27 امام ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشیری 


جرب 5 9 


3 


1 
3 


ار كم 


DID ۵ 5‏ و 
ْ ش 53 ا ر اميه د بر 8 7 
1 ا Nr DSM ED DE a‏ 


3 E ی‎ 
E O 7 
9 E 
ا‎ 
20 


سرشناسه : مسلم بن حجاج ۲۶۱-۲۰۴ ق 
عنوان قراردادى : الجامع الصحيح . فارسى - عربى 

عنوان و نام يديد آور :ترجمه فارسى صحيح مسلم / تصنيف امام ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
مشخصات نشر : اروميه- حسينى اصل ۱۳۹۰ 

شابک دوره : ۸-۹۶۴-۲۵۵۱-۹۷-۲ ٩۷‏ جلد ۱ ۵ -۹۷۸-۹۶۲-۲۵۵۱-۹۶ 


وضعیت فهرست ویسی: فیپا یادداشت : ج۲ 


موضوع : احادیث اهل سنت - قرن ۳ ق 

شناسه افزوده : ایوبی نیا خالد ۱۳۵۹مترجم رستمی حسین ۱۳۵۴ مصحح 
رده بندی کنگره ۱۳۹۰ ۲۰۴۱ج هم /۱۲۱ 13۳ 

رده بندی دیوبی : ۲۱۱ / ۲۹۷ شماره کتایشناسی ملی : ۲۳۶۲۹۵۵ 


entesharathoseini@yahoo.com پاي‎ 


۴ 
1 
U‏ 09 ارومیه - خیابان طالقانى كوى اول- تلفن ۰۴۴۳۲۳۵۲۴۰۳ 


نام كتاب  :‏ فاری 4 علر اول 


مؤلف : امام ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشیری 


مترجم : خالد ایوبی نيا 
مصحح : حسین زستمی 
تیراژ : ۱۵۰۰ جلد 
جاب و اول - ۱۳۹۴ 
شابک جلد اول : ۸-۹۶-۲۵۵۱-۹۶-۵ ۹۷ 
: ۹۶2-۲۵۵۱-۹۷-۲- ۹۷ 


شایک دوره 


قيمت دوره ۴ جلدى : ۱۵۰۰۰۰ تومان 


تمام حقوق اين ترجمه در داخل ایران وخارج از كشور برای ناشر محفوظ مى باشد . 
م 


فهرست مطالب [جلد اول] 


مقدمه‌ی مترجم معان م ا 1 
روش ترجمه 3 اا A‏ 
معدمه‌ی مصحح 10000 
روش كار مصحح ب 1 1100001 
آشنایی با امام مسلم (۲۰۴ - ۲۶۱ هق ) ااا 
مقدمه ا وی ابش اه ی ی با ی ی یت داجیا 
باب ١‏ وجوب روایت از معتمدان و ترک دروغ‌گویان و هشدار از نسبت دروغ به پیامبر ا VAS‏ 
باب ۲ - دروغيستن بر رسول خداية NASLN‏ 
باب۳: نهی از بازگفت هرآن‌چه شنیده می‌شود و که 
باب ۴ -نهی از روایت كردن از ضعفا اا وا ا رلک رم دی شوه 


باب ۵ - استاد از دين است هش ی 


باب ۶ - صحت استدلال به حديث معنعن 


كتاب ايمان 12112111 ویو ی و EES‏ 
باب ١‏ شناخت ایمان» اسلام, احسانء قذر و نشانه‌های قيامت ی ل ار 
باب - کیفیت ایمان چیست؟ و بیان ویژگی‌های آن و بببب7ب-0002 0 0 0 ا 
باب اسلام چیست؟ و بیان ویژگی‌های آن را ها یه ای گر 
باب 7 نمازء یکی از ارکان دين است.. ۶۸ 
باب ۳ - سؤال از ارکان أسالام سس هم م a‏ 
باب ۶ -ایمان و بپهشت مت هی دای یعیسو Vesa‏ 
باب ۵ ارکان اسلام و پایه‌های اساسی آن 1111 هی کمن مت ۳ 
باب 1 -امر به ایمان آوردن به خدا و رسول و شرایع دين VES‏ 
باب دعوت به گفتن شهادتين 1417778 Vn‏ 
باب ۸ - جهاد با مردم تا وقت گفتن شهادتين و تمكين به اركان أيمان و اسلام Aaaa‏ 
باب ۹ - آغاز ايمان» كفتن لا لد 9 الله NENE REO CO EEE‏ 
باب ٠١‏ کسی که بر توحيد بميردء قطعاً به بهشت داخل خواهد شد Aa‏ 
باب ١١‏ -ایمان به خداونده جشيدن طعم أيمان 0000000 0 ااا 
باب ۱۲ بیان شعبه‌های ایمان و فضيلت حيا E ST‏ 


باب ۱۳ ۔ كلياتى در مورد اوصاف اسلام SAR SER‏ 


باب ۱۴ - نیکویی‌های اسلام و بهترین امر آن تا کی ی و ی 0 100000010 
باب ۱۵ -بیان خصلتهايى كه سبب حلاوت ايمان می‌شود 85ب ی 
باب ۱۶ - وجوب حُب رسول دا بیش‌تر از والدين و فرزندان رو تک 
باب ۱۷- آن‌چه برای خود می‌پسندی» برای دیگران هم بپسند RRS‏ 
باب ۱۸- تحريم آزار و اذیت همسايه ل E N E‏ ۲۳ 
باب -۱٩‏ تشویق به اكرام همسایه و مهمان یوتحم خشج یرم رم نمی ما و میم یه گید اس 0 
باب ۲۰- افزایش و كاهش ایمان و وجوب أمر به معروف و نهى از منكر 000078 0 0 0 که ای ۱۲۳۲ 
باب ۲۱- تفاضل اهل ایمان و أرجحيت اهل يمن 

باب ۲۲- تنها مؤمنان به يهشت می‌روند A RS‏ 17 

باب ۲۳-بیان این که دین» خيرخواهى (نصيحت ) است .. NASSAR‏ 
باب ۲۴ - نقصان ایمان به وسیله‌ی گناه [۲۶] So‏ یبورک اه وی Na‏ 
باب ۲۵- خصلت‌های منافق 1 0 و ساسا تست 3 
باب ۲۶-بیان حال کسی که به برادر مسلمانش می‌گوید: کافر 1 یی ۱۱۲۲ 
باب ۲۷-بیان حال ایمان کسی که انتساب خود به يدر را انکار كند SAS‏ ی EE‏ 
باب ۲۸- بیان این قول پیامبر ك «دشنام دادن به مسلمان فسق است و جنگیدن با أو كفر.»............8١١‏ 
باب ۲۹ سخن رسول اکر م «۷ تَرْجِعُوا بَْدِى کفارا». SAAS‏ 0000 
باب ۳۰- اطلاق كفر بر طعنەزن ذر نسب ولوحاخوان برمیت! 5 ی ۱۲۱۷ 
باب ۴١‏ اطلاق لفظ كاقر بر بنده‌ی فراری .---.---... (Yas.‏ 
باب ۳۲ بيان كفر کسی که بكويد: EE E e‏ یی 
باب ۳۳ حب انصار و على #5 نشانه‌ی ایمان است و بغض آنان نشانه‌ی نفاق اه هب 1 
باب ۳۴ - کاهش ایمان به سبب کاهش عبادت ی با ی ی مس ی E‏ ۲ 
باب ۳۵ - اطلاق لفظ کافر بر تارك نماز ا j‏ 
باب ۳۶ ایمان به خداء از بهترين اعمال است 11 ا 
باب ۳۷ - شرک» بزركترين گناه است لالص ا ا لاعس ل ا | 
باب ۳۸ -بیان گناهان كبيره و بزرگ‌ترین آن‌ها E ETE‏ ی ۱۱۲۱۷۵۵ 


باب ۳۹ - تحریم غرور و بیان أن 
باب ۴۰ شرك و عدم شرك به خداء سبب دخول به بيشت و جهنم .... 


باب ۴۱ - تحريم كشتن كافرء بعد از كفتن: لا اله الا الله 0 7 ش22 
باب ۴۲ -سخن بيامبريك: «مَن حَمّل عَلَيْنَا السّلآح». Eee SA SS‏ 
باب ۴۳ - پیامب رڈ فرمود: «هر كس فریب‌کاری کنده از ما نيست». 08 NAE E‏ 
باب ۳۴ - تحريم زدن بر ضورت و كريبان پاره كردن و نوحه كردن به روش جاهليت YA‏ 


باب ۵ - تحريم سخن جينى VES AAAS aS‏ 


فهرست مطالب جلد اول ج 


باب ۳۶ - سه‌نوع عذاب سخت که به سبب آن خداوند در قيامت با آنان در سخن نمی‌آید(...) ۱۳ 
باب ۴۷ - تحريم خودکشی 00 EEE‏ 
باب ۴۸ - تحریم خیانت در وقت تقسیم غنایم یس ی ی وی دس اه ۱۱۲ 
باب 59 خودكشى هميشه دليل بر كفر نيست. 000000 0 0 و هه 
باب ۵۰ باد نزدیک به قیامت SRSA‏ و 
باب ۵۱ - تشویق به عمل قبل از ظهور فتنه وین هی و NAVs e‏ 
باب ۵۲ - ترس موّمن از باطل شدن اعمال حسنه ما SR‏ فیس تس ۱۱۵۲ 
باب ۵۳ آیا انسان به خاطر اعمال زمان جاهليت مؤاخذه مىشود؟ VOY‏ 
باب ۵۴ - اسلام »هجرت و حج سبب نابودی گناهان كذشته مى شوند... AF...‏ 
باب ۵۵ - حكم اعمال كافر بعد از اسلام آوردن .. VOR SS SSS‏ 
باب عه صدق ایمان و اخلاص در أن.. NS‏ لوي ل السو VAAL‏ 
باب ۵۷ - الله تعالى تكليف ما لا یطاق نمی کند VANESSA RAALA AS‏ 
باب ۵۸ گذشت خداوند از وسوسه‌هایی که بر قلب می‌گذرند؛ در صورتی که ماندگار نشوند EY‏ 
باب ۵٩‏ هرگاه انسان به کار نیکی اهتمام ورزد برای او نوشته می‌شود(...) ها و ین عم 1۶۲ 
باب 2٠‏ وسوسه در ايمان AR‏ 1 
باب ۶۱ - كرفتن مال مردم با سوگند دروغ و عذاب ناشی از آن ASS‏ 
باب ۶۲ - شهید شدن به سبب گرفتن مال خود 000 ۲ ۱۲۱۷ 
باب ”2 آتش جهنم برای والی فریب کار س تست ۱۷۱ 
باب ۶۴- از بين رفتن امانت و ایمان در بعضی دل‌ها و وارد شدن فتنه و فساد به أن نی سس ۲۷ 
باب هع اسلام در غربت آغاز کرد و در آینده نيز به غربت باز خواهد كشت Va‏ 
باب ۶۶-از بین رفتن ایمان در آخر زمان VAS RS‏ 
باب ۶۷- ينهان داشتن ایمان برای کسی كه از آزار دشمنان دين می‌ترسد یس 00000000 
باب مع الفت دادن کسی كه از ضعف ايمان نگران است ل ۳( 
باب ۶4 - افزايش اطمینان قلبى به واسطدى دلايل روشن و أشكار VARS amê‏ 
باب ۷۰ - وجوب ایمان عموم مردم به رسالت يبامبرية و نسخ آیین‌های دیگر به آیین ایشان بش VAP‏ 
باب 17/١‏ پیروی حضرت عیسی از شريعت اسلام 21111111 

باب ۷۲ بیان زمانى كه در آن ايمان يذيرفته نمى شود 

باب ۷۳ - آغاز وحی بر پیامبر خداية وا ها ی تا که ناو سس 
باب ۷۴ - معراج پیامب ریا و فرض شدن نماز .. بببب 7 یتسه SAA‏ 
باب ۷۵ - در باره‌ی حضرت عيسى و مسيح دجال SR‏ ا TOR‏ 
م a aa a‏ 


اھ 


باب ۷۷ - در تفسير آيدى لولقد رآه رة ری (..) 81 PRO‏ ۱ ۲۱ 


صحيح مسلم 


باب ۷۸- سخن رسول أكرم: «نورى ديدم». FAVES Saa a‏ 
باب 74 در بیان سخن بيامبريّة كه فرمود: «يروردكار نمی‌خوابد». 9 0 0 a‏ 
باب 8١‏ اثبات این كه مسلمانان در آخرت پروردگار خود را می‌بینند AE EOE‏ 
باب ۸۱-شناخت كيفيت ریت پروردگار OO DOO EOS‏ و 
باب 87 اثبات شفاعت و بيرون آمدن یکتاپرستان از دوزخ YS‏ 


۳ باب - آخرین کسی که از دوزخ بیرون می‌آید بتک ویس تور هس سا تم ۱۳۳۹ 
باب ۸۶ كمترين مقام در يهشت هم هم ود و مم همه م 11 
باب ۸۵-بیان سخن پیامبره: «اولین شفیع منم و امت من از امت همه‌ی پیامبران بیشتر است»۲۵۳ 
باب ۸۶ دعای رسول اكرميك برای شفاعت امتش .... ۱ 
باب ۸۷-دعا و گریه‌ی از سر شفقت رسول اكرميك برای امتش سید عم سس ۲۵۲ 


باب ۸٩‏ آيدى شریفه‌ی توآنز عشییرتک الأقربين4 1( 
باب 5٠‏ شفاعت رسول اكرميك برای ابوطالب و تخفيف عذاب او ... 00 
باب 4١‏ کم عذابترين اهل دوزخ‌سس... 
باب 57 كفرء نابودکننده‌ی اعمال نيك ... 00 


باب ۳ عقد برادری و اخوت مومنان را ۳ ۱۳۶۸ 


باب 67 ورود كروهى از مسلمانان به يهشت بدون حساب و عذأب.. 
باب 150 نیمی از مسلمانان بھشتآJ‏ هسك ماه مم سس سد 17 
باب ۹۶ - دستور خداوند به حضرت آدم که: «از هر هزار نفره نهصد و نود و نه نفر را از آتش بيرون بیاورد.»۲۷۲ 


کتاب طهار فت .................... e‏ تفع دی ا 


باب ۲ -وجوب طهارت برای نماز بو 
باب ۳ بيان وضو و كمال ا ن 2010000 م نز 
باب ۴ فضيلت وضو و نماز سنت بعد از آن ae‏ 
باب 6 نمازهاى بنجكانه. جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان و کفاره‌ی گناهان صغیره‌ی بين آن‌ها 0 
باب ۶-اذکار مستحب بعد از وضو ذا 
باب ۸ - فرد گردانیدن أستتثار و اتسیو یس سس و سس سح ی YAR‏ 
باب ٩‏ - وجوب شستشوی تمام پا 0 ی ۲ ۱۷۸۶ 


باب ۰-عیب‌گرفتن به وقت شستن اعضای وضو YAN‏ 
باب ۱۱ -زایل‌شدن گناهان به همرأة أب وضو .تست ۲۹۰ 


فهرست مطالب جلد اول : 


باب ١١‏ مستحب بودن شستن بیش‌تر اعضای وضو از میزان مقرر 1011-7 0000 
باب ١‏ هرجا آب وضو بدان رسد در قيامت نورانى گردد 0101 ااا 
باب ۱۴ - فضیلت اتمام وضو در وقت سختی هتسه ی مت ی ی O‏ و 13 
باب ١6‏ مسواككردن ل تست ۲۳۳ 
باب ۱7 - خصلتهاى فطرت ا ئئئصصْ زا 
باب ۱۷ -پاکی جستن (طهارت) و ل سا E‏ ها ماش یه ۲۳۶ 
باب ۱۸ -نهی از استنجا با دست راست.. TESS 011100 e‏ 
باب ١9‏ ارجحيت أعضاى رأست در أنجام كارها 000 ااا 
باب ۲۰- پرهیز از دفع غائط در راه مردم و زیر سایه‌ی درختان e aia SEAS EEE‏ 
١‏ باب استنجاء با آب در صحرا E OE E OE O‏ 
ناب ت مسح پر حفن محا ی 
باب ۲۳ - مسح بر موی جلوی سر و عمامه.... N‏ 
باب ۲۶ مدت زمان مسح بر خفين 1غ AD E RN‏ 
٥‏ باب - گزاردن کل نمازهاى روز با یک بار وضوكرفتن O‏ 
باب 71 شستن دست قبل از داخل كردن أن در ظرف آب وضو E‏ را 
باب ۲۷ - حکم پوزه‌ی سگ و داخل كردن آن در ظرف آب 10000000008( 
باب ۲۸ - نهى از ادرار كردن در آب راکد PARSE AAS‏ 
باب ۲۹ -نهی از غسل‌کردن در آب راكد ل PIYE Ta‏ 
باب ۳۰ - چگونگی تمیزکردن ادرار و نظایر آن در مسجد (...) یس مس ۱۲۱۲ 
باب ۳۱ - حكم ادرار کودک شیرخواره و كيفيت شستن أن ا ات ی شیب ۲۰۱ 
باب 77 حكم می EE‏ ا ا E EE‏ 
باب ۲۲ - نجس بودن خون و كيفيت شستن آن.. 11 
باب ۳۶ - دلیل بر نجاست ادرار و وجوب دوری از أن ی 
کتاب حي TO eins SS Sees‏ 
باب ١‏ مباشرت حائض در ورای شلوار ا YO aa‏ 
باب ۲ - خوابیدن با زن حايض در یک رختخواب SSSR SRSA‏ 00 
باب ۳ - أن جه برای زن حائض جايز است ص31 
باب 6 حكم مذى اا 
باب © شستن دست و صورت بعد از بیدارشدن E‏ ور ور 
باب 1 - جواز خواب شخص جُنْبٍ و آنجه برای او مستحب است 000 


باب ۷ - وجوب غسل بر زن به سبب خروج منى.... E‏ مه نس سس FY‏ 


باب ۸ - ویژگی منی مرد و زن و خلق فرزند از آب آن دو وم ل کی سین یی 1۳۳۷ 
باب ٩‏ - چگونگی غسل جنابت 0 0 0 
باب ۱۰ -میزان مصرف أب در انواع غسل اس ی اس نی ایو اس 1۳۳۲ 
باب ١١‏ استحباب سه بار ریختن آب بر سر و ساير اعضای بدن 0000007 ا ی ۱۳۳ 
باب ۱۲ - حکم شستن گیسوهای تافته‌شده در غسل .... 8 ها لا 
باب ۱۳ - استعمال مواد خوشبو کننده بعد از غسل حیض ری مر و Ese‏ 
باب ۱۴ غسل و نماز زن مستحاضه وس 
باب ۱۵ وجوب قضای روزه بر زن حائض غير از نماز sR‏ 

باب ۱۶ - فرد غسل کننده» بايد به وسيلدى جامه يا نظاير آن ENE‏ دارد.... 

باب ۱۷ تحريم نكريستن به عورتها EE ONE‏ 

باب ۱۸ - جواز برهنه غسل كردن در خلوت 11111101 

باب ١5‏ اهميّت دادن به يوشيدن عورت 109100 1 2251710100 

باب ٠١‏ يوشش به وقت قضاى حاجت 1010 7 

باب ۲۱ -غسل به وقت انزال منی وس میس وتو ی a‏ 
باب ۲۲ - نسخ حکم حدیث «الماء من الماء» و وجوب غسل در صورت تماس دو آلت تناسلی زن و مرد....۳۶۷۳ 
باب ۲۳ -بعد از خوردن غذاى يخته شدهء وضو وأجب است ا ا ی 
باب ۲۴ نسخ حكم وضو بعد از خوردن خوراک طبخ شده ELT‏ 
باب ۲۵ - وضوگرفتن بعد از تناو ل گوشت شتر.. ER‏ 
باب 7١‏ يقين در طهارت و تردید در حدث و پلیدی وه ومد موه مهو و مد د ع 
باب ۲۷ - پاک شدن يوست حیوان مردار به وسیله‌ی دباغی ...... 0001011-77 ۵2 ۱۳۷ 
باب ۲۸ - درباره‌ی تيمم اج 0 رس ار اه 


باب ۲۹ - مسلمان نجس و يليد نميشود رس a‏ 
باب ۳۰ ذكر و یاد خدا در حال جنابت و غير آن.-----.. 
باب ۳۱- جواز غذا خوردن مُحدث و اين كه در آن اکراهی نیست و ۳ هر چیزی وضو لازم نیست ۳۷۸ 
باب ۳۲ دعای رفتن به دستشو ستشويى 11106000 

باب ۳۳ - خواب در حالت نشسته. وضو را باطل نمی کند 
باب ۱ -اولین بارى كه اذان گفته شد 00 2225607 

باب ۲ امر به دوبار گفتن عبارات اذان و یکبار گفتن اقامه... لا FA‏ 
باب ۳ - چگونگی گفتن اذان 0غ 
باب ع مستحب بودن دو مؤذْن پرای یگ مك ايارس 
باب ۵ - جواز اذان گفتن فرد نابینای روشن ضمیر -.-.-... ی ی ی ا 
باب 1 خودداری از هجوم بر قومى در سراى کفرء eT‏ آنان صداى اذان شنیده شود.......۳۸۵۰ 


فهرست مطالب جلد اول ز 
باب ۷ بر شنونده‌ی اذان مستحب است که قول مؤذن را تکرار کند (..) ع و AE‏ 
باب ۸ - فضيلت اذان و كريز شيطان به وقت شنيدن آن 1212 1 ااا 
باب 4 _بالا بردن دست تا مقابل شانهها در وقت تَكْبِيرةالإحرام Fa‏ 
باب ٠١‏ كفتن تكبير (الله اكبر) در هر خم و راست شدنی؛ جز به وقت برخاستن از رکوع (-)........۳۹۲۰ 
باب ١١‏ وجوب قرائت فاتحه در تمامى ر کعات. ۰ FAA‏ 
باب ۱۲ -نهی مأموم از قرائت به آواز بلند در يشت سر امام... Sa‏ 
باب ۱۳ _عدم جهر در [يسم ال الرخمن الرجيم] ES SESS RD‏ 
باب ١54‏ ” پسم الله الرّحْمَّنِ الرّحِيِم" آیه‌ای أست در أول هر سوره‌ای؛ جز سوره‌ی برائت ال 
باب ۱۵ - قرار دادن دست راست بر دست چپ بعد از تکبیرةالاخرام؛ (...) E E‏ 
باب ١١‏ خواندن تشهد در نماز اا 
باب ۱۷ - صلوات بر رسول اکر ميك بعد از تشهد 00 ااا 
باب ۱۸ - گفتن سمع الله لمن حمد و كفتن أمين ااا ا 
باب ۱٩‏ اقتداى مأموم به امام ا E‏ 
باب ۲۰ -نهی از بيش افتادن در تكبير بر امام و دب11 0 1 0 1000 
باب ۲۲ - خواندن نماز به امامت ديكرى به هنكام غيبت امام (...) E‏ ۲۱ 
باب ۲۳ سبحان الله كفتن مردان و کف زدن زنان در نماز ESAS a‏ 
باب ۲۶ -امر به گزاردن نماز نیکو و کامل و خشوع در آن OEE‏ سس تسش ۳۲ 
باب ۲۵ -نهی از پیشی جستن بر امام در رکوع و سجود ی مه ماس ماه ۲۱۰ 
باب "7 -نهی از نكاهكردن به آسمان در نماز 1 
باب ۲۷ - آرامش و وقار در نماز 000000071 
باب ۲۸ - راست‌گردانیدن صفوف نماز و ارجحیت صف اول نماز هی سیب ۲۱۲ 
باب 7٠١‏ رفتن زنان به مساجد در صورت عدم فتنه .. خی وه TEASERS SSS‏ 
باب ۳۱ - میانه‌روی در قرائت در نماز؛ چیزی ميان جهر و سر تک دای وا شا تسه ۲ ۲۱ 
باب ۳۲ - كوش دادن به تلاوت قرآن کرم سس FEF‏ 
باب ۳۳ - قرائت جهری در نماز صبح و خواندن قرآن بر جن .. بت هه رنه سس ۲۲۰۲ 
باب ۳۶ - چگونگی خواندن قرآن در نماز ظهر و عصر تم ما E E‏ ۲۱۱ 
باب ۳۲۵ - جكونى خواندن قرآن در نماز صبح SR,‏ منت TON‏ 
باب ۳۶ - خواندن قرآن در نماز عشاء سس 7040 
باب ۳۷ -به أمامان جماعت امر شده كه نماز را سبک بخوانند ا OAS‏ 
باب ۳۸ - اعتدال در ارکان نماز و کوتاه و کامل خواندن آن 
باب ۳۹ - تبعيّت از امام اااي 00 


باب ۴۰ - آن‌چه بعد از بلند كردن سر از رکوع گفته می‌شود 


باب 5١‏ -نهی از خواندن قرآن در رکوع و سجده ی ی ی ی و 107001 
باب 7غ آنجه در ركوع و سجود كفته می‌شود ز[ 1 ااا 
باب ۶۳ فضيلت سجده و تشويق به آن لمعمو ا و 17 
باب ٤٤‏ -اعضای سجود و نهى از جمع كردن موی سر و لباس در هنكام نماز 3 
باب ۴۵ اعتدال در سجده و قرار دادن کف دو دست بر زمين (...) 05 00000000 
باب 51 - ویژگی نماز و آنجه که نماز با آن شروع و يايان مى يابد ممع اع م 
باب ۶۷ - ستردى نمازگزار ا رمع ل ا ا 


باب لاه خواندن نماز در یک لباس 9 چگونگی پوشیدن آن 0101010 007000 


کتاب مساجد و مواضع لماز EA Ts 2111 e‏ 
باب ۱ -بنا نهادن مسجدالتبی ا 3 
باب ۲ - تغییر جهت قبله از بيت المقدس يك A‏ سس سس سس سس ۵۱ 
باب ع - فضیلت ساخت مسجد و تشویق به أن SSE‏ 
باب ۵ - فضیلت دست‌نهادن بر زانو در رکوع و نسخ تطبیق ......... 5 110707001 
باب ۷ - تحريم سخن‌گفتن در نماز و نسخ آن‌چه كه قبلاً مباح بود ... e‏ 
باب ۸ - جواز لعنت فرستادن بر شيطان در اثنای نماز... "رز 
باب ٩‏ - جواز بر دوش كرقتن کود کان در تعارز نت سس سوه تس سس سس هه 
باب ۰ - جوأز يك گام و دو گام حرکت كران در نماز SA‏ 
باب ١١‏ كراهت دست بر كمر گذاشتن در نماز س-.. ا ا ا ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ 1[ 0ك 
باپ ۱۲ - كراهت هنت میدز ویر شلف كرحن خاک محل اد فا مس 1 0 
باب ۱۳ -نهی از تف كردن در مسجد؛ در نماز و غیر آن یی ی یه نس ویب سس سس سس ۰ ۲ 
باب ٤‏ - جایز بودن خواندن نماز با كفش ...... اس 
باب 8 حل ما ی ا ار 111 1ك 
باب ۱٩‏ - کراهت خواندن نماز هنكام حاضر بودن غلاسسسسسس.... .۵۲۶۰ 
باب ۱۷ نهى از خوردن سیر یا پیاز یا تره فرنگی و رفتن به مسجد ASAS‏ 


باب ۱۸ - نهى أز جستجوی شىء گم‌شده در مسجل ....... ری , 
باب 15 - سهو در نماز و سجده‌ی سس ورن 


باب ۲۱ - سجددى تلاو ت قر أن 2-5 11000 ا OFF‏ 


فهرست مطالب جلد اول ط 


باب ۲۱ - كيفيت جلوس در نماز و قرار دادن دست‌ها بر زانوها LD EEN‏ 
باب 77 سلام دادن در وقت فراغت از نماز و كيفيت أن لت 06 
باب ۲۳ - ذكر خداوند بعد از نماز a a ALAA‏ یت[ ۵۵ 
باب ۲۴ -پناه بردن به خداوند از عذاب قبر مستحب است OATS ARR‏ 
باب ۲۵- آن‌چه كه در نماز از [شر] آن به خدا يناه جسته می‌شود Sa‏ ا هه 
باب ۲٩‏ استحباب ذکر بعد از نماز و بیان کیفیت أن اس 

باب ۲۷- أن جه در بين تکبیرةالاحرام و قرائت گفته می‌شود 

باب ۲۸ - رفتن به سوی نماز با وقار و آرامش و نهی از تعجیل تا مه دس 2۳۲ 
باب ۲۹ - زمان قيام برای ادای نماز از 1[ سب توت ۵۶۳ 
باب ۳۰-هر كس ركعتى از نماز را دریابده كل نماز را دريافته است معد مسي ارو ال ت۵0 
باب ۲۱ -اوقات نماز های ينجكانه ا A AEE‏ 
باب ۳۲ خواندن نماز ظهر در خنكى هوا به وقت شدت كرما Da AL‏ 
باب ۳۳- خواندن نماز ظهر در اول وقتء هنكام خنک بودن هوا 0200 1 011 
باب ۳۶ - استحباب خواندن نماز عصر در اول وقت 

باب ۵- سخت‌گیری بر كسانى که نماز عصر را از دست می‌دهند QASE‏ 
باب 71- دلیل کسی که گفت: نماز وسطی همان نماز عصر است aR‏ 120۱۷ 
باب ۳۷ فضيلت نماز صبح و عصر و مواظبت بر أنها م3 95 
باب 758 اول وقت نماز مغر ب هنگام غروب خورشید Aas)‏ 
باب ۳۹ - وقت نماز عشاء و به تأخیرانداختن آن تن E‏ و تسه ۳1 
باب ۶۰ - استحباب خواندن نماز صبح در اول وقت أن FRR sass‏ 
باب 4١‏ - کراهت تأخير نماز از وقت مختار آن و عکس العمل مأموم تس وتات و اس سای ۶۰۲ 
باب ۶۲ - فضیلت نماز جماعت و سخت‌گیری در ترک آن ای اس سا ۳۵ 
باب ۶۳ - رفتن به مسجدء برای کسی که صدای اذان را می‌شنود واجب است .. موی اع 
باب ٤٤‏ - تمسك به نماز جماعت سبب هدايت است لدبب 0 ا 
باب ۴۵ - نهى از بيرون رفتن از مسجد؛ هنگامی که آذان گفته شود E‏ 
باب ۶1 فضيلت نماز جماعت صبح و عشاء.. ا EN‏ 211 


باب ¥ رخصت ترک نماز جماعت در صورت داشتن عذر ۱ 
باب ۴۸ جواز ناقله به جماعت و نماز بر روی حصير و نظا یر j‏ ده همه 
باب 49 - فضيلت نماز جماعت و به انتظار نشستن برای نماز 


باب ۵۰ فضيلت برداشتن گام‌های زياد به سوى مسجد 


مو مومه وود ووه ووو وو وهو ووو مو ووو وو وده ووو و ووو ووو ووو مم موت 


باب ۵۱ - گام‌نهادن به سوی نماز سبب محو گناهان و رفع درجات مومت 


ى صحيح مسلم 


باب o‏ كسانى که استحقاق بیش‌تری برای امامت دارند.. 06 ط0|إ <  <‏ ویو 
باب ۵ - خواندن قنوت در همه‌ی نمازها به هنكام نزول بلایا 0 | 
باب ۵۵ - قضای نماز واجب فوت شده و تعجیل در خواندن آن وی ا a‏ 


کتاب نماز مسافران و کوتاه خواندن آن E‏ 


باب ١‏ نماز مسافر و قصر أن ا 
باب ۲ - قصر نماز در منی ممه و مهمو وه وم مومه وموم وو ومووموه مووووه مووة ووو م ووو ووو ووه مدووه وموم و ووووو ووم مدهو وموم و ومو وموم مم وو ووو ممم 

باب ۳- خواندن نماز در منزل به وقت باریدن باران س<<<<<<<<<<< 
باب ٤‏ - جواز خواندن نماز نافله بر روی مركبه رو به هر جا که باشد 
باب ۵ - جواز جمع بين دو نماز در سفر 7 


باب 1 - جمع بين دو نماز در حضر (مقیم) ۲ 
باب ۷ - جواز برگشتن به دو سمت راست و چپ بعد از نماز 211571 


باب ۸- مستحب بودن خواندن نماز در طرف راست أمام.. 0-0 [ [ [ [ [ زا[ و 
باب ٩‏ - كراهت در شروع نافله بعد از اقامه گفتن مؤذن ل هئ 1 
باب ۱۰ - آن‌چه هنگام دخول به مسجد گفته می‌شود... 000100102120211 مس ره ۶ 
باب ١١‏ - خواندن دو ركعت تحية المسجد و كراهت از نشستن قبل از خواندن آن (..) Ne‏ 
باب ۱۳ - کسی كه از سفر بر می‌گردد مستحب است كه اول به مسجد برود و دو ركعت نماز بخواند ع عر 


باب ١5‏ مستحب بودن دو ركعت سنت قبل از نمازصیح ..-.... PNK‏ 

باب ۱۵ - در بیان سنت‌های راتبه» قبل و بعد از فرايض و عدد آن‌ها E ENE‏ 
باب ١‏ جواز ادای ناقله به صورت ایستاده و نشسته.-----.-.. FRE...‏ 
:باب ۱۷ نماز شب و تعداد ركعات آن؛ نماز وتر یک ركعت است E‏ 
باب ۱۸ - کلیاتی در مورد نماز شس 
باب ۱٩‏ - نماز أوابين و 
باب ۲۰ - نماز شب دو رکعتی و نماز وتر يك ركعت است در آخر شب 1 ۲ 
باب ۲۱ - کسی که خوف بیدار شدن در آخر شب داشته باشد می‌تواند در ابتدای شب أن را به جای آورد ...۷۰۷ 
باب ۲۲ بهترين نماز با طول‌دادن در قیام Akussassasaccuswrnasesenennrnenannnennnenenneenenenesannenennntnand‏ ی 


باب ٤‏ - تشویق و ترغیب به ذکر و دعا در آخر شب و اجابت آن ES‏ ی ایس 15 
ا ار 
باب 7١‏ دعای نماز شب ۷ 

باب ۲۷ - قرائت طولانی در نماز شب 
اب ریات کی کف را وه من جر ریش سس سس ی کدی یط 


فهرست مطالب جلد اول ک 


باب ۲۹ - استحباب گزاردن نماز نافله در منزل و جواز آن در مسجد 111 ااا 
باب ۳۰ - فضيلت مداومت بر قيام شبانه - ل لس ا MESA‏ 
باب ۳١‏ کسی که در نماز یا در حين قرائت ات قرآن يا ذکر» خواب بر وى غلبه كند (..) NEAL‏ 
كتاب فضابل قرآن كريم و متعلقات آن 00000 ااا 
باب ۳۳ - مواظبت بر خواندن قرآن کریم و کراهت گفتن: «فراموش کردم و جواز فراموشم شده»۷۳۰۰ 
باب ۳۶ مستحب است که قرآن را با صدای نیکو خواند اه و ی کر ور ماه A E‏ 
باب ۳۵ - پیامبر لا در روز فتح مکه سوره‌ی فتح زا قراٌت VFA‏ 
باب 7 نزول آرامش در وقت تلاوت قرآن 0 0 70 1130 

باب ۳۷ در فضيلت حافظ قرآن مجيد .. لا ا ل e‏ 

باب ۳۸ - فضيلت کسی که در قرآن مهارت دارد و کسی كه در خواندن آن ن به زحمت افتد ۱۷ 
باب ۳۹ - خواندن قرآن در نزد کسانی که در قرآن مهارت دارند 01 هش ۶ ۰۱۷۵ 
باب ۶۰ - فضیلت استماع قرآن مجید و درخواست قرائت از کسی که قرآن را در حفظ دارد (-)......۷۵۰۰ 
باب 4١‏ - فضيلت قرائت قرآن در نماز و آموزش آن با 
باب ۶۲ - فضیلت قرائت قرآن و سوره‌ی بقره را من ی همست سس ۵ 
باب ۶۳ - فضیلت سوره‌ی فاتحه و آیات آخر سوره‌ی بقره هی مس هس ۳ ۵ 
باب 6ع - در فضیلت سوره‌ی کهف و آيةالكرسي و 
باب ۴۵ - فضیلت قرائت ت [قل هو اله خ] 

باب ۴۶ - فضیلت خواندن مین 195767607000008 

باب ۶۷ - فضیلت عمل به قرآن و تعلیم آن . 

باب ۶۸ بیان این که قرآن بر هفت وجه نازل شده است مور هت VETA‏ 
باب ٤٩‏ _به آرامی و با نظم خواندن قرآن و اجتناب از سریع‌خواندن أن (...) VEN RAS‏ 
باب ۵۰ بیان مسائلی که به قرائ ئت‌های قرآن ارتباط دارد | 
باب 0١‏ اوقاتی که خواندن نماز در آن نهی شده است VNTR‏ 
باب ۵۲ - اسلامأوردن عمرو بن عبسه NYO ae ek‏ 
باب ۵۳ -نهی از نماز در وقت طلوع و غروب آفتاب VVAR LR‏ 
باب ۵۶ آشنایی با دو ركعت نماز پیامبرع بعد از نماز عصر VV‏ 
باب ۵۵ فضيلت دو ركعت قبل از نماز مغرب SS SS OS‏ بو و ۱۷۸۲ 
باب ۵۶ - در بين هر اذان و اقامه‌ای نماز سنتی است . م VASE‏ 


باب لاه نماز خوف es,‏ و saa‏ و کت هت ۱3۱۲ 


مقدمدى مترجم 


لحمدٌ لله زب العالمین, نَحَمَدهُ ونستعيئة وتستهديه ونستغفره ووذ بالله من شر 
أعمالناء تن بهدیه اه قلا مُضِ ل لَهُ ومن یُضلل فن تجدله مُرشيدا. 


ورأنفسنا ومن سَّيّئَاتٍ 


قرآن مجيد كتاب دينى مسلمانان در طول جهارده قرن از جهات مختلف در حيات فردى و 
اجتماعى تأثير پنهان و آشكار نهاده است» به گونه‌ای كه امروزه نمىتوان امری از امور كوناكون 
زندگی مسلمانان را ذكر كرد كه قرآن مجيد و معانى والاى أن به نحوى مستقيم یا غير مستقيم 
بر آن تأثيرى نگذارده باشد. هر كس در این باب تأمل نمايد و عناد نورزدء به صحت اين اعتقاد 
اقرار خواهد نمود. حديث نيز كه همان قول» فعل و تقرير پیامبر خدايقق است» همین حكم را دارد 
و الفاظ و معانى آن به طرق كوناكون در زندكى مسلمانان و در رفتاره گفتار و كردار آنان تأثيرى 
نيرومند و درازآهنگ داشته است. ش 

حدیث در لغت به معنی خبر» سخن و چیز نو است و در اصطلاح» گفتاره کردار و تقریرهایی 
است که از پیامبر مكرّم اسلامي نقل شده است؛ آن را سنت نيز م ىكويندء که به ضمیمه‌ی قرآن 
مجید اجماع و قياس اصول اربعدى فقه را تشکیل می‌دهد. پس از عصر رسول خدا آن‌چه از 
صحابه نقل گشته ضمیمه‌ی حدیت شده است» جه صحابه با يبامبركة معاشرت داشتند: به 
سخنان گهربار او كوش فرا مىدادند و كردار او را می‌دیدند و آن‌چه را از آن بزرگوار می‌دیدند يا 
می‌شنيدند. برای تابعان باز می‌گفتند. لذا در حدیث آن‌چه به طور مستقیم از پیامبر دا يا با 
واسطه از صحابه و تابعین نقل شده مورد بررسی و کندوکاو قرار می‌گیرد. 

از منظر اسلام. حدیث يا سنت دارای اعتباری عظیم و بهایی بی‌شمار است؛ افزون بر قرآن 
كريم که کلام حضرت حق استء هیچ سخن را آن ارج و قدر و عظمت و نبالت نبوده و نیست و 


۲ صحيح مسلم 


مسلمانان جهان أن اندازه بدان اهتمام نورزيدهاند كه به حدیث پیامبر رحمت, حضرت محمد 
مصطفی وو زیرا بسیاری از آیات قرآنی مجمل, مطلق يا عام است و اين قول و فعل يا تقریر 
يبامبر خدايّق است که مضامین آن‌ها را بیان می‌دارد و معانی آن‌ها را روشن می‌گرداند. برای 
مثال؛ قرآن مجید تفاصیل نماز را بیان نفرموده و به اجمال به انجام آن امر کرده است و اين فمل 
پیامبر بود كه اوقات و كيفيت انجام آن را به نیکی روشن ساخت. 


امام مالک» رهبر و پیشوای اصحاب حدیث عقیده داشت که قرآن شناخته نمی‌شود مگر وقتی 
كه مفستر آن, يعنى حدیت و سنت شناخته شود؛ زيرا حديث و سنت حضرت محمديّة بیان کننده 
و مفسترِ قرآن است. سنت» طریقه‌ی استواری برای فهم معانی ژرف قرآنى است» از این روی فهم 
درست قرآن, بدون یاری گرفتن و استمداد از حديث و سنت ممکن نیست. امام مالک برای فهم 
احکام نخست به قرآن متکی بود و سپس برای فهم قرآن از حدیث و سنت مدد می‌گرفت و به 
سنت عمل می كرد و در مرتبه‌ی سوم به فتواى صحابه متکی بود و در مرحله‌ی چهارم به اجماع 
يعنى اتفاق فقها در يك مسأله عنايت داشت و در غير این موارد از روش‌های دیگری چون قياس 
و استحسان و استصحاب بيهره مى جست. 


أيرانيان از همان سده‌های آغازین گسترش اسلام در اين قلمرو يهناورء به نشر و توضيح و 
تبيبين معارف اسلام مدد رساندند و با تحقيقات ارزندهاى كه در حوزه‌ی قرآن‌پژوهی و 
حدیث‌نویسی انجام دادند. مایه‌های فکری و اندیشه‌های والای کتاب مقدّس قرآن و احادیث 
شریف نبوی و خبرهای امامان عظام را وارد عرصه‌ی زندگی روزمره کردند و حتی برای نشر این 
مجموعدى عظیم فکر و اندیشه» کتاب‌های ادبی خويش را مزين به معارف الهی و اسلامی کردند 
به گونه‌ای که هر اثر ادبى خلاق نيز بيش ترين میزان حسن قبولش در خواطر ارباب معرفت از آن 
جهت بود كه سریان مفاهیم قرآنی و احادیث نبوی در تار و پود آن مشهود باشد. در واقع 
نویسندگان و شاعران در حوزه‌ی فرهنگ و معارف اسلامی از اين أبشخور عظیم وحیانی و آن 
سرچشمه‌ی فیاض اخلاق نبوی, نه تنها فضای عمومی آثار خويش را از رایحه‌ی مشکبار قرآن 
كريم و مفاهیم احادیث آکنده کردند. بلكه تمام جزئیات و ظرایف آثار خويش را از پرتو حقايق 
قرآنی و انوار یزدانی در حیطه‌ی حدیث و سنّتء تابناک گردانيدند. 


از بارزترين موارد اين تأثیره سروده‌های كران سنك شاعران و نوشته‌های نويسندكان بزرگ 
ایرانی است كه بسيارى از عبارات این بزركان آراسته به مفاهيم قرآنى و احاديث نبوى است. آن 
عالمان فاضل در عبارت‌پردازی» استدلال و بیان ما فى الضمير خود از قرآن» سرچشمه‌ی فیاض 
الهی به طور گسترده‌ای بهره جسته‌اند. آنان اذعان داشتند که هر جه دارنده همه از دولت قرآن 
است و لذا آن را در چهارده روایت می‌خواندند و دانسته يا نادانسته, سخنانشان را به واژه‌ای, 
عبارتی» آیتی و مضمونی از آیات كريم و احادیث نبی امین زینت بخشیده‌اند. 

بنابراین» احادیث شریف نبوی به عنوان مفسر آیات الهی در تمام زندگی اعتقادی و عملی 
مسلمانان نمودی آشکار و بارز یافت» لذا بسته به اهميت درک اين مباحث» محققان و اندیشمندان 
در حیطه‌ی شناخت حديث و ئت ضوابطی قرار دادند و علومی وضع کردند تا دانشمندان» 
حديث را هم از جهت متن و هم از لحاظ شخص روايت کننده و هم از نظر سند در ترازوى نقد و 
بررسى قرار دهند تا در نهايت بتوانند احاديث صحيح را از سقيم متمايز گردانند. علم درايه از 
جملدى علومى است که به بررسی این امر اختصاص دارد. در تعريف درايه كفتهاند: علمى است 
كه از متن حديث و طرق آن بحث مىكند و احاديث صحيح و سقيم را می‌شناساند و نيز شرايط 
مورد نياز در قبول يا رد حديثى را تبيبن می‌کند تا أحاديث مقبول و مردود شناخته شوند و موضوع 
آن راوی و مروی- روایت شده- نیز هست و البته غايت این علم اطلاع و آگاهی از قوانینی است 
که می‌توان به وسیله‌ی آن مقبول و مردود را از روایت‌هایی که به پیامبر# نسبت داده شده‌اند. 
به خوبی تشخیص داد. 

سخن آخر آن که, حفظ احادیث شریف نبوی و استناد به آن‌ها در طی تاريخ اسلام به عنوان 
بنیادی‌ترین سخن اعتقادی يس از قرآن مجيد و فصیح‌ترین کلام بشری توسط کسانی چون 
فقيهان» محدثان و واعظان معمول و متداول گردید. آنان بر این باور بودند که در زندگی عملی و 
اعتقادی خویش, با بهره گرفتن از آن مضامین والا بيش از پیش به غنا و عمق اعتقادات دینی 
خود می‌افزایند. 

آن كاه كه جمال كريم نبوی روی در تتق غیرت کشید و به صورت در حجاب حق مختفی 
گردید» عنايت اندیشمندان به جمع و تدوين گفتار و آداب و سنن نبوی فزونی كرفت و وسعت 


مملکت اسلام و نیاز روزافزون مسلمانان به وضع قوانین و احکام» اين عنايت را دوچندان کرد و 


۴ صحيح مسلم 


شدت ایمان و اخلاص که موجب تخلق به اخلاق نیوی بود بدین اسباب ضمیمه ا 
مسلمانان جمع حديث را از اهم وظایف علمی و دینی خود قرار دادند وبا شور و شوقى . 
زايدالوصف به جمع و نقل و حفظ أن پرداختند. چنان که برای سماع خبر و روایتی تکلف و 
مشقت سفرهاى دور و دراز را امرى سهل و ساده انكاشتند و مال و عمر عزيز را در اين راه 
صعبء عاشقانه درباختند. 

از این روىء دانشمندان برجسته با كمال صدق و اخلاض أحاديث نبوى را در بطون صحايف 
و اوراق ثبت و ضبط نمودند و در جهت گردآوری آن احادیث زندگی خود را وقف قرآن و سنت 
کردند تا جایی که با فنای هواجس نفسانی بر أن شدند رادهايى روشن و امیدهایی سرشار از 
حرکت و پویایی را به سمت تعالی و خوشبختی کل بشریت به ارمغان آورند. حقا كه در این نيت 
خالصانه‌ی خويش به مدد الطاف یزدانی روز به روز در جهت گسترش حوزه‌های معرفتی 
مسلمانان کوشیدند و به استحکام ستون‌های بنای با شکوه و پر از اقتدار دين مبین اسلام مدد 
رساندند. 

در ترجمه‌ی کتاب كران سنك صحیح مسلم سعی شده است بعد از بررسی متن عربی حديث. 
در زیر احادیث, ترجمه‌ی أن آورده شود با این حال ترجمه از سهو و خطا و لغزش خالی نیست و 
محققان و آندیشمندان می‌توانند نسبت به برطرف كردن ایرادهای ترجمه؛ مترجم را از نظریات 
صائب خويش آگاه گردانند. 

در آخر از تمام کسانی كه در ترجمه وبرايش: تايب و صفحه بندی اين کتاب پر ارزش 
مترجم را همکاری کرده‌انده سياس گزارم وپاداش و اجر معنوی برای ایشان از درگاه ایزد منان 
درخواست می‌نمايم. 

از صاحبان اندیشه وقلم وخوانندگان گرامی استدعا دارم با دید‌ی تحقیق به این ترجمه 
نگریسته و در صورت مشاهده‌ی هرگونه نقص و کاستی در ترجمه‌ی آن و یا داشتن انتقاد ويا 
پیشنهادی اين جانب را بهره‌مند سازند و أن را به آدرس ناشر کتاب ارسال نمایند تا این جانب: 


را در جریان قرار دهد. 


روش ترجمه 


ترجمدى احاديث نبوى آن هم كتابى هم‌چون صحيح مسلم كارى بسيار سخت و 
مشقت‌زاست و اقتضا می‌نمود وقت و حوصلدى كافى برای ترجمه‌ی این اثر گرانسگ داشته باشم 
تا بتوانم متنى صحيح و ترجمداى روان و در حد توان به دور از اشتباه در اختيار خوانندگان فارسى 
زبان قرار دهم از اين جهت: 

١‏ - ابتدا متن حديث را بررسى كرده وبا دو نسخه جابى شرح نووى بر صحيح مسلم با 
متن كامل جاب بيروت و ديكرى جاب ياكستان مكتبة البشرى طبع اول ۱۳۲۰ هب ۲۰۰۹ م 
سپس نسخدى نرم افزاری آن در نزم افزار «الشامله» تطبيق دادهام تا از صحت متن و همجنين 
اعراب كذارى صحيح أن اطمينان قلبى حاصل كردد. 

۲ - در ترجمه‌ی این اثر از شرح‌ها و کتاب‌های بسیاری بهره گرفته‌ام. از جمله می‌توان 
به موارد زیر اشاره کرد: 

١‏ - ترجمه اللؤْلوٌ والمرجان» ترجمه‌ی ابوبکر حسن زاده 

۲ - ترجمه‌ی فتح المهلم شرح صحیح مسلم چهار جلد اول 

۴ - تفسیر نورء اثر دکتر خرم دل 

۴ - ترجمه‌ی فارسی تفسیر جلالین» ترجمه‌ی حسین رستمی. 

۵ - کتاب‌های فرهنگ لغت‌های عربی به فارسی؛ از جمله: فرهنگ ابجدی فارسی به 
عربى» فرهنگ معاصر عربی به فارسی اثر آذرتاش آذر نوش» فرهنگ شش جلدی معينء ترجمه 
ات دران فرعف ارف الا و 

۶ - شرح‌های عربی بر صحیح مسلم: 

الف) شرح امام نووی بر صحیح مسلم. 

ب) المفهم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم. 

ج) اکمال المعلم اثر قاضی عیاض. 

د) شرح هاى صحیح بخاری و دیگر شروح عربی بر احادیث نبوی در مجموعه‌ی الشامله. 

نه فالات 


۶ صحيح مسلم 


صحیح مسلم و بخاری در آن‌ها مورد ترجمه و بررسی دقیق قرار گرفته‌انه بنا بر این می‌توانم 
اعتراف كنم كه در ترجمه‌ی اين اثر مترجمین فراوانی نقش داشتاند از خداوند می‌خواهم همه‌ی 


آنان را از اجر معنوی این ترجمه بهره‌مند سازد. 


خالد ایوبی نیا 


مقدمه مصحح 
دو كونش یکی قطره در بحر علم گنه بيند و پرده پوشد به حلم 


(سدی, بوستان» در نيايش خداوند) 
خدايا تو آنى كه خود خواهی» قبلهكاه مؤمنانى» نزديكتر از آنی كه پندارند و دورتر از أنى 
که انگارند. تشریف دل مؤمنانى و روزی‌ده بندگانی» تو نیکویی و زيبايى تو را شایده تو غفاری و 
آمرزش تو را باید. خدایا بدین گواهم که هیچ معبود راستینی جز تو نیست و بی‌همتا و یگانه‌ای؛ 
گواهی می‌دهم که پیامبران و کتاب‌های آسمانی و فرشتگان و قيامت و قر همه از جانب توست 
و همه حقيقتاند. خدايا اين ایمان من است که بر زبان می‌رانم و به دل بدان اعتقاد راسخ دارم. 
خدایا تو پوشنده‌ی گناهان و خطایای بندگان خویشی» پس بر ما بپوش که از بنده جز خطا نيايد و 
از تو جز بخشش و عطا سزاوار نیست. سلام و درود می‌فرستم بر محمد كه بنده و رسول توست» 
کسی که رسالت خويش را کامل کرد و دارای خلق و خویی پسندیده است و رحمة للعالیمن است؛ 
و سلام و درود بر اهل بيت و خاندان و اصحاب و یارانش که پیوسته راه او را در پیش گرفتند و 
این دين را به زیبایی و بدون کم و کاست برای ما به میراث گذاشتند؛ و سلام و درود بر كسانى 
که در هر برهه از زمان -گذشته تا آینده- بر صراط مستقیم گام می‌نهند و از هر افراط و تفریطی 
در دين می‌پرهيزند و تمام هم و غم خود را مصروف خدمت به خدا و خلق خدا می‌کنند و هميشه 
راه ميانه برمی‌گزینند و در این کار هدفی جز خشنودی خدا در سر نمی‌پرورند؛ و سلام و درود بر 
آنانى که خود را از قضاوت‌ها و صدور قوانینی که هیچ آیه و حدیثی بدان تصریح ندارده اجتناب 
می‌ورزند و امور جهان را به صاحب آن (الله) می‌سپارند. 
مرابا لطف رحمانی کجا غم بر جبين باشد که هر جا رو کنی آن‌جا نوایی دلتشین باشد 
كلامت را جو می‌خوانم جو نامت بر زبان رانم همه بر من ندا گویند که حق بر دل همین باشد 


(مصحح) 


مقذمه ۸ 


خدا را سياس می گویم که این افتخار نصيبم شد تا کاری هر چند کوچک در خصوص 
احادیث گهر بار رسول خدایل انجام دهم. صحیح مسلم یکی از باارزش‌ترین کتاب‌ها در نزد اهل 
سنت است و در باب آن به اندازه‌ی کافی روشن‌گری شده است. اما با كمال تأسف هنوز 
ترجمه‌ی کامل این اثر گران‌بها به زبان فارسی در دسترس مردم قرار نگرفته است و این بسی 
جای شگفتی است. به هر روی اکنون اين اتفاق میمون رخ داده و به اميد باری تعالی به شکلی 
صحیح و درست در اختیار مردم قرار خواهد گرفت. بنده در این کار سهمى به عهده داشتم که در 
حد توان به انجام آن همت گماردم. ناشر محترم مطابقت اصل متن با ترجمه و امر ویراستاری را 
از من خواستند و بنده نیز مطابق نظر ایشان آغاز به کار کردم و اميد است كه اثر حاضر مورد 
پسند و مورد توجه خوانندگان و مخاطبان محترم قرار 0 و در صورت لزوم ما را از نظارت 
صائب خويش بی‌بهره نگردانند. 
روش كار مصحح 


١‏ متن عربى هر حديث با ترجمدى أن مقايسه شده و در صورت لزوم تصحيح كرديده 


أست. 

۲ كل متن به طور کامل ويراستارى شده است. 

۴ در برخى موارد حديث تخريج شده و به شرح هرجند مختصر پرداخته شده است. 

۴ در آن جا كه مترجم محترم در پاورقی توضیحی ارائه دادهاند و با ذكر حرف (م) در 
پایان آن, مطلب را به عنوان مترجم به خود ارجاع داده‌انده دست نخورده و به همان 
حالت یاقی فانده امنت, ۱ 

۵ شماره مسلسل احادیث مطابق با شماره‌گذاری امام نووى تنظیم گردیده؛ شیوه‌ای كه 
در غالب آثار مورد استناد از همان شیوه استفاه شده است. 

۶ سلسله‌ی احادیث به آخرین فرد راوی معطوف گردیده و از ذکر راویان قبل از آن به 
دلیل حجم زياد و خلل در معنی اجتناب شده است. 


حسين رستمی 
مهاباد / ۱۳۹۲ 


آشنايى با امام مسلم (ع۲۰ - ۲۱۱ هق ) 


مسلم بن حجاج بن ورد بن كوشاذ فُشيرى نيشابورى ملقب به ابو الحسين یکی دیگر از 
ائمه‌ی حُفاظ و احلام محدثان بود. وى در سال ۲۰۴ ه ق در شهر نيشابور به دنيا آمد'و همراه با 
علم و حدیث آموزی دست به مسافرت‌های زیادی زد. وى ۱۵ سال از عمرش را در مسافرت‌های 
حدیث پرداختند و از آن‌جا که امام بخاری موقعی که مسلم به طلبكى علم پرداخت» عالمی 
وارسته بود» لذا مسلم نزد وى نيز به علم أموزى يرداخت. أمام مسلمء خراسان» رى» عراق 0 بغداد» 
حجاز, جزيرة العرب» مصر و شام را در نوردید "و بیش از سيصد هزار حدیث را شنيد و از مجموع 
آن‌ها کتاب مسند خود را با چهار هزار حديث صحیح به رشته‌ی تحریر در آورد." این کتاب بعد از 
صحيح امام بخاری دومن کتاب صحیح حدیث است. 

امام مسلم همجنانكه نزد استادان بسيارى به كسب علم پرداخته بود به شاگردان زيادى نيز 
درس داده است. از بزرگ‌ترین شاكردان وى مىتوان أمام عيسى ترمذی» يحيى بن ساعدء محمد 
بن مخ ابراهيم بن محمد بن سفيان معروف به فقيه الزهد. محمد بن اسحاق بن خزیمه» محمد 


بن عبدالوهاب القراءء على بن الحسين و غيره را نام برد. 


ری اه ی ا 
۲۶۱ هق در سن پنجاه وهفت سالگی در نصر آباد از توابع نیشابوره دار فانى را وداع كفت و در 


همان‌جا دفن كرديدء روحش شاد و راهش پر رهرو باد. 


۲ - منظر الانسان ج۳ ص ۲۵۲ 
"- اصحاب صحاح سته ص ۸۶ 
۳ - منظر الانسان ج؟ ص ۲۵۲ 


۱ _ صحیح مسلم 
جایگاه علمى امام مسلم 


امام مسلم از نظر علمى از جايكاه بسيار بالايى برخوردار بود. علامدى ذهبى در كتاب سير 
أعلام النبلاء أو را امام بزرگ» حافظء مجود. حجت و صادق می‌نامد. 


حافظ ابو قريش مىكويد: محمد بن بشار مىكفت: «در دنيا جهار نفر حافظ حديث وجود دارد: 
ابو زرعه رازی در ری» مسلم بن حجاج در نیشابوه عبدالله دارمى در سمرقند و محمد بن 
اسماعیل بخاری در بخارا». 

حافظ ابو عبدالله محمد بن یعقوب بن اخرم می‌گوید: «نیشابور سه شخصیّت به جامعه تقدیم 
نمود: محمد بن یحیی» مسلم بن حجاج و ابراهیم بن ابی طالب». 


بدين ترتیب امام مسلم مورد تأیید همه‌ی دانشمندان هم‌عصر خويش و عصرهای بعد از خود 


بو ده است. 


آثار امام مسلم 


١‏ - صحیح مسلم: در نوع خود بی‌نظیر و مشهور خاص و عام است. امام مسلم در مدت پانزده 
سال أن را نوشته أست. امام نووی در مقدمه‌ی شرح مسلم می‌گوید: «دانشمندان اتفاق نظر دارند 
که صحيحترين كتابها بعد از قرآن كريم» صحيح بخارى و صحيح مسلم هستند». ۲ - مسند 
كبير على اسماء الرجال ۳ - جامع الكبير على الابواب ۴ - كتاب العلل ۵ - كتاب اوهام المحدثين 
۶ - كتاب التميز ۷ - كتاب من لیس له إلا راو واحد ۸ - كتاب طبقات التابعين ٩‏ - کتاب 
مخضرمین ۱۰ - کتاب الافراد ۱۱ - کتاب الوحدان ۱۲ - کتاب الاقران ۱۳ - کتاب سوالات 
احمد بن حنبل ۱۴ - کتاب الانتفاع باهم السباع ۱۵ - کتاب عمر بن شعیب ۱۶ - کتاب مشایخ 
مالک ۱۷ - کتاب مشایخ السبعه ۱۸ - کتاب اولاد الصحابه ۱٩‏ - کتاب مشایخ الثورى ۲۰ کتاب 
تفصیل السنن ۱ - افراد الشاملین ۲۲ - کتاب المعمر . ١‏ 


دیص ا کے 
۳- اصحاب صحاح سته ص ۸۸ - ۸٩‏ 


مقدمه 
الْحَمْدُ لله رب العالمین والعاقبة للمتقين وصلّی الله على محمد خاتم التبيين وعلی جميع 
الأثبياء والمرسلین. 
آما بعد: فإنك وحم حمك الله - بتوفیق خَالقك ذکرت آند هممت بل فَخْص عن رف جَملّة 
الأخبار المأثورة عن رسول اله فى س الاین وأحكامه. وها كان مه اف اشواب. والعقاب, 
والترغيب» والترهيب» وغیر لك من صنوف الأشياء بالأسانيد لصن بها نقلت وتداولها اهل العم 


فيما بيهم فاردت - آرشدك اله - أن توف على جملتها ملف مخصاة وسألتنى أن ألخصها لَك 


0 ام و ەو 
a‏ 


فى التألیف يلا تکرار یک إن ذلك - رَعَمْتَ - مما يشلك عم له قصدت من التفهم فيه 
الط من وى مات - رد - ین رجت إلى د ونا ول به حال إن شاه 
له عاقبة محمودة و موجؤدة وظتنت - حين سألتنی تجشم ذلك - أن لو عزم لى عليه 
وقضی لی تَمامه كان أول من یصیبه تفع ذلك بای خاصةٌ قبل غیری من الناس لاسباب كثيرة 
يطول بذکرها الوصف الا أن جملة ذلك أن ضبط اميل من هذا الشان وإتقاته آیسر على المرء 
بنج اير مه ول مین لذ من یز من الوم إلا نرق على ايز 
غیره. فا كان الأمر فى هذا كما وصفتا فاقّصد منه إلى الصحیح القليل آولی بهم من ازدیاد 
سیم و ری تس اسف فى رن تشن رتم ارات بصع من 
لك على ال فى الاتكتار من َه نا وام لأس الذين پخلاف نی ناس بسن 


اخل الفط سره قلا تیلم فى علب الكثير وقذ جو عن مق ال 


۲ . این مقدمه حاكى از آن است كه برخى طالبان» از امام مسلم تقاضای تأليف كتابى را کرده‌اند كه در برگیرنده‌ی احاديث 
صحيح شريف نبوى باشد. 


۲ صحيح مسلم 


ثم إا إن شاء اله مبتیون فى تخریج ما سالت وتألیفه على شرِيطة سوف آذکرها لك وَهْوَ إِنَا 
عمد إلى جملة م سید من الأخبار عن رسول لها على لاسام وتلات قات من 
ناس على غير كرا إل أن يأتى موضع لا یستغنی فيه عن ترداد حليك ريات مشی او 
إستاد يقع إلى جنب إستاد لعلّة تكون هناك لان المعتی اند فى الْحَديث المحتاج الیه یوم مقَام 
حدیث تام فلا بد من إعادة الحدیث اذى فيه ما وصفنا من الزيادة آو أن یفصل ذلك المعنى من 


جمة الحديث على اختصاره إِذا أمكن. اکن می رما عرب 7 
ذلك أسلم فَأما ما وجدتا بدا من (عادته بجملته من غیر حاجة من یه فَلاتَولَى فعله ان شّاءً له 


تعالی. ۱ 
اما لقسم الأول تا نتوخی أن نقدم الأخبَارَ التى هى أسلّم من العيوب من غيرها وآنقى من 
آن يكُون 0 اب اسار 3 لديم وان 1 .0 0 فى ی روت اختلاف سويد 


ت اهس 


ان وان کلف المقدم ل على کاو ا وصفنا دوم ار نت لس 
ولصدق وتا ال شم تطاء بن اسب وی ن أبى دوع لبى سيم وضری 
من حمال الآثار وال الأخبار. هم وإن کنو ما وصفتا من الول والسترعند أهل الم منروفین 
قغیرهم من أفرانهم ممن عندهم ما ذكرتا من الاتقان والاستقامة فى الرواية یفضلونهم فى اْحال 
والمرتبة لأن هذا عند آهل الم ترجه جه رفيعة وخصلة سنية ألا ری اند إا وازنت هولاء اللاقة 


الّذِينَ ا عطاء ويزيد ولَيعًا بمنصور ربن المعتمد وطيماق الأعمش وإسماعيل ب بن أبى خالد 
فى إِنقَان الحدیث والإستقامة فيه وجَتَهُم ينين هنم لا دنم لا شلد عند آهل ام 
بالحديث فى ذلك للّذى استفاض عندهم من صحة حفظ منصور والاعش وإسماعيل وإنق انهم 


لحديثهم وآنهم لم یترفوا مل ذلك من عطاء ویزید وليث وفی مثل مجری هولاء ‏ وازنت بين 


مس لا مس 


الأقران ن کابن عون اوت السختیانی مع عوف بن آبی جميلّة واشعت الحمرانی وهما صاحبا 


الحسن وابن سيرين كما أن ابن عون وآیوب صاحباهما إلا أن البون بينهما وبين هذین بعید فى 


.در این قسمت. امام مسلم به شرح اين نكته می‌پردازد كه احادیث. به ترتيب اعتماد بر راويان حديث از نظر دقت در صحت 
روایاتشان آورده شده أست. 


لهام سا سه 


ره هجوتم یم 


سم یمد عن قفمها من غبی علیه طریق هل العم فى رتيب آهله فيه فلا یقصر پالرجل 
ادا ار ترجه ول برقع تفیل وق مزیه رلی که چی و قبط ف 
ويتزل منزلته. 


کی ا اک ا هق عد ا ا اماع حي و و 


۳ ا رتا سول ال أن J‏ لوسرم 0 


سا نام 


0 سنا نش یب قطن ری رآ زر 
خالد وعبد دوس الشامی ومحمد بن سعید املوب وغياث ب بن إبرآهيم وسليمان د بن عمرو ان 
داود النَخَعى وآشباهیم من هم يوضع الأحاديث وتوليد الأخبار. وگذلك من القالب على حديشه 


مس مر و 


مر أو الط آمسکنا آیضا عن حدیتهم. . وعلامةٌالمنکر فى حدیت المحدت إِذَا ما عرضت روایته 
للْحَدِيث على رواية غیره من أهل الحفظ والرضا خلت واه روايتهم أو لم تکد ثُوافقها فِا کان 
لالب من حَديئه كذلك كان مجر الحدیت غیر مقبوله ولا مستعمله. 

فمن هذا الضرب من المحدئین عبد الله بن بن محرر ويحيى بن آبی أئيسة والجراح بن المتهال 
وف وعباذ بن كثير وحسین بن عبد الله بن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحا تخوهم فى 
روایة مر من الخدیت. سا ترج علی حَدِيئهم ولأ تتشاغل به لأن حم آهل العم ولذی 
رف من مذهیهم فى قبول ما ردب لمحت من الحَدِيث أن یکون قد شارك اللّقات من آهل 
الْعلّم والحفظ فى بعض ما رووا وآمعن في ذلك على المواققة لهم فلا وجد كذلك ثم زاد بعد 
ذلك شیته لشن عند آصحابه, بت زيادته, ۳۷ من باه يمد لكل الرهرى في جلالته وكثرة 
آصحابهالحفاظ المنقنين لحديئه وَحَدِيث عَيْرهء أو لمثل هشام بن عروة وحدیتهما عند أهل الم 
مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حَدِيتهما على الاتقاق منهم في أكثره ه يروي عنهما أو 
عن آحدهما اند من الخدیت مما ا يعْرِفهُ آحَدُ من اضحایهنا ولیس ممن فد شارکهم في 


الصحیح مما عندهم رجا قبول حَدِيث هل لضرب من الناس والله عم 


۴ صحيح مسلم 


قد شرحنا من مذهب الحدیث وآهله بض ما یتوجه به من آراذ سبیل الْقومٍ ووفق لها وستزید 
إن شاء ال تعالی شرحا وایضاخا في مواضع من الکتاب عثد ذکر الْأخبَار الم إا أتينا علیها في 
الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. 

وبعد - برحمك اللّه- لوا الذي رآیتا من سوء صنيع كثير من تصب تفه مُحَدنًا فيمًا 


وص 


یلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وترکهم الافتصار عَلَى الأحاديث الصّحيحة 


المشهورة مما له الثقات المعروفون بالصدق والآمائة بعد مضرفتهم وإفرارهم بالستتهم آن كثير 


ما فون ب فان اناس هو مر تقول عن قوم غب من ممن م رو 
تم ال یه بل عل دن اي ول لام فان وین 
سین و لزنن بن مذي یرهم من نلآ سل لتاب سا مات من 
التمييز والتخصيل ولکن من أجل ما علمناك من تشر الوم الأخبار الْمنکرة پاسانید الضعاف 
المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا یعرفون عیویها حَف على قلوبنا جات إلى ما سألت. 

* ستایش خداوند. پروردگار جهانیان راست و در اين نکته که فرجام نیک» بهره‌ی پرهیزگاران 
خواهد شد تردیدی نیست. سلام و درود حضرت حق بر محمد آخرین پیامبران و بر انبیاء و 


خداوند با مدد خويش تو را قرين رحمت خود سازد كه همت خويش را بر این مصروف 
داشتهاى تا با تحقيق در شناخت اخبار وارده از رسول اکرم ا در مورد سنن دين و احکام آن؛ 
ثواب و مجازات سخت؛ ترغيب و ترساندن؛ و ديكر مسايل دين و شريعت با ذكر سلسله راويان؛ 
همجنين أن جه در ميان عالمان متداول و رايج استء به معرفتى نيكو برسى. قطعاً پرسش تو 
سببى بود برای این كه در مسايل مربوط به حديث بار ديكر به نيكى بينديشم و اميد دارم كه این 
تأمل و ژرف‌نگری عاقبت ما را محمود گرداند و منافع كثيرى در بى داشته باشد. می‌پندارم اولين 
کسی که از این کار نفع خواهد برد خود من خواهم بود و دلایل أن بسیار است و به اجمال بدان 
أشاره می‌شود. بايد آذعان کرد که حفظ كردن احادیث اندکی كه متقن باشد از احادیث بسيارى 
كه فاقد این خصيصدى اصلى باشدء برتر و بهتر است؛ به ویژه كه عوام توان تمييز حديث را 
ندارند و بايسته است كه از معرفت صاحبان علم در این مورد برخوردار كردند. چون به حقيقت اين 
سخن واقف كرديمء در می‌يابيم كه احاديث اندک صحيح از احاديث بسيارٍ ناصحيح ارزشمندتر 
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است. اميد أست که عالمان صاحب معرفت و شناخت. از بسيارى از این أحاديث شريف فايده 
بركيرند و البته عوام را از قليل و کثیر» فایده‌ای نيست. 


* با توكل به بروردكارء به زودى آن‌چه را که تو درخواست کرده‌ای» با روايت احاديث شريف 
نبوى» تحقق می‌بخشم و خود را ملزم به داشتن اعتقاداتى نموده‌ام: اعتقاداتى چون باور به احاديث 
منسوب به رسول اكرمي . لذا احاديث را بر اساس سه دسته از مردم به سه قسم تقسيم م ى كنم 
و به تكرار مكررات مبادرت نمىورزم؛ مكر جايى كه حديثى براى بيان منظور كافى به نظر نيايد 
يا بتوان به اسناد معتبرتر ديكرى اعتماد كرد و این در صورتى است كه بیان مطالب زايدء نيازمند 
روايت كامل حديثى باشد. لذا مجبوريم همان حديثى را كه در بردارنده‌ی معناى زايد است» تکرار 
کنیم یا ليق که شاد بتولن از جمله‌ی حدیث» معنای کلی را استخراج کرد. شاید همم تفصیل 
حدیثی پیچیده‌تر از اجمال آن باشد و اگر دیدیم که برای بیان مفهوم به آن نیازی نیست. از تکرار 
آن صرف نظر می‌کنیم. 

#اما قسم اول؛ بايسته است اخبار و احاديثى را که عيوب کم‌تری دارند يا از اتقان بیش‌تری 
در نزد اهل حدیث برخوردارند و لذا اختلاف اندکی در مورد آن‌ها وجود دارد يا اصولاً در رابطه با 
آن‌ها اختلافی ميان علما نيست. در ابتدا ذکر كنيم. اين مستلزم آن است که از آمیختگی احاديث 
حسن با ضعیف به شدت احتراز شود. جه بسا» بسیاری از محدثان به سبب آمیختگی احادیث نيكو 
0 ضعیف دچار لغزش شده‌اند و أن را در احادیث نيز نشان داده‌اند. 

هنكامى كه اخبار اين دسته از راويان را به بايان رسانديم؛ در بى أن اخبارى را مىأوريم که 
در سندهای آن‌ها بعضى از افرادی وجود دارند كه مانند صاحبان سندهای قسم اوّل موصوف به 
حفظ و اتقان نیستند؛ اما از شرایطی چون ضبط و صداقت و دریافت علم و دانش برخوردارند. این 
افراد عبارتند از: عطاء بن سائبء يزيد بن ابی زیاد. ليث بن ابی سلیم و امثال آنان از ميان حاملان 
آثار وی نقل کنندگان اخبار. اين دسته از افراد هرچند نزد اهل علم معروف به دانش و ضبط 
هستند» اما افراد دسته‌ی اول در اتقان و استقامت در روایت در حال و درجه بر آنان برتری دارند؛ 
زيرا این صفات نزد اهل علم درجه‌ای عالی و خصلتی نیکوست. اگر این سه تن را كه نام بردیم 
یعنی عطاء» يزيد و ليث را با منصور بن معتمرء سلیمان اعمش و اسماعیل بن ابی خالا در اتقان و 
استقامت در روانت حدیث مقایسه نموده مشخص می‌گردد که با هم متفاوتند و به درجه‌ی آنان 


۶ صحيح مسلم ‏ 


نمی‌رسند. این أمر برای کسانی که صحت حفظ منصوره أعمش 9 اسماعیل 9 اتقان آنان را در 
حدیث بررسی کرده باشند, يدون شک عطاء يزيد و ليث رأ در درجه‌ی آنان در شمار نمی‌آورند. 
هم‌چنین اكر در بین راویان أقران مانند ابن عون و ايوب سختیانی با عوف بن ابی جمیله و اشعث 
حُمرانى که همه‌ی آنان دوستان حسن و ابن سیرین بوده‌اند. مقایسه‌ای انجام دهی. می‌بینی که 
با هم بسيار فرق دارند؛ زيرا أبن عون و ايوب سختيانى از فضيلت بيش ترى برخوردار بودهاند. 
بدان دلیل این افراد را مثال زديم 5 برای کسانی که طریقه‌ی اهل علم بر آنان يوشيده مانده 
دارد از آن مرتبه پایین نیاورد و كس دیگری را از درجه‌ی او بالاتر نبرد و حق هر صاحب حقی را 


# حضرت عايشه فغ روایت کرد: رسول خداي به ما امر فرمود که در حد مردم 
بكويبم و این مبتنی بر نص قرآن مجید است» آن جا که می‌فرماید: [و برتر از هر داننده‌ای» 
داناتری هست.] يس بر اساس آن‌چه از مراتب حدیث و وجوه أن بیان داشته‌ايم» آن‌چه از اخبار و 
احادیث نبو یي را كه درخواست کرده‌ای» تألیف خواهیم کرد. در اين ميان» أن عده از افرادی كه 
در نزد اهل حدیث از اعتبار در اعتماد ر روایت برخوردار نیستند. حدیثی بیان نخواهیم کرد و آنان 
عبارتند از : عبدانثه بن مسور أبوجعفر مداینی, عمرو بن خالد. عبدالقدوس شامی» محمد بن سعید 
مصلوب» غیاث بن ابراهیم» سلیمان بن عمرو ابوداوود نخعی و امثال آنان که به جصل در حدیث 
مشهورند. هم‌چنین از فردی که اکثر احادیث وی اشتباه يا نادرست باشد» نقل حدیث نخواهيم 
کرد. از نشانه‌های اين امر آن است که احادیث این قبیل افراده با احادیث راویان حديث که اهل 
ا متفاوت باشد یا حمسو با روایت آنان تباشد و لا چون ت تر خاد نان دارای این 
اوصاف باشد» جایز نیست که حديثى از آنان روایت گردد. 


عبدالله بن محرر» يحيى بن انیسه» جراح بن منهال ابو العطوفء عبّاد بن كثيرء حسین بن 
عبدالله بن ضميره و عمر بن صهبان و... از این دسته از محدثين به شمار می‌آیند. همجنين 
كسان دیگری که در روایت خذيت در مسلک آنان قرار گرفته باشند. حدیث آنان را روایت 
نخواهیم کرد؛ زيرا شرط اهل علم برای چنین راویانی که به تنهایی حديثى را روایت کرده باشند, 
این است که در بعضى روایت‌های دیگر با عالمان و حافظان ثقه اشتراکاتی داشته و در اين مورد 


با آنان موافقت كرده باشند. تنها در این صورت است كه أحاديث آنان مورد يذيرش قرار م ىكيرد. 
اما كسانى كه به اشخاصی مانند زهرى و هشام بن عروه تكيه می کنند راع اعافية ادن دو 
شخص نزد اهل علم مبسوط و مشترک است» در صورتى كه اصحاب اين دو شخص, احاديثى را 
از آن دو يا یکی از آن دو روايت كردهاند که شاگردان ديكر ايشان از اين احاديث اطلاعى ندارند» 
احادیث این گونه افراد مقبول نمی‌باشد. 

ما بعضى از چیزهایی را که اهل علم به دنبال آن می‌روند از مذهب حدیث و اهل آن شرح 
داده‌ايم و انشاءالله در مواضع دیگری از کتاب در هنكام ذکر اخبار معلل در مواردی که نیاز به 


شرح داشته باشد» شرح خو آهیم داد. 


و بعد - خداوند تو را مورد رحمتش قرار دهد - اگر به این دلیل نبود كه ما مىديديم کسانی 
خويش را محدّث نام گذاری می‌کنند در حالی که خود را در أنجه بر آنان لازم و ضروری است 
ملزم نمی‌دانند و به روایت احادیث ضعیف و روایات منکر مبادرت می‌ورزند و به احادیث صحيح 
مشهور -كه راویان ثقه كه معروف به صداقت و امانت داری هستند أن را روایت کرده‌اند- اكتفا 
نمى نمايندء به چنین کاری اقدام نمی‌کردم و پذیرش تفکیک احادیث صحیح برای من آسان 
نمی‌نمود. اما عمل این قوم که اخبار منکر را با اسناد ضعيف و مجهول برای مردم روايت 
می كردندء سبب شد تا بر دلم هموار آید كه چنین درخواستی را اجابت گویم. برخی از این افراد 
خی اند اف اک کار عراز میا که رای سره مایت وان 
روایات منکر و منقول از افراد نامقبول بوده است. ائمه‌ی حدیث مانند: مالک بن انس» شعبه, 
سفیان» يحيى بن سعيدء عبدالرحمن بن مهدی و غیره این افراد را نکوهیده‌اند. 


باب ۱- وجوب روايت از معتمدان و ترک دروغ‌گویان و هشدار از 

نسبت دروغ به ييامبركة 

واعلّم - وفك الله تعالی - أن الواجب على كل آحد عرف التمییز بَيْنَ صحبح الروايات 
وسقيمها وت التاقلين لها من المتهمین أن لا یروی منها إلا ما عرف صحة مخارجه. والستارة 
فى اقلیه. وآن أن یتقی منها ما کان منها عن أهل الهم والماندین من أهل البدع والدليل على أن 
الّذی قلا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله جل ذکره: «إيا آیها الّذِينَ آمنوا إن جاءکم 
فاسق ينبا فبینوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فنّم نادمین 4 [ح« حجرات: 1] وقال جل 
تاو #ممن ترضون من ) الشهداء> [بقره: ۲۸۲] وقال عز وجل: #وأشهدوا دُوی عدل منکم) 
[طلاق: ۲] فدل پما درا من هذه الأى أن خبر الفاسق ساقط غیر مقبول وآن شهادة غير العدل 
مردودة والخبر وان فارق معتاه معتی الشهادة فى بعض الوجوه فقّد یجتمعان فى اعظم معانیهما إِذ 
كان خبر اْقاسق غير مقبول عند آهل العلم كما أن شهادته مردودة عند جمیمهم . ودگت السنة 
على نفی رواية المنکر من الاخبار کتحو دلالة الفرآن على تفی خبر الفاسق. وهو الأثر المشهور 
عن رسول ال «من حدث عنی بحديث یری أنه کذب فهو آحد الکاذپین». 

* بدان - خداوند تو را موفق دارد- ضروری می‌نماید کسی كه روایات صحيح را از سقيم و 
نادرست تشخيص داده و نقل کنندگان ثقه را از متهمين تشخيص می‌دهد. تنها احادیثی را روايت 
كند که منبع أن را شناخته و نقل كنندكان 3 را مورد اعتماد بداند. بر اين پایه» در مورد سخنان 
كسانى كه معاندند يا اهل بدعت‌اند بايد تحقيق كرد و بر يايهدى قرأن مجيد عمل نمود أن جا كه 
خداوند می‌فرماید: «ای كسانى كه ایمان آورده‌اید! اكر شخص فاسقى خبرى برای شما بیاورد 
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درباره‌ی آن تحقیق كنيدء مبادا به گروهی از روی نادانی آسیب برسانید و از کرده‌ی خود پشیمان 
شوید»! و هم‌چنین می‌فرماید: «از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند» و نیز 
می‌فرماید: «دو مرد عادل از ميان خودتان گواه گیرید». اين آیات شریفه دلیل روشنی هستند بر 
این که خبری را که فاسق نقل می‌کند» مقبولیتی ندارد. هم‌چنین گواه کسانی که عادل نيستنده 
هرچند بين معنی خبر و شهادت در برخی موارد فرق هست. اما در بیش‌تر معانی‌شان با هم یکی 
هستند؛ زیرا خبر فاسق نزد علما قابل پذیرش نیست. همان گونه که شهادت او نزد همه مردود 
است. سنت ببامبريقة نيز بر نهی از روایت اخبار منکر دلالت می‌کند» همان گونه كه قرآن بر نفی 
خبر فاسق دلالت دارده و أن حديث مشهوری است که پیامبر کل فرمود: «اگر کسی حديتى را از 
زبان من روایت كندء در حالی كه بداند دروغ است» به تحقیق او از جمله دروغگویان است». 

... - حدقنا آبو بكر بن آبی شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن الحکم عن عبد الرحمن بن آبی 


ل مام مر ع اللإروس اس ام 8 


لیلی عن سمرة بن جندب. ح وحدتناآبو بكر بن أبى شيبة أيضا حدثنا وكيع عن شعبة وسفيان عن 
دبي خبیب عن میمون بن آبی شبیب عن المغيرة بن شعبة قالا: قال رسول ال ذلك. 

...- از ابوبكر بن ابوشیبه" روايت است که سمره بن جندب و مغيره بن شعبه كفتند: حديث 
مذكور را رسول خدايق روايت كرده است. 


باب ۲ - دروغ‌بستن بر رسول خدائلا 


)(-١‏ نت وف أبى ی تا شنت عن ام وخ مین ی ون 
لب ال قال سول مه« تیا یه من یب عی ی از 


۱(۱) از حضرت على روایت است که رسول خداع فرمود: «بر من دروغ نبندید؛ زیر 


کسی که دروغی به من نسبت دهد به آتش جهنم داخل می‌شود». 


۲ . در ترجمه از سلسله راویان» تنها به ذکر آخرین راوی حديث بسنده می‌شود و از ذکر اسامی دیگر راویان خودداری می‌گردد؛ 
مگر این که در اثنای ذکر راویان» استدراکی آمده باشد که با ذکر مورد أن آفراد هم در ترجمه ذکر می‌شوند. در بعضی موارد 
تنها به ذکر اولین راوی [کسی که حديث ر از پیامبرع روایت کرده] اکتفا شده و در برخی موارد نیز همه‌ی راویان در ترجمه 
ذكرء و در برخى موارد حذف شدهاند (مترجم). 


۳۰ صحيح مسلم 


0-9 نی نز الب یقن نت هب 
عن أنس بن مالك أنه قال اه 1 لمعن أن أحدتکم حديثًا کثیر أن وسيل الک قال: «من تعمٌد 

۲(۳۲) از انس بن مالک روايت است که كفت: آن‌چه مرا از كفتن احادیث بسيار باز 
می‌دارد. کلام رسول خداوقٌ است که فرمود: «کسی که از روی عمد برمن دروغ ببنذددء بايد 
جایگاه خود را در جهنم میا بند 

۲ (۳) وحدتنا محمد بن عبید الغبرى حَدفَا آبو عوانة عن أبى خصین عن آبی صالح عن أبى 
هريرة#ه قال: قال رسول الله «من كذب على متعمدا فلیتیوا مقعده من النار ۳ 

۳۳۳ از آبوهریره ه روایت است که پیامبر خداي فرمود: «کسی که از روی عمد برمن 
دروغ ببندد» بايد جایگاه خود را در آتش جهنم رقم بزند». 

5 -(ع) وحدثنا محمد بن عبد الله بن تمیر حدقا آبی حدقا سعيد بن عبيد حدقا على بن 
ربيعة قال: أتيت الم لمسجد والمغيرة آمیر الکوفة قال: فقال المغيرة: مم سمعت رسول: ال یقول: «ن 
حا تن تكن O‏ اد سكا 5ن ملاعل ليه 
كوفه رفتم و وى را ديدم كه كفت: از رسول خداوةٌ شنیدم كه فرمود: «دروغ بستن بر منء مانند 
دروغ بستن بر هيج كس نيست. هر كس از روى عمد بر من دروغ ببنددء به تحقيق که جايكاه 
وى در آتش جهنم خواهد بود». 
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۰۰( وحدثنى على بن حجر السعدى حدئنا على بن مسهر آخبرنا محمد بن قيس الاسدی 
عن ی ن رة بیش اب شت من ال یه ولم مان ی کاس 
آیس ككذب على أحد». 

)۰۰( مغيره بن شعيه مشابه حديث مذكور را از ببامبرك نقل كرد؛ جز این كه عبارت: 


«دروغ بستن بر من مانند دروغ بستن بر هيج كس نيست.» در أن نيامده است. 


مقدمه‌ی أمام مسلم ۳۱ 


باب ۳: نهى از بازگفت هرآن‌چه شنيده می‌شود 


ه-زه) وحدتنا ید الله بن معَاذ ری حَدتتا أبى ح وحدتنا محمد بن المنی حدتا عبد 
الرخمن بن مهدی قالا: حدتنا شعبة عن خيب بن عبد الرخمن عن حفص بن عاصم قال: قال 

۵-(۵) از حفص بن عاصم روايت أست که رسول خداعية فرمود: «برای دروغگویی شخص 
همین بس که هر آن‌چه را بشنوده [بدون توجه به صحت و سقم آن] باز گوید». 

وحدتنا أبو بکر بن آیی شيبة: حدتنا على بن حفص: حدقنا شعبة عن خبیب بن عبد الرحمن: 
ع حلص بن عاصمد عن آبی کر ره عن الب بمفل وله 

ابوبكر بن ابوشيبه از على بن حفص از شعبه از خبيب بن عبدالرحمن از حفص بن عاصم از 
ابوهريره همانند حديث مذكور را از رسول خداية نقل كرد. 

ودا یحیی بن يَحَيى أخبرنا هشیم عن سلیمان التیمی عن أبى عثمان النهدى قال: قال 
مر بن الْخَطَّا ب : بحسب الْمَرْء من الكذب أن یحدت بكل ما سمع. 

ابوعثمان نهدى كفت: عمر بن خطاب ظ4 فرمود: برای اثبات دروغ‌گویی فرده همین كافى 
است كه هر آن‌چه را مىشنودء بازكويد. 

ممق الو الطاهر آخمد ين عمرو زو لد الله إن عمرو بن سر قال لخر ین وب ال 
قال لی مالك: #اعلم أنه لیس يسلم رجل خدت يكل ما سمع ولا يكون إماما آبدا وهو يحدث 
بكل ما سمع». 

احمد بن عبدالله بن عمرو بن سرح از قول مالک جنين كفت: بدان كه هر كس هر آن‌چه 
مىشنودء بازكويدء [از خطا] سالم نمىماند و مادام كه فردى همدى آن‌چه را كه می‌شنود بازگو 
كندء هرگز نمی‌تواند امام باشد. 

حدتنا محمد بن ای قال: حدتنا عبد الرحمن قال: حدتنا سفیان عن آبی إسحاق عن آبی 
الأخوص عن عبد الله قال: «بحسب المرء من الكذب أن یحدث يكل ما سمع». 


۳۲ صحيح مسلم 


از عبدالله روایت است كه گفت: «برای اثبات دروغ‌گویی فرده همین بس که هر آن‌چه 
می‌شنود. بازكويد». 

سام قدب و وهل و ماس اس و مسقم موس أو ماده 3 و و م مر و ع ۳ وام و 

وحدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدى يقول: لا يكون الرجل إماما 
يفتدى به حتى يمسك عن بعض ما سمع. 

محمد بن مثنى كفت: از عبدالرحمن بن مهدى شنيدم كه كفت: تا زمانى كه فرد خود را از 
بازكو كردن برخى سخنان باز ندارده سزاوار امامت و يبشوايى نيست. 


ساس امس م eg‏ ۶ موه و 


وكا بح :مي اا ی ع ا قال لالت ادر" 
بن معاوية فقال: ني أراك قد کلفت بعلم القرآن اقرا على سورة سرحت انط فيما 3 علمت. 
قال: فَفَعَلت. فقال لى : احفظ على ما آفول لك ياك والشتاعة فی الحدیث, قانه قلما حمها آخد 


۳ وب رع ع سمس ت 
ادل فى او 


يحيى بن يحيى از عمر بن علب مقدم از سفيان بن حسين [دست اندر كار تفسير قرآن] نقل 
كرد كه كفت: ایاس بن معاويه از من پرسید و كفت: می‌دانم كه در تعليم قرآن بسيار می‌کوشی, 
سوره‌ای را برايم تلاوت كن و سپس أن را تفسير نما تا به درجدى علمت واقف شوم. سفيان 
گفت: من همان كار را كردم. آن‌گاه ایاس به من گفت: سخنى را از من بشنو و به خاطر بسيار. از 
كفتن سخن زشت بپرهیز؛ زيرا هر كس سخن زشت و ناصواب را بر زبان أورده به طور مسلم 
خوار و رسوا مى شود و در حديث خويش نيز مورد تكذيب قرار خواهد گرفت. 
لحك افاي رخ MG‏ 
عبدالله بن مسعود كفت: اگر با قومى [جنان] سخن كويى كه از ادراک سخنان تو عاجز 


باشندء جز این نيست كه برخى از آنان دجار فتنه شوند. 


باب © - نهی و 00 7 0 


ا 


هريرة4 عن ل 0 أنه قال هد فى آ ر اناس ا ۶ 8 ا و 
ولا او کم فإياكم وإياهم». 
رع ابوهريره#ه از پیأمبر اکرم کا روایت کرد که فرمود: «در آخر زمان کسانی از امت من 


خواهند بود كه اقوالی را از شما نقل می‌کنند که نه شما و نه يدران شما هركز آن‌ها را نشنيدهايد؛ 


يس يايد از آنان دورى كنيد و از شر آنان برحذر باشيد». 


۷۳۷ وحدنی حرملةٌ بن یحی بن عبد الله بن حرملة بن عمران ن التجیبی قال: حدما ابن 
وهب قال: حَدتنی آبو شریح آنه سمع شراحیل بن یزید یقول: آخبرنی مسلم بن یسار آنه سمع آبا 


د يول قال سول لمك «يكون فى آخِر تن تون عون انوكم من الأحاديث يسا 


ل ال ا ال ی الس لس سكيس وام 


۷(۷) ابوهريره» كفت: رسول خداك فرمود: «در 8 زمان دجالان و دروغكويانى خواهند 
آمد و احاديثى را از شما نقل خواهند كرد كه نه شما و نه يدران شما آن را نشنیده‌اید. يس شما را 
از آنان برحذر می‌دارم» تا مبادا شما را كمراه کنند يا به فتنه اندازند». 


وحدتنی آبو سعید الأشج حَدَتنًا وی الحم عَن اسب بن راقع عن عَامر بن عمدة 
قال: قال عبد اللّه: إن ن الشیطان لیتَمتل فی صورة ة الرجل فيأتى الوم فيح دهم بالحدیث من 


و و و و سه و 


الكذب یرون فیقول الرجل منهم: سمعت رجلا آغرف وجهه 7 آدری م اما يحدث. 
از عامر بن عبده نقل است كه عبدالله كفت: شيطان در هيأت كسى به نزد عده‌ای مىآيد و 
به آنان سخن دروغى مىكويد. سپس آنان يراكنده می‌شوند. سپس فردى از ميان آن جمع 


می‌گوید: از مردى كه چهره‌اش برايم آشناست اما اسمش را نمی‌دانم» شنيدم كه جنين كفت». 


وحدّنی محمد بن رآفع حدنا عبد الرزاق أخبرتا معمر عن ابن طاو س عن أبيه عن عبد الله 


بن عمرو بن العاص قال: «إن فى البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقراً 
عَلَى الاس رآن.» 


۲۴ صحيح مسلم 


عمرو بن عا صظ4 گفت: «بدون شک سليمان نبى در دريا شياطينى را زندانی کرده که 
نزديك است بيرون آیند و بر مردم قرآن بخوانند».۱ 

حت من وین نخان - قال یتک 
سفیان - عن هشام بن حُجيْرٍ عن ماوس قال: جاء هذا ی ان عباس - يحنى بشیر بن کب 
- فجعل يحدثه فقال له ابن عبّاسطفه : عد لحدیث کذا وکذاء قعاد له ثم حدثه فقال له: عد 
لحدیث کذا وکذا. فعاد له ال له: ما آذری آعرفت حدیثی کله وانکرت هذا آم آنکرت حدیثی کله 
وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس که : إِنا كنا نحدت عن رسول الف إذْ لم یکن یب عليه فل 
رکب الناس الصعب والذلول تركتا الحديث عنه. 

از طاوس نقل است كه گفت: بشیر بن كعب بيش ابن عباس آمد و شروع به روايت احاديث 
كرد. أبنعباس ظ4 به أو كفت: فلان حديث و فلان حديث را دوباره تكرار كن. بشير بركشت و آن 
را از نو خوانده سپس به ادامه‌ی احاديث خود برگشت. أما ابن عباس يك بار ديكر از او خواست 
كه همان حديث را از نو بخواند. بشير برگشت و آن حديث را دوباره تكرار كرد. 6 به ابن 
عباس گفت: نمىدانم كه همدى احاديثم را [كه برايت روايت كردم] شناختى و فقط اين یک 
حديث را نشناحتی, يا همدى آن‌ها را نشناختى و فقط این حديث را شناختی؟ ابن عباس كفت: ما 
زمانی به نقل احادیث بيامبري می‌پرداختيم که بر آن حضرت دروغی بسته نمی‌شد اما وقتی که 
مردم به هر راه پسند و ناپسندی داخل شدند, ما نيز از تقل حديث رسول خدالً دست برداشتيم ۲ 

وحدتنی محمد بن رآفع دنا عبد الرزاق آخبرتا منمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ان 
عباس ذه قال: إنما كنا تحفظ الحدیت والحدیت يحفظ عن رسول ال ملد رکش کل صعب 
ول فهنهات. 


'. امام نووی در شرح اين حدیث می‌گوید: «معناه تقرأ شيئأ لیس بقرآن و تقول اه قرآن لتغر به عوام الناس فلا یفترون» 
يعنى جيزى را برای مردم می‌خوانند و ادعا می‌کنند كه قرآن است در حالى كه جزو قرآن نمی‌باشد و هدفشان اين است كه 
مردم رأ قريب دهندء پس مردم قريب آنان را نمىخورند (م). 

۳ - در این حديث مترجم به روایت جند حديث از بشير اشاره كرده است؛ اما محتمل است كه یک حديث بوده باشد و ابن 
عباس از أو خواسته باشد که قسمتی از حديث را بازخوانی و بازسازی کند و أن را به صورت صحیح نقل کند (مصحح). 


أبن عباس #ه گفت: ما حدیث را حفظ م ىكرديم و حديث آن است كه از جانب يبامبر اکرم 38 
باشد؛ اما هنگامی که مردم هرگونه راه خوب و بد را در پیش گرفتند و در حفظ احادیث 
سهل‌انگاری نمودنده پس دور باد! [یعنی استقامت و پایداری شما از بين رفته يا إينكه بعید است 
كه به حديث شما اعتماد كنيم.]١‏ 

ا بو آیوب + سلیمان بن عبید الله د لتيلاتى حدتنا آبو عامر - یغنی الْعَقَدى - حدتنا رباح 
عن قيس بن سعد عن مجاهد قال: جاء بشیر العدوى إلى ابن عباس ضفه فجعل بحدت ويقول: قال 
رسول لت قال رسول ال » فجتل ابن عباس تفه لا يذ لحديئه ولا يَنْظْر یه فقال: يا ابن 
عباس ما لی ۷ أراك تسمع لحدیفی؟ ادك عن رسول اللي ولا تسمع. قال ابن عباس #: إنا 
كنا مره إا معنا رجا یْول: قال رسول ال ابتدرثهابصارنا واصئینا یه باذا. فلما رکب 
لاس الصعب والذلول لمح من النّاس الا ما تعرف. 

مجاهد چنین گفت: يُشير عدوی نزد ابن عباس آمد و شروع به روایت حدیث از پیامبر 
اكرميك نمود؛ اما ابنعباس #5 به حدیث او كوش نمی‌داد و به او توجه نمی‌کرد. در این هنكام 
بشیر گفت: ای ابن عباس! چرا به احادیث من كه از يبامبري روایت می کنم. كوش فرا نمی‌دهی؟ 
ابن عباس گفت: [قبل از ظهور کذب] اگر يك بار از کسی می‌شنيديم که می‌گفت: «قال رسول 
اله» چشمان ما شتابان به سوی او می‌نگریست و سراپا به وى كوش مىداديم؛" اما هنگامی که 
مردم هرگونه راه خوب و بد را در پیش گرفتند و در روایت احادیث سهل‌انگاری نمودند ما جز 
آن‌چه را كه راوی و سندش را می‌شناختيم روایت نكرديم. " 

حدقا دوبن عمرو الضبی حَدكنا تفع بن عُمَرَ عن ابن أبى ملیکة قال: کتست إلى ابن 
عباس نف أسأله أن یتب لى کتابا ویخنی عنی. فقال: ولد تاصح آنا آختار له الأمور اختيارا وأخفی 


. در زمان رسول خدايق كسانى بودند كه احاديثى نادرست را از قول يبامبر اکرم3# روايت می کردند و اين برای امال 
ابن عباس ڪه بسیار دردناک بود. 
- ابن عباس در زمان يبامبريّقة از سن و سال كمى برخوردار بودء از همین روى كوتر از أيشان حديث روایت نموده و بیش‌تر 
أحاديث خود ر أز اصحاب پیامبر 95 روایت کرده است؛ اما هنگامی که تابعین نیز به اصحاب پیوستند و آنان نیز به روایت 
حديث يرداختند و همين سيب روايات أحاديثى شد که شک و گمان ر دن دیگر از كسى روايت نم ىكرد؛ همان 
كونه که با بشیر جنين کر( 
۳ . منظور أين است که هر جه مردم در مورد أحاديث نبوى بگویند, لزوماً نم ىتواند صحيح باشد ( م( 


امس درس محر دک 
م Es‏ ا ت 0 سه سا وير و 


على #5 إلا أن يكون ضل. 
از ابن ابومليكه نقل است كه گفت: از ابن عباس خواستم که برای من كتابى بنويسد و 


منه أشياء ویمر به الشىء فيقول: واللّه ما قضی بهذا 


[بعضی مسائل از] آن را بوشيده دارد [در صورتى كه اهل فتنه به آن افزوده باشند زيرا در صورت 
نوشتن ظاهر شده و با آن مخالفت می‌شود و سبب قيل و قال و اختلاف خواهد شد]. [ابن عباس] گفت: 
[ابن مليكه] فرزند نصيحت کننده‌ای است» من برای وى چیزهایی گزینش خواهم کرد [و بعضى 
مسائل را] پوشیده می‌دارم. [راوی] گفت: او خواست در مورد داوری‌های على بنویسد و چون 
خواست چنین كندء مسائلى که به نقل از على می‌نوشت و هنگامی که از كنار بعضى مسائل 
روایت شده از على می‌گذشت, می‌گفت: قسم به خدا! على چنین قضاوت نکرده مگر 
این که گمراه شده باشد. [می‌دانیم كه على گمراه نشده است» بس جنين قضاوتی نکرده بلكه 
به او نسبت داده‌اند.] 
دتتا عمرو التاقد حدنا سفيان بن یه عن هشم بن حُجَيْرِ عن طاوس قال أنى ان 
عباس طفه يكتاب فيه قضاء على 4 فمحاه الا قدر. وآشار سفيان بن ی بذراعه. 
از طاوس نقل است كه كفت: كتابى برای ابنعباس # آوردند كه شامل داورىهاى حضرت 
على 5 بود و وى أن را جز اندکی [به مقدار یک ذراع) به تمامى محو كرد. سفيان بن عبینه با 
دستش أشاره كرد. 
حدثتا حسن بن على الحلوانى خدتتا یخی بن آدم تابن إذْريس عن الأغمش عَن أبى 
(سحاق قال: لم أحدثوا تلك الاشیاء بعد على قال رجل من آصحاب على: قتلهم ال ی عم 
آفسدوا: 
از اپواسحاق نقل است که گفت: چون بعد از حضرت على حوادئی اتفاق افتاد» کسی از 
یاران حضرت على هه گفت: خداوند آنان (نسبت‌دهندگان دروغ به حضرت علی) را هلاک کند که 
جه علمی را به تباهی کشاندندد۱ 


۲ زيرا مردم از قبول بسیاری از أن حقایق که از زبان حضرت على كه روایت می‌شد. از ترس این که مبادا به ایشان نسبت 
داده باشند» سر باز می‌زدند )م( 


مقدمدى أمام مسلم 


۳۷ 


دنا ین رم بر یر - نب لبن عیاض ال سینت لیر يول لح يكن 
ْدق على عله فى الْحَديث عنه الا من آصحاب عبد الله بن مسعود. 
از مغيره روایت است که گفت: احادیث روایست شده از حضرت على 4 را تنها از ييروان 


باب ۵ - اسناد از دين است... 


ار 
از محمد بن سيرين روایت است که گفت: اين علم» دين است. يس بنگرید که دين خود را از 


 "< ۱ ٩ 


جه کسانی ياد م ىكيريد. 


هلل السنّة فَيَوْخَدُ حدیئهم وینظر ۳ ۳ البدع قلا يوخ حديثهم. 
ابن سيرين گفت: مسلمانان [قبل از وقوع فتنه] از اسناد احاديث نمی‌پرسیدند؛ اما زمانى که 
فتنه روى داد. [به محدثان] می‌گفتند: مردان خويش (راويان حديث) را نام ببرید؛ به اهل سنت 
نكريسته شده و احادیث آنان يذيرفته می‌شد و به اهل بدعت نكريسته شده و احاديث آنان كنار 
نهاده می‌شد. 
خان إشلو نا وهم لاا یش - نی - حدق یی من 


از سليمان بن موسى روايت است كه كفت: طاوس را ملاقات كردم و به وى گفتم: فلانى 


جنين و چنان روايت كرد. طاوس گفت: هر كاه کسی مورد اطمينان بوه سخن وى را بپذیر. 


۳۸ صحيح مسلم 


جات كمس مه و را فو 2ھ وص ما شم وسسهم موم 8# ق و ق اق ته الس سمه 


سعيد بن عبد ا ۳ بن موسى 008 قت مرس ان ثلانا ۳ 20 وک قال: 1 


و ع سا ص اس باه 


كان ن صاحبك مليا فخذ عنه. 


از سليمان بن موسى نقل است كه گفت: طاوس را ملاقات كردم و به وى گفتم: فلانى جنين 
و چنان كفت. او كفت: هر كاه کسی مورد اطمينان بود سخن وى را بيذير. 

حدتنا تصر بن على الجهضمی حدقا الأصمعى عن ابن أبى الزتاد عن أبيه قال: «أذركت 
بالمدينة مائة كلهم مأمون ما ما يوْحَدْ عنهم الحدیث يقال؛ لیس من آهله» 


از يدر ابو زناد روایت است که گفت: «در مدینه صد مرد را ديدم که امین مردم محسوب 


می‌شدند ولی حدیثی از آنان روایت نمی‌گشت؛ [زیرا] گفته می‌شد: اینان اهل حدیث نیستند». 
e‏ محمد ی او بكر بن لار الاج 


رسول 5 5 الققات. 

از سعد بن ابراهیم روایت است که گفت: تنها افراد معتمد و مورد اطمینان از پیامبر اک رمع 
حدیث روایت می‌کنند. [یعنی تنها افراد ثقه و مورد اعتماد بايد حديث روایت کنند.] 

وحذگتی ممن عبد لهب فد - من ال مرو - قال: سمعت مدان بن عفمان یشور 
سمعت عبد الله بن المبارك یقول: «الإستاد من الذین ولولاً الاستاد لقال من شاء ما شاء» 

از عبدالله بن مبارک نقل است که گفت: «اسناد جزو دين است و أكر اسناد نمی‌بوده هركس 
هر آن‌چه دلش می‌خواست» می‌گفت». 

ول م یں ا : حدتنی العباس بن أبى رِرْمّةَ قال: سمتت عَيْد لله یقول: « پيننا وبين 
القوم القوائم.» يعنى الإستاد. 

از عبدالله نقل است که كفت: ميان ما و مردم اسناد هست [ که تعيين کننده است]. 

وقال محمد: سمعت آبا إسحاق إبراهيم بن عیسی الطالقانى قال: فلت لعبد له بن المبارك: يا 
أيا عبد الرخمن الحديث الّذى جاء: «إن من البر بعد البر أن تُصلَم ) لأبويك مع صلاتك وتصوم 


مقدمه‌ی امام مسلم ۳۹ 


لهما مع صومت» قال: فَقَالَ عبد الله: یا با (سحاق عمن هذا؟ قال: قلت له: هذا من حدیث 
شهاب بن خراش. فقال؟ ثقَة عمن؟ قال: قلت: عن الحجاج بن دینار. قال؟ لقة عمن؟ قال: قلت: 
رل ال با نان نامر یار ریق قاور قعل فيا 
آغتاق المطی ولکن یس فى الصدقة اختلاف. 

از عیسی طالقانی نقل است که گفت: به عبدالله بن مبارک گفتم: ای ابوعبدالرحمن! حدیثی با 
این مضمون هست: «بی‌گمان از نیکوکاری بعد از نیکوکاری اين است كه هر كاه نماز خواندی و 
روزه گرفتی» می‌توانی به جای يدر و مادر خود نیز این فریضه را به جای آوری». عبدالله بن 
مبارک گفت: ای ابواسحاق! جه کسی اين حديث را روایت کرده است؟ گفتم: شهاب بن خراش. 
گفت: ثقه است و او از جه کسی روایت کرده است؟ گفتم: از حجاج بن دینار. گفت: ثقه است و 
حال وی از جه کسی روایت کرده است؟ گفتم: از رسول خداي. گفت: ای ابا اسحاق! فاصله‌ی 
زمانی حجاج بن دینار با پیامبر اکرم ل بسیار طولانی است؛" اما در صدقه دادن به جای مرده بين 


علما اختلاف نظری وجود ندارد." [همه آن را جایز دانسته و گفته‌اند: پاداش أن يه مرده می‌رسد.] 
راسي نر و مر هل ی 


النّاس: دعوا حديث عمرو بن تابت فَإنَهُ کان یسب السلف: 


۱. حدیثی كه چنین باشدء از نوع معضل است و این بدان معناست كه در سلسله‌ی راويان انقطاع است و توالى ميان رجال 
حديث از ميان مىرود. أز همین روى تعيين أفراد مورد اعتماد با مشكل مواجه مىكردد يا اين كه همدى راويان» شناخته شده 
نخواهند بود و لذا قبول حدیث دچار مشكل مىشود (م). 

۳ - طبق نظر علما صدقه به مرده می‌رسد؛ اما مطابق مذهب شافعى و جمهور علماء پاداش نماز و روزه به ميت نمی‌رسد؛ مكر 
این كه روزه‌ی واجب باشد كه قضاى آن برای ولى ميت يا کسی كه ولى ميت به او اجازه دهد جايز است كه البته در آن نيز 
از شافعى دو قول است كه مشهورترين قول نزد وی این است كه صحيح نيست؛ اما علمای متأخر بر اين نظرند كه صحيح 
است. اما در باب قرائت قرآن» در مذهب شافعی چنین مشهور است که ثواب آن به میت نمی‌رسد. البته برخی گفته‌اند: ثواب آن 
به ميت می‌رسد و جماعتی نيز بر این باورند که جمیع عبادات از نماز و روزه و قرائت و غیره» به میت می‌رسد. در صحیح 
بخاری در باب «من مات و عليه نذر» آمده است که ابن عمر به کسی که مادرش فوت کرد و بر او قضای نماز بوده آمر به 
نماز کرد. صاحب احاوی از عطا بن ابورباح و اسحاق بن راهویه حکایت کرد كه أن دو گفتند: نماز برای ميت جايز است. اما 
ابومحمد بغوی در کتاب اتهذیب می‌گوید: اين ادعاها ضعیف هستند و این گروه دلایل خود را قياس بر دعا و صدقه و حج 
گذاشته‌اند؛ در حالی که این سه مورد (دعا و صدقه و حج) مورد قبول اجماع هستند. دلیل شافعی [بر صحیح ندانستن نماز و 
روزه بر میت] این قول الله تعالی است که فرمود: «و أن ليس للإنسان ما سعی» و هم‌چنین اين قول نبی خدا: «زمانی که 
انسان فوت کند» عملش از او قطع می‌گردد؛ جز سه چیز: صدقه‌ی جاریه. دانشی که بدان منتفع می‌شوند و فرزند صالح که 
برای او دعا می‌کند». (مسلم» (0۱۴۲۴ -۲۰۰۳م): صحیح مسلمء به شرح نووى (جزء الاول)» اعتنی به: محمد بن عیادی بن 
عبدالحليم القاهره: مكتبة الصّفاء ص 4٩۲-۳‏ [مصحح.] 


3 صحيح مسلم 


محمد گفت: شنيدم كه على بن شقيق مىكفت: از عبدالله بن مبارک شنيدم كه به مردم 
می‌گفت: به حديث عمرو بن ثابت اعتماد نكنيد؛ زیرا او به پیشینیان ناسزا می‌گفت. 


وحدتنی آبو بكر بن التضر بن آبی التضر قال: حدتنى آبو الْضر هاشم بن القّاسم حدتنا آبو 
ا ا مه قي على مك عظم ان شل عن ی من انر هنا الذين قلا و نت 
منه علم ولا فرج أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعم ذاك؟ قال: لأنك ابن [مامی هدی ابن 
أبى بكر وعمر. قَال: يقول له القاسم: فیح من داك عند من عقل عن الله أن آشول بتیر علم أو 


ص اس وق ارس اسداس ص سام مر س و 


۳۹ عن غير ثقة. قال فسکت فما أجابه. 

ابوعقیل صاحب بهیه چنین گفت: نزد قاسم بن عبیداله و یحیی بن سعید نشسته بودم که 
یحبی به قاسم گفت: ای ابومحمد! بسیار زشت است که از بزرگ‌مردی چون تو در مورد دين 
بیرسند و نزد تو نسبت به آن دانش يا كشايش یا راه گریزی نباشد. قاسم گفت: از چه جهت؟ 
یحبی گفت: بدان سبب که تو فرزند دو آمام هدایت -یعنی ابوبکر و عمر- هستی. قاسم گفت: 
زشت‌تر از آن» نزد کسی که دارای درک و فهمی باشدء آن است که من چیزی را بگویم که به آن 
علم ندارم' يا بخواهم از فردی غير قابل اعتماد روایت کنم. يحيى ساکت شد و جوابی نداد 
اجب يي أن أت لبن طسو من ی نکن هبل قل یی بر 
سيد وال إلى لاشم أن يكون بق متا ات ین نا 
عن سجن في عل قل طم ن لك وله عند لود من حقل عن اله أن 
اقول بعر علي أو ابر عن غير ثفة. قال: وشمهدهما أبُو عقيل: یی بن المتوكلٍ جين قَالا ذلك 

بشر بن حكم عبدى كفت: از سفيان بن عبينه شنيدم كه می‌گفت: از ابوعقيل صاحب بهيه 
برايم نقل كردند كه فرزندان عبدالله بن عمر از او درباردى جيزى پرسیدند و وى نتوانست جواب 
كويد. يحيى بن سعيد به وى كفت: سوگند به خدا! بسيار زشت أست كه از بزرگ‌مردی جون تو 


که فرزند دو امام بزرگوار -یعنی عمر و أبن عمر- هستی» در مورد دين يرسيده شود اما تو نسبت 


۲ . برای أكاهى بيشتر: ر. ش. سوره الأعراف/ ۳۳ 


به آن دانشى نداشته باشى! قاسم كفت: به خدا سوگند! زشت‌تر از آن, نزد خداوند و نزد کسی که 
ثقه روايت كنم. ابوعقیل: يحيى بن متوكل شاهد اين سخن بين يحيى بن سید و قاسم بوده 
است. 

وحدتنا عمرو بن على آبو حفص قال: سمفت یحیی بن سعید قال: سالت سفیان التورى وشعبة 
ون لبون قن فی میت قنیی رل بیع شاد یر 
أبن عیینه پرسیدم: اگر کسی در مورد کسی که در بیان حدیث راستگو و قابل اعتماد نيست» 
سؤال کند. جه ياسخى كويم؟ گفتند: بكو كه وى قابل اعتماد نيست. 

وحم ی لبن سعد قله سنت اضر يول يِل لین عون عن حَيث لشغر وهو فانم 
على أسکنة الباب فقال: إن شهرا نزکوه إن شهرا تزكوه. قال مسلم رحمه الله: يقول: أخذته آلستة 
لاس تَكَلّموا فيه. 

عبیدالله بن سعيد گفت: از نضر شنيدم که می‌گفت: از ابن‌عون در حالى كه بر آستاندى در 
تكية داده بوده درباره‌ی حدیث شهر[بن حوشب] يرسيدند. وى در جواب كفت: در مورد أو طعنه 
زدند و بر او ايراد گرفتند. مسلم نیز می‌گفت: بر سر زبان‌ها بوده و به او طعنه زده‌اند. 

حجاج بن شاعر روایت كرد که شعبه گفت: شهر را ديدم و به او توجه نکردم. 

وخدتبی محمد ن عبد اله نفد - من آهل مرو -قال:آخبرنیعلی بن حسین بن واقد 
جَاء بامر عظیم. فترّی أن أَقُولَ للثاس: لا تَأخذوا عنه؟ قال سفیان: بلی. قال عبد اله: فكنت إِذَا 
كُنْت فى مجلس ذکر فيه عباد أثنيت عليه فى دينه وأقول لا تأخنوا عنه. 


۳۲ صحيح مسلم 


وقال محمد حدئنا عبد الله بن عنمان: قال: قال آبی: قال عبد له بن المبارك: انیت إلى 
شعبة فقّال: هذا عباد بن کثیر قاحذروه. 

محمد بن عبدالله قهزاد - از اهالی مرو - گفت: حلی بن حسین بن واقد گفت: عبداله بن 
مبارك گفت: به سفیان ثوری گفتم: عباد بن کثیر کسی است كه با او آشنا هستی [در روايت 
حدیث ضعیف است]. هر كاه حديثى را روایت کند» چیز بزرگی (باورنکردنی) را نقل می کند. آيا به 
نظر شما به مردم بگویم که از وى حدیثی قبول نکنند؟ سفیان گفت: آری. سپس عبداثه كفت: 
هرگاه من در مجلسی باشم که از عباد ياد کنند در ديانت وىء او را ستایش می‌کنم و در عين 
حال مىكويم که از وی حديثى دریافت نکنند. 

عبدالله بن مبارک گفت: به نزد شعبه رفتم و او گفت: این عباد بن كثير است پس از وی 
دوری کنید. 


وحدثنی الفضل بن سهل قال: سالت معلى الرازى عن محمد بن سعید الّذی روی عنه عاذ 
فاخبرنی عن عیسی بن يونس قال: كنت على بابه وسفیان عنده لما خرچ سالته عنه فاخبرنی أنه 


ف 


كذاب. 

فضل بن سهل كفت: از معلاى رازى در مورد محمد بن سعيد كه عباد بن كثير از او روايت 
كرده است» پرسیدم. پس أو از قول عيسى بن يونس گفت: من و سفيان در خانه‌ی او بوديم و 
چون از آن جا بيرون آمدیم از سفيان در مورد او سؤال كردم و او در جواب كفت كه محمد بن 


أبيه قال: لم نرالصالحین فى شیء دب منهم فى الحديث. 
محمد بن آبوعتاب از عفان از محمد بن یحیی بن سعيد قطان از پدرش روایت کرد که گفت: 


' . اغراق در شک از جهت روايت و راوی حدیث. به هر جهت منظور آن است که هر کسی شایسته‌ی روايت حدیث در 
شریعت مبین اسلام نیست (م). 


«لم تر أهل الخير فى شیء أكذب منهم فى الحديث». قال هسام يقول: «یجری الکذب على 
ابن ابوعتاب كفت: محمد بن يحيى بن سعيد قطان را ديدم و از أو در مورد وى [محمد بن 
سعيد] برسيدم. او به نقل از يدرش كفت: «در هيج مورد نيكوكاران را دروغگوتر از يشان در 
حالت روايت حديث نمی‌بینی». مسلم مىكويد: «دروغ بر زبان آنان جارى می‌شود؛ در حالى كه از 
روى عمد دروغ نمی‌گویند و قصد دروغ كفتن نيز ندارند». 
حدنی اقضل بن سل قال: حدتنایزید بن هارون قال: آخبرنی خلیفة بن موسی قال: دخت 
ی غالب أن يد هل للع خی طولب مول هالول قا 


مد ردو و وه 1 


فُنَظرت فى فى الْکراسة فَإِذَا فيها حدتنی أبان عن آنس وآبان عن فلان فترکته وقمت. 

فضل بن سهل كفت: يزيد بن هارون كفت: خليفه بن موسى به من خبر داد و كفت: نزد 
غالب بن عبيدالله رفتم و او از مكحول برای من حديثى روايت كرد و دو بار نام او را بر زبان راند. 
چون خواست به قضاى حاجت رود به دفتر او نكاه كردم ديدم كه نوشته است: ابان از انس 5 و 
ابان از فلان كس روايت كرد. لذا [به حقيقت حال او بى بردم] او را رها كرده و از منزلش بيرون 
رفتم. 


تن يي ون مام یت مد بو كلب 17 زا ی مد قل هنا 


الحديث. كان یقول: خدقنی یی عن محمد ثم اذعی بعد آنه سمعه من محمد. 


همجنين خليفه بن موسى كفت: حسن بن على حلوانى مىكويد: در كتاب عفان حديث هشام 
أبى المقداد؛ يعنى حديث عمر بن عبدالعزيز را ديدم كه به این اسناد بود: هشام گفت: شخصى به 
نام يحيى بن فلان از محمد بن كعب روايت كرد كه گفت: به عفان كفتم: آنان مىكويند كه 
هشام آن را از محمد بن كعب شنيده است! يس كفت: با اين حديث مورد آزمون قرار كرفت. ابتدا 


می‌گفت: يحيى از محمد برايم روايت كرد و سپس مدعى شد كه او آن را از محمد شنيده است. 


۳۴ صحيح مسلم 


رر ۱۳ 


حدتتی محمد بن عب له بن فد ال : سيعت عبد الله بن عفمان بن جبلة یل قلّت لد 
الله ه بن المبارك: :من هذا الرجل اذى رويت عله ریت عبد لله بن عضو «یوم الفطر ي وم 
الجوائز». قال سلیمان بن الْحَجَاج. انظر ما وضعت فى يدك منه. 

محمد بن عبدالله بن قهزاد كفت: از عبدالله بن عثمان بن جبله شئيدم كه می‌گفت: به عبدالله 
بن مبارک گفتم: كسى كه از وى حديث عبدالله بن عمرو را درباره‌ی روز فطر با مضمون «روز 
فطرء روز جوايز است ۰ روایت کردی» جه کسی است؟ كفت: أو سليمان بن حجاج است. بنگر از 
او جه جيزى را در دستت گذاشته‌ای؟ [چه حديث بزركى را از او روايت کرده‌ای؟] 

قال ابن قهز ووت وب بن رمع رن سيان بن عبد لمك قال: قال عبد ال 

يعنى أبن المبارك رآیت روح بن غطیف صاحب: «الدم قدر الدرهم». وجلست الیه مجلساء قجعلت 
ا أصحابى أن يرونى جالسامعه کره حديئه. 

ابن قهزاد كفت: از وهب بن زمعه شنيدم که از سفيان بن عبدالملک روایت می‌کرد كه كفت: 
عبدالله؛ یعنی أبن مبارک گفت: : روح بن غطیف صاحب اين حدیث: «الدم قدر الذرهم» «اكر 
خونی به اندازه‌ی یک درهم بر لباس باشد و با آن نماز خوانده شود نماز اعاده می‌گردد», را دیدم 
و با او نشستم و من از اين که یارانمه مرا با وی ببیننده شرم داشتم؛ به خاطر کراهت حدیث وی. 

حدتنی أبن یراد قال: سمعت وهب یقول عن سقيان عن ابن المبارك قال: : بقية صدوق اسان 


مس ات و مو وود و 


ولكنه يأخذ عمن آقبل وأدبر. 
ابن مبارک گفت: بقيه زبان بسيار راس تكويى دارد؛ ولى [اشكالش این است كه] از هر کسی 
سخوب يا بد- حديث نقل می كند. 


حدثنا قتيبة بن سيد حدتنا جریر عن مغيرة عن الشتبی قال: حدتنی الحارت الاضور ادان“ 
وكان دبا 


قتيبه بن سعيد از جرير از مغيره از شعبى روايت كرد كه گفت: حارث بن اعور همدانى برایم 
حديث نقل كرد؛ اما او كذاب است. 


تا مار له بن برد الاشتری خدتا و امةن مقفل عن مُغيرة قال مت 
لشنبی يَقُول: حدکنیالحارت الأو وهو یهد لاح الكاذبين. 
از مفیره روایت است که گفت: از شعبی شنیدم که می‌گفت: حارث اعور به من خبر داد. اما 


شعبی خود می گفت: حارث اعور یکی از دروغ‌گویان است. 


حدقا ية بن سعید حدتنا جرير عن مغيرةً عن إبرآهيم قال: قال عقَمة: قرأت الْقُرآن فى 


س و عم و ت 4 وو وع 
مج E‏ 


سنتین. فقال الحارث القرآن هين. الوحى آشد. 

ابراهيم روايت كرد كه علقمه كفت: قرآن رأ در مدت دو سال فرا كرفتم. حارث هم كفت: 
قرآن آسان است؛ ولى وحى از آن مشکل‌تر است. 

وحدئنى حجاج بن الشاعر حَدئنًا آخمد - يعنى ابن يونس - حدثنا زائدة عن الأعمش عن 
براهیم آن الحارت قال: مت الْقرآن فى ثلاث سنين والوحى فى سنتین - أو قال: الوحى فى 
لذت نين ان فى ست 

... ابراهیم از حارث روايت كرد كه كفت: قرآن را در ظرف سه سال و سنت را در مدت دو 
سال فراگرفتم؛ يا عكس آن را كفت. 
وهی اج بن سار فا خی شمه - ون اولي - خت اه عن مور 


والمغيرة عن إبرآهيم أن الخارت اتهم. 


مه 


حجاج از احمد از زائده از منصور و مغیره از ابراهیم روایت کرد که حارث در نقل حدیث متهم 
بود. 

وحدتنا قتيبة بن سعید حدتنا جریر عن حمزة الزیات قال: سمع مرة اهمدانی من الْحَارث شیف 
فقال له: افعد يالباب. قال: فدخل مرة و أَخَدَ سيقه . قال: واخس الحارث بالشر قذهب. 

قتیبه بن سعيد گفت: جریر از حمزه‌ی زیات روایت کرد که گفت: مره همدانی از حارث 
نکته‌ای شنید و به او گفت: نزدیک دروازه منتظر بمان. راوی می‌گوید: مره همدانی داخل رفت 
که شمشیرش را بیاورد و در این هنكام به حارث احساس ناخوشایندی دست داد [و دانست که 


مره قصد كشتن أو را دارد)ې لذا از آن‌جا رفت. 


۳۶ صحيح مسلم 


ی ی 
أبن عون قال: قال لنا إبراهيم: إياكم والمغيرة بن سعيد وآبا عبدالرحيم فَإنْهُمَا كدان 

ابن عون كفت: ابراهيم به ما گفت: از مغيره بن سعيد و ابوعبدالرحيم دورى كنيد؛ زيرا آن دو 
[در نقل حديث] دروغ‌گو هستند. 

حا ابو ال الجخدری خد حم - وه ان زر قال نت عام قال كنا انی 
باعبدالرخمن ن الى وحن غلمة یلع ان ول لَه يه ع 0 غیر آبی الأخوص 


از عاصم روايت است كه كفت: ما نزد e‏ آن زمان کودک 
بوديم. وى به ما می‌گفت: با قصه‌گویان معاشرت نكنيد؛ غير از ابواحوص و از شقيق دورى كنيد. 
گفت: شقيق آرای خوارج را قبول داشت» و شقيقى كه از مجالست با او نمی شدیم» شقيق بن 

ی 2 5 خخ مر وا و و مس 8 جر سم اه #يوا سم له و 1 س صق ساسم ى وا 3 

حدثنا ابو غسان محمد بن عمرو الرازی قال: سمعت جريرا یقول: لقيت جابر بن يزيد الجعفی 
قم اقب عله ان ين رن 

جرير می‌گفت: جابر بن يزيد جنفی را ملاقات كردم و از او جيزى ننوشتم [روايت نکردم] 
زيرا وى به رجعت [علی بن أبىطالب5ك] معتقد بود. 
00 ال 80 حدقا یحیی بن آدم حدثنًا مسعر قال: حدتتا حاير من یزید قبل آن 
E‏ یم 


-. 


حسن حلوانى از يحيى بن آدم از مسعر روايت کرد كه گفت: جابر بن يزيد قبل از يبدا كردن 
این باورء [یعنی قبل از اينكه به رجعت ایمان داشته باشدء اين حديث را] برای ما روايت كرد. 


SR‏ - آل الى يخبلون عن حاير قبل 


۳ َال ی بالرجمة. 


مقدمدى امام مسلم ۷ 


سفيان كفته قبل از آ که جابر [بن يزيد] آشکار كند آن‌چه را که آشکار نموه سردم از وی 
حديث روايت مىكردند. اما هنگامی که عقايدش را آشکار نموده مردم وى را در حدیثش متهم 
كرده و برخى أو را ترك كردند. از سفيان يرسيده شد جه چیزی را أشكار نمود؟ گفت: ایمان به 
رجعت را آشکار نمود. 

وحدنی حسن الحلوانی: دنا آبو يحيى الحمانی: حدتتا قبيصة وآخوه؛ آنهما سم الجراح بن 


...قبیصه و برادرش از جراح بن مَلیح شنیدند که می‌گفت: از جابره شنیدم که می‌گفت: 
پیش من هفتاد هزار حديث است که همه به روایت ابوجعفر از رسول خدايّق نقل است. 

ERE بن الشاعر 3 خن ین لول قال: سینت‎ E 
لزان زعي تققي فتلي ی‎ 
فقال: هذا من الخمسين آلف.‎ 

احمد بن يونس از زهير شنيد كه جابر مىكفت. يا از جابر شنيد كه می‌گفت: پنجاه هزار 
حديث نزد من است كه هيج حديثى از أنها را روايت نکرده‌ام. روزى حديثى روايت کرد و كفت: 
اين» یکی از جمله‌ی ينجاه هزار حديث است. 

وحدتنی إبراهيم بن خالد لیشکری قال: سمفت آبا الوليد يقول: سمعت سلام بن آبی مطیع 


ول مت E‏ طول الي ون فد ES‏ 


جابر جعفی می‌گفت: پنجاه هزار حدیث از رسول اکرم96 نزد من است. 


وى سم بن بيب حدقا الصتییی حدقا سین ال ست رجلا سل جابرا عن قله 


عر وجل «فن آبرح الأرض حتی یأنن لى آبی أو يكم الله لى وهو خر الحاكمين» 
[یوسف:۸۰] فَقَال جابر: ۷ يُجئ تأویل هذه. قال سفيان: وكذب. ۳۹ لسفیان: وما آراد بهذا؟ 
قال نت إن يا فى اي قلا خر مه تن خر من ولب نی يناد نا 
من السماء یرید علیا آنه يتادى اخرجوا مع قُلآن. يقول جابر: فَذَا تأويل هذه الآية وکذّب كانت فى 


ا ار لمر 


إخوة یو سف وَل 


۳۸ صحیح مسلم 


از سفیان روایت است که گفت: شنیدم که فردی از جابر در مورد این آیه: «فلن آبرح الأرض 
حتى یادن لی آبی أو یحکم الله لی وهو خر الحاكمين». «من از این سرزمین حرکت نمی‌کنم» 
تا پدرم اجازه دهد؛ يا خدا درباردى من داوری كندء که او بهترين داوران است!» سوال کرد. 
جابردروغ می‌گوید. از سفیان پرسیدیم: مقصود جابر از این که تأویل اين آيه هنوز تحقق نيافته 
جه بود؟ سفیان گفت: رافضیان معتقدند که على در بالای ابرهاست و از اين روی» با کسانی از 
فرزندانش که ظهور می‌کند خارج نمی‌شویم تا این که منادیی از آسمان ندا کند که با او خروج 
كنيد - مقصود او از تدا کنننده» على است - که ندا می کند با فلانی خروج كنيد [از وی پیروی 
كنيد] جابر می‌گوید: این است تأويل آیه؛ اما او دروغ مىكويد. بلكه این آيه در مورد ماجراى 
برادران يوسف صديق اليل أست. 

وَحَدئنى سلمة حدقا الحمیدی حدتتا سفیان قال: سمت جابرا يحدت يتحو من انين آلف 


e و‎ E SS ا‎ 


هام سه 


طول 3 بصر علی ١‏ 58 

سفيان مىكويد: از جابر حدود سىهزار حديث شنيدم كه جايز نمی‌دانم حتی يك حديث از 
آن‌ها را روايت كنم؛ حتى أكر به من وعده‌هایی آن‌چنانی دهند (جايزه). 

مسلم گفت: از ابا غسان» محمد بن عمرو رازى شنيدم كه كفت: از جرير بن عبدالحميد 
پرسیدم: حارث بن حصيره را ملاقات کرده‌ای؟ گفت: بله؛ پیری است که بيش تر سکوت می‌کند و 
بر کاری بزرگ پافشاری مىكند'. 

e‏ أحمد ب بن اجيم الدورقى قال ا عبد د الرحمن ب بن مندى عن ) حماد ب ین زید قال: 

حماد بن زيد گفت: روزى ايوب از مردى سخن به ميان آورده سپس گفت: او زيان درستى 
(راست‌گو) نداشت و چون از دیگری ياد کرد گفت: أو به احادیث خويش عباراتى می‌افزود. 


' . مراد از پافشاری وی بر امری بزرگ» ایمالش به رجعت حضرت على بود 
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حدتّنی حجاع إن الشاعر حدتنا سلیمان بن حرب حدتنا حماد بن زید قال: قال آیوب: إن لی 
جار ثم ذکر من قضله» ولو شهد عندی على تمرتین ما رآیت شهادته جائزة. 

ايوب گفت: همسایه‌ای دارم. سپس در باب فضل او كفت و افزود: اگر نزد من بر دو دانه خرما 
گواهی دهد, گواهی او را نمی‌پذیرم. 

وحدتنی محمد بن رأفع وحجاج بن الشاعر قال حدتنا عبد الرزاق قال قال مس سا رابت 
آیوب اغتاب احدا قط إلا عبد الكريم يعنى أبأ أبأ أمية قانه ذکره قال رحمه الله کان غير ثقة. [ لقد 
سآلنی عن حَدِيت رم نم قال: سینت عم 

محمد بن رافع و حجاج بن شاعر از عبدالرزاق از معمر رولیت کردند که گفت: هرگز ندیدم 
كه ايوب از کسی غیبت كندء جز عبدالکریم؛ یعنی ابا اميّه که چون از او ياد کرد گفت: نقه 
نیست؛ چرا که از من در مورد حدیثی از عکرمه سؤال کرد و سپس گفت: خودم آن را از عکرمه 


شنیده‌ام. 


حدتنى الفضل بن سكل قال: حدتنا عفان بن ملم حدتنا همام قال: قدم علینا آبوداود الأعمى 
فجعل يقول: حدتناالبراء قال: وحدئنا زيد بن أرقم. فذکرنا ذلك لقتادة فقال: کب ما سمع شنم 
نما كان ذلك سائلاً کف الناس زمن طاعون الجارف. 

فضل بن سهل از عفان بن مسلم از همام نقل کرد كه گفت: ابوداوود اعمی نزد ما آمد و 
شروع به نقل حديث کرد و گفت: براء به ما خبر داد و زيد بن ارقم برای ما نقل کرد. ما در این 
مورد با قتاده سخن گفتیم. قتاده گفت: دروغ گفته است. او از أيشان حدیث نشنیده است؛ زيرا او 


گدایی بود که در وقت شايع شدن بیماری طاعون جارفء از مردم گدایی می‌کرد 


وحنتّنی خسن بن على الحلوانى قال: حدتنایزید بن هارون أبرنا همام قال: دخل آبوداود 
الأعمى على قَنَادةَ فلا تام قالا: إن هذا يزعم آنه لقى تمائية عشر بدريا. ققال قَنَادَة: هذا كان 
سَائلاً قبل اْجارف. لا رض فى شىء من هذا ولا یتک فيه. فواله ما حدقتاالحسن عن بدری 
مشافهة. ولا دنا سعید بن المسیب عن بدری مشافهة الا عن سعد بن مالك. 

همام گفت: ابوداوود أعمى بر قتاده وارد شد و چون برخاست» حاضران كفتند: اين شخص 
كمان م ىكند كه هيجده نفر از شركتكنندكان در غزودى بدر را ملاقات كرده است. قتاده كفت: 


۳ صحيح مسلم 


وى قبل از شیوع بیماری طاعون» گدایی می کرد و به چیزی از اين کار [روايت حدیث] 
نمی‌پرداخت ونه در این باب سخن می‌گفت. قسم به خدا! حسن (بصری) و سعید بن مسیب 
هیچ گاه رو در رو با فردی از شرکت کنندگان در غزوه‌ی بدر ملاقلات ننموده و برای ما حدیث 
روایت نکرده‌اند؛ جز از سعد بن مالک [که سعید بن مسيب از وی روایت کرده است]۱ 


قصال ورم مر مر و 


حدقا مان ہن أبى شب حدقا جریر عن رقبةآن آبا جنر یی المد کان يدع 
آخدیت کلام حق ولیست من آخادیت ای وان يزويها عن لد 


عثمان بن ابوشیبه از جرير از رقبه روایت کرد که گفت: ابوجعفر هاشمی مدنی احادیثی را 
جعل می كرد که [از نظر محتوى] سخنان حق بودند حال آن كه از رسول اكرميك نبودند؛ اما [به 
دروغ] أنها ر به رسول خداطله سبت می‌داد.۲ 


حدثنًا الحسن الحلوانى قال: حدتنا نیم بن حماد قال آبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفیان 


رت مهن یی قال: حَن یمن حماد خلت أب اود لب عن شبن بوس 
يونس بن عبيد گفت: عمرو بن عبید در حدیث دروغ می‌گفت. 

إن عمرو بن عبید حدتنا عن الْحَسن أن رسول اليك قال: «من حمل لین اسلا فیس منّا» 

قال: كذب والّه عمرو ولکنه آراد أن یحوزها إلى قَوله الخحبيث. 


۰ 


0 


عمرو بن على ابوحفص گفت: از معاذ بن معاذ شنيدم كه می‌گفت: به عوف بن ابوجميله 
گفتم: عمرو بن عبيد از رسول خداكة روايت کرد كه فرمود: «اكر کسی عليه ما سلاح بردارده از ما 
نیست» عوف گفت: قسم به خدا! عمرو دروغ مىكويد؛ ولى او خواسته است حديث رسول خداء: 
را با سخنان ناپسند خويش يكجا جمع کند. 


۳ . مقصود این أست که گفته‌ی ابوداوود أعمى که هیجده تن از شرکت کنندگان در غزوه‌ی بدر رأ ملاقات کرده استء باطل 
است. قتاده گفت: حسن بصری و سعید بن مسیب که از لحاظ سنی از ابو داود بزرگ‌تر هستند و بیش‌تر از وی به حديث و 
اهل أن اهمیّت می‌دادند با این وجود هيج یک از آنان ادعا نکرده که یکی از بدریان را ديده باشد» يس ابو داوود چگونه بايد 
ديده باشد؟ [شرح أمام نووی بر مسلم]. 

۳ . سخنانى كه از نظر معنا صحيح بود؛ ولى ضعف در سند داشت يا أسنادى برای أن احادیث نبود (م). 


مقدمه‌ی امام مسلم ۴۱ 


۶ و جر و جاح 


121010100110119 

منه فده أيوب فَعَاُوا: يا با بكر إِنْه قد آزم عمرو بن عبید. قال خماد فيا آنا یمام آیوب وقد 
بكرا إلى السوق فاستقبلهالرجل فسلّم عليه أيوب وسأله ثم قال له أيوب: بلنی أن ك آزمت ذَاك 
الرَجْل قال حماد: سماه یتنی عمر. قال: نعم يا أبا بَكْر اه یجیا بأشياءَ غرائب. قال: بشول لَه 
آیوب: نما تفر أو تفرق من تلك الغرائب. 

عبیدالله بن عمر قواربری از حماد بن زید روایت کرد که گفت: مردی ملازم ایوب بود و از او 
کیت م فیط [جون ایرپ را رک کرد] انوج كيال او راگف [شاگردان اوتا کد ای 
ابوبکر! وى پای‌بند عمرو بن عبید شده است [و به مجلس او می‌رود]. حماد گفت: روزی من به 
وقت صبح با ايوب به بازار رفتم. در بازار همان مرد پیش آمد و ايوب به او سلام کرد و گفت: به 
من گفته‌اند كه تو ملازم و پای‌بند اين مرد گشته‌ای؟ یعنی عمرو بن عبید. آن شخص گفت: بله؛ 
او از چیزهایی عجیب برای ما سخن می‌گوید. ايوب به وى گفت: اما مااز چیزهای غریب 
مي‌گريزيم يا از آن می‌ترسیم. 

وحدقنی حجاج بن الشاعر حدتنا سلیمان بن حرب حدقا ابن زید -یعنی حماها -قال: قيل 
لایوب إن عمرو بن عبید روی عن الحسن قال: ۷ جلد السكران من النبيذ. فقال: کذب آنا 
ی لحن وه ان من الي 

حماد گفت: به ايوب گفته شد: عمرو بن عبید از حسن روایت می‌کند که گفته است: کسی که با 
خوردن نبیذ مست شود حد زده نمی‌شود. أيوب گفت: عمرو بن عبید دروغ می‌گوید. من خود از 
حسن شنیدم که می‌گفت: کسی که بر اثر خوردن نبیذ مست كردد, تازیانه زده می‌شود. ۱ 
آتی عمرا فاقبل علی یوما فقال: آرایت رجلا لا تأمنه عَلَى دينه كيف تأمنه على الحدیث؟ 

حجاج از قول سلیمان بن حرب گفت: از سلام بن ابومطیع شنیدم که می‌گفت: به ایوب خبر 
رسید که من به نزد عمرو می‌روم. أيوب روزی به من رو کرد و گفت: به من بگو اگر در مورد 
دیانت کسی شک داشته باشی. چگونه او را در رابطه با روایت حدیث امین می‌دانی؟ 


۳۲ صحيح مسلم 


سس م و و 


و سلمة بن شتيب حدقا الحميدى حدقا سيان قال: سمعت أبا موسی یقول: حدقا 
عمرو بن عبید قبل أن یخدت. 

از ایوموسی روایت است که می‌گفت: عمرو بن عبید قبل از اين كه [عقیده‌اش در ارتباط با 
رجعت را] آشکار نماید. روايت حدیث می‌کرد. 

حدثنی عبید الله بن معاذ العثبری حدتناآبی قال: کتبت إلى شعبة أسأله عن آبی شيبة قاضی 
واسط فکتب ی لا تکتب عنه شينًا ومزق کتابی. 

عبيدالله بن معاذ عنبری از پدرش روایت کرد که گفت: نامه‌ای به شعبه نوشتم و از او 
درباره‌ی ابوشیبه» قاضی وأسطء پرسیدم. وى در جواب من نوشت: چیزی را از قول او نشویس و 
نامدام را [وقتی به دستت رسید و آن را خواندی] پاره کن. 

وحدتتاالحلوانی قال: سمعت عفان قال: حدفت حَمَادَ بن سلمة عن صالح المری بحدیث عن 
ثابت فقال: كذب. وحدثت هماما عن صالح المرى بحدیث فَقَال: كذب. 

حلوانی گفت: از عفان شنیدم که گفت: حدیثی از صالح مری از ثابت را برای حماد بن سلمه 
ذکر کردم پس گفت: دروغ گفته است. هم‌چنین حدیثی از صالح مُری نیز برای همّام روایت 
کردم أو نیز گفت: دروغ گفته است. 


سس سا و و 


وحدائنًا محموذ بن غیلان حدتا أبو دود قال: : قال لى شعبة: ايت جریر بن حازم فقل لَه لآ 
يحل لَك أن تروی عن الحسن بن عمارة فان يكذب. قال آبو داود: قلت لشعبة: وکیف دال؟ 
فقال: حدتنًا عن الحكم بأشياء لم أجد لها أصلاً. قال: قلت له: بای شیء؟ قال: لت للحكم: اصلّی 
اليب ىق علی قتلی أحد؟ فقال: لم يصل علبهم. فقال الحسن بن عمارةً عن الحکم عن مشسم عن 
أبن عباس طلهد إن الیک صلی علنهمودقم. قت للحکم: ما ول فى أولاد الزن9 قال یی 
علَيهم. قّت: من حديث من روی؟ قال: :یرو عن الحسن البصرى. فقال الحسن بن عمارة 

محمود بن غيلان از ابوداوود روايت کرد كه كفت: شعبه به من كفت: به نزد جرير بن حازم 
برو و به او بكو: جايز نيست كه از حسن بن عماره حديثى روايت كنى؛ زيرا او دروغ 


مقدمه‌ی أمام مسلم ۴۳ 


می‌گوید. ابوداوود می‌گوید: علت را از شعبه پرسیدم. گفت: از عکم. چیزهایی را روايت کرد که 
اصلی برای آن نیافتم. ابو داوود گفت: از شعبه پرسیدم که جه چیزی را روايت کرد؟ گفت: از 
نخواند؛ ولى حسن بن عماره از حکم از مقسم از ابن عباس روایت م ىكند که وى گفت: 
پیامبر بر آنان نماز خوانده سپس آنان را دفن کرد. [شعبه می‌گوید:] به حكم گفتم: در مورد 
ولادالزنا جه می‌گویی؟ [كه آیا نماز جنازه بر آنان خوانده می‌شود يا نه؟] گفت: بر آنان نماز 
خوانده می‌شود. گفتم: از جه کسی [در این مورد] حدیث روایت شده است؟ گفت: از حسن بصری. 
در حالی که حسن بن عماره به من گفت: [این موضوع] را خکم از يحيى بن جزار و او از على 5ه 
روایت کرده است. 

ودا ان الحلوانى قال: سمنت يزيد بن هارون» ودگر زياد بن میمون ققال: حلفت آلا 
آروی عَنه شيا ولا عن خالد بن مخنوج. وقال: آقیت زياد بن میمون فَسَآلتهُ عن خدیت فحدثتی 
وگان ینبم إِلَى الکذب. قال الحلوانى: سمعت عبد الصمد وذکرت عنده زياد بن میمون فنسبه 
إلى الذب. 

حسن حلوانی می‌گوید: از يزيد بن هارون شنیدم که گفت: سوگند خوردم که از زياد بن 
میمون و خالد بن محدوج حدیثی نقل نكنم و افزود: زياد بن میمون را ديدم و از او حدیثی را 
پرسیدم. آن را برایم از بكر مزنی روایت کرد. بار دیگر پیش او رفتم و همان حدیث را از مورق و 
بار سوم که او را ملاقات کردم همان حدیث را از حسن برایم روایت کرد. يزيد بن هارون أن دو 
[زیاد بن میمون و خالد بن محدوج ] را به دروغ‌گویی در احادیث نسبت می‌داد. حلوانی كفت: از 


زياد بن ميمون در نزد عبدالصمد ياد کردم. وی او را به دروغ‌گویی نسبت داد. 


وحدنا مخمود بن غیلان قال: فلت لأبى داود الطیالسی: قد أكثرت عن عباد بن متصور فما لك 
لَمْ تسمع مثه حديث الْعطارة نی روی نا النضر بن شمیل؟ قال لی: اسکت. فاا لقيت زياد ين 
میمون وعبد الرخمن بن مهدی فسآلتاه فلا لَه هذه الأحاديث الّتى ترویها عن آنس فقال: آرآیتما 


e‏ و مسا 


رجلاً انب قوب آلیس یوب اله علیه؟ َال نا نتم قال ما سَمعْتُ من انس من ذا قليلاً ولة 


۳۳ صحيح مسلم 


كثيراء إن کار ن لا كلم الثاضن فانتما ۷ا تن ,أن لم الف اس فل ابو اد یم أنه يروي 


HE‏ أنا وعبد د الرحمن» فقال: آتوت: 35 م کار بعل يحدث فتركناه. 


محمود بن غيلان می گوید: به أبوداوود طيالسى كفتم: از عباد بن منصور احاديث بسيارى 
روايت کرده‌ای؛ پس جرأ حديث عطاره را كه نضر بن شميل برای ما روايت كرده است از او 
نشنیده‌ای؟ به من گفت: ساكت باش! من و عبدالرحمن بن مهدى زياد بن ميمون را ديديم و از 
وى برسيديم: قضيه احادیشی که از انس # روايت کرده‌ای [جيست]؟ در باسخ كفت: به نظر شما 
اگر کسی گناه كند و سپس توبه نماید. خداوند توبدى او را می‌پذیرد؟ كفتيم: البته كه مىيذيرد. 
كفت: از أنس ظ4 جيزى نشنيدهام؛ نه كم نه زياد. اگر مردم نمی‌داننده شما نيز نمىدانيد كه من به 
هيج وجه انس را ندیده‌ام. ابوداود كفت: بعد از آن خبر به ما رسيد كه دوباره برای مردم حديث 
روایت می‌کند. لذا من و عبدالرحمن به نزد او رفتيم [و قضيه را به او كوشزد كرديم. در ياسخ به 
ما] گفت: توبه می‌کنم. اما بعد از اين باز هم حديث روايت می کرد لذا او را رها كرديم. 
حدتنا حسن الحلوانى قال: سمعت شبابة قال: كان عبد القدوس یحدتا فيقول: سويد بر عة 
قال شبابة وسمعت عبد ادوس یفول: ّى رسول الق أن يخ الروح عَرْضًا. قال: فقيل لَه 
آی شیء هذا؟ قال: يعنى تخد کو فى حائط لیدخل عليه الروح. 
عبدالقدوس می‌گفت: پیامبر اکرمع از این كه روح را نشانه قرار دهند» نهی کرده است. راوی 
می‌گوید: به عبدالقدوس گفته شد: این TS‏ دارد؟ گفت: يعنى اينكه در دیوار 
روزنه‌ای ایجاد شود که هوا از آن داخل شود. ۱ 


عع وم 


ارام یم هذ ا ام نیت قل 7 0 ا 


' . در حديث عبدالقدوس هم تحريف در لفظ هست و هم در اسناد و صحيح عبارت به جاى فتح راء در الروح» ضم آن است و 
به جاى عرضاء غرضاً درست است. شان حديث هم أن است كه مردم در ميزان مهارتشان در تيراندازى نشانهاى 5 
می كردند تا تيرانداز ماهر مشخص شود و اكر أن نشانه به جاى این كه مثلاً جوبى باشدء جاندارى مىبودء رسول خدائ از آن 
به شدت برحذر داشته بودند. [مفهوم اصلی حديث اين است كه ييامبر از این نهى فرمود كه حيوان زندهاى را به عنوان 5 
تيراندازى قرار دهند (صحيح مسلم» به شرح نووی» ۱۰۵/۱)]. 


مسلم گفت: از عبيدالله بن عمر قواريرى شنيدم كه می‌گفت: از حماد بن زيد شنيدم به فردى 
بعد از آن كه در مجلس مهدی" بن هلال مدتى نشسته بودء گفت: این چشمه‌ی شور كه از جانب 
شما آب می‌دهد» چیست؟ [يعنى؛ نزد كسى بودی كه ضعيف و ناتوان است و در أو هيج خيرى 
نمی‌بینم؟] گفت: بله؛ ای ابواسماعیل! [ابو اسماعیل کنیه حماد بن زيد است؛ یعنی او در تجریح 


مهدی.بن هلال با عبيدالله موافق بوده است]. 


وَحَدتَنا الحسن الحلوانى قال: سمه سمعت عفان قال سمه سمعت آبا عوانة قال: ما بلقنى عن الحسن 
حدیت إلا یت به آبان بن أبى عیاش فَقَرأهِ على. 

ابوعوانه كفت: هیچ حدیثی از حسن به دستم نرسيد مگر این‌که أن را نزد ابان بن عياش 
آورده و أو بر من قرائت کرده ۳ 

9 

وحدتا سويد بن سعيد حَدثَنا على بن مسهر قال: 59 سمعت أنا و حمرة الزیات من آبان بن آبی 
عیاش ترا من آلف حدیت. قال علی: فلقیت حمزة فذبرنی أنه رآی النبى46 فى المنام عرض 
نه ما يع م ين قم عرق من إل اب خن 


سويد بن سعيد روايت كرد كه على بن مسهر كفت: من و حمزه زيات از ابان بن ابوعياش 
نزدیک به هزار حديث استماع كرديم. على كفت: حمزه را ملاقات کردم؛ وى به من گفت: 
ييامبري را در خواب ديده و آنجه را از ابان شنيده بودم. به استحضار رساندم و بيامبركة فقط 
كمتر از ينج يا شش حديث را تأیید فرمود. 

حدقا عبد الله بن عَبْد الرخمَن الدارمى آخبرتا َكَرِياءُ بن عدی قَال: قال لى آبو (سحاق 


590 3 0 ووو ت جز رو موده ا ماه يه وه ور 4 رم 
الفزارى: «اكتب عن بقية ما روى عن المعروفین» ولا تكتب عنه ما روى عن غير المعروفين» ولا 


عبدالله بن عبدالرحمن دارمى از قول زكريا بن عدى مىكويد: ابواسحاق فزارى به من گفت: 


«از بقيّه (نام یکی از راويان حديث) احاديثى را كه از افراد معروف روايت كردهء بنويس؛ اما آن 


' - بر ضعف مهدى اتفاق نظر است و نسائی مىكويد: متروک است (صحیح مسلم» به شرح نووى» .)٠١8/١‏ 
' - معنى این سخن أن است كه ابان بن ابی عياش در مورد هر جيزى كه از او سؤال مىشدء حديثى را از حسن روايت 
می‌کرد؛ در حالى كه در أين مورد دروغ مىكفت (صحيح مسلم به شرح تووی» ۱ ). 


۴۶ صحيح مسلم 


دسته از احادیثی را که از افراد ناشناس روايت كرده است» ننويس. همجنين آن‌چه را كه اسماعيل 
بن عياش از صالحان و غير آنان روايت می‌کند ننويس [يعنى سخن وى به هيج روى قابل 
پذیرش نیست]». 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى قال: سمنت بنض أصْحاب عَبْد الله قال: قال ابن" 
المبارك: نعم الرجل بقية لَوْلا أنه كان یکنی الاسامی» ویسمی الكتى» كان ذهرا یحدثتا عن أبى 
سعيد الوحاظی» فرت فا هو عبد القدوس. ۱ 

اسحاق بن ابراهيم حنظلى از بعضى از ياران عبدالله بن مبارک روايت می کند كه كفت: بقيّه 
جه مرد خوبى می‌بود؛ اگر اسم‌ها و کنیه‌ها را به جاى يكديكر استعمال نم ىكرد. وى روزگاری 


برای ما از ابوسعید وحاظی حديث روايت مىكرد. چون در احوال وى تحقيق كرديم: ديديم که 


وحدتیی خمد بن یوس الأزدى قال سینت عبد الاق یو ما ریت ین ار فص 
بقوله: کذاب إلا لعبد القدوس» فانی سمعثه قول له کذاب. 

احمد بن یوسف آزدی گفت: از عبدالرزاق شنیدم که می‌گفت: هیچ‌گاه ندیدم که ابن مبارک 
لفظ کذاب را به كار ببرد؛ جز برای عبدالقدوس. من از او شنیدم که نسبت به عبدالقدوس 
مى كفت: أو بسیار دروغ گوست. 

29 له و a‏ و و مه 6م 90 مرح شاه وی وه یسم و وت قاس وس ع عمسم - 

وحدثنى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمی قال: سمعت أبا نعيم (وذكر المعلى بن عرفان) فشال: 

عبدالله بن عبدالرحمن دارمى كفت: ابونعيم به نقل از معلى بن عرفان از ابو وائل روايت 
کرده است كه گفت: «در واقعه‌ی صفین [جنگ بين لشكر حضرت على و معاويه] أبن مسعود 
پیش ما آمد». ابونعيم گفت: آیا گمان می کنی وی بعد از مرگ برانكيخته و زنده شده بود؟!۱ 


١‏ - أبن مسعود در سال ۳۲ هجری؛ یعنی سه سال مانده به انقضای خلافت حضرت عثمان ب وفات کرد؛ در حالی كه 
واقعدى صفين دوسال پس از شهادت حضرت عثمانك در زمان خلافت حضرت على #* روى داد (صحيح مسلم, به شرح 
نووی» ۱۰۷/۱ 


مقدمه‌ی امام مسلم ۴۷ 


حدثنی عمرو بن على وحسن الْحلوانى كلاهما عن عفان بن مسلم قال: كنا عند إسماعيل ابن 


ساس سم و 


سرس سم مه وه 


اغتابه. ولکنه حکم أنه لیس بثبت. 

عمرو بن على و حسن حلوانی از عفان بن مسلم روایت کردند که گفت: نزد اسماعیل بن 
عليه بودیم» کسی از دیگری روایت کرد. گفتم: او در حدیث جزو راسخان نیست. گفت: آن مرد 
گفت: او را غیبت کردی. اسماعیل گفت: غیبت نمی کند؛ بلکه بیان داشت که او در نقل حدیث 


مورد اطمینان نیست. [حدیث امانت است بايد از افراد مورد اطمینان روایت شود]. 


وحدتنا بو جعفر الذارمی حدئتا بشر بن عمر قال: سألت مالك بن آتس عن محمد بن عبد 
الرخمن الّذى يروى عن سعید بن المسیّب فقال: ليس بنقة. وسالته عن صالح مولی التوامة فقال: 
لیس بنقة. وسال عن آبی الحویرت فقال: لیس بنقة. وسال عن شعْبة ای روی عنه ابن أبى 
ذنب فقال: ليس بنقة. وسالته عن حرام بْن عنمان فقال: لیس بثقة. وسالت مَالكَا عن هولاء 
الْحَمْسَّة» ققال: لو بثقّة فى حديئهم. وسأله عن رجل آخر سيت اسمه فققال: هل رآیته فى 

ابوجعفر دارمی روایت کرد كه بشر بن عمر گفت: از مالک بن انس درباره‌ی محمد بن 
عبدالرحمن که از سعید بن مسیب روایت می کرد پرسیدم. او گفت: قابل اعتماد نیست. هم‌چنین 
از وى درباردى صالح» مولای توآمه؛ ابوالحویرث و شعبه‌ای که ابن ابوذئب از او روایت می‌کرد و 
نيز حرام بن عثمان سؤال کردم و او همه را در روایت حدیث غير قابل اعتماد دانست و نیز در 
مورد اين ينج نفر [برای بار دوّم] از مالک پرسیدم. وی همه را غير قابل اعتماد دانست. در مورد 
كس دیگری هم که نام او را فراموش کرده‌ام از مالک پرسیدم» گفت: نام او را در کتاب‌های من 
دیده‌ای؟ كفتم: خیر. گفت: اگر قابل اعتماد [من] بوده نامش را در کتابم می‌دیدی. 

وَحَدتنَى الضل بن سهل قال: حدتنی یحیی بن معين حدتنا حجاج حدتنا ابن آبی ذثب عن 
رل نو ول 

فضل بن سهل نقل کرد و گفت: یحیی بن معين از حجاج روايت کرد که ابن ابوذئب از 
شرحبیل بن سعد روایت می‌کرد و حال آن‌که شرحبیل متهم بود. 


۴۸ صحيح مسلم 


ارت ول تن ره رز خر 
أذخل الجنّةَ فلما رایته كانت بعرة أحب إلى منه. 

محمد بن عبدالله بن قهزاد گفت: از ابو اسحاق طالقانى شنيدم كه می‌گفت: از ابن مبارک 
شنيدم که كفت: اگر مختار بودم که از ميا SONS‏ 
شوم؛ اما هنگامی که او را ديدمء پشکلی در نزد من از او دوست داشتنی‌تر بود. 

وحدئتی الفضل بن سهل حدثتا وليد بن صالح قال: قال عبید الله بن عمرو: قال زید ينی ابن 
اش اة تدرا عن ا 

عبيدالله بن عمر گفت: زید؛ د يعنى أبن ابوانیسه كفت كه از برادر من حديث نقل نکنید. 

حدثنی أحمد بن إبراهيم الدورقی قال: حدتّنی عبد السام الوابصئ َال حدتنى عبد الله بن 
جعفر الرقى عن عبيد الله بن عمرو قال: «كان يحيى بن أبى أئيسة کذابا» 

عبیدالله بن عمرو گفت: «یحیی د بن ابوانیسه بسیار دروغ گو بود». 
۱ حك أجل رف تا را ا 
آیوب فقال: إن فَرْقَدا یس صاحب حَدِيث. 

از حماد بن زید نقل است که گفت: از فرقد در نزد ايوب نام بردند و او گفت که وی صاحب 


نقل هیچ نوع حدیثی نیست. 


هچ« 0 


کل مت یل لها پروی من خر خی س 


عبدالرحمن بن بشر عبدى گفت: شنيدم كه چون نزد يحيى بن سعيد قطان از محمد بن 
عبدالله بن عبيد بن عمير ليثى ياد شد او را بسيار ضعيف معرفى كرد. به يحيى كفتند: آیا از 


يعقوب بن عطا هم ضعيفتر بود؟ كفت: بله؛ سپس كفت: كمان نمی‌کردم كه كسى از محمد بن 
عبدالله بن عبيد بن عمير روايت كند. 

حدتنی بشر بن الحکم قال: سمغت يَحَيى بن سعيد الْقَطَّان ضعف حكيم بن جبير وعبد الْأعلى 
ss‏ ی كي 
TS‏ 
سالم». ۱ 

لش ال 5كرت ين كام أل یلم في يو ديت رفن 
ماهم کییریطول الکتاب پذکره على امتفصانه وفيما ذكرتا كفاية لمن تفم وعقل مذهب 
وم فیما قَالُوا من ذلك وبیئوء ونم آزموا آنشسهم الشف عن معایب رواة الحدیت وناقلي 
خا وتوا ذلك حين ستلوا لما فيه من عظیم الْخَطَرء إذ لحار في آمر الدین إِنْمَا تأتي 
بتخليل» أو تحريم أو مر أو نفي» أو ترغيب» أو ترهیب. . فد كان الراوي لها ليس بمعدن للصدق 
لأمَاَةَ ثم آفدم على الرواية عنْه من قد عرفه ولم یبین ما فيه لغيره» ممن جهل معرفته» كان 
ما بفطله ذلك غاشا لام السلمین, إذ ا ون على بعض من سمع تلك الأخبار أن يستعولها 
أو يستعمل بعضهاء ولعلا أو أكْترَها أكاذيب لا أل لها مع أن الْأَخْبَارَ الصّحَاحَ من روآية ات 
وآهل القناعة آکتر من أن يضطر إِلَى تقل من ليس بثقة ولا مقنع. ولا آخیب كَثِيرأ ممن يعرج من 
ناس على ما وصفنا من هه الأحاوِي الضعاف والأسانيد المجهولة ويد بروايتها بخدمغرفته يما 
فنا من ان وف آ ایب على روا لاش پر کنر بذك عفد 
العوام» ولان يقال ما أَكْثْرَ ما جمع فلان من الحدیث» ولّف من العدد. ومن ذهب فى العلم هذا 
مهب وسلك هذا لطریق فلا تصیب له فیه, وكان بان یسمی جاهلاً أولى من أن یشسب ی 
عم 

بشر بن حکم خبر داد و گفت: شنيدم که یحیی بن سعید قطان حكيم بن جُبير و عبدالاعلی 

را به شدّت تضعیف کرد و يحيى بن موسی بن دینار را نیز ضعیف دانست و گفت: حديث او باد 
است» و موسی بن دهقان و عیسی بن ابی عیسی مدنی را ضعیف دانسته و گفت: از حسن بن 


عیسی شنیدم که می‌گفت: أبن مبارک به من گفت: «هرگاه به نزد جرير رفتی همه علم و دانش 


۵۰ صحيح مسلم 


او را بنویس جز حديث سه تن, که عبارتند از عبيدة بن معتّب» سری بن اسمعیل و محمد بن 
سالم». 

امام مسلم گفت: همانند آن‌چه از سخنان اهل علم که در ارتباط با راویان مورد اتهام و اخبار 
فان بو خیب‌های اهن كر كردي قفومان اسه و کتاب با فر همی انها 
می‌شود. از همین روی همان أندازه که در این باره بیان داشتیم» بسنده می کند کسانی را كه در 
باب آن‌چه در مورد مذهب قوم گفته شده و بیان داشته شده است» مداقه می‌کنند. آنان خود را 
ملزم به کشف معایب راویان حديث و ناقلین اخبار دانستند و هرگاه از ايشان پرسیده شد به دليل 
مهم بودن أمرء به آن فتوا دادند؛ زيرا اخبار در ارتباط با امور دين بوده و مربوط به حلال كردن یا 
حرام نمودن يا امر یا نهى يا ترغیب يا ترهیب است. بس هرگاه راوی منبع صداقت و امانت 
نباشده سپس کسی که او را شناخته و با او آشناست» اقدام به روایت حدیث از او بنماید و آن 
عیوبی را كه در او وجود دارد برای مردمی که از حال او بی‌خبرند. بیان ننماید» با این کار دچار 
گناه و معصيت شده و فردی فریب دهنده‌ی عوام مسلمین محسوب خواهد شد؛ زیرا جای شکی 
نیست که برخی از کسانی که آن را می‌شنوند. همه يا بعضی از آن را به کار مىكيرند و شاید 
همه يا بیش‌تر آن روایت دروغ باشد که اصل و اساسی در دين نداشته باشد؛ در حالى که اخبار 
صحیح از روایت‌های راویان ثقه و اهل قناعت بیش‌تر از أن است که به نقل روايت راویان غير 
ثقه نیازی باشد. گمان نمی کنم قصد بسیاری از کسانی که متمایل به بیان اين احادیث ضعیف و 
اسانید مجهول هستند و بعد از شناخت ضعف و سستی آن‌ها باز هم به نقل آن‌ها پرداخته و به 
راویان آن‌ها اعتماد می‌کننده چیزی جز بسیار روایت كردن نزد عوام باشد تا گفته شود: احاديثى 
که فلانی گرد آورده جه قدر زياد است؟!! به اعتقاد من کسی که این راه را در پیش گرفته باشد» 
بهره‌ای از علم ندارد و اگر او را جاهل بنامند. بسیار زیبنده‌تر از آن است که او را به علم منتسب 


دارند. 
باب ٦‏ - صحت استدلال به حديث معنعن 
وهذا القول يرحمّك اله في الط في الأسانيد قول مخترع مستخدت غير مسبوق صاحبه 


3 


و شاد لمن أل الم َل ولك أن اقول ای الم هتين أذ اليل لير 


مقدمه‌ی أمام مسلم 0١‏ 


ریات قدیا وحدیفاآن کل رجل نقَة روى عن مثله حدیفا وجائز ممكن له اه والسماع منه 
لکونهما جمیا كاتا في عَصْرٍ واحد وان لم يأت في بر فط آنهما اجتمعا وا تشافها يكلام فالرواية 
تَابَُ والحجة بها ازمة إلا أن یکون هتاك دالة بينة أن هذا الراوي لم يلق من روی عنه أو لم 
يسمع منه شِينًا فأما والأمر مبهم علی الإمكان الذي فسرنا فالرواية على السماع أبذا حتی تکون 
الدلالة التي بینا فیقال لمخترع هذا اقول الذي وصفنا مقالته أو للذاب عنه قد أعطيت في جملّة 
قولك آن خر الواحد القَة عن الواحد الثقة حجة یرم به العمل ثم أدْخَلْتَ فيه الشرط بعد فقلت 
کک e‏ 
دغل مد تفي . بيت ار ولب بدو جد رو غیره yy‏ 
ادعی فیما زعم دلبلا يحتج به قيل له وما دك الدلیل فان قال فْلنْهُ لأني وجدت رواة الأخبارٍ قَدِيما 
وخبیابروي آخدهم عن ار الحديت ول یله وا سبع من ف قا قلا راهم استجز 
روي یه يهم حكن على لقن سا ال الت في الق وقول 
ل و ۱ 


رز عزب عني معرفة ذلك يق 5 لساري 


فیقال له فٍن كانت الْعلّة في دول ادير وترکك الاحتجاج به إمكان الإرسال فيه آزمد أن تا 


تثبت إستادا معنعنًا حتی ترى فيه السماع من آوله إِلَى آخره ودّلك أن الحديث الوارد علینا بإستاد 


جنا أن مرو عیقب ی تن E‏ الح مدر 


ع هي ب RNAS‏ اد 


ولم يسمعها هو من أبيه لما أحب أن يرويها مرسلًا ولا يسندها إلى من سمعها منه وکمایمکن 
ذلك في هشام عن أببه فهو یضا ممکن في أبيه عن عائثنة وکذلك کل |ستاد لحدیث یس فيه 
لس ضبن و نگ قرف في فجن کل جد نهذ جع من 
اه مان کر یلوج من ول ییا ف من ير له شض 
.| أحاديئه ثم پرسله عنه أحيانًا ولا يسمي من سمع منه وينشط آحیانا فيسمي الرجل الّذِي حمل عنه 


۵۲ صحيح مسلم 


الحديث ویترك الإرسال وما فلا من هذا موجود في الحدیت مستفیض من فعل ثقات تمیق 
وائمة اهل العلم وستذکر من رواياتهم على الجهة التي ذکرتا عددا یستدل بها على آکثر منها إن 

شاء ال ای قمن ذلك أن أيوب السختياني واین المبارك ووكيعا وابن نمیر وجماعة غیرهم رووا 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عانشة رضي ال عنها فالت كنت أطیب رسول الله ب لحلّه 
و بأطيب ما أجد فروی هذه الرواية بعينها لت بن سعد وداود ا وحميد ين الأسود 
ووهيب بن خالد وآبو أسامة عن هشام قال آخبرني عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة عن 


م وق 


TE E‏ كان النبي و إا اعتكف يدني الي رأسه فارجله 
وآتا حائض فرواها بعینها مالك بن أنس عن الزهري عن عروة عن عمرة عن عائشة عن النبي ك4 
وروی الزهري وصالح بن أبي حسان عن أبي سلمة عن عائشة کان ن ابي 36 قبل وضو صایم 
قال یحیی بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة آخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عمرّبن 
عبد الْعزيز أخبره أن عروة آخبره أن عائشة أخبرته أن النبي يك كان يقبلها وهو صائم وروی ابن 


وسوس د ولق س وهام وس مش ميو 


عيينة وغیره عن عمرو بن دیتار عن جابر قال أطعمنا رسول اله يق لُحوم الخيل ونهانا عن لُحُوم 
الحمر فرواه حماد بن ید عن عمرو عن محمد بن علي عن جابر عن لبي ب وَهَذَا لو في 


لروايات کی بر ی تعداده وفيما كفاية 00 0 ذا كانت الْعلّةَ عند من ن وص وه 


اتال هآر رت جاع في قاد زه هش 0 


7 ا ۳ الحدیت رس ۳ یذ من سمعوه منه e‏ کک فیها فیسندون 
لخبر على هَيئة ما سمنوا قیخیرون بالنزول فيه إن ترا والصنود ٍن صعدوا كما شرخنا ذلك 
عنهم وما علمتا أحدا من أئمة السلف ممن ي يستعما الأخبار و تفيل . صحة الأسانيد وسقمها مثل 
أيوب السختياني وابن عون ومالك بن آنس وشعبة بن الحجاج ویحیی بن سعيد القطان وعبد 
الرحمن بن مهدي ومن بعدهم من أهل الحديث فتشوا عن موضع السماع في الأسانيد كما ادعاه 
لذي وصفتا قوله من قبل وإنما كان تفقد من تفقد منهم سماع رواة الحدیث ممن روى عنهم إِذا 
كان زي معن 0 ی في ی e‏ 1 فحينئذ الاك ا في روايقه 


یع و 


مقدمه‌ی امام مسلم AY‏ 


الَذِي عم من حَكَينا وله فما سما ذلك عن آحد ممن سميتا ولم نسم من اَئمة فين ذلك أن 
عبد الله بن يزيد اناري وقد رآى النبي 8 قد روى عن حذيفة وعن آبي مسعود الأنصاري وعن 
کل ود ماحد م ی اي وآ في ره كو اسع مها وا حفط 
في شيء م من الروايات أن عبد الله بن يزيد شاه حذيفة وأا مسعود بحديث قط ولا وجدتا ذكر 
رويته هم في رواية بعينها وم تَسْمَعْ عن أحَدٍ من أهل العم ممن مضی ولا ممن آدرکنا آنه 
طن في هن رن این راهم هلب يزيد ن حدق واپ منود يتف فيهما بل 
هما وما یا عند ن اقا من آهل الم اديت من محا ایو رون تنل 
لپا اج با أن من سور وهي في زغم منک قو ین قبل مه مه 
ا و ا وت ی سر 


e0 


e ھا‎ 


اهنا ا رمال الل yy‏ قاس اناري 
SS‏ 


هام وة وا ا٠‏ امعط ا ما مر رة وا اي او اي اه کد وق عع لے واي حاو ل كك وا شع 


رت اجه كان فی نايرج وو سر لبن سر وأجد فا شن 

أبي مسعود الأنصاري عن الْبِي يك خبرین وأسند عبيد بن عميرٍ عن ام سلمة زوج النبي ف عن 
النبي له حدیت وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي يك وأسند قيس بن آبي حازم وقد أدرك زمن 
الي يك عن آبي منود الأنصاري عن النبي 4 لا آخبار واسند عبد الرخهن بن ابي یی ود 
فظن خرن اب وحم ع خن لسن ما سيخ ري دن 
رحس الب 36 یت و يبرع اي 46 خی وق جع 
ري من علي نآ طالب وروی له وان تن معطي عن بسي شیم یس 
عن اي له حَدِيعًا وأستد التعمان بن آبي عیاش عن آبي سعيد انْخذري تن آحادیت عن التي 
وستد ان يزيد الي عن ميم لري عن اي $ حَدِيئا ود سيان بن يسار عن 
راقع بن خدیج عن الي ڳو حَدِيًا وسند حُمَيْد بن عبد لمن الحميري عن آي هريرة عن 
النَِي بلا أحاديث فكل هو تابعین الذين تصبنا روايتهم عن الصحابة الذین دهم له بحفظ 


لك صحیح مسلم 
عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينها ولا أنهم لقوهم في تفس خبر بمینه وهي 
دوي المعرفة بالأخبار والروایات من صحاح الأسانيد لا تعلمهم وهنوا منها یا قط ولا الوا فيمًا 
سا نب بل لاسام لک وج من ین ین ماه جد مرو نا 
كَانُوا في العصر الذي اتفقوا فيه وكان هذا ول الذي أخدَتّه القائل الذي حکیناه في توهین 
الحدیث بالْعلّة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ویثار ذكره إِذْ كان قولا مخدتا وکلامَا خلفا تم 
كله اكد و أذ اللوسلف متك عن ی كلف O‏ ار مه ۱ 
کن فر لاله واا در الذي وسفتاه له مستا ع باقع ما خالف مذهب ماه ره 
التكلان 
والحمد لله وحده و صلّی الله على سیدنا محمد و آله و صحبه و سلم. 

این سخن در مورد طعن در أسانيد داو يرق رحو کند- سخنی است اختراعی و 
نويبدا که قبل از أين» نه کسی چنین سخنى گفته و نه کسی از اهل علم أو را در جنين سخنى 
روايات از قديم تا جديد اين است كه فرد ثقه از همانند خود حديث روايت می کند مشروط به اين 
كه ديدار و شنود آن دو از همديكر در يك عصر جايز و ممكن باشد؛ حتى اكر در باب جمع آن دو 
هيج خبر و سخنى هم در دست نباشده باز روايت ثابت است و حجت به أن لازم؛ مگر این که 
دلیلی آشکار وجود داشته باشد مبنى بر این که این روای کسی را كه از او روأيت كرده نديده یا از 
او چیزی رأ شنود نکرده است. ولی اگر موضوع - بنابر امکانی كه تفسیرش کردیم - مبهم باشد 
آن روایت برای هميشه بر استماع مبتنی است؛ مگر این که دليلى روشن و صریح بر عدم وقوع 
سماع و ملاقات در دست باشد. 

بنابر اين به مخترع أن قول که سخنش رأ وصف کردیم» یا به مدافع وی گفته می‌سود: در 
دیگری [خبر واحد] حجّت است و عمل به آن لازم؛ اما بعداً این شرط رابر أن افزوده و كفتى: 
مشروط به آن که ملاقات و استماع أن دوء یک يا بیش‌تر از یکبار ثابت شده باشد! اکنون از تو 
ول می‌شود که آیا این شرط من در آوردی خویش را از کسی دیگر که سخنش [به پروی | 
لازمباشد. دریافت کرده‌ای يا خیر؟ اگر جنين نیست» بس بر این پندار خود دليلى بياور. حال اگر 
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او مدعی سخن گفتن یکی از علمای سلف بر تأييد آن قول پنداری خود در مورد مشروط ساختن 
اثبات خبر شدء در اين صورت از وی خواسته می‌شود تا آن نقل [از علمای سلف] را اثبات کند. اما 
هم او و هم دیگران نمی توانند به آن راهی بيدا کنند. و اگر ادعا کرد كه دلیلی دارد که می‌توان 
بدان حجت اقامه کرد در این صورت به وى گفته می‌شود: آن دليل چیست؟ اگر گفت: من از أن 
رو این سخن را كفتم كه راویان اخبار را از قديم تا اكنون بر اين وصف مشاهده كردهام كه یکی 
از ديكرى حديث را در حالى روايت می‌کند كه نه وى را ديده و نه هم هركز از وى جيزى شنيده 
است لذا با مشاهده‌ی ابن امر که آنان روایت حدیث را در مياق خود به اين شكل مرسل و بدون 
استماع جایز شمرد‌اند و از سویی رولیات مرس اصولاً نزد ما و در قول کسانی که به اخبار 
آشنایی دارند. حجّت نیست» لذا من ناگزیر به كشف و جستجوی این أمر شده‌ام كه [معلوم 
گردانم] آیا ناقل هر خبرء آن را از مرجع روایت کننده شنیده است يا خیر؟ پس اگر در کم‌ترین 
مقدار بر استماع راوی از شيخ آگاه شد با اين امر تمام آن‌چه که بعداً از وى روایت می‌شود نيز 
نزدم ثابت می‌شود و اگر شناخت اين امر بر من پنهان ماند در آن صورت أن خبر را متوقف 
می‌گردانم و نزدم در جایگاه حجّت بودن قرار نمی‌گیرد؛ چرا که امکان ارسال در آن موجود است. 

پس در پاسخ وی گفته می‌شود: اگر علت ضعیف پنداشتن آن خبر و حجّت قرار ندادن آن 
از سویت» امکان مُرسل بودن آن است» در این صورت بر تو لازم شده است تا هیچ اسناد معنكنى 
را اثبات نکنی [و حجت نشناسی] تا آنگاه كه به استماع [راویان از يكديكر] در آن اسناد از اول 
[سند] تا آخرش علم حاصل نکنی. از آن رو که [مثلاً] حدیث رسیده به ما با اسناد هشام بن عروه 
از پدرش از عایشه» [در جنين روایتی] به يقين می‌دانیم که هشام از پدرش و او از عايشه و او از 
پیامبر يق شنیده است؛ حال اگر هشام در روایتی که از پدرش نقل می‌کند نگفت که: من آن را از 
پدرم شنيدهام يا پدرم به من خبر داده است» در این صورت این فرض جایز و ممکن است که بين 
هشام و پدرش در آن روایت» شخص دیگری وجود داشته باشد كه آن حديث را از پدرش به وى 
نقل کرده است و بنا بر این است که هشام خود شخصاً آن را از پدرش نشنیده باشد و [هشام] 
بدان جهت [نام أن شخص را از سلسله‌ی سند حذف کرده باشد] که دوست داشته است تا آن 
حدیث را به طور مُرسل روایت کرده و أن را به شيخ خود نسبت ندهد. يس چنان که این أمر در 


روایت هشام از پدرش امکان پذیر است» عين امکان در روایت پدرش از عايشه نیز موجود است. 
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و همین‌گونه است اسناد هر حديثى كه استماع بعضى از بعضى ديكر در آن ذكر نشده أست؛ هر 
جند كه در مجموع اين امر شناخته شده باشد كه هر يك از راویان أن را از رفيقش با كثرت 
شنيده است. بنابراین در مورد هر يك از راویان» این امر ممكن است كه يك روايت را با قيد 
استماع از شيخ خود نقل كرده باشد و باز احيانا آن را به طور مرسل بدون ذکر نام کسی كه 
حديث را از او شنيده است نقل می‌کند. چنان که گاهی هم راوى نشاط داشته و از فردی كه 
حدیث را از وى گرفته» نام می‌برد و حدیث را به طور مرسل روایت نمی‌کند. البته آن‌چه در این 
باب گفتیم در احادیث به کثرت و وفور وجود دارد از عمل محدئین ثقه و ائمه‌ی اهل علم» که 
ان شاء الله تعدای از روایت‌های آنان را در راستای آن‌چه که بیان داشتیم» ذکر خواهیم کرد. از 
جمله: ايوب سختیانی» ابن مبارک» وکیع» ابن نمير و جماعتی دیگر از هشام بن عروه از پدرش از 
عايشه شا روایت کرده‌اند که عايشه شتا گفت: «من بر بدن رسول خدايق در حال احرام و غير 
احرام از بهترین خوشبوکننده‌هایی که می‌یافتم» افشاندم». خوب ملاحظه می‌کنیم كه عين اين 
روایت را ليث بن سعدء داود عطارء حميد بن اسود» وهیب بن خالد و ابو اسامه نیز از هشام نقل 
کرده‌اند که گفت: عثمان به عروه از عروه از عايشه فد از پیامبرعل؛ روایت کرد. 
و هشام از پدرش از عايشه جشغا روایت کرد كه گفت: پیامبر یل هنگامی که اعتکاف 
می کرد [در پنجره‌ای که دیوار بين حجره‌ام و مسجد قرار داشت] سرش را به ميان حجرهام 
می‌آورد و من موهای وى را شانه می‌زدم؛ این در حالی بود که من در عادت ماهانه قرار داشستم. 
عين این روايت را مالک بن أنيس از زهری از عروه از عمره از عايشه طن از بيامبريك روايت 
کرده است. [نمونه‌ای دیگر] زهری و صالح بن ابی حسان از ابوسلمه از عايشه غا روايت 
کرده‌اند كه گفت: «رسول خداوقٌ در حالی که روزه بود [همسران خویش] را می‌بوسیدند» [و در 
مورد همین خبراً (بوسه زدن) یحیی بن ابی کثیر می‌گوید: ابو سلمه از عمر بن عب-دالعزیز از عروه 
از عايشه نا خبر داده است که گفت: «رسول خداي در حالی که روزه‌دار بود وی را 
می‌بوسید». [نمونه‌ای دیگر] ابن عبینه و غير وى از عمرو بن دینار از جابر روايت کرده است که 
گفت: «رسول خدایٌ ما را از گوشت اسب خورانید لیکن ما را از خوردن گوشت خران اهلی نهی 
کرد». ملاحظه می كنيم كه همین حدیث را حماد بن زید از عمرو بن دينار» از محمد بن على از 


جابر از رسول خداي روايت كرده است؛ [يعنى محمد بن على را بين عمرو و جابر داخل كرده 
است. لذا ثابت می‌شود كه روایت قبلى مُرسل بوده است]. 

البته رواياتى از این دسته و این نمونه در بين روايات بسيار است كه اگر همه را بر شماريم 
تعداد آن‌ها زياد م ىكردد. پس نمونه‌هایی را كه ذكر كرديم و همین مقدار برای اشخاص فهميده 
بسنده است. بس اگر علت فساد حديث و تضعيف آن نزد کسی كه قبلا سخنش را بازكو كرديم» 
این است كه در صورت عدم علم به استماع راوى از شيخشء امكان ارسال در آن روایت وجود 
دارد اقتضای قولش این نيز هست که تا روایت کسی را كه از شيخش شنيده است. در خبرهای 
دیگر جز همین خبری که ذکر استماع در آن آمدهء حجّت قرار ندهد؛ جه قبلاً با تقل اخبار از ائمه 
بیان كرديم که اين اتفاق برایشان می‌افتاده است که احادیث را مکرراً به طور مُرسل روایت کرده 
و نام شخصى که حدیث را از او شنيدهاندء ذكر نکنند. چنان که بارها برایشان اتفاق می‌افتاده که 
در هنكام نشاط [وسرحالى] خبر را يه همان شكلى كه شنيده بودنده به شيخ نسبت می‌دادند. 
بنابراین» كاهى احاديث را با ارسال و كاهى هم با اسناد [آن به شيخ] و ذكر استماع [خود از وى] 
خبر می‌داده‌اند؛ همان گونه كه بیان كرديم. علاوه بر اين ما در روش آن ائمه‌ی سلف كه اخبار و 
روايات را به كار می‌بندند و از صحت و سقم اسانيد واكاوى و كنكاش می‌کنند جنين دريافتى 
نداريم كه از جايكاه استماع در اسانيد جويا كشته و از آن يرس و جو كرده باشد انسان كه مدعی 
مورد بحث كه سخنش را بازگو كرديم ادعا می‌کند. آری ائمه‌هایی چون ايوب سختیانی» ابن 
عوف» مالک بن انس, شعبه بن حجاج, یحیی بن سعید قطان, عبدالرحمن بن مهدی و كسان 
دیگری بعد از ایشان از امامان حديث چنین شرطی را مطرح نکرده‌اند؛ بلکه واکاوی و يرس و 
جوی بعضی از آنان از موضوع استماع راوی از شیخین فقط در صورتی بوده که آن راوی به 
تدليس معروف و مشهور بوده است و صرفاً در این هنكام است که ایشان در مورد استماع راوی از 
شیخش يرس و جو می‌کند تا بدین وسیله علت تدلیس از ایشان زدوده شود. يس این کار [یعنی 
مشروط ساختن استماع راوی از شیخش] بدانسان که گوینده‌ی اين سخن می‌پندارد, از راوی غير 
معروف به تدليسء خواسته نشده است. 

بنا بر این حقيقت روشن شد كه ما از هيج یکی از ائمّه‌هایی که نامشان را ذکر کردیم يا 


كسانى که از ایشان نام نبردیم» اين امر [یعنی شرط استماع] را نشيده‌ام. مثلاً از همین باب است 
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روایت عبدالله بن يزيد انصارى -که رسول خدايّ را ديده است- از حذيفه و روایت وى از ابو 
مسعود انصارى. آری! عبدالله بن يزيد از هر يك ازايشان حديثى را به رسول خداي اسناد 
می‌دهد؛ آما با اين وجود نه در روایتش» استماع خود را از ايشان ذكر کرده است و نه در هیچ 
روایتی يافته‌ايم که عبدالله بن يزيد در گرفتن حدیثی از حذیفه و ابو مسعود هرگز با ایشان رو به 
ضعیف بودن زده باشند؛ بلکه این دو روایت و روایات مشابه أن نزد کسانی از علمای حدیث که 
ملاقاتشان کرده‌ايم از احادیث صحیح و قوی بوده که این علما و ائمّه به کار بستن مفاد آن‌ها ۲ 
حجّت قرار دادن چنین سنن و آثاری را مشروع دانسته‌اند. حال آن که این روایات به پندار کسی 
که قبلا از وى نقل قول کردیم» تا وقتی سست و متروک است که تحقق استماع راوی از 
شیخش در آن‌ها به اثبات رسد. اگر ما اخبار صحیح نزد اهل علم را بر شماریم» بدون شک از به 
بایان بردن و شمارش همه‌ی آن‌ها ناتوان می‌شویم. ولی دوست داریم تعدادى از اين روایات را 
در اين جا بیان كنيم تا نشانه‌ای باشد بر روایات دیگری از اين دست که از ذکر آن‌ها سکوت 
کرده‌ايم. 

ابو عثمان نهدی و ابو رافع صائغ جزو کسانی هستند که دوره‌ی جاهليّت را دریافته‌اند و 
احادیث را نقل کرده‌اند تا آن که [در نقل اخبار] به اصحابی چون ابوهریره» ابن عمر و امثال ایشان 
رسیده‌اند. ملاحظه می‌کنیم كه هر يك از اين دو تن» حدیثی از رسول خداع را به ابی بن کسب 
اسناد داده‌اند؛ در حالی كه ما در هیچ روایت معینی نشنيده‌ايم که آن دوه ابی بن كعب را به چشم 
سر دیده يا از وی چیزی را شنیده باشند. 

به همین ترتیب ابو عمرو شیبانی از کسانی است که دوره‌ی جاهلیت را دریافته و در زمان 
رسول خداءل مردی بوده است. ابو معمر عبدالله بن سخبره» اين دو نيز هر کدام دو خبر را به نقل 


از ابو مسعود اتصاری از رسول خداعا روایت کرده‌اند. همین طور عبید بن عمير از ام سلمه همسر 
رسول خداوقةٌ حدیثی را روایت نموده است که عبید در زمان رسول خاي به دنیا آمده است. به 


همين ترتیب» قيس بن ابی حازم كه زمان رسول خداوو را دریافته» سه خبر را از ابو مسعود 
انصاری و او از رسول خداّق روايت كرده است. 


عبدالرحمن بن ابی لیلی که از عمر بن خطاب 445 روایت حفظ کرده و با على مصاحبت 
از عمران بن حصین و او از رسول خداك یک حدیث را روایت کرده است. هم‌چنین نقل است كه 


ربعی از على بن ابی‌طالب که نیز حدیث شنیده و از وی روایت کرده است. 


نافع بن جبیر بن مطعم از ابو شریح خزاعی و او از رسول خدائق یک حدیث را روايت 
کرده است. نعمان بن ابی عیاش از ایوسعید خدری سه حدیث را روایت کرده است. عطا بن يزيد 
ليثى از تمیم داری و او از رسول خدایل: یک حدیث را روایت کرده است. سلیمان بن يسار از رافع 
بن خدیج و او از رسول خداي یک حدیث را روایت کرده است. همین طور خمید بن عبدالرحمن 
جمیری از ابو هريره» و او از رسول خداك چند حدیث را روایت کرده است. همه‌ی اين جماعت 
[که نام بردیم] از تابعين هستند که نه استماع آنان از اصحابی که نام‌هایشان را ذکر کردیم» در 
روايت معينى به اطلاع ما رسيده و ثبت شده است و نه ملاقات اين تابعين با آن اصحاب در عين 
یک خبر مشخص به اثبات رسيده استء در حالى كه این اسانيد نزد دانايان به علم اخبار و 
روایات, اسانيدى است صحيح و ما اطلاع نداريم كه دانايان و أكاهان به اخبارء هركز جيزى از 
اين اسانید را سست [و ضعیف] دانسته یا استماع بعضی [از راویان] از بعضی دیگر را در آن‌ها 
طلب کرده باشند؛ چرا که استماع هر يك از آنان از شيخ خود امری ممکن بوده است از آن‌جا که 
ايشان همه در همان عصری به سر می‌برده‌اند كه با یکدیگر بر نقل اين احادیث در آن عصر 
اتفاق کرده‌اند. 


بنابراین» نظر يديد آورنده‌ی شخص ياد شده درباره‌ی سست دانستن حدیث به علتی که 
بیان شد» کم‌تر از آن است که بدان التفات شود و ذکر آن منتشر گردد؛ زيرا اين قولء گفته‌ای 
نوپدید و سخنی بی اعتبار و فاسد است که هیچ یک از علمای گذشته آن را نگفته‌اند و خلّف بعد 
از ايشان نیز آن را استواره مُنکر و بی اعتبار شناختهاند. از اين روی در رد آن به بيش از آن‌چه 
كه شرح دادیم. نیازی نداریم چرا که قدر و قيمت این سخن و گوینده‌ی آن به همین آندازه‌ای 
بود که بیان کردیم؛ و از خداوند بر دفع آرای مخالف با مذهب [حقّه‌ی] علما یاری مىطلبيم. او 


.۶ صحيح مسلم 


یاریگر حق است و توکل ما فقط بر ذات اوست. حمد و ثنا مختص او است و درود و سلام بر 
سرور و سالار ما حضرت محمد و آل و اصحاب ایشان باد. 


كتاب ايمان 
باب ١‏ شناخت ایمان» 0 احسان؛ قرو و نشانه‌های قيامت 


توف إلا ل اله 


2 آبوحسین مسلم بن حجاج قشيرى -درود خداوند بر او باد- فرمود: به يارى خداوند شروع 
مىكنيم و یاری‌دهنده‌ی ما تنها اوست و از او كفايت مىطلبيم و توفيق ما تنها از سوى پروردگار 


١‏ -(۸) حدتنى بو خيتمة زهير بن حرب حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن 
یحیی بن يعمرح' وحدتا عبید الله بن معاذ الْعنبرى - وهذا حديئه - حدقا ابی تا كمس 
عن ابن بريدة عن یچیی بن يعمر قال: كان ول من قال فى در بالبصرة معبد الجهنى فانطلفت 
آنا وخمید بن عبد الرخمن الحميرى حاجين أو معتمرین نا أو قينا آخدا من آصحاب رسول 


الله فَسألنَاه عما ول هؤلاء فى القدر فُوفق لنا عبد الله بن عمر بن الْخَطَّاب داخلا المسجد 
اه آنا وصاحبی أَحَدنَا عن يمينه والاخْر عن شماله فظنت أن صاحبى سیکل اكلام إلى 


قلت: آبا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلا ناس يقرءون القرآن ویتقفرون العلم - وذکر من شأنهم - 


'. حرف "ح" بدین معنی است که لفظ حدیث از سندی به اسنادی دیگر انتقال يافته است. بدین ترتیب با اختصار آوردن اين 
حرفه هم در وقت صرفه‌جویی می‌شد و هم در تهیه‌ی کاغذ و جوهر؛ زيرا تهیه‌ی أين هر دو قلم برای آنان بس دشوار و در 
مواردی غير ممکن بود (م). 


وأنهم يزعمون أن لا قدر وآن الأمر أنف. قال: فَإذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى بریء منهم وانهم 


برآء منى» اذى یحلف به عبد اله بر عمر أو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فانفقه ما قبل الله منه 
حتی يمن بالقدر. ثم قال: حدتّنی آبی عمر بن الْخَطّاب قال: بيتما تحن عند رسول الط دات 
یوم إِذ طلع علیتا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر لا يرى عليه آثرالسقر ولا بعرفه ما 


آحد حتى جلس إلى النبى كل فأسند ركبتيه إلى ركبتيه و وضع کفیه على قخذیه وفال: یا محمد 


ر ع سر و 


آخبرنی عن الاسللام. فقال رسول اللهك «الاسلام أن تشهد أن لآ له إلا الله وآن محمدا رسّول 
الله وتقیم الصلاة وثؤتى الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت الیه سبيلاً. قال: صدفت. 
قال: فعجبنا له يسأله ویصدفه. قال: فأخبرنی عن الإيمان؟. قال: «أن تومن بلّه وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الاخر وتُؤمن بالقدر خیره وشره». قال: صدقت. قال: فأخبرنى عن الاخسان. قال: 
«آن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه نه یراك». قال: قآخبرنی عن الساعة. قال: هما 
المستول عنها يأعلّم من السائل » قال: فأخبرتی عن أمارتها؟. قال: «أن تلد الأمة ربتها ون تری 
الحفاة اْعراة له رعاء الشاء یتطاولون فى البنیان». قال: ثم انطلق فلبفت ملیا ثم قال لی: هيا 
۶ مر آتدری من السائل». قلت الله ورسولة آعلم. قال: «فائه جبريل اتاکم يعلمكم دینکم». 

۸(۱) يحيى بن یعمر گفت: اولین کسی که در بصره در مورد قدر' سخن گفت, معبد جهنی 
بود. من و حمید بن عبدالرحمن حمیری به وقت حج يا عمره عازم خانه‌ی خدا شدیم. با خود 
گفتیم: اگر یکی از یاران پیامبر اکرم 9 را ديديم» درباره‌ی قدر از او خواهیم پرسید. عبدالله بن 
عمرطه را ديديم که در مسجد نشسته بود. یکی از ما در طرف راست و دیگری در طرف چپ او 
نشستیم. من گمان کردم دوستم شروع سخن را به من واگذار می‌کند لذا با او در سخن آمدم و 
گفتم: ای ابوعبدالرحمن! در بین ما کسانی ظهور کرده‌اند که قرآن می‌خوانند و علم و دانش رأ 
دنبال می كنند و فرا می‌گیرند؛ اما عقيده دارند كه قدری در ميان نيست و هر جه هست» مسبوق 
به قدر و علم خداوند نیست. عبدالله بن عمرضه گفت: هر كاه آنان را دیدیء» بكو که من از آنان 


( . گروهی از قدریه معتقد بودند که خداوند قبل از عمل انسان به فعل وی آگاه نیست و أن را نمی‌داند و وقتی انسان عمل را 
به انجام رساند» خداوند بدان اطلاع بيدا خواهد کرد. بعدها این نظریه از سوی همگان مردود شد؛ اما در عين حال باز گروهی 
عقيده داشتند که انسان تحت اراده و مشیت خود است و نه پروردگار. برخی نيز طرقدار جبر بودند و می‌گفتند: انسان در تمام 
اعمال خويش مجبور است. فرقه‌ی متوسطی نيز هستند که معتقدند انسان فاعل حقیقی است؛ اما تمام اعمال او به علم 
خداوندء کتاب آي اراده و خلقت أوست (م). 


بيزارم و آنان نيز از من بيزار. به خدا سوكند! اگر کسی به انداز‌ی كوه أحد طلا داشته باشد و آن 
را در راه خد | انفاق كندء اما به قدر اعتقاد نداشته باشدء خداوند از او نمی‌پذیرد. سپس كفت: پدرم؛ 
عمر بن خطاب#ه روايت كرد و كفت: روزى ما نزد پیامبر اكرمكلة نشسته بوديم. ناكهان مردى 
بر ما وارد شد؛ جامه‌ی او بسيار سفيد و موهاى سرش بسيار سياه بود. كسى از ما او را 
نمی‌شناخت و اثر سفر بر او هويدا نبود تا بكوييم كه از جايى دور آمده است. او نزد يبامبرة 
نشست و دو زانوی خود را به دو زانوى يبامبريك جسبانيد و دو دستش را بر دو ران أن حضرت نهاد و 
گفت: ای محمد! مرا از اسلام أكاه كن. 

يبامبري در پاسخ فرمود: «اسلام یعنی: گواهی دهی که هیچ معبود راستینی جز الله نیست و 
محمد فرستاده‌ی اوست و نماز را به پای داری و زکات بدهی و ماه رمضان را روزه بگیری و در 
صورت توان مالی و جسمی و سلامت رأهء به حج روی». 

آن مرد گفت: راست گفتی. 

ما به شگفت آمدیم که از رسول خدا ل سؤال می‌کند [در حالی که سّال, علامت ندانستن 
است] و تصدیق می‌نماید [در حالی که تصدیق نشانه‌ی دانستن است]. گفت: يس مرا از ایمان 
آگاه کن. حضرت فرمود: «ايمان یعنی: به خداء فرشتگان» کتاب‌های آسمانی» پیامبران» روز قيامت 
و خوب و بد تقدیر ایمان داشته باشی». 

آن مرد گفت: راست گفتی. 

سپس گفت: مرا از احسان و نیکوکاری آگاه کن. پیامبرخدا فرمود: «اين که خدا را چنان 
پرستش کنی که گویی او را می‌بینی و اگر او را نمی‌بینی يقين بدانی که او تو را می‌بیند». 

كفت مرا از روز قيامت خبر ده. فرمود: «سوال شونده [در اين مسأله » از سؤال کننده آگاه‌تر 
نیست؛ [یعنی من از تو آگاه‌تر نیستم]». 

آن مرد گفت: پس مرا از نشانه‌های قیامت آگاه کن. پیامبر کل فرسود: «نشانه‌های قیامت 
عبارتند از: اين‌که كنيز [فرزند] آقا یا اربابش را بزاید و بینوایان و پایرهنگان [چنان ثروتمند گردند 


که] به برافراشتن کاخ [و زیاده روی در ساختمان] بپردازند» سپس أن مرد رفت. من چندی 


۶f‏ صحيح مسلم 


نشستم و آن حضرت کل فرمود: ای عمر! می‌دانی که سؤال کننده جه کسی بود؟ كفتم: خدا و 
رسولش بهتر می‌دانند. فرمود: او جبريل بود. آمده بود [تا در قالب سؤال و جواب] دينتان را به 
. شما بياموزد. 

۲ -(۰۰۰) حدتنى محمد بن عبید الغبرى وآبو کامل ال أجحدرى وأحمد بن عبدة قَالُوا: حدتا 
حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن یحی بن یعمر قال: لا تكلم معبد يما 
تکلم به فى شان القَدرِ آنکرتا ذلك قال: فَحَجَْتْ أنا وحميد بن عبد الرخمن الحميَرى حجّة. 
وَسَاقُوا الحدیث پمعنی حديث کهمس وإستاده. وفيه بعض زيادة ونقصان أحرق. 

۲-(۰۰۰) يحيى بن يعمر گفت: هنكامى كه معبد در مورد شأن قَدّر سخن گفت. أن را انكار 
نموديم. كفت: سالى به همراه حميد بن عبدالرحمن حميرى حج می‌گزاردم. آنان حدیثی به مانتد 
مذكور يا کم‌تر يا بیش‌تر بود. 

۲ -(۰۰۰) وحدتنى محمد بن حاتم حَدثَنًا يَحْيَى بن سعيد اقطان حدتتا عنمان بن غيّاث 
دا عبد اله ن پرندة ن تی بن بر وحم بن عبد لمن قال اعد اله ن عم 
قذکرناالقدره وما یقولون فيه فافتصض الحديث كتخو خديثهم عن عمرطه عن النبى 86 وفيه شیء 

۰۳۴۳ يحيى بن یعمر و حمید بن عبدالرحمن گفتند: عبدالله بن عمر را ملاقات کردیم و 
در مورد قَدَر و آن‌چه كه در مورد آن شايع بودء با وی سخن گفتیم. عبداله بن بريده [راوی اين 
حدیث] حدیث را مانند روايت عمر بن خطاب# از رسول اكرمي روایت نمود كه البته در خود 
آن حدیث نقصان و زیادتی بود. 

٤‏ -(۰۰۰) وحدثنی حجاج بن الشاعر حدئنا يونس بن محمد خدتّاالمتمر عن أبيه عَنْ 
يحبى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن الّبی 9 بو حديم. 

۰۰۳۴) حجاج بن شاعر از يونس بن محمد از معتمر از پدرش از يحيى بن يعمر از ابن عمر 
از عمر از يبامبر و مشابه حديث كذشته را روايت كرد. 


کتاب: ایمان ۶۵ 


باب - کیفیت ایمان چیست؟ و بیان ویژگی‌های أن 


ه )٩(-‏ وحدثنا آبوبکر بن أبى شيبة وزهير بن حرب جمیعا عن ابن عَلَيّةَ قال زهیر: حدفا 
(سماعیل بن إبراهيم عَنَ أبى حيّانَ عن آبی زرعة بن عَمَرو بن جریر عن أبى هريرة قال: کان 
رسول للم يوم ار لاس قاتا رج فقَال: يا سول لا ما الإيمَان؟ قال: «أن وین باللّه 
له وب وی وله وین یه الآخر». قال يَا سول الها ما الاسللام؟ قال 


موقم 


3 2 
ا ید 111 


«اسلام أن تب اله ولا تشرك به شيئ وتقیم م الصّلاةَ المكُوبة: وشودی الزگاة المفروضة 
وتصوم رمضان» قال: با رسول ۳ ما الاخسان؟ قال: «آن تعد له کاند تراه فإك إن لا تراه 
قانه یرات» قال: يا رسول ال متی الساعة؟ قال: «ما سول عنها باعلم من السائل ولکن 
سأحدنّك عن آشراطها إذا ولذت الأمة ربها فك من أشراطهاء وا كانت اه الحفاة رءوس 
التاس فذاك من ا وا تطاول رعاء الم فى بیان فذاك من آشراطهه فى خمس لا 
یعلمهن إلا اللَّهُ». بُم تلا :ان الله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ویعلم ما فى الأرحام وما 
تدری تفس ماذا تکسب غدا وما تدری تفس بای آرض تموت إن الله عليم خبیر6. [لقمان: ]٤‏ 
قال ثم آذبر الرجل ال رسول الک هرذوا علی الرجل» فاخذوالیردوه قلم یروا شَيئه قفال 
ول الا « هذا چبریل جاء ليعلم التاس دینهم». 

۵-() از ابوهريرهكك روایت است که گفت: روزی پیامبر اکرم6 در ميان يارانش بود. 
شخصی رهگذر پیش آمد و گفت: ای رسول خدا! ايمان چیست؟ يبامبريظ فرمود: «ایمان آن است 
که به خداوند. فرشتكانء کتاب‌های آسمانی» پیامبران و ديدار خداوند و فرستاده‌ی او [در قیامت] 
ايمان آوری و به زنده شدن در روز آخرت يقين داشته باشی». پرسید: ای رسول خد! اسلام 

چیست؟ پیامبر ‏ فرمود: «اسلام آن است که خدا را پرستی و برای او شریکی قائل نباشی؛ نماز 
به 5 داری و زکات واجب را بدهی و در ماه رمضان روزه بگیری». آن مرد گفت: ای رسول خدل! 
احسان جيست؟ پیامبر يك فرمود: «احسان آن است كه خدا را چنان پرستش كنى كه انكار او را 
می‌بینی و اگر نتوانستى به این درجه برسی» يقين بدانى كه او تو را مىبيند». دوباره برسيد: ای 
رسول خدا! قیامت کی بر پا می‌شود؟ ييامبري فرمود: «جواب دهنده داناتر از پرسش کننده 
نیست» ولی برایت از نشانه‌های آن خواهم گفت: زمانی كه کنیزء [فزرند] مالک و ارياب خود را به 


عع صحيح مسلم 


دنيا آورد. این یکی از نشانه‌های آن است. همجنين زمانى كه فرومایگان» سروران مردمان شوند. 
باز یکی از نشانه‌های قيامت محرز شده است؛ و زمانی که بینوایان و تهیدستان [چنان ثروتمند 
شوند] كه کاخ‌ها برافرازند. اين یکی دیگر از نشانه‌های آن است. [آگاهی از قیامت] یکی از ينج 
مسأله‌ای است که تنها خدا می‌داند». سپس رسول خداعلا [اين آيه را] تلاوت فرمود: «تنها 
خداست که زمان برپایی قيامت را می‌داند» و اوست که باران را نازل می‌کند» و جنسیت 
جنین‌هایی را كه در رحمها[ى مادران] است می‌دانده و کسی نمی‌داند فردا جه به دست می‌آوره 
و نمی‌داند در جه مکانی می‌میرد؟ خداوند عالم و آگاه است!» آن كاه روی برگرداند و رفت. پیامبر 
اکرم ٤‏ فرمود: «وی را برگردانید». چون خواستند چنین کنند» او را ندیدند. رسول اکرم ‏ فرمود: 
«او جبرئیل بود؛ آمده بود تا دین را تعلیم دهد». 

٦‏ ی حا محمد بن عبد ابن مر حا مخ ین شر دتا لو بان ایمی په ذا 
الاستاد مله غیر آن فى روايته: «ذولذّت الامة بَعلّها» يعنى السراری: 

۶(..) محمد بن عبدالله بن نمیر از محمد بن بشر از ابوحیان تیمی» مشابه حدیث مذکور را 
با اسناد فوق نقل کرد؛ جز این که اين عبارت را در حدیث خويش بیان داشته است: «آن كاه که 
كنيز [فرزند] شوهر خود را به دنیا آورد»؛ یعنی» ارباب و سرور. 

باب اسلام چیست؟ و بیان ویزگی‌های آن 

۰۳۷ حدثنی زهیر بن خرب حدقتّا جرير عن عمارة (وهو ان م عن آبی زرعة عن 
أبى هريرةف قال: قال رسول الله «سلونى», تابوه آز شاوه فجاء رجل فجلس عند 
عد ققَال: يا رسول الم الإسلام؟ قال: «لآ شرك بالله شيا وثعیم الصلاة وتؤْتى الرَكاة 
وو 3 صدفت. قا ارول الها ما الویمان؟ قال: «أن تومن باه وملاکته 
کب وره ونومن بابي ؛ وين بلق ؛ كُلّه». »قال م صدفت. > قال ۳ سول ا الما 


مهم واس 


ار و لها متى تقوم الساعة؟ قال: هما از عَنْهَا ا من ير وساحددك عن 


أشراطها: إا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطهاء وإِذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك 
الارض فذاك م من فرط و رآيت رعاء البهم یتطاولون فى البنيان فذاك من أشراطهاء فى 


کتاب: ایمان ۶۷ 


حمس من ایب لآ یمه الا له ثم رازن اله عنده علم الساعة ويُنَزْل یت ويلم ما 
فى الأرحام وما تذری تفس مادا تکسب غدا وما تدرٍی تفس بای آرض تموت ان الله عليم خَبِير» 
القمان: ۳١‏ قال ثم قا لرل قل رسول الك ردو علی» فاس قلم يدوه قل ول 
الله له «هذا جبر يل أراد أن تَعلّمُوا». 


۱۰(۷) از ابوهریره ظ4 روايت است كه كفت: پیامبر اکرمع# فرمود: «از من بيرسيد». ترسيدند 
که از وى سؤال كنند. شخصى آمد و کنار پیامبر اکرم# نشست و يرسيد: ای رسول خدا! اسلام 
جيست؟ ييامبر ی فرمود: «اسلام این است كه برای خدا شريك قائل نشوى؛ نماز به پای دارى و 
زكات واجب را بدهى و در ماه رمضان روزه بگیری». دوباره يرسيد: ای رسول خدا! ايمان جيست؟ 
پیامبر كه فرمود: «ایمان آن است که به خداونده فرشتگان, کتاب‌های آسمانی, پیامبران و دیدار 
خدا و فرستاده‌اش [در قیامت] ایمان آوری» و به روز بعث و قَدَر باور داشته باشی». گفت: راست 
گفتی. گفت: ای رسول الله! احسان چیست؟ پیامبر يي فرمود: «احسان آن است که چنان از خدا 
بترسی که گویی او را مىبينى و اگر او را نمىبينى به اين باور داشته باشی که او تو را می‌بیند». 
گفت: راست گفتی. پرسید: ای رسول خدا! قيامت جه وقت بر پا می‌شود؟ پیامبر يله فرمود: 
«جواب دهنده داناتر از پرسش کننده نیست» ولی برایت از نشانه‌های أن خواهم گفت: زمانی كه 
كنيز» [فزرند] مالک و ارباب خود را به دنیا آورد. اين یکی از نشانه‌های أن است. هم‌چنین زمانی 
که فرومایگان» سروران مردمان شوند. باز یکی از نشانه‌های قیامت محرز شده است؛ و زمانی كه 
بینوایان و تهیدستان [چنان ثروتمند شوند] كه کاخ‌ها برافرازند. این یکی دیگر از نشانه‌های آن 
است. [آگاهی از قیامت] یکی از ينج مسأله‌ای است كه تنها خدا مىداند». سپس رسول خداا 
[اين آیه را] تلاوت فرمود: «تنها خداست که زمان برپایی قیامت را می‌داند» و اوست که باران را 
نازل می‌کند. و جنسیت جنین‌هایی را که در رحم‌ها[ی مادران] است می‌داند» و کسی نمی‌داند 
فردا جه به دست می‌آورد» و نمی‌داند در جه مکانی می‌میرد؟ خداوند عالم و آگاه است!» أن كاه 
روی برگرداند و رفت. رسول خدایل فرمود: هوی را برگردانید». چون خواستند جنين کنند او را 


ندیدند. رسول خدایاً فرمود: «او جبرئیل بود؛ آمده بود تا دين را تعلیم دهد». 


باب  ”‏ نمازء یکی از اركان دين است 


هعس ال م هاس 


8 -۱۱(۳) حدتنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله لتعَفَى عن مالك بن نس - 
فیما فرع علیه - عن أبى سهیل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبید الله یقول: جاء رجل إلى رسول 
الا من آهل تجد تئر الرأس تسمع دوى صوته ولا تفقه ما يقول حتی دنا من رسول اللي فإ 
هو يسال عن الإسلام فقال رسول ال «خمس صلوات فى الیوم والليلّة». فقال: هل على 
١ 0‏ «لا. ١‏ أن 3 0 0 0 0 «لا. إلا أن 


مم مام 


وو سيرم 


الرجل وهو یقول: وله با 5 عَلَى هذا ولا أنقص منه. فقال رسول لمك «أفلح إن صدق». 


93-4 بر اوس از طلحه بخ غییدافه شید کم گفته معدي أو امل ند با موهاین 
ژولیده نزد رسول خدايق آمد. صدای او را می‌شنیدیم؛ ولی نمی‌دانستیم جه می‌گوید» تا این که به 
5 خدا يد نزدیک شد؛ آن‌گاه درباره‌ی اسلام از ايشان پرسید. رسول خداول: فرمود: «آن ينج 
نماز است در شبانهروز». آن مرد كفت: غير از اين بر من نماز [دیگرای واجب است؟ رسول 
اکرم ٤‏ فرمود: «نه؛ مگر آن كه خودت نافله بخوانى». سپس رسول خدائةٍ فرمود: «و روزدى ماه 
رمضان». أن مرد پرسید: آیا غير از اين» روزه[ى ديكرى] بر من واجب است؟ پیامبر كي فرمود: 
«خيرء مگر این كه خودت روزه‌ی نافله بكيرى». راوی گفت: رسول خداة زكات را نيز اضافه 
فرمود. آن شخص برسيد: غير از اين» زكات ديكرى بر من واجب است؟ يبامبركّك فرمود: «خیر 
مگر این كه خودت بنا بر تطوع. ببخشى». راوی گفت: أن مرد در حالى پشت كرد و رفت كه 
مىكفت: به خدا! نه جيزى بدان مىافزايم و نه جيزى از آن می‌کاهم. رسول الله فرمود: 
کار من نعود اكر راست كويد 

۹( ا ا ا ا 
عن أيبه E‏ عن النبى 6 با الحريث نحو خديث مالك غير آنه قال: فقال 
رسول الله «أفلح وأبيه إن صدق». أو: «دَخَل الجنة وأبيه إن صدّق». 

۹...) يحيى بن ايوب و قتيبه بن سعيد از اسماعیل بن جعفرء از سهيل از يدرش از طلحه بن 
عبیدالله از وامبركة هميق حدیث را مانند روایت مالك روايت کرد‌اند. بان تفاوت که گفت: 


کتاب: ایمان ۶۹ 


رسول خدایلا: فرمود: «به جان پدرش! رستگار شد؛ اگر راست بگوید». يا «به جان پدرش! وارد 


بيشت شد؛ اگر راست بگوید». 
باب ۳ - سؤال از ارکان اسلام 


۰ -(07) حدنی عمرو بن محمد بن بکیر الاقد حدتنا هاشم بن قاسم أبو النْضر حدقا 
سليمان بن الْمُِيرة عن ثابت عن آنس بن مالك قال: نهیتا أن نأل رسول الله عن شىء 
فکان يعجبنًا أن يجىء الرجل من أهل اليادية العاقل ناله ون تسمه اء رجل من آهل 
البادية فقال: یا محمد نانا رسولك فرعم نا أنك تزعم أن الله آرسلت؟ قال: «صدق». قال: فمن 
خلق السّمَاء؟ قال: «اللّهُ». قال: فَمَنْ خن الازض؟ قَال: «اللّه». قال: فمن تصب هذه الجبال 
وجعل فیها ما جعل؟ قال: «اللّه». قال: فباڵّذی خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آله 
سلّك؟ ال هنم قل وعم روت نع خنس ملت فى زا بقل «صدق». 
قال: قَبالُنى أَرْسلّك الله آمرك بهذا؟ قال: «تعم». قال: وزعم رسولك أن علینّا زکاة فى آموالنا. 
قال: «صدق». قال: فبالنی أرسلّك له أمرك بهذا؟ قال: «عم». قال: وزعم رسولك أن علینا 
صوم شير رمضان فى ستتنا. قال: «صدق». قال: َبالْنَى آرست آللّهُ أمرك بهذا؟ قال: «نعم». 
قال: وزعم رسولك أن علَينا حج ابیت من استطاع یه سبیلا قال: «صدق». قال: ثم ولی. قال: 
وی بعك بالحق ۷ أزيد علیهن ول ام منهن. فقال لبی 3 «للن صدق یدخن الْجنّة». 

۱۲(۳۰) از انس بن مالک که روایت است که گفت: از اين کار که چیزی را از پیامبر اک رم 9 
بپرسیم. منع شدیم» لذا دوست داشتیم شخص خردمندی از بادیه نشینان بيايد و از ايشان سوال 
نمايد و ما نیز شنونده باشیم. ناگهان مردی از باديه آمد و از يبامبر اكرمقة سؤال کرد - و ما هم 

می‌شنيدیم- و گفت: ای محمد! فرستاده‌ی شما به نزد ما آمد و كفت که تو گمان می‌کنی که 
خداوند تو را فرستاده است؟ پیامبرک فرمود: «راست گفته است». مرد بادیه نشین گفت: [پس اگر 
چنین است» اکنون من از شما چند سؤال دارم] سپس پرسید: جه کسی آسمان را آفریده است؟ 
پیامبر کل فرمود: «خداوند». پرسید: جه کسی زمین را آفریده است؟ پیامبرعل فرمود: «خداوند». 
پرسید جه کسی این کوه‌ها را برافراشت و در آن‌ها قرار داد آنچه را که در آن قرار داد؟ پیامبر ی 
فرمود: «خداوند». گفت: يس تو را به همان ذاتی که آسمان‌ها و زمين را آفرید و کوه‌ها را در 


۷۰ صحيح مسلم 


زمين برافراشت» سوگند می‌دهم که آيا واقعاً خداوند تو را فرستاده است؟ پیامبرل فرمود: «آری». 
گفت: فرستاده‌ات گفت: نمازهای پنجگانه در شبانه روز بر ما واجب است! پیامبر يله فرمود: «راست 
گفته است». شخص بادیه نشین گفت: يس تو را به همان ذاتی که تو را به رسالت برگزید سوگند 
می دهم آیا خداوند تو را به این نمازها دستور داده است؟ پیامبر ی فرمود: «بله». شخص 
بادیه‌نشین در مورد زکات» روزه‌ی ماه رمضان و حج نيز چنین سوالاتی را مطرح ساخت. پی امبر کل 
در جواب همه فرمود: «راست می‌گوید». راوی می‌گوید: [سپس بعد از این سوال و جواب مرد 
بادیه نشین] بشت کرد و رفت و گفت: سوگند به کسی که تو را به حق فرستاده است! بر آن جه 
آمر شده‌ای» نه چیزی می‌افزايم و نه چیزی می‌کاهم. ببامبرة فرمود: «اكر راست كويد به 
بيشت خواهد رفت». 

۱ (..) حدتنى عبد الله بن هاشم العبدى حدکتا ييز حدتنا سلیمان بن المغيرة عن ثابت قال 


: قال آتس: كنا نهينا فى القرآن أن تسأل رسول الله لا عن شىء. وساق الحديث بمثله. 


۱-ح(...) از انس #» روایت است که گفت: ما در قرآن کریم از این که از پیامبر چیزی بپرسیم» 
منع شدیم. سپس به روایت حدیثی همانند حدیث مذكور پرداخت. 


باب - ایمان و بهشت 

۲ -(۱۳) حدثتا محمد بن عبد الله بن نمیر حدتنا أبى حدتنا عمرو بن عثمان حدتنا موسی 
بن طَلْحَة قال: حدّنی ارت أن آعراییا عرض لرسول الق وهو فى سفر فاخ بخطام ناقنه أو 
را لا رل اله او با مختد أخيى با من الج و مین تا 
قال: فکف النبی کڈ ثم َظرَ فی اصحابه ثم قال: قد وق - أو لقد دی - قال کف فلت؟». 
قال: فأعاد. فقال الى كلق «تعبد الله با تشر ك به شیثه وتقیم الصلات وتؤتى ار کات وتصل الرحم 
دع النَاقَة». 

۱۳(۳۲) از ابوایوب روايت است که گفت: عربى در یکی از سفرهاى پیامبر اکرم کڈ نزد او 
رفت و افسار شترش را كرفت و كفت: ای رسول خدا! مرا به انجام عملى راهنمایی کن كه مرا به 
بهشت نزدیک و از آتش جهنم دور گرداند. راوى مىكويد: رسول اکرم کا از حركت باز ايستاد و 


کتاب: ایمان ۷۱ 


به اصحاب خويش نگاه کرد و سپس فرمود: «بی گمان توفیق يافت يا هدایت گردید». آن‌گاه به 
اعرابى گفت: جه كفتى؟ راوى مىكويد: اعرابی سخنش را باز تكرار كرد. رسول اکرم 6 فرمود: 
«خدا را بندكى كن و برای او شريكى قرار نده و نماز رأ بر ياى دار و زكات بپرداز و روزه بكير و 
صله‌ی رحم را به جاى آور و [اكنون] مهار شتر را رها كن». 

محمد بن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان آنهما سمعا موسی بن طَلْحَة يُحَدث عن أبى 
یوب عن البی 2 بمفل هتا الحديث. 


۰۰۰(۳۳) موسى بن طلحه به مانند این حديث را از قول ابو ايوب از يبامبريّقة روايت كرده 
أست. 

٤‏ -(۰۰۰) حَدَكنًا یخی بن یحیی التُميمى آخبرتا بو الأخوص ح وحدتتا أبو بکر بن آبی 
تشرك به شيا وتقیم الصلاة وتُؤتى الرَكَاة وتصل دا رحمك» فلا أدبر قال رسول الل «إن 


55 2 7 أمر به دخل الحنة». وفی رواية ابن أبى شيبة: «إن تمسك به». 


4136م از ابوایوب روایت است که گفت: مردی نزد يامب اھ آمد و گفت:ای رسول خدل! - 
مرا از عملی خبر ده که مرا به بهشت نزدیک و از آتش جهنم دور گرداند. رسول اکرم ل فرمود: 
«خداوند را پرستش کن و برای او جيزى را شریک قرار مده و نماز را به پای دار و زکات بپرداز و 
صله‌ی رحم را به جای آور». چون أن مرد رفت» پیامبر اکرم 3 فرمود: «اكر بدان جه به او امر 
شد. عمل نمايدء داخل بهشت خواهد شد». و در روایت ابن شیبه با عبارت «إن تمَسک به» آمده 


است. 


۵ -(0۶) تق الور لتحاو تاها ان ا یی و سجید عن 


آبی زرعة عن آبی هریرتعه أن أغرابيًا جاء إلى رسول ال فقال: يا رسول ال دلنى على عمل 
إذا عليه دَخَلْت الجنة. قال: «تعبد له با 0 5 به 56 وتقیم الصلاة المكتوبة وتَودی الزکاة 


۷۲ صحیح مسلم 


هدع مس 2 


المفُروضة وتصوم م رمضان». قال ولّذی د نفسی بيده ل آزید على هذا شيئًا أبدا ولا قف منه. فلما 
ولَى قال التبى يك «من سره أن يَنْظرَ إلى رجل من آهل الجن ينظ إِلَى هنا». 
۵-(۱۴) أبوهريره گفت: عربى باديهنشين نزد رسول 0 آمد و كفت: ای رسول خدا! 
مرا به انجام عملی راهنمایی كن که اگر آن را انجام دهم به بھڈ بهشت داخل شوم. . رسول اکرم ا 
فرمود: «باید خدا را پرستش کنی و چیزی را شریک او نسازی و نماز واجب را برپا داری و زکات 
فرض شده را بپردازی و ماه رمضان را روزه بگیری». آن مرد گفت: قسم به کسی که جانم در 
دست آوست! بر اين موارد مذکور نه چیزی و نه چیزی می‌کاهم. رسول اک رمک فرمود: 
«هر كس دوست دارد كه به کسی از اهل ب بهشت بنگرد» این مرد را نگاه کند». 
1 ۳ 0 0 بر 0 د 08 وأو كر ولد لأبى ا قالا حدتنًا 0 
آرایت إا صلیت رت ل 0 الحلآل اآدخْل الْجِنّد قال 1 هم 
۱۵(۳۶) از جابر روایت است که گفت: نعمان بن قوقل نزد يبامبر اكرمي آمد و گفت: ای 
رسول خدا! به من بكو ببینم» اگر نمازهای واجب را بخوانم و حرام را حرام بدانم [و از آن پرهیز 
کنم] و حلال را حلال بدانم» به يهشت می‌روم؟ بيامبرك فرمود: «بله». 
۷ (۰۰۰) وحدتتی حجاج بن الشاعر والْقاسم بن زکریاء قله حدتنا عبد الله بن موسی عن 
شيبان 00 الأء 0 عن ی مایم ی سا عن جابر قال: فال النعمان بن قوقل: يا رسول 
۰۰۰(۳۷) مانند حديث قبل انست و جابر در این روايت» عبارت: «ولم آزذ عَلَى ذلک شَيْئًا» را 


0 .) وحدتنى سلمة بن شبيب حَدتنًا الحسن بن أعين حدتنا معقل - وهو ابن عبيد الله - 
ار بير عن جابر أن رجلاً سآل رسول اللي فقال: آرایت إا صلیت الصّلَوَات المکتوبات, 
0 رمضان» وأحللت الحلال» وحرمت الحرام, ولم آزذ عَلَى ذلك شیف آآدخل الْجَنَّة؟ قال: 


«عم». قال: واللّه لا آزید على ذلك شيئاء 


۸-(...) از جابر روايت است كه گفت: مردى نزد پیامبر اكرمي آمد و كفت: ای رسول خدا! 
اگر نمازهاى واجب را بخوانم و روزه بكيرم و حرام را حرام و حلال را حلال بدانم و بر این مقدار 


آن جيزى نمىافزايم. 


باب ۵ -ارکان اسلام و پایه‌های اساسى أن 


و ياو ع اح ا 


٩‏ -(۱۱) حَدَتَنَا محمد بن عبد الله بْن ثمیر الهمتانی حدتتاآبو خالد ت کی لدان بن 
حيان الاخمر - عن أبى مالك الأشجعى ) عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن النبى 6 قال: «بنی 
الإسلام على خمسة: على أن بوحد ال ولقام الصلاة وإِيتاء الزات وصیام رمضان» والحج». فقال 


هاس 2خ مه 


رجْل؛ احج وصیام رمضان قال: لا صيام رمَضَان والحج. هكذا سمّه من رسول الق 


۹-(۱۶ از ابن عمر روایت است که گفت: بيامبر ارم فرمود: «اسلام بر ينج اصل بنا 
شده است: ایمان به یگانگی خداوند بر پا داشتن نمازهای پنج‌گانه. پرداخت زکات» گرفتن روزه‌ی 
ماه رمضان و انجام حج». مردی گفت: حج و روزه‌ی رمضان؟ گفت: خيرء روزه‌ی رمضان و حج. 
من از پیامبر اکرم یه چنین شنیدم. [راوی حدیث را با همان ترتیبی که از پی امبر شنیده بود 


روایت می‌کرد و اجازه نداد کلمات آن پیش و بس شوند]. 


ود تاه با : بن مان السنکری حدکنا یخی بن زرا دا سفد بن طارق 
َال حبی سد بن ی لسلمی عن ابن عمر عن ال قال هی اسلا على خَمْسٍ 
على أن ٠‏ يعيد الله ویکفر بما دونه واقام الصّلآة وإيتاء الزّكاة وحج البيت وصوم رمضان». 


۰۰۰(۰) از ابن عمر روايت است كه گفت: پیامبر اکرم ِا فرمود: «اسلام بر ينج اصل ينا 
شده است: این که خداوند به یگانگی پرستیده شود نماز بر پای گردد» زکات پرداخت گردد قصد 
خانه‌ی خدا شود و روزه‌ی ماه رمضان ادا گردد». 


alg a مر وس‎ 


۱ -(۰۰۰) حدتنا عبید الله بن معاذ حَدَثنا أبى حدتنا عاصم - وهو أبن محمد بن زيد بن عبد 
الله بن عمر - عن ) أبيه قال: قال عبد اللّه: قال رل الله 1 «بنی الاسلام على E‏ شهادة 
أن ل له إلا اله وان مُحَمدا عبده ورسُو واقام الصللة وإيتاء الزكاة وحح البيت» وصوم 


رمضان». 


۷ صحيح مسلم 


۰۰۰۳۱ عبدالله [ابن عمر] گفت: پیامبر اكرميّ فرمود: «اسلام بر ينج اصل بنا شده است: 
شهادت به یگانگی خداوند و این که محمد بنده و فرستاده‌ی اوست: برپا داشتن نمازهای 
پنج‌گانه» ادای زکات» انجام حج و گرفتن روزه‌ی ماه رمضان». 

۲ -(۰۰۰) وحدتنی ابن ثمير حدقا أبى حدقا حنظلة قال: سمعت عكرمة بن خالد یبحدت 
طاوسا أن رجلا قال لعبد الله بن عم ألا تفزو؟ فقال: نی سمنت رسول ال يقُول: إن 
الاسلام بنی على خمس: شهادة أن لآ له إلا الله وقام الصللاة وإيتاء الزكاة وصیام رمضان» 

(YY‏ حنظله می‌گوید: از عکرمه بن خالد شنیدم که به طاووس می‌گفت: مردی به 
عبدالله بن عمر گفت: چرا به غزا نمی‌روی؟ عبدالله بن عمر گفت: از پیامبر اکرم ي شنيدم که 
فرمود: «اسلام بر بنج اصل بنا شده است: شهادت به يكانكى خداوند. گزاردن نمازهای ينجكانه. 
ادای زکات» روژه‌ی ماه رمضان و د خانه‌ی خدا». 


باب 1 امر به ايمان آوردن به خدا و رسول و شرایع دين 
۲۳ (۱۷) دا علف بن هشام حدتناحمد بن ید عن أبى جمرة َال سمنت ان عباس ح 
وحّا یی ین یی - وال له - آخبرتا عاد بن ياد عن أبى جر غن ان عاس 4 قال 
قدم وقد عبد الْقيس علّی رسول للع فقالوا: يا رسول لد إا هذا الحی من ربيعة وقد حالت بیتتا 
ی کار مر لا تخلص لك إلا فى نهر الحرم فر مر تمل به وتو له من وتا 
قال: «آمرکم باربع وأنهاكم عن أريع: الایمان بال ثم فشرها له فقَال: شهادة أن لا له إلا الله 
ون محمد سول الله واقام الصلاة وإيتاء الزكاة وآن ود میت ما غنمتم. وأنهاكم عن الديّاء 


ت 


ولحنتم والثقیر والمقیر ». زاد خف فى روآيته: «شهادة أن لا اه إلا اللّه». وعقّد وأحدة. 


(۱۷) - بخاری: ۵۳ ابوداوود: ۳۲۹۲ ترمذی: ۱۶۰۵؛ نسائی: ۰۵۰۴۱ // حنتم: خم سبوی سياه. // دبّاء (قرع): كدو.// (مقیر) 
المزفت: ظرف قیراندوده يا ظرف روكش شده./ نقير: يوست شکاف هسته‌ی خرما.// نبذ: جوشاندن شیره‌ی انگور يا خرما تا 
غلظت یابد. (انتبذ النبيذ: شراب ساخت.) // معنی نهی از این چهار ظرف یعنی نهی از ساختن شراب در آن‌هاست؛ زیرا شراب 
در این ظرف‌ها رودتر از حد معمول به شراب تبدیل می‌شد. در موطأ (۱۵۹۱) بدین مضمون آمده است: پیامبرټڈ از این که نبيذ 
در كدو و ظرف قیراندود ساخته شود نهی فرمود. [زیرا در آن‌ها شيره زودتر به جوش می‌آید و محتمل است که از حد نبيذ 
فراتر رود و به شراب تبدیل شود.] (موطأء به ترجمه و تحقیق مصحح. ص ۸۲۴). 


كتاب: أيمان ۷۵ 


۱۷(۳۳) از أبن عباس 5 روايت است که گفت: نمايندكان قبیله‌ی عبدالقيس نزد رسول 
اكرميك آمدند و گفتند: ای رسول خدا! كافران قبيلدى مُضَر ميان ما (قبيلدى ربيعه) و شما حايل 
شده‌اند. و ما جز در ماه حرام نمىتوانيم نزد شما بياييم؛ يس ما را به كارى أمر كن كه به آن 
عمل كنيم و افراد قبيلدى خود را نيز به آن دعوت نماييم. رسول اکرم# فرمود: «شما را به 
جهار جيز دستور می‌دهم و از جهار جيز برحذر مىدارم». سپس در توضيح آن‌ها فرمود: «كواهى 
دهيد که هيج معبود راستينى جز الله نيست و محمد فرستاده‌ی خداست؛ نماز را به ياى داريد و 
زكات بپردازید و خمس غنايم به دست آمده را جدا كنيد؛ و شما را از ذباءء حنتم نقیں و مرف 
نهى می کنم». خلف در روایتش, عبارت: «شهادة أن ل لَه إلا الّه» را افزود. رسول خدا يله یکی 
از انكشتان خويش را بلند كرد. 

٤‏ -(۰۰۰) حدقا آبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المتنى ومحمد بن بشار ولفاظهم متقاربة 
- قال آبو بکر: حدقا غندر عن شعبة وقال الاخران: حدتتا محمد بن جعفر حدتنا شعية عن آبی 
جمرة قال: كنت أترجم بين يدى ابن عباس که وبين التاس فاته امرأة تسأله عن نبیذ الجر فقال: 
ان وفد عبد اليس آنوا رسول اللي فقال رسول الله 6 «من الوفد أو من القَوم؟». قالوا: رييعة. 
قال: همرجا الوم أو بالوفد غَيْرَ ریا ولا الدامی». قال: فقالو: يا رسول الله! نا تأتيك من شقة 
بعيدة وان با وبيتك هذا الحى من کفار مضرء ونا لا نستطیع أن تأتیت الا فى شهر الحرام 
مرا بار فصل تخبر يه من ورعتا ندخل به الجنة. قال: فآمرهم باربم ونماهم عن آربم. فال: 
آمرهم بالایمان باللّه وخده. وقال: «هل تدرون ما الایمان باللّه؟». قَالُوا: الله ورسوله آعلم. قال: 
ا آن لا ۱ إل الله وآن مُحَمَدا رسول الله واقام الصلاة وایتاء الزكاة وصوم رمضان وأن 
7 و 2 لدو تام ا الحم مرف ل ا قال: الق قال 


لالس اس و وس 


0 8 فى‎ u 357 1 


۰۰۰(۳۴) ابوجمره گفت: من سخنان ابن عباس را برای مردمى ترجمه می‌کردم که در این 
اثنا زنى آمد و در مورد «نبيذ جر (کوزه‌ی سفالى)» سؤال کرد؛ ابن عباس گفت: نمايندكان 


قومند؟» آنان گفتند: از قوم ربيعه هستيم. رسول اكرمي# فرمود: «خوش آمديد ای قوم! يا ای 


۷۶ صحيح مسلم 


فرستادگان! اميد است که از آمدن خويش خوار و پشیمان نشوید». آنان گفتند: ای رسول خدا! ما 
از جای دوری نزد شما آمده‌ايم و ميان ما و شما قبيلدى کافر مضر قرار دار از همین روی ما 
تنها در ماه‌های حرام (محرم. رجب, ذىالقعده ذی‌الحجه) می‌توانيم نزد شما بياييم. پس ما را به 
انجام عملی فرمان ده تا ديكر مردمان را نیز از أن آگاه گردانیم و به واسطه‌ی انجام أن به بهشت 
داخل شویم. راوی می‌گوید: پیامبر اكرمي آنان را به چهار چیز امر نمود و از چهار چیز منع کرد. 
آنان را آمر کرد به ایمان به یگانگی خداوند و بعد از آنان پرسید: «آیا می‌دانید که ایمان چیست؟» 
گفتند: خدا و رسول او داناترند. رسول اکرم ا فرمود: «گواهی بر این که هیچ معبود راستینی به 
جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی اوست و بر پا داشتن نماز و پرداخت زكات و دادن یک 
پنجم از مال غنیمت». [و نیز] يبامبر اکرم 6 نان را از چهار چیز هم منع کرد: ذباء حنتم و 
مزفت. ره گفت: شاید هم گفت: نقيرء يا گفت: مقيّر. هم‌چنین فرمود: «اين سخنان را حفظ 
كنيد و به دیگران نيز بگویید». ابویکر در روایتش به جای «مِن ورائگم» «مَن وراتکُم» يعنى 
کسانی که يشت سرتان مانده‌اند و در روایت او «المقيّر» نیامده است. 


۵ -[...) وحدثنی عبید الله بن معاذ حدتتا أبى ح وحدتتا نر بن على الجَهضمی قال: 
أخبرتى أبى قَالا جميعا: حدتنا رة بن خالد عن أبى جمرة عن ابن عباس له عن النبىئكة بهذا 
الحديث نحو حدیث شعبة. وقال: «أنهاكم عما ينيد فى الدیاء والتقير والحنتم والْمرَفْت». وراد ابن 
معاذ فى حَدِيئه عن أبيه قال: وقال رسول ال للاج آشج عبد الَیس: «ن فيك خصلتین 
يحبهما الله الْحلْم والأناة». ١‏ 

۵...) ابن عباس ظ4 از يبامبرقظ مانند حديث شعبه را روايت كرد بدين مضمون که رسول 
" خدايق فرمود: «شما را از آنچه كه در ظروف ذباء» نقير. خنتم و مرت ريخته می‌شود نهى 
می‌کنم». ابن معاذ در حديث خويش از قول پدرش روايت كرد كه گفت: پیامبر اكرمي به اشج 
عبدالقيس فرمود: «در وجود تو دو خصلت هست كه خداوند آن را دوست دارد: حلم و 
خویشتن‌داری». 


لدت م ام 


5 ۱۸) حدھا یخی بن آیوب حَدقنا ابن علَية حدتتا سعيد بن أبى عَرُويَة عن قَنَادَةَ ال: 


حَدَثنًا من لقى الوفْد الذین قدموا علّی رسول لا من عبد القیس. قال سعید وذکر قَتَادةٌ 3 1 


' - تفاوت حلم و أناقة حلم به معنى عقل است؛ ما أناة به معنى تحمل و صبر از تعجيل أست (مصحح). 


کتاب: ایمان ۷۷ 


عن آیی سعيد الخذرى فى حديثه هذا أن ناس من عبد القیس قدموا على رسول ال فقالوا: با 
بى الله نا حى من ربيعة وبا وتات كار مضر ولا تقد علَيِكَ إلا فى أشهر الحرم فمرنا بأمر 
تام به من ورآءعتا ول به الحنة 3 تحن ۹ به. فقال سيول الله «آمرکم بأربع وأنماکم 
عن آربع اعبدوا اله ولا تشرکوا به شَينًا وأقيموا الصلاة وآثوا الزكاة وصوموا رمضان واعطوا 
الخمس من الْعَنَائمٍ. وأنهاكم عن آریع: عن الدباء والحنتم والْمرَقْت والثقیر». قالا: با تيئ الله ما 
لد بير قال هکی جاع تفر تون في من شب قال سد او ل من اشن م 
تصبون فيه من الْمَاء حتی إا سکن غلیانه شريئموه حتی إن آخدکم - أو إن آخدهم - لیضرب 
اين عمه پالسیف». قال: وفی القوم رجل آصابته جراحة کدلك. قال: وکنت آخباها حياء من ول 
الله فلت: ففیم تشرب يا رسول اله؟ قال: «فى أسقية الأدم الّتى يلات على آفراهها». قَالُوا: یا 
رسول الا ن آرضنا كثيرة الجردان ولا تَبقى بها أسقية الأدم. فقال تبى اللهك «وإن اکتا 
الجرذان ون أكلنها الجرذان وان اکنها الجرذان». قال: وقال بى الم : لاشج عبد القیس: إن 
فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأاة». 

۱۸(۳۶) ابوسعید خدری كفت: نمايندكان عبدالقيس نزد رسول اک رمع آمدند و گفتند: ای 
رسول خدا! شاخه‌ای از قبیله‌ی ربیعه هستیم و ميان ما و شماء [کفار] قبيلدى مُضر قرار گرفته‌اند 
و [مانع ارتباط ما با شما می‌شوند]. تنها در ماه‌های حرام می‌توانیم به خدمت شما بیاییم؛ بس ما 
را به امری فرمان ده تا دیگر مردمان را از آن آگاه كردانيم و به سب عمل به آن به يهشت داخل 
شویم. پیامبر اکر م فرمود: «شما ر | به چهار چیز امر و از چهار چیز منع می‌کنم: شما را سفارش 
می‌کنم که: خدای یگانه را پرستید و چیزی را شریک او قرار ندهید نماز را برپا دارید. زکات 
اموالتان را بيردازيدء ماه رمضان را روزه بگیرید و یک پنجم مال غنيمت را بدهید. هم‌چنین شما را 
از چهار چیز نهی مىكنم: دباء حنتم, مزفت و نقير». گفتند: ای ييامبر خدا! می‌دانی نقیر چیست؟ 
پیامبرت# فرمود: «بله, نقیر تندى درخت خرما است که درون آن را خالی کرده و قطیعاء (نوعی 
خرمای ریز) را در آن به هم می‌آمیزید. سعید (یکی از راویان اين حدیث) می‌گوید: يا فرمود: در 


أن خرما مىريزيدء سپس بر آن آب می‌ریزید چون از جوشیدن باز ایستاده [و به شراب مست 


)14( قطيعاء: نوعى خرمای ریز است.// تذیفون: به هم آمیختن. 


۷۸ صحيح مسلم 


کننده تبدیل شد] آن را می‌نوشید تا جايى كه یکی از شما يا فرمود: یکی از آنان- [بر اثر 
نوشیدن أن مست شده و] بسر عمويش را با شمشیر كردن می‌زند». راوی گفت: در ميان آن قوم 
مردی بود كه بدین‌سان مجروح گردیده بود. همان شخص مجروح می‌گوید: من به سیب شرم از 
پیامبر اکرم ی آن [زخم را که در ساق پایم بود] بوشيده می‌داشتم. پرسیدم: ای پیامبر خدا! پس 
در جه چیزی آب بنوشیم؟ فرمود: «در ظرف‌های ساخته شده از چرم دباغی شده که دهانه‌اش 
پیچ داده و با رشته‌ای بسته می‌شود». گفتند: ای پیامبر خدا! در سرزمین ما موش صحرایی فراوان 
است و ظرف چرمی برای ما باقی نمی‌ماند. يبامبركة سه بار فرمود: «هرچند موش صحرایی آن را 
بخورد و اين گفته را سه بار تکرار فرمود». راوی گفت: پیامبر اکرم یل به اشج عبدالقیس فرمود: 
«در وجود تو دو خصلت هست که خداوند آن را دوست دارد: حلم و خویشتن‌داری». 
۷ (۰۰۰) حدتنى محمد بن الْمتى وابن بشار قال حدتنا ابن آبی عدی عن سعید عن قنادة عن 
ی سیر نانوی لا پل خودت الى نة غير 
أن فيه : (وتذیفون فيه من الیعاء او الَمر ولماء) ولم یل : قال سعید ‏ او قال : من التَمر . 
۰۰۰(۳۷) از أبوسعيد خدری روایت است که گفت: زمانی نمایندگان قبیله‌ی عبدالقیس نزد 
بيامبر اکرم 6 آمدند؛ آن گاه مشابه حدیث ابنعليه را روایت نمود. جز اينكه در أن روايت چنین 
آمده: و از قطیعاء يا خرما و آب در آن می‌ريزیده و نگفت: سعید گفته است يا گفت: از خرما. 


۸ -(۰۰۰) حدثنى محمد بن بكار البصرى حدثنًا أبو عاصم عن ابن جریج ح وحدثنی محمد 
بن رافع - واللّفْظ له - حدتا عبد الرزاق آخبرا ابن جریج قال: أخبرّنى آبو قرعة أن أبَا تضرة 
آخبره وحسنا آخبرهما أن با سعيد الخدری آخبره أن وفد عبد ایس منوا تبی اللي فالوا: يا 
تبی الله جعلنا له فداءك مادا یصلح نا من الأشربة؟ فقال: «لا تشربوا فى التقير». قالوا: يا نبی 
له جعلنا الله فداءك آوتدری ما التقير؟ قال: «نعم الجذع تفر وله ولا فى الدباء ولا فى 
الحته لحنتمة وعلیکم بالمو کی». 

۰۰۰(۳۸) ابوسعید خدری گفت: هنگامی که نمایندگان قبیل‌ی عبدالقیس نزد پیامبر اکره تج 
آمدند, گفتند: ای پیامبر خدا! جان ما فدایت باد! از نوشیدنی‌ها کدام نوع برای ما بهتر است؟ پیامبر 
ل فرمود: «در ظرف نقير چیزی ننوشید». دوباره گفتند: ای رسول خدا! جان ما فدايت بادا 


کتاب: ایمان ۷۹ 


می‌دانی كه نقیر چیست؟ بيامبريك فرمود: «بله؛ تته‌ی درخت خرما است که وسط أن خالی 
می‌گردد؛ و از جره و حنتمه نيز آب ننوشيد, بلکه از موکی (ظرف سربسته) آب بخورید». 
باب ۷ - دعوت به گفتن شهادتین 

5 (۱۹) حَدنا أبو بكر بن أبى شیبة وأبو کریب وإسحاق بن إبراهيم جمِيعا عن وكيع - قال 
بوكر حَدئنَا وکیع - عَن رکریء بْن اسحاق قال: حدتنی یحی بْن عبد اله بن صیفی عن أبى 
د عن این عاسو عنمن جل قل أو بقل وس عن انی نا أن 
له إلا الله وى رسول الله قن هم أطاعوا لذلك» فأعلمهم أن اله افترض عليهم خمس صلوات 
فى کل یوم وليَْهه إن هم أطاعوا لذلك قاطمهم أن له افقرض علیهم صَدَقَة تؤخ من 
آغنيائهم یرد فى فقرائهم. فان هم أطاعوا دك َإياكَ وكرائم أموالهم وأتق دعوة الْمَظْلُومِ قانه 
س ينها رون اله جاب ۱ 

۱۹(۳-۹) معاذ گفت: هنگامی كه رسول خدایل مرا به يمن فرستاد» فرمود: «تو به نزد قومی 
از اهل کتاب می‌روی. آنان را فراخوان تا گواهی دهند که هیچ معبود راستینی جز خدا وجود ندارد 
و من فرستاده‌ی خدا هستم. اگر آنان اطاعت کردند» به آنان بیاموز که خداوند ينج نماز را در هر 
شبانه روز بر آنان فرض گردانید. اگر اطاعت کردند. به آنان بیاموز که خداوند بر آنان صدقه 
(زکات) را فرض کرد که از ثروتمندان‌شان گرفته شود و به مستمندان آنان داده شود. بس اگر 
اطاعت کردند. تو را از گرفتن بهترین اموال‌شان بر حذر مىدارم و از دعای ستمدید بترس؛ زیرا 
ميان دعای او و خداوند حجابی نیست». 

۳۰-(۰۰۰) حدتنا ابن أبى عمر حدقا يشر بن السرى حدتنا زکرياء بن إسحاق ح وحدقنا عبد 
ن تیو قا أو امع ن زگرہ بیع تین ال نمی من یی مد 
عن ابن عباس تفه أن اب96 بعت معا ّى یمن فقال: «إنك ستأتی قوما» بمتل حديث وکیع. 

۰۰(۳۰) از ابن عباس 5ك روايت است که گفت: بيامبر اکرم# معاذ را به سوی يمن فرستاد 


و به او فرمود: «به زودی نزد قومی می‌روی». بقیه» مشابه حدیث وکیع است. 


ا مدت وه و ES‏ رت 3 وه a‏ 2 مه » موه ا 

۱ ۰۰۰(۳) حدثنا أمية بن بسطام العيشى حدثنا يزيد بن زريع حدثنا روح - وهو ابن الْقاسم - 
عن یل انی ن يح إن عند لين صن عن ی مخ ان ناس أن رسو 
ال لما بعت ما إلى اليمن قال: «إنْك تقدم على قوم آهل کتاب فیک آول ما تدعوهم إليه 
عبادة الله عز وجل فَإِذا عرفوا الله قأخبرهم أن له فرض علیهم خمس صلوات فى یومیم 
وليت 2 فد لوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تَحَد من آغنيائهم فترد على فقرائهم» 
دا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم». 
فرستاد» فرمود: «تو نزد قومى از اهل کتاب می‌روی. بايد اولين جيزى که آنان را به آن می‌خوانی» 
يرستش خداوند بلند مرتبه باشد. زمانى كه نسبت به خدا معرفت حاصل كردند آنان را خبر ده كه 
خداوند نمازهای پنج‌گانه را در شبانه‌روز بر آنان فرض گردانید. يس چون به أن عمل كردندء آنان 
را خبر ده که خداوند زکات را که از ثروتمندانشان گرفته می شود و به مستمندانشان داده می‌شود» 
بر آنان فرض كرد. پس چون فرمان‌برداری كردند. از آنان زكات بكير؛ اما از گرفتن بهت رین 
أموال شان [به عنوان زكات] بپرهیز». 


باب 8 جهاد با مردم تا وقت گفتن شهادتین و تمكين به اركان 


ايمان و اسلام. 

۷ ۲۰ حدقا فب ن سیخ لت ن سحن عق عن الخ قال ری ید 
اله بن عبد اله ن عت بن منود عن أبى هريرةقال: ما وی سول الع رخاف أبُو بر 
بعده وکفر من کفر من العرب قال عمر بن الْخَطّاب لأبى بَكْر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول 
الله يله «أمرت أن أقاتل الناس حتى يَقُولُوا: لا له إلا ال فمن قال: لا له إلا الله فد عصم مثی 


ما و 


ماله ونفسّة الا بحقّه وحسابه عَلَى الله». فقال آبو بكر: 1۳ لاقاتلن من فرق بين الصلاة وَالرّكَاة 


قن ركاه حق المال. واللّه لو متعونی عقالا كَانُوا یدنه إلى رسول اللّهع لقاتلتهم على منعه. ققال 
عم بن الْخَطَاب: فَواللُه ما هو إلا أن رآیت الله عز وجل قد شرح صدر أبى بکر لقتال قعرفت آنه 
الحق. 

۲۰(۳۲) از ابوهريرهه روایت است که گفت: زمانی كه رسول اک رم وفات فرمود و 
ابوبكركك بعد از او به خلافت رسید» عده‌ای از عرب کافر شدند. عمرط» گفت: ای اب وبکر ظا 
چگونه با مردم می‌جنگی» در حالی که پیامبر اکرم‌ فرموده است: «مأمور شدم تا زمانی که مردم 
زگفتهاند: لا اله الا الله با آنان بجنگم. هر كس که گفت: لا اله الا الله» نفس و مال او از من در 
امان است؛ مگر به حق» و حساب او [از اسرار درون] با خداوند است». ابوبكرك» گفت: به خدا 
قسم! با کسی که ميان نماز و زکات تناوت قائل شود می‌جنگم؛ چون زکات حقی است در اموال» 
و سوگند به خدا! اگر زانوبند شتری را که به پیامبر اکرم می‌دادنده از من دريغ ورزند» با آنان 
خواهم جنگید. عمر گفت: به خدا قسم! دانستم که خداوند سینه‌ی ابوبکر را برای جنگ [با مانعین 
زکات] گشوده است و فهمیدم که أو بر حق است. 

۲۱۳-۳) وحدتنا آبو الطاهر وکر إن ی ر اخ بق سكن قال أحمد حدتتا وقال 
الاخران آخبرتا ابن وب قال: آخبرنی يونس عن ابن شهاب قال: حدتنی سعید بن المسیب أن 
آبا هريرة آخبره أن رسول الله قال: «أمرت أن أقاتل الاس حى يَقُونُوا لا له إلا الله فمن 
قال: ۷ له إلا الله عصم مى ماله وتشنه إلا بحقه وحسابه على اللّه». 


لازام از ابوهریر هط رولیت است که گفت: پیأمبر اکرم يق فرمود: «امر شده‌ام که با مردم 
در جهاد شوم تا آنكاه كه مىكويند: لا اله الا الله. يس هر كس كفت: لا اله الا اللهه مال و نفس 
خود را از من در امان داشته است؛ مكر به حق» و حساب او [از اسرار دورن] با خداست». 


ع" ٠+‏ ) حدكنا آخم بن عبْدة الضبى أخبرتا عبد اَي سیننی الدراوردى- - هن العلاء ح 


و هو وه 


وحدتنا أمية بن بسطام -واللفظ آه- ح زین ا ن ‏ ند رن بو 
يعوب عن أيبه عن آبی هريرة عن رسول امك قال: «أمرت أن اتل الاس حتی یشهدوا أن لا 
ره إلا الله ويؤْمنوا بی وبما جئت جت به فاد فَعَلُوا وك عضو هنوخ دماء‌هم وآموالهم | 1 بِحَقَهًا 


ت وو 


وحسابهم علّی اللّه». 


۸۲ صحيح مسلم 


)٠ ۰۰۳۴‏ از ابوهريره روایت است که گفت: پیامبر اكرميك فرمود: « امر شدهام که با 
مردم در جهاد شوم تا آن‌گاه که گواهی می‌دهند: هیچ معبود راستینی جز الله وجود ندارد و به 
رسالت من و قرآن به عنوان کتاب آسمانی ایمان آورند. پس زمانی که به این اوامر عمل کردند 
خون و مال خود را از من در امان داشتند؛ مگر به حق, و حساب آنان [از اسرار درون] با 


خداست». 


۰۰۳۰۵ وتا ویر ین أبى شیب حدقا حلص بن غات عن شمش عن أبى سيان 
عن جابر وعن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول للك : «أمرت أن أقاتل الناس». بمشل 
حدیث ابن المسیب عن أبى هريرة. ح وحدتنى آبو بكر بن أبى شیب حدتنا وکیع ح وَحدنی محمد 
أن ی جنک بارحم + بت اد مهب 43لا جني امار ایس اور ره 
جابر قال: قال رسول ال : «أمرت أن أقاتل الناس حتی یقولوا لا له إلا له الوا لا له اب 
له عصموا منی دماءهم وآموالهم إلا بحَها وصابهم علی اللّه». ثم قرا نما ات مُذکر لشت 
عليهم بمسيطر» [غاشیه: ۲۲-۲۱ 

۰۰۰۳۵ از ابوهریره + روایت است که گفت: يبامبر اکرم ی فرمود: «مأمور شدم با مردم 
بجنگم». بقیه‌ی روایت مشابه روایت ابنمسيب از ابوهریره است. از جابر روایت است که گفت: 
پیامبر اکرم یل فرمود: «امر شده‌ام که با مردم در جهاد شوم تا آن‌گاه که مى كويند: لا اله الا الله. 
بس زمانی که گفتند: لا اله الا الله» مال و نفس خود را از من در امان داشته‌اند؛ مگر به حق» و 
حساب آنان [از اسرار دورن] با خداست». سپس تلاوت فرمود: «تو تنها پند دهنده‌ای «الغاشیه 
١‏ تو بر آنان تسلطی نداری «الغاشيه, 4۲۲». 

۰ ۲۲(۳) حدثتا أبو غسان المسمعی مالك بن عبد الواحد حدتنا عبد املك بن الصباح عر" 
شي عن وان من بن زنر نع ان مر أب خن عم بقل قال 
رسول ال : «أمرت أن أقاتل الئاس حتی یشهدوا أن لا له إلا اله وآن مُحَمَّدا رسول اله 
ویقیموا الصلاة وتو الزكاة ذا فعوا عصموا منی دماءهم وآموالهم إلا بحفُها وحسابهم عى 
الله». 


در جهاد شوم تا آن‌گاه که كواهى می‌دهند كه هيج معبود راستينى جز الله وجود ندارد و محمد 
رسول خداست و نماز را به باى مىدارند و زكات می‌پردازند. بس چون بدان عمل كردند. خون و 
مال خود را از من در امان داشتهاند؛ مگر به حق, و حساب آنان [از اسرار درون] با خداست». 

۷ ۳۳ ناسون سبي وان ل هر قلاخ سوون یا قاری - عن 


مس 


دون الّه حرم ماله ودمه وحسابه على الله 


آبی مالك عن أبيه قال: سمعت رسول ال یقول : «من قال لآ له إلا الله وکفر يما یبد من 


۳۳(۳-۷) از يدر ابومالک روایت است که گفت: پیامبر اکرم کل فرمود: «هر كس بگوید: هيج 
معبود راستینی جز الله وجود ندارد و هر آن‌چه را غير خداست» كنار نهد» جان و مالش در امان 
است و حساب او [از اسرار دون] با خداست». 
۸ (...) ون ورن پیب اوق الأشتح هرقن خرب 
حدتنا يزيد بن هارون کلاهما عن آبی مالك عن أبيه آنه سمع الثبی 6ك يقول: «من وحد الّه» ثم 
۸-(۰۰۰) از يدر ابومالک روايت است كه كفت: يبامبر اکرم 3 فرمود: «كسى كه به یگانگی 


خداوند شهادت دهد». سپس مانند حديث گذشته را روايت كرد. 


باب 4 آغاز ایمان» كفتن لاله إلا اللَّهُ 


۹ -(14) وحتی حرم بن یی اشچبی اعد له بن وهب قال" ری وس 
عن ابن شهاب قال: أخبرنى سعید بن المسيب عن أبيه قال: آما حضرت آبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله ۷ فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبى أمية بن المفيرة فال رسول الله 85 : هیا عم 
ل لآ له إلا لد كلمة آشهند لك بها عند الله». فال أبُو جهل وعد لله بن أبى امیةه ی آبا طالب 
آترغب عن ملة عبد المطلب. فلم بزل رسول الیل يعرضها عليه ویعید لَه تلك الْمَقَالَةَ حتی قال 
آبوطالب: آخر ما كأمهم هو على ملّة عبد المطلب. وآبی أن یقول: لا (له إلا الله فقال رسول 
اللهك : «آما واللّه لأستغفرن لك ما لم أنه عنك». فأنزل الله عر وجل: لما كان للثبی والذين 


۸۴ صحيح مسلم 


آمنوا أن يستغفروا لمش ر کین ولو كانوا أولى فربی من بعد ما تبين لهم آنهم آصحاب الجحيم.» 
[توبه: ۱۱۳] وآنزل اله تعالی فى آبی طالب فقال لرسول اللي «إذك لآ تهدى من أحببت ولكن 
الله بهدی من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.4 [قصص: 51]. 

۲۴(۳-۹) از يدر سعيد بن مسيب روايت.أست که گفت: زمانى که ابوطالب به حضرات مرگ 
افتاده رسول خداعٌ به پیش او آمد؛ در حالی که ابوجهل بن هشام و عبدالله بن ابی أميه بن مغیره 
نزد او نشسته بودند. رسول خداية فرمود: ای عمویم» بگو: «لا إله إلا الله» تا به آن نزد خدا بر تو 
کف امین وال یی یی یه شدای ناوات مات روخ 
برمی‌گردانی؟ رسول خداع همواره اين فرموده‌ی خويش را تکرار می کردند تا در نهایت ابوطاللب 
گفت: من بر آيين عبدالمطلب هستم و از گفتن لا إله إلا الله امتناع جست. رسول خداي فرمود: 
برایت طلب استففار می کنم؛ مگر از أن منع شوم. يس خداوند نازل فرمود: «ما کان للنبى والذین 
ءامنوا أن يستغفروا للمشرکین ولو کانوا أولى قربی» [توبه: ۱۱۳]. و نازل شد در خصوص ابوطالب: 
«أنى لا تهدی من أحببت ولکن الله یهدی من یشا». [قصص: ۵۶]. 

۰ ۰۰۰۳ وخدقنا إسحاق بن راهيم وعبد بن حمید قَالا أخبرتا عبد الراق آخبرنا معمرح 
رقا حن اوی ون قح شب - رشان للم بن سدق 
حدتیآبی عن صالع کلاهتا عن ازهری بهذا السا مته غير أن حبیث صالح هی عند قوله 
َل له عز وجل فیه. ولم بذکر لیین. وقال فى حديئه ويعودان فى تلك ال وفى حديث 
تما َو اكد لملا به 

۰۰۰(۳۰) از زهرى مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد؛ جز أن كه در حديث صالح 
به ذكر این عبارت كه: خداوند در شأن او جنين نازل کرد خاتمه يافته است و از دو آیه‌ی شريفه 
ياد نكرده است. در حديث خود گفته است: «یعودان» «آن دو به همان سخن پیشین خود 
برمىكشتند» و در حديث معمر به جاى این كلمه (يعودان) جملدى «فلم يزلا» «آن دو بيوسته 


به أو می‌گفتند» آمده است. 


کتاب: ایمان ۸۵ 


و س ۳ 


۱ ۲۰ حدقا مد نع ول ای عر قلا حا مرون عن ید = ون ان 
- عن آبی حازم عن آبی هريرةس فال: قال رسول اللّهع لعمه عند الموْت: «قل لا له إلا اله 
آشهد لك بها يوم القیامة» قابی فانرّل الله جر لا تهدی من آخببت» [قصص: 07 الاية. 

۲۵(۳۴۱) از ابوهريره» روایت است که گفت: پیامبر اكرميك به ابوطالب در وقت احتضار وی 
فرمود: «کلمه‌ی ۷ اله الا الله را بكو تا با آن نزد خداوند برای تو شهادت دهم». او قبول نکرد و 
لذا چنین نازل شد: «تو نمی‌توانی کسی را كه دوست داری هدایت کنی...» تا پایان [ 

۲ (..) دنا محمد بن حاتم بن میمون حدتتا یخی بن سعيد حدتنا يزيد بن کیسان عن 
أبى حازم الأشجعى عن أبى هريرة قَال: قال رسول للع لعمه: «قل لآ إِلَه إلا الله هد لَك بها 
َم مه ال أن ری فرش يفوكو لمح على ذلك لجع اف رز يها خن 
رل الله نك لآ تهدی من آخببت ولکن اله بهدی من يشاء» 

۲(...) از ابوهریره روایت است که گفت: پیامبر اکرم تج به ابوطالب در وقت احتضار وی 
فرمود: «لا اله الا الله بكو تا با آن نزد خداوند برای تو شهادت دهم». او قبول نکرد و گفت: اگر 
قريش بر من عيب نمی‌گرفتند و نمی‌گفتند که در وقت ناتوانی چنین گفت آن را بر زبان 
می‌آوردم و چشمت را با آن روشن می‌کردم. بس از آن خداوند چنین نازل کرد: «تو نمی‌توانی 
کسی را که دوست داری هدایت کنی؛ ولی خداوند هر كس را بخواهد هدایت می‌کند». 


باب ۱۰ - کسی که بر توحید بمیرد» قطعاً به بپهشت داخل خواهد شد 


۲ -(۲۱) حدتناآبو بكر بن آبی شيبة وزهیر بن حرب کلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم - 
قال آبو بکر: دنا ابن عليّة - عن خالد قال: حدثنی الولید بن مسلم عن حمران عن عثمان قال: 


سے بيو 


قال رسول اله ييه «من مات وهو يعلم أنه له إلا اله دحل الْجنة». 


عم صحيح مسلم 


۲۶۳) از عثمان 4# روايت است كه پیامبر اكرمو فرمود: «كسى كه در حال مرگ به 
يكانكى خداوند ايمان راسخ داشته باشد به بهشت می‌رود». 

(۰۰۰) - حَدئنًا محمد بن أبى بكر المقدمى حدتنا بشر بن الْمُمَضُْل حدتتا خالد الحذاء عن 
لويد أبى بشثر قال منت خدران يَُول؛ سمحت مان ول؛ سمنت رسول الله يول مه 
سواء. 

(۰۰۰)- از حمران نقل است که از عثمان 4 چنین شنید که رسول خدای مانند حدیث مذکور 
را بیان فرموده است. 

٤‏ (۲۷) حدتنا آبو بكر بن النضر بن آبی النضر قال: حدثنی آبو النضر هاشم بن القاسم 
حَدَنا عبد الله الأشجعى عن مالك بن مغول عن طُلْحَةَ بن مصرف عن آبی صالح عن آبی 
هريرة قال: کنا مع النبىك فى مسیر قال: فتفدت آزواد الوم قال: حتى هم بنحر بعض حَمَائلهم» 
قال: فقال عمر: يا رسول اللّها لو جمعت ما بقى من آزواد الْقَومٍ فدعوت الله علیها. قال: ففعل قال: 
فجاء ذو البر ببره وڏو التمر بتمره قال: وقال مجاهد وذو الشواة بنواه قلت: ومَا کانوا يصتعون 
بالتوى؟ قال: كانوا یمصوئه ویشربون عليه الماء. قَال: فدعا عليه قال : حتی ملا الوم أزودتهم 
قال: فقال عند ذلك: «آشهد أن لآ له إلا الله وانی رسول الله لا قى ال بهما عبد غیر شاك 
فیهما الا دحل الجن». 


۴ از ابوهریره##ه روایت است که گفت: خوراک مردم در سفر تمام شد و مردم نیازمند 
شدند تا این که تعدادی قصد کردند شتران خود را ذبح کنند. عمرطه نزد پیامبر اکرم لا آمد و 
گفت: جه خوب می‌شد اگر به مردم دستور می‌دادی باقی‌مانده‌ی غذاهای خود را می‌آوردند و تو 
بر سر آن دعا می‌خواندی [ تا در آن برکت افتد]. راوی گفت: بيامبركق چنین کرد. [راوى] گفت: 
کسی که مقداری گندم يا خرما داشت. أن را به حضور ببامبريّكة آورد. مجاهد گفت: آن‌که 
هسته‌ی [خرما] داشت أن را آورد. گفتم: با هسته چکار می‌کردند؟ گفت: أن را می‌مکیدند و بر 
روی آن آب می‌آمامیدند [راوی] کت پیامیر أكزم كل ایستاد و برای برکت أن دا خراند. عا 


افزايش يافت و] مردم ظرف‌های خود را از آن پر کردند. سپس رسول خداع فرمود: «گواهی 


کتاب: ایمان AY‏ 


می‌دهم که خداوند بی‌همتاست و من فرستاده‌ی او هستم؛ هر كس در حالی خداوند را ملاقات 
کند که ایمان خالص داشته و در اين امر شک ننماید» داخل بهشت خواهد شد». 
.)خسن ان واو رب من لا جیا ن إبى يقل 
آبوکریب: حدتنا آبو معاوية عن الأعمش عن آبی صالح عن آبی هریرة؛ أو عن آبی سعید - 
شب الاعمشی - قال: لما كان غُزوة تبوك آصاب النّاس مجاعة. قاوا: یا رسول الله! لو أذنت نا 
حرا تواضحنا فاا وادهت. فقال رسول الله مج «فعلوا». قال: فجاء عمر فقال: با رسول الما 
إن فعلّت قل الط ولکن ادعهم بَضل آزوادهم ثم اذع الله هم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل 
فى دلك. فقال وول ال : «نعم». قال: فدعا بنطع فش اه 0 دعا بفضل أزوادهم . فال: 
فجعل الرجل يجىء يكف ذرة . قال : وى الآخر يكف تمر . قال: ویجیء الاخر يكسرة حتی 
اجِتمع على الم من ذلك شىء يسير. قال : فَدعَا رسول اللي عليه بالبركة ثم قال: «حُدُوا فى 
آوعیتکم». قال: فَأَحَدُوا فى آوعیتهم حي ما ترکوا فی العسکر وعاء الا موه . قال: فَأكلوا حتی 
شبعوا وقضلت فَلَة فَقَالَ رسول الل «آشهد أن لاه إلا اله وآنی رسول الله لا یی اله 
۴۵-(۰۰۰) از ابوهریره يا ابوسعيد [اعمش شک کرده است که کدام یک راوی حدیث است.] 
روایت است كه گفت: در غزوه‌ی تبوک مردم سخت گرسنه شدند. لذا نزد رسول دای رفتند و 
گفتند: يا رسول الله! جه خوب است که اجازه می‌دادی ما شتران خود را ذبح کرده و از گوشت و 
بيه آن‌ها استفاده م ىكرديم. رسول دای به آنان اجازه داد. عمرك نزد يبامبركق رفت و گفت: 
ای رسول خداي اگر چنین دستوری دهی» شتران سواری کاهش خواهند یافت. بهتر است به 
مردم بگویی که باقی‌مانده‌ی توشه‌های خود را بیاورنده سپس بر آن دعای برکت بخوانی تا بلکه 
خداوند به آن برکت دهد. پیامب رل پذیرفت» [راوی] گفت: يبامبرة سفره‌ای چرمی را به همین 
منظور طلب کرد و سپس آن را گستراند و از مردم خواست باقی‌مانده‌ی توشه‌های خود را آوردند 
و بر روی أن ریختند. راوی گفت: کسی یک مشت ذرت و دیگری یک مشت خرما و یکی دیگر 
تكداى نان می‌آورد تا این که مقداری اندک غذا بر روی سفره جمع شد. سپس پیامبر اکرم ٤‏ 
ایستاد و برای برکت آن دعا خواند و يس از آن مردم را صدا زد تا ظروف خود را بیاورند. راوی 
گفت: مردم ظرف‌هایشان را می‌آوردند تا این که در ميان لشکر ظرفی نماند که پر نشود. گفت: 


۸۸ صحيح مسلم 


مردم از آن خوردند و سير شدند و مقداری هم باقی ماند. ييامبركك فرمود: «گواهی می‌دهم که 
خداوند بی‌همتاست و من فرستاده‌ی أو هستم» هركس چنین شهادت دهد و در هنكام مردن شک 
نداشته باشد از يهشت منع نخواهد شد». 


1 -(18) حدتناداود بن رشید حدتتا الوليد - یعنی ابن ملم - عن ابن جابر قال: خدتنی 
کو هانئ قال: حدثنی جنادة بن آبی أمية حدئتا عبادة بن الصامت قال: قال سول اه : 
رل آشهد آن ل لها له وحده لا شریك له وآن محمدا عبده ورسوله وان عیسی عزنا 
اله لین أمته کلم لها إلى مریم وروح مله وان اة حَق' ون لار حى نله اله من ائ 
أبواب الجنّة الثمانية شاء». 

۲۸(۳۶) از عباده بن صامت روايت است که گفت: رسول خداي فرمود: «هر که شهادت 
دهد که معبود به حقی جز الله وجود ندارد و محمدوق بنده و فرستاده‌ی اوست» و حضرت عیسی 
بنده‌ی خدا و فرزند كنيز خدا (مریم) و آن کلمه‌ی خداوند است که آن را به حضرت مریم القا کرد 
و روحی از جانب خداوند است» و شهادت دهد که يهشت و دوزخ حقیقت دارند» خداوند أو را از هر 
دری از درهای هشتگانه‌ی بهشت که بخواهد داخل می‌گرداند». 

Solo 222‏ اوس 2 ەم # ل عم و ووو وم شام ۵ 8 ى و o9‏ 

(۰۰۰) - وحدثتى أحمد بن إبراهيم الدورقى حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الاوزاعی عن عمير 
«من أى أبواب الجنة الثمانية شاء». 

(۰۰۰)- از عمير بن هانى با همین اسناد حديث مذكور روايت شده است غير از این كه در 
روايتش افزوده است: «خداوند او را در مقابل آن‌چه انجام داده به يهشت داخل م ىكرداند» و از 
«ابواب هشت‌گانه‌ی بهشت» سخنی به میان نیاورده است. 


عن ابن محيريز عن الصتابحی عن عبادة بن الصامت أنه قال: خلت عليه وهو فى الْمَوْت قبکیت 


فقال: ملا لم تبکی؟ فَوالله تن استشهدت لاشهدن لك ولتن شُفت لاشفن لك ولئن 
انتلنت لاقع فم قال الله ما من حَدِيث مت من رَسُول الله لک فيه َير إلا 


كوه إلا حَدِينًا وحدا و سوف احدنکموه لیذ أحيط بتَفْسى سمنت رَسُول له يقول: 

۲۹(۳-۷) از عباده بن صامت روایت است که گفت: به هنكام مرگ صنابحی نزدش رفتم و 
گریه کردم. او گفت: بس کن! چرا گریه می‌کنی؟ سوگند به خدا! اگر مرا شاهد كيرند برایت 
شهادت دهم و اگر مرا شفیع آورنده برایت شفاعت كنم و اگر بتوانم» سبب منفعت تو خواهم بود. 
هر حدیثی که در آن خیری بود و از پیامبر اکرم کل شنيده بودم» روایت کردم؛ جز یک حدیث كه 
امروز آن را برایتان روایت خواهم کرد که مرگ من نزدیک است. از ييامبر اکرم#: شنيدم که 
فرمود: «کسی که به یگانگی خدا و رسالت من شهادت دهد. خداوند آتش دوزخ را براو حرام 
خواهد کرد». 

۸ -(۳۰) حدتنا هداب بن خالد الأزدى حدّا همام حدتنا قدة حَدثَنَا انس بن مالك عن 
معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبىي ليس بينى یه الا مُؤْخْرَةٌ الّخل فَقَالَ: «يا معاذبن 
جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك. نم سار سَاعَة نم قال: «يا معا بن جبل». فلت: لبيك 
رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: «يا معاد بن جبل». قلت: لبيك رسول الله وسعديك. 
قال: «هل تدر ی ما حق الله على الْعبّاد؟». قال: فلت الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على 
العباد أ ن یعبدوه ولا شرکوا به شیثا». نم سار ساعة ثم قال: «يا معا بن جبل». قلت: لبيك 
رسول الله وسندیك. قال: «هل تَذرى ما حق العباد على الل | ذا فوا ذلد؟» قال: قلت اله 


سدس و و و 


ورسوله أعلم. قال: «آن لآ ده 

۳۰(۳۸) هداب بن خالد ازدى از معاذ بن جبل روايت كرد كه گفت: روزى بشت سر رسول 
خداي بر مركب سوار بودم و ميان من و رسول خداقل غير از انتهای بالان حايلى نبود. رسول 
خدايك فرمود: «لى معاذ! كفتم: كوش به فرمانم ای فرستاده‌ی خدا! سپس زمانى به راه رفتن 
ادامه داده و باز فرمود: ای معاذ؛ گفتم: كوش به فرمانم ای فرستاده‌ی خدا! فرمود: می‌دانی كه حق 
خداوند بر بندگانش چیست؟ گفتم: خداوند و رسولش بهتر می‌دانند. فرمود: حق خداوند بر 
بندگانش آن است که او را بيرستند و برای او شریکی قائل نشوند. دوباره به راه خود اداسه داد و 


باز گفت: يا معاذ بن جبل! گفتم: كوش به فرمانم ای فرستاده‌ی خدا! فرمود: می‌دانی که حق 


۹۰ صحيح مسلم 


رسولش بهتر می‌دانند. فرمود: «حق بندگان بر خداوند آن أست كه آنان را عذاب نکند». 

٩‏ -(۰۰۰) حدثنًا أبو بكر بن آبی شيبة حدثنا أبو الأحوص سلام بن سلیم عن آبی إِسْحَاقَ 
عن عرو ن مون عن مل بن جلو قل کت رف رول ادك على چ الق 
قال: فقال: «يا معا تدری م حَق الله على العباد وما حق الْعبّاد علی اللّه». قال: قُلْت: اد ورص وله 
اعلم. قال: «قَإِنَ حق ال على العباد أن يعبدوا له ولا یش رکوا به ينا وحق الباد على الله عر 


۳۹ )از معاذ بن جبل روایت است که گفت: من يشت سر رسول خداي بر الاغی سوار 
بودم كه به أن عفیر گفته می‌شد و رسول خدايك فرمود: «ای معاذ! حق خداوند بر بندگان او و 
حق بندگان بر خداوند را می‌دانی؟ گفتم: خدا و رسولش بهتر می‌دانند. رسول خدايك فرمود: «حق 
خداوند بر بندگان آن است كه او را پپرستند و برای او شریکی قایل نگردند» و حق بندگان بر 
خداوند آن است که کسی را که برای او شریکی قایل نیست» عذاب ندهد». گفتم: يا رسول الله! 
مردم را به این خبر بشارت دهم؟ «فرمود: خیر» چون بر آن اتکاء می‌کنند و ترک عمل 
می‌نمایند». 

۰ -(۰۰۰) حدگتا محمد بن المتنی وأبن بشار قال ابن المتنی حدتتا محمد بن جنر خدتنا 
ةن ای میں لاه نیمآ سب نجل بخ شا نج 
قال: قال رسول الله لد «يا معاذ آتدری ما حق الله على العباد». قال: اله ورسوله عم قار «آرد 
1۳ الله ولا يشرك به شَىء » قال: «اتدری ما هم عليه إا فَعَلُوا ذلك؟». فقال الله ورسوله 
آعلم. قال: «آن لا یعذبیم». 

۰۰۰(۳۰) از معاذ بن جبل روایت است که گفت: رسول دا فرمود: «ای معاذ! آيا می‌دانی 
حق خداوند بر بندگانش چیست؟»‌گفت: خدا و رسولش داناترند. رسول خدائ فرمود: «خدا را 


پرستش کنند و برای او شریک قائل نشوند». دیگربار فرمود: «آیا می‌دانی كه حق بندگان بر 
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خداوند» در صورتى که خداوند را به یگانگی پرستش کردند» چیست؟» گفت: خدا 9 رسولش بدان 


داناترند. فرمود: «اين که آنان را عذاب ندهد». 


۱ ل...) حدثنًا الاسم بن زکریاء حدتنا حسين عن زائدة عن آپی حصي عن الأسود ص 
التّاس؟». نحو حديثهم. 

۵۱( ۰۰+ معأذ گفت: پیأمبر أكرم ی من را فرأخوأند و من اجابت كفتم. سيس فرمود: «أيا 
می‌دانی حق خداوند بر مردم چیست؟» بعد از آن ادامه‌ی حديث مذکور را روایت کرد. 


صا و وم و 


۲ -(۳۱) حدتنى زهير بن حرب حدتنا عمر بن يوس الحتفى حدتنا عكرمَة بن عمار قال: 
حدثنی أبو كثير قال: حدتنى آبو هريرة قال: کنا فعودا حول رسول اللي معنا أبو بَكْرٍ وعمرفی 


سيره ل 


تفر فقام رسول ال من بين ین آظهرا قبط یا وخشینا أن یقتطع دوننا وقزعنا فقمنا فكنت أول 
من فرع فخرجت أبتغى رسول ال حتی أتیت حَاتطًا للأنصار لبنی النجار قدرت به هل آجد له 
بقلم أجذ فا ريع یدخل فى جوف حائط من بر خارجة والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز 
الب فَدخلت علی رسول ال فقال: «آبو هريرة». فَقُلْت: تعم با رسول له قال: «ما شأئك». 


ل سح مع سا مس قاس 


قُلْت: * كنت بين أظهرت قت فَبأت علي فحنا أن تلع دوت ققرعتا فکنت آول من فزع 
فاتیت هذا الحائط ت كما پیز العلب ار 0 ورأئى ققال: «: «يا آبا هر يرة». م 
باه قت هه فكانَ ا اق ر فال ن 7 یا آبا اب فقلت: 


هاتان تعلاً رسول للك بعتنى بهما من لقيت يشهد أن ع لاله إلا الله مستیقنا بها قلبه بشرته 
باأجنة. ل ب َقَال: ارجع يا آبا هريرة فرجعت إلى رسول 
ال اجه جھشت بکاء و رکبنی عم فد هو على آثری فقال لی رسول الله کج مالك ياأبا 


و دس وم وف مه م هه 5 


هريرة». َلت: آقیت عمر فأخبرته بالذی بعنتنى به قضرب بین تذیی ضربة خرزت لاستی فال: 
ارجم. قال له رسول اله «یا عم ما حَمد علی ما قطلت؟». قال: یا سول اللّها بابی آنت 


وأمى آبشت ت آبا عريرة اوت من لقی یشهد أن ۳2 له( اله مستیقنا پهاقلبه بشره بالجنة؟ فال: 


۹۲ صحيح مسلم 


«نعم» قال: فلا تفعل فَإِنَى أخشى أن یتکل اقاس عليها فخلهم یعمون. قال رسول اهيل : 
«فخلهم». 

۲ ) از ابوهریره 4# روایت است كه كفت: ما جند نفر به همراه ابویکر ظ4 و عمركه نزد 
پیامبر اکرم# نشسته بوديم. پیامبر اکرم 3 برخاست و رفت. مدتى گذشت و ايشان باز نگشتند. ما 
از اين بابت نگران شدیم و بی‌تابی نمودیم و اولین کسی که بی‌طاقت شد من بودم. به دنبال 
يبامبر اکرم »2 رفتم و نزدیک بوستان بنی‌نجار رسیدم و در جستجوی دری برآمدن تا از آن وارد 
بوستان شوم و چون دری نیافتم» مانند روباه به زور وارد شدم و چون كنار پیامبر اکرم 3 رسیدم» 
فرمود: «ابوهریره؟» گفتم: بله؛ يا رسول الله! فرمود: «چه كار داشتی؟» گفتم: زمانی برفتی و 
مدتی نزد ما باز تكشتى؛ ما بی تابی کردیم و اولین کسی که بی‌تابی خود را نشان داده من بودم و 
به این باغ آمدم و دیگران نیز يشت سر من هستند و به دیدار شما می‌آیند. رسول اکرم ل 
کفش‌های خود را به من داد و فرمود: « اين دو کفشم را با خود ببر و از بشت اين دیوار به هر 
کس رسیدی که از ته دل به یگانگی خداوند ایمان راسخ داشته باشد. او را به پهشت بشارت ده». 
اولین کسی را كه دیدم» عمر بن خطاب#ه بود. چون مرا دید. گفت: ای ابوهریره! این کفش‌ها 
چیست؟ گفتم: از آن رسول خداست و به من فرمود که به شما بشارت دهم» هر کسی به یگانگی 
خداوند شهادت دهد و در قلبش ایمان راسخی به او داشته باشد وارد بشت می‌شود. عمركهه با 
دستش بر سینه‌ام زد و من افتادم و گفت: ای أبوهريره! برگرد. من نزد پیامبر اكرميّك بازگشتم و 
گریه می‌کردم و چون پیامبر اکرم ا مرا در آن حالت ديدندء فرمود: «ای ابوهریره! جه اتفاقی 
افتاد؟» من ماجرا را بیان کردم و در این هنكام عمركه نيز به ما رسید و رسول خداي فرمود: 
«ای عمر! جه چیز تو را به أن عمل ولااشت؟» گفت: يدر و مادرم فدایت باد ای رسول الله! آیا 
شما به ابوهریره گفتید: هر کسی به یگانگی خداوند شهادت دهد و در قلبش ایمان راسخی به او 
داشته باشد. وارد پهشت می‌شود؟ فرمود: «بله». گفت: چنین نکن. می‌ترسم که مردم بدان تکیه 
کنند و عمل خود را رها سازند؛ يس بگذار هم‌چون سابق کار خود را در عبادات انجام دهند. پیامبر 
اکرم ی فرمود: «به آنان چیزی نگو». 


(۳۱) -منفرد است به مسلم. // دادن کفش‌ها از جانب پیامبر به ابوهريرهء در واقع سندی است برای پذیرش کلام ابوهریره 
از جانب دیگر صحابه. 


كتاب: ایمان ۹۳ 


۳ -(۳۲) حدتنا اسحاق بن متصور آخیرتا معاد بق هشام قال حدتنى أبى عن قتادة قال: 
حَدتَنًا آنس بن مالك أن تبى ال ومتاذ بن جبل ردیفه على الرخل قال : «یا مُعَاذُ». قال: لبيك 
سول اللّه وسعديك. قال: «يا معادُ». قال: لبيك رسول اله وسعديك. قال: «يا معاذ». قال: لبيك 
رسول الله وسَعديك. قال: «ما من عبد يَتْهَدُ أن لآ له إلا اله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه 
اله على الثار». قال: یا رسول الله الا أخبر بها الاس فیستیشروا؟ قال: «إذا یتکلوا» فأخبر يها 
معاد عند موته انم 

۳۲(۳-۵۳) از انس بن مالک روايت است كه گفت: رسول خدايقق در حالى که مُعاذ يشت سر 
ايشان بر مركبى سوار بودند. فرمود: ای معاذ! گفت: كوش به فرمانم ای فرستادمى خدا! این 
مورد سه بار تكرار شد]. سپس بيامبرك فرمود: «هر بنده‌ای كه به يكانكى خداوند شهادت دهد و 
بر اين باور باشد كه محمّد بنده و فرستاده‌ی خداوند است» خداوند آتش دوزخ را بر او حرام خواهد 
کرد». گفتم: يا رسول الله! مردم را به اين خبر بشارت دهم؟ فرمود: خيرء چون بر آن اتکاء 
می‌کنند و عمل را فرو می‌گذارند. معاذ هنكام مرگ خود این خبر را داد؛ آن هم به سبب احساس 
گناهی که داشت. 

۶ -(۳۳) حدقا شیبان بن فروخ حدگنا سلیمان - يخنى ان الْمُغيرة - قال: حدقتا ابت عن 
تس بن اقا خی من زين بان اد قال يت یت فقس 
عتبان فقت: حديث بلنی عنك قال: آصابنی فى بصری بعض الشیء فبَعدْت إلى رسول ال 
نی أحب أن تأنینی فتصلی فى منزلی فاْحده مسلی قال: قاتی الیل ومن شا ال من 
مالك بن دخشم قَانُوا: ودوا آنه دعا عليه مهلك وودوا آنه آصابه شر. فَقَضَى رسول اللهك الصلاة 
وقال: «آلیس یشنهد أن ۷ له إلا اله وأنى رسول الّه». قالوا: إنه يفول ذلك وما هو فى قلبه. 
قال: «لآ بشهد آحد أن لا (له إلا الله وآنی رسول الّه فيدكل الثار أو تة قال انس 


و وم فو ا ع سم و 


قاعجبنی هذا الحديث فقلت لابنی: اكتبهء فکنبه. 


۳۲(۳۵۴) محمود بن ربیع گفت: به مدینه رفتم و عتبان بن مالک را ملاقات کردم و گفتم: 


حدیثی از تو به من رسیده است. گفت: عارضه‌ای در بینایی من ایجاد شد و از همین روی كس 
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نزد پیامبر اکرم 396 فرستادم و گفتم: دوست دارم به خاندى من بیایی و نماز بخوانی تا آن مکان را 
برای خويش مصلی سازم. فردای أن روز پیامبر اکرم کل با یارانش آمدند. رسول خدائ در خانه‌ی 
من به خواندن نماز مشغول شد و اصحاب نیز با هم به صحبت پرداختند [و در مورد اعمال زشست 
منافقین سخن می‌گفتند] و بیش‌تر سخنانشان متوجه مالک بن دخشم بود و گفتند: دوست دارند 
که رسول خدائق بر او دعا کند تا بلکه هلاک شود و آرزو دارند که به مصیبتی دچار آید. زمانی 
كه پیامبرل نمازش را به پایان رساندء فرمود: «آيا او کسی نیست که به یگانگی خدا و رسالت 
من گواهی می‌دهد؟» گفتند: بله؛ ولی قلباً بدان معتقد نیست. رسول خداكك فرمود: «آتش جهنم 
کسی را که لا اله الا الله گفته باشد و به پیامبری من ایمان آورده باشد. نمی‌سوزاند». انس گفت: 
این حدیث مرا متعجب ساخت و به فرزندم گفتم: آن را بنویس و او آن را نوشت. 

۵ -(۰۰۰) حدثنی آبو بر بن تافع العبدی حدتنا يه حدتن حماد حَدثنًا ابت عن آنس قال: 
حدتّنی عتبان بن مالك آنه عمی فارسل إلى رسول لا فقال: تال فخط لى مسجداء فجاء 
لول اقب وج ف وي رج نم یل اد کم مک نوخب تن 

۰۰۰(۳-۵) از انس بن مالک روایت است که گفت: عتبان بن مالک از رسول خداقة 
خواست که در منزل وی نماز بخواند تا آن مکان را مصلی سازد. رسول خداع به همراه گروهی 
آمدند. آنان کسی را از ميان خود به نام مالک بن دخشم وصف کردند و سپس ادامه حدیث را 


مانئد سليمان بن مغیره روایت کرد. 


باب ١١‏ -ايمان به خداوند. جشيدن طعم ايمان 
۵٩‏ -(۳) خن محمد بن يَحبَى بن أبى عمر المکی وبشر بن الحم فالا حدقا دایز 
- وهو أبن محمد - الدراوردى عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبرآهيم عن عامر بن سعد عن 
اعباس بن عبد المطلب آنه سيع رسول الي يَقُول: «ذاق طنم الویمان من رضی پالّه ربا 
وبالإسلام دیا ویمحمد رسول» 


عنوان يروردكار خويش و به اسلام به عنوان دين خود و به محمد به عنوان رسول خداء خرسند 
باشد» طعم ایمان را می‌چشد ». 
باب ۱۲ بیان شعبه‌های ایمان و فضیلت حیا 
محرو 2 اق 2ه الال به رو ع ی 
لخد له نن یار عن ی مالع عن یی رن ن لب قال" یا نع 
وسین ها شبن اون 


۷-(۳۵) از أبوهر بره ضيه روایت است که گفت: پیامبر خداطاه: فرمود: «یمان هفتاد و اندی 
شعبه دارد و حيا شعبه‌ای از أيمان است». 

۸ ۰۰۳ دق رن بخ رر عن یل نب هن وین أبى یم 
عن أبى هرق قال رل ال «الإمان بسن أو بح وسون شم فلع 
ول لا اله إلا ال وآذتاها ما الأَنّى عن الطریق والحیاء شعبة من الویمان». 

۵۸-(۰۰۰) از ابوهریره ک4 روایت است که پیامبر خدائ فرمود: «ایمان هفتاد و اندی يا 
شصت و اندی شعبه دارد؛ مهم‌ترین بخش آن گفتن لا إله إلا اللهء و پایین‌ترین درجات آن 
برطرف كردن موانع از سر راه مردم است» و حيا نیز شعبه‌ای از ایمان است». 


مرو مه 


ه -(۳0 حا ابو یکر ِن أبى ية ونر الق ویر ن حزب قالوا حدتا سین بن 
عة عن الزهری عن سالم عن أبيه سمع ای رجلاً عط أخاهُ فى الحیاء فقال: «ْحاء من 
الایمان». 

۶)۵۹( از يدر سالم روایت است که گفت: رسول خدایقلا از كنار کسی از انصار گذشت که يه 


برادر خود در مورد داشتن حيا توصيه م ىكرد. يبامبريق فرمود: «حيا بخشى از أيمان است». 


lan 


(۰۰۰) - حَدتنًا عبد بن حمید حدتتا عبد الرزاق أخبرتا معمر عن الزهری بهذا الاستاد وقال مر 
ِرَجُل من الأنصار یعظ آخاه 


(0۰۰)- زهرى مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد و گفت: رسول دای از كنار 
کسی از انصار گذشت که برادر خود را وعظ می‌کرد. 

۰ (۳۷) حدفنا محمد بن المئنی ومحمد بن بشار ول لابن اْمی) قلا حدقا محمد بن 
جعفر حدثتا شعبة عن فتادة فال سمعت ابا لسوآر یحدت أنه سمع عمران بن حمین یحدت عن 
النبى تا آنه قال: «الحياء لا يأتى لا بخير». فقال بشير بن كعب: إن مکتوب فى الحكمة آن منه 
وقارا ومنه سكينة. فقال عمران : احدئّك عن رسول الله وتحدثنى عن صحفد: 

۰ از عمران بن حصین نقل است که گفت: رسول دای فرمود: «حیا چیزی جز خير 
و نیکی به همراه ندارد». بشیر بن كعب گفت: در کتاب حکمت نوشته شده است که از حیا متانت 
و آرزمش حاصل می‌شود. عمران گفت: من حدیثی از رسول دای را برای تو روایت می‌کنم و تو 
از نوشته‌ی خود برای من می‌خوانی؟! 


مر و مس 


)٠٠ ‘1‏ حدتنا یخیی بن حبيب الحارئى حدتتا حماذ بن رَيْدٍ عن إسحاق - وهو ابن سويد 
- أن با قادة حدث قَال: کا عند ععرآن بن حمین فى رهطم وفيا بير ن کنب فَحَدتًا 


عمران یومنذ قال: قال رسول اللي «الحياء خیر کله». قال: او قال: «الْحَيّاءُ که خیر» فَقَالَ 
رین كنب إن جد فى بض نب أو و الحكمة أن منه سكينة و وقرا له ومنه ضَعف. قال: 
فَضب عمران حتی احمرت عيناة ول آلا أرانى أحدثت عن رسول ال وتتارض فيه. قال 
فاعاد عمران الحدیت قال فاعاد بشیر فعضب عمران قال ما نا تقول فيه اه مایا با نجید َه 
ًا بأس به. 

۰۰۰(۳۱) از عمران روايت است كه كفت: رسول دای فرمود: «حيا سراسر نيكويى است». 
بشير بن كعب كفت: در برخى از كتب يا از حكمت در مورد حيا ديديم كه حيا جز خير و نيكى به 
همراه ندارد و از حيا متانت و آرامش حاصل مى شود و از آن ضعف هم يديد می‌آید. گفت: عمران 
به شدت ناراحت شد تا جشمهايش از عصبانيت سرخ شد و گفت: من برای تو از رسول خداة 
روایت مئ كنم و تو در مقابل سخن دیگری را می‌آوری. كفت: عمران دوباره حديث را اعاده نمود 
و بشير نيز همان سخن را تكرار کرد يس عمران عصبانى شد و ما پیوسته به او می‌گفتیم: 
اشكالى ندارد ای ابا نجيذ او از ماست» اشكالى ندارد. 


کتاب: ایمان ۹۷ 


(۰۰۰) - حدقا إسحاق بن إبراهيم حبرا ار حدقا یو نام العذوی قال سمفت حجير بن 
لربیم اَْدوی ول عن عمران بن حصن عن البی 2 تجو حدیت حماد بن زید. 
(۰۰۰)- حجیر بن ربیع عدوی از عمران بن حصین مشابه حديث حماد بن زید را روایت کرد. 


باب 1۳ 00 در مورد ب اسلام 


وه ایس مار ی عد لا كلك : قلْت: ۱ 
لا أسأل عنه أحدا بعدك قال: هل أمنت بالله فاستقم». 

۲-(۳۸) از سفیان بن عبدالله د 1 ثقفی نقل است که گفت: گفتم: يا رسول الله! در مورد اسلام 
به من چیزی بكو كه بعد از تو از کسی نپرسم. فرمود: «بگو: به خداوند ایمان آوردم؛ و بر آن 
پایداری ورز». 


باب ۱ - نیکویی‌های اسلام و بهترین آمر ان 
e eT‏ 7 ۲ ی 


ساس ساس 


ا خير ؟ قل 010 اطلام ۳ ا عرفت ومن م تعرف». 


۳۶۳( ۳۹) از عبدالله بن عمرو روايت است كه كفت: کسی از رسول خدايّظ يرسيد: كدام نوع 
اسلام بهترین است؟ فرمود: «اين كه اطعام كنى و سلام دهى؛ بر هر كه بشناسى يا نشناسى». 


۶ ۶۰(۳) وَحَدَنا بو هر مد بن عرو بن عبد الله ِن رون رح المضرى أخبرنَا 
بن وفب عن عَمرو بن ارت عن يزيد بن أبى حَبيب عن أبى الْخَير له سمع عبد الله بن عمرو 
بن العاص يقُول: ان رجلاً سال رسول الیل أى المسلمین خیر؟ قال: «من سلم المسلمون من 
لسانه ويده». 
بهترین مسلمان كيست؟ رسول خدایل فرمود: «كسى كه مسلمانان از دست و زبان او در امان 


باشند». 


۹۸ صحيح مسلم 


۳ و وه 


۵ )£۱( حدتنا حسن الحلوانی وعبد بن حمید جميعًا عن آبی عاصم - قال عبد آنبآنا ای 


۽ ابن جع آنه سمع آب لیر قول سمعت جابرا یقول: سمعت الب ىك يقُول: 


م وهاصا مس ه 


۱۳۶۵ از جابر روايت است كه رسول خداي فرمود: «مسلمان كسى است كه مسلمانان از 


زبان و دست أو در أمان باشند». 


010 وحدئنى سعيد بن یخی بن سعید الأموى قال: : حدئنى أبى دنا أبو بردة بن عبد 
له بن أبى بردة بن أبى موسى عن أبى بردة عن آبی موسى قال: قلْت: یا رسول ال أى الاسنلام 
أَفْضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه ویده». 
الله! بهترین نوع اسلام کدام اد SAS E‏ ا 
باشند ». 

وحدئنیه إبراهيم بن سعيد الجوهری حدقا أبُو أ أسامة قال حدتنی بريد بن عبد الله بهذا الاستاد 
قال: سئل رسول ال آی المسلمین أفضّل؟ قذکر مت 

بريد بن عبدالله مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد که از پیامبر ‏ پرسیدند: با 


باب ۱۵ بیان خصلت‌هایی كه سبب حلاوت ايمان مى شود 


ا 
۳ هت پیز بان مکی و إت ةا 


شام 
وت 


سواهما وآن يحب المرء ء لآ بحبه إلا له وآن یکره أن یعود فى اف بعد أن آنقذه الله منه كما 
یکره أن 2 فى الثار». 

۴۲(۳۶۷) از انس 4 روایت است که رسول خداعو فرمود: «سه خصلت است که در هر كس 
وجود داشته باشد. شیرینی ایمان را دریافته است. ۱) کسی که خدا و رسولش نزد او از همه 
محبوب‌تر باشند. ۲) کسی که دیگران را تنها به خاطر خدا دوست يا ناپسند می‌دارد. ۳) کسی که 
برگشت به کفر بعد از ایمان راء به مانند افکنده شدن در آتش, ناپسند می‌دارد». 


کتاب: ایمان ۹۹ 


۸ -(۰۰۰) حدتنا محمد بن المتنى وابن بشار فالا حدثتا محمد بن جر حدثنا شعبة قال: 
سمعت قتادة یحدث عن آنس قال: قال رسول الله «ثلاث من كن فيه وجد طعم الایمان من 
کان یحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان له ورسوله أحب یه مما سواهما ومن كان أن يلْقَى 
فى التار أحب إلّيه من أن برجع فى الکفر بعد أن آنقذه الله منه». 

۰۰۰(۸) از اسک روایت است که رسول خدايك فرمود: «سه خصلت است که در هر كس 
وجود داشته باشده يووش ایمان را فریافته استد: ۱ کسی کنه در را شها ب خناطر + 
دوست يا ناپسند می‌دارد. ۲) کسی كه خدا و رسولش نزد او از همه محبوب‌تر باشند. ؟) کسی که 
افکنده شدن در آتش نزد او دوست‌داشتنی‌تر از اين است که بعد از ایمان به خداء به کفر 
بازگردد». 


(...) حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا النضر بن شميل آنبانا حماد عن ثابت عن آنس قال 
قال رسول الله بحو حديثهم غير آنه قال: «من أن يرجع يهوديًا أو تصرانيا». 

-(۰۰) اسحاق بن منصور از... انس يه همان حديث مذكور را نقل كرد؛ جز این كه كفت: 
«از اين كه به يهوديت يا مسيحيت برگردد». 

باب ١"‏ وجوب حب رسول خداي# بیش تر از والدين و فرزندان 

٩‏ (۶ع) وحدتنى زهير بن حرب حدتنا إسماعيل ابن علية ح وحدتنا شيبان بن أبى شيبة 
حَدتنًا عبد الوارث كلاهما عن عبد العزیز عن آتس قال: قال رسول ال د یمن عبد -وفى 
a‏ له واه رار جر 

۴۴(۹) از انس #5 روايت است كه كفت: رسول خدايق فرمود: «هيج يك از شما ایمانش 
كاقل قت فود مان لبو كف دن زد الولو و فرش و هی موق موی ا 

۷۰-(۰۰۰) حدثنا محمد بن المتنی وابن بشار قالا حدتنا محمد بن جعفر حدتنا شعبَة قال: 


خا إل ین وی وله انس نمی 


۱۰۰ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳۷۰) از انس بن مالك نقل است که گفت: رسول خداي فرمود: «هيج یک از شما 
ایمانش کامل نمی‌شود؛ مگر اين که من نزد او از پدر و فرزندش و همه‌ی مردم محبوب‌تر 
باشم». 

باب ۱۷- آن‌چه برای خود می‌پسندی, برای دیگران هم بپسند 

الت ا N‏ ا 
OR TO‏ و 
و قال لجاره - ما يُحب لنفسه». 

۱-(۴۵) از انس بن مالک نقل است که گفت: رسول خدايك فرمود: «ايمان هیچیک از 
ایل نم قود نا زمانی کذبرای بزآدرش با همبایمانن خیزی را بکد که یرای کیره 
می‌پسندد»؟. 

۳ ۰۰ ردیر ین خرب حَدَنَا یی سید عن خن لملم عن اة عن 
لبیل ای تفبى پیر ینب ی يجا باه - أو قال لأخيه - ما 
يحب لنفْسه». 

۰۰۰(۳۲) از انس که روايت است که رسول خداي فرمود: «سوگند به کسی که جانم در 
دست اوست! ایمان بنده کامل نمی‌شود تا زمانی که برای همسایه‌اش يا برادرش دوست بدارده 
آن‌چه را که برای خود دوست می‌دارد». 

باب ۱۸- تحریم آزار و اذیت همسایه 

۲ (40) حدتنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلی بن حجر جمیعا عن إسماعيل بن 
جعفر - قال ابن أيوب: حدئنا [سماعیل قال: أخبرنى اْعلاء عن أبية عن أبى غريرةكة أن رسول 
لمع قال: «لا یدخل الجنة من لا يأمن جاره بوانقد». 

۴۳۶(۳۷۳) از ابوهريره روایت است که رسول خداعل فرمود: «کسی که همسایه‌اش از بدی 


و بلای أو ايمن نباشد» وارد بپهشت نمی‌شود». 


کتاب: ایمان ۱۰۱ 


باب 14- تشویق به اكرام همسایه و مهمان 


٤‏ -(4۷) حدتنى حرملة بن یحبی آبآنا ابن وهب قال: آخبرنی يونس عن ابن شهاب عن 
أبى سلّمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة4# عن رسول اللهك قال: «من كان یمن بالله واليوم 
الاخر فلیقل خيرا أو ليصمت ومن كان يوّمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن يالله 
نوم لاخر يكم یه 

۴-(۴۷) ابوهریره‌ه نقل كرد كه پیامبر اکرم3# فرمود: «كسى كه به خداوند و روز آخرت 
ایمان داردء بايد سخن نيك بگوید يا ساكت باشد. کسی كه به خدا و روز آخرت ایمان دارده يايد 


همسایه‌اش را اكرام نمايد و کسی كه به خداوند و روز آخرت معتقد است» بايد مهمانش را گرامی 
بدارد». 


۰۰۰(۳-۵) حدتنا أبو بكر بن أبى شببة حدتناآبو الأخوص عن أبى خصين عن أبى صالح 
ن أبى هر قال قال رول الل «من كان يوم اله ووم الآخر فلا يؤْتَى جاره ومن 
كان يؤّمن با للّه وأليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو 
موي 0008 


۰۰۰(۵) از ابوهريرهك نقل است كه كفت: بيامبر اكرمكك فرمود: «کسی كه به خداوند و 
روز آخرت ايمان داشته باشدء همسايداش را آزار نمی‌دهد و کسی كه به خداوند و روز آخرت 
ایمان دار بايد مهمانش را كرامى بدارد و کسی که به خدا و روز آخرت ايمان داردء بايد سخن 
نيك بكويد يا ساكت بماند». 


7 -م...) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبى صالح عن 
أبى هريرة قال: قال رسول لكك بمثل حدیث أبى حصین غير آنه قال: «فلیحسن إِلَى جاره». 
علا-ز...) اسحاق بن ابراهیم از... ابوهريره همان حدیث ابوحصین را نقل کرد؛ جز آن که 


گفت: «باید به همسایه‌اش نیکی کند». 


م2 و 


۷ خن رن زب وه نع ان مي جما عن ی عة قال سن 


مر حدقا سفن عن عفرو آله سبح تفع ن جر يعن أبى ریم ری آن ای تال 


حن کن ن اله ول لاج لخن ی روتنک ی بال وان مق 
َه ون كن ناه مایق قفا 

۴۸۳۷ از ابوشریح خزاعی رولیت است که گفت: رسول خدانةفرمد: «کسی که به خدا و 
روز آخرت ایمان داشته باشد بايد به همسایه‌اش نیکی کند و کسی که به خداوند و روز آخرت 
ایمان دارد بايد مهمانش را گرامی دارد و کسی که به خداوند و روز آخرت ایمان دارد. بايد سخن 
۰ نیک بگوید يا ساکت بماند». 


باب ۲۰- افزايش و کاهش ایمان و وجوب امر به معروف و نهی از منکر 


۸ -(۵۹) توبن أبى شخ وبع عن فينح ودا مهن نی 
حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة کلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب - وهذا 
حَدِيت أبى بر قال ول من دآ ةيوم اميد قبل الصّلاة مرون فام له رل قال 
الصلاة قبل الخط 
سول او من ری نکم مكرايد إن لم تیان فإن لم تع 
فبقلبه وذّلك ضيف الإيمان». 


8لا-(29) از طارق بن شهاب روایت است که گفت: نخستین کسی که در روز عبد قبل از نماز 
خطبه خواند» مروان بود. کسی برخاست 9 گفت: پیش از خطبه بايد نماز خواند. گفت: این آمر 


ة. فقال: قد ترك ما هتالك. فقال آبو سعید: آما هذا فقد قضی ما عليه سمعت 


ترک شده است؟ ابوسعید گفت: اين امر به آن قضاوت شده است. من از پیامبرگ شنیدم که 
فرمود: «اگر کسی از شما عمل ناپسندی مشاهده کرد بايد با دست خويش مانع وی شود و اگر 
نتوانست. با زبانش او را مانع شود و اگر باز نتوانست. در قلبش بدان رخصت ندهد و این 
ضعیف‌ترین نوع ایمان است». 

۰۰۰(۳-۹) حدتنا آبوکریب محمد بن العلاء حدنا أبومعاوية حدقتا الأعمش عن إسماعيل بن 
رجاء عن أبيه عن آبی سعيد الخدرى وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن آبی سعید 
الخدرى فى قصة مروان وحديث أبى سعيد عن النبی 96 بمثل حديث شعبة وسفیان. 

۰۰۰(۳۷۹) از قول ابوسعید خدرى در قصه‌ی مروان و ایوسعید همانند حديث شعبه و سفيان 


روایت شده است. 


کتاب: ایمان ۱۰۳ 


۰ -(۵۰) حدتّنی عمرو الاقد وآبو بكر بن التضر وعبد بن حمید - واللفظ لعبد - قالوا: حدتنا 
سا ب ee‏ 
بن الحكم عن عبد الرخمن بن ا 
َال «ما من تبى بعثه ال فى أَمة قبلی الا كان ن له من مه خواريون واضخاب يَأحْدُون پستته 
ویقتدون بأمره ثم |نها تخلف من بندهم خلوف یقولون ما لا يفعلون ویفلون ما لا يؤمرون فمن 
جاهدهم بيده فهو ممن ومن جاهدهم يلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ولیس 
واء ذلك من الایمان حه خَردل». قال آبو رافع: فحدثنه عبد الله بن عمر فانکره على ققدم ابن 
e‏ 


2 
۸۰-(۵۰) از عبدالله بن مسعوده نقل است كه كفت: رسول خداعل فرمود: «هيج پیامبری 

بيش از من برانگيخته نشد مكر آن که در ميان امنش پیروانی داشت كه به سنت او اقتدا 
می‌نمودند و اوامر او را اطاعت می‌کردند. سپس کسانی جانشین آنان شدند كه چیزی را می‌گفتند 
که بدان عمل نمی کردند و به چیزی عمل می کردند که به آن امر نشده بودند. بس هركس با 
دستش با آنان جهاد کند او مؤمن است و هر كس با زبانش با آنان جهاد كندء او مؤمن است و 
هركس با قلبش با آنان جهاد کند [و کارشان را ناپسند بشمارد]؛ او مؤمن است و جز اينء ایمانی 
ولو ناچیز- نخواهد بود». ابو رافع گفت: من این حدیث را برای عبداله بن عمر روایت کردم؛ اما 
آن را نپذیرفت. روزی أبن مسعود به ميان ما آمد و در كنار قناتی سکونت گزید. عبدالله بن عمر 
مرا به نزد وى برد. هنگامی كه به نزد وی رفتیم, در مورد اين حدیث از او يرسيديم. او نيز أن را 
برایم چنان روایت کرد که برای عبدالله بن عمر روایت کرده بودم. صالح گفته است: مشابه این 


حديث از ابو رافع روایت شده است. 

(۰۰۰) - وخدئنیهآبو بر بن (سحاق بن محمد أخْيرنَا ابن آبی مریم حدقا عبد الْعزِيز بن 
مُحَمَد قال آخبرنی الحارت بن القضیل الخطمی عن جفر بن عبد الله : بن الحکم عن عبد الرخمن 
بن المسور بن مَخْرمَة عن أبى رافع مولى لبیل عن عبد الله بن مسعود أن رسول اه قال: 


1۴ صحيح مسلم 


ها کن من إا وقد کن له ارون نت یه وس .بل حو مالع وله 
یذ کر قدوم ابن مسعود واجتماع أبن عمر معه. 

(۰۰.)-از عبداله بن مسعودت نقل است كه گفت: رسول خدائك فرمود: «هيج پیامبری 
مبعوث نشد مگر آن كه در ميان آمتش پیروانی داشت که از آرشادهای او هدایت می‌یافتند و به 
سنت أو اقتدا می کردند». مانند حديث صالح را روايت كرد أما از قدوم ابن مسعود و اجتماع ابن 


باب 7١‏ تفاضل اهل ايمان و ارجحيت اهل يمن 


رس 


)0١(- ١‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شییة حدفا و أسامة 2 وخ این 0 أبى ح وحدتنًا 
ابو كريب حدتنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبى خالد ح وحدتنا یخی بن حبيب الْحارثى 
- واللَفْظ له - حدتا معتمر عن إسماعيل قال: سمه سمعت فش یروی عن أب بعس مسعود قال: أشار 
لبیل پیده تو یمن فقال: «ألا إن الایمان ها ها وان سوه وغلظ لوب فى الْقَدَادِينَ عند 
اصول آذناب الابل حيث یط قرا الشیطان فى ربيعة ومضر». 

۵۱(۳۷۱) از ابومسعود نقل است که گفت: رسول خداية با دست به سوی یمن اشاره کرد و 
فرمود: «ايمان أين جاست» 0 جفا و سنگدلی در گروه شتربانان و کشاورزان است که مشغول 
شترانند [و توجهى به دين ندارند]؛ آن‌جایی كه دو شاخ شيطان در ميان ربيعه و مضر [در شرق] 
أشكار مى شود». 

۲ -0۲(۳) حدثنا أبو الربيع الزهرانی أنبانا حماد حدتنا آیوب حَدثنًا محمد عن أبى هْرَيْرَةَ قال 
قال رل ال« أخل لمن هم از فد الإيمان يمان وق يمان والحكمة یی 

۵۲(۳۲) از ابوهريره نقل است كه كفت: رسول خدايق فرمود: «مردم يمن نزد شما أمدند. 
آنان نرم دل‌تر و رقيق القلب‌ترند؛ ایمان يمنى است و فقه (فهم دين) يمنى است و حکمت 
(دانش) یمنی است». 


(۵۱ -بخاری: ۳۲۳۰۲ ۸ ۴۳۸۷ و ۵۳۰۳؛ احمد: ۰۱۷۰۶۵ // ربیعه و مضر بدل از فدادین است. // قرنا: منظور دو شاخ 
در دو طرف سر شيطان است. // فدادین: دامداران. // در باب يمن برخی أن را منظور از مکه و مدینه يا انصار می‌دانند؛ اما نظر 
راجح همان اهل يمن است که افرادی چون ویس قرنی و ابومسلم خولانی را در خود پرورده است (صحیح مسلم» به شرح 
نووی: ج ۲۷-۸/۲) 


كتاب: ایمان 6 


۳ -(۰۰۰) حدقا محمد ہن ای حَدتتا ابن أبى عدی ح وحدتنی عمرو الناقد حدتنا (سحاق 
بن پوسف الزرق کلاهما عن ابن عون عن محمد عن آبی هریرةت#ه قال: قال رسول الل 


۰۰۰(۳۳) از ابن‌عون از محمد از ابوهریره به مانند حدیث مذکور روایت شده است. 


٤‏ -۰۰۰(۳) حدنی عمرو الاقد وحن الحلوانى 5 حدتتا دقوت - وهو این إبراهم بن 


و و 
ار 


سعد تج تا أبى عن صالح عن الأعرج قال: قال آبو هريرة قال رسول الله : «أتاكم أهل اليمن 
هم آضعف لوب وارق آفندة الفقة یمان ۴ لحك 8 یمانیة». 

۰(۴ ( از ابوهریره ظ4 نقل است که گفت: رسول خداعل: فرمود: «مردم يمن نزد شما 
آمدند» آنها نرم دل‌تر و رقيق القلب‌ترند. فقه يمنى است و حکمت يمنى است». 

۰۰-٥‏ )دتا یحیی بن يحَيَى قال: قرأت علَى مالك عن آبی الزناد عن الأعرج عن آبی 
القدأدين أهل الور والسكينة فى أهل الْغتم». 

۰۰۵ ۰( از أبوهريره# نقل است كه گفت: رسول خدائة فرمود: «ریشه‌ی کفر در جانب 
مشرق و فخرفروشى و تكبر در ميان گله‌داران و كشاورزان و آرامش و متانت در ميان 


كوسفندداران است». 


72 وم Aso‏ م موسم م له و مه مھ و مه مهم 2 اه و 
۲ -(۰۰۰) وحدتنى یحیی بن أيوب وقتيبة وآبن حجر عن إسماعيل بن جعفر - قال ابن 


2 اس و 


ا حدتنا إسماعيل - قال: آخبرنی العلاء عن أبيه عن آبی هريرة# أن رسول ال قال: 
«الإيمان يمان والكفر قبل الْمرق والسّكينة فى أهل تم ولفخر ولریاء فى الفدادین آهل 
الخيل والوبر « 

عا( )٠ ٠‏ از ابوهريره نقل است كه كفت: رسول خداقق فرمود: «ايمان يمنى است؛ 
ریشه‌ی كفر در مشرق است؛ آرامش و متانت در ميان گوسفندداران است و فخرفروشى و ريا در 
ميان گله‌داران و كشاورزان». 


۱.۶ صحيح مسلم 


۰۰۳۷ وى خن یی ار ان وهب قال ی بُو عن این تباب 
قال: : أخبرنى آبو سلمة بن عبد الرَحْمَنٍ | ن آبا هريرةٌ قال: سمعت رسول الله يقول: «لفخر 
الخیلاء فى الْفَدَادِينَ آهل الور والسكينة فى أهل اْعت». 


۰۰۳۷ *) از ابوهريرهك نقل است كه گفت: رسول خداعل فرمود: «فخرفروشى و تکبر در 
ميان گله‌داران و کشاورزان و آرامش و متانت در ميان گوسفندداران است». 


۸ -(۰۰۰) وحدثتا عبد الله بن عبد الرخمن الدارمى أَخبَرنَا بو الیمان آخبرتا شیب عن 
الزهر ی بهذا الاستاد مثله و زاد: «لایمان یمان وال لحكمة یمانیة». 


۸۸-(۰۰۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از... زهری مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
كرد و افزود: 0 ا یمنی است». 


تيدبو شي ا أيا هرید َال سب شود «جاء ا یس هم ازی أففِدَةٌ 
وأضعف قوب الایماز ن یمان والحكمة يمانية السكيتة فى آهل ام ولفخر والْخْيلاءُ فى الْقَدَادِينَ 


آهل الوب قبل مطلع و الشمس». 


۰۰۰(۳۸۹) از ابوهريره اه نقل أست كه كفت: رسول خدایلاً فرمود: «مردم يمن نزد شما 
آمدند. آنان نرم دل‌تر و رقیق القلب‌ترند. ایمان و حکمت یمنی است. آرامش و متانست در ميان 
گوسفندداران است و فخرفروشی و تکبر در ميان گله‌داران و کشاورزان است» قبل از طلوع 
خورشید ». 

ی حدن أبو بكر بن أبى شيبة وآبو كريب ال حدتتا آبو معاوية عن الأعمش عن 


عو و ور نه يت 


بى صالع عن أبى هررةظه قَال: قال رسول الك «اتاكم آهل اليمن هم اين با وازق اعد 
يمان والحكمة يمانية رأس کف قبل المشرق» 

.۰۳-۹ ۰( از آبوهریره‌ه نقل است که گفت: رسول خداطا فرمود: «مردم يمن نزد شما 
آمدند. آنان نرم دل‌تر و رقیق القلب‌ترند. ایمان و حکمت یمنی است. اصل کفر از جانب مشرق 
است». 


م9 و و و و 


E‏ وحدتّا قتيبة بن سعيد وژهیر بن خرب ؛ قَالا حدثتا جریر عن الأعمش بهذا الاستاد 
ولم يذكر : هراس الکفر قبل الْمشرٍق». 


کتاب: ایمان ۱۰۷ 


-(۰۰۰) قتیبه بن سعید از... اعمش مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد؛ اما عبارت: 
«اصل کفر از مشرق است» در حديث وی نیامده است. 


۱ -(۰۰۰) وحدتنا محمد ہن السَنّی حدتاآبن آبی عیی ح وخدتنی بشربن خالد حدقا 


محمد - يعنى ابن جعفر - قالا: جاناشب عن با رس مثل حدیث جریر وز آد: 
«الْفخر والخیلاء ء فى أصحاب الإبل وا لسكينة والوقار فى أصحاب الشاء». 


۰۰۰(۳۱) محمّد بن مثنى از ابن ابی عدی سح- و بشر بن خالد از محمد (ابن جعفر) از 
شعبه از اعمش مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد؛ هم‌چون حدیث جرير و اضافه نمود: 
«فخرفروشی ا در مان توت 00 و در عبان e‏ است ». 
قال: أخبرنى آبو 0 آنه سمع 9 بن 000 يُقُول: قل 0 لله ل 5 وب ول ا 
فى الْمشرق والإيمان فى أهل الحجاز». 

۵۳(۳۲) از جابر بن عبدالله روايت است كه كفت: رسول خدايق فرمود: «سخت‌دلی در ميان 
اهل مشرق و ايمان در بين مردم حجاز است». 

یاب 7۷- نها مؤسان به بهشت میرن 
عن ۳ هريرة قال: قال 0 “الله : «لاً تدخلون لجن حتی 0 7 و 007 
أولا آدلکم علی شىء إذا موه تحاببتم أفشوا السلام بینکم». 

۵۴(۳۳) از ابوهريرهه نقل است كه كفت: رسول خداي فرمود: «به بهشت داخل نخواهيد 
شد مكر این كه ايمان داشته باشيد و ايمان نخواهيد داشت مگر اين كه همديكر را دوست داشته 
باشيد. آيا شما را به جيزى رهنمون شوم كه چون أن را انجام دهید. به هم محبت ورزيد؟ سلام 
كردن را در ميان خود رواج دهيد». 

۵ -(-.) وی رن زیزع لمش پاستاو قال قال سول 
الله «والفی نقسی بيده لا تدخلون الْجنّةَ حتی تُؤْمئُوا». بمثل حديث آبی معاوية ووکیع. 


۱۰۸ صحيح مسلم 


۰۰۰۳۴) زهیر بن حرب از جریر از اعمش مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد كه 
گفت: رسول خدای فرمود: «قسم به کسی که جانم در دست اوست! تا زمانی که ایمان نیاورید» 
به بيشت داخل نخواهید شد». مشابه حدیث ابومعاویه و وکیع است. 


باب ۲۳-بیان اين که دین» خیرخواهی (نصیحت!) است 


۵ -(ه۵) 1 فقن ین اولك “قت سقیان قرو فلت یل ان مرا فا عن 
لقاع عن أبييك قال: و رجوت أن يسقط عنّی رجلا قال: فقّال: سمعته من الْذى سمعه مه آبی 


نیلف اقا نع مهل عن ما نید من م ایآ اب 
قال: «الدين النصيحة» فلا لمن قال: «للّه ولکتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتیم». 

۵-(۵۵) محمد بن عباد از تمیم داری نقل کرد كه گفت: رسول خدائق فرمود: «دين 
نصيحت و خيرخواهى أست». پرسيديم: برای چه کسانی؟ فرمود: «برای خداء کتاب خداء پیامبر 
خداء پیشوایان مسلمان و عموم مسلمانان». 


ا ی محمد بن خانم ای مهدی حدقا سقیان عن سهیل نو ای ات 
عن حه ن ی لین يع ای عن الب یف 
۰۰۰(۳۶) محمد بن حاتم از ابن مهدی از سفیان از سهیل بن ابوصالح از عطا بن يزيد لیشی 


نی و ده و ھت a‏ 5 ۶ مس مم 2 2ه 4 لا مسد a‏ 6 سا اسم 
-(۰۰۰) وحدثنى أمية بن بسطام حدثنا يزيد (یعنی أبن زریع) حدثنا روح (وهو ابن القاسم) حدئنا 


-(۰۰۰) امیه بن بسطام از يزيد (ابن زریع) از روح (ابن قاسم) از سهیل از عطا بن يزيد لیشی 
از ابوصالح از تميم داری از رسول خداك مشابه حدیث مذکور را روایت کرد. 


" . نصح در زبان عربی در اصل به معنای رفو كردن لباس پاره» و جدا كردن موم از عسل است. پس می‌توان كفت نصیحت 
برخلاف تصور عام تنها به معنای پند و اندرز نیست بلکه هر نوع حرکت و آندیشه‌ای که موجب شود شکافی در زندگی یک 
مسلمان پر شود يا امور ناخالصی از زندگی وی بیرون روده نصیحت است (مترجم). 

(۵۵) - نسائى: ۷ ۴۱۹۸ 9 مااع أبوداوود: H fF‏ خيوخواهى خدا: منظور أيمان به خدا 5 دوری از شر ک؛ کتاب 
خدا: ایمان به کلام الهی و عمل به آن؛ بيامير: امان به رسالت او و هر آن‌چه با خود آورده است؛ پیشوایان مسلمانان: ياراى 
دادن آنان در امر حق و آمر كردن آنان به حق و فرمان‌برداری از آنان در امر حق؛ عموم مسلمانان: هدایت و ارشاد آنان به 
سوی مصالح دنیا و آخرتشان (صحیح مسلم» ضبط صدقی چمیل عطارء ص ۵۵). 


كتاب: ایمان 1۰۹ 


۷ -(01) حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة حدقنا عبد الله بن مير وأبو أسامة عن إسماعيل بن 
أبى خالد عن قيس عن جریر قال: اعت رسول اللي على إِقَامٍ الصّلاة وإِيتاء الزكاة والنضح لكل 


۵۶(۳۷) از جرير نقل است كه كفت: با يبامبري بيعت كردم بر: اقامه‌ی نمازء پرداخت زكات 
و خيرخواهى برای عموم مسلمانان. 


1 


۸ -(۰۰۰) حدفتاآبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وابن ثمير قَانُوا حدئنا سفيان عن زياد 


بن علاقة سمع جریر بن عبد اله يقول: بايعت النَبِى4 على النصح لكل مسللم. 


۰۰۰(۳-۹۸) از جرير بن عبدالله نقل است كه كفت: با يبامبركقٌ بيعت كردم بر: خيرخواهى 


برای عموم مسلمانان. 


سوسس موه و و مه و و مه م و سم 


۰۰۰۳۹ حدقا مرو بن بولس ویو الور فالا نكا حنم عن سیر عن الشنبی 


عن جرب ال پایعت ی على السمع والطاعة فلننی: «فيما استطعت». والتصح لكل مسلم. 
قال فقوت فى روایته: قال: حَدثنًا تیار 


۰۰۰۳۹) از جرير نقل است كه كفت: با يبامبروّة بيعت كردم كه فرمان‌بردار و مطيع باشم. 
پس فرمود: «در آنجه توانايى دارى». همجنين خيرخواهى برای هر مسلمان. يعقوب در روايت 
خويش از سيار نقل كرد. 


2 باب نقصان ايمان به وسيلدى گناه [71] 


eee E 


قال ا إن رل ا ال « : «لاً يزنى الزانی حين يزنى وهو موّمن ی س 


جين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». قال ابن شهاب: فأخبرنى عبد 


الملك بن أبى بكر بن عبد الرحمن أن ) آبا بر كان ) یحدئهم هّلاء عن أبى هريرة ثم يقول: وكان 
أبو هريرة یلحق معهن: «ولا ينتهب نهبة ذات شرف برقع الئاس إِليه فيها أبصارهم حين یتتهبها 


وهو مؤمن». 


11۰ ۱ صحيح مسلم 


۰-(۵۷) از ابوهریره 4# روايت است که رسول خداقق فرمود: «نه زناكار هنكام ارتكاب زنا 
مؤمن است و نه شرابخوار هنكام شرا بخوردن و نه دزد هنكامدزدى كردن». ابنشهاب گفت: 
عبدالملك بن ابوبکر بن عبدالرحمن» من را خبر داد که ابوبكر آنان را جنين خبر داد که أبوهريره 
بدان اضافه كرد و گفت: «و نه غارتكرى كه مال با ارزشی را كه مردم أن را بزرگ می‌شمارند 
غارت كند؛ مؤمن أست». 

۰ .)نی للك نش بن ال بن سکلت ی نی 
ل کی تلن خا اقل ن ی شآ رن خن ضرع 


هشام عن أبى هررق آنه قال: إن رسول ال ال: «لا نی الزأنى». وافتص الحدیت پمظه 


يذكر مع ذکر النهبة ولم یذکر ذات شرف. قال ابن شهاب: حدثنی سعيد بن المسيب وآبو سلّمة بن 
د اتن عن أ هرز عن رو اد بل بیت ى بكر هنا ای 
۰۰۰۳-۱) از ابوهريرك روایت است که رسول خدايق فرمود: «زناکار زنا نم ىكند». باقى 
حدیث را مشابه حدیث قبل با ذكر غارتگری روایت نمود؛ اما از بارزش بودن مال سخنی نگفت. 
ابن شهاب نيز همانند حديث ابوبكر را روایت نمود؛ اما از غارت سخنی به ميان نیاورد. 
م ممه ۶ ةده و وس مرا م 0 ی هم ۳ ها عع ع اله ع ممه و 21 
)+٠٠(- ۲‏ وحدثنی محمد بن مهران الرازی قال أخبرنى عيسى بن يونس حدثنا الاوزاعی 
عن ای عن ان اسب وى سل وى یبن الحم بن الحارث بن شام نی 
ره ال بل حَديت قل عن ریب گر ن عند رن أببى 
ريرة وذكر النهبة ولم يقل ذات شرف. 
۳۲( ) محمد بن مهران رازی... از ابوهریره 4 حديث مشابهى را روايت كرد و در آن 
به غارت اشاره نمود؛ اما از باارزش بودن مال سخنی نگفت. 


ع م وه ع اد 5 


م مه هو قوس ام مس موو وه ۶ وم م م صلم لوعي وم هه و 

)*٠٠(- ۱۰۳‏ وحدثنى حسن بن على الحلوانى حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا عبد العزيز بن 

j‏ لمطلب عن صفوان بن سیم عن عطاء بن يسار مولی ميمونة وحمید بن عبد الر حمن عن آبی 
هريرةطفه عن النبى ا . 


کتاب: ایمان ۱ 


۴۳-(۰۰۰) حسن بن على خلوانی از یعقوب بن ابراهیم از عبدالعزیز بن المطلب از صفوان بن 
سلیم از عطا بن يسار -بنده‌ی میمونه- و حمید بن عبدالرحمن از ابوهریره از ييامبرئة چنین نقل 
کردند. 

وحدتنا محمد بن رآفع حدتنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن آبی هريرةه عن 


محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه از ابوهریره از ييامبرية جنين نقل 


قول کرد. 


-(...) حدثنًا قتيبة بن سعيد حدثتا عبد الْعزیز - يعد الدراوردی - عن العلاء بن عبد 


الرخمن عن أبيه عن أبى هريرةه عن الیب كل هولاء بمثل حديث الزهرى غير أن العلاء 
تون بن سیم لس فى خی رع الاس إل فرشم وفی حَديث همام رقع 


مس م لام وه ےم ام مه مق ھت و 


له المؤمنون أعينهم فيها وهو حين ينتهبها مؤمن». وزاد: «ولاً يغل آحدکم حين يغل وهو مؤمِن 
إياكم إياكم». 

-(۰۰۰) قتيبه بن سعيد از عبدالعزيز از علا بن عبدالرحمن از پدرش از ابوهريره از يبامبروة 
مردم بزرگ جلوه می‌کند» نيامده است. در حديث همام جنين است: «فردى كه غارتگری 
می‌کنده مؤمن نيست؛ در حالى كه جنين عملى نزد مؤمنان بزرگ جلوه می کند». بعد از آن» ادامه 
داد: «هيجيك از شما در حال فریب‌کاری موّمن نخواهد بود. يس از جنين کسی برحذر باشيد». 

۰۰۰(٤‏ خی مح ملی إن ایی َب عن نة ن مان عن خوآن 


عن أبى مره آن اب قال: «لا نی نی جين نی وح مين ولا رق جين ضرق 


وا وه موم وه 


وهو مؤمن ولا يشرب الْخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد». 

۰۰۰(۳۴) از ابوهريره# نقل کرد كه رسول خدايق فرمود: «زناكار هنكام ارتکاب زناو 
شراب خوار هنكام شراب خوردن و دزد هنكام دزدی کردن» مؤمن نیست؛ از انجام دهنده‌ی این 
كارها خواسته شده که توبه كند». 


۱۱۲ صحيح مسلم 


۵ -(۰۰۰) حدثنی , محمد بن رآفع حدقا عبد الرزاق آخیرتا سفیان عن الأعمش عن ذکوان 
عن أبى هريرة رفعه قال: «لا يزنى الزانى». ثم ذکر بمثل حدیث شعبة. 
۳۵( )از ابوهریره 4# نقل است که رسول خدال فرمود: «زناکار زنا نمی کند». سپس به 
سآن حديث شعبه را نقل کرد. 
باب ۳۵- خصلت‌های منافق 


لخر شايع ومع عا هن جرم وحن یر خلت ابی 
خالصا ومن کانت فيه خَلّة منهن کانت فيه خَلّةَ من نفاق حتی يدعها إا حدث كذب وف عاهد 
غدر ولد وعد أخلف وإذا خاصم فجر». غير أن فى حديث سفيان: «وإن كانت فيه فاد منهن 
كانت فيه حَصلَة من الثقاق». 

۵۸(۳-۶) از عبدالله بن عمر نقل است كه گفت: رسول دا فرمود: «چهار خصلت است 
که هر کس آن‌ها را داشته باشد» منافقی خالص است: هر کس هم یکی از این خصلت‌ها در او 
باشد. سرشتی از فاق در اوست؛ مگ این که آن را از خود دور سازد. [آن چهار خصلت عبارتند 
از:] چون سخن گوید» دروغ بندد؛ چون پیمان بندده نیرنگ در کار آرد؛ چون وعده دهد خلف 
وعده کند؛ چون در نبرد آي ستم ورزد». در حدیث سفیان به جای حل حَصلَة آمده است: 

۷ -(094) حلا یحیی بن أيوب وفتيبة بن سعید - والفظً لیحیی - قالاً حدتنا (سماعیل 
بن جفر قال آخبرنی أبو سهیل تافع بن مالك بن أبى عَامِرٍ عن أبيه عن أبى هريرة آن سول 
الله قال: «آية المنافق ثلاث إِذَا حدت كذب ولا وعد أخلف وا امن خان». 

۵۹(۳۷) ابوهریره 4 نقل است كه رسول خدايك فرمود: «منافق داراى سه ویژگی است: 
زمانى سخن بكويدء دروغ می گوید؛ زمانی وعده بدهدء خلف وعده می‌کند و زمانى امین دانسته 


شود خيانت مىورزد». 


کتاب: ایمان ۱۳ 


۸ -۰۰۰(۳) حدتنا آبو بکر بن (سحاق آخبرتا أبن آبی مریم آخبرنا محمد ين جر قال 
خْبَرََى اْمَلامُ ِن عبد الرحْمن بن یوب مولى الحرقة عن أبيه عن آبی هريرةنه قال قال رسول 
ال «من علامات المتافق تَلانة إا حدت كدب وإِذَا وعد أخلّف و تمن خان». 

۰۰۰(۳۸) از ابوهریره #5 نقل است که رسول خداعل فرمود: «منافق دارای سه ویژگی 
است: زمانی که در سجن آید. دروغ گوید؛ چون وعده دهد 5 وعذه کند و زمانى كه امین 
دانسته شد» خیانت ورزد». 

۰۰۹ ) حدقا بكرم نی خن یبن مُحَمْد نن فس بو زیر قال 
سمغت لام بن عبد الرخمن یحدت بهذا الإسناد وقال: «آية لمنافق مالآث وإن صام وص 

۰۰۰(۳۹) عقبه بن مکرم عمی از يحيى بن محمد بن قيس روایت کرد که ابوزکیر گفت: 
شنیدم که علاء بن عبدالرحمن مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد که رسول خداوقة 
فرمود: «منافق دارای سه ویژگی است؛ اگرچه روزه بگیرد و نماز بخواند و تصور کند كه مسلمان 
است». 
بت ن من الم دک فد «وإن ام ول و سم 

۰۰۰(۳۰) ابونصر تمار... از قول ابوهریره مشابه حدیث یحیی بن محمد و علاء را نقل کرد 
و یادآور شد: «و اگر روزه بگیرد و نماز بخواند و تصور کند که مسلمان است». 


باب 7 بیان حال کسی كه به برادر مسلمانش می‌گوید: کافر 


حزم حَدتنا أبو بكر ین أبى شيبة حدتنا محمد بن شر وعبد الله بن نمی قالا: حدفتا 
عبيد اله بن عمر عن افع عن ابن عمر أن التبی قال: «إذا کف الرجل آخاه فد باء بها 


أحدهما». 


۱-(۶۰) از ابن عمر روايت است كه رسول خدايّك فرمود: «كسى كه به برادر خود بكويد: 
کافر [كفر] به یکی از أن دو برمی‌گردد». 


عس وم 


E‏ ۰ وحدتتا یحیی بن یحبی التمیمی ويحبى بن أيوب وقتیبة بن سعيد وعلی بن خر 
میا عن یل بن جر قال یی ن :را سین تقر عن عبد اله بن 
دینار آنه سمع ابن عمر یقول قال رسول ال : «أيمًا امرئ قال لأخيه یا کافر. فقد باء بها 
أحدهما ان کان کما قال وا رجعت علیه». 

(۰۰۰) از أبن عمر روايت است كه رسول دای فرمود: «كسى كه به برادر خود بكويد: 
كافرء [کفر] به یکی از آن دو برمی‌گردد؛ اگر فرد مقابلش كافر باشدء به او می‌رسد در غير اين 
صورت به خود أو بازمىكردد». 


باب ۳۷- بیان حال ايمان کسی كه انتساب خود به يدر را انكار كند 


)1١(- ۲‏ وحدتنى زهير بن حرب حدتنا عبد الصمد بن عبد الوارت حَدثَنَا أبى حَدكَنَا حسین 
امعم عن ابن بريدة عن یحبی بن يعمر أن أبا الأسود حدته عن أبى ذر أنه سَمِعَ رَسُولَ ال 
يقول: Os‏ 


و وعد مو 


جای پدر به فرد دیگری نسبت دهد کفر ورزیده است. کسی که مدعی چیزی باشد که از آن او 
نیست» از ما نیست و بايد جایگاه خود را در آتش دوزخ مهيا بیند. کسی که به فردی بگوید: کافر 
یا بگوید: دشمن خدا؛ در حالی كه جنين نباشد به خود وی بازمی‌گردد». 

۴ -(175) حدثنی هارون بن سعيد الأيلى حدثنا ابن وهب قال: أخبرنى عمرو عن جعفر بن 
رة ن رك بن مالك لسع ميرول إن رو بل« تروش اک 
تن رب عن بيد کف 
[ که خود را به غير نسبت دهيد]؛ پس کسی که از يدر خود روی بگرداند. کفر ورزیده است». 

(Yr ۶‏ عمرو د 07 0 آخبرنا خالد عن آبی عنمان قال: لما 


کتاب: ایمان ۱۵ 


سمع أذتاى من رسول الت وهو يقول: «من ادعی آبا فى الإسلام غير أبيه يعم آنه عير أبيه 
قالجنة عليه حرام». فقال آبو بكرة: وآنا سمعته من رسول اله 

۶۲(۳-۴) از سعید بن وقاص نقل است که گفت: از رسول خدايقٌ شنیدم كه می‌فرمود: 
«مسلمانی که به رغم آگاهی» خود را به فردی غیر از يدر خود نسبت دهدء بهشت بر او حرام 
است». ابوبکره گفت: من نیز این سخن را از رسول خداعلا شنیدم. 

۵ -۰۰۰۳) حدثنًا آبو یکر بن أبى شيبة نحدنا يحبى بن زكرياء بن آبی زائدة وأبو معاوية 
عن عاصم عن آبی عثمان عن سعد وأبى بكرة کلاهما قول سمعثه دای ووعاه ی محم دا 
یقّول: «من أدعى إلى غير آبیه وهو بعلو آنه :شيو أبيه فالجتة عليه حرام». 

۰۰۳۵ -) از سعد و ابویکره روایت است که گفتند: از رسول دا شتيديم که می فرمود: 


«کسی که به رغم آگاهی» خود را به فردی غير از پدر خود نسبت دهدء پس يهشت بر او حرام 


است». 


باب ۲۸- بیان اين قول پیامبر لد «دشنام دادن به مسلمان فسق است 
و جنگیدن با او کفر.» 

٩‏ -(18) حدتنا محمد بن بکار بن الریان وعون بن سلام قال حدتنا محمد بن طلحدح 
حَدنا محمد بن جعفر حدقنا شعبة كلهم عن زبید عن آبی وائل عن عبد الله بن منعود قال: قال 
رسول ال «سباب المسلم فُسوق وقتاله كفر». قال زبید: فلت لأبى وائل: آنت سمعته من عبد 
الله يروي عن رسول اله ؟ قال نعم. ولیس فى حديث شعبة قول زیید لأبى وآئل. 
فسق و نبرد با أو كفر است». زبيد كفت: به ابووائل گفتم: تو أن حديث را از قول عبدالله به رسول 
اکرم ی نسبت دادى؟ گفت: آری. در حديث شعبه در مورد گفتگوی زبيد و ايووائل بحث نشده 


است. 


٠0-١7‏ ) حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة وان المثنی عن محمد بن جر عن شعبة عن 
منصور ح وَحَدتنَا ابن نمیر حدتنا عفان حدتنا شعبة عن الأعمش كلاهما عن أبى وائل عن عبد 
له عن التبىك4 يمغله. 


۰۰۰(۳۷) ابوبکر بن ابوشیبه و أبن مثنى از محمد بن جعفر از شعبه از منصور -ح- و ابن 
نمير از عفان از شعبه از اعمش» هر دو از قول ابووائل از عبدألله حديث مذكور را روايت كردند. 


باب ۲٩‏ -سخن رسول اكرمي: «لاً ترجغوا بَعْدِى کار». 

۸ -(10) حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة ومحمد بن المتنی وابن بشار جمیعا عن محمد بن 
مدرك سمح با زرعة بحدت عن جده جریر قال: قال لی ای فی حجه الوا «ستثصت 

۶۵(۳-۸) از جرير نقل است که گفت: رسول خداك در حجةالوداع به من فرمود: «مردم را 
ساکت کن ». سپس فرمود: «پس از من به كفر بازنگردید که كردن یکدیگر را بزنید». 

9 -(11) وحدنا عبيد الله بن معاذ حدتنا آبی حدتنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه عن 
إن مر ن لقن 

۶۶(۳-۹) عبيدالله بن معاذ از پدرش از شعبه از واقد بن محمد از يدرش از ابن عمر از 
پیامبر 9 مانند حدیث مذکور را روایت کرد. 

۰ ۰۰(۳) وح بو پکر ہن آی وأو يكبن خلا الى الآ خن مدب 
جعفر حدفتا شعبة عن واقد بن محمد بن زید آنه سمع آباه یحدت عن عبد الله بن عمرعن 
لب ند ال فى حجة الواع: «ویحگم - از قال وج - لا تزجنواینیی کارا قرب 
بعضکم رقاب بعض ». 

۰۳۰) از ابن عمر نقل است که گفت: رسول خدايّقٌ در حجةالوداع فرمود: «وای بر 
شما! پس از من به کفر بازنگردید که كردن یکدیگر را بزنید». 


کتاب: ایمان ۱۷ 


-(۰۰۰) حدثنی حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثنى عمر بن محمد أن آباه 
-(۰۰۰) حرمله بن يحيى ما رأ خبر داد كه عبدالله بن وهب گفت: عمر بن محمد برای من 


نقل کرد كه پدرش از ابن عمر از ييامبريقة به مانند حديث شعيه از واقد را روایت كرد. 
باب ۲۰- اطلاق كفر بر طعنه‌زن در نسب و نوحه‌خوان بر میت 


ET‏ عقا انار اولان ل العا ی 
حدثتا أبى ومحمد بن عبيد كلهم عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة» قال: قال رسول 
الك «اثتتان فى النّاس هما بهم کفر المّعن فى التسب والنياحة على المیت». 

0 (/ع) از ابوهريرهه نقل است كه رسول خداء فرمود: «دو ويزكى در ميان مردم وجود 


دارد كه سیب كفر می‌شود: طعنه زدن به اصل و نسب و نوحه‌خوانی بر ميت». 
باب ۳۱- اطلاق لفظ كافر بر بنده‌ی فرارى 


۲ (1۸) حدتنا على بن حجر السعدى حَدتنًا إسماعيل - يعنى ابن علَيّة - عن منصور بن 


ني عن جرب اله سمه وله يما ی من مایق کر حشی مرجع 
انی قال سوق وله روی عن ای وکنی ار أن پروی على هاا بابر 
۶۸(۳۲) از جریر روایت است که گفت: «هر بنده‌ای که از ارباب خويش بگریزدء تا زمانی 
که به سوی وی باز گردده در کفر است». منصور گفت: قسم می‌خورم که این حدیث از يبامبرئة 
روایت شده است؛ ولی من ناپسند می‌دانم كه در بصره این حدیث از زبان من نقل گردد. 
۲ -(14) حدتنا ابو بكر بن آبی شيبة حدنا حفص بن غیات عن داود عن الشعبی عن 
۲-(۶۹) از جریر روأیت است که رسول خرااه فرمود: «هر بنده‌ای که از نزد ارباب خويش 
بكريزدء هیچ عهد و ضمانتی برای او [از جانب خدا و رسول خدا] نیست». 


۱۱۸ صحيح مسلم 


4 ۰۳ حا ی بن یی آختا جیو عن مر من نی قار سل رین 
عبد الله یحدت عن لبیل قال: «إذا آبق العبد لم تقبل له صّلاة». 

۰۳۴ از جرير روایت است که رسول خداوقةٌ فرمود: «هر بنده‌ای که از نزد ارباب خويش 
بگریزده نمازش پذیرفته نیست». 


باب ۲۳ -بیان کفر کسی که بکوید: به سبب ستارگان باران باريد 


۰ ۱۳ دق خی بن یی قال قرات ی مال عن ماع بن ان عن بيد اله 
بن عبد اله بن عتبة عن زید بن خَالد الجهنى قال: صلّی بنا رسول ال صّلاة الصبح بالحديبية 
فى ار السماء کانت من الیل فلَمَا انصرف أقبل على التاس فقال: «هل تدرون ماد قال ربكم»؟. 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «قال أصبح من عبادى مؤمن بی و کافرء فما من قال: مطرنا بفضل 
اله ورحمته. فذلك موّمن بی وکافر بالكوكبء وآما من قال: مطرتا بنوء كذا وکذا. فلك کافر بی 
مین بل وکب». 

۷۱(۳۵) از خالد بن جهنی نقل است که گفت: رسول خدا یل بامدادان بعد از یک شب 
بارانی در حدیبیه برای ما نماز خواند و پس از پایان نماز رو به مردم کرد و فرمود: «آيا می‌دانید 
که پروردگارتان جه فرمود؟» عرض کردند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: «خداوند فرمود: برخی 
از بندگانم به من مؤمن شدند و برخی کافر. کسی كه گفت: باران به فضل و رحمت الهی باريد 
پس به من مؤمن شد و به ستارگان و سیارات کافر و کسی که گفت: باران به سبب ستاره‌ی نوء 
و این و آن و فلان و بهمان [طلوع يا سقوط ستاره‌ای] باریده پس به من کافر شد و به ستارگان 
مؤمن». 

71 (۷۲) حدثتی حرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامرى ومحمد بن سلمة المرادى قال 
المرادی: حدتن عبد الله بن وهب عن يوس وقال الآخَران: أخْبَرنا ابن وهب قال: آخبرنی يوس 


عن ابن شهاب قال: حدتنى عبید اله بن عبد الله بن عتبة أن آبا هريرة قال: قال رسول الله لله 


(۷۱)- موطأ: ۴۵۱؛ بخاری: ۸۴۶ ۸۱۰۳۸ ۴۱۴۷ و ٩۷۵۰۳‏ أبوداوود: ۳۹۰۶ نسائى: ۱۵۲۱؛ احمد:ء ۱۷۰۶۰ و ۱۷۱۰۲؛ ايبن 
حبان: ۰۱۸۸ على أثر سماء: بعد از باران (ر. ش. موطأ آمام مالک» ص ۷۵ به ترجمه و تحقیق مصحح). نوء؛ أسم ستاره نیست» 
بلکه مصدر أست و منظور ستاره‌ای است كه سقوط می کند يا نايديد می‌گردد (صحيح مسلم» به شرح نووی» ۵۰/۲). 


کتاب: ایمان ۱۹ 
انقو ار O‏ ترود ی 
کافرین. یقولون : الکواکب وبالكواكب». 

۶-(۷۲) از أبوهرير هط نقل أست که رسول خداعة فرمود: «نمی‌دانید که پروردگارتان 
می‌فرماید: من به بندگانم نعمت دادم و گروهی بدان کافر شدند و گفتند: این رزق و روزی را 


ستارگان به ما دادند». 


س(۰۰۰) وحدتنی محمد بن سلمة المرادی حدتنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث ح 
وحدئنی عمرو بن سواد آخبرنا عبد الله بن وهب آخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولی أبى 
ري كه عن أبى هررق عن رل بقل هل له من السو ين بركة سح 


-(۰۰۰) از ابوهريره# نقل است كه رسول خداول فرمود: «خداوند هيج خير و بركتى را از 
آسمان نازل تکرد مگر این که گروهی از مردم ينان کافر شدند. خداوند باران را نازل می‌کند؛ اما 
آنان می‌گویند: این و آن و فلان و بهمان [طلوع يا سقوط ستاره‌ای] سبب جنين کاری شدند». در 
حدیث مرادی با لفظ: «یکوکب كذا وکذا» آمده است. 


۷ ۷۳۳ وخدتی عباس بن عبد العظیم العنبرى حدنا اضر بن محمد حدتنا عكرمة (وهو 
ابن عمار) حدئنا أبو زمیل قال: حدتنی ابن عباس قَال: مطر الاس على عهد الب فقال 
الب يه «أصبح من الاس شاکن ومنهم کافر قالوا: هذه رحمة ال وقال بعضهم: لقد صدق نوء 
تَكَذَبون» [الواقعه: ۸۲-۷۵] 

۷۳۳۷ از ابن عباس ذه روایت است که گفت: در زمان رسول خدائ باران باريد و ایشان 
فرمود: «برخی از مردم سياس گفتند و برخی کافر؛ سپاس‌گزاران گفتند: اين رحمت خداوند است 
و کافران گفتند: اين از تأثير ستارگان و فلان و بهمان است». گفت: شأن نزول اين آیات در 
همین خصوص است: «سوگند به جایگاه [و محل فرود و غروب] ستارگان [و سداری که در آن در 
گردشند]». «الواقعه, 4۷۵ تا این که به این آيه رسید: «و شما روزی خود را [از باران» به جای شکر و 
سياس خداوند] در تکذیب و انکار آن قرار می‌دهید. [آن‌گاه که گفتید: باران خود را از فلان و فلان 
يافته‌ايم.]» «الواقعه» ۸۳ . 


كذ صحيح مسلم 


باب ۳۳- حب انصار و على نشانه‌ی ايمان است و بغض آنان 
نشاندى نفاق 


۱۳۸ ۳ 9« ی 


حب 

۸-(۷۴) از انس روايت است كه رسول خدايّ فرمود: «نشانه‌ی منافق دشمنى كردن با 
انصار و نشانه‌ی مؤمن دوست داشتن أنصار أست». 

(۰۰۰) حدقا یخیی بن حييب الحارثی خدتنا لد (یننیابنالحارت) حدقا شعبة عن عَبْدٍ 
الله بن عبد الله عن آنس عن الب أنه قال: «حب الأنصار آية الایمان وبغضهم آية التقاق». 

-(۰۰۰) از انس نقل است كه رسول خداطلا فرمود: «دوست داشتن أنصار نشاندى اينات و9 
دشمنى كردن با أنان نشانه‌ی نفاق است». 

9 -(0/) وحدتنى زهير بن حرب قال: حدتنى معاد بن معاذ ح وَحَدتنًا عبيد الله بن معاذ 
[واللفظ له) حدتنا أبى حدقا شعبة عن عدی بن ثابت قال: سمعت البراء بحدت عن النَبِئ اه 
DT‏ الو ما 
یقضه ال قال شب فلت لعدی: مته من الرا؟ قال بای حه 

جز منافق آنان را دشمن نمی‌داند. پس کسی که آنان را دوست می‌دارد» خداوند او را دوست دارد 
و کسی که آنان را دشمن بدارده خداوند دشمن أو ست!» شعبه به عدى. گفت: أن را از يراء 


شنيدى؟ گفت: أو روایت كرد. 


E ۱۳۰‏ 2 قتیبة 0 یز 0 0 ی 0 ارس 00 عن سل 


> #6 اللو م م 


K 0 


کتاب: ایمان ۱۳ 


ایمان دارد با انصار دشمنی نمی‌کند». 

-(۷۷) وحدتنا عنمان بن محمد بن أبى شيبة حدتنا جریرح وحدتنا آبو بكر بن آبی شيبة 
حدتنا آبو أسامة کلاهما عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعید قال: قال زسول اله يل «لا 
3 بض الأنصار رجا" يؤمن ال والیوم الآخر». 

-(۷۷) از ابوسعید نقل است كه رسول دای فرمود: «كسى كه به خدا و روز جزا ایمان دارده 
با انصار دشمنى نمی كند». 

۱ (۷۸) حدتنا أبو بكر بن آبی شيبة حدتنا وکیع وآبو معاوية عن الأعمش ح وحدتنا يحب 
بن يحيى (واللفْاً لد) أخبرنا آبو معاوية عن الأعمش عن عدی بن ثابت عن زر قال: قال علی: 
والّذى قلق الحبة وبرأ النسَمَةَ اه هد یی الأم ىك إلى «آن لا یحبنی الا موّمن ولا يبغضنى 
إل متافق». 

۲-(۷۸) از على ذه روايت أست كه فرمود: قسم يه پروردگاری كه دانه را شكافت و جان را 
نمی‌دارد و جز منافق با من دشمنی نمی‌ورزد». 


باب ۳ - کاهش ایمان به سبب کاهش عبادت 


۲ (۷۹) حدتتّا محمد بن رمح بن المهاجر المصری أخبرتا الث عن ابن الهاد عن عبد اللّه 
إن یار خن له ان 7 1 رسو اه 0 یا متفر ۰ شرن 
ره ق «تکثرن نان 0 3 e‏ من اقصات ودين اغب لذی 1 
منْكُن». قالت: يا رسول الله! وما تقصان ال والاین؟ قال: «ما قصان لعفل فشهادة امرأتين 
تعدل شهادة رجل فهنا نقصان العقل وتمکث الیالی ما تُصلّى وتفطر فى رمضان فهذا ل 
الاین». 


(۷۹) بخاری: ۳۰۴ و ۱۴۶۲ ابوداوود: ۴۶۷۹ ابن ماجه: ۴۰۰۳؛ مجمع الزوائد: ۱۲۰/۳ و ۱۲۱؛ احمد: ۷/ ۱۸۶ (۵۴۴۳)؛ 
صحیح ترمذی: ۲۶۱۲ (ر. ش. احکام اللساء أبن جوزی» به ترجمه و تحقیق مصحح» حدیث شماره ۱۳۶). // جزلة: دارای عقل 
و خرد. // عشیر: منظور شوهر است. // لب: كمال عفل- 


۱۳۲ 1 صحيح مسلم 


۲-(۷۹) از عبدالله بن عمر نقل است که رسول خدايّ فرمود: «ای گروه زنان! صدقه دهید 
و زياد استغفار کنید؛ بی‌گمان بیش‌تر شما را اهل دوزخ می‌بینم». زنی خردمند از ميان آنان گفت: 
ای رسول خدا! چرا؟ رسول خدای فرمود: «بسیار لعنت می‌فرستید و شوهران خود را ناسپاسی 
می كنيد. من هیچ ناقص عقل و دینی را ندیدم که از شما بیش‌تر بر صاحبان عقل غالب شود». 
زنان گفتند: نقصان عقل و دين ما چیست ای رسول خدا!؟ رسول اک رمع فرمود: «شهادت دو 
زن. معادل شهادت يك مرد است؛ اين است نقصان عقل. هم‌چنین [به سيب حیض و نفاس] 
مدتی از شبانه‌روز را نماز نمی‌خوانید و مدتی در ماه رمضان را روزه نمی‌گیرید؟ این نیز نشانه‌ی 
نقصان در دين است». 

وحدئنیه أبو الطاهر أخبرتا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الاستاد مثله. 

ابوطاهر از ابن وهب از بكر بن مضر از أبن هاد مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 

۸۰۳) وحدتنى اْحس بن على الحلوانى وأبو بكر بن إسحَاق قال دنا ابن أبى مریم آخبرتا 
خد بن جنر ال نزن سم عن عاض إن اه ن أب سعد نی عن 
الاح وتا تین وب رت ون خر وق وال وشن شمان 
عمرو بن آبی عمرو عن المقبرى عن آبی هریرةعه عن التب یڈ بمقل معنی حدیث ابن عم عن 

-(۸۰) حسن بن على خلوانی و ابوبکر بن اسحاق گفتند: ابن ابومریم مرا خبر داد که محمد 
بن جعفر گفت: زيد بن اسلم از عیاض بن عبدالله از ابوسعید خدری از بيامبري برای ما به همین 
مضمون روایت کرد. هم‌چنین يحيى بن ايوب و قتیبه و ابن حجر گفتند: اسماعیل (ابن جعفر) از 
عمرو بن ابوعمرو از مقبری از ابوهریره از پیامبر 6 همانند حدیث ابن عمر را برای ما نقل کرد. 


باب ۳ اطلاق لفظ کافر بر تارك نماز 


۳ -(۸۱) کا الو بكر بن لبی شيب واو کریب قال شك الوماوية عن الاغمش عن 
أبى صالح عن أبى هريرةكه قال: قال رسول الله 3 «إذّ قرآ ابن آدم السجدة فسجد اعْتَرّل 
الشيطان يبكى يقول يا ويله (وفى رواية أبى كريب يا ويلى) أمر ابن آدم بالسجود فسجد فلّه الجنة 
وأمرت با لسجود ابیت فلی التار». 


۸۱(۳-۳) از ابوهريره نقل است كه رسول خدائ فرمود: «هرگاه انسان سوره‌ای كه آیه‌ی 
سجده در آن است» بخواند و [با رسيدن به أن آيه] سجده كندء شيطان به گوشه‌ای مىرود و 
كريه می کند و مىكويد: وای بر او! -در روايت ابوكريب مىكويد: وای بر من!- آدمیان به سجده 
امر شدند و چون سجده كردندء بهشت را يافتند و من نيز بدان امر شدم اما امتناع كردم و از 
همين روى أتش جهنم نصيب من كشت». 


2 ع مه و 


, زهير بن حرب حدقا وكيع حدقا الأعمش يهنا الإستاد مئله غير أنه قال: 


0 
هه ت e‏ 


)*٠٠(-‏ زهير بن حرب از وكيع از اعمش مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کرد؛ جز 
این که به جای« فَأَبَيْتَ» كفت: « فَعَصَیْت»؛ «عصيان ورزيدم و آتش جهنم نصيب من كشت». 


ا ل E Ta‏ مرن نا 
شیر رر عن لاغش ن لى قان قال َي جلا وله تین الب ول 
«إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصّلآة». 

۴-(۸۲) از جابر روايت است كه يبامبر اکر فرمود: «فاصل بين انسان با شرك و كفر 
ترك نماز است». 


)٠٠٠(-‏ حد تنا آبو غسان المسم ) حدتناالضحاك بن مخلد عن ابن جريج قال أخبرنى 
ویر له سبح زین عبد له قول: صمت رسول ال ول :هن ال وبين الشرك 
والکثر ترك لصلاة». 


-(۰۰۰) ابوغسان مسمعی از عبدلله روایت کرد که ييامبر اكرم فرمود: «فاصل بين انسان 
با شرك و کفر ترك نماز است». 


(1م) أبن ماجه: ۱۰۲۵؛ احمد: ۱۶۴۲۹. کسی که نماز را از روی عمد ترک کند و منکر وجوب أن باشد به اجماع مسلمانان» 
از دایره‌ی اسلام خارج است. اما اگر از روی تکاسل و تنبلی ترک نماز كويد در حالی كه به وجوب آن ايمان دارد؛ همان گونه 
که بسیاری از مردم به این ضعف گرفتارنده در ميان علما اختلاف نظر وجود دارد: مالک و شافعی و بسیاری از علمای سلف و 
خلف بر اين نظرند كه چنین فردی کافر نيستء بلکه فاسق است و توبه بر او عرضه می‌گردد؛ اگر توبه کرد و نماز خواند که 
مسلمان است در غير اين صورت حکمش, قتل است. مانند فرد زانی محصن با این تفاوت که مرد تارك نماز که توبه نکند با 
شمشیر کشته می‌شود و فرد زانی محصن سنگسار می‌گردد (صحيح مسلم به شرح وویی» ۷۲ 


۱۳۴ صحيح مسلم 


باب ۹ ايمان به خداء از بهترین اعمال است 


5-5 5-50 + مب و و 12 سوم 


۵ (۸۳) وحدثتا منصور بن آبی مزاحم حدتنا إبراهيم بن سعد ح وحدثنی محمد بن جر 
بن زیا أخبرتا إبراهيم - یعنی ابن ستدٍ - عن ابن شهاب عن سمید بن سیب عن أبى 
ره قال سيل مول ال ای الأمال أفضل؟ ال یمان بای قال م هشال 
«لجهاد فى سپیل لد قال: ثم مَاذَ؟ قا[ : چ مور وفی رواية محمّد بن جعفر قال: 

۸۳(۳۵) ابوهریره نقل است كه گفت: از رسول خداكك سؤال شد: با فضیلت‌ترین عمل 
چیست؟ فرمود: «ایمان به خدا». گفتند: يس از آن؟ فرمود: «جهاد در راه خدا». گفتند: پس از 
آن؟ فرمود: «حج مٌبرور». محمد بن جعفر در روایت خويش گفت: «ایمان به خداوند و رسولش». 

وحدئنیه محمد بن رافع وعبد بن حمید عن عبد الرراق آخبرتا معمر عن الزهری بهذا الإستاد ملد 

محمد بن رافع و عبد بن حميد از عبدالرزاق ما را خبر داد که معمر از زهرى مشابه حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 

۲ (۸۶) حَدتنى آبو الربيع الزهرانی حدقا حماد بن زید حدتنا هشام بن عروة ح وَحَدكنا 
خَلف بن هشام - واللّفظ له - حدكنًا حماد بن زید عن هشام بن عروة عن أبيه عن آبی مراوح 
یی عن أبى ذر قال: قلت: يا زسول اللا ای الأعمَال آفضل؟ قال: «الإيمان باه واْجهَادُ فى 
سپیله» قال: فلت: أى الرقاب افصل؟ قَال: «انشنها عند آهلها وآکترها تمنا». قال:فلت؛ فان لم 
أفعل قال: «تعين صانعا أو تصنم لأخرق». قال: َلت: یا رسول ال آرآیت إن ضعفت عن بض 
العمل قال: «تكف شرك عن لاس فانها صدقّة منك على نفسك». 

۸۴(۳۱۸۶) از ابوذر نقل است كه كفت: ای رسول خداي كدام عمل بهترین است؟ فرمود: 
«ایمان به خداوند و جهاد در راه او». كفت: گفتم: آزاد كردن كدام نوع برده بهتر است؟ فرمود: 
«برده‌ای كه با ارزش و پریها باشد». گفت: گفتم: اگر اين كار از من برنيايد؟ فرمود: «نیازمندی را 


«۳پیخاری: ۸۳۶ .1816 نسانی: ۳۹۹۵ // حج مبرور: حج پذیرفته شده. حج سالمی که با گنه أميخته نشده باشد. (۸۳) 
تصنع لاخرق: کسی که توانایی کار نداشته باشد. 


کتاب: ایمان ۱۲۵ 


که توان کارکردن ندارد یاری کن». گفتم: اگر اين کار از من برنیاید؟ فرمود: «از بدی كردن با 
مردم دركذرء أن صدقه‌ای است از تو بر نفست». 

۰۰۰ لمحد ن ون تید قل مر ول ان ی خت ادراق 
برنا معمر عن الزهری عن حبيب موی عروة بن الزبير عن عروة بن الزیبر عن آبی مرآوح عن 
أبى در عن البی لا بنحوه غير آنه قال: «فتعين الصانع أو تصلم لارو 

-(۰۰۰) محمد بن رأفع... أزابوذر حديث مذكور رأ نقل کرد؛ غير از أن كه كفت: «به 
نیازمندی كه از كار خود عاجز است» کمک كن». 

۷ (۸۵) حَدنًا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا على بن مسهر عن الشیبانی عن الوليد بن 
العيزار عن سعد بن إياس آبی عمرو الشیبانی عن عبد الله بن منود قال: سألت رسول ال أى 

عمل آفضل؟ قال: «لصللاة لوْتها». قال: قُلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدین » قال: قلت: ثم أى؟ 


قال: «لجهاد فى سبیل اللّه». فما تركت آستزیده الا إرعاء علیه. 

۸۵(۳۷) از عبدلله بن مسعود» نقل است که گفت: از رسول خدا پرسیدم: کدام عمل 
نزد خداوند محبوب‌تر است؟ رسول خداعٌ فرمود: «خواندن نماز به وقت خود. عبدالله گفت: بعد از 
آن؟ رسول خداية فرمود: «نيكى يأ يدر و مادر». گفت: پرسیدم بعد از آن؟ فرمود: «جهاد در راه 
خدا» و علت اين که به سوّال کردنم ادامه ندادم» رعایت حال ایشان بود. 

۸ (۰۰۰) حدقا محمد بن آبی عمر المکی حدتنا مروآن ری حدتنا آبو یعفور عن الولید 
بن العیزار عن آبی عمرو الشیبانی عن عبد الله بن مسنود قال: فت؛ یا بی اله آی الاغمال آشرب 
(ی الْجنة؟ قال: «الصلاة علّی مواقیتها». قلت: وماذا يا اللّه؟ قال: «بر الوالدين ». قلّت: وماذا يا 
بی الّه؟ قال: «الجهاد فى سبیل الله». 

۰۰۰(۳-۳۸) از عبدالله بن مسعودك نقل است که گفت: از رسول خداعلا پرسیدم: کدام 
اعمال, انسان را به بهشت نزدیک‌تر مىكرداند؟ رسول خدايك فرمود: «خواندن نماز به وقتش». 
عبدالله گفت: بعد از آن؟ فرمود: «نیکی به والدین». دیگربار پرسیدم: بعد از آن؟ فرمود: «جهاد در 


راه خدا». 


۱۳۶ ۱ صحيح مسلم 


9 (۰۰۰) وحدثنا عبید الله بن معاد لعنبری حدقا أبى حدتتا شعبة عن الوليد بن المیّار له 
سمع آباعمرو الشیبانی قال: حدقنی صاحب هذه الذار - وآشار إِلَى دار عَبْد الله - قال: سألت 
ومیل الق آی الاعمال اف إلى اللّه؟ قال: «الصلاة على وفتها». قلت: ثم آی؟ قال:«ثم د 


وت 
0 


الوألدين». قُلت: نم أى؟ قال: «ثم الجهاد فى سبیل اللّه» قال حدتنی بهن ولو اسر لزادنى. 

۰۰۰۳۹) از عبدالله نقل است كه كفت: من از رسول خدائك پرسیدم: كدام عمل نزد 
خداوند محبوب‌تر است؟ رسول خداي فرمود: «نماز در وقت آن». عبدالله كفت: بعد از آن؟ رسول 
خداوظة فرمود: «نيكى به والدين». چون باز پرسیدم. فرمود: «جهاد در راه خدا». عبدالله كفت: 
پیامبر اكرمي این سخنان را كفت و اگر بيش تر می‌پرسیدم» جواب مى فرمود. 


ير و سا و 


00 حدتنا محمد بن بشار دنا محمد بن جعفر حدقا شعبة بهذا الاستاد مثله. وزاد وآشار 
إلى دار عبد الله وما سماه لا 
-(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد بن جعفر از شعبه مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 


كرد و وى تنها به خاندى عبدالله اشاره کرد و از وى نام نبرد. 
۰ ۰۰۳ ) حدثنا عغمان بن آبی شببة حدتنا جریر عن ا اخس بن عبید الله عن أبى عمرو 
الشیبانی عن عبد الله عن النبی كل قال: «افضل الاعمال (أو العمل) الصلاة لوقتها ویر الوألدين». 
۰۰۰(۳۰) از عبدالله نقل است که كفت: رسول خدائق فرمود: «بهترین عملء خواندن نماز 
سر وقت و نيكى به والدين أست ». 


باب ۳۷ -ش رکه بزرگ‌ترین گناه است 


0 -(81) حدثنًا عثمان بن أبى فة وإسحاق بن ابراهیم قال اسحاق أَخْبْرنَا جریر وال 
عثمان: حدقا جریر عن منصور عن أبى وأثل عن مرو بن شرخبیل عن عبد الله قال سألت 
رسو لای الب اعظم عند الَه؟ قال: «آن تجتل لله ند وهو خَلَقَك». قال: قلت آه: إن 
ذلك لعظيم. قال: قلت: 0 آی؟ قال: «ثم آن تفش ولدك مخافة أن يطعم معك». قال: قلت: 


أى؟ قال: «ثم أن تزانی حَليلّة جارك». 


کتاب: ایمان ۱۳۷ 


۸۶(۳۰۱) از عبدالله نقل است که گفت: از پیامبر اکرم ا پرسیدم: بزرگ‌ترین گناه نزد 
خداوند چیست؟ فرمود: «اين که برای خدا شریک و همتا قرار دهی؛ در حالى كه أو تو را آفریده 
أست». به ایشان كفتم: قطعاً این گناه بزرگی است. در ادامه كفتم: بعد از آن كدام گناه بزركترين 
أست؟ فرمود: «ار ين که فرزند خود را به سبب ترس از نفقه‌اش» بكشى». كفتم: سپس كدام است؟ 
فرمود: «اين كه با زن همسايه زنا كنى». 

۲ -(۰۰۰) حدتنا عنمان بن آبی شيب واسحاق بن إبراهيم جَمِيعًا عن جریر قال عثمان: 
تا َي عن الامش عن أبى وان عرو بن شرخپیل قال قال عبد اله قال رجل: يا 
تسیل اللّها أ الب کر عند :ال قال: «أن تدعو له ند وهو خلقك». قال: ز نیم آی؟ قال: «أن 
تقل ولدك مخافة أن طم مَكَك». قال: تم أى؟ قال: «آن تزانى حلیلة جارك» فآنّل ال عز 


وجل تصدیقها وین لا عون مَع الله لها آخر ولا یفتلون تفس التی حرم لها بالحق ولا 
ينون ومن یفعل ذلك یلق آتام [فرقان: 0۸] 


۰۰۰۳۲ از عبدالله نقل است که گفت: از پیامبر اكرميّقٌ پرسیدم: بزرگ‌ترین گناه نزد 
است». به ايشان گفتم: قطعاً اين گناه بزرگی است. در ادامه گفتم: بعد از آن کدام گناه بزرگ‌ترین 
است؟ فرمود: «اين که فرزند خود را به سبب ترس از نفقهاش» بکشی». گفتم: سپس کدام است 
فرمود: «اين که با زن همسایه زنا کنی». خداوند در تصدیق أن نازل فرمود: «و کسانی هستند که 
همراه خدا معبودان دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و کسی را که خداوند [كشتن أن را] حرام کرده 
است» جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کننده و هر كس این‌ها [یعنی سه گناه بزرگ شرك و قتل و زنا] 
را انجام دهد» عقوبت و کیفر آن را می‌بیند». «الفرقان» 4۶۸ 


باب ۳۸ -بیان گناهان کبیره و بزرگ‌ترین آن‌ها 
سید الْجرَيْرِىَ دنا عَبُْ الرحْمَنِ 5 عن ا 7 ی e‏ ال قَقَال: جاك 
نتم پا بأكبر 0 - تلا اوناك ال وعقوق ١‏ وین 0 الزورء أو قَولَ الزور». وكان 


هه موس 


۲( ۸۷) از يدر ابوبکره روایت است که گفت: ما نزد پیامبر اكرميق بوديم و ایشنان فرمود: 
«آیا شما را از بزرگ‌ترین گناهان کبیره آگاه کنم؟ سپس در ادامه فرمود: شریک قائل شدن برای 
خداء نافرمانی از پدر و مادر و شهادت دروغ». پیامبر کل در اين حال تكيه داده بود سپس نشست 
و پیوسته آن را تکرار می‌کرد تا جایی که با خود گفتیم: کاش! سکوت می‌فرمود. 


م همه 


6 (۸) وحدثنى یحیی بن حبيب الحارئی حدثنا خالد - وهو ابن الحارت - حدتنا شمه 
آخبرنا عبيد اللّه بن أبى بكر عن أنس عن اللبی 6 فی الکبائر قال: «الشرك يالله وعقوق الوالدين 
وقتل النفس وقول الزور». 

۸۳۴ از انس روایت است که پیامبر اکرم ل درباره‌ی کبایر فرمود: «شریک قائل شدن 
برای خداء نافرمانی از يدر و مادره قتل نفس و شهادت دروغ». 

(۰۰۰) وحدثنًا محمد بن الوليد د بن عبد الحمید حَدا محمد بن جنر حدقا شب قال: 
حدتنی عبید الله بن أبى بکر قال: سمعت لس بن مال قال: ذکر رسول ال الکباتر - أو سل 
عن الكبائر - فقال: «الشرك باه وقتل النفس وعقوق الوالدين». وقال: الا انبتكم بأكبر 
الكبائر». قال: «قول الزور». | و قال: «شهادة الزور». قال شعبة وأكبر نی أنه شهادة الزور. 

-[*0*) از انس بن مالک نقل است كه گفت: پیامبر اکرم ب درباره‌ی كباير سخن كفت یا 
در این باب سؤال شد- و ايشان فرمود: «شريك قایل‌شدن برای خداء قتل نفس و نافرمانى از يدر 
و مادر». بعد از أن فرمود: «به شما بكويم كه بزركترين گناه كبيره جيست»؟ فرمود: «سخن 
باطل». يأ فرمود: «شهادت دروغ». شعبه كفت: گمان می‌کنم كه بزرگ‌ترین آن» شهادت دروغ 
أست. 

۰۵ (۸۹) حدثنی هارون بن سعید الأيلى حدتنا أبن وهب قال حدثنی سلیمان بن بلآل عن 
تور بن زيد عن أبى الغيث عن أبى هريرة4 أن رسول الها قال: «جتنبُوا السيع الموقات». 
قیل: یا رسول اللّما وما هن؟ قال: «لشرك بالّه والسخر وقثل النفس الى حرم له إلا باحق 
وأكل مال اليتيم وأكل الربا وی ر يوم الزحف وَقَدْف المخصنات القَافلآت الْمَؤْمئّات». 


کتاب: ایمان ۱۳۹ 


۸۹(۳-۵) از ابوهریره نقل است که رسول خدائك فرمود: «از هفت خصلتی که هلاک 
کننده‌اند» دوری جویید». گفته شد: يا رسول الله! آن‌ها کدامند؟ رسول خدائق فرمود: «شرک به 
خداء جادوء قتل نفسی که خداوند آن را جز به حق حرام کرده است» خوردن مال یتیم» خوردن رباء 
فرار كردن در روز رویارویی با دشمن و تهمت به زنان پاک‌دامن بی‌خبر از مورد اتهام». 

165 ° حدتنا قيب بن سعيد حَدنا یت عن اب بن لاد عن سعد بن إبراهيم عن حميد 
بن عبد الرخمن عن عبد له : بن عَمُرو بن العاص أن رسول اش قال: «من کنر فلم لرجل 
والدیه». و یا رسول ال هل : یشتم الرَجُلُ والیه؟ ال «عم یسب آبا الرجل فيسب آباه ویسب 


مه فيسي امد 


۰(۳۶+) از عمرو بن عاص نقل است كه پیامبر اكرمي فرمود: «از بزرگ‌ترین گناهان اين 
است که کسی يدر و مادر خود را دشنام دهد». گفتند: يا رسول الله! چگونه کسی يدر و مادر خود 
را دشنام می‌دهد؟ فرمود: «ساده است؛ کسی که به يدر و مادر دیگری دشنام دهد. طرف مقابل 
نيز دشنام أو را پاسخ می‌دهد و يدر و مادر أو را دشنام مىدهد». 

-(۰۰۰) وحدثنا أبو بكر بن آبی شيبة ومحمد بن ی وین بشار جیا عن محمد بن جفر 


ع شعبة ح وحدکنی محمد بن حاتم حدتتا یخی بن سعيد حدثنا سفيان ) کلاهماعن سعد بن 
برآهیم بهذا الإستاد مثله. 


-(۰۰-)ابویکر بن ابوشیبه و.. از سعد بن ابراهيم مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 
كردند. 


باب ۳۹ - تحريم غرور و بیان آن 
۷ -(41) وحدنا محمد بن الْمنى ومحمد بن شار وإبراهيم بن دیتار جمِيعا عن يحيى بن 
حماد قال ابن المنی: حدتنی يحیی بن حماد آخبرنا شعبة عن آبان بن تغلب عن فضیل الفقیمی 
ن راخ نش خن ره سوم البرك قال ها ذف اة من 
گن فی قله مقا ہن کر قل ر إن اليل جب نون قح وه حسف 


۱۳۰ صحيح مسلم 


)٩۱(۳۷‏ از عبدالله بن مسعود نقل است که پیامبر اكرم4 فرمود: «کسی که ذره‌ای از كبر 
و غرور در وجودش باشد» وارد بهشت نمی‌گردد». فردی گفت: کسی دوست دارد لباس و کفش 
زیبا بپوشد. پيامبر اكرموّ فرمود: «خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد؛ كبر و غرورء نپذیرفتن 
حق و خوار شمردن مردم است». 

مخت ان حار یج ولو مق عن رن نير 
قال منجاب: أخبرنا ابن مسهر عن الأخمش عن إبراهيم عن عَلْقَمَة عن عبد له قال قال رسول 
بقل هل 

۰۰۳۸ ) از عبدالله نقل است که پیامبر اکرم ا فرمود: «کسی که ذره‌ای از [نور] ايمان در 
وجودش باشد. به آتش جهنم داخل نگردد و هر آن كس که ذره‌ای كبر و غرور در وجودش 
باشدء وارد پهشت نشود». 

۹ (۰۰۰) وحدتنا محمد بن بشار حدتنا آبو دود حدتنا شعبة عن آبان بن تغلب عن فضیل 
عن رم عنم خن اه خن اقا لا بل لج من کن فى فأب ار 
من ره 

۰۰۳۹ ) از عبدالله نقل است که پیامبر اكرميك فرمود: «کسی كه ذره‌ای كبر و غرور در 
وجودش باشد وارد بهشت نمی‌گردد». 


باب 4۰ - سرك و عدم شرك به خداء سبب دخول به بهشت و جهنم 
)٩۲( ۰‏ حدتنا محمد بن عبد الل بن مير حَدئَنَا أبى ووكيع عن الأغمش عن شقيق عن 
ید لله َال وكيع: قال نول ال : وقال لبن مره سَمِمْت رول ال يول هو مات 
۲۰) از وكيع تقل است كه پیامبر اکرم کل فرمود: و ابن نمیر گفت: شنیدم که رسول 
خداكة فرمود: «اكر کسی بميرد؛ در حالى كه چیزی را با خدا شريك كردانيده است. وارد جهنم 
كردد». من هم كفتم: يس اگر کسی بميرد در حالى كه چیزی را شريك خداوند نساخته باشد, به 
بيبشت مىرود. 


کتاب: ایمان ۱۳۱ 


۱ -(49) وحدتنًا آبو بكر بن آبی شيبة وآبو كرد ب قالا: حدت آبو معاوية عن الاعم عمش عن 
يتك بال فيا دحل الجنة ومن مات یرت باه يا دحل ار 

)٩۳(۳۱‏ از جابر نقل است که گفت: فردی به نزد پیامبر اکرمع آمد و گفت: يا رسول الله! 
دو آمری که وجوب أن قطعی است» چیست؟ فرمود: «کسی که در حالی فوت كند که برای 
خداوند شريكى قائل نشده أست» وارد ب بهشت می‌شود» و کسی که پمیرد در حالی که چیزی را با 


خدا شريك كردانيده است. وارد جهنم می‌گردد». 


مه ام گم هو و 


2“ جع نارق خن 
عبد املك بن عمرو: حدتنا فرة عن آبی الزییر حدتتا جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول اللي 
يقول: «من لقى الله ل يشرك به 86 دخل الجنة ومن لقيه يشرك به دخل التار». قال آبو اف 
قل بات عر حاار 

۰۰۰(۳۲) از جابر بن عبداثه #5 نقل است كه بيامبر اكرميك فرمود: «كسى كه خدا را [در 
قيامت] در حالى ملاقات كند كه جيزى را با أو شريك نساخته باشدء وارد يهشت م ى شود و کسی 
كه خدا را در حالى ملاقات كند كه برای أو شریک قرار داده باشدء به جهنم داخل می‌شود». 

).٠-+-‏ وى سحن بن مصور خر صا وون جام - قال حت أبى عن آبی 
ار عن جار أن الم قال بقل 

-(۰۰۰) از اسحاق بن منصور از معاذ (ابن هشام) از ابوزبير از جابر همانند حديث مذکور از 
پیامبر خداي روايت شده است. 

۳ -(48) وحدتنا محمد بن الْمتنى وابن بشار قال ابن المتتی حدتنا محمد بن جعفر حدقا 
«أتانى جبريل عليه السالام فر آنه من مات من أمتك لا يشرك باه شيا دخل الجنّة». 


قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: «وإن زنى وإن سرق». 


۱۳۲ صحيح مسلم 


۳-(۸۴) از ابوذرك نقل است که پیامبر اكرميّق فرمود: «جبرئیل نزد من آمد و بشارت داد: 
هر كس از امت تو بميرد در حالی که چیزی را با من شریک نساخته باشد» وارد يهشت می‌شود». 
گفتم: حتی اگر زنا و دزدی کند؟ فرمود: «حتی اگر زنا و دزدی کند». 

۶6 <<( حاکن زهیر بن جرب la‏ بن عبد الوارث 
حدتتا آبی قال حدتنی حسین المعلم عن ابن بريدة أن يحيى بن يعمر حَده أن آبا الأسود الدیلی 
حدته ؛ أن أبا ذر حدته قال: أتيت البی ا وهو نائم عليه توب أبيض ثم تیه فا هو تائم شم آتشه 
وقد استیقظ فجلست له فقال: «ما من عبد قال لا له إلا اه ثم مات علی ذلك إِلأَدَمَلَ 
نف ون زیون سر قال" «وإن ی وإن سر لس ون زیون سر اله 
ول وان رغم نبیر 

۰۰۰(۳۴) از ابوذر نقل است که گفت: به نزد بيامبرك رفتم و ایشان خواب بود و 
جامه‌ای سفید بر خود پوشیده بود. دوباره آمدم و باز ایشان را خوابیده دیدم. بعد از آن که بیدار 
شد» كنار ایشان نشستم و ایشان فرمود: «هر بنده‌ای که تا زمان مرگ به یگانگی خداوند شهادت 
دهد جز این نیست که به بهشت درآید». پرسیدم: حتی اگر زنا و دزدی کرده باشد؟ فرمود: «حتی 
أكر زنا و دزدی کرده باشد». سه بار تکرار فرمود و در نهایت بار چهارم فرمود: «بر خلاف ميل 


باب 2۱ - تحریم کشتن کافر بعد از گفتن: لا اله الا الله 


ع لحاس 


۰۵ -(10) حدتنا قتيبة بن سعيد حدتنا ليث ح وحدتتا محمد بن رمح - وَاللَفْظ متقارب - 
أخبرنا لت عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الى عن عبید اله بن عدی بن الخیار عن 
المقداد بن الأسود آنه أخبره أنه قال: يا رسول الا أرأيت إن لقي لقیت رجلا من الکفار فقاتلنی 
فضرب إحدى یدی بالسيف فقطمها. ثم لاد منی بشجرة فقال: اسلمت للّه. أفَاقئلُهُ يا رَسُول اللَّه!ا 
بعد أن قاها؟ قال رسول اللهك «لآ تقتله». قال: فَقُلت: يا رسول الا له قذ قط بی ثم قال 


#0 تشد 


ذلك بعد أن قطعهاء فاَفْتله؟ قال رسول الله يله «لا تفتله فإن قتلته قانه بمنرلدت قبل أن تفتله 
وإنك بمنزلنه قبل أن يَقُول کلمت الّتى قال». 


کتاب: ایمان ۱۳۳ 


0ه )10(-١‏ از مقداد بن اسود نقل است که وی از پیامبر اکرم#: پرسید: نظرت چیست در باب 
فرد کافری که با من به نبرد پردازد و با شمشیر یکی از دست‌های من را قطع کند و آن‌گاه به 
چنین گفته است! فرمود: «او را نکش؛ زیرا اگر او را بکشی» به آن منزلتی می‌رسد که تو قبل از 
کشتن او دارنده‌ی آن بودی» و در مقابل تو به منزلتی خواهی رسید که او قبل از گفتن أن قول 
(اسلام آوردن) دارنده‌ی آن بود». 

۵7 -(۰۰۰) حَدتنًا (سحاق بن إبراهيم وعبد بن حمید قال أخبرنا عبد الرزاق قال آخبرنا 
معمر ح وحدئنا إسحاق بن موسی الأتصارى حدتنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى ح وحدثنا محمد 
بن رأفع حَدثَنَا عبد الرزاق آخبرتا ابن جریج جَمِيعًا عن الزهری بهذا الاستاد آما الأوزاعى وان 
جریج ففی حدیثهما قال: سم سلمت لله كما قال اللّيث فى حديثه. وأما معمر قفی حدیثه لما آهویت 


لافتله قال: لآ له إلا اللّه. 


۰۰۰(۳-۵۶) از طرق دیگر مشابه حدیث مذکور با اسناد فوق نقل است؛ اما اوزاعی و ابن 
جریج در حدیث خويش چنین آورده‌اند: خودم را تسلیم خدا کردم؛ همان گونه که ليث در حدیفش 
گفته بود؛ معمر با همان اسناد در حديئش گفت: زمانی که خواستم او را بکشم» گفت: لا لَه إلا اللّه. 

۷ (۰۰۰) وحدتنی حرملة بن یحیی أخبرنا ابن وهب قال آخبرنی يونس عن ابن شهاب 
قال: حدئنى عطاء بن يزيد الليثى ثم الجندعى أن عبید الله بن عدى بن الخيار آخبره أن المقداد 
بن نون الأو الكندئ - وگن لیا نی رة وگان من شهد بذرا مع سول الل - أنه 
قال: یا رسول اللا آرآیت إن آقیت رجلاً من کف نم ذکر يمل حديث اللّيث. 

۰۰۰(۳۷) از مقداد بن عَمُرو کندی» هم پیمان بنی زهره و از کسانی که با يبامبر اک رمق 
در بدر حاضر شده بوده نقل است که گفت: يا رسول الله! زمانی با کسی از کفار روبه‌رو شوم؛ جه 
حکم می‌فرمایید؛ و سپس مشابه حدیث ليث را نقل کرد. 

)٩۱( ۸‏ حدتنا آبو کر بن آبی شيبة حدتتا آبو خالد الأحمر ح وحدتنا آبو كريب واسحاق 


بن إبراهيم عن أبى معاوية کلاهما عن الأعمش عن آبی ظبيان عن أسامة بن ید وهلا حديث 


ان ی شيبة ية قال بعتا ا 2 ی سر دصي ٠‏ ين جين ا 0 ا 


إلا الله ونه قال: قلت: با 00 للها مس قَالْها 0 من ۳1 قال: «فلا شققت عن قلبه 
حتی تعلم آقالها أم لآ». فمازال يكررها على حتی تمنیت آنی اسلمت یومند. قال: فقال سعد ونا 
ولّه لا أفتل مسلما حتى یفتله ذو البطین. يعنى أسامة قال: قال رجل: آلم يقل الله #وقاتلُوهم 
حاون قن ویکون لین کل فال سنه قا ال حتی لا تکون رن ونت واضحات 
تریدون أ أن الوا حتی تکون فتنة. 

۶(۳۸) از ابوظبیان نقل است که گفت: از أسامه بن زيد شنیدم که می‌گفت: پیامبر 
اکرمع ما را در قالب سریه‌ای به طرف خرقه فرستاد و بر آنان غالب آمدیم. من در آن‌جا بر 
مردی غالب آمدم و او گفت: لا اله الا الله. من او را با نیزه کشتم؛ ولی در درون شک داشتم از 
همین روی جریان را برای رسول خداعل بازگفتم. ایشان فرمود: «آیا گفت: لا اله الا الله؟ و تو او 
را کشتی؟» گفتم: ای رسول خداي! او آن را از ترس سلاح من [و برای رهایی خود] كفت 
فرمود: «آیا قلب او را شکافتی تا نيت دل او را دریابی!؟» پیوسته كلامش را بر من تکرار می‌کرده 
تا جايى که آرزو می‌کردم در أن روز اسلام می‌آوردم [تا مرتکب چنین کاری نمىشدم]. سعد 
گفت: سوگند به خدا! من آن فردی را که مدعی اسلام شد. نکشتم تا این که اسامه او را شست. 
فردی گفت: مگر خداوند نفرمود: «و با ایشان پیکار کنید تا فتنه (شرک) از ميان رود و دين 
خالصانه و یکسره از آن خدا باشد. [یعنی کسی غير از او عبادت نشود....». «الْنفال» 4۳۹ سعد 
گفت: ما جنكيديم تا فتنه‌ای نماند و تو و یارانت جنگیدید تا فتنه ظهور کند 

٩‏ (۰۰۰) حدقا يعقوب الدورقی حدتنا هشیم آخبرنا حصین حدقا آبو ظبیان قال: منت 
نزن رة بت قال بت رل له إلى الشرّقة من ین سي قوم 
فهزمتاهم ولحفت أنا و رجل من الأنصار رجلاً منهم فلا غشیناه قال: لا له إلا الله فکف عَنْهُ 


اك م عضو و 


الأنصارى وطعنته برمحی حتى قَتَلبْه. قال: فلا قدمتا بلغ ذلك النبى ية فقال لی: «يا أسامة آقتلته 


(۹۶) بخاری: ۴۲۶۹ و ۶۸۷۲ ابوداوود: ۰۲۶۴۳ // فصبحنا الحرقات: يعنى بامدادان بر آنان درآمدیم. موضعى أست در بلاد 
جهينه. ۱۵٩‏ (...) احمد: ۰۲۱۸۰۴ // انما كان متعوذاً: برای رهايى خود. برای پاک‌داشت خود. 


کتاب: ایمان ۱۳۵ 


بعد ما ال لآ له إلا اللّهُ». قال: قلت: یا رسول اللّها ما كان متعوذا. قال: فقال: «افتته بعد ما 
قال: لا له إلا الله». قال: فمازال یکررها على حتی تمنيت آنی لم أكن أسلمت قبل ذلك الیوم. 

۰۰۰۳۹) از أسامه بن زيد نقل است كه گفت: پیامبر اكرميظ ما را به طرف خرقه» ناحیه‌ای 
از جهینه فرستاد. بامدادان بر آن قوم تاختیم و آنان را شكست دادیم. من و فردی از انصار بر یکی 
از آنان دست يافتيم و گفت: لا اله الا الله. مرد انصاری از او دست برداشت؛ ولی من أو را با نیزه 
زدم و او را به قتل رساندم. زمانی که به مدینه رسیدیم» خبر آن به رسول خدال رسید و به من 
گفت: «ای أسامه! او را پس از آن که گفت: لآ ِل إلا ال کشتی؟» گفتم: او برای نجات خود 
چنین گفت. رسول خداي باز فرمود: «او را بس از آن که گفت: لآ له إلا الل کشتی؟» و پبوسته 
كلامش را بر من تکرار می‌کرد» تا جایی که آرزو می‌کردم در آن روز اسلام می‌آوردم [تا مرتکب 
چنین کاری نمی‌شدم]. 

۱۲۰ -(۷) حَدتنا آخمد بن الحسن بن خراش حَدتنَا عمرو بن عاصم حدتنا معتمر قال: 
سمعت أبئ یحدت آن خالدا الأثيج ابن أخى صفوان بن محرز حدث عن صفوان بن مخرز أنه 
حدت أن جندب بن عبد الله البجلى بعت إلى عسعس بن سلامة رمن فثّة ابن الزبير فقال: اجمع 
لى تفرا من إخوانك حَنّى أحدتهم. قبعت رسولاً يهم فما اجتمعوا جاء جندب وعلیه برئس آصفر 
کالہ تحتو ما کش تن به خی ریق الخدت إل حر الرس عن ره 
فقال: ی آتيتكم ولا أريد أن أخبركم عن تبيكم إن رسول الل بعث بعتا من المسلمين إلى قوم 
بن ارين وهم الا كان رل مين له شا ان يقم إلى وجل من مین 


مر مر ا سمس يي سا سر و ساس موم و 


قصد له لَه وان رجلاً من المسلمین قصد غفلتّه قال: وکنا نحدت آنه أسامة بن ريد فلما رقع 


عليه السیف قَال: لآ له إلا الله. له فجاء البشير إلى الیو فساله فأخبره حتی آخبره خبر 


الرجل كيف صتع قدعاه فساله فقال: «لم َه ». قال: يا رسول الله أوجع فى المسلمین وقتل 
لاا ونا - وسمی له تفر - وانی حملت علیه فلا رای السیف قال لاله إلا الله قال رسول 


اللميه «أقَتَلتّه؟». قال: نعم. قال: «فکیف تصتع بلا له إلا الله إِذَا جاعت یوم القيامة؟». فال: يا 


۱۳۶ صحيح مسلم 


رسول ال استففر لى. قَال: «وکیف تصتع بلا إِلَهَ إلا لها جاعت یوم اقیامة؟». فال: فجن ل 
یزیده على أن يقول: «کیف تصنع بلا إلَهَ إلا له( جاءت يوم القیامة». 

)1/(-٠2*‏ از صفوان بن محرز روايت است كه گفت: جندب بن عبدالله بجلى در زمان فتندى 
أبن زبير به سوى عسعس بن سلامه فرستاد و كفت: كروهى از دوستانت را نزد من آور تا حديثى 
را برايتان روايت كنم. وى پیکی را فرستاد و چون جمع آمدند. جندب با جبه‌ای زردرنگ بر تن 
آمد و گفت: در هر باب كه برای شما سخن گفته مى شد سخن كوييد و چون نوبت سخنرانی او 
فرا رسيدء جبه را درآورد و گفت: من آمدم تا شما را از حقيقتى آگاه گردانم. اين حقيقت كه رسول 
خد كروهى را به سوى مشركين اعزام فرمود و در اثنای جنگ فرد كافرى قصد یکی از 
مسلمانان كرد و او را كشت. اسامه بن زيد اين صحنه را مشاهد كرد و در غفلت بر أو دست يافت 
و چون شمشير رأ بر سر أو بالا برده فرد كافر كفت: لا له 9 اللّه؛ اما اسامه او را امان نداد و او را 
کشت. بشیر به نزد بيامبري آمد و جریان اسامه را بازگفت. پی امبر اسامه را فرخواند و فرمود: 
«چرا او را کشتی؟» اسامه گفت: ای رسول خداءلا! در ميان مسلمانان وحشت انداخته بود و چند 
نفر از مسلمانان را کشت و اسامی أن افراد را نيز نام بُرد. من نيز چون شمشیر را بر او کشیدم و 
أو چاره‌ای ندید» گفت: لا اله الا الله. رسول خدا فرمود: «أيا او را کشتی؟» گفتم: بله. فرمود: 
«زمانی که در قيامت با لا اله الا الله آمد. چکار خواهی کرد؟» گفتم: ای رسول خدا! برای من 
طلب بخشش کن. فرمود: «زمانی که در قيامت با لا اله الا الله آمد. چکار خواهی کرد؟» اسامه 
گفت: پیوسته كلامش را تکرار می‌کرد و بدان نمی‌افزود. 


باب 2۲ - سخن پیامبرقا: «مَن حمل عَلَيْنَا الستلاح». 


١‏ (5۸) حدثنی زهير بن حرب ومحمد بن المئنى فالا حدتنا یخی - وضو قطان -ح 
وحدئنا ابو بكر بن آبی شيبة حدتناآبو أسامة وآبن مير كلهم عن عبید الله عن افع عن ابن عُمَرَ 
عن النبی 96 ح وحدتنا یخی بن یحبی - والفْظ له - قال: قرآت على مالك عن نافع عن ابن 


۱۳ 


رن الق هنن حمل علا السا فس اه 


)٩۷(‏ منفرد است به مسلم. 


کتاب: ایمان ۱۳۷ 


۵۸(۳۱) زهير بن حرب و محمد بن مثنی گفتند: یحیی (قطان) برای ما حدیث کرد. ح و 
ابوبکر بن ابوشیبه برای ما روایت کرد که ابواسامه و ابن نمير و همه‌ی آنان از عبيدالله از نافع از 
ابن عمر از پیامبر برای ما روایت کردند. ح یحیی بن یحیی گفت: بر مالک از نافع از ابن عمر 
قرائت کردم که ييامبرئق فرمود: «کسی که در برابر ما سلاح بردارد. از ما نیست». 

0 -(85 حدتنا أبو بكر بن آبی شيبة وابن ثمیر قالا حدتتا مصعب - وهو ابن المقدام - 


ع 


“e~ 2 0‏ ۰ ما عم م وه ۳ 3 ا و ی سے اه مق وه ۵ وا ام 
حدثنا عكرمة بن عمار عن إنامن بن سلمة عن أبيه عن النبی يق قال: «من سل علينا السيف 


¢ 


۲-(۸۹) از يدر اياس بن سلمه نقل است كه بيامبرك فرمود: «كسى که عليه ما از سلاح 
استفاده کند» از ما نيست». 
أبوأسامة عن بريد عن أبى بردة عن آبی موسی عن الب تا قال: «من حمل علیتا السلاح فلیس 
من 

۱۰۰(۳۳) از ابوموسی نقل است كه پیامبر کل فرمود: «کسی که عليه ما از سلاح استفاده 
کند از ما نیست». 


باب 2۳ - ييامبرئة فرمود: «هر كس فریب‌کاری کند. از ما نیست». 


۵ -(۱۰۱) حدتا قتَيبَة بن سعيد خدتنا یعقوب - وهو این عبد الرحمن القاری ح وَحدتنا آبو 
هريرة فك أن رسول الل قال: «من حمل علینا السلاح فليس منا ومن غشنا فیس منا». 

۴-(۱۰۱) از ابوهریره نقل است که پیامبر کل فرمود: «کسی که عليه ما از سلاح استفاده 
کند و با ما فریب کاری كندء از ما نیست». 


(۱۰۲ أبوداوود: ۳۴۵۲ ترمذی: ۱۳۱۵؛ أبن ماجه: ۲۲۲۴؛ احمد: ۰۷۲۹۶ // صبرة» جمع صبار: انبار گندم وزن ناكرده. // بلل: 
تری» خیس. 


۱۳۸ صحيح مسلم 


)٠ ۲۳‏ وحدتنى یخی بن أيوب وة وین حجر جمیعا عن |سماعیل بن جنر - قال ابن 
یوب" حدتنا إسماعيل - قال: أخبرنى العلاء عن أبيه عن آبی هريرة. أن رسول ال مر على 


سم 


صبرة طم فذحل یدهفیها فلت صاب بل قال هما هت با صاحب الطام». قال: آصایه 

الشسماء 1 وول اللّه. قال: «أقلاً د جعأته فوق ) الطعام کی يراه الناس؟ من غش قاس منی». 
-(۱۰۲) از ابوهريره نقل است كه رسول خداي بر انبارى از خوراكى كذر کرده يس دستش را 

در آن داخل کرد و آن را خيس یافت» سپس فرمود: «ای صاحب طعام! این [ترى] چیست؟» 


أن را ببينند؛ هر كس فریب در کار آرده از من نیست». 


باب 4 - تحریم زدن بر صورت و گریبان پاره كردن و نوحه كردن 
به روش جاهلیت 
۵ (۱۰۳) کا يحى بن بے آغبرتا او معاوية ح وحدتتا ابو بكر بن أبن کے دا 


وس ا و ص ‌ 


بو معاوية ووكيع ح وَحَدتنَا ابن مر َتنا أبى جمیا عن الأعْمش عن عبد الله بن مره عن 
مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله : «ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجیوب أو دَعَا 

۱۰۳(۳-۵) از عبدالله نقل است كه پیامبر اكرمي فرمود: «كسى كه [هنكام مصيبت] به 
صورت زند يا كريبان ياره كند يا مانند دوره‌ی جاهليت نوحهكرى كند از ما نیست». این حديث 
يحيى أست؛ اما ابن نمير و ابوبكر كفتند: «پاره گرداند و نوحهسرايى كند». 


و ری وحدتا عثمان ب بن أبى شيبة حدّا جرير ح وخا (سحاق د نهیم وعلی بن 
خشرم ول : حَدَثنًا عیسی بن و ) جمیعا عن العمش بهذا الاستاد وقالا: «و شق ودعا». 

۰۰۰۳۶) عثمان بن ابوشیبه از جرير برای ما روایت کرد. ح و اسحاق بن ابراهیم و على 
بن خشرم گفتند: عیسی بن یونس» همگی از اعمش مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کردند و گفتند: «پاره گرداند و نوحه‌سرایی کند». 


(۱۰۴) بخاری: ۱۲۹۶؛ نسائی: ۶۱ ۶۳ ۵ ۱۸۶۶ و ۱۸۶۷؛ أبن ماجه: ۰۱۵۸۶ // صالقه: کسی که به هنكام مصیبت 
صدایش را بلند گرداند. // حالقه: کسی که به هنكام مصیبت سرش را بتراشد يا موی سرش را بکند. // شاقه: کسی که به 
هنكام مصيب گریبان چاک کند. // رنة: به آواز گریه کردن. صدایی همراه با كريه که در أن اضطراب و آشفتگی باشد (صحیح 
مسلم» ضبط صدقی جمیل عطارء ص ۷۱ 


کتاب: ایمان ۱۳۹ 


يزيد بن جابر أن القاسم بن مخيمرة حدثه قال: حدثنی آبو بردة بن آبی موسی قال: وجع آبو 
موسى وجا فغش علیه ورأسه فى حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن 
يرد عليها شيئًا فلما آفاق قال: أنا بریء مما برئ منه رسول اللي فإن رسول الله برئ من 
الصالقة والحالقة والشافة. 

۰۳۳-۶۷ ۱( از أبوبرده بن أيوموسى نقل أست كه كفت: أبوموسى به شدت بيمار شد 9 ناگهان 
بی‌هوشی بر وی عارض گشت؛ در حالی كه سرش روی دامن زنی از اهل خانواد‌اش بود. یکی از 
زنان خانواده‌اش فریاد کشید و ابوموسی نتوانست او را از آن کار منع کند؛ اما زمانی که به هوش 
آمد» گفت: بیزارم از کسی که پیامبرول: از او اعلام بیزاری کرد. پیامبر اکرم ی برائت جست از 
کسی که هنكام مصیبت صدا بلند کند و موی کند و گریبان پاره کند. 


۰۰.۳ اکا عدن د یبن مور 5 فجن خن رحس 
قال: معت آبا صخخرة یذگر عن عبد الرخمن بن يزيد وأبى بردة بن آبی موسی قَالآ: آغمی على 
آبی موسی وأقبلت امرانه ام عبد الله تصيح برئة. قالا: ثم أفاق قال: آلم تعلمى - وكان یحدئها - 
أن رسول اليك قال: «أنا برىء ممن حلق وسلق وخرق». 


-(۰۰۰) از ابوبرده بن ابوموسى نقل است كه گفت: أبوموسى به شدت بيمار شد و بىهوش 
گشت؛ و همسر او ام عبدالله آمد در حالى كه به آواز كريه م ىكرد. زمانى به هوش آمدء خطاب به 
همسرش گفت: آیا نمی‌دانی كه رسول خا فرمود: «من از هر آن که [به هنكام مصائب] موی 
کند و صدا بلند گرداند و گریبان پاره کند. بیزارم». 

-(۰۰۰) حدنا عبد الله بن مطیع حدتنا هشیم عن حصین عن عیاض الأشعرى عن امرأة آبی 
مُوسى عن أبى موسی عن النبى 46ح وحدتنیه حجاج بن الشاعر حدتّنا عبد الصمد قال: حدتنی 
أبى حدتنا داود - يعنى ابن آبی هند - حَدئنًا عاصم عن صفوان بن مخرز عن أبى موسی عن 
لبیل ح وحدتنی الحسن بن على الحلوانى حدتنا عبد الصمد أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن 
رن ري بن حراش عن أبى مُوسى عَن لب اْحَديث. یر آن فى خدیث عیاض 
| الأشعر ی قال: «لیس منا». ولم يقل: «بریء». 


۱۴۳۰ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) عبدائله بن مطیع از هشیم از حصین از عیاض اشعری از همسر ابوموسی از ابوموسی 
حدیث مذکور را نقل کرد. ح حجاج بن شاعر برای ما حديث کرد که عبدالصمد گفت: پدرم از 
داوود (ابن ابوهند) از عاصم از صفوان بن محرز از ایوموسی برای من حدیث مذکور را نقل کرد. 
ح حسن بن على حلوانی از عبدالصمد از شعبه از عبدالملک بن عمير از ربعی بن حراش از 
ابوموسی حدیث مذکور را نقل کرد؛ جز أن كه در حديث عیاض اشعری گفت: «از ما نیست» و 
نگفت: «بیزارم». 


باب 4۵ - تحريم سخن‌چینی 
۸ -(۱۰۵) وحدتنی شیبان بن فروخ وعبد الله بن محمد بن آسماء الضیعی قالا؛ حدقا 


و ام هس ع يك وي عماس ي ك صق باس 3 


مه 3 ه و سوم سس سس + و وا و o‏ ۳ و هب 
مهدی - وهو ابن ميمون - حدثنا واصل الاحدب عن أبى وائل عن حذيفة أنه بلغه أن رجلا ينم 
۱۰۵(۳۸) شيبان بن فروخ و عبدالله بن محمد بن اسماى ضبعى از مهدى (ابن ميمون) از 
واصل احدب از ابووائل نقل كردند كه به حذيفه جنين خبر رسيد: مردى سخن‌چینی می‌کرد. 
حذيفه گفت: از رسول خداقظ شنيدم كه فرمود: «سخن جين وارد بهشت نمی‌شود», ‏ 
ا ۰ شم وم عرو وه وس مسا م قاس # هومس ما هم شاه 
۹ -(۰۰۰) حدثنا على بن حجر السعدى وإسحاق بن [براهیم قال إسحاق: أخبرنا جرير عن 
منصور عن ابرآهیم عن همام بن الحارث قال: كان رجل یتقل الحدیث ای الامیر فکنا جلوسا فى 
المسجد فقال القوم: هذا ممن بقل الحدیث إِلَى الامیر. قال: فجاء حتی جلس الیتا. فقال حذيفة: 
تمت سول له یقول: لد بدعل الحنة قتات». 
۹-(۰۰۰) از همام بن حارث نقل است که كفت: کسی سخنان مردم را به امير منتقل 
می کرد و ما در مسجد نشسته بوديم كه كروهى [با اشاره به مردی] گفتند: این شخص سخنان 
مردم را به امیر می‌ر ساند. [راوی] گفت: أن مرد آمد و در ميان ما نشست. حذيفه گفت: از پیامبر 


اكرموّق شنيدم که فرمود: «سخن جين وارد بهشت نمی‌شود». 


۰ (۰۰.) حدقا أبو بكر بن أبى شيبة حدتاآبو معاوية ووكيع عن الأخمش ح وخدتا 
منجاب بن الحارث التَمِيمى - واللَفْظ لَه - أخبرتا ابن منهر عن الأغمش عن (براهیم عن هَمّامِ 


کتاب: ایمان ۱۴۰۱ 


بن الحارث قال: كنا جلوسا مع حَذَيفَة فى المسجد فجاء رجل حتی جلس إِلَينَا فقيل لحذيقة إن 
هذا برقع إلى السلطان أشياء. فال حذيفة: - إرادة أن يسمعه - سمغت رسول اه يقول: هلا 
۰۰۰(۳۷۰) از همام بن حارث روایت است که گفت: ما با حذیفه در مسجد نشسته بودیم و 
می‌رساند. حذیفه به قصد این که أن شخص بشنود- گفت: از پیامبر اکرمع شنیدم که فرمود: 
«سخن جين وارد بهشت نمی‌شود». 
باب 4 - سه‌نوع عذاب سخت که به سبب أن خداوند در قيامت با 


آنان در سخن نمی‌آید و به آنان نظر نمی‌افکند و آنان را [از 
لوس گناه] پاک نمی گرداند و برای آنان عذابی دردناک است. 

۱ (۱۰۱) حدتنا آبو بكر بن آبی شيبة ومحمد بن المتنی وابن بشار قالوا: حدتنا محمد بن 
جعفر عن شعبة عن على بن مدرك عن آبی زرعة عن خرشة بن الحر عن آبی ذر عن النبىكة 
قَال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا نطو یم ولا یزکیهم ولم عذاب آلیم» قال: فقرآها 
رسول الله ثلاث مرار . قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم يا رسول اللّه! قال: «المسبل والمنان 
والمنفق سلْعته بالحلف الكاذزب». 

١‏ -(ع١٠)‏ از ابوذر نقل است كه پیامبر اكرميق فرمود: «سه كروه هستند كه خداوند در قيامت 
با آنان در سخن نمىآيد و به آنان نظر نمی‌افکند و آنان را [از لوس كناه] پاک نمی‌گرداند و برای آنان 
عذابی دردناک أست». رسول خداية سه بار أن را تکرار فرمود. ابوذر گفت: ای رسول خراع این 
افراد زیان‌دیده جه کسانی هستند؟ فرمود: «دامن کشنده بر زمين [از سر تکبر؛ بخشنده‌ی 


(۶) ترمذی: ۱۲۱۱و ٩۱۶۰۱‏ نسائی: ۲۵۶۳ ۰۲۵۶۴ ۴۴۵۸ ۴۴۵۹ و ۵۳۳۳؛ ابوداوود: ۴۰۸۷؛ این ماجه: ۲۲۰۸؛ احمد: 
۱ / مسبل: آن که بند شلوار را دراز گذارد و بر زمين کشان رود از روی تکبر. کسی که دامن لباسش را بلند گرداند و 
به دنبالش بر زمين كشيده شود؛ اين نوع پوشش در قدیم» نشانه‌ی تکبر و غرور بود (مصحح). 


۱۴۲ صحيح مسلم 


س مسر 


-(۰۰۰) وحدتنى آبو بكر بن خَلاد الباهلى حدقا یخیی - وهو قطان - حدتنا سفیان حدتنا 
سلیمان الأعمش عن سلیمان بن مسهر عن خرشة بن الحرعن آبی در عن البیی قال: «220 
۷ يكلمهم الله يوم القامة المتان الّذى لا یعطی شین إلا منه والمنقق سلْعّه بالحلف القاجر 
والمسيل زار " 

-(۰۰۰) از ابوذر نقل است که پیامبر اکرم 9 فرمود: «خداوند در روز قيامت با سه كس سخن 
نمى كويد و به آنان نمی‌نگرد و آنان را از زشتی گناه پاک نمی‌گرداند و برای آنان عذابی دردناک 
است: کسی که در آن‌چه می‌بخشد. منت می‌نهد؛ کسی که كالايش را با سوگند دروغ به فروش 
می‌رساند و کسی که از روی تکبر ازارش را بر زمين به دتبالش می کشد». ۱ 


وحدقنیه پشر بن خالد حدتنا محمد - یعنی ابن جعفر - عن شعبة قال: سمعت سلیمان بهذا 
الاستاد وقال: «لاّة لا يكلمهم الله ولا ينظر [لبهم ولا يزكيهم ولهم عذاب آلیم». 

بشر بن خالد از محمد (ابن جعفر) از شعبه از سلیمان مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نة 
کرد که گفت: پیامبر اكرموّق فرمود: «خداوند در روز قيامت با سه گروه در سخن نمی‌آید و به 
آنان نمی‌نگرد و آنان را از گناه پاک نمی‌گرداند و آنان به عذابی دردناک گرفتار می‌شوند». 


)٠١17(- ۲‏ وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا وكيع وآبو معاوية عن الأعمش عن أبى حازم 


عن أبى هريرة# قال: قال رسول الله يك «ثلاتة لا يكلمهم الله يوم لقيامة ولا بزکیهم - قَالَ 


وم یلم - وه عم ام تخ ان ود کاب و تین 

۰۷۳۲ ۱) از ابوهريرهك» روایت است که پیامبر اکرم #6 فرمود: «خداوند در روز قيامت با 
سه گروه سخن نمی‌گوبد و آنان را [از گناه] پاک نمی‌گرداند -بومعاویه گفت: و به آنان 
نمی‌نگرد- و برای آنان عذابی دردناک است: پیر زناکار؛ پادشاه دروغ‌گو و فقير مغرور و مستکبر». 


۳ (۱۰۸) وحدتنا آبو بكر بن آبی شيبة وآبو كريب قالا: حدتتا ابو معاوية عن الاعمش عن 
آبی صالح عن أبى هریرةته- وهنا حدیت آبی بَكْرٍ - قال: قال رسول ال : تلات لا یکلمهم 
له يوم القيامة, ولا ينظر هم ولا یزکبهم؛ ولهم عتاب آلیم: رجل علی فَضْل ماء بالقلاة مه 


من اين السبيل» ورجل بایع رجلاً بسلعة بعد العصر فحلف له بله لأَحَذَهَا بکذا وکذا قصدقه وهو 


کتاب: ایمان ۱۳۳ 


على یر یه ول الما لا این رای رن اما وقى وین کج نله مها َم 
يف». 


۱۰۸(۳-۳) از ابوبکر نقل است كه كفت: رسول خداو فرمود: «خداوند در روز قيامت با سه 
گروه در سخن نمی‌آید و به آنان نمی‌نگرد و آنان را [از كناه] پاک نمی‌گرداند و آنان به عذابى 
کسی که بعد از عصر برای فروش مال خود با كسى ديكر جانه می‌زند و قسم دروغ می‌خورد که 
آن را به چنین و چنان بهایی خریده است و مشتری گفته‌اش را باور می‌کند و آن مال را می‌خرد؛ 
کسی که با امام برای منافع دنیوی بيعت می کند؛ اگر خواسته‌اش را اجرا کند به او وفادار می‌ماند 


و در غير این صورت وفادار نمی‌ماند». 


٠٠۰‏ وان هين خرب حا جرح وق ین عرو لأت فراع 
كلاهما عن الاعمش بهذا الاستاد مثله غير أن فى حدیث جریر: هورجل ساوم رجلاً بسلعة». 

-(۰۰۰) زهیر بن حرب از جریر و سعید بن عمرو اشعثى از عبشر و هر دو از اعمش مشابه 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند؛ جز این که در حدیث جریر آمده است: «کسی که با فرد 
دیگری بر سر کالا چانه‌زنی کند». 


6 ۰۰(۳.) وَحَدَََى حَموااقدحدتنا سيان عن عمرو عن آبی صالج عن آبی هلا - 
قال آراه مرفوعا - قال: «ثلاثة لا يكلمهم اله ولا ین إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على 
يمين بعد لا اْعصر علی مال مللمفَفتَ». وباقی حَدِيئه نَحْوْ حدیث الأغمش. 

۴ ۰۰۰۳) از ابوهریره روایت است که رسول خداعل فرمود: «خداوند در روز قيامت با سه 
گروه سخن نمی‌گوید و به آنان نمی‌نگرد و آنان را [از گناه] پاک نمی‌گرداند و برای آنان عذابی 
دردناک است: کسی که بعد از نماز عصر بر سر مال مسلمان سوگند می‌خورد تا مال او را تصاحب 


کند». باقی حدیث نیز همانند روایت اعمش است. 


۱۴۴ صحيح مسلم 


باب 2۷ - تحریم خودکشی 


۵ (۱۰۹) حدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو سعيد الأشج قَالا: حدتتا وکیع عن الأعمش عن 
آبی صالح عن أبى هريرةك قَال: قال رسول اللّهك: «من فتل تفس بحديدة فَحَدِيدتُهُ فى يده 
یتوجا پها فى بطنه فى نار جهنم خالدا مخ فیها أبدا ومن شرب سما فقتل تسه فهو بحسا فى 
تار جهنم خالدا محلذا فیا أبدا ومن تردی من جبل فقتل نفسه فهو یتردی فى نار جهنم خالا 
مخلْذا فیها أبدا». 

۵-(۱۰۹) از ابوهریره ک4 روایت است که رسول خداي فرمود: «کسی که خود را با شمشیر 
[يا نظایر آن] بكشدء برای هميشه در آتش جهنم با أن به شکم خود ضربه می‌زند؛ کسی که زهر 
بنوشد و خود را بکشد» برای هميشه در آتش جهنم از آن می‌نوشد؛ کسی که خود را از فراز 
کوهی بيفكند و خودکشی کند» برای هميشه در آتش جهنم افکنده می‌شود». 
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-(۰۰۰) وحدثنى زهير بن حرب حدئنا جرير ح وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثى حدئنا عبقَرح 


وحدتنی یحبی بن حبيب الحارثى حدقا خَالدُ - یغنی ابن الْحَارث - حدقا شعبة کم به ا 


الإسناد مفله. وفی روأية شه عن لمان قال سینت وان 
)**٠(-‏ زهير بن حرب از جرير -ح- و سعيد بن عمرو اشعثى از عبشر -ح- و يحيى بن 
حبيب حارثی از خالد (ابن حارث) از شعبهء همكى مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 


در روایت شعبه از سليمان از ذكوان نقل حديث شده است. 


۰ -۱۱۰(۳) دنا یحیی بن یحیی أَخبرنا معاوية بن سلأم بن آبی سللام الق مشقی عن 
یحبی بن آبی كثير أن آبا قلابة آخبره أن ابت بن الضحاك آخبره أنه بایع رسول له تخت 
الشجرة ون سول الم ال «من حلف على يمين بملة غير الاسلام کاذبا هو کما قال ومن 


مم چم 


قتل نفسه يشىء علذب به يوم الْقیامةء ولیس علی رجل نذر فى شیء لآ يمْلكُهُ». 


)1١(‏ بخاری: ۱۳۶۴, ۶۰۴۷ ۶۱۰۵ و ۶۶۵۳ // یمین فاجرة: سوكند دروغ. (فاجر: بدكارء بزه کار.) // صبر: شكيبايى. حبس. 
امساک. یمین صبر: سوگندی كه فرد سوگند خورنده» نزد قاضی بدان ملزم می‌گردد. // قسمتی از حدیث حذف شده است. 
قاضی عیاض گفته است: در این حديث خبر محذوف است و عطف بر جمله‌ی پیشین است؛ چنان که فرمود: و هرکس مدعی 
دروغى شود تا بر مالش بيفزايدء خداوند جز کاستی بر او نمی‌افزاید و معنی اين جمله هم به اين شکل خواهد بود: هركس 
سوگند دروغ ياد كندء حالت او نیز چنین است. در حديث دیگری آمده است: هركس سوگند دروغ ياد كند تا بدان وسیله مال 
كس دیگری را به دست آورده او در سوگندش فاجر بوده و در حالی خداوند را ملاقات می کند که خداوند بر أو خشمگین است 
(صحیح مسلم» به شرح نووی» ۵۸/۲) 


کتاب: ایمان ۱۴۵ 


۰ ۱۱۰(۳) از ثابت بن ضحاک نقل است كه گفت: وى در زیر درخت واي يبامبرئة 
بيعت کرد و پیامبریلا فرمود: «کسی که [جهت تعظیم] به دینی غير از دين اسلام سوگند ياد کند 
در حالی که دروغ می‌گوید» او همان است که گفته است» و کسی که خود را با چیزی بکشد در 
روز قيامت بدان عذاب می‌شود. و برای فرد. در چیزی که مالک أن نيستء نذری نیست». 

-(۰۰۰) حدتنى أبو غسان المسمعى حدتنا ما - وهو ابن هشام - قال: خدثنی آبی عن 
ومن اذعی دعوی کاذبة لیتکثر بها لم يزذه الله تعالى إا قله » ومن حلف على یمین صبر فاجرة 

-(۰۰۰) از ثابت بن ضحاک نقل است که پیامبر اکرم# فرمود: «برای فرد» در چیزی که 
مالک آن نيستء نذری نیست؛ نفرین موّمن برابر است با قتل او؛ کسی که در دنیا خود را به 
وسیله‌ی چیزی بکشد. در قيامت با همان چیز عذاب داده می‌شود؛ هر كس مدعی دروغی شود تا 
با آن بر مال خود بیفزایده خداوند جز کاستی نصیب او نگرداند؛ کسی که به سوگند دروغ عادت 
كندء [تا بر مال خود بیفزایده خداوند جز کاستی بر وی نيفزايد]». 

۷ ۰۰۰(۳) حا (سحاق بن إبراهيم وإسحاق بن مصور وعبذ الوارث بن عبد الصمد كلهم 
عن اس زارت عن َة ن موب إبى قلابة عن بت بن الماك 
الأنصارى ح- وَحَدئَنا محمد بن راقع عن عبد الرزاق عن التُوْرى عن خالد الحذّاء عن آبی قلابة 
عن ابت بن الضحاك قال قال التبى ك4 : «من حلف بملّة سوی الاسلام کاذبا متعمدا فهو كما 
قال ومن قل نفسه يشىء عذبه الله به فى تار جهنم». هلا حديث سفیان. وأما شعبة فحدیثه أن 
رسول الله قال: «من حلف بملّة سوى الإسلام کاذبا فهو کم قال ومن یح نفسه بشىء ذبح به 
يوم نت 

۰۰۰(۳۷) از ثابت بن ضحاک نقل است كه يبامبر اکرم#: فرمود: «كسى که [جهت 
تعظیم] به دینی غير از دين اسلام از روی عمد به دروغ سوگند ياد کند. او همان است که گفته 
است؛ کسی که در دنيا خود را به وسیله‌ی چیزی بکشد, خداوند در آتش جهنم او را به همان جيز 
عذاب می‌دهد». این حدیث سفیان است. اما در حديث شعبه بدین سان است: «کسی که [جهست 


تعظيم] به دينى غير از دين اسلام به دروغ سوگند ياد كند أو همان است كه كفته است؛ کسی 
که خود را به وسيلدى جيزى سر ببرده در قيامت با همان وسيله سرش بريده می‌شود». 

)١171(- ۸‏ وحدثنا محمد بن رافع وعبد بن حميد جميعا عن عبد الرراق قال ابن رافع حدثنا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهری عن ابن ایب عن أبى هَريرَة قال: شهدا مع رسُول 
الق حنینا فقال لرجل ممن یدعی بالإسلام: «هذا من أهل الثار» فلا حضرتا اقتال قاتل الرجُل 
قتالاً شدیدا فاصابته جراحة فقيل يا رسول ال الرجل الّذى قُلْت له آنا «إنّهُ من آهل النار» فَإِنّهُ 
قاتل الیوم قتالاً شديدا وقد مات. فقال النبى و : «إلى النار» فكاد بعض المسلمین أن برتاب 
ین على ذلك إذ ل إل ين ولك بو جرخ ويد كان من ال ل ييز ى 
الجراح فقتل نفسه فأخبر النبى يل بلك فقال: «اللّهُ ابر هد آنی عبد الله ورسوله» شم آمر 
بلآلاً فنادی فى الاس : «إنّهُ لا یدخل الجنة إلا تفس مسلمة وان الله یبد هذا الدين بالرَجُل 
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۱۳۸ از ابوهريره» نقل است که گفت: در غزوه‌ی حنین همراه يبامبرّة بودیم. 
رسول خداکل درباره‌ی کسی كه مدعی اسلام بوده فرمود: «اين مرد جهنمی است»؛ زمانی که 
برای مبارزه حاضر شدیم» دیدیم که أن مرد به شدت جنگید و زخمی شد. به رسول خداية گفته 
شد: یا رسول ا این همان کسی است که او را اهل جهنم خوانده بودی و امروز او به شدت 
نبرد کرد و مُرد. پیامبر اکرم 36 فرمود: «به سوی جهنم رهسیار شد». ابوهريرهه گفت: نزدیک 
بود كه برخی مردم در صدق سخن رسول خداعٌ شک کنند. در همین حال گفتند: او نمرده است؛ 
ولی زخم‌های شدیدی برداشته است. چون شب شد او نتوانست درد زخم‌ها را تحمل کند و دست 
به خودکشی زد. سپس واقعه را به رسول خداع خبر دادند. فرمود: «الله اکبر گواهی می‌دهم که 
من بنده‌ی خدا و فرستاده‌ی او هستم». سپس به بلال دستور فرمود تا در ميان مردم چنین اعلام 
دارد: «جز مسلمان به يهشت وارد نمی‌شود و خداوند اين دين را توسط فردی فاجر تقوست 
می كند». 


(۱۱۱) بخاری: ۰۶۲ ۴۲۰۴ و ۶۶۰۶ // قلت به آنفا: در شأن أو كفتى. در سبب او كفتى. 


کتاب: ایمان ۱۴۷ 


۹ (۱۱۳) حدتنا قتيبة بن سعید حدتنا یوب - وهو ابن عبد الرحمن قاری - خی من 
رب - عن آبی حازم عن سهل بن سعد الساعدی أن رسول اللهك ی هو والمشرکون 
فافتتلوا. فلم مال رسول الق إلى عسکره ومال الاخرون إلى عسکرهم وفی أصحاب رسول 
ال رجل لا يدع لهم شاه إلا مها یضربها بسیفه وا ما آجزا ما یوم آحد کما جرا فالآن. 
قال رسول له لله «أما اه من آهل النَار». ققَالَ رجل من الوم آنا صاحبه آبدء قال: قحرج معه 
ما وقف وقف معه وا اسرع آسرع معه » قال: قجرح الرجل جرا شدیدا قاتنجل الموت فوضع 
ال فقال: آشهد أن رسول الّه. قال: «وما ذأك». قل رل الى کرت آنفا أنه من أَهْلٍ 
ار فاعظم الاس ذلك فَعْلْت: آنا لكم به قخرجت فى طلبه حتی جرح جرخا شدیدا فاستعجل 
وت قوضع تصل سیفه بالأزض وبا بين فده ثم تحمل عله فتتل تفسه. فقَالَ رسول 


سه یو 


اللي عند ذلك: «إن الرجل لیمل عمل آهل الْجَنْةَ فيما يبدو لناس وضو من أهل النار وان 


ام ي 


الرجل لیعمل عمل أهل الثار فیما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». 

۱۱۲(۳۹) از سهل بن سعد ساعدی نقل است که گفت: پیامبر اکرم# [و یاران وی] با 
مشرکان درگیر شدند. زمانی که رسول خداعل و مشرکان هر کدام به طرف لشکر خود برگشتند». 
در ميان همراهان پیامبر اکرم 3 کسی بود که هر که را از لشكر [دشمن] جدا می‌دید» در يس أو 
مى رفت و او را با شمشیر می‌زد. گفتند: مروز هيج یک به مانند این مرد از خود دلاوری نان 
نداد. رسول خدايقٌ فرمود: «همانا كه او جهنمی است». یکی از مسلمانان گفت: من او را پیوسته 
همراهی می کنم. سپس همراه او بیرون آمد؛ هر زمانی که او می‌ایستاده او هم می‌ایستاد و زمانی 
که مىدويدء با او می‌دوید. آن فرد گفت: آن مرد به شدت مجروح شد و خواست زودتر جان بدهد. 
از همین روی دسته‌ی شمشیر خود را در زمين کاشت و لبه‌ی تيغ أن را در ميان سینه‌ی خود قرار 
داد و خود را بر روی شمشیر انداخت و خودکشی کرد. آن فرد نزد يبامبريّة آمد و گفت: گواهی 


می دهم که تو فرستاده‌ی خداوندى. رسول اکرم ع فرمود: «موچب این گواهی چیست»؟ گفت: 


(۱۱۲) بخاری: ۲۸۹۸ ۴۲۰۲ ۴۲۰۷ ۶۴۹۳ و ۶۶۰۷ احمد: ۰۲۲۸۹۸ // شاذ: خارج از جماعت. منظور کسی است که از لشکر 
خود جدا بيفتد. // احد ما اجزاً فلان: یعنی کسی به مانند اين قرد عمل نمی‌کند. // ذبابه السیف: سمت پایین شمشیر را گویند 
و طرف بالای آن را مقبض گویند. // آنا صاحبه: یعنی به صورت مخفیانه ملازم او خواهم بود (مصحح). 


۱۳۸ صحيح مسلم 


درباره‌ی کسی است که گفته بودی جهنمی است. اين سخن بر مردم كران آمد و [تعجب کردند]) 
از همین روی من به آنان گفتم [که او را تعقیب می کنم]. سپس در بى او راه افتادم و در هر 
حالتی با او بودم تا این که به شدت زخمی شد و چون در مردن شتاب داشت» دسته‌ی شمشیر را 
بر زمين نهاد و تيغ آن را در ميان سینه‌ی خود گذاشت» سپس خود را بر روی شمشیر افکند و 
خودکشی کرد. رسول خدايقٌ فرمود: «مردی عملی انجام می‌دهد که از دیدگاه مردم عمل اهل 
بهشت است؛ در حالی که او جهنمی است و فردی دیگر عملی انجام می‌دهد که از نظر مردم 
عمل دوزخیان است؛ در حالی که أو بهشتی است». 

۰ (۱۱۳) حدتنى محمد بن رآفع حدتناالزیبری وهو محمد بن عبد الله بن الزبیرحدتا 
شان قال سینت فصن بول «إن رجلا من گنک خرجت به رة فلم أنه ازع 
سهما من کنانته فنکاها فلم یر الدم حتی مات. قال ربكم: قد حرمت عليه الجنّة». ثم مد یده 
إلى المسجد فقال: إى والله لد حدتنی بهذا الحديث جندب عن رسول ال فى هذا لمسجد. 

۱۱۳(۳۰) از حسن روایت است که گفت: پیش از شما مردی بود كه زخمی در بدن داشت 
و چون أن زخم او را آزار می‌داده تیری را از تیردانش بیرون آورد و با آن زخم را از هم شکافت 
كه بر اثر أن خونریزی كرد و مرد. پروردگار شما فرمود: من بهشت را بر او حرام کردم. سپس 
دستش را به سوی مسجد دراز کرد و گفت: به خدا سوگند! جندب در این مسجد این حدیث را از 
رسول خداي برایم نقل کرد. 

۱ -۰۰۰(۳) وداد محمد بن أبى بكر المقدمى حَدَتَنا وهب بن جرير حَدتنًا أبى قال: سمعت 
لخن شن عاج ین عند الله ا فى .هناجل فنا میا ا ی ر کو 


ام مر م همه 


۰۰۰(۳۸۱) محمد بن ابوبکر مقدمی... از جندب در همین مسجد روایت کرد و مطمئنيم که 
جندب بر رسول خداعة دروغ ثبسته أست در اين كه رسول خدائق فرمود: «فردی پیش از شما 


جراحتى داشت». سپس ادامه‌ی حديث را بازكفت. 


باب 2۸ - تحريم خيانت در وقت تقسيم غنايم 

۲ (۱۱۶) حدتنی زهیر بن حرب حَدتَنَا هاشم بن الْقَاسِم خدتنا عكْرمَة بن عمار فال: 
حدئنى سماك الحتفى آبو زمیل قال: حدتنى عبد الله بن عباس قال: حدتبی عَمَر بن الاب 
ا 
5 قال: فخرجت |b‏ نه لا 1 الحنة إلا تون 

۱۱۴(۳-۲) از عمر بن خطاب# روايت است كه گفت: كروهى از صحابه به وقت جنگ 
خیبر پیش رسول داي آمدند و گفتند: فلان كس و فلان كس شهيد شدند و در اين ميان از 
مردی نام بردند. پیامبر اکرم: فرمود: «هرگز! من او را در آتش جهنم ديدم و این بدان سیب بود 
كه جامه‌ای يا عبايى را پنهانی برداشته بود». آن‌گاه پیامبر اکرم 9 فرمود: «ای عمر! برو و در 
ميان مردم اعلام کن که جز مؤمنان به بهشت درنمی‌آیند». من چنین کردم. 

۳ -(۱۱۵) حدتنى آبو الطّاهر قال: آخبرنی ابن وهب عن مالك بن أنس عن ثور بن زيدٍ 
الدوّلی عن سالم أبى ی مولی ابن مطیع عن أبى هريرة#ح - وحدتنا قتيبة بن سعید - وهتا 
حَدييُهُ - دنا عبد العزیز - یعنی ابن محمد - عن تور عن آبی یت عن آبی هريرة4 قال: 
خرجنا مع النبى ب إلى خيبر قح الله علیّا لم تنم ذهبا ولا ورقا نما المتاع والطعام والتیاب 
ثم انطلقنا إلى الوادى ومع رسول اللي عبد له وهبه له رجل من جنام یدعی رفاعة بن زيد من 
یی لیبق زلا لوادى قام عبد رول اله بل رح فرمیپسیم فکان ع فيه حتفه فقلنا: 
هنيئًا له الشهادة يا سول اللّه. قال رسول ال : «كلا والّذْى نفس محمد بيده إن ) الشملة 
تهب عليه تارا أَحَذَهَا من الم يوم خير لم تصبهاالمقاسم» ال فَفَرِعَ الّاس. قجاء رجل 
بشرآك أو شراكين. فقال: یا رسول الَه! آصبت يوم خییر. فقال رسول الله كله من نار أو 


شراکان من تار». 


۱۵۰ صحيح مسلم 


۴ ۱۱۵(۳) از ابوهریره 4 نقل است که گفت: همراه رسول خدایٌ در جنگ خیبر شرکت 
كرديم. [در اين جنگ] جز اموالی نظیر لباس و کالا هيج طلا و نقره‌ای به غنيمت نگرفتیم. گفت: 
رفاعه بن زید به پیامبر کل غلامی سياه يوست به نام مدعم هدیه داد. پیامبر ی به وادی القری 
(مکانی در نزدیکی مدينه) روی کرد و چون أن جا رسیدیم» در حين این که مدعم بار رسول 
خد را بايبن می‌آورده تیری از جهتی نامعلوم به وی اصابت کرد و او را کست. مردمان گفتند: 
شهادت گوارای او باد! رسول خداقل فرمود: «هرگز سوگند به کسی که جانم در دست اوست» آن 
بالاپوشی را كه در روز خيبر از غنایمی که هنوز تقسیم نشده بود برداشت. او را در آتش دوزخ 
خواهد سوزاند». گفت: زمانی که مردم چنین شنیدنده مردی با یک يا دو بند کفش به نزد رسول 
خدايقة آمد و گفت: ای رسول دای اين را در روز خیبر برداشته‌ام. رسول دای فرمود: «بندی يا 


دو بند از آتش دوزخ». 


باب 4٩‏ - خودکشی هميشه دلیل بر کفر نیست. 


6 ۱۱۱۳ حدتناآبو بكر بن آبی شيبة واسحاق بن إبراهيم جمیعا عن سلیمان - قال ابو 


سانا نیح ین رخ لاخ یر از 
الطیل بن عَمَرو الدوسی أنَى ای 48 قال يا رسول الها هل لك فى حصن حصين ومَة قال 
جمن نیقی دیزی کر هار تن حجر انی کل إلى 
المدينة هاجر یه الطفیل بن عمرو و هاجر معه رجل من فومه قاجتوو المَدِيئَةَ قَمَرض فجزع 
وهينته حسنة ورآه منیا دیه ال له ما صتع بك ریت؟ فقال: غفر لی پهجرتی إلى نيهي 
رض 9 ال فقال رسول الله اك «الليهم ولیدیه فاغفر». 

۱۶(۳۴) از جابر روايت است كه طفيل بن عمرو دوسی نزد پیامبر اکرم و آمد و گفت: يا 
رسول الله! می‌خواهی حصنی محکم و نفوذناپذیر داشته باشی؟ (گفت: قبیله‌ی دوس در زمان 
جاهلیت پناه‌گاهی داشتند.) يبامبر به سبب آن‌چه خداوند برای انصار ذخیره کرده بود آن را قبول 
نکرد. زمانی که پیامبر اکرم و به مدینه هجرت فرموده طفیل بن عمرو نیز به همراه مردی از 


کتاب: ایمان ۱۵۱ 


قبیله‌اش به سوی پیامبر شتافتند. از آن جایی که زندگی در مدينه برایشان ناخوشایند بود آن مرد 
مریض شد و بر اثر بی‌تابی و درد بیماری» نیزه‌ای برداشت و بدان بند انگشتان خود را قطع کرد و 
از آن خون جاری شد و بعد جان داد. تا این كه طفيل وى را در خواب ديد که به هيأتى نیکو 
درآمده است و حال أن که دستانش را پوشانده بود. از او پرسید: خداوند با تو جه کرد؟ گفت: به 
سبب هجرت من به سوی پیامبرش مرا بخشید. گفت: پس چرا دستت را پوشیده‌ای؟ گفت: به 
من گفتند: چیزی را كه خود تباه کردی» برایت اصلاح نمی کنیم. طفیل اين ماجرا را برای رسول 


خدايقة حکایت نمود و پیامبر کل دعا کردند: «پروردگارا! دست وی را به او ببخش!» 
باب ۵۰ باد نزدیک به قيامت 


۱۱۷۳۵ حدقا آخمد بن عبدة الضبی حدتتا عبد العزيز بن محمد وأبو علقَمة رزوی قَالا: 
حَدكنًا صفوان بن سليم عن عبد الله بن سلمان عن أبيه عن آبی هریرةظه قال: قال رسول الله 
له «إن له يبعت ریخا من الیمن آلين من الْحرير قلا تدع آحدا فى قلبه مثقال حبة من إيمان 
إلا قبضته». 

۱۱۷(۳-۸۵) از ابوهریره ظ4 نقل است که رسول خداعل فرمود: «از جانب يمنء به آمر حق 
بادی نرم‌تر از حرير می‌وزد و هر کسی را كه در دل او ایمانی هم‌سنگ ذره‌ای باشد» قبض روح 
م ىكند». 


باب 0١‏ تشويق به عمل قبل از ظهور فتنه 


اویش مهف م 


۲ (۱۱۸) حَدتنى یحیی بن أيوب وقُتَبَة ون حجر جَمِيعًا عن |ٍسماعیل بن جر قال ابن 
آیوب: حدتتا (سماعیل قال: أخبرنى الما ن أبيه عن آبی هريرة أن رسول اليك قال: 
مزا ال فنا تع اتل الم ی اجب وی كاف یی نی وی 
کافرا يبيع دینه بعرض من الذنی». 

۱۱۸(۳-۸۶) از ابوهریره ظ4 نقل است که رسول خدایلاً فرموذ: «به انجام اعمال نیک مبادرت 
ورزید؛ پیش از آن که فتنه‌ای [يا بازدارندهاى] هم‌چون شب تار ظهور کند که جه بسا فردی صبح 


مؤمن گردد و شب کافر یا شب موّمن باشد و صبح کافر و دینش را به متاعی از دنيا بفروشد». 


۱۵۲ ۱ صحيح مسلم 


باب ۵۳۲ - ترس مؤمن از باطل شدن اعمال حسته 

۷ (۱۱۹) حدتناآبو بكر بن آبی شيبة حدتتا الحسن بن موسی حدتنا حماد بن سَلَمَةَ عن ثبت 
البنانى عن آنس بن مالك آنه قال: ما ترت هذه «الآيةَ يا آیها الُذين آمنوا نا ترقعوا 
اصواتکم فوق صوت النبي 4 ا ۲ ] إلى اخر الآية » جلس ثابت ابن قيس فى بيته 
وقال ین ا 0 عن اب فسأل E‏ قل ی : يا آبا e‏ 
قول 1 الله لا فقال تابت: رك هذه الاي 1 ۳ هشن ارفعکم صوتا على 
رسول اللهك فَأنَا من هل النار؛ قذکر ذلك سعد للنبی فَقَالَ رسول الق : «بل هومن 
أهل الجنّة». 

۷-(۱۱۹) انس بن مالک نقل است که گفت: زمانى که اين أيه نازل شد: «اى كسانى که 
أيمان أوردهايد! [به هنكام صحبت كردن] صداى خود را بالاتر از دای پیامب را مگردانید...» 
«الحجرات. 4۲ تا يايان آیه» ثابت بن قيس در خانه‌اش نشست و كفت: من آهل دوزخم و برای 
مدتى به حضور پیامبری نرفت. روزى رسول خداي جویای حال ثابت بن قيس شد و پرسید «ای 
ابوعمرو! ثابت را جه شده؟ آیا بيمار است ست؟» سعد گفت: او همسایه‌ی من است و فكر نكنم كه 
بیمار باشد. [راوی] گفت: سعد به سراغش رفت و او را در خانه‌اش دید که نشسته و سر فرو 
افکنده است. به او گفت: تو را چه شده | ست؟ پیامبر یلا سراغ تو را می‌گرفت. گفت: اين آيه نازل 
شده است و می‌دانید که صدای من از صدای همه بلندتر است» پس عمل من نابود شده و من 
اهل جهنم هستم. سعد ماجرا را برای رسول خداعل نقل کرد و ايشان فرمود: «بلکه وى بهشتی 
است». 
قال: کار عي یدب . پنخو حدیث خماد. 
ویس فى حدیثه ذکر سعد بن معاذ. 

۰۳-۸ ۰ 3 قطان بن نسير از جعفر بن سليمان از ثابت برای ما روايت کرد که انس بن 
مالک گفت: ثابت بن قيس بن شماسء خطیب انصار» زمانی که این آیه‌ی شریفه نازل شد؛ 
همانند حدیث حماد را نقل کرد؛ اما در حديث او ذکری از سعد بن معاذ نیست. 


کتاب: ایمان ۱۳ 


لس قال لما لت لا توا آصواتکم دوق صوت النبی) ولم یذکر سعد بن معاذفی الحدیت. 

احمد بن سعید بن صخر دارمی از حبان از سلیمان بن مغيره از ثابت از انس #ه روايت کرد 
که گفت: هنگامی كه چنین نازل شد: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! [به هنكام صحبت كردن] 
صدای خود را بالاتر از صدای پیامبر ی مگردانید...» «#الحجرات» 4۲ اما از سعد بن معاذ ذکری به 
ميان نیاورد. 

ا فان 
يذکر عن ثابت عن آنس قال: لما تزلت هذه الآية. واقتص الحدیث. ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد 
نا نراه یمشی بين آظهرنا رجل من آهل الجنة. 

-(۰۰۰) هریم بن عبدالاعلی اسدی روایت کرد که معتمر بن سلیمان گفت: شنیدم که پدرم 
از ثابت از انس روایت کرد که گفت: هنگامی که اين آيه نازل شد و حديث را بر این وجه 
روایت کرد از سعد بن معاذ ذکری به ميان نیاورد. اما اضافه کرد: ما مىديديم که در ميان ما 
فردی بهشتی حرکت می‌کند. 

باب ۵۳ آيا انسان به خاطر اعمال زمان جاهلیت مواخذه می‌شود؟ 


۹ (۱۲۰) حدقا عثمان بن آبی شیبة حدتنا جریز عن منصور عن آبی وأئل عن عبد اله 
قال: قال ناس لرسول اليك : يا رسول الَه! أنَاحَدُ ما عملنا فى الجاهلية؟ قال: «أما من أحسن 
منکم فى الإسلام فلا يواد پهاه ومن آساء أَخذّ بعمله فى الجاهلية والإسلآم». 

۱۲۰(۳۹) از عبدالله نقل است که گفت: مردانی گفتند: يا رسول الله ما به سبب گناهانی 
که در روزگارجاهلیت کرده‌ایم» مورد مؤاخذه قرار خواهیم گرفت؟ رسول خداعٌ فرمود: «کسی که 
در اسلام کار نیک كندء از آن‌چه در جاهلیت انجام داده است» مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد و 
کسی که در اسلام کار بد انجام دهد» در مورد اعمال گذشته و حالش مورد بازخواست قرار 
می‌گیرد». 

۰ -(۰۰۰) حَدنا محمد بن عبد الله بن سر حدتتا آبی ووکیع ح وحدتتا آبو بكر بن آبی 
شيبة واللفظ له حدقا وکیع عن الأعمش عن ن أبى وائل عن عبد الله قال: : قلنا: يا رسول الا آنواخذ 


۵f‏ صحيح مسلم 


عام م og‏ 


يما عملا فى الجاهلية قال: «من أحسن فى الإسلام لم يواح بما عمل فى الجاهلية. من آساء 
فى الاسلام أخذ بالأول والآخر». 

۳۰( ۰۰۰) از عبدائله نقل است كه كفت: كفتيم: يا رسول الله! آیا ما به سبب گناهانی که در 
روزكار جاهليت کرده‌ايم, مورد مؤاخذه قرار خواهيم كرفت؟ رسول خداي فرمود: «كسى که در 
اسلام كار نیک كندء از أنجه در جاهليت انجام داده است» مورد بازخواست قرار نمی‌گیرد و کسی 
كه در اسللام كار بد انجام دهد در مورد اعمال كذشته و حالش مورد بازخواست قرار می‌گیرد». 

۱ ۰۰۰[۳) حدثنا منجاب بن الحارث التميمى آخبرتا على بن مسهر عن الأَعْمَّش يمنا 

)٠ (0‏ منجاب بن حارث تمیمی از على بن مسهر از اعمش مشابه حدیث مذکور را با 
اسناد فوق نقل کرد. 


باب 05 اسللام »هجرت و حج سبب نابودی گناهان گذشته می‌شوند 


۲ ۱۲۱(۳) حدثنا محمد بن المتنی العتزی وأبو معن الرقاشی وإسحاق بن منصور کم 
عن أبى عاصم - والفظٌ لابن المتتی - حدتنا الضحاك - یعنی آبا عاصم- قال: آخیرتا تحيوة نوم 
شریح قال: حدثنى يزيد بن آپی حبيب عن ابن شماسة الممْرى قال: حضرنا عمرو بن الْعَاصِ وهو 
فى سياقة الموت. فبكى طویلاً وحول وجهه إِلَى الجدار فجعل ابه يقول: يا أبتاه آما شرك رسول 
ال بکذا؟ أما بشركت رسول الب کذ؟! قال: قبل پوجهه. فقال: ان افصل ما هد شهادة أن 
لا لَه إلا الله وآن محم رسول الله 9 قد کنت علی أطباق ثلاث لقد رآیتنی وما أحد أشد ما 
لرسول الله منى ولا أحب إِلَى أن أكون قد استمکنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحَال 
لکنت من آهل التاره فلا جعل اللَّهُ الاسلام فى قلبی آتیت البی بل فقلت: ابسط يميتك 
قلابایعك. فیط یمینه قال: فقبضت یدی. قال: «ما لك با مرو ». قال: قلت: آردت أن أشترط. 


قال: «تشترط بماذا». لت أن يعفر لى. قال: «آماعشت أن الاسلام دم ما کان قله وآن 
لوجر هدم ما کان باه وآن احج نهیم ما كان قَبله؟» وم كان اح أحَب ای من سول 


(۱۲۱)احمد: ۰۱۹۹/۴ // كنت على اطباق ثلاث: یعنی بر سه حالت. // فشنوا على تراب: بر روی من خاک بریزید. 


کتاب: ایمان ۱۵۵ 


مق ولا اج فی عینی مه وما گنت آطیق آن فلا غیت منه له له و لت آن أصفه سا 


أطَفْت لانی لم أكن ملاً عینی منه ولو مت علی تلك الحال ترجوت أن أكون من أهل الجنة ثم 


ولينا أشياء ما آذری ما حالی فیها فاد آنا مت فلا تصحبنی نائحة و تا فد دفنتمونی فشنوا على 
امراب هناك أبنو حل قرى قذر ا حر رورسم شه خی اس پم ونر اا 
أراجع به رسل ربى. 

۱۳-۲ ۱۲) از أبن شماسه مهرى نقل است كه گفت: در وقت مرك عمرو بن عاص پیش أو 
حضور داشتیم. وی مدتی زياد گریست و رويش را به طرف ديوار برگرداند و در این هنكام 
فرزندش خطاب به او گفت: ای پدر! يبامبرك تو را به فلان چیز بشارت نداد؟ او رويش را 
برگرداند و گفت: مهم‌ترین چیز نزد ما شهادت به یگانگی خداوتد و رسالت پيامبر اوست و من از 
حالی به حالی دیگر در سه مرتبه منتقل شده‌ام. زمانی بود که از پیامبر اکرم؟9 بیش‌تر از هر 
کسی نفرت داشتم و دوست داشتم در آن وقت رسول اکرم؟ را می‌کشتم و اگر چنین اتفاقی 
می‌افتاده هرآینه دوزخی بودم. زمانی خداوند حب اسلام را به دلم افکند. نزد پیامبر اکرم ع آمدم تا 
با وى بيعت نمایم و گفتم: دستت را به من بده تا با تو بيعت کنم. پیامبر اک رم دستش را جلو 
آورد و من دستم را عقب کشیدم. فرمود: «ای عمرو! جه اتفاقی افتاده است؟» گفتم: شرطى دارم. 
فرمود: «شرط تو چیست؟» گفتم: این که گناهانم بخشوده شود. فرمود: «آیا نمی‌دانی که اسلام 
هجرت و حج. هر آن‌چه را که در گذشته اتفاق افتاده است. محو می‌گرداند؟» در این هنكام 
پیامبر اکر ما را از هر کسی بیش‌تر دوست داشتم و بزرگ‌تر از وی در نگاه من نبود و هيج كاه 
به سبب عظمت وی نمی‌توانستم در روی او به تمامی بنگرم و اگر از من می‌خواستند که رسول 
اکرمِ را توصیف کنم» نمی توانستم؛ زيرا هیچ كاه نگاهم از وی سير نمی‌شد. اگر در آن حالت 
جان می دادم امیدوار به يهشت بودم. سپس حال‌های دیگری به من دست داد و در آن لحظات 
نمی‌دانستم که حالم چگونه است. بس هرگاه مُردم» نباید زن نوحه‌خوان و آتش همراه جنازه‌ام بر 
سر قبر بيايد. هرگاه مرا دفن کردید, بر روی من خاک بسیار بريزيد تا بالای أن برآمده گردد؛ و 
اندکی به همان اندازه‌ای که شتری قربانی شود و گوشتش تقسیم گردد. در كنار مزارم بمانید 
باشد تا با شما انس بكيرمء تا ببينم که نظر فرستادگان خدا در مورد سؤال و جواب جه خواهد بود. 


۵۶ صحيح مسلم 


۳ (۱۲۲) حدتنی محمد بن حاتم بن میمون وإبراهيم بن دینار والَفظ لاب راهیم الا 
خا جاج - ورن محمد - عن ان جرع قله نی لین سم نج سین 
جبير یحدث عن ابن عَبّاسٍ# أن تسا من آهل الشرك قتلوا فاکتروا ورتوا شاکتروا نم انوا 
مَحَمَداك فَقَاُوا: إن الى تقول وتدعو أحسن ولو تخبرتا أن لما عملتا کَشارة قنزل «واننین با 
لش مع اله إلا از لقن اس التى خر له تق ولا ون ومن بقل ات 
يلق آثاما) [فرقان: 0۸] وتزل يا عبادی الّذين آسرفُوا على آنشسهم لآ تفنطوا من رَحْمّة ال4 
[زمر: 0۳] 

۲ ۱۳۲(۳) از این عباس 4 نقل است که گفت: کسانی از مشرکان مرتکب قتل‌های بسیاری 
شده بودند و در عمل زنا زیاده‌روی کرده بودند. با این حال به پیش محمد آمدند و گفتند: 
آن‌چه می‌گویی و آن‌چه مردم را بدان فرا می‌خوانی, نیک است؛ اما از اعمال گذشته‌ی ما خبر ده 
که جه کفاره‌ای دارد؟ پس این أيه نازل شد: «و کسانی هستند که همراه خدا معبودان دیگری را به 
فریاد نمی خوانند و کسی را كه خداوند [کشتن آن را] حرام کرده است جز به حق نمی‌کشند و زنا 
نمی‌کننده و هر كس این‌ها [یعنی سه گناه بزرگ شرك و قتل و زنا] را انجام دهد عقوبت و کیفر آن 
را می‌بیند». الفرقان» 4۶۸ نیز نازل شد: «[ای محمدي!] بگو: [خداوند می‌فرماید:] ای بندگان من! 


که [در معاصی ] بر خویشتن زیاده‌روی کرده‌اید» از رحمت خداوند ناامید تشوید...» لالزمر ۹۵۲ 


باب ۵۵ - حکم اعمال کافر بعد از اسلام آوردن 


۶ ۱۲۳(۳) خدثنى حرملة بن يحيى آخبرتا ابن وهب قال آخبرنی يونس عن ابن شهاب 
د بوت د ا و وت e “a‏ 9 هه بو ما و 0 موه ومع اع وه و 
قال: أخبرنى عروة بن الزبیر أن حكيم بن حزام آخبره آنه قال لرسول الهف : أرأيت آمورا نت 


آتحنت يها فى الجاهلية هل لی فیها من شیء فال لَه رسول اله 4 «اسلمت على ما أسْلَفْتَ 
من خير». والتحنث التعيد. 


(YY)‏ بخارى: ۰۳۸۱۰ // أثاما: به معنى عقوبت أست؛ و كفته شده كه وادیی است در جهنم 

۲۲ بخاری: ۲۲۲ و ۱۴۳۶؛ أحمد: ۱۵۳۱۹. // اسلمت على ما اسلفت من خير: محققان گفته‌اند: اگر فرد كافرى مسلمان 
شود و بر اسلام فوت كندء اعمال نیکی كه در زمان کفر انجام دأده است» برای او حساب می‌گردد. // أتبرر يها: يعنى برای 
خدمت به مردم و تقرب جستن به خداء آقدام به احسان و نيكى كرد (مصحح). 


۴ ۱۲۳(۳) از حكيم بن حزام نقل است كه گفت: يا رسول الله! آيا درباره‌ی اعمال نيكى 
[جون صله‌ی رحم» آزاد كردن برده و صدقه‌دادن] كه در دوران جاهليت انجامدادهامء پاداشی 
هست؟ حكيم گفت: يبامبر أكرميك فرمود: «بر حالتى مسلمان شدهاى كه قبل از آن اعمال نیک 
انجامدادى»»: و التحنث همان تعبد است. 

6 -(۰۰۰) وحدتا حسن الحلوانى وعبد بن حميد قل الحلوانى: حَدتنًا وقال عبد: حتت 
قوب وهو ابن إبراهيم بن سعد - حدثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن 
الزییر أن حكيم بن حزام آخبره آنه قال لرسول الل ی رسول الله آرآیت أمورا كنت اتحنت بها 
فى الجاهلية من صدقة أو عتاقة ة أو ص صلّة رحم آفیها ۳۹ فقال رسول اله : «أسلمت على ما 
اسلفت من خیر». 


۰۰۰(۳۵) از حكيم بن حزام روایت است که گفت: وی به پیامبر اکرم ٤‏ گفت: يا رسول 
ألله! آیا در مقابل کارهای نیکی که در دوران جاهلیت از قبیل دادن صدقه آزاد كردن بنده یا به 
جای آوردن صله‌ی رحم انجام داده‌ام» برای من پاداشی هست؟ رسول خداعل فرمود: «بر حالتی 
مسلمان شده‌ای که قبل از آن اعمال نیک انجام دادی». 

-(۰۰۰) حدثنا إسحاق بن ابراهیم وعبد بن حميد قالا: أخبرتا عبد الرزاق آخبرنا مار ین 
الزخرى ها الإستاد ح وحدتتا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا آبو معاوية حدتنا هشام بن عروة عن أبيه 
عن حکیم بن حزام قال: فَلت: يا رسول الَه! أشنيّاء كنت أفْعلّهَا فى الجاهلية - قال هشام: يعنى 
آتبرر پهافقال رسول اللّه يل «اسلمت على ما آسلفت لك من الخير». قلت: فَوَاللّه لا آدع شیثا 


سم و و 


صنعته فى الجاهلية إلا فعّت فى الاسلام مثلّه. 

-(۰۰۰) از حکیم بن حزام روایت است که گفت: وی به پیامبر اکرم#ل گفت: يا رسول الله! به 
سبب کارهای نیکی که در دوران جاهلیت انجام داده‌ام. به من پاداش بندگی داده می‌شود؟ پیامبر 
اکر مو فرمود: «بر حالتی مسلمان شده‌ای که قبل از أن اعمال نیک را برای خودت از پیش 
فرستاده‌ای». گفتم: سوگند به خدا که همه‌ی اعمال نیک دوران جاهلیت را نیز در اسلام ادامه 
داده‌ام. 

۲ -(۰ ۰ -) حَدنَا ورین أبى شيبة اعد ال بن نمير عن هشام بن عروة عن أيه 
أن حكيم بن حزام أعتق تق فى الجاهلية مائ رقبة وحمل على مائّة بعير ثم أعتق تق فى الاسلام مائة 
رقب وحمل علی مائة بعير تم آنی الب فذكر نحو حديثهم. 


صحيح مسلم 


۱۵۸ 


۰۰۰(۳۶) از حكيم بن حزام روایت است که گفت: وی در جاهلیت صد بنده را آزاد کرده و 
صد شتر را صدقه داده بود و در اسلام نيز جنين کرد. سپس نزد پیامبریل آمد؛ [راوی] بقیه‌ی 


حدیث را همانند حدیث قبل روایت کرد. 


باب ۵7 - صدق ایمان و اخلاص در آن 


۷ (۱۲۶) حدثتا آبو بكر بن أبى شيبة حدثتا عبد اله بن إدريس وآبو معاوية ووكيع عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علْقَمة عن عبد الله قال ما ترلت : «الّذين آمنوا ولم بلبسوا [یمائهم 


بِظلم» [انعام: ۸۲] شق ذلك على أصحاب رسول ال وقالُوا: أينا لا يظلم نَفْسَه؟ فقال رسول 


اله ب «ليس هو كما تظنون نما هو كما قال فمان لابنه: یا بتی لا شرك بالّه إن الشرك 
طلم عظيم» [لقمان: ۱۳ 

۱۲۴(۳۷) از عبدالله [بن مسعود] روایت است که گفت: زمانی که آیه‌ی «کسانی که ایمان 
آورده‌اند و ايمان خود را به شرك نيالودهاند...». «الأنعام, ۷۲ بر اصحاب رسول خدايق دشوار آمد و 
گفتند: كيست از ما كه بر خود ستم نكرده باشد؟ رسول خدايق فرمود: «اين گونه نيست که شما 
می بنداريد؛ بلكه جنان است كه لقمان به فرزندش گفت: «اى فرزندم! برای خدا شريك مكير. 
بی‌گمان شرك [به خدا] ستم بسيار بزركى است». (إلقمان, 4۱۳ 


۳ و و و‎ a 


۸ (۰۰۰) حدتتا إسحاق بن إبراهيم وعلی بن خشرم قَالا أخيرنَا عیسی‌وهو ابن یوس ح 
وحدتنا منجاب بن الحارث التَمِيمى آخبرتا ابن مسهر ح وحدتتا أبو كريب را ابن إدريس كلهم 
عن الاعمش بهذا الاستاد. 

۰۰۰۳۸) اسحاق بن ابراهیم و على بن خشرم از عیسی و او از ابن يونس حح- و منجاب 
بن حارث تمیمی از ابن مسهر -ح- و ابوکریب از ابن ادریس» همگی از اعمش مشابه حدیث 
مذکور را با اساد فوق نقل کرده‌اند. 


کتاب: ایمان ۱۵۹ 


باب ۵۷ الله تعالی تکلیف ما لا یطاق نمی کند 

8 (۱۲۵) حدتنی محمد بن مثهال الضریر وأمية بن بسطام العیشی - واللشظ لام - 
قال حَدنًا يزيد بن زریع حدتنا روع وهوايق القاسم دعن العلاء عن أبيه عن ا هرن 5 
قال: ما تزلت على رسول ال «للّه ما فى السموات وما فى الارض وان تبدوا ما فى أنفسكم أو 
تخفوه یحاسبکم به الله قیثفر لمن يشاء ویعذب من یشاء وله علی کل شیء قَدِير» [بقره: ۲۸6] 
قال: فاشتد لك علَى آصحاب زسول ال انوا رسول ال ثم برکوا على الرکب فَقَالُوا: ای 
رسول الله كلفْنَا من الاعمال ما نطیق الصلاة والصیام والجهاد والصدقة وقد آنزلت علیك هذه 
الاية ولا نطيقها. قال رسول اله ك «آنریدون أن تَقُولُوا كما قال أهل الکتابین من قبلکم سنا 
وعصینا بل قُولُوا سمعنا وأطعنا غفرانت ربا وليك المصیر». الوا: سمعنا وأطعنا غفراتك ربنا 
والیك المصیر. فلما افترآها الْقَوم لت بها آلستنهم فانزل الله فى رها آمن الرسول بما أنزل یه 
بن ره لین کل من اه که وه ول مرق ناخ ن له وا سم 
انا غفرانك ربنا والیك المصیر6ه [بقره: ۲۸۵] فلما فعَلُوا ذلك نسخها الله تعالی فانزل الله عز 
وجل للا يكلف الله تسا إلا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اكتسبت ربنا لا تقاذنا إن نسینا أو 
اضعا ال تم هرا ولا تخیل علي إمثرا ما حمل على الزن من قبا قال تسم هرا 
ولا تُحَمَلنًا ما لآ طاقة لتا بد6 قال نعم #واعف عتا واغفر لا ورات ا وا ضراعي 
موم الكافرين 6 [بقره: ]۲۸١‏ قال نعم. 


۹-(۱۲۵) از ابوهریره 48 روایت است که گفت: زمانی که بر رسول خدا نازل شد: «آن‌چه 
در آسمان‌ها و زمين است. از آن خداست. [از اين روی] خداوند [در روز قیامت] شما را به هر آن‌چه 
در نفس‌های خود [از بدی و قصد به آن] آشکار می‌سازید يا پنهان می‌دارید» مورد بازخواست و 
حساب‌رسی قرار می‌دهد؛ [یعنی خداوند شما را در قيامت به أن خبر می‌دهد]. يس هر که را بخواهد 
می‌بخشد و هر که را بخواهد عذاب می‌دهد؛ و خداوند بر هر چیزی تواناست [و شما را در مقابل 
اعمالتان حساب‌رسی می‌کند و جزا می‌دهد]». لالبقره» 4۲۸۴ بر اصحاب ييامبريّق كران آمد و نزد 
ایشان آمدند و به زانو افتادند و گفتند: ای رسول خا غ ما بر اعمالی چون نماز و روزه و جهاد و 
كات که در توان داریم» مکلف شدیم؛ ولی اکنون این آیه نازل شده است؛ در حالی که از توان ما 
خارج است. رسول خدايق فرمود: «آیا می‌خواهید به‌سان يهوديان و مسیحیان عمل نمایید که 


5 صحيح مسلم 


گفتند: شنيديم و عصيان كرديم! بايد بكوييد: شنيديم و اطاعت كرديم. پروردگار!! مارا ببخش و 
البته كه بازكشت به سوى توست». آنان نيز همان فرموده‌ی پیامبری را تكرار كردند و چون به 
ميان مردم رفتنه عده‌ای دچار لفزش زبان شدند و لذا خداوند در پی آن جنين نازل فرمود: 
«بيامبروظ به آن‌چه [از قرآن] از جانب پروردگارش به سوی او فروفرستاده شده ایمان آورده است و 
مؤمنان نيز [آن را تصدیق می کنند.] جملگی به خدا و فرشتگان و کتاب‌های آسمانی و پیامبران ایمان 
دارند [و می كويند:] ما هیچ كس از پیامبران را از هم جدا نمی‌سازيم و [مانند يهود و نصاری عمل 
نمی كنيم که به برخی از پیامبران ایمان آوردند و به برخی دیگر کافر شدند. مؤمنان زمانی که رسالت 
محمد به آنان رسید] گفتند: [به كوش جان هر آن‌چه به ما امر شده است]. شنیدیم و اطاعت 
کردیم. پروردگارا! خواستار آمرزش تو هستیم و بازگشت همه [در روز بمث و نشر تنها] به سوی 
توست». (۲۸۵) و چون چنان کردند. خداوند آن را نسخ کرد و چنین نازل فرمود: «خداوند هیچ 
كس را جز به اندازه‌ی توانش تکلیف نمی کند؛ [یعنی خداوند به هر کسی به آندازه‌ی توان او وظایف 
و تکالیف مقرر می‌دارد.] آن‌چه [از نیکی] انجام داده» به سود او و آن‌چه [از بدی] كسب کرده» به 
زیان اوست؛ [گفتند:] پروردگار!! به آن‌چه فراموش کردیم يا خطا نمودیم [و به موجب أن به طور 
غیرعمد ثوابى را ترک کردیم] بر ما مكير [و مارابه موجب آن مؤاخذه مکن]». گفت: بله. 
«پروردگارا! بار سنگین [وظایف و تکالیفی را كه بر ما كران می‌آید] بر ما مكذارء همان گونه كه بر 
پیشینیان ما نهادی». گفت: بله. «پروردگارا! بار تکالیف و بلايايى را که در توان ما نیست» بر دوش ما 
قرار مده». گفت: بله. «برگناهان ما قلم عفو بکش و ما را بیامرز و بخشش و رحمت واسع خود را 
قرين حال ما گردان. تو سرور و متولی کارهای مایی» پس ما را بر قوم کافران [به اقامه‌ی دلیل و 
غلبه در جنگ] پیروز گردان». «البقرهء 4۲۸۶ گفت: بله. 

۰ -(111) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم - ول لأبى بَكْرٍ 
قال إسحاق: أخبرنا وقال الاخران: حدثنا وكيع عن سفیان عن آدم بن سلیمان مولی خالد فال: 
سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس قال: لما رلت هذه الآية «وإن تبدوا مافی 
ققال الثبی3#: «فولوا سمعتا اطعا وسلمتا». قال: فَالقَى اله الایمان فى قلوبهم فانزل الله تعالی 
9 يكلف الله تفسا إلا وستها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا توآخذتا إن نسینا أو 


أخطأنا© قال: قد فعلت #ربنا ولا تحمل علیتا إصرا كما حملّه على الذین من قَبْلنَا» فال: قد 
فلت «واغفر لا وآرحمنا آنت مولاناه قال قد فعلت. 


کتاب: ایمان ۱۶۱ 


۰۰-(۱۲۶) از ابن عباس که نقل است که گفت: زمانی که اين آيه نازل شد: «..خداوند [در 
روز قیامت] شما را به هر آن‌چه در نفس‌های خود [از بدی و قصد به آن] آشکار می‌سازید يا پنهان 
می‌دارید. مورد بازخواست و حساب‌رسی قرار می‌دهد...» (البقره. 4۲۸۴ بر اصحاب رسول خداطا 
كران آمد و نگران و مردد شدند. يس پیامبرع فرمود: «بگویید: شنيديم و اطاعت کردیم و تسلیم 
شدیم». سپس خداوند أيمان را در دل‌هایشان افکند و تازل فرمود: «خداوند هیچ كس را جز به 
اندازه‌ی توانش تکلیف نمی‌کند؛ [یعنی خداوند به هر کسی به اندازه‌ی توان او وظایف و تکالیف مقرر 
می‌دارد.] آن‌چه [از نیکی] انجام دادهء به سود او و آن‌چه [از بدى] كسب کرده به زیان اوست؛ 
[گفتند:] پروردگارا! به آن‌چه فراموش کردیم يا خطا نمودیم [و به موجب أن به طور غیرعمد ثوابی را 
كر كردي با موه راب موق وکا کیت انكام دام برو ردكا راز 
سنكين [وظايف و تكاليفى را كه بر ما كران می‌آید] بر ما مگذاره همان كونه كه بر بيشينيان ما 
نهادی». (كفت: انجام دادم.) «بركناهان ما قلم عفو بكش و ما را بيامرز و بخشش و رحمت واسع 
خود را قرين حال ما گردان. تو سرور و متولی کارهای مایی--». «البقرهء 4۲۸۶ (گفت: انجام ذادم.) 


باب ۵۸ - كذشت خداوند از وسوسه‌هایی که بر قلب می گذرند؛ در 


۶ مه و موم و عو و شم دع 


۱ (۱۲۷) حد خدتنا سيد بن ملصور وفتيبة بن سید ومحمد بن عبد ری - واللَفَظ لسعید 
9 حدتا أ عن ف قتادة عن زان وثی عن ایی هریرقخقه قال: قال رسول الل : 

5-6 از ا أست كه كفت: رسول خدائة فرمود: «خداوند بر أنجه بر 
عمل نكرده باشند». 


ور لل 
دنا ابن أبى عدی كلهم عن سعيد بن أبى عروبة عن قَنَادةَ عن زرارة عن أبى هريرَة# قال: 


مس ص سس 


قال رسول اله : «إن الله عز وجل تجاوز لامتی عما حَدقت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به». 


۷۶۲ صحيح مسلم 


<<( از أبوهريره# نقل أست كه گفت: رسول خدايقة فرمود: «خدآوند بر آن‌چه بر 
نفس أمت من م ىكذرد. كذشت مى كند؛ در صورتى كه بدان عمل نكرده باشد يادرآن ن باب 
سخن نگفته باشد». 


۶ ه وه و و 


۲ - وحدتنی زهیر بن حرب حدتنا وکیع حدتنا مسعر وهشام ح وحدتنی إسحاق بن منصور 
آخبرتا الحسين بن على عن زائدة عن شيبان جمیغا عن قتادة بهذا الاستاد مثله. 


۳- از طرق مختلف از قتاده به مانند حدیث مذکور نقل است. 
باب ٥٩‏ -هرگاه انسان به کار نیکی اهتمام ورزده برای او نوسته 
می‌شود و چون به گناهی قصد کند. برای او ثبت نمی گردد 


(NYA). ۰ ۰۳‏ ۳۳۹ أبو بکر ب بن آبی هه وزهير و بن حرب واسحاق ب بن ابراهیم وللفظ لأبى 
بكر قال إسحاق: آخبرتا سفيان وقال الآخران: حدثنا ابن عيينة عن أبى الزتاد عن الأعرج عن أبى 
بر4 قال: قال رسول الله 4 «قال الله عر وجل إا هم عببی بسي قلا كبوا له فان 
عملها فاكتبوها سیف ولا هم بحسنة فلم یعملها فاكتبوها حَسنَةٌ فان عملها فاكتبوها عشرا». 

۱۲۸(۳-۳) از ابوهريره# نقل است که گفت: رسول خدایْ: فرمود: «خداوند می‌فرماید: اگر 
بنده‌ی من آراده‌ی انجام عمل گناهی کرد برای او در شمار نیاورید و اگر بدان عمل کرد برای او 
گناهی را منظور دارید؛ اما زمانی که به کار نیکی اهتمام ورزید و بدان عمل نکرد» برای او 
حسنه‌ای بنویسید و اگر بدان عمل نمود. برای أو ده حسنه منظور دارید». 

۶ -۰۰(۳) حدننا يحيى بن آیوب وقتيبة وابن حجر قالوا: حدتنا (سماعیل - وهو ابن جر 
- عن العلاء عن أبيه عن آبی هريرة4 عن رسول اللّمكفقَال: «قال الله عز وجل: إا هم عبدی 
CS‏ حسنات الی سبمانة ضفف وا هم 


بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فان عملها کتبتها سيئة واحدة». 
۰)۴ ۰ +( از آبوهریره‌ه نقل أست كه كفت: رسول خداوة فرمود: «خداوند مىفرمايد: 
زمانی كه بنده‌ی من به کار نيكى أهتمام ورزيد و بدان عمل نکرد» برای أو 


حسنهاى می نويسم و اگر بدان عمل نمود» براى أو ده حسنه تا هفتصد برابر منظور می‌دارم؛ اما 


کتاب: ایمان ۱۶۳ 


زمانی که اراده‌ی انجام عمل گناهی کرد و بدان عمل ننموده برای او چیزی نمی‌نویسم و اگر 
بدان عمل کرد تنها یک گناه را برای او منظور می‌دارم». 

۵ (۱۲۹) وحدثتا محمد بن رافع حدتّنا عبد الرزاق آخبرنا معمر عن همام بن متبه قال: 
هذا ما حدتنا آبو هريرة عن محمد رسول الله قال: قال رسول الله يه «قال الله عر وجل اد 
تحدث عبدی بأن هچ 


ودا تحدث بأن يعمل سيئة فَأنَا أغفرها له ما لم يعملا فاد عملها فاا اکتبها له بمثلها». 


ما و ص مم مره 


فقال: ار عن ولي E‏ وان ترا فاتوها له ا 0 
جرای». 

وقال رسول الله يك «إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تب بعشر ًالها إلى 
ةف وکل سنا با ها خی يق انه 

۱۲۹(۳۵) از ابوهریره که نقل است كه گفت: رسول خدايق فرمود: «خداوند مىفرمايد: 
زمانى که بنده‌ی من به كار نيكى اهتمام ورزيدء برای أو حسنه‌ای منظور مىدارم؛ اگرچه بدان 
عمل نكرده بأشدء و اگر أن را عملى سازدء ده برابر آن حسنهة را برای أو می نویسم. اما زمانى كه 
تنها قصد كناهى داشته باشد و أن را عملى نسازده بر او می‌بخشم واكر أن را عملی ساخت» 
همانند عملش را برای او منظور می‌دارم». 

رسول خداوةٍ فرمود: «ملائكه مىكويند: بروردكارا! بنده‌ی تو می‌خواهد كناهى را مرتكب شود 
حو البته خداوند بدان آگاه‌تر است- خداوند می‌فرماید: منتظر بمانيد؛ اگر آن را انجام داده كناهى 


برايش ثبت كنيد و اگر آن را انجام نداده نیکی‌ای را برایش منظور دارید؛ زيرا به خاطر من آن را 
ترک کرده است». 


رسول خدايك فرمود: «هرگاه اسلام یکی از شما نیکو شد هر كار نیکی که انجام دهد ده 


برابر آن پاداش می‌بیند و تا هفتصد برابر نيز برای او ثبت می‌گردد و هر عمل زشتی را که به 
أنجام رساندء یک گناه بر او نوشته مى شود تا زمانى که پروردگار خویش را ملاقات کند». 


۲ -۱۳۰(۳) وحَدثنًا أبو كريب حَدتَنًا أبو خالد الأحمرٌ عن هشام عن ابن سيرين عن 
لی رهق زنل الله ھ هم بت قم يا ين له نت ون 
هم يحسنة لها كتبت له عشرأ إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تکتب 
وان عملها کیت 

۱۳۰(۳۶) از ابوهریره 4# نقل است که رسول خداكٌ فرمود: «هر كس به انجام کار نیکی 
آهتمام ورزد و بدان عمل نكندء برای او حسته‌ای نوشته می‌شود و کسی که به انجام کار نیکی 
اهتمام ورزد و أن را انجام دهده برای او ده تا هفتصد برابر پاداش منظور می‌گردد و هر كس به 
كار بدی اهتمام ورزد و بدان عمل نكندء چیزی برای او نوشته نمی‌شود و هرگاه بدان عمل کرد 
همان عمل برای او منظور می‌گردد». 

۷ ۱۳۱۳ حدتنا شیبان بن فروخ حدکتا عبد الوارت عن الجعد آبی عنمان حدتنا آبو رجاء 
مستاردی عن ابن عباس عن رسول ال فیما يروى عن ربه تبارك وتعَالَى قَال: «إن له 
کب الحستات وسیات ثم ین ذلك فمن هم بحس فلم یلها کب له عنده حسنة ية 
ون هه بقل کت له زو رح ی سا إلى نتاف کی 
ون بقل يمه كته اله ع سه بل ون هم يها له تال سین 
واحدة». 

۱۳۱(۳۷) از ابن عباس 4# نقل است که گفت: رسول خدایل از پروردگار خود عز و جل 
روایت می کند که فرمود: «خداوند خوبی‌ها و بدی‌ها را نوشته و سپس أن را بیان کرده است؛ هر 
كس قصد انجام کار نیکی کند و أن را انجام دهد» خداوند [در نامه‌ی اعمالش] یک پاداش کامل 
برای او می‌نویسد و اگر قصد کند و انجام دهد خداوند پاداش ده برابر تا هفتصد برابر و بیش‌تر از 
آن رأ برايش منظور می‌دارد. اما اگر فردی قصد انجام گناهی کند و آن را انجام ندهد خداوند 
برایش یک حسنه‌ی کامل می‌نویسد و اگر قصد کند و أن را انجام دهد. خداوند برای او تنها یک 
گناه را منظور می‌دارد». ۱ 1 


- مس موس و 
۰ 


الع E TRE‏ 
الاستاد بمعنى حدیث عبد الوارث. وزاد: «ومحاها له وا يولك على اله إل هالك» 


۲-۸-(۰۰۰) يحيى بن يحيى از جعفر بن سليمان از جعد ابوعثمان با همان اسناد همانند 
حديث عبدالوارث را روایت كرد وافزود: «خداوند آن را مجو و نابوده كرد وهيج كس جز شخص 
محروم از رحمت خداوندء هلاک نمی‌گردد». 

باب +1 وسوسه در ايمان 

۹ ۱۳۲۳ خی رین خرب قا جر عن هيل عن أبب عن بی هر رةه شاه 
جاه اش من أصحاب النبى كك فسألوة إن تجد فى آنفستا ما يتعالم احدنا أن یتکلم به. قال: «وقد 
وجدتموه». قَالُوا: نعم. قال: «ذاك صریح الإيمان». 

۱۳۲(۳۹) از ابوهریره‌ظ نقل است که عده‌ای نزد پیامبر اک رمک آمدند و گفتند: ما در 
دل‌های خویش چیزهایی مى يابيم كه قادر به بيان آن نیستیم. رسول خا فرمود: «آيا آن 
[كراهت] را يافتيد؟» گفتند: آری. فرمود: «آن ايمان آشکار و محض است». 


و و و و 


۰( و من باعل یی خن شا وی محمد نن 
عمرو بن جبلَة بن أبى رواد وآبو بر بن إسحاق قالا: حدتنا أبو الجواب عن عمار بن رزيق کلاهما 
عن الأغعمش عن أبى صالح عن أبى هِريْرَة عن یی بهذاالحدیث. 

۰۰۰(۳۰) محمد بن بشار از ابوعدی از شعبه سح- و محمد بن عمرو بن جبله بن ابورواد و 
ابوبكر بن اسحاق از ابوجواب از عمار بن رزيق و هر دو از اعمش از ابوصالح از أبوهريره همانند 
حديث مذكور را نقل كردهاند. 

۱ (۱۳۳) حدثنا يوسف بن يعقوب الصفار حدتنی على بن عنام عن سعيرٍ بن الخمس عن 
مغيرة عن إبراهيم عن عم عن عبد الله قال: سل النْبِى46 عن الوسوسة قَالَ: «تلك مخض 
الإيمان». 

۱۳۳۳۱ از عبدالله روايت است که گفت: از پیامبء: در مورد وسوسه يرسيده شد. رسول 


خداية در جواب فرمود: «آن ناشی از ایمان خالص است». 


۶۶ صحیح مسلم 


و 


۲ ۱۳۹(۳) حدتنا هارون بن معروف ومحمد ب بن عباد - واللّفْظ لهارون - قالا: حدكنا سفیان 


م 


عن هشام عن أبيه عن أبى هریرةعه قَال: قال رسول الله كه «لآ يرال الاس يَتَسَاملُونَ حی 
يقال: هذا خَلّق له الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيعا قلیقل آمنت باللّه». 


۲-(۱۳۴) از ابوهریره 5 نقل أست که پیامبر خداعة فرمود: «مردم پیوسته از يكديكر 
می‌پرسند: این را خدا آفریده است؛ يس خدا را جه کسی آفریده است؟ يس اگر چنین وسوسه‌ای 
در دل پدیدار شدء بايد بگویی: به خدا ایمان آوردم». 

۳ ۰۰۰۳) وحدتنا محمود بن غیلان حدتنا أبو اضر دا E‏ 


عروة بهذا الاستاد أن رسول ال ال «یأتی الشیطان آحدکم فيقول: من خَلَق السماء؟ من 
خَلَق الارض؟ فيقول: اللّه». ثم ذکر بمثله وزاد: هورسله». 


۰۰۰(۳۳) محمود بن غیلان از ابونضر از ابوسعید مؤدب از هشام بن عروه» مشابه حدیث 
مذکور را با اسناد فوق نقل کرد كه رسول دای فرمود: «شیطان پیش شما می‌آید و می‌گوید: 
چه کسی آسمان‌ها و زمين را خلق کرده است؟ آن شخص در جواب می‌گوید: خدا». سپس ادامه 
حدیث را نقل کرد و افزود: «[ بعد از منت بالله : به خدا ایمان آوردم» بگو: ] و به پیامبران او هم 


ایمان آوردم». 


6 ۰۰۰(۳) حدائى زهیر بن خرب وعبد بن حمبد جمیضا عن یوب قال زیر حدقا 
قوب بن إبراهيم حدتتا ابن آخی ابن شهاب عن عمه قال: آخبرنی عروة بن الزییر آن آبا هريرة 
0 0 3 ی فيقول: من خلق کذا وکذا؟ حى یقول له: من 

)٠ ۰۰۳۴‏ از ابوهريرهك» نقل است كه رسول خدايق فرمود: «شیطان بيش یکی از شما 
می‌آید و می‌گوید: فلان و بهمان و این و أن را جه کسی آفريد؟ تا آن‌جا كه مىكويد: پروردگار تو 
را جه کسی آفرید؟ د يس اگر دجار چنین وسوسه‌ای شد بايد به خداوند پناه جويد و آن وسوسه را 


پایان دهد». 


کتاب: ایمان ۶۷ 


(۰۰۰) حَدتنى عَبْدُ الملك ہن شیب بن اللَّيْث قال حدنی أبى عن جدی قال: حدتّنی عقبل 
بن خالد قال: قال ابن شهاب: آخبرنی عروة بن الزبير أن آبا هريرة قال: قال رسول له لا «یأتی 
العبد الشيطان فَيقول: من خلق کذا وکذا» مثل حدیت ابن أخى ابن شهاب. 

-(۰۰۰) از ابوهريره» نقل است که رسول دا فرمود: «شیطان پیش یکی از شما می‌آید 


گوید: فلان و بهمان و این و آن را چه آفرید؟» مانند حدیث برادرزاده‌اش, ابن شهاب. 
و مىكو ن و بهمان و اين و أن را چ فر برادرزاده‌اش» ابن 


۵ (۱۳۵) حدتنی عبد أأوارث بن عبد الصمد قال: حدتّنی آبی عن جدی عن آیوب عن 
محمد بن سیرین عن أبى هريرة له عن لبیل قال: «ل یرال الاس يسالونكم عن العم حتی 
َقُولُوا: هذا ال خَلَعَنَا فمن خلق اللّه؟». قال: وهو آخز بيد رجل فقال: صدق الله ورسوله قد سألنی 
نتن وها الثالث. أو قال: سالنی واحد وهذا الثانى. 

۱۳۵(۳۵) از ابوهريرهكك نقل است که رسول دای فرمود: «مردم پیوسته در مورد علم از 
شما می‌پرسند تا آن‌جا که می‌گویند: این [جهان] و ما را خداوند آفریده است؛ پس جه کسی خدا 
را آفریده است؟» گفت: و او دست فردی را كرفت و گفت: به تحقیق که خدا و رسولش راست 
گفتند؛ دو نفر از من چنین پرسشی کردند و این نفر سوم بود؛ يا گفت: یک نفر از من جنين 
يرسشى کرد و این دومين بود. 


قح و و وه و 


وحدثنيه زهیر بن 


ا لط اير ای الوقن 
محمد قال: قال آبو هريرة: «لاً یرال النّاس». بمثل حديث عبد الوارث غير آنه لم ذز ابیز 
فى الاستاد ولکن قد قال: فى آخر الحديث حدق الله ورصولة. 

زهير بن حرب و يعقوب دورقى از اسماعیل از ايوب از محمد روايت كردند كه كفت: ابوهریره 
چنین نقل كرد: دلا یزال التاس». بقيدى مطلب مشابه حديث عبدالوارث است با این تفاوت كه او 
بيامبريّك را در اسناد آن ذكر نكرده است؛ اما در آخر حديث آورده است: خدا و رسولش راست 


a‏ وومةه 


(۰۰۰) وحدتنى عبد الله بن الرومى حدتنا النضر بن محمد حدتنا عكرمة - وهو ابن عمار - 


حَدئنًا یحیی حدتنا آبو سَلّمَة عن أبى هريرة# قال: قال لی رفول اله «لا یزاون يسألوتك 


۱۶۸ صحيح مسلم 


یا أبا هريرة حتی یقولوا: هذا الله من خَلَق اللَه؟» قال: فَبيْنَا آنا فى المنجد إِذْ جاءنی ناس من 
الأغراب فقو يا با هريرة هنا له قمن لق اله قال اد حصی بكقه فرماهم نم قال قُومُوا 
5-7 

-(۰۰۰) از أبوهريرهك» نقل است كه كفت: پیامبر اکرم َل به من فرمود: «اى ابوهریره! مردم 
يبوسته از تو می‌پرسند تا آن‌جا که می‌گویند: جه کسی خدا را آفریده است؟» كفت: روزى من در 
مسجد بودم كه كروهى از اعراب آمدند و گفتند: ای ابوهريره! جه کسی خدا را آفریده است؟ 
ابوهریره مشتی سنگریزه برداشت و به سمت آنان پرتاب کرد و كفت ت: برخيزيد و بروید؛ دوست 
من رأست گفت. 


۰ (۰۰۰) حدثنى محمد بن حاتم حَدتنًا كثير بن هشام حدثنا جعفر بن برقان حدتنا يزيد 


بن الأصم قَال: سمعت آبا هريرة یقول: قال رسول الله كله «ليسآلكم ناس عن کل شیء تین 
یقولو: ۳ خلق کل شىء فمن خلَقَه؟». 

۰۰۰۳۶ از ابوهریره‌ظ4 نقل است که گفت: رسول خدايكٌ فرمود: «مردم در مورد هر 
چیزی از شما می‌پرسند تا آن‌جا كه می‌گویند: خداوند هر چیزی را خلق کرد؛ بس جه کسی خدا 
را خلق کرد؟» 

۷ (۱۳۱) حدتنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمى حدتنا محمد بن فضیل عن مختّار 
بن لفل عن أنس بن مالك عن رسول الله قال: «قال الله عز وجل ان أَمَنَك لا یراون 
یقولون: ما کذا؟ ما کذا؟ حتی يَقُولُوا: هذا الله حلّق الْخَلْقَ فمن خَلَقَ الّ؟». 

۱۳۶(۳۷) از انس نقل است كه رسول دای فرمود: «يروردكار ما مى فرمايد: امت تو در 
رابطه با هر جيزى سخن مى كويند تا جايى كه مىكويند: خداوند همه چیز را خلق كرده است؛ 
پس جه کسی خدا را آفریده است؟» 
عن زائدة کلاهما عن المختار عن أنس عن النْبِى ل بهذا الحدیت غير أن (سحاق لم یذکر قال: 

«قال الله إن أستك». 


کتاب: ایمان ۶۹ 


از اسحاق بن ابراهیم از جرير سح- از ابوبکر بن آبوشیبه از حسین بن على از زائده و هر دو از 
مختار از انس همانند حدیث مذکور را نقل کردند؛ جز اين که اسحاق اين عبارت: «خداوند 
فرمود: امت تو» را ذکر نکرد. 


4 م لن رق لح 


مقو ا وحترقة لد قرا قر ا شام ام 
جعفر قال ابن آیوب: حدتنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولی 
رت متیر كني ای عن اه عبد اله ی کین رو بل 
«من بط حق امری مسلم بيمينه فَقَد أوجب الله له الار وحرم علیه الجنة». فقال له رجل: وان 
کان یا را وول ال قال هوان قيا ین آراك» 

۸-(۱۳۷) از اپوامامه نقل است که رسول خدايقٌ فرمود: «هر كس با سوگند دروغ مال 
برادر مسلمانش را بخورد» خداوند آتش جهنم را برای او واجب می‌سازد و بهشت را بر او حرام 
می‌گرداند» مردی گفت: يا رسول الله! حتی اگر چیز اندکی باشد؟ فرمود: «حتی اگر شاخه‌ای از 


درخت اراک باشد». 


٩‏ ۰۰۰(۳) وحدتتا بو کین أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جمیعا 
نأ أسامة عن الولید بن کثیر عن محمد بن کنب آنه سمع آخاه عبد الله بن کنب یحدث أن 
با مامة الحارثی حدثه أنه سمع رسول ال بمثله. 

۰۰۰(۳-۹) ابویکر بن ابوشیبه و اسحاق بن ابراهیم و هارون بن عبداله» همگی از ابواسامه 
از ولید بن كثير از محمد بن كعب برای ما روایت کردند که او گفت: برادرش عبدالله بن كعب 
روایت کرد که ابوامامه حارثی همانند حدیث مذکور را نقل کرد. 

۰ -(۱۳۸) وحدتنا آہو بر بن آبی شيبة حدتنا وكيع ح وحدتنا ابن نمير حدتنا آبو معاوية 
ووكيع ح وحدتن إسحاق بن إبراهيم الحنظلى - والَفْظ لَه - أخبرنا وكيع دنا الأعمش عن آبی 
ول ع لله خن رل الو قال هن حلفا على ی ثري بها سل اش شیم 
هو فیها اجر لقى اله وهو علیه غضبان». قال: فَدَخَل الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم أبو عبد 


۱۷۰ صحيح مسلم 


الرخمن؟ قَالُوا: کنا وكذا. قال: صدق آبو عبد الرحمن فى نزلت كان بینی وبين رجل آرض بالیمن 


قخاصمته إلى النبیع فقال: «هل لك بینه» فقلت: لا قال: «فیمینه» قلت: لا بظف. فقال 
رسول اللي عند ذلك: «من حلّف على یمین صبر يققطع بها مال امرئ مسلم هو فیها فاجر ققى 


ساس وم 


الله وهو عليه غضبان». فنزلت إن الّذِين يشترون بعهد الله وآيمانهم تمنا قليلاً» ی آخر الآية. 


۱۳۸(۳۰) از عبدالله نقل است كه رسول خدايك فرمود: «كسى كه با سوكند دروغ مال 
فردی مسلمان را از أن خود سازده خدا را در حالی ملاقات می كند که بر او خشمكين است». در 
این هنكام اشعث بن قيس وارد شد و گفت: ای ابوعبدالرحمن! درباره‌ی جه چیزی سخن 
می‌گویید؟ گفتند: چنین و چنان. گفت: ابوعبدالرحمن راست كفت و أن آيه در شأن من نازل شد 
آن گاه كه با کسی دیگر در زمين يمن اختلاف یافتم و داوری را به نزد يبامبركك بردم و از وی 
دادخواهی کردم. بيامبركق فرمود: «آيا شاهدی داری؟» گفتم: خیر. فرمود: «او را سوگند بده!» 
گفتم: در اين صورت» وى سوكند ياد م ی کند. سپس پیامبر اکرم ب فرمود: «کسی که با سوگند 
دروغ مال مسلمان دیگری را از آن خود سازده خدا را در حالی ملاقات می‌کند که بر او خشمگین 
است». پس نازل شد: «کسانی که عهد خداوند [در ایمان به محمد و ادای امانت] و سوگندهای 
خود را [با دروغ بستن به خدا] به بهایی اندک [از دنیای فانی] می‌فروشند...» «آلعمران: 4۷۷ تا آخر 
أيه. 

hs‏ بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن أبى وال عن عبد الله 
قال: من حلف على یمین ؛ يستحِق بها مالا هو يها جر آقی اله وهو عليه غضبان. دک کو 
حديث الأعمش غير أنه قال: ات بینی وبين رجل خصومة ۵ فى بثر فاختصمتا الى رسول الهلا 
فقال: «شاهداك أو یمینه». 
مسلمان را از ا برد تسكن أب اسان با 
حدیث اعمش را ذکر کرد؛ غير از اين که گفت: بين من و فردی دیگر بر سر چاهی اختلاف افتاد 
9 ما نزد پیامبر اکرم يق دادخواهی کردیم و بيامبر اکرم ی فرمود: : «يا دو شاهد آماده كن یااو را 
سوگند بده!» 


کتاب: ایمان ۱۷ 


5 NM 
لمق مصداقَهُ ِن كتاب الله «إإن الّذِين يشترون بعهد الله وآيمانهم متا قليلا إلى آخر الآية.‎ 


۰۰۰(۳۲) از ابن مسعود نقل است كه رسول خداو فرمود: «كسى که با سوكند دروغ مال 
فرد مسلمانی را به ناحق از آن خود سازده خدا را در حال ی ملاقات می کند که بر او خشمگین 
است» عبدالله گفت: سپس رسول خدايقٌ مصداق آن را از کتاب خدا قراشت فرمود: «کسانی که 
عهد خداوند [در ايمان به محمديّق و ادای امانت] و سوگندهای خود را [با دروغ بستن به خدا] به 
بهایی اندک [از دنیای فانی] می‌فروشند...» آل‌عمران, 4۷۷ تا آخر آیه. 

۳ -۱۳۹(۳) حدا قتيبة بن سعید وأبو بكر بن آبی شيبة وهناد بن السری وآبو عاصم 
الْحَتَفى - والفْا | لقتيبة - قَالُوا: حدتناآبو الأخوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه فال: 
جاء رجل من حضرموت و رجل من کندة إلى لبی ا قال الحضرمى: يا رسول اللَّها ن هنا قد 
یی على آرض لى كأنت ی قل کنبی: جی آزبی فى دی زا لیس له فیها حق. 
اد جر ا نال عن ل د سك مهن 
انلق لیخلف فقال رسول ال لما أدير: «أما لئن حاف على ماله له ظلْما لیلین الله وهو 
عنه مغیض». ۱ 

۱۳۹(۳-۳) از يدر علقمه بن وائل نقل است كه گفت: فردی از حضرموت و فردی از کنده 
نزد رسول خدائ آمدند. فرد حضرمی گفت: يا رسول الله! این فرد زمینی را كه از أن پدرم بودء از 
من گرفت. کندی هم گفت: أن زمين از أن من است و خود در آن کشاورزی می‌کنم و وی را در 
آن هیچ سهمی نیست. پیامبر اکرم ی به حضرمی فرمود: «آیا شاهدی داری؟» گفت: خیر. فرمود: 
«او برایت سوگند می‌خورد». گفت: ای پیامبر خداي اين مرد فاجر است و برایش مهم نیست که 


بر جه چیزی قسم می‌خورد. پیامبر اکرم ی باز فرمود: «غير از آن چاره‌ای نیست». بس رفت تا 


۱۷۳ صحيح مسلم 


قسم بخورد و چون يشت کرد. رسول دا فرمود: «اگر او بر آن مال سوگند ياد کند تا آن مال 
را به ناحق بخورد» خداوند را در حالی دیدار خواهد کرد که از وی روی‌گردان است». 


۶ (۰۰۰) وحدتنی زهیر بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جَمِيعًا عن أبى الولید قال زهير: 
حدتنا هشام بن عبد الملك حدتتاآبو عواّة عن عبد املك بن عميرٍ عن عَلْقَمَة بن واتل عن واكل 
بن حجر قال: كنت عند رسول ال فأتاه رجلان يختصمان فى أرض فقال أحدهما: إن هذا 
الى على آرضی يا رسول الله! فى اْجاهلية وهوامرز یس بن عابس الكنيى وخصمه رييسَة 
بن عبدان قال: «بیتئت؟» قال: لیس لی بینة. قال: «یمینه» قال: إا یذهب بهاء قال: «یس لد 


لا ذأك». قال: فلم فام یف قال رسول ال : هم افطع آزضا الما آفی اه وُو عليه 
غضبان». قال إسحاق فى روایته ربيعة بن عيدان. 


۰۰۰(۳۴) از وائل بن حجر نقل است كه گفت: نزد پیامبر اكرمي بودم كه دو مرد آمدند 
که بر سر قطعه زمینی با هم اختلاف داشتند و یکی از آنان گفت: يا رسول الله! این مرد زمين مرا 
در زمان جاهلیت غصب کرد و او امرؤالقيس بن عابس کندی بود و دادخواه نیز ربیعه بن عبدان 
بود. رسول خدايةٌ فرمود: «آیا شاهدی داری؟» گفت: خیر. فرمود: و می‌تواند سوگند بخورد». 
گفت: در اين صورت» وی أن را با سوگند از آن خود م ىكند. رسول خدائق فرمود: «غير از آن 
چاره‌ای نیست». هنگامی كه برخواست تا سوگند بخورده رسول خداع فرمود: «کسی که زمینی 
را به ستم از آن خود سازده خدا را در حالی ملاقات می‌کند که بر او خشمكين است». در روايت 
اسحاق» ربیعه بن عیدان است. 


باب و وت E‏ 


بن جعفر عن العلاء بن ا أبيه دك ا جاء رجل إلى رسول الله 
فقال: يا رسول للها أرأيت إن جاء رجل يريد أذ مالی؟ قال: «فلاً تعطه مالت». قال: آرآیت إن 
قاتلنی؟ قال: «قاتله». قال: آرآیت إن قتلنى؟ فال: «فانت شهيد». قال: آرآیت إن فتله؟ فال: «هو 


فى تار «. 


کتاب: ایمان ۱۷۳ 


۵-(۱۴۰) از ابوهريره4 نقل است که فردی نزد رسول خداكق آمد و گفت: يا رسول الله! 
اگر کسی بیاید و به زور مالم را بگیرده جه کنم؟ فرمود: «مال خود را به او نده». گفت: اگر با من 
قتال کند چی؟ فرمود: «با او بجنگ». گفت: اگر او مرا بکشد» جه حکمی هست؟ فرمود: «تو 
شهیدی». گفت: اگر من او را كشتمء تکلیف جه خواهد بود؟ فرمود: «او در آتش دوزخ است». 


داع مج و و 


۲ حدقنی ان بن على الحلوانى وإسحاق بن مصور ومحمد بن رافع - 
والفاظهم متقاربة - قال إسحاق: أخبرتا وقال الاخران حدتنا عبد الرزاق آخبرنا ابن جریج قال: 
آخبرنی سلیمان الأحول أن با مولی عر بن عد الرختن خر أنه لما كان ند اله ین 
عمرو وبين عنبسة بن آبی سفيان ن ما کان تسوا تال قرکب الد بن القاص إلى عبد له بن 
عمرو فوعظه خالد فقال عبد الله بن عمرو آما علمت أن رسول الها قال: «من قتل دون ماله 
فهو شهید». 

۱۴۱(۳۲۶) از ثابت» غلام عمر بن عبدالرحمن نقل است که گفت: زمانی ميان عبدالله بن 
عمرو و عنبسه بن ابوسفیان مجادله‌ای لفظی روی داد. خالد بن عاص نزد عبدالله بن عمرو رفت 
و او را نصيحت کرد. عبدالله بن عمرو گفت: می‌دانی که رسول خداكيٌ فرمود: «کسی که برای 
دفاع از مال خود کشته شود شهید است». 


ة وه و 


۲ - وحدتنیه ۲ محمد بن حاتم حدقا محمد بن بكر ح وحدتا آخمد بن عثمان الشوفلی 
حدضا أبو عاصم كلاهما عن ابن جریج بهذا الاستاد مثله. 


۲- محمد بن حاتم از محمد بن بكر -ح- و احمد بن عثمان نوفلى از ابوعاصم» هر دو از 
ابن چُریج مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 
باب 1۳ - آتش جهنم برای والى فريبكار 
۷ ۱۶۲۳ حدكنا شیبان بن فروخ حَدئنًا آبو الأشبهب عن الحسن قال عاد عبيد اللّه بن زياد 
قل بن سار الم فى مر ای مات فه. قل مق إلى دك حا َه من سُول 
اللي و علمت أن لى حياة ما حدئت نی سَمِعْت رسول ال يقول: «ما من عبد يسترعيه الله 


S2‏ ع انح دير 


رعية يموت يوم يموت وهو و غاش لرعیته إلا حرم الله عليه الجنة». 


(۱۴۳)بخاری: ۰ و ۰۷۱۵۱ // يسترعيه الله رعية: يعنى کسی كه أمور رعيت به أو تفويض شود. // غش الراعی الراعيه: 
یعنی کسی كه امور به دست اوست» حقوق رعیت را ضايع گرداند (مصحح). 


۱۷۴ صحيح مسلم 


۱۴۳۳(۳۷) از حسن تقل است که گفت: عبیدالله بن زياد معقل بن يسار مزنی در بیماری 
مشرف به مرگش به معقل جنين گفت: من از رسول خداكٌ حدیثی شنیدم و اگر می‌دانستم که 
زنده می‌مانم» از آن سخنی به ميان نمی‌آوردم. از رسول خدایل شنیدم كه می‌فرمود: «بنده‌ای که 
خدا کسانی را رعيت او می‌گرداند و او به آنان خیانت مى ورزدء بهشت بر او حرام است». 


ا 0 ره 


۸ ۰۰۰(۳) حدثتا یحیی بن یحبی أخبرنا يزيد بن زریم عن يوس عن الحسن قال: :دخل 
عي الله بن رار على مطل بن بسا وه وچ فسآ قال نی محدك حیيقا آم أن حدتنکه؛ 


إن رسول اليك قال: «لا ر يسترعى الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا رم الله 
عليه الجنة» قال: ألا کنت حدئتنی هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدنتك أو لم أكن لاحدتك. 

۰۰۰(۳-۸) از حسن نقل است که گفت: عبیدالله بن زياد به معقل بن يسار مزنی در بیماری 
مشرف بر مرگش» چنین گفت: من از رسول خداكقة حدیثی شنیدم و اگر می‌دانستم که زنده 
می‌مانم» از أن سخنی به ميان نمی‌آوردم. از يبامبر اکرم ی شنیدم كه می‌فرمود: «بنده‌ای که خدا 
کسانی رأ رعیت او می‌گرداند و او به آنان خيانت بورزده بهشت بر او حرام است». گفت: آیا قبل از 
امروز در آن باره چیزی به من نكفتهاى؟ گفت: آن را برایت روایت نكردهام يا گفت: تصمیم 
نداشتم که أن را برایت روایت کنم. 

۹ ۰۰۰۳ وحدتّنی القاسم بن زکریاء حدتنا حسین - یعنی الجعفی - عن زائدة عن هشام 
قال: قال الحسن: کا عند ملق بن سار َو فجاء ید الله بن زياد ال له منقل: :نی 


ممصم وه 


سأحدیل حَدِيثًا سمعته من رسول ال ثم کر بمعنی حدیشهما. 


۰۰۰۳-۹) از حسن نقل است که گفت: ما از نزد معقل بن يسار برمى كشتيم که عبيدالله بن 
زياد آمد و معقل به او گفت: من از پیامبر کرم حدیثی شنیدم و أن رابه تو خواهم كفت و 
سپس ادامه‌ی حدیث را 1 نمود. 


0306 وحدئتا اوا ان الْمِسمَهى ومحمد بن المتثی واسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: 
را ول الأخران: ا اس یی عن فتادة عن أبى المع أن عبيد اله 


م قلع 3 


تفت به منت رل ون ها من ری نز لین ف تج ل 


و و سس و 


إلا لم یدخل معهم الْجنّة». 


کتاب: ایمان ۱۷۵ 


-(۰۰۰) از ابوملیح روایت است که گفت: معقل بن يسار مزنی در بیماری مشرف بر مرگش» 
به عبیدالله بن زياد چنین گفت: من از رسول خداعل حديثى شنیدم و آن را به تو خواهم كفت و 
اگر می‌دانستم که زنده می‌مانم» از أن سخنی به ميان نمی‌آوردم. رسول خدایل فرمود: «هر 
امیری که امور مسلمانان را بر عهده گیره سپس برای آنان نکوشد و خیرخواهی نکند, همراه 


انان وارد بپهشت نمی‌شود». 


باب 55 از بين رفتن امانت و ایمان در بعضی دل‌ها و وارد شدن 
فتنه و فساد به آن 

۱6۳۳-۳۰ حدتنا ابو بكر بن أبى شيبة حدتنا آبو معاوية ووكيع ح وحنتّا آبو كريب حدقا 
أبو معاوية عن الأعمش عن زید بن وهب عن حذيفة قال: حدتنا رسول له حدیتین قد رأيت 
أحدهما وآنا آنتظر الاخر حدتنا: «آن الامانة نزلت فى جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من 
القرآن وعلموا من السنة». ثم حدتنا عن رفع الأمانة قال: «ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من 
قلبه فيطل آثرها مغل الوكت ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فیطل أتَرْهًَا مثل الْمَجْل 
كَجَمْرٍ دخرجته على رجلك قنفط فتاه منتيرا ویس فيه شیء - ثم أَخَذ حصی فدخرجه علی 
رجله - فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد ودی الأمانة حتی یقال إن فى بنى فلآن رجلا آمینا. 
حتی يقال للرجل ما جلده ما آظرقه ما آعقله وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من (یمان». ولد 
أتى علی زمان وما آبالی أيكم بایعت لین كان مسلما لبردنه على دینه وآتن کان تصرانيا أو بهودیا 
آیردنه على ساعيه وأما ايوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وقُلانا. 

۳۰( ۱۴۳) از حذيفه نقل است که گفت: رسول خدايّقٌ برای ما دو حديث نقل فرمود؛ یکی 
از أن را ديدم که اتفاق افتاد و من منتظر [تحقق] دیگری هستم. رسول خداو فرمود: «امانت در 
ته دل‌های مردان نازل شدء سپس قرآن نازل گردید. آنان از قرآن و سنت» علم و دانش 
فراگرفتند». سپس درباره‌ی از ميان رفتن امانت فرمود: «فردی می‌خوابد و امانت از دلش برداشته 
می‌شود و اثر آن مانند اثر نقطه‌ای كه نمایان نیست - بر دلش می‌ماند. سپس خوابی سبک 


(۱۴۳) بخاری: ۳۹۷ع ۷۰۸۶ و ۷۲۷۶ ترمذی: ٩۲۱۸۶‏ ابوداوود: ۴۰۵۳؛ احمد: ۰۲۳۳۱۵ // وکت: چیز اندک.// مجل: آب و 
خون مرده بين پوست و گوشت که در اثر کار بيدا شود. // جمر: اخگر. // دحرج: غلطاند. // نفطت يده نفطا: آبی که بين 
پوست و گوشت جمع شود. // منتبرا: بلند گردید. مرتفع (مصحح). 


۱۷۴ صحيح مسلم 


می‌کند و امانت [از دلش] زايل می‌گردد و اثر آن مانند آبله می‌ماند» مانند اخگری که آن را بر 
پایت بغلتانی و تاول زند و تو آن را می‌بینی؛ در حالی که ميان آن چیزی نیست. سپس 
سنگریزه‌هایی برداشت و أن را بر پایش غلتاند و [فرمود] روزی فرا می‌رسد که مردم معامله 
من کد و کش کنیس انك هاش کر باهه ره وی كنة ای كسك اماه ای ا 
می‌شود: در قبیله‌ی بنی‌فلان مردی امین است. [زمانی خواهد آمد که در توصیف مردی] گفته 
می‌شود: چقدر باهوش و چقدر زيرك و چقدر چابک است؛ در حالی که در دل او به قدر ذره‌ای 
ایمان وجود ندارد». خذیفه می‌گوید: زمانی آمده بود که ترسی نداشتم با جه کسی معامله می‌کني؛ 
[زيرا می‌دانستم که امانت برداشته نشده است]. اكر ف معامله مسلمان بوده دینش سبب می‌شد 
كه حقم را به من بركرداند. اكر نصرانى يا يهودى بود پیک او أن را به من بر می‌گردانید؛ ولى 
آمروز جز با فلان و فلان معامله نمی‌کنم. 

تن نت ناریح نت نون زيم تاج و جنا 
عن الأعمش بهذا الإستاد مل 

۸- ابن نمير از يدرش و وكيع -ح- و اسحاق بن ابراهيم از عيسى بن یونس, همكى از 
اعمش مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد.. 

۱64۳۱ وحدتنا محمد بن عبد الله بن مر حدقا آبو خالد - يعنى سلیمان بن حَيّانَ - 
عن سعد بن طرق عن ربعی عن حَذَيقَة ثال: کنا عند عمر فقال: ایکم سمع رَسُول ال بذک 
الفتن؟ فقال قوم: تحن سمعناه. فقال: کم تعئون فثتَة الرجل فى آهله وجاره؟ قَالُوا: آجل. قال: 
لت نز سوام لمق تكن یسیع الى بر تن یی قوع وج 
البحر؟ قال حذیفة: فأسکت القوم فقلت: أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول له 


یقول: «تعرض الفتن علی لوب کالحصیر عودا عودا فأ قَلب آشربها نكت فيه نة سوداء 
وآی قَلْب آنکرها نُكت فيه نكت بیضاء حتی تصير عَلَى قَلبِين: على آبیض مثل الصفا فلا تضره 


فتنة ما دامت السموات والأرضء والاخر أسود مربادا کالکُوز مجَخیّا لا يعرف مَعْرُوفًا ولا کر 
منکرا إلا ما أشرب من هواه» قال حذيفة: وحدثته أن بينك وا ابا ما يوشك أن کسر 
قال عمر: اکسرا لا آبا لك؟ فلو آنه فتح لعله كان یعاد. قلت: لا بل يكسر. وحدثته آن ذلك لباب 


e روو‎ 


رجل یل أو یموت. حديا یس بالأغَاليط. قال آبو خالد: فلت لسعد: يا با مالك ما أسود مربادا؟ 
قال: شدة الیاض فى سواد. قال: قلت: فما الكوز مجخيا؟ قال: منکوسا. 


۱-(۱۴۴) از حذيفه روايت است که گفت: ما نزد عمرظه نشسته بوديم که گفت: كدام یک 
از شما سخن پیامبر خدايق را درباره‌ی فتنه به خاطر دارد؟ تعدادى گفتند: ما شنيدهايم. عمر اه 
كفت: شايد مقصودتان شيفتكى او به خانواده و همسایه‌اش باشد؟ گفتند: آری. عمر كه كفت: نماز 
روزه و صدقه» أن را جبران می کند. بلكه منظورم فتنهاى است كه مانند موج دريا برمىخيزد؟ 
حذيفه گفت: همه ساكت شدند. گفتم: من. عمرك فرمود: خدا تو را خير دهد! حذيفه گفت: از 
رسول خدايكك شنیدم كه فرمود: «فتنه‌ها بر دل‌ها عرضه مىكرددء و اثر آن بر دل نمایان می‌شود؛ 
همان گونه که اثر شیارهای حصير بر پهلوهای فرد خواییده بر آن نمایان می‌گردد. هر قلبی كه 
آن را بپذیرده خالی سياه در آن افتد و هر قلبی که از آن برکنار ماند نقطداى سفید در آن به 
وجود آید. لذا دو نوع قلب وجود خواهد داشت: قلبی سفید مانند صفا که تا زمانی که آسمان‌ها و 
زمين برپاست» از آن فتنه‌ها زیانی نمی‌بیند و قلبی سياه مانند کوزه‌ی وارونه‌ای که هیچ خوب و 
بد نشناسد و تنها بر معیار هوای نفس رود». حذیفه گفت: به وى گفتم که بين تو و أن فتنه دری 
بسته وجود دارد و نزدیک است که أن بشکند. عمر فرمود: شکسته می‌شود؟ و اگر گشوده 
می‌شد» امیدی بود كه دوباره بسته شود. گفتم: خيرء آن شکسته می‌شود و گفتم: آن درء کسی 
است که کشته می‌شود يا می‌میرد و ايخ حدیثی است که نمی توان آن را لغو کرد. ابوخالد به سعد 
گفت: ای ابومالک! سياه مرباد چیست؟ گفت: شدت سفیدی در سیاهی. باز پرسید: کوزه‌ی مجخی 
هش و جوات داه كود وار 

(.۰) نی این أبى ر حدق مرون ری حدقا أو مالك الجی حن نیس ال 


ما قدم حذيفة من عند عمر جلس فحدثنا فقال: إن ) أمير المؤمنين أمس لما جلست إليه سال 


(۱۴۴) بخاری: ۵۲۵ ۱۴۳۵ ۱۸۹۵ ۳۵۸۶ و ٩۷۰۹۶‏ احمد: ۲۳۳۴۰ و ۰۲۳۵۰۰ // فتنة الرجل: شیفتگی و محبت وافر مرد 
نسبت به زن و فرزندش که سبب می شود به آنان اشتغال ورزد و از کار خير باز ماند. // لله ابوک: عبارتی أست برای مدح که 
در ميان عرب مرسوم است و اشافه‌ای است برای بزرگ‌داشت. خدا تو رأ خير دهد. خدا تو را يبامرزد // تعرض الفتن: فردی که 
بر روى حصير می‌خوابد» بعد از مدتى اثر رشته‌های حصير بر يهلوهاى أو مىماند؛ يعنى اثر حصير بر روى بدن فرد أشكار 
می شود. اين تمثيلى است برای اثر كذارى فتنه بر قلب انسان. // صفا: سنگی صاف و براق كه جيزى به آن نمی‌چسبد. // 
مربادا: تيرهكون. // مجخيا: واژگونه (مصحح). 


۱۷۸ صحيح مسلم 


آصحابهآیکم یحفظ قول رسول ال فى الفتّن وساق الحبیت بمفل خدیت آبی خالا ولم ی ذکر 
فى ملك لقو هم 

-(۰۰۰) ابن ابوعمر از مروان بن فزارى از ابومالک اشجعى از ربعى نقل كرد كه كفت: حذيفه 
از مجلس عمر به نزد ما آمد و كفت: جندى پیش در حضور امیر المؤمنين نشسته بودم که از 
يارانش يرسيد: كدام یک از شما قول رسول خدايّ در مورد فتنه را به ياد دارد؟ سپس همانند 
حديث ابوخالد را نقل كرد؛ ولى تفسير ابومالک در مورد «مربادا مجخيا» را ذكر نكرد. 

۰-۳-) وى محمد بن موسرو بن علی وب مرم ی ود حدقا مه 
ان ب خی خن مان ال عن نوی جف عن یر جر لنش 
قال: من یحدثن؟ أو قال: آیکم حدقا - وفيهم يف - ما قال رسول الل فى الفتنة؟ قال 
حذیفة: أنا. وساق الحديث كتحو حديث أبى مالك عن ع وقال فى الحديث: قال حذیفة: حدثته 
حدیثا ليس بالأغاليط وقال یعنی آنه عن رسول ال 

-(۰۰۰ از حذیفه نقل است كه عمرق فرمود: جه کسی برای ما حديث می‌کند يا کدام یک 
از شما قول رسول خدايةٌ دربار‌ی فتنه را برای ما نقل می‌کند؟ حذيفه گفت: من. باقى حديث 
مانند حديث ابومالک از ربعى بود؛ و در أين حديث كفت: حذيفه گفت: حديثى رأ برای أو روايت 
كردم كه فريب و دروغ نبود؛ يعنى از رسول دای شنيده بودم. 
باب 1۵ - اسلام در غربت آغاز كرد و در آينده نيز به غربت باز خواهد 


کشت وبين دو مسجد جمع مى سود 
)١50(- ۲‏ حدثنا محمد بن عباد وابن آبی عمر جمِيعًا عن مروآن الزاری قال ابن عبّاد: 
حدثنا مروان عن يزيد - یعنی ابن كيسان - عن آبی حازم عن أبى هريِرَةة4 قال: قال رسول 
الم : «بدا الإسلام ریا وسیعود كما بدا غَرِيًا فطوبی لفراء». 


۱۴۵(۳۲) از آبوهریره ضيه روايت أست كه رسول خداعة فرمود: «اسلام در آغاز غریب بود و 
به زودی به همان حالت اولیه‌اش بازمی‌گردد؛ پس خوشا به حال غریبان!» 


کتاب: ایمان ۱۷ 


-(51) وحدقنی محمد بن راقع ولفْضل بن سهل الأعرج قالا: حدتنا شبابة بن سوار حدتنا 
عاصم - وهو ابن محمد الْعمری - عن أبيه عن ابن مر عن النبى ك قال: «إن الاسلام بدا غريبا 
وسو ریا کاب وهو رن تن كما ار لي فى رها 

-(۱۴۶) از ابن عمرطله نقل است که رسول دای فرمود: «اسلام در آغاز غریب بود و به 
زودی نيز غريب خواهد شد و در بين دو مسجد جمع می‌شود؛ همان گونه که مار در سوراخش 


جمع هی شود». 


)١87(- ۲‏ حدقا أبو بكر بن أبى شيية حَدتنًا عبد اله بن تمير وأبو أسامة عن عبید الله بن 
عمرح وحدثنا ابن ثمير حدتنا أبى حدقا عبيد اله عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن 
عاصم عن أبى هريرةخه أن رسول ال قال «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما ارز الحية إلى 
جحرها». 

۱۴۷(۳۳) از ابوهریره‌ظه نقل است که گفت: رسول خداق فرمود: «ایمان به مدینه باز 


می‌آید؛ چنانکه مار به سوراخ خود بر می‌گردد». 


باب 11 از بين رفتن ایمان در آخر زمان 
(EA) ۶‏ حدتنی زهیر بن حرب دنا عفان حَدئنًا حماد خر تابت عن نس ول 
للك قال: «لا تقوم الساعة ختی لا یقال فى الارض الله اللّه». 
۱۳۸(۳۴) از انس #5 نقل است که گفت: رسول خدائك فرمود: «تا زمانی که بر روی زمین 

نام الله بر زبان آید» قيامت برپا نمی‌گردد». 

*حدتنا عبد بن حمید حبرا عبد الاق آخبرنا معمر عن ابت عن آنس قال: قال رسول الله 
له وم الا على آحد یو له له 

از انس تقل است که گفت: رسول خداق فرمود: «قيامت برپا نمی‌شود بر کسی كه 
می‌گوید: الله الله. [یعنی تا زمانی که بر روی زمين کسی باشد که نام خدا را بر زسان آورده قيامت 
برپا نمی گردد]». 


(۱۵۰) بخاری: ۲۷ و ۱۴۷۸؛ ابوداوود: ۴۶۸۵ نسائی: ۰۵۰۰۲ // يكبه الله: یعنی برای الفت دادن فرد به وسیله‌ی بخشش به اوء 
از ترس این که مبادا به کفر بازگردد و مستوجب عذاب الهى گردد (مصحح). 


1 صحيح مسلم 


باب 17" پنهان داشتن ايمان برای کسی كه از آزار دشمنان دين 
مى ترسد 

)١5(- ۰۵‏ حدتنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن تمير وأبو کریب - واللفظ 
۳ کریب - قالوا: حدثنا آبو معاوية عن الأعمش عن شقیق عن حذیفة قال: کنامع رسول 
الله فقال: «احصوا لى کم يلفط الاسلام». قال: فاد یا رسول الله اتحاف عَلَيْنَا ونخن ما 
ين اسان إلى ما قال" نکم لا نزن تم أن بوا فا انا حى جل 
الرجل متا لا یصلی إلا سر 

۵-(۱۴۹) از حذيفه نقل است که گفت: ما همراه پیامبر خدائق بوديم که فرمود: «مسلمانان 
چند نفر هستند؟» گفتیم: يا رسول الله! با وجود این كه ششصد تا هفتصد نفر هستیم» باز به خاطر 
ما بیمناک هستید؟! فرمود: «شما نمی‌دانید؛ شاید عده‌ای آزمایش شوند و به بلا گرفتار آیند». 
گفت: چنان به بلا گرفتار آمدیم که هر كس نمازش را در خفا می‌خواند. 

باب 1۸ - الفت دادن کسی كه از ضعف ایمان نکران است 

۱۵۰۳-۲۶ حدنا ابن آبی عمر حدتن سفیان عن الزهری عن عامر بن سعد عن أبيه قال: 
((قسم رسول الق قسما فقلت: يا رسول اللا أغط فلا فإنه مؤمن. فقال الّبی 4#: «او مسلم» 
اقولْها لاا. ویرددها على تنه «أو مسلم» ثم قال: «إنى لاعطی الرجل وغیره آخب ای منه 


ع2 و 


مخافة أن یکبه الله فی النار». 


۱۵۰۳۶ از يدر عامر بن سعد روایت است كه كفت: رسول خدای مالى را تقسيم می‌کرد. 
كفتم: يا رسول الله! به فلان كس هم جيزى بدهيد كه او را فردی مؤمن می‌بينم. رسول خدا 
يُفرمود: «يا أو را مسلمان می‌بینی؟» سه بار آن سخن را كفتم و ایشان هر سه بار در پاسخ 
فرمودند: «يا أو را مسلمان مىبينى؟» سپس فرمود: «اى سعد! به آن مرد مال می‌دهم؛ در حالى 
كه ديكران به نزد من از أو محبوب‌ترنده از ترس این که [در صورت ندادن به كفر بركردد و] 


خداوند وى را به أتش دوزخ كرفتار نمايد». 


کتاب: ایمان ۱۸۱ 


۷ ۱۵۰۳) حدتنى زهیر بن خرب حدنا یوب بن إبراهيم حدثتا ابن آخی ابن شهاب عن 
ل أخبرنى << وقاص أن اه رهط 7 جالس 0 
زیا قال از سین تكن قي ينا آعم مل لذ یی ام نا 
فوالله إني لأرأه مَؤْمنًا؟ فقال: أو م مسلما ثم عَلَبنِي ما أعلم منه فعذت لمقالتي وعاد رسول الهو 
تم قال: يا سعد إني لأغطي الرجا NT‏ ) منه حَشية أن یکبه الله في انار 


3 
تم 
لج 
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۱۵۰۳۷) از عامر بن سعد بن ابی‌وقاص نقل است كه رسول خداق9 به گروهی چیزی 
بخشید و من (سعد) نیز آن‌جا نشسته بود. رسول خداكة مردی را که از نظر من بهترین ایشان 
بود» واگذاشت و به او چیزی نداد. من كفتم: يا رسول اه جرأ به وی چیزی ندادی؟ به خدا قسم! 
من او را مردی مؤمن می‌بینم. يبامبركق فرمود: یا او را مسلمان می‌بینی؟ مدتی مکث کردم و دو 
بار دیگر نظر خود را در مورد آن فرد تکرار کردم و هر بار رسول خدا به من پاسخ فرمود: «يا او را 
مسلمان می‌بینی؟» در نهایت فرمود: «ای سعدا به آن مرد نيز می‌دهم؛ در حالی دیگران نزد من 
از وی محبوب‌ترند؛ اما از ترس این که مبادا به کفر بازگردد و مستوجب عذاب خدا شود [به او نیز 
می‌دهم ]». 

5 ی جاه مص موه ا و شع ها و هام‎ AS aE 

(...) حدثنا الحسن بن على الحلوانى وعبد بن حميد قالا حدثنا يعقوب - وهو ابن إبراهيم 
وتسح تاجن داف وهات کال حر قار إن ماع ادو اند کال 
آعطی رسول ال رهطا وآنا جالس فيهم. بمثل حديث ابن أخى ابن شهاب عن عمه. وزاد 


مت ای رسول اللي قساررث فعلت؛ ما لك عن فلان؟. 

(۰۰۰) از يدر عامر بن سعد روایت است که گفت: پیامبر اکرم 38 از غنايم به گروهی 
بخشیدند و من نیز آن جا بودم. باقی حديث همانند حدیث برادرزاده‌ام ابن شهاب است که از 
عمویش روایت کرد و بدان افزود: من نزد پیامبر اکرمة رفتم و يوشيده به ايشان گفتم: جرا به 
فلانی چیزی ندادی؟ 

-(۰۰۰) وَحَدتنا الحسن الحلوانی حدقا یوب دنا أبى عن صالح عن إسماعيل بن محمد 
قال سمغت محمد بن سعد یحدت هلا فال فى حَدِيئه قضرب رسول اه بيده بين عنقی 
وکتفی ثم قال: «أقتالاً أى سعد ا لأعطى الرجل». 


ميان كردن و كتفم زد و فرمود: «اى سعد! آیا از او دفاع می‌کنی؟! به أن مرد نيز سهمى 


مى رسد». 


باب 3٩‏ - افزایش اطمیتان قلبى به واسطدى دلايل روشن و آشکار 


۸ ۱۵۱(۳) وحدّنی حرملة بن یحبی آخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابسن شهاب عن , 


أبى سلمة بن عبد الرخمن وسعيد بن المسیب عن أيى هريرة آن وتو اللي قال: «نخن 
اخ بالشك من إبراهيم إِذْ قال رب آرنی کیف تخیی موی قال أولم تومن قال بلی ولکن 


لیطمئن قَلْبِى © [بقره: ٠1؟]‏ قال: «ويرحم ال لوط قد کان يأوى ای ركن شدید ولو لبت فى 


س 


۳ طول لَبث يوسف لأجبت الدأعی». 


سزاوارتریم؛ آن‌گاه که گفت: «پروردگارا! به من نشان ده که چگونه مردگان را زنده می كنى؟ فرمود: 
آیا [بر قدرت من بر زنده كردن مردگان] ایمان نداری؟ گفت: ایمان دارم بلکه می‌خواهم [به وسیله‌ی 


(۱۵۱) بخاری: ۰۳۳۷۲ ۳۳۷۵ ۳۳۸۷ ۴۶۹۴ و ۶۹۹۲ أبن ماجه: ۴۰۲۶؛ احمد: 875 // نظریات مختلفی در مورد سوال 
ابراهیم بیان شده است: وجه اول: ابراهیم أمام امت بود و چون پیشوا و امام به گمان باشد. پیروان او نيز تا روز رستاخیز در 
شک و گمان خواهند بود. يس خواست تا خود از شک بیرون آید و علم اليقين او به عين اليقين تبدیل گردد و ایمان استدلالی 
او به ایمان مشاهده و عیان بدل شود. زیرا خداوند ابراهیم را دوست و حنیف و امام معرفی کرده يس نمی‌توان خواست ابراهیم 
را بر سبیل أنكار حمل نمود. وجه دوم: أنكاه که ايراهيم با تمرود در زندهکردن مردگان احتجاج می‌کرده نمرود گفت: آیا تو 
خود ديدى که خدای تو مرده رأ زنده می‌کند؟ ابراهیم چون ندیده بود نتوانست بكويد دیدم» يس أو را به دليل ديكرى متوجه 
ساخت كه بيرون آوردن خورشيد از مغرب بود. از این روى ابراهيم از خداوند خواست تا نحودى زنده كردن مردكان را به عيان 
به أو نشان دهد تا در حجت و برهان خود صائب باشد و بتواند جواب صحيح بدهد. وجه سوم: ابراهيم و غزیر هر دو یک 
خواسته داشتند؛ اما سؤال ابراهیم به وقت اجابت بود و از اين روی خداوند او را دوست خود خواند و او را به ملکالموت مژده 
داد که جواب او را خدا خواهد داد. اما سؤال عزير به وقت نبود و از سر انکار بود از اين روی خداوند او را صد سال بمیراند و 
قدرت خويش رأ در نفس وی با وی نمود (کشف الاسرارء ۱۳۷۱: ۷۱۲-۷۱۳/۱ // منظور از داعی» قاصد پادشاه است. این 
حدیث حاکی از ثنای یوسف اشع و بیان صبر و شکیبایی اوست؛ زیرا زمانی که قاصد به نزد يوسف اشک آمد و به او خبر داد 
که عزيز مصر او را خواسته است تا از زندان بیرون رفته و به نزد وى رود يوسف اک۶ خودداری ورزید و برای اظهار بی‌گناهی 
و برائت خود گفت: «به نزد پادشاه و سرورت برگرد و از أو پپرس: حال أن زنانی که دست‌های خود را بریدند چگونه است؟» 
(یوسف» ۵۰ بيامبرك فرمود: اگر من به اندازه‌ی یوسف عليه السللام در زندان می‌ماندم و بعد از أن مدت قاصدی به نزد من 
می‌آمد» برای بیرون آمدن از زندان دعوت او را می‌پذیرفتم و درنگ نمی‌کردم (صحیح مسلم» به شرح نووی, ۱۴۶/۲). // رکن 
شدید: منظور الله تعالی است. // جازها: از آن تمام شد. 


کتاب: ایمان ۱۸۳ 


مشاهده همراه با استدلال] اطمینان قلبی بيدا كنم و دلم آرام گیرد». «البقرهء 4۲۶۰ سپس فرمود: 
«خداوند به لوط رحمت کند كه به تکیه‌گاه و پشتیبان محکمی (الله تعالی) مراجعه می‌نمود و اگر 
من به اندازه‌وی یوسف در زندان می‌ماندم» دعوت‌کننده را اجابت می‌گفتم». 

-(۰۰۰) وحدنی به إن شاء الله عبد اله بن محمد بن أسماء الضیعی حدتنا جويرية عن مالك 
عفر أن سین السب وا بد شه عن أإبى هرق ن رول اه4 يذل 


و و ساس سه 
5 


-(۰۰۰) عبدالله بن محمد بن اسماى ضعبى از جويريه از مالک از زهرى روایت كرد كه سعيد 
بن مسيب و ابوعبيد از ابوهریره 4 مشابه حديث يونس از زهرى را نقل كردند و در حديث مالک 
آمده بود: «تا قلبم آرام كيرد». سپس آیه‌ی شريفه را تا آخر تلاوت كرد 

ل تور ار ی ع وا قن 
الزهرى كروايّة مالك پٍسناده وقال: ثم قرأ هذه الآية حتی أنجزها. 

عبد بن حميد كفت: يعقوب (ابن ابراهيم بن سعد) از اویس از زهرى همانند روايت مالک را با 
اسناد فوق نقل كرد و سپس آیه‌ی شريفه را تا آخر تلاوت نمود. 

باب ۷۰ - وجوب ايمان عموم مردم به رسالت ييامبرقة و نسخ 
آيينهاى ديكر به آيين ايشان 

۹ (۱۵۲) حدتنا قتيبة بن سعيد حدثنا یت عن سعيد بن آبی سعيد عن أبيه عن أبى 
هريرةء» أن رسول ال قال: هما من الأثبياء من بى إلا قد أغطى من الآيات ما مثله آمن 
ی ار ون كان اذى وت وخا ی اله إل فاجو أن أكون رهم تب وان 

(YAY)‏ از ابوهریره ظ4 روایت است که رسول خداطا: فرمود: «به هر يبامبرى معجزاتی 
داده شده و مردمانى نیز به او ایمان آورده‌اند و آن‌چه به من داده شده, وحى الهى است و امیدوارم 


که در روز قيامت در ميان يبامبران دیگرء داراى بيشترين پیروان باشم». 


۱۸۴ صحيح مسلم 


حدتّه عن آبی ره عن رسول یت قل «والّذى نفس محمد بيده لا يسمع بی أَحَدْ من 
هذه الأمة بهودی ولاًتصرانی ثم یموت ولم يؤمن بای ارسلت به إلا كان من آصتحاب الا 

۱۵۲(۳۰) از ابوهریره 4 رولیت است که رسول خداكق فرمود: «سوگند به کسی که جان 
محمد در دست اوست! هر فرد یهودی و نصرانی که رسالت من به او برسد و به آن ایمان نیاورد 
و بر این حال بميرد, به آتش جهنم گرفتار خواهد شد». 

۱ 9۶۳ حدثنا یحیی بن یحیی آخبرت هشیم عن صالح بن صالم همدانی عن الشعبی 
قال: رأيت رجلا م من آهل 0 سال الشعبى فقال: يا آبا عمرو إن من قبلا من آهل خراسان 
یقولون فی رل إا أعتق أمته ثم تزوجها فيو و كالراكب بدنته. ال الشعبی: : حدلنى أبو بردة بن 
أبى موسى عن أبيه أن رسول الله قال: «تلانة يؤتون آجرهم مرتین رجل من ) آهل الكتاب ابر 
بثبیه وآدرت النبىكق فآمن به ه واتبعه وصدقه له آجرآن, وعید معلوك آدی حق الله تعالى وق 


ع و ماه 


سیده فله آجران, ورجل كانت له أمة فتذاها فان غذاءها م ثم آدبا فاحسن در كم ,اقا 
وتزوجها له أخران». ثم قال آلشسبی للخراسانى: + خذ هذا لحدیت بثیر شىء فقد كان الرجل 
پرحل فيما دون هذا إلى المدينة. 

1۱-(۱۵۴) از شعبی نقل است که گفت: فردی از اهل خراسان را ديدم که از شعبی پرسید و 
گفت: ای ابوعمرو! اهل خراسان قبل از ما در مورد مردی که كنيزش را آزاد کند و با او ازدواج 
نماید» می‌گفتند: او همانند کسی است که بر شترش سوار شده باشد. شعبی كفت: ابویرده بن 
ابوموسی از پدرش برای من روایت کرد که رسول خداي فرمود: «سه نفرند که اجرشان دو برابر 
است: کسی از اهل کتاب که به پیامبرش ایمان آورد و زمان حضرت محمد را نيز درک کند و 
به او ایمان آورد و از وى پیروی نماید و او را تصدیق کند. بس برای او دو اجر دارد؛ بنده‌ی 
مملوکی که حق الله تعالی و حق ارباب خود را ادا کند. برای او نيز دو شواب است؛ مردی كه 
کنیزی داشته باشد و او را به نیکی بپروراند و ادب كندء سپس او را آزاد کند و با وی ازدواج نماید. 
ابرم لمعلا سای سید ای کی رو ار 
و بدان که جه بسا فردی به خاطر استماع حدیثی کم‌تر از این تا مدینه می‌رفت. 


کتا ب ایمان ۱۸۵ 


yT 
وحدتنا عبید اله بن معاذ حدتناآبی حدتنا شعبة کلم عن صالح بْن صالح بهذا الإستاد نحوه.‎ 
ابوبكر بن ابوشیبه از عبده بن سليمان -ح- و ابن ابوعمر از سفيان -ح- و عبيدالله بن معاذ‎ 
از پدرش از شعبه» همگی از صالح بن صالح مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند.‎ 


باب ۷۱ -پیروی حضرت عيسى از شريعت اسلام 


۲ (۱۵۵) حدتنا قتيبة بن سعيد حدتنا یت ح وحدتنا محمد بن رمح آخبرتا ال عن ابن 
شهاب عن ابن المسیب آنه سمع آبا هريرة یقول: قال رسول ال : «والنی نفس بیده آیوشکن 
المال حى لا یقبله آحد». 

۲-(۱۵۵) از آبوهریره له روایت است که رسول خدائق فرمود: «سوگند به كسى كه جان 
من در دست اوست! نزدیک است که پسر مریم (عیسی) در ميان شما به عنوان زمامداری عادل 
فرود آید که در این صورت صلیب را می‌شکند و خوک را می‌کشد و جزیه را لغو می‌کند و ثروت 
به قدری فزونی می‌یابد. كه کسی أن را نمی‌پذیرد». 

وه این حول رن آیی شی وبر زب قلود حدقا سفن 
عييتة ح وحدئنيه حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال: حدتنی يونس ح وحدتنا حسن الحلوانی 
الاستاد وفى رواية ابن عيينة: «إماما مقسطًا وحکما عدلاً». وفى رواية يونس: «حکما عادلا». ولم 
یذکر: «إمَامًا مقسطا». وقى حَديث صالح: «حکما مقْسطًا» كما قال الّیث. وفى حدینه من الزيادة: 
وى تون السب وج رابنا ون اف فول أب افو إن من 
من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته] الاية. [نساء: ۱۵۹] 


رون ) بخاری: ۰۲۲۲۲ ۲۴۷۶ و ۳۴۴۸ ترمذی: 9775٠‏ ابن ماجه: ۴۰۷۸؛ احمد: ۷۶۸۳ و ۰۱۰۹۴۴ // جزيه را قبول نمی‌کند: 
یعنی غير مسلمان را تنها در صورت مسلمان شدنشان می‌پذیرد و دیگر حکم جزیه از آنان برداشته می‌شود. // حکما: یعنی به 
شريعت محمد عمل م ىكند. // مقسطا: عادل (مصحح). 


۸۶ صحيح مسلم 


عبدالاعلی بن حماد و ابوبكر بن ابوشبیه و زهیر بن حرب از سفیان بن عيينه -ح- و حرمله بن 
يحيى از ابن وهب از يونس -ح- و حسن حلوانی و عبد بن حميد از يعقوب بن ابراهیم بن سعد 
از يدرش از صالح» همگی از زهرى مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. در روايت ابن 
عیینه آمده است: «ٍماما مقسطا وَحَكَمًا عدل». در روايت يونس: «حكماً عادلاً» آمده و «ماماً 
مُقسِطأً» ذكر نشده است. در روايت صالح «حكماً مُقسطاً» آمده و در حديث ليث آمده است: «تا 
جايى كه انجام سجدهاى از دنيا و هر جه در آن است بهتر می‌شود». سپس ابوهريره كفت: اگر 
خواستید» در این باره بخوانيد: «و [هيج كس] از اهل كتاب نیست مگر این كه قبل از مركش به او 
(عیسی) أيمان می‌آورده و [عيسى] در روز قيامت [آن كاه كه برانكيخته شود. به آن‌چه انجام دادهاند] 
بر آنان گواه خواهد بود». «النساءء 4۱۵۹ 

آبی هريرة أنه قال: قال رسول اله يه «والله آینزئن ابن مریم حَكَمَا عادلاً فلیکسرن الصلیب 


سدم عام 2 


قان جنير سنج رن اسن كل يمس عا ریخا اس 
والتحاسد ولیدعون إِلَى المال قلا له أحَد». 

۰۰۰(۳۲) از ابوهريرهك روايت است كه رسول خداعلا فرمود: «سوكند به خدا! پسر مریم 
(عیسی) به عنوان زمامداری عادل فرود می‌آید و صلیب را می‌شکند و خوك را می کشد و جزیه را 
لغو می‌کند. شتران جوان وا نهاده می‌شوند و به آن‌ها توجه نمی‌گردد. هم‌چنین دشمنى و كينه و 
حسادت از ميان می‌رود و ثروت به قدری فزونی مىيابدء كه کسی أن را نمی‌پذیرد [یعنی به دلیل 
كثرت اموال و قلت آرزو و عدم نیاز و نزدیکی قیامت» چنین وضعیتی پیش می‌آید]». 

۰-۵ )ی خرن ییآ ان وض ای وس رف هاب قال 
آخبرنی تافع مولی آپی قادة الأنصارى أن آبا هريرة قال: قال رسول الله كله «کیف نتم دنل 
نم فک وک مه 

)٠ ۰۰۳۴‏ از ابوهريره# روایت است که رسول خداي فرمود: «حال شما چگونه خواهد 
بود آن‌گاه كه عیسی الك به عنوان امام در ميان شما فرود آید؟!». 


۵ -۰۰۰(۳) وحدتنی م محمد بن حاتم حلا يعقوب بن إبراهيم حدثنا .ابن أخى ابن شهاب 
عن عمه قال آخبرنی تافع مول أبى قتادة الانصاری أنه سمع آنا غريرة یقول: قال رسول ال : 
«کیف نتم رد تزل ابن ر فيكم وأمكم». 


۰۰۰(۳-۵) از ابوهريرهك روايت است که رسول خداكّق فرمود: «حال شما چگونه خواهد 
بود آن‌گاه كه عيسى ات به عنوان امام در ميان شما فرود آيد؟!». 

۲ -۰۰۰۳) وحدئتا زهیر بن حرب حدثنى الوليد بن مسلم حدتنا ابن آبی ذثب عن ابن 
شهاب عن نافع موی آبی قتادة عن آبی هرَيْرَةه أن رسول اللي قال: «کیف آنتم ۵ نزل فيكم 


اين مریم متم 0 فَقُلْت لابن ی 3 ان 0 ا 1 ری ۳ عن عن ای 


ربكم ار ی وسنة یه 


۶-(۰۰۰) از ابوهريره» روايت است كه رسول خدايٌّ فرمود: «حال شما چگونه خواهد 
بود آن‌گاه كه عیسی اك به عنوان امام در ميان شما فرود آید؟!». به ابن ابوذئب گفتم: اوزاعى از 
زهرى از نافع از ابوهريره نقل كرد: «وإِمَامَكُم منکم». ابو ابوذئب كفت: می‌دانی كه منظور از 
عبارت: مک منم جيست؟ گفتم: مرا از آن آگاه كردان! كفت: شما را با كتاب خداوند و سنت 
پیامب رگ پیشوایی کند. 

۷ (۱۵1) خد حَدَكَنا وید : بن ) شجاع وهارون بن ٠‏ عبد الله وحجاج بن الشاعر قَانُوا حَدئنا جاج 
- وهو ابن محمد - عن ابن جرج ی قال نی یره سیع جابر بن عبد اله قول سمعت 
لِك یقول: «لا ترال طَائفَة من آمتی يُعَاتلُونَ على الْحَق ظاهرين إلى يوم القيامة - قال - 
یرل عيسى ابن مریم فَيقُول أميرهم: تعال صل ناه فيقول: لاش إن يَْضَكُمْ على يعض أصراء. 
تكرمة الله هذه الأمة». 

۷-(۱۵۶) از عبدالله نقل است كه رسول خدايٌ فرمود: «پیوسته كروهى از امت من بر سر 
حق تا روز قيامت با هم پیکار می کنند تا این كه حضرت عيسى ال فرود می‌آید و امیر آنان مى- 
كويد: بيا و برای ما نماز بخوان. او (عیسی) می‌گوید: خير. بی‌گمان كروهى از شما بر برخى ديكر 
امیر هستيد و این بزرگ‌داشتی است از جانب خدا بر اين امت». 


باب ۷۲ - بیان زمانى كه در آن ايمان پذیرفته نمی‌شود 


۱0۷۳۸ حدتا یحی بن أيوب وقتیبة بن سعید وعلی : بن حجر الوا حدتتا بسماعیل - 


يعنون ابن جعقر - عن العلآء - وهو ابن عبد الرخمن - عن آییه عن أبى هريرة# أن رسول 


۱۸۸ صحيح مسلم 


له قال: «لا 0 الداع ا 8 7 ۰ 7 غافإ فلا طَله الكت 0 هنا آمن انان 


وك عه ی و و 


را yT‏ مه 1 

۱۵۷(۳۸) از ابوهريره# روايت است كه رسول خدايك فرمود: «تا زمانى كه خورشيد از 
مغرب طلوع نکند» قيامت برپا نمی‌شود. در آن روز مردم همه ايمان می‌آورند؛ ([اما جنين ايمانى] 
برای کسی كه قبلاً ايمان نياورده است يا ايمان آورده اما عمل خيرى [از طاعت خدا] انجام نداده 


است» ایمان و توبه برای او سودى در بر نخواهد داشت. (4۱۵۸)». 


۶ مه و و 


حدتنا أبو بكر بن آبی شيبة وابن ثمير وآبو کریب قالوا حدقا ابن فضیل ح وحدتنی زهیربن 
حرب حدقا جرير کلاهما عن عمارة بن القعقاع عن آبی زرعة عن آبی هرب رف عن ابیت 
دنا أو بكري بیش اقا خن عل ن تن ماله بن وان ند 
الرخمن الأعرج عن آبی هريرة عن النبىيك وحدتنا محمد بن رافع حدقا عبد الرزاق حدقا 
معهر كن همام بن منبه عن أبى هريرَة عن البی 6 بمثل حَديث العلأء عن أبيه عن آبی 
هريرةه عن النبى ك4 . 


أبوبكر بن ابوشيبه و أبن نمير و ابوكريب از این فضيل -ح- و زهير بن حرب از جرير و 
هر دو از عماره بن قعقاع از ابوزرعه از ابوهريره و ابوبکر بن ابوشيبه از حسين بن على از زائده از 
عبدالله بن ذکوان از عبدالرحمن اعرج از ابوهریره و محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام 
بن منبه از آیوهریره همانند حديث علا از پدرش از ابوهریره از يبامبريّ را روایت کردند. 
نح خا د فجي ش فل ی قرع مت و 
بن العلاء - واللفْظ لَه - حدتنا ابن فضیل عن آبیه عن آبی حازم عن آبی هری رقف قال: فال 
رسول اللي «قلات إذا خرجن لآ یلقع تفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت فى إِيمَانيهًا 


ولگ 


خیرا: طلوع الشمس من ) مغريهاء والدجال ودابة الارض». 


کتاب: ایمان ۱۸۹ 


۱۵۸(۳۹) از ابوهریره 4ه روایت است که رسول خداءلا فرمود: «سه واقعه است که اكر رخ 
دهد. ایمان آوردن کسی که قبلاً ایمان نیاورده يا در ایمانش خیری نبوده. او را سودمند نخواهد 
بود: طلوع خورشید از جانب غربء دجال و جانوری که از زمين بیرون می‌آید». 

۰-(۱۵۹) دا یخی بن أيوب وإسحاق بن [براهیم جَمِيًا عن ابن علية - قال ابن 
بو 3 حا e‏ یونس عن إبراهيم بن يزيد اتیمی - سمعه فیما عم - عَن أبيه 
عن عن أبى در در أن نایب قال یوما: «آتذرون أين تذهب هذه الشمس». قَالُوا: الله ورسوله أعلم. قال: 

«إن هذه تجری حتی تنتهی هی إلى مستقرها تخت العرش فتخر ساجدة ولا رال كلك حتى يقال 
ا تب ازجیی من بط نت جت فترجع فتصبح طالعَةَ من مطلعها ثم تخری حتی تنتهی إلى 
مستقرها تخت العرش فتخر ساجدة ولا تال کذلك حتی یقال لّها: ارتفعی ارجعی من حیث جشت 
قترجع قتصیح طالة من مطلعها نم تجری لا بستلکر لاس منها یا حتی تنتهى إلى مستفرها 
ذاك تخت العزش فيقال لها: ارتفمی آصبحی طالعة من مفربك فتصبح طالعة من مغريها». فقال 
رسول اللّه کے «آتدرون متی اکم ذاك حين (لا نفع تفا یماما تم تكن آمنت من قبل أو 
کسبت فى إيمانها خیرا)». [انعام: ۱۵۸] 

۱۵۹(۳-۰) از ابوذر نقل است که روزی رسول خدائ فرمود: «ای ابوذر! می‌دانی که آفتاب 
کجا می‌رود؟ گفتم: خداوند و رسول او بهتر می‌دانند. فرمود: جریان می‌یابد تا به محل استقرار 
خود در زیر عرش منتهی می‌شود و در آن جا به سجده می‌افتد و همواره بر این حالت می‌ماند تا 
وقتی كه به آن گفته می‌شود که از جانب شرق طلوع کند و خورشيد از مطلع خود طلوع می‌کند و 
دیگربار به محل خود در زیر عرش باز م ىكردد و اين عمل تکرار می‌شود تا آن‌گاه که به آن گفته 
می‌شود که این بار از جانب غرب طلوع کند و خورشید از جانب غرب طلوع می‌کند». سپس 
رسول خدائق فرمود: «آیا می‌دانی آن لحظه جه لحظه‌ای است؟ لحظه‌ای است که ایمان ره 
کسی که قبلاً ايمان نیاورده يا در ايمانش خیری نبوده, او را سودمند نخواهد بود». 

-(۰۰۰) وحدتنی عبد الحميد بن ب ان لواسيلى آخبرتا خالد - يعنى ابن عبد له - عن يونس 
عن إبراهيم اتییی عن ) أبيه عن أبى ذَرَ أن النبىكق قال وما: «أتدرون أين تذهب هذه الشمس» 


و 2 


۱۹۰ صحيح مسلم 


م ۰ ۰( از ابوذر ڪه نقل است که روزی رسول خداطا فرمود: «آیا می‌دانید که آفتاب کجا 
مىرود؟» بقيه مشابه حديث ابن عليه است. 

سل «*) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب - والفظ E‏ حدتنا أبو 
معاوية حدتناالأعمش عن إبرآهيم الیمی عن أبيه عن آبی در قال: دخلت المسجد و رسول 
الط جالس لما غابت ؛ الشمس قال: «یا آبا ذر هل تدر ی أبن تذهب هذه؟». قال: قلت: اه 
وسو اعم قال: قا تهب قان فی السجود یودن لھا ون قذ قبل لها ازچمی من 
حیث جت فطل من مغريها». قال: د ثم قرا فی قراءة عبد الله ودلك مستقر لها. 
نشسته بود. زمانی که خورشید غروب كردء رسول خدائة فرمود: ای أبوذر! مىدانى که آفتاب 
کحا می‌رود؟» گفتم: خداوند و رسول أو داناترند. فرمود: «می‌رود و برای سجود كسب اجازه 
می‌کند و به آن اجازه داده می‌شود؛ گویی به خورشید گفته می‌شود: برگرد و از جانب مغرب طلوع 


م و همم گم 


کند». آن گاه همان قرائت عبدالله رن عا خواند. 

تا - وكيع حدیتا کت ی ا لا قال: سألت زل ال 
عن قول الله تعالی (والشمس 0 لمستقر لها) [يس: ۳۸] قال: «مستقرها تخت له 
«والشمس تجری سر لها» «و خورشيد اا ديكر أست] ۳ ۱ و 5 کن ۳ 
است [و از مسير خود منحرف نمی‌شود] [«. لإيس» 1۸( فرمود: استقرار آن در زیر عرش است. 


باب ۷۲ - آغاز وحی بر پیامبر دای . 


۲ (۱۱۰) حدتنی آبو الطاهرٍ أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح آخبرنا ابن 
ماه 1 ی ا ۰ ا رن و مامه فرش ماه مس ا يل الى و9 
وهب قال: أخبرنى يونس عن ابن شهاب قال حدثنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبى 96 
آخبرتة نها قالت: كان أول ما بدئ به رسول اللي من الوخى الرویا الصادقة فى النوم فَكَانَ لآ 


بری رؤا إل جات مثل فل الصبح م حیب ید الحلا فكان یو يقار حراء یقت فيه - وهو 


03 4 عم 2 و 


لد - الليالى أولآت العدد قبل أن يرجع 9 أهله 4 ويتزود لذلك ثم یرجع رال خديجة فيتزود 


کتاب: ایمان ۱۹۱ 


لمثلها حى فجنه الحق وهو فى غار حراء فجاءه الملت فَقَال: افرآ. قال: «ما آنا بقاری » قال: 
فَأَحَذْنى 5 قطن حتی بلع منی الجهد ثم آرسلنی فقّال: اقْرأ. قال: فلت ما آنا بقارئ» قال: فأخذنی 
e: ۳‏ الثانية حَتى بل مذ الجهد ثم آرسآنی فقال: اقرأً. فقلت: ما آنا بقاری فاخذنی Ê‏ قطن الثالة 
حتى بلغ منی الجهد ثم أرسلنى. فقال: (اقرأ باسم ربك الذی خَلَقَ [۱) لق الانسان من علق[۲] 
اقرا وربك الأكرم [۳] الذی علم بالقلم ]٤[‏ علم الانسان ما لم يعلم علق: 5])». فرجع بها رسول 
الق ترجف بوادره حتی دخل على خديجة فقال: «زملونی زملونی». فزملوه حتی ذهب عنه 
الروع تم قال: لخديجة: «آی خديجة ۳ لى؟». وأخبرها الخبر. قال: «لقد خش خحَشيت على لَه نفسی». 
قالّت له خديجة: كلا آبشر وله ل بخ يك الله أبداء وال 55 تصل الرحم وة الحدیث 
ول کل E‏ هریج ی 
آتت به ورقة بن توقل بن أسد بن عبد العزی وهو ابن عم خديجة آخی آبیها وکان امرأ تتصر فى 
الجاهلية وكان يكتب الکتاب العربی ویکتب من الاجیل بالعربية ما شاء اله أن یکنب وکان شیخا 
کبیرا قد عم فلت له خديجة: آی عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن نوفل: یا ابن آخی 
ماد ترق فأخيرة رول الل خبر ما رآه» فقال له ورقة: هذا الناموس اذى نز ل علی موسی الا 
يا آیتنی فيها جذعا يا ليتنى أكون حيا حين يخْرجك قومك. قال رسول الله كل «آومخرجی 
م قل ور تم یاس رج قط پا جذت به إلا ودی ون ری وش ارك نمض 
مور“ 

۲-(۱۶۰) از امالمؤمنين عايشه مضخ روايت است كه گفت: آغاز وهی بر رسول خداية 
رؤياى صادقه‌ای بود كه در خواب بر ايشان عارض شد و ایشان هيج رؤيايى را نمىديدند مگر 
این كه چون سپیدی صبح راست می‌آمد. سپس به خلوت ميل مىورزيد و از همین روى به غار 
حرا می‌رفت و به عبادت مىيرداخت. جند شب را در آن‌جا دى ماتد 5 توشه‌اش تمام می‌شد. آن‌گاه 
به سوى خديجه برمىكشت و ديكربار توشه برمىداشت و به غار جهت عبادت بازمی‌گشت. اين 
كار ادامه يافت تا أمر حق (وحى) رسيد و أو در غار حرا بود. فرشته‌ای به نزدش آمد وكفت: 


(۱۶۰) بخارى: ۴ و ۴۹۵۳: احمد: ۰۲۶۰۱۸ // التحنث: عبادت كردن. // حتى فجثه الحق: يعنى وحى ناگهان بر او نازل شد. 
// آرسلنی: من را رها کرد. // ترجف بوادره: می‌لرزید و مضطرب بود؛ منظور شدت حرکت است. (بوادرء جمع باده و به معنی 
گوشتی است که ميان شانه و كردن قرار دارد كه به هنكام ترس انسان به لزره درمی‌آید. // تحمل الکل: منظور کمک به 
ضعیفان و يتيمان و خانواده و نظاير آن است. // ناموس: در لغت به معنی صاحب راز نیک است؛ منظور جبرئیل یا وحی است 
(مصحح). 


۹۲ صحيح مسلم 


بخوان. فرمود: «گفتم: نمی‌توانم بخوانم». فرمود: «فرشته مرا كرفت و سخت به خود فشار داد تا 
طاقت من به آخر رسيد. سپس مرا رها کرد و كفت: بخوان». فرمود: «كفتم: من نمىتوانم 
بخوانم». فرمود: «براى بار دوم مرا كرفت و سخت فشرد تا أن كه طاقتم به آخر رسيد. سپس 
رهايم كرد و كفت: بخوان. گفتم: من نمی‌توانم بخوانم. برای بار سوم مرا كرفت و سخت فشار 
داد تا طاقتم به آخر رسيد. سپس رهايم كرد و گفت: بخوان به نام پروردگارت» کسی كه آفریننده 
است. (العلق» 4١‏ [كسى كه جنس] انسان را از خون بسته آفرید. (العلق» 4۲ بخوان» و يروردكارت 
بسيار بزرگوار و بخشنده است [و کسی را در بخشندكى و بزركى همتاى او نيست]. «اللق, 4۳ 
کسی که به وسیله‌ی قلم [نوشتن را آموخت. (العلق» 4۴ [جنس] انسان را چیزهایی آموخت که 
نمی‌دانست. «العلق, 4۵ رسول خدالا در این حالت که به شدت می‌لرزید به خانه‌ی خدیجه داخل 
شد و فرمود: «مرا بپوشانيد مرا بپوشانید». او را پوشاندند تا ترسش فروکش کرد. سپس به خديجه 
فرمود: «ای خدیجه! مرا جه حالت است؟» ماجرا را برای خديجه بازگفت و فرمود: «بر نفس خود 
ترسیده‌ام». خدیجه به ایشان گفت: هرگز چنین نیست. مژدگانی باد تو را! به خدا سوگند! خداوند 
هرگز تو را خوار نمی کند؛ زيرا تو صله‌ی رحم به جای می‌آوری و سخن راست م ىكويى و 
فرومانده را کمک می کنی و نیازمندان را یاری می‌رسانی و میهمان را گرامی می‌داری و از حسق 
پشتیبانی می‌کنی. خديجه أن حضرت را با خود برد تا پیش ورقه بن نوفل بن اسد بن عبدالعزی 
رسیدند. أو پسر عموی خدیجه بود؛ کسی كه در روزگار جاهلیت به مسیحیت درآمده بود و به 
زبان عربی کتابت می کرد و انجیل را به عربی تا آن‌جا که در توان داشتء می‌نوشت. او پیری بود 
نابینا. خدیجه به او گفت: ای پسر عموا از برادرزاده‌ات بشنو. ورقه [به پیامبر] گفت: ای برادرزاده! 
جه دیده‌ای؟ رسول خداك از آن‌چه دیده بود به او خبر داد. ورقه گفت: اين ناموس (جبرئیل و 
وحی)» چیزی است که بر موسی نازل شد. ای كاش زنده و نیرومند می‌بودم؛ آن‌گاه که قومست تو 
را بیرون می‌کنند. رسول دای فرمود: «آیا آنان مرا بیرون می کنند؟» ورقه گفت: آری. هیچ كس 
مانند آن‌چه تو آورده‌ای نیاورده است؛ جز این که با او دشمنی شده است و اگر من روزگار [نبوت] 
تو را دريابم» تو را با تمام توان یاری خواهم رساند. 

۳ (۰۰۰) وحدتّنی محمد بن رافع حدّا عبد الرزاق آغبرنا مَعمر قَال: قال الزضری: 
وأخبرنى عروة عن عائشة آنها قاّت: أول ما بدئ به رسول اللي من الوخى. وساق الحدیت بمثل 
حدیث یونس. غير آنه قال: فولّه لا بحزئت اله أبدا. وقال: قلت خدیجة: أى ابن عم اسمع من 
ابن أخيك. 


کتاب: ایمان ۱۹۳ 


۰۳۲۳ ۰۰) از عايشه شا روایت است که گفت: اولین چیز از وحی که بر رسول خداءق نازل 
شد» و بقیه‌ی حدیث را مانند رولیت يونس نقل کرد؛ غيز از أن که گفت: به خدا سوگند! خداوند ٠‏ 
هیچ‌گاه تو را غمناک نمی‌گرداند. خدیجه نيز گفت: ای پسر عمو! از برادرزاده‌ات بشنوا 

۶6 )<( وحدثنی عبد مك بن شعیب بن ال قال حدتنى آبی عن جدی قال: حدثنی 
یل بن حال قال لبن شيقاب: منت عون ول تارج إلى 


یا 2 فواده وفص | الحدیت بمثل ۽ حديث ر يونس 0 ن ومعمر ولم یذکر اون حدیشهما من قوله 


وَل ما بدی به رَسُول الله من ای الرؤيا الصادقة. وتابع يونس على قوله فَواللّه لا بخزيك 


اله أبدا. وذكر قول حَدِيجَة أى ابن عم اسمع من ابن أخيك. 


۰۰۰(۳۴) از عايشه شغاء همسر بيامبري روايت است كه گفت: به سوى خديجه بركشت 
در حالى كه دلش می‌لرزید» و بقيدى حديث را مانند روايت يونس و معمر نقل كرد و ابتدای 
روايت آن دو را كه «نخستين جيز از وحى كه بر رسول دا نازل شد» رؤياى صادقه بود» ذكر 
نکرد» و يونس بعد از این سخن که گفت: به خدا سوكند! خداوند هيجكاه تو رأ رسوا نمی‌گردانده 
گفته‌ی خديجه را روايت كرد كه كفت: ای پسر عمو! از برادرزاده‌ات بشنو! 

Yoo‏ ۱۱۱(۳) وحدتبی و 2 أخبرنا ابن وهب قال: حدئنى يُونْس قال: قال ابن شهاب 
آخبرنی آبو سم بن عبد الرخمن أن جابر بن عبد اله الانضاری - وكان من آصضحاب رسول 
الب كان یحدت قال: قال رسول ال وهو يحدث عن فترة آلوخی - قال فى حديشه: «قبینا 
آنا آمشی سمعت صَونًا من السماء فرفعت رأسى فَإِذا امك اذى جَاءَتَى بحراء جالسا عّی کرسی 
نام والأزض» قل زنل له «جشت نه فا قرخت فلت نی زو 
قدرونی فانزل له تبارك وتعالی «إيا يها المدثر قم فانذر وربت فکبر وتياك قطهر والرجز 
قاهجر4 وهی الاوتان قال: ثم تتبعالوخی. 

۵-(۱۶۱) از جابر بن عبدالله انصاری نقل است که گفت: رسول خدايقٌ درباره‌ی وقفه در وحی 
سخن می‌گفت و در ادامه فرمود: «در راه می‌رفتم كه صدایی را از جانب آسمان شنیدم. سرم را به 


سمت آسمان بلند کردم. ناگهان همان فرشته‌ای را که در حراء دیده بودم. ديدم که بر تختی 
ميان آسمان و زمين نشسته است». رسول خدايق ادامه داد: «از او سخت در هراس افتادم و از 


ینیب ی یب یس .اس هر 


همین روی برگشتم و گفتم: مرا بپوشانید مرا پپوشانید. يس مرا پوشاندند». آن‌گاه الله تعالى نازل 
فرمود: ای جامه بر سر کشیده. «المدثرء 4١‏ برخیز و بترسان «المدثرء 4۲ و پروردگارت را بزرگ دار. 
«المدثرء 4۳ و جامه‌های خود را پاکیزه دار. «المدثرء 4۴ از آلودگی دوری کن. «المدثرء 4۵ و الرجز؛ 
یعنی بتان. سپس پیوسته بر من وحی آمد. 

1-.۰( وحدتّنی عبد الملك بن شعيب بن ال قال: حدتنى أبى عن جدی قال حدتنی 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال سمعت آبا سلمة بن عبد الرحمن یقول: آخبرنی جَابر بن عبد 
اله آنه سمع رسول الك يقول: «ثم قتر الوحى عنى فترة فبینا آنا آمشی» از ثم ذکر مثل حدیث 
يونس غير أنه قال «فجففت مثه قرفا حتی هویت إلى الارض». فال: وقال أبو سَلمة: والرجز 
الأوثان» قال: ثم حمی الوخی وتتابع. 

۰۰۰(۳۶) از جابر بن عبدالله نقل است که شنيدء رسول دای فرمود: «سپس وحی قطع 
شین مز هن ری در ا ماله حديك موش ا تقل وش زاره عونا ركه شيدق 
چنان وحشت‌زده شدم كه به زمين افتادم». ابوسلمه گفت: و الرجز؛ يعنى بتان. سپس پیوسته بر 
من وحی آمد. 

e‏ را حدئتا ا ا لا عن لزری ب الإستاد حدیث 
الصلاة - وهی - - وقال: «فجئثت منه». کما 6“ 

محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از زهری همانند حدیث يونس را نقل کرد و گفت: الله 
تعالی نازل فرمود: «ای جامه به خود پیچیده» تا این قول «و از پلیدی (بت‌ها) دوری کن». قبل 
از اين كه نماز فرض كردد و منظور بت‌ها بودند. سپس اين قول را آورد: «من ترسیدم»؛ مشابه 
قول عقیل. ۱ ۱ ۱ 

۷ ۰۰۰۳) وحدثتا زهیر بن حرب حدتنا الوليد بن مسلم حدتنا الأوزاعى قال: سمعت یحیی 
يقول: سالت أباساية أى لقرآن أن ل قبل؟ قال: يا يها المدثر. فقلت: أو افرأ؟. فقال: سالت جابر 
بن عبد له نی القَرآن أنزل قبل؟ قال: يا آیها المدثر فقلت: أو افرا؟ قال جبر: أحدتكُم مَا حَدتنا 
رول ال قال: «جاورت بحراء شهرا فلما قضیت جوارى 0 فاستبطنت بطن الوادى لورت 


مم مده و مس ۵ 2 بس ساي 


فنظرت أمامى وخَلفى وعن يمينى وعن شمالی فلم ا أحدا ثم وديت قنظرت فلم ار آخدا ثم 


کتاب: ایمان ۱۹۵ 


یقت ریق و على ترش فى لا - نی جربل علي السام - ای ره 
شديدة انیت خديجة فقلت: دترونی. فدثرونی قصبوا على ماء فا الله عز وجل (يا آیها المدثر 
م از وت زو ی 

۰۰۰۳-۷) از اوزاعی روایت است كه گفت: از یحیی شنیدم که می‌گفت: از ابوسلمه پرسیدم: 
کدام سوره از قرآن ابتدا نازل شد؟ گفت: سوره‌ی «مدثر». گفتم: يا سوره‌ی «علق»؟ گفت: [این 
بار] از جابر بن عبدالله پرسیدم: کدام سوره از قرآن ابتدا نازل شد؟ او گفت: سوره‌ی «صدثر». 
گفتم: يا سوره‌ی «علق»؟ جابر گفت: آیا شما را از فرموده‌ی پیامبرق خبر دهم؟ رسول خدای 
فرمود: «یک ماه در حراء ماندم و بعد از این مدت. از أن كوه يايين آمدم» چون به يايين دره 
رسيدمء ندا داده شدم. به اطراف خود نگریستم» اما کسی را ندیدم. دیگربار ندا داده شدم. سرم را 
بلند کردم. جبرئیل را بر روی کرسی در آسمان دیدم. از اين منظره بدنم به شدت به لرزه و 
اضطراب درآمد. از همین روی به سوی خدیجه برگشتم و گفتم: مرا در جامه بپیچ و او مرا پوشاند 
و بر من آب ریخت. خداوند نازل فرمود: ای جامه بر سر كشيده. (المدثر 4۱ برخیز و بترسان 
«المدثر 4۲ و پروردگارت را بزرگ دار (المدثر, 4۳ و جامه‌های خود را پاکیزه داز (المدث. 4۴ 

دنام ای موص ترك اح ل 2 
یحیی بن أبى كثير بهذا الإستاد وقال: «فَإذَا هو جالس على عرش بين السماء والأرض». 

۳۸( ») محمد بن مثنى از عثمان بن عمر از على بن مبارک از يحيى بن ابوكثير مشابه 
حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد و كفت: «او در ميان آسمان و زمين بر روى كرسى 


نشسته بود». 


باب ۷6 -معراج يبامبرقة و فرض شدن نماز 


۹ -(۱۱۲) حدتنا شیبان بن فروخ حدتنا حماد بن سلّمة حدتنا ثابت البنانی عن آنس بن 
مالك أن رسول ال قال: «أتيت بالبراق - وهو دابة آبیض طويل فوق الحمار ودون البثل یضع 
حافره عند منتهی طرفه - قال: فرکبته حتی آتیت بیت المقدس » قَال: فربطته بالحلقة التى بربط 
په الآ قال مدخت الَنجد قصلت فيه رین كم حرجت فجامنی حيري - عله السام 
- بااء من حمر واناء من لبن فاخترت الّبن فقال جبريل: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا ای السماء 
فاستفتح جبريل فقيل من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث الید؟ 


۱۶ صحيح مسلم 


ام ففتح نا َا نا بادم فرحب بی ودعا لی بخیر. ثم عرج با ای السماء الثانية 
فاستفتح جبريل عليه السلام. فقيل: من آنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن مع؟ قال: محمد. قيل: 
وقد بعت إِلَيه؟ قال: قد بعت إلید. تج لتا مذ نا پابنی الْخَالَة عيسى ابن مریم ويحيى بن زکریاء 
صلوات الله عليهما فرحبا ودعوا لى بخير. ثم عرج بى إلى السماء الثالئة فاستفتح جبريل. فقیل: 
من أنت قال جبریل. قيل ومن معك قال محمد فيل وقد بعث (لیه؟ قال: قد بعث الیه؟. ففتح 
الي و ی لخم وري رد ی را 
السماء الرابعة فاستفتح چبریل ات قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قال: 
وقد بعت (لیه؟ قال قد بعث الیه. قتع نا 6 أن بإيس قرحب ودعا لی يخير قال اله عز وجل 
جورفعناه مکانا عليا_ ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل. قیل: من هذا؟ قال: رل 
قيل: ومن معك؟ قَال: محمد. قيل: ES‏ آنا بهارون ایا 

فرحب ودعا لی بخیر. ثم عرج ينا ای السماء السادسة فاستفتح جبریل اة . قيل: من هَنا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إِلَيْه؟ قَال: قد بعث |لیه. فَمْتح نا فَإذَا آنا 
بموسى اكفاك فرحب ودعا لى بخير. ثم عرج بنا [لی السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هَذا؟ 
قال: جبریل. قبل ومن معت؟ قال محمد قيل: وقد بعت الیه؟ قال: قد بعت إِليْهد فَْم لنا قاط 
نا ابراهيم الكل مسندا ظهره ای البيت المعمور وإذا هو یدخله كل يوم سبعون آلف ملد لآ 
یعودون إليه. ثم ذهب بى إلى السدرة المنتهى ولذا ورفها کاذان الفيلّة ولا مرها کالقلال قال : 
معا من أمر اله ما غبی ترت فاد من كلق اله بستطح أن ها من نها 
فآوخی ال ی ما آوحی فَفَرَض علی خضیین صلاة فى کل بوم وة فتزلت إلى موسی الا 
فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قُلت: خمسین صلا ال :ازجع لی رب سل لیف فزن 
آمتت لا يطيقون ذلك فی قد بلوت بنی |سرائیل وخبرتهم. قال: فرجنت إلى ربى فقلت: يارب 
حفف على أمتى. فحط عنی خمسا فرجعت |لی موسى فقلت ی قال: إن أمتد لآ 
يطيقون ذلك فارجع ل ربك فاساله التخفيف. قال: فلم أزل | رجع بين ربى تبارك وتعالى وبين 
موسى الكل حت قال: يا محمد إنهن خمس صلوات کل یوم ولَيلّة لكل صلاة عشر قذلد 
خمسون صلاة. ومن هم بحسنة فلم یعملها کتبت له حستة فان عملها كتبت له عشرا ومن هم 
بسيئة فلم یعملها لم ذكتب شیف فان عملها کتبت سيئة واحدة قال: فتزلت حتی انتهیت إلى 


کتاب: ایمان ۱۹۷ 


ربح اتی منه». 


۱۶۲(۳۹) از انس بن مالک روايت است که گفت: ييامبريّة برای آنان در مورد معراج 
خويش سخن فرمود و كفت: «برايم براق أوردند؛ جهاربايى كه از الاغ بزركتر و از قاطر 
کوچک‌تر بود و إندازمى گامش به همان مقداری بود که چشمش می‌توانست بییند. سوار 0 ن شدم 
و به بيت المقدس آمدم. افسار چهارپای خود را به حلقه‌ای بستم که پیامبران دیگر به آن بسته 
بودند. فرمود: سپس داخل مسجد شدم و در آن دو رکعت نماز خواندم و سپس بیرون آمدم. 
جبرئیل با ظرفی از شراب و ظرفی از شير به نزد من آمد و من ظرف شیر را اختیار کردم. جبرئیل ‏ 
گفت: بر اساس سرشت خويش اختیار کردی. آن‌گاه به سوی آسمان اول بالا رفتیم. جبرئیل 
اجازه‌ی ورود خواست. پرسیدند: كيستى؟ گفت: جبرئيل. يرسيدند: جه کسی باتو ست؟ گفت: 
محمد. پرسیدند: مگر مبعوث شده؟ گفت: آری مبعوث شده است. در این موقع در بر ما باز شد 
ناگهان آدم را ديدم که به من مرحبا كفت و برایم دعای خير کرد. آن‌گاه ما به آسمان دوم عروج 
داده شدیم. در آن‌جا نیز جبرئیل اجازه‌ی ورود خواست. پرسیدند: کیستی؟ گفت: جبرئیلم. پرسیدند: 
چه کسی با تو ست؟ گفت: محمد. پرسیدند: مگر مبعوث شده؟ گفت: آری مبعوث شده است. ما را 
راه دادند. ناگهان دو بسر خالهام» عیسی بن مریم و یحیی بن زکریا را دیدم؛ مرا مرحبا گفتند و 
برایم دعای خير کردند. سپس به آسمان سوم برده شدیم. در آن‌جا نيز جبرئیل اجازه‌ی ورود 
خواست. پرسیدند: کیستی؟ گفت: چبرئیلم. پرسیدند: جه کسی با توست؟ گفت: محمد. پرسیدند: 
مگر میعوث شده؟ گفت: آری مبعوث شده. ما را راه دادند. ناگهان يوسف را ديدم که بهره‌ای از 
زیبایی داشت؛ ؛ مرحبا گفت و برایم دعای خير نمود. آن‌گاه ما به آسمان چبارم برده شديم. در 
آن‌جا نيز جبرئیل اجازه‌ی ورود خواست. پرسیدند: کیستی؟ گفت: جبرئيلم. پرسیدند: جه کسی با 
توست؟ گفت: محمد. پرسیدند: مگر مبعوث شده؟ گفت: آری مبعوث شده. آن‌گاه ما را راه دادند. 
وارد شدیم و من به ادریس برخوردم؛ بر من مرحبا كفت و برایم دعای خير کرد. او پیامبری است 
که خداوند در قرآن أن کریم درباره وی می‌فرماید: و رفعناه مكاناً علیّ» «و [ما [ او را به مقأمی بلند 


(۱۶۲) بخاری: ۰۳۴۹ ۳۲۰۷ ۳۳۴۲ و ۳۵۷۰ احمد: ۱۲۵۰۷. // فربطته بالحلقة: منظور حلقه‌ی در مسجد بیت المقدس است. 
// فطرة: منظور اسلام و استقامت است. // شرح: منظور از شرح؛ يعنى شكافت. // ظئره: دايه (مصحح). 


۱۹۸ صحيح مسلم 


ارتقا داديم»[مريم: ۵۷). آن‌گاه به آسمان پنجم رفتیم و جبرئیل اجازه‌ی ورود خواست. پرسیدند: 
کیستی؟ گفت: جبرئیلم. پرسیدند: جه کسی با توست؟ گفت: محمد. پرسیدند: مگر مبعوث شده؟ 
گفت: أرى مبعوث شده. اجازه دأدند و ما وارد شديم. من به هارون برخوردم و مرا مرحيا كفت و 
برایم دعای خير کرد. سپس به آسمان ششم عروجمان دادند. در آن‌جا نیز جبرئیل اجازه‌ی ورود 
خواست. پرسیدند: کیستی؟ گفت: جبرئیلم. پرسیدند: جه کسی با توست؟ گفت: محمد. پرسیدند: 
مگر مبعوث شده؟ گفت: آری مبعوث شده است. اجازه دادند و م وارد شديم و من موسى را ديدم 
و مرا مرحبا كفت و برایم دعای خير کرد. بس از آن, به آسمان هفتم عروج داده شدیم و در آن‌جا 
نيز جبرئیل اجازه‌ی ورود خواست. پرسیدند: کیستی؟ گفت: جبرئیلم. پرسیدند: جه کسی با توست؟ 
گفت: محمد. پرسیدند: مگر مبعوث شده؟ گفت: آری مبعوث شده است. اجازه‌ی ورودمان را دادند 
و من به ابرآهیم برخوردم که به بيت المعمور تکیه داده بود» [بيت المعمور در موازات کعبه در 
أسمان قرار دارد که] هر روز هفتاد هزار فرشته به آن داخل می‌شوند و برای بار دوم هرگز بر 
نمی‌گردند و به آن داخل نمی‌شوند. از آن‌جا عبور داده شديم و به سدرةالمنتهى رسيديم. 
برگ‌های آم به مانند كوش فيل بود و ميوداش هم‌چون کوزه‌های بزرگ. هرگاه امر و فرمان 
خداوند آن را فرا می‌گرفت» آن‌چنان متغیر می‌شد که هیچ یک از خلق خدا نمی‌توانست زیبایی آن 
را توصیف کند. سپس خداوند بر من آن‌گونه كه شايسته است» وحی فرمود و در هر شبانه روز 
پنجاه نماز بر من واجب گردانید. پس فرود آمدم تا به حضرت موسی رسیدم و او پرسید: خدا چه 
چیز بر امت تو واجب کرد؟ گفتم پنجاه نماز. گفت: برگرد نزد پروردگارت؛ چرا که امت تو طاقت 
این مقدار را ندارند. آری» بنی‌اسرائیل را آزموده و اين تجربه را به دست آورده‌ام. من به درگاه 
پروردگارم برگشته به عرض رساندم که به امت من تخفیف دهد. خدای تعالی ينج نماز را تخفيف 
داد و من نزد موسی برگشتم و گفتم که ينج نماز تخفیف داده شد. گفت: امتت طاقت این را هم 
ندارند؛ برگرد و از پروردگارت درخواست تخفیف کن. من هم‌چنان برمی‌گشتم و تخفیف می‌گرفتم 
تا این که الله تعالی فرمود: ای محمد! حال رسید به ينج نمازه برای هر شبانه‌روز و هر نماز اجر ده 
نماز را دارد و در نتيجه امتت از پنجاه نماز برخوردار می‌شوند» و هر کس که تصمیم بگیرد 
حسنه‌ای را انجام دهد اگر نتوانست انجام دهد یک حسنه به حسایش می‌نویسند و اگر انجام داد 


ده حسنه به حسابش نوشته می‌شود و از طرفی» اگر کسی تصمیم كرفت گناهی را مرتکب شود؛ 


کتاب: ایمان ۱۹۹ 


اما به آن گناه دست نیازید. چیزی به حسابش نوشته نمی‌شود و اگر مرتکب شد يك سيئه 
برایش محسوب می‌گردد. این‌جا بود كه به سوی موسی برگشته و جریان را برايش گفتم. باز 
موسی گفت: نزد پروردگارت برگرد و دوباره تخفیف بگیر». پیامبرقل فرمود: «گفتم: این قدر به 
نزد پروردگارم برگشتم که شرم دارم دوباره برگردم». 


۰ ۰۰(۳.) حقییعب هنن حاشم یی حق ناسحا لمان ن ره 


232 
ه.] دا 


۹ 
حذنا ا 


مر مس مر و و ری ی 9 


بت عن أنس بن مالك قال: قال رسول اللّه عط : «أتيت فانطلقوا بی بی ای زمزم فشرح عن 
ا وف ای ی 


صدری ثم غسل بماء زمزم ثم أنزلت». 


۰۰۰(۳۰) از انس بن مالک روايت است كه رسول خداي فرمود: «مرا به سوى چاه 


زمزم بردند و سیته‌ام را شکافتند و با أب زمزم شستشو دادند در با | ترک گفتند». 
رمرم بردند و JP‏ و رمرم سو و سپس در پایین مرا بر 


n چ‎ 


و و 


مالك رو باه و 
فاستخرج الب فاستخرج منه عَلَقَةَ فال: هذا حظ الشیطان منك واد م و تمي 
بماء رمرم ثم لامه ثم آعاده فى مکانه وجاء الفلمان يسعون إلى آمه - یغنی ظنره - فَقَالُوا إن 


ر ك 


محمدا قد قتل. فاستقبلوه وهو منتقع الون. قال أنس وقد كنت أرى آثر ذلك المخيط فى صدره. 


۰۰.۳-۱) از انس بن مالک نقل است که گفت: جبرئيل به نزد يبامبرية آمد و او با 
کودکان دیگر در حالی بازی بود. جبرئیل او را بر زمين خوابانید و قلب او را از سینه‌اش بیرون 
كشيد و خون غلیظ بسته‌ای را از آ ن دور كردانيد و گفت: این بهره‌ی شيطان از توست. سيس أن 
را در تشتی طلایی با أب زمزم شستشو داد و بعد آن را در جای خود گذاشت. کودکان به نزد 
دایه‌اش رفتند و گفتند: محمد کشته شد. آنان به سمت پیامبرعل: رفتند و دیدند که رنگ چپره‌اش 
متغير شده است. انس گفت: من اثر آن سوزن را در سینه‌ی پیامبر ديدم. 


ومر و 


۲ ۰۰۰(۳) حَدتنًا هارون بن سعيد الأيلى حدتنا ابن وهب قال آخبرنی سلیمان - وهو ابن 
بلآل - قال: حدتنی شريك بن عبد له بن أبى تمر قال: سمعت أنس بن مالك يحدثنًا عن ليلة 


۴ صحیح مسلم 


أسرى برسول الله من مسجد الکَبة أنه جاءه تلاتة تفر قبل أن يُوحَى إِلَيْه وهو تائم فى 
المسجد الحرام وساق الحديث بقصته نحو حديث تابت البنانى وقدم فيه شينًا وآخَرَ وراد ونقص. 

۰۰۰(۳-۲) از انس بن مالک روايت است كه وى از شب معراج پیامبر یل سخن می كفت 
که از کعبه انجام گرفته بود. قبل از این که به يبامبريق وحی شود سه گروه به نزد او آمدند؛ در 
حالی که او در مسجد الحرام خوابیده بود. سپس بقیه‌ی حدیث را مانند روايت ابت بنانی نقل 
کرد؛ با این تفاوت که برخی موارد را به صورت کم و زياد يا بيش و پس آورده است. 

مت موس و و وم هم 6م مس ما وه ی و و و م2 3 

(TY Y1‏ وحدثنى حرملة بن يحيى التجيبى أخبرنا ابن وهب قال: أخبرنى يونس عن ابن 
شهاب عن أنس بن مالك قال: كان أن د تخد آن رسو المع قال: «فرج قف تی وآنا 
مَك ول جنري لك فرج مذری ثم له من ماء رمرم شم جاء بطنت من ذهب هلیم 
: حكمةً وإيمانًا فافرغها فى صدری» ثم أطبقهء 28 أذ بیدی فعرج بی إلى السماء ۳ جنا الا 
الدثیا قال جبریل ان لختازن السماء الدنیا: افتح. قال من هذا؟ قال: هذا جبریل. قال: هل مد 
اج قال: نعم معى محمد قال: فارسل [لید؟ قال: نعم ففتح » قال: ۳ علوتا السَمَاء الدنیا فاد 
رل یاوه ون سار لول یل ی نجل ونر بل تساه 
بكى قال : فقال: مرحبًا پالثبی الصالح والابن الصالح. قال: قُلت: یا جبریل من هذا؟ قال: هن 
آدم ای وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله تم بنیه فاهل الیمین آهل أ لجنة والأسودة المي 
عن له ار ول َه تح و رل ناه یکی ال كم رچ بى 
جبريل حتّی أتى اتسار الثانية. فقال لخازنها: افتح . قال: فقال لَه خازنها: مثل ما قال خازن السماء 
الدنیا تح». فقال انس بن مالك: فَذْكَرَ آنه وجد فى السموات آدم وإذريس وعيسى وَمُوسَى 
وإبراهيم - صلوات الله علیهم أجمعين - ولم يثبت كيف متازلهم غير أنه ذکر أنه قد وجد 
آدم ا فى السماء ال وإبرأهيم فى السماء السادسة. قال: «فلما مر خیریل ورسول له 
بإدريس تا قال: مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح. قال: ثم مر فقلت: من هّنا فال: هن 
إدريس ا قال: ثم مررت بموسى ات3 فقال: مرخب يالتبِى الصالح والأخ الصالح. قال: قلت: من 
هذا قال هذا موسى. قال: ثم مررت بعي بعيسى فَقَال: مرحبا با الصالح وال الصالح. قُلْت: من هذا 
قال عي عيسى ابن مریم . فا ثم مررت بإبراهيم الا فقال: مرحبا پالنبی الصالح وآلابن الصالح .قال: 


قلّت: من هنا؟ قال: هذا إبراهيم». قال ابن شهاب: وآخبرنی ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة 
الأنصارى کانا یقولان: قال رسول الله كله «ثُم عرج بی حتی ظهرت لمستوی آسمع فيه صریف 
الاقلام». قال ان حزم: وا بن مالك »قال روا الک : 0 الله على آمتی خمسین 
صلاة قال: فرجعت بذلك حتى آمر بموسی فقال موسی ات39 مادا فرض ربك على أمتلد؟ قال: 
قلت: فرش علیهم خمسین صلاة. قال لى موسى ك8 فراجع ربك فان أمتد لا تطیق ذلك. 


فُراجعت ر ربی فوضع شطرها. قال: فرجعت إلى موسی ا فأخبرته قال راجع رك فان 


e 


آمتث لآ لأ ليق ذلك قال ااه وی قل ِى حمس وخی کو ل القول لدى ل 
۳ سدرة الت يما ا" 3 e‏ ا € #7 له فإ 3 اأ وإ 
ترابها المسك». 

۱۶۳(۳۶۳) از ابوذرطه نقل است که يبامبرك فرمود: «در مكه بودم که سقف خانه‌ام گشاده 
شد و جبرئيل به نزد من آمد و سيندام را گشاد و قلبم را با آب زمزم شستشو داد. سپس تشتی 
طلایی مملو از حکمت و ایمان آورد و در سینه‌ام ريخت و بعد شكاف سینه‌ام را بست. سپس 
دستم را كرفت و مرا به سوی آسمان بالا برد. هنگامی که به آسمان دنيا رسیدیم» جبرئیل به 
وآ هد باز قو مس کر و ی شرس انا کی ی خر 
ETS‏ سید آنا کتالش فر مادو شده اس؟ فنك آرى: بسن 
در آسمان را باز كرد. هنگامی كه به سوى آسمان دنیا بالا رفتیم» مردى را ديديم که نشسته و در 
دو طرف راست و جيش سياهى يزركى ديده مىشد. كفت: هنكامى كه به سوى سياهى طرف 
راستش نكاه می‌کرد» می‌خندید و هنكامى كه به طرف چپش نگاه م ىكرد می‌گریست. فرمود: آن 
مرد كفت: خوش آمدی ای پیامبر صالح و فرزند صالحم! فرمود: يرسيدم ای جبرئيل! این كيست؟ 
گفت: این آدم بود و این سياهى طرف راست و چپش نفوس فرزندان او هستند؛ آنانی كه در 


(۳ع۶) بخاری: ۳۴۹ ۳۲۰۷ ۳۳۴۲ و ۳۵۷۰ نسائى: ۴۳۶؛ أحمد: ۰۲۱۱۹۳ // ظهرت: رفعت داد بالا برد. // مستوى: محل 
صعود. گفته شده: نام مکانی است. // نسم: نفس انسان. // تصریف القلام: حالتی به هنكام کتابت. صدای قلم فرشتگان است 
كه قضا و وحی الهی را می‌نویسند؛ در هر آن‌چه که أراددى خداوند بر آن رفته باشد (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۱۷۵/۲ // 
جنابذ (جنبذه): گنبد؛ (تصحیف: كليشهسازى). (مصحح). 


۳۰۲ صحيح مسلم 


طرف راست او قرار گرفته‌انده اهل بهشت و آنانی که در طرف چپ او قرار گرفته‌اند اهل دوزخند» 
هنگامی که به طرف راستش نگاه می‌کند [خوشحال شده و] و می‌خندد و هنگامی که به طرف 
چپش نگاه می‌کند [ناراحت شده و ] و می‌گرید. فرمود: سپس حضرت جبرئیل مرا بالا برد تا به 
آسمان دوّم رسید. به خازن آن گفت: در را باز کن. خازن آن نیز همانند خازن آسمان دنیا سؤال و 
جواب کرد». 

انس بن مالک گفت: يبامبركِق خبر داد كه در آسمان‌ها, حضرت آدم» آدریس» عیسی» موسی و 
ابراهیم صلوات‌الله علیهم اجمعین را ملاقات نموده است. و به اثبات نرسیده که منازل و درجات 
آنان چگونه بوده است؛ جز این که آدم را در آسمان اوّل و ابراهیم را در آسمان ششم ملاقات کرده 
است. رسول خداع فرمود: «هنگامی که بيامبرك و حضرت جبرئیل از كنار حضرت ادریس رد 
شدند» او گفت: مرحبا به پیامبر صالح و برادر صالح و شایسته‌ام. فرمود: پرسیدم این کیست؟ 
جبرئیل كفت: اين شخص حضرت ادریس است. فرمود: سپس به ترتیب از كنار حضرت موسی» 
عیسی و ابراهیم گذشتیم و همین سؤال و جواب‌ها در ميان ما رد و بدل شد». 

ابن شهاب گفت: ابن حزم به من خبر داد که ابن عباس و ابو حبة انصاری می‌گفتند: رسول 
خداعلاً فرمود: «سپس مرا تا جایی بالا برد كه صدای قلم (کتابت فرشتگان) را می‌شنیدم». 

ابن حزم و انس بن مالک گفتند: يبامبروّة فرمود: «خداوند پنجاه نماز را بر من و امتم واجب 
کرد. پس فرود آمدم تا به موسی رسیدم و او پرسید: خدا جه چیز بر امت تو واجب کرد؟ كفتم 
پنجاه نماز. گفت: برگرد نزد پروردگارت؛ چرا كه امت تو توان آن را ندارند. به نزد پروردگ‌ارم 
برگشتم و آن را به نصف تقلیل داد. دیگربار به سوی موسی برگشتم و او را خبر دادم. گفت: به 
نزد پروردگارت بازكرد؛ زيرا امت تو توان آن را ندارند. به نزد پروردگارم بازگشتم و اين بار خداوند 
آن را به بنج بار كه اجر پنجاه نماز را دارده تقلیل داد و فرمود که دیگر قابل تغییر نیست. دیگربار 
به نزد موسی برگشتم و موسی باز گفت: به نزد پروردگارت باز گرد. گفتم: از پروردگارم شرم 
می کنم. فرمود: بعد جبرئيل مرا به سدرة المنتهى برد و آن‌جا دارای حال و هوایی بود که برای 
من قابل درک نبود. سپس به بيشت داخل گردانیده شدم؛ در آن‌جا مرواریدهایی بود و خاک أن 
بوی مشک می‌داد». 


کتاب: ایمان ۳.۳ 


کت <<« اس 


رصاع امم أمُ ‏ 5 


یعنی ل ی سل مه دح مي انراج قل هر نا 
وحكمة ثم اتیت پداية أبيض يقال لد البراق قوق ار وذون لیم خَطوه عند آفصی طرفه 
فحملت علیه تم انا حى آنیتا السماء الدنيا فاستفتح جبري لك فقیل: من هفا؟ قال جبریل. 
قیل: ومن معك قال محمدع. قیل: وقد بعت الیه؟ قال: نعم قال: ففتح لنا وقال: مرحبا به ولنعم 
المجیء جاء ٠‏ قال: فأتينا على آدمي#». وساق الحديث بقصته. وذکر أنه قى فى السماء الثانية 
عیسی وَيَحْيَى - عَلَيْهما السّلام - وفی الثالَة يُوسف وفی الرأبعة إذريس وفی الخامسة هارون - 
صلّی الله علیهم وس - قال: «ثم فا حتی اهنا إلى السماء السادسة فاتیبت على موسی 
عليه السلام فسلمت عليه فقال: مَرْحَبًا بالأخ الصالح والنبی الصالح. فلا جاوزثه یکی فنودی ما 
يبكيك قال: رب هذا غلم بعنته بعدی یدخل من أمته الجنة أكتر مما یدخل م من أمتق: قال : ام 
انطلقنا حتی انتهینا ۳1 السماء السابعة فأتیت على إبراهيم». وقال فى الحديث: وحدث ی ال 
أنه رأى آربعة آنهار یخرج من آصلها هران ظاهران ونهران باطنان: «قلت با جبریل ما هذه 
التنهار؟ قال: آما النهران الباطتان فتهران فى الجنة وآما الظاهران فالثیل والشرات. ثم رفع لى 
ابیت المعمور فَقلْت: يا جبریل ما هذا قال هذا البيت المعمور یدخله كل یوم سبعون آلف ملك إِذَا 
خَرَجُوا منه لم یعوذوا فيه آخر ما علبهم. ثم أتيت يناعن آخدهما خر والاخر لبن فعرضا على 
قاخترت لین فقيل: أصبت آصاب ال بك مك على الفطرة. ثم فرضت على كل یوم خمسون 
صلا تم ذکر قصتها إلى آخر الحدیث. 

۱۶۴(۳-۴) از مالک بن صعصعه نقل است که گفت: پیامبر یل برای آنان در مورد معراج 
خويش سخن كفت و فرمود: «میان خواب و بیداری بودم كه شنیدم یکی می‌گفت: بين أن دو نفر 
دیگر (حمزه و جعفر) او (پیامبری) سومین است. به نزد من آمدند و سینه‌ام را گشادند و قلیم را 


(۱۶۴) بخاری: ۳۲۰۷ ۳۳۹۳ و ٩۳۳۴۲۰‏ ترمذی: ۳۳۵۷؛ نسائی: ۴۴۵؛ احمد: ۱۷۸۵۰. // اصبت اصاب الله بک: یعنی خداوند 
برای تو سرشت و خير و فضل اراده فرمود // مراق البطن: پایین‌تر از شکم (مصحح) 


۳.۴ صحيح مسلم 


بیرون آوردند و أن را در تشتی طلایی با آب حکمت و ایمان شستشو دادند و آن را سرشار از 
حکمت و ایمان کردند. سپس برایم چهارپایی آوردند که از الاغ بزرگ‌تر و از قاطر کوچک‌تر بود و 
اندازه‌ی گام او به همان مقداری بود كه چشمش می‌توانست ببیند. آن‌گاه با جبرئیل به راه افتادیم 
تا به آسمان اول رسیدیم. در آن‌جا جبرئیل اجازه‌ی ورود خواست. پرسیدند: کیستی؟ گفت: 
جبرئیل. پرسیدند: جه کسی با توست؟ گفت: محمد. پرسیدند: مگر مبعوث شده؟ گفت: آری 
مبعوث شده است. در این موقع در را باز کردند. گفت: خوش آمدی و جه نیکو میهمانی! گفت: با 
آدم ملاقات کردیم» و حدیث را ادامه داد و یادآور شد که در آسمان دوّم حضرت عیسی و یحیی 
علیهما السلام» و در آسمان سوّم حضرت یوسف و در آسمان چهارم حضرت ادریس و در آسمان 
پنجم حضرت هارون علیهم السلام را ملاقات کرد. ۱ 
بيامبريق ادامه داد: «سپس بالا رفتیم تا به آسمان ششم رسیدیم. در آن‌جا حضرت موسی را 
ديدم و به أو سلام دادم. او گفت: خوش آمدی ای برادر صالح و پیامبر صالح. هنگامی که از كنار 
أو رد شدمء گریست. از جانب خداوند صد | زده شد: چرا گریه می کنی؟ گفت: پروردگارا! اين 
جوا است که ید زامن اور موت گرذایتهی: ات او بیش ور از آفت مين به یوت داش 
می‌شوند. سپس به راه خود ادامه دادیم تا به آسمان هفتم رسيديم و در آن‌جا حضرت ابراهیم را 
ملاقات کردیم». [راوی] در این حدیث گفت: پیامبرع: خبر داد که در اين هنكام چهار رود را 
مشاهده کردم که دو تا از آن‌ها باطنی بود و دو رود ديكرء ظاهری. «از جبرئیل پرسیدم: اين 
رودها جه هستند؟ گفت: أن دو رود باطنی» رودهایی بهشتی‌اند و آن دو رود ظاهری, رود فرات و 
نيل هستند. سپس بیت‌المعمور به من نشان داده شد. پرسیدم ای جبرئیل اين چیست؟ گفت: اين 
بيت المعمور است كه هر روز هفتاد هزار فرشته به آن داخل می‌شوند و هنگامی كه از أن بیرون 
می‌روند دیگر بار به آن بر نمی‌گردند. از آن‌جا عبور داده شدم. سپس دو ظرف؛ یکی پر از شراب و 
دیگری پر از شير برایم آورده شد. من شير را نتخاب کردم. به من گفته شد: درست انتخاب 
کردی. خداوند به وسیله‌ی تو امتت را بر فطرت و سرشت سلیم راهنمایی کند. آن جا بود که 
خداوند هر روز پنجاه نماز بر من واجب کرد». سپس داستان أن را تا پایان حدیث نقل کرد. 
۵ ده ]شقن مه بن الما خن مب هتم كان خی آیی ضن قله دا 


انش بن مالك عن مالك بن صعصعة أن رسول ال قال: قذکر تحوه وزاد فیه: «فأتیت بطسشت 


كتاب: أيمان ۵ ۳۰ 


بن قب مت کشت نالذخ إلى مرق لعن قشل از كم مل جقطَة 
وإيمانًا». 
«تشتى از طلاء سرشار از حكمت و ايمان را آوردند و سيندام را از كلو تا بايان شكم شکافتند و يه 


آب زمزم شستشو داده شد و سپس از حكمت و يمان ير كردانيده شد». 


57 م2 و و موس 


۲ -(110) حدلنى محمد بن المتنی وابن بشار قال ابن المتنی حدتنا محمد بن جَعْفَرٍ 
حَدئنًا شعبة عن قتادة قال: سمعت آبا العالية يقول: حدتنى ابن عم تبیکم 9 - يعنى ابن عباس - 
قال: ۳ رسول الله حين أُسرى به فقال: «موسی آدم طوال کانه من رجال شنوءة». وفال: 
«یسی جد مر گرا خرن جم ور نج 

۲۶۶-(۱۶۵) از ابن‌عباس روایت است که رسول خداعل در مورد شب معراج فرمود: «موسی 
مردی بلند بالا بود؛ گویی از مردان شنوءة است»» و فرمود: «عیسی عضلانی و چهارشانه بود». 
خازن جهنم و دجال را نيز توصیف فرمود. 

)٠ ٠٠ (- ۷‏ وحدتنا عبد بن حميد أخبرنا يونس بن محمد حدتتا شیبان بن عبد الرخمن عن 
قتادة عن أبى العالية حدتنا ابن عم نبیکم 36 ابن عباس طفه قال: قال رسول الل الله ك «مررت لَيلَة 
آسری بی على موسى بن عمران که رجل آدم طوال جعد اه من رجال شنوءة و ریت عیسی 
ابن مریم مربوع الق إلى الحمرة والییاض سبط الرأس». وأرى مَالكَا خازن النار والدجال. فى 
آیات آراهن ال إياه قلا تكن فى مرية من لقائه. قال: كان قتادة یفسرها أن تبی الها قد آقی 
موسی ات 

۰۰۰(۳۷) از ابن عباس روایت است که رسول خدال فرسود: «در شب اسراء موسی بن 
عمران را دیدم؛ فردی گندم‌گون» بلند قامت و محکم و عضلانی بود؛ گویی از مردان شنوءة است. 
عیسی را نیز مردی ميان بالا و رویی متمایل به سرخی و سفیدی با موهای فروهشته ديدم». 
(۱۶۵) بخاری: ۳۲۳۹ و ۳۳۹۶ احمد: ۰۳۱۸۰// طوال: بلند قد. // مربوع: ميان بالاء چهار شانه. // چعد: در این‌جا مراد موی 
موج‌دار نیست بلکه به بدنی محکم و در هم تنيده اشاره دارد که با چهارشانه بودن نيز مطابقت دارد؛ زیرا در روایت دیگر به 


دراز بودن موی سر عيسى اشاره شده أست و همین أمرء موجدار بودن موی سر را تضعيف می کند (صحیح مسلم به شرح 
نووی» ۱۷۷/۲). // شنوءة: نام قبیله‌ای است (مصحح). 


۲.۶ صحيح مسلم 


هم‌چنین در نشانه‌هایی که خداوند به من نمایانده مالک» نگهبان دوزخ و دجال نیز به مشاهده‌ی 
من درآمدند. «پس در دیدار او تردید مکن». السجده 4۲۳ قتاده نيز چنین بیان کرد که رسول 
خدائق حضرت موسی را دیده است. 


#۶ موم مون و 


۸ (۱۱۱) حدثنا أحمد بن حثبل وسریج بن یوس ) قلا حدتنا هشیم آخبرنا داودبن آبی 
هند عن أبى لْعالية عن ابن عباس أن ر سول الل مر بوادی الازرق فقال: «أى واد هَذَا». 
2 هذا وادی الأزرق. قَال: «کانی انظر ای موسى هابطا من الثنية وله جوا ای الله بالتْبيَة». 

مه ام على ني 2 هرشی. فقال: ای نية هذه». وا + ية هرشى قال: «کاتی انظر إل 0 بن 

متى الك علی اة حمراء جندة ة عليه جبة من صوف خطام تاقته خلبة وهو یلّبی». قال ابن حثبل 
فى حديئه: قال هشیم نی لیا 

۱۶۶(۳-۶۸) از ابن عباس طفنه روايت است كه رسول خداية از وادى ازرق گنر کرد و فرمود: 
«اين كدام سرزمين است؟» گفتند: سرزمين ازرق است. فرمود: «كويى به موسى می‌نگرم كه از 
كردنه فرود آمده است و با صداى بلند لبیک مىكويد». سپس به كردندى هرشى آمد و فرمود: 
«اين كدام كردنه است؟» گفتند: گردنه‌ی هرشى. فرمود: «كويى به يونس بن متى نگاه می كنم 
در حالى كه بر شتری سرخ تنومند سوار شده و جامه‌ای پشمینه بر تن كرده است و افسار شترش 
از ليف خرماست. از كردندى هرشى با صدای بلند شروع به لبيك كفتن كرده است». احمد بن 
حنبل در حديث خويش كفت: هشیم گفت: يعنى؛ ليف خرما. 

5 (۰۰۰) وحدتنى محمد بن الْمتنى حدقا ابن أبى عدی عن داود عن أبى العالية عن ابن 
عباس که قال: سرا مع رسول لب بين مه والمدينة فمررتا بواد فقال: «آی واد هذا» فَقَالُوا: 
وادى الأزرق. فقال: «کانی انظر ی موسى 4 فقذکر من آونه وشعره شيا لم یحفظه داود 
إصبعيه فى أذنيه له جوار إلى الله بابي مارا نا الوادى». قال مض ۳ حتی ابن على د 
ققال: «أى َي هذه» قالو: هرشی أو لفت. فقال: «کانی انظر ی يونس على ناقة حمراء 3 
۳۹ صوف خطام تاقته لیف خلبة مار بهذا الوادى ملبیا». 


ری 7 نز 1 و ی N‏ ار 
شتر به کار می‌رود. // خلبة: لیف خرماء. هرشی: کوهی است نزدیک جحفه و لفت. گردنه‌ی لفت بين مکه و مدينه است 
(مصحح). 


۲۶۹-(۰۰۰) از ابن عباس #* روايت است كه كفت: همراه رسول خداع ميان مكه و مدينه در 
حركت بوديم كه كذرمان به واديى رسید. رسول خداية فرمود: «اين كدام سرزمين است؟» كفتند: 
سرزمين آزرق. فرمود: «گویی به موسى می‌نگرم و حتى از رنگ جهره و موی أو سخن كفت -كه 
داوود [راوى حديث] آن را حفظ ننمود- [حالت او را جنين بیان نمود كه] انكشتانش را در گوشش 
فرو برده و با صدای بلند لبیک مىكويد و از أين دره می‌گذرد». سپس به كردندى ثنيه آمد و 
فرمود: «أين كدام گردنه است؟» گفتند: گردنه‌ی هرشى يا لفت. فرمود: «گویی به يونس بن متی 
نكاه مى كنم در حالى كه بر شترى سرخ سوار شده و جامهاى يشمينه بر تن كرده و افسار شترش 
از لیف خرماست» لبیک گویان از اين وادی در حال گذر أست». 


و ع مر و و 


عند ابن عباس ضيه فذکرواالدجال فقال: إِنْهُ مکتوب بين عینیه کافر. قال: فقال ابن عباس:#: لم 
اسمعه. قَال: ات ولكنّه قال: «آما إبراهيم فانظروا ی صاحبكم وآما موسی فرجل آدم جعد على 
جملِ آخمر مخطوم بخلبة کانی آنظر له ذا انحدر فى الوادی یلبی». 

۰۰۰(۳-۷۰) از مجاهدطله روایت است که گفت: ما نزد ابن عباس بودیم و أو از دجال ياد کرد 
و گفت: در پیشانی وی لفظ کافر نوشته شده است. ابن عباس گفت: من أن را نشنيدهام. بعد از 
أن كفت كه رسول خداو فرمود: «در رابطه با ابراهیم به يار خويش [رسول اکرم] بنگرید و 
موسی مردی عضلانی» سوار بر شتری سرخ مهار شده از لیف خرماست؛ گویی هم اکنون به او 
می‌نگرم در حالی که از وادی لبیک‌گویان پایین می‌آید». 
الزبیر عن جابر آن رسول اللي قال: «عرض على الأنبياء فا موسى ضرب من الرجال كآنه من 
رجال وة ورایت عيسى ابن مریم لقن آفرب من رآیت به شبها عروة بن مسعود ورأيت 
رهم مت اله عه فإ قرب تن ریت پم نها ساجک - یی سه - وی 
جبریل ات فاد آفرب من رايت به شبها دحية». وفى رواية ابن رمح: «دحيّة بن خلیفة». 

۱۶۷(۳۱) از ابوزییر و جابر روایت است که رسول خداوق فرمود: در شب اسراء] پیامبران 


بر من عرضه شدند: موسی مردی است لاغر؛ گویی از مردان شنوءة است» و عیسی را بیش‌تر 


۲۰۸ صحيح مسلم 


شبيه به عروه بن مسعود ديدم و ابراهیم بیش‌ترین شباهت را به من داشت و جبرئيل را نيز 
بیش‌تر شبيه دحيه يافتم». در روایت أبن رمحه» «دحيه بن خليفه» ذكر شده است. 

)١18(- ۲‏ وحدقنی محمد بن رآفع وعبد بن حمید - وتقاریا فى اللّفْظ - قال ابن رافع: 
حَدتنًا 0 عبد: 0 ید 2 خر 9 عن ازم ی ل آخبرنی سيد بن المسيب عن 
سخسبته قال: مضطرب 0 لاس کانه من 0 قال: اه قتعته الثبى كله 
«فَإذا ربعة آخمر انم خرچ من دیماس»-یعنی حَمَامًا - قال: هورآیت میم وآنا اشبه 
ولده به قال: فأتیت پاناءین فى آحدهما لبن وفی الاخر حمر فقيل لى خذ أيْهُمَا شفت. فاخنت 


يس ساس سه 


لّبن قشریته. فقال: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة آما إنك و أخَدْتَ الْخَمْر غوت أَمَنكَ». 


۱۶۸(۳-۲) أز أبوهريره ظه روایت أست كه رسول خداعية فرمود؛ «در شب معراج» موسى را 
ملاقات كردم 9 أو را چنین وصف فرمود: کسی است بلند قامت -راوی می‌پندارد که گفت-موی 
فروهشته؛ گویی او از مردان شنوءة است. همجنين فرمود: عيسى را ملاقات كردم» رسول خدايك 
او را چنین وصف فرمود: «ميانه قامت سرخ‌گون است؛ گوبی تازه از حمام بیرون آمده است» 
هم‌چنین فرمود: «و ابراهیم را ديدم و من شبیه‌ترین فرزند او به او هستم. سپس دو ظزف به من 
دادند که در یکی شیر و در دیگری شراب بود و به من گفتند: هر کدام را خواستی, بگیر. شير را 
گرفتم و نوشیدم و به من گفتند: مطابق با فطرت خويش عمل نمودی؛ آگاه باش که اگر شراب را 
می گرفتی» امت تو گمراه می‌شدند». 


باب ۷۵ - در باره‌ی حضرت عیسی و مسیح دجال 


و و ت 


۳ -(19() حدئنا یحیی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن تافع عن عبد الله بن عمر أن 
رسول اللي قال: «آرانی لَيلَةَ عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت راء من أذم الرجال له 
لمة کاحسن ما أنت راء من للم قد رجلها فَهى تقطر ماء متكا على رجلین - أو على عواتق 
رجلین - یطوف بالْبِيت فسالت من هذا فقيل هذا لمسیح ابن مریم. ثم له آنا برجل جد قط 
آعور العين الیمتی کانها عنبة طافية فسالت من هذا فقيل هذا لْمسیح الدْجال». 


کتاب: ایمان ۳۰۹ 


۳-(۱۶۹) از عبدالله بن عمر نقل است که رسول خداعلا فرمود: آمشب خودم را نزد کعبه 
دیدم» کسی گندم گون را دیدم؛ مانند نیکوترین کسی که از ميان مردان كندمكون دیده باشی؛ 
دارای گیسوانی به غایت زیبا آویخته تا نرمه‌ی كوش بود که آن‌ها را شانه کرده و از آن آب 
می‌چکید و بر دو مرد تكيه کرده بود يا بر شانه‌های دو مرد و کعبه را طواف م ىكرد. من 
پرسیدم كه او کیست؟ گفتند: مسیح پسر مریم است. ناگهان کسی مرغوله موی مجعد را ديدم 
كه چشم راستش كور بود و چون دانه‌ی انگور ورم کرده بود. پرسیدم: این کیست؟ گفتند: مسیح 
دجال است». 


ع۰۰۰(۶) دنا محمد بن إسحاق المسیبی حدتّنا نس - يعنى ابن عیاض - عن موسی 
- وهو انب - من ال َل بال مقر سل ال ومان نرق اس 
لسع لجال ققالن: «إن اله ارك وتتالى ليس باغو ال إن البح لجال | 
کان عَيْنَهُ عة طافية». قال: وقال رسول ال «آرانی الیل فى المتام عند الكَعبة إا رجل آدم 
کاخسن ما تری من أذم الرجال تضرب لمته بين منکبیه رجل الشعر یقطر رأسه ماء. واضعا يديه 
لیم رجن وف هلف پات قق من مه قفاوا الح ان میب وت 
رجانه قلطا لور ين تیاه سن ریت من انس بان قطن واض دة على 
منكبى رجلین طوف بالبيت فَقُلت: من هذا؟ قَالُوا: هذا المسیح الدجال». 

٠ ۰۳۴‏ ) از عبدالله بن عمرظه نقل است كه رسول خدايي روزى در ميان مردمان از دجال 
ياد كرد و فرمود: «بدانيد كه خداوند اعور نيست و چشم راست مسيح دجال كور است و به سان ` 
داندى انگور برآمده جلوه می‌نماید». رسول خداوقة فرمود: «امشب خود را در خواب نزد كعبه 
يافتم. مردى كندمكون را ديدم كه در ميان مردان كندمكون زيباترين بود. كيسوانش تا ميان 
شانههايش آويخته شده بود؛ موی‌های شانه كرده كه از أن آب فرومىجكيد. دستانش را بر روى 


شانه‌های دو نفر قرار داده بود و به کمک آنان كعبه را طواف مىكرد. پرسیدم: این كيست؟ كفتند: 


(وع 1) بخاری: ۰ E A.۲‏ ۸۷۲۰۲۶ ۷۱۲۳ و ۸ أحمد: ۶۱۰۷ // أدم: گندم‌گون. // لمة: تأر موی بر نرمه‌ی 
كوش آویخته. // مسيح: مسيح هم صفت عيسى است و هم صفت دجال؛ زيرا عيسى به سوى نور هدايت می‌کند و دجال به 
سوى گمراهی. // جعد قطط: موی فردار. صفت جعد برای عيسى مدح است و برای دجال ضم. // طافیه: آماسیده» ورم كرده 
(مصحح). 


۳۹۰ صحيح مسلم 


مس 


مسیح بن مریم است. بشت سر أو مرد دیگری را ديدم كه موهای در هم پیچیده داشت؛ بیش‌تر 
از همه‌ی کسانی که دیده بودم به ابن قطن شباهت داشت. دستانش را بر شانه‌های دو مرد 
گذاشته بود و کعبه را طواف می کرد. پرسیدم: این کیست؟ گفتند: مسیح دجال است». 

0 ۰۰۰(۳) حدثتا ابن ثمير حدتنا أبى حدقا حَنظة عن سالم عن ابن عمر أن رسول له 
قال: «رأيت عند الكعبة رجلا آدم سبط ارس واضعا يديه على رجلين. يسكب رأسه - أو يقر 
e‏ هذا؟ فقالوا: عيسى ابن مریم أو المسيح ابن مریم - ۷ تذرٍی آی ذلك قال » و 
رآیت وراءه رجلاً أخمر جعد الرأس أعور العين الیمتی أشبه من ريت به ابن قطن فسات من هَذَا؟ 
فقالوا: المسيح الاجال». 

۰۰۳۵ )از ابن عمرطله نقل است که رسول خدايةٌ فرمود: «کنار کعبه کسی رابا موی 
سر دراز (غیرمجعد) ديدم که دستش را بر دوش دو مرد گذاشته بود؛ از سرش آب می‌ریخت يا 
می‌چکید. پرسیدم: این مرد کیست؟ گفتند: عیسی پسر مریم يا مسیح پسر مریم است. سنمی‌دانم 
كه دقیق کدام لفظ را به کار بردند- يشت سر او فردی سرخ‌روی با موهای در هم پیچیده را ديدم 
كه چشم راستش كور بود و به أبن قطن بسیار شباهت داشت. پرسیدم: این کیست؟ گفتند: مسیح 
دجال است». 5 


۰ ۱۷۰۳ حدنا قتيبة بن سعيد حدتتا يث عن عقيل عن الزهری عن آبی سَلَمَة بن عبد 
تن خن جار بن عبد اله أن ولاو قال هلا كيت رين" قتا فى الجر جلا 
اله لى بيت امقس فطفقت أخبرهم عن یه وا ار[ 

۳۶ از جابر بن عبدالله 4 نقل است كه رسول خدايقةْ فرمود: «زمانی كه قريش [در 
مورد معراج] مرا تکذیب کردنده من نزدیک حجر ایستادم و در اين لحظه خداوند بیت‌المقدس را 
در جلوی چشمان مین که در حالی که به آن ن نگاه می کردم» از علایم و نشانه‌های أن 
خبر می‌دادم». 

۷ ۱۷۱(۳) حدتنى حرملة بن یحیی حدقا ابن وهب قال أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن 
شاب ع مالم بن ال نلاب نیم کل سم رل كول ينا 


ےو ومو 


آنا ائم رآیتنی آطوف بالكعبة فإدا رجل آدم سبط الشعر بين رجلين ینطف راسه ماء - أو يراق 


کتاب: ایمان ۲ 


دم و قح 


راسه ماء - قلت من هذا الوا هذا أبن مریم ثم ذهبت آلتفت فاا رجل آخمر جسیم جمد الرآس 
آغور العین كأن عینه عنبة طافية. فلت من هنا الوا الدجال فرب الاس به شبها ابن قطن». 

۱۷۱(۳۷۷) از عمر بن خطاب تفه روایت است که رسول خدائك فرمود: «در خواب ديدم که 
کعبه را طواف می‌کنم. مردی گندم‌گون و فروهشته موی را در ميان دو نفر دیدم؛ در حالی که أب 
از سر او فرو می‌ریخت يا فرومی‌چکید. گفتم: او کیست؟ گفتند: پسر مریم است. در اين حال که 
می‌نگریستم» ناگهان مردی تناور و سرخ‌گون با موهای فردار را ديدم كه چشم [راستش] كور بود؛ 
چشمش به مانند دانه‌ی انگور آماسیده بود. گفتم: او کیست؟ گفتند: او دجال است. او بسیار به ابن 
قطن شباهت داشت. 


۵۸ (۱۷۲) وحدثنی زهیر بن حرب حدتنا حجین بن الْمتنى حدتنا عبد العزیز - وهو ابن 
أبى سَلَمّةَ - عن عبد الله ن القضل عن أبى سلمة بن عبد الرخمن عن أبى هريرة4# قال: قال 
رسول الله يه «لقد رآیتتی فى الحجر وفريش تسای عن مسراى فسألتنى عن أشياء من بيت 
المقدس لم أَنْبيها. فکربت کربة ما کربت مفلّه قط قال: فرفعه الله لى انظر یه ما یسالونی عن 
شیء إلا بهم به وقد رآیتنی فى جماعة من الأنییاء فا موسی قائم یصلی فذا رجل ضرب 
جد کل ین رجال شون واا عسى این مق قا ی قرب الم به فا ون 
مسعود نی ول إبراهيم قائم يُصَلَّى أشبه الاس به صاحبكم - یعنی نَفْسَّهُ - فَحَانَت الصلاة 
إن نی نامه 


۸-(۱۷۲) از ابوهريره روایت است که رسول خداع3 فرمود: «در منزل خويش بودم که 
قريشيان درباره‌ی بیت‌المقدس در شب معراج از من چیزهایی پرسیدند که به خاطر نداشتم. بسیار 
اندوهگین شدم؛ به گونه‌ای که هرگز چنین اندوهی به من دست نداده بود. در اين هنكام خداوند 
بيت المقدس را در جلوی چشمان من مجسم کرد و از هر جه پرسیدند, به آنان جواب گفتم. 
هم‌چنین گروهی از پیغمبران به من نشان داده شدند. موسی را مردی لاغر و محکم یافتم که به 
نماز قيام کرده بود و شبیه مردم شنوءة بود. هم‌چنین عیسی را ديدم که در حال خواندن نماز بود 


و او بسیار به عروه بن مسعود شباهت داشت. ابراهیم نیز نماز می‌خواند و بسیار به من شبیه بود. 


چون وقت نماز فرا رسید» برای أنان امامت كردم و زمانى از نماز فراغت یافتم» كويندهاى گفت: 


این مالک دوزخ است؛ پس به وى سلام كن! و چون من به أو نگاه کردم؛ او به من سلام كرد». 
باب ۷۸ در بیان سدرة المنتهی 


۹ -(۱۷۳) وحدنا ابو بكر بن آبی شيبة حدتنا آبو أسامة حدتتا مالك من مول ح وحدتنا 
ابن نمير وزهیر بن حرب جمیعا عن عبد الله بن نمیر - وألفاظهم متقاربة - قال ابن نمیر: حدقا 


أبى حدتتا مالك بن مغول عن لیر بن عى عن طَلْحَة عن مرة عن عَبِْ الله قال ما ری 
پرسول الل انتهی به إلى سدرة المنتهى وهی فى السماء السادسة یا ينتهى ما یمرج به من 
الارض فيقبض منها والیها ينتهى ما بهبط به من فوقها قیقبض منها فال+لذ یفشی السدرة ما 
یفشی_ قال: فراش من ذهب. قال: قاخطی رسول اللي لا أغطى الصوات الْحَمْس وأعطی 
خواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك باللّه من أمته شينا لمحمات. 

۱۷۳(۳۹) از عبدالله 4 روایت است که گفت: زمانی که رسول خدایل به آسمان‌ها برده 
شد. به سدرةالمنتهی رسید و آن در آسمان ششم قرار دارد؛ هر آن‌چه از زمین به آسمان عروج 
کند يا از بالا به پایین هبوط کند به اينجا منتهی می‌گردد. خداوند درباره‌ی أن فرمود: «آن‌گاه 
که سدره را فرو پوشانده بودء آن‌چه که فرو پوشانده بود». والنجم» 4۱۶ گفت: فرشی از طلا 
گسترده شده بود و در أن به يبامبريق سه چیز عطا شد: نمازهای یومیه؛ آيات پایانی سوره‌ی بقره؛ 
آمرزیده شدن گناهان هلاک کننده‌ی افرادی از امت پیامبر که به خدا شرك نورزیده‌اند». 

۰ (۱۷) وحدتنی آبو الربيع الزهرانی حَدتنًا عباذ - وهو ابن العوام - حدتنا الشیبانی قال: 
سألت زر بن حبیش عن قول الله عز وجل «فکان قاب فوسین آو أذتى» قال: آخبرنی ابن مسعود 
أن النبی کڈ رأى جبریل له ستماتة جناح. 


(۱۷۳) ترمذی: ۳۲۷۶ و ٩۳۲۸۷‏ نسائی: ۰.۴۵۱ // مقمحات: گناهان کبیره‌ای که انجام دهنده‌ی آن رأ هلاک کرده و به آتش 
دوزخ داخل کند. التقهم: واقع شدن در مهالک. معنى جمله: هر كس از این امت که بمیرد در حالی که به خدا شرک نورزیده 
باشد. گناهانش آمرزیده می‌شود؛ اما اين بدان معنی نیست که در مقابل گناهان کبیره عذاب داده نمی‌شود. بلکه منظور این 
است که در جهنم جاودان نمی‌ماند (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۴/۳). (۱۷۴) بخاری: ۳۲۳۲ ۳۲۳۳ و ۴۸۵۶؛ ترمذی: 
۸ (مصحح). 


کتاب: ایمان ۳۳ 


۱۷۴(۳-۰) ابوربیع زهرانی از عباد از شیبانی نقل کرد که گفت: از زر بن حبیش در باب این 
قول الله تعالی: «تا آن كه فاصله و نزدیکی او به اندازه‌ی [انتهای] دو کمان يا نزدیک‌تر از آن 
گردید». «النجم. 4٩‏ يرسيدم. گفت: عبدالله [ين مسعود] من را خبر داد كه پیامبرعل جبرئیل را دید 


که ششصد بال دارد. 


۷۱ -۰۰۰۳) حد حدتنا أبو بكر بن أبى د 9 شيبة حّنا حفص بن غیات عن الشیبانی عن زر عن عبد 
اله قال ما كدب الماد ما رآی) قال: رأى جبریل اقا لَه ستمائة جناح. 


۰۰۰(۷۸۱) از عبداثه نقل است که در باب اين قول: «دل [پیامبرکل] آن‌چه را كه [با جم 


دید که ششصد بال دارد. 


۲ -(۰۰۰) حدتنا عبید الله بن متاذ العثبری حدتتا آبی حدقا شعبة عن سلیمان الشییانی 


سمع زر بن حبیش عن عبد الله قال , فد رأى من آيات ربه الْكُبرَى» قال: رأى جبریل فى 
صورته له ستمائة جنام. 

۰۰۳۲ ۰) از عبدالله نقل است که در باب این قول: «او [در آن] بخشی از نشانه‌های بسیار 
بزرگ پروردگارش را مشاهده کرد». «النجم. ۸ گفت: پیامب رک جبرئيل را در شکل واقصی خود 


دید که ششصد بال دارد. 


و 2 


“ELSA Sf 1 5‏ 
باب ۷۷ - در تفسير آیه‌ی «ولقد ره نزله آخری4 
و این که آبا پیامبر ا پروردگارش را در سب معراج دیده است؟ 
۳ -(۱۷۵) حَدتنا أبو بكر بن آبی شيبة حدنا على بن صنهر عن عبد الملك عن عطاء عن 
أبى هريرة «إولقد رآه نزلة آخری4 قال: رأى جبريل. 
۱۷۵(۳۳) از ابوهريره نقل است كه كفت: اين كه خداوند فرمود: «و قطعاً [محمدك] او 
(جبرئيل) را يك بار ديكر نيز [در معراج] ديده است». «النجمء 4۱۳ يعنى: جبرئيل را ديد. 


۳۴ صحيح مسلم 


6 ۱۷۱(۳) حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة حَدتَنَا حفص عن عبد امّلك عن عطاء عن ابن 
عباس له قال: رآه بقلبه. 

۳۴( )از ابن عباس هه نقل است که رسول داي پروردگارش را با چشم دل دید. 

۵ ۰۰(۳.) حدثنا بو بكر بن أبى شیبة وآبو سبیدالانیح جَمِيًا عن وکیم - قال الأشح: 
ای حبك الگفعش عر زیاد ین الحسین آبی ای ای ال من ان اچ 
قال ما کذب اما رای 4 «إولقد رآ رل آخریک قال: ره بفوده مرتین. 

۰۰۳-۵ ۰) از ابن عباس #5 نقل است که گفت: این که خداوند فرمود: «دل [بيامبريق] آن‌چه 
را که [با چشم سر؛ از صورت و شکل حقیقی جبرئیل] دید انکار نکرد». «النجم. 4١‏ «و قطعاً 
با چشم دل ديده است. 

1 (۰۰۰) حدتنا ابو بكر بن أبى شيبة حدقا حفص بن غيّاث عن الأغمش خدتنا أَبُو 


شاه ساس ع 


)٠ ۰۰۳۶‏ أبوبكر بن ابوشيبه از حفص بن غياث از اعمش از ابوجهمه مشابه حديث مذكور 
را با اسناد فوق نقل كرد. 

۷ -(/177) حدتنى زهير بن حرب حدقنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود عن الشعيئ عَنْ 
مسروق قال كنت متکا عند عائشة فقالت يا آبا عائشة ثلاث من تكلم بواحدة منهن فد اعظم 
عّی الله الفرية. قلت: ما هن؟ قَالَت: من زعم أن م محمدایل رأى ربه فَقَد اعظم على الله الْفرية. 


قال: وکنت متکنا فجلست فلت : يا أم المؤمنين أنظرينى ولا تعجلينى آلم يقل الله عَز وجل 


«إولقد رآه بالافق المبین 4 [تکویر: ۲۲] « ولقد رآه نَل أخرى4 [نجم: ۱۳]. فقالت: آنا آول هذه 
لأ سال عن ذلك سول الوق ققل: نا هو جيل مر علی وهی لقع 
هاتین المرتین رآیته متبط من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض». فقالت: أولم 
تسمع أن الله یقول: للا تذرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو الّطیف الخبير) [انعام: ۱۰۳] 


اولم تسمع أن الله یقول: وما كان لبشر أن یکلّمه له الا وحیا أو من وراء حجاب أو یزسل 


کتاب: ایمان ۳۵ 


رسولاً قیوجی پاذنه ما یشاء إِنّهُ علی حکیم 4 [شوری: 0۱] قالت: ومن زعم أن رسول الله کتم 
ينا من باعل اقا وله و( أا اسول بخ ا نون[ من 
رك ون لم َفعل فما بت ٍسالته4 [مائده: 0۷] . قَالت: ومن زعم آنه يُخبر بما کون فى عد 
قد اعظم على اله الفرية له يقُول: طقل لا یم من فى السموات والارض ایب الا هه 
[نمل: 16]. 

۱۷۷(۳۷) از مسروق روایت است که گفت: نزد حضرت عايشه جنا تکیه داده بودم. گفت: ای 
اباعایشه! سه چیز است که هر كس در اين موارد با تو سخن بگوید» دروغ بسیار بزرگی را به خدا 
نسبت داده است. گفتم: آن‌ها چیست؟ گفت: کسی که چنین پندارد که محمدي پروردگارش را 
ديده استء دروغ بزرگی را به خدا نسبت داده است. در حالی که تكيه زده بودم» نشستم و گفتم: 
ای مادر موّمنان! توجه داشته باش و در گفته‌ی خود تعجیل مکن؛ نه اين است که خداوند 
می‌فرماید: وقد رآه بالافق المبين 4 ولد رآه تزلة أخْرَى 4؟! حضرت عايشه غا گفت: من 
اولين کسی بودم كه در مورد تفسیر این آیات از بيامبركة پرسیدم و او در جواب فرمود: «قطماً او 
جبرئیل است. من جبرئیل را تنها دو بار در شکل واقعى خود دیدم. او را ديدم كه از آسمان بر من 
فرود آمد؛ در حالی که بزرگی خلقتش فاصل بين زمين و آسمان را پر کرده بود». سپس گفت: آيا 
نشنیده‌ای که خداوند می‌فرماید: «و دیدگان او را درک نمی‌کنند [یعنی او را نمی‌بینند) و آوست 
که دیدگان را درک می‌کند» [یعنی او شما را می‌بیند؛ ولی شما در دنیا او را نمی‌بینید و این خاص 
خداست و برای غير او جایز نیست] و او [نسبت به دوستان خود] دقیق و آگاه است». 
(الأنعام, 4۱۰۳ آيا نشنیده‌ای كه خداوند می‌فرماید: «هیچ بشری را نسزد كه خداوند با او سخن 
گوید؛ مگر از طریق وحی [در خواب يا به صورت الهام] يا از پس پرده [اين که کلام خود را به او 
بشنوانده بدون اين که دیده شود آن‌گونه که بر موسی ا واقع شد] يا فرستاده‌ای [چون 
جبرئیل] بفرستد که به اذن او (الله تعالی) هر آن‌چه می‌خواهد [به سوی پیام گیرندگان و کسانی 
که بايد ييام به آنان برسد) وحی نماید. بی‌گمان او بلندمرتبه و [در صنع خویش] فرزانه و 
سنجیده‌کار است». (الشوری» 4۵۱ هم‌چنین گفت: و هر كس چنین بينكارد که رسول خدايق 
چیزی از کتاب خدا را پنهان داشته» این بزرگ‌ترین دروغی است که به خدا نسبت داده است و 


خداوند در اين باب می‌فرماید: ای رسول خدا (محمد)! [همه‌ی] آن‌چه را که به سوی تو از 


۳۶ صحيح مسلم 


جانب پروردگارت نازل شده است. ابلاغ كنا جوت از نر ترس ارق که یبط انامه 
دارنده كتمان مکن] و اگر جنين نکنی؛ [يعنى آن‌چه بر تو نازل شده است» به تمامى به كوش 
مردم نرسانی و بعضى از أن را پوشیده داری]» بس رسالت خود را نرساندهاى [و از ترس آنان به 
وظیفه‌ی خود عمل نكردهاى]...». (المانده, 4۶۷ همجنين كفت: وهر كس گمان برد که 
پیامبر لا می‌تواند از فردا خبر دهد بزركترين دروغ را به خدا نسبت داده است و خداوند در این 
باب می‌فرماید: «بكو: کسانی که در آسمان‌ها و زمين هستند [از فرشتگان و مردم و غير آن] 
غيب را نمی دانند؛ مگر خداوند [که بر هر چیز داناست و این صفت دائمی اوست]..» 
«النمل, 4۶۵ 

۸ (۰۰۰) وحدتنا محمد بن الْمتنى حدقا عبدالوهاب حدتنا دود بهذا الاستاد نَحْوَ حدیت 
ابن علية و اد قات ولو کان مُحَمَديكٍ کاتم شيا مما أنزل عليه لکتّم هذه الآية (وإذ ول للذی 
نعم الله عليه وآنعمت علیه امس عليك زوجد وق له وتخنی فی تفسك ما الله مبدیه 
وتخشی الناس وال أحق أن تخشام [احزاب: ۳۷] 

۰۰۰۳۸) محمد بن مثنی از عبدالوهاب از داوود مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد و در آن افزود: و اگر بيامبري چیزی از وحى را کتمان می‌کرد» در واقع این آيه را پنهان 
می‌داشت که می‌فرماید: «و [به ياد آور] زمانی را که به کسی که خداوند بر او نعمت [مشرف شدن 

به دين اسلام] بخشيده بود و تو نيز او را نعمت [رهایی از بردگی] داده بودی» گفتی: همسرت (زینب 
دختر جحش) را نگاه دار و [در مورد طلاق دادن او] از خداوند بترس» و در دل نهان می‌داشتی آن‌چه 
را كه خداوند آشکار کننده‌ی آن بود [به این که اگر زيد او را طلاق دهد تو با او ازدواج کنی] و از 
مردم می‌ترسیدی [که بگویند: محمد با زن پسر خود ازدواج کرده است]» و حال آن که خداوند 
شایسته‌تر است كه [در هر چیز] از او بترسی...» (لاحزاب. قف 


۹ -(۰۰.) حدثتا ابن نمیر حدتنا أبى حدتتا (سماعیل عن ایی عن رو قال: سألت 


عائشة هل رآی محمد ره؟ فقلت: سبحان له مد قف شعری لما لت وساق الحدیث بقصته. 


وحبیث داود آتم وأطول. 


کتاب: ایمان ۳۷ 


۰۰۰۳۹) از مسروق روایت است که گفت: از امالمؤمنين پرسیدم: آیا يبامبركّ پروردگارش 
را ديده است؟ عايشه غا گفت: سبحان الله! از آن‌چه گفتی, موی بر بدنم راست شد. سپس 
باقی حدیث مذکور را روايت کرد؛ حال أن كه حدیث داوود کامل‌تر و طولانی‌تر است. 

۰ -۰۰۰(۳) وحدثنًا ابن مير حدقا أبو أسامة حدئنا زکریاء عن ابن آشوع عن عامرٍ عن 
مسروق قال: فلت لعائشة: فان فوله ثم دنا قتدلی فکان قاب قوسین أو آدنی فأوحى إلى عبده 
ما أوْحَى4 [نجم: ۱۰-۸ فالّت: نم دك جبریل کڈ كان يأتيه فى صورة الرجال وإنه آتاه فى هذه 
الْمرة فى صورته التى هی صورته فسد أفق السماء. 

۰۰۰(۳۰) از مسروق روایت است که گفت: از امالمؤمنين پرسیدم: معانی اين آيات شريفه 
چیست؟ «سپس نزدیک و نزدیک‌تر گردید. النجم» 4۸ تا أن که فاصله و نزدیکی او به اندازه‌ی 
[انتهای] دو کمان يا نزدیک تر از آن گردیده [تا آن جا که بهبود يافت و ترس و وحشتش فرو 
ريخت و آرام گرفت]. (النجم. 49 بس [الله تعالی] به بنده‌ی خود [جبرئیل] وحی کرد؛ آن‌چه را 
كه [جبرئیل به بيامبركق] وحی نمود». «النجمء 4٠١‏ عايشه “ا گفت: اين جبرئیل است. او در 
صورت مردان به نزد پیامبر ی می‌آمد؛ اما اين بار در شکل واقعی خود بر يبامبريق نمایان شد و 
صورت واقعی او افق آسمان را فراگرفت. 


باب ۷۸ - سخن رسول اکرم: «نوری دیدم». 

۰۱ (۱۷۸) حدتناآبو بكر بن آبی شيبة حدتنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد 
اله بن شقیق عن أبى در قال: سألت رسول ال هل رأيت ربت؟ قال: «نور آنی آراه». 

۱۷۸(۳۱) از ابوذرظه نقل است كه گفت: از بيامبري پرسیدم: آيا يروردكارت را دیده‌ای؟ 
فرمود: «خداوند نور است چگونه او را ببينم؟!». 

۲ -(۰۰۰) حدتنا محمد بن بشار حدقا معاد بن هشام حدتن أبى ح وحدتّتی حجاج بن 
الشاعر حدقنا عفان بن مسلم حدتا همام کلاهما عن قتادة عن عبد الله بن شقیق قال: قلت لابی 
درد لو رآیت رسول الق ساله فقال عن أى شىء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رایت 
ربك؟ قال آبو ذر قد سالت فقّال: «رآیت نورا». 


۳۹۸ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳۲) از عبدالله بن شقیق نقل است که گفت: به ابوذر گفتم: اگر پبامبر را ببینم از 
وی خواهم پرسید. گفت: از ایشان جه پرسشی داری؟ گفتم: می‌پرسم که آیا پروردگارت را 
دیده‌ای؟ ابوذر گفت: من از يبامبروّة پرسیدم. فرمود: «نوری را دیدم». 


باب ۷۹ - در بیان سخن پیامبر# که فرمود: «پروردگار نمی‌خوابد». 


افو 3 اس کچ قال 0 أو ۳ 


ل رو ل ار اما ف د سمل لتر 


عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الیل حجابه النور - وفى رواية أبى کر اشار - لو كَشَقَهُ 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی یه بصره من خقه». 

۱۷۹(۳۲۳) از أبوموسى #ه نقل است كه كفت: ييامبر ينج نكته راابه ما آموزش داد و 
فرمود: «خداوند بلند مرتبه نمی‌خوابد و او را سزاوار نيست که بخوابد. اوست که میزان را وضع 
کرده و أن را پایین و بالا می‌برد. عمل شب بيش از صبح و عمل روز قبل از شب به محضر 
پروردگار برده می‌شود. حجاب او از نور است - در روایت ابوبکر آتش است - که اگر پرتویی از آن 
آشکار گردد نور و جلال او تمام مخلوقات را خواهد سوخت». 

۶ -(۰۰۰) حدقا (سحاق بن ابراهیم آخبرقا جریز غن الاعمش بها الاستاد قال: شام فيا 
رسول اليك بأريع کلمات. تم ذکر پمفل حديث أبى معاوية ولم یکُر: «من خَلقه». وال حجابه 
الور 

۰۰۰(۳۴) از اعمش به اين استاد روايت است كه كفت: بيامبري جهار نكته را به ما آموزش 
داد. سپس به مانند حدیث ابومعاویه را روایت کرد ارت «من خلقه» را ذكر نكرد. گفت: 
حجايش نور است. 

۱ وا ا حدتبی 
یم ول نی لآ مس مسا شید مق یه عسل ال شنز اقزر 
بالتهار». 


کتاب: ایمان ۲۳۹ 


۰۳-۵ ۰۰) از ابوموسی ک4 نقل است که گفت: بيامبري ينج نکته را به ما آموزش داد و 
فرمود: «پروردگار نمی‌خوابد و خواب هم سزاوار او نیست و اوست که میزان را وضع کرده است و 


عمل شب پیش از صبح نزد او می‌رود و عمل روز قبل از شب به محضر پروردگار برده می‌شود». 
باب ۸۰ -اثبات اين كه مسلمانان در آخرت پروردگار خود را می‌بینند 


۲ ۱۸۰(۳) حدقا صر بن على الجهضمی وآبو غسان السنمعی واسحاق بن إبراهيم جمیت 
عن عبد العزيز بن عبد الصمد - لفط لأبى غسان قال حدتتا آبو عبد الصمد - حدثتا آبو عمران 
فیهما وجنتان من ذهب نها وما فیهما ومَا بين الوم وبين أن ینظروا إلى ربهم الا داء 
الكبرياء على وجهه فى جنة عدن». 

۱۸۰(۳۶) از يدر عبدالله بن قيس قل است که بيامبركّة فرمود: دو بوستان [بهشت] هستند 
كه ظرف‌ها و هر جه در آن است از نقره استء و دو بوستان هستند كه ظروف و هرجه در أن 
است از طلاستء و ميان قوم و این كه به سوى پروردگار خويش بنگرند. هيج مانعى نیست؛ جز 
رداى كبريايى بر وجه خداوند در پهشت عدن ». 

۷ ۱۸۱(۳) حَدتنا عبد الله بن عمر بن ميسرة قال حَدتَنى عبد الرخمن بن مهدی حدتنا 
حماد بن سلَمة عن تابت ان عن عبد الرحمن بن آبی ی عن صهیب عن الب قال: «إذا 
دحل آهل الجنّة الجنق قال: یقول الله تبارك وتعالی: تریدون شيا آزیدکم؟ فیئولون: ألم تبیض 
وجوهتا؟ ألم تدخلنا الجنة ونجنا من الر؟ قال: فیکشف الحجاب فما أعطوا شيا أحب إليهم من 
افر إلى نم ول 


۱۸۱(۳۷) از صهیب نقل است كه پیامبر ارم فرمود: «زمانی که اهل بهشت به بهشت 
درآمدند. پروردگار متعال می‌فرماید: خواهان چیزی هستید که برای شما بیفزایم؟ عرض می کنند: 
آيا رخسار ما را منور و روشن نکردی؟ آیا ما را به بهشت داخل نکردی و مارا از جنهم رهایی 
نبخشیدی؟ حجاب كنار می‌رود و در آن لحظه محبوب‌ترین بخشش برای آنان دیدار 


پروردگارشان است ». 


۳۳۰ صحيح مسلم 


۸ -(۰۰۰) حدتنا آبو بكر بن آبی شيبة حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة بهنا 
الاستاد وزاد ثم ثلا هذه الآية (للّذِينَ آحستوا الحستى وزیادة) [یونس: *۲] 

۰۰۰(۳-۸) ابوبکر بن ابوشيبه از يزيد بن هارون از حماد بن سلمه مشابه حديث مذکور را با 
اسناد فوق نقل کرد و این آیه را بدان افزود: «کسانی که [با تمسک به ایمان به خدا] نیکی 
کرده‌انده [مقام آنان بهشت و] نيكويى است و زیادتی بر أن [است با نظر افکندن به خدا در آخرت؛ 
همان گونه که در حدیث مسلم وارد است...». ویونس» 4۲۶ 


5 (۱۸۲) حدتنی زهیر بن حرب حدتنا یوب بن إبراهيم حدتنا آبی عن ان شهاب عن 
عطاء بن زد الليثى أن آبا هريرة آخبره أن تاسا الوا لرسول ال يا رسول الله هل نوی ربا 
يوم القيامة فقال رسول الَ؛ «هل تضارون فى رؤية الْقَمرِ یل البذر». قَالُوا: لآ يا رَسُول اللّه. 


قال: «هل تضارون فى الشمس لیس دونها سحاب؟». قاوا: لا يا رسول اللّه. قَال: «فإنكم ترونه 
كذلك يجمع الله اناس يوم القيامة فيقول من كان ید يتا لین فیتبع من كان يعبد الشمس 
الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان یبد الطواغيت الطواغیت وتبقی هذه الأمَّهُ 
یا اوها تم اله - تاک وی - فى صورة غير صوره الى يرون یل آنا رم 


فیقولون: تعوذ باللّه منك هذا مکائنا حتی یأتینا ربا فِا جاء رب ا فيأتيهم الله تعالی فى 
صورته ای یعرفون فیقول: آنا ربكم فیقولون: آنت 59 فیتبعونه ویضرب ؛ الصراط بين ظهری 


جهنم فأكُون آنا ومتی ول من بجیز ولا بتکم يومئذ إل الرسل ودعوى الرسل يومئذ الم سم 
سلّم. وفی جهنم کلالیب مثل شوك السعنان هل رایتم السعنان». قالوا: نم يا رسول الّه. قال: 
بال 0 0 1 ل م 0 ۱ ۷ ا تب 00 باعل و نی ۳ 
یخرج برحمته من ا انل قر ادر اماک أن يري من شا كل ا ر بال 
شيا ممن آراد الله تعالى أن يرحمه ممن یقول لا له إلا الله. فیعرفونهم فى النار یعرفونهم بأثر 
السجود تأكل ار من ابن آدم إلا آثرالسجود حرم له على ار | أن کل آثر السجود. فیخرجون 
ES‏ که تنيت الحبة فى حمیل السیل ثم 


کتاب: ایمان ۳۳ 


توا هکس 0 


00 اة 1۳ 1 رب 9 گنه قد ی رجا ا اوه فیدعو 


شاه سما شه ا سم 


اله ما شاء الله أن یدعوه ثم يقول الله تبارك وتعالى هل عسیت إن فعفت ذلك بك أن تسال 


غیره. فيقول لا آسالك غیره. ويعطى ربه من عهود ول مق له فیصرف الله وجهه عن 
الا بل على اْجنة ورآها سكت ما شاء اله أن يسكت ثم یقول: أى رب قدمنی إلى باب 
الجنة. فقول الله له: آلیس قد أعطيت عهودك وموائیقد لا تسألنى غير اذى أعطيتك؟ وید یا 
ین آدم ما آغدرت. قیول أئ رب ویو ال حى قول له قل عَسَيْت إن عك ذلك أن 
تال غیره. فیقول لا وعزتك. فیعطی ربه ما شاء اله من عهود ومواثيق فیقدمه إلى باب الجنة 
ام على یاب الجنة ات له لجنة فرآی ما فا من الخیر والسرور فیسکت ما شاء الله إن 
يسكت ثم یقول آی رب أذخلنى الجنة. فیقول الله ؛ تبارك وتعالی له آلیس قد أعطيت عهودك 
وموائيقك أن لا تال غير ما أغطيت ویلت يا ابن آدم ما أغدرك. فیقول آی رب لآ أكون آششقی 
خلقد. فلا یرال يدعو الله حتی يضحك الله تبارك وتعالی منه فا ضحك الله منه قال ادخل 
اْجنة. فَإِذا دخلها قال الله له تمنه. فیسال ربه ويتمنى حتى إن Es‏ 
انقطعت به الأمانى قال الله تَعالى ذلك لك ومثله معه» قال عنام سن يزيد وان سعید . الخدري مع 
آبي هريرة لا يرد عليه من حديثه یا حتی إذا حدت آبو هريرة أن اله قال لذلد الرجل ومثله 
معه قال آبو سعيد: وعشرة آمقاله معه یا آبا هريرة قال آبو هريرة ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله 
معه قال آبو سعید آشنهد آني حفظت من رسول اله صلَّى له عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة 
أمثاله قال آبو هريرة وذلك الرجل آخر آهل الجنة دخولً الجنة. 

۱۸۲(۳-۹) از ابوهريرهك4 نقل است که گفت: مردم گفتند: يا رسول الله! ما پروردگار خود را 
در روز قيامت می‌بینیم؟ يبامبر اکرم# فرمود: «آیا شما در دیدن ماه شب چهاردهم (بدر کامل) 
مشقتی می‌بینید؟» گفتند: نه» ای رسول خدا! فرمود: «آيا در دیدن آفتاب که ابر أن را نپوشانده 


باشد» به زحمت می‌افتید؟» گفتند: نه» ای رسول خدا! فرمود: «شما نیز خداوند را این گونه 


(۱۸۲) بخاری: ۰۲۲ ۸۰۶ ۴۵۸۱ و ۶۵۷۳ ابوداوود: ۴۷۳۰؛ ترمذی: ۲۵۶۳؛ احمد: ۷۷۲۱ و ۰۷۹۳۲ // کلالیب: آهنی حمیده 
كه بدان گوشت بندند و در تنور بياويزند. چوبی است سرکج که بدان چیزی را کشند. چوگان. يأتيهم الله: منظور از آمدن خداء 
تجلی اوست به صفتی که تنها خود لايق اوست. // سعدان: گیاهی است با خارهای بزرگ مانند حسک (خار سه پهلو) که تمام 
اطراف را در برمی‌گیرد. // امتحشوا: سوخته‌اند. // انفقهت: گشاده می‌شود. باز می‌شود (مصحح). 


YY‏ صحيح مسلم 


مىبينيد. خداوند مردم را در روز قيامت جمع می کند و می‌گوید: هر كس هر جيزى را می‌پرستید 
به دنبال أن برود؛ کسی که آفتاب را پرستیده به دنبال آفتاب می‌رود و کسی که ماه را پرستش 
کرده به دنبال آن مىرود و کسی که بت‌ها را يرستيده به دنبال بت‌ها مىرود. این امت با 
منافقانش می‌ماند. خدا در شكلى ناشناس پیش آنان می‌آید و مىفرمايد: من پروردگار شما هستم. 
آنان مىكويند: ما از تو به پروردگارمان پناه مىجوييم. اين جا جاى ما خواهد بود تا زمانى كه 
بروردكارمان بیاید. زمانى كه پروردگارمان بیاید. ما او را مى شناسيم. سپس خداوند بر صفتى كه او 
را می‌شناسند» بر آنان تجلى می‌کند و مى فرمايد: منم پروردگار شما۔ آن كاه می‌گویند: تو پروردگار 
ما هستى و به دنبال أو مىروند و بر يشت جهنم پل زده مىشود. من و امت من نخستين كسانى 
خواهيم بود كه از آن مىكذريم. در آن روز جز رسولان سخن نمی‌گویند و دعاى رسولان در آن 
روز این است: خدايا! سلامت بدارء سلامت بدار. در جهنم [يا روى يل] چنگک‌هایی‌اند مانند خار 
سعدان. خار سعدان را ديدهايد؟» كفتند: آری؛ ای رسول خدا! رسول اكرميق فرمود: «آن چنگک‌ها 
مانند خار سعدان هستند؛ غير از اين که جز خدا اندازه‌ی بزرگی أن را نمی‌داند. مردم را نظر به 
اعمالشان می‌رباید. از ميان آنان کسانی هستند كه نظر به عمل [بد] خود در جهنم باقی می‌مانند 
يا بسته به عمل خود نگاه داشته می‌شوند» تا زمانی که خداوند از حکم كردن ميان بندگان فارغ 
می‌گردد و می خواهد تا به رحمت خويش کسانی را از جهنم بیرون آورد؛ پس به فرشتگان خود 
أمر می كند: کسانی را که به خدا شرك نورزیده‌اند از جهنم بیرون بیاورید. کسانی که خدا 
می خواهد بر آنان رحم آورد. کسانی‌اند كه می‌گویند: لا اله الا الله. فرشتگان آنان را در ميان آتش 
از اثر سجودشان می‌شناسند. آتش بدن انسان‌ها را می‌سوزاند؛ جز اثر سجود آنان را؛ زیرا خداوند 
سوزاندن اثر سجده را بر آتش حرام كردانيده است. آنان در حالی كه سوخته‌اند از جهنم یرون 
آورده شده و بر آنان آب زندگانی ريخته می‌شود. پس از آن آب چنان می‌رویند که دانه در گیل 
سيراب می‌روید. 

سپس خدا از حکم كردن ميان بندگان خود فارغ می‌شود و از ميان آنان کسی می‌ماند كه 
روی او به سوی جهنم است. او آخرین کسی از اهل جهنم است كه [سزاوار] دخول به بهشت 
است. می‌گوید: پروردگار!! مرا از جهنم نجات بخش؛ چون بوی أن مرا آزار می‌رساند و شعله‌ی أن 
مرا می سوزاند» و در محضر خدا دعا می‌کند به آن‌چه خدا خواسته که دعا کند. سپس خداوند 


مى فرمايد: اگر این به تو داده شود از من جيز دیگری نمی‌خواهی؟ مىكويد: نه و به عزت تو كه 
غير از آن جيزى از تو نمی‌خواهم. أو بر عهد و پیمان‌هایی که خدا از او خواسته است» شرط 
مىبندد. آن كاه خدا روى او را از آتش بر می‌گرداند. چون به بهشت رو مىكند و أن را می‌بیند» 
دروازه‌ی بهشت برسان. خداوند می‌فرماید: عهد نکردی كه غير از آن‌چه به تو دادم هركز جيزى 
ديكر از من نمی‌خواهی؟ وای بر تو ای پسر آدم! تا جه حد يبمان شكنى. وى مىكويد: بروردكارا! 
و در محضر خداً دعا می‌کند تا آن که خداً می‌فرماید: اگر اتن به تو داده شوده غیر از امن چیزی 
نمی‌خواهی؟ می‌گوید: نه, و به عزت تو که غير از آن چیزی از تو نمی‌خواهم. او بر عهد و 
پیمان‌هایی که خدا از او خواسته است» شرط می‌بندد. خدا او را به دروازه‌ی بهشت نزدیک می کند. 
چون كنار دروازه‌ی بهشت مىايستدء دروازه‌ی بهشت گشوده می‌شود و او آن‌چه را در آن است از 
سپس می گوید: پروردگارا! مرا به بپهشت بير. خداوند به او می‌فرماید: آیا عهد نكردى كه غير از 
آن‌چه من به تو دادم» جيز ديكرى نخواهى؟ و خدا مىفرمايد: ای بسر آدم! تا جه حد پیمان شكن 
هستى! وى می گوید: يروردكارا! مرا بدبخت‌ترین آفریدگان خود مگردان. او يبوسته دعا مىكندء تا 
أن كه خدا به او مىخندد و چون به او می‌خندد مىفرمايد: وارد بيشت شو. چون به بهشت وارد 
شدء خدا به او ياد مىدهد و مىفرمايد: جنين و چنان بخواه تا آن كه خواستههايش تمام می‌شود. 
آن كاه خداوند می‌فرماید: اين برای توست و مانند آن به اضافه‌ی آن». 

عطاءین يزيد و ابوسعید خدری همانند ابوهریره روایت کردند و چیزی از روایت ابوهریره را رد 
نکردند تا این که ابوهریره به این بخش رسید که گفت: خداوند به أن مرد گفت: و مانند آن همراه 
آن چه طلب کردی برایت باشد ابوسعید گفت: و ده برابر أن به اضافه آن‌چه طلب کردی. 
ابوهریره گفت: جز این که فرمود: «اين برای توست و مانند آن به اضافه آن» چیز دیگری به ياد 
ندارم. ابو سعید گفت: شهادت می‌دهم که از پیامبر 9 به ياد دارم که فرمود: «اين براى تو و ده 
برابر به اضافه‌ی آن». آبوهریره گفت: آن مرد آخرین کسی است که داخل بهشت م ى كردد. 

)٠٠0(- ۰‏ حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى أخبرتا بو الیمان أخبرنا شعیب عن 


3 ل مام 


الزهرى قال آخبرنی سعید بن المُسيْب وعطاء بن يزيد یی أن با هريرة آخبرهما آن الاس قَانوا 


۳۳۴ صحيح مسلم 


للنبی #6 يا رسول اله! هل نری ربنا يوم القيامة وساق الحديث يمثل معنی حدیث إبراهيم بن 

۰۰۰(۳۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از ابو يمان از شعیب از زهری از سعيد بن مسیب و 
عطا بن يزيد لیثی روایت کردند كه ابوهريره گفت: مردم گفتند: يا رسول الله! آیا ما پروردگار خود 
را در روز ز قيامت می‌بینیم؟ بقیه‌ی حديث مشابه حديث ابراهیم بن سعد است. 


۰۰۰(۳۱) وخدتنا محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن متبه قال هذا 
ما دنت آپو هريرة عن رسول ال قذکر أحاديث منها وقال و الله ۳ ن آدنی مقعد 
آحدکم من الجنة أن یقول له: تمن. فیتمنی ویتمنی فيقول له: هل تمنیت؟ فیقول: تعم. فیقول ه: 
فان لَك ما تمنيت ومثله مع 


۰۰۳۱ ۰) از ابوهریره‌ته نقل است که يبامبركك فرمود: «کم‌ترین پایه در يهشت آن است 
که از بهشتیان خواسته می‌شود تا آرزو کنند. چون بهشتیان چنین کردنده می‌گوید: آرزو کردید؟ 
عرض می‌کنند: آری. 00 أنجه ر کک 0 وم مانئد کک نيز عا عاید شما 
عطاء بن يسار عن 5 سعید ری از 7 ناسا فى زمن 1 5 الوا ی 00 7 هل نری 
ا نم امه قال وول اله کے حت قل هفل ارون فى ره اس پم سح 
لیس مها سخاب؟ وهل تضارون فى رة مر در صخو لیس فیا سحاب؟» قالو: لا با 


مرح هام ۳9 


رسول ال قال: «ما تضارون فى رؤية ة الله تبارك وتعالی يوم القيامة إل ما تضارون فى روية 


آخدهما إذا كان یوم القيامة أذن مؤذن لیتبع كل أمة ما كانت تعبد فلا يبقَى آحد كان یعبد غير 
اله سبحانه من الأصنام والانصاب إلا یتساقطون فى الثار حتی إذا لم يبق إلا من كان ینبد الله 
من رواج و أل کب قیاعی او قیال لیا کم بدو فوا كن د یر ان 
الله. دل كي ما اد له ین صاحیة ولا ولد فما تبغون قالوا: عطشتا يا ربنا فاسقنا. فیشار 


لم مه 


هم ألا تردون فیخشرون إلى النار کانها سراب يحطم بعضها بعضا فیتس‌اقطون فى النار. ثم 
يدعى النصاری فیقال لهم: ما کنتم تعبدون؟ قَالُوا: كنا ند المسیح ابن اللّه. فیقال لهم: کذبتم. ما 
انح له من صاحبة ولا ولد. قیال لهم: ما تبفون؟ فیئولون: عطشنا يا ربا اسنا قال: فيش ار 


لهم 0 9 0 9 ا 
7 ا ET lL‏ 
۳ ی - مرتین و لا ا خی إن بهم م یاد ن ینقلب. 0 0 - یه 


ون الله لَه ا و ق من کان يسجد ا وریاء إل 2 الله 0 بق قح كلما رد 
أن يسجد حر علی قفاہ. ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول فى صورته الّتى رأوه فيا آول مرة فقال: 
ا رکه ون لت رد ثم عرب الجر على جهنم وقجل اشفا لین الم سل 
سَلّم». قيل یا رسول الا وما الجسر؟ قال: «دخض مزله. فيه خَطاطيف وکلالیب وحسك تکُون 
بنجد فیها شويكة يقال لها السندان: يمر المومنون كطرف المین وكالبرق وكالريح وکالطیر 
وكأجاود ال رکب قاچ سل وض رل ووس فى رح نی إا ص 
المؤمئون من الثار فُوالّذى نفسى بيده ما منکم من أحد باشد مناشدة له في استقصاء الحق من 


له سک مر 


المؤمنين لله یوم القيامة لاخوانهم الّذين فى انار یقولون ربنا کانوا یصومون معنا ویصلون 

ويحجون. فیقال لهم أخرجوا من عرفتم. فتحرم صورهم عَلَى الثار يخرجون لا كثيرا قد آخذت 
ثار إلى نصف ساقيه وإِلَى ركبتيه ثم یقولون ربتا ما بقى فيها أحد ممن آمرتنا به. فیقول ارجعوا 
من وه فى قب قال ار بن خم رجو يوون خا يرا م ون رام در 
یا خا من هلاقن فى قله لبم یار مقر 
فیخرجون خلقّا كثيرا ثم يقولون ربنا لم تذر فيها م يدن 7 أحدا. ثم یقول ارجعوا فمن وجدتم فى 
قلبه مثقال ذّرة من خير فاخرجوه. فیخرجون حلَا كثيرا ثم یقولون ربنا لم نذز فیها خيرأ». وکان 
آپو سعيد الخذری یقول إن لم تُصَدَقُونى بهذا لحدیت قافرءوا إن شنثم +إن اله لا يظلم متقال 
رة وإن تك کرد يضاعفها ويؤّت من دنه جر عظيما_ : «فيقول الله ۳ وجل شفعت الملاتکة 
وشفع التبیون وشفع المؤمئون ولم يبق الا آرحم الراحمین فیبض قبضة من انار فیخرج منها 
وم لم يعمو حيرا قط قد عادوا حمما فيأقيهم فى نهر فى آفواه الْجَنّة ال له یر لحار 


مقو اس صاصم ل ساس وس مر مر لو 


قیخرجون کم تضرج الحبةً فى حَميل الیل آلا وها تون إلى الحجر أو إلى الشنجر ما یکُون 


۳۳۶ ۱ صحيح مسلم 


ی تنس سر وق کون إلى لط" يكو > ققأوه نا سول اما كات 
كنت ترعی بالبادية قال: «فیخرجون کلولو فى رقايهم الخواتم یعرفهم آهل اْجنة هوّلاء عتقاء 
اله الذين آدخلهم له الجنة بثیر عمل عملوه ولا خير قدموه ثم يول ادخلوا الجنة فما رآیتموه 
یک وین ره اضعا لش حا ين این ول نم نى قصل هة 
يوون با رن ی ی افل ین هه ول ری قل الط یک نآ 
۱۸۳(۳-۲) از ابوسعید خدری #ه نقل است که گفت: مردم در زمان رسول خداي گفتند: ای 
رسول خداعل؛ آیا ما پروردگار خود را در روز قيامت می‌بینیم؟ ببامبريق فرمود: «آيا شما در دیدن 
خورشیدی که عيان است و ابری نیز أن را نپوشانده است» مشقتی می‌بینید؟ و آیا در دیدن ماه 
شب چهارده که عيان است و هیچ ابری أن را پوشش نداده است» مشکلی می‌بینید؟» گفتند: نه, 
ای رسول خدا! فرمود: «همان گونه که در دیدن خورشید و ماه مشکلی ندارید» در دیدن خداوند 
بلندمرتبه در قيامت نيز مشکلی نخواهید داشت. زمانی که قیامت فرامی‌رسد» مؤذنى ندا درمی‌دهد 
تا هر أمتى دنبال أن جه برود که پرستیده است. در نهایت هیچ كس از آنانی كه غير خدا را 
پرستیده‌انده باقی نمی‌مانند؛ مگر اين که به جهنم درافتند. تنها کسانی از نیکوکار و بزه‌کاران باقی 
می‌مانند كه خدا را پرستیده‌اند و باقی‌مانده از اهل کتاب. سپس يهود فرخوانده می‌شود و به آنان 
گفته می‌شود: جه می‌پرستیدید؟ می‌گوبند: ما عزير پسر خدا را عبادت م ىكرديم. به آنان گفته 
می‌شود: دروغ گفتید. خداوند هیچ همسر و فرزندی ندارد؛ حال جویای جه هستید؟ می‌گویند: 
پروردگار!! تشنه‌ایم» ما را سيراب کن. به آنان اشاره می‌شود: آیا اين را نمی‌خواهید؟ بس به سوی 
جهنم حشر داده می‌شوند؛ گویی سرابی است که بخش‌هایی از آن یکدیگر را محو می‌کنند و در 
آتش جهنم می‌افتند. سپس نصارا فراخوانده می‌شوند و به آنان گفته می‌شود: جه می‌پرستیدید؟ 
می گویند: ما مسیح پسر خدا را پرستش می کردیم. به آنان گفته می‌شود: دروغ گفتید. خداوند نه 
همسری اختیار کرده و نه صاحب فرزندی است. به آنان گفته می‌شود: جه می‌خواهید؟ م ىكويند: 
پروردگار!! تشنه‌ایم» ما را سيراب کن. به آنان اشاره می‌شود: آیا اين را نمی‌خواهید؟ يس به سوی 
جهنم حشر داده می‌شوند؛ گوبی سرابی است که بخش‌هایی از آن یکدیگر را محو م ىكنند و در 
(۱۸۳) بخاری: ۰۲۲ ۴۵۸۱ ۴۷۳۰ و £۵۴۹ احمد: ۰۱۱۱۲۷ // صحو: آسمان صاف و بی‌ابر. تضارون: زحمت, مخالفت در 


رژیت. || طواغیت: عبادت غير خدا. // دحض مزله: لغزنده. // طبقة واحدة: استخوان‌های يشت که چون چوب سخت شوند و 
خم نگردند. // افواه: دهانه» دروازه (مصحح). 


کتاب: ایمان ۳۳۷ 


آتش جهنم می‌افتند» تا در نهایت تنها کسانی از نیک کنشان و بد کنشان باقی می‌مانند که الله 
تعالی را به یگانگی پرستش کرده‌اند. سپس پروردگار عالمیان در نزدیک‌ترین صورت ممکن بر 
آنان تجلی می کند و می‌فرماید: در انتظار جه هستید؟ هر امتی در بى آن می‌رود که او را پرستش 
کرده است. می گویند: پروردگارا! ما در دنیا از مردمی که از عبادت تو انحراف جستند» به رغم این 
که به آنان محتاج بودیم جدا شدیم و آنان را [در عقاید و اعمال] همراهی نکردیم. پس می‌گوبد: 
من پروردگار شما هستم. آنان می‌گویند: ما از شر تو به خداوند پناه می‌جوییم و برای خدا چیزی 
را شریک قرار نمی‌دهیم (دو بار يا سه بار تکرار می‌کنند) تا جایی که نزدیک است برخی برگردند. 
م كوي آبا مان قماو از كانتا هستاعه وی أن او (ه) رز غا م وت بل 
بس از شدت هول و هراس آشکار می‌شود و تنها کسانی به سجده می‌افتند كه خداوند به نفس 
آنان القا کرده است و آنانی که از روی تظاهر و ریا می‌خواهند سجده کنند. خداوند استخوان‌های 
پشت‌شان را چون چوب سخت می‌گردانده به گونه‌ای كه نمی‌توانند خم شوند و به يشت مىافتند. 
سپس سرشان را بلند می‌کنند و می‌بینند كه خداوند از آن شکل و صورتی که ابتدا او را در آن 
دیده بودند تغییر کرده و می‌گوید: من پروردگار شما هستم. آنان می‌گویند: تو پروردگار مایی. 
سپس بر بالای جهنم پلی زده مى شود و شفاعت كردن جایز می‌گردد و می‌گویند: پروردگارا! 
سلامت بدار سلامت بدار». ما گفتیم: ای بابر جسر (پل) چیست؟ رسول خداقل فرسود: 
فزیلی ات | افزنده و فرواشکنده كدير إن کے شای کے امین و ارائ اهنيو است که یکت 
وی أن باز وو ی کک ا اکا رای تک كة يناك فان کرت ماو روز 
یک چشم برهم زدن مانند برق و باد [به سرعت] از آن [پل] می‌گذرند؛ مانند اسب تندرو و شتر 
دونده. کسانی به سلامت نجات می‌یابند و کسانی زخمی می‌شوند ولی نجات می‌یابند و کسانی 
نيز در آتش جهنم افکنده مى شود تا در نهایت مؤمنان رهایی می‌یابند. سوگند به کسی که جان 
من در دست اوست! هیچ یک از شما در مطالبه‌ی حق به پای مؤمنان نجات يافتهاى نمی‌رسد که 
در روز قيامت برای برادران خود که در جهنم هستند» شفاعت می‌کنند و می‌گویند: بروردكارا! آنان 
همراه ما روزه می‌گرفتند و نماز می‌خواندند و به حج می‌رفتند. به آنان گفته می‌شود: بیرون 
بياوريد کسی را که می‌شناسید. بس صورت‌های آنان بر آتش حرام می‌شود و از این روی خلق 


بسیاری بیرون آورده می‌شوند. برخی تا نصف ساق‌ها و برخی تا زانوهایشان را آتش فراگرفته 


۲۳۸ : صحيح مسلم 


می‌فرماید: برگردید و هر كس را يافتيد كه در دل او مثقال دیناری ایمان وجود دارد. بیرون آورید. 
پس خلق بسیاری بیرون آورده می‌شوند. سپس می‌گویند: أيا کسی باقی مانده كه در مورد آنان 
شفاعت ما را بپذیری؟ می‌فرماید: برگردید و هر كس را يافتيد که به وزن نصف دیناری از خیر در 
وجود او هست» او را بیرون آورید. پس خلق بسیاری بیرون آورده می‌شوند. سپس می‌گویند: آيا 
کسی باقی مانده كه در مورد آنان شفاعت ما را ببذيرى؟ می‌فرماید: برگردید و هر كس را یافتید 
كه به اندازه‌ی مثقال ذرهاى از خير در نهاد اوست» او را بیرون آورید. بس خلق بسیاری بیرون 
آورده می‌شوند. سيس مى كويند: يروردكارا! آيا خیری باقی مانده است». 

ابوسعید [راوی اين حديث] گفت: پس اگر مرا تأیید نمی‌کنید. اين أيه را بخوانید: «بدون تردید 
کا ی ی کی طلم يووا ای نماي ای ال ر ۱ 
حسنات او بکاهد؛ و اگر [مؤمنى] حسنه‌ای داشته باشد. [خداوند] آن را جند برابر می كند؛ [از ده برابر 
و بيش تر تا هفتصد برابرء و علاوه بر اين] از نزد خود نيز پاداش بزرگی را می‌بخشد [به گونه‌ای که 
کسی اندازه‌ی آن را نمی‌داند]». «النساء» 4۴۰ 
الراحمین باقی نمانده است. پس مشتی از آتش را برمی‌گیرد و قومی را كه سوخته‌اند از آن بیرون 
می‌آورد که هرگز عمل خیری انجام نداده‌اند و آنان را در رودی در دهانه‌ی بهشت می‌افکند که 
به آن رود حیات گویند. پس پیرون می‌آیند؛ همان گونه که دانه در گل سیللاب می‌روید؛ جز این 
که آن دانه به طرف سنگ يا درخت رشد می‌یابد و آن طرفی که رو به خورشید است. زرد و سبز 
وآن قسمت که رو به سایه است» سفید باقی می‌ماند». گفتند: ای ييامبريّ؟ گویی در بادیه 
گوسفند چرانیده‌ای؟ فرمود: «پس به مانئد مرواريدهايى كه در كردنهايشان حلقههايى أسث 
بیرون می‌آیند و اهل بهشت آنان را می‌شناسند؛ آنان آزاد شدگان خداوند هستند که الله تعالی 
آنان را بدون اين که عملی انجام دهند یا کار خیری بکنند» به جهنم مشرف داشت. سپس 
می‌فرماید: به بيشت داخل شوید که هر آن‌چه به مشاهده درآید از آن شماست. می‌گویند: 


پروردگارا! چیزی را به ما بخشیدی که تا به حال به کسی از جهانیان نبخشیده‌ای. می‌فرماید: نزد 


کتاب: ایمان ۳۳۹ 


من بهتر از اين هست. می‌گویند: پروردگارا! جه چیزی بهتر از اين است؟ می‌فرماید: خرسندی من 
و این که بعد از اين هرگز بر شما خشم نمی‌گیرم». 

قال مُسلم: قرأت عَلَى عيسى بن حماد زغبة المصرى هذا ES‏ وقلت له: 
أحدّت بهذاالحدیت عنك آنك سمعت من الّیث بن سعد فقال: د تس فلت لی بن خان 
رگم الي ن سند عن الد بن يزيد عن سپد بن أبى هلال عن ید بن سلّم عن عطاء بن 
يسار عن أبى سعید الْخدری أنه قال: قُلْنا: یا رسول ال أترى ِا قال رس الله کل «هل 
تضارون فى رؤية الشمس لا كان یوم صخو». فنا لا وسقت ؛ الحديث حتی انقضی آخره ره وهو 
تخو حدیث حفص بن ميسرة. وا ند وله ثیر عمل عملوه ولا دم قدموه: «فیقال لهم: کم ما 
ریم ومثله معه». قال آبو سعید: نی آن الجسر أدق من الشعرة وآحد من السيف. ولیس فى 
حَديث اللَّيث: «فيقولون: ربتا أعطيتنا ما لم تعط أحَدَا من العالمین» وما بعده قاقر به عیسی بن 
حماد. 

مسلم گفت: این حدیث را بر عیسی بن حماد زغبة مصری قراشت کردم و به او گفتم: این 
حدیث را از تو روایت می‌کنم كه تو از ليث بن سعد آن را شنیده‌ای. گفت: آری. به عیسی بن 
حماد گفتم: ليث بن سعد از خالد بن يزيد از سعید بن ابی هلال از زيد بن اسلم از عطاء بن يسار 
از ابو سعید خُدری روایت کرده که گفت: گفتیم: يا رسول الله! آيا ما پروردگار خود را در روز 
قيامت می‌بینیم؟ رسول خدائ فرمود: «آيا شما در دیدن خورشید در آسمانی صاف به مشکل 
برمی‌خورید؟» گفتیم: نهء ای رسول خدا! سپس حديث را ادامه دادم تا به پایان آن رسیدم و أن 
حدیث مشاه روایت حفص بن میسره بود و بعد از ذکر این جمله: «بدون انجام عملی يا از پیش 
فرستادن کار نیکی» چنین می‌آید: «به آنان گفته می‌شود: آن‌چه می‌بینید برای شماست و مانند 
آن همراه آن است». ابوسعید گفت: به من خبر رسید كه جسر (پل) از مو باریک‌تر و از شمشیر 
زتر استه و در رولیت لیت ی ا آختا ین المي »وقد 
نشده است. پس عیسی بن حماد آن روایت را تأیید کرد. 

۰۰۰(۳۳) وخدتتاه آبو بكر بن أبى شيبة حدقا جعفر بن عون حدتنا هشام بن سعد حدتا 


ری بن سم پستادهما نَحوَ حَدِيث حفص بن ميْسرة إلى آخره وقد راد ونقص شيئا. 


۰ صحيح مسلم 


)٠ ٠-1١‏ ابوبکر بن ابوشیبه از جعفر بن عون از هشام بن سعد از زيد بن اسلم مشابه 
" حدیث حفص بن ميسره را تا آخر أن نقل كرد؛ با اندکی كم و زياد. 
باب a‏ ا ت و بیرون 9 ۰ از 3 

عن عمرو بن یخی بن ار قال: حدقنی 57 عن آبی سعيد ار آن شون ادا 3 
«یدخل الله آهل الجنة الجنة يدخل من يشاء برخمته ویدخل أهل ار ارم یفول: انظروا من 
وحدته فى قله مثقال حبة من خردل ۽ من إيمان فَأخرجوه. فیخرجون منها حممّا قد امتحشوا: 
فيلقون فى نهر الحيّاة أو الحيا فینبتون فيه كما تنبت الحبة إِلَى جانب السيل ألم تروها کف 
رج خر ملتوية». 
هر كس را که بخواهد به رحمت خويش وارد بهشت می گرداند و اهل دوزخ را نيز به دوزخ 
می‌افکند. سپس می‌فرماید: بنگرید» هر كس را يافتيد که به اندازه‌ی داندى خردلی ايمان در دل 
داردء او را بیرون آورید. يس بیرون آورده می‌شوند در حالی که سوخته‌اند و سپس در رود حیات يا 
حیا (باران) انداخته می‌شوند و در أن می‌روینده همان گونه كه دانه در كنار سيل می‌روید؛ آيا 
ندیدی که چگونه زردرنگ و پیچ‌خورده بیرون مىآيد؟!» 

۰.۳۳۵ وق کون ان اك باح ودک حجنن 
الشاعر ارو عون آخبرنا خالد کلاهما عن عمرو بن یحیی بهذا الاسناد وقالا: فیلقون 
فى نهر يقال له الحياة. ولم یشکا. وفى حديث خالد كما تن تنبت الْعَْاءَة فى جانب السيل. وفى حديث 


)٠ ٠١ ۵‏ ابوبکر بن ابوشیبه از عفان از وهيب -ح- و حجاج بن شاعر از عمرو بن عون از 
خالد وهردو از عمرو بن بحيى پا این استاد روایت كردند و گفتند: «آنان در أب حیات انداخته 
می‌شوند» و آنان در صحت اين روايت شك نكردند. در حديث خالد نيز جنين آمده است: «همان 


(145) بخاری: 4۷۲۰۰۲۲ و ۰۱۵6٩‏ // غثاء: هر جيزى كه سيل با خود بياورد. // حمثة أو حميلة السيل: الحمئة: منظور كل 
سياه اطراف رود است. حميلة واحد حميل به معنى كفى است بر روى سيل (مصحح). 


کتاب: ایمان ۳۳ 


گونه كه کف در اطراف سيل جمع گردد». در حديث وهیب چنین ذكر شده است: «همان گونه 
که دانه در گل و لای 5 خس و خاشاک سيل می‌روید». 


مسلمةٍ عن آبی ی ال روز ال ۳ «أما فر ار ای هآ 6 
لا يموثون فيها ولا يحيون ولکن تاس أصابتهم الثار بذنوبهم - أو قال بخطایاهم - فأماتهم إماتة 
1 0 ل هار الجنة ثم قيل يَاأهل 


08 
جیار صي 


اْجنّة أفيضوا عليهم. ينبتو تبات الحبة تکون فى حميل السیل». فقال رجل من الوم كأ 
رسول اللي قد كان بالبادية. 


إا كانوا قحما أذ ) بالشفاعة و بهم ذ اء 


۳۰۶-(۱۸۵) از ابوسعيد خدری #ه نقل است كه رسول خدائ فرمود: «اما اهل جهنم در آن 
نه می‌میرند و نه زنده می‌گردند وبه خاطر كناهان خويش عذاب داده می‌شوند. اشن آنان را 
می‌میراند 5 آن‌گاه که به خاکستر تبدیل می‌شوند» سپس أجازهدى شفاعت برای 6 داده می‌شود 
و آنان كروه كروه در نهر بهشت انداخته می‌شوند و سپس گفته می‌شود: ای اهل بهشت! بر آنان 
افاضه كنيد و سپس آنان مىرويند؛ همان گونه كه دانه در كل و لای سيل می‌روید». مردى 
كفت: مثل این که ييامبرككٌ در باديه بوده است. 


س ا وم و م 


¥ ۰ -(۰۰۰) وحدثناه محمد بن المثنى وابن بشار قَالا: حَدثنا محمد بن جفر حدئنا شعبة عن 
أبى صلم قال سینت تضرة عن أبى سيد الدری عن الى بمفله إلى وله : «فى حمیل 
السيل». وم یذکر ما بعد 

۰۰۰(۳۷) محمد بن مثنى و أبن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از ابوسلمه از ابونضره از 


أبوسعيد خدری به مانند حدیث مذکور را نقل کردند تا این قول: «در كل و لای سیل» و از ما 
بعد آن سخنى به ميان نياورده است. 


۳ باب آخرين کسی كه از دوزخ بيرون می‌آید 


۳۳۲ صحيح مسلم 


۸ 000 ) حدثنًا ا بن ك سم قال 


2 س مس هاس مما ص و 


اله يه «إنى و آخر أهل الث 2 نها وه آهل الجنة ده الجن 2 2 من النار 
حبوا فيقول الله تبارك وتعالی له: اذهب اذل اجه نها یر اه آنها ملأى فیرجع فیقول: 
يا رب وجدتها ملأی. فیقول الله تبارك وتعالی له: اذهب فادخل الجنّة قال: فيأتیها فیخیل یه 
آنها ملأى فیرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى فیقول الله له اذهب.قادخل الجنة فان لك مثل 


الا وعشرة اه أوإن لَك عشرة رة أمثال ا ادن بقل ول 00 بى؟ 0 أتَضْحَك بلى 00 


ساس ساس سوس 


مه شع 


اجه م 


۱۸۶(۳۸) از عبدالله بن مسعود نقل است كه رسول خداك فرمود: «آخرین كس از 
بهشتیان كد به بهشت واو می‌شود و آفرین کس از ایل جهنم که از چهنم کان می‌گرد. 
کسی است که خزیده بیرون می‌آید. الله تعالی به او می‌فرماید: وارد بهشت شو. بعد از این که به 
كنار در بهشت می‌رود» گمان می کند که بشت پر است. برمى كردد و می‌گوید: يروردكارا! يهشت 
پر است. خداوند سه بار فرموده‌ی خود را تكرار مىكند و او هر بار در پاسخ مىكويد: بهشت بر 
است. خدآوند می‌فرماید: برو داخل يهشت شو؛ برایت مانند دنيا وده برابر آن باشد. عرض می‌کند: 
مرا به سخره كرفتهاى و حال أن که تویی پروردگار جهانیان؟». در اين لحظه تبسم رسول خداية 
رأ ديدم تا جایی که دندان‌های ايشان نمایان شد و فرمود: «اين کم‌ترین پایه در بپهشت است». 

۳۰۹ د 0 أبو بكر 0 -- 3 00 کریب - قال حا یج 


ا ی یا لنى ی رم میا قال: 9 ا 


ص و و 


وآنت الْملك؟» قال: HE‏ رآیت رسول ال ضحت حتی بدت نواجذه. 


کتاب: ایمان ۳۳۳ 


۰۰۰(۳-۳۹) از عبدالله که نقل است که رسول خداك فرمود: «آخرین کسی را که از جهنم 
بیرون می‌آید. می‌شناسم؛ کسی است که خزیده از أن خارج می‌گردد. به او گفته می‌شود: برو وارد 
بهشت شو. گفت: او می‌رود و به بهشت داخل می‌گردد و می‌بیند كه هر كس در جایگاه و منازل 
خود قرار گرفته است. به او گفته می‌شود: آیا آن مقدار زمانی را كه در آن [دوزخ] بوده‌ای را به 
خاطر داری؟ می‌گوید: آری. بس به او گفته می‌شود: آرزوکن. او آرزو می‌کند. سپس به او گفته 
می‌شود: آن‌چه آرزو کرده‌ای برایت خواهد بود و ده برابر جهان از آن تو باشد. عرض می‌کند: مرا 
به سخره گرفته‌ای و حال أن که پروردگار جهانیانی؟». در اين لحظه تبسم رسول خداية را ديدم 
تا جايى که دندان‌های ایشان نمایان شد. 

۰ (۱۸۷) حدتناآبو بكر بن أبى شيبة حدتنا عفان بن مسلم حدتتا حملا بن سلمة حدئنا 
ثابت عن انس عن ابن مسعود أن رسول ال قال: «آخر من یدخل الجنة رجل فهو يمشى مرة 
ويكبو مرة وتسفعه الثار مرة فَإدَا ما جاوزها تفت الیها فقال تبرت الْذى تجانی منك لد أعطانى 
له شيعا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترفع له شجرة فیشول أى رب ؛ أذننى من هذه 
الشجرة فلأستظل بظلها وآشرب من مائهاء قول الله عز وجل یا ابن آدم لعّی إن آعطیتکها 
سای غیرها. فقول لا يا رب. ویعاهده أن لا يسأله غیرها وربه بغذره لاه یری ما لا صبر له 
علیهقیدنیهملها قيستظل بظلها يشرب من اها ثم تفع لَه شَّجَرَةٌ هی خسن من الأولّى 
فیئول آی رب أذننى من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلّها لا أسآلك غیرها. فیقول يا ابن 
دم آلم تعاھدنی أن لا تسالنی غیرها فیقول لَعلَى إن أتيئك منها تسألنى غيرها. فیماهده أن لآ 
يسال غیرها وربه بغذره لاه بری ما لا صبر له عليه فیدنیه منها فیستظل بظلها ویشرب من 
مت له جرا دیاب لد جی للش من اون درل ای رب فیی ‏ هه 
تنل بظلها وآشرب من مها لا انالف رها یرل یبن آذم الم تناهدنی أن لا تالت 
بها قال بَلى یا رب هه مغر ور یره لاه ری ما املع يديه ها 
aT‏ قیمع اصوات ال اجه فیقول ای رب آذخنیه ول ا E‏ 
منك أيرضيك أن اعطیك الدنيا ومتلها معها قال يا رب آتستهزی منی وات رب العتالمين » 
فُضَحَك ابن مسعود قَقَالَ آلآ علوي آضحت فلا مم تضحك قال هَكَذَا ضحد رسول 


المع فقالوا مم تضحك يا رسول الم قال: «من ضحك رت لمالمین حين قال أذ تستهزی منی 
وت رب این فيل نی ست منك ولكلى على ما اقا رز 

۱۸۷(۳۰) از عبدالله بن مسعود» نقل است كه رسول دای فرمود: «آخرين فردى که 
وارد بيشت می شود کسی است که گاهی راه می‌رود و گاهی به روى در مىافتد و گاه آتش به 
جهردى أو می‌خورد و أن را سياه می‌گرداند و چون از آن نجات يابده رو به آن كردهء مىكويد: 
خجسته باد كسى که مرا از دست تو رهايى داد؛ خداوند جيزى به من بخشيده كه تا حال به هيج 
كس نبخشيده است. در اين هنكام درختى در جلوى چشمان او مجسم كردد ومىكويد: 
يروردكارا! مرا در سایه‌ی أن درخت در أور تا در سایه‌ی أن يناه كيرم 9 از أب أن بنوشم. خدا 
می فرمايد: اگر این به تو داده شود از من جيز دیگری می‌خواهی؟ می‌گوید: نهء و به عزت تو که 
غير از آن جيزى از تو نمی‌خواهم. او بر عهد و ييمانهايى كه خدا از او خواسته است» شرط 
می‌بندد. أن كاه خدا وی را به آن درخت نزدیک می‌گرداند و او در سایه‌ی آن آرام می‌گیرد و بعد 
از آب أن می‌نوشد. سپس درختی نیکوتر از اولی در پیش روی او سبز می‌گردد و دیگربار 
می گوید: پروردگار!! مرا در سایه‌ی أن درخت در آور تا در ایه‌ی أن پناه گیرم و از آب أن بنوشم. 
خدا مى فرمايد: اگر این به تو داده شود از من چیز دیگری می‌خواهی؟ می‌گوید: نهء و به عزت تو 
كه غير از أن چیزی از تو نمی‌خواهم. او بر عهد و پیمان‌هایی که خدا از او خواسته است» شرط 
می‌بندد. أن كاه خدا وی را به آن درخت نزدیک می‌گرداند و او در سایه‌ی آن آرام می‌گیرد و بعد 
از آب أن می‌نوشد. دوباره درختی در نزدیکی در بهشت سبز می‌گردد که از آن دو درخت اولی 
نیکوتر است و وی باز می‌گوید: پروردگار!! مرا در سایه‌ی أن درخت در آور تا در سایه‌ی أن پناه 
كيرم و از آب أن بنوشم. خدا می‌فرماید: اگر این به تو داده شود از من چیز دیگری می‌خواهی؟ 
می‌گوید: نه, و به عزت تو كه غیر از آن چیزی از تو نمی‌خواهم. او بر عهد و پیمان‌هایی که خدا 
از او خواسته است» شرط می‌بندد. أن كاه خدا وى را به أن درخت نزدیک می‌گرداند و او در 
سایه‌ی آن آرام مى كيرد و بعد از آب آن می‌نوشد. در این هنگام صدای بهشتیان را می‌شنود و از 
پروردگار می خواهد که او را به بيشت درآورد. پروردگارش به او می‌گوید: ای فرزند آدم! آرزوهای 
تو تمامی ندارد؟ آیا بدین خرسندی که به تو به اندازه‌ی دنیا و مانند آن را نيز عطا کنم؟ عرض 
می‌کند: مرا به سخره گرفته‌ای و حال أن که توبی پروردگار جهانیان؟». 


کتاب: ایمان ۳۳۵ 


در این لحظه عبدالله بن مسعود خندید و گفت: از علت خنده‌ی من نمی‌پرسید؟ گفتند: چرا 
می‌خندی؟ گفت: رسول خداعٌ نیز چنین کرد. گفتند: ای رسول خداعل علت خنده‌ی شما چیست؟ 
فرمود: «به خاطر خنده‌ی پروردگار جهانیان است؛ هنگامی که بنده‌اش گفت: مرا به سخره 
گرفته‌ای و حال أن که تویی پروردگار جهانیان؟ بس خداوند فرمود: من تو را مسخره نمی‌کنم؛ 
اما من بر هر آن‌چه بخواهم. توانایم». 


باب ۸ - کم‌ترین مقام در بهشت 


۵ ۶ هو و و مس 


۱ (۱۸۸) حدتناآبو بكر بن آبی شيبة حدتنا يحيى بن آبی بکیر حدتنا زهير بن محمد عن 
سهیل بن أبى صالح م عن النعمان بن أبى عیاش عن این سعید الخدذرى أن رسول ال قال: «إن 
آدنی اهل الجنة منزِلَة رجل صرف الله وجهه عن الثار قبل الجنة ومثل له شجرة ذات ظطل فقال: 
أى رب قدمنی إلى هذه الشجرة أكون فى ظلّها». وساق الحدیث بنخو حديث ابن مسعود ولم 
یذکر: «فیقول یا ابن آدم ما یصرینی منك». اك آخر الحديث ود فیه: «ویذکره الله سل ۳ 
وکذا فا انقطعت به الأمانى قال اله: هو لَك وعشرة أمثاله قال : ثم يدخل بيه فتدغل عليه 
زوجتاه من الحور العین فتقولان: الحمد له اذى أحياك لنا وآخیانا لك قال: فيقول: ما أعطی أحَد 
مثل ما أغطيت». 

۱۸۸(۳-۱) از ابوسعید خدری 5 روایت است که رسول خاک فرمود: «کم‌ترین پایه در 
بهشت أن است که خداوند روی کسی را از آتش برمی‌گرداند و سپس درختی را می‌بیند و از 
خداوند می‌خواهد که او را بدان درخت برساند تا در سایه‌ی أن آرام گیرد». سپس مشابه حديث 
مذکور را از ابن مسعود روایت نمود و اين عبارت را: «آيا از من چیزی دیگر نمی‌خواهی؟» بیان 
نکرده است و در آخر افزوده است: «خداوند به یاد او آورده و می‌فرماید: جنين و چنان بخواه و 
عون آزژوهای وی اقمام رافك خداوند مي‌فرماید این باداش توست و ده برایر آن را می نات و 


می‌بینی و سپس وارد خانه‌ی خود می‌شود و همسرانش از حور عين نیز به آن جا درآیند و 


(148) ترمذی: ۰۳۱۹۸ // غرست: آنان را بركزيدم. آنان را سرپرستی کردم. // رفع احدهما: یعنی» یکی حدیث را رفع داده و 
به رسول خدايق اضافه کرده و دیگری أن را بر مفیره وقف کرده است. ضمير در احدهما برمی‌گردد به مطرف و ابن ابجر» 
استادان سفیان؛ یکی از آن دو از شعبی از مغیره از ييامبرية و ديكرى أز شعبى أز مغيره روأيت كردهاند (صحيح مسلمې به شرح 
نووی» ۸۳ 


۳۳۶ صحيح مسلم 


می‌گویند: شکر و سپاس از آن خداوندی که ما را برای هم زنده نگاه داشت و وی در این هنكام 
می‌گوید: آن‌چه به من داده شده» به کسی عطا نشده است». 

(1A۹) ۲۳‏ حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثى شی حذق سفن بن عبن ن مطرف وان بجر 

عن الشعبی قال سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء اللّه. وحدقتا ابن آبی عمر حدقا سفیان 
حَدئنًا مطرف بن طریف وعبد الملك بن سعید سمعا الشعبی بخبر عن المفيرة بن شعْيّة قال: 
سمعته على ابر یرفعه إلى رسول الك قال: وحدتنی بشر بن الْحَكَم - واللفظ له - حَدكنا 
سفيان بن عيينة حدقا مرف وان آیجر سمما الشبی یقول سيمت المي رة بن هة بخ ره 
الناس على المثبر قال سفیان: رفعه آحدهما - آراه ابن آبجر - قال: «سال موسى ربه ما آدتی آهل 
الجنة منزلة؟ قال: هو رجل یجیء بعد ما أذخل آهل الجنة الْجنّة فیقال له ادخل الجنة. فَيَقُول: آی 
رب كيف وقد نزل الناس متازلهم وآخذوا أخذاتهم؟ فيقال له آترضی أن یکُون لد مشل مك 
ملك من ملوك الدنيا؟ فیقول: رضیت رب یول لك ذلك سل وله وله وم فقال فى 
الخامسة: ریت ند فیقول: هذا لك وعشرة أمثاله ولك ما اش م فيقُول: 
رضیت رب. ٠‏ قال: رب ؛ فاعلاهم منزلة قال: أوليت لین آرذت غرست > کرامتهم پیدی» وختمت 
علیهه فم تر عین» ولم تسمع أذنء ولم یخطر علی قَلب بشر» قال ومصدافه فى کتاب الله عر 


شماه 


وجل «فلاً تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين © [سجده: ۷ الایة. 

۱۸۸(۳۲) به طرق مختلف از مغيره بن شعبه روايت است که رسول خدايّ فرمود: «موسى | 
پروردگارش در مورد پایین‌ترین جايكاه اهل بهشت پرسید؟ خداوند فرمود: او آخرين فردى است 
كه وارد بهشت می‌شود. پس به أو گفته می‌شود: وارد شو. عرض می‌کند: پروردگارا! جكونه؟ در 
حالى كه مردم همه در جایگاه‌ها و منازل خود ساكن شده و كرفتنىها را گرفته‌اند؟ به أو كفته 
می‌شود: آیا دوست دارى که به اندازه‌ی پادشاهی از يادشاهان دنيا مُلك و فرمان‌روایی داشته 
باشی؟ مىكويد: بروردكارا! راضيم. پروردگار می‌فرماید: برای تو أن و مانند آن و مانند آن و مانند 
أن و مانند آن باشد. در پنجمین بار می‌گوید: پروردگارا راضیم. يس مى فرمايد: اين براى توست و 
ده برابر آن را هم خواهی يافت. همجنين هر آن‌چه نفست بدان ميل ورزد و ديدكانت از آن لذت 
برد. پس مى كويد: پروردگارا! راضیم. موسی گفت: پروردگارا! پس بالاترین آنان در منزلت چگونه 
خواهند پود؟ خداوند می‌فرماید: آنان کسانی هستند که میزان کرامتشان ۳ خود اراده نموده‌ام؛ 


کتاب: ایمان ۳۳۷ 


کرامتی كه هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و بر قلب هیچ انسانی خطور نکرده است». 
مصداق أن این کلام الهى است كه فرمود: «هيج کسی نمی‌داند جه پاداشی برای آنان (موّمنان) به 
سبب آن‌چه انجام داده‌انده پنهان داشته شده است که روشنی بخش چشم‌ها و مایه‌ی شادی و مسرت 
آنان است». «السجده» 4۱۷ 


ما کم ماه مق م۵ ما مر سم مس مرا لأس 0 ه و 


۳ ۰۰۰(۳) حد ی ای من بن آبجر قال: سمعت 


الشعبى يقول: سیعت متیر بن شعبة 5 به قول على الم ان موسَى ٤ة‏ سأل ال عز وجل عن 


og مام‎ 


۰۰۰۳۳) ابوکریب از عبيدالله اشجعی از عبدالملک از ابجر از شعبی روایت کرد که مغیره 
بن شعبه بر منبر می‌گفت: موسی از پست‌ترین اهل بهشت و بهره‌ی آنان از خداوند سؤال کرد و 
سپس تمام حدیث را ذکر نمود. 

۶۵ (۱۹۰) حدقا محمد بن عبد له بن ثمیر حدتنا أبى حدتا الأعمش عن المعرور بن 
سويد عن أبى ذَرَ قَال: قال رسول ال : «نی لاعلم آخر أهل الجنة دخولاًالجنة واخر آهل النار 
خروجا منها رجل یوّتی به يوم القيامة فیقال: اعرضوا عليه صفار ذنوبه وارفعوا عنه کبارها. فتعرض 
عليه صعَارٌ ذنوبه فیقال: عملت یوم کذا وکذا کذا وكذا وعم عملت يوم کذا وکذا کذا وكذا. فیقول نعم. 
۷ يستطيع أن ینکر وهو مشفق من کبار ذنوبه أن تعرض علیه. فیقال له فان لك مکان کل سيئة 


ا 


حستة. فیقول: رب قد عملت آشیاء لا آراها ها هنا». قد رآيت رسول الق ضحك حتى بدت 


و و و 


نواجذه. 


۱۹۰۳-۴) از أبوذركك نقل است که رسول خدايّك فرمود: «مى دانم که آخرین فردی که وارد 
بهشت می‌شود و آخرین فردی که از آتش بیرون می‌آیده جه کسی است. در روز قيامت کسی 
آورده می‌شود و گفته می‌شود: گناهان صغیره‌ی او را بر وی عرضه دارید و از کبایرش چشم 
بپوشید. بس گناهان صفیره‌اش بر او عرضه می‌گردد و گفته می‌شود: می‌دانی كه در آن روز چنین 
و چنان کردی و در فلان روز فلان و بهمان کردی؟ می‌گوید: بله. او نمی‌تواند حقایق را انکار کند 
و اون تساک اھ کے هان کیاکی دير او ضيه کرد بای فته ی شود رای و یه 
جای هر سیثه‌ای» حسنه‌ای است. می‌گوید: پروردگارا! من کارهایی كردهام که نمی‌خواهم آن‌ها را 


۳۳/۸ صحيح مسلم 


در این جا ببینم». رسول خدايّ را ديدم كه خنديدء تا جایی که دندان‌های آسیاب ایشان نمایان 
شد. 


۰ -(۰۰۰) وحدتتاابن تميرٍ حدثنا آبو معاوية ووكيع ح وحَدئنًا آبو بكر بن أبى شيبة حدتنا 


ا 


وكيع ح وحدثنا ا كريب حدتنا 5 معاوية كلاهمًا عن الأعمش بهذا الإستاد. 


۰۰۳۵ ۰) ابن نمير از ابومعاویه و وكيع -ح- و أبوبكر بن أبوشيبه از وكيع -ح- و ابوکریب 
از ابومعاویه» هر دو از اعمش مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 

1 (۱۹۱) حدثنی عبید الله بن سعید وإسحاق بن منصور كلآهما عن روح قال عبید الأّه: 
حا رن ما٥‏ لحان جر قل خب أو ترا یع جاب نع اه 
يسال عن الورود فقال: تجیء تحن یوم القيامة عن كَذَا وكا انظر ای ذلك فوق الاس قال: 
فتدعی الامم باوقانها وما كانت تعبد الأول قالاول ثم یتنا ربنا بعد ذلك فیشول: من تنظرون؟ 


س صو و 


يقولون: تنظر ربنا. فیقول: أنا ريم قیقولون: نی تن لی یتجلی لهم يضح قال ينطاق 


بهم ويتبعوته ویعطی کل [نسان منهم - متافق أو مؤمن - نورا ثم یتبعونه وعلی جسر جهتم 
ت ع مد سم م #© مو رومع عم و شاد اج و و 2 سه نطفأ ئه الم 2 و و و 


كلاليب وحسك تأخذ كن ۳ الله ثم یطفاً نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون فتنجو آول زمره 


۶ و و و وه 


وجوههم کالم لَيلة البدرٍ سبعون ألا لا یحاسبون ثم الذين يونم کاضو[ تخم فى السماء ثم 


كذلك ثم تحل الشفاعة ویشفعون حتی يخرج من انار من قال: ۷۰ له إلا الله وکان فى قلبه من 


الخير ما يزن مر فاون بكناد انه ويجعل آهل الجنة پرشون عليهم الماء حتی ينوا تبات 


ي 2 ر 


الشىء فى السيل ويذهب حراقه ثم يسال حتی تجعل له الدنيا وعشرة آمالها مها 

۱۹-۶) از ابوزبیر4 نقل است که از جابر بن عبدالله درباره‌ی كيفيت ورود سؤال شد. 
وى در جواب گفت: ما در روز قيامت جنين و چنان وارد بهشت خواهيم شد و به مردمان نگاه 
خواهيم كرد. در اين هنكام می‌گویند: هر كس به سوى أن چیزی برود که أن را يرستيده است. 
سپس پروردگار نزد ما می‌آید و می‌فرماید: جه کسی را نگاه می‌کنید؟ می‌گویند: پروردگار خويش 
را. مى فرمايد: من پروردگار شما هستم و آنان می‌گویند: تا آن كاه که تو را ببينیم. پروردگار 
می‌خندد. سپس آدمیان روانه می‌گردند و کسانی به دنبالشان می‌روند و به هر اسلی -چه مؤمن 


و جه منافق- نوری عطا می‌شود و سپس به راه می‌افتند و بر پل صراط می‌گذرند كه بر أن 


کتاب: ایمان ۲۳۹ 


آید. آن‌گاه نور منافقان خاموش گردد و موّمنان نجات يابند. اولین گروهی که نجات می‌یابند» 
صورتشان مانند ماه شب چهاردهم می درخشد و آنان هفتاد هزار نفرند كه مورد محاسبه قرار 
نمی گیرند. سپس گروه بعد از آنان مانند ستاره می‌درخشند و به همین سان افرادی که بعد از آنان 
وارد بهشت می‌گردند» نوری با خود همراه خواهند داشت. آن‌گاه شفاعت در ميان نهاده گردد و 
کسانی که به یگانگی خداوند گواهی داده باشند یا بد اندازه‌ی ذره‌ای کار نیک انجام داده باشند, 
از آتش جهنم خارج گردند و در گوشه‌ای از بشت درآیند. آن‌گاه بهشتیان بر روی آنان آب 
می‌پاشند که مانتد گیاهان کنار سيل برویند و ده برابر نیکویی دنیا به آنان پاداش داده خواهد شد 
و اثر سوختن آتش از آنان برطرف گردد. سپس سؤال می‌کند تا این که به انداز‌ی دنيا و ده برابر 
آن به او داده شود. 

۷ -(۰۰۰) حدثنا أبو بكر بن آبی شيبة حدئنا سفیان بن عيينة عن عمرو سمع جابرا یقول: 
سمعه من النبی يك دنه يقول: «إن الله یخرج ناس من التار فیدخلیم الحنة». 

۰۳-۳۷ ۰ ۰( از جابرة روایت است که رسول خداءية فرمود: «خداوند مردمى را أز آتش 
نجات بخشیده و به پهشت در خواهد آورد». 

۸ -۰۰۰(۳) حدتنًا أبو الربیع حدثتا حماد بن زید قال: قلت لعمرو بن دیتار: آسمعت جایر بن 
عبد الله يحدث عن رسول اللهك «إن الله بخرج قوم من الثار بالشفاعة»؟. قال: نعم. 

۰۰۰(۳۸) ابوربیع از حماد بن زيد روایت کرد که او گفت: به عمرو بن دینار گفتم: آیا از 
جابر بن عبدالله شنیده‌ای که از ييامبريق روایت کرد که فرمود: «خداوند مردمانی را با شفاعت 


شفيعان از آتش نجات خواهد داد؟» در جواب گفت: آری [شنیده‌ام]. 


۰۰۰(۳-۹) حدتنّا حجاج بن الشاعر حدتنا آبو آخمد الزیبری حدتنا فيس بن سیم الْتری 


ار رفن ی ات رجهم ى یرنه 
۰۳-۳۹ ۰ ۰( از جابر له روايت أست كه وى گفت: رسول خداک فرمود: «خداوند گروصی از 


جهنمیان را که رخسارشان نسوخته است. از دوزخ بیرون آورده و به بيشت در خواهد آورد». 


۳۴۰ صحيح مسلم 


۰ ۰۰۰۳) وحدثنا حجاج بن الشاعر حدقا الفضل بن دكين حدتناآبو عاصم - يعنى محمد 
بن آبی آیوب - قال: حدتنى يزيد الْفقیر قال: كنت قد فی رآی من رای الخوارج فخرجنا فى 
عصابة ذوی عدد رید أن تحح ثم تخرج على الناس» قال: قمررنا على الْمَديئة فَإِذَا جابر بن عبد 
الله یحدت قوم - جالس ای سارية - عن زسول ال قال: فَإِذَا هو قد ذکر الجهنمیین فال: 
فلت له: یا صاحب رسول الله ما هذا الذى تخدئون وله یقول: +إنك من تدخل النارفقد 
آخزیته_ و (کلما آرادوا أن یخرجوا منها أعيدوا فیها) فما هذا الّذى تقولون؟ قال: فقال: آتفرا 
القرآن قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد یعنی اذى یبعثه اله فيه قلت: تعم. قال: قانه 
مقام محمد المحمود ای یخرج الله به من یخرج. قال: ثم عت وضع الصراط ومر النّاس عليه 
» قال: وآخاف أن لا أكون احفظ ذاك قال: غير آنه قد زعم أن قوما بخرجون من النار بعد أن 
کر ال نی خرن اهم يناسنا قال تون این انار بش 
فیفتسلون فيه فیخرجون کانهم القراطیس. فرجعنا فلنا: ویحکم آترون الشیخ يذب على زسول 
اللي فرجتتا فلا له ما خرج منا غير رجل واحد أو كما قال آبو تعيم. 

۰۰۰(۳۰) از يزيد فقير نقل است که گفت: یکی از اعتقادات خوارج مرا به خود مشغول 
کرده بود. ما همراه با گروهی قصد حج کردیم. سپس با مردم روانه شدیم. گذر ما به مدينه افتاد 
و متوجه شدیم که جابر بن عبدالله برای مردم حدیث روایت می کرد و به ستونی تکیه زده بود و 
در مورد جهنمیان سخن می‌گفت. به او گفتم: ای يار رسول خدا! این چیست که از أن سخن 
می گویی؟ حال أن که خداوند فرماید: «پروردگار! کسی را كه تو در آتش جهنم داخل گردانی [و در 
آن جاودان سازی] قطعاً او را خوار کرده‌ای...» (آل‌عمران» 4157 و نيز فرماید: و اما کسنانی که [با 
کفر و انکار] فسق ورزیده‌اند, جایگاه آنان آتش دوزخ است. «دهر زمان اراده كتند که از آن 
بیرون آیند. دوباره به آن‌جا بازگردانده می‌شوند..» (السجده. 4٠١‏ پس با این وجود درباره‌ی جه 
چیزی سخن می گویی؟! [زیرا سخنان تو با ادلی قرآنی وجهی ندارد.] گفت: قرآن می‌خوانی؟ 
گفتم: آری. گفت: منزلت رسول خدایل را در نزد پروردگار می‌شناسی؟ و اين که خداوند چرا او را 


۰ (۰۰۰) منفرد است به مسلم. // اعتقاد خوارج: خوارج بر اين نظر بودند که صاحبان گناهان کبیره در جهنم جاودانه 
می‌مانند و هرگز بیرون نمی‌آیند (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۴۴/۳) // عیدان سمسام: چوب يا عود سياه به مانند آبنوس 
است. چوب کنجد که چون قطع شود و در مقابل آفتاب قرار گیرد. به مانند چوب سوخته سایه و نازک باقی می‌ماند (مصحح). 


کتاب: ایمان ۳۴۰۱ 


مبعوث کرد؟ گفتم: آری. گفت: أن مقام شایسته‌ای است که خداوند بدان وسیله به شفاعت وی 
جهنمیان را از آن رهایی می‌بخشد. سپس صراط را توصیف کرد و این که مردم بر روی أن 
می‌گذرند و [راوی] گفت: من می‌ترسم که آن را خوب حفظ نکرده باشم [از این روی از توصیف 
آن خودداری كرد]. جز اينكه او [جابر بن عبدالله] گمان کرد قومی بعد از ای نکه به جهنم 
می‌روند از أن بيرون می‌آیند. گفت: يعنى بيرون 0 گویی كه آنان گیاه سماسم (چوب 
كنجد) هستند. همجنين كفت: به رودى از رودهاى بهشت داخل می‌شوند و در آن شستشو داده 
می‌شوند. بس بيرون مىآيندء كويى كاغذهاى سفيدند. ما بركشتيم و كفتم: وای بر شما! جكونه 
ييرى چون جابر به رسول خداعل نسبت دروغ مىدهد؟ [استفهام انكارى است؛ يعنى هركز جنين 
نمی‌کند.] پس برگشتیم و به خدا سوگند! ما همه [در برگشت از رأى خوارج] موافق بودیم؛ جز 
يك مرد که با نظر ما موافق نبود [و هم‌چنان بر نظر خوارج باقی ماند]. يا همان گونه که ابونعيم 
روایت کرد. [ابونعيم فضل بن دکین» شيخ شيخ مسلم است.] 

۱ (۱۹۲) حَدكنَا هتاب بن خالد الأزدی حدتنا حماد بن سلمة عن أبى عمران وتات عَنْ 
أن ناد أن مول ال قل هر نف ینعی اله تن 

۱۰۲(۳-۲۱) از انس بن مالک روایت است که وی گفت: رسول خدائّق فرمود: «چهار نفر 
از جهنم نجات می‌یابند و چون بر خداوند عرضه می‌گردنده یکی از أن چهار نفر رو برمی‌گرداند و 
می‌گوید: پروردگارا! چون مرا از أن نجات دادی, دیگر بار مرا به آن باز نگردان. يس خداوند او را 
از آن نجات می‌دهد». 


۶ و و و سم و و مت و و و 


۲ (۱۹۳) حدتنا أبو کامل فضیل بن حسین الجحدری ومحمد بن عبید ری - واللفظ 
لابی كامل - قالا: حدتنا آبو عوانة عن قتادة عن آنس ب بن مالك قال: قال رسول الله ك «بجمع 
ال الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك - وقال ابن عبید فیلهمون لذلك - فیقولون: لو استشفنا 
على ربا حتی بریحا من مکانتا هذا قال: فیأتون دم فیقولون: آنت آدم آبو الخلق خَلَقَك اله 
بيده وخ فيك من روحه ور الْمَلاتَكَةَ فسجدوا لك اشفع آنا عند ربك حتی بریحنا من مکاننا 
ها قول لست هکم قیفر میت یی اعاب قیستخیی رب ما ون او وم ال رن 


۴آ صحیح مسلو 


ع وم 


ناه وک توا [برا هیم لكف ی اتخذه الله خَليلاً. فيأثون زد فيقُول: م ا 3 
ور ج ۳ ماب ف 26 یی ره من - ولكن تو وس 7992 الْذى کلّمه له د 


و ص ص هاس ه 


و ارم 


ا ولكن یا ع وج الله وطق ا 9 فیول: لت 
ولکن انثا محمدايك عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». قال: قال رسول الله وله 
«لباتونى ع ری تن 4 ۳ 0 00 0 سای مدعني . م E‏ فیال: با 


E‏ 2 سك 


و و قامس ds‏ وه و و و مت م و 2 و و 


2 أشفع فیحد لى حدا فاخرجهم من الثار وأدخلهم الجنة ثم ۳ نج دی ما مارد 
أن يدعنى ثم یقال: ارفع رأسك يا محمد قل تسمع سل تعطه اشفع تشفع. فارقع رأسى فَأحَمَدٌ 
ربى بتحميد يعلمنيه ثم آشفع فیحد لى حدا فأخرجهم من التار وأدخلهم الجنة - قَال: فلا أذرى 
فى الال أو فی الب قال: فول يا ربا ما یی فى ار من اران ی وجب عليه 


ور و 


الخلود». - قال ابن عبید فى روایته: قال قَنَادَة أىئ وجب > عليه ه الخلود. 

۱۹۳(۳۲) از انس بن مالک 4 روایت است که رسول خداعل فرمود: «خداوند» مردم را در 
روز قيامت جمع می‌کنده بس مردم این گونه اهتمام می‌ورزند [يا اين گونه الهام می‌شوند] و 
می گویند: اگر از پروردگارمان طلب شفاعت کنیم» ما را از این مکان رهایی خواهد بخشید. پس 
به نزد آدم می‌روند و می‌گویند: تو آدم. يدر خلق هستی. خدا تو را به دست خويش آفرید و از روح 
خود در تو دمید و فرشتگان را به سجده‌ی تو امر کرد. يس برای ما بيش پروردگار شفاعت كن 
تا ما را از این مکان رهایی بخشید. آدم به آنان می‌گوید: من سزاوار اين کار نیستم و از خطایی 
که بدان دچار شده. نزد آنان ياد می‌کند و از آن در مقابل پروردگارش شرم می‌کند [و می‌گوید:] 
پیش نوح بروید. چون او اولین فرستاده‌ای است که خداوند او را به طرف اهل زمين مأمور نمود. 
آنان پیش نوح می‌روند. می‌گوید: من اهل این کار نیستم و از خطای خود ياد کرد که از پروردگار 
ا کت یه ]اه ایو کی که اراسي عرو فاه انا 
به نزد أبراهيم می‌روند. می‌گوید: من اهل این کار نیستم و او هم از خطای خود یاد می‌کند و 
بدان خاطر از پروردگارش شرم می‌دارد و می‌گوید: پیش موسی بروید؛ کسی كه خدا با او سخن 
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كفت و به او تورات عطا فرمود. آنان پیش او می‌روند. می‌گوید: من اهل اين کار نیستم و از عمل 
خود می‌گوید و این که از پروردگارش نسبت به آن شرم دارد؛ اما می‌گوید: پیش عیسی بروید که 
روح خدا و کلمه‌ی اوست. عیسی می‌گوید: من اهل اين کار نیستم؛ اما پیش محمد بروید» 
بنده‌ای که خداوند گناهان گذشته و آینده‌اش را بخشیده است». رسول خداعّل در ادامه فرمود: 
«آنان به نزد من می‌آیند. من نیز از پروردگار خود طلب اجازه می‌کنم» پس به من اجازه داده 
می‌شود. زمانی که پروردگار خود را می‌بينم به سجده می‌افتم و تا زمانى كه خداوند بخواهد مرا در 
حال سجده نگه مىدارد. سپس مىكويد: سر خود رأ بلند کن و بخواه که به تو داده می‌شود و بكو 
كه شنیده مى شود و شفاعت كن كه يذيرفته مىكردد. من سرم را بلند مىكنم و او را مىستايم» 
به ستايشى که به من ياد می‌دهد. سپس شفاعت می کنم» او [در شفاعت] برای من حدى تعيين 
می‌کند و من آنان را به بهشت وارد می کنم. سپس به طرف خداوند باز می‌گردم و به مانند بار 
اول عمل مى كنم و خلقى ديكر را به بهشت مىبرم تا بار سوم يا جهارم (راوی در شک است) که 
خلود در جهنم بر او واجب شده است». ابنعبيد در روايت خود كفت: قتاده كفته است: آنان 
جاودانه در آتش خواهند بود. 

۰۰۰(۳۳) وحَدتنًا محمد بن المتنى ومحمد بن بشار قال حدتتا ابن آبی عدی عن سعید 
عن قتادة عن نس قال: قال رسول الله يك «یجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك أو 
بلهمون ذلك». بمثل حدیث أبى عوانة وقال فى الحدیث: هم آتیه الرابعة - أو آعود الرابعة - 
ولي رام نف 
قيامت در محضر پروردگار جمع می‌آیند» پس به آن (شفاعت) اهتمام می‌ورزند يا به آن الهام 
می‌گردند». مشابه حدیث ابوعوانه, جز أل رکه گفت: «سپس چهارمین شفاعت غرضه می‌گردد و 
من می‌گویم: پروردگارا! در جهنم کسی باقی نمانده؛ جز کسی که قرآن او را نگه‌داشته است». 

عام )٠ ٠١‏ حدتنا محمد بن المئنى حدتنا معاد بن هشام قال: عدن آبی عن قتادة عن 


آتس بن مالك أن تبى الله قال: «يجمع الله المؤمنين يوم القيامَة فیلهمون لذلك» بمثل 


۴۴ صحيح مسلم 


حدیشهما وذکر فى الرابعة: «فاقول يا رب ما بقى فى الثار إلا من حبسّه القرآن أى وجب عَلَيْه 
الْخلود». 

۰۰۳۴ ۰) از انس بن مالک #ه روایت است که رسول خداتك فرمود: «خداوند مؤمنان را در 
روز قيامت به هم جمع می‌آورد و به أن الهام می‌شوند». مشابه حدیث مذکور است و در مرتبه‌ی 
چهارم می‌فرماید: «پس می‌گویم: پروردگارا! در جهنم کسی باقی نمانده؛ جز کسی که قرآن او را 
نگه‌داشته است؛ یعنی خلود در جهنم بر أو واجب شده است». 

۰ ۰۰۰۳) وحدتنا محمد بن منهال الضریر حدتنا يزيد بن زریع حدکنا سعيد بن أبى عروبة 
وهشام صاحب الدستوائی عن فتادة عن آنس بن مالك قال: قال رسول ال . وحدتنى بو 
غسان a‏ ومحمد بن المتنی قالا: خدتنا معاد - وهو ان هشام - قال: خدتنی آبی عن 
فتادة حدقنا أنس بن مالك أن بیع قال: «یخرج من الثار من قال: لا له إلا الله وان فى 

قلبه من الخَيرِ ما يزن شعيرة ثم یخرج من الذَارِمَّنْ قال: لاله إلا الله وكان فى قلبه من الخَيْرٍ ما 
من الثار من قال: لاله إلا له وكان فى قلبه من الخیر ما يزن ذَرَة» اد ابن 
منعال في روايته قال: يزيد فلقيت شعبة فحدته پالحدیت فقال شعبة:حدتن به فد عن انس بن 
لِك عن اي 96 پالخبیت إلا أن نجل مكان ال درك قال يزيد صحف فيها بو پم 

)٠ ٠ ۰۳۵‏ از انس بن مالك روايت است كه ييامبري فرمود: «هر كس لآ اه إلا ال 
بكويد و در قلبش به اندازه‌ی دانه‌ای جو نيكويى باشدء از آتش جهنم نجات مىيابد و هر كس لا 
ِلَهَ إلا ال بگوید و در قلبش به اندازه‌ی دانه‌ای گندم نیکویی باشد, از آتش جهنم رهایی می‌یابد 
و هر كس لا إِلَّه إلا اله بگوید و در قلبش ذرهاى خير باشد. از آتش جهنم می‌رهد». ابن منهال 
در روایتش افزود: يزيد گفت: به شعبه رسیدم و این حدیث را برايش روایت کردم. شعبه گفت: 
قتاده این حدیث را از انس بن مالک از يبامبري روایت کرده است؛ جز این که به جای «دْردّ» 
«ذرة» با ضم ذال ذکر کرده است. يزيد گفته است: ابو بسطام در اين حديث کلمه را تصحيف 


کرده است. 


تہ وى 2 ەع متس مت وه و سه م رر مهد وه و - 0 e‏ 
ك6 حدثنا أبو الربيع العتكى حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزى ح 


2 عا ده وم و معدم ات ىه و موه مس مهد ره و - واه ¢ َ‫ 
وحدثتاه سعيد بن منصور - واللفظ له - حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزى قال: 
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انا إلى آتس بن مالك وتشفعتا بقابت فانتهیتا یه وهو یصلی الضحی فاستائن آنا ثابت فدخلن 
عليه وأجلس بت معه علّی سریره فَقَالَ له: یا أبا حمزة إن إخوانك من أهل البصرة اك 
تُحَدتّهُم حدیت الشقاعة. قال: حَدتَنَا مُحَمديك قال: «إذا كان یوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى 
بعض فيَأنُون آدم فیفولون له: اشع لذریتك. فیقول: آست لها ولكن علیکم بابراهيم تلا فانه 
یل افو زيم يول سنت ها ون کم پوس کیم اله فى موی 


ع و o‏ ع رع و وت 


فیقول: آست لها ولكن علیکم بعيسى 86 فه روح الله وکلمته. فيوتى عیسی فقول ست لها 


یو ی e‏ رن 


وم ت 


ولکن علیکم بمحمد ی قاوتی فآقول آنا له اق فاستاذن علی ربى فیوّذن لی فقوم بين يديه 
فأخمده بمحامد لا آقدر عليه الآن يلهمنيه له ثم آخر له ساجدا فیقال لی: یا محمد ارقع رأسك 


ی ی 


و وا سم ساس 


قانطلق فَأَفْعل ثم آعود ی ربی فأحمده بت بتك المحامد نم آخر لَه سَاجدا فیقال لی: يا محمد 
ارقع راسك وقل یسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فافول: یا رب آمتی آمتی. فیقال لى انطلق 
قمن کان فى تلبه آدنی آذتی دی من ما حبة من خردل من یمان فأخرجه من النار فانطلق 
فمل هذا خدیت انس الى آنبآتا به فخرجنا من عنده فلما كتا بظهر الجبان قلن: لو ملا إلى 
الحسن فسلمنا عليه وهو مستخف فى دار أبى خليفة قال: دنا عليه فسلمتا علیه فقلنا یا آبا 
سعید جنا من عند أخيك أبى حَمْرََ فلم نَْمَعْ مغل حديث ده فى الشتقاعة قال هيه. فحدثناه 
. الحديث قال هيه. فلا ما رادت قال قد دتتا به من عشرين سا وهو يوذ جميع ولقد ترلت 
شا ما آذری آنسی الشیخ أو كره أ أن بحدتکم فَتتَكلُوا. فلا له حدتنء قضحد وقال خلق الانسان 
من حَجَل ما ذکرت کم هلا لا وآنا أريد أن أحدتکُموه: «ثم آزجع إلى رسی فى الرايعة فأخمده 
تلك امحامد ثم آخر له سجن قیال لى يا محمد ارقع راسك وثل بسمع لك وسل نعط واشفع 
شفع فآفول: یا زب ادن لی فیمن قال: لا ِل إلا الله قال: لیس اك لَك - أو قال ليس ذاك 


۳۶ صحيح مسلم 


لك - ولکن وعزتی وکبریائی وعظمتی وجبریانی لاخرجن من قال: لا لا اللَه». قال اشد 
على الحسن آنه حدتّا به آنه سمع آنس بن مالك أراه قال قبل عشرین سنة وهو يومئذ جمیع. 

۰۳۶ )ابو ربيع عتكى از حماد بن زيد از معبد بن هلال عنزى -ح- و سعيد بن منصور 

از حماد بن زيد از معبد بن هلال عنزى روايت كرد كه كفت: نزد ثابت رفتيم تا ما را به نزد انس 
بن مالك برد. به نزد أو رفتيم و وى را در حال خواندن نماز جاشت دريافتيم. ثابت براى ما اجازه 
كرفت و ما بر او داخل شديم. ثابت همراه او بر تخت نشست و خطاب به وى گفت: ای أبوحمزه! 
برادران تو از بصره آمده‌اند تا در مورد حديث شفاعت برای آنان سخن كويى. او كفت: پیامبر 

اکرم ب فرمود: «وقتى که قيامت فرا رسد مردم به سوى همديكر هجوم می‌آوردند و مضطرب 
می‌شوند. به نزد آدم مىروند و می‌گویند: برای فرزندانت بيش پروردگار شفاعت كن. آدم مىكويد: 
این کار من نيست؛ ولى به نزد ابراهيم رويد كه او دوست خداست. به نزد ابراهيم م ىآيند و 

أبراهيم نيز مىكويد: اين در حیطه‌ی اختيارات من نيست؛ به نزد موسى برويد كه او كليم 
خداست. به نزد موسى می‌آیند و موسى نيز می‌گوید: این كار من نیست؛ ولى به نزد عيسى برويد 
كه او روح خدا و كلمدى اوست. به نزد عيسى می‌آیند و او نيز مىكويد: اين كار من نيست؛ بلكه 
به نزد محمد برويد. نزد من می‌آیند و من مىكويم: این در حيطدى اختيارات من است. پس 
می‌روم و از بروردكارم اجازه مىكيرم. به من اجازه داده می‌شود. در حضور ایشان می‌ایستم و او را 
می‌ستایم؛ ستایشی که اکنون قادر به بیان آن نیستم. خداوند آن را به من الهام می‌کند. سپس به 
سجده می‌افتم. به من گفته می‌شود: ای محمد! سرت را بالا بگیر؛ بكو که سخنت شنیده می شود 
و بخواه که به تو بخشيده خواهد شد و شفاعت كن که شفاعتت پذیرفته خواهد شد. می‌گويم: 

پروردگارا! امت من! امت من! گفته می‌شود: برو, هر كس به اندازه‌ی ذره‌ی دان‌ی گندم يا جو از 
ایمان در وجودش بودء او را از آن (جهنم) بیرون آور. می‌روم و چنین می کنم. سپس دوباره به 
سوی پروردگارم برمی‌گردم و او را می‌ستایم؛ ستایشی که اکنون قادر به بیان آن نیستم. خداوند 

أن را به من الهام می‌کند. سپس به سجده می‌افتم. به من گفته می‌شود: ای محمد! سرت را بالا 

بگیر؛ بكو که سخنت شنیده می‌شود و بخواه که به تو بخشیده خواهد شد و شفاعت كن که 


۶ (۰۰۰) بخاری: ۰۷۵۱۰ // چبان: در لغت به معنی صحراست. می‌تواند اسم مکانی باشد. بظهر الجبان؛ یعنی بر بالای 
أن مکان. // مجتمع: یعنی نیرومند با حافظه‌ای قوی. // جبريائى: بزرگی و پادشاهی و غضب من (مصحح). 
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شفاعتت پذیرفته خواهد شد. می‌گویم: پروردگارا! امت من! امت من! گفته می‌شود: برو هر كس 
به اندازه‌ی دانه‌ی خردلی ایمان در نهادش بود او را از آن (جهنم) بیرون آور. می‌روم و چنین 
می‌کنم. سپس دیگر بار به سوی پروردگارم باز می‌گردم و او را می‌ستایم؛ ستایشی که اکنون فادر 
به بیان آن نیستم. خداوند آن را به من الهام می‌کند. سپس به سجده می‌افتم. به من گفته 
می‌شود: ای محمد! سرت را بالا بگیر؛ بكو که سخنت شنيده می‌شود و بخواه که به تو بخشیده 
خواهد شد و شفاعت كن که شفاعتت پذیرفته خواهد شد. می‌گویم: پروردگارا! امت من! امت من! 
گفته می‌شود: برو» هر كس بسیار کم‌تر از دانه‌ی خردلی ایمان در نهادش بود او را از آن (جهنم) 


بیرون أور». 


این حدیثی است كه انس برای ما روایت کرد. از نزد او بیرون رفتیم. چون کمی راه رفتیم» 
گفتیم: بهتر است به حسن [بصری] سری بزنیم و سلامی عرض کنیم. او در منزل ابوخلیفه [از 
ترس حجاج بن یوسف] مخفی شده بود. وارد شدیم و سلام كرديم و گفتیم: نزد برادرت آبوحمزه 
بودیم که حدیث شفاعت را برای ما بازگفت و ما تا به امروز چنین حدیثی نشنیده بودیم. گفت: أن 
را تکرار کنید. چون أن را روایت کردیم گفت: ادامه دهید. گفتیم: بیش‌تر از این چیزی نگفت. 
گفت: بیش تر از بيست سال است که اين حديث را شنيدهايم و آن روز انس حافظه‌ی نیرومندی 
داشت. بخشی از حدیث را نگفته است؛ نمی‌دانم كه شیخ أن را فراموش کرده يا إينكه دوست 
نداشته آن را بیان کند؟ به او گفتیم: شما آن را برای ما تقل کنید. خندید و كفت: انسان شتاب‌زده 
و عجول خلق شده است. اين مسأله را از آن جهت پیش کشیدم که آن را برای شما بازگو کنم. 
[ادامه‌ی حدیث] «سپس برای بار چهارم به سوی پروردگارم باز می‌گردم و او را می‌ستایم؛ 
ستایشی که اکنون قادر به بیان آن نیستم. خداوند آن را به من الهام می‌کند. سپس به سجده 
می‌افتم. به من گفته می‌شود: ای محمد! سرت را بالا بگیر؛ بكو كه سخنت شنیده می‌شود و 
بخواه که به تو بخشیده خواهد شد و شفاعت كن كه شفاعتت پذیرفته خواهد شد. می‌گویم: 
پروردگارا! به من در باب کسانی که می‌گویند: لا اله الا الڵه» اجازه‌ی شفاعت بده. می‌فرماید: این 
در اختیار تو نیست. به عزت و کبریایی و عظمتم سوگند که تمام گویندگان "لا اله الا الله" را [از 


جهنم] بیرون خواهم آورد». 


۳۴۳۸ صحيح مسلم 


كفت: كواهى مى دهم كه أن رأ برای ما روایت کرد و از انس بن مالک سنیده بود. ببست 
سال از آن زمان می‌گذشت و در آن دوران انس بن مالك از حافظه‌ای نيرومندى برخوردار بود. 


مع مت و 


۷ ۱۹۶(۳) حدتنا آبو بكر بن آبی شيبة ومحمد بن عبد اللّه بن ثمیر - وفقا فى سياق 
الحدیث إلا ما يزيد آحدهما من الحرف بَعْدَ الحرْف - قال حدتنا محمد بن يشر حدتتا ابو حیان 
عن أبى زرعة عن أبى هریرةعله قال: أتى رسول اللي يوما بلخم فرفع إليْه الذراع وکانت تنجد 
فنس منها نهسة فقال: «أنا سيد لاس يوم القيامة وهل تذرون م ذاك؟ یجمع الله يوم امد 


3z ر نو‎ ۵ Eee 


الأولين والآخرين فى صبيد واحد فيسمعهم الداعى وينفذهم البصر وتو الشمس فيب لاس من 
لقم ورب ما لا يطيقون وم ایختملون يول بض الاس لض الا شرون سا نم فيه ال 
ترون ما قد کم ألا تنظرون من یتح کم إلى ربكم قول بض الاس ليئض :وا دم 


عم ار د 


فیأتون آدم فیقولون: يا آدم أنت ابو البشر خَلَقَك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملاتكة 
فسجدوا لك اشفع نا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فید؟ ألا تری إِلَى ما قد بِْعنا؟ فیقول آدم: إن 


OS‏ رد ی رك و 
نفسى تفسی؛ اذهبوا إلى غیری اذهبوا إلى وح. فیأتون وحا فیقولون: يا وح أنت آول الرزسل إلى 
الأرض وسماك الله عبدا شکور اشفّع نا ای ربك ألا تری ما نحن فيه؟ ألا تری ماقد بلنتا؟ 
رل له جك رن مسا و د 


مس و مق مه 


اله ويم ا 0 


بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم: إن ری قذ عضب الوم عضا لم يض قبل مغل ولا يقب همه 


سم و و 


مه 


وذكر كذباته نفسی تفسى اذهبو !ی غَيْرى اذهبوا إلى موسى. فَيَأَنُونَ موسی ق يوون با 
موسى أنت رسول الله فلك الله برسالاته وتكلِيمه على النّاس اشقع آنا ی رب ألا رى ای 


ما تحن فیه؟ ألا تری ما قد باه فیفول هم موس اف : إن ربی قد غضب الوم غضبا آم 
يفضب قبله مثله وآن يفضب بنده مفله وی لت تفا آم آومر لها فى تفسی هبوا إلى 
عيسى گك فيأتون عیسی فیقولون: يا عیسی أنت رسول الله وکلّمت الثاس فى المهد وكلمة منه 


اه لی مریم وروح باقع إلى رك آلا تری ما نحن فيه لا ری ما بقن ول لدم 


مو يع وم و 


عيسى ان ربى قد غضب الوم غضبا لم يَفْضَب قبله مثله وآن یغضب بعده مثله - ولع يذكر 


کتاب: ایمان ۳۴۹ 


مر o‏ ۶ ع ی و 


له نبا - تفسی تفسی اذهبوا إلى غیری اذهبوا إلى محم دیا فیأتونی فیقولون: يا محمد أنت 
رسول اله وخاتم الأنبياء وغفر له لك ما تدم من ذنبك وما تأر اشفع لنا إلى ربك ألا تری ما 
خن فيه ألا تری ما قد با فانطلق فاتی تخت العرش فافع ساجدا لربی ثم یفتح له على 
ويُلْهِمُنى من محامده وحسن الفتاء عليه شيا لم یفْتحه لأحد قبلی ثم يقال يا محمد ارقع رأسك 
سل تعطه اشفع تشفع. فآرفع راسی فافول يا رب أمتى أمتى. فیقال: يا محمد آدخل اْجنة من 
آمتك من لآ حساب عليه من لباب الأيمن من آبواب الجنة وهم شرگاء الثاس فیما سوی لك 
تالاضن يئ مارم جه نا نن مذ 
وق از كما بین مك ری 

۱۹۴(۳-۷) از ابوهریره #8 نقل است که گفت: در یکی از روزها گوشتی برای رسول خداوة 
آورده شد. گوشت سر دست گوسفند که مورد پسند پیامبر يودء به ايشان تعارف شد. از آن لقمهاى 
بركرفت و فرمود: «من در روز قيامت سرور مردم هستم؛ آيا مىدانيد جرا؟ خداوند در آن روز از 
ابتدا تا انتهاى مردم را در زمينى واحد جمع مىكند؛ به گونه‌ای که همه نداها را می‌شنوند و جشم 
همدى آنان را زیر نظر دارد. خورشيد نزديك مىشود و مردم را غم و أندوهى فرامی‌رسد كه تاب 
و تحمل آن را ندارند. مردم به همديكر مىكويند: آيا نمىبينيد كه در جه وضعيتى هستيم و به ما 
جه رسيده است؟ آيا کسی را نمىجوييد كه نزد پروردگارمان برای شما شفاعت كند؟ به نزد آدم 
برويد. يس به نزد آدم مىروند و می‌گویند: ای آدم! تو يدر بشر هستی. خداوند تو را با دست خود 
أفريد و از روح خود در تو دميد و به فرشتكان امر کرد که به تو سجده كنند. نزد يروردكارت برای 
ما شفاعت كن. آیا نمی‌بینی كه در جه وضعيتى به سر می‌بریم و به ما جه رسيده است؟ آدم 
می گوید: بروردكارم امروز چنان خشمكين است كه أن را غايت نيست. مرا از درخت نهى فرمود و 
من نافرمانى كردم. وای بر نفس من! وای بر نفس من! به نزد ديكرى برويد. به نزد نوح برويد. به 
نزد نوح می‌آیند و می‌گویند: ای نوح! تو نخستين فرستاده به زمين هستى و خداوند تو را بنده‌ای 


سپاس گزار نام نهاد. برای ما نزد پروردگارت طلب شفاعت کن. آيا نمی‌بینی که در جه وضعيتى به 


)1٩۴(‏ بخارى: ۳۳۴۰ ۳۳۶۱ و ۴۷۱۲؛ احمد: ۹۶۹ // نہس: كاز كرفتن. |/ مستخف: يعنى مخفى شده حسن بصرى از 
ترس حجاج بن يوسف مخفى شده بود. // هیه: طلب زيلات کرد يعنى ادامه بده؛ يا در انتظار باقی كلام است. // مصراعان: 
دو جانب در (مصحح). 


سر مى بريم و به ما جه رسيده است؟ نوح می‌گوید: پروردگارم امروز چنان خشمكين است كه آن 
رأ غايت نيست. من يك دعاى مستجاب داشتم كه أن را بر عليه قومم به كار بردم. وای بر نفس 
من! وای بر نفس من! به نزد ابراهيم برويد. به نزد ابراهيم می‌آیند و مىكويند: ای ابراهيم! تو 
پیامبر خدا و دوست أو در زمين هستى. برای ما نزد پروردگارت طلب شفاعت كن. آيا نمىبينى 
كه در جه وضعيتى به سر مىبريم و به ما جه رسيده است؟ ابراهيم به آنان مىكويد: پروردگارم 
مروز جنان خشمكين است كه آن را غايت نيست و از دروغهايش (سه دروغ) ياد می‌کند. وای بر 
من! وای بر من! به نزد ديكرى برويد. به نزد موسى برويد. پیش موسى می‌آیند و می‌گویند: ای 
موسى! تو فرستاده‌ی خدا هستى. خداوند تو را به رسالتش و به در كلام آمدن با توء بر مردم 
فضيلت بخشيد. برای ما نزد بروردكارت شفاعت کن. آیا نمی‌بینی که در جه وضعيتى به سر 
می‌بریم و به ما جه رسيده است؟ موسى به آنان مىكويد: بروردكارم امروز چنان خشمكين است 
كه آن راغايت نيست. من کسی را كشتم كه به کشتن أن امر نشده بودم. وای بر من! وای بر 
من! به نزد عیسی برويد. پیش عيسى می‌آیند و می‌گویند: ای عيسى! تو.رسول خدا هستی؛ کسی 
که در گهواره با مردم سخن كفت و کلمه‌ای كه خداوند تو را در نهاد مریم افکند و روح خدا 
هستی. نزد پروردگارت برای ما شفاعت كن. آیا نمی‌بینی که در جه وضعیتی به سر می‌بریم و به 
ما جه رسیده است؟ عیسی به آنان می‌گوید: پروردگارم امروز چنان خشسمگین است که آن را 
غایت نیست و برای او گناهی ذکر نکرد. [با این وجود گفت:] وای بر من! وای بر من! به نزد 
دیگری بروید. به نزد محمد بروید. به نزد من می‌آیند و می‌گویند: ای محمد! تو رسول خدا و 
خاتم پیامبرانی. خداوند گناهان گذشته و آینده‌ی تو را بخشیده است. برای ما نزد پروردگارت 
شفاعت کن. آیا لوو لاحر وعدي ره ترس بو و به ما جه رسیده است؟ می‌روم تا به 
زیر عرش می‌رسم. برای پروردگارم به سجده می‌افتم. خداوند بر من می‌گشاید و از اسرار ستودن 
و حسن ثنای خود مرا چیزهایی الام می کند که بر هیچ كس پیش از من نگشوده است. سپس 
گفته می‌شود: ای محمد! سرت را بالا بگیر. بخواه که به تو عطا می‌شود و شفاعت كن كه 
پذیرفته می‌گردد. سرم رأ بلند می‌کنم و می‌گویم: پروردگارا! امت من! امت من! گفته می‌شود: ای 
محمد! امت خود را آنانی که حسابی بر آنان نیست. از در سمت راست از درهای بهشتی به 
بهشت داخل کن؛ آنان می‌توانند از درهای دیگر نیز داخل شوند. سوگند به جان محمد که در 


کتاب: ایمان ۲۵1 


دست خداست! آن‌چه بين دو در از دروازه‌های بهشت استء همان فاصله‌ای است که ميان مکه و 
هجر (حمیر) يا مكه و بصره است». 


۸ 0۰۰۳ ودای زین خرس جر عن ار بن القتقاع عن إبى زره عن 
آبی هریر ةه قال وضعت بين یدی رسول اللهك قصعة من ترید ولحم فتناول الذراع» وكاتت 
أحب الشاة إليه فنهس نهسة فقال: «آنا سيد الناس يوم القيامة». ثم تهس أخْری فَقَال: «آنا سید 


6 ی كردي 
الئاس يوم الفيامه؟. قلما رای اصحابه 


قض یلا و 


یمق هل تن »له که يا لول 
للها قال: «یقوم لاس لرب العالّمين». وساق الحدیث پمعتی حدیث أبى حیان عن آبی زرعة وراد 
فى قصة إبراهيم فقال: وذکر قول فى الکوکب هذا ربى. وقول لآلمتهم بل فعله کبیرهم ها 
وقوله نی سقيم. 

قل وی تس مر إن تن یقن مار اة إلى اتیب 
لکما بين مکة وهجر أو هجر ومکة». قال: لا آدری أى ذلك قال. 

)٠ ۰۰۸‏ از ابوهریرهتقه نقل است كه گفت: سینی بزرگی از اشکنه و گوشت پیش 
پیامبرعلا نهاده شد. ایشان از دست أن خورد؛ زیرا گوشت گوسفند دوست داشت. وقتی لقمه‌ای از 
آن برگرفت» فرمود: «من سرور مردم هستم در روز قيامت» سپس لقمه‌ای دیگر كرفت و فرمود: 
«من سرور مردم هستم در روز قيامت». چون دید که اصحاب سوالی نمی‌پرسند. فرمود: «أيا 
نمی‌گویید: جكونه؟» كفتند: ای رسول خداء جكونه؟ فرمود: «مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان 
می‌ایستند» و باقی حدیث را مانند حدیث ابوحیان از ابوزرعه روایت کرد و در مورد داستان ابراهیم 
جریان ستاره و این که پروردگار من است و شکستن بت‌ها كار بزرگ‌تر آن‌هاست و این که من 
بیمارم و غیره را اضافه کرد. 

فرمود: «سوگند به محمد که جان من در دست آوست. فاصله‌ی دو در از دروازه‌های بهشت 
aS‏ مكدو مجويا شور RE‏ عت وكام EE‏ 


۸ (۰۰) قصمة: سينى بزرگ جوبى. // ترید تريدى از گوشت» اشكندى مخلوط و كرم(مصحح). 


YAY‏ صحيح مسلم 


0 سس او عر بو 


هما اك م٠‏ 


ع | ع یه م و و وا لدت بير سح نی من 


الله # 1 الله i‏ ۳ الئاس فیقوم ال حتی ل لهم الجنّة فياتون آدم 
فيقولون يا نا استفتح لت الجنة. فيقول: وهل أَخْرَجَكُمْ من الْجنة إلا خطينة أبيكم آدم؟ لست 
يصاحب را إِلَى ابنى إبراهيم خلیل الله قال: فیقول [براهيم: لت بصاحب ذلك نما 


عع م و و 


کنت خَليلاً من وراء وراء اعمدوا ی موسى اكك اذى كمه الله تَكليما. فیاتون موسى اا فيقول: 
لست يصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله و روحه. فيقُول عيسى الفلا: لست يصاحب ذلك. 


فيأتون محمدائك فيقوم فیوذن له وترسل الأمانة والرحم فَتَقُومان جنبتى الصراط يمينا وشمالاً 
فیمر آولکم کالبرق». قال: قُلْت: يأبى أنت وأمى أى شیء کمر البرق؟ قال: «الم تروا إلى البرق 
كيف يمر ویرجع فى طرفة عن ثم كمر الریج م کمر الط وشد الرجال تخری يهم أعمالهم 
ونَُكُم قائم عَلَى الصراط يَقُول: رب سلم سل حتی تَعْجِرَأعْمَال العاد حتّی یجیء الرجل فلا 
يستطيع السير إلا حًا قال: وفی حافتّی الصراط کلالیب ملق مَأمورة بأخذ من آمرت به 


فمخدوش اج ومکدوس فى ار ولذی تفس آبی هريرة بيده إن سر جهنم لسبعون خرفا. 


۱۹۵(۳۹) از ابوهريره و ابومالک 4 نقل است که گفتند: رسول خداي فرم ود: «خداوند 
بلندمرتبه مردم را جمع می‌آورد. مؤمنان می‌ایستند تا بهشت برای آنان نزدیک می‌گردد. به نزد 
آدم می‌روند و می‌گویند: ای يدر ما! بهشت را برای ما باز كن. می‌گوید: آیا جز اين است که 
خطای يدر شماء آدم سبب اخراج شما از پهشت شد. من صاحب اختیار آن نیستم. به نزد ابراهیم 
دوست خدا بروید. ابراهیم می‌گوید: من صاحب اختیار چیزی نیستم. من خود به درد خويش 
گرفتارم. به نزد موسی بروید؛ او کسی است كه خدا با وى سخن گفت. به نزد موسی می‌آیند و او 
می‌گوید: من کاره‌ای نیستم. پیش عیسی» کلمه‌ی خدا و روح او بروید. عیسی می‌گوبد: من 


کاره‌ای نیستم. به نزد محمد می‌آیند. [پیامبر9] می‌ایستد و برای او اجازه گرفته می‌شود و امان 


)1٩۵(‏ بخاری: ۳۹۹ وراء ورأء: مصداق شذر 9 مذر به معنی آشفته و درهم برهم. // عضادتی: دو بازوى درء دو لنگه‌ی در. 
زخمی شده. // مکدوس: به معنی فروأفکنده شده. دقع شده (مصاحح). 


کتاب: ایمان ۳۵۳ 


شفقت به سوی او روانه می‌گردد. در دو طرف چپ و راست صراط می‌ایستند. نخستین شما به 
مانند برق می‌گذرد». گفتم: يدر و مادرم به فدایت باد! کدام چیز به مانند يرق می‌گذرد؟ فرمود: 
«آيا ندیده‌اید که برق چگونه در یک چشم بر هم زدن مىرود و برمی‌گردد؟ سپس به مانند باد 
می گذرد. سپس به مانند پرنده می‌گذرد. کسانی هم هم‌چون سرعت مردان سير می‌کنند که 
هرکدام مطابق اعمال خود سير می‌کند. پیامبرقل شما بر پل صراط ناظر است و می‌گوید: 
يروردكارا! سلامت بدارء سلامت بدار تا زمانی كه دیگر اعمال برای گذشتن از صراط کم می‌آید و 
مرحله‌ای می‌رسد که مرد نمی‌تواند از آن بگذر جز این که به حالت خزیده سير می کند. فرمود: و 
در زیر صراط چنگک‌های آویزانی وجود دارند كه مأمور به گرفتن کسانی‌اند که به آنان امر 
شده‌اند. در این ميان برخی زخمی می‌شوند؛ اما رهایی می‌یابند و برخی دیگر در آتش جهنم 
افکنده می‌شوند». سوگند به کسی که جان ابوهریره در دست اوست! عمق جهنم به اندازه‌ی 
هفتاد سال است. 


باب ۸۵ -بیان سخن پیامبر9 : «اولين شفيع منم و امت من از امت 
همه‌ی پیامبران بیش تر است» 

۱٩۱۳ ۳۰‏ حدقا قيب بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال فتيبة نا جریر عن المختار بن 

فلفل عن آنس بن مالك قال: قال سول الك : «أنا أول الناس یشقع فى الجنة وأنا أكتر الأنبياء 


رح و 


تبعا 4 


۳۰-(۱۹۶) از انس بن مالك نقل است كه رسول خدائك فرمود: «نخستين کسی كه در 
بهشت شفاعت می‌کند» من هستم و من در ميان يبامبران دارای بيش ترين پیروان هستم». 
۱ -(۰۰۰) وحدثنا يو كريب محمد بن الْعلآء ۳۹ معاوية بن هشام عن سفیان عن مختار 


بن لفل عن آنس بن مالك قال: قال رسول الّه ييه «أنا أكتر الأنبياء تبعا يوم القيامة وآنا آول 


من يقرع باب الْجنّة». 


۱-(۰۰۰) از انس بن مالک که نقل است كه رسول خدائ فرمود: «من در روز قيامت در 


ميان يباميران بیش‌ترین بيروان را دارم و نخستين کسی هستم كه در بهشت را می‌کوبد». 


)٠ ٠١(- ۲‏ وخدتتا آبو بكر بن أبى شيبة حدئنًا حسين بن على عن رائدة عن الْمُخْثَارٍ بن 
فل قال: قال انس بن مالك قال البی يله «أنا أول شفیع فى الجنة لم یصدق تبی من الأنيياء 
ما صدقت وان من الأنبياء نبیا ما تصدفه من أمته إلا زل واحد». 

۰۳-۳۳۲ ۰ ۰( از انس بن مالک نقل أست كه رسول خداية فرمود: «من أول شفیع در 
بهشت هستم و هيج يبامبرى به اندازه‌ی من از طرف پیروانش تصدیق نشده است و برخی از انبیا 
هستند که تنها یک پیرو دارند». 

۳ -(۱۹۷) وحدتنى عمرو الاقد وزهیر بن حرب قالاً حدتا هاشم بن الاسم حدتنا سلیمان 
بن المغيرة عن ابت عن آس بن مالك قال: قال رسول اله ك «آتی باب الجنة یوم القیامة 
فاستفتح فیقول الخازن: : من آنت؟ 1۳ : محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلّك». 

۱۹۷(۳-۳) از انس بن مالک ڪه نقل است كه رسول خدايّ فرمود: «در قيامت به جلوی 
دروازه‌ی بهشت مىروم و در می‌زنم. خازن بهشت می‌گوید: تو كيستى؟ م ىكويم: محمد. 
می‌گوید: مأمور شده‌ام که قبل از تو در را به روی هیچ كس باز نکنم». 


باب ۸1 -دعای رسول اکرم ی برای شفاعت امتش 
۶ ۱۹۸(۳) حدتنى يونس بن عبد الأعلى أخبرتا عبد الله بن وهب قال: آخبرنی مالك بن 
أنس عن ابن شهاب عن أبى سلّمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة4 أن رسول اللا فال: 


clan‏ سے چ 


«لکل زر دعوة يدعوها فارید أن أختبئ دعوتى شفاعة لامتی يوم القيامة». 

۱۹۸(۳۴) از ابوهريره نقل است که رسول خدائك فرمود: «برای هر پیامبری» دعایی 
[خاص] است که با آن دعا می‌کند. من می‌خواهم که دعای خود را پنهان دارم تا در آخرت بدان 
وسیله برای امت خود شفاعت کنم». 

۵ (۰۰۰) وحدتنى زهير بن حرب وعبد بن حمید قال زه زهیر: حدئنًا یوب بن إبرأهيم 
حدثنا أبن أ خی ابن شيهاب عن عمه نی أبو سلّمة بن عبد الرحمن أن آبا هريرة قال: فال 


© مد وه ه 


رسول اللي : «لكل د ع دعوة و أردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة». 


کتاب: ایمان ۱ ۲۵۵ 


)٠ ۰۰۳۵‏ از ابوهريرهكك نقل است که رسول خدايقة فرمود: «برای هر پیامبری» دعایی 
[خاص] است. من می‌خواهم گر خدا بخواهد- دعای خود را ينهان دارم تا برای امتم در روز 
قيامت شفاعت کنم». 

٩‏ ۰۰۰۳) حدثنی زهیر بن حرب وعبد بن حمید قال زهیر: حدتنا قوب بن إبراهيم دقن 
ع ای رس ول اد 


٠٠-758‏ ) زهير بن حرب و عبد بن حميد روايت كردند كه ژهیر گفت: يعقوب بن ابراهيم از 
برادرزاده‌ی ابن شهاب از عمويش از عمرو بن ابوسفيان بن اسيد بن جاریه‌ی ثقفى همانند أن را 
از ابوهريره از رسول خداوق روايت كرد. 

a‏ نبیر نوف لعزن ول غن فوشي أن 
عمرو بن آبی سفیان بن آسید بن جارية الثقفى آخبره أن آبا هريرة قال لکسب الأخبار: إن بى 
القيامة». فقال كعب لابی هريرة: آنت سمعت هذا من رسول ال قال آبو هريرة: تعم. 

۰۰۰۳۷ نقل است که ابوهریره به کسبالاحبار گفت: رسول شراط فرمود: «برای هر . 
پیامبر, دعایی [خاص] است که با أن دعا می‌کند و من می‌خواهم -اكر خدا بخواهد- دعای خود 
را نگه دارم تا در آخرت بدان وسیله برای امت خود شفاعت کنم». کعب به ابوهریره گفت: تو این 
حدیث را از پیامبر شنیدی؟ گفت: بله. 

۸ (۱۹۹) حدتنا أبو بكر بن آبی شيبة وأبو کریب - واللفْظ لأبى کریب - قالا : حدقا بو 
معاوية عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة# قال: قال رسول الله : «لكل ثبی دعوةّ 
مستجابة فتعجل کل تبى دعوته وانی اختبات دغوتی شفاعة لأمتى يوم القيامة فهی َة إن شاء 
الله من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئا». 

۱۹۹(۳-۸) از ابوهریره‌ت#» نقل است که رسول کاک فرمود: «برای هر پیامبری» دعایی 
اجابت شده است. تمام پیامبران در درخواست دعای خود شتاب کردند؛ اما من دعای خود را 
پنهان می‌دارم تا در روز قيامت برای امت خود بدان شفاعت کنم. به خواست خداء هر كس از 


امت من که به خدا شرك نورزیده باشد. مشمول دعای من قرار خواهد گرفت». 


۲۵۶ صحيح مسلم 


۹ -(۰۰۰) حدتنا قتيبة بن سعيد حدنا جریر عن عمارة - وهو ابن قمع - عن آبی زرعة 
ع ہی حرو قال قل رس لله كك ی تفه منت نش مسجب له 
تاه وائی اختبات دعوتى شفاعة لأمتى یوم القيامة». 1 

۰۰۰(۳۹) از ابوهريره» نقل است که رسول خداوق فرمود: «هر پیامبری» دعایی اجاست 
شده دارد که طبق آن دعا می کند و دعايش پذیرفته می‌گردد. من دعای خود را پنهان می‌دارم تا 
در روز قيامت برای امت خود شفاعت کنم». 


و 


٠‏ ۳۰ -(۰۰۰) حدقَا عبید اله بن معاذ العَنبری حدتناآبی حدتنا شعبة عن محمد - وهو ابن 
زياد - قال: سمعت أيا هريرة يقول قال زسول ال : «لكل E:‏ دعوة دعا بها فى أمته 
فاستجیب له وإنى أريد إن شاء الله أن وخر دعوتى شفاعة لامتی يوم القيامة». 

۰۰۰(۳۰) از ابوهريره نقل است كه رسول خداي فرمود: «برای هر پیامبر دعايى است 
كفي إن پراش من فا مس کته ور از و مر كراد مین من واه تاک كنا بكرا فهك 
دعای خود را تا روز قيامت به تأخیر اندازم تا [در آن‌جا] برای امت خود شفاعت کنم». 


4 سي مج وه 


۱-(۲۰۰) حدتنى أبو نغمان المسمعى ومحمد بن المئتی وابن بشار حدتانا - لفط لأبى 
غسان - قاو حدقتا معاد - یعون ابن هشام -قال: حدقنی أبى عن قنادة خدقنا آنس بن مالك 
أن تبی ال قال: «لكل تبى دعوة دعاها لامته وإنى اختبات دعوتی شفاعة لأمتى يوم القيامة». 

۰ ۳۴۱-(۲۰۰) از انس بن مالک نقل است که رسول خدائك فرمود: « برای هر پیامبر دعایی 
است که با أن برای امتش دعا می‌کند. من دعایم را پنهان می‌دارم تا در روز قيامت برای امت 
خود شفاعت کنم». 

۲ -(۰۰۰) وحدثنیه زهير بن حرب واین أبى خلّف قالا: حدتنا روح حدتنا شعبة عن قتادة 
بهذا الاستاد. ۱ 

۰۰۳۲ ۰) زهير بن حرب و این.ابی خلف گفتند: روح از شعبه از قتاده مشابه حديث مذكور 
را با اسناد فوق نقل کرد 


كتاب: ایمان YAY‏ 


۰۰۰(۳۳) وحدتا آلو کریب حنن وکیع ج ويه [براهيم ب سید الجوهری ا ادر 
أسامة جمیعا عن مسعر عن قتادة بهذا الاسناد غیر أن فى حدیث وکیع قال: قال: «أعطى». وفی 
۰۰۰۳۳) ابوکریب از وکیع -ح- و ابراهیم بن سعید جوهری از ابواسامه» همگی از معسر 
از قتاده مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند؛ جز این که در حديث وکیع لفظ: «داده 


شد». آمده است؛ در حدیث ابواسامه نیز جنين است. 


۶ ۰۰۰(۳) وحدتّنی محمد بن عبد الأعلى حدتناالمعتمر عن أبيه عن آنس أن نبی له 
قال: فذكر نحو حديث قتادة عن أنس. 

۰۳۴ محمد بن عبدالاعلی از معتمر از پدرش از انس روايت کرد كه ييامبر خداقلا 
فرمود: سپس همانند حدیث قتاده از انس را روایت کرد. 
ترا شین هو عن لبر تیف قط ناما فی أنه 
وکات دعوتی شفاعة لامتی یوم القيامة». 

۵-(۲۰۱) از جابر بن عبدالله 4# نقل است كه پیامبر خداوَّ فرمود: «براى هر پیامبر دعايى 
است كه با أن برای امتش دعا می‌کند. من دعاى خود را تا روز قيامت ينهان مىدارم تا [در آن 
جا] برای امت خود شفاعت كنم». 


باب ۸۷ -دعا و گریه‌ی از سر شفقت رسول اکرمع برای امتش 
کی پوس ین عد الا لتقن ای قال ای عم رون 
الحَارث أن بكر بن سوادة حدته عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الّه بن عمرو بن العاص أن 


لبي تلا قول الله عز وجل فى إبراهيم: «إرب إنهن اضلان كثيرا من الناس قمن تَبعنى فانه 


۳۵۸ صحيح مسلم 


منی > [ابراهيم: ۳۱] الاية. وقال عیسی الا : «(إن تعذبهم فانهم عبادك وان تقفر آهم فان 
آنت العزیز الحكيم» [مائده: ۱۱۸] فرفع يديه وقال: «اللهم أمتى أمتى». وبکی فقال الله عر وجل 
یا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك فتاه چبریل ات39 فساله فأخبره رسول 
ال بما قال. وهو أعلم. ال اله: یا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سترضیك فى مت ولا 
تسوءك. 

۳۴۶-(۲۰۲) از عمرو بن عاص #ه روايت است كه كفت: بيامبر خداكك اين قول الله تعالى را 
در مورد ابراهیم تلاوت فرمود: «يروردكارا! آن‌ها [يعنى بتها و نظاير آن كه مورد پرستش قرار 
می كيرند] بسيارى از مردم را گمراه ساخته‌اند. [يروردكارا! من آنان را به توحيد و يكتايرستى دعوت 
می کنیم) يس کسی كه.از من [بر توحيد] پیروی كندء بی‌گمان او از من [و از اهل دين من] است...» 
(ابراهيم.2؟4 و در مورد عيسى نيز قرائت فرمود: «اگر آنان را [كه بر كفر استوارند] عذاب دهى, 
بدون ترديد آنان بندگان تو هستند» [و تو مالک آنانی و همه در حیطه‌ی قدرت تو هستند و هر گونه 
که بخواهی می‌توانی با آنان رفتار کنی و در أن اعتراضی بر تو نيست كه در ملک خود چگونه عمل 
می کنی] و اگر کسانی از آنان را [که ایمان آورده‌اند] مورد آمرزش قرار دهی, بی‌گمان تو [در هر 
کاری] غالب و پیروزمند و [در آفرینش خود] حکیم و فرزانه‌ای». (الماشده» 4۱۱۸ يس دستان 
خويش را به سوی آسمان بلند كرد و فرمود: «پروردگارا! امت من! امت من! [به آنان رحم كن.]» 
و گریست. خداوند فرمود: ای جبرئیل! به نزد محمد برو -پروردگارت به همه چیز آگاه است- و 
بپرس برای جه كريه می‌کند». جبرئیل آمد و از پیامبر سؤال کرد و رسول خداعل باسخ او را داد 
و خداوند بدان داناتر است. خداوند فرمود: ای چبرئیل! به نزد محمد برو و بگو: خداوند به زودی تو 


را از بابت بخشش امتت راضی و خرسند می‌کند و البته که نمی‌گذارد تو آندوهگین شوی. 


۲۰۳۳۷ حدتنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا عفان حدتنا حماد بن سلمة عن ثابت عن 


اس آن رجلاًقال: يا رسول الله! آين أبى قال: «فی انار ی دعه ققال: «ٍن أبى وآباك 
فى لتار ۳۹ 


کتاب: ایمان ۲۵۹ 


۰۳۳۷ ۲) ابوبکر بن ابوشیبه از عفان از حماد بن سلمه از ثابت از انس برای من روایت کرد 
که مردی گفت: ای رسول خداي پدر من کجاست؟ فرمود: «در آتش جهنم» چون وی خواست 


بروده پیامبر کرم او را صدا زد و فرمود: «پدر من و يدر تو در آتش‌اند». 


E ۰9 ۳ 25 5‏ ي عو 5 
باب ۸٩‏ -آیه‌ی سريفدى خوآنذر عشیرتک الاقربيين > 

۸ ۲۰6(۳) حدقا فيه بن سيد هيبن خرب قال دنا جرير عن عبد املك بن صر 
عن و بن طلحة عن أبى هريرةك قال: لما آنزلت هذه الآية #وأنذر عشيرتك الأقريين 4 
[شعرا: ۲۱۶] دعا رسول اللي فرشا قاجتمعوا قعم وخص فقال: «يَا نی كغب بن لوی آنقنوا 
آنفسکم من الثار یا بنی مرة بن كعب أنقذوا آنفسکم من الناره يا بنی عبد شمس آنقذوا آنفسکم 
من الثاه یا ہنی عبد متاف آنقذوا آنفسکم من الثاره یا بنى هاشم آنقذوا آتفسکم من الناره یا بنی 
عبد المطلب آنقذوا سکم من الَا يا فاطمة أنقذى تفسك من الا فانی لآ أملك آکم من له 
شيا عير آن کم زج سل له 

۲۰۴(۳۸) قتیبه بن سعید و زهیر بن حرب گفتند: جرير از عبدالملک بن عمير از موسی بن 
طلحه نقل کرد که آبوهریره گفت: زمانی که اين أيه نازل شد: «و خویشان نزدیکت را بیمده». 
جهنم برحذر دارید. ای بنی عبد شمس! خود را از آتش دوزخ برهانید. ای بنی عبد مناف! خود را 
از جهنم برهانید. ای بنی هاشم! خود را از آتش دوزخ نجات دهید. ای ہنی عبدالمطلب! خود را از 
آتش دوزخ برهانید. ای فاطمه! خود را از آتش دوزخ نجات بخش؛ من نمی‌توان چیزی از عذاب 
الهى را از شما دفع نمایم؛ جز این که برای شما دلسوزی می‌کنم و صله‌ی رحم به جای 
می‌آورم». 

۹ .)وتا اون قاری ول ند الك بن عم 
عا اما وی جيم أ ول 


فوق نقل کرد؛ حديث به روايت جرير کامل‌تر است. 


۳۶۰ صحیح مسلم 


i‏ ۰ دتتا محمد بن عبد الله بن تمیر حدثنا وكيع ويوئس بن بکیرقلًحدتا هشام 


م6اخع رو 


بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما زلت وآنذر عشيرتك الأقريين» [شعرا: ۲۱۶ فام رسول 
الك علی الصفا فقال: «يا فاطمة بنت محمد يا صفية بنت عبد المطلب يا بنى عبد الْمطلب لا 
اماك لک من الله یا سلونی من مالی ما شم ل < کح 

۲۰۵(۳۰) محمد بن عبدالله بن نمير از وكيع و يونس بن بكير از هشام بن عروه از پدرش 
نقل کرد که عايشه نا گفت: زمانی که نازل شد: «و خویشان نزدیکت را بيمده». «الشعراءء» 
۴ نازل شدء رسول دای بر روی صفا ایستاد و فرمود: « ای فاطمه, دختر محمّد! ای صفیه, 
دختر عبدالمطلب! ای فرزندان عبدالمطلب! من نمی توانم چیزی از عذاب خداوند را از شما برطرف 
کنم؛ اما از مال من هر جه می‌خواهید طلب کنید». 


)٠١1(- ۱‏ وحدثنی حرملة بن یحیی أخبرنا ابن وهب قال: آخبرنی يوئس عن ابن شهاب 
قال: أخبرنى ابن المسیب وآبو سلمة بن عبد الرخمن أن آبا هريرة قال: قال رسول الل حين 
زل عليه إوانذر عمیرتت الأفربين» : هيا منت ريش ارو آشسکم من اله لآ اغى نکم 
من الهش ی دلب لا غبی عم من اله ينا يا عباس بن عد لب لا ی 
عنك من الله شينًا يا صفية عمة رسول ال لا أغنى عنك من الله شينًا يا فاطمة بنت رسول الله 
سلینی يما شنت ۷ آغنی عند من اللّه شیتا». 

۲۰۶(۳۷۱) از ابوهريرهه نقل است که گفت: وقتی که نازل شد: «و خویشان نزدیکت را بيم 
ده». «الشعراءء 4۲۱۴ رسول خدایل فرمود: «ای گروه قریش! نفس‌های خود را از خدا بازخرید. 
من نمی‌توانم چیزی از عذاب خدا را از شما دفع نمایم. ای فرزندان عبدالمطلب! ای صفیه عمه‌ی 
رسول خدا! من نمی‌توانم چیزی از عذاب خداوند را از شما دفع کنم. ای فاطمه بنت محمد! هر 
جه خواهی از مال من طلب کن. من نمی‌توانم چیزی از عذاب خداوند را از تو دفع کنم». 

۲ -(۰۰۰) وحدتّنی عمرو الناقد حدقا معاوية بن عمرو حدقا زائدة حدتنا عبد الله بن 
ذکوان عن الاعرج عن أبى هريرة عن النبى46 نحو هذا 

۰۰۰(۳۲) عمرو ناقد از معاويه بن عمرو از زائده از عبدائله بن ذكوان از اعرج از أبوهريره 
مانند حديث فوق را نقل كرد. 


کتاب: ایمان ۳۶۱ 


۳ ۲۰۷۳ حدقا آیو كامل الجخدری حدتتا يزيد بن زریم حدکتاالتیمی عن آبی مان عن 
قبيصة بن المخاری وزهير بن عمرو قالا ما رت وآننز عشيرقك الأقريين4 قال: الق بى 
ال إَِى رضمة من جبل فلا آغلاها حجر ثم تلهى: هيا ہنی عبد مه نی ذیرما متلی 


و فاه 


ومتلکم کمتل رجل رأى العدو فانطلق یربا أهله فخشی أن يسبقوه قجعل هتف یا صباحاه». 


۲۰۷۳۲۳ ابوکامل جحدری از يزيد بن زريع از تیمی از ابوعثمان نقل کرد که قبيصه بن 
مخارق و زهير بن عمرو گفتند: زمانی که نازل شد: «و خویشان نزدیکت را بیم ده». لالشعراء 
۴(« رسول خداية به سمت تخته سنگ‌هایی از كوه رفت و بر سنگی بالا رفت ون دا فرمود: 
«ای فرزندان عبد مناف! من بیم‌دهنده‌ام؛ مثّل من و شماء مَقل مردی است که دشمن را می‌بیند 
۲ به سمت خانواده‌اش می‌رود تا از آنان محافظت نمايدء سپس از ترس این که مبادا دشمن بر او 
سبقت گیرد» فریاد می‌زند: جمع شوید و آماده گردید». 

۰۰۰۳-۶) وحدتنا محمد بن عبد الأعلى حدتنا المعتمر عن أبيه حدئنا أبو عثمان عن زهیر 
بن عمرو وقييصة بن مخارق عن النبی ب بنحوه. 

۰۰۰۳-۳۴) محمد بن عبدالاعلی از معت معتمر از پدرش از ابوعثمان از زهیر بن عمرو و قبیصه 
بن مخارق به مانند حديث فوق را نقل کرد. 

۰۵ (۲۰۸) وحدتنا آبو كريب محمد بن العلاء حدثنا آبو أسامة عن الأعمش عن عمرو بن 
مرة عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس © قال: ما ترلت هذه الآية (وأنذر عشیرتد الأشرين» 
رهطك مام کک خرچ سول | الي 8 حتی ‏ صعد : الصا تن «یا صباحاه». الوا من 
عبد متاف 1 تن یش »وه فقال: TY‏ 3 ا 09 00 ی 
هذا الجبل أكنتم مصدقی؟». قالوا: ما جربنا علیك کنبا. قال: «فنی تذير كم بين بدی عذاب 
شدید» . قال: فقال آبو هب: تب لك آما جمتا إلا لهذا؟ ثم فام رت هذه السورة بت يدا آبی 


عام و 


آهب وقد تب. كنا قرا الأعمش إِلَى آخر السورة. 


(۳۰۸) بخاری: ۴۷۷۰ و ۱ احمد: ۰۲۸۰۲ // صباحاه: جمع شوید و آماده گردید. // هتف: فرپاد برآورد. || جمله‌ی 
«ورهطک منهم المخلصین» منسوخ شده و در روایات بخاری ذکری از آن نرفته است (صحیح مسلم» به شرح نووی» 4۶۲/۳۲ 


۶۲ صحيح مسلم 


۲۰۸(۳۵) از ابن عباس که نقل است که گفت: زمانى که اين آيه نازل شد: «و خويشان 
نزديكت را بيمده». «الشعراء» 4۲۱۴ رسول دا خارج شد تا بر بالای كوه صفا رفت و فرياد 
برآورد: «اى مردم! جمع شويد». گفتند: جه كسى است كه فرياد می‌زند؟ گفتند: محمد است. بس 
دور أو جمع شدند. پیامبر خدايقة فرمود: ی بنى فلان! ای بنى فلان! ای بنى فلان! ای بنى عبد 
مناف! ای بنى عبد المطلب!». يس همه گرد او جمع شدند. يس فرمود: «جه مىكوييد اگر به شما 
خبر دهم كه دشمن از دامنه‌ی اين كوه [به قصد جنگ] بيرون مىآيد؛ آيا سخن مرا تأييد 
می كنيد؟» كفتند: آری. ما هيج وقت دروغى از تو نشنيده‌ايم. فرمود: «پس من شما را هشدار 
میدهخ کی لوحت يكن روى تست وليب موده عاك باذ تويز برام هس سا 
گرد آورده‌ای؟! سپس خداوند این آیه را نازل فرمود: «زيانبار باد دست‌های ابولهب و او زيانبار شد». 
إالمسد. 4۱ اعمش به همین سان تا آخر سوره را تلاوت کرد. 

۹ -(۰۰۰) وحدتتا آبو بكر بن آبی شيبة وآبو كريب قالا حدتتاآبو معاوية عن الأعمش بهذا 
الاسناد قال: صعد سول الله دات یوم الصفا فقال: «يا صباحاه» بحو حدیث آبی اشامة ونم 
یذ دک زول الاية وآنذر عشیرتد الافریین 4 


(a‏ ابویکر بن أبوشيبه 9 أبوكريب گفتند: ابومعاویه از آعمش مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق نقل كرد كه گفت: روزی پیامبر اكرمكقة بر بالاى كوه صفا رفت و فرمود: «جمع 
شوید». سپس ادامه‌ی حدیث ابواسامه را نقل کرد و نزول اين أيه را ذکر نكرد: «و خويشان 
نزديكت را بيمده». «الشعراء» 4۴ 


باب +65 شسفاعت رسول اکرم 996 برای ابوطالب و تخفيف عذاب او 
من ۳ ود ید ال بن عمر ری وحم بن أبى بكر اذى ومد بين 
yT EEE‏ ء؟ فإنه كان 


ماو اف م 00 28 


يحوطك ويغضب ؛ لَك قال: «تعم هو فى ضحضاح من تار ولولا آنا کان فی الدرك الأسفل من 
الثار». 


۲۰۹(۳۷) از عباس بن عبدالمطلب ک4 نقل است كه كفت: ای رسول خداي به [عموى 
خود] ابو طالب نفعى رساندی؟ جون او از تو نكهبانى مىكرد و به خاطر تو خشمكين می‌شد؟ 
رسول خداي فرمود: «أرى» او در موضعى كم عمق از آتش جهنم است [كه عمق أن تا قوزک پا 
مىرسد]؛ ولى اگر من نبودم در پایین‌ترین قسمت آتش [جهنم] قرار مىكرفت». 

۸ -(۰۰۰) حَدتنا ابن أبى عمر حدتنا سفیان عن عبد الملك بن عمیر عن عبد الله بن 
رت قال متت اس ر ت رسول انآ الب كان رة ول 
ذلك؟ قال: «نعم وجدته فى غمرات من ار فأخرجته إلى ضحضاح». 

۸-(۰۰۰) از عبدالله بن حارث اه نقل است كه گفت: شنيدم که عباس می‌گفت: ای رسول 
خداعل! ابوطالب تو را يشتيبانى كرد و تو را يارى نمود؛ آیا برای او نفعى خواهد بود؟ رسول خداعا 
فرمود: «آرىء او را در آتش بزركى از [جهنم] يافتم؛ او را به سمت كم عمق أن بيرون أوردم». 

۹ ۰۳ .)وه بن حاتم حا ضبن سین سان قال ابید 
الملك بن عمیر قال: حدتنى عبد الله بن الْحَارث قال آخبرنی العياس بن عبد المطلب ح وحدتنا 
ربیخ وي عن سيا يا مد ما روخب با 

۰۰۰(۳-۹) محمد بن حاتم از یحیی بن سعيد از سفیان از عبدالملک بن عمير از عبدالله بن 
حارث از عباس بن عبد المطلب -ح- و ابویکر بن ابوشبيه از وكيع از سفيان به اين اسناد از 
ببامبرئق به مانند حديث ابوعوانه را روايت كرد. 


۳۷۰ -(۲۱۰) وحدتنًا قتبية بن سعيد حدتتا يث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبى 


۲۱۰(۶۰) از ابوسعيد خدری روايت است كه رسول خدايق در وقت یادکردن از ابوطالب 


فرمود: «شاید در روز قيامت شفاعت من در مورد ابوطالب سودمند افتد. يس در عمق کم آتش 


)۳1( بخاری: ۳۸۸۵ و £۵۶۴ احمد: ۱۱۰۵۸ ۱۱۴۷۰ و ۰۱۱۵۲۰ // غمرات: واحد آن غمره است و به معنی چیزی است 
بزرگ. معظم الشىء: بیش‌تر آن جيز. بخش عمده. // كعب: قوزک پا. كعبين: دو قوزک پا. // يغلى: می‌جوشد. // دماغ: مغز 
سر. // ضحضاح: آب اند ک بر روی زمین. // مرجل: دیگ. ظرف بزرگ. // جمرتان: دو اخگر. // نعل: کفش. نعلین: دو كفش. 
أدنى: کم‌ترین. آسان‌ترین. // اهون: آسان‌ترین (مصحح). 


۳۶۴ ۱ صحيح مسلم 


جهنم قرار داده می‌شود و آتش به قوزک‌های پای او می‌رسد به گونه‌ای که مغز سرش از آن به 


جوش می‌آید». 
باب ٩۹۱‏ - کم عذاب‌ترین اهل دوزخ 


0١‏ ۲۱۱۳) حدتنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا یحیی بن آبی بکیر حدتنا زهير بن محمد عن 
سل أبى صاع عن لمان بن أبى عیاش حن إبى سيد ری آن رسول بان 
آدنی آهل تار عذابا ينتعل بنعلین من ثار يغلى دماغه من حرارة نعليه». 

۲۱۱(۳۰۱) از ابوسعيد خدری 4 روايت است كه رسول دا فرمود: «كمترين عذاب اهل 
دوزخ» آن است كه دو كفش از آتش به پا می‌کند كه از فرط حرارت آن» مغز سرش به جوش 


مىآيد». 


سے ص 


۲ ۲۱۲۳) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتتا عفان حدکنا حماد بن سَلَمَةَ دنا نابت عن 
أبى عیمان التهدی عن ابن عباس که ان ردول الله يق قال: «آهون آهل النار عذابا آبو طالب وه 

۱۲۳۲ ۲) از ابن عباس که نقل است كه از رسول خداي شنيدم كه فرمود: «آسان‌ترین 
عذاب اهل جهنم در روز قیامت عذاب ابوطالب است که دو کفش آنشین به پا دارد که مغز 
سرش از [شدت حرارت] أن دو کفش به جوش می‌آید». 

۳ ۱۳۳ ۲) وحدثتا محمد بن المتنی وابن بشار - وافظ لابن الْمتنى - قال حدتنا محمد 
سمعت رسول الل یفول: «إن آهون أهل ار عذابا يوم القيامة آرجل توضح فى آخمص مه 
جمرتان يغلى مهم دماغه». 

۳-(۲۱۳) از نعمان بن بشیر نقل است که رسول خدائك فرمود: «آسان‌ترین عذاب اهل 
جهنم در روز قیامت» عذاب کسی است که در کف ياهايش دو اخگر از آتش نهاده مىشود که از 


اثر أن دماغش می‌جوشد». 


کتاب: ایمان ۳۶۵ 


۳۹ 0 7 و بکر بن ی شیة حدئتا 1 سل الأء 2 ی 9 
نار 3 0 دما كما یغلی ل ما ی ن أحَذ ا مثه عذابا وانه لاو دابا 

۲۱۳(۳۴) از نعمان بن بشير نقل است كه رسول دای فرمود: «كمترين درجه‌ی عذاب در 
روز قيامت برای جهنمیان» عذاب کسی است که برای او دو كفش و دو بند کفش از آتش است 
که مغز سرش از آن به جوش می‌آید؛ همان گونه كه ديك به جوش می‌آید و فرد چنین گمان 
می‌برد كه هیچ کس تا به حال چنین عذاب شدیدی را ندیده است؛ در حالی که آن کم‌ترین و 
آسان‌ترین عذاب جهنم است». 

باب ٩۳‏ ا اعمال نیک 


مسروق عن عائشة فلت لت یا 0 0 3 جدعان كان فى یه یصل الرحم 1 
المسکین فهل داك افعد؟ قال: «لا ينفعه (نه لم نعل وها رت اغفر لی خَطيئتى يوم الدين». 
۲۱۳(۳-۶۵) از عايشه غه روایت است که گفت: گفتم: ای رسول خدايك ابن جدعان کسی 
بود که در جاهلیت صله‌ی رحم را به جای می‌آورد و به مساکین غذا می‌داد؛ آیا اعمال نیکش 
سودی برای او در بر خواهد داشت؟ رسول خداع: فرمود: «برای وی سودی ندارد؛ زیرا هیچ كاه 


نبوده که وی دعا کند و بگوید: يروردكارا! در روز جزا گناهانم را بیامرز». 
باب ٩۳‏ - عقد برادری و اخوت مژمنان 
خالد عن قیس عن عَمْرِو بن العاص قال: سمفتٌ رسول له چهرا عير سر یقول: «لا إن آل 
آیی - یعنی لاتا - لیسوا لی بأولیاء نم ولیی لله وصالح المؤمنين». 
۳-۳۶۶( ۲۱۵) از عمرو بن عاص #5 نقل است که گفت: از رسول خداي شنیدم که با صدای 
بلند. فرمود: «آل ابی - یعنی فلانی- دوستان من نیستند؛ بدون شک دوستان من خدا و مؤمنان 


نیک و کارند ». 


۳۶۶ صحیح مسلم 
باب ۹۶ - ورود گروهی از مسلمانان به بهشت بدون حساب و عذاب 


۷ (۲۱۱) حدقتا عبد الرخمن بن سلاأم بن عبید اله الجمحی حدقا الربيع -یعنی ان 
مِم = عن محمد بن یدح أبى ره أن ای قال: هل ین نی اه نون 
لا پفیر حساب». فقال رجل: یا رسول الا ادع اله أن یجنی منهم. قال: «اللهم اجه منهم». 
ثم فام آخر فقال: یا رسول اللّه! ادع الله أن یجعنی منهم. قال: «سبقك بها عكاشة». 

۱۶۳۷ ۲ از ابوهریره اه نقل است که پیامبر ارم فرمود: «از امت من هفتاد هزار تفر 
بدون حساب و کتاب به بهشت می‌روند». مردی گفت: يا رسول الله! از خداوند بخواه که مرا در 
زمره‌ی آنان قرار دهد. فرمود: «خدایا! او را در زمره‌ی آنان قراز ده!». سپس دیگری برخاست و 
گفت: يا رسول الله! از خداوند بخواه که مرا از زمره‌ی آنان بگرداند. فرمود: «عکاشه به آن از تو 
پیشی گرفت». 


عدم و م2 و ه الع اس a‏ سا سه 


TT 


او 


زياد قال سمعت أبا هريرة يقول سمعت رسول الیل يقول. بمقل حديث الربيع. 

۰۰۰(۳۸) محمد بن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از محمد بن زياد از ابوهريره همانند 
حديث ربيع را روايت كرد. 

۰۸ ) ختی حَزطة بن خی خرن وخی قال ای ُو عن لبن یاب 
قال: 2 سعید بن المسیب أن آبا هريرة ة حدته قال: سمعت رسول الله یقول: «یدخل من 
أمتى زمرة هم سبعون الفا تضیء وجوههم إضَاءَة مر یل البدر» قال أبو هريرة ا 
بن محْصن الأسدى برقع نمرة یه ققال با رسول للها اذم اله أن نی مِنْهُمْ ققال يسول 
الله يه «اللهم اجعله منهم» ثم قام رجل من الانصار فقال: يا رَسُول الله! ادع الله أن یجعلسی 


(۲۱۶) بخاری: ۰۳۲۴۵ ۳۲۴۶ ۳۲۵۴ ۳۳۲۷, ۵۸۱۱ و ۶۵۴۲ احمد: ۸۰۲۲ ۸۶۲۲ و ۹۸۹۰ // نمرة: نوعی چادر پشمی. 
عبایی با خطوط سياه و سفيد و سرخ (مصحح). 


۰۰۳۶۹ .)از ابوهريرهط تقل است كه پیامبر خدائكك فرمود: «كروهى از امت من به يهشت 
مى روند كه هفتاد هزار نفرند؛ رخسارشان چون نور ماه شب جهارده می‌درخشد». ابوهریره اه 
كفت: عکاشه بن محصن اسدى برخاست و عباى يشمى خطدار خود را بلند كرد و كفت: يا رسول 
الله! از خداوند بخواه كه مرا در زمره‌ی آنان قرار دهد. رسول خداي فرمود: «خدايا! او را در 
ومو ان قراو نضا مین مر از اتسار وشات و که با رول الله ار کاو واه کلب 
مرا از زمره‌ی آنان بگرداند. رسول خداو فرمود: «عکاشه به آن بر تو پیشی گرفت». 

۱۷۳۷۰ وشن رن باقع لقن و ريكست اد 
و عن ى خرن نلاب :یل اة بن انی نونف ره اب 

۱ ۱۷۳-۰ ۲) از ابوهريرهكك نقل است که پیامبر اکر می فرمود: «از امت من هفتاد هزار نفره 
در گروهی واحد به بهشت داخل می‌شوند؛ رخسارشان چون ماه [نورانی] است». 


یعنی ابن سيرين - قال: حدتنی عمران قال: قال نبی الله يه «يدخل اْجنّة من آمتی سبعون آلا 
پغیر حساب». قَالوا: ومن هم یا رسول اللّه؟ قال: «هم الذين لا يكتوون ولا سترقون وعلی ربهم 


یتوکلون». فقام عكاشة فقال: ادع الله أن یجعلنی منهم. قال: «آنت منهم». فال: فقام رجل فقال 
یا بی اله ادع الله أن یجعلنی منهم. قال: «سبقك يها عکاشة». 


-(۲۱۸) از عمران نقل است كه پیامبر اكرميقٌ فرمود: «از امت من هفتاد هزار نفر بدون 
حساب وارد بهشت می‌شوند». پرسیدند: ای رسول خدای آنان جه كسانى هستند؟ فرمود: «آنان 
كسانى هستند که [جهت درمان] داغ نم ىكنند و از دم کرده استفاده نمی‌کنند و تنها به 


(۲۱۷) بخاری: ۳۲۴۵ ۰۳۲۴۶ ۳۲۵۴ ۳۳۲۷ ۵۸۱۱ و ۲ أحمد: ۰۹۰۲۱۳ (۲۱۸) احم ۰۴۰۱/۱ ۴۵۱/۲ و ۴۳۶/۴ 
(۱۹۹۳۴. // یکتون (كى) داغ نهادن به جهت درمان. // یسترقون (رقى): به معنى تعويذ و افسون است؛ اما محتمل است که 
به معنی دم کرده يا معجونی باشد که سبب درمان أستء که البته با نظر غالب علما در تضاد است؛ زیرا در احادیث دیگر به 
درمان و مداوا به وسیله‌ی ادویه و اطعمه. مانند سياه دانه و صبر و نظایر آن و خاصیت درمانی آن‌ها اشاره رفته است. در حدیث 
عايشه نا آمده است که به وسیله‌ی رقیه مداوا کرده‌اند و در خبر وارد است که برخی از صحابه در مقابل تجویز رقیه مزد 
هم گرفته‌اند (صحيح مسلمء به شرح نووىء /13ا). ش 


۳۶۸ صحيح مسلم 


پروردگارشان توکل دارند». عکاشه بن محصن أسدى برخاست و گفت: يا رسول أئله! از خداوند 
بخواه که مرا در زمره‌ی آنان قرار دهد. رسول دای فرمود: «تو از آنانی». سپس مردی از انصار 
برخاست و گفت: 5 رسول ألله! از خداوند بخواه که مرا در زمره‌ی آنان قرار دهلك. رسول خداطل: 
فرمود: «غکاشه به أن بر تو پیشی گرفت». 


۲ (۰۰۰) حدتنى زهیر بن خرب حدتنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثتا حاجب بن عمر 
أبو خشيتة نی حدتنا الحکم بن الأعرج عن عمران بن حضین أن رمول ال قال: «یدخل 
الجنة من أمتى سبعون ألا بغیر حساب». دار من هم یا رسول اللَّها قَال: «هم الّذين لا 


عر من عر ماما اس مرس م 2و 


يسترقون ولا يتطيرون. ولا يكتوون وعلى رهم یتوکلون». 


۰۰۰(۳-۲) از عمران بن حصين نقل است كه رسول خدايّق فرمود: «از امت من هفتاد هزار 
نفر بدون حساب به پهشت وارد می‌شوند». گفتند: يا رسول الله! آنان جه کسانی‌اند؟ فرمود: «آنان 
کسانی هستند که درخواست درمان (دم کرده) [یا افسون] نمی‌کنند. فال نمی‌گيرند. داغ نمی کنند 
و تنها بر پروردگار خويش توکل می‌کنند». 

را -- تا 0 حدت e‏ 00 ابن أبى حزم عن ی حارم 


لا یدری آیهما قال ES‏ اک ن حرا 


وو و وق ها ت 


وجوههم على صورة ة الْعَمر ية البدر» 

۲۱۹۳۳) از سهل بن سعد نقل است كه رسول خداعل؛ فرمود: «از امت من هفتاد هزار يا 
هفتصد هزار نفر-ابوحازم» رواى حديث ترديد دارد- به يهشت داخل می‌شوند و آنان چون یک 
صف واجد به هم گره خورده و همگی با هم داخل می‌گردند؛ در حالی که رخسارشان مانند ماه 
بدر کامل می‌درخشد». 

٤‏ -(۲۲۰) حدتنا سعيد بن منصور حدنا هشیم آخبرنا حصین بن عبد الرخمن قال: كنت 
عند سعيد بن جبیر فقال: یکم رآی الکوکب الى انقض البارحة؟ قلت: آنا ثم قلت: آما نی لم 


(۲۱۹)بخاری: ۳۲۴۲۷ و ۶۵۵۴ (۲۲۰هخاری: ۵۷۵۲؛ ترمذی: ۲۴۵۴؛ احمد: ۲۴۴۸. // انقض: سقوط کرد. // البارحه: ديشب. 
// عین: چشم زخم. // حمة: نيش زدكى. نيش عقرب و نظایر آن. // رهيط (مصغر رهط): چند نفر (مصحح). 


کتاب: ایمان ۳۶۹ 


آکن فى صلآة ولکنی لدت. قال مادا ص صنعت؟ فلح استرقیت. قال: فا خلت على ذلد؟ فلت 
حديث حدتناة الف فقال: وما حدتکم الشعبى؟ قُلت: دی عن بريدة بن حصیب الأسلّمى اند 
ال لا رل لا من عین آو حمد. قال قد اخمی متكي إلى ما سمع وکن خا اتن 
عباس عله عن الب ال ضرض على الم قرت اب ون قوب مه ال 
ولرجلان والنبى لیس مه آح [ذ رق لى سود عظیم قطنت آهمآمتیققیل لی هنا موسی 3 
قوس ولکن انظر إلى الأفق. فنظرت فد سواد عظيم فقيل لى انظ إلى الافق الآخر. فلا سواد 
عظیم فقيل لی: هذه مك ومعهم سبعون ألا يدخلون الجنة بثیر حساب ولاً عذاب». ثم بض 
فدخل منزله فخاض الناس ف ولك الذین یدخلون الجنة بغير حساب .ولا عاب فقال هه 
فلعلهم الذین صحبوا رسول اللهك وقال بعضهم فلعلهم لین ولدوا فى الإسلام ولم يشركوا بالله. 


وذکروا أشياء فخرج عليهم رسول اليك فَقَال: «ما اذى تخوضون فيه». ار فقال: «هم 


الّذِين لآ * يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلی ريهم یتوکلون». فقام عكاشة بن محصن فقال: 


اذع اله أن يجعلنى منهم. فقال: «أنت منهم» ثم قام رجل آخر فقال ادع الله أن يجعلنى منهم. 
فقال: «سبقك با عکاشة». 


(YY. YF‏ از سعید بن جبیر نقل است که گفت: دیشب کدام یک از شما ستاره‌ای ر ديد 
که سقوط كرد؟ گفتم: من. سپس گفتم: در حال نماز نبودم؛ بلكه عقربی مرا نيش زده بود. گفت: 
پس جه كردى؟ گفتم: دم كردم [يا افسون كردم]. گفت: جه جيزى تو را بر آن كار واداشت؟ 
گفتم: حديثى كه شعبى أن را روايت كرده بود. گفت: شعبى جه كفته بود. گفتم: برای ما از بریده 
نيش زدكى. كفت: كار نيكى است كه فرد به شنیده‌های خود عمل كند. اما ابن عباس کي به من 
گفت که رسول خداع فرمود: «امت‌ها بر من عرضه شدند. پیامبری را ديدم كه چند نفر همرأه أو 
بودند و پیامبری دیگر را ديدم كه یک یا دو مرد همراه خود داشت و پیامبری دیگر را دیدم که 
هیچ پیروی نداشت. سپس گروه بسیاری بر من نمایان شدند» چنین گمان کردم که آنان امت من 
هستند. به من گفته شد: این موسی و قوم اوست. اما به سمت افق نگاه کن. نگاه کردم. جمع 
کثیری را دیدم. به من گفته شد: به کرانه‌ی دیگر نظر کن. پس آن‌گاه گروه بزرگی نمایان شد. به 
من گفته شد: اين امت توست که از ميان آنان هفتاد هزار نفر هستند که بدون حساب و بدون 


۳۷۰ صحيح مسلم 


عذاب داخل بهشت می‌شوند». سپس پیامبر برخاست و وارد منزلش شد. مردم در مورد کسانی 
که بدون حساب و عذاب وارد بهشت می‌شوند با هم به گفتگو پرداختند. برخی گفتند: شاید منظور 
اصحاب رسول خداست. برخی دیگر هم گفتند: شاید منظور کسانی باشند که در اسلام متولد 
شده‌اند و هرگز به خدا شرك نورزیده‌اند. مطالب دیگری هم گفتند تا این که رسول خدایوٌ یرون 
آمد و فرمود: «دربار‌ی جه چیزی با هم گفتگو می‌کنید؟» ایشان را از جریان آگاه كرديم. فرمود 
«آنان کسانی هستند که دم [يا افسون] نمی‌کنند و درخواست دم كردن هم نمی‌کنند و فال 
نمى كيرند و تنها به پروردگارشان توکل می‌کنند». غکاشّه بن محصن برخاست و گفت: از خداوند 
بخواه كه مرا در زمره‌ی آنان قرار دهد. رسول خداقل فرمود: «تو از آنانی». سپس مردی دیگر 
برخاست و گفت: از خداوند بخواه كه مرا نیز از جمله‌ی آنان بگرداند. رسول خدايق فرمود: 
«عکاشه در این امر بر تو پیشی گرفت». 

۵ (۰۰۰) حدتناآبو بكر بن أبى شنيبة حدتنا محمد بن فضیل عن حصين عن سعيد بن 
جبیر حدقا ابن عباس ک4 قال: قال رسول الله يه «عرضت على الأمم». ثم كر باقی الحدیث 
تخو حديث هشیم ولم يذكر أول حديثه. 

۰۳۵ ۰۰) ابوبکر بن ابوشيبه از محمد بن فضيل از حصين از سعيد بن جبير از ابن عباس 4 
نقل کرد كه رسول خداي فرمود: «امتها بر من عرضه شدند». سپس باقى حديث را مشابه 


حديث هشیم روایت كرد و اول حديث أو را ذكر نكرد. 


باب 40 نيمى از مسلمانان بهشتی هستند 


تم الا؟) حدثنا هتاد بن السرى حدتنا آبو الأخوص عن آبی (سحاق عن عمرو بن میمون 
عن عبد اله قال: قال لَنا رول الل : «آما ترضون أن تکونوا ربع أهل الجنة؟» قال: فکبر 7 0 


قال: «أما ترضون أن تَكُونُوا نت آهل الْجنّة؟» قال فكبرنا. ثم قال: «إنى لأرجو أن تکونوا شطر 


کتأب: ایمان 2 


آهل الجنة وسأخبرکم عن ذلك ما المسلمون فى الکفار إلا كشعرة بیضاء فى تور آسود أو کشعرة 
سوداء فى تور أبييض». 

۲۲۱(۳-۶) از عبدالله روايت است که رسول خدايّق فرمود: «آیا خرسند می‌گردید كه یک 
چهارم شما اهل بهشت باشد؟» ما تكبير گفتیم. سپس فرمود: «آيا خرسند می‌گردید که یک سوم 
شما اهل بهشت باشد؟» باز تکبیر گفتیم. سپس فرمود: «اميد دارم که نیمی از شما اهل بهشت 
باشد و به زودی شما را از أن آگاه می‌سازم؛ مسلمانان در مقایسه با کفارء مانند موی سفید در گاو 
سياه يا موی سياه در گاو سفید هستند». 


هم مس م ص و و 


اله فى قب من أربعين تال هرمن | ن 06 ربع 0 الجنة؟ قال : ناه تعم. 
فقال: «آترضون آن تكونوا لت أهل الجند؟» فَعْلْنَا: تعم. فقال: «والّذى نفسى بيده إنى لأرجو أن 
تَكُونُوا نصف أهل الْجَنّة وا أن الْجنة لا یدخلها إلا تفس مسلمة وما آنتم فى آهل الشرك إلا 


کالشعرة البيضاء فى جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء فى جلد اور الاحمر». 


0 از عبدالله روایت است که رسول خداع فرمود: «آيا خرسند می‌گردید که یک 
چهارم شما اهل بهشت باشید؟» كفتيم: بله. سپس فرمود: «أيا خرسند می‌گردید که يك سوم 
شما اهل بهشت باشید؟» گفتیم: بله. سپس فرمود: «سوگند به کسی که جانم در دست اوست! 
من اميد دارم که نیمی از شما اهل بهشت باشید. مسلم است که جز مسلمان داخل بهشت 
نمی‌شود و شما در مقایسه با مشرکان» چون موی سفید در بوست گاو سياه يا موی سياه در 
پوست گاو قرمز هستید». 

۸ -(۰۰۰) حدقا محمد بن عبد الله بن ثمیر حدتناآبی حدتنا مالك - وهو ابن مفول - 
عن آبی إسحاق عن عمرو بن میمون عن عبد الّهقال: حَطَبنَا رسول اللي فاسند ظهره إلى قبة 
آدم فقال: ۷ ۷ يذل اجه إلا تفس مسلمة؛ الم هل بَلَّقَت؟ هم اشهد. أتحبون أنكم ربع 
آهل الجنّة؟». فَقلنا: نعم يا رسول اللّه. فقال: «أتحبون أن تكونوا لت أهل الجنة؟». قالوا: نعم يا 


۳۷۲ صحيح مسلم 


رسول الّه. قال: «إنى لارجو أن تکونوا شطر آهل الْجَنّة ما نتم فى سواکم من الامم الا كالشعرة 
السوداء فى الثور الأبيض أو کالشعرة البیضاء فى لور الاسود». 

۰-۸ 2 +( از عبدالله روایت است که رسول خداعة فرمود: «مسلم است كه جز مسلمان 
داخل بهشت نمی‌شود. خداوندا! آیا ابلاغ رسالت كردم؟ خداوندا! گواه باش! آیا دوست داريد که 
یک چهارم شما اهل بهشت باشید؟» گفتیم: بله» ای رسول خدا! سپس فرمود: » أيا دوست داريد 
که یک سوم شما اهل بهشت باشيد؟» گفتند: بله, ای رسول خدا! فرمود: «امید دارم که نیمی از 
شما اهل بهشت باشید. شما در مقایسه با امت‌های دیگر. چون موی سياه در گاو سفید یا موی 


سفید در گاو سياه هستید». 


باب ٩۱‏ - دستور خداوند به حضرت آدم که: «از هر هزار نفر» نهصد 
و نود و نه نفر را از آتش بیرون بیاورد.» 

۵ ۲۲۲(۳) حدتنا عفمان بن آبی شيبة لبسی حدقا جریز عن الأعمش عن آبی صالح عن 
لی سي ل قل زنل الم لوا و لد وس وق فی 
يديك قال: يقول أخرج بعت النَار. قال: وما بعت الثار؟ قال: من كل آلف تسعمائة وتسعة وتسعین. 
قال: فذاك حین یشیب الصفیر وتضع کل دات حمل حملها وتری الاس سکاری وما هم بسگاری 
نقرو إن من جرج وب وف رج قل" نم ل: «ِى تفبى نم إلى اطع 
أن تکونوا ربع آهل الجنة». فحمدنا الله وکبرتا ثم قال: «والذى نفسی بيده نی لاطمغ أن تکوتنا 
لت أهل الجنة». فحمدنا الله وکبرتا ثم قال: «والذی نفسی بيده نی لاطمع أن تکونوا شطر آهل 
ابن مه ف انم تل اتر تما فى جر شیر دنم فى ام 
الجمار». 

۹-(۲۲۲) از ابوسعيد نقل است كه رسول خرا فرمود: «خداوند می‌فرماید: ای آدم! آدم 
می‌گوید: لبيك و سعذیک و الخير فى يَّدیک؛ تسليم و فرمان‌بردارم و نيكويى در دست توست. 
خداوند مى فرمايد: جهنميان را جدا كن! مىكويد: جه تعداد از اهل جهنم؟ مىفرمايد: از هر هزار 
نفر» نهصد و نود و نه نفر. این وقتى است كه کودک» [از شدت ترس] يبر مىشود و زن بارداره 


كتاب: أيمان YY‏ 


بارش را مىافكند و مردم را مست و مدهوش مىبينى ولى آنها مست و مدهوش نيستند؛ بلكه 
عذاب خداوند سخت است». اين حالت بر صحابه سخت آمد و كفتند: يا رسول الله! کدام‌یک از 
ماء آن مرد [بهشتى] خواهد بود؟ فرمود: «شما را بشارت باد كه از قوم يأجوج و ماجوج هزار نفر 
است و از شما یک نفر». سپس فرمود: «سوكند به کسی كه جانم در دست اوست؟! اميدوارم که 
يك جهارم شما اهل بهشت باشيد». يس خدا را سياس كفتيم و تكبير كفتيم. سيس فرمود: 
«سوگند به کسی كه جانم در دست اوست! آمیدوارم كه یک سوم شما اهل بهشت باشيد». پس 
خداوند را ستوديم و به بزركى ياد كرديم. سپس رسول خداكقة فرمود: «سوگند به کسی كه جان 
من در دست اوست! امیدوارم كه نيمى از شما اهل بهشت باشید» مَثل شما در ميان امتهاء مُثل 


موی سفيد در يوست گاو سياه است. يا مانند نشان يا داغى بر بازوی الاغ». 


۸ ۰۰ دنا أو ریخا وكيا ودا و کر دق لبو سود 
کلاهما عن الأعمش بهذا الاستاد غير آنهما قال «ما أنثم يومئذ فى الاس إلا كالشعرة البیضاء 


سس ۵ مه وا 


فى التور الاسود أو کالشعرة السوداء فى الثور الأبيض». ولم یذکرا: «أو کالرقمة فى ذراع الحمار». 


۰۰۰(۳۰) أبوبكر بن ابوشیبه از وکیع -ح- و ابوکریب از ابومعاویه هر دو از اعمش به این 
اسناد نقل کردند؛ جز این که گفتند: «شما در أن روز در مقایسه با مردم» چون موی سفید در گاو 
سياه يا موی سياه در گاو سفید هستید» و این عبارت را ذکر نکرده است: «يا مانند نشان داغی 


بر بازوی الاغ است». 


(۲۲۲) بخاری: ۰۳۳۳۴۸ ۰۳۷۴۱ ۶۵۲۰ و ۷۴۸۳ احمد: ۰۱۱۲۸۴ // رقمة: داغ. نشان» تیزی. رقمتان: نشان دو داغ بر کناره‌ی 
ران خر يا دو تیزی در بازوی چهارپا يا دو گوشت پاره‌ی باطن ذراع. // ذراع: دست و پای جهاربا. بازوی جهاربا. آن‌چه بالای 
پاچه است. داغ و نشان شتر (مصحح). 


كتاب طهارت 
باب ۱ -فضیلت وضو 


۱-(۲۲۳) حدتنا إسحاق بن منصور حدتنا حبان بن هلال حدتنا أبان حدقا یخی أن زين 
حدنة أن أبا سلام حدید عن أبى مالك الأشعر قال: قال رسو ال : «الطهور 7 شط الیمان 


والحمد لله تملا المیزان. وسبحان له والْحمد لله تملان - أو تملا - ما بين الس لسموات والارض 


مر وق هن اسر ما انح لا کل اس بدو ايه ته 
ا 

۱ از ابومالک اشعری نقل است که رسول خدائ فرمود: «ياكيزكى نيمى از ايمان 
است و ستايش خداوند ترازو را سنكين می‌کند و گفتن سبْحَان الله و الْحَمْدُ لله ميان آسمان‌هاو 
زمين را فرا مى كيرد و نماز نور است و صدقه‌دادن حجت و صبر پرتو و قرآن-حجتی است به نفع 
تو یا بر عليه تو. هر انسانی بامدادان كه از خانه بيرون می‌روده نفس خود رأ مىفروشد. يس يا [با 
طاعت خداء از عذاب الهى] رهايى مىيابد يا [با ييروى از شيطان] نابود می‌گردد». 


(۲۳۳)ترمذی: ۲۵۱۷ و ۳۵۲۸؛ أبن ماجه: ۲۸۰؛ احمد: ۰۲۲۹۶۵ ۲۲۹۷۱ و ۰۲۲۹۷۲ // طهور: وضو يا ياكى. // نماز نور است؛ 
یعنی نماز مانع از انجام معصیت می‌شود به دیگر سخن نهی از منکر و آمر به صواب می کند. // صدقه حجت است؛ یعنی در 
قيامت در این باره و چگونگی صرف مال از آنان پرسش می‌شود. // قرآن سبب نفع و زیان است؛ یعنی کسی که قرآن را 
تلاوت كند و بدان عمل كندء أو ر سودمند أست و در غير این صورت بر عليه أو در قيامت شکایت خواهد کرد (مصحح). 


باب ۲ - وجوب طهارت براى نماز 


(۲۲6) حدتنا سعید بن متصور وقتيبة بن سعید وآبو کامل الجحدری - والفظٌ لسعيد - قَالُوا: 
کا وق عن ماك بن خب عن متب بن سند قال کل لب مر عى ابن 


عامر يعوده وهو مریض فقال: ألا تدعو له لی يا ابن مرگ قال: إنى سمعت رسول المع يقُول: 
دل ان صلاة بغير ور ولا صدقة من ) غلول». 

-(۲۲۴) از مصعب بن سعد نقل است که عبدالله بن عمر به وقت بيمارى ابن‌عامر به عيادت 
وى رفت و أو كفت: ای ابنعمر! برای من دعا نمی‌کنی؟ شنيدم که رسول خ دای فرمود: «هيج 
نمازى بدون طهارت يذيرفته نيست و از مال دزديده شده از غنايم جنگی صدقه داده نمی‌شود». 

م 7 خدثيا محمد رز بن المتتی وان بشار قَالا: حدتنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة ح وحدتنًا 
بو بكر بن أبى شيبة حدتنا حسين بن على عن زائدة قال أبو بكر ووكيع عن إسرائيل كلهم عن 
ان رم ود ن لی کل ب 


-(۰۰۰) محمد بن مثنى و أبن بشار گفتند: محمد بن جعفر از شعبه سح- و ابوبکر بن ابوشیبه 
از حسين بن على از زائده از ابوبکر و وكيع از اسرائیل» همكى از سماک بن حرب مشابه حديث 
مذكور رأ با اسناد فوق نقل كردند. 

۲-(۲۲۵) حَدتنًا محمد بن رأف ۳۳۹ عبد الرزاق بن همام حدتنا معمر بن رأشد عن همام بن 
متبه أخى وهب بن منبه قال: هذا ما حَدثَنًا أبو شریرة عن محمد رسول ال فذکر أحاديث منها 
وقال رو الله يه «لا تثبل صلاة آحدکم رد آخدت حتی يتوضأ». 

۲-(۲۲۵) از أبوهريره نقل أست كه رسول خدايق فرمود: «خدا نماز هیچ یک از شما را 


نمی‌پذیرد؛ مگر این که وضو داشته باشید». 


(۲۲۴) ترمذی: ۱؛ این ماجه: ۰۲۷۲ // غلول: خیانت؛ اما در اصل به معنی سرقت از غنيمت قبل از تقسیم أن است.(۲۲۵) 
بخاری: ۱۳۵ و SF‏ ابوداوود: ۰ ترمذی: ۶ احمد: ۸۰۸۴ // حدت: : یعنی وضو نداشته باشد. شکننده‌ی وضو ۲۲۶(۰) 
بخاری: ۰ ۶۴ ۱۹۳۴ و 0۳ // لا يحدث فیهما نفسه: یعنی در حين نماز به چیزی فکر نکند و تمام حواس خود را 
معطوف به عبادت خدا دارد؛ اگر هم چند لحظه حواسش يرت شد بايد زود به خود آید كه از أن عفو شده است. // منظور از 
گناه گناهان صغيره است نه كبيره. // سنت است که بعد از وضو دو ركعت نماز سنت خواند و آن را سنت مؤكده دانسته‌اند 
(صحيح مسلم به شرح نووی» ۸۲/۳). استنثار: قم کردن, آب در بينى كشيدن. // مضمضه: أب در دهان كردانيدن (مصحح). 


۳۷۶ صحيح مسلم 


باب ۳ - بیان وضو و كمال آن 


۳-(۲۲۸۱) حَدقنی آبو اهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وحرملة بن يحيى 
التجيبى قال أخبرنا ابن وهب عن يوش عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد اللينى أخبره أن 
حمران مولی عنمان خر أن عفمان بن عفان که دعا يوضوء فتوضاً فَمَسَل کفیه ثلاث مرات ثم 
مضعض واستتفر م عسل وج لت مرات م غسل یده یی إلى المرقق قلات مرت ثم 
فمل تة ازى يفل لد فم شس ران مغل ره ی إلى لنب ات سراح كم 
غسل الیسری مغل ذلك تم قال رآیت رسول الي توضاً تخو وضوئی هذا ثم قال رسول الک 
ذنبه». قال ابن شهاب وکان علماونا يقُولون: هذا الوضوء أسبغ ما یتوضاً به أحد للصلاة. 

۲-(۲۷۶) خُمران بنده‌ی عثمان ک4 چنین خبر داد: عثمان بن عفان ظ4 جهت وضو ظرفی آب 
خواست. دو کف دستش را سه بار شست. سپس مضمضه و استنشاق کرد. بعد صورت خود را سه 
بار شست. سپس دست راستش را همراه با آرنج سه بار شستشو داد و بعد دست حبش را به همان 
سان شست. سپس سرش را مسح کشید. آن‌گاه پای راست خود را همراه با دو قوزک پا سه بار 
شستو داد و پای چپ خود را نیز به همين صورت شست. سپس گفت: رسول خداِل را ديدم که 
وضو مى گرفت» به همان سان که من وضو گرفتم. سپس رسول خدائقٌ فرمود: «هر كس به مانند 
من وضو بگیرده سپس بایستد و دو ركعت نماز بخواند و در ادای آن دو ركعت چیزی بر نفسش 
عارض نشود. گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود». ابن شهاب گفت: علمای ما می‌گویند: اين 
وضو کامل‌ترین وضویی است که فرد برای نماز می‌گیرد. 

6 ۰.۳ وى رن خر اھا ينوب رمق آبی شو اذو مهاب عن 
عطاء بن یزید الى عن حمران مولی عنمان آنه رای عفمان دعا پناء فأفرغ على کفیه ثلاث 
مرار فَعسلَهُمَا نم أذحَل یمینه فى الإناء فمضمض واستنقر تم عسل وجهه تلات مرات ویدیه إلى 
المرققین تلات مرات نم مسح براسه ثم سل رجلیه ثلث مرات نم قال: قال رسول ال «من 


ت ام 
عم ممه وس و شع و و 


توضاً نحو وضوئی هذا ئم صلی رکعتیز لا یحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه». 


۰۰۰(۴) از خمران بنده‌ی عثمان 6 نقل است که او عثمان له را دید که ظرف آبی خواست 
و او سه بار آب را بر دو کف دستش ريخت و او آن‌ها را شست. سپس دست راستش را در ظرف 
داخل کرد و مضمضه و استنثار کرد. سپس صورتش ۳ 


رآن ۶ دول ا فو اوور 0 1 


نماز بخواند ودر اداى أن دو رکعت چیزی بر نفسش عارض نشودء گناهان گذشته‌اش بحشیده 


می‌شود». 


باب ٤‏ - فضیلت وضو و نماز سنت بعد از آن 


وه اس و و و و مت 


(YY) ۵‏ دا قتيبة بن سعِيدٍ وعنمان بن محمد بن أبى شيبة واسحاق بن إبراهيم 
لحنتلی - واللفظ لقتيبة - قال إسحاق: أخبرنا وقال الاخران : حدكنا جریر عن هشام بن عروة عن 
آبیه عن حمران موی عنمان قال: سمعت عثمان بن عفان وهو يفتاء المسجد فجاءه اْموَدن عند 
المصر قدعا پوضوم فتوضا ثم قال: وال لاحدکتکم حَديئا لول ی فى كاب الله سا دكم إلى 
سمعت رسول الا يقول: «لا یتوضاً رجل مسلم فيحسن الوضوء فیصلّی صلاة الا عفر له له ما 
ينك وبين الصلاة ا تليها». 

۵-(۲۲۳۷) از حمران پنده‌ی عثمان ذه نقل أست كه كفت: روزى عثمان بن عفان ذه در 
كرفت و سپس گفت: به خدا سوگند! حدیثی را برای شما نقل می‌کنم که اگر آیه‌ای در قرآن بدان 
شاهد نبود» آن را نقل نمی کردم. شنیدم که رسول خداوق می‌فرمود: «هر گاه فرد مسلمانی به 
خوبی وضو بگیرد و نماز بخواند» خداوند فاصل آن‌چه را ميان آن نماز و نماز بعدی است» 
می‌بخشد». 

.۰ وخ و نب تا سامح وخ تن خزب ولو نس قال خن 
وكيع ح وحدئنا ابن آبی عمر حدتنا سفیان جمیعا عن هشام بهذا الاستاد وفی حدیث آبی آسامة: 


و و و م وو عم 


«فیخسن وو ثم و المكتوبة». 


-(۰۰۰) ایوکریب از ابواسامه سح- و زهیر بن حرب و ابوکریب گفتند: وکیع -ح- وابن 
ابوعمر از سفیان» همگی از هشام به این اسناد روایت کردند و در حدیث ابواسامه آمده است: «هر 


كس وضویی نیک بگیرد و نماز فرض بخواند». 


۳۷۸ صحيح مسلم 


7 - وحدثنا زهير بن حرب حدتنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبى عن صالح قال ابن شهاب 
ولکن عروة يحدث عن حمران آنه ال ار عثمان قال: واللّه احدتتکم حديثًا والّه ولا 


أي فى كتاب الله م حدتتکموه سمعت سول الک یقّول: جلا یتوضاً رجل فیحسن وضوءه 


مر وام سوسم و 


م یصلّی الصلاة إلا عفر له ما بینه وبين الصّلاة الّتی تليها». قال عروة: الآية «إإن الّذين یکتمون 
ما نا من البینات والهْدى 4 إلى قَوله«اللأعنون4 [بقره: ۱0۹] 
۶- از حمران نقل است که گفت: زمانى كه عثمان بن عفان 4 وضو كرفتء كفت: به خدا 
شوكند! حدیثی را برای شما نقل می‌کنم که اگر آیه‌ای در قرآن بدان شاهد نبود, آن را نقل 
نمی کردم. شنیدم که رسول خدائة می‌فرمود: «هر كاه فردی وضو بگیرد و البته وضویی نیک 
بگیرد و نماز بخواند» خداوند فاصل أنجه را ميان آن نماز 9 نماز بعدی است» می‌بخشد». عروه 
این آيه را تلاوت کرد: «بی‌گمان کسانی که آن‌چه را از دلایل و رهنمون» [مبنی بر نعت محمدو] 
فرو فرستاده‌ايم بعد از آن نم که آن را در کتاب (تورات) برای مردم بیان داشته‌ايم پوشیده می‌دارند. 
[بدانند كه] خداوند آنان ر لعن و نفرين مىكند [و از رحمت خويش به دور می‌دارد] و تمام 
۲( دتتا عبد نت ینار نت بى وید قال عبد: ی أبو 


شا فدعا عا ی قل سب رش ی «ما م من الو شي 00 صلاة 5-3 


5 ممه ف 


ال کلّه» 


۷ ) از جد اسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن عاص نقل است كه كفت: نزد 
عثمان #5 بودم که خواست وضو بگیرد و گفت: شنيدم كه رسول خداك فرمود: «هيج مرد 
مسلمانى نيست كه به وقت نماز واجبش به نيكى وضو بكيرد و خشوع و ركوع آن را تمام و كمال 
به جاى آورد؛ مگر این که» اين عملء کفاره‌ی كناهان گذشته‌ی او خواهد يود تا زمانى كه مرتکب 
كباير نكردد و همه‌ی روزگاران این كونه خواهد بود». 

8 -(۲۹ حدتنا ية بن سعيد وأحمد بن عبدة الضبى قال حدقا عبد اريز - وهو 


سے ا ا 


لذراوزدی - عن زب يد بن أسلم عن ) حمران موی عثمان قال: أتيت عثمان بن عفان وضو فتوضاً 


كتاب: طهارت ۳۷۹ 


ثم قال: إن ناسا یتحدئون عن رسول الَا أحاديث لآ آذری ما هی الا أنى رأيت رسول الوق 


توضاً مثل وضوئى هذا ثم قال: «من ضا هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه ه وكانت صلاته ومشیه 
إلى المسجد َافلة». و فى رواية أبن عبدة 2 اتيت عثنان فتوضاً. 

-(179) حمران بنده‌ی عثمان ظ4 جنين خبر داد: ظرف آبی را جهت وضو برای عثمان 4 
آوردم و او وضو گرفت» سپس گفت: مردم احادیث مختلفی را از رسول خداقل روايت می‌کنند و 
من لقن دانم نان خی گر این کین ول تا درک که ان یه ماه مه 
وضو كرفت و فرمود: «هر كس این گونه وضو بگیرد» گناهان گذشته‌ی او بخشیده می‌شود و نماز 
او و رفتنش به سوی مسجد برایش نافله خواهد بود». در روایت عبده آمده: پیش عثمان که آمدم؛ 
در حالی که وضو می‌گرفت. 


۷-۹ خفن سید لوبق ون زی الغا تة وس 
بکر - قالوا: حدقا وکیع عن سفیان غن آبی اضر ن أبى 5 ن عنمان وا بالمقاعد قفال: 
ألا أريكم وضوء رسول ال م توضاً لا ثلان. وزاد قتيبة فى روایته قال سفیان: قال آبو 
النضر: عن آبی أنس قال: وعنده رجال من آصحاب رسول ال 

۹-(۲۳۰) از ابو انس نقل است كه عثمان 4 وضو كرفت و كفت: آيا وضوى رسول خدايّة را 
به شما نشان دهم؟ سپس اعضای وضو را سه با سه بار شست. قتيبه افزود كه به وقت روايت اين 


حديث توسط ابوانس عده‌ای از ياران رسول اكرم ی نيز در آن جا بودند. 


۰ ۲۳۱۳) حدتتا آبو كريب محمد بن العلاء وإسحاق بن ابراهیم جميعًا عن وكيع قال أبو 
کریب: حدقا وک عن مستر عن جامع بن شناد أبى صخرة قل سمت خمران بن بان قال: 


ا لل ی ی رماع وقال عثمان: حدتنا رسول 


ال عند انصرافتا من صلاتنا هذه - قال مسعر آراها العصر - فال: «ما آذری أحدثكم بشیء أو 
آسکت» فقلتا: یا رسول اللّها ن كان خیرا فَحَدننا وان كان غير ذلك فاللّه ورسوله آعلم. قال: «ما 


من ) مسلم يتطهر الطیهور اذى كتب الله عليه فَيصلّى هذه الصلوات الخمس إلا كانت کفارات 
لما بیتها». 


۳۸۰ صجیح مسلم 


۲۳۱۳۰) از حمران نقل است که گفت: من برای عثمان 4 آب وضو می‌بردم تا وضو بگیرد 
و او اندکی از آب را استفاده می‌کرد. عثمان 5ه گفت: هنكام فارغ شدن ما از اين نماز (نماز عصر) 
پیامبر اکرم ا فرمود: «نمى دانم در مورد چیزی با شما سخن بگویم يا این كه سکوت کنم؟!» 
گفتیم: یا رسول أئله! اگر حير است» بفرمایید و اگر غیر از آن است» خدا و رسولش داناترند. فرمود: 
«هر كس وضویش را به صورت کامل انجام دهد؛ همان گونه كه خدا فرض کرده است و 
نمازهای بنج كانه را بخوانده جز اين نیست که أن کفاره‌ی بين نمازهايش خواهد بود». 

۱ (۰۰۰) حدقا ید اله ہن مذ دنا أبى ح وحدتنا محمد بن امن وان بار ال 
اه محمد بن جر قالا: جميعا حدقا شعبة عن جامع بن شناد قال: س سمعت حمران بن آبان 
آتم الوضوء كما آمره اله تعالی فالصلوات المكتوبات کنارات لما بينهن». 

۰۰۰(۳۱) از جامع بن شداد نقل است که حمران بن ابان برای ابوبرده در این مسجد در 
امارت بشر روایت کرد كه عثمان بن عفان نقل کرد كه رسول خدائ فرمود: «هر كس 
وضويش را به صورت کامل انجام دهد؛ همان گونه که خدا فرض کرده است و 
نمازهاى ينج كانه را بخوانده جز این نيست كه أن کفاره‌ی بين نمازهايش خواهد بود». 

۲ (۲۳۲) حدتتا هارون بن سعيد الأيلى حدنا ابن وهب ثال: وأخبرنى مخرمة بن بکیر عن 
یه عن حمران موی عفان قال: توضا مان ہن عفن ما وضو حا ثم قال رایت سول 
الم توضاً فأحسن الوضوء ثم قال: «من توضاً هكذا ثم خرج (لی المسجد لا ینهزه إلا الصلاة 
غفر له ما خلا من ذنبه». 

۲۳۲(۳۲) از خُمران بنده‌ی عثمان نقل است که گفت: روزی عثمان بن عفان 5 وضوی 
نیکویی كرفت و سپس گفت: رسول خذا را ديدم که وضوی نیکویی كرفت و سپس فرمود: «هر 
كس این گونه وضو بگیرد و سپس به مسجد برود و قصدی جز ادای نماز نداشته باشد» گناهان 
گذشته‌ی او آمرزیده خواهد شد». 

٠‏ ۱۲ (۰۰۰) وحدّنی أبو الطاهر ویونس بن عبد الاعلی قالا: أخبرنا عبد الله بن وهب عن 


. ۵ 


عمرو بن الحارث أن الحكيم بن عبد اله الفرشى حدثه أن تافع بن جبیر وعبد الله بن آبی سلمة 


+ 


حدثاه أن معاد بن عبد الرحمن حدئهما عن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان بن عفان 


کتاب: طهارت ۱۳۸۰۱ 


قل سيت ول اش هن تا سل عرش شم مى إلى لاه کنو 
فصلاها مع النّاس أو مع الجماعة أو فى المسجد عفر الله له وبه». 

۰۳ ۰ از حمران نقل است که عثمان بن عفان طن گفت: شنیدم. رسول خداية فرمود: 
«هر كس به قصد نما وضویی کامل بگیرده سپس به سوی نماز فرض حرکت کند و نمازش را 
همراه مردم يا جماعت يا در مسجد بخواند. خداوند گناهان او را می‌بخشد». 


باب ۵ -نمازهای پنجگانه. جمعه تا جمعه و رمضان تا رمضان و 


کفاره‌ی گناهان صغیره‌ی بين آن‌ها 


ع ان بي و 


٤‏ (۲۳۳) حدتّا يحيى بن أيوب وقتِيبة بن سعيد وعلى بن حجر كلهم عن إسماعيل - قال 
ابن آیوب: حدتتا (سماعیل بن جَعْفَرٍ - أخبرتى الْعالاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة عن 
أبيه عن أبى هُريرَةكفه أن رسول اللي قال: «الصّلاة الْحَمْس والْجَمتة ای الجمتة کفارة لما 

۲۳۳(۳۴) از ابوهریره اه نقل است که رسول خدايّ فرمود: «نمازهای پنج‌گانه و نماز جمعه 
تا جمعه‌ی آینده, کفاره‌ی گناهان بين آن‌ها خواهد بود؛ اگر فرد مرتکب کبایر نگردد». 

۰۰۰۳۰۵ حدتنى نصر بن على الجهضمى أخبرتا عبد الأعلى حدتتا هشام عن محمد عن 
أبى هريرة4 عن النبى کل قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة کفارات لما يينين». 

۰۰۰(۳-۵) از ابوهریره ظ4 نقل است كه رسول خداي فرمود: «نمازهای روزانه و نماز جمعه تا 
جمعه‌ی آینده» کفاره‌ی گناهان بين آن‌ها خواهد بود». 

1 -(۰۰۰) حدثنی أبو الطّاهرٍ وهارون بن سعيد الأيلى قالا: أخبرنا ابن وهب عن آبی صخر 
آن عمر بن إسحاق مولی زائدة حدته عن أببه عن أبى هري رةه آن رَسُول ال كان يقول: 


و مرج قاس ول رح و 9- مر چا من 


«الصوات نخس والجمعة إلى الجمعَة ورمضان إلى رمضان مکفرات ما بینهن إذَا اجتنب 


۶ ۰ ۰( از أبوهريره 5ه نقل أست که رسول خدايق فرمود: «نمازهاى يومية و نماز جمعه تا 
جمعه‌ی آینده و رمضان تا رمضان سال بعدء کفاره‌ی گناهان بين آن‌ها خواهد بود؛ اگر فرد از 
گناهان کبیره اجتناب ورزد». 


باب ٦‏ - اذکار مستحب بعد از وضو 


(Té ۷‏ نی محمد بن حاتم بن میمون حَدانًا عبد الرحمن بن می حَدَتَنًا معاوية بن 


صالح عن ربيعة - یعنی أبن يزيد - عن أبى |ذریس الخولانى عن عقبة بن عامر ح .وخدئنی آبو 


زوه ساسم عد مات هش م 


e‏ يي 


E SEE 


واه و وه بو سير سيوع 2 عم 


وضوءه ثم E‏ قار قراخ نا 
أجود هذه. فَإِذا قائل بين یدی يقول التى قبلها أجود. فنظرت فا عمر قال: إنى قد رأيشّك جنت 
آنفا قال: ها منکم من اعد روما فيل تاو فیس - الوضوء ثم یقول آشهد أن لا لَه إلا الله 
وأن محمد عبد الله و إلا فتحت له آبواب الجنة الثمانية یدخل من آیها شاء». 

۲۳۴(۳-۷) از عقبه بن عامر نقل است كه گفت: ما گله‌های شتر را [به نوبت] به چرا 
می‌بردیم و چون نوبت من شد شبانه آن‌ها را به چراگاه بردم و صبح برگشتم و رسول خدايّة را 
ديدم که ایستاده با مردم سخن می‌گفتند و این قول را از ايشان دریافتم که فرمود: «هرگاه فرد 
مسلمانی به نیکی وضو بگیرد و بعد از آن دو ركعت نماز بخواند و به صوزت و به دل (ظاهر و 
باطن) رو به قبله دارده بهشت بر او وأجب خواهد شد». گفت: پرسیدم: جه نیک است! ناگاه کسی 
که چلوی من بود» گفت: حديث قبلی از اين هم نیکوتر بود. نگاه کردم. آن گاه عمر گفت: تو را 
ديدم که نزدیک شدی و قبل از تو پیامبرقل جنين فرمود: «هر كس از شما كه وضويش را کامل 
بگیرد و گواهی دهد که هیچ معبود راستینی جز خدا وجود ندارد و محمد بنده و رسول خداست. 
درهای هشت‌گانه‌ی بهشت برای او باز می‌گردد و از هر کدام خواست وارد می‌شود». 
ل ارلا ل مره 


بن عامر الجبينى أن رسول الل قال: فذکر مثله غير آنه قال: «من توضاً فقال : آشهد أن لا له 


إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». 

-(۰۰۰) ابویکر بن أبوشيبه از زيد بن حباب از معاويه بن صالح از ربیعه بن يزيد از ابوادريس 
خولانی و أبوعثمان از جبير بن نفير بن مالک حضرمى از عقبه بن عامر جهنى حديث مشابه را 
نقل كرد؛ جز این که افزود: «هر كس وضو بكيرد و بكويد: أَشَهَدُ أن لا له إلا الله وخده لآ 
شریک لَه وَأَشِيَدُ أن مُحَمّدا عَبذه وَرَسُولُه». 


كتاب: طهارت TAY‏ 


باب ۷ - چگونگی وضوى ييامبركقة 


۸ (۲۳۹) حل محمد بن الضباع دنا لا بن عبد له من عمرو بن کے بن عا 
عن أبيه عن عبد الله بن زید بن عاصم الانصاری - وکانت له صحبة - قال: قيل له توضاً نا 
وضوء رسول الله فدعا بإناء فک منها على يديه فَعَسَلَهُمَا اما ثم آدخل يذه 0 
Oa Sg Go‏ 


ثم أدخل يذه فاستخرجها ففسل يديه ی المرفقين مرتين مرتين ثم آدخل يده فاستخرجها قسبح 
برأسه فاقبل پیدیه وأدبر ثم غسل رجلیه إلى الكعبين ثم قال هكذا كان وضوء رسول الب 

۲۳۵(۳۸) محمد بن صباح از خالد بن عبدالله از عمرو بن يحيى بن عماره از يدرش روايت 
كرد كه به عبدالله بن زيد بن عاصم انصارى گفته شد: همانند وضوى بيامبريك برای ما وضو بكير 
[تا شیوه‌ی درست أن را درياييم]. عبدالله بن زيد ظرفى آب خواست. از أن بر دستهاى خود أب 
ريخت و آن‌ها را سه بار شست. سپس دستش را در آن ظرف فرو برد و از یک مشت آب» 
مضمضه و استشاق نمود و سه بار این کار را تکرار کرد. بعد دستش را در آب فرو برد و بیرون 
كشيد و صورتش را سه بار شست. باز دست در آب برد و اين بار هر يك از دستانش را دو بار 
همراه با آرنج شست. بار دیگر دستش را در آب داخل کرد و بیرون كشيد و سرش را با دست از 
جلو تا پشت آن مسح كقين سپس هر یک از پاهایش را همراه يا کو قوزک پا شسته بعد گفت: 
چنین بود وضوی رسول خداكق. 

...وى اقيم بن رد اکن غو ن مین - و ال - 
عمرو بن یحیی پهاًالاستاد تحوه ولم ذکر الكعبين. 

س(۰۰۰) قاسم بن زکریا از خالا بن مخلد از سلیمان (ابن بلال) از عمرو بن یحیی مشابه 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد و "دو قوزک" را ذکر نکرد. 


(۲۳۵) بخاری: ۸۱۵۸ ۰۱۸۵ ۸۱۸۶ ۱5۱ ۰۱۹۲ ۱۹۷ و ۱۹۹ أبوداوود: ۸۱۰۰ ۱۱۸ و ۱۱۹؛ ترمذی: ۳۲؛ نسائی: ٩۷‏ و ۹۸ أبن 
ماجه: ۴۳۴ و ۴۷۱ احمد: ۰۱۶۴۴۵ // أكفا: ريخت. مستحب است که فرد قبل از آن که دستانش را داخل ظرف وضو کند آن 


را بشوید؛ تا آب ظرف آلوده نگردد. // استنشاق: آب در بینی کردن. // استنثار: آب را از بينى بيرون ريختن. قم كردن. 
استنشاق و استنثار در وضو مستحب است نه واچپ. // غرفات (مفرد آن: غرفه): : يك مشت أب (مصحح). 


-(۰۰۰) وحدثتی إسحاق بن موسى الاتصاری حدتنا معن حدتنا مالك بن أنس عن عمرو بن 
ص اص 2 مم م اس هام ۱ عم و مهف هو و مس و ۳ رم مامه رو وو ص 
يهما وآذبر بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب پهما إِلَى قفاه ثم ردهما حتى رجع إِلَى المکان اذى بدأ منه 


وغسل رجليه 


-(۰۰۰) اسحاق بن موساى انصاری از معن از مالک بن انس از عمرو بن يحيى مشابه حديث 
مذکور را با اسناد فوق نقل کرد و گفت: «سه بار مضمضه کرد و آب در بینی گردانید» و نگفت: 
«از مشتی آب». اما بعد از این جمله «تَأفبّل بهما وآذبر» افزود: [در مسح سر] دو دستش را از 
جلوی سر آغاز کرد و تا بشت سر ادامه داد و باز آن را به مکان قبلی بازگردانید و بعد دو بايش را 
شست. 


بمثل ٍسنادهم وافتص الحدیت وقال فیه: قمضمض واستتشق واستثثر من ثلات غرفات. وقال 
آیضا فمسح برأسه فاقبل به وأدبر مرة واحدة. قال بهز آملی على وهیب هذا الحديث. وقال وهیب 

۰۰۰(۳) عبدالرحمن بن يشر عبدی از بهز از وهیب از عمرو بن يحيى به مانند اسناد آنان را 
روایت کرد و حدیث را ادامه داد و در أن گفت: با سه مشت آب مضمضه کرد و أب در بینی کشید 
و بیرون ریخت. هم‌چنین گفت: یک بار سرش را از جلو تا يشت أن مسح کشید. بهز گفت: وهیب 
این حديث را بر من املا كرد و وهيب گفت: عمرو بن یحیی این حدیث را دوبار بر من املا کرد. 

00-١‏ حدقا رون ن مرف ج یخن بن لس راو الطاهر قاو 


ل تمس اه و 


elam ی‎ 


بن زید بن عاصم المازنی یذکر أنه رای رسول اله کل توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه 


سس صما سما سوه وم 


لاتا ويده الیمتی تلاا والأخرى ثَلانًا ومسح برأسه يماء غير فضل يده وغسل رجلیه حتّى آنقاهم. 

۲۳۶(۳۹) از عبدالله بن زيد بن عاصم مازنى نقل است كه وى رسول خداي را ديد كه وضو 
كرفت: مضمضه كردء أب در بينى كردانيد و صورتش را سه بار شست؛ دست راستش را سه بار و 
دست چپش را نيز سه باز شست. سرش را با أبى تازه سغیر از أب مانده بر دست- مسح كشيد و 


ياهايش را 0 تميز شدند: سست. 


کتاب: طهار ت ۳۸۵ 


باب - فرد كردانيدن استنثار و استنجاء 


۰ ۳0 خن سید ودر وحن نع لله بن ر جما عن أذن 
عيينة - قال قتيبة: حدئنا سفيان - عن أبى الزتاد عن الأعرج عن آبی هريرةعله يبلخ به ای 2 


م سم ده يمي 


قال: «إد استجمر أحدكم فليستجمر ورا ولا توضاً أحدكم فلیجعل فى أنفه ماء ثم لينتثر». 

۰-(۳۳۷) از ابوهريرهطفه قل است كه رسول خدائة فرمود: «هر كاه کسی استجمار 
(استنجاء) کند [یعنی با سنگریزه طهارت نماید) بايد عدد آن را فرد گرداند [سه عدد یا پنج يا 
هفت...]»؛ و هر كاه کسی از شما خواست وضو بگیرد بايد آب در بینی کند [یعنی استنشاق كند] 
و سپس آن را و بریزد ار ا 0 


عدم ها مه 


یم مر و و و سوس 


توضاً آحدکم ی ل له 


۰۰۰(۳-۱) از أبوهريره# نقل است که رسول خداي فرمود: «هر گاه یکی از شما خواست 
وضو بگیرد بايد آب در دو سوراخ بت كند مسن أن را بیرون دهد [یعنی استنشاق و استنثار کند]». 

۲ (۰۰.) حلاص بن یخی قال قرات على مالك غن ابن شاب عن أبى إذریس 
حول "عن ى هري ان مول الوط قل «من توه اتر وسن تمر و 

۰۰۳-۲ ) از أبوهريره# نقل است که رسول خدائة فرمود: «هر کس خواست وضو بگیرد» 
بايد فم کند و هر كس خواست با سنگریزه طهارت کنده بايد عدد آن را فرد گرداند». 

-(۰۰۰) حدقا سعید بن منصور حدتنا حسان بن إبراهيم حدثنا يونس بن یزید ح وخدتنی 
حرملة بن یخی أخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شهاب آخبرتی بو إذريس الخولاتى آنه 
سمع آبا هريرة وآبا سعید الخدری یقولان: قال رسول مق بمثله. 


(۲۳۷) موطاً: Hi‏ بخاری: ۱۶۱ و 2Y‏ نسائى: عو أبوداووده 8° نسائى» A2‏ ابن ماج 8 احمد. ۷۳۴۹ و 2۳۳۲ أبن 
حبان؛ ۱۴۳۹. استجمر: مسح كردن با سنگ‌های کوچک. /امنخریه: دو سوراخ بینی (مصحح) 


YA‏ ۱ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) سعيد بن منصور از حسان بن ابراهیم از يونس بن يزيد سح- و حرمله بن يحيى از 
ابن وهب از يونس از ابن شهاب از ابوادريس خولانی روایست كرد كه أبوهريره و ابوسعيد 
خدری مشابه حديث مذكور را نقل كردند. 

۳ (۲۳۸) حدكنى بشر بن الحکم العبدى حدتنا عبد الْعَزيز - یغنی الدرآوردی - عن ابن 
الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبى هريرة# أن النبى 4 قال: «إذا استیقظ 


و و 


أحدكم من متام فليستنثر قلات مرات فان اشیطان یییت على خیاشیمه». 


۳۳۸۲۳) از ابوهریرهطه نقل است که رسول خدائك فرمود: «هرگاه یکی از شما از خواب 
بیدار شد سه بار فم (استنثار) کند؛ زيرا شیطان شب را در درون بینی او سپری می‌کند». 


۶ -(۲۳۹) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدئتا عبد الرزاق آخبرنا 
ابن جریج آخبرنی أبو الزبير آنه سمع جابر بن عبد الله يَقُول: قال رسول اللهك «إذا استجمر 
أحد كم فليوتر». 

۴-(۲۳۹) از جابر بن عبدالله نقل است که رسول خدایل: فرمود: «هركاه یکی از شما خواست 
با سنگریزه طهارت کند» عدد آن را فرد گرداند». 


باب ٩‏ - وجوب شستشوی تمام پا 


ه؟ ١ع )١‏ حدقا هارون بن سعید الأيلى وآبو الطاهر وآخمد بن عيسى قَالُوا آخبرئا عبد الله 
بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولی شداد قال: دَخَلت على عائشة زوج النبی كل 


3 
ع قمع ابرع لم سه و 


يوم توفی سعد بن أبى وقّاص فَدَخَل عبد الرحمن بن أبى بكر فتوضاً عندها فَعَالَت: يا عبد الرحمن 
أسبغ الوضوء فَإِنَى سمعت رسول ال يقول: «ويل للأعقاب من النار». 

۲۴۰(۳-۵) از سالم غلام شداد نقل است كه كفت: روزى كه سعد بن ابی وقاص فوت کرد. 
نزد عايشه. همسر يبامبركّ رفتم و در این هنكام عبدالرحمن بن ابوبكر داخل شد تا نزد ایشان 
وضو بگیرد. عايشه طتخابه أو گفت: ای عبدالرحمن! وضو را به تمامى به جاى آور؛ چرا كه از 


(۲۳۸) بخاری: ۵ نسائی: ٩۰‏ // خیاشیم: غضروف‌هایی که ميان بینی و دماغ و رگ‌های درون أن باشد. (۲۳۹) احمد: 
۹ و ۰۱۵۲۹۶ (۲۴۰) موطأ: ۳۶؛ ابن ماجه: ۴۵۱ و ۴۵۲؛ احمد» ۲۴۵۶۰ و ۲۴۵۷۰؛ بیهقی در سنن» ۱۰۲۸؛ طیالسی» ۱۵۵۲. 
// اسبغ الوضوء: به طور کامل وضو گرفتن و ادای هر عضو آن كونه که حق آن است (مصحح). 


كتاب: طهارت AY‏ 


رسول خداعلاً شنيدم كه مىفرمود: «واى از آتش دوزخ برکسانی که پاشنه‌های باى خود را 
نمی‌شویند!». 

ا رشن ی آشرکن مین خن 
الرحمن أن آبا عبد اللّه مولی شداد بن انهاد حدئه أنه دحل على عائشة فذکر عنها عن الب 


-(۰۰۰) حرمله بن یحیی از ابن وهب إزحيوة از محمد بن عبدالرحمن از عبدالله: غلام شداد 
بن هاد. همانند حديث فوق را نقل کرد. 

-(...) وحدئنی محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشی قالا: حدئنا عمر بن يونس حدئنًا عكرمة 
بن عمارٍ حدثتی يحيى بن آبی كثير قال: حدتنی - أو حدتنا - آبو سلمة بن عبد الرخمن حدثتی 
سالم مولى المهری قال: خرجت آنا وعبد الرحمن بن أبى بكر فى جنازة سعد بن آبی وقاصٍ 

-(۰۰۰) محمد بن حاتم و ابومعن رقاشی از عمر بن يونس از عکرمه بن عمار از یحیی بن 
ابوکثیر از ابوسلمه بن عبدالرحمن از سالم» غلام مهری نقل کرد که گفت: من و عبدالرحمن بن 
ابویکر به همراه جنازه‌ی سعد بن ابی وقاص از منزل خارج شدیم و از مقابل در خانه‌ی 
عايشه غا گذر کردیم و سپس همانند حدیث فوق را نقل کرد. 

.)نی من فی کاک تن انی کا نع یی ند اه 


عن سالم مولی شداد بن الهاد قال: كنت آنا مع عائشة فذکر عنها عن الى بل بمثله. 


(۰۰۰) سلمه بن شبیب از حسن بن اعين از فلیح از نعیم بن عبدالله از سالم» غلام شداد ببن 
هاد نقل کرد که گفت: من نزد ام‌المومنین عايشه طلا بودم» سپس همانند حدیث فوق را روایت 
كرد. ۱ 

۲ ۲۶۱(7) وحدثنى زهير بن حرب حدثتا جرير ح وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير عن منصور 
ن هلال بن اون ی بی ن عبد اله بن رو قال رجا لول الوك من مكذ 
ی لمحت ذا كا ما باطريق تمل قوم علد ار زو وم عجان قاق نم 
وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال رسول اللهك «ويل للأعقاب من الثار أسبغوا الوضوء». 


۳۸۸ صحيح مسلم 


۳۴۶ از عبدالله بن عمرو نقل است که گفت: همراه رسول خدایّل از مکه به سمت 
مدینه برگشتیم و سر راه به آب رسيديم. مردم برای نماز عصر تعجیل کردند و در گرفتن وضو 
شتاب نمودند به گونه‌ای كه چون به آنان رسيديم: از دور پاشنه‌های پاهایشان نمایان بود كه أبى 
به آن‌ها نخورده است. از همین روی رسول خدایل فرسود: «وای از آتش دوزخ بر کسانی که 
پاشنه‌های پای خود را نمی‌شویند!؛ وضوی خود را کامل کنید». 

اع وه مرن راق ع فطاع كات نی ون ار 
شعبة: «أسبغوا الوضوء». وفی حديثه عن أبى یحیی الأعرج. 

-(۰۰۰) ابویکر بن ابوشیبه از وكيع -ح- از أبن مثنى و ابن بشار از محمد بن جعفر از شعبه, 
هر دو از منصور به این اسناد روایت کردند؛ ولی در حدیث شعبه اين عبارت وجود ندارد: «وضوی 
خود را کامل کنید». وی در حديث خويش از ابویحیی اعرج نیز روایت کرده است. 


١ e‏ حدقا شین بن قرخ و عامل جخنری جیا عن أبى لا - قال أبو گیل 


ماس ص a‏ 


و 


لكك فى سفر 218 اذ وقد حضرت صلا تفج نمسح على ارجا فنادی: «ويل 
للأعقاب ۰ من ) الثار». 

۰۰۰(۳۷) شيبان بن فروخ و ابوکامل جحدىء همگی از ابوعوانه از ابوبشر از يوسف بن 
ماهک از عبداثه بن عمرو تقل کرد که گفت: در سفری که با رسول دای بودیم» ایشان از ما 
عقب ماندند. هنگام نماز عصر قرا رسید و ما در حال مسح پاهای خویش بودیم که انشان به ما 
رسيدند و ندا زدند: «وای از آتش دوزخ بر کسانی که پاشنه‌های پای خود را نمی‌شویند!». 
YA‏ ۳۲۳ حدت عبد الرَحمّن بن سلام الجمحی حدتتا اربیع - یعنی ان ملم عن 

- وهو وین زياد - عن آبی هريرة# أن النبى 5 رأی رجلا لم یفسل عقبیه فقال: «ویل 


EER 


۴۳۳۸ عبدالرحمن بن سلام جمحى از ربیع (ابن مسلم) از محمد (ابن زياد) از 
ابوهریره 4 نقل كرد كه بيامبرّ مردى را ديد که پاشنه‌ی پای خود را نشست. پس فرمود: 


«واى از آتش دوزخ بر كسانى که پاشنه‌های پای خود را نمی‌شویند!». 


۹ -(۰۰۰) حدتتا قتيبة وأبو بر بن أبى شيبة وأبو كريب قالوا حدثتا وكيع عن شعبة عن 
محمد بن زياد عن أبى هريرةظ4 أنه رأى وما يتَوضئُون من المطهرة فقال أسيفوا اأوضوء فَإِنى 
سم سمعت آبا الَْاسمك یقول: «ويل للعراقيب من الثار». 

۰۰۰(۳۹) قتيبه و ابوبكر بن ايوشيبه و ابوكريب از وكيع از شعبه از محمد بن زياد از 
ابوهريره#ه نقل كرد كه او كروهى از مردم را ديد كه در حال طهارت بودند. بس كفت: كامل 
وضو بكيريد؛ زيرا من از رسول خدايّ شنيدم که فرمود: «واى از آتش دوزخ بر كسانى كه 
پاشنه‌های ياى خود را نمی‌شویند!». 

۳ ۰۰۳ خی هیر بن رب دک ریز عن سل عن أيه عن آبی هه قال 
قال رسول اللهك «ويل للأعقاب من النار». 

)٠٠٠(-٠‏ زهير بن حرب از جرير از سهيل از بدرش از ابوهريره» نقل کرد که رسول 
خدايّ فرمود: «واى از آتش دوزخ بر كسانى كه پاشنه‌های پای خود را نمی‌شویند!». 


باب ۱۰- عي بكرفتن به وقت شستن اعضای وضو 


۱-(6۳) حدتنى سَلمَة بن شتبيب حدقا لحن ہن محمد بن عن حا منقل عن آبی 


» ۰ 


الزبير عن جابر آخبرنی عمر بن الَْطاب أن رجلاً توضاً فرك موضع ظفر على قدمه فأبصره 
النبی كل فقال: «رجع فأحسن وضوءك». فرجع ثم صلى. 

۲۴۳(۳۱) سلمه بن شبیب از حسن بن محمد بن اعین از معقل از ابوزبیر از جابر از عمر بن 
خطاب 4 روایت کرد که مردی وضو كرفت و به اندازه‌ی جای ناخنی از ياهايش را جا گذاشت. 
بيامبرك آن را دید و فرمود: «برگرد و وضویت را نیک (کامل) گردان». فرد چنین کرد و بعد نماز 
خواند. 


(۲۴۳) ابوداوود: ۱۷۳؛ أبن ماجه: ۶۶۶ // در امر وضو آن‌چه شستن آن واجب است» حتی اگر اندکی از أن ترك شود 
شستن و اعاده‌ی أن لازم است و نداشتن علم در اين باره قابل پذیرش نیست و افرادی كه مسائل دینی خود را نمی‌دانند بايد 
آموزش داده شوند. هم‌چنین اين احادیث شستن پاها را ثابت می کنند (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۱۰۱/۳" 


۳۹۰ صحيح مسلم 


باب ۱۱ -زایل‌شدن گناهان به همراه آب وضو 


۲-(۲:۶) حدثنًا سويد بن سعید عن مالك بن أنس ح وحدتنا آبو الطاهر - والفظ له - 


أخبرنا عبد الله بن وهب عن مالك بن أنس عن سهیل بن آبی صالح عن أبيه عن أبى هری رةه 


أن ول ال قل توت لسم این - قشل وه حر من وی کل 
شقن مالآو تادر قفر لاه - قا سل مه قرع هل 
خطيئة كان بطشتها یداه مع الْمَاء - آو مع آخر قطر الماء - فَإِذا غسل رجلیه خَرَجَت کل خَطيَة 
مشتها رجلاه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - ختی یخرج قيا من الذثوب». 

۲۴۴(۳۲) از ابوهريره4 نقل است که رسول خداي فرمود: «هر كاه بنده‌ی مسلمان سیا 
مؤمن - وضو بگیرد» چون صورت خويش را بشوید» هر گناهی که مربوط به صورت اوست به 
همراه آب -یا آخرین قطره‌ی آب- وضو از وی دفع می‌گردد و چون دست و پای خود را نيز به 
خوبی بشوید» گناهان مربوط به این اعضا نیز زایل می‌شود. تا جایی که به کلی از گناهان مبرا 
می‌گردد». 

۳ -(۵ع۲) حدقنا محمد بن معمر بن ربعى القيسى خدتتا آبو هشام المخزومى عن عبد 
ود از - قطان کي خن مقر خنن نان 
إن ان قل قال رول الك هت تا اسن او خرجت مه ِن سره ّى رج 


من تحت أظفاره». 


۳-(۲۳۵) از عثمان بن عفان#2 نقل است که رسول خداي فرمود: «کسی که به نیکویی 
وضو بگیرد گناهان از اندام او بیرون رود تا جایی که از زیر ناخن‌هایش خارج گردد». 


(۲۴۵) ابن ماجه: ۲۸۵ احمد: ۶۶/۱ و ۷۲ ۲۶۴/۵ (۴۷۶). // بطشها یدها: آن‌چه دست كسب کرده است. // مشتها رجلاه: 
برای أن يا در آن راه رفته است. // خطایا: منظور گناهان صغيره است؛ همان گونه که در حدیث دیگر آمده است: «ما لم تفش 
الكبائر؛ در صورتی که قصد کناهان کبیره نکرده باشد» (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۱۰۲/۳). (۲۴۶) بخاری: ۱۳۶؛ احمد: 
۹ // الفرة: سفیدی در پیشانی اسب. // التحجیل: سفیدی در دست و پای اسب؛ علما از آن به نور نام بردهاند که در روز 
قيامت اثر وضو در بدن أنسان چون نور می‌درخشد؛ يا چون سفیدی پیشانی اسب از دور نمایان است (مصحح). 


باب ١١‏ مستحب بودن شستن بیش تر اعضاى وضو از ميزان مقرر 


و و مه 


۵( خی لو عر مق ون کنو بخ 
الوا حدتنا خالد بن مخلد عن سلیمان بن بلال حدتنی عمارة بن غزية الأتصارى عن تعيم بن 
ند یرل خر تنل وج از لاف کی 
آشرع فى العضد ثم يذه اليسرى حتی آشرع فى العضد ثم مسح رأسه تم عسل رجلهالیمنی حتی 
آشرع فى الساق ثم غسل رجله آلیسری حتی آشرع فى الساق ثم قال: هکناً رآیت رسول الول 
توا وق قل رل .هر یلیم اهب سا رقم اسقط 
منکم فیطل غرته وتحجيله». 

۲۴۳۶(۴) از عبدالله بن مجمر نقل است که گفت: ابوهریره را در حال وضو دیدم: صورتش 
را کامل شست. سپس دست راستش را شست تا اثر آب به بازویش رسيد و دست چپش را نیز يه 
همین سان شست. بعد مسح سر کرد. سپس به ترتیب پای راست و چپش را شست تا اثر آب به 
ساق ياهايش رسید. در پایان گفت: رسول خدائة را ديدم که اين گونه وضو می‌گرفت. در ادامه 
گفت: رسول داي فرمود: «نورانی بودن اثر وضوی شما در روز قیامت» ناشی از کامل بودن 
وضوی شماست. يس هر كس می‌توانده بر اثر وضوی خود بیفزاید؛ [یعنی میزان بیش‌تری از 
اعضای وضوی خود را بشویید]». 

5 ۰۰۰(۳) وحدتنی هارون بن سعيد الأيلى حدتّنی ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارث عن 
سعيد بن أبى هلال عن تُعيم بن عبد الله آنه رأى آبا هريرة يتوضاً فغسل وجهه ویدیه حتی کاد 
يبلغ المنكبين ثم غسل رجلیه حتی رقع إلى الساقين ثم قال سمعت رسول اللي بقول: «إن 
الى یز را لين بن تر لو ات من مغر ی 

۵-(۰۰۰) از نعيم بن عبدالله نقل است كه كفت: ابوهريرهك را در حال وضو ديدم: صورت 
و دستانش را شست تا جايى كه نزدیک بود به شانه‌هایش برسد. سپس پاهایش را شست تا به 
ساق هايش رسيد. در پایان گفت: شنيدم که رسول خداي فرمود: «بی‌گمان امت من در روز 
قيامت در حالى می‌آیند كه از اثر وضوى خود چون نور می‌درخشد. پس هر كس می‌تواند که 
برتابناكى خود بيفزايدء بايد جنين كند». 


۳۹۲ صحيح مسلم 


-زلاع ؟) حدتنا سويد بن سعيد وابن أبى عمر جمیعا عن مروان الشزاری - قال ابن أبى 
عمر حدتنا مروان - عن أبى مالك الأشجعى سعد بن طارق عن أبى حازم عن أبى هري رةه أن 
سول الله قال: ان حوضی آبعد من ) أيلّة من عدن لو آشند بياضا م من اج وأحی م من العسل 
باللبن ولأنيته أكثر من عدد النجوم وی الأصد سای عة كمنا داح بل الشاس عن 
حوضه». قَالُوا يا رسول الها أتَعرفنا يومئذ قال: «نعم لکم سیما آیست لأحد د من الامم تردون على 
غر محجلین من آثر الوضوء». 

۲۴۷(۳۶) از ابوهریره 4 نقل است كه رسول خداك فرمود: «اندازدى حوض من دورتر از 
ایله تا عدن است» و آن سفيدتر از برف و شیرین‌تر از عسل» و جام‌های أن بیش‌تر از ستارگان 
آسمان است. من مردم را از آن مانع می‌آیم؛ همان گونه که فردى شتران مردم را از حوض خود 
بازمىدارد». گفتند: ای رسول خداعل! در أن هنكام ما را می‌شناسید؟ فرمود: «بله. شما را نشانهاى 
است كه هيج كس از امتهاى ديكر را آن نيست. به نزد من می‌آیید؛ در حالى که از اثر وضوى 
خود جون نور مىدرخشيد». 

)٠ ٠٠ (- ۷‏ حدتنا آبو كريب وواصل بن عبد الاعلی - واللّفْظُ لواصل - قال حدثنًا ابن فضیل 
عن أبى مالك الأشجعی عن أبى حازم عن أبى هررق قال: قال زسول الله 4ه «نرد على 
أمتى الحوض وا دود الئاس عنه كما پذود الرجل إبل الرجل عن إبله». قَالُوا: يا نبی الله آتعرفنا؟ 
هم کم سيما ليست لأحد غیرکم تردون على غرا محجلین من آثار الوضوء ولیصدن عنی 

ٿفة منکم فلا يصون فآفول سا نم و :وهل تدری ما 
1 بعد؟». 

)٠ ۰۰(۳۷‏ از ابوهریره ظ4 نقل است كه رسول خدايقة فرمود: «امت من در سر حوض با من 
دیدار می‌کنند و من مردم را از أن باز می‌دارم؛ همان گونه که فردی شتر فرد دیگر را از شتر خود 
دور می‌گرداند». گفتند: ای رسول خدایا آیا ما را می‌شناسید؟ فرمود: «بله. شما را نشانه‌ای است 
كه هیچ كس غير از شما از آن برخوردار نیست. به نزد من می‌آیید؛ در حالی که از اثر وضوی خود 


چون نور می درخشید. گروهی از شما از آمدن به نزد من منع می‌شوند. می‌گویم: پروردگار! این‌ها 


کتاب: طهارت ۳۹۳ 


از یاران من هستند. فرشته‌ای جوابم را می‌دهد و می‌گوید: آيا می‌دانی که آنان بعد از تو چه 


کردند؟». 


(YEA TA‏ وحدتنا عنمان بن آبی شيبة حدثنا على بن مسهر عن سعد بن طارق عن ربعى 
بن حراش عن حذيفة قال: قال رسول الله يه «إن حوضى لأبعد من أَيلَة من عدن والّذى نفسی 
بيده إلى عنه الرجال كما یود الرجل الإبل الغريبة عن قالوا: يا رَسُول الا 


۸-(۲۴۸) از حذيفه نقل است كه رسول دا فرمود: «ندازه‌ی حوض من دورتر از ايله تا 
عدن است. سوگند به كسى كه جان من در دست اوست! مردان را از آن بازمىدارم؛ همان كونه 
كه مردى شتر غريبهاى را از حوض خود دور م ىكرداند». گفتند: ای رسول خداية آیا ما را 
می‌شناسی؟ فرمود: «بلهء به نزد من می‌آیید؛ در حالی كه از اثر وضوی خود چون نور می‌درخشید؛ 
چیزی كه هیچ كس غير از شما از آن برخوردار نیست». 

9 -(153) حدتنا يحيى بن أيوب وسریج بن يونس وقتيبة بن سعيد وعلی بن حجر جمیغا 
عن إسماعيل بن جعفر - قال ابن أيوب: حدتنا إسماعيل - أخْبرتى الْمَلاء عن أبيه عن أبى 
هريرةغ# أن رسول الل أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين وآنا إن شاء اللّه بكم 
لأحقون وددت آنا قد رآينَا إخواتنا». قَالُوا: أولسنا إخوانك يا رسول اللّه؟! قال: «أنثم آصحابی 
خن لین لم ان تلود يف ترا من میات ند من ما يا سول اه ال 
هریت لون رجلا له َيل غرم بین هریخ ذم مهم ال نف ».اوه لیب 
ول اله قل هم ی ا مخبلین من اوقم على الحَوْض آلا لدان 
رجال عن حوضى كما یذاد لبعیر| لال أناديهم ألا هلم. فیقال: إِنْهم قد بدلوا بعدك. فَأقُول: 
سحقا سحقًا». 

۲۴۹۳-۹) از ابوهريره» نقل است كه رسول خدايّ به كورستان رفت و فرمود: «سلام بر 
شما ای سرای گروه مؤمنان! اگر خدا بخواهد من نيز به شما ملحق می‌شوم. دوست دارم كه 
برادران خود را ببينم». گفتند: ای رسول خدايك! آیا ما برادران شما يدا فرمود: «شما اصحاب 
من هستید و برادران ماء کسانی هستند كه هنوز به دنیا نیامده‌اند». گفتند: رسول خدایل! چگونه 


کسانی را که هنوز نیامده‌انده می‌شناسی؟ فرمود: «آيا ندیده‌ای که اگر فردی اسبی پیشانی سفید 


داشته باشد. در ميان خيل اسبان سياه أن را می‌شناسد؟» گفتند: بله, ای رسول خداي! فرمود: 
«بی‌گمان آنان از اثر وضوى خود چون اسب پیشانی سفيد می‌آیند و من آنان را بر سر حوض 
دیدار خواهم کرد. همانا مردانی از حوض من دور نگه‌داشته می‌شوند؛ همان گونه که شتر پیگانه 
و سرگشته بازداشته می‌شود. من آنان را ندا می‌دهم: بیایید. گفته می‌شود: آنان بعد از تو دين را 
تغيير دادند. يس می‌گویم: دور شوید! دور شويد!». 

۰۰ حا کت نیرحب یز - ی یی یطاق 
موسی الأتصارى حدتن معن حدتنا مالك جميعًا عن العلاء بن عبد الرخمن عن أبيه عن آبی 
تر أن رس یر لیا قال سام عقوم سیفن اه 
حوضی ». 

-(۰۰۰) از ابوهريره» نقل است كه رسول خدايق به گورستان رفت و فرمود: «سلام بر شما 
ای سرای گروه مژمنان! اگر خدا بخواهد من نیز به شما ملحق می‌شوم». بعد از آنء ادامه‌ی 
حدیث» مشابه حدیث اسماعیل بن جعفر است؛ جز اين که در حدیث مالک آمده است: «مردانی از 
حوض من رانده می‌شوند». ۱ 

باب ۱۳ - هرجا آب وضو بدان رسد. در قيامت نورانی گردد 

۰ -۲۵۰۳) حدتنا قتيبة بن سعيد حدتنا خلّف - یعنی ابن خَلِيفَةَ - عن أبى مالك الأشجعى 
عن أبى حازم قال: كنت خلف آبی هريرة وهو یتوضاً للصلاة فكان یمد يده حتی تبلغ (بطه فلت 
له یا آبا هريرة ما هذا الوضوء؟ فقال: يا بنی فروخ آنتم ها هنا و علمت آنکم ها هنا ما توضأت 
هن و سین خی : دل لجل بن نحل زو 


(۲۵۰) نسائی: ۱۴۹؛ احمد: ۸۸۴۵ // تبلغ الحلية: در قیامت نور به آن برسد. // إبط: زیر بغل.(۲۵۱) موطا: ۳۸۶ ترمذی: 
١‏ نسائی: ۱۳۳؛ احمد: ۸۰۰۱ و ۸۰۰۸ أبن حبان: ۱۰۳۸؛ بیهقی در سنن: ۰۳٩۱‏ اسباغ الوضوء: یعنی کامل كردن و تمام كردن 
نماز. // مکار: سختی» مشقت» شدت سرما. // کثرة خطا: زياد رفت و آمد کردن. // الرباط: محل رغبت. ملازم بودن چنین 
مکانی. حبس بر چیزی؛ مانند حبس بر طاعت. جهاد؛ مانند جهاد نفس (مصحح). 


وضو می كرفت؛ أستينش را يألا زده بود تا جایی که زیر بغل أو دیده می‌شد. بهاو كفتم:اى 
أبوهريره! اين جه نوع وضويى است؟! گفت: ای بنی فروخ! اگر می‌دانستم كه شما اين جا هستید. 
این كونه وضو نمی گرفتم. شنيدم كه دوستم می‌فرمود: «هر جايى از اعضاى فرد مؤمن كه آب 


وضو به أن برسد در قيامت نورانى می‌گردد». 


باب ١5‏ فضيلت اتمام وضو در وقت سختى 


مر مر روم ل م 


۱ ۲۵۱۳ حدتنا یی بن أيوب وقتيبة وابن حجر جمیفا عن |سماعیل بن جعفر - قال ابن 
آیوب: حدکنا (سماعیل - آخبرنی الم عن أبيه عن أبى هرب ره أن رسول له قال: هالا 
آدلکم على ما یمحو ال به الخَطایا ویرفع به الدرجات». قَانُوا: لى یا رسول الله. قال: «إسباغ 
الوضوء على المکاره وكثرة اْخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط». 

۲۵۱۳۱) از ابوهریره که نقل است که رسول خدائ فرمود: «آيا شما را به آن‌چه خداوند 
بدان گناهان را محو و درجات را بدان رفعت می‌بخشد» خبر دهم؟» گفتند: بله ای رسول خداقلا 
فرمود: «وضوی کامل به رغم شدت سرماء رفت و آمد زياد به مسجد به رغم دوری مسافت» و 
انتظار کشیدن از نمازی تا نماز دیگر؛ این است محل اسکان و حبس نفس بر طاعت و جهاد 
نفس ». 

-(۰۰۰) حذتنى إسحاق بن موسی الأتصارى حدّنا معن حدتتا مالك ح وخدتنا محمد بن 
اْمثی حدثنا محمد بن جعفر حدقتا شعبة جمیعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الإستاد ویس فى 
حدیث شعبة ذكر الرباط وفی حدیث مالك ثنتين: «فذلکم الرباط قذلکم الرباط». 

-(۰۰۰) اسحاق بن موسای انصاری از معن از مالک -ح- و محمد بن مثنى از محمد بن 
جعفر از شعبه» همگی از علاء بن عبدالرحمن به این اسناد روایت کردند. در حدیث شعبه ذکر 
"رباط " نرفته است و در حدیث مالک دو بار تکرار شده است: «فذلکُم الرباط فلکم الرباط». 


۳۹۶ صحيح مسلم 


باب ۱۵ - مسواک‌کردن 

۲ -(۲۵۲) حدثنا قتيبة بن سعيد وعمزو تاقد وزهیر بن خرب قالوا حدتنا سفیان عن آبی 
الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبى يل قال: «لولاً أن آشق على المؤمنين - وفى حدیث 
زهير على أمتى - لامرتهم بالسواك عند کل صلاة». 

۲۵۲(۳-۲) از آبوهریره ذه نقل است که پیامبر لا فرمود: «اگر بيم أن نبود كه بر مؤمنان 
سخت می‌گیرم حدر حدیث زهير آمده: بر امتم- آنان را به وقت هر نماز امر به مسواک زدن 
مى كردم ». 

۳ -(۲۵۳) حدتنا أبو كريب محمد بن العلاء حدتنا ابن يشر عن مسعر عن المقدام بن شريح 
عن أيبه قال سالت عائشة لت بای شیء کان یبدا النبى يل 3 دخل بیتّه؟ قالت: بالسواك. 

۴۳ ابوکریب محمد بن علا از ابن بشر از مسعر از مقدام بن شريح از يدرش نقل کرد 
كه كفت: از أمالمؤمنين غا برسيدم: وقتى يبامبرقة داخل منزل می‌شد ابتدا به جه كارى 

۳ يل م و ق وه © مهمه موف و و ي لوت ساس و 0 © ۰ و مهو 

٤٤‏ - وحدثنى أبو بكر بن نافع العبدى حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شرع 
عن أببه عن عائشة آن النبى يق کان اد دخل بیته بدا پالسواك. 

۴- أبوبكر بن نافع عبدى از عبدالرحمن از سفيان از مقدام بن شريح از پدرش از عايشه 
اغا نقل كرد كه بيامبري زمانى که به خانه می‌آمد» ابتدا مسواک می‌زد. 


a‏ ضاه ها مس | موم ه 


)١04(- ٥‏ حدتنا يحيى بن حبيب الحارثى حدتا حماد بن زيد عن غیلان - وهو ابن جَرِيرٍ 
المعولى - عن أبى بردة عن أبى موسى قال: خلت على النبى يق وطرف السواك على لسانه. 
۲۵۴۳۴۵) از أيوموسى نقل است كه كفت: بر رسول خدايقخ داخل شدم؟ در حالی که مسواک 


(چوب سواک) به دهان داشت. 


(۲۵۲) بخاری: ۸۸۷ ابوداوود: ۴۶؛ أبن ماجه: ۲۸۷؛ احمد: ۰۷۲۴۱۶ (۲۵۳) نسائی: ۸؛ ابودآوود: ۵۱؛ أن ماجه: ۲۹۰؛ احمد: 
۰ // سواک: چوبی است از اراک که در قدیم برای پاک كردن دندان‌ها استفاده می‌شده است. امروزه نیز این سنت 
مرسوم أست. سواک سنت أست نه وأجب. برای روزه‌دار بعد از زوال خورشید مکروه است؛ اما در صورت ضرورت مستحب است 


کتاب: طهارت ۳۹۷ 


5 -(مه رن ہی فة اکا یمن تشن بی ال عن تشه 


قال: كان رسول اللي إا قام ليتهجد بشوص فاه پالسواك. 


۲۵۵(۴۶) از حذيفه نقل است که گفت: هنگامی که رسول خدایا برای نماز شب 


برمی‌خاست» ابتدا دهانش را 5 سواک پاک می‌نمود. 


-(۰۰۰) حدتنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور ح وحدثتا ابن نمير حدثنا آبی وأبو 
ا كلاهُمًا عن أبى وائل عن حذيفة قال: كان رسول اله إذا قام من الليل. 


بمثله ولم يقولوا ليتتهجد. 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از جرير از منصور -ح- و ابن نمير از پدرش و ابومعاویه از 
اعمش» هر دو از ابووائل از حذیفه نقل کردند كه گفت: هرگاه رسول خدائ شبانه از خواب بر 
می‌خاست... سپس مشابه حدیث فوق را ذکر کردند؛ اما نگفتند: «برای تهجد». 

۷ -(۰۰) دتا محمد بن الى وین شار الا حدقا عبد الرخمن حدقا سفیان عن 
منصورٍ وحصين والأعمش عن أبى وائل عن حذيفة أن رسول الله كان لا قام من الیل 
یشوص فاه بالسواك. 

(«FY‏ از حذيفه نقل است که هر گاه رسول خدايق برای نماز شب (تهجد) بر می‌خاست. 
دهانفن را با فوا سی د 

A‏ 2 کک حَمَيد 2 یم حدقا ار 3 بو 
10 م تلآ هذه الا فی آل عم 1 19 فى 50 8 لس لاف اتر وار 
حتی بلح «فقنا عذاب لنار6 ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضاً ثم فام فصلی ثم اضطجع ثم قام 


ده م يسمه 


فخرج فَنَظَرَ ای السماء فلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضاً ثم قام فصلّی. 


(۲۵۷) موطأ: ۱۷۰۹؛ بخاری: ۰۵۸۸۹ ۵۸٩۱‏ و ۶۲۹۷ ابوداووه ۴۱۹۸؛ ترمذی, ۲۷۵۶؛ نسائی» ٩‏ ابن ماجهء ۲۹۲ احمد در 
مسندء ۷۷۵۴ از ابوهریره» مرقوع. // ختان: ختنه کردن. جای بریدن از آلت. // استحداد: موهای زهار را به آهن چیدن. تقلیم 
الظفار: ناخن گیری. // نتف: كندن. // إبط: [موی] زیر بغل. // از مالک نقل است که گفت: موهای سبیل» آن اندازه کوتاه 
می‌شود که گوشت اطراف لب آشکار شود؛ چیده نمی‌شود بلکه تراشیده می‌شود (موطأ: ح ۱۷۱۰). منظور همان موهای اطراف 
دو لب هستند که بايد چنان کم شوند که دو طرف لب به خوبی نمایان شود؛ زیرا مشرکان بر خلاف مسلمانان» موهای سبیل 
خود را دراز می‌کردند؛ به گونه‌ای که در خوردن برای آنان مزاحمت ایجاد م ىكرد و كثافت و آلودگی نيز در لابه لاى أن جمع 
می‌شد (شرح زرقانی» ج ۸ ص ۲۴۴ 


۲۳۹۸ صحيح مسلم 


۲۵۶(۳۸) از ابن عباس نقل است که وی شبی را در منزل رسول خداي سپری کرد. 
ببامبركقة در آخر شب از خواب برخاست و به بیرون رفت و آسمان را نظاره کرد سپس اين آيه را 
از آل عمران تلاوت فرمود: «بدون تردید در آفرینش آسمان‌ها و زمين و اختلاف شب و روز برای 
اندیش‌ورزان نشانه‌هاست. «آل‌عمران» 416١‏ تا رسید به: «پس ما را از عذاب دوزخ بر كنار دار». 
«العمران» ١‏ سپس به خانه برگشت و مسواک زد و وضو كرفت و به نماز ایستاد. بعد خوابید. 
سپس دوباره برخاست و بيرون رفت و به آسمان نكريست و همین آيه را تلاوت فرمود. سپس 
بركشت و مسواک زد و وضو كرفت و بعد به نماز ایستاد. 


باب ١١1‏ خصلت‌های فطرت 


+ مرو مهو و 


- حدفنا آبو بكر بن آبی شيبة وعمرو الناقد وزهیر بن خرب جمیغا عن سفیان‎ )۲۵۷[- ٩ 
26 قال آبو بكر: حدثنا ابن عيينة - عن الزهری عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرةخ4 عن النبى‎ 
قال: «الفطرة خمس - أو خمس من الفطرة - الختان والاستحداد وتفلیم الاظفار وتف الابط‎ 
۱ و الشارب».‎ 

۳۹ ۲ )از ابوهریره ک4 نقل است که رسول خداق فرمود: «فطرت ينج چیز است: ختنه 
کردن» ستردن موی زیر ناف» ناخن گرفتن؛ کندن موی زیر بغل و کوتاه‌کردن سبیل». 

۰۰۳) خدنی لیر وب یی قلا خر بن وخب آخبزنی یوس عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسیب عن أبى هريرة# عن رسُول اللهك أنه قال: «لفطرة خمس: 
الاختتان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الابط». 

-(۰۰۰) از ابوهریره که نقل است كه رسول خداي فرمود: «فطرت بنج جيز است: ختنه كردن 
زن و مرده ستردن موی زیر ناف» كوتاه كردن سبيل» ناخن‌گیری و كندن موی زیر بغل». 


۱ -(01) حَدََا يَحَى بن یخی و بن سید كلها عن جنر - قال یی أخْيرَنَا 
رن يمان - عن أبى عمران الجونی عن انس بن مالك قال قال آنس: وقتَلنَا فى قص 


امو و 


الشارب وتقليم الأظقار وتف الإبط وح الآ لا ترك أكثْر من رین 
۱-(۲۵۸) از انس بن مالک 4 نقل است كه گفت: زمان مقر برای ما در کوتاه‌کردن سبیل» 
ناخن‌گیری» كندن موی زیر بغل و تراشيدن بالاشرم» جهل شبانه‌روز است. 


کتاب: طهارت ۲۳۹ 


۲ -(۲۵۹) حدئنا محمد بن المتنی حدتنا یحیی یعنی ابن سعید ح وخدتنا ابن نمیر حدئنا 

أبى جمیعا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبی کل قال: «أحفوا الشوارب وَأَعَفُوا اللحى». 
۲۵۹(۵۲) از ابن عمركك نقل است كه يبامبريق فرمود: «سبيل را بزنيد و ريش را به حال 
خود واگذارید». 
(«J of‏ وحدتتاه قتيبة بن سعید عن مالك بن أنس عن أبى بكر بن نافع عن أبيه عن 
ابن عمر عن النبى كل آنه آمر بإحقاء الشوارب وإعفاء اللحية. 
۵۳-(۰۰۰) از ابن عمرطله نقل است که پیامبرع امر به زدن سبیل و رها كردن ريش فرمود. 
٤ ۱‏ -(۰۰۰) حدتنا سهل بن عشمان حَدَنا يزيد بن زریع عن عمر بن محمد حدتنا نافع عن 
ابن عمر قال قال رسول ال «خَالفُوا المشركين أحفوا الشوارب وآوفوا اللْحَى». 
۰۰۰(۳-۴) از ابن عمرک نقل است كه رسول خدائ فرمود: «بر خلاف مشركين عمل كنيد؛ 
سبيل رأ بزنيد و ریش باقى بكذاريد [نه بتراشيد و نه كوتاه کنید]» 

٥‏ -(۳۱۰ خی ورن إسْحَاق رن أبى مرم ار مدب جر خی 
العلاء بن عبد الرخمن بن یوب مولی الحرقة عن أبيه عن آبی هريرة# قال قال رسول الله 
«جزوا الشوارب وارخوا اللحى خَالقُوا المجوس». 

۵-(۲۶۰) از ابوهریره 4 نقل است که رسول خدای فرمود: «سبیل را کوتاه كنيد و ریش را 
باقی بگذارید؛ تا بدین وسیله بر خلاف مجوسیان عمل کرده باشید». 

1ه -(511) حدثنا قتيبة بن سعيل وآبو بكر بن أبى شيبة وزهیر بن حرب قالوا حدثنا وکیع عن 
زکریاء ب بن پیب عن مصمب بن شيبة عن طق بن هيب عن عبد له ۽ بن الزییر عن عاف ة 
قَالت: 3 1 سول له د بن اأفطرة 9 ص انرب عاذ اللحية e‏ ام اء 


ای يت 


ونسیت و ة إلا أن ا 0 قتيبة َال اقا الماء يعنى 0 


۵۶-(۲۶۱) از عايشه تا روایت است که رسول خدائقٌ فرمود: «ده چیز جزو فطرت انسانی 
است: کوتاه کردن سبیل؛ بلندکردن ریش؛ مسواک‌زدن؛ أب در بینی کشیدن؛ ناخن گرفتن؛ شستن 


۳۰۰ صحيح مسلم 


گره يشت انگشتان؛ کندن موی زیر بغل؛ ستردن موهای زیر ناف؛ استنجا کردن». مصعب بن 
شیبه گفت: خصلت دهم را فراموش کردم؛ مگر این که مضمضه باشد. قتیبه افزود که وکیع گفت: 
انتقاص آلماء؛ یعنی» استد ستنحاء. 


ام سام 


(...) وحدئتاه بو کریب أخبرتا أبن أبى زائدة عن أيبه ه عن مصعب بن شيبة فى هذا الإستاد 
مثله غير أنه قال: قال آبوه ونسيت العاشرة. 


)٠ ٠ ٠(-‏ أبوكريب از اين ابوزائده از پدرش از مصعب بن شیبه با همین اسناد نقل كرد؛ جز اين 
که گفت: پدرش كفت: دهمين مورد را فراموش كردم. 


باب ۱۷ - پاکی جستن (طهارت) 

۷ -(۳۱۲) حدتا اپو بكر بن أبن شيبة حدتناآبو معاوية ووکیع عن الأغمش ح ودا يحي 
بن یخیی - والفظ له - آخبرتا آبو معاوية عن الأعمش عن إبرآهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
سلمان قال قيل له قد علْمَكُم نیکم کل شىء حتّی الخراءة فال: قفال: أجل لد نهانا آن 
تستقبل القبلة قاقط أو بول أو أن نستنجی باليمين أو أن نستنجی باقل من ثلآتة آخجار أو أن 

۲۶۲(۳-۷) از سلمان 4 نقل است كه به او گفته شد: پیامبرتان هر جيزى را به شما آموزش 
داد؛ حتى شیوه‌ی دفع مدفوع راء گفت: بله. ما را از اين نهى كرد كه رو به قبله دفع مدفوع يا ادرار 
كنيم. همجنين نهى فرمود كه با دست راست يا به كمتر از سه سنك يا با سركين يا استخوان 
طهارت كنيم. 


:03 كا كد ون مش ا ار خن ان ع لامش مور ر 
إنراهيم عن عبد الرّحْمن بن يزيد عن سلمان قال: قال لا امش رکون ی آزی صاحبکم لمكم 


2 و سس و و 


حتى یعلمکم الخراءة فقال: أجل إِنْه تهانا أن يستنجى أحدنا بيمينه أو يستقبل القبلة وهی عن 
الروث والْعظام وقال: «لا يستنجى آحدکم بدون تلا أحجار». 
(۲۶۲) ترمذی: ۱۶؛ نسائی: ۴۱-۲؛ ابودآوود: ۷؛ أبن ماجه: ۳۱۶؛ احمد: ۲۳۷۶۳-۶. خراء» : مدفوع. // غائط: مدفوع. || 


استنجاء: طهارت با سنگ. محل ادرار يا مدفوع را حداقل با سه سنگ پاک کردن. //رجیع؛ سرگین. // روث: سرگین. // عظم: 
استخوان. (۲۶۳) ابوداوود: ۳۸؛ احمد: ۱۴۷۰۵ و ۰۱۵۱۲۵ // بعر: پشکل. // مسّح: پاک کرد (مصحح). 


کتاب: طهارت ۳۰۱ 


-(۰۰۰) از سلمان نقل است که گفت: مشرکان به ما گفتند: ما دوست شما (پیامبرطل) را 
دیدیم كه شما را آموزش می‌داد؛ حتی شیوه‌ی دفع مدفوع را به شما می‌آموخت. گفت: بله» ایشان 
ما را از این نهی فرمود که با دست راست طهارت کنیم يا رو به قبله دفع غائط (مدفوع) کنیم. 
هم‌چنین از سرگین و استخوان نهی کرد و فرمود: «هيج یک از شما نباید به کم‌تر از سه سنگ 
در طهارت بسنده کند». 


1 کت ۳۹۳ ع ۳ ۶ و وا و و مه مه مره دده و 1 سم ام ۳۹ 58 3 1 و و ۱ 7 ت ۳9 / 
م > 4 روج یه ۹ ۳ 0 1 ۳ 
١ [ 58‏ ۲ حدثنا زهير بن حرب حدثنا روح ب عبادة حدتنا ز كاباءعين اق مدنا اند 


اه مه في اس 
الزبیر آنه سمع جايرا يقُول: تهى رسول اللي أن يتمسح بعظم أو ببعر. 


۵۸-(۲۶۳) از جابر نقل است كه كفت: رسول خدات از طهارت با استخوان يا بشكل نهى فرمود. 


و وه 


5 -(۲۱۶) وحدتتا زهير بن حرب وابن تمیر قالاً حدما سفیان بن عينة ح قال وحدتتا 
یی بن یی - والأفا له - قال قلت لسفيان بن ی سمت الزطرئ یر عن عَطاءِ ِن 
یزید ایی عن أبى أيوب أن الىل قَال: «إذا نيتم الا فلا تستفبلوا القبلة ولا اروم 
يبول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا». قال آبو أيوب: فَعَدمنا الشام فُوجدنا مراحيض قد بنيت قبل 
القبلة فتتحرف عنها وتستغفر الله قال: تعم. 

۲۶۴۳۹) از ابوایوب نقل است كه يبامبركة فرمود: «اگر خواستید رفع حاجت كنيد -ادرار یا 
مدفوع- روی به قبله يا يشت به قبله نکنید بلکه به شرق يا غرب متمایل شوید». ابوایوب گفت: 
ما به شام رفتیم و ديديم که دستشویی‌های آنان رو به قبله ساخته شده است. از آن استفاده 
نكرديم و از خدا طلب بخشش کردیم. سفیان [آن را تأيبد کرد و] گفت: بله. 

۰ -(۲۱۵) وحدتنا آخمد بن الحسن بن خراش حدقتا عمر بن عبد الوهاب حدتنا يزيد - 
يعنى ابن زریم - حدتنا روح عن سهیل عن لقاع عن آبی صالح عن أبى هریرةتقه عن رسول 
ال قال: «ذ جس آحدکم على حاجته فلا يستقبل الْقبلةَ ولا ستدبرها». 

۰-(۲۶۵) از ابوهريرهكك نقل است که رسول خدائقٌ فرمود: «هرگاه فردی از شما به قصد 
رفع حاجت نشست رو به قبله و يشت به آن نکند». 

۱ -۲۱۸(۳) حدتتا عبد الله بن مسلمةٍ بن قعتب حدتنا سلیمان - يعنى ابن بلال - عن یحیی 


ae. و‎ ٠ 


ا د ی لواف ی كك اقل ما رت لله إن 


۳۰۲ صحيح مسلم 


و سم و و ومع 


عمر منند ظهره إلى الْقبلّة فا قضیت صلاتی انصرفت (لیه من شقی فقال عبد الله: يول ناس: 
ذا قعدت للحاجة تکون لَك قلا تقعد مستقبل الْقبلة ولا بيت المقدس قال عبد الألّه: ولقد رقيت 
على ظهر بیت فرآیت رسول ال قاعدا على ليتتين مستفيلا بيت المقدس لحاجته. 

۲۶۶(۱) از واسع بن حبان نقل است كه گفت: در مسجد نماز می‌خواندم كه عبدالله بن 
عمر را ديدم که به سوی قبله تکیه داده بود. چون نمازم تمام شد به سوی وی رفتم. عبدالله 
گفت: مردم می‌گویند: هر كاه برای قضای حاجت نشستی, نه به سوی قبله رو كن و نه به سوی 
بیت‌المقدس. عبدالله گفت: روزی بر بام خانه‌ای بالا رفتم و رسول خداي را ديدم که بر روی دو 
خقت و المقدين كضاى حاجت می کرد. 


۲ -(۰۰۰) حدقا بو یکر بن أبى شيبة حدتا محمد بن پشر العبى حدتاعبی اله بن عم 


عن محمد بن یخی بن بان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عم قال: رقیت على بيت أختى 
حفصة فرأيت رسول ال قاعدا لحاجته مستقيل الشام مستدير القبلة. 


۰۰۳۲ ) از واسع بن حبان نقل است که گفت: عبدالله گفت: روزی بر بام خانه‌ی خواهرم 
حفصه رفتم و رسول خداعلا را ديدم که برای قضای حاجت نشسته بود؛ در حالی كه رویش به 


سوی شام و پشتش به قبله بود. 
باب ۱۸ -نهی از استنجا با دست راست 
۳ -(۲۱۷) حدثتا يحيى بن یحبی أخيرنا عبد الرحمن بن مهدی عن همام عن یحیی بن 
إبى بد عن عبد اله بت أبى ِ ی نی و 2 « يمسكن أحدكم ذکره 


ی از يدر عبدالله بن ابوقتاده نقل است كه گفت: رسول خدايّ فرمود: «هرگاه کسی 
از شما به قصد ادرار به توالت رفت. آلت تناسلی خود را با دست راست لمس نکند و با دست 
راست طهارت نکند و [هر كاه یکی از شما آب نوشید.] در ظرف آب ندمد». 


كتاب: طهارت ¥ 


۸ (۰۰) تھا يح إن ییآ وین جام توا عن بط أن أبى هدم 
عن عد اله بن أبى قتادة عن أبيه قال: قال رسول الم : « إِذا دل أحدكم الخلاء فلا یمس 

۰۰۰(۴) از يدر عبدالله بن ابوقتاده نقل است كه گفت: رسول خداوق فرمود«هركاه یکی از 
شما به دستشویی رفت» با دست راست آلت تناسلى خود را لمس نكند». 

0 -(۰۰۰) حدقا ابن آبی عمر حَدثنًا النقَفى عن أيوب عن یحی بن أبى كثير عن عبد الله 
بن أبى قتادة عن آبی ََادة أن لبیل تھی أن ينق ) فى الاناء فان يمسن دكره پیمینه وأن 

۰۰۰(۶۵) از يدر عبدالله بن أبوقتاده نقل است كه بيامبرك از اين كه در ظرف دميده شود و 
با دست راست آلت تناسلى كرفته شود و با دست راست طهارت گردد» نهى فرمود». 

باب ۱٩‏ -ارجحیت اعضاى راست در انجام كارها 

57 -(18"؟) وحدتنا یحیی بن یحیی الثم لتميم آخیرنا ابو الأخوصٍ عن آسمث عن أبيهعن 
مسروق عن عائشة قَلْتَ: إن کان رسول اله لیحب یمن فى طهوره إا تطهر وفی ترجله إذ 
ترجل وفى انتعاله إا انتعل. 

۶۶-(۲۶۸) از عايشه جشنا نقل است که گفت: رسول خداعل؛ آغاز كردن از طرف راست را در 
طهارت و شانه كردن و کفش پوشیدن دوست می‌داشت. 

۷ -(۰۰۰) وحدتنا عبید الله بن معاذ حدتنا آبی حدتنا شعبة عن الأشعت عن أبيه عن 


4 ع و و 


مسروق عن عائشة قالّت: كان رسول الله يحبا یمن فى شأنه كل فى تعلیه وترجله وطهوره. 


لاع( )٠٠ ٠‏ از عايشه طعا نقل است که گفت: رسول خدايق ارجحیت اعضای راست بدن را 
در هر کاری از قبیل کفش پوشیدن, شانه كردن و طهارت می‌پسندید. 


۳.۴ صحيح مسلم 


باب ۲۰ - پرهیز از دفع غائط در راه مردم و زیر سایه‌ی درختان 

۸ -(15) حدنا یحی بن ايوب وقتييَةُ وین حجر جمیها عن |سماعیل بن جنر - قال ابن 
أيوب: حدتتا إسماعيل أخبرنى الْعلاء عن أبيه عن آبی هریرتظله أن رسول الله قال: «تقوا 
لعانین ». قَالُوا: وما اللعانان يا رسول اللّه؟! قال: «الّذى یتخلی فى طريق الناس أو فى ظلّيم». 

۶۸-(۲۶۹) از أبوهريره طن نقل أست كه رسول خدائق فرمود: «از دو مورد که سیب نفرین 
دیگران است برحذر باشید». گفتند: يا رسول الله! آن دو مورد چیست؟ فرمود: «کسی که در راه 


مردم يا در زير سايه [درختان» ديوار و دفع غائط کند». 
۱ - باب استنجاء با آب در صحرا 


3 -(۲۷۰) حدتًا یحیی بن یحیی أخبرتا خالد بن عبد الله عن خالد عن عطاء بن آبی 
نو عن انس بن ملك أن رول اقب تقل اف ويه شم مب موسر 
فوضعها عند سدرة فقضی رسول الق حاجته فخرج عليتا وقد استنجى بِالْمَاء. 

۲۷۰(۶۹) از انس بن مالک له نقل است که رسول خدائك وارد باغی شد. بسر بچه‌ای که از 
ما کوچک‌تر بود در بى ایشان رفت و ظرف آبی را در كنار درخت سدر (کنار) گذاشت. رسول 
خدايع بعد از رفع حاجت به سوی ما برگشت؛ در حالی که با آب طهارت کرده بود. 


وه عم ص ه ۶ م2 و ه و 


۲۷۱(۳۷۰) وحدتناآبو بكر بن آبی شيبة حدتنا وكيع وغندر عن شعبة ح وحدتنا محمد بن 
بن مالك يقول: كان رسول اللي یدخل الخلاء فاحمل آنا وغلام تضوی ٍداوة من ماء وعنزة 

۲۷۱(۷۰) از انس بن مالک نقل است که گفت: رسول خداقل به دستشویی رفتند. من 
همراه با بچه‌ای هم سن و سال خود آفتابه‌ای از آب و عصایی را با خود [به نزد ایشان] بردیم. 
ایشان با أب طهارت کردند. 


۱ -(۰۰۰) وحدثنی زهیر بن حرب وآبو كريب - واللفظ لزهیر - حدثتا إسماعيل - یعنی ابن 
علية - حدثنی روح بن القاسم عن عطاء بن آبی ميمونة عن انس بن مالك قال: كان رسول 


الي يبيج ني ال يل به 


کتاب: طهارت ۳۰۵ 


۰۰۰۳۱) از انس بن مالک نقل است كه رسول خداقلٌ برای قضای حاجت به سوی 


صحرا می‌رفتند و من برای ایشان آب می‌بردم و ایشان با آب طهارت می‌کردند. 
باب ۲۳ - مسح بر خفین 


۷ (۳۷ حدقا یی بن یحی الى وإسحاق ن راهم ویو ریب جما من أبى 
قار ويه بو رین إلى ة حت انو ساون ورکیم - الف يني قال رت او 
موي نأش من هيم ع هدام فل ال جر ثم توا وس على کید فقيل تقل 


هنا؟. فتال: نعم رآیت رسول الق بال ثم توضاً وسح على خفیه. قال الاغمش: قال إبراهيم: 
كان يعجبهم هذا الحديث لان إسلام جریر كان بعد نزول المائدة. 

كرفت و بر موزههايش مسح كشيد. گفته شد: آيا جنين كردى؟ كفت: بله. رسول خدايك را ديدم 
كه ادرار كرد و بر موزه‌های خود مسح كشيد. اعمش از قول ابراهيم گفت: اين حديث آنان را به 


شگفت آورد؛ زیر اسلام چریر بعد از نزول سوره‌ی مائده بود. 


(۰۰۰) وحدتناه (سحاق بن إبراهيم وعلی بن حشرم قالا: أخبرنا عیسی بن يونس ح وحدتاه 


عي لحا وو ی 


وگ ده مه د RE e‏ 


قال: کار ا ا بمجبهم ها اي 0 جریر كا ب 0 ۳۹1 


(YY)‏ بخاری: ۳۸۷ ترمذی: ٩۳‏ نسائی: ۱۱۸ و ٩۳۷۴‏ ابن ماجه: ۵۴۳؛ احمد: ۰۱۹۱۸۹ // بال: ادرار کرد. // اگر اسلام جریر 

قبل از نزول مائده باشد» پس حديئش در مسح خف به آیه‌ی مائده منسوخ شده است و اگر اسلامش بعد از نزول مائده باشد. 
آشکار می‌شود که منظور از آیه ی مائده غير از صاحب خف است و از همین روى سنت خاص أيه است. از ابراهیم بن ادهم 
نقل است كه كفت: من در مسح خفين حديثى بهتر از حديث جرير را شنيدم (صحيح مسلم» به شرح نووی» ۱۲۸-۹/۳). خف 
مىتواند به معناى كفش امروزی باشد. و مىتواند به جورابهايى از جرم نيز اطلاق شود همجنين نوعى صندل -كه 
در مصر معمول است- و دارای بند است نيز بدان افزوده مى شود, علاوه بر این نوعى خف بزرگ نيز بوده كه بر روى كفش 
مى يوشيدند كه آن را جرموق می‌گفتند. نظر راجح اين است که مسح كشيدن بر تمام اين موارد صحيح است؛ زیرا شرطى در 
این باب ارائه نشده است. مدت استفاده از این رخصت برای مسافر سه روز و دو شب و برای فرد مقيم یک شسبانهروز است 
(تيسير صحيح بخاری» ۱/۱۰۷-۸). 


۳۰۶ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم و على بن خشرم از عیسی بن يونس سح- و محمد بن ابوعمر از 
سفیان -ح- و منجاب بن حارث تمیمی از ابن مسهرء همگی از اعمش با اسناد فوق با مضمون 
حدیث ابومعاویه روایت کردند؛ جز اين که در حديث عیسی و سفیان آمده است: این حدیث سبب 
شگفتی یاران جرير شد؛ زیرا اسلام جرير بعد از نزول سوره‌ی مائده بود. 

۳ (۲۷۳) حدلتا یی بن یخی الَمیمی أخبرتا بو خَيْئمََ ن عمش عن شقيق عن 
حذيفة قال: كنت م مع النبى يك فانتهى إلى سباطة قوم قبال قائما فتتحیت ففال: «ذنه». فدئوت 
حتى قمت عند عقبيه فتوضاً فسح على خفیه. 

۲۷۳(۳-۳) از حذیفه ظ4 نقل است كه كفت: همراه رسول دا بودم. ایشان به زباله‌دانی 
رفتند و ایستاده ادرار کردند. من دور شدم. فرمود: «[جهت ستر و حایل ميان من و مردم] نزدیک 
شو». يس نزدیک شدم تا بشت سر ایشان ایستادم. ایشان وضو گرفتند و بر موزه‌های خود مسح 
کشیدند. 


۰۰۰(۳6) حدلنا یحیی بن یخیی أخبرنا جریر عن منصور عن أبى وائل قال كان آبو موسی 
شد فى ابول ویول فى ر ول" إن بی ایل كن 8 امات يل 2 بول قرضه 


و اس مده اس 


عند عقبه حتی 0 

۰۰۰(۳۴) یحیی بن يحيى از جرير بن منصور از ابووائل روایت کرد که گفت: ابوموسی در 
ادرار كردن بسیار بر خود سخت می‌گرفت و در شيشه دفع ادرار می‌کرد؛ می‌گفت: در ميان بنی 
اسرائیل هرگاه پوست یکی از آنان با ادرار خیس می‌شد آن قسمت را با کارد می‌بریدند. حذیفه 
گفت: دوست داشتم که دوست شما این گونه بر خود سخت نمی‌گرفت. من همراه رسول خ دای 
با هم راه می‌رفتيم که ایشان به زباله‌دانی در يشت دیواری رفت و همان گونه كه شما می‌ایستید. 
ایستاد و ادرار کرد. من از ایشان کناره گرفتم؛ اما ایشان به من اشاره کرد که بيا و من تا بشت 
ایشان آمدم و ایستادم تا قضای حاجت خود را تمام کردند. 


كتاب: طهارت ¥ 


ال عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أيه 
المغيرة بن شعبة عن رسول اللهك أنه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة بإداوة فیها ماء فصب عليه حين 
فرغ من حاجته فتوضاً ومسح على الخفين. وفى رواية ابن رمح مکان حين حتى. 


00 از مغيره بن شعبه نقل است که رسول خدایل برای قضای حاجت بیرون رفت. 


مغيره با آفتابه‌ای از آب به دنبالش رفت. بعد از قضای حاجت بر دست إيشان أب ريخت. يبامبرية 
ا 1 . 5 1 
وضو كرفت و بر موزه‌های خود مسح كشيد. در روايت ابن رمح به جاى "حين" كلمدى "حتی 
آمده است. 


ممه ول و2 


ما ساس شم وهم ص 


وقال ففسل وجهه ویدیه ومسح برأسه ثم مسح لخن 


-(۰۰۰) محمد بن مثنی از عبدالوهاب از یحیی بن سعيد با این اسناد روايت کرد و كفت 


صورت و دست‌ها را شست و بر سرش مسح كشيد و آن‌گاه بر روی موزه‌ها مسح کرد. 


۲-(۰۰۰) وحدتنا یخبی بن يحيى التمیمی أخبرتا أبو الأحوص عن آشعث عن الأسود بن 
هلال عن المفيرة بن شعبة قال: ينا نا مع رسول ال ذأت ليل إذْ تزل فقضى حاجته نم جاء 


فصببت عليه من إداوة كانت معی فتوضاً ومسح على خفیه. 


۰۰۰(۳۷۶) از مغيره بن شعبه نقل است که گفت: شبی با رسول خدای بودم. یشان برای 


قضای حاجت پایین رفت» سيس برگشت و من از آفتابه‌ی آبی که با خود داشتم» بر روی دستش 


آب ریختم. سپس وضو كرفت و بر موزه‌های خود مسح کشید. 
TT‏ 0 ا لدم رم یر 


مغيرة اذ الور i‏ ا ا ET‏ 
ثم جاء وعلیه جبة شامية یه الكمين فَذَهَب يخرج يده من کمها فضاقت عليه فَأخرج يده من 


اع م سم سس 


أسفلها فصببت عليه فتوضاً وضوءه للصلاة ثم مسح على حَفَيه ثم صلّی. 


۳۰۸ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳۷) از مغیره بن شعبه نقل است که گفت: در سفری همراه رسول خدايق بودم که 
فرمود: ای مغيره! آفتابه را بردار!» من آن را برداشتم 9 همراه ایشان خارج شدم. رسول خداطاه 
رفت تا از دید من پنهان شد. قضای حاجت کرد و برگشت؛ در حالی که جبه‌ای شامی با 
آستین‌های تنگ بر تن داشت. چون خواست که دستش را از آستین بیرون کشد به علت تنگ 
بودن» دستش را از زیر بیرون آورد و من بر دستان ایشان آب ريختم. بس ایشان برای نماز وضو 
كرفت و بر موزه‌هایش مسح كشيد و بعد نماز خوا ند. 

۸-(۰۰۰) وحدتنا (سحاق ب بن إبرآهیم وی بن خشرم جمِيًا من جیسی بن یوس قال 
(سحاق: آخبرنا عیسی حدتتا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المفيرة بن شعبة قال: خرج 


رسول الط ليقضى حاجته فلما رجع تلقیته بالاداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم سل وجهه ثم 


و رم صل لاس عرص ساس سو ق ساس سم سے امم 


ذهب ليفسل ذراعیه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسنح على 
خفیه ثم صلّی باه 


)٠ ٠ ٠ (-‏ از مغیره بن شعبه نقل است که گفت: رسول خداوقة برای قضای حاجت بیرون 
رفت؛ زمانی که برگشت من با آفتابه‌ای آب به استقبالش رفتم و بر روی دستانش آب ريختم. 
سپس ایشان صورتش را شست و خواست که ساعدهایش را بشويد که جبه‌اش تنگ بود از 
همین روی دستانش را از زیر جبه بيرون آورد و آن دو را شست. سپس مسح سر کرد و بر 
موزهایش مسح كشيد و بعد به نماز ایستاد. 

۹-(۰۰.) خدتا محمد بن عبد اه بن نمیر حدن أبى حدقا زكرياء عن عامر قال: آخبرنی 
عروة بن المغيرة عن أبيه قال: کنت مع لبیل ذات ليل فى مسیر فقال لی: «آمعك ماء؟» قُلْت: 
نعم. . فل عن راحلته فُمشی حتى توارى فى سواد الیل ثم جاء فافرغت عليه من الإداوة ففسل 


ف د ت ت 


وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخخرج ذراعيه منها حتی آفرجهما من أسْفل الجبة 


ففسل ذراعيه ومسح برأسه تم أهويت لأنزع خفیه فقال: «دعهما فانی آدخلتهما طاهرتين». 


ومسح علیهما. 


۰۰۰(۳۹) از يدر عروه بن مغیره نقل است که گفت: شبی با رسول خداع همسفر بودم. به 
من فرمود: «آیا آب همراه داری؟» گفتم: بله. يس از مرکبش پایین آمد و رفت تا در تاریکی شب 
ناپدید شد. سپس برگشت. من با آفتابه به نزد ایشان رفتم. صورتش را شست. جبه‌ای از يشم بر 
تن داشت که نمی‌توانست دستانش را از آن بیرون آورد» از همین روی مجبور شد دستانش را از 
زیر جبه يبرون کشد. سپس ساعدهایش را شست و بر سرش مسح کشید. سپس خواستم که 


کتاب: طهارت ۳۰۹ 


موزه‌هایشان را از پایشان بیرون کشم که فرمود: «آن دو را رها کن؛ زيرا ياهايم را در حين 
طهارت (داشتن وضو) داخل أن دو قرار دادهام» و بر أن ن دو مسح کشید. 


سے اسم صر م 


۰ (۲۷۶) وحدئنى محمد بن حاتم حدتنا إسحاق بن منصور حدتنا عمر ب بن أبى زائدة عن ۱ 
الشعبى عن عروة ب بن المغيرة عن أبيه أنه وضأ النبىك4 فتوضاً ومح على حُفَيْه فقال لّه: «إنى 
آدخلتهما طاهرتين». 


۲۷۴(۳۰) از پدر عروه بن مغيره نقل است كه كفت: بيامبركة وضو كرفت و بر موزه‌های 
خود مسح كشيد و به من فرمود: «من موزه‌ها را در حين داشتن وضو به با كردم». 


و ی 


)٠٠ ۰۳-۱‏ وحدتّنی محمد بن عبد اله بن بزيع حدتنا يزيد - د يعنى أبن زریع لب 


مق 


روي ور کت و 
الک وتَخلفت معه فلم قضی حاجته قال: «أمعك ماء؟». فَأتَيّهُ بمطهرة فغسل كفيه ووجهه 0 
ذهب یخسر عن ذراعيه قضاق كم الجبة فأخرج یده من تحت الجبة وآلقَى الْجبة عى منكبيه 
وغل ذراعیه ومسح بناصيته وعلی العمامة وعلی خفیه ثم رکب ورکبت فانتهینا إِلَى الوم وقد 
قاموا فى الصّلآة صلی يهم عبدالرخمن بن عوف وقد ركع بهم رة فما أحس بالبی 3# ذهب 


مره 


تاخز ر اما الیه فصلّی بهم فلما سلم قام النبى#6 وفمت فركعنا الركعة نی سبقتتا 

۰۰۰(۳-۱) از يدر مغيره بن شعبه نقل است كه گفت: رسول خدايّقٌ جهت قضاى حاجت عقب 
ماند و من نيز همراه ایشان عقب ماندم. ايشان زمانى که قضاى حاجت کرد» فرمود: «آیا همراه 
خود أب داری؟» من ظرف أب را برای طهارت ايشان پیش بردم. ايشان ابتدا دست‌هاو بعد 
صورتش را شست و خواست ساعدش را أشكار كند كه به دليل تنگ بودن آستین جامهاشء ناجار 
شد آن‌ها را از زیر جامه‌اش بیرون آورد. پس جامه‌اش را بر روی شانه‌هایش انداخت و ساعد 
دستانش را شست و بر پیشانی (جلوی سر) و عمامه‌اش و بر موزه‌هایش مسح کشید. سپس سوار 
مركب شد و من نيز سوار شدم و به سوی قوم رفتیم. آنان به نماز ایستاده بودند و عبدالرحمن بن 
عوف برای آنان أمامت می كرد 9 رکعتی را هم گذارده پودند. عبدالرحمن زمانی که احساس کرد 
يبامبريِك آمده است» به عقب رفت؛ اما بيامبريِق اشاره فرمود كه نماز را ادامه دهد. زمانى که سلام 
يايان نماز را داده پیامبرع بلند شد و من نيز بلند شدم و ركعتى را که جا مانده بودیم» به جاى 
أورديم. 


۳۹۰ صحيح مسلم 


۲ -(۲۷۶) حدتنا آمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى قالاً دنا المعتمر عن أبيه قال: 
حدثنی بكر بن عبد الله عن ابن المغيرة عن أبيه أن البی يل مسح على الخفین ومقدم رأسه ۳ 
عمامته. 


۲۷۴(۳۷۲) امیه بن بسطام و محمد بن عبد الاعلی از معتمر از پدرش از بكر بن عبدالله از ابن 
مغيره از پدرش نقل کرد که پیامبر بر خفین» جلوی سر و عمامه‌اش مسح کشید. 


ت و و ره 


)۰ ۰ وحدتنا محمد بن عبد الاعلی حَدئنًا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الْحَسَّن عن ابن 
المغيرة عن أبيه عن البی که بمثله. 


(۰۰۰) محمد بن عبدالاعلی از معتمر از يدرش از بکر بن حسن از ابن مغيره از پدرش 
همانند حديث فوق رأ روایت کرد. 

۳ -(۰۰۰) وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم جمیعا عن یحیی قطان قال ابن خاتم: 
حدقنا يحيى بن سعيد عن التیمی عن بكر بن عبد الله عن الحسن عن ابن المفيرة بن شعبة عن 
أبيه قال بكر وقد سمعت من ابن المغيرة أن الىل توضاً فمسح بناصيته وعَلَى العمامة وعلی 


الخفین 


۸۱ -(»»»)تخلْف: يس ماند. عقب ماند. // حسر: نمودار کرد آشکار کرد.// ناصیه: این جا منظور موی جلوی سر است. // از 
حدیث مذکور مشخص می‌شود كه مسح تنها بر بخشی از سر کفایت می کند و تمام سر شرط نیست؛ زیرا اگر كل سر مد نظر 
بوده عمامه باقی سر را کفایت نمی کرد؛ چرا که جمع بين اصل و بدل (موی جلوی سر و عمامه) در عضویی واحد جایز نیست. 
برای مثال نمی توان بر یک پا مسح كشيد و پای دیگر را شست. بلکه باید يا برای هر دو از خف و مسح بر أن استفاده کرد يا 
هر دو را مثل وضوی عادی شست. اما اين که تنها عمامه را مسح کرد و قسمتی از موی سر را همراه با آن مسح نکرد؛ شاقعی 
و جماعتی آن را مستحب می‌دانند و طهارت أن را بر جمیع سر تعميم می‌دهند هم‌چنین تفاوتی نمی کند که عمامه را به هنكام 
طهر يا حَدّث بر سر كذاشته باشد. [يعنى مانند خف نيست كه بعد از وضو يوشيده مىشود.] در مورد كلاه نيز به همین صورت 
است. فرد می‌تواند بدون این كه كلاه را بردارد و قسمتی از سر را مسح كندء چون عمامه» كلاه را مسح کشد و مسح را به 
كلاه محدود نماید. این قول در مذهب مالک و ابوحنیفه و بيش تر علما جایز نیست؛ اما احمد بن حنبل محدود كردن مسح به 
كلاه يا ی 8 جایز می‌داند و جماعتی از سلف نيز بر همین نظرند (صحيح مسلم» » به شرح نووى» رداررژها! 0 ديكر فوائد 
اقتدا نمود. 0 دیگر افضل بودن نماز در اول وقت است. صاحبه منتظر پیامبر 6 نشدند و جون ون ايشسان در 0 تأخير 
داشتندء از ميان خود فردی رأ به عنوان امام انتخاب کردند تا نماز اول وقت را از دست ندهند. البته بايد در نظر داشت که 
خسن خلق امام نیز مهم است؛ ؛ پعنی اگر جماعت از این یمن بودند كه أمام از عمل آنان ناراحت و أزرده خاطر نمى شود» خود 
جماعت برپا کننده در غير این صورت نماز را به صورت فرادا به جای آوردند و اگر بعد امام آمد و نماز جماعت خوانده برای آنان 
اعاده‌ی نماز همراه امام مستحب است. نکته‌ی دیگر این است که هرگاه فرد دير به جماعت رسید. بايد با چماعت همراهی 
کند و بعد از سلام دادن امام» بلافاصله ركعت يا رکعت‌های فوت شده‌ی خود را به جای آورد (همان). اما این که چرا ببامبرية 
عبدالرحمن بن عوف را در محل امام باقی گذارد ولی در امامت ابوبکر صدیق خود امامت فرمود تفاوت است؛ زیر در قضیه‌ی 
عبدالرحمن یک ركعت نماز خوانده شده بود و اگر يبام برك امام می‌شد. ترتیب نماز به هم می‌خورد در حالی که در جریان 
ابوبکر صدیق بدین گونه نبود؛ و البته خدا داناتر است (همان» ۲۳ ۱۳۴ 


۰۰۰(۳۳) ... از يدر أبن مغيره بن شعبه نقل است كه بكر گفت: از أبن مغيره شنيدم كه 
يبامبروقٌ وضو گرفت» سپس بر جلوى سر عمامه و خفين مسح كشيد. 


ھە مر ادس و و 


(Vo) ۶‏ وحَدبَنًا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن العلآء قالاً: حدثنًا ان معاوية ح وحدتنا 
إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحکم عن عبد الرخمن بن أبى لَيلّى 
عن َنْب بن عجْرة عن بلآل أن رسول الل مسح على لین والْخمَار. وفى حَدِيثِ عِيسّى 
حدتنی الحكم حدتنى بلآل. 

۲۷۵(۴) از بلال نقل است كه پیامبرع بر خفين و عمامه مسح كشيد. عيسى این حديث 
۳ 


الحديث 6 0 للك 
سوید ین سعید از على -یعنی ابن مسهر- از اعمش با اين سند روایت کرد و کذ كفت: رسول 


خدايئة را ديدم [ که بر عمامه و خفين مسح كشيد]. 
باب ۲2 - مدت زمان مسح بر خفین 


۷۳-۵ وحدتتا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى آخبرتا عبد الراق را الشورى عن عَمْرِو 
بن قيس الملاتی عن الحكم بن عتيبة عن الْقَاسم بن مخيمرة عن شریح بن هانی قال: أتيت 
عائشة اسلا عن المسح على الخفين فقالت: ۳ ع بسافر مع 
رسول اللي فتاه فقال: جعل رسول اللي 0 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وة المقيم. 

۵-(۲۷۶) از شریح بن هانی نقل است که گفت: آمدم و از عايشه شتا در مورد مسح بر 
خفین پرسیدم؟ وی گفت: برو از علی ظ4 ببرس؛ زيرا او همراه رسول خداعلاً سفر می‌کند. از او 
پرسیدیم؟ گفت: رسول خداء9؛ برای مسافر سه شبانه‌روز و برای مقیم یک شبانه‌روز را تعيين 
فرمود. 

۰۰۳ وحدت اکآ ية 
عن الحکم بها الاسناد مثله. 


مشابه حدیث مذکور را و 


وحدتنى زهير بن حرب حدقا آبو معاوية عن الأعمش عن الْحكم عن الْقاسمٍ بن مخيمرة عن 


شريح بن هانئ قَال: سالت عائشة عن المنح على الْخفین فقالت: انت عليا اه أعلَم بذلد منی 
فاتیت علیا فذکر عن النبى 4 بمثله. 

از شریح بن هانى نقل است که گفت: از عايشه فد در مورد مسح بر روی خفین پرسیدم؟ 
گفت: برو پیش على ##؟ زيرا او در این باره از من آگاه‌تر است. پیش على #ه رفتم. باقی حدیث 
همانند حديث فوق است. 


۵ باب - گزاردن كل نمازهای روز با یک بار وضوگرفتن 


كم جربا حَدتنًا محمد بن عبد اله بن نمیر حدثنًا أبى حدقتا سفيان عن عَلْقَمَةَ بن مرقدح 
وحدتنى محمد بن حاتم واه له ها ی برا سود كن ران قال یی هد رن 
مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن ابیت صلّی الصلوات يوم ان بوضوء واحد ومح على 
خفیه فقال له عمر: لقد صنعت اليوم شیا لم تكن تصنعه. قال: «عمدا صنعثه يا عمر». 

۲۷۷(۸۶) از يدر سليمان بن بريده نقل است كه كفت: رسول خداعل در روز فتح» تمام 
نمازهای پنج‌گانه‌ی یک روز را با یک وضو خواند -یعنی برای نمازهای دیگر تجدید وضو نکرد.- 
و بر موزه‌هایش مسح کشید. عمركك به ایشان گفت: امروز کاری انجام دادید که هرگز نکرده 


بودید. فرمود: «ای عمر! این کار را از روی عمد انجام دادم». 
باب ۲۱ - شستن دست قبل از داخل كردن آن در ظرف آب وضو 


۷-(۲۷۸) وحدئنًا تصر بن على الحهضمی وحامد بن عم الَكراوى قالا: حدقا بشربن 
: المفضل عن خالد عن عبد الله بن شقيق عن آبی هريرة أن النبى بل قال: «إذا استيقظ أحدكم 
من تومه فلا یغمس يذه فى الاناء حتی ینسلها لاتا فانه لا يدرى أين باتت یده». 
۲۷۸(۳۷) از ابوهریره که نقل است که رسول خداعل فرمود: «هرگاه یکی از شما از خواب 
بیدار شد بايد قبل از داخل كردن دست در ظرف وضوء سه بار آن را بشوید؛ چرا که هیچ یک از 
شما به هنكام خواب نمی داند كه دستش را کجا گذاشته است». 


(۰۰۰) حدقا أبو كريب وآبو سعيد الاشنج قلا خدتنا وكيع ح وحدقتاآبو كريب حدقا آبو 
معاوية کلاهما عن الأعمش عن آبی رزین وآبی صالم عن أبى هريره فى حَدِيث آبی معاوية 


مرو و 


قال: قال رسول الله وفی حدیث وكيع قال: برع بمثله. 


-(۰۰۰) ایو کریب و ابوسعید اشج از وکیع -ح- و ابوکریب از ابومعاویه» هر دو از اعمش از ابو 
رزين و ابوصالح از ابوهريره#ه روایت کردند. در حدیث ابومعاویه آمده است: رسول خدائقة فرمود. 


ذر حذيث وكيع [ابوداوود: e‏ ۹۰ نیز آن ر همانند او نك رسول | خدا 7 وصل می‌کند. 


-(--.) ودا بو بكرن أبى شب وعمرو اه ورین خرب قالو؛ حدقا سفیان ن 
: عييتة عن الزهرى عن أبى سلمة ح وحدئنيه محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق آخبرنا معمر عن 
ae 3 ¢ 3‏ ر o‏ و ج ءِ 0 

الزهری عن أبن المسيب كلاهما عن أبى هريرة#ه عن النبی يله بمثله. 

-(۰۰۰) ابویکر بن ابوشیبه و عمرو ناقد و زهیر بن حرب از سفیان بن عیینه از زهری از 
ابوسلمه ح- و محمد بن رافع از عبدالرزاق از مَعمّر از زهری از ابن مسیب, هر دو از ابوهریره به 
مانند آن را از پیامبر ی نقل کردند. 

۸ -(۰۰۰) وحدتنى سلمة بن شبيب قال: حدثنا الحسن بن أعين حدتنا معقل عن أبى الزبیر 


عن جابر عن أبى هريرة آنه أخبره أن التَبىكك قال: «إذا استيقظ أحدكم فليفرغ على يده ثلاث 


مرات قبل أن ) یدخل یده فى إتائه فٍنه لا یذری فيم باتت يذه». 

۰۰۰(۸۸) از ابوهريره» نقل است كه ييامبريك فرمود: «هرگاه یکی از شما از خواب بيدار 
شد بايد ابتدا سه بار بر دستش أب بریزد و بعد دستش را داخل ظرف [وضو] کند؛ زیر او نمی‌داند 
که شبء هنكام خواب دستش را کجا گذاشته و با جه چیزهایی تماس يافته است». [احمد: 
318۵۰[ 

وحدتنا قتيبة بن سعيد حدتناالمفيرة - یغنی الحزامى ا قر انق 
اق وتنا نع ی خا عفنا جا الت عن حتلم لمحتو خن إلى ور د خاي 
أبو كريب حدتّنا ال - يعنى ابن مخلد - عن محمد بن جَعفرٍ عن العلآء عن أبيه عن أبى 


کے 


هريرةظ وحدتتا محمد بن رافع حدثتا عبد الرزاق حدقا معمر عن همام بن متبه عن أبى 


صحيح مسلم 


۳۴ 


هریردَط. وحدتّنی محمد بن حاتم حدتنا محمد بن بكر ح وحدتنا الحلوانى وان رآفع قالا حذثنًا 
عبد الرزاق قالاً: جمیعا آخبرنا ابن جريج أخبرنى زیاد أن تابتا مولی عبد الرحمن بن زيد آخبره أنه 
سيع أبا هريرة فى راهم جميما عن الى هذا اديت كلهم يقول : حتى يفسلّها. ولم يقل 


سلّمة وعبد الله بن شقيق وأبى 


۶ مه 


واحد منهم تَلانا. الا ما قدما من رواية جابر وابن المسيب وأبى 
صالح وآبی رزين فٍن فى حديئهم ذکر اثلات. 
اين حدیث از طرق مختلف روایت شده است و هیچ کدام لفظ "سه بار" را به کار نبرده‌اند؛ ج 
آن حدیثی که قبلاً از روایت جابر, ابن مسیب» ابوسلمه, عبدالله بن شقیق, ابوصالح و ابورزین ذکر 
هش اف اذ کد كوة اقا "ديه بار" وواد 
باب ۲۷ - حكم پوزه‌ی سک و داخل كردن آن در ظرف أب 
ت ما شه و و ۰ 032 م ی اس شه و و وه و ع مهم و ام co‏ 
٩‏ -(۲۷۹) وحدثنى على بن حجر السعدى حدثنا على بن مسهر أخبرنا الأعمش عن أبى 
رزين وأبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول الل «إذا ولخ الكلب فى إِتاء أحدكم قلیرفه 
ثم لیغسله سبع مرأر». 
۲۷۹(۳-۹) از ابوهریره‌ظه نقل است که رسول خدائ فرمود: «اگر سگی از ظرف یکی از شما 
آب بنوشد» بايد أن آب را دور بريزد و آن ظرف را هفت بار بشوید». 
-(۰۰۰) وحدتنی محمد بن الصباح حدگتا إسماعيل بن زکریاء عن الأعمش بهذا الاستاد مه 
ولم يقل قلیرقه. 
-(۰۰۰) محمد بن صباح از اسماعیل بن زکریا از اعمش با اين أسناده مشابه حدیث مذکور رأ 
نقل کرد؛ اما از "ریختن آب " سخن نگفت. 
۰ -(۰۰۰) حدقا یخی بن یحبی قال: قرأت علی مالك عن آي الزناد عن الأعرج عن آبی 
هريرة أن رسول ال قال: «إذا شرب الكلب فى إتاء أحدكم فلیغسله سبع مرات». 
٠١ (-‏ ) از ابوهريره» نقل است كه رسول خدايّقٌ فرمود: «هركاه سگی از ظرف یکی از 
شما آب بنوشدء بايد آن ظرف را هفت بار يشويد». 


(۲۷۹) بخاری: ۱۷۲؛ نسائى: ۶ أبن ماجه: ۳۶۳؛ احمد: ۰۷۳۵۰ ۷۳۵۱ و ۰۷۴۵۱ // ولغ: يعنى به قسمتى از زبانش أب بنوشد 


کتاب: طهارت ۳۵ 

۰۰۰(۳۱) هی بن خرب. دنا إسمعيل بن ابراهيم؛ عن هشام بن حنان» عن محمد بن 
سيرين عن أبى یره قال: قال رسول ال «طهور ناء آخدکم إا ولخ فيه الکلب أن یفسله 
سبع مرات أولاهن بالتراب». 

۰۰۰(۱) از ابوهریره 4۳ نقل است که رسول خداعه فرمود: «هرگاه سگی از ظرف آب شم 
آب نوشید, برای پاک کردن ظرف باید آن را هفت بار شست و اولین بار شستن آن با خاک 
[زس] انجام گیرد». 

۲ -۰۰۰(۳) دنا محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق که شر هن همم بن مس ال هن 
کا و رة رة عن محمد رسول الب قذکر أحاديث منها وقال رسول الله ي «طهور إناء 
آخدکم لد ولخ الكلب فيه أن يغْسلّه سبع مرات». 

۰۰۳۲ ۰) از ابوهريره نقل است که رسول دا فرمود: «هركاه سكى از ظرف آب شما 
آب نوشید, راه پاک كردن ظرف» هفت بار شستن أن است». 

۲۸۰۳۳ وحدتا یدمحا أبى حدقا ضمي عن أب اليا سمع مطرف بن 
عبد الله يحدث عن ابن المثل قال: آمر رسول ال بقثل الکلاب د تم قال: «ما بالهم وبال 
الکلأب». 3 رخص فى كلب الصید وکلب الم وقَال: «إذا وخ کلب فى الإتاء فاغسلوه سبع 
مرات وعفروه 4 الثامنة فى التراب». 

۲۸۰۱۳ از ابن مغفل نقل است که رسول خداف به کشتن سگ‌ها امر کرد و سپس فرم ود: 
«آنان را با سگ جه كار؟!». سپس در مورد سگ شکاری و سگ كله اجازه داد و فرمود: «هرگاه 
سگی زبان در ظرف آب شما كشيدء آن ظرف را هفت بار بشویید و بار هشتم أن را با خاک پاک 
گردانید». 

-(۰۰۰) وحدئنیه یخی ہن خبیب الخارتی دقن خالد یغنی ابن الحارت ح وحدتنی محمد بن 
حاتم حدقا ۰" 


00 ا ذکر لزنم 0 رد غیر یحبی. 


-(۰۰۰) يحيى بن حبيب حارثى از خالد (ابن حارث) -ح- و محمد بن حاتم از یحیی بن 
سعيد -ح- و محمد بن وليد از محمد بن جعفرء همكى از شعبه با این اسناد همانند حديث فوق را 
روایت کردند؛ جز این که در روایت یحیی بن سعيد افزوده شده: و در سگ كله و سگ شكارى و 
سگ مزرعه رخصت فرمود؛ در حالى كه در روایت‌های ديكرء غير از يحيى, ذكرى از سگ مزرعه 
نشده است. 


باب ۲۸ - نهى از ادرا رکردن در آب راكد 


قح و م2 و و 


ليث عن أبى الزبیر 50 0 یبال فى انا اد 


۲۸۱(۳-۴) از جابرظ روايت است كه رسول خدائ از ادراركردن در آب راكد نهى فرمود. 


وومةه سم 


۰۵ وحدثنی زهير بن حرب حدثنا جرير عن هشام عن ابن سيرين عن أبى هرب رده 

عن ابیت قال: : «لاً يبون آحدکم فى الماء ء الذائم ١‏ ثم پم منه». 

۵-(۲۸۲) از أبوهرير هذه نقل أست كه رسول خدائة فرمود: «هیچ یک از شما در آب راكدى 
که از أن براى كارت استفاده من کن ادرار نکند». 

-[۰۰۰) وحدئنا محمد بن رافع وخقاظة وق ی ی 
ور رسول الب فذكر آحادیث منها وقال رسول الله ب «لا تبل فى 

۰۰۰(۳۶) از ابوهريرهكك نقل است که رسول خداك فرمود: «در آب راکدی که جریان ندارد 
و از آن برای طهارت استفاده می‌کنی» ادرار نريز». 


(۲۸۲پخاری: ارون أبوداوود: ٩‏ أحمد: fF‏ و ۸۷۸ ۱۱ دائم: راکد مانند برکه و نظایر آن که آبش جریان ندارد. ادرار در 
جنين آبی حرام است؛ اما در آب زیادی که قابل جریان باشد حرام نیست. هم‌چنین اگر آب کم باشد ولی جریان داشته باشد. 
مکروه است؛ البته برخی بر نظر مشهور از شافعی این ۳ نيز حرام می‌دانند؛ زيرا سبب آلودگی و نحاست آب می‌شود. آما آگر آب 
راكد باشد و فراوان» آن را مکروه می‌دانند 9 حرام نمی‌دانند؛ البته اگر گفته شود که حرام است» جيز بعیدی نیست؛ زیر 'نعى تھی" 
نزد بیش‌تر محققان و اهل فن نشانه‌ی تحريم است (صحيح مسلم» به شرح نووىء ۰۱8۵/۳ (۲۸۳سائی: ۲۲۰ و 39 
أبوداوود: د ابن ماجه: £۰۵ ۱۱ معمولاً علما غسل در آب راکد را سکم یا زیاد- مکروه می‌دانند. . هم‌چنین غسل در چشمه‌ی 
چاری را نيز مکروه می‌دانند. شافعی غسل فرد جنّب را در چاه دهانه گشاد يا راكد و أب راكد كه جريان ندارد مكروه می‌داند... 
(ر. ش. صحیح مسلم» به شرح نووی» ۱۴۶/۳ 


۷ -(۲۸۳) وحَدتنا هارون بن سعيد الأيلى وأبو الطاهر وأَحْمَد بن عيسى جَمِيعًا عن ابن وهب 
- قال هارون: حدتّناابن وهب آخبرنی عمرو بن الحارث عن بکیر بن الأشج أن أبا السائب مولى 
هشام بن زهرة حدته أنه سمع آبا هريرة يقول: قال رسول ال : «لا ینتسل أحدكم فى الْمَاء 
الدائم وهو جنب». فقال: كيف يفعل يا آبا هريرة؟ قال: يتتاوله تتاولاً. 

۲۸۳(۳۷) از ابوهريره نقل است كه رسول خدايّك فرمود: «هيج يك از شما در حالى كه 
جنب است» در آب راكد غسل نكند». فردى گفت: ای أبوهريره! پس جكونه عمل كند؟ گفت: 
[داخل آب نشود. بلكه] آب را از آن بيروت بكشد و در بيرون با آن غسل كند». 


باب ١‏ چگونگی تميزكردن ادرار و نظاير آن در مسجد و اين كه 
زمين با آب» پاک می‌شود و نيازى به كندن آن نيست. 


سے لسع 


۸ -(۲۸۶) وحدتتا قتيبة بن سعيد حدتنا حماد - وهو ابن زید -عن بت عن أنس أن 
أعراييا بال فى المسجد فقام إليه بعض او فقال سول له 3 «دعوه ول تزرموه». قال: قَلَما 
فرغ دعا بدلو من ماء قصبه علیه. 

۲۸۴(۳-۸) از ثابت بن انس روایت است که فردی بادیه‌نشین در مسجد ادرار کرد. برخی از 
مردم بلند شدند که به نزد او روند. رسول خدایل؛ فرمود: «او را به حال خود واگذارید و ادرارش را 
بر وی قطع نکنید». گفت: چون فرد فارغ شد» سطلی آب خواست و أن را بر روی ادرار ریحت. 

حو ل.. ) حدقنا محمد بن المتنى حدتنا یحیی بن سعید قطان عن يحيى بن سعيد 
الأنصارى یحیی إن یخی مك سعید جمیتا اعن الرویی . - قال یحبی 8 5-7 
رايا 5 إلى ی في اد قیال فيا ماح هار فقال 1 ۳۷۳ قدا 
فرغ أمر رسول اللي بذنوب قصب على بوله. 

۰۰۰(۳۹) از انس بن مالک روايت است كه فردى باديهنشين در گوشه‌ای از مسجد 
ایستاد اد و أدرار كرد مردم فرياد برآوردند. رسول خداي فرمود: 4 را به حال خود واگذارید» زمانی 


۳۸ صحيح مسلم 


۰ (۲۸۵) حدقا زهير بن حرب حدتنا عمر بن یوس الحتفى دا عكرمة بن عمار حدقا 
مح رسول ال إِذْ جاء أعرابى فقا یبول فى الْسنجد فقال آصحاب زسول ال مد مه قال 
قال رل الله قد هلا رود تمه قرو حالف إن ولا اه قال له هن 
َه لاجد ل تم تمه ال ول انا جى لخر له عر وجل لاذ وا 
الق آن». أو کما قال رسول الله قال: فآمر رجلا من الْقَومٍ فجاء بدلو من ماء فشنه علیه. 

-(۳۸۵) از نی بن مالک كه روات است که کفته ما هسراه وسول خاک در مره 
نشسته بوديم که فردی باديهنشين آمد و ایستاده در مسجد ادرار كرد. اصحاب رسول خا 
كفتند: نكن! نکن! رسول خداّ فرمود: «او را رها كنيد و باعث قطع ادرارش نشويد». پس 
اصحاب او را رها کردند تا ادرارش پایان یافت. سپس رسول خا آن فرد را فراخواند و به او 
فرمود: «مساجد را سزاوار نیست که در أن ادرار و پلیدی انجام گیرید؛ بلکه مساجد چای ياد خدا و 
نماز و تلاوت قرآن است». يا همان گونه که گفته آمد. رسول خداي به مردی امر فرمود که 
سطلی آب بیاورد و أن را بر روی ادرار بریزد و فرد چنین کرد. 


١‏ ۲۸۸(۳) حدتا آبو بكر بن أبى شيبة وآبو كريب قالا حدتتا عبد اله بن نمير حدتنا هشام 
عن أيبه عن عائشة زوج النبى كك أن رسول اللي كان يؤتى بالصبیان فیبرك عليهم ویحنکهم 
قاتی پصبی قبال عليه دعا بماء فأئِيَه بوله ولم يفسله. 
۲۸۶(۳۱) از عايشه نا روایت است که کودکان را جهت دعا و مالیدن خرمابه دهان 
کودک به نزد رسول خدائ می‌آوردند. روزی کودکی را به نزد ایشان آوردند و آن کودک بر روی 


رسول خدايق ادار كرد. ایشان آب خواستند و آن را بر جای ادرار ريختند وآن مکان را ن تند 


(۲۸۶) بخارى: ۲۲۲ ۸۵۴۶۸ ۶۰۰۲و £۳۵۵ ابوداوود: ۵۱۰۶؛ احمد: ۰۲۵۸۲۸ يبرك: دعاى خير کرد مسح كشيد. // حنک: 
كام دهان. I‏ یحنک: یعنی خرما ر جویده و در دهان کودک مالید(۲۸۷) بخاری: ۳ AFF‏ ۰۵۷۱۲ ۵۷۱۵ و ۵1۸ 


(مصحح). 


۲ (۲۸۱) وحدتنا زهير بن خرب حدتنا جریر عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: أتى 
رسول ال بصبی یرضع قَبَالَ فى حجره فَدعَا پماء قصبه عليه. 

۲۸۶(۳۲) از عايشه طنط روايت است که گفت: کودکی شیرخواره را نزد رسول خداوق 
آوردند. کودک در آغوش ایشان ادرار کرد. رسول خداي آب خواستند و بر جای أن ريختند. 

۰۰۳ حدقا سای بن راهم یا عیسی خن شام با لوستد مثل حديث ابن مر 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از عیسی از هشام با این اسناد مشابه حدیث ابن نمير را روایت کرد. 

۳ (۲۸۷) حَدتنًا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا یت عن ابن شهاب عن عبید الله بن 
عبد اله عن أم قیس بت محصن آنهاآتت رسول ال باب لها لم يكل الطعام فوضتته فى 
حجره فبال قال: فلم یزد على أن نضح پالماء. 

۷۳۳ از ام‌قیس دختر محصن نقل است که گفت: او با بسر شیرخواره‌ی خود نزد 
رسول خداولٌ آمد؛ در حالی که چیزی نخورده بود. رسول خدايقٍ کودک را در آغوش كرفت و در 
همان حين کودک ادرار کرد. رسول خداي تنها بر آن آب پاشید و چیز دیگری بدان نيفزود. 


[یعنی آن را نشست.] 


1 وحدتناه یخی بن یخی وآبو بر بن أبى شیب وعمرو اد ٠‏ وزهیر بن حرب جمیعا 
عن ابن ی عن الزهری بهذا الاستاد وقال فدعا بماء فرشه. 


-(۰۰۰) یحیی بن یحیی و ابوبکر بن ابوشیبه و عمرو ناقد و زهیر بن حربء همگی از ابن 


پاشید. 


).٠ E‏ وحدانیه خر بن يحبَى آخبرا ابن وهب آخبرنی یولس بن يزيد أن ن ابن 
شهاب آخبرهقال: آخبرنی عبد الله بن عبد اله بن عة بن مصننود أن آم یس بنت مخصّن - 
وكانت من الْمهَاجِرات الأول اللأتى بايعن رسول اللي وهی أت عكاشة بن مخصن أحد بنى 
سد بن خريمَة - قال: آخبرئنی آنها أت رسول ال بان لها لم ی أن يأكل الطعام قال عبید 
الله أخيَرتى آن ها داك بال فى حجر رسول ال قدعا رَسُول الل بِمَاءِ قتضحه على توبه 
وم یله لا 


۰۰۳۴ ) از ام قیس» دختر محصن که جزو مهاجران نخستين و خواهر عكاشه بن 
محصن از قبیله‌ی بنی‌اسد بن خزیمه بود- نقل است که گفت: او با پسر شیرخواره‌ی خود نزد 
رسول خدای آمد؛ در حالی كه چیزی نخورده بود پسرش در آغوش رسول خداي ادرار کرد. 


باب ۳۲- حکم مَنى 


۰۵ زهي ردنك یخی بن نحي احا له بن عبد له عن خالد عن آبی مدر هن 
إبراهيم عن علقمة والأسود أن رجلا تول بعنشة فاصبح سل قوبه فقالت: عانشة ما کار 
یجزئك إن رایته أن تغسل مکانه فان لم تر نضحت حوله ولقد رآیتنی آفرکه من توب رسول 


ال فركا فیصلی فيه. 

۲۸۸(۳۵) از علقمه و اسود نقل است که مردی میهمان خانه‌ی عايشه غا بود. صبح که 
شد» مرد جامه‌اش را می‌شست. عايشه لضا گفت: اگر که اثر أن (منی) را دیدی. شستن همان 
مکان کفایت می‌کند و اگر ندیدی اطراف أن را آب بياش. من ديدم كه رسول خداف أن مان را 
با دست به خوبی می‌مالید و بعد [با همان لباس] به نماز می‌ایستاد. 

1 (۲۸۸) وحدتنا عمر بن حفص بن غیات حدتتا أبى عن الأغمش عن إبرآهيم عن 
الأسود وهمام عن عائشة فى المنى قَالَت: كنت آفرکه من توب رسول الا 

۸۸۳۶ از عايشه كا در مورد مَنى سؤال شد؟ كفت: من اثر آن را از روى جامه‌ی 
بيامبركقٌ با ماليدن پاک می‌کردم. 

۷ -(00*) حدثنا قتيبة بن سعيد حدتنا حماد - يعنى ابن زيد - عن هشام بن حسان ح 
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدة بن سليمان حدتنا ابن أبى عروبة جَمِيعًا عن آبی معشرح 
وحدئتاآبو بكر بن أبى شيبة حدئنا هشیم عن مغيرة ح وحدتنى محمد بن حاتم حَدئنًا عبد الرخمن 
بن مندى عن مَنْدِى بن میمون عن واصل الأخدب ح وَحَدتَنِى ابن حاتم خدتتا إسحاق بن 
منصور حدتنا إسرائيل عن منصور ومغيرة كل هَؤلاء عن إبرآهيم عن الأسود عن عَائشَةَ تخو 


ll E 


کتاب: طهارت ۳۳۱ 


۰۰۰(۳۷) قتیبه بن سعيد از حماد (ابن زید) از هشام بن حسان -ح- و اسحاق بن ابراهیم 
از عبده بن سلیمان از ابن ابوعروبه. همگی از ابومعشر -ح- و ابوبکر بن ابوشیبه از هشیم از 
مغيره سح- و محمد بن حاتم از عبدالرحمن بن مهدی بن میمون از واصب احدب حح- و ابن 
حاتم از اسحاق بن منصور از اسرائیل از منصور و مفیره. همگی آنان از ابراهيم از اسود از 
عايشه نا مشابه حديث خالد از ابومعشر را روايت كردند. ش 


مم ۵ ۶ الت اا عه و 


ل( وحدتنی محمد بر بن حاتم حدتنا ابن ) عيينة عن متصور 
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1 
3 
0 
3 
9 
0 


-(۰۰۰) محمد بن حاتم از أبن هيينه از منصور از أبراهيم از همام از عايشه غا همانند 


حديث فوق را روايت كرد. 
سام شام یق 2 سا و مة و و و 0 


۰۸ تاق و مي كر م 


امه م اس ها سا سمس 2ه وم و 


سألت سليمان بن يسار عن المتى يضيب ؛ توب الرجل یس له أم يفسل الشوب؟ فقال: أخبرتتى 
عائشة أن رسول الله كان یغسل المنى ثم یخرج یس فى ذلك الثوب وآنا آنظر إلى آشر 
اسل فيه. 


الس 


۴۸۳۸ أبوبكر بن أبوشيبه از محمد بن بشر از عمرو بن ميمون روايت كرد كه گفت: از 
سليمان بن يسار در مورد منى كه بر جامه‌ی مرد ريخته می شود سؤال كردم كه آيا تنها أن 


قسمت را بايد شست يا همدى جامه شسته شود؟ گفت: عايشه ښغا مرا جنين خبر داد که رسول 


خداكقعٌ اثر منى را می‌شست و سپس با همان جامه به نماز مىايستاد؛ در حالى كه من اثر شستن 
را در جامدى أيشان مشاهده می‌کردم. 


(49) بخاری: ۲۳۱,۲۲۹ و ٩۲۳۲‏ ابوداوود: ۳۷۳؛ ترمذی: ۱۱۷ و ۲۹۵؛ أبن ماجه: ع15*(85) بخاری: ۲۲۹؛ أبوداوود: ۳۷۱؛ 
احمد: ۲۴۲۱۳ و ۰۲۴۹۰۵ // اختلاف علما در طهارت منی آدمی است. مالک و ابوحنیفه نظر به نجس بودن أن دارند؛ جز اين 
كه ایوحنیفه گفت: برای پاک كردن آن» زمانی که خشک شده باشد مالیده می‌شود و این از روايت احمد است. اما مالک 
می‌گوید كه در هر ۱ 5 مرطوب - بايد ا أن تنس نت او با جنين جامه‌ای نماز عاد 
ابووقاص وابن و عايشه و داوود و ا ا روایت‌ها آمده است که منی پاک أست. دلیل قائلين به نجاست: 
روايت شستن است و دليل قائلين به طهارت روايت ماليدن است؛ زيرا اگر منى نجس بود ماليدن آن بسنده نمی كرد. از همین 
روى حديث شستن مستحب است و برای نظافت و باكى بيش تر است. الله اعلم. قول صحيح آن است كه منى مرد و زن» هر 
دو پاک است. اما در مورد حيوانات؛ نظر راجح این است كه منى حیواناتی كه خوردن گوشت آن‌ها حلال است» پاک و منی 
حیوناتی غير از این صنف نجس است (صحیح مسل به شرح نوي ۱۵۲-۳/۳ 


۳۳۲ صحيح مسلم 


۰.۰ ) وحدت بو کال الجخدرى حدتاعبد الواحد - يعنى ابن زياد ح وحدتاآبو کریب 
ایر ابن المبارك ون أبى ائدة كلهم عن عمرو بن میمون بهذا الإستاد أمَا ابن این زائدة 


ديه كما قال ابن بشر:آن سول ال كان یل المت وام ابن امرك وعد واجد ففى 
حدييهما قات : كنت أغسله من توب رسول الل 


-(۰۰۰) ابوکامل جحدرى از عبدالواحد (ابن زياد) سح- و ابوكريب از ابن ميارك و اين 
ابوزائده» همگی از عمرو بن ميمون به 3 أسناد روایت كردند؛ اما ابن أبوزائده در حديئش همانند 
أبن بشر گفت: رسول خدایّلاً منی را مى شست؛ اما ابن مبارک و عبدالواحد در حديث خود گفتند: 
[عايشه جنا گفت:] من اثر أن را از روی جامه‌ی رسول خدايق می‌شستم. 

9 -(60 وحدتنا أحمد بن جواس الحتفى أبو عاصم حدقا أبو الأخوص عن شيب بن 
غرقدة عن عبد الله بن بهاب الخولاتى قال: كنت تازلاً علی عائشة فاحتلمت فى توبی فغمستهما 
فى الماء فرآتتی جارية لعائشة فأخبرتها قبعشت إلى عائشة فقالت: ما حملّك علی ما صنعت 
فلو ریت شيعًا غسلته قد رآیتتی وانی لأحكه من توب رسول ال يابسا بظفرى. 

۹-(۲۹۰) از عبدالله بن شهاب خولانی نقل است که گفت: شبی در خانه‌ی عايشه فد 
مهمان بودم. در جامه‌ام محتلم شدم از همین روی جامه‌ی خود را در آب داخل کردم و آن را 
شستم. كنيز عایشه شا أن را ديد و به ايشان خبر داد. عايشه غا گفت: جه چیز سبب شد که 
جامه‌ات را بشویی؟ گفت: گفتم: من چیزی را ديدم که فرد در حال خواب می‌بیند. گفت: أيا در 
جامه‌ی خود چیزی دیدی؟ گفتم: خبر. گفت: هرگاه چیزی [از اثر منی] دیدی, أن قسمت را 
بشویی. من هرگاه در جامه‌ی پیامبر چیزی مىديدم؛ می‌شستم و اگر خشک می‌شد أن را با 
ناخن می‌مالیدم تا اثر آن را پاک می‌کردم. 


باب ۳۳ - نجس بودن خون و کیفیت شستن أن 


۰ ۲۹۱۳) وحدتتا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع حدقا هشام بن عروة ح وحدتنی 
محمد بن حاتم - واللَفْظ لَه - حدئنا يحبى بن سید عن هشنام بن عرو تال حدتنی فاطمة عن 


أسماء قَالت: : جاءت ٠‏ أمرأة ا النبى كك فَقَالَت: إخداتا ر يصيب وين من دم الحيضة كيف 2 تصنع و به؟ 


2 مه مس بره 2 عم سه 


قال: «تحته ثم تفرصه پالماء ثم تنضحه م تصلّی فیه». 


)۲٩۰۱(۳۰‏ از اسماء روایت است كه گفت: زنى خدمت رسول خدايّق رسيد و گفت: اگر خون 
حيض با جامه‌ی یکی از ما زنان تماس حاصل كندء چگونه بايد عمل نمايد؟ فرمود: «اثر آن را از 
لباست ياك كن و أن را خوب بشور و پاک كن. سپس در همان لباس نماز بخوان». 

000 وحدثنا أبو كريب حدثنا ابن نمیر ح وحدتنی أبو الطاهر آخبرنی ابن وهب أخبرتى 
يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث كلهم عن هشام بن عروة بهذا 
الإسناد مثل حديث يحيى بن سعِيد. 

-(۰۰۰) أبوكريب از ابن نمير -ح- و ابوطاهر از ابن وهب از یحیی بن عبدالله بن سالم و 
مالک بن سالم و مالک بن انس و عمرو بن حارث» همگی از هشام بن عروه با اسناد فوق مشابه 
حديث يحيى بن سعيد رأ نقل كردند. 

باب 75 دليل بر نجاست ادرار و وجوب دورى از آن 

۱ (۲۹۲) وحدتتا أبو سعيد الاشج وأبو كريب محمد بن الْعَلآء واسحاق بن ابراهیم قال 
(سحاق أخبرنا وقال الاخران: حَدَتَنًا وكيع حدتتا الاعمش قال: سمه سفت مجاهداً يحدث عن طاوس 
عن أن رهق رول الم یقلت ریق 


آما آحدهما فکان یمشی با لنميمة وآما الآخر فکان لا يستتر من بوله» قال: شدعا بعسيب رطب 
فشقه بائتین ثم غرس على هذا واحدا وعلی هذا واحذا ثم قال: «لعَلّهُ أن یف عنهمّا ما لم 


بییسا؟. 


)۲٩۲(۳۱‏ از ابن عباس #ك نقل است که گفت: رسول خداي از كنار دو قبر گذشت و فرمود: 
آن دو عذاب می‌شوند؛ اما نه برای کاری بزرگ؛ بلکه یکی از آنان سخن‌چینی م ىكرد و دیگری 
خود را از ادرار دور نگه نمی‌داشت». سپس رسول خدايّ شاخه‌ی تری از درخت خرما را كرفت و 
أن را دو نيم کرد و هر يك را در خاک گوری داخل کرد. سپس فرمود: «باشد که عذابشان سبک 
شود؛ تا زمانی که شاخه‌ها خشک نشده‌اند». 


۲ بخاری: ۲۲۷ و ۳۰۷؛ ابوداوود: ۳۶۱-۷؛ ترمذی: ۱۳۸؛ نسائی: ۲۹۲؛ ابن ماجه: £۲۹ احمد: ۶۹۹۸ و ۰۲۷۰۴۵ // تحت: 
لباس را از نجاست پاک کرد. // تقرصه: پاک كردن اثر حیض به اطراف انگشتان دست با آب. // نضخ: پاشیدن؛ اما در این جا 
به معنی شستن است. عسیب: شاخ خرما که برك نیاورده و راست و باریک باشد (مصحح). 


۳۳۴ صحيح مسلم 
-(۰۰۰) حدتنیه أحمد بن يوسف الازدی حدتنا معلی بن أسد حدتنا عبد الواجد عن سلیمان 
الأغمش بهذا الاستاد غیر آنه قال: «وكان الاخر لا بستنزه عن ابول أو من الْبول». 
(۰۰) احمد بن يوسف ازدی از معلى بن اسد از عبدالواحد از سليمان اعمش مشابه حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كرد؛ جز اين كه كفت: «وكان الآخر لا بستنزه عن لول أو من 


البول». «و ديكرى خود را از ادرار دور نگه نمىداشت». 


كتاب حيض 


باب ۱- مباشرت حائض در وراى شلوار 
۱-(۲۹۳) حدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: 
آخبرنا وقال الاخران: حدم جر و عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قَالَت: كان إحدانا 
إِذا کانت حائضا أمرها وسو ال فتأتر 1 بإزار 0 یباشرها. 


۱-(۲۹۳) از امالمؤمنين غا نقل است كه گفت: هر كاه یکی از ما حايض م ىشدء رسول 
خدايق به وى أمر مىفرمود كه ازار رأمحكم ببندد, سپس با أو همأغوش می شد. 

۲ -(۰۰۰) وحدثنا أبو بكر بن أبى شیبة حدئنا على بن مسهر عن الشيبانى ح وحدتّنى على بن 
حجر السعدى - واللَفْظ لَه - أخيرنا على بن مسهر أَخْبرنا آبو (سحاق عن عبد الرخمن بن الأسود 
عن أبيه عن عائشة قَالَت: كان إحدانا إذَا كانت حائضًا مرها رستول ال أن تأتزر فى فور 
يها ثم مر فا ریم یمیت ره كما كان رسول الم یر 

۰۰۰(۲) از عايشه له روایت است که گفت: وقتی كه یکی از ما حایض می‌شد رسول 


خدايق در شدت جریان خونریزی حیض امر می‌فرمود که شلوارش را محکم به ميان ببندد. سپس 


)۲٩۳(‏ بخاری: ۰۲۹۹ ۲۰۳۰؛ ابوداوود: ۲۶۸؛ ترمذی: ۱۳۲؛ نسائى: ۳۷۳؛ ابن ماجه: £۲۶ احمد: ۲.۲۶۰۳۹ -(۰۰۰) بخاری: 
۲ ابوداوود: ۲۷۳؛ ابن ماجه: ۶۳۵ احمد: ۲۵۹۹۰ و ۰۲۵۷۴۲ // فى فور حیضتها: یعنی در زمانی که خون حیض زياد است. 
// تأتزر: یعنی فرج خود را تا زانو بپوشاند. // یملک اربه: يعنى فرد در هنكام حايض شدن همسرش و به وقت مباشرت و فشار 
هوای نفس, بتواند بر خود مسلط باشد و از راه حرام بر همسر خود درنياید و خود را از فاصل ناف تا زانوی همسرش برحذر 
دارد (مصحح). 


۳۶ صحیح مسلم 


با او مباشرت می‌کرد. عايشه جنتد گفت: کدام یک از شما مالک نفس خود است؛ همان كونه که 
رسول خدايك بر نفس خود مالک و غالب بود؟ [یعنی هیچ كس به مانند ایشان بر هواى نفس و 
بر نیازهای جنسی خويش مسلط نبود.] 

0 حدئنا یحیی بن یحیی أخبرنا خالد بن عبد اله عن الثنيبانى عن عبد الله بن شناد 
عن ميمونة قلت كان رسول ال يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض. 

۲۹۴(۳۳) يحيى بن بحبی از خالد بن عبدالله از شيبانى از عبدالله بن شداد از ميمونه نقل کرد 

كه رسول خدائ با همسران خويش در وقت حايض شدنشان از ورای شلوار مباشرت می‌کرد. 
[يعنى فاصل بين ناف تا زانو را از مباشرت مصون مىداشت.] 


باب ١‏ خوابيدن با زن حایض در یک رختخواب 


(oj 4‏ حدتّنی و الطّاهر آخیر 3 وهب عن مخرمة ح وحدتا هارون بن سعید الأيلى 
وأخمد ب بن عيسى قلا حدتنا ابن وهب أخبرنى مخرمة عن أبيه عن كريب مولی این عباس نله 
قال: سمعت ميمونة زوج البی ی قَالَت: كان رسول الله يضطحح معى وأنا حائض وبینی وبینه 
توب 

۲۹۵(۴) از ميمونه جشند, همسر ببامبروّ نقل است که كفت: رسول خداي با من در یک 
بستر می‌خوابید؛ در حالى که من حايض بودم و بین من و ايشان تنها جامه‌ای حايل بود. 

۳ خلت محمد بن الى حا مین هام حَدِى أبى عن یحی بن أبى كيم 

تا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن زینب بنت أم سلمة حدتته أن أم سلمة حدنها قالت: ينما آنا 
طمن ول الى الخد إِذْ حضت فَانْسلَلت فَأحَدْت تیاب حيضتى فَقَالَ لی رسول 
الله 8 «أنفست». قلت: ود فدعانی قاضطجعت معه فى الخميلة. قالت: وكانت ؛ هی ورسول 
الم یلا فى الا لد الا 

۵-(۲۹۶) از أُمسلمه حش روايت است كه گفت: یک بار در حالى كه با رسول خدايك در زیر 
يك چادر خوابيده بودم» ناگهان حايض شدم. خود را از زیر چادر بيرون كشيدم و جامه‌های حيض 
خود را برداشتم. رسول خدايّق فرمود: «آيا نفاس شدی؟» گفتم: آری. سپس مرا ندا کرد و با 
ایشان در زیر چادر دراز کشیدم. ام سلمه جشفد گفت: در وقت غسل جنابت» من و رسول خداعوة از 


یک ظرف آب بر می‌داشتیم 


کتاب: حیض ۳۳۷ 


باب ۳ - آن‌چه برای زن حائض جایز است 
٩‏ -(۲۹۷) حدتا یخیی بن یحیی قال: أت علی مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة 


 وح‎ 2 


عن عائشة قالت: کان الب[ اعتکف یدنی إلى رأسه فارجه وگان ۷ بدخل ابیت إل لحاجة 
الانسان. 
۶-(۲۹۷) از عايشه غا روایت است که گفت: هر كاه رسول خدايق در مسجد معتکف 
می‌شد» سرش را به من [که در اتاقم بودم] نزدیک می‌گرداند و من موهای سر ایشان را شانه 


می‌زدم و رسول خداية جز برای قضای حاجت به خانه داخل نمی‌شد. 


۰۰۰(۳-۷) م mm‏ ال: أخيرنًا یت عن 
ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن ن عائشة زوج بیع قالت: : إن ن كنت لاذخل البست 
للْحَاجَة ولمریض فيه فَما أسأل عثه إلا 19 ون ¿ کان رسول الع آیدخل على رآسه وهو فی 


و ا سره 


الْمَسْجد فارجّه وکان ۷ یدئل ابیت إلا لحاجة إذَا كان متتکفا. وقال ابن رمح: إذا کانوا معتكفين. 


۰۰۰(۳۷) از عايشه غا روایت است که گفت: اگر من معتکف می‌شدم. برای رفع حاجت به 
منزل می‌آمدم و اگر در خانه بیماری بوده احوال او را جز در حال عبور نمی‌پرسیدم [یعنی درنگ 
نمى كردم ]. رسول خداع در حالی که در مسجد معتکف بود سرش را [از ينجره] به سمت من 
نزديك می‌گرداند و من موهاى سر ایشان را شانه مى كردم و ایشان جز برای رفع حاجت به خانه 
داخل نمی‌شدند. ابن رحم در روايت خود كفته است: هركاه آنان اعتكاف مىكردند.' 

مه وم رو وه و م مه ام صت و و وگو و و ها سمس شاه 
eR‏ وحدئنى 2 بن سعيد 00 حدثنا 00 وهر 0 عمرو بن يا عن 

۸-(۲۹۷) از عايشه غا روایت است که گفت: رسول خداييٌ در حالى كه معتكف بوه سرش 
را از [پنجره‌ی] مسجد به سمت من بيرون می‌آوره من سر ايشان را می‌شستم و حال آن كه 
حايض يودم. 

۱ . خروج معتكف سه حالت دارد: حالت اول برای برآوردن نيازهاى جسمى از قبيل شرب و أكلء يا قضاى حاجت, يا غسل روز 


جمعه و .. .. حالت دوم: : برای انجام معاملات و خرید و فروش. حالت سوم: شرط کرده باشد که ( مثلاً) از بیمار در طول دوره 
اعتکاف» عیادت کند. حالت اول و سوم جایز است و حالت دوم باطل کننده‌ی عمل اعتکاف (مترجم). 


۳۳۸ صحيح مسلم 


مشچ 


RES‏ وختا یی بن یی ار أبو خقمة عن هشاع آخبرا رو عن عایسذ یا 
قَالتَ: کان رسول ال یذنی|لی راہ وآنا فى حجرتی فارجل رأسَه وآنا ان 

۰۰۰۹) از عايشه شا روايت است كه گفت: وقتى من در منزل خويش بودمې رسول خداقل 
سرشان را به من نزديك كرده و من أن رأ 0 ار آن كه من حايض بودم. 


براهيم 00 اقا ير 3 1 لله وآنا حائض” 
۰۰۰(۳۰) از عايشه فا روايت است که گفت: من سر رسول خداي را مى شستم و حال آن 
که حایض بودم. 


۱ ۰ وحدتّا یحبی 8 یحیی 0 بر بن آیی ش شيبة بو ری قال بح يحبى: أخبرنا ول 
الى ول و الله كله هتاولينى اش یس ده قالته فل ۳ حَائض” َال طن 


مه اسم 


حيضتك ليست فى يدك». 

۱ ) از عايشه عضا روايت است كه كفت: رسول خداي به من فرمود: «سجاده را از 
مسجد برأى من بياور». كفتم: من حايضم. فرمود: عض لوجر دان تو زیت ید یعنی» دستان 
تو نجس نیست]». 


۱۲ > (۰۰۰)حداتا أبو كريب حَدئنا این أبى زائدة عن حجاج ون أبى نة عن ابت بن عد 
عن میم بن محمد عن عائشة قات : أمرنى رسول اللي أن وله الخمرة من المسجد. فت: 
ی حائض. فقال: «تتاوليها فان الحيضة ليست فى یدك». 

۰۰۰(۳۲) از عايشه شغ روایت است که گفت: رسول خدائ به من فرمود که سجاده را از 
مسجد برای ایشان بياورم. گفتم: من حایضم. فرمود: «آن را ییاور که حیض تو در دستان تو 
نیست». 

۳ وحدئنی زهیر بن حرب وآبو ال وحن خام کم عن یی ين وید 
قال زهیر: حدتنا یخی عن يزيد بن كيسان عن آبی حازم عن آبی هری رة قال: بیتمَا رسول 
ال فی المسجد فقال: «یا عائشة تاولينى الثُوب». فلت نی حائض. فقال: هن حيضتك 
آیست فى یدك» فاو 


کتاب: حيض ۳۳۹ 


۳-(۲۹۹) از ابوهريره# نقل أست كه كفت: رسول خداعة در مسجد بود» پس فرمود: «ای 
عايشه جشغد! لباس مرا بیاور». گفت: من حایضم. فرمود: «حیض تو در دستان تو نیست». پس 
أن را برای ایشان آورد. 

۸ ۳۰۰۳ حدقا وکین أبى رین خرب قال خدتا وكيم عن مر فان 
عن المقدام بن شریح عن أبيه عن عائشة قالت: كنت أشرب وآنا حائض ثم التبى46 فیضع 
فاه على موضع فى فيشرب وأتعرق العرق وآنا حائض ثم أناوله النبى يك فيضع فاه على موضع فى. 
ولم يذكر زهير فيشرب. 

۴( ۳.۰( از عايشه وتا روایت است که گفت: وقتی حایض پودم» آب مىنوشيدم» سپس 
ليوان را به رسول خداة می‌دادم. أيشان دهانشان را بر جاى دهان من می‌گذاشتند 9 از آن 
می‌نوشیدند؛ و وقتى گوشت استخوانى را می‌خوردم و سپس آن را به رسول خدايقة مىدادم, 
أيشان از همان جاى دهان من گوشت را مىخوردند و من حايض بودم. زهير در مورد نوشيدن 


۰۵ -(۱ ۰ حدقتا یحیی بن یحیی أخبرنا داود بن عبد الرخمن م الْمَكى عن منصور عن مه 
عن عائشة آنها قالت: كان رسول اللي یتکی فى حجرى وآنا حائض فيقرأ القرآن. 

۳۰۱(۳-۵) از عايشه نا روایت است که گفت: رسول خداعلا به أغوش من تکیه می‌داد؛ در 
حالی که من حایض بودم و سپس قرآن می‌خواند. 

٩‏ (۳۰۲) وحدتنی زهير بن خرب حَدتنًا عبد الرحمن بن مهدى حدتنا حماد بن سلمة حدتنا 
ابت عن آنس أن البهود کانوا إذآ حاضت امرة فيهم لم يؤاكلوها ولم یجامعوهن فى البیوت 
فسال أصحاب 0 النبى يل ِِ الله الى e‏ عن الأمحيض ل هن أذى ا 9 


ا 


الا اد 9 فَقَالُوا: ما يريد د هذا 1 عم مرا شین لا انا فص تاه 


أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: يا رسول له إن اليهود تقول کذا وکذاء فلاً نجامعهن فتنیر 
وجه رسول الل حتی ظنا أن ن قد وجد علیهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبی تلا 


ارس فى آتارهما فسقاهما قرفا أن لم یجد علیهم 


۳۳۰ صحيح مسلم 


۲۰۲(۳۶) از انس # نقل است که گفت: وقتی در ميان یهودیان زنی حایض مىشدء در خانه با 
او غذا نمی خوردند و معاشرتی با وی نداشتند و در یک خانه‌ی واحد با هم زندگی نمی‌کردند. 
اصحاب از رسول دا پرسیدنه يس خداوند نازل فرمود: «از تو درباره‌ی حیض و قاعدگی زنان 
می‌پرسند» [و این که در این زمان و در مورد مکان حیض چگونه با زنان خويش عمل کنند]. بگو: آن 
زیان است و ناپاک. يس در زمان قاعدگی (عادت ماهیانه) [به نیت جماع] به زنان خويش نزدیک 
مشوید تا زمانی که [دوره‌ی ماهانه‌ی حیض ایشان تمام می‌شود و غسل می‌کنند و] پاک می‌گردند». 
«البقرهء 4۲۲۲ رسول خدايّقٌ فرمود: «هر عملی با آنان آزاد است» غير از آمیزش جنسی». وقتی 
خبر أن به بهود رسید. گفتند: اين فرد در هر کاری با ما مخالفت می‌کند. اسید بن حضير و عباد 
بن بشر آمدند و گفتند: ای رسول خدايك! بهودیان جنين و چنان می‌گویند؛ بس آيا با همسران 
خويش [در دوران قاعدگی] آمیزش نکنیم؟ رخسار پیامبرعلا متغير شد تا آن‌جا که گمان کردیم بر 
آنان خشم گرفته است. آنان بیرون رفتند در حالی كه هدیه‌ای از شير از مقابل آنان به نزد 
پیامبر ی فرستاده شد. يبامبريّق آنان را فراخواند و شير نوشانیه يس أن دو فهمیدند که ييامبريق 
بر آنان خشم نگرفته است. 


باب ٤‏ - حکم مذی 


۷ ۲۰۳۳ حدتنا آبو بكر بن أبى شيبة حدقا وكيع وأبو معاوية وهشیم عن الامش عن 
منذر بن یعلی - ويكتى آبا ی - عن ابن الحتفية عن على قال: كنت رجلا مذاء وکنت آستخیی 


e‏ هه 14 ع ليع ر غ4 


أن أسأل لبیل لمکان ابتته فأمرت المقداد بن ۳ فساله فقال: «يفسل ذكره ویتوضا». 


(۳۰۲) ترمذی: ۸۸ نسائى: ۲۸۸ و ۳۶۹؛ أبوداوود: ۲۵۸ و ۲۱۶۵؛ أبن ماجه: ۶۴۴ احمد: ۱۳۳۵۶. // وجد عليهما: بر آن دو 

خشم گرفت. // اصل جمله‌ی «فلا نُحَامِمُوُن؟4 در ترمذی (۲۹۸۸) چنین آمده است: «أفلا ننکحُهُن فى المحیض؟» (مصحح). 
(۳۰۳) بخاری: ۰۱۳۲ ۱۷۸ و ۲۶۹؛ نسائی: ۱۵۲؛ احمد: ۶۰۶ ۱۰۰۹ و ۰۱۰۳۵ // مذی: أب سفيد و رقیقی است که به هنكام 
معاشقه و بوس و كنار یا غير أن از شرم فرد ترشح می‌شود و مانند انزال منى» جاری نمی‌شود و سستی و خستگی نيز به دنبال 
ندارد و حتى كاه خروج أن احساس نمی‌شود. در مرد و زن وجود دارد و میزان أن در زنان بیش‌تر است. جمیع علما بر این 
نظرند که مذی» غسل را واجب نمی کند. ابوحنیفه, شافعی» احمد و جمهور علما وضو را واجب می‌دانند. هم‌چنین شستن شرم 
نيز واجب است كه نزد شافعى و جمهور شستن همان قسمت از شرم واجب أ است؛ اما مالک و احمد شستن تمام شرم را واجب 
می‌دانند (صحيح مسلم» به شرح نووى» ۳ 


۷-(۲۰۳) از علی ک4 روايت است که گفت: من ترشحات مذى زياد داشتم و چون دختر 
بيامبريقة در نکاح من بود شرم داشتم که از ايشان سوّال کنم. از همین روی مقداد بن اسود را 
مأمور این کار کردم. او از بيامبريّق پرسید و ایشان در جواب فرمود: «آلت تناسلی‌اش را می‌شوید 
و وضو می‌گیرد». 


0-0 م 


۸ -(۰ ۰) وحتنا یخبی بن حبيب الحارثی حدتنا ال - يعنى ابن الحارث - حدئنا شعبة 


ا ت مه ماه ما م 


أخبرنى سلیمان قال : سمعت مثذرا عن محمد بن على عن على آنه قال: : استحییت أن أسأل 


ءا مومس ام مس 


الب عن المذی من أجل فاطمة فأمرت المقداد فسله فقال: «منه الوضوء». 

۰۰۰(۳-۸) از على 4# روایت است که گفت: از این که از پیامبرقل؛ در مورد مذی سؤال کنم. 
شرم داشت شتم؛ زیر فاطمه در نکاح من بودء از همین روی مقداد را مأمور اين كار كردم وأو از 
بيامبركق يرسيد و ايشان جواب فرمود: «[اگر آن را بشويد] می‌تواند وضو بكيرد». 

۹ -(۰۰۰) وحدتنى هارون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عيسى قالا: حدئنا ابن وهب آخبرنی 
مخرمة بن بكي عن أبيه عن سليمان بن يسار عن ابن عباس غ4 قال: قال على بن آبی طالب 
آرسنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله فساله عن المذى یخرج من الانسان كيف یفعل يه 
فقال رسول اللهك «توضأ وانضح فرجك». 

۰۰۰(۳-۹) از علی ‏ روایت است که گفت: من مقداد بن اسود را به سوی بيامبريّق فرستادم 
تا از ایشان بپرسد که اگر فردی ترشح مذی داشت بايد چگونه عمل کند؟ رسول خداي فرمود: 
«فرجت را بشوی و وضو بگیر». 

باب ۵ - شستن دست و صورت بعد از بیدارشدن 
(et) °‏ حدتنا آبو بكر بن أبى شيبة وآبو كريب قالا حدتنا وکیع عن سفیان عن سلمة بن 


وو ا ص 


هل عن کریب عن ابن عباس أن اب38 ام من اليل فَقَضَى حاجته ثم عسل وجهه یه 
متام 
۸ از این عباس #5 نقل است كه گفت: شبى رسول خدائق از خواب بيدار شد و برای 


قضاى حاجت بيرون رفت. سپس صورت و دست خود را شست و خوابيد. 


۳۳۲ صحيح مسلم 


باب 7 - جواز خواب شخص جنب و آن جه برای او مستحب است 


رو م2 و 


۵۳-۱ ۰ خدتا ی بن بحتی التییمی ومحنه بن رم 96 لق لدع ولق یب 
بن سيد حَدئا یت عن ابن شاب عن أبى سلمة بن عبد الرختن عن عَائقئة آن سول ال 


كان إذَا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة قبل أن ینام. 


۳۰۵(۳۱) از عايشه ا نقل است كه كفت: هر كاه رسول خدائ جُنب بود و می‌خواست 
بخوابد. قبل از خواب» همان گونه كه برای نماز وضو م ىكيرندء وضو م ىكرفت و سپس 
می‌خوابید. 

۰۰۰(۳-۲) حدتنا أبو بكر بن آبی شيبة حدتنا ابن علية ووكيع وغندر عن شعبة عن الحكم 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الل إا كان جنبا قاراد أن يأكل أو ینام 


نمضا مضه 2 


توضاً وضوءه ا للصلاة. 


۰۰۰(۳۲) از عايشه نغ نقل است که گفت: هر كاه رسول خداي جُنْب بود و می‌خواست 
غذایی تناول کند يا بخوابد. همان گونه که برای نماز وضو می‌گیرند. وضو می‌گرفت. 


م ص وه 


-(۰۰۰) حدتّا محمد بن المثنن وابن بشارقالا خدقنا محمد بن جعفر ح وَحَدكنا ع له بن 
معاذ قال: حدتتا أبى قال: حدتنا شعبة بهذا الاستاد قال ابن المتنی فى حديثه: حدتنا الحکم سمعت 


مو و 


ابرآهیم يحدث. 


شعبه با اين أسناد 58 کردند. این مت از و E‏ حدیث 3 


و و ۵ موه ناص > و 
aT e E 06‏ 


ص 5 اص مر 


حكن أب وكال أو بكرن حدتنا آبو ا - وال اک کک ميال اقم ع ال شمر أ خم 
قال: يا رسول للها أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «تعم إِذا توضا». 


۳۰۶(۳۳) از ابن عمر نقل است که عمرفه گفت: ای رسول خداي؛ آيا در حالت جنب 


۳ 


می توانیم بخوابیم؟ فرمود: «بله. اگر وضو بگیرید». 


کتاب: حیض ۳۳۳ 


0 وحدثنا محمد بن رآفع حدثتا عبد الرزاق عن ابن جریج آخبرنی افع عن ابن عمر 
أن عمر استفتى النبی ا فقال: هل ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: «نعم لیتوضا ثم لينم حتى يغتسل 
إا شاء». 


۰۰۰(۳۴) از ابن عمر نقل است كه عمره كفت: ای رسول خداع! آيا اكر جُثب بودیم» 
می توانیم بخوابيم؟ فرمود: «بله؛ بايد وضو بكيرى و بعد بخوابی» تا وقتى كه بخواهی غسل 
كنى ». 


۰ (۰۰۰) وحدتنی یحیی بن یحبی قال قرأت على مالك عن عبد الله بن ديتار عن ابن 


عم قال: روان لرسول ال أنه تصیبه جتابة من الیل فقال له رسول اله : 
«توذ ضا واغسل ذَكَرَك 5 5 ت 

۵-(۰۰۰) از ابن عمر نقل است كه گفت: عمرظه شب هنكام جنب شد و حكم أن را از 
رسول خدای برسيد: فرمود: «شرم خود را بشوى و وضو بگیر و سپس بخواب». 


YY‏ ۰ حدنا قتيبة بن سعيد حدتنا يث عن معاوية بن صالح عن عبد اله بن أبى قيس 


مس ۳ 


قال: سألت قا عن ولو رسو ال َذکر الحديث قلت: كيف كان يصتع فى الجتابة؟ آکان 


امسوم عام ما ا 


سل قبل أن ینام آم ینام قبل أن یفتسل؟ قالّت: كل ذلك قد كان يفعل ریما اغتسل فنام ورما 
توضاً قنَام. قلت الحمد لله اذى جعل فى الامر سعة 

۶-(۳۰۷) از عبدالله بن ابوقیس نقل است که گفت: از عايشه شا درباره‌ی نماز وتر رسول 
خدايّق پرسیدم. ایشان حديث را بیان داشت. گفتم: درباره‌ی جنابت چگونه عمل می‌کنید؟ قبل از 
می كنيد و می‌خوابید و جه بسا وضو می‌گیرید و می‌خوابید. گفتم: سياس برای خداء کسی كه در 
کار گشایشی قرار داد. 

...)رتیه رین حر خت عد رخن بن مع ولیه خارون ن سید 
الأيلى حدتنا بن وهب جَمِيًا عن معاوية بن صالح بهذا الإستاد مثله. 

-(۰۰۰) زهير بن حرب از عبدالرحمن بن مهدى -ح- و هارون بن سعيد ایلی از ابن وهب» 
همگی از معاويه بن صالح همانند حديث مذکور را با اسناد فوق نقل كردند. 


۷-(۳۰۸) وخدتا ألو بكرن آبی شیب کا حقص بن غاب ع وخدتنا بو رونب آرت 
ابن آبی زآئدة ح وحدتنی عمرو الاقد وابن نمیر الا حدتنا مروان بن معاوية الزاری کلم عن 
عاصم عن آبی المتوكل عن أبى سعيد الخذرى قال: قال رسول الله يه «إذا آتی آحدکم أهله نم 
آراد أن يعود فلیتوضا». زاد أبو بكر فى حدیثه ييتهما وضو وقال: نم أراد أن یعاود. 

۴۰۸(۳۷) از ابوسعید خدری # نقل است كه رسول خدايك فرمود: «اگر یکی از شما با زن 
خويش همبسترى كرد و خواست دوباره جنين كند. بايد [قبل از آن] وضو بكيرد». ابوبکر در 
حدیئش افزود: «بين دو مقاربت وضو بكيرد» و گفت: «سپس بخواهد به جماع بركردد». 


: نالك کان یا على مه يشل‎ YS 


۸-(۳۰۹ اراق نه روایت است که بام لبا یک بار عد کا خویش 
مجامعت می كردند. 


باب ۷ - وجوب غسل بر زن به سبب خروج منى 


ا عدم وم و ۶ و و 


۳ ۰ وحدتنی زهیر بن حرب حدقا عمر بن يونس الحتفی حدتنا عكرمة بن عمار فال: 
قال إسحاق بن آبی طَلْحَة حدئنى آنس بن مالك قال: جاءت أم سلیم - وهی جِدة اسحاق - إِلَى 
رسول ال قات لَه وعائشة عنده یا رسول الا الم ری ما بری الرجّل فى المتام قتری من 
نفسها ما يرى الرجل من تفسه. فقالت عائشة يا ام سلیم فضحت النساء ترست یمیند. فقال 

۳۱۰(۳۹) از انس بن مالك روایت است که گفت: عايشه طن نزد رسول خداكك بود. در 


(۳۱۰) موطأ: ۱۱۷ نسائی: ۱۹۵ و ۲۰۰؛ أبن ماجه: £۰۱ احمد: ۲۷۱۸۸. أبن ماج» £۰۱ احمد. ۱۴۰۴۲؛ أبن حبان» ۶۱۸۴ از 
حدیث انس؛ دارمی. ۷۶۳؛ نسائی در کبری» ۲۰۳؛ بیهقی در سنن» ۷۶۴ از حدیث عروه بن عايشه. مرفوع. تربت يديك: 
اصطلاحی است که معمول نیست؛ ولی بیان چنین اصطلاحی برای انکار مطلب و هشدا دادن به فرد است. مانند چیزی که در 
زبان فارسی معمول است «خدا خیرت دهد» يا «خدا بیامرزدت» و عباراتی از این دست (موطأء ترجمه‌ی مصصح: ص ۴۹). // منظور 
از خواب دیدن زنان چون مردان» خوابی است که سبب انزال منی می‌گردد. 


می‌بیند و در نفس خود جيزى را مىبيند كه مرد مىبيند. عايشه فا كفت: وای بر تو ای ام 
سليم! آبروی زنان را بردى. رسول خداعل به عايشه شغ فرمود: «بلكه اين را بايد به تو كفت. 
سپس فرمود: ای ام سليم! زمانى كه جنين خوابى ديدى غسل كن». 

۰ -(۳۱۱) حدئنا عباس بن الوليد حدئنا يزيد بن زريع حدتنا سعيد عن قتادة أن آنس بن 
مالك حدنهم أن آم سیم حدتت انها سألت تبى الق عن المرآة ترى فى منامها ما يرى الرجل 
قفال رسول الّه له «إذا رآت ذلك المرآة فلتغتسل». فقالت أم سلیم: واستحییت من ذلك قالت: 
وهل کون ڌا قال تیاه« فين نیون المي إن مرج علض وما 


اس مر مر و 


المرأة رقیق ) أصفر فمن أيهما علا أو سبق یکون منه الشبه». 


۳۱۱(۳-۰) از انس بن مالک روايت است كه كفت: ام‌سليم. از يبامبريٌ در مورد زنى 
پرسید که همانند مردان خواب می‌بیند؟ رسول خدائة فرمود: «هرگاه زن چنین خوابی دیده بايد 
غسل کند». أم سلیم گفت: از آن در شرم شدم و با این حال گفتم: آیا چنین چیزی می‌شود [که 
زن مانند مرد محتلم شود]؟ بيامبركقة فرمود: «آری, يس شباهت فرزند از چیست؟ منی مرد غلیظ 
و سفيد و منی زن رقیق و زرد است» يس منی هر کدام بر دیگری غلبه یابد يا پیشی جوید. فرزند 
شبیه او خواهد 7 


ES‏ م 


مالك قال: سألت امرأة ا ام خرف وى فیس یال ل تله قر 


«إذا کار منها ما يكون من الرجل فلتغتسل». 
که همانند مردان خواب می‌بیند؟ فرمود: «هركاه جنين جيزى چون مردان بر وى عارض شد بايد 
غسل كند». 

۳۱۳(۳-۲) وحدئنا د کی إن كي الّمیمی أخبرنا بو معاوية عن هشام بن عروة عن آپید 
عن زينب پنت أبى سلمة عن ام سلمة قأ جاءت أم سلیم [لی ابیت فقالت: یا رسول الأَّها إن 
له لا يستحيى م من الحق فهل علی المرأة من 3 إا احتلَمَت؟ فقال رسول اه : عم إا رد 


آت الْمَاء». فقاّت اه سلمة: يا رسول ال , المرأة؟ فقاز «تربت يداك فبم يشب 
رات مم رسو 4 و 1 تر » فبم يث ۱ 
ولذها». 


۳۳۶ صحيح مسلم 


۲-(۳۱۳) از آم سلمه روایت است که ام‌سلیم نزد رسول خداع آمد و گفت: ای رسول خداعا 
بی‌گمان خداوند از گفتن حق شرم نمی‌دارد؛ آیا اگر زنی محتلم شود بر او غسل واجب است؟ 
رسول خداع: فرمود: «آری. أكر أب را بییند > ام سلمه گفت: ای رسول خداعفا أيا زن هم محتلم 
می‌شود؟ فرمود: «آری, خدا خیرت دهد! يس فرزندش با جه چیزی به او شباهت می‌یابد؟!» 

۰۰-۳) یخن بیش ون ری قلا ناویح وق انی یی مد 
حدقا سفیان جمِيعأ عن هشام بن عروة بهذا الاسناد مثل معتاه وزاد ات قُلت: قضحت النساء. 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه و زهير بن حرب از وكيع -ح- و ابن ابوعمر از سفیان» همگی از 
هشام بن عروه مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل كردند؛ با افزودن این عبارت: «گفتم: 
آبروی زنان را بردى ». 

(۳۱۶) وحدتناعبد الملك بن شعیب بن الّیث حدتتی آبی عن جدی حدتنی یل بن خالد 
7 3 6 ی ی eas‏ 4 ص 2 و الى و هدهع م AS‏ شمه و 5 . 
عن ابن شهاب أنه قال: آخبرنی عروة بن الزبیر أن عائشة زوج ابی أخبرته أن ام سليم أم بنی 
أبى طلحة دخلّت علَى رسول الك بمنتی حدیث هشام غَيْرَ آن فيه قال: قات عائشة: فلت لها 
أف لك أتَرَى مره ذلك 

(۳۱۴) از عايشه غا نقل است كه گفت: ام‌سلیم. مادر فرزندان ابوطلحه نزد رسول خ دای 
آمد. باقی حدیث. مشابه حدیث هشام است؛ جز این که در أن آمده که عايشه غا كفت: به او 
گفتم: اف بر توا آیا زن نیز چنین خوابی می‌بیند؟! 

ا 0 ووو 2 نوهو e‏ دوو ۶ مه ته ۶ ءِ 

۳ -(۰۰۰) حدثنا إبراهيم بن موسى الرازی وسهل بن عثمان وأبو كريب - والأفظ لأبى 
کریب - قال سهل: حدتنا وقال الآخران: أخبرنا ابن أبى زائدة عن أبيه عن م مصعب بن شيبة عن 


مسافع بن عبد الله عن عروة بن الزبير عن عائشة أن امرآة قالت لرسول الله : هل تسل 
المرأة دا احتلمت وآبصرت الْمَاء؟ فقال: «نعم». فَقَالْت لها عائشة: تربت يداك وألت. قالت: فقال 
رسول الله کل «دعيها وهل يكون البه إلا من قبل ذلك إا علا ماژها ماء الرجل آشبه الولد 
أخواله ود علا ماء الرجل ماء‌ها آشبه آعمامد». 

)٠ ٠٠-7‏ از عايشه شتا نقل است كه زنى به رسول خداءل: كفت: آيا وقتى زن محتلم شد 
و آب منى را دید بايد غسل كند؟ فرمود: «بله». عايشه جشغد به او گفت: وای بر تو! خدا بیامرزا 


رسول خدائٍ فرمود: «او را رها كن! مگر شباهت جز از این طريق ممكن است؛ زمانى كه آب زن 
بر آب مرد غلبه یابد» فرزند به دایی‌هایش شباهت بيدا م ىكند و زمانى که آب مرد بر آب زن 
غلبه يابدء شباهت فرزند به عموهايش خواهد بود». [احمد: ۲۴۶۶۴.] 


باب ۸ - ویژگی منی مرد و زن و خلق فرزند از آب أن دو 


3 وم 


٤‏ -[010) تیان بن علی الحلواتی حدقا بو توب - وهو اليم بن نافع - حَدتا 


وس اي 


معاوية - يغنى ابن سلام - عن زید - يعنى آخاه - ائه سمع آبا سلام قال حدتنى آبو أسماء 
الرحبى أن توبان مَولَى رسول الله حده قال: کنت قائما عند رسول ال فَجَاءَ حبر من أخبار 
اهود فقال السلام علیك يا محمد فدفسه دفعة كاد يصرع منها ققال: لم نی فلت: آلا تَقُول 
یا رسول اللّه؟. فقال المهودى: اما ندعوه باسمه الُذى سَمَاهُ به آهله. فقال رسول الك «إن 
أسمى محمد اذى سمانی به آهلی». فقال لییودی: چشت أسالك فقال له رسول ال : 
اد 0 إن بای فتكت 0 و فعض كل سل». قال 
فى الم دون جنر ف قال: فمن ول اس إجازة قال: «ققراء المهاجرين». قال a‏ فما 
تحفتهم حين يَدَخْلُونَ الْجنّة؟ قَال: «زيادة کبد النون» قال: فما غذاژهم علی إثْرها؟ قال: «ینحر 
م تور الجنّة الى کان يأكل من آطرافها». قال: فما شرابهم علیه؟ قال: «من عین فیها 
تسمی سلسبيلاً». قال: صدفت. قال: وجنت أسألّك عن شىء لا يعلّمه أحدذ من آهل الارض الا 
نی 9 ل أو رجلان. قال: «ينفعك إن حدنتك». قال: آسمع بأدنی. قال: جلت ؛ سالك عن الولد 
قال: «ماء لرجل ۳ وَأ المرآة آصفر فَإِذَا اجتمعا فعلاً منى الرجل منی الْمرأة بِإِذْنٍ الله 
ولا علا منی ۳ أة منی الرجل آنتا بان الله». قال لیهودی: قد صدفت وإنك ی کم انضرف 
فذهب. فقال رسول الله کل «لقد سألنى هذا عن الّذى سالنی عنه وما لی علم پشیء منه حتی 
آتانی الله به». 


(۳۱۵) منفرد است به مسلم. // زیاده (زائده: پهترین قسمت کبد. // جسر: منظور پل صراط است. // نكت بعود: يعنى با 
چوبی بر زمين خط می کشید. // غذا: منظور خوراک دائمی است. // اجازة: منظور جواز عبور است. // نون: ماهی» جمع أن 
نینان است. // سلسبیل: گفته شده که أسم چشمه‌ای است خروشان (مصحح). 


۳۳۸ ۱ صحيح مسلم 


۳۱۵(۴) از ثوبان» غلام رسول دای نقل است که گفت: نزد رسول خداب ایستاده بودم 
که دانشمندی بهودی آمد و گفت: سلام بر تو ای محمد! من او را چنان به عقب راندم که 
نزدیک بود بیفند. گفت: چرا چنین می‌کنی؟ گفتم: چرا عنوان " رسول الله" را بر زبان نیاوردی؟! 
یهودی به ثوبان گفت: ما فرد را به همان اسمی می‌خوانيم كه خانواده‌اش او را بدان می‌خوانند. 
رسول خدایلا فرمود: «اسم من محمد است و خانواده‌ام با همین نام مرا صدا می‌زنند». یهودی 
گفت: آمده‌ام تا از شما چیزی بپرسم. رسول خدایٌ فرمود: «اگر با تو سخن گویم» تو را سودی 
خواهد رسید؟» گفت: با گوش‌هايم می‌شنوم. رسول خدای چوبی را که همراه داشت, بر زمین 
گذاشت و فرمود: «بپرس». گفت: زمانی که آسمان‌ها و زمين دگرگون شوند» مردم کجا خواهند 
بود؟ ييامبروة فرمود: «در تاریکی و زیر پل صراط». گفت: جه کسانی اولین مردمان خواهند بود 
كه جواز عبور خواهند یافت؟ فرمود: «مستضعفان از ميان مهاجران». یهودی پرسید: هدیه‌ی آنان 
به هنكام دخول به بيشت چیست؟ فرمود: «مازاد جگر ماهى». پرسید: در پی آن, جه نوع غذایی 
به آنان داده می‌شود؟ فرمود: «گاوی بهشتی برای آنان ذبح می‌گردد». پرسید: از جه چیزی 
می‌نوشند؟ فرمود: «از چشمه‌ای که بدان سلسبیل می‌گویند». گفت: راست گفتی. هم‌چنین آمدم 
که از تو در مورد چیزی بپرسم که هیچ كس از اهل زمين آن را نمی‌داند؛ جز پیامبر يا مردی يا 
دو مرد. پیامبر ی فرمود: «آيا اگر با تو سخن گویم» سودی می‌یابی؟» گفت: با كوشهايم 
می شنوم. در ادامه گفت: آمدم تا در مورد فرزند از شما بپرسم [که جنس آن بر جه اساسی تعیین 
می‌گردد]؟ رسول دای فرمود: «آب منى مرد سفيد و آب منی زن زردرنگ است؛ چون با هم 
ترکیب شوند و منی مرد بر منی زن غلبه یابده به اذن خدا فرزند بسر در وجود آید و اگر منی زن 
بر منى مرد برتری یابد. به اذن خدا فرزند دختر خواهد آمد». یهودی گفت: به تحقیق كه راست 
گفتی و تو پیامبر خدا هستی؛ سپس روی برگرداند و رفت. رسول دای فرمود: «از من چیزهایی 
پرسید که دانشی نسبت به آن‌ها نداشتم» تا ین که خداوند [در همان لحظه جواب‌های آن 
سوالات را] به من کرامت فرمود». 


a a 2‏ الرس سے اوو و 


ع2 مه و 6 و - 0 عي ریت یر و ا 
-(۰۰۰) وحدئنیه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا معاوية بن 


م مم ممه 


أذكر وآنث. ولم يقل آذکرا وآنتا. 


کتاب: حیض ۳۳۹ 


-(۰۰۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از یحیی بن حسان از معاویه بن سلام با همین اسناده 
حديث مذکور را روایت کرد؛ غير از أن که در حديث خويش بیان داشت: من نزد رسول خدايق 
نسسته بودم. و فرمود: «زایده‌ی جگر مأهی». و گفت: 7 آذکر وآنت" و نگفت: "آذکر وآنقا.. 


باب ٩‏ - چگونگی سل جنابت 

۵ (۳۱۱) حدثنا یخبی بن یی التميمى حدتتاآبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: كان رسول الله يق إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فیغسل يديه شم یفرغ پیمینه على 
د قت ار وا 
لد رأى أن قد استبراً حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم آقاض على سائر جسده ثم غسل رجلیه. 

۳۱۶(۳۲۵) از عايشه نكا روايت است كه رسول خدايق در غسل جنابت: ابتدا دستش رأ 
می‌شست. سپس با دست راست بر دست چپش آب مى ريخت و بعد فرجش را مى شست. سپس 
مانند وضوى نمازء وضو می‌گرفت. بعد با انكشتانش موی سرش را از هم باز می‌کرد تا آب بر 
تمام آن غلبه يابده آن گاه سه مشت آب را بر روى سرش مىريخت؛ آن‌گاه آب را بر ساير 
قسمت‌های بدنش تعميم می‌داد و بعد پاهایش را می‌شست. 


و رو و و و و 


-(۰۰۰) وحدثناه قتيبة بن سعید وزهیر بن حرب قالا: حدثنا جریرح وحدتنا على بن حجر 
حدقنا على بن مُسْهرٍ ح وحدتناآبو كريب حدقا ابن میرم عن هشام فى هنا الاستاد ویس 
فى حديثهم سل الرجلین. 

-(۰۰۰) قتیبه بن سعيد و زهیر بن حرب از جریر -ح- و على بن حجر از على بن مسهر - 
ح- و ابوکریب از ابن نمی همگی از هشام حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. البته در 
حديث أنان» شستن پاها" نیامده است. 

)٠٠0(- 1‏ وحدثتا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا وكيع حدتنا هشام عن أبيه عن عائشسّة أن 
لوك تسل من لب بقل كيه لاا م كر َو حَدِيت أبى اة وم زنل 


الرجلين. 


f:‏ صحيح مسلم 


۶-(۰۰۰) از عايشه لضا روايت است كه رسول خدايقٌ در غسل جنابت: أبتدا سه بار دستش 


را می‌شست. باقى حديث مانند حديث ابومعاويه است» با این تفاوت كه عبارت شستن پاها" ذكر 


نشده أست. 
ساس وعمس بير سم وي 9 سس ل ع ل و هو صت ت ۳ ۳ 6م ر ومع 
-(۰۰۰) وحدثناه عمرو الناقد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائدة ‏ عن هشام قال خبرنى عروة 


عن عائشة أن رسول ال كان ع إا اغتسل من الجتابة بدأ ففسل يديه قبل أن ي یدخل يده فى 
نم م وض مل وضونه اسلا 

-(۰۰۰) از عايشه طفضا روایت است که رسول خدايق هرگاه به سبب جنابت سل می کرد 
ابتدا دست‌ها را -قبل از داخل كردن در ظرف آب- می‌شست. سپس مانند وضوی نماز وضو 
می‌گرفت. 

۷ (۳۱۷) وحدتنی على بن حجر السعدی خدّنی عیسی بن يونس حدقا الأعمش عن 
سالم بن أبى الجعد عن كريب عن ابن عباس 4 قال: حدتتنى خالتی میمونة قالت: أدنيت لرسول 
لا غسله من الجتابة ففسل کفیه مرتين أو تلاا ثم آذخل يده فى الاناء ثم آفرغ به على فرجه 
وغسلّه پشماله ثم ضرب پشماله الارض فدلكها دلکٌا شدیدا ثم توضاً وضوءه للصلاة ثم آفرغ على 
رأسه قلات حفنات ملء کفه ثم غسل ساثر جسده ثم تنحى عن مقامه ذلك ففسل رجليه ثم 
یه بالمنديل رده 

۳۱۷(۳۷) از میمونه جشغا (خاله‌ی ابن عباس) نقل است که گفت: هنگامی که رسول خدايلة 
به سبب جنابت غسل می کرد به أو نزدیک شدم و ديدم که کف دست را دو یا سه بار شست. 
سپس آب را با دست [راست] از ظرف برداشت و بر فرجش ريخت و با دست چپ أن را شست 
بعد دست چپش را بر زمين زد و [برای پاک شدنش] به شدت به خاک مالید. سپس به مانند 
وضوی نماز, وضو گرفت. آن‌گاه سه مشت آب بر روی سرش ريخت و بعد ساير بدنش را شست 
سپس جای خود را عوض کرد و پاهایش را نیز شست. بعد از آن برایش دستمال (حوله) آوردم؛ 
ون .أن ۱ ۱ 

-(۰۰۰) وحدتتا محمد بن الصباح وآبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب والأشج وإسحاق کلم 
عن وكيع ح وحدتناه یخی بن یحیی وابو كريب قالا: حدتنا أبو معاوية کلاهما عن الأعمش بهذا 


کتاب: حیض ۳۱ 


الإستاد. ولیس فى حدیتهم إفراغ تلآ حفنات على الرأس وفی حدیث وكيع وصف اوضوم که 
يذكر المضمضة والإستنشاق فيه ولیس فى حَدِيث أب معاوية ذكر المنديل. 


-(۰۰۰) محمد بن صباح, ابوبکر بن ابوشیبه, ابوکریب, اشج و اسحاق, همكى از وكيع -ح- و 
يحيى بن يحيى و أبوكريب از أبومعاويهء هر دو از اعمش حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 
کردند. اما در حديث أن دو به ريختن سه مشت أب بر سر اشاره نشده است» و در حديث وكيع 
تمامى موارد مربوط به وضو از قبيل مضمضه کردن, استنشاق و غيره آمده است و در حديث 
ابومعاویه به دستمال اشاره نشده است. 

۸ -(۰۰۰) وحدقا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا عبد الله بن إذريس عن الأعمش عن سالم 


و و و و 


ا 


۰۰۰(۳۸) از ميمونه لطا نقل است كه گفت: برای رسول خداعلاً دستمالى آورده شد؛ اما أن 


را نگرفت وشروع كرد به افشاندن آب از بدنش. 


ووم 


۹ -(۳۱۸) وحدتنا محمد بن المتنی الْعنَِى حَدَتنى آبو عاصم عن حَنْظَلة بن أبى سفیان عن 
القاسم عن عائشة قالت: كان رسول الل إا اغتسل من الجتابة دعا بشیء تخو الحلآب فاَخذ 
بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الایسر ثم أذ یکفیه فقال بهما على رأسه. 

۲۱۸(۳۹) از عايشه غا روايت است كه گفت: وقتی رسول دا غسل جنابت می کرد 
ظرفی مانند حلاب را درخواست م ىكرد. سپس با یک دست أن را م ى كرفت و ابتدا سمت راست 
سر و بعد سمت چپ سرش را آب می‌ریخت» بعد با هر دو دست أن ظرف را مىكرفت وبر 


سرش أب مى ريخت. 


(۳۱۸) بخاری: ۲۴۸ ۰۲۵۰ ۲۵۸ ۲۶۱ ۲۶۲ ۰۲۶۳ ۲۷۳ و ٩۳۰۱‏ ابوداوود: ۲۴۰؛ نسائى: ۰۴۲۱ // منديل: دستمال» حوله. // 
ینفض: می‌پاشید. نفض: پاشیدن به لرزه درآوردن. مرتعش. // حلاب: ظرف شير دوشء ظرفی با كنجايش یک بار دوشیدن 
شير شتر. // فرق: سه صاع است و صاع هشت رطل است (مصحح). 


باب ۱۰ ميزان مصرف آب در انواع غسل 
۰ -(۳۱۹) وحَدتنا یحیی بن یخی قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزيير 


۳ وم وه م و عم 


عن عائشة أن رسول الله كان يغتسل من إتاء هو الفرق من الجنابة. 
۰-(۳۱۹) از عايشه غا روايت است که گفت: رسول خداوق به هنكام جنابت با پیمانه‌ای با 
كنجايش يك فرق غسل می کرد. 


0 -(۰۰ ۰ حدقتا قنيبة بن سعيد حدتنا ليث ح وحَدتنًا أبن رمح آخبرتا الث ح وخدتنا ف 
بن سعید وآبو بكر بن آبی شيبة وعمرو لناقد وزهیر بن حرب قَالُوا: خدتّنا سفیان کلاهما عن 


الزهرى عن عروة عن عائشة قَالَتَ: كان رسول اله يغتسل فى القدح وهو الفرق وكنت ايل 


نا وهو فى الاناء الواحد. وفى حديث سفيان من إناء واحد. قال قتيبة: قال سفيان: والفرق تلاثة 


أصع. 


۱ -(۰۰۰ ابن ماجه: ۳۷۶؛ احمد: ۲۵۶۹۲ و ۰۲۵۹۹۹ // فى القدح (در ظرف): منظور من قدح (از ظرف) است. صاع: 
پیمانه‌ای است که نزد اهل حجاز در حدود چهار من و مساوی صد و بيست هزار درم است» و عراقی‌ها آن را مساوی با هشت 
رطل می‌دانند (المعجم الوسیط, ذیل ماده‌ی صوع؛ فرهنگ معین» ذيل واژه‌ی صاع). // مد پیمانه‌ای است قدیمی که 
دانشمندان فقه در اندازه‌ی آن اختلاف نظر دارند. مردم حجاز آن را یک رطل و يك سوم رطل می‌دانند و عراقی‌ها دو رطل 
می‌دانند (لمعجم الوسيطء ذیل ماده‌ی مد) // رطل: واحدی است برای توزین يا برای پیمودن که در هر جا یک جور است و 
در مصر دوازده وقیه و هر وقیه دوازده درهم است» و هر درهمی چهل و هشت جو میانه است (همان؛ ذيل ماده‌ی رطل). 
// مستحب آن است كه برای غسل از يك صاع (ينج هد و برای وضو از يك مد کمتر نباشد و گفته‌اند كه صاع در این موارده 
هشت رطل و مد دو رطل است. جميع علما از اسراف در آب نهى کرده‌اند؛ حتى اگر در ساحل دريا باشد و آن رأ مكروه 
دانستهاند و برخى اسراف را حرام می‌دانند؛ حتى اگر برای نظافت باشد. اما طهارت مرد و زن» توأمان از يك ظرف: به اجماع 
علما جايز أست. اما طهارت زن به باقی‌مانده‌ی آب مرد: به اجماع جايز أست. اما طهارت مرد از باقی‌مانده‌ی أب زن: نزد ما و 
مالک و أبوحنيفه و جمهور علما جايز است و تنها بودن و نبودن در آن ملاک نيست؛ اما احمد و داوود و كروهى ديكر بر این 
نظر نيستند و می‌گویند: أكر از أن استفاده كرده باشدء استفاده‌ی مرد از باقی‌مانده‌ی أن جايز نيست. در حدیثی که جواز را اثبات 
می كند و از أبوداوود و ترمذى و نسائى و اصحاب سنن روایت است به قول ترمذی: حديث حسن صحيح است. اما حدیثی كه 
نهى می كندء ضعيف أست. دوم: مراد از نهی» آبی است كه استفاده شده و از اعضای زن ساقط شده است. سوم: نهى به خاطر 
استحباب أن است. الله اعلم (صحيح مسلم به شرح نووی» ع/ع). (۳۲0) بخارى: ۲۵۱؛ نسائی: ۲۲۶. // وفره: اصمعی 
مىكويد: بيش تر از لمه است و لمه به موبی كفته می‌شود كه بر روى شانه مئافتد. اما ديكران گفته‌اند كه وفره كمتر از لمه 
است و از كوشها تجاوز نمىكند. ابوحاتم می‌گوید: وفره» مويى است كه بر روى گوش‌ها قرار مى كيرد. قاضى عیاض مىكويد: 
مشهور است كه زنان موهاى خود را دراز نكهمى داشتند و گیسوان خود را برای زينت به همم می‌بافتند و محتمل است که 
همسران پیامبر» بعد از وفات ایشان چنین کاری کرده باشند؛ زیر بعد از وفات ایشان نیازی به موهای بلند جهت زینت نداشتند 


۰۰(۳۱) از عايشه غا روايت است که گفت: رسول دای با ظرفى غسل مىكرد که آن 
را فرق گویند. من و ايشان در ظرفی واحد غسل مىكرديم. در حديث سفیان آمده: من إناء واحد. 
قتیبه از قول سفیان گفت: منظور از فرق» سه صاع است. 


۲ -(۳۲۰) وحدتنی عبید الله بن معاذ الْعنبری قال: حدتتا آبی قال: حدتنا شعبة عن آبی بر 
بن حفص عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: دَخَلْت على عائشة آنا وآخوها من الرضاعة فسآلها 


۰ 3 سے وص عم هم میم خر عدوم م 6ه وو ھت 


م اه و و 3 3 ت ۳ a‏ ت 
عن غسا النبى كل من التخنایة قدعت باناء قدر الصاع 9اعتسلت وبیننا ونیتف نستر وافر ۶ عت على 


۲-(۳۲۰) از ابوسلمه بن عبدالرحمن نقل است که گفت: من و برادر رضاعى عايشه غا بر 
ايشان داخل شديم و برادرش از غسل بيامبرية در وقت جنابت سؤال كرد. ايشان ظرفى به 
اندازه‌ی یک صاع خواست و با آن غسل را به ما آموزش داد و در حالى كه ميان ماو او حايلى 
(پرده‌ای) بوده سه بار از آن ظرف بر سرش آب ريخت. گفت: همسران ببامبركق موهاى سرشان را 
كوتاه مى كردند تا جايى که كوشهايشان را می‌پوشاند. 

۳ -۳۲۱(۳) حدتتا هارون بن سعيد الأيلى حدئنا ابن وهب أخبرنى مخرمة بن بكير عن أبيه 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن قال: قات عائشة: كان رسول الق إا اغتسل بدأ بيمينه فصب 
علیها من الْمَاء فتسلها ثم صب الماء على الأذى الّذى به بيمينه وغسل عنه بشماله حتی لا فرغ 
من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: كنت أغتسل آنا ورسول اللي من إناء واحد ونخن جنبان. 

۱۳۳ ۳۲) از ابوسلمه بن عبدالرحمن نقل است که عايشه كا گفت: رسول خداقك به هنكام 
غسل, از سمت راست می‌آغازید و بر آن قسمت آب می‌ریخت و أن را می‌شست. سپس با دست 
راست به قسمت‌های آلوده‌ی بدن أب مىريخت و با دست چپ أن را شستشو می‌داد. زمانی كه 
از آن فارغ می‌شد» بر سرش آب می‌ریخت. عايشه جنا گفت: من و پیامبر لا هر دو از یک ظرف 
غسل می‌کردیم؛ در حالی که هر دو جنب بودیم. 


و خود را از رنج آن رها کرده و موهای خود را کوتاه كردهاند و این بدان معناست که کوتاه كردن موی سر برای زنان جایز 
است (همان). // حضرت عايشه خاله‌ی رضاعی ابوسلمه بود؛ زیرا ام کلثوم خواهر عايشه, ام سلمه را شير داده بود. 


۳۴ صحيح مسلم 


- ھا و ت 


٤‏ ۰۰۰(۳) نی محمد بن رقم حَدا شي دق لت عن يزيد عن عراك نحص ة 
یل جی وب فى اء وأج يس كلاق آنا أو قري ين ید 

۰۰۰(۳۴) از حفصه, دختر عبدالرحمن بن ابویکر و همسر منذر بن زبير نقل است كه 
عايشه حا او را خبر داد كه أيشان همراه با يبامبري از ظرفى واحد که كنجايش أن سه مد یا در 
این حدود بوده غسل مىكردند. [در روايت ديكر آمده است: در ظرفى واحد به كنجايش یک فرق 
(سه صاع) غسل می کرد.] ۱ 

0 -(۰۰۰) حدفتا عبد الله بن مسلمة بن قب قال: حدتّا أفلح بن حمید عن القاسم بن 
محمد عن عانشة قالت: كنت سل أن و رسول الله من إنَاءِ واحد تختلف یدیا فيه من 
الجتابة. 

۰۰۰(۳۵) از عايشه نا روایت است که گفت: من و رسول*خداي به هنكام جنْب بودنمان» 
از یک ظرف واحد برای غسل استفاده می‌کرديم و هم‌زمان دست در ظرف فرو می‌بردیم. [یعنی 
هر یک از سه صاع أب برای غسل استفاده می‌کردند.] 

۷ ۰۰۳» وت یخی بن خی ار لو ی من عاصم الأول عَن ساف عن 
عائشة قالت: كنت أغتسل آنا ورسول ال من إِنَاء - بینی وبي - واحد فیبادرنی حَنّى آشول دع 


52 و وو 


لی دع لى. قالّت وهما جنبان. 
من و ایشان قرار داشت- غسل می کردیم و ایشان بر من پیشی می‌گرفت تا جایی كه می‌گفتم: 
برای من باقی گذار! برای من باقی گذار! گفت: این در حالی بود كه هر دوی ما جب بودیم. 
۷ (۳۲۲) وحدتتا قتيبة بن سعيد وأبو بر بن آبی شيبة جميعا عن ابن عيينة قال فتیبة: 
حدثنا سفیان عن عمرو عن أبى الشعثاء عن ابن عباس ظا قال: آخبرتنی ميمونة آنها كانت تفتسا 
ما م ۱ ۳ ۳ 
جی نی فى ماج 


كتاب: حیض f‏ 


۸ -(۳۲۳) وحدتنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم قال إسحاق: أخبرنا وقال ابن حاتم: 
حدنا محمد بن کر آخبرنا ابن جریج آخبرنی عمرو بن ديتار قال: کر علمی وَلْذِى بخطر على 
بالى أن آبا الشعتاء أخبرنى أن ابن عباس أخبره أن رسول الل كان يغتسل بفضل ميمونة. 


نانفا أز أبن عباس #5 نقل أست که رسول خدايية با باقی‌مانده‌ی آب غسل ميمونه غسل 
می کرد. 


٩‏ -(58) دنا محمد بن المتنى حَدئنا معاذ بن هشام قال حدتّنی أبى عن یحیی بن آبی 
كتير حدقا أبو سلمة إن عبد الرخمر 0 E‏ 


م امس و 


۳۲۴(۳۴۹) از ام‌سلمه شتا نقل است كه كفت: من و رسول خداية هر دو جُنب بوديم و از 
یک ظرف برای غسل استفاده می کردیم. 

۰ -(۳۲۵) حدکنا عبید الله بن معاذ حدتنا آبی ح وحدئتا محمد بن المثنى حدتنا عبد الرحمن 
- يعنى ابن مهدی - قالا: حدتتا شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت آنسا يقول: 

کان رسول ال يغتسل بخمس مكاكيك ویتوضا بمکوك. وقال ابن المتنی: بخمس مكاكى. 
وقال ابن معاذ: عن عبد الله بن عبد الله ولم يذكر ابن جبر. 

۵۰-(۳۲۵) عبيدالثه بن معاذ از يدرش -ح- و محمد بن مثنى از عبدالرحمن (ابن مهدى) از 
شعبه از عبدالله بن عبدالله بن جبر روايت كردند كه كفت: از انس شنيدم که می‌گفت: رسول 
خداك با ينج بيمانه به نام مکوک غسل مىكرد و با مکوک وضو می‌گرفت. أبن مثنى گفت: به 
ينج مكاكى. أبن معاذ از عبدالله بن عبدالله ياد كرد و از ابن جبر ياد نكرد. 

1 اک 


سے ا ء ۶ و ی 


(۳۲۵) بخارى: ۲۰۱؛ ابوداوود: ۹۵ ترمذی: £۰٩‏ نسائى: ۰۷۳ ۲۲۶ و ۳۴۵؛ أحمد: ۱۴۰۰۲ و ۱۴۰۹۵. // مکوک» مكاكيك و 
مكاكى (جمع): طاس که آب بياشامند به آن. نام پیمانه‌ای است. نووى مىكويد: شايد منظور همان مد باشد؛ زیرا در حديث 
ديكر آمده است: ایک مد وضو می‌گرفت و با يك صاع (پنچ مَد) غسل مىكرد. مکوک نزد جمهور علما ۴۴۵۰/۹ گرم است. 
(۳۲۶) ترمذى: ۵۶؛ ابن ماجه: ۲۶۷؛ احمد: ۱۳۷۱۸(مصحح). 


۳۴۶ 5 صحيح مسلم 


۵۱-(۰۰۰) از انس روایت است که گفت: بيامبرية با مقدار أبى به اندازه‌ی یک شد وضو 
می‌گرفت و با صاعی به مقدار ينج مد غسل می‌کرد. 

رن 5 ه ماهم 2و هم هو 9 و 7 a‏ و 2 ۳ 

۲ -(۳۲۱) وحدتنا آبو کامل الجحدرى وعمرو بن على کلاهما عن بشر بن المقصل - قال 

بو کامل: حدفتا يشر - حدتتاآبو ریحانة عن سفينة قال: كان رسول ال یله الصاع من المَاء 


عه اا ساد ووو وول 


من ٠‏ الجتابة ويوضؤه المد. 
۳۲۶(۳-۲) از سفينه نقل است که گفت: رسول دا با صاعى از آب غسل جنابت می‌کرد و 
با دی وضو می‌گرفت. 


(<.J ۳‏ رةه ومن ی AR‏ 
ساعیل عن أبى ريحانة عن سفينة قال آبو بكر : صاحب رسول الله قال كان سول ال 


سے و و م ووو و 


يغتسل بالصاع ویتطهر بالمد. وفی حَديث ابن حجر أو قال: ویطهره امد 
۰۰۰(۳۲) از سفینه نقل است كه ابوبکرظ#ه يار رسول خدالا گفت: رسول خدايكة با یک 
صاع سل و با یک مد طهارت می‌کرد. در حدیث ابن حجر آمده است: ویتطر الم 


باب ١١‏ - استحباب سه بار ریختن آب بر سر ساير اعضاى بدن 


ی میتی ا أبى شیبة قال د ا 


تماروا ی تن بت قزم ۳ اش ی 7 کنا و فقال 
رسول الله کی «آما آنا فزنی أفيض علی رأسی تلات اکف». 


۳۲۷(۳-۴) از جبیر بن مطعم روایت است که گفت: برخی از مردم در خدمت رسول خداعلا در 
باب غسل بحث می کردند. یکی از آنان گفت: من چنین و چنان سرم را می‌شویم. رسول خدايق 


فرمود: «من سه مشت أب بر سرم می‌ریزم». 
مه حز. ٠“‏ وحدتنا محمد بن بشار حدتنا محمد بن جفر حدقا شعبة عن أبى إسشحاق عَن 
سین بن صر عن جبعر ن ميو ن ای له كر ِهلل من ار فَقَالَ: «أمّا آنا 


رة 8 ت 


قافرغ على رأسى تلاثا». 


کتاب: حیض ۳:۷ 


۰۰۰(۳۵۵) از جبیر بن مطعم روایت است که در حضور رسول خداية از غسل جنابت سخن 
رفت و ایشان فرمود: «من سه بار بر سرم آب می‌ریزم». 


1ه o E‏ کک 


نله ل «آما أنا فرح 0 7 ۳ قال u‏ فى ر د حدثنا هشیم ا نا 9 


خر و و ل الله 


بشر وقال: إن وفد ثقیف قالوا: يا رسول الله 

۳۲۸(۵۶) از جابر بن عبدالله 2 نقل است که كفت: گروهی از قبیله‌ی ثقیف از پی امبر 
سوّال کردند و گفتند: سرزمین ماء سرزمینی سرد است؛ چگونه بايد غسل کنیم؟ فرمود: من سه 
بار بر سرم آب می‌ریزم». ابن سالم در روایتش گفت: هشیم از قول أبوبشر گفت: قبیله‌ی ثقیف 
گفتند: ای رسول خدا! 


۷ -(۳۲۹) وحَدتتا محمد بن المتنی حدتّا عبد الوهاب - يعنى الثقفى - حدثنا جعفر عن أبيه 
کک م و 0 


ول ارم رت لب 


۷-(۳۲۹) از جابر بن عبداله #* نقل است که گفت: هرگاه رسول خداك به قصد پاکی از 
جتابت غسل می‌کرده سه مشت از آب را بر سر خود مىريخت. حسن بن محمد به او گفت: موی 
سر من بسیار انبوه و زياد است. جابر به او گفت: ای برادرزاده! موی سر رسول خدايّ از تو بیش‌تر 
و پاکیزه‌تر بود. 


باب ۱۲ - حکم شستن گیسوهای تافته شده در غسل 


حدقا تا أبو يكبن أبى شيية وصرو تاقد وإسحاق | بن یراجم وین با 
ای ت تالت ی ا : قَلْت: EE‏ رأة 


س س 


آشد ضفر رأسى فانقضه لعسل الجتابة قال: «لآ نما يكفيك أن تحثى على رأسك ثلاث حثيات 
ثم تفیضین عليك الماء فتطهرین». 


۳۳۸ صحيح مسلم 


۲۳۰(۳-۸) از ام سلمه حيط نقل است که گفت: گفتم ای رسول خدايك؟ من گیسوانم را به هم 
بافتهام؛ آیا برای غسل جنابت آن را باز کنم؟ فرمود: «خیر, همین کافی است که سه مشت آب را 
بر روی سرت بریزی» سپس آب بر روی تو روان می‌شود و پاک می‌گردی». 


۰( وحدتتا عمرو الناقد حَدكنًا يزيد بن هارون ح وحدتا عبد بن حمید آخبرتا عبد الرزأق 
قالا: أخبرتا الُورى عن أيوب بن موسی فی هد الإستّاد وفى حديث عبد الرزاق فانقضه للحيضّة 
والجنابة فقال: «» ثم ذکر پمعنی حدیث ابن عة 


-(۰۰۰) عمرو ناقد از يزيد بن هارون -ح- و عبد بن حُمّيد از عبد الرزاق از ثورى از ايوب بن 
موسى مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. در حدیث عبدالرزاق آمده است: آیا 
[گیسوان بافته شده را] به هنكام حيض و جنابت از هم باز كنم؟ فرمود: «خير». سپس همانند 
حديث ابن عیینه را بیان مىدارد. ش ۱ 

` وحدئنيه أحمد الدارمى حَدثنًا زكرا بن عدى حدقا يزيد - يعنى ابن زريع - عن‎ e 
روح بن القاسم حدتناآیوب بن موسی بهذا الاستاد وقال: فاحل نس من ) اتاب ة؟. ولم دک‎ 


الحيضة. 


-(۰۰۰) احمد دارمى از زكريا بن عدى از يزيد (ابن ژریع) از روح بن قاسم از ایوب بن موسى 
TS‏ است. ۱ 


علية قال د EEE ETE‏ 


عائشة ل داك عدو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رعوسهن فقالت: با عجبًا لابن 


عمرو اهنا بار اشاء 6 انان آن قفن رموسهن اقل يأمرهن أن یحلفن رعوسهن لد كنت 
. أغتسل آنا ورسول اللي من إِنَاء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسى تلات إفراغَات. 

۳۳۱۳-۹) از عبيد بن عمير نقل است كه به عايشه غا ف وکا و ل 
زنان أمر می کرد که در وقت غسلء موهاى سر خود را باز كنند. عايشه غا گفت: شگفتا! بر أبن 
عمر که زنان را امر می‌کند تا به هنكام ال ا E‏ 
موهای سر خود را بتراشند؟! من و رسول خداعله هر دو از یک ظرف واحد سل می‌کرديم و بر 
سر خود [همانند رسول خدائق] جز سه بار آب نمىريختم. ۱ 


تتاب: حیض ۳:۹ 


۰ -(۳۳۲) حدتنا عمرو بن محمد الناقد وابن آبی عمر جميعًا عن ابن عيينة - قال عمرو: 
حَدكَنًا دتتا فيان بن ی - عن منصور ابن صفية عن آمه عن عائشة قالت: سألت امرأة الى بل 


كيف تفتسل من حیضتها؟ قال: فذکرت أنه علمها كيف تفتسل ثم تاذ فرصة من مك فتطلهر 
3 َالَت: كيف أتطهر بها؟ قال: «تطيرى به. سبحان الّه». واستتر - وآشار نا سيان بن عييتة 
بيده على وجهه - قال: قات عائشة: واجتذبتها إلى وعرفت ما أراد البی يك فقلت: تتبمی بها آقر 
الدم. وقال ابن أبى عمر فى روایته فلت تتبعی بها آثار الام. 

۰-(۳۳۲) از عايشه جنا نقل است که گفت: زنی درباره‌ی غسل حیض از رسول خداية 
پرسید؟ پیامبر: چگونگی غسل را به او آموزش داد و سپس فرمود که با پنبه‌ای خوشبوی أن را 
پاک کن. گفت: چگونه آن را پاک کنم؟ فرمود: «سبحان الله! خودت را با آن پاک كن» و خود 
در پرده شد. (سفیان بن عیینه با دست به صورتش اشاره کرد.) راوی می‌گوید: عايشه ند گفت: 
من أن زن را به طرف خود کشیدم و مقصود پیامبرع را به او فهماندم؛ گفتم: با أن قطعه پارچه 
محل اثر خون (فرج) را پاک كن. ابن‌عمر به جاى تر الم آتار الدّم؛ نشانه‌های خون» آورده است. 


سه و # صضاه 


00 مخت ای او ا ا ار كم 
عائشة أن امرأة سألت النْبِىك كيف أغتسل عند الطهر؟ فقال: «خذی فرصة ممنکة فتوتی 

-(۰۰۰) از عايشه شتا نقل است كه گفت: زنى در مورد غسل حيض برسيد؟ پیامبرلا فرمود: 
«با پارچه‌ای خوشبوی» محل حيض را پاک كن». سپس مشابه حديث سفيان را ذكر كرد. 

۱ -(۰۰۰) حدتنا محمد بن المثنی وابن بشار قال ابن المتنی: حدتنا محمد بن جعفر حدتنا 
شعبة عن ابراهیم ب بن المهاجر قال: سمعت صفية تحدت عن عائشة أن ) آسماء سألت الثبی ا عن 


۶۱ -(۰۰**)ابوداوود: ۳۱۴ ۳۱۵ و ۳۱۶ أبن ماجه: £۲۴ احمد: ۰۲۵۱۹۹ // سدرتها : السّدر نوعى از درخت است كه برای 
نظافت استعمال می‌شده است. // فرصة ممسكة : پارچه‌ای پشمی يا پنبه‌ای معطر بوده است که برای پاک كردن اثر خون به 
محل مالیده می‌شد. // شؤون رأسها: ريشدى موی سر. // قاضی عیاض می‌گوید: طهارت اول از نجاست است و آن‌چه از خون 
حیض پا أن تماس يافته أستء يا گفته شده که طهر اول براى وضو أست (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۴ 


۳۵۰ صحيح مسلم 


سل المحیض فقال: «تَأخْدُ (خداکن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم بصب علی رأسها 
که دلکا شديدا حتی تبلغ شون رآسها ثم تصب علیها الماء ثم تخد فرصة ممسکهة فتطهر 
پها». ات آسماء وکیف نهر پها فقال: «سبحان له تطهرین بها». فقالت عائشة کانها تخفی 
ذلك تتبعين آقرالدم. وساثه عن غسل الجتابة فقال: «أخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور - أو تبلغ 
الطهور - ثم تصب على رأسها فتدلکه حتی بخ د شون رآسها شم تفیض عها الما فلت 


عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحیاء أن يتفقهن فى الاین. 


۰۰۰(۶۱) از عايشه منغ نقل است كه اسما در مورد غسل حيض از يبامبرة سؤال كرد. 
رسول خدايّ فرمود: «با استفاده از آب و مواد شوینده, خود رأ به خوبى پاک كنيد. سپس بر سر 
خود أب بريزيد و به خوبى به هم بماليد تا آب به تمام قسمت‌های سر برسد و تا پوست سر نفوذ 
كند. بعد بر آن آب بريزيد. سپس پارچه‌ی خوشبوى را برداريد و خود را به آن پاک كردانيد». اسما 
گفت: چگونه آن را پاک كنم؟ فرمود: «سبحان الله! خودت را با آن ياك کن». عايشه فا كفت: 
گویی كه حيض بنهان است! به وسیله‌ی آن اثر خون را پاک كن. [يعنى هركاه زن خون حيض را 
پاک كرد و اثری از آن ندیه مشخص است که أو پاک شده است» بدين معنى که اثر أن ظاهرى 
است.] این بار از غسل جنابت سؤال كرد. ببامبرة فرمود: «با استفاده از آب خود را به خوبى پاک 
كنيد. سپس بر سر خود آب بريزيد و به خوبى به هم بماليد تا آب به تمام قسمت‌های سر يرسد و 
تا يوست سر نفوذ كند. بعد بر آن آب بريزيد». عايشه لا گفت: زنان انصارء نیک زنانی‌اند! شرمء 
آنان را از تفقه در دين مانع نمی‌آید. 

-(۰۰۰) وحدثنا عبید الله بن معاذ حدقا أبى حدتنا شعبة فى هذا الاستاد تحوه وفال: قال: 
ماه ی يذه وان 

-(۰۰۰) عبيداله بن معاذ از يدرش از شعبه مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد؛ جز 
آن كه كفت: بيامبرة فرمود: «سبْحَان الله تَطْهْرِى يها». 

(۰۰۰) وحدتا یحیی بن یخی وأبو بكر بن أبى شيبة كلآهما عن أبى الأخوص عن إبراهيم 
بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عانشة قالت: دلت آسماء بشت شكل على رسول الا 
فلت یا رسول ال كيف تفتسل إخدانا إِذا هرت هن الحيض؟ وساق الحديث ولم یذکُر فيه 


۶ ۵ سمه مس 


سل الجنایة. 


کتاب: حیض ۱۳۱ 


(۰۰۰) یحیی بن يحيى و ابوبکر بن ابوشيبهء هر دو از ابواحوص از ابراهيم بن مهاجر از 
صفیه دختر شیبه روایت کردند که عايشه شغا گفت: اسماء دختر شکل بر رسول خداعل داخل 
شد و گفت: ای رسول خداعلا! هر یک از ما برای پاک شدن از حیض چگونه خود را غسل دهد؟ 
و ادامه‌ی حدیث را نقل کردند و در مورد غسل جنابت چیزی نگفتند. 

۲ -(۳۳۳) وحدثنا آبو بر بن أبى شيبة وآبو كريب قالاً حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن 
أبيه ن عائشة قَالَتَ: جاءت فاطمة بنْت آبی حبیش إلى النبى ك فقالت: يا رسول الّه! نی امرأة 
استحاض قلا آطهر أفأدع الصلاة؟ فَقَال: «لا نما ذلك عرق وليس بالحيضة فَإِذا أقبلت الحيضة 
فدعى الصلاة وإِذا آدبرت فاغسلی عك الدم وصلّی». 

۳۳۳(۳۲) از عايشه ند نقل است که گفت: فاطمه دختر ابوحبیش نزد رسول خداي آمد و 
گفت: ای رسول خداعل! من زنی مستحاضه‌ام و پاک نمی‌شوم؛ آیا نماز را ترك کنم؟ رسول 
خداول فرمود: «خيرء آن خون از رگ است و با حیض مرتبط نیست. بس هرگاه حایض شدی» 
نماز را ترک كن و هرگاه دوره‌ی حیض تمام شد اثر خون را از خود پاک كن و نماز بخوان». 

۰۰۰) خلت یی بن یی برع زین موی سوه ح ود َة بن 
سعيد حدنا جرير ح وحدتنا ابن تمیر حدتناآبی ح ودنا خلف بن هشام حدتنا حماد بن زيد كلهم 
عن جیلخ وم وا وی ریت نة ن جات بط ی 
حبیش بن عبد المطلب بن أسد وهی امرأة مه قال: وفی حديث حماد بن زید زیادة حرف ترکنا 
ذكره. 

-(۰۰۰) يحيى بن يحيى از عبدالعزيز بن محمد و أبومعاويه سح- و قتيبه بن سعيد از جرير - 
ح- و ابن نمير از يدرش -ح- و خلف بن هشام از حماد بن زيدء همكى از هشام بن عروه حديث 
مذكور رأ با أسناد فوق مشابه حديث وكيع نقل كردند. در حديث قتيبه كه أن رااز جرير نقل 
كردهء آمده است: فاطمه دختر ابوحبیش بن عبدالمطلب بن اسد و او زنى است از ما. در حديث 
حماد بن زيد نيز حرفى أضافه بر آن أمده بود که ما أن را ذكر نكرديم. 


۲ -(16) حدننا قتيبة بن سعيد حدتنا ليث ح وحدتا محمد بن رمح أخبرتا الث عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة آنها قالت: استفتت أم حبيبة نت جحش رسول الها فقالت: نی 
أستحاض. فقال: «ِما ذلك عرق فاغتسلی ثم صلّی». فکانت تنل عند کل صّلآة. قال ال 
بن ستد: کناب آن رو الم رز خی بنجت أن یل عند لس 
ولکنه شیء فعنْه هى. وقال ابن رمج فى روایته ابتة جحش ولم یذکر آم حبيبة. 

۳۳۳(۳۶۲ از عايشه غا رولیت است که گفت: امحبيبه جهت طلب فتوی نزد رسول خدال 
آمد و گفت: ای رسول خدايّة من مستحاضه‌ام. رسول خداي فرمود: «آن خون از رگ است [و 
مربوط به حیض نیست]. أن را بشوی و سپس نماز بخوان». او به هنكام هر نمازه غسل می‌کرد. 
ليث بن سعد گفت: ابن شهاب به اين مطلب اشاره نکرد که رسول خداي ام حبیبه دختر جحش را 
به این امر فرمود كه برای هر نماز غسل كند؛ اما این جيزى بود كه وى خود بدان عمل م ىكرد. 
ابن رمح نيز در روايتش كفت: "دختر جحش" و از "ام حبيبه” نامى به ميان نياورد. 


٤‏ -(۰۰۰) وحدثنا محمد بن سلّمة المرادى حدتنا عبد الله mm‏ ار 


۱ 
ع 


عن ابن شهاب عن عروة ؛ بن الزيير وعمرة بت عَبْدِ ارخمن عن عائشة زوج التب ىبل أن ا 


سا ع مه ساس وموس 


بنت جحش - َه رول اله وت رن نف E‏ اه 20 
سول ال فى ذلك ققال رسول الله ك «ین هنم لست بالحيضة ولکن هنا عرق فعْمَسِلِى 
وصلی». قات عائشة: فکانت تفیل فى مركن فى حجرة أختها نب بنت جخش خی تلو 
حر الم ماد قال اجه کت رن تین اما نس ام 
فقال: يرحم الله هندا لو سمعت بهذه افیا له ن کانت لتبکی لانها کات لا تصلّی. 

۰۰۳۶۴ از عایشه شا روایت است که گفت: ام حبیسه دختر جحش» خواهر زن رسول - 
خداكة و همسر عبدالرحمن بن عوف که هفت سال مستحاضه بوده نزد ایشان آمد و طلب فتوا 
کرد. رسول خداعل فرمود: «اين به حیض ارتباط ندارد؛ بلکه از رگ است. بس غسل کن و نماز 
بخوان». عايشه شغ ادامه داد: او در تشتی در خانه‌ی خواهرش زینب بنت جحش غسل کرد تا 
جایی که سرخی خون بر آب غلبه یافت. ابن شهاب گفت: در آن باره با ابوبكر بن عبدالرحمن بن 
حارث بن هشام سخن گفتم و وی اظهار داشت: خداوند هند را ییامرزاد؛ ای كاش وی چنین 


کتاب: حيض or‏ 


فتوایی را شنیده بود! قسم می‌خورم که وی گریه می‌کرد؛ زیرا [به دلیل استحاضه] نماز 
نمی‌خواند 


هس مر هو سا و و 


(۰۰۰) وحدئنى آبو عمران محمد بن جعقر بن زياد أخبرنا إبراهيم - یغنی ابن سعد - عن 
ابن شاب عن عمرة بئت عبد الرحمن عن عائشة قالت جاءت أم حبيبة بئت جخش إلى رسول 
ال وكانت استحیضت سبع سنين پمثل حديث عمرو بن الحارث إلى قوله تعلو حمرة الدم 


اعم 0 ع اماه مرو 
الماءدولم یذکر ما بعده. 


-(۰۰») از عايشه شتا نقل است که گفت: ام‌حبیبه دختر جحش که هفت سال مستحاضه 
بود نزد رسول خدای آمد و بقیه‌ی حدیث را مشابه حدیث عمرو بن حارث نقل کرد تا این قول: 
«تا سرخی خون بر آب غلبه یافت». اما به ادامه‌ی حدیث اشاره‌ای نکرد. 


سل .)دمحن نی خسن ن عة عانعن ا 


-(۰۰۰) محمد بن مثنی از سفیان بن عیینه از زهری از عمره از عايشه ا نقل کرد که 
دختر چحش که هفت سال مستحاضه بود. بعد از آن» ادامه‌ی حدیث را نقل کرد. 

)٠٠ ۰(- 0۵‏ وحدتتا محمد بن رمح أخبرتا الث ح وحدقا قتيبة بن سعید حدتنا ليث عن يزيد 
بن آبی حبيب عن جفر عن عراك عن عروة عن عائشة آنها قالت: إن أم حبيبة سالت رسول 
ال عن الدم فقالت عائشة: رآیت مرکنها ملان دما فقال لها رسول الله «امكثى قدر ما كانت 
تحبسك حیضتك ثم اغتسلى وصلّی». 


۰۰۰(۶۵) از عايشه جشتد نقل است كه كفت: أمحبيبه درباردى خون [مستحاضه] از رسول 
خداق پرسید؟ عايشه لعفا گفت: تشتش را ديدم كه از خون پر شده بود. با این وجود رسول 
خدائة به وى فرمود: «به همان اندازه که در حیض به سر می‌بردی» صبر کن: سپس غسل كن و 
نماز بخوان». 

۰۰۳ خی موی رش شاقن یک مر یی ایس 


مس م 


حدنی جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة بن الزيير عن عائشة زوج النبى 46 آنها قالت: 


raf‏ صصح فد 


ره ® رم ات ۱ 6 ا 

۶۶-(۰۰۰) از عايشه تا نقل است که گفت: ام حبیبه دختر چحش که همسر عبدالرحمن بن 
عوف بود از خون دائمی خويش نزد رسول خداعل شکایت کرد. رسول خدائق به وی فرمود: «به 
همان اندازه که در حیض به سر می‌بردی, درنگ نماء سپس غسل کن». او برای هر نمازی غسل 
می‌کرد. 


باب ۱۵ - وجوب قضای روزه بر زن حائض غير از نماز 
۷ -(۳۳۵) حدقا آبو الربیع الزهرانی حدتنا حملا عن آیوب عن آبی قلابة عن مُمَاذةَح 
وحَدثنًا ا عن یزد 5 الرشك عن معاذة | ن امرآة سالت عائشة فَقَالَت: أتقضى إحدانا | آیام 
محیضها؟ فقالّت عانشة: أحرورية آنت ت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الك ثم 
بقضاء. 


له عم و 


۳۳۵(۳۷) از معاذه نقل است که زنی از عايشه غا چنین پرسید: آیا برای زن حایض بعد از 
پاک فد قضای تار راجت نوت غا قفا فک آنا و حروریه حم کم کر وطاق سول 
۸ -(۰۰۰) وحدثنا محمد بن المتنی حدتنا محمد بن جعفر حَدثنا شع برد قل ۱ سمعت 


و 


اده 0 سألت عائشة أتقض ان الصللاة؟ فقالت عائشة: 2 ورية آنت؟ قد كن نساء رسول 


۰۰۰(۳۸) از يزيد نقل است كه كفت: شنيدم كه معاذه از عايشه نا برسيد: آيا برای زن 
حایض [بعد از پاک شدن] قضای نماز واجب است؟ عايشه خا گفت: آيا توخرورية هستى؟! 


زنان رسول خدايق حايض می‌شدند؛ آیا آنان را أمر به قضای نماز می‌کرد؟ [استفهام انکاری است؛ 


(۳۳۵) بخاری: ۳۲۱؛ ابوداوود: ۲۶۲ و ۲۶۳ ترمذی: ۱۳۰؛ نسائی: ۲۸۲ و ۲۳۱۸؛ أبن ماجه: £۴۳۱ احمد: ۱۴۷۱۴ و ۲۶۶۲۸ ۱/ 
حروریه منسوب است به حروراء قریه‌ای در نزدیکی کوفه. سمعانی می‌گوید: اولین محل اجتماع خوارج بود. هروی می‌گوید: از 
قول عايشه غا چنین مستفاد است که طائفهاى از خوارج قضای نماز را برای زن حایض واجب می‌دانستند و اين مخالف با 
اجماع مسلمانان است (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۲۳/۴). 


كتاب: حيض Yoo‏ 


يعنى قطعاً جنين نبوده و ما كه زنان رسول خدايق هستيم جيزى در اين باب از ايشان نشنيدهايم.] 
محمد بن جعفر گفت: يجزين: يعنى قضا م ىكردند. 

٩‏ (۰۰۰) وحدنا عبد بن حميد آخبرنا عبد الرزاق آخبرنا معمرعن عاصم عن معادة قالت: 
سالت عائشة فَقَلْت: ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تفضی الصلاة؟ فقَالت: آحرورية آنت؟ فلت 
لست بحرورية ولکنی أسأل. قالّت: كان یصیبنا ذلك فنوُمر بقضاء الصوم ولا نومر بقَضاء الصّلاة. 

۰۰۰(۹) از معاذه نقل است که گفت: از عایشه غا پرسیدم: چرا حایض روزه را قضا 
می کند و نماز را قضا نمی‌کند؟ گفت: آیا تو حروريه هستی؟! گفتم: من حروریه نیستم؛ اما سؤال 
می‌کنم. گفت: ما حایض می‌شدیم؛ امر به قضای روزه می‌شدیم و امر به قضای نماز نمی‌شدیم. 


باب ۱۱ - فرد سل کننده» بايد به وسیله‌ی جامه يا نظایر آن خود را 


در يرده پنهان دارد. 


لر ت 


۷۰ -(۳۳0) وحدتنا یخی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن أبى النْضْرٍ أن أبا مرة مولی أم 
هانئ بنت أبى طالب أخبره آنه سمع أم هانی بِنْتَ أبى طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله عام 
الفح فوجدته يغتسل. وفاطمة ابنته تستره بقوب. 

۷۰-(۳۳۶) از ام‌هانی دختر ابی طالب نقل است که گفت: در سال فتح [مکه] پیش رسول 
خداق رفتم» أن حضرت را در حالی یافتم که غسل می‌کرد و دخترش, فاطمه شا جامداى را 
جهت پوشش ایشان حلیل کرده بود 

0 (۰۰۰) حدئنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الث عن يزيد بن آبی خبیب عن سَعيد 
بن آبی هند أن آبا مرة مولی عقيل حدئه أن ام هانی ینت آبی طالب حدثته آنه ما كان عام لح 
أن مول ی وف تیک قم رو یسیع فا ينه . 
قالتحف به نم صلّی ثمان ركعات سبحة الضحی. 


(۳۳۶) بخاری: ۰۲۸۰ ۰۲۵۷ ۰۱۰۷۴ ۰۱۰۷۸ ۰۱۱۰۴ ۷۶ ۴۲۹۲ و ۶۱۵۸ ترمذی: ۲۷۴۳؛ نسائی: ۲۲۵؛ أبن ماجه: 
۵ احمد: ۰۲۶۹۷۳ // این دلیلی است بر جواز غسل مرد در حضور زنی از محارم» زمانی که بين او و زن پرده‌ای حایل باشد 
(صحیح مسلم به شرح نووی» ۲۴/۴) 


۳۵۶ صحیح مسلم 


۰۰۰(۳۱) از ام‌هانی دختر ابی طالب نقل است که گفت: در سال فتح [مکه] بيش رسول 
را پوشش داده بود. سپس جامه‌اش را كرفت و پوشید و هشت ركعت نماز تطوع چاشت را خواند. 

¥<( وحدتناه آبو كريب حدتنا آبو أسامة عن الولید بن كثير عن سعید بن آبی هند يهذا 
الاستاد وقال: فسترته ابنثه فاطمة بئوبه» ما اغتسل ) آخذه الا كار وس نماد ¿ سجدات 
ودلك ضحی. 

۰۰۰(۳۲) ابوکریب از ابواسامه از وليد بن كثير از سعید بن ایوهند مشابه حدیث مذکور را با 
استاد فوق نقل کرد و گفت: فاطمه خا به وسیله‌ی جامه‌اش برای ایشان پرده‌ای حایل کرد. 
پیامب ری بعد از اتمام غسل» أن را كرفت و پوشید و سپس به نماز ایستاد و هشت ركعت نماز 
خواند و آ ن در وقت چاشت بود. 

۳-(۳۳۷) حدقا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى آخبرتا موسی قاری حدتنا زائدة عن الاعمش 
عن سالم بن أبى الجعد عن كريب ع عن ابن عباس عن میمونة قالت: : وضعت للنبىك4 ماء 


اس مر ور و ع اوسا م 


وسترته فاغتسل. 

۳۳۷(۲) اسحاق بن ابراهيم حنظلى از موساى قاری از زائده از اعمش از سالم بن ابوجعد از 
کریب از ابن عباس از ميمونه نقل كرد كه گفت: برای يبامبري آب آوردم و يوششى قرار دادم» 
سپس ایشان غسل كردند. 


باب ۱۷ 00 0 به 00 


و جر تم ۰ 


آبو ب ر بن أبى 5 نا زيد ين || ب عن الد ك بن عه ن 3 


آخبرنی زید بن أسلم عن ) عبد الرحمن ب بن 5 00006 عن أبيه آن E‏ اله قال: «لاً 


(۴۳۷) بخاری: ۰۲۸۱ // منظور از سجده یک ركعت نماز است. // سبحت: نافله. / برخی از لفظ حدیث» نماز سنت چاشت 

را هشت ركعت دانسته‌اند و برخی نیز آن را سجده‌ی شکر به جهت فتح مکه تلقی کرد‌اند كه در اين صورت لفظ سجده نيز 
شایذ موضوعیت یابد؛ زيرا نماز شکر معمولاً سجده بوده نه نماز. اما غالب مردم این حدیث را تأییدی بر نماز سنت چاشت 
كرفتهائد. الله اعلم (مصحح). 


نالل إلى عو لجل ولا را إلى مرول مف الج إلى ال فى قرب 
واحد ولا تُقْضى ال إلى المرآة فى الوب الواحد». 

۳۳۸(۳۴) از پدر ابوسعيد خدری ظ4 نقل است که رسول خدايك فرمود: «نبايد هيج مردى به 
عورت مرد ديكر و هيج زنى به عورت زن ديكر نكاه كند و نبايد هيج مردى با مرد ديكر و هيج 
زنى با زن ديكر [به حالت برهنه] در يك جامدى واحد قرار كيرد». 


م فى وه اسم مت 


۰ و هارون بن عبد الله ومحمد بن رآفع قالا: حدقا ابن أبى فُديك أخبرتا 
الضحاك بن عثمان بهذا الاستاد وقالا: مكان عورة » عرية الرجل وعرية المرأة. 


-(۰۰۰) هارون بن عبدالثه و محمد بن رافع از ابن ابی فذیک از ضحاک بن عثمان مشابه 

حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. اما به جای عورةء عرية الرجل وعرية الْمرأة آورده‌اند. 
باب ۱۸ - جواز برهنه غسل كردن در خلوت 

۵ (۳۲۹) وحدثنا محمد بن رافع حدنا عبد الرزاق حدتنًا معمر عن همام بن منبه ال: هن 
ما حدتنا آبو هريرة عن محمد رسول له فذکر آحادیت 0 رسول الله يه «كانت بثو 
إسرائيل یفتسلون عراة 0 خن ای سوأة ب بعضٍ وكان و 3 ینتسل وحدة َقَالُوا: وال مأ 
یمتع موسى أن يفتسل معنا إلا أنه آذره قال: لاع درا شيل اوس لزه عاك سیر قر بجر 
وی ال 00 موسی ره ول تُوبى حجر وى ار حتی 0 بو و سرئیل إلى تا 


و و 5 


با». فال أد 5 له( با ر ندب ستة أو سبعة ۳ بال 
ضرر بو هريرة: و و سبعة ضرب موسى 


۳۳۹(۳-۵) از ابوهريرهك روايت است كه رسول خداكق فرمود: «مردم بنی‌اسرائیل برهنه 
غسل می کردند و يكديكر را ديد می‌زدند. موسى ات به تنهایی غسل مىكرد. آنان گفتند: به خدا 
سوكند! موسى ک5 را هيج جيز از غسل كردن همراه ما باز نمی‌دارده جز اين كه او فتق (ورم 
بیضه) دارد. موسى ات يك بار رفت كه غسل كند و لباسش را روى سنكى گذاشت. سنك [به 
فرمان خداوند] همراه لباس موسى ايل كريخت. موسى ال به دنبال أن سنگ دويد و می‌گفت: 
ای سنگ! لباسم. ای سنگ؟! لباسم. بن ىأسرائيل به موسى ام نگاه كردند و گفتند: به خدا قسم! 


TAA‏ : صحيح مسلم 


لباسش را كرفت و يوشيد و سنك را كوبيد». ابوهریره ظ4 گفت: به خدا قسم! هنوز e‏ 
يا هفت ضربه بر سنگ باقی است. 


باب ۱٩‏ - اهمیّت دادن به يوشيدن عورت 
۲ -(۳۶۰) وحدثنًا (سحاق بن إبراهيم الحنظلى ومحمد بن حاتم بن میمون جمیغا عن 
محمد بن بكر قال ,أخبونا بن جريتوح وخذتى اماق إن مصور ومحمد بن راقم واللفظ هما 2 
قال إسحاق: آخبرتا وقال ابن رافع: حدتنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى عمرو بن دینار آنه 
سمع جابر بن عبد الله يقُول: لما بنیت الكعبة ذهب النبى ا وعباس ینقلان حجارة فقال الب اس 
ا اجعل 0 1 عاتقك ین 0 00 فر إلى لارش 0 عیناه السماء 


ساس رم اس 


۳۴۳۰(۳۶) از جابر بن عبدالله روايت است كه گفت: وقتى كه كعبه ساخته می‌شد. رسول 
دا به همراه عمويش عباس سنكها را جابه‌جا مىكردند. عباس #5 به رسول خدالا كفت: 
شلوارت را بر دوش بيفكن تا از آسیب سنك در امان بماند. وقتى جنين كرد ناگهان رسول خداق 
بر زمين افتاد و نگاهش به آسمان دوخته شد. سپس برخاست و فرمود: «شلوارم! شلوارم!» و 
شلوارش را محكم به خود بست. ابنرافع در روايت خويش به جای عَاتِقِكه رَقبَيِك(بر كردنت) را 
ذکر کرده است. 

ِا و زهير بن حرب حدتنا روح بن عبادة حدتتا زکریاء بن (سحاق حدثا عمرو 
بن دیتار قال: سمعت جابر بن عبد الله يحدث أن رسول الله كان ينل معهم الحجارة للكعبة 
وعليْه [زاره ال له اعباس عمه : يا ابن أخى و حلت إزارك فَجَمَلْتَهُ على منکبت دون الحجارة 


ل مر ل اس من مصخي سس 


قال : فَحلَهُ فجعله علی منکبه فَسَقَط مفشیا علیه قال : فما روی بعد ذلك الوم عريانًا. 
۰۰۰(۳۷۷) از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: رسول خداءِل به همراه آنان در انتقال 
سنك برای بنای کعبه کمک می کرد و ازار بر تن داشت. عباس» عموی رسول خدايقٌ به ایشان 


گفت: أى برادرزاده! بهتر أست که ازارت را درآوری و آن را بر دوشت» در زیر نيفق قرار دهى. 


کتاب: حیض ۳۹ 


چون رسول خا چنین کرد بی‌هوش بر زمين افتاد. از آن روز به بعد» هیچگاه رسول خدائة 


برهنه دیده نشد. 


۸ -(۳۶۱) حدتا سعيد بن يحبى الأموى حدثنى آبی حلا عثمان بن حكيم بن عباد بن 
حتيف الأنصارى آخبرنی آبو ام ین سل حتیف عن الیسور بن مخرمة شال: آقبكت بحجر 
له تقيل وعلى زر خقیف ال فانحل ot‏ ) أضعه حتی بت به 


2 
۽ لد 
۵ 


وی موضعه فقال لت اد که رج إلى تا 

۳۴۱(۳-۸) از مسور بن مخرمه نقل است که گفت: سنگی سنگین را حمل کردم و ازاری شل 
بر تن داشتم. در حال بردن سنگ» ازارم افتاد و من در وضعيتى بودم که نمی توانستم أن سنگ را 
تا رسیدن به مقصد پایین بیاورم [و از همین روی ازارم را جا كذاشتم]. رسول خداوةٍ فرمود: 
«برگرد و جامهات رأ بر تن كن و برهنه راه مرو». 


» 

سر 

2 
ام 


باب 7١‏ يوشش به وقت قضاى حاجت 


من و 


۹ ۳۶۲(۳) حدئنا رو وعبد لین محمد ب امه الضیعی تالا حدتا مهدی 
- وهو ابن میمون - حَدثنًا محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب عن الحسن بن سعد مولی الحسن 


N 


بن على عن عبد الله بن جعفر قال: آردقنی رسول ال ذات يوم خلفه فأسر ای حَدِيًا لا أحد 
به أحذدا من الاس وکان آحب ما استتر به رسول الل لحاجته هدف أو حائش تخل فال ابن 


ما فى خی نی خبط 


(۳۴۲)ابوداوود: ۲۵۴۹؛ أبن ماجه: ۰۳۴۰ // هدف: مکانی مرتفع از زمین. // حائش النخل: باغ خرما. در کل منظور مکان‌هایی 
هستند که از دید عموم مصون باشند. (۳۴۳)ابوداوود: ۲۱۷؛ احمد: ۰۱۱۲۰۷ // اجماع پر اين است که سل بر فرد جماع 
کننده واجب است؛ حال انزال منی داشته باشد يا نداشته باشد. در حدیث دیگر آمده است: «إذا جلس أحدكم بين شعبها الأربع 
ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل و إن لم ینزل». علما طبق اين حدیث عمل می‌کنند. اما در مورد حدیث: «الماء من الماء» 
جمهور صحابه و بعد از آنان گفتند: این حديث منسوخ است؛ یعنی قبلاً در جماعی که انزال منی نداشته باشده غسل واجب 
نبود؛ اما بعداً حکمش منسوخ كشت و این بار در جماع» جه انزال منى باشد يا نباشده غسل واجب گردید. ابن عباس بر این نظر 
است که این حديث منسوخ نیست. بلکه مقصود نفی وجوب غسل است به خوابی که فرد می‌بیند؛ یعنی اگر فرد در خواب 
چنین چیزی ببیند و انزال منى نداشته باشده غسل بر او واجب نیست. البته اين حکم بدون شک صحيح است. اما در باب 
حديث ابی بن کعب دو جواب است: اول: منسوخ است. دوم: اگر مباشرت مرد با زن از جایی غير از فرج باشد حکم صادق 
است؛ یعنی دخول فرج صورت نگرفته باشد. الله اعلم (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۸۳۱/۴ 


۳۶۰ صحيح مسلم 


۳۴۲(۳۹) از عبدالله بن جعفر نقل است که گفت: روزی رسول خداقل مرا در يشت شتر 
خويش سوار کرد و سخنی را مخفیانه به من كفت كه آن را به هيج كس نخواهم گفت. رسول 
خداعل برای قضای حاجت از دو نوع ستر استفاده می‌کرد: يا به بلندیی می‌رفت يا در ميان أنبوه 
درختان خرما خود را پوشش می‌داد. ابن اسما در حديث خود گفت: حائش نخل؛ یعنی نخلستان. 


باب ۲۱ غسل به وقت انزال منی 


ت اهم 2 موه و ۳ 


(ET A:‏ وحَدكنا یخی بن يحبى ویحیی بن آیوب وقتيبة وابن حجر - قال يحيى بن 
یخیی: آخبرنا وقال الآخرون: حدتنا (سماعیل - وهو ابن جعفرٍ - عن شريك - يعنى ابن ی( نمر 
- عن عبد الرخمن بن أبى سيد الخدری عن أبيه قال: خرجت مع رسول الق يوم الاثنين إلى 
قباء حَنّى إا کنا فى بنی سالم وقّف رسول الله على باب عتبان فصرخ به فخرج يجر |زاره فقال 


رسول له ييه «أعجلنا الرجل». فقال عتبان: يا رسول الله! أرأيت الرجل یعجل عن امرآته ولم 


س 


یمن ماد عليه قال ول الله كل كلد «نما الماء من ) ألماء». 

۸۰-(۳۳۳) از پدر ابوسعید خدریظ نقل است که گفت: در روز دوشنبه» همراه رسول خ دا 
به سمت قبا رفتیم و چون به محله‌ی بنی‌سالم رسیدیم» رسول خداع در مقابل دروازه‌ی عتبان 
ایستاد و با آواز بلند او را صدا زد. او بیرون آمد در حالی که شلوارش را به دنبال خود م ىكشيد. 
رسول خدائة فرمود: «مرد را به شتاب أنداختيم ». عتبان گفت: ای رسول خا اگر كسى به 
وقت جماع با همسر خویش» دجار شتاب شود و بيش از انزال منىء از آن عمل دست بكشدء 
حکمش چگونه خواهد بود؟ رسول خدايّ فرمود: «غسل با انزال منى واجب می‌گردد». 

۱ -(۰۰۰) حدثنًا هارون بن سعید الأيلى حدثنا ابن وهب آخبرنی عمرو بن الحارث عن ابن 
شهاب حده أن آبا سم بن عبد الرحمن حدثه عن آبی سعید الخدرى عن البی کل أنه قال: «نما 
الماء من الْمّاء». 

۱-(۰۰۰) از ایوسعید خدری 4 بقل است که رسول خدالٌ فرسود: «غسل با انزال منی 


واجب می‌گردد». 


۲ -(۳۹6) حدقتا عبید الله بن معاذ العنبرى حدتاالمتمر حدتنا أبى حدقا أبو الملاء بن 


الشخیر قال : کان رسول ال ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضا. 


۲-(۳۴۴) عبیدالله بن معاذ عنبری معتمر از پدرش از ابوعلا بن شخیر نقل کرد که گفت: 
احاديث رسول خدائِ برخی» برخی دیگر را منسوخ می‌کنند؛ همان گونه كه برخی آیات ناسخ 
برخی دیگرند. 

۲ -(۵ع۳) حدقا آبو بكر بن آبی شيبة حدثنا غندر عن شعبة ح وحدثنا محمد بن المشی 
وآبن بشار قَالا: حدنا محمد بن جعفر حَدنًا شعبةٌ عن الحکم عن ذكوان عن أبى سعید الخذری 
أن رسول اللي مر على رجل من الانصار قارسل إليه فخرج ورأسه یقطر فقَالَ: «لعلْنَا أعجلناك». 
قال: تعم يا رسول الله. قال: «إذا اعجلت او افحطت فلا عسل علَيك وعلیك الوضوء». وقال ابن 
بشار : «إذا أغجلت أو أفحطت». 


۲۳-(۳۳۴۵) از ابوسعید خدری #ه نقل است که رسول خداي بر فردی انصاری گذر کرد و به 
دنبال وی فرستاد. وی بیرون آمد؛ در حالی که از سرش آب می‌چکید. يبامبرة فرمود: «شاید ما 
تو را به عجله انداختیم [که قبل از فارغ شدن از جماع» بدون انزال منی دست برداشتی]؟» گفت: 
بله؛ ای رسول خدا! فرمود: «هر كاه با همسر خويش جماع کردی و انزال منی اتفاق نیفتاه سل 
لازم نيست و تنها بايد وضو بگیری». ابنبشار گفت: «أغجلت و أقحطْت». 


٤‏ -(۳۶۱) حدقا آبو الربيع الزهرانی حدتنا حماد حدنا هشام بن عروة ح وحدتنا آبو كريب 
محمد بن الملاء - لفط له - حدقا بو معاوية حدنا هشام عن أببه عن آبی أيوب عن آبی بن 
6 : سألت رسول له عن الرجل يصيب من المرأة ثم یکسل فَقَال: «یفسل ما آصابه من 


تعر 2م دم ما 


المرأة د ثم يتوضا ویصلی». 


(۳۴۴) منفرد است به مسلم. هدف مسلم در اين روایت این است كه حديث: «الماء من الماء» منسوخ است و این که نسخ 
سنت به سنت صحیح است. علما گفته‌اند: نسخ سنت به سنت چهار وجه دارد: اول: نسخ سنت متواتر به متواتر. دوم: نسخ خبر 
واحد به خبر واحد. سوم: نسخ خبر آحاد به متواتر. چهارم: نسخ متواتر به أحاد. اما طبق نظر جمهور علما سه مورد اول جایز 
هستند و مورد چهارم جایز نیست؛ البته برخی از اهل ظاهر آن را جایز می‌دانند. الله اعلم (صحیح مسلمء به شرح نووی» ۳۱/۴ 
(۲۴۵) بخاری: ۱۸۰؛ أبن ماجه: ۶۰۶ احمد: ۱۱۱۶۲ و ۰۱۱۲۰۷ // اقحطت: منظور عدم انزال منی است. استعاره از عدم باران 
,. وخشک‌سالی است (مصحح). 


۳۶۲ صحيح مسلم 


۳۴۶(۴ از ابی بن کعب روایت است که گفت: از رسول خداعا در مورد مردی پرسیدم که 
با زنش جماع می کند و سپس بر اثر خستگی انزال صورت نمی‌گیرد؟ رسول خداي فرمود: «آلت 
را که با شرمگاه زن تماس يافته است» بشوید. سپس وضو بگیرد و نماز بخواند». 

ی یی ای - نیقی خآ وب دعن ایی ن نس رن 
رسول ال أنه قال فى الرجل یأتی أهله ثم لا ینزل قال: «یغسل ذکره ویتوضا». 

۵-(۰۰۰) از ابی بن کعب روایت است که از رسول خدایا در مورد مردی پرسید که با 
همسرش جماع می کند و بدون اين که انزال منی داشته باشد دست می‌کشد؟ فرمود: 
«شرمگاهش را بشوید و وضو بگیرد». 

۹ ۲۶۷۳) وحدتنى زهير بن حرب وعبد بن حمید قَالا: حدتناعبهالصمد بن عبد الوأرث ح 
وَحَدَثَنا عبد الوارث بن عبد الصّمّد - لفط - حَدتَنى آبی عن جَدّى عن الحسین بن ذَكُوآان 
عن یحیی بن أبى كثير آخبرنی أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زید بن خالد الجهنی آخبره 


آنه سأل عثمان بن عفان قال: فلت: آرآیت إا جامع الرجل امرآته ولم یمن قال عثمان: «يتوضأ 
كما یتوضاً للصّلاة ويغسل ذكره». قال عثمان: سمعته من رسول للع 

۳۳۷(۸۶) از زيد بن خالد جهنی روایت است که او از عثمان بن عفان 4# پرسید و گفت: 
نظرت در مورد مردی که با همسر خويش جماع می‌کند اما انزال منی ندارده چیست؟ عثمان هه 
گفت: «مانند وضوی نمازء وضو بگیرد و شرمگاه خود را [قبل از وضو] بشوید». عثمان 4 گفت: 
من این حکم را از رسول خدايق شنیدم. 

-(۰۰۰) وحدتنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدّنی آبی عن جدی عن الحسَین قال یحیی: 
وأخبرتى ابو سلمة أن عروة بق لزییر أخبرة ان ابا یوب أخيره أنه سمع ذلك من رسول الک 

-(۰۰۰) عبدالوارث بن عبدالصمد از يدرش از.جدش از حسين از يحيى از ابوسلمه از عروه بن 
زبير نقل كرد كه ابوایوب آن را از رسول خدايق شنيد. 


کتاب: حيض ۳.۳ 


باب ۲۳۲ - نسح حکم حدیث «الماء من الماء» و وجوب غسل در 
صورت تماس دو الت تناسلى ژن و مرد 

۷ (۳۶۸) وحدئنى زهير بن حرب وأبو غسان المسمعى ح وحدئتاه محمد بن المتنی وابن 
بشار قالوا: حدثتا معاد بن هشام قال حدثنى أبى عن قتادة ومطرٍ عن الحسن عن أبى رافع عن آبی 
هريرة# أن تبى اله قال: «إذا جلس بين شعبها الأربع تم جهدها فد وجب عليه الفنل». 
فى حریت مر هن برل قرب یط أيه له 

۳۴۸(۳۷) از ابوهریره ک4 روايت است كه رسول خدايق فرمود: «وقتى كه مرد ميان چهار 
دست و پای زن بنشيند و دركوشد [يعنى دخول داشته باشد]ء غسل بر وى واجب می‌شود». در 
حديث مطر آمده است: «اكرجه انزال صورت نكيرد». زهير به جای شعَبها الأربع» أشعْبِهَا الأرْبَع را 
ذكر كرده أست. 


بن المئنى حدتنی وهب بن جرير كلاهما عن شعبة عن قَنَادَةَ بهذا الإستاد مله غیر أن فى خدیث 


-(۰۰۰) محمد بن عمرو بن عباد بن جبله از محمد بن ابوعدی سح- و محمد بن مثنى از 
وهب بن جريرء هر دو از شعبه از قتاده مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند؛ جز اين 
كه در حديث شعبه آمده است: «ْم اجْبَهَد سپس دركوشد». و نكفته است: «وإن لَم يُنْزِل؛ و اگر 
انزال صورت نكيرد». 

۸۸ -(۳۶۹) وحدتنا محمد بن المتنی حدتتا محمد بن عبد الله الانضاری حدتنا هشَام بن 
خان خن دنم نیع بى مُوسى اتح وق مُه بن نی 
دا عبد الاعلی - وهذا حدیثه - حدتنا هشام عن حمید بن هلال قال: ولا أعلمه الا عن آبی 
بردة عن أبى موسى قال: اتف فى ذلك رهط من المهاجرين والأنصار فقال الأنصاريون لا 


(۳۴۸)بخاری: ٩۲۹۱‏ ابوداوود: ۲۱۶؛ نسائى: ۱۹۱ ابن ماجه: £۱۰ احمد: ۸۵۸۲ // شعّب الاربع (شعب الجسم): ست‌ها و 
پاها. // جهد: تلاش کرد: منظور عمل دخول در وقت جماع است كه موجب وجوب غسل برای طرفين (زن و مرد) می‌شود 
(مصحح). 


۳۶۴ صحيح مسلم 


ابو ھون : فانا أشفي شفیکم من ذلك. فقمت فاستأنت على عائشة فاذن ل فقت لها: یا آماه - أو يا 
آم المؤمنين - إنى أرِيد أن سالك عن شىء وانی آستحییك. فقالت: لا تستحیی أن تسالنى عمًا 
كنت سائلاً عنه أمّك التی ودنك نما آنا أمك. قُلْت: فما بوجب الْفْسل قالّت على الخبیر سقطت 

۸-(۳۴۹) محمد بن مثنی از محمد بن عبدالله انصاری از هشام بن حسان, از حمید بن 
هلال از ابوبرده از ابوموسی اشعری -ح- و محمد بن مثنى از عبدالاعلی حو اين حدیث آوست- 
از هشام از حميد بن هلال از ابوبرده از ابوموسی نقل کردند که گفت: گروهی از مهاجرین و 
انصار در مورد حديث مذکور اختلاف کردند. انصار گفتند: تنها در صورت انزال منی» سل واجب 
حقيقت أن را برای شما آشکار خواهم کرد. پس به نزد عايشه شغ رفتم و اجازه خواستم و چون 
اجازه داده شدم» خدمت رسیدم و گفتم: ای مادر موّمنان! پرسشی دارم که از طرح أن شرم دارم. 
گفت: همان گونه که فرزند در سؤال كردن از مادر خويش شرم نمی‌کند» تو نیز در پرسش خود 
شرم نکن؛ زيرا من مادر تو هستم. گفتم: غسل چگونه واجب می‌شود؟ گفت: به محل پاسخ سوّال 
خود آمده‌ای. رسول خداة فرمود: «وقتى كه مرد ميان چهار دست و ياى زن پنشیند و دو آلت 
تناسلى طرفین با هم تماس یابند؛ [يعنى دخول داشته باشند]» غسل واجب می‌گردد». 

۹-(۳۵۰) حدتتا هارون بن معروف وهارون بن سعید الأيلى قال حدئنًا ابن وهب أخيرنى 
ان لد لد ی لزع جر ن عبد اله عن م فوم عن هزم اه 
قل إن ولا قال رسول ال لجل يخم هل ثم بل هل غنيم ل 
ْ جالسة. قال رسول اللي : «إنى لافعل ذلك أنا وهذه 2 تغتسا 3 

۹-(۳۵۰) از عايشه خا نقل است که كفت: فردى از رسول خداعلاٌ در مورد مردى يرسيد 
كه با همسر خود جماع م ىكند و به سبب ضعف به مرحلدى أنزال نمی‌رسد؛ آيا غسل بر آن دو 
واجب است. رسول خداعه در حالى كه عايشه كه نزد ایشان نشسته بود فرمود: «من و این 
(عايشه) چنین عملی انجام می‌دهیم و سپس غسل می‌کنیم». 


كتاب: حيض “o‏ 


باب ۲۳ - بعد از خوردن غذاى پخته شده» وضو واجب است 


و و مه و 


ET‏ 0 حدنیآپی عن جدی خدقنی عقيل 


- 0 2 92 2 چم مقاب هامس 


yS‏ ۳ ادبن قبت قل مرول او 
«لوضوء مما مست التار ند 


۳۵۱(۳-۰) از زید بن ثابت نقل است که گفت: شنیدم رسول دای می‌فرمود: «بعد از خوردن 
خوراک طبخشده. وضو لازم است». 


(ror)-‏ قال ابن شهاب ل 0 اود ا 


ما ص 2و 


وجد آبا هريرة وتا على المسجد فقال نما أتوضأ من 


ی ۳ 


یقول: «توضتوا مما منت الار». 

-(۳۵۲) از ابراهیم بن قارظ نقل است که گفت: او ابوهریره را در كنار مسجد دید که وضو 
می گرفت» پس گفت: أيا تو به خاطر خوردن کشک وضو می‌گیری؟ چون من أن را خوردهام. 
شنیدم که رسول دای فرمود: «بعد از خوردن خوراک طبخ‌شده, وضو لازم است». 

-(۳۵۲) قال ابن شهاب: أخبرنى سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان وآنا أَحَدنُهُ هن الحديث. 
ال نتخاون سم ال رو ین بت وتو 


مس مس و 


قال رسول ال : «توضئوا مما م مست التار». 


(۳۵۱) نسائی: ۱۷۹؛ احمد: ۰۲۱۶۵۴ // جمهور علما از سلف و خلف بر این نظرند که خوردن مواد طبخ شدهء وضو را واجب 
نمی‌کند. کسانی که بر این باورنده عبارتند از: ابویکر صديق» عمر بن خطابء عثمان بن عفان» على بن ابی طالب عبدالله بن 
مسعود ابوالدرداء» أبن عباس» عبدالله بن عمرء انس بن مالک» جابر بن سمره زید بن ثابت» ابوموسىء ابوهریره» ابی بن کعب. 
ابوطلحه» عامر بن ربیعه» ابوامامه و عايشه <شفد, همگی آنان بر اين نظر متفقند که خوردن خوراک پخته شده وضو را واجب 
نمی کند. تابعين نيز بر این باورنده مانند: مذهب مالک ابوحنیفه» شافعی» احمد. اسحاق بن راهویه» يحيى بن یحبی» ابوثور و 
ابوختیمه. آنان در باب حدیث مذکور دو جواب ارائه کرده‌اند: یک: حکم آن با توچه به حدیث چابر منسوخ است. در حديث چابر 
آمده كه رسول دا در مقابل خوردن غذاهای طبخ شده به ترک وضو امر فرمود. درجه‌ی حدیث صحیح است و أن را 
ابوداوود و نسائی و دیگران از اهل سنن با اسناد صحیح روایت کرده‌اند. دوم: مراد از وضوء شستن دهان و دو دست است. 
حاصل سخن اجماع علما اين است: بعد از خوردن غذای طبخ شده وضو واجب نیست. الله اعلم (صحيح مسلم, به شرح 
نووی» ۳۵/۴ 


۳۶۶ مس لم 


-(۳۵۳) أبن شهاب گفت: سعید بن خالد بن عمرو بن عثمان وقتی با وی در مورد این حدیث 
سخن می‌گفتم» چنین اظهار داشت: وی از عروه بن زبير در مورد وضو گرفتن بعد از خوردن 
موادى که با آتش طبخ شده بود» پرسید. عروه گفت: از عايشه ها شنیدم كه گفت: رسول 


خدائقٌ فرمود: «بعد از خوردن خوراک طبخ‌شده وضو بكيريد». 


باب ۲٤‏ دشم 0 وضو بعد از خوردن دن خوراک طبخ شده 


عدم ده 


سار عن این e‏ أن رول ال ال کف فاة م صلی وم یت 

۳۵۴(۳-۱) از عبدالله بن عَبّاس روایت است که رسول خدائ گوشت استخوان شانه‌ی 
گوسفندی خورده سپس نماز خواند و وضو نگرفت. 

50 عه 9 


مس توص ۶ م2 و و 


قن رق رل هر له 

-(۰۰۰) از عبدالله بن عباس روايت است که گفت: رسول خداقق استخوان كوشتدار يا 
كوشت- تناول كردء سپس نماز خواند و وضو نگرفت 0 7 
ال ع ا م ده 


ممم 2و 


يتوضا. 


۳۵۵(۳-۲) از يدر جعفر بن عمرو بن امیه‌ی ضمرى نقل است كه او رسول خداقّة را دید که 
از استخوان شانه‌ی [گوسفندی] با کارد مىبريد و از | ن تناول م ىكرد. سيس نماز خواند و وضو 
۳ -۰۰۰(۳) حدّنی آخمد بن عیسی حدناابن وهب آخبرنی عمرو بن الحارث عن ابن شهاب 
عن جغقر بن عمرو بن أمية الضمری عن آبیه قال: ريت رسول اللي يحتز من كتف شاة فاکل 


کتاب: حیض ۳۹۷ 


منها قدعی إلى الصلاة فقام وطرح السکین وصلی ولم یتوضا. قال ابن شهاب: و خدتنی على بن 
عبدائله بن عباس عن أبيه» عن سول الب بذلک. 

0 از يدر جعفر بن عمرو د ضمری روایت است که گفت: رسول خداعل را 
دعوت شد. ايشان كارد بر زمين گذاشت و به E‏ ووضو 0 ابن 5 كفت: على 
بن بدالله بز بن عباس از پدرش از رسول خداعيق مانند [حديث + قبل ر[ روایت ؟ درد. 

-(01؟) قال عمرو: وحدثنى بكير بن الأشج عن كريب مولی ابن عباس 5ه عن ميمونة زوج 
لبیل أن النبی کل أكل عندها کتفا ثم صلی ولم يتوضاً. 

-(۳۵۶) از ميمونهء همسر بيامبرية روایت است که گفت: رسول خدايق نزد او از استخوان 
گوشت شانه‌ای خورد و سپس نماز خواند و وضو نگرفت. 

-(۰۰۰) قال عمرو حدقنی جعفر بن رييمة عن یعقوب بن الأشج عن كريب مولی ابن 

-(۰۰۰) عمرو از جعفر بن ربيعه از يعقوب بن اشج از کریب» بنده‌ی ابن عباس, از ميمونه, 
همسر بيامبري مشابه حديث مذكور را با استاد فوق نقل كرد. 

4 (۲9۷) قال عمرو: حدتتی سعِيد بن أبى هلال عن عبد اله بن عبید له بن أبى راف 
عن أبى غطقان عن أبى رافع قال أشهد أكنت أشوى لرسول له بطن الشاة ثم صلی ولم 


يتوضاً. 

۳۵۷(۳-۴) از ابورافع نقل است كه كفت: شهادت مى دهم كه شكم گوسفندی را برای رسول 
خدائ بريان كردم. [ايشان از آن خورد] سپس نماز خواند و وضو نگرفت. 

٣۸-۵‏ حت قبن سيد حلا لي عن قبل عن لخر نی اله نع له 
عن ابن عباس أن النبی #6 شرب لبنا ثم دعا بماء فتمضمض وقال: «إن له دسما». 


مضمضه کرد و فرمود: «شير چربی دارد». 


۳۶۸ صحيح مسلم 


ركم وحلئئى أحمد بن عيسى حدثنا ابن وهب وأخبرنى عمرو ح وحدثنی زهیر بن حرب 


حدثنا یحیی بن سعيد عن الأوزاعى ح وحدتنی حرملة بن یحیی أخبرنا ابن وهب حدتنی يونس 
کم عن ابن شاب پاستاد عقيل عن الزهری مه 


-(۰۰۰) احمد بن عیسی از ابن وهب و عمرو -ح- و زهیر بن حرب از یحیی بن سعید از 
اوزاعی -ح- و حرمله بن یحیی از ابن وهب از يونس» همگی از ابن شهاب به مانند حدیث 
مذکور را مطابق اسناد عقيل از زهری روایت کردند. 

۲ -(۳۵۹) وحدثنى على بن حجر حدثتا (سماعیل بن عفر حدثنا محمد بن عمرو بن 
حَلْحلَةَ عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله جمع عليه ثيابه ثم خرج 
ی الصلاة فأتی بهدية خبز ولحم فأكل ثلاث لقم ثم صَلَّى بالناس وما مس ماء. 

عة-(09") از ابن‌عباس روایت است كه رسول خدايقٌ جامه‌اش را جمع کرد و برای خواندن 
نماز از منزل بیرون آمد. نان و گوشتی برای وی هدیه آورده شد. از آن سه لقمه تناول کرد. 
سپس با مردم نماز خواند و أبى استفاده نکرد. 


ققحت سمخ لو رخ مه قرع 


قال: کنت مع ابن عباس. وساق الحدیت بمعتی حدیث ابن حَلْحلَة وفيه أن ابن عباس شهد ذلك 
من النْبِىيك. وقال: صلی ولم يقل بالناس, 

د( 8:) سم بن و ات کته یاه بای تاکز اس 
حدیث را مانند حدیث ابن‌حلحله روایت کرد و اين كه ابن عباس ناظر آن اعمال توسط يبامبرة 


بود. هم‌چنین گفت: "نماز خواند" و نگفت: "با مرد " 


باب ۲۵ - وضوگرفتن بعد از تناول گوشت شتر 


۷ -( 10 حدتَ بو كامل فضیل بن خسن الجحدرى حدتنا بو عوانة عن عنمان بن عبد 
اله بن موص من جر بن أبى قور عن جاب إن رة أن رجلا سال وول ادك توأ من 
لخوم ام قال «إن ۷ شت فوشا وإن ) شنت قلا توضأ». قال توخا من لحوم الابل؟ قال: «تعم 
وض من لحوم الإبل». قال: اصلّی فى مرابض الْغنَم؟ قال: «نعم». قال: أصلى فى مبارك الإبل؟ 
قال: «لآ». 


کتاب: حيض ۳۹۹ 


۲۶۰(۳۷) از جابر بن سمره نقل است که فردی از رسول خا پرسید: آيا بعد از خوردن 
گوشت گوسفند. وضو بگیرم؟ فرمود: «اگر خواستی» وضو بكير و اگر خواستی» وضو نگیر». گفت: 
در مورد گوشت شتر چطور؟ فرمود: «بلهء بعد از خوردن گوشت شتر» وضو بگیر». گفت: می‌توانم 
در آغل گوسفندان نماز بخوانم؟ فرمود: «بله». گفت: در مورد خوابگاه شتران چطور؟ فرمود: «خیر». 

(۰۰۰) حدتناآبو بكر بن أبى شيبة حدتنا معاوية بن عمرو دنا رده عن سماك ح وحدتنی 
للد ان كا ll‏ و ار و رادت 
بن أبى الشعثاء كلهم عن جعفر بن آبی تور عن جابر بن سمرة عنن النبى 9 بمشل حديث آبی 
كامل عن أبى عوائة. 

-(۰۰۰) ابوبكر بن ابوشیبه از معاويه بن عمرو از زائده از سماک -ح- و قاسم بن زکریا از 
عبیدالله بن موسى از شيبان از عثمان بن عبدالله بن موهب و آشعث بن ابوشعثاء همكى از جعفر 
بن ابوثور از جابر بن سمرهء حديث فوق را مشابه حديث ابوكامل از ابوعوانه نقل كردند. 


باب ١1‏ يقين در طهارت و ترديد در حدث و يليدى 


e a‏ نی من نينا عن 
أبن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهری عن سعيد وعباد بن تميم عن عمه شكى 
إلى النبى 46 الرجل یخیل اه آنه یجد الشیء فى الصلاة قال: «لاً ينصرف حتى يسمع صونًا أو 
يجد ريحا». 

۳۶۱۳۸) از عموى عباد بن تميم روايت است كه از رسول خدائَقة در مورد مردى سؤال شد 
كه در نماز جنين تصور می کند كه جيزى بر وى حادث شده است [كه نمازش را باطل م ىكند]؟ 
فرمود: «تا زمانى كه صدایی نشنود يا بويى استشمام نكندء نمازش رأ رها نكند». 

۹ (۳۱۲) وحدثنی زهير بن حرب حدثتا جربر عن سهیل عن أبيه عن أبى هريرة قال: 
قال رسول الله يه «إذا وجد أحدكم فى بطنه شَيئًا فاشکل عليه حرج منه شىء آم لا فلا 
يرجن من الصجد خی نع متنأو جد ره 


(۳۶۰) أبن ماجه: ۵ أحمد: ۰۲۱۰۷۱ // مرابض: آغل. I‏ مبارک: خوابگاه و محل استراحت شتر. مرابض براى كوسفئدء 
مبارک برای شترء اضطجاع برای انسان و جوم برای پرنده به کار برده می‌شود و همه به معنی جای خواب است. (۳۶۱) 
بخاری: ۱۳۷ ۱۷۷ و ۲۰۵۶؛ أبوداوود: ۱۷۶؛ نسائى: ۱۶۰؛ أبن ماجه: ۵۱۳ (مصحح). 


.۳۷ صحيح مسلم 


۲۶۲(۳-۹۹) از ابوهریره اه نقل است که رسول خداي فرمود: «هر كاه یکی از شما در 
شکمش چیزی حادث شد که او را به شک انداخت که از او چیزی خارج شده يا خيرء تا زمانی که 
صدایی نشنود یا بویی استشمام نکند» از مسجد بیرون نرود». 

۰ (۳۱۳) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن آبی شيبة وعمرو الناقد وابن آبی عمر 
جمیفا عن ابن عيبة قال یحیی آخبرنا سفیان بن عييتة عن الزهری عن عبید الله بن عبد الله عن 
أبن عباس ند قال تصدق على مولاة لميمونة يشاة فماتت قمر بها رول الأ فتال: «هلاً 
آخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به». فقالوا إنها ميتة. فقال: «نما حرم أكلها». 

۳۶۳(۳۰) از عبدالله بن عباس نقل است که گفت: گوسفندی که به عنوان صدقه به كنيز 
آزاده شده‌ی میمونه داده شده بود. مردار گشت. رسول خداي گذرش بر آن افتاد و فرمود: «آيا 
يوست أن را جدا نمی‌سازید تا دباغی كنيد و بدان منتفع شوید؟» گفتند: أن گوسفند مُردار است. 
فرمود: «تنها خوردن أن حرام است». 

-(200) وحدثنى أبو الطاهر وحرملة قالا: حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن أبن شهاب 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول اللي وجد شاة ميتة أعطیتها 
مولاة لميمونة من الصدقة فقال رسول الله ك «هلا انتفعتّم بجلدها» قَالُوا إنها ميتة. فقال: «إنّمَا 
ما 
عنوان صدقه به كنيز میمونه داده شده بود. رسول خداوية فرمود: «جرا از پوست آن استفاده 
نکردید؟» گفتند: أن گوسفند مُردار است. فرمود: «فقط خوردن أن حرام است». 

-(...) حدقا سن حون" عبن حم جما عن ينوب بن رم بن سند | 
ی اي عن بن فقا اتاد تخو وئس ظ 

-(۰۰۰) حسن حلوانی و عبد بن حميدء همكى از يعقوب بن أبراهيم بن سعد از پدرش از 
صالح از ابن شهاب به مانند روایت يونس را با اسناد فوق نقل كردند. 


كتاب: حيض : ۳۷۱ 


٠١‏ ۰۰۰۳ وحَدئنًا ابن أبى عمر وعبد اله بن محمد الزهرى - واللّفْظ ان أبى مر - قال 
حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس هه أن رسول ال مر بشاة مطروحة أعطیتها 
مولاة لميمونة من الصدقة فقال الى كه «ألا آخذوا إهابها قدیغوه قانتفعوا به؟». 

۰۰۰۳۲ از ابنعباس 5ه روایت است که رسول خدائ گذرش بر گوسفند مُرداری افتاد 
که دور انداخته شده بود؛ گوسفندی که به كنيز میمونه به عنوان صدقه داده شده بود. رسول 
خدايق فرمود: «چرا يوست آن را نگرفتند تا آن را دباغی کرده و بدان منتفح شوند؟» 

۳ (۳۱۶) حدتنا أحمد بن عنمان النوقلی حدتنا آبو عاصم حدتنا ابن جریج آخبرنی عمرو 


لبعض نساء رسول الا فماتت. فقال رسول الک : «۷ أخذتم إهايها فاستمتعتم به؟». 


۳-(۳۶۴) از ابن عباس که روایت است که میمونه او را چنین خبر داد: حيوان خانگی یکی 
از همسران پیامبر 9 مردار گشت. رسول خداكق فرمود: «جرا يوست أن را نكرفتيد 9 از أن استفاده 
نکردید؟» 

6 (۳۱۵) حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة حدتنا عبد الرحیم بن سلیمان عن عبد املك بن 
پى سلیمان غن عَطاء عن ابن عباس 4 أن ای ل مر بشناة لمولاة ليم ال هالا تم 
بإهابها». 

۳۶۵(۳۴) ابن عباس #6 روايت است كه رسول خداي بر كوسفند مردهاى از أن كنيز 
ميمونه گذر کرد و فرمود: «چرا از يوست أن استفاده نکردید؟» 

© (۳۱۱) حدتنا یخی بن یحبی أخبرنا سلیمان بن بلال عن زید بن أسلم أن عبد 
الرحمن بن وعلَة آخبره عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله يَفُول: «إذا دبغ الإهاب 
فقد طير». 


۵-(۳۶۶) ابن عباس ذه روايت أست كه رسول خداعة فرمود: «هر گاه پوستی دباغی شود 
پاک می‌گردد». 


۳۷۲ 1 صحيح مسلم 


جح صرح ر قاس وس 


۰ ۰ وحدثنا أبو بكر بن آبی شيبة وعمرو الناقد لا حدتتاابن عيينة ح وحدثنا قتيبة بن 
سعيد حدنا عبد العزيز يعنى ابن محمد ح وحدتنآبو كريب واسحاق بن إبراهيم جمیفا عن وكيع 
لزور وش ده سم 


عن سفیان كلهم عن زید بن أسلم عن عبد الرحمن بن وغلّة عن ابن عباس عن التبى تلا 
بمثله يعنى حديث يحيى بن يحيى. 


اتناس ب ا ا ب ل ا 0 
از از lL‏ مشابه TT‏ ا كرض 


۰ ۶ 


)٠٠ 0‏ حدتنی (سحاق بن منصور وآبو بکر بن إسحاق قال آبو بكر خدثتا وقال ابن 
منصور: أخبرنا عمرو بن الربیع أخبرنا یحبی ب بن أيوب عن يزيد بن آبی حبيب أن آبا الخير حدنه 
قال: رأ یت على ابن ول السيئى قروا مه تال ما لت تمسد؟ قد الت يد الله ين عباس 


قلت: إا تون بالْمغرب وما اریز والمجوس نوی بالکیش قد بحوه ون لا نأل بائحهم 


روا بالسقاء یلون فیهاودت. ققل ابن عباس‌طه: قد سنا زسول اله عن ذلك فقال: 


و و و وو 


«دباغه طهوره». 

۰۰۰(۳۶) از یزید بن ابوحبیب روایت است که ابوالخیر او را چنین خبر داد نزد ابن وعله‌ی 
سبئى پوستینی یافتم و به أن دست زدم. گفت: چرا چنین کردی؟ از عبدالله بن عباس پرسیدم و 
گفتم: ما در مغرب در ميان بربرها و مجوسیان زندگی می کنیم. آنان قوچ‌هایی را به ما می‌دهند 
که ذبح کرده‌اند و ما از حیوانات ذبح‌شده‌ی آنان نمی‌خوریم. هم‌چنین آنان با مشک‌های خويش 
نزد ما می‌آیند که در آن چربی و يبه وجود دارد. ابن‌عباس 5 كفت: ما در این مورد از رسول 
خدايق سؤال کردیم» فرمود: «پوست دباغی شده‌ی مردار پاک است». 

۷ ۰۰۰۳) وحدتنی و وابو بر بن إسحاق عن عمرو بن الريسع آخبرنا 
يخس بن أيوب ڪن جر بن ری عن أبى الخیر حدقه قال: حدتنی ابن وغلة السيئى قال: سالت 
عبد الله بن عباس فلت لا کون 7 یتنا لمجوس بالأسقيّة فيها الماء والودك فثال: 


لو 4 سس ی 0-4 


اشرب. فَقُلت: أرأى تراه؟ فَقال ابن عباس طفه : سمعت رسول ال يُقول: : «دباغه ور 


۰۰۰۳-۷) از ابوالخیر نقل است كه ابن وعله‌ی سبئى كفت: از عبدالله بن عباس يرسيدم و 
گفتم: ما در مغرب زندگی می کنیم و مجوس با مشک‌های آب خويش م ىأيند و در آن يبه و 
چربی است [حکم أن چگونه است؟]. گفت: از آن بنوش! گفتم: بر مبنای رأى و نظر خويش 
چنین گفتی؟ گفت: ابن‌عباس ض» گفت: نه» بلکه از رسول خدائق شنیدم كه فرمود: «دباغی و 


پیراستن پوست‌هاء پاک کننده‌ی أن است». 


باب ۲۸ - درباره‌ی تيمم 


س ام معو و 


۸ (۳۱۷) حدتنا یحی بن بحبی قال قرأت على مالك عن عبد الرخمن بن القاسم عن 
یه عن اقا رج م رل ای بن امقر ی با - ابا 
الجیش - انقطّع عفد لى فَأقَام رسول ال على التماسه وآقام الناس معه وليسوا على ماء ويس 
وبالتاس معة» ولیسوا على ماء ويس معهم ماء فجاء أبو بكر و زسول له واضع رأسه على 
قخذی قد نام فقال: حبست رسول الل والناس» ولیسوا عی ماء ولیس ممهم ماء. فاّت: فعاتبنی 
آبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول» وجعل يطعن بيده فى خاصرتی فلا يمتعنى من لح رك الا 
مکان رسول الل عَلَى فخذی فام سول الل حتی أصبح علی غير مَاءء فانزل اله آية اشیمم 
قیممو. ال اسید ین الحضیر - وخوآحد التبا - ما هی بأول رگم یا آل آبی بكر فلت 
عائشة نا البعیر اذى كنت عليه فوجدنا العقد تحته. 

ل(لاع؟) از عايشه خشتد. همسر رسول خداي روایت است که گفت: در یکی از سفرها 
همراه رسول خداي بیرون آمدیم تا آن که به بيداء يا ذا تالجيش رسیدیم. در آن‌جا كردن بند من 
گم شد. رسول خداعل از حرکت باز ایستاد و مردم نیز توقف کردند. نه در آن مکان آبی بود ونه 
آنان آبی همراه داشتند. مردم نزد ابوبکرط» آمدند و گفتند: مگر نمی‌بینی که عايشه ښغا جه کار 
کرده است؟ سبب شده پیامبر و و مردم توقف کنند؛ در حالی که نه مردم بر سر چاه آبی هستند و 
نه با خود آبی دارند. ابوبکر4 آمد؛ در حالی که رسول خداي سر خود را بر روی ران من گذاشته 
و به خواب رفته بود. گفت: موجب توقف رسول خداعل و مردم شدی؛ در حالی که مردم نه 
نزدیک آب هستند و نه با خود آبی دارند. عايشه غا گفت: ابوبکر ظ4 مرا سرزنش کرد و هرجه 


خواست بگوید, كفت و با دست خود به يهلؤيم می‌زد و من نمی‌توانستم تكان بخورم؛ زيرا سر 
مبارک رسول دای بر روی ران من بود. رسول خداعل تا صبح خوابید و زمانی که بیدار شد آبی 
وجود نداشت. بس خداوند آیه‌ی تيمم را نازل فرمود و تيمم کردند. انيد بن حضير که یکی از 
نقباء بود گفت: ای خاندان ابوبكر! این برکت اول شما نیست! عايشه مضا گفت: شتری را که 
سوار بر آن بودیم» حرکت دادیم و گردن‌بند را در زیر آن بيدا کردیم. 

۹ ۰۰۰۳ حا بو بکرین آبی شيب حدتا بو NESE‏ کزیب خدتا الو اسامة 
وابن بشر عن هشام عن أبيه عن عائشة آنها استعارت من آسماء قلادة فهلکت فارسل رسول 
ال تاسا من آصحابه فى طلبها فار نهم الصلاة فصلوا بغیر وضوء فلما آتوا النب ی5 شکوا ذلك 
یه فترلت آية التيمم. فقال آسید بن حضیر: جراك الله خر فوالّه ما تّل بك آمر قط إلا جَمَل 
الله لك منه مخرجا وجعل للمسلمين فيه بركة. 

۰۰۰۳۹) از عايشه شغاء همسر رسول خداوَقق روايت است كه گفت: وى گردن‌بندی را از 
اسماء به عاريت گرفته بود و آن را گم كرد. رسول خداعلة كروهى را برای يافتن أن فرستاد و 
چون وقت نماز فرا رسید. آنان بدون وضو نماز خواندند. آنان از اين وضعيت نزد پی امبر كلايه 
كردندء بس آیه‌ی تيمم نازل شد. اسيد بن حُضير گفت: ای عايشه <سغد! خداوند تو را جزاى خير 
دهد! سوكند به خدا! هیچ امری بر تو عارض نشده جز این که خداوند برای تو كشايش و برای 
مسلمانان برکت قرار داده است. 

۰ ۳۵ تا ی بن خی ول رن بیش وان جع بیس 
قال أبوبكر: حدتنا أبو معاوية عن الاعمش عن شقيق قال: كنت جالسًا مع عبد الله وآبی موسی 
فقال أبو موسى: : يا أبا عبد الرخمن آرایت لو أن رجلا آجتب فلم يجد الماء شهرا كيف یصنع 
بالصلاة؟ فقال عبد الله لا يتيمم وان لم يجد الماء شيهراً. فقال أبو موسى: فکیف بهذه الآية فى 
سورة المائدة «فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طَيبًّا4 [مائده: 1] ] فقال عبد الله أو رخص لهم فى 
هذه الآية - لأوشك ِد برد عَليهم الماء أ ن یتیمموا ب پالصعید. فقال آبو موسی | لعبد الله : ألم 7 تسمع 
قول عمار نی رسول الم فى حاجة فأجتبت فلم أجد الماء د و تمغ 
الدابة ثم أت تیت الى فقذکرت ذلك له فقال: «نما كان يَكُفيك أن تقول پبدیك هکنا». ثم 
ضرب پیدیه الأرض ضربة 2 واحدة ثم ممح الشمال على الیمین وظاهر کفیه ووجهه. فقال عبد الله: 
آولم تر عمر لم يقنع بقول عمار؟ 


كتاب: حيض Vo‏ 


۰-(۲۶۸) از شقیق نقل است که گفت: با عبدالله و أبوموسى آشعری نشسته بودم. أبوموسى 
به عبدالله گفت: اگر کسی جنب شود و مدت یک ماه آب نیابد» چگونه نماز می‌خواند؟ عبدائله 
گفت: تيمم نمی کند؛ اگرچه یک ماه آب نیابد. أبوموسى گفت: پس تفسير اين أيه در سوره‌ی 
مائده چگونه خواهد بود كه خداوند می‌فرماید: «..اگر نیافتید. پس با خاکی پاک» تيمم کنید..» 
«المائدهء 4۶ عبدالله گفت: اگر در اين امر به آنان اجازه داده شود محتمل است که در هنكام 
نشنیده‌ای که گفت: رسول خاي مرا دنبال کاری فرستاد. يس من جنب شدم و آبی نيافتم. بس 
در خاک غلتیدم» آن‌گونه كه حیوان خود را در خاک می‌غلتاند [تا گرد و غبار خاک به تمام 
اعضای بدنم برسد]. وقتی مسأله را به رسول خدايك گفتم» فرمود: «اكر با دستانت جنين 
می‌کردی تو را بسنده بود». رسول دام دو کف دستش را یک بار بر زمین زد و سپس كف 
دست چپ رأ بر دست راست تا يشت کف دست مسح كشيد و صورتش را نیز مسح کرد. عبدالله 


م مم 


(J ۱۱‏ وحدثنا 5 كامل الجخدرى ۳۳۹ عبد الواحد حَدكّنا الأعمثر ۱ عن شقیو قال: 
قال آبو موسی لعبد الله وساق الحدیت بقصته نحو حدیت آبی معاوية غیر آنه قال: فقال رسول 
ال : «نما کان د في يكفيك أن تقول هكذا». وضرب بيديه إلى الارض فنفقض يديه فمسح مدید 


۳ 


۲۳۸۱ از شقیق نقل است که گفت: ابوموسی به عبدالله گفت: و بقیه‌ی حدیث را مشابه 
حدیث ابومعاویه نقل کرد؛ جز اين که گفت: رسول دای فرمود: «کافی بود که چنین بگویی». 
پس کف دست را یک بار بر زمين زه سپس خاک أن را افشاند و صورت و کف دست‌های 
خويش را مسح کرد. 

۲ -(-۰۰) حدنی عبد الله بن هاشم البدی حدتنا یخی - یعنی ابن سعید ان - عن 
شعبة قال: حدتنى الحكم عن در عن سعید بن عبد الرخمن بن آبزی عن أبيه أن رجلا اتی عمَر 
هط كان يفيك أن ترب یت از فم تق كم تشع يوم وج وق قال 


۳ صحيح مسلم 
عم انق الله یا عمار. قال: إن شفت لم أحدث به. قال الحكم وحدتنیه ابن عبد الرحمن بن آبزی 
هر یش N‏ از عتر 
یت لت 

۰۰۰(۳۲) عبدالله بن هاشم عبدی از شعبه از حکم از ذر از سعید بن عبدالرحمن بن ابزی 
از پدرش نقل کرد که گفت: مردی نزد عُمركه آمد و گفت: من نب شدم و آبی نیافتم. گفت: 
نماز نخوان. عمار گفت: ای امیرالممنین! به ياد نداری که وقتئ در سریه‌ای یو شر کو بح 
شدیم» تو بدان سبب نماز نخواندی و من خود را در خاک مالیدم و سپس نماز خواندم. بيامبركة 
در اين باره فرمود: «کافی بود كه با دو دست خويش بر خاک ضربه بزنی و سپس در أن بدمی و 
بر چهره و دستان خويش مسح بکشی». عمر 4 گفت: ای عمار! از خدا بترس! گفت: اگر بخواهی 
ديكر آن را روايت لم كنم در روایت ایزی از پدرش از سلمه از ذرٌ آمده که گفت: عُمر به عمّار 
گفت: نقل حديث را به عهده‌ی خودت مىكذارم. 

ی 
سمعت درا عن ابن عبد الرَخمن بن آبزی قال: قال الحكم وقد سمعته من ابن عبد الرخمن بن 
آبزی عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: نی أجتبت فلم أجد ماء. وساق الحديث وزاد فيه قال عمار: 
یا أمير المؤمنين إن شنت لآ أحدث به أحذا ولم يذكر حدئنى سلمة عن ذر. 

۳ ۰۰۰۳) از يدر ابن عبدالرحمن بن ابزى نقل است كه كفت: فردئ نزد عمرك أمد و 
گفت که من جنْب شده‌ام و آبی نمی‌يابم. سپس ادامه‌ی حديث را باز كفت و اضافه كرد: عمار 
گفت: ای امیرالمؤمنین! اگر می‌خواهی این حديث را برای کسی روایت نکنم. ولى درباره‌ی روات 
سلمه از ذر جيزى نگفت. 

6 (۳۹۹) قال مسلم: ا ا و ل ا نز 
عن عمير مولى ابن عباس # آنه سمعه يقول: قلت آنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة زوج 
النبىك حتی دخلنا على آبی الجهم بن الحارث بن الصمة الاتصاری فقال آبو الجهم: أقبل رسول 
ام ین تخو بف َل قله رل قم عله قل رول باق على ار 


ده م سام #۶ مه 


فسح وجهه ويديه ثم رد عليه السلام. 


کتاب: حیض ۳۷۷ 


۲۶۳۴ از عَمَیْره بنده‌ی ابنعباس ظ4 روایت است كه از قول ابن عباس ظ4 گفت: من و 
عبدالله بن یس بنده‌ی میمونه, همسر پیامبرٌ نزد ابوجهم بن خارث بن صیمّهی انصاری رفتیم. 
ابوجهم انصاری گفت: رسول خداعل از جانب چاه جمل آمد. کسی به رسول خداعلا رسید و سلام 
کرد. اما پیامبر جواب سلام او را نداد تا به دیواری رسید. بس [بر آن دست زد] و صورت و 
دستانش را مسح كشيدء سپس جواب سلامش را داد. 

۵ -(۳۷۰) حدثنا محمد بن عبد له بن مير حدئتا أبى حدقا سفیان عن الضحاك بن 


ي شيع و ا مو وت س 


عثمان عن تافع عن ابن عمر أن رجلاً مر و رسول الل يبول فسلم فلم یرد علیه. 


۳۷۰(۳-۵) از أبنعمر نقل است كه گفت: در حالى كه رسول خداية دفع ادرار می کرد 
مردى از كنار ايشان كذر كرد و سلام كرد؛ اما بيامبرك جواب نگفت. 


باب ۲۹ -مسلمان نجس و يليد نمى سود 


۳۷۱۳) حدتنى زهير بن حرب حدثنا یحیی - يعنى ابن سعید - قال حميد: حدتنا ح وحَدثنا 
لوه - واللفظ لَه ا [(سماعیل ابن عة عن مد الطويل عن أبن رافع عن 
یی هريط هب3 فى طرق من طرق ية وهو جب قانسل فدهب فَاْمَسَلَ 
فتفقده ای يق فلا جاعه قال: «أين كنت يا آبا هریرة؟». قال يا رسول الله! قيتنى وا جنب 


ساس اس رت 


فكرهت أن أجالسك حتى آغتسل. فقال رسول ال : «سبحان الله إن المؤمن لآ ینجس». 
حالى كه جُنب بودم. من پنهانی خود را كنار كشيدم و به خانه آمدم و غسل كردم. يبامبرية مرا 
جستجو کرده بود. هنگامی كه به مسجد رفتم» پیامبر 95 فرمود: «اى ابوهریره! كجا بودى؟» 
گفتم: ای رسول خداي؟ من در حالی با شما دیدار کردم که جُنب بودم و ناپسند داشتم که با اين 
وضعیت با شما هم‌نشین شوم از همین روی رفتم و غسل کردم. رسول خداعل فرمود: 
«سبحانالله! مؤمن که نجس نمی‌شود». 


۲ -(۳۷۲) وحدئنا آبو بكر ب 50000 فالا حدتنًا وكيع عن مسعر عن واصل 


عن آبی وائل عن حذيفة آن سول له وب قح عنه سل ثم جاه ال : كنت 
جنباء قال: «إن لمسلم ۷ ینجس». 


۳۷۸ صحيح مسلم 


۳۷۲۳۶ از حذیفه نقل است که گفت: رسول خداق او را در حالی ملاقات کرد كه جنب 
بو پس برگشت و غسل کرد و بعد آمد و گفت: جنب بودم. رسول خا فرمود: «مسلمان که 
نجس نمی‌شود». 

باب ۳۰ -ذکر و ياد خدا در حال جنابت و غير آن 

۷ ۳۷۳(۳) حدتناآبو كريب محمد بن العلاء وإبراهيم بن موسی قلا حدثتا ابن أبى زائدة 
عن اد عن كلد إن سم عن ای عن عروه عل ع ل : کان النْبِىي يَذْكْر الل علّی کل 
أحيانه. 


۳۷۳(۳-۷) از عايشه عا نقل است كه گفت: رسول خدايقةٌ در همه حال, خدا را ياد می‌کرد. 


باب ۲۱ - جواز غذا خوردن مُحدث و اين كه در آن اكراهى نيست و 
برای هر جيزى وضو لازم نيست 
۸ ۳۸۳ نا بط نی اشیی وأو زیم ازا" قل :ار خن 
زید وقال آبو الربيع: حدتنا حماد عن عمروبن ديتار عن سعيد بن الحويرث ۶ عن ابن عباس أن 
للبی ي حرج من الخلاء قاتی بطعام فذکروا له الوضوء فقال: «أريد أن أصلى فاتوضا». 
۸-(۳۷۴) از ابن عباس 4ه روایت است که گفت: رسول خداعل از دستشویی بیرون آمد. در 
اين هنكام برای وی غذایی آورده شد. به او گفتند که وضو نمی‌گیرد؟ فرمود: همگر می‌خواهم 
نماز بخوانم كه وضو بكيرم؟!» 


CT‏ ل ال 


الحويرث سمعت ابن عباس یقول: كنا عند الب فجاء من القائط وأتى بطعام فقيل 


م نك 


فقال: «لم ااصلی فأتوضاً». 


۹ ۰۰۰(۳) از ابن عباس ک4 روایت است که گفت: من نزد رسول خداقية خدا بودم. ایشان از 
قضای حاجت برگشت. در اين هنكام غنايى برای ایشان آورده شد. به ايشان یادآور شدند که آیا 


مقعم 


له ألا تو 


8 


وضو نمی‌گیرد؟ فرمود: هبرای جه [وضو بكيرم]! مگر می‌خواهم نماز بخوانم تا وضو بكيرم؟!» 


مت وه و 


۰ (۰۰۰) وحدتا بحیی بن یحبی أخبرنا محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن ديتار عن 
سعید بن الحویرت مولی آل السائب اه سمع عَبْد الله بن عباس قال: ذهب رسول اليك إلى 
قاط اجه مله طنام فقيل يا زسول اللا ألا توضاأ؟. قال: هلم أللصّلاة؟». 

۰۳-۳۰ ۰ ( از أبن عباس ذه روايت أست كه كفت: رسول خدا کا برای قضاى حاجت بيرون 
رفت. زمانی که بركشتء طعامی جلوی ایشان نهاده شد. گفته شد: ای رسول خدا آيا وضو 
نمی‌گیرید؟ فرمود: «برای چه! مگر می‌خواهم نماز بخوانم؟!» 

۰ ۰۰۰۳) وحدثنی محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة حدثنا آبو عاصم عن ابن جریج قال: 
َك ین رل سین عماس مفو إن ثیح باق زب[ 
طعام فأكل ولم یمس ماء. قال: وزادنی عمرو بن دینار عن سعید بن الحویرث أن النبی96 قيل لّه: 
إنكد توما قال: «ما أردت صلاة فاتوضا». 

۲-(۰۰۰) از ابن عباس ک4 روايت است که گفت: زمانى که رسول خدائةاز قضاى حاجت 
برگشت» طعامى جلوى دست أيشان نهادند. رسول خداعقة بدون آن که از آب استفاده کند (وضو 
بگیرد) طعام را تاول کرد. عمرو بن دینار از قول سعيد بن حويرث افزود: به رسول خدايك گفته شد: 


ای کر أه مها 


وضو نگرفتی؟! فرمود: «می‌خواستم نماز بخوانم تا وضو بگیرم». 
باب ۲۲ -دعای رفتن به دستشویی 

۷ (۳۷۵ حدقا یی بن یحی رتا حماد بن رد وقال یخی ایض أخرنَا هشیم 
كلاهما عن عبد العزيز بن صهيب عن آنسٍ - فى حَديث ماد كان رسول الها إذَا دخل الخلاء 
وفى حدیث هشیم أن رسول ال كان ذا دحل الكنيف- قال: «اللّهم إنى أعوذٌ بك من الخبث 
والخبائث». 

۲-(۳۷۵) از انس ف روايت است که رسول خداي در زمان داخل شدن به دستشويى 
فرمود: «اللّهُم إِنْى أَعُودْ یک من الْخبّث وَالْخبَائْثِ» «بروردكارا! از شر شياطين نر و ماده به تو 


بناه می‌آورم». 


۳۸۰ صحيح مسلم 


سوسا م و و وه و مس و و وي 


0 0 ل اين - وهو ابن علية - 


-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه و زهير بن حرب از اسماعیل از عبدالعزيز مطابق اسناد فوق را نقل 
كرذند با این مضمون که فرمود: «أَعْودٌ بالله من الْخَبْث والْحَبَائْثِ» 


باب ۲۳ - خواب در حالت نشستهء وضو را باطل نمى كند 


وت وه وم ۵ م 
(VT ۱۳۳‏ حدئنى زهير بن حرب حدقا ات ای ع ا شييان بن شروخ 
حدقا عبد الوآرت کلاهما عن عبد یز عن آنس قال أقيمت الصلاة و رسول الق نجي لرل 


م وه و 


- وفى حديث عبد الوارث وتبى ) المي یتاجی الرجل - فما قام إلى الصلاة حتی تام القوم. 


۳ ۳۷۶(۳) از انس که نقل است که گفت: اقامه‌ی نماز خوانده شد؛ در حالى که 
سس ر حو ر رسو 


خداكة با مردی در خفا مشغول گفتگو بود. أن حضرت تا زمانى كه مردم به خواب نرفتندء برای 
اقامه‌ی نماز برنخاست.۲ 


(YE‏ حذتنا عبید الله بن ما ری حدتا أبى حدقا شعبة عن عبد یز بن 


و ست و 


ل آقیمت الصلاة والنبی 46 یناجی رجلا فلم یرل یناجیه ختی نام 


و افده حا 


۴ ۰۰۰۳) از انس بن مالک رؤايت است كه گفت: اقامه‌ی نماز كفته شد؛ در حالى كه 


پیامبر با فردى نجوا می كرد و كفتكوى پنهانی آنان ادامه يافت تا زمانى كه خواب بر اصحاب 


'. با ديكران به نجوا سخن كفتن تنها در ميان جمع جايز است و اگر در محلى سه نفر حضور داشته باشند و دو نفر از آنان با 
هم در خفا سخن يكويند. امری است که از آن نهی شده و بايد تعداد این افراد حداقل به-چهار نفر برسد که دو نفر از آنان 
بتوانند با هم أهسته سخن كويند. // اما در مورد فاصله أنداختن بين اقامه و نماز. این عمل تنها در موارد استثنائى و بسيار مهم 
صورت می‌گیرد و در غير این صورت جنين عملى مكروه است؛ زيرا تقدم نماز بر تمام امور ديكر اوجب وأجبات است. // مورد 
دیگر اين است كه خوابيدن در حالت نشسته وضو رأ:باطل نمی کند و مشخص أست كه مردم در مسجد به حالت نشسته منتظر 
نماز بودند (مصحح). : 

۳ در این باب اختلاف نظر وجود دارد؛ ولی نظر راجح اين است که: جرت يا پینکی وضو را باطل نمی‌کند؛ زرا خواب بانفنه 
باطل کننده‌ی وضو نیست. بلکه تعطیل حواس است که در حالت خواب سبب شک در خروج باد و نظایر آن می‌شود از همین 
روی خواب سنگین سیپ ابطال وضو می‌شود؛ اما خواب سپ سبك بر عقل غالب نمی‌آید. . هم‌چنین اگر به حالت شسته به خواب 
رفت. زمانى که مقعدش بر زمين ثابت أست» وضویی لازم ني نيست؛ اما اگر بعد از بيدار شدن متوجه شد که یکی از باسن‌هایش 
از محل ثابت خود لغزيده استء بايد وضو بكريد؛ زيرا شک حادث شده است و امکان خروج باد محتمل است (ر. ش. صحيح 
مسلم» به شرح نووی» {A/F‏ 


کتاب: حیض ۳۸۱ 


۵ (۰۰۰) وحدتنی یحیی بن حبيب الحارئی حدتتا خَالد - وهو ابن الحارت - حدتنا شعبة 
عن اه قال: سمعت آنسا يقول: کان آصحاب رسول ال امون ثم یصلون ولا یتوضئون 
قال: قلت: سمعتّه من آنس؟ قَال؟ إى وال 

۰۰۰(۳۵) از قتاده روایت است که گفت: شنیدم انس می‌گفت: اصحاب رسول خداية 
می‌خوابیدنده سپس بدون تجدید وضوء نماز می‌خواندند. گفتم: تو این سخن را از انس که شنیدی؟ 
وأو سوكند خورد که, بله. ش 

۰ (۰۰۰) حدتنی أحمد بن سعيد بن صخر الدارمى حدتن حبان حدتتا حملا عن ثابت عن 
آنس آنه قال: آقیمت صللاة العشاء فقال رجل لى حاجة. فقام البی 3 یناجیه حتی نام اهوم - أو 
نض قوم - هم وا 

۰۰(۳-۶) از انس ذل نقل است كه كفت: اقامه‌ی نماز عشاء گفته شد. در اين هنكام مردى 
آمد و گفت: کار مهمی دارم. رسول خداك بلند شد و با لو نجوا کرد تا جایی که خواب مردم را 
فرا كرفت يا برخی از اصحاب خوابیدند. سپس [همه بیدار شدند و] نماز خواندند. 


كتاب نماز 
باب ۱ - اولین بارى كه اذان گفته شد 


١‏ -(//5) حدكنا إسحاق بن إبراهيم الْحنظلى حَدتنا محمد بن بكر ح وحدتنا محمد بن رافع 
حدقا عبد الرزاق قالا: أخبرنا ابن جریج ح وحدتنى هارون بن عبد الله - ول له - قال: حدقا 
حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرنى نافع مولى ابن عمر عن عبد الله بن عمر أنه قال: 
كان المسلمون حين قدمو المدينة يجتمعون فيتحيئون الصلوات ولیس ینادی بها أحد فَتَكَلّمُوا 
یوما فى ذلك فقال بعضهم اتخنوا نَاقُوسا مثل ناقوس التصارى وقال بعضهم قَرنا مثل قرن اليهود 


سس ل اديع ويس سس موديو الس دم وي 


قال عمر أولا تبون رجلا يُنَادِى بالصّلآة قال رسول الله هیا يلل قُم فتادبالصللا». 

۱-(۳۷۷) از عبدالله بن عمرظه روایت است که گفت: وقتی مسلمانان به مدينه أماندء جمع 
می‌شدند و برای ادای نماز وقت تعيين می‌کردنده و کسی برای نماز بانگ نمی‌زد. روزی در اين 
مورد با هم سخن گفتند. برخی گفتند: ناقوسی مانند ناقوس نصاری را برگیرید. برخی گفتند: بوقی 
باشد مانند بوق بهود. عمرك هم گفت: چرا کسی را مأمور نمی‌کنید که برای نماز ندا دهد. رسول 
له فرمود: «ای بلال! برخیز و برای نماز بانگ زن». ٠‏ 


کتاب: نماز ۳۸۳ 


باب ۲ امر به دوبار گفتن عبارات اذان و یک‌بار گفتن اقامه 

۲ -(۳۷۸) حدتتا خلف بن هشام حدقنا حماد بن ريدج وحدتتا یخیی بن تی را 
إسماعيل ابن علَية جمیعا عن خالد الحذاء عن آبی قلابة عن انس قال: آمر بلال أن يشفع الاذان 
ويوتر الإقامة. زاد یخی فى حديئه عن ابن عة فَحَدنْتَ به آیوب فقال: إلا الإقامة. 

۳۷۸(۲) از انس 4# روايت است كه گفت: به بلالض امر شد كه عبارات اذان را دوبار دوبار 
بكويد و أقامه را يكبار يكبار. يحيى حديث خود از أبن عليه را برای ايوب نقل کرد واو گفت: 
إلا أقامه. 

)٠٠١(- ٠١‏ وحدتنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى آخبرتا عبد الوهاب التقَفى حدقا خالد الْحَلاء 
عن أبى قلابة عن آنس بن مالك قال: ذكروا أن یعلموا وقت الصلاة بشیء یخرفونه فَذَكَرُوا أن 
يتوروا تارا أو يضربوا تافوسا فأمر پلال أن يشفع الأذان ویوتر الاقامة. 

۰۰۰(۳۳) از انس بن مالک روایت است که گفت: گفتند اوقات نماز را به چیزی اعلام 
دارید تا مردم زمان أن را بدانند. گفتند آتش روشن كنيد يا ناقوس بزنيد. در نهایت به بلال امر 
شد که عبارات اذان را دوبار دوبار بگوید و اقامه را یک‌بار یک‌بار. 

6 -(۰۰۰) وحدتنی محمد بن حاتم حدكنًا بهز حدتنا وهیب حدکنا خالدالحء بهذا الاستاد لما 
كثر الناس ذکروا أن يعلموا. بمثل حدیث التقفى غير آنه قال أن يوروا ترا 

۰۰۰(۴) محمد بن حاتم از بهز از وهیب از خالد حذاء مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق 
نقل کرد و در أن آورده بود: وقتی مردم زياد شدندء خواستند به گونه‌ای اوقات نماز را اعلام کنند» 
و بقیه‌ی حدیث را مشابه حدیث ثقفی نقل کرد؛ جز آن که به جای عبارت أن يوروا تاره أن یُوروا 
تارا را ذكر ا 


سمهي وس و 


لام 
ا و اقامه را یک‌بار یک‌بار. 


(YA)‏ بخاری: ۳ .ی .ی ۶۰۷ و FAY‏ أبوداوود: ۵۰۸ و ۵۹ ترمذى: ۹F‏ نسائی: FY‏ ابن ماجه: ۷۳۳۹ و ری 
// شفع: جفت» دو برابر. بر خلاف وتر است. // وتر: یک بار. عدد فرد. // إلا اقامه: يعنى به غير از لفظ أقامه که آن كفتن: "قد 
قامت الصلاة " است. // یعلموا: برای آن نشانهاى قرار دهيد تا بدان شناخته شود. // ينوروا: نور أن را آشکار كنيد (مصحح). 


باب 00 كفتن اذان 


الأخول عن مکحول عن عبد ۳ بن محیریز عن آبی تبی الله علمه هذا الأذآن: 


ere 


«الله أكبر الله ار أشهد أن ؛ لا له إلا الله هد أن لآ له إلا له أشهد أن مُحَمّدَا رَسُول الله 


آشهد أن محمذا رسول الله؛ ثم یمود فیقول: آشهد أن لآ له إلا اله آشهد أن لا له إلا الله آشهد 
أن معنا رسول الله هد أن محمد رسول الله خی على الصلأة - مرقين - حى على الفلاح - 
مرتين ». زاد إسحاق: «اللّه أكير الله آکبر لا له إل له إلا اللّه». 

۶-(۳۷۹) از ابومحذوره نقل است كه پیامبر خدايّ اين كونه اذان 1 به وی تعليم داد: «اللَّهُ 
خر الله بر آشهّد أن لآ لد إلا الله آشهد أن لا زد زا الله آشهد أن مُحَمّدا سول الله؛ آشیقه 
أن مُحَمّدا رَسُول ال ل مَدُ أن لا له إل الله أشي أن لا له الا 
اله اش آن مُحَمّدا رَسُول الله؛ شد أن مُحَمدا رَسُول له ی عَلَى الصّلاة (دو بار) خی عَلّى 
لاح (دو بار)». اسحاق افزود: «اللّهُ 0 ۳ اک لاه إلا ال ٠‏ 


باب - مستحب بودن دو مؤذن برای یک مسجد 
(A.J ¥‏ حَدثنًا ابن نمیر حَدثنَا أبى حدتا بيد اله عن تافع عن ابن عم قال: کان لرسول 
الله مئان يلال وابن آم مكثوم الأعمى. 
۰۰۰(۳۷) از ابن عمر روايت است كه گفت: ا خداق دو مؤذن داشت: بلال وابن 
اممکتوم نابينا. 
(۰۰۰) وَحَدنا ین مر حا آبى حدقا عبد الله حدتنا قاسم عن عائشة مه 
-(۰۰۰) ابن‌نمیر از يدرش از عبيدالله از قاسم از عايشه غا همانند حديث فوق را روايت 


كرد. 


کتاب: نماز ۳۸۵ 


باب ۵ - جواز آذان گفتن فرد نابینای روشن ضمیر 

۸ -(۳۸۱) حدتنى آبو كريب محمد بن العلاء الهمدانى حدتنا الا - یغنی ابن مَخلد - عن 
محمد بن جعفر حَدثَنًا هشام عن أيبه عن عائشة قالت: كان ابن أم مکتوم يوذن لرسول الط 
وهو أعمى. 

۳۸۱(۸) از عايشه نه روايت است كه كفت: ابن اممكتومء مؤذن رسول خدايك و نابينا بود. 

(۰۰۰) وختا محمد بن سَلَمَة المرادی حَدثنَا عبد الله ن وهب عن یخیی بن عبد له 
ود رت سن جام بن لوبق 

(۰۰۰) محمد بن سلمه مرادى از عبدالله بن وهب از يحيى بن عبدالله و سعيد بن 
عبدالرحمن از هشام مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 


باب 1 خوددارى از هجوم بر قومى در سراى كفرء زمانى که در ميان 
آنان صداى 5 نسنيده سود 


۵ ۶ و و لو 


٩‏ -(۳۸۲) وحدتنى زهیر بن حرب حدتنا یحیی - يعنى ابن سعید - عن خماد بن سلمة 
حدقتا تابت عن آنس بن مالك قال: كان رسول ال يغير إذا طح الجر وكان یستمع الاذان 
فن سمع أَذَانا أمسك وال آغار فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال رسول الله له «على 
الفطرة». ثم قال: آشهد أن لآ له إلا الله آشهد أن لا له إلا الله. فقال رسول اله ك «خرجت 
من الثار». فنظروا فا هو راعی معزى. 

۳۸۲۹ از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول خدايّ بعد از طلوع فجر و شنیدن 
اذان به سرزمين کفار حمله می‌کرد؛ اگر صدای اذانى را می‌شنید بازمی‌ایستاده در غير این 
صورت» هجوم می‌برد. بس شنید كه مردی می‌گوید: الآ له أكبر. رسول دا فرمود: «بر 
فطرت خويش (اسلام) است». سپس گفت: شید أن لآ إِله إلا له آشهّد أن لا إِلَهَ إلا ال رسول 


خداقٌ فرمود: «از آتش رهایی یافتی». چون نظر کردند. او چوپانی بود. 


۴ و صحيح مسلم 


باب ۷ - بر شنونده‌ی اذان مستحب است که قول مؤذن را تکرار کند. 
سپس بر پیامبر سلام فرستد و دعا کند 


۰ ۳۸۳(۳) حدثنى یحیی بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد 
الى عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله قال: «إذا سمعتم النداء فَقُونُوا مشل مَا یشول 
الْمؤدّن». ۱ 

۰-(۳۸۳) از ابوسعيد خدری 4ه روايت است كه رسول خدايك فرمود: «وقتى اذان را شنيديده 


به مانند أنجه مؤذن می‌گوید. بكوييد». 


۱ ۳۸۶(۰) حدتنا محمد بن سلمة المرادى حَدَتَنا عبد اله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبى 
وب رما عن کنب بن من عبد امن بن مير نب لله بن روص 
سمع النبی و يقول: «إذا سمعتم المؤدن فقولوا: مثل ما يقول» ثم صلوا على فَإِنّهُ من صَلَّى عى 
صلاة صلّى الله علیه بها عشيرا ثم سلوا له لى الوسيلة فإنها منِْلَهُ فى الْجَنّ لا تنبغى إلا عبد من 
عباد الله وآرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لى الوسيلَة حلت لَه الشفاعة». 

۱-(۳۸۴) از عمرو بن عاص #ه نقل است كه رسول خداعلا فرمود: «وقتى اذان شنیدید به 
مانند آن‌چه مىكويدء بكوييد. سپس بر من درود فرستيد. هر كس يك بار بر من درود فرستدء 
خداوند ده بار به أو درود مى فرستد. سيس أز خداوند برای من وسيله طلب کنید؛ آن منزلتی است 
در بهشت که تنها شایسته‌ی بنده‌ای از بندگان خداست و امیدوارم كه آن فرد من باشم. يبس هر 
كس برای من طلب وسیله كندء شفاعت شامل حال او خواهد شد». 


(۳۸۳) بخاری: ۶۱۱ ابوداوود: ۵۲۲؛ ترمذی: ۲۰۸ نسائی: ۶۷۳ أبن ماجه: ۷۲۰؛ احمد: ۰۱۱۸۶۰ // مستحب أست که هر 
كس صدای مؤذن را شنيدء به مانند آن‌چه مى كويد تكرار كند؛ حال أن فرد مطهر باشد يا محدث یاجب يا حايض و نظایر 
آن. البته اگر فرد در دستشويى باشد يا در حال جماع يا نظاير آنء نبايد جواب اذان را بدهد. هم‌چنین کسی که در حال نماز 
فرض يا نافله است زمانى كه صداى مؤذن را شنید لازم به جواب دادن نيست؛ زيرا او در حال نماز است و بعد از سلام دادن 
می تواند آن را تكرار کند. اما اگر در حين نماز جنين كند؛ آیا مكروه است؟ در آن دو قول است از شافعى كه مشهورترین آن» 
مكروه بودن است؛ زيرا اعراض از نماز تلقى می‌شود اما نماز را باطل نمی کند چون جزو اذکار است. اما اگر جواب مؤذن را 
بدهد و عبارت «الصلاة خير من النوم» را بكويدء نماز باطل می‌شود؛ زیرا این عبارت كلام أدمى استء پس هر كاه اين عبارت 
را در ميان أذان شنيدء بايد در این قسمت سكوت كند و بعد از آن دوباره مؤذن را همراهى نمايد (صحيح مسلم به شرح نووى» 
۶ (۳۸۴) ترمذی: ۳۶۱۴ و ۳۶۳۴ نسائى: ۶۷۴ و ۶۷۸ ابوداوود: ۵۲۳؛ احمد: ۶۵۷۹ // وسیله: بيامبري خود أن را 
تفسیر کرده است؛ منزلتی است در بهشت. // حلت: واجب شد (مصحح). 


کتاب: نماز TAY‏ 


۲ -(۲۸۵) حدئنى إسحاق بن منصور أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم التْقَفم خد 
ماحل ن جنر ڪن مار رن یبن زاتمم 
بن عمر بن الْخَطَّاب عن أبيه عن جده عور بن الخطاب قال: قال رسول الل : د قال الموَدْن 
الله أكبر الله أكبر. فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر. ثم قال: آشهد أن لآ له إا الله قال أشهد أن 
لا إل الله ثم قال: آشهد أن محمدا رسول اللّه. قال: أشهد أن محمدا رسول اللّه. ثم قال: حى 
علی الصّلاة. قال: لا حول ولا قو إلا باله. م قال : خی علی اللام. قال لا حول ولا قوة إلا 


و 


بالله. تم قال: الله كبر الله أكبر. قال: له بر الله آخبر. ثم فال: لا له الا الأّه. قال: لا رنه إلا 


۳۸۵(۳۲) از عمر بن خطاب#ك روایت است که رسول خدائ فرمود: «گر موّذن بگوید: له 
بر ال أكْبَر. شما نيز بگویید: ال أكبَراللّهُ أكْبَر. چون بگوید: آشهد أن لآ له إلا اله شما نیز 
بگویید: هد أن لآ له ال چون بگوید: هد أن مُحَمّدا رَسُول الّه. شما نيز بكوييد: هد 
آن مُحَمْن رسُول الله چون بگوید: خی على الصّلآة. شما بگویید: لا حول ولا َوه إلا بالل چون 
بكويد: ی عَلَى الْقَلآح. شما بگویید: لا حول ولا َوه إلا اله. چون بگوید: الله أكْبَر الله أكبر. 
شما نيز يكوييد: له کر اله ابر چون بگوید: لا له إلا الله شما نيز بگویید: لا لا له اكر 
از ته دل باشدء به بهشت داخل شود». 

۲ -(81) حدثنا محمد بن رمح أَخْبرنا اللَيْثْ عن الحکیم بن عبد الله بن قيس القَرشى ح 
حابن سدق عن کیو بن بد لحن عامر بن سن بن أبى وقاص ن 
سعد بن أبى وَقّاصٍ عن رسول المع آنه قال: «من قال حين يسمع الْمُوَذْنَ آشهد أن لا إِنه إلا 
ال وه لآ ريك ل وان محمد عد وو ريت باله را رح وا لام چا 


2 و سوير و 


غفر له ذنبه». 
۳۸۶(۳-۳) از سعد بن ابی‌وقاص ک4 روایت است که رسول خدايق فرمود: «هر كس در وقت 
شنیدن اذان بگوید: "آشهّد أن ۷ لد إلا ال وخده لا شر نک له وان جور ده ورس نو له ریت 


له ربا وبمْحَمّدٍ رَسُولاً وبالإسئلآم دینا؛ گواهی می‌دهم که هیچ معبود راستینی جز خداوند 


یگانه‌ی بی‌همتا نیست و محمد بنده و رسول اوست. و به خدا به عنوان پروردگار و به محمد به 


عنوان رسول و به اسلام به عنوان دين خرسندم." گناهانش بخشوده خواهد شد». 


۳۸۸ صحيح مسلم 
باب ۸ - فضیلت اذان و گریز شیطان به وقت شنیدن آن 


لك هد اوه بر نان جا موی تا إلى اس اد قال سود سم مول 
الم يقول: «المؤذئون آطول الئاس أعتاقًا يوم القيامة». 

۳۸۷(۳۴) از عموی طلحه بن یحیی نقل است که گفت: نزد معاویه پسر ابوسفیان بودم که 
مؤذنى نزد وی آمد و او را به نماز فرا خواند. معاویه گفت: از رسول خدايق شنیدم که فرمود: «در 
روز قیامت» كردن مؤذتنان از كردن دیگر مردم بلندتر است». 

0۰.۳ رتیه اس ن مورآ حامر حا سفن حن مةن یی عن 
عي يس سن طلحة قال: سم سمعت: معاوية يُقول: قال رتسول اللي بمثله. 

-(۰۰۰) اسحاق بن منصور از ابوعامر از سفیان از طلحه بن يحيى از عيسى بن طلحه از 
معاويه مشابه حديث فوق را روایت كرد. 

۵ (۳۸۸) حدقا قتي بن سيد وعثمان بن أبى شيبة واسحاق بن إبرآهيم قال إسحاق: 
يُقُول: «إن الشیطان ذا سمع النْداء بالصّلاة ذهب حتی يكون مكان الروحاء». قال سليمان فسالته 
عن لالج من لدي ووو يل 

۵-(۳۲۸۸) از چابر نقل است که گفت: از رسول خداعة شنیدم كه فرمود: «وقتى شيطان نداى 
اذان را بشنودء تا روحاء می‌گریزد». سلیمان گفت: در مورد روحاء پرسیدم؟ گفت: روحاء تا مدذینه 
سی و شش مايل فاصله دارد. 

(...) وحدتناه آبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب الا حدت أبو معاوية عن الاعه عمش بها 
الاستاد. 

-(۰۰۰) ابویکر بن ابوشیبه و ابوکریب از ابومعاویه از اعمش مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کردند. 


وت مرو مه وه و 


۲ (۳۸۹) حدتنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم - ول لفتيبة - قال 
إسحاق: أخبرتا وقال الاخران: حدنا جرير عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة عن 
الیل قال: «إن الشيطان إا سمع النداء بالصّلاة أحال له ضراط حتی لا يسمع صوته فا سكت 
رع ووس إا نیع الإقامة ذهب یلمع مق ذا سكت جع فوسو س» 

۶-(۳۸۹) از ابوهريره» نقل است كه رسول خدايك فرمود: «شيطان هركاه صدای اذان را 
مى شنودء فرار كرده و از خود باد درمى كند تا صدای أن را نشنود, و چون اذان تمام شف 
برمی‌گردد تا ایجاد وسوسه كند. زمانى كه اقامه را شنيدء ديكربار مىكريزد و بعد از اتمام اقامه 
دوباره برمی‌گردد تا [در دل نمازگزاران] وسوسه ایجاد کند». 

۷ (۰۰۰) حدتنى عبد الحميد بن بیان الواسطى حدتنا خالا یغنی ابن عبد الله عن سهیل 
عن أبيه عن أبى هريرة# قال: قال رسول الله E‏ أذن المؤدن آدبر الشیطان وله حصاص». 


۰۰۳۷ ۰) از ابوهریره 4# نقل است كه رسول خداية فرمود: «وقتى مؤذن اذان مىكويد. 
شيطان يشت کرده» و به شدت مىدود [تا آن را نشنود و در قيامت بر أن كواه نباشد]». 

کو خی یمام کا یبیل رم ا و مق 
آرسلنی أبى إِلَى بنى حارئة - قال: - ومعى غلام لات أو صاحب لا - فناذاه مناد من حائط 
پاسمه قال: وأشرف الْذى معى علّی الحائط فم ير شيئًا فذکرت ذلك لأبى فقال: لو شعرت آتك 
انا فرق رن سس و قاد ل TET‏ 
الله کل آنه قال: «إن الشیطان 3 نودی بالصلاًة وو 


۰۰(۳۸) از سهیل نقل است که گفت: پدرم مرا به نزد بنی‌حارثه فرستاد. فردی سغلام يا 
دوست- مرا همراهی می کرد. ناگاه صدایی از بوستان او رأ با نام فراخواند. فرد همراه من به داخل 
بوستان رفت» اما چیزی مشاهده نکرد. آن را برای پدرم بازگو کردم. گفت: اگر می‌دانستم که با 
چنین چیزی برخورد می‌کنی» تو را نمی فرستادم. اما هرگاه چنین صدایی شنیدی, اذان بگو؛ زیر 
من از ابوهریره ظ4 شنیدم که گفت: رسول خداعل فرمود: «هرگاه اذان گفته شود شیطان يشت 


كردهء و به شدت می‌دود». 


۳۹۰ صحيح مسلم 


٩‏ ۰۰۰۳) حلا قتيبة بن سعيد حدتنا المغيرة - يعنى الحزامى - عن أبى الزناد عن الأعرج 
عن أبى هريرة# أن الی ی قال: «إذا نودی للصلاة أدبر الشیطان له ضراط ختی لا یسم 
التأذين إا قضى التأذين أقبل حتی إذا وب بالصلاة آدبر حتی إذا قضی التثويب أقبل حتی بخطر 
ن لمزم ی ول لاخر نا وغ كنا ا ل يكن يك ن قبل کی یل لس 
یذری کم صَلَّى ». 

)۰۰۰(-٩‏ از ابوهریره 4 نقل است كه رسول خدايةٌ فرمود: «هرگاه اذان گفته شود شيطان 
پشت کرده و از خود باد درمی‌کند تا صدای آذان را نشنود پس زمانی که اذان تمام شده 
برمی‌گردد تا آن‌گاه كه اقامه گفته می‌شود که دیگربار می‌گریزد. وقتی اقامه نیز تمام شد 
بازمی‌گردد تا نفس آدمی را به وسوسه اندازد. به او می‌گوید: فلان و بهمان را به ياد آور و هر 
آن‌چه را که از خاطر زدوده بودء دوباره به يادش می‌آورد تا جایی که فرد را در گمان می‌اندازد و 
نمی‌داند که چند ركعت نماز خوانده است. 

۰ (۰۰۰) حدنا محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق حدتتا معمر عن همام بن منبه عن أبى 

۰۰۰(۳۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه از ابوهریره 4 حدیثی مشابه 
را نقل كرد؛ جز این كه رسول خدايك فرمود: «تا جايى كه فرد نمی‌داند جكونه نماز خوانده است». 


باب 9 بالا بردن دست تا مقابل شانه‌ها در وقت تَكبيرةالإحرام... 


ت و و ت س اهمس شماه # 


معدم ص وت ۵ و م وم 2 3 3 و واه يمي 3 
۱ (۳۹۰) حدثنا يحيى بن يحيى التمیمی وسعید بن منصور وآبو بكر بن آبی شيبة وعمر 


الناقد وزهیر بن حرب وابن نمیر كلهم عن سفیان بن عيينة - واللفظ لیحبی قال: أخبرنا سفیان 


نعي - عن الأطر حن سال عن یه قال ریت ول ال إ6 اقح اسلا رقع یی 


- هم و رم سه 


2 و سای م موی و سس دم هشم ری دياس و ت م 2 lo‏ 
حتى يحاذى منكبيه وقبل أن يركع وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. 


(۳۹۰خاری: ۰۷۳۵ ۰۷۳۶ ۷۳۸ و ٩۳۹‏ أبوداوود: ۷۱۲؛ ترمذى: ۲۵۵؛ نسائى: ۱۰۵۷؛ أبن ماجه: ۸۵۸؛ احمد: ۰۴۵۴۰ // بالا 
بردن دست‌ها در چهار موضع است: به هنكام تکبیر آغاز نمازه به رکوع رفتن» سر از رکوع برداشتن, بلند شدن از تشهد اول. 
بالا بردن دست در آغاز نماز هم‌زمان با گفتن تكبيرة الاحرام صورت می‌گیرد (صحیح مسلم» به شرح نووى» ۷/۴ 


کتاب: نماز ۳۹۱ 


۱-(۳۹۰) از يدر سالم روايت است كه كفت: رسول خداي را ديدم كه به هنكام أغاز نماز 
(تكبيرة الاحرام) دو دستش را تا موازات شانههايش بالا برد؛ و اين قبل از ركوع بود. زمانى كه 
سر از ركوع برمی‌داشت نيز به همین سان عمل مىكرد؛ اما در بين دو سجده جنين نم ىكرد. 

ال رو له و ل 


کت س مج م و مس را مر اس مولع و 
a 1‏ ح ه.ا ه 1f f‏ 2 د 


ll‏ ا ا ق فعل مثل که رهب الركو لطر در ادل را 
حين رقع رأسه من السجود. 

۲-(۰۰۰) از ابن عمر روایت است که كفت: زمانى كه رسول خدايّة به نماز می‌ایستاد 
دستانش را تا موازات شانه‌هایش بالا می‌برد و بعد تکبیر (لله اكبو) می‌گفت. زمانی که می‌خواست 
به رکوع رود یا از رکوع بلند شود همین کار را می‌کرد؛ اما زمانی که سر از سجده برمی‌داشت» 
چنین نمی کرد. 

۰۰۰(۳-۲) حدتنى محمد بن رافع حدئنا حجين - وهو ابن المتنی - حدقا الليث عن عقيل 
ح وحدتنی محمد بن عبد اله بن هرذ حَدنا سلَمَة بن سلیمان آخبرنا وس کلاهما عن الزضری 
بهذا الإستاد كما قال ابن جریج كان رسول اللي إا قام للصلاة رفع يديه حتى تکونا حذو 


۰۰۰(۳-۳) از زهرى مشابه سند فوق نقل | ست؛ همان كونه كه ابن‌جُریج كفت: زمانى كه 
رسول خدايقٌ به نماز مىايستادء دستها را تا مقابل شانههايش بالا مىبرد و سپس تكبير 
می‌گفت. 


يت و سي 


۳۹۱(۳-۶) حدقتا یحیی بن یحیی أخبرنا خالا بن عبد الله عن خالد عن أبى قلابة آنه رأى 
مالك بن الحویرت لد صلى كبر ثم رقع يديه وإذا آاد أن يركع رفع يديه وف رفع رأسه من 


م دوس ## رينم 


الرکوع رقع يديه وحدت آن رسول اللي كان يفعل هکنا. 

۳۹۱(۳-۴) از ابوقلابه روایت است که او مالک بن حويرث را چنین دیده است: زمانی که نماز 
را می‌آغازیده تکبیر می‌گفت و سپس دستانش را بالا می‌برد. هم‌چنین هرگاه می‌خواست به رکوع 
رود يا از رکوع بلند شود. باز دستها را بالا می‌برد و می‌گفت که رسول خداوقٌ چنین مىكرد. 


۳۹۲ صحيح مسلم 


۳ ۰) حدتنی آبو كامل لجخدری حَدَثنَا أبو عونة عن اده عن تصر بن عاصم عن 
مالك ب ؛ بن الحويرث أن رسو الل كان رد كير رقع يديه 0 یحاذۍ بهما دنه و ركع رقع 
يديه حتی یحاذضی بهما أذتيه ولد رقع رأسَه من ) الركوع فقال: «سمع ال لمن حمده». 

۵-(۰۰۰) از مالک بن حويرث نقل است كه كفت: زمانی كه رسول خداية تكبير می گفت» 
دستهايش را تا موازات كو شهايش بالا مىبرد. همجنين به هنكام ركوع نيز دستهايش را تا 
برابر كو شهايش بالا مىبرد و چون سر از ركوع 00 می‌گفت: «سّمِع ال تن د خمده». 


CE و‎ ۶ 


رآی تب اللي وقال: حتی 3 پهما فروع آذنیه. 
و ی اا ور قتاده مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق 
نقل کرد و گفت: رسول خدا را ديدم كه [دست‌هایش را] تا موازات بالای گوش‌ه بالا می‌برد. 


باب ۱۰ - گفتن تکبیر (الله اکبر) در هر خم و راست شدنی؛ جز به وقت 
اا د ود اا 


سا 


عبد لرحمن أن ١آ‏ سل ی فک ا مق وم ما انس رف قال له ای 


لاشبهکم صلاةّ برسول ال 


۷-(۳۹۲) از ابوسلمه بن عبدالرحمن روایت أست که ابوهریره برای آنان نماز می‌خواند و در 
نماز شبیه‌ترین شما به رسول خداول هستم. 


).٠ ۰۳-۳۸‏ حا محمد ین رافم حدقتا عبد رای أخبرنا ابن جريح أخبرتى ابن شاب عن 
أبى بكر بن عبد الرخمن آنه سمع آبا هريرة یقول: کان رسول الد 5 ام إلى الصلاة يكبر جين 


عه بيعم تج عي مودو 


يقُوم ثم یکیر حين يركع ثم يقول: «سمع له لمن حمده». حين برقع صلبه من الركوع ثم یشول 


ع دود و مه قاو د وده و 


وهو قائم: «ربنّا ولك الْحَمد». ثم یکبر حين يهوى ساجدا ثم يكبر حين يرقع رأسه ثم يكبر حين 


o‏ رر وك و 


یسنج ثم یر جین برقع سه م يفل مل ذلك فى اللاة كلها حتی یقضیها ويكبر جين 


عع و ع سس 


یوم من المثتى بعد الجلوس ثم یقول أبو هريرة: نی لاشبهکم صلاة برسول ال 


كتاب: نماز ۳۹۳ 


8 از أبوبكر بن عبدالرحمن نقل است كه از ابوهریره ک4 جنين شنيد: هركاه پبامبر‎ ) ٠٠-8 
به نماز مىايستادء به وقت قيام و ركوع» تكبير مىكفت. سپس كه پشتش را از ركوع به سمت بالا‎ 
رأست می كردء مى فرمود: «سمع الله لمن خمده» 9 وقتى که صاف می‌آیستادء می‌فرمود: رټنا‎ 
ولک الخد سپس که قصد سجده ع ىكرذه تكبير می‌گفت و چون سرش را از سجده باد‎ 
می كرد تکبیر می‌گفت. دیگربار كه سجده می کرد تکبیر می‌گفت و چون سر از سجده برمی‌داشت‎ 
تکبیر می‌گفت و نماز را به همین شکل ادامه می‌داد تا پایان می‌یافت. بعد از دو ركعت [در تشهد‎ 
اول] نیز که می‌خواست بلند شود تکبیر می‌گفت. سپس ابوهریره گفت: بدون شك من در نماز‎ 
شبیه‌ترین شما به رسول خداوق هستم.‎ 

۹ (۰۰۰) حدتنی محمد بن رافع حدتنا حجين حدقا یت عن عقيل عن ابن شهاب 
آخبرنی آبو بكر بن عبد الرخمن بن الحارث أنه سمع آبا هريرة یقول: كان رسول الهلا إا قَامْ 
إلى الصلاة يكبر حين يقوم بمثل حدیث ابن جریج ولم يذكر قول أبى هريرة نی آشبهکم صلاة 
پرسول ال 

۰۰۰(۳۹) از ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث نقل است كه از ابوهریره که شنید که می‌گفت: 
هرگاه رسول خدايَق به نماز می‌ایستاد. به هنگام ایستادن تکبیر می‌گفت؟؛ بقیه مشابه حدیث 
ابن‌جریج است با اين تفاوت که اين قول ابوهریره را ذکر نکرد كه گفت: «من در نماز شبیه‌ترین 
شما به رسول خداوقٌ هستم». 

۰۰۰ وین یی رن وهب ری وس عن ان شيقاب نی 
أبو سلمة بن عبد الرخمن أن آبا هريرة كان -حين یستخلفه مروان علی المدینة-لذ قام للصلاة 
المكتوبة کر قذکر نحو حدیث این جریج وفی حدیثه فاد قضاها وسلّم آقبل على أهل المسجد 
قال والذی نفسی بيده إنى لاشبهکم صلاة برسول الل 

۰۰۰(۳۰) حرمله بن يحيى از ابن وهب از يونس از ابن شهاب از ابوسلمه بن عبدالرحمن 
نقل كرد كه كفت: ابوهریره -زمانی كه مروان أو را بر مدينه گماشته بود- چون برای نماز فرض 
می‌ایستاده تكبير می‌گفت. بقيه مشابه حديث أبن جُريج است. همجنين در حديث وى آمده است: 
چون نماز را تمام می‌کرد و سلام مىداد, به نمازگزاران روى می‌کرد و می‌گفت: به خدا سوكند! 
من در نماز شبیه‌ترین شما به رسول خداعلاً هستم. 


۳۹۴ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) حَدكنًا محمد بن مهران الرازی حدقا الوليد بن مسلم حدقا الأوراعى عن یخی 
بن أبى کثیر عن أبى سمة أن أبا هريرة كان يكبر فى الصلاة كلما رقع ووضع. فقلن: يا با هريرة 
ما ها التکبیر؟ قال: إنها لصلاة رسول ال 

۰۰۰(۳-۱) از أبوسلمه روایت است که ابوهریره در نماز هر زمان كه خم و راست می‌شد» 
تکبیر می‌گفت. گفتیم: ای ابوهریره! اين تکبیر گفتن چیست؟ گفت: قطعاً اين همانند نماز رسول 
خدايق است. ۱ 

۰۰۰(۳-۲) حدقتافتبة بن سعيد حدتنا یعقوب - يعنى ابن عبد الرخمن - عن سهيل عن 


وت ير سح و سلا يدع عون جا اع و ۶ و 2 م 


أبيه عن آبی هريرةك آنه كان یکبر كلما حَفْض ورقع ویحدت أن رسول الله كان یفعل ذلك. 
۰۰۰(۳۳۲) از يدر سهيل نقل است كه كفت: ابوهريره هر زمان که [در نماز] خم و راست 
مىشدء تكبير می‌گفت و نقل می کرد كه رسول خدايَقهٌ به همین سان عمل می‌نمود. 
۳۹۳۳۲ حَدنَا ی بن یخی ولف بن هشنام جیا عن حَمّاد - قال يحيى: أخيرتا 


طالب فان لا سجد كبر ول رقع راسه كبر ودا مض من الرکنتین کبرفلمااْصرفنا من الصالاة 
قال: اعد عمران بیدی ثم قال: قد صلی بنا هلا صلاة محمد. او قال: قد ذکرنی هن لا 


و هس و 


محمد 


۳-(۳۹۳) از مطرف بن عبدالله روايت است كه كفت: من و عمران بن حُصّين يشت سر على 
بن أبى طالب 4 نماز می‌خوانديم. ايشان وقتى سجده مىكرد, تكبير می كفت و چون سر از سجده 
برمی‌داشت» تكبير مى كفت و هرگاه از دو ركعت اول [بعد از تشهد اول] برمی‌خاست» تكبير 
می‌گفت. وقتى از نماز فارغ شديم؛ عمران بن حصین دست مرا كرفت و كفت: برای ما همانند 
نماز رسول خدایلل نماز خواند؛ يا گفت: نماز رسول خداي را به ياد من أورد. 


٤‏ -(۳۹۶) حَدتتا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن سفیان 
- قال أبو بكر: حدئنا سفيان بن عييئّة - عن الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت 


ەل و 


بلع به النبى يله «۷۷ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب». 
۳۹۴(۳۴) از عباده بن صامت كه حديث را مرفوع کرد, نقل است كه كفت: رسول خداكة 


فرمود: «هر کس سوره‌ی فاتحه نخواند» نمازش يذيرفته نيست». 


م توص و سم واه قاس ودس 


E E 
ابن وهب آغبرنی بونس عن ابن شهاب آخبرنی محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت قال قال‎ 
رفول اله «ل صلاة لمن ل یفتری بام القرآن».‎ 

۵-(۰۰۰) از عباده بن صامت نقل است که رسول خدايئ فرمود: «هر کس [در نماز] 
ام‌القرآن (سوره‌ی حمد) نخواند. نمازش يذيرفته نيست». 

۷ -(۰۰۰) خن بن علی الحلوانى حدتا وب بن إبراهيم بن سعد حَدثنا أبى عن 
صالح عن ابن شهاب أن محمود بن الربيع اذى مج رسول ال فى وجهه من بشرهم آخبره أن 
عبادة بن الصامت أخبرة أن رول الله قال: «۷ صلاة لمن لم يقرا بام القُرآن 4. 

۰۰۰(۳۶) از محمود بن ربیع کسی که رسول خدايّ از آب چاه آنان نوشید و از آن بر 
صورت او پاشیده بود روايت أست كه عباده بن صامت وى را خبر داد که رسول خداق فرمود: 
«هر کس [در نماز] امالقرآن (سوره‌ی حمد) نخواند» نمازش پذیرفته نیست». 

۷-(۰۰۰) وحدتناه إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر 
عن الزهری پهذا الإستاد مثله وراد قصاعداً. 

۰۰۰(۳۷) اسحاق بن ابراهیم و عبد بن حُمَّيد از عبدالرزاق از مَعمر از زُهرى حدیث مذکور را 
با اسناد فوق و با اندکی افزونی نقل کرد. 


۳۹۶ صحيح مسلم 


۸ -(۳۹۵) وحدتناه إسحاق بن ابراهیم الحنظلى أخبرنا سفیان بن عيينة عن العلاء عن آبيه 
- تلم یل ایی همقل شرا يما فى تف إلى سجن 
رسول الله يقول: «فال الله تعالى قسمت الصلاة بینی وبين عبدى نصفين ولعبدى ما سأل فاذ 
قال ید ۵ «الحَمد لله رب الْعَالَمِين4 قال له تعالی حمدنی عبدی وَإِذا قال لالرَحْمَن الرجيم) 
٠‏ قال الله تالی أثتى على عبدی. وإذا قال مالك يوم الدين» قال مجدنی عبدی - وقال: مرة 
قوش ال یی - و قال لیات نب وا تین . قال هل ییون یی وی ما 
الضالین 4. قال هذا لمبدی ولبدی ما سأل». 

۳۹۵(۳۸) از ابوهریره‌ كه نقل است که رسول خداي فرمود: «هر كس نماز بخواند و در آن 
سوره‌ی فاتحه را قرائت نکند به تحقیق نمازش ناقص است». سه بار اين را تکرار فرمود. به 
ابوهریره گفته شد: ما يشت سر امام هستیم. گفت: آن را در دل خويش بخوان؛ زيرا من از رسول 
خداعلا شنيدم که می‌فرمود: «خداوند بلندمرتبه می فرماید: نماز را ميان خود و بنده‌ام دو قسمت 
کردم و بنده‌ی مرا است آن‌چه خواست. هرگاه بنده بگوید: «الْحَمْدُ لله زب الْعالمین». خداوند 
بلندمرتبه می‌فرماید: بندهام مرا ستود. چون بنده بگوید: «الرخمن الرجيم». خداوند بلندمرتبه 
می‌فرماید: بنده‌ام مرا ثنا گفت. چون بنده بگوید: «مالک يوْمٍ الذين». خداوند بلندمرتبه می‌فرماید: 
بنده‌ام مرا بزرگ داشت. - و می‌فرماید: بنده‌ام آمر خود را به من واگذارد و چون بنده بگويد: 
«إباك ند اک نستیین». خداوند بلند مرتبه مى فرمايد: این ميان من و بنده‌ام است و برای 
بنده‌ی من است هر آن‌چه خواهد. چون بنده بگوید: «اهدتا الصراط الْتَقيم صراط الّذين آنغقخت 
عَلَيْهِمْ غیر المفضوب عَلَيْهم' ولا الضالين». می‌فرماید: این از آن بنده‌ی من است و به بنده‌ی من 
هرآن‌چه خواهد. عطا شود. 

۹ ۰.۳ هنشت یا 


و وحم و 


السائب مولی هشام بن زهرة یقول: سمعت آبا هريرة یقول: قال رسول الل ح 


سا ۳۹۷ 


۰۰۰(۳۹) قتيبه بن سعيد از مالک بن انس از علاء بن عبدالرحمن از ابوسائب, بنده‌ی هشام 
بن زهرهء نقل کرد که از ابوهریره4 شنید كه رسول خداعلا فرمود.ح 

۰ -(۰۰۰) وحدتنى محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق أخبرتا أبن جریج آخبرنی لعلا بن عبد 
الرخمن بن ینقوب أن آبا السائب مولی بنى عبد الله بن هشام بن زهرة آخبره أنه سمع آبا هريرة 
ول ال رل ال هن صلی سل َم يرا فا پا پل خی سفن وى 
حديثهما: «قال الله تعالى قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين فنصفها لى ونصفها لعبدى». 

۰۰۰(۳۴۰) از هشام بن زهره نقل است که او از ابوهريره» شنيد كه رسول خداوة فرمود: 
«كسى كه نماز بخواند و سوره‌ی فاتحه را قرائت نكند..». بقيه حديث مشابه روايت سفيان است و 
در روايت آنان آمده است: «خداوند بلندمرتبه فرمود: نماز را ميان خود و بنده‌ام دو قسمت کردم؛ 
نصفش از آن من است و نصفش از آن او». 

١‏ -(۰۰۰) حدثنی أحمد بن جعفر المعقرى حَدَثنا النضر بن محمد حدتتا آبو آویس آخبرنی 
املاء قال: سمعت من آبی ومن آبی السائب وکانا جلیسی أبى هريرة قال قال آبو هريرة: قال 
ول امه من مى ماله بغرا ف ية یت هی جاج وب ابر 


۰۰۰(۳۱) از ابوهریره#» نقل است كه رسول دای فرمود: «هر كس نماز بخواند و سوره‌ی 
فاتحه را قرائت نکند» به تحقیق نمازش ناقص است». أن را سه بار تکرار فرمود. 
وده ل ا ا اف ل ل ا الم عون RN‏ 
سمعت عطاءِ يحدث عن أبى هريرة أن رسول اه قال: «لآ صلاة الا بقراءة». قال أبو 
۲۹۶(۲) از ابوهريره نقل است كه رسول خدايق فرمود: «نماز جز به قرائت [سوره‌ی 
كردم و آن‌چه را ينهان داشتء بر شما يوشيده داشتم. 
6۳ س(۰۰۰) حدنا عمرو الناقد وزهیر بن حرب - واللفْظ لعَمرِو - قال حدثتا إسماعيل بن 


إبراهيم أخبرتا ابن جریج عن عطاء قال: قال أبو هريرة: فى كل الصلاة يقرأ فا أسمعنا رستول 


۳۹4۸ صحيح مسلم 


اللهك أسمعتاكم وما آخقی مثا آخفینا منکم. فقال له رجل 


زات غلا قهو خیر وان اتويت إلا اجرآت عك 


ەلو مس سس و سس و و 


:إن للم آزد على ام القرآن؟ فقال: إن 


۰۰۰۳۳ از عطا روایت است كه ابوهریره ظ4 گفت: در هر نمازى [سوره‌ی فاتحه] قرائت 
می‌کرد؛ [سپس می‌گفت:] هر آن‌چه رسول خداية ما را از أن خبر داده شما را خبر می‌دهم و 
آن‌چه را از ما مخفی داشت. از شما مخفی می‌دارم. مردی به او گفت: می‌توانم بر سوره‌ی فاتحه 
چیزی بیفزایم؟ گفت: اگر بر أن بیفزایی [یعنی سوره‌ای دیگر بعد از فاتحه بخوانی] بر أن خیر 
بینی و اگر بدان اکتفا کنی» تو را بسنده است. 

٤‏ (۰۰۰) حدتتا یخی بن یحیی أخبرنا يزيد - یعنی ابن رمع - عن خبیب الم عن 
عطاء ثال: قال آبو هریرة: فى کل صللاة قرع قما اسمعنا لبیل اسمعناکم وما اخقی ما یناه 
منکم ومن قرأ بام الکتاب فقد آجزآت عنه ومن زاد فهو آفضل. 

۴-(۰۰۰) از عطا روایت است که أبوهريره4 گفت: در هر نمازی قراشت [سوره‌ی فاتحه] 
است. هر آن‌چه رسول خدائ ما را از أن خبر داد شما را خبر می‌دهم و آن‌چه را از ما مخفی 
داشت از شما ۳ می‌دارم. هر كس ام الکتاب (سوره‌ی فاتحه) را قرائت كندء او را بسنده است 
و اگر بدان بیفزاید [سوره‌ی دیگری بخواند]» در مقابل آن خير بیند. 

٥‏ -(۳۹۷) حدثنی محمد بن المثنی حدتنا یحیی بن سعيد عن عبید الله قال: حدثنی سعید 
بن آبی سعيد عن أبيه عن أبى هريرةه أن رسول اله دغل المصنجد قدغل رجل فصلی ثم 
جا فم على رول الم رد سول الوك السام قال: زجج فمل فنك لم تمل فج 
لجل ینکن مى هجا إلى الب ىك سم عه قفا رشول اه «وتب اد 
اساب م قال" «زج قم فلم مل ی قل بك ات دح قل الج وى 
بِعدَك بالحق ما أحسن غير هذا علمنی. قال: «ذ قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرا ما تَيسْرَمَمَكَ 
من رن له حلى قطمین رن م رقع ی تیل اف ند خی قطن ماجنا شم 
اق خی قطن چام ثم فل ذل فی سل له 

۳۹۷(۳۵) از ابوهريره روایت است که گفت: رسول خداوظة وارد مسجد شد. مردی هم به 
مسجد درآمد و نماز خواند. سپس آمد و به رسول خدایل سلام کرد. رسول خدايق سللام او را 


کتاب: نماز ۳۹۹ 


جواب داد و فرمود: «بر گرد و نماز بخوان؛ چون نماز نخواندی». آن مرد برگشت و نماز خواند؛ 
همان گونه که پیش‌تر خوانده بود. بعد از آن آمد و به رسول خداي سلام کرد. رسول خداعلا: 
فرمود: «برگرد و نماز بخوان؛ چون نماز نخواندی». تا سه بار این حالت تکرار شد. بعد از آن, مرد 
گفت: سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخت! بهتر از اين نمی‌دانم؛ مرا بیاموز. رسول خدالا 
فرمود: «هرگاه به نماز ایستادی» تکبیر (الله اکبر) بگو. سپس آن‌چه از قرآن برایت ممکن است. 
بخوان. بعد رکوع كن تا در رکوع آرام گیری. آن‌گاه سر از رکوع بردار تا صاف بایستی. سپس 
سجده كن تا در سجده آرام گیری. بعد سر از سجده بردار تا در نشستن آرام كيرى. در تمام 
نمازهایت بدین گونه عمل کن». 

7 -(۰۰۰) حدقا أبو بكر بن أبى شيبة حَدثنا ابو أسامة وعبذ اللّه بن نمیر ح ودا ابن نمیر 
حدثتا أبى قَالآ: حدقا عبید الله عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريْرَة آن رجلاً دحل الْمَسْجِدٌ 
فصلّی و رسول ال فى تاحية وساقّا لحدیت بمثل هذه القصة ورادا فيه: «إذا قُمْت إِلَى الصّلاة 


۰۰۰(۳۶) از أبوهريرهك نقل است كه گفت: کسی به مسجد درآمد و نماز خواند و رسول 
خداية در گوشه‌ای نشسته بود. سپس ادامه‌ی حدیث را روایت کرد و در أن افزود: «وقتی برای 


نماز قيام کردی» به نيكى وضو بكير و رو به قبله. تكبير بگوی». 
باب ۱۲ -نهی مأموم از قرائت به آواز بلند در يشت سر امام 


۶ مه و ومو و و و 


۷ -(۳۹۸) حدقا سيد بن ملصور یبن سعید کلاهما عن أبى عانة قال سعید: حَدكنا 
و عوئة عن قاد عن زرارة بن آوقی عن عمران بن خسن قال صَلّى بنا سول له سل 
اهر - أو صر - فقال: «ایکم قرا فی بسح اسم رت الاعلی؟» فال جل آنا وم ارذ پا 


لس سا ی 


إلا الخیر. قال: «قد علمت أن بعضکم خالحنیها». 


۲۹۸(۳-۷) از عمران بن حصين نقل است که گفت: رسول خدايّة نماز ظهر -با عصر- را با 
ما خواند و فرمود: «چه کسی يشت سر من سوره‌ی [اعلی]: "سبح اسم ربک الاغلّی " را خواند؟» 
مردی گفت: من بودم و جز اراده‌ی خیر نداشتم. فرمود: «پی بردم كه برخی از شما با منن در 


ع صحيح مسلم 


قرائت منازعه می‌کنید». [يعنى فرد قرائت خود را به آواز بلند مىخواند و برای دیگران ايجاد 
مزاحمت می‌کند.] 


ل 


۸ -۰۰۰(۳) حدثنا محمد بن المتنی ومحمد بن بشار قال حدتنا محمد بن جعفر حدثنًا شعبة 
عن قتادة قال: سمعت زرارة بن وفی یحدث عن عمرآن بن حصين أن رسول ال صلی الهر 
فجعل رجل يقرا له بسبح اسم ریت الاعلی فما الصرف قال: «ایکُم قرأ» آو: «أيكُم الشاری» 
ال رجل: أنا. فقال: «قد ظننت أن بعضکم خالجنیها». 

الك مار عمران بن حضین فل ات كه كته رول تا تیار ر زا یا ها اه 
فردی يشت سر ایشان» «سبح اسم م ریک الأغلى» را با صدای بلند قرائت کرد. بعد از اتمام نمازه 
رسول خداية فرمود: «کدام یک از شما اين أيه را قرائت کرد؟» مردی گفت: من بودم. فرمود: 
«گمان کردم که برخی از شما با من در قرائت منازعه کردید؟» 


۹ 3 0 حدنا بو بكر بن ی شیب حدقا إساعيل | 00 , ا 
الطهر 0 «قد ۳3 أن EE‏ لجنا 

NEEL SESE ۹‏ اس یداع" 
فرمود: «پی بردم كه برخى از شما با من در قرائت منازعه كرديد؟» 

باب ۱۳ - عدم جهر در [پسنم الله الرخمن الرجيم] 

۰ -(۳۹۹) حَدثنًا محمد بن المتنی وابن بشار كلاهما عن غندر قال ابن المثنی: حدثتا محمد 
بن جعفر حدنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس قال: صلیت مع رسول الق وأبى بكر 
ومر ومان فلم اس أحدا مهم قرا یسم الله رن الرحیم 

۰( ۳۹۹) از انس که روایت است که گفت: با رسول خداقك ابویک رظب عمرففنه و عثمان طله 
نماز خواندم و از هیچ کدام نشنیدم که «یسم الله الرَخْمّن الرچیم» را [ با صدای بلند] قرائت کنند. 

۱ -(۰۰۰) حدلنا محمد بن المتنی حدتتا آبو داود حدنا شعبة فى هذا الاستاد. وزاد قال 
شعبة فلت لقتادة: آسمعته من أنس؟ قال: نعم تحن سألناه عند. 
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۱-(۰۰۰) محمد بن مثنى از أبوداوود از شعبه با همین اسناد نقل کرد و افزود که شعبه 
گفت: از قتاده يرسيدم: این حديث را از انس شنيدى؟ گفت: بله» ما در این باره از او يرسيديم. 

۲ -(۰۰۰) حدتنا محمد بن مهرآن الرازی حدتنا الوليد بن مسلم حدقا الأوزاعئ عن عَبْدَةَ 
ن ربخاب كان يهر پم امات ول ب الم وب مارك انم 
ولك ولا له غيرك. وعن ف قتادة أنه کتب إليه بخبره عن أنس بن مالك آنه حَدَنَهُ قال: 


۳ ت ام وا a ٤‏ 11 3 ۳ 1 0ض 590 50 1 50 
۳3 النبى كلك وأبى بكر و وعمر وعثمان فكانوا یستفتحون ب ٠‏ الحمد ل لله رب العالمين © ل 


يذكرون يسم ال لرخمن الرجیم فى أول قراءة ولا فى آخرها. 

۰۰۰(۳-۲) ازعبده روايت است که كفت: عمر بن خطاب ه4 اين كلمات را بلند بر زبان 
می‌آورد: سبْحانک الُم وبحَمْدِك تبارک اسْمُک وتعالی جدک ولا له غیرک. «بروردگارل! تو 
منزهی. . خداوندا! ستوده‌ای و نامت خحسته أست 9 عظمت زر توبسيار أت 9 غير از قو خدایی 
نیست». از قتاده روایت است که از قول انس بن مالک جنين خبر داد: من يشت سر رسول 
خدايّ ابوبکر 4 عمرك و عثمانه نماز خوانده‌ام و همدى آنان با «الْحَمْدُ لله رب اُعالمین» 
شروع کردند و «بسم الله الرحمّن الرجیم» را نه در اول و نه در آخر [با صدای بلند] قرائت 
نکردند. 

-(۰۰۰) حدثنا محمد بن مهران حدتنا الولید بن مسلم عن الأوزاعى آخبرنی إسحاق بن عبد 
الله ب بن أبى طَلْحَة أنه سمع انس بن مالك یذکر ذلك. 

-(۰۰۰) محمد بن مهران از وليد بن مسلم از اوزاعی از اسحاق بن عبدالله بن ابوطلحه نقل 


باب ١4‏ " پم الله الرحْمَن الرّحِيم" آیه‌ای است در اول هر 
سوره‌ای؛ جز سوردى برائت 


۳.۲ صحيح مسلم 


وام شه و فاه 02 3 2 شه و و و وم و و وت وه و وه و ۰ 
۳ -(6۰۰) حدثنا على بن حجر السعدی حدثنا على بن مسهر أخبرنا المختار بن فلفل عن 
أنس بن مالك. وحدتنًا أبو بكر بن أبى شيبة واللَفْظ له حدثنا عل 0 مسهر عن المختار عن آنس 


سے موس ام م ار لالس کر ع مر قرو 


قال: ينا رسول ال ذات يوم بين آطهرنا إذ آغفی |غفاءة ثم رقع المح ور ما 
آضحکت يا رسول اللّه؟ قال: «أنزلت على آنفا سورة». فقرآ: «بسم الله الرحمن الرحیم نا 
ایا الکوثر فصل لريك وانحر إن شانئك هو الأبتر» ». ثم قال: «آتدرون ما الکوتر؟». فقلّنا: 
الله ورسوله آعلم. قال: «فَإِنَه نهر وعدنیه ربی عز وجل عليه خیر کثیر هو خوض ترد عليه أمتى 


يوم القيامة آنیته عدد النجوم فیضلح لد لیم فأقول: رب إنه من أمتى. فیشول: ما تدری ما 
آحدتت بعدك». زاد أبن حجر في حديثه بين ) آخهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. 


۴-(۴۰۰) از مالک بن انس كه روایت است که گفت: روزی از روزها رسول خداي در ميان 
ما بود. به خواب سبکی رفت و چون بیدار شدء تبسم کرد. گفتیم: ای رسول خداء9؟ چرا خندیدید؟ 
فرمود: هبر من سوره‌ای نازل گشت». سپس تلاوت فرمود: سم الله الرخمن الرحيم .نا 
آغطیتاک الکوثر. فصل ربک وانحر. إن شایتک هو الابتر4 سپس فرمود: همی‌دانید که کوثر 
چیست؟» گفتیم: خدا و رسولش داناترند. فرمود: «آن رودی است که پروردگارم آن را به من 
وعده داد. در أن خير فراوانی است. حوضی است که امت من در روز قیامت به أن درآیند. تعداد 
آنان به عدد ستارگان است» پس بنده‌ای از ميان آنان بازداشته می‌شود. می‌گویم: پروردگارا! او از 
امت من است. می‌فرماید: «تو نمی‌دانی که بعد از تو جه کرد». أبن خجر در روایت خود می‌افزاید: 
«پیامب رت در مسجد در ميان ما بود» و گفته است: «نمىدانى بعد از تو جه يديد آورده است». 

-(۰۰۰) حدتنا آبو كريب محمد بن العلاء آخبرنا ابن فضیل عن مختار بن فلْقْل قال: سمعت 
آنس بن مالك یقول آغثی رسول ال (غفاءة. يتحو حديث ابن مسهر غير أنه قال: «نهر وعدنیه 
زی عر وجل فى الجنّة عليه حوض » ولم ند «آنیته عدد النجوم». 

(۰۰۰) از مختار بن فلل روايت است كه گفت: از انس بن مالک هه شنيدم که كفت: رسول 
خدايق به خواب سبكى رفت. بقیه‌ی حديث همانند حديث ابن مسهر است؛ جز آن كه كفنت: 
e ES‏ هقی بسي وله نإ کین ار دوقي اكه امنا كر ارات 


است: «ظروف أن به تعداد ستاركان است». 


کتاب: نماز ۴۰۳ 


باب ۱۵ مقرار دادن دست راست بر دست چپ بعد از 
تکبیرةالاخرام؛ پایین تر از سينه و بالاتر از ناف و قرار دادن أن 
در سجود بر روی زمین در موازات شانه‌ها 

عبد الجبار بن وائ عن عم بن وائل ومولی هم آنهما حدگاه عن أبيه وآئل بن حجر آنه رأى 

النبى 6 رقع يديه حين دَخَلَ فى الصلاة كبر - وصف همام حیال أيه - ثم التحف يتوبه ثم 

وضع يده اليمتى علی اليسرى فلا آراد أن ركع أخرج يديه من القوب ثم رقمهما ثم کبر فرگع 


فلما قال: «سمع الله لمن حمده». رفع يديه ما سجد سجد بين کفیه. 


۴۰۱۳-۴) از وائل بن جحر روایت است كه وی رسول خداعل را ديد كه در هنكام آغاز نماز و 
گفتن تكبيرة الاحرام (لله اکب دست‌ها را -تا موازت گوش‌هایش- بالا برد. سپس جامه‌اش را 
فراهم آورد و بعد دست راستش را بر روی دست چپ نهاد. زمانی که خواست, رکوع كندء 
دستانش را از زیر جامه بیرون کشید و آن‌ها را بلند کرد و تكبير گفت» سپس به رکوع رفت و 
وقتی [خواست سر از رکوع بردارد4 دست‌های خود را بالا برد و فرمود: «سمع الله لِمَن حَمِذَة». 
هم‌چنین هنگامی که سجده نموده در ميان دو دست خود سجده کرد. [یعنی دو دستش را در دو 
طرف شانه‌هايش قرار داد.] 


باب ۱۲ - خواندن تشهد در نماز 


(۴۰۱) ابوداوود: ۷۲۳ ۷۲۴ ۰۷۲۵ ۷۲۶ ۷۲۸ ۷۳۰ ۸۳۳۷ ٩۵۷ ٩۳۳‏ و AY‏ نسائى: ۸۷۹ ۵۸۵۸۲ ۸۸۷ ٩۳۲ AA‏ و ۱۱۵۹ 
أبن ماجه: ۸۱۰؛ احمد: ۱۸۸۸۰ و ۰۱۸۸۹۹ // رأی مشهور أن است که دست‌ها را پایین سینه و بالای ناف قرار می‌دهند؛ اما 
هر دو روش روایت شده است. روایت سومی هم هست كه فرد در ميان هر دو روش مخیر است و هيجكدام را بر دیگری 
رجحانی نیست. از مالک دو روایت است: یکی این که دست‌ها را بالای سینه قرار می‌دهند و دوم این که دست‌ها را رها کرده 
و بر روی هم قرار نمی‌دهند. در حديث صحیح از بخاری نیز آمده که مردم دست راست خود را بر روی ساعدشان قرار 

می‌دادند... (صحیح مسلم» به شرح نووی» f‏ 0۲ 


۳.۴ صحيح مسلم 
۵ -(6۰۲) حدتنا زهير حرب ب وعثمان بن أبى شيبة واسحاق بن إبراهيم قال (سحاق: 
وقال الاخران: حدتنا جرير عن منصور عن أبى وآئل عن عبد اله قال كنا تقول فى الصلاة 
خلف رسول الله السلام على الله السلام على فلار ن. فقال آنا رسول الهلا ذأت یوم م: «إن الله 
هو السلام فَإِذا قعد آخدکم فى الصلاة فَليقل: ات 1 له والصلوات والطيبات السّلام عبت أيهًا 


لثبی ورخمة اله وبرکائه السلام لیا وعلی عباد الّه الصالحین» فد فالا أصابت كل عبد له 


صالح فى السماء والارض آشهد أن لا له إلا الله وآشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم یتخیر من 
المسألة 7 شاء». 


-(؟ ۴۰ از عبدالله [بن مسعود] روایت أست كه كفت: ما يشت پشت سر رسول خدايع در نماز 
می‌گفتیم: سلام بر خداوندء سلام بر فلان. روزى رسول خدايق به ما فرمود: 0 خود يكى از 
نام‌های خداست ؛ پس هر یک أز شما که در نماز نشست» بايد بكويد: : التحيات لا لله والصلوات 


2 م و 


والطیبات. السلام عليك ۳۹ ا ورحمة الله وبرکاته. السلام علیتا وعلّى عباد الله » الصالحین؛ 
سچون این کلمات را بگوید. به هر بنده‌ی صالح خداوند كه در آسمان و زمين است. می‌رسد. بعد 


بگوید:- آشهد أن لا له إا الله وآشهد أن ) محمد عبده ورسوله. سپس در خواندن دعاء در آن‌چه 
خواست. مختار است. 


11215 مدنا متمد الیو تقار قلا ها مد سر ددع 
را بهذا الاستاد مثله ولم يذكر: «ثم بتخیر من المسألة ما شاء». 

۶-(۰۰۰) محمد بن مثنی و ابن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از منصور مشابه حدیث 
مذ کور ر با آسناد فوق نقل کرد؛ أما ذكر نكرد: «سيس در خواندن دعاء در آن‌چه خواست» مختار 
أست». 


مما م هاس 


لاه -(۰۰) حد حدقنا عبد بن حميد حدقنا حسين الجلفی عن زَائدة عن منصور بهذا الإسّادٍ مغل 
حديثهما وَذَكَرَ فى الحدیت: «ثُم ليتخير بعد من المسالة ما شاء أو ما أحب». 

۰۰۰(۳-۷) عبد بن حميد از حسين جعفى از زائده از منصور مشابه حديث مثنى و ابن بشار را 
با اسناد فوق نقل كرد. در حديث خويش ذكر نكرد: «سيس در خواندن دعاء در أن جه خواست يا 


دوست داشت» مختار است». 


8 ۰) حد حدانا بح ین يحيو اخبرنا و موی من ال عم عن شحو عن عبد الدبو 
مسعود قال کنا رد حسام مع البی ‏ فى الصلاة. بمثل حدیث منصور وقال: صم ر ق 
الدعاء». 


۰۰۰(۳۸) يحيى بن يحيى از ابومعاویه از اعمش از شقيق از عبدالله بن مسعودظ4 نقل كرد 
تفاوت كه گفت: «سپس در دعا كردن مختار است». 


٩‏ ۰.۳ کر ا سطع لاو مان ار شیف 
نكما و يا الب سر ار شب ان سب کول للضي تور اه 
اتشهد کی بين کفیه كما يعلمنى السورة من الْقّرآن. فص التشهد بمثل ما اقتصوا. 

۰۰۰۳۵۹) از عبدالله بن سخبره نقل است که گفت: از ابن‌مسعود شنیدم که گفت: رسول 
خدائ در حالی كه دستم را گرفته بوده تشهد را به من آموزش می‌داد؛ همان گونه که سوره‌ای از 
قرآن را به من می‌آموخت. سپس تشهد را به مانند روایت‌های گذشته نقل کرد. 


ا 00 ا ا 


وا 0 E‏ سور 3 من ان آن فکان عا و « : «لتّحِيّات 53 کات الساوا الطيبات لله 
السلام عَلَيِك آیها ای ورحمة ال وبرکاه ی علَينَا وعلی عباد له الصالحين آشهد أن لآ لَه 


تا و و2 


إلا اله وننهد آن محمدا رسول اللّه». وفى رواية ابن رمح کما یمن القُرآن. 
۰-(۴۰۳) از أبن عباس ڪه روايت أست كه كفت: رسول خدائة همان گونه که سوره‌ای از 
قرآن را به ما می‌آموخت» تشهد را نیز به م آموزش میداد و می‌فرمود: «لتحیات المبارکات 


38 مگ عل 


الصلوات الطییات لّه السلام عليك أيها النبى ورخمة الله وبركائه السلام علینا وَعَلَى عباد الله 


الصالحین آشهد أن لاه إلا الله وأشهد أن محمدا رسول اللّه». در روایت ابن رمح آمده است: 
همان گونه که قرآن را به ما ياد می‌داد. 


و و موه 


١‏ -(۰۰۰) حدتنا آبو بكر بن أبى شيبة حدتنا یخی بن آدم حدئنا عبد الرحمن بن حمید 
حدتنى آبو الزبیر عن طاوس عن ابن عباس نف قال: كان رسول ال مت التشهد كما يمنا 
السورة من القرآن. 


۶ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳۱) از ابن عباس روايت است كه گفت: رسول خداي همان گونه که سوره‌ای از 
قرآن را به ما می‌آموخت تشهد را نیز به ما آموزش می‌داد. 

۰۷ خا سید متا تن سید ی ال ری رعش بن عند 
الْمَلك الاموی - والفظ لأبى کامل - قالوا: دا آبو عواتة عن فتاة عن وئس بن جییر عن 
حطان بن عبد الله الرقاشی قال: صلّيت مع أبى و الأشعرى صلاة فلا کان عند القعدة قال 
رک من القَوم: آقرت الصلاة بالبر والزكاة قال: فلما قضى: آبو موسی الصلاة وسلم انضرف فقا 
8-6 القَائل كلمة کذا وکذا؟ قال: فارم القومء ثم قال: ایک القائل 5 م2 کذا وکذا؟ فأرم القوي 
فقال: لك يا حطان فلتهاء قال ما لما ولقد رهبت أن تبکعنی بها. ققال رجل من الْقَومِ: آنا 
قلتها ولم أرد بها إلا الخير. فقال آبو موسى: ما تعلمون كيف تقولون فى صلاتکم؟ إن رسُول 
اللي خطبنا فبين نا سنتنا وعَلّمنَا صلاتنا فقال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفکم ثم ی ومکم أحدكم 
فا كبر فکبروا و قال: غير المفضوب علیهم ولا الضالین» فقولوا: آمین. يجبكم الله فلا کر 
ورک قرو ونوا نام رک کم رقم ققل رون الق «قيلك بقلت و 
قال سم الله لمن حمده. فقولو: الُم ربا لك الحمد. يسمع ال لکم فان الله تبارك وتعالی قال 


ق سد م اموس ساس ساس ص 


على لسان یه : سمع الله لمن تمده. وا كبر وسجد فکبروا واسجدوا فان الامام يسجد قبلکم 
ورم قبلكم». فقال رل الله 3 «قتلك پتلك. ولد كان عند القعدة فل فلیکن من آول قول 


4 في مرح وس 


آحدکم: التحيات الطيبات الصلوات لله السلام عليك آیها الّبی ورخمة الله وبرکاشه السّلام عَلَيْنَا 
وعلی عباد الله الصالحين أشهد أن لآ اه إل الله وآشهد أن محمذا عبده ورسولد». 

۴۰۴(۳۲) از حطان بن عبدالله رقاشى نقل است كه گفت: با ابوموسى اشعری نماز می‌خواندم 
كه به وقت نشستن أيشان [براى تشهد] مردى از ميان گروه كفت: ادای نماز به نيكويى با زكات 
مقارق است؟ وق ابو موی مار رآ تمام کرد و لام داد ركست و کته کا یک شیم 
گوینده‌ی اين سخن بود؟ همگان سکوت کردند. دیگر بار سژال خود را تکرار کرد و باز قوم 
سکوت کردند. ابوموسی گفت: ای حطان! تو گفتی؟ گفتم: خير و ترسیدم که مرا توبيخ کند. 
مردی از ميان جماعت گفت: من بودم و اراده‌ای جز خير نداشتم. ابوموسی گفت: آیا نمی‌دانید در 
نماز خويش جه می‌گویید؟ رسول خداعل در ميان ما خطبه خواند و سنت را برای ما بیان کرد و 


نماز را به ما آموزش داد و فرمود: «وقتی برای نماز قيام کردیه صفوف را راست گردانید. سپس 


کتاب: نماز ۳۰۷ 


یکی از شما امامت کند. چون امام تکبیر گفت» شما نیز تكبير بگویید. زمانی که گفت: غیر 
الْمَفضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالّین» بگویید: آمین. در این صورت خداوند شما را اجابت خواهد کرد. 
چون امام تکبیر كفت و رکوع کرد شما نيز تکبیر بگویید و رکوع کنید. [به ياد داشته باشید كه] 
امام قبل از شما رکوع می‌کند و قبل از شما نیز از رکوع بلند می‌شود» [پس بر وی پیشی 
نگیرید]». در ادامه رسول خدايّة فرمود: «اين در ازای أن عمل است. زمانی که امام گفت: سَمع 
له لِمَن حَمِدَهُ شما بگویید: الُم ریا لک الْحَمْد خداوند ثنای شما را می‌شنود. الله تعالی بر 
زبان پیامبر ی خویش» فرمود. سَمع ال من ده چون امام تکبیر كفت و سجده کرد شما نیز 
تکبیر بگویید و سجده کنید. اما سجود و سر برداشتن امام از سجده» پیش از شما بايد باشد». 
دوباره رسول خدايققٌ فرمود: «اين در ازای آن عمل است" و چون امام برای تشهد نشست» هر 


مم همه 


يك از شما بايد بگويد: التحيات الطيّبات الصلوات للّه. السلام عَليْك آیها الى وَرَحْمَة الله 


وبرکاته. السلام علينا وعلی عباد الله الصالحين. آشهد أن لا إِلَهَ إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 


اع و و و 


ورسوله». 

۳ -(۰۰۰) حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة حدتنا آبو أسامة حدئنا سعيد بن آبی عروبة ح وحدقتا 
0 ۲ ام E‏ 
قتادة من من اا5 «وإذا 1 نصنواه. ۳ فى حديث 1 مهم ِ هقی ۱ الله قال 8 لسان 
کک e‏ ۷ في 0 بي كامل دي 1 57 ۱ سحق قال بو 
دم لما قل ر یی ید ا 
تضعه ها هنا قال ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا إنما وضعت ها هنا ما أجمعوا علیه. 

۰۰۳۶۳) ابوبکر بن ابوشیبه از ابواسامه از سعيد بن ابوعروبه -ح- و ابوغسان مسمعی از 
معاذ بن هشام از پدرش سح و اسحاق د بن ابراهیم از جرير از سلیمان تیمی, همگی از قتاده 
مشابه حدیث مذکور رأ با اسناد فوق نقل کردند. اما در حدیث جریر که از سلیمان و قتاده روايت 


' . يعنى لحظه‌ای كه امام در رکوع از شما پیشی گرفته است» این گونه جبران می‌شو که باز او به همان مقدار پیش از شما سر 
از رکوع بر می‌دارد. پس این لحظه در برابر آن لحظه است. 


کرده» آمده است: «زمانی که امام قرائت [فاتحه] کرد سكوت کنید». اما در حديث هيج يك از 
آنان ذکر نشده که بيامبريّك فرموده باشد: خداوند بر زبان پیامبرش فرموده است: «سّمع الله لِمَن 
خمذه»؛ جز در روایت ابوکامل از ابوعوانه. ابواسحاق گفت: ابویکر خواهرزاد‌ی ابونضر در باره‌ی 
صحت اين حدیث طنه وارد کرد. مسلم گفت: آیا حافظتر از سلیمان شخص دیگری را سراغ 
داری؟ ابوبکر گفت: نظر تو در مورد ابوهریره چیست؟ که جمله‌ی «وذ قرا فانصتوا» را در روايت 
خود آورده است؟ گفت: حدیث او صحیح است. ابوبکرگفت: يس چرا أن را در ایین‌جاذکر 
نکرده‌ای؟ مسلم گفت: چنین نیست که هر آن‌چه در نظر من صحیح باشد در کتاب خود وارد 
کنم؛ بلکه تنها احادیثی را آورده‌ام که بر آن اجماع دارند. 

٤‏ -(۰۰۰) حدقا إسحاق بن إبراهيم وابن آبی عمر عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة بها 
-- ا 0000000 

۰۰۰(۳۴) اسحاق بن ابراهيم و ابن ابو عمر از عبدالرزاق از معمر از قتاده مشابه حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كردند و در حديث وارد است: «خداوند بلندمرتبه بر زبان ييامبرقة 
خويش جارى كرذ كه بكويد: سَمع الله ِمّن حَمِدَهُ» 

باب ۱۷ - صلوات بر رسول اکرم ل بعد از تشهد 

۵ -[ه؛) دنا يَحَيَى بن یحی اتّمیمی قال فرأت على مالك عن میم بن عبد الله 
الْمجمر آن محمد بن عبد الله بن زَيْد الأنصارى - وعبد الله بن زید هو الذی كان أرى النداء 
بالصّلاة - ره عن أبى مود الأنصاری قال: انا وَسُول الل وحن فى مجلس سد بن 


رم مر سا و 


عبادة فقال له بشیر بن سعد: مرا الله تَعَالَى أن نصلى عليك يا رسول اللّها فكيف صلی عليك؟ 
قال: قسکت رسول الل حتی یناه لم يسال ثم قال رسول ال : قولوا: «اللّهم صل على 
مج مخ وی آل سُحَمَ کم میت على آل راهم وارك على محمد وعلى آل محمد کم بارت 
على آل هيم فى نك خمید مجید. 
۶۵-(۴۰۵) از ابومسعود انصارى 45 نقل است که گفت: ما در مجلس سعد بن عباده بوديم كه 
رسول خدايق نزد ما آمدند و بشیر بن سعد گفت: ای رسول خداعل! خداوند به ما آمر فرمود که بر 
تو صلوات بفرستیم؛ پس بفرمایید كه چگونه بر تو صلوات بفرستیم؟ رسول خداءل سکوت کردند 


کتاب: نماز ۴۹ 


تا جايى که آرزو كرديم كه كاش وى جنين سؤالى نكرده بود. بعد از اندکی رسول خدائ فرمود: 
بكوييد: «اللْهُمُ صل عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ ما صَلْيْتَ غلی آل إِبْراهِيم وبَارِك عَلَّى مُحَمّدٍ 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ کمّا بارکت عَلَى آل إِنْراهِيمْ فى الْعَالَمِينَ نک حَمِيدُ مَجِيدُ». «خداوندا! بر محمد 
وخاندان أو درود فرست؛ همان كونه كه بر أبراهيم و خاندان أو درود فرستادى. نيز بركت خويش 
را بر محمد و خاندانش ارزانی دار؛ چنان كه بر ابراهيم در ميان عالميان ارزانى داستی, كه تو 
ستوده‌ی بزرگواری». 


مع م2 و ه 


1 -(۰۱ع) حدقا محمد بن المتنی ومحمد بن بشار - ولفظ لابن المشی - قالا: حدقا 
محمد بن جعفر حدتنا شب عن الحکم قال: سمعت ابن آبی لیلّی قال: لقينى كب بن عجرة 


فقال: ألا آهدی لَك هدیة؟ حرج علیتا رسول ال فلت قد عرفا كيف تسلم عليك فکیف 


نصلّى علیت؟ قال: «قُولُوا الهم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على آل إبراهيم 
إِك حَمِيد مجید الم بارك علی مُحَمَد وعَلَى آل مُحَمَد كما بارت عَلَى آل إبراهيم لك حمید 


3 


مجید». 

۴۰۶(۶۶) از ابن لیلی نقل است که گفت: کعب بن عجره مرا ملاقات کرد و گفت: به تو 
هدیه‌ای بدهم؟ [در این هنگام] رسول خدايق به ميان ما آمد. پس گفتیم: ای رسول خداية؟ 
م‌دانیم که چگونه تور سلام گوییم؛ حال چگونه بر تو صلوات پفرستیم؟ فرمود «یگوید: ال 
صل عن محم وغلی آل مهد کمّا لت علن آل [راهیم نک خميذ عد الل رک علّی 
مخعد وعلی آل محر کما بارکت على آل [تراهيم [نک خمیه تیه 

۷ اقا زیر ہن زی واو کرب قلا خلا وك من لب زمشترغن كم 
رمق وس ی جرت بے لا کی لح 

/اع-( ٠ ٠‏ ) زهير بن حرب و أبوكريب از وكيع از شعبه و مسعر از حكم مشابه حديث مذكور را 
با اسناد فوق نقل كردند. اما در حديث مسعر أين جمله نيامده است: آیا به تو هديهاى بدهم؟ 


۸ ۰۳-۰ ۰) حَدلنًا محمد بن بكار حتا إسماعيل بن زكرياءَ عن الأعمش وعن مسعرٍ وعن 
مالك بن متول كلهم عن الْحَكَمِ بهذا الاستاد مثله غير آنه قال: «وبارك على محمد». ولم یقل: 
اللهم. 


۴۱۰ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳۸) محمد بن بكار از اسماعیل بن زکریا از اعمش و از مسعر و از مالک بن مغول؛ 
همگی از حکم مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند؛ جز أن که وی گفت: «وبارک 
عَلَى مُحَمّدِ». و نگفت: اللْهُم. 

3" -(۰۷ع) حدئنا م محمد بن عبد الله بن ثمير حدتنا روح وعبد الله بن نافع ح وحَدثنًا إسحاق 
بن إبراهيم - واللفظ لَه - قال: آخبرنا روح عن مالك بن آنس عن عبد الله بن أبى بكر عن أبيه 
عن عمرو بن سلیم آخبرتی آبو حمید الساعدی آنهم قاوا: يا رسول اللا كيف نُصَلَى علَيْك قال: 
«قُولُوا الُم صل على محمد وعلی آزواجه وذريته كما صلیت على آل إبراهيم وبارك على مُحَمّد 
وعلی أزواجه وذريته کما بارکت علی آل إبراهيم نك حمید مجيذ». 

۹-(۴۰۷) از ابوحمید ساعدی نقل است که گفت: اصحاب گفتند: ای رسول خدائ چگونه 
بر تو صلوات بفرستیم؟ رسول خداي فرمود: «بگویید: الهم صل غلی محمد وَعَلَى آزواجه وَدْرْيتِهِ 
ما صلی عَلَى آل نهیم وتارکا عَلَى مُحَمْدٍ وعلی آزواجه رید کما بارت عَلَى آل [نراهیم 
نک حَمِيدُ مجیذ». 

A ۷۰‏ °( حَدَجَنًا يحيى , إن ارت وقتيبة 2 وابن حجر لو حَدتنًا إسماعيل وکو و ابن جر ت 
عن العلاء عن آبیه عن آبی هريرةك أن رسول ال قال: «من صلّی على واحدة على له یه 
عشرا». 

۷۰-(۴۰۸) از ابوهریره» نقل است که رسول خداوققٌ فرمود: «هر كس يك بار بر من صلوات 
فرستد» خداوند ده بار در حق وی جنين کند». 


باب ۱۸ - گفتن سمح الله لمن حمد و گفتن آمين 


١‏ -(4۰۹) حدثنا يحيى بن یحیی قال قرأ ت على مالك عن سمی عن أ بی صالح عن آبی 


هريرة هه أن رسول الله قال: هذ قال الإمام سیم الله لمن حمده. فَقُولُوا: 20 ينا لك الحمد. 
فانه من وافق وله ول الملائكة غفر ر له ما تدم من ذنبه». 

۷ (۴۰۹) از ابوهریرهخڅه نقل است که رسول خدائك فرمود: «چون امام گفشت: سم اه 
من یت شما بكوبيد له لک ان هر كس كلامش با كلام فرشتكان موافق افتده 
گناهان گذشته‌اش بخشیده می‌شود». 


کتاب: نماز ۴۱ 


-(۰۰) حدقا یبن سید حدقا وبا نی اعد رشن - عن سل عن یه 
عن ایی مرچ عن الك بمتی خببت ی 

-(۰۰») قتيبه بن سعيد از يعقوب (ابن عبدالرحمن) از سهيل از پدرش از ابوهريره؛ از رسول 
خداي حدیئی مشابه را نقل کرد. 


و هه 


السب وآبی سلمة بن 5 آنهما آخبراه عن E‏ ی آن 3 5 قا ۹ 
آمن الامام منوا فانه من وافق تأمینه تأمين الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه». قال ابن شهاب: 
کان رسول المع یقول: «آمین». 

۴۱۰۳۲ از أبوهريره ‏ نقل أست كه رسول خدائة فرمود: «هر كاه أمام كفت: أمين. شما 
: نيز أمين بگویید؛ قطعا هر كس أمين گفتنش با أمين گفتن فرشتگان موافق افتد. گناهان 
گذشته‌اش بر وى آمرزیده خواهد شد». ابن شهاب كفت: رسول خداية مى فرمود: «آمين». 


و و م 


۳۲-(۰۰۰) حدتنی حرملة بن یحیی أخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شهاب آخبرنی 
ابن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن | ن أبا هريرة قال: سمعت رسول اللهك بمشل حديث 
مالك ولم یذکر قول ابن شهاب. 

۰۰۰(۳۷۲) حرمله بن یحیی از ابن وهب از يونس از ابن شهاب از ابن مسيب و ایوسلمه بن 
عبدالرحمن نقل کرد که ابوهريرهك گفت: از رسول خداقك شنیدم؛ باقی مشابه حدیث مالک و 
البته او قول ابن شهاب را ذکر نکرد. 

۶ ۰۰۰(۳) حدتنی حرملة بن یحیی حدتنی ابن وهب آخبرنی عمرو أن آبا يوس حدفه عن 
أبى هریرة له أن رسول ال قال: «إذا قال آحدکم فی الصلاة أمين. واْملائكة فى السماء آمین. 
فوافق [خداهما الأخرى غفر لَه ما تقدم من ذنبه». 

۰۰۰۳-۷۴ ) از أبوهريره#» نقل است که رسول خدائ فرمود: «اگر کسی در ميان شما در 
نماز" آمین " بگوید و فرشتگان در آسمان "آمین" بگویند و آمین" گفتن او با آمین" گفتن 
فرشتگان موافق افتد. گناهان پیشین او مورد بخشش قرار می‌گیرد». 


۴ حیرفت 


حل ..) حَدنا عله سلمة لق حدقا لير عن ی اراد نافرع 


أبى هريرةه قال قال رسول ال «إذا قال آحدکم آمين. والْمَلاتَكَةٌ فى السماء آمین. فَوافَقَتَ 
إحداهما الأخرى غفر لَه ما تقدم من ذنبه». 

۰۰۰(۳۷۵) از ابوهريره» نقل است که رسول خدايق فرمود: «هركاه یکی از شما در نماز 
"آمین " بگوید و فرشتگان در آسمان آمین بگویند و کلام هر دو با هم موافق افتدء گناهان 
پیشین او آمرزیده خواهد شد». 

-(۰۰۰) حدقا محمد بن رافع حدقا عبد الرزاق حدتتا معمر عن 
هريرة 4 عن انىيا بمثله. 


همام بن منبه عن أبى 


-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه از ابوهریر هه حديثى مشنابه را 


روايت كرد. 


)٠٠-(-‏ حلا هبن یاقا یب - ییاعد ان -عن مين 
آبیه عن أبى هريرة# أن رسول ال قال: «إذا قال قاری غير المفضوب عليهم ولا الضالین. 


۰۰۰(۳۶) از ابوهريرهكك نقل است که رسول خداء فرمود: «هرگاه قاری (امام) بگوید: غر 
المغضوب عَلَيْهِمْ ولا الضالین» و کسی که يشت سر او [به نماز] ایستاده, بگوید: آمين و قول او با 


قول اهل آسمان موافق افتد. گناهان پیشین او بخشیده می‌شود». 
فو ن مواقق ن.بيسين او مى سو 


(۴۱۱) بخاری: ۳۷۸ جرع ۷۱۹ ۸۷۳۳۲ ۸۷۳۳ ۸۰۵ و ۱۱۱۴؛ أبوداوود: £۰۱ نسائی: ۸۲۸؛ أبن ماجه: ۱۲۳۸؛ أحمد: ۱۲۰۷۵ و 
۲۶۵۶ // جحش: خراشیدن» مجروح شدن. // شق: جانب. // متابعت مأموم از امام در تكبيرة آلاحرام قيام و قعود» رکوع و 
سجود واجب است و بايد بعد از أمام أنها را أنجام دهد. بايد تكبير آغاز نماز را بعد از أتمام کلام امام آغاز کند 9 اگر قبل از 
تمام شدن کلام امام تکبیر آغاز نماز را بگوید نمازش منعقد نخواهد شد. در رکوع و قیام از رکوع بايد بعد از حرکت امام 
حرکت کند و اگر همزمان با امام يا حتی بر وی پیشی گیرد؛ اگرچه عمل ناپسبندی است. ولی نماز را باطل نمی کند؛ اما اگر 
قبل از امام سلام دهد نمازش باطل خواهد بود و اگر هم زمان با امام سلام دهد عمل ناپسندی است؛ اما نمازش باطل 
نمی‌شود» ولی برخی می‌گویند: باطل می‌شود (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۰۵۸/۴ // در مورد نشسته نماز خواندن در يشت 
امام: احمد بن حنبل, اوزاعی و مالک نشسته نماز خواندن مأمومی را که تونایی أيستادن داره يشت سر امامی كه نشسته است» 
جایز نمی‌دانند. شاقعی و جمهور سلف نيز بر همین نظر هستند. دلیل آن است که پیامبر کل در بیماری پیش از وفاتشان, نشسته 
نماز خواندند؛ در حالی که ابوبکرک4 و باقی صحابه يشت سر ایشان به حالت ایستاده نماز خواندند. با سند صحیح از 
عايشه يلغا نقل است که رسول خدايظة در هنكام بیماری آمدند و در جانب چپ ابوبکر كه نشستند و امامت را به عهده گرفتند 
و ابوبکر به حالت ایستاده به بيامبريقة و مردم نيز به حالت ایستاده به ابوبکر اقتدا کردند (صحیح مسلم» به شرح نووی» 4۱۰۶/۴ 


کتاب: نماز ۴۳ 


باب ۱۹ - اقتدای مأموم به امام 


(GF ۷‏ حدتنا یخی بن يحبى وفتيبة بن سعيد وآبو بكر بن آبی شيبة وعمرو الناقد وزهیر 
ین خر ویو نس ییا من میا قل و خره اسان نی - من ری قال 
سمعت آنس بن مالك يقول: سقط انىيا عن فرس فجحش شقه الایمن فدخلتا عليه تموده 
فخصرت الصلاة فصلّی بنا قاعدا فصلینا وراءه فُعُودا فلا قضی الصلاة قال: «إِنْمَا جعل الامام 
لیوتم به قدا كبر فکبروا وا سجد فاسجدوا وف رقع فارفعوا وذا قال سمع الله لمن حمده. فقووا 
ربنا ولت الحمد. ول صلّى قاعدا فصلوا فعودا أجمعون». 

۴۱۱۳-۷) از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول خداعلا از اسب افتاد و پهلوی 
راست ایشان زخمی شد. ما به عیادت أيشان رفتیم. زمان نماز فرا رسید. رسول خدايق نشسته 
برای ما امامت کرد و ما هم نشسته يشت سر ایشان نماز خوانديم. بعد از اتمام نمازء فرمود: 
«فلسفه‌ی وجود امام آن است كه از او پیروی شود پس هر زمان تکبیر گفت» شما هم تکبیر 
بگویید و هرگاه سجده کرد به سجده رويد و چون سر از سجده برداشت» سر از سجده بردارید و 
وقتی گفت: سم ال لِمّن حَمِدَهُ بگویید: را وک لحم چون نشسته نماز خواند شما هم 
نشسته نماز بخوانید». 

۰۰۰(۳-۷۸) حدتا فتيية بن سعيد حدتتا ليث ح وحدتنا محمد بن رمح آخبرتا یت عن ابن 
شاب عن انس بن مالك قال خر سول ال عن قرس فضحش قَصَلَى آنا قاع دا شم در 


~~ و و 


نحوه. 

۸-(۰۰۰) قتيبه بن سعيد از ليث -ح- و محمد بن رمح از ليث ازابن شهاب از انس بن 
مالك نقل کردند که گفت: رسول خداية از اسب افتاد و مجروح كشت و از همین روى به 
صورت نشسته برای ما امامت کرد. سپس باقی حدیث را نقل کرد. 

۰۰۰۳۹ حدق حرملة ہن یی ابر این وهب آبرنی وس عن لبن شاب آخبزتی 
آس بن مالك أن سول لقع غن فرس قججش شق لین بو دیما وه رة 


۰۰۰(۳-۹) از انس بن مالک نقل است كه گفت: رسول خدايق از اسب افتاد و پهلوی 
راستش مجروح شد. حديث را مانند آنان روايت كرد و در أن افزود: «پس زمانی كه [امام] ايستاده 
نماز خوانده شما نيز ایستاده نماز بخوانيد». 

۸۰ -(۰۰۰) حَدكنًا ابن آبی عمر حدتنا معن بن عيسى عن مالك بن انس عن الزضری عن 
نس آن رسول الله ركب فَرسًا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن. بتحو حدیثهم وفيه: «ذ صلی 
قائما فصو قیاما». 


۰۰۰(۳-۰) از انس بن مالک نقل است كه گفت: رسول خدايّ سوار بر اسب شد و از آن 
افتاد و جانب راست ایشان مجروح شد. حدیث را مانند آنان روایت کرد و در أن افزود: «و چون 
[امام ] ایستاده نماز خواند» شما نیز ایستاده نماز بخوانید». 


e‏ و 0 ا ايان 


۱-(۰۰۰) از زهرى نقل است كه گفت: رسول 06 اسب افتاد و سمت راست بدنشان 
مجروح شد. بقيدى حديث را روایت کرد؛ اما در آن افزودنی‌های يونس و مالک وجود ندارد. 
(EY ۲‏ حدئنا آبو بكر بن أبى شيبة حدتتا عبدة بق سلیمان عن هشام عن أبيه عن 


عائشة قات اشتکی رسول الله فَدَخَل عليه تاس من أصحابه بعودونه فصلی رسول اهل 
جالسا فَصَلُوَا بصلاته قیاما شار ایهم أن اجلسوا. فجسوا لما انصرف قال: «نما جمل الامام 
ایم به فا رک فارکعوا ذا رقع فارفعوا ود صلی جالسا فصلوا جلوسا». 

۴۱۲۳-۲) از عايشه شغا نقل است که گفت: رسول خداع؛ بیمار بود و یارانش جهت عیادت 
به نزد ایشان آمدند. رسول خدال نشسته امامت کرد و اصخاب ایستاده به نماز قيام کردند. رسول 
خدايق به آنان اشاره فرمود که بنشینند و اصحاب نیز نشستند. چون نماز پایان یافت. فرمود: 
«علت قرار گرفتن امام در نماز برای اين است که به وى اقتدا شود پس هرگاه رکوع کرد رکوع 
كنيد و چون سر از رکوع برداشت» سر از رکوع بردارید و زمانی که نشسته نماز خوانده نشسته نماز 


بخوانید؛ [یعنی در هر صورت از وی پیروی کنید]». 


کتاب: نماز و 


۳ (۰۰۰) حدثتا أبو الربيع الزهرانى حَدثنًا حماد يعنى ابن رید ح وخدتا بو بَكْرٍ بن آبی 
شيبة وآبو کریب قَالا: حدثتا ابن مير ح وحدتنا ابن نمی قال: حدثتا أبى جَمِيعًا عن هشام بن عروة 
بهذا الإستاد نحوه. 


(AY‏ ابوربیع زهرانی از حماد (ابن زيد) -ح- و ابوبكر بن ابوشیبه و ابوكريب از ابن نمير 
حح- و ابن نمير از پدرش» همگی از هشام بن عروه مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 
كردند. 

6 (4۱۳) حدتما قنيبة بن سعيد حدتنا ليث ح وحدتنا محمد بن رمح ار ليت من أبى 
الزيير عن جَابِرٍ قال: اشتکی رسول ال فصین وراءه وهو قاعد وآبو بَكْرٍ يُسْمِع الاس تکبیره 
فالتفت إلينا فرآنا قياما فاشار ین ققعدنا فَصلَينَا بصلانه قُمُودا لما سَلّمْ قال: «إن كدثُمْ آنفا 
لون فل ارس الیو شم قو قلا توا توا نمی 
ائم فصلوا قیاما وان صلی قاعدا فصلا فنوذا». 

۴۱۳(۳۴) از جابره نقل است که گفت: رسول خداعلٌ دردمند بود و ما يشت سر ایشان به 
نماز ایستادیم؛ در حالی که ایشان نشسته بود. ابوبکر که تکبیر رسول خدايّرا با صدای بلند تکرار 
می‌نمود تا مردم بشنوند» تا جایی كه رسول خداعلٌ متوجه‌ی ایستادن ما شد, از همین روی به ما 
آشاره فرمود که بنشينيم و ما نیز به حالت نشسته نماز خواندیم. رسول خداي بعد از آن که سلام 
داد فرمود: «نزدیک بود که چون فارس و روم عمل کنید؛ آنان می‌ایستند. در حالی که 
پادشاهانشان نشسته‌اند. چنین نکنید؛ بلکه به امام خود اقتدا کنید؛ ار نماز را ایستاده خواند 
ایستاده نماز بخوانید و اگر نشسته نماز خواند. نشسته نماز بخوانید». 

۰(۸۵.) ین خی را ی نع ارت رای تن أبيه نی 
الزيير عن جابر قال: صلّی بنا رسول ال وأبو بكر خلفه فاا كبر رسول ال کر بُو بر 
ا 0 کرد نحو حديث الليث. 

۵-(۰۰۰) از جابر نقل است که گفت: رسول دا برای ما امامت كرد؛ در حالى که 
ابوبکر 4 بشت سر ايشان بود. زمانى كه رسول خداي تكبير می‌گفت. ابوبکر 4 [با صداى بلند] 
تكبير مى كفت تا ما را بشنواند. سپس ادامه‌ی حديث ليث را روايت كرد. 


۳۶ صحيح مسلم 


كم -(۶۱۶) حدئنا قتيبة ن سعيد حَدكنًا المغيرة - يعنى نی الحزامى - عن ا الزتاد عن الأعرج 
عن أبى هريرة آن رسول ال قَال: «نما الإمام لیوتم به فلآ تختلفوا عليه فَإِذا کبر فکبروا 
و رکم فارکعوا وف قال: سمع الله لمن حمده. فَعُولُوا: الهم ربنًا لك الحمد. ولد سجد فاسجدوا 


ے2 


وا صَلّى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون». 

۴۱۴(۸۶) از ابوهریره له نقل أست که رسول خراطاه: فرمود: «فلسفه‌ی وجود أمام در نماز 
برای آن است که از وى پیروی شود پس با او اختلاف نکنید. چون تکبیر گفت تكبير بگویید و 
چون به رکوع رفت به رکوع رويد و زمانی که گفت: سم ال لِمّن حَمِدَُ بگویید: للم رثا لک 
الْحَمْدُ چون سجده کرد سجده كنيد و هرگاه نشسته نماز خوانده جملگی نشسته نماز بخوانید». 

(...) حدقا م 5 حدتنا عبد الرزاق حدقتا معمر عن همام بن متبه عن أبى 


و 


هريره عن النبی کا بمثله 


-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه از ابوهریرهظ4 حديثى مشابه را 
روایت كرد. 


باب ۲۰ نهى از بيش افتادن در تكبير بر امام 
AY‏ )610( 5 إسحاق ؛ بن إيراهيم وابن حشرم قَالا: آخبرتا عيسى بن يونس حدقا 


الاعمش عن آبی صالح عن أبى هريرَة# قال: کان رسول 3۳ يقُول: 3 تبادروا الإمام 
۳ كبر فکبروا و قال ولا الضالين. فقولوا آمين. وَإِذَ ركع فاركعوا ودا قال: سمع ر ال لمن خمده. 
فَقُولُوا: لیم تا لَك الحمد». 

۴۱۵(۳۷) از ابوهریره که نقل است كه رسول خدايك به ما ياد دادند و فرمود: «بر امام پیشی 
نگیرید بلكه چون وى تكبير گفت» شما نيز تكبير بكوييد و چون كفت: ولا الضالین. شما أمين 
بكويبد. چون ركوع كرد ركوع كنيد و وقتى كفت: سَمع ال ِمَنْ حَمِدَمُ شما بكويبد الُم ربّنا 
لک الْحَمْدُ». 

-(۰۰۰)حدتنا که حدننا عبد الْعزيز - يعنى الدرأوردى - عن سهيا ۽ بن أبى صالح عن آپیه 
عن آبی هری رة عن النبى وق پنخوه إا قونه: «ولاً الضالين. فقولوا آمین». وراد «ولا ترقعوا 
E‏ 


کتاب: نماز را 


-(۰۰۰) قتيبه از عبدالعزيز از سهیل بن ابوصالح از پدرش از ابوهريرهت» مشابه حديث مذکور 
را نقل کرد؛ جز آن که گفت: «و چون گفت: ولا الضالین. شما آمین بگویید». همجنين افزود: 
«شما قبل از وى اين کلمه را نكوييد». 

۸۸ -(6۱9) نان عقن ن لاريم مخ بجر الست اه اهب 
از - وف له - نک ہی حدقا شب عن یی - وهو ین عم - يع أ لقمَة سيم با 


و و او و شد اس شيم و E‏ | 


وو e‏ 
۳ أذا قا 14 


هريرة يقول: قال رسول الله م الإمام جنة ف صلی قاعذا ا فصو فعودا ود قال: سمع اله 
لمن جاه فقولو: الهم ربنا لك الحمد. فاد 00 قول أهل الارض قول أهل السماء غفر له ما 
تقدم من ذنبه». 

۸۸-(۴۱۶) از ابوهریرهع» نقل است که رسول خداي فرمود: «امام هم‌چون سپری برای 
محافظت است؛ چون نشسته نماز بخوانه شما نیز به صورت نشسته بخوانید و وقتی گفت: سْمح 
له لمن خمده. شما بگویید: له ریا لک الْحَمْدُ اگر کسی در ميان شما گفته‌اش با گفته‌ی 
فرشتگان هم زمان افتد. گناهان پیشین او بخشوده می‌گردد». 

٩‏ 6۱۷(۳) حدثنی آبو الطاهر حدتا ابن وهب عن حيوة أن آبا يونس مولی أبى هريرة ده 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: عن رسول اه قال: «إنما جمل الإمام لیوتم به فا كبر فک روا 
وا ركع فارکعوا ود قال سمع الله لمن حمده. فَقُولُوا الهم ربا لك الحمد. ولد صلّى قائما فصوا 
قیاما ود ۳ قاع فصو قعود آجمعون». 

۴۱۷(۳۹) از أبوهريره» نقل است که رسول خداع فرمود: «امام برای آن است که به وی 
اقتدا کنند. چون وی تکبیر گفت شما نيز تکبیر گویید و وقتی رکوع کرد شما هم به رکوع روید. 
چون گفت: سَمع له لِمّن مدة شما بگویید: الم نا لک الْحَمْد وقتی ایستاده نماز خوانده شما 
هم به همین سان عمل نمایید و چون نشسته نماز خوانده شما نيز نشسته بخوانید». 


باب ۲۱ - جانشین امام در امامت 


۰ -(4۱۸) حا آخمد بن عبد الله ين یوس حدقا زائدة حدتتا موسی بن ی غات عر 
عبید الله بن عبد الله قال دخلت على عائشة فقت لها ألا نُحَدتينى عَن مرض رسول اد 


۴۸ صحیح مسلم 


قَالت: بلی تقل ابی يل َال «أصلّى النّاس». فنا لا وهم ينتظرونك يا رسول اللّه. قال: «ضعوا 
لی ماء 2 6 34 0 فاع - 1 0 ذهب 3 یی 1 ای ل 0 0 


عم مهم 


هت لو ی E‏ و قال «أصلّى الاس :لا وه ره و ا 
فقال: ای اه فعلنا فاغتسل ثم ذهب لینوء فاغمی عليه ثم أفاق فثال: 
«أصلَّى الناس». فقلتا: لا وهم ينتظروتك یا رسول اللّه. قالت والناس عكوف فى المسجد 
یتظرون رسول ال لصلاة العشاء الآخرة قَالَت: فارسل رسول ال إلى أبى بكر أن یصلی 


و و و 


بالنّاس فتاه الرسول فقال إن رسول اللي یأمرك أن صلی بالتاس. فقال آبو بَكْر: وکان رجلا 
رقيقا يا عمر صل بالتاس. قال: فقال عمر: آنت أحق بدلك. قالت: فصلّی بهم آبو بر تلك الایام 

ثم إن رسول اليك وجد من نفسه خفة فخرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظير وآبو بَكْرٍ 
يُصلّى بالنّاس فما رآہ ابو بکر ذهب لاخر وم یه نی له أن لا باحر وقال لَهُمَا: «أجلسانى 
ی جنبه». فاجلساه ای جنب أبى بكر وگان أبو بكر صلی وضو قائم بصلاة النب یل ولناس 
ون بعلاة بی بخ اقا قال له لت على داه بن اس فقت له 
ألا لو 00 مرخ 0 ب 5 5 عليه قَمَا 

۰-(6۱۸) از عبيدالله بن عبدالله روايت است كه گفت: نزد عايشه طن رفتم و به او كفتم: از 
بيمارى رسول خدايْظ با من سخن نمی‌گویی؟ كفت: چرا. رسول دا احساس ضعف می‌کرد." 
در همان حال فرمود: مردخ نماز خواندند؟ كفتيم: نه. منتظر شما هستند. كفت: برايم تشت آب 
بياوريد. عايشه جنا كفت: ما جنان كرديم. رسول خداية غسل کرد و وقتى خواست برخيزده 
بی‌هوش شد و سپس به هوش آمد و دو بار ديكر اين عمل اتفاق افتاد مردم در مسجد نشسته 
بودند و منتظر يبامبركك بودند تا نماز عشاء را بخوانند. رسول خداقّق فردى را نزد ابوبكره فرستاد 
تا امامت نماز را به عهده بكيرد. قاصد نزد ابوبكر# رفت و كفت: رسول خداوق به تو امر فرموده 
امامت كنى. ابوبكر#ه نازكدل بوده گفت: ای عمرظ! تو امامت كن. عمركه كفت: تو به اين كار 


۲ .در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: SKF‏ 
'. بیماری پیامبر شدت كرفت و او در نتیجه‌ی أن سنگین شد. 


کتاب: نماز ۴۹ 


سزاوارتری. ابوبکرظ در آن ايام نماز خواند [امامت نماز را به جا می‌آورد]. سپس رسول خدايق 
اندکی بهبودی يافت و در ميان دو مردء كه یکی از آنان عباس بود» برای نماز ظهر بيرون آمد؛ در 
حالى كه ابوبکر ظ4 نماز می‌خواند. ابوبکر 4 رسول خداوّة را ديد. خواست عقب بيايد. ولى #5 به 
أو اشاره فرمود كه در جاى خود بماند. رسول خداية فرمود: ' مرا در كنار او (ابوبکرک4) بنشانيد. 
رسول خداية را در كنار او نشاندند. [راوى] كفت: ابوبکر نماز می‌خواند؛ در حالى كه ابوبكره به 
حالت ايستاده به نماز رسول خداوقٌ اقتدا می كرد و مردم هم به نماز ابوبكر» اقتدا كرده و نماز 
می خواندند. عبيدالثه گفت: من نزد عبدالله بن عباس رفتم و به او كفتم: أيا آن‌چه را عايشه 
درباره‌ی بیماری رسول خدايقٌ به من خبر داده است بر تو عرضه دارم؟ كفت: بگو. من حديث 
عايشة د را به او گفتم. او از آن حدیت چیزی را انکار نکرد؛ جز این که گفت: غا غا نام 
کسی را که با عباس بود گفت؟ گفتم: نه. گفت: أو على #6 بود. 

۱ ۰۰۰۳ حدتنا محمد بن رافع وعبد بن حميد - واللّفْظ لابن رافع - قَالا حدتنا عبد الرزاق 
أخبرنا معمر قَال: قال الزهری: وآخبرنی عبید الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة آخبرثه قالت: 
ول ما اتکی رسول ال فى بيت ميموتة فاسان أزواجه أن یمرض فى بيتها وآذن له الت: 
فخرج وید له علی الفضل بن عباس وید له على رجل آخر وهو خط برجلیه فى الأرْض. فَقَالَ 
عبید الله قحدثت به ابن عباس فقال: آتدری من الرجل الّذی لم تسم عائشة؟ هو علی. 

۰۰(۳۱) از عبيدالله بن عبدالله بن عتبه روایت است که گفت: در منزل ميمونه طا بودم 
که بیماری رسول خا شدت یافت. وى از زنانش اجازه كرفت که در خانه‌ی عایشه شغ از او 
00703319 دادند و به کک ا رهسیار شد؛ در 
حالی که دستش بر دوش فضل بن عباس و کسی دیگر بود و پاهایش بر زمین کشیده می‌شد. 
عبیدالله ادامه داد: آن ماجرا را ا این عباس 5ه نقل کردم و وی گفت: کسی را که عایشه شتا 
از وى نام نبرده می‌شناسی؟ گفتم: خير. گفت: وى على بن أبى طالب بود. 

۷ ۳ )یی علب شی بن الي یب نییعت 


بن خالد قال ابن شهاب: أخبرنى عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عائشة زوج لنبی کل 


'. به آن دو مرد كفت. در احاديث ديكر نقل شده است» كه نفر ديكر آن دو مرد حضرت على # بوده است. 


۴۳۰ صحيح مسلم 


قالت: لما ل رسول ال واشتد به وجعه استأْن آزواجه أن یمزض فى بیتی فآذن له فخرج 
بين رجلین تط رجلاه فى الأرض بين عباس بن عبد المطلب وبين رجل آخر قال عبید اله 
آي الى بقل بیس اله بن اس هَل ری من ال اضر 

۰۰۰۳-۲) از عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود روایت است كه عايشه نا گفت: 
بیماری رسول خدايق شدت يافت. ايشان از زنانش اجازه كرفت كه در خانه‌ی عايشه طنط از او 
برستارى كنند و آنان به رسول خداي اجازه دادند و از این روی» به سمت منزل عايشه اغا 
رهسيار شد؛ در حالى كه دستش بر دوش فضل بن عباس و فردى ديكر بود كه ياهايش بر زمين 
كشيده می‌شد. عبيدالله ادامه داد: ماجرا رأ برای أبن عباس نقل كردم و وى گفت: کسی را که 
عايشه شا از وى نام نبرده می‌شناسی؟ گفتم: خير. گفت: وى على بن آبی‌طالب که بود 

۳ -(۰۰۰) حدقا عبد الملك بن شعیب بن لت حدتنی آبی عن جدی حدثنى عقيل بن 
خالد قال: قال ابن شهاب: آخبرنی عبد الله بن عبد الله بن عثبة بن مسعود أن عاتشة زوج 
ی لا قالت: لد راجمت رسول اللي فى ذلك وما حملنى على كثرة مراجعته إلا أنه لم یقع فى 
یی آنا خب اقاس به رجلا قم ماه آنا ول الى نس ازی ان بوم مقامَه دب 
تشاءم الئاس به فأردت أن يعد ) ذلك رسول الق عن أبى بکر. 

۰۰۰(۳-۳) از عبيدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود روایت أست كه عايشه لضفا گفت: 
يبوسته بر أن بودم كه رسول خداقل را منصرف كنم از این كه ابوبكره را جانشين خويش در 
مت كد یم ينان سیب بود که مر كرسييم کی کهبه نانك از وول كناك تیار و 
دل مردمان محبوب نگردد و نسبت به وى بدبين شوند و این بود كه می‌خواستم كارى كنم كه 
رسول خداعو توجه خويش را از ابوبكرك» در این امر بگرداند. 

6 -ل١..)‏ حدكنًا محمد بن رافع وعبد بن حمید - واللّفْظ لابن رفع - قال عبد أخبرتا وقال 
مخ رزو رس قل لزق اتوي نداهن 
عائشة الت لما دحل رسول الله سس قال: «مروا آبا بكر فلیصضل بالشاس». قالت: فقلت: یا 
رسول ال إن أبا بکر رجل رقيق إِذَا قرأ القرآن لا يملك دمعه فلو آمرت غير أبى بکر. قَالَت: واللّه 


کتاب: نماز ۴۲١‏ 


ما بى إلا كراهية أن یتشاءم الناس بأول من يَقُوم فى مقام زسول الله قالت: فراجشه مرتين أو 
لاا فقال: «یصل پالثاس آبو بکرٍ فانکن صواحب يوسف». 

۰۰۰(۴) از حمزه بن عبدالله بن عمر روایت است كه عايشه غا گفت: وقتى رسول خداوية 
وارد منزل من شدء فرمود: به ابوبکر4 بكوييد امامت كند. كفتم: يا رسول الله! اب وبکر ظ4 دل 
نازک است و وقتى قرائت كندء كريه بر او غلبه م ىكند. بهتر است به کسی دیگر واگذار كنى. 
سوگند می خورم که اين را بدان سبب گفتم که می‌ترسیدم مردمان به پدرم فال بد زنند و از این 
روى بود كه بار دوم و سوم برگشتم و باز رسؤل خداو فرمود: «ابوبکره بايد امامت كند و شما 
همجون همنشينان يوسف هستيد». 

مه ...)قآ بكري ی تخت اوی وکین ح وخا یخی بن يخي - 
والفناً له - قال آخبرتا أبو معاوية عن الاعمش عن إبرأهيم عن الأسود عن عانشة قاّت ما تَقُلَ 
ْول ال جد بادآ همقل مرو | بغر لس باناس». قال قف نا سول 
للها إن ابا بر رجل أسيف إِنه متی يقم مقامك لآ يُسْمع النّاس فلو آمرت عمر. فقال: «مروا آبا 
بكر فليصل بالناس». قالّت: فقلت لحفصة: فولی له: إن آبا بكر رجل آسیف وإنه متی یشم متام 
لا يسمع الناس فلو آمرت عمر فلت له. فقال رسول الله ك «إنكن لانشن صواحب یوسف. روا 
با بكر لیصل بالئاس» قالت: فآمرواآبا بكر یصلّی الاس قالت: فَلَمّا دخْل فى الصّلاة وجد 
رسول الله من نفسه خفّة فام هادی بين ين رجلين ورجلاه تخطا تخط ن فى الأرض قالت: فلما دخل 
المسجد سمع أبو بكر حسه ذهب یناخ وما ايه رسول اليك قم مکانك. فجاء رسول اد 
خی جلس عن يسار بی بخ قال فان رسول ال يُصَلَى باس جالسا ولب بر قاف 
دی أبو بكر بصلاة البی 2 ویقتبی الاس بصلاة أبى کر 

۹۵-(۰۰۰) از عايشه ا روایت است که گفت: وقتی بیماری رسول خداع شدت یافت. 
بلال آمد تا رسول خدائك را از نماز آگاه کند. رسول خدايكك فرمود: «به ابوبکر بگویید امامت کند». 
من گفتم: يا رسول الله! ابوبكره نازک‌دل و حزين است و وقتی در جای تو بایستد. نمی‌تواند 


قرائتش را به مردم بشنواند." بهتر است به عمركك دستور بدهی. رسول خدايك فرمود: «به ابوبکر 


'. منظور قرائت قرآن و بخش‌هایی از نماز است که امام جماعت بايد با صدای بلند بخواند. 


۳۲ صحيح مسلم 


بگویید امامت کند. من به حفصه گفتم: به رسول خداو بكو كه ابوبکر ظ4 نازک‌دل و حزین است 
و وقتی در جای تو قرار كيرد نمی‌تواند قرائتش را به كوش مردم برساند. كاش به عمرظ4 امر 
می کردی [که این مسؤوليت را بر عهده بكيرد]. رسول خدا فرمود: «شما واقعاً همان مصاحبان 
پوسف هستید. به ايوتكر كله بگوییده امامت کنا حضزت عارشه طقف فنع پس که اینورگر که 
خبر دادند و او برای مردم نماز گزارد. كفت: وقتی ابوبک راه نماز را آغاز کرد رسول خدايق کمی 
در خود احساس بهبودی كرد و رخاس ودر ا دو مرد که به أو کمک می‌کردند» به راه افتاد؛ 
در حالی كه هر دو بايش بر زمين کشیده می‌شد تا وارد مسجد شد. وقتی ابوبک رنه متوجه حضور 
اکان هو غوا برك يه قفي بای ريفو ا اقا اقرموة ر جا بق ان ای فا 
آمد در سمت چپ ابوبكر» نشست. ابوبکرظ4 به صورت ایستاده نماز می‌خواند و ب رسول خداي 
اقتدا می کرد و مردم به نماز ابویکر خم 

كه -(۰۰۰) حدلنا منجاب بن الحارت التميمى أخبرتا ابن مُسهر ح وحنا (سحاق بن إبراهيم 
رسفا الاش لو حو وف پل رض رو 
اللا مرضه الّذى توفی فیه. 

۰۰۰۳۶) از اعمش مشابه حديث مذکور با اسناد فوق نقل است. گفت: زمانی که بیماری 
رسول خداولٌ شدت یافت» همان بیماری‌ای که بدان وفات یافت. 

۷ -(۰۰۰) حدتنا آبو بكر بن آبی ی وآبو کریب قلا: حدتنا ابن مير عن هشام ح وحدقنا 
تیر را 
رول اللي با بر أن يُصَلَى الاس فی مرضه فان یصلی بهم. قال عروة: فوجد رسول اللو 
من نَفْسه خف فرج ول آبو بكر يوم الئاس فما رآه آبو بكر استأخر وسار [لبه رسول ات أى 
كنا ان قجس رول لل جنا ایی بغر إلى جه كان أو لیبس ْول اب 
اس مون بصت ایی بكر 
۰ 97-(000) از عايشه غا روايت است كه گفت: رسول خداي در وقت بیماری خويش به 


ظهم متقاربة - قال: حدثنًا أبى قال: حدنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: آمر 


ابوبكر» امر فرمود كه آمامت نماز را به عهده گیرد. از همین روی أبوبكره برای مردم نماز 


کتاب: نماز ۳۳۳ 


رفت؛ در حالی كه ابوبکر 4 برای مردم امامت می‌کرد. وقتی بوبکر تفه متوجه ایشان شد خود را 
به عقب کشید؛ اما رسول خداعل به او اشاره فرمود که در جای خود بماند. سپس پیامبری آمد در 
يملوئ اریگ رک تست ایر رک يه حالك ايستاده نماز فى خواند و یه رسول خاک اقندا 
مى كرد و مردم نيز به نماز ابوبكرك اقتدا می‌کردند. 

۸ £1۹( حدتتی عرو لاد وضنن خن الحلوانى وعبد بن حمید قال عبد: آذبرنی وقال 
الاخران: حدتنا یوب - وهو ابن إبراهيم بن سَعْد - وحدتنى أبى عن صالح عن ابن شهاب قال: 
أخبرنى أنس بن مالك أن آبا بكر كان يصلّى فى وخ رسول اللي الذى توفی فيه حتی إذَا 
0 يوم کک - وهم ا 2 الصلآة - اردور لا ستر لجر قنظر | (لینا وهو 


1 ر أبو بكر على عقبیهلیصل الصف وظن أن رسول اله خارج 
للصّلاة فأشار ایهم رسول الله بيده أ ن آتموا صلاتکم قال: تم دحل رسول اللي فَأرَحَى الستر 
قال: فَتُوفَى رسول اللي من یومه لك 

۴۱۹(۳-۸) از انس بن مالك روايت است كه در زمان بيمارى رو به فوت رسول داي بود 
كه ابوبکر ظ4 برای مردم امامت می کرد. روز دوشنبه فرا رسيد؛ در حالى كه مردم در صف‌های 
نماز ايستاده بودنده رسول دای پرده‌ی حجره را كنار زد و به ما نظر افكند و رخسار او چون 
برك صحف می در کیک سين ختتهانا يسم فرنود ها از فرط قادى دار رسول عداكلابيت 
زده شديم. ابوبکر ظ4 خود را عقب كشيد تا وارد صف شود و كمان كرد كه رسول خداي برای 
نماز می‌آید. اما رسول خداوّة با دست اشاره فرمود كه نماز خويش را تمام كنيد و پرده‌ی حجره را 
بايين أورد و در همان روز وفات فرمود. 

٩‏ (۰۰.) وخدیه عفر الق ور ِن خرب فالا حَدَنا سيان بن عة عن الزضری 
عن اس قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول ال کشف الستارة يوم الاثنين بهذه القصة وحدیث 
صالح أتم وآشبع. 


( . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۶۸۰ 


۳۳۴ صحيح مسلم 


روز دوشنبه بود كه پوشش را از روی خود دور کرد و حدیث صالح در این باره کامل‌تر است. 


(..م) وحدئنى محمد بن رأفع وعبد بن حمید جمیضا عن عبد الرزاو ره 
الزهری قال: أخبرنى أنس بن مالك قال: لما کان يوم الانتین. بِنَحْوِ حدیشهما. 

-(۰۰۰) محمد بن رافع و عبد بن حميدء همگی از عبدالرزاق از معمر از زهری از انس بن 
مالک ک4 روایت کردند که گفت: وقتی روز دوشنبه فرا رسید؛ مشابه حدیث آنان. 


له وت 


۰ (۰۰۰) حدقتا محمد بن المثنی وهارون بن عبد الله قال حدتتا عبد الصمد قال: سمعت 
أبى یحدت قال: حدتنا عبد العزيز عن آنس قال: لم يرج لبیل لا فاقیمت الصلاة 
فقذهب أبو بکر یتدم فقال تَبى اله بالحجاب رقم لما وضح نا وجه ؛ تبى الاما نظرنا 
منظرا قط کان اجب نا من وجه البی تلا حين وضح لتا قال: فاوماً بی الا بده إلى آبی 
بكر آن ینم وآزتیتبی له فحجاب قلم ندز عليه خی مامت - 

۳۰( )از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول خدال سه روز جهت خواندن 
نماز با ما بیرون نیامد. [در روز سوم] اقامه‌ی نماز شد. ابوبكركك رفت تا امامت کند. در این هنكام 
رسول خدايق كه در پرده بو برخاست؛ زمانی که رخسار ایشان بر ما هویدا گت از دیدن 
رخساری چنان زیبا و روحانی به شگفت آمدیم. رسول خداي با دست به اب وبکر اشاره فرمود 
که هم‌چنان پیش‌نماز باشد و بعد در پرده رفت و دیگر تا زمان وفات نتوانست برخيزد. 

١‏ 4۲۰(۳) حدتتا أبو بكر بن آبی شيبة حدتنا حسین بن على عن زائدة عن عبد امّلك بن 
عميرٍ عن آبی بردة عن أبى موسى قال: مرض رسول الل فاشتد مرضه فقال: «مرو آبا کر 
فلیصل بالناس». فقالت عائشة: يا رسول اللا از ن اب رل رقيق متی یشم مَك لا تلع 

أن أن مضا لاس فقال: «مری أيا بكر فلیصل پالثاس قانکن صواحب اسف قال: فَصلَّى يهم 
آبو بكر حياة رسول ال 

۱-(۴۲۰) از ابوموسی 4 روایت است که رسول خدايّق فرمود: به ابویکر ظه بگویید که با 
مردم نماز بخواند. عايشه غا گفت: ابوبکر فردی است نازک‌دل که هر وقت در جایگاه تو 
بايستدء از فرط گریه توان خواندن نماز نخواهد داشت. رسول خداية سخن خود را باز كفت و 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: FAA‏ 


کتاب: نماز ۴Y۵‏ 


عايشه غا همان جواب را داد. رسول خداعه فرمود: «دنبال ابوبکر بفرستيد تا برای مردم نماز 
بخواند. بی‌گمان شما زنان همجون هم صحبتان يوسف هستيد». ابوبکر ظ4 در زمان حيات رسول 
خداطقٌ به همراه مردم نماز خواند. 

باب ۲۲ - خواندن نماز به امامت ديكرى به هنكام غيبت امام؛ در 

حالى كه خوفی از ايجاد مفسده در آن نباسد 

۲ 4۲۱۳) حدتنی یحبی بن يَحَيى قال: قرأت علی مالك عن ایی حازم عن سهل بن سعد 
الساعدی أن رسول ال ذهب ای ينى عمرو بن عوف لیصلح بَيْنْهُمْ قحانت الصللاة فجاء 
المؤدن إِلَى آبی بكر فقال: اتصلی بالناس؟ فاقیم قال: نعم. قال: فصلی آبو بكر فجاء رسول الله 
لاس فى الصّلاة فَتَخَلْص حتی وقف فى الصف فصفْق التاس - وکان آبو بر لا يفت فى 
الصّلآة - قَلَمًا کر الناس التصفیق ات فرآی رسول ال فأشار إليه رَسُول الها أن امکت 
مکانك فرقع آبو بكر يديه قحمد الله عر وجل علی ما آمره به رسول الق من ذلك ثم استأخر 
آبو بر حتی استوی فى الصف وتقدم ابی فصلّی ثم انصرف فقال: «يا آبا بكر ما متعت أن 
تثبت إِذْ آمرتك» قال آبو يكر: ما کان لابن آبی فُحَافَة أن یصلی بين دى رسول اله فقال 
رسول الل يه «ما لی رآیتکم اترئم التصفيق من تابه شىء فى صلاته قلیسیح فانه إا سبح 
الثفت [لیه وإنما التصفيح للنساء».١‏ 

۲-(۴۲۱) از سهل بن سعد ساعدى روايت است كه كفت: رسول خداي به ميان قبیله‌ی 
عمرو بن عوف رفت تا در ميان آنان صلخ برقرار سازد. نماز [عصر] فرا رسيد. مؤذن نزد ابوبكره 
آمد و كفت: امامت می‌کنی؛ من هم اقامه بكويم؟ ابوبكرك كفت: آرى. راوى كفت: اب وبکر که 
نماز را شروع كرد و مردم در حال ادای نماز بودند كه رسول خدايّق آمد و از ميان صف‌ها گذشت 
تا در صف اول ایستاد. مردم دست زدند. ابوبكر»» در نماز خود به چیزی عنایت نداشت و وقتی 
مردم دست‌زدن را بیش‌تر کردند او متوجه شد و رسول خدائّ را دید. رسول خدایلا به او اشاره 
کرد که در جای خود بماند. ابوبكر#ه هر دو دست را بلند کرد و به سياس أن که رسول خداية به 


. در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: Sf‏ 


۳۳۶ سح مسلع 


او چنان امر کرده بودء خداوند را سياس و ستايش کرد. سپس عقب آمد تا در صنف نماز قرار 
گرفت. رسول خداوَق جلو رفت و نماز خواند و وقتی نماز را تمام کرده فرسود: «ای ابوبکر! وقتی 
كه به تو آمر کردم جه چیز مانع تو شد از این که در جای خويش بمانی؟» ابوبکرظ4 گفت: پسر 
ابوفحافه حق ندارد که در حضور رسول خداي نماز بخواند. سپس يبامبرككك فرمود: «چه شده بود 
که شما بسیار دست می زديد. اگر در نماز چیزی پیش بیاید. باید سبحان‌الله بگویید. در این 
صورت» مورد توجه قرار مىكيرد. دست زدن تنها برای زنان است»." 

ب و ۳۹۹ قتيبة بن سعيد حدتن عبد العزيز - يعنى ابن أبى حازم - وقال قتيبة: 
حدتنا یوب - وهو این عبد الرخمن الْقَارى - كلاهمًا عن أ بی حازم عن سهل بن سعد پمشل 


رمه 


حديث مالك. وفى حدیشهما فرقع أبو بكر يديه قحمد الله ورجع الْقَهْقَرى وراءه حتی قام فى 


الصف. 


۰۰۳۳ قتیبه بن سعيد از عبدالعزيز و قتيبه از یعقوب هر دو از ابوحازم از سهل بن سعد 
مشابه حدیث مالک را روایت نمودند. در حديث آنان جنين آمده است که ابوبکرظه دست خويش 
را پلند کرد و خداوند را سياس كفت و به عقب برگشت تا در صف» يشت سر ایشان قرار گرفت. 

۰۰۳۱۵ ننه محف ناهن زیم برع الل تا ی اه قو آمی 
حزم عن ملس اابی قال ی الم نی عرو ن عرف یل 
حديثهم وراد فجاء رسول الل فخرق الصفوف حتی قام عند الصف المقدم. وفیه أن آبا بكر رجع 
۰ ۰۰۰(۳۰۴) محمد بن عبدالله بن بزی از سهل بن سعد ساعدی نقل کرد که گفت: رسول 
خداعل خواست که در ميان قبیله بنی عمرو بن عوف صلح برقرار سازد. مشابه حدیث مذکور و در 
آن افزود: رسول خائ برگشت و از ميان صفوف نماز گذر کرد تا به صف اول رسید. هم‌چنین در 
این حدیث آمده است: ابوبکر 4 به عقب برگشت. 

(YE) ۰‏ حدثنی محمد بن رآفع وحسن بن على الحلوانى جميعا عن عبد الرزاق قال ابن 
رافع جدثتا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدتنی ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن 


14 ساس ت 


المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول اللهك تبوك قال المغيرة: 


'. مردان در نماز تسبيح كننده و زنان كف بزنند. 


کتاب: نماز FY‏ 


فتبرز رسول ال قبل الغائط فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر فلما رجع رسول الها إلى 


أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم عسل وجهه ثم ذهب يخرج جبته 


عن ذراعيه قضاق كما جبته فادخل يديه فى الجبة حتی أخرج ذراعيه من آسفل الجبة. وغسل 


قدموا عبد الرخمن بن عوف فصلی لهم فأذرك رسول اللي إخدى الرَكْعتَيْن فَصَلَى مع الناس 
الركعة الآخرة فَلَمَا سلم عبد الرخمن بن عوف قام رسول اللي يتم صلاته فأَفزع ذلك المسلمین 
فََكْتَرُوا اتسبیح فلما قضی الب صلاته أقبل علیهم ثم قال: «اخستتم». أو قال: «قد آصبتّم». 
۳۵( از مفیره بن شعبه نقل است که گفت: وی با رسول خداعِلا در غزوه‌ی تبوک 
شرکت کرد. مغیره ادامه داد: رسول خدائق برای قضای حاجت از جمع کناره كرفت و من نیز 
همراه ظرفی از آب ایشان را همراهی کردم و اين قضیه قبل از نماز صبح بود. زمانی که رسول 
خداق به طرف من برگشت. از ظرفی که به همراه داشتم» بر دستان ایشان آب ريختم. ایشان 
سه بار دستشان را شستند. سپس صورتش را شست. چون خواست که دست از آستین بیرون 
كشدء به علت تنك بودن جامه اين امر امكانيذير نشد. از اين روی دستانش را از زیر جامه 
درآورد؛ آن گاه دست را تا آرنج شستشو داد و بعد از أن بر موزه‌های خويش دست کشید. سپس 
همراه رسول دا به نزد مردم بازگشتیم و آنان به امامت عبدالرحمن بن عوف نماز می‌خواندند 
و رسول خداع به یک ركعت از نماز صبح رسید. وقتی عبدالرحمن سلام داده رسول خدايق 
برخاست و یک ركعت دیگر خواند و نمازش را كامل کرد. همین مسأله مسلمانان را دردمند 
ساخت و خداوند را تسبیح گفتند و چون رسول دای نماز را به پایان برده به آنان روی کرد و 
فرمود: «آفرین بر شما!» يا فرمود: «بسيار خوب كرديد». قصد رسول خدايك آن بود كه آنان نماز 
را سر وقت بخوانند. 
-(۰۰۰) حدقا محمد بن رافع والحلوانی لا حدتنا عبد الرزاق عن ابن جریج خدتنی ابن 
شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حَمرَة بن المفيرة تخو حَديث عباد قال المغيرة 
فاردت تأخير عبد الرخمن فقال یه «دعه». 


-(۰۰۰) محمد بن رافع و حلوانى از عبدالرزاق از ابن جريج از ابن شهاب از اسماعيل بن 
محمد بن سعد از حمزه بن مغیره» همانند حديث عباد را روایت كردند؛ با این تفاوت که مغيره 
گفت: خواستم عبدالرحمن را به عقب بکشم؛ أما رسول خداعق فرمود: «او را رها كن!» 

باب 77 سبحان الله گفتن مردان و كف زدن زنان در نماز 


۳-۱-۱( نک ورن یی ونوا رن زب اه حدق سيان 
ينع ری نی سم عن یی مره توح ودا ارون من مروف 
وحرملة بن یی قالا: أخيرنا ابن وهب آغبرنی یوس عن ابن شهاب آخبرنی سعید بن المسیب 
وأ بیرخت هت سب هر ول قال سول اله قك نیح لجال 
اتصفیق للْاء».ازاد حرملة فى روايته: قال ابن شهاب: و قد رات رجالاً من آهل الم 


یسبحون و یشیرون. 


۰۶-(۴۲۲) از ابوهريرو نقل است که رسول خدائك فرمود: «تسبیح (سبحانالله) برای 
مردان و تصفیق (کف زدن) برای زنان است». حرمله در روایت خود از قول ابن شهاب اف زود: 
مردانى از اهل علم و دانش را ديدم كه تسییح می‌گفتند و به انجام آن اشاره می‌کردند. 

۷ -(۰۰۰) وحدتا يبه بن سعید حدقا لقضیل ينی ابن عیاض ح وحدتنا أبو کریب حدقا 
آبو معاوية ح وحدتنا (سحاق بن إيراهيم آغبرتا عيسى بن یوس کلم عن الأغمش عن آبی 
صالح عن أبى هریرة» عن الب کل بمثله. 


۰۰۰(۳۷) قتيبه بن سعید از فضيل (ابن عیاض) سح- و ابوكريب از ابومعايه سح- و 
اسحاق بن ابراهیم از عیسی بن یونس» همگی از اعمش از ابوصالح از ابوهریره 4 همانند حدیث 
فوق را روایت کردند. 

(۰۰۰) حدتنا محمد بن رافع حَدتنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام عن آبی هریرة# عن 
لب . بمثله وزاد : «فى الصلآة». ۱ 


1 .در صحيح أمام بخارى» برابر أست بأ حديث شماره: O:‏ 


اه ماس ۴۳۹ 


-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر بن همام از أبوهريره همانند حدیث فوق را 


روایت کرد و در أن افزود: «در نماز». 


باب ۲۶ -امر به گزاردن نماز نیکو و کامل و خشوع در أن 

۸ -(۲۳)) حدتتاآبو كريب محمد بن العلاء الهمدانى حدقا آبو اسامة عن الولید - یخنی 
ان کیر - خی میدن یس ریدغ یره فا ی بش سول 
اللهك یوما ثم انصرف فقال: «يا فلن ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلی إا صلّی كيف یصل 
ما يُصلَّى لنفسه إِنَى واللّه لأبصر من ورائی کما أبصر من بين یدی». 

۴۲۳(۳-۸) از ابوهريرهه نقل است كه روزى رسول خدايك همراه ما نماز خواند و سپس 
فرمود: «اى فلانی! چرا نمازت را نيكو ادا نمی‌کنی؟ چرا نمازگزار در حال خواندن نماز توجه 
من همان گونه که پیش روى خود رأ می‌بینم» يشت سر خود را نيز مشاهده می‌کنم». 

كل قلف حدقا قتيبة بن سعید عن مالك بن آنس عن آبی الزناد عن الأعرج عن آبی 
ره أن سول الق «هل تون قآتی ها هنا واه ما یی علی رگوعکم ول 
سوم ی رک وه ری ». 

۹-(۴۲۴) از أبوهريره ذه نقل أست که رسول خداعة فرمود: «آيا می‌انگارید کذ تنها پیش 
روی خود را می‌بینم؟! به خدا سوگند! رکوع و سجود شما بر من پوشیده نیست و من شما را از 
بيشت سر خود نیز مشاهده م ىكنم». 

۰ (4۲۵) حدتنى محمد بن المتنى وابن بشار قالا حدتنا محمد بن جفر حدتنا شعبة قال: 
سمغت قَتَادةَ یحدت عن آنس بن مالك عن النبی3# قال: «أقيموا الركوع والسجود فواله نی 


راك من نی - ورا قال من بد ری - إذا رقم وه 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۴۱۸ 
۳ . در صحیح امام بخاری» پرابر است با حديث شماره: زارف 


f.‏ صحیح مسلم 


۰ ۴۲۵(۳) از انس بن مالک روايت است كه رسول خدايك فرمود: «ركوع و سجود را 
درست به جا آورید. به خدا قسم! من شما را در بشت خود مىبينم. - شايد هم گفت: از يشت سر 
خود ‏ وقتى به ركوع و سجود مىرويد». 

۱ -(۰۰۰) حدتنى أبو غسان المسمعى حدتتا ماد - یغنی ابن هشّام - حدتنی آبی ح 
واا من لت تبیغ عمط ن اة عن آس أن تب له 
قَال: «أتموا الرکوع والسجود له إنى لأراكم من بعد ظهری إِذَا ما ركعتم ول ما سجدتم». وفی 


۳ ت صوق «ه ل ~ مهو e‏ 
حدیث سعید: «إذا ركعتم وإذا سجدتم». 


۱-(۰۰۰) ار انس بن مالک روایت است که رسول خداي فرمود: «رکوع و سجود را 
درست به جا آورید. به خدا قسم! من شما را در عقب خود می‌بینم» وقتی به رکوع و سجود 


می‌روید». 


باب ۲۵ - نهی از پیشی جستن بر امام در ركوع و سجود 

۲ (4۲۱) حدقا آبو بكر بن آبی شبية وعلی بن حجر والفظً لأبى بكر قال ابن حجر: 
أخبرنا وقال أبو بكر: حدتا على بن مسهر عن المخقار بن فلثل عن نس قال: صَلَى بنا رسول 
لا ذأت يوم ّما قضی الصلاة آقبل علينا بوجهه فقال: «أييها الثاس إن إمامكم فلا تسبقونى 
ال رکوع و بالسجود ول نیام ولا بالاتصراف فَإنَى آراكم أمامن ومن خلفی» ثم قال: والذئ 
تفس محمد بيده و رايم ما رآیت َضحکنم قليلا وكيم كثيرأ». كَالُوا: وما ریت یا سول الله 
قَال: «ر ا الحتة والنار 4 

۲-(۴۲۶) از انس بن مالک ک4 روايت است که گفت: روزی رسول خداي به همراه ما نماز 
خواند و چون نماز به يايان آمد» به ما رو كرد و فرمود: «اى مردم! من امام شما هستم؛ يس در 
رکوع» سجود, قيام و تمام كردن نماز بر من پیشی نكيريد؛ بدون شک من شما را از جلو و از 
بشت سر خود مىبينم. سپس فرمود: سوگند به کسی كه جان محمد در دست اوست! اگر آن‌چه 
را كه من دیدم» شما مىديديدء کم‌تر مىخنديديد و بيش تر م ىكريستيد»: گفتند: يا رسول الله! 


شما جه ديديد؟ فرمود: «بهشت و جهنم را ديدم». 


کتاب: نماز ۴۳۱ 


۳ (۰۰۰) حدتنا قتبة بن سعید حدقتا جریر ح وحدتنا ابن E‏ بن ابراهیم عق 
ان تل ی خرن نس البرك يهن یت ولس فى خدیت جرير: ول 
بالانصراف». 

۰۰۳۲۳ )قتیبه بن سعید از جریر سح- و ابن نمير و اسحاق بن ابراهيم از ابن فضیل, 
همگی, از مختار از انس ظ4 از رسول خداعل؛ حدیثی مشابه را نقل کردند. اما در حدیث جریر 
عبارت: «و نه در تمام كردن نماز» نیامده است. 

۸ ۷ دا کا ین متام وآو زيم ابیرقت ین سیا کم فن ما فال 
خف : حدتنا حماد بن زید عن محمد بن زا حدتنا آبو هريرة قال: قال محم دك «آما یخشی 


49 ع سو 


اذى برقع رأسه قبل الإمام | ن يحول الله رأسه رأس حمار». 


۴۲۷(۳۴) از ابوهريره نقل است كه رسول خداقك فرمود: «آيا کسی كه سر خويش را 
زودتر از امام [از ركوع و سجود] بلند مىكندء نمی‌ترسد که خداوند سر او را به سر خر تغيير 


دهد؟!» 


عن محمد بن زياد عن أبى ره 1 قل سول ال :ها ا الى یرقع 5 فى 
صلاته قبل الامام أن يحول الله صورته فى صورة حمار». 


۰۰۳۵ ۰) از أبوهريره» نقل است كه رسول داي فرمود: «نبايد کسی كه سر خود را در 
نماز پیش از امام بلند می‌گرداند» از این ايمن باشد که خدا صورت او را چون صورت خر بگرداند». 


۲ -(۰۰.) حدتنا عبد الرخمن بن سلام لجمحی وعید الرخمن بن الریع بن منم جَمِيعًا 
عن الربيع بن مسلم ح وحدتتا عبید له بن معاذ حدکتا أبى حدتنا شعبة ح وحدتنا آبو بكر بن أبى 


<<« عن التبی کل 

1#( ب ل ۷۳| 
مسلم سح -و عبیدالله بن معاذ از پدرش ع از شعبه سح و ابوبکر بن ابوشيبه از وكيع از هماد بن 
سلمه, همگی از محمد بن زياد از آبوهریره 48 حدیثی مشابه را نقل کردند؛ جز آن که در حدیت 


ربيع بن مسلم آمده است: «که خداوند صورت وی را مبدل به صورت الاغ گرداند». 


FY.‏ صحيح مسلم 


باب "7 نهى از نگاه‌کردن به آسمان در نماز 


وحم مهو امه 


۷ -(۲۸) حَدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدتنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
المسیب عن تمیم بن طرفة عن جایر بن سمرة قال: قال رسول الله 4 «لينتهين آفوام یرفمون 
أبصارَهُم إِلَى السماء فى الصلاة أو لا ترجع [لیهم». 
به سمت آسمان می‌نگرند» يا بايد نگاهشان را برگردانند؛ يا نابینا كردند». 

(EYA ۸‏ جَدَنَى بو الطاهر وعمرو بن سواد قالا: أخيرنا ابن وهب حدتنی الليث بن سعد 
عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرخمن الاعرج عن آبی هریرةته أن رسول الم قال: «لینتهین 
أقوام عن رفعهم آبصارهم عند الاعاء فى الصلاة إلى السماء أو لَتخطفن ابصارهم». 

۴۲۹(۳-۸) از ابوهریره 4 نقل است که رسول خداعلا: فرمود: «كسانى كه در حين دعا 
خواندن در نماز به سمت آسمان می‌نگرند» يا بايد نگاهشان را برگردانند؛ يا دیدگانشان ربوده 
گردد». 


9 -(6۳۰) حدقا 0 أبى تس قال حدتنا آبو معاوية عن الأعمش عن 
السب بن رآفع عن قورع جير بن سر ال ّج ليرول الك ال هنا 
لی آراکم رافعی آیدیکم کنها آذتاب یل شمس اسکنوا فى الصلاة» قال: ثم خرج علینا فرآنا 
حلفا ققال: «ما لی آراکم عزین». قال: ثم خرج علينا فقال: «۷ تصفون كما تَصف اْملائکة عند 
را تا رسول العا وقیف تسف البق ند ره قال هون الفوف الأول 

۴۳۰(۳۹) از جابر بن سمره نقل است که رسول خداعٍ نزد ما آمد و فرمود: «شما را جه 
شده است که برخی از شما را می‌بينم که مانند دم اسبی چموش که آرام و قرار نداره دست‌های 
خويش را بالا می‌برد؟ بايد وقار و آرامش خويش را در نماز حفظ نمایید». گفت: بار دیگر نزد ما 
آمد؛ در حالی كه ما چون حلقه‌های دور از هم بودیم و فرمود: «چرا از همدیگر متفرق و پراکنده 


كتاب: نماز ۴۳۳ 


گشته‌اید؟» گفت: بار دیگر نزد ما آمد و فرمود: «صف ببندید؛ همان كونه كه فرشتگان در پیشگاه 
پروردگار خويش صف می‌بندند». گفتیم: يا رسول الله! صف کشیدن فرشتگان در نزد پروردگارشان 
چگونه أست؟ فرمود: «آنان صفوف را کامل می کنند و در صف به هم می چسبند». 


له ) حاتي اراسي لهج وی ع ی بن إبراهيم أخبرنا عیسی بن 
يونس قالاً جمیعا: حدتناالاعمش بهذا الاستاد نحوه. 


-(۰۰۰) ابوسعید اشج از وكيع سح- و اسحاق بن ابراهیم از عیسی بن یونس, همگی از 
اعمش مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


۰ 4۳۱(۳) بختنا بو بكر ین إلى شية قال كا وكيم غن سنعرح دقن ابو کریب - 


20 - 


والَفْظ له - قال: أخبرنا ابن أبى زائدة عن مسعر حدتنى عبيد اله ابن القبطية عن جابر بن سمرة 


قال: كنا إِذَا صلينا مع رسول للع قلنا: السلام علیکم ورخمد الله السلام عليكم ورحمة ة له 


وآشار بيده إِلَى الجانبین فقال رسول ال : «علام تومئون بایدیکم کانها أذتاب یل شمس نما 
یکفی ای أن نح ی هم ای يمينه وشماله». 
سلام دادن به طرفین» كفتيم: السلام علیکم ورخمة الله رسول داي با دست به دو طرف اشاره 
كرد و فرمود: «چرا مانند دم اسبی که آرام و قرار نداره دست‌های خويش را بالا می‌برید؟ 
کافیست که دست را بر ران نهید و به مؤمنان سمت راست و چپ خويش درود فرستید». 
۱ ۰۰۰۳) وحدفت القاسم بن زکریاء حدثنا عبید له بن موسی عن إسرائيل عن فرات - 
يعنى الْقرَارَ - عن عبید اللّه عن جاپر بن سمرة قال: صليت مع رسول ال فكنا لا سلما قلنا: 
ید السلام علیکم السلام علیکم فتظر |لینا رسول الک فقال: «ما شأنکم تشیرون بأيديكم 
کآنها آذتاب خيل 98 رد شا آحدکم اتف فلیلَتفت ی صاحبه ول یومی پیده». 

۳۱ ۰۰) از جابر بن سمره نقل است که گفت: همراه رسول خ دای نماز خواندم. چون 
سلام دادیم با تکان دادن دستانمان گفتیم: الستلام عَلیِکم» السئلام عَلَيْكُمْ رسول خدائك به ما 
نظر انداخت 9 فرمود: «جرا مانند دم أسبى که آرام 9 قرار ندارده با دست‌های خویش اشاره 
می‌کنید؟ هرگاه یکی از شما سلام کرد کافی است که به هم‌نشین خود رو کند و نیازی به اشاره 


و تکان دست نیست». 


FF‏ صحيح مسلم 


" باب ۲۸ -راستگردانیدن صفوف نماز و ارجحيت صف اول نماز 


)٤۳۲( ۲‏ دا آیو بکر بن أبى شيبة حدقا عبد الله بن إذريس وآبو معاوية ووكيع عَنٍ 
الأغمش عن عمارة بن عمیر الَيمِى عن أبى مَعْمَرٍ عن أبى مود قَال: كان رسول ال يمح 
متاکبتا فى الصّلاة ويقول: «ستووا ولا تختلفوا فتَختَلف قلوبکم لتلنى منْكُم أُونو الأخلام الى 

۳۳۲(۳۲) از ابومسعودطله نقل است كه رسول خدائ در وقت نماز شانه‌های ما را به هم 
مى جسبانيد و می‌فرمود: «صفوف نمازتان را راست گردانید و از هم فاصله نگیرید؛ زيرا این جدايى 
سبب اختلاف در دل‌های شما می‌گردد؛ در ميان شما وجيهان و خردمندان و دیگرانی كه در 


مراتب ديكر قرار دارند به ترتيب يشت سر من قرار كيرند». 


-(۰۰۰) وحدتاه (سحاق أخبرنا جرير ح قال وحدثنا ابن خشرم أخبرنا عيسى يعنى ابن يونس 

ح قال وحدتنا ابن أبى عمر حَدتنا ابن عيينة بهذا الاسناد نحوه. 
-(۰۰۰) اسحاق از جرير سح- و ابن خشرم.از عيسى (يونس) -ح- و أبن ابوعمر از ابن عيينه 

مشابه حديث مذكور را با استاد فوق تقل کردند. : 
١# ۰‏ حل )٠ ٠‏ حدتنا یحیی بن حبیب الحارثى وصالح بن حاتم بن وردان قالا: حدتنا یزید بن 
زریم حدئنى خالد الْحَذَاء عن أبى معشر عن إبراهيم عن عَلْقَمَةَ عن عبد اله بن مسعود قال: قال 
نول له کھ یی بخ ولو ام شیف ذنُم 6 = وا اب 
الأسواق». 

۰۰۰(۳۳۲) از عبداله بن مسعوده نقل است كه رسول خداية فرمود: «صاحبان خرد و 
عقلا و كسانى كه در مراتبى نزدیک‌تر از آنان قرار دارندء به ترتيب يشت سر من قرار كيرند. - 
ببامبري جملدى «ثم الذين يلونهم» را سه بار تكرار كرد- [و در ادامه فرمود:] و از غوغای بازارها 


بيرهيزيد». 


كتاب: نماز ۴۳۵ 


٤‏ ۶۳۳(۳) حدثنًا محمد بن المتنی وابن بشار قالا حدتنا محمد بن جعفر حدتتا شعبة قال 
سمه سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يه «سووا صفوفکم فان تسوية 
الصف من تمام الصّلاة».١‏ 

۴۳۳(۳-۴) از انس بن مالک که نقل است كه رسول خداك فرمود: «صف‌های خويش را 
راست گردانید؛ زیرا صاف كردن صف‌ها نشانه‌ی کامل بودن نماز است». 

6 -(606) حا شان بن روع لورت غن عند اریز = وضو ابن میب - 
عن آنس قال قال رسول الک «أتموا الصفوف نی آراکم خَلْف هری ».' 

۵-(۴۳۴) از انس بن مالك نقل است كه رسول خدائق فرمود: «صفهاى خويش را 
كامل كنيد [و نزديك به هم راست و محكم بایستید؛ چون من شما را از پشت سر خويش 
مى بينم ». 

۰ (4۳۵) حدثتا محمد بن رافع حدتا عبد الرزاق حدثتا معمر عن همام بن متبه قَال: هذا 
ما حدتنا آبو هريرة عن رسول اللي فذکر أحاديث منها وقال: «أقيمُوا الصف فى الصّلاة فان 
إقامة الصف من حسن الصللاة». 


۳۳۵(۶) از ابوهریره احادیثی نقل است؛ از جمله این كه رسول خدايق فرمود: 
«صف‌های خويش را راست کنید؛ زیرا راست كردن صف‌ها یکی از نشانه‌های زیبایی نماز است». 

۷ ۶۳۱(۳) حدتنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتتا غندر عن شعبة ح وحدتنا محمد بن المتنم 
وابن بشار ال حدثنا م محمد بن جعفر حدتنا شعبة عن عمرو بن مرَة قال: سست شام بق أبنتي 
الجعد العَطفانى قال: سمعت النعمان بن بشیر قال: سمعت رسول ال یقول: «لتسون صفوفکم 
أو لیخالفن الله بين وجوهکم».۲ 5 

۴۲۶(۷) از نعمان بن بشير نقل است كه رسول خدايقٌ فرمود: «بايد صف‌های خويش را 
راست گردانید يا این كه خداوند در ميان شما اختلاف می‌اندازد». 
'.در صحيح أمام پخاری» برابر أست با حديث شماره: NYY‏ 


۳ در صحيح أمام بخارىء برابر أست با حديث شماره: ۰۷۱۹ 
".در صحیح آمام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۷۱۷ 


۳۳۶ ۱ صحیح مسلم 


۸ ۰۰ دا یخی ن یحی ارو م عن ماك بن خرس قال سبلت 
النعمان بن بشیر یقول: کان رسول ال یسوی صفوفنا حتى کانما یسوی پها الق داح حتی رأى 
آنا قد عَقَلْنَا عنه ثم خرج یوما فقام حتی كاد یکبر فرآی رجلا بادیا صدره من الصف فَقَال: «عباد 
اله لشو وف ز تنل نوک 

۰۰۰(۳-۸) از نعمان بن بشير نقل است که رسول خداطا صفوف نمازگزاران را چنان راست 
می‌گردانید كه گویی با تير صاف گردیده است. تا أن جا که دید ما این مطلب را از او فهميدهايم. 
سپس روزی [برای ادای نماز] به ميان ما آمد و به نماز ايستاد تا این که نزدیک بود تكبيرة 
الاحرام بگوید؛ مردی را دید که سینه‌اش را از صف بیرون زده است. فرمود: ای بندگان خدا 
صف‌های خويش را راست كنيد يا این که خداوند در ميان شما اختلاف خواهد افکند». 


وت ت 


س(۰۰۰) حدقنا حسن بن الربیم وأبو بكر بن أبى شيبة قَالاً: حدتنا آبو الأحوص ح وحدتنا تيب ة 
بن سعيد حَدتَنَا آبو عوانة بهذا الاسناد تحوه. 

س(۰۰۰) حسن بن ربيع و.أبوبكر بن ابوشيبه از ابو احوص -ح- و قتيبه بن سعيد از ابوعوانه 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کردند. 

۹ (4۳۷) حدئنا یخی بن یحیی قال: قرأت علی مالك عن سمی مولی أبى بکر عن ابی 
صالح السمان عن آبی هريرةت أن رسول الل قال: «لو یعلم الئاس ما فى النداء والصف الأول 
ال ينوا إلا هو له لها وو من ما فى لوجي ارب ولو نون 
ما فى الْعتمة والصیح لأتوهما ولو حبوا». 

۹-(۴۳۷) از أبوهرير هه نقل أست كه رسول خدائة فرمود: «اگر مردم می‌دانستند که چه 
خیری در اذان 9 صف اول نماز جماعت است» برای دست یافتن به آن‌ها قرعه می‌انداختند؛ و اگر 
می‌دانستند كه در شتاب به سوی آن‌ها جه خیری نهفته است» بر هم پیشی می‌گرفتند؛ و اگر به 
برکت نماز شب و صبح واقف می‌بودند به سوی أن می‌شتافتند حتی اگر بنا بود بر روی 
سرین‌های خويش بخزند يا سینه‌خیز بيايند؛ [یعنی با اشتياق فراوان می‌آمدند]». 


(۴۳۷) بخاری, ۶۵۴ مسلم, ۱۹۱۴؛ ترمذی» ۱۹۵۸ ابن حبان, ۵۳۷. أن یستهموا: قرعه می‌انداختند.// العتمه: نماز عشا (ر. 
ش. موطأ به ترجمه مصحح, حدیث شماره: ۲۹۵) 


کتاب: نماز ۴۳۷ 


۰ (4۳۸) حدتنًا شيبان بن فرح حدثنًا أبو الأشيهب عن أبى نضرة العبدى عن ای سعید 
الخدر ی أن رول اللي رأى فى آصحابه ۳۹9 فقال لهم: «تقدموا فانتموا 5 فان م من 
بعدكم لا يزال قوم یتأخرون حتی يؤخرهم اللّه». 

۴۳۸(۳۰) از ابوسعید خدرى که نقل است كه رسول خداوة در [صف بستن] ياران خویش 
تأخیری ديد و به آنان فرمود: «پیش آیید و به من اقتدا نماييد و کسانی که در صف‌های بعدی 
نیز [از فضل خویش] در امر آنان تأخیر روا می‌دارد». 

(۰۰۰) حدتا عبد الله بن عبد الرخمن الدارمى حَدثَنا محمد بن عبد اله الرقاشی حدقا بشر 
بن منصور عن الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيل الخدرى قال: رأى رسول الها قوما فى 
مَؤَخَرِ المسجد. فذكر مثله. 

-(۰۰۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمى از محمد بن عبدالله رقاشى از بشر بن منصور از 
جريرى از ابونضره از ابوسعید خدرى نقل است كه رسول دای كروهى از اصحاب خويش را در 
انتهای مسجل يافت. سيس حديث مشابه ۳ روایت كرد. 


۱ 6۳۹(۳) حدتتا إبرآهیم بن دینار ومحمد بن خرب الواسطی قالا حدقنا عمرو بن هيم 
آیو قطن حدتنًا شعبة عن فتادة عن خلاس عن آبی رافع عن أبى هريرة عن الىل قال: َو 
لون أو تاو - ما فى الصف المقدم لَكَانَتَ فرعة». وقال ابن حرب: «الصف الأول مَا 
كانت إلا قرعة». 

۱-(۴۳۹) از ابوهریره ک4 نقل است كه رسول خدائق فرمود: «اكر می‌دانستند صف اول جه 
فضيلتى دارده برای آن قرعه می‌انداختند». ابن حرب كفت: «در صف اول جز قرعه نبود». 

۲ 44۰(۳) حدثنا زهير بن حرب حدتنا جرير عن سهیل عن أبيه عن أبى هرَبِرَة قال 
قال رسول الله 4 «خير صفوف الرجال آولها وشرها آخرها ویر صفوف الساء آخرضا وشرها 
آوْیا». 


PA‏ صحيح مسلم 


۲-(۴۴۰) از ابوهریره ظ4 نقل است كه رسول دای فرمود: «بهترین صف مردان» صف 
اول و بدترين أن» صف آخر است؛ اما در مورد زنان» بهترین صف» صف آخر وبدترين أن» صف 
اول است [در صورتى که بشت سر مردان به نماز ایستند]». 

-(۰۰۰) حدقا فة بن سعید قال حدقا عبد اریز - یی الدراوردی - عن سهيْل بهذا 
الإستاد. 

-(۰۰۰) قتيبه بن سعيد از عبدالعزيز از سهیل مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کرد. 

باب ۲۹ - كيفيت صفوف زنان در نماز جماعت 


۳ 4۱۳) حدثنًا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع عن سفیان عن آبی حازم عن سهل بن 


- ام نت 


سعد قال: َد رآیت الرجال عاقدی أزرهم فى أعتاقهم مثل الصبیان من ضيق الازر خلف النبى ك8 
فقال قائل يا معشر النّسَاءِ لا رفن رءوسكن حتى برقع الرجال.' 

۴۴۱۳۳) از سهل بن سعد روایت است كه گفت: مردانى را ديدم كه يشت سر رسول 
خدايّق نماز مىخواندند در حالى كه شلوارهايشان را به سبب تنكى آن» مانند کودکان بر 
كردن هاى خويش بسته بودند. در این حال 5 گفت: ای زنان! سر از سجده بر ندارید تا 
مردان سرشان را از سجده بردارند. 

باب +7 رفتن زنان به مساجد در صورت عدم فتنه 


3 ۶ و و و ل و حه 


۶ -(461) خی مرو ورین خرس جمیا عن لبن َة - قال وير حدقا 


سفیان بن عيينة - عن الزهری سمع سالا یحدت عن أبيه يع به البی 9 قال: «إذا استاذنتت 


ام ع و و 


أحدكم امرآته إلى المسجد فلا یمتمها».۲ 


۴۴۲(۳۴) از يدر سالم روايت است كه رسول دای فرمود: «وقتى زن شماء برای رفتن به 
مسجد از شما أجازه بگیرده او را منع نكنيد». 


AF در صحيح أمام بخارى» برابر أست پا حديث شماره:‎ . ١ 
۰۵۲۲۸ .در صحيح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره:‎ ١ 


اب از ۴۳۳۹ 


٥‏ ۰۰۰(۳) حدتنی حرملة بن یحیی أخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شهاب قال 
أخبرنى سالم بن عبد الله أن عبد اله بن عمر قال: سمعت رسول ال يقول: «لا تمتعوا نساءكم 


المساجد إِذا استأذنکم [لیها» قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لتمنعهن. قال: فاقبل عليه عبد 


حم و سم و و و 2 


له فسبه سبا سينا ما سمعته سب مثله قط وقال: أخبرك عن رسول ال وتقول: والّه آتمنمهن. 
۰۰۰(۳۵) از عبدالله بن عمر نقل است که گفت: شنیدم که رسول خدايق فرمود: «اگر زنان 
برای رفتن به مسجد از شما اجازه بگیرند. آنان را شنح نکنید». می‌گوید: بلال بن عبدالله گفت 
قسم می‌خورم که آنان را منع می کنیم! گفت: عبدالله به وى روی کرد و به بدترین حالت ممکن 
كه تا به حال نشنيذه بودم» أو را دشنام داد و سپس گفت: من حديث رسول خدايقة را برای تو 
روايت می كنم و تو قسم می‌خوری كه آنان را از مسجد منع مىكنيم!! 
۱۳۹ -(۰۰۰) نكا محمد بن عبد الله ی لمر ينانا الى ولو ایی قال کا اليد 
عن تافع عن ابن عمر أن رسول ال ال: «لا تمتعوا إماء الله مساجد اللّه». 
۰۰۰(۳-۶) از أبن عمر نقل است که رسول خداق فرمود: «كنيزان خدا را از رفتن به مساجد 
خدا منع نكنيد». 


ال 


N‏ حدتنا ابن نمیر حدتنا أبى حدتنا حنظلة قال سمعت سالما قول سمعت ابن عمر 
شرل قیقع رمو المع یقول: «ذ استأدتکم نساوکم اك المساجد فادنوا ین». 


۷ ۰۰۰۳) از ابن عمر نقل است كه رسول خدايق فرمود: «اگر زنان برای رفتن به مسجد از 
شما اجازه بگیرند» به آنان اجازه دهيد». 


۸ ۰۰۰(۳) حدتنا آبو كريب حدتنا آبو معاوية عن الأخمش عن مجاهد عن ابن عمر فال: 
قال رسول ال : «لا تمنعوا النساء من الخروج إلى المساجد بالیل». ال ابن لعبد اله بن عمر 
لا ندعهن يخرجن فیتخدنه دغلا قال: فزبره ابن عمر وقال: آفول قال رسول ال وتشول: لا 
دعن 

۸-(۰۰۰) از ابنعمر نقل است كه رسول خداعل فرمود: «زنان را برای رفتن به مسجد به 
وقت شب منع نكنيد». یکی از يسران عبدالله بن عمر به وى كفت: نمی‌گذاريم كه آنان جنين 


.۳۴ صحيح مسلم 


کنند؛ زيرا امکان فساد و خدعه از طرف آنان هست. این‌عمر وى را نهیب زد و گفت: من از رسول 
خداي روایت می‌کنم و تو می‌گویی ما آنان را اجازه نمی‌دهیم. 
(۰۰۰) حدکتّا على بن حشرم أخبرتا عیسی بن يوس عن الاعمش بهذا الاسناد. مثله. 

(۰۰۰) على بن خشرم از عیسی بن يونس از اعمش مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق 
نقل کرد. 

9 (۰۰۰) حدکنا محمد بن حاتم وابن رافع قالا حدتنا شبابة حدتنى ورقاء عن عمرو عن 
مجاهد عن ابن عمر قال: قال رسول ال : «انذنُوا للنساء پلیل إلى الْمساجد». فقال ابن له 

۰۰۰۳۹) از ابن‌عمر نقل است که رسول خداك فرمود: «زنان را برای رفتن به مسجد به 
وقت شب اجازه دهید». یکی از پسران عبدالله بن عمر به وى گفت: در اين صورت. آنان رفتن به 
مسجد را سبب دغل و فريب قرار می‌دهند. ابن‌عمر با دست بر سینه‌ی وی زد و گفت: من از 
رسول خداكق روایت می‌کنم و تو می‌گویی نه؟! 

۰ ۰۰۰۳) حدنّا هارون بن عبد الله حدّنا عبد الله بن يزيد المقری حدتنا سعید - يعنى 
بن ایی یو - حدقا كنب بن عة عن بالل بن عبد لَه بن رن أيه قال قال سول 
له «لا تمتعوا النساء حظوظهن من المساجد إا استأدوکم» فقال بلال: واللّه لتمتعهن. فقال 
حب اله اول" قل رول الم ول ین 

۰۰۰(۳۰) از پدر عبدالله بن عمر نقل است كه رسول خداي فرمود: «زنان را از بهره‌های 
خويش از بل مساجد منع نکنید؛ هر گاه از شما اجازه گرفتند». بلال بن عبدالله گفت: قسم 
می‌خورم که آنان را منع می‌کنیم! عبدالله به وی گفت: من حدیث رسول خدائك را برای تو روايت 
می‌کنم و تو قسم می‌خوری که بر خلاف آن عمل نمایی! 


)٤٤۲(- ۱‏ خدتا هارون بن سعيد ای مداتا ان وب أخْيرنَى مخرمة عن أبيه عن بسر 


بن سعيد أن زيتب الثقفية کات تحدت عن رسول اللي آنه قال: «إذا شهدت إحداكن العشاء فلا 
تَطیب تلك اللْيلّة». 


کات مار ۳۴۱ 


۴۴۳(۳۱) از زینب ثقفيه نقل است که رسول خدايق فرمود: «هر كاه زنی خواست شبانه 
جهت نماز عشا به مسجد رود بر خود عطر نزند». 

۲ -۰۰۰(۳) حدتنا آبو بکر بن أبى شیبة حدتنا یخی بن سعيد اقطان عن محمد بن 
عجلان حدتنى بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سَعِيدٍ عن زینب امرأة عبد الله قالت قال 
نا رسول اللّه يه «إذا شهدت إحداكن الم مسجد فلا تمس طیبا». 


۰۰۰(۳۴۲) از زينب همسر عبداألله نقل است كه رسول خدايقة فرمود: «هر گاه زنى خواست 
به مسجد برود» عطر استفاده نکند». 

۳ (444) حدتنا یحیی بن یحیی واسحاق بن إبراهيم قال يحيى أخبرنا عبد الله بن 
محمد بن عبد اله بن آبی قروة عن يزيد بن خصيفة عن بسر بن سعید عن آبی هريرة4 قال: 
قال رسول الله ك «أيما امراة آصابت بخورا قلا تشهد معنا العشاء الآخرّة». 


۴۳۴(۳۳) از ابوهريره4 نقل است که رسول خدائ فرمود: «هر كاه زنی بخور [مایه 
خوشبوکننده] استعمال کرد نباید با ما در نماز عشاء حاضر شود». 
ا حدتنا عبد الله بن مسلمة بن تب حدئتا سلیمان - يعنى ابن بلآل - عن 
یخیی - وهو ابن سعيد - عن عمرة بنت عبد الرحمن آنها سمعت عائشة زوج النبی 9 تقول: لو 
و ال رآی ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بنى إسرائيل. قال: فقلت 
لعمرة آنساء بنى إسرائيل منعن المسجد؟ قات نعم. 


۴-(۴۴۵) از عايشه شغ نقل است که گفت: اگر رسول خداي می‌دید آن‌چه را که زنان 
يديد آورده‌اندء قطعاً آنان را از رفتن به مساجد باز می‌داشت؛ همان گونه که زنان بنی‌اسرائیل از 
رفتن به مساجد منع شدند. به عمره گفتم: زنان بن ىأسرائيل از رفتن به مساجد منع شدند؟ گفت: 
أرى. 

)٠٠0(-‏ حَدئنا محمد بن المثنى حدتنا عبد الوهاب يعنى القفی ح فال: وحدتنا عمرو الناقد 
EE ES‏ هيه حدتتا أو لد الاخمرح قال وخدا 


8 م وی و هاس 


إسحاق بن إبراهيم قال آخبرتا عيسى بن يونس كلهم عن یحیی بن سعيد بها الإستاد. مثله. 


(۰۰۰) محمد بن مثنى از عبدالوهاب سح- و عمرو ناقد از سفيان بن عيينه ح- و أبوبكر 
بن ابوشیبه از ابوخالد احمر -ح- و اسحاق بن ابراهيم از عيسى بن يونسء همكى از يحيى بن ٠‏ 
سعيد مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 


باب ۲۱ - میانه‌روی در فرائت در نماز؛ چیزی ميان جهر و سر 


6 (440) حدثنا آبو جعفر محمد بن الصباح وعمرو الناقد جمیعا عن هشیم - قال ابن 
الصباح: حدتنا هشیم - آخبرناآبو پشر عن سعید بن جبیر عن ابن عباس فى قوله عز وجل 
ولا تخر بصلاتت ولا تخافت بها) قال: تزلت ورسول الل متوار بمكة فان إا صلّی 
پاصحابه رقع صوتّه بلقران» فا سمع ذلك المشرکون سبوا القُرآن ومن انزله ومن جاء به فقال 
الله تعالی له ولا تجهر بصلاتك > فیسمع المشرکون قراءتك ولا تخافت بها4 عن 

۵-(۴۴۶) از این عباس 4ه نقل است که درباره‌ی اين آیه: «آهنگ نمازت را بلند مگردان و 
پایین نیز میاور». (الاسراء» 4۱۱۰ گفت: اين أيه زمانی نازل شد که رسول خدايق در مکه متواری 
بود. هنگامی كه رسول خدايق برای اصحاب خود نماز می‌خواند» صدای خود را برای خواندن 
قرآن بلند می کرد. وقتی مشرکان می‌شنیدند به قرآن و نازل کننده و آورنده‌ی آن دشنام می‌دادند. 
از همین روی خداوند به پیامبر خود فرمود: «آهنگ نمازت را بلند مگردان»؛ زيرا مشرکان قراشت 
تو را می‌شنوند «و خیلی آهسته نخوان» به گونه‌ای که یارانت قرآن را نشنوند و راهی میانه برگزین. 


سرام كه م م هم مم ام 


وعد دم بد الج اف نت ا اران عاد بر نه 
عن عائشة فى وله عز وجل ولا تجهر بصّلآتك ولاً تخافت يها قالت: أنزل هذا فى الدعاء. 
۴۴۷(۳-۶) از عايشه كه در مورد اين أيه پرسیدند: «آهنگ نمازت را بلند مگردان و پایین 


نيز مياور و راهی میانه بركزين». «الإسراءء ٠‏ گفت: اين أيه درباردى دعا نازل شده است. 


۲ . در صحیح أمام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۰۴۷۲۲ 


کا تعاز fr‏ 


NENE CO E )۰۰۰(‏ 
تہ و ل ص م 


حدثنا بو اسامة ووكيع ح قال: وحدقتا آبو كريب حدتنا آبو معاوية كلهم عن هشام بهنا الإستاد. 


-(۰۰۰) قتيبه بن سعيد از حماد (ابن زيد) سح- و ابوبكر بن ابوشيبه از ایواسامه ووكيع سح- 
و أبوكريب و ابومعاويهء همكى از هشام مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 


باب ۳۲ - گوش دادن به تلاوت قرآن كريم 


۷ (44۸) وحدئنًا قتیبة بن سعيد وآبو بر بن أبى شيبة وإسحاق بن إنراهيم کم عن 
جر - قل أو يقن حا رن عبد لح عن نوی بیان سيد ن نم 
عن ابن عباس #5 فى قوله عز وج للإلا تحرت به لساتك) [قيامه: 17] قال: كان ابیت 
له جنول" وی کان مم حر به باق هه یه ان ذلك مرق مه 
انل له ای لا رت به لساتك لجل به آخذه إن عَلينا جمعه وفرانه» ان علینا آن 
تجمعه فى صدرك. وفرانه فتفراه إا قرآاه فاتبع فرانه» قال آنزلناه فاستمع له ان علینا 
یانه» أن نبیته پلسانك فکان إا آتاه چبریل أطرق فذا ذهب قرآه كما وعده الا 
۷ (۴۳۸) از ابنعباس 45 روایت است که درباره‌ی اين قول الله تعالی: «زبان را 
شتاب گرانه به خواندن آن مجنبان [از ترس این که مبادا از خاطرت زدوده شود]». «القيامه. 4۱۶ 
گفت: رسول خداوعٌ زمانی که جبریل وحی را بر ایشان نازل می‌کرد» از ترس اين که مبادا آن را 
فراموش کند زبانش را به سرعت می‌جنباند و اين کار بر ایشان دشوار می‌آمد. از اين روی الله 
تعالی نازل فرمود: «زبان را شتاب كرانه به خواندن أن مجنبان [از ترس اين که مبادا از خاطرت 
زدوده شود]». «القيامهء 4۱۶ «چرا كه جمع آن [در سيندى 0 و خواندن أن [بر زبان تو] بر عهده‌ی 
ماست». «القيامهء 4١7‏ بس چون آن (قرآن) را [به وسيلدى جبرئیل بر تو] خواندیم» [پس از شنیدن» 
خواندن آن را دنبال كن. [بيامبري4 ابتدا كلام الهی را مىشنيد و سپس آن را می‌خواند.] (القيامه 
۸ سپس بیان و توضيح أن [در درک و تفهيم] بر عهده‌ی ماست. «القيامه. 4١15‏ يس زمانى که 


AF در صحیح آمام بخاری» برابر أست با حديث شماره:‎ ۰ ١ 


۳۳۴ صحیح مسلم 


جبرئیل کلام وحى را برای ایشان تلاوت می‌فرمود ساکت می‌ماند و وقتی از تلاوت آن فارغ می‌شد 
و می‌رفت» به قرائت آن همت می‌گمارد؛ همان گونه كه خداوند وعده داده بود. 

۰۰۰۳۸ حدتنا قتيبة بن سعيد حدتتا آبو عوانة عن موسی بن أبى عاتشة عن سعید بن 
ل من لتيل نکن بقل ان تسه ره کول 
المع بحر کھما. ال سعيد: آنا آخرکهما كما كان ابن عباس یحرکهما. فحرك شفتیه - قانزل 
له ای ۹۷ تحرك به لساك لجل به إن علينا جمعه وفرانه4 قال جمعه فى صدرك ثم 
تفراه فا قرآناه فنبع رنه قال فاستمع وأنصت ثم إن علیتا آن تفراه قال فکان رسول ال 
ذا تاه جبریل استمع فإ انطلّق جبریل قرآہ الب كما أقرأه. 

۰۰۰(۳۸) از ابنعباس #ه روايت است كه درباره‌ی اين قول الله تعالى: «زبان را 
شتاب گرانه به خواندن آن مجنبان [از ترس اين كه مبادا از خاطرت زدوده شود]». «القيامه. 4۱۶ 
گفت: رسول خداي به هنكام نزول وحى شتاب می‌کرد و لبانش را به سرعت به هم می‌زد و أن 
آيات را تكرار می‌کرد. - ابن عباس نيز همانند رسول خدايك لبانش را می‌جنباند و سعيد نيز به 
تبعيت از أبن عباس جنين مىكرد.- پس خداوند نازل فرمود: «زبان را شتاب‌گرانه به خوانندن أن 
مجنبان [از ترس این كه مبادا از خاطرت زدوده شود]». القيامه. ۶ «جراكه جمع آن [در سيندى 
تو] و خواندن آن [بر زبان تو] بر عهده‌ی ماست». (القیامه, 4۱۷ فرمود: ابتدا آن را در سینه‌ات حفظ 
نما و بعد آن را تلاوت کن. «پس چون آن (قرآن) را [به وسیله‌ی جبرئیل بر تو] خوان‌دیم» [پس از 
شنيدن]. خواندن آن را دنبال کن. [پیامبر ی ابتدا کلام البى را می‌شنید و سپس آن را مىخواند.]» 
(القيامه. 4۱۸ فرمود: بشنو و ساکت باش؛ زيرأ حفظ و تلاوت أن بر زبان تو بر عهده‌ی ماست. از 
همین روی زمانی که جبرئیل وحی می‌آورده رسول خدائ كوش فرامی‌داد و هرگاه جبرئیل ‏ 


می‌رفت أن را مطابق با تلاوت جبرئیل تلاوت می‌فرمود. 


باب ۳۳ - قرائت جهری در نماز صبح و خواندن قرآن بر جن 


کتاب: نماز ۴۴۵ 


e e 


ا ما ذاك إلا من شىء حدت اضر N‏ ا فان ماخ لذی 
حال ينا تن خبر السماء. فانطلقوا ب یضرنون ) مشارق الارض ومتاربها فمر ار الّذين آخذوا تخو 
تهامة - وهو بنخل - عامدين إلى سوق عکاظ وهو یصلی بأصْحَابه صَلاة جر قَلَمّا سمنوا 
فان استمعوا له ولا هذا اذى حال بیتا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم الوا ا قَوْمَنَا 
إا سمعنا رآ عجبا يهدى إلى الرشد فامتا به ون تشرك پربتا أحدا» [جن: ۲-۱ فانرّل الله عر 
وجل على تبيه محمدت9(فل أوحى إِلَى أله استمع تفر من الجن [جن: ۰1۱ 

۹ ۴۴۹(۳) از ابن عباس #5 نقل است که كفت: رسول خداكك نه بر جنيان قرآن تلاوت کرد ونه 
نان را ديد. [ماجرا جنين است كد] ايشان همراه با گروهی از يارانش به بازار عكاظ رفتند. در اين 
وقت ميان شياطين و خبر آسمانی حايلى يديد آمد و شهاب سنگ‌ها به سوى آن‌ها روانه كرديد. 
بس شياطين به سوى قومشان بازكشتند و آنها برسيدند: جه اتفاقى افتاده است؟ كفتند: بين ما و 
خبر آسمانی حايلى يديد آمده و بر ما شهاب‌سنگ‌ها روانه كرديد. قومشان كفتند: اين حاكى از 
حدوث واقعه‌ای أست. پس تمام اطراف و اكناف زمين را بكرديد و بنكريد كه عامل این واقعه 
جيست. پس رفتند و جستجو كردند تا این كه گذرشان به كروهى در تهامه افتاد. آنان رسول 
خداي و يارانش بودند كه به قصد بازار عكاظ بيرون آمدند و در آن‌جا مشغول خواندن نماز بودند. 
شياطين چون قرآن را شنيدند و به آن كوش فرا دادنده كفتند: اين جيزى است که ميان ما وخبر 
آسمانی فاصله انداخته است و به سوی قوم خود بركشتند و گفتند: ای قوم ما! «بی‌گمان ما قرآن 
شگرفی را شنيديم [كه در بلاغت و جزالت و فصاحت شگفت‌انگیز است]». الجن 4۱ «به سوی 
رشد [و ایمان و صواب] هدایت می‌کند. بس به أن ایمان آوردیم و [از این پس] هرگز کسی را با 
پروردگار خويش شریک نمی‌سازیم». «الجنء 4۲ يس خداوند بر پیامبرش نازل فرمود: «(ای 
محمدگ! به مردم] بگو: [از جانب خدا] به سوی من وحی شده است که گروهی از جنیان (پریان) [به 


( .در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: AYY‏ 


وحى من به هنكام خواندن] كوش فرا دادند [همان گونه كه در كلام الله تعالى ذكر آن رفته است كه 
فرمود: «و لد صَرفنا یک نفراً من الجن» «الأحقاف. 475]» (الجن» 4١‏ 

عن ناود عن عامر قال: سألت علْقَمَة 
هل کان ابن مسعود شد مع رسول اللي لب ألجن؟ قال: فقال عَلَقَمَة: آنا سالت ابن مسعود 

فَقُلْت: هل شهد جر منكم مع رسول ال لة الجن؟ قال: لآ ولکنا کنامع رول ال ات 

ية دنا فتاه فى الأودية والشعاب فلت استطیر أو اغتيل قال: فبننا بش َة بات بها قوم 

قلما آصبخنا اد هو جاء من قبل حراء قال: فقلنا یا رسول ال فقدتاك قطلبنات فلم تجدك فبتنا 

پشر له بات بها فوم. فقال: «آتانی داعی الجن فَذهبت معه فقرأت علیهم اْران».قال: فانطلق 

بنا قأرانا آثارهم و آثار نیرانهم» و سوه ار فقلا: « کم کل عظم ذکر اسم الله عليه یقح فى 

آیدیکم آوقر ما یکون لحماء و کل بعرة علف لدوابکم». فقال رسول الله 4 : «فلا تستنجوا يهما 

فإنَّهُما طعام اخوانکم». ۱ 

۵۰-(۴۵۰) از عامر روايت است كه كفت: از علقمه برسيدم آیا ابنمسعود در ليلةالجن همراه 
رسول خدا بود؟ گفت: علقمه گفت: من هم از ابن مسعود يرسيدم كه آیا کسی از شما در ليلةالجن 
همراه رسول خدائكك بوديد؟ كفت: خير؛ ولى ما شبى به همراه ييامبر کرم بوديم و ما ایشان را 
كم كرديم؛ پس دره‌ها و رادها را جستجو كرديم و چون ايشان را نيافتيم» كفتيم: يا [توسط 
جنيان] ربوده شده يا به قتل رسيده است. آن شب بدترين شبى بود كه انسان مىتوانست داشته 
باشد. چون صبح شدء ناگهان ببامبري را ديديم كه از جانب غار حراء می‌آید و كفتيم: يا رسول 
الله! وقتى تو را گم كرديم, در بى شما آمديم و شما را نيافتيم و امشب بدترين شبى بود كه ما آن 
را به صبح رسانديم. رسول دای فرمود: «داعى جنيان نزد من آمد و من با وى رفتم و قرآن را 
برای آنان تلاوت كردم». [ابن مسعود ] گفت: رسول خدائك آثار جنيان و آثار آتش آنان را به ما 
نشان داد. شعبى مىكويد: جنيان غذا و توشه‌ای را از رسول دای درخواست کردند [كه برايشان 
تعيين كند] رسول خداي فرمود: «هر استخوانى كه نام خدا بر آن برده شود غذاى شما خواهد بود 
ودر دستان شما به استخوان‌هایی پرگوشت بدل خواهد شد؛ و هر مدفوعی» علوفدى دامهاى شما 
خواهند كرديد». در ادامه رسول خدايك فرمود: «با استخوان و مدفوع [حيوانات] استنجا نکنید. 


زيرا أن دو غذاى برادران شما [از جنيان] هستند». 


کتاب: نماز ۴۴۳۲ 


-(۰۰۰) وحدتنيه على بن حجر السندی حدتنا (سماعیل بن إبرآهيم عن داود هتا الاستاد 

-(۰۰۰) على بن حجر سعدی از اسماعیل بن ابراهیم از داوود به این اسناد روایت کرد. 

۱ ۰۰۰۳) وحدتناه آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا عبد الله بن إذريس عن دود عن الشعبی 
عن علقمة عن عبد الله عن النَبى #6 إلى وله فقرات علیهم القرآن. 

۰۰۰(۳۱) أبوبكر بن ابوشيبه از عبدالله بن ادريس از داوود از شعبى از علقمه از عبدالله از 
رسول خدا روايت كرد؛ تا اين قول كه فرمود: «قرآن را برای آنان تلاوت كردم». 

۲( ۰*۰ حدثنا يحبى بن يحي أخبرنا الا بن عبد الله عن خالد عن آبی معشر عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال لم أكن ليل الجن مع رسول ال ووددت آنی كنت معه. 

۰۰۰(۳۲) يحيى بن يحيى از خالد بن عبدالله از خالد از ابومعشر از ابراهيم از علقمه از 
عبدالله نقل كرد كه گفت: در شب جن همراه رسول خدايك نبودم و دوست داشتم كه من نیز با 
وى همراه بودم. 

۳ (۰۰۰) حدقنا سعيد بن محمد الجرمی وعبید الله بن سعید فالا حدقا بو آسامة عن 
مسعرٍ عن معن فال: سمعت أبى قال: سالت مسروقا من آذن النبى 6 بافجن ية اسْتَمَعُوا لشرآن؟ 
فقال: حدقنی آبوك - يعنى ابن مسعود - آنه آذننه بهم شجرة 

۰۰(۳۳») سعید بن محمد جرمی و عبیدالله بن سعید از ابواسامه از مسعر از معن نقل کرد 
که گفت: از پدرم شنیدم که گفت: از مسروق پرسیدم: جه کسی به رسول خدایل خبر داد که 
جنیان برای استماع قرآن حاضر آمده‌اند؟ گفت: پدرت؛ یعنی ابن‌مسعود به من كفت که درختی 


باب ۳ - چگونگی خواندن قرآن در نماز ظهر و عصر 


FFA‏ صحيح مسلم 


۶ 6۵۱۳) وحدثنًا محمد بن الْميْنى اتی دق ابن أبى عدی عن الحجاج -ینی 
الصواف - عن یحیی - وهو أبن أبى كثير - عن عبد الله بن أبى قتادة وأبى سم عن أبى قتادة 
قال: كان زسول اله يصلّى بنا قیفر فى الظهر ولعصر فى الركعتين الاولیین بقاتحة الکتاب 


وسورتین ویسما الآية آخینا وكان یطول الركعة لأولی من الظفر ویقصر الانية وکذلك فى 
الصیح۱ 
۴۵۱۳۴) از ابوقتاده يه روایت است که گفت: رسول دای برای ما نماز می‌خواند و در دو 
ركعت اول نماز ظهر و عصر سوره‌ی فاتحه را می‌خواند و بعد از فاتحه سوره‌ی دیگری هم تلاوت 
می‌فرمود. كاه پیش می‌آمد که آيه را می‌شنيديم. ایشان ركعت اول از نماز ظهر را طول میداد و 
ركعت دوم را کوتاه می‌فرمود. در نماز صبح نیز چنین عمل می‌کرد. 
۵ ۰۰(۳) حدقا أو بكر بن أبى هة حدقا یبن هن بر هم وان بن يد 
ن یبن أبى کر عن عبد اله بن آپی َة حن أيه أن الیک كان یر فى ال تین 
الاولیین من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة ویسمعا الآية أحيانا ویقراً فى الركعتين الأخريين 
بفاتحة الكتاب. 
٠١-6‏ 0 +( از يدر ابوقتاده زوا أست كه كفت: رسول خداية در دو ركعت اول نماز ظهر و 
عصر سوره‌ی فاتحه را مىخواند و بعد از فاتحه سوره‌ی ديكرى هم تلاوت می‌فرمود. گاه پیش 
۹ 60۲۳ حَدَنَا یی ن یی وآ بكر بن أبى شا جمیا عن میم - قال يَخيَى: 
أخبرنا هشیم - عن منصور عن الوليد بن مسلم عن آبی الصدیق عن أبى سعید الخدری قال كنا 
حر قيام رسول الم فى الط لتصر قحزر یام فیالرتین الأوليْن من اهر قذر قراءة 
الم تنزيل السجدة وحزرناقیامه فى الأخريين قذر النصف من ذلك وحزرنا قیامه فى الركعتين 
۶ مه م وس وه ت مه ی # le‏ 5 ۰ . ع o‏ س وس و س ¥ ه 
الاوليين من العصر على قدر قيامه فى الآخريين من الظهر وفی الآخريين من العصر على النصف 
من اکر ولم يذكر ایو یکر فی روایته الم تنزیل وقال كدر تلائین آیة. 


در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۷۵۹ 


کتاب: نماز ۴۴۹ 


۴۵۲(۳۶) از ابوسعید خدری‌ ظ4 نقل است که گفت: ما مقدار قيام رسول خدائك را در نماز 
ظهر و عصر تخمین می‌زدیم. در دو ركعت اول از نماز ظهر به انداز‌ی قرائت سوره‌ی سجده 
می‌ایستاد و در دو ركعت آخر به اندازه‌ی نصف أن قيام می کرد. در دو ركعت اول از نماز عصره به 
اندازه‌ی دو ركعت آخر نماز ظهر می‌ایستاد و در دو ركعت آخر نماز عصر به اندازه‌ی نصف أن دو 
ركعت آغازین قيام می‌کرد. ابویکر در روایت خويش در مورد سوره‌ی سجده سخن نگفته است و 
تنها به اندازه‌ی خواندن سی أيه اشاره کرده است. 

۷ ۰۰۰۳) حدتا شیبان بن فروخ دتتا آبو عوانة عن منصور عن الوليد آبی پشنر عن أبى 
الصدیق الناجی عن آبی سعید الخدری أن النبى ل كان يقرأ فى صلاة الظفر فى الركعتين 
الولیین فى کل ركعة قدر ثلائین أية وفى الاخریین قدر خمس عشرة آية آوقال: نطف ذلك 
وفی العصر فى الركعتين الاولیین فى كل رکعة قدر قراءة خمس عشرة آية وفی الاضرین قَدرَ 

۰۳۷ ۰۰) از ابوسعید خدرى #5 نقل است که گفت: رسول خدايق در دو ركعت اول نماز 
ظهرء در هر ركعت به اندازه‌ی قرائت سی آیه قيام می‌کرد و در دو ركعت پایانی به اندازه‌ی قرائت 
پانزده آیه یا نصف دو ركعت آغازین قيام داشت. همجنين در دو ركعت اول نماز عصرء در هر 
ركعت به اندازه‌ی قرائت پانزده أيه می‌ایستاد و در دو ركعت پایانی به اندازه‌ی نصف أن قیام 
می‌کرد. 
سر ان هل لو نک سنا إلى سرب الاب دكا من مه قلخ تم 
علیه. فذکر له ما عابوه به من مر الصّلآة فقال: نی لاصلی بهم صلا رسول اللي ما آخرم عَنْمًا 
إنى لارکد يهم فى الاوآیین وأخذف فى الأخريين. فقال: ذاك الظن بك أيا إِسْحَاق" ١‏ 

۴۵۲(۳۸) از جابر بن سَمره روايت است كه كفت: مردم كوفه از سعد -امير آن ولايت- نزد 
عمره شكايت كردند و از نماز خواندن أو برای ايشان گفتند. عمر به سوى سعد فرستاد. سعد 
به نزد عمر ظ4 آمد. حضرت عمركك شكايت مردم را برای او بازكفت. سعد گفت: من همانند نماز 


2 در صحيح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۷۵۵ 


۴۵۰ ۱ صحيح مسلم 


رسول خداي برای آنان نماز می‌خوانم و چیزی از آن نمی‌کاهم؛ دو ركعت اول را طولاتی و دو 
ركعت دیگر را تخفیف می‌دهم. عمرظه فرمود: يا ابواسحاق! همین گمان را هم در حق تو داشتم. 


و ۰ و مه 


(۰۰۰) حدتنا قتيبة بن سعید وإسحاق بن إبراهيم عن جریر عن عبد الملك بن عمير يهذا 


الإستاد. 

س(۰۰۰) قتيبه بن سعيد و اسحاق بن ابراهيم از جرير از عبدالملک بن عمير مشابه حديث 
مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. ۱ 

5 ۰۰۰(۳) وحَدتتّا محمد بن المثنى حدقا عبد الرخمن بن مهدى حَدئنًا شعبة عن آبی 
عون قال: سمعت جابر بن سمرة قال عمر لسعد: قد شكوك فى كل شىء حتی فى الصلاة. قال: 
ما نا فأمد فى الاوآیین وأخذف فى الأخريين وما لو ما افتدیت به من صلاة رسول اللي فَقَال: 
ذاك الظن بك. أو ذاك تى بك. 

۰۰۰(۳-۹) از جابر بن سَّمّره روايت است كه عمرك به سعد گفت: مردم در مورد هر چیزی 
از تو كلايه دارند؛ حتى در مورد نماز. سعد كفت: من دو ركعت اول را طولانى می‌کنم و دو ركعت 
پایانی را در نماز تخفيف می‌دهم و در این کار از نماز رسول خدايق پیروی كردهام. عمرق# فرمود: 
همین گمان را هم در جق تو داشتم. 

۰ ۳..) وخا يو کرب ین پشرعن بر عن عب مَل وآبى عون عن جاب 
بن سمرة بمعتی حديثهم وزاد فقال: تعلمنی الأعراب پالصللاة. 

۰۰۰(۳-۰) ابوکریب از ابن بشر از مسعر از عبدالملک و ابوعون از جابر بن سّمره همانند 
حدیث آنان را روایت کردند و در أن افزود: آیا اعراب بادیه نشین نماز را به من ياد می‌دهند؟! 

)٤٥٤( ١‏ حدتنا داود بن رشيد حدتتاالولید - یعنی ابن مسلم - عن سعید - وهو ابن 
عبدالزیز - عن عطية بن قيس عن قرْعَة عن أبى سید الخذری قال: آذ كات صلا الطفر 
م يدهب مب إلى القع یی حَاجته مم توص م يأنى ورسول الق فى ارف اخونی 


ات 


مما يطولها. 

۱-(۴۵۴) از ابوسعيد خدری هه نقل است كه گفت: قيام در نماز ظهر به گونه‌ای بود که 
اگر شخصى به سوى بقيع مىرفت و قضاى حاجت می‌کره سپس وضو می‌گرفت و بر می‌گشت» 
هنوز يبامبركق در ركعت اول نماز بود؛ از بس كه أن را طول مىداد. 


۲ (۰۰۰) وحدتنی محمد بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح عن 
ربيعة قَال: حدثنی قَرعة قال: نيت آبا سعید الخدری وهو مكثور عليه فما فرق الاس عنه قلت 


ائی لا أسالت عما سالك هَؤلاء عنه ء قلت: اسان عن صلاة رسول للع فقال: ما لد فى 
داك من خیر؟. فاعادها عليه فقَال: كانت صلاة ال تقام فینطلق آحدنا ای البقيع فيقضى حاجته 


وح ار سے 


a A 1 ۳‏ ت ۵ ه مس و رن 2 ل ع مه 
ثم ياتى اهله فیتوضا ثم یرجع إلى المسجد و رسول لها فى الركعة الاولی. 


۱ 


۰۰۳۲ ۰) از قزعه نقل است که گفت: نزد ابوسعید خدریه رفتم و ديدم که جمع زيادى 
بیرآمون او نشسته‌اند. چون أن جمع پراکنده شدنده پیش رفتم و گفتم: آن‌چه مردم در مورد آن از 
تو می‌پرسیدند» نمی‌پرسم؛ بلکه از کیفیت نماز رسول خداي می‌خواهم سوّال کنم. گفت: اگر در 
مورد أن برای تو بگویم» جه فایده‌ای برای تو در بر دارد؟!' و درخواست خود را مجدداً مطرح 
نمودم. گفت: وقتی آقامه‌ی نماز ظهر گفته می‌شد. اگر شخصی به فاصله‌ای تا ناحیه‌ی قبرستان 
بقيع می رفت و قضای حاجت می کرد» سپس نزد خانواده‌اش می‌رفت و وضو می‌گرفت و آن‌گاه به 
مسجد بر می‌گشت, هنوز رسول خداع در ركعت اول نماز بود؛ از بس که أن را طول می‌داد. 

باب ۳۵ - چگونی خواندن قرآن در نماز صبح 

۳ (۵۵ع) ود هارون بن عبد الله نا حجاج بن مُحَمّد عن ابن جریج ح فال: 
وحدتنی محمد بن رافع - وتقاربا فى اللَفْظ - حدقا عبد الرزاق آخبرنا ان جرب فال: سمفت 
محمد بن عباد بن جر یقول: آخبرنی ابو سلمة بن سفیان وعید اله بن عمرو ن الماص وعبد 
الله بن المسيب العابدى عن عبد الله بن السائب قال: صلّی آنا الىل الصبح بمكة قاستفتح 
و لین خی جا توت ورون زر نی - خن عابشا وق 
عليه - أَخَدْت النبى 46 سعلة فرکع وعبد الله بن السائب حاضر ذلك و فى حد يث عبدالرزاق 
فحذف فُرکع. و فى حديثه و عبدالله بن عمرو. و م یل ابن العاص. 

(faa)‏ از عبدانله بن سائب نقل است که گفت: رسول خدائ در مکه با مانماز صیح 


خواند و در ركعت اول سوره‌ی مؤمنين را تا جايى خواند که به موضوع موسى و هارون يا عيسى 


' . يعنى اگر هم بگویم» بدان عمل نمی‌نمایی و لذا در بردارنده خيرى برای تو نیست.(م) 


۴۵۲ صحيح مسلم 


می‌پردازد - محمد بن عباد شک می‌کنده يا راویان دیگر در آن اختلاف کرده‌اند.- تا این که 
صدای پیامبر گرفت» پس رکوع کرد. عبدالله بن سائب نیز در آن نماز حضور داشت. در روايت 
عبدالرزاق: عبارت «پس رکوع کرد» حذف شده است. در روایت عبدالله بن عمرو ذکر شده و از 
ابن عاص ذکری نشده است. 

۶ (۵7) حدتنی زهیر بن حرب حدتنا یخبی بن سعید ح قال: وحدئتا ابو یکوین آبی 
شيية حدتنا وكيع ح وحدثنی ابو ریب - واللَفْظ له - أخبرنا ابن يشر عن مسعر فال: حدتنى الولید 
بن سریم عن عرو بن حريْث أنه سمح اب يقرأ فى اج [والیل إذا عسعس| 

۴۵۶(۳-۴) زهیر بن حرب از يحيى بن سعید -ح- و ابوبکر بن ابوشيبه از وکیع -ح- و 
ابوکریب از ابن بشر از مسعر از ولید بن سریع از عمرو بن خريث نقل کردند که گفت: رسول 
خداي در نماز صبح» سوره‌ی ليل [وَاللَيل إِذَا عَسْس] را قرائت می‌کرد. ۱ 


و مه وه و 


١6‏ ح(لاهع) حدثنى آبو كامل الجحدرى فضيل بن حسين حدتنا أبو عوانة عن زياد بن 
علاقة عن قُطْبَة بن مالك قال صليت + وصلّی ينا رسول اللي فقراً فق ولقَرآن المجید» حتی 


2 هامس 


قرأ «إوالتخل باستات ]4 قال فجعلت أرددها ولا آذری ما قال. 

۵-(۴۵۷) از قطبه بن مالک نقل است که گفت: رسول خدای برای ما نماز خواند» پس 
قرائت فرمود: «ق والرآن الْمَجِيدٍ» تا جایی که به این آيه رسيد: «والنخل بّاسقات» و من آن را 
تکرار می‌کردم؛ ولى نمی‌فهمیدم كه جه گفت. 

۹ (۰۰۰) حد حدتنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا شريك وابن عييئة ح وحدتنی زهیر بن حرب 
حدقا ابن عة عن زياد بن علاقّة عن قُطبة بن مالك سمع الب ىك يقرأ فى الفَجْر [والتخل 


سه 


باسقات لها صلع تضيد] 

۶-(۰۰۰) ابوبكر بن ابوشیبه از شري و ابن عیینه -ح- و زهير بن حرب از ابن عيينه از 
زياد بن علاقه از قطبه بن مالک نقل کردند كه گفت: رسول خداي در نماز صبح» «والنخل 
اقات لا َل نضیذ» را قرائت فرمود. 


کتاب: نماز far‏ 


آنه صلّی هس 1 فى أول ركعة و : باستات ها مه تضید I‏ 


1 


۰۰۰(۳۷) محمد بن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از زياد بن علاقه از عمويش نقل کرد 
که وی با رسول خدایل: نماز صبح را خواند. رسول خدائ در ركعت اول «والخل باسقات ها طَلْعْ 
نخییذ» رأ قرائت فرمود؛ جه بسا گفت: سوره‌ی «ق» را قرائت فرمود. 

۸ -(6۵۸) حدكنًا بو رین ایی شير حدقا یں بن على عن و حدقا مات سن 
حرب عن جابر بن سمرة قال: إن النبی 39 كان يقرأ فى الفجر ب [ق والرآن المجید] وان 


و وه 


صلاته بعد تخفیفا. 


۴۵۸(۳۸) ابوبکر بن ابوشیبه از حسین بن على از زائده از سماک بن حرب از جابر بن 
سمره نقل کرد كه رسول دا در نماز صبح «ق والْقرآن اْمَجیدٍ» را قرائت کرد و نمازش بعد از 
أن کوتاه‌تر بود. 

۹ -۰۰۰(۳) وحلتنا أبو بكر بن أبى شي ومحمد بن رافع - وللفْظٌ لابن رافع - ول حدثنا 
يُحبى بن آدم حدنا زهير عن سماك قال: ساألت جابر بن سمرة عن صلاة ة البی کل فقال: كان 
یف الصلاة ولا یصلی صلاة هؤلاء. قال: وآنبانی أن رسول اله 3 كان )يقرأ فى جر ب [ق 
والقرآن] وتحوها. 

۰۰۰۳۵۹) از سماک نقل است که گفت: از جابر بن سمره درباره‌ی نماز رسول خدايق 
پرسیدم. گفت: رسول دا نماز را کوتاه می‌کرد و مانند آنان [که نماز را طولانی هی ردد 
نماز نمی خواند. هم‌چنین به من گفت: رسول خداي در نماز صبح «ق ولرآن الْمَحِيدِ» [ق:۱] يا 
نظایر آن را قرائت می‌فرمود. ۱ 

۰ (0۹) وحدتنا محمد بن المتنی حدتنا عبد الرحمن بن مهدی حدتنا شعبة عن سماك 
عن جابر بن سمرة قال: كان ابیت را فى الظهر ب [اللَيْلٍ إِذا یشی] وفى العصر خو ذلك 
وفی الصبح أطول من ذلك. 


۴۳۵۴ میا 


۷۰-(۴۵۹) از جابر بن سمره نقل است که گفت: رسول خدائ در نماز ظهر و عصر «والیل 
3 يَعْشّى» و در نماز عصر همانند آن را می‌خواند؛ اما نماز صبح ایشان از آ ن دو طولانی تر بود. 

(E ۳ ۱۳‏ وحدتنا و بكر بن أبى شيبة حدت بو دود السطلسی عن شعبة عن سماك عن 
جابر ۽ بن سمرة. أن بیع كان يقرا فى الظفر ب [سبح اسم ربك الأعلّى] وفی الصبح باطول 
من ذلك. 

۰۱ ۴۶۰۳) أبوبكر بن ابوشیبه از ابوداوود طیالسی از شعبه از سماک از جابر بن سمره نقل 
کرد كه گفت: رسول خدايق در نماز ظهر «سَيّح اسم ریک الاغلّی» را می‌خواند؛ اما نماز صبح او 
طولانی تر بود. 

۲ 4۱(۳) وحَدثنًا أبو بكر بن آبی شيبة حدتنا يزيد بن هارون عن التيمى عن آبی المنهال 
عن أبى برزَة أن رسول ال كان يقرأ فى صللاة العداة من الستین ای اما 

۲ ۴۶۱۳) ابوبکر بن ابوشيبه از يزيد بن هارون از تيمى از ابومنهال از ابوبرزه نقل کرد كه 
رسول خداية در ا را قرائت مى كرد. 
برزة الأسلّمى قال: گان ۳ یفراً فى 1 ماس تن ی 1 ی 

-(۰۰۰) ابوکریب از وكيع از سفيان از خالد حذاء از ابومنهال از ابوبرزه اسلمی نقل کرد که 


عو و مه 


۱۷۳ -(15) حدتنا يحيى بن یحبی قال قرأت على مالك عن ابن شيقاب عن عبید الله بن 
عبد اله عن ابن عباس قال: إن أم الفضل بنْت الحارث سمعته وهو يقرأ [ والمرسلات عرفا] 
فقالت: يا بنى لد کر بقراءتك هذه السورة با لآخرٌ م سمعت ا الط شرا يعافى 
المغربي ‏ 

١/8‏ -(لاعت) از ابن عباس #5 روايت است که كفت: امالفضل دختر حارث شنيد که ايشان 
سوره‌ی « وَلْمُرْسَلاتَ عُرفًا» را مىخواند. سپس كفت: ای يسركم! با خواندن اين سوره به ياد من 


آوردی كه اين آخرين قرائتی بود كه از رسول خدايق در نماز مغرب شنيدم. 


. در صحیح امام بخاری» برابر أست با حدیث شماره: ۷۶۳ 


(.۰) نتا أو بكرب ایی ق ولق قلا حا انح قل" وخدگیی خرن بن 
يحيى أخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس ح قال: وحدثتا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حمید قَالا: 
أخبرنا عبد الرزاق آخبرنا معمر ح قال: وحدتتا عمرو الناقد حدتنا یعقوب بن إبراهيم بن سعد حدقا 
آبی عن صالح كلهم عن الزهری بهذا الاسناد. 

۰۰۳) أبوبكر بن ابوشیبه و عمرو ناقد از سفيان سح- و حرمله بن يحيى از ابن وهب از 
يونس ح- و اسحاق بن ابراهيم و عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر سح- و عمرو ناقداز 
يعقوب بن أبراهيم بن سعد از ابوصالح» همگی از زهرى مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 
كردند. 


ما صو اخ عم 


5 -(615) اقا یبن یی قال قرت على مالك عن این شاب عن مُحْمّدِ نن 
۴۶۳(۳-۴) يحيى بن يحيى كفت: از أبن شهاب از محمد بن جبير بن مطعم أز يدرش براى 
مالک روایت کردم گفت: از رسول خدائق شنیدم که در نماز مغرب سوره‌ی طور را خواند. 


م ساس 


مخ و و 


۰۰۳ وت أو بكر بن أبى َة ورن خزب قلا حدقا سین ج ال وخدکیی خرمل 
بن يحبى أخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس ح قال: وحدتنا (سحاق بن |براهیم وعبد بن حمیّد قالا 
أخبرتا عبد الرزاق أخبرنا معمر كلهم عن الزهرى بهذا الإستاد. مثله. 

-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشيبه و زهير بن حرب از سفيان -ح- و حرمله بن يحيى از ابن وهب از 
يونس حح- و اسحاق بن ابراهيم و عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمره همكى از زهرى مشابه 
حديث مذكور رأ با أسناد فوق نقل كردند. 

باب ۲۱ - خواندن قرآن در نماز عشاء 


6 (1۶ع) حدثنا عبيد الله بن معاد العنبری حَدَنا أبى حدقا شعبة عن عدی قال سمعت 
البراء يحدث عن النبى يك أنه كان فى سفر فَصلَّى العشاء الآخرة فَقَراً فى إحدى الركعتين [والتين 
والزیتون ]۱ 


۷۶۵ در صحيح امام بخاری» برآبر است پا حديث شماره:‎ . ١ 


۴۵۶ صحيح مسلم 


۴۶۴(۳-۵) از براء روایت است که رسول خدایل در سفری نماز عشاء خواند و در یکی از دو 
ركعت اول آن» سوره‌ی «والتین والزیتون» را خواند. 

۲ -(۰۰۰) حدقا قتبية بن سعيد حدقا بت عن یحیی - وهو ابن سعيد - عن عدی بن 
ابت عَن لام بن عازب أنه قال: ليت مح رسول اللي امشاء قرا بالتين والزيتون. 

۰۰۰۳۶) قتیبه بن سعيد از یحیی از عدی بن ثابت از براء بن عازب روایت کرد که گفت: 
همراه رسول دای نماز عشا را خواندم. ایشان سوره‌ی «والتین والزنتون» را خواند. 


۷ -(.۰۰) حدقا محمد بن عبد الله بن تمیر حَدتَنَا أبى حدتنا مسعر عن عدی بن ابت 
قال: سمعت البراء بن عازب قال: سمعت البی تلا رآ فى العشاء بالثين والزیتون. قما سمعت آحدا 

۰۰۰(۳-۷) از براء بن عازب روایت است که گفت: شنیدم که رسول خداكة در نماز عشاء 
سوردى «والتین وَالزيْنُونٍ» را خواند. من صدای هیچ كس را از ايشان خوش آوازتر نشنیدم. 

۸ -(400) حدتنی محمد بن عباد حدنا سفیان عن عمرو عن جابر قال: كان معاد یصلی 
البقرة خاتخرف رجل فسلم ثم صلی وحده وانصرف نوا له أنَافَفْتَ یا فلان؟ قَال: لا واللّه ولانین 
رسول ال فلاأخبرنه. فَأنَى رسول اللي فقال: یا رسول الا اصحاب تواضح تعمل پالنهار 
ون متا صلّی معث العشاء ثم آتی فافتتح بسورة ابقر فأقبل رسول اللي على معاذ فقال: «يا 


و 200 3 


ال ها نی رتخا (ولشتی) وال إن بنتی. وس اشم رنه 
الأعلّى» ». فقال عمرو نحو هلاه و۲3 

۸-(۴۶۵) از جابر روایت است که گفت: معاذ با رسول خدايّقٌ نماز می‌خواند و سپس نزد 
قوم خويش برمی‌گشت و برای آنان امامت می کرد. شبی با رسول خداقل نماز عشاء را خواند و بعد 
از آن نزد قبیله‌ی خويش رفت و امامت کرد و سوره‌ی بقره را خواند. یکی از نمازگزاران از صف 


۲ . در صحیح امام يخارى» برابر است با حدیث شماره: ۷۶۹ 


کتاب: نماز ۴۵۷ 


نماز بیرون آمد و به تنهايى نماز خواند و رفت. به او گفتند: يا فلان! نفاق کردی!؟ گفت: نه به 
خدا قسم! من نزد رسول خداع می‌روم و به او اطلاع می‌دهم. نزد رسول خدائق آمد و گفت: ای 
رسول خداي؟ ما در روز به سختی کار مىكنيم و با اين حال معاذ به همراه شما نماز می‌خواند و 
سپس در نزد ما امامت می کند و سوره‌ی بقره را می‌خواند. رسول خدايق به معاذ روی کرد و 
فرمود: «ای معاذ! مردم را به فتنه می‌اندازی؟؟ [و از دين متتفر می‌کنی؟] سوره‌های فلان و فلان 
را بخوان». سفیان از قول جابرنه چنین گفت: «بخوان: والس وضحاها. إوالضحى. 
الیل ذ يَْشى». «وسبُح اسم ریک الاغلی4». [سوره‌هایی که با اين آيات شسروع می‌شوند]. 

۱۷۹ 2 ۰ وحدئنا قتيبة بن سعيد حدفت یت ح قال: وحدتناابن رمح أخبرتا الث عن این 


لزییر عن جابر أنه قال: صلی معاد بن ) جبل الأتصارى لأصحابه العشاء فطول علیهم فانصرف 
رجل منا فصلّی, فاخبر معاد عنه فقال: إنه منافق. لما بلع ذلك الرجل دح ل على رسول الله 
فاخبره ما قال معاد فقال له البی يله «اترید أن تکنون فتانا یا معاد؟ إا آممت الناس فافر 
بالشمس وضحاها. وسبح اسم ربك الاعلی. واقرأ باسم ربك. ول إذا يغشى». 

۹ ۰۰۰۳ از جابر روایت است که گفت: معاذ بن جبل انصاری با یاران خويش نماز عشا 
خواند و آن را طول داد. فردی از ميان ما از نماز کناره كرفت و به تنهایی نماز خواند. چون ماجرا 
را برای معاذ نقل كردن گفت: أو منافق أست. وقتى أن مرد جنين جيزى را در حق خويش شسنید» 
نزد رسول خداي رفت و ايشان را از كفتدى معاذ آگاه كرد. رسول خداية خطاب به معاذ فرمود: 
«اى معاذ! مردم را به فتنه می‌اندازی؟! وقتی امامت کردی» بخوان : [سوره‌هایی را که پا اين أيات 
شروع می‌شوند] والشفس وضحاها. سبح انم ربك الاغلی. ور بام ربك وَالليْلٍ إِذا يغشى». 

۸ (۰۰۰) حَدَنَايَحَى بن یط أخْيرنا هيم عن منْصُورٍ عن عرو بن دیتار عن جَاير 
بن عبد الله أن معاد بن جبل كان یصلی مع رسول الها العشاء الآخرة ثم برجع إلى قَوْمه 
فیصلّی بهم تلك الصا 

۰۰(۳۰) از جابر بن عبدالله روایت است که معاذ بن جبل با رسول خداي نماز عشا 
می‌خواند و سپس نزد قوم خويش بر می‌گشت و برای آنان امامت می‌کرد و همان نماز را دوباره 


۴۵۸ صحيح مسلم 


۰۰۳-۱۸ تن سيب وآو الي بقل الع حدقا نا خن وب 


عن عمرو بن ديار عن جابر بن عبد له قال: كان معا یصلی مع رسول اللو العشاء ثم يأتى 


و كا 


مسجد قومه فیصلی يهم. 

۰۰۰(۳-۱) از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: معاذ بن جبل با رسول خداعلا نماز عشا 
می‌خواند و سپس نزد قوم خويش برمی كشت و در مسجد برای آنان امامت می‌کرد و همان نماز 
را دوباره مىخواند. 1 

باب ۳۷ - به امامان جماعت امر شده که نماز را سبک بخوانند 

۲ -(11)) وحدتنا یحیی بن یخی آخبرتا هشیم عن إسماعيل بن أبى خَالدٍ عن فیس عن 
أبى مسعود الانصار ی قال: جاء رجل إِلَى رسول ال فقال: إنى تخر عن صلاة الصبح من 
أجل فلان مما يُطيل پتا. ما رآیت الثبى غضب فى موعظة قط اشد مما غضب يومئذ فقال: 
ما ای اقاس إن ین مین ایک اشاس لمج إن من وأنه اكير واضييف وة 
الحاجة»٠‏ 

۲-(۴۶۶) ابو مسعود انصاری روايت است که گفت: مردى نزد رسول خدايق آمد و كفت: 
من به سبب فلانى از نماز صبح باز مىمانم؛ از بس كه نماز را طول می‌دهد. من در آن روز هرگز 
رسول خدائ را جنين عصبانی نديده بودم. ایشان فرمود: «اى مردم! از ميان شما کسانی هستند 
كه مردم را فرارى می‌دهند. هر يك از شما كه امامت كند, بايد نماز را كوتاه بخواند؛ چون در 
ميان آنان كسانى هستند كه ضعيف و پیر و نيازمندند». 

-(۰۰۰) حدثنا أبو بكر بن أبى شیبة حدتنا هشیم ووكيع ح قال: وحدثنا ابن نمير حدنا بیع 


کے ہے رر نوس ووو 


وحَدتتا ابن أبى عمر حدقا سفیان كلهم عن إسماعيل فى هذا الاستاد بمثل حديث هشيم. 


-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشيبه از هشیم و وكيع -ح- و ابن نمير از پدرش -ح- و ابن ابوعمراز 
سفیان» همگی از اسماعیل حديث مذكور را با اسناد فوق مشابه حديث هشیم نقل كردند. 


' .در صحیح امام بخارىء برابر است با حدیث شماره: ۰۷۰۲ 


کتاب: نماز F۴۵۹‏ 


۲۳ (40۷) وحدتنا قتيبة بن سعيد حَدتنا المغيرة - وهو ابن عبد الرخمن الحزامی -عَن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرةظ4 أن الیکا قال: «إذا آم آخدکم النّاس لیف فان 
فيهم الصغير والکبیر والضعيف والمریض فَإِذَا صلّی وخده فلیصل كيف شاء».۱ 

۷۳-(۴۶۷) از أبوهريره ظا نقل أست كه رسول خداعة فرمود: «هرگاه کون از شما برای 
مردم امامت کند. باید نماز را کوتاه بخواند؛ زيرا در ميان آنان کودک» پبره ناتوان 9 بیمار وجود 
دارد. زمانی هم که تنها نماز خوانده هر آن گونه که خواست نماز خواند». 

6 (۰۰۰) حدتتا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدتنا معمر عن همام بن متبّه قال: ها ما 
حدتنا آبو هريرة عن م< محمد رسول الک فذکر أحاديث منها وقال رسول الله بك ذا ما ام 
آحدکم للتاس قلیخثف الصلاة فان فیهم الکبیر وفيهم الضعیف وإِذا قام وخده فیطل صلاته ما 
شاء». 

۰۰۰(۳۴) از ابوهريره» نقل است که رسول خدائك فرمود: «هرگاه یکی از شما برای 
مردم امامت کرد بايد نماز را کوتاه بخواند؛ زیر در ميان آنان افراد پیر و ناتوان وجود دارد. زمانی 
هم که به تنهایی نماز خواند» آن‌گونه كه خواست نماز بخواند». 

۸۵ (.۰) وکا من خی ار ان وب قال تیب وس عن اب شاب 
قال: أخبرنى آبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع آبا هريرة یقول: قال رسول الله يك «إذا صل 
أحدكم للناس فلیخف فإن فى الاس الضعیف والسقیم وف لحاجة». 

۰۰۰(۳۵) از ابوهريرهكك نقل است که رسول خدائق فرمود: «وقتی یکی از شما امامت 
کرد بايد نماز را کوتاه بخواند؛ زیرا در ميان مردم افراد ناتوان و بیمار و نیازمند وجود دارد». 
يونس عن ابن شهاب حدتنى أبو بكر بن عبد الرحمن آنه سمع آبا هريرة یقول: قال رسول ال 
بمثله غير آنه قال: بدل السقيم » الكبير. 


. در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: 7/08 


.۴۶ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) عبدالملک بن شعیب بن ليث از پدرش از ليث بن سعد از يونس از ابن شهاب از 
ابوبكر بن عبدالرحمن نقل کرد كه او از ابوهريرهك» شنید كه رسول خدائَقة فرمود. باقی همانند 
حدیث فوق؛ جز آن که وى به جای السقیم (بیمار الكبير[مسن) آورده است. 


(EU) ۲‏ ) حَدنَنَا محمد بن عبد له بن مر دنا أبى خدتنا عمرو بن عنمان ا 
موسی بن طَلْحَة حدنی عفمان بن أبى العا النقفى أن الثبی ا قال نه: «أم قومت». قال: 


قُلت: و ان قال: « «ادنه». e‏ 


مه درم ماه 


ر 7 فيهم الكبير وإن فيهم ا ۳ فيهم اميق وان فيهم ذا الحاجة وإذا 


وق ع ا 


صلی أحدكم وحده فليصل كيف شاء». 


ع١-(/ع6)‏ از عثمان بن ابوعاص نقل است كه رسول خدائ به او فرمود: «برای قوم 
خويش امامت كن!» كفتم: يا رسول الله! در خودم جيزى [از تکبر يا وسوسه يا ضعف] مىبينم. 
رسول دای فرمود: «نزديك بيا!». مرا در كنار خويش نشاند و سپس دستش را بر ميان سينهام 
گذاشت و فرمود: «بركرد!» دستش را در ميان دو كتفم نهاد و سپس فرمود: «برای قوم خويش | 
امامت کن! پس هر کس برای قومی امامت کنده باید نماژ را کوتاه ادا کند؛ زیرا در میان آنان 
افراد مسن» بیمار و ناتوان وجود دارد. يس هركاه يكى از شما به تنهایی نماز خواند» هر آن گونه 
که خواست. نماز بخواند». 
عمرو بن مرة قال: سمعت سعيد بن الم سیب قَال: حدث عنمان بن آبی لاص قال: آخر ما عهد 
إلى رسول ال «إذا آممت قوما فأخف بهم الصللاة». 

۰۰۳-۷ ) از عشمان بن ابوعاص نقل است که آخرین عهدی که رسول خدائة از من 
گرفت» أن بود كه فرمود: «هر كاه براى قومى امامت کردی» نماز را کوتاه بخوان!» 


دم م 


تون سا * ال كن نی الما و 


ا ۴۶۱ 


۴۳۶۹(۳-۸۸) خلف بن هشام و ابوربيع زهرانى از حماد بن زيد از عبد العزيز بن صهيب از 
انس #2 روايت كردند كه گفت: رسول خداي نماز را به رغم كامل خواندنش» كوتاه ادا می‌کرد». 


۹ ۰۰۰۳ حدقا یی ن یی ون سيد قال یخی را لته نب 
عوانة عن قتادة عن آنس أن رسول الل کان من أخف التاس صلاة فى تمام. 
۰۰۰(۳۹) بحبی بن يحيى و قتیبه بن سعید از بحبی از قتیبه از ابوعوانه از قتاده از انس اه 


۰ (۰۰۰) ودنا یخی بن یخی ویحیی بن أيوب وقُتَيبة بن سعيد وعلی بن حجر قال 
ی نی شرت ول الآخرون: حدقا یل = یی جقر- عن ريات بن عند 
اله بن آبی تمر عن آنس بن مالك آنه قال: ما صلیت وراء (مام قط حف صلاة ولا آتم صلاة من 
رسول ال 

۰۰۰(۳۰) از انس بن مالک هه نقل است که گفت: پشت سر هیچ امامی نماز نخوانده‌ام که 
نمازش کوتاه‌تر و کامل‌تر از رسول دا باشد. 


۱ (60) وخ یخی ن بط خر رن سین عن لبت بیع اس قال 
سکن ول ال نع بای مع لله وضو فى المناطة قفرأ لور تفه از 
بالسورة الْقصِيرة. 

۳۷۰(۳۰۱) از انس بن مالك نقل است كه گفت: هركاه رسول خدائك در حين نماز 


۷ ۳ و من بل و یت مخ سید بیع 
عن قتادة عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله كله «إنى لاذخل الصلاة آرید (طالتها فاسمع 
اس ان وزاب 

۰۰۰۳۲) از انس بن مالک ک4 نقل است که گفت: رسول خداعل فرمود: «وقتی شروع به 
خواندن نماز می‌کنم» می‌خواهم آن را طول دهم؛ اما هنگامی كه صدای گریه‌ی کودکی را 


می‌شنوم» به سبب شدت رغبت مادر به او نماز را کوتاه می‌خوانم». 


۳۶۲ صحيح مسلم 


باب ۳۸ - اعتدال در ياد 5 و کوتاه و كامل خواندن 5 


یی قح 


ا O‏ ل N‏ 
عن اليراء ب بن عازب قال: رمقت الصّلاة مع محمد فوجدت قيامه فركسّه فاعتداله بعد ركوعه 


مو سم و ده م 


فسجدته ته فحلْسته بين السجدتین فسجدته فجلسته ما بن التسلیم والانصراف َرِيبا من ) السواء۱ 
گرفتم. ایشان را جنين یافتم: قیام, سپس رکوع» سپس اعتدال بعد از رکوع» سپس سجده سپس 
نشستن بين دو سجده. سپس دوباره سجده» سپس نشستن قبل از سلام دادن به طرفین؛ در 
حالی که میزان ماندگاری [میان قرائت و تشهد با طمأنينه در رکوع و سجود و اعتدال بعد از 
آن‌ها] تقريباً نزدیک به هم بودند. 


عم 


۶ (۰۰۰) وحدثنا عبید الله ب بن معان ری حدتا یی خدتا شعبة عن لحم قال: غلب 
یالکو رل دس رمن ابن الأشنعث فامر با عبيدة بن عبد اله أن یصلی پاشاس فان 
یصلّی فلا رفع رس من ارو قام در ما أقول «اللّهم ربا تست مل م السموات وملء 
الأرض وملء ما شئت شنت من شىء بعد أهل التَنَاء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطی لما منعت 
SY,‏ مت كته قل سکم تكرت كنت ند الرشمن إن أبى یی فقال: سمعت 
راء بن عازب یفول: كات صلاة رسول الله وركوعه وإِذا رقع رأسه من الركوع وسجوده وما 
بين السجدتین قريبا من السواء قال شعبة: فذکرته لعمرو بن مرة فقال: قد رایت ابن آبی لیلی فلم 


اسر رال ا 


تكن صلاته هکنا. 

۰۰۳۴ ۰) از حَکم نقل است که فردی به نام زمن بن اشعث بر کوفه گماشته شد او به 
ابوعبیده بن عبدالله فرمان داد که برای مردم نماز بخواند. وی چنین کرد و چون سر از رکوع 
برمی‌داشت. می‌ایستاد به اندازه‌ای آن‌چه می‌گفت: الم ربا تک الْحَمْدُ ملء السموات وملء 
الأرض ویلء ما يفت من شىء بعد أهل الم ومد لا مان لما أغطَيْت ولا مُغْطِى لِمَا منشت 
ولا ینف ذا الْجَدٌ منک الْجَُ». «خداوندا! پروردگار! ستايش از آن توست؛ ستودنی به وسعت 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۷۹۲ 


کتاب: نماز ۳۶۲ 


آسمان‌ها و زمين و هر جه که خود خواهی. تنها تویی اهل ثنا و بزرگی. در آن‌چه ببخشی تو را 
مانعى نيست ودر أن جه مانع آیی هیچ بخشنده‌ای نیست و تلاش تلاشگر را هیچ بهره‌ای». 
خکم كفت: این مسأله را برای عبدالرحمن بن ابوليلى بیان داشتم و او گفت: از براء بن عازب 
سجده‌ی أيشان» تقريباً [در مدت ماندگاری] به هم نزدیک بود. شعبه گفت: این موضوع را به 


عمرو بن مره كفتم. وى گفت: من ابن ابولیلی را ديدم؛ ولى نمازش جنين نبود. 


-(۰۰۰) از حكم نقل است كه چون مطر بن ناجيه بر كوفه حکم‌فرما شد به ابوعبيده بن 
عبدالله فرمان داد که برای مردم نماز بخواند. سپس بقیه‌ی حديث را روايت كرد. 

6 (۷۲) دا لف بن هشام حدقا حماد بن ید عن ابت من انس قال نی لا الو 
أن أصلّى یکم کما رآیت زسول ال یصلی بت. قال: فان انس يصع شین ا آراکم تم تون 
کان إِذَا رفع راسه من الركوع انتصب قائما حتی یقول القائل: قد تسى. وإِذَا رفع راسه من السجدة 
مکث حتی یقول القائل: قد نسی۱ 

۴۷۲(۳۵) از انس نقل است که گفت: من در اين امر که همانند نماز رسول خداية برای 
شما نماز بخوانم» کوتاهی نمی‌کنم. ثابت گفت: انس کاری می‌کرد که نمی‌بینم شما جنين كنيد. 
او وقتی سر از رکوع بر می‌داشت» چندان می‌ایستاد كه فرد گمان می‌کرد سجده را فراموش کرده 
است و در ميان دو سجده چندان درنگ می کرد که گمان آن می‌رفت که [سجده‌ی دوم را] 
فراموش کرده باشد. 

۲ (4۷۳) وحدثنی أبو بكْر بن افع العبدى حَدكنا بهز حدثتا حماد آخبرتا ابت عن انس 
قال: ما صلیت خَلْفَ أحد آوجز صلاة من صلاة رسول الک فی تمام کانت صلاة رسول ال 


مق رو و 


متقاربة وکائت صلاة آبی بكر متقاربة فلما كان عمر بن الطاب مد فى صلاة جر وگان سول 


2 در صحیح آمام بخاری» برابر است با حديث شماره: AY)‏ 


۳۶۴ صحيح مسلم 


اللي إِذَا قال: «سمع الله لمن حمده». قام حتی ی تقول قد آوهم. ثم یسجد ويقعد بين السجدتین 


مر و اسه م 


حتی تقول قد آوهم. 


۴۷۳(۱۹۶) از انس نقل است که گفت: يشت سر هیچ كس نماز را همانند رسول خدائلا 
در حين کامل بودنش, کوتاه نخوانددام. نماز رسول خذاك [در ميزان طول دادن ميان ارکان آن] 
تقريباً يكسان بود و نماز ابوبكر صديق #5 نيز به همین سان بود. زمانی بود كه عمر بن خطاب له 
نماز صبح را طول دادء و چون رسول خلا مىفرمود: «سمع له من حَمِدَةُ4. برمی‌خاست؛ تا 
جايى كه مىكفتيم: در شك افتاده [يا فراموش كرده است]. سپس به سجده مىرفت و ميان دو 
سجده چندان می‌نشست كه مىكفتيم: در شک افتاده [یا فراموش كرده است]. 


باب ۳۹ - تبعیّت از امام 
۷ -(74غ) حَدتنًا أحمد بن يونس حدتنا زهير حدتناآبو إسحاق ح قال: وخدتتا يُحِيى بن 
0 یم نی ی و قیفر زر لوب 
آنهم کانوا يصلون خلف ر لم آر أح 


له سس کر مور ۳ ل و 2 کی 


رسول اللي جبهته على لش في ثم يخر من 20 سجدا.' 


۴۷۴(۳-۷) از براء كه صداقت وى معلوم رأى همكان بود نقل است كه كفت: آنان پشت 
سر رسول دای نماز می‌خواندند. پس چون سر از ركوع برمی‌داشت [و ما نيز از ایشان تبعيت 
می‌کردیم] تا زمانى كه رسول دا پیشانی خود را بر زمين نم ىكذاردندء هيج كس را نديدم كه 
پشتش را [برای رفتن به سجده] خم كند. اما بعد از آن» كسانى كه بشت سر ايشان بودند به 
سجده می‌افتادند. 3 ا 

۸ ۰۰۰۳ ییاور بن خلا هی خن یخی - يعنى ابن سعيد - حدتنا سفيان 
حدتنى آبو إسحاق حدتنی عبد الله بن يزيد حدتنى البراء - وهو غير کوب -قال: كان رسول 
له( قال: «سمع اله لمن حمده». لم یخن آحد منا ظهره حتّى يقع رسول الل ساجدا ثم 


ررق ور و سه مر 
وه 


نفع سجودا بعده. 


. در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۶۹۰ 


کتاب: نماز ۴۶۵ 


۰۰۰(۳-۸) از براء -که اهل دروغ نیست- نقل است که گفت: وقتی رسول خداية 
می‌فرمود: : «سّمع الله لمن حَمِدَهُ», تا زمانى که به سجده نمی‌رفتندء هیچ كس از ماب نمتش پشتش را 
برای رفتن به سجده خم نمی کرد و هركاه ايشان در محل سجده قرار مى كرفتند, ما نيز به سجده 
مى رفتيم. 

5 (۰۰۰) حَدننا محمد بن عبد الرخمن بن سهم الأتطاكى حَدئنا إبراهيم بن م مد ابو 


“Foe‏ م ام ۵ و سوه 


سم 2 TH HE a. 3 aH‏ 7 
إسحاق الْقَرَارى عن أبى إسحاق الشيبانى عن محارب بن دار قال: سمعت عبد الله بن يزيد یقول 


معدل و بت و سے 020-06 


على المنبر: حدثتا البراء أنهم کنو يصاون مع رسول الل فا ركع رکموا وإِذا رقع ات 
لرکوع قال: «سمع اله لمن حمدم». لم رل قیاما حى تراه قد وضع وجهه فى الأرض ثم ِد 

۹ ۰۰۰۳) از محارب بن دثار نقل است كه كفت: از عبدالله بن يزيد بر روى منبر شنيدم که 
كفت: براء روايت كرد که آنان همراه رسول خدائق نماز می‌خواندند. بس چون ايشان به ركوع 
می‌رفتنده آنان نيز ركوع می کردند و چون سر از ركوع برمىداشتندء می‌فرمودند: «سّمع ال من 
خمده». ما تا زمانى كه ايشان پیشانی خود را بر زمين نمی‌گذاردنده از قيام به قصد سجده خم 
نمی‌شدیم» سپس [كه أيشان سجده می‌کردند] سجده مىكرديم. 

ماعلا نك هی ین خر وین مق دق لب یه عدت ره وق 

عن الحگم عن عبد الرخمن بن أبى لَيلى عن ارام قَال: : کت مع الب لا يحنو أحد منا ظهره 
حتی راه قد سجد. فقال زهیر يحوت سفیاد ن قال حدتنًا لکوفیون آبان وغیره قال حتی نراه يسجد. 

۰۰۰(۳-۰) از براء نقل است که گفت: ما با رسول خدائك نماز می‌خوانديم و تا زمانی که 
ایشان را در حال سجده نمی دیدیم» يشت خود را به قصد سجده خم نمی کردیم. دیگران با این 
لفظ روایت کرده‌اند: «تا زمانی که نمىديديم» ایشان سجده می‌کنند». 

١‏ (4۷۵) حدتنا محرز بن عون بن آبی عون حدتنا خلف بن خليفة الأشجعى آبو اند 
عن اليد بن سريم مولى آل عرو بن خریت عن عرو بن رت قال لت لف اب 
قسیه يقرا لا أفسم بالخس الجوار لس وَكَانَ لا یخنی رجل ما ظَهْرَهُ ی 


۳۶۶ صحيح مسلم 


۴۷۵(۳۱) از عمرو بن خریث نقل است که گفت: من در نماز صبح يشت سر رسول خداية 
نماز خواندم. شنیدم كه ایشان می‌فرمود: «لاً سیم باْخْس الجوار الكنّس» «نه. نه! سوگند به 
اختران گردان! که از دیده نهان شوند و از نو آیند» و تا زمانی که رسول خداوق به طور کامل به 
سجده نمی‌رفت» کسی از ميان ما ٍ موب پشتش را خم نمی کرد. 

باب 4۰ - آن‌چه بعد از بلند كردن سر از رکوع گفته می‌شود 

۲ 4۷۱(۳) حدقناآبو بر بن آبی شيبة حدقا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبید بن 

الحسن عن ابن أبى آوفی قال: كان رسول الك إذا رفع ظيره من الركوع قال: «سمع الله لمن 


سام 2ه 


حمده الم رب لك الْحَمْد ملء السموات وملء الأرض وملء ما شثت من شىء بعد». 


۴۷۶(۳۲) از ابن ابواوفی روایت است که گفت: زمانی که رسول خداعلٌ سر از رکوع بر 
مى داشت» می‌فر مود: «سمع الله لمن خمده الم ربا لک الْحَمْدُ ملء السْموات وملء الازض 
ومیل ما شنت من شىء بَعْدُ». 

N EE‏ 5 حدقا محمد بن جعفر حدتنا شعبة عن 
عبید بن الحسن قال: سمعت عبد الله بن أبى آوفی قال: كان رسول الله يدعو بهذا الدعاء: 
«اللّهُم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما شنثت من شىء بعد». 


۰۳۳ ) از عبدالله بن ابواوفی روایت است که گفت: رسول خدایلاً چنین دعا می‌فرمود: 
الل را تک الحم ملء اسموات وملء الأرض ويل ما قيئت من شیء بند». 

۵ ۰۰۰۳) حدتنی محمد بن المتنی وآبن بشار قال ابن المتنی حدکتا محمد بن جفر حدتنا 
شب عن مر ہن زاھر قال سینت عد لل بن أبى أوقى بح الب أنه کان وله 
«اللَهُم لَك الْحَمْدُ ملء السماء وملء الارض وملء ما شفت من شىء بعد الم طهرنی بالج 


2 


والبرد والماء البارد لیم طهرنى من ) الذثوب والخطايا ا كمأ ر 8 يتقى الوب الأبيض" من ) الوسخ». 
۴-(۰۰۰) از عبدالله بن ابواوفی روايت است که گفت: رسول خداعل جنين می‌خواند: «اللّهُمّ 

تک الْحَمْدُ ملء السّمَاء بل الأرض وملء ما شنت من شىء بعد الم طَّهْرنِى بالثلج والْبَردٍ 

والمامابارد للم طَهُرنِى من اللئوب وَالْخَطايَا کم يُنَقّى الب ایض من الْوسَخْ»» «پروردگارا! 


كتاب: نماز FEY‏ 


ستايش از آن توست؛ ستايشى به وسعت آسمان و زمين و هر آن‌چه که خود خواهى. بروردكارا! با 
a‏ واشكه را پاک ES‏ مان كوه این مرو ES‏ 
پاک می‌گردد. مرا از كناهان و خطايا پاک گردان!» 


‌ و سا و‎ e 


- حدتا عبید ال بن معاذ حدتنا أبى ح فال وحدتنی زهير بن خرب حدثنًا پزیند ين هارون 

- عبيدالله بن معلا از پدرش -ح- و زهیر بن حرب از يزيد بن هارون» هر دو از شعبه مشابه 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 

)٤۷۷( ۰۵‏ حدتنا عبد الله بن عبد الرحمن الدأرمى أخبرنا مروان بن محمد الدمشقی حدت 
ین نی عن طبن ق عن قز عن لب ید ریق کان زولب 

إِذَا رفع رأسه من الركوع قال: «ربتا لك الحمد ملء السموات والأرض وملء ما شنت من شىء 
بعل آهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وکا لك عبد الم لا مَانِع لما أعطيت ولا معطی لما 
منَعْت ولا ینم ذا الجد منك الْجَد». 

۷۷(۳۵) از ابوسعید خدرى ظ4 نقل است كه كفت: هر كاه رسول دا سر از ركوع بر 
می داشت» می فرمود: «رینا لك الْحَمْدُ ملء السْمَوات والازض ویلء ما یت من شیم بَمْدُ آهل 
تام والمخد أحَق ما قال لب ولا لک عبد الم لا مانع ما یت ولا مُنْطِئ ما متت ولا 
يَنْفَعُ دا الْجَدٌ منک الْجَدُ», «خداوندا! پروردگارا! ستايش از أن توست؛ ستودنی به وسعت آسمان‌ها 
و زمين و هر جه که خود خواهی. تنها تویی اهل ثنا و بزرگی. در آن‌چه ببخشی تو را مانعی 
نیست و در آن‌چه مانع آیی» هیچ بخشنده‌ای نیست و تلاش تلاشگر را هیچ بهره‌ای». 

1 (4۷۸) حدتا أبو بكر بن آبی شیبة حدگنا هشیم بن بشیر آخبرقا هسام بن خسان عن 
قیس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس أن الثبی 3 كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: الُم 
ربا لك الحمد ملء السموات وملء الأرض وما بِنَهما ومل ما شت من شىء بعد أهل الثَنَاء 
المجد ۷ مانع لما أعطيت ولا معطى لما متعت ولا ينفع ذا الجد منك الْجد». 

۷۲۶ از ابن عباس نقل است که گفت: هر كاه رسول خداوو سر از رکوع بر 
می داشت» می‌خواند: «اللّهُمْ ربٌنا تک الْحَمْدٌ ملء السْمَوات وملء الاْض وما بَيْنْهُمَا وَمِلءَ ما ثبشت 


FFA‏ صحيح مسلم 


من شىء بعد أهل انا والْمَجدٍ لآ مَانِعَ لِمَا غیت ولا مخطی لمّا مَنَعْت ولا يَنْفْع ذا اج منك 
الْجَذ4. 
-(۰..) حدثتا ابن نمیر حدتن لض خالا ونام بن ی 


سا من ماو 


عن ابن عباس ظ4 عن النبی کڈ ای قوله: «وملء ما شنت من شیء بعد» ولم يذكر ما بعده. 


رم أبن نمير از حفص از هشام بن حسان از قيس بن سعد از عط از ابنعباس ظ4 تا این 
قول: «وملء ما شنت من شیء بَعْدُ» را بدون ذكر بقيدى حديث نقل كرد. 


باب ۱ -نهی از خواندن قرآن در ركوع و سجده 


-018[1) تا سین مور خی شیب يِب رب قاو خاک 
ی انوي ا إن تم اين عرض اله بن معبد عن أبيه عن ابن 
عباس ڪه قَال: كشف رسول اليك الستارة والّاس صفوف خَلْف أبى بكر ققال: «أيها الناس انه لم 
يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يرآها المسلم أو ثرى له ألا وإنى هيت أن آفرا الشرآن 


و مرس ۶ و 


رأكعا أو ساجدا فام الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل وم السجود فاجتهدوا فى الدعاء فقمن آن 
يستجاب لكم». 

۰۷-(۴۷۹) از ابن عباس که نقل است كه گفت: رسول خدايٌ يرده را كنار زد؛ در حالى كه 
مردم يشت سر ابوبكر صديق #5 نماز می‌خواندنده يس فرمود: «اى مردم! از بشارت‌های نبوت» 
تنها رؤياى صالحه باقى مانده است كه مسلمان أن را مىبيند يا در حق أو ديده می‌شود. هان 
آگاه باشيد و بدانيد كه من از خواندن قرآن در حالت ركوع و سجود نهی شده‌ام. در وقت ركوع 
پروردگار خود را بزرگ داريد و در وقت سجود بسيار دعا کنید» كه در اين صورت سزاوار است كه 
مورد اجابت قرار كيريد». 

۰۰۳-۸ ال بو که حدقا شان عن سلیمان EE‏ بن موب جه ماعل 
بن جر أخيرنى سليمان بن سحیم عن إبراهيم بن عبد اله بن معبد بن عباس عن أبيه عن عبد 
الله بن عباس قال: کشف رسول ال الستر ورأسه معصوب فى مرضه الَّذِْى مات فيه فقال: 


کتاب: نماز ۴۳۶۹ 


«اللّهُم هل بلغت». ثلاث مرات: «إنّهُ لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا یراها اد الصالح أو 
ی له م دريل حَويت سفن 

۲۸-(۰۰۰) از عبدالله بن عباس نقل است که كفت: رسول دای پرده را كنار زد؛ در حالى 
که در بیماری منجر به مرگ خويش سرش را پیچیده بود فرمود: «خداوندا! آيا رسالتم را 
رساندم؟» سه بار تکرار کرده سپس فرمود: «ای مردم! از بشارت‌های نبوت» تنها رژیای صالحه 
باقی مانده است که بنده‌ی صالح أن را می‌بیند يا در حق او دیده می‌شود». سپس ادامه‌ی حديث 
سفیان را نقل کرد. 

۹ 6۸۰(۳) حدتنى آبو الطاهر وحرملة قالا: آخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: 
یقن حت أن إن لسع ی ن ى طالب قال ی ول 
الله أن قرا راکعا أو ساجداً. 

۴۸۰۳۹) ابوطاهر و حرمله از ابن وهب از يونس از ابن شهاب از ابراهيم بن عبدالله بن 
حنين از پدرش نقل كردند كه او شنید» على بن ابى طالب گفت: رسول خداعو: مرا از تلاوت 
قرآن در حال ركوع و سجود برحذر داشت. 

)٠٠0(- ۰‏ وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدتنا أبو أسامة عن الوليد - يعنى ابن كثير - 
یقن تن عن أيه أن سم ]بن ى مالس وی ول 
ال عن قراءة القرآن وآنا راكع أو ساجد. 

۰۰(۳۰+) از يدر عبدالله بن حنين نقل است كه على بن ابى طالب گفت: رسول خداقلا 
مرا از تلاوت قرآن در حالت ركوع و سجود نهى فرمود. 

۱ ۰۰۰(۳) وحدتنى أبو بكر بن إسحاق أخبرنا ابن أبى مریم آخبرنا محمد بن جعفر آخبرنی 
بن انلم عن رايم بن عند اله بن خن عن أي عن عل بن أى ملسب آله قال هب 
ول لد عن را فى الركوع وود ولول هئم 

٠0٠-0١‏ )از يدر عبدالله بن حنين نقل است كه على بن ابی‌طالب که گفت: رسول خداوّق 


مرا از تلاوت قرآن در حالت ركوع و سجود برحذر داشت. من نمی‌گویم كه شما را نهی فرمود. 


۴۷۰ صحيح مسلم 


۲ ۰۰۰(۳) حدتنا زهیر بن حرزب وننحاق قال راو عامر الْمَقَدِى حدتتا دود بن یس 
حدنی إبراهيم بن عبد الله بن حتين عن أبيه عن ابن عباس ک4 عن على قال: نھ انی حبی 9 أن 
أقراً راكعا أو ساجدا. 

۰۰۳۲ ) از يدر عبدالله بن حنين نقل است كه على ب بن أبى طالب كفت: : محبوب من 
(رسول خدائّ) مرا از تلاوت قرآن در حال ركوع و سجود برحذر داشت. 

۲ ۰۰۰۳)خلّا یبن یی قال قرات على مالك عن تافو ح دی ی بن 
خن المصرى ار یت عن يد بن ی خیب ح قال وحذلتى هارون بن عبد لم حدق ین 
لن جا ج وخی هرون بن سید ای خن ان وض خدکی من نیح قال 
وحدئتا يحيى ر بن أيوب وقتيبة وابن حجر قَالُوا ۳۳۹ [سماعیل - يعنون ابن جر - آخبرنی محمد 
وه ان عمرو ج قال وی ههبج صرق خا عط کال کل لان 

a‏ ان 0 2 a‏ ع مع ه و ت ار ,هلاقم ليه مس سم هم ر 
عباس ضيه عن على - عن الب 3 كلهم قَالُوا: نهانی عن قراءة لرآن وآنا راكع ولم یڈ كروا فى 
ت مات هاس وا م2 و مم سم شه 5 مه واه يم مس م لوس فه فاره دم عله و ره 
روايتهم النهى عنها فی السجود كما ذكر الزهرى وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قیس. 

۳-(۰۰۰) از يدر عبدالله بن حنین نقل است كه على بن ابى طالب كفت: رسول خداوة 
مرا از تلاوت قرآن در حال رکوع برحذر دا شت؛ و هیچ کدام از آنان در مورد سجود سخن نگفتند؛ 
أن گونه كه زهری زید بن اسلم» وليد بن کثیر و داوود بن قيس كفتهاند. 


له ۰) وَحَدلنَاه يب عن حاتم بن إسماعيل عن جفر بن محمد عن محمد بن امنگیر عن 
عبد الله بن حنين عن على ولم يذكر فى السجود. 

-(۰۰۰) قتيبه از حاتم بن اسماعیل از جعفر بن محمد بن منكدر از عبدالله بن حنين از على 
بن ابی طالب نقل کرد و ذکری از سجود يه ميان ناورد ا 


ل سس و م2 و ع 


۶ 4۸۱(۳) وحدثنی عمرو بن على حدقنا محمد بن جفر حدتتا شعبة عن آبی بکرین 
حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس أنه قال: نهیت أن آفرا وآنا راکع. لایذکر فى 

۸۱(۳۴) از ابن عباس # نقل است که گفت: نهى شدم از اين كه در رکوع قرآن بخوانم. 
در اسناد خويش از حضرت على بن أبىطالب4 ياد نكرد. 


کتاب: نماز ۴۷ 


باب 2۲ - آن‌چه در رکوع و سجود گفته می‌شود 


6 (4۸۲) وحدتنا هارون بن معروف وعمرو بن سواد قالا حدئنا عبد الله بن وهب عن 
عمرو بن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمی مولی آبی بكر أنه سمع آبا صالح ذكوان یحدث 
عن آبی هریرةته أن رسول ال قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأکتروا الدعاء». 

۴۸۲(۳۵) از ابوهريرهك» نقل است که رسول خدايِ فرمود: «نزدیک‌ترین زمان فرب بنده 
نسبت به پروردگارش, زمانی است که به سجده می‌روده يس بسیار دعا کنید». 


۲ (4۸۳) وحدتنی آبو الطاهر ویونس بن عبد الأعلى قالا: آخبرنا ابن وهب أخبرنى یحیی 


هافيك م م م هم و عي مه وه 3 9 ما هه ۳ ao‏ و 2 مر قح 
بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمى مولى أبى بكر عن أبى صالح عن أبى هريرة# أن رسول 
الل كان يقول فى سجوده: «اللّهُم اغفر لی ذنبى کله دفه وجله وأوله وآخره وعلانیته وسره» 


۶-(۴۸۲) از أبوهريره ذه نقل أست كه رسول خدايق در وقت سجود می‌فرمود: «پروردگارا! 
گناهان کوچک و بزرگ» اول و آخره و نهان و آشکار مرا بیامرزا» 

۷ (۸4) حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم قال زهیر حدثتا جرير عن منصور عن 
ای مرو من مق کی رول ال کر آن يول فی لوه ر ود 
«سبحاتك اللّهم ربنا وبحمدك الهم اغفر لى». يتأول القرآن.١‏ 

بسيار می‌گفت: «سْبْحَانَى الم نا ودک الم اغْفِرْ لِى»» «بروردكارا! پاک و منزهى! و 
ستايش تنها از آن توست؛ خداوندا! بر من بيامرز». بدين ترتیب» رسول خدایلا [با خواندن اين 
دعا] قرآن را تأويل می‌فرمود." 

۸ -۰۰۰۳) حدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالاً: حدتنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
سل عن سروق ناه فته كان رولا یبن يول قبل أن سوت هبات 
وبحمدك أستغفرك وأثوب إِلَيك». قالت: قلت: يا رسول اللّه! ما هذه الکلمات الّتى أراك أحدثتها 


۰۷۹۴ در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره:‎ . ١ 
)(۳ يعنى: بر أساس آمر خداوند در قرآن كريم عمل می‌نمود. رک: سوره مباركه نصر؛ آيه شريفه‎ . " 


۳۷۲ صحيح مسلم 


السورة 

۰۰۰(۳-۸) از عايشه شا روايت است كه گفت: رسول خداك قبل از وفات خويش يسيار 
می‌گفت: : «سُبْحَاَئ وَبِحَمْدِك أستَففرک وأتُوب إِلَيْك» «پروردگار!! پاک و منزهی! و ستايش 
از آن توست؛ از تو طلب غفران دارم و به درگاه تو توبه مىكنم». گفتم: يا رسول الله! جكونه 
است كه بیش‌تر مواقع از شما جنين كلماتى را می‌شنوم؟ فرمود: «براى من در ميان امتم نشانه‌ای 
قرار داده شد كه هر كاه آن را می‌بینم» جنين مىكويم: ِا جاءَ نصر الله والفتح تا آخر سوره را 
قرائت فرمود». ۱ 

٩۹‏ ۰۰۰(۳) حدنی محمد بن رافع حدتا یخی بن آدم خدتتا مفضل عن الأَغمّش عن 
مسلم بن صبیح عن مسروق عن عائشة قلت: ما رایت التبی 3 منذ رل عليه إا جاء تصر الله 


سام ع هاه و 


وَالْفتح» یصلی صلاة إلا دعا أو قال فیها: «سبحانك ربى وبحمدك لیم اغفر لى». 

۰۰۳۹ ۰) از عايشه شتا روایت است که گفت: از وقتی که سوره‌ی نصر بر رسول خداقا 
نازل شدء ديدم که ایشان در نماز پیوسته دعا می‌کنند يا در نماز می‌فرمایند: «سْبخانک ری 
وبحمرک ال اغفر لی». 

۰ (۰۰۰) حدثنی محمد بن المتنی حدقنی عبد الأعلى حدتنا داود عن عامر عن مسروق, 
عن ان فاته كان سول ال رن قول: همین الله وین تفر اله ووب له 
قالت: فَقلْت: يا رسول الله! آراك تکثر من قول «سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأثوب إِلَيه». 
قال" بی نی ألى سای علامة فى متیر رب ارت ین قول سبحان اله وید 
أستغفر اله واتوب إِلَيه. ققد رآيتها إا جاء نصر الله والقتح4 قنح مکة « ورآیت الاس یدخلون 
فى دين الله آفواجا فسبح بحمد ربك واستففره إِنه كان توب 

)٠ pr:‏ از عايشه شتا روایت است كه كفت: رسول خداو بسيار این ذكر را می‌خواند: 
«سْبْحَان الله وَبِحَمْدِهِ أسْتَغْفرٌ له توب إلَيْو». كفتم: يا رسول الله! جكونه است كه غالبا از شما 
جنين كلماتى را می‌شنوم؟ فرمود: «بروردكارم مرا خبر داد كه به زودى نشانه‌ای براى من در 
ميان امتم خواهد بود. زمانى كه أن را ببینم» خداوند را بسيار تسبيح و تحميد م ىكويم و استغفار 


مىجويم و به دركاهش توبه می‌کنم. من أن را در فتح مكه ديدم که نزول فرمود: مذ جَاءَ نضر 
اله ولح وريت الاس يَذخلون فی دين الله أفواجا سح بحند ریک واسنتغفره إله كان توا 

۰۱ (4۸0) وحدتنی حسن بن على الحلوانى وَمَحَمَد بن رافع قالا حدتنا عبد الرزاق آخبرنا 
أبن جریج قال: : فلت لعطاء: : كيف 7 تقول آنت فى الرکوع؟ قال: آما سبحانك وبحمدك لا له إلا آنت 
قأخبرنى ابن أبى مليكة عن عائشة قالّت: افْتَقَدتَ التبى ا ل دات ية فظنت أنه ذهب إلى بعض 


نسائه فتحسست رجمت ا فإذا هو ری او او ساجد یقول: «سبحاتك وبحمدك 3 اله 


۴۸۵(۳-۱) از ابن‌جریج نقل است که گفت: به عطاء گفتم: تو در رکوع جه می‌خوانی؟ گفت: 
من چنین می‌گویم: سبْحَانى وَبِحَمْدِك لآ إِلَه إلا آنت. ابن ابوملیکه از عايشه فا مرا چنین خبر 
داد: شبی رسول خدای ناپدید شد و من تصور کردم که نزد یکی از زنان خويش رفته است. در 
اين لحظه چیزی حس کردم و برگشتم و رسول خدايق را در حال رکوع يا سجود ديدم که 
می‌فرمود: «سبْحانک ویحَمُدک لا إِلَهَ إل آنت». گفتم: پدر و مادرم به فدایت! من به کاری 
مشغول و تو در کاری دیگر. 

۰ ۲۲۲ -(6۸0) حَدتنًا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا آبو آسامة حدتنى عبید الله بن عمرعن 
۱ مب 00 یخبی بن حبان عن الأعرج عن أبى هريرةظه عن عانشة قالت: فقدت رسول اله تلا 
ْلَه من الفراش اتمه قوقعت یدی على بط قدميه وهو ؛ فى المسجد وه منصوبتان وهو 
j‏ «اللهم و برضاك من سخطك ویمعافاتك من عقوبتك ؛ وأعوذ بك منك لآ أخصى تناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 

۲-(۴۸۶) از عايشه كا نقل است كه گفت: شبى رسول خدايق را در رختخواب نيافتم و 
چون به جستجوى وى برآمدم» دستم به كف پاهای ایشان خورد؛ در حالى كه در مسجد سجده 
كرده بود و شنيدم كه می‌فرمود: «اللَهُمْ اعود برضاک من سخطک وَبِمُعَافَاتِك من عُقوبتک وأَعُوذ 
بک منک لآ أخصى تناء یک أنت کما یت عَلَى نشیک» «يروردكارا! از خشم تو به رضاى تو 


يناه می‌جویم و از عقوبت تو به دامان عفو و بخشش خداوندی‌ات امان می‌خواهم 9 از تو در تو 


ااا رین ی صحیح مسلم 


گریزم؛ هرگز قادر نخواهم بود كه تو را چنان که بدان سزاواری» ثنا گویم؛ و تو چنانی که خود 
گفتی ». ۱ 
۳ -(4۸۷) حدتتاآبو بكر بن أبى شيبة حدتنا محمد بن يشر العبدى حدتنا سعيد بن آبی 
ریق ی نع ال این من رن اکن و 
5 و و م و و و ووي 4 ام موم صرح مش 
فى ركوعه وسجوده: «سبوح قدوس رب الملائكة والروح». 
۴۸۷(۳۳) از عايشه خا نقل است که گفت: رسول خداي در ركوع و سجود خويش 
می‌فرمود: «سبُوح قوس رب ایک والروح» «خداوندی که پاک و منزه است و از هر عيب و 
نقصی مبرا؛ و آوست پروردگار فرشتگان و روح‌الامین». 


2 و ۰ 


٤‏ -۰۰۰۱) حزئنا محمد بن المع حدئنا أيه داود حدیتا شعبة آخرتی قتَادة قال: سمعت 
بن بو داو بة آخبرنی ل: سم 


النبى 6 بهذا الحريث. 


۰۰۰(۳۴) محمد بن مثنى از ابوداوود از شعبه از قتاده از مطرف بسن عبداله بن شخيراز 
أبوداوود از هشام از قتاده از مطرف از عايشه حدیثی مشابه را روایت كرد. 


باب 2۲ - فضیلت سجده و تشویق به آن 


6 (۸۸؛) حدتنی زهير بن حرب حدئتا الوليد بن مسلم قال: سمعت الاوزاعی قال: حدثنی 
ود وه و 7 و ره چ سوم فقو و وھ ع هو 03 ت وده سا ماهم 9 
الوليد بن هشام المعیطی حدثتی معدان بن أبى طلحة الیعمری قَال: لقيت توبان مولی رسول 


الق فقلت: آخبرنی بعمل اعمله یدخلنی الله به الجنة. أو قال: قلت: بأحب الأغمال إلى الله 
فسکت ثم سالته فسکت ثم سألته الثالثة فقال: سالت عن ذلك رسول ال فقال: «عليك يكشرة 
السجود لله فك لا تسجد لله سجدة إلا رقعك الله بها درجة وحط عنك بها حَطيئّة». 
۴۸۸(۳۵) از معدان بن ابوطلحه‌ی یعمری نقل است که گفت: ثوبان» غلام رسول خدایو را 
ديدم و گفتم: مرا از عملى آگاه کن كه در ضورت انجام آن» خداوند من را به بهشت داخل گرداند؛ 
يا گفتم: محبوبترين عمل نزد خداوند جيست؟ أو سكوت کرد: تا سه بار سؤال خود را تكرار 
كردم تا اين كه گفت: من در این باب از رسول خداو پرسیدم و ايشان فرمود: «بر توست که 


کتاب: نماز ۴۷۵ 


برای خدا بسیار سجده کنی؛ زیرا هر بار كه برای خداوند سجده می کنی» خداوند تو را یدان 
درجه‌ای رفعت می‌بخشد و گناهی را از تو می‌زداید». 
)4۸٩( ۰‏ حدتنا الحكم بن موسی آبو صالح حدتنا هقل بن زياد قال: سمعت الأوزاعى 
مع رسول الله يته بوضوثه وحاجته فقال لى: «سل». فقلت: أسألك مرافقتك فى الجنة. قال: 
۶ ۴۸۹(۳) از ربيعه بن كعب اسلمى نقل است كه كفت: من شبانه در خدمت رسول خداكك 
بودم و آب وضو و ساير نیازمندی‌های ايشان را فراهم می‌کردم. رسول خداي به من فرمود: 
«بخواه!» كفتم: می‌خواهم در بهشت نيز همراه شما باشم. فرمود: «ديكر جه می‌خواهی؟» كفتم: 
غير از اينء جيزى نمی خواهم. فرمود: «[پس اكر جنين است] با كثرت سجده مرا بر خواسته‌ی 
خود [كه همان همراهى با من در بهشت است] یاری كن». 
باب 44 اعضاى سجود و نهى از جمع كردن موی سر و لباس در 
هنكام نماز 
6٩۰۳ ۷‏ وخ بط بن یخی ولو یفاب قال یی را ول أو ایب 
خدقنا ادن ید عن مرو بن ديٽار عن طاوس عن ابن عباس ڪه قال: آمر ای أن جد 
على سبعة وثهی أن يكف شعره وثيابه. هذا حديث يحبى. وقال آبوالریع: على سبعة اغظم ونُمی 
۳۹۰۳۷) از ابن‌عباس ظ4 روایت است که رسول خدات امر شد تا بر هفت اندام سجده کند 
و از این نهی شد که مو و لباس خود را [در این حالت] جمع کند. اين حديث یحیی است. ابوربیع 
گفت: بر هفت عضو و از جمع كردن موی سر و جامه نهی شد؛ دو کف دو زانو دو پا و پیشانی. 


از صحیح أمام بخاری» برابر است پا حديث شماره: AY‏ 


ا و 


۸ -(۰۰۰) حدثنا محمد بن بشار حدتتّا محمد - وهو ابن جَعَفَرٍ - حدتنا شعبة عن عمرو بن 
دیثار عن طاوس عن ابن عباس عن النبى يق قال: «أمرت أن آسجد على سبعة أعظم ولا أف 
توبا ولا شعرا». 

۰۰۳۲۲۸ ۰) از ابن عباس 4# روایت است که رسول خدايك فرمود: «امر شده‌ام که بر هفت 


عضو بدن سجده كنم و جامه و موی سر خود را جمع نکنم». 


۹ -(۰۰۰) دا عمرو لتاقد حدتنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن 
عباس أمر لبیل أن یسجد على سبع وهی أن يكفت الشعر والثياب». 
۹-(۰۰۰) از ابن عباس # روايت است كه به رسول خداك أمر شد تا بر هفت اندام خويش 
سجده كند و از جمع كردن موی سر و جامه نهى كرديد». 
۰ (۰۰۰) حدتنا محمد بن حاتم حدتتا بهژ حدقا وهيب حدتنا عبد له بن طاوس عن 
اس عن بن عباس 4 أن سول ال :دزن أن اند على َة ام اجه - 
۱ وآشار بيده على أنفه - والیدین والرجلین وأطراف القَدمين ولا نكفت الاب ولا الشعر». 
۰۰۰(۳۷۰) از این عباس ف روایت است که رسول خداي فرمود: «امر شده‌ام که بر هفت 
عضو بدن سجده كنم: پیشانی -و با دست به بینی‌اش نيز اشاره فرمود- دو دست دو پا؛ دو زانو 
و این كه [در این حالت] جامه و موی سر را جمع نكنم». 
اك رودي حَدنًا أبو اهر أخبرتا عبد له بن وهب حَدتى ابن جریج عن عبد الله بن 
ماو عن أبيه عن عبد اله بن عباس أن رسول الم قال: «أمرت أن أَسْجِد علی سبع ولا 
أكفت الشعر ولا الثياب الجبهة والأنف وآليدین والر كبتين ولْقَدمین». 
)٠ ۰۰۳۱‏ از ابن‌عباس که روایت است که رسول خدایلا فرمود: «امر شده‌ام تابر هفت 
استخوان سجده كنم و این كه [در حال نماز] لباس و مو را جمع نکنم؛ بر پیشانی و بینی» دو 


دست» دو زانوء دو يا». 


SER نز‎ E E 


ورو عات يي سير وه ا ص 


العبد س معة 5-70 أطراف وجهه 7 5 0 


-(۴۹۱) از ابن عباس 4 روايت است كه رسول خدايك فرمود: «وقتى بنده سجده كندء هفت 
عضو بدنش با وى به سجده رود؛ پیشانی» دو دست. دو زانو و دو يا». 

۲ 4۹۲(۳) حدتنا عمرو بن سواد العامری أَخَبَرًا عبد الله بن وهب آخبرتا عمرو بن الحَارث 
أن بكيرا حدته أن کریبا مولی ابن عباس 4 حدته عن عبد الله بن عباس آنه رآى عبد الله بن 
الحارث یصلی ورأسه معقوص من ورائه فقام فجعل بح ّما انصرف بل إلى ابن اسع 
فقال: ما لك ورأسى؟ فقال 2 سمعت رسول الله يقول: «إنمًا مثل هذا مثل الّذى يصلى وهو 
مکتوف». 

۴۹۲(۳-۲) از عبدالله بن‌عباس روایت است که وی عبدالله بن حارث را در حال نماز يافت و 
ديد که موی سر وى از بشت بافته شده است. برخاست و موی سرش را باز کرد و چون از نماز 
فارغ گشت» روى به ابن عباس #5 كرد و گفت: با موی سر من جه کار داشتى نت ؟! گفت: :من از 
رسول خداية شنیدم که فرمود: «متل چنین کسی, مت کسی است كه نماز می‌خواند در حالى كه 
دستانش از پشت بسته شده‌اند». 
باب 4۵ - اعتدال در سجده و قرار دادن كف دو دست بر زمین و بلند 

گردانیدن آرنج‌ها از پهلوها و بلند گردانیدن باسن از ران‌ها در سجده 

)4٩۳( ۳‏ حدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا وكيع عن شعبة عن قَتَادةَ غن آنس قال: قال 
رسول اللي : «تَدلوا فى السجود ولا يبسط آحدکم ذراعیه اثسناط الکلب».۱ 

۴۹۲۳۳ از انس بن مالک روایت است که رسول خدائ فرمود: «در سجده اعتدال را 
رعایت كنيد و نباید هيج یک از شما مانند سگ دو بازویش را بگستراند؛ [یعنی نباید ساعدش با 
زمين تماس یاد بلکه تنها كف دو دستش بر زمين باشد]». 

سم بر وس وروی 


۸۲۲ در صحیح امام بخارىء برابر است با حدیث شماره:‎ . ١ 


-(۰۰۰) محمد بن مثنى و ابن بشار از محمد بن جعفر سح- و يحيى بن حبيب از خالد از 
شعبه مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 
۶ -(ع4) حدتنا یحیی بن یحیی قال: أخبرنا عبید الله بن [یاد عن إياد عن البراء قال: 
قال رسول الک : «إ سجدت فضع کف كفيك وارفع مرفقيك». 
۴-(۴۹۴) از براء نقل است كه رسول خدایل فرمود: «هر كاه به سجده رفتی» كف دو 


دستت را بر زمين بگذار و دو آرنجت را از زمين بالا بكير». 


باب ۶7 - ویژگی نماز و آنجه كه نماز با آن شروع و يايان می‌یابد 


و و و مس ددس سا ه# و اه و و عرص من من منم 


۵ (4۹۵) حدتنا قتيبة بن سعید حدتا بكر - وهو ابن مضر - عن جر بن ربیعة عن 
الاغرج عن عبد الله بن مالك ابن بحينة أن رسول ال كان إذا صلّی فرج بين يديه حتى يبدو 

۴۹۵(۳-۵) از عبدالله بن مالک ابن بحينه روايت است که رسول خدائ هر زمان نماز 
می‌خواند ميان دو دستش را باز مى كرد و فاصله می‌انداخت» تا جايى كه سفيدى زير بغلهاى 
ایشان نمایان می‌گشت. 

۹ -(۰۰۰) حدثنًا عمرو بن سواد أخبرتا عبد الله بن وهب آخبرتا عمرو بن الخارث واللیت 

۰۰۰(۳۶) عمرو بن سواد از عبدالله بن وهب از عمرو بن حارث و ليث بن سعد هر دو از 
جعفر بن ربيعه مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 
۷ سزحوع) حدتنا يجين بن یی وأب أبى عم جمیعا عن سفيان قال يحيى: أخبرنا 


7ه و و بير الروت سا ه e~»‏ ص 


سفيان بن عة عن عَبَيد الله بن عبد الله بن الأصم عن عمه يزيد بن الأصم عن میمونة قالت: 
كان لبیل إا سجد لو شاعت بهمة أن تمر بين يديه أمرت. 
۷-(۴۹۶) از میمونه روایت است که گفت: رسول خداطلا هرگاه به سجده می‌رفت» [دستان 


خود را چنان از هم باز می‌کرد که] اگر بره‌ای می‌خواست می‌توانست از بين دستانش بگذرد. 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر أست با حدیث شماره: وف 


کتاب: نماز ۴۳۷۹ 


۲۸ -(57غ) حَدكنًا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى أخبرتا مروان بن معاوية القزاری قال: دنا 
عبید الله بن عبد اللّه بن الأصم عن يزيد بن الأصم أنه آخبره عن ميمونة زوج الب قَالَت: کان 
رسول الل ذا سجد حَوَى بيديه - يعنى جنح - حتی یری وضح یه من ورآئه و قَعَدَ 

۴۹۷۳۸) از میمونه روایت است كه گفت: هر كاه رسول خداي به سجده می‌رفت» آرنج‌ها 
و بازوهايش را چندان از پهلوهایش دور نگه می‌داشت» که سفیدی زیر بغلهايش از بشت نمايان 


می‌شد و چون برای تشهد می‌نشست. بر روی ران چپش آرام می‌گرفت. 


2 و مو و و و و 


۲۳۹ ۰۳۳ ۰ دنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن خرب واسحاق بن إبراهيم - 
: “قال م 0 وقال رون حَدثنا وك ج حدثنا جفر بن لقان 2 عن يزيد بن 


RO 5 و‎ 


و 


(بطیه. قال ی یعنی ۳ 

۰۰۳۹ ۰) از میمونه. دختر حارث روایت است که گفت: هر كاه رسول خدايك به سجده 
می‌رفت» ميان دستانش را چندان از هم باز می‌کرد که اگر کسی يشت سر ایشان بود سفیدی 
زيربغلهايش را می‌دید. وکیع گفت: منظور از وضح» سفیدی زیربغل‌هاست. 

المعلم ح قال: وحدتا إسحاق ؛ ن راهم - ول 0 -قَار اا سی بن 0 حا 
خسن ام ون يديل , ۽ بن ميسرة عن أبى الجوزاء عن عانشة قالّت: كان رسول الله يستفتح 

الصلاة بالتخبير والقراءة ب [الحمد لله رب اسامین] وکان ن لد رک لم یشخص راسه وم 0 
ولکن بين ذلك وگان 3 رقع رأسه من الركوع لم يسجد حتی یستوی قَائمًا وکان لد رفع رأسه 
من السجدة لم پسجد حتی يستوى > جالسا وگان یقول فى كل رکمتین لح وکان یفرش رجله 
الیسری وينصب ؛ رجه اليمَى وكان ينْهى عن عقبة ة لشیطان وینهی آن یفترش الرجل ذرآعیه 
افتراش السيع وكان يختم الصلاة بالتسلیم. وفي رواية ابن نمير عن آبي خالد وكان ینمی عن 
عقب الشيطان 

۴۹۸(۳۴۰) از عايشه كا نقل است که گفت: رسول خدائ نماز را با ا تكيير وكفتن 


۴۸۰ صحيح مسلم 


زیر نمی‌افکند و ميان اين دو حالت بود. چون از رکوع بر می‌خاست. تا وقتی که در رکوع راست 
نمی‌ایستاد» به سجده نمی‌رفت و وقتی از سجده بلند می‌شد تا وقتی که به نیکی نمی‌نشست» 
دوباره به سجده نمی رفت. هم‌چنین بعد از هر دو ركعت تشهد می‌خواند و بر روی پای چپ 
می نشست و پای راست را ایستاده نگه می‌داشت و بر روی انگشتان می‌نهاد و از عقبة الشیطان 
[یعنی این که شخص بر هر دو سرين در تشهد بنشیند] منع نمود. نيز نمازگزاران را نهی فرمود از 
این که آرنج و ساعد را بر روی زمين نهند؛ آن گونه که درندگان چنان کنند. نماز را با سلام دادن 
خاتمه می‌داد. و در روایت ابو نمير از ابو خالد با عبارت «ینهی عن عقب الشیطان» آمده است. 
باب ۶۷ - ستره نما زكزار 

۱ (6۹۹) حدتنا یحیی بن یحیی وقتيبة بن سعيد وآبو بكر بن أبى شيبَة قال یحبی: 
آخبرتا وقال الاخران: حدتنا أبُو الأخوص عن سماك عن موسی بن طحة عن آبیه قال: قال 
ول اه« ون دمن هبل مر رش قیسل ولا ال منم رهق 

۴۹۹(۳-۱) از يدر موسی بن طلحه نقل است که رسول خداِوٌ فرمود: «هر كاه یکی از شما 
در مقابل خويش چیزی مانند جهاز شتر قرار دهد می‌تواند نماز بخواند و ایرادی بر این نیست کنه 
فردی از يشت أن (ستره) بكذرد». 

۲ ۰۰۰۳) وحدقنا محمد بن عبد الله بن نمير واسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: آخبرنا 
ين 2 و واه و اه 052 امه - ۰ 0-8 ۵ و مس و و ر م هو 
وقال ابن نمير: حدثنا عمر بن عبيد الطنافسى عن سماك بن حرب عن موسى بن طلحة عن أبيه 
قال: كنا تُصلّى والدواب تمر بین أيدينا فَذَكرْنَا ذلك لرَسُول اللي ققال: «مثل مؤخرة الرّخل 
تكون بين يدى أحدكم ثم لا يضره ما مر بين یدیه». وقال ابن نمیر: فقلا بضره من مر بین 
يديه». 

)<<( از يدر موسى بن طلحه نقل است كه گفت: ما نماز می‌خوانديم و حيوانات از 
مقابل ما رد می‌شدند. ما در مورد اين مسأله با رسول خداي سخن كفتيم. ایشان فرمود: «اگر 
جيزى مانند جوبدى آخر جهاز شتر در مقابل یکی از شما قرار كيردء در این صورت گذر دیگران از 
مقابل وى [از يشت ستره] او را زيانى نخواهد رسانيد». ابن نمير گفت: «در اين صورت. أكر کسی 


از مقابل وى رد شود او را زيانى نمی‌رساند». 


کتاب: نماز ۳۸۱ 


۳ (۵۰۰) حدتنا زهير بن حرب حدقا عبد الله بن يزيد بر سعيد بن آبی آیوب عن آبی 
الأسود عن عروة عن عاتشة آنها قالت: سئل رسول الله عن سثرة المصلى فقال: «مفل مُؤْخرَة 
الرخل». 

۵۰۰۳۲۳) از عايشه كنا نقل است كه كفت: در مورد ستره‌ی نمازگزار از يبامبرية يرسيده 
شد. فرمود: «جيزى همانند جهاز شتر جلوى خويش قرار دهيد». 

6 -۰۰۰(۳) حَدينًا م محمد بن عبد الله بن مر حَدتنا عبد الله بن يزيد أخبرنا حيوة عن آبی 
الاسود محمد بن عبد الرخمن عن عروة عن عائشة أن رسول الل ستل فى غزوة توك عر 
سترة المصلی فقال: «كموّخرة الرخل». 

0 از عايشه عا نقل است که در جنگ تبوک» در مورد ستره‌ی نمازگزار از رسول 
خداططاه: پرسیده شد. فرمود: «چیزی همانند چوب [یا استخوان] آخر پالان شتر». 

6 ۵۰۱(۳) حدقتا محمد بن المقنی حدئتا عبد الله بن ثمیر ح وحدتتا این تمر توا له 
۳۳۳ أبى حا عبید الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كان إذا خرج یوم العيد آمر 
بالحربة فتوضع بين يديه فیصلی إِلَيهَا والناس وراءه وکان یفعل ذلك فى السفر فمن تم اتحَذها 
الأمراء. ١‏ 

۵۰۱(۳-۵) از أبن عمر روایت است كه گفت: وقتى رسول خدايق در روز عيد بیرون أمد. 
فرمود: حربه را بردارند و آن را در جلوى رسول خداي قرار دهند. ایشان به سوى آن نماز 
می‌خواند و مردم بشت سر ایشان نماز می‌خواندند. رسول خداءِل در سفر چنین می کرد" از همین 
روی امرا از همین روش پیروی می‌کردند. 

1 -۰۰۰(۳) حدتنًا انور بكر بن أب شید وان تخیر فالا حدكنًا م محمد بن يشر ۳۳۹ عبید اله 
عن نافع عن ابن عمر أن النبى يق كان يركز وقال آبو بكر: يعرز المت ویصلی (لیها. رد ابن آبي 
شيبة قال عبید الله وهي الحربة 


۲ .در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۴۹۴. 
اگر دیواری نبود که أن را ستره قرار بدهده نیزه را جلوی خود قرار می‌داد و به طرف أن نماز می‌خواند. 


FAY‏ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳۶) از ابن عمر نقل است كه رسول خدايق نيزه را در زمين نصب می کرد و به طرف 
آن نماز می‌خواند. ابن ابی شيبه افزود که عبیدالله گفت: عغنزه همان نيزه است. 

0۰۲(۳-۷) حدقا أحمد بن حنيل حدتنا معتمر بن سليمان عن عبید اله عن نافع عن ابن 
عمر أن النبى ب كان یعزض راحلته وهو یصلی لها 

۳۷( ۵۰۲) از ابن‌عمر روايت است كه زسول خداي شتر خويش را [بين خود و قبله] در 
عرض می‌خواباند و به طرف آن نماز می‌خواند. 

۸ -(۰۰۰) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وآبن نمیر الا حدثنا و الأحمر عن عبيد الله 
عن تافع عن ابن عمر أن ) لبیل كان یصلّی إلى راحلته. وقال ابن نمی إن الب ىو صلی إلى 


۸-(۰۰۰) از أبن عمر روایت أست كه رسول خدايقٌ به طرف شتر ست د ش نماز می خواند. ائ نممو 
هم گفت: پیامبر لا به سوی شتر ۷ نماز . خواند. [یعنی شتر در فاصله‌ی بين او و قبله قرار داشت]. 


رو مه و و مه 


۹ -(۵۰۳) حدقا أبو بكر بن آبی شيبة وزهير بن حرب جمیعا عن وكيع قال زهیر: حدثنا 
وكيع حدقا سفيان حدقا عون بن أبى جحيفة عن آبیه قال: آتیت النبى ك يمكة وهو بالابطح فى 
ل خن بقل بلا ووه قبن نيل وم لفط عله حل 
حرام قانی انظ إلى یاض ساقیه قال : قرغا راذن بلال؛ قل فحت آقح فاه ها هتا وا 
هنا یقول يمينا وشمالاً يقول: حى علی الصلاة حى على الفلا قال: ثم رکزت له عنزة فتقدم 
فصلّی انظهر رکنتین يمر بين يديه الحمار ولکلب لا یمتع تم صلی العصر ركعتين ثم لم یزل 
یصلی ركعتين حتى رجع إلى المدينة. 

۳-۹( ۵۰۳) از يدر ابوجحیفه نقل است که گفت: نزد رسول خدايّق رفتم؛ زمانی که در مکه و 
در موضعی به نام ابطح بود و چادری از جنس يوست برافراشته بود. راوی گفت: در اين هنكام 
بلال با آب وضوی رسول خدائ بیرون آمد [اصحاب به سوی أن آب رفتند و جهت تبرک] برخی 
به آن رسیدند و برخی هم بدان نرسیدند [بلکه رفقایشان دست‌های خيس شده‌ی خود را بر آنان 


۲ ,در صحیح امام بخاریء پرابر است با حدیث شماره: ۵۰۷ 


کتاب: نماز FAY‏ 
می‌مالیدند]. رسول خداية نيز بيرون آمد؛ در حالى كه حله‌ای سرخرنك بر تن داشت گویی من به 
سفيدى ساق نكاه م ىكردم. رسول دا وضو كرفت و بلال اذان كفت. بلال در وقت اذان 
كفتن و به هنكام نداى حى عَلَى الصّلآة خی على الاح دهانش رابه سمت راست و چپ 
می گرداند. آن كاه در جلوى بيامبري نیزه‌ای نصب كرديد رسول خدائك نماز ظهر را به صورت 
دو ركعت خواند در این حالت از جلوى ايشان [از يس ستره] سگ و الاغ رد می‌شد و کسی مانع 
آن حیوانات نمی‌شد. سپس دو ركعت نماز عصر را خواندند و تأ وقتى كه به مدينه برگشتند 
پیوسته نمازها را دو رکعتی می‌خواندند؛ [به جز نماز مغرب]. 


۰ (۰۰۰) حدثنی محمد بن حاتم حَدكَنًا يهز حدتن عمر بن آبی زائدة حدتنا عون بن أبى 
جحيفة أن آباه رآی رسول اللي فى قبة حمراء من آذم ورآیت بلالا آخرج وضوء فرآیت لناس 
درون ذلك اوضوم من آساب نه تسح به ون لم يمب له من بقل يد َاحِبه 
تم ریت پلالاً أخة ع ا ا سر ساد 

۰ )از يدر عون بن ابوجحیفه نقل است که گفت: رسول خدايّك را در قبه‌ای سرخ 
رنگ ساخته شده از يوست ديدم. بلال را ديدم كه با أب وضوى رسول خدا ا بیسرون آمد. مردم 
یبنده از باقی‌مانده‌ی آب بر روی دستان دیگران جهت تبرک به چهره می‌زدند. سپس بلال را 
ديدم كه نیزه‌ی کوچکی را در زمين نصب کرد و رسول خدایله با جامه‌ای سرخ رنگ بیرون آمد و 
همراه مردم رو به سمت نيزه دو ركعت نماز خواند؛ در حالی که مردم و چهارپایان از روبه‌روی 
آنان أز يشت نيزه می گذشتند. 


له و مه و مه و 


۱ (۰ ۰ حدبی إسحاق بن منصور وعبد بن حُمَيْدٍ الا آخبرتا جنر بن عون أخير رتا 
آبوعمیس ح قال: : وحدتّنی القاسم بن زکریاء حدتنا سین بن علی عن ود قال: حدتتا مالك بن 


۳ لق 


مغول كلاهما عن عون بن آبی جحَيفة عن أبيه عن البی3# بنحو حدیث سفیان: وعمر بن آبي 
رائدة ة يزيد بعضهم على بعض وقي حدیث مالك بن مفول فلا كان ن بالهاجرة خرج بال فنادی 
بالصلّاة 


۳۸۴ صحيح مسلم 


ا ب ہش ج ا ل ف ا سس وس تسده 


۰۰۰(۳-۲۵۱) اسحاق بن منصور و عبد بن حميد از جعفر بن عون از ابوعميس -ح- و قاسم 
بن زكريا از حسين بن على از زائده از مالک بن مضول» هر دو از عون بن ابوجحيفه از پدرش 
مشابه حديث سفيان را نقل كردند. در حديث مالک بن مغول آمده است: هنكام ظهرء بلال بیرون 
آمد و اذان گفت. 

۰۰۰(۳-۲) خدتنا محمد بن الْمتّى ومحمد بن بشار قال ابن المئنی: حدتنا محمد بن جعفر 
خا شب عن الحکم قال منت آا جُحَيْقَة قله خرج سول اه اه اجرة إلى ابطحاء 
تتوضاً فسلی الظهر رکتین والعصر رکتین وبين يديه عَترَهقال شعي : واد فيه عون عن أبيه 
أبي جحيفة وان يمر من ورائها الما والجمار. 

۰۰۰(۳-۲) از ابوجحیفه نقل است که گفت: در وقت گرمای ظهر و در بطحاء رسول خدايقة 
بیرون آمد و وضو گرفت پس نماز ظهر و عصر را دو رکعتی خواند و در جلوی ایشان نیزه‌ای 
نصب شده بود. در روایت عون از ابوجحفه افزوده شده كه در آن حال از يشت سر نیزه زن و الاغ 
عبور می‌کرد. 


و من وه و مرو مات وه و 


۲ ۰۰۰(۳) وخدقبی هیر بن خرب وم بُن حاتم فالا حا ابن مهٌدی حدتتا شعبة 
نیاق و فى خرت ملاس ون بقل و 

۰۰۰(۳۲۳) زهیر بن حرب و محمد بن حاتم از ابن مهدی از شعبه حدیث مذکور را با دو 
اسناد فوق نقل کردند. در حدیث حکم آمده است: مردم از باقی‌مانده‌ی آب وضوی رسول خداوة 
استفاده می کردند. 

)٥۰٤( ۶‏ حَدئَنا نی بن يَحْيَى قال قرأت علی مالك عَن این شهاب عن عبید الله بن 
عبد له عن ابن عباس قال: فلت راکبا على آتان وآنا يومئذ قد تاهزت الاختلام ورسول 
ال یصلی بالثاس بمنی قمورت بين یدی الصف فلت قارسّت الأتان ترتع ودخلت فى الصف 


'. در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۷۶ 


كتاب: نماز 1 ۴۸۵ 


۵۰۳(۳-۴) از ابن عباس ذه نقل است که گفت: وقت بلوغ» بر ماده الاغی سوار بودم. رسول 
خدايق با مردم در منی [یدون ستره] نماز می‌خواند. من از جلوی صف نمازگزاران گذشتم و ماده 
خر را رها کردم تا بچرد. سپس به صف نماز در آمدم و کسی بر این کار من اعتراض نکرد. 

۰ ۰۳ ۰) خن خرن یی رن وض نی وش عن لبن شاب ری 


عبید الله بن عبد اله بن عتبة أن عبد الله بن عباس آخیره آنه قل یسیر على حمار وَرَسُولٌ 


تس 1 
الله 9 5ء ا 


قائم یصلی پینی فى حجة الوداع یی پاثاس, قال : : قسار الحمار بين دى بعض الصف 
ثم نزل عه فصف مع الناس. 
۵-(۰۰۰) از عبدالله بن عَبّاس روايت است كه وى روزى سوار بر الاغ به سوى رسول 
خداي می‌رفت. رسول خداعل در حجةالوداع در منى با مردم نماز می‌خواند. الاغ از جلوى بخشی 
۹ ۰۰۰۳) حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم عن ابن عة عن 


الزهری بهذا الإستاد قال: والبی ل یصلی برد 

۰۳۶ يحيى بن يحيى و عمرو ناقد و اسحاق بن ابراهیم از ابن عیینه از زهری مشابه 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد و گفت: رسول خداعٌ در عرفه نماز می‌خواند. 

۷ ۰۰۰(۳) حدتتا (سحاق بن إبراهيم وعبد بن حمید قالا: أخبرتا عبد الرزاق آخبرنا منم 
عن الزهری بهذا الاسناد. ولم یذکر فيه منی ولا عرفة وقال فى حجة الوداع أو يوم ات 

-YaY‏ <( اسحاق ب بن ابراهیم و عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از زهری مشابه حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. اما در آ آن از "منی" و "عرفه" ياد نکرد بلكه به "حجةالوداع" 
يا "روز فتح مکه " اشاره نمود. 


باب 4۸ - منع عبور از جلوی نمازگزار 


ه رس هوس دمع لمر عمس 


0 لالح ل ل ل 


ماه مق مهمه 


A2‏ صحيح مسلم 


۸-(۵۰۵) از ابوسعيد خدری ظ4 نقل است كه رسول خداي فرمود: «اكر یکی از شما نماز 
خواندء نبايد به هيج كس اجازه دهد که از جلوى وى رد شود و بايد تا می‌تواند, مانع انجام جنين 
عملى شود و اگر كسى از این كار سر باز زد بايد با وى بجنگد؛ زيرأ أو شيطان است». 


وه م 


۹ ۰۰(۳.) حَدئنا بان بن فروخ حدقا يمان بن المغيرة حَدثنا این هلال - يعنى حمي دا 
- قال: بیتما آنا وصاحب لی نکر حديثا إذْ قال أبو صالح السمان أنا احدئك ما سمعت من أبى 
سعيد ورآیت منه قال: تما آنا مح أبى سعید یصلی یوم الجمعة إلى شىء یستزه من الناس إِذْ جاء 
رجل شاب من بنی أبى مقیط ار أن یجتاز بین يديه قدقع فى تخره قنظر فلم یجد مساغ إلا 
بین یدی آبی سعید فعاد دقع فى تخره آشد من الدفعة الاولی فمل قائما فتال من آبی سعید شم 
راحم لاس فخرج فَدَخَلَ علی مروان قشکا یه ما لقی قال: ودخل آبو سعید على مروان فقال له 
مر ال یت جر قل و سبد نی زنل لول و ی 
حدم إلى شیء سره من الاس قاراد أحد أن یجتاز ین یدیهقلیدفع فى نحره فان آبی یله 

۰۰۰(۳-۹) از ابوصالح سمان نقل است که گفت: روز جمعه‌ای من همراه ابوسعید بودم که 
وی رو به چیزی كه آن را در مقابل مردم به عنوان ستره قرار داده بود نماز می‌خواند. در اين 
هنكام مرد جوانی از قبیله‌ی بنی آبی‌معیط خواست از جلوی وی عبور کند. ابوسعید به سینه‌ی وی 
زد و او را دفع کرد. وی به اطرافش نگریست اما جایی برای عبور جز جلوی ابوسعید ندید از 
همین روی مجدداً بازگشت و دوباره خواست که بگذرد. این بار با قوت بيش ترى ابوسعید او را زد 
و مانع حرکت او شد. آن‌گاه آن مرد جوان در جلوی ابوسعید ایستاد و به او ناسزا كفت سپس 
مردمان گرد آمدند. أن جوان از مسجد خارج شد و به نزد مروان رفت و از ابوسعید شکایت کرد و 
چون مروان علت را سؤال کرد ابوسعيد گفت: از رسول خداكك شنیدم که فرمود: «هرگاه یکی از 
شما به سوی چیزی که آن را به عنوان ستره در مقابل مردم قرار داده است» نماز خواند و در اين 
حال» فردی خواست که از مقابل وی بگذرد. بايد او را مانع آيد و اگر فرد سرباز زده بايد با او پیک‌ار 
کند؛ زیرا او شیطان است». ۱ 


کتاب: نماز FAY‏ 


(0.1J ۰‏ حدتّنی هارون بن عبد اللّه 7 محمد بن رافع قالا: حدتنا م محمد بن إسماعيل بن 
أب فدیك عن الضحاك بن عفمان عن صَدقة بن مسار عن عبد الله بن مر آن سول ال 


قي 


قال: «إذّ كان آحدکم بصا قلا يدع آحدا 7 بين يديه فان أبى فلیاتله». 


۵۰۶(۳۰) از عبدالله بن عمر نقل است که رسول خدايق فرمود: «هرگاه یکی از شما نماز 
خواند» نباید اجازه دهد که هیچ كس از مقابل نماز وی رد شود و اگر فرد ابا کرد بايد با او پیکار 
کند». 


-(۰۰۰) حدئنی إسحاق بن إبراهيم أخبرنا ابو بكر الحتفی حدتنا الضحات بن عنمان حَدتنا 
صقن سار قال سین رن رل الوك لپ 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از ابویکر حنفی از ضحاک بن عثمان از صدقه بن يسار از ابن‌عمر 
حدیثی مشابه را روایت کرد. 


۱ -(209) حدثنًا یحیی بن یحیی قال: قرات على ملك عن ایی اضر عن بسن مد 
أن زيد بن خالد الجهنى آرسله إلى أبى جهيم یسال مادا سمع من رسول اللي فى امار بين 
یدی المصلی قال أبو جهیم: قال رسول الله كله لويم مار ین بتی ای مأ له ان 
أن يقفا رین لین أن ین ی قال أبو لنضر لا آذری قال: أربعين یوم أو شرا 
أو تب 
و سنه 


۵۰۷(۳-۱) از بسر بن سعید نقل است که زید بن خالد او را نزد ابوجهيم فرستاد تا از وی 
بپرسد: از رسول خداعِل در مورد فردی كه از جلوی نمازگزار عبور می‌کند» جه شنيده است؟ 
ابوجهیم گفت: رسول خداو فرمود: «اگر فردی که از جلوی نمازگزار عبور می‌کند» بداند كه 
برای او بهتر است از اين که از جلوی نمازگزار بگذرد». ابوالنصر گفت: نمی‌دانم گفت: چهل روز 
تماما 

ELD 
ل د عير ور أبى جهیم الانصاری ما سمعت التبی کا‎ 


52 ۶ معو سانا 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۸۵۱۰ 


FAA‏ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) عبدالله بن هاشم بن حيان عبدى از وكيع از سفيان از سالم ابونضر از بسر بن سعيد 
نقل كرد كه زيد بن خالد نزد ابوجهيم انصارى فرستاد که از رسول خداي جه شنيده است؟ بقیه‌ی 


حديث مشابه حديث مالک است. 
باب 58 نزدیک شسدن نمازگزار به ستره 


2 موو ده مر و و مش مصس ه فد 5 4 ۳ سه هاس و 

۲ -(008) حدثنی يعقوب بن إبراهيم الدورقى حدثنا ابن أبى حازم حدثنى أبى عن سهل 
بن سند الساعدی قال كان بين مصلّی رسول ال وبين الجدار ممر انشاة.۱ 

۵۰۸(۳۲) از سهل بن سعد ساعدی نقل است که گفت: بين محل سجده‌ی رسول خدائق و 
دیواره به اندازه‌ی جای عبور گوسفندی فاصله بود. 

۳ -(۵۰۹) حدتنا إسحاق بن إبراهيم وَمُحَمَدُ بن المتنی - وللفظ لابعن المتنی - قال 
(سحاق: آخبرنا وقال ابن المنتی: حدتنا حماد بن مسعدة آنه كان یتحری موضع مکان الم لمصحف 
سبح فيه. وذكر أن رسول ال كان یتحری ذلك المکان وكان بين المتبر والقبلة قدر ممر 
الشاة." 

۵۰۹(۳۳) از حماد بن مسعده نقل است كه كفت: او محلی را جستجو می‌کرد برای 
گذاشتن مصحف تا در كنار آن نماز نافله بخواند و یادآور شد كه رسول خداي هميشه به دنبال 
جنين جايى بود و ميان منبر رسول دای و ديوار قبلهء به اندازه‌ی جای عبور یک كوسفند فاصله بود. 

۶ -(۰۰۰) حدتتاه محمد بن المنی حدتنا مکی قال يزيد: أَخْبْرنَا قال: كان سلمة یتحری 
الصلاة عند الاسطوانة التى عند المصحف فلت له: يا أبا ملم آراك تتحری الصلاة عند هذه 
الأسطوائة. قال: رآیت الب ی کل يتحرى الصلاة عندها. 

۰۰۰(۳-۴) محمد بن مثنی از يزيد نقل کرد که گفت: سلمه نزدیک ستونی نماز خواند كه 
مصحفى نزدیک أن بود. گفتم: ای ابومسلم! چرا هميشه سعی داری که كنار اين ستون نماز 


۱ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۴۹۶. 
۳ . در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۵.۲ 


کتاب: نماز ۴۸۹ 


باب ۵۰ - اندازه‌ی فاصله‌ی نماز گزار با ستره 


عع 


تحرف ل ا م ل ا ا 
ای 
أبى در قال: قال رسول ال «ذ قام آحدکم یصلّی فازه تسر | ادا كان بين يديه مشل آخرة 
الرّخْل فا م يكن بين يديه مثل آخرة الرخل اه یقطع صلاته الحمار والْمَرةٌ الب الأسوة». 
قلْت: يا با ذر ما بال الب الأسود من الکلب الاخمر من الکلب الاصفر؟ قال: يا ان أخى سالت 
رسول ال كما سألتنی فَقَال: «لکلب الاسود شیطان». 

۵۱۰۲۳۶۵) از ابوذر له نقل است که رسول خداي فرمود: «هرگاه یکی از شما خواست نماز 
گزارد يايد چیزی شبیه به جهاز شتر را ستره‌ی خويش گرداند؛ زیرا در این صورت» خرء زن و 
سگ شیاه نمازش را قطع می‌کنند». گفتم: ای ابوذرا چرا فقط سگ سیاه؛ در حالی که سگ قرمز 
و زرد نیز هست؟! گفت: ای برادرزاده! من نیز همین مسأله را از رسول خدايق پرسیدم. فرمود: 
«سگ سیاه شیطان است». 

.)نت مت فرع مت ارو فال زا میتی 
وان بشار الا حدثنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة ح قال: وَحَدتنًا إسحاق ب بن ابراهیم آخبرتا وهتب 
بن جریر حدتنا أبى ح قال: و ا أيضا أخبرنا المعتمر بن سلیمان قال: سمت سلم‌بن 
آبی الذيال ح قال: وحدتنی وس بن ) حماد یس حَدكنًا زياد البکائی عن عاصم الأحول كل 
ود 


-(۰۰۰) شیبان بن فروخ از سلیمان بن مغيره -ح- و محمد بن مثنی و ابن بشار از محمد بن 
جعفر از شعبه -ح- و اسحاق بن ابراهيم از وهب بن جرير از يدرش -ح- و اسحاق همجنين از 
معتمر بن سليمان از سلم بن ابوذیال حح- و يوسف بن حماد معنى از زياد بكائى از عاصم احول» 
همگی از حميد بن هلال به اسناد يونس همانند حديث وى را روایت كردند. 

كك ۵۱۱۳) وَحَدتنًا إسحاق ب بن ؛ ابراه آخبرتا الْمخزومی حدئتا عبد الواحد وهو ؛ ابن زياد 
- حدثنا عبد الله بن عبد الله بن الأصم حدتا يزيد بن الأصم عن أبى هريرة ال قال رسول 
اللي : «يقطّع الصّلاة المرأة والحمارٌ والکلب ويقى ذلك مثل مؤخرة ة الرحل». 


۴۳۹۰ صحيح مسلم 


۵۱۱(۲۶۶) از ابوهریره که نقل است که رسول خداعلٌ فرمود: «عبور و مرور زن» خر و سگ 
[از جلوی نمازگزار] سبب قطع نماز می‌شود؛ اما وجود ستره‌ای مانند چوب پالان شتر, مانع جنين 


چیزی می‌گردد». 


باب ۵۱ - حایل‌شدن جلوی نما زگزار 


۵۱۲(۳-۷) حدقا بو بر بن آبی شيبة وعمرو الاقد وزهير بن خرب قفاوا حدتتا سفیان بن 


2 عم و‎ ۳ E 


ينه عن الزهری ی غروة غن عانش آن ایک کن یصلی من الل واا ترص بینه ونین 
القبلة کاعتراض الجتازة. 
حالى كه من ميان أيشان و قبله به يهنا دراز می‌کشیدم؛ مانند در عرض قرار گرفتن جنازه. 

)٠٠١(- 5‏ حدقا أبو بكر بن أبى شيبة حَدنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عائشة فالت: 
ما ات ظ و مه لسع ده ع ل میت وه ما6 و هه مه ی ی > ی وس > SI‏ وهم م 
كان النبی یصلی صلاته من الیل كلها وآنا معترضة بينه وبين القبلّة فَإِذَا آراد أن یوتر آیقظنی 
قأوترت. ۱ 

۰۰۰(۳-۶۸) از عايشه مضنا نقل است كه گفت: رسول خدايق تمام شب را نماز می‌خواند و 
من ميان ايشان و قبله دراز می‌کشیدم. بس هرگاه می‌خواست نماز وتر بخواند» من را بیدار 
می‌کرد و من نیز نماز وتر می‌خواندم. 

1 شم وداه بعر سم و و موه وه هه 9 2 وم وم هھ ره ۰ 

۹ -(۰۰۰) وحدثنی عمرو بن على حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبى بكر بن 
۰ ماه عقوت و 2 2 ا و مه م2 و کر مت نع وا نیام و یو و ۳ 2 ت 3 
چا 
قد رأيتنى بين یدی رسول ال معترضة کاعتراض الجنازة وهو يصلى. 

۹-(۰۰۰) از عروه بن زبير روایت است كه عايشه ا يرسيد: جه جيزى سبب قطع نماز 
می‌گردد؟ ما كفتيم: زن و خر [زمانى كه از جلوى نمازگزار عبور كنند]. گفت: من جلوی رسول 


٠‏ ٠7ح[‏ ..) حدقا عمرو النّاقد وأبُو سعید الأشج فالا حا حفص بن غياث ح قال: ودنا 
عمر بن حفص بن غیات - وال له - حَدَنا أبى حدقا الأعمش حدتنی إبراهيم عن الأسود عن 


عائشة. قال: الأعمش وحدتنی مسلم عن مسروق عن عائشة وذکر عندها ما یقطع الصّلاة الب 


کتاب: نماز ۴۹۱ 


الحمار مره فلت عائشة: قد شیشوناپالحمیر والكلاب. وله قد رابت رسول ال يُصَلَّى 


وإنى على السریر بینه وبين القبلّة مضطجعة فتبدو لى الْحَاجَة فاکره آن أجلس فاوذی رسول 
الل فانسل من عند رجليه. 


۰-(۰۰۰) از مسروق نقل است كه در حضور عايشه جشفد از ناقض نماز سخن به ميان آمد 
كه سگ و خر و زن [در صورت عبور از جلوى نمازكزار] سبب قطع نماز می‌شوند. عايشه الغا 
در ميان ايشان و قبله بر روى تخت دراز می‌کشیدم و هرگاه به جيزى نياز يبدا م ىكردمء كراهت 
داشتم كه بنشينم تا مبادا موجب آزار رسول خداك شود. به همین خاطر از بغل باهايش خود را 
كنار می كشيدم. ۱ 

0 ۰۰۰(۳) حدثنا إسحاق بن إبرآهيم أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة قالت: عدتموتا بالكلاب والحمر لد رأيئنى ف مضطجعة على السریر فیجیء رسول اله 
2 ع ام و مع ل ال مع مد ل اه نت ل 2 ۵ 3 َة وه ك لار ی 
فيتوسط السرير فيصلى فأكره أن أسنحه فأنسل من قبل رجلی السریر حتی آنسل من لحافى. 

)--٠(-‏ از عايشه ا نقل است كه كفت: ما را با الاغ و سگ همانند كرديد. من بر 
روى تخت دراز م ى كشيدم و رسول خداك می‌آمد و رو به تخت به نماز مىايستاد. من 
نمی‌خواستم که در برابر تخت ظاهر شومء به همین خاطر از قسمت انتهايى تخت خود را بيرون 
می كشيدم و از زیر لحاف بیرون می‌رفتم. 

۲ ۰۰۰(۳) حدئنا یحیی بن یحیی قال قرأت على مالك عن أبى اضر عن آبی سلمة بن 
عبد الرخمن عن عائشة قالت: كنت آنم بين یدی رسول اللا ورجلا فى قله فلا سجد 
نی قبطت رجلی ول قام هماقا لبوت یوت لس فیها تسا 

۰۰۰(۳-۲) از عايشه افا نقل است که گفت: من مقابل رسول خداعل دراز م ىكشيدم و 
حال أن که پاهایم جلوی او و در سمت قبله قرار داشت؛ چون رسول خدائٍ به سجده می‌رفت به 
من آشاره می‌فرمود و من پایم را جمع می‌کردم و چون وی بر می‌خاست» مجدداً آن را دراز 
می کردم. أن روزهاء در منازل چراغی برای روشنایی نبود. 


۳۹۲ صحيح مسلم 


۳ (۵۱۳) حدقا یحیی بن یحیی آخبرتا خالد بن عبد الله ح قال: وحدتناآبو بكر بن آبی 
شيبة حدقا عباد بن العوام جميعا عن الشیبانی عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: حدنتنی میمونة 
زوج البی 3 قَالَت: کان رسول ال یصلی وأنا حذاءه وأنا حائض وربما أصابنى تویه لا سجد.' 

۳-(۵۱۳) از میمونه روایت است که گفت: رسول خدایلا نماز می‌خواند و من روبه‌روی 
ایشان می‌نشستم؛ در حالی كه حایض بودم و جه بسا به وقت سجده جامه‌اش با من تماس بيدا 
ا ۱ 

٤‏ -(018) حَدتنًا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب قال زهير: حدتنا وكيع حدتنا طَلحَة 
ون !ی جيه وآنا حائض وعلی مرط وعلیه بعضه إلى جلبه. 

۵۱۴(۳۴) از عايشه جشفا نقل است که گفت: رسول دا نماز تهجد می‌خواند و من در 
كنار ایشان بودم و این در حالی بود که من حایض بودم. بر روی من پوششی بود که قسمتی از 


أن پوشش بر روی ایشان نیز قرار گرفته بود. 


باب ۵۲ - خواندن نماز در یک لباس و چگونگی پوشیدن آن 

۰ (۱۵ه) حدقا یخی بن خی قال قر ی مالك عن ابن ناب َن دزن 
المسيب عن آبی هريرة. آن سائلاً سأل زسول الله عن الصللاة فى الثوب الواحد فقال: «اولکلکم 
توبان».۲ 

۷۵-(۵۱۵) از ابوهریره‌ روایت است که گفت: فردی از رسول خدایلا درباره‌ی پوشیدن 
یک لباس در نماز پرسید. فرمود: «آیا همه‌ی شما دو لباس دارید؟ [پس چون همه نمی‌توانند دو 
قطعه لباس تهیه کنند. نماز در يك قطعه هم جایز است]». 

-(۰۰۰) حدقنی حرملة بن یخیی آخبرتا ابن وهب آخبرنی يونس ح قال وحدتّنی عبد املك 


بن شعيب بن الليث وحدتنی آبی عن جدی قال: حدتنى عقيل بن خالد کلأهما عن ابن شهاب 
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عن سین السو وی من ى ره عن ل يمف 


۱ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۳۷۹. 
۳ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۳۵۸. 


کتاب: نماز ۳۳ 


۰۰۰(۳) حرمله بن يحيى از ابن وهب از يونس -ح- و عبدالملک بن شعیب بن ليث و پدرش 
از جدش از عقيل بن خالد. همگی از ابن شهاب از سعید بن مسيب و ابوسلمه از ابوهریره 4 

.)یی رواد رن خرب قان َو تین يمن 
آیوب عن محمد بن سیرین عن أبى هريرةه قال: نادی رجل النبی یا فقال: ایصلی أخدتا فى 
ثوب وأحد؟ فقال: «أوكلكم يجد توبن ». 

علالا-(٠٠٠)‏ از ابوهريرهك روايت است كه گفت: فردى از رسول خداعلا يرسيد: أيا هر يك از 
ما می‌تواند در جامه‌ای واحد نماز بخواند؟ رسول خداعة فرمود: «آيا برای هر یک ار شما دو 
جامدى جداكانه وجود دارد؟» 

۷ 4۱۱۳) حدتتا أبو بكر بن آیی شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة 
قال زهیر: عدن سفیان عن آبی الزناد عن الأعرج عن أبى هیروف أن سول الها قال: «لاً 
یصلی آحدکم فى الوب الواحد ليس على عاتقيه منه ی 

۷-(۵۱۶) از آبوهریره له نقل أست که رسول خداعلا فرمود: «نباید هیچ یک از شما در یک 
لباس نماز بخواند در حالی که شانه‌هایش را پوشش نداده است». 

۸ -(۵۱۷) حدتنا أبو كريب حدتنا آبو أسامة عن هشام بن عروة عن آپیه أن عمربن آبی 
سم رل رت مول ال لی فى زب ولج تلو فى ت آم سة وا 
ره على عه 

--(017) از أبوسلمه روايت است كه گفت: رسول خدائق را ديدم كه در یک تكه لياس 
نماز می‌خواند که أن را در منزل أمسلمه به خود پیچیده بود و دو طرف جامه را بر روى شانه‌های 
خويش انداخته بود. 

۰۰۳ أو بكر بن بیش نایب راهم وكيع قال خن هش ام ن 
عروة بهذا الإستاد. 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۹ 


۳۹۴ صحيح مسلم 


(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه و اسحاق بن ابراهیم از وکیع -ح- و هشام بن عروه مشابه حدیث 
مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 

۵ .)وق یبن یط رال نزن هنتم ين وة عن أيه عن 
عمر بن أبى سلمة قال: رأيت رسول ال صلی فى بیت أم سلّمة فى توب قد حالف بين طرفیه. 

)٠٠-(-‏ از عمر بن ایوسلمه نقل است كه گفت: رسول خدايقة را ديدم كه در منزل 
شانههايش انداخته بود. 

۰ ۰۰۰(۳) حدقا تيب بن سعید وعيسى بن حماد الا دنا الث عن یحیی بن سعید 
عن آبی أمامة بن سهل بن حتيف عن عمر بن أبى سلمة قال: رآیت رسول ال یصلی فى توب 
واحد 1 ملْتّحفًا مُخَالقًا بين طرقيه. زاد عي عيسى بن حماد فى روایته قال: على منكبيه. 

۰۰۰(۳۰) از عمر بن ابوسلمه نقل است که گفت: رسول خدايّقة را ديدم که در منزل 
ام‌سلمه نماز می‌خواند و دو طرف جامه را به صورت معکوس بر روی شانه‌های خويش انداخته 
بود. عیسی بن حماد بر دو دوش روأیت کرده است. ۰ 

۱ (0۱۸) حدثنا أبو بكر بن آبی شيبة حدتنا وکیع حَدثنًا سفیان عن آبی الزیبر عن جابر 
قال: رآیت الثبی کڈ یصلی فى توب واحد متوشحا به. 

1 (018) ابوبکر بن ابوشیبه از وکیع از سفیان از ابوزبیر از جابر نقل کرد که گفت: رسول 
خدايق را ديدم که تک جامه‌ای را به خود پیچیده بود و نماز می‌خواند. 


e oe 


و 


۲ (۰۰۰) حدثنًا محمد بن عبد الله بن نمیر حَدتنًا أبى حدثنا سفیان ح قال::وحدتنا محمد 
بن الْمتنّى حدقا عبد الرخمن عن سفیان جمیما بهذا لاستاد وفی حدیث ابن نمیر قال: دَخَلْت علی 
رسول ال 

۰۰۰۳۲) محمد بن عبدالله بن نمير از پدرش از سفیان -ح- و محمد بن مثنی از 

: عبدالرحمن از سفیان» همگی مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. در حدیث ابن‌نمیر 
آمده است: بر رسول خدال داخل شدم. 


کتاب: نماز ۳۹۵ 


آنه رای م 50" E‏ وقال 0 رأى سول 


- مر باس 


ال یصنع ذلك. 


۰۰۳۲۴ ) از ابوزییر مکی نقل است كه گفت: وی جابر بن عبدالله را ديد که تک جامه‌ای 
را بر خود حمایل انداخته بود و نماز می‌خواند؛ در حالی که لباسش نيز نزد وى بود. جابرظه گفت: 
من رسول خدايّق را ديدم که چنین می‌کرد. 

۵۶ (0۱۹) حدتنى عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم - ولفْظ لعمرو - قال: حدتّنی عیسی 
بن يونس حدثنا الأعمش عن آبی سفیان عن جابرٍ خدتنی آبو سعید انخذری آنه دحل على 
تب قال: فرایته یصلی علی خصیر یسجد علي قال: وريه بصلی فی قوب واحد متوشح به. 

۵۱۹(۳-۴) از ابوسفیان روایت است که گفت: ابوسعید خُدرى 5 نزد رسول خدای: رفت و 
ایشان را بر حصیری در حال سجده یافت و گفت: ایشان را ديدم که تک جامه‌ای را بر خويش 
حمایل انداخته و نماز می‌خواند. 

۵ ۰۰۰(۳) حدتنا أبو بكر بن آبی شيبة وابو كريب قال حدثنا أبو معاوية ح قال: وحدتنیه 
ين سيد انان نهر لأ ع لضت پت تاد ییانب رب 
واضعًا طرفیه على عاتقيه. وروآية أبى بكر وسويد متوشحا به. 

۵-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه و ابوکریب از ابومعاويه سح- و سويد بن سعيد از على بن 
مسهرء هر دو از اعمش مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کردند. در حديث ابوكريب آمده 
است: وى دو گوشه‌ی جامه را بر دوش خود افكنده بود در روایت ابوبکر و سويدء به جاى 


مشتملء متوشح آمده است كه هر دو به یک معنى است. 


كتاب مساجد و مواضع نماز 
۱-(۵۲۰) حدتنى آبو كامل الْجَحَدَرى حدتنا عبد الواحد حدتنا الأعمش ح قال: وحدتنا أبو 
بكر بن آبی شيبة وأبو کریب قالا: حدثتا أبو او عن إبراهيم التيمى عن آییه عن 
أبى ذَرَ قال: قلت: يا رسول اله! أى مسجد وضع فى الأرض أول؟ قال: «المسجد الحرام». قلت: 
تم أى؟ قال: «لمسجد الأقصى». فلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة وآیتما أذركتك الصّلاة 
فصل فهو مسجد». وفی حدیث أبى کامل: «ثم حیثما آدرکنك الصلاة فْصله اه مسجد».۱ 


۵۲۰(۱) از ابوذرظه نقل است که گفت» گفتم: ای رسول خداي كدام مسجد نخستين بار در 
زمين بنا نهاده شد؟ فرمود: ا گفتم: پس از أن كدام مسجد است؟ فرمود: 
«مسجدالاقصی». كفتم: فاصل ميان أن دو جند است؟ فرمود: «چهل سال است. هر جا وقت 
نماز فرا رسید نماز بخوان كه همان جا مسجد است». در روايت ابوکامل أمده است: «سيس 
هرجا كه وقت نماز فرأ رسید. نماز بخواند كه همان جا مسجد أست». 

)٠ ٠٠‏ خدّتی على ُن حجر السعدى آخبرا على بن هر حدقا الأعمش عن إبرآهيم بن 


سے مر مر الق ارس ا 


يزِيد التيمى قال: كنت أفرأ على أبى الرآن فى السدة فَِذَا فرات السجدة سجد فقت لّه: يا آبت 
آتسجد فى الطَرر ا ”إلى من ول سالا رل اف عن أول مسجد وضع فى 


الأرض قال: «المسجد یم ثم أى؟ قال: «المسجد الأقصى». قلت: كم بینهما؟ فال: 


اج دعوم ما و 


«أريعون عاما ثم الأرض ك مسجد فحيثما آذرکتت الصلاةً فصل». 


۰۰۰(۲) از ابراهیم بن يزيد تیمی روایت است که گفت: در زیر سایه قرآن را برای پدرم 
قرائت می کردم. زمانی که به آیه‌ی سجده رسیدم» سجده کرد. به او گفتم: ای پدر! آیا در راه 


۳۳۶۶ در صحیح امام بخاری برابر است با حدیث شماره:‎ . ١ 


کتاب: المساجد FY‏ 


سجده می‌کنی؟ گفت: از ابوذر شنيدم که مىكفت: از رسول خداعل در مورد بناى نخستين مسجد 
در زمين يرسيدم؟ فرمود: «مسجدالحرام». گفتم: بعد از آن كدام مسجد است؟ فرمود: 
«مسجدالاقصى». كفتم: فاصل ميان آن دو چند است؟ فرمود: «چهل سال است. زمين برای تو 
مسجد است؛ هر جا وقت نماز فرا رسید. نماز بخوان». 

۲ حا یبن یر قم ن مر ری تن جار نن نواه 
النماری له قل رول اه «ضییت خش لم طن أ قلى: کن کل تیش إلى 
ود اة ويف ی لاخ رهاط با ون مَل لاحم قبل ولت لى 
از علو جا ی رل رن اسلا سلی خت قان وب پار بين 

۵۲۱(۳-۳) از جابر بن عبدالله انصاری روایت است که رسول خداي فرمود: «پنج چیز به من 
داده شده که به هیچ یک از پیامبران پیش از من داده نشده است: هر پیامبری تنها به سوی 
قومی خاص برانگیخته می‌شود و منم به سوی هر سرخ و سیاهی (همه‌ی مردم) مبعوث شده‌ام. 
غنايم برای من حلال شده؛ در حالی که برای هیچ یک از پیامبران پیش از من حلال نبوده است. 
زمين برای من پاک و مطهر و چون مسجد قرار داده شده‌است؛ پس فرد هرجا وقت نماز فرا 
رسید» همان‌جا نماز بخواند. با ایجاد رعب و وحشت در دل دشمن به فاصله‌ی مسير یک ماه 
یاری داده شده‌ام و حق شفاعت به من داده شده‌ام». 

۰۰۰۳ حدقت أبو بكر بن أبى شيبة حدتا هشیم أخبرنا سیارحدتا يزيد الفقير أخبرنا جاير بن 
عبد اللّه أن رسول الل قال. فذکر تحوه. 

-(۰۰۰) ابویکر بن ابوشيبه از هشیم از سيار از يزيد فقير از جابر بن عبدالله روايت کرد که 
رسول خدائق فرمود. بعد از آن ادامه‌ی حديث مذكور را بازكفت. 


3 در صحیح امام بخاری» برابر أست بأ حديث شماره: FA‏ 


۴۳۹۸ صحيح مسلم 


1 حَدقتاآبو بكر بن أبى شيبة حدقتا محمد بن فضیل عن آبی مالك الاشجعی عن 
ربعى عن حذَيفة قال: قال رسول اللي «فْضلنا على الئاس بثلات: جعت صفوفنا کصفوف 


وص عرص و 


الملاتکة وت لا الازض كلها منجداء وجلت رها لا طهورا إذا لم تجد الْمَاء». 
اصل برتریم: صف‌های ما همانند صفوف فرشتگان است؛ تمام مواضع زمین برای مابه سان 
مد استه هر گاه أن تایب اک ان برای ما آخفت چ پاک اک 


مس سم وا وه و مرو واه و وشا و هس ۵ و و ممصا مه مه و 5 وم ۾ .۶ 

000 حدثنا آبو كريب محمد بن العلاء آخبرنا ابن أبى زائدة عن سعد بن طارق حدثنی ربعی 

-(۰۰۰) ابوکریب محمد بن علا از ابن ابو زائده از سعد بن طارق از ربعى بن حراش از حذيفه 
همانند حديث مذكور را روایت كرد. 


e‏ وحدتنا یحیی بن أيوب وفتيبة بن سعيد وعلى بن حجر قَالُوا: حدتتا إسماعيل - وهو 
ابن جر - عن العلاء عن أيبه عن آبی هريرة أن رسول اللهك قال: «فضلت على الأنبياء 

پست: أعطیت جوامع اكلم وُصرت برض وأحّت لى الْفنائم؛ وجعلت لى الأرض طهوره 
وأرسلت إلى الخلق كافة وختم تم بی 4 

۵۲۳(۵) از ابوهریره 4 نقل است که رسول خداقل فرمود: «به شش چیز بر ساير انبیا 
رجحان داده شدهام: خصلت جامع کلام (لفظ اند با بار معنی فراوان) عطا داده شده‌ام. به رعب 
وعراس كردق تضهن نار كاده قذو ات خی ان مه لاله قله ماع زفق براك موم زک 
چون مسجد كرديده است. برای تمام مردم جهان رسالت داده شده‌ام و نبوت به من ختم شده 
است». 


ر ا ع اي و و و و ء 


)٠٠0(- 1‏ حدقنی أبو الطّاهر وحرملة قالاً أخبرتا ابن وهب يونس عن ابن شهاب عن 
سعيد بن المسیّب عن أبى هريرة# قال: قال رَسُول اه «بعفت بجوامع الکلم ونُصِرت 
بالرعب وبیت نا تائم أتيت بمقاتی خُزائن الأرض فوضعت فى یدی». قال أبو هريرة قذهب رسول 
ال وانتم تنتثلونها. 


کتاب: المساجد ۴۹۹ 


۰۰۰(۶) از ابوهریره 4# نقل است که رسول خدای فرمود: «به هنر جامع کلام بودن (لفظ 
اندک با بار معنی فراوان) برانگيخته شده‌ام و به ایجاد وحشت در دل دشمنانم یاری داده شدهام و 
در خواب گنجینه‌های زمين در دست من قرار داده شده است». ابوهریره گفت: رسول خ دا 
وفات فرمود و حال شما آن گنجینه‌ها را استخراج مىكنيد. 1 

۰۰۳ وق چا ناوید حدقا محم بن خرس لحن ار ی سید 
هد و 1 و مت 


ا 1 


نایب ولو سلمة بن عبد ارخمن آن اهر قال سینت رسول لد يول 

-(۰۰۰) حاجب بن ولید و محمد بن حرب از زبيدى از زهری از سعید بن مسیب و ابوسلمه 
بن عبدالرحمن نقل کردند که گفتند: ابوهریره 5 حدیثی مشابه حدیث مذکور را رولیت کرد. 

-(۰۰۰) حدتنا محمد بن رافع وعبد بن حمید الا حدتنا عبد الرزاق آخیرنا منز عن الزضری 

۰۰۰(۳) محمد بن رافع و عبد بن حمید از عبدالرزاق از معمر از زهری از ابن مسیب و 
ابوسلمه بن عبدالرحمن از ابوهريره# همانند حدیث مذکور را روایت کردند. 

۷ ۰۰۳ )وی أو الاجر يلين وب عن عون کارت ناب وی موی 
آبی هريرة أنه حدقه عن آبی هریرة4 عن رسول الله آنه قال: «نصرت بالرشب عَلَى اد 
وأوتيت جوامع الکلم وینما آنا تائم أتيت بمفاتیح خان الارض فوضعت فى یدی». 

۰۰(۷) از ابوهريرهكه نقل است که رسول خدائ فرمود: «با قرار دادن ترس در دل 
دشمنانم یاری داده شده‌ام و خصلت جامع کلام بودن (لفظ اندک با بار معنی فراوان) به من داده 
شده است و در خواب کلیدهای گنجینه‌های زمين در دستان من قرار داده شده است». 

۸ (۰۰۰) حدقنا محمد بن رافع حدقا عبد الرزاق حَدئنا معمر عن همام بن مه قال: ها ما 
َأ رن رو الم فک اس اقا سول الم قك طب رن رشب 

۰۰۰(۸) از ابوهريره نقل است که رسول خداي فرمود: «با قرار دادن ترس در دل 
دشمنانم یاری داده شده‌ام و خصلت جامع کلام بودن به من داده شده است». 


باب ١‏ -بنا نهادن مسجدالنّبِى 8 


9-(078) حَدكنًا یحیی بن یحیی وشیبان بن فروخ کلاهما عن عبد الوارث - قال يحيى: 
أخبرتا عبد الوارث بن سعيد عن أبى الاح الضبعى حَدئَنا أنس بن مالك أن رَسُول اللّدي قدم 
الْمَدِيئّة قزل فى علو المدينة فى حى يقال لهم بئو عمرو بن عوف. فاقام فيهم أربع عشرة لله ثم 
إن أرسل إِلَى ملا بنى لنَجَارٍ فَجَاءُوا دين بسيوفهم. قال: فکانی انظر إلى رسول له على 
رأحلته وأبو آبو بكر ردفه وملا بنى النجار حوله حتی ألقَى پفناء أبى أيوب. قال: فکان رسول الل 
یصلی حیت آذرکنه الصّلاة ویصلّی فى مرابض انم ثم له آمر بالمسجد قال: فأرسل إلى مل بنی 
التجار فجاءوا فَقَالَ: «یا بنی التجار تامنونی بحائطکم هذا». قَانُوا: لا واللّه لا نطلّب تمه إلا إلى 
له قال انس: فکان فيه ما آفول كان فيه تخل وق ور المشرکین وخرب. فام رَسُول اه 
بالنخل فقطع وبقبور المشترکین قلبشت وبالخرب فُسویت. قال: فصفوا النخل قبلة وجلْوا 


ودعي و 3 


عضادتیه حجارة. قال: فکانو برتجزون ) ورسول الله مهم وهم يقولون: ' 

هم اه لا خير ۷ خير الاخره ‏ فانصر الأنصار والمهاجره. 

۵۲۴(۹) از انس روایت است كه گفت: رسول خدالا به مدینه آمد و بر بلندای مدينه در 
ميان قبيلهاى به نام بنوعمرو بن عوف فرود آمد و چهارده شب در آن‌جا اقامت کرد. سپس کسی 
را نزد بزرگان بنی‌نجار فرستاد. آنان با شمشیرهای کشیده‌ی خود آمدند. انس گفت: گویی هم 
اکنون به رسول خدايّ می‌نگرم که بر شتر خود سوار است و ابوبكركك در يشت ایشان و بزرگان 
بنى نجار پیرامون ایشان را گرفته‌اند تا به صحن سرای ابوایوب رسيد. رسول خداقة در هر جا که 
وقت نماز فرا مىرسيد» نماز می‌خواند؛ حتی در آغل گوسفند نماز می‌خواند. سپس دستور ساخت 
مسجد را داد. کس نزد بزرگان بنی‌نجار فرستاد و آنان آمدند. فرمود: «ای بنى نجار! باغ خود را به 
من بفروشید». گفتند: نه» به خدا سوگند! ما بهای آن را تنها از خدا طلب می‌کنيم. انس گفت: 
آن‌چه را که در آن‌جا اتفاق افتاده به شما می‌گویم: در أن مکان درخت و گورستان مشرکان و 
خرابه‌ها وجود داشت. رسول خدائ امر فرمود كه درختان بریده شود و گورها نبش شوند و 
خرابه‌ها صاف گردند.. گفت: درختان را در جانب قبله ردیف کردند و در دو جانب دروازه دیوار 


۲ .در صحیح امام بش برآبر أست با حدیث شماره: ۰۴۲۸ 


كتاب: المساجد 0١‏ 


كشيدند و در حين كار قصیده‌خوانی می کردند و رسول خدايك نيز آنان را همراهى می‌فرمود. آنان 
می گفتند: 

خداوندا! هیچ خيرى جز خير سراى آخرت نيستء پس انصار و مهاجرين را يارى فرما. 

٠‏ (۰۰۰) حدقنا عبيد اله بن معاذ الْمنبرى حدتنا أبى حَدتنَا شعبة حدتنی آبو لام عن انس 
آن رسول الل کان يُصَلَى فى مرابض ام قبل أن يُبنى الْصَمْجِدٌ 
خداية بيش 7 بنای مسجد در ۳ 0 3 0 

(۰۰۰) وحدتناه یحیی بن یحیی حدقا خالد - يَعْنى ابن الحارث - حدقا شعبة عن أبى الم 

-(۰۰۰) يحيى بن يحيى از خالد (ابن حارث) از شعبه از ابوتیاح نقل کرد كه گفت: از انس نله 
مشابه حدیث مذکور را شنیدم. 


باب ۲ - تغییر جهت قبله از بيت المقدس به کعبه 


۱ (۵۲۵) حدثنًا أبو یک بن آبی شيبة حدقا بو الأخوص عن آبی إسشحاق عن ابراء بن 
عازب قال: صلَیت مع الب ی مت فیس سر ثرا خی ترت له تس فى ره 
وحیتما کنتم فولوا وجوهكم شطره [یته تا | فت بعد ما صلی ای ملق رجل من 
وم فمر ناس من الأنصار وهم یصلون فحدتهم فووا وجوههم قبل الت 

۵۲۵(۳۱) از براء بن عازب روایت است که گفت: مدت شانزده ماه با رسول خداي به سوی 
بیت‌القدس نماز خواندم تا زمانی که اين أيه نازل شد: «و هرجا که بودید رویتان را به سوی کعبه 
برگردانید». اين آيه بعد از أن نازل شد که پیامبرعل نماز خوانده بود. بس یکی از کسانی که با 
رسول خداك نماز خوانده بوده بیرون رفت و بر گروهی از انصار گذشت که نماز [عصر را در 
مسجد دیگری] می‌خواندند. او قضیه‌ی تغییر قبله به سوی مسجدالحرام را به آنان خبر داد و آنان 
نيز روی خود را به سوی مسجد الحرام بر گردانيدند. 


0 ۰ در صحیح آمام بخاری» برآبر أست با حديث شماره: ۳۹۹ 
۷ البقره/۱۴۴. 


2۰۲ صحيح مسلم 


...)حدقا مهن لت واو بكرن خلا جما ن ی قال ان المقلى: 
نتا یی بن سحن سيان حدتى أو حاو قال" سینت ا قول صتا مج لول 
للد نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر شهرا ثم صرفتا تحو الكعبة. 

۰۰۰(۳۲) از براء روايت است كه كفت: شانزده يا هفده ماه همراه رسول خدايظ به سمت 
بي تالمقدس نماز خواندیم» سپس به جانب كعبه روى كردانيديم. 

۳ -(0۲۱) حدقا شیبان بن فروخ حَدثنَا عبد العزيز بن ملم حَدثنا باه بن دینار عن 
أن مرح ود قبن سید ولف - صن مال بن أن عفن دار عن 
ابن عمر قال: ْنَم لاس فى صلاة الصبح بقباء ٍذ جاءهُم آت فقال: إن رَسُول للدي قد أنزل 
عليه ال وقد آمر أن يستقبل الكعبة فاستفبلوها. وكات وجوههم ای الشام فاستداروا إلى 
الكعبة.' 

۵۲۶(۳۳) از عبدالله بن عمر روايت است که كفت: مردم در حال خواندن نماز صبح در 
مسجد قبا بودند که فردی آمد و گفت: امشب بر رسول خداكٌ وحی نازل شده است. در آن امر 
شده که به جانب کعبه روئ کند. پس شما نیز به آن جانب روی بگردانید. روی‌های آنان به 
سمت شام (بیت المقدس) بوده يس به جانب کعبه برگشتند. 


۵ -(۰۰۰) خی ون سید یی حفص ن مسر عن مُوسى نع نافع 
عن ابن عمر ون عبد الله بن دیتار عن ابن عمر قال: ینم الاس فى صلاة القداة لد جاءهم 

۰۰۰(۳۴) از عبدالله بن دینار از ابن‌عمر نقل است که گفت: مردم در حال خواندن نماز صبح 
بودند که مردی آمد. باقی مشابه حدیث قبل است. 

۵ -(۵۳۷) خا بو بکربن آبی شيب حدتتا عدار حدتا حمادبن سل ن بت عن انس 
أن رول ال كان يُصلى تخو يبت انیس قتلست «إقذ ترى تقلب وجه ك فى الا 


۱۰ 


4 


را سا ت 
1 


فلنولينك قبل تزضاها فول وجك شطر الْمَسْحِد الحرام» [بقره: ۱44] قمر رجل من بى سلمة 


۳ 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: fF‏ 


کتاب: المساجد ۵۰¥ 


وهم رکوع فى صلاة الفجر وقد صلوا رک فنادی ألا إن القبّة قد خولت. فَمَالُوا كما هم تخو 

۵ -(۵۲۷) از انس اه روايت است كه گفت: رسول خدايقٌ به سوى بیت‌القدس نماز می خواند 
بس اين آیه نازل شد: «ما كردانيدن روى تو را در آسمان مىبينيم و اینک تو را به قبله‌ای كه 
بدان خشنود شوى بر می گردانیم» پس روى خود را به سوى مسجدالحرام بركردان». سپس 
مردى از قبیله‌ی بنى سلمه در حالى بر آنان گذر کرد که آنان در حال خواندن نماز صبح و در 
ركوع بودند ويك ركعت را نيز خوانده بودنده يس ندا داد كه بدانید به يقين قبله تغيير كرده است! 
سيس أنان در همان حال به سوى كعبه جرخيدند. 


باب ۲ - نهى از بناى مسجد بر روى قبرها 

١‏ -(010) وحن رین خر حدقا یحی بن سییر حدقا شام نی أبى عن 
اب أن أم خی وم سم درا نس وبا باه - فيها تور - رول الف ال 
رسول ال «إن أولئك إِذَا كان فیهم الرجل الصالح فمات بتوا على قبره منجدا وصوروا فيه 
تلك الصور اولئث شرار اْخلّق عند الله يوم القیامة».۱ 

۶-(۵۲۸) از عايشه غا روایت است که گفت: ام‌حبیبه و ام‌سلمه برای رسول خداية از 
کلیسایی ياد کردند كه در حبشه دیده بودند و این که در آن تصاویری وجود داشت. رسول خداول 
فرمود: «آنان هركاه در ميانشان مرد صاحلى وفات می كردء بر روی قبر او مسجد (محل عبادت) 
بنا می کردند و تصوير آنان را در أن مكان می کشیدند. آنان (کنندگان این کار) در روز قيامت نزد 
خداوند. بدترين آفریدگانند». 

۷ -(۰۰۰) حدتنًا بو بكر بن أبى شيبة وعمرو الاقد لا حدتنا وكيع حدتن هشام بن عروة 


9 سس سام 


عن أببه عن عائشة هم تذأكروا عند رسول الق فى مرضه قذکرت أم سلمة وأم حبية کنیس ةه 


۰۰۰(۳۷) از هشام بن عروه از پدرش از عايشه عا روایت کرد که گفت: آنان به وقت 
بیماری رسول خدايق با وى سخن می‌گفتند و امسلمه و ام‌حبیبه از کلیسایی ياد کردند. سپس 
ادامه‌ی حدیث را نقل کرد. 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۴۲۷. 


۴ صحيح مسلم 


1س[ :) حَذقنا بو كريب حَدتا ابو ماو خدتا هشام عن أبيه عن اة قاتا كن 
أزواج الثبی يلك كنيسة رآیتها بأرض الحبشة يقال لها مارية. بمثل حديثهم. 

۰۰۰(۳۸) از عايشه شغ روايت است كه كفت: زنان رسول خدايكة از كليساهايى كه در 
سرزمين حبشه ديده بودند» ياد كردند. سپس مشابه حديث آنان را نقل كرد. 

٩‏ -(۳۹ه) حا بو رین أبى شیب وغمرو لاد قال حدتا هاش مب القاسم دا 
شيبان عن هلال نو یی < حمید عن عرو إن لير عن . عائشّة قالت: قال 


03 ه وه شرم ماه 


رهق اه شی ان فد سنج وف وین ی يت ول که میک قالت. 

۵۲۹۳۹ از عایشه جنغ رولیت است که رسول خداکل در بیماری رو په فوت خويش فرمود: 
«خداوند یهود و نصاری را لعنت کند که قبر پیامبران خود را به مسجد تبدیل کردند». 
عايشه طعا گفت: اگر ر بيم آن نمی‌رفت که قبر ييامبرقة نیز به صورت مسجد در آيدء قبر او 
آشکار م ىكرديد. در روایت ابن ابی شيبه آمده: "و لؤلا ذاک" و کلمه‌ی "قالت" را ذكر نكرد. 

۰-(۵۳۰) حَدتنًا هارون بن سعيد الأيلى حَدَكنا ابن وهب أخبرنى يوس ومالك عن ابن 
شهاب حدتنی سعید بن المسیب أن ۰ أبا هريرة و قال: َال سول لأ ال 9 الله اليمود اتخذوا 
قبور نيیائهم مساجد». 


۰-(۵۳۰) از ابوهريره» نقل است که رسول خداو فرمود: «خداوند بهود را بکشد که قبر 
پیامبران خود را به مسجد و محل عبادت تبدیل کردند». 

۰۰۰۳۱ وحدتنی قتيبة بن سعيد حدکتا اْفزاری عن عبيد الله بن الأصم حدقا يزيد بن 
الأصم عن أبى هريرة# أن رسول الها قال: «لعن الله الیهود والتصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد».١‏ 

۰۰(۳۱-) از ابوهريره# نقل أست که رسول خداعلا فرمود: «خداوند يبود و نصاری ۳ لشت 
کند که قبر پیامبران خود را مسجد کردند». 


۲ . در صحيح امام بخارى» برابر أست با حدیث شماره: رید 


كتاب: المساجد ۵۰۵ 


۷ وت رون ہن سیر یی وحن یی قال حر رت قال 
هارون حدتتا ابن وهب آخبرنی يوس عن ابن شاب آیرنی عَبَيْدُ له بن عَبْد الله آن عائشة 
وعبد الله بن عباس قالا:لما تزلت پرسول اللي طفق یطرح خميصة له على وه فَإِنَا اغتم 
کشا عن وجوه ال ور ده هه اله على امود راشتازی الخ شر مور یاب 
مساجد». یحذر مثل ۱ 

۲۲۲ از عايشه كا و عبدالله بن عباس روایت است که گفتند: در زمان رو به فوت 
رسول خداعّ ایشان گلیمی را بر روی صورت خود می کشید و چون دچار تنگی نفس می‌شد» آن 
را از روی صورت برمی‌داشت و در این حالت فرمود: «لعنت خدا بر يهود و نصارا كه قبور پیامبران 
خود را محل عبادت ساختند». رسول خداعل امت خود را از آن‌چه آنان کرده بودن برحذر داشت. 

۳ -(015) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم - والأفظ لأبى بَكْرٍ - قال 
إسحاق: أخبرنا وقال أبو بکر: حدتنًا زکریء بن عدی عن عَبَيْدِ له بن عمرو عن زید بن أبى أَنَيِسَةَ 
ن موت پس یو نی نر إلى لله نیون لى نکم لفان اله تال قد 
اتخذنی خلیلاً كما اتخذ إبراهيم خَليلاً ولو کنت متخذا من می یلا لخدت آبا بر یلا آلا 
ن من کان ما حون ور انیم وسالجیم اج الآ فلاخ دوا مور ماه 

۵۳۲(۳۳۴) از جندب نقل است که گفت: بنج روز قبل از وفات رسول خداي از ایشان شنیدم 
که می‌فرمود: «من ناپسند می‌دارم که از ميان شما برای خویشتن دوست [ویژه‌ای] بر گزینم؛ زیرا 
خداوند مرا به دوستی گرفته است؛ همان گونه که ابراهیم را دوست خود گردانید. اگر قرار بود که 
از ميان امت خود فردی را به عنوان دوست برگزینم, قطعاً ابوبكر» را به دوستی می‌گرفتم. پیش 
از شما امت‌هایی بودند كه قبور انبیا و صالحان خويش را به محل عبادت بدل ساختند. آگاه باشید 
که قبور را مساجد قرار ندهید؛ من شما را از آن نهی می‌کنم». 


' .در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۵و مرو 


۵.۶ صحيح مسلم 


ملعم هو 


yy e عمرو‎ 


اروم ت 


عَثْمَانَ بن عفان عند ول الاس فيه حين یی مسجد الرسول46. نکم قد أكترثم وانی سمعت 
نول لمق قول هن ہنی سند لله لی - قل بكر حت آله قال بی په وَج اه - 

۵۳۳(۳۴) از عبیدالله خولانى روايت است که از عثمان بن عفان شنيد که در زمان 
ساخت مسجد در برابر اعتراض مردم می‌گفت: شما حرفهاى فراوان كفتيد. من از رسول خداية 
شنيدم كه فرمود: «هر كس مسجدى را بنا كند ‏ بکیر كفت: گمان مىكنم که او گفت: و بدان 
وسيله رضاى خدا را طلب کند- خداوند برای أو خانه‌ای در بيشت بنا نهد». ۰ 

۵ ۰۰۰(۳) حدتنا زهير بن حرب ومحمد بن الْمتنی - واللّفْظُ لابن المشی - قالا: حدتنا 
سا << 

ن راد بتاءالمنجد فکره لاس ذلك فأحبوا | ن یدعه على هیئته فقال: سمعت رسول الهو 
7 «من بَنَى مسجد لله تى الله له فى الجنة مثله». 

۵-(۰۰۰) از محمود بن لبيد نقل است كه گفت: EE‏ ر 
بازسازی کند؛ اما مردم دوست داشتند كه مسجد بر همان حالت قبلى بماند. از همین روى 
عثمان 1 گفت: شنیدم که رسول خداقل می‌فرمود: «هر كس مسجدی را جهت خشنودی خدا . 
آباد كندء خداوند برای او در بهشت همانند أن را بنا نهد». 

باب ۵ - فضیلت دست‌نهادن بر زانو در رکوع و نسخ تطبیق 

+ حرع"8ه) حدكنًا ا الهمدانى آبو كريب قال: حدتتاآبه معاوية عن الاعمش 
عن ابراهیم عن الأسود وَعَلْقَمَة قالا: نا عبد الله بن مسعود فى داره فَقَالَ: اصلّی هَؤْلاء خَلَفَكُم 
ُنَا لا ل وم تسوا 2 7 سس و قَامَة قال: ولعبنا شوم خلفه امد اكه 


ی يق بد لي لاون ب فصن قل ل فا NES‏ 


. در صحيح أمام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۴۵۰ 


کتاب: المساجد 2۰۷ 


يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ویختقونها إلى شرق الموتی فَإِذَا رایئموهم قد قطوا ذلك فصوا 
الصلاة لميقاتها وأجعلوا صلاتکم مهم سبح وإذا كنتم 906 فصو جمینا وإذا كنت کنر من 
ذلك فلکم اخذکم وإذا رکه آخذکم فیرش یه على قجتیه وجا وی بن که 
فلکانی انظر إلى اختلاف آصابع رسول ال فاراهم. 

۵۳۴۳۶) از اسود و علقمه نقل است که گفتند: برای دیدن ابن‌مسعود به منزلش رفتیم. به 
ما گفت: آنان يشت سر شما نماز گزاردند؟ [اشاره است بر انکار تأخير آنان برای نماز.] گفتیم: خیر. 
گفت: برخیزید و نماز بخوانید. وى ما را به اذان و اقامه امر نکرد. خواستیم تا پشت سراو قرار 
كيريم كه وى دست ما را كرفت و یکی از ما را در طرف راست و دیگری را در سمت چپ خويش 
قرار داد. وقتی به رکوع رفتیم» دستمان ۳ بر روی زانوها كذاشتيم. وی به دست ما زد سپس 
انگشتان دو دست را به هم جمع کرد و آن را در ميان ران خويش گذاشت. چون نماز را به پایان 
رساند» عبدالله گفت: به زودی کسانی بر شما حاکم می‌شوند كه نماز را از وقت معين آن به تأخير 
به ادای آن اهتمام می‌ورزند. اگر شما آنان را در این حالت يافتيدء نماز خود را سر وقت بخوانید و 
همراه آنان [به جماعت برای دوری از فتنه] نماز نافله بخوانید. هر كاه سه نفر بودید نماز را با هم 
در یک صف ادا كنيد [طوری که کسی جلو نایستد] و اگر از سه نفر بیش‌تر بودید» یکی از ميان 
شما يايد امامت کند. هر كاه یکی از ميان شما به رکوع رفت. بايد بازوانش را بر ران‌ها بگستراند و 
خود را [به حالت خضوع] خم نماید و بايد انگشتان دو دستش را به هم جمع کند؛ گویی من به در 
هم رفتن انگشتان رسول خدائِلاٌ می‌نگرم. عبدالله این حالت را عملاً به آنان نشان داد. 

۷ -(۰۰۰) وحدتنا منجاب بن الحارث التمیمی آخبرنا ابن مُسهر ح قال: وخدتتا مان بن 


وم Z2‏ 4 وش مه هس 


أبى شيبة حدثنا جریر ح قال: وحدتنی محمد بن رافع حدتتا یحیی بن آدم حدقا مقضل کلم عن 


(۵۳۴) ابوداوود: ۸۶۸ نسائی: ۷۱۹ ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۳۰ ۱۰۳۱؛ أبن ماجه: ۱۳۵۵؛ احمد: ۲۳۹۱۳ و ۰۲۲۷۴۴ // يطبق بين كفيه: 
يعنى آنگشتان دو دست را به هم پیوسته و دو پنجه‌ی دست را در هم آمیخت و أن را در ميان ران‌ها يا زانوهایش قرار داد. // 
لیجتا: منظور خم شدن به نشانه‌ی خشوع و خضوع است. // اما تطبیق بين دست‌ها و قرار دادن دو دست ميان رآن‌هاء خلاف 
سنت أست و همان گونه که در احادیث دیگر می‌آید» بايد کف دست‌ها بر روی زانوها قرار گیرند. مطلب دیگر در مورد حکم 
نماز جماعت است: یکی این که نماز جماعت در منزل صحیح است؛ اما نظر راجح این است که چون تعداد با امام به سه نفر 
رسید بايد امام جلو بایستد و دو نفر دیگر در عقب بایستند نه در موازات ایشان. (مصحح) 


۵۰۸ صحيح مسلم 


الامش عن اراهيم عن علقم والانود هم دَخَلا على عبد اله مْنَى خدیت آبی َو وفی 


مس و یه و و و 


خدیت ابن نهر وجریر نی انظر إَِى اختلاف آصابم رسول الل وهو راک. 

۰۰۰(۳-۷) از ابراهیم نقل است که اسود و علقمه نزد عبدالله رفتند. با همان مضمون و 
معنای حدیث ابومعاویه. در حدیث ابن‌مسهر و جریر آمده است: گویی من به اختلاف آنگشتان 
رسول خدايّ#در حالت رکوع» نگاه می‌کنم. 

۸ -(۰۰-) تا یه اهب هد فرشم ا ا ای موسی عن سرافل 
عن منصور عن إبراهيم عن عم السود نهم دخلا على عَبْدِ الله ققال: اصلی من خلفکم؟ 


8 نب ققم نها وجعل آهدهما عن یمیهولاخرعن شمله شم رگا فوصت ییا عى 


اسهم ص و 2 مره لام 


رکبنا قصرب آیدیتا ثم طبق بين يديه ثم جلهما بین قخذیه فلما صلّى قال: هکنا قعل رسول 
الها ۱ 


۰۰(۳-۸+) از اسود و علقمه نقل است كه كفتند: آنان نزد عبدالله رفتند. عبدالله يرسيد: آيا 
نماز خوانده‌اید؟ گفتند: آری. او در میان آن دو نفر ایستاد؛ سپس ما به رکوع رفتیم و دست خويش 
را بر زانو نهادیم و أو به دست ما زد و سپس انگشتان دو دستش را به هم پیوست و در ميان ران 
گذاشت. چون نماز به اتمام رسید» گفت: رسول خدايّظة اين چنین نماز می‌خواندند. 

۵۳۵۳-۹) حدتنا قتيبة بن سعيد وآبو کامل اتحندری - واللفظٌ لقتيبة -قالا: حدقا آبو 


ل ماص م اس هاسني م كله ل لومم ا 


عَوآَة عن آبی ینشور عن مصعب بْن سَعْد قال صلیْت إِلَى جنب آبی» قال: وجعلت يدى بين ركبتى 
فقال لی أبى: اضرب یك على رکبتی. قال: ثم فلت ذلك مره أخرى فضرب دی وقال: نا 
هيا عن هذا وأمرتا أن تضرب بالأكف على الركب.' 

۹-(۵۲۵) از مصعب بن سعد روايت است كه كفت: در كنار يدرم نماز خواندم. دستانم را در 
بين زانوهایم گذاشتم. پدرم به من گفت: کف دست‌هایت را بر روی زانوهایت قرار بده. من بار 
دیگر دستانم را در ميان زانوها گذاشتم. پدرم من را از اين كار نهی کرد و گفت: امر شده‌ایم که 
کف (پنجه) دست‌ها را بر روی زانوها قرار دهیم. 


۲ .در صحیح امام بخاری, برابر أست با حدیث شماره: ۷۹۰ 


E‏ حدتنا خلف بن هشام دنا أبو الأخحوص ح قال وحدتنا ابن أبى عمر حدقا سفیان 
کلاهما عن أبى يعقور بهذا الاستاد إلى قوله فنهينا عنه. ولم یذ کرا ما بعده. 

م )٠‏ خلف حم از ین ی 0 از سفیان» هر دو از أبويعفور حديث 
E‏ 

e‏ ت ع << سس خرن از بن 
- فد بقل هه اتب 


۰۰۰(۳۰) از مصعب بن سعد نقل است که گفت: من به رکوع رفتم و پنجه‌های دستم را به 
هم پیوستم و در ميان رأنهايم قرار دادم. پدر گفت: ما نیز چنین عمل می‌کردیم» سپس به زانو 
ااا 

0 ۰۰۰(۳) حدقنی الحكم بن موسی حدّنا عیسی بن بوس حدثتا إسماعيل بن أبى خالد 

عن لیر بن عدی عن مصعب بن سد بن آبی وثاص قال صَلْيْت إلى جنب أبى فَلَما رکشت 
شبکت آصایبی وجلتھما ہیں رط قضرب دی لما صلى قال قد كنا تنل ها م ارتا أن 
رف إلى الركب. 

0٠-3‏ ) از مصعب بن سعد بن ابی‌وقاص روايت است كه كفت: در كنار پدرم نماز خواندم. 
زمانى که به ركوع رفتم, انگشتانم را مشبک ساخته به هم پیوستم و در ميان زانوهايم قرار دادم. 
پدرم از این کار مرا بر ذر داشت و گفت: ما پیش از این جنين عمل می کردیم» سپس أمر شديم 
که دست‌ها را بر روی زانوها بالا بریم. 


باب ” - جواز تکیه بر نشیمنگاه 


۵۳۱(۳-۲) حَركنا إسحاق بن إبراهيم بر محمد بن بر ح قال: ودنا حسرا الحلوانى 
بم قدت مه و 0 ص 2 42 > وه مر و وف وه د بو 2 على س ا لس ص و و و و ووم ۰ 
حدثنا عبد الرزاق قالا: جميعا أخبرنا ابن جريج أخبرنى آبو الزبير أنه سمع طاوسا يقول: قّنا لابن 


۵1۰ صحيح مسلم 


عباس فى الإقماء على دمن فقال: هى السئّة. فلت ل: إنا لَنَراهُ جفاء بالرجل. فقال ابن 
عباس بل هی سنة بيك 

۲-(۵۲۶) از طاوس روايت است که گفت: از أبن عباس ذه در مورد نشستن بر روى 
پاشنه‌های پا سوال کردیم. او گفت: سنت است. به او گفتیم: ما این نوع نشسبتن را جفای به مرد 


می‌دانيم. وی گفت: أما این سنت پیأمبر توست. 


باب ۷ - تحریم سخن گفتن در نماز و نسخ آن‌چه که قبلاً مباح بود 


و م دده و 


fF‏ (۵۳۷) حدثنًا آبو جعفر محمد بن الصباح وآبو بكر بن آبی شيبة - وتقاربا فى لفظ 


الحدیت - قال دا إسماعيل بن إبراهيم عن حجاج الصواف عن يحبى بن أبى كثير عن هلال 
بن آبی میمونةً عن عماء بن بسار عن معاوية بن الْحَكَمٍ السلمى قال بيا آنا اصلی مع رسول 
ال لذْ عطس رجل من القوم فلت برحمت الّه. فرمانی الْقَوم بابصارهم فلت وائکل آمیاه ما 
اک زنل فا ون یم على افخاذه لما رم ری نی سک 


ما صلّی رسول ال قبأبی هو وأمى ما رآیت معلما قَبْلَه ولا بعده آخسن تَعْليمًا منه فوالّه ما 
کهرنی ولا ضربنی ولا شتمنء ی قال: «إن هذه الصلاة لا بصلح فیها شىء من کلام الاس نما هو 
اليح والتکبیر وقراءة القُرآن». قُلْت يا سول الا نی خدیت عهد بجاهلية وقد جاء الله 


سے مج و 


پالاسلام ون متا رجالا يأثون الکهان. قال: «فلاً تأتهم». قال ومن رجال یتطیرون. قال: «ذاك 


(۵۳۶) ترمذی: ۳۵ و ۲۸۳ ابوداوود: ۸۴۵ احمد: ۰۲۸۸۵ // در مورد الاقعاء (نشستن) دو حديث وارد شده که در این حدیث 
آن را سنت دانسته و در حديث دیگر از أن نهی شده است. ترمذی و غير او از روایت على و ابن ماجه از روايت انس و احمد از 
روایت سمره و ابوهریره و بیهقی از روایت سمره و انس روایت کرده‌اند که اسناد همه‌ی آن‌ها ضعیف هستند. در باب همین 
مسأله و تفسیر آن اختلاف نظر فراوانی وجود دارد كه در نهایت بر دو نوع تفسیر بسنده شده است: یکی این که فرد هر دو 
باسن خود را از ميان پاهایش رد کند و به زمین بچسباند و اق‌هایش را در دو طرف نصب کند و دستانش را نیز چون سک 
بر روی زمين قرار دهد که این نوع مکروه است و از أن نهی شده است. مورد دوم قرار دادن باسن‌ها بر روی پاشته‌های پا 
هستند در بين دو سجده که مراد ابن عباس از سنت پیامبر نيز اشاره به همین نوع نشستن است؛ اثفاق محققان بر این است. 
شافعی نيز نشستن در ميان دو سجده را مستحب می‌داند و البته مشهورتر در أن سنت افتراش است که هر دو سنت محسوب 
می شوند و صحیح هستند. اما سنت در نشستن برای تشهد اول افتراش و در تشهد آخر تورك است. // افتراش: نصب كردن 
پای راست و خوابانیدن ياى جب و نشستن بر آن (موطأ به ترجمه‌ی مصحح» حدیث ۲۰۱) تورك : در هنكام نماز خواندن» 
كفل چپ خود را بر روی زمين و كفل راست خود را بر روی پای راستش و باى چپ خود را از زیر پای راستش بیرون آورده در 
حالى كه انكشتهاى باى راست خود را به طرف جلو کج كرده و کف پای راستش يشت به قبله بود (المعجم الوسيطء ذيل 
ماده‌ی ورک). در بيانى مختصر : نصب كردن ياى راست و قرار دادن رو به جلوى پای جب و كذاشتن باسن بر روى زمين 
(موطأ به ترجمه‌ی مصحح. حديث ۳۰۱ 


كتاب: المساجد ۵۱ 


o مر‎ 


شىء یجدوه فى صدورهح قلا تین .(قال أبن الصباح: فلا یصدنکم) قال: : قلت: ومنا رجال 
يَخُطُون. قال: «كان بی من الأنبياء یط فَمَن وافق خَطَّهُ فذاى». قال وکانت لی جَارِيَة تر عَى 


اس | وس و و 


غنما لى قبل أحد والجوانية فاطلعت ذأت يوم فا الذيب قد ذهب بشاة من غتمها وأنا رجل من 
بنی آدم آسف کما یأسفون لكنى صَكَكتها صكة فَأنَيت رسول الله فَعَظَّم ذلك على قلت با 
رسول ان ولا أعتقها قال: «ائتنى يها». ينه بها فقال لَها: «أين اللّه». قالت: فى السماء. قال: 


«من أنا؟». ات ؛ أنت 2 ؛ رسول الله. قال: ىرجأ م انا مؤمنّة». 


۳۷۳۳ از معاويه بن حكم سلمى نقل است كه گفت: وقتی با رسول داق در حال 
گزاردن نماز بودیم. فردى عطسه كرد. گفتم: یَرحَمَک الله! [خداوند تو را رحمت کند!] مردم نگاه 
خشم‌آلودی به من كردند. كفتم: مادرم به عذايم نشيند! چرا جنين به من نكاه می‌کنید؟! با دست 
به ران‌های خود می‌زدند. زمانى كه فهميدم در صدد ساكت كردن من هستنده سكوت كردم. 
وقتى رسول خدایل نمازش را به پایان برد؛ يدر و مادرم به فدايش بادا کسی كه هيج معلمى را 
بهتر از او نه در كذشته و نه در آینده (بعد از او) ندیده‌ام. به خدا سوگند! نه مرا سرزنش كرد ونه 
تنبيه نمود و نه شماتت كرد. سپس فرمود: «نماز جز تسبیح» تكبير و قرائت قرآن نيست و سخن 
گفتن در این موارد صحيح نیست». كفتم: يا رسول الله! من به دوران جاهليت نزدیکم و خداوند 
دين اسلام را به ما ارزانی داشت. نزد ما کسانی هستند كه پیش کاهنان (غیب‌گویان) می‌روند. 
رسول خدايٌ فرمود: «تو نزد آنان نرو». باز گفتم: در ميان ما کسانی هستند که به امورات فال بد 
می‌زنند. رسول خداي فرمود: «اين تصوری و وهمی است كه در دل خويش 
می‌پرورند؛ در حالی که آنان را از چیزی باز نمی‌دارد». (ابن صباح گفت: نباید شما را از مقاصد و 
کارهایتان باز دارد.) راوی می‌گوید: گفتم: و از ميان ما کسانی هستند که با خط کشیدن روی 
زمين فال می‌گيرند. رسول دای فرمود: یکی از پیامبران خط م ىكشيدء بس کسی که خطش با 
خط أن پیامبر موافق افتده خوب است؛ [اما جه کسی می‌داند که آن پیامبر چگونه خط می کشیده 
ست؛ یعنی کسی نمی‌داند. از همین روی اعتماد به جنين فردی درست نیست.] راوی گفت: من 
کنیزی داشتم كه گوسفندانم را در حوالی أحد و جوانیه به چرا می‌برد. روزی متوجه شدم که گرگ 
گوسفندی را دریده است و از آن جا كه من هم انسان هستمء متأسف شدم و به او سیلی زدم. نزد 
رسول خداكق رفتم و ایشان عمل مرا خطایی بزرگ قلمداد فرمود. گفتم: يا رسول الله! آيا او را 


۵۲ 5 صخيح مشلم 


آزاد کنم؟ فرمود: «او را نزد من بياور». كنيز را نزد ایشان آوردم. رسول خدايق از او يرسيد: 
«خداوند کجاست؟» گفت: در آسمان‌ها. فرمود: «من کیستم؟» گفت: «تو رسول خداوق هستی». 
فرمود: «او را آزاد كن که وی ایمان دارد». 

۰۰۳ خت سای بن هي را عيسى ن بوس خدق ای ن ی بن أببى 
كثير بهذا الاستاد تحوه. 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از عيسى بن يونس از 0 از يحيى بن ابوكثير مشابه حديث 
مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. ۱ 

۳ -(۵۳۸) حدتنا آبو بكر بن أبى و حرب رب وآبن ثمیر وآبو سمید الا - 
والفاظیم متقاربة - قَالُوا: حَدَتنًا ابن فضیل حدقا الأعمش عن ) إبراهيم عن علقمة عن له 


ع مت و 


قال: کنا نسم عى رسول الله وهو فى الصّلآة فيد نا فما رجا ین عند لنجاشسی سم 


عليه فلم يرد علي فلا يا رل له سم لك فى الصلاة فترد علینا. فقال: «إن فى 
الصلاة شلا ١‏ 


۵۳۸۴ از عبدالله ا است که گفت: 3 به رش خداي در حين نماز سلام می کردیم 
و ایشان سلام ما را جواب می‌داد. وقتی از نزد نجاشی برگشتيم. به رسول خدائ سلام کردیم اما 
ایشان سلام ما را ياسخ نداد كفتيم: يا رسول الله! قبلا در حين نماز به شما سبلام م ىكرديم و 
شما به ما جواب مىداديد! رسول خداي فرمود: «در نماز مشغوليتى است [يعنى وظيفدى نمازگزار 
این است كه به نماز خود مشغول باشد و در أن تدبر و تعمق كندء نه جواب سلام ديكران را بده د 
يا به چیزی دیگر مشغول گردد]». ۱ ۱ 


ون Ia‏ ا 


(8F‏ حدتنی ابن ثميرٍ حدتنى إسحاق بن منصور السلولى حدتنا هریم بن سفیان عن 
الأعمتن بهذا الإستاد. 


(۰۰۰) ابن‌نمیر از اسحاق بن منصور سلولی از هریم بن سفيان از اعمش مشابه حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. . . ' 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۱۹۹ 


كتاب: المساجد ^ 


۰ (۳۹) حدثنا یحیی بن یخی أخبرتا هشیم عن إسْماعيل بن أبى خالد عن اْحارث بن 
شبيل عن آبی عمرو الشیبانی عن زید بن آرقم قال: كنا تتکلم فى الصلاة یکلم الرجل صاحبه 
وهو إَِى جیه فیالصلاة حتی نزلت [وقُومُوا لله قانتين] فأمرتا باسکوت ونیا عن کلام 

۵۳(۳۵) از زید بن ارقم نقل است که گفت: ما در زمان رسول خداي در حال نماز صحبت 
می‌کرديم و هر یک از ما با دوست بغل‌دست خود در نماز سخن می‌گفت. تا این آیه نازل شد: 
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«وَقُومُا له قائتيين».' بس به سكوت امر شديم و از سخن گفتن نهى كرديديم.‎ 


۰۰۰۳ حدقا او كر بن أبى شي حدقا عبد لله بن تم ورین حقالوحدتا سای بسن 
إبراهيم أخبرنا عيسى بن يوس کلم عن (سماعیل بن أبى خالد بهذا الإستاد تخوه. 

)٠٠٠(-‏ أبوبكر بن ابوشیبه از عبدالله بن نمير و وكيع ح- و اسحاق بن ابراهيم از عيسى ين 
یونس» همكى از اسماعیل بن ابوخالد مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 

۷ (06۰) دعا یه ین سعید خا لياح وکا محمد بن ر ا ا عاو یی 
الزبیر عن جابر اه قال: إن رسول الله بعتنى لحاجة ثم أذركته وهو سیر - قال فة یصلی - 
فسلمت عليه فَأشَار ای فلما فرغ دعانی فقال: «إنّك سلّمت آنفًا وأنا حو وضو موجه حيتكذ 
فل المشرق. 

۵۴۰(۳-۶) از جابر نقل است كه كفت: تبروا خداك مرا برای انجام کاری فرستاد. چون 
بركشتم ایشان را در حال نماز يافتم و به ايشان سلام كردم. رسول خدائ به سوى من اشاره 
فرمود. زمانى كه از نماز فارغ شدء مرا فراخواند و فرمود: «تو اندكى پیش به من سلام كردى و 
من در حال خواندن نماز بودم». ايشان در آن زمان رويشان به جانب مشرق بود. 

علط وال و ا ف ی تا او نس و قشم مس هم 2 > e‏ ع 0 

۷ (۰۰۰) حدقنا أحمد بن يونس حدقا زهیر حدتنى أبُو الزيير عن جَابر قال: آزسلنی رسول 


ەو و و سه ری 


اللو وهو ملق إلى بنى المصطلق اتيت وهو يُصلَى على یره كلم قال لى ده :هگا - 


وآوماً زهیر بيده - ثم کلمته قال لی: هکذا - فاوماً زهیر ایضا بيده 0 - وآتا آسمعه 
قرا یومی براسه فلا فرغ قال: «ما فطت فى نی ازسلئت له قانه تم یی أن أكَلَمَكَ إلا 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۱۲۰۰. 
۳ البقره/ A‏ و خاضعانه برای خداوند په پا خیزید. 


۵۱۴ صحیح مسلم ۱ 


یک أسلى» فلت ور جیس تفيل له قال ین أو لتم إلى بني 
مل تال پم إلى قر تة 

(“FY‏ از جابر نقل است که گفت: رسول خداعلاٌ مرا براى أنجام كارى فرستاد 9 خود به 
بنى مصطلق رفت. من نزد ایشان رفتم؛ در حالى كه ایشان بر پشت شتر نماز می‌خواند. من با 
ایشان سخن گفتم؛ ولى ايشان با دست به من اشاره فرمود. - زهير با دستش اشاره كرد.- دوباره 
با ايشان سخن گفتم و باز ايشان اشاره فرمود. زهير دوباره با دستش اشاره كرد.- من شنيدم كه 
قرائت می کرد و با سر به من آشاره م ىكرد. سپس چون از نماز فراغت يافتء فرمود: «در مورد 
چیزی كه تو را برای آن فرستاده بودې جه كردى؟ به خاطر اين با تو در سخن نيامدم؛ چون در 
نماز بودم». زهير و أبو زبير گفتند: در این هنكام رسول خداوق رو به کعبه نشسته بود. أبوزبير با 
دست خود به سوى بنی مصطلق أشاره كردء و با دستش به سوى غير كعبه اشاره كرد. 

۸ -(۰۰۰) حدنا آبو کامل الجحدرى حدتنا حملا بن زد عن كثير عن عطاء عن جابر قال: 
کنا مع النبى ب فبعتنی فى حاجة فرجعت وهو یصلی على راحلته ووجهه على غير القبلة فسلمت 


ص 


و و2 مه ۳ 


عليه فلم یرد على فلا انصرف قال: «إِنّه لم يمتعنى أن آرد علیت !۷ آنی كنت أصلّى». 
۰۰۰۸) از جابر نقل است که گفت: ما همراه رسول دا بوديم كه ايشان مرا برای انجام 


كارى فرستاد. چون برگشتم» ايشان را ديدم كه بر روى مركب خويش نماز مىخواند؛ در حالى که 
رو به غير قبله داشت. بر ایشان سلام كردمء ولى جواب سلام مرا نداد. زمانى كه از نماز فارغ شدء 


فرمود: «بدين خاطر جواب سلام تو را ندادم» جون در نماز بودم». 

(۰۰۰) وحدئنى محمد بن حاتم حدقا معلی ین متصور حدقا عبد الوارث بن سمید حدقا 
كير بن شنظیر عن عطاء عن جابر قال: بعّنی رسول اللي فى حاجة. 

-(۰۰۰) محمد بن حاتم از معلی بن منصور از عبدالوارث بن سعيد از کثیر بن شنظیر از عطا از 
جابر نقل کرد كه گفت: رسول خداي مرا برای انجام کاری فرستاد. .. 


كتاب: المساجد ۵۵ 


باب ۸ - جواز لعنت فرستادن بر شيطان در اثناى نماز 


۹ -۵۶۱(۳) حدثنًا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور قالا: آخبرنا النضر بن شمیل 
أخبرتا شعبة حدقنا محمد - وهو ابن زياد - قال: سمعت آبا هریرةیقول؛ قال سول اهبك هر 
عفريتا من الجن جعل يفتك على البارحة ليفط على الصّلاة ون ن الله أمكتنى منه فذعته فَلَقَدْ 
هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواری المسجد حتی تصبحوا تنظرون یه أَجِمَمُونَ - أو 
کُم - ثم کرت قول أخى سیمان رب اغفرلی وب لی ملكا لا نیقی لأحد من دی فرده 


و وم و م 


ال خاسئا». و قال ابن منصور شعبة عن محمد بن زياد. 


۳۹ از ابوهريره نقل است که رسول خداي فرمود: «ديشب عفریتی از جن در 
برابرم ظاهر شد تا نمازم را قطع کند. يس خداوند مرا بر او توانا ساخت و خواستم او را به یکی از 
ستون‌های مسجد ببندم تا صبح فرا برسد و همه‌ی شما او را ببینید؛ ولی گفته‌ی برادرم سلیمان 
به يادم آمد كه می‌گفت: پروردگارا! مرا ببخش و حکومتی به من عطا كن که بعد از من سزاوار 
هیچ كس نباشد. كه تو بسیار بخشنده‌ای! پس خداوند آن عفریت را با سرافکندگی راند». 


سس و م2 و و 


عله حقا محمدین ار حاق مخ وان جح قل رجه" او بخرین بي هيه 
حدثنا شبابة كلاهما عن شعبة فى هن الإستاد 
(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد (ابن جعفر) -ح- و أبوبكر بن ابوشيبه از شبابهء هر دو از شعبه 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کردند. 

۰ -(087) حدثنا محمد بن سلمة المرادی حدقا عبد الله بن وهب عن ماوية بن صالح 
یقول: حدتنى ربيعة بن يزيد عن آبی إذريس الخولآنى عن أبى الدرداء قال: شام رسول اللو 
7" قسمعتاه یقول: «أعوذ ر باللّه منك». ثم قال: «ألعنك بلعنة اللّه». تلا ونسظ دة کانه يتناول شَيعًا 
فلا فَرعْ من الصّلاة قُلَْ: يا رسول الله قد سمعناك تقول فى الصّلاة شيعا لم نسمع تفوله قبل 
ذلك ورآيناك بسطت يدك. قال: «إن عدو الله إبليس جاء يشهاب من تار ليجعله فى وجهی فقلت 
اعود باللّه منك. ثلاث مرات ثم قُلْت آلعنك یلع الله التامة ثم آردت أَخْذَهُ واللّه لولاً دعوة آخینا 
سلیمان لأصبح موتقا يلعب به ونان أهل الْمَديئّة». 


2۶ صحيح مسلم 


۴۰-(۵۴۲) از ابودرداء نقل است که گفت: رسول خداي قيام کرد و فرمود: «از شر تو به 
خداوند يناه می‌برم». سپس فرمود: «تو را همان گونه نفرین می کنم که خداوند نفرین کرد». سه 
بار تکرار فرمود. سپس دستش را دراز کرد؛ گویی می‌خواست چیزی را بگیرد. چون از نماز فارغ 
شدء گفتیم: يا رسول الله! در نماز از شما چیزی شنيديم که قبل از آن هركز نشنیده بودیم و 
دیدیم که دستتان را په سوی چیزی دراز کردید. فرمود: «دشمن پروردگار, ابلیس» با شعله‌ای 
آتش نزد من آمد و می‌خواست كه آن را در روی من اندازد و من از شر وی به خداوند پناه بردم. 
سه بار. سپس گفت: تو را همان گونه لعنت و نفرین می‌کنم كه خلاوند نفرين کرد. بعد خواستم او 
را بگیرم. به خدا سوگند! اگر دعای برادرم سلیمان نبود کاری می‌کردم که وی سخره‌ی کودکان 


مذینه شود». 


باب ٩‏ - جواز بر دوش گرفتن کودکان در نماز 
(ocr ۱‏ ۳۳۹ عبد الله بن ۳ مَسَلَمةَ بن قَّب وفتيبة بن سید قالا: حدنّا مالك عن عامر 
أن َب اهن زرح وکا یی ی یخی قال قلت بعال حدق طبر ین عبد اله بن 


ي ۳ 


لزییر عن عمرو بن سیم الزرقى عن آبی قاد أن سول اللي کان يصلَى وهو حایل أما أمامة بنت 
الاو لسري ۱ یحیی قال 


عه 


مالك: تسد 

۱-(۵۴۳) يحيى بن يحيى گفت: به مالک گفتم: آیا این حديث كه از ابو قتاده روايت است» 
صحیح است که رسول خداع نماز می‌خواند؛ در حالی که امامه" سدختر زینب» دختر رسول خداعلا 
و همسر ابوالعاص بن ربيع- را بر دوش گرفته بود؛ وقتی رسول خداءٍ می‌ایستاد» او را 
برمی‌داشت و چون سجده می کرد او را بر زمين می‌گذاشت شت؟ مالک گفت: بله, چنین بود. 


۲ . در صحیح امام بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۸۵۱۶ 

؟ آمامه» نودى پیامبر ی است. مادر او زينب دختر بيامبري قبل از نبوت به عقد ابوالعاص در آمده بود و ابوالعاص در جنگ بدر 
همراه دیگر کافران قريش اسر شد. آن حضرت از او عهد كرفت که زینب را به مدينه بفرستد و او چنان کرد. سپس 
ابوالعاص ايمان آورد و به مدینه هجرت کرد و آن حضرت زینب را به او بس داد و على پس از فوت فاطمهی زهراء 
رضی‌الله عنهاء با امامه (كه بيوه شده بود) ازدواج کرد. 


کتاب: المساجد 8۷ 


۲ -(۰۰) حدقا محمد بن ایی مرح سان عن مان بن بیان وين لان 
سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سلیم الزرقی عن أبى قتادة الأنصارى فال: 
رآیت بیع بوم الناس ومام پت أبى العاص وهی ابتة زب بنت الى على عاتقه فا ركع 
وضعها وإذا رفع من السجود أعادها. 

۰۰۰(۳-۲) از ابوقتادمى انصارى روايت است كه گفت: رسول دای را ديدم كه جماعت را 
امامت می كرد و در این حالء نوه‌اش امامه -فرزند دخترش زينب و ابوعاص (همسر زينب)- را بر 
دوش كذاشته بود؛ چون به ركوع مىرفت او را بر زمين می‌گذاشت و چون از سجده بلند مىشد.ء 
دوباره او را بر دوش می‌گرفت. 

۳ -(۰۰) حدثنى أبو الطاهر آخبرتا ابن وهب عن مخرمة بن بکیر ح قال: وحدئنا هارون بن 
تا ار ان عر اليه عام راشي ار قد قل ليبا 
قتادة الأنصارى تقول: رایت رتسول المع بان للتاس وأمامة بنْت أبى الغاص علّى عنقه فاد 

۰۰۰(۳۳) از عمرو بن سلیم زرقی روایت است که گفت: شنیدم ابوقتاده‌ی انصاری می‌گفت: 
رسول خداعة را ديدم که برای مردم امامت می کرد؛ در حالى که أمامه دختر ابوعاص را بر دوش 
گرفته بود و زمانى كه سجده مىكرد او را بر زمين می‌گذاشت. 

-(۰۰۰) حدثنًا قتيبة بن سعيد حدتنا ليث ح قال وخدتنا محمد بن المتنی خدتتا آبو يكو 
ی لین جر جما عن سعد ری مرب سم ریس آنا 
قتادةیقول: بينا تحن فى المسجد جلوس خرج علینا رسول ال يتنو حدیشهم غير آنه َم یذکر 
آنه أم الناس فى تلك الصلاة. 

-(۰۰۰) از عمرو بن سليم زرقى روايت است كه گفت: شنيدم که ابوقتاده‌ی انصاری مىكفت: 
روزی ما در مسجد بودیم که رسول دا بر ما داخل شد. سپس مشابه حدیث مذكور را نقل 


کرد؛ جز آن كه در مورد امامت رسول خدائ در آن نماز چیزی بر زبان نراند. 


۵2۱۸ ۱ صحيح مسلم 


باب ۱۰ - جواز یک گام و دو گام حرکت كردن در نماز 


٤‏ -(۵48) حدتنا یحیی بن یحبی وقتَيبة بن سعيد كلآهما عن عبد العزيز قال يحيى: أخبرنا 
لت ل حي ینت جا إلى ل نو نوق قت فی یت ام شود 
هو فقال: آما الله إِنَى لأغرف من أى عود هو ومن عمله و رآیت رَسُول اه أول یوم جلس 
َي قال فقت لا لا عباس فذقت قال سل سوال إلى انرا قال «نطرى علاك 
الجا یعمل لى آعوادا كلم لاس عليها». فعمل هذه الثلات درجات ثم آمر يها رسول اللدو 
قوضنت هلا الموضع هی من طرفاء الْمابة. ولَقَد رآیت رسول اللي قام عليه فکبر وکبر الناس 
وراعه وه على المنبر ثم رقع قزل ری حتی سَجَد فى اصل المثبر ثم عاد حتی فرغ من آخر 
صلانه ثم بل علی لاس فقال: «یاآیها الاس ای صَنَعْت هذا لاتموا بى ولتعلموا صلاتی>. 

۴-(۵۴۴) از يدر عبدالعزیز بن ابوحازم نقل است که عده‌ای نزد سهل بن سعد آمدند و در 
مورد جنس چوب منبر با هم اختلاف کردند. او گفت: به خدا سوگند! من می‌دانم كه جنس أن از 
چیست و جه کسی آن را ساخته است و نخستین روزی را که رسول خداي بر آن نشست» به ياد 
دارم. به او گفتم: ای ابوعباس! در مورد أن سخن بگوی. گفت: رسول خداعل به دنبال زنی فرستاد 
و به وى فرمود: «به غلام خويش که نجار استء فرمان ده که برایم منبری بسازد تا بر روی أن 
با مردم سخن كويم». بس أن نجار اين منبر سه پله‌ای را ساخت. سپس رسول خداوةٌ فرمان داد 
تا در اين مکان گذاشته شود. جنس چوب أن منبر از درخت كز صحرای غابه بود. سپس رسول 
خداك را ديدم که بر آن منبر به نماز ایستاد و تکبیر كفت و مردم يشت سر ایشان تکبیر گفتند. 
در ادامه چون سر از رکوع برداشت» [در سمت قبله] به عقب رفت و در پایین منبر سجده کرد و 
بعد دوباره به بالای منبر بازگشت و نماز خود را تا پایان خواند. سپس رو به مردم کرد و فرمود: 
«بدین خاطر بر روی منبر نماز خواندم تا با اقتدای به من نماز خود را کامل كنيد و تا نماز را به 
شما آموزش دهم». [زیرا اگر بر روی زمین نماز می‌خواندنده تنها کسانی ایشان را می‌دیدند که در 
نزدیکشان حضور داشتند؛ ولى در بالای منبر همه ایشان را می‌دیدند.] 

۰۰۳ خن ی اقا یوب نع رن محمد ن عبد اله بان عبد 


- کش 3 rs‏ بو ۳ Ee‏ و ره مه ص موه “u‏ موم تن مره و و ی 
القاری الْفُرشى حدتنی آبو حازم أن رجالا آتوا سهل بن سعد ح قال: وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة 


كتاب: المساجد ۵۱۹ 


مس و ۵ 


وزهیر بن حرب وابن أبى عمر قلوا حدثنا سفیان بن عيينة عن آبی حازم فال: آتوا سيل بن سعد 
فسألوه من آی شیء مثبر التبى يكل وساقوا الحدیث نحو حدیث ابن آبی حازم. 

-(۰۰) قتیبه بن سعيد از يعقوب بن عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن عبد قاری قرشی از 
ابوحازم روايت كرد كه مردانى نزد سهل بن سعد آمدند. -ح- و ايوبكر بنن ابوشیبه و زهير بن 
حرب و ابن ابوعمر از سفيان بن عيينه از ابوحازم روايت كردند که نزد سهل بن سعد رفتند و در 
مورد جنس چوب منبر رسول خداية از وی يرسيدند و آنان ادامه‌ی حديث را مشابه حديث 
ابوحازم نقل و روایت کردند. 

باب ۱۱ - کراهت دست بر کمر گذاشتن در نماز 

٦‏ -(۵46) وحدتنی الحکم بن موسی الْمَنَطَرِى حدتنا عبد اللّه بن المبارك ح قال: وحدتنا 
أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا أبو خالد وا أسامة جمیعا عن هشام عن 7 محمد عن أبى هريرة 4 عن 
بل أنه هی أن صلی لجل مختمر وى رواد یی کر قال تی رو ام 
دست به کمر نماز بخواند. در روایت ابوبکر آمده كه گفت: رسول خدايّق نهی فرمود. 
باب ۱۲ - کراهت دست مالیدن بر سنگریزه و صاف كردن خاک محل 

سجده در نماز 

۷ -(08) حدئا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا وكيع حَدكنًا هشام الدستوائى عن ر یحیی بن 
آبی کثیر عن آبی سلمة عن معيقي معیقیب قال: ذکر الى المسح فى ال لمسجد - یعنی الحصى - قال: 
«إن كنت لا بد قاعلا قواحدة».۲ 

۷-(۵۴۶) از معيقب نقل است كه كفت: رسول خدائ از مسح سنكريزه ياد كرد و فرمود: 
«كر ناكزير شدى که جنين کنی» يك بار آن را انجام ده». 


/ ۰ در صحیح آمام بخاری» برابر است پا حديث شماره: ۱۳۹ 
ا . در صحيح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره: 1۰¥ 


۸2۲۰ صحيح مسلم 


۸ -(۰۰۰) حَدثنًا م محمد بن المتن , حَدتَنا یحیی بن سعید عن هشام قال: خدئتی ابن آبی 
كثير عن آبی سلمة عن معيقر معيقيب آنهم سَألوا ای عن المسح فى الصلاة فقال: «واحدة». 
سؤال كردند؟ فرمود: «فقط يك بار». 

-(۰۰۰) وحدتنیه عبید الله بن عمر الْقوارِيرى خدتنا خالد - یعنی ابن الحارث - خدتنا هشام 
بهذا الاسناد. 

-(۰۰۰) عبیدالله بن عمر قواريرى از خالد (ابن حارث) از هشام مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کرد. 

)..٠(- ٩‏ وخ و یکین آپی ی حا اخسن ن موی حدکا ان عن یی 
عن آبی سلّمة قال حدتنی معيقيب أن رسول ال قال: فى الرجل يسوی التراب حيث یسجد 
قال: «إن کت فاعلا فواحدة». 

۴۹-(۰۰۰) از معيقب نقل أست که رسول خدايق در مورد کسی که خاک را به هنگام س‌جده» 
صاف و هموار می‌کرد» فرمود: «اگر چنین کردی» یک بار أن را انجام ده». 


باب ۱۳ -نهی از تف كردن در مسجد؛ در نماز و غير آن 


۰ -(۵6۷) حدتنا یحیی بن یحبی التميمى قال قرأت علی مالك عن تافع عن عبد الله بن 
عمر أن رسول ال رای صافقا فى جدار القبلة فحکٌه ثم آقبل على الاس فقال: «إذا كان 
أحدكم یصلّی فلا یبصق قبل وجهه فَإِن له قبل وجهه إِذا صلّی».۱ 

۵۰-(۵۴۷) از عبدالله بن عمر روایت است که گفت: رسول دای آب دهانی را بر دیوار طرف 
قبله دید. آن را خراشید و سپس به مردم رو کرد و فرمود: «وقتی یکی از شما نماز می‌خواند» تباید 
به سمت جلوی خود آب دهان بیفکند؛ چون وقتی نماز می‌خواند. خداوند در جهت قبله روبه‌روی 
أوست». ۱ 

١‏ -(۰۰۰) حَدتنًا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا عبد الله بن تمير وأبو أسامة ح وحدثنا ابن نمیر 


عش ماة و هو و 


نت أب جب عن یاوق ون رم ن ال بسح یی 


۲ .در صحيح أمام بخارى» برأبر أست با حديث شماره: 04 


كتاب: المساجد ۵11 


بن خرب حدقا مايل ين ابن َي - عن بوبح وان افع تابن أبى فده 
آخبرتا الضحاك - يعنى ابن عثمان ح وحدّنی هارون بن عبد الله حدّا حجاج بن مُحَمّد قَال: 


قال ابن جريج: آخبرنی موسى بن عقبة کلم عن نافع عن ابن عمر عن الیل آنه رآی تُحَامَة 
فى قبلة المسجد.. إلا لضحاك فٍن فى حدینه نام فى القبلة. بَعْنَى حَدِيث مالك 

۵۱-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشيبه از عبدالله بن نمير و ابواسامه سح- و ابن نمير از پدرش» همه از 
عبيدالله سح- و قتيبه و محمد بن رمح از ليث بن سعد ح- و زهير بن حرب از اسماعيل (ابن 
عليه) از ايوب -ح- و ابن رافع از ابن ابوفدیک از ضحاک (ابن عثمان) -ح- و هارون بن عبدالله 
از حجاج بن محمد از ابنجريج از موسى بن عقبه» همكى از نافع» از ابن‌عمر از رسول خداية 
روایت كردند که أيشان خلط سينه را بر روى ديوار در جهت قبله مشاهده فرمود... جز ضحاک 
كه در حديث وى نخامة فى القبله. هم معنى با حديث مالک آمده است. 

۲ -(044) حدتا یخیی بن يحبى وآبو بکر بن آبی شيبة وعمرو الاقد جمِيًا عن سفیان - 
لت ات ا قاری من مدع رن عن یی سید 
الخدرى أن النبى ك رآی نخامة فى قِبلة الْمَسْحِدِ فحكها بحصاة ثم هی أن یبزق الرجل عن 
يمينه أو أمامه ولکن يبزق عن ساره أو تخت قَدمه الیسری. 

۵۴۸(۳۲) از ابوسعيد خدری ظ4 روايت است كه گفت: رسول خدايق بر ديوار مسجد آب بینی 
يا خلط سينه مشاهده کرد پس با سنگریزه‌ای أن را ساييد و سپس از اين نهى فرمود كه فردى 
آب دهان خود را به سمت راست يا جلوى خود بيفكند؛ اما [اكر ناكزير شد] مىتواند آن را به 
سمت چپ يا زیر ياى چپ خود بيفكند. 


۳ خی ای لجر ور حا ل وض بقل وی رن 
YT‏ بد فا خن خی رخآ 
هريرة وآبا سعيد آخبراه أن رسول الل رآی نخامة. پمثل حدیت ابن عيينة. 

-(۰۰۰) ابوطاهر و حرمله از ابن وهب از يونس -ح- و زهير بن حرب از يعقوب بن ابراهيم از 
پدرش, هر دو از ابن شهاب از حمید بن عبدالرحمن روایت کردند که ابوهريره و ابوسعید او را 
خبر دادند که رسول خداعلا: خلط سينه مشاهده کرد. باقی حدیث مشابه حدیث ابن عيينه است. 


-(۵65) وحدا قتيبة بن سعيد عن مالك بن آنس فیما قر عليه عن هشام بن عروة عن 


مر 2 و 


أبيه عن عائشة أن ) الثبی رآی بصاقًا فى جدار الْقبلّة أو مخاط أو نخامة فحکه. 


-(۵۴۹) از عايشه شا روايت است كه گفت: رسول خدائ آب دهان یا آب بينى يا خلط 
سینه را بر روى ديوار قبلهدى مسجد مشاهد کرد يس أن را خراشيد و پاک كرد. 


را مرو و 


eT‏ ۰ حدتتا بو بكر بن أبى شيبة وزهیر بن حرب جميعا عن ابن علية قال زهير: حدقا 
ابن عليّة عن الْقاسم بن مهران عن أبى رافع عن أبى هريرةظ4 أن رسول الله رای نخامة فى 
قبلّة المسجد فافْل على الاس ققال: «ما بال آحدکم شوم مستقبل ربه فيتتخع آمامه أيحب 
أحدكم أن يستقبل فیتتخ فى وجهه فا تنخع أحدكم فلیتتخع عن ساره تخت قدمه فان لم 


هات سا م و 


جذ يقل هکنا روصف القاسم فتثل في توبه ثم مسح بعضه على بعض ». 

۳-(۵۵۰) از ابوهریره 4 نقل است كه رسول خا بر دنو رور که قاط کیت يسنن 
به مردم رو کرد و فرمود: «شما را جه شده است که برخى از ميان شماء در حالى که روبه‌روی 
پروردگار خویش ايستاده است» خلط سينه را بيرون می‌ریزد! کسی از شما دوست دارد جنين عملى 
در روى وى انجام بذيرد؟! اگر مجبور به جنين كارى شدید در زیر ياى جبء خلط خود را بیرون 
ريزيد و اگر [جاى مناسبى بيدا نكرد] بايد جنين کند» قاسم بن مهران از راویان حديث در 
توضيح اين حديث كه فرمود: «جنين كند» كفت: رسول خدا آب دهانش را در داخل پارچه‌ای 
اکت سمو ا اه فاد 

).٠٠(-‏ وَحَدئنا شيبان بن فروخ حدقا عبد رارت ح قال: وحدقا يحيى بن يحيى آخبرنا 
هشیم ح قال: وحدتنا محمد بن المتنی حدئنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة کم من اقام بن 

مهران عن آبی رافع عن آبی هريرة هه عن نی . نحو حديث ابن علية وزاد فى حدیث هشیم 
قال ) آبو هريرة: کانی انظرالی رسول الق يرد توبه بعضه على بغض. 


(۵۴۸) بخاری: ۹ ۴۱۴ و ۴۱۶؛ نسائى: 1/7١‏ ابن ماجه: ٩۶۱‏ احمد: ۱۱۰۲۵ و ۰۱۱۱۸۵ (۵۴۹) بخارى: ۰۴۰۷ ۴۰۸ 
و ۴۰۹ أبن ماجه: ۶۴ احمد: ۰۲۵۱۲۹ // بصاق: آب دهان. // مخاط: آب بینی: // نخامه: خلط سینه تف (مصحح). 


کتاب: المساجد AYY‏ 


-(۰۰۰) از قاسم بن مهران از ابورافع از ابوهریره‌ظ4 مشابه حديث ابنعليه نقل است و در 
حديث هشیم آمده است كه ابوهریرهظه كفت: كويى هم اکنون به رسول خداي مىنكرم که 
جامه‌اش [یا دستمالش] را به هم می‌مالد. 


o٤‏ و حَدَثنا 5 1 1 بشار قل 3 2 مح دين 0 حدثنًا 


ا ا ۰ 9 حه ص سح 
a‏ 


CE o Gs 


۵۵۱۳-۴) از انس بن مالک روايت است كه رسول خدائ فرمود: «تا وقتى كه مسلمان 
در نماز است» با خداى خود مناجات می‌کند. بنابراین» نبايد به طرف جلو يا سمت راست خود آب 
دهان بياندازد؛ بلكه آب دهان خود را در زیر پای چپ اندازد». 

۰ -(001) وحدثنا یحیی بن يحبى وقتيبة بن سعيد قال یخیی: أخبرنا وقال فتيبة: دنا 
أبوعواتة عن قَتَادَةَ عن أنس بن مالك قال: قال رسول له : «لبزاق فى المسجد خ خَطِيئَة 
ون 

۵-(۵۵۲) از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول خ داي فرمود: «آب دهان 
انداختن در مسجد گناه است و کفاره‌ی أن پوشاندنش با خاک است». 
قال: سالت قتادة عن لتفل فى الم مسجد فقال: سم سمعت أنس بن مالك يقول: سم و الط 
یقول: «التفل فى المسجد حَطِيّة وکفارتها دفنها». 

۰۰۰۳۵۶) از انس بن مالک روایت است که گفت: از رسول خداعلٌ شنیدم که فرمود: «آب 
دهان انداختن در مسجد گناه است وکفاره‌ی آن پوشاندنش با خاک است». 

۷ -۵۵۳۳) حدقا عبد اللّه بن محمد د بن آسماء الضیعی وشیبان بن فروخ قَالاً حدقا مفدى 
کک واصل مولی أبى عییتة عن یی بن عقيل عن یحیی بن يعر عن آبی الأسود 


الذيلى عن أبى در عن لب قال: «عرضت على أعمال أمتی حسنها ويها فوَجَدْتُ فى 


۳ .در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۴۱۳ 
در صحيح أمام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۴۱۵. 


Arf‏ مح سام 


محاسن آعمالها ای يماط عن الطَرِيق ووجدت فى مساوى آعمالها النخاعة تون فى امس جد 


لا تدفن». 


۵۵۳(۳-۷) از ابوذرطله نقل است که رسول خدايّ فرمود: «اعمال نیک و بد امتم به من 
عرضه شد؛ أن جه از اعمال نیک او ديدمء برداشتن چیزی است از سر راه که سبب آزار مردم 
می‌ شود و از اعمال ید آوء انداختن خلط سینه در مسجد و نپوشاندن آن است». 

مه (oof)‏ حَدتنَا عبيد الله بن معاذ العثبری دنا أبى حدتا کهمس عن يزيد بن عبد الله 


0 ا 


بن الشخير عن أبيه قال: صليت مع رسول ال فرآیته تتخع فدلکها بتعله. 
۵۵۴(۳-۸) از يدر عبدالله بن شخير نقل است كه گفت: با رسول خداي نماز خواندم و من 
ديدم که وی آب دهان انداخت و سپس آن را با کفش خويش سایید و محو کرد. 


عله و وه 


٩‏ -(۰۰۰) وحدتنی يحيى بن یحیی آخبرتا يزيد بن زریع عن الجریری عن آبی العلاء یزید 
بن عبد الله بن الشخیر عن أبيه آنه صلّی مع النبی کل قال: فتنخح فدلکها بتعله اليسرى. 
۰۰۰۳۹) يحيى بن يحيى از يزيد بن زريع از جريرى از ابوعلا يزيد بن عبدالله بن شخيراز 
پدرش نقل کرد که او با رسول خداي نماز خواند كه ديد ایشان آب دهان انداخت و سپس آن را 
با کفش چپ خويش سایید و محو کرد. 


باب ۱2 - جایز بودن خواندن نماز با فش 


۶ و وه 5 


۰ (۵۵0) حدقتا یحیی بن یحیی أخبرنا بشر بن ن المفضل عن أبى مسلمة سعيد بن يزيد 
قال: قلت لائس بن مالك: أكان رسول الل یصلّی فى التعلین؟ قال: نعم.۱ 

۰-(۵۵۵) از ابومسلمه سعید بن يزيد روایت است که گفت: به انس بن مالک گفتم: آيا 
رسول خداي با کفش نماز می‌خواند؟ گفت: آری. 

-(۰۰۰) حدقا بو الربيع الزهرانی حدتتا عباد بن العوام حدتّنا سعيد بن يريد آبو مسلمة قال: 


عفر صخیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۳۸۶ 


كتاب: المساجد ۵۵ 


-(۰۰۰) از سعيد بن يزيد ابومسلمه روايت است كه گفت: از انس بن مالک ظ4 يرسيدم. باقى 


باب ۱۵ - كراهت خواندن نماز در لباسى كه داراى نقش و نگار است 


3 و مرو و و 


۱ -(001) حدتنی عمرو الناقد وزهير بن حرب ح قال وحدتنى آبو بر بن أبى شیبة - 
فار - لاح سا نع ریغ رو خن نت أن الى 
فى خمیصة لها اعلام وقال: «شنلتنی أعلام هذه فَاذْهبُوا بها إلى آبی جهم واتونی بآنبجانید».۱ 

۶۱-(۵۵۶) از عايشه اه نقل است که رسول خدایل در جامه‌ی پشمی نقش و نگاردار نماز 
خواند. سپس فرمود: «نقش‌های آن مرا به خود مشغول کرد؛ آن را نزد ابوجهم ببرید و برای من 
لباسی انبجانی (ساده و بدون نقش و نگار) بیاورید». ۱ 

۲ (۰۰۰) حدتنا حرملة بن یخبی آخبرنا ابن وهب آخبرنی یونس عن ابن شهاب قال: 
نی لتر عن عة قات قم رل بل ُصلى فى خيسة ت ألم غار إلى 
علمها فما قضی صلاته قال: «ذهبوا بهذه الخميصة إلى أبى جهم بن حَدِيقَة وانشونی بانبجانیه 

۲-(۰۰۰) از عايشه غا نقل است که گفت: رسول خداي در جامه‌ی پشمی نقش و نگاردار 
نماز خواند و نظر بر نقش‌های أن انداخت. بعد از اتمام نمازه فرمود: «اين جامه را نزد ابوجهم بن 
حذیفه ببرید و برای من لباسی انبجانی بیاورید؛ زیرا نقش‌های آن هم اينک دل مرا به خود 
مشغول کرد». 


۳ ۰۰۰۳ حدتناآبویکر بن آبی شيبة حدتنا وكيع عن هام عن أبيه عن عانشتة آن 


لنبی که كانت له خميصة لها علم فکان یتشاغل بها فى الصلاة فاعطاها با جهم وآَحذ کساء له 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۷۵۲ 


۰۰۰(۶۳) از عايشه طن نقل است كه كفت: رسول خدايك جامه‌ای نكارين داشت. آن جامه 
وى را در نماز به خود مشغول داشت» از همین روی أن را به ابوجهم داد و در عوض جامه‌ای 
ساده و بدون نقش و نگار گرفت. 


باب ١7‏ کراهت خواندن نماز هنكام حاضر بودن غذا 


4 -0010) ری الق هرن حب وآبو بكر ن أبى شي لوہ دا فان بن 

نة عن الزهری عن انس بن مالك عن التبىكك قَال: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة قابدءوا 

۵۵۷(۴) از انس بن مالک تقل است که رسول خدائ فرمود: «آن كاه که غذای شام 
آماده شد و اقامه‌ی نماز هم گفته شد. ابتدا شام بخورید». 


۾ مگ مت و 


حدتنى أنس بن ) مالك | 7 ول اش ان : ا ا وخضرت الصلاة تنب ره 


تَصلوا صلا مرب و لا تَعجَلُوا عن عشائكم». 


-(۰۰۰) از انس بن مالك نقل است كه رسول خدائك فرمود: «آن كاه كه غذا آورده شد و 
وقت نماز هم رسيدء قبل از أن كه نماز مغرب رأ بخوانيدء با غذا شروع نماييد واز ا شام 
خويش با عجله نگذرید». ۰ 


0 حَدثنا بو بكر بن و ری وك ده مام حر اه 


۵۵۸-۵ ابوبکر بن ابوشیبه از ابن نمير و حفص و وكيع از هشام از پدرش از عايشه هه 
مشابه حديث ابن‌عبینه از زهری از انس كه را نقل كردند. 

۳ -(00۹) حدقا این تُمير حَدَتَنا أبى ح قال: وحتاآبو کر بن أبى شَيْبَة - والفظ له - 
حدتنا أبو أسامة قالا: حدثنا عبيد الله عن تافع عن ابن عمر قال قال رسول اللهك «إذا وضع 


ساس ور و ع ورو سخ ت سق عم و الم Sa‏ 


عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه».١‏ 


1 .در صحیح امام بخاری» برأبر أست با حديث شماره: بع 


كتاب: المساجد AY‏ 


۵۵۹۳۶۶) از ابنعمر نقل است که رسول خداي فرمود: «هر كاه شام یکی از شما آماده شد 
و اقامه‌ی نماز هم گفته شدء با خوردن شام آغاز کند و عجله نکند تا از خوردن غذا فارغ شود». 

(۰۰۰) وحدقتا محمد بن إسحاق السیبی حدتنی آنس - یعنی ابن عیاض - عن موسی بن 
عقبة ح وحدتا هارون بن عبد الله حدتنا حماد بن مسعدة عن ابن جرج ح قال: وخ فا الصلت بن 
مسعود حدتنا سفيان بن موسى عن أيوب کلم عن نافع عن ابن عمر عن النبی بتحوه. 

۰۰۰۳) محمد بن اسحاق مسيبى از انس (ابن عياض) از موسى بن عقبه ح- و هارون بن 
عبدالله از حماد بن مسعده از ابن جريج -ح- و صلت بن مسعود از سفيان بن موسى از ايوبء 
همكى از نافع از ابنعمر مشابه حديث مذكور را از رسول خداك روايت كردند. 

TW‏ حدتنا محمد بن عباد حدتنا حاتم - هو این (سماعیل - عن یوب بن مجاهد 
عن ابن أبن عد عتيق قال: تحدثت أنا والْقاسم عند عائشة حديثًا وکان ع الاسم رجلا لَحَانَةٌ وکان 7 
راد فتلت اه ۱ زر لح هنا الى كذ ملت وا أل 
هذا آبثه امه وانت آدیئت آمث قال: قتضب القاسم واب ليها لما رآى ماندة عاتة قد آنی 
بها فام قالت: آین؟ قال اصلی. قالت: اجلس. قال: نی اصلی. قالت: اجس عدر نی سمفت 
الک یقول: «لاً صلاة بحضرة الطام ولا وهو یدافعه الاخبتان ۳ 

۵۶۰(۶۷) از ابن ابوعتیق نقل است که گفت: من و قاسم در حضور عايشه غا با هم سخن 
می كفتيم و قاسم فردی بسیارگوی و كنيز زاده بود. عايشه غا به او كفت: تو را چه شده که 
مانند برادرزادهام سخن نمی‌گویی؟ من می‌دانم كه اين شیوه‌ی رفتار را از کجا آورده‌ای! هر کدام 
از شما تربیت‌یافته‌ی مادر خويش است. قاسم خشمگین شد و کینه‌ی امالمؤمنين را بر دل كرفت 
و وقتی سفره غذای عایشه شغ را آوردنده وی برخاست. عايشه جشفا پرسید: کجا می‌روی؟ گفت: 
نماز می‌خوانم. گفت: بنشین. دوباره قاسم گفت: نماز می‌خوانم. عايشه لضا گفت: ای خائن 
(بی‌وفا)! بنشین؛ زيرا از رسول خداكك شنیدم كه فرمود: «به هنكام آماده بودن غذا یا به وقت 
غلبه‌ی ادرار و مدفوع» خواندن نماز صحیح نیست». 

۰ ات لو تنس حر قا حدق روز 


شاه شا ام ساسم 


AYA‏ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) يحيى بن ايوب و قتيبه بن سعيد و ابن حجر از اسماعيل (ابن جعفر) از ابوحزره 
القاص از عبدالله بن ابوعتيق از عايشه ا مشابه حديث فوق را روايت كردند؛ اما در حدیث» 


داستان قاسم ذكر نشده است. 


باب ۱۷ -نهی از خوردن سير يا بياز يا تره فرنكى و رفتن به مسجد 


مرو و و و و 


ET‏ فا خنتا یی - رو قطان قن 
عبید الله قال: آخبرنی نافع عن ابن عمر أن رسول ال قال فى غزوة خيبر: «من أكل من هذه 

۵۶۱(۳۶۸) از ابن عمر نقل است که رسول خداعلاٌ در غزوه‌ی خیبر فرمود: «کسی که از این 
درخت؛ یعنی سیرء بخورد نباید به مسجد بیاید». 

٩‏ -(۰۰۰) 2 و یکین إلى شه عقا لزن تمرح ال وحتا مدنا بوه الزن 
ثمیر - واللَفْظ له - حدثنا أبى قال حدتنا عبيد الله عن افع عن ابن عمر أن رسول للع قال: 
هنن ال من هن ال قلا رین اچدا ی يحب ییالوم 

٩‏ (۰۰۰) از این‌عمر نقل است كه رسول خدايك فرمود: «هر كس از این سبزه (سیر) بخورده 
تا زمانی که بوی أن از بين نرود نباید به مساجد ما نزدیک گردد». 

۰ (000) وی یخرب دتا ماعل - نی نی عن بد وی - 
ان یب - قال میلس عن الوم قال قال رل اله هنن ال من هار 
قلا یربنا ولا یصلّی معنا». 

۳-۰( ۵۶۲) از غبدالزیژ» فرزند صبهيب نقل است که گفت: از انس ک4 در مورد سير سوّال شد. 
گفت: رسول خدايظ در این باره فرمود: «کسی که از اين گیاه خورده باشد نباید به ما نزدیک 


گردد و همراه ما نماز بخواند». 


از صحيح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره: Af‏ 


کتاب: المساجد ۵۹ 


(o1) Y1‏ ودای محمد بن رافع وعبد بن حميد قال عبد أخبرتا وقال ابن رافع حدتنا عبد 
الرزاق آخبرتا معمر عن الزهری عن ابن المسيب عن أبى هريرة قال قال رسول الك «من 
أكل من هذه الشجرة قلا يقرين مسجدنا ولا وذینا بريح بح الثوم». 

۵۶۲(۳۱) از ابوهريره# نقل است که رسول خداك فرمود: «كسى كه از این گیاه خورده 
باشد. نباید به مسجد ما نزدیک شود و نباید با بوی سير ما را آزار دهد». 


۲ (۵04) حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة حدقا كثير بن هشام عن هشام الاستوائی عن آبی 
الزییر عن جابر قال تهی رسول الیل عن کل البصل والکرات. فنلبتناالحَاجة فاكلا منها فقال: 
«من أكل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقرين مسجدنا فان الْملآئكّة تَأَذَّى ممایتأی منه 
الانس». 

۲-(۵۶۴) از جابر نقل است که رسول خدايقٌ فرمود: «کسی که از اين گیاه بدبو خورده 
باشد» نباید به مسجد ما نزدیک شود؛ زيرا آن چه موجب آزار مردم گردد. آزار و اذیت ملایک را نیز 
در پی خواهد داشت». 

۲ ۰۰۰۳ وخدتبی و اهر وحم لا رن وهب آخبرنی بوس عن ان شاب 
0 8 عطاء بن بن أبى راع 9 ن جایر بن م عبد الله 0 أن رول ال لب ل «من 7 توما أو 
تا رف ماوقا وا ابه فما ره ره اقا 
کل اني آناجي من ۳ تناجي». 

۰۰(۳۷۲+) از جابر بن عبدائله نقل است كه رسول خداية فرمود: «کسی که سير يا پیاز 
بخورد» بايد از ما يا از مسجد ما دوری کند و بايد در منزل خويش بماند». ظرفی برای رسول 
خداي آورده شد كه در آن سبزيجاتى چون سير و نظایر آن وجود داشت و همین سبب شد که 
بوی نامطبوعی از أ ن به مشام ایشان برسد. از محتویات أن پرسید و ایشان را خبر دادند که در آن 
سير وجود دارد. گفت: «آن را به یکی از صحابه در نزدیکی خود داد و چون دید که او نیز از 
خوردن أن اکراه داردء فرمود: أن را بخور» من نمی‌خورم چون با کسی مناجات می‌کنم که تو با او 
مناجات نمی‌کنی». 


۵۳۰ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳۶) وحدثتی محمد بن حاتم حدثتا يحيى بن سعيد عن ابن جریج قال: آخبرنی عطاء 
عن جر ين عد لله عن الیل هن اكل من هذه ةالوم - وقال مرن اقل 
النصل والئوم والكراث - قلا يقربن مسجدنا فإن الملاتكة تتأذى مما يتَأذَى منه بنو آدم». 

۰۳۴ ۰۰) از جابر بن عبدالله» نقل است كه رسول خا فرمود: «هر كس از اين سير 
يخورد حبار ديكر فرمود: هر كس يبازه سير و تره بخورد- تباید به مسجد ما تزديك گردد؛ زیر هر 
جه سبب آزار انسان كردد. به تحقيق آزار و اذیت ملایک را نیز در پی دارد». 

۰۳ ]و ساق نايم را من رح قل وی من یم 
حدتنا عبد الرزاق ال جمیعا: أخبرنا ابن جریج بهذا الاستاد: «من أكل من هذه الشجرة - يريد 

۰۰۰(۳۵) محمد بن رافع و عبدالرزاق» هر دو از ابن جريج حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 
كردند كه رسول خدايٌ فرمود: «هر كس از اين كياه؛ يعنى سیر خورده باشد. در مسجد به نزد ما 
نيايد». 


وه مس ل 
۰۰ 


)٩۱۵(- ۲‏ وحدتئى عمرو الناقد حدتنا (سماعیل ابن علّية عن الجريرى عن آبی نضرة عن 
آبی سعید قال: لم تعد أن فتحت خيبر فوقتنا آصحاب رسول الیل فى تلك البقْلّة شوم والنّاس 
جاع فاا منها اقلا شیب ثم رت إلى فسنجر فد سول ال اليم قال هنن ال من 
هذه الشجرة الخبيئة شيثًا فلا یفربنا فى المسجد» فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذاك التبی 86 
فقال: «آیها الثاس اه آیس پی تحريم ما حل له لى ولکنها شجرة آکره ريحها». 

۶-(۵۶۵) از ابوسعید که نقل است که گفت: تا خيبر فتح نگردید برنكشتيم و در أن هنكام 
اضحاب رسول خدايق بسیار كرسنه بودند. لذا از تره و سير تناول كرديم و آن را با حرصى بسيار 
خورديم. شبانگاه به مسجد رفتيم و بوى آن به مشام رسول خداي رسيد. فرمود: «كسى كه از 
این گیاه خبيث تناول کند. در مسجد به ما نزديك نگردد». مردم گفتند: سير حرام شد! سير حرام 
شد! وقتى خبر أن به رسول خدايّقٌ رسید. فرمود: «اى مردم! جيزى را كه خداوند حلال كرده 


باشد, حرام نمىكنم؛ اما من بوى این كياهان را نمی‌پسندم». 


۷ -(011) حدنا هارون بن سعيد الأيلى وأَحمد بن عیسی الا عدجا ان وهب أخبرنى 
عرو نيكب الأقج عن بن باب عن ای سید لخر أن ول امه سر على زره 
بصل هو واصحابه قتزل تاس منهم فَأكلُوا منه ولم یال آخرون فرختا یه قدعا الُذين لم اكوا 
البصل وآخر الاخرین حتی ذهب ريحها. 

۵۶۶(۳۷) از ابوسعید خُدرى غه نقل است که گفت: رسول خدائظ به همراه اصحاب خويش 
بر کشتزار پیاز گذشتند. برخی از یاران رسول خداعل پیاده شدند و از آن خوردند و برخی دیگر 
نخوردند. ما به نزد وی رفتیم. رسول خدای کسانی را که از آن پیاز نخورده بودند» فرا خواند و 

۸ -(۵7۷) حَدَكَنًا م محمد بن الْمتنى حدتتا یحیی بن سعيد حدتنا هشام حدقا فاده عن سالم 
بن أبى الجعد عن معدان بن آبی طَلَحَةَ أن عمر بن الْخَطّاب خطب يوم الج لجمعة قذکر نبی الل 
وذكر أبا بر قَال: نی رآیت کان ديكا تقرنى ثلآث تقرات وی لا ارهزلا خضور اجلی وان أقوامًا 
يأمروتنى أن أستخلف وان الله لم يكن ليضيع ديه ولا خلافته ولا الذى بت به نيهي فان 
عجل بى أمر فالخلاقة شوری بين هؤلاء الستة الذي وی رسول للك وهو عنهم راض وإِنّى 
قد علمت أن آقواما بطمنون فى هذا الأمر إن لوا ذلك فَأُولكَك آعدء الله الْكَقَرَةُ الضُلال ثم 
إِنَى لا آدع بعدی شيئًا آهم عندی من الْكَلالَة ما راجعت رسول ال فى شىء ما راجشّه فى 
لکلالة حتی طعن پإصبعه فى صدری فقال: «يا عمر ألا تكفيك آي الصف تی فى آخر سورة 
النساء». وإنى إن آعش أفض فیها بقضية یقضی بها من يقرأ لفران ومن لا يقرأ القرآن تم قال 
الهم نی أشهدك على آمراء الامصار وإنى إنما هم علبهم لیوا علوم ولیعما لاس ديهم 
وسنة نيبم ويقسموا فيهم فیلهم ویرفعوا ای ما اشکل علیهم من آمرهم ثم کم أبهَا الاس 
تأكلون شجرتین لا آراهما إلا خبیتین هنا لبصل والثوم فد رآیت رسول هل إِذا وَجَدَ رِيحَهُمًا 
ین رل فى ان مره ریم ناه لت من 

۸-(۵۶۷) از معدان ين ابوطلحه نقل است که گفت: عمر بن خطاب که در روز جمعه 
خطبه‌ای ايراد كرد و در آن از رسول دای و ابویکر صدیق ظ4 ياد کرد و سپس فرمود: در خواب 


ديدم که خروسی سه بار به من نوک زد و من أن را تنها به مرگ خودم تعبیر می‌کنم. برخی به 


رده صحیح مسلم 


ييامبر خويش را بدان مبعوث داشته است» ضايع می‌گرداند. اگر مرگ بر من غالب آمد» خلافت از 
ميان شش نفرى' خواهد بود كه رسول خدايك به وقت وفات خويش از آنان خشنود بود. من 
می‌دانم که برخی در أين کار (تعيين شورای شش نفره) طعنه می‌زنند. من آنان را به اسلام 
هشدار می‌دهم. اگر هم‌چنان پافشاری کنند. آنان دشمنان خدا و کافرانی گمراه شده‌اند. من يس 
از خویشتن چیزی را با اهمیت‌تر از [میرات] کلاله" و رعایت موازين آن نمی‌دانم. من در هیچ 
چیزی جز موضوع کلاله این قدر به رسول خدايّقةٌ مراجعه نکردم و ایشان در هيج چیزی جز در 
: اين مورد بر من جنين خشم نگرفتند؛ به گونه‌ای که با انگشتان خويش بر سینه‌ام زد و فرمود: 
«اى عمر! آیا آيدى صیف که در آخر سوره‌ی نساء است در اين باره وافی و کافی به مقصود 
نیست؟» اگر من زنده بمانم بر اساس همان اصول قرآن در آن باره قضاوت خواهم کرد. سپس 
چنین بر زبان راند: خداوندا! من در مورد امیران بلادها تو را شاهد می‌گیرم که آنان را سفارش 
کردم تا در ميان مردم عدالت کنند و مردم را در باب دين و سنت پیامبرشان آموزش دهند و سهم 
بیت‌المال را در ميان مردم تقسیم کنند و اگر در کاری با مشکل مواجه شدند, به من مراجعه 
نمایند. ای مردم! شما از دو نوع كياه می‌خورید که من آن دو را پلید می‌دانم و أن دو پیاز و سير 
هستند. رسول خدائ را ديدم كه چون بوى آن‌ها را از مردى در مسجد استشمام کرد به آن مرد 
امر فرمود كه به سوى بقيع بيرون رود. پس هر کس بخواهد آن‌ها را بخورد بايد آن‌ها را پخته و 
بعد تناول كند. 

...)خآ یکر بن ایی شی حدقا ال بن يعن یبن أبى نحل 
وَحَدثنَا زهیر ین خرب وإسحاق بن إبراهيم كلآهُما عن شبابة بن سوار قال: حدتنا شعبة جميعا عن 
فتادة فى هذا الاسناد مثله. 

-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشيبه از اسماعيل أبن عليه از سعيد بن ابوعروبه -ح- و زهير بن حرب و 
اسحاق بن ابرأهيمء هر دو از شبابه بن سوار از شعبه» همگی از قتاده مشابه حديث مذكور رابا 
اسناد فوق نقل کردند. 


'. آن شش نفر عبارت بودند زد عثمان» علی» طلحهء زبيرء سعد بن ابی وقاص و عبدالرحمن بن عوف(رضی الله تَالَي عنم و عن (م) 
'. كلاله به کسی گفته مى شود كه هنكام مركش فرزند و يدر نداشته باشد 


كتاب: المساجد AY‏ 


باب ۱۸ نهى از جستجوى شىء كمشده در مسجد 

95-(218) حدتنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو حَلئنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد 
الرخمن عن أبى عبد الله مولی شداد بن الهاد أنه سمع آبا هريرة يقول: قال رَسُول اله بك «من 
سمع رجلا ينشد له فى المسجد يقل لا ردها الله عَلَيْكَ فان المساجد لم تبن لهذا». 

۹-(۵۶۸) از ابوهريره4 نقل است که رسول خدايٌّ فرمود: «هر كس بشنود که فردی 
برای چنین آموری ساخته نشده است». 

...)وق ين رخ ری تھا وة قال سمل لو ول 
حك او له مولن فتاه اه سیخ آنا زره ول سم ول ال 

-(۰۰۰) زهیر بن حرب از مقری از حيوة روایت کرد که گفت: شنیدم ابواسود می‌گفت: 
آبوعبدالله. غلام شداد از ابوهریره شنيد که می گفت: از رسول خداطل: شنیدم که می‌فرمود. 
آن گاه مشابه حديث مذکور را نقل کرد. ۱ 

۸۰( تیان الاجر حا مب ژر رین عاق بن مد 
عن سلیمان بن بريدة عن أبيه أن رجلاً تشد فى المنجد فقال: من دعا إِلَى انجمل الاخمر. قال 

۵۶۹(۳-۰) از يدر سلیمان بن بریده نقل است که گفت: فردی در مسجد به جستجو پرداخت 
و كفت: کسی شتر سرخ رنگی را ديده أست؟ رسول خدايق فرمود: «آن را نیابی! مسجد برای 
مقاصد ديكرى [چون ذكر خدا و نماز و دانش دين و بحث در مسائل خير و نظاير آن] بنا شده 
است». 

(۸ ۰-۳ حور ہی تيم خا وكيم عن أبى مت عفن مرد عن 
سلیمان بن بريدة عن أبيه أن البی3# لا صلی قام رجل فقال: من دعا إلى اْجمل الأخْمَرٍ فقال 


af‏ صحيح مسلم 


۱-(۰۰۰) از يدر سليمان بن بریده نقل است كه كفت: زمانى که رسول خداوة مشغول 
خواندن نماز بوده مردى آمد و كفت: جه کسی شتر سرخ مرا ديده است. رسول خدايّ فرمود: «آن 
را نیابی! مسجد برای مقاصد دیگری بنا شده است». 
قذکر. بمثل حدیشهماءقال مسلم هو شيبة بن نعامة ابونعامة روی عنه مسعر و هشیم و جرير و 
غیرهم من الکوفیین. 

-(۰۰۰) از يدر أبن بریده نقل است كه گفت: يس از آن که رسول خداي نماز صبح را به جای 
أوردء عربی باديهنشين آمد و سرش را از در مسجد داخل کرد و همانند حدیث قبل [گم‌شده‌ی 
خود را جستجو کرد]. مسلم گفت: این شخص شیبه بن نعامه ابونعامه بود که مسعر و هشیم و 


جرير و دیگر اهل کوفه از او روایت کرده‌اند. 
باب ١4‏ سهو در نماز و سجده‌ی سهو 


۲ -(۳۸۹) حدتنا یحیی بن یحبی قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن 
عبد الرخمن عن آبی هريرَة# أن رسول ال قال: «إن أحدكم إِذا قام یصلی جاءه الشیطان 
لیس ع ی لا ری کم متلى فإ وج لاحم لد سین وه جلس» 

۲-(۳۸۹) از ابو هريره نقل است که رسول خداي فرمود: «هر كاه یکی شما برای ادای 
نماز قيام کرد شیطان به سراغ او می‌آید و کار را بر او مشتبه می‌سازد, تا جایی که نمازگزار 
نمی‌داند چند ركعت نماز خوانده است. هرگاه یکی از شما دچار چنین حالتی شد بايد در حالت 
نشسته» دو بار سجده‌ی سهو برد». ۱ 

-(۰۰۰) خی عرو اد ورن رب قلا تا سفن - وهو ان عة -ح قال 


م ام و م سس عادة وه و 


وحدكنا فة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الث بن سعد كلآهمًا عن الزهرى بهذا الاستاد تحوه. 


-(۰۰۰) عمرو ناقد و زهير بن حرب از سفيان (ابن عیینه) سح- و قتيبه بن سعيد و محمد بن 


کتاب: المساجد ۵2۳۵ 


(<A‏ حدما معدن لدي حدتما معاد بن هشام حَدتّنى أبى عن يحيى بن آبی کثیر 

حدتتا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن آبا هريرة حديهم أن رسول اللي قال «إذا نودی بالاذان آدبر 
الشیطان له ضراط حتی لا یسمم الأذان إا قُضى الأذان آفبل فان ثوب بها أذبر فلا قضى 
التقویب آفبل يخطر بين المرء ونفسه یقول: اذك کنا اذکر كَذا. لما لم يكن یذکر حتی یل 
الرجل إن یدری کم صلّی. فلا لم يدر أحدكم کم صلی فلیسجد سجدتین وهو جالس». 

۰۸۳ 5 86 از ابوهریره كه نقل ! است که رسول ل خدااه فرمود: «هرگاه | اذان گفته شود شیطان 
يشت کرده و می‌گریزد و بادی از خود درمی‌کند تا بدين وسیله صدای آذان را نشنود. زمانی که 
آذان به پایان رسید» باز می‌گردد. چون اقامه‌ی نماز گفته شود باز يشت می کند و وقتی اقامه تمام 
شدء دیگربار برمی‌گردد و در دل نمازگزار وسوسه می‌افکند و می‌گوید: فلان جيز و فلان جيز را 
به ياد بیاور؛ چیزهایی را که قبلاً هرگز به خاطر نیاورده است» و بدین گونه فرد را چنان به خود 
مشغول می‌دارد که نمی‌داند چند ركعت نماز خوانده است. هرگاه یکی از شما به خاطر نیاورد که 
چند ركعت نماز خوانده است. بايد در حالت نشسته دو بار سجده کند». 


ق 


000 حدتتی ره بن یخی دتا أبن وهب آخیرنی عمرو عن عبد ری بن سید عن 
عبد الرخمن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الله قال: «إن الشيطان إذَا وب بالصّلاة وی 
وله ضراط» فذکر تحوه وزاد فهناه ومناه وذکره من حاجاته ما لم يكن یذکر 

۰۰۰(۳۴) از أبوهريرهك نقل است كه رسول خداكق فرمود: «هركاه اذان يا اقامه‌ی نماز 
گفته شودء شيطان يشت مىكند و بادى از خود درمی‌کند». بعد از أن» ادامه‌ی حدیث مشابه 
حديث فوق است و افزود: يس شيطان آمال و آرزوهایی را در دل او برمی‌انگیزاند و جيزهايى را 
به يادش می‌آورد كه قبلا هركز به ياد نداشته است. 


وت 


6م -( )١‏ حدقا يحَبى بن یحیی قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن 
الأعرج عن عبد اله ابن بحينة قال: صلّى لنا رسول ال ركعتين من بعض الصلوات تم قام فلم 


يجلس فقام الناس معه فلما قضی صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل 
التسیم لم سلی 


Arg‏ صحيح مسلم 


۵-(۵۷۰) از ابن بحيينه نقل است كه گفت: در یکی از نمازهاء رسول خداي برای ما نماز 
خواند. بعد از ركعت دوم برخاست و جلوس نكردء مردم نيز همراه ايشان برخاستند. زمانى که نماز 
بايان يافتء ما منتظر سلام دادن ایشان بوديم؛ اما إيشان در حالت نشسته و قبل از آن كه سلام 
دهد تكبير كفت و دو بار سجده (سهو) برد 

)٠۰١(- 1‏ وحدثنا قتيبة بن سعيد حدتنا ليث ح قال: وحدتنا ابن رمح أخبرتا الت عن ابن 
شهاب عن الأعرج عن عبد الله ابن بحينة الأسدى حليف بنى عبد المطلب أن رسول ال شام 
فی صلاة الظهر وعلیه جلوس فلا آتم صلائّه سجد سجدتين كبر فى کل سجدة وُو جالس 
قبل أن یسلم وسجدهما الئاس معه مكان ما تسى من اْجلوس. 

۰۰۰(۶) از عبدالله ابن بحینه‌ی اسدی» هم‌پیمان بنی عبدالمطلب روایت است که گفت: 
رسول خداقة در نماز ظهرء به جای این که جلوس کند. برخاست. زمانی که نمازش پایان یافت» 
دو بار سجده کرد و در هر سجده تکبیر كفت و این در خالی بود که ایشان نشسته بود و هنوز 
سلام نداده بود. مردم نیز همراه ایشان دو بار سجده کردند؛ اين در مقابل جلوسی (جلوس در 
تشهد اول) بود كه فراموش کرده بود. 

۷-(۰۰۰) وحدتتاآبو الربيع الزهرانى حدما حماد حدتتا یحبی بن سعید عن عبد الرخمن 
الأعرج عن عبد اللّه بن مالك ابن بحيتة الازدی أن رسول الله قام فى الشفع اذى يريد أن 


و س براه 


یجلس فى صلاته فَمَضَى فى صلاته فلا كان فى آخر الصلاة سجد قبل أن يسَلّم ثم سَلّم. 


۰۰۰(۳-۷) از عبدالله بن بُحينهدى اسدی روايت است که گفت: رسول خداي بعد از خواندن 
دو ركغت در نمازء به جاى لوش قیام کرد و چون نماز را به پایان برد قبل از سلام دادن 


سجده کرد و سپس سلام داد. 


وق ر بے ممم و ےر موا لے سے ررر وور 91ھ 


۸ -زالاه) وحدتنی محمد بن أحمد بن أبى خَلف حدئتّا موسى بن داود حدثنا سلیمان بن 
بلآل عن زيد بن أسلم عن عطاء بن یسار عن أبى سعيد الخذرى قال: قال رسول اللّديلك «إذا 
شث آحدکم فی صلا فلم يدر كم صلی 896 آم زا ليطرح السك وین على ما استيئن شم 
يسجد سجدتين قبل أن یسلم فان کان صلّی خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلی تماما لأريع 


ےا لم م 


كانتا ترغیما | للشیطان 6 


کتاب: المساجد 2۳۷ 


۸-(۵۷۱) از ابوسعید خدری که نقل است که رسول خدای فرمود: «هر كاه یکی از شما در 
نمازش شک کرد و ندانست که سه ركعت خوانده است يا چهار رکعت. بايد شک را از خود دور 
کند و اساس را بر آن‌چه بدان يقين دارد (سه رکعت) بگذارد. سپس پیش از سلام دادم, دو سجده 
[سهو] برد؛ اگر نماز بنج ركعت شده باشد» [با آن دو سجده)» نمازش جفت گردد و اگر چهار 
ركعتش کامل شده باشدء [آن دو سجده] سبب خواری شیطان شود». 


| ل لان‎ a 1 ال‎ as 
حدقتی أحمد بن عبد الرحمن بن وهب حدثنی عمى عبد الله حدقنی داود بن قيس‎ ) >) 


عن زيد بن أسلّم بهذا الاسناد وفى معتاه قال: «يسجد سجدتين قبل السّلام». کما قال سلیمان 
بن بلآل. 

-(۰۰۰) احمد بن عبدالرحمن بن وهب از عبدالله از داوود بن قيس از زيد بن اسلمء حديث را 
مشابه اسناد فوق و در همان معنى نقل كرد و گفت: «بيش از سلام دادن دو سجده می‌کند». 
همان كونه كه سليمان بن بلال كفت. 


- (017) وحدتنا عفمان وأبو بکر ابنا أبى شيب وإسحاق بن إبراهيم جَمِيعًا عن جرير - قال 
عنمان: حدتتا جریر - عن منصور عن إبراهيم عن علقَمة قال: قال عبد الله صلّی رسول اللي - 
قال إبراهيم زاد أو نقص - فلما سلم قيل له: يا رسول الله! أحدث فى الصلاة شیء؟ قال: «ومَا 
ذاك؟». قَالُوا: صلَيت کنا وكذا. قال: فتنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم آقبل 

علینا بوجهه فَقَال: «إنه لو حدث فى الصلاة شیء آنباتکم به ولكن نما تراس کم ون 
فان نسیت فذکرونی ود شك آخدکم فى صلاته فایتخر الصواب قليتم عليه شم لیسجد 
سجدتین ».۱ 

۵۷۲(۳-۹) از عبدالله بن مسعودك روایت است که گفت: رسول خدايّة نماز خواند. وقتی 
سلام داد به او گفتند: ای رسول خدايّة آيا در نماز چیز جدیدی حادث شده است؟ فرمود: «چه 
تغیبری؟!» گفتند: چنین و چنان نماز خواندی. رسول خداوق به جاى خود بازگشت و رو به قبله 
کرد و دو بار سجده کرد. سپس سلام داد و بعد به ما رو کرد و فرمود: «اگر در نماز چیز جدیدی 
پدید آیده شما را بدان خبر می‌دهم؛ اما من نیز بشرم و فراموش می کنم؛ همان گونه که شما 


تقو صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ° 


۵۸ صحيح مسلم 


فراموش می کنید» يس هرگاه فراموش کردم به يادم أوريد و هركاه یکی از شما در نمازش دچار 
ترديد شد به أن گمان که به يقين نزديكتر است عمل نمايد و نمازش را بر همان اساس تمام 
كند. سپس بأيد دو بار سجده برد». 

ê‏ له کم و 


سا براسم ام 


۰۰۳۰ ) ابوکریب از ابن بشر سح- و محمد بن حاتم از وکیع» هر دو از مسعر از منصور 
مشابه حديث مذكور را با أسناد فوق نقل كردند. 

-(۰۰۰) وحدتناه عبد الله بن عبد الرخمن الدارمی أخبرتا یخی بن حسان حدتنا وهیب بن 
خَالد تا منصور بهذا الإستاد وقال منصور؛ ينظ أخرَى ذلك للصواب». 

-(۰۰۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از يحيى بن حسان از وهیب بن خالد از منصور مشابه 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. منصور گفت: «باید بنگرد که کدام یک [از گمان‌ها] به 
صواب و يقين نزدیک‌تر أست». 

ترت و و برهو يي وم مه هدم فقو و و وا ۳ ماع صم و هس ر و وه و 

)۰۰( حدثناه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبيد بن سعيد الأموى جدثنا سفيان عن منصور 
بهذا الاستاد. و قال: «فلیتحر الصواب». 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از عبيد بن سعيد اموی از سفيان از منصور مشابه حديث مذكور را 
با أسناد فوق نقل كرد و كفت: «بايد صواب (ظن غالب) را در نظر كيرد». 


مر تدس يح 4و سا ون و 2 و ه و 


)۰۰( حدتناه محمد بن الْمنی حدتنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة عن منصور بها الاستاد. 
و قال: «فلیتحر اقرب ذلك الى الصواب». 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی از محمد بن جعفر از شعبه از منصور مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق روایت کرد و گفت: «بايد نزدیک‌ترین أن (ظن غالب) را به صواب در نظر گیرد». 


م ا تن ان 


«فأیتحر الْذَى یری آنه السا 


کتاب: المساجد ۵۳۹ 


-(۰۰۰) يحيى بن يحيى از فضيل بن عياض از منصور مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق 
نقل كرد. منصور كفت: «بايد أن كمانى را كه به يقين نزديكتر است در نظر كيرد». 
قال: «فلیتحر الصواب». 


(۰۰۰) ابن ابوعمر از عبدالعزیز بن عبدالصمد از منصور مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق 
نقل کرد و گفت: «باید يقين را اساس قرار دهد». 

55-6 حَدنا عبید اله بن معاذ العنبری حَدَثنا أبى حدتنا شعبة عن الحكم عن إبرآهيم 
عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله أن النبی## صلَّى الظهر حمسا فَلَمَا سم قيل له أزيد فى | لصّلاة؟ قال: 
«وما ذّاك؟». ولو صليت خمسا. فَسَحَدَ سجدتين. 


۰۰۰(۳۱) از عبدالله ين مسعودك روایت است که گفت: رسول خدایا نماز ظهر را ينج 
ركعت خواند. زمانی که سلام داد. به ایشان گفته شد: آیا در نماز افزودی؟ فرمود: «چرا چنین 
می‌گویید؟» گفتند: ينج ركعت نماز خواندی. يس رسول خدايق دو بار سجده کرد. 


۲ (۰۰.) وخ ین مر حدقا ابن إذريس عن الحسن بْن مد لله عن لبراهيم عَنْ 


۰۰۰(۳-۲) ابن‌نمیر از ابن ادریس از حسن بن عبيدالله از ابراهيم از علقمه نقل کرد که او 
همراه آنان پنج رکعت نماز خواند. 

-(۰۰۰) حدتنا عثمان بن آبی شیبة - واللفْظ له - حدنا جریر عن الحسن بن عبید الله عن 
إبراهيم بن سويد قال: صلّی بنا مه الظهر ما قلما سلم قال القوم: با آبا شبل قد صلیت 
خمساء قال: كلا ما فُعلت. َالُوة بلی. قال : وکنت فى ناحية القوم وآنا غلام فقلت: بل قد صليت 
خمسا. قال لی: وأنت أيضا يا آغور تقول داك قال: قلت: نعم. قال: فانفتل فسجد سجدتین ثم سلم 
قل ممه سیب ول اه خش قن قل رشرش وت ققال: هنا 
شأئكم؟». قالوا: يا رسول اللّها هل زید فى الصللاة؟ قال: «لآ». قَالُوا: َإِنْك قد صَلَيت حمسا 


Af.‏ صحيح مسلم 


فى حديثه : «فإذا نسى احدكم فليسجد سجدتین» 


)٠٠٠(-‏ از ابراهيم بن سويد نقل است که گفت: علقمه برای ما امامت كرد و نماز ظهر را ينج 
ركعت خواند. زمانى كه سلام داد قوم گفتند: ای ابوشبل! ينج ركعت نماز خواندى. گفت: هرگز 
جنين نكردم. گفتند: جراء جنين كردى. من نيز در ميان قوم حضور داشتم و با وجود این كه 
كودكى بيش نبودم» كفتم: بله؛ ينج ركعت نماز خواندى. به من رو كرد و گفت: ای أعور! تو هم 
سخن آنان را تأيبد می‌کنی؟ كفتم: آری. وى روى خود را بركرداند و دو بار سجده كرد و بعد 
سلام داد. سپس گفت: عبدالله روايت کرد كه رسول خدايّظة برای ما ينج ركعت نماز خواند. زمانى 
كه از نماز فارغ شدء ميان قوم آشفته شد. فرمود: «چه روى داده است؟» گفتند: ای رسول خداي8 
آیا به نماز افزوده شده؟ فرمود: «خير». گفتند: شما ينج ركعت نماز خواندید. رسول خدايّقة روى 
خود را برگردانید و دو بار سجده کرد و بعد سلام داد. سپس فرمود: «من نیز همانند شما بشرم ۱ 
فراموش می‌کنم؛ همان گونه كه شما از ياد می‌برید». ابن نمير در روایت خويش افزود: «هرگاه 
یکی از شما فراموش کرد باید دوبار سجده کند». 

۰۷ وق عون ن سام اوی 1 
الأسود عن أبيه عن عبد الله قال: صلّی بنا رسول اله مسا فقلنا: يا رسول اللّه! آزید فى 
الصّلاة؟ قَال: «وما ذاك؟». قالوا: صلیت حمسا قال: «إنما آنا بشر مثلکم أذكر کما تذكرون وأنسى 
كنا »نم سجد ست او 

۰۰۰۳۲۳ از عبدالله بن مسعودكك روايت است که گفت: رسول دای برای ما بنج ركعت 
نماز خواند. گفتیم: ای رسول خداعل؟ آیا در نماز افزوده شده است؟ رسول خداي فرمود: «چه روی 
داده است؟» گفتند: ينج ركعت نماز خواندی. فرمود: «من نیز هم‌چون شما بشرم؛ به ياد م ىأورم» 
همان گونه كه شما به ياد می‌آورید و فراموش می‌کنم» همان گونه كه شما فراموش می‌کنید». 
سپس سجده کرد؛ ذو سجده‌ی سهو. 

6-(۰۰۰) وحدتنا منجاب بن الحارث التمیمی أخبرتا ابن منهر عن الاعمش عن براهيم 


عن علقَمة ن عبد الله قال: صلّى رسول ال فد أو تقص - قال إبراهيم وآلوهم منی - فقيل 


با رصسول اللّها آزید فى الصلاة شیء؟ فقال: «نما آنا شر م مثلکم اتسئ كما تشون فلا نسی ‏ 
اجب قم قح رل بلق ینت 

۰۰۰(۳۴) از عبدالله بن مسعوده روایت است که گفت: رسول خداي نماز خواند. پس در 
أن افزود يا کاست. -ابراهيم گفت: شک از جانب من است.- گفته شد: ای رسول خداقل! آيا 
جيزى به نماز اضافه شده است؟ فرمود: «من نيز چون شما بشرم؛ فراموش می‌کنم» همان كونه 
كه شما فراموش می كنيد. پس هر گاه یکی از شما فراموش کرد بايد در حالت نشسته دو بار 
سجده كند». پس رسول خداكك روى برگرداند و دو بار سجده‌ی سهو به جاى آورد. 

)وھا أو بكر ین إلى متم وى رن قلا تقو ساوح قال وت 
حا حلص وو ار لت رم خن خن داهج 
سجدتی السهو بعد السالام والکلام. 

۰۰۰۳۵) ابوبکر بن ابوشیبه و ابوکریب از ابومعاویه سح- و ابن نمير از حفص و ابومعاویه از 
اعمش از ابراهیم از علقمه از عبدالله روایت کردند كه رسول خدا بعد از سلام دادن و صحبت 
کردن» دو بار سجده‌ی سهو به جای آورد. 


اه ام .< و ۵ و مرح و ام رر و و وم عاد 2 و وه EOE‏ 
٩‏ -(۰۰۰) وحدثنى القاسم بن زكرياء حدثنا حسین بن علی الجعفی عن زائدة عن سلیمان 
عن إبراهيم عنم عن عبد اله قال لمع سول لدف رآ تشم قال فقا با 
رسول الّه) أحدث فى الصّلاة شىء؟ فقال: «لا». قال: فلا له ای صتع فقال: «إذا زا الرجُل أو 
نقص فلیسجد سجدتين». قال تم سجد سجدتين. 
ع۶ه(۰۰») از عبدالله بن مسعودطله روايت است كه كفت: همراه رسول دای نماز خوانديم. 
پس يا بدان افزود يا از آن کاست. گفتیم: ای رسول دا آیا در نماز چیزی حادث شده؟ فرسود: 
«خیر». به ایشان گفتیم که جه روی داد. فرمود: «هرگاه فردی بر نماز افزود يا از آن کاست. بايد 
دو بار سجده کند». سپس دو بار سجده کرد. 
۲۷ -(۵۷۳) حدتنی عر الناقد ور کرت جميعا عن ابن عييْنة - قال عمرو: خدتتا 


ل ده و و ع موه م 28 و موم وم خی مام 


سفيان بن عبينة - حدثنا أيوب قال: م 9 محمد بن سيرين يقول سمعت أبا هريرة یقول: صلّی 


نا رسول الله إحْدى صلاتی نی مار وما لعصر فسلم فى رکعتین ثم آتی جذعا فى 
قبلّة الْمَسْجد فاستند ليها معْضيًا وفى الوم ابو بكر عم فَهابا أن تما وخرج سرعان النّاس 
قصرت الصّلاةٌ ققام ُو ادن فقّال يا زسول اللا صرت لاه آم نَسِيت؟ فَنَظَرَ النبى 36 يمينا 
شملا ال هنا يول وا اوه دق ل سل( کت قصلى رک وله شم 
كبر ثم سجد ثم كبر فرفع تم كير وسجد ثم كبر ورقع. قال وخبرت عن عمران بن حصين آنه 

۵۷۳(۳۷) از ابوهريرهه روايت است كه كفت: رسول خدايق در یکی از نمازهاى عشایا 
ظهر يا عصر را برای ما خواند و در ركعت دوم سلام داد. سپس غضبناک آمد و به ستونى در 
جانب قبلدى مسجد تكيه داد. در ميان قوم» ابوبكر و عمر حضور داشتند و ترسيدند كه در كلام 
آيند. مردم شتابان بيرون آمدند و گفتند نماز كوتاه شده است. ذواليدين برخاست و گفت: ای 
رسول خداي! آيا نماز كوتاه شده يا فراموش كردى؟ رسول خداوق به جانب جب و راست نظر 
كرد و فرمود: «ذواليدين جه مىكويد؟». مردم گفتند: راست مىكويد. تنها دو ركعت خواندید. پس 
رسول خدايق دو ركعت ديكر نماز خواند و بعد سلام داد. سپس تكبير كفت و به سجده رفت. بعد 
تكبير كفت و سر از سجده برداشت. سپس تكبير كفت و دوباره به سجده رفت. بعد تكبير كفنت و 
سر از سجده برداشت. من از عمران بن حصين شنيدم که گفت: سپس رسول خداكَةٌ سلام داد. 

۸-(۰۰۰) حَدتنا آبو الربيع الزهرانى حدئنًا حماد حدتنا أيوب عن محمد عن أبى هرب رةه 
LD‏ اك انق e‏ 

۰۰۰(۳-۸) ابوربیع زهرانى از حماد از ايوب از محمد از ابوهریرهع4 نقل كرد كه كفت: رسول 
خدائ برای ما یکی از نمازهاى عشا را خواند. مشابه حديث سفيان. وك 


۹-(۰۰۰) حدقا قت بن سید عن مالك ناس عن دود بن امین عن آبی سفیان 
موی ابن أبى خم ال ال سینت با هر ول صلی آنا ول اللو صالة صر سم فی 


رکعتین قفا ذو اليدين فقال: آقصرت الصا يا رَسُول اللّه؟ آم تسیت؟ فقال رسول له «كل 
ذلك کم ».تال قد كان بض لت با رسول اله. قأقبل زسول الوق على اس فقال: 


کر صحیح امام بخاری» برابر أست پا حديث شماره: ۸۲ 


کتاب: المساجد afr‏ 


«اصدق دو آلیدین». فقالو: نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله ما بقی من الصلاة ی 
سجدتین وهو جالس بعد اَسلیم. 

۰۰۰(۳۹) از ابوهريره» نقل است که گفت: رسول خدائ برای ما نماز عصر خواند و در 
رکعت دوم سلام داد. ذوالیدین برخاست و گفت: ای رسول خدايّ! آیا نماز کوتاه شده يا فراموش 
کردی؟ رسول خداكققٌ فرمود: «هيج كدام». گفت: ای رسول خداي یکی از این دو بود. سپس 
رسول دا به مردم رو کرد و فرمود: «آیا ذوالیدین راست می‌گوید؟» گفتند: آری» ای رسول 
خدائق؟ رسول دای بقيدى نماز را خواند و آن را کامل نمود. سپس در حالت نشسته و بعد از 
سلام دادن, دو بار سجده کرد. 


۰۰۳) وی حجاع بن التاعر تا هرن یل ادا ی - وان 
المبارك - حدتنا یخبی خن بو سل حدقا بو هریرةآن رسول اله صلى رکنتین من ضّللاة 
لظهر ثم سلم فتاه رجل من بنی سیم فقال: یا زسول اله! آقصرت الصلاة آم نسیت؟ وساق 
الحدیث. 

(۰۰۰) از ابوهریرهخه نقل است که رسول خدا دو ركعت از نماز ظهر را خواند؛ سپس 
سلام داد. مردی از بنی سلیم آمد و گفت: ای رسول خداوق؟ نماز کوتاه شده يا فراموش کردی؟ 
سپس بقیه حدیث را نقل کرد. 


ام مه ما اس 


۰۰۰(۰ وب شاقن سر یذ اون موس عانعن ی 
عن أبى سلمة عن أبى هريرةه قال: بنا آنا أصلّى مع ابید صلاة الظهر سم رسول اد 
بن ان فا رب یلم اس اقب 

۰۰۰۳۰ از ابوهریرهه نقل است که گفت: من همراه رسول دا نماز ظهر خواندم. 
رسول خدايَق بعد از ركعت دوم سلام داد. مردی از بنی سلیم برخاست. سپس حدیث مذکور را 
نقل كرد. 

۱ ۷ وا او بكرن یف یرن خرب جیتا ناین لقال قر 


و 


نا مايل نریم - عن خَالد عن أبى قلابة عن ییالب عن عفرن بن حصن أنه 


aff‏ خی نمام 


رسول ال صلی العصر سل فى 6ات رکنات تم دل مزه فام یه رجل يقال له الخرباق 


و سے سے سے سے سے 


وگان فی یدیه طول فقال: یا رسول الله فَذَكرَ له صنيعه. وخرچ غضبان يجر رداءه حتى انتهی إلى 
الناس فقال: «اصدق هذا؟». قَالُوا: نعم. فصل رک ثم سلم ثم سجد سجدتین ثم سلم. 

۱ ۵۷۴۳(۳) از عمران بن حصین نقل است که گفت: رسول خداي نماز عصر خواند و در 
ركعت سوم سلام داد و به منزلش داخل شد. مردی به نام خرباق که دارای دستان درازی بود 
خشمكين بيرون آمد و ردايش را بر زمين می کشید تا این كه به مردم رسيد. سپس فرمود: ایا 
وى راست می‌گوید؟» گفتند: بله. پس یک ركعت نماز خواند و سپس سلام داد. بعد دو بار سجده 
كرد و سپس سلام داد.' 

۲ ۰۰۰(۳) وَحَدكنًا إسحاق بن إبراهيم آخبرتا عبد الوهاب التُقفَى حَدتَنَا خالد - وهو الحَذَاء 


العصر تم قام فدحَل الحجرة فقام رجل بسیط اليدين فقال: آقصرت الصّلاةٌ ارس 


رکعات من 


2 4 ع سا و 


الله؟. فخرج عْضْبًا فَصلَّى الركعَة التى کان ترك تم سلّم ثم سجد سجدتی السهو ثم سلم. 
۰۰۳۲ ۰) از عمران.بن حصين نقل است كه گفت: رسول خداوق در ركعت سوم از نماز 


عصر سلام داد. سپس برخاست و داخل منزل شد. مردی كه دستان درازی داشت. برخاسبت و 


" گفت: ای رسول خداعل! آيا نماز کوتاه شده است؟ رسول خدايّة خشمگین از منزل خارج شد؛ پس 


یک رکعت نمازی را که ترک شده بوده خواند. سپس سلام داد. سپس دو بار سجده‌ی سهو کرد و 
يعد سلام داد. 


باب ١١‏ سجددى تلاوت قرآن 


۳ حزولاة) حدثنى زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد ومحمد بن المثنى كلهم عن یحیی 


قطان - قال زهير: حدکنا یحیی بن سعيد - عن عبيد الله قال: آخبرنی نافع عن ابن عمر أن 


' - منازل رسول دق به مسجد جسبيده بودند به گونه‌ای كه از داخل مسجد به منزل ایشان راه داشت. 


كتاب: المساجد ۵۴۵ 


ممع و ەو 


النبى ا كان يقرأ اقرا ن فيقراً سورة فيها سجدة فیسجد ونسجد معه حتی ما يجد بعضتا موضعا 


۵۵۳۳ از ابن‌عمر نقل است كه گفت: رسول خدای سورهاى را می‌خواند که در آن 
أيدى سجده وجود داشت» پس ببامبريّق [هنگامی که به أن أيه مىرسيد] سجده می کرد و ما به 
همراه أو سجده م ىكرديم [و به قدرى ازدحام می‌شد] كه برخى از ما برای سجدهكردن جايى 


نمی‌یافت كه پیشانی بر آن نهد. 


غ6 له )٠٠‏ حدفتا آبو بكر بن آبی شيبة حدقا محمد بن بشر حدتتا عبید الله بن عمرعن 
افع عن ابن عمر قال: ریما قرا آ سول ال رن فیمر پالسجدة سد نا حى ردنا عنده 
حتی ما یجد آحدنا مکانا لیسجد فیه. 

۳۴( )از ابن‌عمر نقل است كه گفت: جه بسا رسول دای قرآن می‌خواند» بس چون 
به آی‌ی سجده مىرسيدء سجده می کرد. ما نیز سجده می‌کردیم و چنان ازدحام می‌نمودیم که 
برخی از ما جایی نمی‌یافت که بر آن سجده کند. 

6 ۵۷۱(۳) حدثنا محمد بن المتنی ومحمد بن بشار قَالا: : حدتنا محمد بن جشر حدقا 
شعبة عن أبى إسحاق قال: سمعت الأسود یحدت عن عبد الله عن ابیت آنه قرا [والنّجْم] 
فُسجد فيها وسجد من کان معه غير أن ن شیخا اخ كفا من خصی أو تراب فرفته إلى جبهته وقال: 
يكفينى هذا. قال عبد اللّه: قد رآيته بعد قتل کافرا." 

۵۷۶(۳۵) از عبدالله روايت است كه گفت: رسول دای سوره‌ی [والنجم] را تلاوت كرد و 
[چون به آيدى سجده رسید] سجده كرد و کسانی که همراه او بودند نیز سجده کردند؛ جز 
پیرمردی که مقداری سنگریزه يا خاک برداشت و به سوی پیشانی خود بلند کرد و گفت: همین 
مرا بسنده است. عبدالله گفت: بعدها او را ديدم كه بر کفر کشته شد. 


۰1 ۰ (۷۷) حدلنا یحی بن یخبی ویخیی بن آیوب وق بن سيد وین حجر قال يی 


بن يحيى: أخبرنا وقال الآخرون: حدتنا إسماعيل وهو ابن جر عن يزيد بن خُصَّيفَةَ عن ابن 


'. در صحیح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۱۰۷۶. 
' . در صحیح امام بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۰۱۰۶۷ 


عه مدع ملم 


فسیط من عار ب ا اه سل زید من بت عن اقرامة مع الم م فقال لا قراءة مع 
مام في شيء وزعم آنه قرا على رسول ال [والتجم إذا هوی] فلم يسجذ ' 

۶-(۵۷۷) از عطاء بن يسار روایت أست كه كفت: او از زيد بن ثابت درباره‌ی قرائت همراه 
با امام پرسید. كفت: در هيج موردى قرائت همراه با امام [در نماز] نیست و او بر اين گمان بود كه 
سوردى "النجه” را بر رسول خداعة خوانده و أيشان سجده نكرده أست. 

۷ -(6۷۸) حَدكنًا یحیی بن یحیی قال قرات علی مالك عن عبد اله بن يزيد موی الأسنود 
بن سفیان عن آبی سلمة بن عبد الرخمن أن آبا هريرة قرأ لهم [ ذ السماء انشقت] فسجد فيها 
فما انصرف أخبرهم أن رسول لت سجد فيها. 

يد از ابوسلمه بن عبدالرحمن 0 أست كه كفت: 0 سوردى "انشقاق" را 
دق در آن سوره سجده فرمود. 

)٠۰۰‏ وحدگیی راهم بن مُوسى آغبرابیسی عن الازاعی ح قال: ودا محمد بن 
الْمنّى حدتتا ابن أبى عدى عن هشام کلاهما عن یحیی بن أبى كثير عن أبى سلمة عن آبی 


الروت 


هريرةظه عن النبى ا يمثله. 


-(۰۰۰) ابراهیم بن موسی از عيسى از اوزاعى -ح- و محمد بن مثنى از ابن ابوعدی از 
هشام» هر دو از يحيى بن ابوکثیر از ابوسلمه از ابوهريره مشابه حديث مذكور را نقل كردند. 

۸ -(۰۰۰) وحدثنا أبو بكر بن ی وحمو الاق قال حدقا سفیان بن عميَة عن أيوب 
بن موسى عن عطاء بن میناء عن أبى هريرة# قال: سَجَدنا مع النب یب فى [إِذَا السماء انش نشقت] و 
اقرا پاسم ربك] 

۸-(۰۰۰) از ابوهريره»ه نقل است که گفت: ما همراه رسول دا در قراشت «إِذَا السَمَاء 


انششت» و «اقرأ باسم ریْک» سجده م ىكرديم. 


.در صحيح امام بخاری؛ برابر است با حديث شماره: ۰-۷۲ 


کتاب: المساجد AfY‏ 


9 ۰۰۳ وتا محمد بن رح ارتا ل عن يزيد بْن أبى خییب عن ص فوان ن 
سليم عن عبد الرحمن الأعرج مولی بنى مخزوم عن أبى هريرةظ آنه قال: سجد رسول ال 
فى [ ذا السماء انشقت] و [اقرأ باسم ربك] 

۰۰۰۳۹ از أبوهريره نقل است كه كفت: رسول خدال در قرائت «إذَا السّمَاءُ انشفت» و 
«اقرا باسم ربّک» سجده می‌کرد. 

۰۰(۳) وى خرملة بن یی دتا این وب آخبتی رون ارت عن يد اله ن 
أبى جعفر عن عبد الرحمن الأعرج عن أبى هريرةك عن رسول الله مثله. 

-(۰۰۰) حرمله بن يحيى از أبن وهب از عمرو بن حارث از عبيدالله بن ابوجعفر از عي دالرحمن 
أعرج از ابوهريره مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 

۰ (۰۰۰) وحدتنا عبيد اله بن معاذ ومحمد بن عبد الاعی قال حَدثنًا المعتمر عن أبيه 
عن بكر عن أبى رافع قال: صلیت مع أبى هريرة صلاة العتَمَة فقرا [إذا السَّمَاءُ اْشَفت] فَسَجَدَ 
فیها. فلت له: ما هذه السجدة؟ فَقَال: سجدت بها خلف أبى القاسم ل قلا أزال أسجدها. 


۰۰۰۳-۵۰ از آبو رافع ذه روایت است که گفت: همراه أبوهريره ذه نماز شب خواندم. أو 
سوره‌ی [إِذا السمَاءٌ انشقت] را قرائت نمود و در أن سجده کرد. به او گفتم: اين سجده از چه 
جهت بود؟ گفت: يشت سر رسول خداي در هنكام تلاوت آن سجده کرده‌ام. پس من پیوسته به 
وقت قرائت ت آن سجده می‌کنم. 

۰۰۳ یی نراقت تین بوسح قال ول حلا ید - 


يعنى يعنى ابن زريع -ح قال: وحدتنا أحمد بن عبدة حدتنا سیم د بن اضر کلم عن اتیمی يونا 
ات غير راھ لم یقولوا خلف أبى الاسم 


-(۰۰۰) عمرو ناقد از عیسی بن يونس -ح- و ابوکامل از يزيد (ابن زريع) سح-و احمدبن 
عبده از سلیم بن اخضرء همگی از تیمی مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند؛ جز این 


AFA‏ صحيح مسلم 


)٠00(-١‏ وحدتنی محمد بن الْمثنى وابن بشار فالا حدتنا محمد بن جعفر حلثنا شعبة 
عن عطاء بن أبى ميمونة عن أبى رافع قال: رأيت آبا هريرة بسجد فى [إِذآ السماء انشقت] فقلت: 
تيد فيمة کال تتح ریت کیل بسن فيها رال اجه فیه 

۱-(۰۰۰) از ابورافع روايت است كه كفت: ديدم كه ابوهريره در وقت تلاوت مذ 
السماء انشقت» سجده می‌کرد. گفتم: در آن سجده می‌کنی؟ گفت: بله» دوستم (رسول خذاق) را 


ديدم كه در هنكام تلاوت أن سجذه می کرد. من نيز بيوسته در وقت تلاوت آن سجده می کنم. 
باب ۲۱ - كيفيت جلوس در نماز و قرار دادن دست‌ها بر زانوها 


۲ --(۷۹) حدتنا محمد بن معمر بن ربعى الق قيس ) دنا آبو هشام المخروفني عن عيذ 
الواحد - وهو ابن زياد - حدتنا عثمان بن حكيم حدّنی عامر بن عبد الله بن الزيير عن أبيه قال: 
کان رسول الل إِذَآ فد فى الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فَخَذْه وساقه وفرش قدمه الیمنم 


مرحم مه 


ووضع يده لیسری على ركبته الیسری ووضع يده الیمتی على فخذه اليمتى وآشار بإصبعه. 

۵۹(۳-۲) از يدر عامر بن عبدالله بن زبير روايت است كه كفت: هر كاه رسول خدائ در 
تشهد آخر مى نشست» پای چپ خويش را ميان. ران و ساق می‌نهاد و پای راست را پهن می‌کرد! 
0 دست چپ را بر زانوی چپ و دست راست را بر زانوی راست می‌نهاد و با انگشتش آشاره 
می‌کرد. 

۳ -(۰۰۰) حدقا قتيبة حدئنا یت عن ابن عجلان ح قال: وحدتنا آبو بر بن آبی شيبة - 
وَاللَفْظْ له - قال: حدتتا أبو ال لخم عن لبن عجلان عن عابر بن عبد الله بن الزير عن أيه 
قال: كان رسول اللي إِذا قعد يدعو وفع يذه الم عل فخذه ه آلیمتی ووه لسع علخ فُخذه 
رى وآثتار پاصبعه السبابة. ووضع إبهامة على إصبعه الوسطى ويلقم کفه الیسری ركبته. 

۰۰۰(۳۳) از يدر عامر بن عبدالله بن زبیر روايت است که گفت: هر كاه رسول خدايق برای 


تشهد آخر می‌نشست» دعا می‌کرد و دست راست را بر ران راست و دست چپ را بر ران چپ 


` - طبق نظر جمهور علماء سنت أن است که در تشهد آخر پای راست نصب گردد نه خوابیده (صحیح مسلى به شزح نووی» ۶۶/۵) 


کتاب: المساجد ۵۴۹ 


می‌نهاد و با انگشت سبابه أشاره می‌کرد» و انكشت ابهام خود را بر روی انگشت میانی خود 
می‌نهاد و گاهی با دست جيش زانوی خود را می‌گرفت. 

۶ ۵۸۰۳) وحدتنی محمد بن رآفع وعبد بن حمید قال عبد آخبرنا وقال ابن رافع: خدتن 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن اب28 كان إذا جلس فى 
الصلاة وضع يديه على رکبتیه ورقع |صبعه الیمنی فَدَعَا بها ویده اليُسْرَى على ركيّته الْيُسْرَى 
0[ 
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۵۸۰(۳۴) از ابن‌عمر نقل است كه گفت: هر كاه رسول خدايق در نماز برای تشهد جلوس 
می‌کرد» دو دستش را بر دو زانو می‌نهاد؛ انگشت سبابه‌ی دست راست خويش را بالا می‌برد و 
بدان دعا می کرد و دست چپ را بر روی زانوی چپ می‌نهاد و می‌گسترانید. 

۵ (۰۰۰) وحدثنا عبد بن حمید حدتتا يونس بن محمد حدتنا حماد بن سَلَمَةَ عن یوب 
عن تافع عن ان هرآ ول ال کان إذا قد فی ات وضع ده ای على رکه 
اليسرى ووضع يذه اليمتى على رکبته لیمتی وآشار بالسباية. 

۰۰۰۳۵) از ابن‌عمر نقل است که گفت: هر كاه رسول خدايق در نماز برای تشهد جلوس 
می‌کرد. دست چپ را بر روی زانوی چپ و دست راست را بر روی زانوی راست می‌نهاد و با 
انگشت سبابه اشاره می‌کرد. 

۲ ۰۰۳ خن ی نیال قرات على مالك عن من بیغ ی 
بن عبد الرحمن المعاوى أنه قال: رآنى عبد الله بن مر وأنا آعبث بالخصی فى الصّلاة فَلَمّا 
انصرف قال: اصنع کما كان رسول اللي يصنع. فقلت: وکیف كان رسول الق یصتع؟ قال: کان 
إا جلس فى الصلاة وضع کفه الیمنی على فخذه الیمتی وقبض أصابعه كلها وآشار بإصبعه وضع 
کفه الیسری على فخذه الیسری. 

۰۰۳۶ )از على بن عبدالرحمن معاوی نقل است که گفت: من در نماز با سنگریزه بازی 
می‌کردم. عبدالله بن عمر مرا دید و چون از نماز فارغ شد گفت: همانند رسول خدايّ رفتار کن. 
گفتم: رسول خدايق چگونه رفتار می‌کرد؟ گفت: زمانی که برای تشهد مى نشستء دست راست را 


۵۵° صحيح مسلم 


بر روى ران راست می‌گذاشت و انگشت‌هایش را به هم جمع می‌آورد و با انگشت سبابه [به وقت 
دعا] اشاره مىفرمود. همجنين دست چپ را بر روی ران چپ مىنهاد. 

1 انان ف لامر الى تررق ال الام E‏ 
المعاوى قال صَلَيْت إلى جنب ابن عمر. فَذَكَر تخو حدیث مالك. 

(۰۰۰) این ابوعمر از سفيان از مسلم بن ابومريم از على بن عبدالرحمن معاوى نقل کرد که 
گفت: كنار أبن عمر نماز خواندم. سپس مشابه حديث مالک را نقل كرد. 


باب ۲۲ -سلام دادن در وقت فراغت از نماز و كيفيت آن 


۷ (۵۸۱) حدتنا زھیر بن خرب حدقا یحی بن سعید عن شب ن الْحَكَمِ ومنصور عن 
مُجاهد غن أبى منم آن میا كان بمکة یسلم تملیستین قال الحکم فى حَدِيئه إن رسول المي 


اس الس مرن مس و 


كان يفعله. 

۵۸۱(۳۷) از ابومعمر نقل است كه كفت: حكمرانى در مكه بود [كه در پایان نماز] دو بار 
سلام مىداد. کم در حديث خويش جنين كفت: رسول دای نيز جنين می‌کرد. 

۸ ۰۰۰۳ وحَدتنى آحمد بن حلبل حدتنا يَحبَى بن سيد عن شعبة عن الحکم عن مجاهد 
عن أبن مر عن عبد الله قال شنبةء آن آمیرا آو رجلا ملم تسلیمتین قال الحكم فى حديقه: 
إن رسول ال كان يفعله. 

۸-(۰۰۰) از ابومعمر از عبدالله نقل است كه امير يا مردى دو بار سلام می‌داد. کم در 
حديث خويش جنين كفت: رسول دای جنين می‌کرد. 

٩‏ -(488) وحَدتنا إسحاق بن إبراهيم آخبرنا أبو عامر دی حدتنا عبد اله بن جر عن 
إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد عن أبيه قال: كنت آری رسول ال یسم عن يمينه وعن 
ساره حتی أرى بياض خده. 

۵۸۲(۳۹) از يدر عامر بن سعد روایت است که گفت: می‌دیدم که رسول خدائكة از طرف 


راست و چپ خويش سلام میداد تا چایی كه سفیدی رخسارش دیده می‌شد. 


كتاب: المساجد ۵۵۱ 


باب کک E‏ 


ق 


۰-(۵۸۳) از ابن عباس 4 روايت است که گفت: ما با تكبير گفتن رسول خدايّة مىدانستيم 
كه نماز پایان يافته است. 

كر 0 ل لي 
الل إلا بابي قال عمرو: 0 7 و فأذكره وقال: لم e ll‏ 
وقد أخبرنيه قبل ذلك. 

۰۰۰۳۱) از ابن عباس + روايت است که گفت: ما يايان نماز را جز با تكبير گفتن رسول 
خدايقة نمىدانستيم. عمرو گفت: من آن را برای ابومعبد 7 كردم؛ ولى وى آن را انکار كرد و 
گفت: در این باره حدیتی برايت روایت نکرده‌ام. عمرو كفت: ولى وى قبلا در این مورد حديث را 


برايم نقل كرده بود. 


۲ -(۰۰۰) حَدثنًا م محمد بن حاتم آخبرتا محمد بن بكر أخبرنا ابن جریج ح قال: وخدتنی 
إسحاق بن منصور - واللفظ له - قال: آخبرنا عبد الرزاق آخبرنا ابن جريج آخبرنی عمرو بن دینار 
أن آبا معبد مولی ابن عباس # أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت پالذکر حين یتصرف 
الاس من المكتوبة کان على عهد النبی ك وآئه قال: قال ابن عباس : كنت اعلم إِذَا انر وا 
بڌلك 3 سمعته. 

۰۰۰(۳۲) از أبن عباس 9+ روايت است كه گفت: بالا يردن صدا برای ذكر خداوند بعد از 
فراغت از نمازه در زمان رسول خداية رايج بود. ابنعباس*©؛ گفت: زمانى كه صداى ذكر 
نمازگزاران را می‌شنیدم» می‌دانستم كه نماز پایان يافته است 


' . در صحیح امام بخاری» براير است با حديث شماره: ۸۴۲ 


۵۵۲ صحيح مسلم 


باب ۲۶ يناه بردن به خداوند از عذاب قير مستحب است 
۳ (۵۸۶) حدثتا هارون بن سعيد وحرملة بن یحیی قال هارون حدّنا وقال حرملة أَخْبْرَنَا 
ابن وهب أخبرنى يُوئُس بن يزيد عن ابن شهاب قال: حدتنى عروة بن الزبير أن عَائسَة قالت: 
دخل على رسول اله وعندی امرأة من اليهود وهی تقول: هل شعرت أنكم تفتنون فى الْقّبور؟ 
قالت: فارتاع رسول ال وقال: «نما تفتن بهود». قالت عائشة: فلبفنالیالی ثم قال رسول الله : 
«هل شعرت أنه أوحى ا آنکم تفتنون فى القبور؟». ات عائشة: : قسمعت رول له بعد 


یستعیذ من عاب القبر. 

۵۸۴(۳-۳) از عايشه لمكا روايت است که كفت: رسول خدايق بر من داخل شد؛ در حالى كه 
زنی يهودى پیش من بود و می‌گفت: أيا مىدانى که شما در كورهاى خود عذاب داده می‌شوید؟ 
رسول خداوّق متعجب شد و فرمود: «يهود عذاب داده می‌شوند». عايشه لكا ادامه داد: جند شب 
گذشت تا این كه رسول خدایلا فرمود: «آيا مىدانى كه به سوى من وحى شد كه شما (أمت 
مسلمان) نيز در كورها عذاب داده می‌شوید؟» عايشه كا گفت: می‌شنیدم كه رسول خداكق بعد 
از هر نماز از عذاب قبر به خداوند پناه می‌جست. 


مسوم يي 


٤‏ -(080) وحدتنى هارون بن سعيد وحرملة بن یخیی وعمرو بن سواد قال حرملة: آخبرنا 
وقال الاخران: حَدَثَنا ابن وهب أخبرنى د يونس ) عن أبن شهاب عن ) حميد بن عبد الرحمن عن أبن 


ومو 


هریر 5 قال: سمعت رسول ال بعد ذلك یستعیذ من عذاب القبر.۱ 


۵۸۵(۴) از ابوهريره نقل است که گفت: شنيدم که رسول خداعْ بعد از آن ماجراء از 
عذاب قبر به خداوند يناه مى جست. 
Yo‏ -زكمه) ۳۳۹ زهير بن حرب وإسحاق ب بن إبراهيم کلاهما عن جریر قال زهير: حدقا 


جربر عن منصور عن أبى وأئل عن مسروقي عن عانة فاه دكت على عجوزان من عجر بهود 


المدينة فَقَالَنَا: إن آهل ابو يعذبون فى فبورهم. قالت: فکذبتهما ول أنعم أن ) أصدقَهِما د فخرجتا 
ودخل على رسول ال فلت له: يا رسول اللّها إن عجوزین من عجز يهود المدينة دخلا على 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۳۶۶ 


رت أن آهل الور ينون فى فورم قال مدقا ام نون نسح ها 

۵-(۵۸۶) از عايشه كنا روايت است كه گفت: دو ييرزن يهودى از شهر مدينه نزد من 
آمدند و كفتند: مردگان در قبر عذاب داده می‌شوند. عايشه وشا كفت: أن دو را تكذيب کردم 9 
دلم به اين راضی نشد كه سخن آنان را راست پندارم. آن دو بیرون رفتند و رسول خداي وارد 
منزل شد. به ایشان گفتم: ای رسول دا دو پیرزن بهودی از شهر مدینه به نزد من آمدند و 
آنان چنین گمان می کنند که اهل قبور در قبرهای خود عذاب داده می‌شوند؟ رسول خدائق فرمود: 
«راست گفتند. بی‌گمان آنان عذاب داده می‌شوند؛ عذابی که چهارپایان أن را می‌شنوند». بعد از 


أن ماجراء ایشان را می‌دیدم که پیوسته بعد از نمازء از عذاب قبر به خدا يناه می‌جست. 


۲ ۰۰۰(۳) حدتنا هناد بن السری حدتناآبو الأخوص عن آشعت ی شعت عن آبیه عن مسروق عن 
عائشة بهذا الحديث وفیه قالت: وما صلّی صلاة بعد لك إلا سمعته یمود من عذاب الب 


۰۰۰(۳۶) هناد بن سری از ابواحوص از اشعث از پدرش از مسروق از عايشه<«ففا همین 
حدیث را روایت کرد و این که عايشه ا گفت: شنيدم که رسول خداع در هر نمازی که 


می خواند از عذاب قبر به خدا يناه می جست. 


باب ۲۵ - آن‌چه که در نماز از [شر] آن به خدا يناه جسته مىشود 


۷ -(۵۸۷) ااي عمرو الثاقد وزهير بن حرب قَالاه حَدثنا قوب بن ) إبرآهیم بن سعد قال: 


حدتتا أبى عن صالح 2 عن ابن شهاب قال آخبرنی عروة بن الزبير أن ) عائشة قالت: : سمعت رسول 
لس فى ماه من فّة ال 


۵۸۷(۳۷) از عروه بن زبير نقل است كه عايشه غا گفت: از رسول خدايق شنيدم كه در 


نماز خود از فتندى دجال به خداوند يناه می‌جست. 


8 ۶ و و و وه م ه 


۸ (۵۸۸) وحدثنًا نصر بن على الجهضمى وابن تمير وأبو كريب وزهیر بن حرب جميعا 
عن وكيع - قال أبو كريب: حدثنا وكيع - حدئنا الأوزاعى عن حسان بن عطية عن محمد بن آبی 


.در صحيح امام بخاری» برابر أست پا حدیث شماره: ۷۳۹ 


20۴ صحيح مسلم 


عائشة عن أبى هريرة# وعن یحیی بن آبی كثير عن آبی سلمة عن آبی هرب رقف قال: قال 
رسول الله يه «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالّه من أربع: يقول: الهم نی آعوذ يك من عذاب 
جهنم ومن عذاب ابر ومن فتنة المحيا والممات» ومن شر فنة المسيح الدجال». 

۸ ۵۸۸(۳) از ابوهريره نقل است که رسول دای فرمود: «هر كاه تشهد را خواندید از 
شر چهار چیز به خداوند پناه ببرید و بگویید: «بروردكارا! از عذاب جهنم از عذاب قبرء از شر 


فتنه‌ی زندگی و مرگ و از شر فتنه‌ی مسیح دجال به تو يناه می‌جویم». 


5 ص مام 


9 -(۵۸۹) خدتنی آبو بكر بن إسحاق آخبرنا آبو الیمان آخبرنا شعیب عن الزضری قَال: 
آخبرنی عروة بن الزبير أن عانشة زوج الب 36 أخبرته أن النبى يلا كان يدعو فى الصلاة: «لهسم 
إلى أو ب من اب لآو بد من فق الع لجال ووذ بات ن فة تيا 
وآلْمَمَات للم إِنَى أعودٌ بك من الْمَأتَم والمَرم». قالت: فقال له قائل: ما أكْقر ما تستعیذ من 

)۵۸۹(-٩۹‏ از عايشه اك نقل است كه گفت: رسول خداي4 در نماز جنين دعا می‌کرد: 
«بارالها! از عذاب قبر به تو يناه می‌برم» از فتنه‌ی مسيح دجال به تو يناه می‌برم و از فتندى 
زندگی و مرگ به تو يناه می‌برم. خداوندا! از گناه و بدهى به تو يناه مىجويم»! عايشه جنا گفت: 
فردى به ایشان كفت: ای رسول خداءژ! جاى شكفتى است که از بدهى و قرض به خدا پناه 
مىجوييد؟ فرمود: «زیرا مردء زمانى كه بدهكار باشد, در وقت سخن‌گفتن دروغ مىكويد و وقتی 
وعده دهد خلاف می‌ورزد». 

۰ (۵۸۸) وحدتنی زهير بن خرب حدتّا الوليد بن مسلم حدتنی الأوزاعى حدقا حسان بن 
عطية حدتنى محمد بن أبى عائشة آنه سمع آبا هريرة یقول: قال رسول الله 6 <إذ فرغ آخدکم 
من اه الاخر فليتعوذ له من أربع: من عذاب جهنم ومن عَذَاب اقب ومن فتنة المخیا 
والممات, ومن ۳ المسيح الدجال». 

۰ (۵۸۸) از ابوهریره ظ4 نقل است که رسول خداقل فرمود: «هر كاه یکی از شما از تشهد 
آخر فراغت يافت, بايد از چهار چیز به خدا پناه ببرید: از عذاب جهنم از عذاب قبر, از فتنه‌ی 
زندگی و مرگ و از شر مسیح دجال». 


. در صحيح امام بخاری» پرابر أست با حديث شماره: TTY‏ 


كتاب: المساجد ۵۵۵ 


> وخنیه لحم بن موسی حَدنا حفل بن ياد ح قال: وتا على بن رم ارتا عِيسَى - 
سق أبن نونف - جمیعا عن الأوزاعى بهذا الاستاد وقال: «إذا فرغ أحدكم من التشهد». ولم 
0 «الآخر». 
حكم بن موسى از هقل بن زياد حح- و على بن خشرم از عيسى (ابن یونس) همكى از 
اوزاعی حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند و این كه فرمود: «هر كاه یکی از شما از تشهد 
فراغت يافت». عبارت " آخر" در آن نيامده است. 


۱ -(۰۰۰) حدتنا محمد بن المتنی حدتنا ابن آبی عدی عن هشام عن یحبی عن آبی 
سم آله سمح با هريرةیول: قال بی اله ك «لهم نی ود باك من عذاب القبر وعذاب اشار 
وفتنة المحيا وألممات وشر المسیح الاجال». 

۱- از ابوهريره نقل است که رسول خدايك فرمود: «بارالها! از عذاب جهنم قبره فتنه‌ی 
زندگی و مرگ و شر مسیح دجال به تو پناه می‌جویم». 


عه اعم 


۱۳۲ - وحدتا محمد ین عباڊ تا سین عن عرو عن طاوس قال سینت آبا هر 
یل قال رسول الله يله «عوذوا له من عذاب اله عودوا باللّه من عذاب اه ُودُوا باه من 
فتنة 3 المسیح الدجالء عوذوا ال من فتنة 2 المحيًا والممات». 

۲- از ابوهریره 4 نقل است که رسول خدايك فرمود: هاز عذاب خدا به خدا يناه می‌برم. از 
عذاب قبر به خدا يناه می‌برم» از فتن‌ی مسیح دجال به خدا پناه می‌برم و از فتندى زندگی و مرگ 
به خدا پناه می‌برم». 


مهاعم 


له )٠٠‏ حدقنا محمد بن عباد حذتنا سفیان عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هرب ره عن 
النبى کل مثله. 

)٠ ٠+ (-‏ محمد بن عباد از سفيان از ابن طاووس از پدرش از ابوهریره 4۳ حدیث مذکور را 
مشابه حدیث فوق نقل کرد. 


موس نس مر از مرچ و 


مم وحدئنا محمد بن عباد وآبو بكر بن أبى شيبة وزهیر بن حرب قالوا: حدئنا سفیان عن 
أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريره عن الب ىف مثله. 

۰۰۰(۳) محمد بن عباد و أبوبكر بن ابوشيبه و زهير بن حربء از سفيان از ابوزناد از اعرج از 
ابوهریره 4 حديث مذكور را مشابه حديث فوق نقل كردند. 


۵۶ صحيح مسلم 


۳ ۰۰۰۳) حلفا محمد بن المتنی حدتنا محمد بن جعفر حدقا شعبة عن بدیل عن عبد 
له بن شقيق عن أبى هريرة# عن النبى و أنه كان يتَعَودُ من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة 
الدجال. 

۳-(۰۰۰) از ابوهريرهكه نقل است که رسول خا از عذاب قبرء از عذاب جهنم و فتنه‌ی 
دجال به خداوند يناه می‌برد. 

۶ (۵۹۰) وخدتا یب بن سعید عن مالك بن آنس - فیما قرع عليه -عن أبى الزبير 
عن طاوس عن ابن عباس تك أن رسول للك كان مه العا كما یلم السورة ین 
القرآن يقول: «قُولُوا الهم إن تعوذْ بك من عذاب جهنم وأعودٌ يك من عذاب اقب واعود يك من 
فثئّة المسیح الدَجَالِ واعود بك من فة المَخیاوالممات». قال مسلم بن الحجاج: نی أن 
طَأوسًا قال لانه: مرت بها فى صّلاتك؟ تال لا قال: أعذ ضلاتك. لان طاوسًا رواه عن ثلاثة 
او اربعة او كما قال. 


۴ ۵۹۰۳) از ابن‌عباس‌ ظ4 نقل است كه گفت: رسول خداكة اين دعا را هم‌چون سوره‌ای از 
قرآن به اصحاب خويش آموزش می‌داد و می‌فرمود: «بگویید: خداوندا! ما از عذاب جهنمء از عذاب 
قبر» از فتندى مسیح دجال و از فتنه‌ی زندگی و مرگ به تو يناه می‌جوییم». مسلم بن حجاج 
گفت: به من گفتند که طاووس به فرزند خويش چنین گفت: آيا در نماز خویش چنین دعا کردی؟ 
گفت: خیر. گفت: نمازت را دوباره بخوان! زيرا طاووس آن را از سه يا چهار تن روايت کرده بود؛ 
يا آن‌چنان که گفت. 


باب 1 استحباب ذکر بعد از نماز و بیان کیفیت أن 


(oa ۱۳۵‏ حَدتنًا داود بن رشيد حَدثنًا | الوليد عن الأوزاعى عن ا عمار - اسمه شناد د بن 
عبد الله -عن آبی آسماء عن توبان قال: كان رسول اللي إذَا انصرف من صلاته استففر تلآنا 
وقال: «اللّهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ذا الجلآل والإكرام». قال لايد : فقلت للأوزاعى: 


۶ ر 2م 


كيف الاستنفار؟ قال: تقول: تفر اله ه أستغفر له 


کتاب: المساجد ۷( 


۵۹۱(۳-۵) از ثوبان روایت است که گفت: هر كاه رسول خداي از نماز فارغ می‌شد سه بار 
استغفار می کرد و می‌فرمود: «خداوندا! تو سلامی و سلام (پاکی» آرامش» صلح) از توست. 
خجسته‌ای ای صاحب بزرگی و بخشش!». ولید گفت: به اوزاعی گفتم: روش استغفار كردن 
چگونه است؟ گفت: می‌گویی: أستغفر لد أسْتَغْفِرٌ ال 


#3 عر عل م اه مر 


۲ (0۹۲) حدئتا آبو بكر بن آبی شيبة وابن ثمیر قال حدتتا أبو معاوية عن عاصم عن عبد 
الله بن الحارث عن عائشة قالت: كان البی ي إِذا سلم لم یف إلا مفدارَ ما یُول: الُم أت 
السلام ومنك السلام تبارکت ذا الجلال والإكرام». 

۳۶( ۵۹۲) از عايشه شتا روایت است که هر كاه رسول خداي نماز را پایان می‌داده جز به 
این اندازه نمی‌نشست که می‌فرمود: «لْهُم آنت السلام ینک السلام تبَارَكت ذ الجلال 
والاکرام». «خداوندا! تو سلامی و سلام (پاکیء آرامش» صلح) از توست. خجسته‌ای ای صاحب 
بزرگی و بخشش!». 

(۰۰۰) وحدتتاه ابن نمیر حدتّنا أبو خالد - یعنی الأحمر - عن عاصم بهذا الاستاد وقال: «يا 
دا الجلال والإكرام». 

-(۰۰۰) أبننمير از ابوخالد (احمر) از عاصم حديث مذکور را با اسناد فوق نقل كرد كه كفت: 
«اى صاحب بزرگی و کرم». 


(۰۰۰) وحدتنا عبد لورت بن عبدالصمد حدّبی أبى حدقا شین عاصم عن عبد اله بن 


مي يت لت 


الحارث وخالد عن عبد له بن الحارث کلاهما عن عائشة أن الثبی 3 قال بمثله غَيْرَ آنه كان 
یقول: «یا ذا الجلال والإكرام». 

-(۰۰۰) عبدالوارث بن عبدالصمد از پدرش از شعبه از عاصم از عبدالله بن حارث و خالد از 
عبدالله بن حارثء هر دو از عايشه جنا همین حدیث را روایت کرد؛ جز آن که گفت: «ای 
صاحب بزرگی و بخشش!» 

۷ -(0۹۳) حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا جرير عن منصور عن المسيب بن رافع عن 
وراد مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شبة ی متاوية أن رسول الل كان إذا شرغ 


۵۵۸ صحيح مسلم 


من الصّلاة وسلّم قال: «لا إِلَهَ إلا اله وحده لآ شريك له له الملّك وله الحمد وهو علی كل شیء 
قدیر اللّهُم لا مانع لما أعطيت ولا معطی لما مَنَعْتَ ولا یم ذا الجد منك الْجد». 

۷-(۵۹۳) از وراد. غلام مغيره بن شعبه روايت است كه مغيره بن شعبه به معاويه جنين 
نوشت كه رسول خدائ پس از نماز و سلام دادن, می‌فرمود: «۷ اه إلا له وَحْدَهُ لا شريك له 
لَه ملک وله لحم وه عَلَى کل شىء قدیر الم لا ماح ما اغطیت ولا مُغطِى لِمَا متشت ولا 
يَنْقَمُ ذا الْجَدٌ منک الْجَدُ» «هیچ معبود راستینی جز الله وجود ندارد؛ یگانه و بی‌همتاست. پادشاهی 
و ستودگی از آن اوست و او بر هر چیزی تواناست. خداوندا! برای آن‌چه ببخشی مانعی نیست و 
برای آن‌چه مانع آیی بخشنده‌ای نیست و تلاش هیچ تلاشگری جز به اراده‌ی تو سودمند نخواهد 
بود». 


اس تسم 3 ت 
7 


(۰۰۰) وحدتناهآبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وأحمد بن سان قالوا: حدتنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن ایب بن رافع عن ورد مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة عن الب 3 مه قال 
و كر وم فى رودم قال" فاه على سر وب إى من 

(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه و ابوكريب و احمد بن سنان از ابومعاويه از اعمش از مسيب بن 
رافع از وراد. غلام مغيره بن شعبه از مغيره مشابه اين حديث را نقل كردند. ابوبکر و أبوكريب در 
روايت خويش جنين آورده‌اند كه كفت: مغيره أن را برای من املا كرد و من آن را برای معاويه 


(۰۰۰) وحدثنی محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنى عبدة بن أبى 
بابة أن ورادا مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية - کتب ذلك الکتاب 
مس بير سرت ۵ 3 ۵ و و 1 ت 506 3 ۳ ۳ 2 2 وه و مس ارم 2 1 
له رل - ی سمت رسول ال قول جين سل بعفل خدیشهم. لفق هوهو على کل شیء 
5 ْ« 3 

دير». 


ب(۰۰۰) از وراد نقل است كه گفت: مغيره بن شعبه برای معاويه نامه نوشت -آن نامه را وراد 
برای او نوشت- كه من شنيدمء رسول خداي بعد از سلام دادن» مىفرمود. [سيس] مشابه حديث 


35 
اس “ردس اما 


مذكور را روایت كرد؛ جز اين كه در آن افزود: «وَهْوَ عَلَى کل شیم قدیر»» هو او بر هر چیزی 
تواناست». 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۸۴۴ 


كتاب: المساجد ۵۵۹ 


۵ م قوم هت 


(۰۰۰) وحدتنا حامد بن عمر البکراوی حدتنا بشر - یعنی أبن المفضل ح قال: وحدتنا محمد 
بنالمتنی حدبی آزهر جمیعا عن ابن عون عن أبى سبید عن ورد كاتب الْمُيرة بن شعبة قال: 
تب او إلى اليب پل خیبت رال 


-(۰۰۰) حامد بن عمر بکراوی از بشر (ابن مفضل) -ح- و محمد بن مثنی از ازهرء همگی از 
ابن عون از ابوسعید از وراد کاتب اا اک اک 


قت شا 


سا ماس مامه 


من ۳ ال 7 00 سمعت رسول ال 2 ل «لاّ لَه إلا الله 


با( 


۸ ۰۰۳) عبده بن ابولبایه و عبدالملک بن عمير شنیدند كه وراد. کاتب مغیره ين شعبه 
می‌گفت: معاویه به مغيره بن شعبه نامه نوشت که برای من چیزی بنویس که از رسول خدائة 
شنیده‌ای. أو نوشت: شنیدم که رسول خداع هر كاه نماز را تمام می‌کرد» می‌فرمود: «لا ره إل 
الله وَْدَهُ لا شریک له له امک وله الحم وَهُوَ عَلَى کل شىء قدیر للم لا مان لما أخطَبْت وله 
مخطی لما منغت ولا ینفع ذا الْجَدٌ منک الْحَه». 

۹ (0۹4) وحدتتا محمد بن عبد الله بن ثمیر حدتنًا أبى حَدئنًا هشام عن آبی الزییّر قال: 
گان بن ایر قول فى دير گل صلاز حي سل ا 0 
النعمة وله الفضل وله لاء 0 ) لا له الا الله ا لَه 1 1 کره یز وقال: 


مر و ۶ هم ام 


کان رسول ال بل بون در کل صلاة 
۹ ۵۹۴(۳) محمد بن عبدالله بن نمير از پدرش از هشام از ابوزبير نقل کرد که گفت: ابن زبير 
در پایان هر نمازء بعد از سلام دادن, می‌گفت: «هیچ معبود راستینی جز الله وجود ندارد؛ یگانه‌ای 


بی‌همتاست. پادشاهی و ستودگی از آن خداست و او بر هر چیزی تواناست. هر آن‌چه از نیرو و 


1 


۵۰ صحيح مسلم 


بزرگی و ثنای نیک از آن هیچ معبود ۳۳ 8 دين خود را برای او خالص 
گردانید؛ اگرچه کافران أن را ناخوش دارند». گفت: رسول خداع؛ بعد از هر نمازی با اين اذکار 


تسبیح می‌کرد. 
6 .)وه وین ی عة کا بن مان عن جقام بن مرو عن 
أبى الزبیر موی لهم أن عبد الله نازیر كان مفلل دبر کل صلا بمفل خویت ابن نم وقال 


فى آخره: ثم قول ابن الییرد کان رسول ال معلل بهن در كل صّلاة. 


۰۰۰(۳-۰) از انوزي تقل است که عبدالله بن زبیر بعد از هر نماز تسبیح می‌کرد. مشسابد 
حدیث ابن نمير است و در پایان آن گفت: ابن زبير می‌گفت: رسول خدائق بعد از هر نماز با اين 
اذكار تسبيح مک 


حدثنی بو لير قال اه ل 0 
الك یقول إا سلّم فى دبر الصلاة أو الصلوات. فَذَكَرَ بمثل حدیث هشام بن عروة. 

. -(۰۰۰) از ايوزيير روايت است كه كفت: شنيدم عذال بن زيبر بر روى اين منبر خطبه 
می کرد و می‌گفت: رسول خدايّظة بعد از هر نماز وقتى كه سلام مىدادء جنين مىفرمود. سپس 
الله TT‏ اال ee‏ ا 
فى اف الصّلاة ِد سم بمثل حَدِيهما وقال فى آخره وكان یذکر ذلك عن رسول ال 


۰۰۰۳-۱) از ابوزبیر مکی نقل است كه گفت: وى از عبدالله بن زبير شنيد كه بعد از هر 
نمازه زمانى که سلام می‌داد جنين می‌گفت؛ همانند حديث قبل. در پایان نيز كفت: أن را از 
رسول خداوقةٌ ياد می کرد. 


۲ -(960ه) حدتن عاصم بن النضر الیمی حدها المعتمر حدقا عبَيْدُ له ح قال: وَحَدتنًا 
کک TT‏ 


ص ي 


ر م 130 ی ا 


5 ذاك؟». 1 یصلون كما ا ویصومون کما تصوم ویتصدفون 7 تتصدق ويعتقون ولا 


نعتق. فقال رسول الله ا ا ا 
یکون آحد افضل ؛ منکم إلا من بن صنع مثل ما صن ۳ 4 الوا ب بلَى يا رسول الله قال: 710 بحون 


ع مت و خرچ 


وتکبرون وتحمدون دبر کل صلاة لان وتلائین مرة». قال ابو صالح فرجع فقرء امه اجرین إلى 
رسول اللي فقالوا سمح |خواننا أل الأموال پم فعلْنَا فوا مله تال سول الق «الت 
تمل الله آنه نا e eS‏ 
وت لدي ی تب ۳ ۳ ی ايع لال تدب : فَآَحَدَ اپیدی ار :الله 2 
قل 0 ده فحدثت ا فحت يله عن اب 58 ۳ هريرة 
عن رسول الله 5 

۲ ۵۹۵(۳) از ابوهریره‌ظ4 نقل است كه كفت: فقراى مهاجرين نزد رسول خدائك آمدند و 
كفتند: توانكران به درجات عالى و نعمت دائمى رسيدند. رسول خداي فرمود: «منظورتان 
جيست؟» كفتند: نماز م ىكزارندء همان گونه که ما نماز می‌گزاریم و روزه می‌گیرند» همان كونه 
كه ما روزه می‌گیریم» و انفاق می كنند, در حالى كه ما قادر به پرداخت انفاق [يا زكات] نيستيم و 
بردگان را آزاد مىكنندء در حالى كه ما توان آزاد كردن برده را نداريم. رسول خدائ فرمود: «آيا 
شما را به جيزى آگاه كنم كه بدان وسیله, كسانى را كه بر شما پیشی كرفتهاند و كسانى راكه 
بعد از شما مى أيندء دريابيد و هيج كس از شما برتر نباشد؛ جز اين كه مانند آن‌چه شما انجام 
مىدهيده أنجام دهند؟» گفتند: بله ای رسول خداي فرمود: «در يايان هر نمازه سی و سه مرتبه 
تسبیح» تكبير و تحميد بگویید». ابوصالح گفت: فقرای مهاجرين دوباره نزد رسول دا برگشتند 
و گفتند: برادران ثروتمند ماء فرموده‌ی شما را شنيدند و همانند ما بدان عمل می‌کنند. رسول 


خدايية فرمود: «اين فضل خداست؛ به هر كس كه بخواهد می‌بخشد». غير از قتيبه این حديث را 


از ليث روايت كردهاند كه سمى گفت: با یکی از افراد خانواد‌ی خويش (همسر) در مورد اين 

حديث سخن مىكفتم و وى گفت: فكر می کنی كه هر كدام از تسبيحات مذكور سی و سه بار 

تكرار شود؟ من نزد ابوصالح برگشتم و أن ماجرا را به وى كفتم. او دست مرا كرفت و گفت: بگو: 

الله أكْبَرُ وَسُبْحَان الله ومد لله تا جمع آن‌ها به سی و سه برسد. ابن عجلان گفت: اين حديث 

را برای ب بن حيوة روايت كردم او نيز مشابه آن را برای من از ابوهريره از يي امبر روايت 
کرد. 

۲ (۰۰۰) وحدتنی أمية بن بسطام العيشى حَدَثنَا يزيد بن زريع حدقنا روح عن سهیل عن 
پیه عن أبى هریرةنه عن رسول ال آنهم قَالُوا: یا رسول اللا دب أهل الدثور بالدرجات 
العلى والتعيم المقیم. پمثل حديث ٠‏ قُتَيبَة عن الث إلا ائه آذرج فى حديث آبی هريرة قول آبی 
صَالح ثم رَجع فا المهاجرين. نی آخر الحَديث وراد فى الْحَدِيث يقول: سهيل إحدى عشرة 


و و م مس 6 


إحدى عشرة فجمیع ذلك كله ثلاثة وقلائون. 


۰۰۰۳۳ از ابوهريرهكك نقل است كه آنان گفتند: ای رسول خدايّ ثروتمندان به درجات 
بالا و نعمات پایدار دست يافتند. مشابه حديث قتيبه از ليث؛ جز آن كه وى در حديث أبوهريره 
يادآور شد كه وى از بازگشت مهاجرين فقير به نزد رسول خدايّ سخن گفت؛ تا آخر حديث و در 
حديث افزود: سهیل مىكويد: هر كدام از تسبيحات مذكور بايد يازده بار كفته شود تا مجموع آن 
به سۍ و ته بزسكء 

)۵٩۱(۳ 6‏ ودا الحسن بن عيسى أخبرنا ابن المبارك آخبرنا مالك بن مغول قال: 
سمعت | ؛ الحکم بن عتيبة يُحَدث عن عبد الرحمن بن + أبن یی عن کب بن عجرة عن رسول 
لي قال: «متقبات لا يخيب فان - أو فاعلهن ) - دب ر کل صلاة 0 تلات وئلاشون 


ات ت ليع مس هد 9 عم مق 


تسبيحة وثلآث وثلاثون تخميدة وأربع وثلاثون تكبيرة». 

۵۹۶(۳۴) از کمب حك منت که رون خدايق فرمود: «تسبيحاتى است در بايان 
هر نماز که كوينده 5 انجام دهنده‌ی آن ناامید و ناكام تخواهد ڈ شد: سی و بار سبحان‌الله». سی 
و سه بار الحمدللهء و سی و چهار يار اللهاكبر». 


كتاب: المساجد a‏ 


۰ (۰۰۰) حدثنًا تصر بن على الجهضمى حدتا أبو أحمد حَدثنًا حمزة الات عن الْحكم 
عن مرخب لی عن كنب إن ان ْول ال قال ها خيب 
ل - أو فاع - قلات راون میوقت راون حميدة ور ولاو تب فى 
دبر كل صلآة». 

۰۰(۳۵) از كعب بن عجره نقل است كه رسول دای فرمود: «تسبيحاتى است در يايان 
هر نماز که گوینده يا انجام دهنده‌ی آن نااميد و ناكام نخواهد شد: سی و سه بار سبحأن الله سی 
و سه بار الحمدلله» و سی و چهار بار اللماكبر». 

(۰۰۰) حدتنی محمد بن حاتم حدتنا أسباط بن محمد حدقا عمرو بن قيس الملاشی عن 
الحكم بهذا الإستاد مثله. 

(۰۰۰) محمد بن حاتم از اسباط بن محمد از عمرو بن قيس ملائى از حكم مشابه حديث 
مذکور را با اسناد فوق تقل کرد 

۲ 0۹۷(۳) حدتنی عبد الحميد بن بیان لواسطی أخبرتا خالد بن عبد الله عن سُهَيْلٍ عن 
بی عبیدلمذحجی - قال صلم آبو عبید مولی سیمان بن عَبْد الملك - عَن عطاء بن بيد 
ایی عن آبی هريرة عن رسول ال «من سبح الله فى دبر کل صلا لا وتلاشین وخمد 
ال تلاا وقلائین وکبر له لاتا وقلائین تلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة لا له إل الله 
وخده لا شريك لَه له املك وله الْحَمد وهو عَلَى كل شىء قدیر غفرت خطایاه وان كانت مل 
زبد البحر». 

12-(/011) از ابوهریره 4 نقل است كه رسول خداي فرمود: «هر كس بعد از يايان هر نماز 
سی و سه بار سبحان الله سی و سه بار الحمدلله» و سی و سه بار اللهاكبر بكويدء كه مجموعاً آن 
اذكار نود و نه مى شود و ذكر صدمين آن را با كفتن: «لآ له لاله وَحْدَهُ لا شريك له له الم 
وله الْحَمد وهو علی کل شیء قَدِير» تمام کند. كناهان او آمرزيده خواهد شد؛ حتى اكر به اندازه- 
ی کف دریا باشد. 


ص صا اس و 


عطاء عن آبی هريرةطفه قال: قال رسول ال بمثله. 


AFF‏ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) محمد بن صباح از اسماعيل بن زكريا از سهيل از ابوعبيده از عطا از اب وهریره 4 

مشابه حديث مذكور را رسول خداو روايت نمود. 
باب ۷ آن جه در بين تکبیرةالاحرام و قرائت كفته مى نسود 

۷ -(09) حدتنى زهير بن حرب حدتنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبى زرعة عن آبی 
هريرَة# قال: كان رسول ال كبر فى الصلاة سكت هتية قبل أن يقرأ فقَلت: يا رسول اللَّه!ا 
بأبی آنت وأمى أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: الهم باعد بينى وبين 
خطایای کم باعنت بین مشق والمرب, للم نی بن خَطياى كما یاب ایض من 
الاس الم اغسلنی من خطایای بالتلج والماء والبرد»' 

۵۹۸(۳۷) از أبوهريره#ه روایت است که گفت: رسول خدایل در نمازء زمانی که تکبیر 
می‌گفت, قبل از قرائت, اند کی سکوت می‌فرمود. گفتم: ای رسول خدايّ! يدر و مادرم به فدایت! 
در سوکت خويش ميان تکبیر و قرائت جه می‌گویی؟ فرمود: «مىكويم: خداوند! ميان من و 
جامه‌ی سفید از چرک و آلودگی پاک می‌گردد. خداوندا! خطاهای مرا با آب و برف و تگرگ 
بشوی». 

س(۰۰۰) حدتنا آبو بكر بن آبی شيبة وابن ثمير قالا: حدتنا ابن فُضيل ح وحدتنا آبو کامل حدتنا 
عبد الواحد - یعنی ابن زياد - كلاهما عن عمارة بن ماع بهذا الإستاد نحو حدیث جریر. 

-(۰۰۰) ابوبكر بن ابوشیبه و ابن نمير و ابن فضیل -ح- و ابوکامل از عبدالواحد (ابن زياد)» 
هر دو از عماره بن قعقاع حديث مذکور را با اسناد فوق مشابه حدیث جرير نقل کردند. 


م ویک 


۸ )0۹4( قال مسلم: وحدثت عن يحيى بن حسان ویونس الموّدب و غیرهما قَالواه حدثنا 
عبد الواحد بن زياد قال: حدئنى عمارة بن اقا حدتنا آبو زرعة قال: سمعت آبا هريرة یقول: کان 


عم هام ۰ 


رسول اله إذا هض من الركعة الثانية استفتح القراءة ب [الْحَمد لله رب العالمین] ولم يسكت. 


. در صحيح امام بخارى» برابر أست با حديث شماره: .fFf‏ 


كتاب: المساجد ۵۶۵ 


۸ ۵۹۹(۳) مسلم كفت: از يحيى بن حسان و يونس مؤدب و ديكران حديثى برای من 
روايت شد كه گفتند: عبدالواحد بن زياد از عماره بن قعقاع برای ما روايت كرد كه ابوزرعه كفت: 
شنیدم أبوهريره#* می گفت: هر كاه رسول خدائة از ركعت دوم بر می‌خاست» قرائت خویش را با 
[اْحَمْد له رب لمالیین] شروع می‌کرد و سکوت نمی‌کرد. 


۹ ۳(-1۰) وخدنی زھیر ہن خرب حقتا مان حدقا خماد را اه رقیت همه و 


MT 
ان رحلا حا‎ 1 
3 سں ان ر۔‎ 


ّما قَضى رسول الل صلاته قال: «أيكم المتكلم بالکلمات؟». فارم الوم فقال: «أيكم المتکلم 
بها فانه لم يقل بأسا». فقال رجل: جنت وقد حفزنى النفس فقلنها. فقال: «لقد أت انی عَسَرَ 
ملکا يبتدروتها أيهم يرقعبها». 


چ e‏ م و 


۶ قدخل الصف وقد حفزه 


۳ وا فا ی رد و سد © وين اماك ۲ 
النفس ققال: الحمذ نله حمذا کثیرا طیبا مبأر كأ فيه. 


5( --ع2) از انس نقل است كه گفت: مردى نفس زنان وارد صف نماز شد و گفت: 
اْحَمْد له حَمْدا كثيرا بَا میرک فيه. وقتى رسول خدائق نماز خويش را به پایان رساندء فرمود: 
«گوینده‌ی كلمات مذكور جه كسى بود؟» همكان ساكت شدند. دوباره فرمود: «كدام یک از شما 
گوینده‌ی این الفاظ بود؟ قطعاً او جيز بدى نكفته است». مرد گفت: نفسم كرفته بود و آن را بر 
زبان أوردم. رسول خداعة فرمود: «من دوازده فرشته را ديدم که بر هم پیشی مى كرفتند تا کدام 
يك از آن‌ها اين الفاظ را به ملاً اعلی بالا ببرد». 

)1١1(- ۰‏ حدتنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل ابن عليّةَ أخيرنى الحجاج بن أبى عَثْمَانَ 
go‏ سو وه وه ِ. 02م قوعه 2 e‏ ق سم ام موس م رم وق و شما مس و ون 
عن أبى الزبير عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن عمر قال: بینما نحن نصلى مع رسول الله 
إِذْ قال رجل من القوم: اله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاً. فَقَال رسول 
الک «من القائل کلمة کذا وكذا؟». قال رجل من الْقوم آنا يا رسول الأّه. فال: «عجب عجبت لا 
و فتحت لها آبواب السماء». قال ابن عمر فما ترکتهن منذ سمعت رسول ال یقول ذلك. 

۶۰۱(۳۰) از این‌عمر نقل است گفت: همراه رسول خداي در حال خواندن نماز بوديم كه 
مردى در ميان ما گفت: ال أكبر کبیرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلاً. رسول خداية 
فرمود: «جه کسی گوینده‌ی این جنين الفاظى بود؟» مردى در ميان ما كفت: ای رسول خداية 
من بودم. فرمود: «در آن در شكفتم! درهاى أسمان بدان باز شد». ابنعمر گفت: از زمانى كه این 


را از رسول خداوّ شنیدم, هرگز گفتن أن را ترك نکردم. 


0۶۶ صرح مسلم 


باب ۲۸ - رفتن به سوی نماز با وقار و آرامش و نهى از تعجیل 

)1١١(- ١‏ حدقا آبو بر بن أبى شيبة وعمرو لناقد وزهیر بن حرب قَالُوا: حدتنا سفیان بن 
َة عن الى نید خن أبى ره ایح قال وى سحن رن 
زیاد أخبرنا إبراهيم - یعنی ابن سعد د - عن الزهری عن سعید وآبی سلّمة عن أبى هری رنه عن 
لب كك ح قال: وحدثنی حرملة بن يحبى والفظ هآ ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب 
قال: أخبرنى أبو سلمة بن عبد الرحمن ع أن آبا هريرة قال: سمعت رسول ال يقُول: «ذ آقیمت 


لخي ع اس مر تن و و 


الصلاة فلاً ثأثوها تسعون وأنوها تمشون وعلیکم السكينة ما أذركم فَصلُوا وما فاتکم فأتموا». 

۶۰۲(۳-۵۱) از ابوسلمه بن عبدالرحمن روایت است که ابوهریره‌#» گفت: شنیدم» رسول 
خدائ می‌فرمود: «هرگاه اذان گفته شد دوان دوان به سوی نماز شتاب نکنید؛ بلکه به آرامی و 
با وقار به سوی آن گام بردارید. پس آن‌چه را از نماز دريافتيدء به جماعت بخوانید و آن‌چه از نماز 
فوت شدء خود کامل کنید». 


موه 


7 (۰۰۰) حدثنا یحیی بن بن آيوب قتي ین سيير وأبن حجر عن إسماعيل بن جفم قال 
إن ات : حدثنًا إسماعيل أخبرنى الْعلاء عن أبيه عن أبى هريرةه أن رسول الها قال: «إذا 
ثوب للصلاة فلا تاتوها وآنتم تسعون وأثوها وعلیکم السكينة فما آذرکتم فصلوا وما فاتکم فأتموا 
فان أَحَدَكُم إِذَا كان يعمد إلى الصللاة فهو فى صلاة». 

۰۰۰(۳۲) از ابوهريره نقل است که رسول خدايّ فرمود: «هرگاه اذان گفته شد دوان 
دوان به سوى نماز شتاب نكنيد؛ بلكه به آرامى و با وقار به سوى أن كام برداريد. پس آن‌چه را از 
نماز دريافتيدء به جماعت بخوانید و آن‌چه از نماز فوت شدء خود كامل كنيد. قطعأ اكر یکی از شما 
نيت نماز كندء أو در نماز است». 

۳ (۰۰۰) حدقا محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق حدتنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا 
ما حدلتاآبو هريرة عن رسول ال قذکر آحادیت منها وقال رَسُول اه ط9: «إذا نودی بالصلاة 
فاتوها وآنشم تمشون وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتکم َأتمؤا». 


کتاب: المساجد 2۶۷ 


۰۰۰(۳۳) از ابوهريره نقل است که رسول خدائ فرمود: «هر كاه اذان گفته شد, به 
آرامی و با وقار به سوی أن بروید؛ پس آن‌چه را از نماز دريافتیده بخوانید و آن‌چه را که از شما 
فوت شد خود کامل کنید». 

۶ -(۰۰۰) حدثنا قتيية بن سییر دنا الُضيل يمنى ابن عياض عن جشام ح قال وخ دای 


و 2 9202 


۶ دوع و و 


زهير بن حرب واللّفْظ له » حدتتا إسماعيل ب إن إبرايم جتنا عنام بن حسان عن محمد سن 
سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول للد : «إذا توب بالصلاة فلا يسع إليها أحدكم ولكن 
ليمش وعلیه السكينة والوقار صل ما أذركت وافض ما سبقّك». 

۴-(۰۰۰) از ابوهريره © نقل است كه رسول خداوق فرمود: «هرگاه اذان كفته شد هیچ 
يك از شما به سوى أن شتاب نكند؛ بلكه به آرامی و با وقار راه برود و آن‌چه را از نماز درک کرد 
بخواند و آن‌چه از وى فوت شد قضا كند». 

۵ (۱۰۳) حدکنی إسحاق بن منصور نا محمد بن الماك الصورى حدئتا معاوية بن 
سلام عن یحیی بن آبی كثير آخبرنی عبد الله بن أبى قَنَادةَ أن آباه آخبره قال: ہیما تحن تُصَلَى 
مع رسول الق قسمع جلبة. فقال: «ما شانکم؟». قَالُوا: استعجلنا إلى الصّلاة. قال: «قلاً تفعلوا لا 
أتيتم الصلاة فعلیکم السكينة فما آذر تم فصلوا وما سبقكم فاتموا».۱ 

۵-(۶۰۳) از پدر عبدالله بن ابوقتاده روايت است كه كفت: ما همراه رسول خدايك خواستيم 
نماز بخوانيم که ایشان صدای پا شنيد. پس فرمود: «شما را جه روى داده است؟» گفتند: برای 
رسيدن به نماز شتاب كرديم. فرمود: «جنين نكنيد؛ هرگاه برای نماز أمديدء بايد به آرامى بياييد؛ 
هر جه را از نماز درک كرديد بخوانيد و أنجه از شما فوت شد خود كامل كنيد». 

(۰۰۰) وَحَدنا بو بکر بن أبى شیبة حدکتا ُعَاوية بن هشام خدتنا شان بهذا الإستاد. 

-(۰۰۰) ابویکر بن ابوشیبه از معاويه بن هشام از شيبان به همین اسناد روايت كرد. 


0 .در صحيح أمام پخاری» برابر أست بأ حدیث شماره: ۶۳۵ 


A۶۸‏ صحيح مسلم 
باب ۲۹ - زمان قيام برای اداى نماز 


)1١4(- 165‏ وحدتنى محمد بن حاتم وعبید الله بن سعيد قال حدثنا یخی بن سَعيدٍ عن 
حجاج الصواف حَدتنًا یخی بن أبى كثير عن أبى سلّمة وعبد الله بن أبى قتادة عن أبى قتادة قال: 
قال رسول ال داد 5 قيمت الصّلاةٌ فلا تقوموا حتی ترونی ». وقال ابن حاتم: «إذّ قي قيمت أو 
نودی».۱ 

۱۵۶-(۰۴ع) از ابوقتاده روایت است كه رسول خدائ فرمود: هوقتی اقامه‌ی نماز گفتسه شد 
برنخیزید تا مرا ببینید». ابن‌حاتم گفت: «وقتی اقامه گفته شد يا اذان گفته شد». 

-(۰۰۰) وحدئتا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا سفیان بن عيينة عن معمرٍ قال آبو بكر: وحدثنا 


ع1 عمس ع اس ۰ و و و ت 


بن لین جاج بن أبى مان ح فا ودا ساق بن راهم شیرتا عیسی بن يونس 


ما ع وش و 


وعبد الراق عن منم وقال سخاق: ار الولید بن للم ن شین هم عن یخی بن آبی 
كثير عن عبد الله بن أبى قتادة عن آپیه عن النبى46. وزاد (سحاق فى روایته حدیث معمر 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از سفيان بن عبینه از معمر از ابوبكر از ابن عليه از حجاج بن 
ابوعثمان -خ- و اسحاق بن ابراهيم از عيسى بن يونس و عبدالرزاق از معمر و اسحاق از وليد بن 
مسلم از شيبان» همگی از يحيى بن ابوکثیر از عبدالله بن ابوقتاده از يدرش نقل كردند. اسحاق در 
روايت خويش از قول معمر و شيبان گفت: «تا ببينيد كه [از منزل] خارج شدهام». 


- 2 و و 


عن ابن شهاب قال: أخبرنى آبو سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع ابا هريرة يقول: أقيمت 


الصلاة ققمتا فعدلّا الصفوف قبل أن یخرج ین رسول ال اتی رسول الي حتی لا قام فى 
مصلاه قبل أن ی ذکر قانصرف وقال لنا: «مکانکم». فلم تزل قیاما تنتظره حتّی خرج یت وقد 


اغتسل ینطف رأسه ماء فکبر فصلّی تا" 


.در صحیح امام بخاری» پرابر أست با حدیث شماره: فرص ۶۳۸ 
1 در صحيح أمام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۶۳۹ 


كتاب: المساجد وعم ` 


۶۰۵(۷) از ابوهريره روايت است كه گفت: اقامدى نماز گفته شد. پس ما بيش از آن 
كه رسول خداقا [از منزل خويش] بيرون آید» برخاستيم و صفها را راست كرديم. رسول خدايق 
آمد تا در جايكاه نماز قرار گرفت. در اين اثنا جيزى به ياد آورد و برگشت و فرمود: «در جاى خود 
بمانید». ما در همان حال منتظر بودیم تا دوباره برگشت؛ در حالی که از سرش أب می‌چکید و 
كميل کرده يوه پین تخبير كفت وبا هنم نماز خوانتیم؛ 


ام خا ابو 
7 7 


حدتنا الزهرى عن أبى سلّمة عن أبى هريرة# قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم وخرج 


رسول الم فقام مقامه فَأوماً إليهم بيده ا ن: «مکانکم». . فخرج وقد اعتسل وراه نطف الماء 
فصلی يهم. 

)٠٠٠(-‏ از ابوهریره#» روایت است كه گفت: اقامه‌ی نماز كفته شد و مردم به صف 
شدند. رسول خدايّ بیرون آمد و در جایگاه نماز ایستاد. سپس با دست به آنان اشاره فرمود که: 
«در جای خود بمانید». بعد بیرون رفت و غسل کرد و [در حالی به جایگاه خويش برگشت که] 
آب از سر ایشان می‌چکید و برای ما امامت کرد. 


۹ -(۰۰۰) وی رامین مُوسَى ار ادن ملم عن الوزاجی عن ری 
قال: حدتنى آبو سلّمة عن آبی هريرة أن الصلاة كانت تام لرسول الها یذ النّاس 
مصافْهم قبل أن یقوم ابیت مقامه. 

۰۰۰۳۹ از ابوهریره4 روایت است که گفت: قبل از اين كه رسول خداي برای خواندن 
نماز از جای خويش برخیزند» اقامه‌ی نماز گفته می‌شد و مردم صفوف نماز رأ راست می‌کردند. 

)1١1(- ۰‏ وحدثنی سلمة بن شيب حدقا الحسن بن أعين حدتنا زهير حدثنا سماك بن 
خرب عن جابر بن سَمرَة قال: كان بلآل بوذن لا دخضت فلاً يقيم حَنّى بخرج النبی ك4 فا خرج 
ام الصلاة حين يرآه. 

۶۰۶(۳۰) از جابر بن سمره روایت است که گفت: بلال بعد از زوال خورشید آذان می‌گفت 
و تا زمانی که رسول خداي بیرون نمی‌آمد اقامه نمی‌گفت؛ هرگاه رسول خداي بیرون می‌آمد و 
بلال ایشان را می‌دید. اقامه می‌گفت. 


607 صحيح مسلم 


باب ۳۰ -هر کس رکعتی از نماز را دریابد. كل نماز را دريافته است. 
عبد الرحمن عن أبى هريرةخه أن النْبىك قال: «من أذرك ركعة من الصللاة فد آذرك الصلاة».۱ 

۱-(۶۰۷) از ابوهريره# نقل است که رسول خدايّق فرمود: «كسى كه یک ركعت از نماز 
را درک کند» در حقيقت کل نماز را دريافته است». 

7 -[-..) وی رمل ہن خی ار این وخی ری وس عن ان ش ھاب عن 
مع الإمام فَقَدْ أذرك الصلاة». 

۲-(۰۰۰) از ابوهریره‌ظه نقل است كه رسول خداية فرمود: «هر كس يك ركعت از نماز را 


همراه أمام دريابد, نماز را دریافته است». 


-(۰۰۰) حدتنا آبو بكر بن آبی شيبة وعمرو الناقد وزهیر بن حرب قالوا: حدنا ابن عيبنة ح 
قال: وحدثتا آبو كريب أخبرنا ابن المبارك عن معمر والاوزاعی ومالك بن آنس ویونس ح قال: 
وحدتنا ابن تمیر حدنا أبى ح قال: وحدتتا ابن المتنی حدتتا عبد الوهاب جمیتا عن عبید الله کل 


. اسو 


هوّلام عن الزهرى عن آبی سلمة عن أبى هريرة4 عن التبا پمثل حديث يحيى عن مالك 
ویس فى حديث آحد منهم: «مع الإمام». وفى حديث عبيد الله قال: «فقد آدرك الصّلاة كلّها». 

-(۰۰۰) ابوپکر بن ابوشيبه و عمرو ناقد و زهير بن حرب از ابن عيبنه -ح- و ابوكريب از ابن 
مبارک از معمر و اوزاعی و مالک بن انس و يونس -ح- و ابن نمير از يدرش -ح- و ابن مثنى از 
عبدالوهاب» همگی از عبیدالله. همه‌ی آنان از زهى از ابوسلمه از ابوهریره + مشابه حديث یحیی 
از مالک را نقل کردند؛ اما در هیچ کدام از حدیت أنان» «همراهی امام» نیامده است. در حدیت 
عبیدالله آمده است: «کل نماز را دریافته است». 

۳ (۱۰۸) حدتنا یحیی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن زید بن آسلم عن عطاء بن 
يسار وعن بسر بن سعيد وعن الاعرج حدثوه عن آبی هريرةظ4 أن رسول ال قال: همن أدرك 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: AA.‏ 


کتاب: المساجد 2۷۱ 


تغرب الشمس فَقَدْ أدرك العص».۱ 

۶۰۸(۳-۳) از ابوهريره نقل است که رسول دای فرمود: «هر كس یک ركعت از نماز 
صبح را قبل از طلوع خورشید. دریابده نماز صبح را دریافته است و هر كس یک ركعت از نماز 
عصر رأ بد پیش از غروب خورشید. دریابد» نماز عصر را دریافته است». 

)٠٠٠(-‏ وحدثتا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرتا معمر عن الزهری عن أبى سَلَمَةَ عن 
لی ر پیش بت ملا عن نس 

-(۰۰۰) عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از زهرى از ابوسلمه از ابوهريره مشابه حديث 
مالك از زيد بن اسلم را نقل كرد. 

۶ (۱۰۹) وحدفتا حسن بن الربيع حَدثنا عبد له بن المبارك عن یوس بن يزيد عن 
ریق نت خن حب فآ قل نول بقل تین الطاجر ره 
كلاهما عن ابن وهب والسياق لحرملة قال: آخبرنی يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزییر 
حدته عن عائشة قالت: قال رسول ال : «من أذرك من العصر سجدة قبل أن تذرب الم أو 

۶۰۹(۳-۴) از عايشه فد نقل است که رسول خدابك فرمود: «هر كس سجده‌ای از نماز 


عصر را قبل از غروب خورشید, يا سجده‌ای از نماز صبح را قبل از طلوع خورشید. دریابد. نماز را 
دريافته است». مقصود از سجده یک ركعت است. 


110 (۸ ۰( وحدثنا حسن بن الربيع حدتنا عبد الله بن المبارك عن مَعْمَرٍ عن ابن ۽ اوس 


عن أبيه عن ابن عباس 4 عن آبی هريره قال: قال رسول الله يه «من آدرك م من العصر ركعة 
قبل أن شرت الشمس فقد أدرك ومن أدرك من الفجر ركعة قبل أن تلع الشمس فد آذرك» 


۲ .در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۵۹ 


AYY‏ صحيح مسلم 


۶۰۸(۵) از ابوهريرهه نقل است که رسول خداي فرمود: «هر كس ركعتى از نماز عصر 
را قبل از غروب خورشید. دریابد» نماز را دريافته است و هر كس ركعتى از نماز صبح را قبل از 
طلوع خورشيدء دریابده نماز رأ دريافته است». 

-(۰۰۰) وحدتاه عبد الأعلى بن حماد حَدثنًا معتمر قال: سمعت معمرا بهذا الإستاد. 

-(۰۰۰) معتمر گفت: از معمر مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق شنيدم. 


باب ۳۱ - اوقات نمازهاى ينجكانه 


۱2۰ -(0۱۰) حَدكنا تیه بن سعيد حدتتا یت ح قال: وحدتا ابن رم أخبرنا یت عن ابن 
شهاب أن عمر بن عبد العزیز خر العصر شنا ققال له عروة: أما إن جبريل قد نزل فصلی [ٍمام 
رسول اللي فقال له عمر: اغلم ما تقول يا عروة. فقال سمعت آبا مسعود یقول: سمعت رسول 


ال يقُول: «نرّل جبریل فأمنى فصلّیت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صلیت معه شم 

۱۰(۳۶۶ع) از ابنشهاب نقل است که گفت: عمر بن عبدالعزيز روزی نماز عصر را به تأخير 
انداخت. عروه بن زبیر به او گفت: جبرئیل ال نازل شد و برای رسول خداي امامت کرد. عمر به 
او گفت: بدان جه می‌گویی ای عروه! گفت: شنیدم كه ابومسعود می‌گفت: شنیدم رسول خداقلا 
می‌فرمود: «جبرئیل فرود آمد و برای من امامت كرد و من همراه ایشان نماز خواندم. سپس همراه 
ایشان نماز خواندم» سپس همراه ایشان نماز خواندم» سپس همراه ایشان نماز خواندم» سپس . 
همراه ایشان نماز خواندم». رسول خداب با انگشتان خويش بنج نماز را برشمرد. 

۷ ۰۰۰(۳) آخبرتا یحیی بن یحیی امیمی قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب أن عمر 
بن عبد اريز خر الصللاة یوما فدخل عليه عروة بن الزبير فاخبره أن المغيرة بن شعبة خر الصلاة 
يوم وهو بالكوفة فدخل عليه أبو مسعود الأنصارى فقال: ما هذا يا مغيرة؟ آلیس قد علمت أن 
جنريل تول فى فعالى رل الکو فم می فی رل ام كم لی قصلى ول 
ی فسلى رول الم م مکی قسلى ولد كم قاله همقل عر 


۳ در صحیح امام بخارى» پرابر است با حديث شماره: الام 


كتاب: المساجد كلاه 


ارود انظر ما تحدت یا عروة أو إن جریل عليه لسلام هو آقام لرسول الله وقت الصلاة فقال 


۰۰۰۳-۷) از ابن‌شهاب نقل است که روزی عمر بن عبدالعزیز نماز را به تأخیر انداخت. 
عروه بن زبير نزد وی آمد و گفت: مغیره بن شعبه وقتی که در کوفه بود. یک روز نماز را به تأخير 
انداخت. ابومسعود انصاری نزد او رفت و گفت: ای مغيره! اين تأخیر به خاطر چیست؟ آیا 
ندانسته‌ای كه جبرئیل ل نازل شد پس نماز [صبح] را خواند و پیامبر 6 نیز [با اقتدا به وی] 
نماز خواند. سپس جبرئیل نماز [ظهر] خواند و رسول دا نیز چنین کرد. سپس جبرئیل نماز 
[عصر] خواند و رسول خدایلا نیز چنین کرد. سپس جبرئيل نماز [مضرب] خواند و رسول خدايق 
نيز چنین کرد. سپس جبرئیل نماز [عشا] خواند و رسول خداي نیز تبعیت کرد. در بايان جبرئیل 
فرمود: «به این آمر شده‌ام». عمر به عروه گفت: می‌دانی جه می‌گویی؟ آیا جبرئیل اوقات نماز را 
برای پیامبر اکرمُ امامت کرد؟ عروه گفت: آری. بشیر بن ابومسعود از يدر خود اين گونه روایست 
كرد. 

۸ ۱۱(۳) قال عروة ولقد حدتتنی عائشة زوج بیع أن رسول ال كان بصلی اضر 
والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر. ۱ 

۶۱۱۸ عروه از عايشه شغاء همسر پیامبریل نقل کرد که رسول خداي نماز عصر را در 
حالی که خورشید در حجره‌ی او بود و قبل از أن كه از درون آن بیرون شود می‌خواند.۱ 

۰۰.۳ یرب وراد قال رو حا سین اضرا عن 
عروة عن عانشة كان النبی ب3 صلی التصر والس طلعة فى حجرتی لم يف الق بد وقَالَ 
أبو بكر: لم يظهر القىء بعد 

(۰۰۰) از عايشه غا نقل است كه بيامبركّ نماز عصر را می‌خواند؛ در حالى كه خورشيد به 


درون حجردام می‌تابید و هنوز سايه از بين نرفته بود. ابویکر گفت: بعد از آن سايه نمايان نمىشد. 


. مفهوم كلى آن: خواندن نماز عصر در اول وقت أن است؛ زمانى كه سايدى هر جيز به اندازدى خود طول مى يابد. حجره 
فضاى كوجكى بوده با ديوارهاى كوتاه كه طول ديوارها تا اندازه‌ای از مساحت فضاى حجره كمتر بوده است. زمانى كه 
سایه‌ی ديوار به مانند خودش امتداد یافته» وقت نماز عصر فرا رسيده است و بعد از آن زمان» ديكر سايه در ذيوار شرقى واقع 
نشده است. تمام روايات حول این موضوع می‌چرخند (صحيح مسلم به شرح نووی» 46۱/۵ 1 


لفك صحيح مسلم 


اس اس تخ ساك 


۷۵ -(۰۰۰) وحدكنى ره بن يَحيَى آخبرتا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شسهاب قال: 
ly‏ وو لہ معام اع مامه >2 8 هاده وی و ديم 000 - رو و وم ها سم 
أخبرنى عروة بن الزبیر أن عائشة زوج النبى ي أخبرته أن رسول الله كان يصلى العصر 
سراف ا ير 
می‌خواند؛ در حالىكه يرتوى خورشيد در حجره‌ی من بود؛ بيش از أن كه بالا رود. 

۷۰ -(۰۰۰) حدقا أب کر بن آپی وان مير الا خدتنا وكيع عن هشام عن أيه عن 
اقا ان رل اه ی روسنس وق فى حجرت . 

۰۰(۳-۷۰+) از عايشه فنا نقل است که گفت: رسول خداط: نماز عصر را م ىكزارد؛ در حالى 
که پرتو خورشید در حجره‌ی من بود. 

۱ -(1۱۲) حَدثنًا أبو نان المسمعی ومحمد بن ای فالا حدتّا معاد وضو ابن هشام 
ان أبى عن قَتَادة عن آبی مون عن عبد له بن عمرو أن 8 لد قال: «إذّ صلیتم الفجر 
اه وفت إِلَى أن يطح قرن امس الأول ثم إا صلیتم الظهر قاه وفت إلى أن يحضر العصر 
94 صلیئْمالعصر فَإِنَهُ وفت إِلَى أن تصفر السمس فاا صلیثم المرب فَإِنَهُ وقت إِلَى أن سقط 
الشفق فد صلتم العشاء فا وقت ای نصف اللّيل». 
زمان طلوع اولیه‌ی خورشید است. وقت ادای نماز ظهرء تا زمان دخول به عصر است. وقت ادای 
نماز عصر تا زمان زوال خورشید و به زردی كراييدن آن است. وقت ادای نماز مغرب» تا محو 
شفق است. وقت ادای نماز عشاء تا نیمه‌ی شب است». 

۲ -۰۰۰۳) حدقا عبید الله بن معاذ الْعْيْرى دنا أبى حدنا شعبة عن قَنَادَةَ عن آبی آیوب 

ه و هس وس و و . ۰ ۵ مه و هم رم مومع ها و مه 3 ۰ 3-5 
- واسمه یحیی بن مالك الازدی ويقال المراغى والمراغ حى من الازد - عن عبد الله بن عمرو 


و مسا و 


عن الى قال: «وفت الظيْرِ ما لم يَحْضْر العصر ووفت العصر ما لم تصقر الشمس ووقت 


۱ - در این قول منظور این است که نماز مغرب تا غروب شفق امتداد دارد. این یکی از دو قول است و نزد جمهور علما قول 
ضعیفی است و گفتند قول صحیح أن است که وقت نماز مغربه تا بعد از غروب خورشید باقی است (صحیح مسلم به شرح 
نووی» ۹۲/۵ : 


کتاب: المساجد ۵۷۵ 


المغرب ما لم یسقط تور الشفق ووفت العشاء إلى نطف الیل ووفت الجر ما لم طم الششس». 


۲ ۰۰(۳-) از عبدالله بن عمرو نقل است که رسول خداي فرمود: «وقت نماز ظهر تا زمانى 
است که هنوز به عصر نرسیده است. وقت نماز عصر تا زمانی است که هنوز خورشید به زردی 
نگراییده است. وقت نماز مغرب تا زمانی است که هنوز سرخی تابان شفق محو نشده است. وقت 
نماز عشا تا نیمه‌ی شب است. وقت نماز صبح تا زمانی است که هنوز خورشید طلوع نکرده 
است». 

۰۰ ) خلا رین خر قنور تریح قال وتا أو کر ن أبى ی 
حدتنا یحیی بن أبى بکیر کلاهما عن شعبة بهذا الاسناد و فى حديثهما: قال شعبة رفته مر و لم 
یرفعه مرتین. 

(۰۰۰) زهیر بن حرب از ابوعامر عقدی -ح- و أبوبكر بن ابوشیبه از يحيى بن ابوبکیر هر 
دو از شعبه مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 

۲ (۰۰.) وخّنی کحم نهیم التورقی تا لد حدقا هام حا فتاه 
عن أبى أيوب عن عبد له ِن عمرو آن رسول ال قال: «وقت اش زات الم وان 
ظل الرجل کطوله ووفت العصر ما لم تصفر الشمس ووفت صلاة سرب ما لح يغب لشفو و 
وقت صلاة العشاء إلى نصف الیل الأوسط و وقت صلاة الصبح من طُلُوعِ الْقَجْرِ ما لم تلع 
الشمس فد طعت الشمس فام مسك عن الصلاة فإٍنها تطلع بين فرنی شیمن». 

۳۲۳( ۰-) از عبدالله بن عمرو نقل است که ببامبري فرمود: «وقت نماز ظهره زمان زوال 
خورشید است؛ أن كاه كه سایه‌ی مرد به اندازه‌ی طول قامت اوست. وقت نماز عصرء زمانی است 
که هنوز خورشید به زردی نكراييده است. وقت نماز مغرب» زمانی است که هنوز شفق محو نشده 
است. وقت نماز عشا تا نیمه‌های شب است. وقت نماز صبح از طلوع فجر تا زمانی است که هنوز 
خورشید طلوع نکرده است. هرگاه خورشید طلوع کرد. از خواندن نماز خودداری ورزید؛ زیرا آن 
بين دو شاخ شیطان طلوع می‌کند». 


2۷۶ صحيح صلم 


ا وحدئى ا حدقا 0 حدئنا رهیم 
بن ۳1 آنه قال 1 رسول 59 عن وت 506 -. «وقت 21 1 3 i‏ 1 
رن کک الال ولق ۳ امس عن يعن و صَلاَة مام 7 


e 

۰۰۳۴ ۰) از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل است كه از رسول خدايق درباره‌ی اوقات 
ينج گانه‌ی نماز پرسیدند. فرمود: «وقت نماز صبح» تا زمانى است که هنوز خورشيد سر به در 
نياورده است. وقت نماز ظهرء زمانى است که خورشيد از وسط آسمان زوال يابد. وقت نماز عصرء 
زمانى است كه هنوز خورشيد به زردى نكراييده است. وقت نماز مغرب, زمانی است که خورشيد 
غروب کند و هنوز سرخی شفق فروکش نکرده است. وقت نماز عشا تا نیمه‌ی شب أست». 

).٠ ۰۳ ۰‏ حا یی ن یی یبیل را ان یبن أبى یرال 
سمفت آبی كوا لا یلاع ام براه ا 

۰۰۳۷۵ ۰) یحیی بن یحیی تمیمی از عبدالله بن يحيى بن ابوکثیر نقل کرد که گفت: از 


پدرم شئيدم که ا علم يا ال به دست سس 


زمه و 5 


۳ لال ی توت 
أبيه عن ابی آن رجلا ساله عن وقت الصّلاة فقال لَه «صل معنا هَذین» یعنی الْيَوْميْن فَلَمّا 


زالّت الشمس آمر بلالا فَأذن ثم آمره فاقامالظهر ثم آمره اقا المصر اي مرتفعة بیضاء 


مرف موه مه دم 


تقية ثم آمره قاقامالمفرب حين غابت الشمس ثم آمره فآقام العشاء حين غاب الشفق نم آمره 
اقام الفجر حين طلع الجر فلما أن کان الْيوم الثانى ار فابرد بالظهر فَأَبْرَدَ با وَضلى العضير 


۱ . در مورد علم آموزی مثل مشهوری است كه می كويد: أعط العلم کلک تد رک بعضه» فإن أعطيته بعضك فانک كلنْه:(تمام 
وجود خويش را وقف علم كن تا بهره‌ای از آن را به دست آوری و اگر برخی از اوقات خويش را به آن اختصاص دهی, تمام أن 


كتاب: المساجد avy‏ 


والشمس مرتفعة وصلی المغرب قبل أن يغيب الق وصلّی العشاء بعد ما ذهب تلع الیل وَصَلَى 
الفجر فاسفر بها ثم قال: «أين السائل عن وفت الصللاة؟» قال الرجل: آنا يا رسول الّه. قال: 
«وقت صلاتکم بين ما رآیتم». 

۶۱۳۳۶ از يدر سلیمان بن بریده نقل است که مردی از رسول خداعل در مورد وقت نماز 
پرسید. رسول خَداوة به او فرمود: «دو روز با ما نماز بخوان!» وقتی خورشید زوال کرد به بلال 
امر فرمود که اذان بگوید. سپس دستور داد که آقامه‌ی نماز ظهر کند. سپس آمر فرمود که آقامه‌ی 
نماز عصر کند؛ در حالی که خورشید در بالا و كاملاً سفيد و روشن بود. سپس هنكام غايب شدن 
خورشيدء امر به آقامه‌ی نماز مغرب کرد. سپس هنكام محو شدن شفق, امر به اقامه‌ی نماز عشا 
کرد. سپس هنكام طلوع فجر امر به اقامه‌ی نماز صبح کرد. چون روز دوم فرا رسید. نماز ظهر را 
در خنکی هوا به جای آورد. سپس نماز عصر خواند؛ در حالی که خورشید مرتفع بود. سپس قبل از 
غایب شدن شفقء نماز مغرب خواند. بعد از گذشت یک سوم شب» نماز عشا را خواند. نماز صبح را 
در زمان روشن شدن صبح, خواند. سپس فرمود: «آن فردی که از وقت نماز پرسید. کجاست؟» 
مرد گفت: ای رسول خدايٌّ من بودم. فرمود: «اوقات نماز شماء در این محدوده‌ای است که 
ديديد». 1 

۷ ۰۰۳ .) وحدتبی[رهيم بن محمد بن عرعرة السب حَدئنا خرمی بن عمارة حدقا 
شعبة عن علقَمة بن مرد عن سلیمان بن بريدة عن أببه أن رجلا آتی ای 9 فساله عن مواقيت 
الصلاة فقال: «شهد معنا الصّلآة». ام بلالا فان يملس فَصلَّى الصبح حین طلع جر شم آمَره 
پر جن تالش عن لن الل فم أ بتر وشم ثم باقر 
جن وت الت كم ار أبقء جن وق لقو ثم مره قد تور المت قم ربق 
رتیت اسر نرب وه لقاو نة اب 
لت الیل فلم أصبح قال: «أين السائل ما بين ما رأيت وفت». 

٠ ۰۳۷‏ *) از يدر سليمان بن بريده نقل است كه مردى نزد رسول خدائ آمد و از اوقات 
نماز پرسید. فرمود: «با ما نماز بخوان!» رسول خدائة امر به بلال كرد و او در هواى گرگ و 
ميش اول صبح اذان گفت. پس به هنكام طلوع فجر نماز خواند. سپس به هنكام زوال خورشید از 
وسط آسمان» امر به نماز ظهر کرد. در زمانی که آسمان مرتفع بود. امر به نماز عصر کرد. زماني 


A۷۸‏ صحيح مسلم 


که آفتاب فروشدء امر به نماز مغرب كرد. سپس به وقت محو سرخى شفق امر به نماز عشا كرد. 
[در روز دوم] در روشن شدن صبحگاه امر به نماز صبح كرد. سپس امر به نماز ظهر كرد. سپس 

در حالی که خورشید كاملاً سفيد و روشن بود و هنوز به زردی گرد بود آمر به ا عصر 
کرد. سپس امر به نماز مغرب کرد. سپس در حالی که یک سوم شب گذشته بود أمر به نماز عشا 
کرد. هنگامی که صبح گردید. فرمود: «فرد سؤال کننده کجاست؟ آن‌چه در اين دو روز دیدی» 
و نماز است». ۱ 


۱۱۵۳۸ خن من اله أن سح یتابن تن خا أو بر 


بن آبی موسی عن أبيه عن رسول الآ آنه سائل يسأله عن مواقیت الصلاة فلم يرد علیه 
یا قال: فآقا الْفَجْرَ حين انشق الفجر والناس لا كاد یعرف بعضهم بعضا ثم مره اقام بالظهر 
حين زالت الشمس والقائل یقول قد انتصف النهار ثم آمره اقام بالعصر ولشمس مرتفعة ثم آمره 
اقام بالمفرب حين وقمت الشمس ثم آمره فَقامالعشاء حين غاب الشفق ثُم خر الْفَجْرَ من الد 
حّی انصرف منها والقائل یقول قد طَلمَت الشمس آو کادت ثم خر الطهر حتی کان قربا من 
تام انس ماخر تمر ى رنه وال لول المت یتنس فاد 
. المفرب حتی كان عند سقوط الشفق ثم خر العشاء حتی کان ثلث الیل الأول ثم آصبح قدعا 

۶۱۴(۳-۸) از يدر ابوبکر بن موسی نقل است که مردی نزد رسول خداي آمد و از اوقات 
نماز پرسید؛ اما رسول خدايق جوابی نداد. به هنكام بيدا شدن صبح (گرگ و میش) زمانی که 
مردم قادر به تشخیص هم نبودند» نماز صبح خواند. سپس به وقت زوال خورشيدء آمر به نماز 
ظهر کرد. -راوی گفت: وقتی روز به وسط رسید.- سپس وقتی که خورشید در اوج بود آمر به 
نماز عصر کرد. زمانی كه خورشید فرو شدء امر به نماز مغرب کرد. سپس به وقت غایب شدن 
سرخی شفق, أمر به نماز عشا کرد. [در روز دوم] نماز صبح را تا وقت طلوع خورشید يا نزدیک به 
آن» به تأخیر انداخت. سپس نماز ظهر را تا نزدیکی نماز عصر به تأخیر انداخت. سپس نماز عصر 
ر تا آخر آن 2 تأخير انداخت. - راوی گفت: تا سرخی خورشید.- سپس نماز مغرب را تا نزدیک 
شدن به محو سرخى شفق به تأخير انداخت. سپس نماز عشا را تا یک سوم اول شب به تأخير 


كتاب: المساجد ۵۷۹ 


انداخت. زمانى كه صبح گردید» فرد سؤال کننده را فراخواند و فرمود: «اوقات نماز بين اين دو 


زمان است». 


۹ (۰۰۰) حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا وکیع عن بدر بن عثمان عن آپی بكر بن آبی 
موسی عن أبيه أن سائلاً أتى الب ا فساله عن مواقیت الصّلآة. بمثل حدیث ابن مر غیر آنه 
قال: فصلی المغرب قبل أن يغيب الشفق فى یوم الثانى. 

۰۰۳۹ ) أبوبكر بن ابوشیبه از وكيع از بدر بن عثمان از ابوبكر بن ابوموسى از پدرش نقل 
كرد كه گفت: فردى نزد رسول خدايق آمد و در مورد اوقات نماز از ايشان سؤال كرد. مشابه 


حدیث ابن‌نمیر؛ جز آن كه گفت: قبل از غایب شدن شفق در روز دوم نماز مغرب را خواند. 


باب ١7‏ خواندن نماز ظهر در خنكى هوا به وقت شدت كرما 

(oj ۰‏ حدتنا قتيبة بن سعيد حدتنا ليث ح وَحَدكنا محمد بن رمج آخیرنا لت عن ابن 
شهاب عن این الح لمسيب وأبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة آنه قال: إن رسول الله 
قال: «إا اشتّد لحر فابردوا بالصلاة ِن شدة الحر من فيح جهنم». 


بگذارید هوا خنک شود و سپس نماز بخوانید؛ زيرا شدت گرماء ناشی از فوران آتش جهنم است». 
۰.۳ وى حو نی ان وش نی بلس ان این هب ار قال 
آخبرنی آبو سلمة وسعيد بن المسیب آنهما سما آبا هريرة یقول: قال رسول ال بمثله سوام 
-(۰۰۰) حرمله بن يحيى از ابن وهب از يونس از ابن شهاب از ابوسلمه و سعید بن مسیب 
نقل کردند که آنان از ابوهریره شنیدند كه می‌گفت: از رسول خ دای مشابه حديث مذکور را 
نقل کردند. 


۱ (۰۰۰) وحدثنی هارون بن سعید الایلی وعمرو بن سواد وأحمد بن عیسی قال عمرو: 
وسلمان الاغر عن أبى هريرة# أن رسول اللي قَال: «إذا كان الیوم انحار فابردوا بالصّالاة فان 


شدة الحر من فيح جهنم». قال عمرو: وحدتنى آبو يونس عن أبى هريرة أن رسول ال قال: 


۵۸۰ صحيح مسلم 


«ابر دوا عن الصلاة فان شدة الحر من فیح جهنم» قال عمرو: وحدثنی ابن شهاب عن ابن 
المسيب وآبی سَلَمَة عن أبى هریرةَت#» عن رسول البلا بحو ذلك. 

۰۳۸۱ ۰ ۰( از ابوهریره ظ4 نقل أست كه رسول خداعة فرمود: «وقتی هوا په شدت گرم شد 
بگذارید هوا خنک شود و سپس نماز بخوانید؛ زيرا شدت گرماء ناشی از فوران آتش جهنم است». 
عمرو از ابویونس از ابوهریره نقل کرد كه رسول خداعلا فرمود: «به وقت خنک شدن هول نماز 
بخوانید؛ زيرا شدت گرماه ناشی از فوران آتش جهنم است». ابو سلمه نیز از ابوهريره مانند اين 
حديث را روایت كرده أست. 

۰۰۰(۳۲) وَحَدكنَا ية بن سعید دا عبد زیزع للم عن آبیه عن آبی هرن ر أن 
رسول اللي قال: «إن هذا الحر من فيح جهنم فآبردوا بالصلاة». 

۰۰۰(۳۲) قتيبه بن سعید از عبدالعزیز از علا از پدرش از أبوهريرهك نقل کرد كه رسول 
اكرمي فرمود: «شدت گرماء ناشی از فوران آتش جهنم است» پس در چنین وقتی نماز را تا خنک 
شدن هوا به تأخير بیندازید». 

۳ ۰۰۰(۳) حدتنا ابن راقع حدقا عبد الرزاق حدتنا معمر عن همام بن منبه فال: هن ما 
حدتنا أبوهريرة عن رسول الله قذکر أحاديث منها وقال رسول الله ك «آبر دوا عن الخرفی 

۰۰۰(۳-۳) از ابوهريرهك؛ نقل است كه رسول خدايّظ فرمود: «زمانى كه از شدت كرما 
كاسته شد و رو به خنكى رفته نماز [ظهر] را به جاى أوريد؛ زيرا كرماى شديدء ناشى از فوران و 
غلیان آتش جهنم است». ۱ 

6 -(117) حدئنى محمد بن نی حدتنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة قال سمعت مهاجرا 
با الضن يحت اه سم رَد بن وهب یحذت عن آبی ذر قال أذ مدن رسول اللي بالظّفر 
فقال النبى 4ه «آبرد آبرد». أو قال: «انتظر انتظر». وقال: «إن شدة الحر من فیح جهنم فا اشتد 


مرگ موه 


لحر قآبرذوا عن الصّلآة». قال آبوذر حتی ریا قیء التلول.۱ 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۵۳۹ 


کتاب: المساجد ۵۸1 


۶۱۶-۴ از ابوذر غفاری 4 روايت است كه گفت: مؤذن به وقت ظهر خواست اذان 
بكويد. رسول خداية فرمود: «بگذار هوا خنک شود». يا كفت: «منتظر باش» منتظر باش». سپس 
فرمود: «شدت كرمى هوا ناشى از غليان آتش جهنم است. پس اگر كرما شدت یافت» نماز [ظهر] 
را در خنكى هوا بخوانيد». ابوذرظ4 كفت: اين تأخير تا وقتى طول كشيد كه ما سایه‌ی تبه‌ها را 
ديديم. 

۸۵ 0۱۷۳ وی عرب سل ون خی و مه ارت وخب 
آخبرنی پونس عن ابن شهاب قال حدتّنی ابو سلّمة بن عبد الرحمن أنه سمع آبا هريرة یقول: ال 
رسول الله 4 «شنتکت الا ّى ربجا فقلّت: يا رب كَل بعضی يعض فآذن لها تسین تفس فى 
الشتاء ونفس فى الصيف فهو آشد ما تجدون من الحر وآشد ما تجدون من الزمهرير». 

۶۱۷(۳-۸۵) از ابوهريره نقل است که رسول خداي فرمود: «آتش در نزد پروردگار شکایت 
کرد و گفت: بخشی از من» قسمتی دیگر را خورد و خاموش کرد. خداوند أن را به دو بار 
نفس کشیدن اجازه داد؛ نفسی در زمستان و نفسی در تابستان. پس شدیدترین گرمی و شدیدترین 
سردی را که در می‌بابید» بدان علت است». 

۲ ۰۰۰(۳) وحدثنی إسحاق بن موسی الأنصارى حدتنا منن حدتنا مالك عن عبد الله بن 
وی موی الأنود إن سيان خن یی مب بخ وتو نع لمن بن ان 
أبى هريرة أن رسول له قال: «إذا کان الحر فآبردوا عن الصلاة قان شدة لحر من فیح 
جهنم». وذکر: «آن الثار اشتکت ای ربها فاذن لها فی کل عام بنفسين نفس فى الشتّاء ونفس 
فى الصیف». 

۰۰۰(۳۶) از ابوهريره» نقل است كه رسول خدايك فرمود: «وقتی هوا به شدت گرم شد 
بكذاريد هوا خنک شود و سپس نماز بخوانيد؛ زيرا شدت كرماء ناشى از فوران و نفس آتش جهنم 
است». هم‌چنین بیان فرمود: «آتش در نزد بروردگارش شكايت كرد. خداوند آن را به دو بار 
نفس کشیدن اجازه داد. نفسی در زمستان و نفسی در تابستان». 


J ۷‏ ۰) وحدثنی حرملة بن یخبی حدقا عبد الله بن وهب آخبرتا حيوة قال حدكنى ر یزید 
بن عبد الله بن أسامة بن الاد عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلّمة عن آبی هريرة عن سول 


AAY‏ صحيح مسلم 


وس فى الصيف فما وجدتم من برد أو زمهرير فمن نفس جهنم وما وجدتم من حر أو حرور 

۰۰۰(۳-۷) از ابوهريره# نقل است كه رسول خدايك فرمود: «آتش نزد پروردگار شكايت 
كرد و كفت: بخشى از من» قسمتى ديكر را خورد و خاموش كرد؛ پس به من اجازه بده كه نفس 
بكشم. خداوند آن را به دو بار نف سكشيدن اجازه داد؛ نفسى در زمستان و نفسى در تابستان. 
آن‌چه را كه از سردى يا سرماى سخت ببينيد از نفس جهنم است وهر جه از گرمی يا كرماى 
بسيار يابيدء أن نيز به خاطر نفس جهنم است». 


باب 17 خواندن نماز ظهر در اول وقت» هنكام خنک بودن هوا 


2 سره و وه و 3 


۸ (۱۱۸) حدقا محمد ہن ای ومحمد بن شار کلأهما عن یخی قطان وآبن مَهْدِى 
سمرة قال ابن المتنی وحدتنا عبد الرحمن بن مهدی عن شعبة عن سماك عن جاپر بن سمرة 
قال: كان ال ف يصلى الظهر اد دحضت اشنم 

۸-(۶۱۸) از جابر بن سمره نقل أست که گفت: رسول خداعلا به هنگام مايل شدن خورشید 
از وسط آسمان (نصف النهار) به سمت مغرب نماز ظهر می‌خواند. 

٩۹‏ -(119) وحدتتا آبو بكر بن أبى شبية حدقتا آبو الأخوص سلام بن سلیم عن آیی (سحاق 
عن سعيد بن وهب عن خباب قال: شکُونا إلى رسول ال الصّلاة فى الرمضاء فلم يششكنا. 


۶۱۹(۳-۹) از خباب نقل است كه كفت: نزد رسول خدایلاً در مورد خواندن نماز در كرماى 
شديد شكايت كرديم؛ اما رسول خدايٍ شكايت ما را پاسخ نداد. 
19 .)وا تابن وش ون الم قال َوه را وقال لبن یوس 
وَاللّقْظ له حدتا زهیر قال: دتا بو (سحاق عن سعید بن وهب عن خباب قال: أتينا رسول اه 
گرا یه خر الرَمضاء فلم بشکته قال زیر قلت لابی (سحای: آفیالظهر؟ قال تنم لته أفى 


تعجيلها؟ قال: نعم. 


٤ 


۰۰۰(۳۰) از خباب نقل است كه گفت: نزد رسول خداعلا آمدیم و از شدت كرما شسکایت 
کردیم؛ اما یشان شکایت ما را پاسخی نداد. زهیر گفت: به ابواسحاق گفتم: آیا در مورد نماز ظهر 
بود؟ گفت: بله. گفتم: آیا در باب تعجیل در آن بود؟ گفت: بله. 


۹۱ 0۲۰۳) حدتتا یخی بن یحبی حدتنا شر بن المضل عن غالب قطان عن بكر بنن 
ذال ف لس بن مالك تان كا سان مع NSIT‏ الم یس تعاطا 
أن يمكن جبهته من الارض بسط ثوية فسجد علید.! 
)60١(-1‏ از انس بن مالك روايت است كه كفت: ما همراه بيامبري در شدت كرما نماز 
می‌خواندیم؛ زمانى كه هيج يك از ما [از شدت گرمای زمين] نمی‌توانست پیشانی خود را بر روى 
زمين بگذارد؛ ناگزیر جامه‌ی خود را [در محل سجده] می‌گسترد و بر روی أن سجده می‌کرد. 
باب ۲۶ - استحباب خواندن نماز عصر در اول وقت 


۲ ۱۲۱(۳) حدثنا قتيبة بن سعید حدتتا لیت ح قال وحدتنا محمد بن رمح أخبرتا یت عن 
إن شتاب عن أن بن مالك هه أن رول اله كان مُصلى ار وشن متف حي 
فیذهب الذاهب إلى العوالى فيأتى العوالى والشمس مرتفعة. ولم يذكر قتيبة فيأتى وال" 

۲-(۶۲۱) از انس بن مالك نقل است كه رسول خداي نماز عصر را وقتى مىخواند كه 
خورشيد بلند و برحرارت بود. اگر کسی به دهات اطراف مدينه مىرفت و سپس بازمی‌گشت. 
خورشيد همجنان در ارتفاع بود [و از نور أن كاسته نمى شد]. قتيبه رفتن به عوالى را ذكر نكرد. 

(۰۰۰) وحدثنی هارون بن سعيد الأيلى حدتتا ابن وهب أخبرنى عمرو عن ابن شهاب عن 
أنس. ان رسول الل كان یصلّی العصر بمثله. 

۰۰۳+) هارون بن سعيد ایلی از ابن وهب از عمرو از ابن شهاب از انس نقل کرد که كفت: 
رسول خدائ نماز عصر را می‌خواند. مشابه حديث مذکور. 


f 


در صحیح امام بخاری» برآبر أست با حدیث شماره: ۳۸۵ 
۳ منظور از عوالى» روستاهای اطراف مدینه است که دورترین أن هشت ميل و نزدیک‌ترین روستا دو ميل فاصله داشته است. 


QAF‏ ۱ صحيح مسلم 


۲ ۰۰۰۳ وتا یخی بن خی قال: قرات على مالك عن ابن شاب عن انس يمن 
مالك قال: كنا ثصلی العصر م يذهب الذأهب إلى بء فيأتيهم والشمس مرتفعة. 

۰۰۰(۳-۳) از انس بن مالک #ه نقل است كه گفت: ما نماز عصر می خواندیم. سپس فردى 
به سوى قبا می‌رفت و به سوى آنان می‌آمد و خورشيد همجنان در ارتفاع بود. 

6 -(۰۰۰) وَحَدَتَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طَلْحَةَ عن أنس بن مالك قال: : كنا لى العصر ثم يخرج الإنسان ای بنی عمرو بن عوف 
يدم يلون تع 

۰۰۰(۳-۴) از انس بن مالک نقل است که گفت: ما نماز عصر می‌خواندیم. سپس فردى به 
قبیله‌ی بنی‌عمرو بن عوف می‌رفت و آنان را در حال خواندن نماز عصر می‌یافت. 

۵ (۱۲۲) وحدتّا يحيى بن أيوب ومحمد بن الصيباح وقتيبة وابن حجر قالوا: حدقا 
سماعیل ُن جر عن للم بن عبد الحم أنه دل علَى أنس بن مالك فى ذاره بالبصرة جين 
انصوف من الظهر وداره بجَنْب السنجد فلا دخلنا عليه قال: اصلیتّمالعصر؟ فقلنا له نما انصرفنا 
السَاعَة من الظَهر. قال: قصلوا لعصر متا فصلیا فما انصرفًا قال: سمعت رسول اللهك يقول: 
لك لاه لسافق بلس یرشب انس حٌى إو کات ین قرئی یمان قام ققرها رش با 

۵-(۶۲۲) از علاء بن عبدالرحمن نقل است که وی بعد از خواندن نماز ظهر به منزل انس 
بن مالك در بصره رفت؛ منزل وی در كنار مسجد بود. زمانی که بر وی داخل شدیم» گفت: آيا 
نماز عصر خوانده‌اید؟ به او گفتیم: ما یک ساعت است که از نماز ظهر فارغ شده‌ايم. گفت: پیش 
نماز عصر بخوانید. ما برخاستیم و نماز خواندیم و بعد از خواندن نمازه گفت: از رسول خداي 
شنيدم که می‌فرمود: «نماز منافق بدين صورت است که آن را تا وقت غروب خورشيد (در بين دو 
شاخ شیطان) به تأخیر می‌اندازده پس آن‌گاه برمی‌خیزد و چون نوک زدن پرنده» به سرعت و 
بدون توجه به طمأنینه در رکوع و سجود نماز می‌خواند و جز اندکی در آن خدا را ياد نمی‌کند». 

۲ (۱۲۳) وحدنا منصور بن آبی مراحم حدتنا عبد الله بن المبارك عن آبی بكر بن 
مانن ملق یت امن ل يول ملع خر دزی 


کتاب: المساجد ۵۸۵ 


لر تم حرجا حَنّى دخلا على انس بن مالك فوجدتاه يصلَى الْمصْر فلت يا عم ما هذه الصَّلاة 
تی صَلَيْت؟ قال: لعصر وهذه صلاة رسول الها اتی كنا صلی ما 

۶۲۳(۳۶) از ابوامامه بن سهل روايت است که گفت: نماز ظهر را با عمر بن عبدالعزيز 
خوانديم. سپس بيرون آمدیم تا نزد انس بن مالک رسيديم و او را ديديم که نماز عصر می‌خواند. 
گفتم: ای عمو! كدام نماز بود كه خواندى؟ گفت: نماز عصر و اين نماز رسول خدايّ است که با 


ایشان می‌خواندیم. 


۷ (1۳4) حدقا عمرو بن سواد العامرى ومحمد بن سلمة المرادى وأحمد بن عيسّى - 
وألفاظهم متقاربة - قال عمرو: آخبرنا وقال الاخران: حدتنا ابن وهب أخبرتى عمرو بن الحارث 
ن وي أن ى خسن نوی ری عن خلس إن ين آنس بن 
مالك آنه قال: صلّی لَنَا رسول الله يق العصر فلما انصرف آتاه رجل من بنى سلمة فَقَال: يا رسول 
له إا نر يد أن نکر حزورا تا وج تحب أن تحضرها. قال: «عم». فانطلّق وانطفنا معه فوجدتا 
الجزور لم تنحر فنحرت ثم قطعت ثم طبخ منها ثم نا قبل أن تغيب الشمس- 

۴۲۴-۲۷ از انس بن مالک ظ4 نقل است که گفت: ما نماز عصر را به همراه رسول خداوة 
خواندیم. چون نماز به بايان رسيدء کسی نزد رسول خداي آمد و گفت: يا رسول الله! می‌خواهیم 
شتری را قربانی کنیم و دوست داریم كه شما نیز حضور داشته باشید. فرمود: «بسیار خوب». ما با 
ایشان به راه افتاديم و شتر قربانی را دیدیم که هنوز قربانی نشده بود. يس قربانی شد سپس تکه 
تكه گردید و پخته شد. ما از آن خوردیم؛ قبل از این که خورشید غروب کند. 

۸ (1۲۵) حدتنا محمد بن مهران الرازٍی حدنا الوليد بن مسلم حدقا الاوزاعی عن آبی 
التجاشى قال: سمعت رافع بن خدیج یقول: كنا نصلی العصر مع رسول له شم تخر الجزور 
فتقسم عشر قسم ثم تطبخ فتأكل لحما نضیجا قبل منیب الشمس," 

۶۲۵(۳۸) از رافع بن خدیج نقل است که گفت: ما همراه رسول دای نماز عصر خوانديم. 
سپس شتری قربانی شد و به ده بخش تقسیم گردید و پخته شد. ما پیش از غروب آفتاب. 
گوشت بریان شده‌ی أن را خوردیم. 


۲ در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۹ 
۲ در صحیح امام بخاری» برابر أست با حدیث شماره: ۲۴۸۵ 


۵۸۶ صحيح مسلم 


0 ل مر وه وه و 


)٠٠0(- 5‏ دنا إسحاق بن إبراهيم آخبرتا عیسی بن يونس وشتیب بن إسحاق الامشقى 
قال حدقا الأوزاعى بهذا الإستاد غير أنه قال: كنا تنحر الجزور على عهد رسول ال بعد العصر. 

۰۰۰(۳۹) اسحاق بن ابراهیم از عيسى بن يونس و شعيب بن اسحاق دمشقى از اوزاعی 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کردند؛ جز آن كه كفت: ما شتران را در زمان رسول 
خدايق بعد از نماز عصر سر مىبريديم. اما نگفت: همراه ايشان نماز مىخوانديم. 


باب ۳۵ - سخت كيرى بر کسانی که نماز عصر را از دست می‌دهند 


۱۳۱۳۰ وت یخی ی یی قله قران على مایت عن تمغ رشن ول 
ال قال: «الذى تقد صلاة العصر كأَنَما وتر ۳۹ وَمَالَه».١‏ 


۶۲۶(۳۰) از عبدالله بن عمر روایت است که رسول خاي فرمود: «کسی که نماز عصر رأ 
از دست دهد گویی خانواده و دارایی خود را از دست داده باشد». 


ممه 


۳ م هده و مرو ام و و 2 فاص رس جه ۶ ~~ 30 واس اهامس 

-(۰۰۰) وحدنا آبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد قالا: حدئنا سفیان عن الزهری عن سالم 
عن أبيه. قال عمرو: يبلغ به. وقال أبو بکر رفعه. 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه و عمرو ناقد از سفيان از زهرى از سالم از يدرش نقل كرد. عمرو 
و ابویکر هر دو حديث را رفع داده‌اند؛ [یعنی سلسله‌ی حدیث ۳ په رسول خداعة رسانده‌اند]. 

۰۰۰۳-۱) وحدتنی هارون بن سعيد الأيلىوالَفظ لَه قال: حدقا أبن وهب ارت مدر 
بن الْحَارث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول اللو قال: «من فاتته لعصر 
فکانما وت ۳ وماله». 

۰۰۳-۱ ۰) از يدر سالم بن عبدالله روایت است كه رسول خدايك فرمود: «کسی که نماز 


عصر از او فوت شود. گویی خانواده و دارایی‌اش را از دست داده است». 


. در صحيح امام بخاریء برابر است با حديث شماره: ۵۵۲ 


کتاب: المساجد AAY‏ 


۲ (0۲۷) وحدثتا آبو بكر بن أبى شيبة حدتتا أبو أسامة عن هشام عن محمد عن عبيدة 
عن على قال: لا كان یوم الأخزاب قال سول الله : «ملاً اله قبورهم وینوتهم نار كما 
حبسونا وشلونا عن الصلاة الوسلی حتی غابت الشَمُس».۱ 

۴۲۷-۲ از على روایت است که گفت: در روز جنگ احزاب بود كه رسول خداګا 
فرمود: «خداوند گورها و خانه‌های آنان (مشرکان) را پر از آتش گرداند كه ما را از نماز عصر باز 
داشتند؛ تا آن که آفتاب غروب کرد». 

-(۰۰۰) وحدثنا محمد بن آبی بكر المقدمی حدتنا يحيى بن سعيد ح وحدتناه (سحاق بن 
یر تین سلبان ماعن جقام يهن لاد 

۰۰۰۳) محمد بن أبوبكر مقدمى از يحيى بن سعيد سح- و اسحاق بن أبراهيم از معتمر بن 
سلیمان» همگی از هشام مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 


باب 71 دليل کسی كه گفت: نماز وسطى همان نماز عصر است 


مک رن عن سا وى حى بت الي ملل اله نور ناو َو او 
۰۰(۳۳) از على روايت است كه گفت: در جنگ احزاب» رسول خداك فرمود: «ما را از 
نماز وسطی (عصر) غافل نمودند؛ تا آن كه آفتاب غروب کرد. خداوند گورها و خانه‌هایا 
اندرونشان را پر از آتش گرداند» شعبه در به کار بردن دو لفظ خانه‌ها و اندون شک می‌کند. 
(۰۰۰) وحدتنا محمد بن المتتی حدتتا ابن آبی عدی عن سعيد عن دة بهذا الاستاد وقال: 
-(۰۰۰) محمد بن مثنی از ابن ابوعدی از سعید از قتاده به این اسناد روایت كرد و گفت: 
«خانه‌ها و گورها» و در آن شک نکرد. 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۲٩۳۱‏ 


4 ۰ -(۰۰۰) وحدتتاه أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب قَالا: حا وكيع عن شعبة عن 
لتك عر E‏ ابي 
تا بعکم یحی سَیع عا وله قال رول ال وم خاب ود عى 
فرض خی «شَعَلُونَا عن الصلاة الوسملی حتی عربت الشمس ملا الله قبورهم 
وبیوتهم - أو قال فبورهم وبطوتهم - تارا». 

.لاله ۰ ۰( أز على نقل أست كه كفت: رسول خداعية در جنگ احزاب» بر روی شکافی از 
شكافهاى خندق نشسته بود و فرمود: «ما را از نماز عصر غافل نمودند؛ تا آن كه آفتاب غروب 
کرد. خداوند قبرها و منازلشان- يا گفت: قبور و شکم‌هایشان- را پر از آتش کند». 

۵ ۰۰۳ ودنا ین بی ورین خرب وی ریب اواد ذا بو مويه 
عن الأعمش عن مسلم بن صبیح عن شتير بن شكل عن على قال: قال رسول الله 96 يوم 
الأحزاب: «شعَلُونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله بيوتهم وقبورهم تارا». ثم صلاها بين 
شین بين المرب والعشاء. 

۰۰۰(۳-۵) از على که روایت است که گفت: رسول خدايق در جنگ احزاب فرمود: «ما را از 
نماز وسطی که همان نماز عصر است» مشغول نمودند؛ خداوند خانه‌ها و گورهایشان را پر از آتش 
گرداند». آن‌گاه آن نماز فوت شده را در ميان نماز مرب عقا خواند. 

۲۲ -(178) وَحَدتَنا عون بن سلام الكوفى أخيرنا محمد بن أطلحة الام عن تا كز 
عن عبد الله قال: حبس المشركون رسول له عن صللاة العصر حتی احمرت الشمس أو 
اصفرت فا رسول ال : «سَعَلُونَا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملا الله آجوافهم و 

ثارأ». أو قال: «حشا الله آجوافهم وقبورهم تارا». 

۲۰۶-(۲۸ع) از عبدالله نقل است که گفت: مشرکان» رسول خداعء را از خواندن نماز عصر تا 
وقتی که رنگ خورشید به سرخی يا زردی كرابيدء بازداشتند. رسول خدايّ فرمود: «ما را از نماز 
وسطی که همان نماز عصر است» باز داشتند؛ خداوند درونشان و كورهايشان را پر از آتش کند». 
با به جای ملأ حشا نيز آمده است كه هر دو به یک معنی هستند. 


كتاب: المساجد ۵۸۹ 


۷ -(119) وحدثنا يحيى بن یخی التمیمی قال قرأت على مالك عن زيد بن سم عن 
القعقاع بن حكيم عن أبى یونس مولى عائشة أنه قال: آمرتنی عائشة أن کب لها مصحفا وقالت: 


إا بلغت هذه الآية فَآذنَى #حافظُوا على الصلوات والصلاة الْوْسْطَى» [بقره: 05 فَلَمَّا با 


عائثنة: سوسا من رسول اللو 

۶۹۳۷ از ابویونس» غلام عايشه ناء روایت است كه گفت: عايشه شفاز من خواست 
تا برای وی مصحفی کتابت كنم و گفت: هر كاه رسیدی به اين آيدى شریفه: «حَافِظُوا على 
الصّلّوات والصّلاةٌ الْوُسنْطى». «در انجام نمازهای [پنج گانه و ادای آن‌ها در وقت] خود و به ویژه نماز 
وسطء مواظبت و ياسدارى كنيد». «البقرهء 4754 مرا خبر كن. چون بدان رسيدم, به او خبر دادم و 
وى این گونه بر من املاء كرد: «حافظُوا على الصلوات والصللاة الوسطى وصلاة العصر. وقُومُوا له 


- 
۰ 


قانتین» عايشه نا گفت: من آن را از پیامبر خداعً شنیدم. 
۸ ۱۳۰۳) حدثنا (سحاق بن ابراهیم الحنظلى آخبرنا یخی بن آدم حدقا افصیل بن 


الوسطى » فقال رجل: كان جالسا عند شقیق هی إِذَا صلاة العصر. فقال لبراء: قد آخبرشد كيف 
نزلت وكيف نسخها اللّه. واللّه أعلم. 
۸ ..فضیل بن مزروق از شقیق بن عقبه از براء بن عازب نقل كرد كه كفت: اتن 


ص ص اوم و 


فرمود: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى». گفت: کسی در كنار شقيق نشسته بود و كفته ` 
در اين صورت مراد از والصلاة الْوسطى همان نماز عصر است. براء كفت: من چگونگی نزول آن 
را براى تو گفتم و این که چگونه خداوند أن را منسوخ فرمود. والله أعلم. 
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قال مسلم: ورواه الأشجعى عن سفيان الوری عن الأسود بن قيس عن شقيق بن عَقْبَة عن 
ره بن عازب قال: قرآتاها مع اب 3 ماد بمفل حَديث فضیل بن مرزوق. 


ع ا ل 0 


۵۰ صحيح مسلم 


مسلم می‌گوید: اشجمی از سفیان ثوری از اسود بن قيس از شقیق بن عقبه از براء بن عأزب 
نقل کرد که گفت: ما مدتی أن را همراه رسول خدايّظهٌ قرائت کردیم. مشابه حديث فضیل بن 
مزروق. 


هام ا دسم ةده و 


۹ ا) وحدثنی أبو غسان الم لمسمعى ومحمد بن الْمنی عن مَعَاذ بن هشام قال أبو 


غسان: حَدثنًا معاد بن هشام جن ا عن یحیی بن أبى كثير قال: خدتتا آبو سلمة بن عبد 
00 چ 0 ۰ 0 2 و مه EY‏ مه و و مسا مداع شرفت 4 هو سے شام 
الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب يوم الخندق جعل یسب كفار قريش وقال: يا 


ل م وم هم 4 م بم 


رسول اللماوَاللّه ما کدت أن اصلی العصر حتی کادت أن تفرب الشمس. فقال رسول الله كله 
«وال إن مق إلى بخان توم ول الماك تزا على سول الم تشر 
ند ما غربتالشمس تم صلَى يدها ارب 

۶۳۰(۳-۵۹) از جابر بن عبدالله روایت است که عمر بن خطاب ظ4 در روز جنگ خندق 
دلیل اشتغال به مشرکان] چندان به تأخير افتاد كه نزدیک بود آفتاب غروب کند. رسول خداطلا 
خداي وضو كرفت و ما هم وضو گرفتیم و نماز عصر را پس از غروب خورشید خوانديم و پس از 
آن نماز مغرب را خواندیم. 

(۰۰۰ وحن أبو کر بن آبی شيبة واسحاق بن إبراهيم قال أبو بکر: حدثنا وفال إسحاق: 

-(۰۰۰) ابوبكر بن ابوشيبه و اسحاق بن ابراهيم از ابوبكر از اسحاق از وكيع از على بن مبارک 
از يحيى بن ابوکثیر مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. ' 

باب ۳۷ - فضیلت نماز صبح و عصر و مواظبت بر آن‌ها 
۱۳۲۳۰ حَدئنًا يَحْيَى بن یخیی قال قرت على مالك عن آبی الزناد عن الأعرج عن آبی 


ووت 


هريرَة أن رسول الله قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالل وملانَكَة بالنهار ويجتمعون فى 


كتاب: المساجد ۵۹۱ 


مل الخ سل ره ن ین او یه تال م الم يدم نه كرك 
عنادى یراون تراهم وهم لون ار یو 

۶۳۲۳-۰) از ابوهریره‌ظ4 روایت است که رسول خداقة فرمود: «فرشتگانی در شب و روز به 
صورت پیابی می‌آیند و در نماز صبح و عصر با هم جمع می‌شوند. سپس فرشتگانی که شب با 
شما بودند بالا می‌روند. پروردگارشان در حالی که به حال بندگانش داناتر استء از فرشتگان 
می‌پرسد؟ بندكان مرا در جه حالتی ترك کردید؟ می‌گویند: آنان را در حالتى ترک کردیم که نماز 
می‌خواندند و در حالی نزد آنان رفتیم که نماز می‌خواندند. 

(۰۰۰) وحدثتا محمد بن رافع حَدئنًا عبد الرزاق حَدئنا معمرعن همام بن متبه عن آبی 


هريرةطه عن الىل قال: «والملائكة يتعاقبون فيكم». پمثل حديث أبى الزناد 


-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه از ابوهريره# روايت کرد كه 


پیامبر اکرم ٤‏ فرمود: «و فرشتكان در بى هم به نزد شما می‌آیند». مشابه حديث ابوزناد. 


۱ ۱۳۳(۳) وحَدتنًا زهير بن حرب حدتنا مروان بن معاوية الفرار 8 آخبرتا (سماعیل بن أبى 


خَالدٍ دا قیس بن أبى حازم قال: منت جریر بن عبد اله وهو قول كنا جلُوسًا عند سول 
له لتیار يل ابر قال: «اما نکم سترون ریم كما رون ها سر لاض امون 
فى رویته فإن استطعتم أن لا تلا على صلاة قبل طوعالشمس وقبل غروبها». یننی العصر 


هم 3 صن ب و و 


والفجر ثم قرأ جرير (وسبح بحمد ربك قبل طُلُوع الشمس وَقَبْلَ غروبها)» [طه: ۲1۱۳۰ 
۳۳۳۸۱ )از جرير بن عبدالله روايت است كه كفت: ما نزد رسول خدايّق نشسته بوديم كه 
ایشان به ماه شب جهاردهم نظر انداخت و فرمود: «حقا شما پروردگارتان را خواهيد دید همان 
كونه كه این ماه را مى بينيد. هيج كدام از شما در دیدن پروردگارش» دجار مشكل نمی‌شود؛ در 
صورتى كه فرد بتواند بر نماز صبح» قبل از طلوع خورشيد و نماز عصرء قبل از غروب خورشيده 
محافظت كند». ميس جرير جنين تلاوت کرد زع کلم ال شی وب" 
عُروبهَا»» «و پروردگارت را قبل از طلوع خورشيد و قبل از غروب خورشيد تسبيح كوى». 


( . در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۵۵۵ 
۳ در صحیح امام پخاری» برابر است با حديث شماره: ۵۵۴ 


2۲ صححيح مسلم 


۲ -۰۰۰(۳) وحَدثنا أبو بكر بن آبی شيبة حدقا عبد الله بن نمير وأبو أسامة ووكيع بهذا 
الاستاد وقال: «آما نکم ستعرضون على ربكم فتروته كما ترون هذا لمر». وقال: ثم قرأ ولم 

٠ ٠-77‏ ) ابوبکر بن ابوشيبه از عبدالله بن تُمّیر و ابواسامه و وكيع مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق نقل كردند و این كه فرمود: «بدون شک شما به زودی بر پروردگارتان عرضه 
می‌گردید و او را می‌بینیده همان گونه که اين ماه را می‌بینید». گفت: سپس قرائت کرد و از جریسر 
ياد نکرد. 

۲ (۱۳4) وحدلتاآبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع 
قال رخا وك عن لبن یی کال وت تین فا سل بن ایی خرن 
عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال: سمعت رسول اللي یقول: «آن يلج النار أحد صلّی قبل طوع 
الشمس وقبل غرویها». یغنی الجر والعصر. فقال له رجل من أهل البصرة: آنت سمعت هذا من 
رسول الله ؟ قال: تم.قالالرجل: وأنا هد آنی مته من رسول الل سم أذناى ووعاه 


۶۳۴(۳۳) از يدر ابوبکر بن عماره بن رویبه نقل است که گفت: از رسول خداي شنیدم كه 
فرمود: «هر كس قبل از طلوع خورشید (صبح) و قبل از غروب خورشید (عصر). نماز بخواند. 
هرگز به آتش در نیاید». مردی از اهل بصره به او گفت: تو این حدیث را از رسول خداقلا 
شنیدی؟ گفت: آری. مرد گفت: گواهی می‌دهم كه من نیز با كوش خود أن را از رسول خداعلا 

عن 29 ود و و و وس فرصت ع هم و و وره ر مه و م و 

۶ (۰۰۰) وحدتنی یعقوب بن إبراهيم الدورقی حدثنا يحيى بن آبی بکیر حدثنا شیبان عن 
عند الا ن مير حن ابن عمارة بن وة عن بيه قال قالرسول اله 4 «لا بح ناشن 
سل كان وای و ا وعنه رل مو لهل الضرة فا هت شمت متا من 
ابی قال نعم آشبهد به علیه. قال: وآنا آشهد لَقَدْ سمعت الب وله بالمکان الَّذِى سمعته 


۶ ۵ 


منه. 


کتاب: المساجد ۳ 


۰۰۳۴ +) از يدر أبن عماره بن رژیبه نقل است که گفت: رسول خدايك فرمود: «کسی که 
قبل از طلوع خورشید و قبل از غروب أن نماز بخوانده هرگز به آتش در نيايد». مردی از بصره به 
او گفت: تو این حدیث را از رسول خداعلٌ شنیدی؟ گفت: بله, و بر آن گواهی می‌دهم. همان مرد 
گفت: شهادت می‌دهم که من نيز با كوش خود أن را از رسول خدائك شنیده‌ام؛ در همان جایی 
که تو از وی شنیده بودی. 


رت ي وان وا مس 


وحدتتا هداب ی کال الک ۳۹ 
{Yo} ۵‏ 3 هداب بن خالد الأزدى دى حدثنا همام بن یحیی حدّنی أبو جمرة لضیعی 


عن أبى بكر عن أببه أن رسول اللي قال: «من صلى البردین دحل ».۱ 


۶۳۵(۳۵) هداب بن خالد ازدى از همام بن يحيى از ابوجمره ضعبى از ابوبكر از يدرش 
روايت كرد كه رسول خداي فرمود: «هر كس دو نماز مصادف با خنكى هوا (نماز صبح و عصر) 
را ادا کندء وارد بهشت می‌شود». 

-(۰۰۰) حدتنا ابن أبى عمر حدتنا بشر بن السرى ح قال: وحدتنا ابن خراش حدثنا غمرو ين 
عاصم قَالا جميعا: حدئّا همام بهذا الاستاد. 

-(۰۰۰) این ابوعمر از بشر بن سرى -ح- و ابن خراش از عمرو بن عاصمء هر دو از همام 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 


باب ۲۸ -اول وقت نماز مغرب هنكام غروب خورشيد است 
4 حدتنا قتيبة بن سعيد حَدنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن آبی عبيد عن 
بن الأكوع أن رسول ال كان یصلی المغرب [6 غربت الشمس وتوارت پالحجاب" 
۴۳۶(۶ از سلمه بن اکوع روایت است که رسول خدا زمانی كه خورشید غروب می کرد 
ودر حجاب می شد نماز مغرب می‌خواند. 
۷ (۱۳۷) وحدتنا محمد بن مهران الرازى حدثتا الوليد بن مسلم حدتنا الأوزاعى حدتنى 


آبو النجاشی قال: سمعت رافع بن خدیج يقول: * كنا لصلى المرب مع رسول الق قرف أحدنًا 
وانه ليبصر مواقع تَبْله. ١‏ 


۲ .در صحیح امام بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۵۷۴ 
۲ در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۵۶۱ 


عون ۱ ضيح مسلم 


۶۳۷(۳۷) از رافع بن خديج روايت است كه كفت: ما نماز مغرب را با بيامبريقة می‌خوان‌ديم. 
پس اگر یکی از ما از نماز برمی‌گشت. [و تیراندازی می‌کرد] می‌توانست [از بس كه هوا روشین 
بود] جایی را كه پیکان تير او به آن اصابت کرده بود ببیند.؟ 


os ا‎ 


-(۰۰۰) وحدتتا اسحاق بن [براهيم لحظلی ) أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقى حدقا 
الاوزاعی حدتنی آبو النجاشی حدتنی راقع بن خدیج قال: كنا نصلی المغرب. بتخوه. 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم حنظلی از شعیب بن اسحاق دمشقى از اوزاعی از ابونجاشی از 
رافع بن خدیج روایت کرد که گفت: ما نماز مغرب می‌خواندیم. همانند حدیث قبل. 


باب ۳۹ - وقت نماز عشاء و به تأخیرانداختن آن 


(WA A‏ وحدٿنا عمرو بن سواد نامری وحرلة 5 یحیی قَالا آخبرتا ابن وهب آخبرنی 


يونس أن ابن شهاب آخبره قال: أخبرتى عروة بن الزبير آن عائشة زوج ابیت الّت: أعتم رسول 
اللي ليله من اللَيالى بصللاة العشاء فلم يخرج رسول الل حتی قال عمربن الْخَطّاب: تام النساء 
والصبيان قخرج ل ال ققال لاهل المسجد حين خرچ علیهم: «ما ينتظرها آحد من آهل 
الأرض غیرکم». وذلك قبل أن يفشو و الإسلام فى الناس. زاد حرملّة فى روایته: قال ابن شهاب: 
كر لى أن رل الله قال : هما ان لحم أن تزا سول الل على الصللة» وت جين 


صاح عمر بن ) الخطاب . 

۶۳۸(۸) از عايشه. همسر رسول خدايق رواييت است كه گفت: شبى رسول خداية نماز 
عشاء را به تأخير انداخت و ا ن ثلث اول شب بود. رسول خداية بيرون نيامد تا این كه عمربن 
خطاب ک4 گفت: زنان و كودكان به خواب رفتهاند. سپس رسول خدايِ بيرون آمد و خطاب به 
اهل مسجد فرمود: «هيج كس از اهل زمين» جز شما انتظار این نماز را نمی‌کشد» و اين جريان 
قبل از نشر أسلام در ميان مردم بود. 

حرمله در روایت خود افزود: أبن شهاب که كفت: براى من ذكر شده كه رسول خدايّق فرمود: 
برای شما سزاوار نیست که بر رسول خدايق به سبب نماز اصرار ورزید و اين زمانی بود كه عمر 
بن خطاب#ه بانگ برآورد. 


“.در صحيح امام بخارىء برابر أست با حديث شماره: ۵۵۹ 
'. يعنى اكر بر مى كشت و تيراندازى می کرد می‌توانست جای برخورد پیکان را ببیند و اين أشاره أست به روشنی هوا. 


كتاب: المساجد ۵۵ 


(۰۰۰) وحدتنى عبد الملك بن شعيب بن اللي حدتنى أبى عن جذى عن عَقَيْلٍ عن ابن 
شهاب بهذا الإستاد. 

)٠۰۰(-‏ عبدالملک بن شعيب بن ليث از پدرش از جدش از عقيل از ابن‌شهاب مشابه حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 


۹ -(۰۰.) حدثنی إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم کلاهما عن محمّد بن بَكْرٍ ح قال: 


من 2م و ۶ هم و مه 4 وی ت وه ع قاماة aE‏ جع عم 2 وه کا 8ع سای o‏ ع 
وحدثنى هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد ح قال: وحدثنی حجاج بن الشاعر ومحمد بن 


رافع فالا حدتنا عبد الرزاق والفاهم متقاربة قَالُوا جميعا: عن ابن جریج قال: آخبرنی المفيرة بن 
حکیم عن أم کشوم بئت أبى بكر آنها آخبرنه عن عانشة قالت: اعتم لبیل ذات ليلة حتی ذهب 
عامة الیل وَحَتى تام هل المسجد ثم خرج فَصلَّى فقّال: «إنَهُ وقتها لولا أن أشق على أمتى». 
وفى حديث عبد الرزاق: ڈول أن شق على آمتی». 

۰۰۰۳۹) از عايشه مخاروايت است كه گفت: شبى رسول خدايِقق نماز عشاء را تا نیمه‌های 
شب به تأخیر انداخت» تا جايى که افراد داخل مسجد به خواب رفتند. سپس از منزل خارج شد و 
نماز خواند و فرمود: «اگر که بر امتم دشوار نمی‌آمد» در واقع این است وقت نماز عشاء». در 
حدیث عبدالرزاق آمده است: «اگر برای امت من مشکل و سخت نمی‌بود». 

۰ (۱۳۹) وحدتی زهير بن خرب وإسحاق بن نايم قال إشحاق: آخبرضا وقال ره 
رسول للع لصللاة العشاء الآخرة فخرج إِلَينَا حين ذهب نت الیل أو بعده قلا تدری آشیء له 
فى آهله أو غير ذلك فقال حين خرج: «إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها آهل دين عیرکم ولولا 
أن یثقل على أمتى لصلیت بهم هذه الساعة». تم آمر الموّذن فافام الصلاة وصلَّى. 

۶۳۹(۳۰) از عبدالله بن عمر نقل است که گفت: شبی درنگ کردیم و برای ادای نماز 
عشاء منتظر رسول دا شدیم. هنگامی که یکسوم يا زمان بیش‌تری از شب گذشته بود 
رسول خداك از منزل خارج شد و نمىدانيم كه جه چیزی ایشان را در منزل مشغول داشته بود. 
چون بیرون أمدء فرمود: «شما منتظر ادای نمازی هستید در حالی که پیروان هیچ دینی جز شما 


صحيح مسلم 


۵۶ 


جنين نمازى را انتظار نمی‌کشند. اگر بر امت من سخت و طاقت‌فرسا نمی‌بود هرآینه در همین 
ساعت با آنان نماز می‌خواندم». سپس 00 امر فرمود که اقامه كويد و نماز خواند. 

۱ -۰۰۰(۳) وحدتنی محمد بن رافع حدقتا عبد الرزاق آخبرتا ابن جریج آخبرنی نافع حدتنا 
عبد الله بن عمَرَ آن رسول ال شغل عنها يلد فأخرها حتی رقدنا فى المسجد ثم استيقظًا ثم 
رقدنا ئ استیقظطتا ثم خرج علینا رسول له ثم قال: «لیس أَحَدْ من أهل الارض ال ينتظر 
تفه 

۰۰۰۳-۱) از عبدالله بن عمر نقل است که گفت: شبی رسول خداوق به کاری مشغول بودند 
و نماز عشاء را به تأخير انداختند» تا جایی که ما در مسجد به خواب رفتیم. سپس بیدار شدیم و 
دیگربار به خواب رفتیم. سپس بیدار شدیم و آن‌گاه رسول خدائ بر ما داخل شد و فرمود: «هیچ 

كس از اهل زمین» جز شما شب را در انتظار نماز نمی‌ماند». 

۲ 14۰۳) وحدتنی بو بكر بن نافع العبدى حدتتابژین أسد العمى حدقنا حماد بن سلمة 
. عن ثابت آنهم سألوا آتساعن انم رسول اللي ققال آخر رسول ال العشاء ات ية إلى شطر 
الیل أو كاد يذهب شطر الیل تم جاء فقال: «إن الناس قد صلّوا وم وانکم لم الوا فى صلاة 
ا الصّلآة». قال أنس: کانی آنظرالی وبیص خائمه من فضة ورفع اصبعه ی 

۶۴۰۳-۲) از حماد بن سلمه و ثابت نقل است كه گفتند: آنان در مورد انكشترى رسول 
خداقلاً از انس سوّال کردند. وى گفت: شبی رسول خداعل نماز عشاء را تا بخشی از شب یا جيزى 
در اين حدود به تأخير انداخت. سپس آمد و فرمود: «مردم نماز خواندند و خواییدند؛ در حالی که 
شما همواره در نماز هستید؛ زیر در انتظار اقامدى نماز هستید». انس گفت: گویی من به روشنی 
انگشتری رسول اكرمي كه از نقره بود می‌نگرم كه أن را در انگشت کوچک دست چپ كرده: 

بود و آن را بالا گرفت. 

۲ ۰۰۰(۳) وحدکنی حجاج بن الشاعر حدقتاآبو زید سعید بن الربیع حدتنا قرة بن خالا عن 
قتادة عن آنس بن مالك قال: رتا رسول ال لي حى كان قريب ین نطف اليل شم جاء 


عمو 2 


فصلی تم بل علیتا بوجهه اما أنظر إلَى وبیص خَانَمهِ فى يده من فضة. 


کتاب: المساجد ۵۹¥ 


۰۰۳۳ ) از انس بن مالک ک4 نقل است که گفت: شبی تا نزدیکی نیمه‌های آن در انتظار 
رسول خداي ماندیم. سپس آمد و نماز گزارد. بعد به ما روی کرد؛ گویی که هماكنون من سفیدی 
آنگشتری دستش را که از نقره بود می‌بينم. 


مخت مه 


(۰۰۰) وحدتنى عبد الله بن الصباح العطار حدقا عبید الله بن عبد المجید الحتفى حدقا قرة 
بهذا الإستاد ولم يذكر ثم آقبل علینا بوجهه. 

-(۰۰۰) عبدالله بن صباح از عطار از عبیدالله بن عبدالمچید حنفی از قره مشابه حدیث مذکور 
را با اسناد فوق نقل کرد. اما در مورد روی كردن رسول دای به آنان چیزی نگفت. 

۶6 -(181) وحدتّاآبو عامر الأشعرى وآبو كريب قالا: حدتنا أبو أسامة عن برید عن آبی 
بردة عن آبی موسی قال: کنت آنا واصحابی الذين قدموا معی فى السفيئة ولا فى بقيع بطحان 
ورسول ال بالمدينة فكان يتتاوب رسول الل عند صّلاة العشاء كل لد تفر منهم قال 
أبوموسى فوافقتا رسول الله آنا وأصحابى وله بعض الشئل فى آفره حتی آغتم بالصّلاة حنّى 
ال کم غیج زنل ام فمل يهم قل فی مل قل لمن حر هی رسكم 
أعلمكم وأبشروا أن من نعمة الله علیکم أنه لیس من الناس أحد يصلى هذه الساعة غیرکم» أو 
قال: «ما صلّی هذه الساعة آحد غیرکم» لا تدری أى الکلسَین قال قال آبو موسی: فرجتا 
فرحِين يما سمعنا من رسول ال 

۶۴۱-۴) از ابوموسی روایت است که گفت: من و یارانم كه همراه من در کشتی بودند, در 
بطحان فرود آمدیم و رسول خداعل در مدينه بود. هر شب گروهی از ياران ما به نوبت در هنكام 
نماز عشاء با رسول خدايقة نماز می‌خواندند. ابوموسی گفت: شبی نوبت ملاقات من و یارانم با 
رسول خدائق بود. در آن شب برای ایشان کاری پیش آمد و همین سبب شد تا نماز را تا 
نیمه‌های شب به تأخیر اندازد. سپس رسول دای بیرون آمد و با مردم نماز خواند و بعد از ادای 
نمازء خطاب به حاضرین فرمود: «بر جای خود بمانید. شما را بشارت باد که یکی از نعمت‌های 
خداوند بر شما این است که هیچ كس به مانند شما در این ساعت مشغول خواندن نماز نیست» 


ب در صحیح امام بخاری» برابر أست با حدیث شماره: 2۷ 


۵۹۸ صحيح مسلم 


یا فرمود: «هیچ کس غير از شما در این ساعت نماز نمی‌خواند». نمی‌دانم کدام یسک اران کو 


۵ -(1۶۲) وحدتنا محمد بن راف حدتنا عبد الرزاق آخبرا ابن جریج قال: فلت لعطاه: أى حین 
آخب الیک أن اصلّی العشاء الّتى یلها الاس العَمةَ إماما و خلول؟ قال سمعت ابن عباس یقول: 
آعتم ثبی اللي ذات لیلد العشاء قال: حنی رقد ناس وَاستَيقَظُوا ورقدوا واستیقظوا فقام عمر بن 
الخطاب فقال: الصلاة فقال عطاء: قال ابن عباس عه فخرج تبی الله کانی انظر َيه الآن یقطر 
راسه ماء قال «لولا أن يشو علی امتی لامرثهم آن یصلوها كَذلك». قال: فاستثبت عطاء 
كيف وضع البی ی يذه على رأسه کما أنبأه ابن عباس فبدد لي عطاء بين أصابعه شيا من 
تبدیده ثم وضع أطراف أصابعه عَلَى قَرن الرآس ثم صبها يمرها کذلك على الرأس حتی 


او فا هاگ مرس م 9 a‏ 0 ُه سے 20 ياوس ام ماه ۳ 


پشيء إا لك فلت لعطاء کم ذکر لَك آخرها ایغ لبلتند؟ قال: لا آدري. قال عطاء: 
٠‏ أحب اي أن أصلَيها ماما وخلوا مَؤَخْرةٌ كما صلها النبي 46 لیلتتد فإن شق علیت ذلك 


خلوا أو على الناس فى الجماعة وأنت إمامهم فصلها وسطا لَا معجلة ولا مؤخرة. 

۵-(۶۴۲) محمد بن رافع از عبدالرزاق از ابن جريج روایت كرد كه گفت: به عطا كفتم: 
كدام وقت در نماز عشاء نزد تو محبوب تر است كه به صورت منفرد يا جماعت خوانده شود؟ 
که مردم خوابیدند. سپس بيدار شدند و باز خوابيدند. سپس بيدار شدند. عمرك برخاست و گفت: 
وقت نماز است. عطا از قول ابن عباس #ه گفت: رسول خداعلا بیرون آمد؛ گویی هم‌اکنون به او . 
می‌نگرم که از سرش آب می‌چکید و فرمود: «اگر بر آمتم دشوار نمی‌آمد. آنان را به نماز عشاء در 
همین ساعت امر می‌کردم». سپس از عطا خواستم كه مطابق با قول ابن عباسء چگونگی قرار 
دادن دست پیامب رح 7 پر سرش برایم بگوید. عطا انگشتانش را از هم فاصله داد و سپس آن را 
بر روی بلندی سر قرار داد و آن را ریخت. آب بر سرش جریان يافت تا از بالای كوش به جانب 
صورت پایین آمد تا به شقیه و گوشه‌ی ریشش رسید؛ از این مقدار نه کاست و نه افزود. به عطا 
گفتم: جه کسی تأخیر پیامب رل در نماز را لذت‌بخش توصیف کرد. گفت: نمی‌دانم. عطا گفت: من 


كتاب: المساجد 833 


دوست دارم كه نماز عشاء را جه به امامت جه منفردانه با تأخير بخوانم تا از لذت أن بهره‌ند 
شوم. اگر این كار بر تو دشوار مىآيدء جه منفرد و جه وقتى كه برای مردم امامت مىكنى؛ در 
وسط أن نماز بخوان؛ نه در وفك آن جيل كو ونه أن رأ به تأخير انداز. 

مني حا یی بن یخی وت بن سیب و بر ين أإبى َة قال یی / 
أخبرنا وقال الاخران حدتنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة ة قال: كان رسول اللّدٍ 
یر صلاة العشاء الآخرة. 

۳۶ بحیی بن يحيى و قتیبه بن سعید و ابویکر بن ابوشیبه از يحيى از دیگران از ابو 
احوص از سماک از جابر بن سمره نقل کردند که گفت: رسول خداي نماز عشاء را تا آخر شب به 
تأخیر می‌انداخت. 

۷ (۰۰۰) وحدتنا قتیبة بن سعيد وآبو کامل الجخذری قَالا: حدتنا آبو عوانة عن سماك 
عن جابر بن سمرة قال: کان رسول له یصلی الصلوات تحوا من صلانکم وان یخف فى 
الصللاة و فى رواية ابی کامل یختّف. 

۰۰۰(۳-۷) از جابر بن سمره نقل است كه كفت: رسول خداكل متتل بها ا 
را سبى و كامل ادا می‌نمود. 


۵ 4 يت 


۸ -(188) وحدتنی زهير بن حرب وآبن أبى عمر فال زهیر حدئنا سفیان بن عيبن عن ابن 
یقن مشق و ول ۳ شو « تغليتكم 

ی از نا بن عمر نقل است که گفت: شنيدم که رسول خدايق فرمود: 
«عرب‌های بادیه‌نشین در نام‌گذاری نمازتان بر شما چیره نگردند؛ آگاه باشید! أن عشاء است. آنان 
شتران را در عمق تاریکی شب می‌دوشیدند [و آن را عتمه می‌نامیدند]». 

)٠٠ ۰۳-۲۹‏ وحدلنا أبو بكر بن أبى شیبة حدتا وكيع خدتا سفيان عن عبد اله بن أبى ید 

عن أبى سلَمة بن عبد الرخمن عن أبن عمر ال قل رسول الق : «لا تغلبنکم الأغراب عى 


سم 


اسم صلاتكم العشاء فَإنها فى کتاب اله العشاء وإنها نتم بحلاب الإبل». 


صحيح مسلم 


۰۰۰۳۹) از ابن عمر نقل است كه گفت: رسول خداية فرمود: «آگاه باشيد كه عربهاى 
بادیه‌نشین در نام گذاری نماز عشاء بر شما غلبه نکنند؛ زيرا آن در کتاب خداء عشاء است. آنان 
دوشیدن شير شتران را تا وقت تاریکی شب به تأخیر می‌اندازند و آن را عتمه می‌نامند». 

باب 2۰ - استحباب خواندن نماز صبح در اول وقت آن 


ع موه و و و ۾ و و سا هو 


۰ (040) حدقا بو یکرین أبى ی وعمر اناد وزهیر بين خرب كلهم عن سفیان بن 


عة - قال عمرو حدتنا سفیان بن یه - عن الزهری عن عروة عن عائشة أن نساء اْمومنات 


کن بصلین الصبح مع البیع ثم برجنن متلفعات بمروطین لا يعرفهن آحد. 


۴۵(۳۰ع) از عایشهجشف نقل است که گفت: زنان مؤمن همراه رسول خدايك نماز صبح را 
می‌خواندند و سپس در حالی كه خود را در جامه‌هایشان پیچیده بودنده بر می‌گشتند و [به خاطر 
تاریکی هوا] کسی آنان را نمی‌شناخت. 

٠9‏ ۰۰۰(۳) وخدتنی حرملة بن یی آخبرتا ابن وهب آخبرنی یوس أن ابن شهاب آخبره 
قال: أخبرنى عروة بن الزيير أن عائشة زوج ابیت قالت: لد كان نساء من الممنات يشهدن 
قرع سول ال متس رطق إلى ین ونا رفن من تیم ول 
الل بااصللاة. 

۰۰۰(۳۰۱) از عايشه شغ نقل است که گفت: زنانی از مؤمنان به همراه رسول خداقق در 
نماز صبح حضور می‌یافتند؛ در حالی که خود را در جامه‌هایشان پیچیده بودند به منازلشان بر 
می‌گشتند و به خاطر تاریکی ‏ و گرگ 0 کسی ۳ ر 00 


ماه الم 


مدش ین شیف نرب ات نان سل اه يه 


ع اوق ل 


فينصرف النساء متلفعات بمروطين ما یعرفن من العَلّس. 
۰۰۰(۳۲) از عايشه شتا نقل است كه گفت: هر گاه رسول خداعة نماز صبح مىخواند» 


زنان در حالی که خود را در جامه‌هایشان پیچیده بودند. به منازلشان بر م ىكشتند و به خاطر 


کتاب: المساجد ۶۰۱ 


۳ -(1 18) حدتنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا غندر عن شعبة ح قال: وحدتنا محمد بن 
المتنی وابن بشار قَالا: خاد محمد بن جعفر حدقا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن محمد بن 
رز بن على قال e sS‏ 


رمق ول ول رم قذ مقر راکفا فا نا هس گس 


۴۴۶-۳ از محمد بن عمرو بن حسن بن على روایت است که گفت: از جابر بن عبدالله 
درباره‌ی نماز رسول خداعلا برسيديم. گفت: رسول دای نماز ظهر را در نیمه‌ی روزه عصر را در 
تابنکای خورشيد و مغرب را در وقت غروب خورشید می‌خواند. در خواندن نماز عشاء نیز اگر مردم 
جمع می‌شدند» شتاب می کرد و اگر می‌دید مردم دیرتر آمده‌اند» أن را به تأخیر می‌انداخت. نماز 
صبح را نیز در تاریکی هوا می‌خواند. 

۶ (۰۰۰) وحدتناه عبید ال بن مار حدتّا أبى حدتنا شعبة عن سعد سمع محمد بن عمرو 
بن الحسن بن على قال: كان الحجاج یوخ لصلوات سنا جابر بن عبد الله بمْل حَدِيث غندر. 


تأخیر می‌انداخت. ما از جابر بن عبدالله سوّال کردیم؛ مشابه حدیث غندر. 


(MEY) ۲۵۰‏ وت یحبی بن حبيب الحارئى حدقا خالد بن الحَارث حَدتنا شعبة آخبرنی 
سيار بن سللامة قال: سمعت آبی ال زیر صلاة رسول ال قال: سمعت آبی يسأله 
عن صلاة رسول الله قال: قلت: آنت سمعته؟ قال: فقال: کانما أسمعك الساعة قال: سمعت آبي 
يسأله عن صلَاة رسول اللو قال: فقال: سمعت كان لا یبالی بعض تأخيرها قَال: یعنی العشناء إِلَى 
نصف ال ولا يحب الوم قَبْلَهَا ولا الحديث بَعْدها. وكان یصَلی الظفر حين تژول امس 


والعصر يذهب الرجل ای أقصى المدينة والشمس حية فال: والمُغرب لا آدری أى حين ذكر. 


١‏ . در صحیح امام بخاری» برآبر است با حديث شماره: وعم 


۶.۲ صحيح مسلم 


ما مر و لا 


وکان یصلی الصبح فینصرف الرجل فینظراتی وجه جليسه الَذِى يعرف قیترفه. قال: وکان يقرأ 
فیها بالسّین إِلَى المائّة. 

۵-(۶۴۷) ابوبرزه از قول پدرش در باب نماز رسول خدايق گفت: شنیدم که رسول خدایلا 
نماز عشا را تا نيمدى شب به تأخیر می‌انداخت و خوابیدن قبل از آن و صحبت كردن بعد از آن را 
نمی‌پسندید. هم‌چنین نماز ظهر را هنكام زوال خورشید و عصر را در حالی كه فرد به دورترین 
نقطه‌ی شهر می‌رفت و هنوز خورشید در اوج بود و حرارت خود را داشت» می‌خواند. ابومنهال 
گفت: اما در مورد نماز مغرب نمی‌دانم جه وقتی را بیان کرد؛ ولى نماز صبح را وقتی می‌خواند كه 
چون هر یک از ما به صورت فرد بغل‌دست خود می‌نگریست. او را می‌شناخت. گفت: يبامبرية در 
نماز صبح» شصت تا صد أيه را می‌خواند. 1 

۹ ۰۰۰(۳) حدتتا عبید الله بن معاذ حدتن أبى حدتنا شعبة عن سار بن سلامة قال: سمعت 
یا بررَة يقُول: كان رسول الله لا یبالی عض تأخير صلاة العشاء ی نصف الیل وگان لا يحب 


س روم 1-0 


الوم لها ولا الحديث بعدهاء قال شعبة: ثم لقیته مرة أخرى فقال أو ّث اللّيل. 
ESE DR‏ و آن را 
نمی‌پسندید. شعبه گفت: بار ديكر وى را ديدم و كفت: يا یکسوم شب. 


مس سم 


۷ ۰۰۳ )واه بو كريب حنقا سويد بن عم الى عن حماد بن سلمة عن سيار 
0 أبى الينهال 07 سمعت أيا برزة قول كان رسول القوي يورا ر العشاء إلى 


صوص عرصم ا 


حراس اس ماج اس رمه قح ع 


TT 
از ابوبرزه اسلمی نقل است که می‌گفت: رسول خدايق نماز عشا را تا یکسوم‎ )۰ ۰۰۳-۷ 
شب به تأخير می‌انداخت و خوابیدن قبل از أن و سخن‌گفتن بعد از آن را نمی‌پسندید. در نماز‎ 
صبح شصت تا صد آیه را قرائت می‌کرد و چون نماز به پایان می‌رسیده ما [به سبب روشنی روز‎ 


صورت همديكر را تشخيص مى داديم. 


۲ . در صحيح امام بخاری» برایر است با حديث شماره: ۵۴۱ 


کتاب: المساجد ۶ 


باب ۶۱ - كراهت تأخير نماز از وقت مختار آن و عکس العمل مأموم 

۸ (16۸) حدتتا خلف بن هشام حَدئنا حماد بن زید ح قال وحدتنى آبو الربيع الزهرانى 
وآبو كامل اْجخدری قالا دنا حماد عن أبى عمران الجونى عن عَبْد ا در 
قال: قال لى رسول الّه: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يوَخْرُون الصلاة عن وقتها أو یمیشون 
الصلاة عن وفتها». قال: قُلت: فما تمرنی؟ قال: «صل الصلاة لوقتها فان آذرکتها معهم فصل 
نها لك َافلة» و لم یذکر خلف عن وقتها. 

۸-(۶۴۸) از ابوذرطه روایت است که گفت: رسول خدائك به من فرمود: «اگر بر تو 
عمل خواهی کُرد؟» گفت: دستور شما در این باره چیست؟ فرمود: «نماز را در اول وقت أن ادا 
كن و اگر نماز جماعت را با آنان [به تأخير] دریافتی» همراه آنان نیز نماز بخوان؛ آن نماز برای تو 
در حکم نافلهاى خواهد بود». خلّف در روایت خويش دو کلمه‌ی «عن وقتها» را ذكر نکرده است. 

۹ -(...) حدثنًا یحبی بن يحبى أخيرنا جنر بن سلیمان عن آبی عمران الجونى عن عبد 
الله بن الصامت عن أبى در قال قال لی رسول الله 4 «يا آبا ذَر إِنه سيكون بعدی أمَراء یمیشون 
الصلاة فصل الصلاة لوقتها فٍن صَلْيتَ لوفتها كانت لَك تافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك». 


۰۰۰(۳۹) از یکر تفل است که گفت: رسول دا به من فرمود «ای ابوثرا به زودی 
بعد از من آمیرانی خواهند بود كه نماز را می‌میرانند؛ [یعنی أن را در وقت برگزیده و مختار أن 
نمی‌خوانند]؛ بس تو نماز را در وقت أن ادا كن كه در اين صورت أن [نماز دومّى که با آنان به 
جماعت بخوانی] برای تو نافله‌ای خواهد بود؛ در غير این صورت [با خواندن نماز به تنهايى در 
اول وقت] تو نماز خود را خوانده‌ای [و أن را به دست آورده‌ای]». 


م هت مس 


۰ ۰۰۰(۳) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا عبد الل بن إذريس عن شعبة عن أبى 
عمران عن عبد اله بن الصامت عن أبى در قال إن خی أوْصَانِى أن اسح وأطيع وین گان 
عبدا مجدع الأطراف وآن أصلَّى الصلاة لوقتها: «فإر ن آذرگت القوم وقد ١‏ سا کت قدا 

صلاتكت وا كانت لك تافلت». 


تادا حت نت بے 


ع.ع : صحيح مسلم 


۰۰۰(۳۰) از أبوذركك نقل است كه كفت: دوستم به من سفارش کرد كه بشنوم و 
فرمان بردار باشم به اين كه: اگر بنده‌ای دست و پا بريده بودی» نمازت را در اول وقت بخوان. 
«اكر قوم را دريافتى که نماز خواندهاند؛ تو نمازت را دريافتهاى؛ در غير این صورت نماز خواندنت 
با آنان در حكم نافله خواهد بود». 

۱ ۰۰۰۳) وحدتنی یحی بن خبیب الحارثی حدقتا خالد بن الحارث حدتنا شعبة عن بدیل 
قال: سمغت أب العالية یحدت عن عبد له بن الصامت عن أبى در قَال: قال رسول له وضرب 
الصّلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك فإن أقيمت الصللاة وآنت فى المسجد فصل». 

۰۰۰(۳-۱) از ابوذرظ نقل است که گفت: رسول خداءل؛ در حالی که به ران من زد فرمود: 
«گر در ميان قومی باقی بمانی که نماز را به تأخير می‌اندازنده جه کار می‌کنی؟» گفتم: امر شما 
در اين باره چیست؟ فرمود: «نماز را در وقت خود به جای آور. سپس به دنبال نیازمندی‌های خود 
برو. اگر نماز اقامه شد و تو در مسجد بودی, با آنان نماز بخوان [و آن برای تو که قبلا نماز 


. خوانده‌ای در حکم نافلهاى است]». 


۲ (۰۰) وحدتنی زهیر بن حرب حدتنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن أبى ال ة 


2 اسم مس سم سس 


قَذکرت له صنيع ابن زیاد فعض على شفته وضرب فخذی وقال: إنى سات آبا ذر کما سألتنی 
قضرب فُخذی كما ضربت فخذك وقال: إِنى سألت رسول لت کما سالتتی فضرب فخذی كما 
ضربت فخنك وقال: «صل الصّلاة لوقتها رن آذرکت الصلاة مَمَهُمْ فصل ولا تقل نی قذ 
صلیت قلا أصلى». ۱ 

۰۰۰(۳۳۲) از ابوعالیه براء روايت است كه گفت: ابن زياد نماز را به تأخير انداخت. عبدالله 
بن صامت نزد من آمد. برايش چهارپایه‌ای گذاشتم و بر روى آن نشست. من كار ابن زياد را 
برايش بیان كردم. او شگفت‌زده شد و بر ران من زد و كفت: من همان سؤال تو را از ابوذر [در 
این مورد] پرسیدم. وى نیز چون من که به رانت زدم بر رانم زد و فرمود: «نماز را در وقت آن ادا 
کن؛ اكر نماز را همراه آنان دریافتی» نماز بخوان و نكو كه من نماز خواندهام پس دیگنر نماز 


نمی‌خوانم». 


کتاب: المساجد ۶۰۵ 


۳ (۰۰۰) وحدئنا عاصم بن النضر التیمی حدتنا الد بن الحارت حدقا شعبة عن أبى 


> # ساس ساس 


RT E‏ يانه اغوي دعن د اح E‏ لاا عب اش عب الو ف ٠ a E ORES‏ 4 د #- ها ا ی ل كلد بد 


قوم يؤخُرون الصلاة عن وقتها فصل الصلاة لوقتهاء ثم إن أقيمت الصلاة فصل معهم فانها زيادة 
خير». 


۰۳۴۲ ۰۰) از ابوذرك» نقل است كه گفت: رسول دای فرمود: «هركاه در ميان قومى باقى 
ماندى كه نماز رأ به تأخير می‌اندازنده تو نماز را در اول وقت أن به جاى آور. سپس اگر اقامه‌ی 
نماز شدء همراه آنان نماز بخوان؛ زيرا خير بیش‌تری در پی دارد». 

6 (۰۰۰) وحدتنى آبو غسان المسمعی حدتن معا - وهو ابن هشام - دی أبى عن 
مطر عن أبى العالية البرء قال: قلت لعبد الله بن الصامت: نصلى یوم الجمعة خَلف أمراء فیْوَخرونَ 
الصلاة قال: فضرب فخذى ضربة أوجعتنى وقال: سالت آبا در عن ذلك فضرب فخذی وقال: 
سالك رسول الم عن ذلك فقال: «صلوا الصلاة لوفتها واجعلوا صلاتکم معهم ناف قال: وقال 
عبد اللّه: ذکر لی أن تبى ال ضرب فَخذ آبی ذر. 

۰۰۳۴ ۰) از ابوعالیه براء روایت است که گفت؛ به عبدالله بن صامت گفتم: روز جمعه يشت 
سر امیرانی نماز می‌خوانیم كه نماز را به تأخير می‌اندازند. گفت: وی ضربه‌ای به ران من زد که 
من دردم كرفت و گفت: در این باره از ابوذر پرسیدم. وی بر ران من زد و گفت: از رسول خدائل 
در این باره پرسیدم؟ فرمود: «نماز را در وقت خود به جای آورید [و اگر بعد از آن با دیگران نماز 
خواندید] همراه آنان نمازتان را به صورت نافله بخوانید». عبدالله گفت: به من گفتند که رسول 


خداوق بر ران ابوذر زدند. 
باب 2۲ - فضيلت نماز جماعت و سخت‌گیری در ترک أن 


150 حا ی بن یخی قال: قرات على مالك عن لذن شاب عَنْ میدن 


ال لمسيب عن أبى هريرةخ أن رسول الل قال: «صلاة الجماعة أفْضل من صلاة أحدكم وخده 


بخمسة وعشرین جزء». 


(۴۹خاری: ۱۷۶ ۴۴۵ ۴۷۷: ۶۴۷ ۶۴۹ ۰۲۱۱۹ ۴۷۱۷؛ ترمذی: ٩۲۱۶‏ نسائی: ۸۳۳ احمد: ۵۳۳۲ ۰۵۷۸۳ ۵٩۲۸‏ 
۴۶ -(۰*)بخاری: ۷ (مصحح). 


۶ صحيح مسلم 


۵-(۶۴۹) از ابوهریرهظه نقل است كه رسول خدایلا فرمود: «نماز جماعت از نماز فردى 
بيست و ينج بار برتر است». 

۲ ۰۰(۳.) دقن و بر ین أبى شب خن عبد الأعلى عن مَثْمَرٍعَن الزهری عن سَعِيد 
بن ایب عن آبی هریرةطله عن الب قال: «تفضل صلاة فى الجمیع علی صلاة الرجل 


وخده حمسا وعشر ين درجة». قال: «وتجتمع ملانکة الیل وملائكة النهار فى صلاة الْفَجْرِ». قال 


س 


0 اوو 
0 


و رة قروا إن شم وگن رن رن اج كان لاسرا 00 

۰۳-۳۴۶ ۰ ( از ابوهريره 4 نقل أست که رسول خداية فرمود: » نماز جماعت بر نماز فردی 
بيست و بنج درجه برتر است». فرمود: «فرشتگان شب و روز در نماز صبح جمع می‌شوند». آن‌گاه 
ابوهریره گفت: اگر خواستید اين آيه را بخوانید: «..و نماز صبح را؛ چرا که نماز صبح حضور يافتن 
[فرشتكان روز و شب] أست». «الإسراء» (Y۸‏ 

جرع ر مو و و ی 2 وه م وید ع و . مه 2۶ م مومسم 

-(۰۰۰) وحدتنی آبو بكر بن إسحاق حدثنا أبو اليمان آخبرنا شعیب عن الزهری قال: آخبرنی 
سعید وآبو سلّمة أن آبا هريرة قال: سمعت النبى 6 یقول یمثل حدیث عبد الأعلى عن متمر الا 
آنه قال: «بخمس وعشرین جزا». 

-(۰۰۰) ابویکر بن اسحاق از ابویمان از شعیب از زهری از سعید و ابوسلمه روایت کرد که 
أبوهرير هخ كفت: شنيدم كه رسول خدايق می‌فرمود: مشابه حدیث عبدالاعلی از معمر؛ جز اين 
كه فرمود: «به بيست و بنج جزء». 


شاع تدم مه و 


عمرو بن حزم عن سلمان الأعَرَ عن أبى هريرة4 قال: قال رَسُول الله له «صلاة الجماعة تعدل 
)٠ ۰۰۳۷‏ از أبوهريره#» نقل است که رسول خدايظ فرمود: «یک بار نماز جماعت» معادل 
بيست و پنج بار نماز منفرد أست». 
YEA‏ ۰۳ ۰ ۰( حدّتی هارون بن عبد اله ومحمد بن حاتم قَالاً: حَدَثَنًا حجاج بن در محمد قال: 


قال ابن جريج: آخبرنی عمر بن عطاء بن أبى الخوار أنه بينا هو جالس مع تافع بن جبير بن مطصم 


کتاب: المساجد N‏ 


نی لو اه نز ال هنت فع قال ینت حرش 
قال رسول له يه «صلاة مع الإمام آفضل من حمر وعشر ين صلاة یصلیها وحده». 

۰۳-۴۸ ۰ ۰( از أبوهريره 4# نقل است که رسول خراطلا فرمود: «نمازی که همراه امام خوانده 
مى شود فضیلت أن بيست و ينج بار از نمازی که به تنهایی خوانده می‌شود بیش‌تر است». 

۹ (۱۵۰) حدتنا یحیی بن یحبی قال قرأت على مالك عن افع عن ابن عمر أن رسول 

۶۵۰(۳۹) از ابن‌عمر نقل است که رسول خداي فرمود: «نماز جماعت از نماز فردی به 
میزان بيست و هفت بار فضیلتش بیش‌تر است». 

۰ .)وی رین حب ون فیلحت یط نع اله ال 
أخبرتى نافع عن ابن عمر عن النبى کل قال: «صلاة الرجل فى الجماعة ترید على صلاته وخده 

۰-(۰۰۰) از أبنعمر نقل است که رسول دای فرمود: «نماز جماعت» به ميزان بيست و 
هفت بار از نماز فردی فضیلتش بیش‌تر است». 

-(۰۰۰) وحن آبو یکر بن أبن یه رها ای أسامة وابن نمیر ح قال وحدتت ابن نمیر حدقا 
آبی قالا: حدتنا عبید الله بهذا الاستاد. قال ابن ثمير عن آبیه: «بضعا وعشرین». وقال آبو بكر فى 
اه سا وجرن ره 

(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از ابوسامه و ابن نمير سح- و ابن نمير از پدرش از عبيدالله مشابه 
حدیث مذکور را با سناد فوق نقل کرد ابننمير از قول پدرش گفت: «بيست و اندی» ابویکر نیز 
در روایت خويش آورده است: «بیست و هفت درجه». 

(۰۰۰) وحدتناه ابن رافع أخبرنا ابن آبی فيك بر الضحاك عن افع عن ابن عَمَر عن 
النبىي قال: «بضعًا وعشرین». 


(۶۵۰) بخاری: £۴۶ نسائی: ۸۳۳ احمد: ۸۵۳۳۲ ۸۵۷۸۳ ۵٩۲۸‏ ۲۵۰ -(۰۰)ابن ماجه: ٩۷۸۹‏ احمد: ۵۶۸۳ 


لمع صحيح مسلم 


-(۰۰۰) ابن رافع از ابن ابوفدیک از ضحاک از نافع از ابن‌عمر نقل كرد كه رسول خدايق 
فرمود: «بيست و أندى». 

۱ -(101) وحدتنى عمرو الناقد حدتنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى 
هريرة © أن رسول الل فَقَدَ ناسا فى بعض الصلوات فقال: «لَقَد هممت أ ن افر رجلا يصلى 


بالناس ثم اخالف إلى رجال یتخلفون عنها فآمر يهم فیحرقوا عليهم بحزم الحطب بیوتهم ولو علم 
أحدهم أنه يجد عظما سمینا آشهدها» يعنى صلاة العشاء. 


0-(201) از ابوهريرهكه روايت است كه رسول خداع كروهى از مردم را در یکی از نمازها 
حاضر نديدء پس فرمود: «خواستم كه مردى را برای نماز جايكزين خود سازم» سپس مردانی را 
كه از نماز جماعت تخلف کرده‌اند بیابم و دستور دهم كه با بسته‌هایی از جوب خانههايشان را بر 
سرشان آتش بزنند. اكر یکی از آنان بداند که استخوان پرگوشتی انتظارش را می‌کشده قطعاً 
حضور می‌یافت». منظور نماز عشاء است. 


س ورت سوير 


۲ -۰۰۰(۳) حدقتا ابن نمیر حدتنا أبى حَدَثنَا الأعمش ح وَحَدثَنا بو كر بن أبى شيبة وأبو 
كريب - واللَفْظ لهما = قالا: حدقا أبو ستاو عن الأعمشن عن آبی صالح عن آبی هريرةك قال: 


قال رسول ال «إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو یعلمون ما فيهما 
اودرو خا ولق ی أن ن آمر بالصللاة لاف ار رجا ىبلس نس طق معى 


شه قا مه 


برجال معهم حزم من حطب إِلَى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق علیهم بیوتهم بالثار». 


۰۰۰(۳۲) از ابوهريره نقل است كه رسول خدايقٌ فرمود: «سنگین ترین نماز برای 
منافقان, نماز عشاء و نماز صبح است؛ و اگر مىدانستند جه خيرى در آن‌ها نهفته است» به سوى 
آن‌ها می‌آمدند؛ حتى اگر به صورت چهاردست و پا ممكن بود. خواستم امر به نماز كنم و چون 


(۶۵۱) بخاری: ۶۳۴ ۶۵۷ ۲۴۲۰ ۰۷۲۲۴ // گروهی با استدلال به این حدیث می‌گویند: نماز جماعت» فرض عين است. این 
مذهب عطاء اوزاعی» احمد ابوثورء أبن خزیمه و داوود است. اما جمهور بر این باورند که: نماز جماعت فرض عين نیست. 
اختلاف است در أين که آیا جماعت سنت است يا فرض کفایه؟ اما در مورد حدیث» گفته‌اند که منظور منافقان بوده است و 
سیاق حدیث نیز مؤيد همین نظر است و گمان نمی‌رود که منظور اصحاب رسول خا باشد؛ زیرا اصحاب رسول خدائق 
همواره بر نماز جماعت ازدحام می‌کردند. هم‌چنین ببامبريك بدین کار همت کرد اما عملی نساخت. [الله اعلم] (صحیح مسلم, 
به شرح نووی» ۲۵۲۰۱۲۵/۵ -(۰۰۰) أبن ماجه: ٩۷٩۷‏ احمد ۰۱۰۱۰۶ 


كتاب: المساجد ومع 


مردم به صف ایستادند» مردی را برای نماز جایگزین خود سازم و خود همراه با مردانی با 
پشته‌هایی از چوب به سوی قومی بروم كه در نماز حضور نمی‌یابند» بس خانه‌هایشان را بر 
سرشان آتش زنم». 

o ۳ e 


فتیانی , أن 1 ا e E‏ 


وو 5 
كا ع مر رما و۳ وك وت رق بیوت ء ی من 


فيها». 


۰۰۳۳ ) از ابوهریره هه نقل است كه رسول خداي فرمود: «خواستم به جوانان خويش 
دستور دهم كه پشته‌هایی از هيزم فراهم آورنده سپس فردى را امام جماعت كنم تا خانه‌ها را بر 
آفرادی که در آن نشستهاند. بسوزانم». 

(۰۰۰) "وحدتتا زهیر بن حرب وآبو كريب وإسحاق بن إبراهيم عن وکیم عن جعفر بن برقان 
عن يزيد بن الأصم عن أبى هريرة عن النْبى يك بتحوه. 

۰۰۳) زهير بن حرب و أبوكريب و اسحاق بن ابراهيم از وكيع از جعفر بن يُرقان از يزيد بن 
اصم از ابوهريره از بيامبروٌ نظير حديث مذكور را نقل كردند. 

٤‏ -(191) وحدتنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدتنا زهير حدتتا أبو إسحاق عن أبى 
الأخوص سمعه منه عن عبد الله أن النبِىي4 قال لقوم یتخلفون عن الجمعة: «لَقَدْ همَمت أن مر 
رجلا بصلّی بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم». 

۶۵۲(۳۴) از عبدالله روایت است که بيامبرك در مورد قومی که از نماز جمعه تخلف کردند. 
فرمود: «خواستم فردی را امام مردم کنم» سپس خانه‌های مردانی را که از نماز جمعه تخلف 


کردند. بر سرشان آتش بزنم». 


آبودآوود: ۳۹ ترمذی: ۷ احمد: ٩۴۵۱‏ 
(705) احمد: ۳۷۴۲ و ۳۸۱۶ 


2۳ صحيح مسلم 


باب 2۳ - رفتن به مسجد. برای کسی که صدای اذان را می‌شنود» 
واجب است 
(or). Yoo‏ وحدتنا قتیبة بن سعید واسحاق بن بن ابراهیم 00 بن سعید وق وب ؛ الدورقی 
كلهم عن مروان الفزاری قال فتيبة حدتنا القزارى عن عبید الله بن الأصم قال: حدتنا يزيد بن 
الاصم عن اب هريرة قال: آتی النبی 9 رجل آعمی فَقَال: یا رسول اللَّها نه لیس لك قاقد 


يقودنى إلى المسجد. سل رسول ال أن برخص له فیصلی فى بیته فرخص له فلا وی دعاه 
فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة > فقال: نعم. قال: «قأجب». 


۵-(۶۵۳) از ابوهریره نقل است که گفت: فرد نابينايى نزد رسول خدايك آمد و گفت: ای 
رسول خدايف! راهنمايى نمىيابم تا مرا به مسجد آوردء از همین روی از رسول خاي خواست تا 
وى را اجازه دهد که در خانه‌اش نماز بخواند. رسول خداك به او اجازه داه بس چون خواست 
بروده او را فراخواند و فرمود: «آيا صدای اذان را می شنوی؟» گفت: بله. فرمود: «پس آمدنت به 


مسجد واچب است». 
باب و ی سوم است 


مت ما یس کل 2 ۲ هم 
الصلاة إلا متافق قد علم نفافه أو مریض إن كان ألمريض أيمثيى بین رجلين حتی یی الصلاة 


عه ممم 92 ةد و 


وقال: إن رسول ال علْمنَا ستن الهدی وان من ستن اهدی الصلاة فى المسجد الّذِى يؤذن 


۲۵۶-(۶۵۴) از ابواحوص روایت است که عبدالله گفت: در ميان ما کسی جز منافق که نفاقش 
آشکار بود يا فرد بيمار» از نماز تخلف نمی‌کرد. البته اگر فرد بیمار مىشدء بر دوش دو مرد قرار 
می‌گرفت تا در نماز حضور یابد. گفت: رسول خدای راه‌های هدایت را به ما آموزش داد؛ از جمله 
راه‌های هدایت» نماز جماعت در مسجدی است که در أن اذان گفته می‌شود. 


(۶۵۳) نسائی: ۸۳۶ و ۸۵۰ (۶۵۴) ابوداوود: ۵۵۰؛ أبن ماجه: ۷۲۷۷ 


کتاب: المساجد ۶۱1 


۷ -۰۰۰(۳) حدقا بو بکر بن أبى شيبة حدتتالقصل بن دكين عن آبی امیس عن على 
بن الاقمر عن آبی الأخوص عن عبد الله قال: من سره أن ینمی الله عدا مسْلما قلیحافظ على 
هؤلاء الصلوات حيث ینادی بهن» فان الله شرع لنبیکم 1 سنن الهدی, وإنهن من سنن الهدی 


ولو أنكم صلیتم فى بیوتکم كما صلی هذا لمتخلف فى بیتهآترفئم سنة تییکم ولو ركم سُنّة 
ا ل 


orc FA‏ اس سا عه مرن e‏ ول سس مر و 
أ 


اله له بکل خطوة یخطوها حستة ویرقعه بها درجة ویحط عنه بها سيئة ولقَذ راتا وما يتخلف 

عنها إلا منافق معلوم النقاق ولد كان الرجّل یوت به بهادی بين الرجلین حتی یفام فى الصف. 
۰۰۰(۳۷) از ابواحوص روایت است که گفت: عبدالله گفت: کسی که دوست دارد در روز 

قيامت با خداوند در حالی دیدار نماید كه مسلمان باشد» بايد در نمازهایی که بدان ندا داده 


مى شودء حضور یاید؛ زیرا خداوند شیوه‌های هدایت را برای رسول خود تشريح فرموده است و 
بدون شک حضور در نمازهای جماعت, از شیوه‌های هدایت است. اگر شما در خانه‌های خود نماز 
بخوانید؛ همان گونه که اين فرد متخلف در خانه‌ی خود نماز می‌خواند [و از جماعت اجتناب 
مى ورزد] در وآقع سنت پیامبرتان را ترك کرده‌اید و اگر سنت پیامبرتان را ترک گویید» به تحقيق 
گمراه كشتهايد. هرگاه فرد به نیکی وضو بگیرد و به یکی از مساجدی که جماعت در آن برپا 
می‌شود» برودء خداوند برای هر گام از كامهايش حسنه‌ای می‌نویسد و درجهی او را بدان بالا 
می‌برد و گناهی را بدان از أو می‌زداید. ما تنها کسی را دیده‌ايم که از نماز جماعت تخلف 
می کند که منافق بوده و نفاقش آشکار بوده است. مردی بود که [با وجود بیماری] به کمک دو 
نفر که به آنان تكيه زده بود به مسجد می‌آمد تا در صف جماعت قرار می‌گرفت. 


باب ۵ - نهی از بیرون رفتن از مسجد؛ هنگامی که اذان گفته شود 


۸ -(100) حَدثنًا أبو بكر بن أبى شيية حدكنًا بو الأخوص عن إبرآهيم بن الْمهاجر عن آبی 
الشعاء قال: کنا قعوذا فى المسجد م لاخو قلق مقر اق رجز سو لشي عي 


فاتبعه آبو هريرة بصره حتی خرج من المسجد فال آبو هريرة : آما هذا فد عصی آبا الاسم بل 


۶۱۲ صحيح مسلم 


ا س 


۸-(۶۵۵) از أبوشعثاء نقل است که گفت: ما در مسجد همراه أبوهريره ڪه نشسته بودیم كه 
مؤذن اذان گفت. در این لحظه كسى برخاست تا از مسجد بيرون رود. أبوهريره» با چشم او را 


ھر قوس لس 


۹ ۰۰۰(۳) دنا ابن أبى عمر المكى حدتنا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمر بن سمي 
خار ج بعد الأذان فقال: آما هذا فقد عصى آبا القاسم با 

۹-(۰۰۰) از يدر اشعث بن اپوشعثاء محاربی نقل است که گفت: شنیدم که ای وهریره ظ4 
کسی را دید که بعد از آن که اذان گفته شدء از مسجد بیرون رفت. بس گفت: اين فرد از پیامبر 
اکرم و نافرمانی کرد. 


۵۱(۳۰) حدتنا إسحاق بن ابراهیم أخبرتا المغيرة بن سَلَمَةَ لمخژومی حدثنا عبد الواحد 
ون زاو = خا تن خیم حدقا بد رت ی عدر قال دقل عفان من 
يول «من صلی ایشا فیجماعة کم مب ال ومن صلی ایح فى جمَاعَة فام 
صل الیل کلّه». 

۰-(۶۵۶) از عبدالرحمن بن ابوعمره نقل است كه كفت: عثمان بن عفان بعد از نماز 
مغرب وارد مسجد شد و به تنهایی نشست. من نیز در كنار وی نشستم. گفت: ای برادرزاده! 
شنيدم که رسول خدايك فرمود: «هر كس نماز عشاء را به جماعت بخوانده گویی که نيمى از شب 
را به نماز ایستاده است و هر كس در نماز جماعت صبح حاضر كرددء گویی که تمام شب را نماز 
خوانده است». 

.۰ یه رن زب تا من رام ایح وی من رفع 
قال: حدتا عبد الررّاق جمیعا عن سفیان عن آبی سهل عثمان بن حکیم بهذا الإسناد. 


کتاب: المساجد ۶۳ 


۰۰۳) زهیر بن حرب از محمد بن عبدالله اسدی -ح- و محمد بن رافع از عبدالرزاق, 
همكى از حا ردول اي حي ات مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 

۰۰۰) وخی تن ی لبف حك بر - ين نمق - عن لحن 
أنس بن سيرين قال: سمعت جندب بن عبد الله یقول؛ قال رسول الل : «من صلّی الصبح فد 


م وور و بير 2 و و ست وی 


فى ذمة الله فلا یطلبنکم الله من ذمته بشیء فید رکه فیکیه فى ار جهنم». 

۰۰۰۳۱ از جندب بن عبدالله نقل است که رسول خدايك فرمود: «کسی که نماز صبح 
بخواند. در امان خداست» يس خداوند از ذمدى خود چیزی درخواست نمی کند؛ زیرا در این صورت 
آن را دریافته و او را سرنگون در آتش جهنم می‌افکند». 

۰۰۰-۲) وحدئنيه يعقوب بن إيراهيم الذورقی دقن إشماعيل عن الد عن انس بن 
بين قال سملت نتا ری بول قال نون لیم مق ی 
له فلا یطبنکم الله من ذمته بشیء م فَإنْه من يطلبه من ذمته پشیء له 
فی تار چهنم». 

۳-(۰۰۰) از جندب قسرى نقل است كه رسول خداكك فرمود: «هر كس نماز صبح بخواند 
او در امان خداوند است. يس خداوند از ذمه‌ی خود جيزى درخواست نمی کند؛ زيرا اكراز ذمه‌ی 
کسی جيزى درخواست کند. آن را دريافته وبا صورت در 1 جهنم سرنگون می‌کند». 


سات وھ 


جندب بن سفیان عن 31 و ولم يذكر: «فيكبه فى تار جهنم». 


-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از ابن هارون از داوود بن ابوهند از حسن از جندب بن سفیان از 
رسول اكرمي مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. اما اين عبارت را: «قَيَكُبّهُ ی تار 
جَهَنْم» او را در آتش جهنم سرافکنده و خوار خواهد کرد» نیاورده است. 


باب ۷ - رخصت ترك نماز جماعت در صورت داشتن عذر 
2 هس واه واه هم و مسمس و هو ص وحم ۶ و و م ٠‏ 2 
۳ (۳۲) حدثنى حرملة بن يحيى التجيبى اب ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب 
أن محمود بن الربیع الاتصاری حدّه أن عتبان بن مالك وهو من أصحاب النبى بل ممن شهد 


۶۴ مس مسلم 


بذرا من الانصار آنه آتی رسول ال فقال: يا رسول اللا إنّى قد أذكرت بصری وآنا أصلّی لقومی 
ول كانت الانطار سال الوادی الذی بينى وبیتهم ولم أستطع أن آتی مسجدهم فاصلّی هم ودذت 
انك یا رسول لله!تأتی فتصلّی فى مصلی. فاتخذه مُصلّى. قال: فقال رسول اللي : «سافعل إن 
شاء اللّه». قال عتبان: فَعَدا رسول الله وآبو بكر الصدیق حين ارتفع التهار فاستأذن رسول الله 
فاذنت له فلم يجلس ختی دخل البیت ثم قال: این ُجب أن ) أصلى من بیتك؟». قال: فاشرت 
إلى تاحية من البيت م رسول ال فکبر قَمنا وراءه فصلّی رکنتین ثم سلم. قال: وکا 
عَلَى خَزِيرٍ صعناه له قال: قتاب رجال من آهل الذار حولنا حتی اجتمع فی بيت رجال دوو عدد 
فقال قائل منهم: أين مالك ب بن الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك متافق لا يحب الله ورسوله. E‏ 
رسول ال «لا تثل له ذلك آلآ تاه قد قال: لا له إلا الله ريد َلك وجه اللّه». قال: الا : 
اله رتسول اعم قال فلم رى وجهه ونصيته للمتافقين” قال: فال رسول الماك «فان الله 
قد حرم علی الثار من ال لا له( له يبتغى بلك وجه اللّه». قال ابن شهاب: ثم سالت 
امین بن محمد الأنصارئ - وهو خد نی سالم وهو ین سراتهم - عن حَدِيثِ مود ُن 
الربيع فصدقه پلك. ۱ 

۳۳(۳-۳۲) از محمود بن ربيع انصارى نقل است كه عتبان بن مالک از انصار و يار پیامبری 
و شهيد جنگ بدرء به نزد رسول خداعل آمد و گفت: ای رسول خداي جشم من ضعيف شده 
است و من برای قوم خود امامت مىكنم. وقتى باران مىآيد در وادیی كه ميان من و آنان استء 
سيلاب جاری مى شود و نمی‌توانم به مسجد آنان بروم و نماز بخوانم. ای رسول خداقو! دوست 
دارم به خانهام بیایی و در محلى از آن نماز بخوانی تا همان جا را برای خود مصلی سازم. 
پیامبر ی فرمود: «ان شاء الله این کار را خواهم كرد». عتبان گفت: فرداى أن روز وقتی خورشيد 
بالا آمده رسول دا و ابوبكر آمدند. رسول خدايك اجازه‌ی ورود خواست و من به او اجازه دادم. 


وقتى به خانه آمدء ننشست و فرمود: «دوست داری در کجای منزلت نماز بخوانم؟» من به 


تکه‌های کبک یم قود و 1 8 در 0 ريخته می‌شود و زمانی كه پخته شدء بر 00 آرد ريخته می‌شود. ٠‏ ار 
گوشت در آن نباشد» آن را حریره يا نوعی حلوا نامند (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۵/ ۰ / جشیشه: گندم را به خوبی آرد 
می‌کنند و بعد در أن گوشت یا خرما می‌ريزند و با هم می‌پزند (همان: ۱۳۰). 


کتاب: المساجد ۶۱۵ 


گوشه‌ای از خانه اشاره کردم. رسول خداو به نماز ایستاد و تکبیر گفت. يس ما نیز يشت سر 
ایشان ايستاديم. ایشان دو ركنت نماز خواند و سپس سلام داد. عجان گفت: ما رسول خا را 
برای خوردن غذای خزیره كه برایش پخته بودیم» دعوت کردیم. مردانی هم از اهل محل اطراف 
ما جمع شدند تا جایی که جمع کثیری در خانه به هم جمع آمدند. یکی از آتان گفت: مالک بن 
دخشن کجاست؟ برخی گفتند: او منافق است و خدا و رسولش را دوست نمی‌دارد. رسول خدايق 
فرمود: «به او چنین نگویید. آيا ندیده‌اید که لا لد إلا له گفته است و با آن رضای خدا را 
مى طلبد؟» گفتند: خدا و رسولش داناترند. [ما چنین می‌گوییم] زیرا تمایل و خیرخواهی او را 
نسبت به منافقان مىبينيم. رسول خدايك فرمود: «خداوند آتش جهنم را بر کسی که لآ له الا ال 
بگوید و بدان رضای خدا را طلب کند. حرام کرده است». ابن‌شهاب گفت: من از حصین به محمد 
انصاری که یکی از بنی‌سالم و از بزرگان آنان است درباره‌ی حدیث محمود بن ربیع پرسیدم و او 
هم أن را تصدیق کرد. 

۵ ۰۰۰ وق مه نرق نخان خن لژ لت نم 
عن الى قال یی مَحْمُود بن بيع عن تان بن مالك قال: یت سول لفك وَسَاقَ 
الحديث پمعنی حدیث يونس غير أنه قال: فقال رجل ين مالك بن الاخشن أو الاخیشن؟ وزاد 
فی الْحَدِيث قال محمود: فحدفت بهذا الحديث تقر فيهم آبو أيوب الأتصارى فقال: ما أظن رَسُول 
له قال ما قلت . قال : فحلفت إن رجمت إلى عتبان أن أساله قال: قرجمت [لیه فوجدته ی 
کبیرا قد ذهب بصره وهو إمام قومه فجلست إلى جنبه فسألته عن هذا الخدیث فحدتنیه كما 
خی ول مر 

۰۰۰۳۴ از عتبان بن مالک نقل است که گفت: نزد رسول خ دای آمدم. بعد از آن, 
ادامه‌ی حدیث را مشابه روایت يونس نقل کرد؛ جز أن که گفت: کسی گفت: مالک بن دخشن/ 
دخیشن کجاست؟ در ادامه افزود: محمود گفت: این حدیث را برای گروهی که ابوایوب انصاری 
در ميان آنان بوده روایت کردم. ابوايوب گفت: گمان نمی‌کنم چیزی را که تو گفتی» رسول خ دای 
فرموده باشد. سوگند خوردم كه اگر نزد عتبان بازگشتم» دوباره در اين باب از وی بپرسم. گفت: 
نزد وی بازگشتم. او را يبر کهن‌سالی یافتم که بینایی خود را از دست داده و برای قومش امامت 


اح تحط د دت غ 


۶۱۶ صحيح مسلم 


می‌کرد. کنارش نشستم و در باردى این حدیث از وی پرسیدم. حدیث را برای من روایت کرد؛ 
همان گونه كه نخستین بار آن را برایم روایت کرده بود. 

۵ -۰۰۰(۳) وحَدثنًا إسحاق بن إبراهيم آخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى قال: حدتنى 
احرف ل مخمود نالیم ال نی ق تنه رل ال من تلو فی قار قال 
محمود: فحدتنی عتبان بن مالك قال: قُلت: يا رسول ال إن بصری قد ساء. وساق الحدیث إلى 
له قصلی ال وتا رسول ال علی IE‏ 
يونس ومعمر. 

۰۰۰(۳-۵) از محمود بن ربیع نقل است که گفت: من به خاطر دارم که [در دوران کودکی] 
رسول خداي مقداری آب را از دلوی خانه‌ی ما در دهان کرد و به روی من افکند. محمود گفت: 
عتبان بن مالک گفت: گفتم: ای رسول خدای! بينايىام از دست رفته است. باقی حديث را تا آن 
جا روایت کرد که گفت: برای ما دو رکعت نماز خواند و ما رسول دای را به صرف غذای 
جشيشه (بلغور) که آن را برای ایشان تهیه کرده بودیم» نگاه داشتیم. اما بعد از آن چیزی نیفزود؛ 


آن‌چه که معمر و يونس افزودند. 

باب 4۸ - جواز نافله به جماعت و نماز بر روی حصير و نظایر آن 

۲ -(1048) حدئنا یحیی بن یحیی قال: رات على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن آبی 
طحة عن انس بن مالك أن جدتّه مليكة دعت رسول ال لطنام صعهُ فاحل منه شم قال: 
«قُومُوا فأصلی لَكُم». قال آنس بن مالك: مت إلى حصير آتا قد اسوذ من طول ما لبس 


فتضحته يماء ام عليه رسول ال وصففت آنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلی لنا رسول 


سم ام 


۶۶-(۶۵۸) از انس بن مالک ظ4 روايت است كه كفت: مادر بزرگ وی» ملیکه» رسول خداق ‏ 
را به غذايى دعوت كرد كه برای او پخته بود. رسول خدائة از آن غذا خورد و سپس فرمود: 
«برخیزید تا نماز بخوانيم». انس گفت: من برخاستم و حصيرمان را كه از فرط استعمال سياه 


72 . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: FA’‏ 


کتاب: المساجد ۶¥ 


شده بود آب پاشیدم. رسول خدايٌ به نماز ایستاد. من و يتيم يشت سر ايشان صف بستيم و آن 

پیر زن نيز يشت سر ما ایستاد. رسول خداوَقةٌ به همراه ما دو ركعت نماز خواند و سپس برگشت.! 
۷ -(103) وحدتنا شیبان بن فروخ وآبو الربیع کلاهما عن عبد الوارث قال شیبان: حدتنا 

عبد لورت عن آبی التیاح عن آنس بن مالك قال: كان رسول الله أحسن لشاس خَلْقَا فربمّا 


تحضر الصلاة وهو فى بیتتا قیأمر بالیساط الّذى تحته فیکنس ثم ینضح ثم یوم سول اد 


مس و و e‏ مر يي سير سه ۲ ۳ ۱ 
ونقوم خلفه فیصلی پنا." و كان بساطیهم من جرید النخل. 


۶۵۹(۳۷) از انس بن مالى#» نقل است که گفت: رسول دای نيكوترين مردم در خلق و 
خوی بود. كاه پیش می‌آمد که وقت نماز می‌شد و ايشان در خانه‌ی ما بود. امر می‌فرمود تا فرش 
زیر يايش جارو شود و آب ياشيده شود. سپس برای ما امامت می‌کرد. فرش خانواد‌ی آنان از 
برگ‌های درخت خرما بود. 

۳۹۸ ۳ ی خر 0 دشیم ن حدقا ا 9 ثبت 3 
ی توق سا لبق بل یتآ انبل ال جل على یقت 
نا آهل ابیت بكل خير من خير الانيًا والآخرة فلت آمی یا رسول الها حُوَيْدِمُكَ ادع له له قال 
غا لى یکل خر وان فی آخر ما دعا ی بد أن قل کله از ماه وولده رارت له فید» 

۶۶۰۳-۸) از انس روایت است که گفت: رسول خداعل به منزل ما آمد در حالی که جز 
من» مادرم و خاله‌ام» ام‌حرام» کسی در منزل نبود. فرمود: «برخیزید تا نماز را به جماعت بخوانیم». 
حال آن که وقت نماز [فریضه] نبود و نماز گزاردیم. مردی به ثابت گفت: بيامبريك انس را در 
کجا قرار داد؟ گفت: در سمت راست خود. سپس برای ما دعاهای بسیار نیکی کرد که خير دنیا و 
آخرت را در بر می‌گرفت. بعد از آن سادرم گفت: ای رسول خذاكق انين خادم توست؛ پس برای او 
دعا كن! گفت: رسول خدايقة برای من هر نوع دعای نیکی کرد و در پایان دعای خويش جنين 


۱ . از جهت قبله به طرف ما برگشت. به نماز خاتمه داد. 
۱ " . در صحیح امام بخاری» برایر است با حديث شماره: ۶۲۰۳ 


۶۸ صحيح مسلم 


فرمود: «پروردگارا! مال و فرزندان او را زياد گردان و در آن‌ها برای او برکت خويش را ارزانی 
دار!» 
ر 


۹ -(۰۰۰) وحدتنا عبید اله بن معاذ حَدكنًا أبى حدقا شعبة عن عبد الله بن المختار سمع 
موسي ين نو یحدت عن آنس بن مالك أن رسول اللي صلّى به وبامه أو خَالته. قال: فأقامنى 


ےت ھت 


عن يمينه وآقام المرأة خلفتا. 


وعلا-( )٠ ٠٠‏ از انس بن مالک روايت است كه رشول خدايّق همراه او و مادر يا خاله‌اش 
نماز خواند. كفت: مرا در سمت راست خويش و زنان را در يشت سر ما قرار داد. 


ل تمس بير بير سرت و و وس ۶ مه و و 


000 وحدناه محمد بن المتنی حدتنا محمد بن جعفر ح وحدثنيه زهير بن حرب قال: : حلا 
عبد الرخمن - يعنى ابن مهدى - قَال: حَدئنا شعبة بهذا الإستاد. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى از محمد بن جعفر -ح- و زهير بن حرب از عبدالرحمن (ابن مهدی) 
از شعبه مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 

۰ -(۱۳) حدقا یخی بن ی اشییبی را هن عبد لوح حدقا و ير بن 
آپی شيبة قال: حدتنا عباد بن العام كلاهما عن الشیبانی عن عبد الله بن شناد قال: حدتتنی 


میم زوج یت قَالَت: کان رسول ال صلی وأنا حذاءه وربما آصاینی توبه إا سجد وگان 


۵۱۳(۳-۷۰) از میمونه جشفا همسر رسول اکرم 3 نقل است که گفت: رسول خدایل نماز 
می‌خواند و من در كنار ايشان نشسته بودم و كاه كه سجده می‌کرد» لباس ایشان بامن تماس 
بيدا می‌کرد. رسول دا بر روی سجاده‌ی بافته شده از برك خرما نماز می‌خواند. 

۱ -(111) وحدتتا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو کریب قالا: حدقا أب بو معاوية ح وحدتنى سويد 
بن سعيد قال: حدقا على بن نهر جمیا عن الأغمش ح وَحَدثنَا إسحاق بن إبراهيم والأفظ له 

ا وئس حدتّا الأعمش عن أبى سفيان عن جابر قال: : حَدثنًا آبو سعید الخذری 


۵ وه ممه 


آنه دحل على رسول ال فوجده یصلّی علی حصير یسجد علیه. 
الالا(اعع) از أبوسعيد خدری که نقل است كه گفت: وى نزد رسول خداي رفت و دید که 
ایشان بر روى حصيرى نماز می‌خواند و بر آن سجده می‌کند. 


کتاب: المساجد ۶۹ 


باب 2٩‏ - فضیلت نماز جماعت و به انتظار نفستن برای نماز 


۷ حا أو بغرن ای ني وآ رز جیما ن ى متاو - قال ألو كرب 
حدتتا أبو معاوية - عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريرة قال قال رسول اللي : «صلاة 
الرجل فى جماعة تید على صلاته فى بت وصَلاتَه فى سوقه پضنا وعضرین دَرَجَة وال آن 
أحدهم إذا توضاً فأحسن الوضوء ثم آتی المسجد لا بنهزه إلا الصا لا پرید إلا الصّلآة قلم يخا 
خَطوة إلا رفع له بها درجه وحط عنه بها خطيئة حتی یدخل المسجد فَإِذَا دحل الْمسجد كان فى 
الصلاة ما كانت الصلاة هی تحبسه والملائكة یصلون على آحدکم ما دام فى مجلسه الَّذْى صلى 
فيه يقولون: الهم ارحمهء الهم اغفر له الُم تب علیه. ما آم يوذ فيه ما لم یخدث فیه».۱ 

۲-(۶۴۹) از ابوهریره#» نقل است که رسول خداي فرمود: «پاداش نماز فردی که به 
جماعت أن را می‌خواند در مقابل نمازی که فرد به تنهايى در منزل يا بازار می‌خواند بيست و 
آندی بیش‌تر است. هرگاه فرد مسلمان به نیکی وضو بگیرد و قصد مسجد کند و تنها برای ادای 
نماز به سمت مسجد حرکت نماید تا زمانی که داخل مسجد می‌شود» به هر گامی که برمی‌دارد. 
درجه‌ای رفعت می‌یابد و گناهی از او زدوده می‌شود. زمانی هم که داخل مسجد شد انتظار او 
برای نماز نیز در حکم نماز خواهد بود. فرشتگان پیوسته در مجلسی که در آن نماز خوانده 
مى شودء بر این فرد نمازگزار درود می‌فرستند و می‌گویند: خداوندا! او را مشمول رحمت خويش 
قرار ده. خداوندا! بر او بيامرز. خداوندا! توبدى او را بیذیر؛ در مجلسی که آزاری در آن روی نداده و 
حدثی وقوع نيافته است». 

-۰۰۰) لقا سنن عراتبی رت قرح وی محمد نن ان اقا 
حَدثنًا إسماعيل بن زکریاء ح وحدتنا ابن المتنی قال: حدثنا ابن أبى عدى عن شعبة كلهم عن 
الأعمش فى هذا الاستاد بمثل معتاه. 

-(۰۰۰) سعيد بن عمرو اشعثی از عبثر سح- و محمد بن بكار بن ريان از اسماعيل بن زكريا 
-ح- و ابن مثنى از ابن ابوعدی از شعبه, همگی از اعمش مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق 
نقل کردند. 


۶۴۷ در صحیح امام بخارى» پرابر است با حدیث شماره:‎ . ١ 


۶۲۰ : صحيح مسلم 


o 


۰۰۰(۳۳) وحدثنا ابن أبى عمر حدتنا سفیان عن أيوب السختیانی غن ابن سيرين عن أبى 
ره قال: قال رسول الله ک4 من املع صلی علی حَدكُمْ ما دام فى مجه تقول 
له اغفر لَه للم ارحمه ما لم يحدث وأحدكم فى صلاة ما كانت الصلاة تحبسه». 

۰۰۰(۳۳۲) از ابوهريره» نقل است که رسول خداوة فرمود: «بی گمان فرشتگان تا زمانی 
که یکی از شما در محل نمازش نشسته باشد او را درود می‌فرستند و می‌گويند: خداوندا! از 
خطای وی درگذر. پروردگارا! به او رحم کن» [و اين دعای فرشتگان تا زمانی ادامه دارد که] بی 
وضو نشود! و هر یک از شما پیوسته در نماز است تا زمانی که تنها نماز سبب ماندگاری او در 


)٠٠0(-‏ وحدئنى محمد بن حاتم حدتتا بھز خدتنا حماد بن سَلَمَةَ عن ثابت عن آبی رافع 


عن أبى هریرةکھ آن رسول اله قال: «لا یرال ید فی صلاة ما كان فى مصلاه یتظر 


الصلاة وتفول الملائكة: الهم اغفر له الهم ارحمه. حتی ینصرف أو يخدث». قلت: ما بخدت؟ 
ار رن 

۰۰۰(۳۴) از ابوهریره 4 نقل است که رسول خداعل فرمود: «تا زمانی که بنده در محل 
نماز خویش در انتظار نماز است» پیوسته در نماز قرار دارد 9 فرشتگان در حق وی جنين دعا 
١‏ مى كنند: خداوندا! بر أو ببخشاى. خداوندا! بر أو رحم أور؛ تا وقتی که [از مسجد] بيرون رود يا 
خَدثی روى دهد». كفتم: جه حَدَئى روى دهد؟ گفت: باد بی‌صدا يا صدادار از شكم خارج شود. 

(J-o‏ حدئنا یحیی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن أبى الزناد عن الأعرج عن 
أبى هريرةطفه أن ول ال قال: «لا یرال آحدکم فى صلاة ما دامت الصلاة 7 ت تحبسة لآ يمئعة 
أن ینقلب إلى أهله الا الصّلاة». 


۵-(۰۰۰) از ابوهریره ظ4 نقل است كه رسول خداكق فرمود: «فرد نمازكزار بيوسته در حال 
نماز است؛ تا زمانى كه نماز تنها دليل ماندن او باشد و هيج جيز جز نماز مانع بركشتن اواز 
مسجد به سوى خانواده‌اش نگردد». 


۲ -(۰۰۰) حدتنی حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس ح وحدثنی محمد بن 


۰ از و وا تس و ووت 


متت وو مر مس مه و lo GC‏ و و و ص مه 3 ۳ 
سلمة المرادى حدثتا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابن هرمز عن أبى هرير ةف 


أن رسول ال قال: «أحدكم ما قعد ینتظر الصّلآة فى صلاة ما لم يُحْدِتْ تدعو له الْمَلآَكَة 
الهم اغفر له الهم ارحمه». 

۰۰۰۳۶ از ابوهریره» نقل است که رسول خدائق فرمود: «اكر کسی از ميان شما به 
انتظار نماز بنشيندء پیوسته در نماز است و تا زمانی كه حَدئى (باطل شدن وضو) واقع نود 
فرشتكان در حق وى جنين دعا می کنند: خداوندا! أو را بیامرز. خداوندا! به أو رحم کن». 

(۰۰۰) وحدتا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثتا معمر عن همام بن متبه عن آبی 
هريرةه عن بیع بنجو هذا. 

)٠ ٠٠ [-‏ محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه از ابوهریره ک4 از رسول اک رم ولي 
مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 

باب ۵۰ - فضيلت برداشتن گام‌های زياد به سوى مسجد 

۷ -(115) حدتتا عبد الله بن براد الأشعرى وآبو کریب قالا حَدئنًا أيو أسامة عن برید عر" 
آبی بردة عن آبی موسی قال: قال رسول للع «إن ن أعظم الناس أجرا فى الصلاة أبعدهم لا 
ممشى فابعدهم والّذى ینتظر الصالاةً حتّی اا الامام أعظم آجرا من الّذَى یصلیها ثم 
ینام». وفی رواية آبی كريب: «حتى یصلیها مع الامام فى جماع».۱ 

۶۶۲(۳۷) از ابوموسی روایت است که رسول خداوة فرمود: «بزرگ‌ترین مردم به جهت 
مسجد طی می‌کنند و پاداش کسانی که نماز را انتظار می کشند تا همراه امام نماز گزارند از 
کسانی که نماز می‌خوانند و می‌خوابند. بسی بیش‌تر است». در روایت ابوکریب آمده است: «تا 

همراه امام نماز جماعت بخواند». 


۸ -(۱۱۳) حدتتا یحی بن یحیی أخبرنا عر عن سلیما ن التيمى عن آبی عنمان النهدی 
عن أبى بن کنب قال: کان رجل لا اعلم رجلا آبعد من المسجد منه وگان ن لا تخطنه صللاّة . قال: 


موي 


فقيل له أو قلت له لو اشتریت حمارا رکه فى الما وفی الرمضاء. قال: ما سرن أن متزلی إلى 


23 در صحيح أمام بخاری» برآبر است با حدیث شماره: ۶۵۱ 


۳۲« صحيح مسلم 
جنب الصنجد إِنَى رید أن کب لی مَمشای إِلَى الْمَسْحِد وزجوعی إا رجفت إلى آهلی. فقال 
رسول الله «قذ جمع له لك ذلك کله». 
زبادی داشت با این وجود هیچ‌گاه در نماز تأخير نمی‌کرد. به او گفته شد يا من به او گفتم: اگر 
مرکبی می‌خریدی تا در تاریکی و در شدت كرما بر آن سوار می‌شدی برایت بهتر بود. گفت: اگر 
منزل من كنار مسجد می‌بود, بدان شادمان نمی‌گشتم؛ زيرا می‌خواهم که آمدن من به مسجد و 
برگشتنم به نزد خانواده در پیش خداوند مأجور افتد. رسول خداي فرمود: «خداوند همه‌ی أن 
فضايل را برایت جمع كرده أست». 

0600 وحدتا محمد بن عبد الأعلى حدقا المعتمر ح وحدتنا إسحاق بن إبراهيم قال: آخبرتا 
جریر كلآهما عن التیمی پهنا الإستاد. بنحوه. 


-(۰۰۰) محمد بن عبدالاعلى از معتمر -ح- و اسحاق بن ابراهيم از جريرء هر دو از تيمى 
مشابه حديث مذكور رأ با اسناد فوق نقل كردند. 

(۰۰۰) حدقا محمد بن أبى بكر اقدمی حا عباد بن عباد حدتا عاصم عن ن أبى عثمان 
عن أبئ بن كنب قال: كان رَجْل من الأنصار یه أقصى ّت فى اد ان لاف الصا 
مح رسول ال قال: فتوجتتا له فلت له: یا فلان لو آنك اث شتریت حمارا يقيك من الرمضاء. قال: 
أمَا له ما حب أن بیتی مب پیت محمد قال: فحعلت به حملاً حتی أتيت تیت تبى اللو 
فاخبرته قال: فَدعَاهُ فقال لَه مل ذلك وذکر له أنه يرجو فى آثره الأجر. فثال له التبى يله «إن 
تك ما احتسبت». 


-(۰۰۰) از ابی بن كعب نقل است که گفت: خانه‌ی مردی از انصار در دورترین نقطه از 
مسجد قرار داشت با اين وجود هیچ نمازی را با رسول خدالا از دست نمی‌داد. راوی گفت: ما 
برای او دزدمند شدیم و من به او گفتم: ای فلانی! اگر مرکبی می‌خریدی» تو را از شدت كرما 
مصون می‌داشت. گفت: هرگز! به خدا سوگند! دوست ندارم که خانه‌ام نزدیک خانه‌ی محمد 
(مسجد) باشد. این سخن بر من كران آمد و از همین روی به نزد رسول خدايق آمدم و ایشان را 
خبر دادم. فرمود: او را فراخوانيد. مرد انصاری گفته‌های خود را برای رسول خ دای تكرار کرد و 


. گفت که من در دوری راه» ياداش أن را اميد دارم. رسول خداي خطاب به او فرسود: «آن پاداش 


را که اميد داری, خواهی یافت». 


کتاب: المساجد ۶۲۳ 


0-0 وحدثنا سعيد بن عمرو الاشعثی ومحمد بن أبى عمر كلاهما عن ابن عيينة ح وحدثنا 


سعيد بن آزهر الواسطى قَال: حَدتنًا وكيع حَدئَنا أبى كلهم عن عاصم بهذا الاستاد تحوه 

-(۰۰۰) سعيد بن عمرو أشعثى و محمد بن ابوعمر» هر دو از ابن عبينه -ح- و سعيد بن ازهر 
واسطی از وكيع از پدرش» همگی از عاصم حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. . 

1۱6(۳۹) وحدتنا حجاج بن الشاعر حدتنا روح بن عبادة حدتنا زگریاء بن (سحاق حدتنا آبو 
لزییر قال: سمء عت جابر بن عبد الله قال: كانت دیارتا تائية عن المسجد فارنا أن بیع وت 
فنقترب من المسجد انا رسول ال کل فقال: «إن کم يكل خطوة درجة». 

۶۴(۳۹) از أبوزبير روایت است که گفت: از جابر بن عبدالله شنیدم که گفت: محل زندگی 
ما از مسجد دور بود. ما خواستیم که خانه‌ی خود را بفروشیم تا به مسجد نزدیک‌تر شویم. رسول 
خداكقة ما را از اين تصميم منصرف ساخت 9 فرمود: «برای شما در هر كام نهادن [به سوی 


مسجد] درچه‌ای است». 


۰ -(110) حدثنا محمد بن المتنی حدتتا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سمعت آبی 


خد قال نی اجرری عن أبى تة عن جار نع له قل خلت لقع حول لسن چد 
رل وة أن لو إلى قرب اند فب ذلك ولا قال لم مه تى اک 


تریدون أن تقو قرت المسجد». قالوا: تعم یا رسول الا قد آردتا ذلك. فتال: «يا سلمة 
اقب رازه 

۶۶۵(۳۲۰) از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: زمین‌های اطراف مسجد خالی شد. 
مردم بنی‌سلمه خواستند خانه‌های خود را به نزديكى مسجد انتقال دهند. اين خبر به رسول خداي 
رسيد و ایشان به آنان فرمود: «به من خبر رسیده که شما می خواهيد به نزدیکی مسجد نقل 
مکان کنید؟» گفتند: بله! ای رسول خداعل! جنين اراده کردیم. فرمود: «در سرزمین خود بمانید 
كه به تعداد گام‌هایتان [در رفتن به مسجد] پاداش می‌گیرید». ۱ 


. در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۶و۶ 


۴ ووو,ع۶ ۳ صحیح مسلم 


OE E مو‎ 


نضرة عن جابر بن عبد الله ال ار وم ا قال: E‏ خالية 
قبلغ ذلك النبىيك فقال: «يا بنى سلمة ديار رکم تكتب آتارکم». فَقَالُوا: ما كان یسرتا آنا کنا تَحَولنا. 


۰۰۰(۳۸۱) از جابر بن عبدالله روايت است كه گفت: مردم بنی‌سلمه خواستند در كنار مسجد 
ساکن شوند. راوی گفت: سرزمین‌های اطراف مسجد خالی از سکنه بود. خبر آن به پیامبرق 
رسید و فرمود: «ای بنوسلمه! در سرزمین خود بمانید كه به تعداد گام‌هایتان پاداش می‌بینید». 


مردم بنوسلمه گفتند: در این صورت از آمدن به اطراف مسجد شادمان نمی‌گردیم. 


باب ۵۱ - گام‌نهادن به سوی نماز سبب محو گناهان و رفع درجات 

۲ -(111) حدتنی إسحاق بن منصور آخبرنا زکریاء بن عدی آخبرنا عبید الله - يعن ابن 
عمرو - عن زيد بن أبى أنيسة عن عدی بن ثابت عن آبی حازم الأشجعى عن آبی هريرةه قال: 
قال رسول الله يه «من تطهر فى بیته تم مشی إلى بيت من بيوت الله ليقضى فَرِيضّة من 
فرائض الله كانت خطوتاه إخداهما تحط خَطِيئَةٌ والأخرى ترفع درجة». 

۶۶۶(۳۲) از ابوهریره ک4 نقل است كه رسول خدايق فرمود: «كسى که در منزل خويش 
طهارت كند و سپس به یکی از مساجد خداوند برود تا فریضه‌ای از فرايض الهى را به جاى آورده 
یکی از كامهايش كناهى [از گناهان او] را محو و ديكرى درجه‌ای [از درجات أو] را بالا مىبرد». 

۳ -(1۱۷) وحدئنا قتيبة بن سعید حدقَ ليث ح وقال قتيبة حدثنًا بكر - یی ابن مضر - 
ی سلّمة بن عبد الرخمن عن آبی هریرةطله أن 
رسول اللي قال: وفی حديث بكر آنه سمع رسول اله يقول: «ارآیتم لو أن نهرا يباب أحدكم 
° منه 5 وم د 0 هل یی ن دن شیء؟». قالوا: لا يبقى من درنه شیء. فال: 

۶۶۷(۳۲۳) از ابوهریره که روايت است كه رسول خداي فرمود: «اگر جلوى در خاندى یکی 
از شما نهر آبى باشد و هر روز بنج بار خود را در آن بشويدء آیا اثری از جركة و آلودگی باقى 


دز صحيح أمام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۵۲۸ 


- 


کتاب: المساجد ۶۲۵ 


خواهد ماند؟» گفتند: اثری از چرک باقی نمی‌ماند. پب امبرع: فرمود: «پس این مَل نمازهای 
پنج‌گانه است که خداوند بدان گناهان را محو می‌کند».۲ 

٤‏ -(118) وحدثنا أبو بكر آبی شيبة وأبو کریب قالا: حدثنًا بو معاوية عن الأعمش 
من ى سفن حن جاير - وان اله قال قال رول اله ك سل توت انس 
کم رجا حمر علی باب أحَدكُم یل منه کل یوم خنس مرأت». قال قال لسن ونا 
ی ذلك من ان 

*78-(معع) از جابر بن عبدالله نقل است كه رسول خداي فرمود: «مثل نمازهاى پنج‌گانه 
مثل رود جارى پرآبی است كه از جلوى در یکی از شما می‌گذرد و فرد هر روز پنج بار در آن خود 
را شستشو مىدهد». از قول حسن گفت: هيج جركى از أن باقى نمىماند. 

۵ 00۹۳ خرن یی ی ورین حب قلا حدقا رن حارو تا 
مح بن مرف عن زنل عن عا بن مار حن آپى ره عن ال" 6 هن َا 
إلى المسجد أو راح أعد له له فى الْجنّة بزلا کم غدا أو راج».۲ 

۶۶۹(۳۸۵) از ابوهریره نقل است که رسول خداعٌ فرمود: «کسی كه هر صبح و شام به 
مسجد برود خداوند برای او در پهشت هر صبح و شام مهمانی برپا کند». 


باب ۵۲ - فضیلت جلوس در مصلی بعد از نماز صبح و فضیلت مساجد 


۲ -ز١17)‏ حدثنًا أحمد بن عبد الله بن یوس حدقنا زهیر دنا سماك ح وحدتتا بحیی بن 
یحیی 35 وَاللَفْظ لَه - قال: أخبرتا ۳ خیثمة عن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة: كنت 
تجالس رسول ال ؟ قال: نعم كثيرا كان لا يَقُوم من مصلاه اذى یصلّی فيه الص لصبح أو لد 
خی تطلع | 7 لشمس فد ۷1 طلعت الم هت : قام وکانوا دلوق فيأخذون فى آمر الجاهلية فیض بح فیضحکون 


ويتبسم. 


'. گفته‌اند که مراد از آن گناهان صغيره است. 
".در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۶۲ 


6۷۰(۳۶) از سماک بن حرب نقل است كه گفت: به جابر بن سمره كفتم: أيا با رسول 
خدايق همنشين بوده‌ای؟ كفت: بلهء بسيار. رسول خدايّق بعد از اداى فریضه‌ی صبح. تا طلوع 
آفتاب از محل نماز خويش بر نمی‌خاست. زمانى كه خورشيد طلوع می‌کرد» بر می‌خاست؛ در این 
هنكام مردم درباره‌ی امورى در جاهليت سخن مىكفتند و مىخنديدند و رسول خداو تسم 
مى فرمود. 

۷ ۰۰۳ وخ بر بن ایی مي حا ويم عن سفن قال بر حدقا مُحَمُه 
بن بشر عن زکریاء کلأهما عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبی 9 كان إِذا صلی الفجر جس 
فى مصلاه حتی تطح الشمس حسنا. 

۰۳۷ ۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از وکیع از سفیان از ابوبکر از محمد بن بشر از زكرياء هر دو از 
سماک بن حرب از جابر بن سمره نقل کردند که رسول خداءِل زمانی که نماز صبح را می‌خواند» 
در محل نماز خويش می‌نشست تا خورشید به خوبی طلوع می‌کرد. 

۰۰۰۳ وت ورن آیی َي قال داق و الأخوص ج قال حدقا بن 
المتنی وابن بشار قالا: حدئنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة کلاهما عن سماك بهذا الاسناد. ولم 


ال ل اما مم 


یقولا حسنا. 


-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از ابواحوص -ح- و ابن مثنی از ابن بشار از محمد بن جعفر از 
شعبه» هر دو از سماک مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. اما کلمه‌ی سنا (به 


نیکی) را اضافه نکردند. 


۸ -(۱۷۱) وحدتنا هارون بن معروف واسحاق بن موسى الاتصارى قال حدقا اتس بن 
عیاض - حدتنی ابن آبی باب فى رواية هارون - وفی خدیث الاتصاری حدتنی الحارث - عن 


عو عم 3 


عبد الرخمن بن مهرآن موی آبی هريرة عن آبی هريرةك أن رسول اللي قال: «أحب البلآد إلى 
الله مناجدها وأبقض البلآد إلى الله أسواقها». 
۱۳-۸ ۶۷) از ابوهريره نقل است كه رسول خداي فرمود: «محبوبترين مكانها نزد 


خداوند. مساجد و بدترین مکان‌ها نزد خداوند بازارهاست». 


کتاب: المساجد ۶۷ 


باب ۵۲ - کسانی که استحقاق بیش تری برای امامت دارند 

5 1۷۲۳) حدتتا قتيية بن سعيد حدقا بو عوانة عن قتادة عن آبی نضرة عن آبی سعید 
الخدری قال: قال رسول الله يك «إذا كانوا ثلاثة فلیمهم آحدهم واحفهم بالإمامة آفروهم». 

۴۷۲-۹ از ابوسعید خدری له نقل است که رسول خدائك فرمود: «هر كاه سه نفر با هم 
بودند» بايد یکی از آنان امامت کند و البته لایق‌ترین فرد به امامت قاری‌ترین آنان است». 

۰۰۳ وخدتا محمد ہن بشتار تا یی بن ییا شب ح ودا أو تر بن أبى 
شيبة حدثتا آبو خالد الاخمر عن سعيذ بن آبی عروبةً ح وحدتنی آبو غسان الم لمسمعی حدتتا معا - 
وهو ابن هشام 5 حدئنى أبى کله عن تاد بهذا الاستاد مثله. 

)٠٠٠(-‏ محمد بن بشار از يحيى بن سعید از شعبه -ح- و ابوبكر بن ابوشیبه از ابوخالد احمر 
از سعيد بن ابوعروبه -ح- و ابوغسان مسمعى از معاذ بن هشام از پدرش» همكى از قتاده مشابه 

وخا مد ایحا سم وح وکا سن بن نی حدقا ان اه 
جما عن یری عن ایی تقر ن ایی سیخ ان پل 

محمد بن مثنى از سالم بن نوح -ح- و حسن بن عيسى از ابن مبارک» همگی از جریری از 
ابونضره از ابوسعيد از رسول خداي مشابه حديث مذكور را نقل كردند. 

۰ ۱۷۳۳) وحدثنًا أبو بكر بن أبى شب وآبو سعید الاح کلاهما عن أبى خالد - قال ابو 
بکر: حدثنا أبو خالد الأحمر - عن الأعمثر ۽ عن إسماعيل بن رجاء عن آوس بن ضمعج عن آبی 
مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله يله «يؤم القوم آفراهم لکتاب ال فان انوا فى القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة ان کاوا فى السنة سواء فاَفذمهم هجرة فَإِن كانوا فى الهجرة سواء 
فأقدمهم سلماه ولا يمن الرجّل الرجل فى سلطانه ولا يعد فى بيته علّى تکرمته إلا بإذنه». قال 
الأشج فى روایته مکان سلما سنا 


(۶۷۳) آبوداوود: ۲ ترمذی: ۲۳۵٩؛‏ نسائی: ۷۸۰ و ۷۸۳ أبن ماجه: ۹۸۰ // در معنی امامت سلطان: صاحب خانه و مجلس 
و امام مسجد از دیگران به امامت شایسته‌ترند؛ حتی اگر افراد فقیه‌تره قاری‌تر و پرهیز کارتری در ميان جمع باشند. صاحب 


ورس کی و ا ج gg‏ تس .۳ 


۰-(۶۷۳) از ابومسعود انصاری نقل است که رسول دای فرمود: «کسی که قرائتش از 
همه بهتر است. يايد امام شود. اگر در قرائت یکسان بودند» آگاه‌ترین آنان به سنت امام باشد. اگر 
در سنت مساوی بودند. مقدم‌ترین آنان در هجرت امام باشد. اگر در همجرت برابر بودند» مقدم‌ترین 
كس در خانه‌ای که در آن مهمان است جز به اجازه‌ی صاحب خانه نمی‌نشیند». 

اشج در روایت خويش به جای کاربرد کلمه سِلْمّاء سینا (از نظر سن و سال) را آورده است. 

-(...) حَدئَنا أبو كريب حَدتَنًا أبو معاوية ح وحدئنا (سحاق آخبرنا جریر وأو معاوية ح وخ 
الأشج خدتنا ابن قُضَيْل ح وحدتا ابن أبى مر حدتنا سفیان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد 

س(۰۰۰) ابوکریب از ابومعاویه سح- و اسحاق از جرير و ابومعاويه سح- اشج از ابن فضيل - 
ح- و ابن ابوعمر از سفيان» همكى از اعمش مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 

۰.۰(۳-۱) وَحَدَثنَا محمد بن الْمتنى وآبن بشار قال ابن الْمنّى حدتنا محمد بن جر عن 
و 
ولال قو ارم باب تانق مره سوه تن 
مهم هجرةٌ فان كاو فى اليجرة سواء مهم أكبرهم سنا ولا من الرجل فى آهله ولا فى 
سلحلانه ولا تجلس علی تکرمته فى بیته الا بإذنه». 

۰۰۰(۳-۱) از ابومسعود نقل است که رسول خدايقٌ به ما فرمود: «کسی که قرائتش از همه 
بهتر است» بايد امام شود. اگر در قرائت یکسان بودند» مقدم‌ترین آنان در هجرت امام باشد. اگر در 
هجرت برابر بودند» مسن ترين آنان امام باشد. برای فرد مسلمان جايز نیست که بر صاحب 
خانهاى [كه در آن مهمان است] يا بر سلطان مملکتی امام كردد؛ همان گونه كه نبايد در خانهاى 
كه در آن مهمان است» جز به اجازه‌ی صاحب خانه اقامت كزيند». 


ا دس یسک سح سح سبح 
مكان شايستهتر است به این که خود امام باشد يا اگر خواست دیگری را به جاى خود امام گرداند؛ حتى اگر فرد منتخب او از 
دیگران فاضل‌تر نباشد؛ زیرا او سلطان است و در آن‌چه بخواهد حق تقدم دارد. هم‌چنین اگر سلطان يا جانشین او در خانه يا 
مسجدی حضور یابده برای امامت از صاحب خانه و امام مسجد مقدم‌تر است؛ زيرا أو حکمران عموم مردم است. اما برای 
صاحب خانه مستحب است که فردی را آجازه‌ی امامت دهد که از دیگران فاضل‌تر است (صحیح مسلم» به شرح نووی, ۱۳۳/۵ 


کتاب: المساجد ۶2۳۹ 

۲ (1۷4) وحدتنى زهیر بن حرب حدتتا إسماعيل بن إبراهيم حدقا أيوب عن آبی قلابة 
عن مالك ناور الا سول ال وحن هة تبون فا ده عش ری 
وكات رسو الق رحيمًا رقيقًا فظن آنا قد اقا آهلنا فسلنا عن من ترکنا من آهلنا فاخبرناه 
فقال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم فإ حضرت الصلاة فلی ون لکم 
آحدکم یومکم آکبرکم».۱ 

۶۷۴(۳۲) از مالک بن حویرت روایت است که گفت: نزد رسول خدايّ آمدیم؛ در حالی که 
همه جوان و همسن و سال بودیم و حدود بيست شب نزد ایشان ماندیم. رسول خدائق بسیار 
مهربان بود. گمان کرد که ما مشتاق دیدار آهل و خانواده‌ی خود شده‌ايم» پس از ما پرسید که چرا 
خانواده‌های خود را ترک کرده‌اید؟ ما نیز ایشان را خبر دادیم. يس فرمود: «به ميان خانواده‌های 
خود بازگردید و در ميان آنان نماز برپای دارید و آنان را آموزش دهید و آنان را [به انجام اعمال 
عبادی] امر کنید. هرگاه وقت نماز شد یکی از شما بايد برای شما اذان بگوید و مسن‌ترین شما 
برای شما امامت کند». 

-(۰۰۰) وحدتتاآبوالربیع الزهرانى وخلّف بن هشام قالا حدثنًا حماد عن أيوب بهذا الإستاد. 

-(۰۰۰) ابوربیع زهرانی و خلف بن هشام از حماد از ايوب با این اسناد نقل کردند. 

(۰۰۰) وحدتناه ابن أبى عمر حدقا عبد الوهاب عن آیوب قال: قال لى آبو قلابة: خد 
مالك بن الحويرث أبو سلیمان قال: آتیت رسول اله فى ناس ونحن شببة متقاربون. وافتضا 

(۰۰۰) از مالک بن حويرث ابوسلیمان روایت است که گفت: به همراه گروهی نزد رسول 
خدائ آمدیم؛ در حالی که همه جوان و هم سن و سال بودیم. سپس ادامه‌ی حدیث را مشابه 
حدیث ابن‌علیه روایت کرد. 

۲۳ ۰۰۰(۳) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى آخبرنا عبد الوهاب اف عن خالد الْحَذَاء 
عن أبى قلابة عن مالك بن الحویر ث قال: آتیت الى آنا وصاحب لى فلما آردنا الاففال من 


ج وت و . 


عنده قال لنا: «إذا حضرت الصلاة فأدنا ثم آقیما وليؤمكما اکیرکما». 


0 در صحيح امام بخارى» برابر أست با حدیث شماره: ۶۸۵ 


.£ صحيح مسلم 


چون خواستيم برگردیم» به ما فرمود: «وقتى زمان نماز فرا رسيدء یکی از شما اذان و اقامه بكويد 
و بزرگ‌تر شما امامت كند». 


-(۰۰۰) وحدتناه آبو سعيد الأشج حدتنا حقص - یعنی ابن غيّاث - حدقا خالد الحَذاء بهذا 
الاستاد وراد قال الحذاء وکانا متقاربین فى القراءة. 


0 ابوسعید اشج از حفص (ابن غیاث) از خالد حذاء مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق 
نقل كرد. حذاء در روأيت خويش أفزوده أست: 0 ن دو در قرائت در یک سطح بودند. 


باب 04 خواندن قنوت در همه‌ی نمازها به هنكام نزول بلايا 


۳۹۶ تن حدتبی و الور 0 بحی لا رز ابن یب آضرتی 0 


لعو 9 و حه وم ع 


aL‏ يول جين اه لجرو ار ویک ررقم 
0 جع لد تن خمده 6 وك ال الحمد». < ثم یل 0 ام 0 ۵ الوليد , مط الولید 


5-5 0 8 0 2 أن لحيان ورلا 000 وعصية عصت الله ورسوله». ثم 


سے م سے ت نه ءه و ممه .مه عرب اس و و م 2 و ه 


بنا آنه ترك ذلك لما أنزل ليس لك من الأمر شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم 


ظَالمون 4 [آل عمران: ۱۲۸]. 


(۶۷۵) بخاری: ۸۰۴ ۱۰۰۶ ۲۹۳۲ ۳۳۸۶ .عروع, ۱۴۵۹۸ . .لاع ۳٩۶۳و‏ ۶۹۴۰ // در مذهب شافعی» قنوت در نماز صبح 
سنتى است همیشگی. اما در غير آن سه حالت است: قول مشهور آن است که به هنكام نزول بلاياء چون قحطی, وباء کم‌آبی و 
خسارت که متوجه مسلمانان می‌شود. در همه‌ی نمازهای فرض قنوت خوانده می‌شود. دوم: در دو حالت قنوت خوانده می‌شود. 
سوم: در دو حالت قنوت خوانده نمی‌شود. // محل خواندن قنوت در نمازء در ركعت آخر و بعد از قيام از رکوع است. مستحب 
است که قنوت با جهر خوانده شود و دست‌ها در أن بالا گرفته شود و صورت مسح نگردد. البته خلاف اين نیز گفته شده است. 
صحیح أن است که دعایی خاص تعیین نگردد و هر دعایی خوانده شود. البته در أن وجهی است که تنها با خواندن یک دعا 
حاصل می‌شود و آن هم دعای مشهور: (اللهم اهدنی فيمن هدیت.) است. صحیح أن است که مستحب است نه مشروط و 
اگر قنوت در نماز صبح ترک شود. سجده‌ی سو لازم است. اما ابوحنیفه, احمد و دیگران به قنوت در نماز صبح معتقد نیستند 
(صحیح مسلم» به شرح نووی» ۵/ ۰)۱۴۷-۸ // کسنی یوسف: منظور قحطی و خشک‌سالی و بلایایی از این دست است. 


۴ ۶۷۵(۳) از ابوهریره ک4 روايت است که گفت: وقتى رسول خداي در نماز صبح سر از 
رکوع بلند می کرد» می‌فرمود: «سَمع الله لِمَن حَمِدَهُ ریا وک الْحَمْدُ». سپس در حالت ایستاده 
می‌فرمود: «خداوندا! ولید بن وليدء سلمه بن هشام» عیاش این‌ابی ربیعه و ساير مسلمانان ناتوان را 
نجات بده. خداوندا! عقوبت خود را بر قبيلهدى مضر شدید گردان و آنان را به بلای سال‌های 
یوسف مبتلا گردان. پروردگار! لحیان؛ رعل, ذکوان و عصيه را كه در برابر خدا و رسولش 
نافرمانی کردند لعنت کن». سپس فهميديم که پیامبر اكرمي از اين دعا كردن دست كشيد و آن 
هنگامی بود که اين أيه شریفه نازل شد «[اى محمدو!] هیچ کاری [در عذاب و بخشش و هدایت 
بندگان] در اختیار تو نيستء [بلکه تنها در دست‌های خداست و كار تو ابلاغ رسالت است و بس. تو 
در کار آنان شکیبایی ورز]؛ خداوند يا [به جهت اسلام آوردن] توبه‌ی آنان را می‌پذیرد يا آنان را عذاب 
می‌دهد؛ چرا که آنان [به سبب کفرشان] از زمره‌ی ستمکارانند». لآل‌عمران, 4۱۲۸ 

(۰۰۰) وحدتناه آبو بکر بن آبی شيب وعمرو الناقد قال حدتّا ابن عيينة عن الزهری عن 
سعيد بن المسیب عن أبى هريرة عن الثبی3# إِلَى قوله: «واجعلها علبهم كسنى یوسشف» وم 
يذكر ما بعده. 


-(۰۰۰) از ابوهریره 4# نقل است كه رسول دای فرمود: «آنان را به بلاى سالهاى يوسف 
مبتلا گردان». اما مطالب بعد از أن را در حدیث خويش ذکر نکرده است. 


6 ۰۰۰۳) حدتنا محمد بن مهران الرازى حدتناالولید بن مسلم حدقا 07 ۳ 
بن أبى کثیر عن آبی سم أن یا هريرة حدم آن الك قنت بعد الرفنة فى صلاة هر 8 
قال: «سمع اله لمن حمده» ول فى قُنُوته: «لهِم نج الوليد بن الوليد ال کن ن تام 
الهم نج عياش بن أبى ربيعة الهم تج المستضعفين من المؤمنين الهم اشدذ وطاتّك على مضر 
الم اجعلها علبهم سنين كسنى يوسف». قال أبو هريرة ثم رآيت رسول ال ترك الدعاء بد 


اه 


فَقلت: أرَى رسو الم قد ترك الدعاء لهم قال: فقيل وما تراهم ق قدموا؟ 
۰۰۰(۳-۵) از ابوهریره نقل است كه رسول خدايّ به مدت يك ماه در نمازء بعد از قيام 
از ركوع كه می‌فرمود: «سّمع ال لمن حَمِدَهُ»» قنوت می‌خواند. سپس در قنوت خويش جنين دعا 


۶۳۲ صحيح مسلم 


نجات بده. خداوندا! عقوبت خود را بر قبیله‌ی مضر شدید گردان و آنان را به بلای سال‌های 
یوسف مبتلا گردان». سپس فهميديم که پیامبر اكرميطٌ از این نوع دعا کردن‌ها دست كشيد و لذا 
پرسیدم: جرأ دیگر پیامبر اکرمیآنان را نفرين نمی کند؟- گفت: - گفته شد: مگر نمی‌بینی که 
ایشان آمده‌اند؟۱ 

۰۰۰۳ وی زیر ہن خرب خد خسن بن محر خاقا ان هن یی عن آبی 
قال قبل آن نج ٥لم‏ چ ماش بن بى ریق م ذکر بر خی ای إلى قول : 
«کسنی یوسف» ولم يذكر ما بعده. 

-(۰۰۰) از ابوهريره نقل است که روزی رسول خداعٌ نماز عشاء می‌خواند و چون گفت: 
«سّمع الله لمن خمده» قبل از این که سجده کند» چنین دعا فرمود: «پروردگار! عیاش بن ابو 
ربیعه را نجات بخش». سپس راوی مشابه حدیث اوزاعی را بیان کرد تا به این قول رسید: 
«همجون سال‌های [خشک‌سالی] زمان حضرت یوسف» و ادامه‌ی حدیث را ذکر نکرد. 


5 E PE ی هر‎ O 


کر فال حدقت أبو سلمق ين عبد الرحمن أله سمع آبا هريرة يقول: والله لأقری کم صّلاة رضول 
ام نآ تب ار وأاء یره وس سیم و شین رن 


2 سم 
۰ 


الکفار ۲ 

۶۷۶-۶ از ابوهریره#» روایت است که گفت: سوگند می‌خورم! شما را به نماز پیامبر 
خدایل؛ نزدیک می‌کنم. ابوهريره# در ركعت آخر نماز ظهر عشاء و صبح قنوت می‌خواند و برای 
مسلمانان دعا می‌کرد و کافران را لعنت می‌نمود. 

۷ ۱۷۷(۳) وحدثتا یخبی بن یحبی قال قرأت على مالك عن (ٍسحاق بن عبد الله بن آبی 


عه سس ص اس ما ما و ت ا 
2 


طَلْحَةَ عن آنس بن مالك قّال: دعا رسول الك على الّذين لّوا أصحاب بتر معونة ثلآثين صباخا 


'.اين می‌رساند که خواندن قنوت در اوقاتی است كه مسلمان به حادثه‌ای يا مشقتى از سوى ديكران گرفتار آمده‌اند و چون 
موجبات قنوت برداشته شودء خود به خود از نماز حذف می‌گردد.(م) 
۲ . در صحيح أمام بخاری» برابر أست يا حديث شماره: ۹۲ 


و على بعل فان وان وي عم اله ور لاس ال اه َو وجل فى 
ین وف موق رن رآ خی شي ند أن بلا وا أن قد یا رن رد ناو 


١.هنع‎ 


۶۷۷(۳۷) از انس بن مالك روايت است كه گفت: بيامبر اکرم ب به مدت سی روز هر 
صبح بر كسانى كه اصحاب [و ياران او در] بئر معونه را كشته بودنده دعا كرد و بر قبايل رعل و 
ذكوان و عصيه که خدا و رسولش را نافرمانى مىكردندء دعا كرد. انس كفت: خداوند درباره‌ی 
کسانی كه در بثر معونه كشته شدندء أيه نازل فرمود كه ما آن را می‌خوانديم تا این كه آیه‌ی 
مورد نظر منسوخ گردید و اين زمانی بود كه چنین ابلاغ کردند: قوم ما را آگاه كنيد که ما 
پروردگار خويش را ملاقات کردیم؛ او از ما خرسند است و ما نیز از او خرسندیم. 

۷ ۳ وین نز قلا یلع رب عم 
قال: قلت لانس: هل قَنَتَ رسول الق فى صلاة الصبح؟ قال: نعم بعد الرکوع یسیو 

۰۰۳۸ ۰) عمرو ناقد و زهير بن حرب از اسماعیل از ايوب از محمد روایت کردند كه گفت: 
از انس هه پرسیدم: آیا رسول دا در نماز صبح» قنوت می‌خواند؟ گفت: آری. اندکی بعد از 
رکوع قنوت می‌خواند." 

O 
لافطا تحت شیر ن سان عن اید عن یی بجر عن انس ن‎ 
غلا فك سول أمظ و ر وق‎ 


ما عع عردو 


«عصية عصت الله ورسولة». 


نماز صبح» بعد از رکوع» قبايل رعل و ذكوان را نفرين كرد و در دعايش مىفرمود: «قبيلهدى 
عصیه» خدا 9 رسولش را نافرمانی كردند». 


۲۸۱۴ در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره:‎ . ١ 


. می‌توان " يسيرً" را صفت قنوت هم كرفت و به معنای قنوتی نه چندان طولانی ترجمه کرد اما چون در احادیث قبل و 
بعد به يك ماه اشاره شده است» بهتر است أن را قيد در نظر أوريم.(م) 


£۴ صحيح مسلم 


و 


۰۰۰(۳-۰) وخی محمد بن حاتم حدقا بز ین آسد خدگنا حماد بن سم ابر اس بن 
سيرين عن نس بن مالك أن رسول الق قنت شرا بعد الركوع فى صلاة الفجر يدعو على بنى 


۰۰۰(۳-۳۰) از انس ذه بن مالک روايت است که گفت: رسول خداقق به مدت يك ماه در 
نماز صبح و بعد از رکوع» قبیله‌ی بنوعصیه را نفرین کرد. 

ی وحدتنا بو یر بن أبى شيبة وأبو كريب قال دتا أبو معاوية عن عاصم عن 
ره ی مم كام وم ام نال تیه 2 و E E‏ مم2 و س ورد نوق ت 4 
یزعمون أن رسول الله قت بعد الركوع. فَقَال: نما قنت رسول ال شرا يدعو عَلَى آناس 
لوا أناسا من أصحابه يقال لهم القراء. 

از عاصم روايت است که كفت: از انس پرسیدم: خواندن قنوت قبل از ركوع 
است یا بعد از آن؟ گفت: قبل از رکوع. گفتم: مردم تصور می‌کنند که رسول خدا بعد از رکوع 
قنوت می‌خوانده است. گفت: رسول خذاي به مدت یک ماه قنوت خواند و در أن مردمی را که 
قاریان قرآن را کشته بودنده نفرین می‌کرد. 

۲ -(۰۰۰) حدتنا ابن آبی عمر حدتا سفیان عن عاصم قال: سمعت آنسا يقول: ما رأيت 
رسول الي وجد على سرية ما وجد على السبعين الذين أصيبوا يوم بر معوتة كانوا يدعون القراء 
فمکت شهرا يدعو على قتلتهم. 

۰۰۰(۳۲) از عاصم روايت است كه گفت: از انس شنيدم كه كفت: هیچ‌گاه رسول 
خدائظة را اسف‌بارتر از زمانى نديدم كه هفتاد تن از قاريان قرآن در بثر معونه به شهادت رسيدند. 
ايشان به مدت يك ماه بر قاتلان آنان دعا و نفرين كرد. 

-(۰۰۰) وحدئتا أبو كريب حَدئنًا حفص وابن فضيل ح وحدثنا ابن أبى عمر حدثنا مروان كلهم 
عن عاصم عن أنس عن النبى 6 بهذا الحديث. يزيد بعضهم على بعض: 

(۰۰۰) ابوکریب از حفص و ابن فضيل -ح- و ابن ابوعمر از مروان» همكى از عاصم از انس 
از بيامبري حديث مشابه را نقل كردند؛ با اين تفاوت كه برخى راويان نسبت به برخى ديكرء 
حديث را با تفصيل بيش ترى بیان داشته‌اند. 


کتاب: المساجد ۶۳۵ 


۳ ۰۰۰(۳) وحدئتّا عمرو الناقد حدتتا الأسود بن عامر آخبرنا شعبة عن قَتَادَة عن آنس بن 
مالك أن النبىي قنت شهرا یمن رعلا وذكوان وعصية عصوا الله ورسوله. 

۳۳( )از انس بن مالک روایت است كه گفت: پیامبر اکرم ی یک ماه قنوت خواند و 
قبایل رعل» ذکوان و عصیه را كه از فرمان خدا و رسولش سرپیچی کرده بودندء نفرین کرد. 

(۰۰۰) وحدتنا عمرو الناقد حدقنا الأسود بن عامر آخبرنا شعبة عن موسی بن آس عن آنس 
عن الب بنخود. 

-(۰۰۰) عمرو ناقد از اسود بن عامر از شعبه از موسی بن انس از انس مشابه حدیث مذکور را 
روایت کرد. 

۶6 حل...) حدما محمد بن الْمتنى حدتتا عبد الرخمن حدقا هشام عن فاده عن آنس أن 
رسول اللي قنت شهرا يدعو على أحياء من آخیاءالعرب ثم ترکه. 

۳۴( )از انس بن مالک روايت است كه گفت: رسول خداي یک ماه قنوت خواند و 
قبایلی از قبايل عرب را نفرين كرد. سپس أن را ترک گفت. 

۵ -(17/8) حدتنا محمد بن المتنی وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جر حلا شعبة عن 
عمرو بن مر قال: سمعت ابن أبى یی قال: حدثنا الْبراء بن عازب أن رسول الله كان یقت 
فى الصبح ولمفرب. 

۵ محمد بن مثنى و ابن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از عمرو بن مره نقل 
کردند كه او گفت: از ابن ابی لیلی شنیدم که گفت: براء بن عازب به ما خبر داد که رسول خداع 
در نماز صبح و مغرب قنوت می‌خواند. 

1 (۰۰۰) وحدتنا ابن نمیر حدتنا آبی حدتنا سفیان عن عمرو بن مرا عن عبد الرخمن بن 
أبى لَيلّى عن البراء قال: قنت رسول ال فى الفجر والمغرب. 

۰۰۳۶ این‌نمیر از يدرش از سفيان از عمرو بن مره از عبدالرحمن بن ابوليلى از براء تقل 
کرد كه گفت: رسول خداعَو در نماز صبح و مغرب قنوت می‌خواند. 


۶۶ صحيح مسلم 


۷ -(0۷۹) حدّنی آبو الطاهر آخمد بن مرو بن سرح المصرى قال: دنا بن وضب عن 
لعن مدن بن بیس خن حنة بن میعن کف نیت ری الق سول 
ال فى صّلاة: من بنیلخیان ورعلاً وان وعصية عصوا اله ورسوله». 

۶۷۹(۳۷) از خفاف بن ایماء غفاری نقل است که رسول خداعل در نماز چنین دعا کرد: 
«خداوند! بر بنولحیان» رعل» ذکوان و عصیه که خدا و رسولش را نافرمانی کردند. نفرین کن». 


۸ ی 0 بحبی ؛ إن یوب وید د وین حجر قال إن یوب : حدقا تسیل فا 


و 


قال خفاف بن ) إيماء: ركع 0 الم كم ثم رقع u‏ نار «فقار غفر ال 5 1 5 الله 


وعصية عصت الله ورسوله هم اهن بنی لحيان والْعن رعلا وَذَكوَان». ثم وقع ساجدا. قال خُاف 
فجعلت لَعنَة الکفرة من ) أجل دلك. 


۰۰۳۸ -) از خفاف بن ایماء روایت است که رسول خدائ رکوع کرد» سپس از رکوع 
برخاست و چنین دعا کرد: «خداوند قبیله‌ی غفار را بیامرزد و اسلم را به سلامت دار؛ اما عصيه از 
قبول فرمان خدا و رسولش سر باز زدند. خداوندا! بنی لحیان» رعل و ذکوان را لعنت كن». سپس 
سجده کرد. خفاف گفت: يس لعنت بر کفار از همین جا شروع شد. 

-(۰۰۰) حدقا یحیی بن أيوب حدتا (سماعیل قال: وأخبرنيه عبد الرخمن بن حرلة عن 


حَنْظَلَة بن على بن الأسقع عن خفاف بن إيماء. بمثله. إا أنه لم يقل فجعلت لعنة الکفرة من أجل 


ذلك 
(۰۰۰) يحيى بن ايوب از اسماعيل از عبدالرحمن بن حرمله از حنظله بن على بن اسقع از 
خفاف بن أيماء مشايه حديث مذكور را نقل كرد؛ جز اينكه نگفت: «پس لعنت بر کفار از همین 


جا شروع شد». 
باب ۵۵ - قضاى نماز واجب فوت شده و تعجيل در خواندن آن 


۹ -(۸۰) حدتنی حرملَة بن یحیی التجیبی آخبرتا ابن وهب آخبرنی يونس عن این شهاب 


عو و ار اس مايه ق مر 


عن سعيد بن لیب عن أبى هريرة أن رسول اللي حين قَفل من غزوة خيبر سار ليله حتى 


چ 


إذآ آذرکه الکری عرس وقال لبلآل: «کلا آنا اللْيل». فصلّی بلال ما قدر له وتام رسول اليك 
وأصحابه فما تقارب اج استند يلال إلى راحلته مواجه جر فلبت بلالاً عيناه وهو تن إلى 
اجه معط رو ال وال ول أ من آصنحابه حى ضرم ای فان 
ل ال آولهم استیقاظا قرع زسول ال ال: «لی بلال». فقال بلال: اخ یی اذى 
أَحَدْ - يأبى أنت وأمى یا رسول ال - بنفسك ثال: e‏ فافتادوا رواحلهم شیا ثم توضاً 


Healt 1‏ 1 لكب f‏ رت ره 


رسول الله 3 وأمر د بألا لا اقام | لصلاة فصلی بهم الصبح و لما قضی الصلاة قال: «من 5 الصلاة 
لیصا 1 ذکرها فَإِن الله قال [أقم الصّلآة لذكرى (طه:٤٠)]».‏ 

۶۸۰(۹ از ابوهریره نقل است كه رسول خداي هنگامی که [با یارانش] از خيبر باز 
از این روی به بلال فرمود: «آگاه باش تا ما را برای نماز صبح بیدار کنی». يبامبركة با یارانش 
خوابیدند. بلال تا آن جا که توانست بیدار ماند و سپس به شترش تكيه زد و در حالی که هنوز 


۳ 02 


سپیده‌ی صبح ندميده بود به خواب فرو رفت. بنابراين» نه يبامبروك نه اصحاب و نه بلال هيج 
كدام از خواب بيدار نشدند تا این كه يرتوهاى خورشيد بر آنان تابيدن كرفت. رسول خداية اولين 
کسی بود كه بيدار شد. رسول دا بيمناك و هراسناک فرمود: «اى بلال!» بلال [نيز که تازه 
از خواب بيدار شده بود] گفت: ای رسول خدا! يدر و مادرم به فدايت باد! خواب بر من غلبه کرد 
همان گونه كه بر شما جيره آمد. يبامبريق فرمود: «برخيزيد». بس شتران را حركت دادند و 
مقدارى راه رفتند. سپس ببامبرققٌ وضو كرفت و به بلال دستور داد که اقامه‌ی نماز کند» بس 
نماز صبح را به جای آوردند و چون از نماز فارغ شدند» فرمود: «کسی که نماز را فراموش کرد» 
چون به ياد آورد بايد آن را بخواند؛ چرا که خداوند بلند مرتبه و والا مقام در قرآن می‌فرماید: "و 
به ياد من نماز بر پای دار "». 
۰ (۰۰۰) وحدتنی محمد بن حاتم ويثقوب بن إبراهيم الذورقی کلاهما عن یخی قال 
أبن حاتم: حدثنا یحیی بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدقا آبو حازم عن آبی هريرة فال: 
(۶۸۰) صحيح: ابوداوود ۴۳۵؛ ابن ماجهء £۷۹ بیهقی در سنن»۲۹۹۵. عرس: نزول برای خواب و استراحت در اواخر شب.// 


اكلاً لاد مراقب باش تا ما را بیدار کنی. // ضربيته شمس: گرمای خورشيد به آنان رسید. // فزع: بیدار شد و برخاست.// اقتادوا: 
حرکت کردند (موطأ امام مالک به ترجمه مصحح, حدیث شماره: ۲۵) 


رسا م تی ال فلم ستیقط خی طت امس ققال لا: لخد کل رجل برأس 


راحلته فان هذا منزل حضرتا فيه الشیطان». قال: قَفعلنا ثم دعا بالماء فتوضاً ٹم سجد سجدتين ثم 
أقيمت الصلاة فَصلَّى اعد 

)٠ ٠ ۰۳۰‏ از ابوهريرهكك نقل است كه كفت: ما همراه رسول خداوق شبانه جهت استراحت 
فرود آمدیم و خرابيديم و هیچ كدام از ما تا وقت طلوع خورشيد از خواب بيدار نشد. رسول خدائة 
فرمود: «هر كس سر مركب خويش را بگیرد و آن را حركت دهد؛ زيرا در این جا شيطان مستقر 
أست». كفت: ما جنين كرديم. سيس رسول خداعة أب خواست و وضو گرفت. دو بار سجده کرد 
. سپس اقامه‌ی نماز گفته شد و بعد از آن نماز صبح خواند. 

"١‏ -(3) وحدتتا شيبان بن فروخ حَدئنًا سلیمان يعنى ابن المغيرة حدقا تابت عن عبد الله 
بن رباج عن آبی قَنَادَة قال: حَطَبنا رسول اللي فقال: «نکم تسيرون عشیتکم وليلتكم وتأتون 
الْمَاء إن شاء الله د». فَنْطَلَقَ لاس لا یلوی آحد على آحد» قال آبو تادة: فبيتما رسول اد 
سیر خی ابهار الیل وآ إلى جنبه قال: فعس رسول الل قمال عن راحلته فانيته قدعمته من 
من غیر آن أوقظَه حتّی اعتدل علی راحلته قال: نم سار حَنَى إا کان من آخر ااسحر مال ميلّة 
هی آشد من امین الأوليين حتّی كاد ینجفا فانیته فدعمته فرفع رأسه فقال: «من هذا؟». 
حك الله با حطت یه یه ل هلت َقى على اس قال: همل ری 
من أحد؟». قلت: هذا راکب. ثم قلت: هذا راکب آخْر. حتى اجتمعنا فکنا سبعة رکب قال: فمال 
رسول ال عن الطريق فوضع رأسه ثم قال: «حفضوا عَلَينَا صااتنا» فان آول من استیقظ 
ارتفعت الشمس نزل ثم دعا بميضأة کانت معی فیها شىء من ماء قال: فتوضاً منها وضوءا دون 
وضوء » قال: وبقى فیها شىء من ماء ثُم قال لأبى قتادة: «احفظ علينا میضاتك فسیکون لها تبأ». 
نم دن بلال بالصّلاة فصّی رسول ال رین تم صلّى اعدا فصتع كما كان يصنع كل یوم 
قال ورک رسول ال وکا مه قل: جل بصا فیس إلى نض ما كَفَارةمَا تا 


کتاب: المساجد ۶۳۹ 


بتفريطتا فى صلاتنا 8 قال: «أما تکم فی أسوة». 0 قال: «أما اه لیس فى الوم تفريط نما 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى یجیء وقت الصّلآة الأخرى فَمَنْ فَمَلَ ذلك فلیصلّها حين 


ينتبه لها َد كان الق صلا عند وفتها» ثم قال: ثم قال: ما ترون الّاس صَتَعُوا؟ قال: م قال: 
أصبح الناس فقدوا نيهم فقال آبو بكر وعمر رسول اللي بعدکم لم يكن ليخلفكم وال اشاس؛ 
إن رسول ال بين آیدیکم فان بطیعو آبا بكر وعمر روا قال: اهنا إلى الاس جين امد 


2م لشم عن وق مگ مه ۶ ه و و م مر ور ص وس م2 هس سمه ۳ وه س سے و و و و ك 
النهار و حمی کل شیء وهم بقه ن: يا رسول الله! هلكنا عطشنا. فقال: «لا هلك علي> 4. ثم 


م ړل وحم 


قال: «أطلقوا لى غمری». قال: ودعا بالميضاة فجعل رسول اله يصب وآبو فده یسقیهم للم 
بعد آن رآی الاش ماء فی الميضاة تكابوا علیها. فقال رسول الله ل «أحسئوا الملا کلم 
یل فقاو ستل ول لب تعبا وهم خی ما فى غنری ور سول اه 
قال ثم بت رسول اللي فقال لی : «اشرب». فَقُلت: لا أشرب حتّی تشرب يا رسول اللَّه! قال: 
«ان ساقی قوم آخرهم شربا». قال: فشربت وشرب رسول الل قال: فَأتَى الناس الْمَاءَ جامین 
رواء قال: فقال عبد اللّه بن رباح: نی لاخدت هذا الحدیت فى مسجد الجامع إِذْ قال عمران بن 
حسی: انلز ليها الى یف نت قرئیآحه لخب تذك اليلق قل فت قت اه با دید. 
فقال: ممن آنت؟ قُلت: من الانصار. قال: حدث فانتم اعلم بحدیفکم. قال: فحدنت الوم ققال: 

۶۸۱(۳-۷۱) از ابوقتاده روایت است که گفت: رسول خداي برای ما خطبه خواند و فرمود: 
«شب را راه خواهيد رفت و صبح -اگر خدا بخوآهد- به آب خواهید رسید». مردم حرکت کردند و 
[به علت سرعت در حرکت] کسی منتظر دیگری نماند. ابوقتاده گفت: در آن ميان رسول خذدايق 
نیز تا نیمه‌های شب راه پیمود و من ذر کنار ایشان بودم. رسول خداي خوابش برد و از مركب 
(۶۸۱) بخاری: ۵۹۵ ۱/ نکات مهمی که از حدیث استنباط می‌شود: مورد اول: قضای نماز به سبب وجود عذر صحیح است و 
تعجیل در أن نيز لازم نیست يا امکان تغيير مکان هست. // دوم: اقامدى برای نماز فوت شده گفته می‌شود ولی اذان گفته 
نمی‌شود؛ البته در حدیث ابوقتاده آذان نيز برای نماز فوت شده اثبات می‌شود. // سوم: مستحب است که نماز فوت شده به 
جماعت خوانده شود. // چهارم: وجوب قضای نماز فوت شده به دلیل خواب يا فراموشى يا بدون عذر؛ زيرا اگر برای ترک نماز 
فرد معذور قضا باشدء برای فردی که عذری ندارد قضای آن اولی‌تر است. البته برخی از اهل ظاهر كفتهاند كه برای فردی که 
بدون عذر نمازش فوت شده استء قضایی نیست و گناه چنین فردی بزرگ‌تر از آن است که با قضای أن برطرف گردد و اين 
نظر نشانه‌ی خطا و جهل گوینده‌ی آن است. الله اعلم. // پنجم: دلیلی است برای قضای نماز رواتب. // ششم: دلیلی است 
برای اجتناب از مواضع شیطان و آشکارترین معنی أن > نهی از خواندن نماز در حمام است. // هفتم: مستحب بودن گفتن ان 


شاء الله گفتن در آموری که مربوط به آینده است. // هشتم: مدت زمان هر نماز تا سر رسیدن نماز دیگر است؛ جز نماز صبح 
که تا طلوع خورشید زمان وجود دارد (مصحح) 


.£8 صحيح مسلم 


خويش مايل گشت. من به ایشان نزديك شدم و بدون أن كه بيدار گردد ایشان را راست كردم 
تا اينكه بر مركب خويش استوار كرديد. سپس حركت كرديم. چندی از شب نمانده بود كه رسول 
خداي دوباره به دليل غلبه‌ی خواب از مركب خويش مايل شد كه ديكربار بدون آن كه بيدار 
گردد. ايشان را راست كردانيدم. سپس حركت كرديم تابه آخر شب رسيديم. این بار رسول 
خدائكة بیش تر از دو بار نخست بر يشت شتر كج شد تا جایی که نزديك بود ييفتد. من به ايشان 
نزديك شدم و ایشان را راست كردانيدم. در این وقت رسول خداعلا سرش را بلند كرد و فرمود: 
«تو كيستى؟» كفتم: ابوقتادهام. فرمود: «از جه مدت با من همسفرى؟» كفتم: از همان ابتداى 
شب با شما هممسيرم. فرمود: «خداوند تو را حفظ كندء هم‌چنان كه تو ييامبرش را محافظت 
كردى». سپس فرمود: «آیا ما را می‌بینند يا از ديد مردم ينهانيم؟» در ادامه فرمود: «آيا کسی را 
می‌بینی؟» كفتم: اين يك سواركار. سپس كفتم: اين هم سوارکاری ديكر تا اين كه هفت سواركار 
به هم جمع آمدیم. رسول خدائِ فرود آمد و استراحت کرد و فرمود: «در مورد نماز مراقب 
باشيد». بعد همه به خواب رفتيم. اولين کسی که بيدار شد بيامبر دای بود؛ در حالى كه 
خورشيد به يشت وى تابيده بود. ما بی‌تابی كرديم. بيامبر دای فرمود: «سوار مركب خويش 
شويد». سوار شديم و راه افتاديم تا وقتى كه خورشيد بالا آمد. در اين وقت از مركب يايين آمد و 
ظرفى آب خواست. ظرف پیش من بود و مقداری أب در آن وجود داشت. رسول خدایلً وضويى 
سبك [و کامل] كرفت به گونه‌ای كه هنوز مقداری آب در آن باقی بود. سپس به ابوقتاده فرمود: 
«اين آفتابه را نگه‌دار که به زودی در مورد آن خبری خواهی شنید». آن‌گاه بلال آذان كفت و 
رسول خدايِك دو ركعت نماز خواند. سپس نماز صبح خواند؛ به شیوه‌ای عمل نمود که هر روز 
عمل می‌کرد. [يعنى صفت قضای نماز نیز همانند ادای نماز است.] ابوقتاده گفت: رسول خ دا 
سوار بر مركب شد و ما نیز جنين کردیم. ابوقتاده گفت: در این هنكام برخی با همدیگر شروع به 
نجوا کردند و می‌گفتند: کفاره‌ی کوتاهی ما در نماز چگونه خواهد بود؟ رسول خدائ فرمود: «آيا 
برای شما الكو و سرمشق نیستم؟» دوباره فرمود: «در خواب ماندن کوتاهی نیست. کوتاهی 
كردن وقتی است که فرد نمازش را تا زمان فرارسیدن نماز دیگر نخواند. هر كس جنين کرد بايد 
هر زمان که آگاه شدء نمازش را بخواند [و آن را به فردا موکول نکند] و چون فردا رسید. نمازهای 
فردای خود را سر وقتش بخواند [و نیازی نیست که نماز دیروزش را دوباره تکرار کند». سپس 


فرمود: «فكر می كنيد مردم جه كار کرده‌اند؟ [و در مورد ما جه فكر می‌کنند؟]». ابوقتاده كفت: 
سپس پیامبر لا خود ياسخ داد و فرمود: در حالى شب را به روز رسانده‌اند که پیامبرشان را گم 
کرده‌اند. ابوبکر و عمر گفتند: يبامبريّ يشت سر شماست [و هنوز به شما نرسیده است] و چنان 
نیست که شما را يشت سر خود بگذارد [و از شما پیشی كيرد]؛ اما مردم دیگر گفتند: بدون شک 
بيامبري جلوتر از شما قرار دارد. يس اگر آنان از ابوبكر و عمر اطاعت کنند راه مىيايند. راوی 
گفت: ما آن گاه به مردم رسيديم که مقداری از روز گذشته بود و هوا گرم شده بود. به نزد مردم 
أمديم؛ در حالى كه می‌گفتند: يا رسول ألله! از تشنگی هلاک شدیم! رسول خداعة فرمود: «هرگز 
هلاک نشويد!» سيس بيام برك فرمود: «قدح كوجكم را بیاورید». راوی گفت: آن ظرف را أوردند 
و پیامبر خداي آب ريخت و ابوقتاده آن را به مردم می‌داد. همین كه مردم أب را دیدند» بر آن 
ازدحام کردند. رسول خدايّ فرمود: «اخلاق خود را نیکو داريد؛ به زودی همه‌ی شما سيراب 
خواهید شد». راوی گفت: چنین کردند و رسول خدایل آب مىريخت و من به آنان آب می‌دادم تا 
این که همه سيراب شدند و تنها من و پیامبر اکرم 98 ماندیم. سپس رسول خدایقلا آب ريخت و 
فرمود: «بنوش!» گفتم: يا رسول الله! تا وقتی شما نياشاميدء من نخواهم نوشید. فرسود: «کسی 
که ساقی گروهی باشد. آخر از همه آب می‌نوشد». گفت: من نوشیدم و بعد از من رسول خداكة 
نيز سيراب شدند. ابوقتاده گفت: سپس مردم در حالی به آب رسیدند كه آسوده خاطر و سيراب 
بودند. عبدالله بن رباح گفت: من اين حديث را در مسجد جامع روايت می کردم كه در اين هنكام 
عمران بن حصين گفت: ای جوان! بنگر كه جه می‌گویی! من در آن شب یکی از سواركاران 
بودم. كفتم: يس تو نسبت به این حديث آگاه‌تری. گفت: تو از كدام گروه هستی؟ كفتم: از انصار. 
گفت: حديث را نقل كن؛ زیرا شما به احاديث داناتريد. گفت: حديث را برای مردم روايت كردم. 
عمران گفت: من أن شب را دريافتهام و احساس نمی کردم كه کسی حديث را أن طور به خاطر 
داشته باشد که من آن را به حافظه سیرده بودم. 

۲ ۱۸۲۳) وحدتّنی أحمد بن سعید بن صخر الدارمى حدتنا عبید الله بن عبد المجيد حَدكنا 
ال فى مسر لفات یا حثی إا کان فى وجه الصبح عرسا تا ایشا هی برعت 
الشمس قال: فکان أول من استیقظ ما آبو بكر وکنا لا وقظ بى ال من منامه لا تام حتی 


ف صخت مناه 


ى و 2 ع امس ق ا مم هوم 


يستيقظ ثم استيقظ عمر فقام عند بی اللا فجعل يكبر ویرفع صوته بالتكبير حتى استیقظ 
رسول للب فلما رفع رأسه و رآی الشمس قَد برعت قال: «رتحلوا» فسار بنا حتی إذَا ابیضت 
الشمس نَل فصلّی بنا العداة فاعتزل رجل من الْقَومٍ لم يصل معنا فلما انصرف قال له رسول 
الل «يا ما متعك ث أن مَعَنَا؟4. لل ا نبى الله ای ص 00 0 الك 


سے سام ص الق ت 


حن سیر ذا تحن 0 اد ا 0 تن ۹۳1 0 آین اماب قَالت: أَيْهَاهُ لك ما 
أكم. فلنا: فكم بين آهلك وبين الماء. قَالَت: مسيرة يوم وليلة. قُلنَا: انطلقى إلى رسول الله بك 
لہ وتا رول اله؟ قم مھا ینآرق ها ی العا بها تلا پا سول اله 
فسالها فأخبرته مثل النى آخبرتنا وأخبرته نها موتمة لها صبيان أيتام فأمر براویتها فأنیخت فَمج 
فى العزلاوين العلياوين ثم بعث براويتها قشربتا وتحن آربعون رجلاً عطاش حتی رونا نا کل 
قربة معنا وإداوة وغسلنا صاحبنا غیر آنا لم تسق يرا وهی تَكَاد تتضرج من الماء - یعنی 
المرادتین - تم قال: «هاتوا ما كان عندكم». فجمعنا لها من كسر وتمر وصر لها صرة فقال لها: 
«اذهبى فى هذا عيّالّك واعلّمی آنا لم ترا من مائك» فلما نت آهلها قالت: لد لقيت آسحر 
البشر أو إذ 1 كما زعم کان من آمره ذیت وذیت. فهدی الله ذاك الصرم پتلك المرأة فأسلمت 
ول 

۸۲(۳۲) از عمران بن حصين نقل است که گفت: در سفری رسول خداي را همراهی 
می‌کردم. تمام شب را تا نزدیکی‌های صبح راه يبموديم. سپس برای استراحت فرود آمديم. خواب 
بر چشمانمان غلبه کرد و تا طلوع آفتاب خوابيديم. عمران گفت: کسی كه اول از خواب بیدار شد 
ابوبکر ک4 بود. هنگامی كه رسول خداعل می‌خوابید کسی او را بیدار نمی کرد تا خود بیدار می‌شد. 
سپس عمر بیدار شد و او نزدیک سر رسول خداكق ایستاد و تکبیر گفت: و صدای خود را بلند 
می کرد تا ایشان بیدار شوند. چون رسول خدايقة سرش را بلند کرد و خورشید را دید که طلوع 
کرده است فرمود: «حرکت كنيد». بس حرکت كرديم تا زمانی که نور خورشید سفید گردید. 
آن‌گاه پیامبرعل فرود آمد و نماز صبح را با ما خواند. در این هنكام مردی از ما گوشه كرفت و 


1 . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۳۵۷۱ 


كتاب: المساجد ۶۴ 


همراه با ما نماز نخواند. وقتى كه رسول خداوَق نماز را تمام کرد. فرمود: «فلانى! جه جيز مانع شد 
كه در نماز ما را همراهى نكنى؟» وى كفت: مرا جنايت رسيده است. رسول خدايك او را فرمود كه 
با خاک پاک تيمم كند. او پس از تيمم نماز خواند. پیامبر اكرمكق من و چند سوار ديكر را فرمود 
كه در طلب آب از او جلوتر برويم و ما سخت تشنه شده بوديم. در حالى كه راهى بودیم» ناگهان 
با زنى برخورديم كه سوار بود و ياهايش را در ميان دو مشک دراز كرده بود. به او كفتيم: آب كجا 
بيدا مى شود؟ گفت: هيهات! هيهات! براى شما أبى يافت نمی‌شود. كفت ميان خانوادمى توو آب 
جه مقدار فاصله است. كفت: يك شبانه روز. به او كفتيم: نزد رسول خداق برو. كفت: رسول 
خداعية کیست؟ او را بر خلاف خواسته‌اش نزد بيامبر اکرم ل أورديم. أو به رسول خداعلا همان 
جيزى را كفت كه به ما گفته بود و فقط اين را افزود كه او فرزندان يتيم دارد. رسول خداا 
دستور داد شتر آن زن خوابانده شود. سپس به آوردن مشک‌های آب او أمر کرد و بر دهانه‌ی 
مشک‌ها دست کشید. ما تشنگان که چهل نفر بودیم از أن نوشيديم و سيراب شدیم و مشک‌ها و 
ظروف خود را از آن پر کردیم» جز أن که شتران خود را نتوشانيديم. مشک‌های آب أن زن 
هم‌چنان پر بود كه از فرط پری از آن آب می‌تراوید. سپس رسول خداي فرمود: «هر آن‌چه دارید 
بیاورید». برای أن زن مقداری نان ریزه و خرما جمع‌آوری شد. رسول خدايّ فرمود: «برو و غذا 
بردار؛ این برای خانواده‌ی توست و بدان که از آب تو نخواهم کاست». وقتی که أن زن نزد 
كسان خود رفت به آن‌ها گفت: ساحرترین انسان را ملاقات کردم یا این که پیامبر خداست؛ 
آن‌گونه که خود می‌پندارد. خداوند به واسطه‌ی آن زن قبیله‌ی او را هدايت کرد چنان که او و 
دیگران مسلمان شدند. 


سل )٠٠‏ دتا إسحاق بن إبراهيم ای أخبرا اضر ہن ميل دتتا عو ہن یی جويل 
الأعرابى عن أبى رجاء العطاردى عن عمرآن بن الحصین قال: كنا مع رسول الله فى سفر 
لل ل ام 


مشا و 


ہے و 


فی ال لم ۳ عمر بن الْخَطَاب ور ۳۴ dl‏ ا و ا جا رَوَرَقَعَ 
صوئّه بالتکبیر حتی اسقط رسول ال لشدة صوته بالتکییر فلما استیقظً رسول اللي شکوا یه 
اذى آصابهم فقال سول ال : « ضير ارتحلوا». وافتص الحديث. 


عر صحيح مسلم 


(۰۰۰) از عمران بن حصين روایت است كه گفت: در سفرى همراه رسول خدايقٌ بوديم. 
شب را تا نزديكىهاى صبح در حركت بوديم. واقعه‌ای (خواب) برای ما روى داد که برای هر 
مسافر خوش تر از أن نیست." كرمى آفتاب ما را از خواب بيدار كرد. او بقیه‌ی حديث را مشابه 
حديث روايت شده توسط سلم بن زرير ادامه داد با كمى اضافه و نقصان. مثلاً در حديث خود 
آورده است: وقتی عمر بن خطاب- که قوی بود و صدای بلندی داشت- از خواب بیدار شد و دید 
که همگان به خواب فرو رفتهانده برای تكبير گفتن صدايش را بلند کرد تا این که رسول خداوق 
به خاطر بلندی صدای تکبیر وی از خواب بیدار شد و چون دیگران از خواب بیدار گشتند. از 
آن‌چه بر سر آنان آمده بود نزد پیامبر اکرم ی شکوه کردند و ایشان فرمود: «ایرادی ندارد؛ حرکت 
کنید». سپس حدیث را نقل کرد. 


2 ۶ 9 4 ت 


۲ -(168) حدتنا إسحاق بن ابراهیم أخبرنا سليمان بن حرب حدّا حماد بن سلمة عن 
حميد عن بر بن عبد الله عن عبد الله بن رباج عن أبى قادة قال: : کان رسول الله إا كان فى 
سقر فعرس ليل امنطجَع على یمینه ول عرس فییل الصبح قصب ذراعه ووضع رس عَلَى که 


۶۸۳(۳۳) از ابوقتاده روايت است كه گفت: وقتى رسول خداوقة سفر من كرد در اواخر شب 
از مركب برای استراحت پایین می‌آمد و بر پهلوی راست خويش می خوابید و در صورتی که در 
نزدیکی‌های صبح به استراحت می‌پرداخت» دو بازوی خويش را زیر سر می‌گذاشت و سر را بر 
روی دو کف دست قرار می‌داد. 

0۸۶۳۶ حدقا هداب بن خالد حدتنا همام حدقا قَتَادة عن آنس بن مالك أن رسول 
الم قال هم نس صا قلیسلها ا ذَكَرََا ل كر لها إلا لك». قال ادد وآقم الصلاَة 

۶۸۴۳۴ از انس بن مالکه روایت است که كفت: رسول خدائ فرمود: «هر کس 
نمازى را فراموش کرد» چون به ياد آورد. بايد آن نماز را ادا كند و آن نماز را کفاره‌ای جز خواندن 
أن نیست». قتاده این آیه‌ی قرآن را تلاوت كرد كه خداوند می‌فرماید: «نماز را برای ياد من برپا 
دار». 


'. به قول شيخ سعدى: «خواب نوشين بامداد رحیل باز دارد بياده رأ ز سبيل» 
۳ . در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۵۹۷. 


کتاب: المساجد ۶۴۵ 


له ۰ وحدقتاه یحیی بن یحیی وسعید بن منصور وقتيبة بن سعيد جمیعا عن أبى عوانة عن 


قتادة عن أنس عن النبى 6 ولم يذكر: «لاً كفارة لها إلا ذلك». 

-(۰۰) یحیی بن یحیی و سعید بن منصور و قتیبه بن سعيدء همگی از أبوعوانه از قتاده از 
انس از رسول خدايق مشابه حديث مذكور را روایت کرده است: اما جمله‌ی: «و آن نماز را 
كفارهاى جر خواندن آن نيست» ذكر نكرده أست. 

e‏ ل ی" تن 

۰۰۳-۵ ۰) از انس بن مالک که روايت است كه گفت: رسول خداي فرمود: «هر كس 
نمازى را فراموش كند يا در آن وقت در خواب باشد. کفاره‌اش اين است كه چون به ياد آورد 
نمازش راادا كند». 


7 الله ا آقم الصّلاة 0 


علام ٠٠‏ ۰) از انس بن مالک نقل است كه رسول دا فرمود: «هركاه یکی از شما در 
وقت نماز خواب باشد ۳ ازا ن غافل گردد. بايد چون به ياد آورد. نمازش را ادا كند؛ زيرا خداوند 


می‌فرماید: «نماز را برای ياد من يريا دار». 


کتاب نماز مسافران و كوتاه خواندن آن 


باب ١‏ نماز مسافر و قصر آن 
١‏ -[180) حَدئنًا یخی بن یخیی قال قرأت علی مالك عن صالح بن كيسان عن عروة بن 
ل عن عائشة زوج النبی 46 آنها قَالَت: فرضت الصلاة ركعتين رکعتین فى الحضر والسفر فأقرت 


ماس و 


صلاة السفر وزيد فى صلاة الحضر. 

۱-(۶۸۵) از عايشه طضاء همسر پیامبر اكرميك روايت است كه گفت: نماز [در ابتدای 
مشروعيتش] در حضر و سفر به صورت دو ركعت دو ركعت واجب شد. نماز سفر بر سر جاى خود 
ثابت ماند؛ اما بر تعداد ركعات نماز حضر افزوده كشت. 

FY‏ ۰۰( وحدتنى آبو الطّاهرٍ وحرملة بن يَحَيَى قالا: حدئنا ابن وهب عن يونس عن ابن 
ها ال رو ایر أن ن عائشة ay e‏ 

۲-(۰۰۰) از عايشه ښغاء همسر پیامبر اکرم م1 روایت است که گفت: خداوند وقتی نماز را 
واجب كردانيدء تعداد ركعات آن را دو ركعت تعيين فرمود. سپس مقدار أن را در حضر كامل كرد 9 
نماز سفر بر مبناى همان فریضه‌ی نخستين مقرر كشت و بر مقدار آن افزوده نشد. 

یم 2 او ی مه ا و م لد اال هم مس و مس و2 

۳ -۰۰۰۳) وحدئنی على بن خشرم آخبرنا ابن عيينة عن الزهری عن عروة عن عائشة أن 
الصا أول ما 2 ضت رکمتین قاقرت صله السفر وأتمت صلاة الحضر. قال الزهری: فقلت لعروة: 
ما بال عائشة تتم فى السفر؟ قال: لها تاوت كما تأول عثمان. 


)۰۰( از عايشه ا روابت است که گفت: در ابتدا نماز به صورت دو ركعتى فرض 
كرديد. سپس نماز سفر بر سر جاى خود ثابت ماند و نماز حضر كامل گشت. زهرى كفت: از عروه 
برسيدم: پس جرا عايشه غا در وقت سفر نماز را كامل می‌خواند؟ (قصر نمی کرد؟) كفت: وى 
آن را مانند عثمان 4 تأويل مى كرد. 


٤‏ ا وحدتناآبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب وزهير بن حر وإسحاق : بن إبراهيم قال 


7 رنا وقال الا خرون: حدثتا عبد الله بن إدريس عن ابن جریج عن ابن آبی عمار عبن 


عبد الله بن بابیه بيه عن يعلى بن أمية قال: فلت لعمر بن الخطاب: لإ ليس عليكم جناح أن تفصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذین کفروا [نساء: ١‏ فقد آمن لاس فقال: عجبت مما 
جب عجبت مثه فسالت رسول ال عن دلك. فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم فَفبلُوَا صدقته». 

۶۸۶(۴ از يعلى بن أميه روایت است كه كفت: با عمر بن خطاب ڪه در مورد اين أيه: «كر 
بيم داشتيد كه آنان كه كفر ورزيدهاند به شما آزار برساننده كناهى بر شما نيست كه نماز را كوتاه 
كنيد». سخن كفتم كه مردم دیگر در امان هستند و خطرى متوجه آنان نيست. عمر؛ كفت: من 
نيز مانند تو در این باره در شكفت شدم و از رسول دای در اين باب پرسیدم؟ فرمود: «اين 
بخششى است كه خداوند آن را به شما ارزانی داشته است» پس بخشش او را بپذیرید». 

-(۰۰۰) وحدثنا محمد بن آبی بکرٍ المقدمی حدتنا یخی عن ابن جریج قال: حدثنی عبد 
الرخمن بن عبد اله بن أبى عمار عن عبد اله بن باه عن يعلى بن أمَيّة قال قلت لعمر بن 
الطاب پل حدیث ابن إدريس. 

(۰۰۰) محمد بن ابوبکر مقدمى از يحيى از ابن جُريج از عبدالرحمن بن عبدالله بن ابوعماره 
از عبدالله بن بابيه از يعلى بن أميه روايت كرد كه كفت: به عمر بن خطاب ڪه كفتم. بقيه هم 
مشابه حديث ابن ادريس است. 

© (۸۷) حدثنا يحيى بن یحیی وسعيد بن منصور وأبو الربيع وقتيبة بن سعید قال یحیی: 
أخبرنا وقال الاخرون: حدتناآبو عواتة عن بکیر بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس قال: 
فرض الله الصلاة على لسان نبیکم 3 فى الحضر آربعا وفی السفر ركعتين وفی الختوف ركعة. 


۶۴۸ ۱ صحح متام 


۵-(۶۸۷) یحیی بن یحیی و سید بن منصور و ابوربیع و قتیبه بن سعيد از یحیی از دیگران از 
ابوعوانه از بکیر بن اخنس از مجاهد از ابن‌عباس 4 روایت کردند که گفت: خداوند بر زیان 
پيامبرتان» نماز را در حضر چهار ركعت و در سفر دو ركعت و در وقت ترس يك ركعت واجب 
گردانید. 

٦‏ -(۰۰۰) وحدئنا آبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الثاقد جميعًا عن الْقَاسم بن مالك قال عمرو: 
حا قاسم بن مالك المزنى حدقا أيوب بن عائذ السطائی عن بکیر بن الأخنس عن مجاهد عن 
بن عباس هه قال: إن الله فرص الصلآة على لسان نبیکم بل على المسافر ركعتين وعلّى المقيم 
أربعا وفى الخوف ركعة. 

علزء 9 ( از أبن عباس ذه روایت است که گفت: خداوند پر زبان ييامبرتان نماز را بر مسافر دو 
ركعت و بر مقيم چهار ركعت و در وقت ترس یک ركعت فرض كرانيد. 
تمن يكن و سایق شالت عاض کت مان ]6 کت يم 
ذا تم أصل مع الامام. فقال ركعتين سنة آبی القاسوكك .. 

۷-(۶۸۸) از موسی بن سلمه هذلی نقل است که گفت: از ابنعباس 4ك پرسیدم: اگر در مکه 
بودم و همراه امام نماز نخواندم» چگونه نماز بگزارم؟ گفت: دو ركعت بخوان که سنت ابوالقاسم 
(بيامبرق) است. 


-(۰۰۰) وحدئناه محمد بن منهال الضریر حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعید بن آبی عروبة ج 
وحدتنا محمد بن المتنی حدقا معاد بن هشام حدکتا أبى جمیغا عن فتادة بهذا الإستاد تحوه. 

-(۰۰۰) محمد بن منهال ضرير از يزيد بن زریع از سعید بن آبوعروبه سح- و محمد بن مثنی 
از معاذ بن هشام از ابی» همگی از قتاده مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 


ل عند رق لعفف ل حل ١‏ وق و نهاك “اع 1١7‏ ھا قوس 


-(143) وَحَدتَنا عبد الله بن مسْلَمَةَ بن قعتب حدتتا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الْخَطَاب عن أبيه قال: صحبت اين عمر فى طریق مكة قال: فصلّی نا الظهر ركعتين ثم أقيل 


ووت سس و ساس وس اق عد مم ت 


وآفبلنا معه حتی جاء رحله وجلس وجاسنا مه فحانت منه التقاَة نحو حيث صلّی فُرآى ناسا قیاما 


کتاب: نماز مسافر ۶۹ 


۶ و ۶ 


سح رل ال التق قل بذ على قت یمه ال وجنت آنا بكر لب 


على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزذ ء على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت 
عثمان فلم يزد على ركعتين حتی قبضه الله وقد قال ال قد كان لَكُمْ فى رسول الله أسوة 
حَسَنَة» [احزاب: ۲۱. 
۴۸۹(۸ عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب# از يدرش نقل کرد كه گفت: در راه 
مكل با اين غمر همراه فندم: وی همراه ما دو ركعت مان ظهر جوا سیی حرکت کرد اه مل 
اقامت خويش رسيد و آن‌جا نشست. ما نیز او را همراهی کردیم. دید که عده‌ای از مردم در همان 
مكان او به نماز ایستادند. گفت: آنان جه کار می‌کنند؟ گفتم: نماز تطوع می‌خوانند. گفت: اگر قرار 
بود من نماز تطوع بخوانم» نمازم را کامل می‌خواندم. ای برادر زاده! من در سفرء رسول خدایل را 
همراهی کرده‌ام. ایشان تا زمان وفات خويش هميشه نماز را دو ركعت گزاره‌اند. هم‌چنین ابوبکره 
عمر و عثمان# را نیز همراهی کردهام. ایشان نيز تا زمان وفاتشان بر دو ركعت نیفزودند. خداوند 
می‌فرماید: «در [گفتار و کردار و پندار] رسول خدا [و اقتدا به ایشان در جنگ و غیر آن] برای ضما 


الگویی نیکوست...» (احزاب, 4۲۱ 

٩‏ -(۰۰۰) حدتنا قتيبة بن سعيد حَدَتنًا يزيد - ر يعنى ابن زريع - عن عمر بن محمد عن 
حفص بن عاصم قال: ل ا وله عن السبحة فى السَّفَرِ 
فقال: صحبت رسول الل فى السفر فما رآیته يسبح ولو كنت مسبحا لائممت وق قال الله 


سق مم # 


تعالی: وقد كان کم فى رسول الله (سوة حَسّة» [احزاب:۲۱] 


۰۰۰۹) از حفص بن عاصم نقل است که گفت: بیمار شدم و ابن‌عمر از من عیادت کرد. در 
مورد نماز تطوع در وقت سفر از وی پرسیدم؟ گفت: من در سفرء رسول خداقٌِ را همراهی کرده‌ام. 
نديدم که أيشان نماز تطوع بخوانند. اگر قرار بود كه نماز تطوع بخوانم» پس نماز فرضم را کامل 
می‌خواندم [و أن را قصر نمی کردم]. خداوند می‌فرماید: «در [گفتار و کردار و پندار] رسول خدا [و 
اقتدا به ایشان در جنگ و غير آن] برای شما الگویی نیکوست..» «الأحزابء 4۲۱ 

۰ -(140) حدتنا خلف بن ۳ وأبو الربيع الزهرانی وقتيبة بن سعید قَالُوا: حدتنا حما وهو 


۶ و و و و مكف 


ابن زيد ح وحدئنى زهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم قال حدما (سماعیل كلاهما عن آیوب عن 


۶۵۰ صحيح مسلم 


آبی قلابة عن آنس أن رسول الل صَلَّى الظهر بالْمَدِيئَة آرا وصلی العصر بذى الحليفة 
ركعتين.١‏ 

۶۹۰(۳۰) خلف بن هشام و ابوربيع زهرانى و قتيبه بن سعيد از حماد (ابن زيد) سح- و زهير 
بن حرب و يعقوب بن ايراهيم از اسماعیل هر دو از ايوب از ابوقلابه از انس هه روايت كردند که 
رسول خداي نماز ظهر را در مدينه چهار ركعت و نماز عصر را در ذُوالحلیفه» دو ركعت خواند. 

٠-1-١‏ قا يدبن ملم تتا مقا حك من اكير ولا مسر 
سمعا أنّس بن مالك یقول: صَلَيت مع رسول الله لظهر بالمدينة أربعا وصلیت معه العصر پذی 
الحليفة رکعتین. 

۰۰۰(۳۱) سعید بن منصور از سفیان از محمد بن منکدر و ابراهیم بن میسره روایت کرد که 
انس بن مالک گفت: من همراه رسول خداي نماز ظهر را در مدینه چهار ركعت و نماز عصر رأ 
در ذوالحليفه, دو رکعت خواندم. 

۲ ۱(۳) وحدتناه ابو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن بشار كلاهما عن غندر قال آبو بكر: 
حدتنا محمد بن جعفر غندر عن شعبة عن یحیی بن يزيد الهنائی قال: سألت أنس بن مالك عن 
فصر الصّلاة ال : كان رسول ال( خرج مسيرة تلد آمال أو اة فراسخ - شعبة الشاك 


خر و 

۲-(۶۹۱) أبوبكر بن ابوشیبه و محمد بن بشارء هر دو از غندر از ابوبکر از محمد بن جعفر 
غندر از شعبه از يحبى بن يزيد هنائی روایت کردند که گفت: از انس بن مالک در مورد قصر 
نماز پرسیدم؟ گفت: هر كاه رسول دای به اندازه‌ی سه مايل يا سه فرسخ - شک از سوی شعبه 
است - سفر مىكرد, نماز را دو رکعتی می‌خواند. 

لو و وا اراق ميا ار ل عات 


و مه 


حرجت مع شرخبیل بن السمط إلى قرية على رأس سبعة عشر أو تماية عشر ميلا فصلی ركعتين. 


١ .‏ .در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۰۸۹ 


کتاب: نماز مسافر ۶۵۱ 


ال يفعل. 

۶۲(۳-۳) از جبير بن نفير روایت است که گفت: به همراه شرحبیل بن سمط به روستایی 
رفتم که مسافت أن هفده يا هیجده مايل بود و او نماز را دو رکعتی خواند. از او علت أن را 
پرسیدم؟ گفت: عمرظ را ديدم که در ذوالحلیفه نمازش را دو رکعتی خواند. من نیز علت أن را 
جویا شدم. گفت: من مطابق با آن‌چه رسول خداي انجام می‌دادنده عمل می‌کنم. 

٤‏ ۰۰۰(۳) وحدثنیه محمد بن المنی حدقا محمد بن جفر حدقا شعبة بهذا لاستاد. وقال 
اق وم سم فرشا ول إن اتن لاسا قل لكا a‏ ر 
ثمانية عشر میا ٠‏ 


۳۴( ) محمد بن مثنى از محمد بن جعفر از شعبه مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق 
نقل كرد و از ابن سمط نام برد و از شرحبيل ذكرى به ميان نياورد. همجنين كفت که او به 
سرزمينى رسيد كه به آن «دومين» كفته می‌شد؛ از توابع حمص بود و در هيجده مايلى آن قرار 
داشت. 

۵ "(۱۹۲) حدثنا يحيى بن یحیی التمیمی أخبرنا هشیم عن یحیی بن أبى إسحاق عن 
أ بن مالك قال حرجنا م رمول ال من امین إلى مک فصَلَى رکتتین رفتتین خی 
رجع. قلت: كم آقام بمكة؟ قال: عضرا 

۶۹۳(۳۵) از انس بن مالك نقل است كه كفت: همراه رسول خدايّك از مدينه به قصد 
مكه بيرون أمديم. رسول خداي تا زمان برگشت به مدینه نمازها را دو ركعتى می‌خواند. كفتم: 
چقدر در مكه أقامت كرديد؟ گفت: ده روز. 

٠۰۰‏ َه تخت عوانح ود أو کر حدقا ان له چا نا یی 


0 هاس مس مر وعم 


بن أبى إسحاق عن أنس عن الب 8 بمثل حديث هشیم. 


۱۰۸۱ .در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره:‎ ١ 


0 


س(۰۰۰) قتيبه از ابوعوانه ح- و ابوکریب از ابن علیه» همكى از يحيى بن ابواسحاق از انس 
از رسول اكرم يك مشابه حديث هشیم را نقل کردند. 

033 وحن عبید الله بن معاذ حدتنا أبى حدئنًا شعبة قال حدتنی یحیی بن آبی (سحاق 
قال: سمغت آنس بن مالك یقول: حرجنا من الْمَدِيئة إلى الحج. ثم ذکر مثله. 

-(۰۰۰) عبیدالله بن معاذ از ابی از شعبه از يحيى بن ابواسحاق روایت کرد که گفت: از انس 
بن مالک شنیدم که می‌گفت: از مدينه به قصد حج خارج شدیم. سپس بقیه را مشابه حدیث 
مذکور نقل کرد. 

-(۰۰۰) وحدقنا ابن مر حدتتا أبى ح وحدتتاآبو كريب حدتتاآبوأسامة جمیعا عن الثورى عن 
تی بن یی نخان عن اس عن ال یه ول را 

-(۰۰۰) ابن‌نمیر از ابی ح- و ابوکریب از ابواسامه» همگی از ثورى از يحيى بن ابواسحاق از 
انس از رسول اكرميكك مشابه حديث مذکور را نقل كرد اما موضوع حج را ذکر نكرد. 


باب ۲ - قصر نماز در منی 
ره وت بخ ال رش لتو طرق وا و سارت کر 
ان تا خن نالف یه زولب صلی سل فش یی وه 
رت و بخ وشت وتان شیم نع کم اه 
۶۹۴(۶ از يدر سالم بن عبدالله روایت است که گفت: رسول اکرم 96 در محل منا و جاهای 
دیگر نماز مسافر (دو رکعتی) خواند. در زمان خلافت ابوبکر ظا عمركه و اوایل خلافت عثمان 5ه 
هم چنان بود. سپس عثمان ظ4 نماز را تمام کرد (چهار ركعت نماز خواند) 


-(.۰۰) وحدتاه زهير بن حرب حدقا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى ح وحدثتاه (سحاق وعبد 
بن حميد قالا: أخبرنا عبد الرزاق أخرنا سور جمیعا عن الزهر ی بهذا الاستاد قال: پمنی. و 


وغيره. 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۱۰۸۲ 


کتاب: نماز مسافر ۶۵۳ 


-(۰۰۰) زهیر بن حرب از ولید بن مسلم از اوزاعی -ح- و اسحاق و عبد بن حمید از 
عبدالرزاق از معمرء همگی از زهری حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. گفت: "در منى" و 
لفظ "غير e‏ ا 


قال: صلّی رسول لال بلي مط 000 ا سا نت 
ثم إن عثمان صلّی بعد أربعا. فكان أبن عمر إِذا صلّی مع الإمام صلّی آربعا وإذَا صلاها وخده صلّی 


رکعتین. 


۰۰۰(۳۷) از ابن‌عمر 4 روایت است که گفت: رسول دای در محل منی دو ركعت نماز 
خواند. هم‌چنین ابوبکرطهبعد از ایشان و عمرطك بعد از ابویکر و عشمان 4 در اوییل خلافتش 
چنین عمل کردند. سپس عثمان#ك نماز را چهاررکعتی کرد. ابن‌عم رف هر وقت نماز را با 
جماعت می‌خواند. چهار ركعت می‌گزارد و چون أن را به تنهايى می‌خواند. دو ركعت می‌گزارد. 


زه <( وحدئتاه ابن المتنی وعبيد . الله ر بن سعيل E‏ ۳۳۹ یخی وهو ۽ ان ح وحدئتاة 0 
ریب خی ین أي اد ج وحدته ین تم جاع عقبة بن خالد کلم عن عبید الله بهذا 
الاستاد د تحوه. 


-(۰۰۰) ابنمثنى و عبيدالله بن سعيد از يحيى (قطان) -ح- و أبوكريب از ابن ابوزائده سح- و 
ابن نمير از عقبه بن خالدء همكى از عبيدائله حديث مذكور را با اسناد فوق و مشابه آن نقل كردند. 
حص إن عاو و ب شرق صلی اب 3 بمنی علاة انار ولو رم كر 
تمانی سنين أو قال: ست سنين. قال حفص: وكان ابن عمر یصلی بمنی رکعتین ثم يأتى فراشه. 
ا و صلیت بعدها ركعتيْن. قال: أو فطت لائممت الصا 


۰۰۰(۳-۸) از ابنعمرك روايت است که كفت: رسول خدائ در محل منا نماز مسافر 
می‌خواند. ابوبكرء عمر و عثمان ک4 هشت سال يا شش سال به همین سان عمل نمودند. حفص 
گفت: أبنعمر در منا دو ركعت نماز می‌خواند و سپس به منزل(بستر) خويش می‌رفت. گفتم: ای 
عمو! بهتر نبود كه بعد از آن دو ركعت بخوانی. گفت: اگر می‌خواستم اين کار را یکنم» نماز فرضم 
را به طور کامل می‌خواندم. 


۶۵۴ صحیح مسلم 


(۰۰۰) وحدتناه یحیی بن حبیب حدقا خالد یعنی ابن الحارث ح وحدتتا ابن المثنی قال: 
حدقنی عبد الصمد قالا: حدئنا شعبة بهذا الاستاد ولم یقولاً فى الحديث پمنی. ولکن قَالاه صلی 

-(۰۰۰) یحیی بن حبیب از خالا (ابن حارث) -ح- و أبن مثتی از عبدالصمد از شعبه مشابه 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. اما در مورد منا چیزی نگفتند؛ ولی عبارت: «در سفر 
نماز خواند» را ذکر کردند. ۱ 

٩‏ -(۱۹۵) حدتنا قتيبة بن سعيد حدئنا عبد الواحد عن الأعمش حدتتا إبراهيم قال: سمعت 
عبد الرخمن بن يزيد یقول: صلی بنا عثمان بمنى أربع رکنات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود 
فاسترجع ثم قال: مقر ی موی یی 


ys‏ ستاو اد E‏ ۳ اس مر کے 


)۶۹۵(-٩‏ از عبدالرحمن بن يزيد نقل است که گفت: عثمان بن عفان در منا با ما چهار 
ركعت نماز خواند. اين موضوع که به عبدالله بن مسعود گفته شدء استرجاع نمود (انا لله و انا اليه 
راجعون) كفت و اظهار داشت: با رسول خداي در منا دو ركعت نماز خواندم. با ابوبكر و عمر 
بن خطاب#ه نیز چنین عمل نمودم. کاش عوض چهار ركعت از دو ركعت مورد قبول» بهره‌مند 
شوم. 
شیبة قال ها رس رن 0 ld‏ 


مس هو 


الاستاد نحوه. 
-(۰۰۰) ابویکر بن ابوشیبه و ابوکریب از ابومعاویه -ح- و عثمان بن ابوشیبه از جریر ح- و 
E‏ 00 0 مشابه حديث 00 هه یت 


ع عاد مر و هه 


ا و ی ان 


۲ . در صحیح امام بخاری» برآبر أست با حدیث شماره؛ ۸۴ 


۹۶۰ يحيى بن يحيى و قتيبه از يحيى از قتيبه از ابواحوص از ابواسحاق از حارثه بن 
وهب روايت كردند كه كفت: با رسول خداو در منا نماز را دو ركعتى خواندم. 

۱ (۰۰۰) حدئنا أحمد بن عبد الله بن يوس حدتنا زهير حدتتا آبو (سحاق حدتنی حارلابن 
وب الْخرَاعى قَال: صَليْتْ خلف رسول ال بمئّى ولاس اکر ما کائوا فصلی رختین فى حَجّة 
الوداع. قال مسلم : حارة بن وهب الخزاعى هو أخو عبید اله بن عمر بن الْخَطَاب لامه. 

۰۰۰(۳0۱) از حارثه بن وهب روايت است كه گفت: يشت سر رسول خدائ در منا نماز رادو ` 
ركعتى خواندم. همجنين جمع کثیری از مردم نيز همراه رسول خداك در حجةالوداع نماز را دو 
ركعتى خواندند. امام مسلم می‌گوید: حارثه بن وهب خزاعی, برادر مادرى عبيدالله بن عمر است. 


باب ۲ - خواندن نماز در منزل به وقت باريدن باران 


۲ (۹۷) حدا یخی بن يَحْبَى قال: قَرَأت علی مالك عن افع آن ابن عم دن بالصّلاة 
فى لَيلّة ذات برد وریح فَقَال: آلا صلوا فى الرحال. ثم قال: كان رسول اله يَأْمَرالْمُوَدْنَ إِذا 
كانت لَيلَةَ بَاردة ذات مَطَرِ يقول: «الاً صلُوا فى الرخال».۱ 


۲-(۶4۷) از نافع روايت است كه گفت: أبنعمر در شبى سرد و طوفانی اذان گفت. سپس 
ندا کرد: آگاه باشیدا در منازلتان نماز بخوانید. سپس گفت: ييامبر خدائة در شب‌های سرد و بارانی 
به مؤذن أمر مى فرمود كه بكويد: «آگاه باشيد! در منازل خويش نماز بخوانيد». 


0 ۰) حَدثنَا محمد بن عبد اله بن مير حدئنا أبى حدتاعبید الله حدتنینافع عن ابن 
عمر ر آنه تلای بالصلاة فی ية ذأت برد وریح ومطر فقال فى آخر ندائه: : ألا عو فى رحالکم أل 
17 فق الرحال. ۾ قال: إن E‏ اللي كار ن يام امن اد کانت یلد باردة أو ذات مطرٍ فى 
السفر أن يَقول: ألا صلُوا فى رحَالكُم. 

۰۰۳۳ از نافع روايت است كه كفت: ابنعمر در شبى سرد و طوفانى اذان كفت. سيس در 
پایان اذان ندا درداد: آگاه باشید! در منازل خويش نماز بخوانید. آگاه باشید! در منازل خويش نماز 
بخوانید. سپس گفت: رسول خداي در شب‌های سرد و بارانی و در وقت سفر به مؤذن امر 
می فرمود که بگوید: آگاه باشيد! در مناز خويش نماز بخوانید. 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۶۶ 


۶۵۶ صحيح مسلم 


سس ریس بش بت رح هوجو تست يل 


۰۰۰(۳-۶) وحدتتاه ابو بكر بن آبی شيبة حدقا أبُو أسامة حدثنا عبيد الله ن نافع عن ابن 
عمر آنه تادی بالصلاة بضجتان ثم ذکر بمثله وقال: ألا صلوا فى رحالکم. ولم يعد انية لا صَلُوا 
فى الرحال من قول ابن عمر. 

ات از نافع 7 أست كه كفت: أبن عمر در د ذان گفت؛ ادامه‌ی حديث مذکور 

٥‏ -(194) حَذتنًا یخی بن یحیی آخبرتاآبو يقم عن آبی الزییر عن جابرح وخدتنا آخمد 
بز یوس قال حَدئنًا زهیر حَدتَنا أبو الزيْرٍ عن جابر قال: حرجنا مع رسول اللو فى سفر فمطرنا 

۵-(۶۹۸) از جابر نقل است که گفت: رسول دای را در سفری همراهی کردیم. باران باريد 
و ایشان فرمود: «هر كس از شما كه خواست. می‌تواند در منزل خويش نماز بخواند». 

٩‏ -(0۹۹) وحدتّنی على بن حجر السندی دنا (سماعیل عن عبد الحمید صاحب الژیادی 
عن عَبْد الله بن الحَارث عن عبد الله بن عباس أنه قال له فى يوم مطير: إ قلت: آشهد أن 
لا (له إلا الله آشهد أن محمدا رسول ال لا تقل: اك على الصالاة كل صلوا فی ببوتکم فال: 
فکان لاس استتگروا ال فقال: آنجبون من دا قد فل ذا من هو خیر منی إن م الجمعة عة 
وَإنَى كرهت أن أحرجكم فتمشوا فى الطین والاخض. 

۶-(۶۹۹) از عبدالله بن عباس نقل است كه وى در روزى بارانی به مؤذن خويش گفت: بعد 
از گت هد آن ن¿ ۷ لها ال و آشنهد أن ن محم زسول له در اذان» به عوض گفتن حى على 
الصلاة بكو: صلا فى بیوتکم (در منازل خويش نماز بخوانید)؛ گویی مردم آن را نادرست و ناپسند 
انگاشتند. يس گفت: از این امر شگفت‌زده شدید؟ اين عمل فردی است (پیامبرق) که از من بهتر 
است. قطعاً جمعه واجب و حتمی است و من ناپسند دانستم كه شما را در حالی از منازلتان بيسرون 
آورم كه مجبور شوید در كل و لای حرکت کنید. 

۷ -(۰۰ .) وخدگنیهآبو کامل الجخدری حدتنا حملا یفنی ابن زید عن عبد الحمید فال: 


مهاده 0ت ممم مر مه 


سمعت عبد الله بن الحارث قال: حَطَبنَا عبد الله بن عباس فى يوم ذى راغ. . وساق الحديث بمعنی 


کتاب: نماز مسافر ۶۵۷ 


چ ےق 


حدیت ابن علية ولم یذکر الجمعة وقال: قد فعلّه من هو خیر منى. يہ يعنى النبی ب وقال آبو کامل: 
حدنا ماد عن عاصم عن عبد الله بن الْحَارث تخود 

۰۰۰(۳-۷) از عبدالحمید نقل است که گفت: از عبدالله بن حارث شنیدم که گفت: عبداثه بن 
عباس در روزی که كل و لای همه جا را فراگرفته بو برای ما خطبه خواند؛ بقیه‌ی حديث را 
مشابه حدیث ابنعليه نقل کرد؛ اما در مورد روز جمعه چیزی نگفت» ولی گفت: کسی؛ یعنی 
رسول خداوّ كه بهتر از من است» چنین عمل کرده است. ابوکامل از حماد از عاصم از عبدالله بن 
حارث حديث مشابه را نقل كرد. 

-(۰۰.) وحدتبیهآبو الربيع اتکی هو الزهرانى حدقا حماد نی ابن ید حدتناآیوب وعاصم 
لاو ول یگ فى حر نی ال کج 

-(۰۰۰) ابوربیع عتکی (زهرانی) از حماد (ابن زید) از ايوب و عاصم احول حدیث مذکور را با 
اسناد قوق نقل کردند؛ اما در حديث خويش جمله‌ی «یعنی النبى4» را ذکر نکرد. 

مار ]وخا سای بن متصور خرن تل ا فاه ا الي 
صاحب الزيادى قَال: سمعت عبد الله بن الحارث قَال: أَذْن مون ابن عباس ڪه يوم جمعة فى یوم 
مطير. فذكر نحو حدیت ابن علية وقال: وكرهْت أن تمشوا فى الدخض والزكل. 

۰۰۰(۳۸) اسحاق بن منصور از ابن شميل از شعبه از عبدالحميد صاحب زيادى نقل كرد كه 
كفت: از عبدلله بن حارث شنيدم كه كفت: مؤذن عبدالله بن عباس روز جمعه و در هواى بارانى 
اذان كفت. سپس مشابه حديث ابنعليه را نقل كرد كه كفت: نابسند داشتم كه در كل و لاى 
روانه شويد. 

)٠ ۰۰۳ ۹‏ وحدتاه عبد بن حمید حَدكنَا سعید بن عامر عن شبة ح وَحَدنا عبد بن خمد 
آخبرنا عبد الرزاق آخبرنا معمر کلاهما عن عاصم الأحول عن عبد اله بن الحارث أن ابن عباس 
أمر موده فى يوم جمعة فى یوم مطیر. نحو حدیفهم وکر فی حَديث مَنمر قله من هو خی 
منی. یعتی ای 6 


۶۵۸ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳۹) از عبدالله بن حارث نقل است که ابن عباس به مؤذن خويش در روز جمعه‌ای با 
هوای بارانی دستور داد كه اذان گوید؛ مشابه حدیث راویان مذکور است. در حدیث معمر آمده 
است: اين عمل را کسی انجام داده که از من بهتر است؛ یعنی. رسول خداكق. 

۰۰۰(۳-۰) وحدئناه عبد بن حميد حدتنا آخمد بن اسحاق الخضرمی حدتنا وهیب حدقا 
uy‏ اسهم ی وم وي نمض 

۰۰۰(۲۰) عبد بن حمید از احمد بن اسحاق حضرمی از وهیب از ايوب از عبدالله بن حارث 
نقل کرد كه گفت: عبدالله بن عباس به مؤذن خويش در روز جمعه‌ای با هواى بارانی دستور داد 
که اذان گوید؛ مشابه حدیث راویان مذکور. 


باب 4 - جواز خواندن نماز نافله بر روی مركبء رو به هر جا که باشد 


۰۰۳ حدتنا محمد بن عبد الله بن ثمير دنا آبی حدتنا عبيد الله عن نافم عن ابن 
عأ مول اکن يصلى سح توق 

۷۰۰(۳۰۱) از ابن عمر نقل است که گفت: رسول خدائة نماز نافله‌اش را رو به هر سو که 
شترش در حركت بودء می‌خواند. [يعنى در مسير قرار داشتن قبله لازم نبود.] 

۰۰۰(۳-۲) وحدتناهآبو بكر بن أبى شيبة حدتنا بو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن 
ان رن ای کن یی لی راح ی تب 

۰۰۰(۳۲) از ابن عمر نقل است که گفت: رسول خداي نماز نافلهاش را بر يشت مرکبش 
می‌خواند؛ به هر طرفی که مرکبش حرکت می‌کرد. ۱ 


اه عدم 


أبى مان قال دنا سعد بن" جر عن لبن هر اله کان وول الل یی وهو مل من 
مك إلى اة علی رأحلته ی کان وه قال وه لت انما لو موجه الم بر 


[٥ 


کتاب: نماز مسافر ۶۵۹ 


۰۰۰۳۳) از ابنعمر نقل است که كفت: رسول خدای در حال بازكشت از مكه به مدینه» بر 
مركب خويش رو به هر جانب كه مركب بدان سو در حركت بود نماز می‌خواند. ابن عمر گفت: 
در أين باب نازل شد: «...يس شما [در نماز و نيايش] به هر طرف رو کنید, قبله‌ی خداست [و خدا 
بدان خرسند است]...». «البقرهء 4۱۱۵ 

۰۰۰(۳-۶6) وحدتّاه آبو كريب أخبرنا ابن المبارك وابن أبى زائدة ح وَحَدثنا ابن ثمیر حدثنا 


هات وصق و ص هم ولع مر 


30008 1 1 


أبى 1 3 عبد الملك بهذا الاستاد تحوه. وفى حديث ٠‏ أبن مبارك وأبن أبى رائدة نم از تلا ابن 

۰۳-۳۴ ۰ ابو کریب از أبن مبارک و ابن ابوزائده سح - و آبن‌نمیر از ابی همگی از عبدالملک 
مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. در حدیث ابن‌مبارک و ابن ابوزائده آمده است: 
أبن عمر سپس چنین تلاوت کرد: «..پس شما [در نماز و نیایش] به هر طرف رو كنيد قبله‌ی 
خداست [و خدا بدان خرسند است]...». طالبقره 44۵ و گفت: اين أيه در اين باره نازل شد. 

۵ ۳(...) حا یخی بن یی قال: رات علی ماد عن عرو بن یحی المانی عن 
سعيد بن يسار عن ابن مر قال: رآیت رسول الله يصَلَى على حمار وهو موجه إلى یب 

۰۰۰۳۵) از ابن‌عمر نقل است که گفت: رسول خدايق را سوار بر الاغ ديدم كه نماز 
می‌خواند و حال أن كه روی الاغ به سمت خیبر بود. 

۲ -(۰ ۰ وق یی یی قال قرات علی مالك عن بى یکمن سر ند 
الرخمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار آنه قال: كنت أسير م مع ابن عمر 
بطريق هة قال سيد لما شیت الصبح نزلت فأوترت ثم آدرکته فقال لی ابن عمر: آین کنت؟ 
فقلت له: خشیت الفجر فتزلت فأوترت: فقال عبد اللّه: اليس لَك فى رسول اه أسوة؟ فَعُلْت: 
بلی ولله. قال: إن رسول اله كان يوتر على البعير. 

۰۰۳۶ از سعید بن يسار نقل است که گفت: همراه ابن‌عمر در راه مکه بودم. سعید گفت: 
وقتی از طلوع فجر ترسیدم» از مركب خويش پایین آمده و نماز وتر خواندم. سپس [با عجله راه 
پیمودم تا] به ابن‌عمر رسیدم. او به من گفت: ی ا طلوع فجر تر ترسیدم, ون 


۶۶۰ صحيح مسلم 


روی پیاده شدم و نماز وتر خواندم. عبدالله گفت: أيا رسول خداي برای تو الگوی کاملی نیست؟ 


موق عد 


۷-(۰۰۰) وحدتنا یخی بن حى قال: قرأت علی مالك عن عبد الله بن دینار عن ابن 
عمر أنه قال: کان رسول الله صلی علی راحلته حَيثُمَا توجهت به. قال عبد الله بن دینار: کان 


۰۰۰(۳۷) از ابن‌عمر نقل است که گفت: رسول خداعٌ بر مركب خویش, رو به هر سمت که 
داشت. نماز [سنت] می‌خواند [و جهت قبله را اساس قرار نمی‌داد]. عبدالله بن دینار گفت: ابن عمر 
نیز چنین می‌کرد. 

۸ -(۰۰۰) وَحَدَتنَى عيسى بن حَمّاد المصرى خر لت حدتّنی ابن الاد عن عبد له بن 
دیتار عن عبد الله بن عَمر آنه قال: كان رسول ال يوتر على راحلته. 

۰۰۰(۳۸) از أبن عمر نقل است كه كفت: رسول خداقل بر روى مركب خويش نماز وتر 

۸ ۰۰۳ وخی خرن يح روط نی بیس عن انن شاب عن 
سالم بْن عبد له عن آبیه قال: كان رسول الق يسبح على الرأحلة قبل أى وجه توجه ویوتر 

۰۰۰(۳۹ از بدر سالم بن عبداله تقل است که گفت: رسول دا بر روی مركب خویش, 
رو به هر سمت که داشتء نماز سنت می‌خواند؛ اما نماز فرض را بر روی آن نمی‌خواند. 

۰ -(۷۰۱) وحدثتا عمرو بن سواد وحرملّة قالا: آخبرنا ابن وهب آخبرنی یونس عن ابن 
شهاب عَن عَبْدِ لله بن عامر بن رب آخبره أن ابا آخبه أنه رآى رسول اله یصلی السبحة 
لیر یرجه بطق 

۷۰۱(۳۰) از يدر عامر بن ربیعه روایت است که او رسول خدایل را دید كه نماز سنت را به 


شب در سفر بر روی مركب خویش, حال رو به هر سمت که داشت, می‌خواند. 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر است بأ حديث شماره: ۱۴+ 


کتاب: نماز مسافر ۶۶۱ 


١‏ -(۷۰۲) وحدثنی محمد بن حاتم حدثنا عفان بن مسلم حدئنا همام حدتنا أنس بن سيرين 
قال: تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام فتلقيناه بعين التمر فرأيته یصلی على حمار ووجهه 
ذلك الجانب - وأوماً همام عن يسار القبلة - فقت له: رآیتك تصلی لذیر القبلة. قال: لولاً أنى 


ماه مرو 


رأيت رسول اه یفعله لم أفعله.' 


۰۳۳۱ از انس #ه بن سيرين روایت است که گفت: وقتی انس از شام برگشت. او را در 
عین‌التمر ملاقات کردیم. ديدم كه بر روی مركب نماز می‌خواند در حالی که رو به جانب چپ 
قبله داشت. به او گفتم: من تو را ديدم که به سوى غير قبله نماز می‌خواندی. گفت: اگر رسول 


خداية را در حين چنین عملی نمی‌دیدم, هرگز چنین نمی‌کردم. 


باب ۵ - جواز جمع بين دو نماز در سفر 
۲ -(۷۰۳) حدتنا یخیی بن یحیی قال: فرأت على مالك عن تافع عن ابن عمر قال: کان 


e fe 


را الک رد عجل به السیر جمع بين المغرب والعشاء." 

۰۳(۳۳) از عبدالله بن عمر روایت است که گفت: هرگاه رسول خداع در سفر شتاب 
می کرد نماز مغرب و عشاء را به هم جمع می‌کرد. 

۳ -(-۰) وحّا محم را ای ناا یی ع یله قال: برنی تاج ااا عدر 
كان ذ جد به السیر جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ویقول: إن رسول للع كان 
إا جد به السیر جمع بين المغرب والعشاء. 
ناپدیدشدن شفقء نماز مغرب و عشاء را به هم جمع می کرد و می‌گفت: هر كاه رسول خداق در 
رفتن به سفر مصمم می‌شد. نماز مغرب و عشاء را با هم می‌خواند. 

)٠* Et‏ وحلتا يحبى بن یخی وقية بن سعيد ویو بكر بن أبى شيبة وعمرو قاقد 
كلهم عن ابن عيينة قال عمرو حَدئنا سفیان عن الزهری عن سالم عن أبيه رآیست رسول الوك 
يجمع بين المغرب والعشاء إا جد به السير. 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۱۱۰۰ 
" . در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۱۱۰۹. 


۰۰۰(۳۴) از يدر سالم نقل است كه گفت: رسول خدایلٌ را ديدم كه هرگاه در رفتن به سفر 
مصمم می‌شد, نماز مغرب و عشاء را به هم جمع می‌کرد. 

E‏ خرن NN‏ ان سات كاله 
آخبرتی سالم بن عبد الله أن آباه قال: رآیت رسول ال إذا أعجله السیر فى السفر یوخ صلاة 
المرب حتى یجمع بینها وین صلاة العشاء. 

۰۰۰(۵) از پدر سالم بن عبداثه نقل است که گفت: رسول خداقق را ديدم كه هر كاه در 
رفتن به سفر عجله داشت نماز مغرب را به تأخير می‌انداخت تا آن را با نماز عشاء به صورت جمع 
بخواند. 

(٩‏ ۰ وحدقتا ية بن سییر خد مَل - : نی ابن فضالة - عن عقيل عن ابن 
شهاب عن آنس بن مالك قال: کان رسول اللي لد ال أن تزیغ الشمس خر ار ای 
وت العصر ثم زل فَجَمع بيهم فان زاغت الشمس قبل أن پرتحل صلی الظهر ثم رکب. 

۴۶-(۷۰۴ از انس بن مالك نقل است که گفت: اگر رسول خدائك قبل از مايل شدن 
خورشيدء به سفر می‌رفت نماز ظهر را تا وقت عصر به تأخیر می‌انداخت. سپس [جایی مناسب] 
بايين می‌آمد و دو نماز را به هم جمع می‌کرد. اما اگر پیش از حرکت کردن» خورشید مايل می‌شد 
[یعنی وقت نماز ظهر می‌رسید] نماز ظهر را می‌خواند و سپس سوار بر مركب حرکت می‌کرد. 


مه اضرم ل 


2 


هر حى یل آول ۳ 

۰۰۰(۳-۷) از انس بن مالک نقل است که گفت: هرگاه رسول خداي می‌خواست در سفر 
بين دو نماز را به هم جمع کند نماز ظهر را به تأخير می‌انداخت تا به اول وقت نماز عصر داخل 
می‌شد» سپس 0 ن دو رابا هم می‌خواند. 

۸ -(۰۰۰) وحدقنی آبوالطاهر وعمرو بن سواد قالا: آخبرنا ابن وهب حدئتی جایر : بن 


و ۶ و 


إسماعيل عن عقيل عن ابن شاب عَن انس عن النبئ4 إذا عجل عليه السفر یور ار إلى 


چا موس مه 


ول وقْت العصر قيجمع بیهما ویر مغرب حى يجمع بينها وین الشاء حين يغيب الق 


کتاب: نماز مسافر ۶۶۳ 
۰۰۰(۳-۸) از انس بن مالك نقل است که گفت: هر گاه رسول خداق در سفر شتاب 
می‌کرد» نماز ظهر را تا اول وقت نماز عصر به تأخير می‌انداخت. سپس أن دو را با هم می‌خواند. 
هم‌چنین نماز مغرب را تا وقت ناپدید شدن شفق به تأخیر می‌انداخت و آن‌گاه أن را با نماز عشاء 
به هم جمع می کرد. 
باب 3 جمع بين دو نماز در حضر (مقيم) 

9 -(۲۰۵) حدثنا یحیی بن يحيى قال: فرأت علی مالك عن أبى الزيير عن سعيد بن جبير 
عن أبن عباس #5 قال: صلی رسول الله الظير والعصر جمیعا والمغرب والعشاء جمیعا فى غیر 
خوف ولا سفر. 

۷۰۵(۳۹) از ابن عباس ذه نقل است که گفت: رسول خدائ نماز ظهر را با عصر و نماز 
مغرب را با عشاء به هم جمع کرد؛ در حالی كه نه ترسی در کار بود و نه سفری در میان. 

۰ ۰۰ ودا ین پوس وعَون بن لام جما َو قال ان وس حدق 
ی ی و ه قاس 3 وھ اام a‏ تس 8 25 اه لو 8 ر و م 
زهیر - حدثنا آبو الزییر عن سعید بن جبير عن ابن عباس قال: صلی رسول الها الظهر 
والعصر جمیعا بالمدينة فى غير خوف ولا سفر. قال آبو لزبیر: شالت سعیدا لم فعل ذلك؟ فقال: 
سألت ابن عباس کما سألتنى فقال: آراد أن لآ یخرج أحدا من أمته. 

۰۰۰(۵۰) از ابنعباس 5 نقل است كه كفت: رسول خدا4 نماز ظهر و عصر را در مدينه به 
هم جمع كرد؛ در حالی كه نه در ترسى در كار بود و نه سفرى در ميان. ابوزبیر گفت: از سعيد 
يرسيدم كه چرا جنين كرد؟ كفت: من نيز همان سؤال تو را از ابن عباس 4 برسيدم؟ گفت: 
[رسول خدايق با این عمل] خواست تا هيج كس از امتش در تنگی و سختى نيفتد. 

۱ -(۰۰۰) وَحَدتنًا یحیی بن حبيب الحارئى دنا خالد - ينی ابن الحَارث - حدقا فرة 
دتتا أبو الزبير حدتنا سعید بن جبیر حدتا بن عباس أن رسول الله جَمَعَ بين الصّلآة فى 
سفرة سافرها فى غزوة تبوك فجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن 
عباس : ما حمله على ذلك؟ قال: آراد أن لا يحرج أمته. 


عع صحيح مسلم 


۰۰۰(۳۱) از ابن عباس که نقل است كه گفت: رسول خا در سفر خود به تبوک» بين نماز 
ظهر و عصر و بين نماز مغرب و عشاء را به هم جمع كرد. سعيد گفت: از ابنعباس #ه برسيدم: 
دلیل این کار چه بود؟ گفت: [رسول خناكق با این عمل | خواست تا هیچ کس از امتش در تنگی و 
سختی یفتد. 

۲ -(۷۰۱) حدنا آخمد بن عبد الله بن يونس حدتنا زهیر حدقتاآبو الزييرٍ عن آبی الیل 
عامر عن معاذ قال: رجا مح رسول اللي فى غروة تبوك فکان یصلی الظهر والعصر جمیعا 


شام م 


والمغرب والعشاء جميعا. 

۷۰۶(۳-۲) از معاذ نقل است که گفت: همراه رسول خلا به قصد غزوه‌ی تبوک روانه 
شدیم. ایشان دو نماز ظهر و عصر و دو نماز مغرب و عشاء رأ به هم جمع کردند. 
أبوالزبير حدنا عامر بن وأثلّة أبو الیل حدقنا معا بن جبل قال: جمَع رسول اللهك فى غزوة 
تبوك بين لیر والعصر وبين المغر ب والعشاء قال: فقلت: ما حمله على ذلك؟ قال: فقال: آراد أن 


» ل 2 و 


لا يحرج أمته. 


۰۰۰(۳۵۳+) از معاذ بن جبل نقل است كه گفت: رسول خداكةٌ در غزوه‌ی تبوك» بين نماز ظهر 
و عصر و بين نماز مغرب و عشاء را به هم جمع كرد. كفتم: دليل این كار جه بود؟ كفت: [رسول 
خدايقة با این عمل] خواست تا هيج كس از امتش در تنگی و سختى نيفتد. 

۶ -(۷۰۵) وحَدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدقا ابو معاوية ح وحَدتنًا أبو 
كريب وأبو سعيد الاشج - واللَفْظ لأبى كريب - قالا: حدتنا وكيع كلاهما عن الأعمش عن حبيب 
أن ی بت عن سد معنن عط فلج سول الأ بخن ار وم 
قرب والمتاء المي فى غير وف ولامطی فى حديث وكيم ال قلت لابن عباط : لم 
فل ذلك؟ قال: کی لا یحرج أمته. وفى حديث أبى معاوية قيل لابن عباس 4 ما آراد (لی ذّلك؟ 
قال: آراد أن لا يحرج أمته. 


۷۲۰۵(۵۴) از ابن عباس #ه نقل است كه گفت: نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء را در 


مدینه به هم ج د؛ در حالی که نه در ترسی در ميان بود و نه بارانی در کار. در حديث 
جم ر ر درسی در ميان بود و نه بارانى در نار. در حدیت وي 


کتاب: نماز مسافر ۶۶۵ 


آمده است که گفت: : به أبن عباس ف گفتم: چرا چنین کرد؟ گفت: برای این که امتش در سختی و 
تنگی نیفتد. در حدیث أبومعاويه نیز همین مضمون تکرار شده است. 

0 (۰۰۰) وحدثاآبو بكر بن آبی شيبة حدتنا سفیان بن عيينة عن عمرو عن جابر بن زید 
عن ابن عباس ظ4 قال: صلّیت مع الب ا تمانیا جميعا وسَبْعًا جمیعا. قلت: يا آباالشعتاء أطنه ار 


س 2 


الظهر وعجل العصر واخر المغرب وعجل العشّاء. قال: وأنَا ن داك 

۰۰۰(۳-۵۵) از ابن عباس 4 نقل است که گفت: همراه رسول خدايّقٌ یک بار هشت ركعت و 
یک بار هفت ركعت نماز را به صورت جمع خواندم. گفتم: ای ابوشعثاء! گمان می‌کنم که رسول 
خداعل نماز ظهر را به تأخیر انداخته و در نماز عصر شتاب کرده است [و این دو نماز را یک‌جا و با 
هم به صورت جمع خوانده است]. هم‌چنین نماز مغرب را به تأخیر انداخته و در نماز عشاء شتاب 
کرده است [و این دو را نیز به هم جمع کرده است]. گفت: من نيز بر این گمانم. 

“0 ۰۰۰(۳) وخا زیم نی داح بن ید عن عون دیتر من ج ایر ن 
زید عن ابن عباس #5 أن رسول ال صّی بالمدينة سبعا وثمانيا اهر ولعصر والمثرب والعشاه. 

۵۶-(۰۰۰) از ابن عباس ک4 نقل است که گفت: رسول خداي در مدينه هشت ركعت نماز ظهر 
و عصر و هفت ركعت نماز مغرب و عشاء را با هم خواند. 

تم د 0 قوس هم مس مه هم شمه وه و # وه ۰ 0 ۰ 

۷ )<<( وحدثنى أبو الربیع الزهرانی حدثنا حماد عن الزبیر بن الخریت عن عبد الله بن 
شقيق قال: خطبنا ابن عباس كه یوما بعد العصر حتی غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الشاس 
یقولون: الصلاة الصّلاة قال: فجاءه رجل من بنی تمیم لآ یفتر ولا ينتنى الصا الصّلاة. ال ابن 
عباس : أتعلمنى بالسئّة لا ام لَك ثم قال: رابت رتو دق جم بين لمر والعصر 
والمغرب والعشاء. قال عبد اله بن شقيق: E‏ ف م اتيت أبا هرید 


4 موی و ا لس ساس سح و 


فسالته فصدق مقالته. 


۷-(۰۰۰) از عبدالله بن شقيق نقل است که گفت: روزی بعد از عصرء ابن عباس برای ما 
خطبه‌ای خواند و آن را تا غروب خورشيد و پدیدار شدن ستارگان طول داد. مردم هم می‌گفتند: 
وقت نماز است! وقت نماز است! راوی گفت: در اين أثنا مردى از بنی‌تمیم به نزد وی آمد که 
بيوسته از گفتن " وقت نماز است "» دست بردار نبود. ابن عباس که خطاب به او گفت: تو سنت را 


۶۶۶ صحيح مسلم 


به من ياد می‌دهی؟ ای بی مادر . سپس ابنعباس #ه گفت: رسول خداعل نمازهای ظهر و عصرء 
و مغرب و عشاء را جمع می کرد. عبدالله بن شقیق گفت: بدان علت چیزی بر دلم خطور کرد. نزد 
ابوهریره‌#ه آمدم و در مورد آن پرسیدم و او نیز سخن ابن‌عباس # را تأیید کرد. 
.)نت ایی تر خلا وی اقا درن خن اه یف 
العقیلی قال: قال رجل لابن عباس 4 : الصلاة فسکت. ثم قال: الصلاة. فسکت ثم قال: الصلاة 


سے صا وم واه 


فسکت. ثم قال: لا أم لك انعم بالصّلاة وكنا تجمع بين الصلاتين على عهد رسول اله 
۰۰۰(۳۸) از عبدالله بن شقيق عقيلى نقل است که گفت: فردی به ابن عباس #5ه گفت: وقت 
نماز فرارسیده. أبن عباس #5 چیزی : نگفت تا این که فرد سخن خود ۳ سه يار تكرار كرد در 
نهایت ابن عباس به وی گفت: الهی بی‌مادر شوی! تو نماز را به ما آموزش می‌دهی؟! در حالی که 


ما در زمان رسول خداي بين دو نماز را به هم جمع مىكرديم و با هم می‌خولنديم. 


باب ۷ - جواز برگشتن به دو سمت راست و چپ بعد از نماز 


ولص اعمس ا م 


٩‏ -(۰۷) حدتناآبو بكر بن أبى شببة حدتنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عمارة عن 
الأسود عن عبد الله قال: لا يجن آحدکم للشیمان من تفسه جرع لا یری إلا آن حمًا علیه أن 
لا يَنْصَرِف الا عن یمینه أكتر ما رآیت رسول الله ينصرف عن شماله.' 

۵۹-(۷۰۷) از عبدالله بن مسعود روايت است كه كفت: هیچ يك از شما جزشی از خويشتن را 
برای شيطان قرار ندهد؛ يعنى بر این باور باشد كه بايد تنها از سمت راست از نماز برگردد. من 
يبامبر اکرم ی را بسيار ديدم كه از طرف جب خويش برمی‌گشت " 


۷ لا اباً لک و لا ام لک: این دو جمله و عبارت برای ستايش و نكوهشء هر دو به كار مىرود: يعنى ای بىيدران که از داشتن 
پدری خردمند که به تربیت شما همت گمارد. بی‌بهره بوده‌اید - يا: ای کسانی که با برخورداری از شایستگی ذاتی و آنديشه 
" نیرومنده مردمی خودساخته‌اید؛ بدان گونه که گویی در تربيت خويش نیازی به يدر و سرپرست نداشته‌اید. و در مورد مادر نیز به 
همین سان ترجمه شود. در احادیث صحیحین؛ هیچ كاه این تعابیر در معانی اولیه خود به کار نمی‌روند.(م) 

۳ . در صحیح امام بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۸۵۲ 

" . مستحب است بعد از فارغ شدن از نمازء نمازكزار به سویی رود كه حاجت او در آن سو باشد؛ جه طرف راست يا چپ باشد و 
" این که کسی تنها رفتن به طرف راست را واجب بدانند در اشتباه می‌باشند[شرح نوی بر مسلم] 
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م وم سم 


۰۰۳ حَدنا نحق ن رهيم ارتا جریر وعیسی ہن پوس ح ودا لیب حشرم 
أخبرنا عيسى جمیعا عن الأعمش بهذا الإستاد مثله. 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از جرير و عيسى بن يونس -ح- و على بن خشرم از عيسى» 
همكى از اعمش مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 
۰ (۷۰۸) وحدفتا فتيبة بن سعيد حدتنا بو عوائة عن السدی قال: سالت آنسا کیف أنْصَرِفْ 


ذا صلّيت عن یمینی أو عن یساری؟ قال: آما أن اكت ما رأيت رسول للع ينصرف عن يمينه. 


(YAS‏ قتيبه بن سعيد از ابوعوانه از سدى نقل كرد كه گفت: از انس #ه برسيدم: وقتی 
نمازم را به پایان رساندم» از طرف راست خويش برگردم يا از جانب چپ؟ گفت: من پیامبر خداقق 
را بسيار ديدم كه از طرف راست خويش برمی‌گشت. 
۱ (-۰) حدقا رن ایی شی ورن حب 308 نت وکیع عن سفن من 
السدی عن أنس أن النبی 3 كان يتصرف عن یمینه. 
)٠ ٠٠-6١‏ أبوبكر بن ابوشيبه و زهير بن حرب از وكيع از سفيان از سدّى از انس نقل كرد که 
باب ۸ - مستحب بودن خواندن نماز در طرف راست امام 
۲ (۷۰۹) وحدثنًا أبو كريب أخبرنا ابن أبى زائدة عن مسعر عن ابت بن عبید عن ابن ابراء 
عن البراء قَال: كنا ذا صلَينا خلف رسول ال أحببتا أن نكون عن يمينه یقبل عَلَينَا بوجهه فال: 
سم ول دربا ی عك وم مت از مم عافد 
(YAY‏ از ابن براء از براء روایت است که گفت: هر گاه يشت سر رسول خداطاه نماز 
می‌خواندیم» دوست داشتيم در جانب راست ایشان قرار كيريم كه در این صورت رويشان به سمت 
ما بود و شنيدم كه می‌فرمود: «بروردكارا! من را از عذاب روز رستاخیز يا روزی كه بندكانت را در 
آن جمع می‌آوری» برحذر دار». 
۰۰۳ و أو كرب وین خر خا وی عن مرها دوم 


۶۶۸ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) ابوکریب و زهیر بن حرب از وکیع از مسعر حدیث مذکور رايا اسناد فوق نقل کرد؛ 


اما در مورد روى كردن يبامبر به سمت آنان آشاره‌ای نكرده أست. 


باب 4 کراهت در شروع نافله بعد از اقامه گفتن مؤذن 


م ار 2 سام ل ~~ 


بن ديار عن عم بن بسار عن أبى هریرقه عن یت قال «إذا أقِيمَت السلا فلآ صلاة إلا 
سرت 
۷۱۰(۴ از ابوهریره ظ4 نقل أست كه رسول خداعة فرمود: «هر گاه اقامه‌ی نماز شد. هیچ 
نمازی نیست؛ جز نماز فرض». [یعنی بعد از اقامه‌ی نمازء خواندن نماز سنت درست نیست.] 
و حدتنیه محمد ين حاتم وأبن رافع الا حدئنا شبابة حذكني ورقاء بهذا سنا 
محمد بن حاتم و ابن رافع از شبابه از ورقاء با این سند روایت کردند. 
عه همه سو و و 2 . ار ی رو ب اهي ا و ا اماس في رسن 
6 -(۰۰۰) وحدثنی يحيى بن حبيب الحارثى حدئنًا روح حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا 
عمرو بن دیتار قال: سيعت عطاء بن يسار يقول: عن أبى هرَيرَةه عن النبى أنه قال: إا 
يمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». ۱ 
۰(۶۴ ۰۰ از ابوهريره» نقل است که رسول خدائ فرمود: «هر كاه اقامه‌ی نماز خوانده 
شود هیچ نمازی جز ادای نماز واجب [مشروع] نیست». 
س(۰۰۰) وحدتتاه عبد بن حمید بر عبد رای آخبرقا زکریاء بن إسحاق بهذا الإستاد مثله. 
-(۰۰۰) عبد بن حمید از عبدالرزاق از زکریاء بن اسحاق مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق 
نفل كرف 
لاجس و و زور رز وم و أو او میم و وه عام ما هم ماخ ام ماه 
-(۰۰۰) وحدقتا حسن الحلوانی حدتنا یزید بن هارون أخبرنا حماد بن زید عن أيوب عن عمرو 
بن دیتار عن عطاء بن بسار عن أبى ره غن الیک بعنله. قال حماد: شم لقيت عمرا 


اس سه عم اه هه و 


فحدثنی به ولم يرفعه. 
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۰۰۰۳ از ابوهریره 4 از رسول دا مشابه حدیث مذکور نقل است. حماد گفت: بعد از آن 
من عمرو را ديدم و او در مورد آن حدیث برای من سخن گفت؛ اما آن را به رسول خداي نسبت 
نداد. 

8 ۱۱۳ حدقا عبد الله بن مسلمة ايى حدقا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن 
عاص بان مله نن معي أن وول مت رل یو یت ام 
فکلمه پشیء لا تدری ما هو فلم انصرفنا أحطنا تقول: ماد قال كت رسول الم ؟ قال: قال لى: 
«يوشك أن یسلّی أحَدَكُم الصبح ار قال الى عبد اله بن مالك ابن بُئَة عن أيه قار" 
بو الحسين مسلم وقَولهُ عن أبيه فى هذا الحريث ما 

۱۱۳۵ از عبدائله بن مالک بن بحينه روايت است كه كفت: رسول خدائك از كنار مردى 
رد شد كه نماز [سنت] می‌خواند و اين در حالى بود كه آقامه‌ی نماز كفته شده بود. يس به او 
چیزی فرمود که ما متوجه نشدیم. چون نماز پایان یافت» پیرامون آن مرد جمع شدیم و به او 
گفتیم: رسول خداي به تو جه فرمود؟ گفت: به من فرمود: «نزدیک است یکی از شما نماز صبح 
را چهار ركعت بخواند». قعنبی گفت: عبدائه بن بحینه از پدرش به ما خبر داد. (بوحسن مسلم 
گفت:) و قول اوست از پدرش مبنی بر این که در این حديث خطا هست. 

1 ۰۰۰۳ حدقاقتية بن سبید حدقن آبو عوانة عن سند بن إبرآهيم عن حَفْص ين عاصم 
عن ابن بحينة ثال: آقیمت صلاة الصبح فرای رسول ال رجْلاً يُصَلَى والمُوَدْنَ يُقيم فشال: 
«اتصلّی الصبح أَريعًا». ۱ 

۰(۶ ) از أبنبحينه نقل است که گفت: اقامه‌ی نماز صبح گفته شده بود. رسول خداكة 
مردى را ديد كه نماز [سنت] می‌خواند؛ در حالى كه مؤذن اقامه مىكفت. پس فرمود: «آيا نماز 
صبح را در جهار ركعت می‌خوانی؟!» 


7 2 و جص ا o eg aa‏ سي ما لور ا ال aN OR‏ 


۷ ۲ حدقا آبو کامل الجحدرى حدتن حماد یعنی ابن زيدح وخدتنی حامد بن عمر 


۰ 


۶۶۳ در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره:‎ . ١ 


FN»‏ صحيح مسلم 


وحدلنى زهیر بن حرب - واللفظ له - حدئنا مروآن بن معاوية لفزآری عن عاصم الاحول عن عبد 


الله بن سس قال: دحل رَجْل السنجد ورسول ال فى صلاة القداة فصلی ركعتين فى جانب 
السنجد ثم َل مع رسول الل لما سم ُو ال قال: «يا فلن بای الصلاتین اغقدذت؟ 
آبصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟».١‏ 

۷۱۲(۶۷) از عبدالله بن سرجس روایت است که گفت: مردی وارد مسجد شد؛ در حالی که 
رسول خداٍْ نماز صبح می‌خواند. مرد در گوشه‌ی مسجد دو ركعت نماز خواند. سپس داخل صف 
نمازگزاران شد و همراه رسول دای نماز جماعت خواند. وقتی رسول دای سلام داد فرمود: 
«ای فلانی! کدام نماز را ترجیح می‌دهی؟ نمازی را كه به تنهایی خواندی يا نمازی را که به 
جماعت همراه ما گزاردی؟!» 


باب ۱۰ - آن‌چه هنكام دخول به مسجد گفته می‌سود 


۸ -(۸۱۳ دكن خی بن یی زا يمان بن بقل عن یبن أبى عدالرشتن 
عن عبد الْملك بن سعید عن آبی حمید أو عن آبی سید قال: قال رسُول الله بك « دخل 
آحدکم المسجد فلیقل: اللْهُم افتح لى آبواب رَحْمّتك و خرج فلیل: اللْهُم نی أسألك من 
فطلا قل لم سملت یی بن یی یل تهنا الخریت من کتاب يمان بن 
ا قله بت أن خی الحم يول ی 

۸-(۷۱۳) از ابوحميد يا ابواسيد نقل است كه رسول خداوقةٌ فرمود: «هر كاه کسی از شما 
وارد مسجد شدء بايد بكويد: له افتخ لی آبواب رَحْمَيِك» پروردگارا! درهاى رحمت خويش را بر 
من بكشا! و چون از آن خارج شدء بايد بكويد: له ی سالک من فضلك؟ خداوندا! خواهان 
فضل و روزى تو در حق خويشم!». امام مسلم مىكويد: از يحيى بن يحيى شنيدم كه می‌گفت: 
اين حديث را از كتاب سليمان بن بلال نوشتم. گفت: شنيدم كه يحيى حمانى هم روايت اين 


حديث را به ابواشيد متسب کرده أست. 


۱ . بر اساس این حديث شريفه از آن جا كه رعايت واجب نزد پروردگار دوست‌داشتنی‌تر از نافله است» بس مراعات كردن 
فرایض بهتر از نوافل است چنان که گفته شده است:« بنده‌ام با هیچ عملی به من نزدیکی نجسته أست كه برایم محبوب‌تر 
باشد از أن جه بر او واجب کرده‌ام.»(م) 


كتاب: نماز مسافر 2 

۰۰۳ وحقا نع وی حت رن سمل دک مار ن نع 
ی نی لش ن نك بن سید قاری عن ل وحن إبى 
سا ی 

-(۰۰۰) حامد بن عمر بکراوی از بشر بن مفضل از عماره بن غزيه از ربيعه بن ابوعبدالرحمن 
از عبدالملک بن سعید بن سويد انصاری از ابو حمید يا از ابواسید از رسول خدايق حديث مشابه 
مذکور را نقل کرد. 
باب ۱۱ - خواندن دو ركعت تحية المسجد و کراهت از نشستن قبل 

از خواندن أن و مشروعیت أن در تمام اوقات 

۹-(ع۷۱) حدقا عبد الله بن مسلّمة بن قعنب وقتيبة بن سعید قالا: حدتا مالك ح وحدتن 
يحبى بن يحیى قَال: قرأت علی مالك عن عامر بن عبد الله بن الزيبر عن عمرو بن سلیمالژرقی 
عن آبی قَنَادة أن رسو ل الله قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن یجلس».۱ 

دع( ؟80) از ابوقتاده روایت است كه رسول خدايقة فرمود: «هرگاه یکی از شما وارد مسجد 
شد بايد قبل از نشستن دو ركعت نماز بخواند». 


۷۰ -(۰۰۰) حدثنا ابو بكر بن أبى شيبة حدثنا حسید بن على عن زائدة قال: حدثنی عمرو بن 


یحیی الاتصارى حدثنی محمّد بن يحيى بن حبان عن عمرو بن سیم بن خَلْدَةَ الاتصاری عن 
آبی فتادة صاحب رسول ال قال: دخلت المسجد ورسول لو جالس بین ظهرانی النّاس قال: 


مدو 


نت قال رول اب ها مت أن نرقم كتين قل أن تس قال سب 
نول اقآ ان اس بقل« للم نید 5طس حل برع 
ركعتين ». 

۱ ۰-۷۰ 0۰( از أبوقتاده مصاحب رسول خدايخ روایت است که گفت: وارد مسجد شدم؛ در حالى 


که رسول خدايق همراه مردم نشسته بود. من هم نشستم. رسول دای فرمود: «چرا قبل از اين 


“.در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: fF‏ 


' كه بنشینی» دو ركعت نماز نخواندی؟» كفتم: يا رسول الله! تو را با مردم در حال نشستن ديدم. 
فرمود: «هر كاه وارد مسجد شدید. قبل از اين كه بنشينيدء دو ركعت نماز بخوانيد». 

-(۱۵ حَدنا أحْمَدُ بن جواس الْحتفی آبو عاصم خدتنا عبید الله الأشجعى عن سفیان 
عن محارب بن دار عن جابر بن عبد الله قال: کان لی عَلَى النبىك دين فقضانی وزادنی ودخلت 
یه لسنجد قال لى: «مل وکنا 

۷۱۵(۳۱) از جابر بن عبدالله روايت است كه كفت: رسول خداك به من بدهكار بود. ايشان 
بدهى خود را ادا نمود و بيش تر از بدهى خويش به من داد. من بر ايشان در مسجد داخل شدم. به 
من فرمود: «دو ركعت نماز بخوان!» 
باب ۱۲ - کسی كه از سفر بر می‌گردد مستحب است که اول به 

مسجد برود و دو ركعت نماز بخواند 

۰۰۰(۳-۲) حَدَثنا عیید اله بن معذ خدتاآبی حدقا شعبة عن محارب سمع جابر بن عبد لله 
ول ری مل ریق ی ری آنآ لسن اسل تقد 

“الال ٠ ١‏ ) از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: رسول خداعل از من شتری خرید. وقتی 
به مدینه رسیدیم» به من آمر فرمود که به مسجد بروم و دو ركعت نماز بخوانم. 

۲ -(۰۰۰) وخدقنی مُحَمَد بن ای حدقا عبد الوهاب - يعنى لقّفی - حدقا عبید له 
عن وهب بن کیسان عَنْ جابر بن عبد اله قال: حرجت مع رسول الا فى غزاة قبطا بی جملی 


وى نم قدم رسول اللي قبلی وقدمت بالْقَداة فجفت المسجد قوجدئه علی باب المسجد قال: 


«الآن حين قَدمت؟». قلت: نعم. قال: «فدع جمّت وادخل فصل رکعتین». قال: قدخلت فصلیت 


۰۰۰(۳-۷۳) از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: همراه رسول خداع: برای جهاد بیرون 


رفتم. شتر من گند حرکت می‌کرد» از همین روی من عقب ماندم و رسول خداية پیش از من 


°° .در صحيح امام بخارى» برابر است با حديث شماره:‎ ١ 


کتاب: نماز مسافر ۶۳۳ 


رسيد. من عيب رسیدم و به مسجد رفتم. رسول خداعل را دم در مسجد یافتم. و م کنون 
به مسجد رفتم» نما خواندم و 1 


ل و 


)/١1[- ٤‏ حدتنا محمد بن المتتی حدتتا الضحالت یعنی آبا عاصم ح وحدتنى وب 


غيلا. ن حدثنا عبد الرزاق ۽ لا جميعا: یر ابن جرج آخبرنی ابن شيهاب أن عبد الرحمن بن عبد 


الله بن ۽ كعب أخبره عن ) أبيه عبد الله بر ن كعب وعز ان عمه عبيد الله بن كتب عن کضب بن مالك 


أن رسول ال كان لا يقدم من سفر إلا نهار فى الضحی فِا قدم بدا المنجد قَصَلَّى فيه 


رکتین ثم جلس فیه. 

۴-(۷۱۶) از کعب بن مالک روایت است که گفت: رسول خداي از هیچ سفری جز در روز 
روشن نمی‌آمد. زمانی هم که از سفر باز می‌گشت. ابتدا به مسجد می‌رفت و در آن‌جا دو ركعت 
تماز می‌خواند و سپس در آن می‌نشست. 

باب ۱۲ - سنت نماز چاشست؛ حداقل دو ركعت و حداکثر هشت ركعت 

0۱۷۳۹ و یبن بے ابر رین من ی ری عن عون 

۷۱۷(۳-۷۵) از عبدالله بن شقیق نقل است که گفت: از عايشه «غا پرسیدم: آيا رسول خدايّة 
نماز چاشت می‌خواند؟ گفت: ی كه بعد از غياب دوباره به منزل خويش باز ده 


ی 


له شقيق قل لت باه ا“ اک لیات قلس بر یجیء 00 


۰۰۰(۳۶) از عبدالله بن شقیق نقل است که گفت: از عايشه نا پرسیدم: .آیا رسول خدايق 
نماز چاشت می‌خواند؟ گفت: نه؛ مگر این که بعد از غیبت دوباره به منزل خويش باز می‌گشت. 


۳۰۸۸ در صحیح امام پخاری» برابر است با حدیث شماره:‎ . ١ 


علاع صحيح مسلم 


۷-(۷۱۸) حدتنًا يحيى بن یحیی قال: قرات على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة انها قلت ما رآیت سول اليك یصلّی سبْحَة الضحى قط وإنی لاسبحها وإن کان رسول 
الك ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به حَشية أن يعمل به الناس فیفرض علیهم.۱ 

/الا-(8١/)‏ از عايشه شا روايت است که كفت: هرگز رسول خدايق را نديدم كه نماز چاشت 
بخواند؛ ولی من می‌خوانم. چه بسا رسول خاک دوست داشت عملی را انجام دهد؛ اما از كرس 
این که مبادا آن عمل بر مردم واجب كرد آن را رها می‌نمود. 


۸ -(۷۱۹) حدتنا شیبان بن فروخ حدقا عبد الوارت حدتنا يزيد - یعنی الرشك - حدتتنی 
ما نها سالت عاتشة کم کان رسول الق صلی صلاة الضحی؟ قالت: رح رکنات ویزید ما 
ناء ۱ 

۷۱۹۳۷۸ از معاذه نقل است که او از عايشة غا در مورد تعداد ركعات نماز چاشت رسول 
خداعل: پرسید؟ در چواب گفت: چهار رکعت می‌خواند و هر قدر می‌خواست. به آن می‌افزود. 
بهذا الاسناد. و قال: يزيد ما شاء ال 
-(۰۰۰) محمد بن مثنی و أبن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از يزيد مشابه حدیث مذکور را 
با اسناد فوق نقل کرد. يزيد گفت: آن‌چه خدا خواست. 

۰۰۰۳۹ وحدتنی ین بن خبیب الخارتی حدقا خالد بن الخارت عن سعید حدقا قاد 
أن معاذة العدوية حدتتهم عن عائشة قالّت: كان رسول لب تسل ال ارت ویزید ماشاء 
اللّه. 

(۰۰۰) وَحَدئًا إسحاق بن إبراهيم وین شار جمِيعا عن معاذ بن هشام قَال: حدثنی آبی عن 
قتادة بهذا الاسناد مقله. 


۲ .در صحیح آمام بخاری» برابر است با حدیث شماره: روز 


کتاب: نماز مسافر ۶۷۵ 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم و ابن بشارء همگی از معاذ بن هشام از أبى از قتاده مشابه حدیت 
مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 

۰ -(۳۳۳) وحدثنا محمد بن المثنی وان بشار فالا حدئنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة عن 
aS‏ ل يي 0 لضحى 


o 26 1‏ ت ن 20 2 
ماقا انا مھا ا 00 0 . ولم یذکر ابن بشار فى حدیثه قوله 


۰-(۳۳۶) از عبدالرحمن ین ابوليلى تقل است كه كفت: کسی غير از ام‌هانیء نگفته است که 
رسول اکر م را در حال خواندن نماز جاشت ديده است. او روايت کرد كه رسول خدا در روز 
فتح مكه وارد منزلش شد و هشت ركعت نماز خواند و من هيجكاه نديده بودم كه رسول خداوة 
نمازی را به آن شتاب بخواند اما در عين حال رکوع و سجود را كامل می‌گردانید. ابنيشار در 
حديث خويش لفظ " هرگز" را ذكر نكرده است. 


رو 


و وا هم ماو مات و 


۸۱ -(۰ ۰) وحدتنی حرملة بن یخی ومحمد بن سَلَمَة المرادی قالا: رتا عبد الله بن وهب 
أخبرنى يونس عن ابن شا قل حاتي ابن عيد للد ان لحار أن آیاه عبد الله بن الحَارث بن 
نوقل قال: سالت وحرصت على أن آجد أحذا من اناس يخبرنى أن رسول الله لا سبح سبحة 
الضحی فلم آجد آَحدا یحدثنی ذلك غير أن آم هانئ بت أبى طالب أخبرتنى أن رتسول الک 
الى نفد ماري تيار يرم الع ای بوب قار عله فاحسل ثم قام فرک تسانی وكات لا 
آدری أقيامه فیها أطول آم ركوعه آم سجوده كل ذلك منه متقارب قالت: فلم آره سبحها قبل ولا 
بعد. قال المرادی: عن یونس» و لم یقل: اخبرنی. 

۸۱-(۰۰۰) از عبدالله بن حارث بن نوفل نقل است که گفت: بسیار مشتاق بودم که کسی به 
من بگوید رسول دای نماز تطوع چاشت را خوانده است یا خیر. کسی جز ام‌هانی دختر ابوطالب 
در مورد أن اطلاعاتی به دست من نداد. او به من گفت: در روز فتح مکه بعد از این که خورشید 
طلوع کرد و بالا آمدء رسول خداعلا آمد و برای وی پرده‌ای آویزان کردند که او را پوشاند و سپس 
غسل کرد؛ أن كاه برخاست و هشت ركعت نماز خواند. من نمی‌دانم كه کدام یک از این‌ها 


1 در صحيح امام بخاری» برابر أست بأ حذديث شماره؛ ۶۱۸ 


۶۷۶ صجيح مسلم 


طولانى تر بود: قيام, رکوع يا سجود؟ البته همه‌ی أن اعمال به هم نزدیک و متناسب یکدیگر بود. 
من» قبل و بعد از آن روز ندیدم که رسول خداعِلٌ نماز چاشت خوانده باشد. 

۸۲ -(۰۰-) حدقنا یی بن یخی قال: قرات على مالك عن آبیالتضر أن أبا مرة مولى ام 
هانى نت أبى طالب آخبره آنه سمع : ها ينت آبی طالب ول ذهبت إلى رسول اللهك عام 
لع فوجدته یفتسل وفاطمة أبنته 7 تستره بوب » قالت: فسلْمت فقال: «من هذه؟». قُلت: 5 هانی 

بت أبى طالب. قال: «مرحبا پام هانی». فلا فَرَعْ من غسله ام فَصَلّى تمانی رکعات ملتحفا فى 
توب واحد. لما انصرف قلت: يا رسول اللّها زعم ابن أمى على بن أبى طالب آنه قاتل رجلاًآجرته 
فان بن هیر فقال رسول الله 6 «قد . آجرتا من أجرت يا أم هانی». الت: ام هانی ولد 

۰۰۰(۳-۲) از ابومرهء غلام آم‌هانی روایت است که او از ام‌هانی دختر ابی طالب شنيد که 
می‌گفت: در سال فتح مکه نزد رسول خدائكك رفتم. آن حضرت را در حالی يافتم که غسل مىكرد 
و دخترش فاطمه با پرده‌ای ایشان را پوشش داده بود. سلام کردم. فرمود: «اين فرد کیست؟» 
گفتم: منم ام‌هانی» دختر ابوطالب. فرمود: «خوش آمدی ای ام‌هانی». وقتی از غسل فارغ شد, به 
نماز ایستاد و هشت رکمت نماز خواند؛ در حالی. که خود را در یک جامه پیچیده بود چون نماز را 
تمام کرد گفتم: ای رسول خدا! بسر مادرم -علی بن ابی طالب- كفت که او کسی را خواهد 
کشت که من به او امان داده‌ام» فلانی پسر هبیره است. رسول خداّلً فرمود: «ای ام هانی! ما 
امان دادیم کسی را كه تو امان دادی». امهانى گفت: آن هنكام چاشت بود. 

۸ ۳ وی اج ارت مین وخ با اد عن جنم 
بن محمد عن أبيه عن أبى مره مولی عقيل عن أم هانيع أن رسول اللي صَلَى فى بیتها عام 
نم تمانی رکنات فى توب واحد قد حالف بین طرفید. 0 

۳-(۰۰۰) از ام‌هانی نقل است که گفت: رسول كر رف ده و در منزل وی 
هشت ركعت نماز خواند؛ در حالی كه یک جامه بر تن داشت و دو گوشه‌ی أن را در جهت عکس 


بر دوش آفکنده بود. 


- حدنا عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى حَدئَنَا مهدى - وهو ابن ميمون‎ )۷۲۰(- ٤ 
حدثنا واصل مولى أبى عبينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبى الأسود الدؤلى عن‎ 
أين در عن الَبِىك4 آنه قال: ضح على کل سای عن ای م فکل سس متلق‎ 
وکل تحميدة صدقةء وکل 5 مليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقةء وأمر بالمعروف صدقة, ونهی عن‎ 


a‏ و 


المنكر صدقةء ویجزی من ذلك رکتان يَركَعهُمَا من الضحى». 

۴-(۷۲۰) از ابوذرك نقل است كه رسول خداي فرمود: «بر هر استخوان از بدن شما صدقه 
استه يبو هر مسي م ا سد است وهو لتحيو (الخید هه ضفقه ا و غر خهلیل 
ASAS‏ صدقه است و هر EAS‏ صدقه است و امر به معروف صدقه است و نهی 
از منکر صدقه است؛ اما خواندن دو ركعت نماز چاشت» کفایت می‌کند». 


هسم موه 


Ao‏ ۷۲۱۳) حَدَثَنًا شیبان : بن در حدتنا عبد الوارث حدقا أبو التياح حدئنى ل عثمَان 
یی عن أبى هرق قال: أوصانى خليلى کڈ بات بصیام فان م من کل شير ورخشی 
الضحى» وآن أوتر قبل أن آرفد.! 

۷۲۱۳۵) از أبوهريره روايت است که گفت: دوستم (پیامبرع#9) مرا به سه جيز توصيه 
كرد: سه روز روزه در هر ماهء دو ركعت نماز چاشت» و این كه قبل از خواب نماز وتر بخوانم. 

EF‏ محمد ين الى وابن بشار قالا: حدئنا محمد بن جفر حدثنا شعبة عن 
عباس الجريرى وأبى د شمر الضبعی قالا: سمعنا أبا عثمان النهدى يحدث عن أبى هريرةه عن 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى و أبن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از عباس جريرى و أبوشمر 
ضبعى از ابوعثمان نهدى از ابوهريره از رسول اکرم 6 مشابه حديث فوق را نقل كردند. 

233 EE EELS 
اله الداناج قال: حدثنی آبو رافع الصائغ قال: سمعت آبا هريرة قال: أوصانى ای ا القاسم ل‎ 


لرن 


بثلأت. فُذکر مثل حديث أبى عثمان عن أبى هريرة. 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۱۷۸ 


مع 0203003-3-000 صحیح مسلم 


-(۰۰») از ابوهريرهكه روايت است كه گفت: دوستم (بيامبري) مرا به سه جيز وصيت كرد. 
سپس مشابه حديث ابوعثمان از ابوهریره‌» را روایت نمود. 

۲ -(۷۲۲) وحدتنی هارون بن عبد الله ومحمد بن رأفم قال حدتتا ابن أبى فدیك عن 
الضحاك بن عثمان عن إبراهيم بن عبد اله 3 خن عن أبى مرة مولی أم هانئ عن أبى الدرداء 
قال: آوصانی حبیبی3# بعلت أن آذعهن ما عشت: پصیام ثلآنّة ایام من كل شه وَصَلاةٍ 
الضحی» وبأن لا اتام حتی أوتر. 

۳-۸۶( ۷۲۲) از ابودرداء روایث است که گفت: دوستم (پیامبرع) مرا به سه چیز وصیت کرد كه 
تا زمان مرگ آن‌ها را ترک نخواهم كرد: سه روز روزه هدر هر ماه دو ر و چاشت. و اين که 
قبل از خواب نماز وتر بخوانم. 

باب ١5‏ مستحب بودن دو ركعت سنت قبل از نمازصبح 


۷ -(۷۲۳) حدتنا یخی بن یحیی قال قرأت على مالك عن تافع عن ابن عمر أن حفصة أم 
مزیتن 4 ن سل د کان لا سكت الْموَدْنَ من الاذان لصلاة ة الصيح وبدا الصبح ركع 

0520 از ۳ عمر هی 4# روایت أست که حفصه شتا به أو جنين خبر داد: زمانى كه مؤذن 
اذان كفتن تمام می‌شد و صبح نمایان می گشت» رسول خدائة قبل از اداى نماز واجب» دو ركعت 

-(۰۰۰) وحدتنا يحيى بن يحيى وقتيبة ؛ وان رمح عن الث بن سعد ح وخدتنی زهیربن 
حرب وعبید الله بن سعيد قال حدتنا یی عن عبد الله ح وحدتنى زهیر بن خرب حدقا 
إسماعيل عن أيوب کلم عن نافع بهذا الإستاد كما قال مَالك. 

)*٠٠(-‏ يحيى بن يحيى و قتيبه و أبن رمح از ليث بن سعد -ح- و زهير بن حرب و عبيدالله 
بن سعيد از يحيى از عبيدائله -ح- و زهير بن حرب از اسماعیل از ایوب. همگی از نافع حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كردند؛ چنان كه مالک گفت. 


۲ . در صحیح امام بخارى» برابر است با حديث شماره: ۶۸ 


كتاب: نماز مسافر ۶۷۹ 


0 ولح ا ی اس وی 


سه ص ص ص 


۷ ی مين خفيفتين. 

۰۰۰(۳-۸) از حفصه شتا نقل است که گفت: زمانی که سفیدی صبح نمایان می‌شد. رسول 
خدائ فقط دو ركعت نماز سبک [و کامل] می‌خواند. 

0-0 وحدتناه إسحاق ب بن إبراهيم أخبرنا التضر حدتتا شعبة بهذا الاستاد مثله. 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از نضر از شعبه مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 

٠۰۰-۸‏ دا من عا کا سان ن رو ری عن سال عن یه 
أخبرتنى حفصة أن النبی 6 كان إذا أضاء له الفجر صلى ركعتين. 

)۰۰۰(-٩‏ از يدر سالم نقل است که حفصه غا وى را جنين خبر داد: زمانى كه روشنى 

۰ -(۷۲۶) حدتنا عمرو الناقد حدتنا عبدة بن سليمان حدتنا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت: كان رسول الق يصلى رکعتی الفجر إِذَا سمع الأدان ویخففهما. 

۷۲۴(۹۰) از عايشه شتا روایت است که گفت: بامدادان زمانی كه رسول خدايق صدای اذان 
را می‌شنید» دو ركعت نماز می‌خواند و آن را سبك و مختصر به جای می‌آورد. 

-(۰۰۰) وحدئنیه على بن حجر حدثتا على یعنی ابن مسهر ح وحدثتاه آبو كريب حدثتا أبو 
أسامة ح وحدثناه أبو بكر وأبو کریب وابن مير عن عبد الله بن مير ح وحدگتاه عمرو الناقد حدقا 
وكيع كلهم عن هشام بها الإستاد وفى حدیث أبى أسامة إذا طلع الفجر. 

-(۰۰۰) على بن حجر از على (لبن مسهر) -ح- و أبوكريب از ايواسامه سح- و ابویکر و 
ابوکریب و ابن نمير از عبدالله بن نمير سح- و عمرو ناقد از وكيع» همگی از هشام مشابه حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. در حديث ابواسامه هم آمده است: أن كاه كه صبح طلوع 
می‌کرد. 


FR.‏ صحيح مسلم 


١‏ -(۰۰۰) وحدثتاه محمد بن نی حدتتا ابن أبى عدی عن هشام عن یخبی عن أبى 


سلّمة عن عائشة أن تبى اللهك كان يصلى ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. 

۱-(۰۰۰) از عايشه غا روايت است كه كفت: رسول دای بین اذان و اقامدى نماز صبح 
دو ركعت نماز مى خواند. 

۲ -(۰۰۰) وحلئنا محمد بن الْمثنى حدتنا عبد الوهاب a‏ قال: 
آخبرنی محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عمرة تحدت عن عائشة نها كانت تشول: كان رسول 
الہ یی ری اج تفا ی إلى افو ل قر فد پا رن 

۲( ۰۰۰) از عايشه لا روایت است که گفت: رسول خداوَقةٌ دو ركعت نماز صبح می‌گزارد 
و از بس مختصر می‌خواند که با خود می‌گفتم: آیا در آن سوره‌ی فاتحه را خوانده است؟! 

(J-۹‏ حدتا عبید الله بن معاذ حدتنا أبى حدقنا شعبة عن محمد بن عبد الرخمن 
الأنصارى سمع عمرة بنت عبد الرخمن عن عائشة قالّت: كان رسول له( طلّع لفجر صَلَى 
رکعتین أقول هل يقرأ فما بقاتحة الكتاب؟. 

۰۰(۳۳.) از عايشه نكا روایت است كه كفت: زمانى که سفيدى صبح نمایان می‌شد» 
رسول خداك دو ركعت نماز می‌خواند. [از بس نماز را سبك و مختصر به جاى می‌آورد كه] 
می‌گفتم: آیا در أن دو ركعت سوره‌ی فاتحه را قرائت مىكند؟! 


۵ ۶ ه و مه 


۶ ۰۳ ۰« وق زهیر ین کیا یی بن سو عو انل جریچ قل خدقنی عا 
عن عبيد بن عمیر عن عائشة أن ن النبی ب لم يكن على شىء من الوافل آشد معاهدة منه على 


رین قبل الصي. 

۰۰۰(۳۴) از عايشه شغ روایت است که گفت: رسول خداق بر هیچ نماز نافله‌ای چون دو 
ركعت نمازی که قبل از نماز صبح می‌خواند متعهد و مواظب نبود. 

۵ ...)وت أل بآ ون جیما ن س من غا قل ان 
حدنا حفص عن ابن جریج عن عطاء عن عبيد بن عمير عن عائشة قالّت: ما رآیت رسول الوق 
فى شیء من التوفل آسرح منه إلى الرکنتین قبل اج 


کتاب: نماز مسافر ۶۸۱ 


۰۰۰(۳۹۵) از عايشه شتا روایت است که گفت: ندیدم که رسول خداعل در هیچ نماز نافله‌ای 
این مقدار شتاب به خرج دهد آن گونه که در دو ركعت قبل از نماز صبح شتاب می‌فرمود. 

۲ -(۷۲۵) حدقا محمد بن عبید الغبرى حَدئَنًا أبو عوانة عن قَنَادةَ ن زرارة بن آوفی عن 
سعد بن هشام عن عائشة عن النبى يق قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها». 

۷۲۵(۳۹۶) از عايشه شتا روایت است که رسول خداطل فرمود: «دو ركعت نماز سنت صبح» 
از دنيا و هر آن‌چه در أن است» بهتر است». 


اس سس س و 


۷-(۰۰۰) وحدتنا يحيى بن حبيب حدتنا معتمر قال: قال أبى: حدتنًا قتادة عن زرارة عن 
سنن شام عن عانق صن ایآ ال فى قان رت وع جره هماخ 
إلى من الدنيا جَمِيعًا». 

۰۰۰(۳۷) عايشه نكا روايت است که رسول خداع در شأن و جایگاه دو ركعت نماز در 
وقت طلوع فجر فرمود: «گزاردن آن دو ركعت نزد من» از تمام دنيا محبوبتر است». 

۷۳-۸ حَدكى محمد ین ياد وان آپی مر فال حدقا مرن بن مَاوية عن ني - هو 
این کیسان - عن أبى حازم عن أبى هَريْرَةطفه آن رسول الق فى کی الفجر «إقل يا ایا 
كافون و ون ال اخ ۱ 

۷۲۶(۳۸) از ابوهريره# نقل است كه رسول خداع در دو ركعت نماز سنت صبح. قل يا 
أيها الْكافرُون» و «إقل هو لد را قرائت می‌کردند. 

۵ ۳۳۷۳ وحنت يبن سید قاری - يَنى مانب سمَاويَة - عن فان بن 
حَكيم الانصاری قال: ری سید بن يسار أن بن عباس ابر آن رسول الل كان يقرا فى 
رکعتی الْفَجْرٍ فى الأولّى منهما فا آم بال وما أنزل یگ [بقره: ۱۳۲] الاية التى فى البق رة 
وفی الآخرة منم امن اله واشهد بان مُسلِمُون» [آل عمران: 0۲] 

۷۲۷(۳۹) از سعید بن يسار نقل است که ابن‌عباس 4 به او گفته بود: رسول خدايق در 
ركعت اول نماز صبح» «قولوا آمنا له وما نزل إِلَيْنَاه را قراشت م ىكرد و در ركعت دوم آیه‌ی 
«مَنا اه واشد بنا مِمُون» را می‌خواند. 


مارح دی 


۰ ۰۰۰۳ وه بكر إن أبى ة حا او ال ار عن مان بن حكيو عن 
سعيد بن یسار عن ابن عباس 4 قال كان رسول اللّهكِ يقرا فى رکعتی الفجر «قولوا آمنا باللّه 
وما آنزل إِلينا4 وألّتى فى آل عمران تَعَالوا ی كلمة سوم بيننا وبيتكم» 

0 أي انه نهل ات كه زيول خدالة در جور كمت تداز هی » آیه‌ی «قُونُوا 
آمَنا بالله وما آنزل إِلَيْنَا» و آیه‌ی ۶۴ سوره‌ی آل‌عمران «تَعالَوا نی كَلِمَهُ سوام یتنا وتینکم» را 

ئت می كرد. 


فش وحدتنی على بن حشرم آخبرنا عیسی بن هی 3 
الإستاد. بمثل حَديث مروآن ری 


-(۰۰۰) على بن خشرم از عيسى بن يونس از عثمان بن حكيم مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق نقل كرد. جنان كه مروان فزارى روایت كرده بود. 


باب ۵ در بیان سنت‌های راتبهء قبل و بعد از فرایض و عدد آن‌ها 

- حدتنا محمد بن عبد الله بن ثمير حَدثَنَا أبو خَالد - يعنى سآیمان بن حیان‎ )۷۲۸( ١ 
عن اب أبى هنو عن امان بن الم عن عرو بن أوس ال حذائتى تبسن أبى سفن‎ 
فی مرضه ای مات فيه بحديث یتسار یه قال: سمعت آم حبيبة ول سمعت رسول الق‎ 
یقول: «من صلی اثنتى عشرة ركعة فى يوم وليلة بنی له يهن بيت فى الْجنّة». قالّت أم حبييّة: ما‎ 
تركتين منذ سمعتهن من رسول اللي وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمتهن من أم حبیبة.‎ 
وال عمروبن آوس: ما ترکتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم: ما ترکتهن من‎ 


سمعتهن من عمرو بن أوس. 

۱-(۷۲۸) از آم حبيبه جشتها نقل است که گفت: از رسول خداطلا: شنیدم که فرمود: «هر كس 
در یک شبانهروز دوازده ركعت نماز سنت يه جای آورد» در مقابل آن خان‌ای در بهشت براى أو بنا 
خواهد شد». أمحبيبه گفت: از زمانی که اين را از رسول خدايّ شنیدم» هركز نمازهای راتبه 
(سنت) را ترک نکردم. عنبسه نيز گفت: از وقتی که این حدیث را از ام حبیبه شسنیدم؛ هرگز اين 


" سنت‌ها را ترک نکردم. همین طور عمرو بن اوس از عنبسه و نعمان بن شالم از عمرو بن اوس 


22 مل م سد وه لهس 4و و۶ ه و و وه a‏ سعد وو هه 3 
۲ ) حدتنی ابو غسان المسمعی حدثنا يشر بن المفضل حدتتا داود عن النعمان بن 


دعم سا مك و 


سالم بهذا الإستاد: «من صلی فى یوم ثنتى عشرة سجدة تطوعا بنی لَه بيت فى الْجَنّة». 

۳۲ ابوغسان مسمعى از يشر بن مفضل از داوود از نعمان بن سالم حديث مذكور را با 
اسناد فوق نقل کرد كه كفت: «كسى كه در يك شبانهروز دوازده ركعت نماز تطوع بخواند برای 
أو خانه‌ای در بهشت بنا خواهد شود». 

۳ (۰۰۰) وحدتنا محمد بن بشار حدتتا محمد بن جقر حدتتا شعبة عن شمان بن سالم 
عن عمرو بن أوس عن عتبسة بن أبى سفیان عن أم حبيبة زوج ابیت نا قالت: سمعت رسول 
ال يقول: «ما من عبد مسلم یصلی لله كل یوم ثنتى عشرة ركعة تطوعا غير فریضة الا بنی 
7 أو !نی له بیت فى ال قات أم حبيبة: فما برخت أصلیهن بعد وقال 
عمرو: ما برخت أصلیهن به بعد وقال الشعمان: مثل ذلك 

۳+ + )از ام حبیبه جا نقل است که گفت: از رسول داي شنيدم که فرمود: «هر 
بنددى مسلمانی که در شبانه‌روزه دوازده ركعت نماز تطوع» افزون بر نمازهای فرض» بخواند. جز 
این نیست که خداوند برای او در يهشت خانه‌ای خواهد ساخت يا خانه‌ای در بهشت برای او 
ساخته خواهد شد». ام حبیبه مويه و عمرو و نيز نعمان گفتند: از آن زمان به بعد پیوسته اين 
رواتب را به جای می‌آوريم. 

۰۰۳ وخدگیی عبد رشن پر و هن هاش ابی قلا حدقا لژ حدقا ية 
فال اعمان بن سالم: آخبرنی قال: سودت عمرو ین آوس بحدت عن عة عن آم خی اة 
قال رسول ال : «ما من عبد مسللم توضا قاسبخ الوضوء ثم صلّی لله كل یوم» فَذَكَرَ بمثله. 

-(**) از امحبيبه نت نقل است كه گفت: رسول خدائك فرمود: «هركاه بنده‌ی مسلمانی 
وضو بكيرد و وضوى خود را كامل كردانده سپس هر روز را برای خدا نماز بخواند»؛ بقيه حدیت, 
مشابه روایت مذکور است. 

۶ (۷۲۹) وحدتنى زهیر بن خرب وعبید له بن سعید قال دا - وهو أبن سعید 


- > اس 


- عن عبید الله قال آخبرنی تافع عن ابن عمرح ودنا بو کر بن أبى 2 شيبة حدقا ابو سامة 


PAF‏ صحیح مسلم 


اا ل ج ا كص ي ر س 


و 


حَدَتنَا عبید اله عن افع عن ابن عمر قال: : صلّيت مع رسول اللي قبل ال سجدتين وبعدها 
سجدتین وبعد ا ود د العشاء ء سجدتین وبعد الجمعة + سجدتین فَأ مرب والْعشاء 


9 و وتو موه 


۴-(۷۳۹) از أبن عمر روايت است كه كفت: من همراه رسول خداية دو ركعت قبل از ظهر 
و دو ركعت بعد از ظهر» و بعد از مغرب دو ركعت و بعد از عشا دو رکعت» و بعد از نماز جمعه دو 


1 ركعت نماز خواندم؛ أما سنتهاى مغرب و عشاء و جمعه را همرآه رسول خدا اه در منزل گزاردم. 
باب ۱۲ - جواز اداى نافله به صورت ايستاده و نشسته 


۷۳۰۳-۰۵ نت یخی بن یط ار یم عن اد عن عب اله بن شقيق قال: سالت 
عائشة عن صلاة زسول ال عن تطوعه فَقَالَت: + کان یصلی فى بیتی قبل انظهر ربعا نم يخرج 
صلی باس ثم یل قیملیرختین وگن يُصلَى بانس المفرب كم بل قیصلی رین 
ویصلّی اس ایا ول یی می رین وان یی من الیل تع رمات فيهن الوثر 


وكان يُصلَّي لین وبا قائما لیا وی قاعدا وکان ذا را وهو قائم ركع وسجد وهو ائم وف قرا 
قاعد رح وسجد وهو اعد وان إِذَا طح الفجر صلى ركعتين 

۰۵-(۳۰/) از عبدالله بن شقیق نقل است که گفت: از عايشه نغ در مورد نمازهاى تطوع 
رسول خداول پرسیدم. گفت: رسول خدائك قبل از نماز ظهر در خانه‌ی من چهار ركعت نماز سنت 
می‌خوانده سپس بیرون می‌رفت و نماز ظهر را با مردم در مسجد می‌خواند. يعد به خانه بر 
می‌گشت و دو ركعت سنت می‌خواند. رسول خداي نماز مغرب را به همراه مردم و به صورت 
جماعت می‌خواند. سپس داخل منزل می‌شد و دو ركعت نماز سنت می‌گزارد. هم‌چنین نماز عشاء 
را با مردم می‌خواند. سپس به خانه داخل می‌شد و دو ركعت نماز سنت به جای می‌آورد. شب‌ها یا 
نماز وتره نه ركعت نماز می‌خواند. رسول خداو بسیاری از شب‌ها را به صورت ایستاده و بسیاری 


از شب‌ها را به صورت نشسته نماز می‌خواند؛ هنگامی که ایستاده نماز می‌خوانده رکوع و سجود را  .‏ 


ایستاده به جا می‌آورد و هنكامى که نشسته نماز می‌خواند» به صورت نشسته ركوع و سجود را 


انجام می‌داد. هر گاه فجر می‌دمید» دو رکعت نماز می‌خواند. 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: YY‏ 


کتاب: نماز مسافر ۶۸۵ 


۹ ۰۰۰۳) حدثنا قتيبة بن سعید حَدثنا حماد عن ديل وآیوب عن عبد الله بن شقیق 
عن عائشة قالت: كان رسول ال یصلی ليلا طويلاً فلا صلّى قائما رکع قائما وإِذَا صلی قاعدا 
ركع قاعداء 

۰۰۳۱۶ ۰) از عايشه هشن نقل است که كفت: رسول خدايك شب‌ها بسیار نماز 
می خواند؛ اگر به صورت ایستاده نماز می خواندء در حالت ایستاده رکوع می کرد و چون نشسته نماز 
می‌خوآند. رکوع وی نيز به صورت نشسته انجام می‌گرفت. 

e‏ ۰ وحدتنا محمد بن المتنی حدتتا محمد بن جعفر حدتا شعبة عن بدیل عن عبد 
اله بن شقيق شقیق قال كنت شاكيا بقارس فَکنت اصلی فاعدا فسالت عن ذلك عائشة فقالت: کان 


سے 


ول اد یصلّی یلاً طویلاًقائما. قذکر الحديث. 


نشسته نماز خواندم. در اين باره از عايشه فغ سؤال کرد. گفت: رسول خدا شب‌های بسیاری 
e‏ آبی شيبة حدتنا معاد بن معاذ عن حمید عن عبد الله بن 
شقيق العقيلى قال: سالت عافشة عن صّلاة رسول ال الیل فَقَلَتَ: كان يُصَلّى یلا طويلاً 


شام م 


قائما ما ود طویلاً قاعدا وکان ذا را انم ركع قائما وان قرا قاعدا رکع قاعداً. 


۰۰۰(۳-۹) از عبدالله بن شقیق عقیلی نقل است که گفت: از عایشه فا درباره‌ی نماز 
شپانه‌ی رسول خداعة برسيدم. كفت: رسول. خدايق شب‌های زيادى را به صورت أيستاده 9 
شب‌های زیادی را به صورت نشسته نماز می‌خواند؛ اگر به صورت ایستاده نماز می‌خواند» در حالت 


ایستاده رکوع می‌کرد و چون نشسته نماز می‌خواند. رکوع وی نيز نشسته انجام می‌گرفت. 


اع السام » و مس 


۰ (0-:) وحدتا يحبى بن يحيى آخبرا أبو معاوية عن هشام بن حسان عن مُحَمّد بن ‏ 
E‏ شقيق العقيلى ال ري ا مي كان 


س و 


اص 


ركع قاعداً. 


عاع صحيح مسلم 


۰ ۰۰۰(۳) از عبدائله بن شقيق عقيلى نقل است كه كفت: در مورد نماز رسول خداق از 
عايشه نا پرسيديم. كفت: رسول دای زياد به صورت ايستاده و نشسته نماز مىخواند؛ هركاه 
به صورت ايستاده نماز را می‌آغازید ركوع را نيز در حالت ايستاده انجام می‌داد و هركاه نماز را به 
صورت نشسته شروع می کرد در حالت نشسته نيز ركوع می کرد. 

۱ -(81) وحدتّنی أبو الربيع الزهرانى أخبرنا حماد يعنى ابن ید ح قال: وحدتتا حسن بن 
الربيع حدتتا مهدی بن ميمون ح وحَدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدقا وكيع ح وحدقنا أبو كريب 
د ین لر جما عن جنا بن زو وح رن حر فا )ال خاک 
es‏ سعيد عن هشام بن عروة قال: آخبرنی أبى عن عائشة قالسد ما رأيت وسول المع را 
فى شىء من صلاة الیل جالسا حَتّى له كبر قَراً جالسا حتّى إِذَا بقى علیه من السورة اون أو 
أربعون آية فام فقرآهن ثم رکع.۱ 

۱-(۷۳۱) از عايشه شغ روایت است که گفت: من هرگز رسول خلا را ندیدم كه چیزی 
از نماز شب را به صورت نشسته بخواند؛ مگر زمانی که به سن کهولت رسيدء در أن دوران نشسته 

ئت می کرد تا سی یا چهل أيه از سوره باقى می‌ماند» آن‌گاه قيام می‌کرد و باقى سوره را 


می‌خواند و سپس به ركوع مىرفت. 


۳9 


۲ -(۰۰۰) وحدثنًا یخی بن یحیی قال: و رأت على مالك عن عبد الله بن يزيد وأبى النضر 
ل <<" و 


یفل فى لم بل دلك. 

۳2 از عایشه ها روايت است كه گفت: رسول a SSE‏ و 
قرآن را قرائت ت می كرد در حالی که نشسته يود مدن عون به ای کے وا كينل ا 
می‌ماندء مىايستاد 0 قرائتش را در حالت ایستاده تمام می‌کرد؛ آن‌گاه به رکوع و سجود می‌رفت و 
ركعت دوم را نيز به همین‌سان انجام می‌داد. 


۲ . در صحیح امام بخاری» برآبر أست با حديث شماره: ۰.۱ 


کتاب: نماز مسافر اداع 


۲۳ (۰۰۰) حدتناآبو بكر بن آبی شيبة واسحاق بن [براهیم قال آبو بكر: حدتنا (سماعیل 
ابن علية عن الوليد بن آبی هشام عن أبى بر بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت: کان رسُول 
للد يقرأ وهو قاعد فَإِذا آراد أن یرکم قام قدر ما یر إنسان آربعین أي 

“لسر .)از عايشه ما روايت است كه كفت: رسول خدايك به صورت نشسته نماز 
می خواند و چون می خواست رکوع كندء بر می‌خواست و به اندازه‌ای که فرد پتواند چهل أن قرائت 
کند» می‌ایستاد و بعد از أن ركوع مىكرد. 
إبراهيم عن عَلقَمَة بن وقاص قَال: قلت لعائشة: كيف كان يصع رسول ال فى الرکستین وهو 
جالس؟ قالت: كان يقرا فيهما فاد أراد أن يركع قام فركع. 

۰۰۰۳۴) از علقمه بن وقاص نقل است که گفت: به عايشه نغ گفتم: رسول خداي در 
دو ركعت نمازی که به صورت نشسته ادا می کرد چگونه عمل می‌نمود؟ گفت: قرائت هر دو 
ركعت را به صورت نشسته می‌خواند و چون می‌خواست رکوع كندء برمی‌خاست و بعد به رکوع 
می‌رفت. 

۵ (۷۳۲) وحدتنا یحیی بن یحیی آخبرتا يزيد بن زریم عن سعید الجربری عن عَبْد الله 
بن شقيق فال: قلت لعائشة : هل كان لبیل یصلی وهو قاعد؟ قالت: عم بعد ما حطمه لاس 

۳۰ از عبدالله بن شقیق. نقل است که گفت: به عايشه فد گفتم: آيا رسول خداا 
به صورت نشسته نماز می‌خواند؟ گفت: بله؛ بعد از أن که مردم او را در هم تکاندند. [یعنی زمانی 
كه به سن پیری و شکستگی رسید.] 

۰۰۰۳ وحدثنا عبید الله بن معاذ حدتتا أبى حدتنا کهمس عن عبد اله بن شقيق قال لت 
لعائشة: قذگر عن النبى 3 بمفله. ۱ 

-(۰۰۰) عبيدالله بن معاذ از پدر از كهمس از عبدالله بن شقيق روايت كرده که او گفت: به 
عايشه غا كفتم: سپس حدیث فوق را نقل کرد. . 


۶۸۸ نخ مسل ` 


۱ 


۳۰ وخدتنی محمد بن حاتم وهارون بن عبد اله قالا: حدقا حجاج بن محمد قال: 
قال ابن جريج: آخبرنی عثمان بن أبى سلیمان آن آبا سَلَّمَةَ بن عبد الرخمن آخبره أن عائشة 


وسو 


أخبرته أن ن الب لم يمت حتّى کان گنیر من صلاته وهو جالس. 
۱۱۶-(۰۰۰) از ابوسلمه بن عبدالرحمن روايت است كه عايشه غا او را جنين خبر داد: پیامبر 


خدايق در آخر عمر خویش» بسيارى از نمازها را نشسته, کک 


سماد # > 


بن الحباب 0 لي مي الل ةع مق تس لط نا 


مس اس يوي 


بدن رسول ال وتفل کان آکثر صلاته جالس. 

۰۰۰(۳(۷) از عايشه جشف نقل است كه كفت: زمانى که رسول خدايق ضعيف و كران بار 
شد» بيش تر نمازهايش به صورت نشسته بود. 

۸ (۷۳۳) حدثنا یحبی بن یحیی قال: قرت علی مالك عن ابن شهاب عن السائب بن 
يزيد عن الب بن أبى ود السهمی عن حفصة نها اه :ما رآیت رسول للدي صلی فى 
سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام فکان ن صلی فى سبحته قاعدا وكان يقرا بالسورة فيرطلا 
حتی تكون أطول من أطول منها. 

۷۳۳۳۸ از حفصه نا نقل است كه گفت: رسول خداي یک سال پیش از وفات خويش 
نمازهای نافله و تطوع را به صورت نشسته می‌گزارد و در آن حالت سوره را به صورت ترتیل 
می‌خواند تا جایی که طولانی‌تر از حد معمول طول می‌کشید. . 


رس 


e‏ وی أبو الطاهر وحرملة قال أخبرتا ابن وهب أخيرنى يونس ح وحدتتا (سحاق بن 
إبراهيم وعبد بن حمید قال آخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر جمیعا عن الزهری بهذا الإستاد. مه 


وي + اس 


غیر نما فالا عام وأحد أو انین. 

-(۰۰۰) ابوطاهر و حرمله از ابن وهب از يونس ج - و اسحاق بن ابراهیم و عبد بن حمید از 
عبدالرزاق از معمرء همگی از زهرى حديث مذکور رابا اناد فوق نقل کردند؛ جز این که در آن 
یادآور شدند: یک يا دو سال [قبل از وفات]. 


٩‏ (۷۳4) وحدثتاآبو بكر بن أبى شیبة حَدثنا عبید الله بن موسى عن حَسَن بْن َالحٍ عَنْ 


سماك قال: أخبرنى جاير بن سمرة أن ن التب یی لم يمت حَنّى صلی قاعدا. 


۷۳۴(۹) ابوبکر بن أبوشيبه از عبيدالله بن موسى از حسن بن صالح از سماک از جابر بن 
سمره روایت کردند كه گفت: رسول خداو پیش از وفات خویش, نماز را به صورت نشسته 
می‌خواند. 

۰ (6۳۵) وحدتبی زھیر بن خرب حدتا جریر عن منْصور عن هلال بن یاف عن أبى 
یخی عن عبد الله بن عمرو فال: حدثت أن رسول ال قال: «صلاة الرجل قاعدا نصضف 
الصلاة». قال: فاتیته فوجدته یصلی جالسا فوضعت یدی على رأسه فقال: ما لك يا عبد الله بن 
عمرو؟ فلت : حدفت يا رسول لها نك قلت: «صلاة الرجل قاعدا علی نضف الصّلاة». وائت 
0 اعد قال: «أجل ولكنى لست كأحد منکم». 

۰-(۷۳۵) از عبدالله بن عمرو نقل است كه كفت: به من كفته شد كه رسول خدايك فرمود: 
«نماز فرد نشسته» نصف نماز ایستاده محسوب مىشود». نزد رسول خداع رفتم و ديدم كه 
ایشان نماز را به صورت نشسته می‌خوانند. دستم را بر روى سرشان قرار دادم که ايشان فرمودند: 
«اى عبدالله بن عمرو! جه كار داشتى؟» گفتم: يا رسول الله! به من كفتهاند كه شما جنين 
فرموده‌ای: «نماز فرد نشسته» معادل نصف نماز ایستاده است» و حال أن كه شما به صورت 
نشسته نماز می‌خوانید؟! فرمود: «بله؛ اما من مانند هیچ کدام از شما نیستم».! 

(۰۰۰) وحدتناهآبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن الْمعنى وابن بشار جميعا عن محمد بن جر 
عن شعبة ح وحن این ی خد یی بن سییر دنا سفیاز ن کلأهما عن متصور یهن 
الإستاد وفى رواية شعبة عن أبى یحیی الأغرج. 

-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشيبه و محمد بن مثنى و این بشار, همكى از محمد بن جعفر از شعبه - 
ح- و أبن مثنى أز يحيى بن سعيد از سفيان» هر دو از منصور حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 
كردند. شعبه نيز حديث رأ از ابويحيى اعرج روایت كرد. 


٠ ۲‏ يعنى: نیرو و نشاط من از شما كمتر است و این به سبب كهولت سن رسول كرامى اسلاميك بوده است. يا اينكه در دريافت 
پاداش مثل یکی از شما نيستم, بلكه باداش من کامل داده می‌شود(م) 


موع صحيح مسلم 


باب ١17‏ نماز شب و تعداد ركعات آن؛ نماز وتر یک ركعت است 


لر سس ع ۵ 


(YT) ۱‏ حدنا یخی بن بحیی قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة أن رسول اللي كان یصلّی پالیل إحدى عشرة ركعة يوتر منها يواحدة فَإِذَا فرغ منها 
اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلى ركعتين خفيفتين. 

۷۳۶(۳۱) از عايشه غ تقل است که گفت: رسول خداي در یک شب يازده ركعت نماز 
می‌خواند که یک ركعت از آن, نماز وتر بود. چون أن را تمام م ىكرد. بر جانب راست خويش 
می‌آرمید تا این كه مؤذن می‌آمد ودر اين هنگام دو رکعت نماز مختصر می‌گزارد. 

۲ ۰۳ )ویر نیح وض نی رون ارت عن لذن 
شهاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة زوج النبی3# قالت: كان رسول ال بصلی فیما بين أن 
ل مزا - وهی الّتی يدعو الناس الْعتَمَةَ - إلى الفجر إحدى عشرة رفعة یسلم بين 


ار او وتو 


كل رَكْعنَين ويُوترُ بواحدة فان سكت امون من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه الْمَوَدْن قام 


اص ت م 


فرکع رکش خفیفتین کم اضطججع على یه لايس حى يأتيه الموّذْن للإقامة. 

)٠٠ (۳۳۲‏ از عايشه غا نقل است که گفت: رسول خاو هر كاه از نماز عشاء فارغ 
ھی شد همان زمانی که مردم آن را عتمه ) گذشت پاسی از شب) می‌خوانند- تا روشنی صبحء 
يازده ركعت نماز می‌خوانذ و بعد از هر دو رکمت سلام میداد يك رکست از آن نماز وتر e‏ 
چون مؤذن از اذان‌گفتن نماز صبح فارغ می‌شد و سفیدی روز برای او آشکار می‌گردید و مؤذن به 
نزد او می‌آمد. بر می‌خاست و دو ركعت نماز مختصر می‌خواند. سپس بر پهلوی راست خويش 
دراز می‌کشید تا اين که مؤذن برای گفتن اقامه می‌آمد. 

-(۰۰۰) وحدئنیه حرملة آخبرتا ابن وه آخبرنی وئس عن ابن شهاب بها الاسناد وساق 
حرملةٌالحدیت يمثله غير آنه لم یر وی له ادر وجاءه المودن. ول بذک الاقامد. وساثر 


سام و 


الحديث بمثل حديث عمرو سواء. 1 
-(۰۰۰) حرمله از این وهب از يونس از ابن‌شهاب مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 
کرد. حرمله حدیث را به صورت حديث فوق نقل کرد؛ جز آن که در مورد محقق شدن فجر و 


کتاب: نماز مسافر لمع 


آمدن مؤذن و اقامه گفتن وی» چیزی را بیان نداشته است» و ساير حدیث همانند حدیث عمرو 


است. 

۳ (6۳۷) وحدتنا أبو بر بن أبى شی وآبو كريب قلا حدقنا عبد له بن میرح وحدتت 
لت عطرة رک وتر من لك حمس لا يجس فى شیء إلا فى آخرها 

۳ ۷۳۷(۳) از عايشه مضا نقل است كه گفت: رسول خدايك در شب سيزده ركعت نماز 
می‌خوانده كه از أن ميان بنج ركعت وتر بود و جز در آخر آن نمی‌نشست. 

۰۰۰ قآ یکر ن ہی هی حا ین يماح وهآ سرخ 


# ےر و 


وكيع وأبو أسامة كلهم عن هشام بهذا الاستاد. 

۰۰۰(۳) ابوبكر بن ابوشيبه از عبده بن سليمان -ح- و ابوکریب از وكيع و ابواسامه» همكى از 
هشام مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند 

LES EE‏ قتيبة بن سعید حَدننا یت عن يزيد بْن أبى حبيب عن عراك بن مالك 
عن عروة أن عائشة آخبرته أن رسول ال كان یصلی ثلاث عشرة ركعة بركعتى الفجر. 

۴ ۰۰۳ *) قتيبه بن سعيد از يزيد بن ابوحبیب از عراک بن مالك از عروه نقل کرد که 
عايشه غا به وى جنين خبر داد: رسول خدائَق در شب به احتساب دو ركعت نماز سنت قبل از 
صبح» سيزده ركعت نماز می‌خواند. 

۵ (۷۳۸) حدتنا یحیی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبى سعيد الْمَْبُرى 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه سل عائشة كيف کات صلاة رسول ال فى رمضان؟ قَالَت: 
ما كان رسول ال يزيد فى رمضان ولا فى غيره على إحدى عشرة ركعة یصلی آربعا قلا تال 
عن حسنهن وطولهن ثُم یصلی ارا فلا تال عن خسنهن وطولهن تم یصَلی انا فقالت 
عائشة: ففَلت: يا رسول ال اتتام قبل أن توتر؟ فقّال: «يا عائشة إن عيتَىَ تنامان ولا ينام قلبی».۱ 


( . در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۷ 


۶۹۲ صحیح مسلم 


۵-(۷۳۸) از ابوسلمه بن عبدالرحمن روایت است که أو از عايشه غا پرسید: نماز پیامبر 
رمضان بر ازده ركعت [نماز تهجد] نمی‌افزود. چهار ركعت را طولانی و به نیکوترین صورت 
می خواند. سپس چهار ركعت می خواند که در حسن و طول آن‌ها جایی برای سوال باقی 
نمی گذاشت. يس از أن سه رکعت دیگر می‌خواند. عايشه فا گفت: من برسیدم: : یا رسول الله! 
پیش از آن كه سنت وتر بخوانی» می‌خوابی؟ يبامبر اكرمي فرمود: «ای عايشه! چشمان من 
می‌خوابد؛ ولی دلم هميشه بیدار است». ۱ 

)٠ ٠١(- 17‏ وحدثنا محمد بن المثنى حَدنًا ابن أبى عدی خدتنا e‏ 
سلّمة قال: سألت LT‏ : کان یصلی كلدك عصرة ركه یصلی تمان 
رکعات ثم يوتر ثم يصلى رکعتین وهو جالس فَإذَا أراد أن کے قم فرك ف صلى فقن بن 
النّداء والافامة من صّلآة الصبح. 

۰۰۰(۳-۲۶) از ابوسلمه روايت است كه كفت: درباره‌ی نماز رسول خداك از عايشه غا 
يرسيدم. أو گفت: پیامبر اکرم ی در شب سيزده ركعت نماز [تهجد] مى خواند. اول هشت ركعت 
می‌خواند و سپس وتر می‌گزارد؛ آن كاه ذو ركعت را در خالت نشسته می‌خواند و چون می‌خواست 
به رکوع رود بر می‌خاست و رکوع می‌کرد. سپس بين اذان و اقامه‌ی نماز صبح, دو ركعت نماز 

عر وحدکی هیر بن خرب خدا حسین بن محم حَدلنا شيبان عن یحبی قال: ‏ سمعت 
آبا سلَمَةَ ح وحدكنى یی بن بشر الخریری حدثنا معاوية - د یعنی ابن سلام - عن یحیی بن أبى 
كثير قال: نیاق سآن عاتن ما وول ال بمثله غیر أن فى حديثهما 
تسع ركعات قَائما يوتر منهن. 

-(۰۰۰) از اپوسلمه روايت است كه كفت: درباردى نماز رسول خداكّ از عايشه غا يرسيدم. 
مشابه همان حدیث مذکور؛ جز آن که در حدیتشان نه ركعت گفته‌اند که رسول ارم آن را 


ایستاده می‌گزارد و وتر نیز از آن نه رکعت بود. 


کتاب: نماز مسافر 2 


۷ ۰۰۳ وتا عمرو التاقد حدتا سفيان بن عة عن عَبْدِ لین أبى بيد سمع أبَا 
سلمة قال: أتيت عائشة فْقلت: أى مه آخبرینی عن صللاة رسول ال فتالت: کانت صلاته فى 
۰۰۰(۳۷) از ابوسلمه روایت است که گفت: نزد عايشه فا رفتم و گفتم: ای مادرا 
درباره‌ی نماز رسول دای ما را خبر ده. گفت: نماز شب ایشان در ماه رمضان و دیگر ماه‌های 
سال» سیزده ركعت بود که دو ركعت أز أن نماز سنت صبح [بین اذان و اقامه‌ی نماز صبح] بود. 
)٠ 00-4‏ حدثناابن نمیر حدتناآبی حَدثَنَا حنْظلة عن الاسم بن محمد قال: سمعت غائسّة 
تقول: کانت صلاة رسول اللو من الیل عشر رکنات ويوتر بسجدة ویرک رکسی جر فتلد 
۰۰۳۸ ۰) از قاسم بن محمد نقل است که گفت: از عايشه نا شنيديم که می‌گفت: 
رسول خدايةِ در شب ده ركعت نماز می‌خواند و بعد یک ركعت نماز وتر می‌خواند و بعد از اذان 
صبح و قبل از أقامه دو ركعت نماز سنت صبح می‌خواند که در مجموع سیزده ركعت می‌شد. 


اه سدم ما وص 


۹ (۷۳۹) وخدتتا آخمد بن يوس حدننا زهیر حدتناآبو إسحاق ح وحدتنا یخی بن یخی 
أخبرنا أبو خينمة عن آبی إسحاق قال: سألت الاسود بن يزيد عما حدئنه عائشة عن صلاة رسول 
لمك اکن ول ال یخی آخرة ین ات له حاجة إلى آله قضى حات ام 
إا كان عند النداء الأول - قَالَتَ - وب - ولا وله ما قاّت قام - فاقاض عليه الماء - ولا وله 
ا قاع اف وآ الم رید - ون لم يكن تزا وة رل لس شم ی 
ارك 

۷۳۹-۹) از ابواسحاق نقل است که كفت: از اسود بن يزيد درباره‌ی آن‌چه عايشه سنا در 
مورد نماز رسول خدائقٌ برای وی گفته بود سؤال کردم. او از قول عايشه «شند گفت: رسول 
خداي در ابتداى شب می‌خوایید و پایان شب بیدار می‌شد. سپس اگر برای او نزد خانواده‌اش 
حاجتی بود, أن را انجام می‌داد و بعد می‌خوایید. چون زمان ندای اول فرا می‌رسید»- عايشه بشت 
گفت: - از خواب می‌پرید.- به خدا سوگند! عايشه غا نگفت: از جای خود بر می‌خاست. و آب 


۶۹۴ صحيح مسلم 


را بر روی خود می‌ریخت- و به خدا سوگند! عايشه جد نگفت: غسل می کرد و من منظور ایشان 
را فهمیدم- اگر جُنْب نبوه وضویی کامل می‌گرفت و سپس دو ركعت نماز [سنت فجر] می‌خواند. 

۰ 6۰(۳) حدقا أبو بكر بن آبی شيبة وآبو كريب قال حدتنا یحیی بن آدم حدتنا عمار بن 
ریق عن آبی إسحاق عن الاسود عن عائشة قالّت: كان رسول اللي یصلّی من الیل حتی يكون 
آخر صلاته الوثر. 

۷۴۰(۳-۰) از عايشه جسفد نقل است كه گفت: رسول خدائك نماز شب می‌خواند و آخر 
نمازش را با وتر پایان می‌داد. 

۱ -(41/) حدثنی هناد بن السرى حدقا آبو الأخوص عن آشعت عن أبيه عن مسروقر 
قال: سألت عائشة عن عمل رسول له فقالت: كان يحب الدائم. قال: قلت: آی حين كان 
یصلّی؟ فَقَالَت: كان إا سمع الصارخ قام فَصلّى.١‏ 

۷۴۱(۳-۱) از مسروق روایت است که گفت: از عايشه لضا در مورد رفتار رسول خداوق 
پرسیدم. گفت: عبادت و محافظت بر آن را دوست می‌داشت. به او گفتم: در جه وقتی نماز 
می‌خواند؟ گفت: هرگاه صدای خروس را مىشنيدء برمی‌خاست و نماز می‌خواند. 

۲ (۷۶۲) حدثنا أبو كريب أَخَبرنا ابن بشر عن مسعر عن سعد عن آبی سلمة عن عائشة 
قَالَت: ما ألْقَى رسول ال السحر الأعلّى فى بَيْتى - آو عندی - الا نائما." 

۷۴۲(۳۲) از عايشه شا روايت است که كفت: رسول خدايّق را در اول سحر در خانه‌ی 
خويش -يا نزد خويش - جز در حالت خواب نیافتم. 

۳ (۷8۳) حدتتاآبو بر بن آبی شيبة ونصر بن على وابن آبی عَمَر قال أبو بر حدقا 
شن بر یة نز إلى النضر عن آبی سلمة عن افد كانت كان اثبی 0184 صلی رجي 
جر قان گنت یفطل نی ولا اصطی۲ 


“.در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۱۲۲ 
۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۱۳۲ 
۳ . در صحيح امام بخارى» برابر است با حديث شماره: ۶ 


کتاب: نماز مساقر ۶۹۵ 


۳۳۳-۳ از عايشه فعا روایت است که گفت: وقتی رسول خدائق نماز سنت صبح را 
می‌خواند. اگر بیدار بودم با من صحبت می کرد در غير اين صورت بر پهلو دراز م ىكشيدء [تا آن 

.)تلا مرا رن سر ار 

-(۰۰۰) أبن آبوعمر أز سفیان أز زياد بن سعد از أبن آبوعتاب از ابوسلمه از عايشه غا از 
رسول خداعل مشابه حدیث مذکور را روایت کرد. 


۶6 ۷4۶۳ وحدتنا زهير بن حرب حدتنا جریر عن الأعمش عن تمیم بن سَلَمَةَ عن عروة 
بن الزبير عن عائشة قالت: کان رسول الهلا يُصَلَى من الیل فا تر قال: «شومی فأوتری يا 
عائشة». ١‏ 

۴-(۷۴۴) از عايشه غا روايت است كه گفت: بيامبريق قسمتی از شب را نماز می‌خواند و 
وقتى می‌خواست نماز وتر بخوانده می‌فرمود: «ای عايشه! بيدار شو و وتر بخوان!» 

۵ (..) وق هنن نی ی نوطب ی ان بالل شن 
بیع بن أبى عبد الرخمن عن الاسم بن محمد عن عائشة آن رسول ال كان یصلی صلاته 
بقل مره ی رنه قزر 

۵-(۰۰۰) از عايشه«شغا روایت است که گفت: بيامبري نماز شب می‌خواند؛ در حالی كه 
من جلوی ایشان دراز کشیده بودم. [در پایان نماز شب] زمانی که می‌خواست نماز وتر بخوانده مرا 


بیدار می کرد و من وتر می‌خواندم. 


لے 


۹ (۷۵) وحدتنا يحبى بن يحبى آخبرنا سفیان بن عيینة عن آبی یشور - واسمه وأقد 


سم رو و 


ولقبه وقدان - ح وحدثنا آبو بكر بن آبی شيبة و آبو كريب قال حدقتا ابو معاوية عن الأعمّش 


کلاهما عن مسلم عن مسروق عن عائشة قَالَت: : من کل الل قد آوتررسول اله انتهی ونره 
إلى السّحَر.' 


۱ . در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۵۱۲ 
".عق 


عوع مج سل 


۶-(۷۴۵) از عايشه لخ روايت است كه گفت: رسول خداي در همه‌ی اوقات شب وتر 
می‌خواند و نماز وترش به وقت سحر (قبل از طلوع فجر) منتهی می‌شد. 

۷ ۰۰۰۳ وحدتا أبو بكر بن آبی شیب وژهیر ین خرب فالا حدتا وكيع عن سفیان عن 
آبی خصین عن یحیی بن وتاب عن مسروق عن عانشة قلت: من كل الیل قد آوتر رسول الله 
بأ ال وال وخر ات لی الخ 

۰۰۰(۷) از عايشه نضا روايت است كه گفت: رسول خداقلاً در همدى اوقات شب؛ در 
اول شب» وسط و آخر آن نماز وتر می‌خواند و نماز وترش به سحر منتهی می‌شد: _ 

۸ ۰۰۰(۳) حدتتی علی بن حجر دا نان - قاضی کرمان - عن سمید بن مسروقي 
عن آبی الضحی عن مسرو عن عائشة فلت کل الیل قد آوتر رسول الق فانتهی وثره إلى 
آخر اليل 

۰۰۰(۳۸) از عايشه لطا روایت است که گفت: رسول خدایِ در همه‌ی اوقات شب وتر 
می‌خواند و نماز وترش به آخر شب منتهی می‌شد. 

باب ۱۸ - کلیاتی در مورد نماز شب 


۹ -(4/) حدقا محمد بن المتنی العتزى حدتنا محمد بن أبى دی عن سعید عن قتادة 
عن زرارة أن سعد ين هشام بن عامر أراد أن يغزو فى سبيل اله فقدم المدينة فاد أن بیج عقّار 
لَه بها فیجعله فى السلاح والكراع ويجاهد الروم حى یموت فلا قدم المدينة لقى أنّاسًا من آهل 
المَدِيئّة فتهوه عن ذلك وآخبروه آن رطس ردوا ذلك فى حيّاة تب الق فنهاهم نبی لها 
وقال: «آلیس کم فی أسوة». فلا حدئوه بذلك راجع امرأته وقد كان طلّقهاء وآشهد على رجعتهاء 
فاتی ابن عباس فساله عن وتر رسول الل فقال ابن عباس هه : ألا آذك عى آعم آهل 
الارض بوتر ر ل الله ؟ قال: من؟ قال: عائشة. قأتها فاسالها ثم اس فآخبرنی بردها عليك 
فانطلفت البها فاتیت علی حکیم بن افلخ فاستلحفثه البهافقال: ما آنابقریها لأنى نهیتها أن تقول 
٠‏ فی هاتین الشیمتین شيا ثابت فيهما الا مضیاء قال: فافسمت عليه فجاء فانطقنا إلى عائشة 


مه مه و 


فاستأذنا علیها فآذنت نا فَدخَلْنَا علیها. ققالت: أحكيم فعرفته. فقال: نعم. فقالت: من معك؟ قال: 
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و هشام. قَالَت: من هشام؟ قال: ابن عامرٍ فترحمت عليه وقالت: خَيْرا ((فال فتادة وکان 
أصيب يوم م أحد)) فقلت: یا أم المؤمنين آثبئینی عن خلق رسول اللهك قالت: الست تفر الفرآن؟ 
ات قالت: فان خلّق تبى الک كان القرآن. قال: فهممت أن آفوم ولا سل أحذا عن شىء 

حتی آموت ثم بدا لی فقلت: آنبئینی عن قیام رسول ال فقالت: آلست تقر یا أيها الْمرَمل4؟ 
قلْت: بلی. قالت: فان الله عز وجل افترض قیام الیل فى آول هذه السورة فقام ثبی اه 
وأصحابه حولاً وآمسك الله خاتمتها اثنى عشر شهرا فى السماء حى آنزل الله فى آخر هذه 
السورة التخفيف فصار قیام الیل ع بعد فريضة. قال: فلت: يا أم المؤمنين آنبتینی عن وتر 
رسول اللي فقالت: كا اراك وتو هه الما شا آن ل هن الل فیتسوك 


ويتوضاً ویصلی تسع ركعات ل یجلس فیها الا فى الثامنة KE‏ الله ومد ويذعوة كم تشن 
ولا يسلم ثم يقوم فیصلی التاسعة ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم یسم تسليما يسمعنًا ثم 
یصلی ركعتين بعد ما یسلم وهو قاعد فتلك إحدى عشرة ركعة یا بنَى فما أسن تبى لوخد 
لحم آوتر بسبع وصتع فى الرکتین مثل صنیعه الأول فلت تسع يا بی وان تبى لهج[ 
صلّی صلاة أحب أن یداوم علیها وکان إِذَا غلبه نوم أو وجع عن قیام الیل صلّی من التهار ی 
عشرة رع ولا آعلم تبی اللي قرا اْقرآن که فى لَيلة ولا یل إلى الصبح ولا صام شرا 
کاملاً غیر رمضان. قال: فانطلقت إِلَى ابن عباس فحدئتّه بحدیتها فقال: صدقت لو كنت آفربها أو 
دحل علیها لیا ی تشافهنی به. قال: فلت : لو علنت اند ۷ دئل علیها ما حدشد 
۴۶(۳۹) از زراره نقل است که گفت: سعد بن هشام بن عامر خواست در راه خدا جهاد 
کند. يس به مدینه رفت و آموالی داشت که می‌خواست از راه فروش أن سلاح و مركب بخرد و 
پس از أن با رومیان بجنگد تا وقتی که کشته شود يا بمیرد. چون به مدینه رسید. به گروهی از 
اهل مدینه برخورد كه آنان وى را از عزمش بازداشتند و ضمناً به وى گفتند: شش گروه در زمان 
حيات رسول خداي خواستند چنین کنند؛ ولی رسول دای مانع آنان شد و به آنان فرمود: «آيا 
من الگوی کاملی برای شما نیستم؟» وقتی آنان با وی در مورد اين قضايا سخن گفتند به نزد 
زن خويش برگشت و حال أن که او را طلاق داده بود از همین روی رجوع کرد و بر رجوعش 
گواه گرفت. سپس نزد ابنعباس# رفت و درباره‌ی نماز وتر رسول خ دا از وی پرسید. ابن 


۶۹۸ صحيح مسلم 


عباس گفت: تو را به نزد أكادترين فرد نسبت به نماز وتر رسول خدايق راهنمایی کنم؟ سعد 
پرسید: آن شخص کیست؟ ابن عباس گفت: عايشه +فد؛ نزد ایشان برو و در این باب سؤال كن. 
سپس به نزد من برگرد و نتیجه را نیز به من اعلام کن. سعد گفت: به سوی عايشه غا راه 
افتادم. در راه حکیم بن افلح را ديدم و از وی خواستم که با من نزد امالمؤمنين آید. او گفت: من 
نزد عايشه نا نخواهم آمد؛ زرا من او را از اين که در مورد یکی از دو گروه [صحابه که با هم 
اختلاف داشتند] سخن گوید. نهی کردم؛ اما او سخن مرا قبول نکرد. راوی گفت: من حكيم را 
قسم دادم و او با من آمد و با هم به سوی عايشه فا رفتیم و اجازه‌ی ورود خواستیم. چون به ما 
اجازه داد وارد منزل شدیم. عايشه جشغا حكيم را شناخت و فرمود: تو حکیم هستی؟ گفت: آری. 
فرمود: أن كه با توست» کیست؟ گفت: سعد بن هشام. فرمود: کدام هشام؟ گفت: فرزند عامر. 
عايشه جلغد به وی درود فرستاد و دعای خير کرد. قتاده [راوی حدیث] گفت: هشام در روز احد 
شهید شد. سعد می‌گوید: گفتم: يا امالمؤمنين! در مورد اخلاق رسول خدايِقة برای من سخن بكو. 
فرمود: آيا قرآن را تلاوت نمی کنی؟ گفتم: بله. فرمود: خلق و خوی رسول خدائة همان قرآن 
است. سعد گفت: خواستم برخیزم و تا وقت مرگ خويش از کسی چیزی نپرسم؛ اما به ذهنم 
رسید که بپرسم در مورد قيام رسول خداعلا برای من سخن بگوید. حضبرت عايشه اغا فرمود: 
آیا سوره هی أيّهَا الْمُزْمّل» را نخوانده‌ای؟ گفتم: بله؛ خوانده‌ام. فرمود: خداوند در اول این سوره‌ی 
مبارکه» قیام شبانه را برای پیامبر خويش واجب کرد. ييامبر خدا به همراه یارانش یک سال نماز 
شب خواندند.'خداوند خاتمه‌ی این سوره را دوازده ماه در آسمان نگه داشت تا اين که سرانجام در 
پایان این سوره تخفیف نازل فرمود که بر اساس أن خواندن نماز شب به سنت بعد از نماز فرض 
بدل شد. راوی می‌گوید: گفتم: يا امالمؤمنين! در مورد نماز وتر رسول خدايقة مرا خبر ده: فرمود: 
ما برای وی مسواک و ظرف طهارت آماده م ىكرديم و وقتی خدا می‌خواست. از خواب بیدار 
می‌شد و مسواک می‌زد و وضو می‌گرفت و نه رکمت نماز می‌خوانند. فقط در زكعت هشتم 
می‌نشست و به ذکر و ياد خدا می‌پرداخت» خداوند را حمد و ثنا می‌گفت و دعا می‌کرد؛ سپس بر" 
می‌خاست و سلام نمىداد. آن‌گاه ركعت نهم را به جای می‌آورد و بعد می‌نشست و خدا را ياد 
می‌کرد و حمد و ثنا می‌گفت و دعا می‌خواند. سپس به گونه‌ای سلام میداد كه ما می‌شنيديم. 


' ..بعد از يك سال» حکم آن منسوخ شد و دیگر نماز شب برای امت پیامبر واجب نگشت(م) 


کتاب: نماز مسافر ۶۹۹ 


بعد از آن که سلام می‌داده به حالت نشسته دو ركعت نماز [سنت صبح] می‌خواند و ای فرزندم! 
مجموع أن نمازها یازده ركعت می‌شد. وقتی سن رسول دای بالاتر رفت و اضافه وزن يبدا کرد. 
در ركعت هفتم» وتر می‌خواند و سپس در دو ركعت دوم همان کاری را می‌کرد كه در آغاز کرده 
بود و ای فرزندم! آن نه رکعت بود. هر گاه رسول خاک نمازی می‌خواند» دوست داشت أن را 
پیوسته بخواند و هر كاه خواب بر وی غلبه می‌کرد يا دردی به خاطر شب‌بیداری بر او عارض 
می‌شد در روز دوازده ركعت نماز می‌خواند. نديدهايم که رسول خدائة در شبی كل قرآن را خوانده 
باشد و اتفاق نیفتاده که شبی را تا صبح برای نماز بیدار بماند و هیچ‌گاه ماهی را به طور کامل 
روزه نگرفته است؛ جز ماه رمضان. سعد گفت: پس از أن نزد ابن‌عبا سظ4 رفتم و او را از أن 

حدیث آگاه کردم. گفت: عايشه فغ راست گفته است؛ اگر من با عايشه فا صحبت می‌کردم 
يا با او ملاقات می‌نمودم, حتماً نزدش می‌رفتم تا اين حديث را از زبان خود ايشان صی‌ش نیدم. 


گفتم: اگر می‌دانستم كه تو پیش عايشه نا نمی‌روی» حديئش ش را برایت روایت نمی کردم. 


مه 


a GE oT 
آملاک خويش را بفروشد. آن كاه ادامه‌ی حديث مشابه را روايت كرد.‎ 

(۰۰۰) وحدثناآبو بكر بن آبی شيبة حدثنا محمد بن پشر حدثنًا سعيد بن أبى عروبة حدقا 

ا ل e‏ 


م سهد 3# 


أصيب يوم 3 

(۰۰۰) از سعد بن هشام تقل است كه كفت: تزد ابن عباس 46 رفتم و در سورد نماز وتر و 
کیفیت أن پرسیدم. آن گاه قصه‌ی مربوط بدأن را نقل كرد و از جمله اين که. عايشه «فعا كفت: 
کدام هشام؟ گفتم: هشام بن‌عامر. گفت: جه مرد خوبی بود هشام که در روز أحد شهید شد. 

...)وا باون رسي a‏ از تمعن 


Ta Sra 


قتادة عن زرارة بن آوفی أن سعد بن هشام کان ) جارا له فأخبره أنه طلّق امرآته. واقتص الحديث 


۷.۰ صحيح مسلم 


بمعنی حديث سعید وفيه قَالَت: من هشام؟ قال: ابن عامر. قَالَت: د نمچ المرد كان آصیب مع رسول 
لت يوم أحد. وفیه فقال حكيم بن أفلح: آما إِنَى لو علمت أنك لا تدخل علیها ما آنباتد 

-(۰۰۰) از زراره بن أوفى نقل است كه سعد بن هشام همسایه‌ی او بوه پس او را خبر داد که 
او زن خويش را طلاق داده است. أن كاه حدیث را مشابه حدیث سعید نقل کرد؛ از جمله این که. 
عايشه شا پرسید: کدام هشام؟ گفتم: هشام بن‌عامر. گفت: جه مرد خوبی بود هشام. کسی که 
در روز احد همراه پیامبر اكرميّ جهاد کرد و شهید شد. هم‌چنین قول حکیم بن افلح که گفت: 
اگر می‌دانستم که تو پیش عايشه جفغذ نمی‌روی, در آن باره چیزی به تو نمی‌گفتم. 

۰ ۰۳ ۰ حدقنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد جمیعا عن أبى عوانة قال سعید حدفا 
أبو عواَة عن قَنَادةَ عن زرارة بن آوقی عن سعد بن هشام عن عائشة أن سول الوق كان إا 


مرو بو 


انه الصلاة من الیل من وجِم أو غیره صلى من النهار ثنتى عشرة رکعة. 

۴۰-(۰۰۰) از عايشه ا نقل است كه گفت: هركاه رسول خداي به خاطر بيمارى یا هر 
أمر دیگری» نماز شب را از دست مىداد. در روز دوازده ركعت نماز می‌خواند. 

۱ (۰۰۰) وحدتتا على بن حشرم أخبرنا عيسى - وهو ابن يونس - عن شعبة عن قتادة 
عن زرارة عن سعد بن هشام الأنصارى عن عائشة قَالَت: كان رسول الق عمل عملاً یه 
وكان اذا نام من الیل آو مرض صلّی من النهار ٹنتی عشرة ركعة. قالّت: وما رأيت رسول ال 
قام ليله حتی الصباح وما صام شهرا متتبعا إلا رمضان. 

۰۰۰۳-۱) از عايشه ا نقل است که گفت: رسول خدائ هر كاه عملی را انجام میداد 
بر آن مداومت داشت و چون به سبب غلبه‌ی خواب يا بیماری» نماز شب را از دست می داد در 
روز دوازده ر کمت نماز می‌خواند. هم‌چنین گفت: ندیده‌ام که رسول خداعلا شب را تا صبح به نماز 
ایستد و ندیده‌ام که یک ماه را يشت سر هم جز ماه رمضان- روزه گرفته باشد. 

۵۷ ۷۵۷۳ خن نمرون بان ضوح یار وخ 


قل شرف رهم لس نیمآ ان اب بن يزيد يهن عد 
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الله آخبراه عن عبد الرخمن بن عبد قاری قال: سمعت عمر بن الحَطاب یقول: قال رسول الله 
: «من نام عن حزبه أو عن شیء منه فقرآه فيما بین صلاة الجر وصلاة الظفر کتب له انما قراه 
من الیلٍ». 

۷۴۷-۲( از عبدالرحمن بن عبدالقاری نقل است که گفت: شنیدم که عمر بن خطاب 4 
می‌گفت: رسول خداو فرمود: «گر کسی بر اثر غلبه‌ی خواب در شب نتوانست حزبی از قرآن يا 
E‏ قسمتی از أن را تلاوت کنده سپس أن را ميان نماز صبح تا ظهر بخواند. مثل أن است که آن را 
در شب خوانده باشد و اجر أن را خواهد برد». 


باب ۱٩‏ - نماز اوابین 


۳ (۷۸) وحدثتا زهیر بن حرب وان تمیر قال حدقا (سماعیل - وهو ابن عة -عن 
أيوب عن القاسم لشیانی أن زید بن رقم رای قومایصلون من الضحی ققال: آم لَقَدْ عَلمُوا أن 
الصلاة فى غیر هذه الساعة آفضل. إن رسول ال قال: «صّلاة الأوابين حين ترمض الفصال». 

۷۳۸۳۳) از قاسم شیبانی نقل است كه گفت: زید بن ارقم گروهی را دید که در وقت 
چاشت نماز می‌خوانند. گفت: نمی‌دانید که نماز خواندن در غير اين ساعت بهتر است؟! رسول 
خدائق فرمود: «نماز اوابین (فرمان‌برداران) زمانی است که دست و پای بچه شتران از شدت كرما 
بسوزد». 

4 -(۰۰۰) حا زهير بن حرب حدثنا یخی بن سعید عن هشام بن آبی عبدالّه قال: 
حدقا الاسم الشیبانی عن زید بن آرقم قال: رح رسول ال على آهل فباء وهم يصون فشال: 
«صلاة الأوايين إِذا رمضت الفصال». 

۰۰۰۳۴) قاسم شیبانی از زيد بن ارقم نقل كرد كه گفت: رسول خدائ بر مردم قبا كذر 
كرد و آنان را در حال خواندن نماز ديد. فرمود: «نماز اوابين هنكامى است كه شدت كرمنا سم 


بچه شتران را بسوزاند». 


¥۰۲ : صحيح سبلم 


باب +7 نماز شب دو ركعتى و نماز وتر یک ركعت است در آخر شب 


۰ -(45/) وحدقا یی بن يَحْبَى قال: قرات عَلَى مالك عن تافع وعبد الله أن ار 
ابن عمر أن رجلاً سال زسول الي عن صلاة الیل فقال رسول ال «صلاة اليل مثتى مقنی 
َا حَشى آحدکم الصبح صلی رَكْعَة واحدة توتر له ما قد صلّی».۱ 

۷۴۹(۳-۴۵) از اين‌عمر روایت است که گفت: فردی از رسول خداي درباره‌ی نماز شب 
برنسيد. رسول خداي فرمود: «نماز شب دو رکعت» دو ركعت است و اگر کسی از طلوع صبح 
بترسد يك ركعت دیگر بخواند, تا نمازهایی را که خوانده است, فرد گرداند». 

۲ ۰۰۰(۳) حداآبو بكر بن آبی شيبة وعمرو لاد وژهیر بن حرب قال زهیر: حدقا 
فيان بن عة عن الزهری عن سالم عن آبیه سمع الب يقول. وحدتنا محمد بن عباد - 
واللفظ له - حدثتا سفيان حدتا عمرو عن طاوس عن ابن عمرح وحدتنا الزهرى عن سَالمٍ عن 
أبيه آن رجلاً سآل التبی کل عن صلاة الیل فقال: «مثنی مٹتی فَإِذَا خشيت ال فأوتر بركعة». 

از پدر سالم روايت است كه فردى از رسول دای درباردى نماز شب يرسيد. رسول خداية 
فرمود: «دو رکعت» دو ركعت است و هركاه از طنوع صبح ترسیدی, با خواندن یک رکعت» 
نمازهای خود را فرد گردان». 

۷ (۰۰۰) وحدّنی حرطل بن يحبى حدتا عبد اله بن وهب آخبرنی عمرو أن ابن شهاب 
بن الْخَطّاب أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول ال کیف صلاة الیل قال رسول الەئ : «صلاة 
یل مى نی فَإِذَا خفت الصبح فأوتر يواحدة». 

۷-(۰۰۰) از عبدالله بن عمر بن خطاب ڪه نقل است كه كفت: مردی برخاست و گفت: يا 
رسول الله! نماز شب چگونه است؟ رسول خداي فرمود: «نماز شب دو ركعت دو ركعت است و 
گر از طلوع صبح ترسیدی, با خراندن يك ركعت نمازهای خود را فرد كردان». 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۸٩۰‏ 


کتاب: نماز مسافر ۷.۳ 


۸ (۰۰۰) وحدتّنی آبو الربيع الزهرانى حدتنا حماد حدقّا أيوب وبدیل عن عبد الله بن 
م وأنا بیته وبين السائل فَقَال: يا رسول اللّها كيف 
صلاة الليْل؟ قال: «مثتى مفنی فد < خشیت الصبح فصل ركه واجعل آخر صلاتك وترا». تم سأله 
رجل عَلَى رأس الحول وآنا بذّلك لمكا من رسول الله لا أدرى هو ذلك الرجل أو رجل آخر 


قال له مثل ذلك" 


۰۰۰۳۸) از عبدالله بن عمر بن خطاب 4 نقل است که گفت: کسی از رسول خداعل سوال 
کرد؛ در حالی که من در ميان سؤال‌کننده و رسول خداعة قرار داشتم. آن مرد گفت: يا رسول الله! 
نماز شب چگونه است؟ رسول حداعو فرمود: «نماز شب دو رکعت» دو ركعت است و اگر از طلوع 
صبح ترسیدی» یک ركعت بخوان و آخرین نمازت را فرد گردان». سپس فرد دیگری نیز در سر 
سال همان پرسش را از رسول دا کرد و من نیز آن‌جا بودم؛ ولی نمی‌دانم که همان مرد بود 
يا فرد دیگری بود. رسول خداوة همان جواب [سال قبل] را بیان فرمود. 

(۰۰۰) وحدتنى آبو كامل حدتنا حماد حدتنا أيوب وبدیل وعمران بن حدیر عن عبد الله بن 
شقیق عن ابن عمرح وحدتّنا محمد بن عبيد الغبرى حدتتا حماد حَدثنا أيوب والزییر بن الخريت 
عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر قال: سال رجل الثبی ب قذکرا بمثله ولیس فى حدیفهما شم 
ساله رجل على رأس الحول وما بعده. 


(۰۰۰) ابوکامل از حماد از ايوب و بديل و عمران بن حدير از عبدالله بن شقيق از ابن‌عمر - 
ح- و محمد بن عبيد غبرى از حماد از ايوب و زبير بن خريت از عبدالله بن شقيق از ابنعمر نقل 
كرد كه گفت: کسی از پیامبر اکرم# يرسيد. أن كاه مشابه حديث مذكور را نقل کرد و اما در 
حديث خويش به ماجراى برسش فردى در سر سال و باقى أن اشاره نكرده است. 


۶ ه و و و و ونارن بر بير يو اه سول و 


۹ ۷۵۰۳) وحدتنا هارون بن معروف وسریح بن يونس وآبو كريب جمیغا عن ابن آبی 
زائدة - قال هارون: حدئّا ابن أبى زائدة - آخبرنی عاصم الأحول عن ) عبد الله ب بن شقیق عن ابن 
عفر آن النبى كل قال: «بادروا الم بالوتر». 


۷۵۰(۳-۹) از ابن عمر نقل است که رسول خا فرمود: «پیش از نماز صبح, نماز وتر 
بخوانید ». 


۷.۴ صحيح مسلم 


١‏ -(01) وحدتنا يب بن سعيد حدتنا یت ح وَحَدئنا ابن رمح أخبرتا لت عن نافع أن 
ابن عمر قال: من صلّی من الیل فلیجعل آخر صلاته وترا فإن رسول الله كان يأمر پذلك. 

۷۵۱(۳۰) از نافع نقل است كه ابن‌عمر گفت: هر كس نماز شب بخواند» بايد آخرین نماز 
خويش را وتر بخواند؛ زیرا رسول خداعل به اين امر سفارش می‌فرمود. 


۱ -۰۰۰(۳) وحدتناآبو بكر بن آبی شیبة حدثنا آبو أسامة ح وحدتنا ابن نمیر حدتنا آبی ح 


ت و سوه و ت ل مس سر 


وحدتنى زهير بن حرب وابن المتتی قالا: حدتنا يحيى كلهم عن عبيد الله عن افع عن ابن عمر 
عن ابی كل قال: «اجعلوا آخر صلاتکم بلّیل وثرأ». 

۵۱-(۰۰۰) از ابن‌عمر نقل است که گفت: رسول دا فرمود: «آخرین نمازتان را در شبء 
وتر قرار دهید». - 

۳۱۷ وى هرن نع لله قا حجان مه قل لانن جر رن 
نافع أن ابن عمر كان یقول: من صلی من الیل فلیجعل آخر صلاته وترا قبل الصبح كذلك كان 
رسول ال يأمرهم. 

۰۰۰(۳۲) از نافع نقل است که ابن‌عمر گفت: هر كس نماز شب بخواند. بايد آخرین نماز 
خويش را قبل از ادای نماز صبح وتر قرار دهد؛ این چیزی است که رسول دای بدان سفارش 
می‌فرمود. 

۲۳ -(09/) حدتنا شیبان بن فروخ حدتنا عبد الوارث عن أبى التياح قال خدثنی ابو مجلّر 

۳۳( ۷۵۲) از ابن‌عمر نقل است كه رسول خدايق فرمود: «وتر ركعت آخر نماز شب است». 
من آخر الیل 

۰۰۰(۳۴) از ابنعمر نقل است كه رسول خدايك فرمود: «وتر یک ركغت از آخر شب 


است». 


كتاب: نماز مسافر ۷۰۵ 


6 -(01/) وحدتنى زهير بن حرب حَدئنًا عبد الصمد حدقا همام حدتتا قتادة عن أبى 

۷۵۳(۳۵) از ابومجلز روايت است كه گفت: از أبن عباس # در مورد وتر يرسيدم و او كفت 
از رسول خداعل شنيدم كه فرمود: «وتر ركعت آخر نماز شب است». از ابن عمر هم سؤال كردم و 
وى كفت: از رسول خداع شنيدم كه فرمود: «وتر ركعت آخر نماز شب أست». 

167 (۷6۹) وحدثنا أبو كريب وهارون بن عبد الله قلا حدتتا أبو أسامة عن الوليد بن كثير 
قال: حدتّنی عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر حدتهم أن رجلاً تادى رسول اللهك وهو 
فى المسجد فقال: يا رسول الّه! كيف أوتر صلاة الّیل؟ فقال رسول الله بل «من صلی فلیصل 
مغنی منی فٍن أحس أن يصبح سجد سجدة فاوترت له ما صلّی». قال أبو كريب عبيد ال بن 
بد ال وم يل ل عت 

۷۴۹(۳۵۶) از ابن عمر نقل است كه کسی در مسجد رسول خداي را خطاب قرار داد و 
كفت: يا رسول الله! چگونه نماز شب را وتر كنم؟ رسول خداك فرمود: «كسى که نماز شب 
بخواند, بايد آن را دو ركعت دو ركعت بخواند و اگر حس كرد كه صبح طلوع مىكندء یک رکمت 
بخواند تا نماز وی به وتر ختم كردد». ابوکریب از عبيدالله بن عبدالله ياد کرده است. نه از 
ا 

۷ ۰۰۰۳) حدتنا خلف بن هشام وأبو كامل قالا: حدتنا حماد بن زيد عن آس بن سيرين 
قال: سألت ابن عمر قلت: أرأيت الركعتين قبل صّلاة الغداة أأطيل فيهما القراءة؟ فال: كان رسول 
الها یصلّی من الیل مثنى مثتى ویوتر بركعة, قال: قلت: نی لست عن هذا أسآلك. قال: آلا 
تدعنى أستقرئ لَك الحديث كان رسول اللي 0 من الیل مثنى متنی ویوتر برکیة ویصلی 


سے س و 


ركعتين قبل الغداة كأن الأذان باذتیه. قال خلف: أرأيت الركعتين قبل الغداة ولم یذکر صلاة. 
۰۰۰(۳۷) از انس بن سيرين نقل است كه گفت: به ابنعمر گفتم: آیا می‌توانم قبل از 

نماز صبح» دو ركعت نماز سنت را به صورت طولانى و بلند ادا كنم؟ گفت: رسول خداوق نمازهای 

شبانه را دو ركعتى می‌خواند و به یک ركعت وتر ختم مىكرد. كفتم: من در این باره از تو سؤال 


۷.۶ صحيح مسلم 


نکردم. ابن عمرگفت: بی‌گمان تو مردی نادان هستی؛ چرا اجازه نمی‌دهی که حدیث را برايت 
کامل کنم؟! رسول خداوّ نمازهای شبانه را دو رکعتی می‌خواند و به یک ركعت وتر ختم می‌کرد 
و قبل از نماز صبح -بين اذان و اقامه- دو ركعت نماز سنت صبح می‌خواند. خلف گفت: در مورد 
دو رکعت نماز سنت قبل از صبح سخن گفته است و کلمه‌ی «صلاة» را استعمال نکرده است. 

۸ ۰۳ ۰۰) وق ین و ا محمد ین ر نيا عر انس 
بن سيرين قال: سألت ابن عمر. بمثله وزاد ویوتر بركعة من آخر اللیل. 

۰۰۰(۳-۸) أبنمثنى و ابن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از انس بن سيرين ذه نقل کرد 
كه گفت: از ابن‌عمر پرسیدم؛ مشابه حدیث مذکور و آورده است: وتر ركعت آخر نماز شب او بود. 

9 ۰۰۰(۳) حدتنا محمد بن المنی حدتنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة قال: سمعت عقبة بن 


حریث قال: سمعت ابن عمر یحدت أن رسّول اللي قال: «صلاة الیل مثنی مثنی فَإِذَا رأيت أن 


۳9 


الصبح یدرکك فأوتر پواحدة». فقيل لابن عمر ما مثنی مثنی؟ قال: أن یسم فى کل رکعتین. 

۰۰۰(۳-۹) از اين عمر نقل است که رسول خداوقٌ فرمود: «نماز شب دو ركعت دو ركعت 
است. يس هرگاه دیدی صبح نزديك است. نمازهای خود را به یک ركعت نماز وتر پایان ده». به 
أبن عمر گفته شد: منظور از مَثْنى مَنی چیست؟ گفت: منظور اين است که در پایان هر دو ركعت 
سلام داده شود. 

۰ (۷۵6) حدتتا آبو بكر بن أبى شيبة حدتنا عبد الاعلی بن عبد الأعلى عن معمر عن 
یحیی بن أبى کثیر عن أبى نضرة عن أبى سعيد أن النبىي قال: «أوتروا قبل أن تصبحوا». 

۰-(۷۵۴) از ابوسعید نقل است كه رسول خدايقٌ فرمود: «قبل از این كه صبح گردد» وتر 
بخوانيد». 

۱ ۰۰۰) ونی إسحاق بن مَنْصُورأخْيرَى مد اله عن شان عن یخی قال 
أخبرتى أبو تصلرة وی أن يا بارهم نم او الى عن الوثر تال «أوت روا قل 
الصبح». 


۰۰۳۱ ) از ابوسعید نقل است كه كفت: از رسول خداي در مورد وتر يرسيدند. فرمود: 
«قبل از طلوع فجره نماز وتر بخوانيد». 


باب ۲۱ - کسی که خوف بیدار نسدن در آخر سب داشته باد 
می تواند در ابتدای شب آن را به جای آورد 


س کے a‏ + ممم وس ب ص ۳ 


(Yoo ۲‏ حدا أ بو بكر بن أبى شيبة حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعه ق ن انی 


سفیان عن جاير قال قال رسول اللي : «من خاف أن لا یوم من آخر الیل فلیوتز آوله ومن 
طمع أن یقوم آخره فلیوتر آخر الیل فان صلاة آخر الیل منهودة والت افضّل» وقال بو 
07 

۷۵۵(۳۲) از جابر نقل است كه رسول خدايقٌ فرمود: «هر كس از اين بترسد كه نتواند در 
آخر شب بيدار شود بايد در ابتدای شب نماز وترش را بخواند؛ اما کسی كه مصمم است در آخر 
شب بيدار می‌شود. بايد نماز وترش را در آخر شب به جاى آورد؛ زيرا نماز آخر شب مصادف است 
با حضور فرشتگان و أن بهتر است». ابومعاویه به جای مشهودة محضورة را آورده است که به 
همان معنی است. 


وص و وه 


۲ عزء ۰») وحدثنی سلمة بن شبيب حدتا الحسن ب بن أعين حدتنا معقل - وهو ابن عبيد 
الله - عن أبى الزییر عن جابر قال: سمعت النبى46 يقول: «ایکم خاف آن لا قوم من آخر الیل 
فلیوتر ثم لیرقد و ومن وثق بقيام من الیل فلیوتر من آخره فان قراءة آخر الیل مَحْضُورَة ود 
آفضل». 

۰۰۰(۳۲) از جابر نقل است که رسول خداكق فرمود: «هر كس از اين بترسد که نتواند در 
آخر شب بیدار شود بايد ابتدا نماز وتر بخواند و بعد بخوابد؛ اما کسی که مطمئن است در آخر 
شب بیدار می‌شود. بايد نماز وترش را در آخر شب به جای آورد؛ زيرا نماز آخر شب مصادف است 
با حضور فرشتگان و آن بهتر است». 


۷۰۸ صحيح مسلم 


باب 1؟ ‏ بهترين نماز با طول‌دادن در قیام 

۷۵۱۳6 جتنا عبد ین حمید آخبرناآبو عاصم آخبرتاابن جرج آخبرنی آبو الزییر من 
جابر قال قال رسول اتلد «فْضل الصلاة طول" القُنُوت». 

۴-(۷۵۶) از جابر نقل است كه رسول خدائك فرمود: «بهترین نماز طول دادن قيام [در 
نماز] است». 

۵ -۰۰۰۳) وحدتنا آبو بكر بن آبی شببة وآبو كريب قال حدتنا أبو معاوية حَدثَنًا الأعمش 
عن أبى سفیان عن جابر قال: ستل رول الط ۳ الصلاة أَفْضل؟ قال: «طول الفنوت». قال 
أبو بكر حَدتنا أبو معاوية عن الأعمش. 

۰۰۰(۳۵) از جابر نقل است كه كفت: از رسول خداعل برسيدند: بهترین نمازء جه نوع 
نمازى است؟ فرمود: «نمازى كه قيام آن طولانى باشد» ابوبكر از معاويه از اعمش نقل کرد. 


باب ۲۳ -ساعتی از شب كه دعا در آن يذيرفته مى سود 
قال: سمغت البی ‏ يقول: «إن فى الیل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسال الله خیرا من أمر 
۶۶-(۷۵۷) از جابر نقل است که گفت: از رسول خداية شنیدم که فرمود: «بی‌گمان در شب 
ساعتی است که اگر فرد مسلمان در آن بزنگاه خيرى از أمر دنيا و آخرت طلب کند. خداوند أن را 
به او عطا خواهد کرد؛ در هر شبی اين بزنگاه وجود دارد». 
۷ (۰۰۰) وخی سمه ہن شبيب خدتنا الحسن بن آغین حدقا مفقل عن أبى لیر عن 
جار أن زسول ال قال: «إن من الیل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يأل اللَّهَ خیرا إلا آخطاه 


و 
[یاه». 


(۷۵۶) ترمذی: ۳۸۷ ابن ماجه: ۰۱6۳۱ // در اين‌جا مراد از قنوت به اتفاق علماء قيام نماز است. در اين دلیلی است برای 
شافعى که می گوید: طول قیام بهتر از کثرت رکوع و سجود است (صحیح مسلم» به شرح نووی» 4۳۰/۱ 


كتاب: نماز مسافر 7 


۰۰۰۳۷) از جابر نقل است که رسول خداقق فرمود: «بی‌گمان در شب ساعتى است که 
اگر بنده‌ی مسلمان در آن بزنگاه خیری طلب کند» خداوند آن را به او عطا خواهد کرد». 


باب ۲ - تشویق و ترغیب به ذکر و دعا در آخر شب و اجابت آن 

۸ (۷۵۸) حدتنا یحیی بن یحیی قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبى عبد ال 
الأغر وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة4 أن رسول اللي قال: «ينزل ربا تبارك 
ونای کل ليله ّى السماء انیا جين ییقی تال الآخر قَيقُول: من یدعونی قأستجیب له 
ومن ااي قاعطیه ومن د يستغفرنى فأغفر ۳ 

۷۵/۸(۸) از أبوهريره»ك نقل است که رسول خا فرمود: «يروردكار خحسته 9 
می‌فرماید: کیست که مرا دعا کند تا دعای او را اجابت کنم؟ کیست که از من بخواهد تا او را 
عطا کنم؟ کیست که از من آمرزش خواهد تا او را بیامرزم؟» 


5 ۰۰۰(۳) وحدتتا قتيبة بن سيد دنا یوب - وهو ان عبد الرخمن الشاری - عن 
سهیل بن آبی صالح عن آپیه عن آبی هريرةه عن رسول ال قال: «ینزل ال إلى السماء 
الانيًا كل ية حين یمضی لت الیل الأول فیقول آنا المّدت آنا الملت من ذا اذى یدعونی 
فاستجیب له من ذا ای یسالنی فأعطیه من ذا اذى بستنفرنی فآغفر له فلا بزال كذلك حتی 
یضیء افجر». 

۰۰۳۵۹ ) از ابوهریره 4# نقل است که رسول خدایلا: فرمود: «پروردگار خجسته و 
بلندمرتبه‌ی ما هر شب که یک سوم اول شب می‌گذر به آسمان دنیا فرود می‌آید و می‌فرماید: 
منم فرمانروا! منم فرمانروا! کیست كه به درگاه من دعا کند تا دعای او را اجابت کنم؟ کیست که 
از من [مراد] بخواهد تا [مرادش را] برآورده سازم؟ کیست که از من آمرزش خواهد تا او را 


بیامرزم؟ و پیوسته چنین است تا آن‌گاه که سفیدی صبح بدمد». 


0 در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۱ 


ف صحيح مسلم 


۷۰ ۰۰۰(۳) حدنا إسحاق بن منصور ر بو المغيرة حَدثنًا الأوزاعى حَدتنًا یخی حدقا 
بو سَلَمَة بن عبد الرخمن عن أبى هریرة# قال: قال رسول الل «إذا مضى شطر اليل أو شاه 
رل الله تبارك وتعای إلى السماء الدنیا فيقول: هل من سائل یعطی هل من داع يستّجاب له هل 
من مستغفر يعفر لَه حتی یلفجر الصبح». 

۰ ۰۰۰۳) از ابوهريرهه نقل است كه رسول دا فرمود: «هرگاه نصفی از شب يا دو 
سوم از شب بگذرد خداوند خجسته و بلند مرتبه به آسمان دنیا فرود می‌آید و می‌فرماید: آيا 
خواهنده‌لی هست که به او داده شود؟ آیا دعا کننده‌ای هست که اجابت یابد؟ آیا استغفار کننده‌ای 


هست که آمرزیده شود؟ تا هنگامی که سفیدی صبح بدمد». 

۱ ۰۰۰۳) حدكنى حجاج بن الشاعر حدتنا محاضر آبو المورع حدتنا سعد بن سمید قال: 
آخبرنی ابن مَرْجَائَةَ قال: سمعت آبا هريرة يَقُول: قال رسول اللّهك: «ینزل له فى السماء الدنی 
لشطر الیل أو لثلث الیل الاخر فیقول: من یدعونی فاستجيب له أو يسألنى فاعطیه» ثم یقول: 
من رض عيرم و نومه قال سم ان رجا سبحب له رجأ 

(٠۰۰(۷‏ از أبوهريره نقل است كه رسول خدائة فرمود: «خداوند در یمه‌های شب یا 
كويم؟ يا كيست كه از من بخواهد تا عطا كنم؟ سپس مىفرمايد: جه کسی قرض مىدهد به 
كسى كه نه فقير است و نه ستمگر؟» مسلم گفت: أبن مرجانه همان سعيد بن عبدالله است و 
مرجائه تام مادرش بوده است. 

(۰۰) دا هون بن سهد یی خن وه قال نی یمان بن بلآل ن سند 
أن سپ اد ود م بيع َي را وی يفول من برض عبر دوم و لوم » 

-(۰۰۰) هارون بن سعید ایلی از ابن وهب از سلیمان بن يلال از سعد بن سعید مشابه حدیث 
مذکور را با اسناد فوق نقل کرد و افزود: «سپس خداوند خجسته و بلندمرتبه دستانش را می‌گشاید 
و می‌فرماید: جه کسی قرض می‌دهد به کسی که نه فقبر است و نه ستمگر؟» 

۲ ۰۰۰(۳) خدقنا عفمان ویو بكر با أبى شيبة واسحاق بن [براهيم الحنظلى - ول 
لابنی أبى شيبة - قال (سحاق: أخبرنا وقال الاخران: حدئنا جرير عن منصور عن أبى إسحاق عن 


کتاب: نماز مساقر زرف 


الأغر آبی مسلم پرویه عن آپی سعید وآبی هويرة قالا: قال رسول ال «إن اله یمهل حتّی إِذَا 


ذهب ثلث الیل الأول تزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر هل من تائب هل من سَائلٍ 
هل من داع حتی ينفجر الْفْجِرُ». 

۰۰۰(۳-۲) از ابوهريردظة نقل است که رسول ا فرمود: «خداوند درنگ می‌کند تا 
یک‌سوم ابتدای شب بگذرد آن‌گاه به آسمان دنیا می‌آید و می‌فرماید: آيا هيج استغفار کننده‌ای 
هست؟ آیا هیچ توبه کننده‌ای هست؟ آیا هیچ خواهنده‌ای هست؟ آیا هیچ دعاکننده‌ای هست؟ تا 
سفیدی صبح نمايان می‌شود». 


-(۰۰۰) وحدتاه ‏ حمد بن امن وابن بشار قلاً حدتن محمد بن جر حدتنا شعبة عن آبی 


ت 2 میم ۵ و 


(سحاق بهذا الاسناد. غير أن حدیت منصور أتم وأکثر. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی و أبن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از ابواسحاق مشابه حديث 

مذکور را با اسناد فوق نقل کردند؛ جز أن که حدیث منصور کامل‌تر و بيش تر است. 
باب ۲۵ - فضیلت قیام در رمضان (تروایح) 

۳ -(۷۵۹) حدتنًا یخی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن حمید بن عبد 
تن عن بی هرن سول ال هن قم رشان إيماا اسب رل ما تم 
من ذنبه». 

۷۵۹(۳-۳) از ابوهريره4 نقل است که رسول خدائك فرمود: «کسی که از روی ایمان و 
اخلاص ماه رمضان را به نماز [تراویح] ایستد» گناهان بيشين او آمرزیده می‌شود». 

6 ۰۰۳ ۰) وحدتتا عبد بن حمید آخبرنا عبد الرزاق أخبرتا معمر عن الزهری عن أبى سلمة 
عن أبى هريرة# قال: كان رسول ال برغب فى قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعَزِيمَة 
فيقول: «من فام رمضان إيمانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه». فشوفی رَسُول الهلا والأمرٌ 


على ی م كان الم على ل یچ ی يك ور من خلقة مر على لد 


(41]) بخاری: ۳۵ ۸۳۷ ۳۸ ۰۱۵۰۱ ۰۲۰۰۸ ۲۰۰۹ و ٩۲۰۱۴‏ نسائى: ۱۵۹۸ و ۱۵۹۹؛ احمد: ۰۱۰۳۰۸ // احتساباً: اخلاص. 
آن‌چه بدان تنها خشنودی خدا مد نظر باشد (مصحح). 


)٠ ۰۰۳ ۴‏ از ابوهريرهك نقل است كه رسول خداعل مردم را به گزاردن نماز تراويح در ماه 
رمضان ترغیب می کرد؛ بدون اين که أن را واجب و حتمی بگرداند و می‌فرمود: «کسی که از 
روی ایمان و اخلاص ماه رمضان را به نماز [تروایج]ایستد گناهان پیشین او آمرزیده می‌شود». 
بعد از وفات رسول خدايك در زمان خلافت ابوبکرت» و آغاز خلافت عمر به همین شیوه عمل 
می‌شد؛ [یعنی هركس در خانه‌ی خود به صورت انفرادی نماز تراویح می‌خواند» سپس عمر4 
مردم را بر یک قاری جمع کرد و بعد از آن نماز تراویح به صورت جماعت استمرار یافت ]. 

۱۰۳۹ رین تخت نج خی ى وی زاس 
كَثيرٍ قال: حدتن آبو سم بن عبد رن أن ا هريْرة دم أن رول الم قال من ضام 
رمضان اا واحتسبا عور له ما تقدم من ده ومن فام لب القدر إيمانا واختسابا غغر له ما تدم 


من ذنبه».۱ 


۷۶۰(۳۵) از ابوهريرهه نقل است که رسول دای فرسود: «کسی که از روی ایمان و 
روی ایمان و اخلاص شب قدر را به نماز آیستد» كناهان بيشين أو بحشیده خواهد شد > 
۱۳۹ 1 6 حدتنی محمد بن افع حدئنًا شبایة حدثنی ورقاء ا الزتاد عن الأعرج عن 


ات و را وت 


آبی هريرة# عن النبی ب فال: «من يقم یله لقدر فيوافقها (( آراه قال)) إيمانا واحتسابا غفر آد». 


ی ی بوهریرهن؛ نقل است که رسول خداعلاٌ فرمود: «کسی که از روی ایمان و 
اخلاص در شب قدر به نماز ایستد» پس با آن موافق افتد - كمان می كنم كه او كفت: -مورد 
بخشش قرار خواهد گرفت». 


۷ ۱۱۳ حدتنا یحی بن یخبی قال: قرأت على مالك عن ابن شاب عن عروة عن 
عائشة أن رسول ال صلی فى المسچد ذأت ليله فُصلى بصلاته ناس ثم صلی من القابلة فکشر 
لاس م م اجتسو من الیل لا أو الرابعة فلم یخرج له سول ی لما آصبح قال «قد 
رآیت الذى صنعتم فلم يمتعنى من الخروج (لیکم إلا أنى خشیت أن تفرض علیکم». قال: ودلك 


ام اس 


۱ ۳۳ 
فى ر 7 


' . در صحيح امام بخارى» برابر است يا حديث شماره: 3٩*1‏ 
۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۱۲۹ 


کتاب: نماز مسافر ۷۱۳ 


۷۶۱۳۷) از عايشهء أمالمؤمنين روایت است که گفت: رسول خداي شبی در مسجد نماز 
[تروایح] خواند. مردم نيز به ایشان اقتدا کردند. شب بعد كه رسول خدايق نماز خواند مردم 
بيش ترى برای نماز آمدند. در شب سوم يا چهارم که مردم جمع شدند. رسول دای برای نماز با 
آنان بیرون نیامد. زمانی كه صبح شد رسول خداق فرمود: «دیدم آن‌چه شما کردید؛ هیچ چیز 
مانع آمدن من به نزد شما نشد. جز اين که ترسیدم اين نماز بر شما واجب كردد». گفت: و آن در 
رمضان بود. 

۰۰۰۳۸ وهی رن یی فرع ال نوخب نی بسن يزيد عن 
ابن شهاب قال: آخبرنی عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الك خرج من جوف الیل 
فصلی فى المسجد فصلی رجال بصلاته فأصبح الناس یتحدئون بذلك فاجتمع أكثر منهم فخرج 
رول الله يلق فى الیل الثانية فصو بصلاته فأصبح الناس يذكرون ذلك فکثر هل المسجد من 
اة الثالفة قخرج فصوا بصلاته فلما كانت الیل الرابعة عجز المسجد عن أهله فلم يخرج إليهم 
رسول اللي فطفق رجال منهم يقولون: الصلاة. فلم يخرج [لبهم رسول ال حتی خرج لصللاة 
الفجر فلما قضی الفجر أقبل على الاس ثم تشهد فقال: «أما بعد فإنه لم يخف على شأنکم اللَيْلّة 
ولكنى خشیت أن تفرض عليكم صلاة الیل فتعجزوا عنها». 


۰۰۰(۳۸) از عروه بن زبير نقل است كه عايشه ناو را جنين خبر داد: رسول خدايقة در 
یکی از شبها از منزل خارج شد و در مسجد نماز خواند. مردم نيز به ایشان اقتدا كردند. چون 
صبح شد مردم درباره‌ی آن نماز صحبت كردن از همین روى مردم بیش‌تری در شب دوم جمع 
شدند و با يبامبرقّق نماز خواندند. صبح فردا كه در این باره صحبت شد برای شب سوم افراد 
بيش تر برای نماز با رسول خدائق جمع شدند. در شب چهارم» مسجد كنجايش نمازگزاران را 
نداشت و رسول خدايّق بيرون نيامد. پس مردانی از آنان شروع كردند به كفتن: «الصلاة الصلاة»؛ 
اما رسول خداعل تا وقت نماز صبح بيرون نيامد. وقتى نماز صبح را خواند رو به سوى مردم كرد و 
شهادتين را خواند و فرمود: «اما بعد؛ حضور شما [در مسجد] و در آن شب بر من يوثسيله نبود؛ 
ولى ترسيدم كه [این نماز تراويح] بر شما فرض گردد و شما از ادای آن ناتوان باشید». 


زرف صحيح مسلم 


8 (۷۱۲) حدتنا محمد بن مهران الرازی حدتتاالولید بن مسلم خدتا الأوزاعى حدتّنی 
عبدة عن زر قال: سمعت أبى بن کنب يقول: وقیل له إن عبد الله بن مسعود یقول من قام السة 
آصاب ی الْقَدْرٍ - فقال آبی: واللّه اذى لاله إلا هو نها آفی رَمَضَان - یحلف ما يستفنى - 
ووالله ی لاعلم أى لیل جى. هی ال نی أمرا ها رسول له بقیامها هی لله صیيحة سبم 
وعشرین وآمارتها أن تطلع اشمس فى صبيحة یومها بیضاء لا شعاع لها 

۷۶۲(۳-۹) از زر نقل است که گفت: از ابی بن کعب شنیدم که می‌گفت: - به او گفته شده 
كه عبدالله بن مسعود مىكفت: کسی كه يك سال به نماز ايستدء شب قدر را درخواهد يافت.- 
بی گفت: سوكند به خدايى كه جز او هيج معبودى نيست! آن (شب قدر) در ماه رمضان است- 
و سوگند می‌خورم که من مىدانم آن كدام شب است. آن شبى أست که رسول خدائ مارابه ‏ 
قيام در آن شب امر فرمود؛ شبى بود كه فرداى آن بيست و هفتمين روز از ماه مبارک رمضان بود 
و علامت آن» همان است كه در آن روز خورشيد در وقت صبح كاملاً نورانى طلوع كرد و شعاعی 
نداشت. ش 

۰ -(۰۰۰) حدتنا محمد بن المفنی حدتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: : سمعت عبدة بن 
آبی لُبابة یخدت عن زر بن بیش عن أبى بن کعب قال أبى فى ية الشدر: والّه إِنَى لأعَلَمُها 
وأكثر علمی هی الیل التى أمرنا رسول الله بقيامها هى ليلة سبع وعشرين - واما شك شعبة 
فى هذا الحرف - هی الیل التى آمرنا بها رسول الله و قال: حدثتی بها صاحب لى عنه. 

۰۰۰(۳-۰) از ابی بن كعب نقل است كه گفت: ابی در مورد شب قدر كفت: به خدا سوگند! 
من عالمترين فرد به شب قدرم؛ شبى كه رسول خدايةِ ما را به قيام در آن امر فرمود و آن شب 
بيست و هفتم بود -شعبه در این حرف شک كرد:- "شبی كه رسول خداعلا ما را بدان امر 
فرمود" و گفت: آن را یکی از اصحاب من از وى برای من روايت كرد. 

000 وحدتنی عبيد الله بن معاذ حدتنا أبى حدتنا شعبة بهذا الإستّاد تحوه ولم یذکر إِنْمَا 


مه او و ۳۳ 


شك شعبة. وما بعده. 


مورد شک شعبه و بعد از أن» سخنى نگفت. 


کتاب: نماز مسافر ۷۳۵ 


باب 71 دعای نماز سب 
۸۷ -(۱۳) حدتنی عبد الله بن هاشم بن حيان العبدى حدقا عبد الرخمن - يَعنى ابن 
TT‏ الجا و يدا لل ا حا 
میمونة ام ابیت من ال فأتی حاجته ثم عسل وجهه ويديه متام ثم قام فَأنَى القربة فاطق 


شتاقها ثم توضاً وضوءا بين الوضوءين ولم يكثر وقد بل ڈ ثم قام فصلی فقمت فتمطيت كراهية أن 


2-0 9 ۶ مه ا عات :2و 


پری أنى كنت آنتبه له فتوضأت فقام فصلّی فقمت عن بساره فَأَحَدَ پیدی فأذارنی عن يمينه 
تام صللاة رسول الل من الیل قلات عشرة رك ثم اضطجع فتام حتی نفخ وان إِذَا نام 
نفخ فتاه پلال فادنه بالصلاة فقام فصلی ولم يتوضأ وکان فى دعائه: «اللهم اجعل فى قَلْبى ورا 


وفی بصری تور وفی سمعی تور وعن یمینی تور وعن یساری نو وقوقی تور وتحتی ور 
وآمامی ور وَخَلْفى نورا وعظم لى نورا». قال كريب: وسبعًا فى التابوت قلقیت بعض ولد العباس 


۱۳ مه ی مر 


فحائبی پین در عصبى ولخبى وذبی وشتترى وشری وذگر خماتی. 


YA‏ از ابن عباس 49 روایت است که گفت: شب را در خانه‌ی [خاله‌ی خود] میمونه» 
سيرى كردم. رسول خداكقٌ [در شب] برخاست و برای قضاى حاجت رفت [و برگشت]. سپس 
روى و دو دست خود را شست و خوابيد. سپس برخاست و به طرف مشک أب رفت و دهان أن را 
گشود. سپس وضو گرفت؛ وضويى كه ميان دو وضو است. هر چند از آب زياد استفاده نكرد ولى 
[به همه اعضای وضو] آب رساند. سپس برخاست و نماز خواند. پس من هم برخاستم و خود را به 
كنارى کشیدم چون نايسند می‌دانستم كه رسول دا احساس كند که [حركات] او را نظاره 
می‌کنم. بس وضو گرفتم. سپس ببامبركقة برخاست و شروع به خواندن نماز نمود و من هم در 
سمت چپ ایشان ایستادم. رسول خداعل دستم را كرفت و در طرف راست خود قرار داد. نماز 
ایشان كه سیزده ركعت بود به پایان رسید. سپس دراز كشيد و به خواب رفت تا این كه صدای 
نفس أو بلند شد و شنیده می‌شد. وقتی رسول خداعلا می‌خوایید. فس‌هایش بلند به كوش 


(۳)بخاری:۱۱۷ ۱۳۸ ۰۱۸۳ لالع ۶۵۸ ٩۱۱۹۸ ۰۱۱۳۸ ۹۹۲ ۵۹ ۷۲۸ ۷۲۶ A‏ ابوداوود: ۵۰۴۲؛ نسائی: ٩۱۱۱۷‏ 
أبن ماجه: ۵۰۸؛ احمد: ۰۲۰۸۳ // منظور از این که بدون وضو نماز خواند: این ویژگی خاص رسول خدائ است به این معنی که 
خوابینشان سیب بطلان وضوی ایشان نمی‌گردد؛ زیرا ایشان اگرچه چشمانشان می‌خوابد. اما قلبشان نمی‌خوابد و اگر حَدَثى 
روی دهد بر خلاف مردم دیگره آن را احساس خواهند كرد (صحيح مسلې به شرح تووی» ۸۶ 


۷۶ صحيح مسلم 


می‌رسید. در این اثنا بلال (مؤذن) آمد و او را از فرا رسیدن نماز صبح آگاه کرد. رسول خدايق نماز 
خواند و وضو [تازه] نگرفت و در دعای خود می‌گفت: «اللّهُمْ ال فى قبی ور وَفِى يَصَرِى نورا 
وفی سَمْعِى ورا وَعَن یمینی نورا ون يَسَارِى ور وَقوْقَى ثورا وتَحتى ثور ومامی نورا وَخَلْفِى نورا 
وعظم لى نورا», «خداوندا! در قلب من» در دیده‌ی من» در كوش منء در جانب راست منء در 
جانب چپ من, در بالای سر من و در زیر پای من و در جلو و يشت سر من نوری قرار ده و نور 
را بر من ارزانی دار». كريب گفت: در دعای خويش هفت کلمه از اعضای بدن را نام برد که من 
آن‌ها را فراموش کردم. سپس یکی از فرزندان عباس (سلمه بن کهیل) را ديدم. او آن [هفت 
کلمه را] به من كفت و اظهار داشت [که رسول خداييٌ فرمود:] در رگ من» گوشت من» خون من» 
موی من و يوست من [نور بیفکن]؛ و دو چیز دیگر رأ نیز به این‌ها ضميمه کرد: [مفز و 
استخوان]. 

۲ -(۰۰۰) خدتنا يَحْبَى بن یحیی قال: قرأت على مالك عن مخرمة بن سلیمان عن 


روآ هن نس له تلع وة ام لین - وهی 
َه - قال فجت فى عرض الوسادة جع رس یوقم ول 
لم حى تست ال أو قب بقليل أو بده يقليل استیقطرسول لف فل یس الوم عن 
هه يده كم رآ ان الات انا من ورة آل نونف ال شن مقع توا نا 


شام و 2 ما ار ما مه ےت سس ما مر و 


اخسن وضو م قمفصلی. قال لین عباس ڪاه : مت فصتت مثل ما صح رسول الو ثم 
هت مت الی جنبه قوضع رسول الل یده ای على راسی واخذ بانی الیمنی یفتلها 

۰۰۰(۳۲) از كريبء بنده‌ی أبن عباس #ه نقل است که ابن عباس © او را خبر داد که وی 
شبی را پیش میمونه همسر رسول خدای -که خالدى وى بود- ماند. ابن عباس # گفت: من بر 
عرض بالش دراز کشیدم و رسول دای و همسرش بر طول بالش دراز کشیدند. رسول خدايق 
حول و حوش نیمه‌های شب بیدا شد. با هر دو دست صورت خود را از خواب مالید. سپس ده 
آیه‌ی آخر سوره‌ی آل عمران را خواند. بعد برخاست و به طرف مشکی آویزان رفت و از آب آن 
وضو كرفت و وضو را کامل کرد؛ سپس به نماز ایستاد. من هم همان کاری را کردم که او کرده 


بود؛ سپس رفتم و در كنارش ایستادم. رسول خداع دست راست خود را بر سرم گذاشت و [جون 
خواب مرا فرا گرفت]» كوش راست مرا با دست راست خود كرفت و بيج داد يس پبامبر ی دو 
ركعت نماز خواند؛ سپس دو ركعت دیگر» سپس دو ركعت دیگره سپس دو ركعت ديكرء سپس دو 
ركعت ديكرء سپس دو ركعت دیگر» و بعد از آن يك ركعت وتر خواند [كه در مجموع سيزده 
ركعت شد]. بعد از آن دراز كشيد تا مؤذن آمد؛ آن‌گاه برخاست و دو ركعت نماز مختصر خواند» بعد 
از آن بيرون آمد و نماز صبح را به جاى آورد. 

۳ (۰۰۰) وحدتنى محمد بن سلّمة المرادی حدتنا عبد الله بن وهب عن عیاض بن عبد 
اله الفهرى عن مخرمة بن سلیمان بهذا الإستاد وزاد: ثم عمد إلى شجب من ماء فتسوك وتوضا 
سر وونل یل یقن خی مد 

۰۰۰(۳۳) محمد بن سلمه مرادی از عبدالله بن وهب از عیاض بن عبدالله فهرى از مخرمه 
بن سلیمان مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. اما افزود: سپس به سوی مشکی که در 
آن آب بود رفت» بعد مسواک زد و وضویی کامل كرفت و جز مقدار اندکی آب بر روی زمین 
نریخت. سپس مرا تکان داد و من برخاستم. بقيدى حديثء مشابه حدیث مالک است. 

6 (۰۰۰) حدتنى هارون بن سعيد الأيلى حَدئنًا ابن وهب حدتنا عمرو عن عبد ربه بن 
سعيد عن مخرمة بن سلیمان عن كريب مولى ابن عباس 4 عن ابن عباس نله آنه قال: نمت عند 
مون رم ورول ادق نت بلك ال را ول ادك ثم قا قنلى ققح 
عن يُساره فَأخَدَنَى فجللنی عن یمینه فصلی فى تلك اليل ثلاث عشرة ركذ ثم نام رسول 
ال حتی نفخ وکان إِذَا نام نفخ ثم آتاه مدن فخرج فصلّی ولم يتوضاً. 

۰۰۰(۳۴) از کریب» بنده‌ی این عباس روایت است که لین عباس گفت: شب را پیش 
میمونه. همسر رسول خداية ماندم و رسول خدائ أن شب نزد میمونه بود. رسول خدایل وضو 
گرفت» سپس برخاست و نماز خواند. من در سمت چپ ايشان ایستادم. رسول خداعل مرا در سمت 
راست خويش قرار داد. در أن شب سیزده ركعت نماز خواند ويك اند مایت كه مدای 
نفس‌های ایشان را شنیدم؛ زرا رسول خداعل وقتی می‌خوابید» صدای نفس‌هایش به كوش 
می‌رسید. سپس مؤذن آمد؛ رسول خداك برخاست و نماز خواند و وضو نگرفت. 


۵ -(۰۰۰) وخا محمد بن رافع خدتتا ابن أبى دك آخبرنا لضحاك عن مخرمة بن 
سلیمان عن کریب مول أبن عباس عن ابن عباس قال: بت ليلَةَ عند خالتی ميمولة نت 


ضام عم ماس و 


الحارث فلت لها: : إِذَا قام رسول ال فأبقظينى. فقام رسول اللي ققمت إلى جنبه الأيسر EE‏ 
پیدی یی من شه اليم فقصلت یتاذ بشخمة بى قال: فَصَلَّى إحدى عشرة 


و سس صت ع م مه 


رکه ثم احتبى حى إِنَى لأسمع تفسه رأقداء فما تبين لَه الجر صلى ركعتين خفيفتين. 

۰۰۰(۳-۵) از کریب» بنده‌ی ابن عباس روایت است كه ابن عباس گفت: شب را پیش 
خالهام ميمونه بنت حارث» همسر رسول خاي ماندم. من به او كفتم: اكر رسول خدايق برای 
ادای نماز شب برخاست. مرا بيدار کن. رسول خدايّ برخاست و من در سمت چپ ايشان أيستلام. 
رسول خداي دستم را كرفت و مرا در سمت راست خويش قرار داد. چون مرا خواب میگرفت» 
لاله‌ی كوشم را می‌فشرد. ابن عباس گفت: رسول خداي در آن شب يازده ركعت نماز خواند. 
سپس خوابيد تا اين كه صداى نفسهاى ايشان را شنيدم. وقتى معلوم شد كه صبح شده است» 
دو ركعت نماز مختصر كزارد. 

).٠٠(- 185‏ حدتنا ابن أبى عمر ومحمد بن حاتم عن ابن عبيئة - قال ابن أبى عمرَ حدقا 
3 - عن عرو ن یر ن کرب موی بن عاس چ عن بن عباس غه أنه بات عند لته 
ميمونة َقام زسول اللي من ال فتوضاً من شن ملق وضوءًا خفیه قال: وصف وضوءه وجعل 
یخففه وا ال ابن" عباس مت فصنت مفل ماع الى م جت ققمت عن يساره 
نی فى عن ببیهقملی ثم ادلجم فام ی عفن بآ نه اسلا قخرح 
فصلّی الصبح ولم یتوضاء قال سفیان: وهذا لنبی تا خَاصة له با أن بیع تنام عیناه ولا 


خرس ۶ سوه و 


ینام 
۸۶-(۰۰۰) از کریب» بنده‌ی ابن عباس روایت است که ابن عباس گفت: او شب را پیش 
[خاله‌اش ] میمونه. همسر رسول خداع سيرى كرد. رسول خدايق برخاست و از مشکی آویزان 
وضو گرفت؛ وضویی سبك با آبی اندک. ابنعباس ظ4 گفت: من نيز چون ایشان عمل کردم و 


شنيدم. أنكاه بلال آمد و اذان كفت. رسول خدايّ دو ركعت نماز سنت صبح را خواند و وضو 
خداوق دیدگانشان مىخوايدء اما قلبشان هميشه بيدار است. 


ار و وو 


۷ )۰<( حدثنا محمد بن بشار حدقا محمد وهو ابن جتشر حَدئَنَا شعبة عن سلمة عن 
کریب عن ابن عباس ۳6 قال: بت فى بیت خَالتى ميمونة فبَقَيتَ كيف یصلّی رَسُول اليك قال: 
فقام قبال ثم عسل وجهه وکفیه ثم نام ثم ام ی لقربة فاطق شتاقها ثم صب فى الْجَفْنَة أو 
مت و لماح ناوت فم ام على قوفت قفنت إلى 
جنبه فَقمت عن بساره قال: فََحَذَنَى فاقامنی عن يمينه فتکاملت صلاة رسول الله تلات عضرة 
رقف ام ی نع وکا رهب مهف خر إلى سل على فجتل ول فى ماه 
أو فى سجوده: «اللهُم اجنل فى قلبی توا وفی سمعى ثورا وفی بصری تور وعن یمینی ورا وعن 
یو ایو لین وی ور وتحتى نو وج ی ول یی و 

۰۰۰۳۷) از كريب روایت است که ابن عباس ک4 گفت: شب را درخانه‌ی [خاله‌ی خود] 
میمونه ماندم تا ام که کیت از قب رسول عتاق چگونه است: مول کاک برخاستار 
برای قضای حاجت بیرون رفت. سپس روی و دو دست خود را شست و خوابید. بعد از مدتی 
برخاست و به طرف مشک أب رفت و دهان أن را گشود. آب آن را در کاسه‌ای ريخت و بعد از 
آن کاسه بر دستش آب ريخت و آن‌گاه وضویی نیک ميان دو وضو گرفت. سپس به نماز ایستاد. 
من نيز برخاستم و در پهلوی چپ ایشان ایستادم. رسول خداعوٌ مرا كرفت و به طرف راست خود 
آورد. نماز ایشان با سيزده ركعت به پایان رسید. سپس خوایید تا جایی که صدای دم برآوردنش 
می‌آمد. ما هرگاه صدای نفس‌های ایشان به كوش می‌رسید, می‌دانستيم که خوابیده است. سپس 
برای نماز صبح بیرون رفت و در نماز يا سجودش چنین می‌فرمود: «اللهُمْ اجْمل فى قلبی نو 
وفی بَصَرى نورا وی سَمْعِى نورا وغن یمینی وا ون يَسَارِى ثُورا وقوقی نوا وَتَحْتِى نو 
وأمامی ور وَخلْضِی نورا واجقل لی تُورا»» «خداوند! در قلب من» در دیده‌ی من» در كوش من در 
جانب راست من, در جانب چپ منء در بالای سر من و در زیر پای من و در جلو و يشت سر من 


نوری قرار ده و بر من نوری ارزانی دار». 


۷۳۰ صحيح مسلم 


ہے مر و و و سو 


خالتی هون فجاء رسول اللي ثم ذَكرَ بمثل حدیث غندر. وقال: «واجعلنی ورا وآ پشك. 

-(۰۰۰) از كريب روایت است که ابن‌عباس 448 گفت. سلمه گفت: من كريب را ديدم كه 
گفت: ابن عباس که گفت: من نزد خاله‌ام میمونه بودم که رسول خداي آمدند. سپس مشابه 
حدیث غندر را نقل کرد که گفت: «برای من نوری قرار ده»» و هیچ شکی نکرد. 

۸ -(...) وحدثنا آبو بكر بن أبى شيبة وهتاد بن السرى قال حدثنا أبو الأحوص عن سعید 
بن سیخ سل کلب رین موك بن ناس عن این اسه قال بت 
عند خالتی میمونة. فنص الحديث ولم یذکر سل الوجه والكفين غير أنه قال: ثم أتى القربة 
فحل شتاقها فتوضاً وضوءا بين الوضومین تم أتى فراشه فام تم قام قَوْمَةَ أخرى فان القربة فحل 
شناقها ثم توضا و ضا هو الوضوء وقال: «أعظم كك نوراک ولم یذکر: «واجعلنی نورا». 

۰۰۰(۳-۱۸۸) از ابنعباس#ك روايت انست كه كفت: شبى نزد خاله‌ام ميمونه ماندم. سپس 
حدیث را نقل کرد و درباره‌ی شستن دست و صورت چیزی نگفت؛ جز أن که بیان داشت: رسول 
خداي به طرف مشک أب رفت و دهان أن را گشود. سپس وضو گرفت؛ وضویی كه ميان دو 
وضو است. بعد از آن رسول خدايك به بستر رفت و خوابيد. سپس بار ديكر برخاست و به طرف 
مشک آب زفت و دهان آن را كشود. بعد وضویی كامل كرفت و دعا كرد: «نور را برای من بسيار 
گردان»» و ذكر نکرد «وَاجْمَلْيى نور*: «براى من نوری قرار بده». 
عقيل بن خالد آن سلمة بن کهیل حَدتَهُ أن ریا حَدنه أن ابن عباس بات ليل عند رسُول اللو 
قال: فا رسول الق إلى القربة سکب منها فقتوضاً ولم يكثر من الماء ولج یقصر فى الوضوء. 
وساق الحديت وفیه َال ودعا رسول ال تین تلع عشرة کلم قال سلمة: خدتیها کریب 
تخت ارتیم وی ای قل رن اب «لمّ لب فى قلبى شور نی 
بسانی ثورا وقی سنبی ثورا وفى ری و وین فوقى وین تحتى ور ون يجين وا ون 
لیوا ون ین دی و وین ی ور وج فى تشبی وا وم لی و 


کتاب: نماز مسافر ۷۳۱ 


۰۰۳۹ ) از كريب نقل است كه گفت: ابن عباس که شبی را در نزد رسول خدایلا ماند و 
گفت: رسول خداء به طرف مشک آب رفت و از آب أن برای وضو استفاده نه از آب زياد 
مصرف کرد و نه از وضو چیزی کاست. سپس به نقل حدیث پرداخت و در آن گفت: رسول خداكق 
در آن شب نوزده کلمه بر زبان راند. سلمه گفت: كريب در أن باره برایم سخن گفت؛ من دوازده 
مورد آن را حفظ نمودم و بقيه را فراموش کردم. رسول خداي فرمود: الُم اجْمل ِى فی قلبی 
نورا وفی لستانی نورا وفی سَمْعِى ورا وفی بَصَرى ثورا وین فَوقِى ثُورا وين تَحْتى نورا وعن یمینی 
نورا وعن ثیمالی ورا وين ین یی وا وین خلفی ورا واجعل فی نشی ورا وأغظم ی ورا», 
«خداوند! برای من در قلبم نوری و در زبانم نوری و در گوشم نوری و در دیدگانم نوری و در 
بالای سرم نوری و در بايينم نوری و از جانب راستم نوری و از جانب جيم نوری و از جلو و يشت 
سرم نوری و در درونم نوری قرار بده و بزرگ‌ترین نور را از آن من گردان». 

۰( ونی اھ پکر ن عاق خر این ایی مم ار محمد بن جف نی 
شريك بن آبی تمر عن کریب عن ابن عباس أنه قال: رقدت فى بيت میمونة لَيلّةَ كان 
ابید عندها لأنظر کیف صلاة النبى 3 ۳ قال: فَتَحَدَث ؛ یی يل م مع , أهله ساعة ثم رفن 


وساق الحديث وفيه: ت م ام فتوضاً واستن 


۰۰۰(۳۰) از ابن عباس نقل است كه كفت: شبى را در نزد میمونه» خالهام ماندم؛ شبی 
كه رسول خداويةٌ در نزد او بود. ماندن من بدان علت بود كه از جكونكى نماز شب رسول خداعلا 
حديث پرداخت و گفت: سپس رسول خدايك برخاست و وضو كرفت و مسواک زد. 


0١‏ ۰۰۰(۳) حدقنا واصل بن عبد الأعلى حدقا محمد بن فضیل عن حصین بن عبد الرحمن 
ن خی بن أى تمه ان سس یه عن عبد اله بن 
عباس آنه رقد عند رسول اللهك قاستیقظ فتسوك وتوضأ وهو یقول ان فى خَلْقٍ السّموات 
ار 1 ال ار لآيات ا د 0 07 لیات ا ا 0 


م واس ع م مگ 


سے تق مس و 


مرات ست ات ذلك يستاك ويتوضاً 0 هؤلاء الآيات ثم آوثر بغلأث فا امود 


عام ا موم مرو 


فرح إِلَى الصّلاة وهو يَقُول: «للهم اجعل فى قلبی نورا وفی لسانى ورا واجتل فى سمعی نورا 
واجعل فى بصری ثورا واجعل من خلفی نورا ومن آمامی نورا وأجعل من فوقی نورا ومن تحتى 
ثوراً. لیم أعطنى نوراً». 

۰۰۰(۳۱) از ابن عباس نقل است که گفت: شبى را نزد رسول خداوق خواييدم. يبس 
ایشان بيدار شد. سپس مسواک زد و وضو كرفت و جنين تلاوت كرد: «به درستى كه در خلقت 
آسمان‌ها و زمين و آمد و شد روز و شب برای خردمندان نشانه‌هایی است». آيات آخر سوره 
آل‌عمران را تا انتها خواند. سپس دو ركعت نماز گزارد و در هر دو رکعت, قیام» رکوع و سجود را 
طولانی کرد. سپس أن را خاتمه داد و خوابید» تا جایی که صدای نفس ایشان شنیده می‌شد. سه 
بار دیگر چنین کرد تا اين كه شش ركعت دیگر نماز خواند و در هر دو ركعت مسواک می‌زد و 
وضو می‌گرفت و أن آيات را تلاوت می‌فرمود و سومین ركعت أن را نماز وتر می‌خواند. در آن 
هنكام مؤذن اذان گفت. رسول خداولٌ برای نماز صبح بیرون رفت؛ در حالی که جنين دعا 
می‌کرد: الُم اجمل فى قبی ورا وى ستانی ثورا وجل فی سَمْعِى نورا واجقل فى بصتری نورا 


وال من خَلْفِى ورا وین آمامی نورا واجقل من فَوْقِى نورا ومن تحتى نورا. الم آخطنی نورا», 


«خداوندا! در قلبم نوری و در زبانم نوری و در گوشم نوری و در دیده‌ام نوری و در يشت و پیش 
رويم نوری و در بالا و پایینم نوری قرار بده. خداوندا! مرا نوری ارزانی دار». 

۲ -(۰۰۰) وحدتّنی محمد بن حاتم حدتّا محمد بن بکر آخبرنا ابن جریج آخبرنی عطاء 
عن این عباس قال: بت ذات ليله عند خالّتی مِيموتّة ام البی 36 یصلّی متطوعا من الیل فَقَامْ 
ىف إلى القربة قتوضا فقا قسلی فقت لما ره َع ذلك فتوضأت من القربة ثم مت إلى 
هه انا یی بو نی قنور لخو إلى التق نف ی 
التطوع كان دلك؟ قال: نعم. 

۰۰۰(۳۲) از ابن عباس 5ه نقل است که گفت: شبى را در نزد میمونهء خالهام ماندم. رسول 
خدايك برای اداى نماز نافله‌ی شب برخاست؛ به سوى مشک رفت» وضو كرفت و نماز خواند. 


وقتى ایشان را دیدم» برخاستم و جنين كردم؛ از مشک وضو گرفتم و در سمت چپ ایشان به نماز 


کتاب: نماز مسافر ۷۳۳ 


ایستادم. رسول خدايق در حالی که دستم را گرفته بود از يشت خودش مرا به سمت راست خود 
هدایت کرد. پرسیدم: آیا در نماز نافله بود؟ ابن عباس گفت: آری. 


۳ ۰۰۰۳) وحدتتی هارون بن عبد اله وحم بن رافع قال حد وهب بن جریرآبرنی 
أبى قال: سمعت قيس بن سعد یحدت عن عطاء عن ابن عباس قال: بعّنی باس إلى 
ىك وهر فى بیت خان سمو قبت معه باك الیل ققام یصلی من الل فت عن ساره 


وول من خلف ظهره فد 3 على یمینه. 


۰۰۰(۳۴۳) از أبن عباس که نقل است كه كفت: عباس مرا به نزد رسول خداي فرستاد؛ در 
حالى كه أيشان در خاندى خاله‌ام ميمونه بود. من آن شب را نزد ايشان ماندم. رسول خدايق در 
شب برای ادای نماز نافله برخاست. من نيز چنان كردم و در طرف چپ ایشان ايستادم. رسول 
خداي از پشت خويش مرا به طرف راست خود كشاند. 

-(۰۰۰) وحدتا ابن نمیر حدتناآبی حدتنا عبد الملك عن عَطَاء عن ابن عباس قال: بت 

-(۰۰۰) ابن‌نمیر از يدر از عبدالملک از عطا از ابن‌عباس # نقل کرد كه گفت: شبی را در نزد 
میمونه» خاله‌ام ماندم. مشابه حدیث ابن جريج و قيس بن سعد. 

6 -(۱۶) حدثنا آبو بکر بن آبی شیبة حدقا غندر عن قا ح وحدتتا ابن المي وابن 
بشار قالا: حدتنا محمد بن جعفر حَدَثَنا شعبة عن أبى جمرة قال: سمعت ابن عباس یقول: کان 
رسول الل سلی من اقلا حشر رفن۱ 

۶۴(۳۴) ابوبکر بن ابوشیبه از غندر از شعبه -ح- و ابن مثنی و ابن بشار از محمد بن 
جعفر از شعبه از ابوجمره از ابن عباس ظ4 روایت کردند كه گفت: رسول خداي سیزده ركعت نماز 
شب می‌خواند. 

۵ -(ه81) وحَدثَنَا قيب بن سعید عن مالك بن أنس عن عبد الله بن آبی بكر عن أبيه أن 


عبد الله بن قيس بن مخرمة آخبره عن زید بن خَالد الجهنی أنه قال: لارمقن صلاة رسول ال هر 


3 در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۱۱۳۸. 


۷۴ صحيح مسلم 


ق ی و ۳ 
دون التین قبلهماء تم صلی ركعتين وهما دون الین قبلهما ثم صلی رکسّین وهما دون اللتین 


سوس و2 


لها ثم صلی رکنتین وهما دون اللي قبلهما ثم آوتر فلك ثلاث عشرة ركعة. 

۷۶۵(۵) از زيد بن خالد جهنی روایت است که او گفت: امشب حتماً نماز رسول خداي را 
زیر نظر خواهم گرفت. بس پیامبر تلا دو ركعت نماز خفیف خواند. سپس دو ركعت بسیار بسیار 
طولانی گزارد. سپس دو ركعت دیگر خواند و آن کوتاه‌تر از دو ركعت قبل از خود بود. سپس دو 
ركعت دیگر خواند و آن كوتاهتر از دو ركعت قبل از خود بود. سپس دو ركعت دیگر خواند و آن 
کوتاه‌تر از دو ركعت قبل از خود بود. سپس دو ركعت دیگر خواند و آن کوتاه‌تر از دو ركعت قبل از 
خود بود. بعد از آن یک رکعت از خواند و نماز آن شب رسول خداع به سيزده ركعت رسيد. 

۲ ۱۱۳ وحدكنى حجاج بن الشاعر حدتنی محمد بن جر المدائنى آبو جر خدتنا 
رخ سارعالل كن و اموق فى غر َي 
إلى مشرعة فقال: «ألاً تشرع يا جاير». قلت: بلّى» قال: قزل رسول الله وأشرعت » قال: ثم 


س 


ذهب لحاجته و وضعت له وضو قال: فجاء وض ثم قام فصلی فى توب واجد خف بین طرفیه 


و 


فقمت حفه فَأَحَذْ بأدنی فجعنی عن يمينه. 


۶-(۷۶۶) از جابر بن عبدالله نقل E‏ لاع رو ی E‏ 
به آبشخوری رسیدیم. پس فرمود: «لى جابر! آب نمىنوشى؟» گفتم: البته. رسول خدايَ فرود آمد 
و من آب نوشيدم. سپس رسول خدايك برای قضاى حاجت فاصله كرفت و من برای ایشان برای 
وضو آب كذاشتم. سپس رسول خدایڈ آمد و وضو كرفت و در یک جامه كه گوشه‌های أن را در 
جهت عکس بر دوش افکنده بو نماز گزارد. برخاستم و يشت سر ایشان قرار گرفتم. یشان 
گوشم را گرفت و من را در سمت راست خود جائ داد: 

۷ ۷۱۷۳ حدتنا یخی بن یخیی وآبو بكر بن آبی شيبة جمِيعًا عن هشیم قال أبو بكر: 
حدتنا هشیم أخبرنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: كان رسول ال( 
ین الل سل اح الاق يتين خن 


۲ . در صحیح أمام بخاری» برابر أست با حدیث شماره: ۶۹ 


کتاب: نماز مسافر ۷۳۵ 


۷۶۷(۳۷) از عايشه غا روایت است که گفت: هرگاه رسول خدايق در میانه‌ی شب 
برمی خاست 0 نماز بخواندء نمازش را يا دو ركعت مختصر شروع می کرد. 

۸ ۱۸۳ وحدتنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا آبو أسامة عن هشام عن محمد عن آبی 
هريره عن النبى كك قال: «إذا قام آحدکم من الیل قلح صلاته برکمتین فیفتین». 

۷۶۸(۳۸) از ابوهریره 4 نقل است كه رسول خداي فرمود: «هرگاه یکی از شما به قصد 
نماز شب بيدار شد نمازش را 5 دو ركعت سبک 9 کوتاه بیاغازد». 


(YAY ۶‏ حدقنا قتیبة بن سعيد عن مالك + بن أنس عن أبى الزیر عن طاوس عن ان 
عباس فك أن رسول اللي كان یقول: إا ام ی الصّلاة من جوف الل: هم لك الْحَمْدُ آنه 
0 -0 ا 0-0 الحمد 5 1 لش 0 الحمد ا 7 خا 
السام ق 7 لك أسلمت وبك آمنت وعلیك توت وید بت وتك خاصمت الیل 
حاکمت فاغفر لی ما قدمت وآخرت وآسررت وت نت إلّهى لآ هل آنت».۱ 

۷۶۹(۳۹) از طاووس روایت است که ابنعباس #5 گفت: هرگاه رسول خداع برای نماز 
شب قيام می‌کرده می‌فرمود: «لم لک الحمل آنت نو السموات والأزض ومن فیهن ولک 
لخد آنت یم لسْموات ولازض ومن فیهن ولك الحم آنت الحق ودک حَق وقولک حق 
وک خق وحن ق ولاز خق والسئاغة خق وین خق محمد خق الهم لک نت 
وغلیک توکلت وہک آمَنت وزلیک آتبت ویک خاصضت ولیک خاکمت فاغیر لى ما قثشت ومَا 
آخر ت وما آسرزت وما آطلنت أنت الْقدم وانت اوح لا له لا آنت» «خداوند! ستایش از آن 
توست و تویی نور آسمان‌ها و زمین. ستایش مخصوص توست و تويى برپا دارنده‌ی آسمان‌ها و 
زمین. ستايش مخصوص توست؛ تو حقی و وعده‌ی تو حق است و قول تو حق است و دیدار تو 
حق است و بهشت حق است و جهنم حق است و قیامت حق است و پیامبران حق هستند و 
محمد حق است. الهى! در مقابل تو تسلیم شدم و به تو توکل کردم و به تو ایمان آوردم و به تو 


۲ .در صحیح امام بخاری برابر است با حدیث شماره: ۶۳۱۷ 


۷۳۶ صحيح مسلم 


برمی كردم و برای تو جنگیدم و برای تو حکم کردم» بس گناهان پیشین و يسين و آشکار و نهان 
مرا بیامرز؛ تنها توبى پیش آورنده و موخرگرداننده؛ هیچ معبودی جز تو نیست». 

-(۰۰۰) حدتنا عمرو الاقد وابن تُمير وین أبى عمر قالوا: حدقنا سفيان ح وخدتتا محمد بن 
رافع قَال: حدتتا عبد الرزاق أخبرتا ابن جریج كلاَهُما عن سلیمان الأخول عن طاوس عن ابن 


ع مالم 


عباس کله عن اب ما حَدِيث ابن جریج فاتفق ق لَفظه مح خدیت مالك لم یختلفا الا فى 


حرقین قال ابن جریج مکان یام قیم وقال: وما آسررت. 


(۰۰۰) عمرو ناقد و ابن نمير و ابن ابوعمر از سفیان -ح- و محمد بن رافع از عبدالرزاق از 
ابن جریج» هر دو از سلیمان احول از طاووس از ابن‌عباس ظ از رسول خدايٍ روایت کردند. 
حدیث ابن جریج با حديث مالک در لفظ یکی است و تنها در دو حرف با آن متفاوت است. 


و 


أبن جريج به چای یام قیم گفته أسنت و به جای آسررت» م سرت آورده أست. 


ام 


(۰۰) وَحَدلنًا شیبان بن فروخ حَدنًا دی - وهو ابن میمون - حدنا عمرآن القصير عن 
قيس بن سند عن موس عَن ابن عباس ظ4 عن الب 9 بهذا الحَدِيث وف قريب من آلفاظهم. 


-(۰۰۰) شیبان بن فروخ از مهدی (ابن میمون) از عمران قصير از قيس بن سعد از طاووس از 
است. 


ا اس a SS‏ من الرقاشى قاو 


ا ت 


الرحمن د ي بن عوف قال: سات عائشة ی بأى شیء نبی ا يفتتح وصَلاته إِذا اه 
من اللَيْل؟ قالت: کان إِذا قام من الیل افتتح صلاته: «اللّهم رب جبرائیل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
1 والأرْض عالم الغيب والشهادة آنت تحکھ ب بين ) عبادك فيما کانوا فيه یختلفون اهدنى لما 


اختلف فيه من ) الحق بإذنك نك تهدی من تشاء 0 صراط مستقیم». 


وقتی رسول خداك برای قیام شبانه بر می‌خاست با جه چیزی نمازش را شروع می‌کرد؟ گفت: 


کتاب: نماز مسافر YY‏ 


هرگاه برای بر پا داشتن نماز شب از خواب بيدار مىشدء نمازش را با این دعا شروع مىكرد: 
«خداوندا! ای پروردگار جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل! ای پدیدآورنده‌ی آسمان‌ها و زمين! ای 
کسی که داناى آشکار و نهانى! تویی كه در ميان بندگانت به حق حكم مىكنى؛ آن كاه كه با هم 
دچار اختلاف می‌شوند. يروردكارا! مرا در آن‌چه اختلاف است» به حق و به اذن خويش راهنمايى 
كن! به راستی که تنها تو هستى که هر كس را كه بخواهى به راه راست هدايت م ىكنى». 

۱ ۷۷۱۳ حدتنا محمد بن أبى بكر المقدمى حدقا يوسف الماجشون حدتّنی أبى عن عبد 
الرخمن الأعرج عن عبید له بن أبى رافع عن على بن أبى طالب عن رسول اللو أنه كان إن 
قام إلى الصلاة قال: «وجهت وجهى للّذى فطر السموات والأرض حنيفًا وما آنا من المشرکین إن 
صلاتى ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین لا شريك له وبذّلك أمرت وآنا من المسلمین 
الهم أنت الملت لاله الا أنت. أنت ربی وآنا عبدك ظلمت نفسى واعترفت بذنبی فاغفز لی 
ُنوبی جمیعا اه لا یففر لدوب إلا آنت واهدنی لأحسّن الأخلاق لا دى لاخسنها الا نت 
واصرف عنی سيتها لا يصرف عنی یهلا أنت لبيك وسعديك والخير که فى يديك والشر 
ليس إِلَيِك آنا يك والیك تباركت وتعالیت أستغفرك وأتوب الیك». وف ركع قال: «للهم لَك 
ركعت وبك آمنت ولك أسلّمت خشع لك سمعی وبصری ومخی وعظمی وعصبی». وإذَا رفع 
قال: «اللهم ربنا لك الحمد ملء السموات وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شفت من شىء 
بعد». ود سجد قال: «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهم للُذى خلَقَه 
وس تن مت ره برك اله اخس االقين» م يكون من آخر ول ین اشد 


مم و 2 و 


والتسلیم: «الليُم اغفر لی ما قدمت وما أخَرت وما آسررت وما أعلنت وما آسرفت وما أنت أعلم به 
منى أنت المقدم وأنت الْمَوَخْرٌ لاد إلا آنت». 

۲۰۱ از على بن ابی‌طالب روايت است كه گفت: هرگاه رسول خداوظ برای نماز [شب] 
قيام می‌کرده مىفرمود: «روى به سوى کسی آوردم كه يديد آورند‌ی آسمان‌ها و زمين است. من 
فردى راست دين هستم و از مشركان نيستم. بدون شك نمازم و عبادتم و زندكى و مرگم» برای 
خداوند است كه پروردگار جهانيان است؛ بی‌شریک و بىهمتا. من بدان أمر شده‌ام و من مسلمانم. 
خداوندا! توبى فرمان‌روا و هیچ معبود راستینی جز تو نیست. تو معبود منی و من بنده‌ی تو. بر 
خویشتن ستم کردم و به گناه خود معترفم. يس تمام گناهان مرا بیامرز؛ و البته کسی جز تو یارای 


۷۳۸ صحيح مسلم 


بخشیدن گناهان را ندارد. مرا به نیکوترین اخلاق هدایت كن که جز توء كس زا به هدایت به 
نیکی‌ها راه نیست. مرا از گناهان و ارتکاب معاصی برحذر دار كه جز توه كس را توان چنین کاری 
نیست. مطیع و فرمان‌بردار تو هستم. همه‌ی نیکی‌ها در دست توست و شر رأ به تو راه نیست. 
من از توأم و به سوی تو. پاک و بلندمرتبه‌ای؛ از تو طلب بخشش دارم و به درگاه تو توبه 
می‌کنم». در وقت رکوع چنین می‌فرمود: «پروردگارا! رکوعم برای توست و به تو ایمان دارم و 
تسلیم درگاه تو هستم. گوشم» دیدگانم» مغزم. استخوانم و رگ‌های بدنم در برابر تو خاشع و 
فروتن هستند». چون از رکوع بر می‌خاست. می‌فرمود: «خداوندا! ستايش و ستودگی از آن 
توست؛ به گستردگی آسمان‌ها و زمين و به گستردگی آن‌چه ميان آن دو است و به گستردگی هر 
آن‌چه خواهی». در زمان سجده می‌فرمود: «خداوندا! سجده‌ام برای توست و به تو ایمان دارم و 
در مقابل درگاه تو تسلیم و فرمان‌بردارم. رخسارم برای کسی سجده می‌کند که مرا آفرید و 
صورت بخشید و كوش و چشم عطا فرمود؛ خجسته خدایی که بهترین آفرینندگان است». آخرین 
کلام ايشان در ميان تشهد و سلام دادن» اين بود: «الهى! گناهان پیشین و پسین و آشکار و نهان 
و زيادهروىهاى مرا ببخش؛ تو از آن‌ها نسبت به من آگاه‌تری. تو مقدم و موخری و هيج معبود 
راستینی جز تو نیست». 


¥ ۰ ۰۰۰(۳) وحدثناه زهير بن خزب قا عبد الرخمن بن می ح حدقا إسحاق بن 


إبراهيم أخبرتا أبو النضر قال: حدتنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة عن عمه الماجشون بن 
أبى سلمة عن الاعرج بهذا الاستاد وقال: كان رسول اه[ استفتح الصلاة کبر نم قال: 
«وجهت وجهی ». وقال: «وآنا ول المسلمین». وقال: ود رفع رأسه من الر کوع قال: «سمع الله 
لمن ِ رين ولك الحمد». وقال: «وصوره فأحسن صورة». وقال ود سلم قال: «الليم اغفر ل 
ما قَدْفت». ای آخر الْحَدِيث ولم يقل بين التشبهد واشلیم. 

۱ ل )از اتوسلقه از اعرج مقنیه حدیت مذكور با آنا فوق تل اسه کت دهنای 
استفتاح رسول خداي در وقت نماز و بعد از تکبیر جنين بود: «وَجْنْتُ وجُهی». می‌فرمود: «وآنا 
ول الْمُسْلِمِينَ». گفت: در وقت بلند شدن از رکوع چنین می‌فرمود: «سّمِع الله لِمَن حَمِدَه رب 
ولك الْحَمْدُ»» و فرمود: «وَصَوْرَهُ فَأَحْسّن صُوَرَةُ», و چون سلام مىدادء می‌فرمود: «اللّهُمْ اغفر ى 


ما قَت». تا آخر حدیث مذکور را نقل کرد و نگفت: ميان تشهد و تسلیم. 


کتاب: نماز مسافر ۷۳۳۹ 


باب ۲۷ کک در ۳ 


Ly‏ - ون له 


وه مه فوا رات مس 


- حا آبی حدتنا الاعمش عن سعد بن عبيدة عن المستورد بن الاختف عن صلّة بن زفرعن 
حذيقة قال: صلَیت مع النبى كل ذات لَيلّة فافتتح البقرة فقلت : برکع عند الماكة. ثم مضی فَقُلُت: 
یصلی بها فى رکعة قمضی نفلت برکع بها ثم افتتح النساء فقرآها ثم افتتح آل عمران فقرآها ر يقرأ 


عمس ممص مر مرو 


مترسلا مر بیة فا ني سبح ول مر سول سال و مر وذ مود قم رک قحسل ول 


«سبحان ربى العظليو». فکان رکوعه تحوا من قيامه تم قال: «سمع الله لمن حمده». ثم قام 
طويلاً قریبا مما ركع ثم سجد فقال: «سبحان ربی الاعلی». فکان سجوده قَرِيبًا من قیامه. قال 
وفی حدیث جریر من الزيادة فقال: «سمع الله لمن حمده ربا لك الحمد». 

۷۲(۳۳) از صله بن زفر نقل است که حذيفه گفت: شبی با خداكق نماز خواندم. 
ایشان [پس از خواندن سوره‌ی فاتحه] با قرائت سوره‌ی بقره شروع کرد. گفتم: اگر صد آيه قراشت 
کند» به رکوع می‌رود. سپس به تلاوت ادامه داد تا این که با خود گفتم: سوره‌ی بقره را در دو 
ركعت می‌خواند؛ ديدم که باز ادامه داد. گفتم: بعد از پایان سوره به رکوع می‌رود. سپس سوره‌ی 
نساء را قرائت کرد و بعد از آن به قرائت آل‌عمران پرداخت و آن سوره‌ها را با تأنی می‌خواند و 
عجله‌ای در کار نبود. هر كاه آیه‌ای را قرائت می کرد که در آن تسبیح پروردگار بو سبحانالله 


مى كفت و وقتی به آيدى درخواست و طلب مىرسيدء از خداوند درخواست می‌نمود و چون به 


(۷۷۲) ابوداوود: ۸۷۱ و ۸۷۴ ترمذی: ۲۶۲؛ نسائی: ۸۱۰۰۸ ۸۱۰۰۹ ۸۱۰۴۶ ۰۱۰۶۹ ۸۱۱۳۳ ۱۱۴۵ ۱۶۶۴ و ۱۶۶۵؛ ابن ماجه: 
۸٩۷ ۸۸۸‏ و ۰۱۳۵۱ // در خصوص ترتیب سوره‌های قرآن و مقدم داشتن سوره‌ی نساء بر آل عمران» قاضی عیاض می‌گوید: 
اين دلیلی است برای کسی که می‌گوید: ترتیب سوره‌ها به اجتهاد مسلمانان به هنكام کتابت مصحف بوده است؛ به این معنی 
که ترتيب سوره‌ها از جانب پیامبرق9: نبوده است. بلکه امت بعد از ایشان أن را مرتب کرده‌اند. این قول مالک و جمهور 
علماست و قاضی ابوبکر باقلانی نیز این رأى را اختیار کرده است. کسی که می‌گوید: ترتيب سوره‌ها در کتابت و در نماز و در 
درس و در تلقين و تعلیم واجب نیست» به اين دلیل است که هیچ نصی از پیامبرق در این باب وارد نشده است. قول دیگری 
نيز هست که می‌گوید: این ترتيب قبلی سوره‌ها بوده كه در عرضه‌ی آخر» سوره‌ها به همان ترتيب امروزی تنظیم شده و امری 
توقیفی است و از اجتهاد امت مسلمان خارج است. اما در توقیفی بودن آیات از جانب الله تعالی به شکل امروزی هیچ شكى 
نيست و أمت در این باره از پیامبرل روایت کرد‌اند. اين آخرین کلام قاضی عیاض است. الله اعلم (صحیح مسلم» به شرح 
نووی» ۵۱/۶ 


۷۳۳۰ صحيح مسلم 


آیه‌ی پناه جستن می‌رسیده به خداوند يناه می‌برد. بعد از آن رکوع کرد و كفت: «سْبخان ری 
الظيم». رکوع وی به سان قیامش بود. سپس گفت: «سمع لد مق خمده». سپس برخاست و 
قيامش نزدیک به ركوعش بود. سپس سجده كرد و كفت: «سُبْحَان ری الأغلّى». سجودش نيز 
نزدیک به قیام او بود. در حديث جرير اضافه شده که گفت: «سمع الله لمن خمده نا لک 
الْحَمْدُ». 

٤‏ 0۷۳۳ وحدتنا عنمان بن أبى شيبة وإسحاق بن ابراهیم کلأهما عن جري ر - قال 
نما حدقا جير - عن الاغمش عن أبى وان قال: قال عبد اله ص یت مع سول ال 36 
ا نك مت باشر موه قال قل وما هممت به؟ قال عمقت أن اجلس راه وخ تاه 
لب یل وس ید على بن نهر لأس پا لتق 

۷۷۳(۳-۴) از ابووائل روایت است که عبدالله گفت: من همراه رسول خدايك به نماز ایستادم. 
ایشان قرائت را چندان طول دادند که قصد کار بدی کردم. گفته شد: قصد جه کاری کردی؟ 

اسماعیل بن خلیل و سويد بن سعيد ازلیبن مه از امش مشابه حديث سذكور رابا 
اسناد فوق نقل کردند.. 


باب ۲۸ - در باب کسی که شب را تا صبح می‌خوابد 
)۷۷٤( ۰۵‏ دتتا عنمان ب بن أبى شيبة واسحاق قال عفمان: حدتنا جریر عن متصور عن 


أبى وائل عن عبد اله قال: ذكر عند رسول ال رجل تام َيل حتی. اصبح قال: «ذاك رح بال 
الشیطان فی أذنيه». أو قَال «فی دنه ».۱ اام 


2 در صحيح امام بخارى» برابر أست با حديث شماره: ۰-۳۱۴۴ 


کتاب: نماز مسافر ۷۳۳۱ 


۳۷۴(۳-۵) از ابووائل نقل است که عبدالله گفت: در محضر رسول خدا از فردی ياد شد 
که شب را 0 صبح جدون أن که براى نماز شب بیدار شود خوابیده است. رسول خداطظ فرمود: 


هين مردی است که شیطان در گوش‌های او ادرار کرده است». 5 فرمود: «در گو شش ». 


eee ۳۷۳۰۳ 


س 2 


1 ۹ 
فإذا شاء ء أن يبعثنا بعتا ١‏ ميقا و حير قل 
0 # 3 سا هو و سروس و 


له ذلك ثم سمعته وهو ل «وكان الانسان أكثر شىء جدل».۱ 


۷۶-(۷۷۵) از على بن ابى طالب روايت است كه رسول دای شبى نزد او و دخترش 
فاطمه آمد و آنان را بیدار کرد و فرمود: «آیا نماز [شب] نمی‌خوانید؟» على كه گفت: گفتم: ای 
رسول خداوق جان ما در دست خداست؛ اگر اراده کند که بیدار شويم: بیدار خواهيم شد. وقتی 
چنین گفتم» رسول دای برگشت. سپس شنیدم که ایشان در حال برگشت بر ران خود می‌زد و ' 
می‌فرمود: «انسان بیش از هر چیزی جدل يبشه است». [الکهف/ ۵۴] 


مو مه و یوم م 


۷ ۷۱۳ حدتنا عمرو الناقد وزهیر بن حرب قال عمرو حدتتا سفیان بن عييتة عن آبی 
لزتاد عن الاعرج عن آبی هریرةعله يبلغ به لبي «يعقد الشیطان على قافية رأس آحدکم 
ثلاث عقد لا تام بكل عقدة یضرب علیت یلا طویلاً فا استیقظ فذکر الله انحلت عفدة ول 
توضاً انحلت عقدتان» فلا صلّی انحلّت العقد فأصبح تشیطا طَيّب الفس وال آصیح خبیت النفس 
کسلان».۲ 

۷۷۶(۳-۷) از ابوهریره نقل است که رسول خداع فرمود: «وقتى در خواب هستید. 
شیطان يشت سر هر یک از شما سه گره مىزندء و در هر گرهی که می‌زند» می‌گوید: بخواب كه 
شبی دراز در پیش است. پس اگر بیدار شد و خدا را ياد كرد گرهی باز می‌شود و اگر وضو گرفت» 
گرهی دیگر و اگر نماز خوانده گرهی دیگر. در این صورت با نشاط و خاطر شاد صبح می‌کند» و 
در غير اين صورت با بددلی و نداشتن آرامش خاطر و همراه با کسالت به صبح می‌رسد». 


1 . در صحيح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۴۶۵ 
۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۱۴۲ 


۳۳۲ : صحيح مسلم 
باب ۲۹ - استحباب گزاردن نماز نافله در منزل و جواز آن در مسجد 


۳۳۳۲۰۸ حتا محمد ہن ای حدتتا یخیی عن عبید الله قال آخبرنی افع عن ابن 
عم عن الیل قال: «اجِعلوا من صلاتكم فى بیوتکم ولا تتخذوها قبورا».۱ 
خانه‌های خود ۳ و آن 1 به كورستان بد نسازید؛ [یعنی خانه‌ی خود را با ذکر وياد خدا 
احيا کنید ]». 


۹ -(۰۰۰) وحدتتا ابن المقنى حدقا عبد الوهَاب أخْبرنا أيوب عن تافع عن ابن عمر عن 
لَك قال: «صلُوا فی بیوتکم ولا تتخذوه بو 
بخوانيد و آن را به كورستان 1 نسازید». 

۳۰ 0 وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدقا أبو معاوية عن الأعمش عن 
آبی سفیان عن جابر قال: قال رسول الك «إذا قضی آحدکم الصلاةً فى مسجده فلیجعل لبیته 
تصیبا من صلاته فَإن له جاعل فى بیته من صلاته خيرآ». 

۰-(۷۷۸) از جابرظه نقل است که رسول خداي فرمود: «هر كاه یکی از شما نماز واجب را 
برکت نماز را در خانه‌اش قرار داده است». 

۲۱ تدم ۹۹ کک ۶ ا کک قال اه ل 0 
ل 1 لله فيه 05 زد لمیت».۲ 

۷۷۹-۱ از وی روايت است كه رسول خدايّ فرمود: «مثل خانهاى که در آن از خدا 

ياد می‌شود» در تقایل با خانه‌ای که در آن یادی از خداوند نیست» متّل زنده در مقابل مرده است». 


۲ . در صحیح امام بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۰۴۳۲ 
". در صحيح أمام بخارىء برابر أست با حديث شماره: a04‏ 


کتاب: نماز مسافر ۷۳۳ 


۲ ۷۸۰(۳) حتاف بن سعید حدتنا يوب - وهو ابن عبد الرخمن الْقَارى - عن سپیل 
عن أبيه عن آبی هریرة أن رسول للع قال: «لا تجعلوا بیوتکم مقابر إن الشيطان یتفر من 
البيت اذى تقر فيه شور البقرة». 

۲-(۷۸۰) از ابوهریره 4 نقل است که رسول خداعل فرمود: «منازل خويش را به كورستان 
مبدل نسازيد؛ همانا شيطان از خانه‌ای که سوره‌ی بقره در آن خوانده می‌شود مى كريزد». 

۳ ۷۸۱(۳) وحدتّنا محمد بن المننى حدتنا محمد بن جعفر حدثنا عبد الله بن سعيد حدتا 
ام أو ار وى بیاغ ی سییر عن ون ابس قال لجسو 
الك حجيرة بخصفة أو حصير قحرج رسول الله يصلّى فیها قال: فتتبع البه رجال وجاءوا 
یصلون بصلاته قال: نم جاءوا ليله فحضروا وابطاً رسول الله عنهم قال: فلم يخرج [لیهم 
را اس وس اب رح[ ول ادك مفب کل لم سل الك هنا رل 
بکم صنیعکم حَنّى ظننت آنه سیکتب علیکم فلکم بالصّلاة فی بوتکم قان خر صلاة المرء فى 
بیته إلا الصللاة المكتوبة».٠‏ 

۸۱۳۳ از زيد بن ثابت نقل است که گفت: رسول خدائ مکانی از مسجد را حصیری 
انداخت و معين کرد. شب‌ها را به أن مکان می‌رفت و نماز می‌خواند. مردم نیز به ایشان اقتدا 
می کردند. چند شب که بدین منوال گذشت» رسول خداي از آمدن درنگ کرد و برای نماز 
خواندن نافله به آن مکان بیرون نیامد. يس برخی از مردم صدایشان را بلند کردند و درب منزل 
بيامبر را با سنگریزه زدند [به این گمان که ایشان فراموش کرده‌اند برای نماز بیسرون بيايند]. 
رسول خداعل با عصبانیت به سوی آنان بیرون آمد و خطاب به آنان فرمود: «پیوستگی شما بر اين 
عمل» سیب شد كه گمان كنم به زودی این عمل بر شما فرض می‌گردد [در حالی که می‌دانم 
انجام آن در توان شما نيست]. يس شما را آگاه می‌کنم که در خانه‌های خويش نماز بخوانيد؛ زيرا 
بهترین نماز فرد همان است كه در خانه خوانده شود؛ مگر نماز فرض [که بايد در مسجد و به 
جماعت برگزار كردد]». ۱ 5 


۳۹۰ در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره:‎ . ١ 


0 وحدتنی محمد بن حاتم حدقا بهز حدقا وهيب حدتنا موسى بن عقبة فال: 


سمفت با اضر عن بسر بن سعيد عن زید بن ابت أن النبى46 اتخذ حجرة فى المسجد من 


خصیر فصلی رسول ال فيها ليالى حَنّى اجتم له ناس. فذکر نخوه وراد فيه: «ولو كنب 


عليكم ما قمتم به». 

۰۰۰۳۴ از زيد بن ثابت روایت است که گفت: رسول خداولاٌ در مسجد حجره‌ای از حصیر 
درست کرد. چند شبی را در آن حجره نماز خواند تا این که مردم به سوی آیشان اجتماع کردند. 
سپس مشابه حديث مذکور را نقل کرد و افزود که رسول خدايك فرمود: «اگر آن بر شما واجب 


می‌شده بدان قیام نمی‌کردید». 


باب ۳۰ - فضیلت مداومت بر قيام شبانه 


۸۲۳-۵ وحَدتنا محمد بن المتنی حدقا عبد الوهاب - يعنى القفی - حدقا عبید الله 
عن سعيد بن آبی سعید عن أبى سلمة عن عائشة آنها قالت: كان لرسول اله حصیر وگان 


د و و 


یحجره من الیل فیصلّی فيه فجعل الناس يُصلُونَ بصلاته ويبسطه هار ققابوا ات ليلة ففال: 
«یا أبن انان من الأعمال م ون بن ا الله با e‏ - وان آحب ۳ 
Mê‏ ۳ عايشه شغ روايت است كه ول خدائق حصيرى داشت و شبانگاه آن را 


برای خود حجره می‌ساخت و در أن نماز می‌خواند. مردم نيز به ایشان اقتدأ كردند. بيامبركة أن 


. حصیر را در روز می‌گسترد و بر آن می‌نشست. شبی مردم به طرف رسول خداءل [جهت خواندن 


نماز نافله] شتافتند. رسول خدايك فرمود: «لى مردم! انجام اعمالی را در پیش كيريد که توان أن 
را داشته باشید. خداوند ملول نمی‌شود؛ مگر این که شما ملول گردید. محبوب‌ترین اعمال نزد 
خداء اعمالی است که در آن دوام و پیوستگی باشد؛ اگرچه اندک به نظر آید». خاندان محمد هر 


گاه عملی را اتجام می دادن أن زا بها طور متاوم ناس دام 


۲ .در صحیح امام بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۸۵۸۶۱ 


7 ۰۰۰۳) حدتنا محمد بن المئتی حدتنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة عن سعد بن إبرآاهيم 
آنه سمع آبا سلمة یحدث عن عائشة أن رسول ال سئل أى العمل آحب إِلَى الّه؟ قال: «ادومه 
وإن قل». 

۳۶( +) از عايشه نت روایت است که از رسول خدايق درباره‌ی اين که جه عملی نزد 
خدا محبوب‌تر است» پرسیده شد؟ فرمود: «بادوام‌ترین آن؛ اگرچه اندک باشد». 

۳۸۳۷ وخ رن زب نایرجم قل رخا جریر عن مت 
عن إبراهيم عن علقمة قال: سالت أم المؤمنين عائشة قال: فلت: يا أم المؤمنين كيف كان عمل 
رسول الله ؟ هل کان کی 5 من الایام؟ قالت: لا. كان عمله دیمة وان يستطيع ما كان 
رسول ال بل پستطیع.۱ 

۷۸۳(۳۷) از علقمه نقل است که گفت: از امالمؤمنين عايشه جسفا سؤال کردم و گفتم: ای 
امالمؤمنين! عمل رسول خداي چگونه بود؟ آيا چیزی را به روزهای معینی تخصیص می داد؟ 
گفت: خیر. عمل رسول خدايق دوام و استمرار داشت؛ کدام يك از شما آن توانایی را دارد که 
رسول خدايق داشت. 

۸ ۰۰۰(۳) وحدثتا ابن نمیر حدتناآبی حدتتا سعد بن سعید أخبرتى القاسم بن محمد عن 
عائشة قالت: قال رسول ال فا الأعمال إلى اله تَعَالى أدومهًا وان قل» قال: وکانت 
عائشة إِذَا عملت العمل زمته. 

۰۰۰۳۸) از عايشه ا نقل است كه كفت: رسول خدائك فرمود: «محبوبترين اعمال در 
نزد خداوند بلندمرتبه, بادوامترين آن است؛ حتى اگر اندک باشد». راوى كفت: هركاه حضرت 
عايشه غا عملى را انجام می‌داده خود را به انجام آن ملزم مىداشت. 


باب ۳۱ - کسی که در نماز يا در حين قرائت قرآن يا ذکر. خواب بر 
وى غلبه کند. بايد بخوابد يا بنشیند تا خواب از سرش می‌پرد 


۱ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۶۴۶۶ 


و ومع > 


(VAJ ۹‏ وحدت بو بكر بن آبی شيبة حدثنا ابن علية ح وحدثنی زهیر بن حرب ۳۳۹ ۱ 


مه و f‏ 


إسماعيل عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: دحل رسول الا المسجد وحبل ممدود بين 
ساریتین فقال: «ما هذا؟». لو لزیتب ان فاد کسلت أو فترت آمسکت به. فقال: «حلوة 
لیصل آحدکم تشاطه فَإِذَا كسل أو فتر قعد». وفی حدیث زهیر: «فیعد».۱ 

۷۸۴(۳-۹) از انس #5 روایت است که گفت: رسول خدايق وارد مسجد شد و دید که 
ريسمانى ميان دو ستون أويخته شده است. فرمود: «این ریسمان برای چیست؟ گفتند: از آن 
زينب است؛ هر وقت [در نماز] خسته شد يا سست گردید» خود را با آن نگاه‌می‌دارد. رسول خداعطا 
فرمود: «آن را باز کنیده شما بايد با نشاط نماز بخوانید؛ هرگاه خسته يا سست شدید» بنشینید». در 
حديث زهيره به جاى گعته «قیقعد 6 آمده است. 

)۰( وحدفته شیبان! بن فروخ حدتنا عبد الوارث عن : عبد العزیز عن آس عن النبى يك مثله. 

)٠٠٠(-‏ شيبان. بن فروخ از عبدالوارث از عبدالعزيز از انس عه از رسول داي مانند حديث مذكور را 
نقل كرد. 

۰ (۷۸۵) وحدتنی حرملَة بن یخیی ومحمد بن سلّمة المرادى قالا حدئنا ابن وضب عن 
يونس عن أبن شهاب قال: أخبرنى عروة بن ١‏ زیر أن عائشة زوج النبى كلا أخبرته أن الحولاء بنت 
ثويت بن حبيب بن أسد بن عبد العزی مرت بها وعندها رسول الله فقلت: هذه الحولاء بنت 
تویت, وزعموا آنها لا تنام الیل ال رسول ال «لا تام اليل 0 ين اس 2 تطیشون: 
قواللُه ل کسام اد حتی تسأموا». ۱ 

۷۸۵(۳۷۰) از عروه بن زبير نقل است که عايشه جشفد گفت: حولاء بنت تويت بن حبيب بن 
اسد بن عبدالعزى از كنار او و رسول خداعل كذشت. عايشه فخا كفت: اين زن» حولاء بنت توت 
ست؛ مىكويند كه او شب‌ها نمی‌خوابد. رسول خداوققٌ فرمود: «او شب نمی‌خوابد! [جندان هنری 
نيست] عملى را بر خود ملزم داريد كه طاقت و توانايى أن را داشته باشيد؛ به خدا سوكند! خداوند 


'. در صحيح امام بخاری, برابر است با حديث شماره: ۱۱۵۰. 


کتاب: نماز مساقر ۷۳۳۷ 


ملول نمی‌گردد؛ مگر اين که شما ملول گردید؛ [يعنى پاداش عبادت شما را قطع نم ىكند؛ مگر 
این که بر اثر خستگی عبادت را ترک كنيد]». 

۱ ۰۰۰(۳) حدتناآبو بر بن آبی شيبة وآبو كريب قال حدتنا آبو أسامة عن هشام بن عروة 
وی زین خر - الط اا إن ینحنم قال ای ابت قن 
عائشة قالت: دخل علی ا الط وعندی ص قل «من هذه؟». فلت ا ۲ تام تُصلى. 
E 5 EF‏ 


حب ؛ الذين إليه ما داوم 


له حتى تملوا». وكان 

۰۰۰۳۱ از عايشه جشفا نقل است كه گفت: رسول دا بر من داخل شد؛ در حالى كه 
زنی پیش من بود. فرمود: «او کیست؟» گفتم: زنی است که شب‌ها نمی‌خوابد و نماز می‌خواند. 
فرمود: «عملی را بر خود ملزم دارید که در توان شما باشد. به خدا سوگند! خداوند ملول نمی‌شود؛ 
مگر این که شما ملول گردید». بهترین عمل عبادی بنده در نزد خداء آن است که فرد بر انجام 
آن عمل مداومت داشته باشد. در حدیث ابواسامه هم آمده است که وی زنی از قبیله بنی‌اسد بود. 

۲ ۷۸۱(۳) حدتناآبو بكر بن آبی شيبة حدقا عبد الله بن نمیر ح وحدتنا ابن نمی حدتنا أبى 
توح تن بو کرت ؛ حدتتا أبو أسامة جميعا عن هشام بن عروة ح وحدتنا قتيبة بن سمید - والفظ 
له - عن مالك بن آنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عَائْسَة آن لبیل قال: هذا تمس 
حدم فى الصّلاة لیرد حنی یذهب عنه الوم قن خدکم لا صلی وَهُوَ تاعس له ی ذهب 


1 


مه وه سم و شمه و 


يستغفر فيسب نفسه»,۱ 


۲-(۷۸۶) از عايشه غا نقل است كه رسول خدايٌ فرمود: «هرگاه یکی از شما در نماز 
خواب بر وى غلبه یافت» بايد بخوابد تا خواب از سرش می‌پرد. زيرا هركاه یکی از شما در نماز 
باشد و خواب بر وى غلبه يابدء نمىداند كه استغفار می‌کند يا به خود دشنام می‌دهد». 


` . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۲۱۲ 


VA‏ صحيح مسلم 


۳ (۷۸۷) وحدتتا محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق حدتتا معمر عن همام بن منبه قال: هذا 
ما حدثنا آبو هريرة عن محمد رسول اله فذکر أحاديث منها وقال رسول اللهك «إذا قام 
۷۸۷(۳-۳) از ابوهریره ظ4 نقل است كه رسول خداي فرمود: «هركاه یکی از شما در شب 
به نماز ايستاد و به دليل غلبه‌ی خواب. ياراى قرائت درست قرآن را نداشت و ندانست كه جه بر 


زبان می‌آورده بايد بخوابد». 


5 تعلقات ۰7 
كتاب فضايل قر آن كريم و متعلقات آن 


باب ۳۳ - مواظبت بر خواندن قرآن كريم و كراهت گفتن: «فراموش 
كردم و جواز فراموسم نسده» 

۷۸۸۳-۶۵ حدتنا آبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب الا حدتنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه 
عن عائشة أن النبى ولا سمع رجلاً ثرا من الیل فقال: «یرحمه له مد أذكرنى کنا وكَذا آي كنت 
اسقَطتها من سورة کذا وکذا».۱ 
شنید که قرآن می‌خواند. يس فرمود: «خداوند أو را رحمت كند که فلان و فلان آیه را به ياد من 
آورد؛ آن‌ها را از سوره‌ی فلان و فلان فرآموش کرده بودم». 

۵ -(۰۰۰) وَحَدَثنا این تمر حدتنا عبدة وآبو معاوية عن هشام عن آببه عن عائشة قالت 
كان لبیل یستمع قراءة رجل فى المسجد. َقَالَ: «رحمه الله لقَد أذكرنى آية كنت أنسيتها». 

۰۰۰(۳۵) از عايشه معنا روايت است كه كفت: رسول خداوظةٌ قرائت مردى را در مسجد 


می‌شنید. پس فرمود: «خداوند أو را رحمت كند! آیه‌ای را که از يادم رفته بودء به يادم أورد». 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۲۶۵۵ 


کتاب: فضایل قرآن ۷۴۱ 


۷۸۹1) حدئنا یحیی بن د تی قال قرأت على مالك عن افع عن عبد الله بن عم آن 
رسول ال قال: «نما مثل صاحب القن کمشل الإبل الم ن عاهد عَلَيْمَا آس‌کها وار" 
أَطلَقَها ذهبت».١‏ 

۷۸(۳۶) از عبدالله بن عمرك روايت است که رسول خدايقٌ فرمود: «مثل صاحب (الفت 
كيرنده) قرآن, مَل شترى است که اگر صاحبش أن را تيمار دارده آن را نزد خود نكاه می‌دارد و 
اگر آن را رها كندء شتر مىرود». [هدفء ترغيب فرد است برای مداومت بر قرائت قرآن و 
جلوگیری از فراموش كردن آن.] 


.)خرن زیون ای ود لتق تا ی 
وهو القطان ح وحَدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا أبو خالد الأخمرح وحدتنا ابن نمیر حدقا ۳۹ 
کلهم عن عبيد الله ح وحدقتا ابن أبى عمر حدتنا عبد الرزاق آخبرنا متمر عن أيُوب ح وحدتنا قي 
بن سعيد حدقا يعقوب یعنی ابن عبد الرحمن ح وَحَدَثنا محمد بن إسحاق السیبی حا آتس - 
تی أن عاض - جما ویر کل خو ن م خرف ترح اذى 
حدمت مالك و فى بیت موس بن ق و فام ماج ران قرا یل وا 
ول لم يقم به نسيه». 

۳۷( از ابن‌عمر از رسول خدايّ مشابه معناى حديث مالک روايت شده است؛ ودر 
حديث موسى بن عقبه آمده است: «هركاه فردى كه با قرآن الفت دارده شب و روز به قرائت 
قرآن اهتمام ورزدء آن را به ياد خواهد داشت» و هركاه به قرائت أن اهتمام نورزده آن را فراموش 
خواهد کرد». 

۳۸ وق رن زب شنز یی شیا وین رم او 
أخبرنا وقال الاخران: حدثتا جریر عن منصور عن أَبى وائل عن عبد له قال: قال رسول الل 
نت جم یل یت أل توت بل مس تانق دتم من 
یل ان یه 


2-۱ در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره:‎ ۰ ١ 
۵۰۳۲ در صحیح آمام بخاری, برابر است با حديث شماره:‎ . ١ 


۷۴۲ صحيح مسلم 


۳-۸( ۷۹۰) از ابووائل روایت است که عبدالله گفت: رسول خدايكة فرمود: «بد چیزی است 
برای یکی از آنان که بگوید: فلان و فلان آیه را فراموش کردم؛ بلکه بايد بگوید: از ياد رفته 
است. بر خواندن قرآن بردوام باشید؛ زیرا قرآن [زمانی كه خوانده نشود] از شتری که بندش رها 
شدهء سریع تر از سینه‌ی حافظ أن بیرون می‌جهد و فراموش می‌گردد». 

۲۹--(۰۰۰) حدقا ابن نمیر حدتنا آبی وأبو معاوية ح وحدتنا یحی بن یخی - والفْظٌ له - 
قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال: قال عبد اللّه: تناهدوا هذه المصاحف - وربما 
ن - فهو آشد تَقصیا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال: وقال رسول اللدوة «ا 

۹( ۰۰۰) از شقیق نقل است که عبداله گفت: این مصاحف- و شاید گفت: قرآن- را باس 
دارید؛ زیرا آن از سینه‌های مردان» رمنده‌تر از شتری است که بندش رها گشته است. گفت: رسول 
خداع فرمود: «کسی از شما مبادا بگوید: فلان آيه و أيه را فراموش کردم؛ بلکه از یاد او رفته 
است». 

۰۰۰(۰ وای من حم حدق نحل باقن رع یبن 
ب لحن تقبق بن ملم قال ست ین من يول سینت ول لولس 
لجل أن تقول يمت مو کیت وکت أ يت" ی یت وت بل و > 

۳۰( ۰۰۰) از شقيق نقل است كه عبدالله بن مسعود كفت: شنيدم که رسول خداعو: فرمود: 
«بسیار بد است برای شخصی که بگوید: فلان و فلان سوره را فراموش کردم؛ يا فلان و فلان 
آیه را فراموش کردم؛ بلکه از يادش رفته است». 

۱ -(۷۱۱) حَدا عبد الله بن براد الأشعرى وأبو كريب فالا حدتناآبو أسامة عن بريد عن 
أبى بردة عن أبى موسی عن ی قال: «تماهدوا هذا ارآ فوالذَى تفس محمد بيده لهو أشد 


ا 


تلا من الإبل فى عَقَلها». ولَفْظُ الحديث لابن راد" 


. در صحيح امام بخاری» پرابر است با حديث شماره: CARN‏ 


کتاب: فضایل قرآن ۷۳۳ 


۷۹۱۳۲۱ از ابوموسی روایت است که رسول خدائ فرمود: «قرآن را با خواندنش ياس 
دارید؛ سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست! قرآن از شتری که بندش رها شده 


رمنده‌تر است». لفظ حدیث از ابن‌براد است. 


باب ولس و 


3 ۳ 


۲۳۲ از ابوهريرهه نقل است که رسول خداعلٍ فرمود: «خداوند به چیزی كوش نداده؛ 
آن گونه که به پیامبر گوش داده است که قرآن را با لحن زيبا و آوایی نیک بخواند». 


۶ و 2 ت و و و ه و 


۰۰۰۳) وحدثنی حرملة بن یحیی أخبرنا ابن وهب أخبرنى یونس ح وحدتنی وئس بن عبد 
الأعلى آخبرتا ابن وهب أخبرنى عمرو کلاهما عن ابن شهاب بهذا الإستاد قال: «کما ادن چ 
نی بالقرآن». 

-(۰۰۰) حرمله بن يحيى از این وهب از يونس سح- و يونس از عبدالاعلی از ابن وهب از 
عمروء هر دو از ابن‌شهاب حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند, بدین مضمون که رسول 
خداية فرمود: «آن گونه که به پیامبری اجازه می‌دهد تا قرآن را با لحن زیبا و صوتی نيكو 
بخواند». 

۳ (۰۰۰) حدقنی يشر بن الحكم حدقا عبد العزيز بن محمد حدتتا يزيد - وهو ابن الماد 
- عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة4 أله سمع رسول ال يقول؛ «ما آذن 
اله شىء ء ما آذن لّبی حسن الصوت ی یتفنی بالقرآن یجهر به». 

۰-۳۳۳ 0 از أبوهريره# نقل است که وی از رسول خدايق شنيد که فرمود: «خداوند به 
چیزی اجازه نداده؛ آن گونه که به پیامبر اجازه داده است تا قرآن را با صدایی نيكو و آوایی بلند 
بخواند». 


' . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۵۰۲۴ 


۷۴۴ صحيح مسلم 


(۰۰۰) وَحَدَئّنى ابن آخی ابن وهب حدتّا عمى عبد الله بن وهب آخبرنی عمر بن مالك 


وحيوة بن شریح عن ابن اهاد بهذا الاستاد. مثلّه سواء وقال: إن رسول الله لا ولم يقل سمع. 

م این‌وهب از عمویش, عبدالله بن وهبء از عمر بن مالک و حيوة بن شريح از ابن‌هاد 
حديث مذکور را با اسناد فوق و مانند آن نقل کرد كه كفت: همانا رسول خداي؛ و نگفت: شنيد. 
[یعنی لفظ سمع نيامده است.] 

٤‏ -۰۰۰۳) وَحَدَنَا الحكم بن موسى حدثنا هقل عن الأوزاعى عن یخی بن آبی كثير عن 
أبى سم عن أبى هُريْرَةطه قال: ال سول الق هما آذن اله لشیم كاذه لتبى یتتنی بالقرآن 
بجر به». 

۴-(۰۰۰) از ابوهریرهه نقل است که رسول خدايك فرمود: «خداوند به چیزی اجازه نداده؛ 
أن كونه كه به ييامبر أجازه داده است تا قرآن را با صدایی نيكو و آوایی بلند بخواند». 

۰.۲ وتا یخی بن وبا رن سید ون حجر اود حا مايل وهو ان 
جرف مخ خر ن یی ملم نی ره ال ملحي يخ ن 
ہی كبر غير آن لبن وب قال فى ود« 

(۰۰۰) يحيى بن ايوب و قتيبه بن سعيد و ابن حجر از اسماعيل (ابن جعفر) از محمد بن 
عمرو از ابوسلمه از ابوهريره از رسول خداي. مشابه حديث يحيى بن ابوكثير را روايت كردند؛ جز 
این که ابن ايوب در روايت خويش «کاذنه» گفته است. 

۵ -۹۳(۳) حَدئًا بو کر بن أبى شیب حَدثنَا عبد اله بن میرح وحَدكنَا ابن نمیر حدتناآبی 
له بن قيس أو الاشتری أغطى مزمارا من مَرامیر آل داود».۱ 

0۷۹۳۳۵ از يدر عبدالله بن بریده نقل است که رسول خدایل فرمود: «به عبدالله بن قيس 


يا اشعری» یکی از مزامیر آل داوود عطا شده است». [یعنی صوت زیبایی دارد.] 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۵۰۴۸ 


کتاب: فضایل قرآن ۷۴۵ 
۰۰۰۳۹ وحدنا داود بن رشید حَدنا یخبی بن سعید حدتتا طَلْحَةُ عن آبی بردة عن آبی 
موی قال قال رسول ام لأبى موسی: «لَوْ نی وآنا استمع لقراتتد آبارخة قد أوتيت 
مزمار من مزامیر آل داود». 
۰۳-۳۳۶ ۰ ۰( از آبوموسی روایت است که رسول خداطا: به وی فرمود: «اگر مرا می‌دیدی؛ من 


را شب گذشته در حال كوش دادن به قرائتت می‌یافتی. بی‌گمان مزماری از مزامیر داوود به تو 


داده شده است». 


باب ۲۵ - ييامبركة در روز فتح مکه سوره‌ی فتح را قرائت نمود 

۷ ۷۹۶۳ حدتتاآبو بكر بن آبی شيبة حدقتا عبد الله بن إذريس ووكيع عن شعبة عن 
معاوية بن قُرَةَ قال: سمغت عبد الله بن متفل المزنى يقول: قرا الى عام انح فى مسیر له 
شور الفتح على راحلته فرج فى قراءته. قال معاوية: ولا اند آخاف أن یجتمع علّی الناس 
لحکیت کم قراءته. 

۷۹۴(۳-۷) از معاویه بن قره روایت است که عبدالله بن مغفل مزنی گفت: رسول خ دای در 
سال فتح مکه در مسیرش به سوی مکه» بر روی مرکبش» سوره‌ی فتح را تلاوت می‌فرمود و آواز 
را در حلق می‌گردانید. معاویه گفت: اگر از اجتماع مردم بر خود نمی‌ترسیدم» قرائت او (عبدالله بن 
مغفل) را برای شما تقلید م ىكردم. ۱ 

۸ ۰۰۰(۳) وحدثنا محمد بن المثنی ومحمد بن بشار قال ابن المتتی: حدتنا محمد بن جعفر 
حدتنا شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن متفل قال: رآیت رسول اه يوم فح 
مَك على ناقته يقرا سورة الفتح. قال: فقراً ابن متفل ورجع. فَقَالَ معاوية: ولا اناس لأخذت لكم 
لك الى حكن طقل عن فد 


١‏ . در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۴۸۳۵. از ظاهر حديث جنين فهمیده مىشود که مقصود معاويه تقليد از 
عبدالله بن مغفل بوده است» زيرا او از عبدالله حديث را شنيده و عبدالله از يبامبريقة تقليد نموده و مانند بيامبري آيات را تكرار 
كرده است. اگر معاويه هم تقليد می کرد چون صداى عبدالله را شنيده بود نه صداى بيامبري را کار اوء تقليد از عبدالله 
محسنوب می‌شد نه از يبامبرك . 


۰۰۰(۳-۸) از معاويه بن قره روایت است كه وى از عبدالله بن مغفل شنيد كه كفت: در روز 
فتح مکه, رسول خدای را ديدم كه سوار بر شتر خويش سوره‌ی فتح را تلاوت می‌کرد. معاويه 
كفت: ابنمغفل أن را قرائت كرد و آواز را در كلو می‌گردانید. سپس معاويه كفت: أكر مردم نبودندء 
آن را همان كونه كه ابن مغفل از بيامبرة ذكر کرد برای شما قرائت می کردم. 

۹ -(۰۰۰) وحدتتاه یحیی بن حبيب اْخارئى حدتنا خالد بن الحارث ح وحدتنا عبید الله بن 
معاذ حدتنا أبى قَالاً: حدئنًا شعبة بهذا الإستاد تخوه وفی حدیث خالد بن الحارث قال على راحلة 


و ا رح هو 


يسير وهو يقرا سورة مت 

۰۰۰(۳-۹) يحيى بن حبيب حارثى از خالد بن حارث حح- و عبيدالله بن معاذاز شعبه 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند؛ اما در حديث خالد بن حارث با اندكى تفاوت 
جنين آمده است: رسول خدايّ بر روى مركبش در حال حركت بود و سوره‌ی فتح را تلاوت 
می‌کرد. ۱ 


باب 76 نزول آرامش در وقت تلاوت قرآن 


۹۵۳۵ وتا یحی ِن یخی ار ای َة عن لب سکع ال قال گان 


رجل يقرا سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدئو وحمل 


اس a‏ و 


فرسه ینفر منها فلما آصبح أتى النبى #6 فذکر ذلك له فقال: «تلك السكينة تنزلت للقرآن».١‏ 


۴۰-(۷۹۵) از ابواسحاق روایت است كه براء كفت: مردى سوردى كهف را می‌خواند در 
حالى كه نزد او اسبی با دو ريسمان بسته شده بود. ابری وى را فراگرفت و به أو نزديك شد بنه 
كونهاى كه اسب می‌خواست رم كند. چون صبح شدء نزد رسول خداي آمد و ماجرا را تعريف كرد. 
رسول خدايقٌ فرمود: 75 0 بوده كه به خاطر تلاوت 0 نازل شده است». 


جعفر حدتنا شعبة عن آبی ال سمعت ۳۳ 2 ۳ وفى الدار دابة ا 


تنفر فنظر فَإِذَا ضبابة أو سحابة قد غشیته قال: فذکر ذلك للنبىك فقال: «اقرأ فلان فَإِنْهَا 
السكينة تترلت عند القرآن أو تتزلت للقرآن» 


۲ .در صحیح امام بخاری» برآبر است با حدیث شماره: ۵۹ 


کتاب: فضایل قرآن ۷۴۷ 


ای راشای زوليت ات که ار پر فد که کته ونی مورىخ فا2 
کرد؛ در این حالت چهارپایی را كه در منزل داشت رم کرد. چون نگاه کرد» مه يا ابری را دید که 
او را پوشش داده بود. راوی گفت: مرد واقعه را برای رسول خداعِ بازگفت. رسول خداقق فرمود: 
«ای فلانی! به تلاوت خويش ادامه بده! بی‌گمان أن آرامشی است که به وقت تلاوت قرآن يا به 
خاطر تلاوت قرآن نازل شده است». 


وون لمتی حدقا عبد الم ۰ وآبو داود قالا: حدتنا شعية عن آبی 


-(۰۰۰) أبنمثنى از عبدالرحمن بن مهدى و ابوداوود از شعبه از ابواسحاق روايت كرد كه از 
براء شنيد كه كفت. مشابه حديث مذكور را روایت کردند؛ جز أن كه عبارت تنقز (جهيدن وخيز 
برداشتن) را به كار برده است. 

۲ ۷۹۱۳ وحدئنى حسن بن على الحلوانى وحجاج بن الشاعر - وتقربا فى لفط - قال 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم دنا أبى حدثنا يزيد بن انهاد أن عبد اللّه * بن خاب حدثّه أن آبا سعید 
رق ان ) آسید بن حضیر ينما هو لب يقرا فى مربده إِذْ جات فرسه قفرا ثم جات أخرئ 
را ثم جالت ایضاء قال اسید: فخشیت أ ن تطاً یخبی فقمت [لیها فاد مثل الظلّة فوق رأسى فيهًا 
آمقال السرج عرجت فى اجو حتی ما آرآها قال: فقدوت على رسول للق فقلت: يا رسول الها 
بیتما آنا البارحة من جوف الیل آفراً فى مربدى إِذ جاّت فرسی. فقال رسول الله كك «فرا ابن 
حضیر». قال: فقرات ثم جات ایضا. فال رسول اه لله «فر ابن حضیر». قال ققرت ثم جات 
یه قل رسول اله 5 «فر لبن حصي قال: صرت وقن یی قرب مها يت أن 
اه فرایت مثل الظلّة فيها ال السرج عرجت فى اجو حتی ماآرآها فقال رسول الله يك 


هم سرام 


«تلك الملائكة كانت 7 تستمع ۳ ولو قرأت لاصبحت یراها لاس ما تستتر منهم».۱ 


۴۶-(۷۹۶) از ابوسعيد خدری 4 روايت است كه اسيد بن حضير گفت: أسيد بن حضير شبی 
را در محلى نزدیک به چهارپایان به قرائت قرآن پرداخت. ناگاه اسبش خيز برداشت. ديكر بار به 
قرائت ادامه داد و باز اسب خیز برداشت. دوباره يه قرائت ادامه داد و باز اسبش خیز برداشت. اسید 


9 در صحیح امام بخارىء برابر است با حدیث شماره: ۵۰۱۸ 


۷۳۸ صحيح مسلم 


گفت: از اين ترسیدم که اسب. يسرم یحیی را لگد مال كندء از همین روی به سوی اسب 
برخاستم؛ ناگاه بالای سرم» چیزی سایهوار را ديدم که انواع چراغ در آن تعبيه بود و به طرف 
آسمان بالا می‌رفت تا آن‌جا که از ديده پنهان شد. اول صبح به نزد رسول خداوق رفتم و گفتم: 
ای رسول خدايّ؟ شب گذشته در میان‌ی شب در محل خشک كردن خرماء قرآن قرائت می‌کردم 
که اسيم یه برداشت. رسول خداكة فرمود «يخوان ای أبن حصيرا» اسيد كفنت: پس دوباره 
قرائت كردم و اسب باز خيز برداشت. رسول دای فرمود: «بخوان ای ابنحضير!» اسید كفت: 
دوباره جنين كردم و همان عكس العمل را از اسب ديدم. رسول خداق فرمود: «بخوان ای 
ابن حضير!» اسيد گفت: باز گشتم و يحيى را نزديك اسب ديدم؛ ترسيدم كه او را لكد کوب کند؛ 
بس [ناگاه سرم را بلند کردم و] سايداى ديدم كه در آن انواع جراغ تعبيه شده بود و به طرف 
آسمان بالا رفت تا نايديد شد. رسول خدائق فرمود: «آن سایه» فرشتكانى بودند كه به تو كوش 
فرا مىدادنده و اگر تا صبح به قرائت خود ادامه می‌دادی» مردم نيز [در صبح] آن‌ها را مىديدند و 
از ديد آنان نيز ينهان نمىماندند». 
باب ۳۷ - در فضيلت حافظ قرآن مجيد 

۲ ۷۹۷۳) حدقا قتيبة بن سعيد وآبو كامل الجحدری کلاهما عن آبی عوانة قال قتيبة: 
حدقتاآبو عون عن قََادَةَ عن انس عن أبى موسی الاشمری قال: قال سول الأول همقل 
نی یی يقرأ ران مت اه ری طب رم مه ول اميو ای لد 
رن سل شرع ره رل سای شرا قل ات ریا 
رهم وکل ای الى لیر فان لسن مه ری رن مره 

۳۲-(۷۹۷) از ابوموسی اشعری روایت است که رسول خدائ فرمود: «مثل مؤمنى که قرآن 
می‌خواند. ثل آن ترنجی است که بويى خوش و مزه‌ای خوب دارد. مل مؤمنى که قرآن 
تم کا من خرمای اسب کی ندارد ا یی ورين دارد مل شاف که قراو کی را 
مت ريحانداى است که بوی خوش دارد و طعمی تلخ. مَثْل منافقی که قرآن نمی‌خواند» مانند 
حنظل (هندوانه ابوجهل) است كه بويى ندارد و طعم آن تلخ است» ٠‏ 


۲ .در صحیح امام بخاری: برابر أست با حديث شماره: ۵۰۲۰ 


کتاب: فضایل قرآن ۷۳۴۹ 


۳ م ددسم مه 


(۰۰۰) وحدّا هداب بن خالد دنا همام ح وحدتّا محمد بن الْمنَى حدتتا یخیی بن سعید 
عن شعبة كلآهما عن قَتادة بهذا الاستاد مثْله غیر أن فى حدیث همام بدل الْمتافق لاجر 


-(۰۰۰) هداب بن خالد از همام -ح- و محمد بن مثنی از يحيى بن سعید از شعبه, هر دو از 
قتاده مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند؛ جز أن که در حديث همام به جای 
الْمافق. القاجر قيد شده است. 


باب ۳۸ - فضیلت کسی که در قرآن مهارت دارد و کسی که در 
خواندن آن به زحمت افتد 

6 (0۹۸) حدتنا قتيبة بن سعید ومحمد بن عبید الْعبرى جميعًا عن أبى عوانة قال ابن 
عبید: حا 8 عوانة عن تاد عن زوارة بن آوفی عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال 
رول الك دنر رن نا رم ار لزی قران وع فيه وو عله 
قرآن را همراه پا لکنت زبان و با زحمت می خواند 9 قرائت قرآن براى أو سخت است. دارای دو 
پاداش است».۱ 

ل(...) وعدا محمد ین الى خدق ا ایی قبی نیع وت لبو بكر بن أبى 
شيبة حدتنا وكيع عن هشام الدستوائى کلاهما عن قتادة بهذا الاستاد. وقال فى حديث وكيع: 
«والّذى يقر وهو 5ت عليه / أجران». 


(۰۰) محمد بن مثنى از ابن ابوعدی از سعيد سح- و ابوبكر بن ابوشیبه از وكيع از هشام 
دستوائی» هر دو از قتاده مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. در حديث وكيع آمده است: 
«و کسی که قرآن می‌خواند و در خواندن آن با سختی و مشقت مواجه مىشود. برای او دو 


پاداش است». 


` . اين دو اجره یکی به سبب سختی کشیدن در تلاوت است و دیگری ثواب تلاوت قرآن.(م) 


صحيح مسلم 


۷۵۰ 
باب ۳۹ - خواندن قرآن در نزد کسانی که در قرآن مهارت دارند 
۰۵ (۷۹۹) حدتنا هداب بن خالد حدئتا همام حدتتا قتَادة عن آنس بن مالك أن رسول 
الله قال لأبى: «إن لد آمرنی أن آقراً علیك». قال: له سمانی آد؟ قال: «للّه سماك لی». 
قال: فجعل أبى یبکی.۱ 
۷۹۹۳۵ از انس بن مالک نقل است که رسول دای به ابی فرمود: «خداوند به من 
امر فرمود كه قرآن را برای تو بخوانم». ابی گفت: خداوند در نزد شما از من نام برد؟ رسول 
خداي فرمود: «بله, از تو نام برد». آبی [از فرط خوشحالی] شروع به گریستن کرد. 
۲ (۰۰۰) حدقتا محمد بن المثنی وان بشار قالا: حدتنا محمد بن جعفر حدقنا شعبة قال: 
سمعت فاده يحدث عن آتس قال: قال رسول ال لأبى بن كعب: «إن الله آمرنی أن آفراً 
علّيك طلم يكن الّذِينَ کثروا4 ». قال: وسمانی لَك؟ قال: «تعم». قال: فبكى. 
۰۰۰(۳-۶) از انس بن مالک نقل است كه رسول دای به أبى بن كعب فرمود: «خداوند 
به من امر فرمود كه لالم ین الذين کفروا) [بینه] را بر تو بخوانم». أبى گفت: خداوند در نزد. 
شما از من نام برد؟ رسول دای فرمود: «بله». أبى گریه کرد. 
(۰۰۰) حَدتنًا یخی بن خبیب الحارثی حدتنا خالا - یغنی ابن الخارت - حدتتا شعبة عن 
ده قال: سمعت أنسا يَقُول: قال رسول الل لأبى يمثله. 
-(۰۰۰) یحیی بن حبيب حارثی از خالد (ابن حارث) از شعبه از قتاده روایت کرد كه گفت: من 
از انس #5 شنیدم که می‌گفت: رسول دای مشابه آن را به آبی فرمودند. 
باب 4۰ - فضیلت استماع قرآن مجيد و درخواست قرائت از کسی که 
قرآن را در حفظ دارد و گریه و تدبر به وقت شنيدن قرآن 
۷ (۸۰۰) وحدثتا آبو بكر بن آبی شيبة وآبو كريب جمیفا عن حفص قال أبو بكر: حدثتا 
حلص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله قال: قال لى رسول اله كل 


۲ .در صحیح امام بخاری» برایر است با حدیث شماره: ۴۹۶۰ 


كتاب: فضايل قرآن ¥۵1 


«اقرأ على الْقُرْآن». قال: فقلت: یا رسول اللّها آفراً عليك وعلیت آنز ل؟ قال: «إنى آشتهی أن 

آسمعه من غیری». ققرات النساء حتی لد بت «فکیف إا جنا من کل أمة بشهيد وجتتا بك 

علی هلاء هیا رفنت راسی أو غمزنی رجل إِلَى جنبی فرفنت رآسی فرآیت دموعه تسیل:۱ 

۸۰۰(۳-۷) از عبیده روایت است که عبدالله [بن مسعود] گفت: رسول خداولا به من فرمود: 

«قرآن را بر من بخوان». گفتم: ای رسول خداي آيا قرآن را بر تو بخوانم و حال أن که قرآن بر 
تو نازل شده است؟ فرمود: «دوست دارم که أن را از فردی غير از خود بشنوم». عبدالله گفت: من 
سوره‌ی نساء را خواندم تا به این آيه رسیدم: «پس چگونه است [حالشان] وقتی از هر امتى 
شهادت كيريم و تو را بر آنان گواه آوریم؟» سرم را بلند کردم» يا مردی به پهلویم زه پس سرم را 
بالا گرفتم و ديدم که اشک از دیدگان أن حضرت جاری است. 


.)حا هلب ری ونان سارت الم جما غن ل بن رن 
الأعمش بهذا الاستاد. وزاد هناد فى روایته: قال لی رسول الله وهو على المنبر: «قرأ على». 

)٠٠٠(-‏ هناد بن سرى و منجاب بن حارث تمیمی» همگی از على بن مسهر از اعمش مشابه 
حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. هناد در روايت خويش جنين افزود: رسول خدايقة بر 
روى منبر به من فرمود: «[قرآن را] بر من تلاوت كن!» 


۰۰۰۳۸ وَحَدتنًا آبو بكر بن أبى شيبة وآبو كريب قالا حدثنا أبو أسامة حدثنی مسعر وقال 


مر مر ا ا ا 


شش عتر ويل عن راقم قل فا 
على». قال: أفرأ عليك وعلیك آنزل؟ قال: «إِنى أحب أن اة من غیری» قال: فراً عليه من 
رل سو نسم إلى قله یف إو جنا من كل أمة هید وجا بك عى هو شيد 


ره 


يد لعبد اللّه بسن 9 مسعود: اقرا 


قبکی. قال مسعر فَحَدتَنى معن عن جفر بن عمرو بن حريث عن أبيه عن ابن مسعود قال: قال 
اتیل «شهيداً علیهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم». َل قر 

۲۴۸-(۰۰۰) از أبراهيم نقل است که رسول خدايقة به عبدالله بن مسعود فرمود: «قرآن را بر 
من بخوان!» گفتم: قرآن را بر تو بخوانم و حال آن که قرآن بر تو نازل شده است؟ فرمود: 


۵۰۵۵ در صحیح امام بخاری, برابر است با حدیث شماره:‎ . ١ 


YAY‏ صحیح مسلم 


«دوست دارم كه آن را.از ديكرى بشنوم». گفت: از اول سوره‌ی نساء برای ايشان قرائت E‏ تا 
به این قول رسيدم: «پس چگونه است [حالشان] وقتى از هر امتی شهادت كيريم و تو را بر آنان 
گواه آوریم؟» رسول خدايك گریه کرد. سپس مسعر از معن از جعفر بن عمرو بن حُریسث از درش 
از این‌مسعود نقل کرد كه گفت: رسول خداي فرمود: «تا زمانی که در ميان آنان باشم يا تا 
زمانى كه در ميان آنان بودم- بر آنان كواهم». مسعر در عبارت: هما ذشت؛ فیهم أو ما کنت 
هم ۵ شک E‏ أست. 

۸۰۱۳۹ حدتنا عنمان بن آبی شيية حدئنًا جریر عن الأعمش عن إبراهيم عن علْقَمَة 
عن عبد اله قال: كنت يحمص فقال لى بعض الْقَوم: افرأ علينا. ققرأت عليهم سورة يوسف قال: 
فقال رجل من ) الوم واللّه ما هکنا أنزلت. قال: قلت: ويحك والّه لد فرآتما علی رسول الوك 
فقال لى: «احسنت». قَبِيْتَما آنا اکلمه إِذْ وجدت منه ريح الْخَمرٍ قال: فلت أتشرب الخمر 5-5 
الکتاب لآ ترح حى أجلدك قال: له لد 

۱۳۹ ۸۰) از علقمه روایت است که عبدالله گفت: ما در حمص بودیم که برخی به من 
كفتند: قرآن را براى ما تلاوت كن. من سوردى يوسف را خواندم. کسی گفت: سوگند می‌ضورم 
كه این طور نازل نشده است. گفتم: وای بر توا به خدا سوگند! كه من أن را بدين كونه بر رسول 
داك قرائت كردم و ایشان به من فرمود: «نیک خواندی». در این اثنا كه با وى سخن می‌گفتم, 
از آن مرد بوى خمر احساس كردم و گفتم: خمر می‌نوشی و كتاب خداوند را تكذيب مىكنى؟! تو 
را تا حد نزنم» رها نخواهم كرد و او را حد [تازيانه] زدم. 


8 9 وحدتنا (سحاق ب بن إبراهيم وعلی ب بن خشرم لا أخيرنا عیسی بن يونس ح وحدتا 
أبو بكر بن آبی شيبة وآبو كريب قال حدتناآبو معاوية جمیعا عن الأعمش بهذا الوسناد. ویس فى 
حدیث أبى معاوية قال لی: «احسنت». 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم و على بن خشرم از عیسی بن يونس -ح- و ابوبكر بن ابوشییه و 
بو کریب از بومعاویه همگی از اعمش حديث مذکور را با سناد فوق نقل کردند. اما در حديث 
ابومعاویه از تحسین رسول خداي به عبدائله سخنى به ميان نیامده است: 


. در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۵۰١‏ 


کتاب: فضایل قرآن ۷۵۳ 
باب ۶۱ - فضیلت قرائت قرآن در نماز و آموزش آن 


۰ (۸۰۲) حا أبو بكر بن أبى شيب وآبو سعید الاح قَالاً حدت وکیع عن الأعمش عن 
أبى صالح عن أبى هريرة قال: قال رسول له «ایحب آحدکم إِذَا رجع ای آهله أن یجد 
فيه ثلاث خلفات عظام سمان». قلنا: نعم. قال: «فتلات آیات يقرا بهن أحد كم فى صلاته کنو ليه 
بن لأت ڪات عظام سمان». 


۰-(۸۰۲) از ابوهریره #5 نقل أست كه رسول خداية فرمود: «آیا هریک از شما دوست 
دارد که چون به نزد خانواده‌ی خويش بازگشت» سه ماده شتر باردار فربه را در آن‌جا بیابد؟» 
گفتیم: بله. فرمود: «هر یک از شما اگر سه أيه از قرآن را در نمازش تلاوت کند برای او از سه 
ماده شتر بادار فربه بهتر است». 

۱ ۸۰۳۳) وحدثتا آبو بكر بن آبی شيبة حدئنا القضل بن دکین عن موسی بن علی کال 
ینت پى يحت من نع قرع زنل ام وتن فى اه قال يكم 
نس أ يل ل ای بحا وإ ایو فأ باق نز میقم شم 
قطع رحم؟». فقلنا: يا رسول له تحب ذلك. قال: «أقلاً يعدو آحدکم إلى المسجد فیعلم أو يقرا 
آيتين من کتاب الله عز وجل خير له من تین وتلأت خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع 


هاس هاس 


ومن آغدادهن من الإبل». 


۱-(۸۰۳) از عقبه بن عامر نقل است كه گفت: ما در صفه بوديم كه رسول خدايك بيرون 
آمد و فرمود: «كدام یک از شما دوست دارد هر بامداد به بطحان يا عقيق برود و به وقت بركشت 
با خود دو ماده شتر بزرگ‌کوهان با خود بیاورد؛ بدون اين كه مرتكب كناهى شود و قطع رحمى 
كرده باشد؟» كفتيم: ای رسول خدايّق ما همه اين را دوست داريم. فرمود: «پس هر كس از شما 
در اول صبح به مسجد رود و جيزى بياموزد يا دو آیه از قرآن را قرائت كنده برای او از دو ماده 
شتر فربه بهتر است؛ و اگر سه تا باشد برای أو بهتر است و اگر چهار تا باشد برای او بهتر است و 
به همین منوال در نظر گیر 

باب 2۲ - فضیلت قرائت قرآن و سوره‌ی بقره 


۲ (۸۰8) حدتنی الحسن بن على الحوانی حدتنا آبو توبة - وهو الربیع بن نافع - خدتنا 
رف عزن سم - من نج ا حت لو ال بقل نیت 


۴ صحيح مسلم 


رسول ال پقول: «افرعوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة فيا لأصحابهء اف روا لزضرآوین الق رة 
وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة کانهما غمامتان أو کانهما غییتان أو کانهما فرقان من 
طير صواف تحاجان عن أصحابهما افرءوا سورة لبقَرة فان أخذها بركة وترکها حسرة ولا 
تستطيعها البطلة». قال معاویة: بلنی أن الْبطلَة السحرة. 

۲-(۸۰۴) از ابوامامه باهلى روايت است که رسول خداي فرمود: «قرآن بخوانيد؛ زيرا قرآن 
در روز قيامت شفيع یاران خويش خواهد بود. زهراوين (سوره بقره و آل عمران) را بخوانيد: آن دو 
در روز قيامت به شكل دو ابر يا دو سایه‌بان» يا دو دسته از برندكان صف بسته هويدا می‌شوند و 
با حجت و برهان» شفاعت ياران خويش را می کنند. سوره‌ی بقره را بخوانيد و ملازم آن باشيد؛ 
زيرا گرفتن آن برکت است و ترک أن موجب حسرت و ندامت و ساحران را بر آن هیچ تسلطی 
نیست». معاویه گفت: به من گفتند که مراد از لبط ساحران هستند. 


-(۰۰۰) وحدقتّا عبد الله بن عبد الرخمن الدارمى أخبرتا یخی - یعنی ابن حسان - حدقا 
معاوية بهذا الاسناد. مثله غير آنه قال: «وکانیما». فى كليهما ولم يذكر قول معاوية بلغنى. 

-(۰۰۰) عبداقه بن عبدالرحمن دارمى از يحيى (ابن حسان) از معاويه مشابه حدیث مذكور را 
با اسناد فوق نقل كرد؛ جز آن كه كفت: رسول خداعل فرمود: «كويى أن دو». در هر دو مورد قول 
معاويه را ذكر نكرد كه گفت: بَلَعْنِى؛ به من گفتند. 

۳ (۸۰۵) حدتنی إسحاق بن منصور أخبرنا يزيد بن عبد ربه حدثنا الوليد بن مسلم عن 
سان لجل" وله سینت ی :هقی رن مق رل نک نون 
به تق سور ول ان وضرب ها رل الق ال ما ین ند قال 
«كانهما غمامتان أو ظلتان سوداوان سما شرق أو کانهما حزقان من طیرٍ صواف تحاجان عن 
صاحبهما». 

۸۰۵(۳۲) از جبير بن نفیر نقل است كه گفت: از نواس بن سمعان كلابى شنيدم كه 
می‌گفت: از رسول دام شنيدم که فرمود: «در روز قيامت قرآن را با کسانی می‌آورند که بر 


أساس أن عمل نموده‌اند و دو سوره‌ی بقره و آل‌عمران پیشاپیش آنها قرار دارند». رسول خدائة 


كتاب: فضايل قرآن ع 


ل برای این دو سوره سه مثال آورد كه من هنوز آن را فراموش نکرده‌ام. ايشان فرمود: «اين دو 
سوره كويى دو أبر يا دو سايدى سياه كه در ميانشان نورى أست يا دو كروه از يرندكان هستند كه 


بال‌های خود را كشودهاند و با حجت و برهان از ياران خويش دفاع می‌کنند». 
باب 2۲ -فضیلت سوره‌ی فاتحه و آیات آخر سوره‌ی بقره 


۶ (۸۰۱) حدتنا حسن بن الربيع واخمد بن جواس الحتفی قال دا آبو الأخوّص عن 
رن و عبط یی عن سي أن تن ساس قال نا جرب 
قاعد عند النبىك سمع تقیضا من فوقه فرفع راسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم یتح 
قط إلا یوم فتزل منه مد فقال : هذا مك تول إِلَى الازص لم زل قط إلا الیوم سم وقال: 
آبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما بى فلك فاتحة الکتاب وغواتیم سورة البَقَرَة تن تفا بخرف 
ی 

۸۰۶(۳-۴) از ابنعباس #5 روایت است که گفت: وقتی جبرئیل نزد رسول خداك نشسته 
بو ناكهان صدای شدیدی را از بالای سر خويش شنید. يس سرش را به سوی آسمان بلند کرد 
و گفت: اين [صدا] صدای دری از درهای آسمان است که امروز باز شده است و تا به امروزء هرگز 
باز نشده بود. پس فرشته‌ای از أن فرود آمد. [جبرئیل] گفت: اين فرشته‌ای است که به سوی 
زمين نزول يافته که تا به امروز هرگز نزول نيافته است. [بر رسول دای و جبرئیل] سلام کرد و 
گفت: بشارت باد تو را به دو نور! كه به تو داده شده است و قبل از تو به هیچ پیامبری داده نشده 
اأست. 0 ن دو نوره فاتحه و آيات آخر سوره‌ی بقره هستند. هرگز فرد چیزی از آن دو را تلاوت 
نمی‌کنی مگر این که به سبب أن بخشیده می‌شود. 

۵ (۸۰۷) وحدكنًا آخمد بن يونس حدتنازهیر دتا منصور عن إبراهيم عن عبد الرخمن 
بن يزيد قال: قيت آبا مسعود عند ابیت فَقُلت: حديث بى عك فى الآيتين فى سورة رت 
فقال: :تع . قال رسول اله «لایتان من آخر سورة الْبَقَرَة من قرآهم فى ية کفتاه۱ 


او گفتم: در مورد دو آیه‌ی آخر سوره‌ی بقره از تو حدیثی شنیده‌ام؛ [آیا آن صحیح است؟] گفت: 


2 در صحیح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۵۰۰٩‏ 


۷۵۶ صحيح مسلم 


بله. رسول خدايق فرمود: «هر كس دو أيه از آخر سوره‌ی بقره را در شب بخواند» برای او کافی 
است». 

۳ رخ تون زج را رح و من لت و بار شاا 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از جریر -ح- و محمد بن مثنی و ابن بشار از محمد بن جعفر از 
شعبه» هر دو از منصور حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 

۲ (۸۰۸) حدتنا منجاب بن الحارث التمیمی أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبرآهيم 
عن عبد الرخمن بن يزيد عن عَلْقَمَة بن قيس عن آبی مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله ل 
«من قرأ هاتين الایتین من آخر سورة ابقر فى ليل كفتاه». قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود 

۸۰۸(۳-۶) از ابومسعود انصاری روایت أست كه گفت: رسول خدائقة فرمود: «هر كس دو 
آيه از آخر سوره‌ی بقره را در شب بخواند او را بسنده است». عبدالرحمن [از راویان حدیث] گفت: 
ابومسعود را در حال طواف کعبه دیدم؛ از او در مورد این حديث پرسیدم و او أن را برايم از 
ييامبركّقة روایت کرد. 

بوه مقي قر لسار یی بیان بسح ونا بر ی ی 
دا بهن مر ينا كن لمش عن زج مق ود هنن ریدم ی 
مستود عن البی مفله. 

-(۰۰۰) على بن خشرم از عیسی (ابن یونس) -ح- و ابوبکر بن ابوشیبه از عبدالله بن نمیره 
همگی از اعمش از ابراهیم از علقمه و عبدالرحمن بن يزيد از ابومسعود از رسول خدایلاً مشابه 
حدیث مذکور را روایت کردند. 

۰.۳ وق و کر نی ة حتت کی وأو کاو خن الاش عن نايم 
تد اتن ند عن ایی موق 


. در صحیح امام بخاری برابر است با حدیث شماره: ۵۰۵۱ 


كتاب: فضايل قرآن YAY‏ 


-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه از حفص و ابومعاویه از اعمش از ابراهيم از عبدالرحمن بن يزيد از 


أبومسعود از رسول خداعة مشابه حديثت مذكور را روایت كرد. 


باب ٤٤‏ - در فضيلت سوره کهف و آيةالكرسي 

۷ (۸۰۹) وحدئنا محمد بن المتنی حدئنا معاد بن هشام حدثنی أبى عن قتادة عن سالم 
بن أبى الجعد الْفطفانى عن معدان بن أبى طَلْحَة الیعمری عن أبى الدرداء أن النبى 4 قال: «من 
حفظ عشر آیات من آول سورة الکیف عصم من الدجال». 

۸۰۹(۳-۷) از ابودرداء نقل است که رسول خداعلاٌ فرمود: «کسی که ده آیه از آغاز سوره‌ی 
كيف را حفظ كندء از شر دجال در امان خواهد بود». 

س(۰۰») وحدئنا محمد بن المتنى وابن بشار قالا: حدئنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة ح وحدتنی 
زیر يق حریته حدتنا عبد الرخمن بن مهدی حَدَتَنَا همام جميعا عن قتادة بهذا الاسناد قال شعبة: 
من آخر الكهف. وقال همام: من أول الكهف كما قال هشام. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى و أبن بشار از محمد بن جعفر از شعبه سح- و زهير بن حرب از 
عبدالرحمن بن مهدى از همام» همگی از قتاده مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 
اما شعبه كفت: از آخر سورهدى كيف. همام مانند هشام گفت: از آغاز سوره‌ی كيف. 


۸ -(۸۱۰) حدئنا آبو بكر بن آبی شيبة حدئنا عبد الاعلی بن عبد الأعلى عن الجربری عن 
المنذر أتذرى أى آية من کتاب الله معك أعظم؟». قال: قلت الله ورسوله آعلم. قال: هیا أبَا 
الْمُنْذر آتدری آی آية من کتاب الله معك اغظم؟». قال: قلت الله لا لَه إلا هو الحى الْقيوم. قال: 
قضرب فى صدری وقال: «والله ل 4 ليمنك العلم أا المنذر». 

۸۱۰(۳-۸) از أبى بن کعب نقل است که رسول خداعل فرمود: «اى ابومنذر! آیا می‌دانی 
کدام أيه در قرآن كريم که همراه تو باشدء از همه بزرگ‌تر است؟» گفت: گفتم: خدا و رسولش 
بهتر می‌دانند. فرمود: «ای ابومنذر! به نظرت کدام أيه از کتاب خدا که همراه تو باشد [در پاداش] 


۷۵۸ : صحيح مسلم 


از همه بزرگ‌تر است؟» گفت: گفتم: له لآ إلَهَ إل هُوَ الْحَئ الْقيُوم [آية الکرسی] گفت: رسول 


خدايق به سینه‌ام زد و فرمود: «به خدا سوگند ای ابومنذر! دانش برای تو مبارک است». 


باب 4۵ - فضیلت قرائت [فل هو الله أَحَد] 


و م2 و و 


۹ ۸۱۱۳) وحدتّنی زهیر بن حرب ومحمد بن بشار قال زهير: حدقنا یخی بن سعید عن 
شعبة عن قتادة عن سالم ب بن آبی الجعد عن معان بن آبی طَلْحَةَ عن أبى الدرداء عن التبى ي 
قال: «أيعجز أحدكم أن يقرا فى ليلد ثلث القرآن؟». قالوا: وکیف يقرا ّث القرآن؟ فال: «فل هو 
اله آحد] یعدل 5 إلقرآن «. 

۸۱۱۳-۹) از ابودرداء نقل است که رسول خداعَ: فرمود: «آيا هر یک از شما می‌تواند در 
شب يك سوم قرآن را قرائت کند؟». گفتند: چگونه جنين چیزی امکان دارد؟ فرمود: «قل هُوَ 
له َحَدْ] برابر با یکسوم قرآن است». 

۰ ۰۰۰(۳) وحدتنا (سحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر حدنا سعيد بن أبى عروبةح 
وحدتناآبو بكر بن أبى شيبة حَدئنا عفان حدتتا أبان العطار جمیعا عن قتادة بهذا الاسناد. وفى 
خدیفیما من قول بیع قال: «إن الله جرا القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزء من 
أجزاء القرآن». 

۰۰۰(۳-۰) اسحاق بن ابراهيم از محمد بن بكر از سعيد بن ابوعروبه -ح- و ابوبکر بن 
أبوشيبه از عفان از ابان عطارء همگی از قتاده مشابه حديث مذكور رأ با اسناد فوق نقل كردند. در 
حديث أن دو از قول رسول خدائ جنين آمده است كه فرمود: «خداوند قرآن را به سه جزء 
تقسيم كرد و قل هو ال أَحَدُ را جزئى از اجزاى سه‌گانه‌ی قرآن قرار داد». 

۱ ۸۱۲(۳) وخدّنی محمد بن حاتم ويَعْقُوب بن إبراهيم جمیعًا عن یحی - قال ابن حاتم: 
حَدكنَا یحیی بن سعید - حدتنا يزيد بن كيسان حدتناآبو حازم عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله له «حشدوا فَإِنَى سأر علیکم ت القرآن». فحشد من حشد ثم خرج نبی الله قرا قل 
هو له أحد تم دحل فقال بتضنا لبعض: إِنَى اری هذا حبر جاءه من السماء فذاك اذى آدخله. 


رم ام ام مس 


ثم حرج نبی اللي فقَال: «إنى فلت لكم: سافراً علیکم ُلْث القرآن ألا إنها َل قت القرآن KC‏ 


کتاب: فضایل قر آن ۷۵۹ 


۸۱۲(۳۰۱) محمد بن حاتم و یعقوب بن ابراهیم. همگی از یحیی از سعید از يزيد بن كيسان 
از ابوحازم از ابوهریره‌4 نقل کردند که رسول خداكق فرمود: «گرد آیید که به زودی یک سوم 
قرآن را برای شما قرائت خواهم کرد». بعد از گردآمدن مردم, رسول خدایة بیرون آمد و قراشت 
فرمود: «قٌل هو الله أحَدُ». سپس داخل منزل شد. ما به هم گفتیم: چنین به نظر می‌رسد که اين 
خبر از آسمان آمده است و رسول خداي به همین خاطر داخل منزل شد. أن كاه رسول خداقة 
بیرون آمد و فرمود: «من به شما گفتم: به زودی یکسوم قرآن را برای شما قرائت می‌کنم؛ آگاه 
باشید كه آن (سوره‌ی اخلاص) برابر با یک سوم قرآن است». 

۲ (۰۰۰) وحدتنا واصل بن عبد الأعلى حدتّا ابن فضیل عن بشیر آبی |سماعیل عن آبی 
رمع أى هررق قال خر له رل بقل لا حليكم قت ران» قرا وف 
هو الله أحد الله الصمد» حتی حَتَمَهَا. 

۰۰۰(۳۲) از ابوهريره»ك نقل است كه گفت: رسول خدائ نزد ما آمد و فرمود: «من برای 
شما یکسوم قرآن را قرائت می‌کنم»؛ سپس تلاوت فرمود: «قل هُوَ ال أَحَدُ له الصّمَدُ». و تا 
پایان سوره را قرائت کرد. 

۳ (۸۱۳) حدتنا أحمد بن عبد الرخمن بن وهب حدتتا عمی عبد الله بن وهب حدقا 
عمرو بن الحارت عن سعيد بْن أبى هلال أن آبا ارجا محمد بن عبد الرخمن حَدََهُ عن مه 
رجلا على سریة وکان يقرا لاصحابه فى صلاتهم فیختم ب قل هو اله آحَد) فلا رجموا ذکر 
ذلك لرسول اله فقال: «سلوه لای شىء یصتع ذلك». فالوه فقال: لها صفة الرحمن فآنا 
آحب أن أقرأ بها. فقال رسول الل كك «أخيروة أن الله یحبه».۱ 

۸۱۳(۳۴) از ابورجال محمد بن عبدالرحمن از مادرش» عمره دختر عبدالرحمن نقل کرد که 
وی در حجره‌ی عايشه» همسر رسول خداع بود كه رسول خداية مردی را به فرماندهی سریه‌ای 
تعيين فرمود. او در نمازء يارانش را امامت می کرد و قرائت خود را با سوره‌ی اخلاص (قّل هو الله 
حَد) خاتمه می داد. چون از آن سفر بازگشتند. موضوع را به رسول خدائق خبر دادند. فرمود: «از او 


: ..در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۷۳۷۵ 


۷۶۰ صحيح مسلم 


بيرسيد كه این کار را برای چه می‌کند». از او يرسيدند. كفت: چون این سوره» صفت خدای 


رحمان است و من دوست دارم كه در نماز آن را بخوانم. بس رسول خداع فرمود: «به أو خبر 


دهيد كه خدا أو را دوست مىدارد». 
باب 47 - فضيلت خواندن مُعَوَدْتَيْن 


)۸٤( ۵۶‏ وحدنا قتيبة بن سعيد حدٿنا جرير عن بيان عن قيس بن ۽ آبی حازم عن عقبة 

بن عامر قال: قال رسول الله يله «الم تر آیات نزت الیل لم ير مهن فط [ل أعوذ پرب الْفلّق] 
و [قل عوذ پرب ؛ لاس ]». 

۸۱۴۳-۴) از عقبه بن عامر نقل است که رسول خدائ فرمود: «آيا ندیده‌ای آیاتی را که 
امشب نزول رحمت يافته است؟! هرگز مانند اين آیات دیده نشده است: «قل أَعُودُ يرب الْفق» 
[سوره فلق] و «قُل أَعوذ يرب الثاس» [سوره ناس]». 

۵ -(۰۰۰) وحدثنی , محمد بن عبد الله بن نمیر حدتا أبى حدتنا [سماعیل عن 3 قيس عن 
عة بن عامرقال: قال لی رسول له لله «انزل - آو آنزکت - علی آیات لم ير مهن قط 
المعودتين ». ۱ 

۶۵-(۰۰۰) از عقبه بن عامر نقل است که گفت: رسول خدايق به من فرمود: «بر من آیاتی 
نازل شده است که هرگز مانند آن ها دیده نشده است: دو سوره‌ی لفلق " و "الناس"». 


م سمه هه 


س(۰۰۰) وحدتتاهآبو بكر بن أبى شيبة حدتنا وكيع ح وحدتنى محمد بن رافع حَدَنا أبو أسامة 


ل 


كلاهمًا عن إسماعيل بهذا الإستاد مثله. 


-(۰۰-)ابویکر بن ابوشيبه از وكيع سح و محمد بن رافع از ابواسامه» هر دو از اسماعيل مشابه 
حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 


و و وه و a.‏ وء ه اوت مس 


(oj‏ حدئتا بک ی وعمرو التاق وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة 
قال زهير: حدتت سفیان بن عبيئّة حَدمنًا الزهرى عن سالم عن ) آبیه عن بیع قال: « حسد 


کتاب: فضایل قرآن ۱۷۶۱ 


إلا فى اثنتين رجل تاه الله القرآن فهو یقوم به آناء الیل وآناء النهار ورجل آتاه اله مالا فهو ینفشه 
آناء الیل وآناء التهار».۱ 

۸۱۵(۳۶) از پدر سالم روايت است كه رسول خدايٌ فرمود: «جاى رشك و غبطه " نيست؛ 
مگر بر دو نفر: فردى كه خدا به او قرآن عطا می‌کند و او در اوقاتى از شبانهروز بر آن (خواندن» 
تدتراو تعلیم) مدوامت دارد و فردی که خدا او را مالی می‌بخشد و او در اوقات مختلف شبانه‌روز 
آن را انفاق می‌کند». 

۷ ۰۰۰(۳) وحدتنی حرملة بن یحیی أخبرنا ابن وهب آخبرنی وئس عن ابن شهاب قال: 
أخبرنى سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قَال: قال رسول الله كه «لا حسد إلا على اثنتين رجل 
آّه الله هذا الکتاب فَقَامْ به أنَاء اليل وآناء هار ورجل آتاه الله مالا فتصدق به آناء الیل وآنَاءً 
النهار». 

۰۳۷ ۰۰) از يدر عبدالله بن عمر نقل است که رسول خداي فرمود: «جای رشک و غبطه" 
نیست؛ مگر بر دو نفر: فردی که خدا به او قرآن عطا م ىكند و او در اوقاتی از شبانه‌روز بر أن 
(خواندن» تدیّره تعلیم) مدوامت دارد و فردی که خدا او را مالی می‌بخشد و او در اوقات مختلف 
شبانه‌روز آن را انفاق می‌کند». 

۸ (۸۱7) وحدئتا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبد 
و او ل ل 


ف على طلقم فى الخو وول اح فور يقي يا ا 
۶۸-(۸۱۶) از عبدالله بن مسعودطل روايت است كه رسول خدايك فرمود: «تنها در مورد دو 


فرد حسد رواست: فردی که خداوند به او مالی عطا می كند و او را بر صرف آن در رأه حق (طاعت 


. در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۷۵۲۹ 
۰ غبطه خوردن به حال ديكران ممدوح أست و حسادت در هر شكل آن مذموم .)م( 
. غبطه خوردن به حال دیگران ممدوح است و حسادت در هر شکل أن مذموم,(م) 
. در صحیح امام بخارىء برابر است با حدیث شماره: ۰۷۲ 


ص 4 پچ 


۷۶۲ صحيح مسلم 


خالصانه‌ی الهی) نیرو و توان می‌بخشد و فردی که خداوند او را حکمتی (دانش) می‌آموزد و او به 
وسیله‌ی آن داوری می‌کند و آموزش می‌دهد». 

۹ ۸۱۷۳ وحدتنى زهیر بن حرب حدنا يعقوب بن إبراهيم حدثنی أبى عن ابن شهاب 
عن عامر بن وائلة أن تافع بن عبد الحارث لقى عمر پعسفان وكان عمر یستعمله على مكة فقال: 
من استعملت على أهل الوادى؟ فقال ابن آبزی. قال: ومن ابن آبزی؟ قال: مولى من موالينا. قال: 
قاستخلفت علیهم مولی؟ قال: اند قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه عالم بالفرائض. قال عمر: أمَا إن 
تبیک لا قد قال: «إن الله برقع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين». 

۸۱۷(۳۶۹) از عامر بن واثله نقل است که گفت: نافع بن عبدالحارث در عسفان عمركك را 
دید و عمرظه او را به عنوان عامل و کارگزار مکه منصوب کرد. عمر» به وی گفت: جه کسی را 
بر اهل وادی فرماندار کردی؟ گفت: ابن‌ابزی. گفت: او کیست؟ گفت: بنده‌ای از ميان بندگان ما. 
گفت: بنده‌ای را بر آنان حکمران کردی؟ گفت: او قرآن مجید را تلاوت می‌کند و به فرایض 
آگاهی دارد. عمرظه گفت: از رسول خداية شنیدم كه فرمود: «بی‌گمان خداوند به وسیله‌ی این 
کتاب (قرآن) اقوامی را منزلت می‌بخشد و دیگران را بدان يست می‌گرداند».۱ 

۰۰۰۳) وحدتنی عبد اله بن عَبْد الرخمن الارمی وآبو بكر بن ٍسحاق قالا: آخبرا أبو الیمان 
أخبرتا تعيب عن الزهری قال: حدتنى عامر بن وال الى أن نافع بن عبد الحارث الخزاعى قى 
رن الاب نیش عبت اهم بن سحن لأ 

(۰۰۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمى و ابوبکر بن اسحاق از ابویمان از شعيب از زهرى از 
عامر بن واثلدى ليثى نقل كردند كه نافع بن عبدالحارث خزاعى عمر بن خطاب ظ4 را در عسفان 
ملاقات كرد: بقیه مشابه حديث أبراهيم بن سعد از زهری است. 


باب 2۸ -بیان اين كه قرآن بو هفت وجه نازل شده است 


' . برای كسانى که أن را خوانده و به آن عمل كنندء مايه سعادت و خوشبختى بوده و در آخرت برای آنان شفاعت مىكند. و از 
کسانی كه به آن عمل نمی‌کنند. شكايت مىنمايد 


کتاب: فضایل قرآن ۷۶۲ 


۰ (۸۱۸) حدقا یخیی بن یی قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن ازبیر 
عن عبد الرخمن بن عبد قاری قال سمعت عمر بن الْخَطّاب یقول: سمعت هشنام بن حکیم بن 
حزام يقرأ سورة اقا على غير ما آفرژها وکان رسول اللي آفرآنیها فکدت أن أعجل عليه نم 


ه سوو و ست 


آمهلته حتی انصرف ثم آیبته بردائه فجثت يه رسول الق فقلّت: يا رسول الّه! إنى سمعت هذا 
يقرا سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال رسول الله يك «ارسله افرآ» فقراً ی 


ع ا ونع و o‏ ام 3 عام 


سمعته يقرا فقال رسول الله 0-8 «هكذا أنْرلت» تقد لى: «اقرأ». فقرأت فقال: «هكذا آنرنت 


۱ 


فقال رسول ذا نزت ترأت ف 

۸۱۸۳۷۰ از عبدالرحمن عبدالقاری روایت است که گفت: از عمر بن خطاب 9 شنیدم که 
می‌گفت: از هشام بن حكيم بن حزام شنیدم که سوره‌ی فرقان را مخالف با قرائت من که از 
رسول خداعل فرا گرفته بودم» می‌خواند. نزدیک بود عجله كنم و با او درگیر شوم؛ اما صبر کردم و 
به او مهلت دادم تا از خواندن قرآن فارغ شده آن‌گاه گریبان او را گرفتم و کشان کشان به نزد 
رسول خداعل بردم و گفتم: ای رسول خداية شنیدم که او سوره‌ی فرقان را بر خلاف آن‌چه شما 
برای من قرائت فرمودید» قرائت کرد. رسول خا فرمود: «او را رها کن؛ ای هشام بخوان». 
هشام قرائت خود را به همان صورتی كه از او شنيده بودم» تکرار کرد. رسول دای فرمود: «اين 
گونه نازل شده است». سپس به من فرمود: «ای عمر! بخوان!» من نيز آن را [همان گونه که از 
رسول خداع شنیده بودم] قرائت کردم. فرمود: «اين گونه نازل شده است؛ همانا این قرآن بر 
هفت وجه (قرائت) نازل شده است» يس به هر یک از این قرائ ھا کته زرا شنا میس ده 
بخوانید». 


ت ڪر ار ور 


۷۱ ا وحدثنی حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن فعا 
و عروة بن ازير ن الور بر بن مخرمة وعد 0 بن عبد قاری اله ا سمعا عمر 


هاس هاب ة 


15 ب وزاد 5 3 فى 3 ضرت حتی 0 


۲ .در صحیح امام بخاری» پرآبر أست با حديث شماره: A۵۰‏ 


)٠ ۰۳۱‏ از عروه بن زبیر روایت است كه مسور بن مخرمه و عبدالرحمن بن عبدالقارى به 
او كفتند: آن دو نفر از عمر بن خطاب شنيدند كه می‌گفت: در زمانى كه هنوز رسول خداك در 
قيد حيات بودندء از هشام بن حكيم بن حزام شنيدم كه سوره‌ی فرقان را می‌خواند. بعد از آن» 
ادامدى حديث مذكور را نقل كرد و از زبان عمر ظ4 افزود: نزديك بود در نماز به وى حمله برم؛ 
أما صبر كردم تا سلام داد. 


oor ل‎ 


0 حَدثنًا (سحاق بن ابراهیم وعبد بن حمید قَالا: آخبرتا عبد الرزاة قي نا تمر ن 
الزهرى كروآية یوس يإستاده. 


(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم و عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از زهری, همانند روايت 
يونس را با همان اسناد نقل كردند. 

۲ (۸۱۹) وحدئنى حرملة بن یخبی آخبرتا ابن وهب أخبرنى یوس عن ابن شهاب حدتنی 
عبيد الله بن عبد الله بن عثبة أن ابن عباس حدثه أن رسول ال قال: «آقرآنی جبریل عليه 
السللام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فیزیدنی حتی انتهی إلى سبعة آخرف». قال ابن 
شهاب نی أن تلك السبعة الأحرف نما هى ) فى الامر اذى یکون وأحذا لا یختلف فى حلال 
ولا حرام.' 

۸۱۹(۳۲) از عبدالله بن عتبه روایت است که ابنعباس#ه به وى كفت كه رسول خداقلا 
فرمود: «جبرئیل قرآن را بر یک شیوه بر من خواند و من همواره از او طلب زیادت می‌کردم و او 
بر وجوه آن می‌افزود تأ به هفت شیوه‌ی قرائت ت منتهی شد». ابن‌شهاب گفت: به من گفتند که أن 
هفت قرائت در امورات به يك معناى واحدند و در حلال و حرام بودن فرقى با هم ندارند." 


-(۰۰۰) وحدتناه عبد بن حميد أخبرتا عبد الرزاق آخبرتا معمرعن الزهرى بهذا الإستاد. 
-(۰۰۰) عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از زهرى مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 
كرد. ۱ 
دز صحيح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: f۹)‏ 


". علامه عثيمين در شرح خويش بر صحیح امام مسلم می‌گوید: و این بدیهی است؛ زیرا نازل شدن قرآن بر هفت حرف به 
سبب سهل‌گرفتن بر امت پیامبر مکرم اسلامئل » و جهت تخفیف است.(م) 


کتاب: فضایل قرآن ۷۶۵ 


۳۲ ۸۲۰(۳) حدثنا محمد بن عبد اله بن تمر حدتنا أبى حدتنا إسماعيل ب بن آبی خالد عن 
عبد له بن عیسی بن عبد الرخمن بن أبى لی عن جده عن آبی بن کمب قال: كنت فى 
المسجد فدخل رجل یصلی فَقَرآ قراءة آنکرتها عليه ثم دخل آخر فقرا قراءة سوى قراءة صاحبه 
فلما قَضينًا الصلآة دَخَلْنَا جميعا علی رسول اله فقت إن هذا قرأ قراءة آنکرتها عليه ودخل آخر 
فقرأ سوی قراءة صاحبه فآمرهما رسول الم فقرءا فحسن فُحسن البی ك4 شأآنهما فسقط فى نفسی من 
ا 


عرفا وکانما انظر / لى الله عز وجل قر رقا فقال لى: «یا یا ایی آزسل إلى أن اقا اله شرآن عى حرف 
فردذت الیه أن هون على أمتى. فرد إلى الثانية افراه على حرقين. فرددت اه آن هون على أمتی. 
فرد إلى الثالثة افرآه على سبعة آخرف فلك بكل ردة رددتکها مسالة تسالنبها. فقلت: هم اغفر 
لأمتى. الهم اغفر لامتی. وآخرت اللقة ليوم يرغب إلى الخلق كلهم حتّی |براهیم». 

(AT (۳‏ از أبى بن کعب نقل است که گفت: در مسجد بودم که مردى به مسجد داخل 
شد و به نماز ایستاد و به شیوه‌ای قرائت کرد كه أن را ناپسند داشتم. بعد فرد دیگری وارد شد و 
او نيز قرائتی متفاوت‌تر با قرائت فرد قبلی ارائه داد. بعد از پایان نمازه همگی به نزد رسول خداية 
رفتیم و من گفتم: این دو مرد هر کدام قرآن را به قرائتی متفاوت از هم می‌خوانند. رسول خداقق 
به أ ن دو امر فرمود که بخوانند. ۰ چون قرائت ت کردند. رسول خداوقةٌ هر دو را تحسین کرد و از این 
روى به خاطرم نوعى تكذيب خطور كرد؛ اما نه همانند زمانى كه در دوران جاهليت بوديم. جون 
رسول خدايّظ مرا در آن حالت دید» به سینه‌ام زد عرق كردم و كويى كه داشتم به خداوند 
بلندمرتبه در حال خوف و فزع مىنكريستم. بس از آن به من فرمود: «اى أبى! قرآن به سوى من 
فرستاده شد و من مأمور شدم كه آن را بر یک حرف (قرائت) بخوانم. پس من جبرئیل را به سوى 
خداوند برگرداندم كه بر امت من أسان كيرد. جبرئيل برای بار دوم نزدم آمد و كفت: قرآن را بر 
دو قرائت بخوان. دیگربار او را به خدمت خدا فرستادم که بر امتم آسان كيرد. اين بار برأى نوبت 
سوم بازگشت و گفت: أن را بر هفت قرائت بخوان و برای تو به ازای هر بازگرداندنی» از جانب 
خدا خواسته‌ای پذیرفته خواهد شد. گفتم: خداوندا! بر امتم ببخشای! خداوندا! بر آمتم بیخشای! و 
خواسته‌ی سوم خود را به تأخیر انداختم؛ تا روزی که تمام خلق» حتی ابراهیم به سوی من رغبت 


جويند». 


۷۶۶ صحيح مسلم 


(۰۰۰) حدثنا آبو بکر بن آبی شيبة حدثتا محمد بن يشر حدتنی (سماعیل بن آبی خالد 
دب باون ینیع رخ أ لى یآ نک كان اس 
المسجد إِذْ دحل رجل فصلّی فقرً قراءة وافتص الحدیت بمثل حديث ابن نمیر. 

س(۰۰۰) ابویکر بن ابوشیبه از محمد بن بشر از اسماعیل بن ابوخالد از عبدالله بن عیسی از 
عبدالرحمن بن ابولیلی روایت کرد که گفت: أبى بن كعب به من خبر داد که وقتی وی در مسجد 
نشسته بوده مردی داخل شد و به نماز ایستاد و به گونه‌ای قرائت کرد که... سپس حدیث را مشابه 
حدیث أبن نمير ادامه داد. ۱ 

٤‏ (۸۲۱) وحدتنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا غندر عن شعبة ح وحدتتاه ابن المتنی وابن 
بشار قال ابن المتنی: خلت محماین جنر حاص ل لحم عن مجاجد عن این آپی ی 

عن أبى بن كعب أن التبىي كان عند آضاة بنی غفار قال : فتاه جبريل عليه السّلام فقال: إن 
الله يأمرك أن ترا أمتك القرآن على حرف. فقال: «أسأل الله معاقاته ومغفرته وإن أمتى لآ تُطيق 
ذلك». ثم آتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تفر آمئد القرآن على حرفین فقال: «أسأل الله 
معافاته ومغفرته وان أمتى لا تطیق ذلك». ثم جاءه الثالقة ققال: : إن الله يأمرك أن تفر أمشك 
ارآ على 2906 خرف. فقال: «أسال الله معافاته ومغفرته وان أمتى لا تطیق دلت». شم جاءه 
الرأبعة فقال: إن الله يأمرك أن تقر آمنت القرآن على سبعة آخرف فایما خرف قرءوا علیه فد 
أصابوا. 

۱۳۴ ۸۲) از أبى بن كعب تقل است كه گفت: رسول خداي در كنار يركدى بنىغفار بود 
كه جبرئيل علیه‌السللام نزد ايشان آمد و فرمود: خداوند به تو امر می‌فرماید كه قرآن را برای امت 
خويش بر يك شیوه قرائت كنى. رسول خدايّة فرمود: «از خداوند طلب عفو و بخشش دارم؛ زيرا 
امت من, توان تحمل آن را ندارد». بار دوم جبرئیل نزد يبامبر آمد و فرمود: خداوند به توامر 
می فرمايد كه قرآن را برای امت خويش بر دو شیوه قرائت كنى. رسول خدائ فرمود: «از خداوند 
٠‏ طلب غفو و بخشش دارم؛ زيرا امت من» توان آن را ندارد». بار سوم جبرئيل نزد بيامبرك آمد و 
فرمود: خداوند به تو امر می‌فرماید كه قرآن را برای امت خويش بر سه شبيوه قرائت كنى. رسول 
خدائيك فرمود: «از خداوند طلب عفو و بخشش دارم؛ زيرا امت منء توان آن را ندارد». جبرئیل بار 


چهارم نزد بيامبركق آمد و فرمود: خداوند به تو امر می‌فرماید كه قرآن را برای امت خويش بر 
هفت شيوه قرائت كنى؛ آنان قرآن را بر هر یک از هفت قرائت كه بخوانند. صحيح خوانده‌اند. 
(۰۰۰) وحدتناه عبید اله بن معاذ حدتناآبی حدقنا شعبة بها الإستاد مقله 


-(۰۰۰) عبیدالله بن معاذ از ابی از شعبه مشابه حدیت مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 


باب 6٩‏ - به آرامی و با نظم خواندن قرآن و اجتناب از سریع‌خواندن 
آن و جواز خواندن دو سوره يا بيش تر در یک ركعت 

۵ -(۸۲۲) حدتنا آبو بكر بن أبى شيبة وآبن مير جميعا عن وکیع - قال آبو بکر: حا 
وكيع - عن الأعمش عن أبى وائل قال: جاء رجل يقال له هيك بن ستان إِلَى عبد الله فقال: يا 
أا عبد الرخمن كيف تَقْراً هذا الحرف آلفا تجده أم ياء من مَاءِ غیر آسن أو من مَاء غَيْرِ یاسن؟ 
قال: قال عبد لد ول القرآن قد أخصيت غير هنا قال: إلى لافرا لقصل فى رک تقال ع 
له هذا کڏ الشعر إن أفواما یفرمون رن لا جاوز ترقیهم ولكن إذا وفع فى الب فُرسح فيه 
ته ین اقل هوجو کم ات یی كان ول هرن ی 
سورتین فى كل ركعة. م قام عبد الله فدغل علقم فى إِثْره ثم خرج فقال: قد آخبرنی پا ال 
ان نت فى رول ج رل مني نجل إلى له ول یل تیان 

۸۲۲(۳۷۵) از ابووائل نقل است که گفت: فردی به نام نهیک بن سنان نزد عبدالله آمد و 
گفت: ای ابوعبدالرحمن! کیفیت تلفظ حرف اول " ءاسن" در آیه‌ی شریفه: «من مَاء غَيْرٍ عاسین؛ 
از آبی که رنگ و بو و طعمش برنگشته است» چگونه است؟ به صورت الف (آسن) خوانده 
می‌شود يا ياء (ياسين)؟ عبدالله گفت: در تمام قرآن به جز این مورد مشکلی نداری؟ أن مرد گفت: 
من در یک رکعت از اول سوره‌ی حجرات تا آخر قرآن را یک‌جا می‌خوانم. عبدائله گفت: تو گمان 
می‌کنی که آن شعر است که سریح بخوانی؟ بدون شک قومی هستند که قرآن را قرئت می‌کند ده 
حال أن كه از گلویشان تجاوز نمی کند؛ اما زمانی که به قلبشان برسد و در آن رسوخ کند» آن‌گاه 


۲ .در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۵4.۴ 


۸ صحیح مسلم 


سودمند افتد. بی‌گمان بهترين نماز رکوع و سجود است'. عبدالله [بن مسعود] گفت: من بر این 
آمر أكاهم' که رسول شنا در سوردى مقارن .هم را [كد در بلتدى و کوتاهی پا به تعاطا مشاین 
به هم شبيه بودند] در هر ركعت مى خواند. سپس عبدالله [از مجلس] برخاست و در بى آن علقمه 
داخل شد. بعد ام خارج شد و گفت: [عبدالله] مرا بدان [سوره‌ها] خبر داد. 


أبن نمير در و مردی از نی بجیله نزد عبدالله آمد و از نهيك بن سنان نام نبرد. 


e ۳۳‏ 1 كريب حدتا أبو معاوية عن الأعمش عن أبى وال قال: جاء رجل 
إلى عبد اله ال له هی بن ستان. يمل ریت وكيع غَيْرَ هل فجاء عَلْقَمَة یدثل عه 
فلا له سله خن النَظائر اتی كان رسول ال يقرا بها فى ركعة فدخل عليه فساله ثم خرج علینا 

۰۰۰(۳-۷۶) از ابووائل روایت است که گفت: کسی به نام نهیک بن سنان نزد عبدالله آمد و 
بقیه مشابه حدیث وکیع است؛ جز أن که افزوده است: علقمه نزد عبدالله رفت و ما از او خواستیم 
که در مورد سوره‌های همانندی كه رسول خدائة آن ر در رکعتی می‌خواند. از وی بیرسد. وی نزد 
عبدالله رفت و در این باره پرسید. سپس نزد ما آمد و گفت: در نظر عبدالله بيست سوره از مفصل. 


۷۷ -(۰ ۰ وحدتتاه إسحاق ب بن ابراهیم خبرتا عیسی بن 1 ا الأعمش فى هنا 
الاستاد. بتحو حديثهما وقال: إنى لأعرف النظائر اتی کان يقرا بهن رسول اللا اثنتين فى 
ركعة. . عشرین ) سور فى عشر رگنات. 

۷-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از عيسى بن يونس از اعمش مشابه حديث مذ کور را با اسناد 
فوق نقل کرد. مشابه حدیث أن دوه و عبدالله گفت: من سوره‌های مشابه را که رسول خدائق در 
یک ركعت دو سوره [از آن‌ها را] می‌خوانده می‌شناسم. بيست سوره در ده رکعت. 

اع مخ ل ا e‏ تكد خر ی 


م صا اس هم 


وائل قال: غدونا على عبد ال ه بن مسعود يوما بعد ما صلَينا الغداة فَسَلْمنَا بالباب فأذن نا قال: 


" . این بحث محل اختلاف علماست» بدين ترتيب که, برخی طولاتی خواندن را در نماز بر رکوع و سجود برتری می‌دهند و 
بعضی ديكرء بر عکس این نظریه می‌اندیشند و لذا فضیلت را به رکوع و سجود می‌دهند.(م) 
". مرا د از سوره‌های هماننده سوره‌هایی از نظر بلندی و کوتاهی» و يا از نظر معناست.(م) 


کتاب: فضایل قرآن 1۳۶۹ 


فمکثنا بالباب هنية قال: فخرجت الجارية قَفالت ألا تدخلون؟ فَدَخَلنَا فا هو جالس یسبح فَقَال: ما 
متعکم أن تدخلوا وقد أذن لکم؟ فلا لا إلا آنا ظننا أن بعض آهل ابیت نائم. قال: ظتنثم بال 
ابن ام عبد غق قال م لسع حى عن أن انس قذ لص قلء اجره الظرى هَل 
طَلَّعت؟ قال: فنظرت فَإِذَا هی لم تطلع فافبل يسبح حتی إِذا خن أن الشمس قد طلعت قال: یا 
جارية انظری هل طلعت؟ فنظرت فاد هی فد طلعت. فقال: الحمد له الذى اقالنا بومتا ها (( 
قال می واخسبه قال: )) ولم لا ينون » قل:فقال رجل من اقوم: قرآت سل رح ة 
کله قال : فقال عبد اللّه: ۳ کهذ الشعرء نا لد سمعنًا اْقرائن وانی لاحفظ القرائن الّمی كان 
يقرؤهن رسول اللي ثمانية عشر من المفصل» وسورتین من آل حم. 

)٠ ۰۰۳۸‏ از ابووائل روایت است که گفت: روزی به وقت بامداده يس از ادای نماز صبح 
پیش عبدالله بن مسعود رفتیم. نزدیک در منزل سلام کردیم و او به ما اجازه‌ی ورود داد. ما 
اندکی جلوی در درنگ کردیم تا اين که كنيز آمد و گفت: داخل نمی‌شوید؟ داخل شدیم و ديديم 
که او نشسته است و سبحان‌الله می‌گوید. گفت: چرا داخل نمی‌شدید و حال آن که به شما اجازه 
داده بودم؟ گفتیم: گمان کردیم كه شاید برخی از اهل خانه هنوز در خواب باشند. گفت: تصور 
کردید که آل فرزندان امعبد در خواب غفلت و بی‌خبری‌اند؟! دوباره به تسبیح پرداخت تا وقتی که 
گمان کرد خورشید طلوع کرده است» پس به آن كنيز گفت: ببين آيا خورشيد طلوع کرده است؟ 
گفت: نگاه کرد و دید كه هنوز آفتاب بیرون نیامده بود. به عبدالله خبر داد و وی دوباره به 
تسبیح گفتن مشغول گشت. تا وقتی كه گمان کرد خورشید طلوع کرده است. باز به أن كنيز گفت: 
نگاه كن که خورشید طلوع کرده است؟ گفت: نگاه کرد و دید که آفتاب طلوع کرده بود. آن‌گاه 
عبدالله گفت: سياس از آن خداوندی است که دیگربار این روز را به ما بازگرداند. (مهدی گفت: 
گمان می‌کنم که گفت:) و ما را به خاطر گناهانمان هلاک نکرد. فردی از ميان ما گفت: دیشب 
همه‌ی سوره‌های مفصل را خواندم. عبدالله گفت: به شتابی چون خواندن شعر؟ ما قرائت [پیامبر] 
را شنيده‌ايم و من سوره‌های همانند را که رسول خدايك می‌خواند به ياد دارم؛ هیجده سوره از 
مفصل هستند و دو سوره که با آل حم آغاز می‌شود. 


۰۰۰۳-۹) حدئنا عبد بن حميد حَدكنًا < حسين بن على الجعفى عن زائدة عن رن 
شقیق قال: جاء رجل من بنى بجیلة يقال له نهیك بن سنان إلى عبد الّه فقال: نی قرأ لمفصل 


-_- 1 صحيح مسلم 


فی ركه قال عبد اله حا که لش قذ عت الاير ای گان رسول الوق يقرا يمن 


سورتين فى ركعة. 

۰۰۰۳-۹) از منصور نقل است كه شقيق گفت: فردى به نام نهیک بن سنان از قبیله‌ی 
بنى بجيله نزد عبدالله آمد و گفت: :من سوره‌های مفصل را در ب یک رکعت می‌خوانم. عبدالله گفت: 
به شتابى چون خواندن شعر؟ من سوره‌های همانندى را كه رسول خدايق هر دو سوره از آن‌ها را 
در ركعتى مى خواند می‌شناسم. 

-(۰۰۰) حدثنا محمد بن المتنی وابن بشار قال ابن المتنی: حَدئنَا محمد بن جعفر حدثنا شعية 
عن عمرو بن مرة آنه سمع آبا وائل یحدت أن رجلا جاء إلى ابن مسعود فقال: نی قرأت المفصل 
الیل کله ور اجه ال که کی فى ال مروت ان بر و از 


ل و وه و و و 


رسول الل ر يقرن بيهن . قال: فذكر عشرين سورة من المفصل سورتين ۽ سورتین فى کل ركعة 

-(۰۰۰) از ابووائل نقل است که فردی به نزد عبدالله بن مسعود آمد و گفت: من شب تمام 
سوره‌های مفصل را در يك ركعت خواندم. عبداله گفت: به شتابی چون خواندن شعر؟ سپس 
عبدالله كفت: : من سوره‌های همانندی را كه رسول خداقٌ دو سوره از آن‌ها را مقارن هم قرار 
مىداده می‌شناسم. راوی گفت: بيست سوره‌ی مفصل را ذكر كرد كه [رسول خدارك] دو سوره دو 
سوره در هر ركعت قرائت ت مىكرد. [یعنی بيامبريق در هر ركعت تنها به خواندن دو سوره بسنده 
می كرد نه تمام سور‌های مفصل.] 

باب ۵۰ -بیان مسائلى که به قرائت‌های قرآن ارتباط دارد 

۸۲۲(۰ خلا أخمد بن عبد اله بن وس حدقا زیر دا أب إبشحاق قالء رت 

رل َال ا ر يڌ وويم از في لجر قل یف 1 خن لاب مل بن 


دک دالا 
۰-(۸۲۳) از ابواسحاق نقل است که كفت: فردى از اسود بن يزيد كه در مسجد قرآن را 
تعليم می داد پرسید: این آيه: «فْهّل من مُذكر» را چگونه قرائت م ىكنى؟ مُذكر با دال است یا با 


کتاب: فضایل قرآن ۷۳۷۱ 


ذال؟ گفت: با دال. از عبدالله بن مسعوده شنیدم که می‌گفت: از رسول خداع: شسنیدم که 
می‌فرمود: «مذکر»؛ با دال. 


۱ (۰۰۰) وحدتنا محمد بن المتنی وابن بشار فال ابن المقنی حدتنا محمد بن جتفر خدتا 
شعبة عن آبی إسحاق ع الأسود عن عبد له عن النبى کل آنه کان ۳۹ هذا الحرف: «فيل من 
مدکر». 

۰(۷۱ ۰ ) محمد بن مثنی و این‌بشار از ابن مثنى از محمد بن جفر از شعبه از ابواسحاق از 
اسود از عبدالله از رسول خداكلة نقل کردند که ايشان چنین تلاوت فرمود: «فټل من مُذکر». 

۲ ۳( ۸۲) وحدئنا آبو بكر بن آبی شيبة وآبو کریب - واللّفْظُ لأبى بَكْرٍ - قال حدتتا آبو 
معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن عَلْقَمَةَ قال: قدمتا الشام فأنانا أبو الدرداء قفال آفیکم آحد 
يقرأ على قراءة عبد اللّه؟ فَقْلت: نعم أنا. قال: فکیف سمعت عبد اللّه يقرا هذه الآيَة ظ وال إِذَا 
یفشی4؟ قال: سمعته يقرأ «والیل ذا يغشى والذكر والأنقى). قال: وآنا وله هکنا سمعت 
رسول ال يقرؤها ولکن هّلاء پریدون أن أقراً وم خق. قلا تامهم 

۴۳۲ از علقمه نقل است که گفت: ما به شام رفتیم و ابودرداء نزد ما آمد و گفت: آیا 
در ميان شما کسی هست که به شیوه‌ی قرائت عبدالله بن مسعود قرائت ت کند؟ گفتم: بله؛ من 
ابودرداءگفت: عبدالله آيدى «وَالليْلٍ إِذَا يَعْسَى» را چگونه می‌خواند؟ علقمه گفت: شنیدم که چنین 
می‌خواند: «والل ذا يَْشى والذکر والأنتّى». ابودرداء گفت: به خدا سوگند! من نيز همین گونه از 
رسول خداءل شنيدم؛ اما شاميان می‌خواهند كه من بخوانم: «ومًا خلق الذکر والأنتّى ». به خدا 
قسم! از أنان پیروی نمی‌کنم. 


ص ۳ 


۳ ۰۰۰۳ وحدقا فيب بن سعید حدقا جرير عن مغيرة عن [براهيم قال: آتی عم السام 
قحل منجدا فَسَلّى فيه ثم قام إلى حلقة فيلس فيها قال فجاء رجل قرفت فيه خوش ارم 
۳-(۰۰۰) از ابراهیم روايت است كه كفت: EE‏ وبه مس ال عدون 
آن نماز خواند. . سپس برخاست و به سوى حلقدى درسى رفت ودر میان آنان نشست. علقمه 


گفت: شخصى آمد كه من زكاوت و زيركى قوم [اصحاب پیامبر] و شكل و شمايل آنان را در او 
شناختم [و گمان كردم كه آن شخص جزو اصحاب يبامبري است]. در ادامه گفت: در كنار من 
نشست و سپس گفت: أيا به شیوه‌ی قرائت عبدالله جيزى از قرآن را به ياد دارى؟ آن‌گاه مشابه 
حديث مذكور را روايت كرد. 


ساس وام وس و۵ 


۶-(۰۰۰) حدقا على بن مي ل ی ی 
7 عن الشعبی عن علقَمة قال: لقیت آبا الدردام فقال لى ممن أنْت؟ من آهل العراق. قال: من 
أيهم؟ قُلْت: من آهل الکوقة. قال هل 7 TT‏ قلت: نعم. قال: 
فاقرا | ال ۳ یفیک قال: فقرات : طواليل إذَا يغْشى والمار إذا جلى والذکر والأثقى» . 
قال: قضصحت تم قال: هکنا سمعت رسول ال يقروها؟. ۱ 

۰۰۰(۳۴) از علقمه نقل است که گفت: ابودرداء را ديدم و به من گفت: اهل كجا هستی؟ 
گفتم: اهل عراق. گفت: کدام شهر؟ گفتم: از اهل کوفه. گفت: آيا قرآن را به شیوه‌ی قرائت 
عبدالله می‌خوانی؟ گفتم: آری. گفت: بخوان: «والل لا يَْشَْى». علقمه گفت: من چنین خواندم: 
«واللیل إذا شی والنقار إِذا تجلی والذكر والأثْتَى». علقمه گفت: ابودرداء خندید و سپس گفت: 
من نيز ا رسول خدائ شنیدم که اين گونه می‌خواند . 


تن ای E‏ 


FE‏ محمد 18 5 BESÎ‏ | شام 


رفتم و ابودرداء را ديدم؛ آن‌گاه مشابه حديث ابنعليه را بیان داشت. 


باب ۵۱ -اوقاتی كه خواندن نماز در آن نهی شده است 


كتاب: فضايل قرآن Wr‏ 


۵ ۸۲۵(۳) حدتتا یحیی بن یخی قال: قرت علی مالك عن محمد بن یی بن حبان 
عن الأ عن یمرن رل اد تیم اسان خی نرب شس 
وعن الصلاة بعد الصبح حتی تَطلح الشمس. 

۸۲۵(۵) از أبوهريره نقل است که رسول خداعَل؛ از خواندن نماز [سنت] بعد از نماز 
عصر تا غروب خورشيد و از نماز [سنت] بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب نهى فرمود. 

۲ ۸۲۱۳) وحدتنًا داود بن رشید وإسماعيل بن سالم جمیعا عن هشیم قال داود حدقا 
هشیم أخبرنا منضور عن فادة قال: أخبرنا آبو العالية عن ابن عباس خد قال: سمعت غير واحد من 
آصحاب رسول ال منهم عمر بن الخطاب وكان آحبهم ال آن رسول الل هى عن الضّالاة 
ند شر حلى تلع الس ونان ی بش 

۸۲۶(۳۸۶) از ابن عباس # روايت است كه كفت: از جندين نفر از اصحاب رسول خداعله به 
ويزه از عمر بن خطاب#, محبوبترين آنان در نزد من» شنيدم كه رسول خداي از خواندن نماز 
بعد از نماز صبح تا طلوع خورشيدء و از خواندن نماز بعد از نماز عصر تا غروب آفتاب نهى فرمود. 

۳۸( ) وكيد يوبن ربخاب 
ل حدئنا عبد الأعلى حَدتَنًا سعید ح وحدئتا إسحاق بن إيراهيم أخبرنا معاد بن هشام حدتنی 
أبى کم عن قَادة هن الإستاد عبر آن فى حَدِيت سيد وهشام بند لح حى شرق اس 


هم و اس ت وی رس مر تم و 5 ۳ 
بن سعيد عن شعبة ح وحدثنی ابو غسان 


۷( ) زهير بن حرب از يحيى بن سعيد از شعبه سح- و ابوغسان مسمعى از عبدالاعلى 
از سعيد -ح- و اسحاق بن ابراهيم از معاذ بن هشام از يدرء همكى از قتاده مشابه حديث مذكور 
را با اسناد فوق نقل كردند؛ جز آن كه در حديث سعيد و هشام آمده است: بعد از صبح تا وقتى كه 
خورشيد طلوع می‌کند. 


و ع1 


۸ ۸۲۷(۳) وحدتنى حرملة بن يحيى آخبرتا ابن وهب آخبرنی يوس أن ابن شهاب آخبره 
قال: آخبرنی عطاء بن يزيد الليثى آنه سمع آبا سعید الْخَدرى یقول: قال رسول اللّه له «لآصَّلاة 
بعد صّلاة العصر حتی تغرب الشمس ولا صلاة بَعْدَ صّلاة الْفَجْرٍ حى تطح لشَمس».۲ 


“.در صحيح امام بخاری, برابر است با حديث شماره: ۵۸۱. 
" . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۵۸۶. 


VWF‏ صحيح مسلم 


۸-(۸۲۷) از ابوسعید خدری روايت است كه رسول خدائك فرمود: «يس از نماز عصر تا 
غروب خورشید و پس از نماز صبح تا طلوع خورشيدء هیچ نمازى نيست». 

۹-(۸۲۸) حدتنا یحی بن يَحْبَى قال قرأت على مالك عن تافع عن ابن عمر أن رسول 
ال قال: «لا یتحری أحدكم فیصلّی عند طُلّوعٍ السو ول عند غرویها».۱ 

۸۲۸۳۹ از ابن عمر روایت است که رسول خدائك فرمود: «هیچ یک از شماء هنكام طلوع 
خورشيد و هنكام غروب آن» قصد خواندن نماز نکند». 

۰ -(۰۰۰) وحدتا أبو بكر بن آبی شيبة حدنا وكيع ح وحدکتا محمد بن عبد الله بن ثمیر 
حدما أبى ومحمد بق بشر الا جميعا: حدتنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول اله 

)٠ ٠٠ (7‏ از ابن عمر روايت است كه رسول خداوّ فرمود: «به هنكام طلوع خورشيد و 
غروب آن قصد خواندن نماز نكنيد؛ زيرا در این اوقات» خورشيد در ميان دو شاخ شيطان طلوع [و 
غروب] می كند»." 

۱ -(۸۲۹) وَحَدتَنا أبو بر بن أبى شیب حَدتنا وكيع ح وحدقنا محمد بن عبد الله بن نمیر 
حدتنا آبی وابن بشر الوا جمیتا: دنا هشام عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلل إا 
دا خاجب الشَمس ارو الصلاة حى تب و غاب حاجب الشَمس فأخروا الصلأة حتی تفيب»." 

۸۲۹(۳-۱) از ابن عمر روایت است که رسول خدایل فرمود: «هر كاه کناره‌ی خورشید نمایان 
شود نماز را به تأخير بيندازيد, تا بالا آید و وقتی کناره‌ی آن پنهان شود نماز را به تأخیر بيندازيدء 
تا ناپدید گردد». 


۲ (۸۳۰) وحدتا قي بن سعيد حدلتا یت عن خير بن نیم الحضرمی عن ابن هبيرة 
عن أبى تمیم الجیشانی عن أبى بصرة قاری قال: صلی بنا سول اه العصر بالمخمص 


۲ . در صحیح امام بخاری» پرایر است با حدیث شماره: ۵۸۵ 

" . كويند: كافران در این دو وقت» برای آفتاب سجده می کردند و علت تحریم و نهی نيز همین بوده است و چون سیب از 
ميان رفت خواندن نماز در هر وقتى جايز است. والله أعلم.(م) 

۳ .در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۳ 


کتاب: فضایل قرآن ۳۷۵ 


فقال: «إن هذه الصّلاة عرضت على من کان قبلکم قضیعوها فمن حافظ علیها كان له آجره 
مرتین ولا صلاة بعدها ۳ يطل الشاهد». والشاهد النتجم. 


۸۳۰(۳۲) از ابوبصردى غفاری نقل است که گفت: رسول خدای در مخمص (جابی 
معروف و مشهور برای آنان) با ما نماز خواند و فرمود: «اين نماز بر امت‌های پیشین عرضه شد و 
آنان آن را تباه ساختند؛ بس هر كس بر آن مواظبت و مداومت نماید. دو بار ثواب می‌برد. البته 
بعد از نماز عصر تا طلوع شاهد. نمازی نیست». شاهد» همان ستاره است. 


3 و و و و و 


-(۰۰۰) وحدثنى زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبى عن ابن إسحاق قال: 


ىدأ" یی خيس عن ين تم یی عن عبد اله ن رة ای وان 
ثقَة - عن آبی تمیم الجیشانی عن أبى بصرة اعفار قال: صلّی بنا رسول الله العصر. بمثله. 


-(۰۰۰) زهير بن حرب از يعقوب بن ابراهيم از ابی از ابن اسحاق از يزيد بن ابوحبيب از خير 
بن نعيم حضرمى از عبدالله بن هبيردى سبائى -ثقه است- از ابوتميم جيشانى از ابوبصره‌ی 
غفاری نقل كرد كه گفت: رسول خداوظهٌ با ما نماز عصر خواند. مشابه حديث فوق. 

۲۳ ۸۲۱(۳) وحدتنا یخی بن یحیی حدتنا عبد الله بن وهب عن موسی بن على عن أبيه 
قال: سمعت عقبة بن عامر الجهنی یقول: لت ساعات كان رسول الل ينهاتا أن ْصلی فیهن 
زان رین موه جين تع الشنسبازغة ى نرق وین یو قا الطهيرة ی سل 

۸۳۱۳۲۳ از عقبه بن عامر نقل است که گفت: سه زمان است که رسول خداع در آن ما 
را از خواندن نماز و دفن مردگان برحذر داشت: وقتی که خورشید طلوع می‌کند» تا آن كاه که بالا 
آید و پرتوافشانی کند؛ وقتی كه خورشید در نیم‌روز وسط آسمان قرار مىكيرد. تا آنكاه که زوال 
یابد؛ وقتی خورشید به سمت غروب مايل می‌شود, تا آن‌گاه که غروب کند». 


باب ۵٩۲‏ - اسلام‌آوردن عمرو بن عبسه 


۶ (۸۳۲) حدّنی أحمد بن جعفر المعقری حَدكَنا اضر ین محمد حا عكرمة بن عمار 
حدثتا شداد بن عبد الله آبو عمار ویحیی بن أبى كثير عن آبی أمامة قال عكرمة: ولقی شَداد با 


۷۷۶ صحيح مسلم 
سیگ سر کی سوت و و 
ادر 0-7 0 ع أنسا 3 اام 00 عام 2 وا 4 0 بن 


عدون الارن فُسمِعت 00 بك بخبر - فقعدت E‏ فقدمت عليه فلا 0 


و رم 


الما منیا جرء یه قومه قلطفت حى دعلت عليه مكة فلت ده : ما انت؟ قال: هتا 
نَبى». فقلت: وما یی؟ قال: «أرسلنى اللَه». فَْلتَ: وبأی شیء ء آرسلد؟ قال: «ارسلني بصلة 
الأرحام كدر الأوتان وأن یوحد ال لا يششرك ؛ به شىء». قُلْت له: فمن معك على هذا؟ قال: «حر 
وعبد». قال: ومعه يومئذ ذ ابو بر وبلآل م ممن آمن به. فَقلْت: إنى متبعك. قال: «إنّك لآ تستطيع 
ذلك يوك ها لا ری خالی وحال الناس؟ ولکن ارجع ی آهلك فا سمفت بى قد ظهرت ش 
فاتنی». قال: قذهبت إلى أهلى وقدم رسول اللي المديتة وكُنت فى أهلى فجعلت اتخبر الأخبار. 


سے تا مم 


وال الاس حين قدم الْمدينة خی قدم على َر من هل يغرب من آهل المدينة فقلت: 1۳ 
هذا الرجل الْذْى قدم المديتة؟ 0 الناس یه سراع وقد آراد قَومَه نله فلم یستطیعوا ذلك : 
فقدمت ؛ المديئة 'فَدَخَلت عليه فَقُلت: یا رسول اند آتعرفنی؟ قال: «نعم آنت اثنی آقیتنی بمکة». 1 
قال: فَقْلت: بلی. فَعُلت: یا بی الله أخبرنى عم عَلْمَك الله وأجهله. آخبرنی عن الصلاة قال: «صل 


ما سیف افص حن ماه خی تملع انس خی ترق هتلع جين تطح بين قرنی 
یمان وجيتيذ له کار ثم صل فان الفلاة مشهودة محخضورة حى يستقل الظل بالرمح 


ثم أقصر عن الصلاة فان حينئذ تسجر جهنم. ذا أقبل الفىء م فصل فَإِن الصلاة مشهودة محضورة 
ختی تملی ار ثم فصر عن الملا ی ترب انشمس فنا تغرب بين قرنی شيطان وحینتذ 


یسجد لها الْكُفَارُ». قال: فقلت: یا نبی اله فالوضوء حدثنی عنه قال: «ما منكم رجل یقرب وضوءه 


یَتضمض ويستنشق قیرزت خَطََا وجهه وفيه وخَائِيوهِ م إا عسل وجهه كما آمره 
له لا رت سنا وجهه من آطاف لحیتهمع الما ثم یل يديه إلى المرققین الا خرت خطايا 
يديه من أثامله مح الماء ثم یسح رآسه لا رت خَطايَا رأسه من آطراف شعره مع الم ثم یفسل 
مه إلى اکن لا خرت خطايا ريه من آنامله مع الماء قان و ام فصلی فحمد اله وائتن 


9 مه و 


عليه ومجده بای هو له آهل وفرغ لبه لله الا انصرف من خطيئته کهیئته يوم ولدنه امه 


سا م ساس ها ا سس مادم 


فحدت عمرو بن عبسة بهذا الحديث با أمَامَةَ صاحب رسول ال فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن 


مه مه 


عبسة انظر ما تثول فى مقام واحد ینمی هن ار ؛ فقال عمرو: یا آبا آمامة لد كبرت سنى ورق 


کتاب: فضایل قرآن ۷۳۳۷ 


یی ورب ایس ون خاجذ ان اقب یولع رسول ال تلم اه ین سول 
اللي إلا مرة أو مرتين أو لاا - حتی عد سبع مرات - ما حدفت به آبدا ولکنی سمعته أكْترَ من 
ذلك. 

۸۳۲(۳۴) ابوامامه گفت: عمرو بن عبسه گفت: من در زمان جاهليت بر این باور بودم كه 
مردم در گمراهی‌اند و از حقيقت بویی نبرده‌اند؛ این در حالی بود که آنان به پرستش بت‌ها اهتمام 
داشتند. شنيدم كه مردی در مکه از اخباری خبر می‌دهد. بس بر مركب خويش نشستم و به 
سمت او حرکت کردم. پس آن‌گاه رسول خداك پنهان بود و قومش بر او دلیر. من مخفیانه در 
مكه بر وی داخل شدم و به او گفتم: تو کیستی؟ فرمود: «من پیامبرم». گفتم: چگونه پیامبری؟ 
فرمود: «خدا مرا به رسالت فرستاده است». گفتم: برای چه مأموریتی تو را فرستاده است؟ فرمود: 
«فرستاده شده‌ام برای انجام صله‌ی رحم و شکستن بت‌ها و این که الله به یگانگی پرستیده شود 
و چیزی را با أو شریک نسازند». گفتم: جه کسی با توست و تو را تصدیق می‌کند؟ فرمود: 
«آزاده‌ای و برده‌ای». -راوی گفت: در آن روز ابوبکر و بلال؛ کسانی که به او ایمان آورده بودند 
همراهش بودند.- گفتم: من از تو تبعیت می‌کنم. فرمود: «تو تاب استقامت نداری. آیا امروز حال 
من و وضع مردمان را نمی‌بینی؟ پس به نزد خانوادهات برگرد و هر كاه شنیدی که من دعوتم را 
آشکار کردم» نزد من بیاا» گفت: نزد خانواده‌ام برگشتم و رسول خدائ به مدينه رفت و من در 
ميان اهل خود بودم و از مردم پی‌جوی حوادث و اخبار بودم و می‌پرسیدم؛ زمانی كه به مدینه 
رفت» افرادی از يثرب و از اهل مدینه نزد من آمدند. به آنان گفتم: این مردی که به مديننه آمده 
است» جه کار کرد؟[و از او جه اطلاعی دارید؟] گفتند: مردم شتابان به نزد وی می‌آیند و حال أن 
که قوم او می‌خواستند او را بکشند؛ ولی نتوانستند. بس من به مدینه نزد رسول خدائ رفتم و 
گفتم: يا رسول الله! مرا می‌شناسی؟ فرمود: «بله؛ تو همان کسی هستی که در مکه مرا دیدی». ' 
گفتم: بله؛ همین گونه است. گفتم: يا رسول الله! از آن‌چه خداوند به و یاد داده است و من أن را 
نمی‌دانم» به من تعلیم ده! در مورد نماز به من بگو. فرمود: «نماز صبح را بخوان. سپس تا وقت 
طلوع خورشید و بالا آمدن أن صبر كن و بدان که خورشيد در ميان دو شاخ شیطان طلوع مىكند 
و در أن هنكام کفار برای آن سجده می‌برند. بعد از آن نماز بخوان و بدان که نماز همواره قرین 
حضور فرشتگان است؛ تا این كه سایه‌ی نیزه در برابر آن در جهت شمال قرار بگیرد. در این 


۷۳۷۸ : صحيح مسلم 


هنكام نماز نخوان؛ زیرا در این وقت جهنم سخت برافروخته می‌شود. زمانی که سایه برگشست» 
نماز بگزار و بدان كه نماز همواره قرین حضور فرشتگان است؛ [اين وقت نماز ظهر است] و چون 
دو شاخ شیطان غروب می‌کند و کافران در أن هنكام برای خورشید سجده می‌برند». راوی گفت: . 
گفتم: ای پیأمبر خدا! درباره‌ی وضو سخن بگو! فرمود: «اگر كسي آب وضو را آماده كند 9 
مضمضه (آب را در دهان گردانیدن و سپس بیرون ريختن آن) نماید و سه بار استنثار و استنشاق . 
(کشیدن آب با بینی و سپس بیرون ریختن آن)؛ کند گناهان وی از چهره و دهان و بینی از بين 
می‌رود. آن‌گاه اگر صورتش را بشوید» همان گونه که خداوند أمر فرموده است؛ به همراه ريزش 
قطرات آب از ريش و صورتش, گناهان صورت او محو می‌گردد؛ اگر دستان خويش را تا به آرنج 
بشوید. گناهان دست به همراه ریزش آب از انگشتان فرو می‌ریزد و چون بر سر مسح کشد» 
گناهان سر به همراه ريزش قطرات آب از سر از بين خواهد رفت و اگر پا را همراه با قوزک 
بشويدء به همراه ريزش آب وضو از انگشتان پاه گناهان او نيز خواهد ربخت. چون برای نماز 
بایستد 9 خداوند را حمد و ثنا كويد 9 آن گونه که شایسته‌ی مقام خداوندی است» أو را بزرگ دارد 
و دل را از هر جه که هست. برای ياد خداوند فارغ دارده خداوند از گناهان او خواهد گذشت؛ چنان 
خواهد شد که گوبی از مادر خويش متولد شده.است». عمرو بن عبسه این حدیث را براي 
ابوامامه» يار رسول خدایلا روایت کرد. ابوامامه به او گفت: ای عمرو بن عبسه! بنگر در مورد مقام 
یگانه‌ای که به این فرد عطا کردنده جه می‌گوبی! عمرو گفت: ای ابوامامه! من سنم بالا رفته 
است و استخوان‌هايم سست شده و أجلم نزدیک است و نیازی به این ندارم که بر خدا و رسولش 
افترا بندم» اگر آن را یک بار, دو بار يا سه بار- تا هفت بار شمارش کرد- از پیامبر اکرم 9 نشنيده 
بودم» هرگز به تو چنین چیزی نمی‌گفتم. ولی بدان که بیش‌تر از اين تعداده از رسول خداقة 
شنیده‌ام. 
باب ۵۲ - نهی از نماز در وفت طلوع و غروب آفتاب 
۰۵ (۸۳۳) حدتنًا محمد بن حاتم حدقا ييز حدتنًا وهیب حدتا عبد الله بن طاوس عن أبيه 


عن عانشة آنها قالت: وهم عمر نما هى رسول الله أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. . 


کتاب: فضایل قرآن ۳۷۹ 


۸۳۳(۳۵) از عايشه نغ روایت است که گفت: عمرظهه دچار اشتباه شده است؛ زیرا رسول 
خداكقة قصد به نماز در طلوع و غروب خورشید را نهی فرمود». [یعنی عمركك در روایت خود نماز 
بعد از عصر را به طور مطلق نهی کرد؛ در حالی كه از قصد به أن نهی شده است.] 

51 -(۰۰۰) وحدتنا حسن الحلوانى دنا 0 آخبرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه 
للق «لا ی تتَحروا طلْوعَ الان ول 0 تسه عند ذلك». 


۶-<(۰۰۰) از عايشه غا روايت است كه كفت: رسول خداي هرگز دو ركعت نماز بعد از ٠‏ 
عصر رأ ترک نکرد. گفت: عايشه فا نقل کرد که رسول خدايق فرمود: «جنين قصد نکنید که 
در طلوع و غروب خورشید نماز بخوانید». 


باب ٥٤‏ - آشنایی با دو ركعت نماز ييامبرئة بعد از نماز عصر 


لر 


۷ (:۸۳) حدثنی حرملة بن یحیی التجيبى حدقا عبد الله بن وهب أخبرنى عمرو - وهو 
ابن الحارث - عن بکیر عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن ' 
هر والمسور بن مخرمة آرسلوه إلى عائشة زوج النَبِىيك فَقَالُوا: اقرا علیها السلام منا جمیعا وَسَلْهَا 


مر سے 


عن الركعتين بعد العصرء وفل: إا أخبرتا نك تصلينهما وقد بعتا أن رسُول الله نهی عنهماه 
قال ابن عباس : وکنت أصرف مع عمر بن الخطاب لاس عَنْهًا. قال كريب: فدخلت علیبا 


ها ما آرسلونی به. فقالّت : سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردونی إِلَى أم سلمة 
بمثل ما آرسلونی به إلى عانشة. فقالّت أم سلمة: سمعت رسُول له ینمی عَنْهُمَا ثم راه 
یصلیهما آما حين صلاهما إن صلّى العصر ثم دحل وعندى نسوةٌ من بنی حرام من الاتصار 


فصلاهما قرسلّت إليه الجارية فَقلت: قومی بجنبه فقولی له: كول أم عليه با رسول الَّها نی 


چم خرن 


أسمعك تنهی عن هاتین الركعتين وآراك تصلیهما فان آشار بيده فاستاخری عنه قال: قفعت 
الجارية فآشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال: «يا بنت أبى أميّة سَألت عن الرکتین بغد 


۷4۰ صحيح مسلم 


صر اه نی تاس من عبد ایس پالاسلام من قَومِهم فشتلونی عن الرکتن تین بعد له ر 
فهما هاتان».۱ 00 ۱ 

۸۳۴(۳۷) از كريبء غلام ابن عباس #ه نقل است که گفت: عبدالله بن عباش و عبدالرحمن 
بن ازهر و مسور بن. مخرمه او را نزد عايشه كا فرستادند و گفتند: از طرف همه‌ی ما به او 
سلام برسان و از او درباره‌ی دو ركعت پس از نماز عصر سؤال كن و بگو: به ما گفته‌اند که تو أن 
دو ركعت را می‌خوانی؛ در حالى كه به ما خبر رسیده که رسول خداا از آن منع فرمود. ابن 
عباس گفت: من همراه عمرك به سبب خواندن آن دو ركعت مردم را می‌زدیم. کریب گفت: 
پس من نزد عايشه شغ رفتم و آن‌چه را كه به خاطر آن مرا فرستاده بودند به او اطلاع دادم. 
عايشه جشفد گفت: از امسلمه غا ببرس. من موضوع را به آنان (ابن‌عب اس ظ» و عبدالرحمن و 
مسور) گفتم: آنان مرا نزد ام‌سلمه فد فرستادند. به همان شکل که نزد عايشه نا فرستاده 
بودند. ام سلمه ضغ گفت: از رسول خدائلا شنیدم که از خواندن أن دو ركعت نهی می‌فرمود. 
سپس ديدم که أيشان أن دو ركعت را خواند. روزی رسول خداي نماز عصر را خواند و پیش من 
آمد و در آن هنكام زنانی از قبیله‌ی بنی‌حرام انصار نزد من بودند. رسول خداءل دو ركعت نماز را 
[بعد از نماز عصر] خواند. من کنیزی را به نزد ایشان فرستادم و گفتم: به نزد ایشان برو و بگو: 
ام‌سلمه می‌گوید: ای رسول خدا! شنيدم که از دو ركعت بعد از عصر نهی می‌کردی؛ حال می‌بینم 
که خود أن دو ركعت را می‌خوانی؟ به كنيز گفت: اگر رسول خداي با دست اشاره فرمود» منتظر 
بمان. كنيز هم همان کار را كرد. رسول خداعل با دست خود اشاره فرمود و او منتظر ایستاد. چون 
رسول خداو از نماز فارغ شد» خطاب به ام‌سلمه فرمود: «ای دختر ابوامیه! درباره‌ی دو ركعت بعد 
از نماز عصر سؤال کرده بودی؛ افرادی از قبیله‌ی عبدالقیس نزد من آمدند تا اسلام بیاورند و مرا 
از دو ركعت نماز بعد از ظهر مشغول نمودند. این دو رکعت» همان دو ركعت است». 

a E الود توبن خر ال ان موه‎ EE 
I E 
. عن السجدتين اللتين كان رسول اللي يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل العصر ثم‎ 


۳۷۰ در صحیح امام بخاری» برابر أست ۳ حدیث شماره:‎ ۰ ٠ 


کتاب: فضایل قرآن ۱۷۸۱ 


هه 
۳ 


اه شغل عنهما أو نسیهما فصلاهما بعد العصر ثم 

ن وه قال یل ی وم 
۸-(۸۳۵) از ابوسلمه مضه روايت است که از عايشه غا درباره‌ی دو رکعشی e‏ 

كه رسول خدايي بعد از نماز عصر می‌گزارد. عايشه شغ كفت: بيامبزك آن دو ركعت را قبل از 


آثبتهما وكان |ذا صلَّى صلاة.أثبتها. قال يحي 


نماز عصر می خواند. گاه كارى أو را به خود مشغول می‌داشت يا فرآموش می‌کرد» از همین روی 
آن دو ركعت را بعد از نماز عصر به جاى می‌آورد. سپس بر آن مدوامت نمود. شیوه‌ی يبامبرة 
چنین بود که چون نمازی می‌خواند. بر آن استمرار داشت. يحيى بن ايوب گفت: اسماعیل گفت: 


۰ 


یعنی أن را ادامه می‌داد. 

۹ -(۰۰۰) حدثنًا زهير بن حرب حدتنا جرير ح وحدتناابن نمیر حدثنا أبى جمیعا عن هشام 
بن عروة عن آبیه عن عائشة فالت: ما ترك رسول اللهك ركعتين بعد العصر عندی قط 

۰۰۰۳۹) زهیر بن حرب از جریر -ح- و ابن نمير از پدر» همگی از هشام بن عروه از 
پدرش از عايشه شا روایت کرد که گفت: رسول خداعلٌ دو ركعت نماز بعد از عصر را هیچ‌گاه 
نزد من ترک نکرد. ۱ 

۰۰۳۰ وھا لو بكر بن پیب تا یبن سر ع وق یبن حجر - 
والفْظ له - أخبرتا على بن مسهر آخبرتاآبو (سحاق الشیبانی عن عبد الرخمن بن الأسود عن أبيه 
عن عائشة قالت: صلاتان ما ترکهما رسول الله فى بیتی قط سرا ولا علانية ركعتين قبل الفجر 
وركعتين بعد العصر. 

۰۰(۳۰ )از يدر عبدالرحمن بن اسود نقل است كه عايشه فا كفت: هيجكاه رسول 
خدايق دو ركعت نماز را در خاندى من جه در نهان و جه آشکارا ترک نكرد؛ دو ركعت قبل از نماز 
صبح و دو ركعت بعد از نماز عصر. 

۱ ۰۰۰(۳) وحدتناابن المتنی وابن بشار قال ابن المننى: حدتنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة 
عن أبى (سحاق عن الأسود ومسروق قالا: نشهد على عاتشة آنها قاّت: ما كان یومه الَّذِى كان 


۶ مس م و 


نیقی تن 


۰۰(۳-۱) از محمد بن جعفر از شعبه از أبواسحاق از اسود و مسروق روایت أست كه كفتند: 
شهادت می‌دهیم که عايشه غا گفت: هیچ‌گاه اتفاق نیفتاده که رسول خداي در خانه‌ی من 
باشد و دو ركعت نماز نخواند؛ یعنی» دو ركعت بعد از نماز عصر. 


باب ۵۵ - فضیلت دو ركعت قبل از نماز مغرب 


(ATI °‏ وحدتا أب بكر بن أبى شيب ابو ریب جَمِيعًا عن ابن فضیل -قال آبو يكْر: 
حدقا من فضیل - عن مختاربنفلفل قال: سألت أنس بن مالك عن التطوع بعد الْعَصْرِ 
فقال: كان عمر یضرب الایدی على صلاة بعد العصر وکا نُصلَى على عهد الب ىك رین بغد 
غروب الشمس قبل صلاة اْمفرب. فقلت له: أكان رسول ال صلاهما؟ قال: كان يراتا نصلیهما. 
فلم یأمرنا ولم ينهنا. ۱ 

۷۰۲-(۸۳۶) از مختار بن فلفل روایت است که گفت: از انس بن مالک در مورد نماز تطوع 
بعد از عصر پرسیدم. گفت: عمر4 کسی را که بعد از نماز عصر نماز می‌خواند تنبیه می‌کرد؛ حال 
آن که ما در زمان يبامبريّ بعد از غروب خورشيدء قبل از نماز مغرب» ذو ركعت نماز مىخوانديم. 
به او گفتم: آيا رسول خدائ این دو ركعت را می‌خواند؟ كفت: ایشان ما را در حال انجام أن 
می‌دید؛ با این وجود نه بدان أمر می‌کرد و نه از آن نهى می‌فرمود. 


و و سه 


۳ -(۸۳۷) وحَدتنا شیبان بن فروخ حدتنا عبد الوارث عن عبد العزِيز - وهو ابن صهیب - 
عن آنس بن مالك قال: كنا بالمدينة فَذا أذن ادن لصلاة المغرب ابتدروا السوارى فیرکمون 
رت رین خی إن ن الرجل الريب ليدخل المسجد فیخسب أن الملآة قد صیت من ره 
من یصلیهما.۱ 
۸۳۷(۳۳) از انس بن مالک روایت است که گفت: ما در مدینه بودیم» بس هرگاه مؤذن 
برای نماز مغرب اذان می‌گفت. نمازگزاران به سوی ستون‌ها می‌شتافتند و دو ركعت دو ركعت 
نماز می‌خواندند؛ به گونه‌ای که اگر فرد غریبه‌ای به مسجد داخل می‌شد از كثرت نمازگزاران 
چنین تصور می کرد که نماز جماعت خوانده شده است. 


۲ . در صحیح امام بخارىء برابر است با حدیث شماره: ۵۰۳ 


تاب: فضايل قرآن YAT‏ 


باب ۵1 در بين هر اذان و اقامهاى نماز سنتی است 


۶ (۸۲۸) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدئنا أبو أسامة ووكيع عن کهمس قال: حدتتا 
عبد اله بن بريدة عن عبد الله بن مققل المزتى قال: قال رسول الله يل «بين كل آذائين صّلاة» 
لها لا قال فى الثالئة: لمن شاء».۱ 

۰۴-(۸۳۸) از عبدائله بن منفل مزنی روایت است که رسول خدايك فرمود: «میان دو اذان؟ 
نمازی است- سه بار فرمود و يار سوم جنين بیان فرمود: - برای هر كس که بخواهد». 


(۰۰) وق بو یکین أبى بخ اأخلى عن اجرتری عن عبد اهب ره 


يتو 


عن عبد الله بن مس عن النبى ل مله إلا أنه قال فی الرابعة: «لمن شاء». 

)٠٠٠(-‏ ابوبکر بن ابوشیبه از عبدالاعلی از جريرى از عبدالله بن بريده از عبدالله بن مغفل 
مزنى از ييامبروقة شبيه حديث مذكور را روايت كرد؛ جز أن كه كفت: در مرتبه‌ی چهارم فرمود: 
«برای هر كس كه بخواهد». 


باب ۵۷ - نماز خوف 


۰۵ (۸۳۹) حدقا عبد بن حمید أخبرتا عبد الرزاق آخْبرنا معمر عن الزهری عن سالم عن 
ابن عمر قال: صلى رسول الق صللاة الخوف بإخدى الطائفتین رکعة والطَائفة الأخرى مواجهة 
العدو ثم انصرفوا وقاموا فى مقام اصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك ثم صلی بهم التبی ال 
ع کم سل لبیک کج على خؤلاء وک وم و 


" . در صحیح امام بخاری» برایر است با حدیث شماره: ۶۲۴ 
اذان و اقامه. 

)۸۳٩(‏ بخاری: ٩۹۴۲‏ ۸۳۳ ۴۱۳۲ ۴۱۳۴ و ۰۴۵۳۵ // طبق حدیث صحیح پیامبر دو بار نماز خوف انجام داده است. متن 
حدیث: «فصلاها رسول الله مرتین: مرة بعسفانء و مَرة بارض بنی سلیم»» هرسول خداي نماز خوف را دو بار خوانده است: 
يك يأر در عسفان و يارديكر در سرزمین بنی سليم» (إين كثير: 4666/7 ما مییدی در کشف الاسرار يه غير از نماز خوفی که 
ابو حنیفه أن را به استناد خبر عبدالله عمر اختیار کرده است» به سه نوع نماز خوف دیگر اشاره می‌کند که در ذیل به آن اشاره 
می‌شود. اول بار به عسفان نماز خوف به جای آورد و أن مکانی بين مکه و مدینه است. در أن جا دشمنان در سمت قبله بودند 
و هيج مانعی بين دو گروه مسلمانان و کافران وجود نداشت. پیامبر96 مسلمانان را دو صف قرار داد و گویند که هزار و 
چهارصد نفر بودند. همه با هم به نماز ایستادند و با پیامبرع: نماز خواندند تا به رکوع رسیدنده جون. خواستند به سجده برونده 


۷۸۹۴ صحيح مسلم 


۸۳۹(۳۵) از ابن‌عمر روايت است كه گفت: رسول خداية [در جنگ] با یکی از دو گروه 
نماز خوف خواند؛ در حالى که گروه دیگز در برابر دشمن قرار داشتند. سپس گروه اول بازگشتند و 
در جایگاه هم‌رزمانشان در مقابل دشمن ایستادند و گروه دوم آمدند و رسول خداقل با آنان یک 
ركعت (رکعت دوم) نماز خواند؛ سپس ببامبرك [ که دو ركعت خود را تمام کرده بود] سلام داد. 
هر گروه جداگانه یک ركعت باقی‌مانده‌ی خود را به جای آوردند. 

۰۰۳ وی أو ای ای تفع ری عن سم بن عبد الله بن مر 


ه شرفت ود بت 


د كان ی اصلاة رسول ال فی الخوف ویقول: صليتها مع رسول الق په نا 


بيه أنه 


-(۰۰۰) أبوربيع زهرانى از فليح از زهری از سالم بن عبداله بن عمر از يدرش روایت كرد كه 
او در مورد نماز خوف رسول خداكقة حديث مى كرد 9 :پا رسول خدافق د خوك را 
با همان معنا و محتواى مذكور. " التي 


صف اول كه به دشمن نزديك تر بود باز ایستادند و دشمن را زیر نظر داشتند و صف دوم به سجده رفتند. پس چون امام با 
صف دوم برخاستند و قيام کردنده صف اول که:دشمن را پاش می دِإسِتند سجده كردند و در قيام به أمام و صف دوم رسيدند. 
در ركعت دوم نيز همه با هم به ركوع رفتند. بعذ اين بار صف اول با امام در سجود شدند و صف دوم از سجده باز ایستادند» تا 
دشمن را زیر نظر داشته باشند. امام با صف اول در تشهد أمدء بس صف دوم نيز سجود كردند و در تشهد به امام و صف اول 
رسيدند, و بعد همه با هم سلام دادند. این نماز را ابن عباس روايت كرده است (کشف الاسرارء ۱۳۷۱: ۶۵۸/۲ أبن كثير: 
۳۳/۲ ۱ 
نوع دیگر نماز خوف را بيام برك در «ذات الرقاع» كدي ورد ار ی در سمت قبله نبودند. بلکه در جهتی 
مخالف أن قرار داشتند. ييامبرية مسلمانان را به دو گروه تقسیم فرمود. گروه اول را مقابل دشمن قرار داد تا نگهبانی دهند و 
گروه دوم را دور ساخت تا از تیررس دشمن مصون مانند و آن جا نماز بخوانند. امام با گروه اول نيّت نماز کرد و يك ركعت را با 
هم خواندند. چون امام به ركعت دوم رسید. هنوز در قیام بود كه مأمون‌ها نیت مفارقت کرده و فاتحه و سوره‌ای کوتاه خواندند 
و ركعت دوم را بدون همراهی امام زود به جای آوردند و بعد سلام دادند و برگشتند تا به جای گروه دوم در مقابل دشمن 
پاسداری دهند. امام در این فاصله در قيام ماند و منتظر بود تا گروه دوم بيایند. بس چون گروه دوم آمدئده پشت سر امام 
ایستاده و نیت نماز جماعت کردند. امام يك ركعت باقی مانده از دو ركعت را با اين گروه خواند تا به تشهد رسید. .امام چون به 
تشهد رسيدء تشهد خود را طول داد تا گروه دوم بدون نیت مفارقتء ركعت دوم خود را بدون امام خواندند و در تشهد به امام 
رسيدند. آن وقت همه با هم سلام دادند (كشف الاسرارء ۱۳۷۱: ۶۵۸۹/۲ آبن. كثير: (rely‏ ۱ 

نوع سوم نماز خوف را ييامبركة در «بطن نخله» به جاى آورد. در این نماز بباميركة مسلمانان را جون. «ذات الرقباع» به دو 
دسته تقسيم كرد. امّا این بار هر دو ركعت نماز را با یک كروه خواند و با هم نيز سلام داند. سپس أنان را به نگهبانی مقابل 
دشمن فرستاد. بعد گروه دوم آمدند و پیامبرع دو ركعت دیگر با نان گزارد. 9 | اين بار بيامبرك نيت نافله (سنت ت) كرد و كروه 
دوم نت واجب. این نوع نماز را ابوهريره روایت کرده است (کشف الاسرا, ۶۵۹/۲::۱۳۷۱ این کثیر: ۳۳/۲ بكرف فته از 
تفسیر جلالین به ترجمه‌ی مصحح» ص: ۲۰۹ و ۲۱۰]. يم MS‏ و بسا 


کتاب: فضایل قرآن ۷۸۵ 


E‏ تخت ی نآ من سین عر توت زرم 
عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: صّی رسول اللي صلاة الخوف فى بخض آیامه فقامصت طلفة 
بات میزینم نم خی وج خی على پيم رکفم قت 
الطائفتان ركعة ركعة » قال : وقال ابن عمر: فلا كان حَوف آکتر من ذلك فصل رکب أو قَائمًا 
تومی إيماء. 

۰۰۰(۳۶) از این‌عمر نقل است که گفت: رسول خداي در برهه‌ای از زمان نماز خوف 
خواند؛ گروهی همراه ایشان به نماز ایستادند و گروه دیگر در برابر دشمن صف بستند. رسول 
خداق با گروه اول يك ركعت نماز خواند. سپس أن گروه رفتند و گروه دوم آمدند و با آنان نیز 
یک ركعت نماز خواند. بعد هر یک از دو گروه جداگانه یک ركعت باقی‌مانده از نماز خود را به 
جای آوردند. راوی گفت: ابن‌عمر گفت: اگر خوف شدیدتر از اين حالت بوده بس سواره يا پیاده 
نماز بخوان و در اين حالت بايد حرکات را به صورت اشاره انجام دهی. 

و ل و ل بن أبى سلیمان 


لف مول ید را بيننا وبين القبلة تفر ور جمیعا ثم 2 0 جَمِيعا د انم 


نحر ا فلما قضی اال ر وم ات ای يليه 0 الف E‏ بالسجود راما 
م قم اس الور وخ اسف ام ركم الى وکا ميا م وق ره من الأكوع 
ورفعتا جمیعا م انْحَدَرَ بالسجود زاف ی يليه اذى کان مؤَخراً ف فى الركعة الأول وقام الق 
الْموخْر فى تحور العدو قَلَما قَضى البی3# السجود والصف اذى يليه انحدر الصف اوح بالسجود 
فسجدوا ثم سلم اب96 وس جميعاءقال جابر: كما يصنع حرسکم هؤلاء بأمرائكم. 

۸۴۰۳۷ از جابر بن عبدالله فاضت عد علدا من همراه رسول خدای در نماز خوف 
حضور داشتم. ایشان ما را در دو صف قرار دادند؛ در حالی که ما يشت رسول خدای: قرار داشتیم و 
دشمن بين ما و قبله واقع شده بودند. رسول خداعل تکبیر كفت و ما نیز همگی تکبیر گفتیم. 
آن‌گاه رکوع کرد و ما هم به رکوع رفتیم. سپس سر از رکوع برداشت و ما هم سر از رکوع 


عرلا صحيح مسلم 


برداشتيم. بعد به سجود رفت؛ در این حالت صفى که يشت سر وى قرار داشت» به سجده رفت و 
صف دوم در مقابل دشمن ايستاد. چون رسول خدايّ از سجود فارغ شد» صف اول قيام کرد و 
صف دوم به سجده رفت و بعد از سجود برخاست. أين بار [در ركعت دوم] صف دوم مقدم شد و 
صف اول متأخر. رسول خداك به ركوع رفت و ما نيز همكى به ركوع رفتيم. سپس سر از ركوع 
برداشت و ما نيز همگی سر از ركوع برداشتيم. بعد به سجود رفت و اين بار صف اول [كه در 
رکعت اول. صف دوم بود] همراه ایشان به سجده رفت و صف دوم زكه در ركعت اول صف اول 
" بود] مقابل دشمن در حال قیام باقی ماند. زمانی كه رسول خداي از سجده فارغ شد صف دوم 
نیز سجده کرد و بعد رسول خداي سلام داد و همگی ما با هم سلام داديم.' جابر گفت: همان 
گونه که نكهبانآن شما با آمرای خود انجام می‌دهند. . 

۰۰۰۳۸ حدقا أحمد بن عبد الله بن يوئس حدتنا زهير حدتنا أبو الزبير عن جاير قال: 
رو مع سول الم وا من َو قتا ديد ما سل هر قال ام ركون: لو 
من علیهم میلة لاقتطعناهم. فأخبر جبر كل رشوك الل ذلك فذكر ذلك نا رسول لدع قال: 
وَقَالُوا: إن ستأتيهم صالاه هی اف ایهم من الاولاد ما حضرت العصرعءقال: صفنا ص صفین 
والمشركون بيننا وبين القبلّة» قال: فكبر رسول ال وكبرنا وركع قركعنا ثم سجد وسجد معه 
الصف الأول فلما قاموا سجد الصف الثانى ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف اشانی فَقَامُوا مقام 
الأول فكبر رسول اللْهيك وكبرنا وركع فركعنا ثم سجد وسجد معه الصف الأول وقام الشانی فلّما 
ساصسم م مم ع 2۵ وت مس و ي مه م ن هادي و 35 2 « 
سجد سجد الصف الثانى ثم جلسوا جميعا سلم عليهم رسول الله قال ابوزبیر: ثم خص جابر ان 
قال: کما یصلی أمرائکم هؤلاء. 

۰۰۳۸ +) از جابر بن عبدالله نقل است که گفت: در غزوه‌ای به همراه رسول دای عليه 
قوم جهینه جهاد کردیم و با هم پیکار سختی داشتیم. چون نماز ظهر را خواندیم» مشرکان گفتند: 
اگر ناگهان بر آنان یورش بريمء آنان را تار و مار خواهیم کرد. جبرئیل رسول خداة را از آن آگاه 
' . كيفيت چنین نمازی در آن موقعیت خاص که دشمن روبروی مسلمانان و در جهت قبله است» به طور خلاصه چنین است: 
همه مسلمانان با هم نماز می‌خوانند و با هم به رکوع می‌روند و با هم سر از رکوع بر می‌دارند و چون امام سجده کرد صف 
اول سجده می رود و صف دوم در همان جالت ایستاده می‌ماننده تا وقتی که از سجده برخیزند 0 چون برخاستند» صف دوم به 


سجده می‌روند و چون برخاستندء صف مؤخر مقدم می‌شوند و صف مقدم مؤخر. سپس در رکعت .دوم نيز به همین سان عمل 
می‌گردد.(م) 


كتاب: فضايل قرآن VAY‏ 


كرد و رسول دای هم آن را به ما خبر داد. راوى كفت: گفتند: به زودى آنان را نمازى پیش 
مىأيد كه آن را از فرزندانشان بیش‌تر دوست دارند. چون نماز عصر فرا رسيد؛ راوى گفت: دو 
صف شديم؛ در حالى كه دشمن بين ما و قبله حايل شده بود. راوى كفت: رسول خدايق تكبير 
كفت و ما نيز همكى تكبير كفتيم. آن‌گاه ركوع كرد و ما هم به ركوع رفتيم. سپس سر از ركوع 
برداشت و ما هم سر از ركوع برداشتيم. سبس به سجده رفت و صف اول همراه ايشان به سجده 
رفت. چون صف اول برخاست» صف دوم به سجده رفت. این بار در ركعت دوم صف اول و دوم 
جابه جا شدند. در ركعت دوم نيز رسول خدايّ به ركوع رفت و ما نیز همكى به ركوع رفتيم. 
سپس سر از رکوع برداشت و ما نيز همه سر از ركوع برداشتيم. بعد به سجده رفت و صف اول 
[که در واقع صف دوم در ركعت نخست بود] همراه ایشان به سجده رفت و صف دوم در حال 
قيام باقی ماند. زمانی که صف دوم نیز به سجده رفت» همگی برای تشهد نشستند. رسول خداكة 
سلام داد [و ما نیز همه سلام داديم]. ابوزییر از قول جابر گفت: همان گونه كه امرای شما بر آنان 
نماز می خوانند. 

)۸٤۱( ۹‏ حدثتا عبيد اله بن معاذالبری حدتنا أبى حدتنا شعبة عن عبد الرَحْمَنِ بن 
قل ن أب عن مالع نو رن مون مل نی أبى هن رول اف مأ 
پاصحابه فى الخوف فصفهم خَلفَه صفن فصلی بالّذِين لوه رة ثم قام فم یل قَائمًا حى 
صلی زین قم رقف وخ ین کل شام على يهم رک فقن ی من فى 


5 (651) از سهل بن ابوحثمه نقل است که كفت: رسول خداكك با ياران خويش نماز خوف 
خواند. دو صف يشت سر وى صف بستند. وى با صف اول يك ركعت نماز خواند. سپس برخاست 
و ييوسته در همان حالت باقی ماند تا صف دوم نيز يك ركعت بخواند [و به أو ملحق شود در 
ركعت دوم صف اول و دوم جابه جا شدند. این بار رسول خداك با صف اول (صف دوم ركعت 
نخست) یک ركعت ديكر كزارد و نشست تا صف دوم نيز يك ركعت خود را بخواند [و به او 


ملحق شود ]. سپس سللام داد. 


۷۳۸۵۸ صحيح مسلم 


)۷٤۲( ۰‏ دنا يَحْبَى بن یحبی قال: قرأت على مالك عن يزيد بن رومان عن صالخ بن 
خوات عمق فل ع رسول المع یوم دات الرقاع صلاة الخوف آن طَائفَةَ صقت معه وطائفة وجاه 
الندو. فصلّی بالذين معه رکه ثم بت قانما وأتموا لاشسهم. تم الصرفوا فصفوا وجاه لو وَجَاءَت 
اما الأخرى فى بيهم ار ایی قيس فم يت جالسا ونوا شیم یی 

۸۳۳(۳۰) صالح بن خوات از کسی كه در غزودى ذات‌الرقاع با رسول دای نماز خوف 
خواند جنين روايت كرد: كروهى با او صف بستند و كروهى در برابر دشمن ايستادند. رسول 
خداي با كروه همراهش یک ركعت نماز خواند. سپس در قيام ثابت ماند و آن گروه [با خواندن 
ركعتى دیگر] نماز خود را كامل کردند و بازكشتند و در مقابل دشمن به صف ايستادند. كروه دوم 
آمدند و با إيشان ركعتى را كه [از دو رکعت] باقى مانده بود گزاردند. سپس در تشهد ثابت ماند تا 
گروه ركعت دوم خود را بخوانند [و به ايشان ملحق شوند]. سپس با آنان سلام داد. 

١‏ -(88) حَدئنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا عفان حدتتاآبان بن يزيد حدتنا يحيى بن أبى 
کثیر عن أبى سلّمة عن جابر قال: أقبلنا مع رسول ال حتی رد کت بذأت الرقاع قال: كنا إا آنیتا 
على شجرة ظليلة ترکتاها لرسول ال قال: فَجَاء رجل من المشرکین وسيف رسول ال مق 
بشجرة فاد سیف تبی ال فَاخْترَطهُ فقال لرسول اللديك: اتحَافنی؟ قَال: «لآ». قال: فمن 
یمتعك منی؟ قال: «الّه يمتعنى منك». قال: فتهدده اصحاب رسول ال فآغمد السيف وعَلْقَه 
قال: فلودی بالصللاة فصلّی بطاتفة ركعتين ثم تَأخُروا وصلّی بالطائفة الاخری رکعتین قال: فکانت 
رل یز كنات ولقم رت 

۸۴۳(۳-۱) از جابره نقل است که گفت: ما با رسول دای در ذات الرقاع بودیم. وقتی به 
درخت سایه‌داری رسیدیم» آن را برای رسول خدایا مهيا دیدیم. یکی از مشرکین آمد و شمشیر 
رسول خدائ را كه بر درخت آویزان بود از نيام بركشيد و گفت: از من می‌ترسی؟ رسول خدایلا 
فرمود: «نه». گفت: جه کسی تو را از شر من مانع می‌آید؟ رسول خدائِق فرمود: «لله من را از تو 


مصون می‌دارد». سپس یاران رسول خدائك او را تهدید کردند. او شمشیر را در غلاف کرد و به 


۴۳۹ در صحيح امام بخاری» برابر أست بأ حديث شماره:‎ . ١ 
.۴۱۳۶ در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره:‎ . " 


امه نی 


YA 


1 


| 


كتاب: فضايل 5 


درخت أويخت. راوى گفت: اذان نماز كفته شد و رسول دای با كروهى دو ركعت نماز [خوف] 
خواند. سپس أن گروه وابس رفتند [و در برابر دشمن قرار كرفتند] و با گروه ديكر نيز دو ركعت 
نماز خواند. از همین روى رسول خداعلة جهار ركعت نماز خواند؛ با هر كروهء دو ركعت. 
۲-(۰۰۰) وحدتنا عبد الله بن عبد الرخمن لتارمی أخبرتا یخی -یشی ابن خسان - 
حدئنا معاوية - وهو ابن سلام - آخبرنی يحبى أخبرنى آبو سلمةّ بن عبد 9 ن جايراً أخبرة 
elf HH 6‏ 


آنه صلّى مع رسول اللي صلاة الخوف فصلّی رسول الله پاخدی الطائفتين رکتتین ثم صَلّى 
بالطائقة الأخرى ركعتين فصلّی رسول الل أربع ركعات وصلّی يكل طائفة رکعتین. 

۰۰۰(۳۲)ز بوسلمه بن عبدالرحمن رولیت است که جابر به او خبرداد که وی همراه 
رسول خدایلا نماز خوف خواند. رسول دای با یکی از دو گروه دو ركعت نماز خواند. سپس با 
گروه دیگر نيز دو ركعت نماز خواند. از همین روی رسول خداعل چهار ركعت نماز خواند؛ با هر 
كروهء دو رکعت. ۱ 


e د‎ 


بايان جلد اول 
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فهرست مطالب [جلد دوم] 


كتاب جمعه aaa ace‏ 0 0 0 0 
باب ۱- وجوب غسل جمعه بر مردان بالغ و بیان آن‌چه که به آن آمر شده‌اند مع ا وت 
باب ۲ - استعمال بوی خوش و مسواک‌کردن در روز جمعه مم ی 
باب "7 سكوت به وقت خطبه در روز جمعه 0 0 0 بت اا 
باب ۴ -بیان آن لحظه‌ی ملكوتى در روز جمعه! لا م ا ا ۱۷ 
باب ۵ - فضيلت روز جمعه مي ا 
باب ۶- دستيابى و رسيدن این امت به پاداش روز جمعه 1 ا 
باب ۷ - شتاب كردن در رفتن به نماز جمعه مم FSR‏ 
باب ۸ - فضيلت استماع خطبه و سكوت در آن هنكام 000 
باب ٩‏ -نماز جمعه در وقت زوال خورشید هر قح ی ای کر ESS SS‏ 
باب ۱۰ دو خطبه قبل از نماز جمعه و نشستن ميان أن دو ميو 1 
باب ۱۱ - آيه شریفه:[وإذا روا تجارة أو هو انفضا لیها] EER SE‏ 
باب ۱۲ _عواقب ترك نماز جمعه NARS EEE‏ 
باب ۱۳ - كوتاه بودن نماز و خطبه‌ی جمعه 1010م( 
باب ۱۴ - خواندن نماز تحيةالمسجد در وقت خطبه‌ی امام. و تس تس فا ۲۲ 
باب ۱۵ - تعلیم ديكران در خطبه‌ی نماز جمعه 3بببب0000000 0 0 اا 
باب ۱۶ - سوره‌هایی که در نماز جمعه خوانده می‌شود EEE‏ و و ی ی ی هه سس ۱۲۰۱۷ 
باب ۱۷ - سورههايى كه در روز جمعه خوانده می‌شود 00000008 


باب ۱۸ نماز بعد از نماز جمعه 


کتاب نماز عيك پئ¡ essen‏ 5-7 
نماز دو عيد و احکام مربوط به أن 00119 E‏ م1۳ 
باب ١‏ جواز خروج زنان جهت نماز دو روز عيد فطر و قربان O,‏ ا OIE‏ ۱۲۱۷۰ 
باب ۲ - ترك نماز قبل و بعد از نماز عيد در مصلّی 000000 
ياب ۳ - سوره‌هایی که در نماز عیدین خوانده می‌شود. LAA‏ او لس لق EN RR‏ 


باب ۴ - جواز بازى و سركرمىهايى در روز عيد كه گناه نیستند موه مهم مهو دی وم فم موه ومو وه مهمومه م ممه م مو وه موه وم وهو كس 


د صحيح مسلم 


كتاب نماز باران. sesa eS ia‏ هی یی 0 


باب ۱-بالا بردن دست در هنكام دعاى استسقا ی FO‏ 
باب ؟ - دعاكردن در وقت طلب باران _— ممعم ممعم مومه ممم مم م ومو ممعم مومه للم عع 
باب ۳- پناه بردن در وقت وزش باد و ابر و شادی به هنكام نزول بارار 


باب ۵ - درباره‌ی باد صبا و باد دبور 0001 ا 
كتاب كسوف 21201 و 117 ا OF SSG OS‏ 
باب ۱- در باره‌ی نماز کسوف (خورشید گرفتگی) "سس ۵۳ 
باب ۲-بیان عذاب قبر در بجث نماز خسوف AA Sa E‏ 
باب ۳ أن جه هنكام نماز كسوف در مورد يهشت و جهنم به رسول خداکل نشان داده شد اس 1 0 
باب ۴-بیان دیدگاه کسی که كفت بيامبركقٌ هشت ركعت خواند و چهار بار سجده برد 
باب ۵-اعلام برگزاری نماز كسوف با گفتن «الصلاة جامعة» e as‏ 
كتاب جنائز 2 eit 1# 62 as‏ ا 
باب ۱-تلقین لا إلا له به مُرده کشت د11 ی 
باب ۲ - آن‌چه به هنكام مصیبت گفته می‌شود وتاب دی تس سا وی اک میتی ۷۱۲ 
باب ۳ - آن‌چه نزد شخص بيمار و مرده گفته می‌شود 1 a O‏ 
باب ۴-بستن چشم مرده و دعاى خير بر ای او ب ا يب ی ی ی a‏ 
باب ۵ چشم مردم» روحش ر ۱ دنبال مى كند a‏ 
باب ۶-گریه برای مرده.. a‏ 


باب ۷-عیادت از بيمار پ ووو ووه ووو ووو ودود ووم ووو ووو ووو ووو موديو ووو مو ووم ووو ومو وموم ممه ووو وو ون YY‏ 


باب ۸-صبر بر مصيبت در اولين مرحله‌ای که نازل مى شود ذ 1[1ذ[ذ1ز1ز1 | 1] ]1 ]1 1 ] ]ز1 1< 1< ز 2 2 1 1 1 و 


باب ٩‏ مرده به خاطر گریه‌ی نزدیکانش عذاب داده می‌شود...... ۱۷۹ 
باب ١١‏ سخت‌گیری در كريه با صداى بلند و نوحه خوانى AV SSR‏ 
باب ١١_منع‏ زنان از دنبال كردن جنازه مس سي م 
باب ١7‏ در مورد غسل ميّت 0 aa‏ 
باب ۱۳ - در باره‌ی كفن مرده ماخ نی هد شام یم تیه SSSR aS‏ 
باب ۱۴ - پوشاندن میّت دسپسسسسسس<۳ 
باب ۱۵ در بیان نیکو كفن كردن میّت مدوخ وش بقل بیش تا مات میت ونم QASL‏ 
باب ۱۶ سرعت به خرج دادن در تشییع جنازه و کج و سر 1 0 ا 
باب ۱۷ - فضیلت نماز بر جنازه و مشایعت أن ی هس یس دی ا 


باب ۱۸ هر كس صد نفر بر او نماز بخواننده شفیع او می‌گردند 7< ز 1 1 میم هه دوم ون Vee‏ 


فهرست مطالب ۵ 


باب 77 تكبير گفتن بر جنازه... a‏ 
باب ۲۳ -نماز بر روی قير سس 7 SOSA‏ 
باب ۲۴ - قيام در برابر رد شدن جنازه ددببب 000000020202 0 عم VEN‏ 
باب 78 منسوخ‌شدن قيام در برابر مرده Sa‏ 
باب ۲۶ دعا برای میت در نماز ی با ی هم ولتت اس تلد 0 اا ۲ ۱ 
باب ۲۷ امام بايد در كجاى ميّت جهت ادای نماز بایستد Neate ASS‏ 
باب ۲۸ - سواره‌بودن نمازگزار بر میت» به وقت برگشتن DLA OE‏ 
باب ۲۹ - در بیان لحد و نهادن آجر بر روى جنازه .. رو 11110017 
باب ۳۰ _ گذاشتن قطیفه (پوششی مخملدار) در قبر لم E‏ چیه 1۶ ۱۲ 
باب ۳۱ -امر به هموارکردن قبر ا ام خخخخصصص ص ست ۱ 
باب ۳۲ -نهی از گچکاری قبر و ساختن بنا بر آن. ا ی ی مه مس ۱۲۱۷ 
باب ۳۳ -نهی از نشستن بر سر قبر و نماز خواندن بر أن 1178 
باب ۳۴ -نماز بر ميت در مسجد ASAS‏ 11 
باب 78 أن جه به وقت رفتن به گورستان گفته می‌شود و دعا برای اهل قبور Yeas‏ 
باب ۳۶ اجازه خواستن رسول خداتق از خداوند36 برای زيارت قبر مادرش 
باب ۳۷ -نگزاردن نماز بر فردى که خودكشى کرده باشد OE EO‏ 223*353 
کتاب ز کات ...يي EE ed E E‏ ۵ ۱ 
باب ١‏ حكم یک دهم و یک بيستم در زكات .. A e O EE‏ 
باب ۲ -زکاتی بر فرد مسلمان در باب بنده و آسبش نیست هشیش خمد یمه و N ASSL‏ 
باب ۳ - پرداخت زکات و عدم پرداخت أن... مص هویج ۲۲ 
باب ۴ -زکات فطر بر مسلمانان از خرما یا جو .. ا NYAS‏ 
باب ۵ _امر به پرداخت زكات فطر قبل از ادای نماز عيد Û E OEE‏ 
باب ع گناه مانعان زكات لل 1 
باب ۷ -رضایت زكاتدهندكان م كا اا E‏ 
باب ۸ - عقوبت کسانی که زكات نمی‌پردازند 000000838 
باب ٩‏ - ترغیب به دادن زكات ااا 
باب ۱۰ - سخت‌گیری بر کسانی که بر جمع مال حریصند وه شش( ۱۱۲ 


باب ۱۱ تشويق به دادن زكات و مژده به زكات دهندكان م11 


باب ١7١‏ فضیلت ثققه بر عیال و ركان ی رس سس مس یتست ۱۳ 
باب ١7‏ - اولویت در أنفاق: ابتدا بر خويشتن؛ بعد خانوادهء سپس ا 8 hg‏ 
باب ۱۴ - فضيلت نفقه و صدقه بر نزدیکان» همسرء اولاد و يدر و مادر؛ حتى اگر مشرک باشند Oa‏ 
يأب ١0‏ رسیدن ثوأب صذدقة يك ر تسس سای وه یی سس تس 3۵ 
باب ۱۶ نام صدقه بر هر نوع كار پسندیده‌ای» اطلاق می‌شود VAs a‏ 
باب ۱۷ - درباره‌ی فرد بخشنده و فرد بخيل 0 110|غ 
باب ۱۸ - تشویق به صدقه؛ پیش از أن که روزی فرا رسد كه کسی یافت نشود تا آن را از او بپذیرد. ۱۵۹۰ 
باب ۱۹ - قبول صدقه از مال حلال و مایه‌ی بركت در أن ea‏ 
باب ۲۰ - تشويق به دادن صدقه هر چند با نصف يك دانه خرما یا گفتن کلمه‌ای خوب» سبب حجاب از 


باب ۲۱ - حمل بار صدقه برای دريافت مزد و توجه ویژه به ارزشمند دانستن صدقه‌ی اندک EE‏ 
باب ۲ - فضيلت حيوانى كه برای استفاده از شيرش به دیگران داده مى شود م هیاسمه 1[ ا 


باب 7٠‏ مُثل فرد بخشنده و فرد بخیل 000000011 
باب ۲۴ - ثواب بخشش باقی است. حتی اگر به دست ناهل افتد اه ا 


باب ۲۵ - اجر خزانه‌دار امین و زنی که از دارایی شوهرش صدقه می‌دهد اا هو ۱۲ 
باب ۲۶ .. انفاق بنده از دارایی مالک خویش ` 
باب ۲ ۲ بد جمع بين صدقه و أعمأل تیک سس ی وس سس سس وی ۱۷۳ 
باب ۲۸ - ترغیب به انفاق و کراهت شمردن أن seas‏ ۱۷۵ 
پاب ۹ - تشویق به دادن صدقه هر چند کم باشد ESR RSS‏ 
باب ۲۰ - فضیلت پنهان داشتن صدقه > رل 
باب ۳۱ -بهترین صدقه در وقت تندرستى و آزمندی است VA‏ 
باب ۳۲ دست بالا (بخشنده) از دست پایین (صدقه گیرنده) بهتر است 1 ی 
باب ۲۳ نهى از گدایی LR‏ ی 


باب ۳۲۴ - مسکین؛ e a‏ تخل ار كاه مب باورا 


باب 70 کراهت در كدايى از مردم نیبام اس Ra‏ ا ۱۱/۹۲۲ 
باب ۴۶ - در باب کسی که كدايى برای او جایز است VASES‏ 
اي ري اک مهب موم و یمد زوین نس ۱۱۸ 
باب ۳۸ ہے كرأهت در حرص يل i‏ سم یه ام سا یی ۱ 
باب 76 اگر انسان دو دره پر از طلا داشته باشد» همواره خواهان سومى است e‏ 


"باب ۰ -بى نیازی در كثرت مال نيست 8دب0101010101010217 1 0 0 
باب ۲ - برحذر داشتن از مغرور شدن به ثروت اليا تسه هش ای ۲ ۱٩‏ 


فهرست مطالب 1 
باب ۴۲ - فضیلت خویشتن‌داری و شکیبایی ‏ لض وه ها[ 
باب ۴۴ - روزی به اندازه‌ی كفاف و قناعت.. E O ON OREO,‏ 
باب ۴۴ - بخشش به کسی كه با زشتى و درشتى كدايى كند مما 13 
باب ۴۵ بخشش به کسی که ایمان او جاى ترس باشد A E‏ 
باب ۶ بخشش برای الفت دلهاى آنان بر اسلام 1 
باب ۴۷ - در مورد خوارج و صفات آنان TENSES‏ 
باب ۴۸ - تشويق به كشتن خوارج Aaa aa SÎ‏ 
باب ۴۹ - خوارج بدترين مردمان ی شب ببببب0 ا 
باب ۵۰ - تحريم زكات بر ييامبر خدائ و خاندان وی 01111111111712 
باب 2١‏ - قرار ندادن عاملان زكات از خاندان ييامبر خدا..... 
باب ۵۲-مباح بودن هدیه برای رسول خدائ و خاندان او ی تا ی AE‏ 
۳- باب پذیرش هدیه از جانب پیامبر 9 و نپذیرفتن صدقه 8 00 ا اس اش ۱۲۲ 
باب ه ‏ دعا برای صدقهدهنده 89و00 
باب 8ه رضايت ساعى بدون حرام جويى... 10001010000 

كتاب روزه 0-9 ز ز 2 0 10 وه ملد ا Teha‏ 
باب ١‏ فضيلت ماه رمضان 00000000000 
باب ۲ - وجوب روزه‌ی ما رمضان بعد از رؤيت هلال و شكستن آن با رؤيت هلال شوال؛ و اگر ابهامی در 
اول و آخر ماه وجود داشت. بايد تعداد سی روز ماه را کامل کرد تن رود دس 1 
باب ۳ - یک یا دو روز را پیش از رمضان روزه نگیرید اي زب 
باب ۴ - گاهی ماه بيست و نه روز است 0 میس N‏ 
باب ۵ - هر سرزمینی رؤيت خاص خود را دارد و رؤیت ماه در سرزمینی برای سرزمینی دیگر سبب ثبوت 
باب در رؤيت هلال ما ماه م کوچکی وبزرگی آن داقر نیست. الله تدای 5 1 ۳1 رؤيت هلال 
تعیین فرموده» يس اگر در آن زمان ریت هلال مبهم بوده سی روز ماه را کامل كنيد E‏ |۱۲۱۶ 
باب ۷ - رسول خدائ فرمود: «دو ماه رمضان و ذوالحجه [به لحاظ خیر و برکت و پاداش] ناقص 
نمی شوند» موس هام تب اس وه ریا ات تیاس AE‏ 
باب ۸ - وقت روزه با طلوع فجر شروع مىشود اا 
باب 9 فضيلت سحرى؛ تأخير در سحرى و تعجيل در افطار ا 
باب ۱۰ - در بیان انقضاى روزه و تمام شدن روز اااي 
باب ١١‏ -نهی از روزدى وصال سابع ی الا رم 0 دا موی ی ۲۱۱ 


باب ١7‏ بوسه در ماه رمضان بر کسی كه در معرض تحريك شهوت قرار نكرفته است» حرام نیست......۲۵۵ 


باب ١‏ کسی كه با حالت جنابت شب را روز كند روزه‌اش صحيح است 1 0 1 001 
باب ۱۴ - تحريم جماع در روزهاى ماه رمضان بر فرد روزهدار و وجوب کفاره‌ی أن E‏ 
باب ۱۵ - روزه‌گرفتن و كشادن أن برای مسافر VEE SNS eo‏ 
باب ۱۶ - ثواب مسافر روزه‌خواری که كار می‌کند WE eS‏ 
باب ۱۷ - اختیار در روزه به وقت سفر ا ا 7 
باب ۱۸ - مستحب است حاجی در عرفات روزه نگیرد لب مد ی تفج ومد افو ای کم داز و نیت یه وی ۱۲۱۷۵ 
باب ۱۹ - در بیان روزه‌ی روز عاشورا Sa‏ ی 
باب ۲۰ -عاشوراء کدام روز است 0 هس 2 ۰۱۲۸ 
باب ۲۱ - کسی که در روز عاشوراء چیزی خورده باشدء بهتر است بقيدى روز جيزى نخورد YA‏ 
باب ۲۲ نهى از روزه در روز عيد فطر و قربان 000 مهدب تس ,1۵ ۳/1 
باب ۲۳ - تحريم روزه در یام اتشر n‏ سس ۲۸۹ 
باب ۲۴ - کراهت اختصاص روز جمعه به روزه بودن ..... سبی تم Vaasa‏ 
باب ۲۵-[وعَلّى این بُطيقونة] [فمن شهد منکم الشفر] a‏ 
باب ۲۶ - قضای روز‌ی رمضان در ماه شعبان اه ا 1۳ 
باب ۲۷ - قضای روزه به نیابت از مرده.------.... و یو ۱۲۹۱۲ 
باب ۲۸ - دجوت ازتروزمتار وباس او به این کمن روزهام سود م و و هی 19 
باب ۲۹ - حفظ زبان برای روزه‌دار FAAS‏ 
باب ۳۰ - فضیلت روزه SRS‏ ی سور 
باب ۳۱ - فضیلت روزه در راه خدا برای کسی که توانایی داشته باشد؛ بدون زیان و فوت حق کسی..۳۰۱ 
باب ۲۲ - جایز است قبل از زوال آفتاب برای روزه‌ی نافله نيت كرد و بدون داشتن عذری روزه‌ی نافله را 
شکست 7 رس 
باب ۳ - خوردن و نوشیدن از رو ی قرأموشى n‏ .۰ 
باب ۳۴ - روزه نافله‌ی رسول خدائة در غير رمضان ERS‏ 
باب ۳۵-نهی از روزه‌ی دائم كه سبب زیان يا فوت حق کسی شود يا در دو روز عيد و ایام تشریق افطار 
نشود و فضیلت روزه‌ی یک روز در ميان ل یی میم ۱۳۰۱۷ 
باب ۲۶ - استحباب روزه‌ی سه روز از هر ماه روز عرفه» عاشورا دوشنبه و پنجشنبه TNO‏ 
باب ۳۷- روزه‌ی آخر شعبان SRSA‏ ۸ 
باب ۳۸ - فضيلت روزه‌ی محرم 111 00101 ا 00 
۳۳۰ 


باب ۳۹ - شش رو 0 ر وزه ی شوال سس 


کتاب اعتکاف E OEE‏ ا نتم ۱ ۱۲۱۰ 
باب ۱ -اعتکاف دهه‌ی آخر رمضان ال یی ا ۱۳۲ 
باب  ”‏ فرد معتكف جه زمانى به محل اعتکافش داخل مىشود ECE‏ 
باب 7 تلاش و كوشش در عبادت در دهدى آخر رمضان ببب000000 0 ا 
باب ۴-روزه‌ی دهم ذىالحجه O‏ 0000 اع 

کتاب حج a‏ ید سب وی ری ی ی ی اش و :9 ۱۳۱ 
باب ۱ آن‌چه برای محرم به حج يا عمره مباح است زورب ای PE OLSA‏ 
باب ۲ -میقات‌های حج و عمره 8 هه شاه بو 


باب ۳ - كيفيت لبيككفتن و وقت أن 1 7 ا 1 آذ چ دنو 


باب ۱۰ - جواز تراشيدن موی سر مُحرم زمانى كه او را اذيت کند و دادن فديه به خاطر آن و ميزان فديه ۲۶۶ 


باب ۱۱ - جواز حجامت برای محرم ا ا ام لطا N A‏ 
باب ۱۲ - جواز مداوای چشم فرد مكرم سس اد اه سم ه11 
باب ۱۳ - استحمام محرم مک ا مي و ی دش a‏ 
باب ١5‏ اكر کسی در حال احرام بميرد 10000000( 
باب ۱۵ - جواز شرط كذاشتن محرم به این كه از احرام بيرون آید؛ به سبب بيمارى و نظاير أن .......۳۷۶۰ 
باب ١2‏ احرامبستن نفساء YASS REARS a‏ 
باب ۱۷ - وجوه احرام و جواز احرام به حچ تمتع و قران ... PVA...‏ 
اب تم حح و هرو ۳ RASS e‏ 
باب 19 حج ةالوداع [حج بيامبري] E‏ ص 1 
باب 7٠١‏ در بیان این كه عرفه به تمامی موقف است 001010110010222 ااا 
باب ۲۱-[ْم أفيضوا من حَيْث آفاض النّاس] - یه ی EVE SAR‏ 
باب ۲۲ - جواز تعليق احرام ا 
باب 77 جايز بودن احرام به تمتع[ قران] ... ال ا 


۴ - کسی كه أحرام به عمره ميبندد واجب أست فديه دهد ا زاره ا 


صحيح مسلم 


باب ۲۵ - بیان اين كه قارن از احرام بيرون نمىآيد جز زمانى كه حجاج افراد از احرام بیرون می‌آیند......۴۱۹ 
باب ۲۶ - جايز است که در وقت محصور ماندن از احرام بيرون آمد و حج قران گزارد. LSS‏ 
1 بات ۷ - در باب افراد و قران به حج و عمرة O E n‏ ۱۳۲۱۲ 
"باب ۲۸ ES‏ 7 دهد.........۴۲۴ 
باب ۲۹ - کسی که أحرام به حج و عمره را با هم ببندد بعد از طواف و سعى بايد در أحرام بماند E‏ 
باب ۳۰- در یاب متعهی حج يب ل ل E O‏ ی 
پاب ۳۱-عمره در ماه‌های حج.. ل N SRS‏ 
باب ۳۲- آویختن گلوبند بر حيوان قربانی و نشان‌دار كردن آن 0018 ااا 
باب ۲۳ - کوتاه‌کردن مو در احرام عمره سس 
باب ۲۲ احرام و قربانی:رسول خد ماس تست ی یش ۳۳۷ 
یاب ۳۵ - تعداد عمره‌های رسول غفا و زمان آن‌ها ل يي 
ا لفرت مر فد مه رمق مس اس دس یس اس ی دا 

. . باب ۳۷ استحباب وړود به مکه از ثنية العليا و خروج از أن از ثنية السفلی سس ی رس نع 
. باب 8 بیتوته در ذی‌طوی به وقت اراده‌ی دخو يك A‏ دمت تس ات سس ۴۴۳ 
باب 5 تند رفتن در طواف و عمره و در طواف اول از > میس ا ا EE‏ 


باب ۴۳۰ لمس كردن دو رکن يمانى در طواف Sasser‏ 


ياب فرك مستحب بودن بوسیدن حجرالاسود در طواف ...... 


باب ۴۲ زرط اكه وی مرو مرس کرای ا بانظاير أن 11 فرد سواره 3-5 far‏ 

باب ۴۳ بیان ن این که حج بدون سعی در بین صفا و مروه صحیح نیست ااا 

باب ۴۴ بیان این که سعی تکرار نمی‌شود ی تسوبی هی هی /۱۴۵ 

باب ۴۵-ادامه دادن به لبيك تا روز عید و رمى جمره عقبه... FAA aa‏ 

باب ۴۶- لبيك و تكبير گفتن به هنكام رفتن از ینی به عرفات در روز عرقة سسس 

باب ۴۷ رفتن از عرفات به مزدلفه و مستحب بودن جمع بين نماز مغرب و عشا در مزدلفه a‏ 
. باب ۴۸ -تعجیل به نماز صبح در روز قربان به مزدلفه» بعد از طلوع فچر س 


, باب ۴۹ جلو انداختن ناتوانان از زنان و غير آنان در اواخر شب از مزدلفه به سمت منی 
. باب ۵۰- رمى جمره‌ی عقبى از بطن الوادى و قرار رن در جانب چپ و منی در جانب راست و 
. گفتن تکبیر با هر سنگریزه.. EE‏ ا ا 


باب ۵١‏ -رمي جمره عقبه درر وز قر ا در حالت سوار ۵ الوح سس e‏ 


باب 7 بیان این كه سنگریزه‌ها به اندازه‌ی دانه‌ی باقلا باشد موه وه هو دعومو مم ممم مد م ۳۹۴۶ 
باب ۵۳ -بيان مستحب بودن زمان رمی .۰ 0 ا ا ااا 


باب ۵۴ -بیاه ن این که تعداد سنگر یزه‌ها هفت عدد هستند...... ددهم مدم ‏ ور 
باب ۵۵ DT‏ 7 0 [ [ [ [ [ [ ی( 


فهرست مطالب ى 


باب 0 سنت است که در روز عيد: ابتدا رمى جمرات» سپس قربانى» سپس حلق سر شود و در حلق سر 


از جانب راست أغاز كردد 0 000 
باب ۵۷ تفای هرا مه تاره یساس هس هت ۱۱ 
باب ۵۸ - طواف الافاضه در روز قربان . 5-5-5 ...۴۸۸۰ 
باب ۵۹ نزول در محصب در ا و نماز در آن‌جا. FAS...‏ 
باب ۶۰ - وجوب بيتوته در منی در شب‌های ایام التشريق FANS‏ 
باك ف ایی کوش بوک وغل خان قرا 
باب لاع اشتراک در قربانی و کافی بودن یک گاو يا شتر برای هفت نفر مهس یات سس ۱۲۳ 
باب ۶۳- ذبح شتر به حالت ایستاده و بسته شده 1 1 1[1[ذ[1[1[ذ[1[ز[ [ [ [ 1 N‏ 
باب ۶۴-بردن قربانی به حرم عکی کی مس و تا ات ۳۳ ۳۰ 
باب هع جواز سوار شدن بر شتر قربانى در صورت نياز FIA‏ 
باب عع اگر حيوان قربانی در راه از حركت باز بماند SALSA‏ 
باب ۶۷- وجوب طواف وداع و ساقط شدن أن از زن حائض شا ا ل AR‏ 
باب ۶۷-برای حاجی و غير حاجی مستحب است که داخل کعبه شود و در أن نماز بخواند م۵ ۵۰ 
باب ۶۹ - نوسازی کعبه مج ا ویب تیا * ۸۵ 
باب ۷۰ ديوار و درب کعبه e‏ هو و موم همه و همم وم وم QAS ada‏ 
باب ۷۱ حج كردن به جای شخص عاجز و سالخورده و نظایر أن یا به نيابت از شخص متوفی .......۵۱۶ 
باب ۷۲ صحت حج کودک و پاداش فردی كه بانی این کار است بطم مهم مهو مخ یهوک یل 1۱۶ ۵ 
باب ۷۳ - فريضه حج یک بار در عمر تمض تت م211 
باب ۷۴ -سفر زن با مَحرم برای انجام حج و غیره ... مه ی و دم تسش هه سس مد یک تم مدوب ۱۱2 ها 
باب ۷۵ - أن جه بايد به وقت سفر حج يا غير أن بگوید..... AY...‏ 
باب ۷۶ دعای هنكام برگشتن از سفر حج و غیر أن.. تس ۵۲۲ 
باب ۷۷ - تعريس در ذى الحليفه الس و تمس دیف 0 0 A‏ ۵ 
باب ۷۸ بطلان حج مشر ک و طواف به حالت برهنه م e A E‏ 
باب ۷۹- فضیلت روز عرفه, حج و عمره 5 
باب ۸۰ -نزول در مکه لي ل AD‏ 
باب ۸۱ - جواز اقامت در مکه برای مهاجر بعد از فراغت از حج و عمره به مدت سه روز A E‏ 
باب ۸۲ -موارد تحریم در مکه: شکار» کندن گیاههبریدن درخت» پرندا ی تا 

مسؤول أن EE EE E E‏ 000 
باب ۸۳- تحريم حمل سلاح در مكه بدون نياز A a E PRAT‏ 
باب ۸۴ - جواز ورود به مكه بدون أحرام مس ا رو الوا ل a E‏ 


باب ۸۵ فضيلت مدینه و دعاى ييامبر جهت بركت در آن صن ا اك لات مولي A‏ 


باب ۸۶ - ترغیب به سکونت در مدینه و تحمل سختی‌های أن ی 
باب ۸۷ - محفوظ بودن مدینه از طاعون و دجال م ودوج وی 
باب ۸۸ - مديئه أفراد شرور را از خود دور می‌کند a‏ 
باب ۸٩‏ - تحريم سوء قصد به آهل مدينه 111 1[ 1 O‏ 
باب ۹۰ - ترغيب به ماندن در مدينه در هنكام فتح شهرها .... 211111 


باب 5١‏ ترك مدینه. م السام 


باب ٩۲‏ ا eT‏ ا ا است ۳ ۳99 
باب ۳- أخْد کوهی است که ما را دوست دارد و ما آن را دوست داريم esen‏ 


باب ٩۴‏ - فضيلت نماز در مساجد مکه و مذ يه سس 


باب 50 بار سفر جز به سوى سه مسجد بسته نمی‌شود CRRA‏ 


باب ۹۶ ۔ مسجدى که بر أساس تقوا بنا شده است ۰ 


باب ٩۷‏ - فضيلت مسجد قباء و رفتن و خواندن نماز در آن 8 شغ 


كنات تجاح a‏ وت ی ی 


باب ۱-مستحب بودن نکاح در صورت نیاز و توانایی سس 


باب ۲ - دیدن زن اجنبی و تحریک شهوت هه زو هم یی 


AA gE 


ممم مومهم ممعم عم مومه 6 


ل ا سي 8285 
۵۶۰ 


باب ۳ - در بیان این که نکاح متعه ابتدا مباح گردید سپس منسوخ شد؛ دیگر بار مباح گردد و سپس برای 


a | a 
OE E ACER EEE E ¥ | هميسه حرام‎ . 


. باب ۴ - تحريم جمع ميان همسر با عمه يا خال‌اش E‏ 
باب ۵- تحريم نكاح شخصى كه در احر أم | E NEE‏ 


باب ۶- خواستگاری از زنى كه قبلاً کسی از او خواستگاری كرده باشد .... 


باب ۷ - تحريم نكاح شغار و بطلان آن SAMEEREN‏ 101111 | 


باب ۸ ب وقأى به شروط ر فکاخ م سس 


باب 5 اجازه‌ی دوشيزه با سكوت و بيوه زن با سخن كفتن 0150000 


باب ۱۰ به ازدواج درآوردن دختر صغیر از جانب پدر... ی شنت 
باب ۱۱ -ازدواج در ماه شوال مستحب است و هه امن یامه 


AAs 


ANTS 


پاب ۲ نگاه کر دن مرد به دو دست و صورت زنی که می‌خواهد بأ أو ازدواج A EEE‏ 


باب ۱۴۳ - مهريه با آموزش قرآن كريم و انكشترى از أهن GHEE‏ 


پاب ۱۴ فضيلت آزادکردن كنيز و سپس ازدواج ۳ أو OEE‏ 


باب ۱۵ ل ربیب محش وتو هی حجاب ان وی عروسى EE‏ ۵ ۵ ۶ 


باب ۱۶ -أمر به اجابت Û gE‏ همم میور یووم موی 


فهرست مطالب مم 


باب ۱۷-زنی كه سه طلاق داده شودء برای شوهرش حلال نمی‌گردد؛ مگر بعد از ازدواج با شخصى 


دیگر و جدایی اختیاری از او یی ی هس وی ای یگ e‏ اص رس ENO‏ 
باب ۱۸ - دعای مستحب به وقت همخوابگی. م م یو ۸۶۱۱۷ 
باب ۱۹ - کیفیت همبستری کت رک هو ا N‏ 
باب ۲۰ - تحريم امتناع زن از همبستری ما ا 
باب 7١‏ تحريم افشای راز زن وه ختممئصصئضضض SSSA‏ 


باب ١‏ رضاعت همجون ولادت موجب محرميت می‌شود E OE‏ ۸۳۱۲۰۱ 
باب ۲ - محرمیت رضاعت به سبب نطفه‌ی مرد دم مد وهی اوح تت ههد رخاوا وش ری ۶۱۱۲ 
باب ۳ - تحریم ازدواج با برادرزاده رضاعی وت مت رت سای را ی PQS ASAS‏ 
باب ۴ - تحریم ازدواج با ربیبه (دختر همسر) و خواهر همسر یش سس سم نیعم دیا ناخ متس یی ۶۲۱۷ 
باب ۵ در باب یک بار و دو بار شير دادن هس دس FENER‏ 
باب ع ينج بار شير دأدن» سبب تحريم مى شود 010000789 ا 
باب ۷ - شير دادن به كودكى بزرگ سال EES‏ ياف م ل الو اشع مم ل ل E‏ 
باب ۸ شير دادن به سبب گرسنگی کودک.. FOLA‏ 
باب ٩‏ - جواز جماع با كنيز أسير بعد از پاک شدن از خون زایمان و فسخ نكاح قبلى أو ... EFF‏ 
باب ٠١‏ فرزند از آن بستر LSS eS‏ 221 
باب ۱۱ -نسب‌شناس و نسبت دادن فرزند به آفراد.. لبح سس و ا 1 
باب ۱۲ مقدار زمانی که دوشیزه و بیوه مستحق آن‌اند که شوهر بعد از شب زفاف نزد آنان بماند.....۶۵۰ 
باب ۱۳ - تقسیم اوقات شبانه‌روز ميان همسران مه ناور ل سیخ ۲ ۵ گر 
باب ١‏ أعطاى نوبت خويش به دیگر زنان ااا 
باب ١0‏ مستحب بودن نكاح با زن متدين .. DE‏ 
باب ۱۶ - مستحب بودن نكاح با دوشيزه e ET‏ یم دادم د الما سد م مو نكم لاجس اموي ۲ ۸۶۵ 
باب ۱۷ - بهترين متاع دنیاء زن صالح است FF RS‏ 
باب ۱۸ - سفارش در حق زنان E OEE‏ 


باب ۱۹ -اگر حوا نبود زنى به شوهرش خيانت نمی کرد مم ا ام FEN‏ 


كتاب طلاق 0 2211 ولج ات ید ی 1 PTE‏ 
باب ۱- تحریم طلاق دادن زن در حال حیض بدون اجازه‌اش ی متسب بمب ید a‏ 
ولی اگر طلاق داده شود» طلاقش واقع می‌شود و به مرد دستور داده می‌شود که زنش را رجعت دهد ۶۶۴ 
باب ۲ - طلاق سه كانه..: موی "<"ت VY‏ 
ام ا 0 1000 
باب ۴- اختیار دادن به زن به معنی طلاق نیست؛ جز به نيت یم | 
باب ۵ - ایلاء » کناره‌گیری از زنان و اختیار دادن به آنان و قوله تعالی «و إن تظاهرا» یی ۶۸۱ 
باب ۶- مطلقه‌ی بائن نفقه ندارد پم 
باب ۷- جواز خروج از منزل برای زن سه طلاقه و زن شوهر فوت شده در روز جهت رفع نیا.......۷۰۶ 
باب ۸ - انقضای عده‌ی زنی که شوهرش فوت کرده است با وضع حمل ا 
باب -٩‏ چهار ماه و ده روز تعزيه برای شوهر و تحريم آن بيش از سه روز برای غير شوهر E‏ 
كتاب لعان... لي ا e‏ مسي 
باب ١‏ در باره لعان شش”1ظغغ 
كتاب عتق 111101000000000 sense‏ 1 1 1 ااال 
کسی كه سهم خويش از برده را آزاد کند.: رض ا A E‏ 
باب ۱ - سعایت غلام ور 
باب ۲ - ولاء بر ای کسی است که برده رأ آزاد من di‏ سس موی YY‏ 
باب ۳-نهی از خرید و فروش ولاء و بخشیدن أن ... a E EE‏ 

: باب ۴ - أنتقال ولاء به دیگران -دسسسسنتسسسنست ۱۷۳۳ 
باب ۵- فضيلت آزاد كردن برده: 0 0 0 0 0 یط ۷۴۰ 
باب ۶ - فضيلت آز اد كردن والدين O E O‏ را 

كات ببوع (خريد و فر وش)... د تب یاک لماه سا YY‏ 
باب ۱ بيع مُلامّسه و منابذه هر دو باطل للك سس 200 
باب ۲ - بيع الحصاة و بيعى كه در آن غرر باشدء باطل هستند 
باب ۳ فروش جنینی که هنوز در شکم مادر اشت 00000 نی ی 
باب ۴ - معامله بر معامله‌ی دیگران حرام است aaa a‏ 
باب ۵ - تحريم استقبال افراد شهری از مردم روستايى برای خريد كالاى آنان 2210111 ۷۴ 
باب ۶-فروش اموال باديهنشين توسط شهرنشين VENDORS RRS‏ 


پات ۷ هعامله مضيزاة ل یجید کی تسد 1 


فهرست مطالب 


س 
باب ۸-بطلان فروش کالای خريدارى شده قبل از كرفتن آن VOLS‏ 
باب 4 معامله خرماى تخمینی با خرمای وزن شده AVL Sa Rs‏ 
باب ۱۰ - ثبوت حق فسخ در مجلس برای خريدار و فروشنده VAYE Se‏ 
باب ۱۱ - صداقت در معامله و بیان نقص أن .. ی SR‏ وت ۵ 
باب ١7‏ كسى که در معامله فريب داده می‌شود RSLS‏ 1000( 
باب ۱۳ -نهی از فروش ميوه تا زمان مرغوبيت أن هه VERS SA‏ 
باب ۱۴ - تحریم معامله رطب با خرمای خشک جز در عرايا تم ریس VEZ‏ 
باب ۱۵ - فروش نخلستانى که داراى ثمر باشد LA E‏ 
باب ۱۶ - نهى از محاقله, مزابنه و مخابره e aaa‏ 000 
باب ۱۷ - اجاره‌دادن زمين امسا سا6 الا 
باب ۱۸ - اجاره‌دلان زمين در ازاى غذا... RSS‏ ۱ 
باب ۱۹ - اجاره زمين در ازاى طلا و نقره .. VAT aaa ATES‏ 
باب ۲۰ - مزارعه و موّاجره 1 00 0 نم ۱/۵ 


باب 7١‏ بخشش زمين به دیگران برای استفاده از آن RS‏ مش ی همه VA aaa laa‏ 


كتاب جمعه 


باب ۱- وجوب غسل جمعه بر مردان بالغ و بیان آنجه كه به 


آن امر شدهاند 


(AEE) ۱‏ حدتنا یخی بن یخی التمیمی ومحمد بن رمح بن المهاجر الا آخبرنا لْیث ح 


2 سه صالب و و 


وحدئتا قتيبة حدتنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول ال يقول: «ذ آراد أحدكم أن 
بای 1 7 2-9 ١ RE‏ 

۱-(۸۴۴) از نافع نقل است که عبدالله گفت: شنیدم که رسول خداعلا فرمود: «هر كس از 
شما که بخواهد به نماز جمعه بیاید» بايد [پیش از رفتن به مسجد] غسل کند». 

۰۰۰(۷۲) حدقتا قتيبة بن سعيد حَدقتا یت ح وحدتنا ابن رمح آخبرتا لت عن ابن شهاب 
ندال لد لزع هبن ره ن لول لبق وف على 
المتبر : «من جاء الجمعة َلِيغتسا 3 

۰۰۰(۲) از عبدالله بن عمرك نقل است که رسول خدايّقة در حالی که بر منبر ایستاده بود 
فرمود: «هر كس از شما که به نماز جمعه أمدء بايد غسل کند». 

۰۰۳ وعبی محم بن ی حَدََا عد ری بر ین جرع خرن ابن شاب عن 
ام اه ی عند الزن شمر ل تر عن ال نی 

-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از ابن جريج از ابن شهاب از سالم و عبدالله ابنى 


عبدالله بن عمر از ابنعمركه از رسول خدایي مشابه حديث مذكور را روایت کردند. 


5 در صحيح امام بخاری, برابر است با حديث شماره: ۸۷۷ 


۲ صحيح مسلم 


۰۰۳ وی نب رن رضم این عم هب تن سم 
إن عبد اله عن أبيه قال سمت ول امه 

-(۰۰۰) حرمله بن يحيى از ابن وهب از يونس از ابن شهاب از سالم بن عبدالله از يدرش 
روايت كرد كه كفت: شنيدم كه رسول خداي می‌فرمایند. أن كاه مشابه حديث فوق را نقل كرد. 

عر رك لز ی ان ار وتان O‏ 
سالم بن عبد الله عن أبيه. أن عمر بن الخطاب بينا هو یضلب لاس يوم الجمعة دحل رجل من 
آصحاب رسول ال اداه 9 ۳ ساعة هذه فقال: نی فيلت الیوم فلم آنقلب الج آهلی حتی 
سمعت ؛ النَدَاءً فلم آزد على آن توضأت. قال عمر: والوضوم ایض وقد علمت أن رسول الله كان 
یأمر الل 

)۰( از يدر سالم بن عبدالله روايت است كه گفت: عمر بن خطاب برای مردم 
گفت: تا حالا کجا بودى؟! گفت: من امروز به كارى مشغول بودم و هنوز به خانه‌ام برنگشته بودم 
كه صدای آذان را شنیدم. فرصت نشد از اين رو تنها وضو گرفتم [سپس أمدم]. عمر فاروق 5ه 

٤‏ -(۸60) حدقتا (سحاق بن إبراهيم آخبرئالولید بن صلم عن الاوزاعی فال حدتنی يَحْيَى 
بن أبى كثير دی آپو سلَمة بن عبد الرخمن حدتنى أبو هريره قال بیتما عمر بن الْخَطَّاب 
ا بو م الجمعة لا ا اه ۷ رجال رون 
عمر 8 ا أيضًا 1 ا الو و 5 3 آحدکم 5 الجمعة ۳ 

۸۴۵(۴) از أبوهر بره 4# روایت است که گفت: عمر بن خطاب كك در روز جمعه برای مردم 
خطبه می خواند که ناگاه عثمان بن عفان وارد مسجد شد. عمر با حالتی کنایی گفت: چرا برخی از 


مردم بعد از شنيدن أذان نيز دير به مسجد مى أيند؟! عثمان كفت: يا اميرالمؤ منین! بعد از شنیدن 


ور صحیح امام بخاری» برأير أست با حديث شماره: AYA‏ 


کتاب: جمعه ۳ 


اذان وضو گرفتم و آمدم. عمر فاروق 5 گفت: تنها وضو گرفتی و بس! آيا نشنیدی که رسول 
خدائق فرمود: «هر كاه یکی از شما به نماز جمعه آمد. بايد غسل کند». 


o‏ حزوئعم) حدثنا يحيى بن بحیی قال: قرأت علی مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء 
بن يسار عن آبی سعيد الخذرى او ای قال: «الغسل یوم الجمعة واجب على کل 
7 حتلم ». 


هر زد بالغ واجب است* 
كاعرو نقح نون ار فان انفد زر عي قلا حا ان وح مره 


2 و سوم 


مرو عن عبید الله ن أبى جفر آن محمد بن جنر حدئّه عن عروة بن الزییر عن عائشة نها 
ات كان الاس ینتابون الْجُمعة من منازلهم من العوالى فَيَأتُون فى العباء ويصيبهم الغبار فتخرج 
منم از قا رول ام ان منم ور ریق رولب هز من 
لیومکم هذا» 1 

۸۴۷(۶) از عايشه طخ همسر پیامبر خداع روایت است که فرمود: مردم در روز جمعه از 
منازل خويش و آبادی‌های دور از مدینه به نماز جمعه می‌آمدند و با لباس خشن خط دار از ميان 
گرد و غبار می‌گذشتند و غبارآلود می‌شدند و بوی عرق از بدن آنان بلند می‌شد. یکی از آنان نزد 
رسول خدايّ آمد؛ در حالی که در خاندى من بود. رسول خدايٍ فرمود: «چه خوب بود» اگر شما 
در این روز غسل می‌کردید». 

(..) وق من رن رال عن یی أن سید ن ةن صت أيه 
اکن سل رم مق تبون یلق موز 


ال 


(۸۴۶) موطاً: ۲۳۰؛ بخاری:۸۵۸ ۸۷۹ ۸۸۰ ۸٩۵‏ و ۲۶۶۵ ابوداوود: ۳۴۱؛ نسائی: ۱۳۷۷؛ ابن ماجه: ۱۰۸۹؛ دارمی: ۱۵۳۷؛ 
احمد: ۱۱۵۹۵؛ بیهقی در سنن: ۱۳۰۴؛ أبن حبان: ۱۲۲۸: أبن خزیمه: ۰۱۷۴۲ // جز اهل ظاهر همه‌ی علما پر این نظرند که 
غسل نماز جمعه واجب نیست (تیسیر صحیح بخاری» ۸۷۹موطا به ترجمه مصحح, ح ۲۳۱ ص ۸۴). 

۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ٩۰۲‏ 


۴ ۱ ۱ صحيح مسلم 


-(۰۰+) از عايشه نشا روایت است که مردم در روز جمعه کار می کردند و خدمتکار نداشتند 
و بر اثر فعالیت بدنی» بوی ناخوشی از بدن آنان به مشام می‌رسید. از همین روی به آتان كفتند: 


جه قدر خوب بود. اگر شما روز جمعه غسل می‌کردید. 


باب ۲ - استعمال بوی خوش و مسواک‌کردن در روز جمعه 


جح مس و و 


۷ -(151) وحدکتا عمرو بن سواد العامرى حدتنا عبد الله بن وهب آخبرتا عمرو بن الحارت 
ن ی ی لال یی لاح من یبن لیر عن نو یمن 
عند اَن بن أبى سید ری عن أببه أن رل الها قال: ل ما على كل 
محتلم وسواك ویمس من الطيب ما قدر عَلَيِه». لا أن بكيرا لم يذكر عبد الرخمن. وقال: في 
یب وآ ین طيب ادا 

۷-(۸۴۳۶) از يدر ابوسعید خدریت#» نقل است که رسول خدايك فرمود: «غسل روز جمعه بر 
هر شخص بالغ واجب است و اين كه مسواک کند و در صورت داشتن عطر از آن استفاده 
نماید». جز آن که بكير از عبدالرحمن به عنوان یکی از سلسله راویان نام نبرده است. هم‌چنین در 
مورد عطر گفته است: و هر چند که از عطریات زنان باشد. 

۸-(۸6۸) حدقا حسن الحلوانی حدتنا روح بن عبادة حدتتاابن جریج ح وحدتنی محمد بن 
رافع حدقنا عبد الرزاق آخبرنا ابن جریج آخبرنی إبراهيم بن ميسرة عن طاوس عن ابن عباس آنه 
ذکر قول النبى ب فى الغسل یوم الجمعة. قال طاوس: فلت لابن عباس: ویمس طييًا أو دهْنا إن 
کان عند آهله ال لآ عم 

۸۴۸(۸) حسن حلوانی از روح بن عباده از ابن جریج -ح- و محمد بن رافع از عبدالرزاق از 
ابن جریج از ابراهیم بن ميسره از طاووس از ابن عباس هه روايت کردند که او درباره‌ی سل 
جمعه, سخن رسول خداو را ياد کرد. طاووس گفت: من به این‌عباس گفتم: از عطر و روغنی که 
در نزد خانواده داردء بر خود بزند يا بمالد؟ گفت: در این باره چیزی نمی‌دانم. 


و صحيح أمام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۸۸۰ * این نوع عطر برای مردان مکروه است زیرا رنگ أن آشکار 
می‌شود و بوی آن کم و شبك است که در آینجا استفاده از آن به خاطر ضرورت أست که بر تأکید آن دلالت می‌کند. وأئله اعلم 
۳ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۸٩۷‏ 


کتاب: جمعه ۵ 


.۰ وقتل نحا برجم را مهن رح رخا ون بن عب الله 
حدتنّا الضحاك بن مخلد کلاهما عن ابن جریج بها الاستاد. 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از محمد بن بكر -ح- و هارون بن عبدالله از ضحاک بن 
مخلد. هر دو از ابن‌جریج» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 

٩‏ -(445) وَحَدَتنى محمد بن حاتم حدتتا پھر حدتا وهیب حدقا عبد اله بن ماوس عن 
أبيه عن أبى ره عن التب یکا قال: «حق لله على کل ملم أن يفتسل فى كل سبعة أيام 


واو ت 


o‏ ت و 
يغسل رأسه وجسذه».١‏ 


۸۴۹(۹) از آبوهریره ضيه نقل است که رسول خداية فرمود: «حق خداون دگان بر هر 
مسلمانى اين است که هفته‌لی یک بار غسل کند و تمام سر و اندام خود را بشويد». 


۰ -(۸0۰ وَحَدََا يم بن سيد حن مالك بن أنس فیما رئ عليه عن سی موی أبى 
بکر عن أبى صالح السمان عن أبى هريرة أن رسول ال قال: «من اغتسل يوم الجمعة 
شنل اه م رح فا قرب ومن راح فى سا الاي فكالما قرب بر ومن رح فى 


الساعة الثالَة فكانما قرب كبشا آفرن ومن راح فى الساعة الرأبعة فکانما قرب دجاجة ومن راح فى 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»." 
۸۵۰(۳-۰) از ابوهریره که نقل است كه رسول خداع فرمود: «كسى كه در روز جمعه غسل 
كند؛ غسلى مانند غسل جنابت» سپس در ساعت اول به مسجد برودء چنان است كه شترى را 
قربانی كرده باشد. كسى كه در ساعت دوم به مسجد بروده چنان است كه كاوى را صدقه داده 
باشد. کسی که در ساعت سوم به مسجد روده گویی قوچ شاخداری را صدقه داده است. کسی که 
در ساعت چهارم برود ثوابش مانند این است که مرغی را صدقه کرده باشد. در ساعت پنجم 
چنان است که تخم مرغی را صدقه داده باشد. وقتی امام برای خطبه در مسجد ظاهر شود 


فرشتگان حاضر می‌شوند و به ذکر و مطالب خطبه كوش فرا می‌دهند». 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۸5۸ 
" . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۸۸۱ 


۶ صحيح مسلم 


و م2 و 


١١‏ -زاهم) وحن تیب بن سعيد وير بن رمح بن المهاجر قال ابن رمح آخبرتا لت 
عن عقيل عن أبن شهاب آخبرنی سعيد بن المسیب أن آنا هرير ةط أخيره أن رسول اللي 
قَال:«إذ فلت لصاحيك أنصت» ر يوم م الجمعة والإمام بخطب. فقد لَعوْت».١‏ 

۳13۱ از ابوهريره»» روايت است که رسول خدائك فرمود: «اكر به هنكام خطبه 
خواندن امام در روز جمعه به يار بغلدستى خود كفتى: ساكت باش, بدان كه سخن لغوى بر زبان 
رانده‌ای!» توت من خطبه‌ی امام جايز نيست.] 


م مس 9 


TT 
آنیما حدتاه أ أن أبا هريرة# قال سمعت رسول ال ول بمثله.‎ 

(۰۰) عبدالملک بن شعيب بن ليث از پدرم از جدم از عقيل بن خالد از ابن شهاب از عمر 
بن عبدالعزیز از عبدالله بن ابراهیم بن قارظ مه مره از أبوهريره ضيه روايت کردند که 
رسول خدايقةٌ می‌فرمود: باقی مشابه حدیث مذکور است. 

م ا جرع خبرنی ان شاب 

ل ۳ 
حدیث را نقل کرد؛ جز آن که در 2 تعبیر أبن جريج آمده أست: : أبراهيم بن عبدالله بن قارظ؛ به جای» 
عبدالله بن آبراهیم بن قارظ. 

۲ (۰۰۰) وحدثتا ابن آبی عمر حدنا سفیان عن آبی الزتاد عن الاعرج عن آبی هريرةطه 
عن النَبى 46 قَال:«إذا فلت لصاحبك آنصت يوم الجمعة والامام یخطب فد غيت». قال بو الزتاد 
هی لْعَة أبى هريرة وإنما هو فد لَغوت. 


8 در صحيح امام بخارىء برأبر است با حديث شماره: ٩۲۴‏ 


کتاب: جمعه ۷ 


۰-۲ ۰ ( از أبوهرير هط نقل است که رسول خدايق فرمود: «اگر به هنگام خطبه خواندن 
آمام در روز جمعه به یار بغل‌دستی خود بگویی: ساکت باش» بدان كه سخن لغو و بیهوده‌ای بر 
زبان آورده‌ای!» ابوزناد گفته است: اصطلاح «فقد أغيت» لغت أبوهريره بوده أست؛ زيرا لغت اصلی «فقر 


لَعْوْتَ» می‌باشد. 
باب 5 بیان آن لحظه‌ی ملکوتی در روز جمعه! 


۳ -(۸۵۲) وحدتتا یخی بْن یخی قَال: قرات على مالك ح وحدثا فيب بن سيد عن 
مالك بن أنس عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرةه أن رسول الله ذكر یوم الجمعة 
ققال: «فيه ساعَة لا يوافقها عبد مسلم وهو یصلی يسأل له شيا إلا أعطاه إياه». زاد قتيبة فى 
يه شاپ يه 

۸۵۲(۳-۳) از ابوهريرهق نقل است كه رسول خداي از روز جمعه ياد كرد و فرمود: «در آن 
ساعتى أست كه أكر نماز بنده‌ی مسلمان با آن موافق افتد؛ هر أن جه از خدا بخواهد به او عطا 
كند». قتيبه افزود: رسول خداي با دست خويش اشاره كرد؛ كويى آن زمانء بسيار اندک است. 


٤‏ -(۰۰۰) حدقا ژهیر بن حرب حدقا إسماعيل بن إبراهيم حدتنا أيوب عن محمد عن 
أبى هُريرةَطفه قال: قال آبو الاسم له «إن فى الجمعة لَساعَة لا يوافقها ملم قائم یصلی يسال 


نوع ع الود و وا 


له یر لا آعطاه إياه». وقال بيده یلها یزهدها.۱ 

۰۰۰(۳۴) از ابوهريرهه نقل است که رسول خداعلا فرمود: «بی‌گمان در روز جمعه 
بزنگاهی است که اگر نماز بنده‌ی مسلمان با آن موافق افتد» هر خیری از خدا بخواهد. او را 
ارزانی دارد». در أدامه كفت: رسول خداية با دست به زمان اندک و أهميت ویژه‌ی آن اشاره 


فرمود. 


(۸۵۲) موطأ: ۲۴۲؛ بخاری: ٩۳۵‏ نسائى: ۱۳۳۲؛ ابن ماجه: ۱۱۳۷؛ احمد: ٩۱۰۳۰۷‏ ابویعلی: ۶۰۵۵ // گفته شده این بزنگاه از 
زمان جلوس خطیب بر منبر تا پایان نماز را شامل می‌شود؛ و گفته شده که بعد از عصر تا غروب خورشید است؛ و گفته شده 
که زمانی خاص از روز را كويند (تيسير صحیح بخاری» حديث .)٩۳۵‏ // روایت شده که انگشت ابهام خويش را به نشاندى 
اهمیت موضوع بر انگشت ميانه يا انگشت کوچک خود گذاشت» بدين معنى كه این لحظه در اولویت قرار دارد (همان). [ر. ش. 
موطأ به ترجمه مصحح.] 

۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۶۴۰۰ 


تس تت هرس تشن 

-(۰۰») حدثنا ابن المننى حدّنا ابن آبی عدى عن أبن عون عن محمد عن آبی هرب رد 
قال: قال آبو لاسما بمثله. 

۰۰۰۳) ابن‌مثنی از ابن ابوعدی از ابن عون از محمد از أبوهريره روایت کرده که گفت: 
ابوالقاسم وق مشابه حدیث مذکور را گفت. 

(۰۰۰) وحدتنى حميد بن مسعدة لباهلی حدقا بش - يعنى ابن مفضل - حدتّنا سلمة وهو 


7 سوس مام 


ابن علقمة عن محمد عن آبی هريرة قال: : قال أبُو لاسم 3 بمثله. 


-(۰۰۰) حميد بن مسعده باهلی از بشر (ابن مفضل) از سلمه (ابن علقمه) از محمد از 
ابوهريره#ه روايت كرد كه ابوالقاسميك مشابه حديث مذكور را گفت. 


9 (۰۰۰) وحدتنا عبد الرخمن بن سللام الجمحی حدقا ابيع - يعنى ابن مسلم - عن 
محمد بن زیر عن أبى هرتره عن الى ان ال «إن فى الجمعة أساعة لا یوافقها ملم 
يسال له فیها حيرا إلا اعطاه [یاه». قال وهی ساعة خفيفة. 


بزنگاهی است که ۳ مه [نمازش] با آن موافق افتد و در آن لحظه ۱ خدا خيرى د 
جز این نیست که خداوند او را عطا فرماید». هم‌چنین گفت: أن ساعت» بسیار اندک است. 


لس سس و و e‏ وم 


0 ا ارات مم بن منبه عن أبى 


-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه از ابوهريره» روايت كرد كه 
ابوالقاسم یه مشابه حديث مذکور را بر زبان آورد؛ اما نكفت: آن ساعت» بسيار اندک است. 


٩‏ ۸۵۳(7) وحدثنى أبو الطاهر وعلى بن خشرم قَالا: آخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بکیر 
ح وحدتنا هارون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عيسى قال حدنًا ابن وهب أخبرتا مخرمة عن أبيه 
عن این بردة بن أبى موسی الاشعری قال: قال إى عبد الله بن عمر: أب سيعت ابات يحنت عن 


رسول الک فی شأن ساعة الجمعة؟ 1 : قلت: نعم سمعته يقول: سمعت ١‏ رسول ال یقول: 
«هى ما بين أن یجلس الامام إلى أن تُقْضى الضّلاة». 


کتاب: جمعه ۱ ۹ 


۸۵۲(۳۶) از ابوبرده بن موسی آشعری نقل است که گفت: عبدالله بن عمر از من پرسید: از 
يدرت در مورد منزلت لحظه‌ی نیکوی روز جمعه از رسول خداوو شنیده‌ای؟ گفت: گفتم: بله؛ 
شنیدم که اظهار داشت که رسول جنا فرمود: «آن لحظهی نیک زمانی است که امام برای 
[خواندن خطبه] می‌نشیند و تا زمانی كه نماز خاتمه می‌یابد دوام دارد». 


باب ه ‏ فضیلت روز جمعه 


و و مس وس كم 


۷ -(608) وحدتنى حرملة بن یحیی أخبرنا ابن وهب أخبرنى يوئس عن ابن شهاب 
أخبرنى عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة» يقول: قال رسول الله «خير يوم طلعت عليه 
الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أذخل الْجِنّةَ وفيه أخرج منها». 

۸۵۴(۳۷) از ابوهريرهك نقل است كه رسول خداو فرمود: «بهترين روزی كه خورشيد بر 
آن طلوع کرد روز جمعه است؛ در آن روز آدم خلق شد ودر آن روز وارد بهشت كرديد ودر آن 
روز از پهشت بیرون رانده شد». ۱ 

۸ ۰۰۰۳ وحدثتا قتيبة بن سعيد حدتنا المغيرة - یعنی الحزامی - عن آبی اناد عن 
الأعرج عن أبى هريرة أن النبى يق قال: «خير یوم طت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق 
آدم وفيه أذخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة الا فى يوم الجمعة». 


۰۰۳۸ ) از ابوهريره» نقل است كه رسول دای فرمود: «بهترين روزى كه خورشيد بر 
آن طلوع کر روز جمعه است؛ در آن روز آدم خلق شد ودر آن روز وارد بهشت كرديد و در آن 
روز از يهشت بیرون رانده شد؛ و روز رستاخیز جز در روز جمعه وقوع نمی‌یابد». 

باب ٦‏ - دست یابی و رسیدن اين امت به پاداش روز جمعه 

۹ -(ه66) وحدتنا عمرو لثاقد حا سفیان بن عيينة عن أبى اتاد عن الاعرج ع عن آبی 

هريرة# قال: قال رسول الله نحن الآخرون ونحن السايقون يوم القيامة بيد أن کل أمة 


أوتيت الکتاب من قبلنا وأوتیتاه من بعدهم ثم هذا الوم اذى به له علا هداتا الله له لاس 
نا فيه تبع اليهود غدا والتصاری بعد غد».۱ 


' . در صحیح امام بخارىء برابر است با حدیث شماره: ۸۷۶ 


۷۰ ۱ صحيح مسلم 


۵(۳۹ه۸) از ابوهريره نقل است که رسول خداءو: فرمود: «ما [مسلمانان» يسينانيم [در 
دنیا] و پيشينيانيم در روز قیامت؛ به اين معنی که به دست هر امتی پیش از ما کتاب داده شده 
است و به ما بعد از آنان کتاب داده شده است. سپس این روز (جمعه)» روزی است که خداوند أن 
را بر ما واجب نمود و خداوند ما را بر آن هدایت فرمود. سپس مردم در آن دنباله‌رو ما شدند؛ یهود 
فردای أن روز (شنبه) و نصاری يس فردای آن روز (یکشنبه)». 


رس وحدتا ابن ) أبى عمر حدتنا سفیان عن أبى الزتاد عن الأعرج عن ۳1 هريره 
وابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة4 قال: قال رسول الله «تحن الاخرون وتحن السابقون 
يوم القيامة». يمثله. 

-(۰۰۰) از ابوهريرهظك نقل است كه بيامبر خداكك فرمود: «ما [مسلمانان] يسينيانيم [در 
دنيا] و پيشينيانيم در روز قيامت»؛ باقى حديث مشابه حديث فوق. 

) واه بن سعيد ورن حرْب قال حدثتا جرير عن الأعمش عن أبى 
صالع عن أبى هریرةته ال قال رسول الك «تحن الاخرون الأولون يوم القيامة وتن اول 
من یدخل الجنَة بید آنیم وتوا الکتاب من قبلنا وآوتیتاه من بعدهم فاختفو فهدانا الله لما اختفو 
فيه من ؛ الحق فهذا يومهم الذی اختلفوا فيه ها الله له - قال يوم الجمعة - فالیوم لنا وغَدا 
لليهود وبعد غد للثصاری». 

۰-(۰۰۰) از ابوهريره» نقل است كه پیامبر خداية فرمود: «ما [مسلمانان]» آخرین ‏ 
نخستينانيم در روز قيامت. ما اولین كروهى هستيم كه به بهشت وارد می‌شویم. غير از اين كه أن 
كسانى كه قبل از ما به آنان كتاب داده شده و این که بعد از آنان به ما كتاب داده شده اختلاف 
كردندء پس خداوند در آن‌چه اختلاف كردندء ما را به حق رهنمون شد. اين روزی كه آنان در آن 
اختلاف كردند و خدا ما را بدان رهنمون شد روز جمعه است. پس این روز برای ماست و فرداى 
أن روز (شنبه) براى يهود و پس فرداى آن روز (یکشنبه) براى نصارى است». 


م وحدتتا محمد بن رافع حدتنا عبد لرزآق نا معمر عن همام بن منبه آخی 
وهب بن متبه قال: هذا ما حدقا أبو هريرة عن محمد رسول ال قال: قال رسول الله 
«تحن الآخرون السايقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من ينا وأوتیتاه من بعدهم وه 


بومهم الى فرض عَلَيهِم فَاخْتَلَقُوا فيه فهدانا ال له فهم نا فيه تبع ۾ فالیهود غدا والتصاری بعد 
غد». 


کتاب: جمعه 3 


۰۰۰(۳۱) از أبوهريره#ه نقل است که پیامبر خداي فرمود: «ما [مسلمانان]» آخرین 
پيشينيانيم در روز قیامت. آنانی که پیش از ما به آنان کتاب داده شدء در اين روزی (جمعه) که بر 
آنان واجب گشت. اختلاف کردند يس خداوند ما را به أن رهنمایی فرمود و از همین روی آنان 
در این روز دنبالهرو ما هستند؛ برای يهود فردای آن روز (شنبه) و برای نصاری پس فردای آن 
روز (یکشنبه)». 


۳۲ اد وحدتنا آبو كريب وواصل بن عبد لاعلی فالا حدتناآبن فضیل عن آبی مالك 
الأشجعى عن أبى حازم عن أبى هريره وعن ربعى بن حراش عن حذيفة قالا: قال رسول 


ال ۳ الله عن الجمعة من كان قَبْلَنا كان هرد : نوم الست وان الُصارى ب یوم الأحد 


:نحن درون من لخر ادي ا ولون يوم القيامة التق لهم قبل الاق ق». وفی 5 سل 


المقضى بیتهم. 

۲-(۸۵۶) از حذيفه نقل است که پیامبر خدائ فرمود: «خداوند كسانى را كه پیش از ما 
بودنده به [شناخت] روز جمعه هدایت نکرد؛ از اين روی» یهودیان روز شنبه را بزرگ داشتند و 
مسیحیان روز یکشنبه ر؛ يس زمانی که خداوند به ما کتاب داد ما را به روز جمعه هدایت فرمود 
از همین روی این چنین روزها را آغازید: جمعه, شنبه و یکشنبه و این گونه آنان در روز قيامت 
دنباله‌رو ما شدند. با این وصف ما آخرينينم در دنیا و نخستينيم در روز قیامت. قبل از دیگر خلایق 
قضاوت می‌شویم». در روایت واصلء به جای «الْمَقَْضِئ لَمُمْ» «المقضی بَيْنَهُمْ» آمده است. 

۳۳ 0 حَدثَنًا أبو كريب آخبرتا ابن أبى زائدة عن وش 03 طارق حدثنی رن بن 
عن حذيفة قال قال رسول اللهك «هدينا إلى الجمعة و أضل الله عنها من كان قبلنا». 


۰۰۰(۳۳) از حذيفه نقل است كه رسول خداعِل فرمود: «ما به [تكريم و تعظيم] روز جمعه 
هدايت شديم؛ ولى خداوند كسانى را كه قبل از ما بودند» به أن راهنمایی نتمود». آن‌گاه ادامه‌ی 


حديث رأ مشابه حديث ابن‌فضیل نقل كرد. 


۱۳ صحيح مسلم 
باب ۷ - شتاب‌کردن در رفتن به نماز جمعه 


۰ وحبی أو الجر و وعنو بن سراد ری قال أب ماهر ال 
الاخران: أخبرنا ابن وهب أخيرتى يوئس عن أبن شهاب آخبرتی آبو عبد الله الاغر أنه سمع آبا 
هريرةكك يقول: قال رسول ال «إِذا كان یوم الجمعة کان على کل باب من أبواب المسجد 
ملائكة یکتبون الأول فالأول ادا جلس الإمام ا الصحف وجاءوا ر يستوعون الذكر ومتل 
المعجر کل الْذى بهدی البدتة ثم کالّذِی يهدى بقرة ثم کی يهدى الکیش ثم كالذى بهدی 


الدجاجة ؛ ثم م کالذی دی البيضة».١‏ 


۸۵۰(۳-۴) از ابوهريره#* نقل است كه رسول خدايق فرمود: «وقتى روز جمعه فرا رسدء 
فرشتگان بر در هر مسجدى مىايستند و کسی كه اول مىآيد [نام او را] اول مىنويسند. وقتی 
امام [براى نماز جمعه و اقامدى آن] به انتظار می‌نشیند» فرشتكان اوراق خويش را می‌پیچند 
یک کرش بع لقنا سل وى وا ترد ل کم ات کر اوا 
كند؛ بعد از آن» همانند کسی است که كاوى را قربانى كند؛ بعد از آن» همانند کسی است كه 
قوجى را قربانى كند؛ بعد از أن» عاد كدي اع ديري را قربانی كند؛ بعد از آن» همانند 
كسى أست كه تخم مرغى رأ صدقه دهد». 

5 عاط و كام وت هط مه و وه م وه وهی سا سم ۰ و ام مي ت ماه 

.۰ .) حدثنا يحيى بن يحبى وعمرو الناقد عن سفيان عن الزهرى عن سعيد عن أبى 
هریرةته عن الب 6 يمفله. 

(۰۰۰) یحیی بن یحیی و عمرو ناقد از سفیان از زهری از سعید از ابوهريره از پیامبر 
خداقق مشابه حديث مذکور را نقل کردند. 

(-۰) وق تن میدق شوب سرس نزخم - مر مر 
أييه عن أبى هريرةكه أن رسول ال قال: «علی کل باب من آبواب ال لمسجد ملك يكتب الأول 


فَالأول - مثل الجزور ثم تلهم حى صر إلى مثل ابيضة - فا جس الامام طویت الصحف 


شام مس و 


وحضروا الذکر». 


۲ .در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۹ 


کتاب: جمعه ۳ 


۰۰۰(۳۵) از ابوهریره ظ4 نقل است که پیامبر دا فرمود: «بر هر دری از درهای مسجد 
فرشته‌ای است که نام کسانی را كه پیشتر بدان وارد آینده می‌نویسد- کسانی که زودتر از همه و 
در وقت مقرر بدان درآیند. مانند این است که شتری را قربانی و صدقه کرده باشند و اين مرتبه تأ 
بخشیدن یک تخم‌مرغ تنزل می‌یابد- و وقتی امام برای نماز نشست. نامه‌های اعمال بيجيد 


می‌شود و به خطبه گوش می‌دهند». 
باب ۸ - فضیلت استماع خطبه و سکوت در آن هنكام 


۲ (۸۵۷) حدتنا ام بن بسطام حدکنا يزيد - يعنى ابن زریم - حدتنا روح عن سهیل 
عن أبيه عن آبی هريرةك عن النبى 6 قال: «من اغتسل ثم آتی الجمعة فصلّی ما قدر له ثم 


آلصت حتی یفرغ من خطبته نم يصلى معه غفر له ما بینه وبين الجمة الأخرى وفضل 2390 
آیام». 


۲۶-(۸۵۷) از ابوهریره‌ع» نقل است که رسول خدايق فرمود: «کسی که غسل کند و سپس 
به نماز جمعه پشتابد و نماز بخواند؛ هر اندازه که مقدور شد» سپس سکوت کند تا زمانی که امام 
خطبه‌ی خويش را تمام می‌کند بعد نماز را به جماعت بخواند» گناهان وی از اين جمعه تا 


جمعه‌ی آینده» به علاوه‌ی سه روز دیگر» بخشيده خواهد شد». 


eS FY‏ یحیی أخبرنا 
وقال الاخران : حدكنا آبو معاوية عن الاعش عن بی صالح عن أبى هریرة4 قال: 1 رسو 
الط و وا فأحسن الوصو : نهر این الجمعة 0 وأنصت غفر ل ما ید وبين ين الجمعة 


مس و سا مع واس سمس 


وزيادة تلائة آیام ومن مس الحصی فقد لَعَا». 

۰۰۰۳۷) از ابوهریره4 نقل است که رسول خداوَق فرمود: «کسی که به نیکی وضو 
گیره سپس در نماز جمعه شرکت کند و كوش کرده و سکوت نمايدء گناهان وی از این جمعه تا 
جمعه‌ی آینده» به علاوه‌ی سه روز دیگر» بخشوده می‌شود. هركس خود را با سنگریزه مشغول 
دارده عمل لغو و بیهوده‌ای انجام داده است».۲ 


.در آن هنگام. مسجد رسول خدا با سنگریزه‌ها مفروش بود و كسانى بودند که خود را بدان سرگرم می‌ساختند و از اصل 
كو شكردن به خطبه باز می‌ماندند و غافل مىشدند(م) 


۱۴ صحيح مسلم 


باب ٩‏ - نماز جمعه در وقت زوال خورسيد 


۸ (۸9۸) وحدتا أبو بكر بن أبى شیبة واسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر: حدقتا یخی بن 
سول ال هر نی رفح قال خن فقت لتر فى ای ماع قل" زول 
الشمس. 

۸۵۸(۳۸) از جابر بن عبدالله ‏ روایت است که گفت: ما همراه رسول خدائق نماز 
می خوانديم؛ سپس بر می‌گشتیم و به شتران آبکش خود استراحت مىداديم. حسن گفت: از جعفر 
برسيدم: أن در جه ساعتی بود؟ گفت: در وقت زوال خورشید. 

۹ ۰۰۳ وی الم بن رکه تابن مغر ح وخدقیی عبد له بن عبد 
الرخمن الدارمى حدتتا یخی بن حسان قالا جمیغا حَدثنا سلیمان بن بلال عن جفر عن أبيه آنه 
سأل جابر بن عبد الله متى كان رسول اللي یصلی الجمعَة؟ قال: كان یصلی ثم تذهب إلى 
جتنا سد لله فى حي جين ول اش 

۰۰۰(۳۶) سليمان بن بلال از يدر جعفر روايت كرد كه او از جابر بن عبدالله 4 يرسيد: 
يبامبر خداكَق در جه وقتى نماز جمعه را می‌خواند؟ وى گفت: زمانی که رسول خداي نماز 
مى كزاردندء ما به سوى شتران خويش می‌رفتیم و آن‌ها را به چراگاه مىيرديم یا به 
استراحتگاهشان مىبرديم. عبدالله در حديث خود افزود: «هنكامى که خورشيد زوال می‌کرد». 

١‏ ۹ وََدا اله بن لم ہن قثن وین یی ول نا حجر قال 
يحيى: أخبرنا وقال الاخران: حدثتا عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه عن سهل قال: ما كتا تقيل 
ولا نتغدى إلا بعد الجمعة -زاد ابن حجر - فى عهد رسول ال و ١‏ 

)885(-٠‏ عبدائله بن مسلمه بن قعنب و يحيى بن يحيى و على بن حجر از يدر ابوحازم از 
سهل روايت کردند که گفت: ما نه خواب قيلوله م ىكرديم و نه ناهار می خورديم؛ مگر بعد از نماز 


جمعه. ابن حجر افزود: در زمان رسول خداكق. 


0 , در صحيح أمام بخاری» برآبر است پا حديث شماره: A۹‏ 


کتاب: جمعه ۵ 


۱ (۸۱۰) وحدثنا یخی بن یحیی واسحاق بن إبراهيم قالا: آخبرنا وکیع عن يعلى بن 
الحارث المحاربی عن إياس بن سلمة بن الاکوع عن آبیه قال: كنا نجمع مع رسول ال ذ 
لت امس َم زجع مالقا 

۸۶۰(۳۳۰۱) از يدر ایاس بن سلمه بن اكوع نقل است كه او گفت: ما به وقت زوال خورشید» 
همراه پیامبر خداية نماز [ج جمعه] می‌خواندیم و چون از نماز بر می كشتيم» دنبال سایه م ىكشتيم 
که در أن پناه گیریم. 

۰۰۰۳۲ وحدنا (سحاق بن إبراهيم أخبرتا هشام بن عبد املك حدتنا يعلى بن الحارث 
عن إياس بن سلمةً بن الأكوع عن أبيه قال: كنا نصلی مع رسول اللهك الجمعة فترجع وما تنجد 
للحیطان فيئا نستظل به. 

ل وح ٍِ« 

e e باب‎ 

۲ (۸۱۱) وحدقتا عبد اله بن عم القوریری وآبُو مل الجختری جمینا غن خالد قل 
أبوكامل: حدتنا خالد بن الحارت - حدئتا عبید الله عن افع عن اين عمر قال: كان رسول ال 
يخطب يوم الجمعة قائما ثم یجلس ثم يقوم. قال: كما یفعلون ايوم" 

۸۶۱(۳۳) از أبن عمر ذه روایت است که گفت: رسول خداططاه ایستاده خطبه مىخواند و 


۲ می‌نث 3 0 يعد [در خطبه‌ی دوم] می‌ایستاد؛ همان گونه که آمروز عمل می‌کنند. 


6 (۸۱۲) وحدتّنا يحيى بن یحیی وحسن بن ) الربیع وآبو بكر بن أبى شيبة قال يحيى: 
ار و قال الاخران : حَدتنًا ایو الأخوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: کات للنبی کل 
خطبتان يجلس بینهما يقرا القرآن ويذكر الناس." 


. در صحيح امام بخارى» برابر است با حديث شماره: ۴۱۶۸ 
۲ . در صحيح امام يخارىء برابر است با حديث شماره: .17١‏ 
۲ . در صحيح امام بخارى» برابر است با حديث شماره: ۲۸ 


۶ صحيح مسلم 


۸۶۲(۳۴) از جابر بن سمره روایت أست که گفت: رسول خداعة دو خطبه می‌خواند و در 


ميان خطبه‌ها اند کی می‌نشست و قرآن می‌خواند و مردم را ارشاد می‌کرد. 

۹"( ۰۰( وحدثنا یی بن يحيى خر أبو خيثمة عن سماك قال: أنبأنى جابر بن سمرةً 
أن رسول الل كان یخطب قائماء ثم يجلس» ثم یفوم. فیخطب قائماه فمن نباك اه کان 
یخطب جالسا قد ذب فقد واللّه صلیت معه آكثر من آلقی صلاة. 

۵-(۰۰۰) از جابر بن سمره روایت است که گفت: پیامبر خدائة أيستاده خطبه می‌خواند. 
سپس می‌نشست. بعد برمی‌خاست 9 خطبه‌ی .دوم را نيز ایستاده می‌خواند. ٠‏ بس به تو 
بگوید که وی نشسته خطبه می‌خواند. قطعاً دروغ گفته است ت؛ به خدا سوگند! ها ت بیش از 


+ > # و ۵ حر So‏ 


باب ۱۱ - آيه شريفه:[وإذا رأوا تجَارةٌ أو لوا انفضوا الیها] 


٣‏ (۸۱۳) حدتتا عثمان بن آبی شيبة وإسحاق بن إبرآهيم کلاهما عن جریر - قال 
ا وى 


ص سم و و و مي مهاس 


۳ يبق إلا ان ی 14 رت هذه الآية آتی فى الجمعة: ۲ تجارة أو اقا 
لها وتركوك قَائماك' 

۳۴۶ از جابر بن عبداله# روایت است که رسول دا به حالت ایستاده در روز جمسه 
خطبه می‌خواند. در این هنكام کاروانی از جانب شام آمد. مردم به سوی أن شتافتند. به گونه‌ای 
كه جز دوازده مرد کسی باقی نماند. سپس اين آيه نازل شد: «و چون سرگرمی يا تجارتی را 
دیدند» به سوی أن شتافتند و تو را [در خطبه] ایستاده [بر متبر] رها کردند». «الجمعه» 4۱۱ 


0 ا 


ا 


)۰۰( اویکر بن اوشیه 56 بن ادریس از حصین» مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق نقل كرد و گفت: رسول خدايّق خطبه مىخواند و نگفت: ايستاده. 


( .در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: م۳۳ 


کتاب: جمعه ۱۷ 


)٠٠١(- ۷‏ وحدتنّا رفاعة بن الهيتم لواسطى دا خَالدٌ - یغنی الطَّحَانَ - عن حخصین عن 
سالم وآبی سفیان عن جابر بن عبد الله قال: كنا مع النبى يك يوم الجمعة فقدمت سویقةه قال: 
فخرج الاس |لیها فلم یبق إلا انا عشر رجلا آنا فيهم, قال: فانزل الله «إوإدا رآوا تجارة أو له 
انقضوا ها وترکوك فائما4 إلى آخر الآية. 


-(۰۰۰) از جابر بن عبداله 4 روایت است که گفت: ما همراه رسول خداق نماز جمعه 
مى خوانديم که کاروانی آمد. پس مردم به طرف أن بیرون رفتند و جز دوازده مرد که من نیز در 
میانشان بودم. باقی نماندند؛ پس خداوند نازل فرمود: «و چون سرگرمی یا تجارتی را دیدند به 
سوى أن شتافتند و تو را [در خطبه] ایستاده [بر منبر] رها كردند». 0 د 3 آیه. 


اف راو 


له د آمنخاب ب رل از 7 بق معه إلا اننا عشر ده نين أو 0 0 

i‏ از جابر بن د است كه گفت: در روز جمعداى ييامبر خداوق در 
ميان ما به خطبه ايستاده بودند که كاروانى به مدينه آمد. اصحاب رسول خدائ به سوى آن 
شتاب كرفتند؛ به گونه‌ای كه همراه ايشان تنها دوازده مرد که ابوبكر و عمر# نيز در میانشان 
بودندء باقى ماندند. بس اين آيه نازل شد: «و چون سركرمى يا تجارتى را ديدند به سوى آن 
شتافتند و تو را [در خطبه] ايستاده [بر منبر] رها كردند». «الجمعه 4۱۱ 

(ATE) ۹‏ دا محمد بن المتئی وابن بشار الا حدثنا محمد بن جعقر حدتتا شعبة عن 
منصورٍ عن عمرو بن مره عن آبی عبيدة عن کفب بن عجرة قال: دخل المسجد وعبد الرخمن بن 
أم الحکم بخطب قَاعذا فقال: انظروا إلى هذا الخبيث بخطب قاعداه وقال الله تعالی ودا رأوا 
تجارة أو هو انفضوا ها وترکوك ان 4 

۳۹-(۸۶۴) از كعب بن عجره روایت است که گفت: در حالی كه عبدالرحمن بن ام حکم 
نشسته خطبه می‌خواند او وارد مسجد شد و گفت: به این فرد خبیث بنگرید که نشسته خطبه 
می‌خواند و حال آن که خداوندکك فرمود: «و چون سرگرمی يا تجارتی را دیدند به سوی آن 
شتافتند و تو را [در خطبه ] ایستاده [بر منبر] رها کردند». «الجمعه» 4۱۱ 


۸ صحيح مسلم 
باب ۱۳ - عواقب ترک نماز جمعه 


(ep 3‏ وحدقنی الحسن بن على الحلوانى حدقا آبو توبة حدئتا معاوية - وهو أبن 
سلام - عن زید - یعنی آخاه - آنه سمع أبا سلام قال: حدتّنی الحکم بن میناء أن عبد اللّه بن 
عمر وأبا هريرة حدتاه آنهما سمعا رسول الله يقول على أعواد منيره:«لينتهين أقوام عن ودعهم 
الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكوئن من القافلين». 

۸۶۵(۰) از عبدالله بن عمر و ابوهريره نقل است كه رسول خداو بر منبر خويش فرمود: 
«كروهى هستند که يا بايد از ترک نماز جمعه خود را باز دارند يا اين كه خداوندك بر دلهاى 
آنان مُهر مى نهد و در نتيجه از كروه غافلان خواهند بود». 

3 ۳ تون بودن ی 0 جمعه 


ص سو 


سماك عن جابر بن سمرة قال: کے سل زول ام فخت ماه قا وخا مت 


۶۶۱ از جابر بن سمره روايت است که كفت: من با پیامبر دای نماز مىخواندم و 
حال آن كه نماز و خطبه‌ی رسول دای در حد وسط بود [و افراط و تفريطى در آن راه نداشت]. 

)٠۰۰(- ۲‏ وحدتتا أبو بكر بن أبى شيبة وابن ثمير قال حدقا محمد بن بشر حدتنا زکریاء 
حدتنی سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلى مع النبِى ب الصلوات فکانت صلاته 
قصذا وخطبته فصد. وفى رواية أبى بكر زکریاء عن سماك. 

۰۰۰(۳۲) از جابر بن سمره روايت است كه گفت: من همراه رسول خدائق نماز خواندهام؛ 
نماز و خطبه‌ی یشان در حد وسط بود. در ان أبوبكرء زكريا از سماک روايت كرده است. 


محمد عن أبيه عن ر اله ق کان ول 50 عیناه 1 


(۸۶۵) نسائى: ۱۳۷۰ ابن ماجه: ۷۹۴ و ۱۱۲۷؛ أحمد: ۳۱۰۰ و ۵۵۶۱ 


کتاب: جمعه ۰ ۱۹ 


۵ 2 دياق 


و وأشتد غضيه حتی کازه مثذر جیش 1۳1 :صبحکم وصساكم». و :«بشت أنا والساعة 
کهاتین». ویفرن بین إصبعيه السبابة ولوسلی ویقول: :ما بعد فان خَيْرَ الحدیث کتاب اله وخیر 
ادى هدی محمد وشر الاموز محدتائها ول بدعة ضلالة» ثُم یقول:«آنا آولی بكل موّمن من 
نفسه من ترك مالا لاله ومن ترك دینا أو ضياعا فزلی وعلی». 

“ع (لاعم) از جابر بن عبداله 4 روايت است كه كفت: رسول خدائيٌ زمانى كه خطبه 
هشدار مىداد 9 می‌فرمود: «بامدادان و شامگاهان خود را پاس دارید». هم‌چنین مى فرمود: من و 
قيامت مانند اين دو هستيم» و دو انگشت سبابه و وسط خويش را به هم می‌چسباند. باز 
می‌فرمود: «اما بعد؛ بدون شك بهترين کلام» قرآن است و نيكوترين هدایت» هدايت محم دی 
است و بدترين كارها [و امور مربوط به دین]؛ بدعتهاى أن است و حال أن كه هر بدعتى 
كمراهى است». همجنين می‌فرمود: «من از هر مؤمنى نسبت يه خود او سزاوارترم؛ هر كس مالى 
از خويش به ارت گذارد از آن خانواده‌ی اوست و هر كس فوت کند؛ در حالی که بدهی يا 


فرزندانی دارد ادای أن و سرپرستی آنان بر عهده‌ی من است». 
e‏ 2 سلیمان بن لال حدتنى 


او و ا 


هدع هد موه 


ناف ريشي عند ل شور عل فداه ون عاذ مول 0 


۰۰۰(۳۴) از يدر جعفر بن محمد نقل است كه كفت: از جابر بن عبدالله 4 شنيدم كه 
می‌گفت: خطبه‌ی رسول خدائك در روز جمعه بدين صورت بود: ابتدا خداون د را حمد و ثنا 
مى كفت و سيس در ادامه, در حالى كه صدايشان را بلند كرده بود می‌فرمود. آن‌گاه» مشابه 
حديث مذكور رأ نقل كرد. 


(۸۶۷) ابوداوود: ۲۹۵۴ و ۲۹۵۶ نسائى: ۱۵۷۸؛ ابن ماجه: ۴۵ و ۰۲۴۱۶ // كل بدعة: كل در أينجا هر جيزى را شامل 
نمی‌شود و در آن تخصيص هست. همانند «تدمر کل شیء...»» «[اين تندباد] هر جيزى را [كه بر آن كذر كند] به امر و اراده‌ی 
بروردكارش نابود مىكند و درهم می‌کوبد. [بس مردان و زنان و كودكان و اموالشان را هلاک ساخت و أنها را بين زمين و 
آسمان بالا برده و بر زمين كوفت و از هم باشيدء و تنها هود و یاران مؤمن أو باقى ماندند]» يس به گونه‌ای كرديدند كه جز 
محل سکونتشان جيزى ديده نمی‌شد. ما این گونه قوم گناه کاران و كافران را جزا می‌دهیم». «الأحقاف, ۲۵). كل در اينجا 
به معنی غالباً است؛ یعنی اغلب بدعتها گمراهی‌اند (صحيح مسلم» به شرح نووی» ۱۳۳/۶). 

' . امور جمع امراست و أن در باب شأن و منزلت است و مراد از آن امور دينى است و نه امور مربوط به دنيا كه كاهى خير 
است و گاهی شر. محدثات امور دينى شامل همه أن جيزهايى است كه مردم در دين بديد می‌آورند و أن می‌تواند در عقیده. 


قول و عمل باشد.(م) 


۳۰ صحيح مسلم 


٥‏ ۰۰۰۳ وحدثنا آبو بکر بن أبى شيبة حدئنا وكيع عن سفیان عن جعفر عن أبيه عن 
E E‏ غلیه با ول کم هنن ده 


ق مس ۵ 


اله ميل له ومن یل قلا هابی له ویر الحديت کتاب ال ثم ساق الحدیث پمثل 
حریث الى 

۰۰۰۳۵ از جابر [بن عبدالله ] روایت است که گفت: رسول خدایل در روز جمعه برای 
مردم خطبه می‌خواند و در أغازء خداوندگك را حمد و ثتا می‌گفت و سپس می‌فرمود: «کسی را که 
خداوندگاك او را هدایت کند. برای وی گمراه کننده‌ای نخواهد بود و کسی را که [خداوند] گمراه 
گرداند. برای او هدایتی نیست و نیکوترین کلام» کتاب خداست». آن‌گاه ادامه‌ی حدیث راء مشابه 
حدیث ثقفی نقل کرد. 

7 -(18) وحدثنا (سحاق بن إبراهيم ومحمد بن الْمئتی كلاهما عن عبد الاعلی - قال 
ان :بیع لأعلى وهو أو هام - قا ون عرو بن ید عن سيد أن چم 

عن ابن عباس أن ضمادا قدم مکة وگان من أزد شنوءة وكان يرقى من هذه الریح فسمع سفهاء 

من آهل مه ولو:پن محم مون قال و ألى رآ هذا رل لل الله يفيه على دی 
ل اقل با محمد إلى أرقى ون هزد رتم ون اله وى على EE‏ 


2 ه موه 2 


ەق مم 


هادی لَه 6 آن لا 2 1 ل وحده لا و لَه 1 ا عبده 2l‏ بعد». 4 قال 
فقال: أعد على کلماتك هؤلاء. فاعادهن عليه رسول اللي ثلاث مرات قال: فقال: لَقَد سمعت 
قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء ما سمعت مثل کلماتك هؤلاء ولد لعن تاعوس الْبَحْرِ 


ساس مس اس 


قال: فقال: هات يدك آبایعك على الاسلام قال: قبايعه. فقال رسول اللي : «وعلى قومك». 
قال: وعلی قومى» قال: فبعت رسول اللي سرية قمروا بقومه فَقَالَ صاحب السرية للجيش: هل 
آصبتم من هؤلاء شينا؟ فقال رجل من القوم: آصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها فن هؤلاء قوم 
ضماد 

۶-(۸۶۸) از ابن عباس نقل است که وی گفت: ضماد از قبیل‌ی ازد شنوءه به مکه آمد؛ 
أو ورد و آفسون می‌خواند و جن‌زده‌ها و دیوانگان را شفا می‌داد. از زبان سفیهان و ابلهان مکه 
شنيد که مى كفتند: همانا محمد دیوانه شده است. با خود گفت: چه خوب می‌شد که این مرد را 


کتاب: جمعه ۳۱ 


می‌دیدم؛ شاید كه خداوندطّك به وسیله‌ی من او را شفا می‌داد. يس او را دید و گفت: ای محمد! 
من کارم این است که جنون را به وسیله‌ی افسون درمان می‌کنم. خداون دک هر كس را که 
بخواهد به وسیله‌ی من شفا می‌بخشد؛ نیازی هست که تو را درمان کنم؟ رسول خدال فرمود: 
«حمد و سپاس تنها از آن خداوندگك است؛ تنها او را مىستاييم و تنها از او یاری می‌طلبیم؛ هر 
كين که اید كته هه کا ام براك از تست وک كنس را رند کی از 
گردانه هیچ هدایتگری برای او نیست؛ و گواهی می‌دهم که هیچ معبود راستینی جز الله وجود 
ندارد و یگانه و بی‌همتاست و این که محمد بنده و رسول اوست؛ اما بعد». راوی می‌گوید: ضماد 
گفت: دوباره سخن خويش را تکرار کن. رسول خداعل سه بار این کلمات را تکرار فرمود. ضماد 
گفت: من سخن کاهتان و ساحران و شاعران را شنیدهام؛ اما کلامی مانند کلام شو را يدوام 
این کلام بسیار بلیغ و زرف است. ضماد گفت: دستت را جلو بيار تا بر دين اسلام با شما بيعت 
کنم. راوی گفت: پس ضماد با بيامبر خداعل بيعت کرد. بيامبروّ فرمود: «بیعت تو شامل قومت 
هم می‌شود؟» گفت: بله بر آنان هم هست كه با شما بيعت نمایند. راوی گفت: رسول خدايق 
سریه‌ای را اعزام داشتند که آنان بر قوم ضماد گذشتند و فرمانده لشکر از افراد خويش پرسید: از 
آنان چیزی گرفتید؟ کسی در آن ميان گفت: بله؛ من از آنان آفتبه‌ای گرفتم. فرمانده كفت: أن را 
برگردان؛ زیرا اين افراد از قوم ضماد هستند. 

عرس خی مرج هرشتنم اف ریم 
عن واصل بن حیان قال: قال آبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وآبلغ فلما نزل فنا يا أبا یشان قد 
شت از قز كنت شنت قال إلى منت نول ادك يو ین لول ما یل 
وقصر خطبته مئنة من فقهه فَأَطيلُوا الصلاة وافصروا الخطبة وان من الْبيَانِ سحرا». 

۸۶۹(۳۷) از ابووائل نقل است که گفت: عمار برای ما خطبه‌ای موجز و بلیغ خواند. چون از 
منبر پایین آمد. گفتیم: ای ابویقظان! بلیغ و موجز سخن گفتی؛ ای کاش! ادامه می‌دادی. كفت: 
شنیدم كه رسول خداي می‌فرمود: «طولانی خواندن نماز فرد و کوتاه ايراد كردن خطبه‌اش» 
نشانه‌ی فقاهت اوست. بس نماز را طولانی كنيد و خطبه را کوتاه؛ و بی‌گمان برخی از بیان‌ها 


سحر و افسون هستند؛ [زيرا در دل مخاطبان اثر می‌گذارد]». 


۸ -(۸۷۰) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن عبد الله بن ثُميْرٍ قال حدتًَا وكيع عن 
سفیان عن عبد العزيز بن رفیع عن تمیم بن طرة عن عدی بن خانم أن رجلاًخطلب جد 
لب فقال: من بطع اله ورسوله فَقَد رشد ومن يعصهما فد غوی. ققال رسول ال : هيفس 
الخطيب آنت. قُل: ومن ینص ال و رسوله». قال ابن مير: فد غوی. 

۸۷۰(۳۸) از عدی بن حاتم روایت است که گفت: فردی در حضور رسول خداي خطبه 
خواند و گفت: هر كس از خدا و رسولش اطاعت کنده به تخقیق که هدایت يافته است و هر كس 
آن دو را نافرمانی کند. قطعاً گمراه گشته است. رسول خدايك فرمود: «چه بد خطيبى هستی توا 
بگو: و هر كس خدا و رسولش را نافرمانی می‌کند». [يعنى از ضمیر آن دو استفاده نکن و نام خدا 
و رسولش را بر زبان جاری ساز.] ابن نمير عبارت فَقَدْ غوی را به جای عبارت: فقَذ غوی آورده 
است. 

٩‏ (۸۷۱) حدقا قتيبة بن سعيد وآبو بكر بن آبی شيبة وإسحاق الحنظلى جَمِيعًا عن ابن 
عيينة سمع عطاء يخير عن صفوان بن یعلی عن أبيه أنه سمع الَبِىك4 یقرا على الْمبرٍ وتادو يا 
ملك ١‏ 


۳۹ قتیبه بن سعيد و أبوبكر بن ابوشيبه و اسحاق حنظلی» همكى از ابنعيينه روايت 
كردند كه از عطا شنيد كه از قول يدر صفوان بن يعلى جنين نقل كرد كه او از بيامبر خدايقق شنيد 
كه این آیه را بر مبنر می‌خواندند: «و [كافران در ميان عذاب آتش] فرياد بر آورند: ای مالک [و ای 
نگهبان و خازن جهنم! بگو تا] پروردگارت جان ما را بگیرد [و به يكباره ما را بميراند. نگهبان جهنم] 
می‌گوید: بی گمان شما [در عذاب دائمی جهنم] ماندگار و همیشکی هستید». (الزخرف» 4۷ 

(AVY) ۰‏ وحدتنی عبد اللّه بن عبد الرخمن م الدارمى خی یحبی بن حسان 0 
ا ا ال وي عد بت ا ل ل ی قاد أخْذت 


۶ و ق و7 


وق والقرآ ن المجبد» ين فى سول الو يوم سورع انير فى کل مد 


. ۳۲۳۰ در صحيح امام بخاری, برابر أست با حديث شماره:‎ . ١ 


کتاب: جمعه ۲۳ 


۰-(۸۷۲) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از يحيى بن حسان از سلیمان بن بلال از یحیی 
بن سعید از عمره دختر عبدالرحمن از خواهر عمره روایت کرد که گفت: من سوره «ق والقرآن 
الْمَجِيدٍ» را از رسول دای ياد گرفتم؛ زيرا ایشان هر جمعه أن را بر روی منبر قرائت می‌کردند. 


-(۰۰۰) وحدتنیه بو الطّاهر تابن وهب عن یخیی بن أيوب عن يحيى بن سعيدٍ عن 
عر عن أخت رة بت رشن اقب مها بل حديت لمان بن پا 


-(۰۰۰) ابوطاهر از ابن وهب از يحيى بن ايوب از يحيى بن سعيد از عمره از خواهر عمرهء 
دختر عبدالرحمن كه از وى بزرگ‌تر بودء روايت كرد؛ همانند حديث سليمان بن بلال. 

۱( ای محمد ن بار امن جلف حدقا ب عن يب عن عب 
هنن مُحَمّدِ بن من عن ينت لحار بن النعْمان قات ما حفظت [ق] إلا من فى رسول اللو 
وو اقل م و وو لم د او الو ی مج اران حش 
يخطب بها كل جمعة. قالت: وکان تنورتا وتنور رسول له واحدا. 

۵۱-(۸۷۳) از دختر حارثه بن نعمان روايت است كه كفت: سوره‌ی [ق] رأ از قرائت رسول 


بود.! 


۲ -(۰۰.) وَحَدئنًا عموو الاقد حَدتنا یعقوب بن إبراهيم بن سعد حدقا آبی عن محمد بن 
شا قل حت َب له ى بخن من مرو ب حزم مار بخ 
لت بن سنن رجا بن رل ان ات قد كان 
وكا وو سول ال وأجنا سين أو سه وين سه ونا أخَذت ی ون المجيد» إلا 
عن لسن سول لیوا كل يوم جْمعَة علی انب إا خطب الناس. 

۰۰۰(۳۲) از ام‌هشام دختر حارثه بن نعمان روایت است که گفت: تنور ماو تنور رسول 
خدای دو سال يا سالی و چند سال» یکی بود. من سوره‌ی [ق] را از قرائت رسول خدايق حفظ 
کردم که هر جمعه در خطبه‌ای که برای مردم ايراد می‌کرد» آن را تلاوت می‌فرمود. 


۱ . عبارت اخیر برای آن است که شنونده به درستی سخن وى اطمینان کند و بداند که راوی به احوال رسول خداتك آگاه بوده 
است و منزل او به منزل رسول الله نزدیک بوده است.(م) 


۴ صحیح مسلم 


6ه ا 


۲ (۸۷4) وحدثنا أبو يكر بن آبی شيبة اعد اله بن إذريس عن حصين عن عفر 
بن روژيبة قال رأى يشر بن مروان على انب رافعا يديه فقال: قبح الله هاتين الیدین قد رآیت 
رسول ال ما يزيد على أن یقول: بيده هكذا. وآشار پاصیعه المسبّحة. 


۲( ۸۷۴) از عماره بن رؤيبه روایت است که گفت: او بشر بن مروان را بر روی منبر ديد 
که دستانش را بلند کرده بود از همین روی گفت: خداوند اين دو دست را زشت گرداند و به أن 
خير نرساند! من پیامبر خداقّق را در چنین حالتی ديدم كه جز با انگشت سبابه‌ی خويش اشاره 
نمی کردند. 


زه ۰) وحداناه تین سعيد حداا أو عوانة عن حصین بن عبد ارخمن قالرآیت بش 


رش ۶ وه رح مس 


بن مروان يوم جمعة يرقع يديه. قال عمارة بن رویب. فذکر تخوه. 

(۰۰۰) قتيبه بن سعيد از ابوعوانه از حصين بن عبدالرحمن روايت كرد كه كفت: بشر بن 
مروان را در روز جمعه ديدم كه [بر روى منبر] دستش را بالا برده بود. عماره بن رويبه كفت و 
همانند آن را ذكر نکرد. 

باب ١5‏ خواندن نماز تحیةالمسجد در وقت خطبه‌ی امام 


6 - (۸۷۵) وحدتنا أبو الربيع الزهرانی وقتيبة بن سعید قالا حَدتَنَا حَمَادُ - و هو ۽ ابن زید - 
مود نا یه يشب یوم الجمعة إِذْ جاء رجل 

۸۷۵(۵۴) از جابر بن عبدالله 4 روايت است که گفت: پیامبر خدايّق در روز جمعه خطبه 
می خواند که ناگاه مردی آمد. پیامبر کا فرمود: «ای فلانی. نماز خواندی؟» گفت: نه. رسول 
خدايق فرمود: «برخيز و [دو ركعت] نماز يخوان». 


م حدئنا بو بكْرٍ بن آبی شيبة وتقوب الذورقی عن ابن علي عن آیوب عن عَمْرٍو عن 


۶و هو 


جابرٍ عن النبی 9 كما قال حملا ولم يذكر الرقعتين. 


(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه و يعقوب دورقى از ابن عليه از ايوب از عمرو از جابر [بن عبدالله] 
روايت كردند؛ آن كونه كه حماد كفت و الرَكْعَتَيْنِ (دو ركعت) را ذكر نكرد. 


' . در صحيح امام بخاری, برابر اسّت با حديث شماره: ٩۳۰‏ 


کتاب: جمعه ۳۵ 


۵ -(۰۰۰) وحَدتنًا قتيبة بن سعيد وإسحاق ب بن إبراهيم فال فتيبة: حَدنًا وقال (سحاق: 
آخبرتا سفيان عن عمرو سمع جاپر بن عبد اله یقول: دحل رجل المسجد ورسول اللهك یخطب 
يوم الجمعة فقال:«اصلَیْت؟».قال: ۷. قال:«قم فصل الركعتين». وفى ر واية فتيبة قال:«صل 

۰۰۰-۵۵( از جابر بن عبدالله» روايت است كه می‌گفت: مردى داخل مسجد شد؛ در 
حالى که ييامبرك در روز جمعه خطبه می‌خواند. فرمود: «آیا نماز خواندی؟» كفت: نه. فرمود: 
«برخيز و دو ركعت نماز بكزار». در روایت قتيبه آمده است: «صّل ركْعَمَيْنِ»؟ به جاى «فُم فصل 


الرَكْعتَيْن». 


ی محمد بن رافم وعبد بن حمید قال ابن رافع حدقنا عبد الرزاق خن 


ابن جریج أخبرنى عمرو بن دینار له سمع جابر بن عبد له یقول: جَاء رجل والثبی 4 على المذبر 
یوم الجمعة بخطب فقال له:«ا ركعت رکمتین؟». قال: لآ. فقال:«رکع». 

۰۰۰(۵۶) از جابر بن عبدالله روایت است که می‌گفت: فردی آمد؛ در حالی که پیامبر لا 
در روز جمعه بر روی منبر خطبه می‌خواند. پیامبر خدائ به آن فرد فرمود: «آيا دو ركعت نماز 
خواندی؟» گفت: نه. رسول خدايق فرمود: «پس بخوان». 

۷ ۰ خاقا ل بر کا نذوم أن مقر - خا طني عن ره 
الإمام 00 و 

۰۰۰۳۷) از جابر بن عبدالله# روايت است که رسول خاي در حالى كه خطبه مىخوانده 
فرمود: «هر خاه يكى از شما در روز چمعه [وارد مسجد شود] در حالى که امام مشغول ايراد خطبه 


است. بايد دو ركعت نماز بخواند». 


رس وخ تن شیم تاموتا من رم ار 0 


۲ .در صحیح امام بخاری» برایر است با حدیث شماره: ۰۱۱۶۶ 


)٠٠٠(-88‏ از جابر [بن عبدالله] روايت است كه گفت: در روز جمعه زمانى كه رسول خداكق 
مشغول ايراد خطبه بود. سیک غطفانى وارد مسجد شد و قبل از این كه نماز بخواند. نشست. 
رسول خداكق از او برسيد: «آيا دو ركعت نماز خواندی؟» گفت: نه. رسول خداي فرمود: «بس 
برخيز و دو ركعت نماز بگزار». 


00 ونا إسحاق : نهیم وی بن حشرم e‏ وس 00 


ماقا يوم ا 0 ال یخطب فقال له:«یا سليك قم کح ۳ 0 


سے و ys‏ موعت ماه 


فيهما KK‏ قال : : «د جاء آحدکم د 2 م الجمعة والإمام یخطب فلیرکع ركعتين وليتجوز فيهما». 

)٠ ٠١ (-5‏ از جابر بن عبدالله 4 روايت است كه كفت: در حالى كه رسول خداية خطبه 
می‌خواند. سلیک غطفانی روز جمعه آمد و نشست. رسول خداتلاً فرمود: «ای سلیک! برخیز و دو 
ركعت نماز مختصر بخوان». سپس فرمود: «هرگاه یکی از شما برای نماز جمعه بیاید؛ در حالی 
که امام در حال ايراد خطبه است بايد دو ركعت نماز مختصر و کوتاه بخواند». 

باب ۱۵ - تعلیم دیگران در خطبه‌ی نماز جمعه 

۰ -(0۳۸) وعتتا شين بن قرو حدق يمان ن لمر حدقا ميدن هل ال 
قال ابو راع اتيت إلى لب ک4 وهو یخطب قال: فقلت: يا رسول ال رجل غریب جاء ار 
عن دینه لا یدری ما دینه قال: فأقبل على رسول ال وترك خطبته حتی انتهی ای 0 


بکرسی حسبت قوائمه حدین قال: فقعد عليه رسول اللهك وجعل یعلمنی مما علمه الله تم 


خطبته فاتم آخرها. 

۸۷۶۶۰ از حمید بن هلال روایت است که ابورفاعه گفت: نزد رسول خدايق رفتم در 
حالی که خطبه می‌خواند. گفتم: ای رسول خداعً مردی بیگانه آمده است و از دين می‌پرسد و 
کیفیت أن را نمی‌داند. راوی گفت: رسول خدايق خطبه را رها کرد و به سمت من آمد و بر روی 
صندلی‌ای با پایه‌های آهنی نشست. سپس من را آموزش داد آن گونه كه خداوند ایشان را 


آموزش داده بود. بعد به خطبه‌ی خويش ادامه داد و آن را تا آخر ايراد فرمود. 


باب ١"‏ سوره‌هایی كه در نماز جمعه خوانده مى شود 

١‏ -(۸۷۷) حدقا عبد الله بن مَسَلَمَة بن قعتب حدتنا سلیمان - وهو ابن يلآل - عن جعفر 
عن أبيه عن ابن أبى رافع قال: استخلف مروان آبا هريْرَة على الْمدِيئة وخَرج إلى مكة فصلی 
نا أبُو هريرةه الجمتة ففرا بعد سورة الْجُمُعّة فى الركعة الآخرة «إذَا جاعك المنافقون» قال: 
فادرکت آبا هريرة حين انصرف فقت له: نك قرات پسورتین كان علی بن أبى طالب 1 
بهما بالكُوفة. ال آبو هريْرةظه : إنى سمعت رسول له يقرأ يهما يوم الجمعة. 

۶۱-(۸۷۷) از ابن ابورافع نقل است که گفت: مروان, ابوهريره#ه را در مدينه جانشین 
خويش کرد و خود به سمت مکه رفت. ابوهريرهكك برای ما نماز روز جمعه خواند و در ركعت آخره 
كذ سور كيح ركه در ركفي از فا بیدا سورد افو يني فز ا 
الْمنافقون» را تلاوت كرد. راوى گفت: زمانى كه ابوهريره نماز را به بايان برده نزدش رفتم و به أو 
كفتم: تو دو سوره‌ای را خواندی كه على بن ابی‌طالب ظ4 آن را در كوفه می‌خواند. ابوهريره گفت: 
من از رسول خدایل شنيدم که أن دو را در روز جمعه تلاوت می‌فرمود. 

-(۰۰۰) وحدتتا قتيبة بن سعيد وابو بر بن أبى شيبة قالا: حدتنا حاتم بن إسماعيل ح 
وحدتتا قتيبة حدتنا عبد العزيز - يعنى الدرأوردى - كلاهُمًا عن جعفر عن آبیه عن عبید الله بن 
أبى راقع قال: استخلف مروان آبا هريرة. بمثله غير أن فى رواية حاتم قرا بسورة الجمعة فى 
اة الأولى وی الآخزة بل جات شون وة حاتري من خیم سان إن 
بلآل. 

-(۰۰۰) از عبیدالله بن رافع روايت است كه گفت: مروان» ابوهریره را در مدينه جانشين 
خويش کرد؛ مشابه حديث مذكور؛ جز آن كه در روايت حاتم آمده است: وى در ركعت اول 
سوردى جمعه و در ركعت دوم «إِذَا جاءک المنافقون» را خواند. روايت عبدالعزیز نيز همجون 
روایت سليمان بن هلال است. 

7 -(۸۷۸) حدتنًا یحبی بن یحیی وآبو بكر بن أبى شيبة واسحاق جمیعا عن جریر قال 
یی أخبرنَا جریز عن إبرآهيم ن محمد بن رن أبيه عن خییب بْن الم موی مان 


۳۸ صحيح مسلم 


۶ مه و و 


ربك الاعلی» و هل آتاك حدیت الْعَاشيّة4 قال: و اجتمع العيد والجمعة فى يوم واحد يقرأ 
بيهما آیضا فى الصلاتین. 

۸۷۸(۳۶۲) از نعمان بن بشير روایت است که گفت: رسول خداي در نماز عیدین و جمعه. 
سوره‌های [اعلی] و [غاشیه] را قرائت می‌کرد. گفت: و هر كاه عيد و روز جمعه با هم» هم‌زمان 
می‌افتاده آن دو را در هر دو نماز [عيد و جمعه] می‌خواند. 


يا و ا 


00 وحدثناه قتيبة بن سعيد حَدَنا أو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا 
الاستاد. 

(۰۰۰) قتیبه بن سعید از ابوعوانه از ابراهیم بن محمد بن منتشرء مشابه حدیث مذکور را 
با اسناد فوق نقل کرد. 


۳ -(۰۰۰) وحدثنا عمرو الاقد حدثنا سفیان بن عبيتة عن ضمرة بن سعید عن عبید الله 
ن عی ال قال: كت الضحاك بن قيس إلى الثثمان بن يتيير ماه أى شىء قرا رسول الله 
يوم الجمعة سوی سورة الجمعة فقال كان يقرا هل آتاد4 

”ع-(٠٠٠)‏ از عبيدالله بن عبدالله نقل است كه كفت: ضحاک بن قيس به نعمان بن بشير 
نامه‌الی نوشت و در آن از او پرسید: رسول دای در روز جمعه» غير از سوره‌ی جمعهء کدام سوره 
را قرائت می کرد؟ او در جواب گفته بود: پیامبر دای «هل آتاک» را می‌خواند. 


باب ۱۷ - سوره‌هایی که در روز جمعه خوانده مى شود 


2 كدوم مه ۵ و مت 


۶ (۸۷۹) حدقتا ابو يكر بن أبى شيبة حدتنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن 
راشي عن مسلم لین عن ستعيد بن جبير عن ابن عباس أن التب یھ کان يقرا فى صلاة الْفَجْرِ 


يوم الجمعّة لالم تنزيل» السجدة و هل آتی علی الإنسان جين من الدَهْر وآن لبیل کان 
يقرا فى صلاة الجمعة سورد ة الجمعة والمنافقين. 


۸۷۹(۴ از ابن عباس که روايت است كه كفت: رسول خدايك در روز جمعه و به وقت نماز 
صبح» در ركعت اول سوره‌ی «الم تنزيل» [سوره سجده] را قرائت می کرد و در ركعت دوم «هل 
أتى عَلَى اسان جين من الذهرٍ» و در نماز جمعه, سوره‌های الجمعة والمنافقین را مى خواند. 


(۰۰۰) وحدثنا ابن نمیر حدتنا أبى ح وحدثنا أبو كريب حَدتَنَا وكيع کلاهما عن سفيان بهذا 

س(۰۰+) ابن نمير از يدر -ح- و ابوكريب از وکیع» هر دو از سفیان» مشابه حديث مذكور رابا 
اسناد فوق نقل كردند. 

+ وَحَقا بن بار حدقا من ن جنقر حدقا طب عن مغو ذا لد 
مله فن اللاتين کلتیهما. کم قال سفیان 

-(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از مخولء مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق نقل كرد. در باب هر دو نماز روايت أنان يكسان است؛ چنان كه سفيان نقل كرده بود. 

۵ -(۸۸۰) حدتنى زهير بن حرب حَدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد 
لرحمن الأغرج عن أبى هريره عن لبیل أنه كان يقرأ فى الفجر يوم الجمعة لالم تنزيل» 
و هل آتی). 
«لم تزیل» و در ركعت دوم «قل أنى» را قرات مى فرمود. 

)٠٠-(-7‏ حدتنى أبو الطاهر حَدتنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن 
0 و۳ ود کچ ,کن اوم الع ع ری 7 عو مگ مه « ۲ ري ¢ 
أبى هريره آن ابیت كان يقرا فى الصبح بوم الْجُمَُة ب الم تنزیل 4 فى الركعة الأولى 
وفی الیل آتی على الإنسان جين من ار لین تا مور 
الو یله و در رکمت دوم هل یی ان ف د 
قرائت می‌فرمود. 


باب ۱۸ - نماز بعد از نماز جمعه 


۷ -(1هم حدقا یی بن یی آخبرا لب عبد اله عن سین آپیه عن آبی 
هری رة قال: قال رسول الي «ذ صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها آربعا». 


۳۹ ۱ صحيح مسلم, 


۸۱۳۷ از ابوهريره» نقل است که رسول خداي فرمود: «هر كاه یکی از شما نماز 
جمعه خواند. بايد بعد از أن چهار ركعت نماز سنت بخواند». 

۳ ۰ وحدتا أبو بكر بن أبى شيبة وعمروااقد قلا دا عبد الله بن إذريس عن 
سمل عن أبيه ه عن أبى هريرةطه قال: قال رول اللي o:‏ صليتم بعد الجمعة فصلوا آربعا». - 
زاد عمرو فى روایته قال ابن إذریس قال سهیل؛ فٍن عجل بك شىء فصل رکعتین فى الْمَسْجد 
ورکعتین اد رجعت». 

۰۰(۳۶۸+) از ابوهریره 4 نقل است که رسول دای فرمود: «هر كاه بعد از جمعه» نماز 
خواندید. چهار ركعت سنت بخوانید». عمرو در روایت خويش افزود: ابن ادریس از قول سهیل 
گفت: «هر كاه به خاطر کاری عجله داشتی» در مسجد دو ركعت بخوان و چون به منزل 
برگشتی» دو رکعت دیگر بگزار». 

E‏ وحدنی زهیر بن حرب حدتنا جرير ح وحدتنا عمرو الاقد وابو ریب قَالا: 
حدلتا وكيع عن سفیان ) کلاهما عن سهیل عن أبيه عن آبی هریرقته قال قال رسول الب 
«من كان منکم مصلیا بعد الجمعة فلیصا ) آربعا». ولیس فى حدیث جریر ردهمنکم». 

۳۶۹ 0.۰( از ابوهریره ڪاه نقل أست که پیأمبر خدائة فرمود: «هركاه بك از شما خواست 
بعد از جمعه نماز بخوانده چهار ركعت نماز سنت بخواند». در حديث جریرکلمه‌ی «منک؛ از ميان 
شما». نیامده است. 

۸۸۲۳-۷۰ وحلتا یخی بن یخیی ومحمد بن رمح قالاً أخبرنا یت ح وحدتنا قبة حدقن 
یت عن تافع عن عبد ال أنه کا ن لا صلی الجمعة انصرف فسجد سجدتین فى بیته ثم قال: : كان 
رفول له بصتع ذلك. 

(AY (۰‏ از نافع روایت است كه عبدالله نماز جمعه خواند. سپس به خانه بركشت و دو 
ركعت سنت خواند 0 ا 0 كرد 


شأ ماس ساس 


فى بیته.۱ 


“كر صحيح أمام بخاری» برابر است با حديث شماره: ٩۳۷‏ 


کتاب: جمعه ۳ 


۰۰۳-۱ ۰) از عبدالله بن عمرظه روایت است که وی در مورد نماز نافله‌ی رسول خداوق 
سخن گفت و ابراز داشت: رسول خدايققٌ بعد از فرض نماز جمعه» نمازی نمی‌خواند تا [به خانه] بر 
می‌گشت و بعد دو ركعت دیگر نماز می‌خواند. 


سس مرو سه 


).٠ YY‏ حدقا أبو بكر بن آبی شبية وزهير بن حرب واین نم لمیر قال زهير دنا سفیان 
بن عَبِيتَة حدقا عمرو عن الزهرى عن سالم عن أبيه أن اى ك كان یصلی بعد اْجمعة ركن 


۰۰۰۳۷۲ از يدر سالم روايت است كه رسول خداو بعد از نماز جمعه» دو ركعت نماز سنت 
می‌خواند. 

e‏ دصي دياه آخبرنی عمر بن 

بن أبى الخوار أ أن تافع بن جبیر ارسله ای السائب ابن أخت نمر يسال عن شیء رآه مثه 

۳ نعم صَليْتَ معة المع فى المقصورة ما سم الإمام قت فى مقابى 

فصلَیت فَلَمَا دخل آرسل إلى فقال: لا تن لما فلت إا صلیت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتی 


سي 


كلم از تضرج قان رسول الها أمرتا ذلك آن لا توصل مله حتیتتکلم أو تخرج. 


۳-(۸۸۳) از عمر بن عطا بن ابوخوار نقل است كه نافع بن جبير أو را نزد سبائب 
خواهرزاده‌ی نمر فرستاد تا از وى در مورد جيزى كه معاويه از او در وقت نماز ديده بو سؤال 
كند. گفت: بله؛ در مقصوره (أيوان مخصوص أمراء در مسجد) به همراه او در روز جمعه نماز 
خواندم؛ زمانی که امام سلام داد در همان جاى خويش برخاستم و نماز خواندم. چون داخل شد 
کسی را تزد من فرستاد و كفت: كارى را كه کردی» ديكر تكرار نكن. هر كاه نماز جمعه رأ 
خواندی» بلافاصله بعد از أن نماز نخوان تا زمانى که سخنى نكفته باشى يا از مسجد خارج نشده 
باشی؛ زيرا پیامبر خداعل به ما سفارش فرمود که بعد از پایان نمازء در صورت سخن گفتن يا 
خروج از مسجد می‌توانیم نماز گزاریم. 

۰۰۳ وه هاون بن دمحا جاج ن محمد ال ال أن رم ری 
عمر بن عطاء أ أن نافع بن جبیرآرسله ی السائب بن يزيد ابن أت نمر. وساق الحدیث بمثله غير 
آنه قال: لما سل قُمت فى مقامی ولم یذکر الامام. 

-(۰۰۰) از عمر بن عطا نقل است که نافع بن جبير او را نزد ان ا 
نمر فرستاد. آن‌گاه ادامه‌ی حدیث را مشابه حدیث مذکور نقل کرد؛ جز آن كه گفت: زمانی که 


. سلام داده در جای خويش برخاستم و از امام سخنی به ميان نیاورد. 


كتاب نماز عيدين 


نماز دو عيد و احكام مربوط به آن 


و و و 


۱ -(488) وحدتنی محمد بن رآفع وعبد بن حمید جميعا عن عبد الرراق قال ابن رافع: 
حدتنا عبد الرزاق آخبرتا ابن جریج آخبرنی الْحَسَن بن مسلم عن طوس عن ابن عباس قال: 
شهدت اطع لمك وی بر ونر رن ملق اف ثم یخطب 
قال: فتزل ہی ال کائی أنطر له جین بجلس الرجال بيده م آقیل ی یشقهم حتی جاء الا 
ومعه پلال فَقَال: يا آیها ال إا جاءك المؤمنيت یبایسّت علی أن لا يشركن باللّه شَيْئًا» فلا 
هذه الآية حتى فرغ منها ثم قال حين فرغ منها: «انتّن على ذلك» فقالّت امرأة واحدة لم يبه 
غيرها منهن نعم یا نبی الله لا یدری حیتئذ من هی قال:«فتصدشن». RE‏ 
هلم فدى لکن آبی وأمى. فجعلن يلقين لت والخواتم فى توب بلال.۱ 
۱ از ابن عباس 4 روايت است كه كفت: من در روز عيد فطر با يبامبري ابوبكرء عمر و 
عثمان رضی‌الله‌عنهم در نماز عيد حاضر شده‌ام. همدى آنان پیش از خطبه» نماز می‌خواندند و 
بس از أن خطبه خوانده می‌شد. [ابن‌عباس گفت:] پیامبر خداي از منبر فرود آمد؛ گویی كه 
هم‌اکنون ایشان را می‌بينم که با اشاره‌ی دست مردان را می‌نشاند. سپس صفوف مردان را 
شکافت تا به زنان رسيد و بلال نيز همراه ایشان بود يس فرمود: «ای يبامبري! زمانی که زنان 
مؤمن به بيش تو آمدند تا با تو بيعت کنند که [از اين يس] چیزی را شریک خدا قرار ندهند و دزدی 
تکنند و فرزندان خود را [به رسم جاهلیت از ترس فقر یا عار داشتن فرزند دختر] نکشند [و زنده به 


و در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: اف 


کتاب: نماز عیدین ۳۳ 


كور نسازند4 و آن‌چه را كه بين دست‌ها پاهای خود [در شکم] دارند به افترا [به شوهری که از او 
نیست] نسبت ندهند» و در کارهای معروف و پسندیده از تو نافرمانی نكنندء يس با ایشان بيعت كن و 
از خدا برای آنان ن طلب استغفار نما. بی‌گمان خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است». (الممتحنه» 4۱۲ 
این آيه را تلاوت فرمود تا از آن فارغ شد. سپس فرمود: «(ای گروه زنان] آیا بر این عهد استوار 
هستید؟» تنها یکی از زنان گفت: آری؛ و غير از او کسی جواب نداد و حسن [بن مسلم] 
نمی‌دانست که أن زن جه کسی بود. سپس ييامبري فرمود: «پس صدقه بدهید». بلال لياس 
خويش را گسترد. سپس گفت: هان يدر و مادرم به فدایت باد! در خير و احسان عجله کنید. زنان 
انگشتری‌های بی‌نگین و نگین‌دارشان [يا بزرگ و کوچکشان] را در لباس بلال می‌انداختند. 


۲ -(۰۰۰) وحدتنا آبو بر بن آبی شيبة وآبن آبی عمر قال آبو بکر: حدتتا سفیان بن عيينة 
حدتنا أيوب قال: سمعت عطَاءً ل عباس يقول: آشهد على رسول اللي صلّی 
قبل الخطبة. قال: ثم خطب فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن فذكرهن ووعظهن وأمرهن 
بالصدقة وبلال قائل بتوبه فحعلّت الْمرآة تُلقى الخاتم والخرص والشیء. 


۲-(۰۰) از ابن عباس نقل است كه گفت: كواهى مى دهم كه رسول خدايّ قبل از خطبه 
نماز [عيد] خواند. سپس خطبه‌ای ايراد كرد و متوجه شد كه زنان صداى ايشان را نمی‌شنوند از 
همین روى نزد آنان رفت و أنان را وعظ و تذكير داد و به دادن صدقه امر فرمود؛ در حالى كه 
بلال دامن لباسش را جمع كرده بود زنان در أن انكشترى و حلقه‌های کوچک طلا ونقره و 
ديكر أشياء را می‌انداختند. 


(۰۰۰) وَحَدتنيه أو ابيع الزهرانی خدتنا حماد ح وحدّنی یوب الدورقی حدتتا اسماعیل 
بن إبراهيم كلأهما عن أيوب بهذا الإستاد تحوه. 

-(۰۰۰) ابوربیع زهرانى از حماد -ح- و يعقوب دورقى از اسماعيل بن ابراهيم» هر دو از 
آیوب» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 


٠‏ -(880) وحدتنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدتنا عبد الرزاق أخيرنًا 
ابن جریج أخبرنى عطاء عن جابر إن عبد الل قال: سمعته یقول: إن النبى 4# قام یوم ار 
فصلّی فبدً بالصّلآة قبل الخطبة ثم خطب الناس فلما فرغ تبی ال نَرَلَ وآتی النساء فذکرهن 


ل سم مر تاو رم مه 


وهو یتوکاً عّی ید بلال وبلال باسط توبه يلقين النساء صدقة. قلت لعطاء زكاة یوم الفطر؟ قال: لآ 


۳۴ صحيح مسلم 


ا ر 


ولكن صدقة يتصدقن بها حيتئذ تلقى المرأة فتخها ويلقين ويلقين. لت لعطاء: ۳۹ على الإمام 
ا اي SD‏ 
ذلد؟.۱ 

۳-(۸۸۵) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: پیامبر خداع؛ در روز عيد فطرء قبل از 
خطبه» نماز خواند. سپس برای مردم به ايراد خطبه پرداخت. زمانی که از خطبه فارغ شد از منبر 
فرود آمد و به سمت زنان رفت و آنان را پند و اندرز داد؛ این در حالی بود که ایشان بر دست بلال 
تكيه داده بودند و بلال جامه‌ی خود را گسترده بود و زنان صدقه‌های خود را در أن می‌انداختند. 
من به عطاء گفتم: آیا أن صدقه. صدقه‌ی روز فطر بود؟ عطاء گفت: نه؛ بلکه صدقه‌ای بود که در 
وقت خیرات می‌دادند و زنان انگشتری‌های خويش و هر گونه زیوری را می‌بخشیدند. به عطاء 
گفتم: این کار را بر امام لازم می‌بینی که هنگامی که از ايراد خطبه فارغ شود به ميان زنان رفته 
و آنان را پند دهد؟ عطا گفت: البته این کار بر ايشان لازم است و چرا چنین نمی‌کنند؟! 

6 -(۰۰۰ وحتا محمد بن عبد اله بن تمیر حَدتتا أبى حدتنا عبد امّلك بن أبى سلیمان 
عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول ال الصللاة يوم العيد فبدا بالصلاة 
قبل ال لخطبة بغير ان ولا إقَامَة ثم فام متوكمًا على بلال قمر بتقوی له وحث على طاعته ووعظ 
الناس وذکرهم ثم مضی حتى أتى النساء فوعظین وذكرهن فقال:«تصدفن فَإِن أكثركن حطب 
چینم». فقامت أمرأة من سطّة النساء ا الخدین فقالت: لم يا سول الله قال:<«لأانكن تكثرن 
الشكاة وتكفرن العشیر». قال: فجعن یتصدفن من حلیهن يلقين فى ثوب بلال من آفرطتهن 
ین 

۴( )از جابر بن عبدالله ک4 روایت است که گفت: من با پیامبر خداقق در نماز عید 
حاضر بودم. رسول خداية قبل از ايراد خطبه و بدون آذان و اقامه, نماز را شسروع کرد. سپس در 
حالی که بر بلال تکیه کرده بود به تقوای خداوندق امر کرد و مردم را بر اطاعت از رامین 
خداوندك تشویق و ترغیب نمود و برای آنان وعظ گفت. سپس به ميان زنان رفت و آنان را پند 


و اندرز داد و فرمود: «صدقه بدهید؛ زيرا بیش‌تر شما هیزم جهنم خواهید بود». یکی از زنان 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ٩۷۸‏ 


كتاب: نماز عيدين ۱ ۳۵ 


بركزيده و سياهجرده برخاست و كفت: يا رسول الله! جرا؟ رسول خداعل فرمود: «زيرا شما بسيار 
شكوه می كنيد و شوهران خود را ناسياسى می‌کنید». راوی كفت: اين جنين.شد كه زنان 
گوشواره‌ها و انگشتری‌های خود را در لباس بلال مىانداختند و از زیورآلات خويش صدقه 
می‌دادند. 

ه -(۸۸۱) وحدتنی محمد بن رافع حدقا عبد الرزاق أخبرنا ابن جریج آخبرنی عطاء عن ابن 
سألته بعد حين عن ذلك فأخبرنی قال: آخبرنی جابر سن عبد له الأنصارى أن لآ آذان للصلاة يوم 
الفطر حين يخرج الامام ولا بعد ما يخرج ولا إقامة ولا نداء ولا شىء لا نداء يومئذ ولا قامة.۱ 

۵-(۸۸۶) از ابن عباس ظ4 و جابر بن عبدالله روايت است كه گفتند: در روز عيد فطر و عيد 
قربان اذان كفته نمی‌شد. بعد از مدتی» دوباره در آن باره سؤال كردم. او من را خبر داد كه جابر 
بش تفیل تمرم ی که اذا رول تم و عل ودره نذا د جه مان كد امام قراف 
نماز داخل می‌شود و جه هنكامى که امام از محل نماز خارج می‌گردد؛ نه اقامه‌ای نه اذانى و نه 
جيز ديكرى در أن روز وجود ندارد. 


٦‏ -(۰۰۰) وحدثنی محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج آخبرنی عطاء أن ابن 
اسه لإ ان لبر اول ما بويع للم يكن مدن سل راطق تون 
قال: فلم يون لها ابن الزبير يَومَهُ وآرسل إِلَيْه مع ذلك نما الخطبة بعد الصّلآة وان ذلك قد كان 
ل قال فسلى ان لتر قل ال 

۶-(۰۰۰) از عطا روایت است كه گفت: در أولين بیعت» ابن عباس به نزد ابنزبير فرستاد كه 
در زمان رسول خدايق برای نماز عيد فطر اذان نمی‌گفتند» پس تو هم اذان نكو. راوى كفت: 
بن زيير در آن روز اذان نكفت. ابن عباس همراه يا این يادآور شد كه خواندن خطبه يعد از نماز 


است و رسول دای جنين مىكردند. راوى كفت: ابن زبير قبل از خواندن خطبه. نماز گزارد. 


'. در صحيح امام بخارى» برأبر است با حديث شماره: .2 


۳۶ صحيح مسلم 


۷ ۸۷۳ وحلتا یخیی بن یحبی وحسن بن الربيع وقنيية بن سید وآبو بكر بن آپی شا 
قال: د یحی 0 7 الأخرون: < حدتنا 3 الأخوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال: صليت 


سے 


۷-(۸۸۷) از جابر بن سمره روايت است که كفت: نماز دو عيد قربان و فطر را بدون كفتن 
اذان 9 آقامه همراه رسول خداطا: خوانده‌ام. 
8 -(۸۸۸) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا عبدة بن سلیمان وأبو أسامة عن عبيد الله عن 


ار ع ع رمم 


نافع عن ابن عمر أن البی 4 وآبا بكر وعمر کانوا یصلون العيدين قبل الخطبَة. 


8-(884) ابن عمركه روايت است كه رسول خدايّك» ابوبکر و عمر رضىاللهعتهم دو نماز 
عيد قربان و فطر را بيش از خطبه خواندند. 

9 -(۸۸۹) حدتتا یحیی بن آیوب وقتيبة وآبن حجر قَالُوا: حَدثنَا إسماعيل بن جعفر عن داود 
بن قیس عن عیاض رسيو ال بن عد عن ابو مير الخزري أن ) رسول اکن يخخرج يوم 


مه ما سام 


الأضحى ویوم الفطر فیبدا بالصلآة فلا صلی صلاته وسَلّم قام فأفبل على الثاس وهم جِلُوس فى 
مصلاهم فان كان ن له حاجة يبعت ذکره لاس أو كانت له حاجة غير ذلك آمرهم بها وگان 
يقول:«تصدقوا تصدفوا تصدقوا». وکان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف فلم بزل کذلك حتی 
كان مروان بن الحکم فخرجت مخاصرا مروان حتى أتينا المصلی فا كثير بن الصلت قد بنی 
منبرا من طين فا مروان ینازعنی یده کائه يجرنى تخو المنبر وآنا آجره نو الصلاة فلما رآیت 
ذلك منه قلّت أين الابتداء بالصلاة NE‏ تعلم. فلت كلا وی نفسی 
بيده ل اتون بخير مما أعلم. قلات مرار ‏ ثم اتصرف. 

۸۸۹(۹) از ابوسعيد خدرى# روايت است كه كفت: رسول دا در روز عيد قربان و در 
روز عيد فطر بيرون می‌آمد و با نماز می‌آغازید. زمانى كه نمازش را مىخواندء سلام می‌داد. سپس 
در حالى كه هنوز مردم در محل نمازهايشان نشسته بودنده برمىخاست و به آنان رو می‌کرد. اگر 
نیازی برای آماده‌سازی لشكر بودء برای مردم بیان می‌داشت. یا اگر نياز ديكرى داشت» مردم را 


بدان أمر می کرد و می‌فرمود: «صدقه بدهید. صدقه بدهيدء صدقه بدهيد». زنان» بيش ترين تعداد 


دقر صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: a‏ 


کتاب: نماز عیدین ۳۷ 


صدقه‌دهندگان بودند و پیوسته تا زمان مروان بن حکم چنین رسمی جریان داشت. با مروان 
بیرون رفتم؛ در حالی كه دست مرا گرفته بود و با خود می‌برد تا به مصلی رسیدیم؛ این زمانی بود 
كه كثير بن صلت منبری از كل و خشت بنا کرده بود. مروان دست مرا م ىكشيد گویی 
می‌خواست مرا به سمت منبر بکشاند تا نماز بخوانم. چون چنین عملى را از وی مشاهده كردم 
2 مگر با نماز شروع نمی‌شود؟ مروان گفت: ای ابوسعید! خير. آن‌چه تو می‌دانی» متروک شده 

ست! گفتم: خیر. سوگند به کسی که جانم در دست اوست ست! شما بهتر از أنجه من می‌دانم» 
نمی‌دانید (اين مطلب را سه بار تکرار کرد و سپس بركشت).' 


باب ۱ - جواز خروج زنان جهت نماز دو روز عيد فطر و قربان 


مر ۵ 8ه ع تت مس 


۱۰ ۳ 6 حَدتّنى أبو الربيع الزهرانى حَدَتنًا حَمَادٌ یت وت عن محمد عن أم عطية 
قالت: آمرنا - تعنى انىب - أن تخرج فى العيدين العواتق وذوات الخدور وآمر الحیض أن 


ہو مت 


SS 

۰-(۸۹۰) از امعطيه روايت است كه گفت: ييامبر خداي ما را امر فرمود که دختران 
نوجوان و دوشيزكان پرده‌نشین را به مصلّی آوریم؛ و به زنان حايض امر فرمود كه از محل نماز 
مسلمانان کناره كيرند. 

)٠۰۰ ١‏ نا یی بن یی ار بو عنام الأخول نحل بت 
سیرین عن أم عطية قالّت: كنا مر بالخروج فى العيدين والمخباة والبكر قالت: الحیض یخرجن 


عم اه ما سد م 


یکن خَلف الان يكبرن مع الناس. 

۰۰۰(۳-۱) از ام‌عطیه روايت است كه كفت: ما دختران بكر و يردهنشين مأمور شديم در روز 
عيد به سوی مصلّی خارج شویم. گفت: زنان حایض نیز می‌آمدند و بشت سر مردم قرار 
می‌گرفتند و به همراه آنان تكبير می‌گفتند. 


(. برخی از حاکمان بنی‌امیه در روز عيد با خطبه شروع می‌کردند و بعد از أن نماز می‌خواندند و دلیل چنین بدعت مذمومی آن 
بود که مردم بعد از خواندن نمازه به خطبه آنان كوش نمی‌دادند و مصلی را ترك می‌کردند.(م) 
۳ . در صحيح امام بخارى» برابر است با حديث شماره: yf‏ 


۳۸ صحيح مسلم 


عن أم عطية قَالَته آمرنا رسول ال أن تخرجهن فى الفطر والأضنحى العواتق والحیض ودوات 
الخدور فأما لحیض فینتزلن الصلاة ویشهدن الخیر ودعوة المسلمین. قلت يا رسول الها إِحِدَانَا له 
یکون لها جلباب قال:«تلبسها تھا من جلبابها». 

۰۰(۳۲») از أمعطيه روایت است که گفت: پیامبر دای ما را امر فرمود که در دو روز عيد 
فطر و قربان دختران بالغ» زنان حایض و دوشیزگان پرده‌تشین را به مصلّی آوریم. حایضان از نماز 
کناره می‌گرفتند اما در آمر خیر و در وقت دعاکردن مسلمین حاضر می‌شدند. گفتم: يا رسول الله! 
شاید فردی از ميان ما پوشش و چادری نداشته باشد. پیامبر خدای فرمود: «باید خواهرش او را با 
چادر خود بپوشاند». ۱ 


باب ۲ - ترک نماز قبل و بعد از نماز عید در مصلى 


۳ (۸۸6) وحدتنا عبید الله بن معاذ العثبری حدتنا أبى حدتنا شعبة عن عدی عن سعيد 
بن جبير عن ابن عباس أن رسول ال خرچ یوم أضحى أو فطر صلی رکتین لم سل له 


مساق مام 


ولا بعدها ثم ان النساء ومعه پلال فأمرهن بالصدقة فحعلّت المرأة تلقى خرصها وتلقى سخابها۱ 
۸۸۴(۳۲) از ابن عباس 4 روايت است كه گفت: رسول دای در روز عيد قربان يا فطر 
بیرون می‌آمد و دو ركعت نماز می‌خواند و نه قبل از آن و نه بعد از آن نماز نمی‌خواند. سپس 
همراه بلال به نزد زنان آمد و آنان را امر به صدقه فرمود. زنان به صدقه دادن حلقه‌ها و 
گوشواره‌های بدون جواهر اقدام کردند. 
(۰۰۰) وحدئنیه عمرو الناقد حدتنا ابن إدريس ح وحدتنی آبو بكر بن تافع ومحمد بن بشار 


وم 


جمیعا عن غندر کلاهما عن شعبة بهذا الاساد تخوه. 


(۰۰۰) عمرو ناقد از ابن ادریس -ح- و ابوبکر بن نافع و محمد بن بشار, همگی از غندرء 
هر دو از شعبه, مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


. در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: 4۶۴ 


باب ۲ - سوره‌هایی که در نماز عيدين خوانده می‌شود. 


۶ (۸۹۱) حدتنا یخی بن یخی قال قرأت على مالك عن ضمرة بن سعید المازنی عن 
عبید الله بن عبد اللّه أن عمر بن الْخَطَاب سال أ با واقد ی ما کان يقرا به رسول الله فى 
الأضحى والفطر فقال: كان يقرأ فيهما بلق والقرآن المجيد4 و قاقتربت الساعة وانشق الْقَمر» 

۸۱(۳۴) از عبيدالله بن عبدالله نقل است كه عمر بن خطاب4 از ابوواقد لیشی يرسيد: 
رسول دا در عيد قربان و فطر كدام سوره‌ها را قرائت می کرد؟ كفت: رسول خداوك [ق والقرآن 
المجيد] و[اقتربت الساعة ق الْقَمَر] را می‌خواندند. 

٠١‏ -(۰۰۰) وحدتا إسحاق بن ابراهیم آخبرتا آبو عامر الْعَقَدى حَدتنا فیح عن ضمرة بن 
به رَسُول اللي فى یوم العيد فلت ب [افتربت الساعة] و [ق والقْرآن المجید] 

۵-(۰۰۰) از ابوواقد لیثی نقل است كه عمر بن خطاب# از من پرسید: رسول خداوِق در 
عيد [قربان و فطر] كدامين سوره‌ها را قرائت می‌کردند؟ گفتم: «اقْتَربت الساعة» و هق والقرآن 
المجيد» را تلاوت می‌فرمود. 


باب > - جواز بازى و سركرمىهايى در روز عيد كه گناه نيستند 
11 -(۸۹۲) حدتا آبو کر بن آبی شيبة حدتتا آبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة 
قالّت: دحل على أبو بکر وعندی جاریتان من جواری الأنصار نيان يما تقاولت به الأنصار يوم 
بعات قالت: ولیستا بمغنيتين. فقال آبو بکر: آبمزمور الشیطان فى بيت رسول اللّهي؟ ودّلك فى 
یوم عيد. فَقَالَ رسول ال : هیا آبا بکر إن لكل قَوم عیدا وهذا عیدتا». 


(۹۲٩۸)بخاری:‏ ۴۵۵ و ۹۵۲ أبن ماجه: ۱۸۹۸؛ احمد: ۰۲۵۰۸۲ // علما در بحث آواز و سرود اختلاف نظر دارند. جماعتی از 
اهل حجاز آن را مباح می‌دانند و آن روایتی است از مالک. ابوحنیفه و اهل عراق آن را حرام می‌دانند. مذهب شافعی أن را 
مکروه می‌داند. مذهب مالک به استناد اين حدیث آن را مجاز می‌دانند و مخالفان جواز در جواب می‌گویند: این آواز و سرود در 
باب شجاعت و قتل و زیرکی در پیکار و نظایر آن است و در آن مفسده‌ای نیست. این مخالف اين نوع آواز است که نفوس را 
به شر تهییج و تشویق می‌کند و مردم را به کارهای باطل و زشت سوق می‌دهد. قاضی عیاض می‌گوید: هم‌چنین خواندن آواز 
برای أن دو كنيزء به عنوان شغل محسوب نبوده و آنان از اين طریق كسب روزی نکرده‌اند و به این شغل در ميان مردم 
مشهور نبوده‌اند. پس با این وصف سرود و ترتم و حداء كه اشعاری در وصف جنك و مفاخره و شجاعت و مواردی از این دست 


۳۰ صحيح مسلم 


۶( از عايشه لمعا روایت است که فرمود: ابوبکر صدیق آمد و نزد من دو دختر از 
دختران انصار بودند و داستان‌های انصار را درباره‌ی روز بُعاث (جنگ ميان دو قبیله‌ی اوس و 
خزرج) با آواز می‌خواندند. عايشه طعا فرمود: آن دو دختر سراینده نبودند. أبوبكر ذه فرمود: مزامیر 
شيطان در خاندى پیامبر خداعة؟ و این واقعه در روز عيذ بود. رسول خداطة فرمود: «ای أبوبكر! 
برای هر قومى عيدى است و آمروز هم عيد ماست». 


م سم 


تسه ۰) وحدتاه یخی بن يخبى وآبو ریس جیا عن أبى مَاویة ن حشنام لاد 
وفيه جاریتان تلعبان يدف. 


)*٠*(-‏ يحيى بن یحیی و ابوکریب همگی از ابومعاویه از هشام مشابه حدیث مذکور را با 
اسناد فوق نقل کردند. در حدیث آنان آمده است که دو كنيز دف می‌زدند. [منفرد به مسلم] 


۷ ۰۰۰۳ حدتنى هارون بن سبید الأيلى حَدئنا ابن وهب آخبرنی عمرو أن ابن شاب 
حده عن و عن عائشة أن أب بر دخل عليها وعندها جاریتان فى آیام منى تغنیان وتضربان 
ورسول ال مسجی يتوه هرهم ابو بکر قکشف رسول له وقال:«دخیهما يا آا کر 
نها أيام عيد». وقالت: رأيت رسول الق یسترنی بردائه وآنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون وان 
جارية فافدروا قدر الجارية العربة الحديئة السن. 

۰۰۰(۳-۷) از عايشه شا روایت است که گفت: ابوبکر صدیق نزد او رفت؛ در حالی که 
بيش أو دو كنيز بودند که دف می‌زدند و سرود می‌خواندند و آن روز مصادف با ایام منی بود؛ 
رسول خداءقٌ نيز خود را در جامه پیچیده بود. ابویکر بر آن دو نهيب زد و رسول خداي جامه را از 
روی خود برداشت و فرمود: «اى ابویکر! آنان را به حال خود رها کن؛ زیرا ایام عيد است». 
هم‌چنین عايشه جنا گفت: در حالی كه من به بازی حبشیان نگاه می‌کردم» بيامبر دا مرا در 
زیر جامه‌ی خود كرفت و من کم‌سن و سال بودم؛ بس تمایل دختر خردسال رابه دیدن بازی 


درست سنجش نمایید. 


هستندء مباح است و آوازهایی که برای ترویج و تشویق فحشا و تعریض جوانان به زیبارویان و تحریک نفوس است به هوا و 
هوس و مواردى أز اين دستء صحيح نيست (صحيح مسلم به شرح نووى» ۵۶/۶ ۱ 


كتاب: نماز عيدين ۴١‏ 


۸ -(۰۰۰) وحدتنى أبو الطاهر أخبرنى ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن عروة 

بن الزییر قال: قالت عائشة: والله لقَد رآيت رسول ال يقوم علی باب حجرتی والحبشة لبون ۱ 

3 فى مسجد رسول الَا یسترنی بردائه لکی أنظر إِلَى لعبهم نم یقوم من أجلى حتی 
أكون آنا التى أنصرف. فافدروا در الجارية الحديئة السن حريصة على الهو 

۰۰۰(۳-۸) از عايشه فا روايت است که كفت: به خدا سوگندا رسول خدائ بر در 
حجره‌ی من ایستاده بود و من به بازی [با سلاح] حبشيان در مسجد رسول خدايق نگاه می‌کردم 
و ايشان با ردای خويش مرا پوشش داده بودند تا من بتوانم به بازی و سرگرمی آنان نگاه كنم و 
به این حال می‌ایستاد تا من از تماشای آن خسته می‌شدم. بس تمایل دختر خردسال را به دیدن 
بازی و تفریح‌کردن درست سنجش نمایید. 

(٩‏ خی هاون أن یی وشن الأعلى - اف رون قل 
حدئتا ابن وهب أخبرنا عمرو أن :جمد بن عبد الرخمن حده عن عروة عن عائشة قالّت: دخل 
رسول الك وعندی جاریتان تغنيان بغتاء بعاث فاضطجع على الفراش وحول وجهه فدخل آبو 
بکر فانتهرنی وقال مزمار الشیطان عند رسول الله فأقبل عليه رشو ال فقال:«دعیما» فلا 
غفل 5 فخرجتا وكان یوم عيد يلعب السودان بالذرق والحراب فَإِمًا سالت رسول للع وم 


سما ها مهد ص ق 


قال:«تشتهين تنظرین». فَقَلْت: نعم فَأقَامنى وراءه خدی على خده وهو يقول:«دونكم یا بنى 
أرفدة». ی 8 لت قال:«حسبك؟». قُلْت: تعم. قال:«قاذهبی». 


۵۹-(۰۰۰) از عايشه ند روايت است كه فرمود: رسول دای به حجره‌ی من داخل شد؛ 
در حالی که دو دختر انصاری نزد من بودند و در باب وأقعه‌ی جنگ بعاث سرود می‌خواندند. پیامبر 
خداو در بستر دراز كشيد و روی خويش را به سوی دیگر برگرداند. ناگهان ابوبكره داخل شد و 
بر من نهيب زد و گفت: مزمار شیطان (آلات موسیقی) نزد رسول خدائق [و در خانه‌ی ایشان]؟ 
رسول خداكق به ابوبکر ظ4 رو کرد و فرمود: «آنان را به حال خود واگذار». چون ابوبكر كه سرگرم 
کاری دیگر شدء به دختران اشاره‌کردم و آنان بیرون رفتند. در روز عیده سیاه‌پوستان با نیزه و سير 
بازی می كردند؛ يا من از رسول خداعلا پرسیدم» يا این که ايشان فرمود: «دوست داری به بازی 


۸ -(۰۰۰)بخاری: ۹۵۰ احمد: ۰۲۶۳۸۸ ۱۹ -(۰۰۰) بخاری: ۰.۹۴۹ // بغناء بعاث: شعر را با آواز خواندن. // بنی ارقده: لقب 
حبشیان است. // دونکم: لفظی أست برای تشویق. 


نان بنگری»؟ كفتم: بله. بس رسول خداك مرا بشت سر خويش ايستانيد؛ به صورتى كه كونه- 
هاى من به گونه‌های أيشان تماس داشت و در این حال مىفرمود: «بازی كنيد ای بنی‌ارفده!» تا 
آن كه از دیدن أن خسته شدم. فرمود: «بس است؟» كفتم: آری. فرمود: «پس برو». 

۲۰ 0 تس ليد بن خر ا a‏ عن أبيه ا قالت: جاء 
إلى هم ی كدت ای سر ال > 

۰۰۰(۳۰) از عايشه شا روایت است که فرمود: در روز عيد و در مسجد حبشیان با سلاح 
خويش می رقصيدند و لذا رسول دای مرا به سوی خود خواند و من سرم را بر شانه‌ی ایشان 
نهادم و به بازی و رقص آنان نگاه می‌کردم؛ تا آن‌گاه که از نگاه كردن بدان منصرف شدم. [منفرد 
به مسلم] ۱ 

-(۰۰) وحدثنا يحيى بن یحیی أخبرتا یخی بن ) زکریاء + بن بن أبى زائدة 6 وحدتن این 3 نمیر 


ی و مس و و 


حدثنا محمد بن يشر کلأهما عن هشام بهذا الاستاد ولم يذكراً فى المسنجد. 


+٠ (-‏ +) يحيى بن يحيى از يحيى بن زكريا بن ابوزائده سح- - وابن نمير از محمد بن بشرء 
هر دو از هشام. مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کردند؛ اما در ا ن از مسجد نام نبردند. 


[منفرد به مسلم] 

)*٠ FY‏ وحدتنى إبراهيم بن دينار وعقبة بن مكرم العمى وعبد بن حميد کلم عن أبى 
عام - واللفظ لعقبة - قال: حدقنا آبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرنى عطاء أخبرنى عبيد بن 
عمیر مير أخبرتنى عائشة آنها قَالَت للعابين: وددت آنی آراهم قَالّت: فام رسول الله وقمت على 
باب از له وعاتقه وهم يلعبون فى المسنجد. قال عطاء: فُزس أو حبش. قال: وقال لى 


٠ ت‎ 


اين عت عتيق: بل حبش. 

۰۰۰(۳۱) از عايشه غا روايت است كه فرمود: دوست داشتم که به تفريح و سرگرمی 
بازى كران نگاه کنم» از همین روى رسول خداية بر در منزل ايستاد و من نيز يشت سر ايشان 
ایستادم و در فاصل ميان كوش و كردن ايشان به آنان نگاه می‌کردم؛ در حالى كه آنان در مسجد 


کتاب: نماز عیدین ۴۳۳ 


[با سلاح‌های خود] بازی می‌کردند. عطا گفت: آنان فارس يا حبشی بودند. راوی گفت: آبن‌عتیق 
به من گفت: آنان حبشی بودند. [منفرد به مسلم] 

(AYY YY‏ وحدقیی محمد بن رافع وعبد بن حمید قال عبد أخبرا وقال اين رافع: حدقا 
عبد الرزاق أخبرتا معمر ع عن الزهرى عن ابن المُسيبِ عن أبى هريرة قال: بينما الحبشة يلعبون 


عند رسول ال پجییه ِذْ دل عمر بن اْخَطَاب فاهوی إِلَى الحصیاء یحصبهم بها. فقال لَه 
رسول اله «دعهم يا عمر». 

۸۹۳(۳-۲) از ابوهريره نقل است که گفت: در حالی كه حبشیان با سلاح خود در حضور 
پیامبر دای بازی و رقص می‌کردند. عمر وارد شد و سنگریزه برداشت و به طرف آنان انداخت. 
پیامبر خداي فرمود: «اى عمر! ایشان رأ به حال خود رها کن». 


(۸۹۳) بخاری: ۲۹۰۱؛ احمد: ۸۰۸۶ و ۰۱۰۹۶۷ 


كتاب نماز باران 


)046(-١‏ وحدثنا یی بن یی قال: قرات علی مالك عن عبد الله بن أبى یکره يع 


E E2‏ چ مه عع مه 


عباد بن تمیم یقول: سمعت عَبْدَ الله بن زید المازنى يول خرچ رسول ال إلى الْمصلّى 


اموس س و وماس 


فاستسقی وحول رداعه حين ) استقبل القبلة. 
از عبداله بن زيد مازنى رولیت است که گفت: رسول خدا به سوی مصلا رفت 


و دعای طلب باران خواند؛ چون روی به قبله أورده ردای خويش را برگرداند. 


۲ ۰۰۰۳ وحدلتا يحبى بن يحبى أخبرنا سفيان بن عييتة عن عبد الله , بن آبی بکر عن 


عباد بن تمیم عن عمه قال: حرج النبىي إلى المصلّی فاستسقی واستقبل القبلّة وقلب رداءه 


مرت رسمه 


وصلی رکعتین. 
و دعای طلب باران خواند؛ به این صورت که روی به قلبه کرد و ردای خويش را بركرداند و دو 
رکعت نماز خواند. 


مم ورو و هو a‏ 


۳ (۰۰۰) وحدتنا یحیی بن یحیی أخبرنا سلیمان بن بلآل عن یحیی بن سعيد قال: 


العام 9 ٠ه‏ و و و ۰ 5 وص يم هه سل سي م سوم 2 م هس مر و 


ا عبد الله بن زيد الأتصارى أخيره 


ل 0 و لت ووت ل و ويا سا ما 


أن رسول الل حرج ی المصلّی یستسقی وأنْه ما أراد أن يدعو استقيل القبلّة وحول رداءه. 


(۸۹۴) موطأ: ۴۴۸؛ پخاری» ۱۰۰۵و ۱۰۱۲؛ ابوداووه ۱۱۶۷؛ ترمذی» ۵۵۶؛ نسائی؛ ۱۵۱۱؛ أبن ماجه» ۱۲۶۷؛ دارمیء ۱۵۲۳؛ 
احمد. ۱۶۴۸۲. فلسفه‌ی وارونه كردن رداء تضرع و زاری و هم‌چنین أميد به این است که خداوند احوال مردم را از خشکسالی 
به فرآوانی متحول گرداند. جمهور شافعی وارونه پوشیدن ردا را مستحب می‌دانند. ولى از نظر ابو حنیفه و برخی از مالکی‌ها 
مستحب نیست. برخی نيز به وارونه كردن ردای امام به تنهایی نظر می‌دهند بدون این که مردم از امام پیروی کنند (تیسیر 
صحیح بخاری» ح ۰۱۰۱۲ ص ۱/۳۱۶). [موطأ امام مالک» به ترجمه مصحح» حدیث شماره: ۴۴۸.] 


کتاب: نماز باران ۳۵ 


۰۰۰(۳۳) از عبدالله بن زيد انصاری روایت است كه گفت: رسول خداي به سوی مصلا 


برگرداند. 
(E‏ بو الطَاهر وحرملة قالا: أخبرنا ابن و آخبرنی يونس عن ابن شهاب 
قال: آخبرنی عباد بن تمیم الْمَازنى آنه سمع عمه وكان من ) آصحاب رسول ال یقول: خرج 


هو ۳ م ص صا م و ري س ل ت 
a‏ 


اد ات : ET‏ 5 
رصول الله کل يوما د قى فجعل إلى الناس ه يدعو الله وا سبل اله بل وح حول رداءہ ثم صا 


م و مه 


رکعتین. 

گفت: روزی رسول خداعية به قصد خواندن نماز باران بيرون رفت. يس در حالى كه خدا را 
می‌خواند. يشت خود را به مردم کرد و روی به قبله آورد و آن‌گاه ردای خويش را برگرداند و بعد 
دو رکعت نماز خواند. 


باب ۱-بالا بردن دست در هنكام دعای استسقا 


آنس قال: رایت رسول الها برقع بدیه فى الاعاء حتی یری بیاض اٍبطیه. 

۵-(۸۹۵) از انس نقل است که گفت: ديدم كه رسول خدائق در وقت دعای استسقاء 
دست‌ها را بلند می‌کرد. تا جایی که سفیدی زیر بغل ایشان دیده می‌شد. 

5 )۸71( وحدتنا عبد بن حميد حدتتا الحسن بن موسى حَدَتَنًا حماد بن سلمة عن ثابت 
عن أنس بن مالك أن النبى ل استسقی فأشار بظهر كفيه ی السماء. 

۶-(۸۹۶) از انس بن مالک نقل است كه گفت: رسول خداي دعاى استسيقا كرد و با 


يشت دست به آسمان اشاره می‌نمود. 


(۸۹۵) بخاری: ۳۲ ۳۳ ۰۱۰۱۳ ۰۱۰۱۴ ۸۰۱۵ ۰۱۰۱۶ ۸۱۰۱۷ ۱۰۱۸ ۱۰۱۹ ۰۱۰۲۱ ۱۰۳۳ ۳۵۸۲ FAY‏ و الع 
نسائى: ۱۷۴۴؛ احمد: ۰۱۳۱۸۶ ۱۳۲۵۶ و ۸۹۶(۱۳۷۲۸) ابوداوود: ۱۱۷۱ و ۱۴۸۷ أبن ماجه: ۱۱۸۰ 


1 صحيح مسلم 


۷-(۰۰۰) حدثنا محمد بن المتنی حَدثَنَا ابن أبى عدى وعبد الأعلّى عن سعيد عن قَنَادةَ 
عن أنس أن تبی الق كان لا برقع يديه فى شىء من دعانه الا فى الا ستسقاء حتى یری بیاض 
یه عبر ادلی قل ری اض هآ براض یه 

۷-<( از انس 4 روایت است که گفت: پیامبر خدايق در هیچ نوع دعایی دست خود را 
بلند نمی‌کردند؛ مگر در دعاى استسقاء و هر دو دستشان را به قدری بلند می‌کردند كه سفيدى 
زیر بغل‌های ايشان ديده مىشد؛ جز آن که عبدالاعلى بَیَاض ابْطه يا بَيَاضْ إِبْطَيْهِ را در حديث 
خويش با حفظ معنا آورده است. 

۰۰۳ وکا ان الى اقا یبن بد عن ابن أبى حرو عن قد أن س بن 
مالك حدم عن ای نخود 

-(۰۰۰) أبن مثنى از يحيى بن سعيد از ابن ابوعروبه از قتاده از انس بن مالک 4 از رسول 
خدايق مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 


باب ۲ - دعاکردن در وقت طلب باران 


۸ -(۸۹۷) وحدثنا یحبی بن يحيى ویحیی بن أيوب وقتيبة واین حجر قال يحيى: خرن 
وقال الآخرون: حدثنا إسماعيل بن جفر عن شریك بن أبى نمر عن أنس بن مالك أن رَجْلاً 


دخل المسجد یوم جمعة من باب كان تخو دار القَضاء ورسول اللي قائم یخطب فاستقبل سول 
رول ال يديه ثم قال:«اللّهم آغتنا لیم آغثنا لیم آغتنا». قال آنس: وله وال ما ثری فى 
السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سل من بيت ولا دار قال: فطلّعت من ورآئه سحابة 
مثل التزس لم توسلت السماء انتشرت ثم آمطرت قال: لا وله ما رأينا الشمس سبنًا قال: ثم 
دخل رجل من ذلك اباب فى الجمعة المقبلة ورسول اللي قائم یخطب فاستقبله قاتما فّال: يا 


شوم رم 


. در صحیح امام بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۱۰۳۱. 


كتاب: نماز باران ۴۷ 


قَال:«اللّهم حولنا ولا علَيَا الهم علی الاکام والظراب وبطون الأودية ومنیبت الشجر». قانقلمت 

۸ از انس بن مالک روایت است كه گفت: فردی در روز جمعه از دری روبه‌روی 
دار القضاء (سرای حضرت عمر که جهت ادای وامش فروخته شد)» به مسجد وارد شد؛ در حالی 
كه رسول خدائك ایستاده خطبه می‌خواند. او در مقابل رسول دای ایستاد و گفت: يا رسول الله! 
حیوانات تلف گردیده و راه‌ها بریده گشت» يس از خداوندطت بخواه که به فریاد ما برسد [و باران 
ببارد]. انس گفت: رسول خدايق هر دو دستشان را بلند کرد و جنين دعا فرمود: «خداوندا! به فریاد 
ما برس. خداوندا! به فریاد ما برس. خداوندا! به فریاد ما برس». انس گفت: به خدا قسم! ما در أن 
روز نه ابر انبوهی در آسمان مىديديم و نه ابر پراکنده‌ای؛ در حالی که در ميان ما و كوه سلع هیچ 
خانه و سرایی حایل نبود. انس گفت: از يشت كوه سلع ابری متراکم مانند سپر ظاهر شد و وقتی 
به وسط آسمان رسید» همه جا را كرفت و سپس باران بارید. انس می‌گوید: به خدا قسم! ما مدت 
یک هفته خورشید را نديديم. پس از آن و جمعه‌ی بعده کسی از همان در درآمد؛ در حالی که 
رسول خدايق ایستاده بودند و خطبه می‌خواند. او در مقابل رسول خداعل ایستاد و گفت: يا رسول 
الله! حیوانات تلف شد و رادها بسته شدء يس از خدای بخواهید كه باران بند آید. انس گفت: 
رسول خدايق هر دو دستشان را بلند کرد و سپس دعا فرمود: «پروردگارا! باران را به اطراف ما 
بباران و نه بر سر ماء خداوندا! بر پشته‌ها و دژها و کوه‌های کوچک و وادی‌ها و جای رستن 
درختان بباران!» انس گفت: باران قطع شد و ما بیرون آمدیم در هوای آفتابی گذار م ىكرديم. 
شریک گفت: از انس پرسیدم: کسی که جمعه‌ی بعد آمد» همان فرد سابق بود؟ انس گفت: 
نمی‌دانم. 

٩‏ -(۰۰۰) وحدثنا داود بن رشید حدتنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعى حدتنی إسحاق بن عبد 
اله بن آبی طَلْحَةَ عن انس بن مالك قال: أصابت الناس سنة على عهد رسول اليك قينا 
رسول ال یخطب الناس على المثیر يوم الجمعة إذ ام أعرابى فقال: يا رسول اللا هلك امال 


(۸۹۷) موطأً: ۴۵۰؛ بخاری: ٩۳۲‏ ۱۰۱۳ و ۱۰۱۶؛ أبوداوود: ۱۱۷۵؛ نسائی: ۱۵۰۴ ابن حبان: ۲۸۵۷. الاکام: مفرد آن أكمه و 
به معنی پشته‌هاست (موطاً أمام مالک به ترجمه مصحح» حديث شماره: (fa.‏ ۹ 525-05 بخاری: ۳ص« نسائی: ۴ احمد: 
۴ 


۳۸ صحيح مسلم 


جع ال وق اديت پا فيه تال« یلاع قال فما ی هل 
تاحيّة إلا تفرجت حى رآیت الْمدينة فى مثل الجوبة وسال وادی فنا شهرا. ولم يجئ آحد من 

۰۰۰(۹) از انس بن مالک روایت است که گفت: در زمان رسول خداع: مردم به قحطی 
دچار شدند. هنگامی که رسول خداي در روز جمعه بر منبر خطبه می‌خواند, ناگهان بادیه‌نشینی 
برخاست و گفت: یا رسول الله! آموال (دام‌ها) ما از بين رفت و خانواده‌ی ما گرسته ماندند؛ بقیه‌ی 
حدیث همانند روایت قبل آمده است و در اين روایت آمده است که پیامبر خدائ هر دو دستش را 
بلند کرد و دعا فرمود: «خداوندا! باران را بر اطراف ما بباران و نه بر سر ما». پیامبر خداوة به هر 
ابری که با دست خويش اشاره می‌کرد پراکنده می‌شد و مدینه در عرض ميان آبرها قرار كرفت و 
در وادی قنات مدت يك ماه سيل جاری بود و کسی نبود که از اطراف مدینه بيايد و از باران 

٠‏ -(۰۰۰) وحدقنی عبد الأعلّى بن حماد ومحمد بن أبى بکر المقدمی قَالا حدقا متَمر 


حدنا ید اله عن ثابت البتانى عن آنس بن مالك قال: كان البیلا يخطب یوم الجمعة 
ام یه الناس فصاخوا وقالوا: يا نبىئ الله حط المطر واخمر الشجر وهلکت البهائم. وساق 
حت وی من رولة یقت مق شنز انا ونر ال 
قطرة. فنظرت إِلَى المدينة وإنها آفی مثل الا کلیل.۱ 

۰۰۰(۳۰) از انس بن مالک روايت است که گفت: پیامبر خداقلٌ در روز جمعه خطبه 
می خواند و مردم فریادکنان ایستادند و گفتند: يا رسول‌الله! باران نبارید و درختان سرخ‌گون شده و 
حیوانات به هلاکت رسیده‌اند. سپس مشابه حدیث فوق را روایت كرد و عبدالاعلی گفت: سپس 
آسمان مدینه آفتابی شد و تنها در اطراف مدینه باران می‌بارید و قطره‌ای باران در شهر نمی‌بارید. 
چون به مدينه نگاه کردم چون اکلیل [تاج] می‌نمود. 

١‏ -(۰۰۰) وحدتتاه آبو كريب حدتنا آبو أسامة عن سلیمان بن المفيرة عن ثابت عن انس 
بنخوه. و زاد : فألّف الله بين السحاب, و مكثنا حتى رأيت الرجل الشدید همه نفسه أن يأتى آهله. 


۲ . در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۰۱۰۲۱ 


۸۹۹(۳۴) از عايشه غا همسر بيامبريك روايت است كه كفت: هرگاه روزى باد می‌آمد يا 
هوا ابرى بود» اثر آن در سيماى ایشان هويدا بود؛ به گونه‌ای كه روى می کرد و يشت م ىكرد 
ومضطرب بود. اما زمانى كه باران می‌باری بدان شاد می‌شد و این حالت از ایشان برطرف 
می‌شد. عايشه غا در ادامه گفت: در این مورد از رسول خداعل يرسيدم [كه علت اين نكرانى 
چیست؟] يبامبركق فرمود: «مى ترسم كه أن عذابى باشد که بر امت من مسلط شده است». اما 
هنكامى كه باران مىباريدء می‌فرمود: «اين رحمت است». 

٥‏ -(۰۰۰) وحدتتی أبُو الطاهر خر ابن وهب قال: سمغت ابن جريج حدثتا عن عطاء 
بن أبى ربح عن عانشة وج ابیت آنا فلت: كان اب98 إِذَا عصفت الريح قال:«لهم نی 
آسالت خیرها وثیر ما فيها ویر ما ارسلت به واعود بك من شرها وشر ما فيها وشر ما آزسلت 
به». قَالَت: ول تخيلت السماء تغير ونه وخرج ودخل وآقبل وأدبر فلا مارت رن عله یر فش 
ذلك فى وجهه. قات عائشة: فاته فقال:«له یا عانشة کما قال قوم عاد فلا رآوهعارضا 
مستقبل أوديتهم قَالُوا هذا عارض ممطرنا . 

۰۰۰(۳-۵) از عايشه اهمسر رسول خداقق روایت است که گفت: زمانی که باد شدیدی 
می‌وزید, رسول خدال می‌فرمود: «الهى! خير آن را از تو مسألت می‌خواهم؛ خير آن‌چه در آن 
است و خير آن‌چه بدان فرستاده شده است و از شر آن به تو پناه می‌برم؛ از شری که در آن است 
و از شری که بدان فرستاده شده است». هر كاه رنگ ابرها متغير می‌شد» رسول خداع سراسیمه 
مدام در رفت و آمد بود؛ اما هنگامی که باران می‌باریده بدان شاد می‌شد و این حالت شادی در 
رخسار ایشان مشاهده می‌شد. عايشه غا گفت: در این مورد از ايشان پرسیدم؟ فرمود: ای 
عايشه! جه بسا همان گونه باشد که قوم عاد گفتند: ېس چون [قوم هوداكقة] ابری را دیدند که 
[در افق آسمان بر آنان پدیدار شده است و] به سوی سرزمین آنان می‌آیده [خوشحال شدند و] گفتند: 
این ابر بر ما باران مى باراند. [الله تعالی فرمود:] بلکه اين (ابر) همان چیزی است که [برای رسيدن] به 
آن [كه عذاب الهی است] شتاب می‌ورزیدید؛ اين بادى است که در آن عذابی دردناک نهفته است.» 
«(الأحقاف. 4۲۴». 


کتاب: نماز باران ۴۹ 


۱-(۰۰۰) ابوکریب از ابواسامه از سلیمان بن مغيره از ثابت از انس» مشابه حدیث مذکور را 
نقل کرد و افزود: خداوند ابرها را بر روی هم متراکم ساخت و ما درنگ کردیم» تا آن‌جا که مردی 
را ديدم كه در رفتن به منزل تردید داشت و می‌ترسید. 

۲ ۰۰۰(۳) وحدتتّا هارون بن سعید الأيلى حدتّنا ابن وهب حدتّنی أ 
عبید الله بن آنس بن مالك حدثه آنه سمع انس بن مالك یقول: جاء آغرابی إِلَى رسول ال 
يوم الجمعة وهو على المنبر. وافتص الحدیث. 

۰۰۳۲۳ از انس بن مالک 4 روايت است كه كفت: زمانى كه رسول خداوق در روز جمعه 


بر روى منبر خطبه می‌خواند» عربى باديهنشين آمد؛ آن‌گاه ادامه‌ی قصه مذكور را روايت كرد. 
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نر ه #ي لن 


AAJ ۳‏ وحدتا یضی بن یحی آخبرنا جعفر بن سلیمان عن ثابت البنانی عن آنس 
قال: قال أنس: أصابنا وتحن مع رسول للك مطر قال: فحسر رسول ال توبه حى أصابه من 
المطر. فقلنا: یا رسول الا لم صنعت هذا؟ قال:«لأنه حدیث عهد بربه تَعالَى». 

۸۹۸(۳۳) از انس 5ه روايت است كه گفت: در حالی که با پیامبر خدايك بودیم» باران باريد. 
رسول خداو لباس خويش را از بعضى از قسمت‌های بدنش بركشيد تا قطرات باران به بدنش 
بخورد. كفتيم: يا رسول الله! جرا جنين كردى؟ فرمود: «جون باران» رحمت است و عهدی نزدیک 
است به خلق خدا و تبركى است از جانب الله تعالى». 


باب ۲ يناه بردن در وقت وزش باد و ابر و شادی به هنكام 
نزول باران 


۲ حدتنا عبد الله بن ملمة بن قعتب حدتنا سلیمان - یعنی ابن پلال عن‎ )۸۹۹(- ٤ 

وهو ابن محمد عن عطاء + بن آپی رباج آزه سمع عائشة زوج النبى يلق تقول: كان رسول الم 
کان يوم ایح ونيم عرف ذل فی وجوه قبل وآدیر قا مطرت سر به وب هد 
عائشة: فسالته فقال: «نی خشیت أن یکون عذابا سلط علی أمتى». ویقول لد را 
«رحمت».۱ 


(4ق4) ابوداوود: ۰ احمد: ۰.۱۲۳۶۸ 
١‏ . در صحیح آمام بخاری» برآبر است پا حديث شماره: FATA‏ 


کتاب: نماز باران ۵۱ 


7 (۰۰۰) وحدتنی هارون بن معروف حدتنا ابن وهب عن عمرو بن الْحَارث ح وحدتی 
آبو الطاهر أَخْبرنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الْحَارث أن آبا اضر حدثه عن سليمان بن 
یسار عن عائشة زوج الب آنها قالت: ما رایت رسول الها مستجمعا ضاحکا حَنّى آری مله 
هوات نما کان يسم قالت: وگان لا رای غَيْمًا أو ريحا عرف ذلك فى وجهه. فقالت: یا رسول 
له أرَى الاس لا رآوا العم فرحواء رجاء أن یکون فيه المطر وآراك إذا رأيته عرفت فى وجهك 
الكراهية قالّت: فقال: «يا عائشة ما یوُمننی أن يكون فيه عذاب قد عذب قوم بالریح وقد رأى قوم 
عاب فَقَالُواد هذا عارض ممطرنا ». 

۶-(۰۰۰) از عايشه فا روایت است که گفت: رسول خداية را ندیدم که تا أن حد 
خندیده باشد که بتوانم كام (زبان کوچک) دهان ايشان را ببینم؛ زیرا ایشان تنها تبسم صی‌فرمود. 
عايشه نا گفت: عادت رسول خدائ چنین بود كه چون ابر یا بادی را می‌دید اثر آن در سیمای 
ایشان آشکار می‌شد. عايشه اا گفت: ای رسول خدايك؛ مردم وقتی که اسری را می‌بینند 
خوشحال مى شوندء به اين اميد كه در آن بارانی خواهد بود؛ اما من شما را مى بينم که چون ابری 
را مشاهده مىكنيدء آثار کراهت در رخسار شما نمایان م ىكردد؟ پیامبر خداوة فرمود: «اى عايشه! 
جه اطمینانی است که در أن عذابی نباشد؟ قومی از باد عذاب دیدند؛ قومی دیگر عذاب را دیدند. 
در حالی که در تصور خود گفتند: این ابری است که بر ما باران می‌باراند4». 

باب ۵ - درباره‌ی باد صبا و باد دبور 


۵۰۰۳۷ وحدثنًا آبو بكر بن آبی شيبة حدثنًا غندر عن شه ح وحدتنا محمد بن الى 
وابن بشار قالا: حدنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة عن الحکم عن مجاهد عن ابن عباس عن 
ابید أنه قَال: «نصرت بالصيًا وأهلكت عاد بالدبور .1 

۵۰۰(۳-۷) از ابن عباس روایت است که گفت: پیامبر دای فرمود: «من با باد صبا 
(بادی از طرف شرق) نصرت داده شدم و قوم عاد به وسیله‌ی باد دبور (بادی که از غرب می‌وزد) 
هلاک گشتند». 


1 .در صحيح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۰۳۵ 


2۲ صحيح مسلم 


۰۰۳ وخ و تك بن أبى ی روک فلخت لو ساوح وعنت عبد الله بن 
بن محلو ن ان الت اقا لد - ين ابن مین - انا تخت عن 
)٠٠ ٠ (- ۱‏ ابوبکر بن ابوشيبه و ابوکریب از ابومعاویه سح- و عبدالله بن عمر بن محمد بن 
آبان جعفی از عبده (بن سلیمان)» هر دو از اعمش از مسعود بن مالک از سعید بن جبير از 
ابن‌عباس از پیامبر خداع مشابه حدیث مذکور را نقل کردند. 


كتاب كسوف 


باب ۱ - در باردى نماز كسوف (خورشيد گرفتگی) 

00-١‏ وَحَدَثنَا فيب بن سعيد عن مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة ح . وحدتتا آبو بکر بن أبى شيبة واللّْظ له قَال: حدتنًا عبد الله بن مير حَدثَنَا هشام عن 
أبيه عن عائشة قالت: خسفت الشمس فى عهد رسول الب قام رسول اللي بصلی فاطال 
القيام جذا نم ركع فطل الركوع جد نم رف راسه فاطال القیام جا وهو دون القیام الأول ثم ركع 
فطل الرکوع جذا وهو دون الرکوع الأول ُم سجد ثم قام فأطال القیام وهو دون القیام الأول ثم 
ركع فاطال الركوع وهو دون الرکوع الأول م رقم راسه فقام فطل القیام وهو دون القیام الأول 
م ركع فطل الركوع وهو دون الرکوع الأول تم سجد تم انصرف رسول ال وقد تجلّت 
الشمس فَخَطَب الاس فحمد اله وی عليه ثُم قَال:«إن الشمس وَالقَمَرَ من آيات الله وإنهما لآ 
ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فَإِذا رآیشموهما فکیروا وادعوا الله وصلوا وتصدفوا يا أمة محمد إن 
من أحد آغیر من اللّه أن يزنى عبده أو تزنى آمته یا أمة محمد وله لو تدلمون ما أعلم لبکیتم 
کثیرا ولضحکتم قليلاً ألا هل بلْغْت». وفى رواية مالك:«إن الشمس والْقَمر آیتان من آيات اللّه». 

۱-(۰۱) از عايشه شا روایت است که گفت: در زمان رسول خداعل: کسوف اتفاق افتاد. 


به همین خاطر رسول خداق با مردم نماز خواند. يس نماز را آغازید و قيام را طولانی کرد سپس 


(۰۱موطا: ۴۴۴ بخاری: ۸۱۰۴۴ ۱۰۴۶, ۸۱۰۴۷ ۱۰۵۰ ۸۱۰۵۶ ۸۱۰۵۸ ۸۱۰۶۴ ۶ ۰۱۲۱۲ ۱۶۲۱ و ٩۳۲۰۳‏ أيوداوود: 
۰۱ نسائى: ۱۴۷۴: أبن حبان: ۲۸۴۵ (موطأ امام مالک به ترجمه مصحح. حدیث شماره: ۴۴۴). 


ركوع كرد و ركوع را نيز به درازا كشيدء سپس قيام كرد و دوباره قيام خود را طولانى ساخت و آن 
أندكى از قيام نخست کم‌تر بود سپس ركوع كرد و أن را طولانى نمود و آن نيز اندکی از ركوع 
نخست كمتر بود. بعد از أن بلند شد و به سجده رفت و در ركعت آخر نيز به همین صورت عمل 
كرد و از آن پس نماز را بايان داد و خورشيد تجلى يافت. رسول خداي برای مردم خطبه خواند و 
يس از سياس و ثناى خداوند فرمود: «خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های خداوند هستند. 
كسوف آن دو ارتباطی به مرگ يا حيات کسی ندارد. بس چون آن را مشاهده کردید» خدا را ياد 
كنيد و تکبیر بگویید و نماز بخوانيد و صدقه دهيد». سپس فرمود: «اى امت محمدا به خدا 
سوگند كه کسی از خدا غیرتمندتر نيست به این که بنده‌اش يا کنیزش زنا كند'. ای امت محمدا 
سوگند به خداء اگر مىدانستيدء آن‌چه من [از قدرت و جلال و جبروت خدا] می‌دانم» قطعاً كمتر 
می‌خندیدید و بیش‌تر می‌گریستید. هان! أيا من ابلاغ کردم؟» و در روایت مالک آمده است: 
«خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه‌های خدا هستند». 

۲ -(۰۰۰) حدثناه یحبی بن یحیی آخبرنا أبُو معاوية عن هشام بن عروة بهذا الاستاد وراد 
ثم قال:«آما بعد فان الم واقمر من آیات لد وزاد أيضا ثم رقع يديه فقَال:«اللهم هل 
بلغت». 


۰(۲) يحيى بن يحيى از ابومعاویه از هشام بن عروه» مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
هستند». هم‌چنین افزود: سپس دستانشان را بلند کرد و فرمود: «خداوندا! آیا ابلاغ کردم؟» 


29 ۰ حدنی حرملة بن یحیی آخبرنی ابن وهب آخبرنی یوس ح وحدتّنی آبو الطاهر 
ومحمد بن سمة المرادی قَالا: حدقا ابن وهب عن يوس عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن 
الزبير عن عائشة زوج النبى قل قلّت: خسفت الشمس فى حياة رسول المع قخرح رسول المع 


م امام م ع ع و و 


إلى المسجد فقام وكير وصف الناس وراءه فافتراً رسول اللي 2 طويلة ثم كبر فركع ركوعا 
ويلا د 5 رقع رأسة فقال: «سمع له لمن حمده 5 ولك الحمد». د نم م قام فافتراً قراءة طويلة هی 
آدنی من القراءة الأولى ثم كبر فركع ركوعا طویلاً هو آدتی من الركوع الأول تم قال:«سمع الله 


-١‏ زمانى كه به وسيلدى خواندن دعا و نماز و صدقه برای دفع بلا آمر شدنده مناسب ديد منع آنان را از گناه؛ جيزى كه عامل 
جلب بلا می‌شود؛ و زشتترين معاصى زناست (تيسير صحيح بخاری» ح ۱۰۴۴ ص ۱/۳۲۴). 


وقح إن ع نه ركنا ورا افد قر هار 
ا ا 
ام فَخَطب النّاس اتی عَلَى الّه يما هو آهله ثم قال:«إن الشمس ولْقَمَرَ آیان من آيات اللّه لا 
یخسفان لموت أحد ولا لحياته فَإِذَا رآیتموها فافزعوا للصلاة». وقال آیضاه «قصلوا حتی یفرج الله 
عدخ ول رسو لدف هت فی نمی هنا کل یم عم حل قد ییا آن اد 
ماس اس هی ام دول رای ی را را ی دا 
ها نما ین رانو تا ریت مار شاور یی سیب ».وهی يه 
أبى لاه عند قوله:«فافزعوا للصلاة». وم يذ کر ما بعلي 

Ff‏ ) از عايشه جشفد, همسر رسول خدايك روايت است كه گفت: در زمان رسول خداق 
خورشید گرفتگی ايجاد شد. رسول خدايق به سوى مسجد رفت و به نماز ایستاد و مردم بشت سر 
ایشان صف بستند. ابتدا رسول خدا قرائت کرد و قرائت را طول داد. سپس تكبير كفت و به 
ركوع رفت و ركوع را طولانى نمود. سپس سرش را بلند كرد و گفت: «سمع الم حَمِدَهُ رتنا 
وک الْحَمُْ». سپس ايستاد و قرائت کرد و آن را طول داد؛ اين قرائت از قرائت اول كوتاهتر بود. 
سپس تكبير كفت و ركوع كرد و ركوع را طولانى كرد و اين ركوع کوتاه‌تر از ركوع اول بود. 
سپس كفت: «سّمِعَ الله مْن حَمِدَهُ ربا ولك الْحَمْدُ» پس از أن سجده كرد. -ابوطاهر ذكر نكردة ' 
"سپس سجده کرد "- سپس در ركعت ديكر نيز به همان سان عمل نمود تا چهار ركعت را كامل 
کرد و چهار بار سجده برد. پیش از اتمام نمازه خورشيد تجلی کرد. سپس پیامبر خداي خطبه 
خواند و خدا را ستود و بعد فرمود: «خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های خداوند هستند. گرفتگی 
آن دو ارتباطی به مرگ يا حیات کسی ندارد. بس چون أن را مشاهده کردید به نماز يناه ببريد». 
هم‌چنین فرمود: «نماز بخوانید تا خداوند برای شما كشايش حاصل کند». رسول خداية فرسود: 
«من در همین جایی که هستم هر آن‌چه را به شما وعده داده شده بود مشاهده کردم؛ حتی 
بهشت را ديدم و خواستم خوشه‌ی انگوری از آن‌جا برگیرم؛ و اين هنگامی بود که مرا دیدید که 
جلو رفتم. هم‌چنین جهنم را ديدم كه برخی از آن برخی دیگر را نابود می‌کرد و در هم می کشید؛ 
و این زمانی بود كه مرا دیدید عقب آمدم. هم‌چنین در آن عمرو بن لُحَى را دیدم؛ او کسی است 


ع0 صحيح مسلم 


که رسم آزاد گذاشتن شتران را [برای بت‌ها] از خود بر جای گذاشت ت». حدیث ابوطاهر در این جا 
خاتمه مىيابد كه رسول خداءق فرمود: «به نماز يناه ببرید» و بقیه‌ی حديث را ذكر نکرده است. 
٤‏ -(۰۰۰) وحدتنا محمد بن مهران الرأزى حدقا الوليد بن ملم قال: قال الأوزاعئ أب 
عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهری يخير عن عروة عن عائشة | ن الشمس خسفت عَلَى عد 
رسول الله قبع منيديا: «الصّلآة جامعة». فاجتمعوا وتَقدم فکبر. وصلّی اربع رکنات فى رکمتین 


هس ما ما مر مسر 


وآربع سجدات. 

۰۰۰(۴) از عايشه نا روایت است که گفت: در زمان رسول خداعل خسوف اتفاق افتاد و 
بنابراين» رسول خداقك مؤذن را روانه کرد و ندای نماز جماعت سر داده شد. مردم جمع شدند. 
رسول خداء پیش رفتند و تکبیر گفتند و چهار رکوع را در دو ركعت نماز به همراه چهار بار 
سجده به انجام رسانیدند. 

ه -(۰۰۰) وحدئتا محمد بن مهران حدقا الوليد بن مسلم | أخبرنا عبد الرخمن بن تمر آنه 

سمع ابن شهاب يخير عن عروة عن عائشة أن ن ابیت جهر فى صلاة الْحُسُوف بقراءته فصلّی 
رکعات فى ر کعتین وآربع سجدأت. 

۵-(۰۰۰) از عايشه معا روایت است که گفت: پیامبر خداق قرائت را در نماز خسوف به 
صورت جهری و آشکار ادا می‌کردند و چهار ركعت را در دو ركعت نماز به همراه چهار بار سجده 
به انجام می‌رسانيدند. 

(YF‏ ) قال الزهری وآخبرنى کر ن عباس عن ابن عباس عن الب صلی أريع 
ركعات فى رکعتین وأربع سجدات. 

)٩۰۳(-‏ زهرى و كثير بن عباس از ابن عباس # از پیامبر خدائ روايت كرد كه ايشان 
(رسول e‏ ر د : در دو ركعت 5 به همراه چهار بار سجده به 7 یو 
الزهری قال: کان ۳ ا یحدت أن ابن 0 3 a‏ عن سا اللي 


ماه مس رم سم 


يوم کسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. 


كتاب: کسوف ۸۵۷ 


-(۰۰۰) از كثير ین عباس روايت است كه كفت: ابن عباس در ياب نماز روز كسوف 
خورشيدء همانند حديث عروه از عايشه خا را روايت كرد. 
5 -(۰۱) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال: سمعت 


عطاء يقول: سمعت عبيد بن عمير يقول: حدتّنی من أصدق - حسبته يريد عائشة - أن الشمس 


رو ووو 2 ا س هه و و نت 


لکسفت علی عند رسول للم ام قیاما ديدا وم قائما ثم برکع ثم يقوم ثم يكم ثم یوم 


صف ص 


ثم يركع ركعتينٍ فى ثلاث ركعات وأربع سجدات فانصرف وقد تحت الشمس وکان إِذا ركع 
قال «اله أخبر». ثم بر وإ رقع ره قال:«سمع له لمن حمده».فقام قحمد له نیع 
ن م قال ا ن الشمس مر ۷ یکسفان لموت أحد ول لحياته ولکنهما من ) آیات له یخوف له 
بهما عباده قرشم کُسوفا کرو الله حتى ينجليا». 

۰۱(۶) از عطا روايت است که گفت: از عبیداله بن عمير شنيدم که از شخصى مورد 
اعتماد حديث روايت مىكرد- به كمانم منظورش عايشه بود - می‌گفت: در زمان رسول خداية 
خورشيد گرفت. رسول خداوق قيام كرد قيامى سخت» سپس به ركوع رفت. بعد قيام كرد. سپس 
دوباره به ركوع رفت. بعد قيام كرد و اين بار براى بار سوم به ركوع رفت؛ دو ركعت در سه ركوع 
و چهار سجده. سپس نماز را تمام كرد؛ در حالى كه خورشيد از كسوف در آمده بود. پیامبر خداوة 
زمانى كه رکوع كردء فرمود: «اللّهُ یر سپس به ركوع رفت و چون سر از ركوع بر داشت» 
فرمود: «سَمح ال ِمّن حَمِدَهُ». سپس [بعد از اتمام نماز] برخاست و خدا را ستايش نمود و فرمود: 
«خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه‌های خداوندقك هستند. گرفتگی أن دو ارتباطی به مرگ يا 
حيات کسی ندارد؛ بلکه آن دو از نشانههاى خداوند هستند كه خداوند به اين وسيله بندكانش را 
می‌ترساند. پس زمانى كه كسوف را دیدید خداوندقك را ياد كنيد تااين حالت از شما مرتفع 


كردد». 
دسم مدوم ا ارم 


SS 8‏ ی 017 هن وق ان 


م اهامس مم سا ه شاد دم 


2 هه 


ا ست رکنات وأربع سجدات. 
۰۰۰(۳۷) ابوغسان مسمعى و محمد بن مثنى از معاذ (ابن هشام) از يدر از قتاده از عطا بن 
ابورباح از عبید بن عمير از عايشه نا روایت کردند كه گفت: رسول خداية شش رکوع و چهار 


سجده به جای آوردند. 


2۸ صحيح مسلم 


باب ۲ -بیان عذاب قبر در بحث نماز خسوف 


هھ ع تت وم سه 


۸ -(117) وحدتنا عبد الله بن مسلمة الْعتبى حدتنا سلیمان - یعنی ابن بلال - عن یحیی 
عن عمرة أن يهودية أتت عائشة تسالها فقالت: أعادك الله من عذاب القبر. ات عائشة: فقلت: یا 
رسول اللّها يعدب الاس فى الْقبُور؟ قات عمرة: فَقَالَتَ عائشة: قال رسول ال عائذا بال تم 
ركب رسول ال ذأت غداة مرکبا فخسفت الشمس. قالت عائشة: حرجت فى نسوة بين ظفری 
جر فی ند الى زنل ام ین قرش الى لیم الى کان ملیف 
ام وقام الناس وراءهء قالت عانشة: فقام قیاما طویلاً ثم ركع فرکع رکوعا طویلاً ثم رفع فقام 
قياما طّويلاً وهو دون الام الأول ثم ركع فرکع رکوعا طويلاً وهو دون ذلك الرکوع ثم رفع وقد 
تَجلّت الشمشن فقال:«انی قد رآیتکم تفتنون فى القبور کفتنة الدجال». وت عمرة فُسمعت عائشة 
تقول: فكنت آسمع رسول ال بعد ذلك يتعودٌ من عذاب الثار وعذاب القبر. 

)٩۰۳(-۸‏ از عمره روايت است كه گفت: زنی يهودى به نزد عایشه غا آمد و از ایشان 
برسيد: آیا خداوند تو را از عذاب قبر يناه داد؟ يس عايشه كا از رسول خداع: پرسید: آيا مردم در 
گورهای خويش عذاب داده می‌شوند؟ رسول خدائة فرمود: «از آن به خدا يناه 
می‌برم». روزى رسول خداعل بامدادان سوار بر مركب خويش رفتء در اين هنكام خورشيد 
گرفتگی عارض شد. من همراه با زنان به سمت مسجد رفتيم. رسول خداوق سوار بر مركب 
خويش بازگشت و به سوى مصلى رفت و در آن‌جا به نماز ايستاد و مردم نيز يشت سر ايشان به 
نماز ایستادند. ایشان قيام را طول دادند. سپس به ركوع رفتند و ركوع را نيز طولانى كردند. سپس 
قيام كردند و قيام رأ طول دادند؛ اما كمتر از قيام نخست. سپس به ركوع رفتند و ركوعشان را 
طولانی كردند؛ اما كمتر از ركوع نخست. سپس سر از ركوع برداشتند و خورشيد تجلى كرد. بس 
فرمود: «من شما را ديدم كه در گورهاء به فتنه‌ای چون فتنه‌ی مسيح دجال كرفتار آمده‌اید». 
عمره كفت: شنيدم كه عايشه نكا مىكفت: از أن زمان به بعد مى شنيدم كه رسول خدایلا از 


عذاب جهنم و قبر به خداوندككك يناه می‌بردند. 


(۰۳٩)موطا:‏ مد بخاری» ۱۰۵۰+ نسائی» ۳۷۴ بیهقی در سنن» ۲ احمد در مستد» ۰۲۴۲۲۲ // مسيح دجال: منظور 
همان دجال است.: 


كتاب: كسوف ۵۹ 
س(۰۰۰) وحدئناه محمد بن المثنى حدقا عبد الوهاب ح وحدتنًا ابن ص عمر حدئنا سفيان 
جمیعا عن یحیی بن سعيد فى هذا الاسناد بمثل معنی حدیث سلیمان بن بلآل. 


-(۰۰۰) محمد بن مثنى از عبدالوهاب -ح- و ابن ابوعمر از سفيان» همكى از يحيى بن 
سعید» مشابه حديث مذكور را با أسناد فوق و مشابه حديث سليمان بن بلال نقل كردند. 


باب ۲ - آنجه هنكام نماز كسوف در مورد بهشت و جهنم به 
رسول خداية نشان داده شد 


)6١6(- 5‏ وحدتنى یوب بن إبراهيم الدورقی حدّا (سماعیل ابن عَليّة عن هشام 
الدستوائئ قال: حدثناآبوالزییر عن جابر بْن عبد الت قال: كَسَقَت الشمس على عَهْدِ رسول 
لل فى یوم شدید الْحَرَ فَصلّى رسول اللي يأصحابه فأطال الْقيَام حتی جوا يخرون ثم ركع 
ال ثم رقع فأطال ثم ركع فاطال ثم رقع فطال ثم سجد سجدتین ثم قام فصتع نخوا من داك 
فکانت أربع ركعات وأريع سجدات ثم قال:«نه عرض على کل شىء تولجونه فعرضت على الجنة 
حتی لو تناولت منها قطهًا آخذته - أو قال :تتاولت منها قطفًا - فقصرت یدی عنه وعرضت على 
نار فریت فيها امرأة من ہنی إسرائيل تب فى جرة لها ره فلم تطعمها ولم تدعها "لمن 
خشاش الأرض ورآیت أبا ثمامة عمرو بن مالك جر فصبه فى الا وإنهم كانُوا يقولون: إن 
الشمس ولقمر ۷ یخسفان الا لموت عظیم وإنهما آین من آیات اله بریکموهما فإ خسف 


۹ ) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: در زمان پیامبر خدائقٌ و در روزی 
بسیار گرم» خورشید گرفتگی روی داد. رسول خداكق با یارانش به نماز ایستاد. يس قیام را طول 
داه تا جایی كه نزدیک بود به رو درافتیم. سپس رکوع کرد و أن را طول داد. سپس سر از رکوع 
برداشت و أن را طول داد. سپس رکوع کرد و آن را طول داد و بعد سر از رکوع برداشت و آن را 
طول داد. سپس دوبار سجده کرد. سپس قیام کرد و همانند ركعت نخست عمل کرد؛ در مجموع 
چهار ركعت و چهار سجده انجام داد. سپس فرمود: «بی‌گمان هر آن‌چه که شما به آن داخل 
می‌شوید» بر من عرضه شد. بهشت بر من عرضه شد تا آن‌جا كه اگر می‌خواستم می‌توانستم 
خوشه‌ای برگیرم و بخورم (يا گفت: از آن خوشه‌ای خوردم)؛ اما دستم را از آن کشیدم. جهنم بر 


۶.۰ صحيح مسلم 


من عرضه شد. در أن زنی يهودى رأ ديدم که به سبب گربه‌ای عذاب داده می‌شد؛ زیرا گربه را 
بسته بود و أو را طعام نداده بود و او را رها نکرده بود تا از حیوانات و پرندگان زمين بخورد. 
هم‌چنین ابوئمامه عمرو بن مالک را ديدم که امعای خويش را در آتش به دنبال خود م ىكشيد. 
آنان می‌گفتند: ماه و خورشید جز به سبب مرگ بزرگی پنهان نمی‌شوند؛ و حال أن كه أن دو دو 
نشانه از نشانه‌های خداوند هستند که أن را به شما نشان می‌دهد. پس هر كاه گرفتگی روی داد. 
نماز بخوانید تا دیگربار آشکار شوند». 

-(۰۰۰) وحدئنيه آبو نغسان المسمعی حَدتنَا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإستاد 

-(۰۰۰) ابوغسان مسمعی از عبدالملک بن صباح از هشام مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کرد. 

۰۰۰(۰) حدقا أبو بكر بن أبى شيبة حدقتا عبد له بن مير ح وحدتنا محمد بن عبد الله 
بن تمر - وتاب فى ال - قال : دتتا آبى حدقا عبد املك عن عَطَاء عن جابر قال القت 
الشمس فى عهد رسول ال يوم مات إبراهيم ابن رسول اللي فقال النّاس نما الْكَسَفَتَ لمَوّت 
إبراهيم. فقام الثبي يك فَصَلَى بالنّاس ست رکنات باریم سجدات بدا فکبر ثم قرا فأطال القراءة ثم 
رکع تحوا مما قام ثم رفع راسه من الرکوع ففرا قراءة دون القراءة اوی ثم ركع تحوا مما قام نم 
رع رأسه من الرکوع ففرا قراءة دون القراءة الثانية ثم ركع تحوا مما قام ثم رفع راسه من الركوع 
ثم انحدر بالسجود فُسجد سجدتین ثم قام فركع ایضا تلات رکنات ليس فیها رد إل امي قَبْلَهَا 
ول من التي بعدها ورکوعه تحوا من سجوده ثُم تأخر وتأخرت الصفوف خَلفَهُ حتی انتهیتا (وشال 
خی ای إلى اش تم نتاس مه ی قام في نله را جين 
انصرف وقد آضت الشمس قَقَال: «یا أيها اناس نما لشمس والْقمر آیتان من آیات الله ونم تا 
ینکسفان لموت آحدٍ من الثاس (وقال آبو بكر لموت بش إا ریم شین من ذلك فصو حتی 
تنجلي ما من شيء توعدونه لا قد ریته في صاتي هذه فد جيء بانشار ودلَكُم جين ريقموني 
تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها وحتی رآیت فیها صاحب المحجن یجر فصبه في انشار كان 
بر الحا بست إن فن لقن متي وین یل هب وی یت 


مهم 


فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتی ماتت جوعا 


ثم چيء بالجنة وذلکم حين رآيتموني تقد تقدمت حتی قمت في مقامي ولقد مددت يدي وآنا أريد أن 
آتتاول من تمرها لتنظروا یه ثم بدا لي أن ن لَا آفعل فما من شيء توعدونه لا قد رآیته في صلاتي 
هذه» 

۰۰۰(۳۰) از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: در زمان رسول خدايّك روزی که 
ابراهیم» فرزند رسول خداوٌ فوت کرد خورشید گرفتگی روی داد. مردم گفتند: به خاطر مرگ 
ابراهیم خورشید گرفتگی روی داد. پیامبرگ: برخاست و برای مردم نماز خواند؛ در مجموع شش 
ركعت با چهار سجده به جای آورد. [با اين روش:] در ابتدا تکبیر گفت. سپس قرائت نمود و 
قراتتش را طول داد. سپس به رکوع رفت و آن را چون قيام طول داد. سپس سر از رکوع برداشست 
وكرانت ت کرد؛ کمی کم‌تر از قرائت نخست. سپس به رکوع رفت و أن را چون قيام طول داد. 
سپس سر از رکوع برداشت و قرائت كرد؛ كمى كمتر از قرائت دوم. سپس به ركوع رفت و آن را 
چون قيام طول داد. سپس سرش را از ركوع برداشت. بعد از آن دو سجده كرد. سپس دوباره قيام 
كرد و سه ركعت ديكر خواند؛ هر ركعت از ركعت بعدى طولانىتر بود و رکوعش در حد 
سجدهاش بود. سپس به عقب رفت و صفهاى يشت سر ایشان نيز به عقب رفتند تا أنكه به 
زنان منتهى شديم (و ابوبکر كفت: تا آنكه صف به زنان رسيد). سپس پیامبر ی جلو رفت و مردم 
نيز همراه او جلو رفتند تا آن که در جايكاه خويش (محراب) ایستاد و از نماز فارغ شد؛ در حالى كه 
خوشيد از كسوف خارج شده بود. سپس در سخنرانى كه ايراد نمود فرمود: «اى مردم! خورشيد و 
ماه دو نشانه از نشانه‌های خداوند هستند. به خاطر مرگ هيج يك از مردم (ابویکر گفت: به خاطر 
هیچ کس) در خفا نمی‌روند. پس هرگاه چنین چیزی دیدید نماز بخوانید تا آشکار شوند. هیچ 

. چیزی نیست که به شما وعده داده شده باشد جز این که در این نمازم أن را دیدم. جهنم بر من 
عرضه شد و آن هنگامی بود که شما من را دیدید که به عقب رفتم؛ از ترس اين که مبادا آتش 
آن مرا بسوزاند. در آن جا صاحب محجن (عصا) را ديدم كه روده‌هایش را در آتش به دنبال خود 
می‌کشد؛ کسی كه با عصايش از حجاح دزدی می‌کرد و اگر عملش آشکار می‌گردید» مىكفت: 
این به عصای من [که سری كج داد] آویزان شده و من از آن بی‌خبرم و چون از او غافل 
می‌شدند. آن را می‌دزدید؛ هم‌چنین در آن صاحب گربه‌ای را ديدم كه گربه را بسته بود و آن را 
طعامی نداده بود و گربه را رها نکرده بود كه خود از حیوانات و پرندگان تغذیه کند» تا جایی که از 


۶۲ صحيح مسلم ‏ 


گرسنگی تلف شده بود. سپس بهشت بر من عرضه شد و أن هنگامی بود که مرا دیدید که به 
جلو گام برداشتم تا در جایگاه خود ایستادم و دستم را به سمت جلو دراز کردم و خواستم که از 
میوه‌های آن بخورم و شما آن را مشاهده کنید؛ اما به من نمایانده شد كه نمی‌توانم چنین کنم. 
بس چیزی نیست که به شما وعده داده شده باشد جز اين که أن را در این نمازم دیدم». 


60-١‏ حَدَكنًا محمد بن الا الهمدانی حدقا ابن نمير حدتنا هشام عن قاطمة عر" 
اسماء قَلَتَه خسقت الشمس على عند رول ال فَدَخَلت على عائثنة وج تسلی ال ما 
شان التاس یصلون؟ فافارت برأسها إلى السماء فقلت: آية قات نعم. فاطال رسول ال ایام 
چا حتی ای نی فا قرب من ما إلى جني فلت لب على رأبى أو على وهی 
من الماء - قَالَت : فاتصرف رسول له وقد تجلّت الشَمُس فخطب رسول المع الئاس فحمد 
الله وأثتى عليه ثم قال ما بعد ما من شی لم أكن ری إلا قد رایت فى مقامی هذا حتی الْجنّة 
والثار واه فد أوحى إلى آنکم تفتون فى القبور قریبا آو مغل فتنة المسیح الدجال - لا آذری آی 
ذلك قالت آسماء - فیوٍتی أحدكم فیقال ما عم بهذا لرجل فاما الْمُوّمن أو الموقن - لا آذری 
آی ذلك قالت آسماء: فیقول هو محمد هو رسول الله جاءنا لیات والهدی اجبنا واطتت تلا 
مرار ر يقال له نم قد كنا تلم نت لین به فتم مالحا وآم المنيفق” و المرتاب - أذرى ای 
ذلك قات أسماء - فیقول لآ أذرى سینت لاس یقولون شيئًا ».۱ ۱ 

٠‏ -(۸۰۵) از اسماء تا روايت است كه گفت: در دوران رسول دای زمانى كه خورشيد 
گرفتگی روى داده بودء بر عايشه غا داخل شدم؛ در حالى كه نماز می‌خواند. كفتم: چرا مردم 
نماز می‌خوانند؟ او با سرش به سوی آسمان اشاره کرد. گفتم: نشانه است. گفت: بله. رسول 
خدايقٌ نماز را بسیار طول دادء تا آن‌جا که حالتی از بی‌هوشی بر من عارض شد. من هم ظرفی از 
آب که در کنارم بودء گرفتم و از آب آن بر سر یا صورتم ریختم. رسول خدايك نماز را به يايان برد 
و خورشید تجلی يافت. سپس رسول خداول فرمود: «هیچ شيئى از اشیا نیست. جز این که حقیقت 
آن را در جایگاه خود دیده‌ام؛ حتی بيشت و جهنم؛ و به من وحی شده است که شما در قبرهایتان 
به نانند فتندى دجال آزموده می‌شوید». نمی‌دانم کدام‌یک از اسم‌ها (مشل يا قریب) را كفت. 
[تشییه به فتندى دجال به سبب شدت هول و هراس أن است.] «یکی از ميان شما حاضر گردد و 


( . در صحیح أمام بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۱۸۴. 


کتاب: کسوف ۶۳ 


از وی پرسیده شود: درباردى این مرد جه می‌دانی؟ شخص مومن يا اهل یقین» نمی‌داند 
کدام‌یک را نام برد «می‌گوید: او محمد فرستاده‌ی خداست. برای ما آیات روشنی آورده است. ما 
او را اجایت کردیم و به وی ایمان آوردیم و از وی پیروی نمودیم. به او گفته می‌شود: تو فرد 
صالحی هستی و ما می‌دانيم که تو مؤمنى. اما کسی که منافق يا مردد است» نمی‌دانم کدامیک 
(منافق يا مردد) را كفت «می‌گوید: او را نمی‌شناسم. شنیدم که مردم چیزی می‌گویند و من نیز 
أن را [بدون علم به آن] تکرار کردم». 

۲ -۰۰۰۳) حدتنا آبو بكر بن آبی شيبة وأو كريب قالا: حدتنا آبو أسامة عن هشام عن 
فاطمَة عن آسماء قالّت: نیت عائشة فا لاس قیام وإِذا هى تصلّی فقلّت: ما شأن الناس؟ وافتص 
ْحدیت پنخو حَدِيث ابن نمير عن هشام. 

۲-(۰۰۰) از اسماء نت روايت است که گفت: به نزد عايشه جع رفتم. يس ناگاه ديدم 
که عايشه غا و مردم نماز می‌خوانند. گفتم: مردم را جه پیش آمده است؟ أن كاه مشابه حدیث 


ابن‌نمیر از هشام را روایت کرد و قصه را باز گفت. 


۲۳ (۰۰۰) أخبرنا يحيى بن یحبی أخبرنا سفیان بن عيينة عن الزهری عن عروة قال: لآ 
ل ست الس ولك فل شنم الت 
٠0-17‏ *) يحيى بن یحیی از سفيان بن عیینه از زهری از عروه روايت كرد و كفت: نگفت 


خورشيد كسوف كرد؛ بلكه كفت: خورشيد خسوف كرد. 


رة قَال: خسفت الشمس على عهد رسول للع فخرج يجر رداءه حنّى انتهی إلى المسجد 
واب لاس الیه فصلّی بهم کین فانجلت الشمس فقال: إن الشمس والقمر آیتان من آيات 
الله وإنهما لا یخسفان لموت آحد وإذا کان ذَاك فصلوا وادعوا حتی یکشف ما بكم وذاك أن ابا 
لب یل مات يقال له إبراهيم فقّال الناس في ذاك. 

۵۰۶(۴) از ابوبکره روایت است كه گفت: در زمان رسول خداء خورشید گرفتگی روی 
داد. يس پیامبر خداي در حالی که ردای خود را می‌کشید» بیرون آمد تا به مسجد رسید. مردم در 


۶۴ صحيح مسلم 


فرمود: «خورشيد و ماه دو نشانه از نشانه‌های خداوند هستند؛ و قطعاً این دو برای مرگ کسی 
وقوع نيافته است. پس چون چنین چیزی روی داد نماز بخوانید و دعا كنيد تا آن بر شما تجلی 
یابد». این سخن پیامبر خدايّقٌ بدان سبب بود كه پسر پیامبر خدايّة که ابراهیم نام داشت در أن 
روز درگذشت و مردم کسوف را به فوت او نسبت می‌دادند. 

۵ -(۰۰۰) وحدئنى سعيد بن یحیی الاموی حدتّنی أبى حدتنا ابن جریج بهذا الاستاد مثله. 

۰۰۰(۳۵) سعید بن يحيى أموى از يدر از ابنجريجء مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق 
نقل کرد. 

عاضا بت اي کر قلح العمل على و النبى لا ففزع فاخطاً بدرع حتی أذرك 
بردائه بعد ذلك قَالّت: فقضیت حاجتی ثم ج وا ی ور 
معه فَأطال القيام حتى رآیتتی أرِيد أن ار ثم ألتفت إلى المرأة الضعيفة فافول هذه أضعف 
منی. فوم فرکع فأطال الركوع ثم رفع رأسه قصال القیام حتی لو أن رجلا و 1 
برکع. 

)٠ ٠-18‏ از اسماء دختر ابویکر روایت است که گفت: در زمان رسول خداعِل خورشید 
گرفتگی روی داد. رسول داي [از وقوع قیامت] به هراس افتاد و سراسیمه از روی سهوء پیراهن 
زنان را برداشت. تا این که ردایش برایش آورده شد اسماء گفت: من قضای حاجت کردم سپس 
آمدم و داخل مسجد شدم. رسول دای را ديدم كه به نماز ایستاده است و من نيز به تبعیت از 
ایشان به نماز ایستادم. رسول خدايقٌ قيام را بسیار طولانی کرد تا جایی که خواستم بنشینم؛ 
سپس متوجه زنی نحیف شدم و به خود گفتم: این زن از من ضعیف‌تر است» بس به قیام خود 
ادامه دادم تا این که به رکوع رفت. يس رکوعش را طول داد. بعد سر از رکوع برداشت و قیامش 
را طولانی کرد تا جایی که اگر فردی می‌آمد» چنین گمان می‌برد که ایشان به رکوع نرفته است. 


مما مه ۶ ۵ و حو موم هاري وساب اه سام 


۷ حزلاء بك نل ين نع ی 
7 بن يسار عن ابن عباس قال: انکسفت الشمس على عهد رسول الق فصلّی رسول اللي 


2 مامد م و و 


والناس معه فَقَام قيامًا طوبلاً قدر نحو سورة البقرة ثم ركع رکوعا طويلاً ثم رف فقام قیاما طویلاً 


ونام الأول قم ركه روما طول وخ ون الع لل سفق يان ويا 
وهو دون القيام الأول ثم رکع رکوعا طويلاً وهو دون الرکوع الأول ثُم رقع ام قیاما طویلاً وهو 
دون القیام الأول ثم ركع ركُوعًا طويلاً وهو دون الرکوع الأول نم سجد ثم انصرف وقد انجلت 
الشمس فقال:«ن الشمس ولْقَمَرَ آیتان من آيات الله لآ ینکسفان لموت آحد ولا لحیاته فا 
رآیتم ذلك فادکروا اللّه». قالوا: يا رسول اللّها رآیتاك تتاولت شيا فى مقامك هذا ثم رآیناك 
کتفت. فقال:«انی رأيت الجنّة فتتاولت منها عنفودا ولو أخذنه لاكلتم منه ما بقيت الدنیا ورأيت 
الثار فلم آر کالیوم منظرا قط وریت آکتر أهلها النساء». قَالُوا: يم يا سول لله قال:«بکفرهن». 
قيل آیکُفرن باللّه؟ قال:«بکفر العشير ویکفر الاخسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك 

۵۰۷(۳۷) از ابن عباس #5 روایت است که گفت: در زمان رسول خداع: خورشید گرفتگی 
روی داد. رسول خداعِ همراه با مردم نماز کسوف خواند. قيام کرد و قيام را به قدر خواندن 
سوره‌ی بقره طولانی کرد. سپس رکوع کرد و رکوعش را طول داد. سپس سر از رکوع برداشت و 
قيامش را طولانی کرد؛ اما کوتاه‌تر از قيام اوّل. بعد رکوعی طولانی کرد و این رکوع کوتاه‌تر از 
رکوع اول بود. سپس سجده کرد. بعد از آن قیام کرد و قيامش را طول داد؛ اما کوتاه‌تر از قيام 
اول. بعد رکوعی طولانی کرد و اين رکوع کوتاه‌تر از رکوع اول بود. سپس سر از رکوع برداشت و 
قيامش را طول داد؛ اما کوتاه تر از قیام نخست. سپس رکوع کرد و رکوعش را طول داد؛ اما 
کوتاه‌تر از رکوع اول. سپس به سجده رفت. بعد نماز را پایان داد و خورشید تجلی یافت. پس از 
آن حادثه پیامبر خداي فرمود: «خورشید و ماه دو نشانه از نشانه‌های خداوند هستند. کسوف أن 
دو ارتباطی به مرگ يا حیات کسی ندارد. يس چون أن را مشاهده کردید» خدا را ياد کنید». 
گفتند: ای رسول خداعٌ مشاهده کردیم که شما در جایگاه خويش چیزی تناول می‌کردید» و بعد 
دوباره دیدیم که به عقب می‌رفتید؛ كويى ترسیده‌اید؟! فرمود: «بهشت را ديدم و از خوشه‌های 
[انگور] آن تناول کردم» و اگر آن را به دست می‌آوردم» تا آخر عمراز آن می‌خوردید؛ و جهنم را 


ديدمء و تا به آمروز هرگز منظره‌ای از اين وحشتناک‌تر ندیده بودم. بیش‌تر دوزخیان را زنان 


)¥( موطأً: ۵ بخاری: ۵۱۹۷؛ أبوداوود: ۱۱۸۹؛ نسائى: ۱۴۹۳؛ احمد: ۳۳۷۴؛ أبن حبان: ۲۸۳۲. عنقود: خوشه‌ی أنكور و 
نظاير آن. // تكعكعت: عقب كشيدن از سر ترس (موطأ امام مالک» به ترجمه مصحح. حديث شماره: ۴۴۵). 


عع صحيح مسلم 


ديدم». گفتند: جرا ای رسول خدايّ؟ فرمود: «به خاطر کفرشان». كفته شد: أيا به خدا كفر 
می‌ورزند؟ فرمود: «به شوهر و به نيكويىها كفر می‌ورزند. اگر تو در طول عمر خويش به أو خوبى 
کنی, به مجرد این كه جيزى از تو ببيندء مىكويد: هرگز از تو خيرى نديدم». 
-(۰۰۰) وحدثتاه محمد بن رافع حدتتا إسحاق - يعنى ابن عيسى - أخبرتا مالك عن زید 
بن أسلم فى هذا الاستاد بمثله. 


-(۰:۰) محمد بن رافع از اسحاق (ابن عيسى) از مالک از زيد بن اسلم حديث مشابه مذكور 
را با اسناد فوق نقل کرد. 


باب ٤‏ -بیان دیدگاه کسی که كفت بيامبري هشت ركعت 
خواند و چهار بار سجده برد 


و علدت عام وس مر سا و 


)١8(- ۸‏ حدتنا آہو بكر بن أبى شيبة حدتنا إسماعيل ابن عليّة عن سفیان عن حبيب عن 
طاوس عن ابن عباس قال: صلّی رسول اللي جين کسفت الشمس تمان رکنات فى آربم 
سجدات. وعن على مثل ذلك. 

۸-(۸۰۸) از ابن عباس 5 روايت است كه كفت: رسول خدايك زمانى كه خورشيد گرفتگی 
روى دادء هشت بار ركوع كرد و جهار بار سجده برد. از على هم مشابه همین حديث روايت 


شده أست. 


۹ 2 ) دمحم بن ای ویو رین لام هما عن يَحْى اقلا قال ابن 


اْمتنی: حد یحیی عن سفیان قال: حدتتا حبيب عن طاوس عن ابن عباس عن التبى ك4 أنه 
مل فى شيف ا لی کا رک قال: 
والأخرى مثلها. 


)1١9(-9‏ از ابنعباس اه روايت است كه كفت: رسول خدائق در نماز كسوف جهار بار به 
تیب قرائت کرد و بعد رکوع رفت و پس از أ ن سجده کرد. گفت: در ركعت دوم نيزيه همين 
ل 


باب ۵ اعلام برگزاری نماز كسوف با گفتن «الصلاة جامعة» 


۰ -(۱۰) حدتنی محمد بن رافع حدتنا أبو النضر حدتنا أبو معاوية - وهو شیبان التخوی 
- عن نی عن أبى سم عن عب الل بن مرو بن العاص ح ودا 0 
الدارمى أخبرنا يحبى بن حسان حدثتا معاوية بن سلام عن یحبی بن أبى كتير قال: أخبرنى 
سلمة بن عبد الرحمن عن خبر عبد اله بن عذرو بن العَاص أنه قال: TT‏ 
عهد رسول ل ال نودی ب الصلاة جامعة فرکم رسول للع رکعتین فين سجدة ثم قام فرکع 
تن فى حدم ى عن الس فقت ما مار هد وت اقا 
کان أطول منه. ۱ 

)61١(-٠‏ از عبدالله بن عمرو بن عاص روايت است كه گفت: در زمان رسول خداية وقتى 
خورشيد گرفتگی روى داد برای نماز جماعت اذان كفته شد. پس رسول خداي در یک رکعت. دو 
ركوع كرد و سپس [به ركعت ديكر] ایستاد و در آن هم دو ركوع كرد و پس از آن [براى تشهد] 
نشست. سپس تيركى و گرفتگی خورشيد برطرف شد. عايشه غا كفت: من هرگز ركوعى 
طولانىتر از آن و سجده‌ای طولانی‌تر از اين نماز نكرده بودم. 

E‏ وحدا یخیی بن يحبى آخبرتا هشیم عن إِسْمَاعِيل عن قيس بن أبى حازم عن 
آپی مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله :«إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله یخوف الله 
بهما عباده وانهما لا ینکسقان لموت آحد من الناس فا رآیتم منها شيا فصوا واذعوا الله حتی 
یکشف ما یکم». 

0۱۱۳۲۱) از ابومسعود انصاری نقل است که رسول خدايق فرمود: «ماه و خورشید دو نشانه 
از نشانه‌های خداوندطك هستند. خداوندقك به وسیله‌ی أن دو بندگان خويش را می‌ترساند؛ آن‌ها 
به خاطر مرگ کسی نمی‌گيرند. بس هرگاه چنین چیزی مشاهده کردید نماز بخوانید و دعا كنيد 
تا آن‌چه بر شما عارض شده. برطرف گردد». 

۲ -(۰۰) وحدثنا عبيد الله بن معاذ العبری ویحیی بن خبیب قال حدتنا معتمر عن 
یل عن قيس عن بی سور أن رسول ال قال:«إن انشنس ریس یبن 
وت خن لأس لبنت اله ورن لقنو 


۲ .در صحيح أمام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۰۵۱ 


مع صحيح مسلم 


۰۰۳-۳۲ ۰) از اپومسعود انصاری نقل أست که رسول خداع فرمود: «گرفتگی ماه و خورشيد 
به خاطر مرگ کسی نبست؛ بلکه دو نشانه از نشانه‌های خداون دوك هستند. بس هرگاه چنین 
جيزى مشاهده کردید. برخيزيد و نماز بخوانيد». 

)<( و أبو بکر بن أبى شيبة حدئنا وكيع وآبو أسامة وابن نمير ح وحدثنا إسحاق 

بن إبراهيم آخبرتا جرير ووكيع ح وحدتا ابن أبى عمر حدقا سفیان ومروان کلهم عن إسماعيل 
3 الاستاد. وفى حديث سفيان ووكيع انکسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس انکسفت 
لمت راهم 

۰۰(۳۳») أبوبكر بن ابوشیبه از وكيع و ابواسامه و ابن نمير سح- و اسحاق بن ابراهیم از 
جرير و وكيع -ح- و ابن ابوعمر از سفيان و مروان» همگی از اسماعیل, مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق نقل كردند. در حديث سفيان از قول وكيع آمده است: در روز مرگ ابراهيم (پسر ييامبر 
خداي) خورشيد گرفت. مردم گفتند كه خورشيدكرفتكى به خاطر مرگ ابراهیم بوده است. 

)٩۱۲( ۶‏ حدقا آبو عامر الأشعرى عبد الله بن براد ومحمد بن العلاء قال حدتنا أبو 
اسامة 1 بر ایی 0 أبى موسی قال خسفت فی زر النبى 25 8 فزعا 


م وا مر مس سم ی وگو 


فى صلاة قط 2 م قال:«ان هذه الایات ۳ الله با ا ات 7 لحياته کر الله 
يرسلها ع بها عباده فَإِذا رآیتم منها شَيثًا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». وفى رواية ابن 
العلآء کسفت امن وقال:«یخوف عباده». 

۴-(4۱۲) از ابوموسی روایت است که گفت: خورشید گرفتگی روی داد. رسول خدائلا به 
هراس افتاد؛ ایشان می‌ترسید که قیامت روی دهد. پس به مسجد آمد و به نماز ایستاد؛ نمازی با 
طولانی‌ترین قیام و رکوع و سجود که هرگز تا به امرزو چنین نکرده بود. سپس فرمود: «بی‌گمان 
این نشانه‌هایی است فرستاده شده از جانب خداوند؛ به مرگ و حیات کسی مرتبط نیست؛ بلکه 
خداوند آن را می‌فرستد تا با أن بندگانش را بترساند؛ يس هرگاه چنین چیزی مشاهده کردید به 
ذکر و دعا و طلب غفران الله تعالی يناه جویید». در روایت ابن‌علاء آمده است: خورشید كرفت و 


رسول خداوو: فرمود: «بندگانش را می‌ترساند». 


۵ -(۱۳) وحدكنى غبید الله بن عمر الْقَوارِيرى حدقا يشر بن المفضل حدتتا الجریری 
عن أبى العَلاءِ حیان بن عُميْرٍ عن عبد الرخمن بن سمرة قال: بینم آنا أرمى بأسهمى فى حياة 
سول الك إذ الست الس وق رن إلى ما شنت لول ام فى الكساف 
الشمس ايوم فانتهيت الیه وهو رافع يديه يدعو ویکبر ویضمد ویهلل حتی جلى عن الشمس فقرً 


سورتین ورکع رکعتین. 


۰ 


)٩۱۳(-۵‏ از عبدالرحمن سمره روایت است که گفت: در زمان رسول خ دا روزی در 
حال تمرین تیراندازی بودم كه خورشید گرفت. با خود گفتم: در خورشیدگرفتگی امروز به پیامبر 
خواهم نگریست تا ببینم كه ایشان جه کار می‌کنند. به سوی پیامبرق9 رفتم؛ ديدم که ايشان 
دستانش را بلند کرده و دعا می‌کند و تکبیر و تحمید و تهلیل می‌خوانده سپس دو سوره را قرائت 
کرد و دو ركعت نماز خواند, تا آن گاه كه خورشید تجلی یافت. [نماز بايد قبل از آشکار شدن 
خورشید خوانده شود نه بعد از آن.] 

٩‏ س(..) وت بو کر ایی شی حا بد اأغلى بن عبد اأخلى عن ری 
عن يان ن مر عن عبد امن ن سر - وگان من آصحاب رسول ال - قال: كنت 
ی نم ى تب دنل ی کت ای قق وله نی 
خدت لرسول ال فى كُسُوف امس قال: فَأتَيُْ وهو انم فى الصّلاة رافع يديه فجعل يسح 

ویحمد ويهال ویکبر ویدعو حتی خسرعنه. قال: فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلّی رکمتین. 

۰۰۰(۳۶) از عبدالرحمن بن سمره, یکی از اصحاب رسول خدايّ روایت است که گفت: 
در زمان پیامبر خدایله روزی در حال تمرین تیراندازی در مدينه بودم كه خورشید گرفت. با خود 
گفتم: به خدا قسم! در خورشیدگرفتگی امروز به پیامبرکل خواهم نگریست تا ببینم که ایشان جه 
کار می کنند. به سوی پیامبرل رفتم؛ ایشان به نماز ایستاده بود و دستانش را بلند کرده بود و 
شروع کرد به تسبیح و تحميد و تهلیل و تکبیر و هم‌چنان دعا می‌کرد تا خورشید تجلی یافت. 
يس زمانی که خورشيد آشکار شد. دو سوره قرائت فرمود و دو ركعت نماز خواند. [همان گونه که 


۷۰ صحيح مسلم 


۷" "۰۳ ۰-) حدتا محمد بن نی تا الم بن وع أخبرنا الجريرى عن حيّان بن مر 
عن عبد الرهمن بن سمرة قال یم آنا أتَرمى پأسهم لی على عهد زسول الله إذ حُسّت 
الشمس. تم ذکر نحو حَدِيئهمًا. 

۰۰۳۷ محمد بن مثنى از سالم بن نوح از جریری از حيان بن عمير از عبدالرحمن بن 
سمره روایت کرد که گفت: روزی در زمان رسول خدايّ در حال تمرین تیراندازی بودم که 
خورشید گرفت. سپس مشابه دو حديث مذکور را نقل کرد 

(MEJ ۸‏ وحدیّنی هارون : بن سعیذ الأيلى حَدتنًا أبن وهب أخبرنى عمرو بن ) الحارث أن 
عبد رن نام حه عن أب قاسم بن مد بن آپی بكر یی عن عب اله ن 
عمرك آنه كان بخبر عن رسول اله آنه قال: «إن الشمس والْقَمَرَ ۷ یخسفان لموت أحد ول 
لحياته ولکنهما آية من آیات الله فا رأيئموهما فَصَلُوا».١‏ 

4-(117) از عبدالله بن عمر4 روايت است كه گفت: پیامبر دای فرمود: «خورشيد و ماه 
به خاطر مرگ و حیات کسی در خفا نمی‌روند؛ بلکه دو نشانه از نشانه‌های خداوند هستند؛ پس 
هرگاه أن واقعه‌ها را مشاهده کردید نماز بخوانید»۲ 


a ح‎ 


)٩۱۵(- ۹‏ وحدكنًا أبو كر بن | أبى شيبة ومحمد بن عبد اله بن لمیر الا : حدثنًا مصعب 
وهو 8 لیام حدتنا زائدة حدثنا زیاد بن علاقة وفی رواية أبى بَكْرٍ قال: قال زياد بن علافة 
سمعت ؛ المغيرة ب بن ) شعبة قول : انکسفت ؛ الشمس على عهد رسول ال« دوم وات إبراهيم ا 
وول الله : «إن ن الشمس والقمر آیتان من ) آيات الله ل ینکسقان لموت أحد ولا لحیاته فلا 
رایتموهما قادعوا الله وا حتی ینکشف».۲ 

118(5) از مغیره بن شعبه روایت است که گفت: در زمان رسول خدا و در روز مرگ 
پسر ایشان» ابراهیم» خورشید گرفتگی روی داد. رسول خدائك فرمود: «ماه و خورشید دو نشانه از 
نشانه‌های خداوندگت هستند؛ گرفتگی آن‌ها به مرق و حیات کسی مرتبط نیست. يس هرگاه 
چنین رویدادهایی مشاهده کردید. خدا را یاد كنيد و نماز بخوانید تا آشکار [خورشید و ماه] شوند» ` 


۲ .در صحیح امام بخاری» برآبر است با حديث شماره: ۱۰۴۲. 

'. نماز بخوانید و دعا كنيد تا آن حالت پرطرف شود. . به همین خاطر است که نمازهای مربوط به اين حالات» مفصل‌تر و 
. طولانی‌تر از نمازهای عادی ۲۹ 

۰ در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: روخ 


كتاب جنائز 


باب ١‏ - تلقين لآ له إلا اللّهُ به مُرده 


١‏ -(817 وحن ی كامل الجخدری فضیل بن حسين وعثمان بن أبى شيبة كلآهما عن 
5 قال أبُو كامل: حَدَتنَا بشر بن المفضل حَدتنًا عمارة بن غَزِيَةَ حدتنا یخبی بن عمارة قال: 
سمنت آبا سعد الْدرِى يَقُول: قال رسُول الله «لقَُوا موم لا له ال 

}۱۶ از أبوسعيد خُدرى 4ه روايت است كه گفت: رسول خداعة فرمود: «به مردگان 
خويش لآ له ال را تلقين كنيد». 

۰۰۰ هقی ین مد حدقا عبد زیر نی الدراوزدی ح حدقا أب کر بن أبى 

-(۰۰۰) قتیبه بن سعید از از عبدالعزیز (دراوردی) سح- و ابوبکر بن ابوشيبه از خالد بن 
مخلد از سلیمان بن بلال» همگی مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق تقل کردند. 

۱۷۳-۲ وحنتنا آبو بکر وعثمان ابنا أبى شيبة ح وحدئنی عمرو الاقد قَانُوا جمیعا: حدتنا 
أبو خالد الأحمر عن يزيد بن كيسان عن آبی حازم عن أبى هریرةته قال: قال رسول الله : 
«لَقَنُوا موتاکم لآ له ۷ ال 

)٩۱۷(-۲‏ از ابوهريرهك4ك نقل است که رسول خدايق فرمود: «به مردگان خويش لآ له ال 
له را تلقين کنید». 


۷۲ صحيح مسلم 


باب ۲ - آن‌چه به هنكام مصیبت گفته می‌شود 


معدم ره Aso‏ > ې شه مف عا اه ص عاسم و هس ه م6 ام م و و 
۴ (018) حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن 
أيوب حدثنا إسماعيل أخبرنى سعد بن سعيدٍ عن عمر بن كير بن قلح عن ابن سفيئة عن ام 


سلمة أنها قَالَت: سمعت رسول ال يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فقول ما آمره له لله 


وا یه راجعون الم أجرنى فى م مصیبتی وآخلف لی خیرا منها. إلا أخلف الله له حيرا منها». 
قالت: فلما مات آبو سلمة قلت: أى المسلمين یر من أبى سلمة اول بیت هاجر إلى رسول ال 


ثم إِنَى قتا فاخلف الله لى رسول الل قالت: أرسل إلى رسول ال حاطب بن آبی بل 
خی له فلت پن بی بت ولا وز قار ها ها نو لها ها ها ونم ال ره 
يذهب بالغیرة» 

۵۱۸(۳) از أمسلمه روایت است که گفت: از پیامبر خدايق شنیدم كه فرمود: «هر مسلمانی 
را كه مصیبتی روی دهد بايد بر اساس فرمان حق تعالی» بگوید: إا لله و یه راجُون؛ و چنین 
دعا کند: خداوندا! مرا در مصیبتم اجر بده و بهتر از أن را نصيب من گردان. در این صورت همانا 
خداوند بهتر از أن را بهره‌ی او خواهد ساخت». امسلمه گفت: زمانی ابوسلمه درگذشت گفتم: 
کدام مسلمانی بهتر از ابوسلمه خواهد بود که او اولين کسی بود که به همراه خانواده‌اش به سوی 
رسول خدائق هجرت کرد. سپس من همان عبارت [(إنَا له و إَِْهِ راجُون»] و دعا را خواندم و 
خداوندقك رسول خدایلا را عوض او به من داد. گفت: سپس رسول خداي حاطب بن ابوبلتعه را 
به عنوان خواستگار به نزد من فرستاد و گفتم: دختری دارم و اگر ازدواج کنم» پس با دخترم جه 
کار کنم؟ و دیگر این كه من غیور (رشک‌بر نسبت به هووها) هستم رسول خداعلا فرمود: از 
خداوندقك می‌خواهم که دختر او را از او بی‌نیاز سازده و دعا می کنم كه خداوند غیرتش را از بين ببرد. 


٤‏ -(۰۰۰) وحدتا ابو بر بن أبى شيبة حدتا ايو اسامة عن سند بن سعيد قال: نی 


مر بن بير بن افلج قال: سمعت این سفیتة یحدت أنه سمح آم سلمة زوج این ول 
سمت ولا لها من تیه معي ول لله ون له نون الم 
أجرنى فى م مصیبتی وأخلف لی خر منها إلا أجره الله فى ۲ مصیبته وآخلف له خیرا منها» قَالَت: 


عم اك ووك هه بے 


لما توفی آبو سلمة لت کما آمرنی رسول الله فَأَخْلَفَ اله لى خی مثه رسول ال 


کتاب: چنازه‌ها YY‏ 


۰۰۰(۴) از امسلمه روایت است که گفت: از رسول خداعل شنیدم که فرمود: «هیچ بنده‌ای 
نیست که زمائی او را مصییتی رست بر اساس فرمان حق تعالی 1لا إن اند زاچشون را بگوی د 
و چنین دعا کند: پروردگارا! مرا در مصیبت خويش اجر بده و بهتر از آن را نصیب من گردان؛ 
این که خداوندطك عوض بهتری از آن‌چه که از دست داده است. به وی عطا خواهد کرد». 
امسلمه گفت: وقتی ابوسلمه درگذشت همان کلمانی را گفتم كه رسول خدائ به من تعلیم داده 
بود. خداوندقك رسول خدائقة را عوض او به من داد. 


۳ و و 


دزا )اوقا مكنا نع هن یر حا إلى ا 


نى عمر 
- يعنى ابن كثير - عن ابن سفينة مولى ام سلمة عن ام سلمة زوج النبی يك قَالّت: سمعت رسول 
الله يقول بمثل حديث أبى أسامة وزاد قالت: فلما توفی أبو سلمة قُلت: من خیر من أبى تل 


ماج رول ال ؟ فم عم اله ی مروت رول ال 

۰۰۰(۵) امسلمه روايت است كه گفت: از بيامبر خدايك شنيدم كه فرمود. مشابه حديث 
ابواسامه؛ اما اضافه کرد: امسلمه گفت: وقتى ابوسلمه دركذشتء گفتم: كدام مسلمانى بهتر از 
أبوسلمه خواهد بود كه يار رسول خدايّك بود؟ سپس خداوندطك به دلم انداخت كه أن كلمات را 
بكويم و اين بود كه با يبامبر خداي ازدواج كردم. 


باب ۳ - آن‌چه نزد شخص بيمار و مرده كفته مى شود 


1 -(6۱۹) حدتنا آبو بكر بن آبی شيبة وآبو كريب قالا: حدتنا آبو معاوية عن الأعمش عن 
شقيق عن أم سلمة قالت: قال رسول ال«( حضرتم المریض أو المیت فقولوا خیرا فان 
الملائكة وون على ها ولور الك فلما مات ات سلمه اتيت النبی ا فقلت: يا رسول ال 
إن آبا سلمة قد مات قال: «قولى الهم اغفر لی وله وأعقبنى مثه عقبی حَسنّة». قَالَت: فقلت: 
فأعقبنى الله من هو خير لی منه محَمَدَا . 

۶-(۱۹) از ام‌سلمه روایت است که گفت: رسول خا فرمود: «اگر در کنار بیمار یا 
شخص مرده‌ای بودیده برای آنان دعای خير کنید؛ زیرا فرشتگان بر آن‌چه که شما بر زیان 
می‌آورید. آمين می‌گویند». ام‌سلمه گفت: وقتی ابوسلمه درگذشت نزد رسول خداعل رفتم و گفتم: 
يا رسول الله! ابوسلمه فوت کرد. پیامبر خداكةٌ فرمود: «بگو: پروردگارا! از من و او درگذر و بهتر از 
او را برای من مقدر گردان!» ام‌سلمه گفت: أن کلمات را بر زبان آوردم و خداون فك یهتر از او را 
نصيب من کرد و او پیامبر خداوق بود. 


باب 5 بستن چشم مرده و دعاى خير برای او 


۷ -(۵۲۰) حنی زهیر بن حرب حدتنا معاوية بن عمرو حَدَنا بو إسحاق الزاری عن خَالد 
الْحَذاء عن أبى قلابة عن قبيصة بن ذُوَيب عن أم سلمة قَالَت: دحل رسول اللا على أبى سلمة 
وقد وس أت م لین الوح إل فيض اس قح اس بن أله قال« 
تدعوا على آنفسکم إل بخير فن الملائكة ينون على ما تقولون». ثم قال:«لَهم اغفر لأبى 
سلمة وارقع درجته فى المهدیین واغغر نا وله يا رب العالمين وافسح له فى قبره. ونور له فيه». 

۸۲۰(۷) از امسلمه روایت است که گفت: رسول خداعل نزد ابوسلمه آمد؛ در حالی كه 
هنكام فوت چشمانش باز بود. رسول دا چشمان او را بست و فرمود: «هر كاه روح قبض 

گردد. چشم نيز از آن متابعت نماید». در اين هنكام خانواده‌ی او گریستند و شیون کردند. رسول 
خدايق فرمود: «برای خود جز دعای خير نکنید؛ زيرا فرشتگان بر آن‌چه بر زبان می‌آورید» آمین 
می‌گویند». سپس فرمود: «پروردگارا! ابوسلمه را بیامرز و درجات وی را در ميان هدایت‌یافتگان 
رفعت بخش. ای پروردگار جهانیان! ما و او را مورد آمرزش قرار ده و قبر او را وسیع و گشاده دار 
و آن را نورانی گردان». 

۸ (۰۰۰) وحدقنا محمد بن موسى قطان الواسطى حَدَنَا نی بن معاذ بن معاز حدقن 
أبى حدقا عبید الله ین الْحَسَنٍ حدتنا خالد الحا با الاستاد تحوه غیر آنه قال:«لهم آوسح له 
فى قَبره». ولم یقل:«افسح لَّهُ». و زاد: قال خالد الحاء و دعوة اخری سابعة تسیتها. 

۸-(۰۰۰) محمد بن موسی قطان واسطی از مثنى بن معاذ بن معاذ از ابی از عبیدالله بن 
حسن از خالد حذاء حدیث مشابه مذکور را با اسناد فوق نقل کرد؛ جز آن که گفت: «خداوندا! 
برای او گشادگی در كور قرار ده!» و عبارت «افْسَّح لَّهُ» را ندارد. خالد خذاء افزود: و دعای دیگری 
که هفتمین دعا است فراموش کرده‌ام. 


كتاب: جنازه‌ها ۷۵ 


باب ه ‏ جشم مردم» روحش را دنبال می کند 


7 وحدئنا محمد بن رافع حدئنا عبد الرزاق آخبرتا ابن جریج عن العلاء بن‎ )٩۲۱(۳-۹ 
قال: أخبرنى آبی آنه سمع آبا هريرَةك يقول: قال رسول ال «الم روا الانسان لا مات‎ 


شخص ) بصره؟». ۳ بلى. قال :«قذلك حين یتبع بصره نفسه». 

۹۲۱۹ از ابوهريره نقل است که رسول خدايية فرمود: «آیا انسان را ندیده‌اید که چون 
فوت کرد دیده‌اش به بالا خیره می‌شود؟» گفتند: بله. فرمود: «پس در آن هنكام ديدهء نفس خود 
را دنبال می‌کند». 


(۰۰۰) وحدتتّاه قيبة بن سعيد حَدتنًا عبدالعزيز ی الدرآوردی -عن العلاء بهذا الاستاد. 
-(.۰۰) قتیبه بن سعید از عبدالعزیز (داوردی) از علاء, با همین اسناد نقل کرد. 
باب 1 - گریه برای مُرده 


۰ 0۳۲۳ وت أو ير نی ون نا بن راهم كم عن لبن 
عيينة قال ابن نمیر: حدثنا سفیان عن ابن آبی تجیح عن أبيه عن عبید بن عمیر قال: ات أم 
سلمة: ما مات أبو سلمة قلت: غریب وفی أرض غربة لایکینه یک واد فد جات اا عليه 
1 فلت اراق من ) الصعید ترید آن تسعدنی فاستقبلها رسول له وقال:«آتریدین أن تدخلی 

)٩۲۲(۳۰‏ از عبید بن عمير روایت است که ام سلمه گفت: در زمان مرگ ابوسلمه كفتم: أو 
غریبی بود در سرزمین غربت؛ به تحقیق که برای او خواهم گریست. در آن هنكام که برای او 
می‌گریستم» ناگهان زنی از بلندی‌های[خارج از شهر] نزد من آمد تا در گریه مرا یاری کند. در این 
هنكام رسول خدائق او را ديد و فرمود: «می‌خواهی شیطان را به خانه‌ای بیاوری كه خداون دق او 
را از آن بيرون رانده است؟!» رسول خدائّق اين سخن را دو بار تكرار فرمود. پس من از كريه 
دست برداشتم و كريه نكردم. 

۱ -(۲۳) حلثنًا آبو کامل الجخذری حدئنا حماد - يعنى ابن زيد - عن عاصم الأحول 
عن أبى عثمان النهدى عن أسامة بن زید قال: كنا عند ی فارسلت (لیه إحدى بناته تدعوه 


00 صحيح مسلم 


وتخبره أن صبیا لا ابا لها فیالموت فال لرسول: «ارجع إِلَيها فَأخْبرها إن له ما خد وله ما 
آعطّی وک شىء عنده أجل مسمی فمرها فلتصبر ولتحتسب» فعاد الرسول فقال: نها قد 
آفسمت لتاتینها. قال: مض التبى 4 وقام معه سعد بن عبادة ومع بن جبل وانطلقت معهم فرفع 
یه الصبی وتفسه تقعقع امعان ها عا فال پر اه کول ول 


هه 


«هذه ه رحمة جعلها اله فى قوب عباده ه وم برحم م الله من عباده الرحماء»۱ 

۲۳(۳۱+) از اسامه بن زيد روایت است که گفت: ما نزد رسول خدايق بودیم که فرستاده‌ای 
از جانب یکی از دختران رسول خدايكك آمد و ایشان را خبر داد که فرزند دخترش در حال مرگ 
أست. رسول خداية به أن فرستاده فرمود: «یه نزد او برگرد و بهاو بككو: خداون دك هر جه را 
بكيرد و هر جه رأ بدهد» مال اوست. هر جيز نزد خداوند داراى موعدى مقرر است. يس شكيبا 
باش و برأى اين صبر أميد ياداش داشته باش». فرستاده ديكربار برگشت و گفت: دخترتان شما را 
قسم داد كه به نزدش برويد. رسول خداي برخاست و سعد بن عباده 0 معاذ بن جبل نيز برخاستند 
و ما همراه ایشان رفتیم. کودک به دست ايشان داده شد؛ در حالی كه به سختی نفس می‌کشید؛ 
گویی در مشکی کهنه قرار دارد. دیدگان رسول خدايق لبریز از اشک شد. سعد به ایشان گفت: ای 
داد و بدون شک خداوند بندگان دل‌رحم و دلسوز خود را مورد رحم و عطوفت قرار خواهد داد». 

.۰ وت من ال ان فلج وق أو بكرن بیش 


۾ سم وس و 


حدتنا آبو معاوية جمیعا عن عاصم الأحول بهذا الاسناد. غير أن حدیت حماد تم وأطول. 


-(۰۰۰) محمد بن عبدالله بن نمير از ابن فضیل -ح- و ابوبکر بن ابوشیبه از ابومعاویه» 
همگی از عاصم احول, مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند؛ جز آن كه حدیث حماد 
کامل‌تر و بلندتر است. 

۲ -(478) حدتّنا يونس بن عبد الأعلى الصدفی وعمرو بن سواد العامری قال أخيرنًا عبد 
له بن وهب آضرنی عمرو ا عن سعيد أو کرد الأنصارى عن عبد الله بن عمرك 
قال: اشتکی سعد بن عبادة شكوى له فَأتَى رسول ال بعوده مع و عبد الرخمن بن عوف وسعد 


1 . در صحیح آمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: IAF‏ 


كتاب: جنازه‌ها YY‏ 


بن أبى وقاص داهن ُو قم کل عه ود فى عَم لقن قضى». قلود 1 
رسول ال قیگی رسول لل فما آی الوم بكاء رسول اللي بکوا فقَال:«آلا تسمعون إن الله 


مه سوم 


لا یب بدمع العین ولا بحزن القلب ولكن یب بهذا (( وآشار إلى لسانه)) أو يرحم».' 

-(47) از عبدالله بن عمر روايت است که كفت: یک بار سعدبن عباده بيمار شد. 
يبامبر دا همراه با عبدالرحمن بن‌عوف سعدبن ابی وقاص و عبدالله بن مسعود به عيادت او 
رفتند. زمانى كه رسول خداية بر او داخل شد ديد كه بی‌هوش است. فرمود «فوت كرده؟» 
گفتند: خيرء ای رسول خدائً ايشان كريه كرد. زمانى كه قوم ديدند كه رسول خداية كريه 
م ىكندء كفتند: آيا كريه مىكنيد؟ رسول داي فرمود: «آيا نشنيدهايد كه خداوند به خاطر اشک 
چشم و اندوه دل عذاب نمی‌کند؛ اما به خاطر این (و به زبانش اشاره فرمود) عذاب می‌دهد يا رحم 
می‌کند». 


باب ۷ عيادت از بیمار 


۲ -(۵۲۵ ودنا محمد بن اغى المتزی حدتّنا محمد بن جهضم حدتنا إسماعيل وهو 


ابن جفر عن عمارة يعنى ابن غزية عن سعید بن الحارث بن المعلى عن عبد اله بن عمرتقه أنه 
قال: کنا جِلُوسا مع رسول الله إذ جاءه رجل من الأنصارٍ فَسَلّم عليه ثم آذبر الأنصاری فقال: 
ول ال : : یا أَخَا الأنصار كيف أخى سعد بن عبادة؟». فقال: صالح. فقال رسول الط «من 
يعوده منكم؟». ام وقینی مم وحن يضعَة عشر ما لين نمال ولا اف ولا انس ولا قعص 
تمشی فى تلك السباخ حتى جْنَاهُ فاستأخر قَوْمُهُ من حوله حتی دنا رسول اللي وأصحابه الذين 


مر و 


معه. 


)٩۲۵(۳۳‏ از عبدالله بن عمر روایت است که گفت: ما همراه رسول خداولا نشسته 
بوديم که مردی از أنصار أمد 9 سلام كرد و سپس رفت. در این اثناء رسول خدائة فرمود: «اى 
برادر انصاری! برادرم سعد بن عباده در جه حالى است؟» كفت: خوب است. رسول خدای فرمود: 
«از ميان شماء چه کسی از أو عیادت می‌کند؟» ایشان برخاست و ما همراه رسول خداعة 


برخاستیم. ما ده نفر و اندی بودیم که نه کفش داشتيمء نه کلاهی و نه پیراهنی و در سنگلاخ 


۲ .در صحيح أمام بخارى» برابر است با حديث شماره: 8۴ 


۷۸ صحيح مسلم 


مدینه به راه افتادیم تا به منزل او رسیدیم. خانواده‌اش از اطرافش پراکنده شدند تا رسول خدای و 


یارانش به او نزدیک شوند. 
باب 0 بر مصيبت در 2 و كه 0 0 


ثابت از سمعت ا ) مالك ا 1 ليق ا عند اس الأولى :۱ ١‏ 
ازعم از انس بن مالک ذف موادت أست كه رسول خداعة فرمود: «صبر [واقعی] هنگا هنگا 
صدمدى نخست أست». 


و وق ما 


۵ -(۰۰۰) وحدتنا محمد بن المتنی حدتنا ان رفن قبت ای 

عن آنس بن مالک أن رسول ال آتی علی امرآۃ تیکی علَى صبی لها قال لها تقى ال 
وأطبرى». :وم بای بمصيبتى. لما ذهب قيل لها ره سول الق ها مثل اموت 
فاتت بای فلم تجد على بایه بوابین فقالت: سول اللّها لم أعرفك. فَقَال: «نم یو عند اول 
صدمة». أو قال:«عند اول الصدمة». 

۰۰۰(۳۵) از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول خداققق از كنار زنی گذشت ت که 
بر کودک خويش كه مرده يود كريه می کزد. پیأمبر خدايق فرمود: 02 تقوای خداوندطك داشته باش 
و صبوری کن». أن زن گفت: تو را جه باک به مصیبت من؛ چون به مصیبت من دچار نیامده‌ای. 
هنكامى كه رسول خداية رفت. به أن زن گفتند كه آن شخص پیامبر خدايق است. يس آن زن را 
حالتى مانند حالت مرگ بيش آمد. يس به در خاندى پیامبر خدايق آمد؛ ولى دربان‌ها را نديد و [از 
فرمود: «صبر [واقعى] هنگام صدمه‌ی نخست أست». 


e.‏ 8 یحبی بن حيس ار حدقا َال تیا ارت ج 0 عفد ین 


مس ح 


لو دهعت شب و شش وفى بیلص 
مر النبى کی بامرأة عند قبر ۱ 


.۱۲۸۳ .در صحيح امام بخاری برابر است با حديث شماره:‎ ١ 


-(**) يحيى بن حبيب حارثى از خالد (ابن حارث) سح- و عقبه بن مكرم عمى از 
عبدالملک بن عمرو -ح- و احمد بن ابراهيم دورقی از عبدالصمد. همكى از شعبه حديث مشابه 
مذكور را با اسناد فوق مانند حديث عثمان بن عمر به ضميمه قصه‌ی آن, نقل كردند. در حديث 
عبدالصمد آمده است: پیامبر خداية از كنار زنی كه در كنار قبری بود» گذر کرد. 


باب ٩‏ - مرده به خاطر گریه‌ی نزدیکانش عذاب داده می‌شود 


عمد مج رود 9 


۰ -(677) حدثنًا أبو یکر بن أبى شيبة ومحمد بر ن عبد الله بن مر جميعا عن این بقث 
ال آو یم حدقا محمد بن يشر البدی عن عبد الله بن عمر قال حتفم عن عبد ال أن 


ت ا عرس 


حفصة بکت على عمر فتَال: : مهلا يا بنية ألم نمی أن رسول الله قال «إن ا 
آهله علیه». 


۲۷۳۶ از عبدالله روایت است که گفت: حفصه شتا به خاطر پدرش» عمر اه گریه کرد. 
عمر ظا گفت: ای دخترکم! كريه نکن! آیا ندانسته‌ای که رسول خداع فرمود: «مرده با گربه‌ی 
اهل خود بر وی عذاب داده می‌شود». 

۷ -(۰ ۰ حدثنا محمد بن شار حدتتا محمد بن جفر حدقنا شنب َال سمعت قَنَادَةَ 
يدث عن سيد نایب عن ان عمر عن غمر عن الب قال «لْميت ینب فى قبره يما 
نيح عليه». 

۳۷ )از عمر فاروق 5ه نقل است كه رسول خدايك فرمود: «مرده در قبر خويش به 
سیب نوحه‌ی دیگران بر اوه عذاب مى بيند». 

۰ ۰) وحدتاه محمد بن المنی دنا ابن آبی عدی عن سعيد عن فاد عن سعید بن 
لمسیب عن ابن عمر عن غمر عن اب85 فال:«المیت یب فى قبره با نیج له 

-(۰۰۰) از عمرك نقل است که رسول خدایة فرمود: «شخص مرده در قبر خويش به 
سیب نوحه‌ی دیگران بر او عذاب داده می‌شود». 

0 ۰ وحدّنی على بن حجر الستبی حدقنا على بن نهر عن الأغمش عن أبى 


صالح عن ابن عمر قال لما طین عمر آغمی علیه لما قاق قال: آما علمتم أن رسول اللي 
قال:«إن الميت لیعذب ببکاء الحىئ».١‏ 


.۸ صحيح مسلم 


ها و ا و > اس جک ی ییحی" 


۰۰(۳۸») از ابن عمركه روايت است که گفت: روزی که عم ره ضربت خورد بزای او 
شیون کردند. زمانی به هوش آمدء فرمود: نمی‌دانید كه پیامبر دای فرمود: «مُرده به سیب 
گریه‌ی زنده عذاب داده می‌شود؟» 

0 حدنى على بن حجر حَدنًا على بن مسهر عن الشیانی عن أبى بردة عن أببه 
قال: ما أصيب عمر جل صهيب يقول: آآخاه. فقال له عمر: يا صهیب آما علمت أن رسول 
لم قال: «إن المیت لدب بیکاء الحى؟». 

۹-(۰۰۰ از ابوبرده روایت است که پدرش چنین گفت: زمانی عُمر فاروق#5 ضربت 
خورد. هیب شروع کرد به گفتن: ای وای برادرم! عمر فاروق ظ4 فرمود: نمی‌دانی که پیامبر 
خداي فرمود: «مُرده با گریه‌ی زنده عذاب داده می‌شود؟» 
مرمع وای کی ئن خر اخ شبن مان و یی عن الطاب أ 

تر ن یر ای موس عن بى موس قال لا أب تر قبل یب بن مه 

ا عَلمَ تیکی؟ أعَلَىّ تبکی؟ قال: إى وله للك أبكى يا 

مير المؤمنين. قَال: وله قد علمت أن رسول ال قال:«من يُبْكَى عليه یعذب» قال قذکرت 
ذلك لموسّی بن طَلحَة فقال: كانت عائشة تقول: نما كان أولئك البهود 


۱ ۰۰۰(۳۰) از ابوموسی #5 روایت است که گفت: زمانی كه عمرضه مورد اصابت شمشیر 
قرار گرفت» صهیب گریه‌کنان از منزل خويش راه افتاد تا به نزد عم ره رسید. عمر فاروق اه 
گفت: گریه‌ی تو برای چیست؟ به خاطر من كريه می‌کنی؟ گفت: : بله؛ ای امیرالمومنین! گریه‌ی 
من تنها به خاطر توست. گفت: مگر نمی‌دانی که رسول خداعو فرمود: «کسی که به خاطر او 
گریه کنند» عذاب داده می‌شود». راوی می‌گوید: من آن را به موسی بن طلحه گفتم. او كفت 
عايشه فا می‌گفت: بی‌گمان اين گروه يهود بودند؛ [یعنی اين سخن پیامبر فقط شامل بهودیان 


می‌شود]. 


ت 2 


ران لشف لا ت ےک ف TRT‏ 
يقول: «المعول عليه یعذب؟». وعول عليه صهيب فقال عمر یا صهيب آما علمت: : «أن المعول 


عليه يعذب؟». 


کتاب: جنازه‌ها ۸ 


۰۰۰(۱) از انس روايت است که گفت: زمانى عمر بن خطاب ظ4 ضربت خوردء حفصه 
با صداى بلند بر او كريست. عمر فاروق 4 گفت: ای حفصه! أيا نشنيدى كه رسول خدايق 
مىفرمود: «كسى كه با آواز بلند بر او كريسته شود عذاب داده می‌شود». چون صهيب در حق 
عمرظه جنين كردء گفت: ای صهيب! نمی‌دانی که رسول خداي فرمود: «كسى كه با آواز بلند بر 
او كريسته شودء عذاب داده می‌شود». 


ل 2 2 و مه 
ft‏ 


AYA YY‏ حدثنا دأود بن رشید < حذئنا تا (سماعیل ابن علية حدكنا او بن أبن 


مليكة قال: ES‏ أم أبان بنت عثمان وعنده عمرو بن 
عثمان فَجَاء ابن عباس یقوده قائد فاراه أخبره پمکان ابن عمر فجاء حتی جلس إِلَى جنبي فکنشت 
بینهما فاد صوت من الدار فقال ابن عمر: كانه یغرض على عمرو أن قوم فينهاهم سیعت رسول 
ال يقول:«إن المیت لیعذب ببكاء آهله» قال: فأرسلها عبد الله مرسلة. فقال ابن عباس: کنا مع 
آمیر المؤمنين عمر بن الْخَطَّاب حتی إِذَا كنا بالبيداء إذَا هو برجل تازٍل في ظل شسجرة فشال لي: 
اذهب فاعلم لي من ذاك الرجل؟ قذهبت فَإِذا هو صهيب» فرجعت الیه فقلت: إنك أمرتني أن 
آعم تب من ذات؟ وه صهیب قال: مره یلق بنا فقلْت: ٍن معه آهله قال: وان کان معه هله 
ورا قال أيوبة مه یحی بن لما قبنیآم بت أبيرالْمُؤْنِين | ن أصيب فجاء صهیب 
يقول: و احاه و صاحباه ال ء عمر: آلم عم أو جم تسمع آن رول الک قال: : «إن الميت تخاب 
پیعض بکاء أهله» قال: فأما عبد الله فارسلها مرسلة وآما عمر فقال ببعض. 

فقمت فَدَخَلْت على عائشة فَحَدنتها بما قال ابن عمر فَقَالَت: لا واللّه ما قال رسول ال 
ق:«إن المیت یمذّب ببکاء آحد». ولکنه قال:«إن الکافر يزيد اله پیکاء أهله با وان له هو 
أضحك وأبكى ولا ت تزر ر وازرة وزر ر أَخْرَى» وإن ع الله هو ۽ «اضحت وآبکی > «ونا تزر وازرة وزر 
أخرى» قال آیوب: قال أبن آبي مليكة نحدقتي القاسم بن محمد قال: لما بلغ عائشة قول عمر 


رو كم ع 


وأبن عمر قَالَت: إنكم لنحدئوني عن غير کاذبین ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. 

۸۲۸(۲ از عبدالله بن ابوملیکه روایت است كه گفت: نزد اين عمرق» نشسته بودم وما 
در انتظار جنازه‌ی ام‌ابان» دختر عثمان بوديم. عمرو بن عثمان نزد او بود. ابن عباس آمد؛ در حالى 
که فردى او را [به دليل نابينا بودنش] هدايت می کرد. مكان ابن عمر را به او خبر دادند و او آمد و 


AY‏ صحيح مسلم 


كنار من نشست؛ يعنى من ميان أبن عباس و أبن عمر قرار داشتم. ناكهان صدايى از داخل خانه 
بلند شد. ابن عمرء در حالى كه كويى به عمرو اشاره می کرد كه برخاسته و آنان را از نوحه و كريه 
سردادن منع کند. گفت: از رسول خداعة شنیدم که می‌فرمود: «مرده با گریه‌ی أهل خود عذاب 
داده می‌شود». راوی گفت: عبدالله حدیث را مقید نکرد. 

أبن عباس له گفت: ما همراه عمرطفةه بوديم 5 أنكه به محل «بیداء» رسيديم. ناكهان 
ديديم كه مردى در سای‌ی درخت سَمّره فرود آمد. عمر فاروق 2ه گفت: برو و ببین اين مرد 
كيست؟ من هم رفتم و با دقت نكاه كردم و ديدم كه صهيب است. به عمر اه خبر دادم كه آن 
شخص صهيب است. عمر اه گفت: صهيب رأ نزد من فرا خوان تابه ما ملحق شود. كفتم: 
خانواده همراه دارد. گفت: او را فراخوان؛ اگرچه خانواده همراه داشته باشد. جه بسا ایوب [یکی از 
رأويان حدیث] گفت: به أو دستور بده که به ما ملحق شود. سپس چون به مدینه بركشتيم» دیری 
نکشید که عمرظ4 مورد اصابت قرار كرفت و زخمی شد. پس صهیب نزد او آمد و گریه می‌کرد و 
می‌گفت: ای وای برادرم! ای وای یار من! حضرت عمره گفت: ای صهیب! أيا ندانسته‌ای با 
نشنیده‌ای که رسول خدايق فرمود: «مرده به خاطر گریه‌ی بعضی از خانواده‌اش مورد عذاب قرار 
می‌گیرد». راوی گفت: عبدالله روایتش را بدون قيد نقل کرد؛ اما عمر#* گفت: به بعضی. 


برخاستم و به نزد عايشه شتا رفتم و حدیث أبن عم رف را برايش بازگفتم. عایشه شتا 
گفت: به خدا سوگند! رسول خدايقٌ هرگز چنین نفرمود كه «مرده به خاطر گریه‌ی احدی عذاب 
داده می‌شود»؛ بلکه ایشان فرمود: «خداوند عذاب کافر را به خاطر گریه‌ی خانواده‌اش می‌افزاید؛ 
خنده و كريه به اراده‌ی خداست و هیچ كس بار [گناه] دیگری را بر دوش نمی‌کشد». خداوند 
می‌فرماید: «كريه و خنده به اراده‌ی اوست» و «هیچ كس بار [گناه] دیگری را بر دوش 
نمی کشد». أيوب از ابن ابوملیکه از قاسم بن محمد نقل کرد که گفت: زمانی که اين قول عمر و 
أبن عمرق به كوش عايشه طا رسيدء گفت: بی‌گمان شما از دو نفر برای من حديث کردید که 
درغ مر کون و نه دیب كتددانت اما موقن کا به خط می رود و هار تیاه ی شود 


کتاب: جنازه‌ها ۸۳ 


٩۲۹۳ ۳‏ حدتنا محمد بن رافع وعبد بن حمید قال ابن رافع: حدتنا عبد الرزاق أخيرنا ابن 
جریج آخبرنی عبد اله و أبى مليكة قال: توفیت 8 لعثمان بن عفان بمكة قال: فَجِتْنَا لتشهدها 
قال: فحضرها ابن عمر وآبن عباس قال: وانی جلست ای آحدهما ثم جاء الآخر فجلس إِلَى جنبی 
فقال عبد له بن عمر لعمرو بن عثمان: وهو مواجهه ألا تنهی عن البکاء فَإِن رسول اللو 
قال:«إن الميت لیعذب ببكاء آهله علیه». 


مر و موه موه وه مق مر مرف سر 


قال ابن عباس: قد كان عمر يفول بنض ذلك تم حدث فقال صدرت مع عمر من مکة 
حّی لا کنا بالبیداء إا هو برب تحت ظل شجرة فقال: اذهب فانظر من هوّلاء الركب فنظرت 
لال سیب قر E‏ لی. قال: فرجمت [لی سیب لته ارتحل لسن آمیر 
الموسنین. فلا أن أصيب عمر دحل صهیب یبکی یقول: واأخاه واصاحباه. فقال عمر :يا صهیب 
آتیکی علی وقد قل رسول ال :هن میت يح پیتض بکاهآطلهعَّ». 

فقال ابن 31 قَلما مات عمر ذکرت ذلك لعائشة فقالت: برخم الله عمر لا وله ما حدت 
رسول ال : «إن الله بمب الْمُؤْمن بیکاء آحد». ولکن قَال:«إن الله يزيد الکافر عذابا ببكاء 
أهله عليه» قال: وق عائشة: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر زر أَخْرَى » قال: وتال ابن عباس 
من در كنار یکی از آنان نشستم. سپس ديكرى آمد و در طرف ديكر من نشست. عبدالله بن 
عمره به عمرو بن عثمان ک4 گفت: آیا از گریه‌کردن بر جنازه نهی نمی‌کنی؟ چون رسول خدای 
فرمود: «مرده به سبب گریه‌ی اهل خود عذاب داده می‌شود». 

ابن عباس #5 گفت: همانا عمر می‌گفت: "بعضی از اهل خانواده . يس از أن گفت: 
همراه با عمركة از مکه بیرون آمدیم تا به محل ا رسیدیم. در آن جا سواری در زیر سایه‌ی 
درختی بود. عمر اه گفت: بنگر بر ببين أن فرد کیست؟ رفتم و ديدم صهيب است. عمرضه را بدان 
خبر دادم. گفت: او را به نزد من ان به نزد صهیب رفتم و كفتم: برخیز و به نزد 
أميرالمؤمِنين بيا. زمانی که عمر ضربت خورده صهیب بر او داخل شد؛ در حالی که گریه 


۸۴ صحيح مسلم 


می کرد و می‌گفت: ای وای برادرم! ای وای دوستم! عمرله گفت: ای صهيب! أيا برای من كريه 
می‌کنی؛ در حالی که رسول خدايكةٌ فرمود: «مرده به خاطر گریه‌ی برخی از اهل خانواده‌اش عذاب 


می‌بیند »؟ 


ابن عباس نله كفت: روزی که عمر فوت کرد اين موضوع را به عایشه لا كفتم. 
عايشه اغا گفت: به خدا سوگند! رسول خداعلا هرگز جنين نفرمود كه «مرده به خاطر گریه‌ی 
احدی عذاب داده. می‌شود»؛ بلکه ایشان فرمود: «خداوند عذاب کافر را به خاطر گریه‌ی 
خانواده‌اش می‌افزاید». عايشه جشفا ادامه داد: قرآن شما را کفایت می‌کند که فرمود: «هیچ كس 
بار [گناه] دیگری را بر دوش نمی‌کشد». أبن عباس که در اين وقت گفت: و خداوندقك است که 
می‌خنداند و می‌گریاند. ابنأبىمُليكه گفت: به خدا قسم! ابن عمرطه چیزی نگفت. 

۰-۳ خلت لش بش حدق سان قال نزو ایی میک کنا فى 
جنازة أم أبان بنت عثمان وساق الحَديث ولم ينص رفع الحَديث عن عمر عن الى كما نَضّهُ 
ار رویط رح ری 

۰۰۰۳) از ابن ابوملیکه نقل است که گفت: ما در تشييع جنازه‌ی امابان» دختر عثمان 
شرکت داشتيم؛ سپس حدیث را روایت کرد؛ اما متن حديث را مرفوع نکرد تا از طریق عم رظ4 به 
رسول خداكق استناد دهد؛ آن گونه که ايوب و ابن‌جریج چنین کرده بودند و حدیث آنان از حدیث 
عمرو کامل‌تر است. 

)٩۳۰۳ ۵‏ ونی حرطل بن یی حا عبد الل بن وس حدقنی عمر بن محم أن 
سالما حدثه عن عبد الله بن عمَرَك أن رسول اللي قال:«إن اميت يعدب ببْكَاء الحى».' 

۳۰(۳۴) حرمله بن يحيى از عبدالله بن وهب از عمر بن محمد از سالم از عبدالله بن عمر . 
روايت كرد كه رسول خداعو فرمود: «مُرده به خاطر گریه‌ی زنده عذاب داده مىشود؟» 

)٩۳۱( ۰‏ وحدتنا خف بن هشام وآبو الربيع الزهرانی جمیعا عن حماد قال خلف: حَدكنا 
خاد بن زد عن هننام بن عروة عن أبيه قال: ذکر عند عانشة قول ابن عمر میت یب كا 


. در صحیح امام بخاری» برابر أست با حدیث شماره: ۳۹۰ 


کتاب: جنازه‌ها ۸۵ 


أله علیه. فقَلَت: رحم له آنا عبد الرحتن سَمع شا قلم یحّظه نما مرت على رسول الق 
جر ودی وهم کون عليه :دام کون ی 

)٩۳۱(۳-۵‏ از يدر هشام بن عروه نقل است که گفت: قول ابن عمر نزد عایشه غا بیان 
شد كه گفت: مرده به خاطر گریه‌ی خانولده‌اش عذاب داده می‌شود. عايشه شتا گفت: خداوند 
رحمت کند عبدالرحمن را! چیزی را شنيد و آن را خوب به خاطر نسپرد؛ زیرا [قضیه چنین بود:] 
جنازه‌ی فردی بهودی از كنار رسول خدایل گذر داده شد؛ در حالی که بر جنازه‌اش گریه 
می کردند. فرمود: «شما برای او گریه می‌کنید؛ در حالی که او بدين سبب عذاب می‌بیند». 

)٩۳۲(- ۰‏ حدئنا آبو كريب حدتنا آبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: ذکر عند عائشة أن 
إن حمر يق إلى ی لت نشب فى قبره گم هو اد ول نما ال 
سول ال هه لب بختطيقته أو بيه وان هل آبکُون عليه الآن». وذاك مغل قوله إن 
نو الق على الیب بوم بر وی قتلى بثر من المنتركين قل هم ما الم 
نون ما قوذ حل مق« یمن آن ما كن اقول لیم خو نم قرات 
اند لا مع موی [نمل:۸۰] ظ وما آنت بمسمع مُن فى اور [فاطر:۲۲] یقول جين 
تبوعوا مقاعدهم من الثار.' 

)٩۳۲(-۶‏ از يدر هشام بن عروه نقل است که گفت: در پیش عايشه ند اظهار شد که 
ابن عمرء اين حدیث را به پیامبر خداقل رسانده است که فرمود: «مرده به خاطر گریه‌ی 
خانواده‌اش بر وی» در قبر خود عذاب می‌شود». عايشه ا گفت: ابن عمر اشتباه کرده؛ زیر 
رسول خدائك فرمود: «مرده به خاطر خطاها و گناهان خود عذاب می‌شود؛ در حالی كه هم اکنون 
خانواده‌اش بر او می‌گریند». عايشه غا در ادامه گفت: اين اشتباه ابن عمرء همانند این مورد در 
قول رسول خداي كه ایشان بر سر چاهی که اجساد کشتگان مشرکان جنگ بدر در آن قرار 
داشت» ایستاد و چیزهایی فرمایش کرد و بعد فرمود: «بی‌گمان آنان» آن‌چه رامن می‌گويم» 
می‌شنوند». در آن مورد نیز اشتباه کرد و دچار غلطفهمی شد؛ زيرا رسول خ دای فرمود: «بدون 


شک آنان می‌دانند که آن‌چه من به آنان می‌گویم» حق است». سپس قرائت کرد: «بی‌گمان تو 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۲۹۷۸ 


عم صحيح مسلم 


نمی‌توانی مردگان [کوردل و به ظاهر زنده] را بشنوانی...». «النملء 4۸۰ «..و تو نمىتوانى مردكان 
در كورها را بشنوانی». إفاطرء 4۲۲ گفت: زمانى كه در جایگاه‌شان در آتش [جهنم] قرار كرفتند. 

۰۰۳ حدقا وبکر بن أبى شي اکا وع دا جتنا بن" عرو هذا لت نی 
حديث أبى أسامة وحديث أبى اسا 

-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه از وكيع از هشام بن عروه مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق 
نقل کرد که در معنا برابر با حدیث ابوسامه است؛ ولی حدیث وی کامل‌تر و تمامتر أست. 

۷ -(۰ ۰ وحدلنا قتيبة بن سعيد عن مالك ڊ بن آنس فیما ری عليه عن عبد الله بن آبی 
بكر عن أبيه عن عمرة بت عبد الرحمن أنها آخبرثه نها سمعت عانشة وذكر لها أن عبد الله بن 


لرا ل 9 2 و و 


عمر يقول: إن الميت لیعذب پبکاء الحى. فَقَالَتَ عائشة: E‏ 


يذب ولكنه نسى أو أخطأ إنما مر رسول ال على يهودية یبکی علیها فقال:«نهم آیبکون 
عجاري لب فى رغ 

۳۷( ..) از عمره دختر عبدالرحمن روایت است که گفت: در پیش عايشه تیا أظهار شد 
که عبدالله بن عمر گفته بود: مرده به خاطر گریه‌ی زنده» عذاب داده می‌شود. عايشه شا گفت: 
خداوند ابوعبدالرحمن را بیامرزد. او دروغ نگفتد؛ بلکه دچار فراموشی يا خطا شده است؛ زیر 
[قضيه جنين بود:] رسول دای بر جنازه‌ی فردى يهودى گذر كرد كه بر آن كريه می‌کردند از 
همین روی فرمود: «آنان براى أو كريه می كنند؟ در حالى كه أو در قبرش عذاب داده مى شود». 

)٩۳۳(- ۸‏ حدتّا آبو بكر بن آبی شيبة حدقنا وکیع عن سعيد بن عبد الطانی ومحمد بن 
یس نع بقل سم ولا یهن بلق یب ما م عليه 
يوم لقیامة».۲ 

۵ - از على بن ربيعه نقل است كه گفت: از رسول خدايق شنيدم که فرمود: «هر كس 
بر او نوحه خوانده شود. به سبب نوحه‌ای که بر او خوانده شده در روز قیامنت عذاب داده 


می‌شود». 


۱ . در صحيح أمام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۲۸۹ 
۳ . در صحيح امام بخاری» پرابر أست با حدیث شماره: ۰۱۲۹۱ 


-(-.) وَحَدَى علی بن حجر السنبی خلت عل بن سنهر را محمد بن قيس 
ینعی رة یی نمی نع الق 

-(۰۰۰) على بن حجر سعدی از على بن مسهر از محمد بن قيس اسدی از على بن 
ربيعدى اسدى از مغيره بن شعبه از يبامبر خدايق مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 

-(۰۰۰) وحدتتاه أبن أبى عمر حدتنا مروان - يعنى الْقَرَارى - حَدثَنا سعيد بن عبید الطائى 
عن عل رب لعفن خن ی 

-(۰۰۰) ابن ابوعمر از مروان (فزاری) از سعيد بن عبید طائى از على بن ربیعه از مغيره بن 


باب ۱۰ - سخت گیری در گریه با صدای بلند و نوحه خوانی 


۹ -(۵۳۶) حَدتنا أبو بكر بن آبی شيبة حدتنا عفان حدتناآبان بن يزيد ح وخدقنی (سحاق 
بن منصور - والفنً له - آخبرنا حبان بن هلال حدتنا آبان حَدئنا یخی أن زیدا حدثه أن آبا 
سم ده آن با مالك الأتنترئ حدتهآن ابیت قال:«رنح فى أمتی من أمْر الْجَاهلِيّة لا 
یشرکوتهن الفَخْرُ فى الاخساب. وان فى الانساب والاستسقاء بالنجوم. والتياحة». وقال: 
حرطم شا قبل موه تم وم ام ولا رال من قطان ود من جرب 

)٩۳۴(۳۹‏ از ابومالک اشعری نقل است که گفت: رسول خداي فرمود: «چهار خصلت در 
امت من» جزو خصایل دوران جاهلی است که أن را ترک نمی‌کنند: فخر كردن به اصل و نسب؛ 
طعنه زدن در نسب و نژاد؛ طلب باران از ستارگان و نوحه‌خوانی» و فرمود: «اگر زن نوحه خوان» 
پیش از مرگش توبه نکند. در روز قيامت در حالی برانگیخته می‌شود كه شلواری از قطران (مواد 


اشتعال‌زا) و پیراهنی از جرب (بيسىء بیماری كرىء زردزخم) بر تن دارد». 


)٩۳۵( ۰‏ وحَدتنا ابن المتنی وابن أبى عمر قال ابن المتتی: حدتنا عبد الوهاب قال: 
سمت یی بن سبید بول آخبرتنی عمرة آنه سمت عافش تفول: لما جاء سول ال قثل 
ابن خارئة وجعقر بن أبى طالب وعبد الله بن رواحة جلس رسول اللهك یعرف فيه الحزن قالت: 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۳۸۵۰ 


۸۸ : صحيح مسلم 


اص 


وأنا انظر من صائر اباب - شق ) الاب - یاه فقال: یا ول للها إن ی نساء جعفر و 


بگامهنٍ فآمره أن : يذهب فينهاهن قذهب فاتاه فَذْكَرَ آنهن لم يُطعْنَهُ مره الثانية أن یذهب 


ےو 


فینهاهن فذهب ثم آتاه فقا الله قد غلبنتا يا رسول اللّه. قَالت: فزعمت أن رسول الل 
قال:«ذهب فاخث فى آفواههن من ) الثراب». قات عانشة: فققلت آرغم الله أنقك واللّه ما تَفعل ما 


عل و عم 


آمرك رسول ال وما تركت رسول ال من الْعنَاء. ١‏ 

۵۳۵(۳۰) از عمره روایت است که عايشه شتا گفت: زمانی كه خبر کشته شدن 
أبن حارثهء جعفر بن ابی طالب و ابن‌رواحه به پیامبر خدايق رسید» نشست؛ در حالی که اثر اندوه در 
رخسار ایشان نمایان بود. من از شکاف در نگاه می‌کردم. مردی نزد رسول خدائ آمد و گفت: ای 
رسول خدايق! زنان جعفر؛ و از گریه‌ی آنان ياد کرد. رسول خدای: به او امر فرمود که برود و آنان 
را از این کار نهی کند. مرد رفت و برگشت و گفت: آنان به گفته‌ی من اعتنایی نمی‌کنند. فرمود: 
دوباره برو و آنان را نهی کن. مرد رفت و باز يركشت و گفت: ای رسول خداقل! به خدا سوگند! بر 
من غلبه يافتند. عايشه شغد گفت: به كمانم رسول خداعل فرمود: «برو و در دهان آنان خاک 
بریز». عايشه ند گفت: [خطاب به أن مرد] گفتم: خداوند بینیات را به خاک بمالد؛ به خدا 
سوگند! نه کاری را كه رسول دای به تو امر فرمود, انجام دادی و نه ایشان را از درد و رنج رها 
کردی؛ [یعنی مدام آمدی و با خبر نافرمانی زنان» ایشان را آزار دادی]. 

۰۰ وت بر ای هة حدقا مهن ميرح وخی آبو الاجر خر 
عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح ح وحدثنی أحمد ب بن ' إبرآهيم لدورقی حدثتا عبد الصّمد 
دنا عبد العزیز کم عن یب بن دپ الإا + تحوة. 

-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه از... عبدالصمد و عبدالعزیز و آنان از یحیی بن سعید مشابه 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. ۱ 

)٩۳۱( ۱‏ حدتنی آبو الربیم الزهرانی حدقتا حماد حدتا أيوب عن محمد عن ام عطة 
قالت: أخذ علينا رسول اللي مع البيعة ألا توح فما وقت منی اراق إلا خمس: ی وا 
وابتة أبى سبرة امرة معاذ أو ابنة آبی سبرة وامرة معاذ " 


' . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۱۲۹۹. 
. در صحیح آمام بخارىء برابر است با حدیث شماره: ۱۳۰۶. 


كتاب: جنازهها A‏ 


۱-(۹۳۶) از ام‌عطیه روايت است که گفت: رسول خدايّق هنكام بيعت از ما ييمان كرفت 
كه نوحه نکنیم. در ميان ما تنها پنج زن به آن وفا کردند: ام سلیم» أمالعلاء, دختر آبوسبره» همسر 
معاذ» ۳ دختر آپوسبره و همسر معاذ. 

ان تنو راي لخو اا بو ا د الله 
قالت: أذ علَينَا رسول اللي فى البيعة ألا تنحن فما وفت منی غير حمس منهن أم سلیم. 

۰۰۰(۳۲) از أمعطيه روایت است که گفت: رسول خدايق هنكام بيعت از ما ييمان كرفت 
که نوحه نکنیم. در ميان ما تنها بنج زن به آن وفا کردند که امسليم یکی از آنان بود. 

)٩۳۷(۳ ۲‏ وحدثتا أبو بكر بن آبی شيبة وزهیر بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جمیعا عن 
أبى معاوية - قال زهیر: حدئنا محمد بن خازم - حدئنا عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت: لما 
رل هذه ال يبيتك على آن لا بشرفن بالله یه «ولا میت فى سروف 

۳۷(۳-۳) از امعطيه روایت است که گفت: زمانی که اين آيه نازل شد: «يُبَايئْنئ علّی أن 
لا يُشرِكن بالل شَيْئًا» «ولاً نینک فی مَعروف» گفت: نوحه‌کردن از آن جمله بود. ام عطيه 
گفت: گفتم: با رسول الله! جز خانواده‌ی فلانی؛ زیرا آنان در زمان جاهلیت با من در نوحه كردن 


فرمود: «جز خانواده‌ی فلانی؟!». 
باب ۱۱ -منع زنان از دنبال كردن جنازه 


ات ان ی او نمی وال 


)٩۳۸(۳۴‏ از محمد بن سيرين روایت است که امعطيه گفت: ما زنان از رفتن به دنبال 
جنازه‌ها نهی شدیم؛ ولی بر ما در این امر تأکید نشد. 


¥4 در صحیح آمام بخاری» برابر است با حديث شماره:‎ . ١ 


.۹ صحيح مسلم 


۵ (۰۰۰) وحدتتا و کر بن آبی شيبة حدقنا أبو آسامة ح وحدتنا (سحاق بن إبراهيم 
را عیسی بن وئس کلاهما عن هشام عن حفصة عن أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز 
ولم يعزم علیا 

۰۰۰(۳۵) از امعطیه نقل است که گفت: ما زنان از رفتن به دنبال جنازه‌هانهی شدیم؛ 
ولی این کار بر ما تأكيد نشد. 


باب ۱۳ سا در مورد غسل میت 

۳۹ 0 0 یحبی ‏ 8 يحبى أخرنا يزيد ن ع عن وب 1-7 محمد بن سیرین 
من ) ذلك 0 رآیتّن ذلك يماء وسدر» ومن فى که کافور از من ) کافور فاد فرغتن 
فذنی». فلا فرغنا آذناه فاْقّی یت حقوه ؛ فال «آشعرتها یاه 

)٩۳۹(۳۲۶‏ از ام‌عطیه نقل است که گفت: رسول خدائ بر ما داخل شد؛ در حالی که 
دخترش (زینب) را غسل می‌دادیم. فرمود: «او را سه يا بنج بار و اگر لازم دیدید بیش‌تر از ينج بار 
با آب و سدر بشویید. در آخر با کافور يا چیزی از کافور شستشو دهید و زمانی از اين کار فراغت 
يافتيده مرا خبر کنید». ما نیز زمانی فراغت يافتيمء به پیامبر خدايّة اطلاع دادیم. پیامبر خداي نیز . 
ازار خود را (پارچه بلندی كه دور کمر می‌بست) به ما داد و فرمود: «او را با این ازار بپوشانید». 


ت ۶ و و o‏ 


۷ -(۰۰۰) وَحَدَثَنا یحیی بن یخی آخبرتا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين 
عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية قالّت: مشطناها تلاة فرون. 

۰۰۳۷ از ام عطیه روایت است که گفت: ما موهای او را شانه زدیم و در سه گیسو 
تأفتیم. 

۳۸ -(۰ ۰ وحدتتا فتيبة بن سعيد عن مالك بن آنس ح وحدتنا آبو الربیع الزهرانى وقتيبة 


بن سعيد قّلا: حَدكَنَا حماد ح وَحدقتا یخی بن أيوب حدقا ابن علية كلهم عن أيوب عن محمد 


۰ وده م مامه 


عن أم عطية 2 قالت: توفیت إخدى بتات النبى يق ٠‏ وقي حدیث ابن علي قَالَت: آتانا رسول الله 


.1787 در صحيح أمام بخارىء برابر است با حديث شماره:‎ ۰ ١ 


کتاب: جنازه‌ها ۹۱ 


ونحن تفسل اه وفي حديث مالك قالت: دخل علینا رسول اله حين توفیت ابنته بمثل حدیث 
يزيد بن زريع عن آیوب عن محمد عن أم عطية. 

۰۰۳۸ +) قتيبه بن سعيد از مالک از انس -ح- و أبوربيع زهرانی و قتيبه بن سعيد از حماد 
سح- و يحيى بن أيوب از ابن علیه, همگی از ایوب از محمد روايت كردند که امعطيه گفت: یکی 
از دختران يبامبر خداق فوت كرد. در روایت ابن عليه آمده است كه گفت: رسول خدا به نزد ما 
آمد در حالی که ما دخترش رأ می‌شستيم. در حدیث مالک آمده است که گفت: رسول خدا به 
هنكام فوت دخترش» بر ما داخل شد. مانند حدیت يزيد بن زریع از ایوب از محمد از ام عطيّه. 
عير آنه قال: «ثلانًا أو حمسا أو سبعا أو أكْثر من ذلك إن رآیتن ذلك». فقالت حفصه: عن ام 
یه وجلا رأسها اانه رن 

۰۰۰(۳-۹) قتيبه بن سعيد روایت كرد كه ام‌عطیه گفت: سپس مشابه حديث مذكور را نقل 
بشوييد؛ اگر لازم ديديد». حفصه روایت كرد كه ام‌عطیه گفت: موی سر أو را سه كيسو كرديم. 

۳ وخا یی ن وبا نع را وبا قال وقالت حَفسك من ام 
عطية قالّت: اغسلتها وترا لاا أو خمسا أو سیعا قال: وقالّت أم عطية: مشطتاها ثلاث قرون. 

-(۰۰۰) از ام‌عطیه نقل است که گفت: او را به صورت فرد سه بار یا ينج بار یا هفت بار 
بشویید. افزود كه ام‌عطیه گفت: موی او را شانه زدیم و أن را سه گیسو کردیم. 

۰ -(۰۰۰) حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة وعمرو الناقد جمیعا عن آبی معاوية - قال عمرو 


۳۳۳۹ : محمد بن خازم أبو معاوية - حِدكنا عاصم الأحول عن 9 حفصة بنت سيرين عن أم عطة 


قالت: لَما ماقت رب بت رسول الل قال لا سول الك «عسلتها وتا لاا أو مت 
واجتن فى الخامسة كَاقُورا أو شيا من کافور فا غستنها فاغلمتنی». قالت: فاعلمني.فاطن 


حقوه وقال: «آشعرنها ایاه». 


ك0 ۰ در صحيح أمام بخارى» برأبر أست با حديث شماره: ۵۴ 


۲ صحیح مسلم 


۰۰۰(۳-۰) از أمعطيه روایت است که گفت: زمانی که زینب» دختر رسول خداققٌ فوت کرد 
پیامبر خداع فرمود :۲و را به صورت فرده سه بار يا ينج بار بشویید و در بار پنجم کافور يا چیزی 
از کافور قرار دهید. چون أو را شستید» به من خبر دهید». چون تمام شديمء ایشان را خبر کردیم. 
رسول خدايّ ازارش را به ما داد و فرمود: «آن را بر او بپوشانید». 

۱ -(۰۰۰) وحَدكنًا مرو الاق حت يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة 
بنت سيرين عن أم عطية قالّت: أتانا رسول الا فقال:«غسلتها وا 
بتو خدیت آیوب وعاصم. وقال في الحَديث: قَالت: قضفرنا شعرها اة أثلاث: قرتيها وتاصيتها. 

۰۰۰(۳-۱) از ام‌عطیه روایت است که گفت: رسول خدائ نزد ما آمد و فرمود : «او را به 
صورت فرد. ينج بار يا بیش‌تر از آن بشویید». همانند حديث أيوب و عاصم. در حدیث آمده است 
که امعطیه گفت: موی او را شانه زدیم و آن را سه گیسو كرديم به دو جانب سر و پیشانی او. 


۲ (۰۰.) ودا یخی بن یحی آخبرنا هشیم عن خالد عن حفصة نت يرين عن ام 


عطية أن رسول اللّدك < حيث آمرها أن تغسل ابتته قال لها:«ابدآن بميامنها ومواضع الوضوء منها». 


۰۰۰(۳-۲) از امغطیه روايت است که گفت: رسول خداي به کسی كه دخترش را سل 
می‌داد. فرمود: «از طرف راست و اعضای وضوی وی آغاز کنید». 


م 


۳ -(۰۰۰) حا یی بن انوب وآبو بكر بن آبی شيبة وعمرو الاقد كلهم عن بن علية 
- قال أبو بكر: حدتنا إسماعيل ابن علية - عن خَالد عن حفصة عن أم عطية يمه 
قال هن فى سل ابتته:«ابدأن پميامنها ومواضع الوضوء منها». 

۰۰۰(۳-۴۳) از امعطیه روایت است که گفت: رسول خداي به کسانی كه دخترش را غسل 


می‌دادند» فرمود: «از طرف راست و اعضای وضوی وی آغاز کنید». 


باب ۱۳ -در باره‌ی كفن مرده 


6 -(66۰) وحدتا يحيى بن یخی التميمى وآبو بكر بن آبی شيبة ومحمد بن عبد الله بن 
نمیرٍ وآبو کریب لفط ليحيى قال: یخی أخبرتا وقال الآخرون: حدتنا آبو معاوية عن الأعمش 
عن شقيق عن باب بن الارت قَال: هاجرنا مع زسول اللي فى سبیل الله نبتغى وجه الله فوجب 


کتاب: جنازه‌ها ۹۳ 


3 ماو مر و لا مر 


آجرتا على الله فمنى من مضى لم يأل من أجره شا مهم مُصعب بن عم قتل یوم أخد فلم 
یوجد ل شع یکمن فيه 1 ثمرة و فک 3 وضعتاها على رأسه خرجت رجلاه ود وضعتاها على 
رجليه 3 1 قال رسول للدي «ضعوها مما يلى رأسه جوا على رجیه الإذخر» ومنی 
هجرت كرديم. پس پاداش ما بر خداوند وأجب شده أست. برخی از ما مُردند و چیزی از پاداش 
[دنیوی] خويش را نخوردند. از جمله‌ی آنان» مصعب بن عمير بود که در جنگ احد به شهادت 
رسید و برای او چیزی بيدا نشد که در آن كفن کرده شود جز گلیمی راه‌دار که اگر با آن سرش 
را می‌پوشانديم» پاهایش بیرون می‌زد و بر عکس. از همین روی رسول خداعوٌ فرمود: «با آن 
سرش را بپوشانید و بر روی پاهایش إذخر (گیاهی خوشبو) بریزید» برخی از ما نیز از ثمره‌اش 
أستفاده می کنند. 

)<( بن 78 فيه جد 0 3 00 بن 0 ابر 3 


ل وابن امقر ساف د انس ا تحوه: 

(۰۰۰) عثمان بن ابوشيبه از جرير سح- و اسحاق بن ابراهیم از عيسى بن يونس ح- و 
منجاب بن حارث تميمى از على بن مسهر سح- و اسحاق بن ابراهیم و ابن ابوعمرء همكى از 
أبنعيينه از اعمش حديث مشابه مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 


و م هد مه لر عا وس 


- حدثنا یحبی بن یحیی وآبو بكر بن أبى شیبة وآبو کریب - واللّفْظ لیحیی‎ )481(- ٥ 
قال يحبى: أخبرنا وقال الاخران: حدتنا آبو معاوية - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالّت:‎ 
کن ول الم فى قراس ی سوب ین رسف یس فيا يبص وا‎ 
الحلة فإنما شبه على الاس فیها أنها اشتريت له لیکفن فیها فثرکت الحَلّة وكُفْنَ في تن أثواب‎ 


۲ . در صحیح امام بخاری» برآبر أست با حدیث شماره: ۳۳۶ 


۴ صحيح مسلم 


بيض سحولية ها عَبْدُ الله بن أبي بر فقال: آخبستیها حى ان فيها تفسي ثم قال لو 
رضيها الله عز وجل لنبیه لکفنه فيها قباعها وتصدق يكمنها.' 

وع-زاعم) از عايشه جنا روايت است كه كفت: رسول خداوق در سه پارچه‌ی يمنى سفید 
ستخولی پنبه‌ای كفن كرده شد كه در ميان أن ن نه پیراهنی بود و نه عمامه‌ای. اما كفن كردن 
ييامبريق در حله (ازار و رداى یمنی) موضوعى است كه مردم در آن مشتبه شده‌اند؛ زيرا واقع امر 
این است كه اين حله برای ايشان خريدارى شد تا در آن تكفين شود ولى بعداً فروخته شد و 
ایشان در سه پارچه‌ی سفيد سحولی" تكفين شد. پس عبدالله بن ابوبكر آن حلّه را كرفت و كفت: 
أن رأ برای خود نگه مىدارم تا آن که خودم را در أن كفن كنم. سپس گفت: اگر خداوند آن را 
برای پیامبرش مىيسنديدء قطعأ ایشان را در آن كفن مىكرد. بس آن را فروخت و بهای آن را 
صدقه داد. 


و و و مره 


٦ 9‏ وخی می خر نی ین رجا د 


وی زد اس # ا ما ار 


۳۶( )از عايشه ا روایت است که گفت: رسول خدايّ در حله‌ای یمنی پیچیده شد 
که از آن عبدالله بن ابوبکر بود. سپس أن حله را از تن يبامبركك درآوردند و ایشان را در سه 
پارچه‌ی یمنی سفيد سَّحُولى كفن کردند که در أن نه عمامه بود و نه پیراهن. 


ح م هسه س صو 


)٠٠ ۰‏ وحدتناهآبو بكر بن أبى شيبة حدقا حقص بن غياث وابن عبيئة وابن إذريس وعبدة 
ووكيع ح وحدتاه یی بن یحیی آخیرتا عبد یز بن محم کم عن حشّام هذا لاد ویس 
فى حدیثهم قصة عبد الله ب بن آبی بکر. 

-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه از حفص بن غياث و ابن عبيته و ابن ادریس و عبده و وكيع - 
ح- و يحيى بن يحيى از عبدالعزيز بن محمد» همكى از هشام. مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل كردند؛ اما در حديث آنان قصه‌ی عبدالله بن ابوبکر ذكر نشده است. 


در صحیح امام بخاری» پرابر أست 5 حذديث شماره: ۳۶۴ 
1 . سّحول: نام ناحیه‌ای در يمن است که در أن لباس دوخته می‌شد اما سحولية با ضم «س» به معنی لباس کتانی. 


کتاب: جنازه‌ها ۹۵ 


۷ -(۰۰۰) وَحَدَتى ابن أبى حمر حا عبد زیر عن يزيد عن محمد ن راهم عن 
ب سلمة أنه قال: سألت عائشة زوج بیع فقلت لها: فی کم كفن رسو الل ؟ فَقَالَت: فى 
ثلاث أثواب سَحوليّة. 
برسيدم: يبامبر خداوَقق در جند تكه پارچه كفن شدند؟ كفت: در سه پارچه‌ی سَحُولى. 

باب ١5‏ يوشاندن میت 

)٩6۲(- ۸‏ وحدثنا زهير بن حرب وحسن الحلوانى وعبد بن حميد قال عبد أخبرنى وقال 
الاخران: حدتنا يعوب - وهو ابن إبراهيم بن سعد - حدثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب أن آا 
سلّمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة أم المؤمنين قَالت: سجى رسول الهو حين مات بوب 
حبرة.١‏ 

۵۴۲(۳-۸) از ابوسلمه بن عبدالرحمن روايت است كه عايشه همسر پیامبر خداك به او 
گفت: زمانى كه رسول خداعو: وفات کرد با پارچه‌ای از نوع پارچه‌های یمنی" پوشانده شد. 

س(۰۰۰) وحدتتاه (سحاق بن إبراهيم وعبد بن حمید قَالاً آخبرتا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر 
ح وحَدكَنا عبد الله بن عبد الرحمن الذارمی أخبرتا أبو اليمان أَخبرتا شعیب عن الزهری بهذا الإستاد 
نیوا 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم و عبد بن حمید از عبدالرزاق از معمر و عبدالله بن عبدالرحمن 


دارمی از ابویمان از شعيب از زهری» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 
باب ۱۵- در بیان نیکو كفن كردن میت 
٩‏ -(66۳) حدتنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر الا حدتنا حجاج بن محمد قال: 
قال ابن جریج : أخرين آبو لزبیر اله سق جابر بن عبد الله يح آن الى کا خطب بوما قذکر 
رجلاً من آصحابه قيض فکفن فى كفن غير طائل وقبر ليلا قزجر النبی يك أن يقبر الرجل باللیل 


' . در صحيح امام بخارى» برابر است با حديث شماره: ۵۸۱۴ 
" . حبرة: بارجداى از پنبه و يا كتان ساخته شده در يمن.(م) 


ع . صحيح مسلم 


حتى یصلی علیه الا أن یضطر إنسان إلى ذلك وقال الىك هدا كفن أحدكم أخاه قيحس 


کفنه». 

۴۹ از ابوزبیر روایت است که از قول جابر بن عبدالله گفت: رسول خدایِلً روزی 
خطبه خواند و در آن از فردى از اصحاب خويش ياد کرد که قبض روح گردید و در كفن 
فقیرانه‌ای پیچیده شد و شب‌هنگام به خاک سپرده شد. پیامبر خدايق از این که کسی شببانه دفن 
گردد اعلام انزجار نمود تا أن که بر او نماز گزارده شود؛ مگر این كه در شرایطی اضطراری باشد. 
سپس فرمود: «هر كاه یکی از شما برادرش را كفن کرد بايد او را به بهترین وجه ممکن كفن 
کند». 


باب ۱۲ - سرعت به خرج دادن در تشییخ جنازه 
)٩66(- ۰‏ وحدتنا ابو کر بن أبى شيب وزير ِن زب جما عن ابن عة - قال آپو 
بکره حدنتا سفيان بن عيِينَة - عن الزهری عن سید عن أبى هريره عن البی تلا قال:«آسرعوا 
بالجنازة فان تك صالحة فخير 7 تقدمونها عليه وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقَابكم».٠‏ 
)٩۴۴(-۰‏ از ابوهريرهه نقل است که رسول خدائق فرمود: «در يُردن جنازه شتاب كنيد؛ 
اگر متوفى نيكوكار باشد» خيرى است كه أن را برای أو مقدم مىداريد و اگر غير از أن باشدء يس 
شرى است كه آن را از دوش خود مىافكنيد». 


(FÊ‏ وحدتنی محمد بن رافع وعبد بن حمید جمِيعًا عن عبد الرزاق آخبرنا متمر ح وحدتنا 
تی ن حيس نا روح بن عة دنا محمد ن ى خفصة اما عن ریس سید 


ت 


عن أبى هريره عَن النب ىک » غَيْرَ آن في حديث معمر قال: ا أعلمهإَِارَقمَ الحديث. 

-(۰۰۰) محمد بن رافع و عبد بن حميدء همگی از عبدالرزاق از معمر ح- و يحيى بن 
حبيب از روح بن عباده از محمد بن ابوحفصه» هر دو از زهرى از سعيد از أبوهريره از پیامبر 
خدايقء مشابه حديث مذكور را نقل كردند؛ جز این كه در روايت معمر آمده است: نمىدانم جز اين 
كه حديث رأ به بيامبريق متصل كرده است. 


. در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۵ 


كتاب: جنازه‌ها ۹¥ 


۱ -(۰۰۰) وحدتّنى آبو الطاهر وحرملّة بن يحيى وهارون بن سعيد الأيلى قال هارون: 
حَدَثنًا وال اف : آخبرتا ابن وهب آخبرنی يونس ب يزيد عن ابن شهاب فال: حدثنی أبو 
أمامة بن سهل بن حتیف عن أبى هريرةف» قال: سمعت + سول اللي يقول: «أسرعوا بالجتازة 
ان کانت صَالحَة قرشموها إِلَى الخیر وان کانت غیر نلك کان شرا تضعوته عن رقایکم». 


۰۰۰(۳-۸۱) از ابو هريره نقل است که رسول خداعة فرمود: «در تدفين جنازه شتاب کنید؛ 
3 گر شخص, متوفی نیکوکار بان پیت ل أو را په سوی نیکی نزدیک می‌گردانید 2 اگر غير از آن باشد» 


شرى است که از دوش خود می‌افکنید». 
باب ۱۷ - فضیلت نماز بر جنازه و مشایعت آن 


۲ -(۵40) وختی ابو ماهر و بن یی وهارون بن سميد الیل - 
لهارون وحرمة - قال هارون: حدتنا وقال الاخران: 00 ابن وهب آخبرنی یوس عن ابن شهاب 
قال: حدنی عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن آبا هرير ةط قال: قال رسول ال : «من شهد 
الجتازة حتی یصلی عیها له قيراط ومن شهدها حتی تدفن فله قیراطان». قیل وما قیراطان 
قال:«مثل الجبلین العظيمين» انتهى حديث أبي الطاهر وزاد الْآخَرَانِ قال ابن شهاب قال سالم بن 


سس لس ور ۱ ھم E‏ بيد ح 


عبد الله بن عمر: وكان ابن عمر يصلي علیها ثم یتصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قَال: لَقَد 
ضیعتا قراريط کر 

۲-(۸۴۵) از ابوهریره + نقل است که رسول خداء فرمود: «هر كس در تشييع جنازه 
حاضر شود تا بر أن نماز خوانده شود پاداش یک قیراط برای اوست و اگر حضور وی ادامه يايد 
تا دفن گردد» برای او پاداش دو قیراط است». گفتند: يا رسول الله! اندازه‌ی دو قیراط چند است؟ 
فرمود: «مانند دو كوه بزرگ». حدیث ابوطاهر به اين ختم شد؛ اما دیگران افزودند که: ابن شهاب 
گفت: سالم بن عبدالله بن عمر گفت: ابن عمر بر جنازه نماز می‌خواند و سپس باز می‌گشت. 


زمانی که حدیث أبوهريره به وی رسيدء گفت: ب ىكمان ما قیراط های بسیاری را از دست داده‌ایم: 
(..) کلک ای ریق ای ح وت إن فم رح 
عن عبد الرزاق کلأهما عن معمرٍ عن الزهرى عن سعید بن المسیب عن أبى هريرة» عن 


۱ . در صحيح امام بخاری» برابر أست بأ حديث شماره: ۰۳3۵ 


۹۸ صحيح مسلم 


البى 6 إلى قوله الجبلين العظيمين. ولم يذكرا ما بنده وفي حدیت عَبْد اأعلی «حتی يفرع مْها» 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از عبدالاعلی -ح- و ابن رافع و عبد بن حمید از عبدالرزاق» هر 
دو از معمر از زهری از سعید بن مسيب از ابوهریره از پیامبر دا مشابه حدیث مذکور را تا این 
قول: «مانند دو كوه بزرگ» نقل کردند و بعد از آن را ذکر نکردند. در حديث عبدالاعلی آمده 
است: «تا از أن فراغت حاصل شود» و در روایت عبدالرزاق آمده است: «تالین كه در قبر 
گذاشته شود». 

۰۰۰۳) بیع الا بن شیب بن الب یی أبى عن جَدى قال داب عقيل 
اف ال نی رال ی هه عن الب ببفل یت تم 
وت ها یت 

-(۰۰۰) عبدالملک بن شعيب بن ليث از پدرش از جدش از عقيل بن خالد از ابن شهاب. از 
مردانی از ابوهريره» از پیامبر خداع مشایه حدیث معمر را نقل كردند. در آن افزود که رسول 
خدايك فرمود: «و کسی که جنازه را همراهی كندء تا زمانی که دفن گردد». 

۲ ۳..) نی محمد بن ام حدقا ھر حدقا وب خی سل عن أيه عن 
ہی مره خن ای :هنن صلی على جار وم بقل قراط نیاق 
قیراطان». قیل: وما القيرآطان؟ قال:«اصنرهما مثل أحد». 

۰۰۰(۳۳) از ابوهريرهغ» نقل است که رسول خداو فرمود: «هر كس بر جنازه نماز 
بخواند و أو را همرآهی نکند» برای او یک قيراط أست واكر أو را همرأهى کند. دو قيراط سےھم او 
خواهد بود». گفته شد: دو قیراط چند است؟ فرمود: «کوچک‌ترین آن‌ها به مانند كوه احد است». 

٤‏ ۰۰۰(۳) حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير - یعنی ابن حازم - حدثنا نافع قال قيل 
ان رن هر ول ین مول لبون قي جر قله قراط من 
الأجر».١‏ 


ل . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۱۳۲۴. 


کتاب: جنازه‌ها ۹۹ 


۰۰۰(۵۴) از اپوهریره‌ته تقل است که رسول دا فرمود: «کسی که جنازه را همراهی 
كندء ياداش أو یک قیراط خواهد بود». 


۵ -(۰۰.) خدگیی من حاتم حدقا یخی ُن سید حن يزيد بن کیان خدتبی بو 
حازم عن أبى هریرةته عن النبى 26 قال:«من صلی علّی جنازة قله قيراط ومن اتبعها حتی توضع 
فى ابر فقیراطان». قال فلت يا آبا هريرة/ وما القيراط قال: مثل أحد. 

۵-(۰۰۰) از ابوهریرهه نقل است که رسول خدائ فرمود: «هر كس بر جنازه نماز 
بخواندء برای او یک قیراط است و هر كس جنازه را مشایعت كند تا در كور نهاده شود برای او 
دو قیراط [پاداش] خواهد بود». گفت: گفتم: ای ابوهریره! قیراط چند است؟ گفت: هم‌اندازه‌ی كوه 
احد است. 

۲ ۰.۳ تیم ند الزن رخا هل نز قل وه 
نه سمع رسول له یقول: «من خرچ مع جنازة من بيتها وصلی علیها ثم تیمها حتی تدفن کان 
له قیراطان من آجر كل قيراط مثل أحد ومن صلی علیها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد» 
فازسل ابن مر با إلى عائشة يسألها عن قول آبي هريرة ثم برچ له فیخبره ما قالت وأخذ 
ابن عم قبضة من حصباء السنجد یبا في يده حتی رجع ليه الرسول فقال: قات عانشة: صدق 


هر قرب لین کہ بالخ الذي كان فى برض فم قال لذ قطنا في قرط 


عه -( )٠ ٠١‏ از ابوهريرهك نقل است كه رسول خدال فرمود: «هر كس همراه جنازه از 
منزلش بيرون آید و بر آن نماز بخوانده سپس او را مشايعت كند تا دفن م ىكرددء برای او پاداش 
دو قيراط است؛ هر قيراط به مانند كوه أحد است. هر كس بر جنازه نماز بخوانده سپس او را [براى 
تدفين] همراهى نکند» برای او ياداشى به مانند كوه أحد (یک قيراط) است». ابن عمر خبّاب را 
نزد حضرت عايشه جنا فرستاد تا از وى در مورد سخن ابوهريره سؤال کند» سپس بركردد و 
نتيجه را به او اعلام دارد. ابن عمر سنگریزه‌های مسجد را به دست كرفته بود ودر دست 


می‌گرداند تا فرستاده به سوی او بازگشت و گفت: عايشه تیا گفت: أبوهريره راست گفته است. 


۷.۰ صحيح مسلم 


ابن عمر سنگریزه‌هایی را که در دست داشت بر زمين انداخت و كفت: قیراط‌های زییادی را از 
دست داده‌ایم. 

(J7 ۷‏ وحدثنا محمد بن بشار اا یحیی - يعنى أبن سعيد - حدقتا شعبة حدثنى 
اد عن ونان مولى سول اله أن سول الق قال: هم لى على جتارة قله قرط ار 
هد دنا لَه قبراطان القيراط مل أحد». 

۴۶(۳۵۷+) از ثوبان» غلام رسول خداق نقل است كه رسول خدائق فرمود: «هر كس بر 
جنازه نماز بخواند» برای او یک قيراط [پاداش] است. پس اگر شاهد دفن أن باشدء برای او دو 
قیراط است؛ هر قیراط همانند كوه أحد است». 

۰۰۰۳) وحدقنی ابن بشار حدقا معاد بن هشام حدتنی أبى قال وحدتتا ابن ای حَدكنَا 
نا ایی عدا عن یج وی زین حب حَدا تن نت کمن ق نا 

-(۰۰+) این‌بشار از معاذ بن هشام از يدر از ابن مثنی از ابن ابوعدی از سعید سح- و زهير 
بن حرب از عفان از ابان» همگی از قتاده. مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 

می گردند 

۸ -(487) حدئنا الحسن بن عيسى حدتنا ابن المبارك آخبرتا سلام بن أبى مطیع عن 
عاة عن ای 36 ال: هما ین میت یسلی عه امه من ل تون ما علي فاون 
النبي يلق 

۴۷7-۵۸ از عايشه نا نقل است كه رسول خداقق فرمود: «هر كاه مرده‌ای» امتى از 
جز این نیست كه شفاعت آنان در حق او مجاب افتد» أن را برای شعیب بن حبحاب حدیت 


کردم» يس گفت: انس بن مالک أن را از پیامب رل برای من حدیث کرد. 


كتاب: جنازه‌ها ١‏ 


باب ١4‏ مردهاى كه چهل نفر بر او نماز بخوانند 


٩‏ -(448) حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلى والوليد بن شجاع السكونى 
قال الوليد: حدثنی وقال الآخران: حدنا أبن وهب أخبرنى أبو صخر عن شريك ب عبد اله بن 
آبی تمر عن كريب مولی ابن عباس عن عبد الله بن عباس آنه مات ابن له بقدید أو بسفان 
فقال: یا کریب انظر ما اجتمع له من الاس قال: فخرجت فا اس قد اجتمعوا لَه فاخبرته فقال: 
تقول: هم أربعون؟ قال: نعم قال: أخرجوه فَإِنِي سمعت رسول ال یقول:«ما من رجل مسلم 
يموت فیقوم على جنازته أربعون رجلاً لا یشرکون باللّه ی لا مهم الله فيه» و فى رواية ابن 
معروف عن شریک بن ابى تمر عن كريب عن ابن عباس. 

5-(158) از عبدالله بن عباس نقل است كه فرزندی از فرزندان او در قدید يا در عسفان 
درگذشت» پس گفت: ای کریب! بنگر که چه تعدادی از مردم جمح شده‌اند؟ كريب گفت: بیرون 
رفتم و ديدم مردم جمع شده‌انده يس به أو اطلاع دادم. ابن عباس كفت: آیا آنان چهل تن 
می‌شوند؟ كريب گفت: بله. يس ابن عباس گفت: جنازه را بيرون أوريد [تا بر وى نماز خوانده شود 

و دفن گردد]؛ زيرا من از رسول 1 فرمود: «هر گاه مسلمانى بمیرد و بر جنازهى 


حق وی خواهد پذیرفت». 


باب +7 ذكر خیر و شر میت 
140(1) وحدئنا خی ۽ بن أيوب وأبو بكر بن أبى شيبة وزهیر بن حرب وعلی بن حجر 
السندى كلم عن ابن علية E TS‏ 
عن أنس بن مالك 4 ان مر يجتازة فنی علیها خیر فقال تبى اللي : «وجبت وجبت وجبت». 


ومر بجتازة فَأثنى علیها شر فَقَالَ بی الق : «وجبت وجبت وجبت» قال عمر: م 
وأمى مر پجتازة فاثنی علیها خیرا فتلت: وجنت وجنت وجب ومر پجتازة نی لها شر قلت فقلت 


وجبت وجبت وجبت فقال رسول الك :«من أثنيتم | عليه خیرا وجبت له الجنة ومن أثنيتم ۽ عليه 


۱۰۲ صحيح مسلم 


شرا وجبت له الاو انم شهداء الله فى الأرضء انتم شهداء اله فى الارض آنتم شهداء ال فى 
الأرض».١‏ 

۶۰-(۴۹) از انس بن مالک روايت است كه گفت: جنازه‌ای را از جلوى پیامبر خداا 
گذر دادند كه مردم از او به خوبى ياد كردند. پیامبر خداك فرمود: «واجب شد واجب شد واجب 
شد». سپس جنازهاى ديكر كذر داده شد و مردم از او به بدى ياد كردند. پیامبر دای فرمود: 
«واجب شد واجب شد واجب شد»». حضرت عمرظ گفت: يدر و مادرم فدايت باد! دو جنازه از 
جلوى شما عبور داده شد و مردم از یکی به خوبی ياد كردند و از ديكرى به بدی ياد كردند و شما 
در هر دو حالت فرموديد: «واجب شدء واجب شدء واجب شد». رسول خدايةٌ فرمود: «كسى كه 
شما از وى به نيكى ياد کردید. بهشت برای او واجب شد و کسی که از وی به بدى ياد كرديد. 
دوزخ برايش واجب كرديد. شما كواهان خدا در زمين هستید. شما كواهان خدا در زمين هستید. 
شما گواهان خدا در زمين هستيد». 

۰۰۰۳ وحدتنى أبو الربيع الزهرانى حدتا حماد یعنی ابن ريد ح وحدقنی یحی بن ی 
أخبرنا جعفر بن سلیمان کلاهما عن ثابت عن آنس قال مر على النبی کڈ يجتازة. فَذکر بمنتی 


ےد 


حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد اريز تم 
-(۰۰۰) ابوربیع زهرانی از حماد (ابن زيد) -ح- و يحيى بن يحيى از جعفر بن سليمان» هر 
دو از ثابت از انس بن مالک روايت است كه گفت: جنازهاى از جلوى يبامبر خدايّة گذشت. 
أن كاه مشابه معناى عبدالعزيز از انس را روايت كرد؛ جز آن كه حديث عبدالعزيز تمام‌تر و کامل‌تر 
أست. 
باب ۲۱ - آن‌چه در باب مستريح و مستراح آمده است 
١‏ -(90) وحدتنا تن سميد عن مالك بن أنس فيم قر ی عن محمد بن مرو 
۰ و سم مس ۵ وم ۰ a‏ ۰ ت as‏ ای ای 0 تو شع .هه وي ص 
بن حلحلة عن معبد بن کعب بن مالك عن أبى قتادة بن ربعى أنه كان يحدث أن رسول الهلا 


رة ع هم و ٠‏ 


مر عليه يجتازة فقال: «مستريح ومستراح منه». قَالُوا: يا رسول ال ما المستريح والمستراح منْه. 


۲ . در صحيح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره: FY‏ 


کتاب: جنازه‌ها ۱۰۲ 
فال «الْمبْدُ الموسن یستریح من تصب الدنيا والعبد لاجر یستریح منه العباد والبلآذ والشجر 
والذواب».١‏ 

١ع-(٠408)‏ از ابوقتاده بن ربعى روايت است كه كفت: جنازه‌ای از كنار رسول خداوق عبور 
داده شدء يس فرمود: «أسوده شد يا از او آسوده شدند». گفتند: ای رسول خداية منظور شما از 
"مستریح" و "مستراح " جيست؟ فرمود: «بنده‌ی مؤمن از رنج و آزار دنيا آسورده می‌شود و 


بندهوی گناه کار» بندگان و سوزمب ها 9 درختان و حیوانات از أو أسوده مى شوند». 


-(..) وتا من لی حدقا یحی بن سیر وق سای بن راهيم خر 
لژ ماع عند اله ن ی أن ى جلو من مدب عو عن بن لشب بن ات 
عن أبن قتادة عن النبی ب 

00 محمد بن مثنى از يحيى بن سعيد -ح- و اسحاق بن ابراهيم از عبدالرزاق» همكى 
از عبدالله بن سعيد بن أبوهند از محمد بن عمرو از ابن كعب بن مالک از ابوقتاده از رسول 

باب ۲۲ - تكبير گفتن بر جنازه 

۲ -(401) حَدَثنَا یحی بن يَحيَى قال: قرآت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسيب عن أبى هريرة* أن رسول ال نَحَى لاس النْجَاشى فى الیوم اذى مات فيه فخرج 
به إل یوار یرت 

۵۵۱(۳۶۷۲) از ابوهريره» روايت است كه رسول دا در روز مرگ نجاشىء خبر مرگ او 
را اعلام کرده پس همراه مردم به مصلّی رفت و چهار بار تکبیر گفت. 


( . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۵۱۲ 

(4۵۱)موط: ۵۳۰؛ بخاری, ۱۲۴۵ و ۱۳۱۸ و ۱۳۲۳ مسلمء ۹۵۱ ابوداوود. ۳۲۰۴ نسائی» ۱۹۷۰ و ۱۹۷۹؛ احمد در مسند. 
۶۶۹ و ۰۶۴ أبن حبان» ۰۳۱۰۱ یعنی نماز ميت خواندند. این دلیلی است بر جواز خواندن نماز ميت بر متوفی غایب؛ عملی 
که شافعی و احمد و جمهور سلف بر آننده ولى حنفیه و مالکیه أن را مشروع نمی‌دانند (تیسیر صحیح بخاری» ح ۰۱۳۱۸ ص 
۲ // نجاشی: لقبی بوده برای هر یک از پادشاهان حبشه و اسم أو اصمحه بن آبحر بوده است (موطأ امام مالک» به 
ترجمه مصحح» حدیث شماره: ۵۲۰" 


۴ صحیح مسلم 


۳ -(۰۰۰) وحدقتی عبد املك بن شعیب بن ال حدثنی آبی عن جدی قال: حدتّنی 
نا شاب خن سید اسب وآبى سلمة أن شنت له 
أبى هريرةضله آنه قال: نمی لنا رسول الله النجاشی صاحب الحبشة فى ايوم الّذِى مات فيه 
فقال: «استغفروا لأخيكم». قال ابن شهاب: وحدتنى سعيد بن المسيب أن أبا هريره حدّه أن 
نلاس با اشا فصل کر رن تکیت 

۰۰۰(۳۶۳) از ابوهريرهكك روايت است كه رسول خداكق خبر مرگ نجاشی» حاكم حبشه را 
در روزى که درگذشت» اعلام نمود و فرمود: «برای برادر خود طلب آمرزش كنيد». ابن شهاب 
كفت: سعيد بن مسيب از ابوهريره#» برای من روایت کرد كه رسول خدائ مردم را در مصلّى به 
صف كرد و به نماز ايستاد و بر او (نجاشى) چهار بار تكبير گفت. 


ا a‏ 0 سام ماه و م عم وه ۶ وه و صلم موو 2 J»‏ 
-(۰۰۰) وحدثنى عمرو الناقد وحسن الحلوانى وعبد بن حميد قالوا: حدثنا يعقوب - وهو ابن 
سس 


چم 


-(۰۰۰) عمرو ناقد و حسن حلوانی و عبد بن حمید از يعقوب (ابن ابراهیم بن سعد) از يدر از 
صالح از ابن شهاب به مانند روایت عقيل را با مجموع دو سند روایت کرده‌اند. 

۶ -(015) وحدتتا أبو بكر بن أبى شيبة حدئنا يزيد بن هارون عن سلیم بن حیان قال: 

5۵۲(۳۴) أبوبكر بن ابوشیبه از يزيد بن هارون از سليم بن حيان از سعيد بن مينا از جابر 
بن عبدالله روايت كرد كه رسول خدايّ بر آصحمه‌ی نجاشى نماز ميت خواند و چهار بار بر 

0 (...) ونیم زو حقو ها تین ین و لا وه 
جابر بن عبد له قال: قال رسول الك :«مات اليوم عبد لله صالح أصحمة». فقام فأمنى 
وصلّی علیه.۱ 


' . در صحیح امام بخاری برابر است با حدیث شماره: ۱۳۲۷. 
. در صحيح امام بخاری» برابر أست پا حديث شماره: AFF‏ 


كتاب: جنازهها ۱۰۸۵ 


خداوندق؛ يعنى اصحمه [در حبشه] فوت کرد». برخاستيم و به امامت رسول خدائ بر او نماز 
٩‏ -(۰۰۰) حدثنًا محمد بن عبید یی حَدتَنَا حماد عن أيوب عن أبى الزییر عن جابر بن 
عبد اللهك و SS‏ 


e 5‏ مه 2 8 2 - و ۶ و م مرو ه 2 ه 39 7 2 و 2 
جابر بن عبد الله قال: قا ال رسول لین إخا لکم قد مات ۰ فقوموا فصلوا علیه» . قال: م 
فصفنا صفين 


۰۰۰(۶) از جابر بن عبدالله#* روايت است كه رسول خدائق فرمود: «برادرى از أن شما 
امروز دركذشت؛ يس برخيزيد و بر او نماز بخوانيد». گفت: ما برخاستيم و در دو صف ايستاديم و 
بر أو نماز خوانديم. 

۷ -(ه4) وحدتنى زهیر بن حرب وعلى بن حجر قاا حدتنا إسماعيل ح وحدثتا یخیی 
بن أيوب حدتن ابن علي عن أيوب عن أبى قلابة عن أبى امه عن جمران بن خصين قال قال 
رسول المقءهان خا لَكُمْ قَدْ مات ت و فَصُوا علیه». يعنى النجاشى وفى رواية زُهيْر:«إن 
آخاکم». 


لاع زه أز عمران بن حصين نقل أست که رسول خراعا: فرمود: «برادری از أن شما 
أمروز درگذشت؛ ؛ يس برخیزید و بر او نماز بخوانید»؛ يعنى: نجاشى و در روايت زبير آمده است: 
۳ ان آَخاکم»؛ به جای عبارت: «إن ) آخا لکم». 


باب ۲۳ نماز بر روی قبر 


۸ (۵۵۶) حَدتنَا حسن , بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن تُمير قَالا حدتنا عبد الله بن 


a 


دريس عن الشیبانی عن الشتبی أن رسول له صلّی على قبر بعد ما دفن فكبر عليه أربع. قال 
الشيبانى: فقلت للشعبى: من خدتت بهذا؟ قال: الثقة عبد الله بن عباس. هذا لَفْظ حدیث حسن» 


.در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: AY.‏ 


۱.۶ صحيح مسلم 


ار ص 


وفي رواية ابن د تمير قال: انتهی رسول الله ت بر رطب فَصلّى عليه وصفوا خَلفَهُ وکبر آربت 


و مت 


قلت لعامر: من حدئت؟ قال: اتفه من شهده ابن عباس ١‏ 
5۵۴(۳۶۸) از شعبی روایت است که رسول خداي بر قبرء بعد از دفن مرده نماز خواند و 


شیبانی گفت: به شعبی گفتم: جه کسی این حدیث را برای تو روایت کرد؟ گفت: عبدالله 
بن عباس؛ که شخصی مورد اعتماد در نقل و حفظ احادیث است. این لفظ روایت حسن بود. در 
روایت ابن نمير آمده است که گفت: رسول خداع به قبر تازه‌ای رسيد و بر آن نماز خواند و مردم 
بشت سر ایشان صف بستند و رسول خداءو چهار تکبیر گفت. به عامر گفتم: جه کسی اين 
حدیث را برای تو روایت کرد؟ گفت: شخصی مورد اعتماه کسی که خود در أن نماز حضور 
داشت. 

۰.۳ ون بط بن خی ار رح وعتا تن لزع وی ابل تال 
حدثتا عبد الواحد بن زياد ح وحدتنا (سحاق بن ايراهيم آخبرنا جریر ح و حدثنی محمد بن حاتم 
فا وكيع ی 
محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة كل هؤلاء عن الشيبانى عن الشعبى عن ابن عباس عن الب 
د یس فى حو أ هه أن ل کر أن 

-(۰۰۰) يحيى بن يحيى از هشیم -ح- و حسن بن ربيع و أبوكامل» از عبدالواحد بن زياد - 
ح- و اسحاق بن ابراهيم از جرير -ح- و محمد بن حاتم از وكيع از سفيان سح- و عبيدالله بن 
معاذ از يدر سح- و محمد بن مثنى از محمد بن جعفر از شعبهء همدى آنان از شيبانى از شعبى از 
ابن عباس #5 از رسول خداوك مشابه حديث مذكور را نقل كردند؛ اما در حديث آنان در مورد جهار 
تکبیرگفتن رسول خداوقة سخنى به ميان نيامده است. 

+3 .)رت اب رم مون ن لاعن ون جهن 
شبة عن ٍسماعیل بن أبى حال عن الشتخبى عن ابن عباس عن الث فی صللاته علی اقب 


ةمه 


نحو حديث الشيبانى. یس فى حديثهم وكبر أريعا. 


۱ . در صحيح أمام بخاری» برآبر أست پا حديث شماره: وود 


كتاب: جنازه‌ها 


۰۰۰(۳۹) اسحاق بن ابراهيم و هارون بن عبدالله» همكى از وهب بن جرير از شعبه از 
اسماعيل بن ابوخالد از شعبى از ابن عباس از رسول خداي مشابه حديث مذکور را از شيبانى» 
در باب نمازكزاردن بر روى قبر نقل كردند؛ اما در حديث أنان نيز در مورد جهار بار تكبير كفتن 
رسول خدايقةٌ سخنى كفته نشده است. 


حبيب بن الشهید عن ثابت عن آتس أن النبی ا صلی على قبر. 


)188(-٠‏ ابراهیم بن محمد بن عرعره‌ی سامى از غندر از شعبه از حبيب بن شهيد از ثابت 
از انس نقل کرد كه رسول خداوة بر قبرى نماز خواند. 

۱ -(401) وحدكنى آبو الربيع الزهرانی وآبو كامل فضیل بن حسین الجحذری - واللَفظ 
لأبى كامل - قالا: حدتنا حماد - وهو ابن زید عن تابت البثانى عن آبی رافع عن آبی هريرةطفه 
آن امرََةٌ سوداء كانت تم المسنجد فَفَقَدَهَا زسول ال سل عنها او عنه فقالْوا: مات. قال:«آفل 
کنتم آدنتمونی؟». قال: فکانهم صغروا أمرها او امره فقال:«دلونی على قبره». قدلوه فصلّی علیها 
مق ناور ماوت طلم على هه ون له رل یه 

)٩۵۶(-۱‏ از او ھر یرھک روایت است که وی گفت: زنی سیاه‌پوست که مسجد را جارو 
می‌کرد» درگذشت. پیامبر خدايق جویای حال او شد. گفتند: درگذشت. پیامبر خداقل فرمود: «چرا 
مرا از آن آگاه نکردید؟!» گفت: گویی آنان أن زن را حقیرتر از أن می‌دانستند [که خبر مرگ او را 
به ييامبر برسانند]. رسول دای فرمود: «مرا بر سر قبر او ببرید». ایشان را بر سر قمرش بردنده 
پس بر آن نماز خواند و فرمود: «اين گورهاء مملو از ظلمت و تاریکی‌اند و با نماز من بر آنان» 
خداوند گورهایشان را منور می‌گرداند». 


ع مرف مت و 


۲ -(۵۷) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المنتى واين بشار قالواء حدتتا محمد 


بن جعفر حدتنا شعبة - وقال أبو بكر: عن شعبة - عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبى 


۲ .در صحیح آمام بخاری» برابر أست بأ حديث شماره: ۴۵۸ 


۱۰۸ صحيح مسلم 


یی قال: كان زيد یکبر على جتائزنا ارما وانه كبر على جنازة خمسا فسالته فقال: كان رسول 
ال یکیرها. 


۵۷(۳۲) ابوبکر بن أبوشيبه و محمد بن مثنى و این‌بشار از محمد بن جعفر از شعبه از 
عمرو بن مره از عبدالرحمن بن ابولیلی روایت کردند که گفت: زيد بر مردگان ما چهار بار تکبیر 
می‌گفت و بر جنازه‌ای ينج بار تکبیر زد. از علت آن پرسیدم و او گفت: رسول خداية گاهی ينج 
بار تکییر می‌گفت. 


باب ۲۶ - قيام در برابر رد شدن جنازه 


کے 


۲ -(6408) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وان نمی الوا 
حدتنا سفیان عن الزری عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول اللهك دا رآیتم 
الجنازة فقوموا لها حتى تُخَلْفَكُم أو توضع». 

۵۸(۳۴) از عامر بن ربیعه نقل است که رسول خدايق فرمود: «وقتی جنازه را دیدید به 
خاطر آن برخيزيد تا از شما جلو بیفتد يا بر زمين نهاده شود». 
وى خن رن ونی ازیو جما عن این نان لا تال ونع 
أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن ابیت قال:«(3 رأى أحدکم الجتارّة 


رح چم مكعم و وه 


فٍن لم يكن ماشیا معها لیم حتی تخل أو توضع». 
۰۰۰(۳۴) از عامر بن ربیعه نقل است که پیامبر خداعٌ فرمود: «هرگاه یکی از شما جنازه 
را دیده يس اگر أن را همراهی نکرد بايد برخیزد تا جنازه بر او پیشی كيرد یا بر زمين نهاده 


شود». 


)٩۵۷(‏ ترمذی: ۳ تسائی: ۱۹۸۲؛ ابوداوود: ۳۱۹۷ أبن ماجه: ۰۱۵۰۵ // این حدیث نزد علما منسوخ است. علما بر نسخ 
أن اجماع دارند و احادیث ناظر بر اين است که جز چهار تکبیر از رسول خدا ثابت نشده است (صحیح مسلم به شرح نووی, ۴۱/۷). 
١‏ در صحيح امام بخاری» پرابر است با حدبث شماره: \F¥‏ 


کتاب: جنازه‌ها ۱۰۹ 


)٠ ۰ (۳۷۵‏ وحدتنی آبو کامل حدتن حماد ح وحدتنی محمد بن رآفع اغد الرراة ق أخبرتا 
ابن جريج کلم عن تافع بهذا الإستّاد. تخو حديث الليث بن سعد غير أن حديث ابن جریع قال 


الى يه «إذا رأی آحدکم الجنازة فلیقم حين , برها حتی تُخَلْفَهُ». 


۰۰۳-۷۵ *) از ابن‌جریج نقل است که رسول خداوق فرمود: «هر گاه یکی از شما جنازه را 
دید باید برخیزد تا جنازه از او پیش آفتد». 


۲ -(۸۵۹) حدتتا عثمان بن آبی شيبة حدتنا جرير عن سهیل بن آبی صالح عن آبیه عن 
أبى سعید قال: قال رت الله E‏ م جِتَارَة قلا 7 ۳ تجلسوا وضع 

ع/ا-(189) از ابوسعید نقل است که رسول خدايق فرمود: «هرگاه جنازه‌ای را همراهی 
كرديدء تا زمانی که بر زمين گذاشته نشود» ننشینید». 


۶ ی و و و و و م مر 


۷ ۰۰۰۳ وحدتنى سریج بن يونس وعلی بن حجر قالاً حدقا إسماعيل - وهو ابن علي 
- عن هشام الاستوائی عن آبی سعید الخدری أن رسول اه قال: «إذا رآیتم الجتازة فقوموا 
من تن فلا ناس نی توت 

۰۰۰(۳۷) از ابوسعید خدری که روایت است که رسول خداتك فرسود: «هرگاه جنازه‌ای را 
دیدید برخیزید. کسی هم که به دنبال جنازه حرکت می‌کند» تا وقتی که جنازه بر زمین گذاشته 
نشود» ننشیند». 


وه و و و امام و ردس ل 


۸۱۰۳۸ وحدتنى سریج بن يونس وعلی بن حجر قالاً حدتنا (سماعیل - وهو ابن علي 
- عن هشام الاستوائى عن یحبی بن أبى کثیر عن عبید له بن مقسم عن جابر بن عبد ال 
قال: مرت جنازة فقام لها رسول الله وقمنی معه فقلنا: يا رسول ال إنها بهودیة. فّال:«ذ 
م از رنه 

۵۶۰(۳۷۸) از جابر بن عبدالله#» روایت است که گفت: جنازه‌ای از كنار ما گذشت. پیامبر 
خدايق به خاطر أن برخاست. ما نیز همراه ایشان برخاستيم. ما به پیامبر خدايق گفتیم: يا رسول 
الله! أن جنازه‌ی فردی یهودی است. پیامبر خدای فرمود: «وقتی جنازه را دیدید برخیزید». 


۰-1۳۰ در صحيح أمام بخاری» پرآبر است با حديث شماره:‎ . ١ 
۳۱ .در صحيح أمام بخاری» برابر أست 5 حديث شماره:‎ ۴ 


۱۰ صحيح مسلم 


۰۰۰(۹) وحدّنی محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبیر أنه 
سمع جابرا یقول قام النبی9# لجنازة مرت به حتی توارت. 

۹-(-۰ ۰ از بوزیر روایت است که از جابر شنید كه يبامبر خدا به خاطر جنازه‌ای که از 
مقابل ايشان گذشت. برخاست تا أنكاه که از دیده پنهان شد. 

۰ -(۰۰۰) وحدثنی محمد بن رافع حدثتا عبد الرزاق عن ابن جریج قال آخبرنی أبو الزبير 
أيضًا آنه سمع جابرا یقول: فام ابیت وأصحابة لجنازة ودی حتى توارت. 

۰-(۰۰۰) از ایوزییر روایت است که از جابر شنید که پیامبر خداي و یارانش به خاطر 
گذشتن جنازه‌ی فردی یهودی برخاستند تا زمانی که از دیده پنهان شد. 

١‏ -(411) حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا غندر عن شعبة ح وحدتنا محمد بن المثنى 
وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبى یی أن قيس 
بح نو هل أن کا سید رت هماج ا تفيل مها من آخل ا 
فقالا: إن رسول له مرت به جنازة فقام فقیل: اه بهودی. فقال:«الیست تفسا؟».۱ 

0۶۱(۱ از ابن ابولیلی زوایت است که گفت: سهل بن حنیف و قيس بن سعد در قادسیه 
نشسته بودند. چنازه‌ای از مقابل آنان گذر داده شد» يس هر دوی آنان برخاستند. به آنان گفته شد: 
این جنازه‌ی اهل همین سرزمین است؛ یعنی: اهل ذمه. آنان گفتند: جنازه‌ای از مقابل پیامبر 
خداعة گذر داده شد و رسول خداية برخاست. به پیامبر 9 گفتنده این جنازه‌ی فردی یهودی است. 
فرمود: «مگر أنسان نیست؟». 

(..) وعتید اقام نراقت هن موی عن نت تشن 
عمرو بن مرة بهذا الإستاد وفيه فلا كتا مح رسول اللي قمرت عليتا جتارة. 

-(۰۰۰) قاسم بن زكريا از عبيدالله بن موسى از شيبان از اعمش از عمرو بن مره مشابه 
حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد و افزود: ما همراه پیامبر خداك بوديم كه جنازهاى از كنار 
ما گذشت. ۱ 


۱ . در صحيح امام بخاری» پرآبر است با حديث شماره: 11۲ 


كتاب: جنازهها 1۱۱ 


باب ۲۵ - منسوخ‌شدن قيام در برابر مرده 


۲۳-۲ وحدئنا قتيبة بن سعيد حَدئَنًا یت ح ودنا محمد ين رمح بن المهاجر 3 


ولا له - حدقا یت عن بحیی بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ آنه قال: رآنى 


نافع بن جبير ونحن فى جنازة قائما وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لى ما يقيمك؟ فقلت: 


a 2‏ س و ص و شام 


انتظر أن توضع الجتارة لما يحدث أبو سعيد الخدرى. فقال افم: فان مسعود بن الحکم حدتنی 
عن علق بن أبون طالب أنه قال: فام رسول ال ثم قعد. 

8-(25) از عمرو بن سعد بن معاذ روایت است که گفت: ما در مقابل جنازه‌ای ايستاده 
بوديم. نافع بن جبير نشسته بود و منتظر بود كه جنازه بر زمين گذاشته شود چون من را دید به 
من كفت: چرا ایستاد‌ای؟ كفتم: طبق حديث ابو سعيد خدری» منتظرم كه جنازه بر زمين كذاشته 
شود. نافع گفت: مسعود بن حكم برای من روايت كرد كه على بن أيى طالب كفت: پیامبر 
خدايّق برخاست و سپس نشست. 

۲ (۰۰۰) وحدتنی محمد بن المتنی وإسحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر جَمِيمًا عن التتّفى 
- قل نی اب قال سبش یی بن بيد قال ری وق بن حرو 
بن سعد بن معاذ الأنصاری أن أن مَسْعُود بن الحَكَمٍ الأنصاری آخیره آثه سمح علی بن أبى طالب 
یقول فى شأن الجتائز: إن رسول اللا قام ثم قعد. وانما حدت ذلك لأن تافع بن جبيرٍ رأى 
وأقذ بن عمرو قَام حتى وضعت الْجتارة. 

۷۳-(۰۰۰) از مسعود بن حكم انصاری نقل است كه وى از على بن ابى طالب شنيد که 
در مورد جنازه گفت: رسول خداي برخاست» سپس نشست. دليل روايت اين حديث أن بود كه 
نافع بن جبیر, واقد بن عمرو را ديد كه وى در برابر مرده برخاست تا جنازه بر زمين نهاده شد. 

-(۰۰۰) وحدئنا أبو كريب حدتناابن أبى زائدة عن یحیی بن سعيد بهذا الإستاد. 

-(۰۰۰) ابوکریب از ابن ابوزائده از یحیی بن سعید. با این اسناد رولیت کرد. 

۸4 (۰۰-) وای یرن حب حدقا عل هدن نمی تا هن محر 
بنالمنکدر قال: سمنت منود بن الحکم یحدت عن على قال: رای رسول الق قام قثمنی 
وقعد فقعدنا. یعنی فى الْجتَازَة. 


۱۲ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳-۴) از مسعود بن حکم انصاری نقل است كه وی از على بن أبىطالب#ه شسنید که 
در مورد جنازه گفت: ما رسول خداي را دیدیم که برخاست. بس ما برخاستیم و چون ایشان 
نشستند ما نیز نشستیم؛ یعنی در مقابل جنازه. 

(.۰) وه خمد ن آیی بكر یی و اون ميد قلا حدقا یی - وف 
القطان - عن شعبة بهذا الاستاد. 

-(۰۰۰) محمد بن ابوبکر مقدمی و عبیدالله بن سعید از یحیی (قطان) از شعبه, مشابه 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


باب ۲۱ - دعا برای میت در نماز 


۵ -(۱۳) وحدتنى هارون بن سعید الأيلى آخبر رتا ابن وهب آخبرنی معاوية بن صالح عن 
حبیب بن عبید عن جبیر بن نفیر سمعه یقول: سمعت عوف بن مالك یقول: صلی رسول الله 
على جنازة ۳ عفظ فحفظت من دعائه وهو يقول:«اللهم اغفر لَه وأرحمة وعافه واعف عله ووش ما 
وأغسله بالماء والتلح والبرد ونقه من الخط كما نقيت الثوب الابیض من الدتس وآبدله دارا خر من 


داره وأهلاً را من أهله وزوجا خَيرا من زوجه وأذخله الجنة وأعذه من عذاب الْقبِرٍ أو من عذاب 
لثار» قال حتی تمنيت أن أكون آنا ذلك الميت. قال: و حدتني عبد الرحمن بن جبير حدته عن 
۵ از جبير بن نفير روايت است كه از عوف بن مالک شنيد كه می‌گفت: رسول 
خداييقٌ بر جنازه‌ای نماز خواند. من دعای ايشان را حفظ كردم و ايشان می‌فرمود: «خداوندا! او را 
بيامرز و مورد رحمت خويش قرار ده و از وى دركذر و آرامگاهش را فراخ كردان و او را با آب 
برف و تگرگ شستشو ده و از گناهان پاک گردان؛ چنان که جامه‌ی سفید را از چرک پاک 
می كنى و او را خانه‌ای بهتر از خانه‌اش [در دنيا] و خانواده‌ای بهتر از خانواده‌اش [در دنیا] و 
همسری شایسته‌تر از همسرش [در این دنیا] نصيب گردان و او را داخل بهشث كن و از عذاب 
قبر يا از آتش جهنم برحذر دار». تا جایی که آرزو کردم كه من أن میت می‌بودم. راوی گفت: 
عبدالرحمن بن جبير از پدرش از عوف بن مالک از بيامبريّق مشابه این حدیث را روایت کرد. 


کتاب: جنازه‌ها ۱۱۳ 


۰۰۰۳ وحدقاه إسحاق بن إيراهِيم آخبرتا عبدالرخمن بن مهدى حدقا ماو بن صالح 
بالإستادين جمین. تخو حَديث لبن وهب. 

-۰۰۰۳) اسحاق بن ابراهیم از عبدالرحمن بن معدی از معاویه بن صالح حدیث مذکور را با 
دو اسناد فوق مشابه حدیث ابنوهب نقل کرد. 


...)ودام إن عل ای وی ن رم اف عن ین ن 
لسع أبى نز اجنین ح وحن بو ار ورون بن ی ی - وق ی 
الطاهر - قَالا: حدتتا ابن وهب أخبرنى عمرو بن الحارت عن عوف بن مالك الأشجعى قال: 
سمعت لبیل وصلّی على جنازة يقول: «اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه ووسع مَدْخَلَهُ 
وأغسله پماء ولج وبرد ونقّه من الخط كما یی لوب الأبيض من الدنس وابدله دارا حيرا من 
داره وأهلاً خیرا من آهله وزوجا خیرا من زوجه وقه فنة اقب وعذاب الثار»» قال عوف: فتَمتیت أن 
و كنت آنا الميت لدعاء زسول الله يخ على ذلك المیت. 

۰۰(۸۶) از عوف بن مالک نقل است كه گفت: شنيدم كه يبامبرك اين كونه بر جنازه‌ای 
نماز می‌خواند و می‌فرمود: «بروردكارا! او را بيامرز و مورد رحمت خويش قرار ده و از وی درگذر و 
آرامگاهش را فراخ گردان و او را با آب برف و تگرگ شستشو ده [تا گناهان زایل گردد]' و از 
گناهان پاک گردان؛ چنان که جامه‌ی سفید از چرک پاک می‌شود و او را خانه‌ای بهتر از خانه‌اش 
[در دنیا] و خانواده‌ای بهتر از خانواده‌اش [در دنیا] و همسری شایسته‌تر از همسرش [در این دنيا] 
نصيب گردان و او را داخل بهشت كن و از عذاب قبر يا از آتش جهنم برحذر دار». عوف گفت: به 
خاطر دعایی که پیامبرعل در حق أن مرده کرد آرزو کردم که كاش من أن ميت می‌بودم. 


' . تناسب عذاب گناهکار با آتش و زایل‌کردن آن منظره‌ی دهشتناک با سردی برف و تگرگ و باران؛ و البته منظور از 


۱۴ صحيح مسلم 
باب ۲۷ امام بايد در کجای میت جهت ادای نماز بایستد 


لحو أن حر ان قير e‏ یه ی از 
ذکوآن قال: حدتنی عبد الله بن بريد عن سمرة بن جندب قال: صّیت خَلف الب وصلی على 

(AFF)-AY‏ از سمره بن جندب روایت أست که گفت: پشت سر پیأمبر خداية بر أ م کیب که 
در حالت نفاس دركذشته بوده نماز خواندم. رسول خدايّقٌ برای نماز بر ميت» در وسط ایستاد. 

س(۰۰۰) وحدتتاه آبو بكر بن أبى شيبة حدتنا ابن المبارك ويزيد بن هارون ح وحدثنى على 
E‏ نخس امد ولا و لز تنب 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از ابن مبارک و يزيد بن هارون -ح- و على بن حجر از ابن 
لفظ ام کعب در أن حدیث نیامده است. 

۸ -(۰۰۰) وحدکنا محمد بن الْمتنّى وعقبة بن مکرم العمی فالا حَدتََا ابن آبی عدی عن 
حسين عن عبد اللّه بن بريدة قال: قال سمرة بن جندب: لقد كنت على عهد رسول الله غلاما 
فكنت أحفظ عنه فما يمن من القول إلا آن ها هنا رجالا هم أسن منی وقد صليت وراء رسو[ 
له على امرآة ماقت فى نقاسها ام ها رسول اللهك فى الصلاة وسطها. 

۰۰۰(۳-۸۸) از سمره بن جندب روایت است که گفت: در زمان پیامبر خدايّ من کودکی 
بيش نبودم» ولی دارای حافظه‌ی خوبی بودم و تنها چیزی که مانع گفتار من می‌شد مردانی 
مسن‌تر از من بودند كه در مجلس حضور داشتند. من بشت سر رسول خداو بر جنازه‌ی زنى که 


در حالت نفاس فوت شده بود» نماز خواندم. رسول خدايّ در نماز بر ميت در وسط أن ایستاد. 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۳۳۱ 


كتاب: چنازه‌ها ۱1۵ 


باب ۲۸ - سوارهبودن نمازگزار بر میت به وقت بر گشتن 


(10j ۸٩‏ حدتنا یخی بن یحیی وآبو بكر بن أبى شيبة - واللّفْظ لِيحيى - قال آبو بكر: 
حدثنا وقال بحیی: أخبرتا وكيع عن مالك بن منول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: 
أتى الثبی 36 برس معروری فرکبه حين انصرف من جنار ابن الدخداح وحن تمشی حوله. 

۹-(۹۶۵) از جابر بن سمره روایت است که گفت: هنگامی که از مراسم به خاک‌سیاری 
ابن دحداح برگشتیم» اسبی بدون زین برای پیامبر خدائ آورده شد. پیامبری بر آن سوار شد وما 
در بى ایشان» پیاده حرکت می‌کردیم. 


o رو‎ 


)٠٠١(-‏ وحدئنا محمد بن المئنی ومحمد بن بشار - ولفْظط لابن المفتی - قالا: حدتا 
محمد بن جعفرٍ حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن چا ین سمرة قلسل رسول ال على 
ابن الدخداح ثم أتى بفرس عری فعقله رجل فرکبه فجعل یتوقص به وحن نتبعه تسقى خله 
قال: ققال رجل من الْقَوم: إن البی يل قال:«كم من عذق ملق فى الْجَنّة لابن الدخدام»او قال 
شعبةم لأبى الاحداح. 

-(۰۰۰) از جابر بن سمره روایت است كه كفت: رسول خدايٌ بر جنازه‌ی ابن دحداح نماز 
خواند. سپس اسبی بدون زین برای وى آوردند. مردى آن را نكاه داشت تا رسول دای سوار بر 
أن شل سيد انث را تهج کت الداعت وما يه فا نامي خا اقاي کی ارس 
گروه كفت كه رسول خداوق فرمود: «جه بسيار شاخه‌های أويزان و يربارى كه در بهشت برای 
ابن دحداح فراهم آمده است». يا شعبه كفت: برای ابی دحداح 


باب ۲۹ _در بیان لحد و نهادن آجر بر روى جنازه 


ترام تاي ب ی ار دل جر فراع ان 
محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبى وقاص أن ) سعد بن آبی وقاص قال فى مرضه ای 
هك فيه : الحدوا لى لخدا وأنصبوا على این صبّا كما صنع برسول ال 

۶۶(۰) از عامر بن سعد بن ابی‌وقاص روایت است که سعد بن آبی‌وقاص در بیماری رو 
به فوت خويش چنین گفت: برای من گوری بکنید که در آن لحد (شکاف در پهنای گور) باشد. 
سپس بر روی لحد من آجر قرار دهید؛ همان گونه که برای رسول خداي چنین کردند. 


ا ۱۶ صحيح مسلم 


باب 7١‏ كذاشتن قطيفه (پوششی مخمل‌دار) در قبر 


۱ -(8117) حدتنا یحیی بن یحیی أخبرتا وكيع ح وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا غندر 
ووكيع جميعا عن شعبة عن ابن عباس قال: جعل فى قَبْرٍ رسول الل قطيفة حمراء. قال مسلم 
أبو جمرة اسمه نصر بن عمران وأبو التياح واسمه يزيد بن حميد ماتا بسرخس. 

۱-(0۶۷ از ابنعباس که روايت است كه كفت: در قبر ييامبر دای پوششی سرخ‌رنگ! 
نهاده شد. مسلم كفت: اسم أبوجمرهء نصر بن عمران است و نام ابو التياح يزيد بن حميد است و 


هردو در سرخس وفات کرده‌اند. 


باب ۳۱ -امر به هموار کردن قبر 


و و ه 


000 وحدتيئ e‏ حا ین وه آخبرنی عمرو ین الحارت ع 


قال: کنا ا لوم ردس قت سام ف ق قشل بر 
بقبره فسوی تم قال: سمعت رسول ال مر بتسويتها. 

تن ای سا رخو انط iE EEE‏ نار E‏ 
عبيد در سرزمين روم در ناحيدى رودس بوديم كه دوستى از ما فوت كرد. فضاله بن عبيد به ما 
دستور داد كه قبر او را هموار کنیم» سپس گفت: شنيدم كه رسول خدايقةٌ به هموارکردن كور امر 


می‌فرمود. 


(۶۷) ترمذی: ۱۰۳۸؛ نسائی: ۰۲۰۱۲ // شافعی و جمیع علمای ما و دیگر علماء قرار دادن هر گونه پوشش و لحاف و بالش و 
نظاير أن را زیر مرده در كور مکروه می‌دانند و عمل شقران» غلام رسول دا نيز تنها منفرد به اوست و کسی غير از او 
چنین عملی انجام نداده است و انجام چنین عملی نیز از شقران به دلیل عرقی بوده كه نسبت به رسول خدا داشته است و از 
همین روی نمی‌خواسته که کسی بعد از رسول خداعل از جامه و پوشش ایشان استفاده كندء از همین روی آن را همراه با 
رسول خدايقة در كور قرار داده تا آن را از دسترس دیگران به دور دارد و اين نمی‌تواند حکمی را ثابت کند (صحیح مسلم به 
شرح نووى» 4۴۸/۷ ۱ 

' . چادر و يوششى بود كه برخى أوقات يبامبر اكرم آن را مىيوشيدند يا كاهى بر روى أن می‌نشستند و بعد از وفات ایشبان» 
ميان حضرت على و ابن عباس که اختلاف افتاد و هر كدام از ايشان خواستند آن پوشش را برای خود بردارند تا این كه 
شقران آن را به همراه رسول خداية دفن کرد تا کسی بعد از رسول اكرميك از آن استفاده نكند.(م) 


کتاب: جنازه‌ها ۱۷ 


۷ ۹ خا یخی إن یخی ولو بکر بن أبى ورن خرب قال یی 
آخبرنا وقال الاخران: حدثنا وكيع عن سفیان عن حبیب بن آبی ثابت عن آبی واتل عن آبی الهياج 
الأسدی قال: قال لی على بن آبی طالب: ألا أبعثك على ما بعتنی عليه رسول الم أن لا تدع 
تمثالاً إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سویته. 

۵۶۹(۳-۳) از ابوهیاج اسدی روایت است که از قول على بن ابی‌طالب اه گفت: آیا تو را بر 
آن‌چه که رسول خداكة مرا بر آن برانگیخت برانگیزم؟ ايشان فرمود: هيج تمثالی (مجسمه 
این که آن را هموار گردانی. 

۲۰۰۳ عقي أو خرن غلاب حا يَحَى - وو اقطان" - لته لقان 
حدثنی حبيب بهذا الاستاد. و قال: و لا صورة إلا طمستها. 

-(۰۰۰) ابویکر بن خلاد باهلى از يحيى (قطان) از سفيان از حبیب» مشابه حديث مذكور رأ 
با اسناد فوق نقل كرد. 

باب ۲۲ - نهی از كجكارى قبر و ساختن بنا بر آن. 

)٩۷۰۳ ۶‏ حدتنا آبو بكر بن أبى شيبة حدننا حفص بن غیات عن ابن جریج عن آبی 
الزبیر عن جابر قال: نهی رسول الیل أن يحصص القبر وآن يقعد عليه وأن یبنی علیه. 

۴-(۸۷۰) از جابرظ4 روایت است که رسول خدائّة از كجكارى قبر و نشستن بر أن و 
ساختن بنا بر آن نهی فرمود. 

(۰۰) نی هازون ن عبد اله خدتاحجاح بن محر ح وى مُحَمدُ بن راقع 
ا نل جیا عن ان جع قل یآ ریغ جيب حب له ول 

)٠٠٠(-‏ هارون بن عبدالله از حجاج بن محمد -ح- و محمد بن رافع از عبدالرزاق» همگی 
از ابن جريج از ابوزيير روايت كردند كه او از جابر بن عبدالله 45 شنيد كه می‌گفت: مشابه آن را از 


رسول خداوقق شنیدم. 
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۰ -(۰۰۰) وحدتنا یحیی بن یحیی أخبرا (سماعیل اب E‏ عن أبى الزبير عن 
جابر قال: نُهى عن تقصيص ابو 
۵-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله نقل است كه گفت: از كجكارى قبور نهى شده است. 


باب ۳۳ نهى از نشستن بر سر قبر و نماز خواندن بر آن 


1 (471) وحدتنى زهير بن حرب حَدثنا جربر عن سهيل عن أبيه عن أبى هریر ة4 قال: 
قال رسول الل «لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص ی جلده خير له من أن 


يجلس على قَبرِ». 
عمة-(171) از ابوهريرهك نقل است که رسول خدايق فرمود: «اكر یکی از شما بر روى 
پاره‌ای از آتش بنشيند و لباسش بسوزد و به يوست وى رسدء برای أو بهتر از آن است كه بر سر 


۰ ۰ ) وحدتتاه قيب بن سعيد حدتاعبد یز - يعنى الدراوردى ح وحدتبیه عمرو لاقد 
حدتتا آبو أحمد الزبيرى حَدتنًا سفیان ) كلاهما عن سهیل بهذا الاستاد. ٠‏ خود 


(۰۰۰) قتيبه بن سعيد از عبدالعزيز (دراوردى) سح- و عمرو ناقد از ابواحمد زييرى از 
سفيان» هر دو از سهيلء مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 

E‏ وحَدتَنى على بن حجر الستدی حدنا الول ِن ملم عن لبن جایر عن بسر بن 
عبيد اله عن واثلة عن أبى مرد وی قال: قال رسول ال« تجلسوا على القبور ولا نصا 
إليها». 

۷۲-۷) از ابومرئد غنوى نقل است كه رسول خداك فرمود: «بر روى قبور ننشينيد و بر 
أن نماز نخوانيد». 

۳۸ وخا خسن بن الرييع ال لبجلی خدقتا ابن المبَارك عن ۳ د الرخمن بن يزيد 
عن بسر بن عبید له عن أبى إدريس الخولاتى عن وائلة بن الاسقم عن آبی مرند الْعَنَوى قال: 
سمعت ول الک یقول :«لا تاوا إلن القبور ول تجلسوا علیها». 

۰۳-۸ ی ايت كا ار رميو ات و ات «برسر 
قبور نماز نخوانید و بر روى أن ننشینید». 


کتاب: جنازه‌ها ۱۹ 


باب ۲۶ نماز بر میت در مسجد 


)٩۷۳(- 9‏ وحدتنى على بن حجر السندی وإسحاق بن ابراهیم الْحنظی - واللّفْظا 
SS‏ را لير سرد لاورس لك ل 
الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجتازة سعد بن أبى وثاص فى المسجد فتصلی عليه فاتکر الناس 
ذلك عَلَيْهَا فَقَالَت: ما أسرع ما سى الناس ما صلّی رسول ال على سهیل ابن البیضاء الا فى 

)٩۷۳(۳-۹‏ از عباد بن عبدالله زبیر نقل است که گفت: عايشه <ثفا, به هنكام فوت سعد بن 
ابی وقاص, فرمان داد تا جنازه‌ی وی را به مسجد آورند تا وی بر آن نماز خواند. مردم أن رأ 
ناپسند داشتند. بس عايشه #تفاكفت: مردم جه زود [سنت پیامبرق را] فراموش کردند! رسول 
خداع در مسجد بر جنازه‌ی سهیل بن بیضاء نماز خواند. 
رارق عند اله ن ات بان عبت هه نوی من أب وص 
سل زاب ان نبا فی نیرسن ماه شوه قر په قی حججت 
یصلین عليه فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقّالوا: ما كانت الجتائز یدخل بها المسجد. بلع ذلك 
عائشة فقالت: ما أسرع النّاس إِلَى أن يعيبوا ما ۷ علم لهم به. عابوا علینا أن يمر بجتازة فى 
المنجد وما صلّی رسول اللي على سهيل ابن بیضاء إلا فى جوف المسجد. 

۳۰( )از عباد بن عبدالله بن زبير نقل است كه عايشه طخ فرمود: زمانى كه سعد بن 
ابى وقاص فوت کرد زنان بيامبركقة پیغام فرستادند كه جنازه‌ی او را در مسجد گذر دهند تا ایشان 
بر او نماز خوانند و جنين كردند؛ جنازه‌ی أو را در كنار حجرههاى آنان نكاه داشتند و بر أو نماز 
خواندند. چون خبر أن به مردم رسيدء بر آن ايراد گرفتند و گفتند: نبايد مردگان به مسجد داخل 
شوند. چون حضرت عايشه لطا از أين ماجرا اطلاع یافت» فرمود: مردم در ايراد كرفتن به جيزى 
كه نسبت بدأن دانشى ندارند. چقدر شتابزده عمل می كنند. بر ما به سبب گذر دادن جنازه از 
مسجد ايراد مىكيرندء در حالى که رسول خداي بر جنازه‌ی سهيل بن بيضاء در داخل مسجد نماز 
خواند. 


(۷۳٩)موط:‏ 4 ابوداوود: ٩۳۱۹۰‏ احمد: ۲۴۵۴۳؛ بیهقی در سنن: ۶۸۲۵ (موطأء به ترجمه مصحح» حديث شماره: ۵۳۸) 


۱۳۰ صحيح مسلم 


١‏ (۰۰۰) وحدتنى هارون بن عبد الله ومحمد بن راقع - واللّفظ این رافم - لا 
حدتنا ابن أبى فدیك ؛ أخبرنا الضحاك عن أبى سلمة بن عبد الرخمن | أن عائشة لما توفى سعد بن 
أبى وقاص قالت: اذْخْلُوا به المسجد حتی أصلى علیه. فانکر ذلك عليها فقالت: واللّه لد صلّى 
رسول الل على ابتى بیضاء فى المسجد سهیل وآخیه. 

۰۰(۳۱) از ابوسلمه بن عبدالرحمن روایت است که گفت: زمانی که سعد بن ابی‌وقاص 
فوت کرد عايشه ند دستور داد که چنازه‌ی وی را به مسجد آورند تا بر او نماز گزارد. چون این 
امر او را انکار کردند» عايشه شا فرمود: به خدا سوگند! رسول خداو بر فرزندان بیضاء (سهیل و 


برادرش) در مسجد نماز گزارد. 
باب ۲۵ - آن‌چه به وقت رفتن به گورستان گفته می‌شود و دعا 
برای اهل قبور 


ھ حه وس 


٠ ۲‏ -(178) حدثنا یحیی بن یحیی التَمِيمى ویحیی بن أيوب وقتيبة بن سعید قال يَحْيَى يحيبى 
بن يحبى: آخبرنا وقال الاخران: حدتنا إسماعيل بن جعفر عن شريك و هو ابن ابی تمر عن عطاء 
بن يسار عن عاشة أنه فة كان رسول الما كانت لها من رسول اله )رح من 


آخر الیل إِلَى البقبع فیول:«سلام عليكم دار قوم مؤمنين وآتاکم ما تُوعَدُونَ غَذا ون ون 
إن شاء الله بكم لآحقون الم اغفر لأهل بقيع ْعرقد» و لم يقم قتيبة قوله و اتاکم. 

۲-(۸۷۴) از عايشه فعا روايت است كه كفت: رسول خدايّق در شبهايى كه نزد من 
سيرى مىكردء آخر شب را به بقيع می‌رفت و [خطاب به كورستان] مىفرمود: ی سرای قوم 
مؤمِتين! سلام بر شما باد! قطعاً شماء آن‌چه را که به آن وعده داده شديد, يافتيد و من نيز اكر 
خدا بخواهد- به زودى به شما ملحق خواهم شد. خداوندا! اهل بقيع غرقد را بيامرز. قتيبه در 
روايت خود عبارت «و اتاکم» را ذكر نكرده است. 

)مت و سد اله ذافن ا ل ع عن 


ع او براه ع سك 


TT‏ 5" ا - واللفظ له - قال: 


کتاب: جنازه‌ها ۱۳ 


حدقا جاج ن محمد دتا ابن جرع نی عبد اله - رل من فرش - عن محمد بن 
قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما: آلا أحدثكم عنی وعن أمى قال: فظنا أنه يريد آمه 
تی ولدن. قال: قالت عائشة: ألا لخدتکم عنی وعن رسول ال لا بلی. قال: قالت: ما كانت 
لیلتی الّتی كان النبىي فیها عندی لب فوضع رداءه وخلع تعليه فوضعهما عند رجلیه وبسط 
طرف إزاره على فراشه فاضملجع فلم یلبت الا يتما ظن أن قد رقدت فاخذ رداءه رويدا وانتعل 
رون وقتح اباب كت ثم أجاف رین جلت درعی فى رای واختمرت وتقنعت لزاری ثم 
انطلقت علی (ثره حتی جاء البقیع فَقام فاطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت 


م شوم م دم و مه 


عاتش؟ حشیا رابية». قالت: قُلت: لا شىء. قال:«لتخبر ۳ أو آیخبر رك اللُطيف الخبیر». قالت: 
قلت: یا رسول اللّه! بأبى آنت وأمى. قاخبرته قال:«فانت السواذ ای رآیت آمامی؟». قلت: نعم. 
فلهدنى فى صدری لهدة آوجعتنی نم قال:«أظتنت أن يحيف الله عليك ورسوله». قَالت: مهما 
EL‏ ققرفت ان اوقلت E‏ قز پن رات مر لذ ني 
أهل البقيع فتستغفر لهم». قَالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول اللّه؟ قال:«قولى: السلام على 
أل الديار من المؤمنين والمسلمين ویرحم الله المستقدمين منى والمستأخرين وانا إن شاء له 

۰۰۰(۳۳) حضرت عايشه غا گفت: آن شبى كه رسول خدايةٌ نزد من بود آمد و 
ردایش را بر زمين نهاد و سپس کفش خويش را از پای درآورد و كنار پای خويش گذاشت و ازار 
خويش را بر تخت انداخت و بر پهلو دراز کشید. مدت زیادی درنگ نکرد؛ جز أن که پنداشت که 
من خوابيدهام و آن‌گاه به طور آهسته و مخفيانه ردايش را برداشت و کفش را پوشید و در ر 
گشود و خارج شد و آن را به آهستگی بست. چادرم را برداشتم و خودم را در زیر پوشش گرفتم و 
ازرام را پوشیدم و سپس دنبال پیامبر راه افتادم تا زمانی که به بقیع رسید. رسول خداعل ایستاد و 
قيامش طول کشید. سپس سه مرتبه دست را بلند کرد و بعد برگشت؛ من نيز برگشتم. ایشان در 
رفتن شتاب کرد و من نیز شتاب نمودم. سپس به طور هروله (با شتاب رفتن) راه رفت و من نیز 
چنین کردم. بعد بر او سبقت گرفتم و قبل از ايشان وارد خانه شدم» به كونهاى که زمان داخل 


۱۳۲ صحيح مسلم 


شدن ایشان. من دراز کشیده بودم. فرمود: «ای عایشه! تو را جه شده است که این گونه نفس 
نفس می‌زنی؟» گفتم: چیزی نیست. فرمود: «يا مرا خبر ده يا این که خداوند لطیف خبیر مرا آگاه 
خواهد کرد». گفتم: يا رسول الله! پدر و مادرم فدایت! سپس ماجرا را بازگفتم. فرمود: «تو همان 
سیاهی بودی که در جلوی خويش دیدم؟» گفتم: بله؛ پس با دست خویش بر سینه‌ام زد تا جایی 
كه دردم گرفت» سپس فرمود: «گمان کردی که خداوندط و رسولش بر تو ستم روا می‌دارند؟!» 
عايشه جع گفت: هر چه را مردم پنهان می‌کنند. خداوندگن می‌داند؛ بله [چنین اندیشیده بودم.] 
فرمود: «جبرئیل الا نزد من آمد و چون تو را دید مرا ندا كرد و خود را از تو پنهان ساخت. من 
به أو جواب دادم و چون گمان نمودم که خوابیده‌ای» ناپسند داشتم که تو را بيدار كنم و ترسیدم 
که مبادا وحشت کنی. جبرئیل اك فرمود: پروردگارت به تو فرمان می‌دهد که به گورستان بقیع 
روی و برای آنان طلب بخشش کنی». گفتم: يا رسول اله! برای طلب غفران آنان بايد جه 
بگویم؟ فرمود: «بگوی: سلام بر ديار مؤينين و مسلمانان! خداوندقك به رفتگان ما و كسانى که 
بعد از آنان خواهند رفت» رحم کند؛ اگر خدا بخواهد ما به زودی به شما ملحق خواهیم شد». 
۶ ۷۵۳) حدتنا أبو بر بن آبی شيبة وزهیر بن خرب قَالا حدتتا محمد بن عَبْد الله 
الأسدى عن سفیان عن علقمة بن مرئد عن سلیمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول ال 
یلمهم إذَا خرجوا إلى المقابر فان هم یقول: السلام عَلَيْكُمْ أهل الدیار من الْمَؤْمنينَ 
۷۵(۳۴) از يدر سليمان بن بريده روايت است كه گفت: رسول دا به ياران خويش 
تعليم می داد كه وقت رفتن به كورستان جنين كويند: سلام بر شما ای اهل ديار مومنین و 


کتاب: جنازه‌ها ۱۳۳ 


باب ۳۲ - اجازه خواستن رسول خداكة از خداوندقك برای 


زیارت قبر مادرس 
6 -(471) حدتنًا يحيى بن کک - ولفً لِيَحِيَى - قال حدتنا مروان 
بن معاوية عن يزيد - يعنى ابن كيسان - عن أبى حازم عن اش هريرة#ه قال: قال رسول 


ال «استادنت ره وی بی أن ار فلم یادن لی واستأدنته 3 ازور قبرها فأذن لى». 


2۷۶(۳-۵) از ابوهريره#ه نقل است که رسول خداعل فرمود: «از پروردگارم اجازه گرفتم 
که برای مادرم طلب بخشش کنم؛ ولی خداوندكيق به من اجازه نداد. سپس از او خواستم که اجازه 
دهد از قبرش دیدن كنم و خداوندكك اين بار به من اجازه فرمود». 

6 ی حدتناآبو بكر بن آبی شيبة وزهير بن حرب قال: حدئتّا محمد بن عبید عن 
يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة ال زار التبى 46 قبر مه فیکی وأبكى من حوله 
فقال: «استأذت ربَى فى أن أستغفر لها فلم یودن لی واه فى أن أزور قبرها فأذْن لی فزوروا 

۰۰۰(۳۵) از ابوهريرهظه نقل است كه گفت: رسول خداوقة قبر مادرش را زيارت کرد و 
سپس كريست و اطرافیان نيز كريه كردند. سپس فرمود: «از پروردگارم اجازه گرفتم كه براى 
مادرم طلب بخشش کنم؛ ولی خداوندطك به من اجازه نداد. سپس از او خواستم که اجازه دهد از 
قبرش دیدن كنم و خداوندکك اين بار به من اجازه داد؛ پس قبور را زیارت کنید؛ زیرا زیارت قبور 
یادآور مرگ است». 

- حَدتنًا أبو بكر بن آبی شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المتنی‎ )810(- ٠١ 
- ول لأبى کر وان تمر - الا تا محمد بن فُضيلٍ عن أبى ستان - وهو ضرار بن مرة‎ 
عن محارب بن دار عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول ال : «نهیتکم عن زيارة لقبور‎ 
فزوروها ونهيتكُم عن لحوم الأضاحى فَوْق تلات فأمسکوا ما بدا لکم» ونهیتکم عن التبيذ لا فى‎ 
سقاء فاشربوا فى الأسقيّة كلها ولا تشربوا مسکرا».‎ 


(4۷۷)ابوداوود: ۱۳۲۳۵ 4۳۶۹۸ نسائی: ۲۰۲۲ ۲۰۳۳ ۴۴۲۹ ۵۶۵۲ 


۱۳۴ صحيح مسلم 


۶-(3۷۷) از پدر ابن‌بریده روایت است كه گفت: رسول خداي فرمود: «من [قبلاً] شما را 
از زیارت قبور بازداشتم. اما از اين به بعد آن را زیارت کنید؛ و شما را از [ذخیره کردن] گوشت ‏ 
قربانی بیش از سه روز برحذر می‌داشتم. اما از این پس آن‌گونه که برای شما مقدور شد» أن را 
نگه‌دارید؛ و شما را از نبيذ جز در ظرفی مخصوص نهی می‌کردم» ولی اکنون أن را در تمام 
ظروف بنوشید و البته از خوردن هر نوع مست‌کننده‌ای بپرهیزید». 


اج ص مر 


-(۰۰۰) وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرتا آبو خيئمة عن زبید اليامى عن محارب بن دثار عن 
ابن بريدة آراه عن أببه عن البی 46 وحدتناآبو بكر بن أبى شيبة حدتنا قبيصة بن عقبة عن سفیان 


شام موس مر ےس کے ۳ عدم مع مت وه 


عن علقمة بن مرئد عن سلیمان بن بريدة عن أبيه عن النبىيك وحدتنا ابن آبی عمر ومحمد بن 


رافع وعبد بن 


حمید جمِيعا عن عبد الرزاق عن معمر عن عطاء الخراسائى قَال: حدتنی عبد الله بن 


-(۰۰۰) يحيى بن یحیی از ابوحنيفه از زبيد يامى از محارب بن دثار از ابنبريده از پدرش از 
پیامبر دا روايت كرد. همجنين ابوبكر بن ابوشيبه از قبيصه بن عقبه از سفيان از علقمه بن 
مرئد از سليمان بن بريده از يدرش از بيامبر دای روايت كرد. همجنين ابن ابوعمر و محمد بن 
رافح و عبد بن حميدء همكى از عبدالرزاق از معمر از عطاى خراسانی از عبدالله بن بريده از 
پدرش از پیامبر خداكّق همه مشابه حديث ابوستان را روايت كردند. 


باب 17 نگزاردن نماز بر فردى كه خودكشى كرده باشد 
۷ (۷۸) حدثتا عون بن سلام الکوفی أخبرنا زهير عن سماك عن جابر بن سمرة قال: 
۳۷( )از جابر بن سمره روایت است که گفت: [جنازه‌ی] کسی را به نزد رسول خداعة 
آوردند که خود را با پیکان تیری کشته بود. رسول دا بر جنازه‌ی او نماز نخواند. 


كتاب زكات 


6۷۹-۱ وخا عمرو ین e Ng‏ الك شور 


بن يحيى بن عمارة فَأخبرنى عن أبيه عن أبى سعید الْخْدْرِى عن ابیت قال:«لیس فيما دون 


سوام عه ص ده نام 


خمسة آوسق صدقَة ول فيما دون > خمس دود صدقة ولا فيما دون خمس آواق صَدقَة». 


۱-(۷۹) از ابوسعید خدری 4 روایت است که رسول دای فرمود: «در کم‌تر از بنج وسق» 
و پنج شترء و ينج اوقیه (چهل درهم) زکات واجب نیست». 


00 ل ل ل دعسن 


سا مس ها م قح ص اهامس 


ا در ام 
از یحیی بن سعيد از عمرو بن يحيى مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


)٩۷٩(‏ موطأً: ۵۷۵؛ بخاری: ۱۴۰۵؛ ابوداوود: ۱۵۵۸؛ ترمذی: £۲۶ نسائی: ۲۴۴۵؛ دارمی: ۱۶۳۳؛ احمد: ۱۱۳۷۱؛ أبن 
حبان:۳۲۷۷؛ أبن خزیمه: ۲۲۶۳؛ بیهقی در سنن: ۷۰۳۵ خمس ذود: در لغت به معنی ينج دسته‌ی سه تا ده نفره‌ی شتر أست» و 
عدد واحد از آن استنباط نمی‌شود. زيرا اگر منظور یک عدد بود. واژه‌ی "بعیر" می‌آمد؛ اما به هر روی مسلمانان در این اتفاق 
نظر دارند که کم‌تر از ينج شتر زکات تعلق نمی گیرد.// اوقیه: چهل درهم از طلای خالص, جه مسکوک جه غير مسکوک. 
وزنی است معادل هفت (یا هفت و نیم) مثقال» یک دوازدهم رطل (المعجم الوسیط, ذیل ماده‌ی وقی؛ فرهنگ معین» ذیل 
واژه‌ی اوقيه). // الوسق» جمع آوسق, و أوساق» و وسوق؛ پیمانه‌ای است که در حدود صد و هشتاد كيلو جا می‌گیرد. بار شتر يا 
بار گاری یا بار کشتی (المعجم الوسیط, ذیل ماده‌ی وسق)؛ شصت صاع است. صاع: پیمانه‌ای است که نزد اهل حجاز در حدود 
چهار من و مساوی صد و بيست هزار درم است» و عراقی‌ها آن را مساوی با هشت رطل می‌دانند (المعجم الوسیطء ذيل ماده‌ی 
صوع؛ فرهنگ معین» ذیل واژه‌ی صاع). [رزش. موطأ امام مالک به ترجمه مصحح» حدیث شماره: ۵۷۵]. 


۱۳۶ صحيح مسلم 


سے خن اس 6ه و سا هس 


(۰۰۰) وحدثا محمد بن رآفع امه راو آخبرناابن جریج خبرنی عمرو بن یحیی 
بن كه أبيه يحبى ن عمارة ۳ سمعت أيا اس الخترى یقول: سمعت رسول ال 


م 


-(۰۰۰) از 5-6 e‏ است که گفت: از رسول ده كه می‌فرمود: و 
حال أن كه با دستش به بنج انگشتش اشاره می‌فرمود؛ سپس مشابه حديث ابن عيينه را ذكر 
كرد. 

۳ -(۰۰۰) وحدثنی آبو کامل ۽ فضيل بن حسین الجخدری حدقا بشر - يعنى ابن مقضل - 
حَدثنًا عمارة بن غزية عن يحم بن عمارة قال: سمعت آبا سعيد خی یقول: قال رسول اله 
3 «لیس فيما دون خمسة أوسق صدقة وليفن. فيما دون خمس دود ENE‏ ون فيما دون 
خمس أواق صدقَة». 

۳۳+ )از بخبی بن عماره نقل است که گفت: شنیدم که ابوسعید خدری ظا می گفت: 
رسول خداي فرمود: «در کم‌تر از ينج وسق و بنج شتر و بنج اوقيه زکات نیست». 

ی وحدتا آبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الق وزهیر بن خرب تاو : حدتنا وكيع عن 
سفيان عن الب امي عن محمد بن يَختى بن خان عن یحی ن حمَارَة عن أبى سید 
الخدری قال: قال زشول ال «لیس فیما دون خمسة 2 أوساق من تمر ولا حب صدةة». 

۰۳۴ )از أيوسعيد خدری ضيه روایت است که رسول خدائ فرمود: «در کم‌تر از ينج وسق 
از خرما و از غله زکات نیست». 

۵ -(۰۰۰) وحدقا اساق ین متصور ا ا امن - نی ان مهدیی ل فاد 
عن ایکا خی نش تن 

نی لیس فى خب وت مق خی عم ول ی ون خش دز 
صَدقَة ولا فیما دون حمس أواق صدقة». 


کتاب: زکات ۱۳۷ 


۰۰۰(۵) از ابوسعید خدری که روایت است که رسول خدايّ فرمود: «در غله و خرما زکاتی 
نیست؛ مادامی که به ينج وسق نرسد. هم‌چنین در کم‌تر از بنج شتر و کم‌تر از ينج اوقيه زکات 


بیست 4 


ةيا ود بل خی معد 

س(۰۰۰) عبد بن حمید از يحيى بن آدم از سفیان ثوری از اسماعیل بن امیه. مشابه حدیث 
مذکور را با اسناد فوق» مشابه حدیث ابن‌مهدی نقل کرد. 

سل ۰ -) وحدتنی محم بن رافم حدئنا عبد الرزاق خبرتا الثوری ور عن إسماعيل بن 
امية بهذا الاستاد. مثل حدیت ابن مهدى ویحیی بن آدم غیر آنه قال - بدل التمر وم 

-(۰۰۰) محمد بن رافع از اسماعیل بن امیه» مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق مشابه 
حدیث ابن‌مهدی و يحيى بن آدم نقل کرد؛ جز آن كه به جای الم مر (میوه) را ذکر کرد. 

5١م‏ دتا هارون تن معروفة وهاروق بن سعيد الأيلى قَالاً: حدقا ابن وهب أخبرنى 
عیاض بن عبد الله عن أبى الزییر عن جابر بن عبد اله عن رسول اللي آنه قال:«لیس فيما 
دون خمس أواق من الورق صَدَقَة ویس فیما دون خمس دود من الإبل صدقة وليس فيما دون 
2 خمسة ا من التمر ص۱4 

A‘)‏ از جابر بن عبدالله ذه روایت أست كه رسول خداغ فرمود: «در کم‌تر از پنج اوقیه 


از نقره و ينج نفر از شتر و ينج وسق از خرما زكات نيست». 


باب ۱ - حكم يكدهم و یک‌بیستم در زكات 


ما و وه 


NEY‏ حدتنى أبو اهر آخمد بن عمرو بن عَبْدِ لله ْن عَمرو بن سرح وهارون بن 
سید الأيلى وعَمرو بن سواد والوليد بن شجاع كلهم عن ابن وهب قال آبو لاه یرت عبْدُ الله 
50 عن عمرو بن الحارث أن ن با لیر حده انه سمع جاپر بن عبد الله يذكر آنه سمع 
بی بك قال:«فیما سقت الانهار ونیم المشور وفيما سقى بالسانية نصف ».۲ 


. در صحيح امام بخارى» برابر است با حدبث شماره: ۴۵۹ 
. در صحیح آمام بخاری» برآبر است با حدیث شماره: ۸۳ 


۱۲۸ صحيح مسلم 


/ا-(481) از جابر بن عبدالله نقل است که رسول خداي فرمود: «در آن‌چه با آب رودخانه و 
آب آسمان (ابر) آبیاری می‌شوده یک دهم و در آن‌چه با کشیدن آب از چاه آبیاری می‌شوده یک 
پیستم زکات تعلق می‌گیرد». 


باب ۲ - زکاتی بر فرد مسلمان در باب بنده و اسبش نیست 


۸ -(۵۸۲) وحدتا یحیی بن يَحَيَى التمیمی قال: قرت على مالك عن عبد الله بن دیثار 
عن سلیمان بن يسار عن عراك بن مالك عن آبی هریرةت#. أن رسول اللي قال:«لیس على 
المسلم و عبده ول فرسه صدق۱.»2 

(WAYA‏ از ابوهریره ف نقل أست که رسول خدائق فرمود: «زكات برده و أسب بر مسلمان 
وأجب نيست». 


و وسوس س صم 


۹( وحدتنی عمرو الثاقد وزهير بن حرب الا حرا سفيان بن ی خدت یوبن 
موسى عن مکحول عن سلیمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبى هريرةه قال عمرو: عن 
ابی وقال زهیر ي هنیس على الْمُسْلِمٍ فى عبده ولا سه صَدَقة». 

۹-(۰۰۰) از أبوهريره# نقل است که رسول خداوق فرمود: «بر مسلمان در غلام و اسبش 
زکاتی نیست [مشروط بر این که برای تجارت نباشند ]». 


(۰۰) حدقتا یخیی بن یحیی آخبرتا سلیمان بن بالآل ح وَحَدَكنَا فتیبة حدقا حماد بن ید 
ح وحدثنا ویر بن أبى شيب خدتا حاتم بن إسماعيل كلهم عن خیم بن عراك بن مالك عن 
أبيه عن آبی هريرةك عن البی بك بمثله. 

)٠٠*(-‏ يحيى بن یحیی از سلیمان بن بلال -ح- و قتیبه از حماد بن زید سح- و ابوبکر 
بن ابوشیبه از حاتم بن اسماعیل, همگی از خثیم بن عراک بن مالک از پدرش از ابوهريره از 
پیامبر خداوق مشابه حدیث مذکور را نقل کردند. 


1 . در صحیح امام بخارىء برابر أست با حدیث شماره: ۱۴۶۳. 


کتاب: زکات ۱۳۹ 


۰ (۰۰۰) وحدئنی آبو الطاهر وهارون بن سعيد الایلی وآحمد بن عیسی قالوا: حدئنا ابن 
وهب أخبرنى مخرمة عن آبیه عن عراك بن مالك فال: سمعت آبا هريرة يحدث عن رسول 
الله ع قال:«لیس فى العبد صَدقَة إلا صَدَقَةٌ الفطر». 

۰۰۰(۳-۰) از يدر عراک بن مالک نقل است که كفت: شنيدم که ابوهریره ظ4 از رسول 
خدائق روايت می کرد که فرمود: «در برده زكاتى نيست؛ مگر زكات فطر [ که صاحب برده بايد 
زكات فطر او را بيردازد]». 

باب ۲ - پرداخت زکات و عدم پرداخت آن 


کے 


(AYY ۱‏ وحدثنی هرن حرب حدئنا على بن حفص | حدئنا ورقاء عن آبی الزناد عن 
الاعرج عن آبی هريرة# قال: بعث رسول الیل عمر على الصدقة فقيل منع ابن جمیل وخالد 
بن الوليد والعباس عم رسول ال فقال رسول للع : «ما ينقم ابن جمیل إلا آنه كان ققیرا 
فََعْنَاه اللّه وأما خالد قانکم تخا تظلمون خالا قد احتبس آدراعه وآعتاده فی سپیل له وأما الما 
فھی علی ومتلها معها». ت قال:«یا عم أمااشعرت آن عم الرجل صنو أبيه ١.»‏ 

0۸۳(۱ از ابوهریره 4 روایت است كه گفت: رسول خدايّق عمركك را به گرفتن زكات 
رولك لق زموه ین جمیل هیچ عذری برای ندادن زکات ندار؛ مگر جز این است که فقیر 
می كنيد؛ زيرأ أو شمشير وزرهو تمام وسايل جنگی خود را برای جهاد در راه خدا نگه داشته است. 
أما عباس» ادای آن بر عهده‌ی من أست» یک برابر آن هم [از روی کرم] همراه آن خواهد بود». 


سپس به عمر 4 فرمود: «اى عمر! آيا نمىدانى كه عموى فرد نظير پدر اوست؟» 


باب > زكات فطر بر مسلمانان از خرما يا جو 


)۸٤(- ۲‏ حدا عبد الله بن مسلمة بن قَمنَب وقتيبة بن سعيد قَالا: حخدتنا مالك ح وحدتنا 


أت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللهك 


يحت بن یی - وال قال قر 


0 . در صحیح امام بخارىء برابر است با حدیث شماره: ۰۱۴۶۸ 


۷۱۳۰ صحيح مسلم 


۶ و۶ 


فرض زكاة الفط من رمضان علّی الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعیر على کل 


ذکر أو أنثى من المسلمین. 


ماه رمضان بر مسلمانان به میزان يك پیمانه از خرما يا جوء بر هر بنده و آزاده‌ای - اعم از زن و 


او عبد . 


مرد - تعيين فرمود. 


۳ ۰۰۰۳ حدتتا ابن ثمیر حَدتنًا أبى ح وَحَدَتنا أبُو بکر بن أبى شیبة - الفط له - قال: 
حدلتا عبد الله بن نمیر وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول ال 


اس 


زکاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعیر على كل عبد أو حر صنیر أو كَبيرٍ. 


۰۰۰(۳۳) از ابن عمرطله روایت است که گفت: رسول خدايقة زکات فطر را [در ماه رمضان 
بر مسلمانان] به میزان يك پیمانه از خرما يا جو بر هر بنده يا آزاده‌ای - اعم از كوج يا بزرگ 


- تعیین فرمود. 
6 ۰۰۳ وا خبنابخیی بن ينص آخبرا يزيد بن ریم عن یوب عن نافع عن ان عمر 


0 فرض ض الب مد صدقة ر ل على الحر والعبد والذكرٍ والأنئى صاعا من تمر أو صاعا من 


e 


(4۴) موطا: £۲۷ بخارى: ۱۵۰۴؛ أبوداوود: ۱۶۱۱؛ تزمذی: £۷۶ نسائی: ۲۵۰۳؛ أبن ماجه: ۱۸۲۶؛ دارمی: ۱۶۶۱؛ احمد: 
۹ نسائی در کبری: ۲۲۸۲؛ بیهقی در سنن: ۰۷۴۷۶ صاع: پیمانه‌ای است که نزد اهل حجار در حدود چهار من و مساوی 
صد و بيست هزار درم است» و عراقی‌ها آن را مساوی با هشت رطل می‌دانند (لمعجم الوسیطء ذيل ماد‌ی صوع؛ فرهنگ 
معين» ذيل واژه‌ی صاع). // ابن حجر می‌گوید: ظاهر حديث بدين گونه است که زکات بر بنده واجب است؛ مگر این که مالك 
أو زکاتش را به كردن گیرد. العینی می‌گوید: داوود وجوب زکات رأ بر بنده صحیح می‌داند به این شرط که اربابش به او این 
أمكان را بدهد که بتواند کار کند و درآمدی داشته باشد» همان گونه که برای نمازهای فرض به او امکان ادای أن را می‌دهد. 
این مذهب مالک» ليثء اوزاعی» شافعی و اسحاق است (تیسیر صحیح بخاری» ح ۱۵۰۴ ص ۱/۴۳۰). // قول جمهور بر اين 
است که بر برده زکاتی نیست و مالکش نیز تنها زکات فطر او را می‌پردازد. ابوحنفیه می‌گوید: بنده‌ای که از راه داد و ستد به 
دست می‌آید» زکات تجارت از أن پرداخت می‌شود نه زکات فطر؛ زیر در يك مال دو زکات واجب نمی‌آید. (تیسیر صحیح 
بخاری» ب ۰۷۷ ص ۱/۴۲۱). 


کتاب: زکات ۱۳۱ 


۰۰۰(۳۴) از ابن عمرظه روایت است كه رسول خداوقةٌ زكات ماه رمضان را به ميزان یک 
پیمانه از خرما يا جوء بر هر بنده و آزاده‌ای - اعم از زن و مرد - تعيين فرمود. راوی گفت: مردم 
أن عبد الله بن عمر قال: ل الا ركد وعم ون رت ري قال 


مرو و2 


أبن عمر: : فجعل الناس عدله مدین من حنطة. 
۰۰۰(۳۵) از ابن‌عمرظل» روایت است که رسول خداعل به دادن زکات فطر به ميزان یک 
پیمانه از خرما يا جو امر فرمود. ابن عمر گفت: مردم معادل أن را دو مد از گندم قرار دادند. 
sS‏ 


به میزان يك پیمانه از خرما يا جو, بر هر فرد مسلمانی» اعم از آزاده يا بندهء مرد یا زن» کوچک يا 


بزرگ» تعيين فرمود. 


دعو 


انم نی ان تن لک شی ھا سان م 
طعام أو صاعا من شعیر أو صاعا من 7 تمر أو صاعا من آقط أو صاعا من زبيب. 


۷-(۸۸۵) از ابوسعید خدری که نقل است که گفت: ما یک پیمانه از طعام يا جو يا خرما يا 
کشک يا کشمش را به عنوان زکات فطر پرداخت م ىكرديم. 


(۹۸۵) بخاری: ۱۵۰۵ تا ۰۱۵۰۱۰ // مده پیمانه‌ای است قدیمی که دانشمندان فقه در اندازه‌ی آن اختلاف نظر دارند. مردم 
حجاز أن را یک رطل و یک سوم رطل می‌دانند و عراقی‌ها دو رطل می‌دانند (المعجم الوسیطء ذيل ماده‌ی مد). // رطل: 
واحدی است برای توزین يا برای پیمودن که در هر جا یک جور است و در مصر دوازده وقیه و هر وقیه دوازده درهم است. و 
هر درهمی چهل و هشت جو ميانه است (همان» ذيل ماده‌ی رطل). 


۱۳۲ . 0 صحيح مسلم 


۸ -(۰ ۰ حدثنًا عبد الله بن مسلمة بن قجنب حدتنا داود - يه يعنى ابن فيس - عن عیاض 
بن عبد اله عن أبى بيد ری قال كا تخرج إذ كان : نول اله 5ة يطو ن كل 
EF‏ 00 أن قال ری أن ۳ من سمراء الشام ۳ صاعا من 
تمر فاد الناس بذلك. قال ابو سعيد: فأما انا فلا ازال أخرجه كما کنت أخرجه آبداً ما عشت 

۸-(۰۰۰) از ابوسعيد خدری ظ4 روايت است كه كفت: در زمان رسول دای زكات فطر بر 
هر كوجك و بزرگ و آزاده و مملوكى به ميزان یک پیمانه از طعام یا کشک يا جو یا خرما یا 
كشمش بود. پیوسته بر أين حالت بوديم تا زمانى كه معاويه بن ابوسفیان برای حج يا عمره آمد و 
با مردم بر روى منبر سخن گفت؛ یکی از كفتههايش اين بود كه گفت: به نظر من دو مد از كندم 
شامء معادل یک صاع خرماست» از همین روى مردم نيز بر آن أساس عمل نمودند. أبوسعيد كفت: 
أما من تا زمانى كه زنده باشم به همان روش قديم زكات خود را خواهم يرداخت. 

٩‏ -(00*) حدفنا محمد بن رافع حَدثنًا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أُميّة قال: 
آبرنی عیاض بن عبد الله بن سد بن أبى سرح هسب آبا سید اْدرى ول کنا نخرج رَكَاة 
الفطر ورسول الل فينا عن کل صغير وكبير حر وسموك من لا تة أصتاف صاعا من تمر صَاعَا 
من أقط صاعا من شعير فَلَم تزل نخرجه کذلك حتی کان معاوية فرای أن مدين من بر تعدل 
صاعا من تمر. قال ابو سعيد: فاما انا فلا ازال أَخرجه كذالكه 

۰۰۰(۳-۹) از ابوسعید خُدرى # روايت است كه گفت: ما در زمان رسول خداق زكات فطر 
را به ازای هر فرد اعم ازکوچک و بزرگ آزاده و بنده از ميان سه نوع محصول؛ يك صاع از خرما 
يا کشک يا جو پرداخت می کردیم. ما يبوسته بر این حالت بوديم تا زمانى كه معاويه بن ابوسفیان 
كفت: به نظر من دو مد از گندم شام معادل یک صاع خرماست. ابوسعید گفت: اما من همواره به 
شیوه‌ی قبل زکات می‌پردازم. 

وحدایی محمد بن رفع حدقا عبد اراق خی ابن جريع عن الحارث بن عند 
زكاة الفطر من لد ة ماف الأقطا وا 0 


کتاب: زکات ۱۳۳ 


۰۰۰(۰) از ابوسعید خُدرى 2 روایت است که گفت: ما زکات فطر را از سه صنف کشک» 


خرما و جو پرداخت می‌کردیم. 


۱ -(۰۰۰) وحدتتی عمرو التاقد حدقا حاتم م بن إسماعيل عن ابن عجلآن عن عیاض بن 
عبد الله بن أبى سرح عن أبى سبید الخذری أن ) معاوية لا جعل نصف الصاع من الْحنطّة عدل . 
صاع من تمر آنکر لك أبو سعيد وقال: لا أخرج فیها إلا الذى كنت أخرج فى عهد رسول ال 
صاعا من تمر أو صاعا من زبیب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. 

۰۰۰(۳-۱) از ابوسعيد حُدرى 4 روایت است که گفت: وقتی معاویه نیم صاع گندم را برابر 
با یک صاع خرما قرار داد ابوسعید آن را نپذیرفت و گفت: من بر همان اساسی عمل خواهم کرد 
که در زمان رسول دای بدان عمل می‌کردم و آن یک صاع از خرما يا کشمش يا جو يا کشک 
بود. 


باب ۵ - امر به پرداخت زکات فطر قبل از ادای نماز عید 


(A7) ۲‏ حدتنا یحیی بن يحيى أخبرنا آبو خيئمة عن موسی بن عقبة عن نافع ع عن این 
مر أن رسول الل مر بركاة الفطر أن تُوَدَى قبل خُروج الاس ی اسلا 

۸۶(۳-۲) از نافع بن عمر روايت است كه رسول خدائ امر فرمود تا زكات فطر پیش از 
رفتن مردم به نماز [عید] داده شود. 


۲ -(۰۰) ا محمد بن رقم خاک ابن لبى یت رالات عن افع عن عبد 
اله بن رن رل راز رآ یقن خروم س إلى سل 
۰۰۰(۳۳) از عبدالله بن عمرك روایت است که رسول خدايٌ امر فرمود تا زکات فطر 


پیش از رفتن مردم به نماز [عید] پرداخت شود. 


(۸۶) موطأ: ۶۳۰ بخاری: ۰۱۵۰۳ ۰۱۵۰۹ ۱۵۱۱ مرفوع؛ ابوداوود: ۱۶۱۰ مرفوع؛ ترمذی: ۶۷۷ مرفوع؛ نسائی: ۲۵۲۰ مرفوع؛ 
احمد در مسند: £۴۳۸ بیهقی در سنن: ۷۱۶۱؛ شافعی در مسند (ص 4۴). زكات فطر در ماه رمضان نزد مالک» شافعیء احمد و 
حنفیان واجب است. زکات فطر به هنكام غروب خورشید در شب عيد فطرء نزد مالک و شافعی (جدید) و احمد و ابوحنیفه 
واجب است. // شافعیان دادن زکات فطر را در اول ماه رمضان نيز جايز می‌دانند؛ ابن عمر بهترین زمان را يك روز يا دو روز 
قبل از عيد دانسته است؛ برخی نیز تأخير آن را تا روز عيد برای مسافر و فقیر جایز می‌دانند (تیسیر صحیح بخاری» ح ۱۵۱۱ 
ص ۱/۴۳۱). [ر. ش. موطأ امام مالک» به ترجمه مصحح, حدیث شمار: ۶۲۰]. 


f‏ مج سم 


باب 1 گناه 0 زكات 


۳ وحدتنی سوید بن بن سعيد حَدَثَنًا اي عن أبن ) ميسرة سای 33 زيد 


م وس مس و 2 


ب وا فض ا نيمه ا إا 6 کر العامة مح له لع من قار تشم 


في نار جهنم یکوۍ يها جنب وجبيته وظهره» کلما بردت أعيدت له في یوم کان مقداره خمسین 
آلف سَنَة خی یقضی بین الاد قیزی سيبل م إلى اة ما یار قیل: یا سول الله یل 
قال: ولا صاحب إبل لا يودي منها حقها ومن حفها حلبها يوم وردها إا إِذَا كان يوم القيامة بطح له 
بقاع قرقر آوقر ما كانّتء لا يفقد منها قصيئًا واحدا توه بأخفافها و يأفواهها کلما مر عليه 
رها ردص ارهز في بوم كار ساره a‏ 
ما إِلَى الجنة وما إلى الثار. قیل: یا رسول الله فالبقر الم قال: ولا صاحب بقر ولا عنم لَا يودي 
منها حقها لا إِذَا كان یوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا یفقد منها شيا لیس فیها عفصاء ولا جلحاء 
ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه باظافها كُلّمَا م عليه واه رد عليه أخراها في یوم كان مقداره 
خمسين آلف سنة حتی يقضى بین العباد فیزی سبیله ما ی الْجنّة وزما ی النار. قیل يا رسول 
له قال لحيل 0 چې رل و وی لرجل مش وم رل جر انا ی ج له 
وزر زر فرجل ربطها را 7 وتواء علی أهل ار فهی لَه 3 آتی هی | ل میت فرجل 


هام سم و 


قط فى سيل ال اشر الإ في موز کی ہی کدف 
الروضة من شیء الا کتب له عدد ما أ اکلّت حستات وک لَه عدد أروائها وأبوالها حستات ول 


تشل 5 فاستنت 5 0 شرقين إلا كتب اله له عدد 0 وأرايةا < حستات» هر ا 


وس سس م قاس و صص 


5 0 ال قل ا نل 1 فى 50 شیء | م۹ هذه الآية لاذه 2 1 1 


مفقال درة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذَرة درة شرا یره [زلزله: ۱۸-۷ 


0 . در صحیح أمام بخارىء برابر است با حدیث شماره: ۰۲۳۷۱ 


کتاب: زكات ۱۳۵ 


۵۸۷(۳۴) از ابوهريره نقل است که رسول خدائك فرمود: «هر صاحب طلا و نقرهای که 
خواهند شد كه حرارت خود را از آتش جهنم می‌گیرند و به وسیله‌ی آن‌ها پشت پهلو و 
پیشانی‌اش داغ می‌گردد؛ هرگاه سرد شوند» دوباره داغ می‌گردند و این کار در روزی که طول آن 
به اندازه‌ی پنجاه هزار سال [دنیا] استء ادامه می‌یابد تا آن‌گاه که ميان بندگان قضاوت شود و هر 
يك راه خود را به سوی بهشت يا جهنم در پیش گیرد». 

مردم پرسیدند: ای رسول خدا! حکم شتر چیست؟ فرمود: «هم‌چنین هر صاحب شتری که 
حق آن‌ها را ادا نکند - واز جمله‌ی این حق‌ها آن است که در محل آبشخور آن‌ها را بدوشدء [تا 
در صورت نياز فقرا به آن» شيرش را به آن‌ها بدهد]- در روز قيامت روى زمينى هموار و يهناور 
خوابانده می‌شود و شتران با بيشترين تعدادى كه در دنيا داشته‌انده بدون اين كه حتى یک بچه 
شتر از روى أو عبور کند اولين شتر دوباره بر می‌گردد و اين كار در روزى كه طول آن به اندازه‌ی 
ينجاه هزار سال [دنیا] است» ادامه مىيابد تا آن‌گاه كه ميان بندگان قضاوت شود و هر يك راه 


خود را به سوى بهشت يا جهنم در پیش كيرد». 


مردم برسيدند: أى رسول خدا! كاو و كوسفند جه حكمى دارند؟ فرمود: «همجنين هر 
صاحب گاو و گوسفندی كه حق آن‌ها را ادا نکند» روز قيامت آن شخص روى زمينى هموار و 
پهناور خوابانده مى شود و أن گاو و گوسفند در حالى كه حتى یک عدد از تعدادشان كاسته نشده 
است و همكى داراى شاخ‌های صحيح و سالم هستندء او را زیر سمها خود مىكيرند و با 
شاخهايشان او را می‌زنند. هرگاه آخرين حيوان از روى أو بگذرد, دوباره اولين حيوان بر می‌گردد. 
این كار در روزى كه طول أن به اندازه‌ی پنجاه هزار سال [دنيا] استء ادامه می‌یابد تا آن‌گاه كه 
ميان بندگان قضاوت شود و هر یک راه خود را به سوی بهشت يا جهنم در پیش گیرد». 
مردم پرسیدند: ای رسول خدا! حکم اسب چیست؟ فرمود: «اسب‌ها سه دسته‌اند: بودن اسب 
برای کسی سبب گناه و برای دیگری» پرده پوشی [و باعث نجات] و برای کسی سبب اجر و 
پاداش است. کسی که اسب را برای تفاخر و ریاکاری و ستیزه‌جویی با مسلمانان نگاه می‌دارده أن 


اسب برای او بار گناه است. کسی که اسب را برای خشنودی خداوند نگهداری کند و حق سواری 
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و نگهداری آن را ادا گند آن اسب باعث نجات وی خواهد شد. کسی که اسب را برای جهاد در 
راه خدا و دفاع از مسلمانان, در چراگاه بزرگ يا باغچه‌ای نگهداری كندء چنین اسبی برای او 
باعث اجر و پاداش می‌شود و هر اندازه كه از آن چراگاه يا باغچه بخورد به همان اندازه برای 
صاحبش نیکی نوشته می‌شود. هم‌چنین به اندازه‌ی سرگین‌ها و ادرارهای آن برای صاحبش نیکی 
نوشته می‌شود؛ و اگر طنابش پاره گردد و آن اسب یک يا دو تيه را ره بشت سر بگذارده در مقابل هر 
گام و هر سرگین به صاحبش اجر و پاداش می‌رسد؛ و اگر این اسب از كنار رودخانه‌ای عبور كند 
و بدون آن که صاحبش قصد آب دادنش را داشته باشد» آب بنوشد, باز هم به صاحبش اجر و 
پاداش می‌رسد. 

از رسول دا درباره‌ی الاغ پرسیدند که حکم آن چیست؟ فرمود: «درباره آن چیزی بر 
من نازل نشده است؛ جز همین آیه‌ی جامع و بی نظیرفمن يعمل مثقال ذرة خيرا یره ومن 
يعمل مقا در شرا رَه «هر كس به اندازدى ذره‌ای نیکی كندء پاداش آن را می‌بیند وهر 
كس به اندازه‌ی ذره‌ای بدی كندء کیفر أن را می‌بیند». 

۳۵ 0 وخدتّنی يونس بن عبد الأعلى الصدفی آخیرنا عبد الله بن وهب حدتّنی هشام 

بن سعد عن زيد ڊ بن آسلم فى هذا الاسناد بمعنی حدیث حفص بن ميسرة إِلَى آخره. غير أنه قال: 

ما من صاحب إبل لَا يودي حقها ولم يقل منها حقها وذکر فيه لا یفقد منها فَصينًا واحدا وقال: 


و مس سب و ساس 


یکوی يها جنباه وجبهته وظهره. 

۰۰۰(۳۵) از زید بن اسلم» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق به همان معنای حفص بن 
میسره تا آخر آن نقل کرد؛ جز اين که به جای ا یُودْی منها حَّا». گفت: «ا يُوَدى حَفَْهَا»؛ 
یعنی کلمه‌ی «منها» را ذکر نکرد. در آن ذکر کرد «لَا یف مِنْهَا فصیلا واجدا» و گفت: «ِيُكْوَى 
بها جَنْبَاُ وَجَبْقَنهُ وظْفْره» به وسیله‌ی آن دو پهلوی او و پیشانی‌اش و پشتش داغ می‌شود. 

۰۰۰(۳۲) وحدتنی محمد بن عبد املك الأموى حدتنا عبد العزيز بن المختار حدنا سپهیل 

بن آبی صالح عن أببه عن أبى هریرةعله قال: قال رسول ال : «ما من صاحب کنز لَا يودي 
كنإ اي عل في رهم جل مت وى په نا وله ی نم ال ین 
عباده في يوم کان مقداره خسبین الف ستةء ثم بری يله ما إلى الجن وم ی اشار. وما من 
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صاحب إبل لا يودي زتها لا بطح لها بقع فرفر کاوقر ما كانت تستن عَلَيْه كلما مضی عَلَيْه 
أخراها ردت عليه أولاها حتى يحكم الله بین عباده في يوم كان مقداره خمسین آلف سنة م تر 
سبیله ما إلى الْجنة وما إلى الثَار. وما من صاحب عتم لا يودي زکاتها لا بطح لها بقاع فرفر کآوفر 
ما كَانَتَ فتَطوه باطافها وتنطحه بقرونها لیس فيها عقصاء ولا جلحاء ما مضی عليه آخراها ردت 
عليه آواها حتی یحکم له بین عباده في یوم كان مقداره خمسین آلف سنة مما تعدون ثم یری 
سبیله [ما إلى الجنة وإما إلى النار. قال سهیل: فلا آدري آذکر ابقر آم له قالوا: فاْخیل يا رسول 
الله؟ قال الْخیل في تواصیها آو قال الْخیل معقود في تواصیها قال سهیل آنا أشك الخیر ای يوم 
في سبیل الله ویعدها له فا تعيب نی في بطونها لا کتب الله له أجرا ولو رعاها في مرج ما أكلت 
نش( کب ال یل قا م هلق في لوزن 
ذکر الأجر في آبوللها واروائها ولو استنت شرفا أو شرفین کتب له بکل خطوة تخطوها أجر وأما 
ی چيه بر لها رت وا سی حن وا لیا في رة 
ویسرها وأمًا الذي عليه ور الذي یشخذها آشرا وبطرا وخ ور الاس قذاك الذي هي عليه وزز 
قالوا فالحمر يا رسول اللّه قال: ما أنزل الله علي فيها شین لا هذه الآية الجامعة الْقَاذَهَ فمن يعمل 
مثقال ذرة خیرا یره ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره © [زلزله: ۸-۷] 

۰۰۰(۳۶) از ابوهریره:#» نقل است که رسول خداعل فرمود: «هر صاحب گنجینه‌ای که 
زکات أن را پرداخت نكندء در روز قبامت أن گنجینه به ورق‌هایی از آتش بدل خواهد شد که 
حرارت خود را از آتش جهنم می‌گیرد و به وسیله‌ی أن پهلو و پیشانی‌اش داغ می‌گردد» تا آن‌گاه 
که میان بندگان قضاوت شود و طول این مدت پنجاه هزار سال است. سپس هر یسک راه خود را 
به سوی بهشت يا جهنم در پیش می‌گیرد. هم‌چنین هر صاحب شتری که حق شترش را ادا 
نكندء [در روز قيامت] روی زمینی هموار و پهناور خوابانده می‌شود و شتران او را لكدكوب 
می‌کنند به گونه‌ای كه هرگاه آخرین شتر از روی او عبور كندء اولین شتر دوباره بر م ىكردد. تا 
آن‌گاه كه ميان بندگان قضاوت شود و طول أن پنجاه هزار سال است. سپس هر یک راه خود را 
به سوی بهشت يا جهنم در پیش مىكيرد. هم‌چنین هر صاحب گوسفندی که زکات أن را 


پرداخت نکند» [در روز قيامت] بر روی زمینی هموار و پهناور خوابانده می‌شود و آن گوسفندان او 
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را زیر سم‌های خود می‌گیرند و با شاخ‌هایشان أو را می‌زنند؛ در حالی که در أن روز هيج 
گوسفندی بدون شاخ نخواهد بود. هرگاه آخرین حیوان از روی او بگذرد» دوباره اولین حیوان بر 
می‌گردد. این کار در روزی که طول أن به اندازه‌ی پنجاه هزار سال [دنیا] است» ادامه مىيابد تا 
آن‌گاه که ميان بندگان قضاوت شود و هر یک راه خود را به سوی بهشت يا جهنم در بيش 
گیرد». 

سهیل (راوى حدیث) گفت: نمی‌دانم که رسول خداي گاو را هم نام بردیانه؟ مردم 
پرسیدند: ای رسول خدا! در مورد اسب چطور؟ رسول خداعا: فرمود: «در پیشانی اسب‌ها (یا 
فرمود) به پیشانی اسب‌ها بسته شده است خير و نیکویی تا روز قيامت (سهیل گفت: این شک از 
من است) و فرمود: اسب‌ها سه دسته‌اند: بودن اسب برای کسی سبب گناه و برای دیگری» پرده 
پوشی و برای کسی دیگر سبب اجر و پاداش است. کسی که اسب را برای جهاد در راه خدا و 
دفاع از مسلمانان» نگهداری كندء هر چیزی را که به آن بخوراند. در مقابل پاداش می‌بیند. اگر أن 
رأ در چراگاه بچراند» به همان اندازه که اسب از أن می‌خورد برای صاحبش نیکی نوشته می‌شود. 
اگر أن را از رودخانهاى آب دهده در ازای هر قطره از آب که اسب می‌نوشد» برای صاحیش 
پاداشی نوشته می‌شود. (تا آن‌جا که به دادن پاداش در مقابل سرگین و بول اسب اشاره فرمود). 
اگر طناب اسب پاره گردد و اسب یک يا دو تيه را يشت سر بگذارده در مقابل هر گام که 
برمی‌دارد. به صاحبش اجر و پاداش می‌رسد. اما کسی که اسب را برای بزرگ‌داشت و تجمل 
نگهداری کند و حق سواری و نگهداری أن را در سختی و آسانی فراموش نكندء أن اسب سبب 
پوشش او می گردد. اما کسی که اسب را برای تفاخر و ریاکاری و ستیزه‌جویی با مسلمانان نگاه 
می‌دارد» جز گناه چیز دیگری برای او در بى ندارد». 

از رسول خدايّل: درباره‌ی الاغ پرسیدند که حکم أن چیست؟ فرمود: «درباره‌ی أن چیزی بر 
من نازل نشده است؛ جز همین أيه جامع و بی نظیر فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره ومن يعمل 
مثقال ذرة شرا یره «هر كس به اندازه‌ی ذره‌ای نیکی کند, پاداش آن را می‌بیند و هر كس به 


اندازه‌ی ذره‌ای بدی کند» كيفر آن را می‌بیند». 
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(۰۰۰) وحدتناه قتيبة بن سعيد حدتّا عبد العزيز - يعنى الدراوردی - عن سهيل بهذا 


الإستاد. وساق الحدیث. 


(۰۰۰) قتیبه بن سعيد از عبدالعزیز (داوردی) از سهیل مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کرد. حدیث را بازگفت. 


).٠ ۰‏ وخیه محمد ن عبد الله بن يزيم حَدنا تزيد بن زیم حدقا روح بن ام 


و ۰ og‏ ت و و شاع و وو 
حدثنا سهيل بن ای صالح بهذا الإ الاستاد. وقال بدل عقصاء عیام وقال: فيكوى بها جنبه وظهره 


ولم يذكر ينه 


(۰۰۰) محمد بن عبدالله بن بزیع از يزيد بن زريع از روح بن قاسم از سهيل بن ابوصالح» 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. گفت: به جاى «عقصاء» «عضباء» (كوسفندى که 
یکی از شاخهايش شكسته باشد) را ذكر نمود و گفت: «فَيُكْوَى با جَنْبُهُ وظره» «به وسیله‌ی 
أن پهلو و يشت او داغ زده می‌شود» و نگفت: «جبینه»» «پیشانی او». 

(.-) خی اون نیقی تنوف خی نون ار نیک 
حدته عن عن ی ولوا اللو أنه 0 لم يود المرء حق الله أو الصدقة 


-(۰۰۰) از ابوهریره که نقل است که رسول خداعلة فرمود: «هر كاه فردى حق خداون دک را 
ادا نکند یا زکات شترش را نپردازد». سيسء مشابه حديث سهيل از يدرش را نقل كرد. 

۷ -(5۸۸) حدتنا (سحاق بن إبراهيم آخبرنا عبد الرزأق ح وَحَدتّنى محمد بن رافع - والْظ 
له - دنا عبد الرراق آخبرتا ابن جريج آخبرنی آبو الزيير آنه سمع جابربن عبد الله الانصاری 
یقول: سمعت رسول للد یقول: «ما من صاحب إبل لا یفعل فیها حَها إلا جاءت يوم القيامة 
اتر ما کانت قط تستن عليه بقوالمها وأَحْفَافهَا ولا صاحب بقر لا یفعل فیها حقها إلا جاءت یوم 
القيامة اکتر ما كانت تنطحه بفرونها وه بقوائمها ولا صاحب غنم لا یفعل فیها حقها إلا جاعت 
يوم القيامة اکثر ما كانت تنطحه بقرونها وتطّه باظلافها ولا صاحب کنز لا یفعل فيه حقّه إلا جاء 
کنزه ر يوم م القيامة شحاعا آفرع يتبعه فَاتحًا فاه فا آتاه فر منه فیتادیه خڏ کنزك الذی انه فأنا 


عنه عن فا رأى أن لا بد منه سك يده فى فيه فيقضمها قضم الفحل» قال آبو الزبیر: سمعت 
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عبید بن عمیر يقول هذا القول ثم سنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقال مثل قول عبید بن عمیر 
أ مهو مه و 2ع مه و عم فعه و و ما ام و مق مس مه مه سا م شه 2 م صو 

و قال آبو الزییر: سمعت عبید بن عمیریقول: قال رجل: يا رسول الله ما حق الإيل؟ ال نا 

۸۸(۳۷*) از جابر بن عبدالله انصاری 4 روایت است که گفت: از رسول خداية شنیدم كه 
فرمود: «هر صاحب شتری که حق شترش را ادا نکند در روز قيامت بر روی زمینی هموار 
خوابانده می‌شود و شتران با تعدادی که هرگز نظیر آن ديده نشده است» أو را لكدكوب م ىكنند. 
هر صاحب گاوی که حق گاوش را ادا نکندء در روز قیامت بر روی زمینی هموار خوابانده می‌شود 
شاخ‌های خود به أو ضریه می‌زنند. هر صاحب گوسفندی که حق گوسفندش را ادا نکند» در روز 
قيامت بر روی زمینی هموار خوابانده می‌شود و گوسفندان با تعدادی که هرگز نظیر أن دیده 
هیچ کدام بدون شاخ يا شکسته شاخ نیستند. هر کس دارای گنجی باشد و حق آن را ادا نكند. در 
روز قیامت» أن گنج به ماری بی مو بدل می‌شود و صاحبش را با دهان گشاده دنبال می‌کند و فرد 
فرار م ىكند و در این حال ندا داده می‌شود: گنجت رأ بگیر؛ چیزی را كه در دنیا برای خود اندوخته 
بودی. من بدان نیازی ندارم. پس چون دید که از آن گریزی نیست» دستش را در داخل دهان مار 
می‌برده پس أو را همانند حیوانی بزرگ كاز می‌گیرد». 
عبدالله يرسيديم. او همانند عبيد بن عمير جواب داد. ابوزبیر گفت: از عبید بن عُمير شنیدم که 
می‌گفت: مردی گفت: ای رسول خدا! حق شتر چیست؟ فرمود: «دوشیدن أن در كنار آب و به 
عاریه دادن دلو و نرین‌ی آن و بخشیدن آن و سوار شدن بر آن در راه خدا». 

۸ -(۰۰۰) حدقتا محمد بن عبد الله بن مير حدتنا آبی حدنا عبد الماك عن أبى الزییر 
عن جابر بن عبد الله عن التبىي4 قال: «ما من صاحب ابل ولا بر ولا عنم لا یودی حفها الا 
أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تَطَوْهُ ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القَرن يقرنها ليس فيها يومئذ 


ا 


جماء ولا مكسورة الْقَرْنِ». ‏ 


۰۰۳۸ ۰) از جابر بن عبدالله نقل است كه رسول دا فرمود: «هر صاحب شترء كاو 
يا كوسفندى كه حق آنها را ادا نکنده در روز قيامت بر روى زمينى هموار خوابانده مى شود و هر 
حيوان سم‌داری او را زیر سم‌های خود لكدكوب می کند و هر حيوان شاخ‌داری او را با شاخهايش 
می‌زند؛ در حالی که أن روزه هیچ حیوانی بدون شاخ يا داری شاخی شکسته نیست». 

باب ۷ -رضایت زکات‌دهندگان 

9 -(185) حدتنا بو کامل فضیل بن حسین الجحدری حدفتا عبد الواحد بن زياد حدقا 
من الاعراب إلى رسول الا فقالو: إن ناسا من المصدقین یأئوتنا فیطلموتتا. قال: فقال رسول 
لله «ارضوا مصدقیکم» قال جریر: ما صدر عنى مصدق من سمعت هذا من رسول الهلا إلا 


وهو عنی راض. 

)۸۹(-٩۹‏ از جرير بن عبدالله روایت است که گفت: گروهی از اعراب نزد رسول خداوق 
آمدند و گفتند: تعدادی از زکات‌گیرندگان که نزد ما می‌آیند» بر ما ستم روا می‌دارند. گفت: رسول 
خدايق فرمود: «زکات‌دهندگان خويش را راضی کنید». جریر گفت: از أن زمان که از رسول 
خدائة شنیدم تا اکنون» هیچ گاه نبوده است که زکات‌دهنده‌ی خويش را راضی نکرده باشم. 

(۰۰۰) وحدتنا أبو بكرٍ بن أبى شيبة حدثنًا عبد الرحيم بن سلیمان ح وحدتنا إسحاق أَخَبرنا 
بو أسامة كلهم عن محمد بن أبى إسماعيل بهذا الإستاد تخود 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از عبدالرحیم بن سلیمان سح- و اسحاق از ابواسامه» همگی از 
محمد بن ابواسماعیل» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق و مشابه أن نقل کردند. 


باب ۸ عقوبت کسانی که زکات نمی‌پردازند 


)٩۹۰(- ۰‏ حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتتا وکیع حدتنا الأعمش عن المعرور بن سويد 
عن آبی در قال: انتهيت إلى النبیع: وهو جالس فى ظل الکعبة. قلما رآنی قال:«هم الأخسرون 
ورب الكعبّة». قال: قجفت حتّی جلست فلت: یا رسول الها فاك آبی وأمی من هم؟ قل:«هم 


3 


الأكثرون أموالاً الا من قال هکذا وهکذا وهكذا - من بين يديه ومن خَلْفه وعن يمينه وعن 


شماله - وقلیل ما هم ما من صاحب إبل ولا بقر ولا عنم لا يؤّدى زکانها لا جاعت يوم القيامة 
أعظم ما كانت وأسمته ۶ تنطحه بقرونها ونَطُوه بأظلافها کلم نفدت اخراها عادت عليه اولاها حتی 
اق بين الاش 

۳۰( از أبوذر»» روايت است كه كفت: به نزد بيامبر خداكقٌ رفتم؛ در حالى که ايشان 
زیر سایه‌ی کعبه نشسته بودند. چون مرا ديدء فرمود: «قسم به پروردگار کعبه! آنان زیان کارانند». 
گفت: من نزدیک رفتم تا نشستم» سپس گفتم: يا رسول الله! يدر و مادرم فدایتان بادا آنان جه 
می‌گوید و به طرق مختلف (چهار جهت) فضل و بخشش می‌کند و البته جنين افرادى اندکاند. 
هر کس شتره گاو و گوسفندی داشته باشد و زکات آن‌ها را پرداخت نکند» در روز قیامت» أن 
حیوانات فربه‌تر و بزرگ‌تر از آن‌چه قبلاً بودنده آورده می‌شوند و او را با شاخ‌های خود می‌زنند و با 
سم‌های خود لگدکوب می‌کنند؛ هرگاه آخرین حیوان از رويش رد شدء اولین حیوان به او رسیده 
[و دیگربار او را زیر سُم‌های خود می‌گیرد] تا آن‌گاه که ميان مردم قضاوت می‌شود». 

-(۰۰۰) وحدئتاه آبو كريب محمد بن العلاء حدثنا آبو معاوية عن الاعمش عن المعرور عن 
آبی در قال: انتهیت ل لبیل وهو جالس فى ظل الكعبة. فُذکر نحو حدیث وکیع غير أنه قال: 
«والّذى نفسی بيده ما على الأرض رجل یموت فیدع إلا أو بقرا أو عنما لم یود زکاتها». 
كعبه نشسته بود. آن‌گاه مشابه حديث وكيع را نقل كرد؛ جز اين كه كفت: رسول خدايك فرمود: 
«سوگند به کسی كه جان من در دست اوست! هیچ فردى بر روى زمين نمىميرد در حالى كه 
شتر یا گاو یا گوسفندی را بر جاى كذارده بدون آن كه زكات آن را پرداخت كرده باشد». ۰ 


١‏ -(891) دنا عبد الرخمن بن سلام الجمحی حدتتا الربيع - يعنى ابن ستلم - عن 
a‏ 3 ت مب ۵ و a2‏ اس و م ع بيرم a‏ وع مدخ و وم د لاه 
محمد بن زياد عن أبى هريرة4ك ان النبی يق قال:«ما يسرنى أن لى أحدا ذهبا تأتى على ثالثة 
تي هی لاجم بت 


'. در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۶° 


کتاب: زکات ۱۳۳ 


۱-(6۹۱) از ابوهريره» نقل است که رسول خدائك فرمود: «اكر به اندازه‌ی كوه آحد طلا 
داشته باشم» دوست ندارم که بعد از سه روز دیناری برای من باقی بماند؛ مگر دیناری که بتوانم با 
آن بدهی خود را بپردازم». 

-(۰۰) وحدقتا محمد بن بشار حدتنا محمد بن حفر حدتنا شعبة عن محمد بن زیاد قال: 
منت آا هرق خن الب بمفله. 
-(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از محمد بن زياد روایت کرد که گفت: 


شنیدم که أبوهريره4 از پیامبر خدايقٌ به مانند حدیث مذکور را روایت کرد. 
باب ٩‏ - ترغیب به دادن زکات 


۸(٣‏ حا یخی بن یخی وای کر نی وان ولو کرب کم ن 
أبى معاوية - قال یحیی: ارا آبو معاوية - عن الاغمش عن زید بن وهب عن آبی ذر قال: 
کنت آمشی مح الى وحن تنظرالی اخد قال لی رسول اللي : هيا آبا ذر». قال: قلت لبيك 
نا رسو اللّه. قال:«ما آحب آن أحدا ذاك عندى ذهب امت ثالث عندی مه ديتار ۷ دینارا 
أرصده لذین الا أن آقول يه فى عباد ال هکنا - حتا بين يديه - وهكذاً - عن يمينه - وهكذا - 
عن شماله». قال: تم میا فَقَالَ:هيَا آبا ذَرُ». قال: قلت لبيك يا رسول اللّه. قال:«إن الأكثرين 
هم الأكلون يوم القيامة الا من قال هکذا وهکذا ومکنا» مثل ما صح فى المرة الأولى قَال: ثم 
مشینا قال:«یا با در كَمَا أنت حتی آتيك». قال: فانطق حتی تواری عنی» قال: سمعت نس 
وسمفت صوتاه قال: فلت لمل رسول الله عرض له فال: فهممت أن آتبعه قال: تم ذكرت 
قوله: «لا تبرح حتی آتيك». قَال: فانتظرته فلما جاء ذکرت له اذى سمعت > قال: فقال:«ذاك 
جبريل آتانی فقال: من مات من أمتك ۹ يشرك باللّه شیا دخل الْجِنّة». قال: قلت: وإن رين وإن 
سرق قال:«وان زنی ون سرق». 

۴(۳۳۲) از ابوذ رگ روایت است که گفت: من همراه رسول خداق راه مىرفتم و در اين 
حال به كوه أحد نگاه می‌کرديم که رسول خدايك فرمود: «ای ابوذرا» گفتم: كوش به فرسانم يا 
رسول الله! رسول خدايك فرمود: «اگر به اندازه‌ی كوه احد طلا داشته باشم» دوست ندارم كه بعد 


ِ در صحیح آمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: TTA‏ 


۱۴۴ ضح فل 1 


از سه روز دیناری برای من باقی بماند؛ مگر دیناری که بتوانم با آن بدهی خود را بپردازم؛ جز این 
كه آن را در ميان بندگان خداوند به طرق مختلف تقسیم می‌کنم و با دست به سمت جلو و چپ و 
راست خود اشاره فرمود. ابوذر گفت: سپس دوباره به راه خود ادامه دادیم. رسول خداعل دیگربار 
فرمود: «ای ابوذر!» گفتم: كوش به فرمانم» يا رسول الله! رسول خداي فرمود: «ثروتمندان در روز 
قيامت به جهت پاداش کم‌ترین هستند؛ مگر کسی که به طرق مختلف در راه خدا فضل و 
بخشش کند؛ همان گونه که بار نخست انجام داد [با دست به چهار جهت اشاره فرمود]. باز به راه 
ادامه دادیم تا اين که رسول خدای فرمود: «ای ابوذر! اين‌جا بمان تا برگردم». سپس جلو رفت» تا 
از من پنهان شد. ناگاه بانگی و آوازی مبهم شنیدم. گفتم: شاید برای رسول خداي اتفاقی رخ 
داده است» از همین روی خواستم كه به دنبال ایشان بروم که اين فرموده‌ی ایشان را به ياد 
آوردم كه فرمود: «همین جا بمان تا بركردم». بس منتظر ماندم تا برگشتند. سپس در مورد 
صدایی که شنيده بودم» ایشان را خبر دادم. فرمود: «او جبرئیل بود که نزد من آمد و گفت: هر 
كس از امت تو بمیرد؛ در حالی که چیزی را برای خدا شریک نساخته باشد» وارد يهشت می‌شود». 
من گفتم: حتی اگر دزدی و زنا هم کرده باشد. رسول خدائ فرمود: «حتی اگر زنا و دزدی هم 
کرده باشد». 


۳ (۰۰۰) واا َة بن سيد ا ۷ 
بن وهب عن أبى در قال: خرجت یل من الليالى فَإِذا رسول الق یمشی وخده ليس معه سان 
قال: فظتنت انه یکره أن پمشی مه آحد. قال:قجعلت آمشی فى ظل القمر فَالتَفَتَ فرآنی 
فقال:«من هذا؟». فَقلت: آبو ذر جعلنی الله فداءك. قال:هيا آبا ذر تعاله» قال: قمشیت معه ساعة 
فقال:«إن المكثرين هم المقلون یوم القيامة لا من أغطاه له خی قح فيه یمینه وشماله وبين 
يديه وراه وعمل فيه خيرا». قال: فمشیت معه ساعة فقال:«جلس ها هنا». قال: فأجلسنی فی 
قاع حول ججارة ال لى:«اجلس ها هنا حتی آزجع إلَيِك». قال: فَانطلق فى الْحرة حّی ۷ ار 
فلّبت عتی فاطال البت ثم إنى سمعته وهو مقبل وهو یقول :«وان سرق ون زنی». قال: فلما جاء 
لم أصبر فَقَلْت: یا نبی الله جّنی الله فداءك من تکلم فى جانب الحرة ما سمعت أحذا برجع الیل 
شيئًا. قال: «ذاك جبريل عرض لی فقال: بشر أمتك آنه من مات لا يشرك باللّه شيئًا دحل الجنة. 


کتاب: زکات ۱۴۳۵ 


فقلت: یا جبریل وان سرق ون زنی قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنی قال: نعم. قال: فلت: 
وان سرق وإن زنی قال: نعم ون شرب الخمر». 

۳۳( ۰۰۰) از أبوذر» روایت است که گفت: در شبی از شب‌ها بیرون رفتم و ناگهان ديدم 
که پیامبر دا راه می‌رود و کسی با او نبود. گمان کردم كه وی دوست ندارد کسی با او قدم 
بزند. همین طور در زیر نور ماه در حال رفتن بودم که پیامبر خداية متوجه من شد. مرا دید و 
فرمود: «کیستی؟» گفتم: الپی که فدایت شوم! منم ابوذر. فرمود: «ای ابوذر! پیش بيا!» ساعتی با 
او راه رفتم تا این که فرمود: «ثروتمندان امروز دنياء فقيرترين فردای قيامت‌اند؛ مگر کسی که خدا 
أو رأ خیری رساند و أو أموال خود را به شیوه‌های مختلف -از جهأت چهارگانه (جلو و عقب 9 
راست و چپ)- انفاق كند و مالش را در اين راه صرف كند». ابوذر كفت: ساعتی را به راه رفتن 
ادامه دادیم آن‌گاه رسول خدائق فرمود: «اى أبوذر! اين‌جا بنشين!» گفت: مرا در جايى يست و 
هموار كه پیرامون أن را سنك فراگرفته بوده نشاند و فرمود: «همین جا بنشین تا نزد تو برگردم». 
سپس به جانب حره (زمینی پوشیده از سنگ‌های سیاه) رفت تا از دیده پنهان شد. رفتنش به 
طول انجامید. سپس به سمت من برگشت؛ در حالی که می‌شنیدم که می‌فرمود: «حتی اگر دزدی 
و زنا کرده باشد؟!» وقتی بازگشت, نتوانستم صبر كنم [تا خودش قضيه را برایم توضیح دهد] از 
همین روی پرسیدم: ای رسول خدا! فدايت شوم! جه کسی در جانب حره با تو صحبت می‌کرد؟ و 
آن‌چه با خود تکرار می‌کردی جه بود؟ فرمود: «جبرئیل نزد من آمد و گفت: به امت خود بشارت 
ده که هر كس در حالی فوت کند که به خدا شرك نورزیده است» وارد بپهشت می‌شود. گفتم: ای 
جبرئیل! حتی اگر دزدی يا زنا کرده باشد؟! گفت: بله. گفتم: حتی اگر دزدی يا زنا کرده باشد؟! 
گفت: بله. گفتم: حتی اگر دزدی یا زنا کرده باشد؟! گفت: بله؛ حتی اگر شراب هم نوشیده باشد». 


باب ۱۰ - سخت‌گیری بر کسانی كه بر جمع مال حریصند 


4 (۹۲) وحدثتی زهیر بن حرب حدثتا إسماعيل بن إبراهيم عن الجریری عن آبی 
لاء عن الأختف بن قيس قال: قدمت الْمَديتة فيا آنا فى حَلقَةَ فيها ملا من فریش لا جَاء رَجُلٌ 


وص م هه د 


ما ی سم و 


رم وضع على حلم قذى خیم ی يخم من لس عبقي ولول قال قوع از 


۴۶ صحیح مسلم 


و و مر و 


رعوسهم فما رأيت آحدا منهم رجع الیه شیئا قال: فأدبر واتبعته حتی جلس إلى سارية فقلت: ما 
رأيت هؤلاء إلا کرهوا ما فلت لهم. قال: إن هّلاء لا يعقلون شا إن خلیلی أبا الاسم دعانی 
فاجبتهة ی ان فتظرت ما على بن الشمس وا ناه نی فى ا لته 
أراه. فقَال:«ما يسرنى أن لی مله ذهب ا له که الا تلانة دتانير». ثم هؤلاء يجمعون الدئيًا ۷ 
يُعقلُونَ شیتا. قال: قُلت: ما لك ولإخوتك من فريش آ تتتريهم وتصيب منهم قال: لا ويك ] 
أسألهم عن ديا ولا أستفتيهم عن دين حتی الحق باللّه ورسوله ١‏ 
۴( از احنف بن قيس روايت است كه كفت: به مدينه آمدم. در ميان بزركانى از 

قريش نشسته بودم كه کسی با جامه و تن و صورتى خشن آمد و در مقابل آنان ايستاد و گفت: 
حريصان به جمع مال را بشارت باد به سنگ‌های داغى كه حرارت خود را از آتش جهنم گرفته‌اند 
أن كاه كه بر نوک پستان‌های یکی از آنان گذاشته مىشود. تا آنجنا که از استخوان غضروفى 
شانههايش بیرون می‌آید و بر استخوان شانه‌هایش نهاده می‌شود تا از نوک پستان‌هایش بیسرون 
می‌زند و به رعشه می‌آفتد. قوم سرهایشان را بايين انداختند و هیچ كس را ندیدم از آنان که 
سخنی بر زبان آورد. مرد رفت و كنار ستونی نشست. به او گفتم: آنان از گفته‌ی تو ناخرسند 
شدند. گفت: آنان چیزی نمی‌فهمند. دوست من ابوالقاسم (رسول خذاي#) مرا صدا کرد و من 
اجابت کردم سپس فرمود: «أُحُد را می‌بینی؟» به خورشید نگاه کردم و گمان کردم که مرا برای 
انجام کاری مىفرستدء گفتم: آن را مىبينم. فرمود: «اگر به اندازه‌ی كوه أحد طلا داشته باشم, 
دوست ندارم که جز سه دینار برای خويش بردارم و می‌خواهم که همه‌ی أن را انفاق کنم». آنان 
به جمع مال دنیا می‌پردازند و هيج كاه نمی‌اندیشند. راوی گفت: گفتم: رابطه‌ی تو با برادرانت از 
قريش چگونه است که به نزد آنان نمی‌آیی و از آنان چیزی درخواست نمی‌کنی. گفت: هركزء به 
پروردگارت قسم! نه چیزی از نیازهای دنیا را از آنان طلب می‌کنم و نه از دين از آنان فتوایی 
می‌خواهم؛ تا آن گاه که به خدا و رسولش ملحق شوم. 


سام 


قيس قال: ای ل ل شر لكوي ب ف فرع 
من جنویهم. ويکي من قبل آففافهم یخرج من جباههم قال: ثم تی فد قال: فلت: من هَذا؟ 


3 در صحیح امام بخاری, برابر است با حديث شماره: ۰۱۴۰۷ 


کتاب: زکات ۱۳۷ 
قال: قلت: ما 7 ول في هنا اسنمه ال خذه ل تر اه کر 


تُمنى لدينك فدعه. 


۰۰۰۳۵ از احنف بن قيس روايت است كه گفت: با كروهى از قريش بودم كه ابوذر ظ4 از 
کار ما گذر کرد؛ در حالی که می‌گفت: مال‌اندوزان را بشارت باد به داغ‌کردنی بر پشت‌هایشان که 
از پهلوهایشان بیرون می‌زند و به داغ کردنی از يشت گردنشان که از پیشانی آنان خارج می‌گردد. 
سپس به کناری رفت و نشست. گفتم: اين کیست؟ گفتند: اين ابوذر است. به نزدش رفتم و گفتم: 
منظورت از آن‌چه گفتی جه بود؟ گفت: من تنها چیزی را گفتم كه از يبامبر آسأن (رسول خدايق) 
شنیدم. گفتم: در مورد این چیزی که به من بخشیده‌اند جه می‌گویی؟ گفت: أن را بگیر؛ زیر 


باب ۱۱ -تشویق به دادن زکات و مزده به زکات دهندگان 


9 ی 


۲ -(491) حدتنى زهیر بن حرب ومحمد بن عبد الله بن ثمیر قالا: حدثنا سفیان بن عيينة 
عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرةك یبلغ به النَبىي قال:«قال الله تبارك وتعالی يا 5 
آدم آنفق أثفق علیك». وقال:«یمین الله ملأی - وقال ابن نمیر ملآن - سحاء لا ینیضها شیء 
ال ونر 

۹۹۳(۶ از ابوهریره 4 نقل است که رسول خداعلاً فرمود: «خداون دک می‌فرماید: ای 
فرزند آدم! أنفاق كن تا بر تو انفاق شود». هم‌چنین فرمود: «دست خداوندطك پر است - ابن ثمير 
گفت: هر دو دست خداوند پر هستند- شب و روز (يبوسته) ریزاننده‌ی انفاق است و هرگز از آن 
نمی کاهد». 

۷ -۰۰۰(۳) وحدقتا محمد بن رافع حدنا عبد الرزاق بن همام حدتنا معمر بن رأشد عن 
همام بن مه أخى وهب بن منبه قال: ها ما حدقا آبو هريره عن رسول اللي قذکر آخادیت 


2 در صحیح آمام بخاری» برآبر است با حدیت شماره: FEAF‏ 


۱۴۳۸ صحيح مسلم 


سا ماس قرع و مس 


مهف و مسا و 


فى یمینه». 7 :«وعرشه ۳ الماء وپیده ی القبض برقع ویخنض». 

۰۰۳۷ از ابوهریره#ه نقل است که رسول خداك فرمود: «خداوند به من فرمود: 
انفاق كن تا به تو انفاق شود». همجنين رسول دای فرمود: «دست راست خداوندقك يراست؛ 
بخشش او دائمى است و هیچ‌گاه از بخشش او كاسته نمی‌شود؛ مگر نمىبينى كه از زمان خلقت 
آسمان‌ها و زمين در خال بخشش است؛ در حالى كه از آن‌چه در دست اوست جيزى كاسته نشده 
است». هم‌چنین فرمود: «عرش او بر آب است. مرگ نیز به دست دیگر اوست؛ هر كس را 
بخواهد رفعت می‌دهد و هر كس را بخواهد بايين می‌کشد». 


باب ۱۲ - فضیلت نفقه بر عیال و بردگان - 


۸ 6۹۶۳ حدتتا آبو الربيع الزهرانی وقتيبة بن سعيد کلأهما عن حماد بن زید قال ابو 
الربیع: حدتنا حماد حدتنا أيوب عن آبی قلابة عن آبی ات عن توبان قال: قال رسول ال : 
«افضل دیتار ینفقه الرجل ديتار ينفقه على عياله وديتار ینفقه لرجل علی دابته فى سپیل له 
ودیتاز یثفقه على آصحابه فى سپیل اللّه» قال آبو قلابة: وبدآ بالعيال ثم قال آبو یه وأ رجل 
أعظم أجرا من رجل ينفق عَلَى عیال Es‏ 

۸ از ثوبان نقل است كه كفت: رسول خدائق فرمود: «بهترين دينارى که فرد 
می‌تواند انفاق کند. دينارى أست كه براى خانواده‌اش انفاق می‌کند؛ همجنين دينارى است كه 
فرد برای مرکبش که از آن در راه خدا استفاده می‌کند انفاق می‌کند؛ هم‌چنین دیناری است که 
برای يارانش در راه خدا انفاق می کند». ابو قلابه گفت: رسول خداك از عیال شروع فرمود. سپس 
ابوقلابه گفت: کدام مرد پاداشش بزرگ‌تر از آن مردی است كه بر عیال و فرزندان کوچکش 
أنفاق می کند؛ خداوند به وسیله‌ی او به آنان سود می‌رساند و آنان را بی‌نیاز می‌گرداند؟». 


مقس د لظا و وه و سوه 


8 -(490) حدثنًا ابو بكر بن أبى شيبة وزهیر بن خر وا کریب - وال لأبى کریب - 
قاوا: حدثتّا وکیع عن سفیان عن مراحم ز ۽ بن زفر عن مجاهد عن أبى هریرةتفه قال: قال رسول 
ار «دینار یه سپیل الله ودیتار أنفقته فی رقبة ودیثاز تصدقت به على مسکین وديتار 
أنفقته على أهلك أعظمها جرا اذى أنفقته على أهلك». 


9-(490) از أبوهريره نقل است كه رسول خدايك فرمود: «دينارى را در راه خدا انفاق 
کرده‌ای و دیناری را در راه آزاد كردن برده‌ای پرداخته‌ای و دينارى را به مسكينى بخشيدهاى و 
دیناری را به خانواده‌ات انفاق کرده‌ای؛ بزرگ‌ترین پاداش» سهم انفاقی است که به خانواده‌ات 


داده‌ای ». 


.ع -(49) حدتنا سعيد بن محمد اْجرمی حدنا عبد الرخمن بن عبد الملك بن آبجر 
الكتانى ) عن ) أبيه عن ) طَلْحَةَ بن مصرف عن خيتمة فال: کنا جِلُوسًا مع عبد الله بن عمرو إِذ جاءه 


شع عمش سه 


رمان له قح قال غیت الزقيق فوت قال ل5 قال فاق فأغلهم. قال: قال رول 
المي «کقی من أن يخس عَمن َلك فد 


۴۰-(ع۹۹۶) از خيثمه روايت است كه كفت: ما به همراه عبدالله بن عمرو نشسته بوديم که 
وكيلش (نماینده‌اش) آمد و بر او داخل شد. عبدالله به وى گفت: آيا قوت (خوراک) بردكان را به 
آنان دادى؟ گفت: خير. عبدالله كفت: برو و به آنان خوراک بده. سپس كفت: رسول خداة 
فرمود: «همين گناه برای فرد كافى است كه قوت کسی را كه تحت تملك اوست. نگاه دارد 
(مانع آيد)». 


باب ۱۳ - اولويت در انفاق: ابتدا بر خویشتن» بعد خانواده؛ 
سپس خویشاوند 


۱ -(6۹۷) خن َه بن سید حَدَثنَا یس ح وحدتا محَمد ُن رمح ابر اللي عن أبى 
لزییر عن جابر قَال: اق رجل من ی عر له خن دير قل لك رسول ال 
فقال: :«الك مال غیره». فقال: لا فقال:«من يشتريه منی؟». فاشتراه نعیم بن عبد الله العدوى 


س رصم مه 


بتمانمائة درهم فجاء بها رسول ال فدفعها 2 م قال: «ابدأ بنفسك فتصدق علیها فن فضل 


شئ للك قان سل عن حك ی قلذی فريك إن قصل عن ذى فد شیم فهکنا 
هکذا» يقول: فين يديك وعن يمينك وعن شمالك.! 


)451(-١‏ از جابره نقل است که گفت: فردی از قبيلدى بنی‌عذره غلام خود را مُدَبر 
رسول خدائقة فرمود: «چه کسی این برده را از هن فى كرد يه بن عبدالله عدوی او را به 


و صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۶۷۱۶ 


۱۵۰ صحيح مسلم 


هشتصد درهم خرید و بهای أن را به رسول دا داد و رسول خدائ آن را به صاحبش برگرداند 
و فرمود: «از خودت شروع كن و ابتدا به خود صدقه ده؛ اگر [بعد از آن] چیزی اضافه آمد به 
خانواده‌ات بده و اگر چیزی از خانواده‌ات اضافه آمد» به خویشاوندانت بده و اگر از خویشاوندانت 
ئلا اويا ۱ 9 حرش وش ارات مت a E‏ 
(۰۰۰) وخدتتی یعقوب بن إبراهيم الدورقى > ۳۹۹ کک یعنی این له - ن یوب 
عن أب ار عن جر آن رجلا من ام ۳ عتق غلاما له عن دبر یقال 
۰۰۰(۳) از جابر4 نقل است که گفت: مردی از انصار به نام ابومذكور غلام خود را به نام 
یعقوب مَذّبر ساخت؛ سپس حدیث را هم معنا با حدیث ليث ادامه داد. 
باب ۱ - فضیلت نفقه و صدقه بر نزدیکان» همسر اولاد و يدر 
و مادر؛ حتی اگر مشرک باشند 
۲ -(494) حَدثنا یحیی بن يَحَيَى قال قرات على مالك ؛ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى 
E‏ ال بن ) مالك یقول كان آبو طَلْحَة اتر أنصارى بالمدينة مالا وكان آحب آمواله 
[لیه بيرحى وکانت مستقبلةالمسجد وگان رسول لل یدخلها ويشرب من ماء فیها طَيّب. قال 
أنس: فلما ترلت هذه الآية لن تلا ابر حى توا مما تحبونک قام آبو طلحة إِلَى سول 
اللي فقال: إن الله يقُول فى كتايه : ون تلو ابر حتى تلفقوا مما تُحبون» وان ن أحبا ب آموالی 
إلى بیرحی وإنها صَدَقَة لله رجو پرها وذخرها عند الله يا رسول الها حیت شفت. قال 
رسول الها : «بخ ذلك مال رأيح ذلك مال رايح قد سمعت ما فلت فیها وی ۳ آن تجعلها 
فى الافربین». فقسمها آبو طَلْحَةَ فى آقاربه وبنی عمه 
۹۹۸(۳۲) از اسحاق بن عبداته بن ابوطلحه روايت است كه از انس بن مالک شنيد که 
می گفت: ابوطلحه ظ4 بیش تر از همه‌ی انصار در مدینه تخل داشت. محبوب‌ترین دارایی او در 
«بیرحاء» واقع شده بود و أن مکان» روبه‌روی مسجد قرار داشت. رسول دای به آن‌جا می‌رفت 
و از أب گوارای أن می‌نوشید. انس گفت: وقتی كه اين أيه نازل شد: «هرگز به پاداش عمل نیک 


1 . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۱۴۶۱ 


کتاب: زکات ۱۵۱ 


[که بهشت است] نخواهید رسید؛ مگر از آن‌چه [از اموال و دارابى خود كه] دوست مىداريدء انفاق 
خداوندطكت می‌فرماید: «هرگز به پاداش عمل نیک [که بهشت است] نخواهید رسید؛ مگر از آن‌چه 
[از آموال و دارايى خود که] دوست می‌دارید» انفاق کنید و صدقه دهيد...» إآلعمران» 4۹۲ 
محبوب‌ترین دارایی من» در بیرحاء است. أن را به خاظر خداء صدقه می‌دهم و به ذخیره‌ی أن نزد 
خداوندكك أميدوارم. 5 رسول انله! أن را هر طور که دوست دارید» صدقه كنيد. انس گفت: رسول 
خداكق فرمود: «يّه به! آن باغ دارايى سودمندی است. من هم چیزی را كه كفتى شنيدم. به نظر 
من أن را در ميان خويشاوندانت تقسيم كن!» ابوطلحه نيز آن را در ميان نزديكان و عموزادگان 
خويش تقسيم كرد. 

۳ -(۰۰۰) حدتنى محمد بن حاتم حدثنًا بهز حدتنا حماد بن سلّمة حدتتا ثابت عن آنس 
قال: لما تزلت هذه الآية «لن تلو ابر حتی فقو مما حبون) ال أبو طلحة: أرى ريا بسا 
من انونا قأشهدك يا سول الم نی قد جلت أرضبى بريحا لله. ال قال رسول الك : 
«اجعلها فى قرابتك». قال: جلها فى حسان بن ثابت وای بن کمب. 

۰۰۰(۳۳) از انس روايت است كه كفت: وقتى اين آیه نازل شد: «هركز به ياداش عمل 
نيك [كه بهشت است] نخواهيد رسيد؛ مگر از آن‌چه [از اموال و دارايى خود كه] دوست می‌دارید 

انفاق كنيد و صدقه دهيد...» لآل‌عمران» 4*۲ ابوطلحه كفت: يروردكار ما از دارايى ما بخشش 
مقرر فرمود. يس ای رسول خداية كواه باش كه من زمين خويش در بيرحا را به خاطر 
به حسان بن ثابت و أبى بن كعب داد. 


۹ خی هاون بن سید یی حدقا بن وی خب نون بر عن 
عر عن مون بت الحارت أله أطت ويد فى نان رول الع فكت ذلك رول 
اقا« أعطَيْتها أخوآلك كان عم لأجرك».٠‏ 


1 . در صحيح امام بخارى» برابر است پا حديث شماره: TAY‏ 


۴-(۸۹۹) از ميمونه بنت حارث روايت است كه او كنيز خود را در زمان ييامبر خدائ آزاد 
كرد و آن را به سمع رسول خداي رساند. ايشان فرمود: «اگر او را به یکی از دايىهاى خود 
می‌بخشیدی, پاداش بيش ترى داشتی». 

)٠٠٠١(- 0‏ حدثنًا حسن بن الربيع حدتنا آبو الأخوص عن الأعمش عن أبى وأئل عن 
عمرو بن الحارث عن زیتب امرأة عبد الله قَالَت: قال رسول الق : «تصدفن یا مدر الا ولو 
من حلیکن» قاّت: فرجمت إلى عبد الله فقلت: إنك رجل خفیف ذات الیده وان رسول اه قد 
أمرتا بالصدقة فاته فاساله فان کان ذلك یجزی عنى ولا صرفتها إلى غیرکم. قَالَت: فقال لی عبد 
الله: بل اثتيه آنت. قالت: ات فَإِذا امرآة من الانصار بباب رسول ال حاجتى حاجنها الت: 
وکان رسول الك قد القیت عليه المهابة قَالت: فخرج علینا بلال فَعْلنَا له: افت رسول اللي 
فاخبره أن ن امرأتين پالباب تسالانك اتجزی الصدقة عنهما علی ازواجهما وعلی آیتّام فى 
حجورهمل؟ ولا تخبره من تخن» قالّت: فَدَخَلَ بلآل على رسول الله قساله فَقَالَ له رسول 


اللهك «من هما؟». فقّال مراد من الاتصار وزینب. فقال رسول الله : ای الزیانب؟». قال 
امرأة عبد له فقال له رسول ال هما آجران جر القرابة واجر الصدقّة».۱ 


۴۵-(۱۰۰۰) از زینب همسر عبدالله روايت است كه رسول دای فرمود: «لى گروه زنان! 
صدقه بدهید؛ حتی اگر از زیورآلاتتان باشد». زينب در أن هنكام به عبدالله و یتیمان تحت 
سرپرست خود آنفاق می كرد. زينب گفت: نزد عبدالله برگشتم و گفتم: به تحقیق تو مرد تنگدستی 
هستی؛ حال أن كه رسول خداي مرا به انفاق امر فرمود. به نزد ایشان برو و بپرس: آيا آن‌چه را 
برای تو و يتيمان تحت تکلف خويش خرج می کنم» به عنوان صدقه قابل پذیرش است يا بايد آن 
را به افرادی غير از شما بپردازم؟ عبدالله به من گفت: خودت برو و بپرس. از همین روی به آن‌جا 
رفتم و زنی انصاری را نیز آن‌جا یافتم؛ خواسته‌ی او نیز همانند خواسته‌ی من بود. بلال بیرون 
آمد. ما به او گفتیم: به نزد رسول خداو برو و بكو كه دو زن دم در ایستاده‌اند و می‌پرسند که آيا 
جایز است ما به همسران و یتیمان تحت سرپرستی خود انفاق کنیم؟ و ایشان را خبر مده که ما 
کی هستیم. بلال داخل رفت و به عرض رسول خدايقة رساند. ایشان فرمود: «آن دو زن جه 


۰ در صحيح امام بخاری» برابر أست پا حديث شماره: fF‏ 


كسانى هستند؟» بلال كفت: زنى از انصار و زينب. فرمود: «كدام زینب؟» كفت: زن عبدالله. 
رسول خدايق به او فرمود: «برای أن دوء دو ياداش است؛ پاداش خويشى و ياداش صدقه». 
کدی آخمه ین یوسف الازدی حدقا حمر بن حفص بن غات ا اخ 
الأعمش حدتنی شقیق عن عمرو بن الحارت عن زیتب امرآة عبد الله قال: فُذکرت لبراهیم 
فحدتني عن أبي عبيد عبيدة عن N‏ قالت: 


كنت ف فى المسجد فرآنی الى ل فقال: «تصدقن ولو من حلیکن». وساق الحديث + بنحو حديث 


أبى الأحوص. 

۰۰۰(۳۶) از زینب همسر عبدالله روايت است كه كفت: در مسجد بودم و رسول خدای مرا 
ديد و فرمود: «صدقه دهيد حتى اگر از زیورآلاتتان باشد». أن كاه مشابه حديث ابواحوص را نقل 
كرد. ۱ 

)٠٠١1(- ۷‏ حدتنا أبو كريب محمد بن العلاء حدتنا ابو أسامة حدقنا هشام عن أبيه عن 
زيتب بنت أبى سلمة عن أم سلمة قالت: قلت: یا رسول الله هل لی آجر فى بنى أيى سمة أنفق 
علَيهِم وس بتارکتهم هکذا وهكذا (نما هم بنی. فقال:«نعم لك فيهم آجر ما آنفقت عليهم».١‏ 

۱۰۰۱۳۷) از ام‌سلمه روايت است كه گفت: كفتم: يا رسول الله! اگر بر فرزندان ابوسلمه 
که فرزندان من هستندء اتفاق کنم» و آنان را اين جنين و أن چنان رها نسازم برایم پاداشی 
هست؟ فرمود: «بله؛ مادام که بر آنان انفاق کنی» اجر آن را می‌بری». 


م سم مق 


كن ونين سويد بن سيد حا على بن سورع و9 إسحاق بن ریم وعبد 


-(۰۰۰) سويد بن سعيد از على بن مسهر -ح- و اسحاق بن ابراهيم و عبد بن حميداز 
عبدالرزاق از معمر» همگی از هشام بن عروه حديث مشابه مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 


: . در صحيح امام بخاری» برآبر است با حديث شماره: ۶Y‏ 


۸ -(۱۰۰۲) حَلكنًا ید الله بن معاذ ری حَدتََا أبى حَدثنَا شعبة عن عدى - وهو ابن 
تابت - عن عبد الله بن يزيد عن أبى مسعود البدری عن التبىي قال:«إن المسلم إذا أنفق على 


ع ساس بر مر بود ساس 


أهله نفقة نفقة وهو يحتسبها کات له صدقَة».١‏ 

۰۲۳-۸ ۰ ۱( از ابومسعود بذدری روایت أست كه رسول خداية فرمود: «هر گاه مسلمان به 
قصد دریافت پاداش برای زن و فرزند خود هزینه کند» آن هزینه برای او به منزله‌ی صدقه 
است». 


مر مر تسم و 


)<<( وحدتاه محمد بن بشار وآبو بکر بن تافع کلأهما عن محمد بن جفر ح وحدثتاه 
أبو كريب حدنا وكيع جمیعا عن شعبة فى هذا الإستاد. 


-(۰۰۰) محمد بن بشار و ابوبکر بن نافع» هر دو از محمد بن جعفر -ح- و ابوکریب از 
وکیع» همگی از شعبه» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 

٩‏ -(۱۰۰۳) حدقا آبو بكر بن آبی شيبة حَدتنا عبد الله بن إذريس عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن آسماء قَالَت: فلت یا رسول اللّها إن أمى م وهی راغبة أفَاصلّها قال:«نعم».۲ 


رسول الله! مادرم به TT‏ واو e‏ است وی مشرک است]؛ آيا 1 را 
راه دهم؟ فرمود: «آرى». 

۰ (۰۰۰) وحدتنا أبو كريب محمد بن العلاء حدتنا آبو أسامة عن هشام عن یه عن 
آسماء پئت آبی بكر فالّت: دمت على أمى وهی متشركة فی عهد قريش لا عاهدهم فاستفتيت ستفتيت 


رسول الک لت یا رسول ال قدمت علی أمی وهی راغبة آقاصل أمی؟ قال:«نعم ۳1 


أمك». 


۰۰۰-۰ ) از اسماء بنت أبوبكر روایت أست که گفت: در دوران قریش» زمانی که رسول 


خدايق با آنان پیمان بسته بو مادرم که مشرک بود به دیدن من می‌آمد. از همین روی از رسول 


( .در صحيح امام بخارى» برابر أست با حديث شماره: ۵۵ 
'. در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: PY‏ 


کتاب: زکات ۱۵۵ 


خدايّق طلب فتوا کردم. گفتم: ای رسول خدایل! مادرم به دیدار من می‌آید و به دیدن من راغب 
ست؛ آیا أو را راه دهم؟ فرمود: «بله, به او نیکی کن». 
باب ۱۵ - رسیدن ثواب صدقه به مرده 

۵۱ -(۱۰۰6) وحدتا محمد بن عبد اله بن ثمیر خدتنا محمد بن يشر حدقا هشام عن أبيه 
عن عائشة أن رجلاً أتى النبی3# فقال: یا رسول اللّه! إن أمى افتلتت نفسها ولم توص وأظنها لو 
كلمت تصدقت اقلها جر إن تصدفت عنها :نّم 

۵۱-(۱۰۰۴) از عایشه فا روايت است كه کسی به پیامبر خداقك گفت: يا رسول الله! 
مادرم ناگهان فوت شد و فرصت وصيت يبدا نكرد و كمان مىكنم كه اگر قادر به سخن كفتن 


بوده صدقه می‌داد؛ أيا أكر به جاى أو صدقه دهمء پاداشی نصيب أو خواهد شد؟ فرمود: «بله». 


5 مه 


(۰۰) وخدکتی هر ہن خرس حا یی بن يبح حدقا کم ین موی حدقا 
شعیب بن إسحاق كلهم عن هشام بهذا الاسناد. وفی حدیث أبى أسامة وم توص كما قال ابن 
بشرء و لم يقل ذلك الباقون. 

-(۰۰۰) زهير بن حرب از يحبى بن سعيد سح و حكم بن موسى از شعيب بن اسحاق, 
همگی از هشام» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. در حديث ابواسامه مطابق 
حديث أبن بشر آمده است: وصيت نكرد. 

باب ١1‏ نام صدقه بر هر نوع کار پسندیده‌ای» اطلاق می سود 

۲ -(۸۰۰۵ حدقا قتيبة بن سعيد حَدتنا آبو عواتة ح وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا 
عباد بن الْعوامٍ کلاهما عن أبى مالك الأشجعى عن ربعى بن حراش عن حذيفة فى حديث قتيبة 
قال: قال نبيكميك » و قال ابن ابی شيبة عن النبىي قَال:«كل معروف صَدقة».' 

۱۰۰۵(۳۲) از أبن ابوشيبه روايت است كه رسول خداكة فرمود: «هر نيكىاى صدقه 


أست ». 


۲ . در صحيح امام بخارى» برابر أست با حديث شماره: IA‏ 
۳ . در صحيح امام پخاری» برابر أست با حديث شماره: ۶۰۲۱ 


۱۵۶ صحيح مسلم 


ص ماو 


ll‏ نی تن 
أن ناسا من أصحاب النْبىي قَالُوا لبیل : يا رسول اللّها ذهب أهل الدثور بالاجور يُصَلُونَ کم 
تصلّى» ويصومون كما تصوم. ويتصدقون بفضول أموالهم. قال:«آولیس قد جِعل ال کم ما 
تصدقون, إن بكل تسبيحة صدقة, وکل تكبيرة صدقةء وکل 7 تحميدة صدكّت وکل تهليلّة صدقته 
وآمر پالمعروف صدقة. ونهی عن منکر صَدقَة وفى بضع أحَدكُم صَدقَة». قاو يا رسول اللّها أيأتى 
حا شوه وین له فا جر قال« لو وتا فى حرام اکان حل فها زر فد 8 
وضعها فى الحلال كان له آجر».۱ 

۲-(۱۰۰۶) از ابوذرك روایت است كه گفت: كروهى نزد رسول دا آمدند و كفتند: ای 
رسول خدايّ! ثروتمندان تمام پاداش‌ها را از أن خود کرده‌اند؛ همانند ما نماز می‌خوانند و روزه 
می‌گیرند و مضاف بر أن از اموال خوذ صدقه می‌دهند؛ [در حالی که ما مالی نداريم تا صدقه 
دهیم]. فرمود: «آیا خداوند برای شما صدقه مقرر نکرده است؟ برای هر تسبیح (سبحان الله) و 
تکبیر (الله اکبر) و تحمید (الحمد لله) و تهلیل (۷ له إلا الله) صدقه است و امر به معروف صدقه 
است و نهی از منکر صدقه است و در جماع شما با همسرانتان صدقه است». گفتند: ای رسول 
خدايّ! آیا برآوردن نیازهای جنسی نیز پاداش دارد؟ فرمود: «أيا نمی‌دانید که اگر فرد آن را از 
طريق حرام برآورده سازد. گناه دارد؟ به همین 5-2 نيز اگر آن را از طریق حلال آن برآورده 
سازد. برای او پاداش منظور خواهد شد». 

6 ۱۰۰۷۳ حدثنًا حسن بن على الحلوانی حدتتاآبو توبة الربيع بن نافع حدتتا معاوية - 
نی ان سلام - عن ريده سم ا سلأم يول حَذتِى َب اله بن روخ له سیع تا 
ول إن نول الم ال« خن کل إفسان نی دم على شین رنه مفصل قن 
رال وحم لول لهسي لهس اله وغل حجر عن ريق الام أو وة عن 
طریق الناس وآمر بمعروف أو تھی عن منکر عدد تلك الستين والثلآثمائّة السلامی اه يمشى 
يومئذ وقد زحزح نفسه عن لثار» قال ابو توبة: و ریما قال: «یسی». 


۱ . در صحيح امام بخارى: برابر است با حديث شماره: ۶۳۲۹ 


کتاب: زکات ۱2۷ 


۵۴-(۱۰۰۷) از عبدالله بن فروخ روایت است كه از عایشهجشغا شنيد كه رسول خداوة 
فرمود: «هر انسانی از بنی آدم بر سیصد و شصت مفصل آفریده شده است؛ هر كس تکبیر (الله 
اکبر)» تحمید (الحمد لله)» تهلیل (لاإالهإلاالله) و تسبيح (سبحان الله) یگوید و استغفار کند و سنك 
یا خار يا استخوانی را از سر راه مردم دور گرداند و امر به معروف و نهى از منکر كندء به تعداد 
سيصد و شصت مفصل پاداش می‌یابد؛ در آن روز در حالی راه می‌رود كه نفس خود را از آتش 


رز 


جهنم به دور می‌دارد». ابوتوبه گفت: شاید به جای "یمشی " گفت: "یمسی ". 


(۰۰۰) وحدتنا عبد الله بن عبد الرخمن الدارمى أَخبرنا يحيى بن حسان حدقنی معاوية 
آخبرنی آخی زد بهذا الاستاد. مثله غیر أنه قال:«آو آم: بمعروف ». 

(۰۰۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از یحیی بن حسان از معاویه از برادر زید حدیث 
مشابه مذکور را با اسناد فوق نقل کرد؛ جز أن كه كفت که رسول خداي فرمود: «أو مر 
يمَعْرُوف», «يا امر به معروف کند». 


ب ا له تن 
سمع عائشة تقول: قال رسول ال «خلق كل |نسان». بنحو حدیث معاوية عن زید. وقال:«فاه 


يمشى یومئذ». 
-(۰۰۰) از عبدالله بن فروخ روايت است كه از عايشه طعا شنيد كه رسول خدايق فرمود: 
«هر انسانی خلق شده است...». مشابه حديث معاويه از زيد و كفت كه رسول خدائك فرمود: «او 


در أن روز رأه می‌رود». 


)٠٠١8(- ٥‏ حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدقا أبو أسامة عن شعبة عن سعيد بن أبى بردة 
عن آپیه عن انیٹ قال:«علی کل ملم صدقة». قيل ارايت إن لم یجد قال:«یتمل بِيَدَيْه 
فینفم نَفْسَه ويتصدق». قال: قیل: آرآیت ن لم پستطع؟ قال:«یعین ۳ الحاجة الملووف». قال: 
قيل له: آرآیت إن لم يستطع قال:هیأمر بالمعروف أو الْخَيْر». قال: ارآیت إن لم يَفْمَل؟ 
قَال:«يمسك عن اشر فانها صدقَت»۱ 


۱ ۰ در صحيح امام بخاری» برابر أست بأ حديث شماره: f۵‏ 


۵۵-(۱۰۰۸) از پدر سعيد بن ابوبرده روايت است كه رسول خداية فرمود: «هر مسلمانی 
بايد صدقه بدهد». كفتند: اگر جيزى نيافت؟ فرمود: «با دست خود كار كند؛ هم به خودش سود 
رساندء هم صدقه دهد». گفتند: اگر كارى نيافت؟ فرمود: «به نيازمند ناتوان مظلوم يارى رساند». 
گفتند: اگر نتوانست؟ فرمود: «امر به معروف یا خير کند». گفتند: اگر نتوانست؟ فرمود: «از کار يد 
خود را مصون دارد که آن خود صدقه است». 

س(۰۰.) وداه محمد بن القت حدقا عبدالرخمن بن مهلبی حدقا ها الاساد 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی از عبدالرحمن بن مهدی از شعبه, به همین اسناد روایت کرد. 

)٠٠١9(- ٩‏ وحدتتا محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق بن همام حدتنا معمر عن همام بن 
متبه قال: هذا ما حدئنا آبو هريرة» عن محمد رسول الق فذکر أحاديث منها وقال رسول 
للب «كل سلامی من الاس عليه صدقة كل یوم تطح فيه الشمس, قال: تعدل بين الاثتين 
صدقة وتعين الرجل فى دابته فتحمله علبها أو ترفع له علیها متاعه صدقةء قال: والکلمة الطيبة 
صدقة وكل خطوة تمشیها إلى الصللاة صَدقَةُ وتمیط الأذى عن الطریق ».۱ 

۱۰۰۹(۵۶) از ابوهریره» نقل است که رسول خداعو فرمود: «در هر روزی که آفتاب 
طلوع می کند. بر هر بند از استخوان بدن انسان صدقه است؛ اصلاح به عدل بين دو نفرء صدقه 
است؛ یاری كردن فرد برای این که بر مركبش سوار شود يا بارش را بر روی آن بگذارده صدقه 
است؛ کلام نیکو صدقه است؛ هر گامی که به سوی نماز برداشته می‌شود» صدقه است؛ كنار زدن 


آن‌چه مانع راه مردم می‌شود صدقه است». 


باب ۱۷ - درباره‌ی فرد بخشنده و فرد بخیل 


۷ 0۰۱۰۳ وی الاسم بن زكرن خاک خاد بن ستل یی مان - ورن 
بلال - حدثنی معاوية بن أبى مزرد عن سعيد بن يسار عن أبى هريرة» قال: قال رسول 


اليك «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملکان ینزلان فيقول: أحدهما اللّهم أعط منفقا خَلَفاء 
ویقول الاخر: الهم اعط ممسکا تفا" " 


۲ . در صحیح امام بخاری» پرابر است با حدیث شماره: ۲۹۸۹ 
7 . در صحيح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: FY‏ 


۱۰۱۰(۳-۷) از ابوهريره» نقل است كه رسول دای فرمود: «هر روز كه بندكان صبح 

دیگری می‌گوید: خدایا! در مال بخیل تباهی انداز». 
باب ۱۸ - تشویق به صدقه؛ پیش از آن که روزی فرا رسد که 

۸ -۱۰۱۱(۳) حدئنا أبو بكر بن آبی شيبة وابن نمیر ال حدثنًا وكيع حافا شعبة ح وحدقتا 
محمد بن المتنى - والفظ له - حدئنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة عن معبد بن خالد قال: سمعت 
حَارتَة بن وهب یقول: سمعت رسول اللهك يقول:«تصدقوا فیوشك الرجل یمشی بصدفته فیقول 

۱۰۱۱(۳-۵۸) از حارثه بن وهب روایت است که گفت: از رسول خداعا شنیدم که می‌فرمود: 
«صدقه بدهید؛ چون زمانی خواهد رسید که در آن مردم با صدقه‌ی خود راه می‌روند؛ فرد صدقه 
گیرنده به او می‌گوید: اگر دیروز صدقه را می‌آوردی» أن را قبول می‌کردم؛ اما امروز به آن نیازی 
دازف خسن زوق کین را اس دوک هرت رو EDE‏ 

وه 0٠١17(-‏ وحدتّنا عبد اله بن براد الأشعرى وأبُو كريب محمد بن لا قال حدتنا آبو 
أسامة عن بريد عن أبى بردة عن أبى موسى عن النْبىيك قال:«ليأتین علی الئاس زمان یطوف 
الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثُم لا يجد أحدا يأخذها منه ويرى الرجل الواحد يتبعه أربعون امرأة 
ین به من قل الرجال وكثرة النساء». وفى ر وأية ابن براد:«وتری الرجل».۲ 

۱۳۳-۵۹ ۰ ۱( از أبوموسى طبه روايت أست كه رسول خداية فرمود: «پدون شک پر مردم 
قافن فراکفاهن ريد که قر براق پردافت قدي مالای خرذس کرند و هیچ کین را تایه 
که آن را از او بپذیرد؛ و چون مردی تنها دیده شود چهل زن او را دنبال کرده و به او يناه 
می‌برند؛ از بس که مردان کم‌تعدادند و زنان پرتعداد». در روایت ابن براد آمده است: «و مردی را 


می‌بینی ». 


: .در صحيح امام بخاری» برابر أست 5 حديث شماره: 11 
.در صحيح امام بخاری» برآبر أست با حديث شماره: 1۴ 


۰ ْ صحیح مسلم 


)1١9/(- ۰‏ وحدثنا قتيبة بن سعيد حدتنا يعقُوب - وهو این عبد د الرخمن قاری - عن 
سهیل عن آپیه عن أبى هريره أن رسول ال قال: «ل تقوم , الساعة حتی یکتر المال ویفیض 
حتی یخرج الرجل پزکاة ماله فلا يجد أحدا یلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا». 


۱۵۷(۰) از أبوهريرهك» نقل است که رسول خدايّك فرمود: «قیامت نخواهد آمد» تا آن‌گاه 
كه دارايىها زياد گردد. به كونهداى كه مرد برای پرداخت زکات مال خود بیرون می‌آید و كسشئى را 
نمى يابد كه آن را از او قبول کند؛ و تا زمانى كه سرزمين عرب به بستانهايى وسيع و جوی‌های 
روان بدل كردد». 

١‏ (۰۰۰) وحدثنا أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبى يونس عن 
أبى هريرة» عن النبى يك قال:«لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فیفیض حتی يهم رت 
المال م من یقبله منه صدقة ويدعى إليه الرجل فيقول: لا آرب لى فيه». 

۰۰۰(۳۱) از ابوهريرهه نقل است كه رسول خداي فرمود: «قيامت بريا نخواهد شد تا 
آن كه مال در ميان شما فزونى مى كيرد و همه جا را پر می‌کند و صاحب مال از اين كه کسی 
نيست تا از او زکات مالش را بكيرد, اندوهكين مىشود؛ به كونهاى كه از فردى خواسته می‌شود 
كه آن را بيذيرد و او مىكويد: به آن نيازى ندارم». 

)٠١1(- ۲‏ وحدتنا واصل بن عبد الأعلى وأبو كريب ومحمد بن يزيد الرقاعی - والفظ 
لواصل - قالوا: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبى حازم عن أبى هریرة قال: قال رسول 
الط «تقىء لارش لاد کبدها آمثال ون من الذهب ل فیجیء القَاتل فیقول :فى 
هذا قتت. ویجیء القاطع فیقول: فى هذا قطمت رحمی. ویجیء ؛ السارق فيقول: فى هذا قطعت 


2 مس مر و عو بای 


يدق 0 یدعونه قلا يأخذون مثه شیتا». 


۱۰۱۳(۳۶۲) از ابوهريرهك» نقل است كه رسول خدايق فرمود: «زمين كنجينههايش را 
بیرون می‌اندازد و مانند استوانه‌های طلايى و نقره‌ای آن را آشکار مىدارد و قاتل به سوى آن 
می‌آید و می‌گوید: به خاطر این طلا و نقره کشتار كردهام. سپس قطع کننده‌ی صله‌ی رحم نزد . 
آن می‌آید و می‌گوید: به خاطر این از اقوام و خویشان بریدم. دزد می‌آید و می‌گوید: به خاطر اين 


دست من بريده شد؛ أنكاه آن را رها می‌سازند و از آن چیزی بر نمی‌گیرند». 


باب 19 قبول صدقه از مال حلال و مایه‌ی بركت در آن 


)٠١18(- ۳‏ وحدتنا قتيبة بن سعِيد حدتتا ليث عن سعيد بن أبى سعِيدٍ عن سعید بن يسار 
آنه سمع آبا هریرة لته یقول: قال رسول المع «ما تصدق أحد بصدقة من طيّب - ولا يقبل الله 
إلا الطیب - إلا أَحَذْها الرخمن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو فى کف الرحمن حتی تکون أعظم 
من الجبل كما يربى أحدكم فلوه أو فصیله». 

۱۰۱۴(۳۶۳) از ابوهريرهك روايت است که رسول خدايقٌ فرمود: «هر كس از مال حلال» 
كسى را صدقه دهد -و البته خداوند جز حلال نيذيرد- جز اين نيست كه خداوند أن رابا دست 
راستش از أو م ىكيرد و اگر به اندازه‌ی خرمايى باشد أن مقدار اندى نزد خداوند پرورده مى شود تا 
به به بزرگی كوهى می‌گردد؛ همان كونه که یکی از شما كردى اسب يا بچه شتر خود رأ می‌پرورد». 

6 -(۰۰۰) حدثنا قتيبة بن سعيد حدتنا يعقوب - يعنى ابن عبد الرحمن القاری - عن 


سل عن آپه عن یی هرآ رول ال الهلا تسیر ین کلب مایب 


تو 


وه و so‏ هام و 


الا آخذها اله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه أو قلوصه حتی تكون مثل الجبل أو أَعظم». 
۰۰(۳۶۴ .)از ابوهریرهقق تقل است كه رسول خائ فرمود: «هيج كس خرمایی از درآمد 
صدقهدهنده پرورش می‌دهد؛ همان گونه كه یکی از شماء کره‌ی اسب يا بچه شتر تازه از شير 
گرفته شده را پرورش می‌دهد؛ تا جایی که أن (صدقه) به اندازه‌ی کوهی يا بزرگ‌تر از أن گردد». 
CS‏ د ريون 
وحدتنیه آخمد بن لمان الأودى حدقا خاد بن مد حدتنی سلیمان کلاهما عن ميل ا 
الاستاد. فى حديث روح:«من الکسب الطيب فيضعها فى حقها». وفى حديث سلیمان:«فیضعها فى 
-(۰۰+) أميه بن بسطام از يزيد (ابن زريع) از روح بن قاسم سح- و احمد بن عثمان اودى 
از خالد بن مخلد از سلميان» هر دو از سهيلء مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. در 
حديث روح آمده است كه رسول خدايق فرمود: «از راه كسب حلال که أن را از راه درست أن 


(۱۰۱۴) بخاری: ۷۲۴۳۰ و ۱۴۱۰؛ ترمذی: ۶۶۱ آبن ماجه: ۱۵۰۴ (ر. ش. احکام بانوان» به ترجمه و تحقيق مترجم» حديث شماده: ۷۶) 


۱۶۲ صحيح مسلم 


پرداخت کند». در حديث سلیمان آمده است که رسول خدايق فرمود: «آن را در جایگاه خود (آن 
گونه كه شایسته است) پرداخت کند». 

-(:0.) وید و الاجر قرب ان وهب یری شام بن سند عن ريدب 
اسلم عن أبى صالح عن أبى هریر ة4 عن النبی کل نحو حديث يعقوب عن سهیل. 

)٠٠٠(-‏ أبوطاهر از عبدالثه بن وهب از هشام بن سعد از زيد بن اسلم از ابوصالح از 


أبوهريرهكه از پیامبر خدايّ حديث مشابه يعقوب بن سهيل را نقل كرد. 


ماع و 


1 ۰( وحدتنی أبو كريب محمد بن ) العلآء حدقا نو أسامة حدتن فص بن مرزوقي 

حدّنی عدی بن ثابت عن أبى حازم عن أبى هریرةه قال: قال رسول اله : «أيها الاس إن 
له طیب لا يقل إلا یبا ون اله آمر اْمُؤمنين بما مر بهالمرسلین فقال هيا أن را 
نا ورس إلى بم تن عم اون ۱ لب ینارون 
من طیبات ما ما رزقاکم» [ [بقره: ۱۷۲]». ثم ذکر الرجل یطیل السفر آشعت آغبر یمد يديه إلى 
السماء یا رب یا رب ومطمه حرام ومشربه حرام وملبسة حرام وغی بالحرام فَأنّى بستجاب 
لذلك؟». 
۶۵-(۱۰۱۵) از أبوهريره#» نقل است كه رسول خدايك فرمود: «ای مردم! خداوندطك پاک است و 
جز پاکی را نمی‌پذیرد و خداوندگات مؤمنين را به آن‌چه پیامبران را امر فرمودء فرمان می‌دهد و 
می‌فرماید: «اى پیامبران! از پاکی‌ها [و چیزهای حلالی که روزی شما کرده‌ایم] بخورید و کارهای 
شایسته [از فرایض و نوافل] انجام دهید. قطعاً من به آن‌چه می کنید آگاهم [و در مقابل آن شما را 
پاداش می‌دهم]». «المؤمنون: 4۵۱ هم‌چنین می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید. از 
نعمت‌های حلال و پاکیزه‌ای که روزی شما کرده‌ایم» بخورید...» (البقره» 4۱۷۲ سپس پیامبر از 
کسی ياد کرد که سفر خود را طولانی می‌کند و ژولیده موی و گرد آلوده دو دستش را به سوی 
آسمان بلند کرده» می‌گوید: پروردگارا! پروردگار!! در حالی که غذايشء آبش و پوشاکش حرام 
است» و از راه حرام تغذیه یافته است» يس چگونه خداوند او را اجابت کند و دعایش را بپذیرد؟ 


کتاب: زکات ۶۳ 


باب ۲۰ - تشویق به دادن صدقه؛ اگرچه نصف يك دانه خرما 
يا گفتن کلمه‌ای خوب باشد؛ زیرا سيب حچاب از دوزخ می‌شود 


۰ -(۱۰۱۸) حدثنًا عون بن سلام الکوفی حدتنا زهیر بن معاوية الجعفى عن آبی إسحاق 
عن عبد الله بن متقل عن عدی بن حاتم قال: سمعت النبى ك4 يقول: «من استطاع منکم أن 
۶۶-(۱۰۱۶) از عدى بن حاتم نقل است كه يبامبركق فرمود: «هر كس از شما كه بتواند 


خود را از آتش دوزخ مصون دارد؛ حتى اگر با نصف خرمايى باشدء أن را انجام دهد». 
عرو خق ی ست کون زاجم وی نم ال ان 

حجر: حدتنا وقال الآخَران: آخبرنا عيسى بش ونس اهنا عمق عن خیثمة عن عدی بن حاتم 

قل ل لول بل هنا من من هل سک له لس هه زان تن 


مله فلا ری الا ما دم وینظر اشام مثه فلا بری إلا ما قدم وینظر بین یدیه فلا یری إلا انار 


2 


ق ها ار ول ی نر ان خر قال كنوخي مرو مو عن 
خیم لوخد ول کته مد وق سول العا عفن غدرو ان مرن خر 
۰۰۰(۳-۷) از عدی بن حاتم روایت است که رسول خداعّلاٌ فرمود: «هیچ كس از شما نیست 
جز اين که خداوندطك در روز قيامت با او سخن خواهد گفت, به گونه‌ای که ميان او و خداون د كيك 
هیچ مترجمی نخواهد بود. سپس فرد به جانب راست خود نظر می‌کند و هر آن‌چه را از پیش 
فرافرستاده است» می‌بیند و چون به جانب چپ خود نظر می‌کند» جز آن‌چه از پیش فرستاده استء 
نمی‌بیند و چون به جلوی خود نگاه مىكندء جز آتش دوزخ را فراچهره‌ی خود نمی‌بیند. پس خود 
را از آتش دوزخ مصون دارید؛ حتی اگر با نصف خرمایی باشد». ابن حجر از قول اعمش گفت: 
عمرو بن مره از خيثمه مثل آن را به من خبر داد و در آن افزود: «حتی اگر با کلامی نیک باشد» 


و اسحاق گفت: از عمرو بن مره از خيثمه [روایت شده است]. 


3 » در صحيح أمام بخارى» برابر است با حديث شماره: 814 
" . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۵۳۹ 


۶۴ صحيح مسلم 


۸ -(۰۰۰) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا حدتنا آبو معاوية عن الأعمش عن 
عمرو بن مرة عن ا عن عدى بن حاتم قال: 1 رسول ال النار قأعرض وقال:«تقوا 
لنار». ثم أعرض وآشاح حتی ظننا أنه کانما ينظر لها ثم قال:«اتقوا الثار ولو شق تمرة فمن لم 
يجد فبكلمة طيبة». 

۸-(۰۰۰) از عدى بن حاتم روايت است که گفت: پیامبر خداع؛ از آتش ياد کرد و سپس 
روی خويش را برگرداند و فرمود: «خود را از آتش دوزخ مصون دارید». سپس روی خويش را 
برگرداند 9 در کوشید» گمان کردیم که گویی به آن نگاه می‌کند» سپس فرمود: «خود را از آتش 
دوزخ مصون دأرید. حتی اگر با نصف خرمایی باشد؛ اما کسی که چیزی نیافت» با کلمه‌ای نیک 
[خود را از دوزخ مصون داردا». 
قا لس د سس فد كر از قت مها ا 
قال:«اتقوا النار ولو يشق تمرة فان لم تجدوا فبكلمة طيبة». 


-(۰۰۰) از عدى بن حاتم روايت است كه گفت: رسول خدايّة از آتش ياد کرد و سپس به 


خداوند کت پناه جست» سپس فرمود: «خود را از آتش دوزخ مصون دارید؛ حتى اكر با دادن نصف 
خرمایی باشد پس أكر نيافتید. به کلمه‌ای نیک [خود را مصون دارید]». 


٩‏ -(۱۰۱۷) حدتنى محمد بن المنی العتزى آخبرنا محمد بن جعفر حَدثنا شعبة عن عون 
بیج نار بجر عن دب قال كنا عد ْول الب فى متذر انار قل 
فجاءه قوم حفاة عراة مجتابی النمار أو العباء متَقلّدي السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر 
فتمعر وجه رسول ال لما رای بهم من اف فدخل ثم خرج فامر يلالا فان وآقام فصلی ثم 
خَطب فقال:«[ یا آیها الناس اتقوا ربكم اذى خَلَقَكُمْ من نفس واحدة] إِلَى آخر الآية [إن الله كان 
عليكم رقيبا ] والآية نی فى الحشر [اتقوا الله ولتنظر تفس ما قدمت لغد وآنَهُوا الله eT‏ 
من جنار من ڊيه من تیه من صاع ب ِن اع مره حى قل واو پش فرج قال جا 
رجل من الانصار بصرة ثم تتبع الناس حتی رآیت گومین من طعام وثياب حتی رأيت وجه رسول 
له یتهل كانه مذهبة فقال 8 الله ب «من سن فى الاسلام سنة حسنة فلد آجرها وأجز 


کتاب: زکات ۱۶۵ 


من عمل بها بده من غير أن ينقص من آجورهم شىء ومن سن فى الاسلام سنه سیلة كان 
له زوسن خی یه یقن یسب زره ی 

۱۰۱۷(۶۹) از يدر جرير روایت است که گفت: ما در مياندى روز در حضور رسول خدالا 
بودیم که افرادی از قبیل‌ی مضر در حالی که جامه‌ای از يشم يا بالاپوشی پاره بر تن کرده بودند 
با پاهای پرهنه به نزد ایشان آمدند. وقتی رسول خدائق آنان را در رنج تنگدستی دید ناراحتی در 
چهره‌اش نمایان شد. سپس به منزل خويش رفت و بعد بیرون آمد و به بلال آمر كرد که اذان و 
اقامه كويد. سپس نماز خواند و در خطبه فرمود: «ای مردم! از [عقاب] پروردگار خويش بپرهيزید» 
[و از او فرمان برید.] کسی که شما را از يك انسان (حضرت آدم) آفرید..» «النساء 4١‏ تا آخر آیه. 
«بدون شک خداوند بر شما نگهبان و حافظ است». در ادامه فرمود: «اى کسانی که ایمان آورده‌اید! 
از خدا بترسید؛ و بايد فرد بنگرد كه برای فردا [در روز قيامت] جه چیزی از پیش فرستاده [و اندوخته] 
است؛ و از خدا پروا دارید و [بدانید که] خداوند به آن‌چه انجام می‌دهید» آگاه است». «الحشرء ۱۸ 
فرد بايد از دینارش» از درهمش, از جامهاش, از پیمانه‌ی از گندم. از پیمنه‌ای از خرما (تا آن‌جا که 
فرمود) حتی اگر نصف خرمایی باشد. صدقه دهد». راوی گفت: فردی از انصار با کیسه‌ای پر آمد 
و مردم هم از وى پیروی کردند؛ تا اين كه دو پشته از غذا و لباس جمع گردید. آن‌گاه رخسار 
يبامبري را ديدم كه چون طلا درخشان شده بود. سپس رسول خداي فرمود: «هر كس سنت 
پسندیده‌ای را در اسلام بنیان نهد برای او پاداش أن سنت منظور می‌گردد و به آزای هر كس که 
بعد از او به آن سنت عمل می‌کند» برای او پاداشی نوشته می‌شود؛ بدون آن‌که از پاداش 
عم لكنندكان به آن سنت» چیزی کاسته گردد. اما هر كس سنت بدی را در اسلام پی‌ریزی کند» 
برای او به سبب آن سنت بدء گناهی منظور می‌گرد و گناه هر کسی نيز که به سنت بد وی عمل 
كندء به حساب او نوشته می‌شود؛ بدون این که چیزی از گناه عمل‌کنندگان به آن کم شود». 


-(۰۰» وده لو بکر ین ابی شیب خن آبو E‏ حدق عون إن آبی 
جُحَيْفَة قال: سمعت المنذر بن جریر عن أبيه قال: كنا عند زسول ال صدر النهار. بمثل حدیث 
ابن جنر وفی حدیث ابن متاذ من الريادة قال: ثم صلّی اهر ثم خطب. 


۰۰۰۳) از يدر منذر بن جرير روايت است كه گفت: ما در میانه‌ی روز در حضور رسول 
خداوة بوديم. مشابه حديث أبنجعفر و در حديث ابن‌معاذ آمده است: سپس نماز ظهر را كزارد و 
بعد از آن خطبه خواند. 

عم مه و ي و رو o o 3 o‏ و ۶£ 3 

۰ (۰۰۰) حدثتی عبید الله بن عمر القواریری وآبو كامل ومحمد بن عبد امّلك الأموى 
قالواء حَدتَنًا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن المثذر بن جرير عن أبيه قال: كنت جالسا عند 
لبیل اتا قوم مجتابی النمار وساقوا الحديث بقصته وفيه فصلّی الظهر ثم صعد منبرا صفیرا 
فحمد الله وآثتی علیه ثم قال:«آما بعد نله رل فى کتابه [ يا آیها الناس افو ریکُم] الآية». 

۰۰۳۰+ )از يدر منذر بن جرير روايت است که گفت: ما در میانه‌ی روز خدمت رسول 
خداقل بودیم که قومی با پوششی از جامه‌های پشمی کهنه و پاره به نزد ایشان آمدند. بعد بقيه 
حدیث را نقل کرد و گفت: سپس نماز ظهر را گزارد و بر منبری کوچک بالا رفت» سپس 
خداوند يك را حمد و ثنا كفت و فرمود: «اما بعد؛ خداوندك در كتاب خويش می‌فرماید: (ای مردم! 
از پروردگارتان پروا داريد]». 

۱ (۰۰۰) وحدثنی زهیر بن حرب حدتنا جریر عن الأعمش عن موسی بن عبد الله بن 
ری وب خی تن حلا ایی عن جر د ال ال اس بن 
الاعراب إلى رسول الق عليهم الصوف فَرأى سوء حالهم. قد آصابتهم حاجة. فذکر يمع 


حديثهم. 
۰۰(۳۱») از جرير بن عبدالله روايت أست كه كفت: مردمى از اعراب با جامه‌های يشمى و 
کهنه نزد رسول خداعل آمدند و ایشان أحوال بد أنان را مشاهد کرد كه به شدت نيازمند شده‌اند. 
سپس هم‌معنا با حديث آنان به نقل آن پرداخت. 
باب ۲۱ - حمل بار صدقه برای دریافت مزد و توجه ویژه به 
آرزشمند دانستن صدقه‌ی اندک 


۶ معو 


ولف له - آخبرتا مد - ی این جر - من شب عن یمان عن أبى ال عن أبى 


کتاب: زکات ۶۷ 


منود قال: أمرنًا بلصدقة.قال کا تحامل » قال: فص ابو عقيل بنصف صاع فلا اسان 
بشىء أكتر منه فقال المنیفقون: إن الله نی عن صدقة هذا وما فعل هذا الاخر إلا ریاء رلت 
الّذِينَ يلمزون امطوعین من تین فى الصدقّات والّذِينَ لاً بجدون إلا جهدهم) . 

۱۸۳-۲ ۱۰) از ابومسعود روایت است که گفت: به دادن صدقه مأمور شدیم و ما حمّالى 
می كرديم. ابوعقیل نصف پیمانه‌ای صدقه داد و مرد دیگری آمد و بیش‌تر از آن مقدار صدقه داد. 
منافقان گفتند: خداوند از صدقه‌ای چنین ناچیز فرد اولی بی‌نیاز است و دیگری هم در دادن 
صدقه‌ی زیاده جز ریا نظر دیگری نداشت. پس این أيه نازل شد: «کسانی [از منافقان] كه بر 
مؤمنان [ثروتمند] به دلیل رغبت در خیرات زياد و بر کسانی که [به دلیل تنگدستی, تنها] در حد توان 
و وسع خویش صدقه می ذهندء عيب می گیرند و آنان را مورد تمسخر قرار مىدهندء إبدانند كه] 
خداوند سزاى تمسخر آنان را به خودشان باز می گرداند و براى آنان عذابى بس دردناک است». 

).٠(-‏ وا مد بن ار حبی سین یوج وحدكِيه حاو بن سور را 
آبو داود کلاهما عن شعبة بهذا الإستاد. وفی حدیث سعید بن الربیع قَال: كنا تحامل على ظهورنا. 


-(۰۰۰) محمد بن بشار از سعيد بن ربیع -ح- و اسحاق بن منصور از ابوداوود هر دو از 
شعبه» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. در حدیث سعید بن ربیع آمده است: ما بر 


بيشت خويش بار حمل م ىكرديم. 
باب ۲۲ - فضيلت حيوانى كه برای استفاده از شيرش به 


ديكران داده مى شود 
)٠١19(- ۳‏ حدثنًا زهير بن حرب حَدتَنًا سفيان بن عييتة عن آبی الزناد عن الأعرج عن 


سوه و و 


آبی هريرةكه یبلغ به:«الا رجل یمتح آهل بيت ناقة فة تغدو بعس وتروح بعس ان آجرها آمظیم».۱ 


(۲۰۱۸) بخاری: ۱۴۱۵ ۸۱۴۱۶ ۲۲۷۳ ۴۶۶۸ ۰۴۳۶۶۵ // حاملان زکات کسانی بودند که بار زکات را بر يشت خود جهت 
تقسیم آن حمل می‌کردند و در مقابل آن مزد می‌گرفتند» تا از أن مزد صدقه بدهند و كاه تمام مزد خود رأ صدقه می‌دادند و 
ين عمل ترغيبى أست براى دادن صدقه و أهميت أن (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۸/۷ ۰ 

. در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۶۳۹ 


۱۶۸ صحيح مسلم 


نفد كل ۰( از ابوهريره روايت أست كه رسول خداعية فرمود: «همانا فردى كه شتر ست شش 
را به خانوادهاى می دهد تا هر صبح و شام یک ظرف بزرگ از شير آن را استفاده کنند» بدون 


شک برای او پاداش بزرگی خواهد بود». 


م هسمه 


ل ۱ 


ماه ص ص و ص ام ی مر م و مر رم مرو سدع 


وقال: «من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها». 
۱۰۲۰(۴) از أبوهريره روايت أست كه أو يس از وصف خصايل رسول خدائية گفت: 
رسول خدايق فرمود: «هر كس شترى را برای استفاده از شيرش می‌بحشد» هر صبح و شامی که 


شير حیوان دوشيده می‌شود» أو را صدقه‌ای خواهد بود». 
باب ۲۳ -مَتل فرد بخشنده و فرد بخیل 


۱۰۲۱(۳۰) حدتنا عمرو الناقد حدتنا سفیان بن عبيئة عن أبى الزئاد عن الاعرج عن أبى 
هريط عن الیک قال عدر حدقا سفن بن عم قال وقال لبن جر عن لحم ن 
مسلم عن طاوس عن أبى هريرة عن النَبِى قال:«مئل المنفق والمتصدق كمل رجل عليه 
جبتان او جنتان من دن دیما إِلَى تراقبهما فاد المنفق - وقال الاخر فا آراد المتصدق - 
أن و سبقت عليه او مرت وإذَا أراد البخيل أن ينفق فصت عليه وأَحَدتَْ کل حلقة موضعها 
حتى تجن بنانه وتعفو آثره».۱ 

۱۰۲۱(۳-۷۵) از أبوهريرهك نقل است که رسول خداق فرمود: «مشل انفاق كننده و 
صدقه‌دهنده مانند کسی است که دو زره بر تن دارد كه از سینه تا استخوان ترقوه او را پوشانده 
است؛ هر گاه فرد بخشنده حيا صدقه دهنده- اراده کند كه صدقه دهد أن زره بر تن او گشاد 
می‌شود و چون فرد بخیل بخواهد كه چیزی ببخشد زره‌اش به هم جمع و پیوسته می‌گردد و هر 
حلقه‌ای در جای خود محکم قرار می‌گیرد؛ تا جایی که انگشتانش را می‌پوشاند و اثر أن از ميان 


می‌رود». 


' . عبارت تجن بنانه وتف ره در مدح منفق است. 


(۰۰۰) ی لتنا ف ليو یو نی که و عامر اا ری دن 
تافع عن الحسن بن مسلم عن طاوس عن أبى هريرة قال: ضرب رسول اللد: «مثل البخيل 
دی کل رجّن هما جتان من خدید َل الق كلما دی بصدقه لطت 


و ۶ 9 


قال: فَأنا رأيت 1 ال يقول بإصبعه في جيبه فلو 0 e‏ ولا توسع. 


-(۰۰۰) از ابوهريرهك نقل است كه رسول داي فرمود: «مثل انسان بخشنده و سخى و 
تنگ و چسبنده‌تر مىشود و هر حلقه‌ای از أن محكمتر در جاى خود قرار می‌گیرد». راوی كفت: 
من رسول خداع را ديدم که انگشت خود را در جيبش فرو برد و می‌خواست أن را گشاد کند؛ اما 
چون در اصل تنگ بود» گشاد نمى شد. 

٣ 3 j~ -‏ نب مي أدبن نا لزيا نقح قا 


علیهما N‏ حديد يا إ6 م التو باق الت عليه حتی تعفی ارہ 5 
البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه واقیضت كل حلقة إلى صاحبتها». قال 


و و م و فا ا 


قسمعت رسول ال يقول:«فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع». 

۷- از ابوهريرهك نقل است كه رسول خدائة فرمود: «مثل فرد بخيل و فرد بخشنده 
مل دو نفرى است كه هركدام یک زره آهنی به تن دارد؛ انسان سخى هر وقت قصد كند جيزى 
رات اما اه هه ای كه انار انز بخ مور انا اماق سس كرفا 
بخواهد صدقه و احسانی کند» زره به هم جمع می‌آید و دستانش به ترقوه‌اش چسبیده و هر 
حلقه‌ای سفت و محكم در جاى خود قرار می‌گیرد». راوی گفت: از 6 خداقلا شنيدم که 


فرمود: «می‌خواهد أن را كشاده كند؛ ولى نمی‌تواند». 


.۱۷۰ صحيح مسلم 


باب ۲ - واب بخشش باقی است. حتی اگر به دست نااهل افتد. 
¥۸ ا ی او ما رآ 
الزناد عن الأعرج عن أبى هریرةظ عن النبى4 قال:«قال رجل لأتصدقن اليل بصدقة فخرج 
يصدقته فوضعها فى يد زانية فأصبحوا یتحدئون تضق الب على زآنية. قال: الهم لَك الْحَمد 
على زأنية لاتصدقن يصدقة. فخرج بصدقته فوضعها فى ید غنی فأصبحوا دون صرق 7 
غتی. قال: للم لك الْحَمَدْ على غنى لأتصدقن بصدقد. فخرج بصدقته فوضعها فى يد سارق 
قأصبحوا یتحدئون تصدق على سارق. فقال: الم لك الحمد على زانية وعلی غنی وعلی سارق. 


فأتی فقيل له: آما صدفتك فد فبلت آما الزآنية فلعلا تستعف يها عن زناها ولعل الغنى یعتبر 
فیثفق مما اعطاه لد ول السارق یستعف بها عن سرقته». ۱ 

۱۰۲۲(۳-۸) از ابوهریره4 تقل است که رسول دای فرمود: «فردی گفت: امشب حتماً 
صدقه‌ای می دهم. پس به این قصد بیرون آمد و صدقه‌ی خود را به زن زناکاری داد. چون صبح 
شدء مردم گفتند به زن زناکاری صدقه داده‌اند. فرد گفت: خداوندا! حمد و سياس شایسته‌ی 
توست؛ صدقه‌ام به دست زناکاری افتاده است؛ بايد دیگربار صدقه دهم. يس بیرون رفت و این بار 
صدقه‌اش رأ در دست فرد بی‌نیازی گذاشت. چون صبح گردید. گفتند که به فرد بی‌نیازی صدقه 
داده‌اند. گفت: خداوندا! حمد و سياس شایسته‌ی توست؛ صدقه‌ام به دست فرد بی‌نیازی افتاده 
است؛ بايد دیگربار صدقه دهم. پس بیرون رفت و این بار صدقه‌اش را به دزدی داد. چون صبح 
گردید» گفتند که به دزدی صدقه داده‌اند. فرد گفت: خداوندا! حمد و سياس شایسته‌ی توست؛ من 
صدقه‌ام را به افراد زناکار بی‌نیاز و دزد بخشيدهام. [در خواب] به او گفته شد: صدقه‌ی تو پذیرفته 
شده است. اما در مورد زن زناكارء شاید آن سبب شود تا از عمل زنا توبه کند؛ و شاید فرد ثروتمند 
١‏ به این عمل عور پند گیزد و از أن جد که خدا او را عطا فرموده صدقه دهد و شاید فرد دزد با این 


کار تو از دزدی توبه کند». 


بر صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۴۲۱ 


کتاب: زکات ۱۷۱ 


باب ۲۵ - اجر خزانه‌دار امین و زنى که از دارایی شوهرش 
صدقه می دهد 

۱۰۲۳(۳۹) حدتنا آبوبکر بن آبی شيبة وابو عامر الأشعرى وابن نمی و کریب كم عن 

أبى أسامة - قال آبو عامر: حدثنا آبو أسامة - حدتنا بريد عن جده أبى بردة عن آبی موسی عن 

لبیل قال: «إن الخازن المسلم الأمين الذى ينفذ - وریما قال: يعطى - ما آمر به فیعطیه کاملا 


موفرا طيبة به نفسه فیدفعه إلى الّذى أمر له به - أحد المتصدقین». 


۰۲۳۳-۷۹ 0 از آبومو سی ذه روایت است كه رسول خدايق فرمود: «بی‌گمان خزانهدارٍ 
مسلمان امي مین» کسی است که آن‌چه به او امر می‌شود. به طور کامل و شایسته و با خرسندی اجرا 
می کند و جه بسا گفت: عطا می‌کند- و أن را به کسی می‌دهد که برای او امر شده است؛ یکی 
از دو صدقه‌دهندگان ». 


و و و و و 


۰ -(۱۰۲۵) حدتنا یحیی بن يحبى وزهير بن حرب وإسحاق ۽ بن إبراهيم جميعا عن جرير 
قال يحبى: أخْبرنا جریر عن منصور عن شقیق عن مسروق عن عائشة قالّت: قال رسول 
00 أنفقت 0 من ر يد كان ن لها آجرها بما آنفقت ولزوجها آجره بما 


)٠١7(-‏ از عايشه شتا روايت است كه رسول خدايّق فرمود: «اكر زن از خوراك منزل 
ا 
می‌گردد و برای همسر او نيز به سبب كسب آنء ياداش خواهد بود و برای خزانه‌دار و مأمور 
صدقه و زكات نيز به همان مقدار پاداش است؛ بدون أن كه پادش برخى از آنان چیزی از پاداش 
برخى ديكر يكاهد». 

(۰۰۰) وحدقته ابن أبى عمر حدتنا فضیل بن عياض عن منصور هذا الإستاد وقال:همن 
طعام زوجها». 


۲ .در صحیح امام بخاریء برابر است با حديث شماره: ۰۱۴۳۲۸ 
۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: 1۴۲۵ 


۱۷۳ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) ابن ابوعمر از فضيل بن عیاض از منصور» مشابه حدیث مذکور رأ با اسناد فوق نقل 
کرد. گفت: رسول خدایل فرمود: «از خوراک همسر خويش انفاق نماید». 

١‏ -(۰۰۰) حدکنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا آبو معاوية عن الأعمش عن شقیق عن 
مسروق عن عائشة قَالَت: قال رسول اللهك «إدا آفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها 
زا ول ما السب وها ما افق ولغارن فلت من غير أن یتیس من جورم 
شيئًا». 

۰۰۰(۳۱) از عايشه تنا روايت است كه رسول خداية فرمود: گر زن از خوراک منزل 
خود» بدون أن كه قصد تباهى کند أنفاق نماید» پاداش آن‌چه أنفاق كرده أستء به أو و شوهرش 
می‌رسد؛ به شوهرش به خاطر این كه أن را كسب كرده و به زن به خاطر آن‌چه انفاق كرده است؛ 
و براى عامل آن نيز جنين باداشى مهیاست؛ بدون اين كه از پاداش آنان كاسته شود». 

(۰۰۰) وحدناه ابن ثمير حَدَنَا أبى وأبو معاوية عن الأعمش بهذا الاستاد تحوه. 

-(۰۰۰) أبننمير از يدر از ابومعاويه از اعمشء مطابق سند مذكور را نقل كرد. 


باب 75 انفاق بنده از دارایی مالک خویش 


0000 0 ا ا 
شالت و 5 أاتصدق من مال مو پشیء نسقان ¢ 
۸-(۱۰۲۵) از عمیره غلام ابولحم روایت است که گفت: من غلام بودم و از پیامبر خداطا 


پرسیدم: آيا می‌توانم از دارایی سرور خويش چیزی ببخشم؟ فرمود: «بله؛ و پاداش أن ميان شما 
دو نصف خواهد بود؛ هر کدام یک نصف». 


۸۳ 0 وحدتناقتبة بن سعيد حدقا حاتم - یغنی ابن [سماعیل - عن يزيد - یعنی 
ابن أبى عبيد - قال: سمعت عمیرا موی یی | الحم ق E‏ مولای أن أقَدد لحم فجاءنی 
سكين قاط مثه ف پذلك مولای قضربنی فَأتَيْتَ رسول ال فذكرت ذلك له قدعاه. 
ققال:«لم ضربته؟». فقال: یعطی طعامی بغیر غير أن آمره. فقَال:«الأجر بینکما». 


كتاب: زكات YY‏ 


۰۰۰(۳۳) از عمیر» غلام ابولحم روايت است كه گفت: سرورم به من دستور داد تا كوشتى 
را خشک كنم. در این هنكام مسكينى به بيش من آمد و من از آن كوشت به او دادم. چون مالكم 
دانست» مرا زد. نزد يبامبر خداي رفتم و ماجرا را باز گفتم. رسول خداي او را فراخواند و فرمود: 
«چرا او را زدی؟» گفت: بدون اين كه من به وى دستور دهم از خوراک من بخشيده است. 
رسول خدائق فرمود: «پاداش أن ميان شما نصف نصف است». 


۸ 2 ا 0 كنا محمد بن رفع le‏ حدتا e‏ بن 2 1 


تصم المرأة 3 اه إلا باه 07 تأذن ور اهداب وما آنفقت من با 
غیر آمره فان تفر آجره [۱»۵ 

۱۰۲۳۶(۳۴) از آیوهریره له رولیت است که رسول خداطلا: فرمود: «گرفتن روژه‌ی سنت بر 
زن» زمانی كه شوهرش در منزل باشد. جایز نیست؛ مگر با كسب اجازه از وی. هیچ كس را جز به 
اجازدى شوهرش راه ندهد؛ و آن‌چه را از كسب شوهرش, بدون كسب اجازه از او می‌بخشد, نصف 
پاداش, از أن شوهرش خواهد بود [و نصف دیگر نيز به خود او می‌رسد]». 


باب ۲۷ - جمع بين صدقه و اعمال نیک 


۱۰۲۷(۸۵) حدتّنی آبو الطاهر وحرملة بن یحی التجیبی - والفظٌ لأبى الطّاهر - قَالا: 
حدتتا ابن وهب أخبرنى وئس عن ابن شهاب عن حمید بن عبد الرحمن عن أبى هریرةه أن 
رسول ال قال:«من آنقق زوجین فى سبيل الله ودی فى الْجنّة یا عبد الله هذا خیر. من كان 

من أجل السلاة دی من باب الصلاة ومن کان 3 اهل الجهاد دجي 5 ات هد ان 

من أهل الصدقة دعی من باب الصّدَقة 4 ومن ؛ کان من أهل الصيام دی من اب لر ان قال 1 

الصديق يا رسول اللّهِا ما على آحد یدعی من للك الأبواب من ضرورة فهل یذعی أحد من 
لك رنه قل رول الوط هلمم وأو أن تن یه 

۵-(۱۰۲۷) از ابوهريره نقل است كه رسول خدائك فرمود: «هركس دو جيز را از یک 
نوع [مانند دو گاوء دو گوسفند» دو لباس و..] در راه خدا انفاق كندء از بهشت ندا داده می‌شود: ای 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۵۵ 
" . در صحیح امام بخاری برابر است با حدیث شماره: ۰۱۸۹۷ 


۱۷۴ صحيح مسلم 


بنده‌ی خدا! این‌جا بهتر است. پس کسی که اهل نماز باشدء از در نماز فرا خوانده می‌شود و کسی 
که اهل جهاد باشدء از در جهاد و کسی که اهل صدقه باشد» از در صدقه و کسی که اهل روزه 
باشد» از در ران فراخوانده می‌شود». ابوبکر صديق 4# گفت: يا رسول الله! آيا برای کسی که از 
همه‌ی أن درها فرا خوانده شود. چگونه خواهد بود؛ آیا کسی هست که از همه‌ی آن درها خوانده 
شود؟ رسول خدائق فرمود: «آری» و امیدوارم تو از آنان باشی». 
کلام عن لزهری پاستد ونس ومعتی ى خدینه. 

-(۰۰۰) عمرو ناقد و حسن حلوانی و عبد بن حمید از يعقوب (اين ابراهیم بن سعد) از ابی از 
صالح سح- و عبد بن حمید از عبدالرزاق از معمرء هر دو از زهری با اسناد يونس و معنای حدیث 


وی» حدیث مذکور را نقل کردند. 

الم -(۰ ۰) وحدتنى محمد بن راقع حدتتا محمد بن عبد الله ٍ بن الزبير حدقا شیبان ح 
وحدتنی محمد بن حاتم - وَاللَفْظ له حدقا شبابة خی شان إن عبد الرَْمن عن ابی سای 
أن عبد لو لهس ا هرق و قال وول تن ای فى سل الله 
خر لته کل ره باب ی قل) همقل وی ما رل الا لك ی لا وى 
ند قال سول نیرآ کون له 

۰۰۰(۳۸۶) از ابوهریره غه روايت است که رسول خدايك فرمود: «کسی که دو جيز از یک 
جنس را در راه خدا خرج کند» همه‌ی دربانان بيشت او را فرا خوانند: ای فلان! از اين در بیا». 
ابوبکر صدیق 4# گفت: يا رسول الله! بر جنين کسی هلاکت و زیانی نیست. رسول دای فرمود: 
«اميد دارم که تو از آنان باشی». 


مر و ام 


۷ -(۱۰۲۸) حدثنا ابن أبى عمر حدثنا مروان - يعنى الفزاری - عن ينزيد - وهو أبن 
کیان - عن آپی حازم الأشجیی عن أبى ررغ قال: قال سول ال هن اصح منکم 


. در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۲۸۴۱. کلمه‌ی «قَل» منيداى مرخم است که در اصلش يلا فلان بوده 
است و معنى فلانى را می‌رساند. 


کتاب: زکات ۱۷۵ 


الوم صائما؟». قال أبو بکر: أنا. قال:«فمن تبع الوم جتارة؟». قال آبو بکر: آنا. قال:«فمن 
0 م لهم 0 قال ِ آنا. کک عاد منکم اليوم مریضا؟». قال آبو بکر: 

۱۰۲۸(۳-۷) از ابوهریره کټ نقل است که رسول خداي فرمود: «از ميان شماء أمروز جه 
کسی روزه است؟» ابوبكر# گفت: من روزهام. فرمود: «امروز جه کسی از ميان شماء جنازهاى را 
تشییع كرده است؟» ابوبکر 4 گفت: من. فرمود: «امروز جه کسی از ميان شماء به مسكينى طعام 
داده است؟» ابوبکر ظ4 گفت: من. فرمود: «امروز جه کسی از ميان شماء از مريضى عيادت كرده 
است؟» ابو بک ره گفت: من. فرمود: «هر كاه اين امور در فردى جمع كردد.ء به بهشت داخل . 


می‌گردد». 


باب ۲۸ - ترغيب ب به انفاق و کراهت شمردن آن 


E‏ حدقا أبو بكر بن أبى شيبة حدقا حفص - يعنى ابن غیاث - عن هشام عن 
فاطمة بئت المنذر عن آسماء بنت أبى بکر قالت: قال لی رسول اللي «أنفقى - أو انضحى أو 
انفحى - ولاً خصى فیخصی اله ».۱ - 

۸-(۱۰۲۹) از أسماء دختر ابوبکر روایت است که رسول خداية به من فرمود: «ببحش و 
انفاق كن و نشمار تا خداوندکاك بر تو نشمارد». 

(۰۰۰) وحدتنا عمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جَمِيعًا عن أبى معاويةً - 
قال زهير حدقا محمد بن خازم - حدقا هشام بن عروة عن عباد بن حَمَرَة وعن فاطمة بت 
التراع استء قلك قل RN‏ - أو انضحى أو آنفقی - ولا تخصی فیخصی 
له علیك ولا توعی فیوعی ال علّيك». 


2 در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۴۳۳ 


۱۷۶ صحيح مسلم 


سم أز أسماء دختر أيويكر روایت است که كفت: رسول خداية به من فرمود: «ببخش 9 
انفاق کن 9 أن را نشمارء تا خداوندوكٍ بر تو نشمارد و غذاى خویش را [به نشانه‌ی بخل] نگاه 


النبی 3 قال لها نحو حديثهم. 
-(۰۰۰) ابن‌نمیر از محمد بن بشر از هشام از عباد بن حمزه از اسماء روایت کرد كه رسول 
خدايق مشابه حديث آنان را فرمود. 


۶ م2 و ه 


۸ ۰۰) وی من حاتي رازن بن حب اله قلا دقن حجاچ بح ال 
قال ابن جریج آخبرنی ابن أبى مليکة أن عباد بن عبد الله بن الزبير آخبره عن آسماء بنْت آبی بكر 
ها جات ای تلا نی اله لس لى شن إل ما أل ع لي ینعی اح أن 
تخ بنا يِل على؟ تال دزیم لح ولا ثوب یل یه 

۹( ۰( از أسماء دختر ابوبکر روایت است که وى نزد رسول خداقلا رفت وكفت: يا 
رسول الله! نزد من چیزی نیست جز آن‌چه ابن‌زییر آن را به خانه آورد؛ می‌توانم از أنجه به منزل 
می‌آورد. ببخشم؟ رسول خداعة فرمود :«آن‌چه را برایت مسير است (زبیر بدان راضی است)» 
ببخش و انفاق كن و أن را نگاه ندار تا خداوندطك از تو نگیرد و بر تو تنگ نگرداند». 

باب ۲۹٩‏ - تشویق به دادن صدقه هر چند کم باشد 


۰ ۱۰۳۰۳ حدقا یی بن يَحبَى آخبرنا یت ہن سعد ح وحدتا هن سعید حا 
یت عن سعید بن أبى سعید عن أبيه عن أبى هَريْرَةط أن رسول ال كان یقول:هیا نس 
لمات لا تخترن جر را ولو فسن نو 


۲ . در صحيح امام پخاری» برابر است با حديث شماره: ۱۴۳۴. 
۰ در صحیح امام پخاری» برابر است با حدیث شماره: ۶:۷ 


كتاب: زكات يفن 


۱۰۳۰(۳-۰) از ابوهريره#» نقل است كه رسول خدائق فرمود: «اى زنان مسلمان! نبايد 
هیچ زن مسلمانی صدقه و هدیه به همسایه‌اش را حقیر و ناچیز بداند؛ اگر جه یک استخوان کم 
گوشت هم باشد». 


باب ۳۰ - فضیلت پنهان داشستن صدقه 


مرو مت و و ی 


۱ ۱۰۳۱(۳) حدتنی زهیر بن حرب ومحمد بن المتنی جمیعا عن یحیی اقطان - قال 
زهير: حدتنا یخی بن سعید - عن عبید الله أخبرنى خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم 
عن آبی هریرةطه عن بىا قال:«سبعة یظم اله فى ظلّه یوم ۷ ظل الا ظّه الاماماعادل» 
عليه ورجل دعته أمرأة دات منصب وجمال فقال إنى أخاف الله ورجل تضدى بصدقة فا خفاها 
حنی لا تعلم ميته ما فق شماه ورجل ذکر له حال فاضت عینه.۱ 

۱۰۳۱۳-۱) از أبوهريره 4# نقل أست كه رسول خدايق فرمود: «هفت كس هستند که 
خداوندطاكت آنان را در روزی که هیچ سایه‌ای جز سایه‌ی او نيستء در زیر سایه‌ی خود جای 
می‌دهد: پیشوای عادل» جوانی که به عبادت خدا مسرور است» مردی که دلش به مساجد -جهت 
نماز و عبادت- وابسته است» دو فردی که محبت و انکارشان نسبت به هم تنها به خاطر خداست» 
می‌ترسم» و فردی که به صورت پنهانی صدقه می‌دهد؛ به گونه‌ای که دست راستش از آن‌چه 
دست جيش بخشیده است» خبر ندارده و فردی که در خلوت خدا را ياد می‌کند و دیدگانش از 
محبت و خوف خدا پر از اشک مى شود ». 

(۰۰۰) وحدثنا يحيى بن یحیی قال قرأت على مالك عن خبيب بن عبد الرحمن عن 
قن نض ع ای لطر ار از اه كل قل رمو الق 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ع 


۱۷۸ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) از ابوسعید خُدرى #5 يا از ابوهریره‌#+ نقل است که رسول خدايك فرمود. مشابه 
حديث عبیدالله؛ جز أن که گفت: پیامبر خدايق فرمود: «و فردی که دلش چنان به مسجد وابسته 


است» كه چون از أن خارج شود تعلق خاطرش سبب می‌شود که به آن برگردد». 
باب ۳۱ -بهترین صدقه در وقت تندرستی و آزمندی است 


۲ -(۱۰۳۲) حدثنا زهير بن حرب حدقا جرير عن عمارة بن لقاع عن أبى زرعة عن آبی 
هريرة قال: آتی رسول الط رجل فقال: يا رسول الها ای الصدقة أعظم؟ فقال:«آن تصدق 
وانت صحیح شحیح تخشی اقفر وتامل اغى ولا تمهل حتّی إِذا بت الْحَلقُوم فلت: لقلآن كذ 
ولقلآن كذ ألا وقد کان لفلان ۳ 

۱۰۳۲(۳۲) از ابوهريرهكك روايت است كه کسی نزد پیامبر خدايّة آمد و گفت: يا رسول 
الله! پاداش كدام صدقه بزرگ‌تر است؟ فرمود: «در حالى صدقه بدهى كه تندرست آزمند باشی و 
از فقر بترسی و آرزوی ثروت داشته باشی» نه این که درنگ کنی تا ثروتمند شوی و آن را به 
تأخیر اندازی تا زمانی که جان به كلو رسد آن‌گاه بگویی: به فلانی این قدر بدهید و به فلانی 


أين قدر بدهید؛ در حالی که در آن لحظه. مال از آن ديكران (ؤارثان) است و از أن تو نیست». 


۲ -(۰۰۰) وحدثتا أبو بكر بن آبی شيبة وابن نمر قَالا حدتّنا ابن فضیل عن عمارة عن 
أبى زرعة عن أبى هريره قال: جاء رجل إلى الب ال يا رسول اله) آی الصدقة أعظم 
أجرا؟ فقال:«آما وأبيك لتنبانه أن تصدق وائت صحيخ شحیح تخشی الفقر وتأمل الْبََاء ولا تمهل 
حتی إا بلقت الْحلقُوم قلت: لثلأن كنا ولفلان كنا وقد كان لقلآن». 

۰۰۰(۳-۴) از ابوهريره#ه روایت است كه کسی نزد رسول دا آمد و گفت: يا رسول الله! 
پاداش کدام صدقه بزرگ‌تر است؟ فرمود: «در حالی صدقه بدهی که تندرست آزمند باشی و از 
فقر بترسی و آرزوی ثروت داشته باشی» نه اين که درنگ کنی تا ثروتمند شوی و أن را به تأخیر 
اندازی تا زمانی که جان به كلو رسدء آن‌گاه بگویی: به فلانی این قدر بدهيد و به فلانی اين قدر 
بدهید؛ در حالی که در أن لحظه مال از آن دیگران (وارثان) است و از آن تو نیست». 


'. در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۱۴۱۹ 


كتاب: زكات هذا 


-(...) حدقا آبو كامل الححدری حدتنا عبد الواحد حَدتنًا عمارة بن الْقَعقاع بهذا الاستاد 
نحو حدیت جریر غير أنه قال أى الصدقة آفضل. 

-(۰۰۰) ابوکامل جحدری از عبدالواحد از عماره بن قعقاع» مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق و مشابه حديث جرير نقل كرد. جز آن كه گفت: كدام نوع صدقه بهتر است؟ 

باب ۲۲ -دست بالا (بخشنده) از دست پایین (صدقه كيرنده) 
ر 3-3 | 3 

٤‏ -(۱۰۳۳) حدتنا قتبة بن سعید عن مالك بن أنس فیما ری عَلَيهِ عن نافع عن عبد 
الله بن عمرظه أن رسول اللي قال وهو على المنبر وهو یذکر الصدقة والتعغف عن الْمَسْالة:«الْيد 
اعيا خیر من الید السفلى واليد العلا المنفقة والسفلى السائلة».١‏ 

۴-(۱۰۳۳) از عبدالله بن عمرك است که كفت: از رسول خدائق شنيدم كه در حال 
سخنرانى بر منبر و ذكر صدقه 9 عفت‌جویی و درخواست از ديكران فرمود: «دست بالابيتراز 


دست پایین است؛ زيرا دست بالاء دست انفاق‌کننده و دست بايين» دست نيازمند است». 


+ ل 


۵ ۰۲ خدقا محمد بن ار و ین حاتم وت بن عند جما عن یخی 
قطن - قال ابن بتار حا يَحَْى - حدقا عرو بن مان قال سمت مُوسى بن مق 
یحدث أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول اللي قال: «أفضل الصدقة - أو خير الصدقة - عن 
. ظهرغنی والید العليا خير من اليد السفلی وابد يمن تعول». 

۱۰۳۴(۳-۵) از حكيم بن حزام نقل است که رسول خداع فرمود: «بهترین صدقه» آن است 
که از مال بسیار ثروتمند داده شود و دست بالا بهتر از دست پایین است. ابتدا از عائله‌ات (خود و 
خانواده) آغاز کن». 

5 -(ه١٠)‏ خن کر ن أبى با وعم اقا دتتا سيان عن الى عن 
عروة بن الزبير وسعيد عن حكيم بن حزام قال: سألت النبىي4 فاعطانی ثم سألته فأعطانی ثم 


۱۴۲۹ در صحيح امام بخاری» براير است با حديث شماره:‎ . ١ 


الا يي ا ل نع ووو سس تمظع 


قاع # ساس 


سألئة فاعطانی د ثم م قال :إن هذأ المال خضرة و حلوة فمن ا بورك لَه فيه ومن . أخذه 
بإشراف تفس لم یبارك له فيه وکان كالّذِى يأكل ولا يشبع وید لیا خیر من ید السفلی».۱ 


۱۰۳۸۵(۶) از حکیم بن حزام روایت است که گفت: از رسول خدايق چیزی درخواست 
کردم و ایشان به من بخشیدند و دو بار دیگر نيز از ایشان درخواست کردم و هر بار ایشان به من 
بگیرد برای او در آن برکت خواهد بود و هر كس أن را از روی حرص و ولع بگیرد» برای او در 
أن بركتى نخواهد بود؛ به مانند کسی است که می‌خورد و سير نمی‌شود. و بدان که دست بال از 
دست پایین بهتر است». 
عفر إن فوشن َس عكرمة بن عر سا ق سمعت 0 ام قال قال 0 الم ديا 
ابن آدم إتك أن تبدل الْفضل خير لك وآن تمسکه شر لك وابد يمن تعول والید العلا خی من 
لد السفّی». 

۱۰۳۶(۳۷) از ابوامامه نقل است که رسول خداقق فرمود: «ای فرزند آدم! اگر بخشش و 
احسان کنی, برای تو بهتر است و اگر أن را نگاه داری» برای تو شر" است. از خانواده‌ات بیاغاز و 
بدان که دست بالا بهتر از دست پایین است». 


باب ۲۲ نهى از گدایی 


۸ -(۱۰۳۷) حدقنا آبو بكر بن أبى شيبة حدتنا زيد بن الحباب آخبرنی معاوية بن صالح 
حدئنى ربيعة بن يزيد الدمشقی عن عبد الله ب بن عامر الیخصبی قال سمعت معاوية یقول: سمعت 


رسول الل وهو یقول:«من برد الله به خيرا یه فى الدين». وسمعت رسول اله یقول:«ن 
آنا خازن فمن أعطیته عن طيب نفس فيبارك له فيه ومن أعطيته عن مسالة وشره کان کالّذی 


ال ول 


۲ .در صحیح امام بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۱۴۷۲. 
' . در این جاء شر در معنای لغوی خود به کار نرفته است و بلکه مراد از آن, شر بودن در نسبت با خير سابق است.(م) 
".در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۷ 


کتاب: زکات ۱۸۱ 


۱۰۳۷(۳۸) از عبدالله بن عامر یحصبی روایت است که گفت: از معاویه شنیدم که گفت: از 
رسول خداعل شنیدم که فرمود: «هرکس که خداوند برای او اراده‌ی خير کند» او را در دين آگاه 
می‌گرداند». و شنیدم كه رسول خداءل: فرمود: «من خزانه‌داری هستم و به هر کس که از روی 
طيب خاطر عطا کنم» برای او برکت می‌آورد و اگر به کسی به خاطر گدایی و حرصش ببخشم او 
مانند کسی است که می‌خورد و سیر نمی‌شود». 


۱۰۳۸(۹) حدتتا م محمد بن عبد الله بن نمیر حدقا سفیان عن عمرو عن وهب بن متبه 
عن آخيه همام عن معاوية قال: قال رسو الیل لا تلحفوا في المسالة َواللّه نا ا أ 


شم و مه نوه م ساس 


منْكُمْ شيا فتخرج له ماله مني شین وآنا لَه کاره برك له فيما أعطيئه. 

۱۰۳۸(۳۹) از معاویه روایت است که گفت: رسول خدايظةٌ فرمود: «در درخواست كردن 
اصرار نورزید؛ به خدا سوگند! هر كس به اين صورت از من چیزی بخواهد» جز از سر اكراه آن را 
به او نمی‌دهد؛ اما آن‌چه را که به طيب خاطر به او دهم برای او در أن برکت خواهد بود». 


-(۰۰۰) حدتتا ابن آبی عمرا رالمکی خدقنا سفیان عن عمرو بن ديتار حذتتی وهب بن منبه 7 
ودخلت عليه فى داره بصنعاء ء فَأطْعَمَنِى من جوزة فى داره - عن آخیه قال: سمعت معاوية بن آبی 
سفیان یقول سمعت رسول ال يقول. قذکر مثله. 

-(۰۰۰) از عمرو بن دینار نقل است که گفت: بر وهب بن منبه در خانه‌اش در صنعا مهمان . 
شدم و او مرا از جوزی (گردو) كه در خانه داشت» طعام داد. از قول برادرش گفت: از معاویه 
شنیدم كه رسول خدايق می‌فرمود. سپس مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 


1 9 0 وحدتنى 0 يحب 0 أبن وهب ا يونس عن أبن 0 
0 سمعت 0 الل ول و يرد الله په و وه فى الذي 51 أنا فان ل 
اللّه».١‏ 

۰-(۱۰۳۷) از حميد بن عبدالرحمن بن عوف روايت است كه معاويه بن ابوسفیان در 


حالی که خطبه می‌خواند» گفت: از رسول خداوق شنیدم كه فرمود: «هر كس را كه خداوند به أو 


۲ . در صحیح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۷۱ 


AY‏ ٍ صحيح مسلم 


اراده‌ی خير داشته باشدء او را در دين آگاه می‌گرداند؛ قطعاً من تقسيم كنندهام و عطا كننده 


خداست». 


گردد و مردم نیز به حال او آگاه نیستند تا او را صدقه دهند 


5 بر 0 دنا قتيبة بن سبید حَدكنَا المغيرة - يعنى الحزامى - عن آبی الزناد عن 
الأعرج عن ' أبى هرير ةط أن رسول ال قال:«لیس المسکین بهذا الطواف الّذى یطوف على 
النّاس فترده اللّعمَة مان والتمرة والتمرتان» قَالوا: فما المسکین يا رسول اللّه؟ قال:«الّذى لا 


2ه ع وس و مت ده 


يجد غنی يغنيه ولا يفطن له فیتصدق عليه ولا يسال الاس ».۱ 


۰۳۹۳۱ از أبوهريره# نقل است که رسول خدايق فرمود: «مسکین دوره‌گردی نیست 
که در ميان مردم به گدایی می‌گردد و در نهایت لقمه‌ای يا دو لقمه و یک عدد خرما و دو عدد 
خرما او را بازمی‌گرداند». گفتند: ای رسول خدابك؟ بس مسکین کیست؟ فرمود: «کسی است که 
آن مقدار ندارد كه مایحتاج او را برآورده سازد و مردم نیز به حال او آگاه نیستند تا او را صدقه 
دهند و خود نیز از مردم چیزی نمی‌خواهد». 


مس من 


¥ ۰ -(۰۰۰) حدقا یخبی بن أيوب وقتيبة بن سیید قال بن یرب حدّنا |سماعیل - 
ابن جعفر - أخبرنى شریك عن عطاء بن يسار مولى ميموتة عن أبى هريرة6» أن رسول 5 
قال:«لیس المسكين بالذی ترد التمرة والتمرتان ولا للم مان نما المسکین الف 
اقرعوا إن شتتم (لاً بسآلون ) الاس إِلْحَافًا) [بقره: ۲۷۳]». 

۲-(۰۰۰) از ابوهريره» نقل است كه رسول دای فرمود: «مسكين کسی نيست كه 
[در ميان مردم پرسه بزند و] یک عدد خرما و دو عدد خرما و یک لقمه و دو لقمه او را بازكرداند. 
بلكه مسکین کسی است که عفتش او را از گدایی بازمی‌دارد؛ همان گونه که کلام الهمی بدان 
ناظر است: لا يَسْألونَ لاس إِلْحَاقًا». 


بت مس 
۱ . در صحیح امام بخاری, برابر است با حديث شماره: ۱۴۷۹ 


كتاب: زكات A۳‏ 


و عاة و و و 


(۰۰۰) وحدئنیه بو بر بن إمنحاق حدقنا ابن آبی مریم خبرنا محمد بن جعفر أخبرنى 
شریك آخبرنی عطاء بن يسار وعبد الرخمن بن آبی عمرة آنهما سمعا آبا هريرة یقول: قال 
رسول الق پمئل حديث إسماعيل. 

(۰۰۰) ابوبکر بن اسحاق ابن ابومریم از محمد بن جعفر از شریک از عطاء بن يسار و 
عبدالرحمن بن ابوعمره روایت کرد که آنان از ابوهريره شنیدند كه رسول خداوَقةٌ فرمود. سپس 


مشابه حديث أسماعيل ر روایت کرد. 


باب ۳۵ - کراهت در گدایی از مردم 


۳ ۱۰۶۰(۳) وحدئنّا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا عبد الأعلی بن عبد الأعلی عن معمر 
عن عبد الله بن صلم أخى الزهری عن حَمَرَةَ بْن عبد الله عن آبیه أن ابیت قال:«ل تزال 
المسألة باح د کم حتی لی الله ولیس فى وجهه مزعة آحم». 

۱۰۴۰(۳) از يدر حمزه بن عبدالله روايت أست که رسول خداية فرمود: «كدايى که در 
ميان شما بيوسته به كدايى مشغول استه در روز قيامت به گونه‌ای خدا را ملاقات م ىكند که 
حتى تكه كوشتى بر صورت ندارد؛ [یعنی خوار و ذليل و ناقص برانكيخته می‌شود]». 

(۰۰۰) ونی عرو قد خی سمل بن لايم ار مر عن آجی ری 
بهذا الاستاد. مثله ولم يذكر: «مزعة». 

-(۰۰۰) عمرو ناقد از اسماعيل بن ابراهيم از معمر از اخى زهرىء مشابه حديث مذكور را با 
. اسناد فوق و مشابه أن نقل كرد. اما «مزعة» را ذكر نكرد. 

(J ۶6‏ خاتى یو الاجر أخرا عد للد بن وح آخبرنی یت عن عبد الام بن 
أبى جعفرٍ عن حمزة بن عبد الله بن عمر آنه سمع آباه یقول: قال رسول اللهك «ما یزال الرجل 
يسأل الئاس حتی يأتى يوم القيامة ویس فى وجهه مزعة لحم». 


۲ . در صحیح آمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: .\fYF‏ 


Af‏ صحيح مسلم 


۴-(۰۰۰) از يدر عبدالله بن عمر 4 روايت است که رسول خدائقٌ فرمود: «فردى است 
که بيوسته تا زمان مرگ كدايى می‌کند» پس أنكاه در قيامت در حالى برانكيخته می‌شود که 
حتى تكه كوشتى بر صورت ندارد». 


ی سام 


۵ ۱۰6۱۳) حدتنا آبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قالا: حدتنا ابن فضیل عن عمارة 
بن لماع عن آبی زرعة عن آبی هريرة فال: قال رسول للع «من سأل الئاس أموالهم تکثرا 

۱۰۴۱(۳-۰۵) از ابوهريره#؛ نقل أست كه رسول خداعة فرمود: «هر کس از اموال مردم 
گدایی کند تا بر مال خود بیفزایده بدون شک پاره‌ی آتشی را گدایی کرده است». 

٩‏ (۱۰۶۲) حدثنى هناد بن السری حذانا أبو الأحوس عن بیان آبی بشر عن قيس بن 
آبی حازم عن آپی هريرة قال: سمعت رسول ال يقول:«لأن یندو آحدکم فیخطب على 
ظيره « ویستفنیبه من لاس خير ین | أن يسأل رجلا آعطاه أو منعه ذلك فٍن اليد العلا افضل 
من اليد السقلّى وأبدأ يمن تعول».١‏ 

۴۲-۰۶ از ابوهریره ظ4 نقل است که رسول خدایلا فرمود: «اگر یکی از شما بامدادن 
هيزم بر بشت خود حمل كند و بدين وسيله خود را از مردم بىنياز گردانده برای او بهتر است از 
این که از ديكرى درخواست كدايى كند؛ حال او را جواب دهد يا ندهد؛ زيرأ دست بالا (فرد 
بخشنده) از دست پایین (فرد كيرنده) بهتر است» يس از خانوادهات بياغاز». 


eS 


ا ماس 


)*٠٠(-‏ از ابوهریره 4 نقل است كه رسول خدايقِق فرمود: «به خدا سوكند! اگر یکی از شما 
در بامداد بر يشت خود بار هیزم بکشد» سپس أن را بفروشد...». آن گاه مشابه حدیث بیان را 
روایت كرد. 


ا .در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ° 


کتاب: زکات ۱۸۵ 


۷ -۰۰۰(۳) حدثنی أبو الطّاهرٍ ویوئس بن عبد الأعلن قال حدتنًا ابن وهب أخبرتى عفرو 
ن ارت عن بن اب عن أبى عد ول عبد لصن بن وف نیع هررق ول 
قال رسول ال : «لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فیحملها على ظهره فيبيعها خير له من . 


وشا وي سام 


آن يسال رجلا بعطیه آو یمنعد». 


۰۰۰(۳۷) از ابوهریره8» نقل است که رسول خدائق فرمود: «اگر یکی از شما پشته‌ای از 
هیزم جمع کند و آن را بر يشت خود حمل کند و أن را به فروش رساند. برای او بهتر از آن است 
كه از دیگری كدايى گند؛ حال أن فرد درخواست او را پاسخ كويد يا خوددارى ورزد». 

0٠١ 89(- ۸‏ حدتنى عبد الله بن عبد الرخمن الدارمى وسلمة بن شبيب - قال سلمة: 
حدتنا وقال الدارمی: آخبرنا مزوان وهو ابن محمد الدمشقی - حدتتا سعيد - وهو ابن عبد العزیز - 
ری نی رید خی لير ای کت بل ول البق بسا بل تا 
:ها نون ول الله نا خدیت عد باق بتاك يا سول الم ثم :هل 
تبایعون رسول اللّه؟». فلن قد بایعناك يا رسول ال ثم قَال:«آلا تبایعون رسول اللّه». 

قال قبسطناآیدیتا ناد قد بايعتاك یا رسول ال فملام تبایمت؟ قال:«علی أن تعبدوا الله 
ولا تشرکوا به شین والصلوات الْحَمْس ولا تلا الئاس شینا» فلقد رآیت بعض أولئك التفر 
یسقط سوط آحدهم فما يسال أحدا یتاوله ياه 

۱۰۴۳(۳-۸) از ایوادریس خولانی روایت است که گفت: ماء هفت يا هشت يانه نفر 
خدمت رسول دا بودیم كه فرمود: «آیا با رسول خدا بيعت نمی‌کنید؟» در حالی که مدت زمان 
زیادی از بيعت ما نگذشته بود. گفتیم: يا رسول الله! ما با شما بيعت کرده‌ايم. سپس فرمود: «آیا با 
رسول خدا بيعت نمی‌کنید؟» دوباره گفتیم: يا رسول الله! ما با شما بيعت كردهايم. سپس فرمود: 
«أيا با رسول خدا بيعت نمی‌کنید؟» گفت: ما دستان خود را دراز کردیم و گفتیم: يا رسول الله! ما 
با شما بيعت کرده‌ایم؛ يس اکنون بر جه چیزی با شما بيعت نماییم؟ فرمود: «بر این که 
خداوند ك را پرستش كنيد و چیزی را برای او شریک قرار ندهید و نمازهای پنج‌گانه را ياس 
دارید و چیزی از مردم گدایی نکنید». [راوی گفت:] برخی از اين گروه را ديدم كه تازيانه از 


دستش می‌افتاد و از کسی نمی‌خواست که أن را به دستش بدهد. 


۶ صحيح مسلم 
باب ۲ - در باب کسی که كدايى برای او جایز است 


)۱۰٤٤( ۹‏ حَدئَا یحی بن یحیی وقتيبة بن سعید كلآهما عن حماد بن زَيْدٍ قال 
يَحْبَى: آخبرنا حماد بن زید عن هارون بن رياب حدتنی كنائة بن نعیم العدوى عن قبيصة بن 
مخارق الهلالی قَال: تحملت حمالة فاتيت رسول اله أسأله فيها فقال:«آقم حتى تأتينا الصدقة 
فنأمر لَك ببها». قال: ثم قال:«يا قبيصة إن ) المسالة لا تحل إلا لاحد تلا رجل تحمل حَمَالَة 
فحلّت له المسالة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت مالّه فَحَلْت لَه المسألة 
ی يُصيب قوامًا من عيش ورجل أصابته فَاقَةَ حتی یوم ثلاة من وی الحجا من قومه لَقَد 
آصابت فلا قَاقَهَ فحلت له المسالة حتی يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - فما 


رو بي هي وو 


سواهن من المسالة يا قبيصة سحتا یأکلها صاحبها سحتا». 


۴۴۳۹ از قبيصه بن مخارق هلالى روایت است که كفت: تاوانى به كردنم افتاد. از 
همین روى خدمت رسول خداعل رسيدم و از ايشان جيزى درخواست كردم. رسول خداك فرمود: 
«منتظر بمان تا صدقه‌ای نزد من می‌آورند» آن‌گاه امر می‌کنم که از أن به تو دهند». گفت: سپس 
فرمود: «ای قبیصه! گدایی بر کسی حلال نیست جز سه کس؛ ۱ - کسی که تاوان و غرامتی بر 
كردن داردء می‌تواند درخواست کند تا آن‌گاه که نیازش مرتفع گردد بعد از أن بايد از این کار 
خودداری ورزد. ۲ - کسی که دچار مصیبتی گردد و اموالش را از دست دهد يس درخواست 
کمک برای او رواست تا آن‌گاه که نیازش رفع گردد و آسایش زندگی را باز يابد. ۳ - کسی که به 
تنگ دستی افتاده و سه نفر انسان عاقل و بالغ از اقوامش به این واقعه شهادت دهند چنین فردی 
نيز می‌تواند درخواست کمک کند تا آن‌گاه که زندگیش دیگرباره قوام كيرد و بی‌نیاز گردد. ای 


قبیصه! هر نوع درخواستی جز اين سه مورد برای صاحب أن حرام است». 
باب ۳۷ - مباح بودن قبول صدقه برای کسی که تقاضای أن را 
تن است 


11۰ -زمع ۰( وحدتنا هارون بن معروف حلا عبد الله ب بن وهب ح وحدّنی حرملة بن 


و 


یخی أخيرنا ابن وهب آخبرتی وئس عن ابن شاب عن سالم بن عبد اله بن عمر عن أبيه ال 


کتاب: زکات ۱۸۷ 
سمعت عمر بن الخطاب یقول: قد كان رسول الك یعطینی العطاء فاقول: اعطه آفقر یه 
منی. حتی آعطانی مَرَةَ مالا فقلت: أعطه أفقر یه منی. فقال رسول اللهع:«خذه وما جاءك من 
هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخده وما لا فلا تتبعه نَفْسّك»١‏ 

۱۰۴۸۵(۳۰) از عبدالله بن عمرطله روايت است كه كفت: از عمرك شنيدم كه فرمود: 
هركاه رسول خداقلً جيزى به من می‌بخشید من می‌گفتم: آن رأ به کسی بدهيد که از من فقيرتر 
أستء تا این كه بار ديكر مالى را به من بخشيدند و من كفتم: أن را به فردى نیازمندتر از من 
ببخشيد. رسول خدايّقٌ فرمود: «بكير؛ این مالى است كه به تو داده شده بدون این که بدان طمع 
داشته باشی 9 آن را گدایی کرده باشی» يس أن را بكير. آن جه را در آن. این شروط یافت تشد 
نفست رأ بدان وابسته نکن». 

)200(-0١‏ وحدثنى آبو الطاهر آخبرتا ابن وهب آخبرنی عمرو بن الحارث عن ابن شهاب 
عم آعطه تسیل اللّها قر [لیه ف فقال له رسول الله «خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك 
من هذا المال وأنت غير مشرف ولا ساتل فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك». قال سالم فمن أجل 
ذلك كان ابن عمر لا يسال آحدا شيا ولا يرد شيا اعطیه. 

0 اه بو ی روات انيت كرفو عدا ماع بسن اب 
چیزی می‌داد و عمر به ایشان می‌گفت: آن را به فردی فقیرتر از من بدهید. رسول خدائ به او 
فرمود: «بكيرء يا آن را به دارایی خويش بیفزای يا صدقه بده! وقتی چیزی از اين مال نزد تو 
پیاید» كه تو نه به أن طمع داشته باشی و نه آن را درخواست کرده باشی» آن را بگیر. چیزی که 
این گونه نباشد» خودت را برای آن خسته نكن». سالم كفت: به اين خاطر ابن عمر هیچ‌گاه از 
کسی چیزی درخواست نمی کرد و اگر چیز به او داده می‌شود» أن را برنمی‌گرداند. 


-(۰۰۰) وَحَدكنى آبو الطاهر آخبرتا این وهب قال عمرو وخدتنی این شبهاب پعثل ذلك عن 


السائب بن يزيد عن عبد الله بن السعدی عن عمر بن الخطاب#ه عن رسول ال 


-(۰۰۰) ابوطاهر از ابن وهب از عمرو از ابن شهاب به مانند أن را از سائب بن يزيد از 
عبدالله ين سعدى از عمر بن خطاب ظ4 از رسول خداي نقل كرد. 


. در صحيح امام يخارىء برابر است با حديث شماره: ۰۱۴۷۳ 


۱۸۸ صحيح مسلم 


الساعدی المالكى أنه قال: استعملنی عمر بن اماب #ه على الصدقة فلما فرغت منها وأديتها 
یه آمر لى بعمالّة فَقُلْت: نما ۳ عملت لله وآجری على اللّه. فقال: مد ما أء 93 عطیت نی عم عملت على 
عهد رسول ال فعملنی فَقلت: مثل قولك فقال لى رسول اللي :«إذا أعطيت شیثا من غير أن 
سال فکل وتصدق». 

۰۰۰(۳۲) از ابن ساعدى مالکی نقل است که گفت: عمر ين خطاب 4 مرا مأمور 
جمع‌آوری زکات کرد. چون از آن فراغت یافتم و آن اموال را نزد او بردم» او اجرت آن را به من 
داد. گفتم: من فقط به خاطر رضای خدا چنین کردم و پاداش من نزد خداست. عمر فرمود: آن‌چه 
را كه به تو داده شد بگیر؛ زيرا من نیز در زمان رسول خدايّق کاری را انجام دادم و ایشان مزد أن 
را به من دادند. من هم همان قول تو را گفتم: رسول خدايّ به من فرمود: «هرگاه عطیه‌ای به تو 
داده شدء بدون أن که أن را درخواست کرده باشی, يا از أن استفاده كن يا به صدقه ده». 


۶ مه 


مس ام و وه وف , وه ام مس و و و مه .ع ofa‏ شاه 
-(۰۰۰) وحدثنی هارون بن سعید الایلی حدثنا ابن وهب آخبرنی عمرو بن الحارث عن بكير 
بن الأشج عن پر بن سعید عن ابن السعدی آنه قال: استعملنی عمر بن الخَطاب له على 
-(۰۰۰) هارون بن سعيد ايلى از ابن وهب از عمرو بن حارث از يكير بن اشج از بسر بن 
سعيد از ابن سعدى نقل كرد كه او كفت: عمر بن خطابك مرا مأمور جمع أورى زكات كرد؛ 
مشابه حديث ليث. 
باب ۳۸ - كراهت در حرص به دنيا 
۳ -(۱۰) حدئنا زهير بن حرب حدتنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد عن الأعرج عن 
أبى هري وق بلع به هئ قل:«قلب ایغ شاب علی حب اتن حم اليش ال 
۱۳ (۰۴۶ ۱ از ابوهریره‌ نقل است كه رسول خدائق فرمود: «دل يبرء در ځب دو جيز 


پیوسته چوان است: خب زندگی و ثروت». 


در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۴۲۰ 


کتاب: زکات ۱۸۹ 


۶ ۰۰۰۳ وحدثنی أبو الطَّاهرِ وحرملة قالا: أخيرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب 
عن سعید بن المسيب عن آبی هريرةك أن رسول ال قال:«قلب الشیخ شاب على حب اثنتين 
طول الْحَيَاة وخب المال». 

۰۰۰(۳۴) از ابوهريرهكك نقل است كه رسول خداك فرمود: «دل پیر» بر ځب دو جيز 
پیوسته جوان است: زندكى طولانی و دوستى مال». 


.اهم ام عه و سوه و 


۵ ۱۰۶۷۳-۰) وَحَدتّنى يحيى بن يحيى وسعید بن منصورٍ وقتيبة بن سعيد كلهم عن أبى 
عواتة قال يحيى: أخبرنا آبو عوانة عن قتادة عن آتس قال: قال رسول الله : «یهرم ابن آدم 
وتشب مله اسان الحرص على امال والحرص على العمر». 

۵-(۱۰۴۷) از أنس روايت أست كه رسول خداعة فرمود: «آدمی‌زاده پیر مى شود در حالى 
كه دو جيز در او همواره جوان است: حرص بر مال و حرص بر طول عمر». 

-(.۰۰) وحدّنی آبو غسان الم أمسمي ا محمد بن المنی قالا: حدئنا معاد بن هشام حدتنی 
ہی عن دة عن نس أن بل لبم 

-(۰۰۰) أبوغسان مسمعى و محمد بن مثنى از معاذ بن هشام از ابی از قتاده از انس از 
رسول خداي» مشابه حديث مذكور را نقل كردند. 

-(۰۰۰) وحدثنا محمد بن المتنی وآبن بشار قلا حدتنا محمد بن جعفر حدقا شعبة قال 
ینت يح عن آل بن تاد لی که بجر 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى و ابن‌بشار از محمد بن جعفر از شعبه از قتاده از انس بن مالك از 
رسول خداكق مشابه حدیث مذکور را نقل کردند. 


۱۹۰ ش صحيح مسلم 


باب ۳۹ اگر انسان دو دره پُر از طلا داشته باشد. همواره 
خواهان سومی است 


۰ ۰6۸۳-۱۱ حدقا یحیی بن يحيى وسعید بن منصور وقتيبة بن سعید قال یحیی خرن 
وقال الاخران: حدتنا آبو عوانة عن قتادة عن انس قال: قال رسول ال : «لو كان لابن آدم 
وأديان من مال لابتفی وادیا الا ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ویتوب ال على من تاب».۱ 


۱۰۴۸(۳۶) از انس نقل است که رسول خدای فرمود: «اگر بنی‌آدم به اندازه‌ی دو وادی 
مال داشته باشد. جویای وادی سوم است؛ شکم بنی‌آدم را جز خاک [گور] پر نمی کند. خداون دک 
توندى هر كس را که به او رجوع كندء می‌پذیرد». 

(۰۰۰) وحدتنا ابن المتنی وابن بشار قال ابن المغنی حدقتا محمد بن جعفر آخبرتا شب 
قال: سمعت قتادة یحدت عن آنس بن مالك قال: سمنت رسول اللي ول بمثل حدیث آبی 
عوانة. 

-(۰۰۰) أبنمثنى و ابن‌بشار از ابن مثنی از محمد بن جعفر از شعبه از قتاده از انس بن 
مالى 5ه روایت کردند كه رسول خدايق فرمود. آن‌گاه مشابه حدیث ابوعوانه را تقل کرد. 

۷ ۰.۳ وی خرن یحی ای ان وض یوش عن لبن یاب 
عن أنس بن مالك هه عن رسول الک یه قال:«لو کان لابن آدم واد من ذهب أحب أن له 
وأديا آخَر ون يملا فاه إلا التراب وله توب على من تاب». 

۰۰۰(۳۷) از انس بن مالک ک4 نقل است که رسول خدائق فرمود: «اكر بنی‌آدم واديى از 
طلا داشته باشد همواره خواهان وادی دیگری است و دهان او را جز خاک پر نم ىكند و 
خداوندكك توبه‌ی هر كس را كه به او رجوع كندء می‌پذیرد». 

۸ 0۰۵۹۳ وت یران خرب ورون ن عبد اله لا اقا جاج بن مدن 
أن جرع قل سینت حم يول نت این حا عل و سینت زول ادك وله أن 
لابن آدم ملء واد مالا لأحب أن یکون إِلَيْه مثله ولا يملا تفس ابن آدم إلا الثراب واللّهُ یوب 


کر صحیح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: f‏ 


کتاب: زکات ۹۱ 


ل O‏ 
آمن الْقُرآن. لم کر ابن عباس.۱ 

۱۰۴۹(۳۸) از عطاء روايت است كه گفت: از ابن عباس ظ4 شنيدم كه مىكفت: از رسول 
خدائق شنيدم که فرمود: «اكر بنى آدم واديى پر از مال داشته باشد. دوست دارد كه همانند أن را 
اضافه داشته باشد و نفس بنىآدم را جز خاک پر نم ىكند و خداوندطك توبدى هر كس را که به 
أو رجوع كندء مى يذيرد». أبن عباس كه گفت: نمی‌دانم كه وى أن را از قرآن كرفته بود يا خير. در 
روایت زهیرء با حذف ۰ به همین معنا آمده است. 
الأسود عن أبيه قال: بعث موسی ی إلى فا انل یه قدخل عليه تا 0 قد 
قروا قران قل الم ار هلاسر ره لوه ول يعون عم الأ و رک 
کنا قسن قرب من :ْو نا قرأ سور ييا غير ای قذ خبطت مها ون لابن 
آدم وادیان من مال لأبتقى واديًا لاه ولا يملا جوف ابن آذم إلا التراب» وکنا قرأ سورة فأنسیتها 
تیر لى خلت بنج این آمو لم فون ما ۷ا لون تنب هاده فى شک 
E‏ 


۱۰۵۰(۳۹) از يدر ابوحرب بن ابواسود روايت است که كفت: ابوموسی اشعرى پیکی به 
دنبال قاريان اهل بصره فرستاد که تعداد آنان سيصد نفر بوده پس اين سيصد نفر که قرآن را 
خوانده بودنده بر ابوموسی اشعرى داخل شدند. ابو موسى اشعرى به آنان كفت: شما بركزيدكان 
اهل بصره و قاريان آنان هستيدء بس قرآن را تلاوت کنید "و البته مبادا كه آرزوهايتان فراخ گردد 
تا در نتيجدى أن دل هاى شما سخت شود؛ همان كونه كه دلهاى كسانى كه بيش از شما بودند. 
سخت كرديد. ما سوره‌ای را می‌خوانديم و سپس أن از خاطر ما زدوده می‌شد؛ جز آن كه من 
اندکی از آن را حفظ نمودم و أن اين بود: اگر بنىآدم دو وادی مال داشته باشد همواره خواهان 
سومى است. شكم بنىآدم را جز خاک پر نمی‌کند." همجنين ما سوره‌ای را می‌خواندیم و سپس 

. در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۳۳۶ 
. حق تلاوت قرآن به دو صورت ادا می‌شود: تلاوت لفظى كه همان قرائت قرآن مجيد است و تلاوت معنوی» كه مراد از أن 


تبعيت أز دستورات اين كتاب جاودانى أست. برای توضیح بیشتر» > رک: أيه شریفه ۱۳۱ از سوره مبار که بقره.(م) 
".اين آيه منسوخ شده است.(م) 


آن از خاطر ما زدوده مىشد؛ جز آنجه به ياد دارم به این مضمون: «يَا یا الذين منوا لِم تقولون 
ما لا تَفْعلُونَ»» «اى كسانى كه ايمان آورده‌اید! جرا جيزى را می‌گویید که بدان عمل نم ىكنيد». 
- از این جا به بعده منسوخ شد: ‏ پس به عنوان شهادتى بر عليه خودتان, به كردنتان أويخته 


مى شود و در روز قيامت از آن يرسيده خواهيد شد. 
باب +2 بىنيازى در كثرت مال نيست 


)٠١01(- ۰‏ حدثتا زهير بن حرب وابن نمیر ۷5 حدتنا سفيان بن عيينة عن أبى الزناد 
عن الأعرج عن أبى هريرة قال: قال رسول للع : «ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى 
غنی النشس».۱ 

۱۰۵۱(۳۰) از ابوهريره* نقل است كه رسول خدائ فرمود: «نشانه‌ی ثروت» كثرت 


مال نیست. بلکه بی‌نیازی نفس است». 
باب 2۱ - برحذر داشتن از مغرور شدن به ثروت دنيا 


۱۰۵۲(۳۱) وحدثتا یخی بن يحيى آخبرنا الّیث بن سعد ح وحدئتا قتیبة بن سعید - 
ورا فى اظ قال لت من سید بن بیس ری خن اه عند لبن 
سعد آنه سمخ آبا سعید الخدری يقول: قام رسول اللي فَخَطَب اس فقال:«لا واللّهِ ما خی 
علیکم آیها الئاس إلا ما يخرج الله كم من زهرة الدنیا». فقال رجل: يا رسول اللا آیاتی الْخَيرُ 
پالشر فضمت رسول” ال ساعة ثم قال:«کیف قلت؟». قال: قلت: يا رسول ۸ أيأتى الْخَيرُ 
بالشر: فقال له رسول للع : «إن انخیر لا يأتى الا بخير أو خير هو إن کل ما ينبت الربيع يقل 
خبط أو یلم الا ال الخضر أكلت حتی ذا امتلأت خاصرتاها استقبلت الشمس تلطت أو بات ثم 


اجترت فعادت فاکلت فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه ومن يأخڏ مالا بغر حقّه فمئله كمه 


الذی یاکل ولا یشیم ».۲ 


( . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۴۴۶ 
۲ ۰ در صحيح امام بخاری» برابر أست پا حديث شماره: ۱۴۶۵. 


كتاب: زكات قاد 


۱۰۵۲(۳۰۱) از ابوسعيد خدری له نقل است كه رسول خدايق برای مردم يه خطبه ايستاد 
و فرمود: «نه» به خدا سوگند. ای مردم! من از هيج جيز به اندازدى زرق و برق دنيا كه خداوند آن 
را برای شما آشکار م ىكندء نمی‌ترسم». مردى كفت: يا رسول الله! مكر خيرء شر به دنبال دارد؟ 
پیامبر خداعل لحظه‌ای سكوت كرد و پس از آن فرمود: «جه كفتى؟» كفت: يا رسول الله! مگر 
خير شر به دنبال دارد؟ رسول دا فرمود: «بدون شک خير جز خير را در پی ندارد؛ اما بهار 
كياهى را مى روياند كه حيوانات از خوردن أن مىميرند يا مريض م ىشوندء غير از حيوانى که 
كياهان سبز را می‌خورد تا از آن كاملاً سير كرددء سپس زیر آفتاب دراز می کشد [تا در اثر نشسخوار 
كردن أن را هضم كند]. در این صورت. به آسانی سركين می‌اندازده ادرار می‌کنده نشخوار می کند 
برمی‌گردد و مىجرد. يس هر كس مالى را به حق مىكيرد, در آن برای او برکت خواهد بود و هر 
كس مالى را به ناحق می‌گیرده همانند کسی است که می‌خورد و سير نمی‌شود». 

. ۲ ۰۰۰(۳) حدتنی أبو الطاهر أخبرتا عبد اله بن وهب قال آخبرنی مالك بن أنس عن 
زيد بن سم عن عطاء بن يسار عن آبی سعید الخدری أن رَسول الله قال:«آخوف ما خاف 
عَلَيَكُمْ ما یخرج الله كم من زهرة الدنيا». قالوا: وما رَهرَةٌ الدنیا يا رسول اللّه؟ قال:«برکات 
الأرض». قَالُوا: يا رسول اللّها وهل يأتى الخير بالشر؟ قال:«لآ يأتى الخیر الا بالخير لا يأتى الخیر 
إلا بالخير لآ يأتى الخير إلا لير إن كل ما آثبت الربيع يقل أو يلم إلا أكلة الخضر فا تال 
حتی إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس ثم اجترت وبالت وتلَطّت تم علات فأكلت إن هذا 
المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه ووضعه فى حقه فنعم المعونة هو ومن أَخَذَهُ بغير حَقَه كان 
لبیل ول 

۲ ۰۰۰(۳) از ابوسعيد خدری # نقل است که رسول خدایلا فرمود: «بیش‌ترین چیزی که 
از آن بر شما می ترسم» زرق و برق دنیاست که خداوند برای شما نمایان می‌کند». گفتند: يا رسول 
الله! زرق و برق دنيا چیست؟ فرمود: «برکت‌های زمین». گفتند: آيا خی شر به دنبال دارد؟ 
فرمود: «خیر جز خير در پی ندارده خیر جز خير در پی ندارده خير جز خير در پی ندارد؛ بی‌گمان 
هر نوع گیاهی که بهار أن را می‌رویاند. حیوانات با خوردن أن می‌میرند يا مریض می‌شوند غير از 
حيوانى که گیاهان سبز را می‌خورد تا از آن كاملاً سير گردد؛ سپس زیر آفتاب دراز م ىكشد [تا در 


نشخوار مىكندء برمی‌گردد و می‌چرد. بی گمان اين مال سبز و شيرين است» يس هر كس أن را 
به حق بگیرد و در را حق به مصرف رسانده پس آن جه نيكو يارىرسانى است و هر كس آن را 
به ناحق بگیرد» همانند کسی است كه می‌خورد و سير نمى شود ». 


E EEG 
الدستوائى عن یحیی بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد‎ 
الخدرى قال: جس رسول اله على المثبر وجلسنا حوله فَقَال:«إن مما أخَاف علیکم بعدی ما‎ 
یفتح علیکم من زهرة الدنيا وزينتها». قال رجل: آویاتی الخير بالشر يا رسول اله؟ قال: فسکت‎ 
هرت اب یل مت کلم رول لب ولأ مت قل ويل رل‎ 
فأفاق بعس عه الر شاه وقال:«ان هذا السائل - وکانه حمده فقال - اه ۷ يأتى الخیر بالشر‎ 
. عين الشمس قلطت وبالت ثم رتعت وإن هذا المال خضر حلو ونعم صاحب المسلم هو لمن‎ 
أعطى منه المسکین واليتيم وابن السپیل أو كما قال رسول ال وه من یأخذه بفیر حقه كان‎ 
على باعل ولا يشيع ویکن ی هی ام‎ 

۳ ۰۰۰(۳) از ابوسعید خدرى ظ4 روایت است که رسول خداعً روزی بر منبر نشست و ما 
نیز يبرامون ایشان نشستیم. بس فرمود: «یکی از چیزهایی که يس از [مرگ] خود از آن بيم دارم؛ 
أن است که در زرق و برق دنیا و زینت‌های أن بر روی شما گشوده شود». مردی گفت: يا رسول 
ألله! مگر خیر شر به دنبال دارد؟ پیامبر خدايق ساکت شد. به أن مرد گفتند: تو را چه رسد که با 
بر يبامبرققة وحی ازل می‌شود. سپس ایشان عرق خود را پاک كرد و فرمود: سوال کننده 
کجاست؟ چنان پیدا بود که گویی بيامبري او را ستود و فرمود: مطمئناً خير شر به دنبال ندارد. 
بعضي از گیاهان که در كنار جویبارها می‌رویند [به علت خاصیتی که دارند موجب می‌شوند] که 
حیوانات پرخور را به هلاکت برسانند يا آن‌ها را به مرگ نزدیک کنند؛ غير از حیوانی که گیاهان 
سبز را [به اندازه‌ی نياز] می‌خورد تا سير گردده سپس رو به خورشید می[بستد و به استراحت و 
نشخوار و تخلیه‌ی معده‌اش می‌پردازد و مجدداً به چراگاه بر می‌گردد. این مال و دارایی دنیا 
میوه‌ای سبز و شيرين است. برای فرد مسلمان جه نیکوست كه از این مال به مسکین,» يتيم و 
مسافر در راه مانده: ببحشد؛ 5 جنان كه رسول خدائة فرمود: «هركس آن را به ناحق بگیرد» 
مثل او به سان کسی اسث که می‌خورد و سير نمی‌شود و اين مال در روز قيامت بر عليه او 
كواهى خواهد داد». 


کتاب: زکات ۱۹۵ 


باب 4۲ - فضیلت خویشتن‌داری و شکیبایی 


E )۱۰۵۲( ۶‏ عن مالك بن آنس قبا فرع علیه عن ان شاب عن عن 
عطَاء بن يزيد الّیفی عن آبی سعيد الخدرى أن ) تاسا من الانصار سَألوا رسول اللهك فأعطاهم ثم 
سالوه فأعطاهم حتی إذا نفد ما عنده قال:«ما يكن عندى من خَيرٍ فلن أدخره عنكم ومن یستعفف 
يعفه اله ومن يستغْن ينه الله ومن يصبر يصبره الله وما أعطى آحد من عطاء خير وأوسع من 
الصبر ».۱ 

۱۰۵۳(۳۴) از ابوسعید خدری 4ه روایت است که گروهی از انصار از رسول دا گدایی 
كردن يس به آنان بخشید. چندین بار اين عمل تکرار شد تا اين که هر جه نزد پیامبر ی بوده 
تمام شد. سپس فرمود: «اگر خیری نزد من باشد» هرگز أن را از شما دريغ نمی‌دارم؛ هر كس 
عفت به خرج دهد خداوندويك او را عفیف می‌گرداند و هر كس طلب بی‌نیازی کند» خداوند كيك او 
را بی نیاز می‌گرداند و هر كس شکیبایی ورزد» خداوندويك او را صبور می کند. به هیچ كس عطایی 
بهتر و فراخ‌تر از صبر داده نشده است». 


-(...) حدثنا عبد بن حميد أخيرنًا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهری بهذا الاستاد. تحوه. 


٠٠ (-‏ ) عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از زهریء به مانند اين اسناد نقل كرد. 


باب 2 - روزی به اندازه‌ی كفاف و قناعت 


)٠١04(- ۰‏ حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتتا یو عید ارهمن المقری عن سعید بن أبى 
آیوب خدتنی شرخپیل - وهو ابن شريك - عن أب عب لرخمن م الحبلی عن عبد الله بن عمرو 
بن العَاص أن رسول اللي قال:«قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه». 

۵ ۱۰۵۴(۳) از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل است كه رسول خداك فرمود: «هر كس 
أسلام أورد و به اندازه‌ی نياز روزى داده شود و خداوند به أنجه او را روزی داده قانع كرداند. به 
تحقيق رستكار است». 


. در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۶۹ ”© 


۱۹۶ صحيح مسلم 


۲۹ -(۱۰۵۵) دا أبو بكر بن آبی شيبة وعمرو الناقد وآبو سعيد الاشج قَالُوا حدتنا وكيع 
E‏ 1 َيل عن لبه ار 
ونا 

۶-(۱۰۵۵) از ابوهريره» نقل است که رسول خدائق فرمود: «خداوندا! روزى آل محمد 


را به اندازه‌ی كفاف ارزانی دار». 


باب ٤٤‏ - بخشش به کسی که با زشتی و درشتی كدايى كند 


اوا رو و و ل هو o‏ 


۷ ۱۰۰۱۳ حدتنا عثمان بن أبى شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن ایراهیم الحنظلى 
قال إسحاق: أَخْبرتا وقال الآخران: حدتنا جرير عن الأعمش عن أبى وائل عن سلمان بن ربيعة 
َال قل ناناب نم ول الم نما قت وله يا زسول ال لیر ولاه کان 
آحق به منهم. قال:«إنهم خیرونی أن یسالونی بالفحخش أو ییخلونی فلست يبَاخل». 

۱۰۵۶(۳-۷) از سلمان بن ربیعه روایت است که گفت: عمر بن خطاب ڪه چنین بیان 
داشت که رسول خدايق بهره‌ای را تقسیم فرمود. من گفتم: يا رسول الله! به خدا سوگند! دیگران 
نسبت به اینان به بخشش سزاوارترند. رسول دای فرمود: «آنان [به مقتضی حال خود] مرا بر 
سر دو راهی قرار دادند؛ به این که یا با زشتی از من گدایی کنند يا مرا به بخل نسبت دهند؛ در 
حالی كه من بخیل نیستم». [یعنی در بخشش به آنان جارهاى نيست و با جُهال بايد مدارا کرد». 

۸ -(۱۰۵۷) خدتنی عمرو الاقد حدتتا (سحاق بن سلیمان الرازی قال: سمعت مَالكًا ح 
یی وشن لاحل = واا له - ارب هنن وش خدکیی مان أن عن 
شق ب ناله ن یل س من مدو ل کت ایی م رل ام ره 
رداء تخرانی غلیظً الحاشية فاذرکه أغرابئ فجبذّه بردائه جِبْذَة شديدة نظرت إلى صفحة عنق 
رسول ال وقد رت بها حاشية الرداء من شدة جبذته ثُمْ قال: يا محمد مر لى من مال اله 


ل من مر ع ساسم 


اذى عندك. فلْتفت یه د رسول ) اللو قضحك ثم آمر له بعطاء." 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۶۴۶۰ 
. در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: TIF‏ 


کتاب: زکات ۱۹۷ 


۱۰۵۷(۸) از انس بن مالک روایت است که گفت: همراه رسول دا راه می‌رف تم؛ 
در حالی که ایشان ردایی نجرانی با حاشیه‌ی درشت بر تن داشت. فردی بادیه‌نشین پیامبریلا را 
دریافت و ردای ايشان را چنان به شدت كشيد که اثر حاشیه‌ی ضخیم ردا بر كردن ايشان هویدا 


بود. سپس گفت: ای محمد! أمر کن تا از مال خدا که نزد توست به من دهند. رسول خداعل به او 


روی کرد و خندید» سي سپس أمر فرمود که به أو ببخشند. 
LE‏ ا اه 
ا رع ا عير اوري هن ور ۱۲ ح وحدلنی زهير 


وعو 


بن حرب حَدئنًا عمر بن د يونس حَدتَنَا عكرمة بن عمار ح وحدئنى سلمة بن شبيب حدثنا أبو 
المغيرة حدتتا الأوزاعى كلهم عن ا 
التبىي بهذا الحديث. وفي حدیث عكرمة بن عمار من ) الزيادة قال ثم جبذه (لیه جبذة 8 رجع تبي 
الك في تحر الَعرابي وفی حَدِيث همام فجادبه حتی انشق برد وحتى بقيت حاشيته فى عنق 
رسول الل 

-(۰۰۰) از انس بن مالک از رسول خدايقةٌ مشابه این حديث نقل شد. در حديث عكرمه 
آمده است كه كفت: سپس بيامبرو را چنان به سوى خود كشيد كه ييامبرئة به طرف سيندى 
أعرابى برگردانده شدء و در حديث همام آمده است: اعرابى جامدى ايشان را كشيد تا جايى كه أن 
را پاره كرد و تنها حاشیه‌ی آن در كردن رسول خداعل؛ باقى ماند. 

۹ (۱۰۵۸) حدتنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن أبى مليكة عن المسورٍ بن مخرمة 
آنه قال: سم رسول الق أفبية ولم بعط مخرمة شيا ققال مخرمة: يا بى انطلق بنا إلى رسول 
الك فانطلقت معه فال: ادحل قادعه لى. قال: فدعوته له فخرج الیه وعلیه قباء منها فتال: 
«خبأت هذا لك». قال: فنظر [لیه فقال:«رضی مخرمة». 

۱۰۵۸(۳-۹) از مسور بن مخرمه روایت است که گفت: رسول خداقك چند قبا و جبه را 
ميان اصحاب تقسیم کرد و از آن‌ها چیزی به مخرمه نداد. مخرمه گفت: ای پسر! مرا پیش رسول 
خداقلٌ ببر. من با او رفتم. مخرمه به من گفت: داخل شو و پیامبر خداوة را به نزد من فرا خوان. 
من به پیامبر خدائق اطلاع دادم و ایشان بیرون آمدند؛ در حالی که قبایی پوشیده بودند. پیامبر 


.در صحيح امام بخارى» برابر است با حديث شماره: 2۹ 


۱۹۸ صحيح مسلم 


خدائق فرمود: «اين را برای تو نگاه داشته بودم». مخرمه به قبا نگاه کرد و پیامبر خداي فرمود: 
«مخرمه راضی شد». 

۰ -۰۰۰۳) حدئنا أبو الخطاب زياد بن یِحیی الحسانی حدئنا حاتم بن وردان آبو صالح 
حدتتّا أيوب السختیانی عن عبد الله بن أبى مليكة عن المسور بن مخرمة قال: قدمت على 
لنبى 46 أفبية فقال لى أبى مخخرمة الق با له عسی أن یعطیتا منها شيئًا. قال: فقام أبى على 
لباب فَتَكلّمْ فعرف الب صوته فخرج ومعه قباء وهو یره مَحَاستَه وهو یثول:«خبات ها لَك 
256 لك». 


۰۰۳۰ ۰) از مسور بن مخرمه روايت است كه كفت: جند قبا و جبه برای رسول خداقّق 
آورده شد. ابومخرمه به من گفت: با تا پیش پیامبر خدائ برویم» شايد از آن جيزى به ما يبخشد. 
گفت: پدرم نزديك درب منزل پیامبر خداي ایستاد و سخن كفت. پیامبر خداقلٌ صدايش را 
شناخت و بیرون آمد؛ در حالی که قبایی نیک همراه داشت و فرمود: «اين را برای تو نگه داشته 


بودم» اين را برای تو نگه داشته بودم». 


باب 2۵ - بخشش به کسی که ایمان او جای ترس باشد 
ا ل نت مق - وهو ان 


يعي ماس ه وس 


ی ر 3 ا َه 7 28 ی 8و رك سل ا 2 را 3 د و 


90 رز سا 201010111111019 
عن فلان؟ قواللّه نی لأراه مؤمنى. . قال:«او مسلما؟». كت قليلاً ٹم غلبنی ما أعلم منه فَقُلْت: 
یا رسول الله! ما لك عن 0 فواللّه إنى لاراه مؤمنى. قال:«او مسلما». قال:«إنی لاعطی 


الرجل. ویر اجب إلى منه خشية أن يكب فى الثار على وجهه». وفی حديث الحلوانى تکرار 
لقول مرتين.' 


' . در صحيح امام بخارى» برابر است با حديث شماره: ۲۷. 


كتاب: زكات 1 ۱۹۹ 


۰۰۰(۳۱) از يدر عامر بن سعد روایت است كه رسول الله و به كروهى جيزى داد. سعد 
هم در آن‌جا نشسته بود. سعد گفت: رسول خداي کسی را كه از نظر من بهترين ايشان بوده 
واگذاشت. من گفتم: ای رسول خداعل! چرا به وی چیزی ندادی؟ به خدا سوگند! من او را فردی 
مؤمن می‌بینم. پیامبر دای فرمود: «يا او را مسلمان می‌بینی؟» مدتی مكث کردم و دوباره 
اعتقادم را نسبت به وی بازيافتم. لذا به تکرار سخن خود پرداختم و گفتم: يا رسول الله! چرالین 
کار را انجام دادی؟ در حالی که من أو را فردی موّمن می‌شناسم. فرمود: «يا او را مسلمان 
می‌شناسی؟» بعد از اندکی درنگ دوباره گفته‌ی خود را تکرار کردم و همین پاسخ را از ایشان 
شنیدم. در ادامه فرمود: «ای سعدا من كاه به فردی صدقه می‌دهم؛ در حالی که دیگری از او نزد 
من محبوب‌تر است؛ اما ترس من از این است که آن فرد مورد نظر به دلیل ضعف ایمان به آتش 
دوزخ درافتد [صدقه دادن به او از این بابت است]». ۱ 


رح وا ۶ و و ده و لومم ص وه 


-(۰۰۰) حدثنا ابن أبى عمر حدثنا سفیان ح وحدئنیه زهیر بن حرب حدئنا یعقوب بن 
إبراهيم بن سعد حدثتا ابن آخی ابن شهاب أخبرنا معمر كلهم عن الزهری بهذا الاسناد على معنی 
خدیت صالح عن الزهرى. 

-(۰۰۰) أبن ابوعمر از سفيان -ح- و زهير بن حرب از يعقوب بن ابراهيم بن سعد از 
برادرزاده‌ام ابن شهاب از معمرء همگی از زهری» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق و به همان 
معناى حديث صالح از زهرى نقل کردند. 
مالع عن مال بن من متو قال نیت من وخ پیت نی 
حدیث الزهری اذی ذَكَرنَا - فقال فى حدیثه فضرب رسول اه بيده بين عنقی وگتفی ثم 
قال:«ای سعد نی لاعطی الرجل». 

-(۰۰۰) حسن بن على حلوانی از یعقوب بن ابراهیم بن سعد از پدرم از صالح از اسماعیل 
بن محمد بن سعد روایت کرد که گفت: شنیدم محمد بن سعد این حدیث را ذکر می‌کند -منظور 
حدیث زهری است که ذکر کردیم- و در حديث خويش چنین آورد که پیامبر خداي با دست به 


میانه‌ی گردن و کتفم زد و سپس فرمود: «ای سعد! من گاهی به کسی صدقه می‌دهم کید 


۲,۰ صحيح مسلم 


باب 471 - بخشش برای الفت دل‌های آنان بر اسلام 

۲ (۱۰۵۹) حدكنى حَرَملَة بن يَحْيَى الجيبئ أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرنى یوئس 
عن ابن شهاب آخبرتی آنس ین مالك أن أناسًا من الانصار الوا یوم حنین حين اء الله علّی 
رسوله من آموال هوازن ما أقَاءَ فطفق رسو له يعطى رجالا من قُرَيْشٍ المائة من الإبل الا 
ذلك رسول ال من فولهم فازسل إِلَى الأنصار فجمعهم فى قبة من آدم فما اجتموا جاءهُم 
رسول ال فتال:«ما حدیت بلننی عنکم؟». فقال له فقهاء الأنصار: آما دوو رأينا يا رسول اللّها 
لم یلو شيعا وم أتاس منى حديغة سام قالو: يغفر الله لرسوله ینطی فرشا يكنا ویو 
تفطر من دمائهم. فقال رسول الله : «فاٍئی أغطى رجالاً خدینی عهد بکفر تالمهم آلا ترضون 
أن يم اقاس پل وترجنون إلى حلم مول ال قله لما تون په زب 
ون پد فقوا لا رول الها ریا لک نون ريدة فايرا ی 
تلقو الله ورسوله فانی علی الحوض». قالوا: ستصير ١‏ 

۱۰۵۹(۳۲) از انس بن مالك روايت است كه گفت: در جنگ حنین» خداوند اموال 
قبیله‌ی هوازن را به عنوان غنیمت نصیب رسولش گردانید. رسول خدایّل از اين آموال به مردانی 
از قريش [كه تازه مسلمان شده بودند] صد شتر عطا کرد. گروهی از انصار گفتند: خداوند رسول 
خداعِل را بیامرزد؛ ایشان به قريش می‌بخشد و ما را وامی‌گذارد؛ در حالی كه شمشنیر ما از خون 
آنان (قریش) می‌چکد. انس گفت: سخنان انصار به رسول خداي رسید. از همین روی به دنبال 
انصار فرستاد و آنان را در خیمه‌ای چرمی جمع کرد؛ زمانی كه جمع شدند. رسول خداقلة به نزد 
آنان آمد و فرمود: «اين جه سخنی است که از جانب شما به من رسیده است؟» خردمندان انصار 
به ایشان گفتند: ای رسول دای بزرگان ما چیزی نكفتهاند؛ اما عده‌ای از جوانان بی تجربه گفتتد: 
خداوند رسول خداقل را بیامرزد؛ ایشان به قريش می‌بخشد و ما را وامی‌گذارد؛ در حالی که شمشیر 
ما از خون آنان (قریش) می‌چکد. رسول خدائ فرمود: «به کسانی می‌بخشم که آنان به کفر 
نزدیک‌ترند» تا بدین وسیله دل آنان را به اسلام الفت دهم. آیا بدين خشنود نیستید که مردم با 


. در صحيح امام بخارى» برابر است پا حديث شماره: FIFfY‏ 


کتاب: ز کات ۳۰۱ 


اموال برگردند و شما با رسول خدا به سوی منازل خود بازگردید؟ به خدا سوگند! آن‌چه شما با آن 
بازمی‌گردید. بهتر از چیزی است که آنان با آن برمی‌گردند». گفتند: بله! ای رسول خداية ما 
بدين خرسندیم. فرمود: «بی‌گمان شما مواردی از اين دست را خواهید دیده يس شکیبایی ورزید 
تا خدا و رسولش را [در قیامت] بر حوض کوثر ملاقات کنید». گفتند: صبر خواهیم کرد. 

-(...) حدقا حسن الحلوانى وعبد بن حمید قالاً حدنا يعقوب - وهو ابن إبرأهيم بن سعد 
- دنا أبى عن صالح عن ابن شهاب حدتنی آنس بن مالك أنه قال: ما آفاء الله على رسوله ما 


ناء من أموال هوازن. وافتص الْحَدِيث بمثله غير آنه قال قال آنس فلم نصبر. 


-(۰۰۰) حسن حلوانی و عبد بن حمید از یعقوب (ابن ابراهیم بن سعد) از پدرم از صالح از 
ابن شهاب از انس بن مالک 4 روایت کردند كه گفت: وقتی خداوندفت اموال قبیله‌ی هوازن را 
به رسول خداي به عنوان غنیمت (فیء) ارزانی داشت. سپس بقیه‌ی حدیث را بازگفت؛ جز أن که 

3 0 000 0 حدثنا ل اخ بن ابر عن 


2 شام 


يونس عن 


-(۰۰۰) زهير بن حرب از يعقوب بن ابراهیم از برادرزاده‌ام ابن شهاب از عمويش از انس بن 
روايت يونس از زهرى. 


و هو سوم 


۳ يرك ۰ حَدثنًا محمد بن المنی واین بشار قال ابن المثنى: حدتنا محمد بن جعفر 
أخبرنا شعبة قال: سمعت قَنَادَةَ یحدت عن آنس بن مالك قال: جمع رسول ال الأنصار 
ققال: «أفيكم أحد من غیرکم؟». فقالا: لا لا ابن أخت لنا. فقال رسول اللهك «إن ابن أخت 
قوم منم قل: هن فرشا حريت هر ال وی وی آرفت أن جر وم نا 
تزشون أن زجع لاس بالنيا وترجمون يرول الله إلى بیوتکم؟ آو سل اثاس وادیا وسلك 
الأنصار شعبا لَسَلَكْت شعب الأنصار». 


۳.۲ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳۳) از انس بن مالك نقل است که رسول خداي انصار را جمع کرد و فرمود: 
«آیا بیگانه‌ای در ميان شما هست؟» گفتند: خیر؛ جز خواهرزاده‌ای از أن ما. رسول خدايق فرمود: 
«پسر خواهر قوم جزو أن قوم است». دوباره فرمود: «قريش هنوز به روزگار جاهليت و مصيبت 
نزديكند و من می‌خواهم كه آنان را تسكين داده و دلهايشان را [به اسلام] پیوند دهم. آیا شما 
راضى نيستيد که مردم با مال دنيا برگردند و شما با رسول خدائ به خانه‌های خود بازكرديد؟ اگر 
مردم راه وادیی را در پیش كيرند و انصار راه دره‌ی كوهى راء بدون شک من راه انصار را اختيار 


می کنم». 

۶ (۰۰) حدفنا محمد بن الولید حدتنا محمد بن جعقر حدتنا شعبة عن أبى الاح قال: 
سمعت آنس بن مالك قال: ما فحت مکةٌ سم تالم فى فریش ققالت الأنصار: ان هذا لو 
با إن سا تنج ان قابینی رهق رل اب قح 
فقال:«ما اذى بلغنى عنکم؟». قالوا: هو اذى بلغك. وکانوا و قال:«آما ترضون أن يرجع 
لاس پالدنیا إلى بيوتهم وترجنون پرسول الله إلى ببونکم؟ أو سك الاس واديا أو شنبا وسكت 
الأنصار وديا أو شعبا سلكت وادی الأنصار أو شغب التْصار». ۱ 

۴-(۰۰۰) از انس بن مالك روايت است كه گفت: وقتى مكه فتح شد رسول خداکا 
غنايم را ميان قريش تقسيم كرد. انصار گفتند: شگفتا! خونشان از شمشيرهاى ما می‌چکد و حال 
آن كه غنايم ما به آنان داده می‌شود اين رھ رسول اک رتیه سن اناق را حم كردن 
فرمود: «اين جه جيزى است كه از شما به من رسيده است؟!» كفتند: همان جيزى را كه 
شنیده‌ایده گفته‌ایم؛ آنان دروغ نمی‌گفتند. رسول خداوق فرمود: «آيا خشنود نمی‌شوید که مردم با 
[مال] دنیا برگردند و شما با رسول خداءل به خانه‌های خويش بازگردید؟ اگر مردم راه وادی يا 
دره‌ای را در پیش كيرند و انصار راه وادی يا دره‌ای دیگر را برگزینده بدون شک من همان راه 
انصار را اختیار می‌کنم». 


۵ (۰۰.) حا محمد بن نی وإنراهيم بن مدب عرعرة - زَا على 
الاخر الحرف بعد الحرف - قالاً: حدتنا معاد بن معاذ حدتت ابن عون عن هشام بن زيد بن انس 


عن آنس بن مالك قال: ما كان يوم حتين آقبلت هوازن وغطفان وغیرهم بذرارنهم وتعمهم 


م #0 


2 و فا حتف رح ممم و ہے ۶ e‏ و ده وه مه مر م و و ص > يمه هر 
ومع النبی ل يومئذ عشرة آلاف ومعه الطلقاء فادیروا عنه حتی بقی وحدهء قال: فنادی يومئذ 


کتاب: زکات ۱ ۳۰.۳ 


نداءين ك يخلط بیتهما شيئًا قال: فالتّفت عن يمينه فقَال:«يا معشر الأنصار». فقالوا: لبيك يا 
ول اللّها آبشر نحن معك ‏ قال: ثم ات عن يساره فقَال:«يا معشر الأنصار». قالوا: لبيك یا 
رسول الله! أبشر تحن معك ‏ قال: وهو على بغلة بیضاء قنزل فقال: آنا عبد الله ورسوله. فانهزم 
المشرکون وأصاب رسول ال غتائم كثيرة فقسم فى المهاجرين والطلقاء ولم یعط الاتصار شيعا 
فلت الانصار: 3 كانت الشدة فنحن ندعی وتعطی العام غيرنا. فبلعه ذلك فحمعیم فى فب 
فقَال:<«يا معشر الاتصار ما حدیت بلغنى عنکم؟». فسکتوا فقال:«یا معشر الأنصار آما ترضون أن 
لس پا وون خن وو إلى تیا وی ول ابر فلا 
فقال:«لو سلّك الاس وادیا وسلکت الاتصار شعبا لخدت شعب الأنصار × قال هشام: فقلت: يا أبا 


حمزة آنت شاهد ذاك؟ قال: وآين آغیب عنه 


۵-(۰۰۰) از آنس بن مالك روایت است که گفت: در روز ځنین بود كه قبایل ضوازن 
و غطفان و سايرين با حیوانات [و زنان] و فرزندان خود [به جنگ] آمدند. ده هزار كس همراه 
پیامبر خداي بودند؛ همراه با شماری از طُلقاء(نو مسلمانان قریش). در نهایت مسلمانان فرار کردند 
تا جایی که پیامبر خدايق تنها ماند. رسول خداية در آن روز دو بار يشت سر هم ندا کرد؛ به طرف 
راست خود نگریست و ندا فرمود: «ای گروه انصار!» گفتند: كوش به فرمانیم ای رسول خدا! مژده 
باد كه ما با تو هستیم. سپس پیامبر خداعلة به طرف چپ خود نگاه کرد و فرمود: «ای گروه 
انصار!» گفتند: كوش به فرمانيم ای رسول خدا! مژده باد كه ما با تو هستيم. پیامبر خداقلٍ که بر 
استر سفيد سوار بود, فرود آمد و فرمود: منم بنده‌ی خدا و رسول او. سرانجام مشركان شكست 
خوردند و در آن روز غنايم فراوانی به دست رسول خدائ افتاد. رسول خداية غنايم را ميان 
مهاجرين و طُلقاء (نو مسلمانان) قسمت كرد و از آن جيزى به انصار نداد. انصار كفتند: در هنكام 
مشقت» ما فرا خوانده مى شويم و غنايم به ديكران داده مىشود. اين سخن به پیامبر خداوقة رسید. 
پس آنان را در خیمه‌ی چرمی گرد آورد و فرمود: «اى گروه انصار! این جه سخنى است که از 
شما به من رسیده است؟!» انصار خاموش ماندند. سپس ی «ای گروه انصارا آیا خشنود 
نیستید كه مردم [مال] دنیا را با خود ببرند و شما رسول خداي را به خانه‌های خويش ببرید؟». 


گفتند: آری. ای رسول خدايك؟ ما بدين خشنودیم. پیامبر دای فرمود: «اگر مردم راه وادیی را در 


۲۷۰۴ صحيح مسلم 


پیش كيرند و انصار راهی در ميان كوه برگزیننده من راه انصار را بر می‌گزینم». هشام (انس) 
گفت: گفتم: ای ابوحمزه! تو خود شاهد اين صحنه بوده‌ای؟ انس گفت: کی از أن غایب بوده‌ام؟؛ 


ۇر مرو سا و 


۹ -(۰۰۰) حدثنا عبید الله بن معلا وحامد بن عمر ومحمد بن عبد الاعلی قال ابن معاذ: 


حَدتََا المعتمر بن سلیمان عن أبيه قال: حدتنى السمیط عن آنس بْنْ مالك قال: افتتحنا مکة 


ازو ع عا م و و و 
a‏ 


لولیدء قال: فلم تلبت أن انكشقت خَيلنَا وفزت الأعراب ومن تعلم من الناس» قال: فنادی رسول 
عمية. قال: فلن: بيك يا رسول الله » قال: فتقدم رسول اله » قال: فايم الله ما أتيناهم حتى 
هزمهم الله قَال: فبضتا ذلك المال ثم انطَلقنَا ی الطاتف فحاصرناهم أربعين لَيلَة ثم رجعتا إلى 
مکة فتاه قال : فجعل رسول ال ینطی الرجل المائة من الابل: ثم ذکر باقی الْحَدِيث كتخو 
خی قاف وى ام وا ند 

۳-۶(-۰۰) از آس بن مالک روایت است که گفت: مکه را فتح کردیې سپس به قصد 
غزوه‌ی حنین حرکت کردیم و من صف مشرکان را در بهترین حالت دیدم. آن‌گاه سوارکاران و 
جنگجویان و زنان به ترتيب صف بستند. تعداد ما بسیار بودیم و به شش هزار نفر می‌رسید و خالد 
بن ولید نیز سردسته‌ی سوارکاران بود. مدت زمان زیادی طول نکشید كه سوارکاران ما آشکار 
شدند و اعراب فراری شدند و دیگران نيز چنین کردند. رسول خدايق ندا درداد و فرمود: «ای گروه 
مهاجران! ای گروه مهاجران!» سپس فرمود: «ای گروه انصار! ای گروه انصار!» راوی می‌گوید: 
انس گفت: اين بود حدیث به روایت عمویم. گفت: گفتیم: يا رسول الله! كوش به فرمانیم. رسول 
خدائة پیش رفت. به خدا سوگند! ما برنگشتیم تا این که خداوند آنان را شکست داد. ما اموال 
آنان را به غنيمت گرفتیم و سپس به سوی طائف حرکت کردیم و آنان را چهل روز محاصره 
نمودیم. سپس به مكه برگشتیم و أن جا نزول کردیم. رسول دای به کسی صد شتر داد. سپس 
بقیه‌ی حدیث را مشابه حدیث قتاده و ابوتیاح و هشام بن زید روایت کرد. 


۰ ص م هاس 


کتاب: زکات 3 


خرب وصفوان بن أمية وعبيتة بن حصن والافرع بن حابس كل إنسان منهم مائة من الابل 
وأَعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال: عباس بن مرداس 
۱] أتجمل تهبی و تهب العبيد بين عييتة و الأفرع؟ 
۲قما کان بذرو ۷ حابس يفوقان مرداس فى المجمع 

قال فام له رسول الله مائة. 

۱۰۶۰(۳-۷) از رافع بن خديج روايت است كه كفت: رسول خدايق به هر یک از ابوسفيان 
بن حرب» صفوان بن امیه, عيينه بن حصن و اقرع بن حابس صد شتر غنيمت داد و به عباس بن 
مرداس كمتر از آن مقدار عطا كرد. عباس بن مرداس جنين سرود: 

)١‏ غنيمت من و عبید(اسم مصغر اسب عباس) را به عيينه و اقرع مىدهى؟ 

۲) نه بدر و نه حابس» هيج كدام در مجمعى بر مرداس برتری ندارند. 

۳) من نسبت به آنان فردى دون‌پایه و كممايه نيستم و هر كس امروز خوار شودء درجه‌اش 
بالا نخواهد رفت. 

و این بود كه يبامبر خاب به وى نيز صد شتر داد. 

۸ ۰۰(۳.) وَحَدَا اخمد ن عبدة الضبى رن غبينة عن عَمَرَ بن سعيد بن مسروق 
بهذا الاستاد أن النبى44 قسم غنائم حنين َأعطى آبا سفیان بن حرب مان من الإبل. وساق 
الحديث بتحوه وراد واعطی عَلْقَمَةَ بن علاثة مائة. 

۰۰۰(۳۸) احمد بن عبده ضبى از ابن عبینه از عمر بن سعيد بن مسروق» مشابه حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. پیامبر خدايِق غنايم جنگ حنين را تقسيم كرد و به ابوسفيان بن 
حرب صد شتر داد. آنكاهء مشابه حديث مذكور را نقل كرد و در آن افزود: پیامبر خداي به علقمه 
بن علاثه نيز صد شتر داد. 

-(۰۰۰) وحدتنا مخله بن خالد الشعيرى حدتنا سفيان حدتّنی عمر بن سعيد يهنا الإستاد ولم 


۲۰۶ صحيح مسلم 


فوق نقل کرد. اما در حدیث از علقمه بن علائه و صفوان بن اميه و هم‌چنین شعر مذكورء یادی 
نکرد. ۱ 

۹ (۱۰۱۱) حدثنا سريج بن يونس حدتّنا (سماعیل بن عفر عن عمرو بن يَحْبَى بن 
مره عن عبان تمعن عند لله بن نآ سول الو ما ج ا قسم ام اغى 
المولفة فلوبهم قبله أن الانصار یحبون أن یصییوا ما آصاب الثاس فقام رسول الق فَخَطَبَهُمْ 
فحمد الله ای عليه ثم قال :«یا معشر الأنصارٍ ألم آجدکم ضلألاً فهداکم الله بى وعالة قاغتاکم 


1 بى ومتفرقين قجمتکم الله بى». ویولون: اله رون قال:لتجیونی؟» فقو اله 


ورسوله. اف تال :«آما (نکم لو شتتم أن تقولوا كذا وکذا وکان من الامر ذا وکت» لانیاء 
عددها. زعم عمرو أن لا یحَفظها فقال:«۷ ترضون أن يذهب الناس بالشاء والإبل وتذهبون 

پرسول الله إلى رحالكم. الأنصار شعار واناس ذو وولا الهجرة كنت امراً من الاتصار ولو سك 
الناس وادیا وشعبا سلكت وادی الانصار وشعيهم م نکم حاون بعدى أثرة َاصيروا حتی تلقونى 


على لكر ١‏ 


۱۰۶۱(۳۹) از عباد بن تميم روايت است كه عبدالله بن زيد بن عاصم كفت: در روز فتح 
حنين» رسول خدايق به تقسيم غنايم به نومسلمانان جهت الفټ دادن دل‌های آنان به اسلام 
يرداخت. به ایشان خبر رسيد كه انصار دوست می‌داشتند كه اين غنايم به آنان مىرسيد تله ينف + 
دیگران. از همین روى رسول خدايّ به خطبه ايستاد و بعد از حمد و ثناى خدا فرمود: «اى كروه 
شما را به وسیله‌ی من بىنياز نساخت؟ أيا شما پراکنده نبوديد و خداوند شما را به وسیله‌ی من 
جمع نکرد؟» [آنان هر بار] می‌گفتند: خدا و رسولش بر ما متث دارند. رسول خدائك فرمود: «آيا 
پاسخ من را نمی‌دهید؟» گفتند: خدا و رسولش بر ما منت دارند. فرمود: «قطعاً اگر می‌خواستید. 
می‌توانستید که بگویید: ما نیز چنین و چنان و در این زمان و أن زمان تو را یاری دادیم [و تو را 
در مقابل مشرکان مکه يناه دادیم و...]». در ادامه فرمود: «آيا بدين خشنود نیستید که مردم با 


.۴۳۳۰ در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره:‎ . ١ 


کتاب: زکات ¥ 


[غنايم] گوسفند و شتر بروند و شما با رسول خدايّق به خانه‌های خود بركرديد؟ اسلام انصار 
باطنى و اصل است و اسلام مردم (نومسلمان) ظاهرى و اگر هجرت نبود» من خود فردى از انصار 
بودم. اگر مردم وادی يا راهی در كوه در پیش كيرند و انصار راهى ديكرء قطعاً من راہ انصار را 
برمی كزينم. شما بعد از اين» مواردى از این دست را خواهيد دید پس شكيبايى ورزيد تا [در 
قيامت] مرا بر سر حوض [كوثر] ملاقات كنيد». 


6 يكذ 1 ۳ ۶ و و ف و 2ه e‏ ۶ ه و ۲ ا 1 ھت ىاه و ۳ ار ای وا 
1Y 4‏ ا “ھب ف كا نع معتماه هة نسبة واسحاة ن“ 
)٠١15(- ۶‏ حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن ایی شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال 


إسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا جرير عن منصور عن آپی وائل عن عبد الله قال: ما کان يوم 
حنین آثَرَ رسول اللي ناس فى الْقسمّة فَأَعْطَى الأفرع بن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة 
ل یا وأضلى آنا من شرف الب ور وي فى اة قال َل ول إن هه 
1 لقسمة ها عدل فيها وما أريد فيها وج اللّه. قال: فقَلت: وله لأخبرن رفول الق قال: فأتیته 
فأخبرته پم قال قال: فتغير وجهه حتی کان کالصرف ثم قال:«فمن یعدل ان لم یعدل ال 
ورسوله ». قال: قال:«یرحم له موت قد آوذی بأكثر من هذا فُصبر» قال: قلت لا جرم لا 
ارفع اليه بعدها حديثاً” 

۴۰-(۱۰۶۲) از عبدالله [بن مسعود] روایت است که گفت: در جنگ حنین» رسول 
خدايقٌ در تقسیم غنايم کسانی را از مردم برگزید؛ به هر کدام از اقرع بن حابس و عبینه صد شتر 
داد. هم‌چنین برخی از بزرگان عرب (نومسلمانان) را در آن روز بر دیگران برگزید. مردی گفت: به 
خدا سوگند! در تقسیم اين غنايم عدالت رعایت نشده و رضای خداون دك در نظر گرفته نشده 
است. راوی گفت: گفتم: به خدا سوگند! به رسول خدايّ خبر خواهم داد. به نزد رسول خدايق 
رفتم و جریان را به ایشان اطلاع دادم. چهره‌ی رسول خداي از این حرف درهم رفت و متغير 
شدء سپس فرمود: «اگر خدا و رسولش عدالت نكنند» يس جه كسى عدالت خواهد داشت»: در 
ادامه فرمود: «خدا رحمت كناد موسى اگ را؛ أو بيش تراز اين آزار ديد و شکیبایی ورزید». راؤى 


گفت: كفتم: بعد از این هيج كزارشى را به أيشان نخواهم رساند. 


۰۳۱۵۰ در صحيح امام بخارىء برایر أست با حديث شماره:‎ . ١ 


۲۰۸ صحيح مسلم 


۱ -(۰۰۰) حَدثنًا أبو بكر بن أبى شيبة حدتّا حفص بن غيّاث ؛ عن الأعمش عن شقیق 
عن عبد الله قال: قسم رسول الله قسما فقال رجل: :ها أقسمة ما أريد يها وجه الد قالفاثیت ت 
ی 3 فساررته قب من ذلك غضبا شدیدا واحمر وجهه حتى تمنيت آنی لم آذکره له قال: 
ثم قال:«فد آوذی موسى باکر من هذا فصبر». 

۰۰۰(۳۱) از عبدالله [بنمسعود] روایت است که گفت: رسول خداعلا [در روز حنين غنایم 
ر[ تقسیم کرد. مردی گفت: به خدا سوگند! در اين تقسیم رضای خدا در نظر گرفته نشده است. 
نزد رسول دای رفتم و پنهانی ایشان را از ماجرا خبر دادم. رسول خداقل از ایین سخن چنان 
خشمگین شد که رخسارش به سرخی گرایید تا آن‌جا که آرزو کردم که هرگز چنین گزارشی را به 
يشان نمی‌دادم. سپس ايشان فرمود: «موسی ات بيش تر از این آزار دید و شکیبایی ورزید» 


باب 4۷ - در مورد خوارج و صفات آنان 


۲ 0) حدتنا محمد بن رمح ب بن مهار آخبرتا ليت عن یخی بن سيد عن أبى 
الزبير عن جابر بن عبد ال قال: آتی رجل رسول الل بان منصرقه من حتین فَقَال: يا 
محمد اعدل. قال:«ويلك ومن يعدل إِذا لم أكن آغدل لد خبت وخسرت إن لم أكُن أغدل». 
فقال عمر الخطاب: دعنی يا رسول اللّها اف هذا المنيفق. فقال:«معاذ الله أن یتحدت الناس 
أنى آقتل أصحابى إن هذا وأصحابه يقرءون الْقُرآن لا يجاوز حتاجرهم 0 منه كما يمرق 
السهم من ) الرمية». 

۱۰۶۳(۳۲) از جابر بن عبدالله ظ4 روایت است که گفت: هنكام برگشت رسول خداي از 
حنین». شخصی در جعرانه خدمت ايشان رسید و گفت: ای محمّد! به عدالت رفتار کن! پیامبر 
خداية فرمود: «واى بر توا اگر من عدالت نکنم» بس جه کسی عدالت می کند؟! اگر من عدالت 
نکنم» تو نوميد و زيانبار خواهى شد». عمر بن خطابه كفت: ای رسول خدا! مرا أجازه ده كه 
این منافق را بكشم. رسول خداي فرمود: «پناه بر خدا! در این صورت مردم م ىكويند كه وى 
بيروان خويش را می‌کشد. اين شخص و يارانش قرآن مىخواننده ولى از چنبر گردنشان نم ىكذرد 
(شوابی بر أن مترتب نیست)؛ از دين يبرون می‌شوند؛ آن كونه كه تير از شکار بيرون 


می‌رود». 


کتاب: زکات ۳.۹ 


-(۰۰۰) حدقا محمد بن المنی حدقا عبد الوهاب التَقَفَى قال: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول: أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله ح وحدئنا آبو بكر بن آبی شيبة حدثنا زيد بن 
الْحبَاب حدتنى قُرَةُ بن خالد حدتنى أبو الزبیر عن جابر بن عبد اللهك أن النبى 24 كان یسم 
مانم وساق اديت" ۱ 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى از عبدالوهاب ثقفى از يحيى بن سعيد روايت كرد كه أبوزبير از جابر 
بن عبدالله + جنين شنيد. -ح- و ابوبکر بن أبوشيبه از زيد بن حباب از قره بن خالد از ابو زيير از 
جابر بن عبدالله روايت كرد كه رسول خدا ي غنايم را تقسيم می‌کرد. سپس حديث را نقل كرد. 

)٠١14(- ۳‏ حَدتنَا هناد بن السرى حدتنا أبو الأخوص عن سعيد بن مسروق عن عبد 
لش ی تنم عن ایی ی نی لت هرپ بل فی ته إلى 
رسول الل فقسمها رسول اللهك بين أربعة نفر: الأفرع بن حابس الحنظلىء وعيينة بن بدر 
الفزاری. وَعَلْقَمَةُ بن لا العامرى» ثم آحد بنى كلاب» وزید الخير الطّائى ثم أحد بنى تبهان. 
قال: فُعَضبت فریش فقالوا: أتعطى صنادید نجد وتدعنا؟ فقال رسول اللي «إنى إنما فلت ذلك 


الأرض ولا تأمتونی؟» قال: ثم آدبر الرجل فاستأدن رجل من الْقَوم فى قتله - يرون أنه خالد بن 
یل رل ال ین ین خبفضيئ هن نون رن لا بجاو اجره ون 


شب شافع و س ولو و و 


هل الإسلام ويدعون أهل الاوتان يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية تن آدرکتهم 
لأفتلنهم قتل عاد». 

۱۰۶۴(۳) از ابوسعید خُدریط» روایت است که گفت: على در یمن بود و مقداری 
طلای آغشته به خاک را [كه هنوز به صورت طلای ناب درنیامده بود و با مواد معدنی مخلوط 
بود]» برای رسول خدای فرستاد. رسول خداك آن را ميان چهار نفر تقسیم کرد: اقرع بن حابس 
حنظلی» عبینه بن بدر فزاری» علقمه بن علاثه‌ی عامری» سپس یکی از بنى كلاب و زید الخیر 
طائی» سپس یکی از بنی‌نبهان. قريش به خشم آمدند و گفتند: آیا به بزرگان نجد می‌بخشد و ما 
را وامی‌گذارد؟ رسول خداي فرمود: «من به خاطر الفت دادن دل‌های آنان به اسلام جنين 


کردم». شخصی با ریشی پرپشت» رخساری گوشتی» چشم‌های فرورفته پیشانی بلند و موی سر 


۳۰ صحيح مسلم 


تراشیده آمد و گفت: ای محمد! از خدا بترس! رسول خداع فرمود: «اگر من خدا را نافرمانی کنم» 
پس جه کسی از او فرمان می‌برد؟!» آیا خداوند مرا بر اهل زمین امین می‌گرداند و شما مرا امین 
نمی‌دانید؟ مرد پشت کرد و رفت؛ فردی از ميان گروه از رسول خدايق اجازه خواست تا آن مرد را 
بکشد -به كمانم كه خالد بن ولید بود رسول خداية فرمود: «از نسل او قومی پدید خواهد آمد 
که قرآن می‌خواننده ولی از حنجره‌هایشان پایین‌تر نمی‌رود؛ مردم مسلمان را می‌کشند و 
بت‌پرستان را وا می‌گذارند؛ از اسلام چنان بیرون می‌روند كه تير از شکار بیرون می‌رود؛ گر من 
آنان را دریابم» چون قوم عاد آنان را خواهم کشت». 

لرخمن بن أبى تنم قال: سمت آنا سید الخذرى یقول: بعث على بن أبى طالب ی رسول 
الك من لمن بح یمق تمل من ها قله كسمه ن رن 
عيينة بن حصنء والأفرع بن حابس وزيد الخيل» والرايع اما علْقَمَة بن علاثة وإما عامر بن 
الیل فقال رجل من أصحابه :كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء » قال: فبلغ ذلك ابی 
فقال:«الا تأمتونی وآتا أمين من فى السماء يأتينى خب السماء صباحا وماء؟». قال: فقام رجل 
غاثر العیتین» مشرف الوجنتين» تاشز الجبهة. کت اللحية» محلوق الراس» مشَمَر الازار فقال: یا 


ي تا مه 


رسول اللَّه! اتق الله. فَقَال:«ويْلَك أولست أحق أهل الارض أن يتقى اللّه؟». قال: ثم وی الرجل» 
ققال خالد بن الوليد: يا زسول ال آلآ آضرب عَنْقَه؟ فقال: «لا له أن یکون يُصَلّى». قال خَالد: 
وم من مصل ول سان ما یس فى قلي قال رول الع «إلى لم أوتر أن انقب عن 
قوب النّاس ولا أشق بطونهم». قال: ثم نظر الیه وهو مقف فقال: «انه یخرج من ضنضی هذا 
وم تقو کاب اله رطالا جوز نجهم یقن من لذن کار سم بالق 
أظلنه قال: آتن آدرکتیم لافتلنهم قتل تمود». 

۴ ۰۰۰(۳) از ابوسعيد خدرى# روايت است كه على جرمى دباغی شده را كه حاوى 
طلاى ناخالصی بود كه هنوز از خاک جدا نشده بود از يمن به جانب رسول خدائق فرستاد. رسول 
خداية آن را ميان چهار نفر تقسیم کرد: عیینه بن حصنء اقرع بن حابس, زيد الخيل؛ و چهارمی: 
يا علقمه بن علائه بود يا عامر بن طفیل. یکی از اصحاب پیامبر یل گفت: ما از آنان به غنايم 


سزاوارتريم. چون خبر أن به رسول خداي رسید» فرمود: «آیا مرا امین نمی‌دانید؛ در حالی كه 


كتاب: زكات 5 


آفریننده‌ی آسمان (الله تعالى) مرا امین دانسته و خبر آسمان هر صبح و شام بر من وحى 
می‌شود؟» راوی گفت: در این اثنا مردی با چشمان كود رفته و گونه‌های درشت و پیشانی بر آمده 
و ريش پر مو و سر تراشیده که دامنش را جمع کرده بوده گفت: ای محمد! از خدا بترس! رسول 
خداكق فرمود: «وای بر توا آیا من سزاوارترين انسان به تقوا و پرهیزکاری نیستم؟!» سپس أن 
مرد يشت کرد و رفت. خالد بن ولید گفت: ای رسول خداع9! به من اجازه دهید تا گردنش را 
بزنم؟ رسول خدايّق فرمود: «اين کار را نکن» شاید از نمازگزاران باشد». خالد گفت: جه بسیار 
نمازگزارانی که چیزی را بر زبان می‌رانند كه در دل بدان باور ندارند. رسول خداعل فرمود: «به من 
آمر نشده که دل‌های مردم را بشکافم و اسرار درونی آنان را از هم بگشایم». سپس رسول خداوّق 
به سوی أن فرد در حالی که بشت کرده بود نگریست و فرمود: «از نسل این فرد قومی يديد 
می‌آیند که قرآن را تلاوت می کنند؛ اما از گلویشان فراتر نمی‌رود؛ از دين خارج می‌شونده همان 
گونه که تير از شکار بیرون می‌جهد». راوی گفت: گمان می‌کنم که پیامبرقلٌ فرمود: گر آنان را 
دریابم» آنان را همانند قوم ثمود خواهم کشت». 

۰ ۰۰.۳) حدتنا عثمان بن آبی شيبة حدتَنا جریر عن عمارة بن القعقاع بهذا الإستاد 
قال: وعلقمة بن علاتَة ولم يذكر عامر بن الطفيل. وزاد: فام یه عمر بن الْحطاب فقال: يا 
رسول الله! ألا أضرب عنقه؟ قال:«لآ». قال: ثم أدير فقام یه خالد سیف الله فقال: يا رسول ال 
آلا أضرب عنْقَه؟ قَال:«لأ». فقال:«إنه سیخرج من ضثضی هذا قوم یتلون کتاب الله ينا رطياء 

۰۰۰(۳۵) عثمان بن ابوشیبه از جرير از عماره بن قعقاع» مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل كرد. او علقمه بن علاثه را ذكر كرد؛ اما از عامر بن طفيل ياد نكرد. همجنين افزود: عمر 
بن خطاب 4 برخاست و كفت: يا رسول الله! او را بکشم؟ فرمود: «خير؟» سپس خالد بن وليد - 
شمشير خدا - برخاست و گفت: ای رسول خدا! به من اجازه دهيد که او را بکشم. بيامبركة 
فرمود: «خير». سپس فرمود: «از نسل او قومى بديد خواهد آمد که قرآن را ملايم و نیک 
می‌خوانند». عماره كفت: به كمانم فرمود: «بس اگر آنان را دریابم» آنان را همانند قوم ثمود 
خواهم كشت». 


۳۲ صحيح مسلم 


7 ۰۰۰۳ وحدقتا ابن مير حدثنًا ابن فضیل عن عمارة بن الماع بهذا الاستاد وقل: 
بين أربعة نفر: زید الخيرء والأفرع بن ا وم بن حصنء وعلقمة بن علاثة أو عامر بن 

ايل كرواية عبد الواحد. وقال: اه سيخرج من ضنضی هذا قوم ولم يذكر:«لئن أدركتهم 
لاقتلنهم فل تمود». 

۴۶-(۰۰۰) ابن‌نمیر از أبن فضيل از عماره بن قعقاع» مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق 
نقل كرد. گفت: ميان چهار نفر تقسيم كرد: زيد خيرء اقرع بن حابس» عیینه بن حصن و علقمه بن 
علاثه يا عامر بن طفيل؛ مانند روايت عبدالواحد. گفت: از نسل او قومى يديد خواهد آمد و نكفت 
كه رسول خدای فرمود: «يس اگر آنان را دريابم؛ آنان را مانند قوم ثمود خواهم كشت». 

۷ حل )٠ ٠0‏ وحدنا محمد بن المتنی حدتنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد یقول: 
أخبرنى وتم أن إراهيم عن أبى سلمة وعطاء بن يسار آنهما أنيا أبا سعيد الخدرى فسالاه عن 
الحرورية هل سيعت رسول الق يذكرها؟ قال: لا أذرى من الحرورية ولكنى سيعت رسول 
الق يقول: «يخرج فى هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم 
تن رن بجاو رقم - أو جرف - رفن من لذبن مرو ام من المي 
فیط الرأمى لی سهمه ی تله ای رصافه فیتماری فى القوقَة حل علق يها من الم شىء؟» 

۰۰۰۳۷) محمد بن مثنى از عبدالوهاب از يحيى بن سعيد از محمد بن ابراهيم از 
ابوسلمه و عطا بن يسار روايت كرد كه آن دو نزد ابوسعيد خدریظه رفتند و درباره‌ی حروريه از او 
پرسیدند و گفتند: در این باره از رسول خداق؛ جيزى شنيدى؟ ابوسعيد گفت: نمی‌دانم حروريه 
چیست؛ ولی از رسول خداءِلاٌ شنیدم که فرمود: «در این امت قومی يديد می‌آیند كه نماز خود را 
در مقایسه با نماز آنان كم می‌پندارید. قرآن می‌خوانند. ولی از گلویشان يا حنجره‌هایشان فراتر 
نمی‌رود؛ از دين چنان بیرون می‌آیند که تير از شکار بیرون می‌جهد. بس تیرانداز به نوک و پی 
تير نكاه می‌کند و در شک می‌آفتد که آیا تير به شکار اصابت کرده يا خير؟ [یعنی تير چنان با 
سرحت ار بدن تكار جرج فير كه هيج اثری از خون بر روی أن دیده نمىشود, در اين قوم 
هم اثرى از اسلام ديده نمی‌شود]». 


کتاب: ز کات ۳۳ 


۸ -(۰۰۰) حدتنى آبو الطاهر أَخَبرنا عبد الله بن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب 
ری بو مةن ید لمن عن أبى مي نی ح. وى حرملة نی وآخد بن 
عبد الرخمن الفهرى قال أخبرتا ابن وهب آخبرنی یوس عن ابن شهاب أخبرنى أبو سلمة بن عبد 
الرَحْمَن والضخات الهمدانئ أن آبا سعید الخُذرى قال بیتا نحن عند رسول ال وهو يقسم قسما 
أت ذو اسر وهو وَل من نى ميم قل: سول الا ال قال ولا وت 
ون یلیل إن لم أل قذ بت وشبزت إن لم أغدل» ال مرن الطاب با رسول اله 
ادن لی فيه آضرب عنّه. قال رسول الله «دعه فان له أصحابا یخقر آحدکم صلاته مع 
صلاتهم وصیامه مع صيامهم يقْرءُون ارآن لا يجاوز تراقيهم يَمرْقُونَ من الإسلام كما يمرق 
اسمن المي يط إلى تمه لو فيه هئ فم بطر إلى رطاف قلا وج فيد شیف 


وم ص 


إلى تي قلا بوج یف - ون - ثم ين إلى فد قلا بوج يد یس 
رت والدم. أيهم رل آسود اخدی عضدیه مثل تَذى المرأة أو مغل البضعة تدردر يخرجون على 
حین فرقة من الناس». قال أبو سعید: فآشنهد آنی سمعت هذا من رسول الل وآشهد أن على بن 
رسول اللي الذى تعت. 

۸-(۰۰۰) از ابوسعید خدرى 4# نقل است که گفت: در حالی كه ما نزد رسول خدايق 
بودیم و پیامبر خداي مالی را قسمت می‌کرد» ذوالخویصره. که فردی از بنی‌تمیم بودء آمد و گفت: 
يا رسول الله! عدالت كن. رسول خداي4 فرمود: «واى بر توا كيست که عدالت کند. اگر من عدالت 
نكنم؟! تو نوميد و زیانکار شدی اگر من عدالت نکنم». عمر فاروق ظ4 فرمود: يا رسول الله! مرا 
اجازه دهید که كردن او را بزنم. يبامبري فرمود: «او را رها کن؛ زيرا او را یارانی است كه هر یک 
از شما نماز و روزه‌ی خود را نسبت به نماز و روزه‌ی آنان حقیر می‌شمارد. قرآن می‌خوانند ولی از 
چنبر گردنشان نمی‌گذرد [و قلبشان از فهم حکمت‌های أن محروم است]؛ از دين خارج می‌گردند» 
به سان تیری که از شکار بیرون می‌جهد؛ به گونه‌ای که اگر به نوک پیکان و پی پیچیده به تیر و 
تنه و پر تیر نگاه کنی» اثری از خون بر آن نخواهی ديد [كويى که اصلاً به شکار برخورد نکسرده 
است؛ در حالی که تير از ميان سرگین و خون شکار گذر کرده است. نشانه‌ی آنان (یاران و 
وابستگان ذوالخویصره» مرد سیاه‌پوستی است که یکی از بازوان او چون پستان زن يا مانند 


۳۴ ۱ صحيح مسلم 


تکه‌ای گوشت جنبان اسث و این جماعت به هنكام اختلاف ميان مسلمانان از جمع جدا 
می‌شوند». ابوسعید گفت: من گواهی می‌دهم که اين حدیث را از رسول خداعل شنیده‌ام و گواهی 
می‌دهم كه على بن أبى طالب با آنان (خوارج) جنگید و من نيز همراه او بودم. او به جستجوی 
آن مرد [که پیامبر خدائك نشانه‌اش را گفته بود] امر کرد. او را [از ميان کشتگان] به نزد او آوردند 
و من به أو نگریستم؛ او را با همان وصفی یافتم که رسول خداءِل توصیف کرده بود. 


صم م و 


0 اس 


مس سوه 


۳۹ الا تفتین إلى لح قال: ف ب ابیت لیم مق أو قال و 
ی ای ری سل کی نم وینظر فى اللضی فلا ری بُصيرة ونر فى اوق 
فلا یری بصيرة». قال: قال آبو سعيل: و قتتموهم يا آهل العراق. 

۹ -(۱۰۶۵) از ابوسعید نقل است که گفت: پیامبر خداع از قومی در امتش ياد کرد که از 
مردم جدا می‌گردند. سپس فرمود: «آنان بدترین خلق روی زمين هستند که توسط نزدیک‌ترین 
یکی از دو گروه به حق کشته می‌شوند». گفت: پیامبر خدائ مثالى زد و فرمود: «فردی تیری 
پرتاب می‌کنده بس چون به پیکان تير و تنه و بالای أن نگاه می کند اشری از خون نمی‌بیند». 
ابوسیید گفت: شما ای اهل عراق! آنان را كشتيد. 0 

5 شببان بن روخ حدقا 0 وهو 0 ال حابي 0 ا 
وی اس تن با" 

۰۰۰(۳-۰) از ابوسعيد خدری #6 نقل است که رسول خدايك فرمود: «به هنكام اختلاف 
ميان مسلمانان, گروهی از دين خارج می‌شوند كه توسط اولین گروه از دو گروهی که به حق 
نزدیک‌تر است» کشته می‌شوند». 

۱۰۱ 0 ا أبو ارم ا قال قتيبة حدقا آبو عواتة عن فََادة 
ی مارقة پلی ل 5-5 بلق 


` . بصيرة: مقدار اندكى از خون؛ یعنی هيج خونی از آن ديده نمی‌شود که بدان بر اصابت به شکار استدلال شود[شرح نووی] 


کتاب: زکات ۳۵ 


۰۰۰(۳۱) از ابوسعید خدریع#» نقل است که رسول خداي فرمود: «در ميان امت من دو 
گروه هستند که خوارج از آنان جدا می‌گردند و نزدیک‌ترین گروه به حق آنان را می‌کشند». 

۲ -(۰۰۰) حدقا محمد بن المثنی حدتنا عبد الأعلى حدقا داود عن آبی تضرة عن آبی 
سعيد الخدرى آن رسول ال لا قال:«تمرق مارقة فى فرقة من الناس فيلى قتلهم أولى الطائفتین 
بالحق». 

)٠٠-(-7‏ از أبوسعيد خدری ظ4 نقل أست كه رسول دای فرمود: «گروهی (خوارج) از 
مسلمانان جدا می‌گردند که أولين گروه به حق آنان را می کشند». 

۳ (۰۰۰) حدتنى بيد الله اور حدتنا محمد بن عبد الله بن الزبیر دنا سفيان 
عن خبیب بن أبى ابت عن الضحاك المشرقی عن آبی سعید الْخدری عن النبىك فى حدیث 


كرفي فوا رجن على فرقة فة بل قرب امین بن او 
۰۰۰(۳۳) عبیداله قواریری از محمد بن عبدالله بن زبير از سفیان از حبیب بن ابوثابت از 
ضحاک مشرقی از ابوسعید خدری 4 از پیامبر خداي حدیثی را نقل کرد که در آن آمده بود: 


قومی بر فرقه‌های مختلفی خروج می‌کنند كه آنان را نزدیک‌ترین گروه به حق می‌کشند. 


باب 2۸ - تشویق به کشتن خوارج 
0١7(- ۶‏ خدتنا محمد بن عبد الله بن مير وعبد له بن سعید الأشج جميعا عن 
وکیع - قال الأشج حدتن وكيع - حَدئنًا الأعمش عن حِيئَمَة عن سويد بن عَفَلَةَ قال: قال علی: إِذَا 
حدتتکم عن رسول المع فلن آخر من السَماء أحب إلى من أن أقول عليه ما لم یقل. سمغت 
رسول اللي يقول: «سیخرج فى آخر الزمان قوم آخدات الاستان سفهاء الأحلام يقولون من خير 
ول رن رو ان لاوز اجره رون من لذبن کار من ایو 
۱۰۶۶(۳۴) از سويد بن غفله روایت است كه حضرت على فرمود: هرگاه از رسول 


خداقا برای شما حدیثی روایت کنم اگر از آسمان بیفتم» برای من دوست‌داشتنی‌تر از أن است 


NY. 


۶ موخيح مسلم 


که سخنی را به رسول دا نسبت دهم که ایشان نگفته‌اند. من از رسول خدائك شنيدم که 
فرمود: «در آخر زمان» قومی خروج می کنند كه دندان‌ها و عقول کوچکی دارند و بهترین گفتار 
مردم را که [حکمی جز حکم خدا نیست] بر زبان جاری می‌سازند؛ قرآن تلاوت می کنند اما از 
حنجره‌هایشان فراتر نمی‌رود؛ از دين خارج می‌شوند. چنان که تیر از شکار خارج می‌گردد. پس در 
هر جا که با آنان برخورد کردید. آنان را بكشيد. به تحقیق نزد خداوند در روز قيامت برای کسی 
كه آنان را بکشد پاداش خواهد بود». 

(۰۰۰) حدقتا إسحاق بن إبراهيم آخبرنا عیسی بن یوئس ح وحدتنا محمد بن أبى بَكْر 
الْمقدمى وآبو بكر بن تافع قَالا: حدثنًا عبد الرحمن بن مهدی حَدكنا سفیان كلآهمًا عن الأَعْمّش 
بهذا الاستاد. مثله. ۱ 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از عيسى بن يونس -ح- و محمد بن ابوبكر مقدمى و أبوبكر 
بن نافع از عبدالرحمن بن مهدی, از سفيان» هر دو از اعمش حديث مشابه مذكور را با اسناد فوق 
نقل کردند. ۱ 

-(۰۰۰) حدقتا عثمان بن آبی شيبة حدتنا جرير ح وحدتنا آبو بكر بن آبی شيبة وآبو كريب 
وزهیر بن حرب قالوا: حدنا أبو معاوية کلاهما عن الاعمش بهذا الاستاد. ویس فى 
حدیثهما:«یمرقون من الدين كما عرق السهم من الرمیة». 


-(۰۰۰) عثمان بن ابوشیبه از جرير سح- و ابویکر بن ابوشیبه و ابوکریب و زهیر بن حرب 
از ابومعاویه, هر دو از اعمش حديث مشابه مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. اما در حدیث آنان 
اين عبارت نیامده است: «از دين بيرون مىروند» چنان که تیر از شکار می‌جهد ». 


تت و مت وه و ور مره لوفدة م دهده ه جه و مهو م لم 
٥‏ -۰۰۰(۳۰) وحدثتا محمد بن آبی بكر المقدمی حدثنا أبن علية وحماد بن زيد ح وحدثنا 


ی ل ت ۵ و سا و مس 


قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد ح وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب - والفظ لهما 


٠‏ - قالا: حدتنا إسماعيل ابن علَيّة عن أيوب عن محمد عن عبيدة عن على قال: ذَكَرَ الخوارج 
ایهم رل مدع اليد - أو شوقن ليد أو مون ايد - لول أن تیلم يماود 
الله الذي يقتلونهم على لسان محمد > قال: قلت: آنت سمعته من محمدی؟ قال: ای ورب 
الكَعبة إى ورب الكعبة إى ورب الكعبة. 


کتاب: زکات دز 


۰۰۰(۳۵) محمد بن ابوبکر مقدمی از ابن عليه و حماد بن زيد سح- و قتیبه بن سعید از 
حماد بن زيد -ح- و ابوبكر بن ابوشیبه و زهیر بن حرب -لفظ هر دو نفر است- گفتند: اسماعیل 
أبن عليه از ايوب از محمد از عبیده از على برای ما نقل کرد که علی 4 در مورد خوارج سخن 
گفت. در ميان آنان مردی ناقص العضو گفت: اگر که طغيان نمی کردید [يا بر اثر سرمستی سستی 
نمی کردید]» برای شما حدیثی را روایت می کردم که طبق وعده‌ی الهى بر زبان محمد آنان را 
می‌کشتید. گفتم: تو این را از پیامبر شنیده‌ای؟ گفت: آری؛ سوگند به پروردگار کعبه! سوگند به 
پروردگار کعبه! سوگند به پروردگار کعبه! 

(۰۰۰) خدقنا محمد بن المتنی حذتا ابن آبی عدی عن ابن عون عن محمد عن عبيدة 
قال: لا أحدثکم إلا ما سمعت منه. فَذَكَرَ عن على نحو حَديث آیوب مرفوعا. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى از ابن ابوعدی از ابن عون از محمد از عبیده نقل کرد: جز آن‌چه از 
او شنيده‌ام» برای شما روایت نمی‌کنم. سپس مشابه حدیث على و ايوب أن را به رسول خداا 
مرفوع ساخت. 

7 (۰۰۰) حدتنا عبد بن حمید حدثنا عبد الرزاق بن همام حدتتا عبد الملك بن أبى 
سلیمان حدتنا سلمة بن کهیل حدتنی زید بن وهب الجهنى آنه کان فى الجیش این کانوا مع 
ره ین ساروا إلى نام قل على الها لس إلى سینت رل الم ول مير 
قوم من أمتى يقرءون القرآن یس قراتکم إلى قراءتهم پشیء و صلاتکم إِلَى صلاتهم پشیء 
ولا صيامكم إلى صیامهم پشیء يقرءون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم تراقيهم یمرقون من 
الإسلام كما يمرق السهم من الرمیة» لو یعلم الجيش الذین يصيبونهم ما قضي لهم على لسان 
نيهم لاتکلوا عن العمل وآية ذلك أن فيهم رجا له عضد ولیس له ذراع» علی رأس عضده 
مثل حلمة الذي عليه شعرات بيض» فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام وتترکون هولاء يخلفونكم 
في ذراریکم وآموالکم. واللّه إني لأرجو أن یکونوا هؤلاء الوم فإنهم قد سفکوا الذم احرام. وآغاروا 
في سرح الناس» فسیروا عَلَى اسم له قال سلمة بن کهیل:فنزبيزید بن وه مزا حتی قال: 
مررنا على قنطرة. فلما التقينا وعلی الخوارج بوذ عبد الله بن وهب الرأسبي» فقال لَهُم: َو 


الرماح وسلُوا سیوفکم من جفونها اي آخاف أن یتاشدوکم كما ناشدوکم یوم حروراء فرجنوا 
قوحشوا برماحم. ور السیوف. وشجرهم التاس برماحهم. قال: وقتل بتضهم على بعض وما 


۳۸ صحيح مسلم 


عم اهام لر عي سس ام 


أصيب من الناس يومئذ لا رجلان فَقَالَ علي : الْتَصسُوا فيهم المخدج فالتمسوه فلم یجدوه فََام 
علي بتفسه ی أنى ناا قد قبل تضم على نض قال آخروهم فوجدوه مما يلي الأرض 
فكبر ثم قال: صدق الله وبح رسوله. قال: فقام إليه عبيدة السلماني فَقَالَ یا أمير المؤمتين ال 
لذي ره او سینت هتا ابیت من سول ال ؟ ال إي ول اي لد و حى 
استحلفه تاا وهو يحلف له. 

٠٠-182‏ -) از زيد بن وهب جهنى روایت است كه گفت: او در ميان لشكريان على بن 
ابى طالبفه بود كه با خوارج جنگ كردند؛ در آن هنكام حضرت على گفت: ای مردم! من از 
پیامبر دا شنيدم كه فرمود: «كروهى از ميان امت من خروج خواهند كرد كه قرآن می‌خوانند 
و تلاوت هيج كدام از شما به تلاوت آنان نمی‌رسد؛ نه نماز شما و نه روزه‌ی شما به نماز و 
روزه‌ی آنان مىرسد؛ قرآن می‌خوانند و مىانكارند که به نفع آنان استء در حالى که به زيان آنان 
است؛ از اسلام خارج مىشوندء همان كونه كه تير از شکار مىجهد». اكر أن لشكرى كه با آن 
كروه می‌جنگند» می‌دانستند كه بر زبان بيامبريق جه وعده‌ی نيكى به ایشان داده شده است» ديكر 
از عمل دست كشيده [و برای نجات و رهايىشان به آن اكتفا می‌کردند]. نشان‌ی آن, این است 
که در ميان آنان مردى است كه ماهيجه دار اما بازو ندارد [ظاهراً بازويش قطع شده و تنها 
ماهیچه‌اش باقی مانده است]. بر سر ماهیچه‌اش [گوشتی] مانند سر پستان وجود دارد که بر سر 
أن چند تار موی سفيد روییده است» پس شما به سوی معاویه و اهل شام می‌روید و آنان را در 
ميان فرزندان و اموالتان می‌گذارید. به خدا سوگند! من امیدوارم كه آنان» آن قوم باشند؛ زیرا آنان 
خونی را كه ریختن أن برایشان حرام بود ریختند و مال و جهاربايان مردم را غارت کردند» پس 
به نام خداوند حرکت کنید. ۱ 
سلمه بن کهیل گفت: زيد بن وهب مرا در محلی فرود آورد, تا اين که گفت: از روی بل [دبرجان 

كه در كنار أن جنگ رخ داده بود] گذشتیم, هنگامی که به خوارج که رئیسشان عبدالله بن وهب 
راسبی بودء رسیدیم» به قوم خود گفت: نیزه‌ها را بیندازید و شمشیرها را از غلاف بیرون آرید. [دور 
انداختن نیزه‌ها سبب فتح و پیروزی برای مسلمانان شد.4 سپس گفت: زيرا من از آن می‌ترسم كه 
شما را سوگند دهند چنان كه در روز حروراء شما را سوگند دادند. يس افراد أن گروه برگشتند و 
نیزه‌هایشان را كنار نهادند و شمشیرها را برهنه کردنده و مردم آنان را با نیزه‌ها زدند. راوی گفت: 


کتاب: زکات ۳۹ 


کشته‌شدگان بر روی هم افتاده بودند؛ در حالی که از یاران حضرت على # جز دو نفره كس دیگری 
کشته نشد. حضرت على فرمود: [در ميان کشته شده‌ها] به دنبال مخدج بگردید. او را جستجو 
کردند؛ اما نیافتند از همین روی حضرت على خود شخصاً او را در ميان پشته‌هایی از 
کشته شدگان جستجو کرد و سرانجام به دستور ایشان, او را در زیر جنازه‌ها پیدا کردند. سپس 
خود شخصاً این حدیث را از پیامبر شنیدی؟ حضرت على فرمود: بله. سوگند به خدایی که جز او 
خدایی نیست! [خود أن را از رسول خدايّ شنیده‌ام]. عبیده سه بار ایشان را سوگند داد و حضرت 
على # هر سه بار سوگند خورد. 

۷ -(۰۰۰) انی ابو طهر وئس نع ای قآ بد اله ين وهب أخرنى 
رون ارت عن رن الاج عن بسن سین ال أببى رأفع ضولی يسول 
لا أن الحرورية ما خرجت وهو مع على بن آبی طالب قَالُوا: لا حكم إلا لله. قال علی: کلم ة 
حق أرِيد يها باطل إن رسول الله وصف ناسا إنى لأعرف صفتهم فى هؤلاء:«يقولون الحق 
بالسنتهم لا يجوز هذا منهم - وآشار إلى حلقه - من أبقض خَلْق الله الیه» منهم آسود إخدى يديه 


مه 8 وحم و 


طبي شا وحم دی فلما فتلهم علي بن أبي طالب ڪه قال: انظروا فنظروا فلم یجدوا شیا فقال: 


سس ما مر و ر 


وا وله ما کت وا رف وجو ی خر انب ی وضو 
قل عاق وتا خی بر لبق ره قل بش 
رجل عن ابن حنین أنه قال: رآیت ذلك الأسود. 

۷ ۰۰۰(۳) از عبيدالله بن ابورافع, غلام آزاد شده‌ی رسول خدائ -كه در ميان لشكريان 
ا 
كردندء گفتند: حكم تنها از أن خداست. حضرت على 4ه فرمود: کلمه‌ای حق است كه بدان باطل 
را اراده می‌کنند. رسول دای كروهى را برای من توصيف كرد كه مطمئناً من صفت أن كروه را 
در این جماعت مىبينم. ايشان فرمود: «أنان حق را بر زبان می‌آورند و از كلويشان نمىكذرد. آنان 
بدترین مردمان‌اند». از جمله‌ی آنان است [فردی به نام] اسود» یکی از دستان او مانند پستان ۱ 
گوسفند است. يا مانند سر پستان است. هنگامی که حضرت على [با آنان جنگید و] آنان را به 


۲۳۲۰ صحيح مسلم 


قتل رسانده فرمود: در ميان کشته شدگان بگردید پس آنان گشتند و او را نیافتند. دوباره حضرت 
على ظ4 فرمود: برگردید و به دنبال او بگردید؛ به خدا سوگند! من دروغ نگفته‌ام و به من دروغ 
گفته نشده است. حضرت على # این سخنش را دو يا سه بار تکرار نمود. سپس یاران حضرت 
علی‌ظه به دنبال او (اسود) گشتند و جنازه‌ی او را در ميان خرابه‌ای يافتند. آن را آورده و در جلوی 
حضرت على که گذاشتند. عبیدالله گفت: من أن هنكام در قضیه‌ی حروریه و سخن حضرت 
على که در موردشان حاضر بودم؛ و يونس در روایتش افزود: بُکیر گفت: مردی از ابن حنين به 
من خبر داد که گفت: من أن اسود را [کشته شده در ميان حروریان] دیدم. 


باب 55 خوارج, بدترین مردمان 
۸ -(۱۰3۷) حدئنا شیبان بن فروخ حَدَكنَا سلیمان بن المغيرة حدتا حمید بن هلال عن 


عبد اله بن الصامت عن أبى ذر قال: قال رسول الل : » ن بَعدى من آمتی - أو سیون نوی 
من أمتى - قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حلاقیمهم یخرجون من ) الاين 3 يخرج السهم من 
الرمية ثم لا يعودُونَ فيه هم شر الق والخليقة» فقال إبن الصامت: فلقیت فلقیت رافع بن عمرو 


ا راتا ص 


الغفاري أخَا الْحَكَمِ الغقاري قُلت: ما حدیث سمعتّه من أبي در کذا وکا 5 له هذا الحديث 
فقال: وأنا سمعته من رسول ال 

۱۰۶۷(۳-۸) از ابوذر» نقل است كه رسول خداي فرمزد: «به زودی در ميان امت من 
گروهی خروج خواهند کرد كه قرآن را تلاوت می‌کنند؛ در حالی که از گلوهایشان تجاوز نمی‌کند؛ 
از دين بیرون می‌روند. آن گونه كه تير از شکار بیرون می‌رود و دیگر هرگز برنمی‌گردد؛ آنان د 
خلق و خلق بدترین هستند». ابن صامت گفت: به رافع بن عمرو غفاری» برادر حكم غفاری 
رسیدم و گفتم: این جه حدیثی است که از ابوذر شنیده‌ام كه جنين و چنان گفته است. سپس 
حدیث را برايش.ذكر کردم. گفت: من هم أن را از يبامبريظ شنیده‌ام. 


۹ ۰4 ۰) دلا أبويخرين أبى شيبة دتا على بن مسر عن الشيانى عن سیر بن 


عمرو قال > سالت سهل بن حتیف هل سمت الب يذكر الخوارج فقال: سمعته - وأشار بيده 
نحو ؛ المشرق : «فوم يقرمون القرآن بآلسنتهم لا يعدو تراقیهم يمرقون من الدين كما ری الس 
من الر مية».١‏ 


3 . در صحيح امام بخارى» برابر أست با حديث شماره: AFF‏ 


کتاب: زکات ۲۳۱ 


۱۰۶۸(۳۹) از يسير بن عمرو روایت است که از سهل بن حنیف پرسیدم: از پیامبر خداقلا 
درباره‌ی خوارج چیزی شنیده‌ای؟ گفت: شنیدم؛ در حالی که دست خود را به سوی مشرق نشانه 
گرفته بود فرمود: «قومی خروج می‌کنند كه قرآن می‌خوانند» حال آن که از گلوهایشان فراتر 
نمی‌رود؛ از دين بیرون می‌روند» همان گونه که تير از شکار بیرون می‌جهد». 

-(۰۰۰) وحدئتاه آبو كامل حدتّنا عبد الواحد حدما سلیمان الشییانی بهذا الاستاد وقال: 
یخرج منه آفوام. 

-(۰۰۰) ابوکامل از عبدالواحد از سلیمان شیبانی» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد. گفت: از ميان آنان قومی از دين خروج می‌کنند. 

۰۰۰(۳۱۷۰) حدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وإسحاق جمینا عن يزيد - قال آبو برد حدتایزید 
او قو الا ی از ی ارال رو 
حنیف عن ابی كل قال: «یتیه وم قبل المشرق محلقة رء‌وسهم». 

۰۰۰۳۰ از سهل بن حنیف روایت است که پیامبر دا فرمود: «قومی كه سرهای 


خود را تراشیده‌اند از جانب مشرق از راه حق خارج می‌شوند». 


باب ۵۰ - تحریم زکات بر پیامبر خداكة و خاندان وی 
)٠١15(- ۱‏ حدتنا عبید الله بن معاذ العثبری حدتنا أبى حدتنا شعبة عن محمد - وهو 
ان اد - من خر وحن نب تن راصق فى یه 
فقال رسول للع «کخ کخ ارم بها آما علمت آنا لا تأكل الصّدقة».١‏ 
۱۰۶۹(۳-۱) از محمد بن زياد روایت است که از ابوهریره‌ظه شنید که می‌گفت: حسن بن 
على ذه خرمایی از خرمای صدقه (زکات) را برداشت و در دهانش گذاشت. رسول خدایلاً فرمود: 
«كخ! كخ! آن را بیرون بریز؛ آيا ندانسته‌ای که ما صدقه نمی‌خوریم؟» 


-(۰۰۰) حدتتا يحيى بن يحبى وأبو بكر بن آبی شيبة وزهیر بن خرب جمیعا عن وکیع عن 
شعبة بهذا الإستاد وقال:«آنا لا تح ل لا الصدقة». 


١.در‏ صحيح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره: ۱ 


۳۳۲ صحيح مسلم 


(۰۰۰) يحيى بن يحيى و ابوبکر بن ابوشیبه و زهیر بن حرب» همگی از وكيع از شعبه, 
مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند و این که رسول خدايق فرمود: ات رت 
حلال نیست». 


> سمه المج مات ييه 


-}**( حدقا محمد بن بشار حدقتا محمد بن ترح وحدتا ابن نی حَدثنًا ابن أبن 
عدی کلاهما عن شعبة فى هذا الاستاد كَمَا قال ابن مَُاذ«أنًا لا ناكل الصدقد». 


-(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد بن جعفر -ح- و أبن مثنى از ابن ابوعدی» هر دو از شعبه, 
مشابة حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند؛ چنان که ابن‌معاذ گفته بود به این مضمون كه 


پیامبر خدايقٌ فرمود: «ما صدقه نمىخوريم». 


2 


e‏ .۰۷ ۰( حدتنی هارون بن سعيد الأيلى حَدتَنا ابن ) وهب آخبرنی عفرو أن او 
مولی أبى هريرة حَدنه عن أبى هريرةطفه عن سول للق آنه قال :نی لانقلب إلى أهلى فأجد 
لتمرة ساقطلة علی فراشی ثم ارفتها لاکلها ثم أخشى أن تكون صدقة اقیا». 

1۰۷۰(۲( از أبوهريره نقل أست كه رسول خداية فرمود: «گاه که به خانه می‌آیم 
می بينم كه خرمایی بر بستر من افتاده است» أن را بر مىدارم و می‌خواهم که بخورم؛ اما از آن 
می‌ترسم که صدقه باشد, از همین روى 3 را دور می‌اندازم». 
متبه قال: هذا ما حا Ss‏ ال د آحادیت منها وقال رو الله 
3 «الله نی لأنقلب إلى أهلى فأجد اتمرة ساقطة على فراشی - آو فی بیتی - قارفا لکلا 

ثم احم أن تکون صدقة - آو من ) الصدقة - فالقیها». 

۰۰۰(۳۳) از ابوهريرهه نقل است كه رسول خدايك فرمود: «به خدا سوگند! كاه بيش 
می‌آید كه به خانه برمی‌گردم و خرمايى را در بسترم سيا در منزلم- مىيابم؛ آن را برمىدارم كه 
بخورم» سپس می‌ترسم كه مبادا صدقه سيا از صدقه- باشد» از همین روى أن را دور می‌اندازم». 

شا دا نشی بن یی آغبنا وكيع عن سفيان عن منصور عن طلحَة ببن 
مصرف عن ا بن مالك آن النبى كل وجد تمرة و فقال: :«لولا أن تکون من الصدقة أيه ١‏ 


- در صحيح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۵۵ 


کتاب: زکات YY‏ 


«اكر شبهدى أن نمی‌بود که این خرماى صدقه است» أن را می‌خوردم». 

ماك ابعر مرا ی[ و قر ین درف 
دیا انش بن مالك أن رسول الط مر بتمرة بالطّريق فَقَال:«لولاً أن تکون من الصدقة 
لأكلتها». 

۰۰۰(۳-۵) از انس ین مالک رولیت است که رسول خا در ره گذرش بر خرمایی 
افتاده پس فرمود: «اگر گمان آن نمی‌رفت که از صدقه أست» آن را می‌خوردم ». 

۰ ۰۰۰۳۲۱۹۲ حدثنا محمد بن المعنی وابن بشار فالا حدتنا معاد بن هشام حدقنی آبی عن 

قتادة عن نس أن النبى كل وجد تمرة فقال:«لولاً أن تکون صدقة لاکلنها». 

<( از انس بن مالک روایت است که رسول خداعلا خرمایی یافت؛ پس فرمود: 


باب ۵۱ -قرار ندادن عاملان زكات از خاندان ييامير خدا 


۷ (۱۰۷۲) حدتنى عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى حدتّنا جويرية عن مالك عن 
ری أن عن ان عب اله بقل ارت نع سبح آن لشب بن 
ربيعة بن الحارث حدثه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعباس بن عبد المطلب فقالا: والّه لو بعفتا 
هذین الفلامين - لا لى ولأقضل بن عباس - إلى رسول ال فكلماه فأمرهما عل هذه 
الصدقات فَأديَا ما يودي النّاس واصابا مما يصيب الئاس قال: فبيتما هم فى ذلك جاء على بن 
أبى طالب فوقف علیهما فذگرا له ذلك فقال على بن آبی طالب: ۷ تفعلاً فَواللّه سا هو بقاعل. 
فانتحاه ربيعة بن الحارث فقال: واللّه ما تصنع هذا إلا نفاسة منك علینه فوالله لقد نلت صهر 
رسول الک قما نفستاه عليك. قال علی: آرسلوهما. فَانْطَلَقَاه قال: فَلَمَا صلّی رسول الل الظهر 
سيقتاة ا الحجرة فْقمنی عندها حتی جاء فَأَحَدَ يآذآننا. 8 قال:«آخر جا ما تصرران » ثم دخل 
ودخلتا عليه» وهو يومئذ عند زینب بنت جحش» قال: ثم تکلم آحدنا قال: فتواكلنا الکلام ثم تکلم 
آحدتافقال: یا رسول الله آنت أبر النّاسء وآوصل النّاسء وقد بنا التكاح فحنا تما على بعض 


و و 32 


هذه الصدقّات فنودی إليك كما یی الاس ونش 5 1 یصیب ن ال 2 ب 2 وی 0 


۳۴ مح مسا 


. آردنا أن نکلمه قال: وجعلت زيتب تلمع علينا من وراء الحجاب أن لا ام قال: ثم قال:«إن 
الصدقة لا تنبغى لآل محم نما هی آوساخ الناس» ادعو لى محمیةل( وکان على الخمس) 
وتو ؛ بن ) الحار ت بن عبد المطّلب». قال: فجاءاه فقال ! لمحمية: :«أنكح هذا الغلام ابتتك». للفضل 
1-7 فانکحه + وقال توف بن e‏ 2 9 ابتتك». > لی( فانکحنی, وقال 
رو از عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث نقل است كه كفت: ربيعه بن حارث و 
عباس بن عبدالمطلب در جایی گرد آمدند و گفتند: به خدا سوگند! بهتر است اين دو پسر 
(عبدالمطلب بن ربیعه بن حارث و فضل بن عباس) را نزد رسول خدایل بفرستیم تا با ایشان 
سخن گویند و رسول خداي اجازه فرماید كه آنان را مأمور جم عآورى زکات گردانده تا مانند ساير 
مردم» زکات تحویل دهند و سهمیه‌ی خود را بردارند. راوی گفت: زمانی که سرگرم گفتن این 
سخنان بودند. على بن ابىطالب# به نزد آنان آمد. آنان همان مسأله را به حضرت گفتند و على 
بن ابی‌طالب که فرمود: چنین نکنید! به خدا سوگند! رسول خداي اين کار را نخواهد کرد ربیعه 
بن حارث قصد او کرد و گفت: به خدا سوگند! تو این را از سر حسادت نسبت به ما می‌گویی. به 
خدا سوگند! تو داماد رسول دا شدی و ما به آن حسادت نکرديم. على # فرمود: آنان.را 
بفرستید. آنان رفتند و حضرت على بر پهلو دراز کشید. راوی می‌گوید: وقتی رسول خدائك نماز 

ظهر گزارد به نزدیک حجره‌ی وی رفتیم و آن جا ایستادیم تا رسول خداعلا آمد و كوش ما 
گرفت» سپس فرمود: «آن جه در دل پنهان کرد‌ایده بیرون بریزید». بعد رسول خداي وارد منزل 
شد و ما هم داخل شدیم و أن روز در خاندى زینب بنت جحش بود. ما سخن گفتن را به يكديكر 
واكذار می‌کرديم. سپس یکی از ما سخن را آغاز کرد و گفت: يا رسول الله! تو بهترین مردمانی و 
از همه بیش‌تر صله‌ی رحم را به جای می‌آوری. ما اکنون به سن بلوغ رسیده‌ایم؛ آمده‌ایم تا ما را 
مأمور جمع أورى قسمتی از زکات گردانی تا آن را نزد تو آوریم؛ چنان که مردمان دیگر چنین 
می کنند و مانند آنان بهره‌ای بركيريم. راوی گفت: رسول خداية مدتی طولانی سکوت نمود و 
چیزی نگفت» تا جایی که خواستیم دوباره درخواست خويش را تکرار نماییم. زينب از پشت 
حجاب داشت به ما نكاه می‌کرد؛ اشاره كرد كه سخن نكوييم. راوی می‌گوید: سپس رسول خداية 
فرمود: «بدون شک صدقه شایسته‌ی خاندان محمد نیست؛ آن چرک‌های مردم است. محمیه 


کتاب: زکات ۲۲۵ 


(مسؤول خمس) و نوفل بن حارث بن عبدالمطلب را نزد من بیاورید». راوی گفت: أن دو آمدند و 
رسول خدائ به محمیه فرمود: «دخترت را به نکاح اين پسر درآور؛ یعنی فضل بن عتاس, پس 
او نيز چنان کرد. سپس رسول خدايّقٍ به نوفل بن حارث فرمود: «دخترت را به نکاح این پسر 
درآور؛ یعنی من. او نیز چنان کرد. سپس رسول خدائ به محمیه فرمود: «کابین آنان را از 
خمس به فلان مقدار بپرداز». زهری گفت: أن را برایم تعيين نکرد. 

۷ -۰۰۰(۳) حدثنا هارون بن معروف حدنا ابن وهب أخبرنى يونس بن يزيد عن ابن 
يناب عند اله بن لحرت ن توق الي نع لین ری نارق 
الْمُطّلب آخبره آن آباه ربيعة بن الْحَارث بن عبد الْمُطلب والعباس بن عبد الْمطلب قالاً لعبد 
فى الحدیث ثم قال + «ان هذه الصدَقات ما هی آوساخ الاس وه لا تحل لمُحَمَّدِ ولا لآل 
محمد». وقال ایضا تم قال رسول ال : «لاعوا لى محمية بن جزم». وهو رجل من بنی آسد 
کان رسول اللا استعمله على الأخماس. 

۰۰۰(۳۸) هارون بن معروف از عبدالمطلب بن ربيعه بن حارث بن عبدالمطلب روايت 
كرد كه گفت: ربیعه بن حارث بن عبدالمطلب و عباس بن عبدالمطلب به عبدالمطلب بن ربيعه و 
فضل بن عباس گفتند: نزد رسول خداق برويد. سپس مشابه حديث مالک را نقل كرد. آن‌گاه در 
حديث خويش چنین روايت كرد و گفت: پیامبر خداي به ما فرمود: «بی‌گمان اين صدقه‌ها 
چرک‌های مردم است و براى محمد و خاندان محمد حلال نيست». همجنين كفت كه رسول 
خدائ فرمود: «محميه بن جزء را نزد من فرا خوانيد». او کسی از بنی‌اسد بود و رسول خدايّ او 


را مأمور جمع‌آوری خمس كرده بود. 


باب ۵۲ -مباح بودن هدیه برای رسول خداك و خاندان او 


کے 


۱۰۷۳۳۱۹۹ حَدَتنا سیب بن سعيد حدقنا ليث ح وحدتنا محمد بن رمح أخبرتا الليث عن 
ابن شهاب أن عبید بن السباق قال إن جويرية زوج النبى46 آخبرته أن رسول اللي دخل عليها 
فقال:«هل من طعام؟». قَالّت: لا واللّه یا رسول الها ما عندنا طَعَامْ إل عظم من شاة 5 عطیته 
مولآتى من الصدقة. فقّال: «قربیه فد بعت مَحلّها». 


۳۳۶ صحيح مسلم 


۱۰۷۳۳۹ از عبید بن سباق نقل است که جويريهء همسر پیامبرقل گفت: رسول خدايق 
نزد من آمد و فرمود: «آيا غذایی هست؟» گفتم: خيرء ای رسول خداي؛ به خدا سوگند نزد ما 
چیزی نیست؛ جز گوشت گوسفندی که به کنیزم صدقه داده شده است. رسول خدايّة فرمود: 
«بياورش؛ آن به جایگاه خود رسیده است؛ [یعنی دیگر حکم صدقه از آن برداشته شده و برای ما 


حلال است؛ زیرا برای كنيز صدقه است و از او به ما هدیه محسوب می‌شود]». 


)۰( حا بو بكر بن أبى شيية وعمرو الاق وإسحاق + بن إبراهيم جمیعا عن ابن عيينة 
عن الز هری پهذا الاستاد تحوه. 

)٠٠١0(-‏ ابوبکر بن ابوشیبه و عمرو ناقد و اسحاق بن ابراهیم» همگی از ابنعيينه از زهری» 
مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. ۰ 


ام ی و و هو و 


۰ ۳( ۰۷ ۰ حدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وآبو کریب قَالا: : حدتنا وکیع ح وحدتنا محمد بن 
نی وان بش قل: اقا محمد ین قر کلاهما عن ا تا عن انس ح ا 
اله بن معاذ - وَاللَّفْظ له - حَدثنا أبى حدقنا شعبة عن فتادة سمع انس بن مالك قال: آهدت بريرة 
لبیل لحم 9 به عليها فقال :«هو لها صدقَة ولام هدية».١‏ 

۱۰۷۴(۳۰) از انس بن مالىك نقل است گفت: ار كرش ا RSS‏ 
بودندء به عنوان هديه به خدمت رسول خداو آورد. رسول خداو فرمود: «اين گوشت برای بریره 


صدقه است و براى ما هديه». 


و م ة بره و 


۰ ۱۰۷۹(۳) حدناعبید الله ر بن معاذ حدتتاآپی حَدثَا شعبة ح وحدتنا محمد بن نی 
وابن بر - والّقْظ لابن الْمتنى - قَالا: حدتا محمد بن جفر حدتتا شعبة عن الحکم عن إبرآهيم 
عن الأسود عن عائنة وی ایی اھ بلخم : بقل هنا ما تصدق په على يريرك قل محرلا 


م يع مه 


صدقة ولنا هدیة». 0 
۱ ۱۰۷۵(۳) از عايشه غا نقل است که گفت: مقداری گوشت گاو برای پیامبر خداقل 
آوردند و گفتند این گوشتی است که به بریره صدقه داده شده است. رسول خدايق فرمود: «اين 


برای او صدقه است و برای ما هدیه». 


1۴۵ در صحيح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره:‎ ۰ ١ 
2۷۸ در صحيح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره:‎ . 0 


کتاب: زکات YY‏ 


۳۷( ذا زیر ہن حر وأو کرب قالط خا بو وة حدقا جثنام بن غروة 
ل ل ل كا ١‏ لان 

a‏ از عايشه شتا روایت أست كه كفت: بريره داراى سه وضعيت خاص بود که 
مردم به او صدقه مىدادند و او نيز به ما هديه مىداد. أن را به عرض يبامبريّك رساندم. فرمود: 
«آن برای او صدقه است و برای شما هديه؛ يس از آن بخوريد». 

۳ -(۰۰۰) وجدتنا أبو بكر بن أبن شيبة حدتنا حسین ين على عن زائدة عن سماك عن 
ل ري و ال 
ly‏ 

۳۲ ۰۰۰۳) ابوبکر بن ابوشیبه از حسين بن على از زائده از سماک از عبدالرحمن بن قاسم 
از پدرش و ی 

0 دي أو لور حَدنًا ا ین وهب آخرنی ‏ مالك + yT‏ 

۳ 0( اد ۲ 3 وهب از مالک بن انس از ربيعه از قاسم از عايشه شغ از ييامبرية 
مشابه حدیث مذکور را نقل کرد؛ جز آن که گفت: رسول خدايئ فرمود: «از آن برای ما هدیه‌ای 
است». 

4 (۱۰۷۱) حدنی زهیر بن حرب حدتنا (سماعیل بن إبراهيم عن خالد عن حفصة عن 
ام عطية قَالّت: مت ال سول ال يقد من الق قفت إلى غاد E‏ بت قاجا 
رسول ال إلى عائشة قال:«هل عندكم شیء؟». قَالَت: لا. إلا أن نسببة بت إِلَينَا من الشاة 
ی بعتم بجا لها قال:«نها قد بلقت محلها».۱ 


۱ . در صحيح أمام بخاری» پرابر أست با حديث شماره: ۳۴۳۴۶ 


۳۳۸ صحيح مسلم 


۱۰۷۶(۳-۴) از ام‌عطیه روایت است که گفت: رسول خدايققٌ گوسفندی نزد امعطيه فرستاد 
و او هم بخشی از أن را نزد عايشه نا فرستاد. رسول خداية به عايشه خا فرمود: «آیا نزد 
شما چیزی [برای خوردن] هست؟» گفت: خیر؛ جز آن‌چه که نسیبه از أن گوسفند که شما به او 
داده بودید» فرستاده است. فرمود: «بیاورش؛ به جایگاه حلال بودنش رسیده است». 


۳ - باب پذیرش هدیه از جانب بيامبرك و نپذیرفتن صدقه 


۰۵ -(۱۰۷۷) حَدكنا عبد الرخمن بن سم الجمحى حدقا الربيع - يغنى ابن ملم - عن 
مه سوه الى ا ار کر اقا تسام سال عله فان قل حدم 
اکل مھا ون قل مه با نی 

۷۵-(۱۰۷۷) از أبوهريره ظ4 نقل است که گفت: اگر برای رسول خدايق طعامی می‌آوردند» 
اگر گفته می‌شد صدقه است. از أن نمی‌خوردند. 


باب 5 دعا براى صدقه‌دهنده 


۷ خن یی ن ی ولو ربیف ورو الا وان 
إبراهيم قال یحیی: أخبرنا وكيع عن شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن أبى أَوفی . 
ح وحدثنا عبيد اله بن معاذ - واللّفْظ له - حدتنا أبى عن شعبة عن عمرو - وهو ابن مرة - حدت 
عبد الله بن أبى آوقی قال: كان رسول اللي إِذا آتاه قوم يصدقتهم قَال:«اللْهُم صل علییم». 
فان ایی بو آوقی بصدقته فقال :الم صل على آل أبى آرفی ۲۰ 

۱۰۷۸(۳۶) از عبدالله بن ابواوفی روایت است که گفت: وقتی قومی صدقه‌ی خود را نزد 
پیأمبر خداعة می‌آوردند. می‌فرمود: «خدایا بر آنان درود و رحمت بفرست». ابواوفی نیز صدقه 
خود را تقديم داشت. پیامبر خداوقٌ نیز فرمود: «خدايا! بر خاندان ابی‌اوفی درود بفرست». 

-(۰۰۰) وحدثتاه ابن نمیر حدتنا عبد الله بن إدريس عن شعبة بهذا الاستاد غیر أنه 
ال «صل عنم 

-(۰۰۰) أبننمير از عبدالله بن ادريس از شعبه, مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد؛ جز أن که گفت: پیامبر خداي فرمود: «[خدايا!] بر آنان درود بفرست». 


۱ ء در صحيح امام بخاری» برابر است پا حديث شماره: AYE‏ 
١‏ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۴۹۷ 


کتاب: زکات ۳۳۹ 


باب ۵۵ - رضایت ساعی بدون حرام جوبى 
6۸۹۳۷ حَدتنًا یحیی بن یحیی أخبرنا هشیم ح وحدتنا آبو بكر بن آبی شيبة حدقا 
حقص بن غات ویو ال الأخمرح و حدقا محمد نی خن عبد الوهاب وین بي عدي 
ی و ا : حا نا إسمويل ب بن یراجم 


قاس ساس ساس 


و2 


وهو عنکم » 
۷-(5۸۹) از جریر بن عبدالله نقل است که رسول خدایلا: فرمود: «هنگامی عاملین 
زکات نزد شما آمدندء با ملاطفت با آنان رفتار كنيد [و زکات واجب خود را به شیوه‌ای صحیح و 


پسندیده بپردازید و أو را خشنود روانه کنید]». 


كتاب روزه 
باب 1١‏ فضيلت ماه رمضان 


۱ ۷۹ ۰( ۳۹۹ یحبی بن ) أيوب وقتيبة ون حجر قَانُوا حدثنًا [سماعیل - وهو ن جعفر 
- عن أبى سهیل عن أبيه عن آبی هريرةه أن رسول ال قال:«9 جاء رمضان فتحت آپواب 
اْجنة وعْلَقَت 2 النارء وصفدت الشیاطین».۱ 

۱۰۷۹(۱) از ابوهريره كك نقل است كه رسول خداعة فرمود: «زمانى كه مأه رمضان فرا 
مىرسدء درهای آسمان گشوده می‌گردد و درهای جهنم بسته می‌شود و شياطين به زنجیر کشیده 
مى شوند». 

و وحدئنی حرملة بن یحی آخبر ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شهاب ع عن ابن 
أبى انس | ن آباه حدثه أنه سمع , أبا هريره قول قال رسول ال«( كان رمضان فحت 
أبواب الرحمةء وَعْلْقَت أبواب جهنم وسسلت الشیاطین». 

۰۰۰(۲) از ابوهريرهك» نقل است که رسول خا فرمود: «زمانى که ماه رمضان فرا 
مىرسدء درهاى رحمت گشوده مىكردد و درهاى جهنم بسته مىشود و شياطين به زنجير كشيده 
می‌شوند». 

1 وحدتنى خمد بن حاتم والحلوانى الا : حدقا عقون ؛ اتتا أبى عن صالح عن 
شهاب حدتنی افع بن أبى آنس أن أباه حدته أنه سمع آبا هريرة46 یقول: قال رسول ل 


ص 


دخل رمضان 7 يمثله. 


-(۰۰۰) از ابوهریره‌ظه نقل است که رسول خداعل فرمود: «هر كاه ماه رمضان بیاید». 
مشابه حدیث مذکور. 


۱۸5۵ در صحیح امام بخاری» برایر است با حديث شماره:‎ . ١ 


کتاب: روزه ۱ "۳ 


باب ۲ - وجوب روزه‌ی ما رمضان بعد از ریت هلال و شکستن 
آن با رژیت هلال شسوال؛ و اگر ابهامی در اول و آخر ماه وجود داشست» 
بايد تعداد سى روز ماه را كامل كرد 


۳ -(۰۸۰) حدقتا يَحْيَى بن یخیی قال: فرات على مالك عن تافع عن ابن عمر عن 
لبی9# آنه ذکر رمضان فقال:«۷ تصوموا حتی تروا الهلآل ولا تفطروا حتى تروه فان أَغْمى 


عن و و 


علیکم فافدروا له». 


۱۰۸۰(۳-۳) از ابن عمركهه روایت است که رسول خدايق از رمضان كفت و فرمود: «تا زمانی 
که هلال را ندیده‌اید» روزه نگیرید و تا هلال را ندیدید» روزه‌ی خود را پایان ندهید. اگر هلال بر 
شما پوشیده شن حساب ماه را داشته باشید [یا سی روز را کامل کنید]». 


ا را عار كر لح ود مم أو أسامة حدما عبید الله عن نافع عن ۲ 


عمر أ أن رو اللي ذکر رمضان فضرب پیدیه فقال :«الشهر هكذا وهكذا وهکذا - ت عَقَد 
(بهامه فى الثالئّة - قصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فان أغمى علیکم فافدروا لَه لائین».۱ 


)1١4+(‏ بخارى: ۱۹۰۰ ۱۹۰۶ ۰۱۹۰۷ ۱۹۰۸ ۸۱٩۱۳‏ ۵۳۰۲ // مفسران از على روايت می‌کنند كه كفت: اول روزه را آدم 
كرفت یعنی از ابتدای بدو خلقت روزه بر انسان فرض شده» با این تفاوت که روزه‌ی هر ملت خاص أن ملت بوده است. اما 
آن چه الله تعالی بر مسلمانان واجب کرد روزه‌ای وسط و میانه است. الله تعالی با این آیه: «كتب عیکم الصیام» فلبفره, 
۳ روزه را بر مسلمانان واجب فرمود؛ در ابتدا به اجمال آن را روزهای مشخصی قرار داد: «أيام معدودات» البقره ۲ f‏ 
بعد آن را در ماه تفسير كرد و به خود تخصيص داد: «شهر رمضان ) الذي أنزل فيه القرآن 4 «قمن شهد منکم الشهر قَیصمه», 
واليقرهء 4:14 آن‌گاه تصريح كرد که بايد كل ماه را روزه بكيريد: «و لتَكْمِلُوا الْعدّة» طالبقرهء 144» و در این ميان شب‌ها را 
بر آنان حلال كردانيد: «أحل لَكُم ليلةَ اصیام» فرلبقره» 6۱۸۷ و حضرت رسو لك بدان بيفزود: «صوموا الرژیته و افطروا 
الرؤيته فان غم عليكم الهلال فعدوا ثلئین». «با دیدن ماه روزه كيريد و با دیدن آخر ماه افطار كنيدء و اگر ماه بر شما عيان 
نشدء سی روز ماه شعبان را تمام كنيد و آن‌گاه روزه گیرید» (کشف الاسرار: ۴۸۴/۱). هم‌چنین بيامب رك سفارش کرده‌اند, که نه 
روزي را در اول ماه رمضان بیفزایید و نه در آخر آن؛ بلکه تا از صحّت أن مطمئن نشدید روزه مگیرید؛ یعنی در روزهای شک 
(یوم‌الشک) به نیت ماه رمضان روزه مگیرید و روزه‌های مستحب و سنت را نیز به جهت وجود شک انجام مدهید؛ مگر أنكه 
پیش از ماه شعبان روزه بوده و طبق عادت بر أن رفته باشید كه تتها در این صورت بر شما روا خواهد بود که در روز قبل از 
رمضان روزه بگیرد. اصولاً به لحاظ شرعی از پانزدهم شعبان به بعد گرفتن روزه به دليل آمیخته شدن با ماه رمضان کراهت 
دارد. دلیل اهمیت آن اين است که در تفاسیر آمده که امت‌های گذشته نيز چنین کردند تا روزه‌ی آنان به پنجاه روز افزایش 
يافت و کار را بر خود دشوار کردند. از این رو نظر بر این است که كار را بر خود كران نکنیم و چنان که خدا و رسولش 
فرمودند» عمل نماییم [ر. ش. ترجمه تفسیر جلالین, به ترجمه و تحقیق مصحح, بقره: 1۸۲)] 

۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۹۰۸ 


YY‏ صحيح مسلم 


)٠ ۰۰۴‏ از ابن‌عمر ظ4 روايت است كه رسول خداقل فرمود: «ماه جنين و جنين و چنان 
است -سپس در نوبت سوم أنكشت ابهامش را بست [به اين معنى كه كاه ماه سی روز و كاه 
بيست و ه روز است.]- - بس با دیدن هلال ماه روزه بگیرید و با دیدن هلال مام شوال روزه را 
بشکنید؛ اگر در اول و آخر ماه دچار ابام شدیده حساب سی روز ماه را در نظر گیرید؛ یعنی سی 
روز کامل را روزه بگیرید». 


۵-(۰۰۰) وحدتتا ابن نمیر حدتنا أبى حدئنا عبید الله بهذا لاستاد وقال:فان غم علیکم 


فاقد قدروا ثلآثين». تخو حدیث آبی أسامة. 


۰۰۰۵) ابن‌نمیر از يدرم از عبیدالله» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. كفت 
كه رسول خداوقق فرمود: «و اگر هلال ماه قابل ریت نبودء سی روز را كامل کنید»؛ مشابه حديث 
اپواسامه. 


سم 


06 وحدثنا عبيد الله بن سيد حدثتا یی بن سيد عن عبيد الله هت ود وقال: 


اع مر و ع لع ع ل ل ل ص لعن عن عد مي 


ذکر سول ال رمضان فقال:«لشهر تسع وعشرون الشهر هذا وهکذا وهکنا». وقال:«فافدروا 


له» ولم یقل:«لاثین». 

-(۰۰۰) غبيدااله بن سعید از یحیی بن سعید از عبیدالله, مشایه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق نقل كرد. كفت كه پیامبر خدائة از رمضان كفت ت و فرمود: «ماه بيست و نه روز است؛ ماه 
جنين و جنين و چنین است». نيز فرمود: «حساب آن را نكه دارید» و نگفت: «سى روز». 

٦‏ (۰۰۰) وحدثنی زهير بن رب حدتنا إسماعيل ع عن أيوب عن تافم 2 عن ابن عمر قال: 
قال رسول الد : «إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتی تروه ولا تفطروا حتی تروه فان 


57 سه و ۶ 


غم عليكم فافدروا د». 

۰۰۰(۶) از ابن عمره روايت است كه رسول خداك فرمود: «ماه بيست و ثه روز است؛ 
وقتی هلال را دیدید» روزه بحيريد و چون در آخر ماه» هلال ر مشاهده كرديدء افطار كنيد 3 
هلال قابل ریت نبود» 550 ماه را نگه داريد». 


کتاب: رو زه YY‏ 


۰۰۰(۳-۷) وحدتنی حميد بن مسعدة الباهلى حدقتا شر بن المقضل حدتنا سلّمة - وهو ابن 
عم - عن تافع عن عبد اله بن عمرخك قال: قال رسول الك «الشير تسع وعشرون فإ 
رآیتم الهلال قصوموا وإِذا رایتموه فأفطروا فإن غم علیکم فاقدروا لّه». 

۰۰۰(۳-۷) از عبدالله بن عمرڪ روایت است که رسول خداعلا فرمود: «ماه ببست و نه روز 
ست؛ وقتی هلال را دیدید. روزه بگیرید و چون در آخر ماه هلال را مشاهده کردید» افطار کنید. 


اگر هلال قابل مشاهده نبوده حساب [سی روزا ماه را نگه دارید». 


۶ و و 


E ۳۸‏ یخی خرن وروم آخبرنی يونس عن ابن شهاب قال: 
حدتنی سالم بن عبد له أن عبد اله بن عمر قال: سمعت رسول الیل يقول:«إذا رآیتموه فصوموا 
وإذا رآیتموه فآفطروا فٍن غم علیکم فافدروا لّه».١‏ 

۸-(۰۰۰) از عبدالله بن عمرك روایت است که رسول خدايّ فرمود: «زمانی که هلال ماه 
را دیدید» روزه بگیرید و چون هلال ماه شوال را دیدید» افطار كنيد و اگر هلال ماه قابل ریت 
نبوده حساب [سی روز] ماه را نگه دارید». 

۹ ۰.۳ وا یخی بن یی وی بن ثوب ون سید وین حجر قال یی 
یخی عن أخبرتا وال الاخرون خا إسماعیل وفوا جر - عن عبد الله بن دیتار آنه سي 
ابن عمر قال: قال رسول الله «الشهر تسع وعشرون ليله لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتی 


مر مر و و 5-7 سم و 


تروه إلا أن یغم علیکم فان غم علیکم فافدروا د». 


٠-5‏ ) از ابن‌عمرظه نقل است که رسول خدای فرمود: «ماه بيبست و تُه روز است؛ تا 
زمانی که هلال ماه را مشاهده نکردید» روزه نگیرید و تا زمانی که هلال ماه شوال را ندیدید. 
افطار نکنید؛ مگر این که رؤيت هلال ماه مقدور نباشد که در این صورت بايد حساب سی روز ماه 
را محاسبه نمایید». 


ات قزر 3 َب اله حدق قا 2 ا حدقا اه بسن 


۳ 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۰ 


۲ سب رت س تس لس اي سبي من سس ضوعي می 


۰۰۰(۳۰) از ابن عمر# روایت است که رسول خداو فرمود: «ماه جنين و جنين و چنان 
است». در بار سوم انگشت ابهام را بست 


ابي ساس رو و 


وأخبرنى أبو سلمة أنه سمع عمر ا سمعت رسول الب 7 2-5 تسع وعشرون». 

۱-(۰۰۰) از ابنعمرظه روايت است كه رسول خداكك فرمود: هماه بيست و ه روز است». 

۲" ۷ .| 7 0 ا الله e‏ املك بن 
وعشرا وه 

۰۰۰(۳۲) از عبدالله بن عمرك نقل است که رسول خدای فرمود:« ماه جنين و چنین و 
چنان است؛ ده و ده و نه (بيست و نه روز)». 

۳ -(۰۰۰) وحدتتا عبيد الّه : إن مت بى حدق نة ن جل قال نت 
یقول: قال رسول ال٤‏ «الشھر کنا وکذا وكذا». وصفق بیدیه مرتين بكل أصابعهما ونقص فى 
الصفقة الثالثة إيهام لیمنی أو الیسری. 

۳-(۰۰۰) از ابنعمرك» نقل است كه رسول خداكِق فرمود: «ماه جنين و جنين و چنان 
است». دو بار با تمام انگشتان. دست زد و در بار سوم تنها انگشت راست يا چپ را به نشانه‌ی 
بيست و نه روز بالا نياورد. 

٤‏ -(۰۰۰) وحدتنا محمد بن المثنی حدتنا م ا شعبة عن عقبة قال: 
سمعت ابن عمر يقول: قال رسول للدي «الشهر تسع وعشرون». وطبق شعبة يديه تلات مرار 
وكسر الإيهام في الثالفةء قال عقبة: *: وأحسبة قال: الشهر تلائون وطبق کفیه ثلاث مرار. 

۴س(۰۰ ۰) از أبن عمرطله نقل است كه رسول خدايقة فرمود: : «ماه بيست ون روز است». 
یھ سه پار دوفستفن را بست و در یار سوم نها انكشت راسك وا چپ را به شاندی ببستو ته 
روزء بالا نياورد. عقبه نيز گفت: گمان می کنم» كفت: ماه سی روز أست و سه بار دو كف دستش را 


بر هم زد 


کتاب: رو زه ۳۳۵ 


۵ -(۰۰۰) حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة حدتنا غندر عن شعبة ح وحدتنا محمد بن ام 
وابن بشار قال ابن المغنى: حدتنا محمد بن جعفر حدکتا شعبة عن الأسود بن فیس قال: سمعت 
ار 


تحسب اله هک هكذا وهكذا - وعقد الإبه الثالئة الشهر هکذا وهكذا هكذا». یعنی 
9 9 9 م فى 9 و 9 


۰۰۰(۳۵) از ابن‌عمر نقل است كه رسول خداي فرمود: «ما [امت عرب] أمتى أمى 
هستيم؛ نه می‌نویسیم و نه حساب می‌کنیم و ماه چنین و چنین و چنان است-و بار سوم انگشت 
أبهام را بست- و اين که ماه جنين و چنین و چنان است»؛ یعنی گاهی بيست و ثه روز و گاهی 
سی‌روز است. 

(.۰ وه من ام تن مه عن مق غالا بن قیس يه 
الاستاد و لم یذکر للشهر الثانی ثلائین 

-(۰۰۰) محمد بن حاتم از ابن مهدی از سفیان از اسود بن قيسء مشابه حدیث مذکور را با 
اسناد فوق نقل کرد. 

)٠٠ ۰(- ٩‏ حدقناآبو كامل الجحدرى حدتتا عبد الواحد بن زياد دا الحسن بن عبید الله 


2و م سوم 


ا 0 الل اا ع اللْيلّة 
فى الثالئة وأا lt‏ أو خنس |بهامه». 

۰۰(۳۶) از سعد بن عبيده روايت است كه كفت: ابن‌عمر از مردى شنيد كه مىكفت: 
رمضان است؟ از رسول خداكةٌ شنيدم كه فرمود: «ماه جنين و چنان است». دو بار به انگشت‌های 


دهكاندى خويش أشاره فرمود و «اين جنين». تمام انكشتان دست. غير از انكشت ابهام را كشود؛ 


یعنی: بيست و نه روز. 


. در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۳ 


SS 


مر مس 


2 مه 


افو فان 5 لانن يوما». 
۰۳-۷ ۰۰) از ابوهريره نقل است که رسول خداي4 فرمود: «هرگاه هلال ماه را مشاهده 
کردید» روزه بگیرید و هرگاه هلال ماه شوال را دیدید» افطار كن كنيد و اگر هلال ماه قابل ریت 


نبوده سی روز کامل رأ روزه بگیرید». 


۸ -(-۰۰) حدقا عبدالرخمن بن سم الجمحی حدقا الرييع - نی ان ملم - عن 
محمد - وهو ابن زياد - عن أبى هريرة أن النبی قال:«صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن 


اه وده 


غمی علیکم فاکُملوا العدد». 

۰۰۰(۳-۸) از ابوهريره#* نقل است که رسول خدايّة فرمود: «هرگاه هلال ماه را مشاهده 
کردید. روزه بگیرید و هرگاه هلال ماه شوال را دیدید افطار كن كنيد و اگر هلال ماه قابل ریت 
نبود» سی روز كامل را روزه بگیرید». 

٩‏ -(۰۰۰) وحدتنا عبید الله بن معاذ حدتنا أبى حدتتا شعبة عن محمد بن زياد قال: سمعت 


ممه 


آبا هريره یقول: قال رسول ال مور لرؤيته وأفطروا لرؤيته فَإن غمی علیکم الشهر 
فعدوا تلائین ۳ 

۰۰۰(۳۹) از ابوهریره نقل است كه رسول خدائ فرمود: «با مشاهده‌ی هلال مام 
رمضان» روزه بگیرید و با دیدن هلال ماه شوالء افطار كنيد و اگر هلال ماه قابل رؤيت نبوده سی 
روز کامل را روزه بگیرید». 


۲۰ (۰۰۰) حدتتاآبو بر بن أبى شيب دنا محمد بن پر المبدی حدتا عبيد الله بن 


عمر عن آبی الزناد عن الاعرج عن آبی هريرة4 قال ذکر رسول ال الهلال فقال:«إدا رآیتموه 
فصوموا ولا رایْموه فافطروا فان أغمى علیکُم فعدوا تلاثين». 

۰۰۰(۳۰) از ابوهریره 4 نقل است که رسول خداقل: درباره‌ی هلال ماه فرمود: «هرگاه 
هلال ماه رمضان را مشاهده كرديدء روزه بگیرید و هرگاه هلال ماه شوال را دیدید» افطار كنيد و 


اگر هلال ماه قابل رؤيت نبوه سی روز كامل را روزه بكيريد». 


3 .در صحيح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: Î‏ 


کتاب: روزه ۳۳۷ 


باب ۳ - يك يا دو روز را پیش از رمضان روزه نگیرید 


۱ -(۱۰۸۳) عنقا الو بكر إن اب شید واو کریب قال بو یکره حدقا وکیع عن على بن 
مبارك عن يحبى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن آبی هريرة قال: قال رسول ال : «لا 


تقدموا رمضان بصوم يوم ولا ومین الا رجل كان يصوم صوما فلیصمه».۱ 

۱۰۸۲(۳۱) از أبوهريرهكك نقل است كه رسول خداك فرمود: «با كرفتن يك روز يا دو روز 
روزه» قبل از ماه رمضان, بر اين ماه پیشی نكيريد؛ مكر این که جزو عادت فرد باشد [و مصادف 
با آن افتد] كه در اين صورت گرفتن روزه در جنين روزى برای فرد اشكالى ندارد». 

-(...) وه خی بن بطر التیری حدقا ماو - یی ابن اذم ح وق ابن 
المتنی حدتنا ۳ حدثنًا ام 3 0 ابن ای و ابن بی 0 قالا: حدثنا وه بن 
۱ سا تحوه. 

۰۰۰(۳) يحيى بن بشر حریری از معاویه (ابن سلام) -ح- و ابن مثنی از ابوع امر از هشام 
سح- و ابن مثنی و ابن ابوعمر از عبدالوهاب بن عبدالمجید از ايوب سح- و زهیر بن حرب از 
حسین بن محمد از شيبان» همگی از یحیی بن ابوکثیره مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق و 
مشابه أن نقل کردند. 


۲ -(۱۰۸۳) حدتنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرژاق خبرتّا معمر عن الزهری أن البی #6 
آفسم أن لا یدخل علی آزواجه شرا - قال الزهری - فأخبرنی عروة عن عائشة قالّت: لما مضت 
تسع وعشرون ليل آعدهن دحل على رسول ال - قَالَت: بدأ بی - فقلت: ی يا رسول للها رت 
آفسمت أن ۷ تدخل علیتا شهرا وإنك دخلت من تسع وعشرین آعدهن ققَال:«إن الشهر تسع 
وعشرون». 


: .در صحیح آمام بخاری» برآبر است ۳ حدیث شماره: ۴- 


۳۳۸ صحيح مسلم 


۱۰۸۳(۳-۲) از زهری نقل است که رسول خدايق سوگند ياد کرد که مدت يك ماه نزد 
زنان خويش نرود. زهری گفت: عروه مرأ خبر داد که عايشه سا جنين گفت: وقتی بيست ونه 
روز تمام شد و من شمارش أن را داشتم» رسول خداقل نزد من آمد و [نوبت را] با من آغاز کرد. 
گفتم: يا رسول الله! شما سوگند ياد کردید كه مدت یک ماه نزد ما نیایید؛ حال آن كه بعد از روز 
بيست و نهم آمده‌اید و من أن روزها رأ حساب کرده‌ام. . فرمود: : ار ين ماه بيست ونه روز است». 

۲ -(۱۰۸6 حدقا محمد بن رم ابر الاح وتاب بن سید - ولف له - 
حدتتا ليث عن عن أبى زیر عن جای ر | أنه قال: كان رسول الله اعتزل نساءه شهرا فخرج لین 
فى تسع وعشرین فنا تم الیرد تسع ورون ْقال:«نما الشهر». و بيديه ثلاث مرأت 
وحبس إصبعا واحدة فى الآخرة. 

۱۰۸۴(۳۳) از جابر نقل است که گفت: رسول خدايّ مدت يك ماه از زنان خويش كناره 
كرفت و در روز بيست و نهم نزد آنان رفت. گفتند: امروز روز بيست و نهم است. پیامبر خداعلا 
فرمود: «همانا ماه». بعد سه بار دو دستش را به هم زد و در بار سوم یکی از انگشتانش را بست 

۰۰۰(۳۶) خدتنی هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قالا: حدتنا حجاج بن محمد قال: 
س س هاعم ا و و ۾ ايت لسالس سا اس هاس سه ع و رو هت شاك > دم a‏ 
قال ابن جريج: أخبرتى أبو لیر اه سمِع جاير بن عبد الله يقول: اعتزل الب 3 نسامه هر 
فخرج لین صباح تسم وعشرین فقال بعض الْقَوم: یا رسول للها نما آصبحنا تسم وعشرین. فقال 
الیل «إن الشهر یکون تسعا وعشرین». تم طبق النبى ك6 بیدیه تلا مرتین بأصابع ديه کل 
ول تسم منها. 

۰۰۰(۳۴) از جابر بن عبدالله 4 نقل است که گفت: رسول خداية مدت یک ماه از زنان 
خويش کناره كرفت و در روز بيست و نهم نزد آنان رفت. برخی گفتند: يا رسول اله! امروز روز 
بيست و نهم است. پیامبر خداية فرمود: «اين ماھ ريست و ته روز است». بعد سه باز دست‌ها را 
به هم پیوستند و در بار آخر نه انگشت دست را نشان دادند. 

۰۵ -(۱۰۸۵) حدتنی هارون بن عبد الله حدتنا حجاج بن محمد قال: قال 0 جریج: 
شبنی یی بن عند الله بن محمد بن صیفی آن عكرمة بن عبد امن بن الحارث آخبره أن 
أم سلمة آخبرته أن النبى يك حلف أن ) ۷ یدخل على بعض آهله شهرا فما مضی تسعة وعشرون 
یوما عدا عليهم - أو راح - فقيل له حلفت یا تبى الله أن لآ تدخل علینا شهر. قال:«إن الشهر 


و لك 


یکون تسعة وعشرین یوما». : 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: 1۰ 


کتاب: روزه ۲۳۹ 


۱۰۸۵(۳۵) از أمسلمه روایت است که پیامبر خداعلٌ قسم خورد كه یک ماه نزد زنان خود 
نرود. وقتی بيست و نه روز گذشت اول روز یا آخر روز - نزد زنان خود رفت. به پیامبر خدا 
يلكفتند: ای پیامبر خدا! برای يك ماه قسم خورده بودی که نیایی. پیامبر خداقلا: فرمود: «ماه 
بيست و ه روز است». 

-(۰۰۰) حدقا (سحاق بن إبراهيم أخبرنا روح ح وحدئنا محمد بن المتنی حدنا الضحاك - 
ی میم - جیما عن ابن مر بهذ سدق 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از روح حح- و محمد بن مثنى از ضحاک (ابوعاصم)» همگی از 
أبن چریج حدیث مشابه ری را با أسناد فوق نقل كردند. 


و عماس ۶ و و 


لتق من بن ی شن توبن لى ولاس له ال و ل 
فقال: «لشهر هكذا وهکذا». ثم نقص فى الثالئة إصبعا. 

۴۶-(۱۰۸۶) ابویکر بن أبوشيبه از محمد بن بشر از اسماعیل بن ابوخالد از محمد بن سعد از 
سعد بن آبی‌وقاص نقل کرد: پیأمبر خدايق دو دستش تند را به هم زد و فرمود: «ماه جنين و چنان 
است». سپس در بار سومء یکی از انگشتانش را جمع نمود [به این منظور كه ماه یست و نه روز 
است]. 


كبر ا حسین و 


ما ل سس اس سس سس 


مرة. 

۷-(۰۰۰) قاسم بن زكريا از حسين بن على از زائده از اسماعیل از محمد بن سعد از 
پدرش نقل کرد كه رسول خدايق فرمود: «ماه جنين و جنين و چنان است»؛ دهء ده؛ یک بار هم 
نه [یعنی, بيست و نه روز 

حل. ۰ وحدكنيه محمد بن عبد الله بن هرذ حدتنا على : بن الحسن بن شقيق وسلمة بن 
ار قلا آخبرا عبد الله - یعنی ابن المبارك - أخبرتا إسماعيل + بن آبی خالد فى هذا الاستاد 


(۰۰۰) محمد بن عبدالله بن قهزاد از على بن حسن بن شقيق و سلمه بن سليمان از 
عبدالله (أبنمبارك) از اسماعيل بن ابوخالده مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 


۳۴۰ صحيح مسلم 


باب ۵ - هر سرزمینی رؤيت خاص خود را دارد و رؤيت ماه 
در سرزمینی برای سرزمینی دیگر سبب ثبوت حکمی نمی‌شود 


۸ (۱۰۸۷) حدثنا یحیی بن یحیی ویحبی بن أيوب وقتيبة وآبن حجر قال یخبی بن 
ی ار وقل رون تسیل وان قر - حن محم وان أبى نله 
- عن کریب أن ام القضل بِنْتَ الحارت بعتته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضیت 
حاجتها واستهل على رمضان وأنا لام فرآیت الهلآل ية الجمعة ثم قدمت المديئة 0 آخر 
الشهر فسالنی عبد الله ب بن عباس 5 ثم ذکر الهلال فقال: متی رآیتم الهلال؟ فقلت: ر هه 
الجمعة. فقال: آنت را فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لکنا هل 
السبت فلا ترا اتوم م حتی نکیل این و ِ 0 نی برؤية معاوية وصيامه فقال: 

۱۰۸۷(۳۸) از كريب نقل است که گفت: امالفضل, دختر حارثه وى را نزد معاویه به شام 
فرستاد. گفت: من به شام رفتم و حاجتش را به انجام رساندم. هلال ماه رمضان آشکار شد و من 
در شب جمعه أن را رؤيت کردم. سپس در آخر ماه به مدینه برگشتم. عبدالله بن عباس أن كاه 
که از هلال ماه رمضان ياد کرد از من پرسید: هلال را در جه روزی دیدی؟ گفتم: در شب جمعه. 
گفت: تو خود آن را دیدی؟ گفتم: بله» و مردم نیز ديدند و روزه گرفتند و معاویه نیز روزه گرفت. 
گفت: اما ما در روز شنبه أن را رژیت کردیم و پیوسته روزه خواهیم بود تا این که سی روز را 
کامل کنیم یا هلال ماه را ببینیم. گفتم: دیدن معاویه و روزه‌اش تو را کفایت نمی‌کند؟! گفت: 
خير؛ رسول خداك به ما چنین امر فرمود. یحیی بن يحيى در دو کلمه نَكُتَفِى (برای ما بس 
است.) یا تکتفی (برايت كفايت می کند) شک كرده است. 


کتاب: روزه ضف 


باب ٦‏ - در رؤيت هلال ماه, کوچکی و بزرگی آن مد نظر 

نیست. الله تعالی زمانی را برای رؤيت هلال تعيين فرموده. يس اگر 
در آن زمان ریت هلال مبهم بوده سی روز ماه را کامل كنيد 

۱۰۸۸(۳۹) حدتتا آبو بكر بن أبى شيبة حدئنا محمد بن فضیل عن حصین عن عمرو بن 


وه م و کا 


مرة عن أبى البختری قال: خرجنا للعمرة فلما نزلنا ببطن نخلة قال: تراءینا الهلال فقال بعض 
موم هو ابن ثلآث. وقال بعض الْقَوم هو ابن لیلتین قال: فلقینا ابن عباس هه فقلنا: إنا رأينا الهلآل 
فقال بعض الْقَوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن لیلتین. فقال أى يله رآیتموه؟ قال: فقلنا: 
لَيلّة كَذَا وكَذَا. فَقَالَ إن رسول اللهك قال:«إن الله مده للرؤية فهو لليلة رآیتموه». 
)٠١88(9‏ از ابوبختری نقل است كه گفت: به قصد عمره حركت كرديم و چون به بطن 
نخله رسیدیم» با تكلف به ماه می‌نگريستيم. برخى از همراهان گفتند: آن ماه سه شبه است. 
گزوهن رکفت أن ماو ور شیه اس فيد اعباس يرا دنت عاجرا ارات از زوایت کردم 
كه برخی از ما مى كفتند سه شبه است و بعضى به دو شبه بودن أن قايل بودند. يرسيد: كدام شب 
أن را ديديد؟ گفتند: فلان شب. كفت: رسول خدايقٌ فرمود: «خداوند برای رؤيت زمانی را تعيين 
فرمود» و زمان» شبی است که آن را دیده‌اید».۲ 
۰۰۰۳۰) حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة حدئنا غندر عن شعبة ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار 
قالا: حدتنا محمد بن جعفر آخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمه ممعت آبا البختری قال: هلا 
۱ ۰۰۰(۳-۰) از ابوبختری نقل است که گفت: ما در ذات‌عرق بودیم که هلال ماه را مشاهده 
كرديمء از همین روی فردی را نزد ابن عباس فرستادیم تا از او در این باره بپرسد. ابن عباس که 
گفت: رسول خداوقةٌ فرمود: «خداوند برای رؤيت زمانی را تعيين فرموده است» يس اگر دیدن آن 
ممکن نشد» سی روز را کامل کنید». ۱ 


١‏ . در حقيقت می خواهد بگوید كه کوچکی و بزرگی ماه را اعتباری نیست و جه بسا مردم آن را در شب چهارم بینند و گویند 
که ماه شب سوم است و يا برعکس(م) 


۳۳۲ صحيح مسلم 


باب ۷ - رسول خدا ی فرمود: («دو ماه رمضان 9 ذوالحجه [به 
لحاظ خير و برکت 9 پاداش] ناقص نمی شوند» 

۱ (۱۰۸۹) حدثنا یحبی بن یحبی قال: أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن 
بن أبى بكرة عن أبيه ظ4 عن الىل قال:«شهرا عيد لا ینقصان ومان ود الح لحجة».١‏ 

۱۰۸۹(۱) از يدر عبدالرحمن بن ابوبكره روايت است كه كفت: رسول دای فرمود: «دو 
ماه عيد هستند كه ناقص نمی‌شوند: عيد رمضان و ذی‌الحجه؛ [يعنى اگرچه كاه از سی روز أن» 
يك روز كاسته می‌شود. اما از پاداش و خير و بركت أن كاسته نمی‌شود]». 
وخالد عن عبد الرخمن بن أبى بكرة عن أبى بكرة آن شش الم قال:«شهراً عيد ل ینقصان». 
فى حدیث خالد:«شهرا عيد رمضان وذو الحجة». 

(<Y‏ از أبوبكره روايت است كه گفت: يبامبر خداعة فرمود: «دو ماه عید هستند که 
ناقص نمی‌شوند». در حديث خالد آمده است: «دو ماه عيد هستند: عيد رمضان و ذىالحجه 
(قربان)». 

باب ۸ - وقت روزه با طلوع فجر شروع مى سود 

۳-(۱۰۹۰) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد اله بن إدريس عن خصين عن الشعبى 
عن عدی بن حاتم قال: لما تلت «حتى يتين لَكُم الخيط الابیض من الخیط الأسود من 
الفجر4 قال له عدی تن حاتم: با رسول له نی اجعل تحت وسادتی عقالین عقالاً يض وعقالاً 
آسود آغرف الیل من النهار فقال رسول الك : «إن وسادتك ريض نم هو سوا الیل ونیا 
النهار».۲ 

۱۰۹۰(۳۳) از عدی بن حاتم روایت است که گفت: وقتی این أيه نازل شد که می‌فرماید: 
«تا آن گاه که رشته سفید [بامداد] از رشته سياه [شب] برایتان آشکار گردد». عدى بن حاتم نزد 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱٩۱۲‏ 
۳ ٠در‏ صحيح أمام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۱۶ ۰۱٩‏ 


کتاب: روزه ۳۴۳ 


رسول خداعل رفت و گفت: يا رسول الله! من دو ریسمان سياه و سفيد را زیر بالش خود نهادم و 
به وسیله‌ی آن شب و روز را از هم باز می‌شناسم؟ رسول خداعٌْ فرمود: «[در این صورت] بالش 
تو بايد بسیار عریض‌تر باشد؛ زيرا منظور سیاهی شب و روز است [نه ریسمان سياه و سفید که أن 
را زیر بالش خود قرار داده‌ای ]». 

٤‏ -۱۰۹۱(۳) حدتنا عبید الله بن عمر القواریری حدتنا فضیل بن سلیمان حدتنا آبو حازم 


رو 1 صصق سام ۳ 
1 


الخيط الأسود» قال: كان الرجل یأخذ خیطا أبيض وخیطا آسود فیاکل حتی يستبيتهما حتی آنزل 
اله عز وجل [من الْفَجر] فبين ذلك.' 

۴-(۱۰۹۱) از سهل بن سعد روايت است كه گفت: وقتى این أيه نازل شد كه می‌فرماید: 
«بخورید و بیاشامایید؛ تا آن كاه كه رشته‌ی سفید [بامداد] از رشته سياه [شب] برايتان أشكار 
گردد». فردی بود که ریسمان سياه و سفیدی را كنار خود قرار می‌داد و شروع به خوردن سحری 
فى کرد ها که كة نگ أن :1 رسمات نراق اواقابل نم ی کا اند کک 


الفجر» را نازل فرمود و مراد از آن برای مسلمانان روشن گشت. 


٥‏ ۰۰۰(7) حدثنى محمد بن سهل التميمى وأبو بكر بن إسحاق قالا: حدثنا ابن أبى مریم 
أخبرنا أبو غسان حدتنی أبو حازم عن سهل بن سعد قال: لما تزلت هذه الآية [وکلوا واشربوا 


حتی يتبين کم الخيط الاپیض من الْخیط الأسود] قال: فکان الرجل إا أراد الصوم ربط آحدهم 


مم ووو يبي مم م ر مت ص سام 


فى رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض فلا یزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رثیهما فانزل الله 
بعد ذلك [من الْفَجر] فعلموا آنما يغنى بلك الیل والنهار. 

۰۰۰(۳-۵) از سهل بن سعد روايت است که كفت: وقتى این أيه نازل شد كه می‌فرماید: 
«بخوريد و بياشاماييد؛ تا آن كاه كه رشته سفيد [بامداد] از رشته سياه [شب] برايتان آشکار 
گردد». كسانى بودند كه ريسمان سياه و سفيدى را به پای خود مىبستند و سحرى می‌خوردند تا 
وقتى كه رنگ أن دو را تشخيص مىدادند. اين حالت ادامه داشت تا وقتى كه خداوند آيدى «من 


الفجر» را نازل فرمود و مراد از شب و روز بودن آن براى مسلمانان روشن كشت. 


یز صحيح امام بخاری؛ برابر است با حديث شماره: ۶۲۳ 


۳۳۴ صحيح مسلم 


و م2 و 


۲ -(۱۰۹۲) حدتنا یحبی بن یخیی ومحمد بن رمح قالا آخبرنا الث ح وحدثنا قتيبة بن 
یدحا ی عن ان شهاب عن سالم بن عبد اله عن عبد لته من رسول الآ 
قال:«إن بلالا یودن بليل فکلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكثوم». 

۱۰۹۲(۳۶) از عبدالله روايت است كه رسول خدايق فرمود: «بلال در شب به وقت اذان 
می‌گفت: بخوريد و بياشاميد تا زمانى كه اذان ابن اممكتوم را می‌شنوید». 

١‏ ۰۰۳) حَئى حر ہن یبن وض أخبرَى بوس عن ابن اب عن 
سالم بن عبد الله عن عبد له بن عمَرَض قال سمعت رسول اللي يقول:«إن بلالا يدن بلیل 
فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم». 

۰۰۰(۳۷) از عبدالله بن عمرك روايت است كه گفت: از رسول خذايّ شنيدم كه فرمود: 
«بلال در شب به وقت اذان مىكفت: بخوريد و بياشاميد تا زمانى كه اذان ابن ام‌مکتوم را 
مى شنويد». اا 

۸ -۰۰۰(۳) حدلنا ابن نمیر حدتنا أبى حدقا عبید الله عن تافع عن ابن عمر قال: كان 
لرسول ال مؤذتان بلال وابن أم مکتوم الأغمى قَقَال رسول الله «إن بلالا بوذن بلیل فَكَلُوا 
واشربوا حتی یوَذْن ابن ام مکتوم». 

۰۰۰(۳۳۸) از عبدالله بن عمركك روایت است که گفت: رسول خدايق دو موذن داشتند: 
بلال و ابن اممكتوم روشن‌دل. پیامبر خداي فرمود: «بلال در شب به وقت اذان می‌گفت: تا 
زمانی که ابن ام‌مکتوم اذان می‌گوید. بخورید و بیاشامید». 

(۰۰۰) وحدتنا ابن نمیر حدئنا أبى حدتنا عبید الله حدثنا القاسم عن عائشة عن البى يل 


مذكور رانقل گرد 
-(۰۰۰) وحدكتا ابو 00 أبى شيبة حدثنا أبو سم ح رحا إسحاق أخبرنا عبدة ح 


وحدتا ابن المتئی حذتا حماد بن مَسَْدة هم عن عبید الله بالإستادين كلههما. تحو حديث ابن 


۶ مه 


کتاب: روزه ۳۴۵ 


-(۰۰۰) ابوبكر بن ابوشيبه از ابواسامه ح- و اسحاق از عبده -ح- و ابن مثنی از حماد بن 
مسعده» همگی از عبیدالله حديث مذکور را با دو اسناد فوق و مشابه حدیث آبن‌نمیر نقل کردند. 

۱۰۹۳(۹ حدقا خرن خرب قا | 
عقمان عن ابن مسعودطفه قال: قال رسول ال : «لا یمنعن أحَدَا منكم آذان بلال - أو قال نداء 
بلال - من ور نه يون - أو قال یتادی - بلیل ليرجع قائمكم ويوقظ تائمكم». 


ص ص 2 مس وس 


ا ا« با ۳ 5 ع وف ج و 1 
وقال:«لیس أن یقول هكذا وهکنا وصوب يده ورفعها - حتی یقول هکذا». وفرج بين إه صبعية. 


۱۰۹۳(۳۹) از ابن مسعود روایت است که رسول خدایٌْ فرمود: «اذان بلال هیچ یک از شما 
زا ان تخر بار فاد اوروز شب اکان ف وید یا کموک ا ھی کف ا کی اما را که ید 
نماز تهجد مشغول است» برگرداند و کسی از شما را كه در خواب است بیدار کند. هم‌چنین فرمود: 
«[فجر صادق اين نیست که] چنین و چنان باشد. پیامبر 4 به انگشتان خويش اشاره کرد [به 
صبح کاذب] و انگشتان خويش را بلند نمود و به وسط آسمان اشاره کرده سپس به طرف زمين 
پایین آورد[و فجر كاذب را با دست خود ترسیم نمود و فرمود: این فجر كاذب است که به اين 
شکل و كيفيت ظاهر می‌شود و این فجر جزو شب است. پیامبر برای نشان دادن کیفیت طلوع 
فجر صادق, فرمود:] «تا وقتی چنین باشد» و بين دو انگشت خود را باز کرد؛ [یعنی فجر صادق 
عبارت است از روشنایی که ظاهر شده و از هم جدا شده و در افق پراکنده مى شود]. 

-(۰۰۰) حَدتَنا ابن مير حدقا آبو خالد - يعنى الأحمر - عن سلیمان التيمى بهذا الاستاده 
غير آنه قال: إن الفجر ليس الذي یقول هکنا وجمع أصابعه ثم تکسها إلى الْأرْض ولکن الذي 


ع لل وت مداع د دم فاده 


قول هكذا ووضع ر المسبحة على المسبحة ومد يديه. 


کرد؛ جز این که گفت: فجر اين نيست كه چنین ظاهر شود بيامبرك انگشتانش را جمع کرد» 
سپس به سوى زمين فرود أورد؛ بلكه آن است كه اين جنين ظاهر شود و انكشت سبابه را بر 


سبابه‌ی ديكر گذاشت و دو دستش را دراز و از هم جدا كرد؛ [یعنی به طرف مشرق و مغرب آشاره 


. در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۶ 
". پیش از طلوع فجر. 


۴۶ صحيح مسلم 


نمود و فرمود: فجر صادق عبارت است از روشنايى که در دو طرف مشرق و مغرب پخش و 
پراکنده می‌شودا 

۰ (۰۰۰) وحدتا آبو بكر بن آبی شيبة حدتا متمزبن سلیمان ح وحدتنا (سحاق بن 
إبراهيم آخبرنا جریر والمعتمر بن سلیمان کلاهما عن سلیمان التیمی بهذا ال(ستاد. نمی خدیت 
ول کنا وج ول هکت نبي جر و سرض ویس پیز 

۰۰۳۰ ابوبکر بن ابوشیبه از معتمر بن سلیمان سح- و اسحاق بن ابراهیم از جریر و 
معتمر بن سلیمان, هر دو از سلیمان تیمی» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. در 
حدیث معتمر به این قول ختم شده است: «تا کسی از شما را که به نماز تهجد مشغول است. 
برگرداند [به این که وتر بخواند يا استراحت کند تا صبح با نشاطی را آغاز کند] و کسی از شما را 
كه خواب است. بیدار کند [تا سحری بخورد و در صورت لزوم غسل كند]». اسحاق گفت: جریر 
در روایتش گفت: فجر اين گونه نیست که می‌گوینده بلکه اين جنين است؛ یعنی فجر [ثأنى]) به 
این معنی كه نور پخش می‌شود و دراز و باریک نیست. 


۱ -(۱۰۹6) حَدثنا شیبان بن فروخ حدتنا عبد الوارث عن عبد الله بن سوادة اشير . 


حدتنی وألدى أنه سمع رة جندب يقول: مه سمعت محملا ی يقول:«لا يغرن آحدکم نداء بلال 


من السحور ولا هذا البیاض حتی بستّطیر». 
۴۳۱ ) از سمره بن جندب نقل است که گفت: از رسول خداٌ شنیدم که فرمود: «نه 
صادق فرا رسد و روشنایی در آسمان پراکنده گردد». 


سس و و و ۵ ۶ ومع بت صم صاصم م ي 


۲ -(۰۰۰) وحدثنا زهیر بن حرب حدتنا (سماعیل ابن علية حدتنی عبد الله بن سوادة عن 


أبيه عن سمرة بن جِنْدب 4 قال: قال سول اللي : «لا یفرنکم آذان بلال ولا هذا لاض خی 
يستطير هکنا». 


۰۰۰(۳-۲) از سمره بن جندب نقل است كه كفت: رسول خدائّ فرمود: «نه اذان بلال و نه 
صبح كاذبء شما را فريب ندهد تا شما را از سحرى باز دارد؛ تا وقتى كه صبح صادق فرا رسد و 
روشنايى در آسمان این كونه پراکنده گردد». 

۳ -(۰۰۰) وحدّنی آبو الربيع الزهرانى حَدتنًا حماد - ر يعنى ابن زيد - حدینا عبد الله بن 
سوادة 0 کک یفرنگم من سحورکم 


۰۰۰(۳۳) از سمره بن جندب نقل است که گفت: رسول خداع فرمود: «نه اذان بلال و نه 
صبح كاذبء شما را فریب ندهد تا شما را از سحری باز دارد؛ تا وقتی كه صبح صادق فرا رسد و 
روشنایی در آسمان پراکنده گردد». حماد با دو دستش أن را نشان داد و كفت: یعنی روشنایی 
پراکنده و پخش شود. 

٤‏ -(۰۰۰) حد دتتا عبيد الله ين معاذ حدثنًا أبى حدقا شعبة عن سوادة قال سيعت سمرة بن 
جندب 4ه وهو یخطب يحدث عن النْبِىكك أنه قال:«لا یفرنکم نداء بلآل ولاً هذا البياض حتی 
يبدو الجر - أو قال - حتی ینفجر الْفَجِرُ». 

)٠ ٠٠-6‏ از سمره بن جندب که خطبه می‌خواند و احادیث نبوی را روایت م ی کرد نقل 
است که گفت: رسول خدائك فرمود: «نه اذان بلال و نه صبح کاذب» شما را فریب ندهد تا شما را 
از سحری باز دارد؛ تا وقتی كه صبح صادق آشکار می‌شود. -يا گفت:- تا سپیدی صبح می‌دمد». 


0 0 0 ابن 0 حدتنًا ۵ و ط 0 معط به أخيرنى سوادة بن حنْظة لقشیری 


اص ا 


-(۰۰۰) أبنمثنى از ابوداوود از شعبه از سواده بن حنظله‌ی قشيرى نقل کرد كه گفت: از 
سمره بن جندب شنیدم که گفت: رسول خداعا فرمود. سپس مشابه حديث مذ کور را روایت کرد. 
باب 5 فد ا فضيلت سحرى؛ تأخير در سحرى و تعجيل در افطار 

٥‏ -(0۰۹۵ حدتتا یخی بن یحیی قال أخبرنا هشیم عن عبد یز بن صهیب عن آنس 


سے س صا ق 


ح وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب عن ابن علية عن عبد العزيز عن أنس ح وحدتنا 


۳۳۸ صحيح مسلم 


ت 


ی بن سيد تھا بو عو عن قا رد التي ن میب 
الله «تسحروا فان فى السحور بركة».٠‏ 


ماه عم ۳ 


۵-(۱۰۹۵) از انس روايت است كه رسول خدائقٌ فرمود: «سحرى بخوريد؛ زيرا در خوردن 
سحرى خير و بركت نهفته أست». 

)٠١1(- 4‏ حدتنا قتيبة بن سعيد حدتنا یت عن موسى بن على عن أبيه عن أبى فیس 
مولی عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أن رسول اللهك قال:«فصل ما بين صيامنى وصيام 

۱۰۹۶(۳۶) از عمرو بن عاص نقل است كه رسول خدائ فرمود: «تفاوت روزه‌ی ما با 
روزه‌ی اهل کتاب» خوردن سحرى است». 0 

(۰۰۰) وحدثنا يحيى بن یحیی وآبو بكر بن أبى شيبة جميعا عن وكيع ح وحدئنیه أبو 
الطّاهر أخبرنا ابن وهب کلاهما عن موسى بن على بهذا الاستاد. 

)٠۰۰(-‏ يحيى بن يحيى و أبوبكر بن ابوشیبه» همكى از وكيع -ح- و أبوطاهر از ابن وهب» 
هر دو از موسى بن على» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 


۹۷ 0 دنا يكن أبى َة حكن وك عن جشام عن اة عن انس عن زد 


شود برسم 


بن بت نله قال: تسحرنا مع رَسُول الق نم قمنی إلى الصّلاة. فلت :کم كان قدر ما ینم 
َال 050 آية." 
۷-(۱۰۹۷) از زيد بن ثابت روايت است كه گفت: ما با رسول دای سحرى خورديم و با 
ایشان به نماز ایستادیم. گفتم: ميان اذان و سحری جه قدر فاصله بود؟ گفت: به اندازه‌ی تلاوت 
پنجاه آیه. 


(۰۰۰) وحدتنا عمرو الناقد حدتتا يزيد بن هارون أخبرنا همام ح وحدتا ابن المقنى حدقنا 
سالم بن توح حدنا عمر بن عامر كلاهمًا عن تاد بهذا الاستاد. 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱٩۲۳‏ 
۳ . در صحیح امام بخاری» برایر است با حدیث شماره: ۰۱٩۲۱‏ 


کتاب: روزه ۳۴۹ 


-(۰۰۰) عمرو ناقد از يزيد بن هارون از همام سح- و ابن مثنی از سالم بن نوح از عمر بن 
عامر هر دو از قتاده. مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 

۸ -(۱۰۹۸) حدتنا یحیی بن یخیی أخبرنا عبد العزيز بن آبی حازم عن آبیه عن سهل بن 
سعدكك أن رسول ال قَال: «لا يرال الاس بخیر ما عجلوا الفطر».۱ 

۸-(۱۰۹۸) از سهل بن سعد روایت است که رسول خداع فرمود: «مردم پیوسته در خير و 

.۰ رح ق حدقا ينوب ح نی نزب خلت رفن بن دی 

-(۰۰۰) قتیبه از یعقوب -ح- و زهير بن حری از عبدالرحمن بن مهدی از سفیان» هر دو از 
ابوحازم از سهل بن سعد از رسول خداعِله مشابه حدیث مذکور را روایت کردند. 

٩‏ -(۱۰۹۹) خدا یجی بن بخبی وف كريت ۶ محمد بن العلاًء قالا: أخبرنا آبو معاوية عن 
الأعمش عن عمارة بن عمیر عن آبی عطية قال: دخْلّت آنا تروق علّی عائشة لتا یا م 


مین رجلان من أصحَاب مُحَمَديِ أحَدهُمَا نجل الإفطار وینجل الصلاة والاخر يخر 


الإفطار ویر الصلاة قانت: آیهما اذى یعجل الافمار ویعجل الصللاة؟ قال: لد عبد الله یعنی 
ان شا تست نول أو وذ وگب لت نوی 

۳۹( ۱۰۹۹) از ابنعطيه نقل است که گفت: من و مسروق به منزل حضرت عايشه اغا 
رفتیم و گفتیم: ای امالمؤمنين! دو نفر از اصحاب پیامبر خداكل هستند؛ یکی در افطار و نماز شتاب 
می‌ورزد و دیگری افطار و نماز را به تأخير می‌اندازد. گفت: کدام یک در افطار و نماز شتاب 
می‌ورزد؟ گفتیم: عبدالله (ابن مسعود). گفت: رسول خدای: جنين عمل می‌کرد. ابوکریب گفت: أن 
فرد دیگر ابوموسی بود. 


۰ -(۰۰۰) وحدئنا أبو كريب آخبرتا ابن أبى زائدة عن الاعمث عن عمارة عن آبی عطية 


و ام اراس 


قال: خلت آنا ومسروق على عاتشة فقال لها مسروق: رجلان من أصحاب محمد کلاهما لآ 


۱ .در صحیح آمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۹۵۷ 


Ya.‏ صحيح مسلم 


يألو عن الخير أحدهما يعجل المرب والإفطار ولاخر يور المرب والإفطار فقالت: من یل 
۰۰۰(۳-۰) از أبن عطيه نقل است که گفت: من و مسروق به منزل حضرت عايشه طا 
رفتیم و مسروق گفت: ای ام‌الموّمنین! دو نفر از اصحاب رسول خدایلا هستند که از کار خير 
کوتاهی نمی کنند؛ یکی در نماز مغرب و افطار شتاب می‌ورزد و دیگری نماز مغرب و افطار را به 
تأخير می‌اندازد. گفت: کدام یک در نماز مغرب و افطار شتاب می‌ورزد؟ گفت: عبدالله. كفت: 
رسول خدای چنین می‌کرد. 
باب ۱۰ - در بیان انقضای روزه و تمام شدن روز 


۱ (۱۱۰۰) حدقتا یخی بن یخیی وآبو كريب وین مر - اقا فی الفط - قال ییی: 
أخبرتا آبو معاوية وقال ابن نمیر: حدقا آبی وقال أبو کریب: حدئنا آبو أسامة جمیعا عن هشام بن 
عون يه عن عَاصِم بن مرن مر قال قال سول الم «إذ یل اليل ویر 
النهار وغابت الشمس فقّد آفطر الصائم» لم يذكر اين نمير: فقد.١‏ 

)٠٠١(-‏ از عمر روايت است كه رسول خداي فرمود: «زمانى كه شب رو كند و روز 
بشت كند و خورشيد غروب نمايدء زمان افطار رززه‌دار است». 

۲ -۱۱۰۱(۳) وحدتا یحیی بن یحیی أخبرنا هشیم عن أبى إسحاق الشیبانی عن عبد الله 
بن آبی أوفَى# قال: كنا مع رسول اللي فى سفرٍ فى شهر رمضان فَلَمَا عابت امس قال:«ا 
فلآن اتول فاجدح لنا». قال: یا رسول ال إن علّیث نهار. قال:«زل فاجدح لنا». قال: فتول 
فجدح فتاه به قشرب التبی ب ثم قال بیده:«ه غابت الشمس من ها هنا وجاء الیل من ها هنا 
فد آفطر الصائم».۲ ۱ 

۱۱۰۱(۳۲) از عبدالله بن ابواوفی روایت.است که گفت: سفری را در ماه رمضان همراه 
رسول خداءقٌ بودیم. ایشان به هنكام غروب خورشید فرمود: «ای فلانی! بيا و برای ما آرد را با 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۱۹۵۴. 
" . در صحیح امام بخاری» پرابر است با حديث شماره: 1٩۴۱‏ 


كتاب: روزه ۲۵۱ 


آب مخلوط كن». گفت: ای رسول خدا! هنوز روز است. باز فرمود: «بيا و برای ما آرد را با آب 
مخلوط كن ». تا این که او پایین آمد و آرد را با آب در آمیخت. ييامبرية آن را نوشيد و سپس با 
دست خود اشاره کرد و فرمود: «زمانی كه خورشید از این سمت غروب کرد و شب از جهت 
مشرق روی آورد. روزه‌دار بايد افطار کند». 

۳ -(۰۰۰) حَدَثنا و بر إن ایی فی حدقا لی بن مسهر واد نامام عن الشیبانی 
عن ابن أبى آوقی‌ظ» قال: كنا مع رسول اللي فى سفر فما غابت الشمس قال لرجل:«نزل 
فاجدح لنا». فقال يا رشول له لو أمسيت. قال: «انزل فاجدح لنا». قال: إن ) عَلَينًا تهاراء فنزّل 
فجدح له قشرب ثم قال:«إِذا رأيتم الیل قد أقبل من ها هنا - وأشار بيده نحو المشرق - فقد 
آفطر الصائم». 


۵۳-(۰۰۰) از عبدالله بن ابواوفی روایت است که گفت: ما در سفردی همراه رسول خاک 
بودیم. وقتی خورشید غروب کرد يبامير خداقة به مردی فرمود: «بيا و برای ما آرد را با آب 
مخلوط کن». گفت: ای رسول خدا! اگر شب شد! باز فرمود: «بیا و برای ما آرد را با آب مخلوط 
كن ». گفت: هنوز روز است. سپس پایین آمد و آرد را با آب در آمیخت. بس پیامبرق آن را نوشید 
و فرمود: «زمانی كه مشاهده کردید که خورشيد از اين سمت -با دست به جانب مشرق اشاره 
کرد- روی آورده روزه‌دار بايد افطار کند» . 

۰.۳ وق ملق مرخ ان شاب کال ینت لب 
بیرق ول رتا مع نول ام رو مق غیت ضس قله فلن رل 


فاجدح آنا مثل حديث أبن مسهر وعباد ب بن العوام. 

(۰۰-) از سليمان شيبانى روایت است كه گفت: شنیدم که عبدلله بن ابواوفی می‌گوید: با 
بيامبر خداعلا سفر كرديم؛ در حالى كه ايشان روزه بود. چون خورشيد غروب کرد فرمود: «اى 
فلانی! پایین بيا و برای ما آرد را با آب مخلوط كن ». ادامه‌ی حديث», مشابه حديث آبن مسهر و 
عباد بن عوام است. 


ر ۳ 


of‏ ۰۰۳ ) وحن ابن أبى عمر أَخْبرنًا سفيان ج وَحَدتنًا (سحاق آخبرتا جریر ر کلاهما عن 
الشيبانى عن ابن أبى أوفى ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ حدتنا أبى ح وحدثنا ابن المتنی حدئنا 


70 . صحيح مسلم 


محمد بن جعفر قالا: حدتنا شعبة عن الشيبانى عن ابن أبى أوفَى كك عن النبى ل بمعتی حديث 


ابن مسهر وعباد وعبد الواحد ولیس فى حَدِيث أحد منهم فى شهر رمضان. ولا قوله وجاء اليل 
من ها هنا لا في رواية هشیم وحده. 

۰۰۰(۳۴) ابن ابوعمر از سفيان سح- و اسحاق از جریر, هر دو از شيبانى از ابن ابواوفی - 
ح- و عبيدالله بن معاذ از پدرم سح- و ابن مثنى از محمد بن جعفر از شعبه از شيبانى از ابن 
ابواوفی از ييامير خداعة مشایه حديث أبن مسهر 9 عباد 9 عبدالواحد را روايت کردند. اما در روايت 
هيج كدام از آنان «فی شهر رمضان» ذکر نشده است. هم‌چنین جملدى «و جاء الیل من هاهنا» 
هم نیامده جز در روایت هشیم. 

باب ۱۱ -نهی از روزه‌ی وصال 
ده ۱۰۲۳ حدقا یی بن یی قال قرات على مالك عَن نافع عن ابن شتر أن 
النبى يل هی عن الوصال قَالوا: إنك تواصل. قال:«نی لست کهیشتکم نی آطعم وأسقی».۱ 

۵۵-(۱۱۰۲) از ابن عمركه روایت است که پیامبر خداءلا از روزه‌ی وصال (چند روز يشت 
سر هم و بدون أفطار روزه گرفتن) نهی فرمود. گفتند: خود شما روزه‌ی وصال می‌گیریبد. پیامبر 

خدايط فرمود: «من مانند شما نیستم؛ به من خوردنی و نوشیدنی داده می‌شود». 

1 -(۰۰۰) وحدتتاه آبو بكر بن أبى شيبة حدتتا عبد الله بن مير ح وحدتنا ابن نمیر حدتنا 
آبی حدثتا عبید الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله واصل فى رمضان فواصل الناس 
فتهاهم. قيل له: آنت تواصل قال:«انی لست مثلكم نی أطعم وأسقی». 

۰۰۰(۳۵۶) از این عمر روایت است که رسول خدائة در ماه رمضان روزه‌ی وصال گرفت. 
مردم نيز چنین کردند. رسول خداي آنان را از روزه‌ی وصال نهی فرمود. گفتند: شما خود نیز 
روزه‌ی وصال می گیرید. فرمود: «من مانند شما نیستم؛ به من خوردنی و نوشیدنی داده می‌شود». 


جر رم ی دك ا و 9و م همش ل 
-(۰۰۰) وحدثتا عبد الوارث بن عبد الصمد حدثنی آبی عن جدی عن أيوب عن نافع عن 


و مس لس م 


ابن عمر عن الثبی کا بمثله ولم يقل فى رمضان. 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: لاعيةا. 


کتاب: روزه YAY‏ 


)٠٠٠(-‏ عبدالوارث بن عبدالصمد از پدرم از جدم از ايوب از نافع از ابن‌عمرظ از پیامبر 


و 2 و 92 


oY‏ زان 0 حدئنى حرملة بن یحیی آخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شهاب 
حَدتَنى آبو سلمة بن عبد الرخمن أن آبا هريرةه قال: تهی رسول ال عن الوصال فقال رجل 
من لسن فنك یا رسول اللا واصل. قال رول ال «ایک مل إن ارت بت 


با آبوا أن يَنْتَهُوا عن الوصال واصل بهم یوما ثم یوما ثم رآوا الهلال فقال:«لو 


۹ 
ری ویسقینی » و 1 ال بو ری نا وص ۲۳ 2 یوما 8 يوم دم 
3 


۱۱۰۳(۳۷) از ابوهريره#ه روايت است كه رسول خدايّ از روزه‌ی وصال نهى فرمود. یکی 
از مسلمانان گفت: يا رسول الله! خود شما روزه‌ی وصال می‌گیرید. پیامبر خدائق فرمود: «کدام 
يك از شما مانند من هستید؟ پروردگارم» مرا می‌خوراند و می‌نوشاند». وقتی مردم نخواستند 
روزه‌ی وصال را ترک كنندء پیامبر خداعل با آنان يك روز را روزه‌ی وصال گرفت» سپس روز 
دیگر را روزه گرفت» بعد هلال ماه را دید و فرمود: «اگر [رژیت ماه] به تأخیر می‌افتاده بر روزه‌ی 
وصال شما می‌افزودم». اين برای آنان چون کیفر و توبیخی بود؛ زیرا از ترک روزه‌ی وصال 
خودداری ورزیده بودند. 

۸ه .)یقن خر وی قال ر خا جر عتا خن ایی 
زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول اللي «زياكم والوصال». قاو اد تواصل یا رسول 
لله. قال:«(نکم سم فى ذلك مثلی ای أبيت یطمنی ربى ویسقینی فاقوا من الاعمال ما 

۰۰۰(۳-۸) از ابوهريرهكك نقل است که رسول خداي فرمود: «از روزه‌ی وصال بپرهیزید». 
گفتند: يا رسول الله! خود شما روزه‌ی وصال می‌گیرید. رسول خداعلة فرمود: «شما در این مورد 
مانند من نیستید؛ زيرا مرا پروردگارم خوراک و نوشیدنی می‌دهد؛ عملی را انجام دهید که توانایی 


انجام أن را دارید». 


ع سام 


0.) وحدتتا قتيبة بن سعيد حَدَثنا المفيرة عن آبی الزتاد ء عن الأعرج ع عن أبن شريرة عله 
عن النْبى 6 بمثله غير آنه قال:«فاکلفوا ما تکم به طافَة». 


" در صحيح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره: ۶۵ 


۳۵۴ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) قتیبه بن سعيد از مغیره از ابوزناد از اعرج از ابوهریره‌ه از پیامبر خدايك مشابه 
حدیث مذکور را نقل کرد؛ جز اين که گفت: «عملی را انجام دهید که توانایی انجام أن را داشته 


باشید». 


(۰۰۰) وحدتنا ابن نمیر حدتتا آبی حدتتا الأعمش عن أبى صالح عن أبى هريره عن 
لبیل أنه هى عن الوصال. پمثل حديث عمارة عن آبی زرعة. ۱ 

-(۰۰+) ابن‌نمیر از پدرم از اعمش از ابوصالح از ابوهريره نقل کرد که پیامبر داي از 
روزه‌ی وصال برحذر داشت؛ مشابه حدیث عماره از ابوزرعه. 

٩‏ -(۱۱۰۶) حدقنی زهیر بن حرب حدتنا آبو النضر هاشم بن القاسم حدتنا سلیمان عن 
ثابت عن آنس تفه كان رسول ال يصّي في رمضان فجفت فقمت إلى جنبه» وجاء رجل خر 
فقام أيضا حتی كنا رهطا قلما حس النبي و ناخ جعل يتجوز في الصلاة ثم دخل رحلّه فصلی 
صلَاة ا یصلیها عندتا قال: نا له حين أصبحتا: اقطنت لا ال قال: فقال: عم ذاك الذي حملني 
علَى الذي صنعت. قال: فََحَذَ يواصل رسول ال وذاك فى آخر الشهر فَأَحَدَ رجال من أصحابه 
يلون قال ايىك هما بل رال یلو نکم سم ببی أما وله و نا لى اف 
لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تَعمقَهم».۱ 

۱۱۰۴(۳۹) از ثابت روایت است که انس گفت: رسول خداقِك در ماه رمضان نماز 
می‌خواند. من هم درکنار ایشان ایستادم. مرد دیگری نیز به سان من آمد و به نماز ایستاد تا این 
که گروهی را تشکیل دادیم. هنگامی که رسول خدائ احساس نمود که من يشت سر ایشان به 
نماز ایستاده‌ام» نماز را سبک خواند. سپس به منزل خويش رفت و نمازی [طولانی] خواند؛ نمازی 
که همراه ما اين گونه نخواند. راوی گفت: هنكام صبح به او گفتیم: آيا دیشب متوجه ما شدی كه 
بشت سرت نماز می‌خواندیم؟ راوی گفت: رسول دای فرمود: بله. و همین سبب شد که اين کار 
را انجام دهم. راوی می‌گوید: پیامبر دای آخر ماه را روزه‌ی وصال كرفت و کسانی از مردم نيز 
روزه‌ی وصال گرفتند. این خبر که به پیامبر خداي رسد فرمود: «مردمان را جه شده است که 


. در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: لشفوة 


کتاب: روزه ۲۵۵ 


روزه‌ی وصال را تا وقتی ادامه می‌دادم که افراط کنندگان [روزه‌ی وصال» روزه‌ی وصال را ترک 
می‌کردند». 

۰ -(۰۰۰) حدقا عاصم بن النضر التيمى حدتنا خالد - یعنی ابن الحارت - حدتنا حمید 
عن تابت عن آنس‌ط#ه قال: واصل رسول اللي فى اول شهر رمضان فواصل ناس من المسئلمین 
فبلغه ذلك فقال:«لو مد لا الشهر لواصلنا وصالاً يدع المتعمفون تعمقهم نکم لستم مثلى أو قال: 
إلى ندا مقلم إلى ال نی نی وی 

۰۰۰(۰) از انس روايت است که گفت: رسول خداية در اول ماه رمضان» روزه‌ی 
وصال گرفت. عده‌ای از مسلمانان نيز چنین کردند. چون خبر آن به رسول خداقل رسید فرمود: 
کر هام زا سا لیم كنف روود وعنال راتما سات اناده مت واد كه اقباط یا 
[روزدى وصال] از اين كار باز می‌ماندند. قطعاً شما مانند من نيستيد. يا كفت: قطعاً من مانند شما 
نيستم؛ من رأ پروردگارم می‌خوراند و مىنوشاند». 

۱-(۱۱۰۵) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعثمان بن آبی شيبة جميعًا عن عبْدَة - قال 
اشاق برع ین مان - عن حشام بن عزو عن یه عن ابش :اه الى 
عن الوصال رحمة لهم. فقالو: نك تواصل. قال:«انی لست کهیتتکم إنى یطعمنی ربی 
ویسقینی».۱ 

۱-(۱۱۰۵) از عايشه شغ روایت است که رسول خداعل آنان را از روزه‌ی وصال نهی کرد؛ 
و این رحمتی بود بر آنان. مردم گفتند: خود شما روزه‌ی وصال می‌گیرید. رسول خداكة فرمود: 


«من همانند شما نیستم؛ من را پروردگارم می‌خوراند و می‌نوشاند». 
باب ۳۲ - بوسه در ماه رمضان بر کسی که در معرض تحریک 
پوت قرار نگرفته است» حرام نیست. 


6۱۰۹۳ ین حجر ا مان عن تم نی تنم خن اب 
قالّت: كان رسول اللهك یقبل إحدى نسائه وهو صائم. ثم تضحك." 
١‏ . در صحیح آمام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۱۹۶۴. 
5 . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۹۲۸ 


۵۶ صحيح مسلم 


۲-(۱۱۰۶) از عايشه طفضا روايت است که رسول خدايّ برخی از زنان خود را می‌بوسید؛ 


eee ooo شي د‎ 


را ووو ق 


۰۰۰(۳۶۳) على بن حجر سعدى و أبن ابوعمر كفتند: سفيان گفت: به عبدالرحمن بن قاسم 
گفتم: شنيدهاى که يدرت از عايشه غا روايت کرد كه يبامبر خداقققٌ در حالى كه روزه بود او را 
می‌بو سید؟ عبدالرحمن لحظه‌ای سكوت كرد و سيس كفت: أرى. 

۶ (۰۰۰) حدثنا آبو بكر بن أبى شيبة حدثنا على بن مسهر عن عبید الله بن عمر عن 
القاسم عن عائشة قَالَتَ: كان رسول ال يقبلنى وهو صائم وایکم یملك زربه كما کان رسول 
الك نیت زر 

۰۰(۶۴) از عايشه غا رولیت است که گفت: رسول خدايق من را می‌بوسید؛ در حالی که 
روزه بود. سپس عايشه غا فرمود: ع یک از شما همانند رسول کا م ثواند بر فنس خود 
غالب آید؟ 

۵ (۰۰۰) حدثنا يحبى بن يحيى وآبو یر بن أبى شيبة وآبو كريب قال یحیی: أخبرنا 
ول الآخران: حَدَنا لو متاوية عن الأغمش عن إبراهيم عن الانود وعلقمة عن عَائثنة ح . 


ا 


وحَدتنَا شجاع بن مخلد حدتا یخیی بن أبى زان حدتنا الأعمش عن ملم عن مسروقی عن 
عائشة قالّت: كان رسول اللهك يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولکنه أملككم لإزيه. ١‏ 


۰۰۰(۳۶۵) از عایشه‌ی صديقه نا روايت است كه گفت: رسول خدايق در حالى كه روزه 
بودء همسرانش را مىيوسيد وبا آنان شوخى می‌کرد؛ اما ایشان بيش از همدى شما بر نفس خود 
تسلط داه شت؛ [يعنى با تسلطی كه بر نفس خود داشت بیم آن نبود كه بر اشر بوسه و بازى 
تحریک شود ]. 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۹۲۷ 


كتاب: روزه 4Y‏ 

7 -(۰۰۰) حبی على بن حجر وزهیر بن خرب قال دنا سيان عن منصورٍ عن 
إبرآهيم عن عَلْقَمَة عن عائشة - أن رسول ال كان يقبل وهو صاتم وکان أملككم لاربه. 

۰۰۰(۳-۶۶) از عایشه‌ی صديقه ما روايت است كه گفت: رسول خداعلاً در حالى كه روزه 
بودء [همسرانش را] مىبوسيد؛ و ایشان بيش از همدى شما بر نفس خود مسلط بود. 

۷ (۰۰۰) وحدتنا محمد بن المتنی وابن بشار قالا حدتنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة عن 
منصور عن نراهيم عن عَلْقَمَةَ عن عَاِشة أن رَسُول ال كان یباثیر وَهوَ یم 

۷-(۰۰۰) از عایشه‌ی صديقه فا روایت است که رسول خاک در حالی که روزه بود. 
همسرانش را در آغوش می کشید. [مباشرت: لمس با دست.] 

۸ -(۰۰۰) وحدتنا محمد بن الْمتنّى حدتّنا آبو عاصم قال: سمعت ابن عون عن إبراهيم 
عن الأو لاش أن وسرو إلى اة فلا لقن سول ال ارو مب 
قَالَت: لع ولكنّه كان أملككم لإربه أو من أملککم لإربه. شك عاصم. 

ع-(٠٠٠)‏ از اسود روایت است كه كفت: من و مسروق نزد عايشه فا رفتيم و پرسیدیم: 
آیا رسول خداعٌ در حالى كه روزه بود هم‌آغوشی می کرد؟ فرمود: آرى. اما مسلطترين شما بر 
نفس خود بودء يا مسلطترين از ميان شما بود. شک از سوى ابوعاصم است. 

.)وخ وب ایح ای عن ابن عون عن يم عن نو 
ومسروق آنهما دخلاً على أم المؤمنين يسألانها. قذکر نخوه. 

-(۰۰۰) یعقوب دورقی از اسماعیل از ابن عون از ابراهیم از اسود و مسروق روایت کرد که 
آن دو نفر به منزل امالمؤمنين رفتند و از او پرسیدند. سپس, مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 

5 (۰۰۰) حَدَثًا أبو بر بن أبى شيبة حدتنا الحسن بن موسى حدثنا شیبان عن يحيى 
بن أبى كثير عن آبی سلّمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير آخبره أن عائشة أم 
المؤمنين أخبرثه أن رسول اللهك كان يقبلها وهو صائم. 

۰۰(۳۹») از عروه بن زبیر نقل است كه عايشه جنا به وى فرمود: رسول خدايق در حالى 


كه روزه بود أو را مىيوسيد. 


۳۵۸ صحيح مسلم 


ی وی ده و 2 نف ود و e‏ ھاس ص م اهام وس 3 
-(۰۰۰) وحدثنا یحیی بن بشر الحریری حدثنا معاوية - یعنی ابن سلام - عن يحيى بن 
أبى كثير بهذا الاسناد مثله. 
-(۰۰۰) يحيى بن بشر حريرى از معاويه (ابن سلام) از يحيى بن ابوكثير حديث مشابه 
مذكور را با اسناد فوق تقل کرد 


۳ ۰۰۳ به نن ين وق ل الور E‏ 
أخبرتا وقال الاخران: حدنا آبو الأخوص عن زياد بن علاقة عن عمرو بن میمون عن عائشة 
قالت: كان رسول الق يقبل فى شهر الصوم. 

۰۰۰(۳۷۰) از عمرو بن میمون روایت است كه عايشه شتا فرمود: رسول خدایل در ماه 


رمضان او را می‌بوسید. 


١‏ -(۰۰۰) وحدتنى محمد بن حاتم حدقتا بهز بن آسد حدقناآبو بكر لهشلی حدقا زياد 
بن علاقة عن عمرو بن ميمون عن عائشة قالت: كان رسول الله يقبل فى رمضان وهو صائم. 
۰۰۰(۳۱) از عايشه جنعا روايت است که فرمود: رسول خداية در حالی كه [در ماه 


رمضان] روزه بود أو را می‌بوسید. 


۲ (۰۰۰) وَحَدئنا محمد بن بشار حدتا عبد الرخمن حدتنا سفیان عن آبی الزتاد عن على 


ع مرا سوس 


بن الحسین عن عائشة أن التَبِىيك كان يقبل وهو صائم. 

”الال )٠٠ ٠‏ از عايشه شتا روايت است که فرمود: رسول خداكق در حالى كه روزه بود أو را 
هی يوسيك. 

۱۱۰۷۳۷۲ وس نی بن بت وب بكر بن ى هة واو کرنس قال يت ار 
وقال الآخران: حدثنا آبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن شتير بن شكل عن حفصة قالت: كان 
رسول الك يقبل وهو صائم. 

۱۱۰۷(۳-۳) از حفصه طلغ روایت است که كفت: رسول خدايك در حالى كه روزه بود او را 


مى بوسيل. 


جات وید بو 3 ی ۳ وی 2 سے هي ره فوع موس م اش هاس في 
بن إبراهيم عن جریر کلأهما عن منصور عن مسلم عن شتير بن شکل عن حفصة عن لبیل 


-(۰۰۰) ابوربیع زهرانی از ابوعوانه سح- و ابوبکر بن ابوشیبه و اسحاق بن ابراهيم از جریر 
هر دو از منصور از مسلم از شتير بن شکل از حفصه از پیامبر دا حدیث مشابه را روايت 
كردند. 

الى نالفي له ا الو 
روك ا دس DD‏ لوس سر 
مول ای لمأب فال ل ول اب هل نه سم فش أن مول 
له یصتع ذلك فقال: یا رسول الا قد غفر الله لك ما تدم من ذنبك وما تآخر. فقال له 
زوا ال :«أما وله 5 لأثقاكم لله وأخشاكم لد». 

۴-(۱۱۰۸) از عمر بن ابوسلمه روايت است که وى از رسول خدايةٌ پرسید: آيا روزه‌دار 
می تواند ببوسد؟ رسول دای فرمود: «از ام‌سلمه بيرس!» ام سلمه به او كفت كه رسول خداة 
چنین می کند. گفت: يا رسول الله! خداوند كناهان كذشته و آینده‌ی شما را أمرزيده است. رسول 


خداكق فرمود: «به خدا سوكند! من بيشتر از همدى شما پروای خدا دارم و از او می‌ترسم». 
باب 117 کسی که با حالت جنابت شب را روز کند» روزه‌اس 


صحيح است 


سام امم 


٩(- ۷۵‏ ۰ حخدتنی محمد بن حاتم حدتنا يحيَى بن سعید عن ابن جريج ح وحدثنى 
محمد ین راقع - لفط لَه -حدتا عبد الق بن همم أخيرنا ابن جریجآخبرنی عبد الما بن 


ممع 


0 سینت أيا هريرةع» يقص و ا 


ارق لاه ل ف ل را ل الح ار E‏ 


فکلتاهما قَالَتَ کار ن النبی ٤ڈ‏ يصبح جنبًا من غیر حلم نم یصوم - قال - فَانطلَقنَا حتّى دخلناعلی 
مروان ) فذكر ذلك له عبد الرحمن. فقال مروان: عزمت علیك الا ما هبت إلى آبی هريرة فرددت 


Yg.‏ صحيح مسلم 


عليه ما یقول قال: فجثتا أبا هريره وأبو بکر حاضر ذلك کله قال: فذکر له عبد الرخمن فقال 
ا قالتاه لك؟ ل 0 1 0 0 بقول فى ذلك 
رمک دق رم لقنا بي رتسل قل که قا 


. و وري 2 وو ات 


یضیح جنبا من غير حلم ثم یصوم.! 

۵-(۱۱۰۹) از ابوبكر روایت است که گفت: از ابوهريره شنیدم که گفت: کسی که فجر 
[صادق] او را دریابده در حالی كه هنوز غسل جنابت نکرده است نباید روزه بگیرد. راوی می‌گوید: 
من این سخن را برای عبدالرحمن بن حارث (یعنی پدرم) ذکر کردم و او أن را نپذیرفت. بس 
عبدالرحمن به راه افتاد و من نیز او را همراهی کردم تا به نزد عايشه شغ و آمسلمهحشفا رفتیم. 
عبدالرحمن در این باره از آنان سوال کرد. هر دو گفتند: رسول خدايّة شب را در حالی صبح 
می كرد كه به سبب جماع [در شب] جُنب بود و با این حال روز را روزه می‌گرفت. ما به نزد مروان 
رفتیم. عبدالرحمن اين مورد را برای مروان نقل کرد و مروان به عبدالرحمن بن حارث گفت: تو را 
به خدا قسم می‌دهم که ابوهریره را از اين موضوع آگاه کن! [مروان در آن روزها حاکم مدینه 
بود]. راوی گفت: به نزد ابوهریره رفتیم و ابویکر نيز حاضر بود. عبدالرحمن اين قضيه را برای 
ابوهریره ذكر کرد. ابوهریره گفت: آيا هر دو همسر يي امبر این سخن را گفتند؟ عبدالرحمن 
گفت: آری. پس ایوهریره گفت: آن دو داناترند. سپس ابوهریره آن‌چه را كه قبلا می‌گفت به 
فضل بن عباس نسبت داد و گفت: من اين را از فضل شنيده بودم و از پیامبر 96 نشنیده بودم. 
راوی گفت: ابوهریره از آن‌چه می‌گفت: برگشت. به عبدالملک گفتم: آیا آن دوتا (همسران پیامبر) 
گفتند: در ماه رمضان [چنین اتفاقی افتاد]. گفت: [آری چنین گفتند:] در حالی كه جُنْب بود صبح 
م كرد بدون این که احتلام شده باشد. سپس روزه می‌گرفت. 


۶ و و م 


(۰۰۰) وحدئنى حرملة بن یخی آخبرنا إبن وهب آخبرنی یونس عن ابن شهاب عن 


عروة بن الزبیر وآبى بكر بن عبد الرخمن أن عائشة زوج بیع قالت: قد كان رسول اللي 


وه برع وم سس اس لس سا نوس ووم عم هم ا 


lS‏ قرط فشي رسو 


۹۳۵ در صحيح أمام بخارى» برأبر است با حديث شماره:‎ . ١ 
.۱۹۳۰ در صحیح امام بخارى» برابر است با حديث شماره:‎ . ۲ 


کتاب: روزه ۳۶۱ 


۷۶-(۰۰۰) از عايشه نف روایت است که گفت: طلوع صبح زمانی رسول خداعِو را در ماه 
رمضان درمی‌یافت که ايشان [به سبب جماع] جُنْب بودند؛ بدون آن که محتلم شده باشد. سپس 
غسل می کرد و روزه می‌گرفت. 


وت 


ف و ۰ حدکنی هارون بن سيد الأيلى خدتنا ابن وهب أَخبرنى عمرو - وهو ابن 
o‏ أب بكر حدته أن مروان أرسله إلى أم 
حل قم رواش 

۰۰۰(۳۷) از عبدالله بن كعب حميرى نقل است که كفت: ابوبکر به وى كفت كه مروان 
وى را به نزد امسلمه فرستاد تا از ايشان بپرسم؛ آيا اكر فردى شب را در حالى كه نب است» روز 
کند» می‌تواند روزه بكيرد؟ ام سلمه فرمود: رسول خدايِ در حالى كه به سبب جماع سنه به سبب 
احتلام (جماع در خواب يا رؤيا)- جنب بودء شب را روز می‌کرد و روزه مى كرفت و آن روز را قضا 
نمی‌کرد. 

۸ ۰۰(۳.) حدتتا يخبى بن یی قال قرأت على مالك عن عبد ربه بن سید عن آبی 
بكر بن عبد الرخمن بن الْحَارث بن هشام عن عائشة وأم سلّمة زوجی اتیک أنهما قالتا: إن كان 


عمسا مر و ةس ي بي 


رسول ال ليصبح جنبا من جماع غیر احتلآم فی رمضان ثم يصوم. 
۰۳-۷۸ چ ۰( از عايشه چنیا و ام سلمه طفتا, همسران پیامبر خداعق روایت أست که گفتند: 
گاهی اوقات رسول خاي در ماه رمضان, در حالی صبح می‌کرد که بر اثر هميسترى با زنان 


خویش, جُنب بود نه به سبب احتلام. سپس روزه می‌گرفت. 
۱۱۱۰۳۹ حدتنا یخی بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال ابن أيوب: حدتنا (سماعیل بن 
لاي الو اس ن أن آبا یونس مولی عائشة آخبره عن عائشة أن رجلا جاء 


وو و 


إلى لنب د یستفتیه وهی ۳ من ) ورآء لباب فقال: 5 رسول لد تد رکتی الصّلاة وأنا جنب 
أفأصوم؟ فقال ۳ ال : «وأنا رک الصلاة وأنا جنب ؛ فأصوم». فقال: لس مثلنا 5 رشول 
ال قد عفر الله لك ما تقدم من دنك وما تا خر فقال:«واللّه نی لأرجو أن أكون آخشاکم لله 


وم م و 


وأعلمكم بما آنّقی». 


۳۶۲ صحيح مسلم 


۱۱۱۰۳۹) از عايشه فا روایت است که گفت: کسی نزد رسول خدايك آمد و فتوا 
خواست و او در بشت در می‌شنید. آن مرد گفت: يا رسول الله! وقت نماز صبح رسید و من جنب 
بودم؛ آيا می توانم روزه بگیرم؟ رسول خدائ فرمود: «من هم به نماز صبح می‌رسم و حال آن كه 
جنب هستم و با این حال روزه می‌گیرم». گفت: يا رسول الله! تو مانند ما نیستی؛ زی را خداوند 
گناهان گذشته و آینده‌ی تو را بخشیده است. رسول خداي فرمود: «به خدا سوگند! اميد دارم که 
من ترسنده‌ترین و پرهیزکارترین شما نسبت به خدا باشم». 

۸۰ -(۱۱۰۹) حدتنا أحمد بن عثمان التوقلى خدتتا آبو عاصم حدتنا ابن جريج آخبرنی 
محمد بن يوسف عن سلیمان بن يسار أنه سأل أم سلمة عن الرجل يصبح جنبا آیصوم؟ قَالَت: 


ما و « و ووو م و ۶ مس و و 


كان رسول ال یصیح جنبا من غير احتلام نم يصوم. 

۱(۰۹۳۰) از سلیمان بن يسار روایت است که گفت: وی از أمسلمه درباره‌ی فردی سؤال 
کرد که در حال جنابت به صبح می‌رسد؛ آیا می‌تواند روزه بگیرد؟ گفت: رسول خداي در حالی 
صبح می کرد كه بر اثر همخوابگی جنب بود نه به سبب احتلام؛ با این وجود روزه می‌گرفت. 

باب ۱ - تحریم جماع در روزهای ماه رمضان بر فرد روزه‌دار 
و وجوب کفاره‌ی أن 

۸۰ ۱۱۱۱۳) حدتا یحیی بن یحیی ویو بکر بن آبی شيبة وزهیر بن حرب وأبن ثمیر هم 
0 - قال ر يحبى: أخبرنا سفيان بن عيينَة - عن الزهری عن حمید بن عبد الرحمن عن 
آبی هريرة# قال: جاء ر 1 ی النبىي فقال: هکت يا رسول الّه. قال:«وما اهتکت؟» قال: 
وقعت على امرآتی فى رمضان. قال: «هل تجد ما تعتق رقبة؟». قال: لا قال: «قهل تستطبع أن 
تصوم شهرین متتابعین؟». قال: لا قال: هل تجد ما سم سین سنکیل؟» قال: لله قال: ثم 
جلس فَأتَى انی اھ عرق فیدر فقال:«تصدق پهنا». قال: آفقر منى فما بين لابتیها آهل بيت 

أحوج یه منی. فضحك النبی لا حَنّى بت أنيابه ثم قال:«ذهب َأطْعمة أهلّك».١‏ 


.۱۹۳۶ در صحيح امام بخارى» برایر است با حديث شماره:‎ . ١ 


كتاب: روزه ۳۶۳ 


۱۱۱۱(۳۷۱) از ابوهریره ک4 روايت است که گفت: شخصى آمد و گفت: يا رسول الله! 
هلاک شدم. رسول خداع: فرمود: «چه اتفاقی افتاده است؟» گفت: با زن خود جماع کردم در 
حالی که روزه بودم. رسول خدايِظ فرمود: «آیا می توانی بنده‌ای را آزاد کنی؟» گفت: خير. فرمود: 
«آیا می‌توانی دو ماه پیاپی روزه بگیری؟» گفت: خیر. فرمود: «آیا می‌توانی شصت مسکین را غذا 
بدهی؟» گفت: خیر. پیامبر خداي اندکی مکث کرد. در این هنكام یک زنبیل پر از خرما برای 
پیامبر دای آوردند و ایشان فرمود: «اين را بكير و صدقه بده». آن مرد گفت: يا رسول الله! به 
کسی صدقه بدهم كه از من فقيرتر باشد؟ به خدا سوگند! ميان دو لابه‌ی مدينه؛ يعنى دو خَرَهى 
آن» خانوادهاى فقیرتر از خانواده‌ی من يبدا نمی‌شود. پیامبر خدائ چنان خنديد که دندان‌های 


جلوى أيشان نمايان شد. سپس فرمود: «آن غذا را به خانواده‌ات بده». 


(.) خد اق بن نايم با جریز عن مور نم بن صلم ریپ 
.موی ابن عة ول برقي فيه قمر - وهو الیل - ولم ذز فح الب 


حتى بدت أنيابه. 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از جرير از منصور از محمد بن مسلم زهری» مشابه حديث 
مذكور رأ با اسناد فوق نقل كرد. مشابه روايت این‌عبینه و كفت: در این هنكام یک عرق(زنبیل) پر 
از خرما برای يبامبر دا آوردند؛ اما در مورد خنديدن رسول خدايق و نمايان شدن دندان‌های 
ييشين ايشان جيزى نكفته است. 


۵ ۶ ص هس رو 2 و 


۲ -(۰۰۰) حدتنا یحیی بن یخبی ومحمد بن رمح فالا أخبرنا الث ح وحدتنا قتبة حدقا 
أ خآ شاب عن خن لتق نبیر نجل رپ 
فى وتان فاق رل الکو عن ذلك لقن جد بقل ل هون شیم 
صیام شهرین؟». قال: ل قال:«فاأطعم ستین مسکینا». 

۰۰۳۸۷ )از ابوهريرهطه نقل است که گفت: کسی در ماه رمضان با زن خويش جماع كرد 
و از پیامبر خدائ فتوا خواست. رسول خدائلا فرمود: «آیا می‌توانی بنده‌ای را آزاد کنی؟» گفت: 
خیره فرمود: «آیا می‌توانی دو ماه پیاپی روزه بگیری؟» گفت: خیر. فرمود: «پس شصت مسكين ر 
اطعام کن». 


۲۶۴ صحيح مسلم 


۲ -(۰۰۰) وحدتتا محمد بن رافع حَدَثنا (سحاق بن عیسی أخبرتا مالك عن الزهری بهذا 
الاستاد آن رجلاًآفطر فى رمضان فآمره رسول الله أن یکفر بعتق رقبة. ثم ذکر بمثل حديث 


أبن عيينة. 


)٠٠ ٠-87‏ محمد بن رافع از اسحاق بن عيسى از مالک از زهری» مشابه حديث مذكور را 
با اسناد فوق نقل كرد. گفت: فردى در ماه رمضان روزه‌ی خويش را گشود. رسول خدايّك به وى 
امر فرمود كه بنده‌ای را آزاد كند. سپس مشابه حديث أبنعيينه را نقل كرد. 

۶ -(۰۰۰) حدثنی محمد بن رافع حدثتا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج حدتنی ابن شهاب 


شدي م مك و و و مم من 


أن النبى6 مر رجلاً افطر فى رمضان أن يعتق 


عن حميد بن عبد الرَحْمُن أن أبا هريرةط حدته 
رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستین مسکینا. 

۴-(۰۰۰) از ابوهريره نقل است كه كفت: فردى در رمضان روزه‌اش را شكست. رسول 
خداع به وى آمر قرمود کد: ۳ بنده‌ای را آزاد كندء 5 دو ماه روزه بكيرد يا شصت مسكين را 
اطعام کند. ۱ 

(۰۰۰) حدقا عبد بن حمید آخبرتا عبد الرژاق آخبرتا معمر عن الزهری يهنا الإستاد نحو 
یآ 

-(۰۰۰) عبد بن حمید از عبدالرزاق از معمر از زهری» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق و 


مشابه حدیث ابن‌عیینه نقل کرد. 
۵-(۱۱۱۲) حَدثنا محمد بن رمح بن المهاجر آخبرتا یت عن يحيى بن سعيد عن عبد 
وم ۰ 5 م و و مة وه ی 4« ها مهمع ۰ مه 0ه 2 A‏ مات 
الرحمن بن القاسى عن محمد بن جعفر بن الزيبر عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها 
قَالَت: جاء رجل إلى رسول اللهك فقال احترفت. قال رسول ال «لم؟». قال: وطنت امرآتی فى 
رمضان تهاراً. قال:«تصدق تصدق». قال: ما عندی شوت فأمره أن یجلس ) فجاءه عرقان فيهما 


م ۵ يرق 


طعام فأمره سول الا آن بتصدق به.! 


۵. 


کتاب: روزه ۶۵ 


۳-۸۵( ۱۱۱۲) از عايشه صديقه جشغد روايت است كه كفت: فردی نزد رسول خداي آمد و 
گفت: سوختم! رسول خداكةٌ فرمود: «چرا؟» گفت: در روز رمضان با همسرم جماع كردم. رسول 
خداي فرمود: «صدقه بده! صدقه بده!» كفت: چیزی برای صدقه‌دادن ندارم. رسول خدائق امر 
فرمود كه بنشيند. آنكاه برای ايشان دو زنبيل خرما آوردند. رسول خداي به آن فرد فرمود: اين را 
بكير و صدقه كن. 

4 -(۰۰ وخ مدب ای خیرت عبد لطاب ”قال منت یخی بن سید 
یقول أخبرتى عبد الرخمن بن الْقَاسِم أن محمد بن جعقر بن الزبير آخبره أن عباد بن عبد الله بن 
الزيير حدته آنه سمع عائشة تفول: آتی رجل إِلَى رسول ال فَذَكَرَ اْحَدِيث ولیس فى اول 
الحديث : «تصدق تصدق». ولا قوله تهار. 


عم-(١٠٠)‏ از عبدالله بن زبير نقل است كه از عايشه لكا شنيد كه فرمود: فردى نزد رسول 
خداع آمد. سپس حديث را ذكر نمود؛ اما در آغاز حديثء عبارت «تصلق تَصّدّق» و «ننّارآ» 
نيامده است. 

۷ -(۰۰۰) حدتنى أبو الطاهر آخبرتا ابن وهب آخبرنی عمرو بن الْحَارث أن عبد الرخمن 


بن القاسم حدثه أن م تمد بن جعفر بن الزبیر حدته آن عباد بن عبد الله بن الزبير حدئّه آنه سمع 
عائشة زوج النبى 9 تقول: آتی رجل إلى رسول الم فى السنجد فى رمضان فقال: يا رسول 
ال احترقت احترقت. فسأله ر ما شانه؟». فقال: أصبت أهلى. قال:«تصدق». فقال 
وله یا نبی الله ما لی شىء وما آفدر علیه. قال:«جلس». فجلس فبینا هو علی ذلك آقبل رجل 
سوق جا عله ام ال رل الم هن المت فاه فق رل قل رل اله 
يله :«تصدق پهذا». فقال یا رسول اللّها آغیرتا وله ۳ لجیاع ما نا شىء. قال:«فکلوه». 
۰۰۰(۳-۷) از عبدالله بن زبير نقل است كه از عايشه لكا شنيد که فرمود: فردی در ماه 
رمضان نزد رسول خداءل: به مسجد آمد و گفت: يا رسول الله! سوختم! (هلاک شدم) پیامبر خداعلا 
پرسید: «چه اتفاقی افتاده است؟» گفت: با زن خود جماع کردم در حالی که روزه بودم. پیامبر 
خداي فرمود: «صدقه بده!» گفت: به خدا سوگند! ای پیامبر خدا! نه چیزی دارم و نه توانایی دادن 


صدقه را دارم. پیامبر خدائق فرمود: «بنشین!» أو نشسته بود که در همان وقت کسی بر روی الاغ 


۳۶۶ ۱ صحيح مسلم 


غذايى را با خود آورد. رسول خداه: فرمود: «آن شخص سوخته شده کجاست؟» آن مرد برخاست 
و رسول خدايقٌ فرمود: «اين را بكير و صدقه بده!» گفت: يا رسول الله! به غير خودم صدقه 
بدهم؟ به خدا قسم! ما گرسنه‌ايم و چیزی برای خوردن نداريم. پیامبر خدائ فرمود: «آن را 


بخوريد». 


باب ۱۵ - روزه‌گرفتن و گشادن أن براى مسافر 


ت و م 2 و 


۸ ۱۱۱۳(۳) حدتنى یحیی بن یحیی ومحمد بن رمح قَالا: أخبرنا الث ح وحدثنا قتيبة بن 
سيد حدقن ليث عن ابن شهاب عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس له أخيره أن 
رسول ال خرج عام ات فى رمضان قصام حتى بِلَمْ الکدید ثم أفطر وكان صحابة رسول 
الب یتبعون الأحدث قالاحدث من آمره. 

۸-(۱۱۱۳) از أبن عباس 4 روایت است که رسول خدايّق به سال فتح مکه در ماه رمضان» 
در حالی كه روز بود به طرف مکه خارج شد؛ تا وقتی که به کدید (محلی است در بين مکه و 
مدینه که هفت منزل از مدینه دور است) رسید. در آن‌جا روزه‌ی خود را كشود و اصحاب نیز از 
ایشان تبعیت کردند؛ زیرا تبعیت از عملکرد رسول خدايقة جزو دستورات ایشان بود. 


اه ضام مساوم مره و سوم مس مامد ه 


)۰ کا شی ن شی ولو بكري ى يي رذق وو ل إبراهيم عن 
سفیان غن الزهری بهذا الإستاد. مله قال يحيى: قال سفیان: لا ادری من قول من هو يعنى و 
كان يوْحَدْ بالآخر من قول رسول اله 

-(۰۰۰) يحيى بن يحيى و أبوبكر بن ابوشیبه و عمرو ناقد و اسخاق بن ابراهیم از سفیان از 
زهری, مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. يحيى از قول سفيان كفت: نمىدانم اين 
گفته, سخن جه کسی بود؛ يعنى به آخرين سخن يبامبري عمل می‌شد. 

(۰۰۰) حدقنی محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق أخبْرنا معمر عن الزهری پهنا الاستاد قال 
الزهری: وکان الفطرٌ آخر الأمرين وإنما يؤْخَذُ من أمر رسول اللي بالاخر فالاخر. قال الزهری 


ھا اعم مم ا صا ام 


قصبح رسول ال مكة لقلات عشرة لَيلَةَ خلت من رمضان. 


(۱۱۱۳) بخاری: ۰۱۹۴۴ ۰۱۹۴۸ ۲۹۵۴ ۴۲۷۵ ۰۴۲۷۶ ۰۴۲۷۹ // کدید: چشمه‌ای است در ۴۲ ۱ میلی مکه . // مرحله (منزل): 
مسافتی که مسافر در يك روز بپیماید. 


کتاب: روزه ۳۶۷ 


-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از زهری» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق 
نقل کردند. گشادن روزه» آخرین دستور رسول دا بود و بی‌گمان هميشه آخرین دستور ایشان 
مورد اجرایی دارد. زهری گفت: رسول خدایلٌ در حالی به مکه رسید که سیزده شب از رمضان 
گذشته بود. [منظور فتح مکه است.] 

۰-۳) وی رن یی برغم ای بو من ایب ييه 
الاستاد مثل حدیث ال 

-(۰۰۰) حرمله بن يحيى از ابن وهب از يونس از ابن‌شهاب مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق و مشابه حدیث ليث نقل کرد. 

E‏ جرب من ورن هدن ماوسي عن ین 
عباس ال افر ول الل فى رمضان فسام خی بلع شنقان م دما اء فيد شراب قر 
نهارا ليراه الناس ثم آفطر حتی دخل مکة. قال ابن عباس: فصام رسول الل وآفطر فمن شاء 
صام ومن شاء قطر۱ 

-(۰۰۰) از ابن عباس روایت است که گفت: رسول خدائة [به سال فتح مکه] در ماه 
رمضان در حالی که روزه بود راهی سفر شد. چون به عسفان رسيدء ظرفی آب خواست. سپس در 
روشنایی روز از آن ظرف آب نوشید تا مردم او را مشاهده کنند. سپس روزه‌اش را تا زمانی که 
روزه نمی گرفت؛ پس هر كس بخواهد [در سفر] روزه بگیرد و هر کس خواست افطار کند. 

۸ ...)وت أو رمب عتا وكيم ن مین عن عبد ليم س عن لبن 
عباس قال: لا تعب على من صام ولا على من أفطر قد صام رسول اله فى السفر وأفطر. 

۰۰۰(۳۹) از ابن‌عباس‌ که روايت است كه گفت: بر هر كس كه [در سفر] روزه كرفت یا 


روزه نگرفت» ايراد نكير؛ زيرا رسول خداع در سفر كاه روزه مى كرفت و كاه روزه نمی‌گرفت. 


۲ . در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۰۱۹۴۸ 


۳۶۸ 1 صحيح مسلم 


۰ -(۱۱۱6) حدّنی محمد بن المتنی حدتنا عبد الوهاب - یعنی ابن عبد المجید - حدقا 
جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله خرج عام الفتح إلى مكة فى رمضان 
فصام حتی بلغ کراع الغميم' فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس یه ثم 
شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فَقَال:«أولئك العصاة أولئك العصات». 

۱۱۱۴(۳۰) از جابر بن عبدالله که نقل است که رسول خداية به سال فتح مکه در ماه 
رمضان از مدینه رهسپار مکه شد. ایشان روزه بودند تا به کراع غمیم رسید. مردم نيز روزه بودند. 
سپس ایشان ظرفی آب خواست و آن را بلند کرد تا مردم أن را ببینشد» پس از أن نوشيد. به 


ایشان گفته شد که برخی مردم هنوز روزه هستند. فرمود: «آنان عصیان گرند» آنان عصیان گرند». 


۱ -(۰۰۰) وحدتناه قتيبة بن سعيد حدتنا عبد العزیز - یعنی الدراوردی - عن جعفر بهذا 
الاستاد وزاد فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصیام ونم ینظرون فیما فعلت. قدعا بقدح من ماء 

۰۰۰۳۱) قتیبه بن سعيد از عبدالعزیز (درآوردی) از جعفره مشابه حديث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کرد. ما افزود: به رسول خداية گفتند: مردم بر اثر روزه در 3 مسفت افتاده‌اند 9 منتظرند 
که ببينند شما جه دستور می‌فرمایید. يس رسول خدائ بعد از عصر ظرفی آب خواست. 

۲ -(۱۱۱۵) حدقتاآبو بكر بن أبى شيبة ومحمد بن المتنی وابن بشار جميعا عن محمد بن 
جعفر قال آبو بکر: حدثتا غندر عن شعبة عن محمد بن عبد الرخمن بن سعد عن محمد بن عمرو 
ن الحسن عَن جابر بن عبد لته قال: کان رسول ال فى سفر قرأى رجلا قَدِ اجتمعالناس 


عليه وقد ظلل عليه فقال:هما له؟». قَالُوا: رجا صائم. فقال رفول الک : «ليس من یر أن 


تصوموا فى السفر».۲ 
۱۱۱۵(۳-۲) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: رسول خدايّق که در سفر بود دید 
که مردم هجوم آورده‌اند و پر کسی سایه افکنده‌اند. پیامبر خداعق فرمود: «چه اتفاقی افتاده 


۲ . کراع الغمیم نام محلی است نزدیک عسفان و عسفان در ۳۱ میلی مکه قرار دارد 
۲ ۰ در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۹۴۶ 


کتاب: روزه ۳۶۹ 


است؟» گفتند: او روزه است. پیامبر خدايق فرمود: «روزه‌گرفتن در سفر نشانه‌ی نیکوکاری 


نپیست ». 


عقي لقال لو هه ات هت و 
ا مواق امسا قد قر را MIG‏ 

-(۰۰۰) عبيدالله بن معاذ از پدرم از شعبه از محمد بن عبدالرحمن از محمد بن عمرو بن 
حسن روایت كرد كه وى از جابر بن عبدالله»# شنيد كه كفت: رسول خدايِ کسی را دید؛ آن‌گاه 
مشابه حديث فوق را روايت كرد. 


-(۰۰۰) وحدتناه آخمد بن عثمان التوقلى حدقا أبو داود حدتنا شعبة بهذا الإستاد. تحوه وراد 
قال شعبة: وکان ي عن یحبی بن أبى كثير أنه كان یزید فى هن الحديث وفی هذا الاستاد 
آنه قال:«علیکم برخصة له الْذى رح لکم» 

-(۰۰۰) احمد بن عثمان نوفلی از ابوداوود از شعبه» مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق و 
مشابه آن نقل کرد. شعبه گفت: از یحیی بن ابوکثیر شنیدم که در اين حديث افزود و با همان 
اسناد كفت که پیامبر خدايق فرمود: «بر شماست که در آن‌چه خداوند شما را رخصت داده است. 


عمل کنید». 


۳ -(۱۱۱۱) حدتنا هداب بن خالد حدتنا همام بن یحیی حدئنا قاد عن آبی نضرة عن 
أبى سعید الخدرى# قال: غزونا مع رسول الله لست عشرة مضت من رمضان فمنی من صام 
ومنی من آفطر فلم یعب الصائم على المفطر ولا المقطر على الصائم.. 

۱۱۱۶(۳-۳) از ابوسعید خدری طكه روایت است که گفت: بعد از گذشت شانزده روز از ماه 
رمضان,» با پیامبر خداءقٌ به قصد جهاد حرکت کردیم. از ميان ما کسانی روزه بودند و برخی نيز 
روزه نگرفته بودند؛ با این وجود هیچ روزه‌داری بر روزه‌خوار و هيج روزه‌خواری بر روزه‌دار ايراد 
نمی‌گرفت. ۱ 

6 -(۰۰۰) حدکتا محمد بن أبي بكر المقدمي حدتنا يحيى بن سعید عن التيمي ح و 


عو عم و ه 


تاه كت ل نی ا مهد ها طب ع وقل ان ا نت بو عام دنا 


۳۷۰ صحيح مسلم 


هشام وقال ابن المتتی حدقنا سالم بن وج حدتنا عمر يعني ابن عامر ح و حدقنا آبو بر بن آبي 
شيبة حدتنا محمد بن بششر عن سید کلهم عن قَتَادَة پهذاالاستاد نحو حدیت همام غیر أن في 
حریت اتيمي وعمر بن ا وهشام لثمان عشرة خلت وفي حديث سعيد في ثنتي عشرة وشعبة 
لسبع عشرة أو تسع عشرة 

۰۰۰(۳۴) در این روایت از چند طریق مانند حديث قبل روایت شده است؛ جز این که در 
روایت تیمی و عمر بن عامر و هشام» عبارت «لثمان عشرة خلت» و در روایت سعید» عبارت «في 
ثنتي عشرة» و در روایت شعبه» عبارت «لسبع عشرة أو تسع عشرة» آمده است. 

4 (۰۰.) حدقا تصر بن على الجهضمی حدتنا پشر - یننی ابن مقضل - عن أبى 
مسلّمة عن أبى نضرة عن آبی سید قال: كنا نسافر مع رسول ال فى رمضان فما یتاب 
على الصائم صومه ولا على المقطر إفطاره. 

۰۰۰(۳۵) از ابوسعید خدری نقل است كه گفت: ما در ماه رمضان با رسول خداو سفر 
می كرديم و نه روزه‌دار به خاطر روزه گرفتنش و نه روزه‌خوار به خاطر روزه خوردنش مورد 
اعتراض قرار می‌گرفت.. . _ 

۲ -(۰۰۰) حدقنی عمرو الثاقد حدئنا إسماعيل بن إبراهيم عن الجریری عن آبی تضرة 
عن آبی سعید الخدرى# قال: کنا تعزو مع رسول ال فى رمضان قمنی الصائم ومنی الْمفطر 
ليج الما على امقر ولا لطر على سای رن نم وج و قم رن تا خن 
ويرون أن من وجد ضعفا فافطر فان ذلك حسن. 

۰۰۰۳۹۶) از ایوسعید خدری روايت است كه كفت: ما در ماه رمضان همراه رسول 
خداية به قصد جهاد بيرون مى رفتيم. از ميان ما روزهدار و روزه‌خوار وجود داشتند؛ با این وجود 
هيج روزه‌داری بر روزه‌خوار و هيج روزهخوارى بر روزه‌دار اعتراض نمی‌کرد. هر كاه فردى توان أن 
را در خود مىديدء روزه می‌گرفت و آن نيك عملى بود و هر كس در خود احساس ضعف مىكردء 
روزه‌ی خود را افطار می کرد و آن نيز نيك عملى بود. 

۷ (۱۱۱۷) حدتنا سعيد بن عمرو الأشعئى وسهل بن عثمان وسويد بن سعيد وین بن 


حريث کم عن مروان - قال سعيد: أخبرنا مروان بن معاوية - عن عاصم قال: سمعت آبا نضرة 


کتاب: روزه ۳۷۱ 


وعو و 


یحدث عن أبى سعيد الخدری وجابر بن عبد الله قالاء سافرنا مع رسول الد فيصوم الصائم 
ويفطر الْمفْطِر قلا يعيب بعضهم / على بعض. 

۱۱۱۷(۳۷) از ابوسعيد خدرى# و جابر بن عبداللهه روایت است كه گفتند: همراه رسول 
خدايقة سفر كرديم؛ از ميان ما كسانى روزه بودند و كسانى روزه نداشتند با این وجود هيج كدام 
بر ديكرى اعتراض نمی‌کرد. 

۸ -(۱۱۱۸) حدلنا یحیی بن یخی أخبرنا آبو خیلمة عن حمید فال: ستل أنس#ه عن 
صوم رمضان فى السفر فقال: سافرتا مع رسول للع فى رمضان فلم يعب الصائم على المقطر 


عم 


ولا المفطر على الصائم.! 

۱۱۱۸(۳-۸) از حميد روايت است که كفت: از انس در مورد روزه در سفر سؤال شد. 
گفت: ما همراه رسول خداء: سفر كرديم. روزه‌دار بر روزه‌خوار و روزهخوار بر روزهدار اعتراض 
نمی کرد. 

۹۹ 507 00 0 کک شي 9 أبو خالد الأحمر عن حمید قال: خرجت 


م ۵ اس ون 


يعيب الصائم ل طر ولا الم على اسان ۳ ۳ ابن آبی مليكة فأخبرنى عن عائشة 

۹-(۰۰۰) از حميد روايت است كه گفت: به سفر رفتم در حالى كه روزه بودم. به من 

كفتند: روزه‌ات را بشكن! كفتم: انس ذه می كفت که اصحاب رسول خداوق مسافرت می‌کردند؛ نه 

روزه‌دار بر روزه‌خوار ايراد مى كرفت و نه روزه‌خوار بر روزه‌دار. ابن ابوملیکه را ديدم و او نیز از قول 
باب ١1‏ ثواب مسافر روزه‌خواری که كار می كند 


۱۰۰ للد حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة آخبرنا أبو معاوية عن عاصم عن مورق عن 
أنس 4 قال: : كنا مع ابیت فى السفر قمنی الصائم ومنى المقطر. قَال: فنزلنا منزلاً فى يوم حار 


۱ ۰ در صحيح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: مرو 


اثرنا ظلاً صاحب الكساء ومنی من يتقى امس بيده» قَال: فسقط الصوام. وقام المفطرون 
فضربوا الأبنية وسقوا الركاب فقال رسول اللهك «ذهب المفطرون ام بالاجر».۱ 

۰۰-(۱۱۱۹) از انس 4# روایت است که گفت: در سفری همراه رسول خداكق وديم در 
ميان ما هم روزه‌دار بود و هم روزه‌خوار. راوی گفت: در روزی گرم در منزلی فرود آمدیم. تنها 
سایه‌ای که داشتیم» سایه‌ی چادر بود و برخی نیز با دست» خود را از گرمای خورشید مصون 
می‌داشتند. روزه‌داران زمین‌گیر شدند؛ اما کسانی که روزه نداشتند. چادرها را بر پا کردند و شتران 
را آب دادند. رسول خدائلا فرمود: «ثواب [کامل] را امروز کسانی بردند که روزه نداشتند». 

۰ .)قآ کل حفص عن حاو الخ عن نع مت 
قال: كان رسول الل فى سفر فصام بعض وآفطر بعض قتَحَزم المفطرون وعملوا وضعف الصوام 
عن بعض الْعَملء قال: فقال فى ذلك «ذهب المفطرون الیوم بالاجر». 

۰۰۰۳۱ از انس روايت است که گفت: رسول خدايق در سفر بود. برخى روزه داشتند 
و برخی روزه نداشتند. روزه‌خواران کمر بستند و مشغول کار شدند؛ اما روزه‌داران از برخی کارها 
ناتوان شدند. راوی گفت: رسول دا فرمود: «ثواب امروز را روزه‌خواران بردند». 

۰۲ ۱۱۲۰(۳) حدثتی محمد بن حاتم حدتنا عبد الرحمن بن مهدی عن معاوية بن صالح 
عن ربيعة قال: حدتبی قَرعة قال: آتیت آبا سعید الخدرى 5 وهو مکثور علیهفلما تفرق الاس عَنْهُ 
قلت: نی لا سالك عما يسالك هؤلاء عنه. سالته عن الصوم فى السفر فقال: سافرتا مع رسول 
ام یمک رش ملق مر ال رول الك : ولم قد حون و 


مصخو عدوم وألفطر أفوى کم فافطرو». وكات مه قاطا مق آقد را تصوم مع 
رسول ال بعد ذلك فى السفر. 

۱۱۲۰(۳۲) از قزعه روایت است كه گفت: نزد ابوسعید خُدرى رفتم در حالی که 
عده‌ی بسیاری كنار او جمع آمده بودند. زمانی که مردم از اطراف او پراکنده شدند» گفتم: من 


درباره‌ی چیزی از تو می‌پرسم که آنان پرسش نکردند. از او در مورد روزه به وقت سفر پرسیدم. 


TA. در صحیح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره:‎ . ١ 


کتاب: ر وزه ۳۳۳ 


گفت: ما در حالى كه روزه بوديم» همراه رسول خداعل به سوى مكه سفر كرديم. در منزلى پیاده 
شديم. رسول خداوّقة فرمود: «شما به دشمن نزديك شده‌اید؛ روزه شكستن شما را نيرومند می‌کند 
[بس بهتر است كه روزه نكيريد]». آن رخصتى شد و در ميان ما هم روزه‌دار بود و هم روزه‌خوار. 
سپس به منزلى دیگر رسيديم و رسول خداكق فرمود: «شما فردا صبح با دشمن مواجه مىشويد و 
شكستن روزه شما را نيرومندتر مىكندء بس افطار كنيد». آن دستورى شد و ما روزه نكرفتيم. 
سپس كفت: بعد از آن در سفر همراه رسول خدای روزه مىكرفتيم. 


قَالت: سأل حمزة بن عمرو الأسلمى رسول الله عن الصيام فى السفر فقال:«إن شنت فصم وان 
شنت ' ففطر». 

۱۲۱۳۳ ) )از عايشه غا روایت است که گفت: حمزه بن عمرو اسلمی از رسول خداية 
در مورد روزه به وقت سفر پرسید. ایشان فرمود: «اكر خواستی روزه بكير و اگر خواستی روزه 
نگیر». 

٤‏ (۰۰۰) وحَدثنا أبُو الربيع الزهرانى حدتنا حماد - وهو ابن زید - حدتنا هشام عن أبيه 
عن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمی سال رسول الو 9 يا رسول الله! إنى رجل آسرد 
الصوم. أفأصوم فى السفر قال:«صم إن شنت وآفطر إن شفت 

۴-(۰۰۰) از عايشه له روايت است که حمزه بن عمرو اسلمى از رسول خداوقٌ يرسيد و 
گفت: ای رسول خدايّ! من پیوسته روزه‌ام؛ آيا در سفر روزه بگیرم؟ فرسود: «اگر خواستی روزه 


بگیر و اگر خواستی نكير». 


وه و م و 6 ع 1 ی 
1 


۵ (۰۰۰) وحدثناه يحيى بن یحیی أخبرة 
حدیث حماد بن زید نی رجل آسرد الصوم. 


بو معاوية عن هشام بها الاستاد. مثل 


۰۰۰(۳۵) يحيى بن یحبی از ابومعاويه از شام مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد. مشابه حدیث حماد بن زيد كه گفت: من پیوسته روزه‌ام. 


١‏ -(-.) وحن ایو بكر بن ایی ية ولو ققحت ان مر ول أب بر 
تا رجیم ِن يمان كلها عن نام بهذا لاد أن حمر ال ی رل سوم 


مي و 


أفأصوم فى السقر؟. 

۳۶( ) أبوبكر بن ابوشیبه و أبوكريب از ابن نمير و ابوبکر از عبدالرحيم بن سليمان» هر 
دو از هشام» به این اسناد نقل کردند که حمزه گفت: من مردی هستم که پیوسته روزه می‌گیسرم؛ 
آیا در سفر روزه بگیرم؟ 

۷ ۱۱۲۱۳ وحَدتنى آبو الطاهر وهارون بن سعید الأيلى قال هارون: دنا وقال آبو 
2 يو a‏ سوه عم وم موق و و وام ماه ۶ ۵ م و۵ olana‏ مه سا و 
الطاهر: أخبرنا ابن وهب آخبرنی عمرو بن الحارث عن أبى الأسود عن عروة بن الزبير عن أبى 
مراوح عن حمزة بن عمرو الأسلمى# آنه قال: يا رسول الله! آجد بى قوة على الصيام فى السفر 
فل على جناح؟ فقال رسول الل «هى رخصة من الّه من أَخَذْ بها فحسن ومن أحب أن 


ق سا ساس 


یصوم فلا جاح عَلَيْه» » قال هارون فى حديثه هی رخصة و م يذكر «من الله». 

كرفتن روزه را در سفر در خود مىيابم؛ آيا در اين عمل بر من ایرادی هست؟ رسول خداقة 
فرمود: «اين رخصتی است از جانب خداوندقكك؛ پس هر كس خواست روزه بگیرد» آن نيكو عملى 
أست و هر کس دوست داشت که روزه نگیرد» بر وی ایرادی نیست». هارون گفت: اين رخصتى 
است و كلمدى «من الله» را ذكر ننمود. 

۸ (۱۱۲۲) حدثنًا داود بن رشيد حدتنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن 
إسماعيل بن عبید الله عن أم الدرداء عن أبى الدرداءه قال: حرجنا مع رسول الله فى شهر 
رمضان فى حر شدید حتی إن کا كان آحدنا ليضع يده عَلَى رأسه من شدة الحر وما فيا صائم الا 
رسول لل وعبذ له بن روا 

۸ ۱۱۳۲(۱) از أبودرداء روأيت أست كه گفت: همراه رسول خداية در ماه رمضان بیرون 


آمدیم؛ در روزی بسیار گرم و سوزان, به گونه‌ای که از شدت كرما هر یک از ما دست خود را بر 


۰۱۹۴۵ در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره:‎ . ١ 


كتاب: رو زه ۳۷۵ 


روى سرش گذاشته بود. در آن روز جز رسول خداعل و عبدالله بن رواحه هيج كس از ما روزه 
نبود. 

۳۹( حدقتا عبد الله بن مسلمة القعنبى حدتنا هشام بن سعد عن عنمان بن حیان 
الدمشقى عن أم الدرداء فالت: قال آبو الدرداء: قد یتنا مع رسول له فى بعض آسفاره فى يوم 


ل مس ل و 


شديد الحر حتى إن ال ليف ES‏ راكد هن فيد الجر و N‏ 


ع مامح 


ال وعبد الله بن رواحة. 

۰۰۰۳۹ از ابودرداء روایت است که گفت: در یکی از سفرهای رسول خ دای یشان را 
همراهی کردیم؛ در روزی بسیار گرم و سوزان» تا جایی که فرد از شدت كرما دستش را بر سرش 
می‌گذاشت. از ميان ما هیچ کس؛ جز رسول خداي و عبدالله بن رواحه» روزه نبودند. 


باب ۱۸ - مستحب است حاجی در عرفات روزه نگیرد 


۰ (۱۱۲۳) حدتنا یحیی بن یحیی قال: قرآت عا على مالك عن آبی النضر عن عمیر مولی 
عبد الله بن عباس عن أم القضل پنت الحارث أن ی تا تماروا عندها يوم عرقَة فى صیام رسول 
لمق تال نی هو صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم. فارسلت یه بقدح لبن وهو واقف على 


E aê‏ و 


بعیره بعرفة فشربه.! 

۱۱۳۳(۳-۰) از آمالفضل دختر حارث روایت است که گفت: برخی از مردم در روز عرفه» در 
برخی هم گفتند: ایشان روزه نیست. من هم پیاله‌ای شير نزد رسول خداوقة فرستادم. ایشان در 
حالی كه در عرفه سوار بر شتر بودنده آن را نوشیدند. 

-(۰۰۰) حدثنا (سحاق بن إبراهيم وابن أبى عمر عن سفیان عن آبی النضر بهذا الإستاد. و 
لم يذكر : و هو واقف على بعیره» و قال: عن عمیر مولی ام الفضل. 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم و ابن ابوعمر از سفیان از ابونضر مشابه حدیث مذکور را با 
استاد فوق نقل کردند؛ اما جمله‌ی «و هو واقف على بعيره» را ذكر نکرد. 


9 در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۶۱ 


یس و ی مه ی مه و و . وه و۶ وه و مس و وود ساس هاس 5 
(۰۰۰) حدثنی زهیر بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدی عن سفیان عن سالم أبى 
النْضر بهذا الاستاد نحو حدیث ابن عة وقال: عن عمیر مولی ام الفضل. 
)٠٠٠(-‏ زهير بن حرب از عبدالرحمن بن مهدى از سفيان از سالم ابونضرء مشابه حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. مشابه حديث ابن‌عیینه و او از قول عمير غلام |مالفضل روايت 
كرد. 


11١‏ .م وحدتّنی هارون بن سعيد الأيلى حَدثنًا ابن وهب أخبرنى موا ن أبا النضر 


حدق آن میا موی ابن عباس حدئه آله سيع ام ال 2 تقول: شلك اس تن اتات ردول 


س مرج چم 


الو فى صیام يوم عرقة ونخن بها مع رسول اللهك فارسلت الیه بقعب فيه لبن وهو بعرقة 
قشربه. 

۱(-۰۰۰۳) از ام‌الفضل نقل است که گفت: برخی از اصحاب رسول خداوّةٌ در مورد روزه‌ی 
روز عرفه به شک افتادند. ما در آن روز همراه رسول دا بودیم. من پیاله‌ای شير برای رسول 
خدايقٌ فرستادم. ایشان در حالی که در عرفه بود از أن نوشید. 


4 ت 


۲ (۱۱۲) وحدقنی هارون ب بن سعید یی حَدَنا ابن وهب أخبرنى عمرو عن ) بكر بن 
الاشج عن كريب مولى ابن عباس عن میمونة زوج النبى آنها قالت: إن لاس شكوا فى صیام 
رسول ال 0 5 فارسلت إِليه ميموئة بحلاب الب وهو واقف فى الْمَوقف قشرب منه 
والناس ینظرون یه 

Qir‏ از ميمونه روایت است که گفت: در روز عرفه درباره‌ی روزه‌ی پیامبر خداقلا 
شک کردند. ميمونه برای بيامبر خدايك در ظرفى شير فرستاد و او که در عرفات أيستاده بود از 


أن نوشيد؛ و اين در حالى بود كه مردم نگاه می‌کردند. 


. در صحيح أمام بخارى» برابر است با حديث شماره: ۸۹ 


كتاب: روزه YY‏ 


باب ۱٩‏ در بیان روزه‌ی روز عاشورا 


۱۳ ال حَدتنًا زهير بن حرب حدتا جریر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عانشة 
قالت كانت قریش تصوم م عاشوراء فى الجاهلية وكان رسول اللْهيٍ بصومه فلا هاجر إِلَى المدينة 


صامه وأمر ب بصيامه لما فرض شهر رمضان قال:«من شاء صامه ومن شاء ترکه».۱ 

۱۱۳۵(۳۲۳) از عايشه غا روایت است که گفت: قريش در ايام جاهلیت روز عاشورا را 
روزه می‌گرفتند؛ رسول خداية نيز چنین می کرد وقتی به مدينه هجرت فرموده أن روز را 
هم‌چنان روزه كرفت و امر به روزه در آن روز فرمود. اما زمانی که روزه‌ی ماه رمضان واجب 
گردید» فرمود: «هر كس خواست أن روز (عاشورا) را روزه بگیرد و اگر خواست أن را ترک کند». 

6 -(۰۰۰) وحدثنا أبو بكر بن آبی شيبة وآبو كريب فالا حدقتا ابن مير عن هشام بهذا 
الاستاد ولم یذکز فى اول الْحَدِيث وكان رسول ال یصومه» وقال في آخر الحدیت: وترك 
عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء ترکه ولم يجعله من قول لبيك کرواية جریر. 

۰۰۰(۳۴) ابوبکر بن ابوشیبه و ابوکریب از ابن‌نمیر از هشام با این اسناد روایت کردند؛ 
اما در اول حدیث ذکر نکردند که: رسول خداعلا [در آن روز] روزه می‌گرفت. همجنين در پایان 
حدیث گفت: و [رسول خداي] عاشوراء را ترك کرد؛ يس هركس خواست روزه بگیرد و هر كس 
خواست آن را ترک کند؛ و أن را به مانند روایت جرير جزو قول پیامبر قرار ندادند. 

.)یی مر الا تا سین این َو نع أن بوم و 


مر م مر و 


کا ن یصام فى الْجاهلية فلا جاء الاسلام من شاء صامه ومن شاء ترکه. 
س(.۰+) از عايشه جنا نقل أست كه گفت: در جاهليت روز عاشورا را روژه می‌گرفتند؛ 
زمانی که اسلام آمد. هركس خواست روزه كرفت و هر كس خواست أن را ترک کرد. 
.)خن تن تی نان وض ریب عو ل ماب ی 


وب مم ما قاس و و 


عروة بن الزبير أن عائشة فالت: كان رسول الله یأمر بصيامه قبل أن یفرض رمضان فلما فرض 


سس مدير 


رمضان کان من شاء صام يوم عاشوراء ومن شاء آفطر. 


(۰۲ در صحيح أمام بخارى» برابر أست پا حديث شماره:‎ ١ 


۳۷۸ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳-۵) از عايشه نغ نقل أست كه كفت: رسول خدائق قبل از وجوب روزه‌ی ماه 
رمضان» به روزه‌ی روز عاشورا آمر فرمود. پس زمانی که روژه‌ی ماه رمضان واچب كرديد, هر 


كس خواست روز عاشورا را روزه كرفت و هر كس خواست أن را ترک گفت. 


7 ...)خفن سید سحن رم ينا عن الب بن سند قال أن رم 
آخبرتا لت عن يزيد بن آبی حبیب أن عراکا آخبره أن عروة آخبره أن عائشة آخبرثه أن ریا 
ات تصومعشوا فى ااهل م مر ول ال بمیمه حى فرص تانق ول 


شوب و و مب و 


ال هن شاء فلیصمه ومن شاء فیفطره». 

۰۰۰(۳۶) از عايشه نا نقل است که گفت: قریشیان در جاهلیت روز عاشورا را روزه 
می‌گرفتند. سپس رسول خداوق امر به گرفتن روزه در آن روز فرمود» تا این که روزه‌ی ماه رمضان 
واجب گردید. بس رسول خداو فرمود: «هر كس خواست [روز عاشورا را] روزه بگیرد و هر كس 
خواست آن را ترک كند». ۱ ۱ 

۷ (۱۱۲۱) حدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد اله بن نمیر ح وحدتا ین میر - 
لقن له - حدتنا أبى حدتنا عبد الله عن تافم خبرنی عبد الله بن عمر آن اهل الجاهليّة کنر 
یصومون يوم عاشوراء وآن رسول ال صامَه والسنلمون قبل أن یفترض رمضان فلا افشرض 
رمضان قال رسول ال :«إن عاشوراء یوم من آیام الله فمن شاء صامه ومن شاء تَرَكَه».١‏ 

۱۱۳۶(۳۷) از عبدالله بن عمرضه روایت است که گفت: اهل جاهلیت در روز عاشورا روزه 
می‌گرفتند. پیامبر خداع و دیگر مسلمانان نیز قبل از وجوب روزه در ماه مبارک رمضان,» روز 
عاشورا را روزه می‌گرفتند. وقتی روزه‌ی ماه رمضان واجب شد. رسول خدایلا فرمود: «بی‌گمان 
عاشورا روزی از روزهای خداوند است» پس هر كس خواست روزه بگیرد و هر كس خواست أن را 
ترك کند». 


س سس و go‏ 2 و و و و و ا 


-(۰۰۰) وحدثناه محمد بن المثنى وزهير بن حرب قالا: حدثنا يحيى وهو قطان ح وحدئنا 
أبو بكر بن أبى شيبة حدتناآبو أسامة کلاهما عن عبيد اللّه. بمثله فى هنا الإستاد. 


' .در صحيح أمام بخاری» پرابر أست بأ حديث شماره: fA‏ 


کتاب: روزه ۳۷۹ 


-(۰۰۰) محمد بن مثنی و زهیر بن حرب از یحیی (قطان) -ح- و ابوبکر بن ابوشیبه از 
ابواسامه» هر دو از عبیداله» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق و مشابه آن نقل کردند. 

۸ -۰۰۰(۳) وحدثنًا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدتنا ابن رمح آخبرنا الث عن تافع 

عن ابن عمر آنه ذكر عند رسول ال يوم عاشوراء فقال رسول ال :«کان يوما یصومه آهل 


مق و و و و 


الجاهلية فمن أحب منکم أن یصومه فلیصمه ومن کره فلیدعه». 


۰۰۰(۳-۸) از ابن عمرطله نقل است كه گفت: در مورد روز عاشورا نزد رسول خداعلا سخن 
به ميان آمد. ایشان فرمود: «عاشورا روزی بود كه در جاهلیت أن روز را روزه می‌گرفتند؛ هر کس 
از شما دوست داشت که در آن روز روزه باشد. پس روزه بگیرد و هر كس دوست نداشت أن را 
ترک کند [و ایرادی در آن نیست]». 

ای ی ان نی ابن کثیر - حدئنی نافع أن 
عبد الله بن عمر حدته آنه سمع رسول ال يقول فى يوم 1 :إن هذا يوم كان یصومه 


أهل الجاهلية فمن أحب أن يصومه فلیصمه ومن أحب أن یثرکه فلیترکه» و كان عبدالله رضى 
الله عنه لا یصومه إلا أن یوافق صیامه. 


)۰۰۰(-٩‏ از عبدالله بن عمركه نقل است كه رسول خدائق در باب روز عاشورا فرمود: 
«عاشورا روزى بود كه در جاهليت آن روز را روزه می‌گرفتند؛ بس هر كس دوست داشت مىتواند 
أن روز را روزه بكيرد و هر كس دوست داشت» می‌تواند آن را ترک كند [و بر هيجكدام ايرادى 
نيست]». عبدالله# آن روز (عاشورا) را روزه نمی‌گرفت؛ مگر اين كه با روزههايى که از سر عادت 
می‌گرفت» مصادف می‌افتاد. 

د أخبرنى 2 عن عبد الله بن نر قان ۳ عند لبیل صوم یوم و 


سدم بع 


۰-(۰۰۰) محمد بن اخمد بن ابوخلف از روح از ابومالنک از عبیدالله بن اخنس از نافع از 


آن‌گاه حدیثی هسانند حديث ليث بن سعد را نقل کرد. 


یسک جح هلم 


وميه و و مه 


۱ -۰۰۰۳) وحن آخمد بن عثمان التوقلی حَدَتنا آبو عاصم حَدثَنًا عمر بن محمد بن زید 
لعسقلانی حدقنا سالم بن عبد الله حدتنی عبد الله بن عمر قال: ذكر عند رسول ال یوم 
عاشوراء فقال:«داك یوم كان يصومه آهل الجاهلية فمن شاء صامه ومن شاء ترکه». 

۰۰۰(۳-۱) از عبدالله بن عمركك نقل است که گفت: درباره‌ی روز عاشورا در نزد رسول 
خداعل سخن به ميان آمد. ايشان فرسود: «عاشورا روزی بود که در جاهليت أن روز را روزه 
می‌گرفتند؛ پس هر كس خواست روزه بگیرد و هر كس خواست أن را ترک گوید». 

۲ ۱۱۲۷۳) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب جَمِيعًا عن أبى معاوية قال بو بكر 
حدثنا آبو معاوية عن الأعمش عن عمارَة عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخل الأشعث بن قيس 
على عبد الله وهو یتفدی فقال: یا با محمد اذن إِلَى القداء. فقال: أوليس الیوم یوم عاشورء؟ قَال: 
وهل تدری ما یوم عاشوراء؟ قال: وما هو؟ قال: نما هو یوم کان رسول ال بصومه قبل أن 
ینزل شهر رمضان» فما نزل شهر رمضان ترك. وقال آبو كريب ترکه. 

۲-(۱۱۲۷) از عبدالرحمن بن يزيد نقل است که گفت: اشعث بن قيس به منزل عبدالله 
رفت و او در حال خوردن غذا بود. گفت: ای ابومحمد! نزدیک بیا و نهار بخورا اشعث گفت: مگر 
آمروز روز عاشورا نیست؟ عبدالله گفت: می‌دانی روز عاشورا جه روزی است؟ اشعث گفت: جه 
روزی است؟ عبدالله گفت: روزی بود که بيامبر خداوَق قبل از وجوب روزه در ماه مبارک رمضان» 
أن را روزه می‌گرفت و وقتی روزه در ماه رمضان واجب شد. أن روزه ترک شد. ابوکریب كفت: 
رکه (آن را ترک کرد به جای ترک (ترک شد). 


م سم 


(۰۰۰) وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبى شيبة فالا حدتنا جریر عن الأَعْمّش بهذا 
الاستاد. و قالا: فلما زل رمضان ترکه. 

-(۰۰۰) زهیر بن حرب و عثمان بن ابوشیبه از جرير از اعمش» مشابه حدیث مذکور را با 
اسناد فوق نقل کردند و هردو گفتند: زمانی که آیه‌ی رمضان نازل شد پیامبر: روزه‌ی عاشورا را 


ترک کرد. 


. کتاب: روزه ۲۸1 


روه ت 


۳ ۰۰۰۳) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا وكيع ویحبی بن سعيد قطان عن سفيان 
أن الاشعت بن قيس دَخَل على عبد اله يوم عاشوراء وهو یأکل فَقَال: یا آبا محمد ادن فکل. قال: 


وی مر و برعم دعو 


نی صائم. قال: کنا نصومه ثم ترك. 

رفت واو در حال خوردن غذا بود. گفت: ای أبومحمد! E‏ پيا ونهار بخور! گفت: من و 
۶6 (۰۰۰) وحدثنی محمد بن حاتم حدئنا (سحاق بن منصور حدثنا إسرائيل عن منصور 

عن إبراحيم عن علقمة قال دكل الإنعك ث بن قيس على ابن مسعود وهو يأكل يوم عاشوراء قال: 

یا آبا عبد الرخمن إن الیوم يوم عاشوراء. فقال: قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان فلما تزل 


۰۰۰۳۴) از علقمه روایت است که گفت: اشعث بن قيس در روز عاشورا به منزل 
ابن‌مسعود رفت و او در حال خوردن غذا بود. اشعث گفت: ای ابوعب دالرحمن! امروز روز 
عاشوراست. ابن مسعود گفت: قبل از وجوب روزه در ماه رمضان» أن روز رأ روزه می‌گرفتند و 
چون رمضان آمد. روزه‌ی أن روز ترک شد. اگر تو روزه نيستىء بيا و غذا بخور. 

۰۵ (۱۱۲۸) حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا عبید اله بن موسی أخبرنا شیبان عن 
أشعت بن أبى الشعتاء عن جعفر بن آبی تور عن جابر بن سمرةك قال: كان رسول اللهك يأمرنا 


ہے عه وم 


بصيام یوم اشوراء ویحتا علي فلم فض رمضان لم یامه ولم ينه و لم مادنا عندة. 


۱۱۲۸(۳۵) از جابر بن سمره نقل است که رسول خداع ما را به روزه‌ی روز عاشورا امر 
فرمود و بدان تشویق کرد. وقتی روزه‌ی ماه رمضان واجب گردید» ما را بدان (عاشورا) امر نکرد و 
از آن نهی نفرمود و در اين باب از ما پیمانی نگرفت. 

۹ (۱۱۲۹) حدتنی حرملة بن یخبی أخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شهاب 
آرنی حمید إن عبد الرحمن أنه سبح او بن اين سفیان خطیبا بالمدينة - یعنی فى قدمة 


قدمها - خطبهم يوم عاشوراء فَقَال: أين علَْماوْكُم يا آهل المدينة؟ سمعت رسول اللّهك يقول لها 


YAY‏ صحيح مسلم 


اليوم: «هذا يوم عاشوراء ولم یکتب الله عليكم صیامه وأنا صائم فمن أحب منكم أن یصوم 


قليصم ومن أحب أن يقطر فلْيفْطر».' 

۱۱۲۹(۳۶) از حميد بن عبدالرحمن روايت است كه او از معاويه بن ابوسفیان» آن‌گاه كه 
خطيب مدينه بوده شنيد که در روز عاشورا برای مردم خطبه خواند و كفت: ای مردم مدينه! 
علماى شما كجا هستند؟ من از رسول خدایٌ شنيدم كه در این روز فرمود: «امروز عاشوراست و 
خداوندكك در این روز روزه را بر شما واجب نكرده است. من روزه‌ام» بس هر كس از شما اكر 
دوست داشت روزه بگیرد و اگر خواست روزه نكيرد». 

NEE NESR‏ وهی ارت عوت بن E‏ عن ابو شام 
فی هذا الاستاد بمثله. 


ا 


1 ده ابن بن ع ین ری تا الإستاد ك 


سم و مه واه 


ی ی 3 


ویونس. 

-(۰۰۰) ابن ابوعمر از سفیان بن عيينه عبینه از زهری» به این اسناد روایت کرد. گفت که از 
پیامبر خدايِقةِ شنیده است که در باب چنین روزی فرمود: «من روزه‌ام» پس هر كس خواست كه 
روزه بگیرده می‌تواند روزه بگیرد» و باقی حدیث مالک و يونس را ذکر نکرد. 

۷ ۱۱۳۰(۳) دتا یی بن یخیی آخبرا هشیم عن أبى پشر عن سيد بن جير عن 
ابن عباس قال: قدم رسول الله المديتة فوجد البهود یصومون يوم عاشوراء فُستلوا عن ذلك 
فقالوا: هذا الیوم اذى أظهر الله فيه موسى وبنی إسرائيل على فرعون فنحن تصومه تعظيما له. 
فقال بیع : «تحن أولى پموسی منکم». فأمر يصومه." 


( . در صحیح امام بخاری» پرابر است با حدیث شماره: ۰۲۰۰۳ 
. در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: FY‏ 


کتاب: روزه YAY‏ 


۷-(۱۱۳۰) از ابنعباس ظ4 روايت است كه كفت: زمانى كه رسول خدايّ به مدينه آمد. 
يهود را ديد كه روز عاشورا را روزه مىكرفتند. در این باب از آنان يرسيده شد. كفتند: این همان 
روزى است كه خداوند موسى و بنى اسرائیل را بر فرعون جيره ساخت. يس ما برای تكريم و 
بزرگ‌داشت اين روزء أن را روزه مىكيريم. بيامبركٌ فرمود: «ما از شما به موسى سزاوارتريم» 


پس أمر به روزه در أن روز فرمود. 


سے ہے و و و سور هة ۵ ۶ سس ۶ ها العامة ت هة اروس سام go‏ 
)٠۰۰(-‏ وحدثناه ابن بشارٍ وأبو بكر بن نافع جمیعا عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبى 


بشر بهذا الاستاد. و قال: فسألهم عن ذلک. 
-(۰۰۰) ابن بشار و ابوبكر بن نافع» همكى از محمد بن جعفر از شعبه از أبوبشرء مشابه 
۰.۳۸ وخی ان ایی ر تھا سان عن یبا خن له سید نن نم 
عن أيبه عن ابن عباس أن رسول اللهك قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم 
رسول ال :«ما هن الوم اذى تصوموته؟». فَقَالُواه هذا يوم عظيم آنجی الله فيه موسى وقومه 
وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شکرا فتحن نصومه. فقال رسول الَا : «فنحن أحق وآولی 
۰۰۰(۳-۸) از ابن عباس # روايت است كه كفت: وقتى رسول خداع؛ به مدينه آمد» ديد 
كه يهود روز عاشورا (دهم محرم) را روزه مىكيرند. رسول خداك به آنان فرمود: «جرا در این روز 
روزه می‌گیرید؟» گفتند: آمروزه روزی بزرگ است؛ همان روزی است که خداون دوك موسى و 
قومش را رهایی بخشید و فرعون و قومش را غرق کرد از همین روی موسی به خاطر 
شکرگزاری أن روز را روزه گرفت. ما نیز آن روز را روزه می‌گیرم. رسول خدال فرمود: «ما از شما 
به موسی محق‌تر و سزاوارتریم». بس آن روز را روزه كرفت و به روزه در آن روز امر فرمود. 
-(۰۰۰) وحدتنا (سحاق بن إبراهيم آخبرتا عبد الرزاق حدتنا متمرعن آیوب بها الإستَاد إلا 


و ما واه 


أنه قال: عن أبن سعيد بن جبير لم يسمه. 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از عبدالرزاق از معمر از ايوب به اين اسناد روايت کرد؛ جز اين 


كه از أبن سعيد بن جبير نام نبرد. 


AF‏ ۱ صحيح مسلم 


۹ -(1111) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وابن نمیر قالا: حدتناآبو أسامة عن آبی عميس 
عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبى موسى#ه قال :كان يوم عاشوراء یوما تعظمه 
اليهود وتتخذه عيدا فقال رسول الله : «صوموه آنتم».۱ 

۱۱۳۱(۳-۹) از ابوموسی 4# روایت است که گفت: يهود روز عاشورا را بزرگ می‌شمردند و 
عيد می‌گرفتند. رسول خداعلا فرمود: «شما در این روز روزه بگیرید». 

۰ 0۰۰۳ وله شمه بن ار حدقا خنا بن أسلمة خنتا و اس آخبرنی 
فيس فذكر بهذا الإستاد مله وزاد قال أبو أسامة: فحدتنی صدقة بن أبى عمران عن فیس بن 
مسلم عن طارق بن شهاب عن أبى موسی ظ4 قال: كان آهل خیبر يصومون يوم عاشوراء یتخذونه 
عیدا ویلبسون نساءهم فيه حليهم. فقال رسول الل :«قصوموه أنتم». 

)٠ ۰۰۳۰‏ از ابوموسی كه روايت است كه كفت: يهوديان خيبر روز عاشورا را روزه 
می‌گرفتند و أن را عيد در شمار می‌آوردنده به گونه‌ای كه زنانشان را در آن روز لباسهاى رنگین 
می‌پوشاندند. يس رسول خداوةً فرمود: «شما در این روز روزه بكيريد». 

۱۱۳۲) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد جمیغا عن سيان قال أبو بَكْر: 
حا نف عند اله بن بى مز به ناس ول عن عیام ؤم او 
فقال: ما علمت أن رسول اللهك صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا 
الشهر يعنى رمضان." 

۱۱۳۲(۳۲۱) از عبيدالله بن ابویزید روايت است كه وى از ابن عباس که شنيد كه در مورد 
روزه‌ی روز عاشورا سؤال کردند. گفت: پیامبر خداعق را ندیده‌ام که روزی را روزه بكيرد كه أن روز 
را بر دیگر ایام فضيلت دهد جز اين روز و له ماهی ۳ جز این ماه؛ یعنی ماه رمضان. 


رعو ] 


(۰۰۰) وحدثنى محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى عبيد الله بن أبى 
-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از ابنجريج از عبيدالله بن ابويزید. مشابه حديث مذكور 
را با اسناد فوق و مشابه أن نقل كرد. 


۵ در صحيح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره:‎ ۰ ١ 
۰۲۰۰۶ در صحیح امام بخارىء برابر است با حديث شماره:‎ . ۳ 


کتاب: روژه ۳۸۵ 


باب ۲۰ - عاشوراء کدام روز است 


۲ -(۱۱۳۳) وحدتنا آبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن حاجب بن عم عن 
الحکم بن الأغرج قال: انتهیت ای ابن عباس وهو متوسد رداءه فى زمزم فلت له: آخبرنی عن 
صوم عاشوراه. فقال: إِذَا رآیت هلال المحرم فاغدد وأصبح یوم التاسع صائما. قُلت: هکذا كان 
رسول ال یصومه؟ قال: نعم. 

۱۱۳۳(۳-۲) از حکم بن اعرج نقل است که گفت: نزد ابن‌عباس رفتم و او ردای خويش را 
در زمزم متكا کرده بود؛ از او خواستم که مرا از روزه‌ی روز عاشورا خبر دهد. گفت: هرگاه هلال 
ماه محرم را دیدی» روزهای أن را بشمار و در صبح روز نهم روزه باش. پرسیدم: پیامبر خداوقة نيز 
در همین روزء روزه می‌گرفت؟ گفت: آری. 

(۰۰۰) وحدتنی محمد بن حاتم حدلنا یخی بن سعيد قطان عن معاوية بن عمرو حدثبی 
الحکم بن الأغرج قال: سالت ابن عباس ذه وهو متوسد رذاءه عند زمزم عن صوم عاشوراء. بمثل 
حَدِيث حاچب بن عمر. 

-(۰۰۰) از حكم بن اعرج نقل است كه كفت: نزد این عباس رفتم و او ردای خويش را در 
كنار آب زمزم متكا کرده بود؛ از او درباره‌ی روزه‌ی روز عاشورا پرسیدم. سپس مشابه حدیث 
حاجب بن عمر را روایت کرد. 

۳ -(۱۱۳۶) وَحَدتنًا الحسن بن على الحلوانى حدقا ابن آبی مریم حدتنا یحیی بن آیوب 
ی یل نم لسع طن بن طرف ری يول سمت عب اله ند 
ول حین صام رسول ال یوم عاشوراء وامر بصيّامه قالو يا رسول ال يوم تمه اهود 
والتصاری. فال رسول الله :«فاذ کان الا اْمقبل - إن شاء له - صمنی الْیوم التاسع». قال 
لم بات ملفل حلى وی رول الج 

۱۱۳۴(۳-۳۲) از اسماعيل بن اميه نقل است که وى از ابوغطفان بن طريف مرى شنيد که 
از قول عبدالله بن عباس می‌گفت: هنكامى که رسول خداق روز عاشورا را روزه كرفت و بدان آمر 


فرموده كفتند: ای رسول خدايّ؟ اين روزى است كه يهوديان و مسيحيان أن را تكريم م ىكنند. 


A‏ صحيح مسلم 


رسول خدائق فرمود: «در سال آینده -اگر خدا بخواهد- روز نهم را نيز روزه خواهيم كرفت». 
كفت: سال أينده نرسيد كه رسول خدايّق وفات فرمود. 

۵ (۰۰) قآ رن ی وأو رب قل دا وكيم عن ان ایی ذف 
عو قا نو عند عن له نت قل عن د اله نو تاس قل فلمو 
اللي : «لئن بقیت [لی قابل لصوم التاسع». وفى رواية أبى بكر قال: يعنى يوم عاشوراء. 

۰۰۰۳۴ از عبدالله بن عباس نقل است كه كفت: رسول خدايك فرمود: «اگر تا سال 
آينده زنده بمانم» روز نهم را نيز روزه خواهم كرفت». در روايت ابوبكر؛ يعنى» روز عاشورا. 

باب ۲۱ - کسی كه در زوز عاشوراء جيزى خورده باشد بهتر 
است بقيدى روز جيزى نخورد 

۵ -(۱۱۳۹) حدقا ی بن سید حدتتا حاتم - يعنى ابن (سماعیل - عن يزيد بن أبى 
عبید عن سلمة بن الأفوع آنه قال: بعت رسول اللي رجلاً من اسلم یوم عاشوراء قامره أن 
يون فی لاس :«من كان لم يصم فلیصم ومن كان أكل فليم میاه إلى ».۱ 

)١ ۱۳۵۳۱۳۵ ۱‏ از سلمه بن اكوع روايت است که رسول خا در روز عاشورا کسی را از 
قبيلدى اسلم فرستاد تا به مردم اعلام کند: «هر كس امروز روزه نیست. باید روزه بگیرد و کسی 


كه آمروز چیزی خورده است. بايد تا پایان روزه چیزی نخورد». 
(YJ ۳۰‏ وختی ابو بكر بن افع ادى حدثنا يشر بن المقضل بن لاحق حدت 


خالد بن ذَكُوان عن الربيع با ينت معوذ بن عفراء قالت: آرسل رسول ال غداة عاشوراء إلى ری 
الأنصار ا حول المدينة: «من كان أصبح صائمًا فلیتم صومة ومن ) كان أصبح مقطر فلیتم بقية 


یومه». كل و صبیانتا الصغار منهم وتذهب إلى المسجد ل اكه 


من المهن فَإِذا بکی أحدهم على ۳۳ اعطیناها إِيَاهُ دوكر 


1 . در صحيح امام بخاری» برابر أست پا حديث شماره: ۳۴ 
٠. ١‏ در صحیح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۱۹۶۰. 


کتاب: روزه YAY‏ 


۱۱۳۶(۳۶) از معوذ بن عفراء روایت است که رسول کا صبح روز دهم محرم پیکی را 
به روستاهای انصار در حول و حوش مدینه فرستاد تا بگوید: «هرکس بامداد روزه بوده است» بايد 
روزه‌اش را به آخر برساند و هر كس که بامداد چیزی خورده است. بايد بقیه‌ی روز را چیزی 
نخورد». راوی گفت: ما بعد از أن [روز دهم محرم] روزه می‌گرفتیم و کودکان خود را وامی‌داشتیم 
که روزه بگیرند و آنان را به مسجد می‌بردیم و از يشم برای آنان اسباب‌بازی درست م ىكرديم و 
اگر کودکی از گرسنگی می‌گربست. این اسباب‌بازی را به او مىداديم تا زمان افطار فرا می‌رسید. 


بو وحَدكناه يحيى بن یخی حدتّنا آبو معشر العطار عن خالد بن ذكوان قال: 
سألت الربیع بنت معوذ عن صوم عاشوراء قَالَت: بعت رسول ال رسله فى قرى الأتصار. قذکر 


قاع وت 


بمثل حَديث بشر غير أنه قال: وتصتع لهم اللعبة م من المهن فتذهب به معنا فَإِذَا سألوتا لطعام 
أعطيتاهم ال هيم حتی يتموا صومهم. 

۰۰۰(۳۷) از خالد بن ذكوان روايت است كه گفت: از ربيع بنت معوذ در مورد روزه‌ی 
عاشورا برسيدم. او كفت: يبامبر خداي پیک‌های خود را به روستاهاى انصار فرستاد. سپس مشابه 
حديث بشر را نقل كرد؛ جز آن كه گفت: و از يشم برای كودكان اسباب‌بازی درست م ىكرديم و 
آن را با خود مىبرديم و اكر كودكى غذا می‌خواست اسباب‌بازی را به وى مىداديم تا وقتی كه 
روزه‌ی خود را تمام می‌کردند. 


باب ۲۲ -نهی از روزه در روز عيد فطر و قربان 


¥ تس و و 


لاس ین ان هڏين 1 نهی 0 لل ء عن 58 یوم ار من صیامکم ات 


ده 4 و وو ت ه و و و 


یوم تاکلون فيه من نسککم.۱ 

۱۱۳۷۳-۸) از ابوعبید, غلام ابن‌ازهر روایت است که گفت: در روز عيد با عمر بن 
خطاب# حاضر بودم. آمد و نماز گزارده سپس آن را تمام کرد و خطبه خواند؛ فرمود: دو روز است 
که رسول دای از روزه گرفتن در آن نهی فرمود: روزی که بعد از روزه‌هایتان در آن روز افطار 
می‌کنید (عید فطر) و روزی که در آن روز گوشت‌های قربانی خود را می‌خورید (عید قربان) 


. در صحیح امام بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۱۹۹۰ 


YA‏ صحيح مسلم 


۹ ۱۳۸۳ ودا یی بْن يَحْيَى قال: قرات علی مالك عن مَحَمّدِ بْن یحیی بن 
حبان عن الأعرج عن أبى هريرةظه أن رسول اللي هى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم ٠‏ 
الفطر. ۱ 

۱۱۳۸(۳۹) از ابوهريره 4 نقل است که رسول خداي از روزه‌گرفتن در دو روز نمی 
فرمود: عيد قربان و عيد رمضان. 


۰ (۸۲۷) حدتنا قتيبة بن سعِيد حدتا جریر عن عبد املك - وهو این عميرٍ - عن 


ممه وه 


لمق ؟ قل اول على ول الم نا قم لتق سل و يل لس فى 
يومين يوم الأضحى ویوم الفطر من رمضان».۱ 

۰ ۸۲۷(۳) راوى كفت: از ابوسعيد جيزى شنيدم كه مرا شگفت‌زده كرد. به او كفتم: تو 
این را از رسول خداي شنيدى؟ كفت: آيا جيزى را مىكويم كه از رسول خدايك نشنيدهام؟ گفت: 


له: آنت سمعت هذا من رسول 


شنيدم که ایشان فرمود: «در دو روزء روزه جايز نيست: روز عيد قربان و عيد فطر از ماه رمضان». 
۱ (۰۰۰) وحدتنا آبو كامل الجحدرى حَدتنا عبد العزيز بن المختار حدتنا عمرو بن 
یحبی عن آبيه عن آبی سعید الْخُدرى #2 أن رسول ال نهی عن صیام يومين یوم الفطر ویوم 
۰۰۳۱ *) از ابوسعيد خُدری ته نقل است که رسول دا از روزه گرفتن در دو روز نهی 
فرمود: عید رمضان و عید قربان. 

۲ (۱۱۳۹) وحدتنا أبو بكر بن آبی شيبة حدقا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جير 
قال: جاء رجل إِلَى ابن عمر فقال: نی نذرت أن أصوم یوما فواقق یوم أضحى أو فطر. فقال ابن 
عمر: مر اله تَعالى بوقاء النذر ونهى رسول ال عن صوم هذا الوم ٠‏ 

۱۱۳۹(۳-۲) از زياد بن جبير روايت است كه گفت: فردى نزد ابن عمر#ه آمد و گفت: نذر 
كردم كه روزى رأ روزه بگیرم و آن روز با روز عيد قربان يا رمضان مصادف افتاده است. ابن‌عمر 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۱۹۷ 
۲ . در صحيح أمام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۴ 


کتاب: روزه 4۹ 


گفت: خداوند یك به وفاى نذر دستور فرموده و رسول خداي از روزه گرفتن در این روز نهی كرده 
است. 
الط ی یل المع مت لطر وم خی 

۲۳ ۱۱۴۰۳) از عايشه شا نقل است كه رسول خدايّق از روزه گرفتن در دو روز نهسى 
فرمود: عید رمضان و عيد قربان. 


باب ۲۲ - تحریم روزه در ایام‌التشریق 


۶ مه و هب و و و 


6 ۱۳ ۱۱۶) وحدضا مرچ بن يونس حدنا هشیم أخرنا خالا عن أبى المليح عن نبيشة 
الهذلی قال: قال رسول الله «أيام التشريق ابام کل وشرب». 
۱۱۴۱۳۴) از نیش هذلی نقل است كه رسول خدايك فرمود: «ایامالتشریق" ايام خورد 


و نوشیدن است». 


(...) حدقا محمد بن عبد الله بن مير حَدتنا إسماعيل - یعنی ابن علَيّةَ - عن خَالد 
الحذاء حدتنی بو قلابة عن أبى الملیح عن بيش قال خَالد: لقي فلقيت أبا الملیح فسألته فحدئنی به 
قذکر عن النبى كك بمثل حدیث هشیم وزاد فيه: «وذکر للّه». 

-(۰۰۰) از نبيشه نقل است که گفت: ابوالملیح را ديدم و از او سؤال کردم و او از يبامبر 
خداعٌ مشابه حدیث هشیم را روایت کرد و افزود كه رسول خدايك فرمود: «ايامالتشريقء ايام ذکر 
و ياد خداوندقك است». 

)١١87(- ٥‏ وحلثنا أبو کر أبى شيبة حدتنا محمد بن سایق حدتنا إبراهيم بن 


038 


ساقم ساد وي مه ام ۰ ۰ - هم نه ع اع مت ع م م ال # مام ران مسمس 8ع سوه اسه اس 
طهمان عن أبى الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله بعثه وأوس بن 


الحدتان أيام التشر يق فنادی:«انه لا يدخل الجنة إلا مؤمن. وأيام منى أيام أكل وشرب». 


1 سه روز بعد از عيد قربان را ایأمالتشریق گویند.(مترجمان)‎ . ١ 


۳۹۰ ۱ صحيح مسلم 


۱۱۴۲(۳-۵) از پدر کعب بن مالک نقل است که گفت: رسول خدائقة او و اوس بن حدثان 
ایام منی (یازدهم» دوازدهم و سیزدهم )» ایام خورد و نوشیدن است». 
همان يوك الاستاد غير اه قال ف 

(۰۰۰) عبد بن حميد از ابوعامر از عبدالملک بن عمرو از أبراهيم بن طهمان» مشابه حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل کرد؛ جز آن كه [به جاى قَتَادَى] گفت: فَتَادِيَا (ندا كردند). 


باب 74 كراهت اختصاص روز جمعه به روزه بودن 


ا رم وا اروصم 2 


)١١187(- ۲‏ حدتنا عمرو الثّاقد حدثنًا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن 
محمد بن عباد بن جعفر سآلت جابر بن عبد اله وهو يطوف بالبيت آنهی رسول ال عن صيام 
يوم الجمعة؟ فقال: نعم ورب هذا البيت.١‏ ۱ 

ع١-(87١1)‏ از محمد بن عباد بن جعفر روايت است كه گفت: از جابر بن عبدالله در 
حالى که خاندى خدا را طواف مىكردء برسيدم: آيا رسول خدال از روزه‌ی روز جمعه نهی فرمود؟ 
گفت: آری؛ سوگند به پروردگار کعبه كه چنین است. 

-(۰۰۰) وحدتنا محمد بن رافع حَدئنًا عبد الرزاق أخبرنا ابن جریج آخبرنی عبد الحمید بن 


ی معدو بي م2 و 


جبير بن شيبة آنه أخيره محمد بن عباد بن جعفر آنه سآل جابر بن عبد اللّه بمثله عن لبیل 
-(۰۰۰) از محمد بن عباد بن جعفر روايت است كه كفت: وى از جابر بن عبدالله 4# يرسيد؛ 
مشابه حديث مذكور از رسول خداوق. 
۷ (۱۱6۶) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش ح 


مر لام 


وحدتنا یخیی بن بحیی - والفْنا له - أخبرنا آبو معاوية عن الأعمش عن آبی صالح عن آبی 


۱ ۰ در صحیح آمام بخاری» پرابر أست با حدیث شماره: ۴ 


کتاب: روزه ۳۹۱ 


رهق قل رسول اب : «لا يسم حدم يوم لت إل أن يوم قبل أو يلوم 
بعده» ١‏ 

۱۴۷-(۱۱۴۳۴) از أبوهريره#» نقل است كه رسول خداوي فرمود: «هيج يك از شما در روز 
جمعه روزه نكيرد؛ مكر این كه روز قبل يا بعد از آن را روزه بكيرد». 
ابن سيرين عن أبى هريرةه عن النبى ا قَال:«لا تختصوا ليله الجمعة بقیام من بين الليالىء ولا 
تخصوا يوم المع بصيام من بین الایام إلا ان تَكُونَ فى صوم یصومه أحَدْكُم» 

۰۳-۸ ۰( از آبوهریره یه نقل أست كه رسول خداوئة فرمود: «شب جمعه را په شب 

زنده‌داری و روز جمعه را به روزه گرفتن در ميان ساير شب‌ها و روزها مخصوص نگردانید؛ جز این 
که با روزه‌ی عادتی شما موافق افتد». 


باب ۲۵ - [وغلی الْذين يُطِيقونّه]» [فمن شهد منکم الشفر] 


٩‏ ۱۱6۵(۳) حدتنا قتيبة بن سعيد حدتنا بکر - یعنی ابن مضر - عن عمرو بن الحارث 
عن بكير عن يزيد مولی سلمة عن سلمة بن الأکوعه قال: ما ترلت هذه الأية ووعلی لین 
يطيقوته فدية ام مسكين» کان من اراد أن یفطر ويفتدى. حتّی نت الآيهُ التى بعدها 


مر مر و 


۱۱۴۵(۳۹) از سلمه بن اکوع روایت است که گفت: وقتی اين آیه نازل شد: «أياماً 


نوات فن کان نمی لی لین لم شوت ین وه ام 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۹۸۵ 

(۱۱۴۵) بخاری: ۰۴۵۰۷ // لفظ «یطیقونه» در این أيه به معنی اختیار است. در ابتدای اسلام در گرفتن روزه مخيّر بودند و 
اگر نمی‌خواستند روزه نمی‌گرفتند و در مقابل کفاره می‌دادند. اما بعد با آمدن اين أيه: «فمن شهد منکم الشهر قلیصمه». 
فلبقره» #۱۸۵ اختیار سلب گردید و گرفتن ماه رمضان برای کسانی که توانایی دارنده فرض شد (کشف الاسرار» ۱۳۷۱: 
۱ // آن‌چه در روزه فرض است: یک دیدن ماه رمضان؛ دوء نیّت كردن برای هر روز از ماه رمضان؛ سه. نخوردن و 
نیاشامیدن؛ چهارء مباشرت و جماع يا هر چیز که باعث خروج مِنى شود؛ بنج قى (استفراغ» اگر به عمد باشد. اما سنت: یک» 
تأخير در سحری» و تعجیل در اقطار است؛ دو» گشادن روزه به خرما یا آب؛ سه» صدقه دادن و قرآن خواندن؛ چهار اعتکاف در 
مسجد؛ پنجم» تراویح (همان, ۴۸۸). [برگرفته از تفسیر جلالین» به ترجمه و تحقیق مصحح (بقره: ۱۸۴).] 


۳۹۲ صحيح مسلم 


ارم وو مي عن مس و 


مسكين فمن تطوع خيراً فهو خير له و أن ) تصوموا خير کم إن كنتم تعلّمون) «در چند روزی 
معدود [روزه مقرر كرديد]. يس هر كس [از شما به هنكام درك ماه رمضان و دیدن ماه] بيمار بود يا 
به سفر رفت» [می‌تواند در این دو حالت روزه نكيرد و بعد از آن كه صحت يافت يا از سفر برگشت» 
روزه‌های فوت شده را اعاده كند؛ يعنى] در روزهای دیگری [غير از ماه رمضان] روزه بگیرد؛ و كسانى 
از شما كه [به دليل سالخوردكى يا بيمارى و مرضى كه امیدی به بهبودى آن نيست] نمىتوانتد روزه 
بگیرند بايد كفاره دهند و آن غذا دادن فقير و درويشى است [به اندازه‌ی نياز يك روز او كه سير 
شود]؛ و کسی كه از سر رغبت به اين اندازدى مقرر از كفاره بيفزايده برای او بهتر است؛ ولى [با وجود 
این رخصتها] اگر روزه [را در وقت خود] بگیری برای شما بهتر است [تا این كه روزه را بشكنيد یا 
کثاره دهید]. اگر [منافع آن را] می‌دانستید [قطعا به انجام آن رغبت می‌ورزیدید]». «البقرهء 4۱۸۴ 
هر كس که می‌خواست. روزه می‌خورد و فدیه می‌داده تا آیه‌ی بس از این آيه نازل شد و این آيه 
را منسوخ کرد. 

٠١‏ -(.) خی نون سا قاری رب اله ن وخب ار رن 
الحارت عن بكير بن الأشج عن يزيد مولی سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع كه أنه قال: كنا 
فى رمضان على عهد رسول اللي من شاء صام. ومن شاء آفطر فافتدی بطعام مسكين حتی 
نزت هذه الآية إفمن شهد منکم الشهر قلیصمه و من كان مریضاً أو على سفرٍ فعدة من آیام 
أخر يريد الله بكم الیسر و لا يريد بكم العسر و لتكملوا العدة و لتكبروا الله على ما هداکم و للم 
تشکرون [بقره: ۱۸۰ 

۰۰۰(۳۰) از سلمه بن اکوع روایت است که گفت: در روزگار رسول خدایلا و در ماه 
رمضان» هر کس دوست داشت. روزه می‌گرفت و هر كس که روزه نمی‌گرفت» مسکینی را به 
عنوان فدیه طعام مىداد. تا این أيه نازل شد: «آن ایام از ماه رمضان که قرآن در أن نازل شد 
[یعنی از لوح محفوظ به آسمان دنیا در شب ««ليلة القدر» فرود آمد]» رهنمونی است [از گمراهی] برای 
مردم و نشانه‌های روشنی است از هدایت و جداکننده‌ی حق از باطل. پس هر كين از شما که ماه 
رمضان را درک کرد بايد روزه بكيرد؛ و هر كس که بیمار است یا در سفر به سر می‌برد. در روزهای 
دیگری أن را اعاده کند. [اين مطلب كه قبلاً نیز گفته شدء از أن جهت تکرار گردید تا با آیه‌ی قبل 
كه «یطیقونه» آمد و شخص را در روزه مخيّر ساخت و بعد أن را به اين آيت منسوخ داشت» این 


کتاب: روزه ۳۹۳ 


گمان پیش نيايد كه رخصت در بیماری و سفر نيز نسخ شد؛ بلکه بیماری و سفر دو رخصتی است که 
خداوند آن را به مسلمانان هدیه داده است.] خداوند آسانی را برای شما می خواهد نه دشواری و 
سختی را [از همین روی گشادن روزه در بیماری و در سفر را بر شما مباح ساخت]» تا روزه‌ی ماه 
مبارک را کامل كنيد و خداوند را به موجب أن که شما را بر دینتان هدایت فرمود» به بزرگی ياد کنید. 
[اعمال دینی خود را به درستی به جای آرید]» باشد که [خدا را به موجب أن] سپاس‌گزاری کنید». 


خالبقره» 4۱۸۵ 


باب ۲۲ - قضای روزه‌ی رمضان در ماه شعبان 

عرف قا قو و A‏ ی ی 
آبی سلمة قال: سمعت عائشة تقول: كان یکون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن آفضیه إلا 
ی فان شبن زنل الم رل ال 

۱۱۴۶(۳۱) از ابوسلمه نقل است که گفت: از عايشه تا شنیدم که می‌گفت: چند روز از 
روزه‌ی ماه رمضان بر من قضا شد و نتوانستم آن را جز در ماه شعبان قضا کنم؛ مشغولیت [من] 
به خاطر رسول خداوق يا با رسول خدای بود. 

(۰۰۰) وحَدنتا إسحاق بن إبراهيم آخبرنا بشر بن عمر الزهرانی حدتنی سلیمان بن بل 
حدتنا یخی بن سعيد بهذا الاستاد غير انه قال: و ذلك لمکان رسول اللي . 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از بشر بن عمر زهرانى از سليمان بن بلال از يحيى بن سعید 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد؛ جز اين كه گفت: اين به خاطر جایگاه بلند رسول 
خداعة بود. 

(۰۰) وحتنه محمد بن رفع حدقا رای خرن جر یی یخی بن بيد 
بهذا الاسناد و قال: فظننت أن ذلك لمکانها من الب يحيى يقوله. 


0 در صحيح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره: ۰ 


۳۹۴ صحيح مسلم 


(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از ابن‌جریج از یحیی بن سعيدء مشابه حدیث مذکور را 
با اسناد فوق نقل کرد. راوی گفت: گمان می‌کنم این [روزه قضا نکردن تا شعبان سال آینده] به 
خاطر مكانت 0 جايكاهى بوده كه او برای پیامب 9 قائل بوده است» این را يحيى می گفت. 

(۰۰۰) وحَدنًا محمد بن المتنی حدتّنا عبد الوهاب ح وحدتنا عمرو الناقد حدنا سفیان 
کلاهما عن یی پهنا الوستاد ولم ذكرا فیالحدیت اشفل برسول الل 


-(۰۰۰) محمد بن مثنی از عبدالوهاب -ح- و عمرو ناقد از سفيان» هر دو از یحیی» مشابه 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند؛ اما در حديث خويش از مشغول شدن وی به يبامبرة 
د نگفتند. 
0 عي لا لا ا 
قالت: إن كانت رخا سر فى 0 0 تقدر 1 0 تقضیه مع 056 ال 


سوا موی ف 


حتى یأتی شعبان. 

۰۰۰(۳-۵۲) از عايشه تا روایت است كه گفت: اگر فردى در ميان م و در روزگار رسول 
خداي روزه‌ی رمضانش قضا می‌شد به خاطر حرمت رسول خدای [در امر معاشرت] تا وقتی كه 
شعبان فرا مى رسيدء قادر به ادای قضایش نبود. 

باب 0 دوز به نيابت 7 مرده 


ات حو برت عد عند لهأب مقر ملي مقر اشر ر 
عائشة أن زسول اللهك قَال:«من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه».۱ 
۱۱۴۳۷(۳۳) از عایشه‌ی صدیقه نضا روایت است که رسول خدايك فرمود: «کسی که 


پمیرد و بر او روزه‌ی قضا باشد؛ ولی (سرپرست) او می‌تواند به جای او روزه بگیرد». 


۵۲ .در صحيح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره:‎ ١ 


کتاب: روزه ۳۹۵ 


۶ -(۸) وحدثنًا إسحاق بن إبراهيم آخبرتا عي عیسی بن .ونين حدتنا الاعش عن 
مسا البطين عن سعيد بن جير عن ابن عباس أن امراه ات رفول المع قَقَالَت: إن أم مات 


وعلیها صوم شهر. فقال:«آرایت و كان علیها دين اکنت تفضینه؟». قَالت: تعم. قال:«فدين الله 
احق بالقضاء».١‏ 

۱۱۴۸(۳۴) از ابن‌عباس 4# روایت است که گفت: زنی خدمت رسول خدایلا رسید و 
گفت: ای رسول خدا ع مادرم فوت کرده و یک ماه روزةى قضا دارد. رسول خداطية فرمود: «آیا 
اگر بر كردن او وامی بود. أن را برای او پرداخت می‌کردی؟» گفت: آری. پس پیامبرعل فرمود: 
«دين خداوندطاك به ادا كردن سزاوارتر است». 


ما مار سم ها رم سا مر 


۵ (۰۰۰) وحدتنی آخمد بن عمر الوكيعى حدتنا حسین بن على عن زائدة عن سلیمان 
عن ملم البطین عن سعید بن جير عن این عباس قال: جاء رجل إلى اب86 فقال: یا رسول 
للها إن أمى ماتت وعلیها شوم شير آفأَفْضیه عنها؟ فقال:«لو كان على أمك دين آکنت قاضیه 
عنها». قال: تعم. قال:«فدین الله أحق أن يقضى». 


۰۰۰(۳-۵۵) از ابن‌عباس رولیت است که گفت: مردی نزد رسول خدائ آمد و گفت: ای 
رسول خداي؟ مادرم فوت کرده و یک ماه روزه‌ی قضا دارد؛ آيا من می‌توانم به جای او روزه 
بگیرم؟ رسول خ دا فرسود: «اگر بر كردن مادرت وامی بود أن را به جای او پرداخت 
می‌کردی؟» گفت: آری. فرمود: «پس دين خدا سزاوارتر است که ادا گردد». 

-(۰۰۰) وحدتنا آبو سعيد الأشج حدتنا أبو خالد الأحمر حدئتا الأعمش عن سلمة بن کهیا 


والحکم بن عتيبة رم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطام عن ابن عباس عن البی 36 
يهنا الحديث. 

-(۰۰) ابوسید اشج از ابوخالد احمر از اعمش از سلمه بن كهيل و حكم بن عتيبه و صسلم 
بطين از سعيد بن جبير و مجاهد و عطا از ابن‌عباس از رسول خداء# مشابه حديث مذكور را 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۹۵۳ 


۳۹۶ صحيح مسلم 


سه س ها مرس سمس 


۲ (۰۰۰) وحدثنا إسحاق بن منصورٍ وین أبى خلف وعبد بن حمید جميعا عن زکریاء 
أن غبی - قال د لیگران یی - رت لب عرو عن زند بن آیی اة 
حَدتنًا الحكم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قَال: جاءت امرأة إلى رسول الهو 
فقالت: یا رسول ال إن أمى ماتت وعلیها صوم تذر آقاصوم عنها؟ قال:«ارآیت لو کان عَلَى أمك 
دين فقضیتیه آکان یودی ذلك عنها». قالت: د ۳ قال:«فصومی عن أمك». 

۰۰۰۳۶ از ابن عباس ظ4 روايت است كه گفت: زنی نزد رسول خداي آمد و گفت: ای 
رسول خدائ؟ مادرم فوت کرده و بر او روزه‌ای نذر است؛ آیا می‌توانم به جای او روزه بگیرم؟ 
رسول خاي فرمود: «آيا اگر بر كردن مادرت وامی بوده أن را قضا می کردی و به جای او وامش 
را می‌پرداختی؟» گفت: آری. فرمود: «پس به جای مادرت روزه بگیر». 

۷ (۱۱6۹) وحدتنى على بن حجر السعدى حَدكنا على بن مسهر أبُو ان عن عبد 
الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن آبیه له قال: بِينا آنا جالس عند رسول الق إذ أنه امرآة 
فقالت: نی تصدفت على أمى بجاریة» وان مات قال: فقال:«وجب اجرك وردها علید 
الميراث». قالّت: یا رسول الها إنه كان عليها صوم شهر آقاصوم عنها؟ قال:«صومی عَنْهَا». قَالَت: 

۱۱۴۹(۳-۷) 4 يدر عبدالله بن بریده نقل است که گفت: روزی نزد رسول خداية نشسته 
بودیم که زنی آمد و گفت: من کنیزی را به مادرم به عنوان صدقه دادم و حال او فوت کرده 
است. رسول خداعلا فرمود: «پاداش خود را خواهی يافت و أن كنيز به عنوان میراث به تو 
بازخواهد گشت». گفت: ای رسول خداي او يك ماه روزه بر كردن دارد؛ آیا می‌توانم به جای او 
روزه بگیرم؟ رسول خداوةٌ فرمود: «به جای مادرت روزه بگیر». باز گفت: او هیچ كاه حج نکرد؛ 
می‌توانم به جای او حج گزارم؟ رسول خداكق فرمود: «به جای مادرت حج کن». 


)٠ ۰ ۱5۸‏ وحدتناه آبو بكر بن آبی شيبة حدتناعبدالّه بن مير عن عبد اله بن عطاء 


عن عبد الله بن بريدة عن أبيه#* قال كنت جالسا عند النبیء#. بمثل حدیث ابن مسهر غير آنه 


قال: صوم شهرین. ۱ 
۰۰۰(۳۸) از يدر عبدالله بن 7 نقل است که گفت: نزد رسول خداوق نشسته بودم؛ 
مشابه حديث ابن مسهر را نقل كرد؛ جز 1 ن كه كفت: دو ماه روزه. 


کتاب: روزه ۳۹۷ 


(۰۰۰) وَحَدَنَا عبد بن حُمَيْدٍ برا عبد الاق أخْيرنا التورى عن عبد الله بن عَطَاءِ عن 
بن بُریدة عن أبيد قال جامت ار إَِى ابیت قذکر بمثله وقال صوم شهر. 

-(۰۰۰) از يدر عبدالله بن بريده نقل است كه گفت: زنى نزد رسول خدايظ آمد. سپس 

).٠.(-‏ وكيد إا بن مسو خب ميد له بن موس عن فيان يهنا اتاد 
وتال صوم شهرین. 

س(۰۰۰) اسحاق بن منصور از عبیدالله بن موسی از سفیان, مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کرد. گفت: دو ماه روزه. 

(۰۰۰) وحدتّنی ابن أبى خلف حدقا (سحاق بن يُوسْف حدتنا عبد الملك بن آبی سلیمان 
عن عبد اله بن عطاءالمکی عن سلیمان بن بريد عن أبيدط قال آتت امرة [لیالثبی 3 بمثل 
حديثهم وتال صوم شهر. 

سل۰۰۰) از يدر سلیمان بن بریده نقل است که گفت: زنی نزد رسول خدايك آمد. مشابه 
حديث آنان و گفت: روزه‌ی یک ماه. ۱ 

باب ۲۸ - دعوت از روزه‌دار و پاسخ او به اين كه من روزه‌ام 

۹ ۱۱۵۰(۳) حَدتنًا أبو بکر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهیر بن حرب قَالوا: حدقا سفیان 

بن عييئة عن أبى لزناد عن الاخرج عن أبى هريرة قال أبو بكر بن أبى شيبة رواية وقال عمرو 


وف و 


بلغ به بیع وقال زهیر عن الیل قَال:«إذا دعی آحدکم إلى طعام وهو صائم قلیقل إنى 


)۱۱۵۰(-٩‏ از زهیر نقل است که رسول خدای فرمود: «هر كاه یکی از شما در حالی که 


روزه است به صرف غذا دعوت گردید بايد بگوید: من روزه‌ام». 


۳۹۸ صحيح مسلم 


باب ۲۹ - حفظ زبان برای روزه‌دار 
۱۹۰ کک زیر بن خر e‏ آبی و عن الع عن 


ا سوام و 


ق و ۳ 1 ی و 

۱۱۵۱(۳۰) از أبوهريرهه نقل أست كه رسول خدايق فرمود: «هرگاه یکی از شما روزه 
بود نباید سخن زشت بگوید و نادانی ورزد؛ اگر کسی او را دشنام دهد يا بااو سر جنگ داشته 
باشدء يايد بگوید: من روزه‌ام. من روزه‌ام». 


باب ۳۰ - فضیلت روزه 


۰۰۰۳۸) وخدقنی حرملة بن يُحَيَى التجیبی آخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن 
شهاب أخبرنى سعيد بن المسيب أنه سمع أيا هريرة قال: سمعت رسول ال یقول :«قال الله 


عة 


عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لى وأا 
الصائم أطيب عند اللّه من ريح المسك». 

۰۰۳۰۱») از ابوهریره4# نقل است که گفت: از رسول خداعلاً شنیدم که فرمود: 
«خداوندكيك فرمود: هر عمل انسان برای اوست؛ جز روزه كه از آن من است و من خود پاداش آن 
را خواهم داد. سوگند به کسی که جان محمد در دست أوست! بوی دهان روزه‌دار نزد خداوند از 
بوی مشک خوش تر است». 

۲ 0 حدنا عبد الله بن مسلمَة بن قشب وقتيية بن سید الاح لمیر - وهو 
الحزامى - عن أيى الزتاد عن الأعرج عن أبى هريرةك4 قال: قال رسول للع : «الصيام جِنّةُ» 

۲ -(۰۰۰) عبدالله بن مسلمه بن قعنب و قتيبه بن سعيد از مغيره (حزامی) از ابوزناد از 


اعرج از ابوهریره‌ت4# نقل کردند كه رسول خدايك فرمود: «روزه سير و محافظ است». 


1 . در صحیح امام پخاری, برابر است با حديث شماره: ۰۱۸۹۴ 


کتاب: روزه ۳۹۹ 


شاع مهاس 


۳ ۰۰۰(۳) وحدتنی محمد بن رافع حدقا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرنى عطاء عن 
أبى صالح لیات أنه سمع آبا هريرة يقول: قال رسول الله : «قال الله عز وجل 11 عمل 
ابن آدم له إلا الصیام فانه لى وأنا أجز ی به والصیام جَة رد کان یوم صوم أحدكم قلا یرفت 
يول یشب قن سه أ أو َه ل إلى ان ساب وى تفس محمد هلف 
قم امهم أي عند اله َم اه من ريع انك ولسایم زان يره إ6 افر قرع 
بفطره وإذَا لقى ربه فرح بصومه».! 


۰۰۰(۳-۶۳) از ابوهريره نقل است كه رسول خداي4 فرمود: «خداوند گفت: هر عملى از 
أن بنی‌آدم برای اوست. [فايدهاى برايش دارد و مىتواند شائبه‌ای از تظاهر و ريا داشته باشد) 
مگر روزهء كه آن [خالى از هركونه ريا و خالصانه] برای من است و من ياداش أن را می‌دهم. 
روزه [در برابر آتش جهنم] سير است. پس هركاه یکی از شما روزه بوده در آن روز دشنام ندهد و 
داد و فغان نكند و اگر فردى او را ناسزا كفت يا أو را به نزاع طلبيدء بايد بكويد كه من روزه‌ام. 
سوگند به کسی كه جان محمد در دست اوست! بوى دهان روزه‌دار نزد خداوند در روز قيامت از 
بوى مشک خوش‌تر است. برای روزه‌دار دو نوع شادى وجود دارد كه با آن شاد می‌شود: چون 
افطار می کند به افطارش شاد می‌شود و چون خدا را [به سبب ياداش] ملاقات م ىكند به روزه‌اش 
شاد می‌گردد. 

۵ (۰۰) مت ورن ایی فة تھا ماو وی عن الاخنش وتا 
زهير بن حرب جديا جریر عن الأعمش ح وحدتنا آبو سعید الأشج - واللَفظ له - حدنا وکیع 
حدقا الأعمش عن أبى صالح عن آبی هرر قال قال رَسُول الق هکل عمل ابن آدم 
یضاعف الْحَسَنَةُ عشر أمتالها إلى سبعمائة ضعف قال ال عر وجل إلا الصوم قٍنه لى وآنا جزی به 
ارك وتات من اح امتهم ران قحا عند سل و 19 
َب ناله من ري یندب 


۴( ۰( از ابوهریره ظ4 نقل است که رسول خراطا: فرمود: «هر عمل آدمی ده برابر تا 
هفتصد برابر افزایش می‌یابد؛ الله تعالی فرمود: جز روزه که آن برای من است و من خود پاداش 
أن را می‌دهم؛ زیرا روزه‌دار شهوتش را و طعامش را به خاطر من ترک می کند» يس برای روزه‌دار 


۱ . در صحيح أمام بخارى» برابر است با حديث شماره: ۹-۴ 


۳۰۰ 3 صحيح مسلم 


دو شادی و سرور است: یک شادی به وقت افطار و شادی دیگر به وقت دیدار پروردگارش. 


هم‌چنین بوی دهان روزه‌دار نزد خداوند از بوى مشک خوش‌تر است». 
ار ستان عن أبى 

صالع عن أبى هریرةتهوآبی سيد قالا: قال رسول ال : «إن اله ع وجل یشول: إن الوم 

3 و آجزی ۽ به ان إن لسام فرحتين | اد 00 فرح وذ لقى الله فُرح. والّذى تفس محمد بيده 

ف ۰ 1 از ا 0 ا نقل است که كفتند: رسول خداية فرمود: «خداوندقك 
مى فرمايد: بدون شک روزه برای من است و من خود پاداش آن را مىدهم. برای روزه‌دار دو 
مسرور می گردد. سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست! بوى دهان روزهدار نزد خداوند 
از بوى مشک خوش تر أست». 

-(۰۰۰) وحدتنیه إسحاق بن عمر بن سلیط الهذلى حدقا عبد العزيز بهذا الاستاد قال: 
وقال:«( آقی الله فجزاه فرح». 

-(۰۰۰) اسحاق بن عمر بن سلیط هذلی از عبدالءزیزه مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق 
نقل كرد. كفت كه رسول خداءة فرمود: «هر گاه روزه‌دار خداوند وك ۳ ملاقات كندء خداوند أو را 
ياداش می‌دهد و أو شاد می‌گردد». 

7 (۱۱۵۲) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتا خالد بن مخلد - وهو القطوانى - 
سلیمان بن بلال حدتی بو حازم عن سهل بن سمه قال: قال رسُول اللو : و 
بابا يقال له الریان یدخل مثه الصائمون یوم الْقيامة لآ یدخل معهم آحد غیرهم يقال آین 
الصائمون فیدخلُون مثه ف دحل آخرهم أغلق فلم یدخل من آَحَد».۱ 

۶-(۱۱۵۲) از سهل بن سعد نقل است که رسول خدايّك فرمود: «در بهشت دری هست 
که ريّان نامیده می‌شود؛ روزه‌داران در قيامت از آن در وارد بهشت می‌شوند و غير از آنان هیچ 
کس نمی‌تواند از آن در وارد شود. می‌گویند: روزه‌داران كجايند؟ يس آتان از آ ن در داخل 
می‌شوند؛ پس زمانی که آخرین فرد روزه‌دار داخل شد» در بسته می‌شود و هیچ كس از أن د 


داخل نمی‌گردد». 


۸۹۶ در صحيح امام بخاری» برآبر است با حدیث شماره:‎ . ١ 


کتاب: روزه ۳۰١‏ 


داشته باشد؛ بدون زيان و فوت حق کسی 

۷ (۱۱۵۳) وحَدتنا محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنى اللَيْتْ عن ابن الهاد عن سهيل 
بن أبى صالح عن العمان بن آبی عياش عن أبى سعيد الخدری ظقه قال: قال رسول ال : «ما 
بن وم بوتا فى سبل الله لأ اعد الق اوم وجه من لأر سین خن 

۱۱۵۳(۳-۷) از ابوسعید خُدرى نقل است که رسول خداة فرمود: «هیچ بنده‌ای نیست 
كه روزی را در راه خدا روزه بكيردء مگر اين كه خداوندطّك روی او را به خاطر آن روز به فاصله‌ی 
هفتاد سال از آتش دوزخ دور می‌گرداند». 

...)وق یبن سیر خا عبد اور - یی الود" - عن سیلپ 
الاستاد. 


5 ۰ قتيبه بن سعید از عبدالعزیز (دراوردی) از سهیل, مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کرد. 

۸ -(--.) بیان مور وب رشن نب الیل لقع 
الرزاق آخبرتا ابن جریج عن یخی بن سعيد وسهیل بن آبی صالح هم سمعا النعمان بن آبی 
عاش ات بت عن بی متهي رئاط قال سین ول الم لمن عنام بوت 
فى سيل الله باعد الله وجهه عن النار سبعين خریفا». 

۰۰۰(۳-۸) از ابوسعيد خدری 4 نقل است كه گفت: از رسول خ دا شنيدم که فرمود: 


«کسی که روزی را در راه خدا روزه بگیرد خداوندقّك روى أو را از آتش در به مسافت هفتاد 
سال دور می‌گرداند». 


۲ .در صحیح أمام بخاری, برایر است با حدیث شماره: ۰۲۸۴۰ 


۳۰۲ صحيح مسلم 


باب ۳۲ - جایز است قبل از زوال آفتاب برای روزه‌ی نافله نیت 
کرد و بدون داشتن عذری روزه‌ی نافله را شکست 
5 (۱۱۵4) وحدتنا آبو كامل فضیل بن حسین حدقنا عبد الواحد بن زياد حدنا طَلْحَةٌ 
بن یخیی بن عبید اله حدتتنی عائشة پنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالّت: قال لى رسول 
ال ذات يوم:«يا عائشة هل عندكم شیء؟» قالّت: فقلت: يا رسول الا ما عندنا شىء. 
قال:«فانی صائم». قالت: فخرج رسول ال فأهدیت لنَا هدية » أو جاعنا زونه قالت: فلما رجع 
سول ال قلت يا سل الا ابیت لا ی وج و - رکذت لد ی لها 
هو؟». قُلت: حيس. قال:«هاتیه». فجئت به فأكل ثم قال:«قد كنت آصبخت صائما». قال طلحَة: 
فحدفت مجاهدا بهذا الحديث فقال: ذاك بمنزلة الرجل یخرج الصدقة من ماله فَإِنَ شاء آمضاها 
وان شاء آمسکها 
۹ (۱۱۵۴) از عايشه أمالمؤمنين روایت است که روزی رسول خدای به من فرمود: «اى 
عايشه! آیا نزد شما چیزی [برای خوردن] هست؟» گفتم: ای رسول خداعل! خیر؛ نزد ما چیزی 
یافت نمی شود. فرمود: «پس من روزه‌ام». گفت: رسول خداعل بیرون رفت و در این هنكام برای 
ما هدیه‌ای آوردند سيا زائرى نزد ما آمد. وقتی رسول خداع برگشت. گفتم: يا رسول الثه! برای ما 
هدیه‌ای آوردند- يا زائری نزد ما آمد [و هدیه‌ای برای ما آورد]- و چیزی را برای تو نگاه داشته‌ام. 
فرمود: «آن چیست؟» گفتم: حيس است (مخلوطی از خرماء روغن و کشک). فرمود: «آن را 
بیاور!» آن را برای رسول خداي آوردم؛ از أن خورده سپس فرمود: «صبح روزه بودم». طلحه 
گفت: با مجاهد در مورد این حدیث سخن گفتم و او گفت: این مورد شبیه بدان است که فردی 
بخواهد مالی را صدقه کند؛ اگر دوست داشت أن را می‌دهد یا این که نگاه می‌دارد.۲ 
ی 
بنت طَلْحَة عن عائشة أم المومنین قَالَت: دحل على البی بل ذات يوم فقال:«هل عند كم شىء؟». 
فلت لا قال:«فانی 3 صائم». ثم أتانا نوما آخر فقا با رسول ال أهدى نا کو فقال:«آر ينيه 


١‏ . بر این اساس, تا زمانی صدقه به دست مستحق فقیر نرسد» احتمال بخشش و با رد آن وجود دارد.(م) 


كتاب: روزه ¥ 


۰۰۰(۷۰) از عايشه نط روايت است که روزى رسول خداعل بر من داخل شد و فرمود: 
«اى عايشه! آيا نزد شما جيزى [برای خوردن] هست؟» كفتيم: ای رسول خدایل! خير. فرمود: 
«پس من روزهام». سپس در آخر روز برای ما غذايى آوردند و كفتيم: ای رسول خدا! مخلوطى 
از خرماء روغن و کشک برای ما هديه آوردهاند. فرمود: «آن را بیاور! صبح روزه بودم». بس از أن 
تناول فرمود. 


باب ۳۳ - خوردن و نوشيدن از روى فراموشى 


e ۱۷‏ وحدتنی عمرو بن محمد التاقد حا إسماعيل 3 براهیم عن هشام 
لقردوسی عن محمد بن سيرين عن أبى حرير ةله قال: قال رسول الل : «من نسی وهو صائم 
فأكل أو شرب فلیتم صومه فَإِنَمَا آطعمه الله وسقاه».۱ 

۱۱۵۵(۳۱) از أبوهريره» نقل است که رسول خداي فرمود: «اگر روزه‌دار از روی 
فراموشی بخورد و بنوشد. بايد روزه‌ی خود را تمام کند؛ زيرا خداوندك او را خورانیده و نوشانیده 


است». 
باب ۳ - روزه نافله‌ی رسول خدا# در غير رمضان 
۲ 1107 ) دنا یخی بن یخی آخبرتا يزيد بن زریم عن سعيد الجریری عن عبد الله 
بن شقيق قال: : قلت لعائشة: هل کان النبی ی یصوم شهراً معلُوما سوى رمضان؟ قالت: وله إن 
صام شھرا موم سوی رمضان ی مضی لوجهه ولا افر حتی یصیب منْه. 
۱۱۵۶(۳-۲) از عبدالله بن شقبق نقل است که گفت: از عايشه ښغا پرسیدم: آيا رسول 


پیامبر خداي زنده بوده جز ماه رمضان» ماه مشخصی را [به صورت کامل] روزه نمی‌گرفت و [هیچ 
گاه] ماه رمضان ر افطار ننمود 5 به جای آن [یک ماه ديكر] را روزه بگیرد. 


۳ ورك ۰ وحدتنا عبید الله : بن معاد حدتنا آبی حدثنا گهمس عن عبد الله بن شقيق 
قال: : قلت لعائشة: آکان رسول ال يصوم شهر كُلّه؟ قَاّت: ما علمتّه صام شهرا که إلا رمضان» 


و وت و 


و قطن كله حت هوم مله خی مضي اراد : 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۹۳۳ 


۴ صحيح مسلم 


۳ ۰۰۰(۳) از عبدالله بن شقيق نقل است كه گفت: از عايشه غا يرسيدم: آيا رسول 
خدائة به جز ماه رمضان, ماه ديكرى را به صورت كامل روزه می‌گرفت؟ كفت: من نديدم كه جز 
رمضان ماه کاملی را روزه بگیرد و تا زمانی که در قيد حيات بود. هرگز کل ماه را افطار نکرد تا 
ماه ديكرى رأ به جاى أن روزه بكيرد. 

۶ -(۰۰۰) وحدّنی آبو الربيع الزهرانى حدقا حماد عن يوب وهشام عن محمد عن عبد 
اله بن شقیق قال: سألت عائشة عن صوم النبى يك فقَالَت: كان يصوم حتی تقول قد صام قد صام 
ویفطر حتی تقول قد آفطر قد أفطن قالت: وما رایته صام شهرا کاملاًمنذ قَدِم اْمدينة الا أن 
یکون رمضان. 

۴ ۰۰۰(۳) از عبدالله بن شقیق نقل است که گفت: از عايشه ا در مورد روزه‌ی رسول 
خداعة پرسیدم: گفت: رسول خداطا: گاه روزه بود و گاه روزه نبود و زمان مشخصی برای آن 
نمی‌توان تعيين كرد؛ و هركز نديدم كه ايشان -غیر از ماه رمضان- ماه ديكرى را به صورت 
کامل روزه باشد. [اما بهتر است كه هيج ماهى خالى از روزه نباشد.] 

)٠(-‏ وحدتنا قتيبة حَدنا حماد عن أيوب عن عبد الله بن خن شقیق قال: سألت عائشة بمثله 


۶ 2 و 


ول ریذکر فى الاستاد هشاما ولا محمدا. 
-(۰۰۰) قتیبه از حماد از ايوب از عبدالله بن شقیق نقل است که گفت: از عايشه ونه 
پرسیدم؛ مشابه حدیث مذکور؛ اما در اسناد خويش از هشام و محمد نام نبرد. 


۰۵ (۰۰) حدثنا یحیی بن یحیی قال: قرأت علی مالك عن آبی النضر مولی عم بن 


عبی اله عن آبی سلمة بن عبدالرحمن عن عاة ام المؤمنين آنا قالت: کان رسول ال 


يصوم حتی تقول لا یفطر. ویفطر حتی تقول لا يصوم. وما ریت رسول ال استکمل عيام شار 
قط إلا رمضان وما رأيته فى شهر أكْثرَ منه صياما فى شنبان:۱ 


۰۰۰۳۷۵) از عايشه غا روايت است که گفت: كاه رسول خدايّ چندان روزه می‌گرفت 
نمی‌گیرد. من نديدهام كه رسول خداوق -جز ماه رمضان- ماه ديكرى را به صورت كامل روزه 
بكيرد و نديدهام كه در هيج ماهى بيش تر از ماه شعبان روزه بكيرد. 


1 در صححيح أمام بخاری» برابر است با حديث شماره: 13۶4. 


کتأب: روزه ۳۰۵ 


۲ ۰۰۰۳ وحدتا آبو بكر بن آبی شيبة وعمروالاقد جمیغا عن ابن عيينة قال أبو بَكر: 
حدتنا سفیان بن عيينة عن ابن أبى لبيد عن آبی سلمة قال: سألت عائشة عن صیام رسول اللي 
فقالت: كان یصوم حتی تقول قد صام. ویفطر حتی تقول قد آفطر. ولم آره صائما من شهر قط 
اقب میاه بن فا 
پرسیدم: گفت: رسول خداعلٌ روزه می كرفت تا جایی که گمان می كرذيم کل ماه را روزه می‌گیرد 
و كاه چندان در حالت افطار به سر می‌برد که خيال م ىكرديم دیگر در أن ماه روزه نخواهد 
گرفت. هیچ كاه ندیده‌ام که در هیچ ماهی بیش‌تر از ماه شعبان روزه باشد. 

۷ ۷۸۲(۰) حدتتا (سحاق بن ابراهیم أخبرنا معا بن هشام حدتنی آبی عن یحیی بن أبى 
كثير حدتنا أبو سلمة عن عائشة قالت: لم يكن رسول اللهك فى الشهر من السنّة آکتر صیاما منه 
فى شان وکن وا من الأغمال ما نون ون ال یل خی تمو وكا 
يقُول: «أحب العمل ی اله ما دوم عليه صاحبه وإن قل».۱ 

۷۸۲(۳۷) از عايشه عا روايت است كه رسول خدايّق در هيج ماهى بيش تر از شعبان 
روزه نمی‌گرفت و می‌فرمود: «به عملى بيردازيد كه توان أن را داشته باشید. چون خداوندقك 
هرگز خسته نمی شود تا شما خسته نشويد». نيز می‌فرمود: «محبوبترين عمل در نزد خداوند 
عملى است كه بر أن مداومت شود؛ هرچند اندک باشد». 


۸ -(۱۱۵۷) حدتنا آبو الربیع الزهرانى حدتتا أبو عوانة عن آبی بشر عن سيد بن جبیر 


ست 


من ابن عباس قال ما صام وسول له شهرا املا قط غير مضان. وگان يَصُوم إا ام حثی 
يقول القائل: لا واللّه لا يفطر. ويفطر إذا آفطر حتى يقول القائل: لا وله لا يصوم." 

۸-(۱۱۵۷) از ابن عباس 4 نقل است که گفت: رسول خداقة جز ماه رمضان» هرگز هيج 
ماه ديكرى را به صورت كامل روزه نگرفت. [در بعضى ماه‌ها] چندان روزه می‌گرفت که فرد 
گوینده می‌گفت: به خدا سوگند! دیگر افطار نمی‌کند و كاه چندان در حالت افطار بود كه فرد 
گوینده می‌گفت: به خدا سوگند! دیگر روزه نمی‌گیرد. 


5 در صحيح أمام بخاری» برابر أست 5 حديث شماره: ۹۷۰ 
۳ . در صحیح امام بخاری براپر است با حدیث شماره: 1۹۷۱ 


۳.۶ صحيح مسلم _ 


(-) وختقا محم إن بقار ولو کر ن تمعن رشن تن أبى بر 
الاستاد وقال شهرا متتابعا منذ قدم المدينة. 

-(۰۰۰) محمد بن بشار و ابوبکر بن نافع از غندر از شعبه از ابویشر مشابه حدیث مذکور را 
با اسناد فوق نقل کرد. گفت: یک ماه کامل و پی در پی؛ از وقتی که به مدينه هجرت فرمود. 

۹ (۰۰۰) خن بو کب یی یب ان و ل عونا لین رح 
2 و و ۵ و م ع + شاعام يه عراس مره اس لسو اه صه سس لس فاع و 
ابی حدثنا عثمان بن حكيم الانصاری قال: سالت سعيد بن جبير عن صوم رجب - ونحن يومئذ 
فى رجب - فقال: سمعت ابن عباس يقول: كان رسول اه يصوم حتى تقول ۷ يفطر. 
ويفطر حتى نقول لا يصوم. 

۰۰۰۳-۹) از عثمان بن حكيم انصاری نقل است كه گفت: از سعيد بن جبير -درحالی كه 
در ماه رجب به سر مىبرديم- در باب روزه‌ی رجب يرسيدم. كفت: از ابن عباس ذه شنيدم كه 
می‌گفت: رسول خداعل روزه م ىكرفت تا جايى كه أحساس مى شد هيج كاه أفطار نخواهد كرد و 
افطار می‌کرد تا جایی كه گمان نمی‌رفت که روزه بگیرد. 

سے مرا مه و و وه م ی مر مه وف ما وم 060 وه و و ت يە 
-(۰۰۰) وحدثنيه على بن حجر حدثنا على بن مسهر ح وحدثنى إبراهيم بن موسى آخبرنا 


ت و و و ت و ماه 


عيسى بن يوئس كلاهما عن عثمان بن حکیم فى هذا الإستاد. يمثله. 


-(۰۰۰) على بن حجر از على بن مسهر -ح- و ابراهيم بن موسى از عيسى بن يونس» هر 
دو از عثمان بن حکیم. مشابه حديث مذكور رأ با اسناد فوق نقل كرد. 

)١1108(-‏ وحدثنی زهير بن حرب وابن أبى خلّف فالا حدتنا روح بن عبادة حدتنا حماد 
عن ثابت عن آنس اك ج وحدتنی أبو کر بن تافع - واللّفْظ له - حدثنًا بهز حدتنا حماد حدقا 
ابت عن أنس أن رسول الق كان یصوم حتی يقال قد صام قد صام. ويفطر حتی يقال قد آفطر 

۱۱۵۸(۳-۰) از انس #ه روايت است كه كفت: رسول خدايق روزه می‌گرفت تا جايى كه 
احساس می‌شد که هیچ گاه افظار نخواهد کرد و افطار می‌کرد تا جاین که گمان نمی‌رفت که 
روزه بگیرد. 


کتاب: روزه ¥ 


باب ۲۵ -نهی از روزه‌ی دائم که سبب زيان يا فوت حق کسی 
شود يا در دو روز عيد و ايام تشريق افطار نشود و فضيلت روزه‌ی 
يك روز در ميان. 
٩‏ -(۱۱۵۹) حدتنی بو لطاهر قال: سمعت عَبْد الله بن وهب يُحَدث عن وئس عن ابن 


و و 


شهاب ح وحدثنی حرملة ب بن بحیی آخبرتا ابن وهب أخبرنى يونس عن ,این شهاب آحبرتین شید 
بق المسیب وآبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد اللدين عمرو بن العام ال : أخبر رسول الل 
أنه يقول: لاقومن الیل ولأصومن النهار ما عشت. فقال رسول الليه«انت اذى تقول ذلك». 
ققحا لهف هب مول اله قل مول ات لا تلع ذلك قصلم اف موقم 
وصم من الشهر ثَلنَةَ أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها ودلك مثل صيام الدهر». قال: قلت: فَإِنَى 
أطيق آفضل من ذلك. قال:«صم يوما وأفطر یومین». قال: قلت: فانی أطيق افضل من ذلك يا 
رسول اله! قال:«صم یوما وأقطر یوما ودلك صيام داود - عليه السّلام - وضو آعدل الصیام». 
قال: قلت فانی أطيق آفضل من ذلك قال رسول اله «لا افضل من ذلك» قال عبد الله بن 
عمرو: رضي ) الله عنهما لأ ن أكون َبلْت التلائّة 2 ايام ا قال رول ای اف إلي من آهلي 
ومَالي." 

۱۱۵۹(۳-۱) از ابوسلمه بن عبدالرحمن روایت است که از قول عبدالله بن عمرو بن عاص 
گفت: به رسول خداءِلا خبر داده بودند که او می‌گوید: تا زمانی که زنده‌ام» شب‌ها را به نماز 
می‌ایستم و روزها را روزه می‌گیرم. رسول خداعل فرمود: «تو چنین گفته‌ای؟» به ایشان گفتم: يا 
رسول الله! چنین گفته‌ام. رسول خداكٌ فرمود: «نمی‌توانی از عهده‌ی أن بر آیی. هم روزه بگیر و 
هم روزه نگیر و هم برای نماز شب برخیز و هم استراحت کن. سه روز از ماه روزه بگیر؛ چون 
پاداش هر کار نیک ده برابر است و این مانند روزه‌ی تمام سال است». گفتم: توان من بیش از 
این است. رسول دا فرمود: «یک روز روزه باش و دو روز روزه نگیر». دوباره گفتم: توان من 
بیش از این است. رسول خدايّل فرمود: «پس یک روز در ميان روزه بگیر. اين روزه‌ی داوود از 


است؛ و این بهترین روزه است». باز گفتم: توان من بیش از اين است. رسول خدای فرمود: 


1 . در صحیح آمام بخاری» برآبر أست با حديث شماره: ۶ 


۳۰۸ صحيح مسلم 


«بهتر از این حالت» حالت دیگری وجود ندارد». عبدالله بن عمر ا گفت: اگر من سه روزی را که 
ور فرمود قبول هي كردي نزد من از اقل و مالم محبوب‌تر بود. 
۳ ۰ وحدثنا عبد الله بن محمد الرومی حا ضبن محمد حا عكْرمة - 

ابن عمار - حَدتنَا يحيى قَال: انطلقت أنا وعبد الله بن يزيد حتى تأتي أبَا سلمة فأرسلتا ا 
فخرج علیتا وإِذَا عند باب داره مسجد قال: فکنا في المسجد حتی خرج إِلَينَا فقال: إن تشاءوا أن 
لجخ وان ) تشاءوا أن تقعدوا ها هناء قال: فقلتا: لا بل تفعد ها هنا فحدئنا قال: حدتنى عبد اللّه 
بن عمرو بن العاص قال: كنت أصوم الذهر ور القرآن کل لیلة» قال: فما ذكرت للتبى 6 وم 
آرسل إلى فاتيته فقال لی:«الم أخبر آنلك تصوم الدهر ور شا کل للة؟». قلّت: بلی یا نبى 
الله ولم رد بذلك الا الخير. قال:«فإن بحسبك أن تصوم من کل شیر ثلاثة ٤‏ آیام». قلت يا نبی 
الله ی أطيق آفضل من ذلك. قال:«فان لزوجك عليك حقًا ولزورك عليك حقًا ت 
عليك حقّا » قال: فصم صوم ذاو تبی اه فانه كان أعبد الناس». قال: قلت: یا د نبى ) اله وما 
صوم داود؟ قال:«کان يصوم یوما ویفطر یوما» قال:«وافرإٍ الْقرآن فى کل شهر ». قال: قلت: یا 
اطیق افضل من ذلك قال:«فافرله فى کل عَشر». قال قلت یا بی الله نی اطیق افضل من 
ذلك. قال:«فافرأه فى كل سبع ولا ترذ على ذلك. فَإن لژوجت علید حقا ولزورك علَيك حقًا 
ولجسدك عليك حًا قال: فشددت فشدد علی. قال: وقال لی بیع : «إذك لا تدری لك 
طول بت عمر». قال: قصرت إِلَى الذى قال لی ای فلا کبرت ودذت ا 
تبى ال 


دم 


۰۰۰(۲) از يحيى روايت است كه كفت: من و عبدالله بن يزيد رفتيم تا این که ابو 
سلمه را ملاقات نماييم. يس فرستادهاى نزد أو روانه كرديم و او نزد ما آمد. مسجدى در جلوى 
منزل او بود. راوى كفت: ما در مسجد بوديم تا این كه به نزد ما آمد و كفت: اگر دوست داريد 
داخل شويد و اگر هم دوست داريد همین جا بنشینید. راوى كفت: ما كفتيم: نه» همین جا 
می‌نشينيم تا براى ما حديث روايت كنى. راوی مىكويد: بس او جنين روايت كرد: عبدالله بن 
عمرو بن عاص به من كفت: تمام روزها را روزه می‌گرفتم و شبها قرآن مىخواندم؛ يا به رسول 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۹۷۵ 


كتاب: روزه ۳۹ 


خدايّك خبر دادند يا اين كه مردى را به دنبال من فرستاد و چون نزد وى رفتم» فرمود: ای 
عبدالله! می دانم كه تو در روزء روزه می‌گیری و شب نماز مىخوانى؛ مگر اين طور نيست؟» گفتم: 
آری؛ يا رسول الله! و اراده‌ای جز خير نداشته‌ام. رسول خداوقٌ فرمود: «بی‌گمان تو را بسنده خواهد 
بود كه در هر ماه سه روز روزه بگیری». گفتم: ای رسول خدايّ من بيش از این توانايى دارم. 
بيامبري فرمود: «همسرت بر تو حقى دارد و ميهمانت بر تو حقى دارد و بدنت بر تو حقى دارد». 
در ادامه فرمود: «همانند روزه‌ی داوود نبى از روزه بكير؛ زيرا او عابدترين مردم بود». عبدالله 
گفت: پرسیدم: ای رسول خدایو! روزه‌ی داوود چگونه بود؟ فرمود: «یک روز در ميان روزه 
می‌گرفت». در ادامه فرمود: «و قرآن را در هر ماه یک بار بخوان (ختم کن)». گفتم: ای رسول 
خداقل! توان من بيش از این است. فرمود: «در هر بيست روز یک بار ختم کن». گفتم: ای رسول 
خداقل! توان من بيش از اين است. فرمود: «در هر ده روز يك بار ختم كن». گفتم: ای رسول 
خداع! توان من بیش از این است. فرمود: «در هر هفت روز يك بار [ختم کن] و بر آن نیفزای؛ 
زيرا همسرت بر تو حقی دارد و میهمانت بر تو حقى دارد و بدنت بر تو حقى دارد». [عبدالله 
گفت:] من بر خود سخت گرفتم و از همین روی بر من سخت گرفته شد. گفت: پیامبر به من 
فرمود: «تو نمی‌دانی» شاید عمرت طولانی شود». عبدالله گفت: من به سنی رسیده‌ام که پیامب را 
به آن اشاره فرمود. زمانی که به سن پیری رسیدم» دوست داشتم که ای کاش! رخصت پیامبر 
خدايقة را می‌پذیرفتم. 


رم 


۳ -(۰۰۰) وحدتنیه زهیر بن خرب حدّا روح بن عبادة حذتنا حسين امعم عن يحيى 
بن آبی كثير يهذا الاسناد وراد فيه بع قله من کل شهر تا أيام إن لَك يكل حسنة عشر 
ذلك ل ا 0 صوم تبي الله ا و 


واس ساس م اسم 


u 


۰۰۰(۳-۳) از يحيى بن ابو کثیر مشابه حديث مذكور با اسناد فوق نقل است. در اين 
روايت بعد از «من کل شهر َة آیام» افزود: برای تو در مقابل هر حسنه‌ای ده برابر پاداش داده 
می‌شود. پس این به منزله‌ی كل سال است» و در این حديث كفت: يرسيدم روزه‌ی داوود جكونه 
1 ست؟ فرمود: نصف سال و در این روايت از خواندن قرآن سخن به ميان نيامده است و نكفت: 
ميهمانت بر تو حقى داردء بلكه گفت: و فرزندت بر تو حقى دارد. 


۳۹۰ صحيح مسلم 


0 5 هم 


۶ (۰۰۰) حدقنی القاسم بن زکریاء حدقا عبید الله بن موسى عن شیبان عن يَحْيَى 
عن مُحَمْدٍ ين عبد ارخمن مولی نی رن ایی متلمة قل عن عبد الله ين عذر قال: قال 
لی سول الک «ثرا ارآن فى کل شر قل ت إئی أجد فو قافرا فى عثتريرء 
یلد». قال: قلت: ای آجد قوة. قال:«فافرآه فى سبع ولا تزد على ذّلك».١‏ 

۰۰۰۳۴ از ابوسلمه روایت است كه عبدالله بن عمرو گفت: رسول خدائ به من فرم ود: 
«قرآن را در هر ماه يك بار بخوان (ختم کن)». گفتم: توان بيش ترى در خود مىيابم. فرمود: «در 
هر ببست روز يك بار ختم کن». گفتم: بيش از این توان در خود مىبينم. فرمود: «در هر هفت 
روز يك بار ختم كن و بر آن میفزای». 

۵ (۰۰۰) وَحَدكتى أحمد بن یوسف الأزدى دنا عمرو بن آبی سلمةَ عن الأوزاعئ 
وال کی تی نن ی كر نو حك ان یوس 
عن عبد الله بن عَمْرِو ناماس قَال: : قال رسول اللي هیا عبد الله لا تكن يمثل فلان کان 
يقوم الیل فترك قیام الَيلِ»." 

۰۰۳۵ ۰) از عبدالله بن عمرو عاص روایت است که گفت: رسول خداي فرمود: «ای 
عبدالله! مانند فلان كس نباش که تمام شب را به نماز می‌ایستاد و اکنون به مرحله‌ای رسیده که 
نماز شب را به کلی ترک کرده است». ۱ 


م )<( وحدتنی محمد بن ) رآفع حدئتا عبد . الرژاق آخبرتا أبن جریج قال س سمعت ۰ عطاء 
يزعم أن ) أبا باس أخبرة آنه سبع عبد الله بن عمرو بن العاصٍ يقول: بیع أنى أَضوم 
آسرد وأصلى الیل قما آرسل إلى وم آقیته ققال:«الم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلَى الیل 
ذلا تفل فن یت خط ولتشيك خن ولاغلت حف فصم وافطز وصل ونم وصم من کل 
عشرة رة أيام یوما ولك أجرُ تسعة». قال: إلى آجدنی آفوی من ذلك یا د یی الله قال :لصم صیام 
ود عليه السلام». قال: وکیف کان داود ب یصوم یا تبی اللّه؟ قال:«کان یصوم یوما ویفطر یوم ولا 
ير إا لکقی». ال من لی بهذه یا تبی له قال: عَطاء فلا آذری كيف ذکر صیام الابد. قال 
ابید « صام من ) صام الايد لا صام من صام الأبد لا صام من صام الأيد».؟ 


".دز صحيح امام بخاری» برابر است با حدیث شمازه: ۳ Me‏ 
E‏ امام بخارىء براہر است با حديث شماره: ۱۱۵۲. 
۰ در صحیح امام بخاری» برابر أست پا حدیث شماره: AW‏ 


کتاب: روزه ۳۳۱ 


۱۸۶-(۰۰۰) از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت است كه گفت: به رسول خداكقٌ خبر رسید 
كه من روزها را پیوسته روزه می‌گیرم و شب‌ها را به نماز می‌ایستم. نمی‌دانم که مرا فراخواند يا 
ایشان را ملاقات کردم که فرمود: «به من خبر رسیده که تو پیوسته روزه می‌گیری و شب را 
پیوسته در نمازی؛ چنین نکن. بی‌گمان برای چشم تو بهره‌ای است و برای بدن تو بهره‌ای است 
و برای خانواد‌ات بهره‌ای است. پس روزه بگیر و افطار كن و نماز بخوان و استراحت کن؛ از هر 
ده روز يك روز را روزه بگیر و برای تو پاداش نه روز است». گفتم: ای رسول خدای! من توانی 
به مراتب بیش‌تر از اين را در خود می‌يابم. فرمود: «پس به سان روزه‌ی داوود لكل روزه بگیر». 
گفتم: ای رسول خداي! روزه‌ی داوود چگونه است؟ فرمود: «یک روز را روزه می‌گرفت و یک روز 
را روزه نمی‌گرفت و چون با آن برخورد می‌کرد [به دلیل میانه‌روی] از آن گریزان نبود». گفتم: 
ای رسول خدايك جه کسی مرا به این تعهد می‌کند؟ عطا گفت: نمی‌دانم چگونه از روزه‌ی تمام 
سال سخن به ميان آمد که رسول خدايّ فرمود: «کسی که تمام سال روزه بگیرد» روزه نگرفته 
است و اين گفته را سه بار تکرار فرمود». 


(۰۰۰) وَحدتنيه محمد بن حاتم خدتتا محمد بن بر آخبرا ابن جرج بهن الاستاد و قال: 
آن ابالعباس الشاعر اخبره (قال مسلم) ابوالعباس السائب بن فروخ من اهل مكة ثقة عدل. 
-(۰۰۰) محمد بن حاتم از محمد بن بكر از ابنجريج» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق 
نقل کرد. 


۷ ۰۰۰۳ وحدتنا عبید الله بن معاذ حدتنی آبی حدتتا شعبة عن حبيب سمع آبا باس 
سمع عبد له بن عَمرو قال: قال لى رسول ایا عبد الله بن عمرو إنك لتصوم الدهر وتقوم 
الیل وانك إا فلت ذلك هجمت له العين ونه هکت ۷ صام من صام الأب صوم تلا أيام من 
الشهر صوم الشهر كلّه». قلت فانی أطیق آکثر من ذلك. قال :#قصم صوم داود كان یصوم یوم 
ویفطر یوما ولا یفر إِذَا لاقی». 

۰۰۰۳۷) از ابوعباس روایت است که از عبدالله بن عمرو شنید كه گفت: رسول خداوة 
به من فرمود: «ای عبدالله بن عمرو! تو تمام روزها روزه‌ای و شب‌ها بیداری و اگر به اين عمل 
ادامه دهىء بینایی چشمانت ضعیف می‌شود و فرسوده می‌گردد؛ کسی که تمام سال روزه بگیرد» 


روزه نگرفته است. سه روز روزه در ماه» به منزله‌ی روزه گرفتن تمام ماه است». كفتم: توانايى من 
بيش تر از این است. رسول خدای فرمود: «همانند روزه‌ی داوود روزه بكير. او يك روز در ميان 
روزه می‌گرفت و چون راه ميانه در پیش گرفته بود از سختىها كريزان نبود».۱ 

(۰۰۰) وحدثتاه أبو كريب حدتّنا ابن پشر عن مسعر حدنا حبیب بن أبى ابت بهذا الإستاد 
وقال:«ونفهت النفس». 


فوق نقل كرد. كفت كه رسول خداوةٌ فرمود: «بدن رنج مىبيند و ضعيف می‌شود». 


و وم د و 


۸ -۰۰۰(۳) حدثتا أبو بكر بن أبى شیبة حَدَنا سفيان بن عييئة عن عمرو عن أبى لباس 
نع اله ن عرو قال: قال لى سول ادك «الم ی لت تقوم اليل وتوم اهار قله 
ای آفعل ذلك. قال:«فاند إِذا فعلت ذلك هجمت عیناك وتفهت نفسك لعينك حق ولتفسكت 
خی ولاف حق شم ونم ول اف 

۳۸۸( از عبدالله بن عمرو روایت است که گفت: رسول خا به من فرمود: «به من 
خبر رسیده شب‌ها را پیوسته به نماز می‌ایستی و روزها را پیوسته روزه مي‌گیری؟» گفتم: آری, 
چنین می کنم. رسول دای فرمود: «اگر به اين عمل ادامه دهی» چشمانت ضعیف می‌گردد و 
جسمت به مشقت می‌آفتد؛ چشمت بر تو حقی دارد و نفست بر تو حقی دارد و خانواده‌ات پر تو 
حقی دارد؛ بس هم برای نمازه شب‌ها قیام كن و هم استراحت كن و هم روزه يكير و هم روزه 
نگیر». ۱ 
عن عمرو بن ديتار عن عمرو بن أوس عن عبد لله بن عَمْرو قال: قال رسول ال : «ٍن حي 
الصیام إلى الله صیام دود واحب الصلاة إِلَى الله صلاة داود عليه السلام كان ینام نصف ال 


رار رورو ررر و 


7 ۳ 2 لمع معد ر مشا يع و م ۶ و۶ ۲ 
ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم یوما ويفطر يوما». 


۱ جمله آخر اشاره به شجاعت حضرت داوود دارد و جون روزه أو یک‌درمیان بوده أست؛ يس نيروى أو پابرجا بوده و تحليل 
نرفته است و بنابراین. این حالت ثبات او را بر جهاد در راه خدا نیز نشان می‌داده است.(م) 
۲ در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۱۱۳۱. 


کتاب: روزه ۳۳ 


۰۰۳۹ ۰) از عبدائله بن عمرو روایت است که گفت: رسول خداعل فرمود: «محبوب‌ترین 
روزه نزد خداوند. روزه‌ی داوود لكي است و محبوب‌ترین نماز نزد خداوندء نماز داوود لكل است. او 
نیمه‌ی شب می‌خوابید و یک سوم شب را به نماز می‌ایستاد و یک ششم [شب را] می‌خوابید و 
يك روز در ميان روزه می‌گرفت». 

۰ ۳ وى من وفع حدق عد لزان رن جرع نی عرو بن 
ديتارٍ أن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن الْعَاصٍ أن النبى 36 قال:«احب الصیام 
ِلَى الله صيام داود كان یصوم نصف الدهر وب الصلاة إِلَى الله عز وجل صلاة داود - عليه 
السلام - كان یرقد شطر اليل تم يقوم ثم يرقد آخره یقوم ثلث الیل بعد شطره» قال: قلت لعمرو 
بن دینار: اعمرو بن اوس كان یقول: يقوم ثلث الیل بعد شطره؟ قال: نعم 


۰۰۰(۳۰) از عبدالله بن عمرو روايت است كه گفت: رسول دای فرمود: «محبوبترين 
روزه نزد خداونده روزه‌ی داوود اك است. او نصف سال را روزه می‌گرفت؛ و محبوب‌ترین نماز نزد 
خداوند. نماز داوو دای است. او پاره‌ای از شب را می‌خوابید» سپس به نماز می‌ایستاده سپس در 
آخر آن می‌خوابیده سپس بعد از پاره‌ای از آن» یک سوم شب را به نماز می‌ایستاد». به عمرو بن 
دینار گفتم: آیا عمرو بن اوس می‌گفت: بعد از پاره‌ای از آن» یک سوم شب را به نماز می‌ایستاد؟ 
گفت: بله. ۱ 

۱ -(۰ ۰») وحدثنا یحیی بن یحیی آخبرنا الد بن عبد الله عن خالد عن آبی قلابة قال: 
آخبرنی آبو الملیح قال: دخلت مح أبيك على عبد الله بن عمرو فحدتتا أن رسول ال ذکر له 
صومی فدخل على فالقیت له وسادة من آدم حشوها ليف فجلّس على الأرض وصارت الْوسَادَةٌ 
بینی وبیته فقال لی:«آما يكفيك من کل شهر لاه آیام». قلت: یا زسول الّه. قال:«حَمنا». 
قلت: یا رسول الّه. قال:«سبنا» قلت: یا رسول الله قال«تنت» قلت یا سول ال قال:«احد 
ع قلت يا رول الله فقا لىي« موم قوق موم زنط الدخر صيام يوم وفع 


يوم 6 


( .در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۱۹۸۰. 


۱ ۰۰۰(۳) از ابوقلابه روايت است كه ابوملیح گفت: با يدر تو نزد عبداللهينعمرو رفتيم و 
او به ما گفت: نزد رسول خداي از روزه‌ی من ياد شده بود. يبامبرئة نزد من آمد. من بالش 
چرمی‌ای را که از يوست خرما پر شده بودء نزد او افکندم. پیامبر خداقة بر زمین نشست و بالش 
ميان من و او بود. سپس به من فرمود: «سه روز روزه در ماه برای تو کافی است». گفتم: ای 
رسول خداعل! فرمود: «پنج روز». گفتم: ای رسول خداعل! فرمود: «هفت روز». گفتم: ای رسول 
خداي فرمود: «نه روز». گفتم: ای رسول خدائف فرمود: «یازده روز». گفتم: ای رسول خداية 
فرمود: «بالاتر از روزه‌ی داوود كلاه روزه‌ای نیست؛ او نصف سال را روزه می‌گرفت؛ یعنی یک 
روز در ميان روزه بود». 

۲ -(۰۰۰) حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا غندر عن شعبة ح وحدتنا محمد بن المفثی 
حا سعد ق جاقا شب عن زب بن ا یت با ع موعن د لب 
عمرو أن رسول ال قال لَه:«صم یوما ولك جر ما بقی». قال: نی أطيق أكْثَرَ من ذلك. 
قال:«صم يومين ولك آجر ما بقى». قال: لي أطيق تر من ذلك. قال:«صم ثَلانَة ايام ولك 
رم نكا فال نی أطیق اقترمن: الت. قال:هصم ارح یم ول جر ما ع قار رين 
أطيق آکثر من ذلك. قال:«صم أفضل الصیام عند اله صوم داود - عليه السلام - كان یصوم 
یوم ویفطر یوما». 

۲ ۰۰۰(۳) از عبدالله بن عمرو روایت است که گفت: رسول خداعلا به او فرمود: «روزى را 
روزه بگیر و اجر باقی‌مانده نیز برای توست». گفتم: توانایی من بیش از این است. فرمود: «سه 
روز را روزه بگیر و اجر باقی‌مانده نيز برای توست». گفتم: توانایی من بیش از این است. فرمود: 
«چهار روز را روزه بگیر و اجر باقی‌مانده نیز برای توست». گفتم: من توان بیش‌تری را در خود 
می‌بینم. فرمود: «پس ملازم روزه‌ای باش که در نزد خداون دك بهترین است و آن روزه‌ی 
داوود ال است که یک روز در ميان روزه می‌گرفت». 

۳ (۰۰۰) وحدتّنی زهير بن حرب ومحمد بن حاتم جمیعا عن ابن مهدى - قال زهیر: 
دنا عبد الرخصن بن می - حدنًا سليم بن حيان حدتنا سعيد بن میناء قال: قال عبد الله بن 
عمپو: قال لى رسول الله :هیا عبد الله بن عمرو بلغنى آذك تصوم النهار وتقوم الیل فلا تفعل 
رن لجسدك علیك حظا ولعينك عليك حفا وان لزوجك علیك حَظًا صم وافطر صم من کل 


شهر ثلآثة يام فذلك صوم ۽ الدهر». قلت: یا سول اللّها ان بی وق . قال :«فصم صوم م داود - عليه 
ی - ۷ ۳۹ وأفطر ما فکان یقول یا لیتتن ۹ بالرخصة. : 

ERE‏ ال بن a‏ رایس ای ع تا نهد 
فرمود: «ای عبدالله بن عمرو! به من خبر رسیده که روز را روزه می‌گیری و شب را به نماز 
می‌ایستی. چنین عمل نکن. بی‌گمان بدنت بر تو حقی دارد و چشمانت بر تو حقی دارد و همسرت 
بر تو حقی دارد. هم روزه بگیر و هم افطار کن؛ در هر ماه سه روز روزه بگیر و أن به منزله‌ی 
روزه‌ی تمام سال است». گفتم: ای رسول خداءل! در من توان بيش ترى است. فرمود: «مانند 
روزه‌ی داوود الكل روزه بگیر؛ او یک روز در ميان روزه می‌گرفت». وی می‌گفت: ای کاش! 


رخصت رسول خداعل را می‌پذیرفتم. 
باب ۲۲ - استحباب روزه‌ی سه روز از هر ماه» روز عرفه. 


عاشورا» دوشنبه و پنجشنبه 


۶ (-۱۱۱) حدقا شیبان بن قرو حدتا عبد لورت عن يزيد ارك قال: حدتتنی 


معلدة العدوية أنه سألت عائشة زوج النبیعل أكان رسول ال یصوم من کل شهر ثلاثة آیام؟ 
قالت: نمم. فقلت لها: من أى آيام الشهر کان یصوم؟ قالت: لم يكن یبالی من أى آیام الشهر 
یصوم. 

۴-(۱۱۶۰) از معاذه‌ی عدويه روايت است که گفت: از عايشهء همسر رسول خداطلا 
يرسيدم: رسول خداويِةٌ در هر ماه سه روز روزه می كرفت؟ فرمود: : آری. برسيدم: كدام روزها ر 


روزه مى كرفت؟ فرمود: مهم نبود كه جه روزى باشد.! 


)١16((- 6‏ وحدّتی عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعى حَدتَنَا مهدی - وهو ابن 


ميمون - حدقنا غیلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن خصين أن ) النبی نله قال له: أو قال 
لرجل وهو يسمع: «يا فلان ا من سرة هذا الشهر؟». قال: لا قال: ا آفطرت قصم 
یومین ».۲ 


۱ روزه رسول اکرم 9 می‌توانست در ابتداء وسط و انتهای هر ماه باشدء لذا به روزهای مشخصی محدود نبود؛ اما بر طبق 
احادیث شریف دیگر» گفته‌اند كه در ایام البیض, روزه بودن بهتر است و أن روزهای سیزدهم, چهاردهم و پانزدهم از هر ماه 
است.(م) 
۲ در صحیح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره: A‏ 


۱۱۶۱۳۵) از عمران بن‌خصین روايت است كه رسول خدائ به أو كفت يابه فرد 
ديكرى كفت و عمران می‌شنید كه رسول خداكق فرمود: «اى فلانى! آیا [طبق عادتى كه دارى] 
روزهای آخر این ماه را روزه بودی؟» گفت: خير. رسول خداي فرمود: «بس هركاه [روزه‌ی 
رمضان را] افطار کردی» دو روز را [به جای آن] روزه بگیر». [ظاهراً آن فرد به دلیل ترس از 
اختلاط روزه‌ی سنت با ماه رمضان از گرفتن روزه‌ی عادتی خود در آخر ماه شعبان پرهیز کرده 
است.] 

۲ (۱۱۷۲) وحَدتنا یخی بن یی التمیمی وقتيبة بن سعيد جمیعا عن حماد - قال 
یحیی: خرن جماد بن زید عن غیلان عن عبد الله ب عد الرعانى عن أب كاذه رجل اتی 
ابی فقال: كيف تصوم فعضب رسول اللا فلا رأى عمرهه غضبه قال: رضینا بلّه ربا 


وبالاسلام دينا وبمحمد تيا نعود باللّه من غضب الله وغضب رسوله» فجعل عمره يردد هذا 
کلام حي سکن عضبه ققال عمر يا رسول اللا كيف يمن یصوم الذهر كلّه؟ قال:«ل صام ولا 
أفطر». قال: كيف من یصوم بومین ويفطر یوما؟ قال:«ویطیق ذلك آحد». قال: كيف من یصوم 
یوما ویقطر یوما؟ قال:«ذاك صوم م داود عليه السلام». قال: كيف من يصوم يوما ويفطر یومین 
قال:«وددت آنی طوقت ذلك». ثم قال رسول ال : «ثلاث من كل شهر ورمضان إِلَى رمضان 
فهذا صيام الذهر كله صیام يوم عرفة آختسب على الّه أن یکفر السنة الّتی قبله والسنة النى بعده 


ل وه 3 9 a‏ 


وصیام یوم عاشوراء اختسب على الله أن یراس ی قبل 

۱۱۶۲(۳۶) از ابوقتاده روایت است که گفت: مردی نزد رسول خداي آمد و گفت: شما 
چگونه روزه می‌گیرید؟ رسول خداءل خشمكين شد. چون عمرظه خشم ایشان را ديد گفت: ما به 
اين که خداوندكك پروردگار ما و اسلام دين ما و محمد پیامبر ما باشد» راضى و خرسندیم و از 
خشم خدا و رسولش به خدا يناه مىبريم. عمرظ4 پیوسته اين سخن را تکرار می‌کرد تاوقتی 
رسول خداي آرام يافتء سپس عمرظ پرسید: يا رسول الله! در مورد کسی که هميشه روزه باشد, 
جه می‌فرمایید؟ رسول خدایلاٌ فرمود: «نه روزه گرفته و نه افطار نموده است». پرسید: اگر کسی 
دو روز روزه بگیرد و يك روز روزه نباشد. چی؟ رسول دای فرمود: «کسی توانایی أن را دارد؟» 
پرسید: اگر يك در ميان روزه بگیرده چی؟ رسول خداقلا فرسود: «آن روزه‌ی داوود الك بود». 
پرسید: کسی كه یک روز روزه بگیرد و دو روز افطار كندء چگونه؟ فرمود: «دوست داشتم که من 


كتاب: روزه ۳۱۷ 


توانايى آن را داشتم». سپس رسول دای فرمود: «سه روز از هر ماهء و رمضان تا رمضان آینده 
به منزله‌ی روزه در تمام سال است. همجنين اميدوارم كه روزه‌ی روز عرفه كناهان سال قبل و 
بعد را محو گرداند و اميد دارم كه روزه‌ی روز عاشورا كناهان سال قبل را بپوشد». 

۷ ۰۰۰(۳) حدتنا محمد بن المثتی ومحمد بن بشار - والفطاً لابن المئنی - قال حدقا 
محمد بن جر حدکنا شعبة عن غیلان بن جریر سمع عبد الله بن معبد الزمانی عن آبی قتادة 


ل 


الاتصاری آن رسول الل سثل عن صومه قال: قفضب رسول الل فلما رای عم رنه غضبه 
قال: رضینا بالل ربا وبالإسلام دنا وبمحمد رسولا وپیعتا بيعة قال فستل عن صیام الدهر فَقَال: ا 
صام ولا آفطر أو ما صام وما أفْطَرء قال: فُسئل عن صوم یومین وافطار یوم؟ قال: ومن يطيق 
دلد؟ قال: وسئل عن صوم يوم وافمار يومين» قال: ليت أن اله قوانا لذلكه قال: وسل عن 
صوم یوم وافتار یوم قال: ذاك صوم آخي اود عليه السلام قال: وستل عن صوم یوم ان قال: 
داك یوم ولذت فيه ويوم بشت. أو أنزل علي فیه قال: فقال: صوم َّة من كل شهر ورمضان إلى 
رمضان صوم الدهر؛ قال: وستل عن صوم یوم عرَقَة؟ فقال: یکفر الستة الماضية والباقية قال: 
وستل عن صوم یوم عاشوراء فقال: یکفر السنّة الماضية. وفي هذا الحديث من رواية شعبة قال: 
وسئل عن صوم یوم الاين والخميس فسكتتا عن ذكر الخمیس لم نراه وهم. 


0 


۰۰۰(۳۲۷) از ابوقتاده‌ی انصارى روايت است كه گفت: مردى نزد رسول خدائ آمد و 
كفت: شما جكونه روزه می‌گیرید؟ رسول خدايظة خشمكين شد. چون عمره خشم أيشان را دید 
كفت: ما به این كه خداوندطت پروردگار ما و اسلام دين ما و محمدي رسول ما باشد و به بيعت 
خود با يبامبرك راضى و خرسنديم. راوى گفت: در مورد روزه‌ی سال از ييامبركٌ يرسيده شد 
رسول خداعٌ فرمود: «جنين کسی نه روزه كرفته و نه افطار كرده است». از روزه‌ی دو روز و 
افطار یک روز يرسيده شد؟ فرمود: «چه کسی توانایی این را دارد؟» گفت: در مورد روزه‌ی یک 
روز و افطار دو روز پرسیده شد. فرمود: «ای کاش! خداوند توان آن را به من می‌داد». در مورد 
روزه‌ی یک روز و افطار یک روز يرسيده شد. فرمود: «آن روزه‌ی برادرم داوود الكل است». گفت: 
از روزه‌ی روز دوشنبه از او پرسیده شد. فرمود: «آن روزی است که در آن متولد شدهام و در أن 
مبعوث گردیده يا قرآن بر من نازل شده است». در ادامه فرمود: «روزه‌ی سه روز از هر ماه و ماه 


رمضان تا رمضان دیگر روزه‌ی سال محسوب می‌شود». گفت: از روزه‌ی روز عرفه پرسیده شد. 


۳۱۸ : صحيح مسلم 


فرمود: «گناهان سال قبل و بعد را کفارت می‌کند». گفت: از روزه‌ی روز عاشورا پرسیده شد. 
فرمود: «گناهان سال گذشته را محو می‌کند». در این خدیث از روایت شعبه آمده است که كفت: 
و از روزه‌ی روز دوشنبه و پنجشنبه سؤال شد. ما از ذكر روز پنجشنبه سکوت کردیم؛ زیرا آن را 
اشتباه می‌پنداشتیم 

۰۰۰(۳) وحدثتاه عبيد الله بن معاذ حدتناآبی ح وحدتتاآبو بر بن أبى شیبة حدتتا باب ح 
وحدتنا إسحاق بن إبرأهيم أخبرتا النضر بن شميل كلهم عن شعبة بهذا الإستاد. 


-(۰۰۰) عبيدالله بن معاذ از يدرم سح- و ابوبكر بن ابوشیبه از شبابه سح- و اسحاق بن 
براهیم از نضر بن شمیل همگی از شه مشابه حدیت مذکور را با استاد قوق نقل کردند. 


و ب و هو 


خان بن جر فى خت مت پل ریت لب غر اله N SNE‏ 


-(۰۰۰) احمد بن سعيد دارمى از حبان بن هلال از ابان عطار از غیلان بن جريرء مشابه 
حديث مذكور را با اسناد فوق و مشابه حديث شعبه نقل كرد؛ جز اين كه در أن روز دوشنبه را 
ذكر كرده و روز ينجشنبه رأ ذكر نكرده است. 

)٠٠ ۰۳ ۸‏ وحدقنی زهير بن حرب حدتنا عبد الرحمن بن مهدی حَدتنًا مهدی بن میمون 


عن غیلان عن عبد الله بن معبد الزمانی عن آپی قَبَادةَ الأنصارىئ أن رسول الله سئل عن صوم 
الإثنين فقال:«فیه ولات وفيه أنزل علی». 
۰۰۰(۳۸) از ابوقتاده‌ی انصاری روایت است که گفت: از رسول خ دای در مورد روزه در 


روز دوشنبه برسيده شد. رسول خداوق فرمود: 7 أن روز به دنيا ۳ و در آن روز قرآن بر من 


نازل شده است». 


کتاب: روزه ۳۹ 


باب ۳۷- روزه‌ی آخر شعبان 
ی ش23 
مطفا من هناب -غن عمان بن خسیح آن رسول الا قال له او للخو ةاصمت بن سرر 


e 
0 


شَعْبّان؟». قال: لآ قال:«فإدا أفطرت قصم یومین». 


۰۰۰(۳۹) از عمران بنخحُصين روايت است كه رسول خداوق به او يا فرد ديكرى فرمود: 
«آیا روزهاى آخر شعبان را روزه بودی؟ [ظاهراً آن فرد عادت داشته که روزهای آخر ماه را روزه 
بگیرد.]» گفت: خیر. پیامبر خداي فرمود: «زمانی روزه‌ی رمضان را تمام كردىء [به جای أن 
روزه‌ی سنت که به سبب دخول در رمضان و یوم‌الشک ترک کردی] دو روز روزه بكير». 

۰ ۰۰۰۳) وحدئنا أبو بكر بن أبى شيبة حدئنا يزيد بن هارون عن الجریری عن آبی 
العلاء عن مطرف عن عمران بن حصينٍ أن النبى 5 قال لرجل:«هل صمت من سرر هذا الشهر 
شَيئًا؟». قال: لا. فقال رسول الك «فد أفطرت من رمضان فص ومین مکانه». 

۰۰۰(۳-۰) از عمران بن حُصين روايت است كه بيامبر خداكّاز کسی [كه عادت داشت 
آخر ماه شعبان را روزه بكيرد يا نذر كرده بود] سؤال كرد: «آيا روزهاى آخر اين ماه را روزه 
گرفتی؟» گفت: خير. يبامبر دای فرمود: «زمانی روزدى رمضان را تمام کردی» در عوض أن دو 
روز [از ماه شوال] روزه بكير». 
مطرف بن الشخیر قال: سمعت مطرفا یحدث عن عمران بن حصينٍ أ ابی قال لرجل:«هل 
صمت من سرر هذا الشهر شيئًا؟». یعنی شعبان. قال: لا. قال: فقال له هد أفطرت رمضان فصم 
یوما أو یومین». شعبة الذى شك فیه قال: وأظنه فال یومین. 
«روزهای آخر این ماه (شعبان) روزه بودی؟» گفت: خیر. پیامبر دا به وى فرمود: «زمانی 
روزه‌ی رمضان را تمام کردی, در عوض أن یک يا دو روز روزه بگیر». شک از طرف شعبه بودهء 
گفت: گمان می‌کنم که صحیح‌تر دو روز باشد. 


۲ . يبامبري از یک نفر كه عادت داشت يا نذر کرده بود كه آخر شعبان روزه باشد پرسید: آيا آخر این ماه [یعنی شعبان] روزه 


ˆ . گرفتی؟ آن مرد گفت: خيرء بيامبرك فرمود: پس به جای أن دو روز از ماه شوال را روزه بگیر. [شرح امام نووى بر مسلم] 


۳۲۰ صحيح مسلم 


-(۰۰+) محمد بن قدامه و يحيى لؤلؤى از نضر از شعبه از عبدالله بن هانیء برادرزاده‌ی 
مطرف» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


باب ۲۸ - فضیلت روزه‌ی محرم 


۲ ۱۱۱۳۳) حدثنی قتيبة بن سعيد حدتنا آبو عواتة عن آبی پشر عن حمید بن عبد 
تن الجميرى عن ای ره ال قل سول الماك : «أفضل الام بنذ رن هل 
المحرم وافضل الصلاة بعد الْمَرِيضَّة صَّلاةٌ اليل ». 

۱۶۳(۳۲) از ابوهریره 4 نقل است که رسول خداوقٌ فرسود: «بهترین روزه پس از 
روزه‌ی ماه مبارک رمضان» روزه‌ی ماه خداء محرم است و بهترین نماز بعد از ادای نماز واجبء 
نماز شب است». 

۴ ۰۰۰(۳) وحدثنی زهیر بن حرب حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمیر عن محمد بن 
الجر عن حمید بن عبد الرحمن عن أبى هريرةك یرفحه قال: سئل أى الصّلآة افضل بَعْدَ 
المكتوبة وآى الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال:«افضل الصّلاة بَمْدَ الصّلآة الْمَكْنُويَة الصلاه 
یج الل ول السام د شير مان سم اله له 

۳۲( ابوهریره 4# اين حديث را به صورت مرفوع از يبامبر خدايقة نقل کرد که 
يرسيدند: بهترین نماز و روزه بعد از ادای واجب» كدام است؟ پیامبر خدائ فرمود: «بهترين نماز 
يعد از ادای نماز واجب, نماز شب است و بهترين روزه پس از روزه‌ی ماه مبارک رمضان» روزهى 


ماه خذاء محرم أست ». 
۰۰۰۳ وق بو بكر بن أبى ية تا خسن بن علی عن وئدة عن عبد لت بن 
عمير بهذأ الاستاد فى كر الصیام عن الب پمفه. ۱ 
)٠ ٠0 (-‏ ابویکر بن ابوشيبه از حسين بن على از زائده از عبدالملک بن عميرء مشابه حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 


کتاب: روزه ۳۳۱ 


باب ۳۹ - شش روز روزه‌ی شوال 


٤‏ -(0114) حدنا یخی بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلی بن حجر جمیفا عن إسماعيل 
قال ابن آیوب: حدثنا إسماعيل بن جعفرٍ آخبرنی سعد بن سعید بن قيس عن عمر بن ثابت بن 
الحار ت الخزرجی عن آبی وب الأنصار یه آنه حدته آن ال قال:«من صام رمضان 
ثم آتبعه ستا من شوال کان کصیام الذهر». 

۱۱۶۴(۳-۴) از ابوایوب انصاری نقل است كه گفت: رسول خدايك فرمود: «هر كس ماه 
سال روزه بوده باشد». 


م و روا و و 


(۰۰۰) وحدتتا ابن تمیر حدثتا آبی حدقا سعد بن سعيد آخو یحیی بن سعيد أخبرنا عمر بن 
ابت آخبرتا أبو أيوب الأنصارى 4 قال: سمعت رسول الله يقول. بمثله. 

-(۰۰۰) ابن‌نمیر از يدر از سعد بن سعيدء برادر يحيى بن سعيد از عمر بن ثابت از ابوايوب 
انصاری نقل كرد كه رسول خداعية فرمود. آن گاه مانئد حديث فوق را روايت كرد. 

۰۰۰۳ وه ورن أبى شيب دتا عبد الله نالرت ن سر إن سید ال 
سمعت عمربن ابت قَال: سمنت آبا آیوب خا یقول: قال رسول ال پمله. 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از عبدالله بن مبارک از سعد بن سعيد از عمر بن ثابت نقل کرد 
که از ابوایوب انصاری شنیدم که گفت: رسول خداطاه فرمود. آن گاه مانند حديث فوق را روایت 


کرد. 
باب 2۰ - فضیلت سب قدر 


۱۱۱۵۳۰ ود بحن بن يح قال: قرات على مالك عن نافع عن اين عمر أن 


رجالا من أصحاب النبى 46 اروا َيه ادر فى المنيم فى السبع الأواخر ال رسول ال : «ری 
رؤياكم قد تواطأت فى السبع الأواخر فمن كان متحريها فلیتحرها فى السبع الاواخر».۱ 


۲ .در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۲۰۱۵. 


YY‏ صحيح مسلم 


۰۵-(۱۱۶۵) از ابن عمرظ روايت است كه گفت: شب قدر در هفتدى آخر ماه رمضان در 
خواب به مردأنی از أصحاب رسول خداية نشان داده شد. رسول خداطا فرمود: «عقيده دارم که 
خواب شما در هفت شب آخر با واقعیت مطابقت می کند» پس کسی که جویای شب قدر است» آن 


را در هفت شب آخر بجويد». 


۲٩‏ -(۰۰۰) وحدتتا یحیی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن عَبْد الله بن ديار عن ابن 


عمر عن التب ىل قال:«تحروا ی الْقَدْرٍ فى السبع الأواخر». 


۶ از ابن عمرظله نقل است که رسول خذاكة فرمود: شب قدر را در هفت شب 
آخر بجویید». 


و و و و و و ر 


دن 0 وهی عمرو الثاقد 00 بن خرب كال ل زهي حدقنا فيان بن عيينة عن 


م مما م ا تك اش 


0 رؤياكم فی ا لاخر فَاطْبوها 00 3 

۰۰۰(۳-۷) از يدر سالم روایت أست که گفت: مردى در خواب ديد كه شب قدرء شب 
بيست و هفتم است. رسول خداي فرمود: هبر این باورم كه شب قدر در ده شب آخر ماه رمضان 
است. پس أن را در شب‌های فرد از ده شب آخر بجویید». 

۸ ۰۰۳ نی حمل ہن یی ار ین وب أخبرى بوس عن لبن شاب 
أخبرنى سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال: سمعت رسول ال يقول لیلة الْقَدرِ«إن تاس 

عع 8ه 4خ تم 5 عم مو عل و موه e E‏ مومه هو مر e‏ 
منكم قد اروا أنها فى السبع الاول واری ناس منكم أنها فى السبع الغوابر فالتمسوها فى العشر 
الغوابر». 

۰۰۰(۳-۸) از عبدالله بن عمركة رواب بت أست که پدرش گفت: از رسول خدايقة شنيدم كه 
در مورد شب قدر فرمود: «کسانی از شما أن را در هفت شب اول در خواب دیدند و عده‌ای نیز در 
هفت شب آخرء يس شما أن را در ده شب آخر بجویید». 

9 -(۰۰۰) وحدثنا محمد بن المتنی حدقا محمد بن جر حدتنا شعبة عن عبة قال: 
سمعت ابن عمر یقول: قال رسول ال : «التمسوها فى العشر الأواخر - یعنی لیلة در - فإن 


2 مامص ص 0 


ضَكف حدم أو عجر قلا يلين على لسع التواقى». . 


کتاب: روزه YY‏ 


۰۰۰۳۹) از اين عمرطله روایت است که رسول خذاكة فرمود: «شما شب قدر را در ده 
شب آخر بجویید؛ اگر کسی از ميان شما دچار ضعف گردید یا عاجز مانده يس هفت شب 
باقی‌مانده‌ی آخر را از دست ندهد». 

۰ (۰۰۰) وحدتتّا محمد بن المتنی حدتنا محمد بن جفر حدتنا شعبة عن جبلةٌ قال: 


سمه 


سمعت این عمر د بحدت عن النبى 46 أنه قال:«من كان ملتمسها فليلتمسها فى العشر الأوآخر». 


۰۰۳-۰ ۰) از ابن عمر ذه روایت أست که رسول خدائق فرمود: «کسی که به دنبال سب 
قدر است» أن را در ده شب آخر بجوید». 


ومحارب عن ابن عمر قال: قال ر 1 ۳۹۹ 00 يه اق ة E‏ لش « 1 قال:«فی 
التسع الأواخر». 


۰۰۰(۳-۱) از ابن عمر روایت است که رسول خداي فرمود: «شما شب قدر را در ده 


شب آخر بجویید». يا فرمود: «در زه شب آخر». 


۲ -۱۱3۱(۳) حدتا آبوالطاهر وحرملة بن یحیی قَالا: خر ابن وهب آخبرنی وئس عن 
ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة أن رسول الله قال:«اریت ليل 
القدر ثم نی بعض أهلى فنسینها فَالتَمِسُوهًا فى العشر الوابرٍ» و قال حرملة: فَنَسيتها. 

۱۱۶۶(۳۲) از ابوهریره 4 نقل است كه رسول خداي فرمود: «شب قدر [در خواب] به 
من نشان داده شدء سپس یکی از همسرانم مرا از خواب بیدار کرد. بس فراموشم شد؛ [یعنی از 
ياد من برده شد]. يس شما شب قدر را در ده شب آخر بجویید» حرمله گفت: [فرمود:] آن را 
فراموش کردم. ۱ 


۳ ۱۱۱۷(۳) حد حَدتنا قتيبة بن سعيد حدتنا بكر - وهو ابن مضر - عن ابن الهاد عن محمد 
3 إبراهيم عن أبى لم بن عبد الرحمن عن أبى سعيد أأخدرى له ال كان رسول له کل 


يجاور فى العشر ای فى وسط الشهر فد کان من جين تمضی عشرون ليله ويستقيل إحدى 
وعشرین یرجع إِلَى صنکنه ورجع من کان بجاور معه تم اه ام فى شهرٍ جاور فيه تلك اللْيلّة 


۳۴ ۱ صحيح مسلم 


معو ممه 


اتی کان برچع فیها فَخَطب النّاس فآمرهم بما شاء الله ثم قال:«نی كنت أجاور هذه العشر تم با 
لى أن جاور هذه العشر الأواخر فَمَنْ کان ا قلیبت فى معتكفه وقد رأيت هذه الیل 
فانسیتها فالتمسوها فى العشر الأواخر فى كل وتر وقد رأيتنى آسجد فى ماء وطین». قال أبو سعيد 
الخذرئ مرا إخدى وعفرین قوكف السنجد فى مُملی رسول ال ترت له وقد 
انصرف من صلاة الصبح و طینا وماء.۱ 

۱۱۶۷(۳۳) از ابوسعید خُدرى 4# روایت است که رسول خدائ#در رمضان, در همان 
دهه‌ای که میانه‌ی ماه بود اعتکاف می کرد. وقتی شب بیستم می‌گذشت و بيست و یکم فرا 
می‌رسید» به خاندى خود برمی كشت و هر كس هم با او اعتکاف کرده بود به خانه‌ی خود 
بازمی گشت. ولی يبامبرك أن شبی که معمولاً سال‌های قبل» بعد از اعتکاف دهه‌ی دوم به منزل 
بر می‌گشت» بر نكشت و در محل اعتکاف باقی ماند و برای مردم سخنرانی کرد و فرمود: «من 
در همین دهه (دهه‌ی دوم رمضان) اعتکاف می کردم» سپس بر من معلوم شد که در این دهه‌ی 
آخر اعتکاف کنم» يس کسی که با من اعتکاف کرده است بايد هم جنان در اعتكاف خود بماند. 
شب قدر به من نشان داده شد و سپس فراموشم شد. شما أن را در دهه‌ی آخر در شب‌های فرد 
جستجو کنید. من خودم را دیدم كه در ميان آب و كل سجده می‌کنم». ابوسعید گفت: آن شب در 
آسمان ابر نمایان شد و باران آمد و در شب بيست و يكم قطرات باران در مسجد در محل 
سجده‌ی پیامبر دا فرو ريخت. من رسول خدائق را ديدم و به او نگاه کردم؛ وقتی از نماز 
میج بار کت رجمار یشان اعنجه ب اپ و ليود 


و )لت ی خر حا لت - يي ای - عن يزيد عن 


م ۳ 


لد e‏ ۳ أتى فى ا الشیفر ال ۳9 7 فلیثبت 
فى معتکفه, و قال: و جبینه ممتلاً طنا و 5 


۰۰۰(۴( از آبوسعید خدرى کد روايت أست كه رسول خدايق در رمضان» ده روز وسط رأ 
به اعتكاف می‌نشست. سپس» مشابه حديث مذكور را نقل كرد؛ جز این كه گفت: بايد در محل 
اعتکاف خود بمانده و [در آخر حديث] گفت: و پیشانی‌اش از گل و آب پر شده بود. 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۳-۶۴ 


كتاب: روزه ۳۳۵ 


6 -(۰۰۰) وحدتنى محمد بن عبد الأعلى حدتنا المعتمر حدقا عمارة بن غزية الانصاری 
قال: سمنت محمد بن ابراهیم یحدث عن أبى سلّمة عن أبى سعيد الخدری8» فال: إن رسول 
الله 4 اعتکف العشر الأول من رمضانء ثم اعتکف العشر الأوسط في فبة تركية على سدتها 
خصیر. قال: فَأَحَدْ الحصیر بيده فنحاها في ناحية لقب ثم أطلع رأسه فكلم الاس ددرا مثه فقال: 
اني اعتكفت العشر الأول آلتمس هذه الیل ثم اعتكفت العشر الأوسطء ثم أتيت فقيل لي: لها في 
لعشر الأواخرء فمن أحب منكم أن يعتكف فلیعتکف. فاعتکف الئاس معه قال: وإني اریتها لله 
رث وني أسجد صییحها في طين وماءِ فاصبح من بل إخدى وعشرین وقذ قام إلى الصب 
فُمطرت السماء فَوَكف المسجد فابصرت الطین والْماء فحرج حين فرغ من صلَاة الصبح وجبیه 
ورونّة أنفه فیهما الطّين والماء ولذ هي لَيْلَهُ (خدی وعشرین من العشر الأوآخر. 

۰۰۰(۳۵) از ابوسعید خدری 4 روایت است که رسول خدا در رمضان, ده روز اول را 
به اعتکاف نشست. سپس در ده روز وسطء در قبه‌ای کوچک ساخته شده از نمد که بر آستانه‌ی 
أن حصیری زده شده بود. اعتکاف نمود. راوی گفت: پیامبر [روزی] حصير را با دستش كنار زد 
سپس سرش را بیرون آورد و با مردم سخن كفت و مردم نیز به أو نزدیک شدند. يس فرمود: من 
نخست در ده شب اول به اعتکاف می‌نشستم و شب قدر را جستجو می کردم» سپس ده شب 
ميانه اعتکاف کردم» سپس [از جانب خدا فرشته‌ای] به نزد من آمد و به من گفته شد: شب قدر در 
ده شب آخر رمضان است. يس هر كس از شما دوست دارد اعتکاف کند [در همین ده شب آخر] 
اعتکاف نماید. از همین روی مردم همراه پیامبرع: در ده شب آخر اعتکاف کردند. هم‌چنین 
فرمود: شب قدر در یکی از شب‌های فرد از ده شب آخر رمضان به من نشان داده شدء و من در 
صبح آن شب در ميان كل و آب سجده می‌کنم. [یعنی نشانه‌ی شب قدر أن است که من صبح 
آن شب هنگامی که به سجده می‌روم بر اثر باریدن باران و گل آلود شدن محل سجدهام در 
ميان كل و آب سجده می‌کنم.] پس صبح روز بيست و يكم رمضان» هنگامی كه نماز صبح 
می‌خواندند. باران باريد و بام مسجده چکه کرد. [راوی می‌گوید:] بس من كل و آب را دیدم. 
پیامبر هنگامی که بعد از گزاردن نماز از مسجد خارج شد. پیشانی و بینی‌اش كل آلود شده بود 


بنابراین شب قدر در شب بيست و يكم رمضان است. 


۳۶ صحيح مسلم 


7 خی چم 


۰ (۰۰۰) حدتنا محمد بن المتنی حدقا آبو عامر حدتّنا هشام عن یحیی عن آبی سلّمة 
قال: تذاكرنا بل در فاتیت آبا سعيد الخذرى وکان لي صدیقا فقَلت: آلا تخرج با إلى النخل؟ 
فخرج وعلیه خميصة فلت له: سمعت رسول ال يذكر ليله القدر؟ فقال: عم اعتكفتا مع رسول 
الم العشر الوسلی من رمضان فخرجتا صبيحة عشرین فَخَطَبََا رسول ال ققال:«ٍنی ریت 
ل قث ولى تیا أنه - ای فى لتر الاجر بن کل وف وى اریت نی 
أسجد فى ماء وطين من كان اعتکف مع رسول الله فَيرْجِع». قال: فرجعتا وما تری فى السماء 
قزعة قال وجاءت سحابة فُمطرنا حتی سال سقف المسجد وكان من جرید نحل وأقیمت الصلاة 
فرایت رسول ال یسجد فى الماءوالطین قال: حتی رآیت آتر لین فى جبهته. 

۰۰۳۶ ۰) از ابو سلمه روایت است که گفت: ما در مورد شب قدر با هم سخن می‌گفتيمه 
پس به نزد ابوسعید حُدرى# كه دوستم بود رفتم و به او گفتم: آیا همراه ما به محله‌ی نخل 
نمىآيى؟ او همراه ما خارج شد؛ در حالی که لباسی پشمی سياه بر تن داشت. از او پرسیدم: آيا از 
پیامب رک شنیده‌ای که از شب قدر سخن بگوید؟ [ابو سعید] گفت: با رسول خداية ده شب میانی 
رمضان را اعتکاف کردیم و در صبح بیستم از اعتکاف درآمدیم و رسول دای برای ما سخنرانی 
کرد و فرمود: «شب قدر به من نشان داده شد و سپس فراموش کردم -یا فراموشم شد- پس آن 
را در شب‌های فرد از دهه‌ی آخر جستجو کنید. بر من نمایان شد كه در میان آب و ګل سجده 
می‌کنم. پس کسی که با من اعتکاف کرده است. بايد برگردد [و در ده شب آخر اعتکاف كند]». 
راوی گفت: ما برگشتیم و حال این که در آسمان ابری نمىديديم. در این هنكام ابری آمد و 
باران باريد تا جايى که از سقف مسجد که از شاخه‌های درخت خرما بوده روان گشت. اقامه‌ی نماز 
گفتند و من رسول خداعل را ديدم که در ميان آب و گل سجده می‌کرد تا این كه اثر گل رابر 
پیشانی ايشان مشاهده کردم.! 


' - مقصود این نیست كه همه ساله در صبح شب قدر باران ببارده بلکه تنها آن سال و در زمان حیات مبارک او چنین بوده و 
چنین شد که در صبح شب بيست و يكم رمضان باران باريد و آن نشانهاى را كه بيامبروق گفته بود به وقوع پیوست و برای 
همه مشخص شد که شب قدر در شب بيست و يكم رمضان است. هر چند که احادیث دیگری به علایم و نشانه‌های أن در 
دیگر شب‌های فرد از ده شب آخر اشاره دارند و سخن آخر اين که ما بايد این ده شب آخر به ویژه شب‌های فرد را از دست 
ندهیم. (م) 


کتاب: روزه ۳۳۷ 


)۰۰( وحدفتا عبد بن حمید آخبرنا عبد الرزاق ۽ هیر متمرح وحدتا عبد اللّه بن عبد 
ارح خمن الدارمى آخبرنا أبو المغيرة ة حا الأوزاعى کلام عن بحیی بن أبى کثیر بهذا الإستاد. 
نخوه وفى حَديئهما رأيت رسول اله ی حين انصرف وعلی جبهته وآرنبته أثر الطين. 

-(۰۰۰) عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر -ح- و عبدالله بن عبدالرحمن دارمى از 
ابومفیره از اوزاعی» هر دو از يحيى بن ابوكثيرء مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. در 
حديث آنان آمده است: من رسول خداي را ديدم كه وقتى نماز را تمام کرد» بر ييشانى و طرف 
بینی ایشان اثر گل وجود داشت. 

۷ (۰۰۰) حدتنا محمد بن المئنى وآبو بكر بن خلاأد قالا حدتنا عبد الأعلى حدتنا سعید 
عن یی ند نضرة و عن ی سعيد ا 3 : اعتَکف ول شیر ا من ن رمضان 
الأواخر فأمر بالبناء فأعید 1 ا 5 فقال:«یا یه ۳ 0 کانت ابیت لى ية القدره 
وإِنى حرجت لأخبركم بها فجاء رجلان يحتقان معهما الشیطان فنسیتها فالتمسوها فى العشر 
الأوآخر من رمضان التمسوها فى التاسعة والسابعة والخامسة» قال: قُلْت: يا آبا سعید إنكم اعلم 


مضت 00 وعشرون لتي تليها و وعشرين وجي التاسعة 0 0 ثلاث 0007 لاني 


2 ما سم سا سه 


۰۰۰(۳۷) از ابوسمید خدری 4 روايت است که كفت: رسول خدايق ده شب ميانى 
رمضان اعتکاف كرد و می‌خواست كه شب قدر را دريابد و این قبل از زمانى بود كه شب قدر 
برايش أشكار شود. وقتى دوران اعتكاف به سر رسید. فرمان داد تا خيمهاش برداشته شد. سپس 
برايش أشكار شد كه شب قدر در ده شب آخر رمضان استء بس دستور داد كه خيمداش دوباره 
نصب كردد؛ آن‌گاه رسول خداعلاً برای مردم سخنرانى كرد و فرمود: «شب قدر را به من نشان 
دادند و من آمدم تا به شما اطلاع دهم و در این هنكام ديدم که دو مرد با هم خصومت می‌ورزند 
و شیطان همراه آنان بود و آن شب فراموشم شد؛ [یعنی از جانب خداوند از یادم برده شد و وقت 


مشخص أن از ذهنم پاک گردید]. شما آن را در دهه‌ی آخر ماه رمضان جستجو كنيد و در شب 


6 تسیود ی ااا ام 


نیم هفتم يا پنجم». راوی گفت: به ابوسعید گفتم: شما اعداد را بهتر از ما می‌دانید. گفت: بله, ما 
در این باره بهتر از شما هستیم. پرسیدم مقصود از نهم» هفتم و پنجم چیست؟ گفت: هنگامی كه 
بيست و یک روز گذشت» أن شبی که بعد از آن می‌آید. بيست و دوم است و آن شب نهم است. 
و هنگامی که بیست و سه روز سپری شد آن شب که بعد از أن می‌آید. هفتم است» هنگامی كه 
بيست و ينج شب سپری شد أن شب که بعد از أن می‌آیده پنجم است. ابن خلاد گفت: یحتقان: 
یعنی یختصمان, با هم مجادله می‌کردند. 


۸ (۱۱۱۸) وحدثنا سعید بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن محمد بن الأشعث بن قيس 


یوضر حَنى الفا بن مان - ول لين حشرم عن 
تس ۲۳ ن - عن أب الو لین له نيبن ميد عن َب لين 
تيس أن رسول ال قال:«اریت لیلد ثم أنسيتها وأرانى صبحها آسجد فى ماء وطین». 
قال: فمطرنا يله لأت وعشرین فصلّی بنا زسول الل فاصرف وان آثر الماء والين على 
جیهته وآنفه.قال: و كان عبدالله بن أنيس یقول: ثلاث و عشرین. 

۱۱۶۸(۳-۸) از عبدالله بن انیس نقل است که رسول خدائِق فرمود: «شب قدر به من 
نشان داده 1117 دی کت ان کش درس 
آب و كل سجده می‌کنم». راوی گفت: در شب بيست و سوم باران بارید. ما در همان شب با 
رسول دای نماز خوانديم. زمانی که رسول داب نماز را تمام کرد اثر آب و كل را بر پیشانی و 
بینی ایشان مشاهده کردم. راوی گفت: عبدالله بن انیس می‌گفت: در شب بيست و سوم [این 
اتفاق افتاد] 

۹ 171۹7( حَدلنا و رن أبى فٌحدت ین مير ووكيع عن هام غن بيه عن 


عائشة قالّت: قال رسول اللي :یو وقال وكيع: تحروا لَيلةَ ادر فى اسر الأوآخر من 


اس مس 


رمضان».۱ 
۱۶۹-4 0 از عايشه سيا روایت است که گفت: رسول خدایلا فرمود: «شب قدر را در 


دهه‌ی اخر رمضان جستجو كنيد». 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر أست با حدیث شماره: ۰۲۰ 


كتاب: روزه ۳۳۹ 


۰ (۳۱۲) وحدتنا محمد بن حاتم ین أبى عمر کلاهما عن ابن عبِية - قال ابن حاتم: 
حدتنا سفیان بن عيية - عن عبدة وعاصم بن آبی النجود سمعا زر بن حبیش یقول: سألت أبي 
كا فقت إن آخاك ابن مسعود یقول: من يقم الحول يصب لَيلة تقد فقال: رحمه اله 
اراد أن لا يكل الاس آما اه قد علم آنها في رمضان» وآنها في العشر الأواخر وآنها ی سبع 
وعشرين» ثم حلف لا يسني اه یله سبع وعشرین فلت باي نتم تفول ذلك يا آا المنذر؟ 
قال بمكامة أو ال ابي ارت سول اله ك نا قاشع 

۷۶۲(۳۰) از زر بن حبیش نقل است که گفت: از ابی بن کعب پرسیدم و گفتم: برادرت 
ابن مسعود می‌گفت: هركس تمام شب‌های سال را شب‌زنده‌داری کند» شب قدر را درمی‌یابد. 
زربن خبیش گفت: خداوند او را رحمت کند! هدفش این بوده كه مردم تنها به يك رأى اکتفا 
کف وھا دہ تدای را در شار وھا ترك ا در غر ای موت ا داسك که شب 
قدر در ماه رمضان و در دهه‌ی آخر و شب بيست و هفتم أن است. [راوی می‌گوید:] آن‌گاه ابی 
بن کعب بدون این که استثنا کند؛ [یعنی آن‌شاء الله بگوید] سوگند خورد که شب قدر» شب بيست 
و هفتم رمضان است. پرسیدم: ای ابامنذر! دلیلت بر این گفته چیست؟ گفت: علامت يا نشانه‌ای 

كه رسول خَداييٌ ما را از آن خبر داد به اين که در آن روز خورشید بدون شعاع طلوع می‌کند. 
۰۰۰۳۱ وحدتنا محمد بن نی حدتنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة قال سمعت عبدة 
بن أبى باه يُحَدت عن زر بن بیش عن أبى بن کته قال: قال آبی فى ليله در وله انی 
لأعلمها قال شعبة: وبر علمي هی الله التى أمرنا رسول ال بقيامها هی لَيلّةَ سبع وعشرين. 
انا شك شه في هت الحَرف هی ال ني مرا بها رسول الهف قال وَحَدَكني ڀا صاحب 

۰۰۰(۳(۱) از ابی بن کعب روایت است که آبی در مورد شب قدر گفت: به خدا سوگندا 
من می‌دانم که کدام شب شب قدر است. شعبه گفت: بيش ترين دانش من به اين شب أن است 
كه رسول دا ما را به قيام در آن شب امر فرمود و آن شب شب بیستم و هفتم بود. شک 
شعبه تنها در این حرف است: أن شبی که رسول خدا ما را به آن امر فرمود. راوی گفت: یکی 


از دوستان من این حدیث را برایم روایت کرد. 


.۳۳ صحيح مسلم 


مر کر مر چام 


۲ ۱۱۷۰۳ وحدتنا محمد بن عباد وان آبی عمر ق حدتتا مروان - وهو الْقَرَارى - 
نید وی ان خن ایی حارم عن أبى مره قال تنل ار ول 
الله فقَال:«أيكم یذکر حين طَع الق وهو مثل شق جفنة؟». 

۱۱۷۰(۳-۲) از ابوهريرهك تقل است که كفت: در مورد شب قدر نزد پیامبر خدائ سخن 
گفتیم و ایشان فرمود: «کدام یک از شما به ياد دارده وقتی ماه طلوع کرد و مانند تکه‌ای از 


صفحه‌ی بزرگ بود؟» 


كتاب اعتكاف 
باب ۱-اعتکاف دهه‌ی آخر رمضان 

۱-(۱۱۷۱) حدنا محمد بن مهران الرازی حدتتا حاتم بن إسماعيل عن موسی بن عقبة 
عن نافع عن ابن عمر أن النبی: كان یعتکف فى العشر الأواخر من رمضان.۱ 
اعتكاف می کرد. 1 

١‏ (۰۰.) ونی بو الاجر رت ان وهب أْبرى بوس نز آن اقا له عن 
عبد الله بن عُمَرَضك أن رسول الله كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. قال تافع: وقد آراني 
عبد الله المکان الذي كان یعتکف فيه رسول اللهك من المسجد. 
می‌کرد. نافع كفت: عبدالله آن محل را در مسجد كه ييامبري در آن اعتكاف می‌کرد به من نشان داد. 

۳ -(۱۱۷۲) وحدتنًا سهل بن عثمان حدتنا عقبة بن خالد السكونى عن عبيد الله بن عمر 
عن عبد الرحمن بن القاسم عن آبیه عن عائشة قالت: كان رسول لت يعتكف العشر الأواخر من 


رمضان. 


۲ . در صحیح امام بخارىء برابر است با حدیث شماره: ۰۲۰۲۵ 


۳۳۲ صحيح مسلم 


۱۱۷۷(۳) از عايشه شغ روایت است که رسول خ دا ده روز آخر رمضان را اعتک اف 
می‌کرد. 


٤‏ (۰۰) دا یحی بن خیی آخبرت ابو ماو ح حدقا سل ن مان را لس 
ن خی جمیا من جننا وح ودک بو بخ بن أبى ية وب كريب - وف هم حا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قَالَت: كان رسول الي يعتكف العشر الأواخر 


إن رن 
من رمضان. 
۰۰۰(۴) از طرق مختلف از عايشه فغ روايت است كه رسول خداي ده روز آخر رمضان 
را اعتکاف می کرد. 
ه ۲۰۰۳ دق قتي بن سید تب من عقيل عن الأخرى عن رو عن مان 
أن النبی # كان ینتکف العشثر الأواخر من رمضان حتی توفاه اله عز وجل ثم اعتکف أزواجه من 
ده 


۰۰۰(۵) از عايشه نا روایت است که رسول خدای؛ تا زمان وفاتشان, ده روز آخر رمضان 


را اعتکاف می کرد. بعد از أيشان همسرانش به اعتکاف می‌نشستند. 


باب ۲ - فرد معتکف جه زمانی به محل اعتکافش داخل مى سود 

١‏ -(۱۱۷۲) حدثنًا یخی بن یحیی أخبرنا أبو معاوية عن یحبی بن سعید عن عمرة عن 

فضرب آراد الاعتكاف فى العشر الأواخر من رمضان فأمرت زيتب بخبائها قضرب وأمر غيرها من 

زا یبن رب فلم عى ولا الجر نر قا لاخ لالز رذن 
فأمر بخبائه فقوض, وترك الاعتکاف فى شهر رمضان حتی اعتکف فى العشر الأول من شوال." 

۶-(۱۱۷۳) از عايشه طنط روایت است که رسول خداي هنگامی که خواست اعتکاف كنده 


ابتدا نماز صبح خوانده سپس به محل اعتکاف خويش داخل شد و دستور داد خیمه‌اش نصب 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۲۰۲۶ 
۳ . در صحیح امام بخاری» براير است با حدیث شماره: ۰۲۰۳۳ 


کتاب: اعتکاف ۳۳۳ 


گردد. يس خیمه‌ای برايش نصب شد. ایشان اراده فرمود تا در دهه‌ی آخر رمضان اعتکاف کند. 
زينب دختر چحش دستور داد تا خیمه‌ای برایش نصب گردد و چنین شد. دیگر همسران ببامبركة 
نیز جنين کردند. هنگامی که پیامبر خداعلٌ نماز صبح را خواند» خیمه‌ها را دید. فرمود: آیا در اين 
عمل اراده‌ی خير می‌کنید؟» يس دستور داد تا خیمه‌اش برداشته شد. پیامبر خدايٌ اعتکاف در ماه 
رمضان را ترک کرد و بعد در ده روز اول ماه شوال اعتکاف کرد. 


ااا قوت و 


9 ا آبي عمر حدثنا سفیان ح و حدتني عمرو بن سواد آخبرنا در ده ابن 
وهب أخبرنا عمرو بن الحارث ح و حدتني محمد بن رافع حدقا أبو أخمد خدتتا سفيان ح و 
حدتني سلمة بن شبيب حدقا أبو المغيرة حدتنا الأوزاعي ح و حدتتي زهير بن حرب حدتنا شوب 
بن إبراهيم بن سعد حَدثنا أبي عن ابن إسحق كل هِؤلاء عن یخی بن سعید عن عَمْرةَ عن عائشة 
رضي نبا عن اي ی حوبت أبي ماويه وي خی ابن عي وب ارت 
وابن إسحق ذكر عائشة وحفصة وزيتب رضي الله عنهن آنهن ضرين اي للاعتكاف 

-(۰۰۰) این حديث با اختلاف سند مانند أحاديث قبل است و دراین حديث از عايشه» 
حفصه و زینب رضی الله عنهن نام برده شده است که هرکدام برای خويش خیمه‌ای برای 
اعتکاف زده بود. 


باب ۲ - تلاش و کوشش در عبادت در دهه‌ی آخر رمضان 


۷ ۱۷۵۳ حدتّا (سحاق بن إبراهيم الحنظلی وان أبى عمر جمِيًا عن ابن عة قال 
سحاق؛ انا سان بن مه عن أبى ینور عن ملم بن طب عن روق عن ماه 


مه سا سوه 


قالت: كان رسول اللي إذا دحل العشر أحيا اليل وایقظ أهله وجد وشد ار 
۱۱۷۴۳۷) از عايشه غا روايت است كه كفت: وقتى دهه‌ی آخر رمضان فرا می‌رسید. 
رسول خدايق شب را احيا می کرد و خانواده‌اش را نيز بيدار می کرد و شلوارش را محكم مىبست. 


FF در صحيح امام بخاری» برآبر أست با حديث شماره:‎ . ١ 


۳۴ جاح هنماخ 

۸ -(۱۱۷۵) حدتنا قتيبة بن سعید وآبو کامل الج لحخدری کلاّهما عن عبد الواحد بن زياد 
قال قتيبة: حدتنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال: سمعت إبراهيم يقول: سمعت الاسود 
بن يزيد ول تعاس كان ول له یجید فى ال الأوآخر ما لا نهد فى غیره 

۱۱۷۵(۸) از اسود بن يزيد و عايشه غ نقل است که گفتند: رسول خداوق در ده شب 
آخر رمضان بیش‌تر از هر وقت دیگری تلاش می‌کرد. 

باب - روزه‌ی دهم ذى الحجه 

٩‏ -(۱۱۷۱) حدئنا آبو بكر بن آبی شيبة وآبو كريب وإسحاق قال (سحاق أخيرنا وقال 
الاخران: حدثنًا آبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قَالَت: ما رآیت رسول 
الي صائما فى اش م 

۹-(۱۱۷۶) از عايشه طعا روایت است كه گفت: هیچ كاه ندیده‌ام كه رسول خدايقٌ دهه‌ی 

RES‏ وحدتنی آبو بكر بن افع الْعَبدِى حَدكَنا عبد الرخمن حلا سفيان عن الأعمشر 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أن النبى86 لم يصم العشر. 

١-٠١‏ + ۰) از عايشه فعا روايت است که گفت: رسول خداي دهدى ذی‌الحجه روزه 


نمی‌گرفت. 


كتاب حج 


باب ۱ - آن‌چه برای محرم به حج يا عمره مباح است 


۱-(۱۱۷۷) حدتنًا يحيى بن یخی قال: قرأت على مالك عن تافع عن ابن عْمَرَ آن رجلا 


مو مامه وش و و هام 


سل سول لمك 7 یس سس من الیاب؟ ل وسول الب o:‏ ا تس 1 


و و e‏ 32 


۱-(۱۱۷۷) از ی است که گفت: کسی از پیامبر خداعل پرسید که مرد محرم 
جه جامه‌ای بپوشد؟ رسول خدايق فرمود: «پیراهن» عمامه» شلوار [دوخته شده) بُرنس و خقین 
نپوشید؛ مگر این که نعلین نيابيد. در این صورت أن را بپوشید. البته بايد آن را بُرید تا زیر هر دو 


قوزک پا قرارگیرد. لباسی که رنگ ورس یا زعفران به أن خورده باشد» بر تن نکنید». 


(۱۱۷۷) موطأ: ۷۱۷ بخاری: ۱۳۴ ۸۳۶۶ ۱۵۴۲ ۱۸۳۸ ۰۱۸۴۲ ۰۵۷۹۴ ۵۸۰۳ ۵۸۰۵ ۸۵۸۰۶ ۵۸۴۷ ۵۸۵۲ نساتی» ۲۶۷۷: 
آحمد» ۰۵۳۲۶ // قمصء جمع قمیص: پیرآهن, جامه. // عمائم» جمع عمامه: دستار. // سراویل: شلوار. // برانس, جمع برنس: 
كلاه دراز یا لباس كلاددار. // خف: کفش يا جورایی است چرمی با پوستی نرم كه تمام قسمت‌های پا را تا قوزک می‌پوشاند. 
// تعل: پاافزاری است که جلو و بشت پا را نمی‌پوشاند و با تسمه‌ای که از ميان انگشتان پا رد می‌شود به هم پیوند می‌خورد؛ 
معادل سرپایی» يا کفش راحتی. //زعفران: گیاهی دارای رنگ و بو. // الورس: گیاهی است با رنگ زرد و بوی خوش که از أن 
صمغ گرفته می‌شود و در رنگرزی به کار می‌رود. 


۳۶ صحيح مسلم 
۰۰۰۳۲ وحدتا یحی بن یخی وعمرو الاقد وزهیر بن حرب کلهم عن ابن عة قال 
یخیی: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سالم عن أبيدكه قال: ستل لبیل ما یلیس 
الْمُخْرِم؟ قَال:«لآ یلبس المحرم القميص» ولا العمامةء ولا السراويل» ولا انس ولا الخقين ۷۱ 
أحد ان لا يجد نعلين فلیقطمهما حتى يكونا أسفل من الكعبين». 
۰۰۰(۲) از يدر سالم روايت است كه كفت: در مورد لباس مُحرم از رسول خدايظةٌ پرسیده 
شش فرمود: «فرد محرم (در حال احرام)» پیراهن» دستار» شلوار» كلاه و خفين نمی‌پوشد؛ مگر اين 


كه کفش نیابد که در اين صورت أن دو را می‌برد تا به پایین‌تر از دو قوزک پا برسد». 
۳ -(۰۰۰) وحدئنا يحين بن یخی قال: قرأت على مالك عن عبد لب در عن ابن 


عمر آنه قال: تھی رسول الیل أن يلس المحرم توبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال:«من لم 
يجد تعلين فیس الخلین وليقطعهما آسقل ین امین 


(YF‏ از أبن عمر روايت است که كفت: رسول خداقة ار این نهى فرسود که لباس 
مُحرم با زعفران و ورس رنگی شود. همجنين فرمود: «هر کس نعلين نیابد بايد خفين بر ياى 
کند و باید آن زارد زیر هر دو قوزک پا قرارگیرد*. 


٤‏ -(۱۱۷۸) حدتنا يحيى بن یحیی وآبو الربیع N‏ تاج را 


قال یحبی: اراد بم يا 1 


رم 
رم از ابنعباس + روايت است که کفت: از رسول خداق شنیدم که فرصود: 
«مُحرمى كه شلوار نيابدء سراويل بپوشد و کسی که نعلين نيابد خف بیوشد». 

(۰۰۰) حدتنا محمد بن بشار حدتنا محمد یعنی ابن جعفر ح وحدنی ابو غسان الرازى 
حَدكنًا پیز قال جَمِيًا حدتا شعبة عن عمرو بن ديتار بهذا الإستاد أنه سمع النبى 2 یخطب 
بعرفات. قذکر ۳ الحديث. 


با 


AFF. 


کتاب: حج ۳۳۷ 


-(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد (ابن جعفر) سح- و ابوغسان رازی از بهزء همگی از شعبه 
از عمرو بن دیناره مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. گفت: او خطبه‌ی پیامبر خداقّق 
را در عرفات شنیده أست و سپس حدیث را روایت کرد. 

(۰۰۰) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدئنا سفيان بن عيينة ح وحدئنا يحيى بن يحيى 
أخبرنا هشیم ح وحدثنا على بن خشرم أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جریج ح وحدئنى على بن 


۰ 0 2 عه 
۳ 


حجر حَدَثَنا إسماعيل عن ات کل هؤّلاء عن عمرو بن دنار بهذا ذا الإستاد وم كر احد منهم 
یخطب بعرفات. غير شعبة وحده. 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از سفیان بن عیینه سح- و یحیی بن یحیی از هشیم سح- و 
على بن خشرم از عیسی بن يونس از ابن جریج -ح- و على بن حجر از اسماعیل از ايوب 
همگی از عمرو بن دیناره مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. گفت: کسی غیر از 
شعبه خطبه‌ی پیأمبر خدائق در عرفات را ذکر نکرده است. 

ان ا بك اله ی 


شاع صوعوه 


قال: قال رسول الله : «من لم يجد زار فلیلبس سراويل ومن لم يجد تعلين ليبس خفین». 


۵-(۱۱۷۹) از جاير تقل است که رسول خذاكة فرمود: «محرمی که ازار نيابد. شلوار پپوشد و 
کسی که طلين تياب تخي رزه کفش, جوراب) بوشن 

-(۱۱۸۰) حدثنا شییان بن فروخ حَدتنًا همام حدتنا عطاء بن آبی رباح عن صفوان بن 
يعلى بن أمية عن أبيهظه قال: جاء رجل إِلَى النبيك وهو بالجعراتة عليه جبة وعلیها خلوق أو 
ل اثر صفره فال كيف تامرني آن أضتع في عمرتي؟ قال وأنزل على الب # الوخي قسير 
بقوب وكَان لى يَقُول: ودذت أني آری البي 8 وقد َل عليه الوخي قال فقال: سرت أن 
تنظر إلى الب وقد اثزل عَليْه الوخي؟ قال: فرفع مر طرف الوب فنخارت یه له غطيط «قال 
وآخسبه» قال: كقطيط الک قال: فلا سري عنه قال: آين السائل عن الْعمرة؟ اغسل عنك آثر 
الصفرة «و قال آثر الحلوق» واخلع عنل جبتك واصتح في عمرتك ما أنت صانع في حجك. 


۳۳۸ صحيح مسلم 


۱۱۸۰(۶) از پدر یعلی بن اميه رولیت است که گفت: وقتی كه رسول خدايق در جعرانه 
بوده مردی به نزد او آمد که چبه‌ای (جامه دوخته شده) بر تن داشت و خود را با مواد 
خوش‌بوکننده معطر کرده بو يا این كه راوی گفت: اثر رنگ زرد [خوش‌بوکننده] بر لباس او بود 
و پرسید: ای رسول خدا! در مورد عمره مرا جه دستور می‌فرمایی که در عمره انجام دهم؟ راوی 
گفت: در این اثنا بر ببامبريّ وحی نازل گردیده پس با لباسی پوشانده شد. یعلی می‌گفت: من 
دوست داشتم که در حين نازل شدن وحی بر يبامبرك او را ببینم. یعلی گفت: [کسی به من] 
گفت: آيا دوست داری در آن لحظه‌ای كه بر بيامبريق وحی نازل می‌شود او را ببینی؟ [گفتم: 
آری.] بس عمر ظ4 گوشه‌ی لباس را بلند کرد و من به ایشان نگاه کردم؛ خرناس می‌کشید. (راوی 
گفت: گمان می‌کنم که گفت:) صدایی مانند صدای شتر جوان بكر از ایشان شنیده می‌شد. 
هنگامی که نزول وحی بر ایشان کامل شد, فرمود: کجاست کسی که درباره‌ی غمره از من 
۱ رسول خداوق فرمود: «مواد معطرى كه به بدن خود مالیده‌ای را بشوی و چِبّه را از تن 
خود بیرون کن. سپس در عمره چنان عمل كن كه در حج انجام می‌دهی». 
عن أيه قال أتى الى رل وم بان وآ اب له قطن - بیج - 
وهو متضمخ بالخلوق فقال: (نی أحرمت بالعمرة وعلی هذا وآنا متضمخ بالخلوق. فال له النبى كل 
«ما كنت صانعا فى حجت؟». قال: آنزع عن هذه یاب وانغسل عنی هذا الخلوق, فَقَال له الى 
يليه : «ما کنت صانعا فى حجك فاصنعه فى عمرتك». 

۰۰۰(۳۷) از يدر صفوان بن يعلى روايت است كه كفت: كسىء كه جبه‌ای دوخته شده 
ای بود و به آن مواد معطر زده بو در جعرانه به خدمت رسول دا آمد و گفت: من احرام 
عمره بسته‌ام و این جامه‌ی عطرآلود را بر تن كردهام. رسول خداكق فرمود: «تو در حج خويش 
چگونه عمل می‌نمایی؟» گفت: اين جامه را از تن به در می‌آورم و مواد خوشبوی را با شستشو 
زایل می‌کنم. رسول خدايَقةٌ فرمود: «همان کاری را كه در حجت انجام دادی در عمره نیز انجام 
بده؛ [یعنی از مواد رنگی و خوش‌بوکننده استفاده نکن ]». 

۸ -(۰۰۰) حدتبی زهیر بن حرب حدقت إسماعيل بن إبراهيم ح وحدتا عبد بن حميد آخبرتا 


محمد بن بکر قالا: أخبرنا ابن جريج ح وحدئنا على بن خشرم (واللفظ له) اخبرنا عيسى عن ابن 


کتاب: حج ۳۳۹ 


مس سس 


جریج قال: أخبرنى عطاء أن صفوان بن يى بن أمية أخبره أن یعلی كان یقول لعمر بن 
الخطاب له : ليتنى أرى نبی الله حين ینزل علیه. فلما كان ن ابیت بالجعرانة وعلّی ید 
توب قد أظل به عليه معه تاس من أصحابه فیهم عمر لد جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ 
بطیب. فقال: یا رسول الله! كيف ترى فى رجل آخرم بعمرة فى جبة بعد ما تضمخ بطيب؟ فنظر 
یه الى 6 ساعة ثم سكت فجاءه الوحى فأشار عمر بيده إلى یی بن أمية تعال» فجاء يعلى 
فادخل رأسه فد لبیل محمر الوجه و ای سألنى عن العمرة 


آنفا». امس الرجل فَجىء به فال الب : «أما الطیب الى بك فاغسله ثلات رات وام 
الجبة فانزعها ثم اصنع فى عمرتك ما تصنع فى حجك». 


۸-(۰۰۰) از صفوان بن يعلى بن اميه روایت است که یعلی به عمر بن خطاب 4# گفت: آروز 
دارم كه پیامبر6 را به وقت نزول وحی ببینم. یعلی كفت: وقتی يبامبر خداوو در جعرانه بود 
جامه‌ای بر او سایه افکنده بود. برخی از یارانش که عمرطلء نیز در ميان آنان بوده همراه رسول 
خداي بودند. مردی که جامه‌ای دوخته شده از يشم بر تن داشت و خود را با مواد خوشبوکننده 
معطر کرده بود نزد پیامبرق آمد و پرسید: ای رسول خدايّ! نظرت در مورد کسی که به نيت 
عمره احرام بسته و جامه‌ی دوخته شده و معطر بر تن کرده چیست؟ بيامبريّة مدتی به او نگاه 
کرد سپس ساکت ماند؛ در این اثنا بر ايشان وحی نازل شد عمرك با دست به یعلی اشاره کرد 
كه بيا. یعلی آمد و سرش را به اندرون [سایبان] داخل کرد تا نزول وحی را بر يبامبر خداعلاً ببیند. 
او پیامبر خداع را ديد كه رخسارش سرخ‌گون گردیده است و با ضدای بلند نفس می‌کشد. وقتی 
رسول خداع از این حالت خارج شد فرمود: «کسی که اکنون از من در مورد عمره سؤال کرد 
کجاست؟» در جستجوی أن مرد برآمدند و او را آوردند. رسول خداعٌ فرمود: «اما در مورد مواد 
معطرء آن را سه بار بشوی؛ و اما در مورد جامه‌ی دوخته شدهء أن را از تن بیرون آور. سپس همان 
گونه که در حج عمل می‌کنی در عمره نیز چنین کن». 

٩‏ -(۰۰۰) وحدتنا عقبة بن مكرم العمی ومحمد بن رافع - والفْظ لابن رافع - قَالا: حدتن 
من جري بن حارم دک بى قال سب قح عن تمعن تنب ین 


و و موم و 2و ەق ستو ق مس مساو 


أمية عن أبيه أن رجلا آتی النبیع وهو بالجعراتة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحیته ورأسه وعلیه 


۳۴۰ صحيح مسلم 


جبة فقال: يا رسول ال إنى آخرمت پعمرة وآنا کما تری. فقال:«انزع عنك الجبة واغسل علك 


همه سم 


۰۰۰(۹) از يدر صفوان بن یعلی بن اميه روایت است كه گفت: مردی که احرام عمره بسته 
بوده در جعرانه به خدمت رسول خداعو رسید؛ در حالی که موی سر و ريش رأ رنگ کرده بود و 
جامه‌ی دوخته شده به تن داشت. گفت: ای رسول خداعل! من به نيت عمره احرام بسته‌ام؛ مرا 
چگونه می‌بینی؟ فرمود: «جامه‌ی دوخته شده را از تن بیرون آور و رنگ را بشوی و بعد همان 
گونه كه در حج عمل می‌کنی در عمره نیز عمل کن». 

...)و اون مور لو ی صد اله بن حب فیدر 


بن آبی معروف قال: سمعت عطاء قال: آخبرنی صفوان بن یعلی عن ابید قال: كنا مع رسول 


ال فتاه رجل عليه جبة بها از من خلوق فقال: يا رسول الله نی آخرمت بعمرة فكيف أفعل؟ 


فسكت عنه فلم يرجع له وكان عمر یستره إذا زل عليه الوحى يظله فلت مره : إِنَى أحب 
8 أنزل عله وی أن اذل رأسى معه فى القوْب. فلا أثزل عليه خمره همرت وب جنه 
یه الرجل فقال:«نزع عنك جبتك واغسل آثر الوق الذى بك وافعل فى عمرتك ما كنت 
فاعلاً فى حجك». 

)از پدر صقوان بن يعلى ين امیه رویت است که گفت: ما همرله رسول خا 
بودیم كه مردی با جبه‌ای بر تن و عطر مالیده آمد و گفت: يا رسول الله! من احرام عمره بسته‌ام؛ 
اکنون جه کار کنم؟ رسول خداعل چیزی نگفت و به سوی او برنگشت. هر كاه بر ایشان وحی 
نازل مى شدء عمرظ# پرده‌ای می‌گرفت و بر پامبر دا سايه می‌انداخت و من به عمر» كفتم: 
دوست دارم که در حال نزول وحىء رسول خداو را ببينم. چون هنكام نزول وحی فرا رسید 
عمر برای رسول خدايق پرده كرفت و من نيز آمدم» يس سرم را به زیر آن پرده فرو بردم و به 
يبامبركق نگاه کردم. وقتی آن حالت رفع شد رسول خداو فرمود: «کسی كه در مورد عمره 
می برسيدء کجاست؟» أن مرد برخاست و پیامبر خداقل فرمود: «جبه را از تن به در آر و رنگ‌ها را 


شستشو بده و در عمره چنان كن که در حج انجام می‌دهی». 


کتاب: حج ۳۴۱ 


باب ۲ - میقات‌های حج و عمره 


۱ -(۱۱۸۱) دنا يحيى بن یحیی وخلف ب بن هشام وآبو الربيع وقتيبة جمیغا عن حماد - 
قال یحیی أخيرنا e‏ ال وت رسول 


هی او و CE‏ اة ال تن کر دیق 
آهله وکذا فكلك حى آهل مَكَّةَ هون منها». 

۱-(۱۱۸۱) از ابن عباس که روایت است که گفت: رسول خدايّظة محل احرام بستن اهل 
مدینه را "ذوالحلیفه ', اهل شام را "جحفه ”0 اهل نجد ر "قرن المنازل " و اهل بن را يلمك" 
اعلام کرد. سپس فرمود: «اين مواضع. برای اين سرزمین‌هاست. هم‌چنین کسانی که از این 
نواحی به قصد حج و عمره می‌روند. کسانی هم كه در ورای این ميقاتها قرار دارند در همان 
جای خود احرام ببندند تا جایی که اهل مکه از شهر مکه احرام می‌بندند و لبیک می‌گویند». 


۲-(۰۰۰) حدتنا أبو بكر بن آبی شيبة حدتنا يحيى بن آدم حدتنا وهیب حدلنا عبد اله بن 
00 7 أبيه 0 عار 3 ١‏ ال ا ٤‏ 0 1 
غیرهن ممن 1 ا ل ê‏ دون ذلك فمن حیث آنشاً حتی 1 0-7 مک 

۰۰۰(۳۲) از ابن عباس روایت است که گفت: رسول خدايقة محل احرام بستن اهل 
مدینه را "ذوالحلیفه » اهل شام را "جحفه"» اهل نجد را "قرن المنازل" و اهل يمن را "يلملم” 
اعلام کرد. سپس فرمود: «اين مواضع» محل احرام بستن آهل همین سرزمین‌هاست. هم‌چنین 
کسانی که از اين نواحی به قصد حج و عمره به سمت آنان بیایند؛ و کسانی که ورای اين مواقیت 
نزدیک مکه [قصد حج و عمره کنند] بايد از همان جا احرام ببندند تا جایی که اهل مکه نیز بايد 


در مکه احرام ببندد». 


۰۳۱۴۸ ۲۲۴۰ بخاری: ۱۵۲۶؛ ابودآوود: ۱۷۲۸؛ نسائی: ۲۶۵۴؛ احمد:‎ (1A1) 


بس اس معو عع سد 


۲ (۱۱۸۲) وحدقنا یحیی بن یخی قَال: قرأت على مالك عن تافع عن ابن عَمَرَ أن 
ول الم قال هنول أل الي یبیل لام من حقو وآ تند من 
قن ». قال عبد اللّه: وبلغنى ان رفول ال قال:«وییل آهل اليمن من يِلملم». 

۳-(۱۱۸۲) ازابنعمر» روايت است كه رسول خداية فرمود: «اهل مدينه از 
"ذوالحلیفه » اهل شام از "جحفه " و اهل نجد از "قرن" احرام می‌بندند». عبدالله گفت: شنيدم 

که رسول خداعطل: فرمود: «و اهل يمن از یلملم " احرام می‌بندند». 

1-١‏ وخی هرن زب ون بیرق ای أبى حمر حدقا لاه 

«١‏ العام واس gli e‏ اام تم صب # مه > ت 0 2 e»‏ مع الم 
لزهری عن سالم عن أبيده أن رسول الل قال:«بهل أهل امدينة من ذى الحليقة ويول 
و و 2 او وه وي مه مه وا وه ۰ عات هاعم قمع مه ام 2 جاه عع شك 
أهل الشام من الجحفة ويهل آهل تجد من قرن». قال ابن عمر أن رسول الیل قال:«ویهل 
آهل اليمن من یلملم». 
"ذوالحلیفه "» اهل شام از "جحفه " و اهل نجد از "قرن" احرام می‌بندند». این عمر كفت: شنیدم 

كه رسول خداعو فرمود: «و اهل يمن از "یلملم" احرام می‌بندند». 


٤‏ ۰۰۰۳ وحدثنی حرملة بن يحيى أخبرتا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخَطاب نله عن أبيه قال سمت رول الق :هم آهل 


لم له وهل أل العام ميمه وجي لح ول أل تج رن قال سب اله بن 
و ما رق مات مس و رس موس شوه سا مس مه و 
عمر: وزعموا أن رسول الله 3 قال:«ومهل اهل اليمن یلملم». 


(۱۱۸۲)موطا: ۷۳۲ بخاری, ۱۵۲۵؛ ترمذی» ۸۳۱ نسائی» ۲۶۵۱؛ ابن ماجه» ۲۹۱۴؛ احمدء ۴۵۸۴؛ أبن حبان» ۳۷۶۱ ابویعلی» 
۷۵ لبیک: امام نووى از قول علما گفت: اهلال یعنی بالا بردن صدا به وقت لبيك گفتن به هنكام داخل شدن در احرام. // 
ذو الحلیفه: مکانی است معروف به نام "آبار علی "» که نام آن قبلاً بثر على" بوده است. فاصله‌ی أن از مدینه در حدود ده 
کیلومتر است. البته امروزه این راه و مسافت متفاوت است. // جحفه: روستایی است ویران شده که قبلاً به أن "مهیعه " گفته 
می‌شده است. اهل شام از دو طریق به مکه می‌رفته‌اند: راهی به مدینه گذر داشته و دیگری از طریق ساحل بوده كه از آن 
عبور نمی کردند. این همان راهی است که ایوسفیان در جنگ بدر کاروان خود را آن گذر داد و خود را از سياه مسلمانان مصون 
داشت. فاصله ی أن تا مکه یکصد و هفتاد کیلومتر است. // قرن: کوهی است در ضلع شرقی مکه با شصت کیلومتر فاصله. // 
پلملم: اهل يمن در رفتن به مکه دو راه دارند: يك رأهء از کوه‌هایی عبور می‌کند که به قرن گذر دارد. و اهل تهامه از یلملم 
عبور می‌کنند و آن کوهی است از کوه‌های تهامه که شصت کیلومتر با مکه فاصله دارد (تیسیر صحیح بخاری» ص ۱/۴۳۴). 


ا ۳۳ 


۴-(۰۰۰) از يدر سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب که روايت است كه گفت: شنيدم كه 
رسول خدائق فرمود: «اهل مدينه از "ذوالحلیفه » اهل شام از "مهیعه (جحفه)" و اهل نجد از 
"قرن ۲ احرام می‌بندند». أبن عمر گفت: شنيدم كه رسول خداعة فرمود: «و اهل يمن از "يلمله” 
احرام می‌بندند». 


)٠٠ 1٥‏ حدقا یخی بن یخی ویحیی بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلی بن حجر قال 
یحیی: ا SS‏ 
لكام مهيعة وهی 0 0 آهل جد قرن». قال عبد اله بن عمر: i‏ ا مس اد 
قال:«ومهل أهل یمن یلملم». 

۰۰۰(۳۵) از يدر سالم بن عبدالله بن عمر بن خطاب 4 روايت است كه گفت: شنیدم که 
رسول خداية فرمود: «اهل مدينه از "ذوالحلیفه » اهل شام از "مهيعه (جحفه)" و اهل نجد از 
"قرن" احرام می‌بندند». عبدالله بن عمر گفت: جنين كمان مىرود كه رسول خداية فرمود: 
«اهل يمن نيز از "يلملم” احرام می‌بندند». 

۲ -(۱۱۸۳) حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدتنا ابن جريج أخبرنى أبو 
الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسال عن الْمهل فَقَالَ: سمعت (ثم انتهى فقال: اراه يعنى 
المبىك3) 

۱۱۸۳(۳۶) اسحاق بن ابراهيم از روح بن عباده از ابن جريج از ابوزيير نقل کرد كه وى از 
جابر بن عبدالله ۶ شنيد كه كفت: از مواقيت احرام از او يرسيدند؛ گفت: شنيدم كه پیامبر خداقق 
فرمود. 

۸ (۰۰) نی محمد ی حاتم وعدن يله عن محمد بن پر - قال حب 
آخیرنا محمد - أخبرنا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير آنه سمع جابر بن عبد الله يسال عن المهل 
ققال: سمعت - أحسبه رفح إلى الى - ال :مل هل الْمَديئّة من ذى الحليفة والطر بق 


و و دوق 


الاخر الججقة ومهل هل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد من قرن ومهل آهل یمن من 


يلملم». ۱ 


1 .در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۵2۳۵ 


FF‏ صحيح مسلم 


۸-(۰۰۰) از ابوزییر روايت است که وى از جابر بن عبدالله 4 شنيد که گفت: از مواقیت 
احرام از او پرسیدند؛ گفت: شنیدم که رسول خدا ا فرمود: اهل مذینه از "ذوالحليفه » اهل شام 
از "جحفه ؛ اهل عراق از "ذات عرق" اهنل نجد از "قرن" و اهل یمین از یلمم احرام 


می‌بندند». 


باب ۳ - کیفیت لبیک‌گفتن و وقت آن 


وت 


٩‏ 0۱۸۵۳ َتنا يختى بن یی یبیل قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله 


وت ۳ 


بن عمركك أن تلبية رسول اللهك «لبيك الهم لبيك لبيك ۷ شريك لك لبيك إن الحمد 
وام لك املك ل شرت لك». وت وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك 


۱۱۸۴(۳-۹) از عبدالله بن عمركك روايت است كه گفت: لبيك كفتن پیامبر خدايّة اين 
كونه بود: «لبيك اللْهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك ا شريك 
لّك». عبدالله بن عمر به این مقدار می‌افزود و می‌گفت: لبيك لبيك وسعديك والخير پیدیك 
ید ولغاء یت ول ۱ 

)٠٠0(- ۰‏ حدتنا محمد بن عباد حَدتَنَا حاتم - يعنى ابن إسماعيل - عن موسی بن عقبة 
نمأل نيد اهن رای وى عند له ورن يال َي لبن ترط أن 


تك سه 


رسول الل كان إا استوت به راحلثه قائمة عند مسجد ذى الحليقَة أهل فقال:«لبيك الم 


ل هاما ع لاو سس مم 


لبيك لبيك ۷ شريك لك لبيك إن الحمد والتعمة لَك والملك لا شريك لك». قَالُوا: وكان عبد 


وس مهم 


الله بن عمر يقول: هذه تلبية رسول اللهك قال تافع: كان عبد ال يزيد مع هذا لبيك لبيك 


وسعديك والخير بيديك لبیل والرغياء إِلَيك والعمل. 


(۱۱۸۴) موطأً: TA‏ بخاری» ۰ ۱۵۴۵ ۱۵۴۹ ۰۲۴۵۱ AIF‏ ۵ أبوداوودء NAY‏ نسائی» TYA‏ بیهقی در سنن» 
۸ لبیک: خداوندا تو را در آن‌چه مرا بدان خواندی اچابت می‌کنم. // سعدیک: مرا بر طاعت خويش یاری فرما. // رغباء: 
دعا 9 نياز تنها در دستان توست. . //عمل: تنها تو سزأوار پرستشی و قدرت و توان تنها در دست توست. // اهلال: یعنی بالا 
بردن صدا به وقت لبیک گفتن به هنكام داخل شدن در احرام. (ر. ش. موطأ امام مالک» به ترجمه مصحح» حديث شماره: 
۸ 


كتاب: حج ۳۴۵ 


۰۰۳۰ ) از عبدألله بن عمر» روايت است که گفت: وقتى مركب پیامبر خدايئة كنار 
مسجد ذی‌الحلیفه می‌ایستاد لبيك گفتن اين گونه بود: «لبيك الم لبيك لبيك لا شریك لَك 


لَك از ن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لَك». گفتند: از قول عبدالله بن عمر این بود 
کیفیت تلبیه‌ی رسول خدايق با وجود أين» أو به اين مقدار می‌افزود 9 می‌گفت: ات لبیل 
وسعديك وآلخیر بيديك لبيك والرغباء [لیك والعمل. 


/ 4 یم 4 2 


+( وحدتنا محمد بن المنی حدتنا یحیی - يعنى أبن سعید - عن عبید الله آخبرتی 
نافع عن ابن عمر قال: تفت ال من فى رسول ال فذکر بمثل حديثهم. 

-(۰۰۰) از ابنعمرقفه نقل است كه گفت: تلبيهكفتن را از خود رسول خداتك با شتاب فا 
گرفتم. سپس مشابه حدیث آنان را روایت کرد. 


۶ و و م 


۱ -(۰۰۰) وحدتّنی حرملة بن یخیی أخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شهاب قال 
إن الم ن عَبْد الله بن مر آخبرنی عن أبيدطه قال سینت رسول ال مُهل من 
يقُول: «لبِيك اللْهُم لبيك لبيك ۷ شريك لَك لَبَيِك إن الحمد والنعمة لك والملت ۷ شریك 
لك». لا يزيد على هؤلاء الكلمات. و ان ) عبد الله بن عمر كان یقول:کان رسول ال يركع 
بذي الق رین ثم 5 استوت به الاق ام ملد منجد دی له آهل ءالما 


وکان عبد الله بن خمر رضي الله عنهما يقُول: كان عَم بن الحطابخه يهل پاهلال رسول ال 
من هؤلاء الكلمات ويقول: لبيك الهم لبيك لبيك وسعديك والخير فى يديك لبيك والرغباء 
ليك والعمل 

۰۰۰(۳۱) از يدر عبدالله بن عمره روايت است كه كفت: شنيدم که رسول خدايق در 


سوم 


وقت تلبيه گفتن می‌فرمود: «لبيك الهم لبيك لبيك ۷ شريك لك لبيك إن , الحمد والتعمة لبك 
والملك لآ شریك ك». بر اين کلمات نمی‌افزود. عبدالله بن عمر رضنی الله عنهما منىكفت: 
پیامب ر در ذی الحلیفه دو ركعت نماز می‌خوانده سپس بر شترش در كنار مسجد ذی الحلیفه 
استوار ایستاد و با این کلمات لبیک گفت. عبدائله بن عمر گفت: پدرم با همان کلمات رسول 


خداع تلبيه می‌گفت و چنین می‌گفت: : لبيك الهم لبيك لبيك وسعديك والخير فى يديك لبيك 
والرغباء [ٍیك والعمل. 


۶ صحيح مسلم 


)١ ۳ ۲۲‏ وحدئنى عباس بن عبد العظيم العنبرى حدقا النْضر بن محمد الیمامی حدن 
کر - یی ابن َمَرٍ - دتتا بو زين ابن عباس قال كان المتتركون وونل با 
شريك لد قال: يول رسول ال : «ويلكم قد قد». فَيقُولُونَ إلا شریکا هو لَك تملکه وم 
ملّك. یقوُون هذا وهم يَطُوفُون بالبيت. 

۲-(۱۱۸۵) از ابنعباس #ه روايت است كه كفت: مشركان می‌گفتند: یی لاً شريك 
ك پيامبر خداف فرمود: «واى بر شما! [تا همین جا] بس كنيد [و ادامه ندهيد]». اما آنان در 
ادامه می‌گفتند: إلا شریکا هو لَك تملکه ومَا ملك جز شريكى که برايت هست كه تو او را 
مالکی و آن‌چه را كه او مالک است. آنان در حالى كه طواف می كردندء جنين می‌گفتند. 

باب > احرام اهل مدينه از مسجد ذی‌الحلیفه 


۳ (۱۱۸۱) حدتنا یخی بن يَحَيَى قال: قرأت على مالك عن موسى بن عقبة عن سالم 


بن عبد الله أنه سمع بادك یقول: بیداوکم هذه التي تكذبون على رسول ال فیهاما آهل 


س ۵ وم 


رسول اللّهي إلا من عند المسجد يعنى 5 الحليقة. 

۱۱۸۶(۳۳) از پدر عبدالله بن عمرک روايت است كه گفت: سرزمين صاف و همواری که 
می‌گویید رسول دای در آن احرام بست» مطلب صحیحی نیست. رسول خدائ در كنار مسجد 
ذی‌الحلیفه احرام می‌یست. 

٤‏ ۰۰۰۳ وحدتناه قتيبة بن سعيد حدئتا حاتم - يعنى ابن إسماعيل - عن موسی بن 
عقبَة عن سالم قال: كان ابن عمر إِذَا قيل له الإحرام من البیداء قال: ابید التي تخذبون فیها 
على سول الل ما هَل رسول الل إلا من عند الشتجرة جين فا به َيه 

۰ ۳۴-(۰۰) از سالم نقل است که گفت: زمانى که به ابن عمر 4 كفته شد: احرام از بيداء 
بوده است» گفت: این حقيقت ندارد و بر رسول خداعلٌ دروغ می‌بندید. رسول خدايّة جز در كنار 
درختی که شترش را حرکت مىداد. احرام نبست. . 

وعدا بخار ىن i SAY AFF NE AY ۱۵۴۱ ۵۲ AFF‏ ۵ ۰۵۸۵۱ // بيداء: مکانی است که پیش‌تر از 


ذوالحلیفه قرار كرفته و به مكه نزديكتر است و كفته شده که احرام ييامبر از أن جا بوده است. // لتهل: يعنى احرام بست و 


کتاب: حج ۳۴۷ 


باب ۵- احرام بستن به هنكام حرکت به سوی مکه 


سمو و مه 


Yo‏ -(۱۱۸۷) وحن یحیی بن یحیی قال: كرات ی ملاع عن و 
المقبری عن عبيد بن جریج أنه قال لعبد الله بن عمر: یا آبا عبد الرحمن رأيتك 7 تم ار له ار 
آحدا من أصحابك یصنمها. قال: ما هن يا ابن جریج؟ قال: راك لا تمس من الأركان الا 
اليمانيين» ورایئك تلبس النعال السبتية ورآیثت تصبغ بالصفرة ورآیثت إِذَا كنت بمكة هل 
لس ار لولال و هل نت ی کون قال عانعن اکن 
فان لم آر رسول الله یمس إلا لیمانیین» وأما النعال السبتية فَإِنَى ریت رسول للع یس 
سل انى یس فیها شعر ویتوضاً فيها فنا احب أن البسهاء وآماالصفرة فَإنَى رآیت رسول للع 
یصبغ بهاء فاا أحب أن أصبغ بهاء وأما الإهلال فانی لم أر رسول لت يهل حتی تنبعث به 
راحلته. 

۱۱۸۷(۳-۵) از سعيد بن أبوسعيد مقبرى روایت است که عبيد بن جريج به عبدالله بن عمر 
كفت: ای ابو عبد الرحمن! در تو چهار صفت ديدم كه از هيجيك از يارانت تابه حال نديدهام. 
كفت ای ابن جريج! اين اوصاف جيست؟ گفت: ديدم كه از ركنها (جهار ركن) تنها دو ركن 
يمانى را مس می‌کنی» و ديدم كه كفشى با يوست دباغی شده (بدون مو) می‌پوشتی, و از زنگ ' 
زرد استفاده می‌کنی» و وقتى در مكه هلال ماه را دیدی, مانند سايرين لبیک نگفتی تا این كه به 
روز ترويه رسيدى. عبدالله بن عمر كفت: در مورد ركنهاء من رسول خداعو را ديدم كه تنها دو . 
ركن يمانى را مس فرمود؛ و ما كفش با بوست دباغى شده, من رسول خداكَقٌ را مشاهده نمودم كه 
كفش بدون مو مىيوشيد و در أن وضو می‌گرفت. (يعنى كفش را درمی‌آورد و پاهایش را می‌شست 
و سپس دوباره أن را می‌پوشید) من نيز دوست دارم كه جنين کفشتی بپوشم؛ و امنا رنگ زرده 
رسول خداع نيز چنین می کردند و من نیز دوست دارم که از ایشیان پیروی کنم؛ و اما لبیک 
گفتن» من رسول خدايظ را ديدم كه تنها زمانی لبيك می‌گفتند كه قافله برای حرکت آماده و مهيا 
مىشد. 

(۱۱۸۷)موطاً: ٩۴۱‏ بخاری, ۱۶۶؛ أبوداووده ۱۷۷۲؛ احمدء ۵۳۳۸؛ أبن حبان» ۳۷۶۳؛ بیهقی در سنن» AYY‏ روز ترویه: 
هشتمین روز از ماه ذى الحجه است. شافعی و برخی از مالکیان بهترین روز برای احرام بستن را روز ترویه می‌دانند. // ارکان: 
مستخب است.كه رکن حجر الاسود را لمش کرد و در صورت دسترسی آن را بونید؛ ما رکن یمانی لمس می‌شود ولی بوسیده 


نمی‌شود؛ ؛ اما دو رکن شامی نه لمس می‌شوند و نه بوسیده می‌شوند. // در مورد استعمال رنگ مشخص نشده که منظور رنگ 
جامه است یا موی سر یا ریش, اما آن چه نظر رآجح اشت» رنگ جامه است. // نعال سبتیه: کفشی با پوست دباغی شده بوده 


که معمولاً اهل رفاه آن را می‌پوشیدند و مردمان عادی از کفش‌های دباغی نشده و مودار أستفاده می‌کردند (تیسیر صحیح 
بخاری» 2 ۶۶ ص ۹۵ 5 ش. موطأ امام مالک به ترجمه مصححء حديث شماره: ۷۱ ۱ 


۳۳۸ صحيح مسلم 


1 ۰۰۰۳) حدتنی هارون بن سعید الایلی حدئنا ابن وهب حدئنی آبو صخر عن ابن 
قسيط عن عبید بن جریج قال: حججت مع عبد الله بن عمر بن الخطاب بين حج وعمرة ثنتى 
عشرة مرة فلت يا آبا عبد الرحمن قد رآیت منك أربع خصال. وساق الحدیث بهذا المعتی. لا 


ع مه 


في قصة الإهلال فان خالف رواية المقبري فد کره بمعنی سوی ذکره یاه 

۰۰۰(۳-۶) از عبد بن جريج روايت است که گفت: با عبدالله بن عمر بن خطاب*# دوازده 
بار به حج و عمره مشرف شده‌ام؛ كفتم: ای ابوعبدالرحمن! چهار خصلت را در تو می‌بینم. سپس» 
مشابه حديث مذكور را نقل كرد. جز در مطلب اهلال؛ زيرا در این روايت مخالف با روایت مقبرى 
است و با این عبارت آمده است: «سیوی ذکره إِيَامُ» 

ام قي ۳2 ماه ao‏ ميا E e‏ م وه فده 0 > هج ۳ 

)٠٠0(- ۷‏ وحدثنا ابو بكر بن أبى شيبة حدثنا على بن مسهر عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر قال: کان رسول اللي ذا وضع رِجِلَهُ فى الغرز وت به راحلتّه قائمة أهل من ذی 
1 ۳۳ 

۰۰۰(۳۷) از ابن‌عمرظه روایت است که گفت: وقتی پیامبر خدائقٌ پای را در ركاب می‌نهاد 
و مرکبش را حرکت می‌داد» در ذی‌الحلیفه تلبیه می‌گفت. 


2 ل السشااس سم هم 


۸ -(۰۰۰) وحدتنی هارون بن عبد الله حدثنًا حجاج بن محمد قال: قال ابن جریج: 
ری میج بن كيسان عن تفع عن أبن عمر أنه كان ير أن ) ابیت آهل حين استوت به 
تاه قائمة. 

۰۰۰(۳-۸) از ابن‌عمر روایت است که گفت: وقتی شتر پیامبر خداقل بر می‌خاست و 
راست می‌ایستاد. [برای حج يا عمره] تلبیه می‌گفت. 

٩‏ (۰۰۰) وحدّنی حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شهاب أن 
سالم بن عبد الله آخبره أن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول اللهك ركب راحلته بذی الحليفة ثم 
بهل حين تستوى به قائمة. 

۰۰۰(۳۹) از عبدالله بن عمرطله نقل است که كفت: ديدم كه رسول خدايّة در ذىالحليفه 
سوار بر مركب خويش می‌شد و چون شتر پیامبر خدايّ برمی‌خاست و راست مىايستادء ييامبرية 
[براى حج يا عمره] تلبیه می‌گفت. 


اس ی ۳۳۹ 


باب رد در مسجد مس 


و ت 


ET رشول للم بذى اه مه‎ e 


۰-(۱۱۸۸) از عبدائله بن عمرهه نقل است كه گفت: رسول خداي شب در ذی‌الحلیفه 


ماند و در مسجد آن نماز خواند. 
باب ۷ - مستحب است محرم قبل از احرام خود را خوشبو کند 


۳۱ ۳۳ عباد ارق سيان عن رد عن عروة عن عائشة قالت: 


ماو وحم 


)11۸۹( از عايشه تا روايت أست که كفت: :من رسول خدا کا را براى أحرام, بيس پیش از 
آن که احرام بندد و برای بيرون آمدن از احرام؛ پیش از أن كه خاندى کعبه را طواف كندء معطر 
ساخ 

)٠٠ "۳۲‏ وحدتنا عبد الله بن مسَلَمَة بن نشب حدتتا أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد 
عن عائشة زوج اب96 قَالت: طیبت رسول الل بیدی لحزمه حين أخرم ولحل حين أحل قبل 

۰۰۰(۳۲) از عایشه غا روایت است كه گفت: من رسول خداي را برای احرام» پیش از 
آن که احرام پندد و براى بيرون آمدن از احرام» پیش از آن که خانه‌ی کعبه را طواف كندء معطر 
ساح 

۳۳ ۰-) وحن یی بن يحتى فال قرات على مالا عن عبد الرخمن بن سم عن 
أبيه عن عائشة آنها قالت: كنت أطيب رسول الم لاخرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن بطوف 


(۱۱۸۹) موطاً: ۷۲۷ بخاری: ۱۵۳۹؛ ابوداوود: ۱۷۴۵؛ احمد: ۲۵۵۶۴؛ ابن حبان: ۳۷۶۶ بیهقی در سنن: ۸۷۳۴ 


۱۳۵۰ صحیح مسلم 


۲-(۰۰۰) از عايشه نا روایت است که گفت: من رسول خداي را برای احرام. پیش از 
أن كه احرام بندد و برای از احرام بیرون آمدن» قبل از اين كه خانه‌ی كعبه را طواف کند معطر 
می‌ساختم. 

۴٤‏ -(۰۰۰) وحدتنا ابن نمیر حدتنا آبی حدثنا عبید الله بن عمر قال: سمعت القّاسم عن 
عائشة فلت طیبت رسول ال له ولحرمد. . 

۲ غا روایت است که گفت: را ره ف اکم 
و بيرون آمدن از مر میت و : 

0 .)وى مین ودين د قل عفر وال ابن حا + حَدثنًا 


ومس مدوم 


عن 533 هت 0 ا پیدی پذریرةٍ فیح زا لحيل والإخام. 

۰۰۰(۳-۵) از عايشه غا روايت است که گفت: من رسول خداية زا در حجةالوداع با ذريره 
به هنكام بستن احرام و بیرون آمذن از احرام مغطر می‌ساختم. 

۰۰۰۳۰ وحدتا 0 بكر بن آبی شبية وزهير بن خرب جمیا عن ابن عبيتة قال ز زهیر: 
حدتنا سفیان حدتنا عغمان بن عروة عن آبیه قال: سالت عائشة بای شىء طیبت رسول له عند 
حرمه؟ قَالّت: بأطيب الطيب. 

۰۰(۳۶) از يدر عثمان بن عروه روایت است كه گفت: از عايشه تا يرسيدم: در وقت 
احرام رسول خدايه وی را با جه جيزى خوش‌بو کردی؟ فرفود: با بهترین ماده‌ی خوش‌بوکنند. 

۰۰(۳-۷-) وخدتاه بو ریب خلت بو اسامة خن هفام ون عشمان بن عروة قال: سمدت 


ق 


عروة يحدث عن عائشة قالت: كنت أطيب رسول ال بأطيب ما أقدر عليه قبل أن يحرم ثم 
يُحَرِم. 
۳-۳۷ ۰») از عايشه هد روایت است که گفت: : من رسول خداقق را قبل از ب بستن احرام 


بأ ا کد كر هش ابوه مس فى اكت سس أيقان حرام مت 


کتاب: حج ۳۸۵۱ 


)٠ ۰۰۳ ۸‏ وحدتنا محمد بن رافع ا ابن این فديك أخیرت الضحاك عن أبى الرجال 
عن أمه عن عائشة أنها قالت: طیبت رسول الله لخرمه حين آخرم ولحله قبل أن يفيض باطیب 
ما وجدت. 

۰۰۰(۳۸) از عايشه خا روایت است كه گفت: من رسول خداق را برای احرام» پیش از 
آن که احرام بندد و برای از احرام يترون آمدن» قبل از این که طواف افاضه را به جای آورد با 
آن‌چه از مواد خوش‌بوکننده می‌یافتم» معطر می‌ساختم. 

۹ (۱۱۹۰) وحدثنا یخی بن يحبى وسعيد إن متصور وأبو الربيع بن هشام وقتيبة 
بن سعید قال يحيى: آخبرنا وقال الاخرون: حدتنا حماد بن زید عن منصور عن إبرآهيم عن 
الأسود عن عانشة قَالَتَ: کانی آنظر إلى وبیص الطیب فى مفرق رسول اله وهو محرم. ولم 
دل حلفا وهو محر وله ال ات طیب خم ١‏ 


۱۱۹۰(۳-۹) از عايشه غا روایت است که گفت: گویی هم اکنون درخشش ماده‌ی 
خوش‌بویی را که بر روی سر رسول خدا به هنكام احرام بود می‌بینم. اما خلف نگفته است: 
هنگامی که محرم بوده بلکه گفت: و این خوش‌بوی احرام او بود. 

)٠۰ ۰‏ حدقا یی بن یط ویو تخر ن أبى فة ولو كريب قالیی: بر 
وقال الاخران: حدتنا آبو معاوية عن الأعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت: لکانی 


وا مس و 


آنظر إِلَى وبیص الطیب فى مقارق سول ال وهو يهل. 


۰-(۰۰۰) از عايشه طعا روایت است که گفت: گویی هم اکنون درخشش مده‌ی 
خوش‌بویی را بر روی سر پیامبر خدايّقةٌ می‌نگرم؛ در حالی که با صدای بلند تلبیه می‌گفت. 


سو مس موف و و و 


۲ 99 آبو ا بای قَاُوا : حد 


او 


فى 9 رسول ال وهو 


۰<۴( از عايشه شتا روایت است که گفت: گویی هم اکنون درخشش مادەى 
خوش بويى را در فرق سر پیامبر خدای مىنكرم؛ در حالى كه با صداى بلند تلبيه می‌گفت. 


۲ .در صحیح امام بخاری» برأبر أست با حديث شماره: لففة 


TAY‏ صحيح مسلم 


(۰۰۰) حَدثنا أحمد بن يوئس حدتنا زهير حدتنا الأعمش عن ابراهيم عن الأسود وعن 
مسلم عن مُسروق عن غائثنة قالت: انی ان بمثل حَدِيث وكيع. 

-(۰۰۰) أحمد بن يونس از زهير از اعمش از ابراهیم از اسود و از مسلم از مسروق از 
عايشه تا روایت کرد و گفت: گویی هم اکنون می‌نگرم؛ مشابه حدیث وکیع. 

۲ )<( وخدتنا محمد بن المغنى وابن بشار قالاً حلا محمد بن جعفر حدقتا شعبة عن 
الحکم قال: سمعت |براهیم بحدث من الأسود عن عائشة آنها قالت: کانما آنظر ای وبیص الطیب 


رو و و 


فى مفارق رسول الا وهو محرم. 


۲( ۰( از عايشه تا روایت است كه گفت: كويى هم اکنون درخشش ماده‌ی 
خوش‌بویی را بر فرق سر پیامبر خداءقةٌ می‌نگرم؛ در حالی که او محرم بود. 
۳ -(۰۰۰) وحدتاابن ثمیرٍ حدتنا آبی حدتنا مالك بن مغول عن عبد الرّحْمَن بن الأسوّد 


واي و 


عن أبيه عن عائشة قالّت: ان ن كنت لأنظر إلى وویص اليب فى مقار رسول الله وهو مخرم. 


)٠ ٠ ٠#‏ از عايشه شتا رايت أست NT.‏ گوبی هم اکنون درخشش ماده‌ی 
خوش‌بویی را بر فرق سر پیامبر دای می‌نگرم؛ در حالى كه أو محرم بود 

٤‏ -(۰۰۰) وحدثنی محمد بن حاتم حدتنى إسحاق بن منصور - وهو السلولی - حدقا 
راهيم بن يوسف - وهو ابن إسحاق بن أبى إسحَاق السییبی - عن أبيه عن أبى (سحاق سبح 
ابن الاسود یذکر عن أبيه عن عائشة قَالت: كان رسول الله إا آراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما 
نف ری ویس یره یه ند 

۰۰۰(۳۴) از عايشه طحا روایت است که گفت: هر كاه ببامير کنا می‌خواست به احرام 
درآید». از پهترین مواد خوشبو کننده که یافت می‌شد. استفاده می‌کردند به گونه‌ای که درخشش 
روفن در سر و ريش ایشان قابل رؤيت بود. 

to‏ )<( حدثتا فتيبة بن سعید حدتنا عبد الواحد عن الحسن بن عبید الله حدثنا إبراهيم 


رر و وا 4 


عن الأسود قال: قالت عائشة: : کانی انظر إِلَى وييص المسك فى مفرق رسول الله وهو محرم. 


کتاب: جح Tar‏ 


)٠ ۳۵‏ از عايشه غا روایت است که فرمود: گویی هم اکنون درخشش مشک را بر 
فرق سر پیامبر خداوّقة می‌نگرم؛ در حالی که او محرم بود. 

(۰۰۰) وحدتناه (سحاق بن إبراهيم أخبرنا الضحاك بن مخلد آبو عاصم حدئنا سفیان عن 
لت مایق 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از ضحاک بن مخلد ابوعاصم از سفیان از حسن بن عبيدالله, 
مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 

٩‏ ۱۱۹۱۳ وحدتّنی آخمد بن منيع ويعقوب الذورقی قالا حدتا هشیم أخبرتا منصور عن 
عبد الرخمن بن القاسم عن آبیه عن عائشة فالت: كنت أطیب النبى يك قبل أن يحرم ویوم الحْر 
قبل أن یطوف پالبیت بطيب فيه مسنت.! 

۰۱۳۶ )از عايشهء همسر رسول خدايق روايت است كه گفت: من قبل از مُحرم شدن 
رسول خدائق او را خوش‌بو می‌کردم. در روز قربان نيز قبل از آن كه كعبه را طواف كندء جنين 
می‌کردم. 

۷ (۱۱۹۲) حدتتا سعید بن منصور وآبو كامل جمیعا عن أبى عوانة قال سعید: حدقا 
يتطيب ثم یصبح محرما؟ فقال: ما أحب أن اصیح محرما انضخ طیبا. فدخلت على عائشة فاخبرئها 
أن ابن عمر قال: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبًا لأن أطلى بقطران أحب إلى من أن آفعل 
ذلك. فَقَالَت عائشة: آنا طیبت رسول ال عند إحرامه ثم طاف فى نسائه ثم أصبح محرم." 

۱۲۳۷ )از يدر ابراهیم بن محمد بن منتشر روايت است كه گفت: از ابن‌عمر درباره‌ی 
کسی برسيدم كه مواد خوش بو كننده استعمال می‌کند و صبح به احرام در می‌آید. وى گفت: 
دوست ندارم در حال احرام صبح كنم و از من بوى عطر ساطع شود. به منزل عايشه تا رفتم و 
و به او كفتم: ابن عمر مىكويد: دوست ندارم در حالى احرام می‌بندم» بوى [عطريات و 


خوشبوكنندهها] از من پخش شود؛ اين كه خودم را با قطران أغشته كنم, برايم دوست داشتنی‌تر 


0 .در صحيح امام بخاری» پرابر أست با حديث شماره: ارديلة 
۱ .در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۰۲۶۷ 


Taf‏ صحيح مسلم 


از آن است كه اين كار را بكنم. حضرت عايشه غا گفت: من رسول خداية را قبل از احرام 
بستن» معطر ساختم. سپس در ميان زنانش گردید» سپس صبح احرام بست. 

۸ -(۰۰۰) حد حدقا یی ین خیب الحارثى حفتا خالد - نی ابن الحارت - خدتا شعبة 
عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال: سمعت آبی بحدت عن عائشة آنها قالت: كنت أطيب 


مه م و 


ملل للم قم E‏ 

۰۰۰(۳۸) از ابراهيم بن محمد بن منتشر روايت است که گفت: از يدرم شنيدم كه از 
عايشه غا نقل حديث مىكرد كه ايشان گفت: من رسول خداي را معطر می‌ساختم و ایشان با 
زنان خويش بود و صبح مُخرم بود و از أيشان بوى خوش به مشام می‌رسید. 

٩‏ -(۰۰۰) وحدتتا أبو كريب حَدتَنَا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن 
ا لسع و لأن e‏ ات ب إلى من أن میج 


2 » وه م هو و 


نسائه 5 و 

۰۰۰(۳۹) از يدر ابراهيم بن محمد بن منتشر روايت است كه كفت: از ابنعمر ته شنيدم 
كه گفت: اگر در وقت صبح بر خويشتن قطران بزنم» بيش تر می‌پسندم که از عطريات استفاده 
كنم. به منزل عايشه اكه رفتم و [سخن ابنعمرك را] برای وی ذكر كردم. كفت: من رسول 
خدايق را معطر می‌ساختم و ايشان با زنان خويش بود و صبح لباس احرام مىيوشيد. 

باب ۸- تحريم شکار برای کسی که در حال احرام است 

۰ -(۱۱۹۳) حدثنًا يحيى بن یحیی قال قرأ ت على مالك عن ابن شهاب عن عبید الله بن 

عد الل عن ابو عباس عن سس بن جثامة ییاه أهدى لرسول الله حمارا وحشيا وهو 


بالأيواء - أو پوذان - فرده عليه رسول ال قَال: ما أن رأى رسول ال ما فى وجهی 
قال:«إنا لم نرده علَيِك إلا آنا حرم».۱ . 


'. در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۰۱۸۲۵ 


کتاب: حج ۳۵۵ 


از یوم eS SB LASSEN SAE‏ 
به رسول خدايقٌ هديه كرد. پیامبر خداي هديهاش را نپذیرفت. وقتى رسول خدائكق در جهردى او 


اثر أندوه دید فرمود: «تنها به این دليل هديدى تو را رد کردم» چون مُحرم هستم». 

۱ -(۰۰۰) حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد ح 
أبى عن صالح كلهم عن الزهری بهذا لاستادآهدیت له حمار وخش کم قال مالك. وفي حَديث 
یت وصالح أن الصعب بن جثامة آخبره. 

۵۱-(۰۰) يحيى بن يحيى و محمد بن رمح و قتيبه» همگی از ليث بن سعد سح- و عبد 
بن حميد از عبدالرزاق از معمر -ح- و حسن حلوانى از يعقوب از يدرم از صالح» همگی از زهرى, 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. به أو گورخری هديه دادم و در حديث ليث و 
صالح آمده است كه صعب بسر جثامه به او اطلاع داد. 

۲ -(۰۰۰) وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد قالوا: حدثنا سفیان 
بن عييتة عن الزهرى بهذا الإستاد وقال أهديت له من لحم حمار وحش. 

7ه-( ٠٠‏ *) يحيى بن يحيى و ابوبکر بن ابوشیبه و عمرو ناقد از سفيان بن عيينه از زهرى, 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. گفت: از كوشت كورخرى به رسول خدائ هديه 


دادم. 

)۱۱۹٤(- ۳‏ وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا حدتنا أبو معاوية عن الأعمش 
عن حَبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جير عن ابن عباس قال أهدى الصعب بن جامة إلى 
لبیل حمار وحش وهو محرم فرده علیه وقال:«لولاً آنا محرمون لقبلناه منك». 
گورخری را به رسول خداية در حالت احرام هدیه کرد. پیامبر خداقل هدیه‌اش را نپذیرفت و 


فرمود: «اكر محرم نبودم» از تو می‌پذیرفتم». 


.۱۸۲۵ در صحیح امام بخاریء برابر است با حدیث شماره:‎ . ١ 


۳۵۶ صحیح مسلم 


٤‏ -(۰۰۰) وحدناه يحيى بن یحیی أخبرنا المعتمر بن سلیمان قال: سمعت منصور 
یحدت عن الم ح وحدتا محمد بن المتی وین E‏ حدثتا محمد بن جعفر حدقا شعبة 


عن الحکم ح وحدثنا عبید الله ب بن مياد خن إبى بعتا شب عن خپیب جبیا عن سیب بجر 
عن ابن عباس فى رواية مور عن الْحَكم آفتی اسب بنج إلى 3 رجل جمار 
وخشر وفی وید شقن الم عجر حمار وخش ينعار ما وفي روا شب عن خیب ای 
لتق جمار وخ فرق 

۵۴-(۰۰۰) از أبن عباس يا حكم روايت است كه گفت: صعب بن جثامه در ابواء يا وذان 
گورخری را به رسول خدايّق هديه كرد. در روايت شعبه از حبيب نيز آمده است: به پیامبر خداوق 
تکه‌ای گوشت گورخر هديه شد؛ ولى رسول خدايّ هديه را نيذيرفتند. 

۱۱۹۵۳9۰ وخدگیی یر بن حب خن يح بن سيد عن اين جر قال نی 
۱ لحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس قال: قَدِم زيد بن أرقم ققال له عبد الله بن عباس: 
پستذکره کیف أخبرتني عن لحم صيدأهدي إلى رسول الله وهو حرام قال: قال: آهدی لَه 
عضو من لحم صید فُرده. فقال:«نا لا تأکله إنا حرم». 

۵-(۱۱۹۵) از ابن عباس #ه روایت است كه گفت: زید بن ارقم آمد و به عبدالله بن عباس . 
گفت: در مورد 0 هدیه‌ی گوشت ل خدايّ در حالت داده شد مرا 
لبذيرفت و فرمود: «جون 7 هستیم. از آن تناول كي 

1ه -(119) وحدثنا قتيية بن سعيد حدتنا سفيان عن صالح بن كيسان ح وحدثنًا ابن آبی 

- واللّفْظُ له - حدئنا سفيان حدتنا صالح بن كيسان قال: سمعت آبا محمد مولی أبى قتادة 
يقول: خرجنا مع رسول الله حتى إِذا كنا الفاح فُمنى المحرم ومنی غير المحرم إِذْ بصرت 
بأصحابي يتراءون شيئًا فنظرت فذا حمار وحش فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط 
مني سوطي فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوني السوط فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء 


نت فتاوه ثم ركنت فأذركت الجمار من خَلفه وهو ور أكمة عله بوجي قنرق فاتیت به 
أصحابي فقال بعضهم: كلوه وقال بعضهم: لا تأکلوه وكان النبي 4 أمامنى فحرکت فرسي فاذرکته 


> م بم و 


فقال هو حال فکلوه 


عه(ع؟١١)‏ از ابومحمدء بنده‌ی ابوقتاده روايت است كه گفت: روزى همراه رسول خداو 
خارج شديم تا به محلى به نام قاحه رسيديم. برخى از ما در لباس احرام بودند و برخى در لباس 
احرام نبودند. در این اثنا ديدم كه همراهان من جيزى را به همديكر نشان مىدهند. چون نگاه 
کردم متوجه گورخری شدم. اسبم را زین كردم و نيزهام را برداشته و سوار شدم؛ ولى شلاق از 
دستم افتاد. به همراهان خود گفتم: شلاقم را به من بدهید. گفتند: نه, به خدا قسم که تور 
کمک نمی كنيم [زیرا ما در لباس احرام هستیم و کشتن جاندار برای ما حرام است» شاید با کمک 
به شما دچار گناه شویم]. يس فرود آمدم و آن را برداشتم و سپس سوار شدم و بر آن گورخر 
حمله بردم تا اين كه در يشت تبه‌ای به آن رسیدم. با نيزهام ضربه‌ای به أن زدم و آن را پی 
کردم. آن را برداشته و به ميان همراهانم آوردم. برخی از آنان گفتند: بخورید و برخی گفتند: از أن 
نخورید؛ در این هنكام يبامبري در جلوی ما بوه يس اسبم را به حرکت در آوردم و به ایشان 
رسیدم [و از حکم أن پرسیدم]. فرمود: بخورید آن حلال است. 
۷ -(-۰۰) وحدتا یخیی بن یحبی قال: قرأت علی مالك ح وحدتتا قتبة عن مالك فيما 


1 ممه 


قری عليه عن آبی النضر عن افع مولی أبى قتادة عن آبی قتادطله آنه كان مع رسول ال 


مر رم 


Se lu GI lS 
وخشیا قاستوی على فرسه فسال أصحابه أن یناولوه سوطه فابوا عليه فسالهم رمحه فابوا عليه‎ 
فاخذه ثم شد علی الحمار قَله فاکل من بعض آصحاب لبیل وابی بعضهم فادرکوا رسول‎ 

المع فسالوه عن ذلك قال:«نما هی طعمة أطعمكموها اللّه». 

۰۰۰۳۷ از ابوقتاده روایت است که گفت: او با رسئول داك من رفي تا به یکی از 
راه‌های [مکه] رسید. أو از یاران خود که در احرام بودندء عقب افتاد و خود در احرام نبود. ناگهان 
گورخری را دید و از همین روی بر اسب خود سوار شد. سپس از یاران خود خواست شلاق را به 
او بدهند ولی آنان نپذیرفتند. پس خود آن را برداشت» سپس بر گورخر حمله کرد و آن را کشست. 
برخی از یاران رسول خدایة از [گوشت] آن خوردند و برخی نخوردند. وقتی رسول خداعل را 
ديدند, از او در این باره (خوردن گوشت أن شکار در حالت احرام) پرسیدند. فرمود: «آن غذایی 
است که خداوندطك برای شما فرستاده است». ۱ 


AA‏ صحيح مسلم 


۸ -(۰۰۰) وَحَدكنًا قتيبة عن مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن آبی قتاد 5 

فى مار .بل حَدِيث أبى اضر عير أن فى حَديث زيد بن ال أن ول اه 

)٠٠١(-8‏ قتيبه از مالک از زيد بن اسلم از عطاء بن يسار از أبوقتاده در باب گورخر روایت 

كرد. مشابه حديث ابونضر؛ جز آن كه در حديث زيد بن اسلم نقل كرد كه رسول دا فرمود: 
«آیا از گوشت أن جيزى همراه خود دارید؟» 

هت( مها مالم پم رای تسه برا قاع حافك غ تفر 

بن أبى كثير حدتّنی عبد الله بن أبى قتادة قال: انطلق أبي مع رسول ال عام الحديبية فأحرم 

أصحابه ولم يحرم وحدث رسول ال أن عدوا بعيقة فَانطلّق رسول اللهك قال: فبينما آنا مع 


ساس عمو کي هط 


تا و سو م يد العو او 


فاستعنتهم فابوا أن يعيئوني فاكلا من لحمه» وخشینا أن نقتطع فَانْطَلَقَتَ أطلّب رسول ال 
آرفع فرسي شأوا وأسيرٌ هار نیت رجا من ی نان في توف الق أين آقیت رسول 
الم ؟ قال: تركته بتمهن وهو قائل السقيا فحفنه فقلت: يا رسول الّه إن آصحابك یقرتون 
ید مرت لکلا أن بش رت ام قرشم فت ب رون 
هياس تالاقم کو مرو 

۹-(۰۰۰) از عبدالله بن ابوقتاده روایت است که گفت: پدرم همراه رسول خدايّ در سال 
حدیبیه به حج رفت. یارانش احرام بستند؛ اما او احرام نبست. به يبامبريّة اطلاع داده شد که 
دشمن در محلی [از سرزمین بنی غفار در بين مكه و مدینه] به نام غيقه است. پیامبرق به سوی 
آنان حرکت نمود. ابو قتاده گفت: در لین اثنا که من در میان ياران پیامبر لا بودم و آنان به هم 
می‌خندیدند» كور خری را دیدم» پس بر آن حمله بردم و تيرى به آن زدم و از پای درآوردم. از 
اصحاب درخواست کمک کردم؛ اما کسی به من کمک نکرد. يس مقداری از گوشتش را خوردیم 
و تزسيديم که دشمن راه را بر ما ببندد, از همین روی در طلب رسول خدايّق رفتم؛ گاهی به اسبم 
فشار می‌آوردم كه با سرعت حرکت کند و گاهی به آرامی حرکت می‌کردم. در تاریکی شب به 
مردی از قبیله‌ی بنی غفار برخورد کردم. گفتم: رسول خداعل را کجا دیدی؟ گفت: در محلی به 


کتاب: حج ۳۵۹ 


نام تعهن (چشمه‌ای در سه میلی سقیا) از يبامبريك جدا شدم. ایشان در نظر داشت كه در سقیا (ده 
بزرگی در بين مكه و مدینه) استراحت کند. بس به ایشان ملحق شام و گفتم: ای رسول خداك 
يارانت بر تو سلام می‌فرستادند و از آن می‌ترسیدند كه قبل از این که به شما برسندء دشمن راه را 
بر آنان ببندده بنابراین منتظر آنان باش. سپس گفتم: ای رسول خداء! من گورخری را شکار 
کرده‌ام و مقداری از گوشتش باقی مانده است. پیامبر ول به مردمی که در حال احرام بودند. فرمود: 
«از آن بخورید». 

۰ -(۰۰۰) حَدتنى آبو کامل الجحدرى حَدئنَا أبو عواتة عن عنمان بن عبد له بن موهب 
عن عبد اله بن آبي قتادة عن أبيه 4# فال: خرچ رسول ال حاجا وخرجنا مه قال: فضرف من 
آصحابه فیهم بو اده ققال: خذوا ساحل خر حنی تَوني قال: فخذوا ساحل البخر فلما 
انْصرَُوا قبل رسول اللي آخرموا کم لآ قَادة نه لم يحرم يتما هم یسیرون إِذْ رأوا حمر 
وخش فحمل عليها بو قتادة فعقر منها آتانا فََرلُوا فاکلوا من لَحْمِها قال: فَقَالُوا: اکن ما ونخن 
مخرمون» قال: فَحَمَلُوا ما بقي من لحم ان لما توا رَسُول ال قَانُواه با رسول اله انا كنا 
آخرمنی وكان آبوقتادة لم يحرم فرآینا حمر وخش فَحَمَل علیهاآبو فقتادة قر منها آتانا فتزلنا 
الا م هاف ال خم مد وحن سرون فطلا ما بهي ن مها تال هل نکم 


ام مس و 


أحد آمره أو آشار [لیه بشيء؟ قال: قَانُوا: لا قال: فكوا ما بقي من آحمها. 


۶۰-(۰۰۰) از يدر عبدالله بن ابوقتاده نقل است که گفت: رسول خداوق به قصد حج بیرون 
آمد و ما هم با و سرون آمدیم. واک گروهی را که وکاک در مین نان زو به رای دیگر] 
رهسپار کرد و فرمود: «راه ساحل دریا را در پیش كيريد تا به من برسید». آنان راه کناره‌ی دريا را 
در پیش گرفتند. وقتی به جانب رسول خداقق آمدنده همه سجز ابوقتاده- احرام بستند. در حال 
حرکت بودند كه گورخرهایی را دیدند. ابوقتاده به آن‌ها حمله‌ور شد و گورخری از آنان را پی کرد. 
پس يايين آمدند و از گوشت أن خوردند. سپس گفتند: آیا در حالی که در احرام هستیم» از گوشت 
شکار بخوریم!؟ آنان بقیه‌ی گوشت گورخر ماده را با خود برداشتند. وقتی نزد رسول خدایلاً آمدند» 
گفتند: يا رسول ألله! ما در احرام بودیم و ابوقتاده در احرام نبود؛ گورخران را ديديم. ابوقتاده به 
آن‌ها حمله کرد و گورخری ماده را شکار کرد؛ ما هم پایین آمدیم و از گوشت أن خوردیم. سپس 


۳۶۰ صحيح مسلم 


گفتیم: چگونه در حال احرام گوشت شکار بخوریم؟ از همین روی باقی‌ماند‌ی گوشت را با خود 
آوردیم. رسول خدايق فرمود: «کسی از شما به ابوقتاده امر کرد كه به آن گورخر حمله کند یا به 
أن اشاره کرد؟» گفتند: خیر. رسول خداعل فرمود: «پس از باقی‌مانده‌ی گوشت أن بخوريد». 

١‏ -(۰۰۰) وحدتناه محمد بن المتنی حدقتا محمد بن جعفر حدقا شعبة ح وحدتنی قاس 


ساس وا اه 


بن زکریاء حدتا عبيد له عن نان جَمِيمًا عن عنمان بن عبّد له بن موب بهذا الإستادفي 


مم 4 مس خر 


روائة شیان فل رسول لقف اگم ا آن يكيل له از ار له وفي ریش 
قال: آشرتم أو آعنتم أو اصدتم؟ قال شعبة: ا آدري قال: أعنتم أو آصدتم 

۶۱-(۰۰۰) از عثمان بن عبدالله بن موهب. مشابه حدیث مذکور با اسناد فوق تقل است. در 
روایت شیبان آمده که يبامبركة فرمود: «آیا کسی از شما به او دستور داد تا به آن گورخر حمله 
کند يا به آن اشاره کرد؟» و در روایت شعبه آمده است که فرمود: «اشاره کردید يا کمک نمودید 
يا شکار كرديد؟» شعبه گفت: نمىدانم كه فرمود: «آیا 1 را کمک کردید؟» يا «شکار کردید؟» 


سس الوه ا 


- حدئنا عبد الله د * بن عبد الرخمن رم آخبرتا یحیی بن ) حسان دا معاوية‎ E 
وهو این سلام - آخبرنی یحبی آخبرنی عبد الله بن أبى فتادة أن أباده آخبره أنه غزا مع رسول‎ 
الق رو ة الحديبيّة قال فَأَهَلُوا بعمرة غیری قال: فاصطدت حمار وخش فاطعمت آصحایی وهم‎ 
محرمون ثم أتيت رسول ال فانباته أن عندتا من حمه فاضة. فقال:«کلوه» وهم محرمون.‎ 

۶۲-(۰۰۰) از عبدالله بن ابوقتاده نقل است که پدرش گفت: او به همراه رسول خداوقة در 
غزودى حدیبیه شرکت کرد و گفت: دیگران به احرام عمره درآمدند و من که احرام نبسته بودم؛ 
گورخری صيد کردم و گوشت أن را به ياران خویش دادم؛ در حالی که آنان مُحرم بودند. سپس 
نزد رسول خداكك رفتم و به یشان كفتم که از كوشت آن تكداى مانده است. . فرمود: 0 را 
بخورید»؛ اين در حالی بود كه آنان محرم بودند. 


۳ -(۰۰۰) حدتنا أحمد بن عبدة الضبى حَدَنَا فُضيل بن سلیمان التميرىٍ حدقا آبو حازم 
عن عبد الله بن أبى فتادة عن أبيدك» أنهم خرجوا مع رسول اه وهم مُحَرِمون وآبو قتَادة 
محل وساق الحدیث وفيه فال: هل مَعَكُمْ منه شي قَالُوا: ما ره قال: فادها رسول الوق 


سك ل سبلم مه 


وسلم فأكلها. 


کتاب: حج ۳۶۱ 


۰۰۰(۶۳) از عبدالله بن ابوقتاده نقل است كه پدرش كفت: آنان در حالت أحرام به همراه 
رسول خدايظ روانه شدند و ابوقتاده هنوز احرام نبسته بود. سپس حدیث را مشابه حديث فوق نقل 
کرد و در آن چنین آمده است: پیامبر کل فرمود: «آيا چیزی از أن همراه شما هست؟» گفتند: پای 
آن هنوز باقی است. راوی گفت: رسول دا آن را خورد. 


E‏ ت ه sS‏ ن وب عه ع وم I‏ 2 ۵ مج و مس و 
٤‏ -(۰۰۰) وحدثناه ابو بكر بن أبى شيبة حد بو الأحوص ح وحدثنا قتيبة وإسحاق عن 
جرير كلأهما عن عبد العزيز بن رقيم عن عبد الله بن أبى قتادة قال: كان أبو قتادة و نفر 


۳4 ۳ 2 ۳ ۳ 


محرمین وان قتادة محل وافْتص الحديث وة فيه قال: «هل أشار إليه (نسان منكم أو آمره بشیء». 
قالوا: لا یا رسول ال قال:«ْکلوا». 

۴-(۰۰۰) از عبدالله بن ابوقتاده نقل است که پدرش ابوقتاده گفت: آنان در حالت احرام به 
همراه رسول خداعِلاٍ روانه شدند و ابوقتاده هنوز احرام نبسته بود. سپس حدیث را مشابه حدیث 
فوق نقل کرد و گفت: رسول خدايّ فرمود: «آیا از ميان شما کسی به او دستور داد يا اشاره 
کرد؟» گفتند: خيرء يا رسول الله! فرمود: «پس أن را بخورید». 


كعم لم و سرت و و و 


۵ -(۱۱۹۷) خذقتیزهیر ين حرب حدلنا یخی بن سعيد عن أبن جریم أخبرنى محمد بن 
المنکدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمى عن أبيه قال: كتا مع طلحة بن عبيد الله 
وتحن حرم فَأهدى له طیر وطلحة راقد فمنی من أكل ومنى من تورع فما استیقظ طلحة وفق 
من آکله وقال: أكلنَاه مع رسول المع 

۱۱۹۷(۶۵) از پدر معاذ ین عبدالرزحمن بن عثمان ثیمی روایت است که گفت: ما همراه 
طلحه بن عبيدالله بودیم و احرام بسته بودیم. پرنده‌ای به أو هديه شد و طلخه خواییده بود. 
كروهى از ما از آن خوردند و بعضى از خوردن أن امتناع ورزيدند. وقتى طلحه بيدار شد كار 
كسانى را كه از آن خورده بودندء تأييد كرد و كفت: ما نيز به همراه ييامبر خداي از كوشت حيوان 
در حالت احرأم تناول کرده‌ايم. 

باب ٩‏ - کشتن حیوانات موذی در وقت احرام 
٩‏ -(۱۱۹۸) حَدثنا هارون بن سعید الأيلى واحمد بن عيسى قالاً آخبرتا ابن وهب آخبرنی 


وه 


مخرمة إن بکیر عن آپه ال سمعت عبید الله بن مقسم يقول: : سمعت القاسم بن محمد يقول: 


۳۶۲ صحيح مسلم 


مض ود و 


سمعت عائشة زوج الب تقول: سمعت رسول ال و أربع كلهن فاسق يقتلن فى الحل 
والحرم الحدآة” ولفراب والقارة ولکلب الْعَقُور» قال: فلت للقاسم: آفرایت الحية قال: تقتل 


7م مس 


بصغر 


1 2 


۶-(۱۱۹۸) از عايشه فة روايت است كه كفت: رسول خدايّ فرمود: «چهار جانور هستند 
که در کشتن آن. وقت أحرام 0 غير أن كناهى نيسث: زغن, کلاغ. موش و سگ هار». راوی 
گفت: به قاسم گفتم: آیا مار هم کشته می‌شود؟ گفت: با ذلت و خواری کشته می‌شود. 

۷ ۲۰۰۳ وخ بو بكرن ایی ة نتا ندر نف رک بن الى ون 
بشار فالا حدقا محمد بن جعفر حدئنًا شعبة قال سمعت فتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن 
عائشة عن البی لا آنه قال:«خمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: : الحية راب الأبقع والقارة 
والكلب العقور والحدیا». 

۰۰۰۳۶۷ از عايشه طعا روایت است که گفت: رسول دا فرمود: «پنج جانور هستند 
که در کشتن آن‌ها در وقت احرام و غير آن گناهی نیست: مارء کلاغ» موش» سك گازگیرنده و 
ن 


a وو‎ 


۸ -(۰۰۰) حدثنًا 3 الربيع اهران * حدثنًا حماد - وهو ابن زید - حدقا ا بن عروة 
عن أبيه عن عائشة قالّت قال رسول الله : «خمس فواسق يقتلن فى الحرم العقرب والقارة 
والحدیا والغراب والکلب العقور». 

(SiR‏ از عايشه تیا روایت است که گفت: رسول خدايّ فرمود: «از جانوران ينج 
گونه‌اند که در كشتن آن‌ها در حرم گناهی نيست: عقرب» موش» زغن» زاغ و سگ هار». 


(۰۰۰) وحدثتاه أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا ابن نمیر حدثتا هشام يهذا 
الاستاد. 

)<<( ابوبکر بن ابوشیبه و أب و كريب از ابن نمير أز هشام, مشابه حديث مذكور را بااسناد . 
فوق نقل کردند. 
' . حدأة: پرنده‌ای شكارى متعلق به نواحى گرم و معتدل آسیاست» جزو بازهاى متوسط القامة می‌باشد. بسيار متهور و تند 
حمله و چابک 9 قوى 3 خونخوار است» دارای دم و دو شاخ أست» أسم فارسى أن زغن أست. 


3 ۸.۰ بخاری» ۳۴ ترمذی» ۸۳۷ نسائی» A۹!‏ ابن ماجه ٩۲۰۸۷‏ احمل ۲۶۲۸۷: أبويعلى» fA.‏ نسائی در 


er ا‎ 


سوم هم ت 


د س.) وق شي الله بن رای نت یبن زرم کا مر ع 
لخر عن رو عن اة اه قال وول ال «ضنس قوق ين فى ارم ار 
والعقرب والغراب والحدیا والكلب الْعقور». 

۰۰۰(۹) از عايشه مضا روايت است كه گفت: رسول خدائك فرمود: «از جانوران ينج 
كونهاند كه در كشتن آن‌ها در حرم كناهى نيست: موش» عقربء زاغ» زغن و سگ هار». 

۰ -(۰۰۰) وخدتناه عبد بن حمید آخبرتا عبد الرزاق أخْيْرنا مرن الزهرى يهنا الاستاد 
ل ال الم قل خی قوی ف لوط كر پل خيدت تو زر 

۰۰۰(۳۰) عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از زهری» مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل کرد. گفت: رسول خداعٌ به قتل ينج حیوان موذی در وقت احرام و غير آن امر فرمود. 
سپس مشابه حدیث يزيد بن زریع را روایت کرد. 

۱ -(۰۰۰) وحدكنى أبو الطاهر وحرملة قالاً أخبرنا ابن وهب أخبرتى يونس عن ابن شهاب 
عن عروة بن الزبیر عن عائشة قاّت: قال رسول ال :«خَمْس من الذواب كلها فواسق نقتل فى 


الحرم الْعْرَاب والحدأة والکلب العقور والعقرب والفارت». 

۰۰۰(۳۱) از عايشه غا روایت است که گفت: رسول خدایل: فرمود: ««از جانوران ينج 
گونه‌اند که در کشتن آن‌ها در حرم گناهی نیست: زاغ» زغن» سگ هار عقرب و موش». 

۳ -(۱۱۹۹) وحدتتی زهیر بن خرب وابن آبی عمر جیا عن ابن عيينة قال زهير حدقا 
ليان بن معن ری حن سم عن أببدطه عن الیک قالع لا جاح على من 
هن فى ارم وخ ولب قرب اه لاه و قال این بى عمز فى 
روايته: فى الحرم و الاحرام. 

۲-(۱۱۹۹) از يدر سالم روایت است كه گفت: رسول خدائق فرمود: ««از جانوران ينج 
گونه‌اند كه در كشتن آن‌ها در حرم و به وقت احرام گناهی نيست: موش» عقرب زاغ زغن و 
سگ هار». در روايت أبن أبوعمر» "الحرم" با ضم ی و "راء" أمده أست (حُرم). 


)114۹( موطاً: ۸ بخارى: ۳۳۱۵؛ أبوداوود: ۱۸۴۶؛ نسائى: ۲۸۲۸: أبن خزیمه: ٤۲۶۶۶‏ ابویعلی: ۵۴۹۷؛ بیهقی در سنن: ۰۹۸۵ 


۳۶۴ اصح می 


۳ ۱۲۰۰(۳) حدثتی حرملة بن يحيى آخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شهاب 
ا ا الله ی كال قلت مه زو الى دقل رز 


© «خمس من الدواب کل فاسق لا حرج على من قتلهن: ارب والفراب والحدآة والْقَارَة 
والکلب العقور». 

۱۲۰۰(۳-۳) از حفصه» همسر رسول خدايِ روایت است که رسول خداق فرمود: «از 
جانوران ينج گونه‌اند که در کشتن آن‌ها [در حرم] گناهی نیست: عقرب زاغ» زغن» موش و سگ 
هار». 


ام سم 


۷۶-(۰۰۰) حدقتا أحمد بن يونس حدتنا زهير حدتتا زيد بن جبیر أن رجلا سال ابن عمر ما 
يقتل المحرم من الدواب فقال: أخبرتنى إحدى نسوة رسول اللّدي أنه آمر أو آمر أن تفتل الفاره 
والعقرب والحدأة والکلب العقور والغراب. 

۰۰۳۴ ) از یکی از همسران رسول خداعلا روايت است که رسول خدای به كشتن موش» 
عقرب, زغن» سگ هار و زاغ امر فرمود. 

طم ا من صت مد وه و وه سره میرم و و و 

۵ (۰۰۰) حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا E‏ جبير قال: سال رجل ابن 
عمر ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم قال: حدتنی إحدى نسوة التبى# آنه كان يأمر بقثل 
الكلب العقور والقارة والْعقُرب والحديًا والْعْراب والحية. قال وفی الصلاة ایض 


۰۰۰(۳-۵) از زيد بن جبير نقل است که كفت: کسی از ابنعمر يرسيد: فرد در وقت 
احرام» می‌تواند جه حیواناتی را بکشد؟ گفت: یکی از همسران رسول خدايك روایت کرد که پیامبر 
خداع به کشتن سگ هار موش» عقرب» زغن» زاغ و مار امر فرمود. گفت: در وقت نماز نیز 


همین حالت جایز است. 

۲ -۰۰۰(۳) وحدثتا یحیی بن یحیی قال: قرات على ماللد عن نافع عن ان عمر آن رسول 
الق قال:«خمس من الدواب لیس على المحرم فى قتلهن جناح الغراب والحدأة والعقرب ولفارة 
والكلب الْقور۱.6 


(۱۳۰۰) موطأ: ٩۷۹٩‏ بخاری» ۳۳۱۵؛ مسلم» ۱۱۹۹؛ احمد در مسند» ۶۲۳۶ 
۰ر صحيح امام بخاری» پرابر أست با حديث شماره: ۳۳۵ 


کتاب: حج ۳۶۵ 


۰۰۰(۳-۶) از ابن عمركك روایت است که رسول خدائك فرمود: «از جانوران ينج گونه‌اند که 
برای فرد محرم در کشتن آن‌ها گناهی نیست: زاغ» زغن» عقرب» موش و سك هار». 

و محدفا ال ا دس ابن جريج اام 
مادا سمعت ابن عمر يحل للحرام قله من الدواب فَقَال لى تافع قال عبد الّه: سمعت النبی يل 


یقول سس من الذواب لا جتاح على من قَتَلْهْنَ فى قتلهن الغراب والحدأة والعفرب والقارة 


ag 


ء و 
والکلب العقور». 


۰۰۳۷ ۰) از ابن‌جریج روایت است که گفت: به نافع گفتم: از ابن عمر در مورد کشتن 
حیوانات توسط محرم جه چیزی شنیده‌ای؟ گفت: نافع به من از قول عبدالله كفت كه رسول 
خداي فرمود: «از جانوران ينج گونه‌اند که برای کسی که آن‌ها را بکشد» گناهی نیست: زاغ 
زغن» عقرب» موش و سگ هار». 

۰ وت کت ون رع سن ليث بن نیح معا يان ن قوع تا جر 
- یفنی ابن حازم - جمینا عن نافع ح وحدتنا آبو بكر بن آبی شیبة حدتتا على بن مسهر ح وحدثت 
ابن نمیر حدتّنا أبى جميعًا عن عبید الله ح وحدتنی آبو کامل حدتنا حماد حدتن اسب و اناي 
اْمننى حدتتا يزيد بن هارون آخبرنا یحیی بن سعید كل هؤلاء عن نافم عن ابن عمر عن الى 
بمثل حديث مالك وابن جریج,ولم يقل أحد منهم عن تافع عن ابن عمر رضي الله عنهما سمعت 
لنبي ی ابن جريج وحده وقد تابع ابن جریج علی ذلك ابن إسحق. 


-(۰۰۰) به طرق مختلف از نافع از ابنعمر از رسول خداي مشابه حديث مالک و 
أبن جريج را نقل كردهاند. اما هيج یک از آنان نگفت: از نافع از ابن عمرطانه شنيدم كه پیامبرعا 


فرمود؛ جز أبن جریج؛ و ابن اسحاق نيز از ابن جریج پیروی کرده است. 


۸ (۰۰۰) وحدئنیه فضل بن سهل حدتنا يزيد بن هارون أخبرنا محمد بن (سحاق عن 
تافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر قال: سمعت النبیع9 یقول:«خمس لا جناح فى قتل ما 

۰۰۰(۳-۸) از ابن عمرك نقل است كه گفت: از رسول خدايق شنيدم كه فرمود: «ينج جانور 
هستند كه در كشته شدن أنها در حرم كناهى نيست». سيس حديث مشابه رأ نقل كرد. 


۳۶۶ صحيح مسلم 


۵ ۰۰۰۳ .وحدتتا یخیی بن يحبى ویحبی بن آیوب وقتيبة وابن حجر قال یی بن 
يحيى: أخبرتا وقال الاخرون: حدفتا (سماعیل بن جعفر عن عبد الله بن دیتار له سمع عبد الله بن 
عمر یقول قال رسول ال : «خمس من لین وهو حرام قلا جناح عليه فیهن العقرب والفرة 
لب ان لالح الفظ ليحبى بن يحبى. 

۰۰۰(۳-۹) از عبدائله بن دینار روایت است كه او از عبدالله بن عمرکه شنید که رسول 
خدايق فرمود: «پنج جانور هستند که اگر فرد محرم آن‌ها را در حالت احرام بکشد» گناهی بر او 
نیست: عقرب» موش» سك هار کلاغ و زغن». 


باب ۱۰ - جواز تراشیدن موی سر مُحرم زمانی که او را اذیت 
كند و دادن فدیه به خاطر آن و و فديه 

۸۰ -۱۲۰۱(۳) وحدتّنی عبید الله بن عمر الْقَوَارِيرى حَدتنًا حماد - یغنی ابن ید - عن آیوب 

ح وحدتنی أبو الربیع حدتنا حماد حدقا آیوب قال: سمعت مجاهداً یحدث عن عبد الرخمن بن آبی 

یی عن کنب إن مره قال: أتى على رسول ال زمن الحدييية وآنا اوق تخت (لقالَ 

الفواررى)) قِذر لى. وقال أبو الربيع برمة لى - ول یار علی وجهی قال «أيؤذيك هرام 

د قال: قلت: لعو قال:«فاحلق وم ثلائة آیام أو أطعم ستَة مساكين أو السك نسيكة». 
قال آیوب: قلا آدری يأى ذلك بدا 


۱۲۰۱(۳-۰) از کعب بن عجره روایت است که گفت: رسول خداي در زمان خذیبیه نزد من 
آمد؛ در حالی که من زیر ديك را روشن می‌کردم و شش از سر و صورتم پایین می‌آمد. رسول 
خداكة فرمود: «آیا ‏ ینای سرت تور می‌آزاند؟» عرض کردم: بله. پیامبرک فرمود: «سرت را 
بتراش» سه روز روزه بكي يا شش نفر را اطعام ده؛ يا كوسفندى ر قربانى كن». ايوب گفت: 
نمىدانم که يبامبريق از كدام يك شروع كرد. 


2 مو مه و و و 


0 حدتنی على بن حجر السعدى وزهیر بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جَمِيعًا عن ابن 
عليه عن آیوب فى هذا الاستاد. بمثله. 


(۲۰۱) موطأ: ۹۵۴ بخارى: ۱۸۱۶؛ ابوداوود: ۱۸۵۶؛ ترمذی: ۹۵۳ نسائى: ۲۸۵۱ از حدیث كعب بن عجره. 


کتاب: حج ۳۶۷ 


-(۰۰۰) علی بن حجر و زهیر يج حرب ان رغه و یوب مشایه حدیث صذکور را با 
اسناد فوق نقل کرد. 

۸( وتا من ای خلت ان أبى عدأ عن ابن َو عن مج غن 
عبد الرخمن بن أبى لیّی عن كعب بن عجرة قال: فى آنزلت هذه الآية $ فمن كان منکم 
مریضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقّة أو نسك ‏ [بقره: 151] قال: فاتیته 
فقال:«ادنه». قدوت فقال:هدنه». فدتوت. فقال یك «ایوذیك هوامك». قال ابن عون واظنه قال 
نعم. قال فأمرنى بفدية من صیام أو صدقة أو نسك ما تیسر. 

۰۰۰(۳۱) از کعب بن عجره روایت است که گفت: وقتی اين أيه نازل شد: «پس اگر 
کسی از شما بیمار باشد يا زخمی در سر داشته باشد [چون شيش زدكى و سردردا» می‌تواند سرش 
را بتراشده ولی بايد فديه دهد» و آن [سه روز] روزه گرفتن است» يا [شش نفر را در روز به اندزه‌ی 
قوت معمول محل] غذا دادن يا [اين كه گوسفندی را] قربانی كردن [و بين درویشان تقسیم 
نمودن]» ابقر 4۱۹۶. کعب گفت: نزد رسول خداعً رفتم و ایشان فرمود: «نزدیک‌تر بيا». پس 
نزدیک رفتم. فرمود: «نزدیک‌تر بيا». يس نزدیک‌تر رفتم. فرمود: «آيا شپش‌ها تو را می‌آزارند؟» 
ابن‌عون گفت: گمان می کنم که گفت: آری. گفت: رسول خدائقٌ مرا به دادن فدیه که روزه 
صدقه ۳ قربانی باشد» در حد ممکن آمر فرمود. 

E‏ خقا سیف قال: سینت ماه ول نیع 
لرخمن بن أبى یی حدتنى أن کعب بن عجرة حدثه قال: وقف علي رسول الله بالحديبية 
ورأسي يتَهَافَت قَمَِا فَقَال: يؤذيك هوامك؟ فلت: نعم قال: فاحلق رأسك أو قال: اخلق قال: فى 
نزلت هذه الآية من كان منکم مریضا أو به أذى من رأسه» ی آخرها فقال لى رسول الله : 
«صم نا أيام أو تصدق يفرق بين ستة مساكين أو انسك ما تیسر» 

۰۰۰(۳۲) از کعب بن عجره روايت است كه گفت: رسول خدايق در خدیبیه در كنار من 
ایستاد و لای موهای سر من پر از شيش بود. فرمود: «شپش‌هایت تو را أذيت می‌کنند؟» كفتم: 
آری. فرمود: «سرت را بتراش» يا فرمود: «بتراش». گفت: اين أيه درباره‌ی من نازل شده: «و اگر 
کسی از شما بيمار شد يا ناراحتی در سر داشت» تا آخر أيه. سپس پیامپر خدائة فرمود: «سه روز 
رزوه بگیره يا یک فرق خرما را ميان شش مسکین صدقه بده يا چیزی را که میسر استء قربانی کن. 


۳۶۸ صحيح ميلم 


ع اس و مه 


۳-(۰۰۰) وحدتتا محمد بن ایی عمر ۳۳۹ سفيان عن ابن آبی تجیح وا وجمید وعبد 
الکریم عن مجاهد عن ابن آبی لیّی عن کعب بن عجرة أن النبى ك مر به وهو بالحديبية قبل 
أن بل که وهو محرم وه یود تحت قذر قل تفت علیونههقل«بوزیت ات 
هذه؟». قال: عم قال:«فاحلق رأسك وأطعم رف بين ستة مساكين - والفرق اة آصع آو 
صم ثلث آیام أو انس نسیکة». قال ابن آبی نجیح:«آو اذبح شاة». 
قبل از ورود به مکه او محرم بود و در زیر دیگی آتش روشن می‌کرد که شيش بر سر و روی او 
يايين می‌آمد. رسول خدا کا فرمود: «شپش‌های سرت تو ر آذیت می‌کنند؟» گفت: آری. فرمود: 
«سرت رأ بتراش و سه روز روزه بكيرء يا شش مسكين را طعام بده يا حيوانى را قربانی كن». ابن 
ابونجیح كفت: رسول خداية فرمود: هیا كوسفندى را قربانى كن». ٠‏ 

6 -(۰۰۰) وحدتنا یحیی بن یحیی آخبرنا خالد بن عبد اللّه عن خالد عن أبى قلابة عن 
ند اشن إن آبى یی عن کنب بن عجرة أن نون ال مر به رمن تیه ال 
لّه:«آذاك هوام رأسك؟». قال: تعم. فقال له التبىيك :«اجلق:رأسك ثم اذبح شاةٌ سكا أو صم 
لاه أيام | و أطعم تلانة آصع من تمر على ستة مساکین». 
کرد 9 فرمود: «شيشهاى سرت تو را اذٍیت می كنند؟» گفت: أرى. به أو فرمود: «سرت را بتراشء 
يا گوسفندی را قربانى كنء يا سه روز روزه بكيرء يا به شش مسكين سه صاع خرما طعام بده». 

6 -(۰۰۰) وحدتتا محمد بن المتنی وابن بشار قال ابن المتنی: حدتتا محمد بن جف 
حَ نع رخ این بل نم ال قت إلى كنب رضي 
الله عنه وهو في الم لمسجد فسالته عن هذه الآية لإففدية من صیام أو صدقة أو سك » فقال کعب 
له نزلت في كان بي آذى من رأسي فحملت إلى سول الله ك والقمل یتناثر على وجهي فَقَال: 
ما كنت أرَى أن ن الجهد بلغ منك ما آری آتجد شاة؟ فَقلت: لا فنَرَلَت هذه الأية «قفدية من صیام 
أو صدقة قة أو سك قال: : صوم ا د یام إِطْتَمٌ َة كين نسف ما | طما لكل مسین 
قال: فنزلت في خاصة وهي لکم عامة 


کتاب: حج ۳۶۹ 


۰۰(۳۵) محمد بن مثنی و ابن‌بشار از عبدالله بن معقل روایت کردند که گفت: نزد کب 
بن عجره که در مسجد نشستم و درباره‌ی این أيه «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك» از او 
پرسیدم. کمب گفت: این أيه درباره‌ی من نازل شد. من در سر بیماری داشتم» از همین روی به 
نزد رسول خداعِ برده شدم؛ در حالی که از سر و روی من شپش می‌ریخت. پیامبر خداية فرمود: 
«باور نداشتم بیماری تو به حدی رسیده باشد که ۳ مى توانى 000 را قربانی کنی؟» 


5-262 2 


كفتم: نه. سپس أي بن أيه نازل شد؛ «ففدية من صیام أو صدقة أو سك 4 پیا مبر خ دای فرمود: 
«سه روز روزه بگیر» یا به شش مسكين به هر عنام تيتا ضاء غذا بده». كعب كفت: این آیه 
مخصوص در باره‌ی من نازل شد و برای شما عام است [و همه می‌توانند به آن عمل كنند]. 

A1‏ ۰ وحدتنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا عبد الله بن نمیر عن زکریاء بن ع آبی زائدة 
حدتنا عبد الرحمن بن الأصبهانى حدتنى عبد الله بن معقل حدئنى كعب بن عجرةظهه آنه خرج 

ع اب محرما فقول رأسه ونخته قلخ لك اب اسل له قدعا الحلاق فحلق رأسه. 
م قال له:«هل عندك سد؟». قال: ما آفدر علیه. فآمره أن یصوم تلا آيام, أو يطعم سنّة 
این لل شین مغ فلا زین ها تن كان کمن هی 
من رأسه) د ثم كانت للمسلمين عامة. 


ا عبدالة ين تقل رھک اسک کک ساون یرول کرد کو ا 
رسول خدايقةٌ در حالت احرام روانه شد و حال آن كه بر سر و ريش او شيش هویدا بود. وقتى خبر 
آن به رسول خداكقٌ رسید. نزد او فرستاد و سلمانى را فراخواند و سر او را تراشید. سپس به او 
فرمود: «حيوان قربانى با خود داری؟» كفت: توانايى أن را ندارم. أو را امر فرمود كه سه روز روزه 
کا دهد وب هر دوسکین یک ماع ما كاد مر وسار 
برای همه‌ی مسلمانان عمومیت 


باب ۱۱ -جواز حجامت برای محرم 


0 ی وین ب وإسحاق ؛ بن برام قل‎ 0 0 0 AY 


مر و و و 


ىك اختجم وهو محرم. 
۱۲۰۲(۳-۷) از ابن عباس ظ4 روايت است كه گفت: رسول خدائِ حجامت كرد؛ در حالى که 
در لباس احرام بود. 00 


۸۸ -۱۲۰۳(۳) وحدلنا بو بكر بن أبى شيبة حدتا الملی بن منصور حدقا سلیمان بن بلآ| 
عن علْقّمة بن أبى عَلْقَمَةَ عن عبد الرخمن الأعرج عن ابن بحينة أن ) الى احتجم بطریق مكة 


وهو محرم وسط رأسه." 


م 


۱۲۰۳(۳-۸) از أبن بحینه روایت است که گفت: خداي در راه مكه و به وقت احرام» 
یں 9 رسو رر وبه وقت اخرام 
از ناحیه‌ی وسط سر حجامت کرد. 


باب ۱۲ - جواز مداوای چشم فرد محرم 


EA‏ ۳۰ حدم بو بكر بن آپی شیبة وعمرو الاقد وزھیر بن خرب جیا عن ابن عيينة 


- قال أبو بکر: حدنا سفيان بن عييئة - حَدتنًا أيوب بن موسى عن ثبیه بن وهب قال: e‏ 


س مع و 


ا ا 


a‏ اود عه e OR AE E E o. ER a a a aA aaa‏ لخو له 


1 کے 


رل 7 اتکی عينيه وهو م ضمدهما ار 

۱۲۰۴(۳۹) از نبیه بن وهب روایت است كه گفت: همراه ابان بن عثمان راه افتاديم و 
وقتى به ملل (محلى در۲۸ میلی مذينه) رسیدیم» عمر بن عبيدالله از درد چشم شكوه كرد و چون 
به روحاء رسیدیم» درد وى بيش تر شد. وى نزد ابان بن عثمان فرستاد و در مورد آن پرسید. 
عثمان #5 به وی كفت که أن را با گیاه صبر مداوا کند. عثمان له [در تأييد آن] گفت: وقتى 
کسی در حال احرام از درد چشم خويش شکوه کرد رسول دا آن را با كياه صبر مداوا نمود و 
آن گیاه را بر چشم او گذاشت. 


1 . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۸۳۵ 
0 .در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: AF‏ 


کتاب: حج ۳۷۳۱ 


۰ (۰۰۰) وحدتتاه إسحاق بن إبرآهيم الحنظلى حدتنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدئنى 
أبى حدتاآیوب بن موسی حدتبی بيه بن وهب أن عمر بن عبد الله بن منمرٍ رمدت عَيْنهُ قاراد 
م ضار أن يضمدها بالصبر وخدت عن عَثْمَان بن عفان عن 


5 cg 


التبى ك4 آنه فعل 


۰۰۳۰ ) از نبیه بن وهب روایت است كه عمر بن عبيدالله بن معمر به درد چشم مبتلا 
كشت و خوأست که بدان سرمه بمالد. آبان بن عثمان أو رأ منع کرد و به وى امر کرد كه به أن 
كياه صبر بمالد. [براى تأيبد آن] از عثمان بن عفان روايت كرد كه رسول خداي نيز جنين 
كرد. 


باب ١١‏ استحمام محرم 


۱ ۳۰۵۳ وت كر بن بیط وسدرو لقُن حب وین سید 
قلواء حدئنا سفیان بن عيينة عن زيد بن اسلم ح وحَدئنًا تیب بن سعيد - وهناً حَدِيئُهُ - عن 
مالك ب بن اتس فیما قر عليه عن زيڊ بن أسلم عن إنراهيم بن عَبْد اله بن خن عن أبيه عن 
عبد اله بن عباس والسنور بن مخرمة ما ات بالآبواء ققَالَ عبد اله بن عباس يقل 
الحرم رن ول الصو ا شيل الح را قاس ابن اس إلى أبى الوب ای 
أساله عن ذلك 3 يفتسل بين القرنين» وهو يستتر بقوب. قال: فَسلْمت عليه فقال: من هَذَا؟ 
فقلت: أنا عبد الله بن حنین أرسلنى إليك عبد الله بن عباس امالك کیب گان رسول الله 


شيل با 1 رم او أب يوبن 3 م على اون فطاطاه حتی بدا 3 راك 0 آل 


مت اس و 


555 ۰ 
۱۲۰۵(۳-۱) از ابراهیم بن عبدالله بن حنين از يدرش روايت است كه كفت: عبدالله بن 
عباس و مسور بن مَخَرمهء در آبواء با هم اختلاف نظر بيدا كردند. عبدالله بن عباس كفت: مُحْرِم 
سرش را مى شويد. سور گفت: مُخرم سرش را نمی‌شوید. عبدالله بن عباس ضرا نزد ابوايوب 
انصاری فرستاد. من او را در حالى يافتم كه ميان دو چوب ايستاده بود و غسل مىكرد و با لباس 


۳ در ضحيح امام بخارىء برابر است با حدیث شماره: ۱۴۰ 


YY‏ صحيح مسلم 


برای خود پرده ساخته بود. بر او سلام كردم. كفت: كيستى؟ كفتم: منم عبدالله بن خنین. عبدالله 
بن عباس 7 نزد تو فرستاده است و از تو می‌پرسد که رسول خداو در حالت احرامء چگونه 
سرش را می‌شست؟ ابوایوب دست خود را بر لباس نهاد و اندكى آن را يايين آورد تا سر او يديدار 
شد. سپس به کسی که بر او آب می‌ریخت» گفت: بریز. او هم بر سر ابوایوب آب ریخت. سپس او 
سرش را با هر دو دست مالید و از جلو به عقب برد و از عقب به جلو آورد و گفت: من دیده‌ام که 
پیامبر خداقلً چنین می کرد. 

E‏ وحدتتاه إسحاق بن إبرآهيم 0 قالا أخبرنا عیسی بن يونس 
حدتتا ابن جریج أخبرنى زید بن اسلم بهذا الإستاد. وقال: فأمر أبو أيوب پیدیه على رأسه جِمِيعًا 

۰۰۰(۳۲) اسحاق بن ابراهيم و على بن خشرم از عيسى بن يونس ابن جريج از زيد بن 
اسلم» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد و گفت: ابوايوب با هر دو دستش تمام سرش 
را ماليد و از جلو به عقب برد و از عقب به جلو آورد. مسور به ابن عباس كفت: هركز با تو مجادله 
و مخاصمه نمی‌کنم. 


باب ۱ -اگر کسی در حال حرام بمیرد 


۲ -(۱۲۰۹) ظا ایو یکر ین ایی یی خدلنا سفیان بن عب عييئة عن عمرو عن سعيد بن 
جير عن ابن عباس عن النبی خر رجل من بعیره قوقص قمات 2 ال سر بماء وسدرٍ 


مس نر و 


وکفنوه فى وبیه ول تجمروا راسة فان الله يبعثه يوم القيامة لب 
۱۲۰۶(۳-۳) از بن عباس 4 روايت است كه گفت: کسی ناگهان از شتر خود افتاد و كردنش 
شکست و مُرد. پیامبر خاو فرمود: «او را با آب و سدر غسل دهید و در دو پارچه‌اش كفن كنيد 
و سرش را نپوشانید. چون خداوندك در روز قيامت او را لبیک‌گویان برمی‌انگیزاند». 
ےت هو 0 وس ال مس امت # سا ها امه 3 - س شام قاس 3 
و ۰ وحدثنا أبو الربيع الزهرانی حدثنا حماد عن عمرو بن دینار وأيوب عن سعيد بن 


ص 


جبیر عن ابن عپاس قال: بیتما رجل واقف مع رسول ال بعرقة ٍذ وع من راحلتهء قال أيوب: 


. در صحيح أمام بخارى» برابر انت با حديث شماره: A۴۹‏ 


فأوقصته أو قال: فافعصته وقال عمرو: فوقصته. فُذکر ذلك للنبى كل فقال:«اغسلوه بماء وسدر 
وکفنوه في 0 ولا تحنو ولا تخمروا راسه. ((قال آیوب) فَإن الله یه يوم القيامة مب 
وقال عمرو: فا ن الله يبعت يوم م القيامة یی ». 

۰۰۰(۳۴) از ابن‌عباس هه روایت است که گفت: کسی در عرفه با پیامبر اک ایستاده 
بود. ناگهان از شتر خود افتاد و [شتر] گردنش را شکست. خبر آن به رسول دام رسید؛ فرسود: 
«و را با آب و سدر سل دهيد و در دو لباس كفن كنيد و بر او مواد معطر نزنید و سرش را 
نپوشانید. (ایوب گفت:) چون خداوندکك در روز قيامت او را لبیک‌گویان (و عمرو گفت:) خداوند او 
اور خی نله هی کد قد : لتر مر کر 

۵ -(۰.۰۰) وحدتنيه عدر التاقد ۳۹ إسماعيل ب بن إبرأهيم عن 2 قال بعت عن سعید 
بن جبیر عن ابن عباس أن رجلاً کان واقفًا مع النبى ك4 وهو محرم. فذکر نحو ما ذکر حماد عن 
او 

۰۰۰(۳۵) از این‌عباس ظلة روایت است که گفت: کسی در حالت احرام با پیامبر داي 
اادد بود ناه ما کد عماد از ايوب را تقل کر 


سا عي ب مر 


٩‏ -(۰۰۰) وحدتا على بن حشرم آخبرتا عيسى - يعنى ابن وس - عن ابن جریج 
أخيرنى عمرو بن ديار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أفبل رجل حراما مع النبى 3 فخخر 


ف سم 5 و 


من بعیره فوقص وقضا قمات فقال ردول ال : «سلوه بماء وسدر وآلیسوه توبیه یه ولا تخمروا 
۱ راد فانه يأتى يوم القيامة یلّبی». 

سووماء] ازاك ماين عدررايت ابيع كد ار اکم ار و کی ب 
سمت ببامبر خدايقة رفت و از شتر خود افتاد و گردنش شكست و فوت كرد. بس رسول خداعا 
فرمود: «او را با آب و سدر غسل دهيد و در دو لباسش كفن كنيد و سرش را نيوشانيد. بی‌گمان او 
در روز قیامت لبیک‌گویان برانكيخته مىشود». 

e‏ وحدتاه عبد پن حتید آخبرتا محمد بن بكر لبرسانی اسان جریج أخبرتی ش 
عمرو بن ) دیتار آن سعید بن جبير جبير ره عن ابن عباس قال: آفبل رجل حرام مع رسول ال 


مە ت و 


پمثله غير آنه قال:«فانه يبعث يوم القيامة میا و زاد: لم يسم سعید بن جبير حيث خْر. 


۰۰۰(۳۷) از أبن عباس 4 روايت است كه گفت: کسی در حالت احرام و سوار بر مركب به 
سمت پیامبر خدايّ رفت. مشابه حديث مذكور؛ جز آن كه گفت: پیامبر خدائ فرمود: «بی‌گمان أو 
در روز قيامت لبیک‌گویان برانكيخته می‌شود». 

۹۸ ۳..) وحن گنس تا وی عن سان عن عرو بن ديار عن مین جر 
عن ابن عباس أن رجلا آوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول ال :«اغسلوه بماء وسدر 


ريق و 


وکفنوه فی توبیه ول تخمروا ره ولا وجهه فإنه نه بحت يوم القيامة ملبيًا». 

۸-(۰۰۰) از ابن عباس که روایت است که گفت: کسی ناگهان از شتر خود افتاد و [شتر] 
گردنش را شکست و سپس درگذشت. رسول خداطاه فرمود: «او را با أب و سدر سل دهید و در 
دو لباسش كفن كنيد و بر أو مواد معطر نماليد و سر و روى او را نيوشانيدء چون در روز قيامت 
لبيك كويان برانگیخته می‌شود». 


e yS Sma 
بن عباس رضى الله عنهما ح وحدتنا یحیی بن یحیی - واللَفظ له - آخبرتا هشیم عن أبى بشر‎ 

عن سید بن جير عن ابن عباس آن رجلا كان مع رسول لمح هه قمات 

ال رسول الل : «اعْسلوه بماء وسذرء وه فى تیه ول تمسوه بيب ولا مرو رسد 


ا ا بج ی 


فإنه يبعث يوم م القيامة ملبدا». 

۹-(۰۰۰) از ابن عباس روایت است كه كفت: کسی همراه رسول خدايك در احرام بود. 
ناگهان از شتر افتاد و [شتر] گردنش را شکست و فوت کرد. رسول خدايّ فرمود: «او را با آب و 
سدر سل دهید و در دو لباسش كفن كنيد و بر او مواد معطر نمالید و سرش را نپوشانید» چون در 
روز قيامت لبیک‌گویان برانگیخته. می‌شود». 

۱۰۰ )<( وحدتنی أبو کامل ۽ فضيل بن حسين الجخدرى حدقا ین عوانة عن عن آبی بشر 
عن سيد بن جير عن ابن عباس أن رجلا وقصه بره وهو مخرم مع رَسُول الق فرب 
رسول ال أن یغسل يماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فائه يبعث يوم القيامة ملبداً. 

۰-(۰۰۰) از أبن عباس روایت است كه گفت: کسی با پیامبر خداق احرام بسته بود. 
ناگهان شترش او را بر زمين زد [و او فوت كرد]. پیامبر خداعٌ دستور داد که او را با آب و سدر 
غسل دهند و بر او مواد معطر نزنند و سرش را اپو چون در روز قيامت لبیک‌گویان 

۱ برانگیخته می‌شود». 


کتاب: حج ۳۷۵ 


١‏ ۰۰۰۳) وحدثنا محمد بن بشار وآبو بكر بن تافع قال ابن تافع آخبرتا غندر حدقا شعبة 
ال مت ايش یضدت عن ميد إن حر له سبع ان عاد كه ین ربا ی 
النبىي4 وهو محرم فوقع من اقته فأفعصته فأمر النبى4 أن یفسل پماء وسدرٍ وأن يكن فى 
توبن ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة: ی ور 


ت وك 


يوم القيامة ملبدا. 


۱-(۰۰۰) از ابن عباس 4 روايت است كه گفت: کسی در حالت احرام نزد يبامبر خ دای 
آمد. ناگهان از شتر خود افتاد و [شتر] او را هلاک كرد. رسول خدائك دستور داد که او را با آب و 
سدر غسل دهند و در دو لباس كفن کنند و بر او مواد معطر نمالند و سرش از زیر لباس بیرون 
باشد. شعبه گفت: سپس آبابشر به من كفت که روی و سرش را نپوشانند. چون در روز قيامت 
لبیک‌گویان برانگیخته می‌شود. 


۲ ۰۰۰(۳) حدگنا هارون بن عبد ال حدتنا الأسود بن عامر عن زهیر عن أبى الزبير قَال: 
مه سمعت سعید بن جبیر بقول: قال ابن عباس: وقصت رجلا رأحلثه وهو مع رسول ال فأمرهم 
رسول له أن یفسلوه يماء وسدر وآن یکشفوا وجهه ((حسبته قال)) ورأسه فانه يبعث یوم 


و 


القيامة وهو يهل. 


۰۰(۳۲) از ابن عباس ک4 روایت است كه گفت: کسی در حالت احرام بود كه شترش أو 
رأ بر زمين زد و او مُرد. رسول خداءظة دستور داد كه او را با آب و سدر غسل دهند و رويش را 
(گمان می‌کنم كه گفت:) و سرش را نپوشاننده چون در روز قيامت در حالى برانكيخته می‌شود كه 
لبیک مىكويد. 


اس سح وه و 2 


¥ 1° :-.) وق ین مر اله بن موسى حدقا یل مور 
عن سعيد سعيد بن جبیر عن ابن عباس قال کان مع رسول ال رجل فوقصته تاقته فمات فَقَال 


ه د له 2ع وحم و ولا 


ابی «اغسلوه ولا قرنوه طیبا ولا َُطُوا وجهه فاه يبعت يلبَى». 

۰۳۳ )از ابن عباس # روايت است كه كفت: کسی همراه رسول خدائ بود كه 
ناگهان شترش أو را بر زمين زد و او مُرد. يبامبر خداك فرمود: «او را با آب و سدر غسل دهید و 
بر أو مواد معطر نماليد و روى و سرش را نبوشانيدء چون در روز قيامت لبيككويان برانكيخته 


مى شود. 


۳۷۶ صحيح مسلم 


باب ۱۵ - جواز شرط كذاشتن محرم به اين که از احرام بیرون 
آید؛ به سبب بیماری و نظایر آن 


۶ م2 و و و 


۱۰ )۷ ۱۳۰ حَدَكنًا أبو کریب محمد بن العلآء الهمدانی حَددَنًا بو أسامة عن هشام عن 
أبيه عن عائشة قالت: دحل رسول ال ل ضباعة با پنت الزبیر ر فقال ها: و الحج؟». قالت: 
وله ما أجدنى ال وجعةء فقال لهاد«حجی واشترطی وقولی 2 مَحَلّى حيث حبستنی». وکات 
تحت ؛ المقداد.۱ 

۱۲۰۷(۳-۴) از عايشه ا روايت أست.كه كفت: رسول خداي بيش ضباعه بنت زبیر 
رفت و به أو فرمود: «شايد قصد حج کرده‌ای؟» او گفت: به خدا سوكند! بيمار هستم. پیامبر 
خدائق به او فرمود: «حج كن و شرط كن [كه چون به سبب بيمارى از انجام مناسک عاجز آیی] 
بكو: خدایا! جاى احلال (وارد شدن از احرام) من همان جايى است كه مرا [از انجام أن] " 
بازمی‌داری». ضباعه زن مقداد بن اسود بود. 


عام » 1و 


۰ (۰۰۰) وحدتتا عبد بن حمید را عبد الراق أخبرنا معمر عن الزهرى عن عروة 
عن عائشة قالّت: دحل الى كل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فَقَالَت: یا رسول اللّها ی 
أريد الح وآنا شاكية. فقال النبی ل :«حجى واشترطى آن محل حيث حبستنی». 

۰۰۰۳۵ از عايشه نكا روایت است. که گفت: رسول خدايق پیش ضباعه بنت زيير بن 
E E‏ خدايق گفت: يا رسول الله؛ قصد حج کرده‌ام و بیمارم. پیامبر خ دای 
به او فرمود: «حج كن و شرط کن [كه چون به سبب بیماری از انجام مناسک عاجز آیی] بكو: 
خدایا! جاى احلال (خارج شدن از احرام) من همان جايى است كه مرا [از انجام آن] بازمىدارى». 

-(۰۰۰) وحدنا عبد بن حمید آخبرتا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن هشام بن عروة عن آییه 

-(۰۰۰) عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از هشام: بن 0 از يدرش از عايشه شنا 
مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 5 


۲ .در صحیح آمام بخاری» برآبر است با حديث شماره: ۵۰4 


کتاب: حج YY‏ 


)1١8(-‏ وحدثنًا محمد بن بشار حدتنا عبد الوهاب بن عبد المجید وأبو عاصم ومحمد 
ن رشن ان جرح وَحَتا حاو بن زرم - الط - را من بكر ار 
ابن جریج آخبرنی أبو الزيير أَنّهُ سمع طاوسا وعكرمة مولی ابن عباس عن ابن عباس أن ضباعة 
بنت الزبير بن عبد الْمُطّلب نت رسول اللي فقَاّت: نی امرآة تقيلة وإنى أريد الحج فما تأمرنى؟ 
قال:«آهلّی بالحج واشترطی آن محلّی O‏ تخبسنی» قال: فادركت. 
من جه می‌فرمایید؟ بيامبر خدائك به أو فرمود: «به قصد حج احرام ببند و شرط كن [که چون 
نسبت به بيمارى از انجام مناسک عاجز آیی] بگو: خدایا! جای احلال (خارج شدن از احرام) من 
همان جايى است كه مرا [از انجام آن] بازمی‌داری». راوی كفت: آن زن حج را دريافت. 

۷ حل ..) حدقا هارون بن عبد الله حدقا آبو داود الطیالسی حَدتنًا حبيب بن يزيد عن 
عمرو بن هرم عن سعید بن جبیر وعكرمة ع عن ابن عباس أن ن ضباعة آرادت الحج فامرها لبیل 
0 ن تشترط فَفَعلَت ذلك عن أمر رسول ال 

۰۰۰(۳-۷) از أبنعباس ظ4 روايت است که كفت: ضباعه خواست كه حج كند. ييامبر 
خداي به او فرمود که شرط کند و او بر همان اساس عمل نمود. 


و ها هک و مه ی بو هه رگ اما لا ی ما هس و 

۱۰۸ )<( وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابو أيوب الغيلانى وأحمد بن خراش قال إسحاق: 
را ول الأخرآن: خن و عابر - و تن عرو - حدقا رخ - ون أبى 
منزوف - عن شم من این انس آن اتن يقل ی واشترطی آن محلی ح 


سے ا عم 


تحبسنى». وفى رواية إسحاق أمر ضباعة. 

۰۰۰(۳۸) از ابن عباس #ه روايت است گفت: پیامبر خدايق به ضباعه فرمود: «حج كن و 
شرط كن [كه چون نسبت به بيمارى از انجام مناسك عاجز آبى] بكو: خدایا! جاى احلال (خارج 
شدن از احرام) من همان جايى است كه مرا [از انجام آن] بازمىدارى». در روايت اسحاق» آمر 


2 


ضباعة آمده است. 


كنا صحيح مسلم 


اا ا 

۹ ۹-۱۰ ۰) حدتنا هناد بن السرى وزهير بن حرب وعفمان ب بن أبى شيبة كلهم عن عبدة 

- قال زهیر: حدتنا عبدة بن سلیمان - عن عبید الله بن عمر عن عبد الرخمن بن اْمّاسم عن أبيه 
عن عائشة قالّت: : تفست ألماء نت عمیس پمحم بن أبى بر پالشجرة فا سول الوق أي بكر 


ووو ل مو 


يأمرها أن تفیل وتهل. 

۱۲۰۹(۹) از عايشه خا روايت است كه گفت: اسما دختر حميس با زايمان محمد بن 
ابوبکر در [محلی به نام] شجره, در نفاس آفتاد. رسول 2ا3 به اکر امر فرمود كه وى رأ 
امر كند كه غسل كرده و احرام پیندد و لبيك بكويد. 


٠‏ -(۱۲۱۰) حدتتا أبو غسان محمد بن عمرو حَدثنًا جرير بن عبد الحميد عن يَحْبَى بن 
سعيل سبي عن جعفر بن محمد عن أببه عن جابر بن بل فی حَدِيث مء نت میس جين 


ص 


نفست يذى الحليقة 3 أن رسول اللي أمَرَ آي بكر فامرها أن تغتسل وتهل. 

۱۲۱۰(۳-۰) از جابر بن عبداله 4 در باب اسما دختر حميس روایت است كه گفت: وقتی 
در ذى الحليفه فرزندی به دنيا آورد و در نفاس افتاد. رسول خداك يه بویکرطله فرمود تااوراامر 
بل د بعد سق حرام ود 


باب ١١‏ وجوه احرام و جواز احرام به حج» تمتع و قران 


۲ ۱۲۱۱۳۰) حدتتا یحیی بن ) یخی التمیمی قال: قرأت على مالك ؛ عن ابن شهاب عن 
عروة عن عائشة 0 قَالت: م 3 ؛ سول حجة 99 ITE‏ ا 00 ثم قال ص 


> ها رم رم 


شیم مَك ۳ 55 أف وا الما وة 550 ذلك 5 ال 


فقال:«انقضی راسك :وامتشطى وآهلی الچ ودعی العمرة». قالت: ففعلت فلما قضیتا الحج 
أرسلنى رسول ال مع عبد الرجمن + بن أبى. بكر إلى . التنعیم اعتمرت فقال:«هذه مكان 


عمرتك». فَطَاف الّذین هلا بالعمرة بالبيت وپالصفا والمروة ثم حلُوا ثم طَاقُوا فا آخر بعد أن 


س 


رَجَعُوا من منی لحجهم وآما لین کائوا جمعوا الحج والعمرة نما افوا وف واحداه 
۱۲۱۱۳۱ از عايشه ند روایت است که گفت: در سال حجةالوداع همراه رسول خدائة 
بیرون رفتیم و برای عمره احرام بستیم. پس رسول خدای فرمود: «هر كس با خود قربانی دار 
برای حج همراه با عمره احرام ببندد و تا هر دو را ادا نکند از احرام بیرون نیاید». عايشه تفا 
گفت: در حالی به مكه رسیدم که حایض بودم. کعبه را طواف نکردم و بين , صفا و مروه را سعی 


ننمودم. از این امر به نزد رسول خداعل شکایت بردم. ایشان فرمود: «موی سر خود را باز كن و 
أن را شانه کن. احرام حج ببند و عمره را فرو گذار». من هم اين کار را کردم. وقتی حج را ادا 
کردیم» رسول خدايّة مرا همراه عبدالرحمن بن ابوبکر به تنعيم فرستاد. من به قصد عمره احرام 
بستم. رسول خدايق فرمود: «تنعيم جای عمره‌ی شماست». عايشه لكا گفت: يس کسانی که به 
نیت عمره احرام بسته بودنده قبل از رفتن به عرفه کعبه را طواف کردند و بين صفا و مروه را 
سعی نمودند و پس از آن از احرام بیرون آمدند. پس از آن و بعد از برگشت از منی طواف دیگری 
کردند؛ اما کسانی که حج و عمره رأ با هم انجام دادنده فقط یک بار طواف کردند. 

۲ (۰۰۰) وحدتنا عبد اْملك بن شعيب بن الب حدئنى آبی عن جدی حدثنی عقيل 


بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن الزییر عن عائشة فالت: حرجنا مع رسول ال عام حجة 
لوداع» قمنى من آهل بعمرة ومنی من آهل بحج. حتی قدمنی مكة ققال رسول الله : من 


ووس لاوس اعم و وا وت هه 2 ر ام 


احرم پعمرة ولم بهد فلیحل. ومن رم بر آفتی قا يِل خی یتر هی ومن آهل يع 


(۱۲۱۱) موطأً: ٩۳۴۷‏ بخاری: ۱۵۵۶؛ ابوداووده ۱۷۷۷؛ ترمذی» ۸۲۰؛ نسائی» ۲۷۱۵؛ ابن ماجه, ۲۹۶۴؛ دارمی» ۱۸۱۲؛ ابن حبان» 

۶ ابویملی, ۴۳۶۱. حج بر سه وجه است: افراده قران و تمتع. شاقعی حج افراد و ابوحنیفه حج قران و امام مالک حج تمتع 
را فاضل‌تر دانسته‌اند. این اختلاف به خاطر گفته‌ی پیامبر است که در آخر عمر در «حجة الوداع» فرمودند. اما اين حج‌های 
سه‌گانه جه تفاوتی با هم دارند؟ حج افراد بين حج و عمره منقطع می‌شود به كونهاى که فردی كه قصد حج دارده اول بايد 
حج را به وقت خود و به تمامی به جای آورد و بعد از احرام بیرون آيد و سپس برای عمره دوباره احرام بندد و به اعمال آن 
مشفول گردد. حج قران آن است که حج و عمره را با هم به جای آورد و در احرام گوید: «لبیک بحجة و عمرة معا». در قران 
بر حج اقتصار می‌شود و عمره خود در آن مندرج است؛ همانند وضو که در غسل مندرج است. ما در حج 7 تمتع فرد زمانی که به 
میقات رسد به وقت حج. ابتدا احرام عمره را می‌گیرد و بعد که از مکه از احرام بیرون آید و بهره‌مند شود بايد دوباره در مکه 
احرام به حج كيرد و بايد به دليل تمتعی که بين عمره و حج نصيب او شده است, گوسفندی را قربانی کند و آن زمانی است 
که احرام حج را بسته و بهتر است أن را در روز عيد قربان انجام دهد (ر. ش. کشف الاسرارء ۱۳۷۱: ۵۲۸/۱ 


۳۸۰ صحيح مسلم 


لمعب ربي له ها قحف ق أل اما ی كان روط[ 
بعمرة فأمرني رسول اللهك أن أنقض رأسي وامتشط وأهل بحج وآثرك العمرة قلّت: فلت ذلك 
ا کچ« أن آعتمر من 
۲-(۰۰۰) از عايشه مضا روايت است كه كفت: در سال حجةالوداع همراه رسول دا بيرون 
رفتيم. برخی از ما برای عمره احرام بستند و برخى هم برای حج [تمتع] تا به مكّه رسيديم. 
رسول خداية فرمود: «كسى كه به نيت عمره احرام بسته است و با خود قربانى نياورده از احرام 
خارج شودء و کسی که به قصد عمره أحرام بسته و با خود قربانى دار از احرام خارج نشود تا 
زمانئ كه قربانی‌اش را سر ببرده و کسی که به قصد حج [تمتع] احرام بسته باشد. بايد حجش را 
به اتمام برساند». حضرت عايشه غا گفت: دجار عادت ماهانه شدم و يبوسته در آن حالت بودم 
تا روز عرفه و تنها برای عمره احرام بستة بودم. رسول خدايِ به من أمر فرمود: «موى سر خود را 
باز کن أن را شانه کن, احرام حج ببند و عمل عمره را فرو كذار». حضرت عايشه غا كفت: من 
هم این کار را كردم. وقتى حج را ادا کردیم» رسول خدايق مرا همراه عبدالرحمن بن أبوبكر 
(برادرم) به تنعيم فرستاد و به من امر فرمود كه در تنعيم برای عمره احرام ببندم؛ مكان عمره‌ی 


من همان جايى بود كه حج را درک كردم و از آن جا [به دليل حيض] در احرام نبودم. 


(J‏ وحدتا عبد بن حميد را عبد الرزاق میرن ممر عن الزهرى عن عروة 


دع همه 


عائشة قالّت: 0 مع النبى 8 0 ار فَأَهْلَلت ت يعمرق ولم با سقّت لدی قال 


قَالَت: تحت فلن دت له حرق لد ی تقد هه 
بخجتی قال:«انقضى رأسك وامتشطی وآمسکی عن العمرة وأهلى پاچ قَالَت: فلما قضيت 
حجتی أمر عبد الرخمن بن أبى بکر فاردفنی فأعمرنى من التنعيم مکان عمرتی التی آمسکت 
عنها ۲ 

۰۰۰۳۲ از عايشه شغد روایت است که گفت: با پیامبر خداك در حجةالوداع همراه 


بودیم. من برای عمره احرام بسته بودم و با خود قربانی نداشتم. رسول خدائق فرمود: «هر كس با 


کتاب: حج ۳۸ 


خود قربانی به همراه دارد. به همراه عمره‌اش برای حج نیز [نیت کرده] و احرام ببندد و نباید از 
احرام بیرون آید تا وقتی که هر دو را بگزارد». عايشه فعا گفت: من شب عرفه دچار عادت 
ماهانه شدم و لذا گفتم: يا رسول الله! من احرام عمره بسته بودم؛ چگونه حج کنم؟ رسول خداوق 
فرمود: «موی سرت را رها كن و آن را شانه بزن و اعمال عمره را رها كن و [بعد از يايان عذرء 
دوباره] برای حج احرام ببند». عايشه غا گفت: وقتی حج را به پایان آوردم. رسول خدايق 
[برادرم] عبدالرحمن بن ابویکر صدیق را با من همراه ساخت و به من دستور داد به جای عمره‌ی 
خود از موضع تنعیم» که از آن بازمانده بودم» عمره بگزارم. 

۶ ۰۰۰۳ حدتا ابن أبى عمر حدتنا سفیان عن الزهری عن عروة عن عائشة قالّت: 
شرب مرول الم قال من آرذ منکن هل بح ونر یل ومن ارد آن ول بح 
قليهل ومن آراد أن يهل بعمرة قلیهل». لت عانشة: فأهل رسول ال بحج وال به تاس معه 
وأهل تاس بالعمرة والحج وأهل ناس پعمرة وكنت فيمن أهل بالعمرة. 

۰۰۰(۳۴) از عايشه طلا روايت است كه گفت: با رسول خداكقٌ همراه بوديم كه فرمود: 
«هر كس از شما كه خواست احرام حج و عمره ببندد» این كار را انجام دهد. و اكر خواست تنها 
برای حج يا عمره احرام بنده باز جنين کند». عايشه نا گفت: پیامبر خداعل به همراه عده‌ای 
احرام حج بستند و تعدادی احرام عمره و حج بستند و عده‌ای تنها احرام عمره بستند و من نيز 
جزو عمره‌کنندگان بودم. 

۵ (۰۰.) وخ و کر بیس تابن عانعن ام عن أببه عن 
عائشة قَالت: خرجنا مع رسول الله فى حجة الوداع موافین لهلال ذی الحجة. قالت: فقال 
رسول الل «من آراد منکم أن يهل بعمرة قلیهل» فلولا آنی آهدیت لأهللت بعمرة». قالت: 
فکان من الم من آهل بعمرة ومنهم من أهل بالحج قَالَت: فکنت أنا ممن آهل بعمرة فخرجنا 
ی قیینی مک ری مر و خی لب نیز لد زین 
فقال:«دعی عمرتك وانقضی رأسّك وامتشطى واهلی بالحج». فالت: ففعطت فلما كانت ليلّة 
الحصبة - ود قضی الله حجنا - آرسل معى عبد الرحمن بن آبی بکر فأردفنی وخرج بی إلى 
لتنمیم فلت بعمرة فَقَضى الله حجنا وعمرتا. و لم يكن فى ذلك هدی و لا صَدقَة و لا صوم. 


۳۸۲ صحيح مسلم 


۵( ۰۰۰) از عايشه خن روایت است که گفت: در سال حجةالوداع» نزدیک به ذوالحلیفه 
با رسول خداي به قصد.حج بیرون أمذيم. زسول خداي فرمود: «هر كس از شما خواست احرام 
گفت: گروهی احرام عمره بسته بودند و بزخی احرام حج و من نيز جزو عمره‌کنندگان بودم. رفتيم 
تا به مكه رسیدیم و در روز عرفه من دچار عادت ماهانه شذم و از احزام عمره بیرون نیامده بودم. 
آن را به پیامبر خدايق خبر دادم؛.فرمود: «اعمال عمره‌ات را رها کن؛ موی سرت را بازکرده و أن 
را شانه بزن و احرام حج يبند». من چنان کردم و وقتی لیلهالحصبه (شب چهاردهم) رسيد - و 
من به لطف خداوندطك حج را ادا کردم- مرا با عبدالرحمن بن ابی بكر (برادرم) به تنعيم فرستاد و 
من احرام عمره بستم» بس خداوند حج و عمره‌ی ما را به پایان رساند؛ در آن هنكام قربانی و 


صدقه و روزه‌ای در کار نبود. 


7 -۰۰۰۳) وحدتا آبو كريب حدتتا ابن ثمير حدتنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت: 
خرجنا موافين مع رسول ال لهلآل ذى الحجة لآ ترى إلا الحج فقال رسول اللي : «من 


۰۰۳۶ ) از عايشه نا روایت أنست که گفت: با رسول خداعلا نزدیک به ذی‌الحجنه 


همراه بودیم و تنها قصد حج داشتیم. رسول خداي فرمود: «هر كس از شما خواست احرام عمره 
بنددء چنین کند». سپس مشابه حدیث عبده را نقل کرد. 

۷ -۰۰۰(۳) وحدتنا آبو كريب حدتتا وكيع حدتنا هشام عن أبيه عن عانشة قالت: خَرَجْنَا 
مع رسول ال موافين لال ذی الحجة منى من أل رة وى من هل بحجة وم رة 
نی من لح کت تنل نو وا لخبت رخو روهت و قال یب قال 
عروة في ذلك اه قضی اله حجها وعمرتها. قال هشام: ولم ین في ذلك هي ولا صِيَّام وتا 


۰۳۷ ۰۰) از عايشه شا روایت است که گفت: نزدیک به ذی‌الحجه همراه ييامبري به 
قصد حج بیرون آمدیم. در ميان ماء کسانی احرام عمره و برخی احرام حج و عمره (قران) و 
عده‌ای نیز تنها احرام عمره بستند و من نيز جزو عمره‌کنندگان بودم. سپس مشابه حديث آنان را 


نقل كرد. در اين روايت كفت: عروه در اين مورد گفت: خداوند حج و عمره را به پایان رساند. 
هشام گفت: و در اين كونه حج و عمره قربانی و روزه و صدقداى در كار نبود. 

۸ -(۰۰۰) حدثنا یخی بن یحبی قال: قرأت على مالك عن أبى الأسود محمد بن عبد 
الرخمن بن توقل عن عروة عن عائشة أنها قَالَت: خرجنا مح رسول ال عام حجة الوداع قمنی 


مم ةم 


عن لب ونى من ال بجع ونر وین من أل لوأل ُو" ال بأ قان 

۰۰۰۳۸) از عايشه شا روایت است که گفت: با پیامبر دا در حجةالوداع همراه 
بودیم؛ در ميان مردمان» کسانی احرام عمره و برخی احرام حج و عمره و عده‌ای تنها احرام عمره 
بستند؛ يبامبر خداي نیز احرام حچ بست. کسانی که احرام عمره بسته بودند. بعد از انجام اعمال 
عمره از لباس احرام بیرون آمدند؛ اما کسانی که احرام حج يا حج و عمره بسته بودند تا روز 
قربانی از احرام بیرون نيامدند. 

6۹ (۰۰۰) حدگتا أبو بكر بن آبی شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جمیعا عن ابن عيينة 
اتبيه ولا تری إا الحج حتی لا كنا بسرف أو قَرِيبًا منها حضت فَدخَل علي البي ية وأنا أبكي 
ققال: آنفست؟ (يعني الْحَيْضَة) قات قلت تنم قال: إن هذا شيء کب له على بات آذم فاضي 
ما يقضي الحاج غیر أن لا تطوفي پالییت حتى تفتسلي قالت: وضحی رسول الله عن نسانه 

۰۰۰۳-۹) از عايشه لضا روایت است که گفت: ما همراه پیامبر يله به قصد حج خارج 
شدیم تا اين كه به محلی به نام سرف يا نزدیک به أن رسيديم. من در آن‌جا دچار عادت ماهيانه 
شدم. در اين حالت پیامبر ‏ بر من داخل شد و من گریه می‌کردم. فرمود: آيا حایض شدی؟ 
گفتم: آری. رسول خدایة فرمود: «اين امری است که خداوندق بر دختران آدم رقم زده است؛ 
بس همان اعمال حج را انجام بده كه حجكزاران انجام می‌دهند؛ اما طواف را تا زمانی که سل 
نكنى انجام نده». حضرت عايشه شا گفت: پیامبرل گاوی را به جاى همسرانش قربانی کرد. 


TAF‏ ۱ صحيح مسلم 


۰ ۱۲۰۰-(۰۰۰) حدثنی سليمان بن عبید الّهآبو أيوب القيلآنى حدتا أبو عامر عبد امَك بن 
عمرو حدثنا عبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون عن عبد الرخمن بن القاسم عن أبيه عَنْ 
عائشة فة فالت: خرجنا مع رسول اللي لانذكر إا الحج حتی جنتا سرف فقطمفت فَدَخَل علي 
رتل المع وأنا أبكي فقال: ما يبُكيك؟ فَقَلْت: وال آوددت آني لم أكن خرجت العام قال: ما لك 
لك نفست؟ قلت: نعم قال: هذا شيء كتبه الله على بتات آدم افعلي ما قعل الْحَاج غَيْرَ آن تا 


قت ع عم 


تطوفي بالبيت حتی تطهريء قَالَت: فلا قدمت مَكَةَ قال رسول اه لأصضحابه: اجَْلُوهَا عْمْرَةٌ 
فاحل الناس 1 من )كان معد ؛ الهدي. قَالَت: فکان الهدي مع لبیل وأبي بكر وعم وذوي اليسارة 
م الوا جين راخوا قات فما كان يوم خر طهرت قآمرني رسول الها قاقضت قالت: فاتیتا 
بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقالا: آهدی رسول الل عن نسائه ابقر ما كانت ية الحصبة فلّت: : یا 
رسول الله برجم الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قَالَت: فأمر عبد ا بن آبي بكر فأردقني 


على جمله قالّت: قاني لآذکر وآن جر خن أنعس فيصيب وجهي مؤْخْرَة الرخل حتی چا 
إلى التنعيم فاهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الاس التي اعتَمروا 


۰۰۰(۳۰) از عايشه غا روایت است که گفت: همراه رسول خداكة به قصد حج خارج 
شدیم تا اين که به [محلی به نام] سرف رسیدیم. در اين هنكام من دچار عادت ماهیانه شدم. 
رسول خدا نزد من آمد در حالی كه گریه می کردم. فرمود: «چه چیزی تو را می‌گریاند؟» گفتم: 
به خدا سوگند! دوست داشتم که امسال برای حج خارج نشده بودم. يبامبريك فرمود: «تو را چه 
روی داده؟ شاید دچار عادت ماهانه شده‌ای؟» گفتم: آری. پیامبریل؛ فرمود: «اين امری است که 
خداوندکًن بر دختران آدم رقم زده است؛ پس همان اعمال حج را اجام بده که حجكزاران انجام 
می‌دهند؛ اما طواف ر تا زمانی که پاک نشدی» انجام نده». عايشه ينغا گفت: هنگامی که به 
مک رای پیامیر و خطاب به کرش فرمود: این [احرام تار ن را كه پستهاید] عمره قرار دهید. 
پس مردم [بعد از انجام مناسک عمره] از الى رام در آمدند؛ جز کسانی که با خود قربانی 
داشتند. عايشه فعا گفت: : يبامبرية و ابویک ره و عمرظه و کسانی که ثروتمند بودند» قربانی 
همراه داشتند. سپس هنگامی که حرکت کردند. لباس احرام پوشیدند. . حضرت عايشه شا گفت: 
روز غیت ربا از حیض 5 شدي رول خدائ مرا امر کرد كه طواف اتام دهم . حضرت 
عايشه كفا گفت: مقداری گوشت گاو برای ما آوردند. پرسیدم اين چیست؟ گفتند: يبامبري به 


کتاب: وه ۳۸۵ 


جای همسرانش یک گاو قربانی کرده است. شب خصبه (شب بعد از ایام التشریق) گفتم: ای 
رسول خداي! مردم با انجام حج و عمره به دیارشان بر می‌گردند و من [تنها] با حج بر می‌گردم. 
حضرت عایشه غا گفت: ييامبروّ عبدالرحمن بن ابی‌بکر (برادرم) را دستور داد که مرا همراه 
خويش بر پشت شترش سوار کند. من به ياد دارم كه دختری کم سن بودم و خواب مرا می‌گرفت 
و سرم به پالان شتر می‌رسید» تا این که به تنعیم رسیدیم. از آن جا احرام به عمره بستم؛ به جای 
آن عمره‌ای که مردم انجام داده بودند. 


۱ (۰۰۰) و آبو آيوب ان حدتا بور حدتنا حماد عن عبد الرحمن عن آبیه عن 
عائشة قَالَت: لین بالحج تی إِذا 5 بسرف حضت فدخل على رسو" له لا وآتا آبکی. وساق 
الحديث بنَحو حديث الماجشون» غیر آن حمادا لیس في حدینه فان الذي مح الثبي 4# وأبي 
بكر وعمر وذوي اليسارة تم آهلوا حين راحواء ولا قولها: وأنَا جارية حديفة السن أنمس فیصیب 
وجهي مؤخرة الرخل. 

۱ ۰۰۰(۳) از عايشه ما روایت است که گفت: به قصد حج با رسول خداعل عازم شديم. 
وقتی به سرف رسیدیم» حایض شدم. رسول خداوٌِ بر من داخل شد در حالی که گریه می‌کردم. 
آن‌گاه مشابه حدیث ماجشون را نقل کرد؛ جز این که در حديث حمّاد جمله‌ی «فکان الذي مع 
لبر يد وأبي بكر وعمر وذوي اليسارة ثم هلوا حين رأخوا» وجود ندارد. هم‌چنین اين جمله هم 
وجود درد که در حدیت قبل گفته هرآ ار یه لسن ی فی هي ا 
الرخل». 

۲ (۰۰۰) حدتنا (سماعیل بن آبی ویس حدقنی خالی مالك بن آنس ح وحدتتا یحیی 
نی قال قرات على ات عن عبد امن بن قم عن ی عن انآ رل ال 
أفرد الحج. 

۰۰۳۲ ۰) اسماعیل بن ابواویس از مالک بن انس -ح- و يحيى از عبدالرحمن بن قاسم 
از پدرش از عايشه غ روایت کرد که گفت: رسول دای به تنهایی حج گزارد. 

۳ ۰۰۰۳) وحدثنا محمد بن عبد اله بن مير حدتنا (سحاق بن سلیمان عن أفلح بن 


1 عن القاسم عن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الهو مهلین بالحج س آشسهر الحج و فی 


۳۸۶ ۱ صحيح مسلم 


حرم احج وليلي احج حتی تلا رف فرح [لی آصحابه فقال: من لم يكن معه منکم هدي 
فأحب أن یجلها عمرة فيفل ومن كان معه هدي فا قمنهم الآخذ يها والتارك لها ممن لم 
يکن مه هدي» فا زسول الل فان مه الهذي» ومع رجال من آصحابه هم وه فدخل علي 
نت من بناث آذم کتب الله علیك ما كتب علیهن» قاّت: فخرجت في حجتي حتی تزلنا منی 
قهرت کم نا ابیت وتزل رسول الل المخصب قَدَعا عبد الحم بن آبي بكر فقال: اخرج 
طت پیت وبالصا والمَروة فا زمول اللي وهو في مزلم من جوف اليل فال: هل فرضت؟ 
قلت نعم فان في اصخابه بلرجیل فخرح فمَر بات فطاف به قبل صاة الصبح ثم خرج إلى 
المدينة. 

۰۰۳۳ ۰) از عايشه نا روایت است که گفت: ما به قصد انجام فریضه‌ی حج در لباس 
احرام در ماه‌های حج و اوقات و لیالی حج بیرون آمدیم تا اين كه به محلی به نام سرف رسیدیم 
و در آن‌جا فرود آمدیم. پیامبر خداعلٌ به ياران خود فرمود: «کسی که با خود قربانی ندارد و دوست 
قارو جع را به عور یدیل گنه این کار را کته و کی کا خود قربا فارده شین بک بسن 
برخی از آنان که با خود قربانی نداشتند. حج را به عمره تبدیل کردند و برخی نیز این کار را 
نکردند؛ اما پیامبر خدايقٌ و چند نفر دیگر از توانگران با خود قربانی داشتند. پیامبر خدايقٌ در حالی 
نزد من آمد که من می‌گریستم. فرمود: «چه چیز تو را می‌گریاند؟» گفتم: آن‌چه را به ياران خود 
می گفتی» شنیدم. من از عمره منع شدم. پیامبر خداقق فرمود: «تو را چه شده است؟» گفتم: نماز 
نمی‌خوانم (حایض شدم). فرمود: «اين حالت برای تو زیانی ندارد. هم‌چنان در احرام حج بمان» 
اميد است که خداوند أن را نصیبت گرداند. تو نيز یکی از دختران آدم هستی؛ آن‌چه که خداوند بر 
آنان نوشته است» بر تو نیز نوشته است». عايشه غا گفت: من در احرام حج ماندم تابه منی 
آمدیم. آن‌جا پاک شدم. پس کمبه را طواف کردیم. پیامبر در مُحَصّب پایین آمد و عبدالرحمن 
بوناقل كردا واا و او کت کدرا ا ار رم رون ر ا جرا عرو ارام رة 
سپس بايد كعبه را طواف كند. من همین جا منتظر شما هستم». عايشه فعا كفت: ما از حرم 


کتاب: حج ۳۸۷ 


خارج شدیم» يس احرام بستم و کعبه را طواف نمودم و سعی بين صفا و مروه نمودم. سپس به 
نزد پیامبرگ3 برگشتیم. رسول خداعل هنوز در آن جا در تاریکی شب منتظر ما بود و فرمود: «فارغ 
شدی؟» گفتم: آری. پیامبرٌ در ميان ياران خود ندای كوج داد پس يبامبريقة خارج شد و از كنار 
بيت گذشت و قبل از نماز صبح أن را طواف کرد. سپس به سوی مدینه به راه افتاد. 

۶ -(- ۰ خدتبی یخیی ہن أيوب حدتناعباد بن عباد المهلبى حدت ۰« 
عن القاسم بن ۽ محمد عن آم ا ) عائشة قالت: منى من آهل ) بالحج مفردا و من قر 
ومنی من تمتع. 

۰۰۳۴ ۰) از امالمؤمنين عايشه شغ روايت است كه گفت: از ما كسانى بودند که نيت 

حج افراد و برخى حج قران و برخى حج تمتع كردند. 
-(۰۰۰) حدثنا عبد بن حميد آخبرنا محمد بن بر أخبرنا ابن جريج أخبرنى عبید الله بن 


و 


عمر عن القاسم بن محمد قال: جاءت عائشة حاجة. 


-(۰۰۰) عبد بن حميد از محمد بن بكر از ابن جريج از عبيدالله بن عمر از قاسم بن محمد 
نقل كرد و كفت: عايشه طعا به حج رفت. 


)٠00(- ۱۲۵ ۰‏ وحدثنًا عبد الله بن مسلمة بن قعتب حدثنا سلیمان - يعنى ابن بلال - عن 
بخ - وهو این سبي 0 حرجنا مع وسول الأو لخم 


مه هدي 57 يت وسعی بين الصفا والمزوة أن بل ات عائشةبضه 20 i‏ بو 
انحر يلخم بقر فَقْلت: ما هذا؟ فقيل: ذبح رسول الله عن أزواجه قال يَحْيَى: فَذَكَرْتَْ هذا 
الحديث للْقاسم بن محمد فقال: نك واه بالحدیث على وجهه. 

۰۰۰(۳-۲۵) از عايشه لعا روايت است كه گفت: ما وقتى ينج روز از ذىالقعده باقی مانده 
بوده همراه يبامبر دا به قصد حج از مدينه بيرون أمديم. وقتى به مكه نزديك شدیم» رسول 
خدايق به کسی كه قربانى همراه نداشت» دستور داد که بعد از طواف كعبه و سَّعْى بين صفا و 
مروه از احرام بيرون أيد. عايشه غ گفت: روز نحر برای ما كوشت گاو آوردند. من كفتم: اين 
چیست؟ گفت: رسول خدايقة از طرف زنان خود قربانى كرده است. يحيى گفت: اين حديث را 
برای قاسم بن محمد ذكر كردم. كفت: به خدا سوكند! این حديث را به همان صورت [صحيح که 
از عايشه فت شنيده] برای تو روايت كرده است. 


TA‏ صحيح مسلم 


ا ل اه PS‏ 11 


أخبرثنى عمرة و أنهًا سمعت عائشة رشا ح . وداه ابن أبى عمر حدتنا سفیان عن یحیی بهذا 
الاستاد مثله. 


(۰۰۰) محمد بن مثنى از عبدالوهاب از يحيى بن سعيد از عمره روايت كرد كه كفت:از 
عايشه غا شنيدم كه گفت. -ح- و ابن ابوعمر از سفيان از يحيى مشابه حديث مذكور رابا 
أسناد فوق نقل كرد. 

(۰۰۰) وحدثنا أبو بر بن أبى شيبة حدثنا ابن علية عن ابن عون عن إبراهيم عن 
الأسود عن أم المؤونين ح وعن الْقَاسم عن ام المؤمنين قَالَت: قلت: يا رسول ال يصدر الثاس 
پنسکین وآصدر ب بسك واحد؟ قال:«انتظری ذا طَهرت فاخرجی لی التنعيم فَأهلّى منه ثم این 
عند كد وكذا ولکنها على قدر نصبك» أو قال: نفقتك». 


۰۰۰۳۶) از عايشه فغ روایت است که گفت: مردم با ادای دو شک (حج و عمره) 
برمی‌گردند و من با ادای یک نسک (تنها حج بدون عمره). رسول خداي به عايشه اغا گفت: 
«منتظر باش؛ وقتی پاک شدی, به تنعیم برو و از آن‌جا احرام ببند. سپس فلان جانزد ما بیا٩؛‏ 
پاداش أن به اندازه‌ی خستگی و بهره‌ی توست» يا كفت به اندازه‌ی هزینه‌ی توست». 

۷ (۰۰۰) وحَدتتا ابن المقنى حَدتنًا ابن أبى عدی عن ابن عون عن القاسم وابراهيم 
قال: ۷ آغرف خدیت آخدهما من الآخَرٍ أن أم المؤمنين قالت: يا رسول الّه! تصدر الناس 
بنسكين. فذكر الحديث. 

)٠ ۰۰۳۷‏ این‌مثنی از ابن ابوعدی از أبن عون از قاسم و ابراهيم روايت كرد: امالمؤمنين 
روايت کرد كه كفت: حديث أن دو را از دیگری تشخيص نمىدهم که ام المؤمنين غا گفت: 
ای رسول خدايك! مردم با اداى دو سک برمی - سپس حدیث : 3 


أخبرنا 0 عن منصور عن ا عن و عن عائشة قَالَت: خرجنا مع 57 7 ترى نا 


ی او ا ل م 0 


س ص مس وم وس 


کتاب: وه ۳۸۹ 


بالبيت» فلما كانت لَيلة الحصبة قالّت: قلت: یا رسول الله برجع الناس بعمرة وحجة وآرجع آنا 
بحجة؟ قال: آو ما كنت طُفْت يالي قدمنی مکة قالت: قلت: لا قال فاذهبي مح أخيك ای التنعيم 
فاهلي بعمرة ثم موعدك مکان كنا وکذا- قالت صفیة: ما أراني لا حابستکم قال: عقرى حلقى أو 
ما نت طفت یوم النحر؟ قَالَت: بلی قال لا باس اثفري. قالت عائشة: فلقيني رسول الها وهو 
ین ما ون بقع ام وه یط له وتو مي و 
۰۰۰۳۸) از عايشه كنا روایت است که گفت: همراه پیامبر خداعلٌ به قصد حج بیرون 
آمدیم. وقتی به مکه رسیدیم. کعبه را طواف کردیم. پیامبرق به کسانی که هدیه‌ای (قربانی) با 
خود نیاورده بودنده دستور داد که از لباس احرام در آیند. حضرت عايشه طضغا گفت: آنانی که با 
خود قربانی نیاورده بودنده از احرام بیرون آمدند. زنان پیامبر5 نیز چون با خود قربانی نداشتنده از 
احرام بیرون آمدند. عايشه غا گفت: من حایض شدم» از همین روی كعبه را طواف نکردم. 
وقتی شب خصبه (یعنی شب بازگشت) فرا رسید. گفتم: ای رسول خداعل! همه‌ی یاران تو با حچ 
و عمره برمی‌گردند و من با حج بر می‌گردم؟ رسول دای فرمود: «در آن شب‌ها که ما به مكه 
آمده بودیم تو طواف کعبه نکرده بودی؟» گفتم: خير. فرمود: «با برادرت (عبدالرحمن) به تنعيم 
مؤي أز اه زاره کک رس وی قو فل ا و فان ماه تفه رك دقر از 
زنان بيامبري كه قبل از طواف الوداع دچار عادت ماهانه شده بود], گفت: من گمان می‌کنم از 
شما باز مانم. پیامبریل فرمود: «زن عقری و حلقی" مگر در روز نحر طواف نکردی؟» گفت: بله. 
فرمود: «پس اشکالی ندارد» [طواف افاضه برای زنان در حال حیض واجب نیست]. رهسپار 
شوید». عايشه خد گفت: پیامبر داب در حالی مرا ملاقات کرد که او از مکه بالا می‌رفت و من 
فرود می‌آمدم يا من بالا می‌رفتم و او فرود می‌آمد. اسحاق با کلمه‌ی «متهبطة ومتّهبط» روايت 
کرده است. 


۲ . اين دو کلمه جهت دعایی است که دعا کننده قصد وقوع أن را نداشته است» عقرى بر وزن فعلی» برخی گفته‌اند: برای دعا 
نیامده است. برخی گفته‌اند: عقری به معنی زن حایض استه برخی نیز گفته‌اند: عقری در اين حديث به این معنی است: 
خداوند او را نازا قرار دهد که فرزند نزایده و حلقی يعنى شوم. صاحب «لمحکم» گفته است: هنگامی که به زن گفته می‌شود: 
عقری و حلقی یعنی خداوند او را نازا قرار دهد و موی سرش را بتراشد يا او را به دردی در حلقش مبتلا گرداند. [برگرفته از 
شرح نووى بر مسلم] 


۳۹۰ صحيح مسلم 


۹ (۰۰۰) وحدثناه سويد بن سعيد عن على بن منهر عن الأعمش عن إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قَالَت: خرجنا مع رسول اللي ولا نری ِا الحج. وساق الْحَديث بمعنی حديث 

۰۰۰(۳۹) از عايشه معط روايت است كه گفت: همراه رسول خدايّ به قصد حج بيرون 
أمديم؛ باقى حديث مشابه حديث منصور است. 


و عت و و 


۰ (۰۰۰) حدقتا أبو بكر بن آبی شيبة ومحمد بن المتنی وابن شار جمیفا عن غندر قال 
ین امتنی: دنا محمد بن جنفر بخان شب من الحکم طن علی بن خی عن 0تون مولی 
عائشة عن عائشة آنها قالت: قدم رول ال لأريع مضين من ذى اْججة أو نس فذحل على 
وهو غضبان فَقَلت: من آغضبت يا رسول اللّه؟ أذخله الله التار. قَال:«أومَا شعرت أنى آمرت الاس 
بامٍ فا" هم یترددون- قال الحكم: کانهم یترددون آخسب - ولو آنی استقبلت من أمْرِى ما 
استدبرت ما سقت الهدی معی حتی آشنتریه ثم أحل كما حلُوا». 

۰-(۰۰۰) از عايشه طعا رولیت است که گفت: چهار يا ينج روز از ذی‌الحجه گذشته بود 
كه رسول دای با حالتی از عصبانیت نزد من آمد. گفتم: يا رسول الله! جه کسی تو را عصبانی 
کرده است؟ خداوندوك او را به دوزخ درآورد! فرمود: «نمی‌بینی که به مردم فرمان داده‌ام و حال 
أن که در أن تردید می کتند - حکم گفت: گویی آنان به تردید دچار آمده‌اند- اگر پیش از اين 
می دانستم آن‌چه را بعد از آن دانستم» با خود هدی (قربانی) نمی‌آوردم» حتی آن را می‌فروختم و 
سپس از احرام خارج می‌شدم؛ چنان که آنان از احرام درآمدند. 

0 (۰۰۰) و عبید الله ی شتا لي خدتنا شب عن ال سمع عن إن 
الحسين عن ذکوان عن عانشة الت قرم الى لأريع أو سس مَضَيْنَ من ذى الحجة. پمثل 


م ما 2 و 


حدیث غندر ولم یذکر الشد من الحكم فى قوله يترددون. 


۲۱-(۰۰۰) از عايشه پا روايت أست كه كفت: جهار يا ينج روز از مد گذشته 


بود. مشابه حديث غندر؛ اما از شک حکم سخنی به ميان نیاورده است. 
۲ -۰(۳ -) حبی محلة بن حل حقتا بي حا وهیب خن عيد ال 0 


a 


أبيه عائشة زو هلت 1 فقدمت تف يالبيت حاضت فنسکت المنيسك 
عن بعمرة و حتی 


کتاب: حج ۳۹۱ 


وقد هلت بالحج. فَقَالَ لها بیع یوم النفرد «یسعك طوافك لحجك وعمرتك». قابت فبعت 
بها مع عبد الرخمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. 

۰۰۰(۳-۳۲) از عايشه غا روايت است كه كفت: احرام عمره بسته بودم؛ ولى طواف کعبه 
نكرده بودم كه دجار عادت ماهانه شدم؛ اما همدى مناسک ديكر را انجام داده بودم و حال آن كه 
به قصد حج احرام بسته بودم. رسول خداوقة در روز نفر (روز دوم از ایام التشريق) به من فرمود: 
«طوافت برای حج و عمره بسنده می‌کند». چون بازگشتم» من را با عبدالرحمن به تنعيم فرستاد و 
بعد از حج عمره را گزاردم. 

۳ (۰۰۰) و حدني حسن بن علي الحلواني حدتنا زيد بن الحباب حدتني إبراهيم بن 
نافع حدتني عبد الله بن آبي تجيح عن مجاهد عن عَائشّةنقه آنها حاضت بسرف فتطهرت پعرفة 
فقال لها رسول اليك : یجزی عك طوافك بالصفًا والمروة عن حجك وعمرتك. 

۰۰۰(۳-۳۲) مجاهد از عايشه ید روايت می‌کند كه ايشان در محلى به نام سرف در 
حيض افتاد و در عرفه پاک كرديد. رسول خداك به او فرمود: «طواف تو در صفا و مروه برايت به 
جاى طواف حج و عمره كفايت می‌کند». 
الحميد بن جبير بن شيبة حدتتتا صفية بنت شيبة قالت: قَالَتَ عائشة: يا رسول اله! أيرجع الناس 
بت وی باخ قرش یبن هی ال قاط فى خا 
على جمل له قلت: فجعلت آرفع خماری آخسره عن عنقی فیضریب رجلی بعلةالراحلة لت لَه 
وهل تری من آحد قَالت فاهللت بعمرة ثم أفبلتا حتى انتهيتا لی رسول اللي وهو بالحصبة. 

۰۰۰(۳۴) از صفيه بنت شیبه روایت است که گفت: عايشه غا كفت: يا رسول الله! 
دیگران با دو بار اجر (اجر حج و عمره) بر می‌گردند و من تنها يك اجر (اجر حج بدون عمره) بر 
می‌گردم؟ رسول خدايق به عبدالرحمن بن ابویکر (برادر حضرت عایشه) فرمود كه عايشه غا را 
به تنعيم ببرد. عايشه فد گفت: او (برادرم) مرا بر بشت سر خود بر شسترش سوار کرد. من 
چادرم را از روی كردن برمی‌داشتم» بس او [عمداً به بهانه‌ی اين که با شلاقش شتر را می‌زند] بر 
بايم می‌زد. به او گفتم: مگر کسی را می‌بینی؟ [حضرت عايشه لعا که با او محرم بوده در کشسف 


۳۹۲ صحيح مسلم 


حجاب در حضور برادرش احساس گناه نمی‌کرد» لذا پرسید: مگر نامحرمی را می‌بینی که چنین 
به من هشدار مى دهى ]. عايشه تا گفت: احرام عمره پستم [و مراسم عمره را به جای آوردم]. 
سپس در حصبه» پیامبر دا را يافتم و به ایشان رسيدم. 


وا سا و 


۰۵ ۱۲۱۲(۳) حدتنا آبو بكر بن آبی شيبة وابن نمیر فالا حدئنا سفیان عن عمرو آخبره 
عمرو بن أوس آخبرنی عبد الرحمن بن أبى بكر أن النبى #6 آمره أن یردف عائشة فیتمرها من 


6-(15175) ابوبکر بن أبوشيبه و ابننمير از سفيان از عم رو از عمرو بن اوس از 
عبدالرحمن بن ابوبكرك روايت كردند كه كفت: بيامبر خداي به او فرمود که عايشه لطا را 
يشت سرش بر مركب سوار كند و او را از تنعيم به عمره ببرد. 

۲ ۱۲۱۳(۳) حدتنًا قتيية بن سعيد ومحمد بن رمح جَمِيعًا عن الّیت بن سعد قال قتيبَة: 
حدتتا یت عن آبي الزییر عن جابره آنه قال: با مهلین مع رسول ال بحج مشرد وافبگت 
عائشة له بعمرة حتی إذا كتا بسرف عركت حتى ذا قدمنی طَفْنا بالكعبة والصفا والمروة متا 
رسول الق أن يحل منی من لم يكن معه هدي قال: فقلاء حل ماثل؟ قال: الحل كله قاقد 
النساء وتطیبا بالطيب» ولبسنا ثيابنه وليس بیتنا وبين عرفة إلا أربع ليال» نم هللا يوم الأرويةه تم 
حل الناس ولم أخلل» ولم أطف بالبيتء والنّاس يذهبون إلى الحج الآن» فَقَال: ِن هتا مر کب 
ال على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلّي بالحج ففعلت ووقفت المواقف حتى ذا طهرت طافت بالكعبة 
سل قذ لت من حَجك ورس جين فقت با رل الي جد في 
بي يلا لمحت قال قا بها نا دادرخ يها بن انيم 
وذلك لَيلَةَ الحصبة. 


كي هم 


۱۲۱۳-۶) از جابرظه روايت است كه كفت: ما همراه رسول خدايٌ به قصد حج مفرده 
أحرام بسته بوديم و عايشه شا نيز به قصد عمره أحرام بسته بود تا این كه به محلى به نام 
سرف رسيديم و عايشه تیا در حیض افتاد. هنگامی که به مکه أمديم: کعبه را طواف كرديم و 


سعى بین صفا و مروه را أنجام دادیم. رسول خداقة امر فرمود: کسانی که با خود قربانی ندارند» از 


احرام بيرون آیند. پرسیدیدم حلاليت جه چیزی؟ ایشان فرمود: «حلال شدن همه جيز». بس با 
زنان خود هم‌بستر شديم و از عطريات استفاده نموديم و لباسهايمان را يوشيديم؛ در حالى که 
تنها جهار شب با عرفه فاصله داشتيم. سپس روز ترويه (روز هشتم ذى الحجه) احرام بستيم. 
رسول خدايق بر عايشه غا داخل شد أو را ديد كه كريه می‌کند. فرمود «چرا كريه می‌کنی؟» 
عايشه خا گفت: «در حيض افتادهام. مردم احرام بسته‌اند و من احرام نیسته‌ام و طواف کعبه 
نکرده‌ام؛ در حالى كه مردم اکنون به سوى [انجام مناسک] حج می‌روند». يبامبر فرمود: «اين 
امری است که خداوند بر دختران حضرت 00 Ey‏ کم قي خم امنا 
ببند». حضرت عايشه لطا چنین کرد و در مواقف ایستاد تا پاک شد. آن‌گاه کعبه وبين صفا و 
مروه را طواف کرد. سپس پیامبرعل فرمود: «تو از حج و عمرهات خارج شدی؛ [یعنی عمره‌ات 
باطل نشده است و از عمره خارج نشده‌ای]». عايشه غا گفت: ای رسول خداعل! من در دلم 
چنین احساس می‌کردم که بیت را طواف نکرده‌ام تا زمانی که حج کردم. يبامبري فرمود: ای 
عبدالرحمن! عايشه متا را با خود ببر تا از تنعیم احرام عمره بندد». اين واقعه در شب حصبه بود. 
.۰۰ وی ضبن خام ولد بن مد قال لبن یی خا وقال عد ار 
محمد بن بكر بر ابن جریج آخبرنی آبو الزبير آنه سمع جابر بن عبد الله یقول: دحل التبی 3 
على عائشة وهی تبکی. فَذَكَرَ پمثل حدیث اللَيْث إِلَى آخرهء و لم یذکر ما قبل هذا من حدیث 
الليث. 


-(۰۰۰) محمد بن حاتم و عبد بن حميد از ابن حاتم از عبد از محمد بن بكر از ابن جريج از 
ابوزبیر روایت كردند كه گفت: وى از جابر بن عبدالله 4 شنيد كه كفت: پیامبر خدايّة نزد 


۷ -(۰ ۰ وحدثنی أو اغا ن المسمعی حدتا معاد ر يعنى ابن هشام - حدتنی ادن عن 
مطر عن أبى لیر عن جابر بن عبد الدع أن عائة فى حجة الب لت بعر وناق 
الحديث پمعتی حدیث یت وزاد فى الحديث قال وکان رول الله رجا سل رد هويت 
الشيء با عليه فسا مع عبد امن بن أبي بر فالتا رة ین ن التنعيمء قال: مطر قال 


أبو الزییر فکانت عائشة إا حجت صنمت كما صنعت مع تبی ال 


۴ صحيح مسلع 


۰۰۰(۳۷) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: عايشه شا در حج پیامبر خدائة 
نيت عمره کرده بود. سپس مشابه حدیث مذکور را از ليث نقل کرد. افزود: و پیامبرعل مردی 
آسان‌گیر بود: هرگاه عايشه غا چیزی را [كه مخالفت با اسلام نبود] طلب می کرد پیامبر ا 
درخواست او را اجابت می‌گفت. پس او را با عبدالرحمن بن ابی بكر (برادر حضرت عايشه شا 
فرستاد تا از تنعیم احرام عمره بیندد. مطر از قول ابوزبير كفت كه عايشه غا هنگامی که حج 
م ىكردء همان گونه عمل می‌کرد که همراه پیامبر خداعل عمل کرده بود. 

۸ ۰۰۰۳ حدتنا أحمد بن يونس حدما زهیر حدتتا أبو الزییر عن جابرتك ح وحدتنا 
یخی بن یخی - واللَفْظ لَه - آخبرتا آبو حَيَمَة عن آبی الزبير عن جار قال: خرجنا مع رسول . 
الك مهلين بالحج معنا النساء والولدانء فلما قدمنی مكة طفتا بالبيت وبالصفا والمروة فتال آنا 
رسول ام 0 م يكن م مته م ل ل ناه[ ی ال قل «لحل کا که ال 
4 بين الما وه مر 12 اا أن نشترك فى ی بل وق 7 سبعة منی فى بدنة. 

۰۰۰(۳-۸) از جابر بن عبداللهه روايت است كه گفت: همراه رسول خداية به قصد حج 
احرام بستيم؛ زنان و فرزندان نيز همراه ما بودند. زمانى كه به مكه رسيديم» طواف كعبه كرديم و 
سعى بين صفا و مروه نموديم. رسول خداكق به ما فرمود: «هر كس با خود حيوان قربانى به 
همراه ندارده از احرام به در آيد». كفتيم: يا رسول الله! از كدام [جيز] حلال شويم؟ پیامبر خداقلا 
فرمود: «از همه جيز». به نزد زنان خود رفتيم و لباس يوشيديم و مواد معطر استعمال كرديم. 
چون روز ترويه (هشتم ذى الحجه) فرا رسيدء احرام حج بستيم و به همان طواف اوّل بین صفا و 
مروه اكتفا نموديم. رسول خداوق به ما امر فرمود كه هر هفت نفر از ما در قربانى كردن گاو و 
شتر شريك شوند. 

۹ (۱۲۱۶) وحدتنی محمد بن حاتم حدتنا يحبى بن سعيد عن ابن جريج آخبرنی آبو 
الزبير عن جابر بن عبد له قال آمرتا النَبِىك4 لما حلا أن نحرم إا توجهنا إلى منی. قال: 


کتاب: وت ۱ ۳۹۵ 


۹-(۱۲۱۴) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: وقتی از احرام به در آمدیم 
محرم شدیم. 


ا ب سس ل Eg‏ 


س ا ي ووو ي مه موم #2 0 3 - 
الله ۳۹ 


محمد بن 3 00 


۰-(۱۲۱۵) از جابر بن عبدالله روايت است که گفت: پیامبر خداقّ به همراه اصحاب 
خویش, تنها يك بار در صفا و مروه طواف نمودند. محمد بن بكر طَوَافَهُ الأول كفته است» به 
جاى طَوَافًا واجد. 

۱ ۱۲۱۳(۳) وحدتنی محمد بن حاتم حَدئنًا یخیی بن سعيد عن ابن جریج آخبرنی عطاء 
قال: سمعت جابر بن عبد الله فى تاس معی قال: تا أصحاب محمد بالحج خالصا وحده . 
قال عطاء: قال جابر: فقدم الل ج رابعة مضت من ذی الحجة فأمرنا أن تحل. قال عطاء: 
قال:«حلوا وأصيبوا اللساء». 0 عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم. فقلنا: لما لم يكن يتنا 
ونين عرقة إلا خمس آمرنا أن نقضی إلى تسائنا نای عرفة تقطر مذاکیرتا المنی. قال یقول جابز 
بیده - کانی آنظر ی وله پیده - قال: فام لبیل فينا فقال:«قد علمتم آنی ناکم لله 
sS‏ ام بط ی EG‏ 
هذى فحلوا». فحلن وسمعا واطتا. قال عطاء: قال جابر: فقدم على من سنایته فقال:«بم 
أهللت». قال: ہما آهل به الیک فقال له رسول الله «قاهد وامکت حراما» قال: وآهدی له 
على هدیا فقال سراقة بن مالك بن جعشم: یا رسول ال آلعامنی هذا آم لابد فقال:«لابد».۱ 

۱-(۱۲۱۶) از عطا روايت است که جابر بن عبدلله گفت: ما اصحاب رسول خداقة به 
قصد حج احرام بستيم. عطا می‌گوید: جابر گفت: چهار روز از ذىالحجه گذشته بود که يبامبركة 


آمد و به ما امر فرمود كه از احرام بيرون آييم. عطا گفت: يبام برك فرمود: «از احرام بيرون آیید و 


. در صحيح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره: ۳۳۰ 


۳۹۶ صحيح مسلم 


با همسرانتان نزدیکی کنید». عطا ادامه داه جماع با همسرانشان را بر آنان واجب نگردانید بلکه 
مباح ساخت. ما گفتیم: چگونه امکان دارد! به ما آمر به جماع با همسرانمان می‌دهید» در حالی که 
ميان ما و عرفه جز بنج روز زمان باقی نمانده است؛ یعنی ما در وضعیتی به عرفه بياييم که هنوز 
آب منی از شرم‌های ما می‌چکد؟! عطا گفت: جابر با دست اشاره می‌کرد -گویی که حرکات و 
گفتار او هم‌اکنون جلوی دیدگانم است. گفت: پیامبرع از ميان ما برخاست و فرمود: «می‌دانید که 
من پرهیزکارترین و راست‌گوترین و نيكوكارترين شما هستم. با این وجودء اگر با خود قربانی 
نداشته باشم» هم‌چون شما از احرام بیرون می‌آیم. اگر از اول می‌دانستم» قربانی با خود همراه 
نمی‌ساختم. پس از احرام بیرون آیید». يس ما شنيدم و فرمان بردیم و از احرام بیرون آمدیم. عطا 
از قول جابر گفت: على از يمن [که برای جمع‌آوری صدقات رفته بو باز گشت. پیب امبر از 
او پرسید: «به جه چیزی احرام بسته‌ای؟» گفت: من احرام بسته‌ام به آن‌چه که رسول دا بدان 
احرام‌بسته است. بيامبروّق فرمود: «پس قربانی بده و در لباس احرام بمان». راوی گفت: حضرت 
على 5ه قربانی داد. سراقه بن مالک بن جُشم گفت: ای رسول خالا اين [عمره در ماه حج و از 
احرام عمره بیرون آمدن و احرام حج بستن] تنها ویژه‌ی همین سال است يا برای هميشه برقرار 
است؟ پیامبر خدايّة فرمود: «برای هميشه برقرار است». 

۲ (۰۰۰) حدقا ابن ثمیر حدنی أبى حدقا عبد الملك بن آبی سلیمان عن عطاء عن 
بلقت رول دعقم قبنی مكة ارتا أن تج وت 
عمرة فکبر ذلك علیتا وضاقت به صدورتا قب ذلك النبى ك4 فما تدری آشیء بلغه من السماء أم 
شیء من قبل النّاس فقال:«آیها الاس أحلُوا ولا اذى الّذى معی فلت کما فعلتم» قال: 
فالتا حتی وطننا النساء وفَعلْنا ما يَفْعل الحلال حتی إِذا كان يوم التروية وجعلتا مکة بظهر آهلنا 
بالحج 

۲ ۰۰۰(۳) از جابر بن عبداله 4 روايت است كه گفت: همراه رسول خداوق به قصد حج 
احرام بستیم. زمانی که به مکه رسیدیم» به ما امر فرمود که از احرام به در آييم و احرام عمره 
کدی آن بر ها سبحت امد و تاراحت شدي این قش به تام كل شیاه ماه كاتني که این 
خبر از آسمان و از جانب خداق اطلاع داده شد يا کسی اين خبر را به كوش ايشان رساند؟ رسول 
خداعِل فرمود: «اى مردم! از احرام بیرون آیید. اگر من نیز با خود حیوان قربانی همراه نداشستم» 


کتاب: وت ۳۹۷ 


هم‌چون شما عمل می‌کردم». راوی گفت: از لباس احرام بیرون آمدیم تا جایی که با همسران 
خويش هم‌بستر شدیم؛ ما به گونه‌ای عمل کردیم که یک فرد که در احرام نیست» عمل م ىكند. 
وقتی روز ترویه (هشتم ذی‌الحجه) رسید و مكه را يشت سر گذاشتیم» به قصد حج احرام بستیم 
[و به سوی منی رهسپار شديم]. 

۰.۵۴ وحن رح نيحد بو تیاب قال: قرت مک مس بر 
دنا قبل اَوية باربعة آیام ال الناس: تصیر حَجَّك الان مکی فدخلت على عطّاء بن ابی 
رباح فأستفتیه ال عطاء: ني جابر بن عبد الله الانصارى رضى الله عنهما شرل 
اله 4 عام ساق الذي مه وقد آهلوا بالحج مر فَقَالَ سول لله أحلُوا من إخرامكُم فَطُوفُوا 
بالبيت وبين الصا والمروة وقصروا وآقیموا حَاله حتى إِذا كان يوم التروية تاو بالحج وَاجِعَلُوا 
تي قدمتم هام اوه كيف جلها مه وقذ سما لحج؟ قال: افعو ما مرکم به فَإِنَي لوا 
آني سقت الهدي فلت مثل اي آمرنكُم به ولکن ا يحل مني حرام 

۰۰۰(۳۳) از ابوشهاب روایت است که گفت: وارد مکه شدم و چهار روز قبل از روز ترویه 
از عمره بهره‌مند شدم. برخی از مردم مکه به من گفتند: اکنون حج تو مکی می‌شود. من نزد عطا 
رفتم تا از او طلب فتوا کنم. گفت: جابر بن عبداله ظ4 به من گفت: او با پیامبر خدايّق حج کرد؛ 


2 که قربانی خود با خود برده بود. اين در حالى a‏ حج مفرده احرام بسته بودند. 


سر خود رأ هید سيس در حال خلال ب بمانيد تا روز ترويه فرا برسد. در آن روز حج احرام 
ببندید و آن‌چه را برای أن آمدید. تمتع قرار دهید». آنان گفتند: چگونه أن را تمتع قرار دهیم؛ در 
حالی که آن را حج نامیده‌ایم؟ فرمود: «کاری را انجام دهید كه به شما امر کردم. اگر من نیز 
قربانیم را با خود نیاورده بودم» کاری را می کردم که به شما امر نمودم؛ اما آن چه که حرام است» 
برای من حلال نمی‌شود تا آن كه قربانی به جای خود رسد». مردم نیز همان کار را انجام دادند. 

6 -(۰۰۰) وحدتا محمد بن معمر بن ربعى القيسى حدتنا آبو هشام المغيرة بن سلمة 
المخزویی عن أبى عوآنة عن أبى بشر عن عطاء بن أبى رباع عن جار بن عبد اه قال: 
قدمنی مع و سول اللي مهلين بالحج قآمرنا رسول اله أن نجعلا عمرة وتحل» قال: وكان معه 
لهدی فلم یستطع أن يجعلها عمرة. 


۳ صحيح مسلم 


۰۰۳۴) از جابر بن عبداله 48 روايت است كه گفت: همراه رسول خدايّ به قصد حج 
احرام بستيم. سپس رسول خداكق به ما امر فرمود كه از احرام به در آييم و احرام عمره ببنديم. 
راوی گفت: چون با رسول خدايق حيوان قربانى بوده نمی‌توانست آن را به عمره مبدل گرداند. 


باب ١/8‏ تمتع به حج و عمره - 


۰ (۱۲۱۷) دنا محمد بن المنی وابن بشار قال المتنی: حدتنا محمد بن جعفر حَدكَنا 
شب قال: سمعت قاد بحدت عن أبى تضرة قال: كان ابن عباس یام باْمئمةء وکان ابن الزبير 


ال کرت ذلك لجاير بن عبد الله ال علی یدی دار الحديث تمتعتا مع رسول 
ال ما قام خمر قال: ان الله کان بحل لرسوله ما شاء يما شاء» وان الُْران قد زل منازله 
فأتموا الحج والعمرة لله کم آمرکم اله وأبتوا ناح هذه النساءء فن أوتى برجل تک ام ای 
أجل إلا رجمته بالحجارة. 

۵ ۱۲۱۷(۳) از ابونضره روایت است که گفت: ابن عباس به متعه امر می‌کرد؛ در حالی که 
كه أبن زبير از أن نمی می‌نمود. گفت: ماجراى أن دو را به جابر بن عبدالله كفتم. او گفت: مابا 
رسول خدايك طبق آن عمل كرديم. زمانى كه عمرتفه خليفه شد. كفت: خداوندكك هر آن‌چه را 
كه خواست برای يبامبر خويش حلال فرمود. قرآن نيز شأن نزولها دارد. يس حج و عمره را 
برای خذا تمام کنید؛ همان گونه كه خذاوند 88 شما را امر فرمود و از نکاح متعه دست بردارید. هر 
كس نکاح متعه انجام دهد جز این نیست كه او را [در صورت محصن بودن] با سنگ» رجم 
خواهم کرد. ۱ .۰ 

(۰۰۰) وحدئنيه زهیر بن حرب حدتنا عفان حدتنا همام حدتن اد بهذا الاستاد. و قال فى 
الحدیث: فافصلُوا حجكم من عمرتكم فإنه آتم لحجکم و نم لعمرتكم. 

-(۰۰۰) زهیر بن حرب از عفان از همام از قتاده, مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد. در این روایت گفت: حجتان را از عمره‌تان جدا کنید؛ زیرا أن برای حج و عمره‌ی شما 
کامل‌تر است. 

٩‏ ۱۲۱۱(۳) وحدثتا خَلف بن هشام وآبو الربیع وقتيبة جمیعا عن حماد قال خلف: حدتتا 
ما بن یه عن آیوب قال سیت مجاهدا یکات عن جاپر إن عبد لته ال قدمنی مع 
ول ال وقح تلآ بح را رو بح د 


کتاب: حج ۳۹ 


۴۶-(۱۲۱۶) از جابر بن عبد الله ضيه روایت أست كه گفت: همراه رسول خداوق احرام حج 
بستیم و لبيك بالحج مى كفتيم. رسول خداكق به ما امر فرمود كه از احرام حج به در آييم و آن را 
عمره قرار دهیم. 


باب ۱٩‏ - حجةالوداع (حج پیامبر 6) 


۷ (۱۲۱۸) حدتناآبو بكر بن آبی شيبة واسحاق بن ابراهیم جمیعا عن حاتم قال آبو بكر: 
حدقا حاتم بن إسماعيل الْمَدنى عن جعقر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا علی جابر بن عبد الله 
فُسأل عن الوم حتی انتهى [لي فلت آنا محمد بن علي بن حسين فَأهوى بيده إلى رأسي فنزع 
زري الأعلى تم رع زري الأسفل ثم وضع کفه بين تديي وآنا يومئذ ز لام شاب فقال: مرح بلك يا 
ابن آخي سل عما ث شنت فساله وهو آغمی» وحضر وت الصلاة ام في نساجة ملتّحفا بها کلم 
وتا على منکیه ركم طرقاها یه ین صترهء وراه ی خب على اجب ا باق 
ليزي عن حب زنل اب لبق بقل إن رول امک نع سني كم 
mm‏ 
مر تكد بن ای کار سك إلى ول اله کا امت ق لي شتی قرب 
وأخرمي فَصلَّى رسول الله يك في السسجد ثم ركب الْقَصواء حتی إذا استوت به ناقته على البيداء 
رت إلى مد بصري بين يديه من رأكب وماش وعن يمينه مثل ذلك وعن بساره يشل ذلك 
ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله ئ بين آظهرنا وعلیه ينل الرآن» وهو یعرف تأویله وما عمل 
را م الحمد 


س و 


ی 5 تین رفس - ا د نی متام رای 
عليه السلام ففرا 

واتخنوا م من مَقَام إبراهيم مصلّی > فجعل المقام بینه وبين ابیت فکان ) أبي يقول: ولا أعلمه 
ذکره 1 عن.النبي کل كان يقرا في الركعتين: قل هو الله أحد ول يا أيها الكافرون» ثُم رجع ای 


۴۰۰ صحيح مسلم 


الرکن قاستلمه ثم حرج من اباب إِلَى الصقا فما دنا من الصفا قرا لوزن الصفا والمروة من شعائر 
اله © أبدأ بما بدا له به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتی رأى البیت فاستقبل القبلة فوحد الله وکبره 
وقال: لا اه إل الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على کل شيء قدیر لَا له إلا له 
وخده أنجز وعده وتصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرأت ثم 
تل إِلَى المروة حتی إِذَا انصبت قدماه في بطن الوادي سعی حتی إا صعدتا مشى حتی آتی المروة 
ففعل على المروة كما فل على الصفا حتى إِذا كان آخر طوافه على المروة فقال: لو آني استقبلت 

بن أمري ما الق ای جنر تن کان نگم لیس مه دی قلیجل 
يا عمرة بن مالك بن جعشم يا رسول اله لد لاون هذا أم لابد؟ فشبك 
ع م اليم بن ال بط ب عا ررد وا ب نا 
ذلك علیها فقَلَتَ: إن أبي آمرني بهذا قَال: فکان علي يول بالعرآق قذهبت نی رسول اله ك3 
محرشا على قاطمة الذي صتمت مستفتیا لرسول الله 8 فیما ذكرت عنه فَآخْبرئُهُ أني انكرت 
ذلك علیها فقال: صدقّت صَدَقَت مادا قلت حين فرضت الحج؟ قال: قُلْت: الهم إنّي أهل بما هل 
به روك لقن مهي الي فا محل قال: کان جماعة ی الذي قدم به علي بن اليم 
واأذي أتى به النَِي يك مات قال: فحل الناس كلهم وقصروا إل لّبي يك ومن کان مَمَهُ هذي ما 
كان مار وجا إلى فى فاهلا ال ورب وَسُول ال قى بها ال تشر 
والمغرب والعشاء والفجر ثم مکث فليا حتى طلعت الشمس وآمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة 
ار سول الله و » ولا تشد فرش إل أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت فريش تصنع في 
الجاهلية, فاجاز رسول الله ج حتى أتى عرفة فوجد القبةَ قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتی لذ 
راغت الشمس آمر بالقصواء فرحلّت له فَأتى طن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماء‌کم وآموالکم 
رام علیکم کح یومکم هذا في شهرکم هذا في بلدکم هذا ا كل شي من آمر الجاهلية 
تخت قدمي موضوع» ودماء الجاهلية موضوعة» وان أول دم آضع من دماتنا دم ابن ربیعة بن 
الحارث» كان مسترضا في بني سعد فقتلنه هذيل» وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا 
عباس بن عبد المطلب. فَإِنْه موضوع كله فاو له في النْسَاء فَإِنَكُم آخذتموهن بآمان الله 


وسور ه برو و 


واستحللتم فروجهن بکلمة الله ولکم علیین أن لا بوطتن فُرشكم أحَدَا تكرهوته إن فلن ذلك 


کتاب: حج ۴.۱ 


اموه ضرا عبر م ون عم رقن وکسوین اروف وقد رفت فيم ما كن 
و بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنئم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قَالُواه تشهد أنك قد 
بلغت وأديت وتصحت» فقال پاصبعه السبابة برفعها ی السماء وینکتها الف الشاس لبم اشهد 
الاق لات دز ناش ل انام على ای ل NM‏ ول قل تهنا هی 
ثم ركب رسول الله و حتی آتی الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجمل حبل 
لمعا بن ديه ول للم رل وق ی عربت امس ودبت اقلا نی شاب 
افرص واردف اسامة خلفه ودقع رسول ال وقد شنق للقصواء الزمام» حتی إن رأسها ليصيب 
مورك رخله ويقول بيده اليمتى أيها الناس السكينة السکينة کلم آتی حا من الحبال آرخی لها 
لیا 3 تصعد حتی أتى المزدلفة فصلی بها المثرب والعشاء بأذان واحد و[قامتین ولم یسبح 
بیتهما شا نم اضطجع رسول الله 6 حَنّى طح جر وصلی الْفَجْرَ حين تبین له الصبح بأذان 
واقامة د ثم رکب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده فلم 
یرل واقّا حتی آسفر جدا فدقع قبل أن تطلع الشمس وأردف افْضل بن عباس وکان رجلا حسن 
الشعر أبيض وسیما فما دفع رسول الله ب مرت به ظعن یجرین فطفق الفضل ینظر يهن فوضع 
رسول الله 3 يده على وجه الْفَضل فحول الفضل وجهه إلى الشق ار ینظر فحول رسول الله 
يد يده من الشق الْآحَرِ عى وجه القضل یصرف وجهه من الشق الْآخَرٍ ینظر حتی أتى بطن 
محسر فحرك فلا ثم سلّك الطّريق الوسطى التي تخرج علی الجمرة الکبری حتى آتی الجمرة 


2 و ما مس و 


تي عند الشجرة فرماها بسبع حصیات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصی الْخذْف رمی من بطن 
الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر انا وستين بيده ثم آغطی علیا فتحر ما غبر وأشركه في 
هذيه ثم آمر من کل بدنة يبضعة فجعلّت في قذر فطبخت فاکا من لحمها وشربا من مرقها ثم 
رکب رسول الله 4# فآفاض إلى البيت فُصلى بمكة الظهر فآتی بني عبد المطلب یسقون عَلّى 
زمزم فقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقایتکم لتزعت معکم فناولوه دلوا 
شرت منه. 


۱۲۱۸(۳-۷) از يدر جعفر بن محمد روایت است که گفت: ما نزد جابر بن عبدالله رضی‌الله 
عنهما رفتیم. وی از قوم سؤال کرد تا به من رسید. گفتم: من محمد بن على بن حسین هستم. 


پس دستش را به سوی سرم پایین آورده سپس دکمه‌ی پیراهنم را باز نمود و بعد دکمه‌ی بعدی 
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را باز کرد و دستش را روی سینه‌ام گذاشت و به من» که در أن وقت نوجوان بودم» گفت: ای 
برادرزاده! خوش آمدی. هر آن‌چه می‌خواهی بپرس. من از او مسائلی را پرسیدم و او نابینا بود. 
چون وقت نماز شد. برخاست و خودش را در جامه‌ای پیچید و نماز جماعت را با ما خواند؛ لازم به 
ذکر است که پارچهاش به اندازه‌ای کوچک بود که هرگاه آن را بالای شانه‌هایش می‌انداخت» دو 
طرفش پایین می‌افتاد و این در حالی بود كه ردای او در کنارش, بالای جالباسی آویزان بود من 
كفتم: در مورد حج پیامبر خدائك برای ما سخن بگو. با دست خويش عدد نه را نشان داد و گفت: 
رسول خدائك نه سال صبر کرد و حج نکرد. بعد از آن در سال دهم در بين مردم ندا کرد که 
پیامبر خداي حج خواهند کرد. تعداد زیادی از مردم به مدینه رفتند و می‌خواستند كه به پیامبر . 
خدای اقتدا نمایند و شبیه ایشان حج گزارند. ما همراه ایشان بیرون آسدیم تا به ذىالحليفه 
رسيديم. در أن جا اسما دختر عمیس, محمد بن ابوبکر را به دنيا آورد. وى کسی را نزد پیامبر 
کا فرستاد که چگونه عمل نماید؟ پیامبر کا فرمود: «غسل کن و خودت را یا پارچه‌ای 
ببند و احرام ببند». ۱ 
پیامبر دا در مسجد نماز گزارد و سپس سوار شتر خود. قصواء شد تا وقتی که به بیداء 
رسید. من به سواران و پیادگان در تمام جهات نگاه می کردم تا جایی که با جشم قابل مشاهده 
بودء روبه‌روه يشت سرء سمت راست و سمت حبش را جمعیت سواره و پیاده فرا گرفته بود. رسول 
خدايّ درمیان ما بود و بر او قرآن نازل می‌شد و تأویل أن را می‌دانست و به هر چیزی که رسول 
خداكك عمل می‌نموده ما هم عمل مىكرديم. چون وی به توحید اقرار کرد و گفت: «لبیك الم 
بيك لبيك ۷ شريك لك لبيك إن الحمد والئعمة لك والملك ۷ شریك لك» مردم نیز به 
همین سان لبيك می‌گفتند و رسول خداع به هيج يك از الفاظ آنان ايراد نگرفت» ولی خودش 
بر همان الفاظ لبيك یکتاپرستی, پای‌بند بود. 


جابر گفت: همه به قصد حج آمده بودیم و از عمره چیزی نمی‌دانستيم» تا این که به همراه 
ایشان به کعبه رسيديم. در اين هنكام رسول خداوقة رکن حجرالاسود را استلام کرد و در سه دور 
نخستء رمَل نمود (كامهايش را نزدیک به هم و با تندى بر می‌داشت) و در چهار دور دیگر به 
طور عادی راه رفت. سپس به سوی مقام ابراهیم رفت و چنین تلاوت کرد: (واتخنوا من مقام 
إبرآهیم مصلّی «مقام ابراهیم را جای نماز قرار دهید» و طوری بود كه مقام ميان او و بيت قرار 
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گرفته بود. پدرم می‌گفت: بيامبري در دو ركعت نماز طواف» سوره‌های [قل هو اللّه أحد] و [قل 
یا آیها الکافرون] را خواند. سپس دوباره به سمت حجرالاسود برگشت و آن را استلام کرد. آن‌گاه 
از دروازه به سوی صفا بیرون رفت. هنگامی كه به صفا نزدیک شد این آيه را تلاوت کرد: ( إن 
الصفا والمروة من شعائر اه 4 «همانا صفا و مروه از نشانه‌های الهى هستند» و فرمود: «با همان 
اين كه خانهدى خدا را مشاهده نمود. آن‌گاه روبه‌روی أن ایستاد و خدا را به يكانكى خواند 9 تكبير 
كفت و فرمود: «لآ له إلا اله وحده ۷ شريك لَه له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدیر لا 
له إلا الله وحده آنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وخده» «هيج معبود راستينى جز خداوند 
يكاندى بىهمتا وجود ندارد. پادشاهی و ستايش تنها از آن اوست و او بر هر جيز تواناست. هیچ 
معبود رأستينى جز الله نيست؛ کسی كه وعده‌اش را راست كردانيد و بنده‌اش را يارى داد و احزاب 
را به تنهايى شكست داد». سپس دعا نمود و در أين ميان كلمات گفته شده را سه بار تكرار كرد. 
آن گاه به سمت مروه پایین آمد تا وقتی که در وسط وادی رسید. در آن‌جا دويد تا این كه صعود 
آغاز شد آن‌گاه به طور عادی راه رفت تا این که به مروه رسید. در مروه نیز هم‌چنان کرد که در 
صفا انجام داده بود و چون در آخرین طواف به مروه رسيد, فرمود: «اگر آن‌چه را که اکنون می- 
دانم» اول می‌دانستم» حیوان قربانی را با خود نمی‌آوردم و حجم را عمره قرار می‌دادم. يس هر 
کس با خود حیوان قربانی به همراه ندارد از احرام به در آید و عمره گزارد». 

سپس سراقه بن مالک بن چعشم برخاست و گفت: يا رسول الله! این [عمره در ماه‌های 
حج] ویژه‌ی این سال است يا دایمی است؟ رسول خدا کا انگشتان دستانش را به هم گره زد و 
فرمود: «عمره در حج داخل شده است» و دو بار فرمود: «برای همیشه» برای همیشه». على بن 
ابی‌طالب له شتران پیامبرع را از يمن آورد و دید که فاطمه غا از احرام به در آمده است و 
لباسی رنگین بر تن دارد و سرمه زده است. حضرت على أن را ناپسند دانست و بر او ایراد 
گرفت. فاطمه<شغا گفت: پدرم چنین دستور فرموده. راوی می‌گوید: بعد از آن» على در عراق 
می‌گفت: من نزد رسول خداعل رفته بودم تا فاطمه ند را به خاطر کاری که کرده بود مورد 
سرزنش قرار دهم و در مورد آن‌چه وی کرده بود از يبامبريي فتوا بگیرم. به آن حضرت گفتم که 
من از فاطمه مها به خاطر كارش انتقاد کردم. رسول خداع فرمود: «او راست گفته است. وفتی 
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که تو حج را بر خود واجب کردی, جه گفتی؟» على گفت: گفتم: پروردگار! من به همان نیتی 
احرام می‌بندم که رسول خداوَ احرام بسته است. رسول خداء3 فرسود: «من هم همراه خود 
قربانی آورده‌ام» يس تو هم در احرام باش». راوی می‌گوید: مجموع حیوانات قربانی را که على ذه 
برای رسول خدايق آورده بودء صد شتر بود. 

به هرحال جز رسول داب و کسانی که با خود قربانی داشتندء باقی مردم موهایشان را 
کوتاه کردند و از احرام بیرون آمدند. در روز هشتم ذی الحجه (ترویه) برای حج احرام بستند و به 
سوی منی حرکت کردند. رسول خداكك اين مسير را سوار بر مركب طی کرد و نماز ظهرء عصره 
مغرب» عشا و صبح را در منی گزارد و مقداری صبر کرد تا وقتی که خورشید طلوع کرد. آن‌گاه 
دستور داد خیمه‌ای مويين برایش در نصره برپاکنند. بعد از آن پیامبر ی به راه افتاد. قريش, 
مطمئن بودند كه پیامبرکل در مشعر الحرام» همان جایی که آنان در دوران جاهلیت توقف 
می كردندء توقف می کند؛ اما رسول خداعل از مشعر الحرام عبور نمود تا به عرفه رسید. در آن‌جا 
ديد که خيمه را برایش در نمره برپا کرده‌انده يس در آن‌جا فرود آمد تا این که خورشید مايل 
گردید» در اين هنكام دستور داد تا ناقه‌اش» قصواء را برايش آماده كنند. آن‌گاه به وسط د 
[عرنه] آمد و برای مردم. سخنرانی کرد و فرمود: «خون شما و اموال شما بر شما حرام است؛ 
همانند حرمت این روز (عرفه) در این ماه (ذی‌الحجه) و در این شهر (مکه) شما. بدانید که تمام 
امور جاهلیت باطل و نگون‌سار است و برای أن اعتباری نیست و بر خون‌های ريخته شده‌ی 
جاهلیت نه قصاصی است و نه دیه‌ای. اولين خونی که هدر رفته است» خون فرزند ربیعه بن 
حارث است که در دامان بنی‌سعد بزرگ شده بود و هذیل او را کشت. هم‌چنین رباهای دوران 
جاهلیت نیز نادیده گرفته می‌شوند و اولين ربايى كه از آن گذشت می‌نمماييم» ربای عباس بن 
عبدالمطلب است؛ همانا همه‌ی أن بخشيده شده است. در مورد زنان از خداوندطك بترسید؛ زیرا 
شما آنان را با عهد و پیمان خداوند به عقد خود در آورده‌اید و طبق شریعت الهی شرمگاه‌هایشان 
زابرای كوف خلال ا کی ا انان اق اس ككس را کته ما کت 
ندارید به خانه‌هایتان راه ندهند. اگر چنین کردنده آنان را به آهستگی بزنید. حق آنان بر شما این 
است که آنان را بخوبی و به اندازه‌ی توان. خوراک و پوشاک بدهید. در ميان شما جيزى را بر 
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جای مى كذارم که اگر بدان جنك زنید. هرگز گمراه نمی‌شوید؛ آن کتاب خداست. در روز قيامت 


دربار‌وی من از شما خواهند پرسید. جه جوابی می‌دهید؟» 


صحابه همه گفتند: می‌گوییم که تو ابلاغ کردی و ادا نمودی و خیرخواهی کردی. پیامبرقل 
كه انكشت سیابه‌اش را به سوی آسمان بلند می‌کرد و به سوی مردم أشاره می‌نمود. فرمود: 
«خداوندا! گواه باشد. خداوندا! گواه باش». این كار را سه بار تکرار نمود. سپس اذان و اقامه كفت 
و نماز ظهر خواند. سپس اقامه كفت و بدون اين كه ميان نماز ظهر و عصر چیزی (نماز) بخواند» 
نماز عصر را خواند. سپس سوار بر مركبش شد و شکم شترش را به سوی صخره‌ها قرار داه به 
گونه‌ای که راه افراد پیاده روبه‌رویش قرار كرفت و رو به سوی قبله نمود. بيوسته در آن جا ماند تا 
وقتی که رنگ خورشید به زردی گرایید و قرص أن غروب کرد و ناپدید گشست. رسول خداوة 
اسامه را يشت سر خود سوار کرده بود. آن‌گاه حرکت نمود. آن حضرت طوری مهار شتر را 
م ىكشيد که سر شتر به قسمت جلوی پالان أن چسبیده بود و با دست راستش اشاره می‌نمود و 
می‌فرمود: «اى مردم! آرامش را حفظ کنید, آرامش را حفظ كنيد». هرگاه به تيههاى ریگ 
مىرسيدء اندکی مهار شتر را شل می کرد تا شتر بالای تبه برود و این گونه به مسيرش ادامه داد 
تا این که به مزدلفه رسید و در آن‌جا نماز مغرب و عشا را با يك اذان و دو اقامه خواند و ميان أن 
دو نماز تطوعی نخواند. سپس رسول خداق خوایید تا وقتى که صبح شد. نماز صبح را با یک اذان 
و يك أقامه خوانده سپس سوار بر قصواء به مشعرالحرام رفت و رو به قبله دعا کرد و تکبیر و 
تهلیل كفت و خداوندکك را به یگانگی ستود. پیوسته در آن‌جا ماند تا رنگ افق زرد كشت و قبل 
از طلوع خورشید به راه افتاد. رسول خداية فضل بن عباس را که بسیار خوب‌روی و زیبا بود 
يشت سرش سوار بر مركب نمود. هنگامی که حرکت کردند. زنانی را دیدند که می‌دویدند و از 
كنار ایشان عبور کردند. فضل به آنان نگریست. رسول خدائق دستانش را بر چهره‌ی فضل 
گذاشت و فضل روی خود را به سمت دیگر برگرداند و باز آنان را نگاه کرد. این‌گونه پیامبرع 
راهش را ادامه داد تا به بطن محسر رسید؛ اندکی شتر را تندتر حرکت داد. سپس راه وسطی رأ 
رسول خدايّقة هفت سنگریزه پرتاب کرد و با هر سنگریزه‌ای تکبیر می‌گفت و سپس به قربانگاه 


رفت و با دست مبارک خويش شصت و سه شتر را ذبح نمود. سپس بقیه‌ی شترها را به على هه 
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داد تا نح كند [مجموع آن‌ها صد شتر شد] این كونه على ۳ را در قرانی خويش شریک کرد 
سپس دستور داد هر حیوانی را به تکه‌هایی تقسیم نمودند و در ديك نهادند و طبخ کردند؛ آن‌گاه 
پیامبر ی و على هر دو از گوشت و آبگوشت درست شده خوردند. سپس رسول خداعِل سوار بر 
مركب شد و به کعبه آمد و نماز ظهر را در مکه خواند و در آن‌جا فرزندان عبدالمطلب را دید که 
در کتار زمزم ایستاده‌اند و مردم را آب می‌دهند. فرمود: على فرزئنان عیدالمطلب! آب بکشید. اگر 
بیم آن نمی‌رفت كه مردم به شما هجوم آورند و خدمت آب دادن را از شما بگیرنده من هم همراه 
شما آب می‌کشیدم». آنان یک دلو آب را به ييامبريّ دادند و آن حضرت از أن أب نوشید. 


قال: آتیت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول ال وساق الحديث يحو حدیث حاتم بن 
إسماعيل. وزاد في الحديث وكات العرب یدفع بهم آبو سيارة على حمار عري فلما أجاز رسول 
الم من المزدلفة بالمشتر الحرام لم تشك فریش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم فاجاز ولم 
رضن له ی نی عرفات فنزل 

۰۰(۳۸) عمر بن حفص بن غیاث از جعفر بن محمد و پدرش روایت کرد که گفت: نزد 
جابر بن عبدالله رفتم و در مورد حج رسول خدایلٌ از وی پرسیدم. سپس مشابه حدیث حاتم بن 
اسماعیل را نقل کرد. در اين روایت افزود که ابو سيّاره عرب‌ها را سوار بر الاغ به آن‌جا می‌برد. 
هنگامی که بيامبركق از مزدلفه به مشعر الحرام رفت» قريش شک نکردند که يبامبرك از آن 
نمی‌گذرد و محل نزول او آن‌جا خواهد بود؛ اما يبامبر از آن‌جا گذشت تااین که به عرفات 


رسید. 
باب ۲۰ - در بیان اين که عرفه به تمامی موقف است 


a 


م 


ال مه 4 وش م 


موقف ووقفت ها هنا وجمع 9 موقف». 
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۰۰۰۳۹ از جابر نقل است كه رسول خدائق فرمود: «در منی قربانی كردم و تمام 
منی قربان گاه است و اين‌جا ایستادم و عرفه به تمامی موقف است و نیز در مزدلفه ایستادم و أن 
نیز كلا موقف است». 

۰ ۰.۳ را شابن يم بر خی بن لدم حدقا سيان عن تقر بن 


محمد عن أبيه عن جاير بن عبد ال أن رسول اللي لما قدم مكة آتی الحجر فاستلمه ثم 
مشى علی یمینه قرمل تلا ومشی أريعا. 

۰۰۰(۳۰) از جابر بن عبدالله» نقل است که گفت: وقتی رسول خداي4 به مکه آمك به 
سمت حجرالاسود آمد و آن را بوسيد. سپس از طرف راست حرکت کرد؛ سه دور را به صورت 
هروله و چهار دور دیگر را به حالت عادی طواف کرد. 


باب ۲۱ - ثم أفيضوا من حَيْث أفاض النّاس] 


۱ (۱۲۱۹) حدتنا یحیی بن یحیی أخبرنا آبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قَالَت: كان فريش ومن دان دینها یقفون بالمزدلفة وكانوا پسمون الحمسء وکان ساثر 
لعرب یقفون بعرقة فلما جاءالاسلام أمر الله عز وجل نيدي أن يأتى عرفات فيقف بها ثم يفيض 
له فلت لعج« فیضوابن یت قاض ناس ر ا 

۱-(۱۲۱۹) از عايشه يخا روایت است که گفت: قريش و کسانی که بر دين آنان بودند. 
در مزدلفه می‌ایستادند و خود را الحُمس می‌نامیدند و ساير عرب‌ها در عرفات می‌ایستادند. وقتی 
اسلام آمد. خداوندطك به پیامبر کل دستور داد به عرفات بيايد و در آن‌جا بایستد و بعد از آن‌جا برود 
و این است که خداوندطك می‌فرماید: «پس از همان جا که مردم می‌رونده شما نیز بروید». 


۲ -(۰۰۰) وحدنا آبو كريب حدتنا آبو أسامة حدتنا هشام عن أبيه قال كانت العرب 
توا اس عر إلا الس ولح قري را ولت حا يعأوفون خر إلا آن تن 
الحمس يابا فیعطی الرجال الرجال والتساء النساء وكانت الحمس لآ یخرجون من المزدلفة وکان 


و ود وه 


لاس کلم ییون عرقات. قال هشام: فحدتّنی أبى عن عاش قالت: الحمس هم الذین انزل 


. در صحیح امام بخاری برایر است با حدیت شماره: ۰۴۵۲۰ 


۴۰۸ صحيح مسلم 


الله عز وجل فییم وم أفيضوا من حيث قاض الاس» قالّت: کار ن الاس یفیضون من ا 
وکان الحمس يفيضون من المزدلفة يقولون لا تفیض الا من الحرم فلما ترلت [آفیضوا من حيث 
آفاض النّاس] رجعوا ی عرفات. 

۰۰۰(۳۲) از يدر هشام روایت است که گفت: عرب به طور برهنه کعبه را طواف 
می کردند؛ جز حمس و آنان قريش بودند. اگر کسی به دنيا م ىأمدء او نیز در حالت عریان طواف 
می‌کرد؛ مگر این كه حمس به آنان جامه می‌داده پس مردان به مردان و زنان به زنان لباس 
می‌دادند. حمس از مزدلفه خارج نمی‌شدند و مردمان دیگر به عرفه می‌رفتند. هشام گفت: پدرم از 
عايشه برای من چنین روایت کرد: حمس همان کسانی‌اند كه خداوندطك در باب آنان می‌فرماید: 
«م آفیضوا من حَيْث آفاض النّاس» گفت: مردم از عرفات بر می‌گشتند و حمس از مزدلفه و 
می‌گفتند: ما تنها از حرم بر می‌گردیم و چون آیه شریفه نم آفیضوا من حَيْث آفاض الشاس] نازل 
شد به عرفات برگشتند. ۱ 

۲ (۱۲۲۰) وحدتتا آبو بكر بن آبی شيبة وعمرو الناقد جمیعا عن ابن عيينة قال عمرو: 
حدئنا سفیان بن عيينة ی عن عمرو سبح محمد بن جر بن میم ید جبير بن مطعم 
قال: أضللت بعیرا لى فذهبت اطلبه يوم عرقة فرآيت رسول اللهك واقفا مع الئاس بعرفة فقلت: 
واللّه إن هذا لمن الحمس فما شاه ها هنا؟ وكانت فریش تعد من الحمس.۱ 

۱۲۲۰(۳۲۳) از جبیر بن مطعم روایت است که گفت: من شترم را گم کردم و در روز عرفه 
رفتم آن را بيابم. پیامبر خداع را ديدم كه همراه مردم در عرفه ایستاده بود. [با خود] گفتم: به 
خدا قسم! اين مرد از «حُمس» است؛ بس این‌جا جه کار می کند؟ قریشیان در زمره‌ی حمسیان 


بودند. 


باب ۲۳ - جواز تعلیق احرام 


۱۲۲۱۳۶) حدتنا محمد بن المتنی وابن بشار قال ابن المتنی: حدثتا محمد بن جعقر 
آخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن آبی موسی قال: قدمت على رسول 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۱۶۶۴. 


كتاب: حچ _ ۴۰۹ 


الها وهو منيخ بالبطحاء فَقَالَ لى:«أحججت؟». فقلت: تعم. فقال:«بم أهللت؟». قال: قلت: لبيك 
بإخلآل كإهلال ابیت قال:«فقد آحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل». قال: فطفت 
بالبیت وبالصفًا والمروة ثم آتیت امرآة من بنى قيس ففلت رأسى ثم هلت بالحج. قال: فکنت 
اتی به الاس حتی كان فى خلافة عمر فقال له رجل يا آبا موسى أو يا عبد الله بن قيس» 
رويدك بعض فياك فنك لا تدري ما آحدث آمیر المؤمنين في السك بعدك فقال: يا أيها التاس 
من كنا أفتيناه فنا يتمذ فان أمير المؤمنين قادم علیکم فبه فَأتَموا قال: فَقَدم عمر رضي اله عنه 
كرت ذلا لا قل إن أذ يكاب اله رن كب اله نز اشنا ون اذ يس رو 
الم إن مول اله لم ل حلى اذى محلا 

۱۲۲۱۳۴) از ابوموسی که روايت است که كفت: من نزد يبامبر خدائة آمدم و ايشان در 
بطحاء پایین آمده بود. به من فرمود: «نيت حج کرده‌ای؟» كفتم: آری. فرمود: «با جه نيتى احرام 
بستهاى؟» كفتم: با نيتى مانند نيت احرام پیامبرعل. فرمود: «كار خوبى كردهاى؛ كعبه را طواف 
كن و سعى بین صفا و مروه را انجام بده و سپس از احرام بيرون بیا». من هم جنين كردم. سپس 
نزد زنى از قبيلدى قيس آمدم. او لای موهاى سرش را كشت و شپش‌های آن را دور انداخت. 
[این زن ظاهراً از محارم او بوده است.] سپس احرام حج بستم. راوى كفت: من تا زمان خلافت 
عمرظه به آن فتوا مىدادم. روزی مردى به او كفت: ای ابو موسى! يا گفت: ای عبدالثه بن قيس! 
در برخى فتواها دقت كن. نمی‌دانی كه امیرالمؤمنین بعد از تو در مناسک حج جه جيزهايى ايجاد 
كرده است. يس ابو موسى گفت: ای مردم! من به هركسى فتوایی داده باشم» صبر كند؛ 
ترشیت درد به فيان شا میا يدن بو اقا كيت كنت عر رآ عة امد این 
قضيه را برايش ذكر كردم. عمر فاروق #5 فرمود: اگر كتاب خدا را مبنا بكيريم, ما را به تمام 
كردن حج [و بيرون نيامدن از احرام] امر می‌کند و اگر سنت يبامبر دا را مبنا قرار دهیم» 
پیامبر خداوة از احرام بیرون نیامد تا هَذى (قربانی) به محل ذبح رسید. ۱ 


-(۰۰۰) وحدتتاه عبید اللّه بن معاذ حدتتا آبی حدتنا شعبة فى هذا الاستاد تجوه. 


-(۰۰۰) عبیدالله بن معاذ از ابی از شعبهء مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 


. در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: . 


۴۰ صحيح مسلم 


06 (۰۰۰) وحدنا محمد بن الْمتنى حَدثنًا عبد الرخمن - یی ابن مفدی - حدقا 
سيان عن قيس عن عرق بن شراب عن آبی موسى #5 قال: قیمت علی رسول ال وهو 
منيخ بالبطحاء فقال:«بم أخلأت؟». قال: قلت: أهللت باهلال الثبی و قال:«هل سقت من 
هدی؟». قلت: لا قال:«قَطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل». فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم 
آتیت امرأة من قومى فمشطتنی وغسلت رأسى فکنت أفتى الناس بذلك فى إمارة أبى بكر وامارة 
عمر. |ني لقائم بالموسم إِذْ جاءني رجل فقال: إنك لا تدري ما أحدث أمير الْمؤْمنينَ في شأن 
السك فلت أيها الئاس من كنا أفتيتاه بشيء 12 قينا ان تین فاده للك قبح انرا 
فلا قدم فلت: يا أمير الْموّمنين ما ها الذي آخدفت في شأن النسّك؟ قال: إن تَأَحْدْ يكتاب الله 
إن الله عر وجل قال: «إوآتموا الحج والعمرة لله وإن تأخذ سن تبینا علیهالصلاة والستام فان 

۰۰۰(۳-۵۵) از ابوموسى كك روايت است كه گفت: من نزد پیامبر خداي آمدم و ايشان در 
بطحاء پایین آمده بود. به من فرمود: «نيت حج كردهاى؟» گفتم: آری. فرمود: «با جه نيتى احرام 
بسته‌ای؟» كفتم: با نيتى مانند نيت احرام يبامبركق فرمود: «با خود قربانى داری؟» گفتم: خير. 
فرمود: «كعبه را طواف كن و سعى بين صفا و مروه را انجام بده و سپس از احرام بيرون بيا». من 
هم جنين كردم. سپس نزد زنی از قبيلدى خود آمدم. او موهاى سرم را شانه كرد و أن را شست 
من تا زمان خلافت ابوبکرظ4 و عمرك به آن فتوا می‌دادم. روزى من در موسم حج ايستاده بودم 
كه مردى به نزد من آمد و كفت: نمىدانى كه اميرالمؤمنين بعد از تو در مناسک حج جه جيزهايى 
ایجاد كرده است. بس گفتم: ای مردم! من به هركسى فتوايى داده باشم» صبر كند. اميرالمؤمنين 
دارد به ميان شما می‌آید» پس به او اقتدا كنيد. هنكامى كه عمرك آمد» گفتم: ای اميرالمؤمنين. 
اين جه جيزى اسث که تو در مناسک حج ايجاذ کرده‌ای؟ گفت: عمر فاروق 4# فرمود: اكر كتاب 
خدا را مبنا بكيريم» خداوند مىفرمايد: «حج و عمره را برای خدا به اتمام رسانيد» و اكر سنت 
پیامبر دای را مبنا قرار دهيم؛ پیامبر خدائق از احرام بيرون نيامد تا قربانى را ذبح كرد. 


م و مه و 9 و وه 


۰(۱ ۰ یایب مرح اجنین عون خب نأ 
أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبى موسی ظ4 قال: كان رسول الله 
بعشنی إِلَى امن قال: فَوَافَقتَهُ فى الْعام اذى حج فيه فقال لى رسول الب :«یا آبا موسى كيف 


کتاب: حج ۴۱۱ 


قلت حين آحرمت؟». قال: قلت: لبیك إهلالاً كإهلال النبىكك. فقال:«هل سفت هدیا؟». فقلت: 
لا قال:«فانطلق قطف بالبیت وبين الصفًا والمروة. 0 أحل». فاق الحدیث پمثل حديث شعبة 
وسفيان. 

۰۰۰(۳-۵۶) از ابوموسى#ه روايت است كه كفت: رسول خدايّظ مرا به يمن فرستاد. در آن 
سال ايشان را در حج ملاقات كردم. ايشان به من فرمود: «ای ابوموسی! وقتى به احرام درأمدى, 
چگونه نیت حج کردی؟» گفتم: با نيتى مانند نیت احرام بيامبركق فرمود: «با خود قربانى دارى؟» 
گفتم: خير. فرمود: «كعبه را طواف كن و سعى بين صفا و مروه رأ انجام بده و سپس از احرام 


بيرون بیا». سپس مشابه حديث شعبه و سفيان را نقل كرد. 


۷ (۱۲۲۲) و حدثنا محمد بن المتنی وابن بشار قال ابن المتنى: حدتنا محمد بن جعفر حدقا 
شعبة عن | لحكم عن عمارة بن عمیر عن إبراهيم بن أبي موسی عن آبي موسی أنه كان يقتي 
بالمئعة فقال له رجل: رويدك يعض ي فتیاك فانت لا تدري ما أحدث آمیر المؤمنين في ال لنسك يعد 
ES‏ قد علمت أن البي تقد فعله واصضحابه ولکن كرهت أن يلوا 


۶ مه وو ور وو و 


معرسين بين في الأراك ثم یروخون في الحج تقطر رموسهم. 

۱۲۲۲(۳۷) از ابوموسى فك روایت است كه فتوای متعه (تبديل حج به عمره) می‌داد. 
مردى به أو گفت: در برخى از فتواهایی كه مىدهى درنگ كن؛ تو نمىدانى كه اميرالمؤمنين بعد 
از تو در مناسک حج جه جيزهايى را ایجاد كرده است. او از عمرظه يرسيد. حضرت عمر اه در 
جواب گفت: می‌دانم که پیامبرکگل: و یاران او این کار را كردهاند؛ اما ناپسند می‌دارم که مردم در ميان 


خانوادهایشان با زنانشان هم‌بستر شوند. سپس در حالی به حج در آیند که آب از سرشان می‌چکد. 


باب ۲۳ - جایز بودن احرام به تمتع (قران) 


۸ (۱۳۲۳) حدتنا محمد بن اْمتنی وابن بشار قال ابن المتنی حدتنا محمد بن جعفر 
حدقنا شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعةء وكان على یم 
بها ققال عنمان لعلى كلمة ثم قال على لد علمت آنا قد معنا مع سول اللي فتال أجل ولکنا 


۴۲ صحيح مسلم 

۱۲۲۳(۳-۵۸) از عبدالله بن شقیق روایت است که گفت: عثمان#ك از تمتع نهی می‌کرد و 
على 5ك بدان امر م ىكرد. عثمان 5د به علی که چیزی گفت» سپس على ظا گفت: تو می‌دانی که 
ما با پیامبر دا چنین کردیم. گفت: اما آن به خاطر خوف ما بود. 


سل[ ۰( وحدتنیه یحیی بن حبیب الحارثى ۳۳۳۹ خالا - يعنى ابن الحارث ٠‏ أ خر تا شعبة 
بهذا الاستاد مثله. 


-(۰۰۰) يحيى بن حبيب حارثى از خالد (ابن حارث) از شعبه» مشابه حدیث مذكور را با 
أسناد فوق نقل كرد. 


شع م2 دده 


۳-۹۹ 6 وحَدئنًا محمد بن المتنی ومحمد بن بشار لا حَدثنًا محمد بن جَعفَرٍ حَدكنا 
شعبة عن عمرو بن مرة عن سعید بن المسیب قال اجتمع على وعثمان بعسفان فکان عثمان 
ينهى عن المتعة آوالممرة فقال على ما ترید إلى أمر فعله رسول للع تنهى عنه فقال عثمان 
دغتا منك. ال إِنَى لا ستطیع أن أدعك ما أن رأى على ذلك آهل بهما جَميعًا. 

۹-(۰۰۰) از سعید بن مسیب روایت است که گفت: على و عثمان 5ف در عسفان با 
هم بودند و تمان كل از تم يا عمره (فران) نوي من كر علبی :8 فرمود کر باب عملي كه 
پیامبر خداي انجام می‌داده است» جه می‌گونی؟ از آن نهی می‌کتی؟! عشمان 4 گفت: ما را رها 
کن! فرمود: من نمی‌توانم چنین کنم. چون على چنین دید احرام حج و عمره را با هم بست. 


۰ ۱۲۲۶۳ وحدتنا سعيد بن منصور وآبو بكر بن آبی شيبة وأبو کریب واه حَدثنًا و 
معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمى عن أيبه عن آبی در قال کات المتعة فى الحج 
ل#صحاب محمد خاصة. ۱ 


۶۰-(۱۲۲۴) سعيد بن منصور و أبوبكر بن ابوشيبه و ابوکریب از ابومعاويه از اعمش از 
ابراهيم از پدرش از ابوذرظ روايت كردند كه كفت: تمتع در حج خاص ياران رسول دا بود. 


وو و شام 


0 ۰۰۰(۳) وحدتتا آبو بر بن ی یا حدناعبدالرحمن بن مهدی عن سفیان عن 
عیاش العامری عن إراهيم الیم عن أبيه عَنْ أبى ذرته قال کانت لا خض یعنی الْمتعة فى 


و مس و 


احج 


کتاب: حج ۳۳ 


ابراهیم تيمى از پدرش از ابوذر روايت کرد و كفت: برای ما رخصتى بود؛ يعنى: تمتع در حج. 

۲ (۰۰-) وخا ية بن سيد حا ريز من ل غن ويد عن هي الم 
عن أبيه قال: قال أبو درد لا تصلح المتعتان !۷ لنا خاصة. يعنى متعة النساء ومتعة الحج. 

۲-(۰۰۰) قتيبه بن سعيد از جرير از فضيل از زبید از ابراهیم تيمى از پدرش روايت کرد 
كه كفت: ابوذر گفت: دو نوع متعه‌اند كه جز برای ما صحيح نبود: متعدى زنان و متعدى حج. 

۳ ۰۰۰(۳) حدثنا قتيبة حدتنا جرير عن بیان عن عبد الرحمن بن أبى الشعتاء قال: أتيت 
إبراهيم النَخَعى وإبراهيم التيمى فَقَلْت: نی أهم أن أجمع العمرة والحج الْعام. فال إبراهيم 
O‏ هر ييل حاف جری غن بیان عن [رهيم معن 
أبيه آزه مر يأبى دراه بالربذة فذکر له ذلك فقال: نم کانت لَنَا خاصة دوتکم. 

۰۰۰(۳-۶۲) از ابراهیم تيمى روايت است كه گفت: من یک سال خواستم كه حج وعمره 
را قران كنم. ابراهيم نخعی كفت: أما يدرت جنين قصدى نکرد. قتیبه گفت: جرير از بیان از 
ابراهیم تيمى از يدرش روايت كرد كه وى در ربذه ابوذر را ديد و آن مسأله را به وى گفت. ابوذر 
گفت: آن ویژه‌ی ما بود نه شما. 

8 (۱۲۲۵) وحدئنا سعید بن منصور وان آبی عمر جمیعا عن افزاری قال سعید: حدتنا 
مروان بن معاوية آخبرنا سلیمان التیم ) عن غنیم بن قيس قال: سألت سعد بن أبى وقاص ذه 
عن المتعة فقال: فعلناها. و هذا يومئذ كافربالعرش یعنی بیوت مكة. 

۱۲۲۵(۳۴) از غنيم بن قيس نقل است كه گفت: از سعيد بن أبى وقاص در باب متعه 
پرسیدم. كفت: جنين می کردیم و این زمانى بود كه معاويه در مكه كافر بود و هنوز مسلمان نشده 
بود. 
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-(۰۰۰ ابویکر بن ابوشیبه از يحيى بن سعيد از سليمان تیمی» مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل كرد. 


۴ مس ملم 


(۰۰۰) وحدكنى عمرو الناقد حدتنا آبو أحمد الزبيرى حدتنا سفيان ح وحدتنى محمد بن أبى 
خلف حدثتا روح بن عبادة حدثنا شعبة جميعا عن سلیمان التيمى بهذا الإستاد مثل حديثهما و فى 
حديث سفيان المتعة فى الحج. 


-(۰۰۰) عمرو ناقد از ابواحمد زبیری از سفيان -ح- و محمد بن ابوخلف از ورح بن عباده از 
شعبهء همگی از سليمان تیمی, مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 

6 -(177) و حدقا زهير بن حرب حدتنا إسمعيل بن إبراهيم دتتا الجريري عن أبي 
الْعلاء عن مطرف قال: قال لي عمران بن حصین: إني لَأحدئك بالحديث الیوم ینفعك الله به بعد 
اليومء واعلم أن رسول الله وك قد أعمر طَائقة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ولم 
ينه عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. 

۱۲۲۶(۳۵) از مطرف روايت است که كفت: عمران بن حصين به من گفت: من أمروز 
حدیثی را برايت روايت می کنم که خداوند به وسیله‌ی آن از امروز به بعد تو را نفع رساند. بدان 
نسخ کند و نه پیامبرکل تا زمان وفات از آن نهی فرمود. بعد از ایشان هر كس خود اظهار نظری 
کرد 

۲ ۰.۳ وخ یبن ریم رخ ناماما عن وكيع حدقا مان 
عن الجریری فى هذا الإستاد وقال ابن حاتم فى روایته: ارتأى رجل برأيه ما شاء. يعنى عمر. 

۰۰۰(۳۶) اسحاق بن ابراهيم و محمد بن حاتم» هر دو از وكيع از سفيان از جریری» 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. ابنحاتم در روايتش گفت: کسی بنا به نظر خود 
هر جه خواستء كفت؛ يعنى عمر بن خطاب. 

۷ (۰۰۰) وحدتنى عبید الله بن معاذ حدتنا أبى حدتنا شعبة عن حمید بن هلال عن 
مرف قال: قال لی عمران بن حصن ات خبیا عَسَى اله أن يفم به إن رسول الل 
جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه. وقد كان سم علي 
حتى اكتويت فترکت ثم تركت الكي فعاد. 


کتاب: حج ۴۱۵ 


۰۰۰(۳-۷) از مطرف روایت است که گفت: عمران بن حصین 4 به من گفت: حدیثی رأ 
برایت نقل می‌کنم تا شاید به حال تو مفيد واقع شود. رسول خداعل9 بين حج و عمره را به هم 
جمع می‌کرده سپس تا زمان وفات از آن نهی نفرمود و در تحریم أن آیه‌ای هم نازل نشد. عمران 
بن حصین می‌گوید: و [از جانب فرشتگان] بر من سلام داده می‌شد تا زمانی كه [بدن خود را بر 
اثر داشتن بواسیر] داغ زدم. پس رها شدم [و بر من سلام ننمودند]. سپس داغ زدن را رها کردم و 
سلام كردن هم بر من برگشت. 

س(۰۰) حدتتاه محمد بن المتنى وابن بشار قال حدتنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة عن 
لوو ال ال سم سرافل قرو مدال شخي وال یت 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى و أبنبشار از محمد بن جعفر از شعبه از حميد بن هلال روايت 
كردند كه كفت: شنيدم كه مطرف گفت: عمران بن حصين به من كفت. مشابه حديث معاذ. 


۸ -(۰۰۰) وحدتنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المننى حدئنا محمد بن جعفر عن 
شَعبة عن قتادة عن مطرف قال: بعت إِلَى عمران بن حصین فى مرضه الذی توفى فيه فقال: إنى 
کنت مُحَدَنَكَ باحادیٹ لعل له أن ینفعك بها بعدی فان عشت فَاكْتُمْ عنی وان مت فحدت بها 
إن ششت اه قد سلم على راغلم أن تبی له قد جمع بين حج وغمرة ثم لم یرل فیها کتاب 
الله ولم یه نها تبی ال قال رجل فیهابرآیه ما شا 

۰۰۰(۳۸) از مطرف روایت است که گفت: عمران بن حصین 4 در بیماری مشرف به 
مرگش مرا فرا خواند و گفت: حدیثی را برایت نقل می‌کنم» تا بلکه خداوند تو را بدان نفع رساند. 
اگر من زنده بمانم» اسم مرا نبر و چون مُردم. اگر خواستی, از قول من آن را روایت کن. بدان که 
رسول خدائك بين حج و عمره را به هم جمع کرد و بعد از آن نه آیه‌ای در تحريم آن نازل شد و 
نه پیامبر خدائ از آن نهی فرمود؛ بلکه مردی به رأى خود در آن تغيبر حاصل کرد. 

۵ (۰۰۰) وحدتتا إسحاق بن إبراهيم حدتا عیسی بن يونس حدثنا سعید بن أبى عروبة 
عن قتادة عن مطرف بن عبد اله بن الشخیر عن عمران بن الحصين نله قال: اعلّم أن رسول 
لد جمع بین ج وعمرة ثم لم زل فیها کناب ولم نھنا عنهما رسول اله قال فیها رجل 
بای ما ها 


۶ ۱ صحيح. مسلم 


۰۰۰(۳۹) از مطرف روایت است كه عمران بن حصین ظ4 گفت: بدان که رسول خداا 
بين حج و عمره را به هم جمع کرد و بعد از أن نه آیه‌ای در تحریم آن نازل شد و نه يبامبر 
خداي از آن نهى فرمود؛ بلكه مردى به رأى خود در آن تغيير حاصل كرد. 

۰ ۰۰۰۳) وحَدثنًا محمد بن المتنى حدثنی عبد الصمد حدتنا همام حدتن فتادة عن 
نطرف عن جمرن بن حُصينطه قال تسا مع رول ال ولم ينل فيه ان . قال رجل 
يرأيه ما شاء. 

۰۰۳۰ ) از عمران بن حصين#ه روايت است كه كفت: ما با رسول خدايق تمتع 
می كرديم و قرآن نيز أن را تحريم نكرد. کسی بنا به نظر خود هر جه خواست» گفت. 

۱ (۰۰۰) وحدتنيه حجاج بن الشاعر حدقا عبید الله بن عبد المجيد حدقا إسماعيل بن 
مسلم حدتنى محمد بن واسع عن مطرف بن عبد اللّه بن الشخیر عن عمران بن حصین ته بهذا 
الحدیث قال تمتع تبى اللي وتمتعنا معه. 

۰۰۰(۳۷) حجاج بن شاعر از عبيدالله بن عبدالمجید از اسماعیل بن مسلم از محمد بن 
واسع از مطرف بن عبدالله بن شخير از عمران بن حصين ک4 روایت کرد و گفت: رسول خدائق 

تمتع کرد و ما نیز چنین کردیم. 

۲ (۰۰۰) لتق اننيد ین غمر لکراوی ومحمد إن إلى بکرالمقدمی ولد حدتتا بر 

بن المفضل حدتتا عمران بن مسلم عن أبى رجاء قال قال عمران بن حصین تزلت آية المتعة فى 
کتاب الله - يعنى مثعة الحج - وأمرتا بها زسول اللي ثم لم تنزل آية تنسح آية متعة الحج ولم 
یه عنھا رسول ال حی ماه قال رجل يرأيه دما فاء. ۱ 

۰۰۳۲ ۰) از عمران بن حصين 5 روايت است كه گفت: دی متعه ترات خداون دک 
نازل شد سمنظور متعه‌ی حج است- و رسول خدائ ما را بدان امر فرمود. سپس آيداى نازل نشد 
تا آیه‌ی متعه حج را نسخ كند و رسول دای تا زمان وفات از أن نهى فرمود. ولى کسی بنا به 
نظر خود هر آن‌چه خواست» گفت. 


کتاب: حج ۱ ۴۷ 


ن مت م بی غ ب ال تا 57 0 ا با 


۰۰۰(۳۷۳) محمد بن حاتم از يحيى بن سعيد از عمران قصير از ابورجا از عمران بن 
حصین که مشابه حديث فوق را روايت كرد. به جاى وأرنا بها رَسُول اله وَفعلْنَاهَا مَع رَسُول 
للع گفته است. 

۶ - کسی که احرام به عمره می‌بندد. واجب است فدیه دهد 
ن لو عن ان شا عن ما الآ لبن حدر ال رل الم فى 
حجة لد بالعمرة إِلَى انج وآهدی فساق معه الهدی من ذی الحليفة وبداً رسول الله فأهل 
بالعمرة ثم آهل بالحج وتمتع الناس مع رسول للع بالْعمرَة إلى احج فکان من الناس من دی 
قساق الهدی ومنهم من لم یهد فلما قدم رسول الله مكَةَ قال لناس:«من کان منکم أهدى 
اه لآ يحل من شىء حرم منه حتی یقضی حجه ومن لم يكن منک آهدی قلیطف بالبیت 
وبالصفا والمروة ولیقصر ولیظل ثم لبیل بالحج وليفد فمن لم يجد هدیا فلیصم تلا یام فى 
الحج وسبعة ذا رجع إلى أهله». وطاف رسول ال حين قَدم مَكَة فاستلم الرکن اول شىء تم 
حب لاد رت من السبع ومشى أربعة أطواف 8 ركع - حين قضی طرافة | بالبيت عند المقام - 
رکعتین ثم سلم فانصرف فاتی الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يخلل من شىء 


مو و 


حرم وبحي لص بحن واحر ها بوم ا ل يتم 

۱۲۲۷۳-۴) از عبدالله بن عمر» روايت است كه رسول خداي در حجةالوداع حج و 
عمره را با هم قران کرد و هَذى (قربانى) آورد و آن را با خود از ذوالحليفه همراه ساخت. رسول 
خداق ابتدا احرام عمره بست و يس از آن برای حج احرام بست. مردم نيز همراه با يبامبريحج و 
عمره را قران كردند. برخى از مردم که هدى آورده بودنده هدى را با خود آوردند. برخى هم هدى 
نياورده بوند. وقتى رسول خدايّ به مكه آمدء به مردم فرمود: «كسى از شما كه هدى آورده است» 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۶۱ 


۴۱۸ صحيح مسلم 


برای چیزی که از آن حرام شده است از احرام بیرون نيايد تا این که حج خود را ادا کند. کسی 
هم از شما که قربانی نیاورده است» کعبه را طواف کند و بين صفا و مروه سعی نماید. موی سرش 
را کوتاه کند و پس از آن از احرام بیرون بیاید. يس از أن برای حج احرام ببندد. کسی هم که 
قربانی‌ای نیابده سه روز در حج و هفت روز پس از بازگشت. نزد خانواده‌اش روزه بكيرد». ببامبركل 
هنكام ورود به مکه» [کعبه را] طواف كرد. ابتدا رکن را استلام نمود. در سه دور طواف شتاب كرد 
و چهار دور راه رفت. هنكام پایان يافتن طواف» در كنار مقام ابراهیم» دو ركعت نماز خواند. پس از 
آن سلام داد و از محل نماز كنار رفت و به صفا آمد. هفت بار بين صفا و مروه سعى كرد. سپس 
از نجه از او حرام شده بودء از احرام بيرون نيامد تا اين كه حج خود را تمام كرد و قربانى خود را 
در روز نحر ذبح كرد. يس از آن از منى به مكه آمد و كعبه را طواف كرد. يس از أن از هر جيزى 
كه از او حرام شده بودء از احرام بيرون آمد. همدى كسانى هم كه با خود قربانى أورده بودنده يس 
از قربانى از احرام بیرون آمدند. 

جوم ااي ورت 1 اليك او E‏ ۱ 
شهاب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبى يك أخبرته عن رسول الي فى تمتعه بالحج إلى 
العمرة وتمتع الاس معه بمثل الّذی أخبرنى سالم بن عبد الله عن عبد له عن رسول ال 

۱۲۲۸(۳۵) از عروه بن زبیر نقل است که از قول عايشه نا گفت: رسول خداو بين 
حج و عمره قران کرد و مردم نیز به سان وی عمل نمودند؛ مانند همان چیزی که سالم بن 
عبدالله از عبدالثه و رسول خدايّق نقل كرده بود. ش 


باب ۲۵ - بیان اين كه قارن از احرام بيرون نمىآيد جز زمانى 
كه حجاج افراد از احرام بيرون می‌آیند. 

۰ (۱۲۲۹) حدتنا یی بن یحبی قال قرأت على مالك عن تافع عن عبد الله بن 
عمرظه أن حفصة زوج ابیت قاّت: يا رسول ال ما شأن الئاس حلوا ولم تحلل أنت من 
عمرتك؟ قال:«|نی بات رأسى وَقَلّدتَ هديى فلا آحل حتی آنحر».۱ 

۷۶-(۱۲۲۹) از عبدالله بن عمرك روایت است که حفصه هد گفت: يا رسول الله! مردم 
را جه شده است که پس از عمره از احرام بیرون آمدند؛ ولی شما از احرام عمره‌ی خود بیرون 
نیامدید؟ فرمود: «من موی سرم را درهم بافته‌ام و بر قربانی خود قلاده زده‌ام؛ يس تا قربانی نكنم 
از احرام بیرون نمی‌آیم». 

-(۰۰۰) وحدتتاه ابن تمیر حدنا خالد بن مخلد عن مالك عن ناف عن ابن عمر عن حفصة 
- رضی الله عنهم - قالّت قلت یا رسول الله! ما لك لم تحل؟ بتحوه. 

-(۰۰۰) ابن نمير از خالد بن مخلد از مالک از نافع از ابن عمر از حفصه -خدا از آنان خشنود 
باد- روایت کرد که گفت: يا رسول الله! چرا از احرام [عمره‌ی خود] بیرون نیامدی؟ آن‌گاه مشابه 
حدیث فوق را رولیت کرد. 

۷ -(۰۰۰) حد حدنا محمد بن المتتی حدتنا یخیی بن سعيد عن عبید اللّه قال: آخبرنی تافع 

عن ابن عُمَرَ عن حَقْصّةَ - رضی الله عنهم - قَالَت: قلت لانب4 ما شان الاس حلوا ولم قحل 
من عمرتك؟ قال:«انی ات هديى ولبات رأسی فلا احل حتی أخل من ) الحج». 

۰۰۰۳۷) از عبدالله بن عمرك روايت است که حفصه طغضا گفت: يا رسول الله! مردم را 
جه شده است كه يس از عمره از احرام بيرون أمدند؛ ولى شما از احرام عمره‌ی خود بیرون 
نيامديد؟ فرمود: «من موی سرم رأ درهم بافته‌ام و بر قربانی خود قلاده زدهام؛ يس تا قربانی نكنم 


از احرام بيرون نمی‌آیم». 


5 در صحیح آمام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۵۶۶ 


قا صحيح مسلم 


۸ -(۰۰۰) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا ابو أسامة حدقنا عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر أن حفصة قَالَتَ يا رسول اللّه. بمثل حديث مالك:«فلا أحل حتی أنحر». 

۰۰۰(۳۸) ابوبکر بن ابوشيبه از ابواسامه از عبيدالله از نافع از ابن عمره روايت كرد كه 
حفصه طلخا گفت: يا رسول الله! مشابه حديث مالک: «تا قربانی نكنم از احرام بيرون نمىأيم». 

۹ (۰۰۰) وَحَدتَنَا ابن أبى عمر حدثنا هشام بن سلیمان المخزومى وعبد المجيد عن ابن 
جريج عن نافع عن ابن عمر قال: حدتتنى حفصة أن النبى4# أمر أزواجه أن يحللن عام حجة 
الوداع. قالت حفصة: فلت ما يمنعك أن تحل؟ قال:«نی بات رأسی وقلدت هديى فلآ أحل 
تی أنحر هديى». 

۰۰۰(۳۹) از ابن عمرك روايت است که حفصه غا كفت: رسول خدايّ در حجةالوداع 
به زنان خويش أمر فرمود كه از أحرام خارج شوند. حفصه اغا گفت: كفتم: چرا شما از أحرام 
عمره‌ی خود بيرون نيامديد؟ فرمود: «من موی سرم را درهم بافته‌ام و بر قربانى خود قلاده زدهام؛ 
پس تا قربانی نكنم از احرام بیرون نمی‌آیم». 

باب ۲۲ - جایز است که در وقت محصور ماندن از احرام 
بیرون امد و حج قران گزارد. 

۰ (۱۲۳۰) وحدتتا یحیی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن تافع أن عبد اله بن عمر 
خرج فى الفتنة معتمراً وقال: إن صددت عن ابیت صنعنا كما صنعنا مع رسول ال فخرج فاهل 
بعمرة وسار حتّی إا ظهر على البیداء ات ای أصحابه فقال: ما آمرهما الا واحد آشهدکم آنی قد 
رت الع مع الم فرج حَلى جات ماف بو سيا ومين لمق ولو سينا ل بر 
یه ورلی ا 

۱۲۳۰(۳-۰) از نافع روایت است که گفت: وقتی عبدالله بن عمرطه در ایام فتنه برای 
عمره رهسپار مکه شد. گفت: اگر از کعبه منع شوم» کاری می‌کنیم که همراه با رسول خداعلا 


۱ . در صحيح أمام بخاری» برابر است پا حديث شماره: AF‏ 


خود نگاه كرد و فرمود: حالت حج و عمره يكسان است و من شما را شاهد مىكيرم كه حج رابا 
عمره وأجب كردم. يس حركت كرد تا به كعبه رسيد؛ هفت بار كعيه را طواف كرد و هفت بار 
سعی بين صفا و مروه را انجام داد و بر أن چیزی نیفزود ولاق طسو تفا 
كرد. 

۸۱ ۳(-۰۰) و حدقا محمد بن نی حدقا یخی وهو قطان عن حَبيْد الله حذقني نافع 
أن عبد الله بن عبد الله وسالم بن عبد له كلما عبد الله حين رل الحجاج لقتال ابن الزییر قال ا 


يضرك أن لا تحج العام نا تخشى أن يكُون بين الاس قتال يحال بينك وبين البيت. قال: فن 
حيل بيني وبینه فعلْت كما فعل رسول اللي وآنا معه حين حالت کار فریش بينه وبين ابت 
آشهدکم أني قد أوجبت عمرة فانطلق حتى أتى ا الحليقة قلبی بالعمرة ثم قال: إن خي سبيلي 
قضیت عمرتي وان حيل بيني وبینه فَلْت كما فمل رسول الله يك وآنا معه ثم تا «إلقد كان لكم 
في رَسُول الله اسوه حَسَنَة» [احزاب: ۲۱] ثم سار حتّی ذا کان بظهر یداه قال: ما مهم إلا 
وأحد. إن جيل بيني وبين العمرة جيل بيني وبين الحج آشهدکم E‏ 
فانطلق حتی ابتاع بقديد هدیاء ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم لم يحل 

تدهم لزنام روات انس که عع هرکاس اعد ام براق قال این زكر آمنده 
بود. عبداثه بن عبدالثه و سالم بن عبدالله, به عبدالله گفتند: اشکالی ندارد که اسسال حج نکنی؟ ما 
از آن مى ترشيم که بين مردم جنگ روی دهد و اجازه ندهند تو حح نمایی. عبدالله گفت: اگر 
مانعی برای حج كردن من پیش بيايدء کاری را خواهم کرد که رسول خدايقق انجام داد؛ آن‌گاه كه 
من همراه او بودم و قريش اجازه ندادند که ایشان حج کند. پیامبرعل فرمود: شما را شاهد می‌گیرم 
که عمره را واچب نمودم. سپس عبدالله راه افتاد تا به ذى الحلیفه رسید و احرام عمره بست. 
سپس گفت: اگر راه داده شوم. عمره را انجام می‌دهم و اگر بين من و کعبه مانعی ایجاد شود 
کاری می‌کنم که رسول خداعل زمانی که من در جوانی‌ام همراه ایشان آمده بودم انجام داد. 
سپس اين آيه را تلاوت فرمود: لد کان کم في رسول الله أسوة حسنة4. سپس حرکت کرد تا 
به بيداء رسید. يس فرمود: حج و عمره یکی هستند. اگر مانعی بين من و عمره ابجاد شود مثل 


اش اف كماما ين من وحم اضاد هدم بای ما زا فاه ی کیرم که هو را هم ره عة 


۳۳۲ صحيح مسلم 


واجب کردم. بس راه افتاد تا این كه در قدّید یک حیوان قربانی خرید. سپس برای حج و عمره 
یک طواف کرد و سعی بين صفا و مروه را انجام داد سپس با انجام یک حج در روز قربانی از 
لباس احرام بیرون آمد. 

م 0 0 ی < 3 عبید ال ا آل با 


ت هواس ص ۶ 


0 sS 


-(۰۰۰) أبن نمير از يدرم از عبيدالله از نافع روايت كرد: ابنعمرك در سال حملدى حجاج به 
ابن‌زبیر» قصد حج كرد. سپس مشابه قصه مذكور را روايت كرد. در آخر حديث كفت: ابن عمرتفه 
می‌گفت: كسى که نيت حج و عمره رأ يكجا كرده باشد. براى او یک طواف كافى است و از احرام 
خارج نشده تا اين كه از هر دو بيرون أيد. 


۲ -(۰۰۰) وحدنًا محمد بن رمح أخبرتا الليث ح وحدتنا قتيبة - واللّفْظ له - حدتنا ليث 
عن افع أن ابن مر آرادالحج عام رل الحجاج بابن الزيير فقيل له إن الناس كائن بینهم قتالء 
وا نخاف أن یصدود. فقال: لقَد كان کم فى رسول اله أسوة حستة أصنع کما صنع رسول 
ال إنى اشهدکم الى قذ آوجت عمرة. ثم حرج حتی كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الحج 
ومر وج اهنا - قال ابن رم هدک - نی قد اوج حجا مع ری ودی هذ 
اشتراه بقدید تم انطلّق يهل بهما جمیعا حتی قدم مكة فطاف بالبیت وبالصفا والمروة ولم یزذ على 


شاعم وق ق عم وام 


ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم حال ين شیم حرم مه حلي گان یوم التحر فتحر 
وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول 
ال 

۰۰۳۲ ۰) از نافع روایت است که گفت: ابن عمركك در سال حمله‌ی حجاج به ابن‌زبیر 
قصد حج کرد. به أو گفتند؛ در ميان مردم جنگی هست و ما می‌ترسیم که راه تو را ببندند. گفت: 
«بی تردید در وجود پیامبر خداي برای شما الگویی نیکوست». در این صورت همان کاری را 
می کنم که رسول خداع کرد. من شما را شاهد می‌گیرم که عمره‌ای را بر خود واجب کردم. 
سپس رفت تا به نزدیک بیّداء رسيدء گفت: حال و صفت حج و عمره یک چیز است. [يس] من 


کیابه جع ۳۳۳ 


شما را شاهد می‌گیرم که همراه با عمره‌ی خود. حجی را نیز بر خود واجب کردم. بس از آن 
قربانی‌ای را از قدّید خرید, [به طرف مکه] برد و چیزی بر آن نيفزود. او قربانی را ذبح نکرد از هر 
چیزی که بر او حرام بوده خارج نشدء سر خود را نتراشید» سر خود را کوتاه نکرد» تا این كه روز 
نحر فرا رسید. در آن روز قربانی کرد سرش را تراشید و بر این نظر بود كه طواف حج و عمره را 
بانشان AE‏ رمه اديت السعير كه ردول عراف ونين كرك 


۳ حز...) حدقا أبو الربيع الزهرانی وی کامل قال حرئنا حماد = وحدةه ۳9۳ 
نب تب ال كلاه عن وما عن افع عن ان ر پات ولم اکر الب 
لا فى اول الْحَدِيث حين قيل له يصدوك عن البْت. قال ذا آفعل كما فمل رَسُول ال ولم 
یذکر فى آخر الحديث هکذا فعل رسول ال كما ذکره اللیث. 

۰۰۰(۳-۳) از نافع روایت أست که گفت: ابن‌عمر ظ4 در سال حمله‌ی حجاج به این‌زبیره 
قصد حج کرد. سپس مشابه قصه‌ی مذکور را روایت کرد. از پیامبر خدايّق تنها در آغاز حدیث ياد 
کرد؛ جایی که به وی گفتند: او تو رأ از زیارت خانه‌ی کعبه منع می‌کند. گفت: در اين صورت» 
همان كار را كوا کرد تام خر کردم بو رداص هه كنت که ا 
چنین می‌کرد. چنان که ليث گفته بود. 


باب ۲۷ - در باب افراد و قران به حج و عمره 

6 ۱۲۳۱۳) دنا یحی بن أيوب وعبد اله بن عون الهلالی قَالا حدنا عبلا بن عباد 
المهلبى حدتتا عبید الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر - فى رواية یخی - قَال: هللا مع رسول 
للد بالحج مفردا وفى رواية ابن عون أن رسول ال أهل بالحج مفرد. 

۱۲۳۱(۳۴) از ابن عمره نقل است كه كفت: همراه بيامبر دا برای حج مفرده احرام 
بستيم. در روايت ابن‌عون آمده است: رسول خدايق احرام حج مفرده بست. 

۵ (۱۳۳۲) وخدتنا سريج بن پوس حَدَتنَا هشیم حدقا حمید عن بَكْر عن آنس‌طفه قَال: 
سینت الث بیع زجب قل بك فحت ذلك بن مر قال ی با 
وخده قلقیت آنسا ف بقول لزن عمر فال آنس: ما دوعا إلا سا سمعت رسول الله كذ 


۴۳۴ ۱ صحيح مسلم 


۱۲۳۲(۳-۸۵) از ابن عباس روایت است که گفت: شنیدم که رسول خداي احرام حج و 
عمره را با هم بست. بكر گفت: این حدیث را برای ابن عمر روایت کردم. ابن عمر گفت: پیامب ا 
احرام به نیت حج مفرده بست. به انس رسیدم و گفته‌ی ابن عمر را برای او نقل کردم. انس 
گفت: ما را کودک فرض کردی؟ از رسول خداعلا: شنیدم که [احرام حج و عمره را با هم می‌بست 
و[ می گفت: «لبيك عمرة و حجأ». 
"۰۳ ۰) وحدتنی أمية بن بسطام العيشى حدتّا يزيد - يعنى ابن زریع - حدتنا حبیب 
لشي عب ترم ال اال لي یک کی ا ا و 
فسألت ابن عمر فقّال: هلت بالحج. فرجعت إلى آنس فَأخبرته ما قال ابن عمرء فقال: کانما كنا 
۰۰(۳۶) از بكر بن عبدالله روایت است که انس گفت: وی دید كه رسول خدايّك احرام 
حج و عمره را با هم قران کرد. گفت: از ابنعمر در آن مورد پرسیدم و او گفت: ما برای حج 
احرام بستیم. نزد انس برگشتم و گفته‌ی ابنعمركه را به او گفتم. وی بیان داشت: گویی که ما 
كودكانيم. [از روی خشم و عصبانیت.] 
باب ۲۸ - کسی که احرام به حج ببندد و وارد مکه سود لازم 
است طواف و سعی را انجام دهد 
۷ (۱۲۳۲) حدتتا یحیی بن یحبی أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبى خالد عن وبرة قال: 
کنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: ایصلح ك أن أطُوف يالبيت قبل أن آتی الموقف؟. 
فقال: نعم. فقال: فان ابن عباس تفه يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتى الموقف. فقال ابن عمر: فقد 


مج مس و مهام م و سم 


حج رسول الل قطاف بالبیت قبل أن يأتى الموقف فَبِقَول رسول ال أحق أن تاذ أو بقول 
ابن عباس إن کنت صادقًا؟ 

۱۳۳۳(۳۷) از وبره روايت است كه گفت: نزد ابن‌عمر نشسته بودم كه کسی آمد و 
پرسید: آيا درست است كه قبل از آمدن به موقف» طواف کنم؟ گفت: آری. أن شخص گفت: 
ابن عباس #ه خلاف اين را می‌گوید." ابنعمره گفت: رسول دا حج کرد و قبل از آمدن به 
موقف طواف کرد؛ اگر راست می‌گویی عمل به قول رسول خداي بهتر است يا ابن‌عباس؟! 


 (‏ ولی حق با ابن‌عمر است و او درست می‌گوید. 


کتاب: حج ۴۲۵ 


۸۸ -(۰۰.) ودا فة ن سمي حنا جرير عن بیان عن وبر قال: سال رجل این مد 
أطوف يالبيث وقد أحرمت بالحج؟ فقال: وما یمتعك؟ قَال: 2 رأيت اين فلان يكرهة وأنت ات 
ای مثه رآیتاه قد نت الدنیا. فقال: أبن و يكم لم وه الدن؟ 0 قال: رأينا زمر ال 
آخرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فسنة الله وسنة رسوله# أحق أن تتبع من 
سنّة فلآن إن كنت ضَادقًا. 


۰۰۳-۸ ۰) از وبره روايت ؛ أست كه كفت ت كس نزد أبن عمر له أمد پرسید: در حالی 


احرام حج بسته‌ام. می‌توانم طواف بیت را به جای آورم؟ گفت: جه چیزی مانع از آن می‌شود؟ 
گفت: من فلانی (ابن‌عباس) را ديدم که این را ناپسند می‌دانست و تو نزد ما از وی محبوب‌تری و 
می‌بينيم که وی به فتنه‌ی دنیا (امارت بصره) گرفتار آمده است. ابن عمر ظا گفت: کدام یک از ما 
يا کدام یک از شما گرفتار فتندى دنیا نگردیده است؟ سپس گفت: ما رسول خداعٍ را دیدیم كه 
احرام حج بست و طواف کرد و سعی بين صفا و مروه را به انجام رسانده يس سنت خدا و رسولش 
برای تبعیت از سنت فلان كس و فلان كس بهتر است؛ البته اگر دنبال حقيقت باشی. 

۱۸ ۳ خن رمق مان خن غنو یرل نا 
بن مر عن رل قیم بخ قطاف بالبيت ولم یف بين الصا والمروة أيأتى امرته؟ َال قیم 
زسول الل قطاف بات س وان سانا الماع وی الصفا EOS‏ 
كم فى رسول الله أسوة حستة.۱ 

۱۲۳۴۳۹) از عمرو بن دینار روايت است كه گفت: از ابن‌عمرطله در مورد مردى 
يرسيديم که به قصد عمره می‌آید و طواف كعبه می كندء اما سعى صفا و مروه را فرومی‌گذارد و 
با زنش هم‌بستر می‌شود؟ در جواب كفت: رسول خدایل به مكه آمد. هفت بار کعبه را طواف كرد. 
سپس يشت مقام دو ركعت نماز خواند و بين صفا و مروه هفت بار سعى كرد؛ بی‌گمان رسول 
خداقة برای شما الكورى نیکوست. 


ی مج و و 


(۰۰۰) حدقنا یی بن یحی وأبو الربيع الزهرانى عن حماد بن زید ح وحدتّنا عبد بن 
حميد آخبرتا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج جِميعًا عن عمرو بن ديتار عن ابن عمر عن ابیت 


.۱۶۲۳ در صحیح امام بخارىء برابر است با حديث شماره:‎ . ١ 


۴۶ ضخيح مشلم 


(۰۰) يحيى بن یحیی و ابوربیع زهرانی از حماد بن زيد ح- و عبد بن حمید از محمد 
بن بکر از ابن جریج» همگی از عمرو بن دینار از ابنعمر» از رسول خدایلا روایت کردند. مشابه 


حدیث ابن‌عیینه. 


باب ۲۹ - کسی که احرام به حج و عمره را با هم ببندد. بعد از 
طواف و سعی بايد در احرام بماند 


۱۹۰ (۱۲۳۳۵) حدتني هارون بن ) سعيد الأيلي ۳۳۹ ابن وهب أخبرني عمرو وهو این الحارث 


عن محمد بن عبد الرختن أن رجا من أهل امراق قال لَه سل لي عروة بن الزبير عن رجل يهل 
بانج فا طاف بالْبَيْت آیحل آم ؟ فان قال نت: لا يحل قَفُل له: إن رجا ول ذلك قال: 


مین و 


فسات فقال: لا یحل من هل بالحج إلا الحم قلت فان رجا کان ول ذلك قال بس ما قال 
تسب رل اي فَحَدئهُ فقال: فل له: فان رجا كان يخير آن رسول له 4 قد فعل 
ذلك وما شأن ٠‏ ۳ ولزبیر قد فا ذلك؟ قال: فجنته فذکرت له ذلك فقال: من هذا؟ فقلت: :لا 


ورو ت 


أدري» قال: فما باه لا يأتيني بنفسه يسألني آظنه عراقیا قلت: ا آدري قال: ا 


رسول الله يل فأخبرتني عانشنقه | ن آول شيء بدا به جين قدم مكة آنه توضا ثم ٣‏ طاف بالبيت 


ثم حج آبویکُر فان ول شيء يدأ به وف پیت د ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج 
عثمان فرآیته أول شيء بدا به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية وعبد الله بن عمر ثم 
حجنجت مع أبي ای بن العوام قان أول شيء بدا به الطواف بالييت» ثم لم يكن غيره ثم ريدت 


اممهاجرين والأنصار يفون ذلك ثم لم يکن غیره. ثم آخر من رآیت قعل ذلك ابن عمر ثم رگم 
0 ره 6 ین عمر آفلا اوه 0 آحد 2 مضى م - يبدءون بشي جين 
یر ال تفیل ليام اجب رن 


و دلو » 


والزبير وفّان وان بعمرة ة قط فلما مسحوا الركن حَلُوا ود کذّب فیما ذَكَرَ من دّلك. 

۰ -(۱۲۳۸۵) أبن حارث از محمد بن عبدالرحمن روایت کرد که مردی از اهل عراق به او 
گفت: برایم از عروه بن زيبر سؤال کن؛ مردی که احرام حج بسته, اگر کعبه را طواف کنده آيا 
می‌تواند از احرام بیرون آید یا خیر؟ اگر كفت: حلال نمی‌گردد. به أو بكو: مردى [را می‌شناسم 


که] مىكويد: حلال می‌گردد. راوی گفت: از عروه يرسيدم و او در جوايم كفت: کسی كه احرام 
حج بسته است» جز با انجام [مناسک] حج حلال نمی‌گردد. به أو كفتم: مردی [را می‌شناسم که] 
می‌گوید: حلال می‌گردد. راوى كفت: عروه كفت: آن مرد سخن زشتى كفته است. مردى که به 
من يشت كرده بود از من پرسش كرد و من با او در سخن آسدم. گفت: به او بكو: مردى 
مىكويد: كه رسول خدايقة اين كار را انجام داده است؛ [يعنى بعد از طوافء از احرام بیرون آمد 
أست]؛ همجنين حال اسما و زبير كه جنين کرده‌اند. چگونه خواهد بود؟ راوی كفت: به نزداو 
رفتم و ماجرا را بازكفتم. عروه گفت: اين مرد كيست؟ گفتم: نمی‌دانم. گفت: چرا خود نزد من 
نمی‌آید که از من بپرسد؛ گمان می‌کنم اهل عراق باشد. گفتم: نمی‌دانم. گفت: بدون شک او 
دروغ گفته است. پیامبر 9 حج کرد؛ عايشه غا به من خبر داد که اولین چیزی که رسول خدا 
سكام ن كه اهام داد این برد کفوضو کرفتم فیس که زا طوافت کرد غیر از ان 
چیز دیگری نبود؛ [یعنی از احرام خارج نشد» چون احرامش تنها به عمره نبود تا بعد از طواف و 
سعی از آن خارج شود]. ابوبکر 4 و عمرك و عثمان 8 سپس معاویه و عبدالله بن عمر -رضی 
الله عنهما- نیز مانند ایشان حج کردند و اولین چیزی که انجام دادنده طواف کعبه بود و غير از آن 
چیز دیگری نبود؛ [یعنی از احرام خارج نشدندء چون احرامشان تنها به عمره نبود تا بعد از طواف و 
سعی از آن خارج شوند]. پس از آن من با پدرم زبير حج کردم. او نيز اولین چیزی که بدان 
بياغازيدء طواف كعبه بود و غير از أن چیز دیگری نبود. سپس مهاجرین و انصار را ديدم که اين 
کار را انجام می‌دهند. آخرین کسی که من ديدم این کار را انجام می‌داده ابن عمر بود که بعد از 
طواف از احرام خارج نشد. ابن عمر در ميان آنان است؛ يس چرا از او نمی‌پرسند؟ و هيج یک از 
گذشتگان نبوده جز اين که أولين چیزی که با ورود به مكه انجام داده, طواف کعبه بوده است. 
ینز اعرام وون کی امت من ما وخالقام راو يدنام كه گام لكل دن به مكف اولي 
كارى كه انجام مىدادندء طواف کعبه بود. سپس از احرام بيرون نمی‌آمدند. عروه گفت: مادرم به 
من خبر داد و كفت که او و خواهرش (عایشه) و زبير و چند نفر دیگر» برای عمره احرام بستند. 
وقتی که رکن را مسح کردند. از احرام بیرون آمدند. 


۰ ۱۲۳۱۳ حدتنا إسحاق بن إبراهيم آخبرنا محمد بن بکر أخبرنا ابن جریج ح وی 


زهير بن حرب - والفْظٌ له - حدثنا روح بن عبادة حدتنا ابن جُرنع حانی ملصور بن عبد الرخمن 
عن آمه صفية بنت شيبة عن آسماء بنت آبی بكر قالّت: خرجنا محرمین , فقال سول هم 


۴۳۸ صحيح مسلم 


کان مته هذی لیم علی[خرمهومن لم يكن مه هذی فطل َم يكن معی هذی حلّت 
وكان نع هی هدی کم ال 8 فلت ای ات خرجت فلس إلى اریز قال كوي 
عني فقلت: أتخشى أن آب عليك؟. 

شدیم» پس رسول خداع فرمود: «کسی که با خود حیوان قربانی دارده در همان حالت احرام بماند 
و هر كس نتواند قربانی كندء از احرام به در آید». يس چون من قربانی نداشتم, از احرام خارج 
خارج شدم و در كنار زبير نشستم. زبیر گفت: از کنارم برخیز. گفتم: آيا می‌ترسی که به تو ضرری 
پرسانم. 


1۲ ۳ ۰ وخدنی عباس بن عبد المظيم ری خذتنا آبو هشام المفيرة ن سَلَمَةَ 
لمخزومی حدننا وهيف ؛ دنا متصوزن عبد الرخمن ناه عن ماه پشت أبى بر قلت 
قدمنی مع رسول ال مهلین بالحج. ثم ذکر پمفل حدیث ابن جریم. غير أنه قال: فقال: 

۰۰۰(۳-۲) از اسما دختر ابوبکر روایت است که گفت: همراه رسول خدايّ در حالت محرم 
و به قصد حج روانه شدیم. سپس مشابه حدیث این‌جریج را نقل کرد. جز اين که گفت: زبیر گفت: 
از من دور شو. اسما گفت: آیا می‌ترسی به تو ضرری برسانم. 

۲۳ (۱۲۳۷) وحدتنى هارون بن سعید الأيلى وآخمد بن عيسى ۷5 حَدكنا ابن وهب 
آخبرنی عمرو عن آبی الأسود أن عبد الله موی أسماء بنت أبى بکرٍ حدته آنه کان سمخ آسماء 
كلما مرت بالحجون تقول: صلَّى الله على رسوله وسلم لد تزلنا معه ها هنا وتحن یومنذ خفاف 
الْحَقَائب ۽ قليل ظهرا قليلّة أزوادنا فاعتمرت آنا وأَختی عائشة زیر وفلان وفلان قلما مسحنًا 
يت أحللنا ثم تا من العثبى بالحج. قال هارون فى روايتد: أن مولی آسماه ولم یسم عبد 
ال 

۳-(۱۲۳۷) از ابو اسود روایت است که عبدالله, بنده‌ی اسما دختر ابوبکر» گفت: شنیدم 


که هر بار اسما از حجون مى كذشتء می‌گفت: درود خدا بر محمد در همین جا همراه ایشان 


" . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۱۷۹۶. 


کتاب: حج ۴۳۹ 


فرود آمدیم. در آن روز ما سبکبار بودیم؛ حیوانات (شتران) سواری و توشه‌ی ما کم بود. من و 
خواهرم عايشه و زبیر و چند نفر دیگر عمره گزاردیم؛ وقتی کعبه را مسح کردیم از احرام بیرون 
آمدیم و در آخر آن روز برای حج احرام بستیم. هارون در روایت خويش گفت: غلام اسماء و از 
عبداله نام تبرد. 

باب ۳۰ - در باب متعه‌ی حج 

۶ ۱۲۳۸(۳) حدتنا محمد بن حاتم حدئنا روح بن عبادة حدتنا شعية عن مسلم الْقرٍی 
قال: سألت ابن عباس عن متعة الحج فرخص فيهاء وكان ابن الزبير ینمی عنهاء فقال: هذه أم 
ابن الزییر تحدث أن رسول الله و فيها قادخلوا علیها فاسالوها قال قدحلا علیها فد امرأة 
ضخمة عمیاء فقالت: قد رخص رسول ال فيها. 

۱۲۳۸(۴) از مسلم ری روایت است که گفت: از ابنعباس# در باب متعه‌ی حج 
پرسیدم. او در آن رخصت داد؛ در حالی كه أبن زبیر از آن نهی می‌کرد. گفت: مادر ابن زبیر حدیث 
کرده که رسول خداكق در آن رخصت داده است. پس نزد او بروید و از وى بيرسيد. به منزل أو 
رفتیم و دیدیم که زنی فربه و نابینا است. گفت: رسول خدائق در آن رخصت داده است. 

۰ (۰۰۰) وحدتتاه ابن المتتی حَدتنا عبد الرخمن ح وحدتتاه ابن بشار حدقتا محَمد - 
يعنى ابن جعقر - جمیعا عن شعبة بهذا الاستاد فأما عبد الرحمن ففى حديثه المنعة ولم يقل مثعة 
الحج. 

۵-(۰۰۰) أبنمثنى از عبدالرحمن -ح- و ابن بشا از محمد (بن جعفر)ء همكى از شعبه, 
مشابه حدیث مذکور را با اسناد قوق نقل کردند؛ اما عبدالرحمن در حدیث خویش تنها لفظ المبعة 
را به جای متعة الْحَجَ ذکر کرده است. 

7 (۱۲۳۹) وحدتتا عبید الله بن معاذ حدثنًا أبى حدئنا شعبة حدتنا مسلم الْقُرى سمع ان 
عباس 4ه یقول: آهل النبى ب بعمرة وأهل آصحابه بحج فلم يحل التبى ولا من ساق الهدی 
من أصحَابه وغل هم فان لح بن یی له فين ساق یلم يحل 


۴۳۳۰ صحيح مسلم 


۱۲۳۲۹(۳-۶) از مسلم قری روایت است که وی از ابن‌عب اس« شنيد که گفت: رسول 
خداعة برای عمره و اصحاب ایشان برای حج احرام پستد. رسول خداقلا و اصحاب کرام که با 
خود قربانى داشتندء از احرام بيرون نيامدند؛ ولى بقيه از احرام خارج شدند. طلحه بن عبيدالله از 
جمله كسانى بود كه به خاطر همراه داشتن حیوان قربانى از احرام بيرون نيامد. 

۷ ۰۰۰۳) وحدقناه محمد بن بشار حدتنا محمد - يعنى ابن جعفر - حدتنًا شعبة بهذا 
الإستاد غير آنه قَال: وكان ممن لم يكن معه الهدى طلحة بن عبيد الله ورجل آخر فاأحلا 

۰۰۰۳۷) محمد بن بشار از محمد (ابن جعفر) از شعبه» مشابه حديث مذكور را با اسناد 
قوق نقل کرد گفت: از جمله کسانی که با خود قربانی نداشتند. طلحه بن عبیدالله و کسی دیگر 
بود که از احرام درآمدند. 

باب ۲۱ -عمره در ماه‌های حج 

۵۸ ۱۲۶۰۳ وحدنی محمد بن حاتم حدلتا بھز حدتنا وهیب حدنا عبد اله بن موس 
عن آبیه عن ابن عباس قال: کانوا يرون أن العمرة فى آشهر الحج من آفجر الفجورٍ فى الارض 
ويجعلون المحرم صفراء ويقولون: إا برأ الدبن وعفا الأثرء وانسلخ صفرء حلت العمرة لمن اعتمر. 
دم النبِىيك واصحابه صبيحة رابعة مهلین بالحج فامرهم أن يجعوها عمرة فتعاظم ذلك 
عندهم فَقَانُوا: یا رسول الا أى الحل؟ قال:«لحل کله».۱ 

۱۲۴۰(۳-۸) از أبن عباس که روایت است که گفت: در جاهلیت مردم بر این باور بودند که 
انجام عمره در ماه‌های حج. از بزرگ‌ترین گناهان بر روی زمين است. آنان محرم را ضفر قرار 
می‌دادند و می‌گفتند: هرگاه بشت زخم‌شده‌ی شتر بهبود یابد و اثر أن از بین برود و ماه صفر 
سپری شود» عمره برای عمره‌گزار حلال می‌گردد. پیامبر خداوق و اصحاب او در صبح‌گاه چهارم 
ذی‌الحجه به مکه رسیدند؛ در حالی که برای حج احرام بسته بودند. پیامبر خداي به آنان امر 
فرمود که آن حج را عمره قرار دهند. این کار برای آنان دشوار آمد. گفتند: يا رسول الله! از جه 


احرامی خارج شویم؟ فرمود: «از همه‌ی احرام‌ها». 


ا صحيح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره: Sai‏ 


۳ 8 ا 1 5 لضم : ق أب تا هب 2 ل عن أب 


ووت و 


احن ا :يسلا شر فلا ن 
۰۰۰(۳۹) از ابوعالیه براء روایت است که وى از ابن عباس 4 شنيد كه گفت: پیامبر 
خدائق جهار روز كذشته از ذی‌الحجه, احرام حج بست و نماز صبح را خواند و بعد از آن فرمود: 
«كسى كه می‌خواهد حج خويش را عمره كندء می‌تواند جنين كند». 
۰ ۰۰۰(۳) وحدتاه إبراهیم بن ديار حدتتا روح ح وَحَدثَنَا آبو داود المباركى خدتنا آبو 
اج وتا مین ای حا یحی ن كير کم ن شنب فیح ات اما ری 
ویحبی بن ال قال نصر أهل و ال و أبو قفي رواد کک 


Hl 


وو 


يقله 


۰(۳۰ ۰ ») أبراهيم بن دينار از روح حح- و ابوداوود مباركى از ابوشهاب -ح- و محمد بن 
مثنى از يحيى بن كثيرء همگی از شعبه مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کردند. روح و 
يحيى بن كثير مانند نصر گفتند: پیامبر خداء احرام حج بست. اما در روایت ابو شهاب آمده است 
كه گفت: همراه رسول خداي به قصد حج خارج شديم. در همه‌ی روایت‌ها آمده كه بيامبرقة نماز 
صبح را در بطحاء؛ جز جهضمى كه جنين نكفت. 

۱ -۰۰۰۳) وحدثنًا هارون بن عبد الله حدتنا محمد بن الْفَضل الندوسى حدثنا: وهيت 
أخبرتا آیوب عن أبى العالية ابراء عن ابن عباس قال: قدم التبى وأصحابه وهم يبون بالحج 
فامرهم أن يَجَعَلُوهَا عمرة. 

تسن ار بعاد هه روایت انيت که کته مارا و ااب کرام در عا 
كه أحرام حج بسته بودندء روانه شدند و رسول خداية امر فرمود که حج خود را عمره قرار دهند. 

الله ).٠‏ وحدلنا عبد بن حميد أخيرتا عبد الرزاق آخبرا متمر عن آیوب عن أبى ال 

عن ابن عباس قال: 5 رسول | لدي اس بذی وى وقدم لأربع مضین من ذى الحجة وآمر 


م gara‏ و 


۴۳۳۲ ش ضحيح مسلم 


۳۲( ۰) از ابن عباس #۶ روایت است که گفت: رسول خدائ چهار روز از ذی‌الحجه 
گذشته بود که [احرام حج بست و] نماز صبح خواند و به اصحاب خويش امر فرمود كه حج خود را 
به عمره تغيير دهند؛ جز کسانی که همراه خود حیوان قربانی دارند. 

7 ۱۲۶۱۳-۲۰۳ وحدتنا محمد بن المثنی وابن بشار قالا: حدتنا محمد بن جعفر حدتنا شنبة 
ح وحدثتا عبيد اللّه بن معاذ - ول له - حدتناآبی حدقا شعبة عن الْحَكَمِ عن مجاهد عن ابن 
عباس قال قال رسول ال «هذه عمرة استمتعتا بها فمن لم يكن عنده دی فلیحل الل 
كله قٍن العمرة قد خلت فى الحج إلى یوم اْقیامة». 

۱۳۴۱۳۲۳) از أبن عباس # روایت است که گفت: رسول خداي فرسود: «اين عمره‌ای 
است که بدان متمتع شدیم؛ پس هر كس حیوان قربانی همراه ندارد. يايد از همه‌ی احرام‌ها آزاد 
شود و بدانيد که عمره تا روز قيامت در حج داخل است». 


۲۶6 ۲ حدقا محمد بن المتتى وآبن بشار قالا حدتنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة 
قال: سمعت آبا جمرة الضبعى قال: مت فتهانی اس عن ذلك اتيت ابن عبا سڪ فسالئه عن 
ذلك فامرنی با قال: ثم انطلقت إِلَى ابیت قنمت فأتانى آت فى منيمى فقال: عمرة متقبلة وحج 
مبرور. قال: فاتیت ابن عباس فاخبرته بالذى رآیت فقال: الله أكبر الله أكبر سنّة أبى 
القاسم .۱ 

۳۴( ۲ از ابوجمره ضبعی روایت است که گفت: متمتع شدم و مردم مرا از أن 
بازداشتند. پس به نزد ابن عباس رفتم و در اين درباره او سؤال کردم. او مرا بدان امر کرد. 
سپس به خانه رفتم و خوابیدم. در خواب ديدم که فردی بانگ می‌زند: عمره‌ای قابل قبول و 
حجی مبرور است. نزد ابن‌عباس آمدم و او را به آن‌چه دیده بودم خبر دادم. گفت: اللهاكبر! الله 
اكبر! اين سنت ایوالقاسم ی است. 


.در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۱۶۸۸ 


باب ۳۲ - آويختن گلوبند بر حيوان قربانى و نشان‌دار كردن آن 


۰۵ ۱۲۳۳ حدت محمد بن المتنى وابن بشار جمیعا عن ابن أبى عدی» قال ابن الْمْنّى: 
حدثنًا ابن أبى عدى عن شعبة عن قتادة عن أبى حسان عن ابن عباس قال: صلّی رسول ال 
الظهر بذی أ حليفة دعا بناقته فأشعرها فى 3 صفحة سنامها الأيمن وسيلت الام وقَلَّدَهَا تعلين 8 


۲۰۵-(۱۲۴۳) از ابن عباس روایت است که گفت: رسول خداي در ذی‌الحلیفه نماز ظهر 
خواند. سپس شترش را خواست و بر کوهان راست أن با نیزه زد تا خون از آن جاری شد و آن را 
قلاده نهاد. سپس بر مركب خويش سوار شد تا اين که به بَيْداء رسید؛ در این هنكام احرام حج 


۰ ۰ 


-(۰۰۰) حدفنا محمد بن المئثی حدتنا معاد بن هشام حدّنی أبى عن قَنَادَة فى هذا الإستاد. 
بمعنى حديث فحن غير اند قال إن تبى الك لما اتی دا ال لحليقة. ولم يقل: صلَّى بها الظیر. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى از معاذ بن هشام از ابی از قتاده» به همین اسناد و همانند حديث 
شعبه را روايت كرد؛ جز این كه او كفت: وقتى پیامبر خدائ به ذىالحليفه آمد. و نكفت: نماز 
ظهر را در آنجا خواند. 


(۱۲۴۳) بخاری: ۱۵۴۵. در حديث شماره ۸۵۴ موطأ آمده است: يحيى از مالک از نافع. از عبدائله بن عمر برای من 
روایت کرد كه او هرگاه می‌خواست حيوان قربانی را از مدینه به قربانگاه ببردء ابتدا در ذى الحليفه (میقات اهل مدینه) 
گلوبندی را به كردن حیوان می‌آویخت و أن را برای قربانی نشان می کرد؛ یعنی در يك مکان واحد و روبه‌روی قبلهء اول دو 
کفش را [كه در احرام می‌پوشند] به كردن حیوان می‌آویخت و بعد جانب چپ کوهان شتر قربانی را جهت نشان‌دار كردن 
می‌شکافت. [شافعی و أبوحنيفه بر جانب راست قربانی نظر دارند.] سپس آن ۳ مى برد تأ همراه مردم به عرفه می‌رسید؛ آن‌گاه 
چون مردم أن رأ رها می‌کرد. زمانی كه قدم به منی می كذاشت» پیش از آن که حلق سر كند يا موی سر خود را کوتاه نماید. 
حیوان را قربانی می‌کرد؛ به گونه‌ای که حیوانات قربانی را خودشان به صف کرده و رو به قبله قربانی می‌کردند؛ آن‌گاه خود از 
أن می‌خوردند و به دیگران نیز می‌دادند (موطاً امام مالک به ترجمه مصحح, حدیث شماره: ۰)۸۵۴ // اشعار: به منظور نشان‌دار 
كردن حیوان قربانی با آهن يا تیغه‌ای به جانب راست کوهان شتر زده می‌شود تا آغشته به خون گردد و موهايش به جانب 


چپ برگردانده می‌شود. 


f‏ صحيح مسلم 


۲۰۹ -۱۲۵۶(۳) حدتنًا محمد بن از نی وابن بشار قال ابن المتنی: حدتنا محمد بن جعفر 


قال: حدنا شعبة عن قتادة قال: سمعت آبا حسان الأغرج قال: قال رجل من بنی الیجیم لابن 
عباس ما هذه لقثا التق قد تشغفت أو تشغیٹ پالناس أن من طاف بالبیت فقد حل فقال: سنة 

۱۲۴۴(۳۶) از قتاده روایت است كه گفت: وى از ابوحسان اعرج شنيد كه گفت: مردى از 
بنی هجیم از ابن عباس # پرسید: اين جه فتوایی است که در ميان مردم شايع کردی كه هر 
کس طواف کمبه کند» از احرام بیرون آید؟ ابن عباس گفت: این سنت رسول خائ است؛ هر 
چند بر خلاف ميل شما باشد. 

۷ ۰۰۰(۳) وحدنی آخمد بن سعیذ الدأرمى حَدتَنا أحمد بن (سحاق حدثنا همام بن يحي 
عن قتادة عن أبى حسان قال: قيل لابن عباس إن هن الأمر قد تفش بالثاس من طاف بالبيت 
مد ل الطواف عمرة. فقال: سنة نبيكم ل وان رغمتم. 

۳۷( از ابوحسان روايت است كه گفت: به أبنعباس #5 گفته شد: این أمر نزد مردم 
شايع شده است که هر كس طواف کعبه کند. پس از طواف عمره درآید؟ [کسانی که حج و عمره 
زجع کد فک طاف بد ی ارت | كفيك ارق سيق رام شارت هاگرد لاف 
A‏ 

۸ ۱۲۵۳ وحَدتنًا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنى 
عَطَاء قال : كان ابن عباس یقول: لا بطوف بالبیت حاج ولا یر حاج إلا حل. قلت لعطاء: من أين 
ول ذلك؟ قال: من قول الله تالی نم مَحلْها إلى ابیت العتيق» قال: قلت: فن ذلك بعد 
المعرف. فقال: كان ابن عباس یقول: هو بعد المعرف وقبله. وگان يَأحْدْ ذلك من أمر النبى #6 حين 
أمَرَهُمْ أن يلوا فى حجة الوداع. ۱ 

۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۴۳۹۶ 

(۱۲۴۵) بخاری: ۰۴۳۹۶ // این مذهب ابن عباس است و اين خلاف مذهب جمپور سلف و خلف است. علما سجز ابن 
عباس - بر این نظرند که فرد حاجی تنها به مجرد طواف قدوم از احرام بیرون نمی‌آید» بلکه بايد وقوف در عرفه داشته باشد و 
رمی جمرات کرده باشد و حلق سر کند و طواف زیارت انجام دهد؛ آن‌گاه دو احلال صورت می‌گیرد: اولین احلال با انجام دو 


مورد از سه مورد فوق (رمی جمرات» حلق سر و طواف) حاصل می‌شود. ابن عباس به أيدى فوق دلالت می‌کند؛ در حالی که 
معنای أيه این است که قربانی تنها در حرم بايد صورت كيرد و در أن هیچ اشاره‌ای به بیرون آمدن از احرام ندارد. اگر منظور 


کتاب: حج ۴۳۳۵ 


۱۲۳۵۳۸ ) از عطا روایت است که ابن عباس گفت: جه فردی که به قصد حج احرام 
بسته و جه غير او طواف کعبه نمی‌کنند؛ مگر این که بعد از آن از احرام بیرون می‌آیند. به عطا 
گفتم: بر چه اساسی چنین می‌گوید؟ گفت: بر اساس این قول اله تعالی: «سپس جایگاه آن [یعنی 
جایگاه حرم و محل ذبح که همه‌ی حرم را شامل می‌شود] در خانه‌ی قدیمی و گرامی [کعبه] است». 
(الحج, 4۳۳ گفتم: این بعد از بازگشت از عرفه است. گفت: ابن عباس #ه آن را بعد از عرفه و قبل 
از آن جایز می‌دانست و آن را امر اف کک می‌دانست؛ آن‌گاه که آنان را در حجذالوداع امسر فرصود 


كه از احرام بیرون آیند 


باب ۲۳ - کوتاه‌کردن مو در احرام عمره 
)١1751(- 9‏ حَدتنًا عمرو الثاقد حدثتا سقین بن مب عن چم إن تحجر عن اون 
قال: قال ابن عباس: قال لى معاویة: أعلمت آنی قَصرت من رأس رسول ال عند مه 
بمشقص فَقَلْت له: لا اعلم هذا إلا حجة علیك. 


۹-(۱۲۴۶) از ابن عباس # روایت است که گفت: معاویه به من گفت: می‌دانی كه من 
موی سر رسول خداّ را در مروه با قیچی [یا کارد يا جاقو]. کوتاه کردم به وى گفتم: اين کار 
بيامبركقة را دلیلی بر عليه تو می‌بینم. 


۰ ۰۰۰(۳) وحدثتی محمد بن حاتم حدقنا یخی بن سعید عن ابن جریج حدثنی الحسن 
بن میم عن طاوس عن ابن عباس أن معاوية بن أبى سفيان أخيره فا قصرت عن رسول 
الل بمشقص وهو على المروة أو رآیته يقصر عنه بمشقص وهو على المروة. 

۰۰۰(۳۰) از ابن عباس 4 روايت است كه معاويه بن 0 كفت: من موى سر رسول 
خد را در مروه با تيرى كه بيكان أن پهن بودء كوتاه کردم يا [گفت:] ایشان را در مروه ديدم؛ 
در حالى كه موی سرش را با قيجى كوتاه می‌کردند. 


بيرون آمدن از أحرام باشدء بس شايسته است كه به مجرد رسيدن قربانى به حرم قبل از طوافء بيرون آمدن از أحرام صورت 
كيرد [در حالئ كه جنين نيست]. اما احتجاج به پیامبر كه آنان را در حجةالوداع امر فرمود كه از احرام بيرون أيند. دلييل 
نمی‌شود كه بيامبريكك آنان را أمر فرموده که احرام به حج خوذ را به عمره كه آن سنت است فسخ کنند. این نمی‌تواند دليلى 
باشد برای کسی كه به قصد حج احرام بسته است» از احرام بيرون آيد. الله اعلم (صحيح مسلم به شرح نووی» 4۱۷۱/۸ 

8 در صحيح امام بخارى» برابر أست با حديث شماره: ۱۷۳۰. 


۳۳۶ صحيح مسلم 


سا و 


يري سمس 


دود عن أبى تضرة عن أبى سعيد قال: حرجنا مع رسول الیل نصرخ بالحج صراخا فلا قدمنی 
مَك أمَرنَا آن تجعلها عمرة لا من ساق الْهَدى فلا كان يوم التروية ورحت ی منی هلا بالحج. 

۱۲۴۷(۳۱) از ابوسعيد روايت است که گفت: ما همراه رسول خدائ بيرون آمدیم و با 
اش باقع ادا نک نجوه ذفان aS OS‏ افر فرهوة که ان را 
تبدیل به عمره کنیم؛ مگر کسی که با خود حیوان قربانی به همراه دارد. چون روز ترويه فرا 
رسید. به سمت منی رفتیم» و احرام حج بستیم. 

۲ (۱۲۸) وَحَدتَنَا حجاج بن الشاعر حدنا معلّی بن أسد حدثنا وهيب بن خالد عن داود 
عن آبی تضرة عن جابر وعن آبی سعید الخذری قالا: قدمنی مع التبى 4 ونخن نصرخ بالحج 
مراك 

۲-(۱۲۴۸) از جابر و از ابوسعيد خُدرى# روايت است كه كفت: همراه رسول خدايّق 
وارد مكه شديم؛ در حالى كه با صداى بلند به قصد احرام حج لبيك می‌گفتيم. 

-(0785) حدتّنى حامد بن عمر البکراوی حدتّنا عبد الواحد عن عاصم عن أبى تضرة قَال: 
کنت عند جَابر بن عبد الله فتاه آت فقال: إن ابن عبّا سه وابن الزبیراختلقا فى المتتین, فقال 

-(۱۲۴۹) از ابو نضره روایت است که گفت: نزد جابر بن عبدالله بودم كه مردی به 
حضور او آمد و گفت: ابنعباس ک4 و ابن زببر در دو متعه‌ی زنان و حج اختلاف کردند. جابر 
گفت: ما آن دو را با رسول خدايّة انجام دادیم سپس عمر ما را از آن دو عمل نهى کرد و ما 
دیگر سراغ آن‌ها نرفتیم. 


(۱۲۴۹) منفرد به مسلم. // امام مالک در کتاب خويش نقل می‌کند که خوله دختر حکیم به نزد عمر بن خطاب رفت و عرض 
کرد: ربیعه بن اميه با زنی نکاح متعه کرد و أن زن از وی حامله شد [و آن بعد از نهی توست از متعه]. عمر بن خطاب 
وحشت‌زده در حالی که [از سر تعجیل] ردایش را می‌کشید» گفت: اين متعه است [و نهى رسول خدانقلا در این باره ثابت است] 
و اگر من بر آن بيشى جسته بودمء هر آینه أنان رأ رجم می كردم (موطأ امام مالک به ترجمه مصحح» حدیث شماره: ۱۱۵۲ 


باب ۳۵ - احرام و قربانى رسول خداية 
۳ (۱۲۰۰) حدثنی محمد بن حاتم حدثنا ابن مهدی حدثنى سليم بن حيان عن مروان 
الأصفر عن آنس نله آن عليا قدم من الیمن تال له بیع «بم آهللت؟». فَقَال: أهللت پاهلال 
النبى بل قَال:«لولا أن معى لهنی لأحللت».٠‏ 
۳۳( ۱۲۵۰) از انس 5ه روايت است كه گفت: على از يمن نزد رسول خدایلا أمد و 
يبامبر خداي از او يرسيد: «با جه نيتى احرام بسته‌ای؟» كفت: با نیتی كه يبامبر خداقل به آن 
احرام پسته است. پیأمبر خداع فرمود: «اگر با خود قربانی نیاورده بودم» از احرام بیرون می‌آمدم». 

-(۰۰۰) وحدتنیه حجاج بن الشاعر حدقا عبد الصمد ح وحدّنی عبد الله بن هاشم حدتنا 

بقل حدنا سلیم بن حيان بهذا الإستادمثله غير ان فى رواية بهز: لحللت. 
)<<( حجاج بن شاعر از عبدالصمد -ح- و عبدالله بن هاشم از بهز از سلیم بن حیان» 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 

۶ ۱۲۵۱(۳) حدتنا یحیی بن یحیی أخبرنا هشیم عن یحیی بن أبى إسحاق وعبد العزيز 
بن شاه خآ سمعوا أنسا» قال: سمه سمعت رس لمع آهل بهما جمیعا:«لبیك عمرة 
لد مر وت 

۱۲۵۱(۳۴) از انس روایت است که گفت: از رسول خدايّ شنیدم که حج و عمره را 
توأمان احرام بست: «عمره و حج را لبيك می‌گویم. عمره و حج را لبيك م ىكويم»» ١‏ 

۵ (۰۰۰) وه عل بن جر مايل بن نهیم عن یخی بن أبى ٍسحاق 
وخ الیل قال ی لتاق ینت ای روا ول 
يقل س سینت وول ال ول هید بل و 

۰۰۰۳۵) از انس روایت است که گفت: از رسول خداع شنیدم که فرمود: «عمره و 
حج را توأمان لبیک می‌گویم». حمید نيز از قول انس گفت: از رسول خداي شنيدم که فرمود: 
«به قصد عمره و حج لبيك می‌گویم». 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰-۵۵۸ 


FA‏ صحيح مسلم 


۷۷ وخ سین مسو وق قد ورن خرب جیا ای 
قال سعيد: حدتنا سفيان بن عيينة حدتنى الزهرى عن حَنْظلة الأسلمى قَال: سمعت آبا هريرةظفه 
كك ل ف قر ونان شن بن ل ميف ار 
لَيتْنيرّهُمًا». ` 

۶-(۱۲۵۲) از آبوهریره ذه روایت است که رسول خداية فرمود: «سوكند به كسى كه 


پست «. 


(۰۰۰) وحدثناه قتیبة بن سمي حدثنا یت عن ابن شهاب بها الاستاد. مثله قال:«والّذی 


نفس محمد پیده». 
-(۰۰۰) قتيبه بن سعيد از ليث از أبنشهابء مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 
گفت: رسول خدایّلا فرمود: «سوكند به کسی كه جان محمد در دست اوست!» 


هم 


(۰۰۰) وحدئنيه حرملة بن يحبى آخبرنا ابن وب آخبرنی یوس عن ان شهاب عن 
حَنظلة بن على الاسلمی آنه سمع أيا هريرَةك یقول: قال رسول الل «والّذی نفسی بیده». 
یز ابوهریره 4 شنید که رسول خدايّقة فرمود: «سوگند به کسی که جان من در 


دست اوست!» مشابه حدیث آنان. 
باب ۲۵ - تعداد عمره‌های رسول خدائلا و زمان آن‌ها 


۷ (۱۲۵۳) حدقا هداب بن خالد حدقا همام دا فده آن اسا آخبره آن رسول 
ال اعتمر آربع عمرٍ کل فى ذى القعدة إا اتی 0 حجته عم من لحَديبيّة ل 


الحديبية فى ذی الفعدة وعمرة من العام المقبل فى ذى الْقَعدَة وعمرة من جعراتة حیت سم غنائم 
ختین فى ذی اه وعمرة مع حكتدا 


(۱۲۵۲) احمد: ۸۷۶۸۵ ۱۰۹۷۴ 
١‏ . در صحیح امام بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۰۱۷۷۸ 


کتاب: حج ۴۳۳۹ 


۱۲۵۳(۳۷) از انس که روایت است که گفت: پیامبر خاي چهار عمره گزارده که همه‌ی 
آن‌ها در ماه ذی‌القعده بود؛ مگر عمره‌ای که أن را در حدیبیه و در ماه ذی‌القعده با حج قران کرد. 
اولین عمره‌اش عمره‌ی سال بعد (ششم هجری) در ماه ذىالقعده درحدیبیه بود [كه با مشرکان 
صلح کرد. اگرچه مشرکان مانع عمره‌ی ایشان شدند. اما برای پیامبرگ# عمره محسوب شد] و 
عمره‌ی جعرانه كه پیامبر دای غنايم حنين را در ماه ذی‌القعده تقسیم کرد؛ و چهارمین عمره‌اش 
عمره‌ای بود که در حجة الوداع با حجش انجام داد. 

-(۰۰۰) حدتنا محمد بن المنی حدتنى عبد الصمد حدتنا همام حدنا قَنَادةُ قال: سالت آنسا 

-(۰۰۰) از قتاده روایت است که گفت: از انس پرسیدم: پیامبر خدايق چند حج گزارده 
ست؟ گفت: یک حج و چهار عمره. سپس مشابه حدیث مذکور را از هداب نقل کرد. 

۸ رهم ویر ین لتا لسن بن موسى رز نآ 
(سحاق قال: سألت زید بن أرقم کم غزوت مع رسول له ؟ قال: سبع عشرة. قال: وحدثنی زید 
أن رقم آن سول ال قرا نع حر وله خخ ند ما هار بل وا .تال ابو 
اسحاق: و بمکة اخرى. 

۸-(۱۲۵۴) از ابواسحاق روایت است که گفت: از زيد بن ارقم پرسیدم: در چند غزوه با 
پیامبر خداو؛ شرکت داشته‌ای؟ گفت: هفده غزوه. زيد بن ارقم هم‌چنین كفت که پیامبر خداوة 
نوزده غزوه کرده و بعد از اين كه هجرت فرمود. در حجةالوداع یک بار حج کردند. 

۹ -(۱۲۵۵) وحدثنا هارون بن عبد الله آخْبرنا محمد بن بر الیرسانی اخیرنا این جریج 
قال نیت مایق نیاق که ون تست إلى حجر 
عائشة ونا لمع ضریهابااسواك تستّنء قال: قلت؛ يا آبا عبدالرخمن مر الى فى رجب؟ 
قال: نعم. فقلت: لعائشة آی أمتاه ألا تسمعین ما يقول آبو عبد الرخمن؟ قَالَت: وما يقول؟ قلّت: 
يَقُول: اعتمر التب یھ فی رجب. فَقَالَت: يعفر الله لأبى عبد الرحمن لحمری ما اعتمر فى رجب. قال: 


۱ ۰ در صحیح آمام بخاری» برأبر أست با حديث شماره: ۳/۵ 


ff:‏ صحيح مسلم 


۱۲۵۵(۳۶۹) از عطا روايت است که عروه بن زبیر گفت: من و عبدالله بن عمر اه نزدیک 
حجره‌ی عايشه غا نشسته بوديم و صداى مسواک زدن ایشان را مى شنيديم. كفتم: ای 
ابوعبدالرحمن! آيا رسول خداي در ماه رجب عمره گزارده است؟ گفت: آرى. به عايشه جسند كفتم: 
ای مادر! أيا نمی‌شنوی كه ابوعبدالرحمن جه 000 پرسید: جه می‌گوید؟ كفتم: می كويد كه 
رسول خدائقق در ماه رجب عمره گزارده است. فرمود: خداوند5 از وى دركذرد. به جان خودم 
گنها شيع اه ردول راك در ماه رجي مرگ اتمه عقاف ادن ی ی فا و 
ماص حيلة زا عوج روهت وا کت را 

۰ (۰۰۰) و حدثنًا إسحق بن إبراهيم أخبرتا جرير عن منصور عن مجاهد قال: دخلت أنا 
روا ن لتر نی هلو نش جس إلى حير عة اشاس يلون الى 
في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعةء فقال له عروة: يا با عبد الرحمن كم اعتمر رسول 
؟ فقال: أربع عمر إحداهن في رجب فکرهتا أن نکذبه ونرد عليه وسمتنا استنان عائشة في 
الحجرة فقال عروة: آلا تسمعین یا أم المؤمنين إلى ما يقول آبو عبد الرخمن؟ فقالت: وما بشول؟ 
قال: يقول اعتمر الثبي يل أربع عم (خداهن في رجب. فقالّت: برحم اله آبا عبد الرخمن ما اعتمر 
ول اه رن و تب وق 

«الاسزء + +) از مجاهد روایت است که گفت: من و غروه بن بير وارد مسجد شدیم. عبداثه 
بن عمركه نزدیک حجره‌ی عايشه نغ نشسته بود و مردم در مسجد نماز چاشت می‌خواندند. ما 
از او درباره‌ی نماز آنان پرسیدیم. گفت: بدعت است. عروه به او گفت: ای ابوعب دالرحمن! رسول 
خزاة چند عمره گزارد؟ گفت: چهار عمره؛ یکی از آن‌ها در ماه رجب بود. ما دوست نداشتيم او را 
تکذیب کنیم يا سخن او را رد کنیم؛ و در این حال صدای سواک زدن حضرت عايشه حفط را [از 
پشت پرده] در حجره‌اش شنیدیم. عروه گفت: ای ام المؤمنين! آيا نمی‌شنوی که ابو عبدالرحمن 
جه می‌گوید؟ پرسید: جه می‌گوید؟ گفت: می‌گوید: رسول خداء: چهار عمره گزارده است که یکی 

از آن‌ها در ماه رجب بوده است. فرمود: خداوندطت از وی درگذرد. رسول خدايّ هيج عمره‌ای 
نگزارده است مگر این که او همراش بوده است و ایشان هیچ‌گاه در ماه رجب عمره‌ای انجام 


نداده‌اند. 


باب ١"‏ فضيلت عمره در ماه رمضان 

۱ (۱۲۰۱) وحدتنى محمد بن حاتم بن ميمون حَدئنًا یحیی بن سعيد عن ابن جریج 
قال: آخبرنی عطء قال: سمعت ابن عباس # یحدئنا قال: قال رسول ال لامرأة من الانصار 
سماها ابن عباس فقس اسمها:«ما منعك أن تحجی معنا؟». قالّت: لم يكن نا إلا ناضحان 
تج آپوولدها وأبنها على ناضح وترك آنا ناضحا تنضح عليه قال:«قذ جاء رمضان فاعتمری فان 
عَمَرَةٌ فيه تعدل حجت»۱ 

۱-(۱۲۵۶) از عطا روايت است كه گفت: از ابن‌عباس که شنيدم كه كفت: رسول خداقة 
به زنى از انصار - که ابنعباس نام او را كفت و من فراموش كردهام ‏ فرمود: «جه چیزی مانع 
شد كه تو با ما حج کنی؟» آن زن كفت: دو شتر آبکش داشتيم كه شوهر و فرزندم با یکی از آن 
شترها به حج رفتند و شتر دیگر را برای ما گذاشتند و ما با أن آب مىكشيم. فرمود: «هرگاه 
رای قاری قفوو كن همیخ این ماه مسا كواب 


۲ -(0...) وحدتنًا الفا حدنا يزيد - ر يعنى اين زریع - حدتنا حبيب 
e‏ عباس أن الى قال اولزن انسار از لبها آم سنا ن:«ما منعك 
ن تکونی حججت متا؟». قَالَتَ: ناضتان کانا لأبى فلان - زوجها حك Rl‏ 


وکان الاخر يسقى علیه غلامنی. لط فى رت شی مج أو حجة معی». 
۲-(۰۰۰) از ابن‌عباس روایت است که رسول خداق به زنی از انصار به نام ام‌سنان 
فرمود: «چه چیزی نگذاشت که تو با ما حج کنی؟» آن زن گفت: ما دو شتر داشتیم؛ شوهرم و 
فرزندم با یکی از آن شتران به حج رفتند و شتری باقی مانده که غلام ماباآن آب می‌کشد. 
فرمود: : «[ثواب]عمره در ماه رمضان چون حج | ست؛ یا به منزله‌ی أن است که بامن حج 


کر ده‌ای 6 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۷۸۲ 


باب ۳۷ - استحباب ورود به مكه از ثنية العليا وخروج از آن از 
ثنية السفلى 


e ME‏ أن رل ادق 6 تفر مد دق مر اقب الا 


ويخرج من النية السفلى.١‏ 
از ثنیه‌ی پایین از آن خارج می گشت. 


مهم 2ع سا و بره 


)٠۰۰(-‏ وحدفنیه زهير بن حرب ومحمد بن المتنی قالا حدتنا یخی - وهو الْقَطَانَ - عن 
عبید الله هذا الإستاد. وقال فى روايّة هير اليا الى بابحا 


-(۰۰۰) زهير بن حرب و محمد بن مثنى از يحيى (قطان) از عبیدالله» مشابه حديث مذكور 
را با اسناد فوق نقل كردند. در روايت زهير آمده أست: عليا در بطحاء بود. 


۶ ۱۲۵۸(۳) حدتتا محمد بن المتنی وابن أبى عمر جمیعا عن ابن عة - قال ابن 
المننى: حدتنا سفیان - عن هشام بن عروة عن أبيه عن عانشة أن النْبِى4 لما جاء إلى مكة 
دخلها من آعلاها وخرج من أسقلها." 

۱۲۵۸(۳-۴) از عايشه غا روايت است که گفت: زمانى كه پیامبر خا به مكه آمد از 
جانب بالای آن وارد و از جانب پایین آن خارج شد. 

۰۵ ۰۰۰(۳) وحدثتا آبو كريب حدقا بو أسامة عن هشّامٍ عن أبيه عن عائشة أن رسول 
اله دق عام ال من کداء من آعلی مک قال هشام: فکان آبي یدخل منهما کلیهما وکان 
آبي أكثر ما یدخل من كداء. 

۰۰۰(۳۵) از عايشه طعا روایت است که گفت: پیامبر خدايّة وقتی در سال فتح آمد از 
سمت كوه کداء» از بالای مكه وأرد شد. هشام گفت: پدرم از هر دو طرف داخل می‌شد» 9 البته 


۰۱۵۷۵ در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره:‎ . ١ 
۷ در صحيح امام بخاری» برابر أست 5 حديث شماره:‎ ۰ ۴ 


کتاب: حج ۳۳۳ 
باب ۲۸ -بیتوته در ذىطوى به وقت اراده‌ی دخول به کعبه 
۹ (۱۲۵۹) حدثنی زهیر بن حرب وعبید الله بن سعيد قالا حدتنا یخیی - وهو الْقَطَان 
- عن عبید الله أخبرنى تافع عن ابن عمر أن رسول الله بات بذی طوى حتی آصبح ثم دخل 
مکة. قال: وكان عبد الله يفعل کته وفی رواية ابن سعید ختّی صلّی الصبح. قال یحیی: أو قال 
حتی أصبح.١‏ 
۱۲۵۹(۳۶) از ابن عمرظ روايت است كه كفت: پیامبر خداي شب را در ذی‌طوی سپری 


نمود تا صبح گردید. سپس وارد مکه شد. عبدالله نیز چنین می‌کرد. در روایت ابن سعيد آمده 
أست: : تا زمانی که نماز صبح را در آن جا خواند يا گفت: تا صبح می‌شد. 


۷ ۰۰۰۳) وحدناآبو الربيع الزهرانى حدتنا حماد حدتنا أيوب عن تافع أن ابن مر کان 
لام ل لا بات E‏ لماوع ار ان 
ذی‌طوی سپری می‌کرده تا وقتی كه صبح می‌شد؛ در آن جا غسل و و سپس در روز 7 
مكه مى شد و مىكفت كه پیامبر خداعة اين کار را انجام می‌داد. 


سدع الخ ت 


۸ ۰۰۰(۳) وحدتنا محمد بن إسحاق المسيبى حدتّنی تس - يعنى ابن عیاض - عن 
موسی بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدته أن رسول الک كان ينزل بذی وی ویییت به ی 
يُصَلَىَ الصبح حين یقدم مَك ومصلّی رسول الل ذلك على أكمة علیظة یس فى الْمَسْحِد الى 
بنی ثم ولكن آسفل من ذلك على أكَمّة غلیظة. 

۰۰۰۳۸ از نافع روایت است که ابن عم ره گفت: پیامبر خداي در ذی‌طوی نزول 
می کرد و شب را در أن جا می‌ماند و تا وقتی که نماز صبح نمی‌خواند. وارد مکه نمی‌شد. جایگاه 
نماز پیامبر خداء نیز بر قطعه سنگی بزرگ بود که در داخل مسجدی که بعداً بنا شدء قرار ندارد؛ 
بلکه پایین‌تر از أن و بر روی سنگی بزرگ قرار دارد. 


ا صحيح أمام بخارى» برابر است با حديث شماره: ۰۱۵۷۲ 


۳۴ صحيح مسلم 


۹ -(۱۲۳۱۰) حَدتنًا محمد بن إسحاق المسیبی حدتنی أنس - یغنی ابن عیاض - عن 
وشن نت له نش أشي أن ول امكف لتقل فضي ال 
لأكمة ومصلّی رسول اله ل اسقل منه على الْأَكَمَة السوداء يدع من الأكمة عشرة أذرع أو نحوها 
ملي تفیل تين بن جل طولب در که 

۱۲۶۰۳-۹) از نافع روايت است كه عبدالله بن عمرظ4 گفت: رسول دای [هنگام 
خواندن نماز در ذى طوی] رو به کوهی ایستاد كه بين رسول خدایل و كوه دیگری که در جت 
مکه امتداد داشت» واقع شده بود. ابن عمرظ موقعیت مسجدی را كه در آن‌جا بنا شده است به 
گونه‌ای بیان نمود كه سمت چپ أن به طرف قطعه سنك بزرگی بود كه در آن‌جا واقع است» و 
جایگاه نماز خواندن رسول خداكٌ پایین‌تر از این قطعه سنك بر روی قطعه سنك سياه دیگری 
است که در حدود ده متر از آن دور است. سپس رو به آن دو قطعه سنگ از جانب کوهی که 


طولانی است و بين تو و کعبه قرار دارد نماز می‌خواند. 


باب ۲۹ - تند رفتن در طواف و عمره و در طواف اول از حج 


۶ و مه ع دعم و و واه س م 


۱۲۱۳-۳۰ حدثتا أبو بكر بن آبی شيبة حدثنا عبد اله بن نمير ح وحدثنا ابن نمیر حدثنا 
أبى حدتنا عبد الله عن نَافم غن ابن عُمَرَ ان سول ال كان ذا طاف بالبيت الطّواف الأول 
خب تفا ومَشَى آربناه وكان یستی بطن المسیل إِذَا طاف بين الصفا مروت و كان ابن عمر يفعل 
ذلكه 

۱۳۶۱(۳۳۰) از ابن عمرظه روايت است كه رسول داي وقتى طواف اوّل را انجام می‌داد. 
در سه دور اول شتاب می کرد و در جهار دور آخر راه می‌رفت. او هنكام سعى بين صفا و مروه از 
مركز محل جریان آب حرکت می کرد. ابن عمر كه نیز چنین م ىكرد. 

۱ (۰۰۰) وَحَدَكَنَا محمد بن عباد حَدَثَنَا حاتم - يغنى ابن إسماعيل - عن موسى بن 

عقبة عن ناف عن ابن عُمَرَ آن رسول الله كان إا طف قى الحج والعمرة اول ما يقدم فَإنه 


هم يج و 2 و له 


یستی قَلانَةَ آطواف بالبیت. ثم یمشی أربعة ثم یصلی سجدتین ثم یطوف بين الصا والمروة. 


كتاب: حج ۳۴۵ 


۰۰۰(۳۱) از ابن عمركك روايت است كه گفت: وقتى رسول خدائ در حج و عمره طواف 
می کرد» سه دور نخست را با گام‌های سريع و چپار دور دیگر را با حالت عادى طواف مىكرد. 
سپس دو ركعت نماز می‌خواند و بعد سعى بين صفا و مروه را انجام مىداد. 

۳ (.۰) وی ار ون یی قال حر رن وهب ری 
يُونْس عن اين شهاب أن الما رار آخبره أن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الع 
کین يقدم مكة إذا استلم سم الرکن الاسود اوّل ما تلوف حین یفدم مشي ا د َطواف من السبع. 

۰۰۰(۳-۲) از سالم بن عبدالله روايت است كه عبدالله بن عمر فاروق ظ4 گفت: ديدم 
طواف را با شتاب انجام داد. 


۳ ۱۲۱۲(۳) وحدتتا عبد الله بن عمر بن آبان الجعفى حدتنا ابن المبارك أخبرنا عبید الله 
عن تافع عن ابن عمر قال: رمل رسول الله من الحجر إلى الحجر ثلائا ومشى أربعا. 
۱۲۶۲(۳-۳) از ابن عمرطه روايت است كه گفت: رسول خدايق سه دور اول را با شتاب و 


).٠ ré‏ وحدتناآبو كامل الجحدرى حدتنا سليم ب بن أخضر حدتنا عبيد الله بن عمر عن 


شاه صا سمس 


نافع | أن ابن عمر رمل من الحجر إلى الحجر وذكر أن رسول الله فعله. 


۴-(۰۰۰) از نافع روایت است که گفت: ابن عمرضله از حجرالسود تا یک دور کامل را که 
به أن رسید. شتاب کرد و كفت که رسول خداطلاً چنین می‌کرد. 

۰۵ -(۱۳۹۱۳) وخدتنا عبد الله بن مسلمة بن سب حدقا مالك ح وحدتنا یحی بن یی 
- لفط له - قال: فرأت عَلَى مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله آنه 
قال: رآیت رسول الله رمل من الحجر الأسود حٌى انتهى یه لاه أطواف. 

۱۲۶۳(۳۵) از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: رسول خداك را ديدم كه سه دور اول 


طواف را با گام‌های سریع پیمود. 


۴۳۶ صحيح مسلم 


۲ ۰۰۰۳) وحدثنی آبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب آخبرنی مالك وابن جریج عن 
رن محر عن أيه عن جر ناه أن رو اله مل لت اف من لح 
إلى الحجر. 

۰۰۰۳-۶) از جابر بن عبدالله روايت است كه گفت: رسول خدايك سه دور اول از 
طواف را با شتاب پیمود. 

۷ ۱۲۱۹۳ حدثنًا أبو كامل فضیل بن حسین الجحدری حدتنا عبد الواحد بن زياد خدقت 
الجریری عن أبي اليل قال: قلت لابن عباس آرآیت هذا الرمل بابیت اة أطواف ومشي اربعة 
أطواف أسئة هو فان قومك یزعمون أنه سنة؟ قال: فقال: صدفوا وکنبوا قال: فلت: ما قولد 
صدقوا وكذبوا؟ قال: إن رسول اللي قدم مكة فقال المشرکون: إن محمدا واصحابه لا يسْتَطيعُونَ 
أن یطوفوا بالییت من الهزال وکانوا یخسدونه قال: فآمرهم رسول ال أن یروا تلا ویمشوا 
أربعا قال: قلت له: آخبرني عن الطواف بين الصا والمروة راکب أسنة هو فٍن قومت یزخمون آنه 
سنة؟ قال: صدقُوا وکذبوا قال: فلت: وما ولك صدفوا وکذبو؟ قال: إن رسول له 4 کر عليه 
الناس یقولون هذا محمد هذا محمد حتی حرج العواتق من ییوت قال: وكان رسُول المع نا 
یضرب الناس بين يديه لما کثر علیه رکب والمشي والسعي افضل. 

۱۲۶۴(۳۷) از ابوطفیل روایت است که گفت: به ابن‌عباس #ك گفتم: نظرت در مورد رمل 
نمودن در سه دور اول و راه رفتن در چهار دور آخر چیست؟ آیا این عمل سنت است؛ زیرا قومت 
أن را سنت می‌دانند؟ أبن عباس گفت: هم راست گفته‌اند و هم دروغ. گفتم: مقصود تو از این 
كه هم راست گفته‌اند و هم دروغ» جيست؟ كفت: هنگامی كه رسول دای به مكه آمد مشنرکان 
مكه از سر حسادت گفتند: محمد و يارانش از شدت بیماری و لاغرى نمی‌توانند پیرامون کعبه را 
طواف كنند. رسول خدايك به آنان امر فرمود که سه دور اول را [برای نشان دادن توان خود] با 
شتاب و چهار دور ديكر را به حالت عادى ببيمايند. به او گفتم: مرا در مورد طواف بين سفا و مروه 
به صورت سواره خبر ده؛ آیا سنت است؛ زيرا قومت گمان م ىكنند كه آن سنت است؟ ابن 
عباس 4 گفت: هم راست گفته‌اند و هم دروغ. گفتم: مقصود تو از اين که هم راست كفتهاند و 
هم دروغ» چیست؟ گفت: مردم زیادی اطراف رسول خدایل جمع شدند و می‌گفتند: این محمد 


ست! این محمد است! تا جايى كه زنان خانهنشين نيز از خانهها بيرون آمدند. مردم از پیش روى 
رسول خدايق دور نمی‌شدند و چون بر ایشان ازدحام کردند. أن حضرت [ناچار برای طواف] سوار 
مركب شد؛ اما بايد دانست که پیاده راه رفتن و سعى كردن بهتر است. 

-(۰۰۰) وحدئنا محمد بن المتنی حدئنا يزيد أخبرتا اتجریری بهذا الاستاد تحوه غیر آنه قال 
وگان أهل مكة قوم حسد. ولم يقل يحسدوته. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى از يزيد از جربری» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 
جز أن كه گفت: مكيان مردمى حسود بودند و نگفت: بر أو حسد می‌بردند. 

۸ (۰۰۰) وخدتتا بن أبى عمر حدتنا سفیان عن ابن أبى حسین عن آبی الطُقَيْل قال: 
فلت لابن عباس: إن قومك يزعمون أن رسول ال رمل بالبيت وبين الصا والمروة وهی سنة. 
قال صدقوا وکذبوا. 

۰۰۳۸ ۰) از ابوطفیل روایت است که گفت: به ابن‌عباس گفتم: قوم تو چنین می‌پندارند 
که رسول خدايظة طواف کعبه و سعی بين صفا و مروه را با شتاب انجام داده است و این عمل 
سنت است. گفت: راست گفتند و دروغ گفتند. 

۹ ۱۲۱۵(۳) وحدثتی محمد بن رافع حدتنا یخی بن آدم حدتنا زهیر عن عبد الملك بن 
سعید بن الأبجر عن أبى الیل قال: فلت لابن عباس: آرانی قد رآیت رسول ال قال: فصفه 
لی. قال: قلت رآیته عند المروة على ناقة وقد کثر الئاس علیه. قال: فقال ابن عباس: ذاك رسول 
له 4 هم كانُوا ا یدعون عنْه ولا یکرهون. 

۱۳۶۵۳۹) از ابوطفيل روايت است كه گفت: به ابن عباس گفتم: در خواب رسول 
خدايّة را ديدم. گفت: وى را برای من توصيف كن. گفتم: ديدم كه ايشان در مروه بر شترى سوار 
بود و مردم بسیاری بر أيشان ازدحام كرده بودند. راوى گفت: ابن عباس ظ4 گفت: أن همان 
رسول دا بوده است؛ زيرا مردم بر او ازدحام كرده بودند و از پیرامون ايشان دور نمی‌شدند. 

۰ ۱۲۱۳ وحدتّنی آبو الربيع الزهرانی حدتّا حماد - يعنى ابن زد - عن آیوب عن 


سعید بن جبیر عن ابن عباس قال: قدم رسول الله واصحابه مكة وقد وهنتهم حمی یثرب. قال 


١ FFA‏ صحيح مسلم 


ترفن بلتم ليم نا قوم ذ تم الى . عمو ما ى الجر اترم ال 
أن لوط ونوا ما بن ات إترى المتركون لتخم قل گر و 
لذین زعمتم أن الحمى قد وهتتهم هؤلاء اجلد من کذا وكَذا. قال ابن عباس: ولم یمتعه أن 
رف نزو نو رم ی 

۱۲۶۶(۳۰) از ابن‌عباس ک4 روایت است که گفت: رسول خدايّ و اصحاب ایشان به مکه 
آمدند؛ در حالی كه گرمای یثرب آنان را سست کرده بود. مشرکان گفتند: فردا گروهی نزد شما 
می‌آیند که گرمای يثرب آنان را سست و بىحال کر است. آنان در ورای حجر نشستند [تا 
شاهد أن ضعف باشند]. رسول خداي به ياران خود امر فرمود كه سه دور اول را با شتاب و چهار 
دور ديكر را به حالت عادی راه برونده تا مشرکان جابكى آنان را ببینند. مشرکان گفتند: إينان 
همان كسانى هستند که كمان برديد که كرما آنان را سست و بی‌حال كرده است. آنان بسيار 
چابک هستند. ابن عباس 4 كفت: رسول خداو تنها به خاطر نرمشى كه نسبت به ياران خود 
داشت به آنان دستور نداد تا همدى هفت دور طواف را با شتاب بييمايند. 


a‏ اس ع مل 


۱ (۰۰۰) وحدنی عمرو الناقد وابن أبى عمر وأحمد بن عبدة جميعا عن ابن عييتة 5 
قال ابن عبدة: حدتنا سفیان - عن عمرو عن عملاء عن ابن عباس قال: نما سى رسول ال 
ورمل بالبيت لیری المشر کین قوته. 

۰۰۰(۳۱) از این‌عباس ذف روایت است که گفت: رسول خداعلاٌ در طواف سعی و شتاب 


باب 4۰ - لمس كردن دو رکن یمانی در طواف 
۲ (۱۲۱۷) حدثنا يحيى بن یخی أخبرنا الث ح وحدئنا قتيبة حدنا ليث عن ابن 
يقاب عن ماي بن بل نب ال رآ ال لم زنل اب شنح ن 
بیع إل رت مات 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۱۶۰۲. 
۲ .در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۶۰۹ 


كتاب: حج ۴۳۳۹ 


۱۲۶۷(۳۲) از عبدالله بن عمرظ روايت است كه گفت: رسول خدائّة را نديدم كه جايى 
از كعبه را مسح کشد؛ جز دو ركن يمانى.١‏ 

)٠٠١(- ۳‏ وحدتّنی أبو الطّاهرٍ وحرملة قال آبو الطاهر أخبرتا عبد الله بن وهب أخبرنى 
يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه قال: لم يكن رسول الله يستلم من أركان الت إلا 
الركن الاسود. 

۳-(۰۰۰) از يدر سالم روايت است که گفت: ديده نشده كه رسول خدايق از اركان کعبه 

۶6 ۰۰۰۳) وحدثنا محمد بن المتنی حدئنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن افع عن 
عبد اله در أن رسول الل كان لا سمل الحجر والركن يمان 

۰۰۰(۳۴) از عبدالله بن عمرظه روايت است كه گفت: رسول خدائ تنها حجرالاسود و 
ركن يمانى را مسح می‌کشید. 

۰ ۱۲۳۸(۳) وحدتنا محمد بن المتنى وزهير بن حرب وعبید ال بن سعيد جميعًا عن 
یحیی اقطان - قال ابن المتنی: حدثنا یحیی و عن ابن عمر قال ما 
تفت اتلام هقی تین - اب والحجر مذ ریت رسول ال یلم فى شب وله 
0 

۱۲۶۸(۳۵) از ابن عمر 4 روايت است که گفت: از زمانى كه ديدم رسول خدايقة دو ركن 
يمانى و حجرالسود را در سختى و فراخى لمس مىكردء لمس أن دو ركن را ترک نكردم. 

Y1‏ ۰( دتتا و بكر بن أبى شیب ون تُمير جیما عن أبى خالد - قال أبو بكر: 
حدتتا أبو خالد الأحمر - عن عبيد الله عن تافع قَال: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده 


و و و 


وقال: ما تركته منذ رأبت سول ال يفعله. 


١‏ . گویند دو ركن یمانی» همان أركانى است كه بر أساس قواعد حضرت ابراهیم(علیه‌السلام) بنا نهاده شده است و حال أن كه 
أركان غربى و شمالى دارای اين ویژگی نيست.(م) 
۳ ۰ در صحيح أمام بخاری» برابر أست با حدیث شماره: ۶۰۶ 


۳۵۰ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳-۴۶) از نافع روایت است که گفت: ديدم که أبن عمر حجرالاسود را با دست لمس 
کرد و سپس دستش را بوسید و گفت: از وقتی که ديدم رسول خداعلً چنین می‌کرد» این عمل را 
ترک نکردم. 

YEY‏ سس اي أبو عادر 1 ابن وه عرو بن 1 أن قتادة بن 

ری الیمانیین 

۱۲۶۹(۳۷) از ابوطفیل بکری روایت است که وی از ابن عباس ک4 شنید که گفت: رسول 
خداي را ندیدم که جز دو رکن یمانی» [جایی] از کعبه را لمس کند. 


باب ۶۱ - مستحب بودن بوسیدن حچرالاسود در طواف 


۸ ۱۲۷۰۳) وحدثنى حرملة بن یحیی أخبرنا ابن وهب أخبرتى يونس وعمرو ح وحدتنی 
هارون : بن سعيد الأيلى حدلنى ابن وهب أخبرنى عجرو عن ابن شهاب عن سالم أن آباه حدقه 
ص و ی ِ ۲ 0 00 


0 
گفت: به خدا سوكند! می دانم كه تو سنگی بيش نيستى و اگر نمىديدم كه رسول خدائ تو را 
مى بوسدء تو را نمی‌بوسیدم. هارون در روايتش افزود که عمرو گفت: زيد بن اسلم همانند این 


حديث را از پدرش» اسلم برای من روايت كرد. 


00 وی لمقد و و 
al‏ ت 


۰۰۰۳-۹) از أبن عمرطله روايت أست كه كفت: عمر ذه حجرالاسود رأ بوسيد و كفت: من 


تو را می‌بوسم و می‌دانم که تو سنگی بیش نیستی؛ اما ديدم که رسول خداوق تو را می‌بوسید. 


كتاب: حج ۴۵۱ 


۰ .)خن خلا بن جدام أي ولو ايل ون ند عن خت 
((یعنی عمر بن الخطاب)) يقبل الحجر ويقول: والله إنى لأقبلك» وإنى أعلم أنك حجر وآنك لآ 
تضرء ولا تنفع» ولولاً أنى رأيت رسول ال قبلك ما قبلتك. وفى رواية المقدمى وأبى کامل 
رآیت الأصيلع. 

۰۰۰۳-۰) أز عبدألله بن سرجس روایت أست که كفت: ديدم که اصلع (عمرين 
خطاب#) حجرالاسود را مىبوسيد و مىكفت: به خدا سوكند! تو را می‌بوسم و مىدانم كه سنگی 
بيش نيستى و صاحب سود و زيانى نيستى؛ و اگر نمىديدم كه رسول خداية تو را می‌بوسد. هركز 
تو را نمىبوسيدم. در روايت مقدمى و ابوكامل الأُصَيْلمء به جاى الأَصُلّمْ آمده است. 


۱ ۰۰۰۳) وحدثنا يحيى بن یحیی وأبو بکر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وابن نمير 
جمیعا عن أبى معاوية قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن 
ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: إنى لاقبلك وأعلم أنك حجر ولولاً أنى رأيت رسول 

۰۰۰(۳-۱) از عابس بن ربيعه روايت است كه گفت: ديدم كه عمر بن خطابك 
حجرالاسود را بوسيد و گفت: من تو رأ مىبوسم و می‌دانم كه سنكى بيش نيستى. اگر نمىديدم 
كه رسول خداوة تو را می‌بوسد, هركز تو را نمىبوسيدم. 

۲ ۱۳۷۱۳) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن حرب جميعا عن وكيع قال أبو بكر: 
حدئنا وكيع عن سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن عَفَلَةَ قال: رأيت عمر قبل الحجر 
اتمه وقال: رأيت رسول اللي بک حفيا. 

۱۲۷۱۳-۲) از سويد بن غفله روأيت أست که گفت: ديدم كه عمر فاروق ذه حجرالاسود 
را بوسيد و أن را در بغل كرفت و گفت: ديدم كه رسول خداي به تو اعتنا می‌کرد. 


(۰۰۰) وحدتنيه محمد بن المتنى حدئنا عبد الرخمن عن سفیان بهذا الاستاد. قال: و لکنی 
رآیت ابا القاسم ‏ بک حفیاً و لم یقل: و التزمه. 


۴۵۲ صحيح مسلم 


. کرد. گفت: و اما من ابوالقاسم را ديدم که به تو اعتنا می‌ورزید و جمله‌ی« التزمه» را ذکر نکرد. 


باب ۲ - جواز طواف بر روی شتر و غيره و لمس حجرالاسود 
با عصا یا نظایر آن برای فرد سواره 

۲ (۱۲۷۲) حدتنى أبو الطّاهرٍ وحرملة بن یی فالا آخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن 
أن شتاب عن ع اله بن نل بن ةن ان ناس أن ول اما فى خب 
لوداع على بعیر یستلم الركن بمخجن.٠.‏ 

۱۲۷۲۳۵۳) از ابنعباس که روایت است که گفت: رسول خدايّ در حجةالوداع بر شتری 
سوار بود و رکن را با عصایی که سر أن خمیده بود لمس کرد. 

۶ ۱۲۷۳(۳) حَدئَنا آبو بکر بن آبی شیبة قال حدتنا على بن نهر عن ابن جریج عن 
أبى الزییر عن جابر قال: طاف زسول الله یت فى حجة الوداع على راحلته سم الْحَجَرَ 
بمحجنه لأن يراه الاس ولیشرف ولیسالوه فإن الئاس غشوه. 

۱۳۷۳۴ از جابركك روايت است که گفت: رسول خ دا در حجةالوداع كعبه را در 
حالی که بر شتری سوار بوده طواف کرد و حجرالاسود را با عصایی که سر أن خمیده بوده لمس 
نمود. این بدان علت بود که مردم وی را ببینند و از وی بپرسند؛ زیرا ازدحام مردمان بسیار بود. 

٥‏ ...)رح یبن ترم را سی بن بوس ان جرع ح وق 
بن حميد أخبرنا محمد - يعنى ابن بَكْرٍ - قال: یا ابن جریج أخبرنى آبو الزیر نه سمع جاپر 
بن عبد الله يقول: طاف التَبىيك فى حجة الوداع على راحلته بالبيت وبالصفا والمروة ليره النّاس 
شرت لقن اناس نود ول یکشم سوق 

۰۰۰(۳۳۵۵) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: رسول خدايق در حجةالوداع کعبه 


را در حالی که بر شتری سوار بوده طواف کرد و سعی بين صفا و مروه نمود. این بدان علت بود 
که مردم وی را ببینند و از وى بپرسند؛ زیرا ازدحام مردمان بسیار بود. ابن‌خشرم عبارت «تا فقط از 


وی بپرسند» را ذکر نکرد. 


ار صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ¥ 


کتاب: حج Far‏ 


۲ -(177/4) حَدتنى الحکم بن موسى الْقنْطرِى حدتنا شعیب بن إسحاق عن هشام بن 
عروة عن عروة عن عائشة قالت: طاف ای فى حجة اوداع حول الكعبة على بعیره تلم 
الركن كراهية ان یضرب عنه الناس 

۱۲۷۴(۳-۵۶) از عايشه لضا روايت است كه گفت: رسول خدايق در حجةالوداع پیرامون 
كعبه را بر روى شتر پیمود و ركن را لمس نمود؛ بدين خاطر كه ناپسند مىداشت مردم از ييرامون 
ایشان دور گردند. 

۷ ۱۲۷۵(۳) وحدتنا محمد بن المتنی حدتنا سلیمان بن ود حدئنا معروف بن خريوة 
قال: سمعت آبا الطُفيل يقول: رآیت رسول الا یطوف بالییت ویستلم الركن بمحجن معه ویقبل 

۱۳۷۵(۳-۷) از معروف بن خربوذ روایت است که وی از ابوطفیل شنید که گفت: رسول 
خداي را ديدم كه سوار بر شتری» رکن را با عصایی که سر أن خمیده بود استلام کرد و عصا را 
می‌بوسید. 

۸ ۱۲۷۱۳ حدثنًا یحی بن یخیی قال: قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرخمن 
بن توفل عن عروة عن زینب ينت آبی سلمة عن أم سلمة نها قَلّت: شکوت إلى رسول ال 
أنى آشتکی َقَالَ:«طوفى من وراء الان وأنت رأكبة». قَالت: فطقت ورسول الک حينئذ ۳ 
إلى جنب ابیت وهو يقرأ ب [الطور وکتاب مَسْطُوٍ]' 

۸-(۱۲۷۶) از امسلمه روایت است كه گفت: نزد رسول خدائة شکایت بردم که من 
بیمارم و دردمندم. فرمود: «در حالت سواره» يشت سر مردم طواف کن». من هم طواف کردم. در 
آن هنكام رسول دا در كنار كعبه نماز می‌خواند و سوره‌ی«الطُور وتاب مَسسْطُورٍ» را می‌خواند 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۶۱۹ 


taf‏ قن سله 


باب 2۲ بيان اين كه حج بدون سعى در بين صفا و مروه 

9 (۱۲۷۷) حدثنا يحيى بن يحيى حدتنا أبو معاوية آبو معاوية عن هشام بن عروة عن 
ييه عن عانشة قال: له هي أن رجلا أو لم بط بين الصا ولَروة ما ره قالست: لم؟ 
قلت: لأن الله تعالی یقول: إن الصفا والمروة من شعائر اللّه4 إِلَى آخر الآیةه فقالت: ما آتم الله 
حج امرئ ولا عمرته لم یطف بين الصفا والمروة ولو کان كما تقول لكان فلا جاح عليه أن نا 
یطوف بهما وهل تَدْرِي فيمًا كان ذاك؟ نما كان ذاك أن الانضار كَانُوا هون في الْجَاهليّة 
لسن على فالخ یال همه إساف ونم يبون قيطوفُون بين الصا رو نم 
يحلقون فلّما جاء الْإسلام کرهوا أن یطوفوا بيتهما لذي کائوا يصون في الجاهلية قالت: فافزل 
الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر له ای آخرها قالت: فَطَافُوا . 

۲۵۹-(۱۲۷۷) از عروه روایت است که گفت: پدرم گفت: به عايشه لعا گفتم: من بر این 
كمانم که اگر فردی سعی بين صفا و مروه نکند» او را زیانی نیست. عايشه غا گفت: چرا؟ گفتم: 
زيرا خداوند می‌فرماید: #إن الصفا والْمروة من شعائر الله «صفا و مروه [كه دو كوه در مکه 
هستند] از نشانه‌های مناسک الله محسوب می شوند. پس کسی که قصد حج کند یا عمره به 
جای آرده می‌تواند ميان آن دو طواف کنده [یعنی هفت بار بين آن دو سعی کند]» إبقرهء 4۱۵۸ 
عايشه نضا گفت: خداوند حج و عمره‌ی کسی را که سعی بين صفا و مروه نكندء کامل نگردانیده 
است. اگر منظور تو «لکانت فلا جُناح عَلَيْهِ أن يَطُوْفَ بهما» است» اين آيه در شأن انصار نازل 
شد؛ زیرا انصار [اهل مدینه] در زمان جاهلیت برای دو بت در ساحل دریا به نام‌های «اساف» و 
«نائله» احرام می‌بستند. سپس هنگامی که به مکه می‌رسیدند. سعى بین صفا و مروه می‌کردند و 
بعد از آن سرشان را می‌تراشیدند. اما بعد از این که به اسلام مشرف شدند» به خاطر عملشان در 
زمان جاهليت, ناپسند دانستند که بين صفا و مروه را سعی کنند. عايشه فا گفت: يس خداوند 
این آيه را نازل فرمود: إإن الصفا والمروة من شتعائر اللّهِ» تا آخر آیه. عایشهل گفت: يبس طواف 
كنيد 


(۱۲۷۷وطا: ۸۳۸ بخاری, ۱۶۴۳ ۰۱۷۹۰ ۰۴۴۹۵ اعلاع؛ آبوداووه ۱۹۰۱ نسائی, ۲۹۶۸؛ أحمد ۲۵۱۵۵؛ أبن حبان» ۳۸۴۰؛ 
بيهقى در سنن» ۰۱۴۰ // جمهور علما بر این نظرند كه سعى بين صفا و مروه در حج واجب است و پیامبر ب خود این عمل را 
انجام داده و فرموده است: «خذوا عنی مناسککم». «مناسکتان را از من ياد بگیرید» (تیسیر الکریم الرحمنء ۳۴) // منیة: بتی 
بود در جاهلیت. ۸ قدید: شهر یا روستايى أست ميان مکه و مدینه. 


کتاب: وه ۴۵۵ 


۰۰۰۳-۰) و حدقا أبو بكر بن آبي شيبة حدتنا آبو أسامة حدتنا هشام بن عروة آخبرني 
أبى قال: فلت لمانشة: ما آری على جناحا أن لا أتطوف بين الصا والمروة قَالت: لم؟ قُلت: لأن الله 
عَرَ وجل یقول: «إإن الصفا ولمروة من شعائر اله ای فقالت: و كان كما تقول لكان فلا جناح 
عليه أن لا بطوف يهم ما أثزل هذا في أنّاس من الانصار كَانُوا إذا وا لوا لمنية في الجاهلية 
فلا يحل لَهُمْ أن یو بين الصفا والمروة فلا قدموا مع اليب للحج ذکروا ذلك له فانزل الله 
الى هذه الي فلعمري ما آتم ال حج من لم یطف بين الصفا والمروة. 

۰۰۰(۳۰) از عروه روایت است که گفت: پدرم گفت: به عايشه «ثغا گفتم: من بر این 
كمانم که اگر فردی سعی بين صفا و مروه نكندء او را زیانی نیست. عايشه غا گفت: چرا؟ گفتم: 
زیرا خداوند می‌فرماید: #إن الصفا والمروةً من شعاثر الله «صفا و مروه [که دو كوه در مکه 
هستند]» از نشانه‌های مناسک الله محسوب می‌شوند. يس کسی که قصد حج کند یا عمره به 
است. اگر منظور تو «لکانت فلا جُناح عَلَيْهِ أن يَطْوّف بهما» استء اين آيه در شأن انصار نازل 
شد. آنان قبلاً برای منیت حج می‌کردند [و منیت روبه‌روی قدید قرار داشت]. همین امر سبب 
شد که آنان از طواف صفا و مروه خودداری ورزند. پس زمانی که اسلام آوردند» در مورد آن از 
رسول خداي پرسیدند و خداوند اين آیه (بقر, 4۱۵۸ را نازل فرمود. به خدا سوگند! کسی که 


۱ -۰۳:-) نا عموو اد وین آبی عم شيا عن إن كر - قسال این آپی حمر 


حدتنا سفیان - قال سمعت الزهری يُحدث عن عروة بن الزیر قال: فلت لعائشة زوج النبي يلق : ما 
آری على أحد لم يطف بين الصفا والمروة شیتا وما آبالي أن لا أطوف بینهما قَالَت: ببس ما قلت يا 


ابن آختي حاف رسول اللي وطاف السنلمون فکائت سوم كان من آهل لمنية الساغية اني 
بالمشلل َا یطوفون بین الصفا والمروة ما كان الْإِسلَام سألنا لني عن ذلك فانزل الله عز 
وجل ان الصا والمروة من شعائر الله قمن حج البیت أو اعتمر فلا جناح علیه أن بط وف بهما [بقره: 
۸ واو کانت کم تقول لانت فلا جاح عليه أن ا یطوف بهماقال الزهري: فَذَكَرْتَ ذلك لأبي 
َر بن عبد الرخمن بن الحارت بن هشام فَأَعْجبَهُ ذلك وقال: إن هذا العم وقد سمعت رجالا من 


۵۶ صحيح مسلم 


آهل الم یقولون: نما كان من لا یطوف بين الصفا والمروة من ارب يَمُونُون: إن طَوافَنَا بَيْنَ 
تن تایه و قال زنب مان رپ بات ول زب 
بين الصفا والمروة فانزل له عر ول «إإن الصفا والمروة من شعَائر اله قال أبُو بَكْرِ بْنْ عبد ` 
الرخمن فاراها قد رلت في هؤلاء وهؤلاء. 

۳۰۱ )از عروه بن زبير روایت است که گفت: به عايشه فعا همسر يبامبرية 
گفتم: من بر کسی که سعی بين صفا و مروه نکنده چیزی نمی‌بینم و اگر طواف صفا و مروه نکنم 
[ اش ندارد. عايشه غا گفت: خواهر زاده‌ام! سخن بدی گفتی. رسول خداي طواف 
کرده و مسلمانان نیز طواف کرده‌اند و این یک سنت است. اگر منظور تو «لكانت فلا جناح عَلَيْهِ 
أن یف پهما» است» اين آيه در شأن انصار نازل شد. آنان قبلا برای منیت حج می‌کردند. 
همین امر سبب شد که آنان از طواف صفا و مروه خودداری ورزند. پس زمانی که اسلام آوردند 
در مورد آن از رسول خداية پرسیدند و خداوند اين آیه را نازل فرمود: «صفا و مروه [که دو كوه 
در مکه هستند]؛ از نشانه‌های مناسک الله محسوب می‌شوند. پس کسی که قصد حج کند با 
عمره به جای آرده می‌تواند ميان أن دو طواف کند. [يعنى هفت بار بين آن دو سعی كند]» «بقره 
۸ زهری (راوی حدیث) گفت: سخن عايشه طعا را به ابوبكر بن عبدالرحمن بن حارث بن 
هشام رساندم. گفت: بی‌گمان این دانش است. از مردانی از اهل علم شنیدم که م ىكفتند: افرادی 
از عرب که بين صفا و مروه را طواف نم ىكردندء می‌گفتند: ما در دوران جاهلیت بين این دو 
سنك را طواف می كرديم. برخی از انصار نيز می‌گفتند: ما به طواف كعبه امر شدهايم و به سعى 
بين صفا و مروه امر نشده‌ايم. يس خداوند نازل فرمود: إن الصفا والمروة من شعائر اله ابوبكر 
بن عبدالرحمن گفت: بر این باورم كه اين أيه در مورد این دو گروه نازل شده است. 

۲ ۰۰۰(۳) وخدتنی محمد بن رافع دنا حجين بن الْمثنّى حدقتا ليث عن عقیل عن 
ابن شهاب أنه قال أخبرنى عروة بن الز دی قال سالت عائشة. وساق الحدیت بتخوه وقال في 
ابیت فلا سل ول له عن ذل قلود يا رول اله إن کت آن نطو باس 
المروةفانزل الله عز وجل: إن الصفا ولمروة من شعائر لقن حج ابیت أو اعتمر فلا جمام 


2 


علیه أن يطوف يهم 


کات س ۴۸۵۷ 


قالت عائشة: قد سن رسول الله الطواف بينهما فليس لأحد أن یترك الطواف بهما. 
۲-(۰۰۰) از عروه بن زبير روايت است كه گفت: از عايشه ما يرسيدم و سپس مشابه حديث 
مذكور را نقل كرد. در این حديث كفت: هنكامى که از ييامبركقٌ برسيدند كه بر ما سنكين است 
كه سعى بين صفا و مروه را انجام دهيم؛ خداوند اين آيه را نازل كرد: إن الصفا والمروة من 
شعائر الله فمن حج ابیت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف بهما) عايشه جشفد گفت: به تحقيق 
ييامبريّقق سعى بين صفا و مروه را سنت كردانيده است» بس برای کسی جايز نيست كه أن را 
ترک نمايد. 


۳ ۰۰۰(۳) وحدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير أن عائشة آخبرته أن الأنصار كائوا قبل أن يسلموا هم وغسان يهلون لمنية 


فتحرجوا أن یطوفوا بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة فى أبائهم من أحرم لمنية لم یطف بين 
الصا والمروة وإنهم سلوا رسول اللي عن ذلك جين اسلموا فازل له عر وِجل فى ذلك إن 
الصفا والمروة من شعائر الله قمن حج ابیت أو اعتمر قلا جتاح عليه أن یطوف بهما ومن تطوع 
غسان قبل از اسلام برای منيت احرام می‌بستند. از همین روى طواف بين صفا و مروه بر آنان 
كران می‌آمد؛ زيرا اين عمل در ميان يدرانشان یک سنت به حساب مىآمدء از این روى بين صفا 
و مروه را طواف نمی کردند. آنان هنكامى كه أسلام آوردند. از رسول خدايية در این باب يرسيدند. 
پس خداوندكيك در این باره نازل فرمود: «إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعْتَمَرَ 

۶ (۱۳۷۸) و لو یکر بن آبی فی خلت الو ا عو ی آنس ا 
كانت الأنصار یکرهون أن یطوفوا بين الصفا والمروة حتی تزلت «إإن الصا والمروة من شعائر الله 
قن ج ات ارقا جح علي نیا 


۱ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۱۶۴۸. 


FAA‏ صحيح مسلم 


۱۲۷۸(۳۴) از انس روایت است که گفت: انصار طواف بين صفا و مروه را ناپسند 
می‌داشتند» تا نازل شد: «صفا و مروه [كه دو كوه در مکه هستند] از نسانه‌های مناسک الله 
محسوب می‌شوند. پس کسی که قصد حج کند يا عمره به جای آرد» می‌تواند ميان أن دو طواف 
کند» [یعنی هفت بار بين أن دو سعی کند]» «بقره ۱۵۸ 


باب 44 - بیان اين كه سعی تکرار نمی‌شود 


۵ -(1708) حدتنى محمد بن حاتم حَدئنًا یخی بن سعيد عن ابن جريج آخبرنی آبو 
ال له سيم رن بد له يول لم يقب الي كه وس تن مت وأو إل لوق 
واحنا. 

۵-(۱۲۷۹) از ابوزییر روایت است که وی از جابر بن عبدالله 4# شنيد که گفت: رسول 
خداكّ به همراه اصحاب خويش تنها یک بار سعی بين صفا و مروه می‌کردند. 


.)وعدا دين مید یرتا مد رین جر پا ود له ول 
إلا طوافًا واحذا طواقه الأول. 

-(۰۰۰) عبد بن حميد از محمد بن بكر از ابنجريج؛ مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق و 
مشابه معناى آن نقل كرد. 


باب 40 ادامه دادن به لبیک تا روز عيد و رمى جمره عقبه 


-(۱۲۸۰) حَدئنًا يَحبَى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قَالُواه حدثنًا (سماعیل ح 
وحدتنا یخی بن یحبی - وَاللَفْظُ له - قال: أخبرتا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن أبى حرملة 
عن كريب ؛ مولى ابن عام عن آسامة ی زد قال: ۽ ردقت رسول الل من عرقت فلم بل سول 


الَا الشعب الایسر اذى دون المزدلقة ناخ ال م جاء قصیبت عليه الوضوء توا | وضو 
خفیا د م قلت الصللاة یا زسول اللّه. فال: «الصّلاةٌ آمامك». فرکب رسول الله حتى آتی 


مر ام مر صت 


المزدلقة فصلي. 
(۱۲۸۱ قال کرب فَأخبرَى عبد الله بن عباس عن ال أن رسول ال لم یل يُلبى 


چم 


حتی بغ الجمرة. 


کتاب: حج ۴۳۵۹ 


۱۲۸۰۳۶ از اسامه بن زید روایت است که گفت: يشت سر رسول خداكك سوار بر 
مرکب. از عرفات برگشتیم. وقتی رسول خدايق به شعب الايسرء نزدیک مزدلفه رسید. شترش را 
خوابانید و رفع حاجت کرد. سپس آمد و بر دست ایشان آب وضو ريختم و ایشان وضویی سبک 
گرفت. سپس گفتم: يا رسول الله! نماز می‌خوانی؟ فرمود: «نماز را جلوتر می‌خوانیم». سوار بر 
مركب تا مزدلفه پیش رفتیم و در آن‌جا نماز خواند. 


-(۱۲۸۱) از فضا 


م 


و ۵ ۳ a‏ و و - 


۰۰۰(۳۷) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلى بن خشرم کلاهما عن عيسى بن يونس - 
الفضل من جمع قال فأخبرنى ابن عباس أن الفضل أخبره أن النبىي لم یزل یلبی حتى رمی 
جمرة العقبة. 

لاع( )٠٠٠‏ از ابن عباس 4# روايت است كه گفت: رسول خداي فضل را يشت سر خود بر 
مركب سوار كرد و این عباس‌ ک4 از قول فضل كفت كه يبامبر خداقل تا رسيدن به جَمْره‌ی عقبه و 
رمى آن» بيوسته لبیک كفت. 

۸ (۱۲۸۲) و حدثنا قتيبة بن سعيد حدتنا ليث ح و حدتنا ابن رمح آخبرني یت عن أبي 
I TS‏ 
يي أنه قال فن عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: «عليكم بال ۲ کینة» وهنو EEE‏ 
حتى دخل محسرً ((وهو من منی)) قال: «علیکم بحصی الخذف الذي يرمى به الجمرة» وقال: لم 
لس ع ل لق 

۲۲۸ از فضل بن عباس كه يشت سر رسول خدايق بر مركب سوار بود. روايت 

است که گفت: رسول خدا در شب عرفه و زمان رفتن به مزدلفه که مردم ازدحام كرده بودند و 
آنان را از بيرامون أيشان دور می‌کردند» فرمود: «آرامش خود را حفظ كنيد زو أدب و سنت ر 
رعايت كنيد]» و این در حالى بود كه ایشان مانع شتاب م رکبش می‌شد تا به محسر (قسمتی از 


صحيح امام پخاری» برابر است با حديث شماره: ۱۵۴۴. 


۳۳۳2 صحيح مسلم 


منی) داخل شند و فرمود: «آگاه باشيد که از سنگریزه‌های کوچک برای رمی جمره استفاده کنید». 
راوی گفت: رسول خدائة بيوسته تا هنگام رمی جمره‌ی عقبه لبیک می‌گفت. 

إلا متفر مر ای مها مکی إن یو TT‏ 
لاد َر له لمیر فى الحدیت ول یل سول الك یی ختی ری ان و زاد فى 
حديثه: والنبی ب يشير بيده كما یخذف الانسان. 

-(۰۰۰) زهير بن حرب از يحيى بن سعيد از ابنجريج از ابوزبیره مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق نقل كرد؛ جز آن كه نگفت: يبامبر خداي بيوسته تا هنكام رَمْى جمرهى عقبه. لبيك 
می گفت؛ و افزود: پیامبر 9 بأ دستش أشاره می كردء چنان که انسان چیزی را پرتاب می‌کند. 

۹ -(۱۲۸۳) و حدتنًا أبو بكر بن آبي شيبة حدتنا آبو اأخوص عن حصين عن كثير بن 
مدرك عن عبد الرخمن بن يزيد قال: قال عبد الله وتحن بجمع سم سمعت الذي آنزلت عليه سورة 
البقَرة یقول: في هذا المقام لبيك الهم لبيك 

۱۲۸۳۲۳-۹) از عبدالرحمن بن يزيد روايت است که عبدالله گفت: ما در مزدلفه بوديم. من 
از پیامبری كه سوره‌ی بقره بر او نازل شدء شنیدم که در اين جایگاه و مقام می‌فرمود: یک الم 


۷۰ (.) و مرچ بن بوس اکا هم تا سین عن یوبن سره 
الاشجعی عن عند الرخمن بن يزيد آن عبد الله بى حين آفاض من جمع فقيل آعرابي هن؟ فقال 
عبد الله: أنسي الناس أم لوا سمعت الذي انزلت عليه سورة البقرة یقول في ها المکان: لبيك 

۰۰۰(۳-۰) از عبدالرحمن بن يزيد روایت است که عبداله هنگامی که از مزدلفه [به سوی 
منی] روانه شد لبيك می‌گفت. گفته شد که این شخص عربی بادیه نشین است؟ عبدالله گفت: 
آیا مردم فراموش کرده‌اند يا گمراه شده‌اند؛ من از پیامبری که سوره‌ی بقره بر او نازل شدء شنیدم 
که در این جایگاه و مقام می‌گفت: لک اللو لبن 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر أست با حدیث شماره: روف 


كتاب: حج اعم 


(۰۰۰) وحدتتاه حسن الحلوانى حدتّنا بحبی بن آدم حَدتنًا سفیان عن حصين بهذا الإستاد. 
-(۰۰۰) حسن حلوانی از یحبی بن آدم از سفیان از حصین, با اين اسناد روایت کرد. 
۰۰۳۱ وحدئتیه يوسف بن حماد المعني دا زياد يعني البکائي عن حصین عن 

كر بن مدرك الأشحس عن عبد الرخمن بن ريد ولأسود بن یزید فالا سمعتا عبد الله بن منعود 

قول بجمع: سمعت الذي نزت عليه سورة البقرة هاهتا يقول: لبيك الم لبيك ثم بى ولبینا مه 

۰۰۳۱ ) از عبدالرحمن بن يزيد و اسود بن يزيد روایت است که گفتند: از عبدالله بن 
مسعود شنيديم كه گفت: از کسی که بر وی سوره‌ی بقره نازل شد در این جا شنیدم که 
می‌گفت: «لَيّيْك الم لیْک». سپس لبيك كفت و ما هم با وی چنین گفتیم. 

باب 21 - لبیک و تکبیر گفتن به هنكام رفتن از منی به عرفات 
دز زور عرفه 

۷ ۱۲۸۵۳ حَدَا اخمد ن نبل ومحمد بن اسیلک حدتتا عبد الله بن مر ح 
وَحَدثنًا سعید بن یحیی الأموى حدثنی أبى الا جميعا: حدثتا یحیی بن سعيد عن عبد الله أبى 
ةلل بن يدل بن مر عن ی قال عدوت مج رول ال م نی إلى رات 
منى الملبی ومنى المكبر. 

۱۳۸۴(۳-۲) از يدر عبدالله بن عمركه روايت است كه كفت: بامدادان همراه رسول خداي 
از منی به سمت عرفات حركت كرديم؛ برخى از ما لبيك می‌گفتند و عده‌ای تكبير می‌زدند. 

۳ ۰۰۰(۳) وحدثنی محمد بن حاتم وهارون بن عبد اله ویعقوب الدورقی قالوا: أخبرنَا 
لد له دامن رن یال كنا وول ال فى نارق یی اک وى 
المهلل فاما تحن فتکبر قال: فلت: واللّه لمجا منكم كيف لم تَقُولُوا له مادا رایت رَسُول ال 
بصله؟ 

ع؟. 

۰۰۰۳-۲۳ از يدر عبدالله بن عمرضه روايت است که كفت: بامداد روز عرفه همراه رسول 

خداعل بودیم؛ عده‌ای تكبير می‌زدند و برخی از ما تهليل می گفتندء و البته ما تکبیر می‌گفتيم. 


۳۶۲ صحيح مسلم 


راوی گفت: گفتم: به خدا سوگند! از کار شما در شگفتم. چگونه به او نگفتید: از رسول خدايق جه 
کاری رأ دیدید که انجام می‌دهد؟ 


۶ -(۱۲۸۵) وحدنا یحیی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن محمد بن آبی بکُر 
لقفی أنه سأل آنس بن مالك وهما غاديان من منی إلى عرفة كيف کنتم تصنعون فى هذا الیوم 
مع رسول اه فقال: كان يهل المهل منی فلا ینکر عليه ویکبر المکبر منى فلا ینکر عليه. 

۱۲۸۵(۳۴) از محمد بن ابوبکر ثقفی روایت است که او از انس, در حالی که بامدادان از 
منی به سمت عرفه می‌رفتند. پرسید: در این روز همراه رسول خداعل جه اعمالی انجام می‌دادید؟ 


انس ظ4 گفت: عده‌ای لبيك می‌گفتند و برخی تکبیر می‌زدند و بر هیچ کدام اعتراضی نبود. 


#2 ۶ مه و اس س مر اس 


...)وت مر يو حا الد من رجا موطى | 
مد ب آبی بکر قال: قلت: لأنس بن مالك غداة عرقة ما تقول في التلبية هذا الیوم؟ قال: سرت 
هذا المسير مع النبيي واصحابه فمنى المكبر ومنى الْمهلّل ولا يعيب آحدنا على صاحبه 

۰۰۳۵ .)از محمد ين ایویکر رارك است که گفت: بامناك روزه عرفه از انس بن 
مالك پرسیدم: در مورد تلبیه‌ی آمروز جه می‌گویی؟ انس گفت: این مسير را با بيامبرة و 
اصحاب ایشان پیموده‌ام؛ برخی از ما تکبیر می‌زدند و برخی لبيك می‌گفتند و هیچ کدام از ما بر 
دیگری ایراد نمی‌گرفت. 


باب 51 رفتن از عرفات به مزدلفه و مستحب بودن جمع 
بين نماز مغرب و عشا در مزدلفه 


۰ (۱۲۸۰) حدتنا یخبی بن یخیی قال: قرأت على مالك عن موسی بن عقبة عن کرب 
مولى ابن عباس عن أسامة بن زید أنه سمعه يقول: دقع رسول الله ل من عرفة حتی لا كان 
پالشعب نزل فبال ثم توضاً ولم يسبخ الوضوء فلت له: الصلاة قال: «الصلاة آمامك» فرکب فلا 
جَاء المزدلفة نل فتوضاً فاسبغ الوضوء ثم أقيمت الصَة فصلّی المغرب ثُم آناخ كل اسان بعیره 


موم وم 


في منزله ثم أقيمت العشاء فصلها ولم يصل بينهما شيئا. 


938 ابن عباس از اسامه بن زید شنید که می‌گفت: رسول دا سب از عرفه 
حرکت کرد. هنگامی که به وسط دره رسید. از شترش پیاده شد و قضای حاجت کرد. سپس وضو 
گرفت؛ اما وضویش را کامل نکرد. به ایشان گفتم: مى خواهى نماز بخوانید؟ پی امبرل فرم ود 
«نماز را جلوتر مىخوانيم». يس سوار شد تا به مزدلفه رسید. در آن‌جا پیاده شد و وضوبی کامل 
گرفت. سپس اقامه‌ی نماز گفته شد و نماز مغرب خواند. بعد همه‌ی مردم شترهای خود را 
خوابانیدند. سپس اقامه‌ی نماز عشا گفته شد. يس نماز خواند و بين نماز مغرب و عشا هیچ نماز 
[سنتى] نخواند. 

(۰ )رت مهن رال خن ی نمی عن میم 
مولی الزبير عن كريب مولی ابن عباس عن أسامة بن زيد قال: الصرف رسول ال بعد الدفعة 
بن عرقت إلى بض لت الاب لحه سي عه بن لن فته السلى؟ قل سای 
أمامك». 

۷-(۰۰۰) از اسامه بن زيد روايت است كه گفت: رسول خداية وقتى که از عرفات 
رکد يد طرف دروا یرای قضاى ا جت رفك نيس بر دت شان آنا ركم و مقع ای 
نماز مىخوانيد؟ فرمود: «نماز را جلوتر می‌خوانم». 

۸ ۰۰۰۳ حدقا آبو کر بن آبی شيب قال: حدقا عبد الله بن المبارت ح وخدفتا بو 
رس - واه ات خن زاجم نع رن موی لین سس کل 
سمعت أسامة بن زید يقول: آقاض رسول ال من عَرَقَات فَلَمَا انتهى إلى الشغب تزل قبال قال: 
قدعا بماء فتوضاً وضوعً ليس پالبالغ قَال: فقلت: يا رسول الا الصا قال:«الصاة آمامّد». قال: 
ثم سار حتی بلغ جمعا فصلی المغرب والعشا. 

۰۰۰(۳۸) از کریب» مولای ابن عباس روایت است که گفت: از اسامه بن زيد شنیدم که 
می‌گفت: رسول دای از عرفات حرکت کرد. چون به شعب رسيدء پایین آمد و قضای حاجت 
کرد. يس از آن آب طلبيد و وضویی سبك گرفت. گفتم: يا رسول الله! نماز می‌خوانید؟ فرمود: 
«نماز را جلوتر می‌خوانم». راوی گفت: سپس راه افتاد. هنگامی که به جمع (مزدلفه) رسید. نماز 
مقرب و عشا را با هم خواند 


۳۶۴ صحيح مسلم 


۹ -(۰۰۰) وحدتنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا یخی بن آدم حدکنا زهير آبو خیتمة حدقا 
هيم بن عق نی کرب اله سال أسامة بن ريد یا تشم جين يفت رس ول ال 
عشية عرفة؟ فقال: جنا الشعب الّذی ينيخ الناس فيه للمغرب فآناخ رسول اله ية ناقته وبال وما 
قال: آهراق الما تم دعا بالوضوء فتوضاً وضوءا لیس بالبالم فقلت: يا رسول الّه! الطلاة 
یحلوا حتی آقام العشاء الآخرة فصلی ثم حلوه قلت: فکیف قفتم حين اصبحتم؟ قال: ردقه الفضل 
بن عباس واطفت أنا في سباق فريش على رجلي. 

)٠ ٠٠-5‏ از كريب روايت است كه كفت: از اسامه بن زيد يرسيدم: شما غروب روز عرفه 
كه يشت سر رسول خداعلٌ بر مركب سوار بوديدء جه كار كرديد؟ گفت: ما به شعب أمديم؛ همان 
جايى كه مردم شتران خود را برای نماز مغرب می‌خواباندند. رسول خداوق نيز شترش را خوابانيد و 
قضاى حاجت كرد. راوی سخنى از ريختن آب به ميان نياورد. سپس يبامبريّ آب خواست و 
وضویی سبک كرفت. كفتم: يا رسول الله! نماز می‌خوانید؟ فرمود: «نماز را جلوتر مىخوانيم». 
آن‌گاه بر شترش سوار شد تا به مزدلفه رسيديم؛ در آن‌جا نماز مغرب را خواند. مردم سر جايشان 
ماندند و حرکت نکردند تا این كه اقامه‌ی نماز عشا كفته شد؛ أن كاه نماز خواندند و حرکت كردند. 
كريب گفت: يرسيدم: هنكام صبح چکار كرديد؟ گفت: فضل بن عباس يشت سر رسول خدا 
سوار شد و من همراه افراد پیاده‌ی قريش» پیاده راه افتادم. 

۰ ۰۰۰(۳) حدثتا إسحاق بن إبراهيم آخبرنا وكيع حدنا سفیان عن محمد بن عقبة عن 
كريب عن أسامة بن زید أن رسول الد لما آتی اب الذى ينزله الامراء تزل فبال ((ولم يقل 
أهراق) ثم دعا بوضوء فتوضاً وضوءا خفیفا فقلت: يا رسول الها الصلاة. فقال:«الصلاة آمامك». 

۰۰۰(۳۰) از اسامه بن زيد روايت است که گفت: هنگامی كه رسول خدائ به شكاف 
بين دو كوه در دره رسيدء قضاى حاجت کرد. (راوى از ريختن آب سخنى نگفت.) سپس آب 
خواست و وضويى سبک گرفت. من كفتم: ای رسول داي آيا وقت نماز است؟ فرمود: «نماز را 
جلوتر می‌خوانيم ». ۱ 

۸۱ -(۰۰۰) حدتنا عبد بن حمید آخبرتا عبد الاق أخيرَا متمر عن الزضری عن عَطَّاءِ 
لیا عن أسَامة ُن رند نکن دیف سول اه جين قاض من عر لما جاء نب 


کتاب: حج ۳۶۵ 


و 
8 


آناخ راحلته ثم ذهب إلى الغائطء فلما رجع صببت عليه من الإداوة فتوضاً ثم ركب ثم آتی الْمَرْدَلقَة 
هيالب یا 


۰۳۷۱ ۰۰) از اسامه بن زيد روایت است که به هنكام يركشت از عرفه» همراه رسول 
خداوقق بود. زمانی که به شعب (دره) رسید, شترتش را خوابانید و برای دفع غائط رفت. هنگامی 
که برگشت از ظرف آبی که همراه داشتم بر دستان ايان آب ريختم. پی امبر وضو گرفت. 
سپس سوار شد و به مزدلفه رفت؛ در آن‌جا نماز مغرب و عشا را با هم جمع کرد. 

۲ ۱۲۸۱(۳) حدتنی زهیر بن حرب حدتنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد اْملك بن أبى 
امان عن عطاء عن ابن عباس آن رسول ال آفاض من عرفة وأسامة ردفه قال أسامة: 
فمازال سیر على هيئته حتی أتى جمع. 

۲-(۱۲۸۶) از ابن عباس روايت است كه گفت: رسول خدايقة از عرفه بازگشت؛ در 
کال که انامه يقت متز اکان سوان برع رکب :يوق انامه کک ا كل و ر یت حالبت 
راه می‌رفت تا به مزدلفه رسید. 

۴ ی 
أبوالربيع: حدتنا حماد - حدئتا هشام عن أبيه قال: سئل أسامة و آنا شاهید او قال: سالت أسامة بن 
زید وکان رسول ال آردقه من عرقات قلت: كيف کان يسر رسول ال حين آقاض من 
عرفة؟ قال: كان يسير العتق فَإِذا وجد فجوة تص. 

۰۰۳۳۴ ۰) از يدر هشام روايت است که كفت: از اسامه بن زيد سؤال شد و من در أن 
وقت حاضر بودم؛ يا كفت: از اسامه بن زيد -كه رسول خداعٌ او را در در عرفات بيشت سر خود 
سوار كرده بود- پرسیدم: وقتى رسول خداوّقة از عرفه حركت کرد چگونه عمل كرد؟ اسامه كفت: 
در ابتدا عادى -نه تند و نه آهسته- راه مىرفت و چون راه را باز مىديدء تندتر راه مىرفت. 


ل صو 


(“J ۶‏ وحدتناه آبو بكر بن آبی شيبة حَدَتَنا عيدة بن سلیمان وعبد الله بن تمیر 
وحميد بن عبد الرخمن عن هشام بن عروة بهذا الاستاد وراد فى حدیث حمید: قال هشام: وأللّص 
فوق العنق. 


۴۶۶ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳-۴) مشابه این حدیث از هشام بن عروه» با این اسناد روایت شده و در حدیث حمید 
از قول هشام آمده است: سرعت در «نص» بیشتر از «عنق» است. 

۵ ۱۲۸۷۳ دنا یحیی بن یخی آخبرتا سلیمان بن بلآل عن یحیی بن سعید أخيرتى 
عدی بن ثابت أن عبد الله بن يزيد الخطمى حدئه أن آبا أيوب آخبره آنه صلّى مع رسول ال 
فى حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلقة.١‏ 

۱۳۸۷(۳-۵) يحيى بن يحيى از سليمان بن بلال از يحيى بن سعيد از عدى بن ثابت از 
عبدالله بن يزيد خطمى از ابو ايوب روايت کرد كه كفت: او در حجةالوداع نماز مغرب و عشا را با 
هم در مزدلفه همراه با رسول خداية خوانده است. 

(۰۰) وق وین رم عن ال بن سند عن یی ن سهد يهنا الإسنَاد قال 
ان رم في ره نع اله بن يزيد التتطمي: وكان باعل الكوقة على عد بن ال 

-(۰۰۰) قتيبه و ابن رمح از ليث بن سعد از يحيى بن سعيدء مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل کردند. ابن رمح در روایت خود در مورد عبدلله بن يزيد خطمى گفت: أو در عهد ابن زبير 

۲ ۷۰۳۳) وحدئنا یحیی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب بن سالم بن 
بان شر ان سول له صلی اعرد" و ایشا بالدفة جمی" 

۷۰۲(۳-۸۶) از يحيى بن یحیی روایت است که گفت: بر مالک از ابن شهاب بن سالم بن 
عبدالله بن عمر روایت کردم كه رسول خداو نماز مغرب و عشا را در مزدلفه به صورت جمع 
خواند. 

۷ ۱۲۸۸۳) وحدثنی حرملة بن یحیی أخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شهاب أن 


مه 


عبید الله بن عبد الله بن عمر آخبره أن آباه قال: جمع رسول ال مين المنرب والعشاء جحي 


۲ . در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: YF‏ 
2 در صحیح أمام بخاری» برآبر است با حديث شماره: lata‏ 
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ليس بيتهما سجدة وصلی المغرب ثلاث ركعات وصلی العشاء ركعتين. فکان عبد الله یصلی بجمع 

۱۲۸۸(۳-۷) از يدر عبدالله بن عمرك روایت است که گفت: رسول خداعلاً نماز مغرب و 
عشا را با هم جمع کرد و بين أن دو نمازی نیست؛ سه ركعت نماز مغرب و دو ركعت نماز عشا را 
گزارد. عبدالله نيز تا زمان وفاتش اين گونه نماز می‌خواند. 

۸ -(۰۰۰) حدتنا محمد بن الْمتَنى حَدتنا عبد الرخمن بن مهدی حدگنا شعبة عن الحکم 
سل ی نیلرب نوا حت عن ان عدر 

۰۰۰۳-۸) از سعید بن جبير روایت است که گفت: او در مزدلفه نماز مغرب و عشا را با 
یک فان خوانی ی اللسيق عم كبو داد كه اهيز ليق کون تیاو یک و این تس راز 
پیامب رل روایت کرد که ايسان چنین عمل می‌کردند. 

٩‏ ۰۰۰(۳) وحدئنیه زهیر بن حرب حدتنا وكيع حدتنا شعبة بهذا الإستاد وقال: صلاٌهما 
باقامة واحدة. 

۰۰۰(۳۹) زهیر بن حرب از وکیع از شعبه, مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد 
و گفت: هر دو نماز را با یک آقامه خواند. 

۰۰۳ انح فراع لا بر ری عن سم کل عن 
ید مغر قله جع ول ام ين نرب وم پم على فرب 
تلاتاه والعشاء رکعتین پاقامة واحدة. 
مزدلفه با یک أقامه به هم جمع کرد؛ نماز مغرب را سه ركعت و نماز عشا رادو ركعت و بایک 
اقامه خواند. _ 


۳۶۸ ۱ ۱ ۱ صحیح مسلم 


۱ -(۰۰۰) وحدثنا آبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الله بن ثمير حدتتا (سماعیل بن آبی 
خالا عن أبى (سحاق قال: قال سعيد بن جبیر: آفضنا مع ابن عمر حتی أتينا جمعا فصلّی بنا 
۰۰۰(۳۱) از ابواسحاق روایت است که سنید بن جبیر گفت: همراه این عمر [از عرفه] 
راه افتادیم تا به مزدلفه رسیدیم. ابن عمر نماز مغرب و عشا رأ با یک أقامنه خواند. سپس بعد از 


اتمام تمان گفت: رسول کا نیز در همین محل ارق گونه برای ما نماز خواند. 
باب 2۸ - تعجیل به نماز صبح در روز قربان به مزدلفه. بعد از 
طلوع فجر 

۲ ۱۲۸۹(۳) حدتّنا یحیی بن یحیی وأبو بكر بن أبى شيبة وآبو كريب جمینا عن آبی 
معاوية - قال یحیی: أخبرنا أبو معاوية - عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
نم سل الجر تي قبل یه 

۱۲۸۹(۳-۲) از عبدالله روايت است كه كفت: من رسول خدائ را ندیده‌ام كه نمازی را در 
غير وقت أن بخواند؛ جز دو نماز: [جمع بين] مغرب و عشا را در مزدلفه؛ هم جنين نماز صبح رادر 
أن روز پیش از وقتش خواند. [مراد قبل از وقت معمول است نه بيش از طلوع فجر.] 

-(۰۰۰) وحدثنا عثمان بن أبى شيبة وإسحاق بن إبراهيم جمیعا عن جرير عن الأعمش بهذا 
الإسناد وقال: قبل وقتها بغلس. 

)٠٠٠(-‏ عثمان بن ابوشيبه و اسحاق بن ابراهيم» هر دو از جرير از اعمش, مشابه حديث 
مذكور رأ با اسناد فوق نقل كردند و كفت: قبل از وقت معمول أن در هواى گرگ و ميش اول 


۲ .در صحيح امام بخاری» برأبر أست با حديث شماره: FAY‏ 


باب 6٩‏ - جلو انداختن ناتوانان از زنان و غير آنان در اواخر 
شب از مزدلفه به سمت منی 
۱۲۹۰۳۳) وحدئنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدتنا آفلح - یعنی ابن حمید - عن القاسم 
عن عائشة آنها قَالّت: استأدنت سودة رسول ال ليل المزدلفة تدقع قَبله وقبل حطمة الناس 
وکات مر سل يول لقم ةلق قال اين هقرج قل تب سا ی 
آصبحنا فدفعنا بدفعه» ولأن أكون استأذنت رسول الله و كما استأذنته سودة فأكون آذفع بإذنه 
آخب اي من مقرو پد" 

۱۲۹۰۰(۳۳) از عايشه شتا روایت است که گفت: سوده در شب مزدلفه از رسول خداوق 
اجازه كرفت که جلوتر از ایشان و قبل از ازدحام مردم حرکت کند؛ زیرا او زنی سنگین وزن بود. 
راوی گفت: پیامبر خداوق به او اجازه داد. پس سوده قبل از حرکت پیامبرع: خارج شد. يبامبرة ما 
را تا صبح نگاه‌داشت. سپس همه همراه با ایشان حرکت کردیم. [حضرت عایشه نا می‌گوید:] 
اگر از پیامبر ب اجازه می‌گرفتم, چنان که سوده اجازه كرفت. و با اجازه‌ی او جلوتر حرکت 
می‌کردم» برایم دوست داشتنی‌تر از چیزی بود که به آن شاد می‌شوند. 

4 -(...) وتا این يمن الى جهن عن اتب - قال ابن 
الْمنّى: حدتنا عبد الوهاب - حدثنا أيوب عن عبد الرحمن بن القاسم عن الاسم عن عائشة قَالَت: 
كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول له أن تفيض من جمع بلیل قاذن لها فقالت 
عائشة: فليتنى كنت استأذنت رسول اللهك كما استاذتته سودة وکانت عائشة لآ تفیض لا مع 
الإمام. 

. ۲۹۴-(۰۰۰) از عايشه شغ روايت است كه كفت: سوده كه زنى سنكين وزن و كند حركت 
بوده از رسول دای اجازه كرفت كه شبانه [قبل از مردم] از مزدلفه حركت كند. ييامبر خدائة هم 
به او اجازه داد. عايشه شغ كفت: ای کاش! من نيز چون سوده از رسول خدايك اجازه می‌گرفتم. 
عايشه شغ تنها با امام حركت می‌کرد. 


.۱۶۸۰ در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره:‎ . ١ 


.۳۷ صحيح مسلم 


۵ ۰۰۰۳) وحدئنا ابن تمير حدثنا آبی حدتنا عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن 


القاسم عن القاسم عن عائشة قالت: ودات أنى کنت استأذنت رسول الله كما استأدنته سودة 
فاأصلّی اض هنی فارمی الجمرة قبل أن يأتى الاين فقيل لعاتشة فکانت سَودة استاذنته قَالَت: 


نعم إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطًة فسأت رسول ال فاذن لها 


۵-(۰۰۰) از عايشه معنا روایت است که گفت: دوست داشتم که من نيز چون سوده از 
رسول خداك اجازه می گرفتم در اين صورت» پیش از آمدن مردم» نماز صبح را در منى می‌خوان دم 
و رمی جمره می‌کردم. از عايشه نا پرسیدند: سوده از رسول خدای اجازه گرفت: فرمود: بله؛ او 
زنی سنگین وزن و کند حرکت بود. رسول دا هم به او اجازه داد 


م رم 


۲ ۰۰۰(۳) وحدثنا آبو بكر بن آبی شيبة حدثنا وکیع ح وحدئنی زهیر بن حرب حدثنا عبد 
الرحمن کلاهما عن سفیان عن عبد الرخمن بن الْقاسم بهذا الاستاد. تحوه. 

۰۰۰(۳۶) ابویکر بن ابوشیبه از وکیع سح- و زهیر بن حرب از عبدالرحمن» هر دو از 
سفیان از عبدالرحمن بن قاسم» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 

۷ ۱۲۹۱(۳) حدئنا محمد بن أبى بکر المقدمی حدتّنا یی - وهو قطان عن ابن 
جریج حدتنى عبد الله مولى آسماء عن آسماء قال: قالت لى اسماء و هى عند دار المزدلفة: هل 
غاب الْقَم؟ قلت: لاء فصلّت ساع قالت: 1 قالت: يا ن هل غاب لقَمر؟ قلت: تع قالت: 
ارحل بي فارتحلنا حتی رمت الجمرة ثم صلّت في منزلها فلت لهاء أي هنتاه لقد غلسته قالت: کل 
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ا تن اي لط 

۱۲۹۱(۳-۷) عبدالله, بنده‌ی أسماء از اسما روایت كرد كه گفت: اسما در مزدلفه به من 
گفت: آیا ماه غروب کرد؟ گفتم: خير. مدتی نماز خوانده سپس گفت: ای پسرم! آیا ماه غروب 
کرد؟ گفتم: بله. گفت: پس حرکت کنید. ما نیز رفتیم تا این که او جمره‌ی بزرگ را رجم كرد 
بس از آن برگشت و نماز صبح را در منزل خود خواند. به او گفتم: ما در هنكام تاریکی و قبل از 
وقت شرعی از مزدلفه خارج شدیم. اسما گفت: نه پسرم! پیامبر خداقٌ به زن هودج نشین اين 
گونه اجازه داد [كه زودتر از دیگران به سوی منی حرکت کنند]. 


۶ در صحیح آمام بخاری» برآبر أست با حديث شماره:‎ ۰ ١ 


كتاب: حج ۴۷۱ 


۰۰۳.) وَخَئي َل بن رم را عيسى ين وس عن لين ريح بهذ لاد و فى 
روايته قالت: لا ای بی ان نبى اه آذن لنلعنه. 

(۰۰۰) على بن خشرم از عيسى بن يونس و ابن‌جریج» مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل كرد. در روایت أو چنین آمده است: اسما كفت: نه ای يسرم! ييامبر خدايقٌ به زنان 
هودجنشين و تنها جنين اجازه داد. 

(YAY) ۸‏ حدتتی محمد بن حَائم حدثنًا یحی بن سعيد ح وحدلنى على بن حشرم 
أخبرنا عيسى جمیعا عن ابن جريج أخبرنى عطاء أن ابن شوال آخبره أنه دحل على ام حبيبة 

۳-۸( ۱۲۹۲) از آبن‌جریج روايت است که از قول عطا و ابن‌شوال كفت: وى نزد أمحبيبه 

۹ (۰۰۰) وها او بر بن آبی تنه O‏ عار ن در ج 
وحدتنا عمرو الناقد حدقنا سفیان عن عمرو بن دیتار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة فلت کنا 


ووس عام 


تفعله على عهد النبى ی نتلس من جمع إلى منی. وفى رواية الناقد نس من مزدلفة. 

۰۰۰(۳-۹) از أمحبيبه روایت است که گفت: ما در زمان پیامبر خدائّقٌ شبانه از مزدلفه به 
منی می‌رفتيم و در روایت ناقد آمده است: در تاریکی آخر شب از مزدلفه حرکت می کردیم. 

۰ ۱۳۹۲۳) حدا یی بن اح وقتبة بن سیید جینا عن حماد -قال یحی: آخیر 
حماد بن زید - عن عبید اله بن آبی یزید قال: سمعت ابن عباس یقول: بعثنی رسول ال 
بن حم بلیل." 

۱۹۳۳۰ از عبیدالله بن يزيد روایت است که از ابنعباس#ه شنيد که گفت: رسول 
خدائة مرا شبانه از مزدلفه فرستاد. ۱ 

۰۱ -(۰۰۰) حدثنا ابو بكر بن آبی شيبة حدتنا سفیان بن عيينة حدتنا عبید الله بن أبى 


و ةس مه 


يزيد آنه سمع ابن عباس #5 یمول: نا ممن قدم رسول ال فى ضعفة آهله. 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۱۶۷۷. 


FY‏ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳۱) از عبيدالله بن يزيد روایت است که از أبن عباس #ه شنيد كه گفت: من در 
زمره کسانی بودم که رسول خدائ آنان را به خاطر ضعفشان پیش‌تر روانه کرد. 

۲ ۰۰۰(۳) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا سفیان بن عيينة حدقنا عمرو عن عَطَاء 
عو ان اس قا کت مق راب فى مت ی 

۰۰(۳۲ ) از أبن عباس #5 روايت است كه كفت: من در زمره‌ی كسانى بودم كه رسول 


خداققق آنان را به خاطر ضعفشان بيش تر روانه كرد. 


۲۳ ۳( ۱۲۹۶) وحدثنًا عبد بن حميد أخبرنا محمد بن بكر أخبرتا أبن جریج آخبرنی عطّاء 
أن ابن عباس قال: بعث بی رسول ال بسحر من جَمع فى تقل تبی له قلت بلَفَك أن 
الجمرة قبل الفجر وأين صلی الفجر قال: آ ‏ كلك 

۴۰۳ از ابن عباس #ه نقل است که گفت: رسول خداية به دليل سنگین‌وزن بودنم 
مرا در هنكام سحر از مزدلفه روانه کرد. [جریج گفت: به عطا] گفتم: آیا به تو خبر رسیده که ابن 
عباس گفت: پیامبرعل در شبی طولانی مرا فرستاد. عطا گفت: نه» مگر این که در سحر فرستاده 
باشد. به أو گفتم: ابن عباس گفت: ما جمره‌ی بزرگ را قبل از فجر رجم کردیم. [پس اگر چنین 
است] نماز صبح را کجا خوانده است؟! عطا گفت: نه مگر اين که چنین باشد [که در هنكام صبح 
حرکت کرده باشد]. 

۶ -(۱۲۹۹) وحدثنى آبو الطاهر وحرملة بن یحیی قالا: أخبرتا ابن وهب آخبرنی نونس 
صن ان شام قل سب وان ل هنتخ اه قفون جن لم الوم 
بالمزدلقة بلیل فيد كرون الما بدا هم تم يدفعون قبل أن یقف اامام وقبل أن يدقع فَمنْهُمْ من 
دم منى لصلة اجره ومنهم من يدم ند ذلك فلا دموا رما اْجمرت وکان ابن عمر یفول؛ 
آزخص في أولئك رسول الل ٠‏ 

۱۳۹۵(۳۴) از ابن شهاب روايت است كه سالم كفت: عبدالله بن عمر افراد ناتوان 
خانواده‌ی خود را جلوتر مى فرستاد؛ آنان نيز در شب كنار مشعرالحرام در مزدلفه وقوف مىكردند و 
خداوندكك را تسبيح و تحميد می‌نمودند. سپس قبل از وقوف امام در مزدلفه و قبل از آن كه به 


منی برود. از مزدلفه [به منی] برمی‌گشتند. برخی از آنان برای نماز صبح به منی مىرسيدند و 
برخی دیگر يس از أن می‌رسیدند. وقتی مىرسيدندء جمره‌ی بزرگ را رجم می‌کردند. ابن عم ره 
می‌گفت: پیامبر خدايقةٌ به اين افراد اجازه داده است. 


باب ۵۰ -رمی جمره‌ی عقبی از بطن الوادی و قرار گرفتن مکه 
در جانب چپ و منی در جانب راست و گفتن تکبیر با هر سنگریزه 


۵ -(۱۲۹۱) حدتنا آبو بكر بن آبی شیبة وأبو كريب قال حدتتا آبو معاوية عن الأعمش 
عن ابراهيم عن عبد الرخمن بن يزيد قال: رمی عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي 


پسیم خصیات پک مع كل اول فقيل له إن ن أناسا یرموتها من فوقها فقال عبد له بن 
مسعود: هذا والّذي لا ره غیره ه مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 


۵-(۱۳۹۶) از عبدالرحمن بن یزید روایت است که گفت: عبداه بن مسعود رمی جمره‌ی 
عقبه را از بطن وادی با هفت عدد سنگریزه آغاز کرد؛ با پرتاب هر سنگریزه تکبیر (الله اکبر) 
می گفت. راوی گفت: به ابن مسعود گفته شد: مردم زیادی از بالاى جمره سنك می‌زنند. عبدالله 
بن مسعود گفت: سوگند به ذاتی که معبودی جز او وجود ندارده این جای ایستادن کسی است که 
سوره‌ی بقره بر أو نازل شد. 
(FY‏ وخ منجاب بن الحارت التمیمی أخبرتا ابن نهر عن الأعمش قال: 
سمنت الحجاج بن يوسف ول وهو یخلب على المنبر: ُو اشران كما له جبريل السورة التي 
یذکر فيها ابقر والسورة التي یذکر فیها النّساءء والسورة التي یذکر فيها آل عمران. قال: فلقيت 
إبرأهيم فاخبرته بقوله فسبه وقال: حلني عبد الرحمن بن یزیدآنه كان مع عبد له بن مسعود 
فاتی جر اعقب فاستبطن الوادي فاستترضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصیات يكبر مع كل 
حصاة قال: فلت یا آبا عبد الرخمن إن لاس يرموتها من فَوقها ققال: هذا والّذي لا له غيره مقام 
الذي آنزلت عليه سورة البقرة. 
ع.لاسل٠.)‏ از اعمش روايت است كه گفت: از حجاج بن يوسف شنيدم كه بر بالاى منبر 
می‌گفت: قرآن را أن كونه ترتيب دهيد كه جبرئيل ترتيب داده است؛ نخست سوره‌ی بقره 


سوره‌ای که در آن از بقره ی نساء و آل عمران را بنویسید. 


أعمش كفت: بعد از این ابراهیم را ديدم و سخن حجاج را به او اطلاع دادم. ابراهيم حجاج را 
دشنام داد و كفت: عبدالرحمن بن يزيد به من گفت: همراه عبدالله بن مسعود بودم كه به جمره‌ی 
عقبه آمد و در بطن وادى ایستاد؛ طورى كه مُشرف بر جمره بود و آن را با هفت سنگ‌ریزه از 
بطن وادى رجم كرد و با انداختن هر سنگ‌ریزه تكبير می‌گفت. اعمش كفت: گفتم: ای ابو 
عبدالرحمن! مردم زیادی از بالای جمره سنك می‌زنند؟ گفت: سوگند به ذاتی که معبودی جز او 
وجود ندارد این جای ایستادن کسی است که سوره‌ی بقره بر او نازل شد. 

-(۰۰۰) و حدقني قوب الدورقي دتا ين أ زيح و حدقا ابن أبي عمر حدتتا سيان 
کناهما عن الأعمش قال: سمعت الحجاج یقول: لا تقولوا سورة البقرة وأقتصا الحدیت بمثل حديث 
أبن مسر 

-(۰۰۰) از اعمش روایت است که گفت: از حجاج شنیدم که می‌گفت: نگویید سوره بقره؛ 
[در ادامه] حديت را مشابه روایت أبن مسهر نقل کرد. 


اه دسم و ح - سا مه سدسم زج به و 


۷ 00 أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا غندر عن شعبة ح وحدتنا محمد بن المتنی 
وین بشار قال حدقنا محمد بن حفر حدتنا شدية عن الحكم عن [براهیم عن عبد الرحمن بن 
يزيد أنه حج مع عبد الله قال: فرمى الجمرة سبع حصیات» وجعل ابیت عن يساره» ومنی عن 
يمينهء وقال: هذا مقام اذى أنزلت عليه سورة البقرة. 

۰۰۳۷ از عبدالرحمن بن يزيد نقل است كه او همراه عبدالله حج كرد. بس باهفت 
سنك ريزه رمى جمره كرد؛ در حالى كه كعبه را در جانب جب و منى را در جانب راست قرار داد و 
گفت: این جاى ايستادن کسی است که سوره‌ی بقره بر او نازل شد. 

۸ ۰۰۰(۳) وحدثنا عبید الله بن معاذ حدنا آبی حدکتا شعبة بهذا الإستاد عير آنه قال: 


شرع ۵ عرص 


فما آتی جمرة لْقبة. 
۰۰۰(۳۸) عبيدالله بن معاذ از ابی از شعبه» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 
جز آن که گفت: وقتی به سمت جمره‌ی عقبه آمد. 


کتاب: حج ۴۳۷۵ 


۹ ۳(...) وح بو بكر بن اہی شی اکا وله وتا یی بن یی - 
واللفظ له - أخبرنا يحيى بن يعلى أبو المحياة عن سلمة بن کهیل عن عبد الرحمن بن يزيد قال: 
قیل لعبد له إن ناسا رون الجمرة من فوق الْعقبةء قال: فرماها عبد اللّه من بطن الوادى ثم قال: 
من ها هنا اذى لا اه غیره رماها الْذى انزلت عليه سورة البقرة. 


۹-(۰۰۰) از عبدالرحمن بن يزيد روایت است که گفت: به عبدالله گفتند: کسانی از بالای 


عفیه .وم تھ ھاو کک کا َم 


E ۳ ۵ 4‏ م كمهت - عدالله ۱ وم وادی 
سب رمئ در هی زاوی ر بجر 


دی رمی جمره را أنجام داد و د 


گفت: سو گند به کسی که هيج معبود به حقى جز أو وجود ندارد! کسی که سوره‌ی بقره بر أو نازل 
شدء در همین جا رمى جمره را انجام داد. 
باب 5١‏ رمى جمره عقبه در روز قربانى در حالت سواره 

۰ (۱۲۹۷) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلى بن خشرم جمیعا عن عيسى بن يوس - 
مس لل ام ع وعم - ِ- 3 ۶ -ه و عد شرو مدع د دا هع ی مق و یه و 
قال ابن خشرم: أخبرنا عيسى - عن أبن جریج آخبرنی آبو الزبیر أنه سمع جابرا يقول: رایت 
یی على راجت مار وتو تأشنو کم فإنى لا أذرى قلی اخ يل 
حجتی هذو». 

۱۳۹۷(۳۰) از جابر ظ4 روايت است كه گفت: رسول خداي را بر مركبش در روز قربان 
ديدم كه رمی می کرد و می‌فرمود: «مناسک حج را از من ياد گیرید؛ نمی‌دانم! شاید بعد از این 
حج. دیگر با شما حج نکنم». 


۱ (۱۲۹۸) وحدتنی سلمة بن شبيب حدئتا الحسن بن أعين حدقا معقل عن زید بن 


گت سے به و وه ماع اس .بوم سم 


اا نی بن زو تن حل أ این ال مها وله ا 
يك حجة الوداع فرایته حين رمی جمرة العقبة وانصرف» وهو على راحلته ومعه بأل واسامَة 
خن یر راغ راغ هقی رأس لا ين اتنس فاد فقل ول 
لمك قرلا کی م سب وین رمع - هط - نز و 
پکتاب الله تَعالَى فاسمعوا له وآطیعوا». 


۳۷۶ صحيح مسلم 


۱۲۹۸(۳۱) از یحیی بن حصین روایت است که گفت: از جده‌ام» امالحصین شنیدم که 
می‌گفت: در حجة الوداع همراه رسول دای حج کردم. ایشان را سوار بر مركب ديدم که رمی 
جمره می کرد؛ بلال و اسامه همراه ایشان بودند: یکی از آنان زمام شتر يبامبركق را م ىكشيد و 
دیگری پارچه‌ای را بر بالای سر بيامبريّ به عنوان سایه نگه داشته بود. ام الحصين گفت: رسول 
خدايقق سخنان زیادی بیان فرمودند و در ادامه شنیدم که می‌گفت: «اكر فردی بینی‌بریده‌ی سياه 
پوست -راوی می‌گوید: گمان می‌کنم ام حصین گفت- شما را به کتاب خدا امر كندء پس از او 
حرف شنویی داشته باشید و فرمان برید». 

۲ ۰۰۰۳ وحدتی أحمد بن حنبل حدنا محمد بن سلّمة عن آبی عبد الرحیم عن زید 
بن أبى أنيسة عن يحيى بن الخصين عن أم الحصين جدته قالت: حججت مع رسول الله يل حجة 
الوداع فرایت أسامة وبلالاً وآحدهما آخذ بخطام تاقة النبى کل نم رافع توبه يستره من الْحر 
حتی رمى جمرة العقبة. قال مسلم: واسم آبي عبد الرحيم خَالد بن آبي يزيد وهو خال محمد بن 
سَلَمَةَ روى عنه وكيع وحجاج الأعور. 

۰۰(۳۲+) يحيى بن حصين از جده‌اش امالحصين نقل كرد كه گفت: همراه رسول خداقلا 
در حجةالوداع حج كردم؛ اسامه و بلال را ديدم كه یکی از آنان زمام شتر رسول دای را گرفته 
بود و ديكرى پارچه‌ای را برای محافظت يشان از كرما سايه قرار داده بود تا از رمى جمره‌ی عقبه 
فارغ أيد. 


باب ۵۲ -بیان اين كه سنگریزه‌ها به اندازه‌ی دانه‌ی باقلا باشد 


۳۳ 7 وحدثتی محمد بن حاتم وعبد بن حمید قال ابن حاتم حدتنا محمد بن بر 
آخبرتا ابن جریج أخبرنا أبو الزبير آنه سمع جابر بن عبد الله یشول: ريت الثبی ا رمی الجمرة 
پمثل حصی الخذف. 

۱۳۹۹(۳۳) از جابر بن عبداثه له نقل است که گفت: رسول دا را ديدم كه جمره رابا 


سنگ‌ریزه‌های کوچکی به اندازه‌ی دانه‌ی باقلا می‌زد. 


باب 3 0 مستحب ب بودن ن زمان رم 
جریج عن آبی الزییر عن جابر 50 رمی 0 الم ا يوم م لحر ضحی بعد إا 5 
ای 
۰۰۰(۴) از جابر بن عبداه + نقل است که كفت: رسول خداي در روز عيد قربان, 
[هنگام چاشت]» رمی جمره و در روزهای ديكرء بعد از زوال آفتاب [رمی جمره کرد]. 
(۰۰۰) وحدتتاه على بن خشرم آخبرنا عيسى آخبرتا ابن جریج آخبرنی آبو الزيير آنه سمع 
جاير بن عبد الله يقُول كان ابیت بمثله. 


-(۰۰۰) از جابر بن عبداله که نقل است که كفت: رسول خدائ جنين می‌کرد. آنكاه 
مشابه حديث فوق را روايت كرد. 


باب ۵4 بیان اين که تعداد سنک‌ریزه‌ها هفت عدد هستند 


۵( ۰ وحدتنى سلمة بن شبيب حَدَثنَا الحسن بن أعين حدتنا معقلٍ - وهو ابن 
عبید الله ء الجزری -عن أبئ لیر عن جایر قال: قال رسول الیل : «لاستجمار 7 تو ورمی الْجمار 
تو والسعى بين الصفا والمروة تو والطواف تو وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتو». 

۵-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله 4 روايت است كه گفت: رسول خداية فرمود: «استنجا 
نمودن (سه عدد)ء رمى جمرات (هفت عدد)» سعى بین صفا و مروه (هفت بار) و طواف (هفت 
دور)» همكى فرد هستند؛ و هر كس با سنگ‌ریزه طهارت كرد (استنجا)» بايد عدد آن را فرد 
گرداند». 


باب ۵۵ - فضیلت تراسيدن برکوتاه‌کردن موی سر و جواز 
کوتاه كردن 
۳ 0 0 3 یخی بن یخی 0 رض 1 ا ال قتیبة 


قال عبد ۳1 إن 00 لد ری لد ی بو وم مرتین ي قال ري 


91 در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: AYY‏ 


۱۳۰۱۳۶) از نافع روايت است كه عبدالله كفت: رسول خداقّة و عدهاى از اصحاب موی 
سر را تراشیدند و بعضی دیگر أن را کوتاه کردند. عبدالله گفت: رسول خدايّ فرمود: «خدایا! 
تراشندگان موی سر را مورد رحمت قرار ده - يك يا دو بار این فرموده را تکرار کرد و سپس 
فرمود- و کوتاه‌کنندگان موی سر را». 

۷ ۰۰۳ وتا یی بن یضی قال: قرات على مالك عن افع عن عبد الله بن 
عمرَه أن رسول ال قال:«اللّهم ارحم المحلقين». قالوا: والمقصرین يا رسول اللَه! قال:«لهم 
ارحم ا محلقي ۵». قالوا: والْمة لمقصرین ال قال:«والمة لمقصرين». 

۷-(۰۰۰) از نافع روأيت است كه عبدالله بن عمرك گفت: رسول خداي فرمود: «خدايا! 
رسول خداية فرمود: «خدايا! تراشندگان موی سر را مورد رحمت قرار ده». گفتند: یا رسول الله! و 
کوتاه کنندگان موی سر راء رسول خداعة فرمود: «و کوتاه کنندگان موی سر را» 

۸ -(۰۰۰) آخبرتا آبو (سحاق إبراهيم بن محمد بن سفیان عن ملم بن الحجاج قال: 
حدتنا ابن ثمير حدثنا أبى حدتنا عبید الله بن عمر عن تافع عن ابن عمر أن رسول ال 
قال:«رحم الله الم لمحلقين». قاوا: والمقصرين یا رسول الا قال:هرحم لله الْمُحلّقين». لو 
ولمقصرین يا رسول ال قال:«رحم اله المحلقین». قالوا: ولمقصرین يا رسول الا 
قال:«والمقصرین». 

۰۰۰۳۸ از نافع روایت است که گفت: رسول خدايك فرمود: «خدايا! تراشندگان موی 
سر را مورد رحمت قرار ده>. كفتند: 5 رسول ألله! و کوتاه کنندگان موی سر راء رسول خراطاه 
فرمود: «خدايا! تراشندگان موی سر را مورد رحمت قرار ده». كفتند: يا رسول ألله! و کوتاه 
کنندگان موی سر راء رسول خداعة فرمود: «خدايا! تراشندگان موی سر را مورد رحمت قرار ده». 
گفتند: 5 رسول الله! و کوتاه کنندگان موى سر رأء رسول خداية فرمود: «و کوتاه کنندگان موی 
سر را». 

۹ -(۰۰۰) وحدتتاه ابن المتنى حدتنا عبد الوهاب حدتنا عبيد الله بهذا الإستاد. و قال فى 
الحديث: فلما كانت الرابعة قال: وامقصرين. 


کتاب: حج ۴۳۷۹ 


۰۰۳۹ ۰) ابن‌مشنی از عبدالوهاب از عبیداله» مشابه حديث مذكور را با اسناد قوق نقل 


كرد. در بار چهارم گفت: و كوتاه كنندكان موی سر را نيز مورد رحم قرار ده. 
۰ (۱۳۰۲) حدقتاآبو بکر بن أبى شيبة وزهير بن حرب وأبن مير وآبو کریب جَمِيعًا عن 


لوخي ۱ و و عدا سكارة 2 عن أبى زرعة عن أبى هرير ةه 
ال قال رسول اللي : «اللّهم اغفر للْمُحلّقين». قَالُوا: يا رسول ال وللمقصرين قَال:«اللّهم اغفر 


8 ت 7 مور 5 مر ۳ 2 و #6 ت 5 و ۳ 
ft‏ اله و 35> زا ft‏ ا ۱1 أ ۱ ادا 


للمحلقين». الوا 5 ول نثه: وللمعصرین قَالْ:«اللّْهُم اغفر للمحلعين ». قالوا: یا رسول 


وللمقصرين قال:«وللمقصرين».' 


۱۳۰۲(۰) از ابوهريره نقل است كه رسول خدايك فرمود: «خدايا! تراشندگان موی 
سر رأ مورد رحمت قرار ده». گفتند: يا رسول الله! و كوتا کنندگان موی سر را [نيز دعا کن]. 
رسول خداوَلةٌ فرمود: «خدايا! تراشندگان موی سر را مورد رحمت قرار ده». كفتند: يا رسول الله! و 

کوتاه كنندكان موی سر را. رسول خدايٌ فرمود: «خدایا! تراشندگان موی سر را مورد رحمت قرار 
ده». گفتند: يا رسول الله! و کوتاه کنندگان موی سر را. رسول خداعٌ فرمود: «و کوتاه کنندگان 


موی سر را نیز مورد رحمت قرار ده». 


-(۰۰۰) وحدتنی أمية بن بسطام حدتنا يزيد بن زریم حدتتا روح عن الملاء عن أبيه عن آبی 
هريرةت عن الثبی يك پمعنی حديث أبى زرعة عن أبى هريرة. 

-(۰۰۰) اميه بن بسطام از يزيد بن زريع از روح از علا از پدرش از ابوهریره ظ4 از رسول 
خداعٌ به همان معناى ابوزرعه از ابوهريره#* حديثى مشابه را نقل كرد. 

۱ -(۱۳۰۳) حدثنا أبو بكر بن أبى شيية حدتنا وكيع وأبو داود الطیالسی عن شعبة عن 
یی بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبى بك فى حجة الوداع دعا للمحلقين تلاا وللمقصرين 
مرة. ولم يقل وكيع فى حجة الوداع. 


)٠١0‏ از يحيى بن حصين از جده‌اش نقل كرد كه يبامبريّق در حجةالوداع برای 
تراشندكان موى سر سه بار دعا کردند و برای کوتاه کنندگان آن يك بار. وكيع از حجةالوداع نام 


تبرد. 


۳-۳۳۸ .در صحيح امام بخاری» برابر أست با حدبث شماره:‎ ١ 


۳۸۰ 1 صجيح مسلم 


۳۳۲ 07 وحدئنا قديبة بن سعيد حدتنا یعقوب وهو أبن عبد الرخمن قاری ح وحدئنا 
قتيبة حدثنًا حاتم - ية يعنى ابن ٍسماعیل - كلاهما عن موسى بن عقبة عن تافع عن ابن عمر أن 
رسول لمك و ران فى حب كر 

۱۳۰۴۳۲) قتيبه بن سعيد أز يعقوب (أبن عبدالرحمن قارى) سح وقتيبه از حاتم (ابن 
اسماعیل)» هر دو از موسی بن عقبه از نافع از ابنعمر رولیت کرد که گفشت: رسول خداي در 
حجةالوداع سر خود را تراشید. 

باب ۵۲ - سنت است که در روز عيد: ابتدا رمی جمرات» سپس 
قربانی» سپس حلق سر شود و در حلق سر از جانب راست آغاز گردد 

۳ -۱۳۰۵۳) حَدَثَنًا يحيى بن یحیی آخبرتا خو بن ) غياث عن عن محمد بن 
سيرين عن ألس بن ماه أن رسول الل آتی نی فی الجمرة قرماها ا ثم آتی منزله بمنی 


ت مر از مه ماس واب و 


وتحر ثم ۾ قال للحلاق :«خذ» و اشار الى جانبه الایمن ثم الايسر د ثم م جعل يعطيه الناس. 

۱۳۰۵۳۳) از انس بن مالك روایت است که گفت: رسول خدايّ در روز منی نزدیک 
جمره رفت و أن را رمی کرده سپس به منزل خويش در منی بازگشت و قربانی کرد سپس به 
سلمانی فرمود: «موی سرم را بتراش» و ابتدا به جانب راست و بعد به جانب چپ اشاره کرد. 
سپس موهايش را به مردم داد. 

۰.۳۵ وق رن بیش ون توکس قاو را خسن 
غیاٹ عن هشام بها الإستاد. آما آبو بر قل في روایته للحلّاق ها وآشار بيده إلى الجانب 
یمن هکذا فقسم شعره بین من یلیه قال: ثم آشار [لی الاق وإلَى الجانب ايسر فَحَلَقَهُ فََعْطَاهُ 
ام سلیم وآما في رواية أبي کریب قال: قبَدأ الشق یمن وره 0 30 بين الاس ثم 


م ممم 


قال بالأبسر فصتع به ل ذلك ثم قال ها هنا آبو طلحة قدفعه |[ 
پالایسر فصنع به مثل دلك نم 


۰۰۰۴) أبوبكر بن ابوشیبه و ابن‌نمیر و ابوکریب از حفص بن غياث از هشام» مشابه 
حديث مذکور را با اسناد فوق نقل كردند. ابوبكر در روايتش گفت: به سلمانى امر کرد «اينجا» و 


.ff1° در صحیح آمام بخاری» برآبر أست با حديث شماره:‎ . ١ 


کتاب: حج ۴۸۰۱ 


با دست به جانب راست سرش اشاره کرد و بعد موی سرش را در بين كسانى كه در سمت راست 
ایشان بودنده تقسيم نمود. راوی گفت: سپس به سلمانى و به جانب چپ سرش اشاره کرد يبس 
سلمانى جانب چپ ایشان را تراشيد و بعد آن را به ام سليم عطا فرمود. اما در روایت ابوکریب 
آمده كه گفت: از طرف راست سرش شروع كرد و آن را به صورت يك تار و دو تار مو در بین 
مردم تقسيم نمودء سپس به جانب چپ أشاره کرد و مانند قسمت راست عمل کرد. سپس فرمود: 
«آیا ابوطلحه اين جاست؟» سپس موهايش را به ابو طلحه داد. 

وقال بيده عن رأسه فحلق شقّه الأيمن فقسمه فيمن يليه قال: احلق الشق خر فقال: أين أبو 
طَلْحَة فاعطاه إياه. 

۵-(۰۰۰) از انس بن مالک روايت است كه كفت: رسول خداي رمى جمره‌ی عقبه 
كرد. سپس به سوى شتر قربانى رفت و أن را ذبح كرد. سلمانى نشسته بود كه يبامبر به جانب 
راست سرش اشاره فرمودء و بعد از حلق سر آن را در ميان كسانى كه در آن طرف بودندء تقسيم 
نمود. سپس فرمود: «سمت ديكرش رأ بتراش» و يرسيد: «ابوطلحه کجاست؟» و بقيدى موهايش 
را به أو داد. 

۲۲٩‏ ۰۰۰(۳) وحدتنا ابن أبى عمر حدتّنا سفيان سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن 
مین من نس بن ماله قال وى رو الو لد وت که وسلوء اول الا 
شقه الأيمن فحلقه ثم دعا آبا طلحة الأنصاري فاعطاه إياه ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق فحلقه 

۰۰۰(۳۶) از انس بن مالک روایت است که گفت: هنگامی که رسول خدايق رمی 
جمره کرد و قربانی‌اش را ذبح کرد و سرش را تراشید. پس به سلمانی دستور داد تا سمت راست 
سرش را بتراشد. سپس ابوطلحه‌ی انصاری را خواست و موهایش را به او داد. سپس به سمت 
چپ سرش آشاره کرد و به او فرمود: «بتراش». يس آن را تراشید و آن را به ابوطلحه داد و 


فرمود: أن را بين مردم تقسیم کن. 


FAY‏ صحيح مسلم 


باب ۵۷ - سر تراشیدن قبل از قربانى يا قربانى قبل از رمى 


وت 


۷ (۱۳۰۱) حَدتنا یجیی بن یخبی قال: قرأت علی مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن 
له ند اله عن عبد الله بن عمرو بن الناص قال: وقف رسول اللي فى حجة الوداع 
بمنی لاس يلوه جا رل قله يا رسول له مار حلفت قبل أن انحر قال:«ذیع 
ولا خرچ م جاه رج ار قل با رسول الما لم شمر تحَرْت قبل أن آزمی فقَال:«ازم وا 
خرج». قال: فا سل سول الله عن شىء قدم ولا أَخَرَ الا قال:«فعل ولا حرج».۱ 

۱۳۰۶(۳-۷) از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت است که رسول خدايّق در حجةالوداع 
در منی ایستاد تا مردم از ايشان سؤال بپرسند. مردی آمد و گفت: ای رسول خدا! ندانسته قبل از 
قربانی حلق سر کردم؛ [حکم آن چیست]؟ رسول خداوّ فرمود: «قربانی كنء اشکالی ندارد». 
دیگری آمد و گفت: ندانسته قبل از آن که رَمْى جمره كنم ذبح نمودم؛ [حکم آن جيست]؟ رسول 
خدای فرمود: «رمی کن, اشکالی ندارد». در أن روز از هر چیزی که از ايشان سؤال شد جز اين 
نبود که می‌فرمود: «انجام بده» اشکالی ندارد». 


3 م م 


۰۰۰۳۸ وحدتنی حرملة بن یحیی أخبرنا ابن وهب آخبرنی یونس عن ابن شهاب 
حدتنی عیسي بن طَلْحَة الیمی آنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص یقول: وقف رسول اه 
على راحلته قطفق تاس يسألوته فقول القائل منهم: يا رسول الله اني لم أكن أشعر أن الرمي قبل 
خر فَتحرت قبل الرمي فقال رسول اللي ارم ولا حرج قال: وطفق آخر یقول:ني لم أشعر أن 
خر قبل الحق فحلفت قبل أن أنحر فیقول: انحر وا حرج قال: فما سمعته يسال يومئذ عن آمر 
89ب 1 ایا( قال سول ال فلا 
2 

۰۰۰(۳۸) از عبد الله بن عمرو بن عاص روایت است که گفت: رسول خدايّ سوار بر 
شترش توقف نمود و مردم شروع به پرسیدن کردند. یکی از آنان گفت: ای رسول خداقلا 
نمی‌دانستم که رمن قبل از قربانی است» از همین روی اها قربانی کردم و بمد رمي جمره را 
انجام دادم. رسول دای فرمود: هرمی كن؛ اشکالی در أن نیست». فرد دیگری گفنت: من 


و صحیح امام بخاری برابر است با حدیث شماره: ۱۷۲۶. 


نمی‌دانستم كه ذبح قبل از حلق سر استء از همین روى قبل از قربانی» سرم را تراشيدم. رسول 
خداعة فرمود: «ذبح کن. اشکالی در آن نیست > راوی گفت: در آن روز از هر امری که فرد 
فرآموش می کند يا بدان جاهل است. از تقديم یکی بر دیگری و نظاير آن که سوال شد رسول 
خدائق فرمود: «آن را انجام دهید ایرادی در آن نیست». 

-(..۰) حدقا حسن الحلوانى حدثنا یموب حدثنا أبى عن صالح عن ابن شهاب. بمثل 


38 وی اس 
حل ر ekl‏ كه 


وج ؛ يونس عن الزهرى إلى آخره. 


-(۰۰۰) حسن حلوانی از يعقوب از پدرم از صالح از ابن‌شهاب مشابه حدیث يونس از زهری 
را تا آخر آن روایت کرد. 

۹ )<<( وحدثنا على بن خشرم أخبرنا 586 عن ابن جریج قال: سمعت ابن شهاب 
يقول: حدثنی عيسى بن طلحة أن عبد اللّه بن عمرو بن العاص أن النبي#6 بینا هو يخطب يوم 
لنخر فقام إليه رجل فقال: ما كنت آخسب يا رسول الله أن کذا وکذا قبل کذا وكذا ثم جاء آخر 


فقال يا رسول الله كنت آخسب أن کذا قبل كنا وکذا لهؤلاء الثلاث قال افعل ولا حرج. 


۰۰۰(۳۹) از عبد الله بن عمرو بن عاص # روایت است که گفت: رسول خداقق در روز 
قود قرب هک هه ما کید سس رای موی انس و ای را شا هگا 
می‌کردم که فلان و فلان امر قبل از فلان و فلان امر است. سپس دیگری آمد و گفت: ای 
رسول خداءژ؛ من گمان می‌کردم که فلان امر قبل از فلان و فلان أمر است و به سه مورد اشاره 
کرد. رسول خداعلٌ فرمود: «انجام بدهء در آن ایرادی نیست». 


۰۰۳۰ هخا محمد ن شرح وضدابی سیب یی 
نوی تیآ جما عن بن جر هلو آنا رو أن بقل عيسى إلا وله 
لهَؤلاء الثّاث قانه لم يڏک ذلك وأما یحی اموي ففي روايته حلفت قبل أن أنحر تحرت قبل أن 
آرمي وأشباه ذلك 

۰۰(۰+) عبد بن حمید از محمد بن بكر -ح- و سعید بن یحیی آموی از پدرم» همگی 
از ابن جریج» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. روایت ابن بكر همانند روایت عیسی 


Af‏ ْ ْ صحيح مسلم 


است؛ جز این جمله «لهَوْلَاء الثّاث» که در روايت او نيامده است. اما در روايت یحیی اموى آمده 
است كه گفت: قبل از قربانى سرم را تراشيدم و قبل از رمى جمره قزبانى كردم و نظاير آن. 

0١‏ ۲۰۰۳ وحن اہی ورن خرب قال بو بكر خن ی 
عن الزهرى عن عیسی بن طلْحَة عن عبد اله بن عَمْرِو قال: آتی الثبی3# رجل فقال: حلفت قبل 
أن أذيح. قال:«قاذیح ولا حرج». قال: ذبحت قبل أن أرمى. قال:«ارم ولا حرج». 

)٠ ۰۰۳۲۱‏ ابوبکر بن أبوشيبه و زهير بن حرب از ابوبکر از ابن عیینه از زهرى از عيسى 
بن طلحه از عبدالله بن عمروك روایت كردند که گفت: فرد آمد و به رسول دای گفت: سرم را 
قبل از قربانى تراشیدم. فرمود: «قربانى بکن» كناهى در أن نيست». كفت: قبل از رمىء قربانی 
كردم. فرمود: «رمى كنء كناهى بر تو نيست». 

۲ (۰۰.) وحدقا إبن أبى عمر وعبد بن حمید عن عبد الرزاق عن منم عن الزهْرى 


َه موقيو 


بهذا الإستاد رأيت رسول الل على ناقَة بمنی فجاءه رجل. يمعتى حديث ابن عيينة. 


۰۰۳۲ ) أبن ابوعمر و عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از زهری مذكور را با اسناد 
فوق نقل کردند به این مضمون: رسول دای را سوار بر شتر در منی ديدم که مردی آمد و گفت. 


وم 


۳ ۰۰۰(۳) وحدتنی محمد بن عبد الله بن هلا حدتنا على بن الحسن عن عبد الله بن 
ترك شرا من نی لیاسو 
ناس قال: سینت ول الب ره لوق بقل با رون اه 
إني حفت قبل أن آرمي فقل: ارم ولا حرج وآناه آخر فقال: إني ذبخت قبل أن آرمي قال: ارم ولا 
حرج وآناهآخر فقال: ني آفضت إلى البيت قبل أن آرمي قال: ارم ولا حرج قال: فما رایشه سيل 
يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. 

)٠ ۰۰۳۳‏ از عبد الله بن عمرو بن عاص © روایت است که گفت: در روز قربانی 
هنگامی که رسول خدائق در كنار جمره ایستاده بوده مردی آمد و گفت: ای رسول خداية من 
قبل از رمى جمرهء حلق سر کردم. فرمود: «رمی كنء اشکالی ندارد». دیگری آمد و گفت: من 
قبل از رمی جمره, قربانی کردم. فرمود: «رمی کن, اشکالی ندارد». دیگری آمد و گفت: من قبل 


كتاب: حج ۴A۵‏ 


از رمی جمره. به سوی بيت روانه شدم أو طواف کردم فرمود: «رمی کن» اشکالی ندارد». راوی 
گفت: در آن روز ندیدم که از يبامبركة در مورد [تقدیم و تأخير] چیزی سوّال پرسیده شودء جز این 
که می‌فرمود: «انجام دهید» هيج اشکالی ندارد». 
۶ ۱۳۰۷۳ حدنی محمد بن حاتم حدّا هز حدتنا وهیب حدتناعبد الله بن موس 
عن أبيه عن ابن عباس أن النَبىي قيل له فى الذبح والحلق والرمی والتقدیم والتأخير فقال:«ا 


حرج». 
۱۳۰۷(۳-۴) از ابن عباس 4ه روايت است که كفت: از پیامبر خدايق درباره‌ی ذبح و حلق و 


رمى جمره و تقديم و تأخير [يكى از آن‌ها بر ديكرى] سؤال شد. ببامبريق فرمود: «ايرادى ندارد». 
باب 0/8 طواف الافاضه در روز قربان 
۵ (۱۳۰۸) حدتنى محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق أخبرنا عبيد اله بن عمر عن نافع 
عن ابن عمر أن رسول اللي أفاض یوم النخرء ثم رجع فصلی الظهر بمنى. قال تافع: فكان ابن 
عمر يفيض يوم النحرء ثم يرجع فیصلی الظهر بمنى ويذكر أن النبى يق فعله. 
أفاضه كرد و سپس برگشت و نماز ظهر را در منی گزارد. نافع كفت: ابن عمر نيز در روز عيد 
قربان» طواف افاضه می‌کرد و سپس برمىكشت و نماز ظهر را در نی به جاى می‌آورد. سپس 
گفت: پیامبر خداعلٌ چنین می‌کرد. 
۳۲ (۱۳۰۹) حَذتنى زهیر بن حرب حدتنا إسحاق بن يوسف الأزرق آخبرنا سفيان عن 
أين صلی الظهر يوم التروية؟ قال: ع قلت: فاين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح ثم قال: 
افعل ما یفعل أمراوك. 
۶-(۱۳۰۹) از عبدالعزیز بن رفیع روایت است که گفت: از انس بن مالك سوال کردم 
كه از چیزی به من خبر بده كه آن را از رسول دا ياد گرفته‌ای؛ ایشان در روز ترويه (هشتم 


۳ در صحیح امام بخاری» برابر است پا حديث شماره:‎ . ١ 


ذی‌الحجه) نماز ظهر را كجا خواند؟ انس كفت: در منی خواند. به او كفتم: در روز نفر (روزی که 
از منی به مکه بازگشت) نماز عصر را در جه مکانی خواند؟ انس گفت: در ابطح. سپس گفت: 
مناسک را چنان انجام بده که أمراى تو (سرپرستان حج) انجام می‌دهند. 


باب ۵٩‏ - نزول در محصب در یوم‌النفر و خواندن نماز در آن‌ جا 


7 ۰ حدئنا محمد بن ' مان ) الرآری حدقا عبد الرزاق عن معمر عن یوب عن 
نافع عن ابن عمر أن النبىي وأبا بکر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. 

۱۳۱۰۳۷ از ابن عمرظك روایت است که گفت: رسول خدايّة اب وبکرظله و عم ره در 
ابطح نزول می‌کردند.! 


فش ۰ خی محمد بن حاتم إن ميمون خدقا روح بن عَة خذتا صخر بن 
جويرية عن نافع أن ابن عمر كان ری التخصیب سنةء وكان یمی ال يوم النفر بالحصبة. قال 
تافع: قد حصب رفول ال والخلفاء بت 


و 0 روایت یی 2 در رأ سنتی 
ایشان» در حصبه نزول کرده‌اند. 

۹ ۱۳۱۱۳) حدتنا آبو بكر بن أبى شيبة وآبو كريب قالا: حدقا عبد اله بن نمیر حدتنا 
هشام عن أبيه عن عائشة قَالت: زول الأبطح لیس بسة نما نله رسُول للم لاه كان ع اسمخ 
لخروجه لد خرج. 

۳۲۱۱۳۹) از عايشه معنا روایت کردند كه گفت: نزول در ابطح سنت نیست. رسول 


خدائة در آن‌جا توقف می کرد؛ زیرا برای خروج از مکه و حرکت به سوی مدینه آسان‌تر بود. 


وت وحدتتاه أبو بكر بن أبى شیبة حدتنا حفص بن اغياث ح وحدئنيه أبو الربيع الزهرانى 


حدتنا حماد یعنی ابن زيد ح وحدتناه آبو كامل حدتنا يزيد بن زریع حدتنا حبيب الْمعلّم كلهم عن 
هشام بهذا الإستاد مثله. 


'. امروزه در محل ابطح ساختمان‌سازی کرده‌اند و لذا عملاً نزول و اقامت در آن مقدور نیست. 
۲ . در صحیح امام بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۱۷۶۵. 


كتاب: حج FAY‏ 


-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشيبه از حفص بن غياث -ح- و ابوربیع از زهرانى از حماد (ابن زيد) 
سح- و ابوکامل از يزيد بن زريع از حبيب معلم» همكى از هشام» مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق و مشابه آن نقل كردند. 

۰ -(...) حدثنًا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهری عن سالم أن 
با بكر وعمر وابن عمر کانوا یتزلون الأبطح. قال الزهرى: وأخبرنى عروة عن عائشة آنها لم تكن 
تفل ذلك وقالت: نم 0 الک لأنه کان مولا آسمح لخروجه. 

۰۰۰(۳-۴۰) از عايشه غا روايت است كه گفت: نزول در ابطح سنت نبود. رسول خداوق 
در آن فرود می‌آمد تا خروج را بر خود آسان گرداند. 

۱ ۱۳۱۳۳ حدتّا بو بكر بن آبی شيبة واسحاق بن إبراهيم وابن آبی عمر وأحمد بن 
عبدة - واللَفْظ لابی بر - حدتنا سفیان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس قال: ليس 
میب بش إلا و مول ول بل 

۳۱( ۱۳۱۲) از ابن عباس اه روايت است که كفت: توقف در محصب جزو مناسک نيست. 


فقط جايى أست که رسول خداية در آن منزل کرده» و فرود آمده أست. 


۷-۳ نان مایق ون زی یا عن أن 
ة عن صالح بن كيسان عن سلیمان بن يسار قال: قال أبو 
رافع: لم يَأمُرنى سول اللي آن أنزل الأبطح حين خرج من منی ولکنی جِنت قصربت فيه قبته 
فجاء فتزل. قال آبو بكر في رواية صالح قَال: سمعت سلیمان بن يسار. وفي رواية فتيبة قال: عن 
آبي رافع» وگان علی تقل النبي 6 . 

۱۳۱۳۳-۲) از ابو رافع نقل است که گفت: وقتی رسول خداوّق از منی حرکت کرد به من 
امر نفرمود كه در ابطح فرود آیم؛ ولى من در آن جا چادر زدم و رسول خداٌ در آن فرود آمد و 
منزل کرد. ابوبکر در روایت صالح گفت: از سلیمان بن يسار شنیدم. در روایت قتیبه گفت: از ابو 
رافع روایت شده که او هم مسؤول محافظت از کالا و وسایل بيامبروّق بود. 


و 


ی قل زهي حا سيان بن 


و 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۱۷۶۶. 


۶ لي 02 


أبى تسلمة بن عبد ا عوف عن ۳ 00 ل للدي 7 8 2 7 
شاء لد بخیف بنی کنائة حیث تقاسموا علی الکثر».۱ 

۱۳۱۴(۳۲۳) از ابوهریره 4 نقل است که رسول خداع فرمود: «اگر خدا بخواهد. منزل ما 
فرداء در خیف بنی کنانه است؛ جار یی که کافران در أن بر کفر با هم پیمان بستند». 

۶ ۰۰۳ خی ویر ن خرس دا وین سم حت الازجی خی اضر 
حدتنى آبو سلمة حدثنا آبو هریرة که قال: قال لا رسول الله ونخن بمنی:«تخن نازلون غدا 
بخیف بنی کنانة حيث تقاسموا على الکفْرٍ» ودلك إن قریشا وبني کنانة تحالفت على بني هاشم 
وبني المطلب أن لا يتاكحوهم ولا بایموهم حتی یسلموا هم رسول الها يعني بذلك المخصب 

۰۰۳۴ ۰) از أبوهريره 4 نقل أست كه رسول خدائة در حالی که ما در منی بودیم» 
فرمود: «اكر خدا بخواهد. منزل ما فرداء در خيف بنی کنانه است؛ جایی که کافران در آن بر كفر 
با هم پیمان بستند» و اين بدان علت بود که قريش و بنى کنانه بر عليه بنی هاشم و بنی مطلب 
هم‌پیمان شدند که با آنان ازدواج و معامله نکنند, تا زمانی که رسول خداع را به ایشان تحوییل 
می‌دهند. [ابوهریره گفت] مقصود ببامبرية از خیفه محصب بود. 

۰۵ )<( وحدتنی زهیر بن رب حدتنا شبابة حدثنی ورقاء ع عن آپی الزناد ع عن الاعرج 
عن أبى هريرة عن الب یی قال:«منزلنا - إن شاء الله إذا فتح الله - الخيف حيث تَقَاسَمُوا عى 
الکثر». 

۰۰۳-۵ ۰) از ابوهريره» نقل است که رسول خداي فرمود: «اگر خدا بخواهد» منزل ما 
فرداء در خیف است؛ جایی که کافران در أن بر کفر با هم پیمان بستند». 

باب 1۰ - وجوب بیتوته در منی در شب‌های ایام التشریق 
۲ (۱۳۱۵) حدثتا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا ابن نمیر وأبو أسامة قَالا حدئنا عبيد اله 


عن افع عن ابن عمر » ح. وحدتنا ابن نمیر - واللّفْظ له - حدثنا أبى حدتنا عبید اله حدكنى نافع 


۰ در صحيح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره: 84 


ا 


7 0 


اجازه كرفت كه در شب‌های منى به خاطر سقايت أو در مكه بماند. رسول خدايق هم به أو اجازه 
داد. 

-(۰۰۰) وحدثتاه إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عيسى بن يونس ح وحدئنيه محمد بن حاتم 
وعبد بن حميد جمیعا عن محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج كلاهما عن عبید الله بن عمر بهذا 
الاستاد مثله. 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از عيسى بن يونس -ح- و محمد بن حاتم و عبد بن حمید» 
همكى از محمد بن بكر از ابنجريج» هر دو از عبيدالله بن عمرء مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق و مشابه آن نقل كردند. 

۷ ۱۳۱۱(۳) وحدتنى محمد بن المنهال الضرير حدتّنا يزيد بن زريع حدکنا حمید الطُويل 
عن بر بن عبد الله المزنى قال: كنت جالسا مع ابن عباس عند الكعبة فَأنَاهُ آغرايي فقال: مالي 
ل لو م 


سے سے 


aS Ty 
به رسول الله‎ 

۲۷-(۱۳۱۶) از عبدالله مزنی روايت است که كفت: من با ابن عباس در كنار كعبه نشسته 

بودم كه عربی باديه نشین آمد و گفت: چرا پسر عموهايتان عسل و شیر ميان حجاج تقسيم 

مىكنند, اما شما نبيذ (آب كشمش يا خرما) تقسيم می‌نمایید؟! اين به خاطر نياز شماست يا از سر 

بخل أست؟ ابن عباس كفت: الحمد لله! نه از سر نياز است و نه از سر بخل. يبامبري در حالى که 

اسامه يشت سرشان سوار بر شتر بوده تشریف آورد و آب خواست. ما به ایشا ناتک ظرف نیید 


.۱۶۳۴ در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره:‎ . ١ 


۳۹۰ ۰ صحيح مسلم 


تقدیم کردیم. ایشان نوشيد و باقی‌مانده‌اش را به اسامه داد و فرمود: «کار خوب و زیبایی انجاد 
دادید؛ همین گونه عمل کنید». از این روی ما نمی‌خواهيم دستور رسول خداو را تغییر دهیم. 

۲۵۸ ۸۳۱۷۳ حدتنا يَحبَى بن یحبی آخبرتا أبُو خَيقمَة عن عبد الکریم عن مجاهد عن 
رتم یی لس عن عن رادي رل ان ارم ف نت ون انب 
بلحمها وجلودها واجلتهاء وآن لآ اعطی الجزار منها قال:«نخن نعطيه من عندنا».۱ 

۱۳۱۷۳-۸) از علیظ#» روایت است که گفت: رسول خدايٌّ به من امر فرمود كه به امر 
حیوانات قربانی رسیدگی كنم و این كه گوشت» يوست و پالان حیوانات را صدقه دهم و این که 
به قصاب چیزی ندهم و فرمود: «من خودم دستمزد قصاب را به آنان خواهم داد». 

-(۰۰۰) وحدتناه أبو بكر بن آبی شيبة وعمرو الثاقد وزهیر بن حرب قالوا: حدتنا ابن عيينة 
عن عبد الكريم جریا الوم 

-(۰۰۰) ابوبكر بن أبوشيبه و عمرو ناقد و زهير بن حرب از ابن‌عیینه از عبدالكريم جزری» 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق و مشابه أن نقل کردند. 

-(۰۰۰) وحدقا إسحاق بن إبرآهيم أخبرنا سفیان وقال إسحاق بن إبرآهيم: آخبرتا معاد بن 
هام قال: آخبرتی أبى کلاهُمَا غن ابن أبى تجیح عن مجاهد عن ابن آیی یی عن على عن 
النبى 3 ويس فى حدیشهما أجر الجازر. 

)٠٠٠(-‏ اسحاق بن ابراهيم از سفیان, از اسحاق بن ابرأهيم از معاذ بن هشام از پدرم» هر دو 
از ابن ابونجیح از مجاهد از ابن ابوليلى از على از رسول خدای حديث مذ کور را و كردند. 
در حديث آنان از ۳ قصاب" سخنی به ميان نيامده است. 


اع 2 يه و aza‏ مه و هو 


۹ (۰۰۰) وحدلنى محمد بن من مون وحن موق وعبد بن حميد قال عبد: 
أخبرنا وقال الآخران: حَدئنًا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج أخبرنى الحسن بن مسلم أن مجاهداً 


۰۱۷۱۶ در صحيح امام بخاری» برأبر است با حديث شماره:‎ . ١ 


كتاب: حج ۴۹۱ 


اا ار بن ای ليل أخبره أن علي بن أبي طالب آخبره أن تبي الله يك أمره أن 


يقوم على بدنه وأمره أن يقسم بدنه كلها لحومهاء وجلودهاء وجَِالها في المساكين ولا يغطي في 
جزارتها منها شا 

۰۰۰(۳۹) از على روايت است كه گفت: رسول خداقق به من امر فرمود كه حيوانات 
قربانى را سرپرستی کنم و أمر فرمود كه تمام كوشت و يوست و چلال (يوششى است برای 
چهارپایان) شتر را در ميأن مساكين تقسيم كنم و از آن‌ها جيزى به قصاب ندهم [زيرأ خود یشان 
دستمزد قصاب را می‌دادند]. 


E‏ ۰ وحدئنى محمد بن حاتم حدئنا محمد بن بر أخيرنا ابن جریم آخبرنی عبد ریم 
ين مالك الْجزّرى آن مجاهد أخيرَه أن أن عبد الرحمن بن أبى لَيلَّى آخبره أن على بن أبى طالب 
أخبره أن النبى و أمره بمثله. 

-(۰۰۰) محمد بن حاتم از محمد بن بكر از ابن جريج از عبدالكريم بن مالک جزری از 


مجاهد از عبدالرحمن بن ابوليلى از على بن ابىطالب از رسول خدايك حديث مذكور را روايت کرد 
باب 17 اشتراک در قربانى و كافى بودن یک گاو یا شتر برای 


من دن تبن سید حَذنا مالك ح وَحَدنَايَحَى بن یحی والأفط له قال: 
قرأت على مالك عن آبی الزبیر عن جابر بن عبد الط قال: نحرنا مع رسول اللهك عام 
الحدِيبية الب عن سبعة والْبََرة عن سب 

۱۳۱۸(۳۰) از جابر بن عبدالله 4 روايت است كه گفت: در سال حديبيه با رسول خداية 
هفت نفر يك شتر و هفت نفر يك گاو را به طور مشترک قربانى نموديم. 

۱ ۰۰۳.) وحدئنا يحيى بن يَحبى آخبرتا أبُو خَيمة عن أبى لیر عن جابر وحدتا آحمَدُ 
بن وئس حَدتنَا زهير حَدتنا أبو لیر عن جَابرٍ قال خَرَجنا مع رَسُول اللدي مهلین بالج قامت 
رسول ال أن تشترك فى الإبل والْبَقرِ كل سبعة منى فى بدنّة. 


۳۹ صحح مسلم 


١0س(‏ - »)از جابر بن عبدالهه روايت است كه كفت: با رسول خدايك قصد حج کردیم. 
ايشان دستور فرمود كه هر هفت نفر یک شتر و هر هفت نفر یک گاو را به طور مشترک قربانی 
کنند. 

۲ (۰۰۰) وَحَدََنِى محمد بن حاتم حَدثنَا وكيع حدانا زر بن تاپت عن آبی الزبير عن 
جابر بن عبد امه قال: حججنا مع رسول اللهك فتحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة. 

۰۳۲ ۰۰) از جابر بن عبداله 4 روايت است كه كفت: با رسول دام حج كرديم و هر 
هفت نفر يك شتر و هر هفت نفر يك گاو را به صورت مشترک قربانى كرديم. 

۳ -(۰۰۰) وحدّبی مُحَمَدُ بن حاتم لا یحیی بن سيد عن ابن جریج أخبرنى أبو 
لزییر آله سمح جابر بن عبد اله قال: اشتركتا مع النبى إلا فى الحج والعمرة كل سبعة فى بدنة. 
ال رل لجابر: مرك في البدة ما شرك في الجَرور؟ قال: ما هي لا من البدن وحضر ج ابر 
الحديبية قال: نحرنا يومئذ سبغين بدنة اشتركتا كل سبعة في بدنة 

)٠٠ ۰(۳-۲۳‏ از ابوزبیر که روايت است كه وى از جابر بن عبدالله# شنيد كه گفت: هر 
هفت تفر از ما در حج و عمره كه با پیامبر خدايق گزاردیم» در یک قربانى شريك بوديم. مردى از 
جابر پرسید: آيا مىتوان در جزور (شتری كه بعد از اخرام خريده می‌شود) همانند بُدن (شتری كه 
كام حرام ورا عض خزیده شنده است) فتریک قد حاير گفت: جوور هم از بدن است و 
اشکالی ندارد. جابر در روز حدیبیه که خودش حاضر بود گفت: ما در أن روز هفتاد شتر را که در 
هر شتر هفت نفر شریک شده بودیم» قربانی کردیم. 

۶ -(۰۰۰) وختنی محمد بن حاتم حدتتّا محمد بن بكر آخبرقا ابن جريج آخبرنا أبو 
الزيير أنه سمع جابر بن عبد اللّه یحدت عن حجة النبى و قال: فُأمرتا إِذَا احللنا أن نهدی ویجتمع 
ار نی فى الهدِيّة لك جين رهم أن يَحنُوا من حجنهم فى هن لحویت. 

۰۰۰۳۴ از ابوزبیرظ روایت است که وی از جابر بن عبدالله + شنید که از حج رسول 
خداي سخن كفت و افزود که آن حضرت ما را دستور داد که بعد از بیرون آمدن از احرام» قربانی 
كنيم و چند نفر با هم در قربانی شریک شوند. البته این دستور زمانی بود که پیامبرق به آنان 


دستور داد که از احرام حج بیرون آیند. 


کتاب: حج ۴۳۹۳ 


۵ ۰.۳ نمك رق وبق را هشیم نب لا من غمامعن عر 
عبد ال قال: كنا نتمتع مع رسول ال بالعمرة فنذبح البقرة عن سبعة تشترك فيها. 

۰۰۳۵ ۰) از جابر بن عبدالله له روایت است که گفت: ما به همراه رسول خدايك در عمره 
متمتع شدیم و بيامبر خدايك دستور فرمود كه هر هفت فر در قربانی كردن كاوى شریک شوند. 

۱۳۱۹٩۳ 7‏ حدثنا عثمان بن آبی شيبة حدتنا یحیی بن زکریاء بن أبى زائدة عن ابن 
جريج عن آبی الزبير عن جابر قال: ذبح رسول ال عن عائشة بقرة يوم الذخر. 

۱۳۱۹۳۶ از جابر بن عبدالله + روايت است كه كفت: رسول خداية در روز قربان به 
جاى عايشه نكا گاوی را قربانى كرد. 

۷ ۰۰۰۳) وحدثنی محمد بن حاتم حدثنا محمد بن بكر أخيرنا ابن جریج ح وحدثنى 
ین یخی التو حت ایی اقا ین جع یآ رت ليع يدبن يد اله 
يقول: تحر رسول ال عن نسائه. وفى حدیت ابن بكر عن عائشة بقرةً فى حجته. 

۰۰۰(۳۷) از ابوزبیر 4# روايت است كه وى از جابر بن عبدالله که شنيد که گفت: رسول 


خداية به جاى زنان خويش قربانى كرد. در حديث ابنبكر آمده است: رسول خدائك در روز قربان 
به جاى عايشه ما كاوى را قربانى كرد. 
باب ٩۳‏ - ذبح شتر به حالت ايستاده و بسته ده 
8-(117) حدقنا یخی بن یخی حبرا خالد بن عبد لله عن يُونّس عن زياد بن جير 
لبن عم نی على وجل وخر کر ہدک ارک کال اا کا م رک 
۲۲۰۳۸ از زياد بن جبير روايت است كه كفت: ابن‌عمرظ را ديدم که بر کسی 
گذشت كه شتر خود را خوابانده بود و مىخواست أن را ذبح کند. [ابن‌عمر] گفت: شتر خود را سر 


پا نكه دار و [دست جب] أن را ببند [آن‌گاه سرش را ببريد]. این است سنت پیامبرتان (محمد یګ ). 


۲ . در صحيح امام بخاری, برابر است با حديث شماره: ۱۷۱۳. 


۳۹۴ مت > عسل 


باب 15 بردن قربانی به حرم 
۹ ۱۳۲۱(۳) وَحَدكنًا یحیی بن یخی ومحمد بن رمح ال آخبرنا لت ح وحدتنا قتيبة 
دنا لت عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة بت عبد الرخمن أن غ عائشة قالّت: كان 


و مع o‏ و 


1211111111 


۱۳۲۱۳-۹) از عمره دختر عبدالرحمن نقل است که عايشه جفتا فرمود: رسول خداقق 
قربانی‌اش را از مدینه به مکه می‌فرستاد و من قلاده‌ی آن‌ها را با دست خود می‌بافتم. سپس 
رسول خدايظ از آن‌چه که محرم از آن پرهیز می کرد خود را برحذر نمی‌داشت. 


۶ م وس و ارت 


-(۰۰۰) وحدتنیه حرملة بن یخی أخبرنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب بهذا 
(۰۰۰) حرمله بن يحيى از ابن وهب از يونس از ابن شهابء مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق و مشابه آن نقل كرد. 


۶ و و مهو و و و و 


۰ (۰۰۰) وحدتناه سعيد بن منصور وزهير بن حرب قلا حدتنا سفیان عن الزهرى عن 
غروة عن عائشة عن النبى لح وَحَدتنَا سعيد بن منصور ولف بن هشام وقتيبة بن سَعيد قاو 
أخبرنا حماد بن زد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عانشة قاّت: کانی آنظر إلى أفتل قلائد 
هدی رسول اللو بتخوه. 

۰۰۰(۳۶۰) سعيد بن منصور و زهير بن حرب از سفیان از زهری از عروه از عايشه شغ از 
رسول خدایل -ح- و سعید بن منصور و خلف بن هشام و قتیبه بن سعيد از حماد بن زید از هشام 
بن عروه از پدرش از عايشه نغ روایت کردند كه فرمود: گویی هم اکنون به خود می‌نگرم که 
قلاده‌ی حیوان قربانی رسول خداعل را به هم می‌بافم. ۱ 


مر و و و 


پر 


۲ . در صحيح امام بخاری برابر است با حديث شماره: ۱۶۹۸. 


۴۵ e. 


۶۱-(۰۰۰) از عايشه شتا روايت است كه گفت: من قلاده‌ی حيوان قربانی رسول خدا 
را با دستان خويش می‌بافتم؛ با این وجود رسول خدائ از جيزى [كه محرم بايد اجتناب ورزد] 
كناره نمی كرفت و جيزى را ترك نم ىكرد. 

۲ ۰۰۰(۳) وحدتنا عبد الله بن مسلّمة بن قعتب حَدثنَا أفلح عن القاسم عن عائشة قَالَت: 
فتلت قلائد بدن رسول ال پیدی ثم آشعرها وقلدها ثم بعت بها إلى ابیت وأقَام الْمدينة هما 


وهام و 


أ ات له حلا 


كان له حاز. 


۰۰۰۳-۲) از عايشه نكا روايت است كه گفت: من قلاده‌ی حيوان قربانی رسول خدايق 
را با دستان خويش می‌بافتم. سپس رسول خداي آن را به كردن حیوان می‌آویخت و أن را به 
بیت می‌فرستاد و خود در مدینه می‌ماند و چیزی را بر خود [که معمولاً محرم حرام می کند] حرام 
نم ىكرد. 

۳ ۰۰۰۳) وحدثنا على بن حجر السعدى ويعقوب بن إبراهيم الدورقى قال ابن حجر: 
حدتنا إسماعيل بن إبراهيم خر نت عن القاسم وأبى قلابة عن عائشة قالت: كان رسول الله 
لقا اقل اكه یمین فيد مه میت عله لكان 
من قلاده‌های آن را بافته بودم» روانه می کرد و از چیزی که برای وی حلال بودء استفاده می‌کرد. 
و اعمال حلال را از خود منع نمی کرد 

۵۶ (۰۰۰) وحدتنا محمد بن المتنی حدقا حسين بن الحسن حدتناابن عون عن القاسم 

۰۰۳۴ ۰) از عايشه شا رولیت است که فرمود: من قلاده‌های حیوان قربانی رسول 
خداية را از يشم می‌بافتم و رسول دای در ميان ما حضور داشت و از هر چیزی که برای وی 
حلال بود بهره می‌برد و به مانند فردی که در احرام نیست با زن خويش رفتار می‌کرد. 

۵ ۰۰۱۳ وخ يبن َب حدقا جر عن مور عن ریق لا 
عائشة قَالَت: آفتل القلائد لهدی رسول اله من الْغنم فيبعث به ثم يقيم فینا حلألا 


۴۹ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳-۳۶۵) از عايشه لعا روایت است که گفت: من قلاده‌های حیوان قربانی رسول 
خداكق را می‌بافتم و رسول دا آن را روانه می‌کرد و در ميان ما مُحرم نبود. 

یا بو ری ای نی وا رت قلح شرا 
وقال الآخران: حدتنا آبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عاتشة قالت: ربما فتلت 
لْقَلآئَد يتذى رسول اللي يفلد حديه ثم پیت به ثم يقيم لا يجتنب شينًا مما یجتنب المحرم. 

۳۶۶-(۰۰۰) از عايشه شغ روایت است كه گفت: جه بسا من قلادههاى حيوان قربانى 
رسول خدائ را می‌بافتم و ايشان آن‌ها را به خيوانات قربانى می‌آویخت و روانه می‌کرد و سپس 
خود در مدينه مقيم می‌شد و از آنجه فرد محرم از آن برهيز مىكرد. اجتناب نمىورزيد. 

معي لاقو انر تر لوول ررك کل یی آغیرا 
آبو معاوية عن الأغمش عن إبرآهيم عن الأسود عن عائشة قاّت: أهدى رسول ال مرة إلى 

۰۰۰(۳۷) از عايشه لما روايت است که گفت: یک بار رسول خداوقق كوسفندى را که به 
آن قلاده آویخته بوده برای قربانى به بيت فرستاد. 

۸ -(۰۰۰) وحدتنا (سحاق بن متضور حدتنا عبد الصمد حدثنی أف حدثنی محمد ين 


کی ا و و 


جحادة عن الحکم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: كنا نقلد الشاء فترسل يها ورسول 
لل حلال لم يحرم عليه منه شىء. ۱ 

۰۰۰(۳-۶۸) از عايشه طخ روايت است که كفت: ما گوسفند را قلاده می‌نهادیم و آن را 
روانه مى كرديم و رسول خداعٌّ محرم نبود و چیزی بر وی حرام نمی‌شد. 

۹ ۰۰۰(۳) حدقنا بحیی بن یحیی قال قرأت على مالك عن عبد اللّه بن أبى بکرٍ عن 
عَمْرَة بت عبد الرخمن آنها آخبرثه أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من 
انی هدیا حرم علیہ ما رم علی الحا خی بحر اذى وقد یت یی قفني ای بر 
قالت عمرة: قالت عائشة: لیس كما قال ابن عباس» نا فلت قلاند هدی رسول اللعل پیدی ثم 


قلدها رسول ال بيده ثم بعث يها مع أبى فلم يحرم علی رسول ال شىء أحَلَه الله له حتى 
تحر الهدى. 

۰۰۰۳-۹) از عمره دختر عبد الرحمن روايت أست که زياد بن ابوسفيان نامه‌ای به 
أمالمؤمنين غا نوشت كه ابن عباس كفت: کسی كه حيوانى را جهت قربانی [توسط فردى به 
مكه] مى فرستدء تا زمانى كه حيوان قربانى می‌شود. هر آن‌چه بر فرد حاجى حرام است بر وی نيز 
حرام می كرذد. من نيز حیوانی برای قربانى مهيا ديدمء در این باب سفارشات لازم رابه من 
برسان. عمره از قول أءالمؤمنين ند كفت: آن جه عبداشه بن عباس گفته است» صحیح نیست. 
من با دستان خود كلوبند حيوان قربانى رسول خدائ را بافتم و ايشان نيز با دست خويش أن 
كلوبند را به كردن حيوان انداخت و به همراه پدرم روانه كرد [ولى خود نرفت]. با این وجود تا 
زمانى كه حيوان قربانى شد جيزى كه خداوند حلال كرده بود بر يبامبروقة حرام نشد. 

۰ (۰۰۰) وحدنا سعيد بن منصور حدتنا هشیم آخبرنا إسماعيل بن أبى خالد عن 
الشعبی عن مسروق قال: سمعت عائشة وهی من وراء الحجاب تصفق وتقول: كنت أفتل قلائد 
نی رل الم تیف بها وا يدن م امي عل زنط 


o 


هدیه. 

۰۰۰(۳-۷۰) از عايشه غا نقل است که كفت: من قلاده‌های حیوان قربانى رسول خداوة 
را با دستان خود می‌بافتم. سپس رسول دا آن را روانه می‌کرد و از آن‌چه فرد محرم خود را از 
آن برحذر می‌داشت» تا حيوان قربانى می شد ایشان خود را پرحذر نمی‌داشت. 

(۰۰.) وتا محمد ہن نی خد عبد اواب حَدَنا دح وحدت بن تمي لا أبى 
ات رل شا ای مرو ن حا فل عن اذ 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى از عبدالوهاب از داوود سح- و ابن نمير از پدرم از زكرياء هر دو از 
شعبی از مسروق از عايشه شتا از رسول خدايّة مشابه آن حدیث را روایت کردند. 


۰۰۰(۹) موطأ: ۷۶۲ بخاری» ۱۷۰۰؛ مسلم» ۱۳۲۱؛ ابوداوود ۱۷۵۷؛ نسائی» ۲۷۷۵؛ ابن ماجه, ۳۰۹۴ بیهقی در سنن؛ 
۰ (ر. ش. موطأ امام مالک به ترجمه مصحح» حدیث شماره: ۷۶۲ 


۳۹۸ صحيح مسلم 


باب 1۵ - جواز سوار شدن بر ستر قربانی در صورت نیاز 
۱۳۲۲(۱) حدقنا یخیی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن أبى الزتاد عن الاعرج عن 


أبى هريْرَة4 أن رسول الیل رای رجلا بسوق بَدنَة فقال:«رکبها» قال: یا رسول ال هبدن 
فقال: «اركبها ويلّك». فی الثانية آو فى الثالثة.' 


۱۲۲۲(۳۷۱) از ابوهريره نقل است كه رسول خدايّق کسی را ديد كه شتر قربانى را به 
دنبال خود می‌کشاند. رسول دای فرمود: «بر آن سوار شو!» آن مرد گفت: ای رسول خداية 
این شتر قربانی است؟! رسول خداوٌ دو بار یا سه بار فرمود: «وای بر توا سوار شوا» 

3 وحدتنا یخی بن یحیی أخبرتا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامى عن آبی الزتاد عن 


ل وت 


الأعرج بهذا الاستاد. . و قال: تا يسوق بدنة مقلدة. 


-(۰۰) يحيى بن يحيى از مغيره بن عبدالرحمن حزامی از ابوزناد از اعرج» مشابه حديث 


مذکور را با اسناد فوق نقل کرد و گفت: مردى در ميان ما يك شتر قربانى قلاده شده را می‌راند. 
E‏ حدقتا محمد بن رافع دتا عبد الرزاق حدتنا معمر عن همام بن منبه قال: 
هذا ما حدثنا آبو هريرة عن محمد رسول ال قذکر أحاديث منها وقال: بیئما رجل يسوق 


بدتة مقلدة قال له رفول ال وید ارکبها». فقال: بدند با ل اللّه. قال:«ویلت اركبها 
ويلك اركبها». 


۰۰(۲ ۰) از ابوهریره 4 نقل است که رسول خدايق کسی را ديد که حيوان قربانی قلاده 
شده‌ای را می‌راند. رسول خدايّةٌ فرمود: «وای بر توا بر آن سوار شو!» آن مرد گفت: ای رسول 
خداي اين شتر قربانی است؟! فرمود: «وای بر تو! سوار شو!» 


۳۷۳ ۱۳۲۳۰ وحدتنی عمرو رو الاقد وسریج بن و قالاً: حَدَثَنًا هشیم أخبرتا ميد عن 
ابت عن آس قال: واظئنی قد سمعته من آنس » ح وحدتتا يَحْبَى بن یحبی - واللّفْظ له - أخبرنا 


' . در صحيح امام بخاریء» بزایر است با حديث شماره: ٠.۱۶۸٩‏ 


قاض جم ی ۴۳۹۹ 

هشیم عن حميد عن ثابت البنانى عن أنس قال: مر رسول اللهك برجل يسوق بدنة 
فقال:«رکبها ». فقال: (نها بدند. قال:«اركبيها». مرتين أو تلا" 

۱۳۲۳(۳۷۳۲) از انس روایت است که گفت: مردی از کار رسول خذائة عبور کرد؛ در حالی 

که شتر قربانی را به دنبال خود م ىكشيد. رسول خداعلاٌ فرمود: «بر آن سوار شو»! آن مرد گفت: 


این شتر قربانی است؟! رسول خداي4 دو بار يا سه بار فرمود: «سوار آن شوا» 


.)تلو بر ی شیا تا و بر نرق عن 
انس قال سمعته یقول: مر على البی ۶ ببدنة أو هدية فقال:«رکبها». قال: إنها بدنة أو هدیة. 
فقال: «وإن». 

۴-(۰۰۰) از انس #5 روايت است که كفت: مردى با شترى قربانی از كنار رسول خداقة 
گذر كرد. رسول خدايق فرمود: «بر آن سوار شو!» أن مرد كفت: این بدن يا حيوان قربانی است؟! 
3 فرمود: «اكرجه [شتر قربانى باشد]». 

-(۰۰۰) وحدثتاه أبو كريب حدثنا ابن بشر عن مسعر حدتنی بكير بن الأختس قال: سمعت 
U‏ ا ل 

(۰۰-)یوکریب از این بشر از مسعر از بکیر بن اخنس روایت کرد که گفت: از انس شنیدم 
که می‌گفت: شتری قربانی از كنار رسول خداطاه عبور داده سد. آن‌گاه مشابه حديث فوق را روایت 
كرد. 

مك وى OE‏ إاامكو و الو لقو ازا 
الزبير قال: سمعت جابر بن عبد اله سئل عن ركوب الهدى فقال: سمعت النبی یقول:«ارکبها 
مروف ی نید 

۱۳۲۴(۳۸۵) از ابوزبير» روایت است که از جابر بن عبدالثه درباره‌ی سوار شدن بر 
حیوان قربانی برسيده شد. گفت: شنيدم که رسول خدائة مىفرمود: «به شیوه‌ای يسنديده بر أن 
سوار شوء تا وقتی که مرکبی بیابی». 


. در صحیح امام بخارىء برابر است با حدیث شماره: ۱۶۹۰. 


۰ صحيح مسلم 


قل سآلا جار عن ووب الي قله یا هرق بسح قد 
ظيرا» ۱ 

۰۰۰(۳۶) از ابوزبیر4 روايت است که كفت: از جابرك درباره‌ی سوار شدن بر حيوان 
قربانى برسيدم. گفت: شنيدم كه رسول خدايظة می‌فرمود: «به شیوه‌ای يسنديده بر آن سوار شوء تا 
وقتى كه مركبى بيابى». 


باب 11 اكر حيوان قربانى در راه از حركت باز بماند 


VY‏ ی حدتتا یخی بن یحبی أَخْبَرنَا عبد الوارث بن سعيد عن آبی الاح الضبعی 
حدنی موسى بن سَلَمَة ادلی قال: انطلققت وان مل شرن قال: وانطلق سنان معه 
پبدنة وق فازحفت عليه بالطريق» فعيى بشأنها إن هی أبدعت كيف يأتى بهاه فقال: لئن 
فونه للد اا E‏ قال: فاضحیت ما تنا البطحاء قال: انطق إلى ابن عباس 
تتَحدت (لیه. قال: فذکر له شأن بدنته. فقال: على الخبير سقطت بعث رسول اللهك بست عشرة 
همع رل وآمره فيهاء قال: فعضی ثم رجع قال یا رسول الّ! كيف أصتع يما آبدع على منها؟ 
قال:«انحرها ثم اصبغ تعّیها فى دما د ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا آحد من 
أخل رفقید» 
۱۳۲۵(۳-۷) از موسی ین سلمه هذلی تقل است که گفت: من همراه سنان ین سلمه 
به قصد عمره روانه شدیم. سنان همراه خود حیوانی قربانی داشت و أن را به دنبال خود می‌کشید. 
شتر از رفتن عاجز ماند و او نمی‌دانست که با آن جه کار کند. گفت: اگر به شهر برسم» در مورد 
آن خواهم پرسید. گفت: در وقت چاشت حرکت کردیم و چون در بطحاء فرود آمدیم» گفت: نزد 
أبنعباس برویم تا در این باره از وی بپرسیم. سنان ماجرای شتر قربانی خويش را تعریف کرد. او 
گفت: رسول خدايق شانزده حیوان قربانی را با کسی روانه کرد و درباره‌ی آن‌ها دستورات لازم را 
صادر فرمود. راوی گفت: آن مرد رفت و سپس برگشت و گفت: يا رسول الله! اگر یکی از آن 
حیوانات از رفتن باز مانده با آن جه کار کنم؟ رسول خدای فرمود: «آن را نحر كن و سپس نعلین 
آن را با خونش سرخ كن و أن را به پوستش بزن و نه تو و نه رفیقانت نبايد از آن تناول کنید». 


کتاب: حج ۵۰١‏ 


)٠00(-‏ وحدئناه يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبى شيبة وعلى بن حجر قال يحيى: أخبرنا 
وقال الآخران: حدتنا إسماعيل ابن علية عن أبى التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس آن 
رسول الط بعث يتمان عشرة بدنة مع رجل. ثم ذکر بمثل حديث عبد الوارث ولم يذكر اول 


-(۰۰۰) از ابن عباس ک4 روايت است که گفت: رسول خدايق هيجده حيوان قربانى را با 


1 ۱ اما م۱ ری ا 
کس روأنة كرد. سيسر مشابه حديث عبدالوارث را نقل کرد. اما ول حدیث زا بیان نکرد. 


۸ -(177) حدئنى آبو غسان المسمعى حدتنا عبد الأعلى حدنا سعيد عن قتادةَ عن 
ستان بن سلمة عن ابن عباس أن ) دوَيبًا أبا قبيصة حدثه أن رسول ال كان يبعث معه بالبذن 
ثم يقول:«إن ن عطب منها شیء فخشیت عليه موتا فانحرها د اشن تنك ما ا ايد 
صفحتها ولا تطعمها آنت ولا أحد من أهل رفقتك». 

۱۳۲۶(۳۸) از ابن عباس #5 روايت است كه گفت: ذؤيب ابوقبیصه نقل کرد که رسول 
خدايق حيوانات قربانى را با وى فرستاد و فرمود: «اكر یکی از آن حيوانات در راه درماند و از 
هلاک آن بیمناک بودی» آن را نحر كن و سپس نعلین أن را با خونش سرخ كن و آن را به 
پوستش بزن [تا کسانی که از كنار آن بگذرند بدانند که آن شتر قربانی بوده. از گوشت أن 
بخورند] و نه تو و نه رفیقانت نباید از آن تناول کنید». 


باب 1۷ - وجوب طواف وداع و ساقط شدن أن از زن حانض 

۹ (۱۳۲۷) حدتنا سعيد بن منصور وزهیر بن حرب قالا: حدتنا سفيان عن سلیمان 
الأخول عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الك «لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده 
بِالييّت»» قال زهير: ینصرفون کل وجهء و لم يقل فى. 

۱۳۲۷(۳۶۹) از ابن عباس #5 روايت است كه كفت: رسول خدايًيةٌ فرمود: «هيج كس حق 
ندارد از مكه بيرون رود؛ مگر اين كه آخرين کارش» طواف [وداع] باشد». زهير كفت: [اين سخن 
بيامبري بدان علت بود كه] مردم از هر سو از مكه خارج مى شدندء اما لفظ «فى» را نگفت؛ یعنی 
نگفت: «فى كل وجه» «در هر سو». 


۵۰۲ صحيح مسلم 


۰ (۱۳۲۸) حدتنا سعيد بن منصور وآبو بکر بن أبى شيبة - واللَفْظ لسعيد - قالا: حَدَنا 
سفيان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: أمر الاس أن یکون آخر عهدهم بِالْبَيْت ال 
آنه خفّف عن المرأة الحائض.١‏ 

۱۳۲۸(۳۰) از ابن عباس ک4 روايت است كه گفت: به مردم امر شد كه آخرين كار آنان 
طواف کعبه باشد؛ البته این طواف از دوش حایض, برداشته شد. 


۳9 22 


اللا رع وه مر اضر ل 
أن یکون آخر عهدها پالبیت فقال لَه ابن عباس: | اما ا فسل فَانة الأنصارية هل آمرها بذلك 


مم م ماده 


رسول الله ؟ قال: : فرجع زید بن ابت إِلَى ابن عباس يضحك وهو يقول: ما آراك إا قد صدفت. 

۰۰۰(۱( از طاووس روايت است كه گفت: من همراه ابن عباس بودم که زید بن 
ثابت به أو گفت: تو فتوى مىدهى كه زن حايض قبل از این كه طواف [وداع] را انجام دهد مكه 
را ترك نمايد؟ ابن عباس كفت: اگر باور ندارى بس از فلان زن انصارى بیرس که آيا 
يبامبركق او را دستور داد كه بدون طواف مكه را ترک كند؟ راوى كفت: زيد بن ثابت [نزد آن زن 
رفت و از او پرسید» سپس به سوى ابن عباس برگشت و در حالى كه می‌خندید. گفت: شما 
راست كفتيد. 

۳۸۲ حدقا ی بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثتا محمد بن رمح حَدَثنَا الي عن 
ابن شهاب عن أبى سلمة وعروة أن عائشة قالّت: حاضت صفية بئت حیی بعد ما آقاضت قالّت 
عائشة: فذكرت حيضتها لرسول اللي فقال رسول اد «أحابستنا هی؟». قالت: فَْلْت: یا 
رسول ۶ نها قد كانتت آفاضت وطافت بالبيعة 7 تم خاعت بعد الافاضة. فقال رل 
ال «فلتنفر». 


.۱۷۵۵ در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره:‎ . ١ 
از حديث عايشه (موطأ اما مالک» به ترجمه‎ ۳٩۱ (۱۲۱۱)موطا: ۲ بخارىء ۱۷۵۷؛ ابوداووه ۲۰۰۳؛ ترمذی» ۹۴۳ نسائی»‎ 
.)۸۴۲ مصحح» حدیث شماره:‎ 


کتاب: حج ¥ 


۲-(۱۲۱۱) از عايشه غا روايت است كه كفت: صفيه دختر حُیی» همسر پیامب ره بعد 
از طواف افاضهء حايض شد. من اين امر را به رسول دای گفتم. بيامبر خدائ فرمود: «آيا او ما 
را ماندكار مىكند؟ [آيا به خاطر عذر او ما بايد جندين روز ماندكار شويم؟]» گفتم: ای رسول 
خداع؛! او طواف افاضه كرده و بعد از طواف حايض شده است. رسول خداي فرمود: «پس بايد از 
مکه خارج شود [یعنی طولف وداع از او ساقط شده است». 


سب عي ه سر و و و - سه قق 
عله ف وم مأحما ید ع اا أحمد حد 


شرم ار مرت أن الما مه ۳ نام 
e?‏ ۱ بو الصاخر وخر مد عن یی واحمد یں ۱ 


و و 13 م ۰ 


الاخران: أَخْبرنا ابن وهب آخبرنی یونس عن ابن شهاب بهذا الاسناد قالت: طمقت صفية بنت 


حبی زوج الب ىيو فى حجة الوداع بعد ما آقاضت طاهرا بمثل حدیث اللّيث. 

۰۰۳۲ ۰) ابوطاهر و حرمله بن يحيى و احمد بن عیسی از احمد از بان وهب از يونس از 
ابن‌شهاب» مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. گفت: صفیه دختر حیّی» همسر 
يبامبري؛ در ححةالوداع بعد از طواف افاضه حایض شد. مشابه حدیث لیث. 

(۰۰۰) وحدتتا قتيبة - يعنى ابن سعید - حدتنا ليث ح وحدتنا زهیر بن حرب حدئنا سفیان 


و وم و قا ۵ و 


ح وحدثنی محمد بن المتنی حدقا عبد الوهاب حدتتّا أيوب كلهم عن عبد الرحمن بن الْقَاسمٍ عن 
أبيه عن عائشة أنها ذکرت لرسول الق أن صفية قد حاضت. بمعنى حدیث الزهرى. 

-(۰۰۰) از عايشه غا روايت است كه گفت: من ماجراى حايض شدن صفيه را به رسول 
خدايق كفتم؛ همانند حديث زهرى. 
عائشة قالت: كنا تتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض» قالت: فجاءتا رسول ال 
فقال:«حابستنا صفية؟». قلنا: قد آفاضت. قَال:«قَلاً إذن». 

۰۳۸۴ ۰۰) از عايشه شغ روایت است که فرمود: ما از اين باک داشتیم كه صفیه قبل از 
طواف افاضه حایض شود. رسول خداع نزد ما آمد و فرمود: «آيا صفیه مارا ماندگار می‌کند؟» 
كفتيم: أو طواف افاضه کرده است. فرمود: «پس مىرويم». 

۵ ۰.۳) نتا یخی بن خی قال َرَت على مال عن عد اله بن أ يكو عن 


اه 


أب ع ع حب انحن عة أنه قرو الك ا رسو الا نس نت 


۵.۴ صحيح مسلم 


۳ قد حاضت. فقال ول ال :«لَعلهًا 5 ِ حبسا ألم تكن قد طافت معكنً بالبيت». قَالُوا: بلى. 
قال:«فاخرجن». 

۳-۸۵( ۰۰۰) از عايشه شغد روایت است که به رسول خداقك گفت: يا رسول الله! صفیه نت 
حيبى حايض شد. رسول خداعية فرمود: «پس شايد أو ما را نگاه دارد؛ أيا وى همراه شماء طواف 
افاضه نکرد؟» گفتیم: أو طواف افاضه كرده است. پیامبر خداي فرمود: «پس مىرويم». 

۲ -(۰۰۰) حدلنی الحكم بن موسى حدنی يحيى بن حمزة عن الأوزاعى - لعلّه ال - 
عن ینب کین حورجم ام عن بى سقمة تن انآ لول ام 
آراد من صفية بعض ما بريد الرجل من آهله. فقالو: نها حائض يا رسول اللّه. قال:«نها 
لحابستنا». فَقَالُو: يا رسول ال نا قد زارت يوم النحر . قال:«فلتنفر معكم» 

۳۸۶-(۰۰۰) از عايشه ها روایت است که گفت: رسول خدایلا از صفیه همان چیزی را 
خواست كه كسى از زنش مى خواهد. كفتند: 5 رسول ألله! أو حایض است. فرمود: «يس شايد أو 
ما را نگاه دارد». گفتند: ۳ رسول ألله! او در روز قربان طواف کرده است. فرمود: «پس در این 
صورت. با شما بيايد». 

۷ -۰۰۰(۳) حدقا محمد بن المفنی وابن بشار قَالا: حدتنا محمد بن جعفر حدتتا شعبة ح 
وَحَدتنًا عبيد اللّه بن معاذ - واللّفْظ له - حدتنًا أبى حدتنا شعبة عن الحکم عن إبراهيم عن الأسود 
عن عائشة قالت: لما أرآد النبِيك4 أن ینفر إا صفية على باب خبائها كئيبة حزيتة فقال: عفری 
حلفی نك لَحَابِستَناء 6 قال لها: کت آفضت يوم النحر ؟ قالت: نعم قال: «قانفر ي» 

۰۳۷ ۰.) از عايشه غا روایت است که گفت: هنگامی که يبامبريك خواست از مكه 
به او فرمود: آیا در روز قربان طواف کردی؟ گفت: بله. رسول دا فرمود: «پس رهسپار شوید»: 


'. اين دو کلمه جهت دعایی است که دعا کننده قصد وقوع أن را نداشته استء عقری بر وزن فعلی» برخی گفته‌اند: برای دعا 
نيامده أست. برخی گفته‌اند: عقری به معنی زن حایض است برخی نیز گفته‌اند: عقری در این حدیث به این معنی است: 
خداوند او را نازا قرار دهد كه فرزند نزایده و حلقی یعنی شوم» صاحب «المحکم» گفته است: هنگامی که به زن گفته می‌شود: 


تاب: جع 94 


-(۰۰۰) وحدثنا يحيى بن يحبى وأبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب عن أبى معاوية عن 
الأعمش ح وحدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن منصورٍ جميعا عن إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة عن النَبىي. نحو حديث الحکم غير أنهما لا يذكران: كئيبة حزينة. 

-(۰۰۰) يحيى بن يحيى و أبوبكر بن ابوشیبه و ابوكريب از أبومعاويه از اعمش سح- و زهير 
حدیث حکم را روایت کردند؛ جز این که دو کلمه‌ی «کتيبة حزینة» را ذکر نکردند. 

باب 1۷ -برای حاجی و غير حاجی مستحب است که داخل 
كعيه سود و در آن نماز بخواند 

۸ (۱۳۲۹) حدتّنا یحیی بن یحی التمیمی قال: قرأت على مالك عن تافع عن ابن عمر 
نزن ام لاب ووأ وال ون مهف اقا عه ف مت 
وعمودا عن يميته وثلاثة أعمدة وراءة - وکان ابیت يومئذ على ست أعمدة ی فا 

۱۳۲۹(۳۸) از ابن عمرك روايت است که گفت: رسول خداي وارد كعبه شد و اسامه بن 
مدتى را در أنجا درنگ فرمود. وقتى بلال از آن‌جا بيرون أمدء از او برسيدم كه رسول خداك جه 
كار كرد؟ كفت: دو ستون را در طرف جب و يك ستون را در طرف راست و سه ستون را - در آن 
وقت كعبه داراى شش ستون بود- يشت سر خويش قرار داده سپس نماز خواند. 

دصت اع 3 ل 2 شوق د هعور ال و و هد سه 

۹ ۰۰۰۳) حدثنا ابو الربيع الزهرانى وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الججدری كلهم عن 
ين یذ قال و بل خن ح دق وب لقو غن ین مرا قدم وبر ال 
يوم الفح فنزل يفتاء الكعبة» وآرسل إلى عثمان بن طَلْحَة فجاء بالمفتح ففتح الباب قال: تم دَخَلَ 
النبي يك وبال وأسامة بن زید وعفمان بن طلحَة وآمر ياباب فأغلق فلبثوا فيه میا ثم فح الباب 
عقری و حلقی؛ یعنی خداوند او را نازا قرار دهد و موی سرش را بتراشد يا أو را به دردی در حلقش مبتلا گرداند. [برگرفته از 


شرح نووی بر مسلم] 
. در صحیح امام بخاری» برایر است با حدیث شماره: ۵۰۵ 


۶ صحيح مسلم 


ال عبد اللّه: قباذرت الناس فتلقیت رسول اللي خارجا وبال علی إثره فقلت لبلال: هل صلّی 
صلی؟ 

۰۰۰(۳-۹) از نافع روایت است كه عبدالله [بن عمر] گفت: رسول خداعل در روز فتح مکه 
در حياط کعبه فرود آمد و به دنبال عثمان بن طلحه فرستاد. عثمان کلید کعبه را آورد و درب 
کعبه را باز کرد. راوی گفت: رسول خداي به کعبه وارد شد و اسامه و بلال و عثمان بن طلحه د 
نيز با ایشان داخل شدند. رسول خداعلٌ امر فرمود که در کعبه بسته شودء پس بسته شد. سپس 
مدت زيادى 7 در آن‌جا درنگ کردند. بعد در را باز کرد. عبدالله# گفت: از مردم سبقت گرفتم و 
خود را به پیامبرگل رساندم؛ در حالى كه از كعبه خارج می‌شد و بلال در بى ايشان بود. به بلال 
كفتم: آيا رسول خداي در أن نماز خواند؟ بلاله گفت: بله. برسيدم در كجاى كعبه نماز خواند؟ 
بلال ظ4 كفت: در بين دو ستون كعبه كه أن دو را در برابر چهره‌اش قرار داد. عبدالله [بن عمر] 
كفت: فراموش كردم كه از بلال يبرسم كه رسول خدايّقةٌ جند ركعت نماز خواند. 

۰ (۰۰۰) وَحَدلنَا إبن أبى عمر حذتا سفيان عن أيوب السختيانى عن تفع عن ابن عمر 
قال: أقبل ابید عام الفتح على تاقة لأسامة بن زید حتی آناخ پفتاء الكعبة ثم دعا عثْمان بن 
طحة فقال: اثتني بالمفتاح فذهب إلى امه قابت أن تعطیه فقال: واللّه لتعطينه أو لیخرجن هذا 
السیف من صلبي قال: فاعطته إياه فجاء به إلى النبي بك قدفعه الیه ففتح اباب ثم ذکر بمثشل 


یت حماد بن ری 


۰۰۰(۳۰) از نافع روایت است که ابنعمركه گفت: رسول خداق: در سال فتح [مکه] 
سوار بر شتری از أن اسامه بن زيد آمد تا این كه شترش را در حياط کعبه خواباند. سپس عثمان 
بن طلحه را فراخواند و به أو گفت: کلید کعبه را برایم بیاور. عثمان به نزد مادرش رفت؛ اما 
مادرش از دادن کلید امتناع ورزید. عثمان گفت: به خدا سوگند! يا كليد را می‌دهی يا اين که این 
شمشیر از پشتم خارج می‌شود. راوی گفت: مادرش کلید را به او داد و او هم آن را به يبامبركة 
تحویل داد. بعد از آن بيامبريظ در کعبه را باز کرد. راوی ادامه‌ی حدیث را مانند حدیث قبل ذکر 
کرد. 


کتاب: وه ۵۰¥ 


۰۰۰۳ وخدکیی رین خرس حدقا ی وو قطن ح حك أ گر بن آی 
و - واللّفْظ له دج عن عب الله عن فافع عن ان 
عمر قال: دحل رسول الوط البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طُلحَة فاجافوا علیهم اباب 
طويلاً ثم تح فکنت اول من دخل فلقیت بلالا فَقَلت: ین صلّی رسول اله ؟ فقال : بين 
العمودين المقدمين. فتسیت أن أساله كم صلّی رسول ال 

۰۰۳۱ ۰) از نافع روایت است كه أبنعمركك كفت: يبامبركك به همراه اسامه» بلال 4 و 
عثمان #5 وارد كعبه شدند. سپس برای مدتى طولانى دروازه را بر خويش بستنده سپس در باز شد 
و من أولين کسی بودم كه داخل كعبه شدمء و بلال را ديدم و كفتم: رسول خداي در كجا نماز 
خواند؟ بلال هه كفت: ميان أن دو ستون جلويى خانه‌ی [كعبه] و فراموش كردم از بلال سؤال 
كنم كه پیامبر خداء جند ركعت نماز خواند. 

۲ (۰۰۰) وحدتنی حمید بن صَمْعَدَةَ حدقا الد - ينی أبن الخارت - حدتنا عبد الله بن 
عون عن ثافع عن عبد الله بن عمر# آنه اتتهی إلى الْكَعبَة وقد دحا ابی وبلال وأسامة 
وأجاف علیهم عثمان بن طلْحَة الاب قال: قمکتوا فيه ملیا ثم فتح اباب ف قخرج النبی لا ورقيت 
الدرجة قدخلت ابیت فْقلت: أين صلّى النبی يل قلْوا: ها هنا. قال: ونسیت أن آسالهم کم صلّی 

۰۰۳-۲ ۰) از نافع روایت است كه ابن‌عم ره گفت: يبامبريك به همراه اسامه ظا 
بلال 4# داخل کعبه شدند. سپس عثمان بن طلحه دروازه را بر آنان بست. پس آنان مدتی 
طولانی در درون کعبه به سر بردند. سپس در کعبه باز شد و رسول خدائ خارج شده و من از يله 
بالا رفته و داخل كعبه شدم و پرسیدم: رسول دای كجا نماز خواند؟ گفتند: این‌جا (میان آن د 
ستون جلویی) و فراموش کردم از آنان سؤال كنم که رسول دای چند ركعت نماز خواند؟ 

۳ ۰۰۰۳ وحدئنا قتيبة بن سعید حدتنا يث ح وحدقتا ابن سم آخبرنا الث عن ابن 
شهاب عن سالم عن أبيه آنه قال: دحل رسول ال البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعیْمان بن 
طح اقا نی فلم وا کت فى اول من ول قلقب بلالا له هل صلی فيه ول 
لله ؟ قال: نعم صلی بين العمودین الیمانیین. 


۵۰۸ صحيح مسلم 


۳-(۰۰۰) از پدر سالم روايت است كه كفت: پیامبرق به همراه اسامه بن زيدط 
بلال ظ4 و عثمان بن طلحهه وارد كعبه شدند و در را بر خود بستند. بس از كشودن در اولين 
کسی که وارد كعبه شدء من بودم. بلال را ديدم و يرسيدم: رسول خداوق در كجا نماز خواند؟ 
كفت: ميان أن دو ستون يمانى. 

۶ (۰۰۰) وخدتی حَرطَة بن یخی آخبرتا ابن وهب أخبرنى یوس عن ابن شهاب 
ری سم ب داهن أي قآ طول اك دقل اب هو ون رل 
طَلْحَة أن رسول الله صلّی فى جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين. 


عه م اده و 


أو عثمان بن 

۰۰.۳-۴) از يدر سالم بن عبدالله روايت است كه گفت: بيامبر به همراه اسامه بن 
زید. بلال و عثمان بن طلحه‌ ظ4 وارد كعبه شدند. کسی ديكر با آنان داخل نشد و سپس در را 
بستند. عبدالله بن عمره كفت: بلاله يا عثمان بن طلحهكه به من كفتند: رسول خدائة ميان 
آن دو ستون يمانى نماز خواند. 


۵ (۱۳۳۰) دا اق بن برهم وعد ین ميد جا عن نب قال حب یر 


ل الو لقال قله ساد اديه ای ای ذا ام اف وله 
روا ل قن يكن ینهی عن دفولهواکني ميق كور آخبرني اسامة بن زد آن 


النبي ك ما دحل ابیت دعا في تواحيه کلهه ولم یصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قبل 
البيت ركعتين وقال: هذه اقب لت له: ما تواحیها؟ آفي زوایاها؟ قال: بل في کل قبة من اليه 

۵-(۱۳۳۰) از ابن جريج روايت است كه گفت: به عطاء كفتم: آيا از ابن عباس شنیده‌ای 
كه می‌گفت: شما به انجام طواف امر شده‌اید و به داخل شدن در کعبه امر نشدهايد. عطاء كفت: 
ابن عباس از داخل شدن در كعبه نهى نمی‌نمی‌کرد؛ اما از او شنيدم كه می‌گفت: أسامه بن زيد به 
۰ من گفت: بيامبريق داخل كعبه شد و در همدى اطراف و گوشه‌های أن دعا کرد و تا زمانى که از 
أن بيرون نيامدء نماز نخواند. هنكامى كه بيرون أمدء در مقابل كعبه دو ركعت نماز خواند و فرمود: 
این قبله‌ی شماست. از ايشان پرسیدم: اطراف أن چگونه است؟ آيا روبهروى گوشه‌های أن 
می‌توان نماز خواند؟ فرمود: هر بخش از کعبه برای شما قبله است. 


کتاب: حج ۵۰۹ 


97 ۱۳۳۱(۳) حدتا شیبان بن فروخ حدتنا همام حدتنا عماء عن ابن عباس أن بیع 
دخل الكَعبَةَ وفيها ست سوار ام عند سارية قدعا ولم یصل. 

۱۳۳۱۳۶) شیبان بن فروخ از همام از عط از ابن‌عباس‌ که روایت کرد كه گفت: رسول 
خداي وارد کعبه شد و در أن شش ستون بود و نزد ستونی ایستاد و دعا کرد و نماز نخواند. 

۷ ۱۳۳۲(۳) وحدثتی سریج بن يونس حدتنی هشیم آخبرتا (سماعیل بن أبى خالد قال: 
قلت لعبد اللّه بن آبی آوقی صاحب رسول الل آدخل النبی ابیت فى عمرته؟ قال: لا 

۱۳۲۲۳-۷) سریج بن يونس از هشیم از اسماعیل بن ابوخالد روایت کرد و كفت: از 
عبدالله بن أبىاوفى» يار رسول خداية پرسیدم؛ آيا رسول خداعة در عمره وارد کعبه شدند؟ گفت: 


خير. 
باب 16 نوسازى کعبه 

۸ ۱۳۳۳(۳) حدتنا یخبی بن یحیی أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عَنْ 
عائشة قَالَت: قال لى رسول ال :«لولاً حدائة عهد قومك بالکفر لَنقَضت الْکعبة ولَحَطْيُهَا علی 
آساس إبراهيم فان فرشا حين بنت البيت استقصرت ولَحعلت لها خَلَْا». 

۱۳۳۳(۳-۸) از عايشه شتا روایت است که گفت: رسول خدائ به من فرمود: ای 
عايشه خنغد! اگر عهد قوم تو نسبت به کفر تازه نبوده کعبه را بر اساس قواعد ابراهیم نوسازی 
می كردم؛ زيرا وقتی قريش أن را بنا نهادند. در آن کوتاهی ورزیدند و اگر من بودم» برای آن در 
پشتی نصب می‌کردم». 

(۰۰۰) وحدثتاه آبو بكر بن أبى شيبة وآبو كريب قالا حدتنا ابن نمیر عن هشام بهذا 
الاستاد. 

-(۰۰۰) أبوبكر بن أبوشيبه و أبوكريب از این‌نمیر از هشام» با این اسناد روایت کردند. 


(۳۳) موطا: ۸۱۳ بخاری» ۱۵۸۳ نسائی» ۲۹۰۰ دارمی, ۱۸۶۸؛ احمدء ٩۲۴۸۷۱‏ ابن حبان» ۳۸۱۵ ابن خزیمه. ٩۷۲۶‏ 
بیهقی در سنن» .٩۰۲۵‏ ججر: به سنك آسماعیل معروف است و شکلی نیم‌دایره دارد. دو رکن أن به كعبه چسبیده‌اند؛ ولی جزو 
رکن‌های کعبه در زمان بنای ابراهیم نیستند. در شریعت نيز لمس كردن يا بوسیدن آن‌ها وجود ندارد (شرح تیسیر صحیح 
بخاری, ج۱» ح ۱۵۸۳)؛ أما خود حجر جزو کمبه محسوب می‌شود. 


2۷۰ صحيح مسلم 


۰۰۳۹ حدقتا یی بن یخبی قال: فرأت على مالك عن ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الل أن عبد الله بن محمد بن أبى بكر الصديق أخبر عبد الله بن عمر عن عائثنة زوج لبیل 
أن رسول ال قال:«الم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟». قالت: 
فقلت: یا رسول الا آلا تردها على قواعد ریم تقال ول د جدتان ويك 


0 


رسول الله يع ترك استلام الركتين لین يليان سب أن ابیت 1 مج ۳ اعد إبراهيم 

۰۰۰(۳۹) از عايشه جنغا روایت است که گفت: رسول خداعل: فرمود: «ای عایشه! آیا قوم 
خويش (قریش) را ندیدی که در حين بنای کعبه, از پایه‌های ابراهیم کاستند؟ [مربوط به ينج 
سال قبل از بعشت پیامبر ی است]». عايشه خا گفت: گفتم: ای رسول خدا! آيا أن را به همان 
قواعد و پایه‌های بيشين ابراهیم برنگرداندی؟ رسول خداو فرمود: «اگر قوم تو به سمت کفر بر 
نمی كشتندء هر آینه این کار را انجام می‌دادم». عبد الله بن عمر گفت: از زمانی که عايشه معنا 
این را از رسول خداقل شنيده گمان نرفته كه رسول دا لمس دو رکن نزدیک به حجر را ترک 
گفته باشد, جز بدین خاطر که خانه‌ی کعبه بر پایه‌های بنای ابراهیم سامان نیافته بود. 

۰ (۰۰۰) حدتنی آبو الطاهر آخبرتا عبد الله بن وهب عن مخرمة ح وحدقنی هارون بن 
سعيد الأيلى حدتناابن وهب آخبرنی مخرمة بن بکیر عن أبيه قال: سمغت تافما مولی ابن عَمَر 
یقول: سمعت عبد الله بن أبى بكر بن أبى فحافة یحدت عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبى كلق 
نها قالت: سمعت رسول الله يَقُول:«لولاً أن وم خدیو عهد بجاهليّة - آو قال بِكُفْر - 
لأنفقت كنز الكعبة فى سبیل الله و تجعلت بایها بالآرضء و لأدخلت فیها من الحجر». 

۴۰۰-(۰۰۰) از عايشه كط روایت است که گفت: از رسول خداي شنیدم که فرمود: «اگر 
عهد قوم تو با چاهلیت يا گفت: با كفرء نزدیک نبود (تازه مسلمان نشده بودند) گنج کعبه را در _ 
راه خدا انفاق می کردم و دروازه‌ی أن را به زمين می‌رساندم و حجر [اسماعیل] را در آن داخل 
م ى كردم 

- وب مهن حاتم خی این مد حدقا سیم ن خان عن سید‎ )۰۰(- ١ 

يعنى ابن میناء - قال سمعت عبد الله ب بن الزبیر يقول: حدتتنی خالتی - یعنی عائشة - قالّت: قال 
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و و 


رسول ال : «يا عائشة لول أن قومك حدیئو عهد بشرك لهدمت الكعبة فالزفتها ار 
وجعلت لها بابین بابا شرقیا وبابا غربیا وزدت فیها ستة آذرع من الحجر فان فریشا اقتصرتها حیت 
بنت الكعبة». 

۳۰۱( از عايشه جفغد روايت است که گفت: رسول خدائ فرمود: «اى عايشه! اگر 
قوم تو به دوران شرك و خطر برگشتن به آن نزدیک نبودندء آمر می کردم کعبه را تخریب کنند و 
در آن را به زمين وصل می کردم و برای أن دو در قرار می‌دادم: دری شرقی و دری غربی. 
هم‌چنین شش ذراع از حجر را در آن می‌افزودم. به تحقیق قريش در وقت بنای کعبه از داخل 
كردن أن به کعبه قصور کردند». 


۲ -(۰۰۰) حدتنا هناد بن السری حدتنا ابن آبی زائدة آخبرنی ابن آبی سلیمان عن عملاء 
قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها آهل الشام فکان من آمره ما کان ترکه ابن 
الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن جرهم على أهل الام فلما در الاس قال: يا ها 
الناس آشیروا علي في الكعبة أنقضها ثم أبني بناء‌ها أو أصلح ما وهی منها؟ قال ابن عباس: فَإِنَي 
قد فرق لي رأي فیها آری أن تصلح ما وهی منهاء وتدع با اسلم الناس عليه وأخجارا اسلم 
الثاس عليهاء وبعث علیها اثبي بل . فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيه ما رضي حَنّى 


و مت و ه ما وت و 


يجده .ه فکیف بیت ربكم إني مستخير ربي نا ثم عازم عَلَى أمري. فما مضی اللات آجمع رأيه 
على أن ينقضها. ا eee‏ 
الزبير ی فستر علیها 0 حتى ل 38 وق ابن الزيير: ا سمعت عائشة تقول: إن 

نبي فال: «لولا أن الاس حدیت عهدهم يكف ویس عندي من اه ما يُقَوي على بنانه 
نت تفه ِن الججر نس أذرع وت ها با بل الاس مه و یرون ده 
قال: فَأنا الیوم اجد ما أنفق ولست أخاف الناس. قال: فزاد فيه خمس آذْرع من الحجرٍ حتی آبدی 
أسا نظر الناش (لیه» قبتی عليه البناء. وکان طول الْكعبَة تماني عشرة ذراعا فلما زاد فيه استقصضره 
ا ل مس 


3 مس و 22 


رت زین امه تک تال لت بل هط 


عماس ام و 


أما ما أذ في طُوله فَأقرَهء وآما ما راد فيه من الحجر رده [لی بتائه وسذ الباب الذي فتحه فنقضه 
وأعَادَهُ إلى بتائه. 

۰۰۰۳۲) عطاء كفت: هنكامى که مردم شام در دوران يزيد بن معاويه به كعبه حمله 
كردند و كعبه در آتش سوخت و آن‌چه نبايد اتفاق بیفتد اتفاق افتاده عبدالله بن زبير آن را به حال 
e‏ ذا رق سرام ران جنع امدق هدقف اران نان انق بون كن یمان 
جنگیدن با مردم شام تحریک كند. هنكامى كه مردم برگشتند» كفت: ای مردم! درباره‌ی کعبه به 
من مشورت دهيد؛ آيا آن را خراب كرده و دوباره بسازم يا أن جه را كه خراب شده است» بازسازی 
كنم؟ ابن عباس گفت: در اين مورده جيزى به نظرم رسيد و گفتم: رأى من اين است که آن‌چه را 
کی و را ةسردم ين اننا أن احاتم را 
چن سافان را كدامرذة برائناس آ ملام فانک وا کی اباس أن وک که 
است» به حال خود واكذارى. ابن زبير كفت: اگر خاندى یکی از شما آتش بگیرد» به كمتراز 
بازسازی أن راضى نمی‌شوید. يس چگونه برای خانه‌ی خدا رضايت مىدهيد؟! من سه روز از 
پروردگارم استخاره مىنمايم و بعد از آن تصميم می‌گیرم. پس از كذشت سه روز تصميم كرفت 
كه آن را خراب كند. اما مردم از تخريب آن» خودداری كردند؛ زيرا از آن می‌ترسیدند که اولين 
" كسى كه برای تخريب بالا روده از آسمان عذابى أو را فروگیرد تا اين كه سر انجام مردى بالا 
رفت و سنگی از أن انداخت. چون مردم ديدند كه به او آسیبی نرسید» كار را ادامه دادند و آن را 
خراب کردند تا اين كه با زمين هم سطح گردید. آن‌گاه ابن زبير ستون‌هایی نصب کرد و بر آن‌ها 
پرده انداخت تا اين که دیوارهایش را بلند کردند. بعد از آن, ابن زبیرظه گفت: من شنیدم که 
عايشه حلا می‌گفت: پیامبر ی فرمود: «اگر مردم تازه مسلمان نمی‌بودند و من به اندازه‌وی ساختن 
أن هزینه می‌داشتم» بنج ذراع از حجر (حطیم) را جزو کعبه قرار می‌دادم و يك دروازه برای أن در 
نظر می‌گرفتم که مردم از آن وارد شوند و دروازه‌ای دیگر برای آن در نظر می‌گرفتم تا مردم از 
آن خارج شوند». من امروز هزینه‌ی ساختن آن را دارم و از مردم نیز نمی‌ترسم. [زیرا تازه 
مسلمان نیستند و بدین وسیله دچار فتنه و شک و تردید نمی‌گردند]ء راوی گفت: این گونه ابن 
زبير ينج ذراع از حطیم را بر کعبه افزوده تا این كه بنیادی گذاشت و مردم أن را دیدند و بنا را بر 
أن ساخت. قابل ياد آوری است که طول کعبه هیجده ذراع بود. هنگامی که در أن افزود» اين 
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طول را کم دانست» لذا ده ذراع دیگر بر طول أن افزود و برای آن دو دروازه قرار داد: یکی برای 
وارد شدن و دیگری برای بیرون رفتن. هنگامی که عبدالله بن زبير» به شهادت رسید. حجاج 
نامه‌ای به عبدالملک بن مروان نوشت و او را از ماجرا مطلع ساخت و هم‌چنین به او اطلاع داد که 
أبن زبير بنای کعبه را بر بنیادی نهاده است که افراد عادل مکه دیده‌اند. عبدالملک به حجاج 
نوشت: ما با آلودگی‌های عبدالله بن زبير کاری نداریم. آن‌چه را كه بر طول كعبه افزوده است به 
حال خود بگذار و آن‌چه را که از حطیم به کعبه افزوده است. به بنای اولش برگردان و دروازه‌ای 
را كه باز کرده است. ببند. از همین روی حجاج كعبه را خراب کرد و به حالت اولش بازگرداند. 
۳ -(۰۰۰) حدنی محمد بن حاتم حدنا محمد بن بکر آخبرت ابن جریج قال: سمعت 
ند لَه بن یبن عم یبن ما خان عن ارت بن عبد اله بن آبیرية قل 
عبد الله بن عبید :وفد الحارث بن عبدالله على عبدالملک بن مروان فى خلافته فقال عبدالملک: 
ما اظن ابا یب - یغنی ان الؤبيْر - سمع من عائشة ما كان يزعم انه سمعه منها. قال الحال: 
بلی انا سمعته منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قَالَت: قال رسول ال : «إن قَوْمَك 
استقصروا فى بنیان البيتء ولولاً حدائة عهدهم پالشرك آعدت ما ترکوا منه إن بدا لقومك من 
بعدی أن یبئوه فلّمی لأريك ما ترکوا منه». فَأراها قریبا من سبعة آذرع. هذا حديث عبد الله بن 
عبيد وزاد عليه الوليد بن عطاء قال الىل :«ولجعلت لها بابين موضوعین فى الارض شرقیا 
وغربياء وهل تدرين لم كان قومك رقعوا بابهها؟». قالّت: قلت: لا. قال:«عززا أن ی ۷ یدخلها الا من 
آرادوا فکان الرجل د هو و آراد أن يَدَخْلَهًا يلعونة يرتقى رم رد کاد آن یدخل دفْعوه فسقط» قال: 
عبدالملک للحارث: انت سمعتها تقول هذا؟ قال: فنکت ساعة بعصاه تم قال: وددت آنی ترکته و ما 
۰۰(۳-۳) از عبدالله بن عبيد روایت است که گفت: در زمان خلافت عبدالملک بن 
مروان حارث بن عبدالله به نزد وی رفت. عبدالملک گفت: من گمان نمی‌کنم که ابوخبی 
(ابن‌زبیر) از عايشه فا شنيده باشد» آن‌چه را كه گمان می کند از او شنيده است. حارث گفت: 
این حقیقت دارد؛ من هم اين سخن را از عايشه نفد شنيذهام. عبدالملک گفت: جه چیزی از 
عايشه ند شنیده‌ای؟ حارث گفت: عايشه غا گفت: رسول خدايك فرمود: «همانا قوم تو 
ساختمان کعبه را کوتاه کرده‌اند. اگر تازه مسلمان نشده بودند و زمانشان به شرك نزدیک نبود. 
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آن‌چه را كه از آن كنار كذاشتندء به حالت اول آن بر می‌گرداندم و اگر بعد از من كروهى خواستند 
كه آن را از نو بنيان نهنده پس بيا تا به تو نشان دهم آن‌چه را که آنان ترک كردهاند». پس 
يبامبريّق نشان قريب به هفت ذراع را به حضرت عايشه لا نشان داد. این بود حديث عبدالله بن 
عبید» و ولید. بن عطاء بر أن أفزود و كفت كه رسول خداعة فرمود: «و برای آن دو دروازه حسبيده 
به زمين قرار می‌دادم: دری شرقی و دری غربی. آيا می‌دانی که چرا قريش در را در قسمت بالا 
نصب کردند؟» گفتم: خیر؛ فرمود: «به خاطر این که رفتن به درون أن را سخت کنند» جز برای 
كنات که خود خواهند و اكز کسی می‌خواست داخل آن شودء او را فرا می‌خواندند تا از در آن اله 
رود و جون بألا می‌رفت» أو ر مانع می‌شدند و او مىافتاد». عبدالملى به حارث گفت: آیا خودت 
از عايشه كا شنيدى كه این سخن را می‌گفت؟ راوی كفت: عبدالملک ساعتی با عصايش به 

و سجرن وح سكناه وفعي وخ ین موده 
عبد الرزاق کلاهما عن ابن جریج بهذا الإستاد. مثل حديث ابن بر 

(۰۰۰) محمد بن عمرو بن جبله از ابوعاصم -ح- و عبد بن حميد از عبدالرزاق» هر دو از 
ابنجريج: مشابه حديث مذكور را با اسند فوق و مشابه حدیت ابنبكر نقل كردنة. 

٤‏ (۰۰۰) وخدنی محمد بن حاتم حدقا عبد اله بن بکر السهمى حدقا حاتم بن أبى 
صَغِيرَةَ عن أبى فَرَعَة أن عبد امّلك بن مروان بينَمَا هو لوف پیت إِذْ قال: قاتل الله ابن الزبير 
حي يكزا على أم مین ول سا ول قل زنل ال +« اب لا جتان 
قَوْمك بالكفْر لت ابیت حتی آزید فيه من الحجر فَإِن قومك قصروا فى البناع». فقال الحارث 
بن عبد الله بن أبى ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فاا سمه سيك م المؤمنين تحدث هذا. قال: 
و كنت سمعته قبل أن آهدمه لترکته على ما يتى اين الزيير. ۱ 

۳۴( ۰) از ابوقزعه روايت است كه گفت: هنكامى كه عبدالملک بن مروان كعبه را 
طواف می‌کرد» در این اثنا گفت: مرگ بر ابن زبير که بر امالمؤمنين غا دروغ می‌بست و می‌گفت 
که از وى شنیده است که رسول خدایِ: فرمود: «ای عايشه جنغد! اگر عهد قوم تو با کفر تازه 
نبودء کعبه را تخریب مې کردم» سپس أن را بر اساس [طرح] ابراهیم بنا می‌کردم. چون قریش در 
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بناى آن کاستند». حارث بن عبدالله بن ابى ربيعه كفت: ای اميرالمؤمين! جنين نگو. من از 
امالمؤمنین فا شنيدم كه جنين سخنى بر زبان راند. راوى گفت: عبدالملک بن مروان گفت: اكر 
قبل از اين كه أن را ويران می کردم» اين مسأله را شنيده بودم» آن را همان گونه رها می‌کردم كه 


ابنزبير در مورد آن عمل كرده بود. 
باب ۷۰ -دیوار و درب کعبه 


J 0۵‏ ۰) حدثنا بيد بن منصور حَدثناأبُو الأخوص حَدثنَا أشنت و ت بن أي الشعثاء ء عن 
الأسود بن يزيد عن عائشة قَالَت: سالت رسول اللهك عن الجدر آمن ابیت هو؟ قال:«م» قلت: 
فلم لم یدخلوه فى البیت؟ قال:ن قومك قصرت بهم النققة». قلت: فما شأن بابه مرتفا؟ 
اقل کیت قوم نوا من ها روا من شانوا ولول ان قوم خیم فى 
الجاهلية فأخاف أن تنکر فلوبهم ارت أن أذخل الجدر فى ابیت وآن الزق باب بالأرض». 

۰۳۵ ) از عايشه غا روایت است که گفت: از رسول خدایلة درباره‌ی حطيم سال 
کردم كه آیا جزو کعبه است؟ فرمود: «آری» گفتم: يس چرا أن را داخل کعبه نکردند؟ فرمود: 
«هزینه‌ی آنان اندک بود و كفايت نكرد». گفتم: بس چرا در أن مرتفع است؟ فرمود: «قوم تو اين 
کار را کردند تا هر كس را كه بخواهند» وارد آن کنند و هر كس را که نخواهند, منع نمایند. اگر 
قوم تو با جاهلیت نوعهد نبودند. من نمی‌ترسیدم که دل آنان این کار را ناخوشایند بداره که دیوار 
را درون كعبه قرار دهم و در آن را به زمين بچسبانم» حتماً اين کار را می‌کردم». 

25 -(۰۰۰) وحدتناه آبو بكر بن أبى شیبة قال: حدتتا عبید الله - يعنى این موسئ - 
حدتا شییان عن آشعت شعت بن أبى الشعتاء عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: سآلت رسول اللي 

عن الحجر. وساق الحديث بمعنی حدیث أبى الأخوص و قال فيه: فقلت: : فما شأن بابه مرتفعاً لا 


مر ووو 


یصعد اليه بسلم؟ و قال: مخافة ان تنفر قلويهم. 


۰۰۰(۳۴۶) از عايشه شغ روایت است که گفت: از رسول خدائك درباره‌ی حجر (حطیم) 
سؤال کردم» سپس حدیث مشابه ابراحوص را روایت کرد» و در این روایت هم گفت: پرسیدم: يس 
چرا دروازه‌ی آن مرتفع است و با پله به سوی آن بالا نمی‌روند. هم‌چنین گفت: از ترس اين که 


2۶ صحيح مسلم 


باب 1/١‏ حج كردن به جای شسخص عاجز و سالخورده و نظایر 
آن يا به نيابت از شخص متوفی 
٠ ۷‏ -(1576) حدتنا يحبى بن یحبی قال: رات علی مالك عن ابن شبهاب عن سلیمان 
بن يسار عن عبد الله بن عباس أنه قال: کار ن الفضل بن عباس ردیف رسول الل فجاءنه امرآة 
من خفعم تستفتيدء فجعل النضل ینظر لها وتظر إل فل رسول ال يصرف وجه الفضل 
إلى الشق 00 قَالَت: یا رسول ال إن فریضة له عى عباده فى الحج آذرکت أبى شیخا کبیرا 
ل يسقطيع | أن يغبت على الراحلة أفأَحْج عنه؟ قال:«نعم». ولك فى حجة الوداع.۱ 
OEE‏ از عبدالله بن عباس #ه روايت است كه كفت: فضل به همراه رسول خدائة 
بر مركبى سوار بود. زنى از قبیله‌ی خشم آمد و از رسول خدا طلب فتوا كرد. فضل به او نگاه 
كرد و أو هم به فضل نكاه مىكرد. يبامبر خداعل نيز صورت فضل را به طرف دیگر بركرداند. زن 
گفت: ای رسول الثه! فریضه‌ی خداوندقك بر بندگانش درباردى حج شامل پدرم شده است كه 
پیرمردی بسیار سالخوده است و نمی‌تواند خود را بر يشت شتز ثابت نگه دار؛ من می‌توانم به 
جای او حج بگزارم؟ فرمود: آری. این ماجرا در حجةالوداع اتفاق افتاد. 


۸ ۰ -(۱۳۳۵ حَدكنى على بن رم ابرا عیسی عن ابن جریم عن ابن شاب حدقا 
انان ن يسار عن ابن عباس عن الفضل أن امرآة من خشمم قالت: يا رسول ال إن آبی شيخ 
کبير عليه فريضة الله فى الح وهو لا يستطيع أن يستوى على ظَهْر بعيره. فقال البی 
هك «فحجى عند». 

۱۳۳۵(۳۸) على بن خشرم از فضل روایت کرد که گفت: زنی از قبیله‌ی حثعم آمد و 
پیرمردی بسيار سالخوده است و نمی‌تواند خود رار بقح شر و رسول خدايق 
فرمود: «به جاى او حج كن». 

باب وو ا 0 3 0 است 


مم 5 


ينه - قل ألو کی حا مقا شا - ایی بن عا م تو الو اس 


۱ . در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۰۱۵۱۳ 


کتاب: حج ۵۷ 


عن ابن عباس ع النبى كل لقی رکب بالروحاء فقال:«من اه قالوا: الم لمسلمون. فقالوا: من 
آنت؟ قال:«رسول اللّه». فرقمت إِلَيْه امرآة صبیا فقالت: ألهذا حج؟ قال:«عم ولك آجر». 

روحاء دید و فرمود: «شما کیستید؟» گفتند: ما مسلمانیم. پرسیدند: شما کیستی؟ فرمود: «رسول 
خدایم». زنی کودکش را بلند کرد و گفت: آیا برای این کودک هم حج صحیح | ست؟ فرمود: 


«آری؛ برای تو هم ثواب دارد». 


۰ ۰( دا أو كرب مه نم دق مه مان عن محمد بن 
عقبة عن كريب غن این عباس قال: رفعت امرأة صبیا لها فقالت: يا رسول الا آلهذا حج 
قال:«نعم ولك آجر». 

۰۰(۳۰) از عبدالله بن عباس روایت است که گفت: زنی کودکش را بلشد کرد و 
گفت؛ ای رسول خدا! حج این کودک صحیح است؟ فرمود: «آری؛ برای تو هم ثواب دارد». 

ات وخ مه پیات اش ری هه مان ی زرا و 
عقبة عن كريب أن امه رقم صبيا فقالت: يا رسول اله بهذا حج قال:«عم ولك آجر». 

۳-۲۱( از كريب روایت است که گفت: زنی کودکش را بلند کرد و گفت: ای رسول 
خدا! حج این کودک صحیح است؟ فرمود: «آری؛ برای تو هم ثواب دارد». 

(۰۰۰) ابن مثنى از عبدالرحمن از سفیان از محمد بن عقبه از كريب از ابن عباس» مشابه 
حدیث مذکور را نقل کرد. 

باب ۷۳ - فریضه حج یک بار در عمر 


۵ ۶ ذا و مه سس 


۲ ۱۳۳۷(۳) وحدتّنی زهیر بن حرب حدثنا يزيد بن هارون آخبرنا الربیع بن مسلم 
ری عن محمد بن زياد عن آبی هِريْرَةت# قَال: خَطَبنَا رسول اللهك فقال:«آیها الناس قد 


2 و سم و و م و » 


فرض ال علیکم الحج فحجوا» فال رجل: ال عام یا رسول اللّه؟ فسکت حتی قلها لاا فقا 


۵۸ صحيح مسلم 


سول العو :ہاو قلت تن جوا لتم » م قال زیم رقم اه من 
كان قبلکم يكثرة سؤالهم واختلآفهم على أنبيائهم فَإِذآ ار پشیء فأتو من ما اتطتم وإ 
نهیتکم عن شىء قدعوه». 

۲-(/۱۳۳) از ابوهریره‌ظه نقل است كه رسول خدايّة برای ما خطبه خواند و فرمود: «ای 
مردم! خداوندوقَ حج را بر شما واجب کرد يس حج کنید». مردی گفت: يا رسول الله! آيا هر 
سال بايد حج کنیم؟ رسول خداقٌ چیزی نفرمود تا آن مرد سه بار سؤالش را تكرار نمود. سپس 
رسول خدايقة فرمود: «اكر می گفتم: أرى» بر شما واجب می‌گردید؛ در حالى که شما توان آن را 
نداشتيد». در ادامه فرمود: «در أن جه شما را واكذاشتمء مرا واكذاريد [و سؤال نكنيد]؛ زيرا قوم‌های 
بيشين به خاطر سؤالات زياد و اختلاف با پیامبرانشان هلاک شدند. بس هرگاه شما را به جيزى 
امر كردم به تناسب توان خود آن را انجام دهيد و هركاه شما را از چیزی نهى کردم از آن 
اجتناب ورزيد». 


باب 1/4 سفر زن با محرم برای انجام حج و غيره 


لع مسر و و و ل برس i‏ 


۳ ۱۳۲۸(۳) خدتنا زهیر بن حرب ومحمد بن الْمنی قالا حدتنا یخی - وهو قطان - 
عن عبید الله أخيرتى تافع عن ابن عمر أن رسول ال قال:«لا تسافر المرأة تلاا لا ومعها ذو 
محرم».۱ 

۱۳۲۸(۳-۲) از ابن عمرك روایت است که رسول خداع فرمود: «برای زن سفر سه روزه 

جز به همراه مُحرم جایز نیست». 

۰۰ رح بو بر بن أبى شیب حا ْله بن مير باسح وق ان تمي 

دقن أبى جمینا عن مد ال ها الاسند. في رواية أبي بكر فوق ثلاث و قال ابن نمیر في 


ص 


روایته: عن أبيه اة إلا ومعها ذو محرم. 


۲ . در صحیح امام بخاری» برآبر أست با حديث شماره: عم . 


-(۰۰۰) ابویکر بن ایوشیبه از عبدالله بن نمير و ابواسامه سح- و ابننمير از يدرمء همكى از 
عبیداله» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. در روايت ابی بكر آمده: بالاتر از سه 
روزه و ابن نمير به نقل از يدرش كفت: مسافرت سه روزه را جز این كه محرمى همراهش باشد. 

)٠٠0(- ٤‏ وحدکنا محمد بن رافع حدئتا ابن أبى فدیك أخبرتا الضحاك عن نافع عن 
ال تر قن الب للا محل ین ال ای افر رت 


۴ )| از عبدالله بن عمرطله روايت أست كه رسول خدائة فرمود: «برای زنى كه به 


سیر د «. 


92 بوم لاه و 


۵ (۰۰۰) حدثنًا قتيبة بن سعيد وعثمان بن آبی شيبة جميعًا عن جریر قال فتیبه: حدتنا 
رف لئاع عور رح ساي زب إن قوسي م 
فأعجبن فلت له: أنت سمعت هذا من رسول الله ؟ قال: فقول على رسول ال ما لم 
آسمع؟ قال: سمته يقّول: قال رَسُول الهلا :«لا تشدوا الرحال الا إلى تلا مساجد مسجدی 
هذا والسنجد الحرام والمسجد الأقصى». وسمعته يقول:«لا تسافر المرأة یومین من الدهر ال 
ومعها ذو محرم منها أو زوجها».۱ 

۰۰۰(۳-۵) از قزعه روایت است که گفت: حدیثی را از ابوسعید شنیدم که مرا به شگفت 
آورد. به او گفتم: آیا تو خود این را از رسول خداءل: شنیدی؟ گفت: آيا بر رسول خدایِلٌ دروغ 
می‌بندم؟! شنیدم که رسول خدايكٌ فرمود: «رخت سفر نبندید مگر به طرف سه مسجد: مسجد من 
[در مدینه ؛ مسجدالحرام [در مکه] و مسجدالاقصی [در بیت‌المقدس]». هم‌چنین شنیدم كه 
می‌فرمود: «زن مسافتی دو روزه را به سفر نمی‌روده جز این که همراه او محرم يا شوهرش 
باشد». ۱ ۱ 
ن یر قر سینت آا سب الشنری قال سینت من ول ال انا ی و 
نهی أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم. وافتص باقی الحدیث. 


“.در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: 11 


۵۳۰ صحيح مسلم 


۰۰۰(۳۶) از ابوسعید خدرى 5ه روایت است که گفت: من چهار چیز را از رسول خداية 
شنیدم که مرا متعجب و خوشحال ساخت. نهی فرمود از این که زن مسافتی دو روزه را بدون 
محرم يا شوهر طی کند. سپس مشابه حدیث فوق را روایت کرد. 

۷ -۰۰۰۳) حدتنا عثمان بن أبى شيبة حدتنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم عن سهم بن 
منجاب عن قزعة عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله :«لا تسافر المرآة تلا إلا مع 
ذی محرم». 

۰۰۰(۳۷) از ابوسعيد خحُدرى #5 روايت است كه كفت: رسول خدايق فرمود: «زن مسافتى 
سه روزه را جز با محرم نبايد على كند». 

ی ا ا م 
قال آبو غسان: حَدنًا ما - حدتنی آبی عن قََادةَ عن قَرْعَةَ عن أبى سعيد الخدری أن تبى 
ال قال:«۷ تسافر امرأة قوق ثلاث یال إا مع ذى محرم». 

۰۳۸ ۰۰) از ابوسعید خُدرى غه روایت است که گفت: رسول خداي فرمود: «نباید زن 
مسافتی بیش از سه روز راه را جز همراه با محرم به مسافرت رود». 

۰.۳ وان الم خذقا ابن أبى یی عن سییر عن قاد نا الإستاد 
وقال:«اکثر من ثلاث الا مع ذى محرم». 

-(۰۰۰) ابن‌مثنی از این ابوعدى از سعيد از قتاده» مشابه حديث مذکور را با اناد فوق تقل 
كرد. كفت: رسول دا فرمود: «مسافت بيش از سه روز راه را جز همراه با محارم طى نكنيد». 


سا ام ماس جاه و 22# ام 0 وعم اع واس عدن عد مه حت مر م ری معدا و 
هریر ة4 قال: قال رسول الله «لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة يله إلا ومعها رجل دو 
به فاصله‌ی زمانی یک شبانه‌روز جز با همراهی یکی از مردان مَحرم جایز نیست». 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۰۸۸ 


کتاب: حج ۵۳۱ 


٠ ۲‏ کی زم زی تتا ین سبد عن ا بى با نی 
أن ایی سيد عن أي عن ی خر عن هل« یل ؤب بل ام 
لاخر فساو مزال ی ی 

)٠ ۰۰۳۰‏ از ابوهریره ظ4 نقل است که رسول خداول فرمود: «برای زنی که به خدا و روز 
بازيسين ایمان دارده روا نیست كه مسافتی یک روزه رأ جز با مُحرم طی کند». 

۱ ۰۰۰۳ وحتنا یحیی بن یحیی قال قرات علی مالك عن سعید بن آیی سید 
ری عن بيه عن أبى هرقن رون بقل «9 يحل لا تن بل یم لأر 
تافر سیر يوم وی إلا مع ذی عجرم علا 

۰۰۰۳۱ از ابوهریره4# نقل است که رسول خداعل فرمود: «برای زنی که به خدا و روز 
بازيسين ایمان دارده روا نیست که مسافتی یک روزه را جز با مُحرم طی کند». 


(<J ۲۳‏ حَدثنًا آبو كامل الجحدرى حدتنا بر - يعنى ابن مفضل بعتا سهیل بن 
آبی صالح عن أبيه عن أبى هریرقته قال قال رسول الا يحل لامرأة | آن تسافر تلا إل 
ومعها ذو محرم منها». 


۰)۲ ۰ +( از أبوهريره نقل است که رسول خراطاه فرمود: «برای زنی» مسافرتی که سه 
روز به طول بینجامد» جز با همرامى محرم» روا نيست». 


۳ ۱۳۶۰۳) وحدتتا أبو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب جميعًا - عن أبى معاوية قال أبو 
كريب: حَدتنَا آبو معاوية جن الاعمش عن ا صالج عن ا سید الخاري قال: قال رسول 


اللي «لا يحل لإمرآة تُؤْمِن بالل ولیوم الاخر أن تسافر سفرا يون تلا آیام فصاعنا إلا ومَعَها 
آبوها أو ابنها أو زوجها أو أَحُوها أو ذو محرم منها». 

۱۳۴۰(۳۳) از ابوسعید خُدرى# روايت است كه گفت: رسول دای فرمود: «زنى كه به 
سفرى سه روزه مىرودء بايد همراه يدر يا پسر يا برادر يا شوهر يا هر یک از محارم به سفر رود و 
بر او جايز نيست كه تنها سفر كند». 


-(۰۰۰) وحدثنًا أبو بكر بن أبى شيبة وآبو سعيد الأشج قالا حدثنا وكيع حَدَتََا الأعمش بهذا 
الاستاد مثله. 


2۳۲ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) ابویکر بن ابوشیبه و ابوسعید اشج از وكيع از اعمش, مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کردند. 
۶ (۱۳۹۱) حدقا آبو بكر بن آبی شيبة وزهیر بن حرب کلاهما عن سفیان - قال آبو 


اف« لي اي ع 


ساس ورم هاس 


إلا مع ذى e‏ عام رجل ر ار یا رط ال a‏ خرجت حاجة وی ۱ نتفر فى غزوة 
کنا وکذا. قال:«انطلق فحج مع امرآتك».' 

۱۳۴۱۳۴) از ابومعبد روايت انست که ابن‌عباس ک4 گفت: او از رسول خدايق شنيد که 
سخنرانی می کرد و می‌فرمود: «نباید هیچ مردی با زنی [نامحرم] خلوت کند؛ مگر این که 
محرمی از محارم زن حضور داشته باشد و زن نباید بدون همراهی مّحرم به سفر رود» مردی 
برخاست و گفت: يا رسول الله! من در غزودى اين و أن ثبت نام کرده‌ام و زنم به قصد حج رفته 
است. رسول خدایل فرمود: «برو و همراه همسرت حج کن». 


اس سس و 


-(۰۰۰) وحدتناه آبو الربیع الزهرانی حدئتا حماد عن عمرو بهذا الإستاد تحوه. 


-(۰۰۰) ابوربیع زهرانی از حماد از عمروء مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 


eT‏ و ابن أبى عمر حدتنا هشام - يعنى ابن یمان - المخزوبی عن ابن جریج 
بهذا الاسناد د دوه 


-(۰۰۰) ابن ابوعمر از هشام (ابن سليمان مخزومى) از ابن‌جریج» مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق و مشابه آن نقل کرد. 


باب ۷۵ - آن‌چه بايد به وقت سفر حج يا غير أن بگوید 
)۱۳٤۲(- ۵ ۱‏ حدتنى هارون بن عبد الله حا حجاج بن محمد قال قال ابن جریج: 


آخبرنی آبوالزبیر آن علیا الأزدى أخبره أن ابن عمر علْمهم أن رسول الق كان إِذا استوی على 
بعیرہ خارجا (لی سفر کر لاا تم قال:«(سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا لَه مقرنین؛ وا إلى 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۳.۶ 


ربنا لمنقلبون)»[الزخرف: ۱-۳] اللّهُم انا سالك فى سفرتا هذا ابر والتفوی» ومن العمل ما 
ترضىة ال هون علينا سفرنا هذاه واطو عنا بعده» الم أنت الصاحب فى السفر» والْحَیفةٌ فى 
الأهل» اللّهم إنى أعوذ يك من وعتاءالسفرء وكابة المنظرء وسوء اْمثقلب فى المال والأهل». وإِذَا 
رجع قالهن. وزاد فیهن:«آیبون تائبون عابدون لربت حامدون». 

۱۳۴۲(۳۵) از على ازدى روايت است كه كفت: ابن‌عمر به ما جنين تعليم داد که 
رسول خداعل وقت سوار شدن بر مركب و رفتن برای سفر» يس از سه بار تكبير كفتن (الله اكبرء 
الله اكبرء الله اكبر) می‌فرمود: «(پاک است أن ذاتی كه این مركب را در اختيار ما قرار داد در حالى 
که ما نمی توانستيم آنرا مسخر كردانيم). الهى! ما در این سفر خواهان نيكى و تقوى و عملى 
هستيم كه باعث خشنودى تو باشد. بار الها! این سفر را برای ما آسان بگردان و دورى راه را برای 
ما نزدیک كن. خداوندا! تويى همراه ما در این سفر و تو جانشين ما در خانواده هستى. بار الها! از 
مشقت‌های سفر و دیدن مناظر غم انگیز و تحول ناگوار در مال و خانوادهء به تو بناه می‌برم». 
هنكام بازكشت نيز همين دعا را خواند و در آن افزود: «ما توبه كنان» عبادت كنان» و ستايش 
کنان برای پروردگارمان, در حال بازكشت هستيم [به نزد تو بركشتيم و توبه كرديم وعبادت 
می كنيم و حمد و سياس پرودرگار را به جاى می‌آوریم]». 

08-1 حدقي زهیر ین خرب خدتنا (سماعیل E‏ عاصم الک خوّل غنعَبد 
لله بن سرچس قال: كان رسول اللي إذا سائر يَتَعودُ من وعفاء السفر وکابة المتقلب والحور بَعْدَ 
اكور ودعوة الْمَظْلُوم وسوء الْمَنْظَرٍ فى الأهل والمال. 

۶-(۱۳۴۶) از عبدالله بن سرجس روايت است كه گفت: هر وقت رسول خداق سفر 
می کرد از مشقت سفرء دلتنگی» نقصان بعد از افزونی» دعاى مظلوم و سوء قصد در اهل و مال به 


خداوندكك يناه می‌جست». 

۷ (۰۰۰) وحدثنا يحيى بن یحیی وزهير بن حرب جمیعا عن أبى معاوية ح وحدئتی 
الوأحد في المال والأهل وفي رواية 1 محمد بن خازم قال :يبدا بالأخل إا رجع وفي روایتهما جمیغا 
لیم ل أعوذ بك من وعتاء السفر 


رفك ۱ 5 صحيح مسلم 


۰ ۲۷-(۰۰۰) یحیی بن يحيى و زهير بن حرب» همگی از ابومعاویه -ح- و حامد بن عمر از 
عبدالواحد. هر دو از عاصم» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند؛ جز اين كه در روایست 
عبدالواحد «فی المال و الاهل» گفته شده است و در روایت محمد بن حازم گفت: هنگامی که بر 
می‌گردد در دعايش اهل را قبل از مال ذکر می‌کند و در روایت هر دو آمده است: پروردگارا! از 
مشقت سفر به تو پناه می‌برم. 
باب ۷۲ - دعای هنكام برگشتن از سفر حج و غير ان 

۸ -(۱۳۶) حدقتا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا أبو أسامة حدتنا عبید الله عن تافع عن 
إن مح وتا ی لله بن سید - لفط له - تا یی - وهو قطان - عن ید الله 
عن نافع عن عبد اله بن عُمَرَطه قال: كان رسول ال( قل من الجيوش أو السرایا أو الحج 
أو العمرة إِذا أوْفَى على ثنيّة آو دفد بر لاا ثم قال:«لا له إلا لد وخده لا شريك له له امك 
وله الْحَمدُ وهو على كل شىء قدیر آيبون تائبون عایدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده 
وص حورم لاحاب وه 

۸-(۱۳۴۴۳) از عبدالله بن عمرظ4 روایت است که گفت: هرگاه رسول خدایلا از لشكريان 
يا سریه‌ها يا حج يا عمره‌ای برمی‌گشت به هر بلندایی يا زمين همواری مىرسيدء سه تکبیر 
مى گفت» سپس می‌فرمود: «هیچ معبود بر حقی جز الله. که ذاتی بی همتا است» وجود ندارد؛ 
فرمان‌روایی و ستایش تنها از آن اوست» و او بر هر چیزی تواناست ما به سوی خدا بر می‌گردیم 
و در پیشگاهش توبه می‌کنیم و پروردگار خود را عبادت و سجده و ستايش می‌نماييم. خداوند 
وعده‌ی خود را تحقق بخشيد و بنده‌ی خود را یاری داد و تنها اوست که گروهای گرد آمده عليه 
اسلام را شکست داد». ۱ 

س.-.) وى يدن حر قا یل - نی ی ی - عن یواح وق بن 


و وه 


۳ ار سرام اس سوام ام هاس و ۶ مه 8 2 2 و ووو 
آبی عمر حَدتَنَا معن عن مالك ح وحدثنا ابن رافع حدثنا ابن أبى فديك آخبرنا الضحاك كلهم عن 


اه ممم 


۲ . در صحيح امام بخارى» برابر است با حديث شماره: ۰۱۷۹۷ 


کتاب: حج ۵۲۵ 


-(۰۰۰) زهير بن حرب از أسماعيل (ابن عليه) از ايوب -ح- و ابن ابوعمر از معن از مالک 
سح- و أبن رافع از ابن ابوفدیک از ضحاكء همدى آنان از نافع از ابن عمر از يبامبريّك همانند 
حديث فوق و روایت کردند؛ جز حدیث ايوب که در ا ن دوبار تکبیر آمده است. 

۹ -۱۳۶۵(۳) وحدثنی زهير بن حرب حا إسماعيل ابن علَية عن یحبی بن أبى إسحاق 
قال: قال انش بن ) مالك: قبلا م مع الثبی کل 8 و و ردیفته على ناقته حتی دا کت 


3 وا .و . فل دا وا ذلك ده‎ f 
بظهر المدينة قال: :«آیبون تالبون عابدون لربنا حامدون» كلم يزل يقول دلك حتی قدمنى‎ 
المدینة.‎ 


۱۳۴۵(۳۹) از انس بن مالك نقل است که گفت: من و ابوطلحه همراه رسول داب 
برگشتیم و صفيه (همسر پیامبر6) بشت سر ایشان بر شتر سوار بود. چون به نزدیکی مدینه 
رسیدیم» رسول خداي فرمود: «آیبُون ییون عغابدون ربا حَامِدُون». پیوسته چنین كفت تابه 
مدینه رسیدیم. 

-(۰۰.) وحدنا حميد بن مسعدة حدتنا بشر بن المفضل حدئنا یخیی بن آبی (سحاق عن 
تس نن لدی ماب 

۹- حميد بن مسعده از بشر بن مفضل از يحيى بن ابواسحاق از انس بن مالک از 
رسول خدايقة نقل كرد. 

باب ۷۷ - تعريس ' در ذى الحليفه 
۰ -(۱۲۵۷) حدقا یحیی بن یحی قال: حَدتَنَا موسى بن عقبة قال: قرأت على مالك عن 
. نافع عن عَبْد الله بن عمَرَ أن رسول ال ناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلی پها وگان عبد 
الله بن عمر یفعل ذّلك. 


الحليفه خوابانید و در 5 نماز عرد عبدالله بن عمر نيز جنين E‏ مى ب 


١‏ . محل نزول در آخر شب براى خواب و استراحت. 


۳ (۰۰۰) گنی مُحَمد بن رمح نالمهاچرالعصری آخبر الب ح وَحَدنا ی - 
اف له - ال خدقا ی عن تافم قال کان اين مر يب پاطحاءتی ذى ال نی 


مر و 


كان رسول له ينيخ بها ویصلی بها. 
ا از نافع روایت است که گفت: ابن عم ره مانند رسول خداي شترش را در 
بطحا به ذی‌الحلیفه می‌خوابانید و در آن‌جا نماز می‌خواند. 


۲ -(۰۰۰) وحلثنًا محمد بن إسحاق الم ی حدتنی أ - يعنى آبا ضمرة - عن 
ون بن عقبة عن تافع أن عبد الله بن عمر كان إا صدر من الحج أو العمرة آناخ باب بَطْحَاء لت 
بذى الحليقة التى كان ینیخ بها رسول ال 

۰۰۳۳۲ ) از نافع روایت است که گفت: ابن عمرططه وقتی أزحج و عمره بر می‌گشت» 
مانند پیامبر خدائّق شترش را در بطحا که در ذی‌الحلیفه بوده می‌خوابانید. 


۳ (۱۳۶۱) وحدتنا محمد بن عباد حدئنا حاتم - وهو ابن |سماعیل - عن موسی - 
وهو ابن عقبة - عن سالم عن أبيه أن رسول اللي آنی فى مرسه پذی الحليفة فقيل له 
يبطحاء مباركة. ١‏ 


محل استراحت خويش بود كه به أو گفتند: به تحقيق تو در بطحاى مبارک هستى. 


۶6 "۰۰۳ ) وخ محمد بن بكار بن الريان وسریج بن د يونس - واللفظ سریج - قالا: 
دتتا إسماعيل بن جعقرٍ آخبرنی موسی بن عقيَة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن 
ابیت أتى a‏ الحليفة فى بطن الوادی فقيل إنك بنطحاء مباركة. قال 
موسی وخ نا تالم بالمنيخ ول امد ی كان عبه له بخ يلا یتخری معرس رسول 
ال وهو و اسقل من ) المسجد اذى ببطن الوادی بینه وبين القبلّة وسطا من ذلك. 

۰۰۰(۳۴) از پدر سالم دن عبدألله ببن عمر روایت است که گفت: رسول دادر 


ذوالحليفه, در بطن وادی و در خوابگاه و محل استراحت خویش بود كه به أو گفتند: به تحقیق تو 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ila‏ 


کتاب: حج AYY‏ 


مى خوابانيد, خوابانید و او محل استراحت رسول خداي را می‌جست و أن محل بايين مسجد به 


باب ۷۸ بطلان حج مشرک و طواف به حالت برهنه 


۰ (۱۳۶۷) حدتنی هارون بن سعيد الأيلى حدتتّا ابن وهب آخبرنی عمُرو عن ابن 
ها خن خن لد لخن عن أبى فرح نی خر خی ای ابر 
ابن وهب أخبرنى يونس أن ابن شهاب آخبره عن حمید بن عبد الرخمن بن عوف عن آبی 
هريره قال: بعتنی أَبُو بر الصدیق فى الْحَجَة التى آمره عليها رسول اللي قبل حجة الوداع 
فى رهط يوذْنُونَ فى لاس یوم النحر لا يحج بعد العام مشرك ولا طوف بالبیت عریان. قال ابن 
یا ان خن لمن ول شرع لير من أجل خی بر 

۱۳۳۷(۳-۵) از ابوهريره# روایت است که گفت: ابویکر صدیق 4ه در حجی که پیامبر 
خدايق قبل از حجةالوداع او را امير آن کرده بو در روز عيد قربان من را مأمور کرد تا در ميان 
مردم آواز برآرند که: از این پس» نه مشرک حق انجام حج را دارد و نه فرد برهنه می‌تواند طواف 
كعبه کند. ابن شهاب گفت: حميد بن عبدالرحمن می‌گفت: به خاطر حدیث ابوهریره» روز قربانی 


روز حج اکبر است. 
باب ۷۹ - فضیلت روز عرفه» حج و عمره 


۳۹ -(۱۳۸) حدتنا هارون بن سعيد الأيلى وأحمد بن عیسی ۷8 حدتنا ابن وهب آخبرنی 
ر نا ال E‏ قالت عائشة: 


تر وخر 


إن رسول الیل قال:«ما من يوم آکثر من أن يعتق الله فيه عبدا من انار من يوم عرفة وإنه لي دنو 
0 م يباهي بيهم م الملائكة فيقول: م آراد هوْلَاء 
۶-(۱۳۴۸) از أبن مسيب روایت است که عايشه لطا كفت: رسول خدايّة فرمود: 


«خداوند در هيج روزی» بيش تر از روز عرفه بندگان خويش را از آتش جهنم رهايى نمىبخشد. 


۵۳۸ 1 صحيح مسلم 


آن‌گاه خداوند رحم و کرم خويش را قرين آنان می‌گرداند و به سبب چنین بندگانی» بر فرشتگان 
مباهات می کند و می‌فرماید: این بند كان من [جز خرسندی مرا] اراده نکرده‌اند. 
62د ع واه “.دم هت صرح لعو ب له 5 م هاده 8 مه 5 مره ۰ 

۳۷ -(145) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك عن سمی مولى ایی بکر بن 
عبد الرخمن عن آبی صالح السمان عن أبى هريرة أن رسول الله قَال:«العمرة إلى العمرة 
کفارة لما بینهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الْجَنّة.١‏ 

۷-(۱۳۴۹) از ابو هريره اه نقل است که رسول خداطل فرمود: «عمره تا عمره‌ی دیگر 
کفاره‌ی گناهانی است که ميان دو عمره صورت می‌گیرد. حج مبرور پاداشی غير از بهشت ندارد». 

۰۰ وه سین متصور وآنوبكر بن آپی هة ودر الا ورن حب قاو 
حدتنا شان 1 0 NCO‏ 
سهیل ح وحدتنا ابن مير حدتتا أبى حدتنا عبید الله ح وحدتنا آبو كريب حدئتا وکیع ح وحدتنی 
محمد بن المتنی حدقا عبد الرخمن جمیعا عن سفیان كل هؤلاء عن سمی عن آبی صالح عن 
أبى هريرةطقه عن الب پمثل حَديث مالك. 


-(۰۰۰) سعيد بن منصور و أبوبكر بن ابوشیبه و عمرو ناقد و زهير بن حرب از سفيان بن 
عيبنه -ح- و محمد بن عبدالملک آموی از عبدالعزيز بن مختار از سهيل سح- و ابن نمير از يدرم 
از عبيدائله سح- و ابوكريب از وكيع -ح- و محمد بن مثنى از عبدالرحمن» همگی از سفیان» و 
همدى آنان از ابوصالح از ابوهریره از پیامبر خداي مشابه حديث مالک را نقل كردند. 

۸ (۱۳۵۰) حدتنا یحیی بن یحیی وزهیر بن حرب قال: يحيى أخبرنا وقال زهیر: حدثنا 
جریر عن منصور عن أبى حازم عن أبى هريرة2 قال: قال رسول الق : «من أتى هذا ابیت 


مم هام 


فلم یرفت ولم يفسق رجع كما ولدثه آمه».۲ 

(Ta ۳۳۸‏ از ابوهریره ظا نقل است که رسول خداطاه فرمود: «هر کس [برای رضای 
خدا] به حج بياید و سخن زشت نگوید و گناه نکنده در حالی از حج برمی‌گردد که گویی تازه از 
مادر متولد شده است». 


1 . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۷۷۳ 
۲ .در صحيح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۱۵۲۱ 


كتاب: حج 01 


(۰۰۰) وحدثناه سعيد بن منصور عن أبى عوانة وأبى الأحوص ح وحدثنا آبو بكر بن أبى 


شيبة حدتنا وكيع عن مسعر وسفيان ح وحدتنا ابن المئتی حدقا محمد بن جعفر حدتنا شعبة کل 
هؤلاء عن منصور بهذا الإستاد وفى حديثهم جميعا:«من حج فلم یرف ولم يفسق». 


-(۰۰۰) سعيد بن منصور از ابوعوانه و ابواحوص -ح- و ابوبکر بن ابوشیبه از وكيع از مسعر 
و سفيان -ح- و ابن‌مثنی از محمد بن جعفر از شعبه, همه‌ی آنان از منصورء مشابه حديث مذكور 
را با اسناد فوق نقل کردند. در حدیثشان آمده أست: پیامبر خداوق فرمود: «هر كس حج کند و 
سخن زشت نگوید و فسق نورزد». 

-(۰۰۰) حدئنا سعيد بن منصور حدئنا هشیم عن سيار عن أبى حازم عن آبی هریرة4» عن 

-(۰۰۰) سعيد بن منصور از هشیم از سيرا از ابوحازم از ابوهریره ظ4 از يبامبر دا مشابه 


حديث فوق را نقل کرد 
باب +86 نزول در مكه 


۹ -(101) حدثنی آبو الطاهر وحرملة بن يحيى قَالا آخبرنا ابن وهب أخبرنا يونس بن 
يزيد عن ابن شهاب أن على بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن أسامة بن 
زید بن حارتّة أنه قال: يا رسول الها أتنزل فى دارك بمکة؟ قَقال:هوهل ترك نا عقيل من رباع أو 
دور؟». وگان عقيل ورت أب طالب هو وطالب ول يرنه جر ولا علی یالما كاتا لمن 
ون یوبن 

۱۳۵۱(۳-۹) از اسامه بن زيد رولیت است که گفت: ای رسول خدايّة آیا هنكام ورود به 
مکه» در خانه‌ی خود اقامت می‌فرمایید؟ رسول خداوة فرمود: «مگر عقيل [پسر ابوطالب] 
چهاردیواری يا خانه‌ای برای ما باقی گذاشته است؟» عقيل و طالب از ابوطالب ارث بردند» چون 
این دو کافر بودند؛ اما جعفر و على به علت مسلمان بودنشان از او ارث نبردند. 


۰۱۵۸۸ در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره:‎ . ١ 


AY.‏ 1 صحيح مسلم 


و ران رو م ا 
ا E‏ 
عمرو بن عثمان عن أسامة بن زید قلت: يا رسول اله! أين تنزل عَدَ؟ا ودلك فى حجته حين 
دتونا من مکة. فقال:هوهل ترك لنا عقيل منزلا؟». 

۰۰۰۳-۰) از اسامه بن زيد روایت است که گفت: ای رسول خداع! فردا در کجا اقامست 
می‌فرمایید؟ و اين در وقت جج و هنگامی بود كه به مكه نزدیک شده بودیم. پیامبر خداقل فرمود: 
«مگر عقيل منزلی برای ما باقى كذاشته است؟» 


لر عرص 


(۰۰) همم ین حاتم حدقا روح بن لخد محمد بن أبى حَْصة ون 
صالح قَالا: حدتنا ابن شهاب عن على بن حسین عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد آنه قال: 
یا رسول ال أين تنزل غدا إن شاء الله ودلك زمن الفتح. قال:«وهل ترك لا عقيل من مَنزل؟». 


-(۰۰») از اسامه بن زيد روایت است که گفت: ای رسول خداع! إن شاء الله فردا در کجا 


۵ مس مر و و نا و 


اقامت می‌فرمایید؟ و اين در وقت فتح مکه بود. پیامبر خداي فرمود: «مگر عقيل منزلی برای ما 
باقی گذاشته است؟» 
باب ۸۱ جواز اقامت در مکه برای مهاجر بعد از فراغت از حج 
و عمره به مدت سه روز 
۱ ۱۳۵۲۳ حدتنًا عبد الله بن مسلمة بن فشب حدثنا سليمان - يعنى ابن بلآل - عن 
ید ی کو کے ری دایز سل الا نز لول حل سهدت قن 
الإقامة بمكة شيمًا؟ فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمی یقول: سمعت رسول ال 
یقول:«لمهاجر قامة ثلاث بعد الصدر بمکة» كأنه یقول: لا يزيد علیها ۱ 
۱۳۵۲۳۱ ) از عبدالرحمن بن حميد روایت است که گفت: از عمر بن عبدالعزیز شنیدم که 
از سائب پسر يزيد سؤال کرد: آیا درباره‌ی اقامت در مکه چیزی شنیده‌ای؟ سائب گفت: از علاء 


۰۳۹۳۳ در صحیح امام بخاری, برابر است با حدیث شماره:‎ . ١ 


كتاب: حج 2۳۱ 


بن حضرمی شنیدم که می‌گفت: رسول خداءل فرمود: «برای مهاجر پس از انجام مناسک و 
برگشت از منی» سه شب [اقامت] است» مثل اين که می‌گفت: نباید بیش‌تر از أن باشد. 

۲ ۰۰۳ نا یی بن یی را سین بن عة عن عبد لمن بن حم 
قال: سمعت عمر بن عبد العزيز یقول لجلسائه: ما سمعتم فى سكتى مكة؟ فقال السائب بن يزيد: 
سَمِعْت الْعلاء - أو قال العلاء بن الحضرمى - قال: رسول الق :«يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء 


نُسكه »> 


۰۰۰(۳-۲) از عبدالرحمن بن حميد روايت است که كفت: از عمر بن عبدالعزيز شنيدم كه 
از هم‌نشینانش مىيرسيد: درباره‌ی اقامت در مكه جه شنیده‌اید؟ سائب بن يزيد كفت: از علاء با 
علاء بن حضرمی شنیدم که گفت: رسول خدايق فرمود: «برای مهاجر پس از انجام مناسک حجء 
سه شب [أقامت] جایز است». 

۲ ۰۰۰۳) وَحَدلا خسن الحلوانى وعبد بن حمید جَمِيًا عن قوب بن إبراهيم بن سد 

لا ا ل ار مرن مداه سبع عمر بن عبد التزيز يمال السائب بن 
يزيد فقال السائب: سمعت العلاء بن الحضرمى يقول: سمعت رسول ال يقول:«ثلآث لیال 


مرن وو و 2 س 


یمکتهن المهاجر يمكة بعد الصدر». 

۰۰۰(۳-۳) از عبدالرحمن بن حمید روایت است که گفت: از عمر بن عبدالعزیز شنیدم که 
او از سائب پسر يزيد سوّال می‌کرد: سائب گفت: از علاء بن حضرمی شنیدم که می‌گفت: از 
رسول خداعلٌ شنيدم که فرمود: «برای مهاجر يس از انجام مناسک و برگشت از منی» سه شب 
[اقامت] است». 


سا اموس 


٤‏ ۰۰۰(۳) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج وآملاه لین 
لاه آخبنی ال إن محمد بن سد آن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب 


بن يزيد آخبره أن ٠‏ ۳ بن الخضرمی أخبره عن رسول الله يق قال #«مکت المهاجر بمكة بعد 
قضاء نسکه تلاأت». 


۰۰۰۳۴) از علاء حضرمی روایت است که يبامبرك فرمود: «برای مهاجر پس از انجام 
مناسک» سه شب [اقامت ] است». 


س(۰..) وحدتنی حجاج بن الشاعر حدتا الضحاك بن مخلد أخبرتا ابن جريج بهذا الاستاد 


-(۰۰۰) ححاج بن شاعر از ضحاک بن مخلد و أبنجريجء مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق و مشابه آن نقل کرد. 
باب ۲ - موارد تحریم در مکه: شکار کندن گیاه؛ بریدن 
درخت» برنداشتن مال گم سده» جز توسط مسژول آن 


۰ -(۱۳۵۳) حدقا اسحاق بن ابراهیم الحنظلى أخبرتا جرير عن منصور عن مجاهد عن 
طَاوس عن ابن عباس قال: قال رسول اله کل يوم الفتح فتح مكة:«لاً هجرة ولکن جهاد ونية ود 
استنفرتم قانفروا». وقال يوم امتح فتح مكة:«إن هذا الْبلَد حرمه ال يوم خلق السموات والأرض 
حم بم اله یم امد و نز لاله ار قل ولم حل لی إلا اع 
من ها و حرام رمه اله إلى وم الا ند شک ولا بر مه ول بط من 
عرفها ولا یخی خلاها» فقال المباس: يا رسول اللّه! الا الإذخر فإنه لقینهم ولبيوتهم. فقال:9۷ 
الاذخر».۱ 


م هو 


۵-(۱۳۵۳) از ابن عباس که روایت است که گفت: رسول خدایل در روز فتح مکه فرمود: 
«هجرتی نیست؛ ولی جهاد و نيت أن باقی است و اگر فراخوانده شدید به جهاد بروید». در روز 
فتح مکه نيز فرمود: «این همان شهری است كه خداوندقة روزی که آسمانها و زمین را آفریده 
آن را حرام کرد و تا روز قيامت به حرمت خداوندکك حرام است. جنگ و خونریزی در این شهر 
قبل از من بر کسی خلال نبوده و برای من نیز حلال تبوده استه جز اند كه زسانی از روز یبن 
شهر به دلیل حرمت خداونده تا روز قيامت حرام است» يس خار آن بریده نشود و شکار آن رم داده 
نشود و مال افتاده‌ی کسی جز توسط صاحبش برداشته نشود و كيام تر آن بریده نشود». عباس 
گفت: يا رسول الله! جز گیاه لذخر؛ زیرا آهنگران از آن استفاده می‌کنند و برای خانه‌های خود از 


آن سود برمی‌گيريم. پیامبر خا فرمود: «جز إذخر». 


۱۸۳۴ در صحیح امام بخاری» پرابر است با حديث شماره:‎ . ١ 


کتاب: وت ay‏ 


س(۰۰۰) وحدّتی محمد بن رافع حدتنا یخی بن آدم حدثنا مفضل عن منصور فى هذا 


و عم و 


قَطتّه إلا من عرفها». 

-(۰۰۰) محمد بن رافع از یحیی بن آدم از مفضل از منصورء مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق و مشابه آن نقل کرد. نگفت: «يَوْم خلّق السْمَوات والأرض». هم‌چنین به جای قتال» 
«القتل» آور ده است. نيز گفت: پیامبر خداعة فرمود: «و مال افتاده‌ی کسی برداشته نشود؛ مگر 
این كه شناسانده شود». 

(roc 5‏ حدنا قنَيبة بن سعيد حدتّنا یت عن سعید بن أبى سعید عن آپی شریح 
وی آنه قال لممرو بن سعید وهو يبعت البعوت إِلَى مَكة :ادن لى آیها الامیر أحدنك قولاً قام 
به رسول اللي اعد من یوم انم سمتئه دی ووعاه قلبی وآبصرته عيتلى حين تکلم به أنه 
حم هویم هم :هن مك رم ال ون انلس قل حل ارم ین بله 
والیوم الآخر أن يسفك بها دماء ولا يعضد بها شجرة فان أحد تَرَخْص بقتال رسول الل فيها 
ولو له: إن ال آذن لرسوله ولم يدن لَكُم وم أذن لى فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها 
اليوم کحرمتها بالأمس وبلغ الشاهد الغائب». فقيل لابی شریح: ما ال لَك عمرو؟ قال: آنا اعلم 

۱۳۵۴(۳-۴۶) از ابوسعید که روایت است كه گفت: ابوشریح به عمرو بن سعيد كه لشكريان 
تو بكويم. در هنكام اين فرمایشات كوشهايم آن را شنيد و دلم أن را دريافت و چشمانم آن را 
ديد. ایشان برخاست و بعد از ثنا و ستايش خداوند فرمود: «خداوندك مكه را حرام كردانيد و 
مردم آن را حرام نکردنده پس برای کسی كه به خداوندکك و روز آخرت ايمان دارد. حلال نيست 
كه در آن خونى بريزد و درختی را در آن قطع كند. از اين رو اكر کسی جنگ رسول اله را 
دليل رخصت جنگ در مكه قرار دادء به او بكوييد: خداوندقك به رسول خود اجازه داد و به شما 


اجازه نداده است» و آن هم ساعتى از روز مرا اجازه فرمود؛ حرمت امروز حرم» مانند حرمت ديروز 


در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۴ 


۳۴ ۱ صحيح مسلم 


أن به قوت خود باقی است. کسی که حاضر است اين را به كوش أن که غايب است» برساند». به 
ابوشریح گفتند: عمرو بن سعيد به تو جه گفت؟ گفت: عمرو گفت: ای ابوشریح! من در اين باره از 
تو داناتزم. حرم (مکه) به فرد عاصی يا قاتل يا دزد و خائن يناه نمی‌دهد. 

۷ -(۱۳۵۵) خی رن بان سید یا ال - لت 
غك لويذ إن مسلم - حنا لاوزاعی ی يكن بن آبی كبر حدتتی ابو م وان 
عبد لمن - حدقنی ابو ررق قال لما قح اله عر وجل على سول الل مكة قام فى 
الناس فحمد الله وى عليه ثم قال:«إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط علیها رسوله والمؤمنين 
وها أن جل لاخر کن قلى وب اب ان تار وها أن قحل لاخر بی فا بر 
صیدھا ولا یختلی شوکها ولا تحل ساقطنها إلا لمنشد ومن تل لَه تيل فهو بخیر رين إا 
أن یفدی وإما أن يقتل». فقال العباس: الا الاذخر يا زسول ال اجه فى قبورنا ویو 
فقال رسول الل : «إلاً الإذخر». فقام آبو شاه رجل من آهل الیمن فقال: اکتبوا لى يا رسول 
الل ققال رسول اللي :«کتبوا لأبى شاه». قال الوليد: فَقلْتَ للأوزاعى :ما قول اکتبوا لی یا رسول 
ال قل َل اة الى سب من نول ی 

۱۳۵۵(۳۷) از ابوهریره ظ4 روايت است كه گفت: وقتی که خداوندان مكه را برای رسو 
خداية فتح كردء رسول خدایل در ميان مردم خطبه خواند و خداوندظّك را حمد و ثنا كفت و سپس 
فرمود: «خداوندقك فيل را از مکه بازداشت و رسول خداق و مسلمانان را بر آن چیره ساخت. 
جنگ و خونریزی در أن قبل از من بر کسی حلال نبوده و برای من نيز تنها ساعتی از روز حلال 
شد و بعد از من بر کسی حلال نمی‌شود, پس شکار آن رمانیده نشود و خار آن بریده نشود و مال 
افتاده‌ی کسی, جز توسط مسوول آن» برداشته نشود؛ کسی که یکی از بستگانش کشته می‌شود. 
یکی از این دو راه را انتخاب كند: يا از قاتل ديه بگیرد یا او را قصاص كند». عباس که گفت: 
مگر گیاه اذخر که أن را برای قبرها و خانه‌های خود به کار می‌گيريم. رسول خداي فرمود: «مگر 
اذخر». کسی از اهل يمن به نام ابوشاه برخاست و گفت: يا رسول الله! برايم بنویسید. رسول 
خداكق فرمود: «برای ابوشاه بنویسید». ولید بن مسلم گفت: به اوزاعی گفتم: اين كفتدى او که: 


۱ .در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: fF‏ 


کتاب: حج : ۵۳۵ 


بوده برای وى نوشته شود. 


۸ (۰۰۰) حدتنى إسحاق بن منصور أخبرتا عبيد الله بن موسی عن شیبان عن یحیی 
أخبرنى أبو سلمة أنه سمع آبا هريرةت» يقول: إن خراعة فا رجا من ينى ليث عام فت مك 
بقتيل منهم لوه فأخبر بذلك رسول ال فرکب راحلته فخطب فقال:«إن الله عز وجل حبس 


۳ ت‎ KT 
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¢ 9 5 3 1 a 
آر ال 2-2 حل قل ء مه‎ ۱ 3 e مه‎ 
عن مكة الفيل سلّط علیها رسوله والمؤمنين» ألا وانها لم تحل لأحد قبلی. وان لد‎ 


بعدی, ألا وانها أحلّتَ لى ساعَة من الهار آلا وّْهَا ساعتی هذه حرام» لا يخبط شوكها ولا يعضد 
يول نت مامه إلا من رن یقلت بت مط ذا أن على - ی 
الدية - وا أن يعاد هل القتيل». قال: فجاء رجل من أهل الیمن يقال له: آبو شاه فقال: اكب 
لی یا رسول الله. فقال:«کتبوا لأبى شاه» فقال رجل من قریش: إلا الاذخر یا رسول الما فَإِنَا 


م و و و 


نجعله فى بیوتن و و قبورتا. فقال رشول ال : «إلاالإذخر». 

۰۰۰(۳-۸) از ابو سلمه روايت أست كه كفت: از ابوهریره شنيدم كه م ىكفت: مردم 
خزاعه مردی از قبیله‌ی بنی ليث را در سال فتح مکه به جای یکی از افراد قبیله‌ی خود کشتند. 
این خبر به اطلاع رسول خداقق رسید. پیامبرع9 بر مركبش سوار شد و خطبه خواند و فرمود: 
«خداوندظك فيل را از مكه بازداشت و رسول خود و مسلمانان را بر آن جيره ساخت. آگاه باشید! 
که برای هیچ كس قبل از من و هیچ كس بعد از من حلال نبوده و حلال نخواهد بود. آگاه 
باشيد! که تنها ساعتی از روز برای من حلال شد. آگاه باشید! که در همین ساعت بر من حرام 
شده است. خار ا ن لگدکوب نمی‌گردد و درخت أن بریده نمی‌شود و مال افتاده شده جز توسط 
فرد مسوّول آن» برداشته نمی‌شود و کسی که یکی از بستگانش کشته شود دو راه در پیش دارد: 
يا ديه بكيرد یا قاتل را قصاص کند». مردی از اهل يمن به نام ابوشاه برخاست و گفت: يا رسول 
الله! برایم بنویسید. رسول دا فرمود: «برای ابوشاه بنویسید». مردی از قریش گفت: مگر گیاه 


اذخر که آن را برای قبرها و خانه‌های خود به کار می‌گيريم. رسول خداي فرمود: همگر اذخر». 


باب ۸۲- تحريم حمل سلاح در مكه بدون نياز 
9 (۱۳۹۱) حدثنی سلمة بن شبيب دنا ابن أعين حدتنا معقل عن أبى الزبیر عن 
جابر قال سمه معت النبى ك3 یقول:«لاً يحل لأحدكم أن يحمل ) بمكة السلآح». 
۳۹( ۱۳۵۶) از جابر 4# روايت است كه گفت: از رسول خداي شنیدم که فرمود: «براى 
کسی از شما حلال ثیست که در مکه سلاح با خود حمل کند». 


۰ ورود - مکه بدون‎ a A٤ 


القعتبى فَقَال: E‏ م ل - وا - 
قلت لمالك: أحدتك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن TT‏ 


رأسه مغفر فلما نرْعَه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة. فقال:«فتلوه؟» فقال مالك: 


ن 

۰-(۱۳۵۷) عبدالله بن مسلمه قعنبى و يحيى و قتيبه بن سعيد یا قعنبی روايت كردند كه 
گفت: این حذیث را برای مالک بن انس يا قتيبه قرائت كردم. كفت: مالک برای ما روايت کرد و 
يحيى گفت: -لفظ از آن اوست- به مالک گفتم: آیا ابن شهاب از انس بن مالک برای تو روایت 
کرد که پیامبرطلا در سال فتح وارد مکه شد؛ در حالی که کلاه‌خودی بر سر داشت» يس زمانی که 
أن را برداشت» مردی آمد و گفت: ابن خطل " خود را به پرده‌های کعبه آويخته است. پیامبر خداية 
فرمود: «او را بکشید؟». مالک گفت: آری. 

۱ -(۱۳۵۸) حدتنا یحیی بن یحیی دی وقتيبة بن سعيد القفی قال یحیی: : آخیرنا 
وقال قتببة: حدتنا معاوية بن عمار الدهنى عن آبی الزبیر عن جابر بن عبد له الانصاری أن 
سول الوق ی مَك و ٤‏ دحل اي مک - وعلیه عمامة سوداء بغیر إحرام. وفی 


سم 


' . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۱۸۴۶. 
" .ابن خطل نامش عبد مناف بود وى کسی بود كه با شعر بر عليه پیامبرکڈ أو را هجو مىكرد. 


کتاب: وه AY‏ 


۱۳۵۸(۳۱) از جابر بن عبدالله انصاری 4 روایت است که گفت: رسول خدايّة وارد مکه 
شد- قتيبه گفت: در روز فتح وارد مکه شد- و بر سر او عمامه‌ای سياه بود و مُحرم نبود. در 
روایت قتیبه هم ابوزبیر از جابر نقل کرده است. 

-(۰۰) حدثنا على بن حكيم الأودى أخبرنا شريك عن عمارٍ الاهنی عن أبى الزبیر عن 
جابر بن عبد اللهك أن البی ك دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء. 

مکه شد و بر سر ایشان عمامه‌ای سیاه بود. 

۲ -(۱۳۵۹) حدئنا يحيى بن یحیی وإسحاق بن إبراهيم قالا أخبرنا وکیع عن مساور 
الوراق عن جعقر بن عمرو بن حریث عن أبيه أن رسول اله خطب الناس وعلیه عمامة سوداء. 

۱۳۵۹(۳۲) از يدر جعفر بن عمرو بن حريث نقل است که رسول خدايّ خطبه خواند؛ در 
حالى كه بر سر ایشان عمامه‌ای سیاه بود. 

۳ -(۰۰۰) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة والحسن الحلوانى قال حدقا أبو أسامة عن 
مساور الوراق قال: حدثنی وفى رواية الحلوانى قال: سمعت جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه 
قال: كأنى آنظر إلى رسول له على المنبر وعلیه عمامة سوداء قد آرخی طرفیها بين كتفيه. ولم 
ل بويك على امثير 

۰۰۰(۲۳) از پدر جعفر بن عمرو بن حريث نقل است كه گفت: كويى هم اكنون به رسول 
خدائقةٌ بر روى منبر می‌نگرم و بر سر ايشان عمامهاى سياه بود كه کناره‌هایش بر دوش وی 
افتاده بود. أبوبكر در مورد منبر جيزى نكفته است. 

باب ۸۵ - فضیلت مدینه و دعای پیامبر جهت برکت در آن 
٤‏ -(۱۳۰۰) دنا قتي بن سعيد حدقا عبد التزيز - يعنى أبن محمد الذراوردی - عن 


عمرو بن يحيى المازنی عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زید بن عاصم أن رسول الله 


2۳۸ صحیح مسلم 


ال: «إن [براهیم حرم مک ودعا لأهلهاء وانی حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مکُةء وإنى دعوت 
فى صاعها ومدها بمتلی ما دعا به إبراهيم لاهل مكة».٠‏ 

۱۳۶۰(۳-۴) از زيد بن عاصم روایت است که گفت: رسول خداق فرمود: «ابراهیم مکه را 
حرم امن الهى قرار داد و برای اهل آن دعای برکت کرد. من مدينه را حرم امن الهی قرار 
می‌دهم؛ همان گونه که ابراهیم مکه رأ حرم قرار داد. دعا کردم که خداوند در كيل و پیمانه‌ی أن 
(ارزاق آن) خير و برکت قرار دهد؛ به دو برابر آن‌چه که ابراهیم برای اهل مکه دعا کرد». 

۰ -(۰۰۰) وحدتنیه آبو کامل الجحدرى حدتنا عبد العزيز يعنى ابن المختار ح وحدتنا آبو 
E‏ كار سكت مونل ی اوح ENS‏ 
ریس مت مق ین ا علو ب رش > e‏ 
وهیب فكرواية الذراوردي بمفلي ما دعا به إبراهيم وم سلیمان بن بال وعبد العزيز بن المختار 
َي وه بل بر 

۰۰۰(۳-۵) ابوکامل جحدری از عبدالعزیز (ابن مختار) -ح- و ابوبكر بن ابوشیبه از خالد 
بن مخلد از سلیمان بن بلال -ح- و اسحاق بن ابراهیم از مخزومی از وهیب» همگی از عمرو بن 
يحيى مازنی» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کردند. روایت وهیب مانند روایت دراورزدی 
است كه در آن دو برابر دعای ابراهيم أمده؛ اما در روايت سليمان بن بلال و عبدالعزيز بن المختار 
مانند آن‌چه ابراهیم دعا کرد أمده است. 

۲ -(۱۳۱۱) وحدقنا قتيبة بن سعید حدتتا بر - يعنى ابن مضر - عن ابن الاد عن آبی 
کر ن مخ اه ترون لمان عون ب قل قل زنل اقب 
إبرآهيم حرم مک وإنى أحرم ما بين لأبتيها». يريد لمدینة. 

۵۶-(۱۳۶۱) از رافع بن خديج روايت است كه گفت: رسول خدايك فرمود: «ابراهیم مكه را 
حرم امن الهنى قرار داد و من نيز شهر ميان دو سنگلاخ سياه را رم قرار می‌دهم»؛ مقصود 


بيامبروّة از اين شهر مدينه بود. 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۲۱۲۹ 


کتاب: حج . ۵۳۹ 


۷ -(۰۰۰ وحدقنا عد الله بن مسلمةً بن قعتب حدتنا سلیمان بن بلال عن عة بن 
مسلم عن افع بن جبير أن مروان بن الحکم خَطب الناس فذکر مكة وأهلّها وحرمتها ولم دک 
المدينة وآهلها وحرمتها فناداه رافع بن خدیج فقال ما لى آسمعت ذكرت مكة واهلها وحرمتها وم 
تذکر ات وآهلها وحرمتها وقد حرم رسول اللي ما بين لابتیها ودلك عندنا فى آدیم خولانی 
إن ششت أقرائكه. قال: قسکت مروان ثُم قال: قد سمعت بعض دلك. 

۰۰۳۷ ۰) از نافع بن جبير روايت است كه كفت: مروان بن حكم سخنرانی كرد و در 
مورد مكه و اهل و حرمت آن سخن گفت؛ اما از مدينه و اهل و حرمت آن سخنى نكفت. رافع بن 
خديج وى را صدا زد و كفت: جرا در رابطه با مكه و اهل و حرمت آن سخن می‌گویی اما از 
فضيلت مدينه و اهل أن و حرمت أن جيزى نمی‌گویی؟ و حال آن كه بيامبر دا ميان دو 
سنگلاخ سياه (مدینه) را حرم قرار داد و آن نزد ما بر روى جرمى نوشته شده است؛ اگر خواستی, 
أن را برای تو می‌خوانم. گفت: مروان سکوت کرد و سپس گفت: مقداری از آن را شنیده‌ام. 

۸ ی دنا أب بكر نب اقا كلا م یی اخم 8 ١‏ 


سم ا ا ل 0 ا 


7 00 رن الل اليا دا هر 


ها 4. 


۱۳۶۲(۳۸) ابوبکر بن ابوشیبه و عمرو ناقده هر دو از ابواحمد از سفیان از ابوزبير از جابر . 

۹ -(۱۳۱۳) حدتناآبو بكرٍ بن أبى شيبة حدتنا عبد الله بن نمير ح وحدقتاابن تمیر حدقا 
أبى حدثنا عثمان بن حکیم حدثنی عامر 5 سعد عن أبيه قال: قال رسول ال :نی أحرم ما 
بين لابتی المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صیدها. وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون لا 
ها أحد رب عنها إلا بل اله یا من هو خير ينه ولا یذ على لأونها وجهدها إلا 
كنت له شفيعا أو شهیدا يوم القيامة». 


3 صحيح مسلم 


5-(1727) از يدر عامر بن سعد روايت است كه كفت: رسول خداكق فرمود: «من ميان 
دو لابه (زمين سنكلاخ كه مقصودش مدينه است) را حرم قرار دادم؛ كندن خار و كشتن شكار آن 
ممنوع است». در ادامه فرمود: «اكر مىدانستندء مدينه برای آنان بهتر است. هر كس از آن» روى 
گرداند و آن را ترک كندء خداوند افرادی بهتر از او را در مدینه جایگزین می‌سازد. هر كس بر 
گرسنگی و سختی‌های أن شکیبایی ورزده من در روز قيامت برای او شفیع و گواه خواهم بود». 

+٠‏ -(۰۰۰) وَحَدئنًا ابن آبی عمر خدقنا مروان بن معاوية خدتنا عغمان بن حكيم 
الأنصارى أخبرنى عامر بن سعد بن أبى وفاص عن أبيه أن رسول الله قال ثم ذکر مثل حدیث 
أبن مير . وراد في الْحَدِيث: ولا رید حَد آهل المَدِينة بسوء له له في الثارٍ قوب الرصاص أو 
دوب الملح في الماء 

۰۰۳۰ ۰) از يدر سعد بن ابی‌وقاص روايت است كه گفت: رسول خداو فرمود. سپس 
مشابه حديث ابننمير را نقل كرد و افزود: هر كس اراده‌ی سوئی نسبت به اهل مدينه كندء 
خداوند او را مانند ذوب شدن مس در آتش یا ذوب شدن نمک در آب» ذوب خواهد کرد. 

۱ -(۱۳۹6) وحدتنا (سحاق بن إبراهيم وعبد بن حمید جميعا عن الْمَقَدِى - قال عبد: 
آن سنا رکب إلى قصره پلقیق فوجد بیش جر أو طسب قلما رجع سعد جاءه 
آهل العبد فَكَلْمُوهُ أن برد على غلامهم أو علیهم ما أَخَدَّ من غلامیم قثال معا الله أن آرد شین 
نيه زسول الله 3 وآبى أن یرهم 

۱۳۶۴(۳۱) از عامر بن سعد روايت است كه سعد بر مرکیش سوار شد و به قصرش در 
عقيق رفت. در آن‌جا بردهاى را ديد كه مشغول قطع كردن درختى است يا مشغول زدن آن است 
تا بركهايش بريزد. سعد همه‌ی اموال آن غلام را مصادره كرد. هنگامی كه سعد برگشست. 
صاحبان برده آمدند و با او صحبت کردند تا اموال مصادره شده‌ی برده‌ی خود را به برده‌ی آنان يا 
به آنان برگرداند. سعد گفت: پناه می‌برم از اين كه آن‌چه را که رسول خداة به من به عنوان 


غنيمت داده است. برگردانم و امتناع ورزید كه چیزی را به آنان بر گرداند. 


کتاب: حج ۴۱ 


(To). ۲‏ حدتنا یخی و ات وقتيبة بن سعید وان حجر جَمِيعا عن ) إسماعيل - 
قال ابن أيوب حدتنا إسماعيل بن جعفر - آخبرنی عمرو بن آبی عمرو مولی الْمطلب بن عبد الله 
بن حنطب لحن اس و ول قال رسول الله يخ لأبي طلحة: «التمس لي غَلَامًا من 
غلمانکم يخدمني فخرج بي آبو طلحة يردفني وراء» فکنت أخدم سول اللي كلما نزل. وقال 
في الحديث. ثم أقبل حتی إِذَا بدا له أحد قال: هذا جيل يحبنا وتحبه فَلَمّا آشرف على المديتة 


ت * و م2 و مه > ۳ ام 2 و 525202 8 و 3 
ا الا ا ا ا اوا ا ها اھ د لیے ا و کک 
- : اللهم إني أحرم ما بين جبليها مثل ما حرم به إبراهيم مكة» اللهم بارك لهم في خم 


۱۳۶۵(۳۲) از انس بن مالك #ه نقل است كه رسول خدائك به ابوطلحه فرمود: هیک 
نفر جوان در بين جوانان خود را اتتخاب كن تا مرا خدمت کند» انس گفت: ابوطلحه آمد و مرا 
يشت سر خود بر مركب سوار کرد و پیش پیامبرل رفتیم. وقتی رسول خدايق اقامت می کرد من 
پیامبر خداع را خدمت می‌کردم. در این روایت گفت: سپس راه افتاده هنگامی که كوه أخْد نمايان 
شد فرمود: این کوهی است که ما را دوست دارد و ما هم او را دوست داریم. هنگامی که بر 
مدینه مُشرف شد فرمود: پروردگارا! من این شهر در بين دو كوه را حرم قرار می‌دهم مانند آن‌چه 
BES E‏ وعلات اهل شمیت وا زو 

.+ وت دنل وق شب = وان عفن 
ری - عن عرو بن أبى نون أن بن مه ترا بیغ ی 


و اسه 


أحرم ما بين لابتیها». 

-(۰۰۰) سعيد بن منصور و قتيبه بن سعيد از يعقوب (ابن عبدالرحمن قارى) از عمرو بن 
أبوعمرو از انس بن مالک 4 از رسول خداول مشابه حديث فوق را روايت كردند؛ جز اين كه 
كفت: رسول خدايقق فرمود: «من ميان دو لابدى (زمين يوشيده شده با سنگ‌های سیاه) آن را 
حرم قرار مىدهم». 

۳ -(1711) وحدتناه حامد بن عمر حدتنا عبد الواحد حَدثنًا عاصم قال: قلت لأنس بن 
مالك: آحرم رسول ال الْمیة؟ قال: نعم ما بين کذا إلى كا. فمن آخدت فیها حدئا فال: ثم 


نفك صحيح مسلم 
قال لی<هذه شديدة من أحدث فيها حدنًا فعليه لعن الله والملانكة والناس أجمعين لا يقيل الله منه 
يوم اقيامة صرفا ولا عدن قال: فَمَالَ ابن أنس: أو آوى مُحَدثًا. 

۱۳۶۶(۳۳) از عاصم روايت است كه كفت: از انس بن مالک که پرسیدم: آیا يبامبركة 
مدينه رأ حَرم قر ار داد؟ انس كفت: بله. ما ميان فلان [كوه] و فلان [كوه] بوديم. پس کسی 
كه در آن بدعتى پدید آورد. راوى كفت: انس به من گفت: اين بسيار سخت است. «هر كس 
در أن بدعتى يديد أوردء لعنت خدا و ملايكه و همدى مردم بر أوست. خداوند در روز قيامت 
فرايض و نوافل او را نمی‌پذیرد». راوی گفت: انس كفت: يا اين كه بدعت‌گذاری را جاى دهد. 

5 (۱۳۱۷) حدتنى زهیر بن حرب حدقا يزيد بن هارون آخبرنا عاصم الأحول قال: 
سالت آنسا آحرم رسول الله المدینة؟ قال: نعم هی حرام لا يختلى خلاها فمن فعل ذلك فعلیه 
لَعنَة الله والملائكة والناس أجمعين. 


۱۳۶۷(۳۴) از عاصم احول روایت است كه گفت: از انس يرسيدم: آيا رسول خداقة 
مدینه را حرم قرار داد؟ انس گفت: بله, آن حرم است و گیاه تر أن نباید بريذه شود و هر كس 
جنين کند» لعنت خداوندطاك و ملائکه و مردم بر أو جواهد بو 


۵۰ (۱۳۱۸) حدتنا قتيبة بن سعيد عن مالك ب بن انس فیما قروم عليه عن إسخاق بن 


عبد الله ب بن أبى طحق ی ال قال:«اللهم بارك لهم فى مكيالهم 


020007 از 0 بن مالک ذه 0 است که گفت: رسول خداوة وت «خدایا! به 
برکت 7 بده». ۱ 

7 -(۱۳۱۹) وحدتنی زهیر بن حرب وابراهيم بن محمد السامی قال حدقا وهب بن 
جریر حدتنا آبی قال: یت بوس يحنت عن رین لسن مه 4 قال: قال رسول 
الق «لیم اجعل پالمدينة ضعفی ۳7 بمکة من البركة». 


. در صحیح آمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۱۳۰ 


كتاب: حج انفده 


۱۳۶۹(۴۶۶) از انس بن مالك #ه روايت است كه گفت: رسول خدايك فرمود: «خدایا! در 
مدینه دو برابر مكه بركت أرزانى دار». 


030 قا ار بکر بح ال يتويد ین خرب ویو کیب E‏ 
وة - قال أب کرحت بو وة - دتا افش عن رهم اتیمی عن آیه قال 
خطبنا على ب بن أبى طالب فقال: : من ) زعم أن ) عندتا شیا تقرأة إلا كتاب الله ه وهذه الصحيفة ((قال: 


وصحيفة معَلّقَُ فى قراب سیفه)) فَقَدْ کذب فيها أستان الإبل وآشیاء من الجراحات وفيهًا قال 
الب يل «المدينة حرم ۳ بين عير إلى ٹور فمن أحدث فيها حدثا أو آوی محدئا فعلیه َة الله 
الْملائکة والناس أجمعين ۷ يقبل الله منه يوم الْقيامَة صرفا ول عدلاً وذمة المسلمین واحدة 
يسعى بها أدناهم ومن ادعی إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعلیه لعنة الله والملاتکة 
والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلا» وانتهی حديث أبي بكر وزهیر عند 
وله يسعى يها أدناهم ولم یذکرا ما بعده ویس في حديئهما ملقَة في قراب سيفه. 

۱۳۷۰(۳۷) از أبراهيم تيمى روايت است كه يدرش كفت: على #ه برای ما سخنرانی كرد 
لوك و كر کاس ف کی كان هذا وان سس وهای كوي ة اف 
شمشيرش أويزان بود - جيز دیگری نزد ما هست. دروغ كفته است. در أن صحيفه [احکام ديه] 
زخم‌ها و سال‌های شتران (شترانى که در دیه‌ها يايد يرداخت می‌شد و دانستن عمرهای آنان) 
نوشته شده بود. هم‌چنین در أن صحیفه نوشته شده بود که پیامبرع فرمو: مدینه حرم است ميان 
دو كوه عير و ثور. کسی که در آن بدعتی يديد آورد يا بدعت‌گذاری را جای دهد لعنت خدا.و 
ملایکه و همه‌ی مردم بر اوست. خداوند در روز قیامت» فرایض و توافل او را مورد پذیرش قرار 
نمی‌دهد. تعهد و پیمان همه‌ی مسلمانان یکی است که پایین‌ترین فرد آنان برای حفظ آن تلاش 
می‌کند. هر كس خود را به غير از پدرش يا برده‌ای خود را به غير از مولايش به دیگری نسبت 
دهد. نفرين خداوند و فرشتگان و همه‌ی مردم بر أو باده و خداوند در روز قيامت هیچ عبادت نفل 
و واجبی را از او نمی‌پذیرد». حدیث به روایت ابی بكر و زهير با کلمه‌ی «یسعی يها آذناهم» 
پایان می‌پذیزده اما بعدر آن را ذکر نکرده‌اند. هم‌چنین جمله‌ی «معلقة فى قراب سیفه» در این 


روایت نیامده است. 


ff‏ صحيح مسلم 


مه ه ۱ a2‏ و وم صم م مج و و و و قوس بو 8 
۸ ۰۰۰(۳) وحدثتى على بن حجر السعدی أخبرنا على بن مسهر ح وحدثنی ابو سعید 
الاشج دنا وكيع جمیعا عن الأعمش بهذا الاستاد. . نحو حديث أبى كريب ع عن ان معاوية إلى 


هم و 2 هو مم ا 


آخره. ود في الْحَديث من آخفر صما فملیه له والملانكة والناس أجمعين لا یقیل منه یوم 
لقيامة صرف ولا عدل ولیس في حدیبهما من ادعی إلى غير أببه وليس في رواية وكيع ذكر يوم 
ده 

۰۰۰(۳۸) على بن حجر سعدی از على بن مسهر سح- و ابوسعید اشج از وکیع» همگی از 
اعمش» مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق و مشابه حدیث ابوکریب از ابومعاویه تا آخر أن نقل 
کرد» و در این روایت افزود: هرکس عهد و پیمان بسته شده با مسلمانی ۳ پشکند, نفرین خداوند 
و فرشتگان و همه‌ی مردم بر او باد و در روز قيامت عبادت واجب و نفل او پذیرفته نمی‌شود. 
همجنين در اين روايت جمله‌ی «من ادعى إلى غير أيبه » و در روایت وکیع کلمات «یوم القيامة» 
نيامده است: 


مس اهمس 0 الم مرو مت و ه 


0 وحنی عبيد الله بن ع عم قاری ومحمد بن أبى بكر المقدهى قالا: حدتنا عبد 
الرحمن بن مهدى حَدَثََا سفیان عن الاعمش بهذا الاستاد نَحْوَ حدیت ابن مسهر ووكيع إلا 
قوله:«من تولی غیر موالیه» وذکر ال له 

-(۰۰۰) عبیدالله بن عمر قواریری و محمد بن ابوبکر مقدمی از عبدالرحمن بن مهدی از 
سفیان از اعفش» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق و مشابه حدیث أبن مشهر و وکیع نقل کرد؛ 
جز ین که گفت: «کسی که فردی غير از موالی خود را به سرپرستی گیرد» لعنت بر اوست. 


وشاع مص ص و 


.05 ۷ حدق بو کر ین ہی فة کا سن بن ع لله عن ةن 
سلیمان عَنْ أبى صالح عن أبى هريْرَةط عن النبی 8 قال:«المديتة حرم فمن آخدت فیها حَدَنا أ 
أوى مدا فعليه عن الله والملانکة ت والتاس آجمعین ۷ يقبل مثه یوم م القيامة عدل ول صرف». 

۱۳۳۱۶ از ابو هريره نقل است كه رسول خدايك فرمود: «مدينه حرم أست؛ كسى 
که در آن بدعتی پدید آورد يا بدعت‌گذاری را جای دهد لعنت خدا و ملایکه و همه‌ی مردم بر 


اوست. فرایض و نوافل او هم پذیرفته نمی‌شود». 


۷۰ -(-0.) وحَدئنًا آبو بكر بن النضر بن أبى النضر حدتنی آبو النضر حدتتي عبید الله 
الأشجعى عن سيان عن الاغمش بهذا الإستاد. مله ولم يقل:«يوم القيامة» وزاد:«وذمة 
السلمین واحدة فمن آخفر لما یه عة اله والْملائكة والنّاس أجمعين ۷ يقبل منه يوم 
القيامة عدل ول صرف». 


۰۰۰(۳۷۰) أبوبكر بن نضر بن ابونضر از ابونضر از عبيدالثه اشجعی از سفیان از اعمش» 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد و نگفت: «تا روز قیامت» و افزود: «عهد مسلمانان 
یکی است؛ هر كس با مسلمانى پیمان‌شکنی كندء لعنت خدا و ملايكه و همه‌ی مردم بر أوست. 
در روز قیامت» فرايض و نوافل أو هم قبول نمی‌شود». 

۱ -(۱۳۷۲) حدقا یحیی بن یخی قال: قرات علی مالك عن این شهاب عن سعيد بن 
سیب عن أبى هريرةظه أنه كان یقول: لو ريت الظباء ترتع بالمديتة ما ذعرتها قال رسول 
الله ها بين لابتیها حرام».۱ 

۱۳۷۲(۳۱) از ابوهريره روایت است که گفت: اگر آهویی را ببينم که در مدينه 
می‌چرده آن را رم نمی‌دهم. چون رسول خداي فرمود: «میان دو سنگلاخ مدينهء حرم است». 

8 ۳..) و اسان هي وحن مهن قال سا 


ارام عبد 0 حدثنا 4 الزخرى 0 سويد :د إن 1 میج فلز 0 


u ل‎ 

۳۳( ۰۰۰) از ابوهریره که نقل است كه رسول خداوق فرمود: «ميان دو سنگلاخ مدينه. 
حرم است». ابوهریره كفت: اگر آهویی را ببينم كه در مدينه می‌چرد أن را رم نمی‌دهم؛ شعاع 
دوازده مایلی مدینه را محدوده‌ی تحریم قرار داد. 


EY‏ الال ا << سس ااه 


مس ص ص مه 


E 5 00 2 7‏ نا فى مرا 7 نا فی 0-0 ارك ا نا فى 


. در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۸۷۲ 


۵۴۶ صحيح مسلم 


a 


وبارك لَنَا فى مدتاء الهم إن إبراهيم عبدك وخلیلت ونبيك وإنى عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة 
وانی آدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه». قال: ثم يدعو آصفر ولید له فیعطیه ذلك 
الثمر. 

۱۳۷۳(۳۲۴) از ابوهریره 4 نقل است که گفت: مردم میوه‌های نو رس خود را خدمت 
رسول دای می‌آوردند. هرگاه رسول خدايظ آن را می‌گرفت» می‌فرمود: «الهی! در میوه‌های ما و 
شهر ما و پیمانه‌ها و مُدهای ما برکت ارزانی دار. خداوندا! ابراهیم» بنده دوست و پیام‌آور تو بود و 
من نيز بنده و پیام‌آور تو هستم؛ او برای مکه دعا کرد و من برای مدینه دعا می‌کنم؛ همان گونه 
كه او دعا کرد و مانند آن و معادل آن». راوی گفت: سپس رسول خداي کوچک‌ترین فرزند را 
می‌خواند و أن میوه را به او می‌داد. 

)٠٠0(- ٤‏ حدثنا یحیی بن یحیی أخبرنا عبد العزيز بر محم الم عن سل ای 
صالح عن آپیه عن آبی هريرةء أن رسول الیل كان يُؤْتَى باول الثَمرِ فیقول:«لهم بارك نا 
فى مدیتتتا وفى تمارنا وفى مدنا وفى صاعتا بركة مع بركة». ثم ینطیه ار من یخضره من 
الولدان. ۱ 

۰۰۰(۳۴) از أبوهريره4 نقل است كه رسول خداي فرمود: «خداوندا! در شهر ما ودر 
میوه‌های ما در مُدها و پیمانه‌های ما برکت مضاعف ارزانی دار». سپس رسول خداا 


کوچک‌ترین فرد حاضر در آن‌جا را می‌خواند و آن ميوه را به أو می‌داد. 


باب 87 - ترغیب به سکونت در مدینه و تحمل سختی‌های أن 


۵ -(11/4) حدتنا حماد بن إسماعيل ابن عليّة حدتن أبى عن وهیب عن يحيى بن آبی 
(سحاق أنه حدت عن أبى سعيد مولى المهرى آنه أصابهم بالمدينة جهد وش وان اتی آبا سعيد 
الخدرى فقال له: إنى كثير العیال» وقد أصابتتا شدة فآردت أن انقل عیالی إلى بعض الریف قَقَالَ 
و سي لا تفل مایق رجا مح یی الق - نان قال - ی قیمنی فان 
فأقام بها ليالى» قَقَال النّاس: واللّه ما خن ها هنا فی شیء ون عيالنا لحلوف ما نان علیهم. 
بلع ذلك النبى 4 فقال: «ما هذا الْذى ہنی من حدیثکم - ما آذری كيف قال - والذی آخلف به 


مو ع 


كتاب: وه 2۴۷ 


اخل لها عَفْدَةٌ حتی أقدم المدينة. وقال: الهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حرما وإنى حرمت 
المدينة حراما ما بين مأزميهاء أن لا يهراق فيها دم ولا یخمل فيها سلاح لقتال ولا يخبط فیها 
شجرة إلا لعلف. الم ارك نا فى مدینت الهم بارك نا فى صاعنًا له بارك لَنَا فى مدتا الهم 
بارك لَنَا فى صاعنا الم بارك لا فى مدنا اللْهُم بارك لَنَا فى مديتتنًا الهم اجعل مع البركة 
رکتن وى تفبى يده ما من بت نب ولا قا إلا ليه مایت 
لها - ثم قال لاس - ارْتَحلُوا». فارتحنا فَقبلنَا إلى المدينةء فوالّذي تخلف به أو یحلف به 
الك من حتاو ما وفنا رحالنا چین دلا المبنة حتی نار لیا بو عید الله : بن غُطفان وما 
همقل ذلك شيم 

۱۳۷۴(۳-۵) از ابوسعید» غلام مهری روايت است كه كفت: أنان در مدينه دجار سختی و 
شدت شدند و وى نزد ابوسعيد حُدرى ظ4 آمد و كفت: من فرزندان بسیاری دارم و در مدينه به 
سختى روزگار می‌گذارم و می‌خواهم كه خانوادهام را به یکی از نواحى ديكر كوج دهم. ابوسعید 
گفت: جنين نكن و در مدينه بمان. ما با رسول خداي از مدينه بیرون رفتيم- كمان مىكنم که او 
كفت- تا به عسفان رسيديم و چند شب در أن جا مانديم. مردم كفتند: ما در این جا مشغول 
چیزی نيستيم؛ در حالى كه خانوادههايمان در هراسند و ما نسبت به آنان ايمن نيستيم. أن 
سخنان به رسول خداوق رسيدء پس فرمود: «اين جه سخنانى است كه از شما به كوش من 
رسيده است؟! (يادم نيست چگونه سخن كفت) يا فرمود: سوكند به کسی كه به وى قسم ياد 
مى كنمء يا سوكند به کسی كه جان من در دست اوست! تصميم گرفتم تا شترم بار كرده شود [و 
وسايلم بر بشت أن محكم گردد]» سپس أن را حركت دهم و كره آن را باز نكنم تابه مدينه 
برسم». بعد فرمود: «پروردگارا! ا مكه را حرم قرار داد و من مدينه را كه بين دو كوه أستء 
حرم قرار می‌دهم» به این كه در أن خونى ريخته نشود و سلاحى برای جنگ در آن حمل نگردد 
و درختی از آن» جز برای استفاده به عنوان علف» قطع نشود. الهى! برای ما در شهر ما برکت 
ازز ی رای ماادر وماق ها رک وای دا ال امراك ار ها سا مرک 
ارزانی دار؛ انیا براق ما در پیمانه‌ی ما برکت ارزانی دار؛ الهی! برای ما در مهای ما برکت 
ارزانی دار؛ الهى! برای ما در شهر ما برکت ارزانی دار؛ الهى! به همراه هر برکت» دو برکت قرین 
گردان! قسم به کسی كه جان من در دست اوست! در هیچ دره و تنگه‌ای از مدينه نیست» جز 


۵۴۸ صحیح مسلم 


اين كه دو فرشته از آن محافظت می‌نمایند تا شما به مدینه برسید». سپس به مردم امر فرمود: 
هحرکت کنید». ما هم روانه شدیم و به منینه رشبي قسم به خنایی که به تم و قسم می‌ضوريم 
يا به نام او قسم خورده می‌شود (شک از طرف حماد است) هنگامی که داخل مدینه شدیم هنوز 
بارهایمان را باز نکرده بودیم که بنو عبدالله بن غطفان به ما حمله کردند؛ در حالی که پیش از 
اين (حضور ما)» هيج چیز آنان را به آقدام به چنین کاری ترغیب نمی کرد. [یعنی طبق فرموده‌ی 
بيامبريه در غياب ما شهر توسط فرشتگان محافظت می‌شد و دشمن هرگز فکر حمله به آن را 
در سر فداشت؛ اما با ورود ما آنان برای خمله یه شهر تهبیج شدند.] 

1 ۰۰۰(۳) وحدثنا زهیر بن حرب حدتنا إسماعيل ابن علي عن على بن المبارك حَدَثنا 
یحی بن أبى كثير حدتتا آبو سعيد مولى الْمهری عن آبی سعید الخذری أن رسول ال 
قال:«اللّیم بارك لَنا فى صاعنا وناو حل مه البركة برکتین». 

۰۰۰(۳۶) از ابوسعید خُدرى#ه روایت است که گفت: رسول خدائك فرمود: «خداوندا! 
برای ما در پیمانه‌ها و مدهایمان برکت ارزانی دار و همراه هر برکت» دو برکت قرین گردان». 

-(:..) وه أو رین آپی فة حدقا یل ن مُوسى آخبرتا شان ح وی 
امتاق بن متصور آخرا عه الصمد کا خرب - ين این شاد - کلاهما عن بحي بن ای 
كثير بهذا الاسناد. مثله. 

۰۰۰۳) ابوبکر بن أبوشيبه از عبیدالله بن موسی از شیبان سح- و اسحاق بن منصور از 
عبدالصمد از حرب بن شداد, هر دو از یحیی بن ابوکثیره مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کردند. 

۷ (۰۰۰) وحدثنا قتيبة بن سعيد حدلتا ليث عن سعید بن أبى سعید عن أبى سعیذ موی 
المهری آنه جاء آبا سعید الخدری لیالی الحرة فاستشاره فى الجلاء من المدينة وشکا (لیه اسعارها 
وکرة عیاله وآخبره أن ۷ صر له على جَهد المدينة ولأوائها. فال له: ویحّت لا آمك ذلك إِنّى 
سمعت رسول الله يقول:«لا یصبر آحد على لاوائها قیموت !۷ كنت له شفیعا أو شهيدا یوم 
القيامة إِذا كان مسلما». 


۰۳۷ ۰۰) از ابوسعيدء غلام مهرى نقل است كه وى در یکی از شب‌های حره (فتنه‌ای 
كه در أن مدينه مورد غارت قرار كرفت) نزد ابوسعيد خدری که آمد و با او در مورد ترک مدينه 
مشورت كرد و از نرخهاى مدينه و كثرت فرزندانش نزد او شكايت كرد و به اطلاع وی رساند كه 
نمی‌تواند گرسنگی و دشوارىهاى مدينه را تحمل كند. ابوسعيد خدرى ظ4 به او كفت: وای بر توا 
جنين دستورى به تو نمىدهم؛ زيرا از رسول خدائق شنيدم كه فرمود: «کسی كه در مقابل تنگی 
معيشت مدينه و دشواری‌های آن صبور و مقاوم باشد و در این الت و بر اسلام بميردء من در 
روز قيامت برای أو شفيع و گواه خواهم بود». 

۸ ۰۰۰۳ حدقا أبو بكر بن أبى شيبَة ومحمد بن عبد الله بن ثمير وأبو كريب جمیعا 
عن أبى أَسَامَة - واللَفْظ لأبى بكر وابن ثميرٍ - قالاً: حدثنًا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثنى 
سيد بن عبد الرخمن بن أبى سعید الْحدرى أنه سمع رسول اللو يقول: «إنى حرمت ما بين 
لابتی المدينة کم شوم [براهیم مکة» قال: ثم كان أبو سعيد باخد وقال آبو بكر یجد أحدنا في يده 

۰۳-۸ ۰۰) از ابوسعید خدری که روایت است که گفت: از رسول خدايقٍ شنیدم که فرمود: 
«من ميان دو سنگلاخ مدینه را حرم قرار دادم؛ چنان که ابراهیم ات مکه را حرم قرار داد». 
راوی گفت: سپس اگر ابوسعید در دستان یکی از ما پرنده‌ای می‌دیده آن را از دستان او آزاد 
می‌کرد و به پرواز در می‌آورد. 

۹ -۱۳۷۵(۳) وحدتنا أبو بكر بن آبی شيبة حدتنا على بن مسهر عن الشیبانی عن نیو 


مومه 


بن عمرو عن سهل بن حتیف قال آهوی رسول الل بيده إلى المدينة فقال:«إنها حرم آمن». 
۱۳۷۵(۳۷۹) ابوبکر بن ابوشیبه از على بن مسهر از شیبانی از يسير بن عمرو از سهل بن 
حنیف نقل کرد و گفت: رسول خدايّ با دست خويش به مدینه اشاره کرد و فرمود: «بی‌گمان أن 
حرمی آمن است». 
۰ -(۱۳۷۱) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدقا عَبْدَةُ عن هشّام عن أبيه عن عائشة 


ان قن المد وجي وی تفر اتکی بلق رآی سول اه کی 


۵۵۰ صحيح مسلم 


فم ص وق ح مرة سه 


أصحابه قال: «للهم حبب إِلينَا المدينة كما حببت مكة أو آشد وصححها وبارك نا في صاعها 
ومدها وحول حماها إلى ال لْحَحفّة» 

۰ -(۱۳۷۶) از عايشه جنا روایت است که گفت: به مدینه آمدیم؛ در حالی که در آن‌جا 
وبا شیوع داشت. ابوبكرك» و بلال# بیمار شدند. هنگامی که پیامبرع بیماری یارانش را مشاهده 
کرد فرمود: «خدایا! محبت مدینه را مانند محبت مکه يا بیش‌تر از أن» در دل‌های ما جای ده و 
صحت و سلامتی را به آنان باز گردان و به صاع و مد ما برکت عنایت فرماو تب مدینه را به 
جُحفه منتقل کن». 

۰۰۳ وحدقا پو ریس خدقا أو أسامة وان یر عن هام بن عروة بهذا الإستاد. حو 
فوق تقل کردند 

۱ (۱۳۷۷) حدتنى زهیر بن حرب حدتنا عثمان بن عمر آخبرتا عیسی بن حفص بن 
شفیعا أو شهیدا يوم القيامة». 

۱۳۷۷(۳۲۱) از ابن عمرظ4 نقل است که گفت: از رسول خداق شنیدم که فرمود: «کسی 
كه در مقابل تنگی معيشت مدینه و دشواری‌های أن صبور و مقاوم باشدء من در روز قيامت برای 
وى شفاعت می‌کنم يا گواهی می‌دهم». 

۲ (۰۰۰) حدقنا یخی بن یخبی قال: فرآت على مالك عن قطن بن وهب بن عویمر 
بن الأجدع عن يحنس مولی الزيير آخبره أنه كان جالسنا عند عبد الله بن عمر فى الفتتة فا 
مه او له ام عليه فقالت: نی أردت الخروج يا أيا عبد الرخمن اشتد علينا الزمان. فقال لها عبد 
اللّه: اقعدی لکاع فَإِنى سمعت رسول ال يقول: «۷ يصبر على لاوائها وشدتها أحد الا كنت له 
شهیدا أو شفیعا یوم القيامة». 

۰۰۰(۳۲) از يحنسء غلام زبیر نقل است که گفت: وی در زمان فتنه نزد عبدالله بن 


عمر نشسته بود که کنیزی آمد و بر او سلام داد و گفت: ای ابوعبدالرحمن! می‌خواهم از مدینه 


کتاب: وت ۸۵۱ 


بروم؛ زيرأ زمانه بر ما سخت شده است. عبدالله به وی گفت: بنشين زن نادان؛ همانا من از رسول 
خداعل؛ شنیدم که فرمود: «کسی که در مقابل تنگی معیشت مدینه صبور و مقاوم باشد» من در 
روز قيامت برای وی گواهی خواهم داد يا شفیع او خواهم شد». 

۳ -(۰۰۰) وحدثنا ابن رافع حدتّنا ابن آبی فدیك آخبرنا الضحاك عن قطن الْخزاعی عن 
ی موی معطب عن بو ال تر قال سنت لول الو ون متب على 
لأوائها وشدتها كنت ل شهيداً أو شفیعا يوم م القيامة». پعنی المدينة. 

۳-(۰۰۰) از 0 عمرضه نقل است كه كفت: از رسول خدايظ شتيدم كه فرمود: 
«كسى که در مقابل تنكى معيشت مدينه صبور و مقاوم باشدء من در روز قيامت برای وى گواهی 
خواهم داد يا شفيع أو ا شد». 

٤‏ (۱۳۷۸) وحدتنا یخی بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفْرٍ عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبى هريرة» أن رسول الله قال:«لا يصبر على لأواء 
الْمَدِيئَة وشدتها آحد من آمتی إلا كنت له شفيما یوم القامة آو هی 

اران از انوهريرهك نقل است که رسول خدائ فرمود: «هر كس از امت من که 
در مقابل تنگی معيشت مدينه صبور و مقاوم باشد» جز اين نيست كه من در روز قيامت برای أو 


شفيع يا گواه 5 بود». 


مك ع ساس 


e‏ وحدتنا ابن أبى عمر حدقا سفيان عن أبى هارون موسى بن أبى عيسى أنه سمع 
با عبد الله فرظ يقول سمعت أبا هريرةخهه يقول قال رسول اللي بمثله. 

-(۰۰۰) ابن ابوعمر از سفيان از ابوهارون موسى بن ابوعیسی از عبدالله قراظ از ابوهريره اه 
نقل كرد كه بيامبر خداي فرمود. سيسء مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 


الما ل لا ل وم 


امین مه 


(۰۰۰) از ابوهریره‌ظه نقل است که رسول خدائقة فرمود: «کسی که در مقابل تنگی 
معيشت مدینه صبور و مقاوم باشد»» سپس» مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 


2۲ ۱ صحيح مسلم 


باب ۸۷ - محفوظ بودن مدینه از طاعون و دجال 


1۸۰ (۱۳۷۹) حدثنا یحیی بن یحبی قال: قرأت على مالك عن میم بن عبد الله عن أبى 


هريرة#ه قال: قال رسول الله :«علی آنقاب المدينة ملانكة لا يدحلا الطاعون ولا النجال» 
بر رسول س و ویو A‏ عون و 


۱۳۷۹(۳-۸۵) از ابوهريره» نقل است که رسول خداكك فرمود: «بر دروازه‌های ورودی 
مدینه» فرشتگانی هستند که طاعون و دجال به آن وارد نمی‌شوند». 


۲ ۱۳۸۰۳ وحدتتا یخی بن أيوب وقتيبة وین حجر جمیغا عن |سماعیل بن جر 
تالغ یه عن ى خر أن رول ال هی لین لاف 
همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصرف الملانكة وجهه قبل الشام وهتالك یهلك». 

۴۸۶-(۱۳۸۰) از ابوهريره نقل است که رسول خدايك فرمود: «مسيح دجال از سمت 
مشرق می‌آید و می‌خواهد وارد مدینه شود تا این که در يشت أحد قرار می‌گیرد و در این هنكام 
فرشتكان روى وى را به سمت شام می گردانند 9 او در آن جا هلاک می‌شود». 

باب ۸۸ -مدینه افراد شرور را از خود دور می‌کند 

۷ ۱۳۸۱۳) حدلنا قتيبة بن سعید حدتنا عبد العزیز - یغنی الدراوردی - عن الْعَلآء عن 
أبيه عن آبی هريرة أن رسول ال قال:هیأتی على الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقریبه 
هم إلى الا هل إلى الا يلم و کنو مون وألذى تفبی بيده لا خر 
منهم أحد رغبة عنها إلا أخلف الله فیها خیرا منه ألا إن الْمدينة کالکیر تخرج الخبیت. لا تقوم 
الساعة حتى تنفى المدينة شرارها کما یثفی الکیر حَبث الحديد». 

۱۳۸۱(۳۷) از ابوهریره له نقل آاست كه رسول خداعية فرمود: «زمانی می‌رسد که مرد 
عموزادگان و نزدیکان خود را به آسایش و فراغت دعوت می‌نماید و البته اگر می‌دانستند» قطعاً 
مده براى آثان ھر بود موکد بد دای که چان من در دست اوتا هرک از انان کدی 


اعراض و روى كردانى از مدینهء بيرون رود خداوند فردى بهتر از او را جايكزين وى خواهد كرد. 


دز صحیح امام بخاری» پرآبر أست با حديث شماره: IAM:‏ 


مدينه به سان کوره‌ی آهنگری است كه ناپاک را بيرون می‌اندازد. تا زمانی كه مدينه افراد شرور را 


۸ (۱۳۸۲) وحدتنا قتيبة بن سعید عن مالك ب بن آنس - فِيما فرع عليه - عن یحیی 


بن سعید قال: سمعت با اا سعد إن يسار يقول: سيك آنا هريرةك يقُول: قال رسول 
الله «أمرت بقرية تأكل القری» : يعو یقولون: يثرب وهی ميته تنفی الناس کم ينفى الکیر < خيث 
الحدید».۱ 


۱۳۸۲(۳-۸) از ابوهریر ەه روایت أست که رسول خداعية فرمود: «مأمور شده‌ام به شهری 
هجرت كنم که شهرهای دیگر را می‌بلعد [و بر ساير شهرها غالب و پیروز می‌شود؛ شبهری که 
عده‌ای] آن را يثرب می‌گویند» ولی اسم أن مدینه است. مدینه مردم فاسد را چنان از خود دور 
می‌کند که کوره‌ی آهنگر» زنگار و ناپاکی را از آهن دور می‌سازد». 


(۰۰۰) وحدثنا عمرو الثاقد وابن أبى عمر قالا: حدتنا ان ح وحدئنا ابن المقنی دنا 
عبد الوهاب جمیعا عن یحیی بن سعید بهذا الإستاد وقالا:«کما یز ينفى الکیر الخبت». لم یذکرا 
الحديد. 

-(۰۰۰) عمرو ناقد و أبن ابوعمر از سفيان -ح- و أبن مثنی از عبدالوهاب» همكى از یحیی 
بن سعید» مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. دو راوی گفتند: «چنان كه کوره‌ی 
آهنگری» زنگار و ناخالصی‌ها را از خود دور می کند» و این دو راوی کلمه‌ی حديد را دکر نکردند. 

۹ -(۱۳۸۳) حدئنًا یحیی بن یحیی قال: قرات على مالك عن محمد د بن الم لمنکدر عن 


یر و عبد لته[ ن افیا 3 سول الب فاضا ب ای وك بالمدينة نی اد 


مرو م 


.« 


3 . در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ]4 
(۱۳۸۳)موطا: ۹ بخاری: ۱۸۸۳؛ ترمذی: ٩۳۹۲۰‏ نسائی: ۴۱۸۵؛ احمد در مسند: ۰۱۳۸۷۲ // الوکیر: کوره‌ی آهنگری. 


۱۳۸۳(۳۸۹) از جابر بن عبداللهك روايت است كه كفت: عربى بياباننشين با رسول 
خدايقٌ بر سر دين اسلام معامله كرد. مدتى بعد عرب به تب شديدى گرفتار آمد. يس به نزد 
رسول خدائ آمد و كفت: ای رسول خدا! قراردادم را فسخ نمای. پیامبرگل نيذيرفت. این عمل سه 
بار تكرار شد تا این كه عرب از مدينه رفت. [محتمل است كه فسخ قرارداد سبب تأيبد كفر طرف 
مقابل بوده باشدء از همین روى رسول خدايق از آن امتناع جست و همین سیب شد كه فرد از 
مدينه بيرون رود؛ زيرا مدينه پلیدی‌ها را از خود دور مىسازد.] رسول خداعل فرمود: «مدينه چون 
كوردى آهنگری استء پلیدی‌ها را می‌زداید و ياكىها را نكاه می‌دارد». 

۰ -(۱۳۸4) وحدكنا عبيد الله بن معا - وهو ری - حدتنا آبی حدتنا شعبة عن عدی 
- وهو ابن 
الْمَدِيئّةَ - وإنَّها تَنفى الخبت كما تَنْفى النار خبت الفضّة».٠‏ 


قابت - سم عبد الله ی زد عن رند ُن قابت عن الك له َة - نی 


۱۳۸۴(۳۰) از زيد بن ثابت 4ك نقل است كه رسول خداق فرمود: «مدينه پاک است و 
ناپاکی را از خود دور می‌کند؛ همان گونه که آتش کنافت و ناپاکی را از نقره می‌زداید». 


۱ -(۱۳۸۵) وحَدثًا قَبة بن سعيد وهتاد بن السری وآبو بكر بن آبی شيبة قلواد حدثنا 
وخوس غن ماك عن جاب بن نرق سینت سول الوط ون اله ی نی 
المدينة طابة4. 

۱۳۸۵(۳۸۱) از جابر بن سمره له نقل أست که گفت: از رسول خداطاه شنیدم كه فرمود: 
«خداوندقك مدینه را طابه (سرزمین پاک) نام نهاده است». 


۲ -(۱۳۸۱) حدتّنی محمد بن حاتم وابراهیم بن دینار قالا: حدتتا حجاج بن محمد ح 
وخدکنی محمد بن رافع حَدتنَا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج آخبرنی عبد الله بن عبد الرحمن 
بن يُحَنْسَ عن أبى عَبْد الله الراظ اه قال: آشهد على أبى هريرة اه قال: قال ابو لام 


عمس مر و 


له «من اراد آهل هذه الْبلّدة بسوء - یعنی المدینة - آذابه الله كما يذوب الملح فى الماء». 


0 در صحيح امام بخاری» برابر است پا حديث شماره: ۰۵۰ 


کتاب: وه 


۵۵۵ 


۱۳۸۶(۳۲) از ابوهریره 4 نقل است كه رسول خداع فرمود: «كسى که به مردم اين 


شهر (مدينه) سوء قصد كندء خداوند أو ره آن‌گونه كه نمک در آب زايل می‌شود نابود 
می‌گرداند». 


۲ -(۰-.) وَحَدقنى محمد بن حاتم وإبراهيم بن دیتار قل خدتا حجاج وحَدكنيه مح 

بن رافع حَدتنًا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال: أخبرنى عمرو بن یحی بن عمارة آنه سمع 
را - وكان من أصحاب أبى هريرة - يزعم أنه سمع آبا هريرة# يقول: قال رسول اللي : 
«من آراد آهها پسوء (يريد الْمَدية) آذابه اله کم یدوب لح فى المام» قال ابن حاتم فى حديث 
ابن يحنس بدل قوله بسوء: شراً. 


۰۰۳۲۳ +) از عمرو بن يحيى بن عُماره روايت است که از قراظ - یکی از ياران 
أبوهريره- شنيد که گمان می کرد از آبوهریره سنیده است که مىكفت: رسول خداعة فرمود: 
مىشودء نابود می‌گرداند». ابن حاتم در روايت ابن يحنس به جاى سُوءاً کلمه‌ی شرا آورده است. 

...)خن أبى رح مان عن أبى فان مونی بن أهى عيسى ح وك 
این اين عبر حدثنا الدراوردى عن محمد بن عمرو جمیعا سمعا آبا عبد الله اقا سمع أيا 
هريرةه عن النبىك4. بمثله. 

(۰۰۰) این ابوعمر از سفيان از ابوهارون موسى بن ابوعیسی -ح- و ابن ابوعمر از 
دراوردی از محمد بن عمرو, همكى از أبوعبدالله قراظ از ابوهريره از ييامبر دا مشابه حديث 


مذكور را نقل كردند. 


۶ (۱۳۸۷) حدثنا قتيبة بن سعيد حدقنا حاتم - يعنى ابن إسماعيل - عن عمر بن بيه 
أخبرنى دیتار لقراظ قال: سمعت سعد بن أبى وقاص یقول: قال رسول الل : «من آراد آهل 
دين بسوم هل کم یوب الملح فى اْماء».۱ 


رم و 


نسیت به اهل مذینه اراده‌ی بدی داشته باشدء خداوند أو راء آن گونه که نمك در آب زایل می‌شود. 
نابود می‌گرداند». 


3 . در صحيح أمام بخاری» برابر أست پا حديث شماره: AYY‏ 


۵۵۶ صحيح مسلم 


سم 


(۰۰۰) انا یبن سبید خدا (سمجیل - یعنی ابن جعفر - هن عمر إن ی الكترى 
عن أبى عبد اله القَراظ اه سمع سعد بن مالك یقول: قال رسول اللهك يمثله غير أنه 
قال: «بدهم أو يسو «e‏ 

-(۰۰۰) قتيبه بن سعيد از اسماعیل (ابن جعفر) از عمر بن نبيه كعبى از ابوعبدالله قراظ از 
سعد بن مالك از پیامبر خداكق مشابه حديث مذكور رأ نقل كرد؛ جز اين كه گفت: «قصد فساد يا 


قصد بدى بنمايد» 


ه وه سه 


)٠٠ .(- ۵‏ وحدثنًا آبو بكر بن أبى شيبة حدتنا عبید الله بن موسى حدتنا أسامة بن زید 
عن أبى عبد الله القراظ قال: سمعته يقول: سمعت آبا هريرةك» وسعداً يقولآن: قال رسول للع 
«اللَهّم بارك لأهل المديتة فى مدهم». وساق الحدیث وفيه:«من آراد آهلها بسوء أذابه الله كما 
وت الملح فى الماء». 


۳-۴۹۵ ۰۰ ( از أبوهريرهطه و سعد نقل است که رسول خداوة فرمود: «خداوندا! به 
پیمانه‌های مردم مدینه برکت ارزانی دار». در ادامه‌ی حديث كفت: «کسی که بدی مردم مدینشه را 


بخواهد. خداوندقّق أو را چنان ذوب می کند که نمک در آب ذوب مى شود». 


سم قآ رن بح وی نز لب عن 


عبد الله بن الزبير عن سيان بن آبی زهیر قال: قال رسول الا : «يفتح الشام فيخرج من 
اأمدينة قوم بأهلييم يبسون» والمدينة خیر لهم و کانوا يمون م يفتح الیمن فيخرج من المدينة 
وم هلیم ييسون» والمدينة خير لهم وکا يعلمون. ثم یتح العراق فيخرج من المدينة قوم 
يأهليهم یبسون والمدينة خير هم وکا يلَمُون» 

۶-(۱۳۸۸) از ابوزهیر روایت است که گفت: رسول خداوة فرمود: «يمن فتح می‌گردد و 
گروهی با خانواده‌هایشان و مردمانی که از آنان پیروی می‌کنند از مدينه به آن‌جا نقل مکان 
می‌کننده و البته مدینه برای آنان بهتر بود؛ اگر می‌دانستند. در فتح شام و عراق نیز جنين خواهد 
شد». ۱ 


(۱۳۸۸) موطا: ۱۶۴۲؛ بخاری: ۰۱۸۷۵ 


كتاب: حج 20۷ 


۷ ۰۰۰۳ حدتنا محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج آخبرنی هشام بن 
عروة عن أبيه عن عبد اله ب بن الزییر عن سفیان بن أبى زهیر قال: سمعت رسول الهلا 
یقول:«یفتح الیمن فیأتی قوم م یسون فیتحملون يأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كَانُوا 


ص دم 


یعلمون ثم بح الم فیأتی قوم يبسون فیتحملون بأهليهم ومن أطاعهم ولمبینة خير لهم لو 


کانوا یعلمون ثم یفتح المراق فیأتی قوم يبسون فیتحملون باهلیهم ومن آطاعهم والمدينة خير لهم 
و کانوا يعلمون». 


۰۰۳۷ ۰) از ایوزهیر روایت است که گفت: از رسول خدايق شنیدم که فرمود: «يمن فتح 
که مدینه يراق آنان پهتر است» اگر اين را می‌دانستند. شام نیز فتح خواهد شد و گروهی.همراه 
اعضای خانواده و هوادارانشان از مدینه به آن‌جا خواهند رفت؛ حال أن که مدینه برای آنان بهتر 
است. اگر این را می‌دانستند. عراق هم فتح خواهد شد و گروهی همراه اعضای خانواده و 
هوادارانشان از مدینه به آن‌جا خواهند رفت؛ حال آن كه مدینه برای آنان بهتر است. اگر این را 


می‌دانستند». 


باب ٩۱‏ - ترك مدینه 

4 (۱۳۸۹) حدتنی زهير بن حرب حدتنا آبو صفوان عن یونس بن يزيد ح وحدتّبی 
حرملة بن یخیی والقط 21 اخرنا ان وه شري يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن 
المسیب أنه سمع أبا هریرةت» یقول: قال رسول ال للمدینة:«لیترکنها اهلها علی خير ما كانت 
له للعوافی». يعنى السباع والطیر (قال مسلم: آبو صفوان هذا هو عبد الله بن عبد الملك یتیم 
أن جر رس كان في رم 

۱۳۸۹۰(۳-۸) از سعيد بن مسيب نقل است که گفت: از ابوهریره اه شنیدم كه رسول 
خداي در باردى مدینه فرمود: «مردم مدینه را در بهترین حالت رها خواهند ساخت؛ آن‌گاه 
خيواناك ذرتده و برندگان أن راافغال خاد كرد رفاك فف صقان همان اجن 
عبدالملک يتيم چریج است كه ده سال در حمايت او زندكى کرد). 


AAA‏ صحيح مسلم 


5 ۰۰۰(۳) وحدتّنی عبد الملك بن شعيب بن اللّيث حدتنی أبى عن جدى حدتنی عقيل 
بن خالد عن ابن شهاب أنه قال: أخبرنى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة» قال: سمعت رسول 
الله يقول: «يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافی - يريد عوافی السباع 
والطير - ثم يخرج راعيان من مزيئة يريدان المدينة ينعقان بغتمهما فیجدانها وحشا حتی إذَا بَا 
تنية الوداع خر على وجوههما». 

)٠ ٠١ (9‏ از ابوهريره نقل است كه گفت: شنيدم كه رسول خدائك فرمود: «مردم 
مذینه را در بهترین وضعى که داردء رها خواهند ساخت. أنكاه حيوانات درنده و يرندكان أن را 
اشغال خواهند کرد منظور از جانوران» درندگان و پرندگان است -و آخرین کسانی که آن را 
ترك می كنندء دو چوپان از قبیله‌ی مزبنه هستند که گوسفندان خود را به سمت مدینه می‌رانند؛ 
ولی أن جا راء جای جانوران می‌یابند هنگامی که به ثنيّه‌الوداع برسند. در آن‌جا به چهره خود بر 


زمین می‌افتند». 
باب ٩۲‏ - آن‌چه ما بين قبر و منبر پیامبر خداقلاً است. باغی 
است از باغ‌های بهشت 


ا في ب ملي ع ا بن أنس فیما فرع عليه عن عبد الله بن 
یی بر عن عاد بن تيم عن عبد الله بن زد المازنى أن رسول الل قال:«ما بين بیتی 
ومنبری روضة من ریاض اْجنة».۱ 

۱۳۹۰۳۰ از عبدالله بن زيد مازنی روایت است که گفت: رسول خداي فرمود: «فاصل 
ميان خانه‌ی من و منبر من» باغی از باغ‌های بهشت است». 

سام شام 2 وس e»‏ هم يم واس مو و و و و و ما و اش اهل اسه ام 

۱ (۰۰) وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدنى عن يزيد بن الهاد 
عن أبى بر عن عباد بن تمیم عن عبد اله بن ید الأنصارى آنه سمع رسول اللو یقول:«ا 
بین منبری وبیتی روضة من ریاض الجنة». 

۰۰۰۳۱ از عبدالله بن زيد انصاری روایت است که گفت: شنیدم که رسول خداک 


فرمود: «فاصل ميان منبر من و خانه‌ی منء باغی از باغ‌های بهشت است». 


0 در صحیح امام بخاری برابر است با حدیث شماره: ۰۱۱۹۵ 


کتاب: جح ۵۵۹ 


۲ ۱۳۹۱(۳) حدثتا زهیر بن حرب ومحمد بن المتنی قالاً حدتنا یحیی بن سعید عن عَبَيْد 
ال زد لد یب بن جل رخمن عن طقس بن ايم 
عن أبى هربق أن وول للم قال:«ما بين یی ومنيرى رو ین رياض ال ری 
على حوضی».۱ 

۱۳۹۰۱۳-۲) از ابو هريره ظ4 نقل أست كه رسول خداعق فرمود: «فاصل ميان خاندى من و 
منبر من» باغی از باغ‌های بهشت است و منبر من بر حوض من (کوثر) است». 

باب ٩۳‏ - أخد کوهی است که ما را دوست دارد و ما آن را دوست 
۱ داريم 

۰۴ (۳۹۷) خن ی ال نی سم الق وكا مان ال عن مرو نزن 
يحيى عن عباس بن سهل الساعدی عن أبى حمید قال: حرجنا مع رسول ال فى غزوة تبوك. 
وساق الحديث وفيه ثم آفبلتا حتی قدمنى وادی الْقرَى فقال رسول الله «إِنّى مُسْرع فمن شاه 
منکم یس رع معى ومن شاء فَلْیمکٹ». فَخَرَجِنَا حتی أشرفنا على المدينة فقال:«هذه طابة وهنا 


مع سوس سهد و 


احد وهو چبل يحبا وتحبه».۲ 


۳۳۳۲۳ از ابوحمید روایت است که گفت: همراه رسول خداع در غزومى تبوک 
شرکت کردیم. سپس حدیث را روایت کرد و گفت: رسول دای فرمود: «من به سرعت به مدینه 
می‌روم» بس هر كس از شما كه خواست» همراه من شتاب ورزد و هر كس که خواست درنگ 
نمايد». همراه ایشان حرکت کردیم تا مشرف به مدینه شديم؛ آن‌گاه فرمود: «اين است طابه 
(سرزمین باك اين است أحد؛ این است کوهی که ما را دوست دارد و ما نیز او را دوست داریم». 


(NFAY) ۶‏ حدثنا عبيد اله بن معا دتا أبى حَدثَنًا قرة بن خالا عن فتادة حدتنا ان 


بن ) مالك قال: قال رسول الک «إن ن أحدا جبل يحبنا وتحبه ».۲ 


۱۳۹۳(۳-۴) از انس بن مالك نقل است که گفت: رسول خداق4 فرمود: «احد کوهی 
است که ما را دوست دارد و ما أن را دوست داریم». 


'. در صحيح امام بخاری» برابر أست با حدیث شماره: ۹۶ 
در صحیح امام بخاری» برابر است ۳ حدیث شماره: ۳۸ 
۳ .در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: AA‏ 


.£ صحيح مسلم 


0 ا 0 شم لقوريرى حلتبی وى بن مار حدتنا ره عن فتادة 
ee‏ است که گفت: E‏ نكاه كرد و فرمود: 


«احد كوهى است که ما را دوست دارد و ما آن را دوست داريم». 


باب 44 فضيلت نماز در مساجد مکه و مدينه 


ه.ه -(۱۳۹۵) حدّنی عمرو الناقد 0 بن خرب - والفظً لعمرو - قالا: حدتنا سفیان 
بن عبيثة عن الزهری عن سید بن لیب عن أبى هيرق ی به الى قال هسلاة فى 
مسجدی هنا آفضل من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام».١‏ 

۱۳۹۴(۳-۵۰۵) از ابوهريره ظ4 نقل است كه رسول خداطاه فرمود: «نماز در مسجد من 


(مسجدالنبی) از هزار نماز در غير آن بهتر است؛ جز مسجد الحرام». 

۵-٩‏ (۰۰۰) خی سح ین رفم وعد ین میم قال عبد را ول ابن رفع حا 
عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهری عن سعید بن المسیب عن أبى هريرة# قال: قال رسول 
الل :اة فى مسجدی هذا یر من آلف صللاة فى غيره من المساجد إلا المسجد الحرام». 

)٠٠ ۳ 24 ۱ ۱‏ از ابوهريرهطه نقل است که رسول خدايك فرمود: «نماز در مسجد من 
(مسسجدانبی) از هزار در مساجد دیگر بهتر است؛ جز مسجد الحرام». 


۷ -(۰۰۰) حدتنی (سحاق بن منصور دنا عیسی بن بن المنذر آلحمصی حدنا محمد بن 
خرب: ا دی عن الری عن آبی اسلحة إن حو الرخمن وآبی عبد له لاغز مولن 
| لجهنیین - وكان من أصحاب أبى هريرة آنیما سمعا أبا هريرةظه یقول: صلم فی 1 مسجد 


رسول الط افضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام فإن رسول ال 
آخر الأنبياء وان مسجده آخر المساجدء قال ابو ا سلّمة وآبو عبد ال لم تشك أن آبا هريرة کان 
EN a‏ سيت أ ررة عن ذلك الحَي حى إن 


وو ت 


توفي أبوهريرة تذاکرنا ذلك وتلاومنی أ ن لا نکون کون أبا هريرة في ذَلِك کے دوا 


. در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۱۹۰ 


کتاب: وه ۵۶ 


سب رل ال رول" اد یز لا و مني یر فاد 

۰۰۳۷ ) از ابوهريرهك» نقل است که گفت: نماز در مسجد من (مسجدالنبی) از هزار 
نماز در مساجد دیگر بهتر است؛ جز مسجد الحرام. به تحقیق كه رسول خدای آخرین پیامبر است 
و مسجد وی نيز آخرين مساجد است. ابوسلمه و ابوعبدالله گفتند: ما در اين که ابوهریره حدیث را 
از رسول خداوظ نقل می‌کرده شک نکردیم» همین امر مانع شد که در مورد این حدیث تحقيق 
بيش ترى به عمل آوریم» تا زمانی که ابوهریره وفات کرد. ما در ميان خود از آن حدیث سخن 
گفتیم و یکدیگر را سرزنش کردیم که چرا در ارتباط با أن حدیث با ابوهریره سخن نگفتیم تا در 
صورتی که آن را از پیامبر شنيده بو اسناد أن به يبامبري را برای ما روشن سازد. در اين اثنا 
كه ما در اين مورد سخن می‌گفتيم و از كم و کاستی أن بحث می‌کرديم عبدالله بن ابراهیم بن 
قارظ در ميان ما نشسته بود او گفت: شهادت می‌دهم که از ابوهریره شنیدم که می‌گفت: 
بيامبركق فرمود: «بدون شک من آخرین پیامبر هستم و مسجد من آخرین مسجد است». 

۸ -(۰۰۰) حدتنا محمد بن المثثی وابن أبى عمر جمیعا عن القفی - قال ابن المتنی: 
كنا یاوخب قال نت کی ہن سيد رل مات امام کل نے بارعا 
رل الصلاة فی مسجد رسول ال ؟ ققال لا ولكن آخبرنی عبد الله بن إبراهيم بن قارظ 
له سی أ مره يدت أن رول ال :له فى شنجبی هذا خر من آلف لاه - 
أو کالف صلاة - فیما سواه من المساجد إلا أن یکون المسجد الحرام». 

۰۰۳۸ )از عبدالوهاب روایت است كه از قول یحیی بن سعید گفت: از ابوصالح 
پرسیدم: آيا تو از ابوهريره شنیدی که در مورد فضیلت نماز در مسجد يبامبريك سخن گوید؟ 
گفت: خیر. اما عبدالله بن ابراهیم قارظ از ابوهريره» شنید كه رسول خدايك فرمود: «خواندن 
يك نماز در مسجد من» بهتر از خواندن هزار نماز در مساجد دیگر است؛ جز مسجدالحرام». 


اعم صحيح مسلم 


۳ وک زمر بن خرس وعد اللو بن سید ومع بن انم فاو بحي 


ل 2 و 


قطان عن یحیی بن سعید بهنا الإستاد. 


-(۰۰۰) زهیر بن حرب و عبیدالله بن سعيد و محمد بن حاتم از یحیی قطان از یحیی بن 
سعید» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


و م2 و هو 


۹ -(۱۳۹۵) وحدتنی زیر بن حرب ومحمد بن المثنى قَالاً: حدتا یی - وهو الْقَطَان 
- عن عبید الله قال: أخبرتى تافع ع عن ابن عمر عن ابیت قال:«صلاة فى مسجدی هذا آفضل 
من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام». 


۱۳۹۵۳-۹) از ابن عمرك نقل است که رسول خدايك فرمود: «خواندن يك نماز در 
مسجد من» بهتر است از خواندن هزار نماز در مساجد دیگر؛ جز مسجدالحرام». 

س(۰۰۰) وحدتناه آبو بكر بن أبى شببة حدتتا ابن نمير وأبو أسامة ح وحدتتاه ابن نمير حدقا 
آبی ح وحدتناه محمد بن المتنى حدتنا عبد الوهاب كلهم عن عبید الله بهذا الاستاد. 

-(۰۰۰) ابویکر بن ابوشیبه از ابن نمير و ابواسامه سح- و ابن نمير از ابی حح- و محمد بن 
مثنی از عبدالوهاب» همگی از عبیدالله» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 

(۰۰۰) وحدثنی إبراهيم بن موسی أخبرنا ابن أبى زائدة عن موسی الجهنی عن تافع عن 
بن عمَرَقَلَ منت رسُول الوق يفول یله 

س(۰۰۰) ابراهیم بن موسى از ابن ابوزائده از موسى از جهنى از نافع از ابن‌عم رف از رسول 
خدا کا مشايه حديث مذكور را نقل كرد. 

E‏ وحدثتاه ابن آبی عمر حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن 


اص 


عمر عن الب بمثله. 
-(۰۰۰) أبن بوعمر از عبدالرزاق از معمر از ايوب از نافع از ابن عم رظ از رسول خدايلق 


۰ (۱۳۹۱) وحدتا فتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جمیعا عن الليث بن سعد . - قال 
قديبة: حَلتنًا لیت - عن افع عن ابراهیم بن عبد الله بن معبد عن ابن عباس أنه قال: إن تاره 


كتاب: حج aJ‏ 


اشتکت شکوی فَقَالَت: از ن شقانی له لاخرجن فلاصلین فى بیت المقدس. قبرآت» ثم تَجهرّت 
رید الخروج فجاءت ميموتة زوج النبى 86 شلم علیها فاخبرئها ذلك فقاّت: اجلسی فكلى ما 
صنعت وصلی فى مسجد الرسول 3# فَإِنَى سمعت رسول الق يقُول:«صلاة فيه افضل من آلف 
صلاة فیما سواه من المساجد إلا مسجد الکعبة». 

۱۳۹۶(۳-۰) از ابن عباس ک4 نقل است که گفت: زنی از دردی شکایت داشت و گفت: اگر 
خداوندکّكٌ مرا شفا دهد در بیت‌المقدس نماز خواهم خواند. وى شفا بيدا کرد و سپس آماده‌ی 
سفر به بیت‌المقدس شد. میمونه همسر رسول خداك نزد او آمد و بر او سلام کرد. آن زن 
قضیه‌اش را برای او تعریف کرد. میمونه به او گفت: بنشین و از آن‌چه تهیه کرده‌ای بخور و در 
مسجد رسول خدای نماز بگزار؛ زيرا من شنیدم كه رسول دا فرمود: «خواندن یک نماز در 


مسجد من» بهتر است از خواندن هزار نماز در مساجد دیگر؛ جز مسجد کعبه». 


باب الله القن ل IE‏ 


0 و 


سفیان - عن الزفری عن سعيد عن بى هریر ةف ۳ به ٠‏ ىل «لا ند الرحال الا ی لاّة 
مساجد مسجدی هذا ومسجد حرام ومسجد التقصی».۱ 

۱۳۹۷(۳-۱) از أبوهريرهك نقل است كه رسول خداكقٌ فرمود: «رخت سفر بسته نمی‌شود 
مگر به سوی سه مسجد: مسجد من[در مدینه]» مسجدالحرام [در مکه] و مسجدالاقصی [در 
بیت‌المقدس ]».. 

۲ -۰۰۰(۳) وحلثتاه آبو بكر بن أبى شيبة حدثنا عبد الأعلن عن معمر عن الزهری بهذا 
الاستاد غیر أنه قال: «نشد الرحال إلى ثلائة مساجد». 

۰۰۰۳-۲) ابوبکر بن أبوشيبه از عبدالاعلی از معمر از زهری» مشابه حدیث مذکور را با 
اسناد فوق نقل کرد؛ جز اين که گفت: «رخت سفر به سوی سه مسجد بسته می‌شود». 

۳ -۰۰۰(۳) وحدثنًا هارون بن سعید الأيلى حدتتا ابن وهب حدتّنی عبد الحمید بن جعفر 
أن عمران بن أبن أنس حدثه أن سلمان الاغر حدثه آنه سمع آبا هريرة يخبر أن رسول الل 
قال:«نما بسافر إلى ثَلآنَةَ مساجد مسجد الکعبة ومسجدی ومسجد إيلياء». 


5 در صحيح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره: ۹( 


۵۶۴ ۱ صحيح مسلم 


۳-(۰۰۰) از ابوهریره که نقل است كه رسول خداوقٌ فرمود: «به سوى سه مسجد رخت 


سفر بسته می‌شود: مسجدالحرام. مسجدالنبی و مسجدالاقصى». 


باب تن رای ما 


و ۳ 


نس آبا سلمة بن ف NG‏ ال ُز لت له: 
كيف سمه سمفت آباك یر فى المسجد الُذى أسس على التفوی؟ قال: قال آبی: خلت على رسول 
ال فى بیت بعض نسائه فَقلْت: یا رسول اللّه! أى المسجدین الّذى أسس على التقوى؟ قال: 
َأَخَدَ کفا من حصباء فَضرب به الارض ثم فال:«هو مسجدکم هذا». - لمسجد المدينة - قال: 
فلت آشهد آنی سمعت أباك هكذا يذكره. 

۱۳۹۸(۳۴) ابو سلمه بن عبدالرحمن كفت: عبدالرحمن بن ابوسعيد خدرى# از كنار من 
گذر كرد. به او كفتم: از پدرت درباره‌ی مسجدى که بر اساس تقوا ساخته شده جه جيزى 
۱ شنیده‌ای؟ گفت: پدرم گفت: نزد رسول خدايّق در منزل یکی از همسران ایشان رفتم و پرسیدم: 
ای رسول خداي؟ کدام یک از این دو مسجد بر اساس تقوی بنا نهاده شده | ست؟ گفت: رسول 
خداية مشتی سنگریزه برگرفت و بر زمين زد و با اشاره به مسجد النبی فرمود: «اينء همین 
مسجد شما». ابوسلمه گفت: شهادت می‌دهم که از يدرت شنیدم که چنین می‌گفت. 


سمه 


-(۰۰۰) وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة وسعيد بن عمرو الأشعثى شی قال سعید أَخبَرنا وق 
بَكْرٍ حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حمید عن أبى اا اراد 000 
عبد الرخمن بن أبى سعيد فی الإستاد. 

-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه و سعيد بن عمرو اشعثى از سعيد از ابوبكر از حاتم بن اسماعيل 
از حميد از ابوسلمه از ابوسعید از رسول خداعء مشابه حديث مذکور را نقل كرد. اما در اسناد أن» 


نام عبدالرحمن بن ابوسعید خدری ظ4 نيامده است. 


کتاب: حج ۵۶۵ 
باب ٩۷‏ - فضيلت مسجد قباء و رفتن و خواندن نماز در آن 


۰ (۱۳۹۹) حدثنا آبو جنر أحمد بن منیع حَدقنا إسماعيل بن إبراهيم حدقا أيوب عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله كان يزور قباء ركبا وماشیا 

۱۳۹۹(۳-۵) از أينعمرك نقل است كه رسول خداي قباء را به صورت سواره و يياده 
ديدار می‌کرد. 

015 ۰۰۰۳ وحَدئنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبید له 
ح وحدتنا محمد بن عبد الله بن نمر حدتنا أبى حدتنا عبید اله عن تافع عن ابن عمر قال: کان 
رسول اله يأتى مسجد قبام راكبا ومَاشيًا فیصلی فيه رکعتین. قال آبو بكر فى روايته قال ابن 

۰۰۰۳۶ از ابنعمركك نقل است كه رسول خداية قباء را به صورت سواره و پیاده ديدار 
می کرد و در آن دو ركعت نماز می‌خواند. ابوبكر نيز در روايت خويش از ابن نمير همین را كفته 


أست. 


۷ -۰۰۰(۳) وَحِدئنًا محمد بن المنی حدتنا يحيى حدتنا عبد الله أخبرنى تافع عن ابن 
عمر أن رسول الله كان يأتى قباء راکبا وماشيًا. 
می‌کرد. 

تک يو امه 2 لعو واه هعس شاه و ماه 5 و ا سا 4 e‏ 

-(۰۰۰) وحدثتى أبو معن الرقاشی زيد بن يزيد الثقفی - بصری ثقة - حدئنا خالا - یعنی 
ابن الحارث - عن ابن عجلان عن نافع عن ابن عمر عن النبی 95 بمثل حديث يحيى اقطان. 

-(۰۰۰) ابومعن رقاشى زيد بن يزيد ثقفى از خالد (ابن حارث) از ابن عجلان از نافع از 
ابن عمرظه از رسول خداعلاً مشابه حديث يحيى قطان رأ نقل كرد. 

٠0-0‏ وخا یحی بن یی قال قرات على مالك عن عند اله بن ویار عبد 
اله بن عمرظفة أن رسول ال كان يأتى قباء راکبا وماشیا. 

۰۰۰(۳-۸) از ابن‌عمرظه نقل است كه رسول خدايق قباء را به صورت سواره و يياده ديدار 


می كرد. 


a ۱ 2۶۶ 


٩‏ -۰۰۰۳) وحدثنا يحبى بن آیوب وقتیبة وابن حجر قال ابن أيوب: حدتنا إسماعيل بن 
جعفر آخبرنی عبد الله بن دیتار آنه سمع عبد الله بن عمر یقول: كان رسول للع يأتى بء رکب 
وماشیا. 

۰۰۰(۳۹) از ابن عمر ک4 نقل است که رسول دای قباء را به صورت سواره و پیاده دیدار 
می‌کرد. 


205 5-7 ۶ ه و مه E‏ رن 


شرا ی قباء کل و قول OT‏ 

۰۰۰(۳-۰) از عبدالله بن دینار نقل است که گفت: ابن عمرك هر هفته. روز شنبه از قباء 
دیدن می‌کرد. گفت: من رسول دای را ديدم كه هر هفته, شنبه قباء را دیدار می كرد. 

۱ (۰۰۰) وحدثتاه ابن أبى عمر حدتتا سيان عن عبد اله بن ديار عن عبد الله بن 
عمرت أن رسول ال کان یاتی قَبَاء نی کل سبت کان يأتيه رأكبا وماشیءقال اين دینار: 
وکان ابن عمر يفعله. 

۰۰۰(۳-۱) از عبدالله بن عمرک نقل است که گفت: رسول خداق هر هفته. شنبه قباء را 
به صورت سواره و بياده ديدار می‌کرد. أبن دينار گفت: ابن عمر نيز جنين می كرد. 

oY‏ -(۰۰۰) دی بد له بن اشم حدقا وكيم عن سيان عن ابن دي هذا اد 
ولم يذكر كل سبت. 

۰۰(۳۲.) عبداثه بن هاشم از وكيع از سفیان از ابنديناره مشابه حديث مذکور را با اسناد 
فوق نقل كرد. اما در رابطه با روز شنبه جيزى نكفته است. 


كتاب نكاح 
باب ١‏ مستحب بودن نكاح در صورت نياز و توانايى 


١‏ 06۰۰۳ حلا یی بن یی امیس ولو بكر بن ی هة مه بن لاه 
اهمدانی جميعا عن آبی معاوية - واللَفْظ ليحيى آخبرتا آبو معاوية - عن الأعمش عن إبراهيم عن 
عَلْقَمَةَ قال: كنت آمشی مع عبد الله بمنی فلقیه عثمان فقام معه یحدئه فقال له عثمان: يا آبا عبد 
الرخمن ألا نزوجك جارية شابة لها کرت بعض ما مضى من زمانك. قال: فقال عبد الله لئن 
قُلت: ذَاك لَقد قال لنا رسول ال : «يا معشر الشیاب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه 
آغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم یستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء». 

۱-(۱۴۰۰) از ابراهیم روایت است که علقمه گفت: من با عبدالله [بن مسعود#] در منی راه 
می‌رفتم که عثمان [بن عفان ] او را دید با او در سخن آمد. عثمان اه گفت: ای عبدالرحمن! 
آیا دوشیزه‌ای جوان را به ازدواج تو درنياوريم تا بلکه برخی از خاطرات دوران جوانی و نشاط را به 
ياد تو آورد. راوی كفت: عبدالله [بن مسعود] گفت: رسول خدايق در همین باره خطاب به ما 
فرمود: «ای كروه جوانان! هر كس از شما كه توانایی ازدواج دارده بايد ازدواج كند؛ زيرا ازدواج 
پوشنده‌ی دیده و مصون دارنده‌ی شرمگاه است» وهر كس توانایی ندارده بر آوست كه روزه 
بگیرد؛ زيرا روزه کاهش دهنده‌ی شهوت است». 


(۱۴۰۰)بخاری: ۵ ۵۰۶۵ ۵۰۶۶؛ ابوداوود: ۶ ترمذی: ود نسائى: ۲۲۲۵ عم ابن ماجه: ۱۸۴۵؛ احمد: ۰۴۰۲۳ 
ألباءة: جماع» عمل زناشویی. I‏ وجاء: قطع کننده‌ی هوس. 


2۶۸ صحيح مسلم 


۲ -(۰۰۰) حدتنا عنمان بن آبی شبية حدئنا جریر عن الأعمش عن ابراهیم عن عم ال: 
ی بیع ال نو نی إذ لق ان بن تن َال هل هآ امن 
د ان روج يا أ عند لمن جر يكرا ل برع لا من شيك ما كنت تنه 
فقال عبد الله ئن قلت ذاك. فذکر بمثل حديث أبى معاوية. 

۲-(۰۰۰) از ابراهیم روايت است كه علقمه كفت: من با عبدالله [بن مسعود] بودم و عثمان 
[بن عفان] در منی أو را ديد و به او كفت: ای ابوعبدالرحمن! بيا؛ هر دو خلوت كردند. چون 
عبدالله ديد كه كار خاصى نیست» به من اشاره كرد و كفت: ای علقمه بيا! علقمه كفت: من به نزد 
آنان رفتم. عثمان به عبدالله گفت: ای عبدالرحمن! آيا دوشیزه‌ای جوان را به ازدواج تو درنياوريم 
تا شايد تو را به ياد روزگاران جوانى و نشاط آورد؟ عبدالله گفت: حال كه تو جنين كفتى. سپس 
مشابه حدیث ابومعاویه رأ ذکر و نقل کرد. ۱ ۱ 

۳ -(۰۰۰) بجدنا آبو بكر بن آبی ف واه کریب قلا حدئنا أبو معاوية عن الأعمش عن 


اوسا سس هو له مس و 


عمارة بن عمير عن عبد الرخمن بن يزيد عن عبد الله قال: قال نا رسول اللهك :«يا مَعْشَرَ 


2 ت و22 ,جم ل E A‏ 1ت 4 م وس سه و م و وه مت و و 3 
الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه 
پالصوم فانه له وجاء». 


۰۰۰(۳۳) از عبدالله نقل است که رسول خدايّظ فرمود: «ای گروه جوانان! هر كس از شما 
که توانایی ازدواج دار بايد ازدواج کند؛ زیرا ازدواج پوشنده‌ی دیده و مصون دارنده‌ی شرمگاه 
است» و هر كس توانایی ندارد. بر اوست که روزه بگیرد؛ زیرا روزه کاهش دهنده‌ی شهوت 
است». 

٤‏ -(۰۰۰) حدثنا عثمان بن أبى شيبة حدثنا جریر عن الأعمش عن عمارة بن عمیر عن 
عبد الرحمن بن يزيد قال: خلت أنا وعمى عَلْقَمَةَ والأسود على عبد اله بن مسعود قال: وآنا شاب 
بیقر خی ری ان نت هن أجلى قل قل زنل لد يفل ریت یا و 


مرا 2 


زاد قال: فلم البث حتى تزوجت. 


کتاب: نکاح ۵ 


۴-(۰۰۰) از عبدالرحمن بن يزيد نقل است که گفت: من همراه عموهایم» علقمه و اسود 
نزد عبدالله بن مسعود رفتیم؛ أن زمان من جوان بودم. حدیث را ذکر کرد و من احساس کردم که 
به خاطر من آن حديث را نقل کرد. گفت: : رسول خداوق فرمود. SLES‏ ر 
ذكر و تقل كرد و افزود که عبدالرحمن گفت: طولى نکشید که من ازدواج کردم 


5-5 ت 6م و‎ o o 
خا عله وآتا أ‎ 


-(۰۰۰) عبدالله بن سعيد اشج از وكيع از اعمش از عماره بن عمير از عبدالرحمن بن يزيد از 
عبدالله روايت كرد و كفت: ما نزد او رفتيم و من جوان‌ترین أن كروه بودم. مشابه حديث آنان؛ اما 
از این مورد كه طولى نكشيد تا من ازدواج کردم را ذكر ننمود. 

۰ -(۰۱ع۱) وحدثنی بو بر بن افع الْعبدى حدتن بهز حَدثَنًا حماد بن سلمة عن ثابت عن. 
أنس أن تفرا من آصحاب النبي ب سلوا آزواج الثبي يل عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج 
النساء وقال بعضهم: لا أكل الحم وقال بعضهم: لا آنام علی فراش فحمد الله نی عليه تال ما 
بال ثم قالوا: کذا وكذا لكني أصلي وآنامء واصوم وأفطرء وأتزوج النساء» قمن رغب عن سنتي 
2 

۵-(۱۴۰۱) از انس بن مالک روايت است که تعدادى از ياران يبامبر از همسران 
ایشان در باره‌ی عملکردهای ينهانى ایشان يرسيدند. [همسران ببامبري عبادت ايشان را برای 
آنان توضيح دادند؛ اما ظاهراً برخی از اصحاب» أن را برای خويش أندى شمردند و تصميم گرفتند 
كه بيش تر عبادت و بندكى كنند.] یکی از آنان كفت: من با زنان ازدواج نمی‌کنم. ديكرى گفت: 
من گوشت نمی‌خورم. ديكرى گفت: من بر روى تخت نمىخوابم. [هنكامى كه رسول خداوّة از 
ماجرا اطلاع يافت] يس از حمد و ثناى خداء فرمود: «اين چگونه است که برخى جنين و چنان 
می‌گویند؟! من هم نماز می‌خوانم و هم مىخوابم و هم روزه می‌گیرم و هم روزه نمىكيرم و با 
زنان نيز ازدواج می کنم» پس هر كس از سنت من روى كرداندء از من نیست» . 


۸2۷۰ 5 صحيح مسلم 


1 -(۸6۰۲ وحدتنا أبو بكر بن آبی شيبة حدفتا عبد الله بن المبارك ح وحدتا بو كريب 
محمد بن العَلاء - واللَفْظ لَه - أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيّب 
و مه ۰ ۳ 5 جا > مت دمع # 2 ت وت م و 9 مش م مه هر س رو 
عن سعد بن أبى وقاص قال: رد رسول الله على عثمان بن مظعون التبتل ولو آذن له 
لاختصین 

۱۴۰۲(۶) از سعید بن مسيب روایت است که سعد بن ابىوقاص گفت: رسول خداوق 
تقاضای عثمان بن مظعون را مبنی بر عقیم شدن و ترك ازدواج» رد کرد و از آن نهی فرمود. 

۰۰۷ وخی ألو ان مق زرا بن سن عن اب 
شهاب الزهرى عن سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا يقول رد على عثمان بن مظعون التبتل 


ام و 


واو أن له لاتم 

۰۰۰(۳-۷) از سعید بن مسيب روایت است که سعد بن ابیوقاص گفت: رسول خداوق 
تقاضای عثمان بن مظعون را مبنی بر عقیم شدن و ترك ازدواج» رد کرد و از آن نهی فرمود. 

a‏ که وت 
شهاب أنه قال: آخبرنی سعید بن المسیب أنه سمع سعد بن آبی وثاص یقول: آراد عثمان بن 
مون أن لقن رو بل وزج لس 

۸-(۰۰+) از سعيذ بن مسیب روایت است که سعد بن آبی‌وقاص گفت: رسول خداطا 


تقاضای عثمان بن مظعون رأ مبنی بر عقیم شدن و ترک ازدواج» رد کرد و از أن نهی فرمود. 


باب ۲ - دیدن زن اجنبی و تحریک سهوت 
ص 6 خلت ی ی کی ع لك خا من ب بعد الدع ابن 
02 م اهام ات سم د و سوه و ووت ا عو ا اه سوهت العام م موس مد سمس سے مس و 
الزبیر عن جابر أن رسول اللهك رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهی تمعس منيئة لها فقضی حاجته 
ثم حرج إلى أصحابه فقال:«ٍن المرأة تقبل فى صورة شيطان وتدبر فى صورة شیطان فاد ابصر 


مر و و و 


آحدکم امرآة قلیأت أهله فن ذلك یرد ما فى نَفْسه». 


(۱۴۰۲) بخاری: ۰۵۰۷۲ ۵۰۷۴؛ ترمذی: ۱۰۸۵؛ نسائی: ۱۳۲۰۹ أبن ماجه: ۱۸۴۸؛ احمد: ۰۱۵۱۶ 
(۴۰۳) ابوداوود: ٩۲۱۵۱‏ ترمذی: ۱۱۶۱؛ احمد: ۱۴۵۴۴ 


کتاب: نکاح AY‏ 


۴۹ از جابر4# نقل است كه رسول خدايق [در راه ناخواسته] زنى را دید پس نزد 
همسر خویش» زينب آمد که در حال دباغى كردن يوست بود. رسول خداي نياز خود را از 
همسرش برگرفت» سپس به سوى اصحاب خويش آمد و فرمود: «همانا زن در هيأت شیطان 
روى مىنمايد و بشت می‌گردانه بس هر كس از شما با جنين زنى مواجه شد به نزد همسر 
خويش آید؛ زيرا اين روش اين حالت درونى را تسكين مىدهد». 

(۰۰۰) حدقتا زهير بن حرب حَدثنًا عبد الصمد بن عبد الوارث حدئتّا خرب بن أبى العالية 
حدنا آبو لزبیر عن جابر بن عبد الله أن التبی ل رأى امرأة. فذکر يمثله غير آنه قال: فتی 
امرآته زینب وهی 5 تمس منيئة. ولم يذكر تدبر فى صورة شیطان. 

-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله 4 نقل است که رسول خداقل زنی را دید. سپس مشابه حدیث 
مذکور را نقل کرد؛ جز أن که گفت: نزد همسر خويش زینب آمد که او در حال دباغی كردن 
پوستی بود؛ نگفت: زن در هیأت شیطان به انسان يشت می‌گرداند. 

ادك ۰ وحدتى ملمة ن قبیب حدقا خسن ۽ بن أعين حدتنا معقل عن آبی الزبیر 
قال: قال جابر: سمعت النبى 8 يقول: «إذا أحد كم أعجبته المرأة فوقعت فى قلبه فلیعمد إلى امرآته 
قلیواقعها فان ذلك یرد ما فى نفْسه ». 


۰۰(۳۰) از جابر بن عبداللهه نقل است که رسول خداي فرمود: «هر كاه یکی از شما 
زنی او را شیفته ساخت و بر قلبش تأثیر گذاشت» يس بايد نزد همسر خويش رود و نیاز خود را از 
أو طلب کند؛ زیرا این روش, این حالت درونی وی را تسکین می‌دهد». 


باب - در بیان اين که نکاح متعه ابتدا مباح گردید سپس 


منسوخ شد؛ ديكر بار مباح گردید و سپس برای هميشه حرام شد 
۱ (۰6ع۱) حدتنا محمد بن عبد الله بن نمیر الهمدانى حدتنا أبى ووكيع وآين بشر عن 
إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا تغزو مع رسول ال ليس لتا نساء قفا ألا 
نستخصی؟ فنهانا عن دلك» ثم رخص لَنَا أن تنكح الْمرآة لوب إِلَى آجل ثم را عبد الله 5 
الذين آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل ال أكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) (مسد»م 


2۷۲ صحيح مسلم 


۱-(۱۴۰۴) از قيس روایت است که عبدالله [بن مسعود] گفت: ما به همراه رسول 
خداي جهاد می‌کردیم؛ در حالی كه ما همسران خود را همراه نداشتیم. پس گفتیم: آیا خود را 
اخته نکنیم؟ رسول خداق ما را از اين کار منع کرد. سپس به ما اجازه داد تا با زنی بر سر جامه‌ای 
به مدتی مشخص نکاح [متعه] کنیم. سپس عبدالله برای ما خواند: «[گروهی از صحابه بر آن 
شدند و خود را ملزم ساختند که مدام روزه كيرند و نماز بخوانند و به زنان و چیزهای معطر نزدیک 
نشوند و گوشت نخورند و بر فرش و جانداز نخوابنه يس اين آيه نازل شد.] ای کسانی كه ایمان 
آورده‌اید! آن‌چه را که خدا از پاکی‌ها بر شما حلال کرده استء بر خود حرام مكنيد و [از امر خدا] در 
مگذرید. بی گمان خداوند متجاوزان [و از حد درگذرندگان] را دوست نمی‌دارند». «المائده 4۸۷ 

-(۰۰۰) وحدتنا عثمان بن أبى شَيبَة حدقا جریر عن [سماعیل بن أبى خالد با الاستاد. 


سمه مه 


مثله وقال: ثم قرأ علَينَا هذه الآية. ولم يقل قرأ عبد الله. 


(۰۰») عثمان ب بن آبوشیبه از جریر از 2 بن ابوخالد» مشابه حدیث مذكور را بااسناد 
فوق نقل کرد. گفت: سپس رسول خداكة برای ما اين آیه‌ی شریفه را تلاوت فرمود. نگفت: 
عبدالله برای ما خواند. 


۲ (۰۰۰) وا ایو بگر ہن أبى ی خدتا وكيم غن تال يهنا الماد قال كنا 
وحن شباب فقله يا رسول ال الا تستخصی؟ ولم :نزو 

۰۰۰(۳-۲) ابوبکر بن ابوشيبه از وکیع از اسماعیل» مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد. گفت: ما جوانانی بودیم و گفتیم: يا رسول الله! آيا خود را اخته نکنیم؟ نگفت: جهاد کردیم. 


CEN حدتا‎ EEE 0 ۳ 


چ ها eg‏ 0 ا و 


وچ 


منيدى ى ول الل قال 7 0 الم قد ا ارق تستمتعوا. e‏ 


(۱۳۰۴) بخاری: هاعع, ۸۵۰۷۱ ۵۰۷۵؛ احمد: ۰۴۱۱۳ // امام نووى مىكويد: تحريم و اباحه‌ی نكاح موقت دوبار اتفاق افتاده 
است؛ قبل از خیبر حلال بوده و در روز فتح خیبر توسط بيامبرقق حرام اعلام شده است. در روز فتح مکه دوباره حلال شده و 
يس از سه روز دوباره و 0 روز قيامت حرام اعلام شد و بعد از این واقعه براى هميشه از جانب رسول خدائة حرام گردید. ۱ 
طبق نظر علماء نكاح موقتء ازدواجى است برای مدتى مشخص كه میراثی به آن تعلق نمىكيرد و پس از پایان وقت مشخص 
شدهء بدون طلاق جدايى ميان زن و مرد رخ می‌دهد. اين عمل به أتفاق علما حرام است (صحيح مسلم به تحقيق جميل 
صدقى عطار). 

(۱۴۰۵) بخاری: ۰۵۱۷ 218 احمد: ۱۶۵۳۴ 


۱۴۰۵(۳۲۳) محمد بن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از عمرو بن دينار از حسن بن محمد 
از جابر بن عبدالله و سلمه بن اكوع نقل كرد كه گفتند: منیدی رسول خداية نزد ما آمد و 
كفت: به تحقيق كه رسول ار ل 

)٠٠ ۰۳۳‏ وحدتنى أمية بن بسمام العيشى حدتتا يزيد - یعنی أبن زريع - حَدثنَا روح - 

م و 
اله ار" رسول ال آتانا فأذن نا فى المتعة. 


ن تن 


۰۰-۴ ۰) از جابر بن عبدالله نقل است که كفت: رسول خدايق نزد ما آمد و به ما اجازهى 
نكاح متعه داد. 
۰۵ -[00.) وحدتنا الحسن الحلوانى حدتنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جریج قال: قال عطاء: 8 


واس وس سه 


جابر بن عيد اله معتمرا فتاه فى منزله فساله القوم .عن اشیاء ثم ذكروا المعة فقال: تمه 
استمتعنا على عهد رسول ال وآبی بكر وعمر. 


۵-(۰۰۰) از عطاء روایت است که گفت: جابر بن عبدالله به عمره رفت و ما به منزل أو 
رفتیم. هر کسی از وی چیزی می‌پرسید, تا اين که از متعه ياد شد و او گفت: بله؛ ما در زمان 
رسول خدايّك ابوبكرك و عمرك متعه کردیم. [تا آن زمان نسخ حکم متعه به جابر نرسیده بود]. 

۷ .تین تم ان ری ای وم 
قال: سمعت جابر بن عبد الله یقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول 


الم وی بكر خی ھی نهعم فى فان عرو ن خر 


۰۰(۳۶.) از ابوزبيره نقل است كه جابر بن عبدالهنه گفت: در زمان رسول خدائك و 
ابوبکر صديق» ما بر سر مشتى خرما و آردء نكاح متعه می‌کردیم؛ تا وقتى كه عمر بن خط اب تفن 
در شأن عمرو بن حريث ما را از آن باز داشت. ش 

۷ (۰۰۰) حدّنا حامد بن عمر البکراوی حدتنا عبد الواحد - يعنى ابن زياد - عن عاصم 

عن أب تضرة قال: نت عند جابر بن عبد الله فتاه آت ققال ابن عباس واین ایرد ال فى 


و 


الْممتَيْنٍ فقال: جابر فناهما مع رسول الله ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد همه 


۰۰۰(۳-۷) از ابونضره نقل است که گفت: نزد جابر بن عبدالله بودم که مردی نزد او آمد و 
گفت: أبن عباس #5 و ابن زبير» بر سر دو نوع متعه (متعه‌ی حج و متعدى نکاح) اختلاف بيدا 
کرده‌اند. جابره گفت: ما در زمان رسول خدايق أن دو را انجام می‌دادیم؛ تا اين كه عمركك مارا 
از آن نهی کرد و ما دیگر به سراغ أن دو نرفتیم. 


د ادل سا 


بم ۴ 


۳ م 


کار تھی تھا 


۸-(۰۰۰) از پدر ایاس بن سلمه روایت است که گفت: رسول خداوقةٌ در سال اوطاس [بعد 


1 


از غزوه‌ی طائف] سه روز به ما اجازه‌ی متعه دادنده سپس از آن نهی فرمود. 

9 -(۱8۰۱) وحدثنًا ی سید ات ی ای بن سبرة الجهنى عن أبيه سبرة 
آنه قال: آذن نا رسول الله بالمتعة فانطلقت آنا ورجل إِلَى امرأة من بنى عامر کانها بكرة عيطاء 
فعرضنا علیها آنفستا قفالت: ما تعطی؟ فقلّت ردائى. وقال: صاحبی ردائی. وکان رداء صاحبی ود 
من ردائى و كنت آشب من فد نظرت إلى رداء صاحبی أعجبها ولذا نظرت إلى أعجبتها ثم قَالَت: 
تت رت یی كفت مها ل م إن رل ادق قاين كان نا شین هن 
النّساء ءال ود یتمتع فلیخل سَبيلها». ۱ 

۱۴۰۶(۳۹) از پدر ربيع بن سبره جهنى روایت است كه گفت: رسول خدايق به ما اجازه‌ی 
متعه داد. من و کسی به نزد زنى از بنی‌عامر رفتيم كه كشيده كردن راست قامت بود و ما خود را 
بر أو عرضه کردیم. گفت: به من جه می‌دهید؟ گفتم: ردایم. دوستم هم گفت: من هم ردایم را 
می‌دهم. ردای دوست من بهتر از ردای من بود و حال آن که من جوان‌تر بودم و چون أن زن به 
ردای دوستم می‌نگریست. شگفت‌زده می‌شد و وقتی به من می‌نگریست دچار حيرت می‌گشت. 
سرآنجام گفت: تو و ردایت برای من کافی است. من سه شب با او ماندم و سپس رسول خداوق 
فرمود: «کسی كه از طریق متعه با زنی ازدواج کرده و بهره‌مند شده است» أن زن را آزاد کند». 


(۱۴۰۶) ابوداوود: ۲۰۷۲ ٩۲۰۷۳‏ نسائی: ۳۳۶۵؛ ابن ماجه: ۱۹۶۲. 


كتاب: نكاح ۵۷۵ 


م و 


۰ -(۰۰۰) حدثنا آبو كامل فضیل بن حسین الْجَحدَرى حدنا بش - یعنی ابن مقضل - 
حدقا عمارة بن غزية عن الربیع بن سبرة أن آباه غزا مع رسول الي فتح مَكَةَ قال: فَأقَمنى بها 
خمس عر - لین بين ية یوم - قان لتا ول الك فی هقرت ول 
من قومی ولی علیه فضل فى الجمال وهو قریب من الدمامة مع كل واحد منی برد فبردی خَلّق 
وم برد ان عمی قیرد E‏ [5 کل باسقل مکة او باغلاها طفق قاذ مكل کرد 
الْعنطنطة فقا :هل ك أن يستمتع منك آحدنا؟ قالّت: وماد تبذلان؟ فشر کل واحد مني 
فلت تنظ إِلَى الرجلین ويَرآها صاحبی تنظر [لی عطنها قال إن برد هذا ق وبردی جدیه 
عض قتول برد هذا ل باس به. لت مرار أو مرن ثم استمتنت متها قلم آخرج حى خر 
رسول ال 

۰۰۳۰ +) از ربيع بن سبره جهنی نقل است که گفت: پدرم گفت: به همراه رسول خداقلا 
داد که نکاح متعه (ازدواج موقت) کنیم. من و مردی از قبيلهام كه من از او زیباتر بودم و او تقریبا 
زشت و بدقیافه بود بیرون رفتیم. هر یک از ما با خود جامه‌ای داشت و حال آن که جامه‌ی من 
کهنه بود آما جامه او نو بود. زمانی که در قسمت پایینی يا بالای مکه بوديمء با دختری مانند 
شتران جوان قد بلند و رعنا روبه‌رو شدیم و به وی گفتیم: آیا حاضری یکی از ما با تو نکاح متعه 
(ازدواج موقت) کند؟ او گفت: و شما در ازای أن جه چیزی می‌دهید. هر یک از ما جامه‌ی خود را 
به وى نشان داد و آن دختر شروع به نگاه كردن به ما کرد. در اين هنكام همراهم دید که او 
دختر گفت: جامه‌ی این (اشاره به من) اشکالی ندارد و این جمله‌اش را دو يا سه بار تکرار کرد. 
پس من با او متعه کردم. من از او کامیاب شدم و هنوز دوران متعه‌ام تمام نشده بود كه رسول 
خداق: آن را حرام گرداند. 

۰ ۰( وحدنی ا بن سعيد د بن صخر صخر الدأرمى حَدَثَنًا ۳ النعمان حا وهيب دتتا 
عمارة بن غزية حدتنی الربيع بن سبرة و الجهنى عن أبيه قال: خرجنا مع رسول اللهك عام تم 
إلى مکة. فَذَكَرَ يمثل حدیث بشر. و زاد: قالت: و هل یصلح ذلك ؟ و فيه: قال: ان برد هذا خَلْقَ 


اك 
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-(۰۰۰) از يدر ربیع بن سبره جهنی نقل است که گفت: همراه رسول خدائ در سال فتح 
مکه به مكه رفتیم. سپس مشابه حدیث مذکور را از بشر نقل کرد و افزود که آن زن گفت: آيا 
اين چادر صلاحیت أن را دارد؟ در اين روایت آمده: چادر اين کهنه و فرسوده است. 

۱ -(۰۰۰) حدنا محمد بن عبد الله بن ثمیر حدثنا آبی حدتنا عبد العزيز بن عمر حدتنی 
الربيع بن سبرة الجهنى أن آباه حدته آنه كان مع رسول اللي فقال:«یا آیها الناس |نی قد كنت 
آذنت کم فى الاستمتاع من النساء ون الله قد حرم وليك إلى یوم القيامة فمن كان عنده مهن 


وقي 99 


شىء فلیخل سبيله ولا تأخذوا مما آتیتموهن شيئًا». 


۱-(۰۰۰) از پدر ربيع بن سبره جهنى نقل است كه گفت: رسول خداي فرمود: «اى مردم! 
من برای مدتى به شما اجازه دادم كه نكاح متعه انجام دهيد. بدانید که خداوندق أن را تا روز 
فحن حرام كوو اك ب هو كي یه كاحي کر ده ماه زد دش بركارة واه 
را که به أن زنان داده‌ایده يس نگیرید». ۱ 

۰.۳ و و رب یی هت من مان دوز ی سم 
الاستاد. قال: رایت رسول الله يك قائما بين الركن لباب وهو یقول بمفل حَدِيث ابن نمی 

(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از عبده بن سلیمان از عبدالعزیز بن عمرء مشابه حدیث مذکور را 
با اسناد فوق نقل کرد. گفت: رسول دای را ديدم كه بين ركن و دروازه‌ی کعبه ایستاده بود و 
می‌گفت؛ مانند روایت این تمیر. 

۲ -(۰۰۰) حدتنا (سحاق بن إبراهيم أخبرنا یخی بن آدم حدتنا|براهيم بن سعد عن عبد 
املك : ؛ بن ايع ب أن سر كت عن أبيه عن جده قال: أمرنا سول اللهك بالمتعة عام ان 


سملم مومه 


۰۰۰(۳-۲) از عبدالملک بن ربيع بن سبره جهنى از يدرش از جدش نقل است كه كفت: 
رسول خدايق در سال فتح مكه و وقت ورود بدان» ما را به متعه امر فرمود و هنوز از مكه خارج 
نشده بوديم كه بيامبريٌ ما را از آن نهى فرمود [و حكم تحريم آن را صادر نمود]. 


كتاب: نكاح AYY‏ 


۳ (۰۰) وتا یخی ہن یحی أخيرا عند اریز ہن اليم بن سر بن مر ال 
سمعت أبى ربيع بن سبرة یحدت عن أبيه سبرة بن معبد أن بى ال عام فح مکة آمر اصحبه 
ام مقر آنا واجبا لى من یی سیم ی وجا جر من ی عبر 
كأنها بكرة عیطاء فخطبناها إلى نفسها وعرضنا علیها بردینا فجعلت تنظرٌ فترانی آجمل من 
صاحبی وتری برد صاحبی خسن من بردی فامرت تفسها ساعةً ثم اخارنی على صاحبی فکُن 
نا لق قم را رل امن 

۰۰(۳-۳) از سبره بن معبد روايت است كه گفت: رسول خدائ در سال فتح مكه به 
أصحاب اجازه‌ی متعه (ازدواج موقت) داد. من و یکی از دوستانم از قبیله‌ی بنى سليم روانه شديم و 
زنى از بنىعامر را ديديم كه قد بلند و زيبا بود. از او خواستيم با یکی از ما متعه كند و چادر خود 
را به او نشان داديم. آن زن به ما نكاه مىكرد؛ مرا زيباتر از دوستم مىديدء اما چادر دوستم زيباتر 
از جادر من بود. لحظاتى فكر کرد» سپس مرا انتخاب نمود. اين زنان متعه‌ای سه شبانه روز با ما 
بودندء سپس بيامبريّق ما را دستور داد که از آنان جدا شویم. 

۰۰۰) خا عرو لاوقالا حدقا مق نی ری اریم 
بن سبرة عن أبيه أن البی يا نهى عن نكاح المتعة. 

۰۰۰(۴) عمرو ناقد و ابننمير از سفيان بن عيينه از زهری از ربيع بن سبره از پدرش نقل 
كردند كه كفت: رسول خدائة از نكاح متعه نهى فرمود. 

ڪرت عه مره اه دي موسا م مومسم وو لمك سام وه سوس اس 02 ت 3 

۵ -(۰۰۰) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهری عن الربيع 
بن سبرة عن أبيه أن رسول الله نهى يوم الفتح عن متعة النساء. 

۰۰۰(۳۵) أبوبكر بن ابوشیبه از ابن عليه از معمر از زهری از ربیع بن سبره از پدرش نقل 
کرد که گفت: رسول خدايق در روز فتح مکه» از نکاح متعه نهی فرمود. 


e وو‎ 


(۰۰) حكني خسن الحلونى' وعد بن حمید عن شوب نهیم بن سد حدق 
أبى عن صالح أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه آنه أخبره أن رسول الله 
هى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن آباه كان تمتع پبردین أحمرين. 

۰۰۰(۶) از پدر ربيع بن سبره جهنى نقل است كه كفت: رسول خداكة در روز فتح مكه از 
. نكاح متعه نفى فرمود. گفت: يدرش با دو جامه‌ی سرخ متعه کرده بود. 


۸2۷۸ صحیح مسلم 


۷ -(۰۰) یی حرم ن یی ارتا ان وب نی بلس قال ابن شيقاب: 
أخبرنى عروة بن ن الزبير أن ن عبد الله بن الزبير قام بمكة ققال: إن ناسا - آعمی ال فلوبهم كما 
أغمى أبصارهم - یفتون بالمعة - يُعَرْض برجل - فناداه فَقَال: لت جلف جاف فلعمری لَقَد 
كانت الم تنل على هد إمام الْمتّقِينَ - بريد زسول الق - ققال ‏ اين الزيير: قجَرب 
بتفسك قوالله تن فَلْتَهَا لارجمنت بأحجارك. قال ابن شهاب: فاخبرنی خالد بن المهاجر بن 


مك الّه له یا هو جالس عند زج مر ل فتاه فی امد فمرهپهاققال له ان آبی 
ا لاني ا ا 0 بن عم نا 


2 عم ۵ مس 


موم و قاس شا ی 2 وم 


وتهى عنها. قل ال شب ل 0 قال و 
عهْد رسول ال امرأة من بنى عامر ببردین أحمرين ثم تهانا رسول اللي عن المتعة. قال ابن 


ام ۶ م 5-5 


شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة یحدت ذلك عمر بن عبد العزيز وآنا جالس. 


۰۰۰(۳۷) از عروه بن زبير نقل است كه كفت: عبدالله بن زبير در مكه روزى خطاب به 
مردم كفت: برخى از مردم -خداوند دلهايشان را كور كند؛ چنان‌چه ديدكانشان را كور كرده 
است- به نكاح متعه فتوا می‌دهند. منظور او مردى بود [به نام ابن عباس]. [ابن عباس] كفت: 
همانا تو آدم درشت و كم خردی هستى. به جان خودم سوكند! متعه در زمان امام برهي زكاران 
(رسول خداو) مجاز بوده است. ابنزبير به وى گفت: تو خودت را بيازما! به خدا سوكند! اگر جنين 
كنى» همانا تو را سنگسار خواهم كرد. ابن‌شهاب از قول خالد بن مهاجر بن سيف الله گفت: وقتى 
او نشسته بوده کسی آمد و درباره‌ی متعه از وى فتوا خواست و او فتوا داد كه جايز است. ابن 
ابوعمره‌ی انصاری به او گفت: صبر کن! جه فتوایی است که صادر می‌کنی؟ فرد گفت: به خدا 
سوگند! متعه در زمان امام پرهیزکاران (رسول خدايّ) مجاز بوده است. ابن اسوعمره گفت: أن 
رخصتی بود که در اوایل اسلام بر حسب ضرورت تجویز شد؛ همان گونه كه خوردن گوشت 
مرده» خون و گوشت خوك در صورت اضطرار تجویز می‌شود. سپس بعد از اين که خداون دك 
احکام دين را استحکام بخشيدء از أن نهی فرمود. ابن‌شهاب از قول ربیع بن سبره جهنی خبر داد 
که پدر وی گفت: من در زمان رسول خدائٌ زنى از بنی عامر را با دو جامه‌ی سرخ نکاح متعه 
كردمء سپس رسول خداءِق ما را از متعه نهى فرمود. ابن‌شهاب گفت: از ربیع بن سبره جهنی 
شنیدم كه گفت: وی أن حدیث را برای عمر بن عبدالعزیز روایت می‌کرد و من در آن جا نشسته 
بودم. 


کتاب: نکاح ۵۹ 


ل ملع زیم نم جهنی عن یه أن رول ال نی عن 
المتعة وقال:«الا ها حرام من یومکم هذا إلى يوم القيّامة ومن كان آعملی شین فلا یه 

۰۰۳۸ ) از ربیع بن سبره جهنی روایت است كه گفت: رسول خداي از نکاح متعه برحذر 
داشت و فرمود: «آگاه باشید! از امروز به بعد و تا روز قیامت» نکاح متعه حرام است و هر كس که 
در قبال آن چیزی را بخشیده است» نبايد أن را بازپس گیرد». 

۹ )۰¥( حدئنا یحیی بن یحبی قَال: قرأت علی مالك عن ابن شهاب عن عبد الله 
والحسن ابتى محمد بن على عن أبيهما عن علی بن أبى طالب أن رسول الك هی عن من 
النساء يوم خيبر وعن أكل وم الحمر الإنسيّة. 


۹-(۱۳۰۷) يحيى از مالک از أبن شهابء از عبدالله و حسن - پسران محمد بن على بن 
ابی‌طالب - از پدرشان» از على بن ابی‌طالب برای من روایت کرد که رسول خ دای در روز خیبر 
مردم را از نکاح متعه و خوردن گوشت خر اهلی نهی فرمود. 

1 9 کک عبد الله ین مد مط تمد 0 أسماء | یی a‏ ت عن مالك پا لسا 

-(۰۰۰) عبدالله بن محمد بن اسماء ضبعى از جویریه از مالک» مشابه حدیث مذکور را با 
اسناد فوق نقل كرد و كفت که از على بن ابی طالب شنیده که به مردی می‌گفت: تو مردی 
منحرف هستی» بيامبركق ما را از أن نهی کرد؛ همانند حدیث یحیی بن يحيى از مالک. 

)٠ 3‏ حدتتا أبو کر بن أبى شيبة وین نمير وزهیر بن حرب جمیغا عن ابن عيَيئَة قال 
زهير: : حدتنا سفيان بن عيينة - عن الزهری عن الْحَسَن وعبد الله بت محمد بن على عن أبيهما 
عن على أن ابیت هى عن نكاح المتعة يوم خیبر وعن أحوم الحمر الأهلية. 

۰۰۰(۰) عبدالله و حسنء فرزندان محمد بن علىء از پدرشان روايت كردند كه على بن 
ابی طالب 5ك فرمود: رسول دا در روز خيبر مردم را از نكاح متعه و خوردن گوشت خر اهلی 
نهى فرمود. 

(۷ موطا: ۱۱۵۱؛ بخارى: ۴۲۱۶؛ ترمذى: ۱۱۲۱؛ نسائى: ۳۳۶۶؛ ابن ماجه: ۰۱۹۶۱ // الانسیه: اهلى. // متعه: به معنای 
مطلق بهره‌وری جنسی است. بدون هدف توالد و اغراض دیگر ازدواج (شرح رزقانی» چ» ۶ ص ۱۱۶). 


۸۰ صحيح مسلم 


e ۳ 


ساس هاس ا دمي وچو 


نه السام ار E‏ ال نی عا وم ل ا 


الإنسية. 


۱-(۰۰۰) عبدائله و حسن» فرزندان محمد بن علی, از على بن ابی‌طالب نله روایت كردند 
كه ایشان از این عباس شنيد كه در مورد جواز متعدى زنان فتوا می‌داه پس گفت: ای ابن عباس! 
درنگ كن. بدون شك رسول خداي در روز خيبر از مُتعّدى زنان (نكاح موقت) و خوردن گوشت 
الاغ اهلی منع فرمود. 

۲ -(۰۰۰) وحدتنی أبو الطاهر وحرملة بن یخیی قال أخبرنا 8 وهب أخبرنى يونس عن 
ابن شاب عن الْحَسَن وعد الله بَى مُحَمَدِ بن على بن أبى طالب عن آپیهما اه سمع على بن 
أبى طالب یقول لابن عباس: هى رسول اللي عن متعة الساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر 


۰۰۰(۳-۳) عبدالله و حسن, فرزندان محمد بن علی» از پدرشان روايت كردند كه او از على 
بن ابی‌طالب که شنید که خطاب به ابن عباس می‌گفت: رسول خدايظه در روز خیبر از مُنعه‌ی زنان 


(نکاح موقت) و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی فرمود. 


۱ باب ٤‏ - تحريم جمع ميان همسر با عمه يا خاله‌اس 
A r‏ 6۰ حَدتنا عبد الله بن ) مسلمة ی حدتنا مالك عن ' آبی الزناد عن الاعرج عن 
أبى هريرة# قال: قال رسول اللّه:«لاً يجمع بين المرأة وعمتهاء ولا بين المرأة وخالتها».۱ 
۱۴۰۸(۳۳) از ابوهريره#ه نقل است كه رسول خداك فرمود: «ازدواج بين زن و عمه‌اش و 
بين زن و خالهاش جمع نمی‌گردد». 
٤‏ -(00.) وحدقا ي 0 بن المهاجر أخيرنا یت عن يزيد بن أبى حبيب عن 


خا 3 


عراك بن مالك عن أبى هريرة4 أن رسول ال هی عن أربع نسوة أن يجمع بينهن لد 


ةت 


وعمتها والمرأة وَخَلتهَاء 


۲ .در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۵4۰ 


کتاب: نکاح ۵۸۱ 


۰۰۰(۳۴) از ابوهريرهكه نقل است که رسول خدائقة از جمع بين چهار زن به هم نهى 
فرمود: جمع بين زن و عمداش و جمع بين زن و خاله‌اش. 

۰۵ لقا له ةب قل حدقا لخن ار - قل 
ن صلم سن اسان لبیل بن شي - عن لبن شاب عن فة 
بن یب عن أبى حَرَيرَةطه قال سمنت رسول ال ول تک الحم على ينت الأخ ولا 
ابن الأخت على الحَالة». 

۵-(۰۰۰) از ابوهريرهك نقل است كه رسول خدايق فرمود: «نكاح همزمان عمه با 
برادرزاده و خاله با خواهرزاده مجاز نيست». 


۶ و و م 


١‏ (۰۰) وحلنی خم ِن یحی ابر أن وض ای بوس عن ابن شيتاب 
أخبرنى قبيضة بن ذوّیب الكعبى أنه سمع آبا هريرة يقول: هى رسول ال أن یجمع الرجل 
بين المرأة وعمتها وبين الْمرأة وخالتها. قال ابن شهاب: فنری خالة آبيها و عمة آبیها بتلک المنزلة. 

۰۰۰(۳۲۶) از ابوهریره‌ظه نقل است که رسول خداوّ از ازدواج همزمان مرد با زن و 
عمداش و زن و خالهاش نهى فرمود. ابن شهاب گفت: خاله و عمه‌ی پدر زن نيز دارای همین 

۷ -(۰۰۰) وحدتنى أبو معن الرقاشی حدتنا خالد بن الحارث حدتنًا هشام عن یخی أنه 
کتب یه عن آبی سلمة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله دا تكح المرأة على عمتها ول 

۰۰۳-۷ ) از آبوهریره ط4 روایت است که پیامب ل فرمود: «زن همراه با عمه 9 خاله‌اش 
در نکاح یک شخص در نمی‌آید». 

-(۰۰۰) وحدتنی إسحاق بن منصور حدتنا عبيد الله بن موسی عن شیبان عن يحيى حدثتی 
أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة» يقول: قال رسول للع بمثله. 

-(۰۰۰) اسحاق بن منصور از عبیدلله بن موسى از شيبان از يحيى از ابوسلمه از ابوهريره از 


۸۲ صحيح مسلم 


E‏ حدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدقنا أبو أسامة عن هشام عن محمد بن سيرين 

عن آبی هرر ةا ع عن ابیز قال:«لا يخطب الرجل علی خطبة آخيهء ولا يسوم على سوم أخيه 

ولا تنکح الما على عمتها ولا علی خالتها ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتکتفی صحفتها ولتنکح 
انم لها ما كتب ال لها». 

)٠ ۰۰۳۸‏ از ابوهريره* نقل است که رسول خداعل فرمود: «هیچ مردی نباید کسی را که 
برادرش از او خواستگاری کرده است» خواستگاری کند و نباید بر معامله‌ی برادرش معامله کند. 
هم‌چنین نباید زن با مردی ازدواج کند که عمه‌اش يا خاله‌اش را در عقد نکاح دارد و هیچ زنی 
نباید طالب أن باشد که زنی طلاق كيرد تا ورق به جانب وی برگردد و خود با أن مرد ازدواج کند 
و بدان منتفع شود؛ بلکه بايد طبق فرامین الهی اقدام به ازدواج گیرد؛ زیرا هر آن‌چه خداون دك 
برای او مقدر کرده است. همان خواهد بود». 

۴ وخی سرن عون تن ایی عو حدقا من شهب 
هند عن ابن سيرين عن أبى هريرة قال: نهی رسول اللهك أن تنكح المرأة على عمتها أو 
خالتها أو أن تسأل المرأة طلاق أختها لتکتفی ما فى صحفتها فان الله عز وجل رازفها. 

۰۰۰(۳۹) از ابوهریره‌ه نقل است که رسول خدا از اين كه زنی با مردی ازدواج کند 
كه عمه‌اش یا خاله‌اش در عقد نکاح آوست يا زنی طالب أن باشد که زنی طلاق كيرد تا ورق به 
جانب او برگردد و منافع خواهرش سهم او گردده نهی فرمود؛ زیرا خداوند روزی‌رسان آن زن 
است. 

...)خا من این بقار وکر نن فع - اقث نت و 


تافع - قالوا: راب أبى عدی عن شتبة عن عمرو بن دیتار عن أبى سلمة عن أبى هریرةخھ 
قال: نهی رسول الد أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة و 

۰۰(۳۰+) از ابوهریرهظ4 نقل است که رسول خلا از جمع بين زن و عمداش و بين زن 
و خالە‌اش در نكاح نهی فرمود. 


-۰۰) وختبی سحن حاتم حا لب تا وق عن عرو ردیر پا الوا 


-(۰۰۰) محمد بن حاتم از شبابه از ورقاء از عمرو بن دیناره مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کرد. 


باب ۵- تحریم نكاح شخصى که در احرام است 


۱ -(06۰۹ حدقا یخیی بن يَحَيَى قال: قرت على مالك عن افع عن نبیه بن وهب أن 
عمر بن عبید اله آراد أن یروج طلحة بن عمر بئت شيبة بن جبير فارسل إِلَى آبان بن عنمان 
بخ یت وهو بر احج قال ان؛ یتنعل یو قل سول الم« بیع 
المحم ول ینکح ولا خط 

۱۴۰۹(۳-۱) از نبيه بن وهب روايت است كه گفت: عمر بن عبيدالله خواست كه دختر 
شیبه بن جبير را به نكاح طلحه بن عمر درآورد. لذا به نزد ابان بن عثمان» كه اميرالحاج بودء 
فرستاد. ابان كفت كه از عثمان بن عفان ظ4 شنيدم كه رسول خداق فرمود: «مُحِرم نكاح 
نمی‌کند و به نكاح درنمی‌آید و خواستگاری نيز نمی‌کند». 

۲ -(۰۰۰) وا محمد بن أبى بكر المقدمى حدتنا حماد بن زید عن أيوب عن نافع 
حدنی نبیه 
علی ابنه فارسلنی إِلَى آبان بن عنمان وهو على الموسم فقال: ألا آره أعرابيا:«إن المحرم لا ینکح 
ول »ابر لت عانعن رول الأو 


بن وهب قال: بشنی عمر بن عبید الله بن معمر وکان یخطب ينت شيبة بن عثمان 


۰۰۰(۳-۴۲) از نبیه بن وهب روایت أست که گفت: عمر بن عبیداله خواست که دختر شیبه 
بن عثمان را به ازدواج فرزندش در أوردء از همین روی مرا نزد آبان بن عثمان که در موسم بودهء 
فرستاد. ابان گفت: من او را عربی بدوی می‌بینم! عثمان بن عفان روایت کرد که رسول خداوة 
فرمود: «محرم نکاح نمی‌کند و به نكاح در نمی‌آید». 

۳ -(۰۰۰) وحدتّنی أبو غسان المسمعى حدتنا عبد الاعلی ح وحدئنى آبو الخطاب زياد بن 
بن وهب عن آبان بن عثمان عن عثمان بن عفان أن رسول الله قال:«۷ ینکح المحرم ولا 

۰۰۰۳۳ از عثمان بن غفان عله روايت است که رسول تدا فرمود: «محرم کان 
نمی‌کند و به نكاح درنمی‌آید و خواستگاری نیز نمی‌کند». 


)۴۰۹( موطاً: ۰ ابوداوود: ۱ ترمذى: ۸۴۰ نسائی: ۲۸۴۴؛ أبن حبان: ۴۱۲۳؛ دارقطنی: ۰۱۴۱ 


سر مرح و ا و ع 


ےا م ملم 4 ع مو و و و الروت ي 


ك2 )٠٠‏ وحدتناآبو بکر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب جمیعا عن ابن عيينة 


قاس 17 اسمس م 


- قال زهیر: حدتنا سفیان بن عيينة عن الوب نوی ره رقم اه 
عن عثمان بل به النبى 46 قال:«المحرم لا ینکح ولا یخطب». 

۰۰۰(۳۴) از عثمان بن عفان روايت است كه گفت: رسول خداي فرمود: «محرم نكاح 
و خواستگاری نمی‌کند». 


٥‏ (۰۰) تھا ع لت شبن یی أبى عن جَدَى حدگنی خا ن 


س مر وم و عم ممصا اس و و 


يزيد حدتّنی سعید بن آبی هلال عن ثبیه بن وهب أن عمر بن عبید الله بن معمر أراد أن ينيم 
بنّه طحة پت شیب بن جر فى احج وآبان بن عنمن یز أمير الاج قارسل إلى آبان نی قد 


آردت أن أنكح طَلْحَة بن عمر قاحب أن تحضر ذلك. فقال له آبان: آلا أراك عراقیا جافيا ّى 


ب م و وص مه 


سمعت عثمان بن عفان يقول قال رسول ال« ینکح المخرم». 

۰۰۰۵) از نبيه بن وهب روایت است که كفت: عمر بن عبیدالله بن معمر خواست که 
دختر شيبه بن جبير را به ازدواج فرزندش طلحه در آورده از همین روى مرا نزد ابان بن عثمان كه 
اميرالحاج بو فرستاد و كفت: دوست دارم که او نيز حاضر باشد. ابان گفت: به اعتقاد من تويك 
عراقی خشک و غليظ هستى! عثمان بن عفان روايت كرد كه رسول خداية فرمود: «محرم نکاح 
نمی كند». 


لذو و و و موم م »ل 2 هاس 


عييتة - قال أبن ثمير: دا مان إن عي اه أن ابن 
عباس که أخبره أن البی## تزوج ميموتة وهو محرم. زاد ابن نمیر فحَدثت به الزهری فال: 
أخبرنى يزيد بن الأصم آنه نكحهاء وهو حلال. 

۶-(۱۴۱۰) از ابوشعثاء روايت است که ابن عباس ک4 كفت: رسول خدائ با ميمونه ازدواج 
كرد و حال أن كه ايشان محرم بود. ابننمير با زهری در آن مورد سخن كفت و وى از قول يزيد 
بن اصم كفت: رسول خدايّة در آن هنكام محرم نبود. 

ی وحدانا یحی بن يحيى أخبرنا ود بن عبد لرخمن عن عمرو بن ديثار عن 


شم ر و ه 


جابر بن زید أبى الشعتاء عن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول له ميمونة وهو محرم. 


کتاب: نکاح AAA‏ 


۰۷| از ابوشعتاء روایت است كه ابن عباس ک4 كفت: رسول خداقق با ميمونه ازدواج 


کرد و حال أن که ايشان محرم بود. 


(E11) ۸‏ حدقا أبو بكر بن یی شبية حدثنا يحبى بن آدم حدقا جریر بن حازم حدئنا 
بو فزارة عن يزيد بن الأصم حَدتننى ميموئة بئت الحارث أن رسول ال تزوجها وهو حلال 
۸-(۱۴۱۱) از يزيد بن اصم روايت أست که ميمونه بنت حارث گفت: رسول خدايّ با من 


ازدواج كرد؛ در حالى كه محرم نبود. يزيد بن اصم كفت: أو خاله‌ی من و خاله‌ی ابنعباس بود. 


باب " - خواستگاری از زنى كه قبلا کسی از او خواستكارى 
۱ كرده باشد 
9 -(۱4۱۲) وحدتتا قتيبة بن سعيد حدتنا ليث ح وحدتنا ابن رمح آخبرنا ليث عن نافع 
لو 2ل تر مع شو مات ع 
بعضٍ». 
۹-(۱۴۱۲) از اب عمرظله روایت است كه رسول خداكة فرمود: «كسى از شما بر سر 
سای دیگری معاملهنکند.هم‌چنین داید از زنی که کسی خواستگاری کرده خواستگاری 
کنید». 


a‏ و و ه و مه و مت و هو 


۰ -(...) وحدئنى زهير بن حرب ومحمد بن المتنی جمیعا عن يحيى ان فال زهير: 
حَدنًا یحیی عن عبید الله آخبرنی تافع عن ابن عمر عن النبی ي قال:«لآ يبع الرجل على بیع 
أخيه ولا یخطب على خطبة أخيه الا أن ین د». 

۰-(۰۰۰) از أبن عمره روايت است كه كفت: رسول خداقق فرمود: «کسی از شما بر 
معامله برادر خود معامله نكند. نبايد از زنى كه کسی خواستگاری کرده, خواستگاری كنيد؛ مگر با 
اجازه و اذن خواستكار». 


(۱۴۱۲) موطأ: ۱۱۲؛ بخاری: ۵۱۴۲ أبوداوود: ۲۰۸۱؛ ترمذى: ۱۲۹۲؛ نسائى: ٩۳۲۴۳‏ احمد: ۳۷۰۸؛ دارمی: ۲۱۷۶. 


عله صحيح مسلم 

-(۰۰۰) وحدتناه أبو بكر بن أبى شيبة حَدتنا على بن مسهر عن عبيد الله بهذا الاستاد. 

-(۰۰۰) ابوبكر بن ابوشيبه از على بن مسهر از عبیداله» مشابه حديث مذکور را با اسناد 
فوق نقل كرد. 

-(۰۰۰) وحدقنیه آبو كامل الجحدرى حدتنا حملا حدتنا أيوب عن تافع بهذا الإستاد. 

-(۰۰۰) ایوکامل جحدری از ايوب و نافع, مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 

۱ -(۱۳ع۱) وحدثنی عمرو الناقد وزهیر بن حرب وابن آبی عمر قال زهیر حدقنا سفيان 
بن عيينة عن الزهری عن سعيد عن آبی هريرة# أن لبیل هی أن يبيع حاضر لباده أو 
یتتاجشوا أو يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيع أخيه ولا تسال المراة طلاق أختها 


2 ول لو سم 


لکتفی ما فى [نایهاآو ما فى صحفتما. زاد عمرو فى روايته ولا يسم الرجل علی سوم أخيه. 


۵۱-(۱۳۱۳) از ابوهریره4 نقل است که رسول خداكك نهی فرمود از این که شهرنشين 
اموال بیابان نشین را بفروشد يا بر بهای کالای آن [به قصد نیرنگ و فریب] بيفزايده يا مرد از زنی 
که قبلا از طرف برادرش خواستگاری شده است» خواستگاری نکند. يا بر سر معامله‌ی برادرش 
معامله نکند و زن طلاق خواهرش را خواستار نباشد تا از نفقه و منافع او به نفع خود به ره گیرد. 
عمرو در روایتش افزود: نباید مرد بر سر خرید برادرش [به قصد به هم زدن معامله و تصاحب 
کالای مورد نظر] خرید کند. ۱ 

۲ -(۰۰۰) وحدثتی حرملة بن یحیی أخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شهاب 
حدتنی سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال: قال رسول ال : «لاً تناجشوا ولا يبع المرء على 
بع أخيه ولا بیع حَاضرٌ لاد ولا لب مره على خطية أخيه ولا سال الق الاغری 

۵۲-(۰۰۰) از ابوهريره نقل است كه رسول دا فرمود: «بر قيمت كالاى برادر خود 
[به قصد فريب] نيفزايد و كسى بر سر معاملدى برادش معامله نكند و فرد شهرنشين كالاى 
بادیه‌نشین را نفروشد و فرد زنی را كه قبلاً از جانب برادرش خواستگاری شده است, خواستگاری 
نكند و زن طلاق ديكرى را خواستار نباشد تا از نفقه و منافع ديكر أن به سود خود بهره كيرد». 


کتاب: نکاح AAY‏ 


نه ل ب سقف ري حي كاد فونه 
یخی متخن الى ی اتا بق قآ في ديت نم وا 

۰۰۰(۳۵۳) ابویکر بن أبوشيبه از عبدالاعلی -ح- و محمد بن رافع از عبدالرزاق» همكى از 
معمر از زهری» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند؛ جز این كه در روايت معمر آمده 
است: و نبايد بر فروش برادرش بيفزايد. 

٤‏ -(۰۰۰) خدتنا یخی بن أيوب وقتيبة وین حجر جَمِيعًا عن إسماعيل بن جَعْفرٍ - قال 
ابن أيوب حَدثَنًا (سماعیل - أخبرنى الْعَلآء عن أبيه عن أبى هريرةة» أن رَسُول ال قَالَ:«لاً 
يسم المسلم على سوم أخيه ولا یخطب على خطبته ». 

۴-(۰۰۰) از أبوهريره4# نقل است كه رسول خداعة فرمود: «مسلمان بر خرید و معامله‌ی 
برادر خود بهايى بیش‌تر پیشنهاد نكند [تا آن كالا را از جنك خریدار به نفع خود بیرون كشد] و از 


زنى كه برادرش خواستكارى كرده است» خواستگاری نكند». 
هه -(۰۰۰) وحدتّنی أحمد بن إبراهيم الدورقی حدنا عبد الصمد حدئتا شعبة عن الْعلآء 
۰۰۰(۳۵) احمد بن ابراهیم دورقی از عبدالصمد از شعبه از علاء و سهيل از پدر آن دو از 
ابوهريره» از پیامبرل روايت کردند. ۱ 


ع تملس و و 


خر (٠۰۰‏ وحدکتاه محمد بن المتنی حدئنا عبد الصمد حدتّا شعبة عن الأعم عمش عن آبی 
صالح عن أبى هری رة عن لبیل 1 آنیم قَالوا:«على سوم آخیه وخطبة آخیه». 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى از عبدالصمد از شعبه از اعمش از ابوصالح از ابوهریره از يبامبريّق 
روایت کردند؛ جز این که گفتند: «بر معامله‌ی برادر خود و خواستگاری او». 

1 -(۱6۱6) وحدتّنی آبو الطاهر آخبرتا عبد الله بن وهب عن الث وغیره عن يزيد بن 
ی خی عن عبد رختن إن شا له سیم ین حامر على اشر يول إن رسُول ال 
قال:«المؤمن 1 المؤْمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ولا بخط يخطب على د خطبة أخيه 


۵۸۸ صحيح مسلم 


۵۶-(۱۴۱۴) از عبدالرحمن بن شماسه روایت است که از عقبه بن عامر بر منبر شنید که 
پیامبر دای فرمود: «مؤمن برادر مؤمن است و بر هيج مؤمنى حلال نیست كه بر سر معامله‌ی 
برادرش معامله کند و نباید از زنی که قبلا از جانب برادرش خواستگاری شده استء خواستگاری 
کند؛ مگر این که أن فرد او را ترك گوید». 


باب ۷ - تحریم نکاح شغار و بطلان آن 


و عم a‏ 


۷ -(۱۵ع۱) حدثنا یحیی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن افع عن ابن عمر أن 


سول الم هى عن الا ولاز أن يزوج الرجل اه على أن موجه ابت ویس ی 


ضاف 

۷-(۱۴۱۵) از این عمر ظ4 روايت است كه گفت: همانا يبامبر خداك از نکاح شغار نهى 
فرمود. شغار آن است كه مرد دخترش را به ازدواج فرد ديكرى درآورد و آن فرد نيز در مقابل 
دخترش را به ازدواج أو درآورد؛ در حالى كه بين أن دو هيج مهريهاى منعقد نشود. 


۶ و و و و و رو مج و و و و وت 


۸ -(۰۰۰) وحدتنى زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سمید قالوا حدثنا 

۰۰۰(۳-۸) زهير بن حرب و محمد بن مثنی و عبيدالله بن سعيد از يحيى از عبيدالله از نافع 
از ابن عمر از پیامبر اوه مشابه حديث مذكور را روايت کردند؛ جز اين كه در روایت عبيدالله 
آمده كه گفت: از نافع يرسيدم: شغار چیست؟ 


ام كام سم وس -ء م و و 


ان أن مول الو هی عن اتا 
۰۰۰۳۶۹) يحيى بن يحيى از حماد بن زيد از عبدالرحمن بن سراج از نافع از اببن عم رط 
روايت كرد که رسول دا از شغار نهی فرمود. 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۵۱۱۲ . 


کتاب: نکاح ۵۸۹ 


008 ار مر خن لو نام خن 
) النبی بل قال:«لآ شتار فى الاسلام». 


grng 


ابن عمر أن 

۰-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از ايوب از نافع از ابنعمركه روايت كرد كه 
پیأمبر خداية فرمود: «شغار در أسلام جایز نیست». 

الكو تقار رن إن ی نت ان مب ویو سم عن ید اه غن آبی 
لاد غن الأغرج عن آبی هریرةت» قال: نهی رسول اللي عن الشفار. زاد ابن نمیر والشفاز أن 
ول الل بلج رجنی ابتك رازوجد بت أو رجنی آختت روج آخی. 

۱۴۱۶(۶۱) از ابوهريرهك روایت است که گفت: همانا رسول خداوقة از شغار نهی فرمود. 
ابن‌نمیر در تعريف شغار گفت: این گونه است که مردی به مرد دیگر بگوید: دخترت را به ازدواج 
من درآور و من نيز دخترم را به ازدواج تو در می‌آورم؛ يا بگوید تو خواهرت را به ازدواج من در آور 
و من نیز خواهرم را به ازدواج تو در می‌آورم. 

۰۰ ق أو زيب حدق عنم ال - ان حمر - يهنا وا ولم 

-(۰۰۰) أبوكريب از عبده از عبيدالله بن عمرء مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد؛ 
آنا کدی أبن تمير را ندرد 

۷ ۱۵۱۷۳ وخی اون ن عند اله حدقا اقا قال أن جرع 
وحدتَناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رآفع عن عبد الرزاق أخبرتا ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه 
سبع جيب بيلف مول اب تن تا 

۲-(۱۴۱۷) از جابر بن عبداثه 4 نقل است كه رسول خداق از شغار منع فرمود. 

باب 4 وفاى به شروط در نكاح 

۳ -(۱6۱۸) حدلنا یحیی بن أيوب حدتنا هشیم ح وحدتنا ابن ثمير حدتنا وكيع ح وحدتنا 

أبو بكر بن أبى شيبة حدقا آبو خالد الأحمرح وحدتتا محمد بن المتنی حدنا یخی - وهو قطان 


- عن عبد این جنر يوي إن أبى حي عن مرب ند اله ل" ع فة بن 


۵۹۰ صحيح مسلم 


عامرٍ قال: قال رسول ال :إن آحق الشرط أن یوفی به ما استحللتم به الفروج». هذا لفط 
حديث أبى بكر وأبن المتتى. غير أن ابن المتنی قَال:«الشروط».١‏ 

۰ '7-(18؟1) از عقبه بن عامر روايت است كه رسول دای فرمود: «سزاوارترين شرطى كه 
بايد به أن وفا شودء همان است كه بدان شرمگاه [زنان] را برای خود حلال کرده‌اید؛ [یعنی 
شروط نكاح]». این لفظ ابوبكر و ابن‌مثنی است؛ جز این كه این‌مئنی» به جای الشرطب الشروط 
كفته شده است. 


باب ٩‏ - اجازه‌ی دوشیزه با سکوت و بیوه زن با سخن گفتن 
)۱٤۱۹(- 6‏ حدتنى عبید الله بن عمر بن ميسرة القواریری حَدثَنا ال بن الحَارث حا 
هشام عن یحیی بن أبى کثیر حلا بو سلمة حدثنًا آبو هریر ةه آن سول ال قال:«لا تنک 
الایم حتی 7 ۷ وَل تنکم الْبِكْرٌ حتّی تستأن». قَالُوا: یا 1 لد وکیف (ذنها؟ قال:«آن 
کت ۲ 


۶۴-(۱۴۱۹) از ابوهریره‌هنقل است که رسول خداءلة فرمود: «ازدواج زن بیوه جز در 
مقابل تأیید زبانی و ازدواج دوشیزه جز با كسب اجازه صورت نمی‌گیرد». گفتند: يا رسول الله! 
اجازه‌ی دوشیزه چگونه است؟ ست؟ فرمود: «اين که سکوت کند». 


2 2 ۵ 


وحدّنی إبراهيم ب بن عوسي E‏ عیسی - يعنى - عن اس - 6 وحدثنی ۷ بن 


حرب حدئنا حسين بن محمد حدتا شيبان ح وحدتنی مرو الاقد ومحمد بن رافع قال ۳۹۹ 
عبد الرزاق عن معمر ح وحدتنا عبد الله بن عبد الرخمن التارفى أخبرنا يحيى بن حسان حَدثَنًا 


معاوية كلهم عن یحی بن أبى كثير. بمثل معنی حدیث هشام وإستاده. واتفق لفظ حدیث هشام 
وشیبان ومعاوية بن سلاأم فى هذا الحديث. 
(۰۰۰) از طرق مختلف از يحيى بن ابوكثيرء مشابه حديث هشام و اسنادش نقل شده 


است. همجنين لفظ حديث هشام» شيبان و معاويه بن سلام در اين حديث مشترک است. 


۳ . در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: YT‏ 
".در صحيح أمام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۵۱۳۶ 


E >‏ حدئنا بو بر إن آبی شيية حدقا عبد الله بن إفريس عن ابن جریع ح 
وخدتتا إسحاق بن راهم وخم ۳5 اع جميعا عن عبد الرآق - واللَفْظُ لابن رآفع - خا 
عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبى مليكة يقول: قال ذكوان مولی عائشة: سمعت 
عائشة تفول: سات رسول ال عن الجارية ينكحها آهلها اشتامر آم لآ؟ فقال لها رسول 


هى سكت ١»‏ 


۵-(۱۴۲۰) از ذكوان» بنده‌ی عايشه جع نقل است كه كفت: از عايشهجفت شنيدم که 
می‌گفت: در مورد دختری سؤال کرد که خانواده‌اش او را شوهر می‌دهند که آیا بايد در امر ازدواج 
از او كسب اجازه کنند يا خیر؟ رسول خداتك به او فرمود: «بله بايد امر دختر در آن دخیل باشد». 
عايشه غا به ایشان گفت: اما دختر [از جواب دادن] شرم می کند! رسول خداوَق فرمود: «سکوت 
او اجازه‌ی آوست». 

5 -(۱6۲۱) حدثنًا سعید بن منصور وقتيبة بن سعید قَالاه حدقتا مالك ح وحدتنا یحیی بن 
یحبی - واللَّفْظ له - قال فلت لمالك حدتك عبد اله بن الفضل عن تافع بن جبيرٍ عن ابن عباس 
أن النبى يق قَال:«الأيم أحق بنفسها من ولیها والبکر تُسَتأدْن فى نفسها وإِذْنْها صماتها». قال: 


نعم. 


۱۴۲۱(۳-۶۶) از ابن عباس 4 نقل است که گفت: رسول خدایل فرمود: «بیوه از ول خويش 
به نفس خود سزاوارتر است و بايد از دوشیزه اجازه گرفته شود و البته سکوت وی به منزله‌ی 
اجازه‌ی اوست». 

۷ -(۰ ۰-) وتا فتيبة بن سید حدتا سفیان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضلٍ 


سے ا لس ها ع ل 


سمع تافع بن جییر یخبر عن ابن عباس أن النبى ي قال:«لتيب أحق بتضیها من ولیها والبكر 


تمر وها سکوتلا» 


۰۰۰(۳۶۷) از ابن عباس #5 نقل است كه كفت: رسول خداءق فرمود: «بيوه از ولی خويش 
به نفس خود سزاوارتر است و بايد از دوشيزه اجازه گرفته شود و البته سكوت وى به منزله‌ی 
اجازه دادن أوست». 


1 . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶٩۴۶‏ 


۵۹۲ ۱ صحيح مسلم 


ا 


-(۰۰۰) وحدتنا ابن أبى عمر حدتنا سقيان بهذا الإستاد وقال:«لیب أحق بنفسها من وليها 
والبكر يستأذنها أبوها فى نفسها وإذنها صماتها». وريما قال:«وصمتها إفرارها». 


-(۰۰۰) أبن ابوعمر از سفیان» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. كفت: رسول 
خداوق فرمود: «بیوه از ولى خويش به نفس خود سزاوارتر است و بايد از دوشيزه اجازه كرفته شود 
و البته سكوت وى به منزله‌ی اجازه‌ی اوست». جه بسا فرمود: «سكوت وى نشانه‌ی اقرار به 


ازدواج و رضايت أوست». 


باب ۱۰ -به ازدواج درآوردن دختر صغیر از جانب يدر 
د ا ملا لس ا اللا ف ان 


شيبة قال: وجدت فى کتابی عن أبى أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قَالَت: تزوجنى رسول 


شعری جمیمة نی أم رومان وآا علی أرجوحة وممی صواحبی فُصرحَت بى ایا وما آذری ما 
ترید بی فاَخذت پیدی فأوقفتنی على الباب. فقلت: هه هه. حتی ذهب تفسى فادخلتنی بَا فا 
نسوة من الانصار فقأن: على الخَير البركة وعلی خير طائر. فاسمتنی لين تن رأسى.' 
(YY)‏ از عايشه جع روایت است که گفت: رسول خدائ با من ازدواج کرد و من 
دختری شش ساله بودم. با من زفاف كرد و من دخترى نه ساله وا مه ایی و 
يك ماه در آن جا ماندیم» مريض شدم. موی سرم ضعيف شد. مادرم» ام‌رومان نزد من آمد و من 
با همسن و سالان خويش بازى می کردم و بر سر من داد كشيد و من پیش وى رفتم و 
نمی‌دانستم جه می خواهد و دست مرا كرفت و نزدیک در نشاند. گفتم: دستم را رها كن. تا این 
' كه نفس هايم كرفت و مرا به خانه‌ای برد كه در أن زنان انصار بودند و گفتند: به مبارکی و 


فرخندكى و فال نيكو؛ مرا به آنان تسليم كرد و آنان سرم را شستند. 


۸۹۴ در صحيح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره:‎ . ١ 


۷.۰ 0 وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرتا بو معاوية عن هشام بن عروة ح وحدثتا أبن 
مر - اف له - خد َه - هو بن سلیمان - من هشام عن أببه عن عائشة ات وى 


لب 9 وآتا بنت ست سنين وبنى ہی وآنا نت تسع سنين. 
دخترى شش ساله بودم. با من زفاف كرد و من دخترى نه ساله بودم. 

۱ -(۰۰۰) وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهری عن عروة عن 
عائشة أن النب یڈ تزوجها وهی بنت سبع سنين وزفت |لیه وهی بنت تسم سنين ومات عنها وهی 
بنت تمان عشرة. 

۰۰۰(۳۱) از عايشه فغ روايت است كه گفت: يبامبر دای با من ازدواج کرد و من 
دخترى هفت ساله بودم. با من زفاف كرد و من دخترى نه ساله بودم. وقتى پیامبر دا وفات 
فرمود» من دخترى هیجده ساله بودم. 

۲ ۰۰۰(۳) وحدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر بن آبی شيبة وأبو كريب 
قال يحيى وإسحاق: أخبرنا وقال الآخران: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبرآهيم عن الأسود 
عن عائشة قالت: تزوجها رسول ال وهی بنت ست وبنی پها وهی پنت تسع ومات عنها وهی 
بت تمان عشرة. 

۲-(۰۰۰) از عايشه فا روايت است كه كفت: رسول دای با من ازدواج كرد و من 
دخترى شش ساله بودم. با من زفاف كرد و من دخترى نه ساله بودم. وقتى بيامبر دا وفات 
فرموده من دختری هیجده ساله بودم. 


باب ۱۱ -ازدواج در ماه سوال مستحب است 


ماس مر مر سا 


۲ -۱:۲۳(۳) حدتنا آبو بكر بن أبى شيبة وزهیر بن خرب - والفْظ لزهیر - قالا: حدقا 
وكيع حدتنا سفیان عن |سماعیل بن أمية عن عبد اله بن عروة عن عروة عن عائشة فلت 
تزوجنى رسول الله فی شوال وبنی بی فی شوال فی نساء رسول الله كان حظی عنده 
منی,قال: و كانت عائشة تستحب ان تُدخل نساء‌ها فى شوال. 


۹۴ مسجت صلم 


۱۴۲۳(۳-۳) از عايشه كه روایت است که گفت: رسول خدايّ با من در ماه شوال ازدواج 
کرد. با من در همین ماه زفاف کرد. کدام یک از زنان پیامبر خدائّق دارای این فضیلت‌اند که من 
از آن برخوردار شدم. راوی گفت: عايشهجغا دوست داشت زنان در ماه شوال ازدواج کنند.! 


م هسمه 


)٠٠١(-‏ وحدثناه ابن نمیر حدتنا أبى حدتنا سفيان بهذا الإستاد. و لم یذکر فعل عائشة. 
-(۰۰۰) ابن‌نمیر از ابی از سفیان» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 
باب ١7‏ نكاه كردن مرد به دو دست و صورت زنی كه 
۱ می‌خواهد با او ازدواج كند 
۶ (۱6۲۶) حدتنا ابن آبی عمر حدنا سفیان عن یزید بن كيسان عن أبى حازم عن أبى 
هريرةك قال: كنت عند الیع9 فاتاه رجل فاخبره آنه تزوج امرأة من الانصار فقال له رسول اللّه 
ييه «أنظرت [لیها؟». قال: لا. قال:«فاذهب فانظر [لیها فإن فى أعين الانصار شيئًا». 


۴-(۱۴۲۴) از ابوهریره ظا نقل است كه گفت: نزد پیامبر خدائ بودم كه فردی آمد و به 
رسول خداية خبر داد که با زنی از انصار ازدواج کرده است. رسول خدايق فرمود: «آيا أو را 
مشاهده کردی؟» گفت: خیر. فرمود: «برو و در أو نظر کن؛ زیرا در چشمان زنان انصاری عیبی 


وجود دارد». 

۵ ۰۰۳ وى یی بن بين حدقا مان ماو ریق زد بن کیان 
عن آبی حازم عن آبی هريرةك قال: جاء رجل ی الننی ل فقال: نی تزوجت امرآة من الانصار. 
قال له لبی##: «هل نظرت الیها؟ فان فى عيون الانضار شیثا». قال: قد تظرت إِلَيهَا. 
قال:«علی کم تزوجتها؟». قال: على آربع أوأق. فقال له نی له :«على آربع آواق كَأَنْمَا تنحتون 
فض ين عرض هنا لت ال ای ون یآ نا في بد ميب يف فال 

۰۰۰(۳-۷۵) از ابوهريرهك نقل است که كفت: نزد پیامبر خداي بودم كه فردى آمد و به 
رسول خداي كفت كه با زنی از انصار ازدواج کرده است. رسول خداي فرمود: «آيا به او نگاه 


۲ . در جاهلیت معتقد بودند که ازدواج در ماه شوال شوم و نحس است و چنین ازدواجی دوام نخواهد آورد. 


كتاب: نكاح ۵۹۵ 


كردى؟ زيرا در جشم زنان انصار نوعى عيب و نقص وجود دارد». گفت: بله؛ او را ديدم. رسول 
خدايك فرمود: «كابين او جه قدر است؟» كفت: جهار ورق نقره. رسول خداو فرمود: «جهار ورق 
نقره؟!' كويى شما از دامنه‌ی اين كوه نقره مىتراشيد! ما جيزى نداريم كه به تو بدهیم» اما شايد 
تو را به همراه یک دسته نظامى جايى بفرستيم تا بهره‌ای از آن نصيبت گردد». راوى گفت: 
پیامبرِ کاروانی به سوی بنی عبس فرستاد که آن مرد را هم در ميان آن فرستاد. 


باب ۱۳ مهریه با آموزش قرآن کریم و انگشتری از آهن 

۲ -(۳۵ع۱) حدقا قتيبة بن سعيد اللقفی حدتتا یموب - یغنی ابن عبد الرحمن قاری - 
عن ى امن سل بن توح وا ات انب حا عن إيه عن 
سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول اللهك فقالت: يا رسول اه ئت آهب لك تفسي فنظر 
[لیها رسول اللهك فصعد النظر فيها وصوبه. ثم طأطأ راسه فلا رات الْمرة أنه لم يقض فیها 
شيا جلست فقام رجل من آصحابه فقال: يا رسول الله إن لم يكن لَك بها حاجة فزوجنیها فَقَالَ: 
هل عندك من شيء؟ فقال: لا وله با و له فقال: اذهب إلى آهلك فانظر هل تجد شيئًا؟ 
قذهب. ثم رجع ققال: ا وله ما وجدت ی فقال رسول ال انظر ولو نما من خدیده لب 
ثم رجع فقال: آ وله يا رسول اه وا خَاتَمًا من حديدء ولکن هذا رآري ((قال سهل ما له 
رداء) لها نصفه. فقال رسول الله : ما تصنع پإزارك إن لته لم يکن عليها منه شي» وان 
سکن دك فقس اج حى ذا مال مه قام وا رل موی ام 
به قدعي فلما جاء قال: مادا معك من القرآن؟ قال: معي سورة کذا وسورة كَذَا وسورة كَذَا ((عدها)) 
قال: آتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال: نعم قال: اذهب فقّد ملکتکها بما معك من الْقُرْآن» هذا 
حديث ابن ابی حازم و حدیث يعقوب یقاربه فى اللفظ.؟ 

۱۴۳۵(۳۶) از سهل بن سعد روایت است که گفت: زنی پیش رسول خدائ آمد و گفت: يا 
رسول الما آمدم تا نفس خود را به تو پیخشم و با شما ازدواج كني رسول خا به او نگاه کرد. 
سپس سر خود را يايين انداخت. آن زن چون دیدکه پیامبر دا درباره‌ی او تصمیم نگرفت» در 
جای خود نشست. تا این که یکی از یاران پیامبر دا برخاست و گفت: یا رسول انلها اگر تو را 


۱ تعجب و انکار رسول اكرميق از صدأق بالای آن زن بوده است. 
۲ . در صحیح امام بخاری؛ برابر است با حديث شماره: ۵۰۲۹ 


به این زن نيازى نیست. او را به ازدواج من درآور. پیامبر خدائة فرمود: «چیزی [براى مهريه] 
فرمود: «برو چیزی بيدا كن هرچند انگشتری از آهن باشد» آن مرد رفت و چیزی بيدا نکرد و 
پیش پیأمبر برگشت و گفت: همين دامن را دارم؛ نصف أن برائن أو. سهل [راوی] گفت: آن مرد 
ازاری [دیگر] نداشت» رسول خداءل: گفت: او با اين دامن تو جه می‌تواند بکند. اگر تو أن را 
بپوشی» چیزی از آن نمی‌ماند كه او بر خود بپوشد و اگر او آن را بپوشد» برای تو چیزی نمی‌ماند. 
آن مرد نشست تا أن که نشستن او به درازا کشید. سپس برخاست و رسول خدايّ او را دید که 
گفت: سوره‌ی فلان و سوره‌ی فلان راء و آن سوره‌ها را برشمرد. پیامبر دا فرمود: «آن‌ها را از 
حفظ می‌توانی بخوانی؟ گفت: آری. بيامبرق فرمود: هبرو اين زن را به نکاح تو در آوردم كه 
صداق و مهرش مقدار قرآنی أست كه در حفظ دارى و بايد به او آموزش دهی ». 

۷ -۰۰۰۳) وحدئتاه خلّف ب بن هام حدتنًا حماد بن زید ح وحدئنیه زهیر بن خرب حدت 
سفیان بن عيينة ح وحدئنا (سحاق بن إبراهيم عن الدراوردى ح وحدتتا آبو بكر بن آبی شيبة 


حدنا حسین بن على عن زائدة هم عن آبی حازم عن سهل بن سعد پهذاالحدیث يزيد بعضهم 
علی بعض غیر آن فى حَدِيث زائدة قال:«انطلق فد زوجتگها فعلمهَا من الْقرآن ¢« 


۰۰۰(۳۷) از ابوحازم و سهل بن سعدء مشابه حديث مذكور را نقل است. اما برخى از اين 
افراه لفظ حدیث را کم يا زياد آورده‌اند. مثلاً آمده است: رسول خدايك فرمود: «بروید. من او را به 
ازدواجت درأوردم و تو به أو قرآن بیاموز». 

)١81(- ۸‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبد العزيز بن محمد حدثنی يزيد بن عبد 
الله بن أسامة بن الهاد ح وحدتنى محمد بن أبى عمر الْمكى - واللّفْظ لَه - حدقا عبد المزيز عن 
يزيد عن محمد بن إبراهيم عن بي سلمة بن عبد ارخمن أنه ال سالت عائشة زوج الى 5 كم 
کان صداق رسول ال ؟ قَالّت: کان صداقه لازواجه ثنتی عشرة أوفية وتشناء قالت: آتدری ما 


الش؟ قال: قُلت: لا. فالت: نصف أوقية. فلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول ال لازواچه. 


کتاب: نکاح ۵۹۷ 


۱۴۲۶(۳۸) از ابوسلمه بن عبدالرحمن روايت است که گفت: از عايشه همسر رسول خداية 
برسيدم: صداق رسول خداعٌ برای زنان خويش جه قدر بود؟ فرمود: رسول خداقل به هر یک از 
زنان خويش دوازده اوقیه و يك نش به عنوان مهريه برداخت نمود. عايشه فا فرمود: می‌دانی 
كه نش چیست؟ كفتم: خير. فرمود: نصف اوقیه كه در مجموع معادل پانصد درهم بود و این بود 
كابين رسول خداعوٌ برای همسران خويش. 

ولا )٤۲۷(-‏ حدتنا يحى بن يحبى التميمى وأبو الربيع سليمان بن داود المتكى وقتيبة بن 
سید الفا یی قال یکی أخبرنا لوقا الأخران: حدقا حماد بن زد َن قابت عن انس بن 
اه أن ای رآی على مد الزختن بن وف رصع قل:ها اقلا ول 
لا إنى تروجت امرآة على وزن نواة من ذهب. قال:«فبارت اله لك أولم ولو پشاق».۱ 

۱۴۲۷(۳-۹) از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول خدايك عبدالرحمن بن عوف 
را ديد و در [لباس] او مواد معطر زردرنگ مشاهده کرده پس فرمود: «اين به خاطر چیست ای 
عبدالرحمن؟» گفت: با زنی انصاری ازدواج کردم با صداقی به اندازه‌ی هسته‌ی خرما از طلا. 
رسول خدايق فرمود: «خداوند برکت آن را افزون کند؛ ولیمه بده اگرچه به [ذبح] گوسفندی 
باشد». 

۸۰ -(۰۰۰) وحدفَا محمد بن عبید الْعُبرى حدتناآبو عوانة عن قتادة عن آنس بن مالك ضيه 
آن عبد الرخمن بن عوف توح على عهد رسول اللهك على وژن واه من ذُهب. فقال له رسول 
ال «أولم ولو يشاة». 

مر( و روات اريك وموك عي الرحمن وی واتار 
ازدواج كرد با صداقى از طلا به اندازه‌ی هستدى خرما. رسول خدائقٌ به او فرمود: «وليمه بده؛ 
حتى اگر به گوسفندی باشد». 


۱ -(۰۰۰) وحدتتا (سحاق بن إبرأهيم آخبرتا وكيع حدتنا شعبة عن قَتَادة وحمید عن آس 
أن عبد رنب غوف روج ار على ون ولق من شهب وآن اب قال نهیم ول 
بشاة». 


۱ ۰ در صحيح امام بخاری» برابر است پا حديث شماره: DAS‏ 


۵۹۸ صحيح مسلم 


۱-(۰۰۰) از انس بن مالک ک4 روايت است كه گفت: عبدالرحمن بن عوف با زنی انصاری 
ازدواج كرد با صداقى از طلا به اندازه‌ی هسته‌ی خرما. رسول خدايق به أو فرمود: «وليمه 
(مهمانى) بده؛ حتى اگر به گوسفندی باشد». 

2 ۰ وحدئناه محمد بن المتنی حدتنا أ بو داود ح وَحَدثنًا محمّد بن ) رأفع وهارون ؛ بن عبد 
اله فلا حدت وب بن جریرع وخدتا امد بن خراش حَدنَا شباية كلهم عن شعبة عن حميد 
بهذا الإسناد عير أن فى حديث وهب قال: قال عبد الرحمن: تزوجت امرأة. 

(۰۰۰) محمد بن مثنى از ابوداوود سح- و محمد بن رافع و هارون بن عبدالثه از وهب بن 
جرير سح- و احمد بن خراش از شبابه» همكى از شعبه از حمید» مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل كردند. جز آن كه در حديث وهب آمده است كه عبدالرحمن كفت: با زنى ازدواج كردم. 

۲-(۰۰۰) وحدثنا إسحاق ب بن إبراهيم ومحمد بن قدامة قال أخبرتا النضر بن شمیل حدتنا 
شعبة حداتا عبد الزيز بن صهیب قال سا هت ا كول قال عبد الرخمن بن عوف رآنی رسول 
ال وعلی بشاشة العرس فَقَلْت: تزوجت i‏ من e‏ فقال :«کم آصدفتها؟». فقَلت: : تواة, 
وفی حدیث (سحاق من ذهب. 

۰۰۰(۳۲) از عبدالعزيز بن صهيب روایت است که از انس شنید که گفت: عبدالرحمن بن 
عوف گفت: رسول خداوقةٌ مرا در حالت شادی و نشاط ناشی از عروسی دیدند و من به ایشان 
گفتم: با زنی انصاری ازدواج کرده‌ام. رسول خداعوٌ فرمود: «مهریه‌ی وی جه قدر است؟» گفتم: 
هم‌وزن هسته‌ی خرما. در حديث اسحاق آمده است که گفت: با طلایی هم‌وزن هسته‌ی خرما. 


۳-(۰۰۰) وحدتن أبن ای حدقا أبو داود حدقنا شعبة عن أبى حَمْرََ - قال شعب واسمه عبد 
لرخمن بن أبى عبد الله - عن أنس بن مالك أن عبد الرخمن تزوج امرأة على وزن تواة من ذهب 
۸۳-(۰۰۰) أبنمثنى از ابوداوود از شعبه از ابوحمره از شعبه از انس بن مالک هه روايت کرد 
كه گفت: عبدالرحمن بن عوف با زنى و کابینی از طلا هموزن هسته‌ی خرماء ازدواج كرد. 
(۰۰۰) وحدثنيه محمد بن رافع حَدثنًا وهب آخبرنا شعبة بهذا الاستاد غير آنه قال: فقال 


رجل من ولد عبد الرحمن بن عوف من ذَهب. 


کتاب: نکاح ۵۹۹ 


-(۰۰۰) محمد بن رافع از وهب از شعبهء مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. جز 
آن كه كفت: فرزندی از فرزندان عبدالرحمن بن عوف كفت: از طلا (كابينى هموزن هسته خرماء 
از طلا). 


باب ۱ - فضيلت آزادکردن كنيز و سپس ازدواج با او 


(leyr A٤‏ حدتنی زهير بن حرب حدتنا إسماعيل - يعنى ابن علية - عن عبد العزيز 
عن آنس | ن رسول الل غزا خیبر قال: فَصَلَينا عندها صلاة الغداة بفلس فرکب نب نبی للع 
وركب أيوطلحة وأنا رديف آبی طلْحَة فأجری تبی الَو فى زقاق خيبر وان ركبتى فَخَدٌ 
تی اللي وانحسر الوزاز عن فخذ تبى اللي فَإِنَى لاری بیاض فخذ تبى اللي فما دخل القرية 
قال:«اللّه أكبر خربت خیبر إا إا نزلنا بساحة قوم فساء صباح الْمنْذّرِين». فالا ثلاث مرات قال: 
وقد خرج الْقَوم إلى أعمالهم فقلواد محمد والله. قال عبد العزيز: وقال بعض أصحابتا: محمد 
کک قال کک وجي 00 فوا دحية س ١‏ سول ا 9 جارية 
الله 5 دحية صفيّة بت سد مي شیر ما 1 و آك. e‏ 20 ار 
جاه يها لم نيه ابی قال« جار من الس غَبرها». ال رها رزوی فال 
َه تابت: یا آبا حمرَة ما آصدفْها؟ قال: نفسها آعتقها وتزوجها حتی إِذا كار ن پالطریق جهرنها له أم 
سلیم فاهدتها له من الیل فاصیح الى عروسا فقال:همن کان عنده شیء + فلیجی به» قال 
وبسط نطنا قال: فجعل الرجل یجیء بالاقط وجعل الرجل یجیء بالتمر وجعل الرجل یجیء 
بالسمن فحاسوا حیسا. فکانت وليمة رسول اليا" 


۱۳۶۵(۳۴) از زهیر بن حرب روایت است که انس گفت: رسول الله قصد جهاد خیبر 
کرد. ما نماز [صبح] را در نزدیکی خیبر در تاریکی آخر شب خوانديم. رسول خداع سوار شد. 
ابوطلحه نیز سوار شد و من هم يشت سر ابو طلحه سوار شده بودم. رسول خداو با سواری در 


(۱۳۶۵) موطأ: ۱۰۲۰؛ بخاری: ۲۹۴۵؛ ترمذی: ۱۵۵۰؛ احمد در مسند: ۱۳۷۷۳. // خمیس: سپاه» لشکر. دلیل اطلاق خمیس 
(پنج) اين است که سياه را به بنج دسته تقسیم می‌کرده‌اند: میمنه (راست)» میسره (چپ)» مقدمه (جلو)» قلب (وسط) و مؤخر 
(عقب). 


۰۳۷۱ در صحيح امام پخاری» برابر است با حديث شماره:‎ . ١ 


کوچه‌های خيبر می‌گشت و [بر اثر تنكى كوجدها] زانوى من با ران رسول خداعو برخورد كرد. در 
اثر فشار دامن بيامبرو بالا رفت و ران او نمايان شد تا آن كه من سفيدى ران رسول خداي را 
نگاه كردم و وقتى رسول خداك وارد شهر شدء فرمود: «الله اكبر! ويرانى خيبر محقق شد؛ بس 
آن كأه كه ما بر حياط خانه‌های آنان فرود آمدیم. بیم داده شدكان جه صبحگاه بدى را تجربه 
می‌کنند». ييامبري این كلمات را سه بار تكرار كرد. راوی كفت: مردم أن جا كه به قصد کارهای 
روزمره شان بيرون آمده بودند. گفتند: محمد آمده است. عبدالعزيز گفت: برخى از ياران ما کلمه‌ی 
خميس .؛ يعنى لشكر را در روايتى از انس افزودهاند_' سرانجام ما خيبر را به زور فتح كرديم و 
اسيران جمع آوری شدند. دحيه آمد و كفت: يا رسول الله! از این اسيران كنيزى را به من بده. 
پیامبر دای فرمود: «برو و برای خود كنيزى بكير». وی صفيه بنت حيى را گرفت. سپس کسی 
نزد بيامبريآمد و كفت: يا رسول الله! صفيه بنت حيى را كه رئيس قوم قريظه و بنىنضير است 
به دحیه دادی در حالی که او براى كسى جز تو شایسته نیست. رسول خداطا: فرمود: «هر دو را 
پیش من بیاورید». دحیه با او آمد و وقتی پیامبر خدائق به او نگاه کرد به دحيه فرمود: «به جای 
ونيز دكرى را یرای کو کر امسن منت اميرك هی را اراد کرو و ا به عة 
خود درآورد. ثابت (راوی) به انس گفت: ای ابوحمزه جه چیز را مهر او كرد؟ انس گفت: جان او را 
[يعنى بيامبري او را بلاعوض آزاد كرد سپس با رضايت و ميل و رغبت كامل بدون مهر] با او 
ازدواج نمود. يبامبر خاي در مياندى راه بود که امسليم أو را بیاراست و در همان شب نزد ييامبر 
خداوق فرستاد و ييامبرك#در حال دامادی صبح كرد و گفت: هر كس هر جه با خود دار بياورد. 
سفره‌ی جرمى بهن شد؛ كسى خرما می‌آورد و ديكرى روغن. راوى گفت: به عنوان مهمانى و 
مراسم ازدواج مخلوطى از كشك و روغن و خرما را آماده كردند و اين مهمانى به عنوان ولیمه‌ی 
ازدواج بيامبركق با صفيه بود. . 

۵ -(۰۰۰) وحدتنى آبو الربيع الزهرانی حدتّنا حماذ - يعنى ابن ید - عن ثَابت وعبد 


5-2 ام م 


العزيز بن صهيب عن أنس ح» وحدثتاه قتيبة بن سعيد حدئنا حماد - يعنى ابن زيد - عن ثابت 


a 32 سوام ماه مر ا 4 م 3 عا جد با ماو د سر ا‎ ۰ og 
شعيب بن حبحاب عن أنس ح وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة وعبد العزيز عن أنس ح»‎ 
اس ا ص ۶ عات و ه و مم و مه و هو‎ 


وحدثنا محمد بن عبید الغبری حدثنا آبو عوانة عن آبی عتمان کرد أنس ح» وحدثنى زهير بن 


.١‏ يعنى محمد با لشكر خويش أمده است. 


کتاب: نکاح ۶2۰۱ 


حرب حدثتا معاذ بن هشام حدثنی أبى عن شعيب بن الْح لحبحاب عن أنس ح» وحدثنی محمد بن 
02 ی و ی رای ای ای ی 
شب ناب عن لس لمع ات سل ول اقا سای وی 
حدیث معاذ عن آبیه تزوج صفية واصدقها عتقها. 

۵-(۰۰۰) در این روایت با چند طریق مختلف از انس روایت شده است که رسول خداقة 


صفیه را آزاد کرد و آزادی‌اش را مهریه‌اش گردانید. در حديث معاذ از قول پدرش آمده است: با 


صفيه ازدواج كرد و آزادىاش را مهریه‌ی أو کرد. 


41 -(14) وحدتنا یخی بن یحیی أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن آبی 
EM NT‏ 4 

۸۶-(۱۵۴) از ابوموسی 4 نقل است كه رسول خدائ در مورد آزاد كردن كنيز و سپس 
ازدواج با وى فرمود: «او دو پاداش می‌برد؛ [يكى پاداش آزاد كردن و ديكرى پاداش ازدواج با 
او]». 1 


۷ -(۱۳۹۵) حدتناآبو بكر بن آبی شيبة حدتنا عفان حدتتا حماد بن سلمة حدتناتابت عن 


انس قال: كنت ردف آبي طلحة يوم خيبر وقدمي تمس قدم رسول الله قال: فاتیناهم حين 


برعت الشمس وقد أخرجوا مواشیهم وخرجوا بفؤوسهم ومکاتلهم ومرورهم فقالوا: محمد 


والخميس» قَال: وقال رسول الل خربت خیبر نا[ تنا بساحة قوم «فساء صباح المنذرین 4 


قال: وهزمهم الله عر وجل ووقمت في سهم دحية جارية جميلة فاشتراها رسول الق بسبعة 


أرؤس» ثم دقمها إلى أم سلیم تصنمها له ونهيئهاء قال: وأحسبه قال: وتعتد في بیتها وهي صفية 
نت حي قال وجعل رسول الها ولیمتها مر والأقط ولسمن فحصت ارض آقاحیص وچيء 


عم مه 


بالأنطاع فوْضعت فیها وجيء بالأقط والسّمْنٍ قشبع الاس قال: وقال الاس: لا ندري آنزوجها ام 
انحَدهَا ام ولد اوه إن حجیها في امرانه وان لم يحجبها قهي أم ولد لما راد أن يركب 


حجبها فقعدت على عجز البعیر فعرفوا آنه قد تزوجها فلما دنوا من المبينة دقع رسول ال 
ودفعنا. قال: فعترت الناقة العضباء وندر رسول اللهك وندرت فقام فسترها وقد آشرقت النساء فقلن: 


أبعد الله المهودية قال: قلت ديا با حمزة أوقَع رسول ال قال: ٍي وال لقد وقع. 


”مع صحيح مسلم 


قل ا 0 0 5 دنم 0 يا 0 وکان بت اناس فما 


کل ف مهن سلام ۹ کیف 3 يا أهلَ اه :بر ر اله کف وجدت 
أهلّك؟ فیقول: بخير فلا فرغ رجع ورجعت معه فلما بلغ الباب إذا هو بالرجلين قد استأنس بهما 
الحدیت لما آیاه قد رجع قاما فَخَرجَا فوالّه ما آخري آنا آخبرئه آم أنزل عليه انوخي بانْهُمَا قد 


اع مر ام عد رح م ساس ف سم هك 


خرجا فرجع ورخ مه فلما وضع رجله في أسكقة اباب آرخی الحجاب بيني وبیته وانزل له 


هي م 


تعالی هذه الْآيةَ لا تدخلوا بيوت لبي إِنَا أن يون كم ية 

۱۳۶۵(۳۷) از انس 4 روايت است که گفت: من در روز فتح خيبر يشت سر ابو طلحه 
بودم و پایم با ياى رسول دای تماس يبدا می کرد. انس #ه گفت: ما همزمان با طلوع آفتاب به 
ميان اهل خیبر رسیدیم» در این اثنا آنان چهارپایان خود را برای بردن به چراگاه بیرون می‌آوردند» 
و با تبرهاء زنبیل‌ها و بیل‌هایشان بیرون می‌آمدند. [با دیدن ما] گفتند؛ محمّد با لشکریانش آمده 
اع و وا که شوت وران ی هپس گا كن شا سر باط 
خانه‌های آنان فرود آمدیم بیم داده شدگان جه صبحگاه بدی را تجربه می‌کنند». أنس ذه گفت: 
خداوند آنان را هزيمت داد. در سهم دُحيّه از غنایم» جاریه‌ای زیبا در آمد که پیامبریلا أن جاریه را 
از دحیه در مقابل هفت برده‌ی دیگر خریداری کرد. سپس او را به ام سیم تحویل داد تا او را 
برای پیامبر ی مهيا و آماده سازد. (راوى گفت: گمان می‌کنم گفت:) او را در منزل خود آماده کند. 
آن جاریه. صفیه دختر خی بود. انس #6 گفت: يبامبري خرماه کشک و روغن را ولیمه‌ی او کرد؛ 
زمين اندکی کنده شد و سفره‌ای چرمی در أن قرار داده شد و غذایی تهیه شده از کشک و روغن 
آورده شد و مردم از أن خوردند تا سير شدند. انس گفت: مردم گفتند: ما نمی‌دانیم كه پیامبرطلا 
با او ازدواج کرد یا این که او را ام الولد" قرار داد. برخی گفتند: منتظر باشید! اگر پیامبرگ9 بر سر او 
حجاب گذاشت» يس همسر او شده و با او ازدواج کرده است و در صورتی که او را نپوشانده پس 
لاود انوا ی كد مويه كرابت وار شوم واميزكة او اداه وين مر ت فع 
نشست. از همین روى اصحاب فهميدند كه پیامبرقل با آن زن ازدواج كرده است. هنكامى كه به 


` .ام الولد به جاريهاى گفته مى شود كه صاحب أو به حكم جاريه بودنش با او نزديكى کند و أن جاريه از سیّش حامله گرده 
جنين جاریه‌ای بعد از وضع حمل از أقايش در حكم زن آزاده در مىأيد و از بردكى رها می‌شود. 


کتاب: نکاح ۶۴ 


مدينه نزديك شدند. يبامبر داخل شد و ما هم داخل شديم. انس مىكويد: شتر عضباء بايش 
لغزيد و رسول خداءِل و صفيه افتادند. پیامبرٌ برخاست و او را پوشاند و حال آن كه زنان حاضر 
شده بودند. يس گفتند: خداوند زن يهودى را دور سازد. راوی گفت: از ابوحمزه يرسيدم که أيا 
رسول خدايك افتاد؟ گفت: آری» به خدا سوگند! افتاد. 


انس # روایت کرد: در محفل ازدواج رسول خداي با زينب بنت جحش حاضر بودم. مردم 
را با نان و گوشت سير کرد. پیامبر# مرا می‌فرستاد تا مردم را به غذا خوردن فرا خوانم. هنگامی 
که جات وه غذا اون کر کان ومن بحتال ال پرا أما کو تقر حو خا او که یا 
هم صحبت می كردند. رسول خداية به طرف حجره‌ی هر یک از همسرانش مىرفت و مىكفت: 
سلام و رحمت خداوندطك بر شما باد! چگونه هستيد ای اهل بيت؟ آنان می‌گفتند: ای رسول 
خداي؟ ما در خير و خوبی هستیم» شما اهلت را چگونه یافتی؟ يبامبري می‌فرمود: به خير و 
خوبی. سپس رسول خدايقٌ بازكشت و من هم همراه او برگشتم که دید آن دو نفر هنوز در خانه 
نشسته‌اند و صحبت می‌کنند. هنگامی که أن دو پیامبر را دیدند که برگشت. برخاستند و از منزل 
پیامبر بیرون رفتند. انس گفت: به خدا سوگندا نمی‌دانم كه من به بيامبرق اطلاع دادم يا وحى 
بر او نازل شد که أن دو نفر خارج شدند. يس يبامبرك برگشت و من هم همراه ایشان برگشم. 
هنگامی که رسول خداية داخل شد. یک پای او در داخل آستانه بود و پای دیگراو بیرون در 
[خانه] بود كه ميان من و خود پرده افکند و آی‌ی حجاب نازل شد: الا تدخلوا بُيُوتَ اليئ إلا أن 
یود کم 4» به منازل بيامبريق وارد نشوید. تا وقتی كه اجازه نگرفته‌اید. 

۸۸-(۱۳۱۵) وحدتنا آبو بر بن أبى شيبة حدثنا شبابة حدکتا سلیمان عن تابث عن آنس ح» 
ربیب ان عم ان - اقا - نژ اسان این ن 
ويقولون: ما رآينا في الى مثلهاء قال: فبعث إلى دحية فاعطاه بها ما أراد ثم دفْعها إِلَى أمي 
فقال: أصلحيها. قال: ثم خرج رسول الله يد من خيبر حتى لد جعلّها في ظهره نزل» ثم ضرب 


عليها الْقبةَ فلما آصبح قال رسول الق : من كان عنده فضل زاد فلیأتتا به قال فجعل الرجل 


مه مم اع ماسلا 


يجيء بفضل التمر وفضل السويق حتى جعلوا من ذلك سوادا حيسا فجعلوا يأكلون من ذلك 
الحيس ويشربون من حياض إلى جنبهم من ماء السماء قال: فقال أنس: فکانت تلك وليمة رسول 


ع.ع صحيح مسلم 
اله بك عليها قال: قافتا حتی إِذا رآينا جدر المديئة هششتا إليها فرقعنا مطينا ورفع رسول 
اله مطیته قال: وصفية له فد آردقها رسول اللهك قال: فعرت مطية رسول الله 4 فصرع 
سل لیس آحد ین اقاس رهق رل ال سر فلا 
قال لم هرال فطل لبیل حرج جواري نسائه يتاه رشن بمترطهلا ٠‏ 
۸-(۱۳۶۵) از انس روايت است كه گفت: صفيه [يكى از جاريههاى أسير شده در خيبر] 
در سهم ذحیه در آمد. اصحاب ذر حضور يبامبرك از او به نيكى ياد كردند. انس گفت: و 
می‌گفتند: ما تا به حال جاریه‌ای به مانند او ندیده‌ايم. انس #ه می‌گوید: يبامبر به دنبال دحیه 
فرستاد و در مقابل صفیهء آن‌چه که دحيه خواست به او داد. سپس يبامبري صفيه را به مادر من 
تحویل داد و به او گفت: أن را برايم [به عنوان عروس] اصلاح و آماده کن. انس گفت: سپس 
پیامبرع از خیبر خارج شد تا اين كه خیبر را يشت سر گذاشت. در محلی اقامت گزید. سپس 
خیمه‌ای برای صفیه بر پا کرد. هنگامی كه صبح شد پیامبرقلا فرمود: هرکه نزد خود غذای 
اضافی دارد به نز ما بیاورد. انس گفت: مردی با مقداری خرماء دیگری با مقداری حلوا می‌آمد 
تا این که مقدار زیادی از آن جمع شد و غذایی تهیه گردید. اصحاب از آن غذا می‌خوردند و از 
حوض آبی که در كنار آنان بود آب می‌نوشیدند. انس#ه گفت: اين مهمانی» ولیمه‌ی عروسی 
رسول خدايّ با صفیه بود. گفت: ما به راه افتادیم تا زمانی که دیوارهای مدینه را دیدیم با 
سرعت بیش‌تر و نشاط به سوی مدینه رفتیم. ما مرکبمان را به سرعت رانديم و يبامبرة نیز 
مركبش را سریع راند. انس ظ4 گفت: و صفیه هم يشت سر ایشان بود. مركب پیامبرق به زمین 
افتاد و ایشان و صفیه بر زمين افتادند. انس گفت: هیچ یک از ما به پیامبر 3 و همسرش نگاه 
نمی‌کرد تا این كه رسول خدايّظة برخاست و صفیه را پوشاند. ما نزد او رفتیم. پیامبرع فرمود: به 
ما ضرری نرسید. ما داخل مدینه شدیم» دختران و زنان مدینه بیرون آمدند و صفیه را به يكديكر 


نشان می‌دادند و زمين افتادن او را به فال بد می‌گرفتند. 


کتاب: نکاح ۶۰۵ 


باب ۱۵ - ازدواج پیامبر با زینب بنت جحش و نزول آیه‌ی 
حجاب و اثبات ولیمه‌ی عروسی 


)۱٤۲۸(- ٩‏ حَدئنًا محمد بن حاتم بن ميمون حدتنا بهز ح وحدتنی محمد بن رآفع حدقا آبو 
اضر هاشم بن القاسم قالآ جمیتا: دنا مليمان بن الثيرة عن قابت عن انس وهذا حدیت یز 
قال: لما اقضت عدة ینب قال رسول الله 3 لزی: قاذکرها علي قال: فَانْطلق ید حَنّى آتاها وهي 
تخمر عجینها قال: فلا رأيتها عظمت في صدري حتّی ما أستطيع أن آنظر إِلَيهَا أن رسول الله ع 
دکرهاء فوليتها ظهري ونکصت على عقبي فقلت: يا زيتب أرسل رسول الله بك يذكرك. قالّت: ما 
آنا بصانعة شيا حى آوامر ربي» فقامت إلى صنجدهاء ول اران» وجاء رسول ال فذحل 
علیها بغیر [ذْن قال: فقال: ولد رآیتنا أن رسول الله ب أطعمنى الخبز واللحم حين امتد النهار 
فرج الئاس وبقي رجال یتحدئون في البيت بعد الطعام فخرج رسول ال واتبعته فجعل یتتبع 
حجر نسائه بسلم علیهن» ویقلن: يا رسول الله كيف وجدت أهلّك؟ قال: فما أذري آنا آخبرته أن 
قوم قد خرجوا أو أخبرني قال: فانطلق حتی دحل ابیت فذهبت أدخل معه فالقى الستر بيني 
وه ورل الحجاب قال: ووعظ وم يما عقوا برد لین رفم في خدیه: (1 تخل یوت اي 
إا أن ین لکم إَِى طفام غیر اظرين إِنَاه4 إلى قوله وله آا يستحيي من الْحَق » [الاحزاب:0۳] 

۹-(۱۳۲۸) از انس روایت است که گفت: هنگامی که عده‌ی زينب [از زید] به پایان 
رسید» پیامبر 3 به زيد گفت: او را برای من خواستگاری کن. زيد رفت و او را در حال خمير كردن 
[آرد] دید. زيد گفت: هنگامی که او را ديدم در دلم كران آمد تا این که نمی‌توانستم به او نگاه 
كنم و اين بدان خاطر بود که رسول خدايّة از او ياد کرده بود [پس بايد همانند یکی از همسران 
بيامبري با او برخورد می‌کردم] , از همین روی به أو يشت کردم و به عقب بر گشتم» سپس گفتم: 
ای زینب! رسول خداي از تو سخن می‌گفت. زینب گفت: من کاری را نخواهم کرد تا اين که [بنا 
به توصیه‌ی بيامبريّكة که استخاره كردن را به ما تعلیم می‌داد] استخاره کنم» پس به سوی محل 
نمود.] خداوند نیز در این باب [آیاتی را] نازل فرمود. پیامبرق آمد و بدون اجازه بر زينب داخل 
شد. راوی گفت: پیامب رل در ولیمه‌ی زینب به ما نان و گوشت خوراند. هنگامی که آفتاب بالا آمد 


۶.۶ | صحيح مسلم 


و برخی هم چنان نشسته و مشغول سخن گفتن بودنده پیامبرق بیسرون رفت و من به دنبال 
ایشان بیرون رفتم. بيامبريّ به حجره‌های همسرانش سر می‌زد و بر آنان سلام می‌کرد و آنان 
می‌پرسیدند: اهلت را چگونه یافتی؟ انس گفت: یادم نیست که من به أو اطلاع دادم که مردم 
بیرون رفته‌اند يا أو به من اطلاع داد. انس که گفت: رسول خداعلا وارد خانه شد. من [با وی] رفتم 
که به خانه وارد شوم» پیامبر خدايق ميان من و خود پرده‌ای افکند؛ يس خداوندطت اين أيه را نازل 
فرمود: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید» داخل اتاق‌های پیامبر نشوید. مگر أن که برای [خوردن] 
غذایی به شما اجازه داده شود [آن هم] بدون أن که در انتظار پخته شدن أن باشید؛ ولی هنگامی 
که دعوت شدید داخل گردید و وقتی غذا را خوردید پراکنده شوید» بدون أن كه سرگرم سخن 
كرديد. این [رفتار] شما پیامبر خدايّ را می‌رنجاند ولى از E‏ دارد و حال أن که خداون دوك 
از حق [گویی] شرم نمی‌کند». 


قو و ويوق و مه 

۰ -(۰۰۰) حدتتا أبو الربيع الزهرانى وآبو كامل فضیل بن حسين وقتيبة بن سعيد لا 
حدقا حماد - وهو ابن ید - عن ثابت عن آنس قال ما رآیت رسول اللي أولم على امرآة من 
ایهم ول على رب فإ ی ا 


۰۰۰(۳۰) ابوربیع زهرانی و ابوکامل فضیل بن حسین و قتیبه بن سعید از حماد (أبن زید) 
از ثابت از انس # روایت کرد و گفت: هيج كاه ندیدم كه رسول خدائك ولیمه‌ای هم‌چون وليمدى 
عروسی با زينب بنت جحش را داده باشند؛ در آن ولیمه رسول خدايق گوسفندی را ذیح کردند. 


۱ -(۰۰۰) حَدَكنَا محمد بن عمرو بن عاد بن جل بن آبی رواد و بن بشار قَالا: 
حدئنا محمد - وهو أبن جعفر - حدتنا شعبة عن عبد الْعَزِيز بن صهیب قال: سمفت آنس بن 
مالك يقول: ما اولم رسول ال على امرآة من ناته ار او أفضل مما أولم على زينب. فقال 


ود م و ۵ 


ثابت ۳ بما آولم قال: أطعمهم خبزا ولحما حتی ترکوه. 


e ۳۹‏ انس تك روایت است که گفت: رسول دای در عروسی هیچ یک همسرانش 


ولیمه‌ای بهتر از ولیمه‌ی عروسی زینت دختر جحش نداده است. ثابت بنانی گفت: به میهمانان 
نان و گوشت داد [و آنان سير خوردند] تا این که آن را رها کردند. 


كتاب: نكاح. ۶۰۷ 


۲ -۰۰۰۳) حدثنًا یحیی بن حبيب الحارئى وعاصم بن النضر التيمى ومحمد بن عبد 
الأعلى کلم عن متم - لفط لین خیب - دنا مرن یمان قال:سعفت أبى حدقا 
بو بار بن 0 لَما رن زب ۰ الوم ی 


س ام ص ص اص اس ساس ها سا اس 


من ۳ زاد عاصم واین 0 الاعلی فى حديثهما قال: فد تلا 1 ابی جاء لیدخل فاد 
قوم لولم ا اما قال: فجت فاخ ایک ْم لقا قال قبا ی 
دحل قذهبت آدخل فَألْقَى الحجاب بينى وبینه. قال: وآنزل الله عز وجل (يا آیها الّذِينَ آمَنُوا لآ 
تَدخْلُوا بیوت التبی الا أن يودْن آکم إلى طعام غیر اظرین ]ی قوله [إن دلکُم کان عند ال 
عظیما گ4.[احزاب: [or‏ 
۰۰۰۲) از انس بن مالک روايت است كه گفت: وقتی رسول خداق با زينب بنت جحش 
ازدواج کرد مردم را [به غذا خوردن] فرا خواند. آنان خوردند و سپس نشستند و به صحبت 
پرداختند. به نظر می‌آمد كه پیامبر ی می‌خواهد برخیزد. ولی مردم برنخاستند. يبامبري چون این 
حالت را دید خود برخاست و دیگران نيز همراه ایشان برخاستند و سه نفر باقی ماندند. پیامپر 
خداي آمد تا داخل خانه شود ولی دید که آنان هم‌چنان نشسته‌اند. سپس آنان نیز برخاستند و 
رفتند. من رفتم و به پیامبر دای اطلاع دادم که آنان رفته‌اند. پیامبر خداع آمد و تا وارد خانه 
شد, من هم خواستم [به دنبال ایشان] وارد خانه شوم. پیامبر خدايّة ميان من و خود پرده‌ای را 
فروهشت و خداوند [آی‌ی حجاب] نازل فرمود: «اى کسانی که ایمان آورده‌اید! به خانه‌های 
پیامبرع [بدون كسب اجازه] داخل مشوید؛ مگر اين که برای صرف غذا دعوت شوید. بدون آن که 
پختن أن را انتظار بکشید. و چون دعوت شدید [اجابت كنيد و] داخل گردید و وقتی غذا خوردید. 
براكنده شوید و به هم جمع نيايبد و مجلس انس و بحث و گفتگو برپا نکنید. این کار شما [با درنگ 
کردن] بيامبريّ را می‌آزارد و او از شما شرم می‌دارد [که شما را از خانه بیرون كند]. أمّا خداوند از حق 
شرم ندارد [و حکم خروج از منزل بيامبرقٌ و کسانی كه شما را دعوت می‌کنند بیان می‌دارد به اين 
كه يس از غذا خوردن آن‌جا را ترك کنید؛ و زمانی که از زنان [پیامبری] چیزی خواستید. از يشت 
پرده از آنان بخواهید. اين برای پاکی دل‌های شما و آنان بهتر است؛ و سزاوار نیست که شما رسول 
خدا را [به چیزی] بیازاریده و هرگز يس از [مرگ] او با همسرانش ازدواج مکنید؛ زيرا اين کار نزد 
خداوند گناه بسیار بزرگی محسوب می‌شود». «الأحزاب» 4۵۳ 

۰۰۰(۳۲۳) وحدتنی عمرو الناقد حدتتا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدقا آبی عن صالح قال 
ابن شهاب: إن أنس بن مالك قال: آنا أعلّم الاس بالحجاب لَقَد كان بی بن كنب یسألنی عنه. 


۶.۸ صخیح مسلم 


قال س: مح رسول ال عروسا تب بات جخش فال وکان تروجها بلمَدینة قدا لاس 
لطتام ند ارت اهر قجلس رسول الک وجلس معه رجال ند ماقم الوم حى شام سول 


ال فمتی فمیت مته ی بل پاب حبرة ان ثم فن آنهم قد خرجوا فرجح ورجت 
معهه فَإِذَا هم جلوس مکانهم فرجع فرجعت الثانية حتى بل حجرة عائشة فرجع فرجمت فإذا هم 
قد قامواه فضرب بینی وبینه بالستر وال اه آية الحجاب. 

۰۰۰(۲) عمرو ناقد روایت کرد که انس #ه گفت: من داناترین مردم درباره‌ی نزول آیه‌ی 
حجاب هستم. ابی بن کعب در مورد آیه‌ی حجاب از من می‌پرسید. انس گفت: رسول خدايق 
که با زينب بنت جحش ازدواج کرد اين ازدواج در مدینه‌ی منوره اتفاق افتاد. يس از آن که 
خورشید بالا آمد. پیامبر یل مردم را برای صرف غذا دعوت کرد. پس از آن كه مردم غذا خوردند و 
رفتنده رسول خدایلا نشسته بود و چند نفری با او نشسته بودنده تا رسول خداي برخاست و رفت و 
من با او رفتم تا به دروازه‌ی خانه‌ی عایشه«شغا رسید. سپس پیامبر دام پنداشت كه چند نفری 
که با او در آ ن‌چا تشسته بودنده بیرون رفه‌انه پس برگشت و من نیز با لیشان برگشتم؛ ولی آنان 
هم‌چنان نشسته بودند. پیمبرتبرگشت و من هم با ایشان برگشتم تا این كه به دروازه‌ی خان‌ی 
عايشه شا رسید. سپس پیامبر خداقل بازكشت و من با او بازگشتم. اين بار آنان رفته بودند. 
پیامبر خدائِق ميان من و خود پرده‌ای حايل كرد و در اين هنكام خداوند آیه‌ی حجاب را نازل 
كرد. 


56 ا يعنى ابن سلیمان عن الجعد أبى عثمان 
عن أنس بن مالك قال: تزوج رسول ال قدتل بأهله قل :فسنت آمي ام مرحنا ف 
في تور فقالت: يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الق فثل: بشت بهذا (لیت أمي وهي تقرفد 
السام ول إن ها لك منى قلي يا رول الله ال بت بها إلى رَسُول الوط فقت إن 
أمي تفرئد السلام وتقول: إن هذا لك منى قليل يا رسول اله. قَقال: ضعهء ثُم قال: اذهب فَادع 
لي فلا وفنا نا ومن آقیت وسَمی رجا قال: فدعوت من سمی ومن آقیت قال: قلت لانس: 
عدد کم كانوا؟ قال: زهاء ثلاث مائة. وقال لي سا ال : يا ان هات التور. قال: فَدَخَلُوا حتّی 
امتأت الصفة والحجرة فقال رسول اللي ليتحلق عشرة عشرة وليأكل کل انسان مما يليه قال: 
فاکلوا حتی شبعوا. قال: فخرجت طائفة ودخلّت طائفة حتی اکلوا كلهم. فقال لي: يا آنس ارفع قال 


کتاب: نکاح ۶.۹ 


فرقعت فما أذري حين وضفت كان کر آم حين رتعت؟ قال: وجلس طوالف منهم یتدئون في 
بيت رسول الي ورسول اللي جالس» وزوجنه مولية وجهها إلى الحانط فقوا على رَسُول الله 
فخرج رسول اللي فسلّم على نسائه ثم رجع فلما رآوا رسول ال قذ رجع ظَنُوا هم قد 
لوا علیه قال: فابتدروا اباب فخرجوا كلهم وجاء رسول اله حى آرخی الستر ودل وا جالس 
في الحجرة فلم يلب إلا یسیرا حتی خرج علي وانرلت هذه الأية فخرج رسول اللهك وقرآفن علی 


32 3 م و م مر هم وو ۶و 
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لاس ی أيها اين منوا ا توا يوت اي لا أن یوْذن کم نی طنام غیر اظرین له ولکن 
إا دعیتم فادخلوا فا طعمتم قانتشروا ولا مستأنسين لحدیت إن کم كان يُؤذِي اي 
إلى آخر الآية. قال الجعد: قال أنس بن مالك: آنا أخدث الناس عهدا بهنه لیات وخجبن نسَاءٌ 
النبي َل 

۰۰۰۳۴ از انس بن مالک ظ4 روايت است كه كفت: بيامبرية ازدواج کرد و همسرش را 
به خانه‌ی خود برد. مادرم ام سلیم حلوایی درست کرد و أن را در یک ظرف آب خوری گذاشت و 
به من گفت: ای انس! این را به خدمت يبامبريّ ببر و به ایشان بگو: مادرم اين حلوا را خدمت 
شما فرستاد و گفت: سلام مرا به پیامبر ی برسان و بگو: اين حلوا جيز اندکی است از طرف ما 
برای شما. انس گفت: من حلوا را به خدمت پیامبرک بردم و گفتم: مادرم سلام می‌رساند و كفت: 
ای رسول خداي! اين مقدارء حلوای اندکی است از طرف ما به شما. رسول خ داي فرمود: «آن را 
بگذار». سپس فرمود: «برو فلانی و فلانی و هر کسی را که دیدی, دعوت کن» و تعدادی را نام 
برد. 

انس #5 گفت: من کسانی را که يبامبروق نام برده بود و کسانی را كه ديدم دعوت کردم. 
راوی می گوید: از انس پرسیدم: تعداد آنان چند نفر بود؟ انس گفت: حدود سیصد نفر. انس ذه 
گفت: آن‌گاه.رسول خداوقٌ به من فرمود: «حلوا را بیاور». انس #5 گفت: تعداد زیادی جمع شسدند 
تا جایی که سایبان مسجد و حجره‌ی پیامبر پر شد. رسول دای فرمود: «هر ده نفرء دور هم 
حلقه بزنند و هر كس از جلوی خودش بخورد». پس همگی خوردند و سیر شدند؛ بدین گونه كه 
گروهی بیرون می‌رفتند و گروهی ديكرء وارد می‌شدند تا جایی که همه سير شدند. آن گاه رسول 


خدائة خطاب به من فرمود: ای انس! بردار». من هم برداشتم؛ ولی نمی‌دانم که این حلوا هنكام 


۶۰ صحيح مسلم 


گذاشتن بیش‌تر بود يا هنكام برداشتن. تعدادی از مردم نشستند و با هم سخن می‌گفتند. پیامبر و 
و همسرش که رو به دیوار کرده بود نيز در آن‌جا نشسته بودند. آنان آن‌قدر نشستند که يبامبركة 
خسته شد و کار آنان بر ایشان سنگین آمد. از همین روی يبامبروّ از خانه بیرون رفت و به 
همسرانش سری زد و به آنان سلام کرد و برگشت. هنگامی که پیامبرع برگشت. آنان متوجه 
شدند که کارشان بر ایشان سنگین آمده است و مزاحم هستند لذا به سوی درب خروجی شتافتند 
و همگی بیرون رفتند. پیامبرگ آمد و پرده را پایین انداخت. من هم يشت پرده داخل حجره 
نشسته بودم: طولی نکشید که ييامبر نزد من آمد و آیه‌ی حجاب نازل گردید. آن گاه بیرون 
رفت و این آيه را برای مردم تلاوت ا «یا أا الذین منوا ا تدخلوا بُيُوتَ البی إلا أن ودن 
کم إِلَى طنام غیر ناظِرِين لاه ولکن لا ذعیتم فَاذخَلُوا فِا طیمتم فانتفیروا ولا متسین لِحَدِيثٍ 
ٍن کم کان يُؤْذِى النبئ) [احزاب: ۵۳] 

۵ -(۰۰۰) وحدتنى محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق حدننا معمر عن آبی عثمان عن آنس 
قال: لما تروچ البی 46 زیتب آهدت له أم سلیم حیسا فى تور من حجارة فال آنس: فقال رسول 
اله ذهب فادع لى من لقيت من السللمین». فدعوت له من لقيت جوا یدخلون عليه 
فاون ویخرجون ووضع اب26 يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء له أن یقول ولم 
آدع أحذا لقيثه إلا دعوته الوا حتی شبعوا وخرجوا وبقی طائفة منهم فاطالوا عليه الحديث فجعل 
لب بستحیی منھم أن یقول لھم شیا فخرج وتَرَكَهُم فى ابیت انل ال عز وجل یا بها 
الْذِينَ منوا لا تدخلوا بیوت البی إلا أن ودن کم لی طعام غیر تاظرین إناه) قال قتادة لا 
يشم اذا ی مت ری 

۰۰۰(۵) محمد بن رافع از انس # روایت کرد که گفت: وقتی رسول خداوقة با زينب 
ازدواج کرد امسلیم معجونی از خرما و روغن را در داخل ظرفی به وی داد و سپس انس نقل کرد 
که پیامبر خدایل فرمود: «برو و هر كس از مسلمانان را كه دیدی, دعوت کن». انس گفت: من 
هم هر کسی را كه ديدمء به منزل رسول خدایاٌ دعوت کردم و آنان وارد خانه می‌شدند و غذا 
می‌خوردند و پس از آن منزل را ترک می کردند. رسول خداء دست خويش را بر سر غذا گذاشته 


بود و به نوعی دعا می‌خواند و من هر کسی را كه دیدم, به میهمانی دعوت نمودم. همه غذا 


خوردند و سير شدند و از منزل رفتند. اما كروهى هم‌چنان در منزل ماندند و سخن گفتن را به 
درازا کشاندند. از آن جایی که رسول خداو شرم داشت چیزی بگوید. آنان را در خانه رها کرد و 
خود بیرون رفت. تا این که خداوندکكت نازل فرمود: «اى کسانی که ایمان آورده‌اید! به خانه‌های 
پیامیرت [بدون كسب اجازه] داخل مشوید؛ مكر اين که برای صرف غذا دعوت شوید. بدون أن که 
پختن أن را انتظار بکشید». قتاده گفت: هر كاه دعوت شديدء دعوت رأ اجابت کنید» و آيه را ادامه 


داد تا به این بخش پایانی أيه رسید: «اين برای پاکی دل‌های شما و آنان بهتر است». 
باب ١1‏ -امر به اجابت دعوت 

7 -(۱۶۲۹) حدتنا یحیی بن یحیی قال قرأت على مالك عن تافع عن اين عمر قال: قال 

۴۲۳۹۳۶ از ابن عمركك روايت است كه گفت: رسول خدائ فرمود: «اكر یکی از شما به 
وليمه دعوت شود.ء بايد اجابت كند». 

۰۰۰(۳-۷) وحدئنا م محمد بن نی حدّنا خالد بن الحارت عن عبد الله عن افع عن ابن 
عمر عن الب قال:«إذا دعی أحدكم إلى الوليمة فیجب» قال خالد: فإذا عبید الله یره على 
العرس. 

۰۰۳۷ ۰) از ابن عمرك روایت است که گفت: رسول خداع فرمود: «اگر یکی از شما به 
وليمه دعوت شود بايد اجابت کند». 

را( حدقا أبن تمیر حَدتنا عبید الله عن تافع عن ابن عمر أن النَبىك قال:«5 دعي 
كم إلى وليمة عرس لب 

۰۰۰(۳۸) از ابن عمرك روايت است كه گفت: رسول خداي فرمود: «اگر یکی از شما به 


وليمدى عروسى دعوت شود بايد اجابت كند». 


۰۰۰۳۰۵ حَدتنى بو ریم ویو اول فلا تا حَمَاد حدقا بوبح وَحَدقا فيد خی 


حماد عن انوب عن تافع عن ابن عمر قال: قال رسول له «انتوا الدعوة | دعيئم». 


؟اع صحيح مسلم 


۳-۹( + ۰ ۰( از ابن عمر كه روأيت أست كه كفت: رسول خداعة فرمود: «هر كأه دعوت شدید. 
اجابت کنید». 

۰ ...)وی خن رمع لژ ابر مر من وب عنام أن 
این عمر كان كول عن النبى ك4 «ذ دعا آحدکم أخاه فلي > ليجب عرسا کان أو تحوه». 

۰۰۰۳۰ از ابن عمرقك روایت است که گفت: رسول خدايّ فرمود: هرگاه یکی از شما 
برادرش را دعوت کند» بايد اجابت کند؛ حال جهت عروسی باشد يا دعوتی نظیر آن». 

١‏ ۰۰۰(۳) وخدتّنی إسحاق بن منصور حدثنی عيسى بن المنذر حَدتنا بقية حدتتا الزبیدی 
من اقم عن یلق رل هنن دع إلى عرس زجب 

۱-(۰۰۰) از این‌عمر اه روايت است که گفت: رسول خدایلا: فرمود: «اكر یکی از شما به 
ولیمه‌ی عروسى يا نظير آن دعوت شود بايد اجابت کند». 

OT‏ کر 
أمية ن نافع عن عبد الله بن عمركه قال: قال رسول اليك «انتوا الدعوة دا دعیتم». 

۳۲۳(-۰) از أبن عمرظ4 روایت است كه گفت: رسول خدايق فرمود: «هر گاه دعوت 
شدید» اجابت کنید». 

۳ -(۰۰۰) وحدتنی هارون بن عبد الله حدقنا حجاج بن محمد عن ابن جریج آخبرنی 
موسی بن عَقْبَة عن تافع قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول اللهك «أجيبوا هذه 
الدَعوة إذا دعیتم لها». قال: وكان عبد الله بن عمر یأتی الدعوة فى العرس وغیر العرس ویأتیها 
وهو صائم. 

۰۰۰(۳۳) از نافع روايت است كه گفت: شنيدم عبدالله بن عمر فاروق که جنين كفت: 
رسول خداي فرمود: «هر كاه دعوت شدید اجابت كنيد». گفت: عبدالله بن عمر به ميهمانى 
عروسى و غيز آن مىرفت؛ در حالى كه روزه بود. 

۶ -(-.) یخن خی ابر وض خی عر مه عن تنم 
عن ابن عمر أن النبی يق قال: «إذا دعیتم إلى کراع فأجیبوا». 


كتاب: نكاح 7۳ 


۰۳۴ )از ابن عمرك روايت است كه گفت: رسول خدائق فرمود: «اكر به [مهمانی] 
پاچه‌ی [گوسفند يا كاو] دعوت شديدء أن را اجابت نمایید». 

ماحق ال ا فك تر رقف را E‏ 
عبد الله بن تُميْرٍ حَدئًا أبى قَالا: حدتنا سفيان عن أبى الزبیر عن جابر قَال: قال سول ال :«إذا 
2 أحد كم طعام وَل فلیجب فان شاء طعم وإن شاء ترك». ولم يذكر ابن المثنی:«الی طام». 

۱۴۳۰(۳-۵) از جابر بن عبدالله©ه روایت است كه گفت: رسول خدايّ فرمود: «گر به 


-(۰۰۰) وحدتَا ابن ثمير حدتنا آبو عاصم عن أبن جریج عن آبی لزییر بهذا لاسناد. بمثله. 


-(۰۰۰) این‌نمیر از ابوعاصم از ابن‌جریج از ابوزبیر» مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد. 

۹ -(۱6۳۱) حدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتتا حفص بن غياث عن هشام عن ابن 
سيرين عن أبى هريرة قال: قال رسول الل :«إذًا دعی أحدكم فلیجب فٍُن كان صائما 
فليصل وان كان مفطرا فلیطعم». 


۱۴۳۱(۳-۶) از أبوهريرهه نقل است که رسول خدائٌ فرمود: «اكر یکی از شما به صرف 
غذا دعوت شدء بايد اجابت كند؛ البته اگر روزه بود دعا كند و أكر روزه نبودء غذا بخورد». 

NEY) ۷‏ حدنا یخی بن یحیی قال: قرا على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج 
عن آبی هريرة4 أنه كان یقول: بس الطعام طعام الوليمة یدعی إليه الأغنياء ویترك المساکین 
من لم يأت الدعوة فد عصی الله ورسوله.١‏ 

۱۴۳۲(۳۷) از ابوهريره# روایت است که گفت: بدترین غذاء غذای ولیمه‌ای است که 
رسولش سرپیچی کرده است. 


( . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۵۱۷۷ 


۸ ۰۰(۳) وخا ان آپی عمَرَ حدقا سان قال فلت لزهری: يا ا بر کیت هتا 
الحديث شر الطعام طَعام الأغنياء؟ فضحت فقال: ليس هو شر العام عام الأغنياء. قال سفیان: 
وکان أبى غنیا فأفزعنی هذا الحدیت حين سمعت به فلت عثه الزهری فقال: حدثنی عبد 
الرخمن الأعرج أنه سمع آبا هريرةه يقول: شر الطتام طناماوليمة. ثم ذَكَرَ بمثل حدیت مالك. 


۸ لزه ۰ از سفیان روایت است که گفت: به زهری گفتم: ای ابوبکر! در مورد أين حدیث 
جه می‌گویی كه بدترین غذاء غذای اغنباست. زهری خندید و گفت: اين طور نیست که تو 
می‌گویی. سفیان گفت: يدر من ثروتمند بود و چون این حدیث را برای او نقل کردم» مرا ترساند. 
أن را از زهری پرسیدم او از قول عبدالرحمن اعرج كفت که او از ابوهريرهه شنیده است كه 
می‌گفت: بدترین غذاء غذای ولیمه‌ای است؛ سپس مشابه حدیث مالک را بیان داشت. 

۹ ۰۰۳ وحنی محمد بن راقع وب حم عن عبد رای را منز عن 
الزهرى عن سعيد بن المسیب وعن الأعرج عن آبی هريرةك# قال: شر العام طََام الوليمة. تخو 
حديث مالك. وحَدئنا ابن آبی عمر حدثنا سفیان عن أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة تخو ذلك. 

۰( ۰ ۰) از ابوهريره* نقل است كه گفت: بدترين طعام» غذاى وليمه أ ست؛ همانند 


حدیث مالک. ابن ابوعمر از سفیان از ابوزناد از اعرج از آبوهریره مانند أن را روایت کرد 


)٠ y1‏ وحدقا ابن آبی عمر حدقا سفیان ال سمعت زیاد بن سعد قال: سس سمعت اب 
الأغرج يُحَدْثْ عن أب هريرة أن النبی# قال دشر الطعام طعام الوليمة يمنعها یت 


ویذعی إليها من ) يأباها ومن لم یجب الدعوة فقد عصى الله ور 

۰۰۳۰ -) از یوهریره4 نقل است که رسول خدائة فرمود: «بدترين غذاء غنای 
ولیمه‌ای است که افرادی را که می‌آیند (فقرا4 منع می‌کند و افرادی را که نمی‌آیند (ثروتمندان)» 
دعوت؛ و هر کس دعوتی [حلال] ر أجابت نكندء خدا و رسولش را نافرمانی کرده است». 


کتاب: نکاح ۶۵ 


باب ۱۷-زنی که سه طلاق داده شود. برای نسوهرش حلال 
نمی گردد؛ مگر بعد از ازدواج با شخصى ديكر و جدایی اختیاری از او 
00 حدتنا بو بكر بن آبی شيبة وعمرو الاقد - واللَفظ لعمرو - فالا حدتتا سفیان 
عن الزهرى عن عروة عن عائشة فالت: جامت امرآة رقاعة إلى البی بل فقالت: کنت عند رفاعة 
فَطَلقنِى» فبت طلاقی, فتزوجت عبد الرحمن ين الزييرء ون مه مثل هنية وب فتبسم رسول 
ال فقال:«آتریدین أن ترجمی إلى رفاعة؟ لا حنى تلوقی عسيلته ویذوق عسیلتت». قالت: 
وأبوبكر عنده وخالد بالباب ینتظر أن یودن له فنادی: یا آبا بکر ألا تسمع هذه ما تجنهر به عند 
رسول ال 
۱۴۳۳(۳۱) از عايشه مضا روایت است که گفت: همسر رفاعه پیش رسول خداية آمد و 
گفت: من همسر رفاعه بودم و او مرا به صورت قطعی [كه حق رجعت نداشته باشد] سه طلاق 
داد. سپس با عبدالرحمن بن زبير ازدواج کردم که او چیزی مانند تار نخ باریک و نازک دارد [و 
قادر به مباشرت نیست]. رسول دا تبسم‌کنان فرمود: «آیا می‌خواهی نزد رفاعه [شوهر 
أولىات] برگردی؟ خيرء [این کار جایز نیست] تا این که از شیرینی هم‌بستری او كام نگیری و او 
از تو كام نگیرد؛ [یعنی بايد با شوهر دوم نزدیکی کنید]». در این هنكام ابوبکر ظ4 در خدمت 
پیامبر خداكقٌ نشسته بود و خالد بن سعید بن عاص دم در نشسته بود تا به او اجازه‌ی ورود داده 
شود. گفت: ای أبوبكر! مگر نمی‌شنوی كه اين زن در حضور رسول خدائة با صدای بلند جه 
می‌گوید. 


۲ ۰۰۰(۳) حدكنى أبُو اهر وحرملة بن يَحْيَى - واللّفْظ لحرملة - قال و الطاهر: ۹۹ 
وقال حرملة: آخبرتا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب حدتنى عروة بن الزبير أن عائشة زوج 
النبى يق آخبرته آن رفاعة القرظى طلّق امرآته بت طلاقهء فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزپیه 
فجاءعت النبى كل فَقَالَت: يا رسول ال إنها كانت تحت رفاعة طلقا آخر ثلاث تطليقات زوجت 


بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والّه ما معه إلا مغل الْهذبّة وآحَدَتَ بهدية من جلبابها. 


۶۳۹ در صحيح امام بخاری» برأبر أست با حديث شماره:‎ . ١ 


۶۱۶ صحیح مسلع 


قال: فتبسم رسول الل ضاحکا فقال:«للّت تریدین أن ترجعى إِلَى رقاعة لا حتی یذوق 
شید وقثوقی مسانه» او کر الصذیق جالس عند رسول ال وخالد بن سید بن الخاص 
جالس باب الحجرة لم یودن لَه قال: فقطفق خالد ینادی ابا بکر ألا تزجر هذه عما تجهر به عند 
رسول ال 

۰۰۰۳۲) از عروه بن زبير روایت است که عايشه غا گفت: رفاعه‌ی قرظی همسرش را 
طلاق داد و وی بعد از او با عبدالرحمن بن زبير ازدواج کرد. همسر رفاعه نزد پیامبر خداك آمد و 
گفت: يا رسول الله! من زن رفاعه بودم و او سه بار مرا طلاق داد و سپس با عبدالرحمن بن زبیر 
ازدواج کردم. به خدا سوگند! او با خود چیزی جز یک تار نخ ندارده و در این حال نخی از چادرش 
را در آورد؛ [یعنی قادر به مباشرت نیست]. رسول خدايق با دیدن این صحنه, تبسم کرد و فرمود: 
«شاید می‌خواهی پیش رفاعه برگردی؟ خیر؛ تا زمانی که از هم كام نگیرید [ازدواج با شوهر 
سابقت جایز نخواهد بود]». در این هنگام أبوبكر اه در خدمت پیامبر خدايَيٌ نشسته بود و خالد بن 
سعید بن عاص بر در نشسته بود تا به أو اجازه‌ی ورود داده شود. خالد صدا زد و گفت: ای ابوبکرا 
آیا اين زن را از به زبان آوردن اين سخنان نزد يبامبرية باز نمی‌داری؟ 

WW‏ 00 حدثنا عبد بن > حمید عبد ارزآق 0 معمر عن لزفری عن عروة عن 
00 اللّها 1 رفاعة 5-59 آخر ثلاث تطليقات. ل حديث وئر 

۰۰۰(۳-۳) از عايشه ښشغا روايت است كه گفت: رفاعه‌ی قرظى همسرش را ظلاق داد و 
وی بعد از او با عبدالرحمن بن زبیر ازدواج کرد. نزد رسول خداع آمد و گفت: يا رسول اله! من 
زن رفاعه بودم و او سه بار مرا طلاق داد. بقیه مشابه حدیث يونس است. 

6 -(ل00.) حَدَثَنَا محمد بن العلآء الهمدانى حَدنا و أسامة عن هشام عن أبيه عن 


ع بع وا ص ع و وا 


عائشة أن رسول للدي سئل عن ماو يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلا فيطلقَها قبل أن 
يَدْخُلَ بها أتحل لزوجها الأول؟ قال:«۷ حتى يذوق عسيلتها». 

۰۰۰(۳۴) از عايشه ند روايت است که گفت: از رسول خدايقة يرسيدند: اكر زنى ازدواج 
كندء سپس أن مرد او را طلاق دهد و بعد با مرد ديكرى ازدواج كند ولى با او هميستر نشود؛ آيا 
می‌تواند با شوهر اولش دوباره ازدواج كند؟ فرمود: «خيرء تا زمانى كه از او كام نكيرد [جایز 
نيست ]». 


-(۰۰۰) حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا ابن فضيل ح وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية 
جميعا عن هشام بهذا الإستاد. 


-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشيبه از ابن فضيل -ح- و ابوكريب از ابومعاویه» همگی از هشام با 
این اسناد روایت كردند. 
۵ -۰۰۰(۳) حدثنًا و بر ين آبی شیة حدتاعلی بن مسهر عن عبید الله بن عمر عن 


و 


۳ او I‏ ما ای N‏ 


القاسم بن محمد عن عائشة قالت: صلق رجل امرآته تلاا فتزوجها رجل, ثم طلقها قبل أن یذخل 
بها فآراد زوجها الأول أن یتزوجها فسئل رسول الق عن ذلك فقال:«لاً حتی یذوق الآخر من 
عسیلتها ما اق الأول». 

۰۰۰(۳-۵) از عايشه غا روایت است که گفت: در این باب که اگر مردی زنش را سه 
طلاق دهد و سپس مردی دیگر با زن ازدواج کند و زن» قبل از هم‌بستری» بخواهد [از شوهر دوم 
طلاق كيرد و] با شوهر اولش ازدواج کند» از رسول دام سوال شد. فرمود: «خیرء تا شوهر دوم 
از زن كام نگیردء نمی‌تواند با شوهر اواش هم‌بستر شود». 

سل ۰ وحدتتاه محمد بن عبد الله بن تمير حدثنا آبی ح وحدتتاه محمد بن المتنی حدتتا 
یخی - يعنى ابن سعید - جمیفا عن عبید الله بهذا الاستاد. مثله. وفی حديث یحبی عن عبید 
اله حَدتتا الاسم عن عائشة. 


-(۰۰۰) محمد بن عبدالله بن نمير از ابی -ح- و محمد بن مثنى از يحيى بن سعید, همكى 
از عبیدالله» مشابه حديث مذكور رأ با أسناد فوق نقل كرد. در حديث يحيى بن عبيذالله از قاسم از 
عايشه جع روایت كرده است. 

باب ۱۸ -دعای مستحب به وقت هم‌خوابکی 

Qere) ۱۳۹‏ حدتنا یحیی بن یحبی وإسحاق بن إبرأهيم - وَاللّفْظٌ ل لیحیی - قالا: أخبرتا 
جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس قَال: قال رسول ال : «لو أن 00 
رد أ ن یات آهله قال: باسم الله الهم جنبنا الشيطان وجنب الشیطان ما رزفتا فان إن 
بینهما ولد فى ذلك لم يضره شیطان أبدا».١‏ 


۱ .در صحيح امام بخاری» برابر أست بأ حديث شماره: 18۴1 


4 صحيح مسلم 


۶-(۱۴۳۴) از ابن عباس # روايت است که كفت: پیامبر خداكق فرمود: «اكر یکی از شما 
بخواهد با همسرش هم‌بستر شود این‌گونه دعا كند: « بام الله الم جَنْبْنَا الشیطان وَجَنْب 
الشیّطان ما رقنا خدایا! شیطان را از ما دور كن و شیطان را از آن‌چه روزی ما می‌کنی» دور نماء 
بس از أن؛ اگر برای آنان فرزندی مقذر شده باشد» شیطان هرگز نمی‌تواند به آن فرزند آسیبی 
برساند ». 

(۰۰۰) وحَدثنًا محمد بن الْمتنى وابن بشار ۷ حدقا محمد بن جعفر حدتتا شعبة ح 
وحدتتا ابن نمیر حدتناآبی ح وحدتنا عبد بن حمید آخبرتا عبد الرزاق جمیا عن التوری کلاهما 
عن میتی حيدم جرم ير أن بلس فى خدج باطو لد وى رد 
الرزاق عن الثوری: «باسم اللّه». وفى رواية ابن مير قال منصور اراد قال:«باسم الله». 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى و ابن‌بشار از محمد بن جعفر از شعبه -ح- و ابن نمير از ابی -ح- 
و عبد بن حميد از عبدالرزاق» همگی از وری» هر دو از منصورء به همان معناى حديث جرير 
روايت کرده‌اند؛ جز أن كه در حديث شعبه» عبارت: «ياسْم اللّه» نيامده است و حال آن كه در 
روايت عبدالرزاق از ثورى اين عبارت هست. در روایت ابن نمير آمده است كه منصور گفت: گمان 
می كنم كه فرمود: «باسم اللو». 

باب ۱٩‏ - كيفيت هم‌بستری 
۷ -(180) حدتنا قتيبة بن سعيد وآبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد - ولفْظٌ لأبى بَكْرٍ 
- قالوا: حدتا سفیان عن ابن المنکدر سمع جابرا یقول: كات اليهود تقول: لا أتى الرجل امرآته 
من دبرها فی قبلها كان الولّد أحول فتزلت «نساوکم حرث لكم فأتوا حرتكم أنى شنتم۱4 

۱۴۳۵(۳۷) از جابر» نقل است كه گفت: يهود می‌گفتند: اگر مردى از يشت از محل 
کشت زن, بر وى داخل شود فرزندش احول (دوبین) خواهد بود. پس نازل شد: «زنان شما 
کشتزار شما هستند؛ پس به هر روش که بخواهید» به آن محل (محل بذر افشانی) در آیید». 


. در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۴۵۲۸ 


کتاب: نکاح ۶۹ 


۸ (۰۰۰) وحدتنا محمد بن رمح آخبرنا الث عن ابن الاد عن آبی حازم عن محمد بن 
المنکدر عن جابر بن عبد الله أن يهود كانت تقول إِذا أتيت الْمرآة من دبرها فى قبلها نم 
حملت كان ولدها آخول. قال فأنزلت «نساوکم حرت لکم فأتوا حرتكم آنی شنتم» 

۸-(۰۰۰) از جابر بن عبداله 4 روايت است که گفت: یهود می‌گفتند: اگر مردی از يشت 
از محل کشت زن» بر وى داخل شود. 2 4 (دویین) کک شد: «زنان 

a SS 
حدثنی أبى عن جدى عن أيوب ح وحدثنا محمد بن المتنی حدثنى وهب بن جریر حدثنا شعبة ح‎ 
ونا مح ن لی دک عد لخن حا سین ح وخآیی َي لبن سید وفاون‎ 
بن عبد الله وأبو معن الرقاشی قَالوا: حدنا وهب بن جریر حدتنا أبى قال: سمعت النعمان بن رآشد‎ 
یحدت عن الژهری ح وحدتنی سلیمان بن معید حَدَنا معلَى بن أسد حدئنا عبد العزيز - - وهو ابن‎ 
المختار - عن سهیل بن أبى صالح كل هؤلاء عن محمد بن المنکدر عن جابر بهذا الحديث و زاد‎ 


و سيم عع 


فى حديث النعمان عن الزهری ان شاء مجببة وان شاء غير مجببة غير ان ) ذلك فى صمام واحد. 


۰۰۰(۳-۵۹) این حديث از طرق مخ مختلف روايت شده أست. همكى از محمد بن منکدر از 
جابر مانند این حديث را روايت كردند. در روايت نعمان از زهرى افزود: اگر خواست همسرش رو 
به زمين خواییده باشد يا در غير این حالت باشدء [فرقى ندارد]؛ جز اين كه در همدى حالتها بايد 
تنها از محل كشت (محل زایمان) نزديكى كند. 


محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال: مق يت رز زرارة بن ا أبى هريرة ا عن 
النبى يل قال: «إذَا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لمتتها الملانکة حتّی تصیح».۱ 


۳۲۳۷ .در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره:‎ ١ 


۶۲۰ صحيح مسلم 


۱۴۳۶(۳۰) از ابوهریره‌ظ4 نقل است که گفت: رسول خدايك فرمود: «زمانی که یکی از 
شما زنش را جهت جماع فراخواند و او جواب نگوید. فرشتگان او را تا صبح نفرین کنند». 

(۰۰۰) وحدكنيه يَحْبَى بن خبیب حدقا الد - یعنی این الحارت - حدتنا تب بهذا 
الاستاد وقال: «حتى ترجع». 

-(۰۰۰) بحیی بن حبیب از خالد بن حارث از شعبه» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق 
نقل کرد. گفت: فرمود: «تا وقتی که زن برگردد [و دعوت شوهرش را اجابت کند]». 

۱ -(۰۰۰) حدثنا ابن أبى عمر حدثتا مروان عن يزيد - یعنی ابن كيسان - عن أبى 
حازم عن آبی هریرة قال: قال رسول الل : «والّذى تفسی بيده ما من رجل يدعو امرآته إلى 
فراشها فتأبی علیه إلا كان ای فى السماء ساخطا ها حتی برضی عنها». 

۰۰۳۰۱ ۰) از ابوهریره‌# نقل است که رسول خدایو فرمود: «قسم به کسی که جان من 
در دست اوست! اگر کسی زن خود را [جهت مباشرت] به بستر خود فراخواند و زن امتناع ورزده تا 
وقتی كه شوهرش از او راضی نگردد. خداوند بر آن زن خشم گیرد». 

۷ ۰۰.۳ وتا کر أبى وب كرب قال حرا و ساوح وخدایی بو 
سعید الاشج حدثنا وکیع ح وحدثنی زهير بن حرب - واللفظ له - حدثنا جریر كلهم عن الاعمش 
عن آبی حازم عن آبی هريرة قال: قال رسول ال : «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم 
تأته فبات غضبان علیها مها الملائكة حتی تصبح». 

۳-۲( ۰ ( از ابوهریره ظ4 نقل أست كه رسول خداية فرمود: «هرگاه مرد زن خود را 
[برای مباشرت] به بستر فراخواند و زن امتناع ورزد و شوهرش خشمگین بخوابد» فرزشتگان تا 
صبح أن زن را لعنت می‌کنند». 

باب ۲۱ - تحریم افشای راز زن 


ما صقو ا و 


۱۳۳ -(۱۶۳۷) حَدَثنًا أبو بکر بن أبى نة حا من بن معاوية عن عمر بن حمزة 


هم ام اس و 


آشر التاس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل یفضی إلى امرأته وتفضی إليه ثم ینشر سرها». 


کتاب: نكاح ۶۳۱ 


۱۴۳۷(۳۳) از ابوسعید خدری که روایت است که گفت: رسول خداي فرمود: «بدترین 
مردم نزد پروردگار در روز قيامت از نظر منزلت» مردی است که با زن خويش مباشرت کند و 
سپس راز آن (همخوابگی) را پخش کند [و آن‌چه را كه ميان آنان گذشته به مردم بگوید]». 
۶6 -(۰۰۰) وحدئنا م محمد بن عبد الله بن مير وأبو كريب قالا: حدثنًا ۰ ۲ 


« : سمعت آبا سعید الخدرى یقول: قال رسول ال‎ E 


eg ۳ ۶ 


4# 5-2 ۵ م ۳ 
۽ الأمانة عند الل تم ام الج يفْضبى إلى امرآته وی هم ير ميرها». 


۰۰۰(۳-۴) از ایوسعید خدری‌ روايت است كه كفت: رسول خداق فرمود: «بزرگ‌ترین 
[خيانت در] امانت در نزد پروردگار در روز قیامت» این است كه کسی با زن خويش مباشرت كند و 
سپس راز آن (همخوابگی) را بر ملا سازد». 

باب ۲۲ - حکم عزل 
۵ (۱۶۳۸) وحدتتا یخی بن أيوب وقتيبة بن سعید وعلی بن حجر قَالُوا خدتنا اسماعیل 


ناقری زیڈ عن متو ی بن خان ی ل محري آل قال E‏ 


خر اس ص 


ورغبنا في الفداء فأردنا أن نستمتع ۳ فا تفتل 0 الم 0 Ll‏ لا نسأله فسات 
رسول الله وك فَقَال: لا عليكُمْ أن لا تفعلوء ما كب الله خلق نسمة هي کَاننة إلى یوم القیامة انا 

۱۴۳۸(۵) از ابن محیریز روایت است که گفت: من و ابوصرمه نزد ابوسعید خدرى ذه 
رفتیم و ابوضرمه پرسید: ای ابوسعید! درباره عزل" (جلوگیری طبیصی) از رسول خداقل9 جيزى 
شنیده‌ای؟ گفت: آری؛ در غزوه‌ی مصطلق همراه رسول خداوقة شرکت کرده بودیم. چند جاریه‌ی 


١‏ ات تن بخاری» برابر است با حدیث شماره: روف 

. عزل آن است كه شوهر با زنش نزديكى كند و به هنكام نزول آب [منی] از زن دور شود و آب را در خارج از رحم زن 
خالی کند تا زن حامله نشود. با توجه به أين حديث این أمر حرام نيست ولی با استناد به احادیث ديكر امام شافعی آن را مكروه 
می‌داند. [به نقل از پاورقی لول و المرجان» ترجمه‌ی ابوبکر حسن زاده] 


FY‏ صحيح مسلم 


عرب را به اسارت در آوردیم. دورى ما از زنانمان طول كشيد و دوست داشتيم در مقابل این زنان 
اسير شده هم فديه بكيريم؛ [زيرا اگر با آنان آمیزش م ىكرديم و آنان از ما حامله می‌شدند. 
نمى توانستيم آنان را بفروشيم يا در مقال آنان فديه بگیریم]. از همین روى خواستیم به صورت 
عزل با این جاریه‌ها نزديكى كنيم. با خود كفتيم: چطور در حالى كه رسول خداقلة در ميان ما 
است» پیش از این كه از ايشان بيرسيمء به این كار اقدام نماییم؟ لذا از ایشان يرسيديم و رسول 
خداولٌ فرمود: «ضررى به شما نمی‌رسد که اين کار را نکنید؛ [یعنی در ترک عزل زیانی به شما 
نمىرسد]ء هر موجود زنده‌ای که در علم خداوند مقدر باشد. حتمأ به دنیا خواهد آمد [و عزل 
نمی‌تواند جلو آن را بكيرد]». 

8 ل 
موسى بن عقبة عن محمد بن یحبی بن حبان بهذا الاستاد فى مَعْنَى حدیث ربيعة غَيْرَ أنه 

۰۳۶ ) محمد بن فرج غلام بنىهاشم از محمد بن زبرقان از موسى بن عقبه از محمد 
بن يحيى بن حبان در معناى حديث ربيعه» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کرد؛ جز أن 
كه گفت: رسول خداوق فرمود: «خداوند تا روز قيامت هر موجود زنده‌ای را كه به دنيا بيايد, در 
تقدير دارد». 

كتعرس شر عارك یی و رن انم یش عار هم مایت دم 
الزهرى عن ابن محیریز عن آبی سيد الخدری آنه آخبره قال: اصبنا سبابا فکنا تعزل نم سالا 
رسول الله عن ذلك» فقال لنا:«وإنكم لتفلون وإنكم لتفعلون وإنكم لتفعلون ما من تسمة كائئة 
ل َم ام اج کین 
می كرديم. سپس درباره‌ی أن از رسول خداكيقٌ يرسيديم و ایشان فرمود: «به راستی شما اين کار 
را می کنید- سه بار پرسید- هر موجود زنده‌ای که در علم خداوند مقدر باشد» حتماً به وجود خواهد 


آمد [و هیچ چیزی نمی‌تواند جلوی آن را بكيرد]». . 
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هن .)انا تسرین ی ای حات رمحا يي عن اس 
إن مرن عن مب رین عن إبى سبد انریا : قلت لَه سمعته من أبى سید؟ قال: 
نعم. عن التب ىك قَال:«لا علیک أ أن لا تفعلوا فإِنمَا هو الْقَدرُ». 

)٠ ٠٠0-78‏ از ابوسعید خُدرى 4 روايت است كه كفت. : به او كفتم: أن را از أبوسعيد 
شنيدى؟ كفت: أرى؛ رسول خداي فرمود: «اكر جنين نکنید, شما را زیانی نمىرسد؛ زيرا هر جيز 
در تقدير الهی است». 

۹ .۰ ۰ وحدنا محمد بن المتنی وین با و حدثنا محمد بن جعفر ح وخدتن 
تی نخس من نا رع ع وخی ححا حلت ترس 
مندى وبیز قالوا جميعا: حدثنا شعبة عن نس بن سيرين بهذا لوسند مثله غير أن فى دشیم 
ر کک u‏ مزل اا ن تَفْعَلُوا داکم اما هو القَدَرُ. وفى روآية بیز قال شب 


دو 2 


۰۳-۹ ۱ : شعبه آز انس بن سیرین» مشابه حدیث 
مذکور را با اسناد فوق نقل کردند؛ جز آن كه گفتند که پیامبر دای در مورد عزل فرمود: «اگر 
جنين كنيدء بر شما كناهى نيست؛ زرا همه چیز با تقدير الهى است». در روایت بهز از قول شعبه 
أمده است که گفت: از او پرسیدم: از ابوسعید شنيدى؟ گفت: آرى. 


و بو الربيع الزهرانى وأبو كامل الجخدری - ال لأبى کامل قَالا: 
حدثتا حماد - وهو ابن رید حدق بویا نسحمو حن عبد لمن بن يعر نعود ری 
أبى سعید اْخدری قال: سل بیع عن ال فقال:«۷ علیکم آن لا تفلوا داکم فَإِنّما هو 
القدر». قال محمد ول :د علیکم». آقرب ۷ هی 

حت ات ) از عبدالرحمن بن بشر بن مسعود روايت است كه أن را به ابوسعید خدری کل 
نسبت داد مبنی بر این که درباردى عزل از ز پیامبر خداو يرسيدند و ايشان فرمود: «گر جنين 
نکنید. شما را زیانی نمی‌رسد؛ زیر هر چیز در تقدير الهی است». محمد گفت: این عبارت «ل٩‏ 
عَلَيكي:» به نهى از اين کار نزدیک‌تر است. 


صحيح مسلم 


۴ 


۱۳ -(۰ ) وخ مخ لش قا م بن باو دتا ین عون عن محم عن 
عبد امن بن بشر الأقصارى. . قال: رد الحديث ختی رده ی ابی سید خر قال: ذکر العزل 
عند اش فقال:«وما ذَاكم؟». ولج تکون لالم ترضح قیصيب منها یکره أن تحمل 
منه والرجل تون له الم قیصیب مها ویکره آن تحمل منه. قال:«لا علیکم أن ۰ ۷ تَفعلوا ذاکم 
نما هو الْقَدَرُ». قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: واه لكأن هذا زجر. 

۰۰۰(۳۱) از عبدالرحمن بن بشر انصارى روایت است که آن را به ابوسعید خدری 5 
نسبت داد مبتی بر این که درباره‌ی عزل در نزد رسول خدائة ياد شد. فرمود: «آن چیست؟» 
صحابه گفتند: مردی زنی دارد که بچه‌اش را شير می‌دهد این مرد با همسرش 
هم‌بستر می‌شود؛ اما نمی‌خواهد كه همسرش حامله گردد. هم‌چنین مردی کنیزی دارد و با او 
هم‌بستر می‌شود؛ اما نمی‌خواهد كه از او بار دار شود [لذا منی را به یرون از رحم زن می‌ریزد]. 
فرمود: «اگر این کار را نکنید به شما زيانى نمی‌رسد؛ زيرا همه چیز با تقدیر الهى است». ابن عون 
گفت: این حدیث را برای حسن بیان کردم. او گفت: به خدا قسمء گویا این حدیث, نوعی منع به 


شمار می‌رود. 


مر مم و سه 


E 

).٠ ۳‏ حجاج بن شاعر از سليمان بن حرب از حماد بن زيد از ابن‌عون نقل كرد و كفت: 
حديث ابراهيم را از قول عبدالرحمن بن بشر به محمد گفتم و او گفت: : عبدالرحمن بن يشر أن را 
برای من هم روایت کرد. 

ی سس ی خدقتا امن محم عن معبد بن 


ین قال فا لأبى سهيد: هل سمنت رسول اللي يذكر فى فى لعل شيئا؟ قال: نعم. وساق 


الحديث يمع حديث »ابن عون إلى قوله: :«الْقَدَرُ». 


عوع ۱ صحيح مسلم 


تحمل. فقال: «اعزٍل عنها إن شت فانه سیأتیها ما قدر لها». فلبت الرجل ثم تاه فقال: إن الجارية 
قد حبلت. فقال:«قد اا نها ما فد پا 


۴ (۱۴۳۹) از جابر ظا روایت است که گفت: کسی نزد رسول خدايّة آمد و گفت: کنیزی 
دارم وأو خادم ماست و برای ما آب مى أورد و من باوى همخوابگی مى كنم و دوست ندارم که 
اردار ود جه كار کنم؟ رسول خداقة فرمود: «اكر خواستى عزل كن و هر أنجد را که برای أن 
جاريه مقدر شده باشدء خداوند به أو مىدهد». مدتى گذشت و سپس أن مرد آمد و دوباره كفت: 
كنيز أبستن شد. رسول خداكة فرمود: «به تو اطلاع داده بودم كه هر أنجه را كه برای أن جاريه 
مقدر شده باشد. خداوند به أو می‌دهد». 


۵ ل...) عدا عمد بن عمرو ای کا لیا بن ین سید ی ره 
عن عروة بن عياض عن جار ند لم تال : سال رجل التَب ىك فقّال: إن عندی جَارِيَة لى 
وآنا أعزل عنها. ال روز ال : «إن ذلك أن یمه شیا ارده اللَّه». قال: فجاء ارچ" فل 

يا رسول ال إن الجارية اتی كنت كرتا لد حملت. فقال رسول اليلد : «أنا عبد الله 


ورسولة». 


۰۰۳۵ ۰) از جابر بن عبدالله که روايت است كه گفت: : شخصى نزد رسول خداكق آمد و 
كفت: كتيزى دارم و با او عزل مى كنم (به به طور طبیعی جلوگیری می كنم). رسول خداي فرمود: 
«آن چه را که خداوند اراده کند, هیچ چیز مانع آن نمی‌گردد». مدتی گذشت و سپس أن مرد آمد 
و دوباره گفت: يا رسول الله! أن کنیزی که با شما درباردى او سخن گفتم» آبستن شد رسول 
خدایل فرمود: امن بنده‌ی خدا و رسول اویم [و از خود سخنی نمى كويم]». 

- ۰ وحدتا ا حجاج بن الشاعر حدتن بو أحمد الزييرى حدتنا سيد ن خسن ن قاص آهل 
مکة أخبرتى عرو بن عاض بن غبی إن اجار ر الوقلی عن جابر بن عبد | اله قال: جاء رجّل 
إلى التبى یل بمعنی حديث سيار . 


(۰۰۰) از جابر بن عبدالله که روايت است كه كفت: شخصى نزد رسول خداية آمد؛ به 
همان معناى حديث سفيان. 


۶۲۵ 


کتاب: نکاح 


RFE‏ معبد بن سيرين روایت است که گفت: به ابوسعید گفتیم: آیا درباره‌ی عزل از 
رسول خدا جيزى شنیده‌ای؟ كفت: آری. سپس مشابه حديث ابن‌عون را نقل کرد؛ تا قول 
«الْقدَرُ». 
عبید اللّه: ۱ 
قال: ذکر ال عند رَسُول ال فقال:«ولم يفعل ذلك أحدكم؟ (ولم يقل فلا یفعل ذلك 
آحدکم) قانه لیست نفس ) مخلوقة | إل ال خالقها». 


۲ ۰۰۰(۳) از ابوسعید حُدرى هه نقل است که گفت: درباره‌ی عزل در نزد رسول خدائق 
ياد شد و ايشان فرمود: «چرا چنین کنید؟ - نفرمود: هیچ کدام از شما نباید چنین کند- هيج 
نفسی خلق نمی‌شود؛ مگر این كه خداوندكك او را بیافریند». 

J ۳‏ ۰ خدتنی هارون بن سعيد الأيلى حدکنا عبد الله بن وهب آخبرنی معاوية - 

يعنى ابن صالح - نع بن ابی لح عن أب اوداك عن أب سید نی بقل 
78 سول ال عن العزل قال:«ما من کل الماء کون الود ولد اراد الق شیء مه 


do 
شیء.‎ 


خلق چیزی را داشته باشد» هيج جيز نمى تواند مانع أو شود». 
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برسيده شىك. 8 فرمود: 59 هر آب منى فرزند در وجود 57 و هركاه لفن ی 


-(.۰) حدتنی أت بن تام حدثنا زيد د بن حباب حَدتنًا معاوية أخبرنى ع 
أبى يح الهاشمی عن أبى الوداك عن آبی سید الخُدْرِى عَن لب بمفله. 


-(...) احمد ين مر بصرى از زيد ین حباب از معاويه زعي بسن 


ابووداک از ابوسعید خدری» ب حديث را 0 


اس مس الاح 


رجلاً آتی 0 ) اللي فقال: إن ۳ 2-0 هی نی 


کتاب: نکاح EY‏ 


1 (۱۶۶۰) حدتتا أبو بكر بن أبى شيبة واسحاق بن إبراهيم قال إسحاق: أخبرنا وقال 
أبو بكر: حدثنا سفيان عن عمرو عن عَطَاء عن جابر قال: كنا تعزل والقرآن ينزل. راد إسحاق قال 


وود و مه ۵ و مر و 


سفیان: و كان ) شیا ینهی عنه آنهانا عنه القرآن. 

2د عق eg A‏ زا یی ارود دیا ره راو 
روزگار پیامبر خداعل كه قرآن نازل می‌شد. عزل می كرديم. اسحاق از قول سفیان گفت: اگر عزل 
كردن حرام بودء قرآن ما را از أن نهی می‌فرمود. 

۷ ۰۰۰۳) وحدتنی سلّمة بن شبيب حدتنا الحسن بن أعين حدتنا معقل عن عطاء قال: 
میا جو يول لقا ول على رل اج 

)٠ ٠٠-77‏ سلمه بن شبيب از حسن بن اعین از معقل از عطاء روايت كرد كه گفت: از 
جابر شنيدم كه می‌گفت: ما در روزكار پیامبر خدايقة عزل می کردیم. 

(J 1۸‏ وحدتنی أبو عم ن الى حدقا معاد - يه یغنی ابن هشام - حدّنی أب عن 
أبى الزبیر عن جابر قال: کنا تعزل علی عهد رسول THT‏ ینهنا 

۸-(۰۰۰) ابوغسان مسمعى از معاذ (ابن هشام) از ابی از ابوزبیر از جابر روايت کرد که 
گفت: ما در روزگار رسول خدایر عزل م ىكرديم و خبر آن را رسول خدايّق می‌شنید و از آن نی 
نمی‌فرمود. 

باب ۲۳ - تحريم جماع با زن اسير باردار 


EF ۱۳۹‏ وحدئنى محمد بن المئنى حدقا تا شعبة عن يزيد بن 
خمیر قال سمعت عبد الرخمن بن جبیر یحدث عن أبيه عن آبی الدرداء عن النبىك آنه آتی 
را مجح علی باب فنطاط فقال:«لعله يريد أن یلم بها». فقالا: تعم. فقال: رسول الله «لَقَد 


ES‏ موا اس ور تاو قح ات 


ممت أن اه لتا بل مته بره يف موز و لا يل له كيف يسغدمه وهو لا جل 
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له 


(۱۴۴۰) بخاری: ۰۵۲۰۷ (۱۴۴۱) ابوداوود: ۰۲۱۵۶// به این معنی است که شاید تولد فرزند تا شش ماه به تأخیر افتد و در 
این ضورت احتمال دارد که أن فرزند از سابی (صاحب کنیز) باشد يا از شوهر قبلی زن باشد. زیرا اگر آن فرزند از سابی باشد. 
از هم ارث می گیرند و اگر از شوهر قبلی كنيز باشد. از هم ارث نمی‌گیرند؛ زيرا قرابتی در ميان آنان نیست» بلکه فرزند كنيز به 
مثابه‌ی مملوک أو به شمار مي‌آید (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۱۳/۱۰). 


۱۴۴۱۳۹) ابودرداء از ببامبركّقٌ روایت كرد كه گفت: یک مرد زنى باردار را كه نزدیک 
به وضع حمل بود اسیر کرد و به درواز‌ی فسطاط آورد. يبامبركة فرمود: «شاید آن مرد 
می‌خواهد با آن زن هم‌بستر شود؟». صحابه گفتند: بله. رسول خداعل فرمود: «تصمیم گرفتم که 
او را به گونه‌ای نفرين كنم که با وی وارد قبرش شود؛ چگونه او را وارث قرار می‌دهد و حال آن 
که برای او حلال نیست و چگونه او را به كار می‌گیرد. در حالی که برای وی حلال نیست؟!» 


)۰( وحدثناة أبو بكر بن أبى شيبة حَدتَنًا يزيد ب هارون غ وحدثنا محمد بن بشار حَدثَنًا 


من اورم اسم 


بو داود جمیغا عن فد فى هذا الاستاد. 


-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشيبه از يزيد بن هارون -ح- و محمد بن بشار از ابوداووده همگی از 
شعبه» مشابه حديث مذكور رأ با اسناد فوق نقل كردند. 


باب ۲6 - جواز همخوابكى با زن شيرده و كراهت عزل 
)١587(- ۰‏ وحدتتا خَلْف بن هشام حدنا مالك بن أنس ح وحدتنا يحيى بن یحیی - 
e‏ - قال: قرأت علی مالس عن محمد هن عبد رخمن بن ول عن روه عن عاشط عن 


ي2 


جدامة با بنت وهب الأسدية سمعت رسول ال يقول:«لقد هممت أن أنهى عن الغيلّة حتی 


رده مم اتات اس A‏ 


ذکرت أن الروم وفارس يصتعون ذلك قلا يضر آولادهم». 

۱۴۴۲(۳۰) از جدامه بنت وهب اسدی نقل است كه گفت: از رسول خدايق شنيدم که 
فرمود: «خواستم كه از غيله (مجامعت مرد با زن شیرده) منع کنم؛ اما ايرانيان و روميان را به 
خاطر آوردم كه چنین می‌کنند و به فرزندانشان آسیبی نمی‌رسد». ۱ 


(۱۴۴۲) ترمذی: ۲۰۷۶ ٩۲۰۷۷‏ نسائی:۳۳۲۶؛ ابوداوود: ۳۸۸۲؛ ابن ماجه: ۰۲۰۱۱ // کلمه‌ی «غیلة» اگر مقصود از أن 
جماع با زن باردار باشد, هم با فتح و هم با کسر حرف «غ» جایز است. مالک در موطأ و اصمعی و برخی دیگر از اهل لت 
گفته‌اند: مقصود از «ْییلُون » اين است که مرد با زنش جماع کند. در حالی كه أن زن فرزندش را شير می‌دهد و أبن السکیت 
گفته است: یعنی» زن در حالی که باردار است بچه‌اش را شیر دهد. (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۱۵/۱۰). هر دو صورت أن 
هم جایز است» و بيامبرية به خاطر این که در آن ضرری که متوجه بچه يا جنين شود ندیده استء از آن نهی نفرمود. // 
مالک گفت: غیله به معنای هم‌بستری مرد با زن است در وقت شير دادن. [چنین می‌انگاشتند که نزدیکی مرد با همسرش» 
زمانی که زن دوره‌ی شير دادن به فرزند خود را سپری می كندء سبب فساد شير شده و برای فرزند مضر است؛ يا شير دادن به 
هنكام آبستن موجب آزار فرزند می‌گردد.] (موطأ امام مالک: به ترجمه مصحح» ص: ۵۷۱). // غیله: شیر دادن زن آبستن؛ يا 
نزدیکی با زن شيرده. // عزل: پیش‌گیری طبیعی؛ به این معنی که مرد آب منی خود را خارج از رحم زن خالی کند. 


کتاب: نكاح ۶۹ 


۱ (۰۰۰) حدنّا عبید الله بن سعيد ومحمد بن أبى عمر قَالا: حدتتا المقری حدتنا سعید 
بن أبى آیوب حدتنى آبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بت وهب أخت عکاشة قالت: 
عت رون ام فی لس وول «لقذ هم أن ی عن یز فى الوم 
وقارس فَإِذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر آولادهم ذلك شِيئًا». ثم سألوه عن الْعَزل فقال رسول 
البلا : «ذلت الود الخفى». زاد عبَيْد الله فى حديثه عن الْمَقَرِئ وهی «وإِذا الموءودة سئلت» 
[التکویر:۸] 
۳۱( )از جدامه بنت وهبء خواهر عکاشه نقل است كه گفت: با گروهی» به محضر رسول 
خدايّ رفتم و از ایشان شنیدم که فرمود: «خواستم که از غیله (مجامعت مرد با زن شیرده) منع 
کنم؛ اما ایرانیان و رومیان را به خاطر آوردم که چنین می‌کنند؛ [یعنی با زنانشان در حالی که به 
فرزندشان شیر می‌دهند» جماع می‌کنند. يا زنان در زمان بارداری فرزندشان را شير می‌دهند] و به 
فرزندشان آسیبی نمی‌رسد». سپس درباره‌ی عزل از ایشان پرسیدند؟ فرمود: «آن نوعی زنده به 
كور كردن ينهان است». عبیدالله در حديث خويش افزود و جنين تلاوت کرد: «وإذا الجودردة 


سئلّت 6 
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1 ۰۰(۳) وه بكر ن ایی شي حا یی بن سحا حدقا یی بن ابوب 


¢ 


قال:«الغيال». 


۲ -۰۰۰(۳) از جدامه بنت وهب اسدی نقل است كه گفت: از رسول خدايق شنيدم كه 
فرمود. مشابه حديث سعيد بن ايوب را در باب عزل و غيله نقل کرد و به جای الفیله «لْفِيَالِ» 
گفته است. 


a‏ ۶ حه الإ مل 


۳ ۱8۶۳(۳) حدتنی محمد بن عبد الله بن ثمير وزهير بن حرب - واللَفْظ لابن نمیر - 
قال حدتنًا عبد الله بن يزيد المقبرى حدتنا حيوة حدتنى عياش بن عباس أن أبا النضر حدته عن 
عامر بن سعد أن أسامة بن زید آخبر والده سعد بن أبى وقاصٍ أن رجلاً جاء إلى رسول ال 
فقال: نی آغزل عن امرآنی. فَقَالَ له رسول اللهك : «لم تفعل ذلك؟». فقال الرجل: أشفق على 


ع صحیح مسلم 


وها او لی وا قل رل الو : هلو کان لك اضر ارس والزوم» وال غير فى 
روایته: «إن كان لذّلك قلا ما ضار ذلك فَارس ولا الروم». 

۲-(۱۴۴۳) از عامر بن سعد روایت است که گفت: اسامه بن زيد به يدر وی سعد بن 
ابی‌وقاص كفت كه شخصی نزد رسول دای آمد و گفت: من با زن خويش عزل (پیش‌گیری 
طبیعی) می كنم. رسول خداوظ فرمود: «چرا چنین می‌کنی؟» گفت: به خاطر دلسوزی نسبت به 
فرزندانش. رسول خدایٌ فرمود: «اگر آن زیانی در يى داشت. بايد ایرانیان و رومیان زیان 


می‌دیدند». زهير نيز در روایت خويش همین را بیان داشته است. 


كتاب رضاع 


باب ١‏ - رضاعت هم‌چون ولادت موجب محرميت می‌شود 

)۱٤٤٤(- ١‏ حدقا یحیی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن عبد اللّه بن آبی بكر عن 
عَمْرة أن عانشة آغبرئها أن سول الله کان عندها واه سمعت صوت رجل بستأٍن فى بيت 
حفصة. قات عائشة: فلت: يا رسول لها هذا رجل یِستاذن فى بيتك. فقال رسول الل : «راه 
فلانا». لعم حفصة من الرضاعة. فَقَالَتَ عائشة: یا رسول الا و کان فلان حيًا - لعمَها من 
الرضاعة - دخل على قال رسول ال «نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة». 

۱-(۱۴۴۴) از عايشه فغ روايت است كه رسول خدا نزد او بود که صداى مردى را شنيد 
كه برای وارد شدن به منزل حفصه شا اجازه می‌خواست. عايشه نا گفت: گفتم: ای رسول 
خداي! اين مرد برای ورود به خانه‌ی تو اجازه می‌خواهد! رسول خدايقٌ فرمود: «او را می‌شناسم؛ 
فلان كس است». او عموی رضاعی حفصه تا بود. عايشه جغ گفت: ای رسول خداقة اگر 
فلان كس [آشاره به عموی رضاعی‌اش] زنده بود می‌توانست وارد خانهام شود؟ رسول خدايق 


فرمود: «يله؛ زيرا رضاعت هم‌چون ولادت موجب محرمیت می‌شود». 

۲ -(۰۰۰) وحدتتاه آبو كريب: حدتنا آبو أسامة ح وحدقنی أبو معمر إسماعيل بن ابراهیم 
فا خن ایم أن رید یفن ان هل یر 
عمرة عن عائشة قالّت: قال لى یل المع : «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولآدة». 


(۴۴۴) موطأ: ۶1 بخاری: ۹ أبوداوود: ۰۰۵۵ ترمذی: ۷ به لفظی دیگر؛ نسائی: ۰ به لفظی دیگر؛ دارمی: 
۹ أحمد: ۲۴۲۱۶؛ بیهقی در سنن: ۱۲۳۸۸. 


£ صحيح مسلم 


۰۰۰(۲) از عايشه غا روايت است كه گفت: رسول خدايقٌ فرمود: «شير دادن و 


شیرخوارگی حرام می‌سازد آن‌چه را كه نسب و ولادت حرام می کند». 
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-(۰۰۰) وحدتّنیه (سحاق بن منصور آخبرنا عبد الرز 


۶ و عم 


آبی بکر بهذا الاستاد. مثل حدیث هشام بن عروة. 


اتی أخبرنا ابن جریج آخبرتی عبد الله بن 


-(۰۰۰) اسحاق بن منصور از عبدالرزاق از ابنجريج از عبدالله بن ابوبكر مشابه حديث 
هشام بن عروه رأ با أسناد فوق نقل كرد. 


باب ۲ - محرميت رضاعت به سبب نطفه‌ی مرد 


ر ی ب د 


الزبير عن غائشة آنها آخبرثه آن افلج - أخَا أبى القعيس - جاء یستاذن علیها وهو مها من 
الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب قالت: فآبیت أن آذن له فلما جاء رسول ال آخبرته بای صنعت 
فأمرنى أن آذن له على. 

۱۴۴۵(۳) از عايشه غا روايت است كه گفت: افلح برادر ابو فُميسء عموى رضاعى ام 
المومنین» اجازه‌ی ورود خواست؛ اين در خالى بود كه آیه‌ی حجاب نازل شده بود. عانشه نضا 
- گفت: من به وی اجازه‌ی ورود ندادم. زمانی که رسول خدائ آمد. ايشان را از عملکرد خود آگاه 
کردم. يس مرا أمر.فرمود که به او (عموی رضاعی) اجازه‌ی ورود به منزل را دهم. 


وو 


00 ۱ مه ازطری من رن 
3 آرضعتنی ال ت ولم ب ال هریت ۳ أو 7 

۰۳۴+ )از عایشه ماعنا روایت است که گفت: : آفلح ر بن ابوالقعیس و عموی رضاعى من از 
من اجازه ورود خواست. سپس مشابه حدیث مذکور از مالک را نقل کرد. در آن افزود: زن به من 


شير خورانده است نه مرد. فرمود: «خدا خیرت دهد!». 


(۱۴۴۵)موطا: ۹ بخاری: ۲۶۴۴ ۰۴۷۹۶ ۸۵۱۰۳ ۰۵۲۳۹ ۶۱۵۶ نسائی: ۳۳۱۶؛ ابن ماجه: ۱۹۴۸؛ احمد: ۲۵۴۸۲: ابن 
حبان: ۴۱۰۹؛ بیهقی در سنن: ۰۱۵۳۸۵ 


کتاب: باه لاع 

0 ۰ وحدتنی حرطة بن یحیی حدتنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن 
عروة أن عائشة آخبرته أنه جاء فلح آخو أبى القعيس بستأذن عليها بعد ما تزل الحجاب - وکان 
بو 0 أبا عائشة بن ا - قالت عائشة: فقلت: ص ۳ ن ا حتی ب اسان رسول 
ی یا و له ن أفلح 1۹ ای ا 4 یستأنن على رت أن أذْن له حتّی 
أستأذنك قالت: فقال ای ولك :«ائذنى له». قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: حرموا من 
لرضاعة ما ُحَرمُونَ من اسب 

هس۰۰ ( از عايشه وهی روایت أست كه كفت: افلح» برادر اب والقعیسسپدر رضاعى من- 
بس از نزول آیه‌ی حجاب از من اجازه‌ی ورود خواست. عايشه نا گفت: من گفتم: به خدا 
سوگند! به افلح اجازه‌ی ورود نمی‌دهم تا از رسول خداكقٌ اجازه نگیرم؛ زيرا زن ابوالقعیس به من 
شير داده است نه ابو القعیس. وقتی رسول خدائق به منزل آمد» گفتم: يا رسول الله! افلح» برادر 
ابوالقعیس از من اجازه‌ی ورود خواست و من ناپسند داشتم که به وى اجازه بدهم تا وقتی که از 
شما اجازه نگرفته‌ام. رسول خداطلا فرمود: «به أو اجازه بده». عروه گفت: به همين دليل 
عايشه شتا می‌فرمود: : حرام كنيد ب بر اثر شير دادن و شير خوارگی آن چه را که براثر نسب و 
ولادت حرام می‌کنید. 


1 -(۰۰۰) وحدتتاه عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرتا معمر عن الزهری بهذا الاستاد 
جاء أفلح أخو آبی اأقعسر 1 يستاذن عليها. بتحو حديثهم وفيه: «فإنه ع مك تربت یمین" ۰» وکان 
أبوالة لقعيس زوج المرأة لی أرضعت عائشة. 

۶-(۰۰۰) عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از زهرى» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق 
نقل كرد. در آن افزود: رسول خدايق فرمود: «او عموى توست؛ خدا خیرت دهد!» و ابوقیس 
همسر زنی بود كه عايشه نكا را شير داده بود. 

١‏ ۰۰۳۷ ابو يرن بیش وو كرب قال حدقا ان تمعن هام حن أببه 
عن عائشة قالّت: جاء عمی من الرضاعة ادن على فابیت أن آڏن له حتی آسنتأمر رول ال 


الهلا : «فليلج عبت عمت». قلّت: إِنْمَا أرضعتنى المرأةٌ ولم يرضعنى الرجل قَالَ:ِ«إِنَهُ عمك 
قلح عليك». 

۰۰۰(۳۷) از عایشه لضا روایت است که گفت: عموی رضاعی من به منزل من آمد و اجازه 
خواست كه داخل خانه شود. من به وى اجازه ندادم تااز رسول خداوق در اين باره اجازه بگیرم. 
وقتى رسول دا به منزل آمد. گفتم: عموى رضاعى من به منزل من آمد و اجازه خواست که 
داخل خانه شود و من به وى اجازه ندادم. رسول خداعل فرمود: «او عموى توست و می‌تواند به 
خانه‌ی تو بیاید». دوباره كفتم: زن به من شیر داده است نه مرد. رسول خداعلاٌ فرمود: «او عموی 
توست و می تواند وارد خانه‌ی تو گردد». 

Er ۰‏ الم زیخ يعنى ابن زید - حدتنا هشام بهذا الإستاد 

ن خا آبی القعيس استأذّن عليها. قذکر تحوه. 

(۰۰) ابوربيع زهرانى از حماد (بن زيد) از هشام, مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 

کرد كفت که برادر ابوالقعیس اجازه خواست كه داخل خانه شود. 


الل :]ردنا یخن يدق أخبرنا و موی عن جشام يها لوستد تخود غير آنه قال 
اسان عليها أبو القعيس. 
)٠٠٠(-‏ يحيى بن يحيى از ابومعاویه از هشام» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 


كرد. جز أن كه گفت: ابوالقعيس اجازه خواست كه داخل خانه شود. 


۸-(۰۰۰) وحدتّنی الحسن بن على اْحلوانى ومحمد بن رافع قالا: أخبرتا عبد الرزاق أَخبرتا 
ابن جريج عن عَطَاءِ أخبرتى عروة بن الزبیر أن عائشة أخبرئه قالت: استأذن على عمى من 
الرضاعة آبو الْجَعد رده - قال لی هشام: ما هو آبو لیس - فلا جاء لبیل آخبرته ذلك 

۰۰(۸+) از عروه بن زبیر روایت است که عايشه <ثغذ فرمود: عموی رضاعی من ابوجعد 
به منزل من آمد و اجازه خواست که داخل خانه شود. من به وی اجازه ندادم. (هشام گفت: او 


ابوقميس بود.) وقتی رسول خداي به منزل آمد» گفتم: عموی رضاعی من به منزل من آمد و 


کتاب: رضاع ۶۵ 
أجازه خواست كه داخل خانه شود و من به وى أجازه ندادم. رسول خداعية فرمود: «چرا به وى 
اجازه ندادى؟! خدا خيرت دهد!» 

٩‏ -(۰۰۰) حدقا قتيبة بن سعيد حدتا یت ح وحدتنا محمد بن رمح آخبرتا اليك عن يزيد 


بن أبى حبيب عن عراك عن غروة عن عَائثة أنه أخبرتة آن عمها من الرّضَاعَة - يُسَمَى فلم - 


استأدن علیها فحجبته فأخبرت رسول الله فقال لها : «لا تحتجبى منه فإنه يحرم من الرضاعة 


اجازه خواست كه داخل خانه شود و أو به وى اجازه نداد. چون در أن باره به رسول خدائق گفت. 
فرمود: «از او در حجاب مشوا زيرا آن‌چه به سبب سب محرم می‌شود» به سبب رضاعت نیز 
محرم می‌گردد». 

۰ (۰۰۰) وحدتنا عبید اله بن معاذ العثبری حدتناآبی حدتنا شعبة عن الحکم عن عراك 
بن مالك عن عروة عن عائشة قالت: استأذن على أفلح بن قمیس فابیت أن آذن له فاسل إِنى 
عمك آرصتئت مره أخى. ابت أن آذن له فجام رسول ال کرت ذلك له فقال: هدنل 

۰۰(۳۰) از عايشه كا روایت است که گفت: افلح بن قعيسء اجازه خواست که داخل 
متزل من شود و من به وى اجازه ندادم. او پیغام فرستاد: من عموی تو هستم و همسر برادرم تو 
را شير داده است. با این وجود» باز من به وی اجازه ندادم. چون در أن باره به رسول خدايّة گفتم. 


فرمود: «او می‌تواند به منزل تو بیاید؛ زیرا عموی توست». 


باب ۲ - تحریم ازدواج با برادرزاده رضاعی 


۱ -(۱867) حدثنًا أبو بكر بن أبى نة ور هیر بن خرب محمد بن العلآء - وال لأبى 
قُلْت: يا رسول الله توق فى قريش و تدعنا؟ فّال: «و عندکم شىء؟» فلت: نعم بنت حمر 
فقال رسول ال :نها لا تحل لى انا ابنة أخى من الرضاعة». 


۶۳۶ صحيح مسلم 


همسرانت را از میان قريش انتخاب می‌کنی و ما را رها كردطى [و از میان قبيلدى ما همسری بر 
نمی ‌گزینی؟] رسول خداية فرمود: «آیا در ميان شما كسى هست؟» گفتم: آری» دختر حمزه؟ 


رسول خداي فرمود: «او برای من حلال نیست؛ زیرا او برادرزاده‌ی رضاعى من است». 


e‏ ا 0 إن أب شيبة 0 بن ارهیم عن جرير ح 00 ابن تمر 


عن اا بهذا الإستاد 0 

-(۰۰۰) عثمان بن ابوشيبه و اسحاق بن ابراهيم از جرير -ح- و ابن نمير از ابی -ح- و 
محمد بن ابوبكر مقدمى از عبدالرحمن بن مهدى از سفيان» همكى از اعمش» مشابه حديث 
مذكور رأ با أسناد فوق نقل كردند. 

)۱٤٤۷(- ۲‏ وحدتنا هداب بن خالد حدتتا همام حَدتنًا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن 
عباس أن ابیت أريد على ابنة حَمرة فقال:«نها ۷ تحل لى إنها اب آخی من الرضاعة ويحرم 
من الرضاعة ما یحرم من الرحم».۱ 

۱۴۴۷(۳۲) هداب بن خالد از ابن عباس روایت کرد که گفت: دختر حمزه برای پیامبر 
خداع؛ پیشنهاد شد و أيشان فرمود: «دختر حمزه برای من حلال نیست؛ زيرا او برادرزاده‌ی 


رضاعی من است و شیر خوردن حرام می‌کند آن‌چه را که از راه نسب حرام می‌شود». 


۳ -(۰۰۰) وحدثتاه زهیر بن حزب حدتنا یحیی وهو قطان ح وحدتتا محمد بن یحیی بن 
مهران ای حدتابشرین مر جیما عن شب ج وحدته أبو کر بن آپی شیبة حتناعبی بن 


نهر عن سيد بن أبى عَروبة كلما عن فان پاسند همام سواء غير أن ) خلريث شنعبة هی 
عند قوله: :«ايتة ١‏ أخى من الرضاعة». وفى حديث سعيد: (وإِنّه يحرم من الرضاعة م رم من 
النسب». وفی رواية ير ل مت کب و 

۰۰(۳۳») از طرق مختلف از شعبه و از قتاده با همان اسناد همام نقل شده است؛ جز أن 
كه حدیث شعبه به این سخن ختم گردید که رسول خدايق فرمود: «او برادرزاده‌ی رضاعی من 


۶۴۵ در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره:‎ . ١ 


است». در حديث سعيد جنين آمده است: رسول خدايك فرمود: «شير خوردن حرام م ىكند أنجه 
را كه نسب حرام می کند». در روایت بشر بن عمر آمده است: از... جابر بن زيد شنيدم. 

)١544(- ٤‏ وحدتنا هارون بن سعيد الأيلى وآخمد بن عيسى قالا دنا ابن وهب أخبرتى 
شتا ین لمن وله ینس رو اذب فول قل ُو ال أن 
أنت يا رسول الله عن ابنة حَمَرَة؟ او قيل: ألا تخطب بنت حَمِرَة بن عبدالمطلب؟ قال:«إن حَمَرَة 
خی من الرضاعة». 

۱۳۳۸(۳-۴) از پدر مخرمه بن بکیر روایت است که گفت: عبدالله بن مسلم از محمد بن 
مسلم و أو از حمید بن عبدالرحمن شنید كه امسلمه, همسر پیامبر خاک گفت: گفتند: يا رسول 
اثه! چرا از دختر حمزه بن عبدالمطلب خواستگاری نمىكنى؟ بيامبرية فرمود: «حمزه برادر 
رضاعی من است». 


باب > - تحریم ازدواج با ربیبه (دختر همسر) و خواهر همسر 
)۱٤٤۹(- ۵‏ حدثنا آبو کریب محمد بن العلاء الاو امه اا هشام آخبرنا آبی أن 
زينب بنت أبي سلمة أخبرثة أنامحبيبة زوج التبي يل قالت: دخل علي رسول الله فقلت له: هل 
للك في أختي بنت أبي سفیان؟ فّال: «أفعل مَاذَا؟» قُلت: تنكحها. قال: «أو تحبين ذلك؟» قلت: 
لست لك بمخلية وأحب من ش ركني في الخير أختي. قال: «فإنها ا تحل لي» قَلْت: فإني آخبرت 
أك تخطب در پنت أبي سلمة؟ قال: «بنت أم سلمة؟» قلت: تعم. قال: «لو آنها لم تكن ربيبتي 


3 ص مه 


في ججري ما حّت لي نها اب الي من ا وبه نويه كا تعرضن علي 
وا وتكن 

۱۴۴۹(۵( از امحبیبه همسر پیامبر خداققٌ روايت است كه گفت: رسول خدايّة نزد من 
أمد. كفتم ای رسول خداي! آيا به خواهرم, دختر ابوسفیان علاقه دارى؟ فرمود: «جكار کنم؟» 
كفتم: با أو ازدواج كن. فرمود: «آیا این كار را دوست داری؟» كفتم: آرى. من تنها همسرت و 
بدون هوو نيستم و محبوبترين کسی كه دوست دارم در خيرى با من شريك شود خواهرم 


. در صحیح أمام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۷۲ 


است. پیامبر 4 فرمود: «و برای من حلال نیست». گفتم: يا رسول ألله! مردم می‌گویند: تو قصد 
داری با درهء دختر ابوسلمه ازدواج کنی. فرمود: «دختر ابوسلمه؟» گفتم: بله. فرمود: «به خدا قسم! 
اگر او دختر همسر و در حضانت من نبود باز هم برایم حلال نبود. او برادرزاد‌ی رضاعی من 
است. ثويبه (کنیز ابولهب)» من و يدر او را شير داده است؛ پس دختران و خواهران خود را به من 
پیشنهاد نکنید». 

(۰۰) كيه وين سید نتا خی بن کر بن أبى تفج وخدتا مرو لق 
حدتنا الأسود بن عامر أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. 

. :-(۰۰۰) سويد بن سعيد از يحيى بن زكريا بن ابوزائده سح- و عمرو ناقد از اسود بن عامر از 
زهيرء هر دو از هشام بن عروه» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 

٩‏ .”)حدقا من رش نمچ بر ال عن يويد ين أبى حَييب آن 
محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدئه أن زيتب بنت أبى سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج 
انىب حدتنها ها قات لرسول اللي : يا رسول اللا انح أختى عزة. فقال رسول ال 
«أتحبين ذلك؟». فَقَالَت: نعم يا رسول الها لست لك يم و خت و شر که فیس ا خن 
ال رسول الك :«فٍن ذلك لا يحل لى». قَالَت: فلت يا رسول الله! فإنا تتحدت آنك ترید أن 
تنكح درة بنت أبى سلمة. قَال:«بنت أبى سَمةَ؟» قالت: تعم. قال رسول اللي : «لو آنها لم تكن 
يساق ججری ما لیا لذ من القنافة یی وا سلمة وما فا ترط 
عل بناتکن ولا أخواتكن». 

۰۰۰(۳۶) از زينب بنت ابوسلمه روايت است كه گفت: امحبيبهء همسر رسول خداّق كفت: 
كفتم: يا رسول الله! با خواهرم» عزة دختر ابوسفيان ازدواج كن! بيامبرك فرمود: تو اين را دوست 
دارى؟ گفتم: آری. من تنها همسرت و بدون هوو نيستم و دوست‌داشتنی‌ترین کسی که دوست 
دارم در این نيكويى با من شريك باشدء خواهرم است. پیامبر: فرمود: «او برای من حلال 
نيست.» گفتم: يا رسول الله! ما در بين خود می‌گفتيم كه تو قصد دارى با درهء دختر ابوسامه 
ازدواج کنی. پیامب رک فرمود: «دختر ابوسلمه؟» گفتم: بله. فرمود: «به خدا قسم! اكر او دختر 


همسر و در حضانت من نبوده باز هم برایم حلال نبود. او دختر برادر رضاعی من است. ثويبه 


(كنيز ابولهب)» من و يدرسلمه را شير داده است؛ بس دختران و خواهران خود را به من پیشنهاد 
نكنيد». 

۰۰۳.) وحدکییه ذالم بن شیب بن الد نی أبى عن جدَى خی عقیل بن 
خال ح وحدقنا عبد بن حمید آخبرنی یوبن إبراهيم الزهرى حدتنا محمد بن عَبْدِ الله بن 
ملم کلاهما عن الزهرى پإستاد ابن ن أبى حبيب عنه نحو حدینه. 


-(۰۰۰) عبدالملک بن شعيب بن ليث از يدرم از جدم از عقيل بن خالد سح- و عبد بن 
حميد از يعقوب بن ابراهيم زهرى از محمد بن عبدالله بن مسلم» هر دو از زهرىء مشابه حديث 
مذکور را با اساد قوق از لبن ابوحییب قل کردند. 


باب ۵ - در باب یک بار و دو بار شير دادن 


۷ ۱60۰(۳) حدتنى زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم ح وحدتنا محمد بن عبد 
اله بن نمر حدثنًا إسماعيل ح وحدتا سويد بن سميد حدتا معتمر بن سلیمن کلاهما عن أيوب 


عن ابن أبى مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة قَالَت: قال رسول للع : وقال سويد وزهیر 
إن ) النبى كل قال:«لا تحرم المصة والمصتان». 

۱۴۳۵۰(۳۷) از عايشه كا روايت است که گفت: [سويد و زهير گفتند:] رسول خداءط: 
فرمود: «يك بار و دو بار شير دادن» سبب تحريم نمی‌شود». 

۸ 06۱۳ حا یحی بن یخی وترو لاق وان ری كلم عن لير - 
واللَفْظ ليحيى - أخبرنا المعتمر بن سیمان عن اياي بات عن ایس ال عن عبد اله دق 
الخارت عن ام الْقَضْل قالت: دحل أعرابى علی تبى ال وھو فى بیتی فقال: يا ثبی الله نی 
کانت لی امرأة فتزوجت علیها آخری فزعمت امرأتى الاولی آنها أرضعت امرآتی الحدتى رضعة أو 
رضعتين. فقال تبى ال« تحرم الاملاجة والاملاجتان». قال عمرو فى روایته عن عبد الله 
بن الحارث بن نوفل. 

۱۳۵۱(۳-۸) از ام فضل شتا روایت است که گفت: عربی بادیه نشین در منزل من» خدمت 
رسول خداية رسید و گفت: ای رسول خدایل! من زن دارم و با زن دیگری ازدواج کردم که 


.۶۴ ۱ صحیح مسلم 


همسر اولم گمان می کند که به زن جديدم یک يا دو بار شير داده است. رسول خداي فرمود: 
«يك بار و دو بار شير دادن» سبب تحريم نمی‌شود». عمرو از عبدالله بن حارث بن نوفل روايت 
كرد. 

٩‏ -(۰۰۰) وحدتنى أبو غسان المسمعى حَدثنَا معا ح وحدتنا ابن المتنى وابن بشار لا 
حدتنا معاذ بن هشام حدتنی أبى عن قتادة عن صالح بن أبى مريم أبى الْخَليل عن عبد الله بن 
الحارث عن أم الفضل أن رجلاً من بنی عامر بن صعصعة قال: يا نبی الله هل تحرم الرضعة 
الواحدة؟ قال:«ل». 

۰۰۰۳۹ از امفضل غا روایت است که گفت: کسی از بنی‌عامر از رسول خدايق پرسید: 
ای پیامبر خدا! يكبار شیردادن» سبب تحریم می‌شود؟ بيامبرك فرمود: «خیر». 
قتادة عن أبئ الخليل عن عبد الله بن الحارث آن أم الْفضل حدنت أن ق المع قال:«لا تحرم 

۰۰۰(۳۰) از ام فضل غا روايت است كه رسول خداعل فرمود: «يك بار يا دو بار شير 
دادن. سبب تحريم نمی‌شود». 

۱ ۰۰) وه يغرب أبى شيم وکین راهم جما عن عبد بن سین 
عن أبن أبن عرويّة بهذا الاستاد ما (سحاق فقال کر واية ابن پشر :«آو الرضعتان أو المصتان ». وم 
ابن أبى شيبة فقال:«والرضعتان والمصتان». 

۰۳-۳ ۰ ( ابویکر بن أيوشيبه 9 اسحاق بن ابراهيم» همگی از عبده بن سلیمان از أبن 
داشته است» ولى ابن أبوشيبه به نحوى متفاوت آن را ذکر کرده است. 

۰۰۰(۳-۲) وحَدئنًا أبن أبى عمر حَدتنًا پشر بن السرى حدتنا حماد بن سَلَمَة عن قتادة عن 
ی ليل عند لالد أن قل ن م قل عن لبر فاه مس ره 
والاملاجتان». 


۰-۳۲ ۰( از ام فضل تا روايت أست كه كفت: رسول خداعة فرمود: «یک بار و دو بار شير 
دادن سیب تحریم نمی‌شود». 
۳ (۰۰۰) حدنی آخمد بن سعيد الدارمى حدتنا حبان حدکنا همام حدتنا فاد عن آبی 
الخلیل عن عبد الله بن الحارت عن أم الفضل سأل رجل النبى46 أتحرم اْمصةٌ فقال:«». 
۰۰۰(۳۳) از آم‌فضل فد روايت است که گفت: کسی از رسول خداي يرسيد: يكبار 


شيردادن» سبب تحریم می‌شود؟ رسول خداوة فرمود: «خير». 


باب 1 - ينج بار شير دادن. سبب تحریم می‌شود 
EEE‏ یخی بن تع قال رات علی مالك عن علو الله بن آبی بکر عر 
عمرة عن عائشة أنها قَالّت: كان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن. ثم نسخن 
يخمس معلومات فتوفى رسول الله وهن فیما يقرأ من القرآن. 

۱۳۵۲(۳۴) از عايشه غا روایت است که گفت: در آن‌چه از قرآن نازل گردید با ده بار 
شیر دادن مشخصء» تحريم موضوعيت مىيافت. سيس با ينج بار شير دادن مشخصء منسوخ 
گردید. آن‌گاه رسول خدايّ وفات فرمود و برخی [به دلیل ناآگاهی از منسوخ شدن آیه] آن را جزو 
قرآن می‌دانستند و تلاوت مى كردند. 

۰ ...تذل سای حدقا مان بال ‏ خی - فان 
سید - عن َدرة لا ممت عائثنة تقول - وهى تک اذى بحرم من الرضاعة - قات عدر 
لت عائشة تزل فى الران عشر رضعات معلومات ثم رل آیضا خسس مومت 

۰۰۰(۳۵) از عمره روایت است که وی از عايشه ند در باب تحریم رضاعت شنید که 
گفت: ابتدا در قرآن ده بار شیر دادن مشخص نازل شد» سيس ينج بار شير دلان مشخص نازل 
شد [و آیه‌ی قبل را منسوخ كرد]. 

۰ حدق مد نی حَدَنَا عند واب قال نبا خی بن سيو قال 
آخبرتنی عَمرة ها سمحت عَائشة ول بمثله. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی از عبدالوهاب از عمره روايت کرد كه وى از عايشه غا شنيد كه 
گفت: سپس مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 


باب ۷ - شير دادن به كودكى بزرگ سال 


)١80(- ۲۰‏ حدتنا عمرو الناقد وابن ) أبى عمر قَالا حدثنًا سفيان بن عيينة عن عبد الرخمن 
بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى الْبِىي فَقَالَت: يا رسول الا 
ی آری فی وجه آبی حذيفة من دخول سالم وهو حليقه -. فقال النبى كيه «أرضعيه ». قَالَت: 
وکیف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول اللي وقال:«قد علمت آنه رجل کبیر». زاد عمرو فى 
حَدِيئه وكان قد شهد بدرا. وفی رواية ابن آبی عمر فضحت رسول ال 

۳۵۳۶ از عايشه فغ روایت است که گفت: سهله بت سهیل نزد رسول خداي آمد و 
گفت: يا رسول الله! من در روی ابوحذیفه چیزی را مىيابم و می‌بینم كه نسبت به سالم که با 
وى هم‌پیمان بود- به نوعی بدگمان است. رسول خداعل فرمود: «او را شير بده!» سهله گفت: 
چگونه او را شير دهم در حالی که وی فردی بالغ است؟! رسول خد تبسم کرد و فرمود: «من 
می دانم كه وى فردی بالغ است». عمرو گفت: او در جنگ بدر شرکت کرده بود. در روایت ابن 
ابوعمر از خنده‌ی رسول خدايّ ياد شده است. 

س(۰.) و طاقن رام یی مب نی مر وا ع ای - 
قال ابن أبى عمر حدقا عبد الوهاب الثقفى هر و عن ابن آبی مليكة عن القاسم عن عائشة 
أن سالما مولی أبى حَدَيْفَةَ كان مع أبى حَدِيفَةَ وأهله فى بيتهم فاتت - تعنى ابنة سهیل - 
انى 4 فقالت إن سالما قد بلع ما یلع لرجال وعقل ما عقوا واه بل عَلَيَا وإنَى ان أن فى 
تفس آبی حَدَيْقَة من ذلك شیتّ. قال لها الى «أرضعيه تخرمى عليه ویذهب الّذِى فى تفس 
أبى حذيفة». فرجعت فقالت نی قد ارف قذهب اذى فى نس أبى حذيفة. 
ویری الفقهاء أن المقصود بالرضاعة هنا أن تفرغ سهلة بن ا EE‏ لسالم 
ليشربه وتكرر ذلك خمس مرات وبذلك تحرم عليه. 

/الاسل ).٠ ٠‏ از عایشه شا روايت است كه كفت: سالم غلام ابوحذیفه» در منزل او و با آنان 
زندكى می کرد. دختر سهيل [همسر ابوحذیفه] نزد رسول خداي آمد و كفت: سالم به سن بلوغ 
رسيده است و او در خاندى ما رفت و آمد دارد و مانند مردان است و هر آن‌چه را كه يك مرد 


می‌داند او هم می‌فهمد و من در درون ابوحذیفه از آن بابت چیزی احساس می‌کنم. پیامبر خدايق 


كتاب: رضاع ۶۳۳ 


فرمود: «او را شير بده! تا با وى محرم شوى. أن كاه آن‌چه از بدكمانى كه در نفس ابوحذیفه است» 


از ميان مىرود». وى برگشت و گفت: من به وی شير دادم و آن‌چه از بدكمانى كه در نفس 


آبوحذیفه بود از ميان رفت. 


فقها می‌گویند: منظور از شير دادن سهله بنت سهیل به سالم اين بوده كه سهله شير خود را در 

ظرف کرده و آن را به سوی سالم فرستاده تا از آن بنوشد و ينج بار این عمل را تکرار کرده تا سالم بر 

وى محرم گردد. [طبق احادیث صحیح دیگر» شير دادن به کودکی که پا به سن سه سالگی گذاشته باشد. 

سبب حرمت شرعی نمی‌شود؛ بنابراین اين حکم تنها مخصوص این خانواده بوده و نمی‌توان به أن 
عمومیت بخشید.] 

۸ ۰۰۰۳) و حدتنا (سحق بن إبراهيم ومحمد بن رافع والفظ لابن رافع قال حدتنا عبد 

الرزاق أخبرنا ابن جریج أخيرنا ابن آبي مليكة أن القاسم بن م< محمد بن أبن بكر أخبره أن عائشة 


و ۵ 


أ خبرته: 


أن سَهْلَة نت سهیل بن عمرو جاءت البي 9 فقَالَت: يا رسول الله إن سالما لسالم موی أبي 
حذيفة معنا في بيتنا وقد بّخ ما يبغ الرجال وعلم ما يعم الرجال» قال: أرضعيه تحرمي علیه» قال: 
فمکئت سنَة أو قریبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلّت له: لد حدنتني حديثًا ما حدثته 
بعد قال: فما هو فَأخبرته قال: فحدثه عني أن عائشة آخبرتنیه. 

۰۰۰(۳۸) از عايشه شغ روایت است که گفت: سالم. غلام ابوحذیفه» در منزل او و با 
آنان زندگی می کرد. دختر سهیل نزد رسول خداو آمد و گفت: سالم به سن بلوغ رسیده است و 
هر آن‌چه مردان می‌دانند او هم می‌داند و او در خاندى ما رفت و آمد دارد. من در درون ابوحذیفه 
از أن بابت چیزی را احساس می‌کنم. رسول خدا فرمود: «و را شير بده! تاباوی محرم 
شوی». راوى گفت: یک سال يا نزدیک به یک سال این روایت را برای کسی نقل نکردم. سپس 
با قاسم ملاقات نمودم و به او گفتم: تو حدیثی را برای من روایت کردی؛ اما هنوز آن را برای 
کسی نقل نکرده‌ام. قاسم گفت: أن جه حدیثی است؟ هنگامی كه حدیث را برايش خواندم» گفت: 


۴ع صحيح مسلم 


2 م تسم و 


۹ -(۰۰۰) وحدتّنا محمد بن المغنى حدثنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة عن حمید بن نافع 
عن زيب بِنْت ام سلمة قالت: قَالَتَ ام سلمة لعائشة: اه يذل عَلَيْك الْلام الأيفع اذی ما أحب 
أن یدخل علی. قال: فقالت عائشة: آما لك فى رسول اللهك آسوة؟ قَالت: إن امرأة آبی حذيفة 
ات ب ول لها إن ماش على رو جل وى نفس بى حدق نه قال وسیل 
الله «أرضعيه حتی دحل عليك». 

۰۰۰۳-۹) از زينب بنت ام سلمه غا روایت است که أمسلمه غا به عايشه غا گفت: 
غلام بالغ به منزل تو می‌آید و من دوست ندارم که جنين جيزى در نزد من مرسوم باشد. 
عايشه جنا فرمود: آیا رسول خداي برای شما الگویی كامل نيست؟ زن ابوحذيفه كفت: يا رسول 
الله! سالم در خانه‌ی ما رفت و آمد دارد و من در درون أبوحذيفه از أن بابت جيزى احساس 
می‌کنم. پیامبر خداكقٌ فرمود: «او را شير بده! تا [با تو محرم گردد و] بتواند به خانه‌ی تو داخل 


2 


شود». 

۰ -(۰۰۰) وحَدتنى آبو الطاهر وهارون بن سعید الأيلى - وَاللَفْظُ لهارون - قلا حَدثنا ابن 
سَلَمَة تقول: سمعت ام سَلَمةَ ژوج لیا تقول لعائشة: وله ما قطيب تفسی أن يرانى القلام قد 
استتی عن الرضاعة. فقالت: لم قذ جاءت سَهْلة بنت سهیل إلى رسول اللي فقالت: يا رسول 
ال وله نی لأرى فى وجه أبى حذيفة من دخول سالم. قالت: فقال رت[ الک :«أرضعيه». 
فقالت: إنه دو لحية. فقال:«آرضعیه يذهب ما فی وجه أبى حذيفة». 

۰۰۰(۳۰) از حمید بن نافع روایت است که گفت: شنیدم که زینب بنت ابوسلمه به 
عايشه جنا می‌گفت: به خدا سوگند! دوست ندارم کودکی که از شير خوردن مادر بی‌نیاز شده مرا 
ببیند. عايشه غا فرمود: پس برای جه سهله بنت سهیل نزد پیامبر خداي آمد و گفت: يا رسول 
الله! به خدا سوگند! من در روی ابوحذیفه چیزی را مىيابم و می‌بینم كه نسبت به سالم به نوعی 
بدگمان است. رسول خداعو فرمود: «او را شير بده!» گفت: چگونه او را شير دهم در حالی که وی 
فردی بالغ است و ريش درآورده است؟! رسول خدايك فرمود: «او را شير بده! تا بدگمانی ابوحذیفه 


زایل گردد». 


۱ -(ع80١)‏ حدتنى عبد الملك بن شعیب بن الليث حدتنى آبی عن جدى حدتنى عقيل 
بن خالد عن ابن شهاب آنه قال: أخبرنى آبو عبيدة بن عبد الله بن زمعة أن أمه زينب ينت أبى 
سلّمة آخبرثه أن أمها ام سَلَمَةَ زوج الى كانت تقول: آبی سائر أزواج البی3# أن يدخلن 
عَلَيْهِنَ أحدا تلك الرضاعة وثلن لعائشة واللّه ما ری هذا إلا رخصة آرخصها رسول اليك سالم 
خاصة فما هو بداخل یا آحد پهذه الرضاعة ولا راثیا 

۱۴۵۴(۳۱) از أبوعبيده بن عبدالله بن زمعه روایت است که كفت: مادرش زينب بنت 
ابوسلمه به وى كفت كه مادرش ام‌سلمه, همسر رسول خدايقة كفت: ساير زنان رسول خداوق از 
این که فردى به اين شيودى رضاعت (خوردن شير در سن بلوغ) بر آنان داخل شود [و محرم 
كردد]ء خوددارى ورزيدند و به عايشه ښغا گفتند: به خدا سوكند! ما اين نوع رخصت رضاعت رأ 
تنها مختص سالم مىدانيم كه رسول خداي خاص او كردانيد و ما هرگز نمىخواهيم كه کسی با 
إين نوع رضاعت بر ما داخل شود و ما رأ ببيند. 

باب ۸- شير دادن به سبب گرسنگی کودک 

۲ -(۱6۵۵) دنا هناد بن السری حدتنا آبو الأخوص عن آشعت بن أبى الشعتاء عن آبیه 
عن مسروق قال: قالت عائشة: دخل على رسول الق وعندی رجل قاعد فاشتد ذلك عليه ورایت 
لضب فى وجهه قالت: فلت :يا رسول له أخى من الرضاعة. قالت: فقال:«نظرن إخوتكن 
من الرضاعة فإنما الرضاعة من المجاعة».۱ 

۲-(۱۴۵۵) از عايشه نا روایت است که گفت: رسول دای به خانه‌ام آمد و نزد من 
مردی نشسته بود. این بر رسول دای بسیار كران آمد و من خشم را در رخسار ایشان مشاهده 
کردم» از همین روی گفتم: يا رسول الله! او برادر رضاعی من است. رسول خداوق فرمود: «بنگرید 
که برادران شما در باب رضاعت چگونه‌اند؛ زیرا رضاعت در باب گرسنگی است؛ [یعنی شیر دادن 
تنها در زمان طفولیت و گرسنگی کودک است که موضوعیت می‌یابد. نه در دوران بزرك سالى]». 

-(۰۰۰) وحدتناه محمد بن المتنی وابن بشار فالا حدتنا محمد بن جر ح وحدقنا عبید الله 
بن معاذ حدتنا أبى قَالا جمیعا: خدتنا شعبة ح وحدتتا أبو بکر بن أبى شیبة حدکتا وكيع ح وحدئنی 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۲۶۴۷ 


۶۴۶ ۱ صحيح مسلم 


مص ترت 


و سم و و و سوه م مو و تا هس و مه ما ي ص و قوس س و و و و وه مت 
زهیر بن حرب حدثنا عبد الرحمن بن مهدی جمیعا عن سفیان ح وحدثتا عبد بن حمید حدثنا 
خی لجعفي ) عن زائدة كلهم عن آشعث بن أبى الشعثاء پاستاد أبى الأحوص کمعتی حديثه غير 
آنهم قالوا:«من المجاعة». 

(۰۰۰) از طرق مختلف از اشعث بن أبوشعثا با اسناد احوص و به همان معنای حدیث وی 
روایت شده است؛ جز آن که گفت: «من الْمجاعة؛ به سبب گرسنگی». 


باب ٩‏ - جواز جماع با كنيز اسیر بعد از پاک شدن از خون 
زایمان و فسخ نکاح قبلی او 


)١80([- ۲‏ حدثنا عبید الله بن عمر بن ميسرة الْقَواريرى حدثنا يزيد بن زريع حدئنا سعید 


موه مه وام 


ولمم خن ددا جيه إلى أؤطاس هوا دوا تقوم قرو هم ولسوا َم 
سفن تخاب زو الو تحرو من این من أجل أزواجي' من رن 
فانرل اله عز وجل فى ذلك والمحصنات من النْسَاء لا ما ملكت أيمانكم» أى فهن لكم 
حلال إِذا انقضت عدتهن. 

۱۳۵۶(۳) عبیدانله بن عمر بن ميسره قواريرى روايت كرد كه ابوسعيد خدری ظ4 كفت: رسول 
خداقق در غزوه‌ی حنين مسلمانان را به اوطاس (محلى نزدیک طائف) فرستاد. آنان به دشمنى 
رسيدند و با آنان جنكيدند و بر آنان بيروز و غالب شدند و به كنيزانى دست يافتند. كويى افرادى 
از اصحاب رسول خدايق از ترس اين كه مبادا أن زنان شوهر داشته باشند. احساس گناه كردند 
كه با آنان ارتباط داشته باشند لذا خداوندقك نازل فرمود: «وَالْمُحْصَنَاتُ من اشناء إلا ما ملكت 
ْمانکم»» «و از [ازدواج با] زنان شوهردار [-مسلمان و غير مسلمان-] بپرهیزید؛ مگر كنيزكانى که 
[در جنگ] به تصرف شما درآمده‌انه [که با اسیر شدن آنان در جنگ مسلمانان با کفار» عقد نکاح 
قبلی آنان گسسته می‌شود و شخص مسلمان که او را به غنيمت گرفته» می‌تواند پس از پایان عده و 
پاکی با او آمیزش داشته باشد.] ابن فریضه‌ای است الهی که بر شما مقر شده است..» 
«النساء 4۲۴ 


کتاب: رضاع ۶۳۷ 


و مت 


“(Fe‏ ۰( وحدقا آبو بكو بن آبی شبية ومحمد بن الى وان بشار قَالُوا: حَدَنَا ع 
الأعلى عن سعيد عن قتادة عن آبی الیل أن آبا علْقّمة الهاشمى حذت أن آبا سعيد الخدرى 
حدئهم أن تبى الق بعث يوم حنين سرية. پمعنی حديث ر يزيد بن زريع» غير أنه قال: الا ما 
ملكت آیمانکم 4 منهن فحلال لکم ولم یذکر ذ نقضت عدتهن. 

۰۰۳۴ ۰) ابویکر بن ابوشیبه و محمد بن مثنى روایت کردند كه ابوسعید څدری وك گفت: 
رسول خداعلً سریه‌ای را به غزوه‌ی حنین عازم کرد؛ مشابه حدیث يزيد بن زریع» جز اين که گفت: 
مگر كني زكانى كه [در جنگ] به تصرف شما درآمده‌اند» ا ا ا 
كه عده‌ی آنان ن پایان يافت. 

سل ۰ وخدیه یبن حَبيب لحار حَدَنا ال - یغنی ابن الحارث - حدتتا شعبة 
عر قاد بهذا الاستاد تحوه. 

حلء ۰ يحيى بن حبيب حارثی از خالد (ابن حارث) از شعبه از قتاده. مشابه حديث مذكور 
را با اسناد فوق نقل كرد. 

۰۰۳۵ .) وخیه یی بن خییبالخارنی حدقا ال بن الحارت دا شنب عنم 
عن أبى الخليل عن آبی سعید قال: آصابوا سیا يوم أوطاس هن آزواج فَتخوفوا فانزلت هذه الآية 


ت و 


«والمحصتات من النْساء إلا ما ملکت بان [النساء: ۲۶] 

۳۵-(۰۰۰) از ابوسعید روایت است که گفت: آنان در روز اوطاس زنانی را اسیر کردندکه 
شوهر داشتند و ترسیدند [به خاطر شوهر دار بودن اين زنان» اگر با آنان ارتباط داشته باشند» دچار 
گناه شوند/ يس اين آيه نازل شد: والمخصنات من الشناء إلا ما ملكت أيْمانكم) 

۰۰.۳ وخلکیی ين بن بيب حدقا لا - بیان الحارث - حا ید عن قد 
بهذا الإستاد تحوه. 

-(۰۰۰) يحيى بن حبيب از خالد (ابن حارث) از سعيد از قتاده» مشابه حديث مذكور رابا 
اسناد فوق نقل كرد. 


۶۳۸ صحيح مسلم 


باب ۱۰ - فرزند از آن بستر 

۲ -(۱6۵۷) حدتا قتيبة بن سعيد حَدتنًا ليث ح وحدتنا محمد بن رمح آخیرتا یت عن 
ابن شهاب عن عروة عن عائشة انها قَالَت: اختصم سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة فى غلام 
فقال سعد: هذا يا رسول الله! ابن أخى عتّبة بن أبى وفاص عهد إِلَى أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال 
عبد بن زمعة: هذا أخى يا رسول الّه! ولد علّی فراش أبى من وليدته فنظر رسول الله إلى شبهه 
ری شيا يب فلو لد يا عد لول فراش ار لحب وى مله با سو 
درباره‌ی أو به من وصيت كرده أست؛ به او نكاه کن كه با پدرش شباهت دارد. عبد بن زمعه 
برخاست و گفت: او برادر من است و يسر كنيز پدر من» که بر بستر أو زاده شده است. هر دو نزد 
رسول خداطلا رفتند. رسول خدايق به او نگاه کرد که با عتبه شباهت أشكارى داشت» فرمود: «اى 
عبد بن زمعه! این پسر متعلق به توست». سپس پیامبر خداي فرمود: «فرزند از أن کسی است 
که در أثر رابطه‌ی مشروع از أو تولد يافته أست و براى فرد زانى جز نومیدی و محرومیت ئيست ». 
سپس پیامبر دا به أمالمؤمنين سوده, دختر زمعه» فرمود: «ای سُوده! در مقابل اين پسر 
حجابت را رعایت كن ». أن پسر سوده را ندید تا فوت کرد. محمد بن رمح لفظ «يَا عَبْدُ» را 
نیاورده است. 

۰۰۰۳ حدقا سین لصوو و رن بیش وعرو لاد ود ختا مان بن 
عييتة ح وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرتا معمر کلاهما عن الزهری بهذا الاستاد 


ص ل مس و و 


تحوه. غیر آن معمرا وابن عييئة فی حديثهما:«الْولّد للفراش « وم يذكراً:«وللعاهر الحجر». 


(۱۴۵۷) موطاً: ۱۴۴۹؛ بخاری: ۰۲۰۵۳ ۲۲۱۸ ۲۴۲۱ ۲۵۲۳ ۲۷۴۵ ۴۳۰۳ ۷۴۹ ۶۷۶۵ ۶۸۱۷ ٩۷۱۸۲‏ ابوداوود: ۲۲۷۳ 
نسائی: ۳۴۸۴؛ أبن ماجه: ۲۰۰۴؛ احمد در مسند: ۲۴۴۵۴ // الحّجر: محرومیت و نومیدی. برخی "حجر" را به معنی "رجہ" 
(سنگسار) گرفتهاند. در حالی که در اين‌جا چنین معنایی از آن استنباط نمی‌شود؛ زیرا هر فرد زناکاری رجم نمی‌شوده بلکه تنها 
فرد زانى محصن رجم می‌گردد. 


کتاب: رضاع ۶۳۹ 


-(۰۰۰) عبدالرزاق و معمر از زهری» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند؛ جز 
این كه در حديث معمر و أبنعبينه آمده است: «لْولّدُ لفراش» و عبارت «ولأعاهر لحتر» ذكر 


نشده أست. 


۳۷ وحدتنی محم بن ) راقع وعبد بن حمید قال ابن 3 : دنا عبد الرزاق 
آخبرنا معمر عن الزفری عن ابن المسيب وأبى سلمة عن أبى هريرةظه أن رسول للم 


قال:«الولد للفراش وللعاهر الحجر».۱ 
۱۴۵۸(۳-۷) از آبوهریره ذه روایت است که رسول خراطا فرمود: «فرزند از أن بستر است و 


برای فرد زانی محرومیت و نومیدی است». 


-(۰۰۰) وحَدثنًا سعيد بن منصور وزهير بن حرب وعبد الأعلى بن حماد وعمرو الناقد قالا: 
حدقنا سفیان عن الزهرى أما ابن منصور فَقَالَ: عن سعيد عن أبى هريرة4 وآما عبد الاعلی فقال 
عن أبى سلمة أو عن سعید عن ی هريره وقال زهير عن سییر أو عن أبى سلمة أحدهما أو 
كلاهما عن أبى هريرة4 وقال عمرو: حدتنا سفیان مر عن الزهری عن سعيد وأبى سلمة ومرة 
عن سعيد أو أبى سلمة ومرة عن سعيد عن آبی هريرة عن الب پمثل حَديث معمر. 

(۰۰۰) این حديث به طرق مختلف از ابوهریره مشابه حديث معمر روايت شده است. 


باب ١١‏ نسب شناس و نسبت دادن فرزند به افراد 

۸ (۱80۹) حدتنا يحيى بن یحیی ومحمد بن رمح قالاً: أخبرنا یت ح وحدتنا قتيبة بن 
سعيد حدتنا يث عن ابن شاب عن عروة عن عانشة انها قالت: إن رسول لمك دخل على 
رو تبرق أسارير وجهه فقال:«آلم تری أن مجززا نظر نف إلى زيد بن حارئة وأسامة ب بن زید 
فقال: إن + نعف هذه الأقدام لمن بعض »,۲ 

۱۳۵۹(۳-۸) از عايشه غا روایت است که گفت: رسول خداي نزد من آمد در حالی كه 
خوشحال و شادمان بود و به خاطر شادی سیمایش می‌درخشید. سپس فرمود: «نمی‌بینی که 
مُجزز (قيافه شناس) هم‌اکنون به زید بن حارثه و آسامه بن زيد نگاه کرد و گفت: اين گام‌ها از 
یکدیگرند». 


۱ ۰ در صحیح آمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: SRA‏ 
۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: SY.‏ 


:۵ صحيح مسلم 


۹ (۰۰۰) وحدتنى عمرو الناقد وزهير بن حرب وأبو بكر بن أبى شيبة - واللفظ لعمرو - 
قلواد حدكنا سفیان عن الزهرى عن عروة عن عائشة قَالَت: دخل على رسول ال ذات یوم 
رو لها تة الم ری أن مت اذى دعل على قرآى ال ون وا قليقة 
قد یا رءوسهما ويدت أقدامهما فَقَال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض». 
خوشحال بود و از شادى سيمايش می‌درخشید. سپس فرمود: «ای عايشه! نديدى كه مزز 
مدلجى بر من داخل شد و اسامه و زيد را ديد؛ در حالى كه يوششى بر سر آنان بود و فقط 
باهايشان نمايان بوده پس گفت: این كامها از يكديكرند». 

كر و ره و وو فده و دده الهم عه عا مه 5 غه و و ل 

۰ -(۰۰۰) وحدثتاه منصور بن آپی مزاحم حدثنا إبرأهيم بن سعد عن الزهرى عن عروة 
عن عائشة قالت: دحل قائف ورسول ال شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارئة مضطجعان فقال: 
ٍن هذه الأقدام بعضها من بعض. فَسر بذلك النَبِى 4 وأعجبه وآخبر به عانشة. 

۴۰-(۰۰۰) از عايشه شغ روايت است كه كفت: نسب شناسى آمد و رسول خداي شاهد 
بود؛ در حالى كه اسامه بن زيد و زيد بن حارثه دراز كشيده بودند. پس كفت: این گام‌ها از 
يكديكرند. رسول خداي بدين سبب شاد كشت و شگفت زده شد و به عايشه غا خبر داد. 


م تس ت وو .و مه من و و و خسو 


(۰۰۰) وحدیی رما ین باحس آغبرا این وضب أخيرنى يونس ح وحذتا عبد بن حميد 
e‏ مه و 22 وه عم موس ده في وه وروم سه . es‏ ۵ وت ۳ ۰ 
أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر وابن جريج كلهم عن الزهری بهذا الإسناد. بمعنى حديثهم. 
-(۰۰۰) حرمله بن يحيى از ابن وهب از يونس -ح- و عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر 
و ابنجريج» هر دو از زهری» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق و مشابه حديث آنان نقل كردند. 


باب ۱۳ - مقدار زمانى كه دوسيزه و بيوه مستحق آن‌اند كه 
شوهر بعد از شب زفاف نزد آنان بماند 
0١ ۵‏ خآ سگرن ی رن حا وب میم - الط 


م وه وت هو 


لأبى بَكْرٍ - قَالُوا حدنا یحیی بن سعيد عن سفیان عن محمد بن أبى بكر عن عبد الملك بن أبى 


کتاب: رضاع ۶۵۱ 


رت ار ام و یه خن ام سم نی این تا 
سلمة آقام عندها تلاّا وقال:هٍن شت سبعت لك ون سبعت لك سبعت لنسائی». 

۱۳۶۰(۳-۱) از ام‌سلمه تا روایت است که گفت: وقتی رسول خداي با ام سلمه ازدواج 
کرد. سه شب نزد وی ماند و سپس فرمود: «اگر بخواهی» هفت شب در نزد تو می‌مانم و در اين 
صورت» بايد هفت شب در نزد دیگر زنان خويش نيز اقامت کنم». 

٠ r‏ حدقا یحی بی یی فا ۱ أن أ بر خن 


ل هرا شت سكت من و 0 شنت قن قَالت ثلث. 


۰۰۰(۳۲۰) از ابوبكر بن عبدالرحمن روايت است كه گفت: وقتى رسول خدايق با 
ام سلمه ا ازدواج کرد فرمود: «اكر بخواهی» هفت شب در نزد تو مى مانم و اگر هم خواستی» 
سه شب». گفت: سه شب بمان. 

(۰۰۰) وحننا عبد الله بن مسلمة القعنپی حدقنا یمان - ينی ان بلال - عن عَبْد 
خن خن بولك إن أبى بكرن ب رزخ أن رول ال جين 


دة م #4ة 


تزوج 2 سلمة عل ر یخرج أخذت بقوبه فقال سل ال :ن شئت زدنك 
-(۰۰۰) از أبوبكر بن عبدالرحمن روايت است كه گفت: وقتى رسول خدايق با ام سلمه نا 
ازدواج كردء بر وى داخل شدء پس چون خواست که بيرون رودء ام‌سلمه لضا جامه‌اش را گرفت 
بس رسول خدايققٌ فرمود: «اگر بخواهی, بيش تر در نزد تو خواهم ماند؛ برای دوشیزه هفت شب و 
براى بيوه سه شب است». 
(۰۰) وخدقنا یی بن يَحْبَى آخبرتا ُو ضَمْرَة عن عبدالرخمن بْن حمید بهذا الاستد 


ومو 


مثله. 


(۰۰۰) يحيى بن يحيى از ابوضمره از عبدالرحمن بن حميدء مشابه حديث مذكور رابا 
اسناد فوق نقل كرد. 


)*٠ ۰-۳‏ حدتنی آبو کریب محمد بن اللاء حدتنا حقص - يعنى ابن غياث - عن عبد 
الواحد بن یمن عن ا دع اش م لخي تم شرب 
الي تزوجها وذکر آشیاء هذا فيه قال:«إن شنت أن أسبع لك وأسبع لنسائی» وان سبعت لك 

: ۰۰۰(۳۲) از ام سلمه لكا روایت است که گفت: رسول خداي با او ازدواج کرد. وی 
چیزهایی را بیان داشت و از جمله این که فرمود: «اكر بخواهی» هفت شب در نزد تو می‌مانم و در 
اين صورت. بايد هفت شب در نزد دیگر زنان خويش نیز آقامت كنم». 

٤‏ -(۱6۱۱) حدثنا یحیی بن یحیی أخبرنا هشیم عن خالد عن آبی قلابة عن آنس بن 
مالك ه قال: إذا تزوج ابر علی ایب آقام عندها سبعا وإذا تزوج القيب علی البكر اقام عندها 
تلا ال خالد: ولو قلت انه رفعه لصدقت ولکنه قال :الستة ذلك" 

۱۴۶۱(۳۴) از انس بن مالک جشغا نقل است که گفت: سنت است اگر کسی كه زن بيوه 
دارد با دوشیزه نیز ازدواج کند» بايد هفت شب را نزد وی سپری کند و [سپس] تعیین نوبت نماید 
و اگر کسی دوشیزه‌ای در ازدواج دارد و بعد با زن بیوه‌ای ازدواج می‌کنده بايد با آن زن بيوه سه 
شب را بگذراند و سپس نوبت بگذارد. خالد گفت: اگر می‌خواستم می‌گفتم: او اين حدیث را به 
پیامبر خدايّق رسانده است؛ من در قول خود صادق می‌بودم. اما وی گفت: سنت بر همین است. 

٥‏ -(۰۰۰) وحدتنی محمد بن رافع حدکنا عبد الرزاق أخبرتا سفیان عن أيوب وخالدالْحء 
عن أبى قلأبة عن انس قال: من السنّة أن بقیم عند الک سبعا. قال خالد ولو شئت قلت رقعه إلى 

۰۰۰(۴۵) از انس روايت است كه گفت: سنت بر این است كه هفت شب را نزد دوشيزه 
سيرى كند. خالد گفت: اگر می خواستم می‌گفتم: او این حديث را به پیامبر دای رسانده است. 


A۴. 


GEV‏ حدتنا آبو بر بن آبی شبية حدنا شبابة بن سوار حدما سلیمان بن المخيرة عن 
ابت غن انس قال کان لبیل تسم نسوة فکان إا قسم بیتهن لا هی إِلَى المرأة الأولى إلا 
5 لیا فَقَالَت: هذه زنب فك بیع ده فتقاولتاء حتی استخبتا وأقيمت الصا فم 1 بكر 


على ذلك فسمع أصواتهما. ققال: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واحث في آفواههن ارب فخرج 
الثبي يلك فقالت عائشة: الآن يقضي الثبي 3 صَاَهُ ڦيجيء ابو بر فیفل بي ول فلما قَضَى 
ابي صلانهآتها بو بر فقال لها قولا شدیدا وقال اْصنمین هفا؟ 

۱۴۶۲(۳-۶) از انس روایت است که گفت: رسول خداي نه زن داشت و هر شب نزد یکی 
از آنان اقامت داشت. وقتی نه شب كذشته نزد أولين زن خود می‌رفت. زنان پیامبرعل هر شب در 
منزل زنی اجتماع می‌کردند كه نوبت او بود. شبی يبامبروّ در منزل حضرت عايشه شقا بود 
زينب [یکی دیگر از زنان پیامبر] آمد. پیامبرل دستش را به سوی او دراز کرد. عايشه شا گفت: 
او زینب است. پیامبر لا دستش را عقب کشید. زینب غا و عايشه نا با هم به بحث و جدال 
پرداختند تا این که صدایشان بلند شد؛ در اين هنكام اقامه‌ی نماز گفته شد. ابوبکرظه از كنار 
منزل عايشه نضا گذشت و صدای مشاجره‌ی آن دو را شنید. گفت: ای رسول خدا! برای انجام 
نماز از خانه بیرون بيا و در دهان آنان خاک بپاش. پیامبر یل برای انجام نماز خارج شد. 
عايشه متها گفت: اکنون پیامبر نمازش را می‌خواند و ابوبکر4 می‌آید و با من چنین و چنان 
می کند (کنایه از سرزنش كردن است). هنگامی که بيامبرك نماز را به پایان رساند, ابوبكركه آمد 
و به تندی با عايشه ا برخورد کرد و گفت: آیا با پیامبر خدا چنین رفتار می‌کنی؟! 


باب ۱2 - اعطای نوبت خويش به ديكر زنان 
۷ -(۱8۱۳) حدتنا زهير بن حرب حدتنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 


قالت: ما رأيت امرأة أحب إلى أن أكون فى مسلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فیها حدة 


لعانشت. فک 0 ال : يقسم لعائشة يومين ا ويوم سودة. ١‏ 

۱۳۶۲۳-۷) از عايشه شتا روایت است که گفت: من هیچ زنی را به نزد خود به این که 
چون او باشم» محبوب‌تر از سوده بنت زمعه ندیدم؛ وی زنی بود که در او درشتی‌ای دیده می‌شد و 
چون به دوران کهولت رسید» نوبت شبانه‌ی خود را به عايشه ښشغا بخشید و گفت: يا رسول الله! 
من نوبت خويش از تو را به عايشه غا دادم. از همین روی رسول خداي دو شب را برای 
عايشه غا تعيين فرمود: شبی از آن خود وی و شبی هم به جای سوده بنت زمعه. 

۸ -(۰۰۰) حدقا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنًا عقبة بن خالد ح وحَدثنا و الناقد حدثتا 
الأسود بن عامرٍ دتا زهیر ح وحَدتنًا مجاهد بن موسى حدتتا ون ا محمد حدثنا شريك 
کلم عن ھشام با لاستاد أن سودة لما کبرت بمعنى حديث جرير و زاد فى حدیث شریک 
قالت: و كانت آول امرأة تزوجها بعدی. 

۰۰۰(۳-۸) از طرق مختلف از هشام با این اسناد که "سوده در دوران کهلوت" و به معنى 
حديث رر رؤايث شده است. در حديث شریک افزون بر این آمده است که [عايشه ند گفت:] 
سوده اولین زنی بود كه بيامبرق4 بعد از ازدواج با من با او ازدواج كرد. 

5 -(1874) حا و رنب مب الم تا آبو أسامة عن جشام عن یه عن 


م ع اس اس مرا عرصم م 


عائشة قالّت: كنت 2 على لاتی وهين أ آنفسهن أن لرسول ال الله وأثول وتهب ا فلما 
[الاحزاب: 0۱] قالّت: قلّت: و ما آری 7 1 17 لَك فى ا 

۹-(۱۴۶۴) از عايشه نا روایت است که گفت: من به زنانی که وجود خود را به رسول 
خداول بخشيده بودنده عيب می‌گرفتم و می‌گفتم: آیا زن نفس خود را می‌بخشد؟ بس زمانی که 
این آيدى شریفه نازل شد: «[نوبت] هر يك از آنان (همسرلن) را که خواهی به تأخير انداز و هر كه 
خواهی در كنار خود جای ده؛ و هرگاه کسی از آنان را كه كنار گذاشته‌ای» بخواهی بازجویی گناهی بر 


۵ در صحيح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: .ar‏ 
۳ . در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: 2۳ 


تو نيست [تو مختاری كه او را بعد از آن كه نوبت بر او واجب شد به پیش خود بخوانى ]...» 
«الأحزاب, ۵۱ [خطاب به رسول خداقق] گفتم: به خدا سوكند! جز اين نيست كه يروردكارت 
خواسته‌هایت را زود برآورده می‌سازد. 

* .)و لیخ منز میا تن چام یه ره 
بت تقو ات تیار تن رح از ال وج و 
هنن وتؤزى لد من تا فقلتة إن ريك ليسا لا فى جرا 

۰۰۰(۳۰) از عايشه فغ روایت است كه می‌گفت: آيا زن شرم نمی‌دارد که نفس خود را 
+ مردى می‌بخشد. تا این أيه نازل شد: «ثرچی من شا ین وی یک من اء گفتم: 
پروردگار تو خواسته‌ات را زود برآورده می‌کند. 

)١810(- ۱‏ حَدئنًا (سحای بن إبرأهيم ومحمد بن حاتم قال محمد بن حاتم: حدتنا محمد 
نی عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة مین زوج ال بل 
پسرف فقال ابن عباس: هذه وج ای کل فإ تنم نها فلا تزعزعوا ولا روا ورفقوا إن 


بن بكْر آخرتا ابن جریع آخبر عضر 
ن علا ملو نکن يم بت ول يشم ی فل عبان لبي شه 
بن حي بو اخم ١‏ 

۵۱-(۱۴۶۵) از عطاء نقل است كه كفت: ما همراه أبن عباس در مراسم چنازه‌ی 
ميمونه غا در سرف حاضر شدیم. أبن عباس ضيه گفت: اين همسر پیامبر خدا ی است؛ پس وقتی 
جنازه را بر می‌دارید. آن را تكان هید و نجنبنید و به آهستگی انتقال دهيد. پیامبر خدابكك نه زن 
داشت و نوبت شبانه را در ميان هشت زن تقسيم كرده بود و یکی از آنان نوبت نداشت؛ [زيرا 
نوبت خود را به عايشه جنا بخشیده بود]. عطاء كفت: آن زنى كه بيامبركق هیچ شبى را به او 
اختصاص نداده بود صفيّه بنت حيى بن اخطب بود.۲ 


بات يب ا د د 

.در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیت شماره: ۵۰۶۷ 

٠ 0‏ این گونه تقسیم خاص پیامبر ی بوده و برای دیگران جايز نیست؛ البته پیامبر ی از روى ستم این کار را نكرد. بلکه أن زن 
خود نوبت خويش را به یکی ديكر از زنان ببامبري بخشيد. در لين حديث كه عطاء گفت: أن زن صفيه دختر حيى بن اخطب 
بودء به خطا رفته؛ زيرا آن زن سوده بود. 


صحيح مسلم 


۶۵۶ 


۲ -(۰۰۰) حَدثّنا محمد بن راقع وعبد بن حمید جمِيعا عن عبد لررأق عن ابن جريج يهذا 
الاستاد. وزاد قال عطاء: كانت آخرهن وا ماتت بالمدینة. 


۲-(۰۰۰) محمد بن رافع و عبد بن حمید. همگی از عبدالرزاق از این‌جریج» مشابه حدیث 
مذكور را با اسناد فوق نقل کردند» و افزود: عطاء گفت: این زن آخرین همسر پیامبر 95 بود كه در 


مدينه وفات كرد. 


باب ١6‏ مستحب بودن نكاح با زن متدين 


مه و و و هه رو مت و ه و 


۵۲ -(۱ع۱) دنا زهیر بن حرب ومحمد بن ای وعبید له بن سعيد قَالُوا حدتنا 


تی نر" سید عن بيد الله خب مهيبن" یی سید عن يد عن ایی هريط عن الى 


قال: کم الْمرة لأربع لمالها ولحسیها ولجمالها ولدینها فاظفر بات الاین تربت يداك».' 

۵۳-(۱۴۶۶) از ابوهريرهكك روایت است که گفت: رسول خداك فرمود: «برای ازدواج با زن 
چهار چیز ملاک قرار گرفته می‌شود: مال» نسب زیبایی و دین. پس زن دین‌دار را برگزین که 
خير تو در آن نهفته است». 

عه -(۷۱۵) وحدتنا مد بن عبد اله بن مير حدثنا آبی حرا عبد امّلك بن آبی سلیمان 
عَنْ عطاء آخبرنی جاب ن عبد الله قال تج ار فى هد رسول ال فلقيت اللبى 36 
قُقَال:<«يا جابر تزوجت؟». قلت: تعم. قال:«بکر ا كلك ی قال:«فلاً بكرا تلاعبها؟». 
كلك با رسول اللذا إن ى ات فخشیت أن ل بینی وان قال «قتات إذَا. إن المرأة تكح 
على یا وه وج فلت پات الذين ریت يناد ۱ 

۴-(۱۵) از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: در روزگار رسول خداكة با زنی 
ازدواج کردم و چون بيامبري را دیدم. فرمود: «اى جابرا ازدواج کردی؟» گفتم: آری. فرصود: «با 
دوشیزه يا بیوه؟» گفتم: با بیوه. فرمود: «چرا با دوشیزه ازدواج نکردی تا با هم بازی کنید [و به 
زشاط آیید]؟» گفتم: يا رسول الله! من خواهرانی دارم و ترسیدم که بدان علت ميان ما فاصنله 
افتد. فرمود: «پس از آن جهت! با زن به سبب مال» زیبایی و دين نکاح می‌شود؛ يس با زنی 
دین‌دار ازدواج كن تا تو را خير رسد». 1 


سب 
١‏ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۵۰۹۰ 


گذاشت. ناپسند داشتم كه با دوشيزهاى ازدواج كنم كه مانند آنان [كم سن و سال و بی تجربه] 
باشد؛ دوست داشتم که با زنی ازدواج كنم که از آنان مراقب کند و به اصلاح آنان بپردازد. أن كاه 
رسول خداوقٌ فرمود: «خداوند برایت مبارک گرداند» يا گفت: برایت خير باشد. در روایت ابی ربیع 
آمده که فرمود: «با همدیگر بازی كنيد و بخندید». 
قال: «أصبت». ولم یذکر ما بعده. 

-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله 5 روایت است که گفت: رسول خداعل فرمود: «ای جابر! ازدواج 
کردی؟» و سپس حدیث را بیان کرد و تا بدان جا رساند که گفت: با زنی که از خواهرانم مراقبت 
کرده و به بهداشت آنان بپردازد. رسول خدائ فرمود: «نیک کردی». بعد از أن را بیان نداشته 


است. 

۷ -(۰۰) خا یی بن ین انز یم عن میرم لطر عجار نع 
الد قال: کنا مع رسول ال فى غراة فما قينا جلت على بعر لى فَطُوف فلحقنی راکب 
خلفی فنخس بعیری بعنزة كانت معه فانلق بعیری كأجود ما آنت راء من الابل تفت فا ۳ 


پرسول ال قَقَال:«مَا يعدأ جلك یا جابر؟». قلت: يا رسول الله إِنَى حديث عهد بعرس. 


فقَال:«أبكرا تزوجتها أم ثَيبًا؟». قال: قلت: بل تيبا قال:«هلاً جارية ثلاعبها وتلاعبت؟» قال: 
لما قیمنی اد ها دمل فقال:«آمهوا حتی تدثل لیلا - ای عضاه - کی تمتشط الشنمة 
وتستحد المنیبة». قال وقال:«ذ قدمت فَالْكِيس الكيس». 

۰۰۰(۳-۷) از جابرظ روایت است که گفت: من در غزوه‌ای با رسول خدائك بودم. چون از 
غزوه برگشتیم» در حالی که بر شتری کندرو سوار بودم» عجله می کردم. سواری از عقب به من 
پیوست. با عصای کوتاهی که در دست داشت» از يشت به شترم زد بس شترم مانند سریع‌ترین 
شتری که دیده‌ای حرکت کرد. به يشت سرم نگاه کردم؛ ناگهان رسول خدایل را دیدم. فرمود: 

ای جابر چرا عجله می‌کنی؟» گفتم: من تازه داماد هستم. فرمود: «با دوشیزه ازدواج کردی يا با 
؟» گفتم: با بیوه. فرمود: «چرا با دوشیزه‌ای ازدواج نکردی که تو با او بازی می‌کردی واو با 


کتاب: رضاع ۱ ۶۵۷ 
باب ١"‏ مستحب بودن نکاح با دوسيزه 


س تمرم 


اله قال: زوحت امرأة فتال لى را ال «هل تزوجخت؟». قُلت: ۳ قال:«آبکرا أم ا 


وه و 


قُلْت: تیبا. قال:«فاین آنت من العذاری ولعابها؟». قال شعبة: فذكرته لعمرو بن دینار فقال: قد 
سمعته من جابر ونم قال:«فهلاً جارية تلاعبها وتلاعبك» 

ازدواج کردم و چون يبامبرو را ديدم فرمود: «ای جابر! ازدواج کردی؟» گفتم: آری. فرمود: «با 
دوشیزه يا بیوه؟» گفتم: با بیوه. فرمود: «چگونه‌ای با دختران و بازی كردن با آنان؟» شعبه گفت: 
این حدیث را برای عمرو بن دینار نقل کردم. عمرو گفت: به تحقیق اين حدیث را از جابر به اين 
عبارت شنيدم که فرمود: «قَهَلاً جاریة تلاعبها وتلاعبك؛ باکره اختیار كن تا با او بازی کنی و او 
با تو بازی کند». 

0 -(۰.) حق یی بن تی لالز قال یبن زد عن 
عمرو بن ديار عن جابر بن عبد اله أن عبد له هلك وترت تسع بات أو قال سبع فتزوجت 
انرا ا ال لي سول لهج نت قل فلت تنم قله یرآ تیاه قال 
قلت: بل یب یا رسول الله قال: «فهلا جارية تلاعبها وَاعبت؟» أو قال: «تضاحکها وتضاحکك» 


ال فلت له زن عد له هلت ورك متم نات از سبع واني گرضتٌ آن اتن اراد ۷ 


بمثلهن» فأحببت أن آجیء بامرأة تقوم علیهن وتصلحهن. قال: «فبارك الله لّك» أو قال لی خیرا. 
۳ ا 04 3 و و رو و ت و 9 ت و ت عن XN‏ 


۵۶-(۰۰۰) از جابر بن عبداله غه نقل است كه كفت: عبدالثه (بدر جابر) 5 
خود نه دختر یا هفت دختر يتيم باقى گذاشت بس من با زنى بيوه ازدواج كرد 
يرسيد: «اى جابر ازدواج كردهاى؟» جابر مىكويد: كفتم: آرى. يرسيد: «با 
جابر مىكويد: كفتم: ای رسول خدا! با بيوه زن ازدواج كرددام. يياميية 
ازدواج نكردى كه با او بازى کنی واو با تو بازى کند؟» يا فر 3 
گفت: گفتم: يا رسول الله! غبدالله (پدرم) وفات كرد و بعد از خو ر 8 
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» 


کتاب: رضاع ۶۵ 


تو بازى می کرد؟» آن‌گاه به [مدينه] رسيديم. خواستيم كه وارد شويم. فرمود: «عجله نكنيد تا 
هنكام شب و به هنكام عشاء بيش زنانتان بروید» [تا فرصتى يابند و] زنهايى كه موهايشان 
ژولیده استء شانه زنند و زنانى كه شوهرانشان [در مدتى طولانى] غايب بوده‌انده موهاى زايد را 
از خود دور سازند». نيز فرمود: «اى جابر! به فكر فرزند باش, به فكر فرزند باش». 

(۰۰۰) لق ب ای كان زا انود ا I‏ - تا 
عبید الله عن وهب بن کیسان عن جار بن عبد له قال: خرجت مع رسول ال فى غزاة 
فابطاً بی جملی فَأتى على رسول ال فقال لى:«يا جابر» قُلت: نعم. قال:«ما شأنك؟». قلت: 
ابطاً بی جما وأعيا فتَخلَفت. فتزّل فححته بمحجنه تم قال:«ارکب». فرکبت لد رآیتلی که 
عن رسول الله فقال:«اتزوجت؟». فقلت: نعم. فقال«آبکرا ام یباک». فقلت: بل تیب. قال:«فهلا 
جار د تلاعبها وتلاعبك؟». قلت: إن ۳ آخوات ثاحببت أن اتزوج امراةً تجمعهن وتمشطهن 
وتقوم علیهن. قال:«آما ائلت قادم فاا قدمت فالکیس الکیس». ثم قَال:«أتبيع جملك؟» فلت: 
نعم. فاشتراه منی بأوقية ثم قدم رسول ال وقدمت بالْعداة قجثت المسجد فوجدته علی باب 
المسجد فقال:«لان حين قدمت». فلت نمم. قال:«فدع جملت ولاخل فصل ركعتين». قال: 
فدخلت فصلیت ثم رجعت قأمر بلآلاً أن يزن لى أوقية فوزن لی پلال فارجح فى المیزان - قال - 
فَانْطََقْت فلما ولیت قال:«ذع لی جابرا». فُدعيت فقلت: الآن يرد على الجمل. ولم يكن شَىء 

-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله#ه روايت است که گفت: در یکی از غزوات با رسول خداقة 
بودم. شترم کند مىرفت 9 خسته شده بود. رسول خداطلاه نزد من آمد 9 فرمود: «اى جابر!» گفتم: 
فرمان بردارم. فرمود: «برایت اتفاقی افتاده است؟» گفتم: شترم آهسته می‌رود و خسته شده و من 
از دیگران عقب افتاده‌ام. رسول خداق پایین آمد و با عصای سر کج خود أن را زد و سپس 
فرمود: «سوار شو». سوار شترم شدم و أن را از جلو افتادن بر [شتر] پیامبر خدايق باز داشتم. 
رسول خداءاٌ فرمود: «ازدواج کردی؟» گفتم: آری. فرمود: «با دوشیزه يا بیوه؟» گفتم: با بیوه. 
فرمود: «چرا با دوشیزه ازدواج نکردی که با همدیگر بازی کنید؟» گفتم: خواهرانی خردسال دارم 
و خواستم با زنی ازدواج كنم که از آنان مراقبت کند. مویشان را شانه بزند و به آنان رسیدگی 


نماید. پیامبر 9 فرود: «تو از سفر برمی‌گردی» بس اگر از سفر برگشتی» به فکر فرزند باش, به 


۶۶۰ صحيح مسلم 


فکر فرزند باش». در ادامه فرمود: «شترت را می‌فروشی؟» گفتم: آری. پیامبرل شترم را به قيمت 
يك اوقیه طلا خريد. رسول خدايّق قبل از من به مدينه رسيد و من فردای آن» وقت بامداد 
رسیدم. به مسجد آمدم و رسول خداوك را ديدم كه كنار در مسجد است. فرمود: «اکنون 
آمده‌ای؟» گفتم: آری. فرمود: «شترت را بگذار و وارد مسجد شو و دو ركعت نماز بخوان». من به 
مسجد وارد شدم و نماز خواندم. رسول خداوقٌ به بلال دستور داد برای من یک اوقیه [طلا] وزن 
کند. بلال يك اوقيه وزن کرد و سنگین‌تر وزن کرد. من رفتم. وقتی بشت کردم فرمود: «جابر را 
صدا بزنید». با خود گفتم» اکنون شترم را به من باز می‌گرداند و کاری از اين بدتر برای من نبود. 
رسول خدائق فرمود: «شتر خود را بگیر و بهای آن نیز مال تو باشد». 

۸ -(۰۰۰) حدقا محمد بن عبد الأعلى حدتنا المعتمر قال سمعت أبى حدقا آبو نضرة عن 
جاپر بن عبد له قال کنا فى مير مح رسول اللو ونا على تایح ما هو فى أخريات اناس 
قال: فَصَربَهُ رَسُول اللي أو قال نَحَسَه - آراه قال: بشیء كان معه» قال: فجعل بعد ذلك يتقدم 
قال: قلت: هو لك یا بی الله. قال:«آتبیعنیه بکذا وكذا وله يعفر لك؟» قال: قلت: هو لك يا نبی 
له قال: وقال لی:«أتزوجت" بعد أبيك؟». قلت: تعم. قال:هیبا أم بكرا؟». قال: قلت: یبا. 
قال:«فهلاً تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحکها وتلاعبك وتلاعبها». قال آبو نضرة: فکانت كلمة 
یقولها المسلمون. افعل کذا وکذا وله یغفر لَك 

۰۰۰(۳-۵۸) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: در سفری رسول خداو را همراهی 
می كرديم و من بر شتری آبکش سوار بودم که از همه‌ی شتران کندروتر بود. چون رسول خداقة 
آن را زد و راندء بعد از آن از ساير شتران مردم جلو افتاده تا جایی که من آن را از تند رفتن باز 
می‌داشتم. گفت: رسول دای فرمود: «شترت را با فلان قيمت و بها می‌فروشی؟ خداوندكك از تو 
درگذرد». گفتم: ای پیامبر خدا! آن برای شما. رسول خداك فرمود: «شترت را با فلان قیمت و 
بها می قروشی؟ خداوندطت از تو درگذرد». گفتم: ای پیامبر خدا! أن برای شما. سپس فرمود: «بعد 
از پدرت ازدواج کردی؟» كفتم: بله. فرمود: «با دوشيزه با بيوه؟» كفتم: بيوه. فرمود: «جرا با 
دوشيزه ازدواج نكردى كه با همديكر مىخنديديد و بازى م ىكرديد؟». ابونضره گفت: آن 


اصطلاحی بود كه مسلمانان آن را به کار می‌گرفتند: جنين و چنان كن؛ خداوندقك از تو درگذرد. 


باب ۱۷ - بهترين متاع دنياء زن صالح است 


4 -(۱47۷) حدتنی محمد بن عبد لله بن نمی اهمدائى حدقا عبد الّه بن يزيد حدقا 


جره آبرنی شرخییل إن شريك آنه سبع ا ید الرخمن م الحبلی يحدث عن عبد الله بن عمرو 
أن رسول ال قال: «الدنيا متاع وخیر متاع ایا اْمرة الصالحة». 
سان متاع (کالا» منفعت) است و بهترین متاع دنیاء زن پرهیزکار و نیک‌کردار است». 


باب ۱۸ اد در حق زنان 


و و وحم 


6 ۱63۸(۳) وحدتنى حرملة بن یحیی أخبرنا ابن وهب أخبرتى يونس عن ابن شهاب 
خد ابن المسیب عن أبى هريرة#ه قال: قال رسول اللهك «إن المرأة کالضلع إذا ذهبت تقيمها 
کسرتها وان ترکنها استمتعت بها وفیها عوج». 


۶۵-(۱۴۶۸) از أبوهرير هط نقل أست كه رسول خداعة فرمود: «زن همانند استخوان پپلو 
است؛ اگر بخواهی كه أن را راست کنی» آن را می‌شکنی و اگر به حال خود (کجی) رها کنی» به 


رغم کج بودنش, از أو بهره‌مند می‌گردی». 


-(۰۰۰) وحدتنیه زهیر بن حرب وعبد بن حمید كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن 
ابن أخى الزهری عن عمه بهذا الاستاد. مثله سواء. 

-(۰۰۰) زهير بن حرب و عبد بن حمید» هر دو از يعقوب بن أبراهيم بن سعد از ابن اخى 
زهرى از 0 مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 
SS ۳‏ ل رل إن ا 
آن تستقیم لك علی طَرِيقَة فٍن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وان ذهبت تقیمها كسرتها 
dT‏ 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: ۵۱۸۴. 


۶۶۲ صحيح مسلم 


۰۳-۹ 0 ( از آبوهریره ظا نقل است که رسول خداعة فرمود: «زن از یک دنده از پپلوی 
انسان خلق شده است؛ هرگز نمی توانی او را راست کنی. اگر بخواهی از او بهره‌مند شوی, به رغم 
آوست». 

١‏ (۰۰.) وخا أب بكر بن بیش حدقا خمین بن على عن وق ن مسر عن 
أبى حازم عن أبى هرِيْرَة# عن ابیت قال:«من كان يُؤْمِن اله والیوم الاخر فَإذَا شهد مرا 
يكلم بخیر أو یکت واستوصوا بالْساء إن المرآة خت من ضلم وان أغوج شیم فى الم 
آعلاه إن ذهبت تقیمه كسرته وإن تركته لم یزل أعوج استوصوا بالنساء خیرا». 

۶۰-(۰۰۰) از ابوهريرهت نقل است كه رسول خدائ فرمود: «هر كس به خدا و روز 
بازيسين ايمان داردء هر كاه در مورد جيزى سخن گفت. بايد سخن نیک كويد يا خاموش بماند و 
شما را به نیکوبی كردن درباره‌ی زنان سفارش می‌کنم؛ زيرا زنان از استخوان پهلو آفريده شدهاند 
و كجترين جيز در استخوان بهلوء بخش بالايى أن است؛ پس اكر بخواهى كه آن را راست كنىء 
کوک تحال خوق: و یھ کم خ انهه مام يتين معا را یه یری كتردق 
درباره‌ی زنان وصيت می‌کنم». 

)١519(- ۱‏ وحدتنى إبراهيم بن موسى الرازی حدتا عیسی - یعنی ابن يونس - حدقا 
عبد الحمید بن جعفر عن عمران بن أبى آنس عن عمر بن الحكم عن أبى هريرة4 قال: قال 
رول ال «لا يرك مؤي مت ین کر مها لق ره من اخ أو ال« 

۶۱-(۱۴۶۹) از أبوهريره که نقل أست كه رسول خداعق فرمود: «هیچ مرد مژمنی کینه‌ی 
زن مؤمن خود را به دل نگیرد؛ اگر صفتی از صفت‌های او را ناپسند داشت. از صفت [خوب] دیگر 
وى خشنود گردد؛ [یعنی هميشه نیمه‌ی خالی لیوان رأ نبینده بلکه به صفات خوب دیگر همسرش 
نيز نظر داشته باشد تا توازن ميان زن و شوهر حفظ شود]». 
بن آبی أنس عن عمر بن الحکم عن أبى هريرةكه عن النبى ا بمثله. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى از ابوعاصم از عبدالحميد بن جعفر از عمران بن ابوانس از عمر بن حكم 


از ابوهريره از بيامبركقةٌ مشابه حدیث فوق را روایت کرد. 


كتاب: رضاع ZA‏ 


باب ۱٩‏ - اگر حوا نبود زنى به شوهرش خيانت نمی كرد 


۲ -(۱:۷۰) حدتتا هارون بن معروف حدتنًا عبد الله بن وهب آخبرتی عمرو بن الحارث 
أن آبا وئس مولی آبی هريرة حدّه عن آبی هریرةه عن رسول الله قال:«لولا حواء لم تحن 
نی روجا الدهر».۱ 

۱۴۷۰(۳۲) از ابوهریرهت#» نقل است که رسول خداوة فرمود: «اگر حوا نبوده هیچ زنی به 
شوهر خود خیانت نمی‌کرد». 

۳ -(۰۰) وخدتا محمد بن رافع حدقا عبد الرژاق آخبرتا منمر عن همام بن مته ال 
هذا ما حدتنا أبو هريرةكه عن رسول المع فذکر أحاديث منها وقال رسول اللي : «ولاً بنو 
إسرائيل لم یخبت العام ولم بختز الحم ولولاً حواء لم تحن أنقی زوجها الاهر». 

۰۰۳۳ ۰) از ابوهریره 4 نقل است که رسول داي فرمود: «اگر بنی‌اسرائیل بود هيج 
طعامی نجس نمی‌شد و گوشت گندیده نمی‌شد و اگر حوا نبوده هیچ زنی به شوهر خود خیانت 
نم ىكرد». 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۳۳۳۰ 


كتاب طلاق 


باب ۱- تحريم طلاق دادن زن در حال حيض بدون اجازه‌اس 


ولی اگر طلاق داده شود طلاقش واقع مى شود و به مرد دستور داده مى شود كه 


زنش را رجعت دهد 


۸6۷۱(۳-۱ حدتّا یحیی بن یخی التمیمی قال: قرت على مالك بن آنس عن تافع عن 
ابن مره ملق امرآتة وفی حائض فى عهٌد رسول ال قسال عمر بن الخطاب رسول الق 
إن شَاءً أمْسَك بعد وان شاء طق قبل أن یمس فتك العدة الى آمر اله عز وجل أن يطلق لها 
النّسّاء».١‏ 

۱-(۱۴۷۱) از ابن‌عمرظ4 روايت است كه كفت: او در زمان رسول خداية زن خود را در 
اك كلاق داد که ای زوق عقر ی كملا تف در ليق باو ررضو کا وش وشو 
خداعلاً فرمود: «به أو امر كن كه زن خود را بازكرداند. سپس به أو فرصت دهد تا [از حيض] پاک 
شود. سپس [برای بار دوم] حایض شود و باز پاک شود. بعد از آن» اگر خواست او را نگه دارد و 
اگر خواست, قبل از هم‌بستری, او را طلاق دهد. اين عده‌ای است که خداوند دستور و تا 


زنان بر اساس أن طلاق داده شوند». 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۵۲۵۱ 


کتاب: طلاق ۶۶۵ 


)٠٠0(-‏ حدتنا یخی بن يحيى وقتيبة وابن رمح - واللّفْظ لیحیی - قال فتیبة: حدتنا ليث 
وقال الاخران ي أخبرنا الليث بن سعد - عن نافع عن عبد اللّه أنه طلّق امرأةً له وهی حائض تَطَليقَة 
واحدة فأمره رسول الله آن براچها ثم یسیگها خی تطهر ثم تجیض علده حیضه ری ثم 
یمهلها حتی تطهر من حیضتها فان آراد أن يطلقها فلیطها حين تطهر من قبل أن يجامعها 
تلك العدة التى آمر الله أن یطلّق لها النساء. وزاد ابن رمح في روایته وگان ی 
ذلك قال لأحدهم: آما آنت طَفت امرآتك مرة أو مرتين فان رسول الق أمرني بهذا وان كنت 
طلفتّها تلاا فقد حرمت علیك حتی تنکح زوجا غيرك وعصیت ال فيما آمرك من طاق امرآتك. 
قال مسلم: جود اللْيث في قوله تطليقة واحدة . 

-(۰۰۰) از عبدالله بن عمرطله روایت است که گفت: او زن خود را در حالت حیض يك بار 
طلاق داد. رسول خداعٌّ امر فرمود که وی را بازگردانده سپس او را نگاه دارد تا پاک می‌شود. 
سپس نزد او دیگربار حايض گردد و او را مهلت دهد تا از حیض پاک می‌شوده آن‌گاه اگر خواست 
دهد. این عده‌ای است که خداوند 7 فرمود 0 أن اه 9 داده شوند». أبن رمح در 
روایتش افزود: هنگامی كه از عبدالله بن عمر در اين مورد پرسیده شد به یکی از آنان گفت: اگر 
زنت را یک طلاقه يا دوطلاقه داده باشی» بدون شک این همان طلاق [دادن صحیحی] است که 
رسول خدايقة مرا به آن آمر فرمود» و در صورتی که زنت رأ سه طلاقه داده باشی» بدون شک بر 
تو حرام گشته است. تا این که با مرد دیگری ازدواج کند [و بعد در صورتی که از او طلاق بگیرد 
و عده‌اش پایان یابد. می‌توانی دوباره با او ازدواج کنی] و در این صورت [که او را یکجا سه 
طلاقه دهی] در طلاق دادن زنت [كه از امر خداوند تبعیت نکرده‌ای] خداوند را نافرمانی کرده‌ای. 
مسلم می‌گوید: ليث در روایت خويش که «تطليقة واحدة» گفته است» روایت را محکم و صحیح 
نقل کرده و [مانند برخی‌ها که گفته‌اند زنش را سه طلاقه داده بود] دچار وهم و اشتباه نشده 


است. 

۷-(۰۰۰) حدتتا محمد بن عبد الله بن ثمیر جد آبی حا عبید الله عن نافع عن آبن مر 
قال: صلقت امرآتی على عهد رسول له 2 حانض قذکر ذلك عمر لرسول الله فقال:«مره 
فلیراجها ثم ليدعها حتی تطهن ثم تحیض حيضة أخرى فاذا طهرت فليطلقها قبل أن یجامعها أو 


۶۶۶ صحيح مسلم 


يمسكهاء فإنها العدة التى آمر له أن یطلّق لها الشناء» قال عبید الله قلت لتافع: ما صنعت 
التطلیقه؟ قال: واحدة اعتد بها 

۰۰۰(۲) از أبن عمرظ4 روایت است كه گفت: در زمان رسول خدایل زن خود را در حالت 
حيضء طلاق دادم. عمر بن خطاب# در این باره از رسول خداي پرسید. رسول خداعا فرمود: 
«به او آمر کن که زن خود را بازگرداند. سپس به او فرصت دهد تا [از حیض] پاک شود. سپس 
برای بار دوم حایض شود پس زمانی كه پاک شد بايد قبل از هم‌بستری, او را طلاق دهد يا او را 
نزد خود نگاه دارد. این عده‌ای است که خداوند دستور فرمود تا زنان بر اساس أن طلاق داده 
شوند». عبیدالله گفت: از نافع پرسیدم آن طلاق دادن چی شد؟ گفت: یک طلاق بود كه أن را 
خساپ کرد. 


ت 


ل )٠*‏ وحدلتاه أبو بكر بن أبى شب وین المتتى 9 حدتنا عبد الله بن إدريس عن عبيد 
اله بهذا الإستاد. نحوه ولم یذکر قول عبید الله لتافع. قال ابن المثنی فى روايته قلیرجعها. وقال 


بو بكر فليراجعها. 

-(۰۰۰) ابوبکر بن أبوشيبه و ابن مثنى از عبدالله بن أدريس از عبیدالله. مشابه حديث مذكور 
را با اسناد فوق نقل كردند. اما در باب سخن عبيدالله به نافع جيزى نگفتند. ابنمثنى در روايت 
خويش آورده است: بايد به وى رجعت نمايد. ابوبکر نيز با اختلاف در لفظء همین معنا را اراده 
كرده است. 

1 ۰) وحدتنی زهیر بن خرب حدکتا (سماعیل عن أيوب عن نافع أن این عمرطلق 
امرأته وهی حائض فسأل عمر لبیل قآمره أن يرجعهاء ثم یمهلها حتى تحیض حيضة أخرى ثم 
مهلها حتی تطهر ثم یلها قبل أن یسنهافتلت العدة الى رل آن بلق لها السا قال: 
فکان ابن عمر لد سئل عن الرجل یطلّق امرأته وهى حائض یقول: آما آنت طلقتها واحدة أو 
اننتین. إن رسول الب آمره أن يرجعها ثم یمهلها حتی تحیض حيضة أخرى ثم یمهلها حتی 


تطهر ثم يطلقها قبل أن یسیع وآما أنت طَفْتَها انا فد عصيت ربك فیما آمرك به من طَلاق 


کتاب: طلاق ۶۶۷ 


۰۰۰(۳۳) از نافع روایت است که گفت: ابن عمرضقه زن خود را یک بار طلاق داد که 
حایض بود و چون عمر#ك در آن باره از رسول دا پرسید. ایشان به او امر فرمود كه زن خود 
را بازگرداند. سپس به او فرصت دهد تا برای بار دوم حايض شود و باز پاک گردد. سپس قبل از 
هم بسترى » أو را طلاق دهد. این عده‌ای أست كه خداوند دستور فرمود تا زنان بر اساس آن 
طلاق داده شوند. هرگاه از عبدائله بن عمر» در مورد فردى يرسيده می‌شد كه زنش را در حال 
حيض طلاق داده است» می‌گفت: آیا زنت را یک بار طلاق دادهاى يا دو بار؛ زيرا رسول خداوة 
امر فرمود كه زن خود رأ بازگرداند. سپس به أو فرصت دهد تا برای بار دوم حايض شود و باز 
پاک گردد. سپس قبل از همبسترىء او را طلاق دهد. اين عده‌ای أست که خداوند دستور فرمود 
تا زنان بر اساس أن طلاق داده شوند. اما اگر او را سه بار طلاق داده باشی» پروردگارت را در 
آن‌چه در امر طلاق به تو فرمان داده» نافرمانی کرده‌ای و زنت از تو جدا گشته است. 

٤‏ ۰۰۰) ید ین مید نی یوبن نهیم حدقا محمد - وان خی 
الزهرى - عن عمه آخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: طلقْت امرآتی وهی حاتض 
کر ذلك مر ل قتي ول ال م :هرد رانا حتیتحیض حَيْضَة ری 
مستقبلة سوى حيضتها التى ها فيها فإن بدا له أن يطلقها فلیطفها طاهرا من حيضتها قبل أن 
یمسها فذلك الطلای للعدة كما آمر الله». وكان عبد الله طلّقَهَا تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها 
وراجعها عبد الله كما آمره رسول ال ۱ 

۰۰۰(۴) از عبدالله بن عمر روایت است که گفت: زنم را که حایض بو طلاق دادم. 
عمرضه جریان را به پیامبر خداوق خبر داد. ايشان خشمگین شد سپس فرمود: «به او امر كن که 
زن خود را بازگرداند تا بار دیگر در حيض افتد؛ این جدای از حیض اول است که در آن هنكام 
وی را طلاق داده است. يس چون از حیض دوم پاک شد قبل از هميسترىء او را طلاق دهد. 
این طلاقی است بعد از عده‌ای که خداوند بدان أمر فرمود». عبدالله زن خود را یک بار طلاق 
داده بودء از همین روی یک طلاق از طلاق‌های او در شمار می‌آمد و عبدالله طبق امر رسول 
خداع به همسر خود رجوع کرد. 


۰۰۰) وخقيه او بن لور ارتا يد بن عبد حدق محمد بن حب | 


اليد عن الژری بهذا الإستاد عير آله قال قال لین عم يها وت له الق الى 


ن 


۶۶۸ ٍ' صحيح مسلم 


(۰۰۰) اسحاق بن منصور از يزيد بن عبد ربه از محمد بن حرب از زبیدی از زهری» مشایه 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد؛ جز أن که گفت: ابن عمر#* گفت: به زن خويش رجوع 
کردم وا ن طلاق را به عنوان یک طلاق در نزد خويش در شمار آوردم. 

7 وال لب تفج 
را 


حاملاً». 


۵-(۰۰۰) از عبدالله بن عمرطله روایت است که او زن خود را که در حيض بود. طلاق داد. 
عمرظ أن را به پیامبر خدايك خبر داد. رسول خدايك فرمود: «به او امر كن تا او را بازگرداند, 
سپس او را در حالت پاکی يا حاملگی طلاق دهد». 


دسر ۰ وی خمد ن مان بن حكيم یی خن ال بن مخلد حدتنی سلیمان 
- وهو ابن بلال - حدثنی عبد الله بن دیتار عن ابن عمر أنه طلّق امرأته وهی حائض فسال عمر 


عن لك رسول اللو قل:همره لیراجها حتی تطهر ثم تحیض حيضة أخرى ثم تطهر ثم 
يطل بعد أو یمسك». 

۶-(۰۰۰) از عبدالله بن عمره روايت است كه او زن خود را كه حايض بود طلاق داد. 
عمركك آن را به ييامير خدائ خبر داد رسول خداع فرمود: «به او امر كن كه او را بازكرداند تا 
پاک می‌شود» سپس دیگربار در حیض می‌آفته سپس پاک می‌گردد. بعد از آن يا او را طلاق دهد 
یا نگاه 3 

۷ ۰۰۰۳) وحدنی على بن حجر الستیی حَدثنَا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن انس 
بن سيرين قال: مکثت عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن اببن عمر طق امراته ثانا وهي 
حائض» فأمر أن يراجعها فَجَعَلْت لا همهم ولا أغرف الحديث» حتی لقيت آبا غاب يونس بن جبيرٍ 
الباهلي وكان ذا تبت فحدئني: آنه سأل ابن عمر ,فحدثه: أنه طق امرآته تطليقة وهي خائض» 


فأمر أن يرجعها. قال: قلت: آفحسبت علیه؟ قال: فمه! أو إن عجز واستحمق؟!. 


۷-(۰۰۰) از أبن سيرين نقل است كه كفت: بيست سال صبر كردم تا فردی كه او رامتهم 
نمی‌بینم» به من خبر مىداد كه ابن عمرفلة» زنش را در حال حيض سه طلاقه داده يس [از طرف 
بيامبر خدائق] او امر شد كه به زنش رجوع كند. من راويان اين حديث را متهم نم ىكردم و 
[صحت و سقم] حديث را هم نمی‌شناختم تا این كه با ابو غلاب يونس بن جبیر باهلى ملاقات 
كردم. وی شخصى مورد اعتماد بود. به من خبر داد كه در اين مورد از ابن عمر ظ4 پرسیده است و 
ابن عمر که در جوابش گفته است که زنش را در حال حيض یک طلاق داده بود و بعد به او امر 
شد كه به أن رجوع کند. [ابن جبیر می‌گوید] به ابن عمرظ4 گفتم: آیا اين طلاق واقع می‌شود [و با 
این طلاق عده برقرار می‌گردد؟] ابن عمره گفت: جه فکر می‌کنی؟! بله» به خاطر عجز و حماقت 
فردء طلاق واقع می‌شود. 

-(۰۰۰) وحدئتاه آبو الربیم وقتيبة قالاً حدثنا حماد عن أيوب بهذا الاسناد. تحوه غير آنه قال: 
فسال عمر النبی يق فآمره. 

(۰۰۰) ابوربیع و قتيبه از حماد از ايوب» مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کردتد؛ 
جز أن که گفت: عمر بن خطاب + از پیامبر خداعل پرسید و پیامبر دای به وى دستور فرمود. 

۸ -(۰۰۰) وحدّنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدتنی آبی عن جدی عن آیوب بهذا الاستاد 
وقال فى الحدیت فسال عمر البی## عن ذلك فامره أن يراجعها حتی يُطَلقَهَا طاهرا من غير 
جماع وقَال: يطلقها في قبل عدتها. 

)٠٠٠١(-‏ عبدالوارث بن عبدالصمد از پدرم از جدم از ایوب» مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل كرد؛ جز آن كه كفت: عمر بن خطاب 4 از يبامبر خدايّ برسيد و يبامبر خداي به وى 
دستور فرمود كه رجعت نمايد و او را در وقتى طلاق دهد که پاک شده باشد و با او همخوابكى 
نكرده باشد. همجنين كفت: او رأ زمانى طلاق دهد كه عده‌اش شروع می‌شود. 

5 -(۰۰۰) وحدثنی یوب بن إبراهيم الدورقى عن ابن عليه عن يونس عن محمد بن 
یوین عن بوس بن جنر قل قت لإ مه َل لق رن وى :تال را عند 
له بن عمر؟ فانه طق امرأته وهی حائض فاتی عمر النبی کے فَسَألَه قآمره أن يرجعها ثم تستقبل 


FN.‏ صحيح مسلم 


. عدتها. قال: فقلت له: ی لجان امه وم كرض اجه بت تقد و[ مه أو إن 


عجز واستحمق؟! 


٩‏ -(۰۰+) از يونس بن چبیر روایت است که گفت: به ابن‌عمرط4 گفتم: مردی زنش را در 
حال حيض طلاق دهد [حکمش چیست؟] گفت: آیا عبدالله بن عمر را می‌شناسی؟ او زن خود را 
که در حال حیض بودء طلاق داد. عمرظه این واقعه را به پیامبر خداع گفت. پیامبر خدائ فرمود 
كه به زن خود رجوع كند سپس زن به استقبال [زمان شروغ] عده‌اش برود: [ابن‌سیرین 
می‌گوید:] به ابنعمره گفتم: اگر مردی زنش زا در حال حيض طلاق دهد آیا زن با این طلاق 
دادن عده دارد؟ أبنعمرك گفت: جه فکر می‌کنی؟ در وقوع طلاق و گرفتن عده شک نداشته 
باش. اگر کسی نتواند زنش را رجعت دهد و دست به کار ناروایی چون طلاق بزند» [با این کار 


حتماً عده بر قرار می‌شود]. 


س اا 


).٠ F-1‏ حقنا محمد ناسیون شتا قال بن ای حَدثنًا محمد بن جعقر دنا 
شعبة عن قتادة قال: سمعت يونس بن جبیر قال: سمعت ابن عمر یقول: علقت امرآتی وهی 


حائض فَأَنَى عمر البی 3# کر ذلك لَه ال النبی 4# :«لیراجعها. إا طهرت تِن شاء فَليُطَلَفْهَا». 
قال: فقلت لاہن عم آقاحسبت بها؟ قال: ما یمنعه. آرآیت إن عجز واستحمّق؟! 


۰-(۰۰۰) از قتاده روایت است که يونس بن جبیر گفت: شنیدم که ابن عمر» زنش را در 
حال حيض طلاق داد. عمرطه نزد پیامبر خداي آمد و درا ن باره سوّال کرد. پیامبر خدايّق به وی 
دستور فرمود که رجعت نماید و او را در وقتی طلاق دهد که پاک شده باشد. به ابن‌عمر 4 گفتم: 
أن طلاق حساب می‌شود؟ ابن عمر ظا گفت: جه چیزی مانع آن می‌شود؟ اگر کسی دچار عجز و 
حماقت شود [باید تاوانش را نیز بپردازد]. 

١‏ -(۰۰۰ حدتنا یحیی بن یحی آخبرتا خالد بن عبد اله عن عبد الْمَلك عن انس بن 
رین قال: سالت ابن حمر عن رنه اتی طلق قالطا وهی حائض فذكر ذلك مر 
فذکره للی نله فَقال:«مره راجا فا طهرت فَلْيْطلْهَا لطهرها». قال: فراجعتها ثم ملقو 
لطهره قّت: فاعتدذت بت التطلیقة التى صلقت وهی حائض؟ قال: ما لی لآ آعتد بها وان كنت 


وم هو مه و 


عجزت + واستحمقت. 


کتاب: طلاق ۶2۷۱ 


۰۰۰(۳-۱) از ابن سيرين روایت است که گفت: از ابن عمر# در مورد زنش كه او را طلاق 
داده بود. پرسیدم. ابن عمر 4 گفت: او را در حال حيضء طلاق دادم. عمرعّه اين واقعه را به 
پیامبر خدایٌ خبر داد. ایشان فرمود: «به او آمر كن که زنش را بازگردانده بس زمانی که از حیض 
پاک شد او را طلاق دهد». ابن عمركك گفت: به او رجوع کردم» سپس در حال طهر او را طلاق 
۳ أبن سيرين می‌گوید: به أبن عمر ذه گفتم: آيا با این طلاق دادن در حال حيضء عده‌ی أو رأ 
حساب کردی؟ أبن عم رک گفت: چرا آن را حساب نکنم؟ اگر من دچار عجز و حماقت شدهام 


[دلیلی برای حساب نکردن عذه نیست]. 


۲ -(۰۰۰) حدقا محمد بن الْمتئى وابن بشار قال ابن المتنی: حدتنا محمد بن جعفر حدتنا 
شعبة عن آنس بن سیرین أنه سمع ابن عمر قال: طلقت امرآتی وهی حائض فأتی عمر النبی 6 
رهق همره قیراجنها شرا هرت ».فلت لابن عمرآقاحبت تلك اشطلیق؟ 
ال فمها؟ 

۰۰۰(۳-۳) از ابن‌سیرین روایت است که گفت: از ابن عمرك شنیدم که گفت: زنم را که در 
حال حیض بود طلاق دادم. عمر اين واقعه را به پیامبر خدايٍّ خبر داد. ایشان فرمود: «به او 
امر كن که به زن خود رجوع کند و چون پاک شد او را طلاق دهد». ابنسيرين گفت: به 


نداشته باش. 


...)واه تی بن خی نت ان الحارت ح وعیه عب لمن نش 
حدنا بهز قالا: حدتنا شعبة بهذا الإستاد. غیر ان فى حدیفهما ليرجعها وفى حديثهما قال: قلت له: 


أتحتسب يها؟ قال: فمه؟. 


-(۰۰۰) يحيى بن حبيب از خالد بن حارث -ح- و عبدالرحمن بن بشر از بهز از شعبه, 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. در حديث آنان أمده است: به ابن عم رك كفتم: 
آيا آن را طلاق در شما آوردی؟ ابن عمركك گفت: البته؛ در آن شک نداشته باش. 

تناس وق سای E‏ فا ایآ 0 نج جع ع نی أن 


مر وم ع هم 


عمر؟ قال: نعم. قال: فائه طلّق امرائه حائضا فذهب عمر إلى نی فاخبره الخبر فأمره أن 

۳-(۰۰۰) از پدر ابن طاوس روایت است که شنيد از أبن عمر در مورد مردی که زنش را 
در حالت حیض طلاق می‌دهد. پرسیده شد. گفت: آیا عبدالله بن عمر را می‌شناسی؟ سوّال کننده 
گفت: آری. گفت: عبدالله بن عمر زنش را در حالت حيض طلاق داده بس عمرك به نزد 
يبامبرية رفت و به ايشان خبر داد. ييامبركة ابن عمر را دستور داد كه به زنش رجوع کند. راوی 


گفت: از أو نشنیدم که بر گفته‌ی پدرش بیفزاید. 


و و حر و سلس اس سا و و 


٤‏ ۰۰۰(۳) وحدثنی هارون بن عبد الله حدتنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جریج: 
آخبرنی بوالزبیر اه سمع عبد الرخمن بن آیمن (مولی عَرَة) سال ابن عمر وآبوالزییر ممع ذلك 
كيف تری فى رجل لق امرآته حاتضا؟ فقال: طلّق ابن عم امرأته وهی حائض على عهد رسّول 
اله فسال عمر رسول ال فقال: إن عبد الله بن عمر طلّق امراته وی حائض. قَقَالَ له 
لبیل «لیراجتها». فردها وقّال: «ذ طهرت فلیطّق أو ليمسك». قال ابن عمر: وقراً ابید 
یآ الى إا طشم اشساء ون فى قبل عذنین[طلای:۱] 4. فى قبل عذتهن. 
۰۰۰۳۴ از ابوزییر روایث است که عبدالرحمن بن ایمن» غلام عزه از ابن عمر پرسید و ابوزبیر 
می شنيد که می‌گفت: در مورد کسی که زن خود را در وقت حيض طلاق دهد جه می‌گویی؟ 
گفت: ابنعمركه زنش را در وقت حیض و در زمان حیات رسول خدائ طلاق داد. عمر از 
رسول خدايقٌ پرسید و گفت: عبدالله بن عمر زنش را در حال حیض طلاق داده است؟ بيامبريق به 
او فرمود: «باید او را بازگرداند». يس او را بازگردانید. سپس فرمود: «هرگاه پاک شد یا او را 
طلاق دهد يا نگاه دارد». ابن عمركك گفت: پیامبر خداية اين آيه را تلاوت فرمود: «ای پیامبر کا 
[(به قرینه‌ی آیات بعدی» منظور امت محمديّق است) بكو به ایشان:] آن‌گاه كه [اراده کردید تا] زنان 
خويش را طلاق دهید. بس در زمان عده طلاقشان دهید؛ [یعنی در ابتداى عده» به گونه‌ای که طلاق 
در هنكام طّهر و پاکی باشد و با آنان آميزش نکرده باشيد. این تفسیر پیامبر 95 است که شیخان آن را 
روایت کرده‌ند.]..» «الطلاق» 4۱ در وقت شروع عذه‌ی آنان. ۱ 

۰۰۰۳) وحدتنى هارون بن عبد له حدتنا آبو عاصم عن ابن جریج عن آبی الزبیر عن ابن 


عمر. تخو هه القصة. 


کتاب: طلاق PY‏ 


-(۰۰۰) هارون بن عبدالله از ابوعاصم از ابن جریج از ابوزبیر از ابن عمر» مشابه این قصه 
را روايت كرد. 


33 وحدئنیه محمد بن رافع حدتنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج آخبرنی أبو الزيبر آنه 
د ل ادن بن أيمن موی عروة يسال ابن عمر وآبو الزيير یسمع بمثل خدیت حجاج وفيه 


اماس ت 


بعض الزيادة. قال مسلم: أخط حیث قال عروة إنما هو مولی عزة 


-(۰۰۰) از ابوزییر روايت است كه عبدالرحمن بن ایمن» غلام عزه از ابن عمر يرسيد و 
أيوزيير می شنيد. . مشابه حديث حجاج و اندک افزونىاى در آن ۰ است. مسلم كفته أست: : راوی در 


این كه كفته است: مولاى عروة» اشتباه كرده است» بلكه اين شخص مولای عزة بوده است. 


باب ۲ طلاق سه كانه 


۱۵ 0 / حَدَكَنًا کک بن رهم هه 0 لان افو ِ ۰ 


اه همه سم اسم 


اب از اس ار قد A‏ ل الا 


(۴۷۲) ابوداوود: ۲۱۹۹ ۲۲۰۰؛ نسائی: ۰۳۴۰۶ // علما در مورد "مردی که به زنش می‌گوید: تو راسه طلاق دادم" 
اختلاف دارند. شافعی. مالک ابوحنیفه و احمد و جماهیر علمای سلف و خلف می‌گویند: سه طلاقه واقع شده است. طاووس و 
برخی از اهل ظاهر می‌گویند: تنها یک طلاق واقع می‌شود. از حجاج ابن آراطاة مشهور است که می‌گفت: چیزی بدان واقع 
نمی‌شود؛ و این قول ابن مقاتل و روایتی از محمد بن اسحاق است. آنان به حديث ابن عباس احتجاج می‌کنند به اين که برخی 
از روایات ابن عمر بیان می کند که ابن عمر زنش را در حالت حيضء سه طلاق داد و أن را در شمار نياورد؛ زیرا در حديث 
رکانه آمده که او زنش را سه طلاق داد و رسول دای او را امر به رجوع کرد. جمهور به اين قول الله تعالی احتجاج می‌کنند 
که فرمود: «و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه ۷ تدری لعل اه یحدث بعد ذلك أمرا». هم‌چنین احتجاج کردند به حديث 
رکانه كه وی زنش را طلاق "البته " داد و پیامبر به او فرمود: «خداوند از أن تنها یک طلاق را اراده فرمود». در كل اگر در 
آمر طلاق اراده‌ی سه طلاق داشته باشد. واقع می‌گردد و اگر اراده نکرده باشد» برای او به معنای سوگند تلقی می‌شود. اما 
روایتی که مخالفان به آن احتجاج می‌کنند» اين است که رکانه زنش را سه طلاقه داد و آن را یک طلاق در حساب آورد؛ ولی 
روایت ضعیف است و از افراد مجهول رولیت شده است. صحیح أن است که طلاق البته " و خود لفظ البته " محتمل است 
برای یک طلاق يا سه طلاق به کار رفته باشد و شايد صاحب این روایت ضعیف, معتقد باشد که لفظ البته " مقتضی سه 
طلاق باشد و روایت را بسته به فهم خود روایت کرده باشد و این غلط است؛ اما حدیث ابن عمرط و روایات صحیحی که 
مسلم و غير او أن را ذكر کرده‌اند؛ مبين یک طلاق است. اما در باب حديث ابن عباس علما در جواب و تأویل أن اختلاف 


۱۴۷۲(۳۵) از أبن عباس 4 روايت است كه گفت: در زمان رسول خداوق ابوبكركك و دو 
سال اوّل خلافت عمر4ء طلاق ثلاث یک طلاق محسوب می‌شد؛ [يعنى اگر شخصى یک بار يا در 
یک مجلس مىكفت: زنم را سه طلاقه دادم تنها یک طلاق او واقع مىشد]. عمر بن خطاب ک4 
گفت: مردم در كارى كه به آنان مهلت داده شده [و توصيه شده بود كه أن را به تدريج انجام 
دهند] شتاب كردند. ای كاش! این عمل را بر آنان اجرا می کردیم. سر انجام آن [حكم] را بر آنان 
اجرا كرد. 

۷ (۰۰) دا سحاو بن إنراهيم برع ن دربن جرع ح وخ ابن 
رافع - وال له - حَدتنا عبد الرزاق أخيرتا ابن جریج أخبرتى ابن طاوس عن أبيه أن با الصهباء 
قال لابن عباس: انعم آئما كانت اللات تُجل واحدة عَلَى عَهْد النبىك وآبی کر ولا من 
إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نمم. 

۰۰۰(۳۶) اسحاق بن ابراهیم از ابن طاووس از پدرش روایت کرد که گفت: ابوصهباء از 
ابن عباس ضيه پرسید: می‌دانی که طلاق سه‌گانه در زمان يبامبر دای و ابویکر 4 یک طلاق 
محسوب می‌شد و در زمان عمر بن خطاب هه سه بار؟ ابن‌عباس ظ4 گفت: آری. 

۷ (۰۰۰) وهنا اشاق بن|برهیمآخبتا سلیمان بن خرب عن حمادبن زید عن آیوب 
لخت من رم أن مسر عن سا أن اس قل لانن اس ات ین اف 
ألم يکن الطلاق الثّلآث على عهد رسول الل يق وأبى بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك ما كان 
فى عهد عمر تتابع النّاس فى الطلاق فاجازه علیهم. 


دارند. صحیح‌ترین معنا در این باب اين است كه هركاه مرد به زنش گفت: تو را طلاق دادمء تو را طلاق دادم تو را طلاق 
دادم, و در آن تأكيد نكرد و در هر بار به طور صحيح درنگ نكرد, به دليل اهمال در تأكيد و استئناف سه طلاقه واقع نمىشود. 
اما تغییر حكم در زمان عمر ظا در زمان نخست گفتن سه طلاق [بدون تأكيد و اراده] در ميان مردم مرسوم بود و به عنوان 
یک طلاق تلقى می‌شد؛ اما در زمان عمرظ4» مردم در اين كار مبالغه كردند و اين لفظ را سه بار مؤكد به كار مىبردند و 
همین امر سبب شد كه عمرطف؛ه حكم به اجراى لفظ كندء از همین روى این فرمان نه از تغيبر حكم بود بلكه از تغيير عادت 
مردم بود. مازرى كفته كه اين حكم وجود داشته و بعد عمرط أن را نسخ كرد كه غلط فاحش است؛ زيرا هركز عمرقله 
حكمى را نسخ نمىكند و اگر نسخ هم كندء صحابه آن را از أو نمى بذيرند. اگر هم كفته شوه صحابه بر نسخ أن متفق شدند و 
عمر د از آنان پذیرفت» معقول است؛ زيرا اجماع هركز بر خطا جمع نمی‌شوند. روايت ابوداوود ضعیف است؛ آن را ايوب 
سختیانی از قومى مجهول از طاووس از ابن عباس روایت كرده است كه نمی‌توان به آن احتجاج كرد (صحيح مسلم؛ به شرح 
نووی: ١٠/5ه-.ع)‏ 


۲-(۰۰۰) از ابن‌طاووس روايت است که گفت: أبوصهباء از ابن عباس که خواست که از 
اخبار غریب خويش برای وی بگوید و سپس پرسید: می‌دانی که طلاق سه‌گانه در زمان پیامیر 
خدائة و ابوبکر ظ4 یک طلاق محسوب می‌شد؟ گفت: چنین است که تو می‌گویی؛ اما وقتی 
دوران خلافت عمرك فرا رسید, مردم در طلاق دادن شتاب به خرج می‌دادند و مبالغه می‌کردند» 
يس عمرك به آنان اجازه داد [كه دو طلاق در دو فاصله‌ی زمانی اتفاق افتد» نه اين که با گفتن 
لفظی» هر سه طلاق يكباره اتفاق افتد] 


باب ۲ - وجوب کفاره بر حرام کننده‌ی همسر خويش در حالی 
که نیت طلاق نداشته است 

۸ (۷۳ع۱) وحدتنا زهیر بن خرب حدتنا (سماعیل بن إبراهيم عن هشام - یننی 

یل کب ییحی نب یربا تین یمن نید نوج 

ابن عباس أنه كان یقول فى الحرام: یمین یکفرها. وقال ابن عباس: قد کان کم فى رسول 
الله أسوة حسنة4. 

۸-(۱۴۷۳) از ابن عباس 4ه روايت است كه در باب حرام [كه مرد با فظ طلاق زن را بر 

خود حرام می‌کند] گفت: سوكندى است كه أن را كفاره باشد و ابن‌عباس در ادامه جنين تلاوت 


كرد: «إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة) «به تحقيق در [كفتار و كردار و پندار] رسول 
خدا برای شما الكويى نيك است» [احزاب:۲۱]. 

٩‏ ۰۰۳ خلت بخ يد حيري نا مسا - بیان مارت من یبن 
أبى كثير أن يعلى بن حكيم خر أن سعيد بن جبیر أخبره آنه سمع ابن عباس قال: إذا حرم 
الرجل عليه امرأته فهى یمین يكفرهاء وقال: لد كان کم فى رسول الله أسوة حسنة». 

۰۰۳۹ ۰) از ابنعباس 5ه نقل است كه كفت: هر كاه کسی زن خود را بر خويش حرام 
داردء آن به مثابدى سوگندی است که بايد برای جبران آن كفاره دهدء و ابن عباس در ادامه جنين 
تلاوت كرد: «لقد كان لکم فى رسول الله أسوة حسنة». 


(۱۴۷۳) بخاری: ۴۹۱۱ ۵۲۶۶؛ أن ماجه: ٩۲۰۷۳‏ احمد: ۱۹۷۶ 


۶۷۶ مجن سم 


٠‏ -(۱8۷6) وحدتنى محمد بن حاتم حدتنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن جریج آخبرنی 
عطاء أنه سمع عبيد بن عمير يخبر أنه سمع عائشة تخبر | ن النبى يك كان یمکت عند زیتب يثلث 
جخش فيشرب عندها عسلاً قالت: قتواطات أنا وحفصة آر أن آیتنا ما دحل عَلَيْها النَبى/4 فلمل |ٍنی 


س ص 


جدیت رق سور الات مغافير. فَدَخَل على إحداهما فَقَالَت: ذلك له. فقال:«بل شربت عسلاً 


و م۶ و سمه 


عند ینب بئت جخش وان آعود له». فتزل «لم تحرم ما أحل الله لت إلى قوله إن تتويا» 
لعائشة وحنصة ود اسر ای ای ب بعض آزواجه حديثًا» لقوله:«بل شربت عسلاً». 

۰-(۱۴۷۴) از عايشه «شغا روایت است که گفت: رسول خدايّق پیش [همسر خود] زینب بنت 
جحش باقی می‌ماند و شربت عسل می‌نوشید. من و حفصه با یکدیگر قرار گذاشتیم كه هر وقت 
پیامبر خدایل پیش یکی از ما آمدء به او بگوید: از تو بوی مغافير می‌آید؛ مگر مغافير خورده‌ای؟ 
پیامبر خداك پیش یکی از ما آمد و اين را به او گفتم: فرمود: نه» بلکه بيش زینب بنت جحش» 
شربت عسل خورده‌ام» و دیگر هرگز آن را نمی‌خورم؛ آنكاه آیمی ١‏ تا ۴ سوره‌ی تحریم نازل شد 
که خداوند فرمود: «ای ببامبريكك! چرا چیزی را كه خدا برای تو [و امت تو] حلال کرده‌است» جهت 
جستن خشنودی همسرانتء حرام می گردانی؟ و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است [و این تحریم 
از جانب تو را بخشید و نادیده گرفت]». «التحريم. 4۱ «خداوند حلال كردن [و شکستن] 
سوگندهایتان را [با پرداخت کقاره] برا شما مشروع ساخته است [تا در صورت شکستن سوگند. 
کفاره پرداخت كنيد]؛ و ۳4 سرور و یاری‌دهنده‌ی شماست و او دانای سنجیده‌کار است». 
(التحریم 4۲ «و [یاد کن] آن‌گاه كه پیامبرق با یکی از همسرانش (حفصه) رازی را در ميان نهاد [و 
گفت: أن را افشا مكن ]. بس چون أن راز را [ندانسته به عايشه] گزارش داد» و خداوند او (پیامبر) را بر 
أن باخبر ساخت» [پس ببامبري] بخشی از آن را [كه فاش ساخته بود به او (حفصه)] شناساند و از 
بخشی دیگر [به سبب اخلاق کریمه‌ای كه داشت] صرف‌نظر کرد. يس چون [حفصه را] به آن ملع 
گردانید. [حفصه] گفت: جه کسی تو را به اين خبر داد؟ گفت: [خداوند] دانای آگاه من را خبر کرد». 
«التحریم» 4۲ «اكر دو زن (حفصه و عایشه) به دلیل اين که دل‌های آنان [به جهت افشای راز 
بيامبري] منحرف گشته است. به سوی درگاه الهى توبه آرند [توبه‌ی آنان پذیرفته می‌شود] و اگر بر 
عليه او [یعنی بيامبروة بر آن چیزی که ایشان خوش نمی‌دارند] هم‌دست شوند. پس [یدانند] بدون 
رد خداولد خوة راون رسعو تفای آن [ كه داو ناور امت | شرف و وان تناع كه 


(۱۴۷۴) بخاری: ۵۳7۷؛ ابوداوود: 4۳۷۱6 نسائى: ۳۸۰۰ ۳۶۱۸ احمد: ۰۲۵۹۱۰ // مغافیر» مادهاى است كه از شیره‌ی 


درخت به دست می‌آید» دارای طعم شیرین و بوی بد می‌باشد. 


عمواره مطيع و فرمان‌بردار خدا و رسولند] و فرشتگان يشتيبان او هستند [و او را برای پیروزی بر آن 
دو یاری می‌دهند]. (التحریم» 4۴ 

۰۰۰(۳-۱) حدقا بو كريب محم بن العلاء دهارون بن عبد اللّه قالا: حدتنا آبو أسامة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة قالت: کان رسول الك يحب الْحَلواء والعَسَلء فكان ٍذ صلی العصر 
دار على نسائه فَيَدنُو منهن فَدَخَل على حفصة فاحتبس عندها اکر ممًا کان یختبس فسالت عن 
ذلك فقيل لى: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فُسقّت رسول الك منه شربة. فَقلْت: 
أما واللّه لحان له. قذکرت ذلك لسودة وقلت: ان دخل عليك فانه ساو منك فقولی له: با 
رسول الَه! أكلت مافیر اه سول لَك: لا" فولی له: ما هذه لریح؟ وكان رسول ال يشتّد 
لي نوم لزغ - له سول لك ی لس رة عسل قآ جرس له 
العرفط. وسافول ذلك له وقولیه أنت يا صفية فلا دحل على سودة قَالّت: تقول سودة: والذی ۷ 
ره هو لَقَدْ كذت أن أبادئه باذی فلت لى وانه عى اباب فرقّا منك. فلا دنا رسول ال 
قَالَت: يا رسول اللّها أكلت منافیر؟ قال:«». قالت: فما هذه الریح؟ قال:«سقتنی خقصة رة 
على فلت له: مثل دلك. ثم دحل على صفية فقالت 
بمثل ذلك لما دخل على حفصة کات يا رسول للها ۷ أسقيك منه؟ قال:«ل2 حاجة لى به». 


۰ 


قَالت: تقول سودة: سبحان الله وله لد حرمنیه. قَالَت: فلت لها اسکتی. 

۰۰۰(۳۱) از عايشه فا روایت است که گفت: رسول خداق عسل و حلوا را دوست 
می‌داشت. وقتی از نماز عصر بر می‌گشت» پیش زنان خود می‌آمد و با آنان می‌نشست و سخن 
می‌گفت. روزی به منزل حفصه شا رفت و در آن‌جا بيش از حد معمول توقف کرد. سبب أن را 
پرسیدم. به من گفتند: زنی از اقوام حفصه. برای او کوزه‌ی کوچکی عسل آورد و حفصه مقداری 
از آن را به پیامبر خداعل نوشاند. با خود گفتم: به خدا قسم! درباره‌ی حضرت نقشه‌ای به کار 
می‌برم. به سوده بنت زمعه (همسر پیامبر) گفتم: پیامبر خداوق پیش تو خواهد أمدء وقتی به تو 
نزدیک شد به او بگو: مغافیر خورده‌ای؟ پیامبر خداي به تو خواهد گفت: نه. به او بگو: پس این 
بوی بد چیست که از تو به مشام می‌رسد؟ بر يبامبرية سخت و سنگین بود كه بویی از او به 


مشام کسی برسد. او به تو خواهد گفت: حفصه مقداری عسل به من خورانده است. يس به او 


الل ا و 


بكو: زنبور آن عسل از عرفط [كه بوى بدى دارد] شيره مكيده است. من هم وقتى يبامبر 
پیش من آمد همین سخنان را به او خواهم كفت. تو هم ای صفيه جنين كن. 

هنكامى كه پیامبرع به منزل سودهجثغد رفت عايشه جشغا می‌گوید: سوده غا به من 
كفت: به خدا قسم! وقتى يبامبر خداوق بر در منزلم أيستادء به خاطر ترسى كه از تو داشتم 
می خواستم آن‌چه را به من كفته بودی به أو بكويم. [عايشه غا مىكويد:] وقتى پیامبر خدائق به 
سوده ا نزدیک شدء سوده شتا به أو گفت: يا رسول الله! مغافير خورده‌ای؟ فرمود: نه. سوده 
كلك يتن جه وی ا وای کا فرسود: هتفه که تار اف ورت عبسل ينه من ذاقه 
است». سوده ما گفت: حتماً زنبور آن عسل از درخت عرفط خورده است. [عايشه ضغ 
می‌گوید:] وقتى كه پیامبر خداي پیش من آمد. من همء مانند [آن جه سوده نضا كفته بود] به او 
كفتم. وقتى بيش صفيه غا رفت. أو نيز مانند آن را به پیامبر خداية كفت. وقتی كه پیامبر 
خدايك پیش حفصه <«شغا رفت» حفصه طعا كفت: يا رسول الله! تو را از آن [عسل] نخورانم؟ 
فرمود: مرا به أن نيازى نيست. عايشه غا می كويد كه سوده طًا كفت: به خدا قسم! ما [عسل 
را] بر پیامبر خداعل حرام کردیم. من به او كفتم: خاموش باش! 

۰۰۰۳ قال بو إسحاق إنراهيم دنا لسن بن پر بن القاسم حدقا أب أسامة هذا سواء 
تيد مسق ین شور عن نام عرو يعن لتا نا 

-(۰۰۰) ابواسحاق ابراهيم از حسن بن بشر بن قاسم از ابوسلمه از سويد بن سعيد از على 
بن مسهر از هشام بن عروه» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 

باب > اختيار دادن به زن به معنى طلاق نيست؛ جز به نيت 

۲ -(۱6۷۵) وحدتنی آبو الطّاهرٍ حَدَتنَا ابن وهب ح وحدتنی حَرملَة بن یخیی التجیبی - 


لفط له - را عبد الله بن وهب أخبرنى يونس بن یزید عن ابن شهاب آخبرنی أبو سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف أن عائشة قالّت: لما أمر رسول للع بتَخيير آزواجه بدا بی فقال:«نی ذأكر 
لَك آمره فلا علیك أن لا تعجلی حتی تستأمری آبویت» قالت: قد علم أن آبوی لم یکوت 
نی بغراقه قانت: ثم لالز وجل قال ی أيه الى قل لأزواجك إن کنن رذن 


لح لا وزج تین اشکن واسرخکن سا جمدلا ینکن رذن اله وسو وا 


کتاب: طلاق ۶2۷۹ 


الآخرة قٍن الله اعد لمخسنات منکن آجرا عَظِيمًا» [الاحزاب: ۲۸ و ۲۹] قالت: فَقَلْتَ: فى أى هذا 
أستأمر أبوى فَإنَى أريد له ورسوله والدار الاخرة. قالت: ثم فعل أزواج رسول اللي مثل ما فعلت. 
۱۴۷۵(۳۲) از عايشه غا روایت است که گفت: وقتی رسول خداق از جانب خداوند به مخير و 
آزاد گذاشتن همسران خود امر شد» از من شروع کرد و فرمود: «من امری رابه توم ىكويم و 
هيج الزامی نیست که [در جواب آن] شتاب ورزی» تا با يدر و مادر خود مشسورت می‌کنی». 
عايشه يكنا می‌گوید: رسول خداعلا: دانسته بود كه يدر و مادرم مرا به جدایی از او آمر نمی‌کنند. 
سپس گفت: خداوندطفك می‌فرماید: «ای پیامبرع! به همسرانت بگو: [آنان نه زن بودند که از پیامبر 
زينت و مال دنیا را می‌خواستند و پیامبر نداشت.] اگر خواهان زندگی دنیا و زر و زيور آن هستيدء پس 
بياييد تا مهریه‌ی شما را بدهم و شما را به وجهی نیکو طلاق داده و رها سازم. [یعنی به گونه‌ای 
طلاق دهم که شما در آن زیان‌بار و متضرر نشوید.]» (الاحزاب, 4۸ «و اگر خواستار خدا و رسول 
او و سرای آخرت (بهشت) هستیده يس بی‌گمان خداوند پاداش بسیار بزرگی را برای نیکوکاران شما 
[در آخرت] آماده کرده است [و آن بهشت است. يس آنان آخرت را بر دنیا اختیار کردند و مقام 
«امهات المؤمنين» را به خود اختصاص دادند]». «الأحزاب. 4۲۹ عايشه غا گفت: گفتم: در 
کدامین یک از این اوامر از يدر و مادر خود مشورت بگیرم؛ من خشنودی خداوندکك و رسول او و 
سرای آخرت را می‌خواهم. عايشه غا می‌گوید: سپس همسران پیامبر خداوٌ همان کردند که 
من کردم. 


كم ب 


(EY). ۳‏ ۳۳۹ سويج بن يونس حَدَثَنًا عباد بن ) عباد عن عاصم عن سا العدوية عن 
عائشة قالت: كان رسول اللي يستأذننا إِذَا كان فى یوم المرأة منی بعد ما رلت ترجی من تشاء 


و و 2 وه 


نهن وی لت ا تست سس فما كنت تقولین لرسول الک 


ورم سام سام 2 


۱۴۷۶(۳۳) از عايشه صديقه ما روايت است که كفت: رسول خدائّة بعد از نزول اين 


ا 


: «[نوبت] هر یک از آنان (همسران) را که خواهی به تأخیر انداز و هر که خواهی در کنار خود 
جای ده؛ و هرگاه کسی از آنان را كه كنار گذاشته‌ای, بخواهی بازجویی گناهی بر تونیست [تو 


(۵ ۱۴۷)بخار ی: ۴۷۸۵ ۴۷۸۶؛ ترمذی: ۳۲۱۵؛ نسائی: ۰۲۱۹۸ ۰۳۳۲۶ 


۶۸۰ صحيح مسلم 


داده‌ايم] نزدیک‌تر است به اين که چشم‌های آنان به أن روشن گردد و [چون بدانند که اين فرمانی 
است از جانب ما] اندوهگین نشوند بلکه به آن‌چه به آنان داده‌ای» همگی خشنود گردند و خداوند 
آن‌چه را در دل‌های شماست می‌داند. [ما این اختیار را به تو دادیم تا در آن‌چه اراده می‌کنی در امر 
زنان آزاد باشی]؛ و خداوند [به خلق خود] دنا و [نسبت به عقاب آنان] بردبار است». «الاحزاب» 4۵۱ 
از ما در خروج از نوبت اجازه می‌گرفت. معاذه به او گفت: اگر رسول دای از تو اجازه می‌خواست» 
جه می‌گفتی؟ گفت: می گفتم: اگر اجازه به دست من است» من هیچ كس را به جای خود بر تو 
ترجیح نمی‌دهم. 


(۰۰۰) وحدتناه الحسن بن عیسی أخبرتا ابن المبارك أخبرنا عاصم بهذا الاستاد. نحوه. 
-(۰۰۰) حسن بن عیسی از ابن‌مبارک از عاصم» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
كرد. 


)١877(- ۶‏ حدثنًا یحیی بن یحیی التميمى آخبرتا عبر عن إسماعیل بن أبى خالد عن 
الشعبى عن مسروق قال: ات عانشة: قد خيرنا رسول اللي فلم َعْدَهُ طلاقا. 

۱۳۷۷(۳۴) يحيى بن يحيى تميمى از عبثر از اسماعیل بن ابوخالد از شعبی از مسروق 
روایت کرد که عايشه شا فرمود: رسول خداوقة ما را مخير گردانید [كه اگر بخواهيم طلاق 


بگیریم پس آن را طلاق در شمار نیاوردیم. 


Yo‏ .<( وحدتناه آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا على بن مسهر عن [سماعیل بن آبی خالد 
عن الشعبی عن مسروق قال ما آبالی خیرت امرآتی واحدة أو ما أو آلفا بعد أن تختارنی وقد 
سالت عائشة فقالت: قد خيرتا رسول اللي أفَكَانَ طلاقا؟ 

۰۰۰(۳۵) از مسروق روایت است که گفت: هیچ نگران نیستم از این که زن خويش را از 
يك بار تا هزار بار مخير گردانم. من از عايشه غا پرسیدم و وی فرمود: رسول خدايّق مارا 
مخير گردانید [كه اگر بخواهیم طلاق بكيريم]؛ آيا این مخير گردانیدن به منزله‌ی طلاق است؟ 
[البته که نیست.] 


(۱۴۷۷) بخاری: ۵۲۶۲؛ ترمذی: ۱۱۸۲؛ نسائی: ۳۲۰۰ ۱۳۴۳۸ ۳۴۳۹؛ احمد: ۰۲۵۷۶۱ // این احادیث دلالت دارند بر مذهب 
مالک» شافعی, ایوحنیفه؛ احمد و جماهیر علما بر این که اختیار دادن به زن [در آمر طلاق] به منزله‌ی طلاق نیست و جدایی 
صورت نمی‌گیرد (صحیح مسلمء به شرح نووی» 4۶۷/۱۰ 


کتاب: طلاق FAY‏ 


عن مسروق عن عائشة أن رسول اله خير نساءه فَلّم يكن طَلاقًا. 


مخير گردانید ۳ أن طلاق محسوب نمی‌شد. 


۷ ۰۰۰۳) وحدثنی إسحاق بن منصور آخبرنا عبد الرخمن عن سفیان عن عاصم الاخول 
ار ای خالد عن الشعبی عن مسروق عن عائشة قالت: خیرنا رسول ال فاخترناه فم 


مع دم اس دع 


بعده طلاقا. 
مخير گردانید و ما أو را برگزيديم و آن طلاق محسوب نمی‌شد. 

۸ (۰۰۰) حدثنا یحیی بن یحیی وآبو بكر بن أبى شيبة وآبو كريب قال یحیی آخبرنا 
وقال الاخران: حدما او معاوية عن الأعمش عن هسام عن مسرو عن عائشة قالت: خیرتا 
رسول الله فاخترتاه. 
ما او را بركزيديم. 


-(۰۰۰) وحدثنى أبو الربيع الزهرانى حدثنا إسماعيل بن زكرياء حدثتا الأعمش عن إبراهيم 
عن ادن عقن ون الأ عن یم عن سوق عن عا ی 

-(۰۰:) ابوربیع زهرانى از اسماعیل بن زكريا از اعمش از ابراهيم از اسود از عايشه غا و 
از اعمش از مسلم از مسروق از عايشه خشفا, مشابه حديث مذكور را نقل كردند. 

۹ -۱۶۷۸(۳) وحدتنا زهير بن حرب حدئنا روح بن عبادة حدثنا زکریاء بن إسحاق حدتتا آبو 
لزییر عن جاير بن عبد له قال: دخل أبو بكر يستأن على رسول ال فوجد اشاس جلوضا 
ببابه لم يون لأحد منهم. قال: فَأَذن لأبي بكر قدغل» ثم أقبل عمر فاستاان فأذن لَه فوجد 
النبي ل جالسا حوله نساژه واجما ساکتاء قال: فقال: لون شتا أضحك النبی 96 فَقَال: يا رسول 


ع و وور م م و 


الله لو رآیت بنت خارجة سالتتي النففة ققمت [لیها فوجأت عنقهاء فضحت رسول اللهك وقال: 


FAY‏ صحيح مسلم 


هن حولي كنا ری بای ققق امأو بكر إلى بش جا ماه قم حم إلى مد 
باق ات سان نول ةمال ند فقن اله لاال رل البق 
یآ تس عفد ذه ین ها از سنا ورين قم رت له هآ اب 
ن زوج کی بل یبن اخ ف قل قدا عة ققل: جا عبت نيد 
آن أغرض عليك آمرا أحب أن لَا تعجلي فيه حتی تستشيري آبویك» قالت: وما هو یا رسول اللّهِ؟ 
فا علیها الاي قَالَت: أفيك يا رسول الله استشیر أبوي بل أختار الله ورسوله والدار الآخرةء 
واسألّك أن لا تخبر امرأةَ من نسائك بالّذي قُلْت. قال: «لا تسالني امرأة منهن إل آخبرتها إن الله 
لم يبعئني معا ولا متعندًا ولکن بعتني معلما میسرا» ١‏ 

۹-(۱۴۷۸) از جابر بن عبدالله روايت است که گفت: ابوبكرك آمد و می‌خواست برای وارد 
شدن بر ييامبري اجازه بگیرد. مردم را دید در كنار دروازه‌ی خانه‌ی يبامبرية نشسته‌اند و به 
کسی اجازه‌ی ورود داده نشده است. راوی گفت: ابوبکر که اجازه خواست به او اجازه داده شد. 
سپس حضرت عمرفه آمد و اجازه‌ی ورود خواست. به او هم اجازه داده شد. هنگامی که وارد شد. 
دید که ييامبري ساکت و اندوهگین نشسته و همسران او نیز در اطرافش نشسته‌اند. راوی 
می گوید: عمرفله گفت: چیزی می‌گویم که پیامبرقو را بخندانم. يس گفت: ای رسول خداية اگر 
دختر خارجه [همسر من] از من نفقه بخواهد» من بلند می‌شوم و یکی به گردنش می‌زنم. 
پیامبر و از گفته‌ی او خندید و فرمود: «چنان که مشاهده می‌کنید» أينها اطراف مرا گرفته‌اند و از 
من نفقه می‌طلبند». 

ابوبكر به سوى عايشه فد رفت و با دست به گردنش می‌زد و عمركك برخاست وبا 
دست به كردن حفصه غا زد و هر دوی آنان می‌گفتند: از رسول خداوق چیزی می‌خواهید که در 
توان او نیست؟ آنان (عايشه و حفصه) می‌گفتند: به خدا سوگند! از رسول خداية چیزی را که 
ندارد طلب نمىكنيم. سپس رسول خدايك يك ماه يا بيست و نه روز از همسرانش کناره كيرى 
کرد. آن‌گاه آیات ۲۸و۲۹ سوره احزاب نازل شد: «ای پیامبرع! به همسرانت بگو: [آنان نه زن بودند 
كه از پیامبر زينت و مال دنیا را می‌خواستند و پیامبر نداشت.] اگر خواهان زندگی دنیا و زر و زیور أن 


+۱ 


کتاب: طلاق ۶۸۳ 


هستید. پس بياييد تا مهریه‌ی شما را بدهم و شما را به وجهی نیکو طلاق داده و رها سازم. [یعنی به 
گونه‌ای طلاق دهم که شما در أن زیان‌بار و متضرر نشوید.]» (الاحزاب, 4۲۸ «و اگر خواستار خدا و 
رسول او و سرای آخرت (بهشت) هستید» بس بی گمان خداوند پاداش بسیار بزرگی را برای نیکوکاران 
شما [در آخرت] آماده کرده است [و أن بهشت است. يس آنان آخرت را بر دنیا اختیار کردند و مقام 
«امهات المؤمنين» را به خود اختصاص دادند]». «الحزاب» 4۲۹ 

راوی می‌گوید: رسول خدا از عايشه غا شروع کرد و خطاب به او گفت: ای عايشه! 
موضوعی را به تو پیشنهاد می‌کنم» ولی دوست دارم که در تصمیم گیری عجله نکنی» تا با يدرو 
مادرت مشورت کنی». عايشه غا پرسید: أن موضوع چیست؟ پیامبرق آيه را برای او تلاوت 
کرد. عايشه لجنا گفت: ای رسول خدا! آیا در مورد تو با يدر و مادرم مشورت کنم؟ بلکه خدا و 
رسولش و سرای آخرت را انتخاب می‌کنم و از تو می‌خواهم که این سخن مرا به هیچ یک از 
همسرانت نگویی. رسول خداو فرمود: «هریک از آنان از من بپرسد به او خواهم گفت؛ زیر 
خداوند مرا نفرستاده است تا به مردم. ضرری برسانم يا سخت گیری نمایم» بلکه مرا به عنوان 


معلمی فرستاده است که سهل و آسان بگیرم». 
باب ۵ - ایلاء » کناره‌گیری از زنان و اختیار دادن به آنان و قوله 
تعالی «و إن تظاهرا» 


۰ (۷۹ع۱) حدتنی زهیر بن حرب حدتنا عمر بن يونس الحتفى حدقا عكرمَة بن عَمَارٍ عن 
سماك أبى رمل حدتّني عبد اله بن عباس حدتتي مرن الْخَطَاب قَال: لما اعتَرَلَ تبي اه 3 
نساءه قَال: خلت المسجد فد الاس ینکتون بالخصی ویقولون: صلق رسول الله و نساءه- 
ولك قبل أن يؤّمرن بالحجاب- فقال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك الیوم فال: فَدَخَلْت على عائشة 
اسل ل ا سيا و سس ار 
الخطاب عليك بعيبتك! قال: قدحت على حفصة بنت عمر فقلت لها: يا حفصة أقَد بلغ من 

أن تُؤْذِي رسول للع ؟ قد علمت أن رسول اللي لا یحبت ولوا آنا للق ك رسول 5 
قبکت 2 1 فلت 5 ین رسول | سس ا 0 في ۳ في ا قبط فإ 3 


سل 


۶۸۴ مجح متام 


یرقی عليه رسول الل وینحدر. فناديت: یا رباح استأذن لي عندك على رسول الله و فتظر راح 
إلى الغرقة ثم نظر [لي فلم يقل شیاه ثم قلت: يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله فنظر 
را إلى رة م تعر إلي فلم يل شیم رقت صوتي لت يا رياح اسان لي عندك على 


۶ ۶ ء 2 


رسول الله يق فاني أظن أن رسول الله 4# ظن آني چفت من أجل حفصة والله ئن آمرني رسول 
الم بضرب عتقها لأضرين عنها. ورقمت صوتي فاوما[لي أن ارقه فَدَخَلْتْ على سول الد 
وهو مضطجع على حصیر قجلست فادنی عليه إزاره ویس عليه غیره ول لحصیر قد آثر في جنبه 


نزن ری في لول لهك قف ين شیر تخو الماع وغه رفي اة 


لي لَا أبكي وهنا الحصير قد آثر في جنر جنبك وهذه خرَآتدك لا أرى فيها لا ما آری وذاك فیصر 


وكسرى في التُمارِ والأنهار وأنت رسول للع وصفوته وهذه خزانئد؟ فقال: «يا ابن الخطاب آلا 
ترضى أن تكون ا الآخرة ولهم الدئیا؟» قُلت: بلی قال: ودخلت عليه حين دخلت وأنا أرى في 


وجهه الْقَضب فقلت: يا رسول اله ما يشق علَيْك من شأن النْساء فان كنت طلقتهن فان الله 


معك وملانکته وجبریل ومیکائیل وأنا وآبو بکر ولمومنون معث وقلما کلمت واخمد له بکلام إلا 
رجوت أن یکون الله تصدی قولي الذي أقُول ورت هذه ايآ لتخییرل(عسی ربه إن طلقَكُن 
أن یبدله آزواجا خَيْرا منْكُن» ون تَظاهرا عفن له هو مولاه وجبریل وصالح الْمُؤْمِنِينَ 
والملائكة بعد ذلك ظهیر 4 وکانت عائشة بنت آبي بكر وحفصة تظاهران على ساثر نساء النبي كل 


فَقُلت: يا رسول الله طلَهن؟ قال: آ. قلت: يا رسول الله ّي خلت المسجد والمسلمون ینکتون 


بالخصی يَقُونُونة طَلّقَّ رسول الله نساءه آفافزل فأخبرهم أنك لم نطفهن؟ قال: نَم. إن شفت 
فلم آزل أحدئه حتی تحسر القضب عن وجهه وحتی کشر فضحك وگان من آحسن الناس ثفرا ثم 


تزل تبي الله له ونزلت فنزلت آتشبت پالجذع ونزل رسول الله کانما يمشي على الأرض ما 
يمسه بيده لت: يا رسول الله نما كنت في افرقة تسعة وعشرین. قال: إن الشهر يكون تستا 


وعشرین مت عَلَى باب المنجد فتادیت بأعلى صوتي لم يطلق رسول ال نساءه وتزلت هذه 
اليه ون جاء‌هم آمر من امن أو الخوف آذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإِلَى أولي الْأَمْرٍ منهم 


و .2 وحوح اشام سيقت 


لعلمه الذين يستنبطوته منم فكنت أنا استنيطت ذلك الأمر وأنزّل الله عز وجل آية التخبیر. 


کتاب: طلاق ۶۸۵ 


۱۴۷۹(۳-۰) از عبدالله بن عباس روایت است که گفت: عمرضه گفت: هنگامی که 
پیامبرع از همسران خويش کناره گیری کرد داخل مسجد شدم؛ ديدم که مرم [از فرط ناراحتی] 
سنگ‌ریزه‌ها را بر زمين می‌زنند و می‌گویند: رسول خدايقة همسران خويش را طلاق داده است. 
این قضیه قبل از واجب شدن حجاب بود. عمره گفت: بايد امروز حقيقت ماجرا را آشکار سازم. 
كفت بر عايشه غا داخل شدم و گفتم: ای دختر ابی بکر! کارت به آن‌جا رسیده كه رسول 
غذاكة را آزار دهی؟ عايشه جنا گفت: ای پسر خطاب! شما را با من چکار؟ برو و دخترت را 
نصيحت کن! عمرك گفت: بر حفصه شغ [دخترم] داخل شدم. به او گفتم: ای حفصه! کارت به 
آن‌جا رسیده که رسول دای را می‌آزاری؟ می‌دانی که رسول خداعل تو را دوست ندارد و اگر به 
خاطر من نمی‌بوده تو را طلاق داده بود. بس حفصه لطا به شذت گریه کرد. از او پرسیدم: رسول 
خدايق کجاست؟ گفتند: او در منزل خويش در محل شرب آب است. پس داخل شدم ناگهان 
غلام رسول خداكةٍ رباح را ديدم كه بر آستاندى در نشسته و دو پایش را از چوب در آویزان کرده 
بود؛ همان چوبی که رسول دا از آن بالا و پایین می‌آمد. گفتم: برای من اجازه‌ی ملاقات با 
رسول خداوقةٌ را بخواه. رباح به اتاق بيامبريٌ نگاه كرد سپس به سوی من نظر کرد و چیزی 
نگفت. سپس گفتم: ای رباح! برای من اجازه‌ی ملاقات با رسول خداي را بخواه. رباح به اتاق 
بيامبركل نگاه کرد سپس به سوی من نگاه کرد و چیزی نگفت. سپس صدایم را بلشد کردم و 


- گفتم: ای رباح! برای من اجازه‌ی ملاقات با رسول دا را بخواه. من گمان می‌کنم که رسول 


خداعِل گمان می‌کند كه من به خاطر حفصه آمده‌ام. به خدا سوگند! اگر رسول خدايّة به من 
فرمان دهد که گردنش را بزنم» قطعاً اين کار را خواهم کرد. و با اين سخنان صدایم را بلند کردم. 
رباح به سوی من اشاره کرد که بالا روم» پس بر رسول خداووٌ داخل شدم. او را در حالی ديدم که 
بر حصیری دراز کشیده بوده پس نشستم. پیامبرک9 ازارش را به خود نزدیک کرد و بر خود کشید 
و جز آن [پرده يا بتو یا] جيز دیگری نداشت. و اثر آن حصير در پهلوی او نمایان بود. به خانه‌ی 
پیامبر و نظری انداختم. مشتی جو و مقداری برگ درخت قرظ را (نوعی درخت تناور که از 
برگ‌های أن برای دباغی كردن يوست استفاده می‌شد) در گوشه‌ای از اتاق ديدم و پوستی دباغی 
نشده را هم ديدم كه آویزان بود. عمره گفت: از چشمانم اشک سرازیر شد. پی امبر پرسید: 
«ای پسر خطاب! چرا گریه می‌کنی؟» گفتم: ای پیامبر خدا! چرا گریه نکنم» در حالی كه اثر 
حصير را در پهلویت مشاهده می‌کنم و در اتاقت جز أندى قوتی نمی‌بینم؛ در حالی که قصر قیصر 


و کسری در ميان میوه‌ها و رودها قرار دارد و حال آن كه تو رسول و فرستاده‌ی خداوند و 
برگزیده‌ی او هستى و این است اتاقت؟ يبامبرية فرمود: «اى يسر خطاب! آیا راضی نيستى كه 
دنيا براى آنان و آخرت برای ما باشد؟» گفتم: راضى هستم ای رسول خدا. 

عمرفه كفت: هنكامى كه بر رسول خداء داخل شدم و در چهره‌ی ایشان اثر خشم و عصبانيت 
را مشاهده کردم كفتم: ای رسول خدا! از شأن اين زنان جه جيزى بر تو سنكين و سخت آمده 
است؟ اگر أنان را طلاق داده باشی» مطمئن باش كه خداوند و فرشتكان و جبرئيل و ميكائيل و 
من و ابوبکر و مؤمنين با تو هستند- خدا را سياس می‌گویم» چرا که کم اتفاق افتاده که سخنی 
بگویم - جز این که اميد داشته‌ام که خداوند گفته‌ی مرا تصدیق و تأيبد نماید و این آيه نازل 
شد: «اگر دو زن (حفصه و عایشه) به دليل اين که دل‌های آنان [به جهت افشای راز ييامبرق] 
منحرف گشته است» به سوی درگاه الهی توبه آرند [توبه‌ی آنان پذیرفته می‌شود]» و اگر بر عليه او 
[يعنى بيامبريّق بر آن چیزی که ايشان خوش نمی‌دارند] هم‌دست شونده پس [بداتند] بدون تردید 
خداوند خود یاور اوست» و علاوه بر آن [که خداوند یاور اوست] جبرئیل و مؤمتان شایسته که همواره 
مطیع و فرمان‌بردار خدا و رسولند] و فرشتگان پشتیبان او هستند [و او را برای پیروزی بر آن دو یاری 
می‌دهند]». «التحریم» 4۴ «چه بسا اگر [بيامبري] آنان را [یعنی زنان خود را] طلاق دهد 
پروردگارش همسرانی بهتر از آنان را جایگزین سازد؛ بیوه‌زنان و دوشیزگانی که مسلمان» موّمن» 
فرمان‌بردا, توبه‌کننده پرستشگر و روزه‌دار هستند». (التحريم, 4۵ عايشه دختر أبوبكر و حفصه بر 
ساير همسران پیامبرعل# همدست شده بودند. پرسیدم: ای رسول خدا! آيا آنان را طلاق داده‌ای؟ 
فرمود: «خیر». گفتم: ای رسول خدایل! من داخل مسجد شدم و ديدم كه مردم با سنگ‌ریزه بر 
زمين می‌زنند و می‌گویند: رسول خداقلٌ همسران خويش را طلاق داده است؛ آيا می‌توانم به ميان 
آنان بروم و به آنان خبر دهم که رسول خداي همسرانش را طلاق نداده است؟ فرمود: «اگر دلت 
می‌خواهد برو». پیوسته با او سخن می‌گفتم تا اين که آثار عصبانیت از چهره‌اش برطرف شد و 
خندید و دندانش نمایان شد. دندان‌های پیشین ايشان از دندان ساير مردم زیباتر بود. سپس 
رسول خداءل بايبن آمد و من هم يايين آمدم؛ در حالی که به تندى درختی تكيه زده بودم؛ اما 
پیامبر لا بدون این كه به چیزی تکیه بزندء پایین آمد؛ گویی بر زمینی هموار راه می‌رفت. سپس 
گفتم: ای رسول خدا! تو بيست و نه روز در اتاقت ماندی. فرمود: «ماه بيست و نه روز است». 


پس بر دروازه‌ی مسجد ایستادم و با صدای بلند بانگ زدم که رسول خداو همسرانش را طلاق 


کتاب: طلاق FAY‏ 


نداده است. در اين هنكام آیه‌ی ۸۳ سوره‌ی نساء نازل شد كه خداوند مىفرمايد: «و چون خبرى 
[از سریه‌های بيامبري كه] حاكى از امنيت [به واسطدى پیروزی] يا ترس [به واسطه‌ی شكست 
باشد] به ایشان برسدء [گروهی از منافقان و مسلمانان سست ايمان] آن را فاش مىكنند؛ اما اگر آن 
[خبرها] را به سوى ييامبرقّق و کارگزاران ایشان [و صاحبان رأی از بزرگان صحابه] باز می‌گرداندند 
[یعنی ساکت می‌شدند] تا کسانی [از رسول و صاحبان امر] که اهل حل و عقدند با دانش خود أن را 
مورد بررسی قرار می‌دادند [آن كاد شما را آگاه می‌ساختند که آیا این خبر شایسته است که انتشار 
يابد يا خیر» برای شما بهتر بود]؛ و اگر فضل خدا [به اسلام] و رحمت او [به قرآن] برای شما نبود 
همه‌ی شما جز اندکی» از شیطان [در هر أنجه از خواهش و زشتی‌ها امر می‌نمود] پیروی 
می‌کردید». «النساءء 4۸۳ من این امر را استنباط کردم و خداوند آیه‌ی تخبیر را نازل فرمود. 


قرو د و 


j‏ ۰) حدثنا هارون بن سعید الأيلى حدّنا عبد الله بن وهب آخبرنی سلیمان - یعنی 
ابن بلآل - أخبرنى يحيى أخبرنى عبيد بن حتين أنه سمع عبد له بن عباس بحدت قال: مکقت 
سَنة وآنا آرید أن أسآل عمر بن الاب عن آية قما استطیع أن آساله یب له حى حرج اجا 
فخرجت ممه فلما رجع فکنا پیعض الطریق عدل إلى الاراك لحاجة له فوقفت له حتی فرغ ثم 
سرت معه فقلت: یا أمير الْمُؤْمنين من التان تضاهرتا على رسول ال من آزواجه؟ فقال: تلك 
ل ی 
ولپ فى ال هن کے انل هقی فيو ذا رل و 
تسم قال یما ا فی آمر آتمره إذ قالت لی امراتی: آو متنك كنا وکذا فلت لهء وما لد اذك 
ولما هاهنا؟ وما تفت فى آمر آریده؟ فلت لی: عَجَبًا لَك یا ابن الاب ما ريد أن جع أت 
وان ابنتد لتراجع رسول اللي حتی یل یومه غضبان ٠‏ قال عمر: : فاد ردائى ثم آخرج مکانی 
حتی آدخل على حفصة فلت لها: يا بنية إنك لتراجمین رسول ال حتی يطل يومه غضبان؟ 
ا وال ترا 0 0 با 
شیب تا کال لی اہ ملع شیا لك ) لد الاب قد مقا فى کش حلي 
بتفی أن دحل ہین رسول الک وأزواجدا قال قَاَثنی خا کسرتی عن بض ما کت اجه 
حرجت من عندهاه وگان لی صاحب من الاتصار إا غیت آتانی بابر ول غاب كنت آنا آنيه 


لماع صحيح مسلم 


مرخ یز ما من مو ان ی آلآ مرإ قر الات 
صدورنا مله فاتی صاحبی الأنصاری یدق الاب وقال افتح افتح. فقلت: جاء الْفَسانى؟ قَقَال: آشد 
من ذلك. اعتزل رسول ال آزواجه. فَقلْت: رغم آنف حفصة وعائشة. ثم آخذ توبى فأخرج حتی 
جنت فَإِذا رسول الق فى مشربة له يرتقى لها بعجلة وغلام لرسول اللي أسود على رأس 
الدرجة فقلت: هذا عمر فاذن لی. قال عمر: فقصصت على رسول الَا هذا الحديث فلما بلغت 
يمت ام نة تلم یل اب ول ی خمیر ایو شی تخت رآ وق ين 
آذم حشوها ليف وان عند رجلیه فرظا مضبورا وعند رأسه آهبا ملع قرآیت آثر الحصیر فى جنب 
رسول الا فبكيت فقال:«ما یبکیك؟». فَقُلت: يا رسول ال إن کسری وقيصر فيما هما فيه 
وآنت رسول الله ققال رسول اللدك«آما ترضی أن تکون ما الدنيا ول الاخرة؟». 

)٠ ۰۰۳۱‏ از عبید بن حنين روایت است که از ابن عباس شنیده است که گفت: یک 
سال صبر کردم. می‌خواستم از عمر بن خطاب# درباره‌ی آیه‌ای سؤال کنم؛ اما به دلیل هیبتی 
که داشت نمی‌توانستم از او سؤال كنم تا اين که به قصد حج آمد و من هم با او بودم. وقتی که 
از حج برگشتیم و در مسير راه بودیم» او راهش را به طرف درخت اراک کج کرد تا قضای‌حاجت 
کند. أن جا ایستادم تا او فارغ گشت. سپس همراه او به راه افتادم و گفتم: يا اميرالمؤمنين! أن دو 
زن که نسبت به پیامبر خداقل همدست شدند» کدام یک از همسران ایشان بودند. عمر فاروق ضه 
فرمود: آنان حفصه و عايشه بودند. ابن عباس می‌گوید: گفتم: به خدا قسم! یک سال می‌شود که 
می‌خواستم در اين باره از تو سؤال کنم» ولی به خاطر هيبت تو نتوانستم. عمر فاروق 4# فرمود: 
این کار را نکن؛ از آن‌چه گمان داری که من به أن علم دارم» از من بپرس و اگر معلوماتی داشستم 
به تو خبر می‌دهم. سپس عمر فاروق #6 فرمود: به خدا قسم! در روزگار جاهلیت ما برای زنان 
شأنى قایل نبودیم تا خداوندّك دربار‌ی آنان نازل فرمود آن‌چه نازل فرمود و حقوقی برای آنان 
در نظر گرفت. عمر فاروق ک4 فرمود: روزی من در مورد کاری فکر م ىكردم, ناگهان زن من 
گفت: اگر چنین و چنان می‌کردی بهتر بود. به او گفتم: به تو جه ارتباط دارد و تو جرا در اين 
موضوع دخالت می‌کنی؟ در کاری که من اراده می‌کنم» چرا تو تعیین تکلیف می‌کنی؟ همسرم 
گفت: در تو در شگفتم ای بسر خطاب! تو نمی‌خواهی که با تو سخنی رد و بدل شود در حالی که 
دختر تو با رسول خدایل بكو مكو (مشاجره) می‌کند» تا جایی که رسول خداي را تمام روز 


کتاب: طلاق ۶۸۹ 


خشمگین می‌سازد. عمره گفت: با شنیدن این موضوع. برخاستم و ردای خود را از جايش 
برداشته و [راهی شدم] تا نزد دخترم حفصه آمدم و گفتم: ای دخترم! تو با رسول خداعل مشاجره 
می‌کنی تا جايى که تمام روز خشمگین می‌گردد؟ حفصه گفت: به خدا سوگند! ما زنان با او 
مشاجره می كنيم. به حفصه گفتم: بدان که من تو را از عذاب خداوندك و خشم رسولش برحذر 
می دارم» ای دختر! نباید این زن (عایشه) که زیبایی و محبت پیامبر و نسبت به او باعث 
خودپسندی وی شده است» تو را فریب دهد. عمر فاروق 5 فرمود: سپس از خاندى حفصه بیرون 
آمدم و نزد ام‌سلمه كه خویشاوند من استء رفتم و با او صحبت کردم. ام‌سلمه به من گفت: در تو 
در شگفتم ای پسر خطاب. در هر جيز مداخله کردی» تا آن‌جا که می‌خواهی ميان رسول خداع و 
همسران او نيز مداخله کنی. عمر فاروق ت#» فرمود: به خدا قسم! [سخن وی] چنان در من تأثیر 
کرد که تا حدی از خشم من کاست. از پیش او رفتم. رفیقی انصاری داشتم که وقتی [از مجلس 
پیامبری] غایب بودم» اخبار آن را به من می‌داد. وقتی او [از مجلس يبامبرية] غايب بوده من خبر 
أن را به او می‌دادم. ما در آن زمان از یکی از پادشاهان غسان هراس داشتیم. به ما گفته بودند 
اه ی اهر وه ما واه كنك وهای ها از او ام یی ی هه تشم 
دروازه‌ی خانه را كوبيدء گفت: باز کن! باز کن! كفتم: غسانی آمده است؟ گفت: از آن هم 
سخت‌تر؛ رسول خداعل از زنان خود کناره گرفته است. گفتم: رسوایی از أن حفصه و عايشه. 
لباسم را برداشتم و راه افتادم تا اين كه نزد رسول خداعلٌ رفتم. ناگهان دریافتم كه رسول خداوقة 
در غرفدى خود نشسته است و برای وارد شدن به أن از تندى درخت خرمایی به عنوان نردبان 
استفاده می کند. هم‌چنین رسول خدايق برده‌ی سیاهی داشت که بالای نردبان نشسته بود. من به 
غلام گفتم: بگو: عمر بن خطاب ک4 است. پیامبر خداوَيٌ به من اجازه داد. عمر می‌گوید: اين ماجرا 
را به رسول خداييق گفتم. وقتی به سخن ام‌سلمه رسیدم. رسول خداعل لبخند زد؛ در حالی که 
پیامبر خداوقة بر حصیری [دراز کشیده] بود كه ميان او و حصیر چیزی نبود و زیر سر او بالشی 
چرمی بود که از يوست و برك خرما پر شده بود. پیش پاهای اوء برگ‌های درخت قرظ (نوعی 
درخت تناور) وجود داشت و بالای سرش چند عدد پوست دباغی نشده آویزان بود. اثر حصير را بر 
پهلوی پیامبر خداعل ديدم و گریستم. پیامبر خداعل فرمود: «تو را جه چیز می‌گریاند؟» گفتم: يا 
رسول الله! خسرو و قیصر در ناز و نعمت‌اند و تو پیامبر خداق: هستی. پیامبر دای فرمود: 
«خشنود نیستی که آنان را دنيا و ما را آخرت باشد». 


مقع ۱ صحيح مسلم 


سعيد عن عبيد بن حنين عن ابن عباس قَال: أفبلت مع عمر حتى لا كنا بمر الظهران. وساق 
یت بأو خودي ملق قل ل ان لمران قال تسه وأ 
سلّمة وراد فيه وآتيت الحجر فا في كل بیت بكاء وزاد أيضًا وکان آلى منهن شرا فلما كان 
تنا وعضرین تول ون 

۰۰۰(۳۲) از عبد بن حنین روایت است که ابنعباس ظ4 گفت: با عم رف راه رفتم تا به 
مرالظهران رسیدم. سپس حدیث را با تفصيل و مشایه حديث سليمان بن بلال تقل كرد جز أن 
كه گفت: در شأن دو زن بود. گفت: حفصه غا و ام سلمه جنغد» و افزود: يبامبريّ یک ماه از آنان 
کناره گرفت. هنگامی که بيست و نه روز سپری شد به ميان آنان رفت. 

(J-r‏ وحدکتا آبو بكر بن آبی شيبة وزهیر بن حرب - والفْظ لابی بکر - قَالا: حدئتا 
سان إن یل عن يتب بن سچید سبح عبید بن ن - وهو مولی اعباس - قال: سمعت ابن 


عباس ك يقول: كنت أريد أن آسال عمر عن المرآئین تین تظلاهرتا على عهد رسول ال 


شتا سم اچد له مویا حتی یه إلى مه فلا گانپمراظهران ذهب یقفبی حاجته 


فقال: آذرکنی بإداوة من ماء فانیته بها فلا قَضى حاجته ورجع ذَهبت أصب عليه وذکرت فلت له: 
يا أمير المؤمنين من المرآتان؟ فما قضيت كلامى حتى قال: عائشة وحفصة. 


۳۴-(۰۰۰) از عبد بن حنین» غلام ابن عباس روایت است كه گفت: از ابن عباس که شنيدم 
كه می‌گفت: می‌خواستم از عمر بن خطاب اه در مورد دو زنى که عليه رسول داي همداستان 
شدند» بيرسم و هميشه مترصد مكانى بودم كه از وى در ا ن باره سؤال كنم و فرصت مناسبى را 
يبدا نمی کردم» تا وقتی که در مکه با وی مصاحب شدم و او را در مرالظهران دیدم. وى رفت که 
قضاى حاجت کند و از من ظرفی آب خواست. من نیز آن را برای وی بردم. او پس از قضای 
حاجت» برگشت و من بر دست او أب ربختم و گفتم: يا امیرالم ژمنین! آن دو زن جه کسانی 
بودند؟ هنوز سخنم به انتها نرسیده بود كه فرمود: آنان عايشه تا 9 حفصه اعا بودند. 

۳ 9 6 53 (سحاق بن ) ابراهیم الْحَنْظلَى وا بن أ عَمَرَ - وتقاربا فى 2 
الحديث - قال ابن آبی عمر: حَدئنًا وقال (سحاق: آخبرنا عبد الرزاق آخبرتا معمر عن الزهری عن 


عبيد الله بن عبد الله بن أبى تور عن ابن عباس قال: م أزل خريصا أن ) أسال عمر عن المرآتین 

من آزواج انى لین قال الله تعاتی «إإن تتبا إلى الله فد صفت فُلُوبكُمَا4 حتی حج عم 
لا سن و ا ل E O‏ 
يديه فتوضاً فقلت: يا أمير المؤملين من المرآتان من آزواج لبیل اتان قال الله عز وجل لهما: 
ان تنوبا ای الله فقد صفت فلوبکما» قال عمر: واعجبا لَك یا ابن عباس - قال الزهرى: 


کره وله ما سأله عثه ولم یکتم - قال : هی حفصة وعائشة. 0 7 حذ یسوق الحدیت قال : کت 
معشر قريش قوما تغلب النساء فلما قدمنی المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساژهم فَطَفق تساو 
یمن من نسائهم. قال: وکان منزلی فى بنی أميّة بن زید بالعوالى فتفضبت یوما علی امرأتى فا 
هی تراجمنی فانکرت أن تراجعنی. فَقَالَت: ما تنكر أن أراجعك فواللّه إن آزواج التبی ‏ لیراجعنه 
وتهجره (حداهن ايوم إلى الّل. فالطلقت فدخلت على حفصة فقلّت: آتراجعین رسول الم ؟ 
فقالت: نعم. فقلت: آتهجره اخداکن الیوم إِلَى اللیل؟ قالت: تعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منکن 
وخسر آفتأمن إحداكن أن ینضب الله علیها لفضب رسولهع فد هی قد هکت لا تراجمی رسول 
الق ولا تسأليه شيا وسلینی ما بدا لك ولا یغرئك أن كانت جارئك هی أوسم وأحب إِلَى 
سول اللي منك - پریدعانشة - قَال: وان لى جار من الانصار فنا تاوب التژول إلى رسول 
لب یرل بو قزل با یی يحبر خی ویره واه بل لك وک تفت أن شمان 
يل 0 0 فتزل صاچیی چ عشاء 7 3 9 8 00 له 0 دن 


عام و۵ اهمه مه 


دا مس ریت ی هه رب مت تج شتا هت 


ثم نزلت فدخلت على حفصة وهی تبکی فقلت: : أطقَکن رسول الله ؟ فقالت: ی 
معترل فى هذه المشریة. فاتیت غلاما له آسود فقلت: اتان لعمر. فدخل ثم خرج الی فقال: قد 
درل رفس فا له ی اناد إلى هرق وا واه ومد ون ی ۳ 
فجلست قلیلاً ثم غلبنی ما أجد ثم أتيت الفلام فقلت: استأذن لعمر. فدخل ثم خرج إِلَى. فقال: قد 

ذَكْرتَك له قصمت. فولیت مدير رد الغلام يدعونى فقال: ادخّل ققد آذن لك فدخلت فسلمت 
علی رسول اللي فَإِذا هو متکی على رمل حصیر قد اثر فى جنبه فَقَلْت: اف یا رسول ال 


2 ۶ ء و و 


نساءك ؟فرقع رأسه إلى وقال:«لا». فقلت: الله أكبر» لو رآیتنا يا رسول الا وکنا معشر ریش وم 


۶۹۲ صحيح مسلم 


تغلب النساء فلا قدمنی المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلّمن من نسائهم 
فُتفضبت امرآی بو رد ا 0 آن راچتی ا فقالت: ما 2 أن کک 
مثهن وخسر ا 5 أن تب اي مود قا قذ ملك و 
رسول ال لت يا رسول الا قد دَخَلْت على حفصة فقلت: لا يغرنك أن كانت جارتك هی 
آوسم منك وأحب إلى سول الل مند. فتبسم آخری فتلت: آستانس يا رسول الله. 
قال:«نعم». فجلست فرقمت ری فى ابیت فواللّه ما ریت فيه شتا برد الْبَصَرَ إلا أهبًا لد 


فقلت: ادع ال يا رسول الله! أن یوسع على أمتك فَقَد وسع على فارس والروم وهم لا یعبدون ال 
قاستوی جالسا نم فال:«آفی شك آنت یا ابن الْحَطاب أولئك قوم عجلت لهم طیباتّهم فى الحيّاة 
الدنيا». فت: استلفز لى يا رسول الله وگان آفسم آن لا يدل غلیهن شهرا من شدة موجدته 


2 و مت 


علیهن. حتی عاتبه الله عز وجل. 

۰۰۰(۳۴) اسحاق ين ابراهیم از عبداثه بن غاس که روایت کرد که گفت: هميشه در پی 
آن بودم كه درباره‌ی دو نفر از زنان پیامبر خداء از عمر بن خطاب 4 سؤال کنم؛ همان دو زنی 
كه خداوندطك متعال درباره‌ی آنان فرمود: «اگر دو زن (حفصه و عایشه) به دليل این که دل‌های 
آنان [به جهت افشای راز پیامبری] منحرف گشته استء به سوی درگاه الهی توبه آرند [توبه‌ی آنان 
پذیرفته می‌شوداس» «التحريم. 4۴ تا این که عمركك حج کرد و من با او حج کردم. او در مسيرء 
راه خود را [برای قضای‌حاجت] کج کرد و من نیز با ظرف آب او را همراهی کردم. عمرظ4 بس از 
قضای حاجت» آمد و من بر دست‌هایش آب ريختم و وضو گرفت. سپس به او گفتم: ای 
امیرالممنین! کیستند أن دو زن از همسران پیامبر خداظة که خداون دطّك درباره‌ی آنان فرسود: 
«اگر دو زن (حفصه و عایشه) به دلیل این که دل‌های آنان [به جهت افشای راز بيامبر#] منحرف 
گشته است» به سوی درگاه الهی توبه آرند [توبه‌ی آنان پذیرفته می‌شود]...» التحریم» 4۴ عمر 
فاروق 5 فرمود: از تو در شگفتم ای ابن‌عباس! أن دو زن عايشه غا و حفص ه طلا هستند. 
سپس عمر4ك حدیث را چنین ادامه داد: ما قبیل‌ی قریش بر زنان خود غلبيت داشتیم. هنگامی 
که به مدینه آمدیم مردمی را دیدیم که زنانشان بر آنان چیره بودنده يس زنان ما نیز اين درس را 
از آنان ياد گرفتند. عمرضفه گفت: منزل من در ميان قبيلدى بی امیّه در بلندی‌های مدینه بود. 


کتاب: طلاق 2 


يك روز بر همسرم خشم گرفتم و در مقابل با من به مشاجره پرداخت. من اين عمل او را ناپسند 
داشتم. گفت: این عمل مرا ناپسند مشار؛ زیر زنان رسول دای با ام مشاجره می‌کنند تا آن‌جا که 
یکی از آنان کل روز را تا شب از او کناره می‌گیرد. پس من رفتم و بر حفصه داخل شدم و 
پرسیدم آیا با رسول خدايق مشاجره می‌کنی؟ حفصه گفت: بله. به حفصه گفتم: آيا [چنین اتفاق 
فتاه كه | رك از ھا ها قلت یا بر کنو که کف رل هکس که بارستول خا 
چنین کند. بی گمان خسارت دیده و زیان کرده است. أيا یکی از شما از عذاب خداوندطك و خشسم 
رسول اوق در امان است به اين كه خداوند به خاطر عصبانیت رسولش کل بر او خشم كيرد که در 
این صورت أن زن مورد خشم خداوند قرار گرفته» هلاک شود؟ [ای حفصه!] با رسول خداكة 
مشاجره نکن و از او چیزی نخواه و آن‌چه لازم داشتی از من طلب کن. نباید این زن (عایشه) که 
زیبایی و محبت پیامبرگ نسبت به او باعث خودپسندی وی شده است. تو را فریب دهد. 

عمر گفت: من و همسایه‌ی انصاری‌ام در بنی‌امیه بن زید. در بالای مدینه می‌زيستيم. ما 
به نوبت برای استماع نزول وحی پیش پیامبر خداءَق می‌رفتيم. يك روز او می‌رفت و روز دیگر 
من می‌رفتم و هر یک خبر آن روز را به دیگری می‌داد. عمر فاروق ظ4 گفت: ما ميان خود از 
پادشاه غسان سخن می‌گفتیم كه برای جنگ با ما آماده می‌شدند. دوست انصاری‌ام در روز نوبت 
خود به شهر رفته بود و شبانگاه پیش ما بازگشت و در خانه‌ام را به سختی كوبيد و گفت: او 
کجاست؟ ترسیدم و از خانه بیرون رفتم. او گفت: امروز کاری بس مهم اتفاق افتاده است. گفتم: 
کدام کان غسان حمله کرده است؟ گفت: نه از آن هم مهم‌تر و هولناک‌تر. پیامبر خا زنان خود 
را طلاق داد. گفتم: حفصه. خوار و زیانکار شد؛ من می‌دانستم که این واقعه به زودی اتفاق خواهد 
افتاد. نماز صبح را خواندم» سپس جامه‌ام را به تن کردم و به مدينه رفتم. پیش حفصه رفتم و او 
می گریست. به او گفتم: تو را جه چیز می‌گریاند؟ آیا رسول خدائ تو را طلاق داده است؟ گفت: 
نمی‌دانم؛ رسول خدايق در اتاق خود کناره گرفته است. به نزد برده‌ی سياه پیامبرع رفتم و به او 
گفتم برای عمرغه از يبامبري اجازه‌ی ملاقات بخواه. غلام وارد شد و با پیامبر خداقلاً سخن 
كفت و سپس بازگشت و گفت: به پیامبر خداع گفتم و از تو گفتم؛ ایشان سکوت کرد. من از 
آن‌جا برگشتم و به مسجد رفتم و به منبر مسجد نزدیک شدم. پیرامون منبر گروهی جمع شده 


بودند که برخی از آنان نشسته و گریه می‌کردند. اندکی در آن‌جا نشستم. سپس آندوهی که در دل 


۶۹۴ صحيح مسلم 


داشتم» بر من چیره شد و به همان اتاق بالا خانه‌ای رفتم که پیامبر خداعٌ در آن به سر می‌برد و 
به غلام سياة پیامبر خداع گفتم: برای عمرقفه اجازه‌ی ورود بخواه. غلام وارد شد و با پیامبر 
خدايّقق سخن كفت و سپس بازگشت و گفت: به يبامبر خداية گفتم و از تو گفتم؛ ایشان سکوت 
فرمود. وقتی يشت کردم و باز می‌گشتم» ناگهان غلام مرا دعوت کرد و گفت: پیامبر خا به تو 
اجازه داد. بيش رسول خدائة رفتم و ديدم که ایشان بر روی حصیری بافته شده از برك خرما 
دراز كشيده است و ميان ايشان و حصير فرشی گسترده نبود و درشتی حصير بر پهلوی پیامبر 
خداوَقة اثر گذارده بود. بر بالش چرمی‌ای تکیه کرده بود که از يرك خرما پُر شده بود. بر پیامبر 
خدايّقق سلام کردم و سپس در حالی که ایستاده بودم. گفتم: يا رسول اله! زنان خود را طلاق 
داده‌ای؟ او به من نگاه کرد و گفت: نه؛ گفتم: الله اکبر. سپس در حالی که ایستاده بودم و 
دستوری می‌خواستم, گفتم: يا رسول الله! اگر به سخنم توجه کنی, ما مردم قريش بر زنان خود 
تسلط و سيطره داشتیم» وقتی به مدینه آمدیم» مردمی را ديديم که زنانشان بر آنان تسلط و 
سیطره دارند. پیامبر خداوق لبخند زد. سپس گفتم: يا رسول الله! اگر به سخنم توجه کنی» من 
پیش حفصه رفتم و به أو گفتم: سرکش نشوی از این که همسایه‌ات (عایشه) نزد پیامبر دای از 
تو زیباتر و محبوب‌تر است. پیامبر خداعً تبسم فرمود. وقتی ديدم لبخند زد در آن‌جا نشستم. به 
أن خانه نگاه کردم. به خدا قسم! در آن خانه چیزی ندیدم که نظرم را جلب نماید؛ جز سه جلد 
پوست خام. سپس گفتم: يا رسول الله! دعا كن که بر امت تو فراخی بيايد. چون بر اقوام فارس و 
روم نعمت بسیار داده شده است؛ در حالی که آنان خدا را نمی‌پرستند. پیامبر خدايقٌ نشست و در 
حالی که تكيه کرده بوده فرمود: تو چنین می‌اندیشی, ای پسر خطاب؟! آنان گروهی هستند که 
خوبی‌های زندگی دنیوی به آنان داده شده است. گفتم: يا رسول الله! برایم آمرزش بخواه. پیامبر 
خداي به دليل سخنی که حفصه ما برای عايشه فغ فاش کرده بود مدت بيست و ثه شب از 
زنان خود كناره كرفت و فرموده بود: من به مدت يك ماه نزد آنان (همسران ييامبر) نمی‌روم و 
این از شدت اندوهى بود كه نسبت به أنان داشت؛ تا وقتى كه خداون دك ييامبر خداية را مورد 
نكوهش قرار داد. 

۰۰۳۵ قل الى قاری عزون ما قاس لا می تسج وش رون 
دخل علی رسول ال بدا پی فلت؛ يا رسول ال آفسمت أن لا تدخل علینا شهرا وانت 


کتاب: طلاق ۶۹4۵ 


دخلّت من تسع وعشر ين أعدهن. فقال:«ٍن الشهر تسع وعشرون» ثم قال: «یا عائشّة ا ذاکر 
آث آمرا فلا علیك أن لآ تعجلى فيه حتی تستأمرى أبويك». ثم قرا علی الآية لیا آیها الى 
قل لازواج» حتی بلغ جرا عظیما4 قات عائشة: قد علم وله أن آبوی لم یکونا لیأمرانی 
بفراقه قالت: فقلت: آوفی هذا أستأمر آبوی؟ فانی أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قال معمر: 
فأخبرني ا أن عائشة قالت: لَا تخبر نساءك آني اخترتك فقال لها ال يل : «إن الله أرساني 
له ولي ما قال هس لک مات فما 

۰۰۰(۳۵) زهرى روايت كرد كه عايشه فا فرمود: وقتی‌که بيست و نه روز گذشت. 
پیامبر خداكق از من شروع كرد و بر من داخل شد. به ييامبر خداو كفتم: قسم خورده بودى که 
مدت يك ماه نزد ما نيايى. ما شب بيست و نهم را صبح كردهايم و من حساب آن را دارم. رسول 
خدايِقةٌ فرمود: «اين ماه بيست و نه روز است». سپس فرمود: «اى عايشه! من موضوعى را به تو 
مىكويم. بر تو اشكالى نيست اگر در آن شتاب نكنى تااز يدر و مادرت در آن مورد مشورت 
بخواهی». سپس پیامبر خدايّ فرمود كه خداند می فرمايد: «اى پیامبر ا به همسرانت بكو: [آنان 
نه زن بودند كه از پیامبر زينت و مال دنيا را می‌خواستند و يبامبر نداشت.] اگر خواهان زندكى دنيا و 
زر و زيور آن هستيد يس بياييد تا مهريدى شما را بدهم و شما را به وجهى نيكو طلاق داده و رها 
مارم رنه گونه‌ای طلاق دهم كه شما در آن زيانبار و متضرر نشويد.]» «الأحزاب» 4۲۸ «و 
اگر خواستار خدا و رسول او و سرای آخرت (بهشت) هستید. بس بی‌گمان خداوند ياداش بسيار بزرگی 
را برای نيكوكاران شما [در آخرت] آماده كرده است [و أن بهشت است. پس آنان آخرت را بر دنيا 
اختيار كردند و مقام «امهات المؤمنين» را به خود اختصاص دادند]». «ال"حزاب» 4۲۹ عايشه شا 
می كويد: پیامبر خداوقةٌ می‌دانست كه يدر و مادرم به فراق من از وى رضايت خاطر نخواهند داد. 
لذا كفتم: آيا در این باره با يدر و مادرم مشورت كنم؟ من خداوندكق و يبامبر خد و روز آخرت 
را می‌خواهم. معمر گفت: ايوب به من خبر داد كه عايشه لغ گفت: به همسرانت نكو كه من تو 
را انتخاب کرده‌ام. ييامبركق به او فرمود: «خداوند مرا به عنوان مبلغ دين فرستاده است و مرا 
سخت كير نفرستاده است». قتاده گفت: صغت قلوبکما؛ یعنی» دل‌هایتان منحرف شده است. 


عيوع مضخ ستل 


باب  "‏ مطلقه‌ی بائن نفقه ندارد 


مهد 


۳۹ ۰ حَدتنَا یحبی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولی 
الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الزخمن عن فاطمة بت قيس أن أبا عمرو بن حفص 
1 ا وو قيب سل إل ل 0 عن من شیر 
شريك ثم i‏ «تلك د یخشاها ا اعتدي عند أم مکتوم فانه 9 00 تضعين 
ثيابك فإذا حللت فآذنيني» قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وآبا جهم خَطباني 
فقال رسول اله يك : «آما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه وآما معاوية فصعلوك لا مال له 
الكحي أسامة بن زيد» فکرهته ثم قَال: انکحي أسامة فنکحته فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. 

۱۳۸۰(۳۶) از فاطمه بنت قيس روايت است كه ابوعمرو بن حفص در حالى كه غايب بود 
أو را سه طلاقه داد. سپس وکیل خويش را با مقدارى جو [به عنوان نفقه در مدت عده] به سوى 
فاطمه فرستاد. فاطمه از او خشمكين شد. [آن وكيل] كفت: به خدا سوكند! جيزى برای تو بر ما 
واجب نيست. پس فاطمه به نزد يبامبري رفت و قضيه را به اطلاع ایشان رساند. يبامبرق به او 
فرمود: «شما بر أو نفقه‌ای نداری» و به أو دستور داد که در منزل ام شریک» عده‌اش را سيرى 
کند. سپس فرمود: «آن زنی است که اصحاب من به منزل او [به خاطر صلاح آن زن] تردد دارند. 
در منزل ابن ام مکتوم عده‌ات را سپری کن؛ زیرا او نابینا است و تو می‌توانی در منزل أو حجابت 
را برداری. هنگامی که عده‌ات پایان يافتء به من اطلاع بده». فاطمه گفت: هنگامی که عده‌ام 
پایان يافت» به پیامبر6 گفتم: معاویه بن ابی سفیان و ابو جهم از من خواستگاری کرده‌اند. 
بيامبريك فرمود: «اما ابوجهم» مردی است که عصایش را بر زمين نمی‌گذارد [کنایه از کتک زدن 
همسر] و اما معاویه مردی فقير است که مال و دارایی ندارد. تو با اسامه بن زيد ازدواج کن». 
فاطمه می‌گوید: من او را دوست نداشتم. سپس ييامبرك به من گفت: «با اسامه ازدواج کن». 


بس با او ازدواج کردم و خداوند در این ازدواج خير قرار داد و به آن بسیار خوشحال شدم. 


(۱۴۸۰) موطأ: ۱۲۳۴؛ ابوداوود: ٩۲۲۸۴‏ ترمذی: ۱۱۳۵؛ نسائی: ۳۲۴۵؛ احمد: ۰۲۶۷۸۲ // البته: طالقی که رجعتی در آن 


نیست. 


كتاب: طلاق ۶۹۷ 


بم حزء ۰) حدقا تيب بن سيد حدتا عبد اتيز - يعبى ابن أبى حازم وقال فتيبة أيضا 
حدنا یعقوب - يعنى ابن عبد الرخمن الْقَارِى - كلآهما عن أبى حازم عن أبي سلمة عن فَاطمة 
نت قیس اله ها رجا في عبد الب وكان ) آنقق عَلَْهَا َققَةَ دون» فما رآت ذلك قَلَت: 
واللّه لأعلمن رسول ال إن كان لي نفقة 2 خت الذي بصلحني وإن لم تن لي تة لم آخذ 
منْه شيا قَآلّت: فذکرت ذلك لرسول ال فقال: «لا نفقة لك ولا سكتى» 

۷-(۰۰۰) از فاطمه بنت قيس روايت است كه در زمان يبامبرة شوهرش او را طلاق 
داد و برای سيرى شدن مدت عده نفقهاى ناجيز به أو داد. هنكامى كه فاطمه آن نفقه‌ی ناجيز را 
ديدء گفت: به خدا سوكند! این موضوع را به اطلاع رسول خداي خواهم رساند؛ اكر نفقه‌ی من در 
این مدت بر او واجب باشدء آنجه كه به صلاح من باشدء از او خواهم كرفت و در صورتى كه 
نفقه‌ی من در این مدت بر أو واجب نباشدء جيزى [حتى اين نفقدى ناجيز را هم ] از او نخواهم 
بذيرفت. فاطمه مىكويد: قضيه را به اطلاع رسول خداعٌ رساندم و ايشان فرمود: «نفقه و مسكن 


تو در این مدت بر أو واجب نيست». 


-(۰۰.) حدئنًا قتيبة بن سعيد حدتنا یت عن عمران بن أبى أنس عن أبى سلّمَة آنه قال: 
سالت فاطمة بنت قيس فأخبرئنى أن زوجها المخزومی طلقا فأَبِى أن ينفق علَيهًا فجاءت إلى 
رسول اللي فاخبرته فقال رسول ال :«لا تفه لك فانتقلى فاذهبی إِلَى ابن أم مكتوم فکونی 


سدس سد تبي شدي 


عنده فإنه وجل آعمی تضعین ن ثیابک عنده». 

-(۰۰۰) از ابوسلمه روایت است که گفت: از فاطمه بنت قيس پرسیدم و أو به من كفت كه 
شوهرش» مخزومی او را طلاق داد و از دادن نفقه به وى امتناع ورزید. وى نزد پیامبر دای آن 
ماجرا را توضیح داد و پیامبر دای فرمود: برای تو هیچ نفقه‌ای نیست و تو به نزد ابن آم‌مکتوم 
که نابيناست برو و برای گذراندن عده‌ات در خانه‌ی او باش؛ زیرا أو مردی نابیناست و تو در منزل 


او می‌توانی حجابت را برداری». 


و 


في ا ا SD‏ - وهو 


یی نا رز قان ا لسن ای دزی 


خر ا صو و ۳ 


من نفقة؟ فقال زسول ال و نفقة وعلیها العدة» وأرسل لها أن لَا تسبقيني بتفسك 
وآمرها أن تنتقل ای ام شريك ثم أرسل إليها أن أم شريك يأتيها امه اجرون الأولُون قانطلقي 
ی انم مکتوم یقت وضنت خمارك لم يرك فانطقت له فلما مضت عدتها 
أنكحها رسول الله يك أسامة بن زید بن حارئة. 

۸ -(۰۰۰) از ابوسلمه روأيت است که گفت: از فاطمه بنت قيس يرسيدم و او به من كفت 
كه شوهرش ابوحفص بن مفیره‌ی مخزومی أو را طلاق داد و سپس خود به يمن رفت و اهل او 
به وی گفتند که نفقه‌ی تو بر ما نیست. خالد بن ولید با گروهی نزد رسول خدايقةٌ به خانه‌ی 
میمونه رفتند و گفتند: ابوحفص زنش را سه طلاقه داده است؛ آیا زنش از او نفقه می‌برد؟ پیامبر 
دای فرمود: «بر شوهرش نفقه‌ای نیست و او بايد دوران عده را به سر آورد». پیامبر 9 به سوی 
فاطمه خبر فرستاد که [در ازدواج كردن دوباره] يدون مشورت با منء با کسی ازدواج نکند. و به او 
دستور داد که در منزل ام شریک عذه بگذراند. سپس به أو فرمود: «مهاجرین به خانه‌ی ام 
شریک تردد دارند. از همین روی به خانه‌ی ابن ام مکتوم نقل مکان کن؛ زیرا هنگامی که 
حجابت را بر زمين گذاشتی, تو را نمی‌بیند». پس به خانه‌ی او منتقل شد. هنگامی که عده‌اش 
پایان یافت» پیامبرعل او را به ازدواج اسامه بن زيد بن حارثة در آورد. 

۹ حزء ۰ حدثنا يحيى ب بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قَالُوا: حدتتا اسماعیل - 
يعون ابن جعفر - عن محمّد ن عَمْرِو عن أبى سَلَمَةَ عن فاطمة بنت قيس ح وحدثته أبو بكر 

ن أبى ة حدقا مدن بغر حدق من مرو حا أو سمحن فپ نس 
قاّت: کنت عند رجل من بنى مخزوم فطلقنى الب فَأَرْسَلْتْ إلى آهله أبتغى الق وافتصوا 
ابیت یی حَدِيث یی بن أبى کیب عن أبى سا غير آن فى حديث محمیین عمرو «لا 
تفوئینا بنفسك» 


۰۰۰(۳۹) از ابوسلمه روایت است که فاطمه بنت قيس گفت: من زن کسی از قبیله‌ی 
بنی مخزوم بودم 9 أو مرا طلاق يائن داد. من از خانولدمى أو درخواست نفقه کردم. سپس قصه را 
مشابه قصه‌ی آنان از یحیی بن ابوکثیر و ابوسلمه نقل کرد؛ جز این که در حديث محمد بن عمرو 
آمده است: «ما را بی خبر نگذار [هنگامی که عده‌ات پایان يافتء برای ازدواج کردنت مارا خبر 


کن]». 


کتاب: طلاق ۶۹۹ 


۰ ۰۰۰۳ خذلّا حسن بن على الحلوانى وعبدبن حمید جمینا عن یوب بن إبراهيم بن سند 
حدتنا أبى عن صالح عن ابن شهاب أن آبا سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن فاطمة بنت 


اجات سول الق فى روجا من يتا را آن تق إلى انم تکوم 


الأعمى. قابی مروان أن یصدقه في خروج المطلقة من بيتها و قال عروة: إن عائشة آنکرت ذلك 
علی قاطمة پنت فيس. 

۰۰۰(۳۰) از أبوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف روایت است كه فاطمه بنت قيس گفت: وى 
همسر آبوعمرو بن حفص بن منیره بود كه او را طلاق بائن داده بود. وى در مورد رفتن از منزل 
او از رسول خداء فتوا خواست و پیامبر خداع به وی امر فرمود که به منزل ابن ام‌مکتوم رود. 
امتناع می‌ورزید. عروه گفت: عايشه غا جواز اين کار را از فاطمه بنت قيس نپذیرفت. 
الاستاد مثله. مع قول عروة إن عائشة آنکرت ذلك على فاطمة. 

-(۰۰۰) محمد بن رافع از حجین از ليث از عقيل از ابن‌شهاب» مشابه حدیث مذکور را با 
اسناد فوق نقل کرد. با كفتدى عروه که عایشه غا جواز این کار را از فاطمه بنت قيس 


نپذیرفت. 


e 


۱ -(۰۰۰) حتنا (سحاق بن إبراهيم وعبد بن حمید - والفظ لد -قالاً آخرنا عبد 


lo‏ ومع ت مر ی اس من 


اراق آخبرنا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عنيَة أن با عمرو بن حفص بن المغيرة حرج مع 
لانن لبى طالب إلى ان سل إلى رهق پم قبس بلق ات من ماقا 
وآمر لها الحارت بن هشام وعیاش بن أبى ربيعة بنفقة فقال: لها والله ما لك نَفَقَه الا أن تکونی 
حاملا. ات البی يك فذکرت له قولهما. فقال:«لا تَفَقَةَ لك». فاستادنتة فى الانتقال فآذن لها. 
فقالّت: أين يا رسول اللّه؟ فال:«(لی ابن ام مکتوم». وكان أعمى تضع ثیابها عنده ولا يراها فلّمّا 
مضت عدئها آنکحها البی3# أسامة بن زید. فارسل إِلَيها مروان قييصة بن یب بسالها عن 
الحديث فحدثته به فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ستأخذ بالعصمة التي وجدنا 


بیط صحيح مسلم 


الناس علیها. فقالت فاطمة حين بها قول مروآن: قبيني وییتکم القرآن قال الله عر وجل: نا 


تخرجوهن من يبوتهن #الآية. قاّت: هذا لمن كانت له مراجعة فاي مر يحدث بعد الثلات؟ فکیف 


تفولون لفق لها ذا آم تكن حاملا لام تحبسونها؟ ۱ 
ار له بق عمد رواب امك كل 0 اوساو عير برو فا ی 
بن أبى طالب به يمن رفت. وى [وكيلى] را به سوى زن خودء فاطمه بنت قيس كه یک طلاق 
أو باقى مانده بود فرستاد و حارث بن هشام و عياش بن ایوربیعه را به دادن نفقه به وى امر کرد 
و آن دو گفتند: برای تو نفقه‌ای نخواهد بود؛ مگر این كه حامله باشى. وى نزد رسول خداي آمد 
و قضيه را به استحضار رساند و يبامبر خی فرمود: «براى تو نفقه‌ای نيست». او در مورد منتقل 
شدن اجازه كرفت و پیامبر دای به او اجازه دادند و چون وى محل أن را پرسید. فرمود: «نزد 
أبن أممكتوم». وى نابينا بود و فاطمه را نمىديد. چون عده‌اش به سر آمد. پیامبر داك وى را به 
نكاح أسامه بن زيد درأورد. مروان قبيصه بن ذوّیب را به نزد فاطمه فرستاد كه آن حديث را از او 
بپرسد. فاطمه هم آن حديث را برايش روايت كرد. مروان گفت: ما این حديث را جز از یک زن 
نشنيدهايم؛ پس ما به آن سخن مورد اعتماد و قوی و صحيح كه مردم را بر آن يافته‌ايم» عمل 
خواهيم كرد. هنكامى كه گفته‌ی مروان به فاطمه رسيدء كفت: قرآن بين من و شما قضاوت 
می‌کند. خداوند می‌فرماید: «اى بيامبريك! [(به قريندى آيات بعدىء منظور امت محمد است) بكو 
به ایشان:] آن كاه كه [اراده كرديد تا] زنان خويش را طلاق دهيدء پس در زمان عده طلاقشان دهيد؛ 
[يعنى در ابتداى عدهء به گونه‌ای كه طلاق در هنكام طهر و باكى باشد و با آنان آمیزش نكرده 
باشيد. اين تفسير بيامبر است كه شيخان آن را روايت كردهاند.] و عده‌ی آن را نكدداريد و 
بشمارید [تا بلكه آنان را قبل از يايان عده بركردانيد و در عقد أوريدء يا این كه حساب را نكه داريد 
كه سه ياكى: ببیننده تا از آمیزه‌ی نژادی برهيز شود]؛ و از خداء پروردگارتان پروا داريد [و از اوامر و 
نواهی او اطاعت نمایید] و آنان را از خانه‌هایشان بیرون نرانید و خود نیز بیرون نروند [تا عده‌ی آنان 
به پایان رسد یا بلکه در این فاصل زمانی فرجی حاصل شود و زن و شوهر به هم باز آيند]؛ مگر اين 
كه مرتکب کار ناشایستی [چون زنا و غير آن] شوند [كه در این صورت بايد بیرون برده شده و حد 
اتی بر اف اجرا كر دو و أبن [موازة تور دودو قانون القن اک و کی که ار دو اوو 
الهى عدول کند. بدون شک به خود ستم كرده است. تو نمی‌دانی» جه بسا خداوند بعد از این حادثه 


[ى طلاق] وضع ديكرى [چون رجعت آنان] بيش آورد [كه زن و شوهر در صورتى كه یک يادو 


کتاب: طلاق ¥۰١‏ 


طلاق صورت گرفته باشدء به هم باز كردند]». «الطلاق» 4۱اين حكم برای شوهری است كه حق 
رجوع به همسرش را دارد؛ [یعنی» هنوز او را یک يا دو طلاقه داده است]. يس بعد از سه طلاق 
چرا جنين باشد؟ چگونه مىكوييدء أكر حامله نباشد نفقه‌ای برای أو نیست. پس [درصورتى که 
نفقه‌ای ندارد] چرا او را حبس می‌کنید [و اجازه نمی‌دهید از خانهاش بیرون رود و به جای دیگری 
منتقل شده و در آن‌جا عده‌اش را بگذراند]؟ 


Sool‏ موه کے e‏ مى سر ر نى وش مرف مس وه ر مرا سام 


۰ ۱ ۲ ن حك ال 
۲ ۰ حدقنی زهیر بن حرب حدتنا هشیم آخبرنا سيار وحصین ومغيرة وأشعث ومجالد 


یه و 


و[سماعیل بن آبی خالد وداود كلهم عن الشعبی قال: دخلت على فَاطمة بئت قيس فسالتها عن 
قضاء رسول اليك علیها فقالت: طلقها زوجها بت فقالت: فخاصمته إلى رسول ال فى 
السكنى والنفقة قالّت: فلم یجعل لی سکنی ولا فق وآمرنی أن أعتّد فى بيت أبن أم مکتوم. 


۰۰۰(۳۲) از شعبی روایت است که گفت: نزد فاطمه بنت قيس رفتم و از وی در مورد 
قضاوت پیامبر خدايق پرسیدم. او گفت: شوهرش او را طلاق بائن داد. من در مورد نفقه و منزل با 
پیامبر خداع3 گفتگو کردم؛ ولی پیامبر خدائِقٌ برای من نفقه يا منزلی تعیین نکرد و امر فرمود که 
در منزل أبن ام‌مکتوم» عده‌ی خويش را به پایان برم. 


0 وحدثنا بحیی بن يحيى آخبرنا هشیم عن حصين وداود ومغيرة واسماعیل وآشعث 


عن الشعبى أنه قال دلت على فاطمة نت قيس. بمثل حديث زهير عن هشیم. 

)٠٠٠(-‏ يحيى بن يحيى از هشیم از حصين و داوود و مغيره و اسماعيل و اشعث از شعبی 
روايت كردند که او گفت: نزد فاطمه بنت قيس رفتم. سپس مشابه حديث زهير از هشیم را روابت 
كرد. 

۳ -(۰۰۰) حدثنا یخیی بن حبيب حدتنا خالد بن الحارث الهجيمى حدتتا فرة حدتنا سیاز 
بو الحکم حدقا الشنبی قَال: دخلا على فَاطمَة بنت قيس فسالها عن امه ذا ين ده 
قالت: نی بَعْلى تلا أذ لى النْبىي أن اعد فى أهلى. 

۰۰۰(۳-۳) از شعبى روايت است كه كفت: نزد فاطمه بنت قيس رفتم و از وی در مورد 
طلاق بائن برسيدم و اين كه كجا عده را به سر آورد. كفت: شوهرم مرا سه بار طلاق داد و ييامبر 
خداقلاٌ به من اجازه دادند که در ميان خانواده‌ام عده را به يايان أورم. 


۷۰۲ صحيح مسلم 


عع -(۰۰۰) حدتنا محمد بن المتنی واین بشار قال حدتنا عبد الرحمن بن مهدی حدقا 
قال:«لیس لها سكتى ولا تفقة». 

۰۰۰(۳۴) از شعبی روایت است که فاطمه بنت قيس گفت: از پیامبر خدايق در مورد 
طلاق سه‌گانه پرسیدم و ایشان فرمود: «نه منزلی برای اوست و نه نفقهای». ۱ 


٥‏ -(۰۰) وی سین میم ای شرا ی بن لدم حدقا عازن 
رزیق عن آبی (سحاق عن الشعبی عن فاطمة بت قیس قالت: طلْقَنى زوجى تلایا قردت النقلة 
فاتیت النبى 96 فقال:«انتقلی إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مکتوم فاعتدی عنده». 

۵-(۰۰۰) از شعبی روایت است که فاطمه بنت قیس گفت: شوهرم مرا طلاق بائن داد و 
من خواستم كه از خاندى وی بروم و از پیامبر دا در آن باره پرسیدم. ایشان فرمود: «نزد پسر 
عمویت. عمرو بن ام‌مکتوم برو و در آن جا عده را به سر آور». 

1 -(۰۰۰) وحدتتاه محمد بن عمرو بن جبلَةَ حدثنا آبو أحمد حدتنا عمار بن رزیق عن آبی 
إسحاق قال: كنت مع الأسود بن يزيد جالسا فى المسجد الأعظم ومعتا ال فحدت الشعی 
بحديث فَاطمَةَ بت قيس أن رسول الله لم يجعل لها سكتى ولا ما الأسود كفا من 
خصی فَحَصَبَهُ به. فقال ويلك تُحَدتْ بمثل هذا قال عمر لا نرك كتاب الله وسنة تبيتاك لقول 
امرأة لا تذری لها حفظت أو سيت لها السکنی والنََقَةُ قال الله عر وجل: لا تخرجوهن من 

۰۰۰(۳۴۶) از ابو أسحاق روايت است که گفت: همراه اسود بن يزيد در مسجد اعظم نشسته 
بودم و شعبی نیز همراه ما بود. شعبی این حدیث را از فاطمه بنت قيس روایت کرد که فاطمه 
گفت: پیامبر 96 [بعد از اين که فاطمه طلاق بائن داده شد] برای او نفقه و مسکن [بر شوهرش] 
تعيين ننمود. در این هنكام اسود مشتی سنگ‌ریزه برگرفت و أن را به سوی شعبی پرتاب کرد. 
گفت: وای بر توا كه چنین می‌گویی! عمر فاروق فرمود: ما مفاد کتاب خدا و سنت رسولش را 
به خاطر سخن زنی درباره‌ی منزل و نفقه كه شاید آن را از بر کرده يا فراموش کرده باشد» ترک 


کتاب: طلاق ۷۰۳ 


نمی كنيم. خداوندك می‌فرماید: [لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن الا أن يأتين بفاحشة 


مبينة]. طلاق:۱ 


سل ٠٠‏ وحدئنًا أحمد بن عبدة ال دی آپو داود حا سلیمان بن معاذ عن أبى (سحاق 
بهذا الإستاد نحو حديث أبى آخمد عن عمار بن رزیق بقصته. 


-(۰۰۰) احمد بن عبده ضبى از ابوداوود از سليمان بن معاذ از ابواسحاقء مشابه حديث 
مذکور را با اسناد فوق از احمد و عمار بن رژیق به همراه داستان مربوط بدان» نقل کرد. 

۷ -(۰۰۰) وحدثنا آبو بكر بن آبی شيبة حدتنا وكيع حدئنا سفیان عن آبی بكر بن أبى 
الجهم بن صخير العدوى ال سمعت فاطمة بنت قيس تقول إن زوجها طلقا تلا فلم یجتل لها 
رسول ال سک ولا نفقة قالت: قال لى رسول ال« حللت قآذنينى». فاه فَخَطَبَها 
معاوية وأبو جم واسامة بل زید. فقال رسول اللي «أما معاوية فرجل ترب ۷ مال له وآما آبو 
جهم فرجل ضراب للنساء ولكن أسامة بن زید». فلت پیدها هکذا أسامة أسامة فَقَالَ لها زسول 
ال «طاعة الله وطاعة رسولة ا ر لك» قَالَت: ترجه فاغتبطت. 


۰۰۰(۷) از ابویکر بن ابوجهم بن صخير عدوى روايت است که فاطمه بنت قيس كفت: 
شوهر وی» أو را سه طلاق داد. رسول خدائق برای او منزل و نفقه‌ای [از سوى شوهر] تعيين نكرد 
و به وى فرمود: «هر كاه عده‌ات به سر آمدء مرا خبر كن». چون عده تمام شدء معاویه» ابوجهم و 
اسامه بن زيد خواستگار او شدند. رسول خدايقة فرمود: «معاويه تنكدست است و مالى ندارد و 
یوجهم زنان را می‌زند؛ اسامه بهترین است». فاطمه با دستش آشاره کرد و گفت: اسامه ان چنین 
و چنان است و فردی مورد علاقه نیست. رسول خداقق فرمود: «اطاعت از خدا و رسول او برايت 
بهتر است». فاطمه گفت: با اسامه ازدواج کردم و بسیار خوشحال شدم. 

۸ ...)تیان تلور تخت و لقن ایی فآ 
الجهم قال: سمعت فاطمة ينت قيس تقول: آرسل إلى زوجى آبو عمرو بن حفص بن المغيرة 
عیاش بن أبى ربيَة بطلاقى وازسل معه بخمسة آصم تَمْروَحَمْسَة آصع شیر فقت أما لى فة 
طلّقَك؟». قلت: لاه قال:«صدق ليس لك تفقة. اعتدى فى بيت ابن عَمّك ابن أم مکتوم فا 


۳ ۳ َال مد بو ماو ترب خفیف الخال 5 000 مثه شدة 1 السَاء 3 1 
يضرب النساء أو نحو هذا - ولكن عليك بأسامة بن زید». 

۰(۳۸») اسحاق بن منصور از ابوبکر بن ابوجهم بن صخير عدوى روایت كرد كه فاطمه 
بنت قيس كفت: شوهرم؛ ابوعمرو بن حفص بن مغیره‌ی عياش بن ابوربیعه» يبغام فرستاد كه مرا 
طلاق داده و توسط مردی پنج پیمانه خرما و ينج پیمانه جو فرستاده بود. كفتم: همین مقدار نفقه 
به مرخ ی و خال ارم که هن در ل شا عدهام زا هر بایان ی اوو که کا 
می‌گوید: لباسم را بر خود پیچیدم و نزد رسول دای رفتم و در مورد آن پرسیدم. ايشان پرسید: 
«تو را چند طلاق داده است؟» گفتم: سه طلاق. پس فرمود: «راست گفته است برای تو نفقه‌ای 
نيست و تو در منزل بسر عمويت ابن اممكتوم بمان که وی كور و تابیناست و در حضور او 
می‌توانی حجاب نداشته باشى. پس هر كاه عده‌ات به سر أمدء مرا خبر كن». چون عدهام تمام 
شدء خواستكارهايى برايم پیدا شدند؛ از جملدى آنان» معاویه, ابوجهم و اسامه بن زيد بودند. رسول 
خدائق فرمود: «معاويه تنگدست است و مالى ندارد و ابوجهم زنان را می‌زند؛ اسامه بهترین 
است». 


و ام 


0 0 0 وَحدئى إسحاق بر بن منصور ور أخبرن أبو 0 حدتنا سيان ری 0 بو 
فقالت: ع ای رو رارق ی 20-6 ا 
حدیت ابن مهُدى. و زاد قالت: فتزوجته فشرقنى الله بابن زيد و كرمنى الله بان زيد. 

<( از ابوبکر بن ابوجهم روایت است که گفت: : همرأه ابوسلمه بن عبدالرجمن نزد 
قاطمه ینت قيس ررفتيق و از أو بوضيديور گفت: شوهرم» أبوعمرو بن حفص بن مغیره‌ی عياش بن 
أبوربيعه بود و به غزو‌ی نجران رفت. سپس مشابه حديث ابنمهدى را روايت کرد. راوی افزود: 
فاطمه گفت: يس با اسامه ازدواج كردم؛ خداوند مرا به ابن زيد مشرف و مكرم گردانید. 


کتاب: طلاق ۷۰۵ 


ESS‏ عبید الله بن معاذ الْعنبرى حَدتنًا أبى حدتنا شعبة حدتنی آبو بكر قال: 
دخلت آنا وأبو سلمة علی فاطمة بنت قيس زمن ابن الزبیر فحدتن أن زوجها طَلَّقَهًا طلاقّا باه 
َو خبیت ین 

۰-(۰۰۰) از ابوبکر بن ابوجهم روایت است که گفت: در زمان أبن زبيرء همراه ابوسلمه بن 


عبدالرحمن نزد فاطمه بنت قيس رفتیم و او به ما كفت که شوهرش وی را طلاق بائن داده است. 


مشابه حدیث سفیان. 


۱ -(۰۰۰) ویج إن علی الحلوانی حدگنا بحن ين آدم حا من بن حالم 
عن السدی عن البهی عن فاطمة بنت فیس قالت: طعَنی زوجی تلاا فلم یجعل لی رسول ال 


و وم س مت مک 


سکنی ولا نفقة. 


۱-(۰۰۰) از فاطمه بنت قيس روایت است که گفت: شوهرم مرا طلاق بائن داد و رسول 
خدائ برای من منزل و نفقه‌ای [از سوی شوهر] تعيين نکرد. 

)۱٤۸۱(- ۲‏ وحدثنا آبو كريب حدتنا آبو أسامة عن هشام حدتّنى أبى قال: تزوج يحيى بن 
سید ناس لت عم وشن نمی رجا من له قب ريو شيو در 
فَقَالُوا: ان فاطمة قد خرجت. قال عروة: فَأَتِيت عائشة فأخبرتها بذلك فقالّت: ما لفاطمة بنت قيس 

۱۴۸۱(۳۲) أبوكريب روايت كرد و كفت: از قاسم بن محمد و سليمان بن يسار شنيده است 
كه می كفتند: يحيى بن سعيد بن عاص, با دختر عبدالرحمن بن حكم [برادر مروان بن حكم] 
ازدواج كرد و سپس او را طلاق داد. چون عروه بر آنان ايراد گرفت, گفتند: فاطمه بنت قيس [يعد 
از این كه طلاق داده شد] از خانه رفته است. عروه گفت: نزد عايشه ا رفتم و این روایت را به 
وى خبر دادم. عايشه ا فرمود: فاطمه بنت قيس را خيرى نيست در ذكر این حديث. 

۳ -(۱6۸۲) وحدتنا محمد بن المتتی حدثنا حفص بن غياث حدئنا هشام عن أبيه عن 
فَاطمة بنت قيس قالت: قلت: یا رسول ال زوجی طَلَقَنَى تلایا وأحَاف أن يقتحم على. قال: 


عاق بد ع اهل اعت اي كل 


فأمرها فتحولت. 


۷.۶ صحيح مسلم 


۱۴۸۲(۳-۵۳) از يدر هشام روایت است که فاطمه بنت قيس گفت: گفتم: يا رسول الله! 
شوهرم مرا سه بار طلاق داد و من می‌ترسم مورد تعرض قرار بگیرم. رسول خدایل به وى امر 
کرد تا جايش رأ تغيير دهد. 


۴-(۱۴۸۱) از يدر عبدالرحمن بن قاسم روایت است که عايشه لكا فرمود: در اين قول 
فاطمه بن قيس «نه خانه‌ای هست و نه نفقه‌ای»» خیری نیست. 

(۰۰۰) وحدتنی إسحاق بن منصور أخبرنا عبد الرحمن عن سفیان عن عبد الرحمن بن 
لقاسم عن أببه قال: قال عروة بن الزبير لعائثنة: آلم تری إلى فلانة بنت الحکم طلقا زوجها اة 
فخرجت فقالت: بئسما صنعت. فقال: ألم تسمعى إِلَى قول فاطمة فقالت: أما إِنْهُ لا خير لها فى 
وفر تلد 

-(۰۰») از يدر عبدالرحمن بن قاسم روایت است که عروه بن زبير به عایشهطفغا گفت: 
نمی‌بینی که فلانی دختر حکم از شوهرش طلاق بائن كرفت و وی از خانه‌اش رفت؟ گفت: بد 
کاری کرده است. عروه گفت: سخن فاطمه را در این باره نشنیده‌ای؟ گفت: در ياد كردن از آن 


باب ۷ - جواز خروج از منزل برای زن سه طلاقه و زن سوهر 
فوت سده در روز جهت رفع نیاز 
۰۵ (۱6۸۳) وَحَدتنى محمد بن حاتم بن میمون حدتنا یحی بن سعید عن ابن جریج ح 
وحدتنا محمد بن رافع حدنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جریج ح وحدتنی هارون بن عبد الله - والفْظ 
له - حدتنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جریج: أخبرنى آبو الزییر آنه سمع جابر بن عبد الله 
یقول: طلقت خالّتی فأرادت أن تجد تخلها فزجرها رجل أن تخرج فانت النبی كل فقال:«بلی 
فجدی تخا تخلّك فاد عسى أن تصدقى أو تفعلی معروفْا». 


کتاپ: طلاق ۷۰۷ 


۱۳۸۳(۳۵) محمد بن حاتم بن میمون از ابوزییر روایت کرد که جابر ين عبدالله می‌گوید: 
خاله‌ام طلاق داده شد و خواست که برای چیدن خرمايش بیرون رود. کسی وی را از این کار 
بازداشت. چون او در آن باره از رسول خدايك پرسید. فرمود: «بله, برای چیدن خرمای خويش برو؛ 
شاید از آن صدقه‌ای دادی يا کار پسندیده‌ای کردی». 

باب ۸ - انقضای عده‌ی زنی که شوهرش فوت کرده است با 
وضع حمل 
1 -(۱6۸6) وحدتّنی آبو الطاهر وحرملة بن يحيى - وتقاربا فى لفط - قال حرملة حدتنا 
وقال أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب - حدئنى يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدتّني عبید الله بن 
عد للم زنك او سود ان امک نمرون لهاتم اطي او أن لذن 
على ية نت الحارت الیل یسلا غن یا وا قال لها سول ال جين اسف 


تب عدر بن الم إلى عبد لله عق يخي أن 


سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن 
و و في بي یر بل هقی هي ازع وهي بلق 
تتشب أن وضعت حملها بعد وفاته ما نت من نقاسها تحملت لطاب فدخل علیهاآبو ااستابل 
تق لا تقد اب تن لله جازم 
ما أنت بتاك حتی تمر عليك أربعة آشهر وعشر. قالت سبيعة: فما قال لي ذلك جمعت علي 
حملي وآمرني باروج إن بدا لي قال ابن شهاب: فلا آری بأسا أن تتزوج حين وضعت ون کات 
یه رن هو خی نی 

۱۴۸۴(۳۶) از عتبه بن مسعود روایت است که يدر او نامه‌ای به عمر بن عبداله بن ارقم 
زهری نوشت و در این نامه به او دستور داد که به نزد سبّیعه دختر حارث اسلمی برود و در ارتباط 
e‏ هی که او وزاك قيده اف اروت رسول اه A‏ كدر سول 
خدا استفتا کرد بپرسد. عمر بن عبداله [بعد از اين که در اين مورد تحقیقات لازم را انجام داد 


نامه‌ای به این مضمون به عبدالله بن عتبه نوشت که سبيعه چنین گفت: همسر سعد بن خوله از 
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قبيلدى بنى عامر بن لؤی بود. سعد یکی از مجاهدين حاضر در غزوه‌ی بدر بود كه در حجة الوداع 
وفات كرد و در این هنكام همسر او حامله بود. طولى نكشيد كه همسرش وضع حمل كرد. 
هنكامى كه از نفاس رهايى يافتء خويش را برای خواستكاران آرايش و آماده نمود. ابوسنابل بن 
بعكى - مردى از بنى عبدالدار- بر او داخل شد و به او كفت: جرأ خودت را أرايش کرده‌ای؟ مغل 
این که می‌خواهی ازدواج کنی؛ به خدا سوكند! نمی توانی با کسی ازدواج كنى تا این كه جهار ماه 
و ده روز [از وفات شوهرت] نگذرد. سبیعه گفت: هنگامی که ابوسنابل اين سخن را به من گفت» 
شب که شد لباسم را بر خودم پیچیدم و به نزد رسول خداعل رفتم و در اين رابطه از ايشان 
پرسیدم. پیامبر دای فتوا داد كه با وضع حمل, تو حلال گشته‌الی و به من دستور داد در صورتی 
كه بخواهم می‌توانم ازدواج کنم. ابن شهاب گفت: به نظر من اشکال ندارد زن بعد از وضع حمل 
ازدواج کند؛ اگرچه هنوز از خونریزی نفاس پاک نشده باشد؛ جز اين که مردی که با او ازدواج 
می‌کند تا زمانی که پاک نشود. نباید با أو نزدیکی کند. 

۷ -(۱6۸۵) حدتنا محمد بن المتنی الْعنَزِى حَدَثنا عبد الوهاب قال سمعت یحیی بن سعید 
آخبرنی سلیمان بن يسار أن آبا سلمة بن عبد الرحمن وابن عباس هه اجتمعا عند آبی هريرة وهم 
يذكران المرأة تفس بعد وقاة زوجها بیال. ققال ابن عباس: عدتها آخر الأجلين. وقال أبو سلمة: 
قد حلّت. فجعلاًیتازعان ذلك قال: فقال آبو هربرة:4 آنا مع ابن آخی (( يُعنى آبا سلمة) فبعتوا 
را -ملی لبن عاس - إلى ام سم الها ن ذلك اهم قارع آن ام سلمة ان 
تة یتیس روز ال وإ كر ل لول لد فاته أن تت 

۷-(۱۴۸۵) محمد بن مثنى روایت كرد كه ابوسلمه كفت: کسی پیش أبن عباس 45 آمد؛ در 
حالى كه ابوهريره#* بيش او نشسته بود كفت: درباره‌ی زنى که چهل شب؛ يس از فوت شوهر 
بزايد به من فتوا دهيد [كه عده را كامل بگذراند]؟ ابنعباس ظ4 كفت: مدت او سيرى كردن 
طولانی‌ترین هر دو مدت أست [چهار ماه و ده روز يا انتظار مدت زمان زایمان؛ هر یک كه درازتز 
باشد]. ابوسلمه می گوید: من گفتم: زنان حامله مدتشان این است که زایمان کنند. ابوهريرهه 
گفت: من با برادرزادهام؛ یعنی ابوسلمه, موافقم. ابن‌عباس غلام خود. كريب را پیش ام‌سلمه 
فرستاد تا از او سؤال کند. ام‌سلمه گفت: سبیعه اسلمیه چند شب يس از مرگ شوهرش زایید. [از 
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کتاب: طلاق ۷۳۰۹ 


او خواستگاری به عمل آمد و او قضیه را برای پیامبر حکایت کرد. رسول دای به او دستور 
داد که ازدواج کند. 

.وق من رم خب الاح وخا خرن بیش وق الق 
قالا: حدتنا يزيد بن هارون كلاهما عن یحبی بن سعيد بهذا الاستاد. غیر أن الليث قال فى 
حديئه: فََرِسَلُوا إلى آم سلمة ولم يسم كريبًا. 

-(...) محمد بن رمح از ليث -ح- و أبوبكر بن آبوشیبه و عمرو ناقد از يزيد بن هارون» 
هر دو از يحيى بن سعيدء مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند؛ جز آن كه ليث در 
حديث خويش كفت: دنبال ام‌سلمه فرستادند و از كريب نام نبرد. 


باب ٩‏ - جهار ماه و ده روز تعزيه برای شوهر و تحريم آن 
بيش از سه روز براى غير شوهر 
0۸ و قرأت على مالك عن عبد الله ب إن آپی بر عن 
Gs‏ : ات زینب: : دحت 


e‏ س 


يجري بارت ف فقن وله اي بالل بن ج غو آي من 
رسول الله ول على الْمنبر:«لاً يحل لامرأة 7 تومن باه واليوم م الآخر تحد على ميت فوق 
إلا علی زوج أرب هر وعثنرآ».' 

۸- (۱۴۸۶) از زینب بنت ابوسلمه روایت است که گفت: وی احادیثی را ذكر کرد و از 
جمله احادیث سه‌گانه, اين که زینب به نزد ام‌حبیبه همسر پیامبر خداع رفت. وقتی خبر مرگ 
ابوسفیان از شام رسید. امحبيبه در روز سوم پس از مرگ اوء ماده‌ی خوشبو کننده‌ی زرد رنگی را 
خواست و بر جهره و بازوهاى خود ماليد و كفت: من نيازى به این ماده‌ی معطر نداشتم ؛جزاين 

كه شنيدم كه پیامبر خداع فرمود: «برای زنی که به خدا و روز آخرت ايمان دارده جايز نيست كه 
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جز برای شوهرش بیش از سه روز سوگواری کند؛ چون برای شوهر چهار ماه و ده روز سوگواری 
مى شود». 

-(15817) قَالَت زینب: ثم دخلت على یتب بنت جخش حين توفی آخُوها قدعت بطيب 
فمست منه ثم قالت: وله ما لى بالطّيب من حاجة غير آنی سمعت رَسُول الدب ول على 
0 

-(17817) زينب روایت كرد كه كفت: وقتى برادر زينب بنت جحشء همسر يبامبر خداكة 
وفات کرد به نزد زينب رفتم. وى ماده‌ی خوشبویی خواست و سپس أن رأ بر خود زد و كفت: به 
خدا سوگند! من به آن نيازى ندارم؛ جز اين كه از رسول دای بر روى منبر شنيدم كه فرمود: 
«براى زنى كه به خدا و روز جزا ایمان دارد. جايز نيست كه برای هيج مُردهاى بيش از سه روز 
سوكوار باشد؛ مگر براى شوهر كه چهار ماه و ده روز است». 

)۱٤۸۹(-‏ قات زیتب: سمعت أمى ام سَلَمَةَ تقول: جَاءت امرآة إلى رسول الي فَقَالَت: يا 
ول الا إن لت مول عا زوه وقد قت مین ای کل رول اب ده 
مرتین أو تلاا کل ذلك یقول لآ ثم قال:«إنما هی أربعة أشهر وعشنر وقد کات إحداكن فى 
الجاهلية ترمی بالبعرة على رأس الْحول».۲ 

-(۱۴۸۹) زینب گفت: شنیدم که ام‌سلمه می‌گفت: زنی پیش رسول خداع آمد و گفت: یا 
رسول الله! شوهر دخترم فوت کرده است و چشمان دخترم درد می کند؛ آيا بر چشمان او سرمه 
بکشم؟ رسول دای فرمود: «نه». این سؤال دو یا سه بار تکرار شد و در هر بار رسول خداة 
می فرمود: «نه». سپس رسول خدايق فرمود: «مدت زمان [ترک زينت] چهار ماه وده روز است 
[و این مدت نسبت به مدت وماق جاهلیت بسیار کم است]. هر یک از شما در دوران جاهلیت به 


مدت یک سال پشکل شتر را دور مىريخت؛ [یعنی عذه را به پایان می‌رساند و مانند کسی که 
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پشکل را دور انداخته و از خود جدا می‌کند. از عدّه دور می‌شد يا در این مدت در بدترین وضع 
ممکن به سر می‌برد]». 

-(..») قال حمید: قلت لزینب: وما ترمى بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زینب: كانت 
المرأة إا توفی عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثیابها ولم تمس طیبا ولا شیا حتی تمر بها 
سم تونَى بدابة حمار آو شاة آو طبر فتفتض به فََلَمَا تفتض بشیء إلا مات ثم تخرج فتعلی 


و ۶ 2 و - 
مد وا رون 
بعرة قرم می بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غیره.۱ 


-(۰۰۰) حميد گفت: به زينب كفتم: معنای این نوع رسم جيست كه کسی از شما در دوران 
جاهليت بعد از كذشت یک سال بشكل می‌انداخت؟ زينب گفت: اكر زنى» شوهرش میمرد به 
خاندى محقرى وارد شده و كهنهترين و ژنده‌ترین لباسش را می‌پوشید و مواد معطر بر خود 
نمى ماليد تا این كه يك سال بر او می‌گذشت. سپس برای او حیوانی» آلاغی» كوسفندى یا 
برندهاى را می‌آوردند و او تمام كثافت بدنش را با يوست يا يشم يا پر آن تميز می‌کرد» [سپس 
آن را رها می‌نمود؛ ولى كثافت او به اندزه‌ای شديد بود كه] اغلب حيوانى كه اين زن‌ها خود را با 
آن تميز م ىكردندء می‌مردند. بعد از اين كه زن خود را تميز مىكرد, از منزل بیرون می‌آمد و 
پشکلی را به دست می‌گرفت و أن را دور می‌انداخت. سپس به منزلش باز مى كشت و هرجه دلش 
می‌خواست از استعمال جيزهاى خوشبو و غيره استفاده م ىكرد. 

9 -(1581) وَحَدنًا محمد بن المتنى حدتنا محمد بن جعفر حدقا شعبة عن حميد بن 
نافع قال: سینت زیئب ینت أم سلمة اه وی کیم لام رة قات بور في 
بذراعیها وقالت: نما اصتع هذا لانی سمعت رسُول ال يقّول:«لا يحل لإمرأة تومن باللّه واليوم 
الآخر أن ثح َوْقَ تلات الا على زوج رة ار و 

-(ع178) محمد بن مثنى روايت كرد و گفت: وقتى خبر مرگ ابوسفیان از شام رسيدء 
أمحبيبه در روز سوم يس از مرگ اوه ماده‌ی خوشبو کننده‌ی زرد رنگی را خواست و بر چهره و 
بازوهای خود مالید و گفت: من نیازی به اين ماده‌ی معطر نداشتم؛ [این کار را به این خاطر 
کردم] چون از رسول دای شنيدم كه فرمود: «برای زنی که به خدا و روز آخرت ایمان دارده 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: وورز۳۰ 
3 در صحیح امام بخاری» برآبر أست با حدیت شماره: A۰‏ 


۷۲ 1 صحيح مسلم 


جایز نیست که جز برای شوهرش بيش از سه روز سوگواری كندء چون برای شوهر چهار ماه و ده 
روز سوگواری می‌شود». 

000/۱۵۸۵۳ وت تمعن انها رز شب ال أو ررض 
أزواج النبى بل 

-(۱۳۸۷/۱۴۸۸) زينب از قول مادرش» زينب بنت جحش همسر پیامبر خداي يا زنى از 
زنان پیامبر دای روايت كرد. 

ی سح ال رح ال 
قال: سمعت زینب بنت أم سلمة تحدث عن آمها أن امرأة توفی زوجها فخافوا على عینهافاتو 
النبی له فاستأذنوه فى الکحل فقال رسول ال : «قد كانت إحداكن تكون فى شر بیتها فى 
آحلاسها - أو فى شر آحلاسها فى بیتها - حولا فا مر کلب رمت يبعرة فخرجت اقلا أربعة آشهر 
وعشرا؟». 

۱۴۸۸(۰) محمد بن مثنی روایت کرد که مادرش گفت: زنی که شوهرش مرده بود و از 
چشم‌درد او نگران بودند» [نزدیکانش] پیش رسول خداي آمدند و از پیامبر خدائ اجازه‌ی استفاده 
از سرمه را خواستند. پیامبر خداي فرمود: «سرمه نکشد» هر یک از شما در دوران جاهلیت در 
بدترين شرایط یا بدترين خانه به سر می‌برد. وقتی یک سال می‌گذشت [بعد از گذشت یک سال] 
هنگامی که سگی از آن‌جا می‌گذشت [به نشانه‌ی پایان عده] پشکلی را به طرف سگ می‌انداخت 
و از خانه خارج می‌شد؛ أيا چهار ماه و ده روز بهتر است؟ [یا آن عادت زشت جاهلیت؟]». 

E وطق یی خن شبن‎ E 

-(۰۰۰) عبیدالله بين معاذ از پدرم از شعبه از حميد بن نافع دو حديث را از حدیث ام‌سلمه 


در باب سرمه و مشابه حدیث محمد بن جعفر رولیت کردند. 


0 . در صحیح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۸ 


کتاب: طلاق ۷۳ 


و و ت 


)۱٤۸/۱٤۸۸(- ۱‏ وحدثنًا آبو بكر بن أبى شيبة وعمرو الناقد فالا حدتنًا يزيد بن هارون 
اخبرنا بی بن سبید عن حمیر بو تافو آل سبع ربتلا بت آبی سلمة تخد عن أم سلمة وم 
حپيبة تذکران أن امرأة آتت رسول اللي قذکرت له أن بنتا لها توفی عنها زوجها فاشتکت عينها 
فھی ترید أن تکحلها فقال رسول اللي :«فد كانت إحداكن ترمى بالبعرة عند رأس الحول ون 
هیا یر ون 

۱ -(۱۳۸۶/۱۳۸۸) از حميد بن نافع روایت است كه از زینب بنت ابوسلمه شنید كه او از 
ام‌سلمه و ام‌حبیبه روایت می کرد مبنی بر اين كه زنی نزد پیامبر دای آمد و كفت که شوهر 
دخترش فوت کرده است و وی از درد چشم خويش شکوه می‌کند و می‌خواهد که بدان سرمه 
کشد. تا این که رسول خدای فرمود: «کسی از شما كه در جاهلیت به چنین آمری گرفتار می‌آمد 
در پایان سال پشکل می‌انداخت" و مدت أن عده اکنون چهار ماه و ده روز است». 

۲ -(۱6۸۱) وحدثنا عمرو الناقد وابن آبی عمر - والفْظٌ لعمرو - حدتنا سفیان بن عيينة 
ماوت نی بسن خی E‏ ونه قا شم جد قي ابن 
00 دعت ف e‏ هم به ريا ارس کک اه 


5 موا م سا سه 


مه هم 


5 تحد عليه 5 آشهر 08 

۶۲-(۱۳۸۶) عمرو ناقد و ابن ابوعمر روایت كردند كه زينب بنت ابوسلمه كفت: وقتی خبر 
مرگ ابوسفیان از شام رسيدء امحبيبه در روز سوم پس از مرك او ماده‌ی خوشبو کتنده‌ی زرد 
رنگی را خواست و بر چهره و بازوهای خود ماليد و گفت: من نیازی به اين ماده‌ی معطر نداشتم؛ 
[اين کار را به این خاطر کردم ] چون از رسول خداع شنیدم که فرمود: «برای زنی که به خدا و 
روز آخرت ایمان دارده جایز نیست که جز برای شوهرش بیش از سه روز سوگواری کند» چون 
برای شوهر چهار ماه و ده روز سوگواری می‌شود». 


1 . آنداختن پشکل در پایان سال و بعد از تحمل بسیاری رنج و مشقت. بدان معنا بود كه آن همه درد کشیدن مانند دور شدن 
يك پشکل با پرتاب كردن آن» از وى دور شده است. 
5 .در صحيح أمام بخارى» برابر أست با حديث شماره: SA:‏ 


1۴ صحيح مسلم 


)۱٤۹۰(- ۳‏ وحدئنا يحيى بن يحيى وقتيبة وابن رمح عن الث بن سعد عن افع أن 
صفية بت آپی عبيد حَذننه عن حفصة أو عن عائشة أو عن کل هما 8 رسول ال قال:<«لاً 
يحل لامرآة تومن بالّه ايوم الآخر - أو تومن باللّه ورسوله - أن تحد على ميت فوق ثَلاثَةَ أيام 
إلا على زوجها». 

۱۴۹۰(۳۶۳) از حفصه مكنا و عايشه نكا روايت است که كفتند: رسول خدايق فرمود: 
«براى زنى که به خدا و روز آخرت ايمان دارده جايز نيست كه جز برای شوهرش بیش از سه روز 
سوكوارى كندء چون براى شوهر چهار ماه و ده روز سوكوارى می‌شود». 

-(۰۰۰) وحدتناه شیبان بن فروخ حدقا عبد العزيز - يعنى ابن مسلم - حدثنا عبد الله بن 
ديار عن نافم پاسناد حدیث ال مغل روايته. 

-(۰۰۰) شیبان بن فروخ از عبدالعزیز (ابن مسلم) از عبدالله بن دینار از نافع حدیث مذکور را 
با اسناد ليث نقل کرد. 


6 (۰۰۰) وحدتناه أبو غسان المسمی ومحمد بن المتتی قا۷ حدتنا عبد الوهاب قال: 


س ي ق ص مه ام 


سمعت يحي بن سعيد يقول: سینت قفا دت عن صفِية نت أبى عبيد آنا سيعت حفصة 
38 عمر زوج لیا نحدت عن بیع بمثل حَديث اللَيْثْ وأبْن دیثار وزاد:هقانها تحد عليه 
أربعة آشهر وعشراً». 

۴-(۰۰۰) از صفيه بنت ابوعبید روايت است كه وى از حفصه بنت عمر مشابه حديث ليث 
و ابن‌دینار را روايت كرد و افزود: «مدت سوكوارى برای او چهار ماه و ده روز است». 

:01م وعدا و الم اقا خن لاح وعدا أبن مير حا أبى حا عي 


الله جمینا عن تافع عن صفية پذت آبی عبيد عن به بعض أزواج البی يك عن النبى يك بمعتى حديثهم. 


-(۰۰۰) ابوربیع از حماد از ايوب -ح- و ابن نمير از پدرم از عبيداللهء همگی از نافع از صفیه 
بنت ابوعبید از یکی از زنان رسول دا از رسول دا مشابه حدیث آنان را روایت کردند. 
)۱٤۹۱(- ٥‏ وحدتنا یحیی بن یحیی وآبو بر بن أبى شيبة وعمرو الناقد وزهير بن جرب 


ماس هه 


- واللّفظ لیحیی - قال یحبی: أخبرنا وقال الآخرون حدتنا سفیان بن عبينة عنِ الزهری عن عروة 


كتاب: طلاق 116 


عن عائشة عن النْبِىي قَال:«لاً يحل لامرأة تومن باللّه والیوم الآخر أن تحد على ميت فُوْقَ 
۱۴۹۱(۳۶۵) از عایشه غا نقل است كه رسول خداي فرمود: «براى زنى كه به خدا و روز 


آخرت ایمان داردء جايز نيست كه جز برای شوهرش بيش از سه روز سوكوارى كند». 


(ATA T1‏ وحَدثنًا حن بن الربيع ا إدريس عن هشاع عن حفصة عن ام عَطِية 
1 رسول الم 0 «لآ تحد ی على ميت 0 تلاث إلا ذأ على | زوج و ارت مر 3 


6 0 


۶ ) حسن بن ربيع روايت كرد كه امعطيه گفت: ييامبر خدائ فرمود: «براى زنى که 
به خداوندقكك و روز آخرت ايمان دارد جايز نيست كه بيش از سه روز سوگواری كند؛ مگر بر 
[مرگ] شوهر که مدت أن جهار ماه و ده روز است. همجنين نبايد لباس رنكى بيوشد؛ جز لباس 
عصب (برد يمانى كه قبل از بافتن تارهایش» أن را رنگ مىكردند, نوعى لباس يمنى خشن) و 
نباید سرمه يكشد و از مواد خوشبو كننده استفاده كند؛ جز این كه بعد از يايان مدت عادت ماهانه, 
مقدار اندکی از عود به نام قسط يا اظفار استفاده كند». 

س(...) وحدتاهآو یر بن أبى شيبة حدتا عد له بن تمرح وحدقا عمرو الناقد حدتّا 


ده لا ع وم 


يزيد بن هارون کلأهما عن هشام بهذا الاستاد وقالاء«عند آدتی طهرها نبذة من قسط ! وآظار». 


كردند و كفتند: «در آغاز پاک شدن از حيضء تكداى از قسط و اظفار استعمال كند». 


۷ -(۰۰۰) وحدتنی آبو الربیع الزهرانی حدتنا حماد حَدثنَا أيوب عن حفصة عن أم عَميّة 
لد سن ل جو مر ۱ 


دمن شط ونر 


۲ . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۵۲۳۴۲ 


۷۶ صحيح مسلم 


و و ا ا ا ج سس 


۰۰۰(۷) از امعطيه روايت است كه كفت: ما منع شديم از این كه در مرگ کسی بیش از 
سه روز سوكوارى كنيم؛ مگر براى شوهر كه مدت أن جهار ماه و ده روز است. همجنين 
سرمه کشیدن, استعمال مواد خوشبوء يوشيدن لباس رنكين نيز جايز نيست. به زن حايض در أغاز 
پاک شدن از حیض, وقتى پاک شد اجازه داده شده است كه تكداى از قسط يا اظفار استعمال 
کند. 


'. نبذة: قطعه و چیزی اند ک» مقصود از قسط و اظفار در این احادیث: دو نوع معروف از عود و بخور است که هدف از استعمال 
آن زایل كردن بوی بد از جاهایی بوده که خون عادت ماهانه به آن اصابت کرده باشد. خوشبو كردن بدن زن, از أن مقصود 


9 5 


كتاب لعان 
باب ۱- در باره لعان 


١‏ (۱8۹۲) وحدثنا یحبی بن یحیی قال: فرآت على مالك عن ابن شهاب آن سل بن 
سعد الساعدی أخبره أن عویمرا التخلانى جاء إلى عاصم بن عدی الاتصاری فتال لَه ریت یا 
عاصم لو آن رجلاً وجد مع امرآنه رجلاً یله فتفتلوله آم كيف یفتل؟ فسل لی عن ذلك یا عاصم 
رسول الل فسال عاصم رسول الق فکره سول اللو لمائل وعابها حى كبر على عاصم 
ما سمع من رسول له فلما رجع عاصم إلى آهله جاءه عویمر فقال: یا عاصم مادا قال لَك 
رسول ال ؟ قال عاصم لمویمر: لم تأتنى بخیر قد کره رسول ال امال التى اله عنما 
قال عویمر: وله لا آنتهی حتی أسأله عنها. فاقبل عویمر حتی آتی رسول الل وسط الّاس 
فقال: یا رسول اللّه! أرأيت رجلا وجد مع امرآته رجلا یله فونه آم كيف یفتل؟ فقال رسول 


اللي : «قَد رل فيك وفی صاحبتك قاذهب فَأت بها» ال سهل: فتلاعنا ونا مع لاس عند 


سول ال ماقرا قال ور کت له با ول الا :ای ی قآ 
يأمره رسول ال قال ابن شهاب فکانت سنه المتلاعتين. 

۱-(۱۳۹۲) از سهل بن سعد شاعدی نقل است که گفت: عویمر عجلانی به نزد عاصم بن 
عدى اا آمد و گفت: ای عاصم! آیا اگر مردی زنش را با مرد دیگری ببیند. بايد او را بکشد 
و كشته شود؟ يا بايد جكونه عمل كند؟ ای عاصم از رسول دای در اين باره برای من سؤال 


(۱۴۹۲) موطأ: ۱۲۰۱؛ بخاری: ۵۲۵۹؛ ابوداوود: ۲۲۳۵؛ نسائی: ۳۴۰۲؛ احمد +7778 


۷۱۸ صحيح مسلم 


آن‌جا که سکوت ایشان بر عاصم كران آمد و احساس کرد که نمی‌بایست چنین سؤالى را طرح 
می کرد. عاصم به خانه بازگشت و عویمر به نزد او آمد و گفت: ای عاصم! رسول خداعل به تو جه 
گفت؟ عاصم به عویمر گفت: در اين موضوع خیری به من نرسید؛ زیرا رسول خدا 5 آن را 
ناپسند داشت ت و بدان جوابی نگفت. عویمر گفت: به خدا سوگند كه خود از ایشان خواهم پرسید. 
يس به نزد رسول خدایل آمد و ايشان را در ميان مردم یافت؛ گفت: ای رسول خدا! آیا اگر مردی 
زنش را با مرد دیگری ببيندء بايد او را بکشد و کشته شود؟ يا بايد چگونه عمل کند؟ رسول 
خدائق فرمود: «درباره‌ی تو و همسرت أيه نازل شده, يس او را بياور». سهل گفت: يس زن و 
شوهر با هم ملاعنه کردند و در اين حين من همراه با مردم نزد رسول خدايقق حضور داشتیم 
این معنى است كه بر او دروغ بسته‌ام. A‏ ن که رسول خداعٌ امر کند [به طلاق او یا 
نگه‌داشتنش] او را سه طلاقه داد. [زيرا گمان كرد كه لعان زن را بر او حرام نكرده است.] 

۲ .)وی خرن ی اق ن وش ی لس ابن شیا خی 
سهل بن سعد الأنصاری أن عویمرا الأنصاری من بنى العجلان آتی عاصم بن عدى. وساق 
الحبیت بمثل حَدِيث مالك. وآذرج في الحَدِيت ول ون فراقه إياها بنذ سنه في المتلاعتين 
وزاد فيه قال سهل: فکانت حاملا فکان ابنها يدعى إلى امه ثم جرت السنة أنه رها وترث منه ما 
فرض الله لها 

۲-(۰۰۰) از ابن شهاب روایت است که سهل بن سعد انصاری گفت: عويمر انصاری از 
بنی‌عجلان نزد عاصم بن عدی آمد. آن گاه حدیث را مشابه حدیث مالک نقل کرد. در اين روايت 
داخل کرد: جدا شدن عویمر از زنش» سنتی برای ملاعنه کنندگان گردید. هم‌چنین افزود: سهل 
گفت: زن عویمر حامله بوه پسر اين زن به نام مادرش خوانده می‌شد. سپس سنت بر این جریان 
يبدا کرد كه آن فرزند از مادرش ارث می‌برد و مادر هم از او ارث می‌برد؛ از آن‌چه خداوند برایش 
واجب کرده است. ۱ 

۰(۲ وکا حن مخت َب لا ابر ین جرع ای ابن يقاب أن 


يرا و کو عي سن عل صل 


رجلا من الأنصار جاء إلى ای كك فقال: یا رسو ال أرأيت رجلاً وجد مع امرآته رجلا ور 


كتاب: لعان 715 
الحدیث بقصته. وراد فيه فتلاعنا فى المسجد وآنا شاهد. وقال فى الحدیت: فَطَلْقَهَا انا قبل أن 


يأمره رسول ال ففارقها عند بیع فقال الى كلل «ذاکم التفریق بين کل متلاعیین». 


۰۰۰(۳۳) از ابن شهاب روایت است كه گفت: مردی از انصار نزد رسول خدای آمد و گفت: 
یا رسول الله! اگر مردی زنش را با مرد دیگری ببیند...؟ آن‌گاه حدیث و داستان را روایت کرد و در 
آن افزود: آنان در مسجد ملاعنه کردند و من شاهد بودم. گفت: آن مرد زنش را سه بار طلاق 
داد؛ قبل از این که رسول خداعل أمر فرماید. نزد رسول خدایلا از وی جدا شد و پیامبر خدائة 
فرمود: «آن جدایی‌ای است ميان هر دو ملاعنه کننده». 

(ear) 6‏ حدقّا محمد بن عبد ال تمي حا أبى ح ودا و یوبن أبى شيب - 
واللّفْظ له - حدقا عبد اله بن تمي حَدَا یالما( بن أبى یمان عن سییر بن جير قال: 
سئلت عن المتاعتين في إمرة مُصتب آیفرق م9 قال فما دریت ما آفول؟ فَمَضِيْت إلى سل 
ابن عْمَرَبِمَكْةَ فقت للم سافن لي ال یل فيع صوتِي قال ابن جي قلت نم شا 
ادخل وال ما جاء بك هذه الساعة حاجة فدخْلت فاد هو مفترش بردعة متوسد وسادة حشوها 
ليف قُلت: : آبا عبد الرحمن المتلاعنان فا : سبحا ن الله نعم إن اول من سال عون 
ذلك فئان بن فان قال: :يا رسول الله ریت أن لو جد أحَدنا مره علیفاحنة کف بصع إن 
تلم تلم پاش عفیم وان سکت سکت علی وال تب قال فسکت النبي46 فلم یجبه فما کان 
بعد ذلك آتاه فقال: إن لذي سألنك عنه قد ابثليت به فاتزل الله ۳ ول هوّلاء الآيات في سورة 
تور 
#والذين برمون ازواجهم» فان عليه ووعظه ودکره واخبره آن عذاب اليا آهون من غاب 
الآخرة قال: نا والّذي بعثك پالحق ما کذبت علیها ثم دعاها فوعظها وذکرها وآخبرها أن عتاب 
الدئيا أهون من عذاب الآخرة قالّت: لا ولي بعك باحق له تکاذب قدا بلرجل فشهد ارم 
انح بال لین اون لا ناف إن كان بن لازن فم فى بان 
ونت ازع ی الله لين لذن ان أن ل ا إن كان بن تسین 


7 صحيح مسلم 


۴-(۱۴۹۳) از سعيد بن جبير روايت است كه گفت: عويمر بيش عاصم بن عدى آمد که 
مهتر قوم بنىعجلان بود. كفت: در دوران امارت مصعب در مورد حكم دو نفرى كه با هم ملاعنه 
مى كتندء سؤال شد كه آيا از يكديكر جدا مىشوند؟ جبير می‌گوید: من ندانستم جه جوابى بدهم. 
به منزل ابن عمرظه در مكه رفتم و به غلامى كه آن‌جا بود گفتم: برای من اجازه‌ی ورود بكيرد. 
كفت: ابن عمر نف در خواب قيلوله است. ابن عمرتك صدايم را شنيد و كفت: ابن جبير هستى؟ 
گفتم: آری. كفت: بيا داخل؛ به خدا سوكند! در اين وقت» نيازى تو را به این جا آورده است. پس به 
منزل او داخل شدم و او را ديدم كه بر پالان شتری نشسته و بر بالشی از برك خرماء تكيه زده 
است. گفتم: ای ابوعبدالرحمن! زن و شوهری که با یکدیگر ملاعنه می‌کنند باید از هم جدا 
شوند؟ گفت: سبحان اله, بله. نخستین کسی که در اين باره پرسید. فلان بن فلان بود. او گفت: 
ای رسول خدا! اگر کسی همسرش را در حال ارتکاب عمل زنا ببینده چکار کند؟ اگر حرف بزند 
درباره‌ی امر بزرگی حرف زده است و اگر سکوت کند باز هم بر کار بزرگی سکوت کرده است. 
بيامبري سکوت کرد و به او پاسخی نداد. بس از مدتی أن مرد دوباره نزد بيامبركقة آمد و عرض 
کرد: مسأله‌ای که در مورد آن از شما پرسیدم» خودم به آن مبتلا شدهام. پس خداوند عز وجل 
آیاتی از سوره‌ی نور در این مورد نازل فرمود: «و کسانی که به همسران خويش نسبت زنا 
می‌دهند. در حالی كه به غير از خود كواهانى برای ادعای خويش ندارند» هر یک از آنان بايد 
چهار بار به خدا سوگند بخورند که [در اتهام به همسران خود] راست‌گو هستند». «النوره 4۶ 
آن‌گاه پیامبر ی اين آیات را بر آن مرد تلاوت کرد و او را نصیحت فرمود و او را یادآوری نمود 
كه عذاب دنیا از عذاب آخرت آسان‌تر است. أن مرد گفت: نه. سوگند به ذاتی كه تو را به حق 
مبعوث کرده است» دروغ نمی‌گويم. سپس پیامبر: همسر آن مرد را فرا خواند و او را نیز نصیحت 
كرد و عذاب الهى را برايش یادآور شد آن‌گاه يبامير4 لعان را با آن مرد آغاز نمود. أن مرد چهار 
بار خدا را گواه كرفت که در سخنانش صادق است» و پنجمین بار گفت: نفرین خدا بر من باد اكر 
دروغ بگویم. سپس نوبت به زن رسید؛ أو نیز چهار بار خداوند را گواه كرفت که شوهرش دروغ 
می‌گوید و پنجمین بار گفت: خشم خدا بر من باد اگر شوهرم راست بگوید. آن‌گاه رسول خدایلا 
آنان را از یکدیگر جدا ساخت. 


.۰ یه ین الست یی بو حدقا سفن ی 
انان قل لت میدن جنر قل مت نزن نم ات قل افر ت 
ول قات اله ن تر قت آرت نیت ری هتا قم قر يوذل حتف 

-(۰۰۰) از عبدالملک بن سليمان روایت است كه سعيد بن جبير كفت: در زمان امارت 
مصعب بن عمير درباره‌ی دو طرف ملاعنه از من برسيدند و من نمی دانستم که جه بگویم» از 
همین روى نزد عبدالله بن عمر آمدم و گفتم: آیا ملاعنه کنندگان از هم جدا می‌شوند؟ سپس وى 
مشابه حديث این‌نمیر را نقل و روایت كرد. 

© ۰۰۳ وحدلنا یخی بن یحبی وأبو بكر بن أبى شیبة وزهیر ین خرب - واللَفظ یخی 
قز قي ارد ی مرو لل ال 
عمر قال: قال رسول ال للمتلاعتين:«حسَابكُما على اللّه آحدکما كاذب لا سيل لَك عَلَيْهَا». 
قال: يا رسول الوا مالى؟ قَال:«لا مال لت إن كنت صدفت علیهافهوپما استحللت من فرجها 
وان كنت کذبت علیها فذاك آبعد لك منها» قال زهیر في روایته: حدتنا سفیان عن عمرو سمع 
یدنج ول میت ای يول قال زنل 

۵-(۰۰۰) از ابن عمرعه روایت است که رسول دای درباره‌ی متلاعنين فرمود: «حساب 
شما با خداوندگكت است؛ یکی از شما دروغگوست و تو را تسلطی بر این زن نیست». أن مرد 
گفت: ای رسول خدا تکلیف مال من [كه به عنوان مهريه به او دادهام, جه می‌شود؟]. پیامبر 
خدايق فرمود: «تو را مالی نیست؛ اگر راست گفته‌ای» آن مال به جای آن‌چه از هميسترى با او 
بهره‌مند شده‌ای و اگر دروغ گفته باشی» أن مال از تو دور می‌شود و به طریق اولی» چیزی به تو 
نمی‌رسد». زهیر در روایت خويش گفت: سفیان از عمرو خبر داد که از سعید بن جبير شنید که 
می گفت: از ابن عمر شنیدم که می‌گفت: رسول خداعٌ فرمود ... 

7 (۰۰۰) وحدتنی آبو الربيع الزهرانی حدتنا حماد عن آیوب عن سعید بن جير عن این 
عمر قال فرق رسول ال بين وی بنی العجلان وقال:«له یلم آن احدکما كاذب فهّل 
منکما تائب». 


۶-(۰۰۰) از ابن عمرظه روايت است كه رسول خداييةٌ ميان دو نفر از بنی‌عجلان جدايى 
انداخت و سپس فرمود: «خداوند می‌داند که یکی از شما دروغ می‌گوید؛ پس آیا از بين شما دو 
نفر کسی هست که توبه کند [و از دروغ خود برگردد]؟» 

س(۰۰۰) وحدتاه ابن آبی عمر حدقا سفيان عن أيوب سمع سعید بن جبیر قال: سآلت ابن 


مر محر 


عمر عن اللعَان. فَذكر عن النبى يك يمثله. 


. -(۰۰۰) أبن ابوعمر از سفيان از ايوب روايت كرد كه سعيد بن جبير كفت: از ابن عم ره در 
باب لعان يرسيدم. وىء مشابه حديث مذكور را از پیامبر دای روايت كرد. 


و 2 و 


۷ -(۰۰۰) وحدئتا آبو غسا ال یی ومحمد بن المتی وابن بشار - واللفْظ للمسمعى 
و بف المکنی - قَالُوا حدتنًا معاد - وهو ابن هشام - قال حدثنی أبى عن قتادة عن عزرة عن سعید 
بن جبیر قال: لم یفرق المصعب بين المتلاعتین. قال سعید قذکر ذلك لعبد الله بن عمر. فقال: 
فرق بی الي بين آخوی بنی العجلان. 

۰۰۰(۳۷) ابوغسان مسمعی و محمد بن مثنی روایت کردند كه سعید بن جبیر گفت: مصعب 
بين متلاعنین جدايى نينداخت. سعيد گفت: أن را به عبدالله بن عمر كفتم و وى گفت: يبأمبر 
خداي ميان زن و شوهر از قبيلهدى اا 007 انداخت. 


میات رفظ له - قل قد لا تا ع شمر أن جلاعن لآق ی 


رسول ال ففرق رسول ال بينهما والحق الولد بامه؟ قال: تعم. 

۸-(۱۴۹۴) از ابن عمرك روایت است که گفت: مردی زنش را در زمان رسول خداا 
ملاعنه کرد و رسول خدايٍ ميان آنان جدایی انداخت و فرزند را به مادرش داد. 

٩‏ -(۰..۰) وحدقا بو بكر بن أبى شیبة حت أبو أسامة ح وحدت ابن ثمير حدثنا أبى الا 


۳ 


حدثنا عبید ال عن افع عن ابن عمر قال: لاعن رسول ال بين ) جل من الانصار وامرآته 


عة موس 


وفرق بیتهم: 


۳۹ ۰) از ابن عمرككه روایت است که گفت: رسول خداي در بين مردی انصاری و زن او 
ملاعنه کرد و ميان آنان جدايى انداخت. ۰ 


کتاب: لعان ۷۳۳ 


-(۰۰۰) وحدتناه محمد بن المتتی وعبید الله بن سعید قال حدَا یحیی - وهو اسان - 
عن اف پا 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی و عبيدالله بن سعيد از يحيى قطان از عبیدانثه» مشابه حدیث مذکور 
را با اسناد فوق نقل کردند. 

۱۹۰ خا زین زوا نب وتو ریق رت 
قال إسحق: أخبرتا وقال خرن حدتنا جرير عن الآعمش عن إبرآهيم عن عَلْقَمَّةَ عن عبد الله 
قال: لاله الجمعة في المسجد إِذْ جاء رجل من الأنصار فقال: أو آن رجا وجد مع امرانه رجنّا 
فتکلم جلدتموه أو فقتل قتلتموه وان سکت سکت علی غيظ والله لأسالن عنه رَسُول ال4 فما 
کان من اد أتى رسول اللي فساله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرآته رجا فتکلم جلدنموه أو قنل 
فتلتموه أو سکت سکت على غیظ فقال: الُم اح وجعل يدعو فترلت آية مان والذین يَرْمُونَ 
آزواجیم ولم يكن لهم شهداء إا أنفسهم هذه الایات قبتي به ذلك الرجل من بين الاس فَجَاءً 
هو وامرآئه إلى رسول الل فتلاعناء قشهد الرجل آربع شهادات باه نه لمن الصادقین شم لَمَنَ 
الحامسة أن لته له عليه إن كان من الکاذبین قَذهبت تن فقال لها رسول الم «مد» فابت 
قلعت قلما آدبرا قال: لا أن تجيء به آسود جعدا فجاءعت به أسود جِعداً. 

۱۳۹۵(۳۰) از علقمه از عبدالله روایت است که گفت: ما شب جمعه در مسجد بودیم. 
مردی از انصار آمد و گفت: اگر مردی در بستر همسر خود مردی بیگانه ببيند و در آن مورد سخن 
بگوید» او را حد [قذف] می‌زنید. و اگر او را به قتل برسانده شما هم او را مى کشید و اگر سکوت 
نماید بر چیزی سکوت کرده که مايدى خشم خداوند است؛ به خدا سوگند در اين مورد از رسول 
خداعل سؤال خواهم کرد. صبح روز بعد به نزد رسول خدائِك آمد و اين قضيه را از ييامبرية پرسید 
و گفت: اگر مردی در بستر همسر خود مردی بیگانه ببیند و در أن مورد سخن بگوید او را حد 
[قذف] می‌زنید. و اگر او را به قتل برسانده شما هم او را م ىكشيد و اگر سکوت نماید بر چیزی 
سکوت کرده که مایه‌ی خشم خداوند است. پیامبر ی دعا کرد: «خداوندا! در اين مورد راه حلی 
نازل فرما و راهی بر ما بگشا» و پیوسته دعا می‌کرده پس آیه‌ی لمان نازل شد: «و کسانی که به 
همسران خويش نسبت زنا می‌دهند, در حالی كه به غیر از خود گواهانی برای ادعای خويش 
ندارند. هر یک از آنان بايد چهار بار به خدا سوگند بخورند که [در اتهام به همسران خود] 


۷۳۴ ضیح هتم 


راست‌گو هستند». «النورء 4۶ مردی در ميان مردم به أن آزمایش شدء پس او با همسرش به نزد 
رسول خدايك آمدند و با یکدیگر لعان کردند. لذا آن مرد چهار بار خدا را گواه كرفت که در 
سخنانش صادق است» و پنجمین بار گفت: نفرین خدا بر من باد اگر دروغ می‌گویم. سپس نوبت 
به زن رسيدء هنگامی که خواست لمان را شروع کند. پیامبرعل به او گفت: «عجله نکن» اما او از 
لعان نکردن امتناع ورزید. هنگامی که [بعد از لعان] آن زن و مرد رفتنده بيامبرئة فرمود: او یک 
فرزند سياه با موهای در هم بيجيده و مجعد به دنیا می‌آورد»» پس [مطابق اشاره‌ی يبامبرئة ] آن 
زن یک کودک سياه رنگ با موهای مجعد به دنیا آورد. 

۰.۳ وق ان رچی شرا مین بن بح ولاه الوك إن یی 
دنا عبدة بن سليمان جميعًا عن الأعمش بهذا الاستاد نحوه. 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از عيسى بن يونس -ح- و ابوبکر بن ابوشيبه از عبده بن 
سليمان» همكى از اعمش» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 

١‏ -(491) وحدتنا محمد بن المعنی حدما عبد الأعلى حدتنا هشام عن محمد قال: 
سألت أنس بن مالك وآنا أرى أن عنده مثه علْمًا. فقال: ان هلال بن أمية قَذف امرآته بشریك 
ابن سحماء وكان أخَا البراء بن مالك امه وکان اول رجل لاعن فى الإسلام - قال - قلاعنها 
جات په اكل جع حَمْش الساقَين فهو لشريك ابن سحماء». قَال: فأنئت آنها جاءت به أكحل 
جعدا حمش الساقین. 

۱-(۱۴۹۶) از محمد روايت است كه از ابن عباس ظ4 درباره‌ی جيزى که مىدانستم بدان 
علم دارد پرسیدم و وى كفت: هلال بن اميه همسرش را متهم كرد كه با شريك بن سحماء 
برادر ناتنى براء بن مالى از طرف مادرى زنا كرده است. أو اولین کسی بود كه در اسلام بأ 
همسرش ملاعنه كرد. رسول خداي فرمود: «آن زن را بنگرید و اگر كودكى سفیدپوست. با 
موهاى فروهشته و چشمان قرمز به دنيا آوردء آن از هلال بن اميه است و اگر داراى موهاى سياه 
مجعد و با ساقهاى باريك بود از آن شریک بن سحماء است». انس بن مالک گفت: به من خبر 


دادند که آن زن فرزندی با موهاى مجعد سياه و با ساقهاى باريك به دنيا أورد. 


۲ -(۱6۹۷) وحَدتنًا محمد بن رمح بن المهاجر وعيسى بن حماد المصریان - والفنً لابن 
رم - قال خر لت عن يَحْيَى بن سعید عن عبد الرخمن بن الاسم عن الاسم بن محمد 
عن أبن عباس: أنه ذكر التلاعن عند النبي يل فقال عاصم بن عدي في ذلك فول ثم انضرف فا یاه 
رجل من قومه يَشْكُو الیه آنه قد وجد مع امرآته جنا ققال عاصم: ما ابتلیت بهذا انامر إلا لقولي. 
قذهب به إلى اي ك فاخبره بالذي وجد عليه امرانه وگان ذلك الرجل مصفرا قليل للم سبط 
الشعر > وکان الذي اذعی عليه أله وجده عند آهله دا آدم كثيرَ الّخم. ققال ابي : «للهم 
زقس یه بلجل لي کر وجا رجا ده قاض رس یهت قال 
رجل لان عباس في المجلس آهي التي قال رسول اله و رجمت أحذا بغير بينة رجمت هنه؟ 
فال ابن عباس: ا تلك امرآة كانت تظهر في السام السو 

۱۴۹۷(۳۲) از قاسم بن محمد روایت است که ابن‌عباس #5 گفت: از لعان كردن پیش 
پیامبر خداع ياد شدء چنان كه عاصم بن عدی در این باره سخنی كفتء سپس بازگشت. مردی 
از قوم عاصم پیش او آمد و شکایت کرد که کسی را با زن خود [در حال زنا] دیده است. عاصم 
گفت: من مبتلای این کار شدم؛ سخنی که [درباره‌ی لعان] گفته بودم. عاصم أن مرد را پیش 
پیامبر خدائ برد و پیامبر خداية را از آن‌چه بر زن آن مرد رفته بود آگاه كرد شوهر آن زن 
مردی زرد گون» لاغر اندام و فروهشته موی بود و أن کسی که بر او ادعا کرده بود که او را با زن 
خود دیده است» فردی درشت ساق, گندم گون و چاق بود. پیامبر خدائ فرمود: «خدای! اين 
موضوع را آشکار گردان» و آن زن» کودکی شبیه مردی که شوهر او ادعا کرده با زن خود دیده 
است» به دنیا آورد. پیامبر خدائق ميان أن زن و شوهر ملاعنه برقرار كرد شخصى در آن مجلس 
به ابن عباس که گفت: او همان زنی است که بيامبر خدائك دربارداش فرمود: اگر کسی را بدون 
شاهد رجم می کردم» همین زن را رجم می کردم. ابن عباس كه گفت: نه» أن زن [كه پی امبر در 
مورد او اين سخن را گفته بود] زنی بود که در ميان مسلمانان به بدکارگی شهرت يافته بود. [اما 
چون کسی شاهدی بر عليه او نداشت لذا او را رجم نمی کردند.] 

س(۰۰۰) وحدنیه أحمد بن يوسف الأزدى حَدئنًا إسماعيل بن آبی أويس حدثنی سلیمان - 
ی ابن با من ییحی تنم عن لقان مخت صن بن باس 
آله قال: ذکر مان عند رسول ال يمل حَدِيث الث واد فيه بعد وله کر الحم قال 


جعدا قططا. 

-(۰۰۰) از قاسم بن محمد روایت است که ابن عباس ظ4 گفت: لعان كردن پیش پیامبر خداول ياد 
شد. مشابه حديث ليث و بعد از اين كه یادآور فربهی وی شد افزود: او دارای موهای بس 
مجعدی بود. 

۳ ۰۰۰(۳) وحدتنا عمرو الناقد وابن آبی عمر - وللفظً لعمرو - فالا حدتنا سفیان بن 
عباس فقال ابن شداد: آهما الان قال النبى ك «لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمتها». ال ابن 
عباس: لا تلك امرأة آغلنت. قال ابن آبي عمر في روایته عن القاسم بن محمد قال سمعت ابن 
عباس . 3 

۰۰۳۳ )از عبدالله بن شداد روايت است كه در نزد ابن‌عباس له از لعان ياد شد. کسی از 
او پرسید: أيا او همان زنى است كه رسول خداي درباره‌اش فرموده است: اگر کسی را يدون شاهد 
رجم می كردمء همین زن را رجم مىكردم. ابنعباس #ه گفت: نه. او زنى ديكر بود كه مشهور 
گشته و شايع بود كه مرتكب فاحشه‌گری شده است. ابن ابی عمر در روايت خويش از قاسم بن 
محمد گفت: [أين موضوع را] از ابن عباس شنيدم. 


و 


6 (۱6۹۸) حدثنا قتيبة بن سعيد حدتنا عبد العزیز - يعنى الدراوردى - عن سهیل عن 
بيه عن أبى ره آن سند بن مياد الألصتارئ قال يا رسول الها ریت الرجل جد مج 
امراته رجلا تله قال رسول اللّهيك«ل». قال سعد: بی والّذی خداك بالحق. فقال رسول 
الل «اسمعوا إلى ما یقول سيد كم». 

۴-(۱۴۹۸) از ابوهريرهه نقل است که سعد بن عباده‌ی انصاری گفت: يا رسول الله! اكير 
مردی» مردی دیگر را با زن خويش دید بايد وی را بکشد؟ پیامبر خداك فرمود: «خیر». سعد 
گفت: آری» سوگند به کسی كه تو را به حق مبعوث کرد! [مردی که دیگری را در حال زنا با 
همسر خود ببیند. در آن حالت با شمشیر او را می‌کشد؛ هرچند گناهکار شوند]. يبامبر دا 


فرمود: «ببينيد که سيدتان جه می‌گوید [گفته‌ی او جای تعجب دارد]». 


کتاب: لعان ۷۳۷ 


۵ ۰۰۰۳) وحدتنی زهیر بن حر حدتتی|اسحاق بن عیسی حدثنا مالك عن سهيل عن 


أبيه عن آبی هريرة أن سعد بن عبادة قال: يا رسول ال إن وجدت مع امرآتی رجلا أأمهله 
حتی آتی بأربعة شهداء قال:«نعم». 

۰۰۰(۳۵) از ابوهريره#» نقل است كه سعد بن عباده‌ی انصارى كفت: يا رسول الله! آيا 
اگر مردى را با زن خويش یافتم» به أو فرصت دهم [كارش را بكند] تا چهار نفر را به عنوان 
شاهد حاضر كنم؟ فرمود: «بله». 

e‏ ةا 0 و ی حدقنی 


ا 0 رد قال رسول اد : : هعم». قال: کل نی بعك 00 إن 


کنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول اللهك «اسمعوا ی ما يقول سيدكم اٍنه لنیور وأنا 


آغیر من واللّه آغیر منى». 


۰۰۰۳۶ از ابوهريرهو نقل است كه سعد بن عباده‌ی انصاری گفت: يا رسول الله! اكر 
مردی را با زن خويش يافتم؛ به او دست نزنم (آسیبی نرسان) تا این كه چهار نفر را به عنوان 
شاهد بیاورم؟ فرمود: «بله». سعد گفت: هرگز! قسم به خدایی که تو را بر حق فرستاد! اكر من 
باشم» با شمشیرم زود او را خواهم کشت [و اين فرصت را به او نخواهم داد و به دنبال شاهد 
نخواهم گشت]. پیامبر دای فرمود: «ببینید كه سیدتان جه می‌گوید. بی‌گمان او غيرت دارد و 

من از او غیرتمندترم و خداوندك از من غیرتمندتر است». 


۷ -(۱6۹۹) حدتنی عبید الله بن عمر الْقَوارِيرى وآبو کامل فضیل بن حسین اْجخدری - 
الل لأبى کامل - قالاً دا آبو وان عن عبد الملك بن عمیر عن وراد - كاتب الْمغيرة - 
2 لقره أن هه اه فا ند ین عاق لو رابت رعلا مع آمراتی آضرننه باسیقت خر 
مصفح عنه. قبلعْ ذلك رسول اللي فقال:«أتعجبون من غيرة سعد؟ فواله لأنا أغير منه والّه آغیر 
ا ع ل ا رم 


لدا د وعد اللّه الجنّة». 


۷۳۸ صحيح مسلم 


۷-(۱۳۹۹) از وراده کاتب مغيره روایت است که مغیره از قول سعد بن عباده گفت: اگر 
کسی را با زن خود در حال زنا ببینم» أو را با تیزی شمشیر خود می‌زنم. این خبر که به رسول 
خداعلاٌ رسید. فرمود: «آیا از غیرت سعد تعجب می‌کنید؟ به خدا قسم! من از او غیرتمندترم و خدا 
از من غیرتمندتر است و به خاطر همین غیرت خداست که فواحش (زناکاری) را جه آشکار و جه 
پنهان حرام فرمود و قطعا هیچ کسی از خدا غیرتمندتر نیست؛ و هیچ كس نیست که عذر خواهی 
و توبه را بيش تر از خدا دوست داشته باشد و به همین خاطر است که پیامبرانی مژده دهنده و 
ترساننده فرستاده است؛ و هیچ كس نیست که ستايش را بیش از خدا دوست داشته باشد و به 
همین خاطر است که بهشت را وعده داده است». 


3 مهاسم مسا مر 


سه ۰ وحدتناه آبو بكر بن أبى شيبة حدتنا حسين بن على عن زائدة عن عبد مك بن 
عمير بهذا الاستاد مثله. 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از حسین بن على از زائده از عبدالملک بن عميرء مشابه حديث 
مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 


م ر مرو مه اف ۵ 


۸ ۱۵۰۰(۳) وحدتاه قتيبة بن عور رت وعمرو الناقد وزهير بن حرب - 
واللفظ لقتيبة قاو حَدتنا سفيان بن عيينة عن الزهرى عن سعيد بن سیب عن أبى هریرتنه 
قال: جاء رجل من بنی فار إلى الب فقال: إن امرآتى ولدت غلاما آسود. فقال الىك «هل 
لك نی قل مهف ی قلخ لهل فیا من أورق؟» قال: إن فی 
أو قل هیهت قال سی أن يكون َر عرق قال:«وهنا صَى أن يكون ره 
عرق» 

۸-(۱۵۰۰) از ابوهريره4# نقل است كه شخصى از بنی‌فزاره نزد ييامبر دای آمد و گفت: 
زن من فرزندی سياه به دنیا آورده است. پیامبر دای فرمود: «تو شتر داری؟» گفت: بله. فرمود: 
«رنگ آن‌ها چگونه است؟» گفت: سرخ. «در ميان آن شتران رنگ سياه و سفید 
(خاکستری) هست؟» گفت: آری. فرمود: «آن شتر از کجا آمده است؟» گفت: شاید در اجداد 
گذشته موجود بوده است. بيامبري فرمود: «شاید این پسر تو هم [سیاهی‌اش] را از اجداد اولیه به 
ارث برده باشد». 


کتاب: لعان ۷۳۹ 


وقال 5 آخبرتا عبد ۳ ا معمر ح وحَدثَنًا 0 5 حَدتنًا 0 أبى نتن ان ابن 
أبى ذب جمینا عن 5 بهذا الإستاد. نحو يم ابن یی 
عبدالرزاق از معمرحح- و 0 راقع از ابن ا از ا همكى ازز زهری» مشابه حدیث 


ا NEE‏ 
مذكور ر ن | اسناد فوق نقل کردند؛ مشابه حديث أبن عيينه. 


۰ -(۰۰۰) وحدتنى آبو الطاهر وحرملة بن يحيى - ولفظ لحرملة - قَالا: وان ابن وهب 
أخبرنى يونس عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرخمن عن أبى هريرة أن أعرابيا آتی 
رسول ال قَقَالَ یا رسول له إن امرآتی ولدت غلاما أسود وانی آنکرته. فقال له التبى ل «هل 
لَك من إيل؟». قال نعم. قال:«ما آلوانها؟». قال حمر. قال:«فهل فیها من آورق؟». قال نعم. قال 
رسول الله «فآنی هو؟». قال له يا رسول اللّها يكون نزعه عرق له. فقال له الىك «وَهَذا 
عله یکون نزعه عرق له». 

۰۰:(۳۰) از ابوهريره#ة نقل است که کسی بادیه‌نشین نزد يبامبر خداكقة آمد و گفت: زن 
من فرزندی سياه به دنيا آورده است. پیامبر خدائق فرمود: «تو شتر داری؟» گفت: بله. فرمود: 
«رنگ آن‌ها چگونه است؟» گفت: سرخ. فرمود: «در ميان آن شتران رنگ سیاه و سفید 
(خاکستری) هست؟» گفت: آری. فرمود: «آن شتر از کجا آمده است؟» گفت: شاید در اجداد 
گذشته موجود بوده است. پیامبر که فرمود: «شاید اين پسر تو هم [سیاهی‌اش] را از اجداد اولیه به 


ارث برده باشد». 

-(۰۰۰) وحدثنى محمد بن رافع حدثنا حجين حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أنه قال 
تا أن آبا هريرة كان يحدث عن رسول ال بنخو حديثهم. 

-(۰۰۰) محمد بن رافع از حجين از ليث از عقيل از ابن شهاب روايت کرد كه او كفست: 
ابوهریره از رسول خدابق نقل حديث می‌کرد؛ مشابه حديث آنان كه ذكرش گذشت 


كتاب عتق 


كسى كه سهم خويش از برده را آزاد كند 


)16١1(- ١‏ حدتنا یحیی بن یحیی قال: فلت لمالك: حدئك تافع عن ابن عمر قال: قال 
رسول اللّهيك : : «من أعتق )شرا هقی عب فان له مال بلع من المد قوم عليه قيمة ال 


قأعطی شرکاژه حصصهم وعتق ق عليه الْعبد وال فد عتق منه ما عتّق». 

۱-(۱۵۰۱) از ابن‌عمرظه روایت است که رسول خداك فرمود: «کسی كه سهم شراکت 
خود را در برده‌ای آزاد کند» اگر به اندازه‌ی قیمت برده‌ی نامبرده مالی داشته باشدء برده به نرخ 
عادلانه قیمت شود و سهم شریکانی را که در او سهم دارند. بدهد و او را آزاد کند. در غير اين 
صورت» همان اندازه را كه آزاد کرده است آزاد شده است». 


)وه تن سید وحن ین رقم جما عن ات بن سدح وتا فان 
بن فروخ حَدئنا جرير بن حازم ح وحدتنًا أبو الربیع وآ كامل قالا: حدما حماد حدقا آیوب ح 
ل ل 


ال بن ا ع ع و و بن سعید بد ای كت EE‏ وهب ب نی آسامة ح وح 


ع مر 2 و لح مس وت 


ویس مالك عن تافو 
-(۰۰۰) عده کثیری از محدئین از طرق مختلف از نافع از أبنعمرء مشابه حدیث مالک از 
نافع را رولیت کرده‌اند. 


کتاب: عتق ۷۳۱ 
باب ١‏ سعایت غلام 


)٠١١۲(-۲‏ وحدتنا محمد بن المغنى وأبن شار - واللّفْظ لابن الْمتنّى - فالا حا محم 
بن جنر تاه عن قاد عن النَضْر بن نس عن بشير بن نهاك عن أبى هريرة ف عن 
لبق قال فى الْممُوك بين الرجلین قینتق أحدهما قال «يضمن». 

۲ ) از ابوهریره اه نقل است كه رسول خدائق در مورد دو کسی كه در برده‌ای 
شریک‌اند و یکی از آنان او را آزاد می‌کند. فرمود: «ضامن می‌شود؛ [یعنی ضامن سهم سریکش 


است ]». 


۲ -(۱۵۰۳) وحدنی عمرو الاقد حدقا (سماعیل بن إبراهيم عن ابن آبی عروبة عن قَتَادة 
م وه وه ق شقصا له 


۱۵۰۳ از ابورير هك تقل است که رسول خاک فرمود: «کسی که سهم خود را در 
برده‌ای آزاد نماید» در صورت استطاعت مالیء يايد قسمت باقی مانده را نیز با مال خود آزاد کند؛ 
در غير این صورت پرده به اندازه‌ی قیمت سپلمی که برای شریکش تعیین شده است» برای أو کار 
می‌کند؛ کاری که سخت و طاقت‌فرسا نباشد». 


وو ت 


)٠٠ ۰۳‏ وحدتناه على بن حشرم خر عيسى - يعنى ابن يونس - عن سعید بن آبی 
عروبة بهذا الاسناد وزاد:«إن لم يكن له مال قوم عليه العبد قيمة عدل شم يُستَسْعَى فى تصیب 

۰۰۰(۴) على بن خشرم از عیسی (ابن یونس) از سعید بن ابوعروبه» مشابه حدیث مذکور 
را با اسناد فوق نقل کرد و افزود: «كر مال نداشته باشد, اين برده به نرخ عادلانه قیمتگذاری 
شود. سپس از برده به اندازه‌ی سهم آن شریکی كه او را آزاد نکرده است» کار گرفته می‌شود؛ 
البته نباید کاری سخت و طاقت‌فرسا باشد». 


-(۰۰+) حدنی هارون بن عبد الله حَدَجَنًا وهب بن جریر حدینا أب قال: سمعت ۰ فتاه 
یحدت بهذا الاستاد پمعنی حديث أبن أيئ عروبة ة وذکر فى الحديث قوم عليه قيمة عذل. 


YY‏ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) هارون بن عبدالله از وهب بن جرير از پدرم از قتاده» مشابه حديث مذكور را با 
أسناد فوق نقل كرد؛ به همان معناى حديث سعيد بن أبوعروبه و در حديث گفت: برده به نرخ 


عادلانه قيمت شود. 


باب ۲ ولاء' برای کسی است که برده را آزاد مى كند 


۳( ۰ وخدتا یضی بن یخی قال رات على مالك عن تافع عن ابن عمر عن 
عائشة آنها أرادت أن تشترى جارية نها فقال آهلها: نبیعکها على أن ولاءها ناه قذکرت ذلك 
لرسول ال فقال: يمتعك ذلك فَمااولاء لمن آعتق». 

۵-(۱۵:۴) يحيى بن يحيى روایت کرد که قاسم بن محمد گفت: عايشه ند خواست که 
کنیزی را بخرد و آزاد کند. مالکان او گفتند: ولاء (حق ارث وی) از آن ما خواهد بود. عايشه جنا 
این موضوع را به رسول خدائٍّ كفت و ایشان فرمود: «شرط آنان مانع از کار تو نگردد؛ ولاء از آن 
کسی أشت که آزاد کرده است». 

٩‏ س(۰۰) وخا تین سید خدت یت غن لبن شيهاب عن عرو آن عة خرن أن 
ير جات اه نها ف که ول نکن قحلت من ناه شرن ات ها بش ازجيى 
إلى أهلك فَإِن آخبوا أ ن اقفین 2 عَنْك كتابتك ویکُون ولوك 9 فلت قذکرت ذلك بريرة 
لاهلها ابوا وقَانُوا: إن شاعت آن تحتسب عَلَيْك فلتفعل ویکون لنَا ولأؤك. کرت ذلك لرسول 
اللهك فقال لها رسول ال ا قأعتقى. فَإِنَمَا الولاء لمن أعتق». ثم قام رسول اله 
فقال: «ما بال اناس یشترطون شروط ليست فی کتاب الله؟ من اشترط شرا یس فى کتاب الله 
فليس له ون شرط مه مرة شط له أحق وأوئق». ۱ 

۶+(۰۰») از عايشه فغ روایت است که گفت: بريره پیش او آمد و از او درباره‌ی کتابت 
خود کمک خواست؛ كنيز هنوز چیزی از آن مقداری که بر سر آن کتابت شده و شرط بسته شده 
بود» و نکرده بود. عايشه شغ گفت: اگر اربابانت (سرورانت) دوست داشته باشند که من به 
جای تو أن يول را بپردازم» من أن مبلغ را می‌پردازم و از این به بعد سرپرستی تو به عهده‌ی من 


۱ . این که حق ميراث بنده‌ی آزاد شده برای ارباب أو باشد. 
)1۵-۴( موطأً: ۱۵۱۹؛ بخاری: ۳۷۲۹؛ نسائی: ۳۴۵۱؛ أبن حبان: ۴۳۲۵؛ ابویعلی: ۴۴۳۵؛ بیهقی در سنن: ۱۳۵۲۴ 


خواهد بود. بريره به نزد صاحبانش رفت و جريان را براى آنان بازكفت. آنان از يذيرش آن امتناع 
جستند. بريره از نزد صاحبانش بازگشت و در حالى كه رسول خداية آن‌جا نشسته بود به 
عايشه :ا كفت: من ييشنهاد شما را به آنان رساندم و آنان از این كار خوددارى ورزيدند؛ مگر 
اين كه سريرستى من همجنان بر عهده‌ی آنان باشد. رسول خدايقٌ آن را شنيد و جوياى ماجرا 
شد و عايشه ند ايشان را از آن خبر داد. سپس رسول خداعلة فرمود: «او را بخر [و سرپرستی را 
به آنان واگذاره چرا كه ] سريرستى حق کسی است که بنده‌ای را آزاد کند». عايشة چنین کرد 
سپس رسول خداوةٌ به ميان مردم رفت و يس از حمد و ثنای خداوند فرمود: «(اما بعد) مردمان را 
چه شده که شروطی می‌گذارند که در کتاب خدا نیست. هر شرطی که در کتاب خدا نباشده باطل 
است؛ اگر صد شرط هم باشد» حکم و شرط خدا سزاوارتر و محکم‌تر است». 

۷ ۰۰۰(۳) حدقنی آبو الطاهر أخبرنا ابن وهب آخبرنی يونس عن ابن شهاب عن عروة بن 
الزبیر عن عائشة زوج الب یک آنها قَالَت: جَاءت بريرة إلى فَقَالَتَ: یا عائشة إِنَى کاتبت أهلى على 

تسع أوآق فى کل عام أوقية. پمعتی حديث الث وزاد فَقال:«لاً یمتعك ذلك 0 ابتاعی 
52 وقال فى الْحَديث ثم قام رسول الل فى الاس فحمد الله وآثْنَى عليه تم قال:«اما 


3 


بعد». 


/اسلء ٠‏ ) از عايشه غا روايت است كه كفت: بريره (كنيز) پیش من أمد و گفت: ای 
عايشه! من با مالكم بر ثه اوقيه [در ازاى هر سال يك اوقيه] مكاتبه كردهام؛ مشابه روايت ليث و 
در آن افزود: «آن جيز مانع از انجام كار تو نگردد؛ أو را بخر و آزاد كن». در حديث آمده است: 
سپس رسول خدايظ برخاست و خداوندطك را حمد و ثنا كفت و فرمود: «اما بعد». 

۸ -(۰۰۰) وحدقنا آبو کریب مُحَمَدُ بن اللاء الهمدانى حدقا ابو أسامة حدما هشام بن 
عروة آخبرنی آبی عن عائشة قالت: دخلّت على بريرة فقالّت: إن آهلی کاتبونی على تسع أواق فى 
تسع سنين فى كل سنة أوقية. فاعینینی. فلت لها: إن شاء هلت أن آعدها لهم عدة واحدة 
وأعتقك ویکون الولاء لى فعلت. فذکرت ذلك لاهلها فابوا إلا أن يكون الولاء لهم فاتتنی 
فذکرت ذلك قالت: فنتهرتها قالت: لآها اله إا قالت. قمع رسول ال یی ره 
فقال:«انتریها وأعتقييها واشترطی لهم الْولآء فان الولآمً لمن أعتتق ق». فقعلت - قالّت - ثم خطب 
رسول ال عشية فحمد الله وآثنی عليه يما هو هله ثم قال:«آما بعد فما بال أقوام یشترطون 


YF‏ صحيح مسلم 


شروطا ليست فى کتاب اله ما کان من شرط لیس فی کتاب الله عز وجل فهو باطل وان کان 
مانّة شرط کتاب الله أحق وشرط الله وق ما بال رجال منكم یقول أحدهم أعتق فُلانا ولا لى 
نما الولاء لمن أعتق». 

)٠ ۱ (۸‏ از عايشه شا روایت است که گفت: بريره آمد و گفت: من با اربابانم بر نه اوقیه 
تعهد کردم كه در هر سال یک اوقیه بپردازم؛ به من کمک كن. عايشه كا كفت: اگر اربابانت 
(سرورانت) دوست داشته باشند كه من به جای تو آن پول را بپردازم» من آن مبلغ را می‌پردازم و 
از این به بعد سرپرستی تو به عهده‌ی من خواهد بود. بریره به نزد صاحبانش رفت و جریان را 
برای آنان بازگفت. آنان از پذیرش آن امتناع جستند. بریره از نزد صاحبانش بازكشت و در حالی 

كه رسول خدایلا آن‌جا نشسته بو به عايشه ا گفت: من پیشنهاد شما را به آنان رساندم و 
نان از اين کار خودداری ورزیدند؛ مگر این كه سرپرستی من هم‌چنان بر عهده‌ی آنان باشد. 
رسول خلا آن را شنید و جوبای ماجرا شد و عايشه نضا ایشان را از آن خبر داد. سپس رسول 
خدايية فرمود: «او را بخر و سرپرستی را به آنان واگذارء چرا كه سرپرستی حق کسی است که 
بنده‌ای را آزاد کند». عايشه شا چنین کرده سپس رسول خدایل به ميان مردم رفت و پس از 
حمد و ثنای خداوند فرمود: «(آما بعد) مردمان را جه شده که شروطی می‌گذارند که در کتاب خدا 
نیست. هر شرطی که در کتاب خدا نباشد باطل است؛ اگر صد شرط هم باشد. حکم و شرط خدا 
سزاوارتر و محکم‌تر است. بی‌گمان سرپرستی از آن کسی است که بنده‌ای را آزاد کند». 


9 ۰۰۰۳ وحدتنا آبو بكر بن آبی شيبة وآبو كريب فالا حدتتا ابن نمير ح وحدتنا أبو كريب 
حثنا وکن ج ودلا زهير بن خرب وإسحاق بن إبراهيم جمِيا عن جرير کم عن هشام بن 


عروة ة بهذا الإستاد. . نحو حديث أبى ۳ غير أن في حدیث ؛ جریر قال: وکان زوجها عبدا 
فخیرها رسول الق فاختارت نها ولو كان حرا لم يخيرها ولیس في حديثهم آما بعد 


۰۰۳۹ ) ابوبکر بن ابوشیبه و ابوکریب از ابن نمير -ح- و ابوکریب از وکیع -ح- و زهیر 
بن حرب و اسحاق بن ابراهیم» همه از جریر» جملگی از هشام بن عروه مشابه حدیث مذکور را با 
اسناد فوق نقل کردند؛ مشابه حدیث ابواسامه. جز اين که در حديث جرير آمده است که گفت: و 
شوهر او نيز برده بوده بس يبامبروقة به او اختیار داده بس او نفس خود را اختیار کرد و اكر 
شوهرش آزاد بودء او را اختیار نمی‌کرد. در روایت آنان» «اما بعد» نیامده است. 


کتاب: عتق 28 
۰ (۰۰۰) حدقنا زهير بن حرب ومحمد بن العلاء - واللَفْظ لزهیر - قالا: حدتََا أبو معاوية 

حدثتا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن الْقَاسمٍ عن أبيه عن عائشة قالت: كان فى بريرة ثلاث 
قضیات آراد آهلها أن یبیعوها ویشتر طوا ولاء‌ها فُذکرت ذلك : فقال:«اشتریها وأعتقيها فان 


الولاء لمن اعتق». قالت: وعتقت. فخیرها رسول الله فاختارت تفْسها. قالّت: وكان الناس 


وه س ص 


يتصدقون علیها وتهدی لنا. قذکرت ذلك للنبى يق فقَال:«هو علیها صدقة وهو تکم هدية فکلوه». 

۰-(۰۰۰) از عايشه عه روایت است که گفت: در مسأله‌ی بریره (کنیزی که آزاد گردید) 
سه سنت بود: صاحبانش خواستند که او را بفروشند و بر سر سرپرستی أو شرط گذاشتند. من اين 
موضوع را به رسول خداوَقة گفتم. يبامبر خداعل فرسود: «او را بخر و آزاد کن» ولاء برای کسی 
است که آزاد کرده است». گفت: يس او آزاد شد. سپس رسول خدا او را مخير کرد و او نفس خود 
را اختیار کرد. عایشه«ففا می‌گوید: مردم به أو صدقه می‌دادند و أو هم به ما هدیه می‌داد. يبس 
اين قضیه را برای رسول خداقلة بیان کردم ايشان فرسود: «برای او صدقه است و برای شما 
هدیه» يس أن را بخورید». 

۱ ۰۰-۳ وت لو يكين یی تا حسمن ب عل عن واد عن ماك عن 
عبد الرخمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. نها اشترت بريرة من أتاس من الأنصار. واشترطوا 
وآهدت لعائشة آحما فقال رسول الق :«لو صنعتم لا من هذا الحم» قالت: عائشة تصدق به 
علّی بر يرة. فقال:«هو لها صدقة ول هدیة». 

۰۰۰(۳-۱) از عایشهجغ روایت است که گفت: وی بریره را از مردان انصاری خرید و آنان 
ولاء را شرط گذاشتند و لذا رسول خدائك فرمود: «ولاء برای ولی‌نعمت است». رسول خداك او را 
مخير کرد [كه با شوهر خود باشد یا از او جدا گردد] و شوهر كنيزء برده بود. بريره برای 
عايشه غا گوشتی را به عنوان هدیه فرستاده بود و رسول خداعلا فرمود: «اگر از این كوشت 
برای ما می‌پختید. جه خوب می‌شد». عايشه غا گفت: آن را به بریره صدقه داده‌اند. پیامبر 


خداقق فرمود: «برای أو صدقه است و برای ما هدیه». 


و ماس و و 


۳ حدئنا محمد بن المقتی حدتنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة قال: سمعت عبد 
الرخمن بن القاسم قال: سمعت الاسم يحدث عن عائشة آنها آرادت أن تشتری بريرة لتق 
فاشترطوا ولاءها فذکرت ذلك لرسول الله فقال:«شتریها واعتقیها فٍن الولاء لمن أعتق». 
وأهدی لرسول الب لحم فقالوا لىك : هذا تصدق به على بريرة. فقال:«هو لها صدقة وهو لتا 
یه ویر قل برخم وگن رجا خر لس م سا عن زافقلا 
آدری. 

۰۰۰(۳۲) از قاسم روایت است که گفت: عايشه حيطا خواست که بریره را بخرد و آزاد کند. 
مالکان او گفتند: ولاء (حق ارت وی) از آن ما خواهد بود. عايشه فد این موضوع را به رسول 
خداعل گفت. رسول خداعلا فرمود: «او را بخر و آزاد کن» بدون شک ولاء برای کسی است که 
آزاد می کند». گوشتی به رسول خدائ هدیه داده شد گفتند: ای رسول خدا! این همان گوشستی 
است که برای بریره صدقه داده شده است. پیامبر خدايّق فرمود: «برای او صدقه است و برای ما 
هدیه». أو آزاد شد و مخير کرده شد که با شوهر خود باشد يا از أو جدا شود. عبدالرحمن گفت: 
شوهر او آزاده بود. شعبه گفت: سپس در مورد شوهر او پرسیدم و او گفت: نمی‌دانم. 

(۰۰۰) وحدقتاه آخمد بن عثمان الوقّلی حدتناآبو داود حدتنا شعبة بهذا الاستاد تحوه. 

(۰۰۰) احمد بن عثمان نوفلى از ابوداوود از شعبه,مشابه حديث مذکور را با اسناد فنوق 
نقل كرد. 

۲ (۰۰۰) وحدتنا محمد بن المتنی وابن بش جياض آبی هنم قل این المنی: حد 
مغيرة بن سلمة المخزومى وآبو هشام حدتنا وهیب حدتنا عبيد الله عن يزيد بن رومان عن عروة 
عن عَائَة قَالَت: كان زوج بريرة عبدا. ١‏ 

كز محمد ین معن :واوا همگی از ابوهشام از این مق از مفیره یبن سلمه‌ی 
مخزومی و ابوهشام از وهیب از عبيدالله از يزيد بن رومان از عروه از عايشه غا روایت کردند 
که گفت: شوهر بریره برده بود. 

۳ وح ُو الطاهر حدقا ابن وهب آخبرنی مالك بن نس عن ربيعة بن أب 
عبد الرخمن عن القاسم بن محمد عن عانشة زوج النبی3 نها قالت: كان فى بريرة ثلاث ستن 


خیرت علی زوجها حين عتقت. وأهدى لها لحم فدخل على رسول الله والبرمة على النر. قدعا 
بطعام َأتی بخبز وادم من أذم البيت. فقال:«الم آر برمة على النار فیها لحم؟». فقالوا: بلى یا 
ول الما لك لحم نمی په على بر خرف آن ند الهو علا صقر 
منها نا هدیة». وقال لبیل فیها:«نما الولاء لمن أعتّق ». 

۰۰۰(۳۴) از عايشه شتا نقل است که گفت: در مسأله‌ی بریره (کنیزی که آزاد گردید) سه 
سنت بوده است: [نخست:] هنگامی که آزاد شد در این كه با شوهر خود بماند يا از او جدا شود 
مخيّر گردید. [دوم] گوشتی برای او هديه داده شد و رسول خدايّ روزی به خانه‌ی عايشه بضغا 
وارد شد و دید که دیگی بر آتش می‌جوشد. پیامبرق غذا طلب کرد؛ برای او نان و خورش از نان 
و خورش خانه آوردند. فرمود: «من دیگی را بر آتش ديدم كه گوشت در ديك می‌جوشید». گفتند: 
a E‏ كر نع الت لقو اق AES‏ | 
نداشتيم أن را به تو بدهيم. بيامبر خدائ فرمود: «براى او صدقه است و از طرف او برای ما هديه 
أست». [سوم] پیامبر خداوقٌ فرمود: «ولاء برای کسی است كه آزاد می‌کند». 

)16١0(- ۵‏ وحدتتا أبو بكر بن أبى شیب حدتنا خالد بن مَخلَدٍ عن سلیمان بن بلآل 
دی سهیل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة# قال: أرادت عائشة أن تشترى جارية 
تعتقها فَأبى آهلها إلا أن یکون لهم الولاء فذکرت ذلك لرسول الق فقال:«لا يمتعك ذلك 
قانما الولاء لمن أعتق». 

۵-(۱۵۰۵) از ابوهریره» روايت است که كفت: عايشه ا خواست كه جاریه‌ای را بخرد 
و آزاد کند. مالکان او گفتند: ولاء (حق ارث وی) از آن ما خواهد بود. عايشه نفد اررق موضوع را 
به رسول خداوّ گفت. رسول خدایل فرمود: « شرط آنان تو را از خریدن او منع نکند؛ بدون شک 
ولاء برای کسی است که آزاد کرده است». 


باب ۲ - نهی از خرید و فروش ولاء و بخشیدن أن 
۷ -(۱0۰۷) حدتتا يَحْبَى بن یی الَمیمی آخبرنا سلیمان بن بلال عن عبد الله بن ديتار 


عن ابن عمر أن رسول الل نهی عن بيع الولاء وعن هبته. قال مسلم: الناس كلهم عیال على 
عبد الله بن ديتار في ها الحديث. 


۷۳۳۸ ۱ صحیح مسلم 


آن نهی فرمود. مسلم گفت: مردم همه در این حدیث نیازمند و نان خور عبدالله بن دینار هستند. 

-(۰۰۰) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة وزهیر بن حرب قالا: حدثنا ابن عبينة ح وحدئنا یحبی 
ن وب ون حجر لوه حا مايل بن جنقرح وق نا یی حدق 
سفيان بن سعيد ح وحدتنا ابن المئنى حدتنا محمد بن جعفر حدتنا شعبة ح وحَدتنًا ابن الْمْنّى قال: 
حدتنا عبد الوهاب حدتنا عبيد الله ح وحدئنا ابن رافع حدتنا ابن أبى فديك آخبرنا الضحاك - يعنى 
أن مان - كلا ان عبد اله بن ديار خن حمر عن الك .خآ الى 
لیس فى حدیثه عن عبيدالله إلا البيع و لم يذكر الهبة. 

-(۰۰۰) عده‌ی کثیری از طرق مختلف از عبدالله بن دینار از ابنعمر# از پی امبر مشابه 
حدیث مذکور را نقل کردند؛ جز این که در حدیث ثقفی از غبیدلله تنها از بیع سخن گفته شده و 
هبه و كرو ارت 

باب 5 انتقال ولاء به دیکران 


۷ (۱۰۰۷) وحنی محمد بن رافع دتتا عبد الرزاق آخبرتا اين جریج آخبرنی آبو الزیر 
له سب ار حب له ول تب اپ حلى کب و تبه هال لا جل لي 
أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إأنه». 8 آخبرت آنه من فى صحیفته من فعل دلك. 

۱۵۰۷(۳-۷) از ابوزيير روايت است كه جابر بن عبدالله كفت: رسول خداع بر هر بطنى 
دیه‌ای مربوط بدان را مقرر داشتند و بعد از آن مكتوب كردند: «برای هيج مسلمانى حلال نيست 
كه ولاء مردی مسلمان را بدون كسب اجازه از وى بگیرد». سپس متوجه شدم كه ايشان در 
نامه‌ی خويش كسى را که جنين كندء نفرين كرده است. 

۸ (۱۵۰۸) حدثنا قتيبة بن سعيد حدقتا یعقوب - يعنى ابن عبد الرخمن الْقَارى - عن 
سيل عن آپیه عن أبى هريط أن ول الوك قال من وى قوم بیان موه یه 
الله والملائكة لآ يقبل منه عدل ولا صرف». 


کتاب: عتق ۷۳۳۹ 


۸-(۱۵۰۸) از أبوهرير هه نقل أست كه رسول خداعة فرمود: «هر کس (برده‌ای) که بدون 
أجازمى مو لايش بد دیگران» پیما يبمان ولايت ببندد [بگوید: فلانی مرا آزاد كرده و مولای من است 
در حالی که چنین نباشد ‏ لعنت خدا و فرشتگان بر اوست. عبادات فرض وسنت أو يذيرفته 
نمی‌شود». ` 


0 ۰ حلقا بو بکر ین ایی سد انا خمین بن علی المي من ونه خن 


لیما عن أبى صالح عن أبى هريرةك عن ای يق قال:«من تولى قوما بغير إذن مواليه فعلب 
ن عن ابى عماج کن ی هریره‌» عن ی ون قال “من وی و بعیر زدن موالیه لام 


مت الله والملائكة والناس أجمعين» لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف». 


ا 
5 


۰۰۰(۳۹) ابوبکر بن ابویبه از حسين بن على جعفى از زائده از سليمان از ابوصالح از 
ابوهریره از پیامبر 9 روايت كرد كه فرمود: «هر برده‌ای كه قومى را بدون اذن صاحبش به ولايت 
كيرد نفرين خدا و فرشتكان و همدى مردم بر او خواهد بود و در روز قيامت هيج عبادتی از 
فرض و سنت از وى يذيرفته نمىشود». 

۰۰-۳ وی رهم ن جیار اذل یی حدقا تیان من افش هذا 
الاستاد غير آنه قال: «ومن والى غير مواليه بغیر إذنهم». 

)٠ ٠٠ (-‏ أبراهيم بن دینار از عبيدالله بن موسی از شیبان از اعمش» مشابه حدیث مذکور را 
با اسناد فوق نقل کرد؛ جز آن که گفت: «برده‌ای که بدون اجازه‌ی موالی خوده دیگری را به 
ولایت بگیرد [و آزاد شدن خود را به آنان نسبت دهد]4: 

۱۳۷۰(۳۰) وحدقناآبو كريب حدتتا ابو معاوية حدقا الاعمش عن إبراهيم التیمی عن أبيه 
ل خا ع ن أبى طالب ققال: من َعم أن ما يا ترا کاب اله وه لح - 
قال: وصحيفة معلّقَة فى ورب سيفه - فقد كذب. فیها أسنان الابل وآشیاء من الجراحات وفيها 
قال ابیت «المديئة حرم ما بين عير إلى تور فمن أحدث فيها حدثا أو آوی محدئا فعلیه لعنة 
الله والملاتكة والناس أجمعين ۷ يقبل الله منه يوم القيامة صرفُا ولا عدلاً. وذمة المسلمين واحدة 
بسي بها آداهم ومن اذعن إلى ير أيه أو الت إلن غير مالي كانه ند الله والملاید 
والنّاس آجمعین ۷ قبل الله منه یوم القيامة صَرْقًا ولا عَْلاُ».١‏ 


۱ ۰ در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: AY‏ 


۱ صحيح مسلم 


۰-(۱۳۷۰) از يدر أبزاهيم تیمی روایت است که گفت: على بن ابى طالب سخترانى کرد 
و فرمود: هر کش گمان کند که نزد ما چیزی است غير از کتاب خدا و این صحیفه -که به 
غلاف شمشیز ا ش أويزان بود- قطعاً دروغ گفته است. راوى كفت: در آن صحیفهء مسائلی مربوط 
به ا شتران ديهء و مسائلی مربوط به جراحات وجود داشت؛ هم‌چنین در أن آمده بود که 
يبامبر فرمود: «شهر مدينه از فاصله‌ی كوه عير تا ثور حرم است» پس اگر کسی در آن بد 
ایجاد كند يا بدعت‌گزاری را در أن جا دهد» لعنت خدا و فرشتگان و همه‌ی مردم بر أوست؛ 
عبادات فرض و سنت او يذيرفته نمی‌شود. سپس فرمود: عهد و امان مسلمان یکی است؛ 
ناتوانترين و ضعيفترين آنان برای آن تلاش می‌کند و از آن برخوردار است. هر كس خود را به 
غير پدرش نسبت دهد يا [آزاد شدن] خود را به کسی غير از مولای خود نسبت دهد لعنت 
خداوند و فرشتگان و همه‌ی مردم بر او پاد و درروز قيامت عبادات فرض و سنت أو يذيرفته 
نمی‌شود». 

باب ۵ - فضيلت آزاد كردن برده 

٠ (۳۱‏ حدقا محمد نمی ری دنا یی بن سیب عن ی له سید - 
وهو ابن أبى هند - حدتتی ٍسماعیل بن أبى حکیم عن سعيد ابن مرجانة عن أبى هريرقت عن 
النبی ك قال:«من أعتق رقبة مؤمئة أعتق تق الله بل إرب منها إربًا منه من الثار».' 

۱۵۰۳۱ از آبوهریره ذه روایت است که رسول خدااه: فرمود: «کسی که برده‌ی 
مسلمانی را آزاد كندء خداوندوك در برابر هر عضوش, عضوی از او را از آتش دوزخ آزاد می‌کند». 

۲ -(۰۰۰) وحدثنا داود بن رشید حدتنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مطرف ان 
المدى عن يد بن اسلم عن على بن حسين عن سبید ابن مرجانة عن أبى هریرقتقه عن رسول 
للج قال:«من أعتق رقبة آعتق الله بکل ) عضو منها عضوا من أعضائه من الثار حتى فرجه 
پفرچه». 

۲-(۰۰۰) از ابوهريره# روایت أست كه رسول خدائة فرمود: «کسی که برده‌ی مسلمانی 
را آزاد كندء خداوندقّك در برابر هر عضوشء عضوی از او را از أشن دوزخ آزاد م ىكند؛ حتى 
شرمكاهش را در برابر شرمكاه وى». 


۲ . در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره: ۶۷۱۵ 


ی ۷۳۱ 


و ل )٠‏ وحدلنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عمر بن على بن حسينٍ 
1 سعيد ابن مرجانة عن أ هریر ةد قال: سمعت رتسول المع یقول :«من آعتق رقبة مؤمنة 
عتق الله بل عضو منه عضوا من الثار حتى يعتق فرجه بفرجه». 
)<( از أبوهريره ذه روايت أست که رسول خداعة فرمود: «كسى كه بنده‌ی مسلمانى 
را آزاد كنده خداوندق در برابر هر عضوش» عضوی از او را از آتش دوزخ آزاد م ىكند؛ حتى 
شرمگاهش را در برآبر شرمگاه وی آزاد می‌کند». 
e‏ و لاخدا E‏ 0 - وهو ابن 


اھ 


قال: 2 با ا و 0 ۹ ی مسلم 0 1 سا 
الله کل عضو منه عضو منه من الا قال: ات خن س الت هن ان هرد 
فذکرته لعلی بن الحسین فاعتق عبدا له قد أعطاه به ابن جعفر عشرة آلاف درهم أو آلف دینار. 
۰۰۰(۳-۴) از ابوهریره 4 نقل است که رسول خدايقةٌ فرمود: «کسی که برده‌ی مسلمانی را 
آزاد کند. خداوندطك در برابر هر عضوش» عضوی از او را از آتش دوزخ آزاد می‌کند». راوی گفت: 
وقتی این حديث را از ابوهريره شنيدم, راه افتادم و آن را برای على بن حسین روایت کردم. او 
برده‌ای از بردگانش را آزاد کرد که ابن‌جعفر او را با ده هزار درهم يا هزار دینار به وی فروخته بود. 


باب  "‏ فضیلت آزاد كردن والدین 

e‏ حدتّا أبو بكر بن أبى شيبة وزهير بن خرب قال حدثنا جریر عن سل عن 
أبيه عن أبى هریر ةه قال: قال رسول اليه «ل يجزى ولد ولا إلا أن يجذه مملوكا فیشتریه 
فيعتقه». وفى رواية ابن أبى شيبة: «ولد والده». 

۵-(۱۵۱۰) از ابوهريره نقل است كه رسول خدائ فرمود: «هيج فرزندی ياداش 
[نيكىهاى] پدرش. را نمىدهد؛ مكر اين كه او را برده‌ای بیابده يس او را بخرد و آزاد كرداند». 

-(۰۰۰) وحدثتاه أبو كريب حدثنا وکیع ح وحدتتا ابن نمیر حدئنا أبى ح وحدثنى عمرو الناقد 
حدثنا آبو أحمد الزبير ی كلهم عن سفیان عن سهیا ۱ بهذا الاستاد مثلّه وقالوا:«وند والده». 

-(۰۰۰) ابوکریب از وكيع سح- و ابن نمير از پدرم سح- و عمرو ناقد از ابواحمد زییری» 


همگی از سفیان از سهیل, مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. آنان نیز به جاى ولد 
والداء گفتند: «وَلَدُ والده». 


زهو 2 ۳ 3 
كتاب بيوع (خريد و فروش) 
باب ۱ بيع مُلامّسه و مُنابَدُه هر دو باطل هستند 

۱-(۱۵۱۱) حدتا تحن بن یخی الثمیمی قال: قرأت علی مالك عن , محمد بن یحبی بن 
حبان عن الأعرج عن أبى هريرة أن رسول الها نهى عن الملامسة والمنابة. 

۱-(۱۵۱۱) از ابوهريره4 نقل است كه رسول خداق از دو نوع معامله‌ی منابذه و ملامسه 
نهى فرمود. 0 ۱ 
-(۰۰۰) وحَدثنًا آبو كريب وان أبى عمر قالا: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبى الزتاد عن 
الأعرج عن أبى هريرة عن النبى کل مثله. 

-(۰۰۰) ابوکریب و ابن ابوعمر از وكيع از سفيان از ابوزناد از اعرج از ابوهریره 4 از ييامبر 

۳ ریقحت توح وت نله 


نيا ا کو ا أبن كر ا ا 


لع ممه 


(۱۵۱۱) موطأ: ۱۳۷۱؛ بخارى: ۸۳۶۸ ۵۸۴ ۸۱۹۹۳ ۰۲۱۴۵ ۰۵۸۱۹ ۵۸۲۱؛ نسائی: ۴۵۰۹؛ بیهفی در سنن: ۱۰۶۴۸؛ نسائى در 
كبرى: ۶۱-۴ // مالک گفت: ملامست أن است که مردی مثلاً جامه‌ای را لمس می کند و آن را باز نمی کند و از این روی بى 

به محتويات آن نمىبرد يا شبانه أن را می‌خرد وبر کیفیت أن آگاه نيست. منابذت أن اشت كه مردى جامداش را در براي 
ديدكان فردى به زمين اندازد و ديكرى هم همین كار را بكند و بدون تأمل و در أن نكريستن بكويند: این جامه در ازای أن 
جامه. از همین روى از ملامسه و منابذه نهی شده است (موطأ امام مالک» به ترجمه مصحح» حديث شماره: ۱۳۷۱) 


-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه از ابن نمير و ابواسامه ح- و محمد بن عبدالله بن نمير از پدرم 
سح- و محمد بن مثنى از عبدالوهاب» همگی از عبيدالله بن عمر از خبيب بن عبدالرحمن از 
حقص يوق عاصم از ابوهریره از ارخا معا حدیت مذکور رل کردند 


و تله م2 


)٠00(-‏ وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب - يعنى ابن عبد الرحمن - عن سهيل بن أبى 

-(۰۰») قتيبه بن سعيد أز يعقوب (آبن عبدالرحمن) از سهيل بن ابوصالح از يدرش از 
أبوهريره از پیأمبر خداييع مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 

؟ ۰ وى محمد بن راقع حدقا عبد رای خر این جرع نی نزو بن 


خ و فال مسا م 


دیتار عن عطاء بن میناء آنه سمعه بحدت عن أي هريرة# آنه قال: هی عن بيعتين: الملامسة 
والمنابدة. آما الملاصتة فان یلمس كل واحد مثهما توب صاحبه بقیر تمل والمنابذة أن ينيد كل 
واحد منهما توبه إلى الاخرٍ ولم ینظر واحد منهما إلى توب صاحبه. 

۲-(۰۰۰) از ابوهریره 4 نقل است که گفت: از دو نوع معامل‌ی ملامسه و متابذه نهى شده 
است. ملامسه: اين است که هر يك از دو طرف معامله» لباس یکدیگر را بدون تأمّل لمس کند و 
لباس را نگشاید [و با همین لمس كردن بیع منعقد شود]. منابذه آن است كه هر یک از دو طرف 
معاملهء لباس خود را به طرف یکدیگر می‌افکند و همین افکندن سبب بیع أن دو نفر می‌شود؛ 
بدون أن که به لباس یکدیگر نگاه کنند. 

۱۵۱۲(۳-۳) وحدتنی ۹ الطاحرٍ وکرم بن بحن - والفظ لحرملة - قالا أخبرنا ابن وهب 
یبرع ان تا یقن سند نی وقاص أن ا سید رل نب 
رسول الله عن بیعتین ولبستین نهی عن الْملامسة والمنايذة فى البیم. والملاصنة مس الرجل 
زب لاخ يده الآ ارو بقل یت والمناية أن نب زج إلى الل يتوه 
ون لا وه رونت یه ین ير قط ول رف 

۲-(۱۵۱۲) از ابوسعید خدری # روایت است که گفت: رسول خدايك ما را از دو نوع معامله 


و دو نوع پوشش برحذر فرمود: از ملامسه و منايذه در معامله نهى فرمود. ملامسه: مرد خریدار 


. در صحيح امام بخاری» برابر أست با حديث شماره: ازقدفة 


۷۴۴ ۱ ۱ صحیح مسلم 


لباس دیگری را در شب يا در روز لمس می کند و لباس را نم ىكشايد و نمی‌نگرد و با همین لمس 
كردن [بیع منعقد می‌شود]. منابذه أن است که کسی لباس خود را به طرف دیگری می‌افکند و 
أن مرد لباس خود را به طرف مرد اولی می‌اندازد و همین سبب بیع أن دو نفر می‌شود؛ بدون آن 
كه به لباس يكديكر نظر كنند و راضى شوند. 

-(۰۰۰) وحدتنیه عمرو الثاقد حدتن يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدتتا أبى عن صالح عن | 
شهاب بهذا الاستاد. 
مذ کور را با استاد فوق نقل کرد. 


باب " - بيع الحصاة و بيعى كه در أن غرر باشد. باطل هستند 


ع -(0017 وحدتنا أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا عبد اله بن إدريس ويحيى بن سعيد وأبو 
أسامة عن عبید الله ح وحدتنی زهير بن حرب - واللفْظ لَه - حدقا یحیی بن سعيد عن عبید الله 
حدتنی أبو الزتاد عن الأعرج عن آبی هريرةطفه قال: هی رسول لد عن بيع الحصاة وعن بيع 


وت 


زر 


۴-(۱۵۱۳) از بوهریرهت» نقل است كه رسول خدائ از بيعالحصاه و بيعالغرر نهى فرمود. 


(۱۵۱۳) ترمذی:۱۲۳۰؛ نسائى: ٩۴۵۱۸‏ ابوداوود: ۳۳۷۶؛ ابن ماجه: ۰۲۱۹۴ // امام نووى رحمه الله در شرح مسلم بيع الحصاه 
را سه گونه تفسیر کرده است: ۱ - شخص بگوید: سنگی را می‌اندازم» به هر كدام از این لباس‌ها برخورد کرد أن لباس را به 
تو فروختمء يا بكويد: اين زمين سا ا مع ا ۲ - شخص بگوید: این چیز رأ به تو 
فروختم به شرطى که تا وقتى كه اين سنك را مىاندازم اختيار [فسخ معاملة] را داشته باشى. ۳ - خوداندختن سنك را معامله 
قرار دهد و بگوید: هركاه با سنگی به این لباس زدم به فلان قيمت به تو فزوخته شد (صحيح مسلم به شرح نووىء ۱۲۵/۱۰). 
// بیع الغرر: معاملهاى كه دو طرف ندانند كه کالا جكونه است يا اطمینانی بر تسليم كالا نباشد مانند: فروش ماهى در آبء يا 
پرنده در هوا (سجم الوسیط ذیل مه غرر ۱ ۱ 


كتاب: بيو 3 ۱ مء7 


باب ۳ - فروش جنينى که هنوز در شکم مادر است 


مهو م2 و و و 


ی امش ال ی تن تم جل ال 
۱۵۱۴(۵) از عبدالله روایت است که رسول خداعل از معاملدى خبَلالحَبله نهی فرمود. 


۵ و مه 2 مرت وان و و وت م ده و ۶ مه ت ت ومس ما وم 
كلعز ۰ حدتنی زهیر بن حرب ومحمد بن المتنی - واللفظ لزهير - قال حدقنا یحیی - 


وهو قطان - عن عبيد الله آخبرنی تافع عن ابن عمر قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم 
الجزور إلى حبل الحبلة. وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل نی نتجت فنهاهم رسول ال 

عز. ۰) از ابن عمر روايت است كه گفت: در جاهلیت» گوشت ت ن شتران به صورت 
حب لالحبله به فروش مىرسيد. این نوع معامله در زمان جاهليت انجام می‌شد؛ فرد شترى را 
می‌خرد تا نوزادى از او متولد شود و سپس آن نوزاد بزرگ شده و آبستن كردد و از او نيز شترى 
زاده شود؛ [آن گاه قيمت أن را بيردازد]. رسول خدايّة از اين نوع معامله نهی فرمود. 


باب 5 معامله بر معامله‌ی دیگران حرام است 


۰۰۰(۷) حَدَئنَا یی بن یحبی قال: رات على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
الل قال: «لاً يبع بعضكم على بیع بض ». 

۷-(۰۰۰) از ابن عمرك نقل است که رسول خدايك فرمود: «بعضى از شما بر معامله‌ی 
بعضى دیگر معامله نكنيد». 


۶ و وه مس د 


۰۳-۸ ۰ حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنی - وان لزهيرٍ - قالاً: حدتنا يحيى عن 
عبد اله اشرق تفع عن این عمر عن الى ال «ا ر يبع الرجل على بیع أخيه ولا بخطب 
على خطبة أخيه الا أن ادن آد». 


)41۴( موطأً: ۷ بخاری: ۲۱۴۳؛ مسلم: ۱۵۱۴ ابوداوود: ۳۳۸۰؛ ترمذی: ۱۲۲۹؛ نسائی: ۴۶۲۵؛ أبن ماجه: ۲۱۹۷؛ أبن 
حبان: ۴۹۴۷؛ بیهقی در سنن: ۱۰۶۴۲. // جزور: شترى که تنها به درد کشتن می‌خورد. // تنتج: زاده می‌شود. 

۷س(م.) موطأ: ۱۳۹۰ بخاری: ۲۱۶۵؛ ابوداوود: ۳۴۳۶؛ ترمذی: ۱۲۹۲؛ نسائی: ۳۲۴۳؛ أبن ماجه: ٩۲۱۷۱‏ احمد: ۸٩۲۴‏ أبن 
حبان: ۴۹۶۵؛ بیهقی در سنن: ۱۰۶۷۰. 


ع7 صحيح مسلم 


۸-(۰۰۰) از ابنعمرك نقل است كه رسول خدايقٌ فرمود: «بر:معاملدى برادران خود معامله 
نكنيد و بر کسی که از أو خواستگاری شده است. خواستگاری نکنید؛ مگر این که از خواستگار 
اول اجازه بگیرید». 

۹-(۱۵۱۵) حدتنا یحیی بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قَالوا: حدّنا (سماعیل - 
ابن جر - عن العلا عن أبيه عن أبى هريرةك أن رسول الك قال:« يسم المسلم على 
سوم أخيه». 

9-(1818) از ابوهريرهك نقل است که رسول دا فرمود: «فرد مسلمان خواستار کالایی 
نیست که برادرش خواستار آن است ست؛ در حالی که معامله انجام كرفته أست». 

۰- (۰۰۰) وحدنیه أحمد بن إبراهيم الدورقی حدتنى عبد الصمد حَدئنًا شعبة عن العلآء 
وسهیل عن آبیهما عن ) أبى هريرةك عن بیع ح» وحدتناه محمد بن المتتی حدتنا عبد الصمد 

حدتنا شعبة عن نی عن آپی ۳ عن أبى هريره عن النبى 6 ح» وحدتنًا عبيد اللّه بن 
معاذ حًا أبى حَدتنًا شعبة عن عَدى ج وهو ابن ثابت عن أبى حازم عن أبى هریرةَطل» آن 
رسول الله ر هى أن یستام الرجل على سوم أخيه. وفی رواية الدورقى على سيمّة أخيه 

۰-(۰۰۰) از ابوهریرهت#+ نقل است كه رسول خدايك از این که کسی بر خرید برادر خود 
خريد كند؛ [يعنى بهايى بیش تر پیشنهاد كند تا آن كالا را برای خود بقاپد] نهى فرمود. 


000 ا نل 0 اام 


س س ۵ مه 


أن یحلبها u‏ أ سه ما رمه 


۱ -(۰۰ء) موطأ: ۱۳۹۱؛ بخاری: ۲۱۵۰ ابوداوود: ۳۳۴۳ نسائى: ۴۴۸۷ احمد: ۱۰۰۰۵؛ نسائی در كبرى: £۰۷۹ بیهقی در 
سنن: ۱۰۶۸۳؛ دارقطنی» ۳ // جلب: شتر و گوسفند و كالا و غيره که برای تجارت از جايى به جاى دیگر برند (معجم 
الوسیط ذیل ماده‌ی جلب). // نجش: بازارگرمی. (نجش) فلان فی البيع و تحوو: فلانی در هنكام معامله و امثال آن بازارگرمی 
کرد و قيمت بیش‌تری پرداخت تا نظر دیگران را جلب کند و آن جنس را به قیمت بیش‌تری بخرند (همان» ذيل ماده‌ی 
نجش). // تصریه: شیر را در پستان حیوان نگه‌داشت. ۱ 


کتاب: بیوع ۷۴۷ 


۰۰۳۱ ) از ابوهریره ظ4 نقل است که رسول خدائ فرمود: «به پیشواز کاروائیان برای 
معامله [قبل از رسیدن به مکان مورد نظر] نروید؛ بر روی معامله‌ی دیگران, معامله نکنید؛ به نیت 
بالا بردن و رواج کالا به تبلیغ و مدح أن نپردازید؛ با دلال و واسط معامله نکنید؛ و شتران و 
گوسفندان خود را ندوشيده و با پستان‌هایی پر از شير در معرض معامله قرار ندهید تا بدين وسیله 
آنان را بهتر از آن‌چه هستند. جلوه داده و مايدى فریب و تدلیس شوید. خريدارد بعد از خرید و 
دوشیدن شیر آن» اگر خواست أن را نگاه می‌دارده در غير این صورت آن را به صاحبش 
برمی‌گرداند و در مقابل یک پیمانه خرما [در ازای شير آن] می‌دهد». 


۲ -(۰۰۰) حدتنا عبيد الله بن معاذ العثبری حَدتَا أبى ١‏ شعبة عن عدی - وهوابن 
ثایت - عن أبى حازم عن أبى هريرةظ4 أن رسول اللي نی عن التَلقّى للركبَان وآن بيع حاضر 
لباد وآن تسال المراة طلآق أختها وعن النجش والتصرية وآن يستام الرجل على سوم أخيه. 

۲ ۰۰۰۳ از ابوهریره 4# نقل است که رسول دا از اين نهی فرمود که: «به پیشواز 
کاروانیان برای معامله [قبل از رسیدن به مکان مورد نظر] بروید؛ با دلال و واسبط معامله کنید؛, 
زنی خواهان طلاق خواهر خود باشد؛ به نيت بالا بردن و رواج کالا به تبلیغ و مدح أن بپردازید؛ و 

شتران و گوسفندان خود را ندوشيده و با پستان‌هایی پر از شير در معرض معامله قرار دهید؛ بر 

خريد برادر خود [جهت قاپیدن آن] بهای بیش تر بيردازيد». [رسول 2 از این عورد نمی 
فرمود.] ۱ ۱ 

(۰۰۰) وحدقنیه أبو بكر بن تافع حدقا غندر ح وحدتتاه محمد بن السنی حدقا وهب بن 


م صدم مه 


جریر ح وحدئنا عبد الوارث بن عبد الصمد حدقا أ بی قَالُوا جميعا حدثنا شعبة بهنا الاسناد. فى 


حدیث غندر ووهب نهی. فى ریت عد المد ان ول ال یی بمثل حديث معاذ عن 


لو 
3 


-(۰۰۰) جمع كثيرى از شعبه, مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. در حديث 


غندر و وهب» فعل مجهول "ھی آمده است و در حديث عبدالصمد. عبارت "أن رَسُول الله عة 


1 > 


بھی آمده است؛ مشابه حدیث معاذ از شعبه. 


VFA‏ صحيح مسلم 


۲ -(1013) حَدئنا یحیی بن یحبی قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
ال نمی عن لنش ۱ 

۱۵۱۶(۳۳) از ابن‌عمرظه روایت است که رسول خدای از معامله‌ی نجش نهی فرمود. 

باب ۵ - تحریم استقبال افراد شهری از مردم روستایی برای 
خرید کالای انان 

۶ -(۱0۱۷) حدتنا أبو بکر بن آبی شيبَة حَدتنا ابن آبی زائدة ح وحدتا ابن المتنی حدتنا 
وج 2 .شام دان د و وروق ا وگ و و م و هله 3 ن ۳ 0 سا ماه 
یحیی یعنی ابن سعيد ح وحدئتا ابن نمير حدثنا أبى كلهم عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول ال ھی أن فی السلع حتى تلع الأسواق. وه َفْظُ ابن نمیر. وقال الآخَران: إن 
لبیل هی عن التَلقى. ' 

۱۵۱۷(۳-۴) از ابنعمرك روايت است كه رسول خداي از استقبال كالاتا وقتى که به 
داخل بازار عام أورده نشودء نهى فرمود. 

و با دی عن ماللٍ عن 

(۰۰۰) محمد بن حاتم را E‏ سا 
ابن عمر#ه از پیامبر دای مشابه حديث مذكور را از ابن نمير و از قول عبيدالله نقل كردند. 

۰ -[1018) وحدثنًا آبو بكر بن أبى شيبة حَدتنًا عبد اله بن مبارك عن التيمى عن أبى 
ا 
خداكقة نقل کرد که یشان 1 استقبال كالا بل ۳ رسیدن به ۳ 17 جهت خريد و فروش 


نهی فرمود. 


۲۴۲ .در صحيح امام بخاری» پرأبر است پا حدیث شماره:‎ ١ 
۲۷۶۵ در صحيح امام بخاری» پرابر أست يا حديث شماره:‎ . 5 


کتاب: بیوع ۷۳۴۹ 


5 -(۱۵۱۹) حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشیم عن هشام عن ابن سیرین عن أبى 
هريرة» قال: نهی رسول الله أن یتلقی الجلب. 

۶-(۱۵۱۹) از ابوهریره ظ4 روایت است که رسول خدايةٌ از استقبال کالایی كه به سوی 
شهرها آورده می‌شود تا وقتی که به داخل بازار اصلی آورده نشود, نهی فرمود. 

۷ ۰۰-۳ خن آبى غر حا هتم بن سلیمان عن ابن جرتم آخبرنی هتم 
القردوسى عن أبن سیرین قال: سمعت آبا هرير ةه یقول: إن رسول ال قال:«لا توا الجلب. 
فمن تاه فاشتری منه فا أتى سیده السوق فهو بالخیار». 


۷-(۰۰۰) از ابن‌سیرین نقل است که ابوهریره#» گفت: رسول خدال فرسود: «به پیشواز 
کاروانیان برای معامله [قبل از رسیدن به مکان مورد نظر] نروید. پس هر كس به استقبال کاروان 
رفت و از آن خرید کرد هرگاه سيد (صاحب کالا» فروشنده) به بازار آيدء او مختار است [معامله را 
فسخ کند يا به حال خود رها کند]». 


باب 1 فروش اموال بادیه‌نشین توسط شهرنشین 

۸ -(-167) خا و بر ین أبى شی ورو الاق وخر ین خرب قود حدقا سيان 
عن الزهری عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة# يبع به اب36 قال:«لاً يبع حاضر لباد». 
وال زهیر: عن اب36 آنه هى أن بییع خاضر لب 

۱۵۲۰(۳-۸) از ابوهریره##» نقل است كه رسول خداعل فرمود: «شهرنشين اموال 
بیابان‌نشین را نفروشد». زهير نيز همين را كفته أست: 

9 -۱۵۲۱(۳) وحدتنا (سحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: حدتنا عبد الرزاق آخبرنا معمر 
عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: تهى رسول اله أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر 
لبادد قال فلت لابن عباس: ما قَولهُ حاضر لبَاد؟ قال :لا یکن له سمسارا.' 


۴۰ در صحيح امام بخاری» برابر است با حدبث شماره:‎ . ١ 
۰۲ ۸ در صحيح امام بخاری» برابر است با حذديث شماره:‎ ٠ .1 


۷۵۰ صحيح مسلم 


۱۵۲۱(۳-۹) از ابن عباس ظ4 روایت است که رسول خداك از رفتن مشتریان به استقبال 
کاروان حامل کالا و متاع قبل از ورود به بازار و فروش اموال بیابان‌نشین» توسط شهرنشین منع 
فرمود. طاووس به ابن عباس ظ4 گفت: منظور از سخن پیامبر خداي مبنی بر این که شهرنشین» 
اموال بیابان‌نشین را نفروشد, چیست؟ گفت: این كه شهرنشین» دلال مزد بگیر بیابان‌نشین نشود. 

۰ -(۱۵۲۲) حدتنا يحبى بن یحیی التمیمی أَخْبرنا أبو خَيمَة عن آبی الزییر عن جابر ح» 
وحدتا آخمد بن پونس حا زهير خدتا او لزییر عن جابر قال: قال رسول الل : «ایبع 


مر 


ار لباد دس ناس ب برزق اله + بنضهم من 3 » غير أن في رواب یحی يرق > ) حدقا بویکر 


9ے 


۱۵۲۲(۷۰) از جابري نقل است که رسول خدائك فرمود: «شهرنشین, امزال بیابان‌نشین را 
نفروشد؛ مردم را رها كنيد تا خداوند برخی را به وسیله‌ی برخی دیگر روزی دهد». غير از این که 
در روایت یحبی "یر" آمده است. ابوبکر بن ابوشیبه و عمرو ناقد از سفیان بن عبینه از ابوزبير از 


جابر از پیامبرع به مانند آن را روایت کرد. 


سس سمس سم 


1 ۶ بو كرين اي فا وتعرر لاز ۳1 حدتنا سفيان بن عيينة عن أبى الزبير 
عن جابر عن النبى ب بمثله. 1 ۱ 


-(۰۰۰) ابوبکر بن أبوشيبه و عمرو ناقد از سفيان بن عیینه از ابوزبیر از جابر از رسول 
خداي؛ مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 


۶ و اام 


۳ -(۱۵۲۲) وحدتنا یحیی بن يحبى أخبرنا هشیم عن ا سیرین عن ) آنس بن 
مَالكطيه قال نهینا أن بیع حاضر لباد. وإن كان آخاه أو أباه. 


۱۵۲۳(۳۱) يحيى بن يحيى از هشیم از يونس از ابنسيرين از انس بن مالک روايت كرد 
که گفت: ما منع شدیم از این كه شهرنشينء أموال بیابان‌نشین را بفروشد؛ حتى اگر برادر يا پدر او 
با 

).٠ j‏ حَدلنَا محمد بن المع دتتا بن أبى عبی عن ابن عون عن محمد عن نس 
رد ان ای 0 مه بر eg‏ ل أنس بن ماد هينا عن أن 
يُبيع خاضر لباد. 


كتاب: بيوع ¥۵۲ 


۰۰(۳-۲ )از انس بن مالک روايت است كه كفت: ما منع شديم از أين كه شهرنشين» 

اموال بیابان‌نشین را بفروشد. 
باب ۷ - معامله مصواة 

۳ (۱۵۲۶) حدثنًا عبد الله بن م مسلمة بن قعنب حدتنا دأود بن قیس عن مومت بن يسار 
من ایی رھ قال قال سول الأو من اشتری ام ليق هلاقن رضی 

۱۵۲۴(۳-۳) از ابوهریره نقل است که رسول خداع؛ فرمود: «کسی که گوسفند شیربند 
می‌خرد 9 آن را می دوشدء أكر به آن راضی است» آن را نگه دارد و اگر ناراضی است» أن برگرداند 
و در برآبر شير آن. یک صاع خرما بدهد»>. 

6 -(۰۰۰) حدتنا يب بن سيل حا ينوب - یعنی این عبد الرحمن القارق - عُن 
سهیل عن أبيه عن أبى هريرة» أن رسول اللي لمن بتاع شاة مصراة فهو فیها باتخیار 
ثلاثة آیام | ن شاء أمسكها وإن ٠‏ شاء ردها ورد مها اا من تمر». 

۰۰-۴ +) از ابوهريره# نقل است که رسول خداي فرمود: «كسى که گوسفند شیربند 
می‌خرد» يس او در آن به مدت سه روز مختار است؛ اگر خواست أن را نگه دارد و اگر خواست أن 


۰ ۰۰۰(۳) حدئتا محمد بن عمرو بن جبلة : بن أبى رواد حدتتا آبو عامر - یعنی الْمدی - 


9 كان محر عر بي هریرقه عن ای ال «من اشتری شا مصراة فهو بالخیار 


۵-(۰۰۰) از ابوهریره ظ4 نقل است که رسول خداقق فرمود: «کسی که گوسفند شیربند 
می‌خرد» يس پس او تا سه روز مختار است ت؛ اگر خواست آن را بركرداندء همراه أن یک صاع طعام را 
برگرداند. نه گندم». 


(۱۵۲۴) بخاری: ۰۲۱۳۸ // مصراة: حیوان شیری كه شیر پستانش حبس شده است. 


۰ -(۰۰۰) حَدتنَا ابن أبى عمر حدتنا سفيان عن أيوب عن محمد عن آبی هريرةك4 قال: 
قال رسول الله «من اشترى شاه مصراة فهو بخیر النظرين إن شاء أمسكها وان شاء ردها 

۰۰۰(۳-۶) از ابوهریره اه نقل است که رسول خدايق فرمود: «هر كس گوسفند شیربندی 
خرید و به دليل ندوشیدن شير بدان فریفته شد اگر خواست أن را نگه دارد و اگر خواست أن را 
برگرداند و یک صاع خرما -نه گندم- همراه أن [در مقابل شیرش] بازپس دهد». 

۷ -(۰۰۰) وحدتتاه أبن آبی عمر حدتنا عبد الوهاب عن أيوب بهذا الاستاد غير آنه 
قال:«من اشتری من انم فهو بالخیار ۳ 


۰۰۰(۳-۷) ابن ابوعمر از عبدالوهاب از ایوب» مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد؛ 
جز آن که گفت: رسول خداع فرمود: «هر كس گوسفندی را بخرده يس او مختار است». 

۸ -(۰۰۰) حدقتا محمد بن رافع حدقنا عبد الرزاق حدتتا معمر عن همام بن منبه قال: هذا 
ما حدتنا آبو هريرة#* عن رسول الله قذکر أحاديث منها وقال: قال رسول الله «إذا ما آحدکم 
اشتری لقحة مصراة أو شاه مصراة فهو بخیر النظرین بعد أن یحلبها (ما هی وإلا فلیردها وصاعا 

۰۰۰(۳-۸) از أبوهريره#» نقل است که رسول خدائق فرمود: «هر كاه یکی از شما ماده 
شتر یا گوسفندی شیربند را خریداری کرد و به دلیل ندوشیدن شير حیوان» بدان فریفته شد بعد از 
دوشیدن شير حیوان, يا آن را نگه‌دارد يا بايد آن را برگرداند و [در ازاى شیرش] یک صاع خرما 


بپردازد». 


كتاب: بيوع YAY‏ 


باب /- بطلان فروش كالاى خريدارى شده» قبل از گرفتن آن 
9 -(۱0۲۵) حدتنا یحیی بن یحیی حَدتَنَا حماد بن زید ح وحدکنا آبو الربيع العتكى وقتيبّة 
طعام قلا يبعه حتی يستوفيه». قال أبن عباس واه ۱ حب کل ش2 مثله. 
نباید أن را تا زمانی که تحویل نگرفته است, بفروشد». 
. حا بن ب َنب قال حدقا سنج رآ کر ن ی 
شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا وكيع عن سفيان - وهو الثورى - كلاهما عن عمرو بن دینار بهذا 
-(۰۰۰) ابن ابوعمر و احمد بن عبده از سفيان -ح- و ابوبکر بن أبوشيبه و ابوکریب از وكيع 
۰ (۰۰۰) حدتا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حمید قال ابن رافع: حدا 
وقال الآخران: آخبرنا عبد الرزاق أخيرنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال 
الطعام. 
۰۰۳۰ *) از ابن عباس #5 نقل است که رسول خداعِو: فرمود: «هر كس طعامی خرید تباید 
آن را تا زمان دریافتش, بفروشد». أبن عباس 4 گفت: من این گونه حساب م ىكنم که همه چیز 
به منزله‌ی طعام است؛ [یعنی حکم این حدیث عام است و هر چیزی که خریداری می‌شود تا 
۳ ۰-۳ قوب ایی شی ولو رواب ليم قال سار 
وقال الاخران: حدئنا وکیع عن سفیان عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول 


(۱۵۲۵) موطاً: ۱۳۳۵؛ بخارى: ۲۱۲۶؛ ابوداوود: ۳۴۹۲؛ نسائى: ۴۵۹۵؛ ابن ماجه: ۲۲۲۶؛ احمد: ۳۹۶؛ نسائى در كبرى (۳۵/۴؛ 
ابویعلی: ۸۵۷۹۸ 


۷۵۴ ۱ صحيح مسلم 


ال «من ابتاع طاما فلا يبعه حتی یکتاله». فَقلْت لابن عباس: لم؟ فقال: ألا تراهم يتبايعون 
بالذهب والطعام مرجا؟ ولم يقل آبو كريب مرجا. 

۰۰:(۳۱) از ابن عباس ضفن نقل است که رسول خداعل فرمود: «هر كس طعامی خرید. بايد 
ابتدا آن را وزن کنده بعد بفروشد». راوی گفت: از ابن عباس # يرسيدم: چرا بايد اين کار را 
بکند؟ گفت: آیا نمی‌بینی که با طلا معامله می‌کنند و طعام را به تأخیر می‌اندازند؟ ابوکریب در 
روایت خويش کلمه‌ی مرج را نياورد. 

(oY) Y‏ خدقا بد الله بن مسلمة القعنبی حدتنا مالك ح وحدتنا یحیی بن یحیی قال: 


قرت على مالك عن تافع عن ابن عمر أن رسول الله قال:«من ابتاع طعاما فلا يبعه حتی 


يستوفيه». 

۲-(۱۵۲۶) از ابن عمرك روايت است كه گفت: رسول خداوق فرمود: «هر كس طعامى 
بخرد تا وقتی که أن را به تمامی نگرفته باشد» نمی‌تواند آن را به فروش رساند». 

۲ ۱۵۲۷۳ حدتنا یخیی بن یحیی قال: قرأت على مالك عن نافع ع عن ابن عمر قال: : کت 
فى زمان رسول الق بتاع العام فییعت علینا من یأمرنا باتقاله من المکان الى ابتعتاه فيه إلى 
مكان سواه قبل أن نبیعه. 

۱۵۲۷(۳-۳) از ابن عمرظه نقل است که گفت: وقتى ما در زمان رسول خدايظ طعامى 
می‌خريديم» ایشان فردی رأ می‌فرستاد تا به ما امر كندء أن طعامى را که خريدهايم از مكان 
خریداری شده به جایگاهی دیگر منتقل کنیم و در آن‌جا آن را بفروشیم. 

۰۰۰(۶) حا آبو بكر بن أبى شيبة حدتنا على بن مسهر عن عبید الله ح وحدتنا محمد 
بن عبد الله بن ثمير - واللَفْظ له - حدقا أبى حدتنا عبيد الله عن تافع عن ابن عمر أن رسول 
ال قال:«من اشتَرى طَنامًا قلا ينه حى یستوفیه». قال : وکا تشتری لام من الوكبَان 


سے تس و و و 


چف نانا رسول ال أن ن نبیعه حتی نله من مكانه. . 


(۱۵۲۶) موطا: ۱۳۳۶؛ بخاری: ۲۱۳۳؛ نسائی: ۴۵۹۶ دارمی: ۳۵۵۹؛ احمد: ۵۲۳۵؛ أبن حبان: ٩۴۹۷۹‏ بیهقی در سنن: ۰۱۰۴۵۴ 
(۱۵۲۷)موط: ۱۳۳۷؛ بخاری: ٩۲۱۳۷‏ ابوداوود: ٩۳۳۴۹۳‏ نسائی: ۴۶۰۵ احمد: ۵۹۲۴؛ بیهقی در سنن: ۱۰۳۷۰. 


کتاب: بیوع ۷۵۵ 


(<F‏ از أبن عمر ظ4 روایت است که رسول خداية فرمود: «هر کس طعامی بخرد تا 
وقتى که آن را به تمامی نگرفته باشدء نمی‌تواند آن را به فروش رساند». ابن عمر در ادامه گفت: ما 
طعام را از كاروان به صورت تخمينى مىخريديم و رسول خداعٌ ما را از این كه آن را در همان محل به 
فروش برسانیم» نهى می‌فرمود از همین روى ما آن طعام را به محل ديكرى انتقال مىداديم. 
-(۰۰۰) حدتنی حرملة بن يحيى أخبرنا عبد الله بن وهب حدثنى عمر بن محمد عن نافع 


و عم ت م و 


o e‏ 1 ‌ 1 9 3 م لم - وه م ع اب سام اس و و ت خر همه ام و 
عن عبد الله بن عمركك أن رسول الله قال:«من اشتری طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه 


ویقبضه». 

-(۰۰۰) از ابنعمر#ك روایت است كه رسول خداوٌّ فرمود: «هر كس طعامی بخرد تا وقتی 
که أن را به تمامی تحویل نگرفته باشد» نمی‌تواند آن را به فروش رساند». 

۵ ۰(۳.) ذا یبن یی ول بن حجر قال ىه را امین جر 
ابتاع طعاما فلا يبعه حتی یقبضه». 

۵-(۰۰۰) از ابن عمركه روایت است که رسول خدايظ فرمود: «هر كس طعامی بخرد تا 


وقتی كه أن را به تمامی نگرفته باشدء نمی‌تواند آن را به فروش رساند». 


وه و قرب قاشع مد ری من 
ا نار ی را ريون على فد رو ال EE‏ دیق 

۳۶-(۰۰۰) از این عمرظة روایت است که گفت: در زمان رسول دا کسانی که طعامی را 
تتبیه می‌شنند ت] این که آن طعام را به محل دیگری منتقل می‌کردند. 


۷ -(۰۰۰) وحدثنی حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرنى يونس عن ابن شبهاب 


أخبرنى سالم بن عبد له آن آباه قال: قد رآیت الناس فى عهد رسول المع د ابتاعوا الطعام 


هن صحیح امام بخاری» پرایر است پا حديث شماره: SIFY‏ 


ًا شون فى أن تيوه یمام ولك ئی ووه إلى حلي قال بن ناه وت 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن باه کان یشتری الام جرا قله إلى أطله. 

۸-(۰۰۰) از سالم بن عبدالله نقل است كه بدرش كفت: در زمان رسول دام مردم را 
مىديدم كه هرگاه طعامى را به صورت تخمينى مىخريدند؛ اگر آن را در همان محلى که تحويل 
گرفته بودند» می‌فروختند» تنبیه می‌شدند» تا این كه أن طعام را به خانه‌های خود مىرساندند. 
أبن شهاب گفت: عبیدالله بن عبدالله بن عمر روایت کرد و گفت: پدرش غله را به صورت تخمین 
خریداری می کرد و آن را به ميان خانواده‌ی خود می‌برد. 

9 -(1018) حدثنا آبو بكر بن آبی شيبة وابن ثمير ویو كريب قاو حدتنا زید بن حاب 
عن الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سلیمان بن يسارٍ عن آبی هريرةه 
ن رول الف قال" هن اترى ماما لا ينه خی تال وى ری أبى بكر هن ی 


وقتى که آن.را به يبمانه نکشد. نمی‌تواند آن را به فروش رساند». در روايت ابوبکر: «مَن ابتاع» 
آمده است.  ٠‏ 

4۰ -(۰۰۰) حدتنا (سحاق بن إبراهيم أخبرتا عبد الله بن الحارت المخزومی حدقا الضّحَاك 
بن عثمان عن بکیر بن عبد اللّه بن الأشج عن سلیمان بن يسار عن آبی هریرةعله أنه قال 
لمروان: أحللت بيع الريا. فقال مروان: ما فعلت؟. فقال أبو هريرةك : أخللت بیع الصكاك وقد هی 
رسول ال عن بيع الطعام حتی يستوقى. قال: فخطب مروان الناس فتهی عن بیمها. قال 
سلیمان: فنظرت ی حرس یاحدونها من آیدی الناس. 

۴۰-(۰۰۰) از ابوهريرهكك نقل است که به مروان گفت: معامله ربا را حلال کردی! مروان 
گفت: جه کار کرده‌ام. ابوهریره اه گفت: معامله‌ی سند (وثيقه) را جایز دانستی و حال أن كه 
پیامبر دای از فروش طعام قبل از دريافت و تحویل گرفتن أن برحذر داشته‌اند. گفت: مروان 
سخنرانی کرد و مردم را از آن منع کرد. سلیمان گفت: پاسبانان را ديدم كه آن را از دست مردم 
می‌گرفتند. ۱ 

۰ -(۰+۰) در موطا: ۱۳۳۹ به ۳ معنی آمده است. // صکو ک: جمع صكه برگه‌ای بوده كه صاحب کالا نوع طعام مورد 


معامله رادر آن می‌نوشت. سند قباله» وثیقه. چک. li‏ جار: مکانی بوده در ساحل دریا که طعام‌ها آن‌جا چمع می‌شد و با وثيقه 
يا چک در ميان مردم پخش می‌گشت (موطأ امام مالک به ترجمه مصححء حدیث شماره: ۱۳۳۹). 


کتاب: بیوع YAY‏ 


۱ -(۱۵۲۹) حدتتا (سحاق بن ابراهیم أخبرنا روح حدقا ابن جریج حدتّنی آبو الزییر ند 
سمع جابر بن عبد اله یقول: كان سول الک یقول:«ذ ابتعت طعاما فلا تبعه حتی تستوفیه». 
۱۵۲۹(۳-۱) از جابر بن عبدالله نقل است كه رسول خدايّ فرمود: «هر كاه طعامى 


خریدی» تا وقتى كه أن را به تمامى نگرفته‌ای» نمی‌توانی آن را به فروش رسانى». 
باب ٩‏ - معامله خرمای تخمينى با خرماى وزن سده 

۲ -(۱۵۳۰) حدتنی أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح آخبرتا ابن وطب حدثنى ابن جريج 
ان تاره قال منت جر بن عند اله یو هی رل الم عن يع ارو من 
شنم مت كيل یبن اش 

۲-(۱۵۳۰) از جابر بن عبدالله 4 نقل است که رسول خ دا از معامله خرمای تخمینی 
(بدون وزن يا پیمانه) در ازای خرمای وزن شده با مقداری مشخص نهی فرمود. 

-(۰۰۰) حدتنا إسحاق بن إبراهيم حدتنا روح بن عبادة حدما ابن جریج أخيرين آبو الزبير ۳ 
سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله بمثله غير أنه لم یذکر من المر. فى آخر 


-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله نقل است كه كفت: رسول خدائق نهى فرمود؛ مشابه حديث 
مذكور را بیان داشت و در آخر جمله, عبارت "من ار" را نیاورده است. 


باب ۱۰- ثبوت حق فسخ در مجلس برای خریدار و فروشنده 


۲ -(۱۵۳۱) حدتا یخی بن یی قال قرت على مالك عن نافع عن ابن خمر آن 


(۵۳۰) نسائی: ۰۴۵۳۷ // صبرة: بدون وزن و پیمانه 

(۵۳۱) بخاری: ۰۲۱۰۷ ۰۲۱۰۹ ۲۱۱۱ ۰۲۱۱۲ ۰۲۱۱۳ // در بیع الخيار سه قول وجود دارد: ۱ - مقصود از بيع الخیار اختیار 
دادن به یکدیگر بعد از کامل شدن عقد قبل از جدا شدن از مجلس عقد است. ۲ - معامله‌ای که خیار تا سه روز يا کمتر در آن 
شرط شده باشد. ۳ - معامله‌ای که شرط شده باشد که در مجلس عقد شرط خیار نداشته باشند؛ یعنی طرفین معامله خیار 
مجلس را از خود سلب نمایند (صحیح مسلمء به شرح نووی» ۱۴۰/۱۰). 


۷۵۸ صحيح مسلم 


۱۵۲۱(۳-۲۳) از ابن عمرطله روایت است که رسول خداي فرمود: «فروشنده و خریدار تا 
وقتی از هم جدا نشده‌اند. حق فسخ معامله را دارند؛ جز معامله‌ی خیار». 

.)دنا هرن حر وخ لی قلا حدقا یی انح رس( 
ا اس موی کت مشش ا مر لا خر قحلن ماع ج 
حدقا آبو الربيع 9 کامل قال حدكنًا حماد - وهو ابن زید - جميعا عن آیوب عن افع عن ان 
عمر عن النْبىي4 ح» وحدئنا ابن المتنی وآبن أبى عمر قَالا: حدتنا عبد الوهاب قال: سمعت یخی 
بن سعيد ح وحدتنا ابن رافع حدقا ابن آبی فُديْك آخبرئاالضحاك کلاهما عن نافع عن ابن عمر 
عن النب ی انه قال: نحو حدیث مالك عن نافع. 

-(۰۰۰) در این حديث از چند طريق مختلف مانند حديث مالك از نافع روایت شده است. 

6 -(۰۰) حدقنا قتيبة بن سعيد حدتنا ليث ح وحدتنا محمد بن رمح أخبرتا ليث عن ناف 
عن ابن عمر عن رسول الله آله قال:«إذا تبایعالرجلان فكل واحد منهما بالخیار ما َم يرق 
وکانا جميعا أو تخیر أجدهما الآخر فان خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب الخ ون 
قرب ان ای ولم را ود منیا لفق وجب ال ۱ 

۰۰۰(۳۴) از أبن عمركك روایت است که رسول خداكٌ فرمود: «هرگاه دو مرد با هم معامله 
کردند. تا زمانی که در مجلس حضور دارند و از هم جدا نشده‌اند. هر یک از أن دو حق فسخ 
معامله را دارد. اگر یکی از طرفین حق فسخ را به دیگری داده در این صورت» معامله منعقد شده 
است؛ هر گاه بعد از انجام معامله از هم جدا شدند و یکی از آن دو معامله را رها نکر معامله 
صورت گرفته است». 


ت ۶ موم و و ۶ ده و جح ی 


٥‏ -(۰۰۰) وحدثنی زهير بن حرب وابن أبى عمر كلاهما عن سفيان - قال زهير: حدثنا 


لدو ابراه ا الصو ما و سا مقر يع ص اع دس و 


سفيان بن عيينة - عن ابن جريج فال: أملّى على نافع سمع عبد الله بن عمر يقول: قال رسول 
للك :«إذا تبايع المتبايعان پالبیم فكل واحد منهما بالخیار من بیعه ما لم یتفرقا أو يكون بيهم 


عن خیار فإذا كان بيعهما عن خيارٍ فقد وجب». 


کتاب: بیوع ۷۹ 


۵-(۰۰۰) از ابن عمر» روایت است که رسول خداعل فرمود: «فروشنده و خریدار تا وقتى 
از هم جدا نشده‌انده حق فسخ معامله را دارند؛ يا معاملدى آنان بر اساس داشتن حق فسخ باشد. 
يس در این صورت. معامله صورت گرفته است». 

1 -(۰۰۰) حدتنا یحیی بن يحيى و يحيى بن أيوب وقتيبة وآبن حجر قال یخیی بن 
يحيى: أخبرتا وقال الاخرون: حَدتنا (سماعیل بن جر عن عبد الله بن ديار آنه سمع ابن عمر 
ول قال سول الق« بن لآم ییحی برقا إلا ي الخيار». 

۰۰۰(۳۶) از ابنعمر روایت است که رسول خداكك فرمود: «هر فروشنده و خریدار, تا 
زمانی که از هم جدا نشده‌اند. معامله‌ای ميان آنان صورت نگرفته است؛ جز معامله‌ی خیار». 


باب ۱۱ - صداقت در معامله و بیان نقص آن 


a 


e ۵‏ 
ع ا ا عن الیک للا BE‏ قار" 
صقا وت بورك لها فی نونک وتا مج برک یمه 
۳۵۳۲(۳۷) از حكيم بن حزام روایت أست كه رسول خدائية فرمود: «خریدار و فروشنده» 
تا زمانی که از هم جدا نشده‌انده حق فسخ معامله را دارند. اگر صادق باشند و حقیقت را بیان 
کنند» به معامله‌ی أن دو برکت داده می‌شود و اگر دروغ بگویند و حقيقت را پنهان دارند» برکت 
معامله‌ی آنان نابود می‌گردد». 
TS‏ 
ا الكعبة وعاش ما کک 
-(۰۰۰) عمرو بن على از عبدالرحمن بن مهدى از همام از ابوتیاح از عبدالله بن حارث از 
حكيم بن حزام» مشابه حديث مذكور را از پیامبر خداية روايت كرد. امام مسلم مىكويد: حكيم بن 
حزام در داخل كعبه به دنيا آمد و يكصد و بيست سال زندكى كرد. 


۰۲۰۷۹ در صحيح امام بخارىء برابر است با حديث شماره:‎ . ١ 


Vg.‏ صحيح مسلم 


باب ۱۲ - کسی که در معامله فريب داده می سود 


٤۸‏ -(۱۵۳۳) حدثنًا ی ی وسقي إن فت وقتيبة وان حجر قال یحیی بن 


یحیی أخبرتا وقال الآخرون حدتنا تایب جلف عن عبد اله إن دار اله سيع بن عم 


ول ذکر رجل لرسول ال أنه يخدع فى البیوع فقال رسول الله «من بایمت فقل لا خلابة». 
فکان إِذا بیع يقول لا خيابة. 


۱۵۳۳(۳-۸) از ابن عمرك روایت است که گفت: مردی نزد رسول خداعّلٌ آمد و عرض کرد 
که در معاملات هميشه فریب می‌خورد. رسول خداك فرمود: «هر گاه معامله کردی» بكو فریبی 
در کار نیست». گفت: أن مرد هرگاه که معامله‌ای می‌کرد» می‌گفت: فریبی در کار نیست. 

له ۰ حدنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا وكيع حدثنا سفیان ح وحدتنا محمد بن المثنى 


حَدتَنَا محمد بن جعفر حَدتنَا شعبة کلاهما عن عبد اله بن ديتار بهذا الإستاد مثله ولیس فى 
حدیشهما فکان إِذا باع يقول: لا خيابة. 


)٠ ٠ ١(-‏ ابویکر بن ابوشیبه از وكيع از سفیا فيان -ح- و محمد بن مثنی از محمد بن جعفر از 
شعبه, هر دو از عبدالله بن دينارء مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. اما در حدیث 
أنان» عبارت اخیر: «ذ بایع یقول لا خیابة» نيامده است. 


باب ۱۳ -نهی از فروش میوه تا زمان مرغوبیت 


ا ا قرأت على مالك عن تافع عن ابن عمر أن 
رسول الله هی عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها نهی البائع والمبتاع. 

۱۵۲۴(۳-۹) از ابن عمر روایت است که رسول خخا فروشنده و خریدار را از معامله‌ی 
میوه‌هایی که مرغوبیت آن‌ها هنوز احراز نشده است برحذر داشت. 


(AFT)‏ موطا: ۳ بخاری: ۲۱۱۷؛ ابوداوود: ۴۴۹۶؛ احمد در مسند: ۵۲۷۱ از مسند أبن عمر. // ۷ خلابه: یعنی فريسى 
نیست؛ يعنى فریب و نیرنگ من بر تو حلال نمی‌شود؛ یا نيرنك تو مرا الزام نمی‌کند. 

(۱۵۳۴) موطا: ۱۳۰۳؛ بخاری: ۲۱۹۴ ابوداوود: ۳۳۶۷؛ نسائی: ۴۵۳۱ به لفظى ديكر؛ ابن ماجه: ۲۲۱۴ به لفظی ديكر؛ احمد 
در مسند: ۵۲۹۲ از مسند ابن عمر؛ دارمی: ۲۵۵۵ ابن حبان: f۴۹!‏ ابویعلی: ۵۷۸ طبرانى در اوسطء NE‏ 


-(۰۰۰) حدقا ابن مير حدقا أبى حدقا عبید الله عن تافع عن ابن عمر عن النْبى يل بمثله. 

-(۰۰۰) این‌نمیر از يدرم از عبيدالله از نافع از ابن عم رظ از ييامبر خداي , مشابه حديث 
مذكور را نقل كرد. 

۰ -(۱۵۳۵) وحدقنی على بن حجر السعدى وزهير بن حرب حدثنا إسماعيل عن 
یوب عن افع عن ابن عمر أن رسول ال هی عن بیع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى 
ی ات هت الان ولمتری 

۰-(۱۵۳۵) از ابن عمرظ روایت است كه رسول خدایل از فروختن خرمای بالای درخت 
تا زمانی كه زرد و قرمز نشده و هم‌چنین از فروختن خوشه تا زمانی که دانه‌اش سخت نشده و از 
آفت رهايى نيافته است؛ منع فرمود؛ اين نهی» شامل فروشنده و خریدار است. 

١‏ -(۱۵۳۶) حدتنى زهير بن حرب حدئنا جرير عن يحبى بن سعيد عن نافع عن أبن عمر 
قال: قال رسول ال «لا تَبتَاعوا مر حتی يدو صلاحه وتذهب عنه الآقَة قال يبدو صلاحه 
حمرته وضفرته ۱8 

۵۱-(۱۵۳۴) از ابن عمرك نقل است که رسول خدائك فرمود: «میوه را تا زمانی که 
مرغوبیت آن محرز نشده و آفت از أن دفع نشده. معامله نکتید؛ مرغوبیت میوه زمانی است که 
سرخی و زردی أن هویدا شود». 

۰۰۲ يدا من الى وین أبى عر لا نگنا ع لطاب عن یخی با 
الاستاد حتی يبدو صلاحه لم يذكر ما بعده 

(۰۰۰) محمد بن مثنی و أبن ابوعمر از عبدالوهاب از یحیی به اين اسناد روایت کردند تا 
آن‌جا که می گوید: «حتی يَبْدُوَ صَلاحْه» و بعد أن را ذکر نکردند. 


-(۰۰۰) حدقا ابن رافع حدثتا ابن آبی فدیك أخبرنا لضحاك عن افع عن ابن عمر عن 
ان بجثل حبيت وا ۱ 

٠ ١-‏ ) ابن‌رافع از ابن ابوفدیک از ضحاک از نافع از ابنرعمر# از ييامبر دا مشابه 
حديث مذكور رااز عبدالوهاب نقل كرد. 


۲ . در صحيح امام بخاری» برابر است با حديث شماره: '7187. 


۷۶۲ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) حدتنا سويد بن سعيد حدتنا حفص بن ميسرة حدتنی موسی بن عقبة عن افع عن 
أن رن الك بجثل حَويت مالك وال 
(۰۰۰) سويد بن سعيد از حفص بن ميسره از موسى بن عقبه از نافع از ابن‌عم رظ از 
يبامبر خداي مشابه حديث مذكور را از مالک و عبيدالله نقل كرد. 
سم وهم له وم وم مم هم اهعراوش سال وق هو ما مس وهس و وت وم 
۲ -(۰۰۰) حدثنا یحبی بن یحیی ویحیی بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن بحیی 
تا وقال الاشرون خدتا (سماعیل - وهو ان قر - عن عبد هدیاه سمع ابن مر 


موقم اع ميرو 


قال: قال رسول ال ٩‏ تبیعوا مر 5 يبدو صلاحه». 


۰۰۰(۳-۲) از أبن عمرطله نقل است که رسول خدایل فرمود: «میوه را تا زمانی که 
نشانه‌های سلامت و پختگی أن ظاهر نشده» معامله نکنید». 


(۰۰) وخذقیه هرن حر حدقا لمن عن فان ح حدقا ان ایح 
محمد بن جفر حدتنا شعبة کلاهما عن عبد الله بن ديار بهذا لاستاد ولا فى حدیث شعبة فقيل 
لانن عمر ما صلاحه؟ قال تهب عه 

-(۰۰۰) زهير بن حرب از عبدالرحمن از سفیان سح- و ابن مثنی از محمد بن جعفر از 
شعبه» هر دو از عبدالله بن دیناره مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. در أن افزوده 
است: از ابنعمره پرسیدند: صلاح میوه جه هنگامی است؟ گفت: وقتی که آفت از آن دفع شود. 

۳ -۱۵۳۱(۳) حدتّنا یخی بن یحیی آخبرناآبو خيئمة عن آبی الزيير عن جار ح وحدتن 
ووو د ت وده ت وو و ح هام le e‏ د و و وه 
أحمد بن يونس حدئنا زهير حدثنا ابو الزبير عن جابر قال نهى - أو نهانا - رسول الله یل عن بیع 

۶۳۲۳ یحبی بن يحيى از ابوخيثمه از ابوزبیر از جابر -ح- و احمد بن يونس از زهير 
از أبوزبير از جابر نقل كردند كه رسول خداي از فروش ميوه تا زمانى كه نرسيده باشدء منع فرمود. 


ممصم م هام و و 2 رومس مس هس 5 ل مت بو ۳ معدم و مره و وه و سم 
of‏ )<( حدثنا أحمد بن عثمان النوفلى حدثنا أبو عاصم ح وحدثنى محمد بن حاتم - 
واللّفْظ له - حَدتنًا روح قالا حدنا زكرياء بن إسحاق حدتنا عمرو بن ديتار أنه سمع جابر بن عبد 


+ مه وا r‏ 


اله یقول: تهی رسول لا عن بیع الثمر حتی يبدو صلاحه. 


كتاب: بيوع a‏ 


۰۰۰(۳۵۴) از جابر نقل است که رسول خداقة از فروش ميوه تا زمانى كه نشانه‌های 
سلامت و پختگی أن . ظاهر نشده باشد» منع فرمود. 

مه -(۱۵۳۷) حد حدقا محمد بن نی وین شار قال دّمحم بن جفر اقا شعبة عن 
ا قال: سات ابن عباس عن بيع بیع النخل فقال: تھی رسول ال 

بيع الل حتّی يأكل منه أو يؤكل وحتی بوزن. . قال: فقلت: ما یوزن؟ فَقال: رجل عنده حتى 
يحزر. 

۱۵۳۷(۳-۵۵) از ابوبختری نقل است که گفت: از ابن‌عباس ذليه درباره‌ی معاملهدى نخل خرما 
يرسيدم و او گفت: : پیامبر خداوظ از معامله‌ی میوه بر درخت نهی فرمود. تا ا ن‌گاه که از آن بخورند 
يا قابل خوردن و قابل وزن ن باشد. کسی گفت: مقصود از قابل وزن بودن جيست جيست؟ كسى كه كنار 
أبن عباس بوده گفت: یعنی به ی رسیده باشد که قابل تخمین زدن باشد. 


و رو اج 


یی من أبى هریرةعه د قال قل ول اه ما 


۵۶-(۱۵۳۸) از ابوهريره 4 نقل أست كه و خداعلا: فرمود: «میوه را بر درخت تا وقتى 
که سلامت و پختگی آن ظاهر نشود» خرید و فروش نکنید». 


E o¥‏ ۳۳۹ نکی بن خی أخيرنا فيان بن 1 عن الزهری 4 وحدتا ابن 


مير وزهير بن حرب - والفْط ما - قال حدقا سيان حدقا الررٍی عن سالم عن ابن عمر أن 


الب هى عن بع افر حى یو ملاحه وعن بيع اشمر مر 

۷-(۱۵۳۴) از ابن عم ره روايت است كه رسول خداي از خريد و فروش ميودى نارس» تا 
محرز شدن مرغوبيت آن و از معامله‌ی رطب با خرماى رسيده نهى فرمود. 

(ora)‏ قال اير" شم وَحَدَقنَا زین قبت أن سول ال رخص فى مایا امن 
مر فى روایته أن تباع. 

(\ara)-‏ ابن عمرته از زيد بن ثابت روايت کرد كه رسول خداك در معاملدى عرايا' اجازه 
داده است. ابننمير در روایت خویش افزود: که به فروش رساند. 


۲ .در صحيح امام بخارى» برأبر است با حدیث شماره: ۳۳۶ 
)0 در صحيح أمام بخارى» برابر أست پا حديث شماره: TAF‏ 


۴ ۱ صحيح مسلم 


68-(1618) وحدتنی أبو الطاهر وخرملة - والفظ لحرملة - قالا أخبرنا ابن وهب أخیرنی 
0 شهاب حدتنی سعيد بن المسیب ویو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرَة قال: 
قال رسول ال« تبتاعوا الثمر حتی يبدو صلاحه ولا تاو ال بالتمر». قال ابن شهاب: 
وحدینی سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابیت مفلل سواء. 

۱۵۲۸(۳۸) از ابوهريره» نقل است که رسول خدائق فرمود: «میوه را بر درخت تا وقتی 
که نشانه‌های سلامت و پختگی آن ظاهر نشود. خرید و فروش نكنيد و رطب را با خرما مبادله 
نکنید». ابن شهاب گفته است: : سالم از قول عبدالله بن عمر از پدرش از بيامبروق مانند اين حدیت 
را برايم روايت کرد 


باب ۶ - تحریم معامله رطب با خرماى خشك جز در عرايا 


5 (۱۵۲۹) و محمد بن ) رفع حدتنا حجین : بن ی حدئتا یت عن عقيل 1 
این تیاب عن سعيد بن سیب أن رسول اللي هى عن بيع المزابنة والمحاقلة والْمُرابتة 
يباع مر تخل پائْمر لاه | ن يباع الزرع بالقّمح واستكراء الارن بالقم. قال: ۳ 
سالم بن عبد الله عن رسول ال أنه قال:«لا تبتاعوا مر حّی ب بدو صلاحه ' ولا تبتاعوا مر 
اه 

وقال سالم: :یی عبد اله عن ید ن قابت عن سول ال آنه رخص ند ذلك فى نم 
لعرية بالرطب ار بالتمر ولم يرخص فى غير ذلك" 

۱۵۳۹(۹) از سعيد بن مسیب روایت است که گفت: رسول خداوّقٌ از بیع مزابنه و محاقله 
نهى فرمود. مزابنه فروش میوه (رطب) در برابر خرماست و محاقله خرید کشت در مقاببل كندم و 
اجاره‌ی زمين در مقابل گندم است. راوی گفت: : سالم بن عبدالله به من خبر داد که يبامبرية 
فرمود: «میوه را تا زمان محرز شدن مرغوبیت آن» معامله نکنید و رطب را با خرما مبادله نکنید». 


مسق اد ن است كه شخصی فاد درخت خرما يا انکور باشد و در هنكام فصل میوه. مقدارى خرمای خشك يا کشمش 
دارده در این حالت اهل خبره و کارشناسان خرمای تر يا انگور ر يك درخت را به خرمای خشک و کشمش تخمین زده و با هم 
تعویض می‌نمایند. 


از زيد بن ثابت روايت است كه رسول خداءل بعد از آن, اجازه‌ی معامله‌ی عريه را برای 
رطب يا خرما داده است و برای غير آن, جايز ندانسته است. 


۰ -(۰۰۰) حَدئنا یخی بن یحبی قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد 
بن ثابت أن رسول ال رخص لصاحب العرية أن ببيعها بخرصها من التمر. 

۰۰۰(۰) از زيد بن ثابت روايت است كه رسول خداو به صاحب عريه اجازه‌ی معامله‌ی 
عريه رأ داده تأ طرف بتواند رطب بر روى درخت رأ با خرمای خشک تخمين بزند [وأز رطب 
درخت بهره كيرد]. 

١‏ -(۰۰۰) وحدتنا يحيى بن يحيى أخبرنا سلیمان بن يلآل عن یحیی بن سعید آخبرنی 
افع اه سح عبد ال بن نز یت أن يد بن قبت حدله أن رول الوق رس فى ری 


r ووو‎ 


يأخذها أهل ابیت بخرصها تمرا يأكلوتها رطبا. 


ما 


۰۰۰(۶۱) از زيد بن ثابت روایت است که رسول خدايق معامله‌ی عريه را به صورت 
تخمین اجازه داده است تا اهل خانواده‌ای با تخمین زدن» به مقدار آن رطب بخورند. 

(۰۰۰) وحدگتاه محمد رن ال حدما عبد الوهاب قال سمعت یحبی ين سعید یثول: 
أخبرنى تافع بهذا الاسناد مثله. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى از عبدالوهاب از يحيى بن سعيد از نافع» مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق نقل كرد. 

۲ -(۰۰۰) وحدتتاہ یخی بن يحيى أخبرنا هشیم عن یحبی بن سعيد پهذاالاستاد. غير 
انه قال: والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعوتها بخرصها تمراً. 

۲-(۰۰۰) يحيى بن يحيى از هشیم از يحيى بن سعید, مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل کرد؛ جز این که گفت: عريه عبارت است از درخت خرمایی که برای مردم قرار داده شده 
وت ان را در مقایل نبا خرما و ومعامل كلد 


۷۶۶ صحيح مسلم 


۳ (۰۰۰) وحدتنا محمد بن رمح بن المهاجر حدتا الب عن یخیی بن سعيد عن اف 
عن عبد الله بن عمرط حدتنى زید بن تابت أن رسول ال رَخُص فى بيع العرية بخرصها تم 
قال یخیی: العرية أن یشتری الرجل مر النخلات لطعام أهله رطب بخرصها تمرا. 

۰۰۰۳۶۳+) از زيد بن ثابت روایت است که رسول خدایِلٌ معامله‌ی عریه را به صورت 
تخمین زدن با خرمای خشک اجازه داده است. یحیی گفت: عریه آن است که فرد میوه‌ی (رطب) 
نخل‌هایی را برای قوت خانواده‌اش با خرما به صورت تخمینی خریداری کند. 

٤‏ (۰۰۰) وحدتتا ابن نمیر حدتنا أبى حدتنا عبید الله حدتنى تافع عن أبن عمر عن زید 
بن نابت أن رسول اللي رخص فى الْعر أن تباع بخرصیا یلا 

۰۰۰(۳۴) از زيد بن ثابت روايت است كه رسول خدايِكٌ عر را اجازه داده است که رطب 
به صورت تخمينى در برابر خرماى خشک به پیمانه معامله شود. 

۵ -(۰۰۰) وحدتناه ابن المتنی حدتنا يحيى بن سعید عن عبید الله بهذا الاسناد وقال: أن 

۰۰۰(۳۵) ابن‌مثنی از يحيى بن سعید از عبیدالله» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 

کرد. گفت: به صورت تخمین [در برابر خرمای خشک] گرفته می‌شود. 

۳ ) وحدتا آبو الرييع وأبو كامل قالا: حدتنا حماد ‏ وحدتنیه علی بن حجر حدتنا 

إسماعيل کلاهما عن آیوب عن افع بهذا الإستاد أن رسول الق رخص فى بيع العر خَرضها. 
۶-(۰۰۰) ابوربیع و ابوکامل از ايوب و نافع روايت كردند كه پیامبر خدايق در معامله عريه 
اجازه‌ی تخمين زدن داده است. 

۷ 0۵6۰۳ وحدتنا عبد الله بن مسلمة الْمَعتَبى حدتنا سلیمان - یعنی ابن بلال - عن 
ی - وین سيد عن بش بسا بصن اکان رول ال آن رول ال 
نهی عن بيع الثمر بالتمر وقال:«ذلك الربا تلك المزابنه». الا أنه رخص فى بيع العرية النخلة 


موو وو ما وميم 


والنخلتین يأخذها آهل ابیت بخرصها تمرا یاکلونها رطبًا.' 


' . مزابنه عبارت است از مبادله خرمای بالای درخت در برابر چند وسق يا كيلو از خرمای چیده شده. 


کتاب: بیوع ۷۶۷ 
با خرما نهی کرد و فرمود: «آن رباست و جزو معاملدى مزابنه است»؛ مگر در معامله‌ی عریه‌ی 
آن (خرمای تازه رسیده که هنوز خرما نشده است) بخورند. 


۷۸ ۰-۳ .) وح کت بن سید حدق ليت ع وخ ین رم یر ال عن یی بن 


یل سا بن يسار عبت أصحاب روا الله ع نكم قالوا: رخص رسوا ال ف بيع ال بة 
0 عن بشير بن يسار عن اصحاب رسول الله انهم قالوا: : رخص رسول الله فى بیع ایر 


۰۳-۶۸ ۱ ( از أصحاب رسول خداي روايت أست كه كفتند: پیامبر خداكة ميوه روى درخت 
(رطب) را به طور تخمین اجازه داده است که در ازای میوه موجود (خرما) فروخته شود (بیع عرايا). 
ل سذ ب بن هر شرت رن بساوح بنض أملحاب سل 
آهل داره أن رسول ال نهی. فُذکر بمثل حديث سلیمان بن بلال عن یحیی. غير ان اسحق و 
ابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن و قال ابن ابى عمر: الربا. 

۶4( ۰۰ ( از اصحاب رسول خداك روايت أست كه كفتند: رسول خدايقة نبى كرده أست. 
مشابه حدیث سلیمان بن هلال از یحیی؛ جز اين كه اسحاق و ابن المثنی به جاى «الربا» کلمه‌ی 
«الزّبن» [به ی بیع مزابنه, که در احادیث گذشته توضیح داده شده] را آورده‌اند. 

(۰۰۰) وحدتتاه عمرو الناقد وابن ثمیر فالا حدثنا سفيان بن عيينة عن یحیی بن سعد عن 
بشير بن يسار عن سهل بن أبى حثمة عن البی ٤لا‏ تخو حديثهم. 

-(۰۰۰) عمرو ناقد وابن نمير از سفيان بن عیینه از يحيى بن سعيد از بشير بن يسار از 
سهل بن ابوحثمه از رسول خداع مشابه حديث آنان را روايت كردند. 


0 و در رد 9 0 


gc 


ال ھی عن ا ۳ إا 5 i‏ 7 قد 7 ل 


۷۶۸ صحيح مسلم 


مبادله] خرمای تر در ازاى خرمای خشک نهی فرمود؛ جز صاحبان عرايا كه به آنان اجازه داده 


است. 


قح وس 


)١981(-‏ حَدثنًا عبد الله بن مسلمة بن قعتب حدئتا مالك ح وحدتنا يحيى بن یخی س 
لفط له - قال: قلت لمالك: حدتك داود بن الحصين عن أبى سفیان - مولی ابن أبى أَحْمَّدَ - 
ع 0 هريرة» أن رسول الا رخص فى بيع العر بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو فى 


- شك داود قال: مس أو دون خمسة - قال: م 


۱۵۴۱(۳۱) از يحيى بن یحیی روايت است که كفت: به مالک كفتم: [صحيح است که] 
داؤود بن حصين از قول ابوسفیان از ابوهریره 4 خبر داده که يبامير دا در معاملدى عريه به 
مقدار پنج وسق يا کم‌تر از آن اجازه داده است و داوود در تعيين مقدار آ ن شک کرده | ست؟ گفت: 
بله. 


۲ -(۱۵6۲) حدتنا یحیی بن یحیی التمیمی قال: قرأت علی مالك عن افع عن ابن عمر 


يخ سره و 


أن رسول الله نهى عن المزابنة والمزابتة بیع الثم بالتمر کیلاًوبیع الکرم بالزبيب كيلا ' 
۲-(۱۵۴۲) از ابن عمركك روایت است که رسول خداعل از معامله‌ی مُزابنه نهى کرده است. 
معامله‌ی مزّابنه عبارت است از فروش خرمای تر [بر درخت] در برابر خرمای خشک به پیمانه و 
فروش انگور در برابر کشمش به پیمانه است. ۱ ۱ 


۳ -(۰۰۰) حدثنا أبو بكر بن أبى شيية ومحمد بن عبد الله بن نمیر قالا: الاك بن 


مس م ەر مه 


eT‏ ن الى نی - عن المزابنة بيع تم التخل بالتمر 


ےا ےا کے ا 


(۱۵۴۱) موطأ: ۱۳۰۸؛ بخارى: ۲۲۸۲؛ أبوداوود: ۳۳۶۴؛ ترمذی: ۱۳۰۱ به لفظى ديكر؛ نسائى: ۴۵۴۱؛ أحمد: ۷۲۳۵ بیهقی در 
سنن: ۱۰۴۴۶. // بیع عرايا أن است كه شخصى فاقد درخت خرما يا انگور باشد» و در هنكام فصل ميوهء مقداری خرماى 
خشک يا كشمش دارد در این حالت اهل خبره و کارشناسان خرماى تر يا انگور یک درخت را به خرماى خشک و کشمش 
تخمين زده و با هم تعويض می‌نمایند. 

. در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۲۱۸۵ 


۰۰۰(۳۳) از أبن عمر که روايت است كه رسول خدايقة از معامله‌ی مُزابنه نهى كرده است. 
معامله‌ی مَزابنه عبارت است از فروش خرمای تر [بر درخت] است در برابر خرمای خشك به 
پیمانه و فروش انگور در برابر کشمش به پیمانه و فروش گندم در خوشه در مقابل گندم صاف و 
خالص به پیمانه. 

-(۰۰۰) وحدتتاه أبو بكر بن أبى شيبة حدتنا ابن أبى زائدة عن عبید الله بهذا الإستاد. مثله. 

-(۰۰۰) أبوبكر بن أبوشيبه از أبن أبوزائده از عبيدالله مشابه حديث مذكور رأ با أسناد فوق 
نقل كرد. 


م وي وه و سه 


کی يت نا تن وان باق شین ین قو حدق و 
أسامة حَدتنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: تهى رسول ال عن المزابنة والمزابنة بيع تمر 
لفحل پاشمر كيلا وبع اليب بالعتب كيلا وعن کل تمر بخرصه. 

۰۰۰(۳-۴) از ابن عمرك روايت است كه رسول خدايظة از معامله‌ی مزابنه نهى فرمود. 
معامله‌ی مزابنه عبارت است از فروش خرماى تر [بر درخت] در برابر خرمای خشک به پیمانه و 
فروش انگور در برابر کشمش به پیمانه و از هر میوه‌ی تازه‌ای با تخمین زدن. 

۵ .)خی بخ نی ورین حم قل حدقا شلف 
إبرآهيم - عن آیوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول اللي هی عن المزابتة والمزابنة أن یباع ما 
فى رءوس النخل بتمر بكيل مسمی إن زاد فلی وإن نقص فعلی. 

هلا-( )٠٠ ١‏ از ابن عمرطه روايت است كه رسول خداي از معامله‌ی مزابنه نهى فرمود. 
معامله‌ی مزابنه عبارت است از فروش خرمای تر بر درخت در برابر خرماى خشك به بيمانه. 
فروشنده متعهد می‌شود كه كم و زياد آن بر عهده‌ی او خواهد بود. 

(۰۰۰) وحدتتاهآبواربیع وآبو کامل قال حدتنا حماد حدتنا أيوب بهذا الاستاد تحوه. 

-(۰۰۰) ابوربیع و ابوکامل از حماد از ایوب» مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


۳ ۰۰ قیرح ناح وخی مب مالیا عن 


افم عن عبذ الله قال تھی رسول ال عن المزابنة أن ببیع تمر حائطه إن کانت خلا تمر كيلا 


۷۷۰ صحيج مسلم 


ن کن كا نز 5ه“ “ هی عن خلت له وفی 


ت 


)٠ ۰۰۳-۶‏ از ابن عمرظه روايت است كه رسول خدايٌ از معامله‌ی مزابنه نهى فرمود. 
معاملدى مُزابنه عبارت است از این كه اگر بوستان کسی درختان خرما داشته باشدء خرمای تر [بر 
درخت] را در برابر خرماى خشک به يبمانه بفروشد. و اگر انگور داشته باشد» انكور أن را در برابر 
کشمش به پیمانه بفروشد. و اگر کشتزار باشد» در ای پیمانه كردن خوراک بفروشد. در روايت 
قتیبه آمده است: يا اگر زراعت باشد. 

(۰۰۰) وی و ماهر ابر ین وهب تق پوس ح واا رافم خن ابن 


آبی فديك أخيرنى الضحاك ح وحدتنیه سويد بن سعيد حدتنا حفص بن ميسرة حدثنی موسی بن 


عقبة کم عن افم هذا الإستاد تخو حديشهم. 


(۰۰۰) ابوطاهر از ابن وهب از يونس -ح- و ابن راقع از ابن آبوفدیک از ضحاک حح- و 
سويد بن سعید از حفص بن میسره از موسی بن عقبهء همگی از نافع» مشابه حدیث آنان را با 
اسناد فوق نقل کردند. 


باب ۱۵ -فروش نخلستانی که دارای ثمر باشد 


۶ هس و 2 


۷ -(101) حدثنا یی بن یخی قَال: قرأت على مالك عن تافع عن ابن عمر أن 
رسول ال قال:«من باع نخلاً قد أبرت فتمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».۱ 
بارور کرده و آن را می‌فروشد» میوه‌ی أن برای E‏ ت؛ مكر أن ن كه خريدار أن را 1 خود 
شرط بگذارد». 5 ۱ 
000 و یکین یف - واللّفْظ له - حدتتا محمد بن بشر حدن 
بش . ی ما دوعر ا مق اه قوس مه ناه هاي 5ه 
عبید اله عن نافع عن ابن قفا ول المع قال:«اآیما تخل اشتری أصولها وقد أبرت فان 


ثمرها للّذى آبرها إلا أن یشترط الّذى اشتراها». 


<f .در صحيح امام بخاری» برابر است پا حديث شماره:‎ ١ 


كتاب: بيوع ۷۳۷۱ 


۰۰۳-۸ ۰) از ابن‌عمرظه نقل است كه رسول خداق فرمود: «كسى كه درخت خرمايى را 
بارور (تأبیر) كرده و آن را می‌فروشد. ميودى أن برای فروشنده است؛ مگر آن که خريدار آن را 
برای خود شرط بكذارد». 

۷۸ اقا بن سيب دا حول رم الط عن ايع ن 
ابن عمر أن التبی کا قال:«آیما امری أبر تخلاً ثم باع أصلها فللّذى آبر تَمَرْ التخل إلا أن يشترط 


۵ له 
اب 


KS 
ع‎ 


۰۰۳-۹ ۰) از ابن‌عمر ظ4 نقل است كه رسول خداو فرمود: «كسى که درخت خرمايى را 
بارور كرده و آن را مى فروشدء ميودى أن برای فروشنده است؛ مگر آن كه خريدار آن را برای خود 
شرط بگذارد». 

-(۰۰۰) وحدتناه آبو الربیع وآبو کامل قال حدتنا حماد ح وحدئنیه زهیر بن حرب حدقا 
(سماعیل کلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الاستاد تحوه. 

-(۰۰۰) أبوربيع و ابوکامل از حماد سح- و زهير بن حرب از اسماعیل» هر دو از ايوب از 
نافع» مشابه حديث مذكور را با أسناد فوق نقل كردند. 

۸ حدقي ہن خی وتان رم 30 ارادم وخات ت ن 
سید عطق سین داهن مو اله ی ره ال 
ست وول الم بول من لجاع تخب نگ تس بی بع لاان تر لاع 

۸۰-(۰۰۰) از این عمرطه نقل است که رسول تناكل فرمود: 9کسی که درخت خرمایی را 
بارور کرده و آن را می‌فروشد. میوه‌ی أن برای فروشنده است؛ مگر آن که خریدار آن را برای خود 
شرط بگذارد. هم‌چنین کسی که غلامی را مى فروشدء مال او از آن فروشنده است؛ مگر آن که 


خریدار آن را برای خود شرط بگذارد». 


(۰۰۰) وحدئناه یحبی بن يحيى وآبو بكر بن آبی شيبة وزهیر بن حرب قال يحيى: أخبرنا 
وقال الاخران: حدتنا سفیان بن عيينة عن الزهر ی بهذا الاستاد مثله. 


۷۷۲ صحيح مسلم 


-(۰۰۰) يحيى بن يحيىء ابوبکر بن آبوشیبه و زهیر بن حرب آز.. سفیان بن عيينه از 
زهری» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 

۰۰۳ یی حرم ن یی اقا این وهب آخرتی بوس عن ابن شهب نی 
مق او أن بقل سین لول الو يول پم 

(۰۰۰) حرمله بن يحيى از ابن وهب از يونس از ابن شهاب از سالم بن عبدالله بن عمره 
أبن عمرك از پدرش از رسول خداعل مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 

باب ۱۳ - هی از محاقله. مزاینه و مخابره 

۵۳۸۱ تین یی فة و ین بل نون حب و 
جميعا حدتنا سفيان بن عيينة عن ابن جریج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: نهی رسول 
اللهك عن المحاقلة والمزابنة والمخايرة' وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا يباع لا بالديتار 
والدرهم إلا العرایا." 

۱-(۱۵۳۶) از جابر بن عبدالله که نقل است که گفت: رسول خدايك از معامله‌ی محاقله, 
مزابنه و مخابره و فروش میوه تا احراز پختگی أن نهی فرمود؛ مگر در مقابل دینار و درهم؛ و جز 
در عرايا. 


م“ يتل 


(۰۰۰) وحدتنًا عبد بن حميد أخبرتا أبو عاصم أخبرتا ابن جريج عن عطاء وأبى الزبير أنهما 
یا رن بد له ول یرو امد دك یه 

-(۰۰۰) عبد بن حمید از ابوعاصم از ابن جریج از عطا و ابوزبیه هر دو از جابر بن عبدالله و 

۲ -(۰۰۰) حدقا (سخاق بن إبراهيم الحنظلى آخبرتا مخ بن يزيد الجزری حدتنا ابن 
جريج أخبرنى عطاء عن جابر بن عبد الله أن رسول ال نفی عن المخابرة والمحاقلة 


۱ مخابره عبارت است از اجاره دادن زمين در مقابل مقدارى از محصول در صورتىكه بذر به عهده‌ی مستأجر باشد. محاقله 
عبارت است از فروش گندم كه هنوز در خوشه است و از كاه جدا نشده و به گندم خالص تبدیل نگردیده است. 
۲ .در صحيح أمام بخاری» برابر أست با حديث شماره: TAY‏ 


کتاب: بیوع ۷۷۳ 


والمزابئة وعن بیع المرة حتی تطعم ولا تباع إلا پالدراهم والدتنیر إلا العرايا. قال عطاء: فسر نا 
جابر قال: أما المُخَابرة قالارض البیضاء یدفتها الرجل إلى الرجل فیثفق فیها ثم يأخذ من الشمر. 
وزعم أن الْمَزابَة بیع الرطب فى التخل بلتم كيلاً. والْمَحَاقلَةُ فى الززع علی نحو ذلك يبيع الزرع 
القائم بالحب كيلا. 

۰۰۰(۳۲) از جابر بن عبدالله 4 نقل است كه رسول خدايّة از معامله‌ی محاقله» مزابنه و 
مخابره و فروش ميوه تا احراز پختگی أن نهى فرمود؛ مگر در مقابل دينار و درهم؛ و جز در عرايا. 
جابر اين نوع معاملات را تفسير كرد و گفت: مخابره اعطای زمينى ويران أست که فرد به ديكرى 
مىدهد و أن فرد بر روى زمين كار كرده و سرمايه خرج مىكند و بعد از ثمره‌ی أن برمی‌دارد. 
مزابنه, داد و ستد كردن رطب بر روى درخت است در ازاى خرمای خشک وزن شده و محاقله در 
کشت است به مانند أن (مزابنه؛ بدين صورت که گندم در خوشه را در مقابل گندم وزن شده 
پفروشد.! 

۲ -(۰۰۰) حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن آخمد بن أبى خلّف کلاهما عن زکریاء 
قال ابن آبی خلف: حدتنا زکریاء بن عدی أخبرنا عبید الله عن زيد بن أبى أئيسة حدتتا أبو الوليد 

لمکی وهو جالس عند عطاء بن أبى رباح عن جابر بن عبد له أن رسول الل نَهَى عن 
ناه لد مار ون ری ال ی عة - راهن ير سر و يؤل 
بش - والمحاقة نحل يكيل ِن الام موم نا اش سجن 
مر والمخابرة ات والربع وآشباه ذلك قال زید: فلت لعطاء بن آبی رباح: آسمعت جابر بن عبد 
اله یذکر هذا عن رسول ال ؟ قال: نعم. 

۳-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله ظ4 نقل است که رسول دای از معاملدى محاقله. مزابنه و 
مخابره» و فروش خرماء تا زمانی كه رنگ رطب به سرخى يا زردى نكراييده و قابل خوردن نباشد, 
نهى فرمود. محاقله عبارت است از اين كه زراعت در خوشه با مقدار مشخصى از طعام مبادله و به 
فروش برسد و مزابنه أن است كه خرمای تر با جند وسق از خرماى خشک مبادله گردد و مخابره 


اعطای زمين به فردی است که بر روی آن کار انجام دهد و سپس مقداری از محصول [یک‌سوم, 


۱ . أن جا که اساس مشارکت در هر امری» بر مبنای عدل و مساوات است و أين نوع معاملات فاقد این ویژگی‌اند لذا به 
تحریم أين انواع كه چنین اساسی ندار حکم شده است. 


YF‏ صحيح مسلم 


یک چهارم يا شبيه آن] را بردارد. زيد كفت: از عطاء بن ابو رباح يرسيدم: تو شنيدى كه جابر بن 
عبدالله از رسول خداق نقل كرد؟ گفت: آری. 

سد وحدتنا عبد الله بن هاشم حدثنا بهز حدتنا سليم بن حيان حدتنا سعيل بن میناء 
عن جر : ر بن عبد اله قال: ی رسول ال عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة وعن بیع الثمرة 


و و ام و و 


حتی تشقح. قال: فلت لسعید: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفارووکل منها. 

۰۰۳-۴ +) از جابر بن عبداله# نقل | ست که رسول دق از معاملدى محاقله مزابنه و 
مار و فروش 0 نی که رک آن و و ی ارت عم گفت: از 

e‏ حا عبد هد ای ری - واللّفْظ لعبید اللّه 
- قالا: حدتنا حماد بن زید حدتا أيوب عن أبى الزبير وسعيد بن میناء عن جابر بن عبد ال 
قال: نهی رسول ال عن المحاقلة والمزابئة والساومة والمخابرة - قال أحدهما: بیع السنين هی 
المعاومة - وعن الثنيا ورخص فى العرايا. 

۸۵-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله نقل است که رسول خدائ از معامله‌ی محاقله مزابنه و 
مخابره» - معامله ساليانه همان معاومه 55 هم‌چنین از بيع سنیه نهی فرمود؛ جز عریه که 
جواز آن را صادر فرمود. 

ا صر وو سره هي مهم مب مه وه واه ساد ا م و ووت 
r‏ ا لي ا ل إسماعيل - E‏ 


يتل مه و و ا أو ای 


-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه و علی بن حجر از اسماعیل (ابن علیه) از ايوب از ابوزییر از جابر 
بن عبدالله 4 از رسول خداوق مشابه حدیث مذکور را نقل کرد؛ جز این که عبارت: معامله سالیانه 
همان معاومه است. ذکر نشده است. 


" . معاومه عبارت است.از این که شخصی میوه‌های باغش را به مدت دو یا سه سال به کسی بفروشد. بیع ثنيا عبارت است از 
این که: شخصی بگوید: من این خرمن گندم را به تو فروختم به استتنای بعضی از آن. 


ساپ: بیوع ۷۷۵ 


و 


)وی نی ین مرا تار ند سود را نب 
معروف قال: سمعت ععلاء عن جابر بن عبد الد قال: نهی رسول ال عن کراء الأرض وعن 
تھ این وم افر خی یب 

۰۰۰(۸۶) از جابر بن عبداله + نقل است که رسول خا از جاره دادن زصين و فروش 
آن برای چند سال و معامله‌ی میوه تا قبل از ظاهر شدن صلاح و نیکویی آن نهی نمود. 


باب ۱۷ - اجاره‌دادن زمين 


۷ -(۰۰۰) وحتّنی آبو كامل الجخدری حدتّنا ما - يعنى ابن زید - عن مطر الوراق 
عن عطاء عن جابر بن عبد ال أن رسول ال نهى عن کراء الأرض. 

)٠ ۰۰۳۷‏ از جابر بن عبدالله 4 نقل است که رسول خداك از اجاره دادن زمين نهی 
فرمود. . 

.)وكا ع ين مي قا م نالعال - قب حارم رو وان 
السدوسی - حَدئَنًا مهدى بن میمون حدقا مطر لوراق عن ععاء عن جابر بن عبد الله قال: 
قال رسول ال «من كانت له آرض فلیزرخها إن لم یزرغها فلیزرعها آخاه». 

۸-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله #2 نقل است که رسول خداعل فرمود: «کسی که زمینی داره 
بايد بر روی آن کشت کند و اگر خود جنين نکرد بايد برادرش أن را کشت کند». 

۹-(۰۰۰) حدثتا الحکم بن موسی حدتنا هقل - یعنی ابن زياد - عن الأوزاعى عن عطاء 
عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللي «من كانت له فضل ارضص فلیزرعها أو لیمتجها 


۰۰۰(۹) از ابر بن عبدالله + نقل است که رسول خدابك فرمود: «کسی که زمینی داره 
بر روی أن کشت کند و اگر خود چنین نکرد. آن را به برادرش ببخشد تا وی بر روی أن کشت 
کند؛ در صورتی که از اين کار امتناع ورزید» أن را نگه دارد». 


۷۳۷۶ صحيح مسلم 


۰۰.(۰) وحتی محمد بن حاتم حدقا ملی بن متصور الرازی حدقا ال أخيرنا 
الشیبانی عن بکیر بن الاخنس عن عطاء عن جابر بن عبد اللو قال: هی رسول ال أن 
یود للأرض أجر أو حا 

۰-(۰۰۰) از جابر بن عبداثه هه نقل است كه رسول خدائ از كرفتن كرايه يا هر يهرهاى 
از زمين نهى فرمود. 

١‏ (۰۰-) خلت ان مر حا آبى دتا عبد للك عن عَطَاءِ عن جابر قال قال رسول 


عام 


له «من كانت له أرض فليزرعها فان لم يستطع أن يزرعها وعجز 0 أخاه المسلم 
ولا یواجرها یاه». 


۰۰۰(۳-۱) از جابر بن عبدالله 4 نقل است که رسول خداع فرمود: «کسی که زمینی دارد. 
برادر مسلمانش بدهد و ببخشد تا وی بر روی آن کشت کند و أن زمين را به او اجاره ندهد». 


۲ (: --) وا تدان إن فروغ خدتا هتم وال سال سلیمان بن موسی عطاء فَقَال: 


وه هم 


أحدتك جابر بن عبد الله أن النبى#6 قال:«من كانت له آرض فليزرعها أو لیزرعها آخاه ولا 
یکُرها»؟. قال: نعم. 


۰۰۰(۳۲) سلیمان بن موسی از عطاء پرسید: آيا جابر بن عبداله 4 نقل کرد که رسول 
خداكق فرمود: «کسی که زمینی دارده بر روی آن کشت کند يا آن را به برادر مسلمانش بدهد و 
ببخشد تا وی بر روی أن م کشت کند و أن را به أو کرایه ندهد؟» جابر گفت: بله. 

۳ -(۰۰۰) حدلنا أبو بکر بن آبی شيبة حدثنا سفیان عن عمرو عن جابر أن لبیل نهی 


وار ی سس 


عن المخايرة. 

۳( )از جابر بن عبدالله#ه نقل است که رسول خداعل از مخابره منع فرمود. 

6 -۰۰۰۳) وحکنی حجاج بن الشناعر حدتا عبيد لله بن عبد المجيد حدتتا سليم بن حيان 
ل سمغت جاپر بن عبد اللّه يقول: إن رسول اله قال:«من كان له فضصل 
أرض فليزرعها أو لیزرعها آخاه ولا تبیعوها». فلت لسعيد: ما قول ولا تبيعوها يعنى الكراء؟ قال: 
نعم. 


۰۰۰(۳۴) از جابر بن عبدالله» نقل است كه رسول خدای: فرمود: «كسى که زمينى 

اضافی دارد. بر روى آن كشت كند يا آن را به برادرش بدهد تا وی بر روى أن كشت كند ودر 

مقابل اين عمل از وى چیزی به عنوان اجاره‌بها نگیرد». به سعيد كفتم: أيا منظور از و 
تبیعوها" ' کرایه دادن | ست؟ گفت: بله. 


مس و 


رن خم ين وس حدتتا زهير حدتا أبو الزبير عن جابر قال: قال رسول 
ال «من كانت 7 آرض ) فليزرعها أو وَأ فلیحرنها آخاه وال فليدعها». 


۵-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله 4# نقل است كه رسول خداوة فرمود: «كسى که زمينى 
اضافی داردء بر روى آن کشت کند يا آن را به برادرش بدهد تا وی بر روی أن كشت كند؛ در 
غير اين صورت» أن را كنار كذارد». 

۲ -(۰۰۰) حدثنی أبو الطّاهرٍ وأجمد بن عیسی جميعا عن ابن وهب - قال ابن عيسى: 
حدثنا عبد الله بن وهب - حَدتَنَى هشام بن سعد أن ايد ر المکی حدته قال: سمعت جاپر بن 
عبد الّه یقول: كنا فى زمان رسول اللي تاد الارض بات أو الربع بالماذياتات فقام رسول 
ال فى ذلك ققال” «من مت له اض لها ناسحا اه إن لم یسح 


rT 


آخاه فلیمسکها». 


۰۰۰۳۶ از ابوزییر مکی نقل است که جابر بن عبدالله گفت: ما در روزگار رسول خدائق 
زمين را در ازای یک سوم يا یک‌چهارم می‌گرفتیم» لذا رسول خداعل در آن باره فرمود: «کسی که 
زمینی دارده بايد خود آن را کشت کند. در غير این صورت» أن را به برادر مسلمان خود بدهد؛ اگر 
أن را به برادر خود نبخشید» زمین خود را [بدون کشت] نگه دارد». 


۶ مج و ۰ الإسها ام ت 


۷ -(۰۰۰) حلتنًا محمد إن نی ا آبو عوانة عن سلیمان 
حدثنا آبو سفيان عن جاير 37 سمعت النبی ٤‏ یقول:«من كانت له آرض فلیهبها أو لیعرها». 

۰۰۰(۳-۷) از جابر بن عبدائله نقل است که رسول خداع فرمود: «کسی که زمینی داردء 
يا آن را ببخشد يا به صورت عاریه به کسی دهد». 

۸ -۰۰۰(۳) وحدتنیه حجاج بن الشاعر حدتتا أبو الجواب حدتنا عمار بن رزيق عن الأعمشر 
بهذا الاستاد غير آنه قال:«فلیزرعها أو قلیزر عها رجل». 


۰۰۰(۳۸) حجاج بن شاعر از ابوجواب از عمار بن ريق از اعمش» مشابه حديث مذكور را 
با اسناد فوق نقل كرد؛ جز آن كه گفت: رسول خداعلة فرمود: «بايد خود أن را بكاريد يا ديكرى 
آن را بكارد». 

٩‏ ۰۰۰۳ وحدتنی هارون بن سعيد الأيلى حَدئنا ابن وهب آخبرنی مرو - وهو ابن 
الخارت - آن بكي حدثه أن عبد الله بن أبى سلَمَة هن التمان بن أبى عياش عن جار بن 
عبد الله أن سول ال هى عن کراء الارض. قال بکیر: وحدتنى تافع آنه سمع ابن عمر 
قول كنا ُكْرِى آزضنا ثم ترکنا ذلك جين سمتا حديث رافع بن دی 

۰۰۰(۳-۹) از جابر بن عبدائله#ه نقل است که رسول خداعل از اجاره‌دادن, زمین نهی فرمود. 


بكير گفت: نافع برای من نقل کرد که او از ابنعمره شنید که می‌گفت: ما زمين را به 


اجاره می‌دادیم» سپس که حديث رافع بن خدیج را شنيدم آن را ترك کردیم. 


۰ (۰۰۰) دا یی بن یجبی را أبو خِمة عن آبی الزبیر عن جابر قال: هی 
رسول الل عن بیع الأرض البیضاء سنتین أو ثلانا. 

۰۰۰(۳۰) از جابر بن عبدالله نقل است که رسول خداءق از معامل‌ی زمين به مدت دو 
خی ة 
حا سار بش خن خر نع سلبان ی یو غر جرا ی 
بیع السنین. وفى روآية ابن آبی شيبة عن بيع الثمر سنین. . 

۰۰۰(۳۱) از جابر بن عبدالله ک4 نقل است که رسول خداك از فروختن میوه به مدت چند 
سال تھی فرمود. ۱ 

۲ ۱۰44۳ حدتنا حسن بن على الحلوانى حدتنا آبو توبة حدتنا معاوية عن یحبی بن 
آبی کثیر عن آبی سلّمة بن عبد الرخمن عن آبی هريرةه قال: قال رسول الل «من , كانت له 
آرض فَليرْرعْهَا أو لیمنخها اه إن آبی فلیمست ارضه».۱ 


۲ .در صحیح امام بخاری برابر است با حدیث شماره: ۰۲۳۴۱ 


کتاب: بیوع ۳۷۹ 


۱۵۴۴(۳۲) از ابوهريره#» نقل است که رسول دای فرمود: «کسی كه زمینی دارد بايد 
خود أن را کشت کند يا به برادر مسلمان خود بدهد؛ اگر او نپذیرده زمین خود را [بدون کشت] 
نگه دارد». 

)١09(- ۳‏ وحدثنًا الحسن الحلوانى حدنا أو توية حا معاوية عن یحبی بن آبی کثیر 
أن یزید بن نعیم أخبره أن ن جاير بن عبد الله آخبره أنه سمع رسول اليك ينهى عن المزابتة 
الحا . فاا > ل جابر بن عبد اللّه: إل لمزابئّة الثمر پالتمر. والحقول كراء اب رض۱ 

۱۵۳۶(۳۲) از جابر بن عبدالله#* نقل است كه رسول خدائق از مزابنه و محاقله منع 
فرمود. جابر بن عبدالله گفت: مزابنه فروش رطب در ازاى خرماست و حقول اجاره‌دادن زمين 


أست. 


سم 


۶ (۱۵40) حدتنا قيب بن سعيد حدتنا یوب - يعنى ابن عبد الرخمن قاری - عن 
سهیل بن أبى صالح عن آپیه عن أبى هريره قال: هی رسول ال عن المحاقة والمزايئة. 


۱۵۴۵(۳۴) از ابوهریره که نقل است كه رسول خداعل از محاقله و مزابنه نهى فرمود. 


(oY ۰‏ وحدتنی آبو لاجر أخبرنا ابن وهب آخبرنی مالك بن آنس عن فود بن 
الحصين أن ن آبا سفیان مولی ابن أبى أحمد آخبره آنه سمع آبا سعید اْخدری یقول: ھی رسُول 
اله عن المزابنة والمحاقلة. والْمزابة اشتراء الم فى روس النّخْل. والْمُحَاقلَةُ كراء الارض. 

۱۵۴۶(۳۵) از ابوسعيد خُدرى 4# نقل است كه رسول دا از محاقله ومزاينه برحذر 
داشتند. مزابنه خريدن ميوه بر روى درخت نخل است و محاقله نيز اجارهدادن زمين است. 

٠ 1‏ -(1080) حدتنا یخیی بن یحیی وآبو الربيع المتكى قا قال أب بو الربيع: حدتنا وقال یحیی 
أخبرنا حماد بن زید عن عمرو قال: سینت ابن عمر ول کنا لآ تری بالخبر رح 
اول فزعم رافع أن تی الله نی عنه. 

۱۵۴۷۲۶) از عمرو روايت است كه ابن‌عمر كفت: ما در معامله بر روى زمين در ازاى 
مقذارى از محصول ایرادی نمی‌دیدیم تین که در سال اول» رافع كفت که رستول خدايق ز آن 
برحذر داشت. 


' . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۲۳۸۱. 


VA:‏ صحيح مسلم 


۷ -(۰۰۰) وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا سفيان ح وحدثتى على بن حجر وإبرأهيم 
بن دینار قال حدتتا [سماعیل - وهو این غل - عن نوبز وَحَدتنًا إسحاق بن إبراهيم آخبرتا 


أ e‏ قراو م ص 


وکیع حدئنا E‏ عمرو بن ديتار بهذا الإستاد. مثله وزاد فى حديث ابن عيينة فتركتاه 
من أجله. 


۰۰۰(۳-۷) ابویکر بن ابوشيبه از سفيان -ح- و على بن حجر و ابراهيم بن دینار از 
اسماعيل (ابن عليه) از ايوب -ح- و اسحاق بن ابراهيم از وكيع از سفیان, همكى از عمرو بن 
دينار» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. در حديث ابنعيينه آمده است: به همان 
خاطرء ما از جنان معامله‌ای برهيز كرديم. 

:. 2-0100 ع شه ع و وه م 52-0 و م و3 م ساقي 20 عد اع و کی 

۸ -۰۰۰(۳) وحدثنى على بن حجر حدثنا إسماعيل عن أيوب عن أبى الخليل عن مجاهد 
قال: قال ابن عمر: لد متعنا رافع نفع آرضنا. 

۰۰۰(۳-۸) على بن حجر از اسماعیل از ايوب از ابوخلیل از مجاهد روایت کرد که ابن‌عمر 


۹ (۰۰۰) وعدتا یی بن یخی أخبرا يزيد بن رع عن آیوب عنام أن ن این عمر 


كان ) یکُری مزارعه علّی عهد رسول ال وفی إمارة أبى بكر وعمر وعثمان ) وصدرا من ¿ خلافة 
معاوية حتى بلع فى آخر خلاقة معاوية أن رآفع بن خدیج نت ف بقل عن لبیل 
عل وه مه فا ال کان وول اد نینک نع تیا رد وگان 
إا سئل عنها بعد قال: زعم رافع بن خدیج أن رسول الله تهى عنها. 

۰۰۰(۳۹) از نافع روایت است که گفت: ابن‌عمر» زمین خود را در زمان رسول خداوة 
خلافت آبوبکر» عمر» عثمان و زمامدارى معاويه (رضى الله عنهم) اجاره می‌داد تا این که در اواخر 
حکومت معاویه» از رافع بن خدیج شنید که گفت: پیامبر خداوق از اجاره دادن زمين نهی کرده 
است. لذا او نزد رافع رفت در حالی که من هم با او بودم و چون از وی پرسید» گفت: پیامبر 
خدایڈ از اجاره دادن زمين نهی کرده است. بعد از آن ابنعمر اجاره‌دادن زمين را ترک کرد و 
چون پس از آن از وى در أن باره مىبرسيدندء می‌گفت: رافع بن خدیج گفت: پیامبر خداوّ از 


اجاره‌ی زمين نهی کرده است. 


کتاب: بیوع ۷۸۱ 


-(۰۰۰) وحدّنا آبو الربيع وآبو کامل قالاً حدتنا خماد ح وحدنی علی e‏ 
(سماعیل كلاهمًا عن آیوب بهذا الاستاد. مثله وزاد فى حدیت ابن علية قال: فترکها ابن عمر بعد 


-(۰۰۰) ابوربیع و ابوكامل از حماد سح- و على بن حجر از اسماعیل» هر دو از ايوب» مشابه 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. در حدیث ابن‌علیه آمده است: بعد از آن ابن‌عمرطفه 
اجاره‌دادن زمین را ترک نمود و أن را کرایه نمی‌داد. 

۰ -(۰۰۰) وحدتنا ابن ثمير حدتنا آبی حدئنا عبید الله عن نافع قال ذهبت مع ابن عمر 
ی رافع بن خدیج حتی آتاه بالبلاط فأخبره أن رسول اللي تهى عن كراء المزارع. 

۳۰( )از نافع روایت است كه گفت: همراه ابن‌عمرط» به منزل رافع بن خدیج رفتم و 
وى را در بلاط ديديم و رافع گفت: ييامبر خدائة از أجاره دادن زمين نهی کرده است. 

۰۰۰۳) وخی لبن أبى عل وتجاج ی الاجر قال حدقا كه بن عبی يرا عي 
له بن عمرو عن زید عن الحکم عن تافع عن ابن عمر آنه آتی رافمًا فَذَكَرَ هن الحدیت عن 

-(۰۰۰) از ابن عمرظه روایت است كه گفت: وى نزد رافع رفت و او این حدیث را از رسول 


خداية روایت کرد. 


واس ص 


۱ ۳(-۰۰) حدنا محمد بن المتنی حدقا خسن - یغنی ابن خسن بن سار - حَدكَنَا ان 
عون عن افع أن ابن عمر کان یأجر الأرض - قال - فی حدیثا عن رافع بن خدیج - قال - 
الارض. قال: فترکه ابن عمر فلم يأجره. 

۰۰۳۸۱ )از نافع روایت است که گفت: ابن عمركك زمین خود را اجاره می‌داد تا این که 
از رافع بن خدیج شنيد که گفت: پیامبر خدای از اجاره‌ی زمین نهی کرده است. لذا او نزد رافع 
رفت در حالی که من هم با أو بودم و چون از وى پرسید. از قول یکی از عموهای خويش گفت: 
يبامبر دا از اجاره دادن زمين نهی کرده است. بعد از آن ابنعمره اجاره‌دادن زمین را ترک 


كرد. 


VAY‏ ش صحيح مسلم 


-(۰۰۰) محمد بن حاتم از يزيد بن هارون از ابن‌عون» با اسناد فوق نقل كرد. 
حدقی عقيل إن اد نزن فا له ال: نی سا بن عبد له آن عبد لبن مر کان 
يُكْرى أرضيه حّی بل آن رافع بن خدیج الأتصارى كان ینهی عن کراء الأرض فلقیه عبد الله 
فقال: یا ابن خدیج ماذ تحدت عن رسول ال فى كراء الأرض؟ قال رافع بن خدیج لعبد اللّه: 
سمعت عمی - وکانا قد شهدا بذرا - یحدتان آهل الذارٍ أن رسول اللي نهى عن کراء الأرض. 
قال عبد اللّه: لد كنت عم فى عهد رسول اللي آن الأرض تكرى تم خشی عبد له أن یکون 
ر الله أحدث فى ذلك ينا لم يكن علمه فترك كراء الأرض. 

۰۰۰(۳-۲) از نافع روايت است که كفت: این عمر که زمين خود را اجاره می‌داد تا این كه 
از رافع بن خديج انصارى به او خبر رسيد كه از اجاره‌دادن زمين نهى كرده است. لذا عبدالله نزد او 
رفت و گفت: ای ابن‌خدیج! در مورد اجاره دادن زمين از رسول خداوق جه حدیثی شنیده‌ای؟ رافع 
به عبدالله گفت: از دو عمويم -که هر دو اهل بدر بودند - شنيدم كه كفتند: پیامبر خداقق از اجاره 
دادن زمين نهى كرده است. عبدالله گفت: من جنين می‌دانستم كه در زمان ييامبر خداعل زمين 
اجاره داده می‌شد؛ اما بعد عبدائله از اين ترسید که مبادا رسول خدايك درآ ن باره چیزی كفته باشد 


که وی أن را نشنیده است. لذا اجاره‌دادن زمين را ترک کرد. 
باب ۱۸ -اجاره‌دادن زمين در ازای غذا 


(oA) ۳‏ وخدنی على بن حجر السعدی ويعقوب بن إبرآهيم فالا حدتتا إسماعيل - 
وهو ابن علية - عن يوب عن يى بن حكيم عن سليمان بن یسار عن راقع بن خدیج قال: کنا 
حاقل الارض علی عهد رسول ال قتکریها پالتث والريع وَالصَّامٍ المسمی فَجَاءَنَا ذات يوم 
رجل من عمومتی فقال: نهانا رسول الیل عن ام کان لنَا نافعا وطواعية له ورسوله أنقع لاه 
تهات أن تحاقل بالارض قنکریها على اثلث والرنع 0 المسمى وآمر رب الارض أن يزرعها أو 
بزرغها وکره كراءها وما سوی لك ٠‏ 


" . در صحیح امام بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۲۳۴۶ 


۱۵۳۸(۳۲۳) على بن حجر سعدى از سليمان بن يسار روايت كرد كه رافع بن خديج كفت: 
ما در زمان رسول خداع زمين را در برابر حاصلى که از کناره‌ی جوی‌ها می‌رویید» در ازاى 
یک سوم» یک‌چهارم يا مقداری مشخص از غذا و خوراک اجاره می‌دادیم» تا این که روزی یکی 
از عموهای من آمد و گفت: رسول دای ما را از آن‌چه که به ما سود می‌رساند» منع کرده است؛ 
در حالی که اطاعت از خدا و رسولش سودمندتر است. رسول خدايّك ما را از این که زمين را در 
ازاى یک سوم» یک‌چهارم يا مقداری مشخص از غذا و خوراک اجاره دهیم» نهی فرمود و به 
صاحب زمين آمر فرمود که خود آن را کشت کند یا أن را به دیگری واگذارد؛ در غير این صورت 
اجاره‌دادن أن را نايسند دانست. 

۳.-) ول یی ن يح را حم ین زر عن ابوب قال کب ال لین 
حکیم قال: سمعت سلیمان بن يسار یحدث عن رافع بن خدیج قال: كنا حاقل بالارض فنکُریها 
على ات ورف دز یل ديت بن لد 

-(۰۰۰) از رافع بن خدیج روایت است که گفت: از این که زمين را در ازای یکسوم و 
یک چهارم اجاره دهيم؛ منع شدیم. سپس مشابه حدیث ابن‌علیه را نقل کرد. 

۰۰۰۳ وحدتنا یخی بن حپیب حدتنا خالدبن الحَارث ح وخدتنا عمرو بن على حدقا َب 
الأعلى ح وحدتّنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا عبدة كلهم عن ابن آبی عروبة عن يعلى بن حكيم 
بهذا الإستاد. مثله. 

۰۰۰۳) يحيى بن حبيب از خالد بن حارث -ح- و عمرو بن على از عبدالاعلی سح- و 
اسحاق بن أبراهيم از عبده» همكى از ابن ابوعروبه از يعلى بن حکیم, مشابه حديث مذكور رابا 
اسناد فوق نقل كردند. 

۰۰۰۳) وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب آخبرنی جرير بن حازم عن یعلی بن حكيم 
تا مدع دع عن ای بن نی 

-(۰۰۰) ابوطاهر از ابن وهب از جرير بن حازم از يعلى بن حکیم, مشابه حديث مذکور را با 
اسناد فوق نقل كرد. اما در مورد عموى رافع بن خديج سخنى به ميان نياورده است. 


VAF‏ صحيح مسلم 


۶ -۰۰۰۳) حدثنی إسحاق بن منصور أخبرنا أبو مسهر حدثنی یخیی بن حمزة حدثنی 
آبوعَمرو الأوزاعى عن آبی النجاشی مولی رافع بن خدیج عن رافع أن ظهير بن رافع - وهو عمه 
- قال: آتانی ظهیر فقال: لقد هی رسول ال عن أمر كان بنا رافق. فقلت: وما ذَاك؟ ما قال 
رسول اللي فهر حق. قال: سألنى كيف تصتعون بمحاقلکم؟ فتلت: نواجرها يا رسول الله على 
الربيع أو الأوسق من التمر أو الشعیر. قال:«فلاً تفعلوا ازرعوها أو آزر عوها أو آمسکوها». 

تیه ۰ از رافع روايت است كه ظهير بن رافع- عموى رافع- نزد من آمد و كفت: 
رسول خداي از امری که برای ما سهل و آسان بود منع کرد. گفتم: و آن چیست؛ زیرا پیامبر 
خدايق جز حق نمی‌فرماید. گفت: از من پرسید: با کشتزارتان جه کار می‌کنید؟ گفتم: آن را در 
ازای یک چهارم يا اوسقی از خرما و جو اجاره می‌دهيم. فرمود: «چنین نکنید؛ خود آن را کشت 
نماييد يا به دیگری دهید که جنين کند يا آن را كنار بگذارید». 

م صم و ونو عولد موه توس و و ده م ماه e‏ م e‏ 
اجا ىعن رام عن اب بهذا وم کر من مده َي 

-(۰۰۰) محمد بن حاتم از عبدالرحمن بن مهدى از عكرمة بن عمار از ابونجاشی از رافع از 
رسول خدايّق, مشابه حديث مذكور را نقل كرد؛ اما در مورد عمويش ظهير جيزى نگفت. 

باب ۱٩‏ -اجاره زمين در ازای طلا و نقره 

۵ )کا یخی بن یخی قال قرات على مالك عن ةب ایی عند ان 
عن حَنظلَة بن قيس نه سل رافع بن خَدِيجٍ عن كراء الأرض فقال: نهی رسول الي عن كراء 
الارن قال: فقلت: أبالدهُب والورق؟ قَقَال: ما بالذهب والورق قلا بأس به. 

۵-(۰۰۰) از حنظله بن قيس روایت است که گفت: از رافح بن خدیج درباره‌ی اجاره‌دادن 
زمین پرسیدم. وی جواب داد: رسول خدایٌ از آن نهی فرموده است. من به رافع گفتم: يس اجاره 
در آزای طلا 0 نقره چگونه بوده است؟ رافع گفت: در اجاره‌دادن زمين در آزای طلا و نقره ایرادی 


1 ۰ 


۵ (۰۰۰) موطأ: ۱۴۱۵؛ بخاری: ۲۳۴۴؛ نسائى: ۳۹۰۸ ابن ماجه: ۲۴۵۳؛ احمد در مسند: ۰۱۶۸۳۶ 


4 ب: بیوع ۷۸۵ 


-(..) حا مساق آخرتا عیسی بن بوس حَدَنَا لزع عن رة بن أبى عبد 
الرحمن حدثنی حنظلة بن قيس الانصاری قال: سالت رافع بن خديج عن كراء الارض بالذَهَب 
والورق فقال: لا بأس بت 

-(۰۰۰) اسحاق از حنظله بن قيس انصاری روایت كرد كه كفت: از رافع بن خديج درباره‌ی 
اجاره‌دادن زمين در آزای طلا و نقره پرسیدم. وی جواب داد: در اجاره‌دادن زمين در آزای طلا و 
نقره ایرادی تساه 

۷ (۰۰۰) حدقا عمرو الناقد حدنا سفيان بن عيينة عن یحبی بن سعید عن حَنْظلة 
الزرقى أنه سمع رافع بن خدیج یقول: كنا آکثر الانصار حقّلاً - قال - کنا نکری الارض علی أن 
نا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فتهانا عن ذلك وآم الورق فلم یه 
بيش ترين مقدار زمين را داشتیم و ما زمين را اجاره مىداديم با اين شرط که فلان مقدار از آن 
ماست و فلان مقدار برای آنان باشد. چه بسا که یکی از ما به آن خواسته‌ی خويش می‌رسید و 
دیگری محروم مىشدء لذا ما از آن نهی شدیم؛ اما در کرایه دادن زمين در برابر نقره» مارا نهی 
نکرد. 

۰۰۳ کلک أو لزع قاحلا وا ایحا رب اون جا عن 
یحبی بن سعید بهذا الاستاد تحوه. 

-(۰۰۰) ابوربیع از حماد -ح- و ابن مثنى از يزيد بن هارون» همگی از یحیی بن سعید 
مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


باب ۲۰ - مزارعه و مؤاجره 
۸ -(1089) حدتنا يحيى بن یحیی آخبرنا عبد الواحد بن زياد ح وحدثنا بو کر بن آبی 
شيبة حدتنا على بن مسهرٍ كلآهما عن الشیبانی عن عبد اله بن السائب قال: سالت عبد الله بن 
معقل عن المزارعة فقال: أخبرنى ثابت بن الضحاك أن رسول ال هی عن المزارعة. وفى 


ل #8 مهم 


رواية ابن أبى شيبة تھی عنها. وقال سألت ابن معقل. ولم يسم عبد له 


۱۵۴۹(۳-۸) از عبدالله بن سائب روايت است که گفت: از عبدالله بن معقل در مورد 
مزارعه پرسیدم. گفت: ابت بن ضحاک روایت کرد که رسول خداية از مزارعه نهی فرمود. در 
روایت ابن ابوشیبه نيز با اندكى اختلاف در لفظ همین معنا تکرار شده است. 

١‏ حل ).٠‏ دا اون مو را یخی بن خن رو حون عن یمن 
الشیبانی عن عبد الله بن السائب قال: دَخَلْنَا على عبد الله بن معقل فسالناه عن المزارعة فقال: 
َعم ابت آن سول الل ھی عن ارت وم بقل« سپ 

۰۰۰(۳-۵۹) اسحاق بن منصور از عبدالله بن سائب روایت کرد که گفت: نزد عبدالله بن 
معقل رفتیم و از وی در مورد مزارعه پرسيديم. گفت: ثابت گفته است که رسول خدايّ از مزارعه 


نهی فرمود و اجاره دادن آن را اجازه داد و فرمود: «در آن ایرادی نیست». 


باب ۲ -بخشش زمین به دیگران برای استفاده از آن 


مج و هو هو سوه 


۰ -(.100) حدتنا یحیی بن يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو أن ن مجاهداً قال 
لطاوس انطلق بنا ای ابن رافع بن خدیج فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبىي - قال - 
یره إئی له َو آعم أن رسول الق هی عن ما عله ولکن حدتنی من هو آعلم به 
منهم - يعنى ابن عباس - أن رسول ال قال:«لأن يمتح الرجل آخاه أرضه خير لَه من أن 


و و 


یاخذ علیها خرجا Els‏ 

۷۲۰-(۱۵۵۰) از زيد بن عمرو روایت است که مجاهد به طاووس گفت: با هم نزد رافع بن 
خدیج رویم تا حدیثی که وی أن را از قول پدرش و از رسول دای روایت می كندء استماع کنیم. 
او سؤال کننده را مورد نهيب قرار داد و گفت: به خدا سوگند! اگر من می‌دانستم که رسول خدايية 
از آن نهی کرده است» چنین نمی‌کردم؛ اما داناترین آنان -یعنی ابن عباس - مرا خبر داده است 
که پیامبرط از آن منع نکرده است؛ ولی فرموده است: «اگر کسی از شما زمین خود را به طور 
رایگان به برادر مسلمان خود بدهد. بهتر از أن است که در مقابل مقدار معینی محصول به او 


بدهد». 


۲ . در صحیح أمام بخاری» برابر أست بأ حديث شماره: FT‏ 


كتاب: بيوع YAY‏ 


۰۰۰(۳۱) وحدتنا ابن أبى عمر حدتنا ا عن عمرو وابن طاوس عن طاوس انه کان 
بخابر قال عمرو: فلت له: ا ارو ترگت هده لار هم رون | ن الیل 
نهی عن المخابرة. فقال: ی عمرو أخبرنى أعلمهم بذلك يعنى ابن عباس 4ه أن النبى46 لم ينه 


عنها نما قال: «یمتح آحدکم آخاه خير له من أ ن یأخذ علیها خرجا معلُومً». 

۰۰۰(۳۱) از طاووس روایت است که عمرو گفت: به ابوعبدالرحمن گفتم: كاش مخابره 
(كشاورزى در ازاى مقدار معين محصول) را ترک كنئ: گفت: ای عمروا داناترین آنان سيعنى أبن 
عباس - مرا خبر داده است که بيامبركق از آن منع نکرده است؛ ولی فرموده است: «اكر کسی از 
شما زمين خود را به طور رایگان به برادر مسلمان خود بدهد بهتر از آن است که مقدار معینی 
محصول از آو بگیرد». 

0 E FA و ی ع ها وه 2 ي سره ماع م‎ E RA 

-(۰۰۰) حدثنا ابن أبى عمر حدثنا الثقفى عن أيوب ح وحدثنا ابو بكر بن آبی شيبة وإسحاق 
LS‏ نت الور قي 
با رتیت 
ع موس ان حا عو الي و خیم 

-(۰۰۰) عده‌ی كثيرى از طرق مختلف از عمرو بن دينار از طاووس از ابنعباس از رسول 
خدائة, مشابه حديث مذكور را از آنان نقل كردند. 


اج و و و و ما و ود 


(YY‏ وخی عبد بن حمید ومحمد بن رفم - قال عبد آخبرنا وقال ابن رأفع: دنا 
عبد الرزاق - أخبرنا معمر عن 0 طاوس عن أبيه عن ابن عباس أن النبىك4 قال:«لأن یمتح 
أحدكم آخاه أرضه خير له من أن ياد علیها کنا وكنا». لشىء معلوم. قال وقال ابن عباس هو 
الحقل وهو پلسان الأنصار المحاقلة. 


۰۰۰(۳۲) از ابنعباس# نقل است كه رسول خدایل فرمود: «اكر کسی از شما زمين 
خود رأ به طور رایگان به برادر مسلمان خود بدهد برای او بهتر از آن است که جنين و چنان 
کند». ابن‌عباس 4ه گفت: حقل را در عرف انصاریان محاقله گویند. 


۷۸۸ صحيح مسلم 


وم 
۰ 


۰۰۰(۳۳) وَحَدَتنَا عبد الله بن عبد الرخمن الدأرمى آخبرنا عبد اله بن جعفر الرقی حَدتَنا 
اله ن عرو عن رند نأب يس عن عند الماك ل زنر ن عاو عن این عاس عن 
النبى کل قال: «من کات له اف فانه أن يمد يمنحها آخاه خیر». 

۰۰۰(۳۳) از ابن عباس #5ه نقل است كه رسول خدايق فرمود: «هر كس برای او زمينى 


ê 3e عد‎ 


بايان جلد دوم 


فهرست منابع مصحح 
أبن جوزی» ابوالفرج» (۱۳۹۳):احکام بانوان» مترجم: حسین رستمی ارومیه: حسینی 
أ 
ابن كثير الدمشقی» عمادالدين أبى الفراء اسماعيل (۲۰۱۱-۰۱۴۳۲م): تفسیر الق رآن 
العيظم (دوره ۶ جلدی)؛ تحقيق عبدالرزاق المهدى» بیروت-لبنان: دارالکتاب العربى. 
امام مالك بن انس» (۱۳۹۳)ترجمه‌ی موطاء تحقيقح و تخريج: صدقى جميل عطارء 
ترجمه: حسين رستمى؛ أروميه: حسينى اصل. 
البستانی» فؤاد افرام (۱۳۸۲): فرهنگ المعجم الوسیط اعریٍ _ فارسى]» ترجمه‌ی محمد 
بندر ریگی» تهران: انتشارات اسلامی. 
سيوطى» جلال الدين عبد الرحمن» جلال الدين محمد بن احمد محل (۱۳۹۱):ترجمه 
تفسير جلالین» مترجم : حسين رستمی» اروميه: انتشارات حسينى اصل. 
شاهين لاشينء موسی, (۲۰۰۳/۱۴۲۴) تیسیر صحيح بخارى سه جلای/. قاهره: مكتبة 
الشروق الدولية. 
زرقانی» (بى تا)؛ شرح زرقانی بر موطأ مالک (دوره ٩‏ جلدی/» بیروت: دارالفکر / دارالنشر. 
http://www.shmele.ws‏ 
فشیری نیشابوری» مسلم بن حجاج» (۰۱۴۲۴/ ۲۰۰۳م): صحيح مسلم, به شرح نووى, 
تحقيق: محمد بن عیادی بن عبدالحليم» قاهره: مكتبة الصفا. 
(۰۱۳۲۴ /۲۰۳۲م): صحيح مسلم, تخريج و ضبط و 
تحقيق: صدقى جميل عطار بيروت: دارالفكر. 


(۱۳۸۸): مختصر صحیح مسلم» اختصار 
کنند: علامه زکی الدين عبدالعظیم منذری» مترجم: عبدالقادر ترشایی» زاهدان: حرمین. 


٠‏ معین» محمد (۱۳۸۴ چ سوم): فرهنگ معين (دوره ۲ جلدی)» تهران: آدنا: کتاب راه نو. 
. المیبدی» ابوالفضل رشیدالدین (۱۳۷۱ چ ينجم) کشف الاسرار و عدة الابرار (دوره ۱۰ 
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مؤلف : امام ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشيرى 


۳9 


ی 


سرشناسه : مسلم بن حجاج ۲۶۱-۲۰۴ قق 

عنوأن قراردادی : الجامع الصحيح . فارسى - عربى 

عنوان و نام يديد آور :ترجمه فارسى صحيح مسلم / تصنيف أمام ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
مشخصات نشر : ارومیه- حسیتی اصل ۱۳۹۰ 

شایک دوره: ۹۷۸-۹۶۲-۲۵۵۱-۹۷-۲ جلد ۳ ۷۸-۹۶۲-۲۵۵۱-۹۹-۶ 


وضعیت فهرست نویسی: فیپا یادداشت : ج۲ 

موضوع : احادیث اهل سنت - قرن ۳ ق 

شناسه افزوده : ایویی نيا خالد ۱۳۵۹مترجم رستمی حسین ۱۳۵۴ مصحح 
رده بندی کنگره ۱۳۹۰ ۲۰۴۱ج ۵م /۱۲۱ 8۶ 

رده بندی دیربی : ۲۹۷/۲۱۱ 

شماره کتابشناسی ملی : ۲۳۶۲۹۵۵ 


entesharathoseini@yahoo.com عبد‎ 
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14 أروميه - خيابان طالقانى كوى اول- تلفن ۰۴۴۳۲۳۵۲۳۰۳ 
تسس سا 


نام کتاب  :‏ عفار 4 4 م 

مؤلف : امام ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشيرى 
مترجم : خالد ايوبى نيا 

مصحح :.حسين رستمى 

تيراز ‏ : ۱۵۰۰ جلد 

جاب . : اول = ۱۳۹۳ 


ناشر : موسسه انتشاراتی حسینی اصل 
شابک جلد سوم : ٩۷۸-۹۶۲۵۵۱۹۹-۶‏ 
شایک دوره : ۲۵۵۱۲-۹۷-۲-ع۸-۹۶ ٩۷‏ 


قيمت دوره ۴ جلدی : ۰ تومان 


تمام حقوق اين ترجمه در داخل ایران وخارج 


فهرست مطالب [جلد سوم] 


فهرست مطالب [جلد سوم] ORS‏ ی اب تیم هت 

کتاب المساقات .... موف وم م ممم ممم م وموم موف ممه ولف eels‏ ی[ 
باب۱-نگهداری و آبیاری باغ در مقابل مقداری از میوه.... 
باب ۲ - ثواب و فضيلت درختکاری و كشاورزى و seas‏ 
باب۳- نگرفتن اجاره بها در صورت تلف شدن محصول و1000 
باب۴- مستحب بودن دریافت قرض کم‌تر از بدهکار مه 00707 NSA‏ 
باب۵ - اگر کسی مالی را به قرض به کسی بفروشد و خریدار ورشکست شود صاحب مال می‌تواند أن . 
مارا باز يسن بگیرد 000 ۲ 
باب ع- ياداش مهلت دادن به بدهكاران 0000 
باب ۷- تحريم كوتاهى كردن در بازپرداخت بدهى و صحت حواله و استحباب قبول آن 
باب ۸- حرام بودن فروش أب اضافى در صحرا 11 0 وی 
باب 4- حرام بودن قيمت سك و يولى كه فالكير يا كاهن دريافت مىكند و پولی كه زنى فاحشه در 
مقابل خودفر وشى می‌گیرد a‏ 
باب ۱۰- امر به کشتن سك و بیان نسخ آن و تحریم نگاه‌داری أن م سس ۱۳ 
باب ۱۱- حلال بودن مزد حجامت رم روز اه واه ای تخت موی چیه VB‏ 
باب ۱۲- حرام بودن فروش شراب ی ی ی لصتت ا م کی ۱۱ 
باب۱۳ - حرام شدن فروش شرآنه مردارء خوك و بت 111 اه 1 
باب۱۴- ربا ا يا 1 Ess‏ 
باب۱۵- فروش طلا به نقره به صورت نقدی ی OPEN‏ 
باب۱۶- نهی از معامله‌ی نقره با طلا به صورت نسیه 
باب ۱۷- فروش كردن بندى كه در آن مهرهای شيشداى و طلا باشد اطخ مو ا ( 
باب۱۸- فروش طعام از یک جنس به مانند هم و0007 NERS‏ 
باب -۱٩‏ نفرين بر رباخوار و ربا دهنده 
باب۲۰- به دست آوردن حلال و ترك چیزهای شبهه‌دار تیه Rl‏ 
باب ۲۱- فروختن شتر با داشتن حق سوار شدن فروشنده فا هی ASSES‏ 
باب: ۲۲ - کسی که چیزی را به عنوان سلم بفروشد سپس بهتر از آنجه تعهد کرده بپردازد و 
نیکو کارترین شما کسی است كه دين خود را بهتر و به نحو احسن ادا كند. ماك الوه 


باب ۲۳- معامله‌ی حیوان به حیوان از یک جنس به صورتی که یکی از دیگری بیش‌تر باشد 


باب 37 تحريم احتكار در ارزاق اللي ا ب ا 2 2 2 2 2 2 2222222 ۳/۴ ۵۷ 
باب ۲۷- نهی از قسم خوردن در معامله صسصسصسصسصصپ««««««««««««« ۸ 


باب ۲۹- قرار دادن سر جوب يا تيرآهن بر ديوار همسايه 150 1 |1 | | ی [ [ [ یر وف ی 26 
باب ورن حرام بودن ظلم 9 غصب زمين و نظاير أن تست 1010100 


باب۴ - کسی که مالی را از خود بر جاى گذارد از آن ورثه است EKS a‏ 


کتاب sees‏ 1[ 1 1 0 
باب ۱ - مكروه بودن بازخريد جيزى که قبلاً بخشيده شده است دب00070-7 0 یم 
باب ۲ باب حرام بودن برگشت از صدقه بعد از تحويل آن به شخص مورد نظر به جز صدقه و بخشش 


كتابت:وصيك امحاد ata‏ ی AD‏ 


هر کسی وصیتش را بنویسد ب»>س»س»-س»س»بسبسپس«سسسسبس»«بسأأأأ 0 
باب ۱ -وصیت به یک سوم مال 7" 


پاب۲ - رسيدن پاداش صدقه به متوفى Naaa‏ 


باب۳ ع ثواب أن جه که بعد از مرگ انسان به او می زلبك 0 1 ٩‏ 


باب ۵ ترک وصیت برای کسی که دارای ثروتی نیست ماه وین 
کتاب النذر. ۱۳| | 0 1010100111 


باب ۲ - نهى از نذر و این که نذر تغيير دهنده‌ی جيزى نيست _ DD‏ 
باب۳ در نافرمانی خدا و در آن‌چه بنده مالک نمى شود نذرى نيست 3-3-2 533501111011011 1۴ 
باب۴ - کسی که نذر کند پیاده به کعبه برود ب ی 


فهرست مطالب 3 


باب۲ - نهى از سوگند به غير خدا 


باب۲ - کسی که به لات و عزی سوگند ياد کند. بايد لا اله الا الله بگوید E‏ هه 1 
باب۴ - کسی كه بر انجام کاری سوگند بخورد و بعد ببیند كه غير آن بهتر است» پس آن‌چه بهتر است 
أنجام دهد و کفاره‌ی سوگندش رأ بدهد 000 ا 000 
باب۴ - در سوگند خوردن نیت سوگند دهنده معتبر است لته ای یه ره ی 1غ 
باب۵ - استثناء و گفتن انشاء الله ی هه او ی اس یک ان نس ۱۱۲ 
باب۶ - باب : نهى از اصرار بر سوكندى که عمل كردن به آن باعث اذيت خانواده می‌شود FE‏ 
باب۷ - نذر کافر و چگونگی عملکرد وی بعد از اسلام آوردن | 
باب۸- همراهی برده‌ها و کفاره‌ی کسی که برده‌اش را بزند وتبب 0 کت ۱۱ 
باب٩‏ - سخ تكيرى بر کسانی که برده‌هایشان را به زنا متهم می‌کنند و( 


بأب ٠١‏ - تغذیه و لباس برده و كنيز بايد از آن‌چه مالک خود از أن استفاده می‌کند» باشد و نباید آنان رابه 
كارهاى سنگین مجبور كند. VF ASR Saa SD‏ 


باب۲ - حكم دشمنان حربی و مرتدين 
باب۲ - ثبوت قصاص در قتلى كه با سنك و جيزهاى برنده و سنكين انجام كيرد و كشتن مرد در مقابل 

شتن زن ال ل VA ASG‏ 
باب۴ - کسی كه جان يا اعضای كس دیگری را مورد حمله قرار دهد و آن فرد از خود دفاع كند در 
نتيجه شخص متجاوز یکی از اعضای بدن يا جانش را از دست بدهد» شخص دفاع کننده ضامن نیست. 


a E EEE OE PO 
VAR باب۵ - اثبات قصاص برای دندان و اعضاهایی که به منزله‌ی أن است‎ 
YAD باب۶ - آن‌چه که به وسیله‌ی أن ريختن خون مسلمانى مباح م ىكردد‎ 
اي ا‎ TRE پاب۷ - گناه کسی که برای اولین بار مرتکب قتل شد‎ 
NAV شید‎ SSS باب۸ - مجازات قتل در قيامت اولین جيزى که مورد قضاوت قرار می‌گیرد‎ 


باب٩‏ - سخت كيرى در تحريم ريختن خون ديكران و تعرض به شخصيت و ناموس و مال آنان.... ۱۵۸ 


د صحيح مسلم ج٣‏ 


باب۱۱ - خون‌بهای جنين و واجب بودن ديه بر ورثه‌ی قاتل که قتلش خطا یا شبه عمد بوده است.. ۱۶۳ 
کتاب حدود.............. مه هه ولح ام و تم موه 1 ذ1 1 1 1 زا ۵ 
باب۱ - مجازات دزدی و میزانی که حد در آن اجرا می‌شود هت و یز NEN‏ 
باب۲ - قطع دست دزد که از طبقه‌ی اشراف يا غيره باشد VVE ea‏ 


باب۴ - سنگسار كردن زن و مرد محصن که مرتکب زنا شوند eA‏ ۱۱۷۲ 
باب۵ - حد کسی که به زنا اعتراف کند مد مب یووم متی دم دبب0000202012 0 0 تا بو یی ۵ ۱۱۷ 


باب۶ - رجم يهود آهل ذمه به خاطر زنا ا 00 
باب۷ - تأخير اجرای حد بر زنى كه در حال نفاس است 1[ ی 


باب۸ - باب حد شراب خوارى 00 000 


باب۲ - قضاوت كردن با سوكند و يك گواه بپ۰بصببسسسسسسس 0001 
باب۳ - حكم شرع مربوط به ظاهر أمر و چگونگی بیان دليل است 3بببب NNN OLS‏ 


باب۴ - باب قضیه هند سس 
باب۵ - نهى از کثرت سوّال غير ضروری و نهی از امتناع از ادای حق دیگران و درخواست چیزی که 
حق او نیست دصسدد««««««««««««««س«س«س«س«س«س«س«س«س«س«س«س«س«س«س«سسسسس 1 


باب۸ - نقض كردن أحكام باطل و مردود ساختن بدعت‌ها.... TF‏ 
باب٩‏ - بیان بهترين شاهدها ا 141[ 1 ماک 1 1 1 1 0 


باب١٠‏ - بیان اختلاف مجتهدين از[ 1 FeV‏ 
باب۱۱ - مستحب است كه حاكم بين طرفين دعوى سازش برقرار كند VERS a‏ 


انا اقا وه ی و اس سس سس خی وس ای ا 


باب ۲ - در مورد گمشده‌ی حج گزار سس ۳۴ 
باب ۲ -تحريم دوشیدن شیر حیوان بدون اطلاع صاحب آن 0007 1 موب TNO‏ 


فهرست مطالب ك3 


كتاب جهاد 


باب۱ - جواز شبيخون زدن بر کفاری که دعوت اسلام به آنان رسیده است؛ بدون اعلام قبلی ره ۳۱ 
باب ۲ - تعيين فرماندهان از جانب امام و توصیه به آنان در مورد آداب جهاد و مسائل دیگر ی ۲۱۲ 
باب ۳ - امر به آسان‌گیری و ترک تنفر و فرارى دادن 00000000000000 
باب۴ - تحريم خيانت و ييمان شكنى YY ARRAS‏ 
باب ۵ جوز اغفال كردن کافران در جنگ e‏ ری سا E‏ 
باب۶ - كراهت آرزوى روبهرو شدن با دشمن و صبر به هنكام برخورد FSV Sa‏ 
باب ۷ -استحباب دعای پیروزی به هنكام رویارویی با دشمن و 
باب ۸ - تحريم کشتار كودكان و زنان در جنگ کش E AE‏ 
باب ٩‏ -جواز قتل غير عمد زنان و کودکان در منازلی كه کفار در آن كمين گرفته‌ند ۲۷۵ 
باب ۱۰ -جواز قطع درختان کفار و سوزاندن آن یه ی ی ی خی نت ی ۰ ۲۲۱ 
باب۱۱ -حلال‌بودن غنايم برای امت اسلام تا یک وس یش Lh E‏ 
باب ۱۲ -انفال ما و ون سس مرس ی ده E‏ یی ۲ ۲۲ 
باب ۱۳ -تملك وسايل كافر کشته شده در جنگ توسط مجاهد لمم يا سس 
ا حدمادلمى ادا VES‏ 
باب ۱۵ سحکم فىء و غنيمتى که بدون جنگ گرفته مىشود Eas.‏ ۱۳۲۱ 
باب۱۶ - سخن رسول اکرم يله «لا تُورث ما ترکنا فهو صَدَقة» PEE SESS‏ 
ا كفيك ی ا ان اران و DE TS e‏ 
باب ۱۸ - آمداد فرشتگان در جنگ بدر و مباح بودن غنايم 10000«( 

باب 19 - بستن و زندانى كردن أسير 

باب ۲۰ - بيرون راندن يهوديان از حجاز 9978 AA‏ 
باب۲۱ -اخراج یهودیان و مسیحیان از جزيرةالعرب و O‏ اه تیب او اج OOO‏ 
باب ۲۲ - جواز کشتن کافری که عهد شکنی می‌کند و هس یی ی مه دیب نی یی شیب ۱۳۵۹ 
باب ۲۳ - مبادرت به جنگ و تقديم مهمترين دو أمرٍ متعارض TEN ASS‏ 
باب ۲۴ - بازيس دادن بخشش‌های انصار توسط مهاجرين به هنكام بی‌نیازی 0000 
باب ۲۵ - جواز خوردن طعام غنيمت در سرای دشمن سا مه EPs‏ 
باب ۲۶ - نامه‌ی رسول خدايك به هرقل و فرخوانى أو به اسلام EEE‏ 


باب ۷۲ - نامه‌های رسول خداط به سران کفار و دعوت به اسلام را 


ي حب لي ا يي رد ل و 


باب ۲۸ - غزوه‌ی حنین ی ی E‏ 
باب ۲۹ - غزوه‌ی طائف ی سا سکس ای مگ ای A‏ 
باب ۳۰ - غزوه‌ی بدر دبس 2 
باب ۲۱ - فتح مكه 0 ز 00 
باب ۳۲ - پاک کردن کعبه از لوث بت‌ها بببب00001 PA‏ 
باب ۳۳ - عدم جواز قتل بعد از فتح مکه ال 
باب ۳۴ - صلح حدیبیه س ۸۱۸ 


باب ۳۷ - غزوه‌ی احد ی a a‏ فا ای هس هن 
باب ۳۸ - غضب شديد خداوند بر کسی که به دست رسول دام کشته شد YF uuscsassasssereenmnnnenenrnn‏ 
باب ۳۹ - آز ار و اذیت‌هایی که رسول خدای از دست مشرکان و منافقان م ىكشيد تیه :۲۷۸۲ 
باب ۴۰ د دعاى رسول خدايق و صبر ايشان بر آزار منافقان es‏ 
باب ۴۱ - قتل ابوجهل Ra RRS‏ 
باب ۴۲ - قتل کعب بن اشرف.... 0 0 ور یگ 
باب ۴۳ - غزوه‌ی خیبر اا Fe‏ 
باب ۴۴ - غزوه‌ی احزاب (خندق) O E‏ مه هی ۳۶ 
باب ۴۶ - در ارتباط با گفته‌ی خداوند [وهو اذى كف أيديهم عَنْكُم] aA‏ 
باب ۷ - غزودى زنان به همراه مردان a‏ 121 1 1 1 1 وی 
باب ۴۸ - بخشش به زنان مجاهد م و و 1 
باب ۴۹ - تعداد غزوات رسول خدايّق ی 
باب ۵۰ - غزوه ذات‌الرقاع مر 
باب ۱ - یاری‌خواستن از کافر در جهاد ون 
کات اقارت تسه ی 101111100 ی ان 
باب ١‏ متابعت مردم از قريش و أمر خلافت در ميان قريش معد ممم موود مو م نو م نسم ۳۳ 
باب ۲ - تعيين خليفه و ترک آن امام ا 
باب ۳ - نهى از طلب امارت و حرص بر أن aa‏ 
باب ۴ - کراهت در امارت» بدون نياز و ضرورت مهو موه ومد جوم ووو وم موم وو 1 1 1 1 1ذ1 یووم 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0000 
باب قات فضيلت امام عادل وعقويت انام مكار ج PEY aaa‏ 


باب ۶ - خيانت در غنيمت ا ا YE‏ 


پاب ¥ تحریم هدایای کارگزاران صسصسصسصسصپ««««««« ۳۴۸ 


فهرست مطالب ز 
باب ۸ - وجوب اطاعت امرا در غير معصيت و تحريم او در معصيت مع ل ا O‏ 
باب ٩‏ - امام سپری است که مردم يشت سر او به قتال می‌پردازند هو مهو YON‏ 
باب ٠١‏ - وجوب وفا به بيعت با خلفا بب111 ا O‏ 
باب ١١‏ - أمر به پیشه كردن صبر در وقت ظلم واليان مم a‏ 
باب ۱۲ - اطاعت از امراء 85 ببب0010010 0 ااا 
باب ۱۳ - وجوب همراهی با جماعت مسلمانان در هنكام بروز فتنه‌ها 1 a‏ 
باب ۱۴ - حكم کسی که در كار مسلمانان تفرقه اندازد ESRD‏ 
باب ۱۶ - وجوب انکار بر أمير در امور مخالف شرع شش ود و اک N OO‏ 
باب ۱۷ - بهترين و بدترين آمامان تايوه وا قر اله ا لعا و 111 
باب ۱۸ - بيعت رضوان ا FT rS GA‏ 
باب ۱۹ ستحريم رجوع مهاجر به وطن خويش VCS‏ 


باب ۲۰ - بيعتء بعد از فتح مکه» بر اسلام و جهاد و عمل نیک و بیان این كه بعد از فتح مكه هجرتی 


باب ۲۸ - فضیلت جهاد و خروج در راه خدا E‏ | 
باب ۲۹ - شهادت در راه خداوندکت ی AE‏ 
باب ۳۰ - فضيلت يك روز يا يك شب جهاد در راه خداوند ا ا 
باب ۳۱ - ثواب مجاهد در بهشت و درجات أن از جانب خداوندطت Vea RSS‏ 
باب ۳۲ - کسی که در راه خداوندڭڭ كشته شود. کفاره‌ی گناهان اوست؛ جز دين E E‏ 
باب ۳۳ - ارواح شهيدان در بهشت جاويدان ا ۳۱ 
باب ۲۴ - فضيلت جهاد FE SANSA ASAS‏ 
باب ۳۵ - دو نفرى که يكديكر را می‌کشند و هر دو به بهشت می‌روند FEY aia‏ 
باب ۳۶ - قتل کفار نب 


3 صحيح مسلم ج” 


باب ۳۸ سيارى رساندن به غازى در راه خدا FESS‏ 
باب ۳۹ - حرمت و جایگاه همسران مجاهدان و گناه خیانت به آنان رز 
باب ۴۰ - جهاد بر ناتوانان و معذورين وأجب نیست ... SSS‏ ا 
باب ۴۱ - أثبات بهشت برأى شهيد ا دددبببببج0 0 
باب۴۳ -ریا در قتال لمم ا 1 
باب۴۴ -مقدار ثواب در غزا د01 PAPAS‏ 
باب ۴۵ - حدیث رسول اکرم ب «إنما الأعمال بالنْيّذُ» لم تشم ی E‏ 2 ۳ 
باب ۴۶ - طلب شهادت در راه خداوندقك ENV LESER ASRS‏ 
باب ۴۷ - مرگ بدون جهاد 0 ا 
باب ۴۸ - کسی که بیماری مانع رفتن او به جهاد شود م FASS‏ 
باب ۴۹ + فضیلت جهاد در دريا اا beh e EO‏ 


باب ۵۰ - فضيلت حفاظت از مرزها 000101010103211 0 OE‏ 
باب ۵۱ بیان شهیدان ةا 1 1 ز1 1 ذ 1 1 1 1 1 هر ی یا ۳۳ 
باب ۵۲ - فضيلت تيراندازى 000101010131 0 EY‏ 
باب ۵۳ - «لا تزال طائفة من أمُتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم فم م FO‏ 
باب۵۴ - مراعات حال حيوانات در وقت راه‌رفتن EVA SSSR SSS‏ 
باب ۵۵ - سفر بخشى از عذاب ی 111 ESASA‏ 
باب ۵۶ - کراهت در ورود به رادها به هنكام شب عع اط یت ما و ی اد سس موه توش هو ها اس دی ۱۴۱۲۹ 
کتاب صيد و حیواناتی که ذبح می شوند ی ی هب E‏ ۱۳ 
باب ١‏ ضید با سگ شكارى اک( ل تا 
باب ۲ - يافتن صيد بعد از مدتى 000 1 1 1 2 2 2 1212 1 1 1 ا ااا 
باب ۳ - شكار حيوانات داراى دندان نيش و چنگال 00000 ا ااا 
باب ۴ - مرده‌های دريا مباح هستند FEES AEA SSeS‏ 
باب ۵ - تحریم خوردن گوشت الاغ اهلی ید بش یت هس 0 
باب ۶ - تحريم خوردن كوشت اسب EEE ESRAR‏ 
باب۷ - كوشت سوسمار 0 A E E E O‏ 
باب ۸ - خوردن ملخ مباح است EEE‏ ا 6 
باب ٩‏ - خوردن گوشت خركوش FORE‏ 
باب ۱۰ - كراهت خذف (پرتاب سنگریزه) ..... ..... FAA‏ 
باب ١١‏ - ذبحكردن به نحو شايسته Aa‏ 0000 1 1 ا 


باب ۱۲ - نهی از تير زدن به جانوران در بند «سپسپپپسسسسسسسس۲ ۴۶۱ 


کتاب قربانی‌ها را لظ 213101001010111 Ea‏ ۴۶2۳ 
باب ۱ - زمان قربانی تا تیه هتکس 
باب ۲ - سن حیوان قربانی 
باب ۳ - مستحب است کسی كه قربانی م ىكند شخصاً آن را ذبح کند و بسم الله و الله اکبر بگوید. ۴۷۱ 
باب ۴ - وسيلدى ذبح در قربانى كردن حيوان 1111 ی ۳۷۱ 
باب ۵ - بیان نهى از خوردن كوشت قربانى بعد از سه روز در ابتدای اسلام و نسخ این حكم 13/7 
باب ۶ - فرع و عتيره 000 ااا 
باب ۷ - دهم ذىالحجه اا ا 
باب ۸ - تحريم ذبح برای غير خداوندطت FAYE SSSR‏ 

كتاب نوشیدنی‌ها .... 231111116 1111 ی ا sea‏ ۱۳/۵ 
باب ۱ ۔ تحريم خمر TAD EAB RSSS a‏ 
باب ۲ - تحريم تبديل سركه به خمر Va SSS‏ 
باب ۳ - تحريم مداوا با خمر FOES SSS‏ 
باب ۴ - مواد تشکیل‌دهنده‌ی خمر ا ا FN SSSA‏ 
باب ۵ -تهیه شربت از خرما و کشمش به صورت مخلوط مکروه است هید واه زد la‏ 
باب ع - ساختن نبیذ و ظروف مربوط بدان 000012100 و تسش ۳ 
باب ۷ - هر نوع مست‌کنندهای خمر است اللي ای یی بخ هم ره وش ات اه تیه 1 ها 
باب ۸ - عقوبت باده‌نوش غير تائب مه هر هو بب00 0 ی نومه یهت ONT‏ 
باب ٩‏ - مباح بودن نبيذى كه مستی‌آور نباشد 0[ [ز[ز[ ز 1 1 ]1 1 0 1 1 1 1 1 AR‏ 
باب ۱۰ - جواز نوشیدن شیر Sa‏ سم وس 000 0 1070 
باب ۱۱ - نوشيدن شربت و سرپوش گذاشتن بر ظرف غذا .... :815 
باب ۱۲ سر يوش كذاشتن بر ظروف غذا وراه :11 ی هش 2۲ 
باب ۱۳ - آداب غذا E E E O STE‏ 01017 
باب ۱۴ - كراهت نوشيدن در حالت ایستاده BE N 1 ARES‏ 
باب ۱۵ - نوشيدن آب زمزم در حالت ایستاده AN E O OREO‏ 
باب ۱۶ - کراهت دمیدن در ظرف آب ی اک |[ OE VSS‏ 
باب ۱۷ - مستحب است به هنكام دادن آب و شير و نظایر آن از سمت راست آغازید ۱۳ 


باب ۱۸ - لیس زدن انگشتان بعد از غذا و تمیز كردن کاسه‌ی غذا و برداشتن لقمه‌ای که می‌افتد.... ۵۲۴ 
باب ۱٩‏ - هر كاه کسی به میهمانی دعوت نشود و با مهمانان همراه شود و مستحب بودن پذیرش چنین 
فردى از طرف ميزبان Raa‏ ا 0811 
باب ۲۰ - جمع بودن بر سر سفره‌ی غذا یت ی 2 2 2 2 1 10 1 1 1 اا ۸۵1۰۸ 


ی صحيح مسلم ج7 


باب ۲۱ - جواز خوردن أبكوشت و استحباب خوردن كدو 01 0 مت ۵۲ 
باب ۲۲ - استحباب باب دعای مهمان برای صاحب غذا مت عا عا لي وس هه دوز ۵۳ 
باب ۲۳ - خوردن خيار با خرما :111 0101012121211 ای اس ی ۳5 
باب ۴ - تواضع در خوردن و شیوه‌ی نشستن EE‏ ۵۳۹ 
باب ۲۵ - آداب خوردن خرما BASSES Seas‏ 
باب ۲۶ -داخل كردن خرما در قوت عیال پر 
باب ۲۷ - فضيلت خرمای مدينه 1 1 1ذ1 1 1 1 ذ1 1 1 1 1ز1 1 1ذ1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1 1[ یز 
باب ۲۸- فضیلت كمأه (نوعی قارج) و خاصیت دارویی أن تس ری و تیش ۵ 
باب ۲۹- فضيلت میوه‌ی رسیده‌ی درخت اراک OOF SSSA‏ 
باب ۳۰- فضیلت سرکه و خورش قرار دادن آن تس هم ود که 00 
باب 7١‏ - أباحت خوردن سير و پرهیز از أن برای کسی که با مردم روبه‌رو می‌شود AAS‏ 
باب ۳۲ - تکریم مهمان و ترجیح أن بر خود و افراد خانواده تیا ای و یس هت 25 
باب ۳۳ - فضيلت بخشش در غذاى کم و این که غذای دو نفر سه نفر را كفايت می‌کند EE a‏ 
باب ۳۴ - مؤمن در يك معده و کافر در هفت معده غذا می‌خورد 1 

باب ۳۵ - ايراد نگرفتن بر غذا 8“ ۳ 

كتاب لباس و آر يتن مس و ی وت 


باب ١‏ تحريم استفاده‌ی ظروف طلا و نقره برای خوردن و آشامیدن 
باب ۲ - تحريم استفاده‌ی ظروف طلا و نقره برای مرد و زن و تحريم انگشتر طلا و ابریشم برای مردان ... ۵۷۲ 


باب ۲ - پوشیدن حرير برای مردان در صوررت ضرورت م منت یی مت و و بیبط ۸۵01۲ 
باب ۴ - نهی از پوشیدن لباس زرد رنگ یو و و 0 OAS‏ 
باب ۵ - لباس کتانی خط خطی 00 ز[ز[ز ز ز ز ز [ n CO‏ 
باب ع - تواضع در لباس رز 
باب ۷ - استفاده از نمد به عنوان فرش toads‏ ۲ ۵۹ 
باب ۸ - بستر و لباس اضافی 1111110 وت DY‏ 
با 3ك يوفيدن ان بولند يرا ر و روز ش ها وس ین مس سس هت 3 
باب ۱۰ - تکبر در رأه رفتن عمدو ووه ممه ووو مومه موه مود مده موه مومه مده مو مو مم م ممم م م ع8 
باب ١١‏ - دور أنداختن انگشتری طلا اذ 
باب ۱۲ - پیامبر انگشتری از نقره كه جمله‌ی (محمد رسول الله) بر آن نقش بسته بود در انگشت 
م ىكرد BANS SaaS‏ 
باب ۱۳ - پیامب ر نامه‌هایی را که برای پاداشاهان می‌نوشت مهر می کرد FN A‏ 


باب ۱۴ - دورانداختن انگشتر طلا ب- ی 


فهرست مطالب ى 
باب ۱۵ - انكشتر نقره و نكين حبشى و توص بب002 0 0 000 
باب ۱۶ - انكشترى در انكشت کوچک [ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ |[ E‏ 
باب ۱۷ - نهى از انگشتری در انگشت وسط و انگشت بعد از آن OES‏ 
باب ۱۸ - استحباب پوشیدن کفش 18 00001021 کی بو ی چوک ۳ نز 
باب ۱۹ - کفش يوشيدن از پای راست و درآوردن از پای چپ Fe Ba‏ 
باب ۲۰ - اشتمال و احتباء م یش تم شیب gS‏ 
باب ۲۱ - منع از حالت به يشت خوابيدن و پاها را روى هم قرار دادن E‏ 1 ی 
باب ۲۲ - اباحه‌ی به يشت خوابيدن و پاها را بر روى هم قرار دادن 1 e‏ 
باب ۲۳ - نهى مرد از خوشبو و رنگ كردن با زعفران FERA RRS‏ 
باب ۲۴ - رنگزدن موی سر با رنگ زرد و قرمز و تحريم رنگ سياه E E‏ 9 ۶ 
باب ۲۵ - مخالفت با يهود در رنگ‌زدن مو Fe aca RASS‏ 
باب ۲۶ - فرشتگان رحمت به منزلى كه سگ يا تصوير در آن باشد داخل نمی‌شوند ا 
باب ۲۷ - كراهت سگ و زنگوله در سفر ل O DE‏ 
باب ۲۸ - قلاده‌ی شتران ری اموه امع سک سس E‏ ع 
باب ۲۹ - اجتناب از زدن حيوان 00 Ea‏ 
باب ۳۰ - جواز داغ كردن حيوان به غير از صورت a AO‏ 
باب ۳۱ -قزع 0000000 ad A‏ 
باب ۳۲ - نشستن بر راه‌های عمومى 1 ی 
باب۳۳ د پیوند مو و خالکوبی» كندن أبرو و باریک كردن أن FV‏ 
باب ۳۴ - زنان عشوه‌گر و و هماج 0 مدش و مه شم مومت وی 00 ااا 
باب ۳۵ - خدعه در لباس 1 1 یط 1 1 1 1 1 1ز 1 ا ااا 

کتاب آداب e 22232111 ass‏ از تسرد 9 هه اع 
باب ١‏ -نهی از كنيه قرار دادن ابوالقاسم برای غير از پیامبر OEE‏ قلاع 
باب ۲ - تسميه به نام‌های زشت مكروه است زج NA E‏ 
باب ۳ - تغيير نام زشت به نام نيك مستحب است اا 
باب ۴ - نام‌گذاری به شاهنشاه و رب‌الاریاب حرام است مگ و وی ۳۳ 
باب ۵ - تحنیک نوزاد 000103133121 0 ی i‏ 
باب ۶ - عبارت: فرزندكم! 01 ااا 
باب ۷ - اجازه‌گرفتن برای وارد شدن به منزل ديكران ah i O‏ 
باب ۸ - کسی که أجازه می‌گیرد مكروه است بكويد: منم EEE‏ ۳۸۱۲ 
باب ٩‏ - نگاه كردن به خانه‌ی دیگران حرام است EEO ORE‏ ۱۴۵۵ 


ل صحيح مسلم ج” 


باب ٠١‏ - نگاه ناگهانی و بدون قصد NE‏ و وی E‏ 
كتا FON SLs SEERA DSS SSS‏ 
باب ١‏ سلام كردن سواره بر پیاده 0000000000 00 
باب ۲ -از جمله حق نشستن بر سر راه‌هاء جواب‌گفتن سلام‌ها است FOR E‏ 
باب ۳ - حق مسلمان بر مسلمان جواب دادن سلام اوست یا مهس ی ۳۵ 
باب ۴ - چگونگی جواب سلام اهل کتاب و ممنوع بودن شروع سلام توسط مسلمان ی 
باب ۵ - سلام‌کردن بر کودکان 060 ور شور EE‏ 
باب ع - اجازه دادن به وسیله‌ی برداشتن پرده و دیگر عمل‌ها 0001 و و و رگ 
باب ۷ - رفتن زنان به بیرون از منزل برای کارهای مورد نیاز جایز است یی ده وت ری ۶۵ 
باب ۸ - تحريم خلوت با زن بيكانه ESRA‏ بب000 0 ا TEEN‏ 
باب ٩‏ - کسی که با همسر يا یکی از محارم خود خلوت کند و برای رفع سوء ظن به فرد عابر بگوید: اين 
فلانی همسر يا محرم من است وک 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 2 1 1 1 ی تک او موی ۱۴۳ 
باب ۱۰ - هرگاه کسی به مجلسی وارد شدء اگر جای خالی یافت بنشیند» در غير این صورت بيشت سر 
جمع بنشيند. پیت توا راگیس اد سس ماش ی گس سب ۶۱۸ 
باب ١١‏ - در جاى دیگران نشستن TAGE E DSSS RRS‏ ااال 
باب ۱۲ - برخاستن از مجلس و بركشتن بدان م اا اوم لد ال ۲ ۶۷ 
باب ۱۴ - جواز سوار كردن زن بیگانه‌ی وامانده در راه يشت سر خود بر مركب هم متشه دم انش یی ۴ ۳۷ 
باب ۱۵ - تحريم نجواکردن دو نفر با هم بدون رضایت نفر سومى م ع عب ام صل الل ا الي ۳۷ 
كتاب طبابت ...... 2111179990 ی هی ۵ ۳۱۷ 
باب ١‏ - طبابت و بيمارى و تعويذ 00000 
باب ۲ - سحر وجادو 00010 ا 
باب ۲- سم و زهر 0 ENERO‏ 
باب ۴ - رقيه كردن بيمار OE E CO‏ و 
باب ۵ - رقيدى بيمار به وسیله‌ی خواندن معوذات و دميدن FASS‏ 
باب ۶ - رقيه برای چشم‌زخم دمل و کژدم EA AS ELDER‏ | 
باب ۷-ایرادی در رقيه نيست اگر شركى در أن نباشد ak‏ 0 ااا FAN‏ 
باب ۸- جایز بودن كرفتن مزد برای رقيه با قرآن و اذكار FARNESE as‏ 
باب ٩‏ - دست‌نهادن بر موضع درد در وقت دعا 0 0 ا 
باب ۱۰ - استعاذه از وسوسه‌ی شيطان در نماز لصم ا 
باب ۱۱ - برای هر دردی دوایی است ی و هم یه وم بب0000000 مت ]بر 


باب ۱۲ -به زور دوا دادن به کسی مکروه است a‏ 1 1 1 ز 1 1 121 1 وخ وب و موش و وی ۱۳٩۱‏ 


فهرست مطالب 


م 
باب ۱۳- درمان با عود هندى 0 ااا 
باب ۱۴ - درمان کردن با سیاه‌دانه Ra ae‏ مه موی و او او 1 1 یی ۶۹4 
باب ۱۵ - تلبینه برای قلب مریض تم و وله ا دی دی Nessie‏ 
باب ۱۶ - درمان با عسل Neate aa‏ 
باب ۱۷ - طاعون و شگون بد و کهانت و نظایر أن ad‏ موه رتم ی ماو مهم و هلبود وی دتم 0 ز یدب ۱۷۰۲۱ 
باب ۸ - بيمارى مسری» شومى» ديو ا VEN‏ 
باب ۱٩‏ - شگون و بدیمنی as‏ ی ااا 
باب ۳۰ - کهانت ال و دوم وم وص اه ا امال باد ةبص ا م وماك لطن ا 1۵ 
باب ۲۱- دوری از جذامی وه و ی موس خی ی تاه اس اش یگ ی وش ۷۱۵ 

كتاب کشتن مار و غيره ..... یه 2375795738 VT eS e ss‏ 
باب ۱ -مار و حيوان موذى سح لقا مره اه د الو دیهش م وق لبا ا الفا اا 1/1 
باب ۲ - کشتن وزغ مستحب است لمح و ا مدر ميق رمتب LA I OO‏ 
باب ۳-نهی از کشتن مورچه دش وب مت تام مهم مب دیس وهی وم ور EA a O‏ 
باب ۴ - کشتن گربه حرام است م مس يمي مش 3 ۱۷۱۲۲٩‏ 
باب ه- أب و علوفه حيوانات 0001 ا 


كتاب مساقات 
١‏ - باب نكددارى و آبیاری باغ در مقابل مقدارى از ميوه 


)1١601(- ١‏ حتتنا أحْمَد بن خثبل وَرْهيْرُ بن حزب والفظط لزهیر لاه خدتنا يَحبَى وَهْوَالقَطَّانْ 
عن عبد له حبني تافع عن ابن غمر أن رسول المع عامل آهل خير بشطر ما يخرچ مِنها من 
مر أؤْ ززع 

١‏ -(۱۵۵۱) از ابن عمرك روايت است كه گفت: رسول خداكق اهل خيبر را به عنوان عامل و 
كاركر برای أبيارى و نكددارى از باغها و زمينهاى كشاورزى در مقابل نصف محصولات آن 
قرار داد. 

۲-(۰۰۰) و خدتني علي بن خجر السندي دنا علي وهو ان شنهر أَخْبَرنًا یب الله عن 
اف عن ابن مر قال: أغطى رسول ال خَيْيرَ بشطر ما یخرج من تمر أو ززع فکان يُنطِي 
آزواجه کل ستق اة وَسْق: نمانین وسقا من تَر وجشرین وسقا من شهیر فلا ولي غمر سم 
یر و یر زواج ابي كك أن يقطع لن اازض ولا أؤ يهنن له سای کل عام تفن 
نهن من اختار الأض والما» وین من اختار الأؤساق کل ام فکانت غایشة وَحَفْصّة مشن 
ات رض ولماء 

۲-(۰۰۰) از ابن عمرظ روایت است که گفت: رسول خدای زمین‌های کشاورزی خیبر را در 
مقابل نصف محصولات کشاورزی أن به اهل خیبر واگذار کرد. بيامبركّق از درآمد أن سالیانه صد 
وسق را به همسرانش می‌داد که هشتاد وسق أن خرما و بيست وسق آن جو بود. هنگامی که 


حضرت عمر به خلافت رسید و زمین‌های خیبر را تقسیم نمود. زنان پیامبر ا را مخیر ساخت 


۲ صحيح مسلم چ۲ 
که اگر می‌خواهند. سهم خود را از زمين و آب تحویل بگیرند يا این که مانند زمان پیامبر یل سهم 
سالانه‌ی ايان را تضمین کند با هم اختلاف نظر پیدا کردند؛ برخی زمین و آب و برخی دیگر 
بهره‌ی سالانه‌ی خود را انتخاب کردند و حضرت عايشه شا و حفصه تا جزو أن دسته 
بودند که زميق را انتخاب کردند. 


۶ أده 


۲ -(۰۰۰) و دتتا ان نمیر حدتنا أبي حدتنا یه اله حدقني افع عن عند لو بن عُمَرَ 
َسُول ال عامل آهل خير بشطر ما خرچ نها من ززع أو تمر واقتص الحدیت يتخو دید 
علي بن شئور ول کر فا عة وعفصة يشن اخقرتا الأزض والعاء وال خر ازج 
اني أن يُقطع هن اأزض ولم یذ الماء 

۲-(۰۰۰) از عبدالله بن عمرك روایت است که رسول خداي اهل خیبر را به عنوان عامل و . 
کارگر برای آبیاری و نگه‌داری از باغها و زمین‌های کشاورزی در مقابل نصف محصولات آن قرار 
داد. و حديث را مانند روایت على بن مسهر نقل کرد و در أ ن ذکر نکرد که عايشه اغا و 
حفصه ا جزو دسته‌ای بودند که زمين و آب را انتخاب کردند» و گفت: [حضرت عمرط] 
همسران يبامبري را مخير قرار داد که سهم آنان از زمين را به ايشان بدهد و از آب سخنى نكفته 
أست. 

-(۰۰۰) و حَدَثّني بو اسر حَدثَنا أخبرتي أسّامَة بن زند اي عن نافع 
عن عند الل بن غمر قال: لا افتحت خیبر سالت يَهُوذ زسول الق أن يُقِرَهُمْ فيا على أن 
ینوا على نصف ما حرج منهقا من الثمَرٍ والژزع فقال رَسُول اللو : «قرکم فيها علَى كما 
قشنا ثم ساق ا ن اشقز تم 
عَلَى السّفمان من نصف خَيْيرَ فیأخد رسُول ال الخمْس: 

-(۰۰۰) از عبدالله بن عمرك روایت است که گفت: هنگامی كه خیبر فتح گردید. بهودیان 
خیبر از رسول خداي درخواست نمودند که آنان را [به عنوان کارگر و نگهبان] اجازه دهد تا در 
مقابل نصف محصولات کشاورزی بر سر زمین‌های کشاورزی‌شان کار کنند. بيامبركك فرمود: «تا 
زمانی که ما بخواهیم و مايل باشیم به شما اجازه می‌دهیم». سپس حديث را مانند رولیت ابن 


کتاب: مساقات ۳ 


ثمير و ابن مسهر از عبیدالله ادامه داد و در آن افزود: و محصولات کشاورزی خیبر به دو سم 
تقسیم می‌شد و رسول خداي یک پنجم أن را بر می‌داشت. 

ه -(۰۰۰) و حفقتا این رفح أخْبَرنَا لت عن مُحمد بن عد الرَّحْمَن عن تافم عن عبد اله ن 
غمر عن رَسُول له دقح إلى تهود بر تخل خییر وازضیها على أن یفتملوها من آضواليم 
وَلِرَسُول الل شط مرها 

۵ -(۰۰۰) از عبدالله بن عمر روایت است که رسول دا درختان خرما و زمین‌های 
کشاورزی خیبر را [بعد از فتح خیبر] به اهل آن واگذار کرد تا با دارایی‌های خود بر روی آن کار 
کنند و نصف محصول أن را به رسول خداكق بدهند. 

-(۰۰۰) و حَدئّني محمذ بن راقع واسحق بن علصور ال این رافم قا: حفقنا عبد الرزاق 
خر ان جرَنح حنّني مُوسى بن عَقبة عن نافع عن ابن غعر آن غمر بن الخطاب جلى ود 
وَالنصَارَى من أزض الججاز ون رَسول الما هر علی خیبر أراذ إخراج الود نها وكانت 
رض جين ظهر علَنهها له ولرَسُولِهِ ومين قاراد إخراج لهفود مها فسألت مود تشول 
الان یرهم بها على أن يكوا عملّها ولم نطف مر فقال للم ول الق : «نقرکم بها 
على بت تا اوه نی اجه خی تا وا 

۰۰۰(۶) از ابن عمر#ه روایت است: هنگامی که حضرت عمركه به خلافت رسيدء یه ود و 

نصاری را از سرزمین حجاز اخراج کرد. هنگامی که پی‌امبرعل خیبر را فتح کرد 
می‌خواست یهودیان را از آن سرزمین اخراج کند؛ زيرا هنگامی که رسول دای بر جایی تسلط 
می‌یافت» زمین‌های آن به خدا و يبامبرش و مسلمانان تعلق می‌گرفت و از مالکیت کفار خارج 
م ىكرديدء از همین روی می‌خواست یهودیان را از آن اخراج کند؛ اما يهود خیبر از پیامبر کل 
خواستند كه به آنان اجازه دهد که در خیبر بمانند و به باغات و زمین‌های کشاورزی أن رسیدگی 
کنند و در مقابل نصف محصولات. از آن آنان باشد [و نصف دیگر را به پیامبرک و مسلمانان 
بدهند]. پیامبر ی به آنان اجازه داد و فرمود: «تا زمانی که ما مايل باشیم» به شما اجازه می‌دهیم 
که در آن بمانید» از همین روی حضرت عمرضله در زمان خلافتش آنان را به تیماء و اریحاء 


تبعید کرد [و زمین‌های آنان را در بين مسلمانان تقسیم نمود]. 


۴ صحيح مسلم ج٣‏ 


باب ۲ - ثواب و فضیلت درختکاری و کشاورزی 


۷-(۱0۵۲) حدتتا ان نمیر خن آبي دتتا عبذ ْمَك عن عطاء عن جابر قال: قال رشول 
ال «ما من شنم یرس عرسا لا كان ما أكل مثه له صدقة وتا مرق مئه له صحفت وما کل 
السبع منه فو له صق وما کت الطَيْرُ فهو له صدقة وا برزوه أحذ إلا كان له صَدقَةٌ » 

۲۷-(۱۵۵۲) از جابر له روایت است که گفت: پیامبر ی فرمود: «هر مسلمانی که درختی را 
بکاره هر آن‌چه از آن خورده شود يا دزدیده شود و هر آن‌چه درنده يا پرنه‌ای از آن بخورده برای 
أو صدقه خواهد بود و هر اندازه فردی از آن بکاهد برای او صدقه است». 

۸ ۰۰۳ ختتنا فيه ن ميڊ حدقنا یت ح و خدتنا محم بن رمح أخْبَرنا لیس عن آبي 
لیر عن جابر أن اب 3 دغل على ام بر الأنصارئة في تخل لها ققال لها الب : «من: 
غرس هذا الْخل؟ آشئیم آم کافر؟» فقالت: بل نلم فقال: «لا یغرس شنم غرسا ول برع معا 
فیأکل من (نسان ولا دب و شي لا کانت له صدقة» 

۸-(۰۰۰) از جابر4 روایت است كه گفت: بيامبريك بر ام مبشر انصاری که در نخلستانش 
بود داخل شد و از أو پرسید: جه کسی اين درختان خرمارا کاشته است؟ آیا مسلمانی أن را 
کاشته است یا شخصی کافر؟ ام مبشر گفت: البته مسلمان بوده است. پیامبر ی فرمود: «هر 
مسلمانى که درختی را بکارد يا زمینی را کشت کند. و انسان يا حیوان يا هر چیز دیگری از آن 
بخورد برای او صدقه و احسان محسوب می‌شود». 

٩‏ ۰۰۳ و حذئني مُحَمَدُ بن حاتم وان آبي حل قله حنتنا روح حا ئن جرنج آخترتي 
بو لیر آنه تمع جاير بن عبد الله قول: متیفت رول الل : «یقول لا یرس رل شم 
عرسا وا ززع قیال نه متئع؛ أو طف أو شي نا کان له فيد أجر» و قال ابره آبي خلفو اير " 

)٠٠٠(- ٩‏ ابو زبيره خبر داد که از جابر بن عبدالله شنيد كه مىكفت: از يبامبرية شنيدم 
که مىفرمود: «هر مسلمانى كه درختى را بكارد يا زمينى را كشت كندء يس هر درنده يا پرنده يا 
هر جيز دیگری كه از أن بخورد. برای او در آن اجر و پاداش است». ابن ابی خلف با عبارت ' 
«طائر شىء؟ پرنده‌ای» جيزى» روايت كرده است. 


۰ -(۰۰۰) حا أحمَد ِن سعید بن إنْرَاِيم حَدثنا روخ بن غبلاة حَدثنا رَكَريَاء بن إشحق 
آخبرتي عمرو بن ديار آله سمح جَابرَ ن عند الله فول: دخل النبي لا على أ مغد حائطًا فقال: 
«یا أَمَ مَعْبَدٍ مرن غرس هنا النْخْل؟ أشنم آم کافر؟» فقالت: بل مثلم قال: «فلا یتعرس الْمُسْلِمْ 
عرسا فیاکل منه |نستان» ولا اه ولا طَيْرُ لا كان له صَدقَة إلى يَوْم الْقَامَة» 

۰ (۰۰۰) از عمرو بن ديناركك روایت است كه از جابر بن عبدالله شنید که می‌گفت: 
بيامبرك بر ام معبد كه در باغی بود داخل شد و از او پرسید: جه کسی اين درختان خرما را 
کاشته است؟ آيا مسلمانی آن را کاشته است يا شخصی کافر؟ ام معبد گفت: البته مسلمان بوده 
است. پیامبر؛ فرمود: «هر مسلمانی که درختی را بکارده هر انسان يا حیوان يا پرنده‌ای که از أن 
بخورد. تا روز قيامت [در صورتی که اصل أن درخت باقی بماند] برای او صدقه و احسان 
محسوب می‌شود». 

١‏ (۰۰۰) و حدقا آُو بر ن أبي شیبة حدتنا حفص بن غتاسر ح و خلت آبو كرب 
واسحق ن |نراهيم جمینا عن آبي مُعَاويَة ح و ڌنا عمرو لاد حدتنا عكار ن محر ح و حدفن 
أبُو یبن آبي شَئَِة خدقتاابن فضیل کل هولاء عن الأخعش عن آبي سفیان عن جاپر راد عضو 
في روايټه عن عَمَّارٍ ح ویو کرئب في روایته عن أبي مُعَاوِيَة فال عن أَمّ مشر وفي روآيَة ان 
فمیل عن امرأة ريد ِن حَارنَة وفِي رواية إنحق عن أبي ماوية قال: رتم قال: عن ام مُبشر عن 
لني ورڳا لم يقل وكهُم قالو: عن الب بتخو حديث عطاء وأبِي تفر وعفرو بن دنر 

١‏ -(۰۰۰) عده‌ی كثيرى از طرق مختلف همانند حديث فوق را از عطا و ابوزيير و عمرو بن 
دينار روایت کرده‌اند. 

۲ -(۱00۲) دتا یخی بن يَحْتَى وَقْتَيَةُ بن تبیر محمد بن غیید ار واللفَظ لِيَحتَى - 
قال بخبی: حبرا و قال الْآحَرَان: حَدتنا و عوانة عن قتادة عن أنس قال: قال رَسُول ال : «ما 
من شنم رس غزنا أؤ زرخ ززا قیال منه یر آزانتان أو هی( کان له به صَدقة». 

۲ -(۱۵۵۳) از انس روایت است که پیامبرعل فرمود: «هر مسلمانی که درختی را بکارد 
يا زمینی را کشت كندء هر پرنده يا آنسان يا حیوانی که از آن بخورده برای او صدقه و احسان 


محسوپ می‌شود». 


صحيح مسلم ج۲ 


۳ -(۰۰۰) و خدتنا عَبْدُ بْرُ حُمَيْدٍ خمید حدثنا ملم ؟ ُن إِبْرَاهِيم: حدتنا بان بده يزيد حَشنًا قاد 
خذقتا انس بن مالك أن نبي اله َخَل تخل لام مشر امرأة من الانصار, فقال سول ال : 
«مَن غرس هذا النخل؟ الم أم کافر؟» قَالُوا: نلم بتخو خلريشهم 

-(0..) انس بن مالک خبر داد که پیامبرع به نخلستان ام معبد (زنی از انصار) وارد 
شد و يرسيد: «جه کسی این درختان خرما را کاشته است؟ آيا مسلمان بوده است يا کافر؟». در 


جواب بيامبرة كفتند: مسلمان بوده است. [سپس ادامه‌ی حديث را] مانند حديث راويان حديث 


قبل نقل كردند. 
باب ۲- نكرفتن اجاره بها در صورت تلف شدن محصول 


۶ ۱۵۵4(۳) خدتّني أَبُو الط أحبرت ابن وهب عن ابن جرج أ أبَا رت احبر عن جَابرٍ 
بن عد له أن رَسُول الله يخ قال: «إن بغت من آخيك تمَرا» ح و حذتنا محمد ر عَبَّادٍ حفتنا 
ُو ضمرة عن ابن جریج» عن أبي الزییر آنه سمح جار ِن عند الل ول قال رسئول الله 6 «و 
بغت من أخبك تمه فَصابَنه جائْحَة فلا جل لك أن تخد نه شیاه بم تاد مال E‏ 
حَق؟» 

۱۴ -(۱۵۵۴) جابر بن عبدالله ضيه روایت کرد که پیامبر لا فرمود: «هرگاه میوه‌ای را ۹ برادرت 
فروختى» و محمد بن عباد از ابوضمره از ابن جريح از ابوزبير روايت کرد كه از جابر بن عبدالله 
شنيد که می‌گفت: پیامبر 9 فرمود: «هرگاه ميوداى را [بعد از ظاهر شدن نشانههاى رسيدن أن بر 
بالای درخت] به برادرت بفروشی» و [قبل از چیدن]» آفتی آسمانی بر آن نازل شود [و از بين 
برود]» برای تو حلال نیست که چیزی از او (خریدار) دریافت کنی؛ چگونه مال برادرت را به ناحق 
می‌گیری؟». 


(...) و دتتا شد حسن الْحلواني حَدَئنا بو عاصِم عن أثن جرنح بهذا لاستاد مت 


-(۰۰۰) حسن حلوانى از ابوعاصم از ابن‌جریج با اين سند مانند حديث قبل را روايت كرد. 


ههه )١‏ حنتنا يَحْتَى بن یوب وت وعلي بن حجر قَالُوا: حَدثنَا إسمعيل بن جِْفَر عن 
ميد عن أنس أن النبي ل هى عن بَنْع مر النخل ختی تزه فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: 
تَحْمَنُ وَنَصْفَنُ ریت إن منع اله لْمَرة بم تستحل مال آخيك؟ 

۵-(۱۵۵۵) يحيى بن ايوب و قتیبه و على بن جحر گفتند: اسماعیل بن جعفر از حميد از 
انس روایت کرد كه بيامبر از فروختن خرما تا زمان زهو آن, منع فرمود. راوی گفت: از انس 
پرسیدیم: زهو أن چیست؟ انس گفت: آن است که میوه سرخ و زرد شود. [سپس گفت:] به من 
بگویید, اگر خداوند مانع رسیدن محصولی شود؛ [یعنی بلایی آسمانی محصول را از بين ببرد) 
چگونه مال برادرت را برای خود حلال می‌دانی؟ 

-(۰۰۰) حذتني أَبُو السطاهر آخبرتا اب وهب أخيرتي مالك غن حُمَيْدِ الطویل عن آنس بن 
مالك أن رَسُول الله يد نی عن بَيْع الثمَرة حتى تزهي» قلوا: وَمَا تزهي؟ قال: تَحْمَنُ فقال: لا 
نَع الله الَمَرة قبم نجل مال أخيك؟ 

-(۰۰۰) از انس بن مالك روايت است كه گفت: بيامبري از فروختن خرما تا زمان زهو 
آن» منع فرمود. راوى كفت: از انس يرسيدند: زهو آن جيست؟ انس گفت: أن است كه ميوه سرخ 
و زرد شود. [سپس انس گفت:] هرگاه خداوند به واسطه‌ی بلايى» محصولی را از بين ببرده چگونه 
مال برادرت 7 حلال می‌انگاری؟ 

أن الى وك قال: «إن لم یه ال قبج يتل آحدکم مال آخیو؟» 

ع ...م از انس ذه روایت است که پیامب را فرمود: «اكر خداوند مانع به ثمر نشستن 
میوه‌ای شودء چگونه یکی از شما مال برادرش را [برای خود] حلال می‌پندارد؟ 

۷ -(۰۰۰) حدقا بر ن الحکم واناهيم بن دیا وعنه الجبار باعلا لفط یشم قالو: 
حَدئنًا سيان نه عَنة عن خمیم الأغرج عن سلیمان ن عتيق عن ابر آن النبي مر يوضع 

الجوائح. قال و (سحق: وَهْوَ صاجب شنم عنتنا عند الرَحمَن ن بشر عن سفیان يهذا. 


(۱۵۵۵)موطاء ۴ بخاری: ۲۱۹۹؛ نسائی: ۴۵۲۶؛ أبن حبان: ۴۹۹۰؛ بیهقی در سنن: ۱۰۳۷۳ // تزهی: مرغوبیت میوه 
مشخص شود به گونه‌ای كه ميوه رسيذه و سرخی يا زردى 0 آن هويدا باشد. // جائحة: در اصطلاح فقها: آفتی آسمانی که 
تمام يا قسمتی از میوه را نابود کند (المعجم الوسیط ذيل ماده جوح). 


۸ صحيح مسلم ج۲ 


۷ 0 از جابرطه روایت أست که بيامبرة در باب بلایای آسمانی, أمر به فسخ معامله 
کرد. ابواسحاق دوست مسلم گفت: عبدالرحمن بن بشر از سفیان برای مادر این باب جنين 
روایت كرد. 

باب - مستحب بودن دريافت قرض کم تر از بدهكار 


۸ -(1003) حَدَثنَا هنن سمي ڪدٿنا لهت عن بکیر عن عیاض بن عبد الله عن أبي 
تیب الخذري قال: أمييب رجل في عند سول الل ك في مار هافر دیش فَقَالَ سول 
لهج : «تصدقوا عَلَيْو» فتصتق الناس عليه فلم بخ ذلك وفاء دنه فقال رَسُول اه يل 
إغرمائه: «خذوا ما وج ولس کم ذلك». 

۸ -(۱۵۵۶) ابو سعيد خُدرىه گفت: مردی در زمان پامبرتل: ميودى باغی را خريد و ٠‏ 
محصول باغ قبل از چیدن» دچار آفت شد از همین روی با بدهی زیادی مواجه گردید. يبامبركة 
فرمود: «به أو صدقه بدهید». مردم به او صدقه دادند؛ اما میزان صدقه‌ها کفاف قرضش را نکرد. 
بس رسول خداوقة خطاب به طلبکارانش فرمود: «آن‌چه نزد او یافتیده بكيريد و جز آن برای شما 


نیست». 


-(۰۰۰) حَدتّني وس بن عبد الأغلى | برع اهب وهب َخبرتي غنرو ن الخارث عن 
کی ۳9 5 الإستاد مِثْلّهُ 

-(۰۰۰) يونس بن عبدالاعلی از عبدالله بن وهب از عمرو بن حارث از بكير بن اج با اين 
اسناد» مشابه حديث مذ کور را روایت کرد. 


9 -(1001) و حَدئِّي غَيْرُ واجر ین آصحابن الوا نا شيل ِن أبي نس خفن 97 
o‏ ا ا 
عَمْرَة بنت عبد الرَحْمَن قالّت: سمفت تول: توخ زو اله # صؤت حُسُومٍ يباب علقي 
ل اه : یقول: ولا أفْل» فخرج رَسُول . 
اللو علنهیما فتال: «ان التالي غلی الله آ عل المغروف؟» قال: آنا يا ۳ ذلك 


أَخب 


)100¥ موطا: ۹ بخاری: ۰۲۷۰۵ 


65 -(۱۵۵۷) از محمد بن عبدالرحمن روايت است كه مادرش عمره دختر عبدالرحمن گفت: از 
عايشه غا شنید که می‌گفت: ييامبري صدای دو نفر را بر در مسجد شنید كه صدایشان را بلند کرده 
بودند و با هم اختلاف داشتند. یکی از آنان که به دیگری بدهکار بود از او می‌خواست مقداری از 
بدهی‌اش را بکاهد و با او در چیزی مدارا کند و طلبکار می‌گفت: قسم می‌خورد که چنین کاری نخواهم 
کرد. بيامبرة به سمت آنان بیرون رفت و فرمود: «کجاست کسی که به خدا قسم می‌خورد که کار خير 
انحام نمی‌دهد؟» آن طلبکار گفت: ای رسول خدا! من هستم؛ و برای اوست هر آن‌چه خود خواست. 
[يعنى در میزان کاستن و مهلت پرداخت با أو مدارا می‌کنم.] 

۷۰-(۱۵۵۸) تن ره ن يَحْيَى أَخْبَنَا عَبْدُ الله ِن وهب أَخْبَرّني پُونس عن ابن یقاب 
حتّني عن اله نن کفب بن مالك أخْبَرَهُ عن أبيه آنه تقاضی ان أبي حذرڊ دینا كان له عليه في 
عند سول ال في الصنجد فارتفعت آصوانها ختی ستوتها رسول الله 9 وهو في بيد فخرج 
ِلَيْهِمَا ر ال ختی کشف یطف خجرته وتاای کفب بن مالك فقال: «يَا کفب» فقال: 
لت یا رَسُول الّه! قاشار الیه بيده أن ضع الشطر ین دينك قال كشب قذ فعلت یا رَسُول ال 
قال زول اليك : «ق فافضه». 
خدايق قرضى نزد ابن ابی حدرد داشت. در مسجد بيامبرققٌ صداى آنان بلند شد تا آن‌جا که 
پیامب رل در منزل خويش صدای آنان را شنيدء از همین روى بر آنان بيرون آمد و پرده‌ی 
حجره‌اش را كنار زدو كعب بن مالک را بانگ زد و فرمود: «ای کعب!» کعب گفت: كفتم: لبیک 
يا رسول الله! يس بيامبركقٌ با دستش اشاره کرد كه نصف بدهیات را کم کن. كعب گفت: 
اطاعت می‌کنم ای رسول خدا! بيامبركقعٌ به بدهکار هم گفت: «تو هم بلند شو و باقی بدهی‌اش را 
پرداخت کن». 

-(۰۰۰) و حدقتاه إستحق بن نراهيم ترا غشمان بن عُمَرَ آخترتا بیس عن الزهري عن عب 
ال ِن كنب بن مالك أن کب بن مالك أخبَرهُ آنه تقاضی دیا له على ابن آبي خذرد پینل 
حَدِيث ابن وطب. 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از عثمان بن عمر از يونس از زهرى از عبدالله بن كعب بن مالک 
روایت كرد كه كعب بن مالک او را خبر داد كه قرضى نزد ابن ابی حدرد داشت؛ به مانند حديث 


ابن وهب نقل كرد. 


۷۰ صحيح مسلم ج٣‏ 


-(۰۰۰) قال شنم: وروی لت ن سر حدتّني جففر بن زبيعة عن عبد الرَحْمَن بن طرش 
عن عن لل ِن كنب بن مالكو عن نب بن مالك نه کان له مال عى عبد اه أبي حَلرد 
لمي فَلَقِيهُ فلزمث فتَكلَمَا حتی ارتفعت أصواتَهُمَا فمر بهما زشول المع فقال: «يا کنب» 
فآشار بیده که تقول: ال لنصف فَأحَدَ نصفا ممّا عَلَيْهِ وترك نصفا. 

-(۰۰۰) از کعب بن مالک روایت است که بدهی‌ای بر عبدالله بن ابی حدرد اسلمی داشت. 
[روزی] او را دید [و در مورد آن بدهی و پرداخت آن] با هم صحبت کردند تا یین‌که صدایشان 
بلند شد. رسول خداقة بر آن دو گذر کرد و فرمود: «ای كعب!» و با دستش أشاره كرد گویی 
می‌گفت: نصف بدهیات را از او بگیر و نصف دیگر را ببخش.- 


بابه - اگر کسی مالی را به قرض به کسی بفروشد و خریدار 

ورشکست شود صاحب مال می‌تواند آن مال را باز يس بگیرد 

۲ -(۱۵۵۹) حذتنا آخمه ٿن عند له بن يُونْسَ ختتنا هیر ن حزب حدتنا يَحْيَى ن سوي 
خر SS‏ عْمَرَ بْنَ عند اريز أَخْبَرَهُ آن آبا بَكْرِ بن عبد 
الرَخمن بن الخارث بن هشام أَخَبَرَهُ آنه سمح أبَا هررة يقُول: قال رَسُول الله يق : از سوفت 
رَسُول الق يَقول: «من درك ماله بعینه عند رجل قد آفلس أؤ إنستان قذ آفلس فهو أحَق به 
ین غیرو». 

۲ -(۱۵۵۹) از ابوهریره #8 روایت است که گفت: رسول خدايّقٌ فرمود: يا گفت: شنیدم که 
رسول خداوقة می‌فرمود: «کسی که [مالی را به قرض به کسی بفروشد] و خریدار ورشکست شود 
و آن مال هنوز در نزد خریدار باقی مانده باشد و فروشنده عين أن را در نزد خریدار بیابده صاحب 
اصلی مال نسبت به تصرف و تملک مجدد آن از سایر طلبکاران ن شایسته‌تر است». 

-(۰۰۰) خدقنا یخی بن یطیی أَخبَرتا شیم ح و حدتنا قتيبة بن سيار وَمْحَمَدُ بن رفح جهینا 
اد سح و ات أو زویف خی لان اقا تم 
ح و حدتنا بو بَكْرِ يِن أبي شيبة حدتنا سفیان بن ین ح و حدتنا مُحَمَّدُ بن المْتنی خدتنا عبد 


زوموموطأ: ۲۳ بخاری: ۲۴۰۲ به لفظی دیگر؛ مسلم: ۱۵۵۹؛ ابوداوود: ۳۵۱٩‏ ترمذی: ۱۲۶۲؛ أبن ماجه: ۲۳۶۰؛ دارمی: 
۰ أحمد: ۱۰۱۳۵؛ أبن حبان: ۵۰۲۶؛ بیهقی در سنن: ۰۱۱۰۲۲ 


الْوَهَاب وَيَحيَى ٿن سَعِيدٍ وخفص ن غِياثِ کل هولاء عن يَحْيَى بْن سییر في هذا لاسناد يمغتى ٠‏ 
خدیث زير و قال ابن رفح من بهم في روایته: یا امرع فلس. 
-(۰۰۰) عده‌ی کثیری از طرق مختلف از یحیی بن سعيد در اين اسناد به معنی حدیث زهير 
۳ 1 سره 
روايت كردند. از بين این راویان» ابن رمح أن را با عبارت «ایما امرئ فلس: هر شخصی که 
ورشكست شود» نقل كرده است. 

۰۰۰(۳۲) حا أن أبي غمر خدکتا هشام بن سلَیْمان وَهْوَ ان عِكُرِمَة بْن خَالِدٍ المخزومي 
عن ابن جرنج حَدتّني ان آبي خنین أن أبا کر ن مُحَمدِ ن عَمْرِو ن حزم أَخْبرَُ أن عُمَرَ بن 
ڪښد التزيز حه عن حَديث أبي کُر بن عَبْدٍ الرَخمن عن حَديث آبي هرَئِرَة عن النبي 85 في 
الخل الذي دم إِذَا جد عنده الماع ولم یرف «أنة لصاحبه الذي بَاعَه». 

E‏ از ابو هریره‌ظه از يبامبركقٌ در مورد مردى كه دارایی‌اش را از دست می‌دهد. 
است» «آن کالا برای صاحب اصلی آن خواهد بود؛ كسى كه أن كالا را به او فروخته است [و 
قيمت آن را دريافت نكرده أست]». 

١ ٤‏ ..) دتتا محم نم الْمثنَى: حدنا مُحَمّدُ ِن جَنفَر وَعَبْدُ الرَحْمَن بن مهدي قالا: 
حَدَثنَا شغبة عن قَتَادةَ عن النضر بن أنس عن بشییر بن تهد هيك عن أبي هرَئْرَة عن النبي و قال: 
«إذًا فلس الرجل فَوَجَدَ الرجل متَاعه بتینه وق بو». 

۳۴ )۰( از أبوهر بره روايت أست كه ببامبرية فرمود: «هركاه مردى ورشكسته شود و 
مردی (فروشنده‌ای) عين كالايش [را که به صورت قرض به او فروخته است] در نزد او بیابد» او 
[از دیگر طلبکاران] به تصرف و دریافت مجدد أن کالا شایسته‌تر است». 

-(۰۰۰) و حتقني هیر ین خزب حَدَئنا مهيل بن [نزاهيم حَدئنا سییذ ح و حَذئني زير بن 
حرب آیضا حطتا تاذ ند شام حنتني آبي کلاهما عن فتادة بها لاد مثله وفا: فو آحق به 
-(۰۰۰) در این روایت نیز حديث با عبارت «فهو آخق به من ْفرماء»» با همان معنی حدیث 


قبل آمده است. 


۲ صحيح مسلم چ۲ 
۰۰۰(۳۵) و حذتني مُحَمَدُ ن أخمد بن آبي خن وحجاج بن الشاعر قالا: دتا ابو سلعة 
الْخراعِيُ قال ڪجاج مَنصور بن سلمة: خر للع ا رض ل تراسو د من 
آبي هررة أن رَسُول الله ك قال: «إذا فلس الرْجُلء فوجد الرَجْل عنده سِلْعنَهُ بعينيقاء فهو آح وه 

بها» ۱ 


۲۵ 033 از ابو هريره اه روایت است که پیامب رل فرمود: «هرگاه مردی ورشکسته شود 9 
مردی (فروشنده‌ای) عين كالايش إرا که به صورت قرض به او فروخته است ] در نزد او بیابد» أو 
[از دیگر طلبکاران] به تصرف و دریافت مجدد أن کالا شایسته‌تر است». 


باب - پاداش مهلت دادن به بدهکاران 


7 (۵۱۰) حدتنا آخمد بْن عبد له بن پوس حدتنا زهیژ دنا منصور عن ريي بن 
حراش أن خذيفة حدم قال: قال رَسُول اللي : هت المیكة روخ رجل مشن كان فَبْلَكُمْ 
فقو أعَمِلْت من الْخَيْرٍ شَيْئًا؟ قال: له قالوا: تذکن قال: كنت أداين 0 فتياني أن ینظ روا ۱ 
شیر ویتجوزوا عن الْمُوْسِرِء قال: قال الله عر وجل: «تجوزوا عنه» 

۶ -(۱۵۶۰) از حذیفه 4 روایت است که بيامبركة فرمود: «فرشتگان روح یک نفر از امت 
پیامبران پیشین را دریافت کردند. از او پرسیدند: آیا هیچ کار خوبی انجام داده‌ای؟ گفت: خیر. به 
او گفتند: خوب فکر کن. گفت: به مردم قرض می‌دادم. به بچه‌هايم می‌گفتم که به تنگدستان 
مهلت بدهید و از يس گرفتن بدهی صرف نظر كنيد و نسبت به اشخاص ثروتمند آسان‌گیر و با 
گذشت باشید. راوی گفت: خداوند عز و جل فرمود: «از او درگذرید». 


۷ (۰۰۰) دتتا علي ن حجر واسحق بن [نراهيم ول لاب خجر قلا: تا جَرِيرُ عن ' 
امير عن نعیم بن أبي هد عن رنيي بن حراش قال: اجتمع خی وأو نعود فقال خذیفت؛ 
رجل لقي ره فقال: ما عولت؟ قال ما عولت ین الْخَيْر إلا ني کنت رجا ذا مال فکنت أطلب به 
سفنت بل ترایز وت قال جاو عن بر قال أو ند هک 
سمغت رَسُول اه ول 


۷ -(۰۰۰) على بن جحر و اسحاق بن ابراهیم گفتند: جرير از مغیره از نعيم بن ابی هند از 
ربعی بن حراش روایت کرد که گفت: حذیفه و ابو مسعود با هم اجتماعی داشتند. حذيفه گفت: 


کتاب: مساقات ۳ 


مردی [بعد از مرگ] با پرودگارش روبه‌رو شد. خداوند از او پرسید: جه کاری انجام داده‌ای؟ آن 
مرد گفت: از کار خير چیزی انجام ندادهام جز این كه من مردی توانگر بودم که به مردم قرض 
می‌دادم. پس طلب خود را از توانگرانشان دریافت می کردم و بر تنگدستان آسان می‌گرفتم. بس 
فرمود: بر بنده‌ی من آسان كيريد. ابو مسعود گفت: این‌گونه از رسول خدايق شنیدم که می‌فرمود. 

۰۰۰۸) دنا محمد ِن نی حدتنا مُحَمّدُ بن جنفر خدتنا شغبة عن عبد الم E‏ 


1 ایفی‎ E مج‎ «f ۶ 


عْمَيْرٍ عن رنعي بن جراش عن خديقة عن الي لذ «أن را مات فُدخل الجنة فقيل له ما 
تَعْمَل؟ قَال: إا دك وإِمًا ذکر- فَقَال: إني كنت أبايع الاس فکنت أَنْظِر المشیر وَأَتَجَوْر في 
السَكَة أو في النَِْ قنیر له» فتال أَبُو سنفود: وآنا سمفته من رَسُول الَو . 

۰۰۰(۳۸) از حذيفهه روایت است که پیامبر95: فرمود: «مردی بعد از مرگش داخل بهشت 
شد. از او پرسیده شد: جه عملی انجام داده‌ای؟ گفت: -به ياد آورد يا به ياد آورده شد- يس گفت: 
من با مردم معامله می‌کردم [و به آنان کالا می‌فروختم]؛ به افراد تنگدست مهلت می‌دادم و در 
دریافت سکه يا پول نقد آسان می‌گرفتم. بس مورد بخشایش خداوند قرار گرفت». ابو مسعود 
گفت: من أن را از رسول دا شنیدم. 

9 -(۰۰۰) خدئنا بُو سییر أَشج حدئتا و خالد الْأَمَرُ عن سغد بن طارق عن ريي بن 
حراش عن حَذَيْقَةَ قال: أي له بتنٍ من عباده آنَاهُ له ما فقال له مادا عولت في الذنیا؟ قال: 
ولا كمون الله خدینا- قال: يا رب؟ آتيتني مالك فکنت نايم الناس» وكان من خُلقِي اجوز 
فکنت أَتَيِسَرُ علی الموسر وانظر المُشین فقّال ال «آنا َحق با منك تجاوزوا عن عندي» فتال 
قبة بن عام الجهني وابو منود الاتصاری؛ هكذا سَیفناه ین في رَسُول ال 

)٠0١0( 89‏ از حذیفه 4 روان است که گفت: بنده‌ای از بندگان خداوند که خداوند به او مال 
و ثروت داده بوده بعد از مرگش» [روح أو] به دركاه خداوند برده شد. خداوند از او يرسيد: با اين 
مال و دارايى كه به تو داده بودم» در دنيا جه كارهايى انجام دادى؟ آن مرد - در حالى که جيزى 
از خداوند بوشيدة نیست- گفت: پرودگارا! تو به من مال و شروت دادی و من با مردم معامله 
می کردم» و یکی از اخلاق‌های من سهل‌گیری و گذشت بود. يس بر ثروتمندان آسان می‌گرفتم و 
به تنگدستان مهلت می‌دادم. خداوند فرمود: من [در گذشت و بخشش] از تو شایسته‌ترم. از بنده‌ی . 


۴ ۱ 5 صخيح مسلم ج۲ 


من دركذريد. [این‌چنین خداوند او را مورد بخشش و رحمت خويش قرار داد]». عقيه بن عامر 
جهنى و ابو مسعود گفتند: این چنین از رسول خداوق شنيديم.. 

۰ 0۵0۱۳ دتتا یی بن يَحْيَى وأو بكر بن أبي شیبة ابو ریب وإشحق بن نراهيم 
ال لیخیی قال يَحْتَى: آخبرتا وق الْآخَرُون: حَدَثنا بو ماو عن الأغقش عن شقيق عن آبي 
1 اك ا يوج م شيء 3 


ساس سام # 


وَجَل: 0 ق بذّلِكَ من ا عَنه». 

۳۰ -(۱۵۶۱) از ابو مسعو ده روايت است که گفت: رسول خداعة فرمود: «مردی از 
أمتهاى پیشین [بعد از مرگ و حضور در درگاه الهی] مورد محاسبه و بازخواست قرار كرفت. از 
ميان کارهای أو عمل نیکی يافت نشد جز این که او با دارایی و ثروتی که داشت با مردم معامله 
می‌کرد و به فرزندانش دستور میداد که بر تنگدستان آسان كيرند و از بدهی‌های آنان درگذرند. 

پیامبرل: فرمود: خداوند عز و جل فرمود: ما در این مورد (بخشش و گذشت) از او شايستهترد م از 
او درگذرید». 

۱ -۱۵۰۱۲(۳) خد حَدَتنَا و رثن أبي مراجم ود ده ) جنفر بن زیاد قال مضا E‏ 
پراهيم ن سعد عن الزهري و قال ان + جنر آخبرتا هي وهو ان ستغد عن ان ثیهاب عن 2 
ید اله نن عبد اله بن ثب عن أبي هون أن سول له «قال کان جل ) دای ید الناس 

۳۱ -(۱۵۶۲) از ابو هریره طق روایت است که رسول خدا فرمود: «[در امت‌های گذشته] 
مردی بود که به مردم قرض میداد و به فرزندش می‌گفت: هرگاه [برای دریافت بدهی] به نزد 

E E‏ ونس عن ان غاب أن 
عبد اللّو ن عبد اله ِن غتبة ده آنه سمح آبا هْرَئرَة يَقُول: سوفت رسول ال قول بوثله: 


-(۰۰۰) از أبوهريره نقل است كه كفت: رسول خداكقة مى فرمود؛ مانند حديث فوق. 


کتاب: مساقات ۱۵ 


۱۵۱۳(۳-۲) حَدَتنًا و اليثم خَالِدُ بن خداش بن عجلان حدتنا حمّا بن ید عن آُوب عن 
یخی إن آبي گیير عن عند اله ن أبي فاد أن أبا دة طب غرِيما له فتواری عنه نم وجده 
قَقَال: اي یز ققال آللّه؟ قال: ال قال: فاني سمغت رسول الله يقول: «من سره أن يُنجيّه 


له من كرب يَوْم الْقَِامَةِ ليتف عن شیر و يَضع عنث» 


۲ -(۱۵۶۳) از عبدالثه بن ابی قتاده روایت است که گفت: ابوقتاده به دنبال بدهکاری 
می‌گشت و أن بدهکار خود را از او پنهان می‌کرد. سرانجام ابوقتاده او را یافت. بدهکار به أو كفت 
که تنگدستم. ابوقتاده پرسید: تو را به خدا قسم می‌دهم! آیا راست می‌گویی؟ گفت: قسم به خدا! 
[این چنین است]. ابوقتاده گفت: من از رسول خداقلا شنیدم که می‌فرمود: «هرکس دوست داشته 
باشد که خداوند أو را از سختی‌های روز قيامت نجات دهد بايد تنگدست را مهلت دهد يا بخشی 
از بدهی او را ببخشد». 

(۰۰۰) و خدتنیه ابو الطّاهِر أَخْبَنَا ابن وهب أخبرتي جریر بن حازم عن أَيُوب بهذا الْإِسْتادٍ 
تخود 

-(۰۰۰) ابو طاهر از ابن وهب از جریر بن حازم از ايوب با اين سند مانند این حدیث را روایت 
کرد 

باب ۷- تحریم کوتاهی كردن در بازپرداخت بدهی و صحت حواله و 
استحباب قبول آن 
٠7‏ -(164) حنقنا يَحبَى بن يَحْتَى قال: قرأت على مالك عن آبي الزناد عن الأغرج عن 
أبي هرَيرَة أن رَسُول الله يك قال: «مطل الْعني لم و اثبع أحدكم على مليء فلیتبح». 
۳۳ -(۱۵۶۴) از ابوهر یره ذه روایت است که پیامبر لا فرمود: «تأخير كردن انسان ثروتمند در 


باز پرداخت وامی که بر عهده دارده ظلم است و هرگاه یکی از شما به فرد ثروتمندی حواله داده 
شدء این حواله را قبول کند [و برای دریافت وام خود به فرد مورد نظر مراجعه کند]». 


(۱۵۶۴) موط: ۱۳۷۹؛ بخاری: ۲۲۸۷؛ ابوداوود: ۳۳۴۵؛ ترمذی: ۱۳۰۸ نسائی: ۴۶۹۱ ابن ماجه: ۲۴۰۳؛ دارمی: ۲۵۸۶؛ احمد: 
۳ ابن حبان: ۵۰۹۰؛ بیهقی در سنن: ۱۱۰۶۳. 


E 0‏ ره راجح مان وس جات شفاط كن رقم ها 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از عيسى بن يونس -ح- و محمد بن رافع از عبدالرزاق» هر دو از 
معمر از همام بن منبه از ابوهریره ک4 از ببامبريكة به مانند اين حديث را روايت كردند. 


باب ۸- حرام بودن فروش آب اضافى در صحرا 

۶ -(1614) و حَدئنا ُو بكر ن أبي شيبة أخْبَرنَا وَكِيع ح و حدّني مُحَمَّدُ ن حاتم حدتنا 
نی تيم میرن جرع عن يار ن جر بن عند اله قال ی زنل له ل 
عن بَيْع فضل الْمَاء. 

۴ -(۱۵۶۴) از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: رسول خدايّ از فروش آب اضافی 
[در صحرا] نهی فرمود. 

۰۵ ۰۰۰(۳) و خدثنا شق بن انراهيم أخبَرَا روخ بن عبلاة حَدتَنا ابن جرنج أخْبَرتي بو 
لزتیر آنه وح جابزبن عند اله يقُول نی رسُول اللي عن بنع غيراب الجتل وعن بيع الَاء 
والأرض لحرت فتن ذلك تھی ار 

۵ -(۰۰۰) از ابوزبیره روایت است که او از جابر بن عبداللهه شنید که می‌گفت: رسول 
خدايق از اجاره دادن شتر نر برای پریدن بر شتر ماده و فروختن آب [اضافی] و اجاره دادن زمین 
برای زراعت [به صورت مزارعه و مخابره] نهی فرمود. 

۲ -(۱۵۱۱) خنتنا یحی بن يَحْيَى قال: قرأت على مال ح و حَدئنًا قتيبة حَمْنًا یت 
کلاهما عن آبي الزناد عن الآغرج عن آبي هریرة أن رسول ال قال: «] يمتح قضل الماء ليمت 
به الکل». 


(۱۵۶۶) موطاء ۹ بخاری: ۲۳۵۳؛ مسلم: ۱۵۶۶؛ أبوداوود: ۳۳۷۲؛ ترمذی: ۱۲۷۲؛ این ماجه: ۲۴۷۸؛ أحمد در مسند: ۷۲۸۰ 
// کلا: نامی است برای تمام گیاهان؛ سبز يا خشک. // اگر کسی چاه يا قناتی در صحرایی داشته باشد نباید آب اضافه بر 
نیازش را به صاحب حیواناتی که در صحرا از علف‌های مباح می‌چرند. بفروشد. بلکه بايد به صورت رایگان در اختیار او قرار 
دهد؛ زیرا فروش أب اضافی باعث مى شود که صاحب چارپایان به خاطر نبودن أب رایگان» أن محل را ترک کند و در نتيجه 
علف‌های مباح بدون استفاده بماند. به خاطر این که استفاده از این علف‌های مباح بدون أب ممکن نیست» پس فروختن آب به 
منزله‌ی فروختن علف‌هایی است که او حق فروختن أن را نداشته است (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۱۸۳/۱۰ 


کتاب: مساقات ۷ 


۶ -(۱۵۶۶) ابو هريره گفت: بيامبري فرمود: «جایز نیست جلوی أب اضافی گرفته شود 
تا در نتیجه‌ی أن باعث جلوگیری از روییدن گیاهان شود». 

)٠٠١(- ۷‏ و حذتني أو الاجر وحرملة لفط یحرملة حبرا اب وهب آخبترتي بُونس عن 
ابن شيقاب حكني سي ن انیب وأبُو سلَمة ِن عبد امن أن أبا هریرة قال: قال رَسُول الله 
يل : «لا تَمْتَعُوا فضل الْمَاء لتمتغوا به الكلأ». ش 

۳۷ له ۰( از ابوهریره اه روایت است که پیامبر 9 فرمود: «جلوی آب اضافه را نكيريد تأ در 
نتیجه‌ی أن باعث جلوگیری أب از گیاهان شوید». 

۸ -ل...) و نا آخمد ن غثمان لول حَدَثنَا بُو عاصم الضخال بن مَخلد حفتا ابن 
جرنج أخبرني زیاه بُن سغد أن هلال ن أسامة أَخْبَرَهُ آن با سلمة ُن عبد الرَخمن أَخْبرَهُ أنه سمع 
أبَا هریرة ول قال رَسُول الله يل : «لا یبا فضل الْمَاء با به الكلأ». 
فروخته نمىشود تا بدين وسيله كياهان مباح [جهت چرای جهايايان] فروخته نشود». 

باب -٩‏ حرام بودن قيمت سک و يولى كه فالكير يا كاهن دريافت 

می‌کند و يولى كه زنى فاحشه در مقابل خودفر وسى می كيرد 

٩‏ -(16117) حتنا يَحْبَى ن يَحْيَى قَال: قرأت علی مالك عن ابن شقاب عن آبي بكر بن 
عند الرّْمَن عن أبي مود اْأنصارِي أن رول الله 44 هى عن تمن الکلب وهر اي وخلوان 

اجرت زن فاحشه و پرداخت پول به كاهن و فالكير [جهت امر گناه] نهى فرمود. 
شَيْبة حدنا سفیان بن يد کلاهما عن الزهري بهذا الْإستاد مِثْلَهُ وفي حديث ال من رواية ان 
رفح أنه ممع أبَا منود 


(۱۵۶۷) بخاری: ۲۲۳۷ ۲۲۸۲؛ ابوداوود: ۳۴۲۸ ٩۳۴۸۱‏ ترمذی: ۱۳۷۶؛ نسائی: ۳۶۶۶؛ ابن ماجه: ۲۱۵۹؛ احمد: ۱۷۰۶۹. 


۸ صحيح مسلم ج۲ 


(۰۰) قتیبه بن سعید و محمد بن رمح از ليث بن سعد سح- و ابوبکر بن ابوشیبه از سفيا 
بن عبینه» هر دو از زهرى به اين اسناد و مشابه حديث فوق را روايت كردند. در حديث ليث از 
روايت ابن رمح آمده است که او از أبومسعود سنید. 


>.ه اف مه 


اد م ل ل ل 
قال: سوت السّائب بن يزيد يُحَدَتْ عن رافع بن خدیج قال: سوت النبي لل ر يقول: «شرُ الکسب 
مر ابي ومن الكلب وکشب الْحَجَام». 


۰ -(۱۵۶۸) از رافع بن خديج روايت است كه گفت: از پیامبر 5 شنيدم كه فرمود: «بدترين 
كسبء اجرت زن فاحشه در مقابل بدکاری‌اش» قيمت سگ و پولی است که افراد حجامت کننده 


از مردم دریافت می‌کنند». 


۱ -(۰۰۰) دتتا (سحق بن إنراهيم بر ولذ بن شنم عن الراعي عن يَحْتَى بن أبي 
کثیر خدئني |نراهيم ن فارظ عن السائب بن يزيد حتني رافح ن خدیج عن رسول الله يك قال: 
«ْمَنٌ الکلب خبیت ومر ال حَبِيث وک الحجام خبیت». 

)٠٠0(- ۱‏ رافع بت خديج از رسول خدايقٌ روايت كرد كه فرمود: «قيمت سكى. چ زن 
فاحشه در مقابل فسقش و درآمد حجامت کننده» [اين سه مورد] يليد هستند». 


(۰۰۰) حا شق بن إثراهيم آخترا عبد اراق خَْرنَا مهمد عن تختى بن أبي كير بهذا 
الإستاد مثلث 


را روایت كرد. 


(۱۵۶۸) ابوداوود: ۲۴۲۱؛ ترمذی: ۷۵ نسائی: ۴۲۹۴؛ احمد: ۰۱۷۲۵۹ // در مورد حجامت از احادیث صحیح دیگر چنین 
برمی‌آید که علاوه بر اين که پیامبر از دستمزد به فرد حجامت‌کننده منع نفرمود بلكه به آن سفارش کرد. در حدیث صحیح 
وارد است که: «مالک از حمید طويلء از انس بن مالک برای من نقل كرد که او گفت: رسول دا حجامت فرمود؛ ابوطیبه 
ایشان را حجامت کرد. رسول دای برای او به صاعی از خرما آمر فرمود و به اربابش (محيصه بن مسعود) دستور داد تا از 
خراجش کم کنند» (موطاء AY‏ بخاری: TY.‏ مسلم: AYY‏ أبوداوود: ۴ احمد در مسند: ۱۵۵۵ ۱ آما در مورد سگ؛ 
أمروزه سگ در كارهاى بسيار مهم پلیسی» پزشکی» کشاورزی» نكهبانى و نظاير آن كاربرد دارد و برای به كاركيرى جنين 
سگ‌هایی نياز به تربيت و صرف وقت و هزينه است. از همین روى تربيت و ساماندهى جنين سگ‌هایی مستلزم يرداخت 
هزينه است و همین أمر قیمت‌گذاری سگ را موجه مىنمايد. الله اعلم (مصحح). 


کتاب: مساقات ۱۹ 


س(۰۰۰) و حتتا (سخق بن انراهیم أَخبَرتا لنضر ن شمیل حدتنا شام عن يَحْيَى بن أبي 
کییر حڏتني انراهيم بن عند له عن استائب بن يزيد حَدَثنا رافع ن خدیج عن رَسُول الله ك3 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از نضر بن شميل از هشام از يحيى بن ابوكثير از أبراهيم بن 
عبدائله از سائب بن يزيد از رافع بن خديج از رسول خداعل مانند يه روايت 0 
سألت جاب عن من الق ا قا ار زج ا ل ع ع ذلك 
۲ -(۱۵۶۹) سلمه بن شبيب از حسن بن اعین از معقل از أبوزبير روايت کرد كه گفت: از 
جابر در مورد قيمت سگ و سنور پرسیدم. جابرظ4 كفت: يبامبرة از آن منع فرمود. 
باب -١+‏ -امر به كشتن سك و د بیان نسخ آن و تحريم نگاه‌داری آن 


۲ -(۸۵۷۰ حَدَئنَا یخی بن يَحْيَى قال: قرأت على مالك عن نَافِعٍ عن ان عْمَرَ أن رَسُول 
اله يخ آمر بقثْل الكلّاب. 


۲ -(۱۵۷۰) يحيى بن يحيى از مالک از نافع از ابن عمرك روايت كرد كه رسول خداوة 
دستور به كشتن سگ‌ها داد. ش 

٤‏ -(۰۰۰) خن و بكر بن أبي شَيبة حدتنا أبُو آسامة حفتنا عبد الله عن نافع عن ابن 
غمر قال:آمر رسول الله ب بقل الکتاب. فازسّل في آفطار المَدِينة أن تقتل. 

۴ -(۰۰۰) نافع از ابن عمركه روایت کرد كه رسول دای فرمان کشتن سگ‌ها را صادر 
£0(‘ ۰ و خدتني خمیه ن صنعدة دنا بشر ف يغني ان الْمُفَضَّلٍ حَذتنًا اسمعیل و وهو 
TS‏ 

وأطرافه فلا ندع کلب فلا حتی إِنَا لتقل کلب المرب م من آهل اد E‏ 


۹ صحيح مسلم چ۲ 

۵ -(۰۰۰) از نافع از عبدثه هروایت است که گفت: رسول خدايك فرمان کشتن سگ‌ها را 
صادر می‌نمود. بس ما در مدینه و پیرامون آن پخش شده و هر سگی را که می‌دیدیم» می‌کشتیم, 
تا آن‌جا که حتی سك زنی از اهل صحرا را نیز كه در بى او دوان بود می‌کشتيم. 

٣‏ ۱5۷۱(۳) خدتنا يَحْيَى ن يَحْيَى أَخبَرنا حَملا بن زد عن عفرو بْن ديار عن ابن عُمَرَ 
أن ول الله ل مر قتل اللاب إِلَا کلب صي و کلب غتم و مَائيبةٍ فقیل لانن مر ان آبا 


هُرَئرَة يَقُول: أو کلب با ززع» فقال ان عْمَرَ إن لأبي هرَئِرَة زرعا. 

۶ -(۱۵۷۱) از ابن عمرك روايت است كه گفت: رسول خداي فرمان كشتن سگ‌ها را 
صادر نمود؛ جز سگ شكارى يا سكى كه از گوسفندان يا جاريايان مواظبت م ىكند. به ابن 
عمر كك گفته شد: آبو هرير هط می‌گوید: یا سگ مزرعه. أبن عمرطل كفت: ابوهريره زراعت 
داشت» [به این خاطر حدیث رأ بهتر و دقیق‌تر حفظ کرده است] . 


۷ ۱۵۷۲(7) تتا مُحَمَدُ بن آخمد ِن أبي خن حذتنا روج ح و خدتني |ٍسحق بن منصور 


أَخبرت روح ب خبادة حفتنا ابن جرج أخبرني یو الزتير أنَهُ سمح جابر ِن عبد الله 5 : آمرتا 
رَسُول الله و بقثل کاب حتی إن إن المزأة تقدم من ابادية بكليها له ثم هى النبي ل عن 


قتلهاء وقال: «علَیکم بلس هی ذي لنقطتین, إن شَيْطان» 

۷ -(۱۵۷۲) ابو زبير از جابر بن عبدالله‌گه شنید که می‌گفت: رسول خدائ ما را به کشتن 
سگ‌ها فرمان داد تا جایی كه چون زنی از صحرا می‌آمد و سگی همراه داشت ما آن سك را نیز 
می کشتیم. سپس رسول خداي از کشتن أن نهی کرد و فرمود: «سگ‌های با رنگ سياه دارای دو 
خط [سفید بر بالای دو چشمش] را بکشید؛ زیرا أن شيطان است». 

۸ -۱0۷۳(۳) خدتنا بيد له بن مُعَاذْ حدتتا آبي خدتنا شغبة عن آبي الاح سمح مُطرف بن 
عبد الل عن ان ات قال: أمَرَ رسول الل يخ بقل اللاب ثم قال: هما الُم وبال الکناب؟» 
نم رخص في كلب اليد وكلب الم | 

۸ -(۱۵۷۳) از ابن مغفل ک4 روايت است كه كفت: بيامبر خدايّ فرمان کشتن سگ‌ها را 
صادر نمود. سپس فرمود: «آنان با سگ‌ها جه كار دارند؟» سپس در مورد سگ شکاری و سگ 


گله رخصت داد. 


كتاب: مساقات ف 


٩‏ -(00.) و حَدَدنِيهِ يَحْيَى بن حبيب حدتنا خالك يَنِي ابن الحارث ح و خدتني محم ن 
حاتم دنا یخی بن د سَعِيدٍ ح و حدئّني مُحَمّد بن الولید حدتنا مُحَمّدُ ن جنفر ح و حدقا إبشحق 

ن راهيم أَخبرتا لنضرح و دتتا مُحَمَّ مُحَمد بن انى حدتنا وهب بن جرير کلم عن شُغبَة بهذا 
الإبنتاد. و قال نن حاتم في حديثه عن يَحْتَى وَرَحْص في كلب انم والصيْد والززع. 

۹ -(۰۰۰) [این حديث مانند حديثهاى قبل است.] ابن حاتم به نقل از يحيى كفت: 
پیامب رک در باب سگ كله و سگ شكارى و سگ مزرعه اجازه داد. 


۰ -(19/4) حَدئنًا يَحتَى بن تحتی قال: قرت علی مالك عن نافع عن ابن غْمَر قال قال 
رسول اللّه ل هر ای كلما لا کلب مایق أوْ ضاري نقّس من عمله کل یوم قيراطان». 
۰ -(۱۵۷۴) از ابن عمركك روايت است كه گفت: رسول خداوقٌ فرمود: «كسى كه از سکی 
جز سگ كله يا سگ شکاری نگه‌داری کند» هر روز به اندازه‌ی دو قیراط [مقدار مشخصی نزد 
خداوند] از [پاداش] اعمال نیک او کاسته می‌شود». 


۱ (۰۰۰) و حَدئنا أبُو بَكْرِ ین آبي شيب وهیر ن حزب وان نير قاوا: خدتنا سفیان عن 
E‏ انا 
اجره کل یوم قیزاطان» 

۱ -(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه و زهیر بن حرب و ابن نمیرطله گفتند: زهری از سالم از پذارش 
از بيامبري روايت کرد كه فرمود: «کسی که از سگی جز سگ شکاری يا سك كله 
نگه‌داری کند. هر روز به ميزان دو قیراط [مقدار مشخصی نزد خداوند] از [پاداش] اعمال نیک او 
کاسته می‌شود». 

۲ -(۰۰.) حَدَثَنَا یخی بن يَحْتَى ویطبی بن یوب وَقَية وان خجر قال يَحْتَى بن بطیی: 
خْبَرنَا وقال الْآخَرُون: حتنا إسْمعِيل وهو ان جنفر عن عبد له ْن ديتار أنه سمح ابن مر قال: 
ال رول اللو «من افتنی کلب لا کلب ضَاريّة أو ماثية تقص من عَمَلِهِ كل يَوْم قیراطان». 

۲ س(۰۰۰) عبدالله بن دینار از ابن عمرچه شنید كه گفت: پیامبرلا فرسود: «کسی که از 
سگی جز سگ شکاری يا سگ كله نگه‌داری کند» هر روز به میزان دو قیراط [مقدار مشخصی 
نزد خداوند] از [پاداش] عملش کاسته می‌شود». 


۳ صحيح مسلم ج7 


۳ (۰۰۰) دتتا یخی بن يَحْتَى وَيَحْيَى بن یوب وقتَیبة وان خجر قال يَحْيّى: أخْبَرَنَا 
وقال الَخژون: حدکنا ميل عن محمد وَهْوَ ان آبي حَرْطَة عن سَالِم بْن عند الله عن أبيه أن 
رسول الله وخ قال: «من افتتی کال کلب ماش أو کلب صي تقص مِن' عَمَلِهِ کل يوم قیراط» 
قال عبد الله وقال وطرنرة: أو کلب حرش 

۳ -(۰۰۰) از يدر عبدالله#؛ نقل است که رسول خداي فرمود: «کسی که از سگی جز سگ 
شکاری يا سگ كله نگه‌داری کند. هر روز به میزان دو قیراط (مقدار مشخصی نزد خداوند) از 
[پاداش] عملش کاسته می‌شود». عبدالله گفت: ابوهریره گفت: يا سگ مزرعد. 


6 (۰۰) حذتنا (سحق بن انراهیم آخترتا وكيع دتتا حَنْظلة بن آبي سفیان عن سالم عن 
أيه عن ر سول الله ل قال: «من افتنى کلب إلا کلب ضار أو مَاشِيَةٍ تقص ین عطه كل يَوْمٍ 
قيراطان »قال سالم: وکان بو هُريرة يقُول: أو کلب حَرث وکان صاڃب خزنم. 

۴ -(۰۰۰) از يدر سالم که روايت است كه رسول خدائ فرمود: «كسى كه از سگی جز سگ 
شكارى يا سگ كله نگه‌داری كندء هر روز به میزان دو قيراط (مقدار مشخصى نزد خداوند) از 
[پاداش] عملش كاسته می‌شود». سالم گفت: ابوهريره می‌گفت: يا سگ مزرعه و ابو هريره داراى 
محصولات زراعى بود. 


٥‏ -(۰۰۰) حَدَثنا دأو بن رید نا مزوان ن معاوية أخْيَرنَا غمر ِن حَمْزة بن عبد لو ن 
عُمَرَ حدتنا سالم ن عَبْدِ الله عر“ أبيه قال: قال رول الله ل «أَيُما أل دار اتخنوا کب کلب 
مَائيیة أو کلب صائد نقص من عَمَلِهِمْ کل يَوْمٍ قیراطان». 
۵ -(۰۰۰) عبداله بن عمراز سالم و او از پدرش 4 رولیت کرد که رسول خداك فرمود: 
«اهل هر خانداى كه از سكى جز سگ كله يا سگ شكارى نكددارى کنند, هر روز دو قیراط از 
عملشان كاسته می‌شود». 


٩‏ -(۰۰۰) ختگنا محمه بْن المتنی وانن شار واللّفْظ بان نی فا دنا محمد بن جففر 


ختقت شب عن فة عن أبي لحم قَال: وف ابن عم یحنن عن اي ل قال: «من ام .. 
لا لا کلب ززع از غنم أو یب ينق ص من آجره کل يَوْم قیراط». 


عه -(۰۰۰) از ابو الحكم كه روايت است كه كفت: از ابن عمركه شنيدم كه از ييامبركة 
روايت كرد كه فرمود: «كسى كه از سكى جز سگ مزرعه يا سگ كله يا سگ شكارى نگه‌داری 
کندء هر روز قیراطی از پاداشش كاسته مى شود». 


۷ -(۱۵۷۵) و حدتني و الطَاهِر وَحَرْملةُ قَالَه أخْبَرنَا ابن وهب أخْبَرتي يُونْس' عن ابن شاب 
عن متعيد بن اتب عن أبي طزةعن رل الله 86 قال: «من افتنی كلْبًا یس يكلب صي ولا 
مَاشِيَةٍ ولا رض اه يَنْقُص ین أَجْرِهِ قیراطان ک كل يَوْمِ» ولیْس في کدی أب بي الطاهر: جوا 
آزض». 

۷ -(۱۵۷۵) ابو هريره» از رسول خداكٍ روايت كرد كه فرمود: «كسى که از 12 
نگه‌داری کند که سگ شکاری و سگ كله و سگ مزرعه نباشد» هر روز دو قيراط از پاداشش کم 
می‌شود». در روایت ابوطاهر «ولا أرض» نیامده است. 

۸ -(۰۰۰) حَدَتنًا عند يْنُ خمید دتا عبه الرراق أَخْبَرَا عم عن الزهري عن آبي سَلمة ۱ 
عن آبي هریرة قال: قال رسول الله و : «من انَخَدَ کلب الا کلب مایق أو صيْدٍ أو ززع انتقص من 
أخره کل یوم قیراط» قال الزهری؛ فَذكِرَ لابن عَمَرَ قول أبي خريرة فقال: برخم ال آبا هرئرَة كان 

۸ -(۰۰۰) از ابوهريرهك روايت است كه رسول دای فرمود: «هر كس از سگی جز سگ 
كله يا سگ شکاری يا سگ مزرعه نگه‌داری کند» هر روز قیراطی از پاداشش کم مىشود». 
زهری گفت: گفته‌ی ابوهريرهك برای ابن عمركك نقل شد. ابن عمر گفت: خداوند آبوهریره را 
رحمت کند» او صاحب مزرعه بود. [پس با توجه به نیازش, دقت او در حفظ حديثء بیش‌تر بوده 


أست.] 


وم -(. ).٠‏ خلّني زهیربن خرب دنا اسمییل : ن راهيم دنا شام الدَسْتَوائِيُ حَدَتَنا 
يَحْتَى بن آبي كير عن آبي سمه عن آبي هرنرة قَال: قال رتسول الّه ‏ :«من آضتت كلْبًا فانه 
یفص من عمله کل يَوْمٍ قیراط إا کلب حرش ث أو مَاشییة». 

۹ -(۰۰۰) از ابوهريره» روایت است که رسول دای فرمود: «هر كس سگی را نگه‌داری 
كندء هر روز به آندازه‌ی یک قیراط از عمل او کاسته می‌شود؛ جز سگ مزرعه یا سگ گله». 


)٠٠١(-‏ دتتا إشحق بن [نراهیم ارا 3 بن ضحق خلاتنالأوؤزاعِي' لني حى دن 
أبي کییر حدقني أَبُو سَلَمَةَ ن عند الرّحْمَن حدتني بُو هْرَئرَة عن رسول الله يل بمقله 

(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از شعيب بن اسحاق از اوزاعى از يحيى بن ابوكثير از ابوسلمه بن 
عبدالرحمن از ابوهريره از يبامبريّ مانند حديث قبل را روايت كرد. 

-(۰۰۰) احمد بن منذر از عبدالصمد از حرب از يحيى بن ابوكثير همانند حديث فوق را به 
همان أسناد نقل كرد. 


دتا و ززين قال سینت با هرئرة یو قال رول له هت اد با یس يكلب صَيد و 
غنم نقص من عمله كل یوم قیراط» 

۰ -(۰۰۰) از أبوهريره#ه روایت است که رسول خدايك فرمود: «هر كس از سگی جز سگ 
شکاری و سگ كله نگه‌داری کند هر روز یک قيراط از عملش کاسته می‌شود». 


۱ -(۱۵۷۱) دنا بخبی بن يَحْبَى قال: قرأت على مالك عن يزيد بن صيِفة آن الائ 
بن يزيد أخْبَرهُ آنه سمح سُفْيَانَ ٿن آبي زهیر وهو رجل من شَنُومة ین آصحاب رَسُول الله يل قال: 
سوغت وَسُول الله يل يقو( + مر من افتتی لبا ا ُغني عنه ززغا وا ضرعا نقص من عَمَلِهِ کل یوم 


قيراط»قال: آنت سَوفت هذا مِن رَسُول الله كك ؟ قال: اي ورب هذا المَسنجدا. 
۱ -(۱۵۷۶) از سفيان بن ابوزهیر» مردى از شنوثه و یکی از ياران ببامبريككه شنيد كه گفت: 
از رسول خداعلا شنيدم كه فرمود: «هر كس از سگی نگه‌داری كند که او را در امر زراعت و 
دامداری سودی نرسانده هر روز یک قیراط از عملش کاسته می‌شود». سائب بن يزيد گفت: آیا تو 


این حدیث را از رسول خداية شنیدی؟ سفیان بن ابو زهیر گفت: آری قسم به پروردگار اين 
۰ * 


كتاب: مساقات ۳۵ 


أخْبَرتي الاب بن يزيد آنه وفد علوم سفیان بن أبي زهیر الشنبي فقال: قال رسئول الله يل بیتله 
-(۰۰۰) يحيى بن ايوب و قتيبه و ابن حجر از اسماعیل از يزيد بن خصيفه از سائب بن يزيد 
از سفيان بن ابوزهير روایت كرد كه گفت: رسول خداوقةٌ جنين فرمود. 


باب ۱۱- حلال بودن مزد حجامت 

7 -(۱۰۳۷) حدقنا يَحتى بن وب و بن تمي وعلي بن خجر قَانُوا: حدقا إشمعيل 
اللي . حجمه بو اَم له بصاعین من طَعَامٍ کلم آهله فَوَضَعُوا نة من خَرَاجِهِ وقال: 
«إِن أففضل ما و په الْحِحَامَة أو هُوَ من أمثل دواتکم» 

۲ -(۱۵۷۷) حميد كفت: از انس بن مالک که در مورد كسب درآمد حجامت‌کننده يرسيده 
شد؟ انس 4ه گفت: رسول خدايق حجامت را انجام داد؛ ابوطیبه او را حجامت کرد. بيامبرققة دو 
صاع [چهار کیلو] مواد غذایی به او داد و با مالكين او سخن كفت و در مورد او به آنان سفارش 
کرد و ایشان نيز از أن روز به بعد برخی از مالیات و خراج او را تخفیف دادند. پیامبر ی فرمود: 
«بدون شک بهترین چیزی که خودتان را به أن مداوا کنید. حجامت است یا از جمله بهترین 
دوای شماست». ۱ 


۳ (۰۰۰) حتنا ان أبي غمر حدتنا مزوان يَخني الفزاري عن خمید قال: یل آنس عن 
كسب الحجام؟ قذکر بمثله غَيْرَ أنه قال: «إنَ افضل ما ندیم يه الججامة ولشنط لبَخري» ونا 


4 سور 


تعَیُوا صنیانکم بِالْعمْزِ». 

پرسیده شد؟ انس ک4 مانند حدیث قبل را ذکر نمود؛ جز ای ن‌که [در اين روایت آمده است که] 
فرمود: «بهترین چیزی که خودتان را به أن مداوا كنيدء حجامت و عود هندی است و کودکانتان 
را با درد كلو اذیت نکنید». 


E‏ دتتا َخمه بن الحتن بن خراش حدتنا شبابة حدتنا شفبة عن ميد فال: 
سَوفت آنسا قول: دعا الب غاما نا حَجامًا فحجمه فحجمه فأتر له بصاع أ مد أو من وَكلّمْ فيه 1 
قفا عن ضریبیه. 

۴ زه ۰ انس گفت: پیامبرل از غلامی از أن ما که حجامت کننده بود خواست که 
ایشان را حجامت کند. يس ایشان را حجامت کرد. پیامبر ی فرمان داد كه یک صاع يا یک مد يا 
دو مد مواد غذایی به او بدهند و در مورد او با مالکان او سخن گفت و سفارش کرد و تخفیفاتی 
در مالیات و خراج او صورت گرفت. 

0 -(۰۰۰) و خدتنا أبُو کر ن آبي شيبة حذتنا عفان بن شنم ح و عدقنا (سحق ن إنراهيم 
آخبرتا لمَخزویی كِلَاهُمَا عن ویب دتتا این وس عن آبیه عن ابن عباس أن رَسُول ات 
اختجم واغطی الْحَجَامَ أَجْرَهُ واستعط. 

۵ س(۰۰۰) ابن عباس 4 گفت: رسول خداي حجامت کرد و مزد حجامت‌کننده را به او داد 
و دوایی به نام سعوط زا استعمال نمود (در بینی خود ریخت). 

75 -۰۰۰(۳) دتتا (سحق بن [نراهيم وَعَبْدُ بن مد لفط لعن قال: أخْبَرنَا عبد اراق بت 
مَعْمَرُ عن عاصیم عن الشغبي عن ابن عباس قال: حجم النَبِيك عند لني بَیاضةه فاخطاه ال 
آجرف وکلم سَيّدَهُ فخفف عنه من ضریبته ولو کان ا خط النبي لا 

۶۶ 0 أبن عباس ذف گفت: برده‌ای از آن بنى بیاضهء رسول خدا را حجامت کرد 9 
پیامبر ی مزد او را داد و با مالک او سخن كفت و او قسمتی از خراج و مالیات أن برده را کم کرد. 
أكر مزد حجامت‌کننده حرام بوده هرگز رسول خداعا به حجامت‌کننده چنین مزدی نمی‌داد. 

باب ۱۲- حرام بودن فروش شراب 

)١9/8(- ۷‏ دتتا عبَيْد له ِن مر الْقواريري حَدتنًا عبد الأغلى بن عبد الأغلى بو همام 
ڪات ید زنر ع بي قر ع بي تید الو قل د سمغت رَسُول اللا يَخْطُب 
ِالْمَدِيئَة قال: «يا یا لناس إن الله تعالی برض بالخشر ولقل الله سینزل فيها آنره فَمَنْ كان 
عنده منها شيء فلیبنه ولینتفع به» قال: فما با لا سیر حتی قال اليا : «ن له تعالی حرم 


الخمر فَمَرْ آدرکته هذه اي وعنده مِنْهَا شيء فا یشرب وا یع» قال: فَاسْتَقْبَل الاس بمَا كان 
عند نها في طریق الْمَدِينة فتفکوها. 

۷-(۱۵۷۸) از ابوسعید خدری که روایت است که گفت: از رسول خدايك که در مدينه 
سخنرانی می‌کرد شنیدم که فرمود: «ای مردم! خداوند متعال به شراب اشاره کرده است و 
محتمل است خداوند به زودی در باب أن فرمانی صادر کند. پس هر كس در نزد خود شرابی 
دارده آن را بفروشد و بدان منتفع شود». ابوسعید گفت: طولی نکشید که پیامبرع فرمود: «بدون 
شک خداوند شراب را حرام نمود. پس هر كس که اين آيه (تحریم شراب) به كوش او برسد و 
نزد او شرابی باشدء نباید آن را بنوشد يا بفروشد». ابوسعيده گفت: مردم آن شراب‌هایی را که 
نزد خود داشتندء آوردند و در راه‌های مدینه بر زمين ريختند. 

۸ -(۱۵۷۹) دتا سرن ٿن سَعِيدٍ تا حفص بن میسرة عن زد بن سم عن عند 
الرَخمَن بن وَغلَة زجل من آهل مصر آئۀ جاء عبداللُه ن عناس ح و حذتنا بو الطاهر والأفظ لَه 
من آهل مصر آنه سال عَنداللُه ِن عباس عَمًا ینصر من انب فقال ابن عباس إن رجا آهدی ‏ 
رسُول اللي راويَة حَمٍْ فقال له سول اللي : «هل عَلِمْت أن الله قد حَرّمَها؟» قال: لاء قَسَارَ 
انستانه قال له رول الها : جم ساررته؟» قفا ره بینمهء فقال: «إن الذي حرم شرتهه ٠‏ 
حرم بَيْعَهَا» قال: ففتح المزادة حتّی ذهب ما فیها. 

۸ -(۱۵۷۹) از زيد بن اسلم روايت أست که عبدالرحمن بن وعله, از اهالی مصرء روايت کرد 
كه أو از عبدالله بن عباس در مورد فشرده‌ی انگور سؤال كرد و ابن عباس كفت: مردى ظرفى از 
شراب را به رسول خدائك هديه داد. بيامبرئك به او فرمود: «آيا دانسته‌ای كه خداوند أن را حرام 
كرده است؟» گفت: خير. فردى دزدكى به او جيزى گفت. يبامبركة از او يرسيد: جه جيزى را 
آهسته به او كفتى؟ گفت: از او خواستم كه أن را بفروشد. پیامبرعل: فرمود: «خدايى كه نوشيدن 
أن را حرام نموده» فروش آن را نيز حرام كرده است». راوی كفت: آن مرد دهانه‌ی ظرف را باز 


كرد تا شراب درون أن خالى شد. 


58 صحيح مسلم چ۳ 

(۰۰۰) حَدتّني اپو الطاهِر أخَْنَا ان وهب أخترتِي سلیمان بن لال عن يَحْيَى إن سییر عن 
عند الرَخْمَن بن وله عن عَبْد الله ن عباس عن رَسُول ال مت 

-(۰۰۰) ابو طاهر از ابن وهب از سلیمان بن بلال از يحيى بن سعید از عبدالرحمن بن وعله 
از عبدالله بن عباس از پیامبرع مانند حديث قبل را روایت کرد. 

مدر ۸۰ حتنا هیر ن حزب واٍسحق بن [نراهیم قال رهیر: حدتنا (سحق أخْبَرنَا جریر 
عن مَنصور عن ؛ أبن الضحن عن مَسْروقٍ عن عانشة قالت: لَمَا تزلت الات من ) آخر سورة ة البَقَرَةِ 
خرچ سول الوا فافترأهن علی الناس» نم هى عن التجارة في الخمْر. 

٩‏ -(۱۵۸۰) از عايشه متا روایت است که گفت: هنگامی آیات آخر سوردى بقره نازل شد 
ييامبريق به ميان مردم رفت و آن ع آیات را برای آنان خواند. سپس از تجارت شراب نهى نمود. 

۰ ۰۰۰(۳) حدقتا بو کر ن أبي شيبة ویو كريب وإسْحق بن انراهيم واللَفظ لأبي كرب 
قال إسْحق َو E‏ وقال الآخران : کت بو مُعَاويَة وه عن الْأَْمَش عن مثلم عن روق عن عائشة 
قالت: ما آنزلت لیات ین آخر سُورَة لبق في الوا قالت: حرج رسول اللا إلى المنجد فُحَرَم 
التجارة في الخنر. 

۰ (...) از عايشه شتا روایت است که گفت: هنگامی که آیات آخر سوره‌ی بقره در 
نمود. 
باب ۱۳ - حرام شدن فروش شراب مردار خوک و بت 

الا -۱۵۸۱(۳) حنمن قتنبة قتیبة بن سيد حَدَكنَا یت عن يزيد : بن أبي خبیب عن عطاء ِن أبي رباع 
عن جابر بن عند الله أنه متوع رثول ال تقول عام انتم وطز یتک هن اله و رسوله حرم بنج 
خر وَالْمَيْنَةَ والخنزير» ولآصنام» فقيل: تا رَسُول اه ارت م َالْمَئِنَة قانه يُطْلَى بها 
السفن» وَيُْهَنْ بها اجلو ویستصبح بها التاس؟ فقال: ها هو حرام» نم قال سول الوك عند 
ذلك «قاتل الله الود إن ال للا حم لهج شو توما أَجْمَلُوهُ ثم باغوه فَأْكَلُوا ثَمنَهُ4. 


کتاب: مساقات ۳۹ 


خداعل شنید که می‌فرمود: «خدا و رسولش فروش شراب» مردار, خوک و بت‌هارا حرام 
نمودهاند». از رسول خداعة در مورد بيه حیوانات مردار که با آن شت ,ها چرپ می‌شد و چراغ‌ها 
روشن و پوست‌ها با آن نرم مىشدء سوال شد؟ يبامبرك فرمود: «نبايد أن را بفروشيدء چون حرام 
است». سپس رسول خدائّ فرمود: «خداوند يهود را نابود كند! وقتى كه خداوند خوردن ييه و 
جربى حيوانات را بر آنان حرام نموده آن را تصفيه و ياك كردند و فروختند و بهاى أن را 
خوردند». 

-(0..) دنا و بر ِن أبي شيِبَة وانن ُميْر لاه خدتنا أبُو امه عن عند الحميد بن جنفر 
سم رضي ی ای ااه مُحَمَدُ 
۲ عطاء ا ی ول اسم فسان 


ب(۰۰») از جابر له روایت است که گفت: سال فتح مکه از رسول خداعلا شنیدم» و محمد بن 
مثنی از... يزيد بن ابی حبیب روایت کرد که گفت: عطاء برایم نوشت که از جابر بن عبدالله شنيد 
که می‌گفت: از رسول خداك در سال فتح مکه به مانند حدیث ليث را شنیدم. 


۲ -(۱۵۸۲) حَدَثنا أ و تبكر ن آبي شیبة وزهیر بن خرب و(سخق ن إنراهيم واللفظ لأبي 
َر فلا : حَدَتنَا سيان ن عيَيئَةَ عن عفرو عن طوس عن ان عباس قال: لغ عُمَرَ آن سَمُرَة باع 
خَمْراء فقال: قاتل اللّهُ سَمرة آلم یلم أن زسُول الک قال: «عن الله الود حرمت علیهم 
الشخوم فَجَمَلُوهَا فباغوها؟» 

۲ -(۱۵۸۲) از ابن عباس # روایت است که به عمركك خبر رسید که سمره شراب فروخته 
است. گفت: خداوند سمره را نابود کند! آيا ندانسته است که رسول خدایلاً فرمود: «خداوند یهود را 
نابود کند! [خوردن] بيه و چربی حیوانات بر آنان حرام شد پس آن را تصفیه و پاک کردند و 
فروختند؟». 

(۰۰۰) حدقتا امي ن بسنطام حدقتا زي نن زیم حدثتا رو يخني ان اقام عن عفرو بن 
دیر ها ملد 


۳۰ صحيح مسلم ج٣‏ 


کر« 


مشابه حديث فوق را روایت كرد. 
۲ ۱0۸۳۳ حذتنا إسحق ن إنراهيم الحنظي أخَبَرتا روح بن غبَلاة خدتنا ان جرنج أخبرتي 
ان ثیقاب عن سَعيد بن الْمُسَيّب أنه خدته عن آبي هریرة عن رَسُول الوك قال: قاتل الله افو 
حَرَمَ الله لیم الشخوم فَبَاعُوهَاء واکلوا أَنْمَانَا4. 
۳ -(۱۵۸۳) از ابو هريره نقل است كه رسول خدايق فرمود: «خداوند يهود را نابود كند! 


خداوند خوردن بيه و جربى حيوانات را بر آنان حرام نموده بس آن را فروختند و بهاى آن را 


۰ أميه بن بسطام از يزيد بن زريع از روح ابن قاسم) از عمرو بن دیتار يا لین استاد و 


خوردند». 

۶ ۰۰(۳) حَدتنِي حَرعلة بن یحبی خرن ابن وهب أخبرتي یُونس عن ان شييقاب عن 
سيد بن میب عن آبي هریرة قال: قال رسول المع : «قاتل الله ود رم عَلَيْهمٌ اشح 
فبَاغوه وکوا نمته» 

۴ -(۰۰۰) از ابوهريزه» نقل است که رسول خدايق فرمود: «خداوند يهود را نابود كند! 
خوردن بيه و چربی حيوانات بر آنان حرام شد, پس أن را فروختند و بهای آن را خوردند» 

پاب۱- ربا 

۰ (۱۵۸4) حدتنا بَحبّی بر یخی قال: قرات على دوع نام عن آبي سید الخذري 

أن سول الَو قال: «لا 7 تبیئوا لدب الدب إل لا بیثل, 12 نيوا تخضهها على تشض, وا 
تبیغوا لوق بالوَرِق إلا با بی ول نشوا بَخضها علی بخض» وا تبیئوا منقا غَايبًا بناجز» 

۵ -(۱۵۸۴) از ابو سعيد خدری روايت است که رسول دای فرمود: «طلا را با طلا معامله 
نکنید؛ مگ این که به يك اندازه و مثل هم باشند. از اهاز دنت با نباید 
نقره را به نقره فروخت؛ بكر اروك مرج یه یک ناو ماه هم زاو ابر جار فده 
معامله کرد. ۱ 

۲ -۰۰۰(۳) دتا قُتَيبَة بر مَعِيدٍ حَدَتَنا یت ح و حَكْتنًا 
آن این 2 عُمَرَ قال له رَجُل من بني :اد : آبا سَعِيدٍ الخذري يأر هذا عن رَسُول الق في روايَةٍ 


محئ بره ضح يرا ال عن افم 


كتاب: مساقات ۳۱ 


تیه فذحب عبد الله وتافع معه وفي حَدِيث ان رشح قال: ناف قذهب عب الله وآنا مَعَه وَللَنِدِيْ 
حتی دخل على أبي سَهيد الخذري فمَال: إن هذا أخبرني أنك تخب أن رول الي هى عن بیع 
لورق اورت نا ما مل وعن تنم الب پاللهب ما بل از بو سَعيدٍ يإصبعيه إلى 
َيِه وأدنيِهِ فقال: آبصرت عيناي وسمعت أدْنَايَ رَسُول ال یقول: «لا تبیغوا الذّهَب بالذّهبء 
وا ُو الوق بالورق ال ما بل ولا تیا بتخضه علی تخض ولا تبیغوا یا ايتا مه باز لا 

۱ ۳ 


26 
م 


« 


9 
2 
eb 


۶ -(۰۰۰) از نافع روايت است كه مردى به ابن عمرك» كفت: ابوسعید خُدرى اين حديث 
را از رسول خداعلا روايت مىكند. در روايت قتيبه عبدالله و نافع و در روایت ابن رمح» نافع كفت: 
من با عبدالله و لیثی رفتيم تا بر ابوسعيد داخل شديم. عبدالله گفت: این مرد به من خبر داد كه تو 
از رسول خدايقق شنيدهاى كه از فروش طلا در مقابل طلا و نقره در مقابل نقره نهى فرمود؛ مگر 
این که مثل هم باشند. أبوسعيد با دو انگشتش به دو چشم و دو كوشش أشاره كرد و گفت: اين دو 
چشمم ديدند و دو كوشم از رسول خداعل شنيدند که فرمود: «طلا را با طلا و نقره را با نقره 
معامله نکنید؛ مكر به مانند هم باشند و نبايد یکی از ديكرى بیش‌تر باشد و نبايد جيز غایب را با 
چیز حاضر معامله كرد؛ مگر این كه دست به دست و حضورى باشد». 

(۰۰۰) حَدثَنَا يبان ن فَرُوحَ حَدنَا جریز يَغْني ان حازم ح و خنتنا محمه ن انى حدقا 
عن الاب فال: سمغت يَحْيَى بُن میلو ح و حَدتََا محمد بن ای تن ان آبي عدي عن ٠‏ 
ابن عون کلم عن نافع بنخو حديث ال عن تافم عن أبي سید لحري عن اليا . 

-(۰۰۰) عددى کثیری از طرق مختلف از نافع همانند حديث ليث از نافع از ابوسعيد خُدری از 
پیامبر کل را روایت کردند. 

۷ ۰۰۰(۳) و خلتنا فيه ِن سَهِيدٍ خدتنا یفقوب يغني ان عند الرَخمَن القَاري عن یل 
عن أبيه عن أبي سيد الخذري أن سول الط قال: « تبیکوا الذهب بالذهبء وا الْوَرق بالورق, 
إا وا بوزن متا بیثل سَواء يسواء». 

۷ -(۰۰۰) از ابوسعید خدری روایت است که رسول خدايق فرمود: «طلا را با طلا و نقره را 
با نقره معامله نکنید؛ مگر اين که به مانند هم و به یک وزن باشند». 


۳۲ صحيح مسلم ج٣‏ 

۸ -(۱۵۸0) حَدَتََا بُو الطّاهِر وهازون ِن سید اليل وَأَحْمَدُ بُن عیسی قالوا: خدتتا ابن ٠‏ 
وهب أخْبرتي مَخرمة عن أبيه قال: سوت سلیمان ن سار یقول: له سمح مالك ن آبي عامر 
يُحَدت عن غنمان بْن عفان أن رَسُول ال قال: «لا تبیشوا الدیتاز بالدیتازین ولا الذرهم 
بالژهمین». 

۸ (۱۵۸۵) عثمان بن عفان ک4 از رسول خداعء9: روایت کرد که فرمود: «یک دینار را به دو 
دینار و یک درهم را به دو درهم معامله نکنید». 


باب -١6‏ فروش طلا به نقره به صورت نقدی 


۹ -(۱۵۸۱) حَدَئنا یب بن سَعِيدٍ خدتنا یت ح و حدتنا مُحَمّدُ بن رمح َخبرتا لت عن ابن 
شیقاب عن مالك بن اوس بن الحدتان أنه قال: بت أقول: من یصطرف التراهم؟ فقال طَلْحَة 
بن غبید الله وهو عند غمر بن الْخَطَب آرتا ذُهبكه تم یهد جاء خادشا تفطك ورق له فقال 
غمر بن الخطاب: كنا وال لتنطینه ورقه أو ركن (آبه ذهبه فإ رول اللهك فال: «لورق 
بالذهب ربا إلا هاء وهاء وب ابر را لا هاء وهاء والشییژ بالشهیر ربا لا هاء وهاء والتضر بالتمر 
ربا لا هاء وَهَاء» . 

9 (۱۵۸۶) از مالک بن اوس بن حدثان روایت است که گفت: [به بازار] دم و می‌گفتم: 
جه کسی درهم‌ها را [با نقره] تعویض می کند؟ طلحه بن عبیدالثه که در نزد عمر بن خط اب 
نشسته بود گفت: طلایت را به ما نشان دهء سپس پیش ما بياء هرگاه خدمتکار ما آمد [درمقابل 
طلایت ] نقره می‌دهیم. عمر بن خطاب# گفت: هرگز [چنین نخواهد بود]! قسم به خدا بايد _ 
اکنون [در مقابل طلایش] به او نقره دهی يا طلايش را به او بازیس می‌دهی؛ زیرا رسول خدایا 
فرمود: «معامله‌ی نقره با طلاء گندم با گندم» جو با جو و خرما با خرما ربا است مگر اينكه دست 


به دست و [برابر باشد ]». 


۰۰۰(۳) و حتتنا و بكر ِن آبي شنبة وزهیر بن حرب واسحق عن ابن غيَينة عن الزهري 
بهذا الْإسْتَادٍ 


٠‏ -(۰۰۰) ابو بكر بن ابی شیبه و زهیر بن حرب و اسحاق از ابن عیینه از زهری با اين اسناد 
روایت کرد. 


کتاب: مساقات ۳۳ 


۸۰ -(۱۵۸۷) حدتنا غبیه الله ن غمر القواريري خدتنا مهن رَئْدٍ عن یوب عن آبي قابة 
قال: كنت پالشام في حَلْقَةٍ فیقا تلم ن سار فجاء أبُو لاعت فال: قالو: آبو الآشعها بو 
لأشعد! فحلس فلت له حنت أَخَانَا خدیت غبادة بن الصایت قال: تعم! غزونا غزاة - وعلی 
لاس معاوية - فنضا تائم گيیزة فَكَانَ فیما غننا نة من فضت مر ماوية رجا أن بيا 
في آخطنات الناس» فارع الاس في ذل فبلعْ عبادة بُ الصایت. فَقَامَ ققال: ني غت رَسُول 
الم نیقی عن بیم الدب بالذهب. وافضة بالفضةه ور له والشییر بالشییره اضر بالط 
والملح پالیلح لا سواء بستواء عینا بقین» فَمَنْ راد أو ازداد فَقَد آرتی» فَرَد الاس ما أَحَدُوا فبلغ ذلك 
معاوية ففام خَطِيبًا فَقَال: ألا ما بال رجال يَتَحَدَنُونَ عن رَسُول الق آخادیت» قد كنا تشهذة 
وَنَصْحَبتُ فَلَمْ تَسْمَمْهَا منث فَقَامَ غبادة بن الصّامت» فَأعَاد الْقِصّةَ ثم قال: لنحدتن بمَا سَمِعْنَا من 
رَسُول اللو وان کرة مُعَاويَة - أؤ قَال: وان زغم » ما أبَالي أن لا أصْحَبَهُ في جنده لَيْلَةَ سَؤْداء. 
تال حماه: هذا أو تخود 

۰ -(۱۵۸۷) ابو قلابه گفت: من در شام در حلقه‌ای كه مسلم بن يسار در آن حاضر بود 
حضور داشتم. ابو الاشعث [به آن مجلس] آمد. ابو قلابه گفت: [حاضران در مجلس همه یک‌صدا 
نام او را بردند و] گفتند: ابوالاشعت! ابوالاشعت! من نيز گفتم: ابوالاشعث! يس او نشست و من به 
او گفتم: حدیث عباده بن صامت را برای ما روایت کن. گفت: آری! ما در غزوه‌ای به فرماندهی 


معاویه شرکت کردیم و غنیمت‌های زیادی به دست آوردیم. در ميان غنيمتهايى که گرفته 


له مه 


بودیم» ظرف‌هایی از نقره وجود داشت. معاوبه مردی را دستور داد که آن‌ها را در ميان 
بخشش‌های مردم بفروشد. مردم برای خریدن أن [با درهم] عجله کردند. خبر به عباده ين 
صامت رسید؛ برخاست و گفت: از رسول خداعلاٌ شنیدم که از معامله‌ی طلا با طلاه نقره با نقره 
گندم با گندم» جو با جوء خرما با خرما و نمك با نمك نهی فرمود؛ مگر این که به مانند هم باشند. 
پس هركس بر آن بیش‌تر بدهد يا بیش‌تر دریافت كندء دچار ربا شده است. مردم آن‌چه را كه 
گرفته بودند» بازپس دادند. خبر به معاویه رسید؛ برخاست» سخنرانی کرد و كفت: چرا مردانی از 
E E ESS SAA RE ES ake‏ 
از او نشنيدهايم؟ عباده بن صامت برخاست و داستان را تكرار کرد سپس گفت: آن‌چه که از 


رسول خداي شنیده‌ایم» روايت مىكنيم؛ اكرجه معاويه را خوش نيايد -يا كفت: هرچند بر خلاف 


۳۴ صحيح مسلم ج؟ , ۰ 
هم ون بين ارتش او نباشم. حماد گفت: این را 

-(۰۰۰) خدننا (سحق ن [نراهيم وان آبي عْمَرَ جمینا عن عبد الوخاب القفي عن یوب بهذا 
الاستاد نو 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم و أبن ابوعمرء همگی از عبدالوهاب ثقفی از ايوب با این سند 
روایت کرد. 

بت خدتنا أبُو بكر بن آبي شیبة وعفرو الاق واسحق بن [نراهیم وال بیان آبي 
شیبة قال (سحق؛ با وقال الآخران: حدتنا وكيع حدتنا سفیان عن خالم الحذاء عن آبي قلابة 

عن أبي الأشعَث عن غبادة ِن الصایت قال: قال رَسُول اللو : «الذهب بالذهبء والفضة بالفضةه 
ور بابر وَالشَعِيرٌ بالشییر» والتمر بالتمرء والملح بالیلح. مثا بیفل, سواء بسّواءء یا پیب فاذ 
اختلفت هذه الصاف فبیئوا كيف ینتم لا كان يدا بیلب». 

۱ -(۰۰۰) از عباده بن صامت روایت است که گفت: رسول خدايق فرمود: «معامله‌ی طلا با 
طلا نقره با نقرهء گندم با گندم» جو با جو, خرما با خرما و نمك با نمك [هر دو] بايد مثل هم 
برابر و دست به دست باشند. بس هرگاه اين انواع با هم اختلاف داشتند [مانتد گندم با جو) آن‌ها 
را مبادله كنيدء هر آن گونه که خواستید؛ به شرطی که دست به دست باشد». 

۲ -(۱۵۸۶) حدکنا بو کر ئن آي شیبة حَدثَنا وکیم حدتّنا اسمعیل بن مثلم الْعَبْدِيْ دة 
بو المُتوكل الناجی عن أبي سَعيد الخذري قال: قال رتسول ال : «لذهب بالذهب ولفضة 
بالفضته ولْبْرُ باب والشهیر بالشميرء ولتم بالَّمرء والملح بالیلع ما بمثل» دا پیب قمن زاد أو 
استراد فقد أربی الْآخِذْ وَالْمُعْطِى فيه سواء» 

۲ -(۱۵۸۴) ابو سعيدخدرى 4ه از رسول خدای روايت كرد كه فرمود: «معامله‌ی طلا با 
طلاء نقره با نقرهء كندم با گندم. جو با جوه خرما با خرما و نمك با نمك [هر دو] بايد مثل هم» 
برابر و دست به دست باشند. يس هركس بیش تر از ديكرى بيردازد يا دريافت كند, دچار ربا شده 


است. در اين مورد كيرنده و دهنده مساوی هستند». 


کتاب: مساقات ۳۵ 


۰ ۰ حفننا عموو الناقه ذا زي بن هازون أَخْبَرنَا یمان الرتمي حدقا آبو السوکل 
الناجي عر أبي سَعِيلٍ الخذري قال: قال ول اللدعة : «لذهب هب بالذّهب ما بمثل» فذکر بمثله. 

-(۰۰۰) عمرو ناقد از يزيد بن هارون از سلیمان ربعی از آبومتوکل ناجی از ابوسعید خدرى كه 
روایت کرد که گفت: رسول خدايق فرمود: «معامله‌ی طلا با طلا بايد مانند هم باشد». بس به 
مانند آن (حدیث) را روایت کرد. 


۳ (۱۵۸۸) خنتنا و کریب مُحَمدُ بن ؛ العاء وواصیل بن عبد الأغلّى قَانَا خدئنا ابن ن فضیل 
عن أبيه عن آبي ززعة عن آبي هريرة قال: قال رسول اللو : «لَنر اف والحنطة باْحنطةه 
والشعیر بالشجیر > لول بالملح» مثلا بیثل یط پیب فمن زاد أو استزاد فد آرتی انا ما اختلفت 
آلواند» 

AY‏ -(۱۵۸۸) أبو هر برهطةةه از پیامبر کد روایت کرد که فرمود: «در معامله‌ی خرما با خرماء 
كندم با گندم, جو با جو و نمك با نمك [هر دو] بايد مثل هم و دست به دست باشند. پس 
متفاوت باشد». 

(۰۰۰) و ختنیه یو یی ااج حَدَئنا المُحاربئ عن فضیل بن غزوان بها لاد وم يَذْكْر 
یذ بيار 

-(۰۰۰) ابو سعید اشج از محاربی از فضیل بن غزوان با این سند روایت کرد؛ اما عبارت «یدا 
بید» را در 0 ن نياورده است. 

٤‏ -(۰۰۰) دتا و کریب ژواصیل بن عبد الأغلى قا حدتنا ان فضیل عن آبیه عن ابن 
ا غن آبي هربرة قال قال سول المع : «الذهب بالذهب وا بوژن» ما بول والفضة 
بالفضة وزنا بوزن, ملا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا». 

۴ -(۰۰۰) از ابوهريره روایت است که پیامبر یلا فرمود: «در معامله‌ی طلا با طلاء نقره 
با نقره [هر دو] بايد مثل هم و به يك اندازه باشنده پس هركس بیش‌تر از دیگری بپردازد يا 


دریافت کندء آن ربا است». 


م -(۰۰۰) دتتا عبد له بن صَلَمَة لْنتبي حَدَتَنا سلیمان يَغني ان بلال عن مُوسَى بن 
آبي تميم عن سيد بن يسار عن آبي هرنرة أن رَسُول ال قال: «الذیناز بالديتار ا فضل ینم 


ماص قاس 


۵ -(۰۰۰) از ابوهريره از رسول خدائق روايت است كه فرمود: «در معامله‌ی دينار با دينار 
و درهم با درهم نبايد یکی از ديكرى بیش تر باشد». 

۰۰۰۳) و خدتنیه أبُو الطاهر: خن عبد له ئن وهب قال: سمغت مالك بن انس يَقُول: 
خدئني مُوسَی بن آبي تمیم بهذا اساد مت 

-(۰۰۰) ابوطاهر از عبدالله بن وهب از مالک بن انس از موسی بن ابوتمیم به این اسناد و 
مشابه حدیث مذکور را روایت کرد. 


باب1 ۱- نهی از معامله‌ی نقره با طلا به صورت نسیه 


۱0۸۹۳۲ خذتنا مُحَمَدُ بن حاتم إن مَيمُون حدتنا سيان بن غينة عن عَمْرو عن آبي 
المنهال قال: ا شري لي ورا بنسيلة[لی میم أو إلى احج فَجاء لي فأخبرتيء فَقلْتَ: هذا 
مر ا تصلح قَال: قَذ بع في السو فَلَم نز ذلك علي آحث فاتبت الْبَرَاءَ ن عازب فاه 
فقال: قم النبي ل الْمَديئة وحن تبيع هذا له فقال: «ما کان یا ید فا بأس يه وما كان ية 
فو ربا» وائت زند بن آرقم فانه اغظم تجارة مني فاتیته فسالته فقال مثل ذلك ۱ 


۶ -(۱۵۸۹) محمد بن حاتم بن میمون از سفیان بن عیینه از عمرو از ابومنهال روایت کرد 
كه گفت: شریک من نقره‌ای را به صورت نسیه تا موسم یا تا زمان فرارسیدن حج فروخته بود. به 
نزد من آمد و خبر را به من داد. من نيز گفتم اين معامله جایز نیست. گفت: من در بازار آن را به 
أين صورت فروختم و کسی بر من ايراد نگرفت. پس من به نزد براء بن عازب رفتم و قضیه را از 
او پرسیدم. براء گفت: پیامبر یلا به مدینه آمد در حالی که ما این معامله را انجام می‌دادیم» بس 
بيامبروق فرمود: «آن‌چه که دست به دست باشد در آن اشکالی وجود ندارد و آن‌چه که به صورت 


نسیه باشد ربا است». 


۷ -(۰۰۰) حدتا غبید له بن از النبري حَدَثنا آبي خنکنا شعبة عن حبيب آنه سمح أبَا 
الْمِنْقال یقول: الت الْبَراءَ ِن غازب عن الصرف فقال ستل زید بن آرقم فهو غلم فسالت زد 
قال: سل ابرم قان أغلّم ثم قا هقی رَسْول ال عن بَْع الورق پالذهب دینه 

۷ -(۰۰۰) از حبیب روایت است که از ابومنهال شنید که می‌گفت: در مورد تمویض و 
معامله‌ی دو جنس با یکدیگر از براء بن عازب سوّال پرسیدم. او گفت: در اين مورد از زید بن ارقم 
بپرس؛ او داناتر است. از زید پرسیدم. زيد نیز گفت: از براء ببرس؛ بدون شک او داناتر است. 
سپس هر دو گفتند: رسول خدايٌ از معامله‌ی نقره با طلا به صورت نسیه نهی کرد. 

۱0۹۰-۸۸ حدتنا یو الرّبيع اتکی خنتنا عتاه بن العوام ترا يَحْيَى بن آبي (سشحق خدننا 
عة لمن ن آبي بَكْرَةَ عن أبيه قال: هى رسول اللي عن اة بالفضة والب پالذهب إلا 
سو ستاب وَأمرنًا أن تتري الفضة بالذهب كيف شتا وتشر الأهب اة كيف شيفنه قال: 

۸ -(۱۵۹۰) ابوبکره از پدرش روايت كرد که بيامبرية از معاملدى نقره با نقره و طلا با طلا . 
مگر این که با هم مساوى باشند. نهى كرد و به ما دستور داد كه نقره را با طلا و طلا را با نقره 
هر آن گونه که خواستیم معامله کنیم. راوی گفت: مردی از او پرسید: آيا بايد دست به دست 


باشند؟ پدرم گفت: این گونه شنیدم. 


(۰۰۰) حنّبي إشحق بن علصور را بخبی بن صالح حفتنا ُاوبة عن یخی وضو ابن 
آبي کثیر عن يَحْتَى بن آبي إشحق أن عندالرزختن بن أبي بَكْرة أخْبَرَُ أن بَا بَكْرَة قال: تهانا 
رسول للع بمثله. 

-(۰۰۰) اسحاق بن منصور از يحيى بن سالح از معاویه از یحیی (ابوکثیر) از یحیی بن 
ابواسحاق روایت کرد که عبدالرحمن بن ابوبکره او را خبر داد كه ابوپکره گفت: رسول خدای ما را 
نهی فرمود؛ همانند حدیث فوق. 


۳۸ صحيح مسلم ۲ 


باب ۱۷- فروش گردن‌بندی که در آن مهره‌ای شیشه‌ای و طلا باشد 


٩‏ -(۱۵۹۱) حدتني ابو الط آخمه بن عمرو ِن سَرْح بر این وتطب آخبرني أبُو هَانئ 
الخولاني' أنه سمح ۳ بن راح الحَمي يَقُول: سمغت فَضَالَة بن ید الأنصارِي يَقُول: آتي سول 
الَو وَهو بخییر بقلادةٍ فيقا رز ودب وهي من المقانم تباع فَأمَرَ رَسُول الَو بالذهب الْذِي 
في الْقِلَادةِ فنزع وخده ثم قال للم رَسُول ال :«الذهب بالذهب وزنًا يوزن». 

٩‏ -(1051) ابوهانی خولانى از على بن رباح لخمى شنيد كه می‌گفت: از فضاله بن عبيد 
انصاری شنيدم كه می‌گفت: در فتح خيبر گردن‌بندی از طلا كه مهره در أن به كار رفته يود و 
جزو غنايم به شمار مىرفتء نزد رسول خداي آورده شد كه قابل خريد و فروش بود. رسول 
خداي دستور داد تا أن طلايى که در آن بكار رفته بو از آن جدا شود. سپس فرمود: «طلا در 
مقابل طلا فروخته می‌شود [مشروط بر اينكه] در وزن یکی باشند». 


ذا لوط ام هن تس إن Ey E‏ 75 ام 
فیا هب وَخَررَ ففصلتها فوجدت فيها أكْثَرَ من اي عشر دیتا قدکزت یت بیع فقال: : ها 


تیا 


۰ (۰۰۰) فضاله بن عبید گفت: در فتح خیبر گردن‌بندی به دوازده دینار [طلا] خریدم که 
در آن طلا و مهره‌ی شیشه‌ای به کار رفته بود. طلا را از أن جدا کردم که بیش‌تر از دوازده دینار 
[طلا] بود. قضیه را به عرض رسول خداعلا رساندم. يبامبري فرمود: «نا طلا از آن جدا نشود, 
فروخته نمی‌شود». 

-(۰۰۰) حدتنا أبُو کر بن آبي شيبة ویو کریب قله خدتنا ان مارك عن سید بن يزيد بهذا 
الإستاد نو 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابی شیبه و ابوکریب از ابن مبارک از سعید بن يزيد با اين سند مانند 
حدیث قبل را روایت کرد. 


کتاب: مساقات ۳۹ 


ختش السنعانی عن ضبن غنیرقال: كنا مح رسول الق وم یت بیع الهو الوقِيّة اذهب 
بالایتارن واه فقال سول اللا :ها تبیغوا الذهَب يالذهب إِنَا وا بوزن». 

۰۰-۱( فضاله بن عبید گفت: در روز فتح خیبر همراه رسول خداو بودیم که يك اوقیه 
طلا (هفت مثقال) را در مقابل دو يا سه دينار می‌فروختیم. رسول خدائقٌ فرمود: «طلا را در مقابل 
طلا نفروشيد مگر این که وزن آن‌ها یکی باشد». 


۲ -(۰۰۰) خد تني أَبُو الطاهر أَخْبَرنَا ابن وهب عن قُرَة بْن عبد لرَخمن المَتافري وَعَمْرِو بن 
الخارت وغیرهما أن * عایر بن يَحتَى المتافرئ آخترزضه ؛ عن تش آنه قال: كنا مَعَ فضلة بن عُبَِيْدٍ 
في غزوة قطارت لي ولأصحابي قلادة فيها ذهب وورق وجوهر فاردت أن : آشتریها فسأت فَضَالَة 

عُبَيدٍ فقال: : انزع ذَهبها فاجتله في کل واجعل ذهبد في ِف ثم آ َأخُدَن لاملا بل فَإِني 
سمغت رَسُول الد غ يَقُول: «مَن كان وین بالل الوم خر IE‏ 1 مت بمثل». 


۲ -(۰۰۰) از حنش روایت است كه گفت: ما همراه فضاله بن عبيد در غزوه‌ای ر 
شتيم. گردن‌بندی از غنايم که در آن طلاء نقره و جواهر به كار رفته بوده سهم من و دوستان 
e‏ آن را بخرم. از فضاله بن عبيد سؤال کردم» گفت: طلاى آن را جدا كن و در . 
یک كف قرار ده و سپس طلای خودت را در کف ديكر بكذارء البته بايد در وزن مثل هم باشند. 
از رسول خداكك شنيدم كه مىفرمود: «كسى كه به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد, نبايد طلا 
را در مقابل طلا بفروشد؛ مگر این که برابر باشند». 


باب۱۸- فروش طعام از یک جنس به مانند هم 


۳ -(۱0۹۲) حا هاژون ن مَعْرُوفي حنتنا عبد اللَهِ ِن وطب أُخْبَرني عَمْرُو ح و دئني بو 
الطاهر أَخْبَنَا ابن وهب عن عَمْرِو ن الحارث آن ا أ يُسْرَ ِن سير ده عن مَعْمَرِ 
ن عبد الله آنه آزسل امه يصاع قَمح. فقال: بغ نم اذ شتر به شعیر فَذَهَب لام فَآَحَدَ صاغا 
وَرِيَلاةَ بتغض صاع قَلَمًا جاء مَعْمَرا خر بلك» تال له مَعْمَرُ لم فَعلْت ذلك انطیق فرده ولا 
أخن إلا متا بمثلء قاني كنت امع رَسُول للع يَقُول: «لطََام بالطعام ما بیثلٍ» قال: وکان 
عاضا تومیر لشي قیل له: َل ليس يفلد قال اي أخَافُ أن يُضارع. ۱ 


صحيح مسلم ج” 


۳ -<(۱۵۹۲) از معمر بن عبدالله روایت است که یک صاع گندم به غلامش داد و به او گفت: 
آن را بفروش. سپس با [قیمت] آن جو بخر. غلامش به بازار رفت و با یک صاع گندم, یک صاع 
و مقداری دیگر جو خرید. هنگامی که به نزد معمر آمد و قضيه را به او گفت» معمر پرسید: چرا 
این کار را کرده‌ای؟ برگرد و آن را بازپس ده و بیش‌تر از آن مقدار نگیر. من از رسول خداع 
شنیدم که می‌فرمود: «معامله‌ی طعام در مقابل طعام بايد به مانند هم باشد». راوی گفت: غذای 
ما در آن روزگار جو بود. به معمر گفته شد: جو هم‌جنس گندم نیست. گفت: می‌ترسم مشابه آن 
باشد. ۱ 

۶ -(۱0۹۳) حدئتا عند له ن مَنلمة بن قتلب حدقنا سلیمان يعني ابن بلال عن عد 
العجید بن سل ن عبد لخن آنه تمع وید ن الْحُسيْبِ یُخثت أن آبا هْرَئْرَة وبا سيير حتقاة _ 
أن رول الوك بعت آخ ني عدي الاتصاري فاستغملة على خر ققدم بتر جنيب. فقال له 
رسول الله : «أكل تمر یر هکذل؟» قال: ًا وله يا سول لا لَشترٍي الصاع بالصاعین ین 
الجنع. فقال رَسُول المع : «1 تَفعلُوا ون مت بول او بیشوا هذا واشتروا بتَمَنهِ من هلاه 
وکذلت المیزان». 

۴ -(۱۵۹۳) ابوهریره و ابوسعید (اضى اله ه) گفتند: رسول دای برادر بنی عدی انصاری را به 
عنوان نماینده و عامل بر خیبر تعيين کرد. اين شخص خرماهایی كه از نوع خرمای اعلا بود 
آورد. رسول خداوق از او پرسید: «آيا همه‌ی خرماهاى خيبر اين كونهاند؟» آن شخص گفت: خیر 
ای رسول خدا! ما یک صاع از [خرمای اعلا] را با دو صاع از خرمای بست خریداری 
می‌کنيم. رسول خداكقق فرمود: «چنین نکنید؛ بلکه بايد به مانند هم و به یک میزان باشنده يا اين 
[نوع نامرغوب] را بفروشيد و با بهای أن از اين [نوع مرغوب] بخرید. اين گونه میزان و برابنری 
رعایت می‌شود». 

۵ -(۰۰۰) فا یی يختى قال قرات على مالك عن عبد المجيد بن یل إن عند . 
لخن بن عؤفي عن ميد ن اسب عن أبي سَِيدٍ الختري وعن أبي هرَئرة آن رتسول اعد 


2 


اشتغمل رجلا عی یر قجاءه نمر جنيبء فقال لَه رثول اللو : «اکُل تمر خير هکتل؟» ار 


(۱۵۹۳)موطا: ۵ بخاری: ۲۲۰۲؛ نسائی: ۲ دارمی: ۲۵۷۷؛ ابن حبان: ۵۰۲۱؛ نسائى در كبرى: ۶۱۴۵ 


کتاب: مساقات ۴۰۱ 


لا وله یا رَسُول الا إا لخد ل من هذا بالصاعین» والصاعین باللَاقةه فقال َسُول ال هط : 
«قنا تفعل» ب بع المع بالدراهم * ثم ابت بالدراهم جَنيبًا» 

۵ -(۰۰۰) از ابوسعید خدری و ابو هريره لفیا ) روایت است که كفتند: رسول خدائية 
مردی را به عنوان نماینده و عامل بر خیبر تعيين کرد. این شخص خرماهایی از نوع خرمای اعلا 
را آورد. رسول خداعِل از او پرسید: «آیا همه‌ی خرماهای خیبر این گونه‌اند؟» أن شخص گفت: نه» 
ای رسول خدا! ما یک صاع از اين خرما را با دو صاع از خرمای دیگر [كه نامرغوب است] و دو 
صاع از أن را با سه صاع از خرمای دیگر خریداری می‌کنيم. رسول خدائ فرمود: «اين کار را 
مکن؛ بلکه خرمای نامرغوب را بفروش و با قيمت أن از اين خرمای خوب خریداری کن». 

7 (۱۵۹۶) خدئتا انحق بن منصور أَخبَرنا يَحْتَى بن صالح الْوْحَاظِيْ خنتنا مُتاونة ح و 
حدتني مُحَمَّدُ ِن سل التويمي وَعَبْد الب عبدالرَخمن التارمي والط لَهُمَا جمیتا عن یَخیی 
ِن ان خدتنا َو وهو ابن سام أخبَرتي يَحْيَى وَهْوَ ابن آبي کثیر قال: سَمئت عَقَبَة ُن عبد 
افر يَقول: سمغت آبا سعید يَقُول: جاء بلال بِتَمْرٍ بزني» فقال لَه سول اللو : «ين أن هَذا؟» 
فال بلال: تهر کان عندتا رَدِيء فبنت مِنْهُ صاعَين بصاع لِمَطتم النبي ا فَقَالَ زشول ال عند 
ذلك: «أوَه عَيْن الرباء لا تفعل ولکن إِذا آردت أن تشتري التفر فبغه بيع آخر ثم اشتر به» له 
يڏگز ان سل في خدییه عند ذلك 

۶ -(۱۵۹۴) عقبه بن عبد عامر گفت: از ابو سعيدكه شنیدم که می‌گفت: بلال ظ4 مقداری 
خرمای برنی (نوعی خرمای خوب با دانه‌های درشت) برای بيامبرك آورد. يبامبرقة از او پرسید: 
«اين خرما را از کجا آورده‌ای؟» بلالخ#» گفت: مقداری خرمای نامرغوب داشتیم. من دو صاع از 
آن را در مقابل يك صاع از اين خرماء برای خوردن پیامبرت فروختم. پی امبر فرمود: «از اين 
كار بیزارم! این همان ربا است. این کار را مکن, هرگاه خواستی خرمای خوب بخری» خرمای 
[نامرغوبت را در معامله‌ای جدا] به فروش برسان» سپس با پول آن خرمای خوب خریداری کن. 
ابن سهل در حديث خويش "عند 7 را ذکر نكرده است. 


۰)۹۷ و تا زاره ده شبيب حتناالحن بن أ غين حدتنا مَنقِل عن أبي قرعة 
اي عن أبي نضرة عن آبي سي 5 أي رَسُول الَو بتر فَقَالَ: «ما هذا التَمْرُ ین تَمْرنا» 


۴۲ ۱ صحيح مسلم چ۲ 


فقال الرجل: يا رشول له پنتا تغرئا صاعین بصاع من هه قال لول الله «هذا الرباء فرخوه نم 
بِيعُوا تمرنا واشتروا نا مين هذا» 

۷ (۰۰۰) ابونضره از ابوسعید روايت كرد كه كفت: مقدارى خرما برای رسول خداي آورده 
شد. فرمود: «اين خرماء از خرماى ما نيست [آن را از كجا آورده‌اید]؟» آن مرد گفت: ای رسول 
خدا! ما دو صاع از خرمای خويش را در مقابل یک صاع از اين خرما فروختیم. پیامبرع؛ فرمود: 
یی مان نويا ات وين ان را نراقت ی کا 
برای ما خریداری کنید». 


۸ -(۱۵۹0) حذقني ٳشڪق ِن منصور ختناغبیذ اهب مُوسَى عن شیبان عن يَحْيَى عن" 
أبي عة عن أبي ید ال كنا َر تن نم على عهد رثول ال وهو الخلا ین شش 
فک بيع صاعین بصاع. َب ذلك رَسُول ال فال: «1 صاعي تفر بصاع ولا صاعي حِنْطَةٍ 
بصاع. وَلَا دزهم بدرهمین» 

۸ -(۱۵۹۵) از ابوسعيدك روایت است که گفت: ما از خرمای مخلوط و نامرغوب ارتزاق 
می‌کردیم و دو صاع را با یک صاع معاوضه مىنموديم. پیامبر فرمود: «نباید دوصاع خرما با 
یک صاع خرما و نباید دوصاع گندم با یک صاع گندم و همجنين نباید دو درهم با یک درهم 
معامله شود». 


٩‏ -(۱۵۹۶) حدّني عَمْرُو الق تا (سمییل بن |نراهیم عن سَعِيدٍ الحرتبري عن آبي 
نضرة قال: سالت ابن عباس عن الصرف؟ ققال: يدا بیی؟ قلت: نعم قال: فلا باس بهء فاخبزت أيَا 
سويد فلت: اي سالت ان عباس عن الصرف؟ فقال: أيَذا بید؟ قلت: نعم قال: فلا باس به قال: 
أو قال ذلث؟ لا سکب [لبه فلا يُفتِكُمُوهُ قال: فولّه مد جاء بنض فتيان رَسُول اللوي بتر 
فَنْكرَكُ فقال: «کأن هذا لیس من تفر زضنا» قال 1 تمر أزضيناء أو في تفرنا- عم بت 
الشيء فَأَحَدْت هذا وزدت بَنض الزيادة فقال: «أضعفت أَربَيْت لا تفرین هنا؟ دا رابك ین ترك 
شيء فبغه نم اشر اي تُرِيدُ من الّمْر». ش 
9 -(۱۵۹۴) از ابو نضره روايت است كه گفت: از ابن عباس در مورد معامله‌ی طلا با 
طلا و نقره با نقره پرسیدم؟ ابن عباس يرسيد: آيا دست به دست است؟ كفتم: آرى» كفت: پس 


کتاب: مساقات ۴۳ 


اشکالی ندارد. به ابوسعید 4 گفتم: از ابن عباس #ه چنین سوّالی پرسیدم و ایشان چنین جواب 
داد. ابوسعید که گفت: آيا واقعاً چنین جواب داد؟ ما به او خبر می‌دهیم که به شما فتوا ندهد. 
ابوسعيدك» گفت: قسم به خدا! یکی از غلامان رسول خداي مقداری خرما برای ایشان آورد كه 
بيامبرة آن را از خرمای سرزمین خويش ندانست و فرمود: «مثل اينكه اين خرما از خرمای 
سرزمین ما نیست». آن غلام گفت: خرمای ما امسال ایرادهایی داشت» من اين خرما را خریدم و 
در مقابل» مقدار بيش ترى خرما دادم. پیامبر96 پرسید: «بیش‌تر از این خرما دادی؟ مرتکب ربا 
شدی؟ این خرما را به من نزدیک مکن. هرگاه خرمای نامرغوب داشتی» آن را بفروش» سپس [با 
قيمت آن] هر خرمایی كه خواستی خریداری كن». 

۰۰۰۳۱ حدئنا (سحق بْن انراهیم أخْبرا عبد الأغلى آخبرنا داوذ عن آبي نضرة قال: 
سألت این عْمَرَ وان عباس عن الصرفء فلم يَريَا به باساه قاني لقایه عند آبي سَعِيدٍ الخذري 
فستالته عن الصرف فقال: ما زلد فو ربا قانکزت ذلك لقولهما فقال: لا دك لا ما شوفت من 
رول اللو مه صاجب تله يصاع من تخر یب وان تم البي تلا هذا اللّوْنَ فَقَالَ له 
نیج : «أنى لَك هذا؟» قال: انطلقت بصاعین فَاشْتَرَيْت به هذا الصاع» فان سِعْرَ هذا في اوق 
کذا ویغر هذا کذء فقال رَسُول الق : «وئذك رتیت إا آزدت ذلك فب تمرك عة ثم اشتر . 
بعك أي تفر ثیفت» قال أَبُو سیید: فَالتَمرُ بالتفر أحَق أن یکون ربا آم الفضة بالضة قال: 
اتيت ابن مر بنذ فَتقائي وم آت ان عباس قال: فحدتّني أبُو الصهباء أنه سال ابْن عباس عنه 


۰ (۰۰۰) از ابو نضره روايت است كه گفت: از ابن عمر4 و ابن عباس در مورد 
صرف (تحويل جيزى در مقابل جيز ديكر؛ مانند دينار به درهم يا طلا به نقره) پرسیدم؟ آن دو بزركوار 
در این مورد ايرادى نديدند. من [روزی] در كنار ابوسعید خدرى4 نشسته بودم. در اين مورد از أو 
برسيدم. او كفت: هر مقدار كه در یکی بیش‌تر از ديكرى باشدء آن ربا است. من نيز گفته‌ی أو را 
به خاطر كفتدى ابن عباس و ابن عمر نيذيرفتم. ابوسعید كفت: من جز آن‌چه كه از بيامبريّة 
شنیده‌ام» به شما نمی‌گویم. [روزى] صاحب نخلستانی» یک صاع از نوع خرماى خوب برای 
ببامبريّق آورد. خرماى بيامبري نيز از اين رنگ [يعنى خرمای نامرغوب] بود. بيامبرك از او 
پرسید: «اين خرما را از كجا آورده‌ای؟» گفت: من دو صاع [از نوع خرماى نامرغوب] را به بازار 


۳۴ صحيح مسلم ج٣‏ 
بردم و با آن یک صاع از اين خرما را خریداری کردم؛ زیرا قيمت این خرما در بازار چنین است و 
قيمت دیگری چنان. بيامبروّة فرمود: «واى بر توا مرتکب ربا شده‌ای. هرگاه خواستی اين کار را 
بکنی» ابتدا خرمایت را به قيمت بفروش» سپس با بول آن» هر نوع خرمایی را كه خواستی 
خریداری کن». 

ابوسعید گفت: خرما در مقابل خرما سزاوار است که ربا باشد يا نقره در مقابل نقره؟ راوی ` 
می‌گوید: بعد از آن به نزد ابن عمرظ4 رفتم و قضیه را از او پرسیدم. او نيز مرا از اين کار منع کرد؛ 
اما به نزد ابن عباس نرفتم. راوی گفت: ابوصهباء به من خبر داد كه در مکه اين قضیه را از 
ابن عباس پرسیده و او نيز از آن نهی کرد. 

١‏ ۱۵۹۱(۳) حدئّني مُحَمَه بن تاد وحم ن حاتم وان آبي عُمَرَ جَمِيًا عن سُفْيَانَ بن 
ین ول باب عاد قال: حدتنا فيان عن عفرو عن آبي صالح قال: سوفت آبا ميد الخُذري 
يقُول: الیناٌبالدیتار والترهم بالدزهم متا بول من زاد أو ازداد فقد آرتی, فقلت له إن ابن 
رَسُول اللو أو وَجَدتَهُ في کتاب الل عز وجل؟ فقال: لم آسمنه من رسول اللو وم أجذة فِي 
کتاب الله ولکن حدتني أسَامَة بن ريد أن النبيي قال: «لربا في النْسِيئَة» 

١‏ (۱۵9۶) ابوصالح گفت: از ابوسعید خدری ظ4 شنیدم که می‌گفت: در معامله‌ی دینار با 
دینا و درهم با درهم بايد هر دو به یک اندازه باشند. در این رابطه هركس بیش‌تر پرداخت يا 
دريافت كندء بدون شک مرتکب ربا شده است. ابو صالح می‌گوید: به ابوسعیدطله گفتم: ابن ٠‏ 
عباس # غير از اين را مىكويد. ابوسعيدكه گفت: با ابن عباس #ه ملاقات كردم و از او پرسیدم: 
آیا آن‌چه را كه مىكويى» از رسول خاو شنیده‌ای يا در كتاب خداوند يافتهاى؟ گفت: من أن را 
نه از رسول خدايظةٌ شنيدهام و نه در كتاب خداوند یافته‌ام» بلكه از اسامه بن زيد» شنيدم كه 
گفت: بيامبريق فرمود: «ربا تنها آن است كه به صورت نسيه (درنگ و تأخير) باشد؛ [يعنى کسی 


جيزى را به قرض به کسی دهد و مقدار بیش‌تری از أو باز يس بگیرد]». 


کتاب: مساقات ۴۵ 


۲ ۰۰۰۳) حدتنا أبُو بکر ن آبي شَيْبةَ وعَمْرُو الناقد واسحق ن انراهيم وان أبي غضر 
ولفْظ لِعَمْرِو قال إشحق: أَخْبرتا وقال الَخرون: حدتنا سفیان ِن یینة عن غبید له بن آبي يزيد 


نه ب سح ان عباس يقول: أخبرتي أسَامَةٌ بر رَئِدٍ أ ن النبي قال: «نما الربّا في السييئة» 


۲ ۰۰۰(۳) از عبيدالله بن ابویزید روايت است که این عباس می‌گفت: أسامه بن زید اه 
به من خبر داد که بيامبركق فرمود: «ربا تنها آن است که به صورت نسيه (درنگ و تأخير) باشد؛ 
[يعنى کسی جيزى رأ به قرض به کسی دهد و مقدار بيش ترى از او باز بس بگیرد]». 

)٠00(- ۳‏ حَدئنا زَهيْرُ نن ڪزب حدئنا عفان ح و حدتني مُحَمّدُ بن حَاتِمٍ دتتا هز قَالَا 
خدتتا ویب دتتا بن اوس عن أبيه عن ابن عباس عن أسامة بن زد أن رَسُول ال قال: 
«ل را فیما كان ید بِيّدِ» 

۳ -۰۰۰(۳) از اسامه بن زیدظه روايت است كه رسول خدايق فرمود: «در أن جه كه دست 
به دست باشدء ربا وجود ندارد». 1 

٠١‏ (۰۰۰) حدتنا الحکم ٿن مُوسَى حدتنا هقل عن الاوزاعي قال: خدئني عطاء ن أبي 
رتاح أن أبَا سَعِيدٍ الخذري لقي ابن عباس فقال له آرایت قولك في الصرفء أَشَيْنًا سینت من 

رَسُول الآ شيا وَجذته في کتاب الّه عز وجل؟ ققال ابن عباس: E‏ اش ول 
الو فانتم اغلم بء وا کتاب الله فلا أعلَمُتُ ولکن خدتني أسامة بن ید أن رَسُول المع فال: 
<أنا نما الربا فى النْسِيئَةٍ» 


۴ (۰۰») از ابو رباح روایت است كه ابوسعید با ابن عباس (ضی عه ملاقات كرد. به او 
گفت: به من خبر ده در رابطه با گفته‌ات در مورد صرف (تحویل چیزی در مقابل چیز دیگر؛ مانند 
دینار به درهم يا طلا به نقره)؛ آیا در این رابطه چیزی از رسول خداي شنیده‌ای يا چیزی را در 
کتاب خداوند یافته‌ای؟ ابن عباس 4 گفت: نه, هرگز چنین نمی‌گویم؛ اما رسول خدا و شما در 
این رابطه از من داناتر هستید؛ اما کتاب خدا را نمی‌دانم» ولی اسامه بن زيد برای من روایت کرد 

که رسول خداوَ فرمود: «بدانید كه ربا تنها در نسیه است؛ [یعنی کسی چیزی را به قرض به 
کسی دهد و مقدار بیش‌تری از او باز يس گیرد». 


باب5١-‏ نفرين بر رباخوار و ربا دهنده 

)١5997(- ۰۵‏ حَدَثنًا غنمان بن أبي شَيبة وَإسْحق بن [نراهيم الفط لِعْنْمَانَ قال إشحق: 
آخبرنا وقال غنمان: حدتنا جریر عن مُفِيرَة قال: سال یبال إِنْرَاهِيم فحدتنا عن عَلْقَمَةَ عن عبد 
الل ال من رسول ال آكِل الربا وَموْكلَهُ قال: فلت: وکاتبه وشاهدیه؟ قال نما نخدت يما 

۵--(۱۵۹۷) از عبدالله که روايت است که گفت: رسول خداوق رباخوار و ربادهنده را لعنت 
کرد. عبدالله گفت: پرسیدم: آیا نویسنده و دو شاهدش را نیز لعنت کرد؟ گفت: ما تنها آن‌چه را که 
شنیده‌ايم. روأيت می كنيم. 

۹ ۱۵۹۸(۳) حدتنا مُحَمَدُ ِن الصبّاح وزهیز نن خزب وغنمان بن آبي شیبة قالوا خفتا 
هتيم أخبرَا أب لیر عن جابر قال: أن رَسول اللو كل ال وله وكاتبة وشاهديه وقال: 
هم ستواء. 

۶ (۱۵۹۸) از جابرك روايت است که گفت: رسول خداع؛ رباخوارء ربادهنده» نویسنده و 


دو شاهد أن را لعنت کرد و فرمود: همه در گناه برابر هستند. 


باب ۲۰- به دست آوردن حلال و ترک چیزهای شبهه‌دار 

۷ ۱0۹۹۳ دنا محم ن عبد له بن نعیر الههداني' حدتنا أبي حدتنا زکریاء عن 
الشنبي عن الثفمان بن َثيير قال سوه يَقُول سمغت رَسُول اللي يَقُول: - وآهوی الئفتان 
پاصبتیه إلى أذ «إن الخال بن ون الحرم تنه ونما تبات لا یفن كير ِن 
الاس من اتَقَى الشسئقات» استئرأ لدينه وَعِرْضهِ ون وقح في الشات وقح في الحرام كالراعي 
یزقی حول الْحِمى يُوشِيك أن يَرْنَمَ فيه أل e‏ ون حِمَى الله محَارِمُهُ آلا ون 

في الْجَسَدٍ مُضفة ذا صلخت صَلَحَ الجتد کل وف ستدت فد الْجَسَد کل آلا وهي الْقَْب». 
۷ ۱۵۹۹(۳) از نعمان بن بشير روايت است که گفت: از رسول خداي شنيدم که 
می‌فرمود: «بدون تردید حلال و حرام مشخص هستند. اما در بين آن‌ها مسایلی شبهه برانگیز 
وجود دارد که بسیاری از مردم آن‌ها را نمی‌دانند. بنابراین» هركس از مسایل شبهه برانگیز 


کتاب: مساقات ۳۷ 


بپرهیزد مسلماً دين و آبروی خود را از آن‌ها پاک داشته است. ولی هركس در امور شبهه برانگیز 
فرو افتدء قطعاً در حرام فرو افتاده است؛ درست مانند یک چوپان كه پیرامسون محل قرق شده 
چوپانی می‌کند. وی در آستانه‌ی چراندن [رمه] در داخل قرق قرار دارد. هان! هر پادشاهی قرقی 
دارد و قرق خداوند محرمات هستند. هان! در تن [آدمی] پاره گوشتی وجود دارد كه چون اصلاح 
گردد. همه‌ی تن اصلاح خواهد شد و چون فاسد گردد. همه‌ی تن فاسد خواهد شد. هان! أن پاره 
گوشت قلب است. 

س(۰۰۰) و کل و بكر بن آبي شَيْبة حدکنا وكيع ح و حنتنا (سحق بن انراهيم أَخبرتا عیستی 
بن پُونس قالا: حدتنا زکریّاء يهذَا اساد مثله. 


-(۰۰۰) ابویکر بن ایوشیبه از وكيع -ح- و اسحاق بن ابراهیم از عیسی بن يونس روایت کرد 
که زکریا با این استاده همانند اين حدیث را برای ما روایت کرد 

-(۰۰۰) وخدنا (سحق بن إِبْرَاهِيم أَخْبَرنَا جَرِيرُ عن مُطرف وآبي فروة لهتنذاني» ح و خدتنا 
ية ن سَعِيدٍ حتنا يَمْقُوبُ يغني ان عبد الرختن قاري عن ابن عجان عن عد الرَختن بن 
سییر کم عن الشغبي عن النفمان بن تيبر عن الثبي 3 بهذا الحديث غَيْرَ أن خدیت زكرئاء آم 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از جرير از مطرف و ابوفروه‌ی همدانی سح- و قتیبه بن سعید از 
يعقوب (ابن عبدالرحمن قاری) از ابن عجلان از عبدالرحمن بن سعيدء همگی از شعبی از نعمان 
بن بشیر از پیامبرعل مانند این حدیث را روایت کردند؛ جز این که روایت زكريا ات و بیش‌تر از 
روایت آنان است 

۸ -۰۰۰(۳) خد حَدَتَنَا عَبْدُ مك بز و شیب بن ا عن كنض خدقني 
لبم زد لقي نی ی أبي ال عن خن نع عن خامر لتخي أله مشو از 
أن شير نت صاجبة وول الوك وهو يخطب اس یجنص وهو تقول : سَوفت رَسُول 
الك د يَقُول: «الحلال بين والحرام بيْنْ» فَذَكَرَ بیثل حَدِيث زکریاء عن الشنبي إلى قوله ریت 
أن يَقَعَ فيه. 


۸ ۰۰۰(۳) از عامر شعبى روايت است كه از نعمان بن يشير بن سعدء صحابی رسول خداكة 
شنيدم كه در حال سخنرانی در ميان مردم حمص مىكفت: از رسول خدايةِ شنيدم كه مىفرمود: 
«بدون ترديد حلال و حرام مشخص هستند...»» يس مانند روايت زكريا از شعبى را نقل کرد تا 
این که به اين جمله رسيد: «يوشك أن یقع فيه؛ نزدیک است که در أن واقع شود». 


باب ۲۱- فروختن شتر با داشتن حق سوار شدن فروشنده 


۹ (0۱۵) دنا محمد ِن عند الله بن مير دتا أبي خنتنا رَكرِيَاءُ عن عایر حڏٿني جابر 
عد الله آنه کان يَسِيرُ علی جمل له قذ أغيا فاد أن يُسَيْبَهُ قال: فلجقني التبيكة فدعا لي 
وه و رزه ل «بنبيه بوقِئّةٍ» فلت لاه ثم قال: «بغنيه» فبتّه بوقية 
وانتلتیت عليه خملانه إلى آهلي فلا بلغت اينه بالحعل. فَتقَدتي تمه م رجنت فاسل في 
آثري فقال: «أثراني عاکست لخد جملت؟ خُذ جملّت ودراجمد فهو آد» ۱ 
۹ (۱۵) از جابر بن عبداله اه نقل است که گفت: بر شتری سوار بودم. شترم خسته شد؛ . 
خواستم أن را رها کنم. بيامبركق به من رسید؛ برایم دعا کرد و عصایی به شترم زد بس از دعای 
ببامبري بترم چنان به سرعت می‌رفت, که قبلاًمانند آن نرفته بود. پیامبر یل فرمود: «اين شتر را 
به يك أوقيه (چهل درهم) به من بفروش». گفتم: آن را نمی‌فروشم. بار ديكر پیامبریل فرمود: 
«آن را به يك اوقیه به من بفروش». شترم را به يك اوقیه به يبامبري فروختم و گفتم تابه 
ميان خانوادهام برسم» حق سواری بر أن را داشته باشم. هنگامی که به منزل رسیدم» شترم را به 
نزد يبامبروق بردم. پیامب رک قيمت أن را نقدی به من داد. وقتی از حضور ایشان خارج شدم فوراً 
به دنبالم فرستاد؛ [برگشتم]. پیامبر ی فرمود: «آیا این‌طور گمان می‌کردی که تو را نگه داشتم تا 
شترت را از تو بگیرم؟ شتر و بهای أن را بگیر و آن برای تو باشد». 
(۰۰۰) و حڏٿتاه علي بن خشرم أخْبَرتَا عيسى يني ان ونس عن زکریاء عن عار حَدئّني 
-(۰۰۰) على بن خشرم از عیسی (ابن یونس) از زکریا از عامر از جابر بن عبدالله مانند حديث 


ابن نمير رأ روایت کرد. 


کتاب: مساقات ۳۹ 


۰ -۰۰۰۳) حَكتنا عتما“ بر آبي شية رشك بن انزاهيم ول ان فال سح 
ترا وقال غنمان؛ حدتنا جریز عن مُغِيرةَ عن الشغبي عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع 
رَسُول المع فتاخق بي وتحتي ناضیح لي قذ آغیا ولا يَكَادْ يَسِيرُ قال: فقال لي: «ما لبیبرت؟ قال: 
فلت: علیل قال:فتخلّف رَسُول الم فزجره ودعا له فما زال بَيْنَ يدي الإيل قَدَامَهَا سیر قال: 
فقال لي : «کَیْف ترى بَعِيرَك؟» قال قلت: خي قد آصابته برکتله قال: «آفتبیئنیه؟» 
اتيت ول يکن آنا تاضح غیره قَال: فَقلْتَ: تع فبعتّة ِیاه على آن لي فقار ظفره حتّی أَبلّغ 
الْمَدِينَة قال: فلت له با رسول الله إني عروس فاستدنته فان لي فتقدنت الناس إلى الْمَدِينَةٍ 
۳ انیت يني خالي» فُسألني عن یر فََخْبَرنَُ بما هکت فيه» فلَامَني فِيهء قال: وقد كان 
رشول اللي قال لي جين استأدنعه «ما تخت آبکرا أم تیبا9» فقلت له تزوجت ییاه قال: «أقَلَا 
تروخت بكرا تاعبت وتاعبقا؟» فلت له: يا رَسُول الله توفي والديء از استشهد ولي آخوات 
صِعَانُ فکرهت أن روج النهن یتفن فا توبن ولا تقوم علنهن؛ فتزوجت تیا تقوم عَیهن» 
ودين قال: فَلَمًا قیم رسول اللي امین عدوت له بلبییر فأغطاني من وَرده على" 

۰ (۰۰۰) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: با بيامبرخدائقٌ به غزوه‌ای رفتم. در 
راه» پیامبر کل به من رسيد و من بر شتر آبکشی سوار بودم كه خسته شده بود و نزدیک بود از 
حرکت باز ایستد. رسول خدايّق از من پرسید: «چرا شترت نمی‌تواند راه برود؟» گفتم: خسته است. 
رسول خداعل: خود را به تأخیر انداخت و عصایی به أن زد و برايش دعا کرد سپس أن شتر از 
تمام شترهایی كه جلوتر از آن راه می‌رفتنده پیشی گرفت. بيامبركة فرمود: «شترت را چگونه 
هریش كه عت كين كوب اس ر کت شما او را فراكرفته اس بام که بشید فان راه 
من می‌فروشی؟» از رسول خدائقة شرم کردم و شتر دیگری هم برای آیکشی نداشتم؛ اما با اين 
وجوده گفتم: آری» می‌فروشم. بس شترم را به يبامبركق فروختم؛ مشروط به اين که تا مدينه بر 
آن سوار شوم. جابرظ4 می‌گوید: به رسول خا گفتم: من تازه دامادم از او اجازه گرفتم که 
زودتر از دیگران به مدینه بروم. پیامبرعل به من اجازه داد و از مردم پیشی جستم تا به مدینه 
رسیدم. دایی‌ام به من رسید و درباره‌ی شترم از من سوّال کرد. جریان فروشش را به او گفتم؛ مرا . 
سرزنش کرد. جابر4# می‌گوید: وقتی از امبر اجازه خواستم که زودتر به مدینه برگردم» از من 


پرسید: «آیا با دوشیزه ازدواج کرده‌ای يا با بيوه؟» گفتم: با بیوه. فرمود: «چرا با دوشیزه‌ای ازدواج 


۵۰ صحيح مسلم ج” 


نکردی که با هم شوخی کنید؟!» گفتم: ای رسول خدا! پدرم فوت کرده یا شهید شده است و چند 
تا خواهر کوچک دارم. دوست نداشتم زنی بگیرم که مانند آنان كم سن و سال و بی‌تجربه باشد و 
نتواند آنان را تربیت کند و به کارهایشان رسیدگی نماید؛ بدين خاطر با بیوه‌ای ازدواج کردم تا 
آنان را تربیت کند و به کارهایشان برسد. ابره می‌گوید: هنگامی که بيامبركق به مدينه 
بازگشت. صبح شترم را به نزد ایشان بردم و ایشان قیمت شتر را به من داد و خود شتر رأ نیز به ۱ 
من برگرداند. 

۱ ۰۰۰۳) دنا غنمان ن آبي شيبة حدتنا جریر عن الْأغمش عن سالم بن آبي الجند عن 
جابر قال: لا ِن مَكة إلى الْمَدينة مح رَسُول اللي فاغتل جملي وستاق الحدیت بقصته وفیه ثم 
قال لي: «بنني جملت هذا» قال قلت لاه بل هو ل قال «1 بل بغنيه» قال فت تا بل هو 
لد ا رَسُول الله قال: «لا بل بغنيه» قال: قلت فان لِرَجْلٍ علي أوقِيّة ذهب فهو لك بها قال: 
«قد أَخذتّه فلح له إلى دنت قال: فلا قیشت دی ار سول لد لبلال: «آغطه 
اوق من ذهب وردن» قال: أغطاني أو من ذهب وزلاني قیراطهقال: فقت ل تفارني زاء 
رَسُول ال قال: فَكَانَ في كيس لِيء فَأحَذَهُ آهل الشام یوم الْحَرة. 

۱ ۰۰۰(۳) سالم بن جعد از جابرظ4 روايت می کند كه كفت: همراه رسول دای از مكه به 
سوى مدينه بركشتيم. در [مياندى راه] شترم خسته شد. [جابر در ادامه] حديث را با همان داستان 
[که در حديث قبل آمد] بازگو كرد و در اين روايت آمده است: سپس به من گفت: «شترت رابه 
من بفروش». جابر» می‌گوید: گفتم: خیر نمی‌فروشم؛ بلکه به صورت هدیه برای شما باشد. . 
پیامبر فرمود: «خیر» بلكه آن را به من بفروش». جابر 4# می‌گوید: باز گفتم: خیر أن را 
نمی‌فروشم؛ بلکه به صورت هدیه برای شما باشد. بيامبري باز فرمود: «خيرء بلکه آن را به من 
بفروش». جابر تفه می‌گوید: گفتم: یک اوقیه به مردی بدهکارم» بس اين شتر در مقابل آن اوقیه 
برای شما باشد. بيامبري فرمود: «پذیرفتم» خودت را بر يشت آن به مدینه برسان». جابر گفت: 
هنگامی که به مدینه رسیدم» رسول خداي به بلال که گفت: «یک اوقیه از طلا به او بده و بر آن 
بیفزای». جابرطبه گفت: بلال که یک اوقیه طلا به من داد و یک قیراط بر أن افزود. جابر اه 
می گوید: با خود گفتم: نباید افزودنی پیامبرق از من جدا شود» پس این قیراط [که رسول خداعل 
افزون بر قیمت شتر به من داده بود پیوسته در کیسه‌ام بود تا اين كه اهل شام در روز حره آن را 


از من گرفتند. 


کتاب: مساقات ۵۱ 


۲ (۰۰۰) حدتنا بو كال الحخدري خدتنا عبد الواجد بن زياد دنا لجرنري عن آبي 
تضرة عن جابر بن عبد الله قال: کنا مح اي في سفر فتخلّف تاضيحي وساق الخدیت وقال 
فيه: فتخته سول اللي نم قال لي: رکب باسم اللّه» ولا آنضا قال: فما زال بزيدني ویول: 
«واللّهُ يَعْفْدُ لكل» 


۲ -(۰۰۰) از جابر بن عبداله عله روایت است که گفت: ما در سفری همراه رسول ا 
بودیم که شتر آبکشم عقب ماند. [در أين روأيت نیز] جابر» آدامه‌ی حدیث رأ مانند حدیث قبل 
روایت کرد. [علاوه بر له روا گذشته» آمده است که] جابر ظ4 گفت: ييامبرق سیخکی به 
آن زه سپس به من گفت: «با نام خداوند بر آن سوار شو»» و نیز افزود و گفت: پیوسته برای من 


می‌افزود و می گفت: «خداوند تو را مورد مغفرت قرار دهد>. 


۳ -۰۰۰(۳) و حَدتني بو ابيع اتکی حدتتا حماد حَدَثنا آيُوب عن آبي الزتیر عن جابر قال: 
ما آتی علي النبی که وقذ آغیا بيبري قال: فتخته وب فکنت بَعْدَ لك آخبس خطامه لمع 
خدینه فما آقدر عَلَيْهِ فلجقَني لبیل فقال: «بغنيه» فبنته منه بخنس أوَاق» قال: قلت: على أن 
لي رة ی الْمَدِيتةء قَال: «ولّك هره إلى الْمَدِينَةِ» قال: ما قدت المدينة تیه به فزلاني 
وة وج ت 4 3 هه هَبَهُ لي. 

۱۳ 00 از جابر» روايت است که گفت: در ميان راه كه شترم خسته شده بود 
بيامبركققٌ به من رسيدء جابر می‌گوید: پیامبرگ: سیخکی به شتر زد. شتر جهید [و با سرعت راهش 
را ادامه داد]. بعد از آن من افسارش را می‌گرفتم [تا این که تند راه نرود و از پیامبر کل دور نشوم] و 
سخنان او را بشنوم؛ اما نمی‌توانستم این کار را بکنم. يبامبركك به من رسید و فرمود: «آن را به 
من بفروش». من نیز آن را به ينج اوقیه به او فروختم. جابر4 گفت: به اين شرط که تا مدینه بر 
آن سوار شوم. پیامبر ا فرمود: «تا مدیته بر آن سوار شو». جابر ضيه كفت: هنكامى که به مدينه | 
رسیدیم. شتر را به نزد يبامبرك بردم. یک اوقیه بیش‌تر از قیمت أن به من داده سپس شتر را نیز 
به من بخشید. 


6 -ح(۰۰۰) خدتنا عقبة بن مُکُرم المي حذتنا قوب بن اسحق كق حذتنا نیز بن عَقَبَة عن 
أبي الْمتوکل الناجي عن الكابرين عند الله قال: سسافزت مَعَ رَسُول الق في فض انتقارو - أَه 
قال غَازِيًا - وافتص الخدیت. وزاد فیه: قال: »«يَا جابر أت وه اه وله :نعم قال: «لل 
الم وت الْجَمَل) لَك امن ولك الْجَمَل». 


۲ صحيح مسلم ج٣‏ 

۴ (۰۰۰) جابر4 گفت: در یکی از سفرهای يبامبريق همراه ایشان به مسافرت رفتم. 
- ابومتوکل می‌گوید: گمان می‌کنم گفت: به قصد غزوه‌ای - و داستان را نقل کرد و افزود كه 
بيا مرك فرمود: «ای جابر! آیا پولت را دريافت کردی؟» گفتم: آری. فرمود: «هم پول و هم شتر 
از أن تو باشد». این جمله را دوبار تکرار فرمود. 

6 (۰۰۰) ذقنا بيد اله بن معا عبر حدتنا آبي حدتنا شغبة عن مُحَارِب آنه سم 
جابز ن عند الله قول اشتری مني لول ال تعيرا بوقیتین ودزهم َو دزهمین, قال: فلا قم 
صرارا مر بیقر فذبحت. فاکلوا مها فَلَمّا یم المَدِينة أمَرتي أن آني المشجد فأصلي تین 
ووز يمن ابر فَأَرْجَحَ لي. 

۵ ۰۰۰(۳) شعبه از محارب روایت کرد که از جابر#ه شنید که می‌گفت: رسول خذاوق 
شتری را به دو اوقیه و يك درهم يا دو درهم از من خریداری کرد. وقتی به محله‌ی صرار [در 
نزدیکی مدینه ] رسید» دستور داد تا گاوی سر بریده شد. همه از گوشت أن خوردند. هنگامی که 
به مدينه آمد. به من دستور داد كه به مسجد بروم و دو ركعت نماز بخوانم. بعداً قيمت شتر را 
برایم وزن کرد و به من داد. 

۰ ۰۰۰(۳) حَدّثني يَحْيَى بن خبیب الحارثي دنا خَالِدُ بن الحارث حدقا شغبة أَخْبَرَنَا 
مخارب عن جابرٍ عن التي هذه الِصّة غیر آنه قال: فاشتراه مني من قد تاه ولم یذکر 
يتين والازهم والتزهمین, وقال: آمر يقرو فنجرت. نم سم لخمّقا. 

۶ ۰۰۰(۳) یحیی بن حبیب حارثی از خالد بن حارث از شعبه از محارب از جابر از پیامبرع 
اين داستان را روایت کرد؛ جز این که جابر 4 [در این روایت] گفت: شتر را با بول از من خرید» 
0 نام برد اما دو اوقیه و یک درهم و دو درهم را ذکر نکرد و گفت: دستور داد گاوی سر بریده 

شد؛ سپس گوشت أن را تقسيم نمود. 

۷ -(۰۰۰) حدتنا بو بكر ن أبي شيبة تتا ابن أبي اندة عن ان جزنج عن عطاء غن 
جابر أن النبيكة قال لَه «قد أخَذت جَِمَلَك برع ذنانيرَ ولك ظفره إلى الْمَِيئَة». ۱ 

۷ -۰۰۰۳) از جابر روایت است كه بيامبرو به او فرمود: «شترت را به چهار دينار 
خریدم و تابه مدینه برسی می‌توانی بر آن سوار شوی». ۱ 


کتاب: مساقات 0 


باب: ۲۲ - کسی که جيزى را به عنوان سلم بفروشدء سپس بهتر از 
آن جه تعهد كرده بيردازد و نیک و کار ترین سما کسی است که 
دين خود را بهتر و به نحو احسن ادا كند. 

)11٠١(-4‏ حَدَثنَا أبُو الطَاهِر آخمه بن عفرو بن سَرح ابا ابن وهب عن مالك بن أنس 
عن رند بن سم عن عم بن سار عن أبي راقع أن سول اه انآ من جل تخر 
فَقَدمَتَ عليه إل من إبل الصفقة مر با رافع أن يَقْضِي الرجل بَكْرَُ فرجع اه أو رافع فقال: لم 
أذ فِيها لا خیارا ربَاعِيًا فقال: «أغطه إِيَاهُ إن خِيَارَ الناس أخسنقم قضاء». 

۸ (۱۶۰۰) ابو رافع گفت: رسول خدايقة شتر جوان و كوجكى را از مردى به صورت قرض 
خریده بود. تعدادی شتر صدقه به نزد رسول خداعٌ آورده شد. به ابورافع دستور داد که شتر أن 
مرد را به او بدهد. ابورافع گفت: در ميان اين شتران» جز شتر نیک هفت ساله نیافتم. بيامبركة . 
فرمود: «یکی از آن‌ها را به أو بده؛ بدون شک بهترین مرد کسی است که بهتر از همه دين و 
تعهد خود را ادا نماید». 


e‏ ل سس 
أنه “قال هان خر عباد ال اله اخس قفا 


9 -(۰۰۰) از ابورافع» بنده‌ی رسول خداوق روايت است كه بيامبرية شترى را به صورت 
قرض خريدء مانند روايت قبل؛ جز این که گفت: «بدون شك بهترين فرد از ميان بندكان خداوند 
كسى است كه بهتر از همه دینش را ادا كند». 

۰ -(1101) حَدَئنا محمد بن بشار بن طلمان الْعَبْدِيْ حَدََنَا مُحَمّدُ بن جنفر حَدَئنَا شفبة 

عن سَلمَة بن هل عن آپي ستلقة عن أبي هرئرة قال: کان لِرَجُل على رَسُول ال ق عق فاغلظ 

لَه هم به آصحاب ابيب . فقال النبيئ : «ٍن لصاجب الحق مَقَانَا فقال لَهُمْ: «اشتروا له مین 

فَأَعْطُوه اه فَقَاُوا: لا لا نجذ إلا ينا هو خَيْرُ من سنهء قَال: «فاشتروه فأغطُوة ی فَإِنَ من خیرکم 
E 12‏ 


(۱۶۰۰) موطأ: ۱۳۸۴ ابوداوود: ۳۳۴۶؛ ترمذی: ۱۳۱۸ نسائى: ۴۶۱۷ ابن ماجه: ۲۲۸۵ احمد: ۲۷۲۳۵؛ نسائى در کبری: 
۰ بیهقی در سنن: ۲ // جملا خياراً : برگزیده نیکو. // رباعياً: شتری که پا به هفت سالگی گذاشته باشد. کره‌ی ماده شتر 
که نخستین بار زایمان کرده باشد. 


۵۴ صحيح مسلم ج۲ 
۰ -۱۶۰۱(۳) ابوهریره4 روایت کرد که مردی طلبی بر رسول خدايق داشت. مرد پیش آمد 
و با عصبانیت از رسول خدايق خواست که قرضش را مسترد دارد. اصحاب پیامبر یل نیز [به خاطر 
بیاحترامی او نسبت به بيامبركة] قصد حمله به او را کردند. ييامبريّك فرمود: «به او کاری نداشته 
باشيدء چون صاحب حق حرفى دارد و مىتواند حق خود را مطالبه كند». بيامبريق به آنان دستور 
داد که شترى برای او خريدارى كنند و به او بدهند. اصحاب گفتند: ما مانند شتر او را نمىياييم: 
همدى شترها از شتر او بهتر هستند. ييامبرة فرمود: «از همان شترها بخريد و به أو بدهيد؛ 


بی‌گمان بهترين مردم» نيكوترين آنان در پرداخت دين شان هستند». 


۱ ۰۰۰(۳) حدقا نو کرټب حدتتا وک عن علي بن صالح عن سَلَمَةَ بن کل عن أبي 
سَلَمَةَ عن أبي هْرَيْرَةَ قال: استفرض رسول اللو نا فأغطی سنا فَوْقَهُ وقال: «خِيَاركُم محامینکم 
قضاء» 


۱ -۰۰۰۳) ابوهریره ظ4 گفت: رسول خدائ شتری قرض کرد و شتری بهتر از أن را در 
عوض داد و فرمود: «بهترین شما کسی است که بهتر از همه دینش را ادا کند». 


۲ ۰۰۰(۳) حدتنا مُحمه بن عبد الل ْن نعیر خدتنا آبي خدتنا سيان عن سَلَمَةَ بن کيل 
عن آبي سلمة عن آبي هُرَئْرَة قال: جاء رل یتقاضی رَسُول اللي تیا فقال: «اخطوه سنا موق 


ت 


سینْه» وقال: «خیرکم نکم قضاء» 

۱۳۲ -(۰۰۰) أبوهريره#: گفت: مردی آمد و د شتری را [که قبلاً به صورت قرض به رسول 
خداكٌّ داده بود] طلب می کرد. پیامبر ی فرمود: «شتری بهتر از شترش را به او بدهید» و فرمود: 
«بهترین شما کسی است که بهتر از همه دینش را ادا کند». 


باب ۲۲- معامله‌ی حیوان به حیوان از یک جنس به صورتی که یکی 
از دیگری بیش تر باشد 
(IE ۳‏ لحي ی آخبرت یت ح و خذئنیه قتیبة 
ِن سَعِيدٍ دنا ليٿ عن أ بي لیر عن جاب قال جاء عند فا تح النبيك على الهج رة وم يشر 
أنه عند فجاء سید یره 5 تال له ال : «بغنيه» فاشتراة بعندین آنودین نم لم یبایع أخظ 
بعك حتی يسال أَعَبْد هو؟ 


کتاب: مساقات ۵۵ 


۳ (۱۶۰۲) از جابر روايت است كه گفت: برده‌ای [براى حفظ دینش» جلاى وطن کرد 
و] پیش بيامبري آمد بر هجرت با ايشان بيعت نمود؛ اما يبامبرق نمی‌دانست كه او برده است. 
صاحب و مالک أن برده آمد واز پیامبر کا خواست که او را بركرداند. يبامبركّ به أو گفت: «آن 
برده ر به من بفروش». إلذا بعد از رضايت صاحبش] پیامب رل او ر در مقابل دو برده‌ی سياه 
خریداری کرد. از آن روز به بعد هرگاه كسى می‌آمد که با بيامبري بيعت کند. پیامب را 
مى يرسيد: آيا برده نیست؟ [سيس با او بيعت می‌کرد]. 1 

باب ۲۶ - ا ل 

قال يَحْيّى: أَخْبَرنا وقال ران : حدنا أذ بو و ED‏ زيم عن منود عن اة 
قَالَت: اشترى رسول الط من يودي طَعامًا بنسييتة فأغطاه درغا لَه رهنا. 

۴ -(۱۶۰۳) حضرت. عایشه جنا گفت: بيامبرية طعامی رأ از یک یهودی به قرض خرید و 
زره خود را به عنوان رهن در نزد او گذاشت. 

۵ ۰۰۰(۳) حنتنا شق بن |براهيم الحنظلي وعلي ن خشرم فاد أخبرتا عيسى بن پُونس 

عن الآغمَش عن |پراهيم عر الآمنود عر؛ عائشة قاّت: اشتری رسول ال من يودي طَعَامًا 
وَرَهَنْهُ دزغا من کلرید 

۵ -(۰۰۰) از حضرت عايشه شغ روايت است كه گفت: بيامبريّ طعامی را از یک يهودى 
به قرض خريد و زره آهنی خود را به عنوان رهن در نزد او گذاشت. 

۱۳۹ و حَدَثَنَا إسْكق بن ابراهیم الحنظلي یرت الْمَخزومي حَدَثَنَا عَبْد الْواحِدٍ بن زياد 
عر الأغمش قال: دکوتا لرْهن في السّم عند [نراهیم النخيي فقال: ك 
عَائشة أن رَسُول ال اشتری من يودي اما إلى أجل وَرَهَنَهُ دزغا له ین حلي 

۱۳۶ جر اعمش گفت: ما نزد ابراهيم نخعی در مورد قرار دادن رهن در مقابل قرض 
سخن گفتیم. وی گفت: أسود از حضرت عايشه تیا روایت کرد که گفت: پیامبر؛ طعامى را از 


یک يهودى به قرض خرید و زره آهنی خود را به عنوان رهن در نزد او گذاشت. 


42 صحيح مسلم ج؟ 


)-٠0(-‏ و خدگناه بو كر ن أبي شيبة حد خدنا حفص بن غِيَاث عن اأغتش عن |نراهيم قال: 
لني امن عن عائشة عن انيل هغه ولج یز ین حدید 

(۰۰۰) ابوبکر بن أبوشيبه از حفص بن غياث از اعمش از ابراهيم از اسود از حضرت 
عايشه جنك از پیامبرع؛ مانند حديث قبل را روایت کرد؛ جز این که قيد «من حدید» را ذکر نکرد. 

باب ۵ ۲- سلم 

)۱١۰٤(- ۷‏ حدتتا ټی بن یخی وَعَمْرُو الناقد لفط یی قال عشرو: حتنا وقال 
يَحيَى: آخبرنا سفیار؛ ده عيَيْنة غټيتة عن ابن أبي تجبح عن عَند له ِن کثير عن أبي انا عن ابن 
عباس قال: قرم الب ا الْحَديَة وهم يلون في امار المّئة والستین» فقال: «مَن شلف في 
تمر فلي للها في کل لوم ون موم إلى أجل مَدْلُومٍ» . 

۷ (۱۶۰۴) از ابن عباس روايت است كه كفت: وقتى ببامبريق به مدينه آمدء ديد مردم 
میوه‌های دوسال تا سه سال خود را پیش فروش مىكنند. بيامبرك فرمود: «كسى که جيزى را 
بيش فروش كندء بايد پیمانه و وزن و مدت أن معلوم باشد». 

۸ -۰۰۰۳) حَضنا شیب ن ٿن فروغ خدئتا عبد الوارث عن ابن آبي نجیح حد 35 بي عند لله بن 
کثیر عن آبي الینقال عن ابن عَبّاس قال: قدم رسئول الي والتاس يفون تالم رشو" 
ال : «من آلف فا نلف إا في كَل متلوم ووزن متلوم». 

۸ -(۰۰۰) از ابن عباس روایت است که گفت: وقتی بيامبرك به مدينه آمد, ديد مردم 
[محصولات زراعی و میوه‌هایشان را] پیش فروش می‌کنند. يبامبرية به آنان فرمود: «کسی كه 
چیزی را پیش فروش کند. جز در پیمانه و وزن مشخص نباید پیش فروش کند». 

(۰.۰) خذنتا ټی بن يَحْبَى وأو بر ن آبي شَيْبة وإسْمعِيل بن سالم جمیغا عن ابن غيينة 
عن ابن آبي نجیح بهذا الإْتاد مثل حدیث عبد الوارث ولم يَذْكُرْ «لی أجل منلوم» 

.0 ابن ابی نجیح با اين اسناد مانند حديث عبدالوارث ر رولیت کرد؛ اما قيد «الی اجل 
معلوم» در أن نيامده است. 


كتاب: مساقات AY‏ 


-(۰۰۰) حدثنا أَبُو کیب وان آبي مر قال حَدتَنَا وکيع ح و حد نا محم بن شار حَدكنًا عن 
ارزختن بن ميفدي كِلَاهُمَا عن سيان عن ابن آبي تجيح بإستادهم مفل خديث ابن عة یذکر 
فیه: «لی أجل مَمْلُوم» 

-(۰۰۰) أبوكريب و أبن ابی عمر از وكيع -ح- و محمد بن بشار از عبدالرحمن بن مهدی» هر 
دو از سفيان از ابن ابی نجيح با اسناد خويش مانند حديث ابن عيينه را روايت كردند و در آن 
عبارت «الى اجل معلوم» ر ذكر كرده أست. 


رن ۰) حد حَدَثَنَا عَبه الله ES‏ يغني ابن بال عن يَحْيَى 
وَهُوَ ان سَعِيدٍ قال: كا ن سَعی بن الْشتیّب كدت أ مَعْمَوا قال: ال نول اللو : «مَن اختکر 
و خاطرم» فقيل لستیید: فان تختکر؟ قال سَعِيد إن مَعْمَرا الَذِي کان يُحَدَتْ هذا الحديث كان 
بتک ۱ 

۹ (۱۶۰۵) از معمر روایت است که گفت: بيامبريّ فرمود: «کسی که احتکار کند» او دچار 
خطا و کار اشتباه شده است». به سعید گفته شد: تو هم احتکار می‌کنی؟ سعید گفت: معمر که 
خود ناقل حدیث است. احتکار می‌کرد. 

ا e‏ و 
ا یتر إا E‏ 

۰ -(۰۰۰) از معمر بن عبدالله نقل است كه رسول خدائق فرمود: «جز انسان خطاکار» ` 
احتکار نمی‌کند». 


(۰۰۰) قال راهيم قال شنیم: و خدتني بنض آصحابتا عن عفرو ِن عون أخبَرتا خَالِهُ بن 
اوداك ما و لي وان اج مَعْمَرٍ 

-(۰۰۰) از عدى بن كعب روايت است كه رسول خدايقٌ فرمود؛ سپس همانند حديث سليمان 
بن بلال از يحيى را روايت كرد. 


۵۸ صحيح مسلم ج” 
باب ۲۷- نهى از قسم خوردن در معامله 

۱ ۱۱۰۱۳ خدتنا زهیر ِن حَرْب حدتنا بو صفوان اموي ح و خدّني أَبُو اهر و 
ن یی قَالَا: آخبرتا ان وطب کلاهما 2 عن وس عن ان شیقاب عن ان الْمُسَيّب أ ن آبا هزیر رة 
قال: سمعت ل ار يَقُول: : «الْحلف م نفقَة مَنْفْقَة للستلعة مَمْحَقَةَ شحو مَمْحَقَة للرئحج» 

«قسم خوردن معامله را رواج می‌دهد؛ أما بركت آن را از بين می‌برد». 

۱۳ 00 خدتنا و بکر بن أبي شيبة وأو كرب واسحق بن إبراهيم واللفظ ابن آبي ‏ 
شي قال ٍسنحق؛ آخبَرتا وقال الْآخَران: حدتنا أبُو أسَامة عن الوليد بن کثیر عن مفبد بن کفب بن 
مالك عن آبي قتادة الانصاري أنه سمح رسول ال يقول: «إيّاكم وکثرة الحلف في ابيع فانه 
ده 2 ثم يَمحَوَ ¢« 
بيع و معامله پرهیز کنید؛ زیرا قسم خوردن معامله را رواج می‌دهد سپس برکت أن را محو 
می‌سازد». . 


باب ۲۸- شفعه 
۳ -(۱۱۰۸) کا أحمد پن يونس خدتنا زهیر حت بو الزتیر عن جابر ح و خفتنا يَحِيّى 
إن یخی آخیا ُو مه عن أبي الزتيْرٍ عن جابر قال: قال رسئول اللو : «من كان له رید 
رَبِعَةٍ أو تخل فیس له أن بیع حتى يُؤْذْنَ شریکه فان رضي أَخَذَ ون كرة ترك». 
ES‏ از جابر له روایت است که رسول خدايك فرمود: «کسی که در خانه يا درختان 
خرما شريكى داشته باشد. نمی‌تواند أن را بفروشد تا زمانى که به شريكش اطلاع ندهد. اكر 
راضى بود آن را براى خويش خريدارى مىكند؛ در غير اين صورت آن را رها می‌سازد». 
۶ -(۰۰۰) دنا أب ُو یر بن آبي شیبة وَمْحَمَّدُ بن عبد له ن نمیر واشحق بن انراهیم 
لفط لان نمبر قال إشحق کق: + أ خبرتا وقال الا خران: ختنا عبْدُ له ن لاریس حدئتا ین جْرَيْج عن 


كتاب: مساقات ۵۹ 


أبي الربيْرٍ عن جابر قال: قضی رَسُول اللو بالشفعة في کل ثيركة لم نتم رة أو خبط لا 
تجل له أن تبیع عتی مُوؤذِنَ شَرِيكَه قٍن شاء اد وإن شاء ترلئه فا باع ولم وه و خی بو» 

۴ زء )٠ ١‏ از جابر بن عبدالله#* روایت است که گفت: رسول خداعلا در باب شفعه (حسق 
تقدم شریک در خرید سهم شریکش) چنین قضاوت فرمود: «هرگاه ملکی دارای دو شریک باشد و 
هنوز تقسیم نشده باشد, فروش أن توسط یکی از شركا حلال تخواهد بود مگر اين کف از 
شریکش کسب اجازه کی آنگاه كر خواست آن را بگیرد و آگر خواست رها ماو اکر هم آن 
سهم را بدون اجازه فروخت» شریکش به آن سزاوارتر است». 

۵ ۰۰۰(۳) و ذقني و اهر خبرتا ان وهب عن ان جرج أن آبا زیر أخْبَرَُ أنه سمخ 
جابر ن عند الله ول ال لول ال : «الشفعة في کل ثيزك في ارض آو ربع أو حَائْط لَا 
یسح أن تب ی تفرض علی شريكه فَيَأخْدَ أو يدع فان آبی قشریکه أحق به ختی يُؤذته». 

۵ ۰۰۰(۳) از جابر بن عبداله 4 نقل است که گفت: رسول خدائك فرمود: «حق شفعه در 
هر زمین يا خانه و باغ ثابت است. جایز نیست که فرد آن را بفروشد تا أينكه بر شریکش عرضه 
نمایده در این صورت شریکش يا آن را برای خويش خریداری می‌کند يا خير. در صورتی که 
شريكش را اطلاع ندهد. شریک وی سزاوارتر به آن است تا این که به او اجازه دهد». 


باب ۲۹- قرار دادن سر چوب يا تیرآهن بر دیوار همسایه 
۲ (۱۱۰۹) دتتا یخی بن بی قال: فرأت على مالك عن ابن ثيقاب عن الأغرج عن 
أبي هرن رثول اللو قال ها يم آحدکم جاز أن يرز َة في جدارو» قال م ول 
و هْرَئرة: ما لي أراكُم عنها مفرضین؟ وله زین يها بين أكتافكم. 
سپس أبوهريره ذه می گفت: چرا می‌بینم که شما از أين روی‌گردان هستيد؟ به خدا سوكند! من 
پیوسته این دستور يبامبري را در بين شما اعلام خواهم کرد [و به كرات اين کار را انجام می‌دهم 


تا از دستور و سنت او پیروی كنيد و از آن روی‌گردان نشوید]. 


EF‏ حدئنا زیر ن خرب حذتنا سفیان بن غبت ح و حَدئني أَبُو الطاهر وَحَرْطَّةُ بن 
خی قال: أخْبَرتَا ابن وهب أخبرني بُونس ح و خدتنا عند ِن میم أخبَرتا عبد الرراق با مر 
كلم عن الزهري بها لاد تخود 

(۰۰۰) زهير بن حرب از سفيان بن عیینه و ابوطاهر و حرمله بن يحيى از ابن وهب از 
يونس و عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از زهرى با اين اسناد مانند حديث قبل را روايت 
كردند. 

باب ۳۰- حرام بودن ظلم و غصب زمين و نظاير أن 

۷ ۱۱۱۰(۳) حَدَئنا یخی بن وب وقتيبة بن سويد وعلي بن حجر قالوا: خذتنا (سمهیل 
وهو اٿن جنفر عن العاء ٿن عند الرَخمن عن عباس بن سل ن سغد الساعدي عن سَعِيد بن زید . 
بن عفرو بن تفیل أن رول ال قال: «من افتطع يرا ین الْأرْض ظلمه طَوَقَه اه یاه يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ مَة ین سبع زضین» 

۷ (۱۶۱۰) زيد بن عمرو بن نفيل كفت: رسول خداوقةٌ فرمود: «كسى كه با ظلم یک 
وجب زمين کسی را غصب کند. خداوند در روز قيامت آن یک وجب را تا هفت طبقه‌ی زمين 
مانند طوقى در كردن أو قرار مىدهد». 

).٠0(- ۸‏ حدتني ڪرملة بن يى بر عبد اله ن وهب حَدَئّني عْمَرُ بْنْ محمد أن أبَاهُ 
ڪٿ عن سويد بن ئد بن عفرو بن نقیل | ن آزوی خاصمته فِي بَغض ذاره فقال: دغوها ویّاها 
قاني تفت رَسُول اللي يَقول: «من اد ینرا ین الأض بِمَْرِ هه طُوَقَهُ في سبع آرضین یوم 
الْقَِامَةٍ» الم إن كانت كاذب فاغم بصرها واجتل قبرها في دارهء قال: فرآیها عفیاء لتيس 
الخثر تقول: أصابئني ذغوة سبید بُن زد ده فَبَيْنمَا هي تنشي عي في الذر قرت على يثر في النار 
فوقعت فیهاه فکانت قَبْرَهَاء 

۸ -۰۰۰(۳) از سعید بن زید بن عمرو بن نفیل روایت است که اروی [دختر اویس» پیش 
مروان] در باب قسمتی از خانه‌اش از او شکایت کرد. سعید گفت: أن را به او بدهید؛ [من چگونه . 
زمينش را غصب می کنم]. بدون شک من از رسول خداعل شنیدم که فرمود: «کسی که به ناحق 
یک وجب زمين کسی را غصب کند. در روز قيامت تا هفت طبقه‌ی زمين مانند طوقی در كردن 


کتاب: مساقات ۶۱ 


او خواهد بود». پروردگارا! اگر اين زن دروغ بگوید: او را نابینا گردان و قبر او را در منزلش قرار 
ده. راوی می‌گوید: من أن زن را ديدم که نابینا گشته بود و خود را به دیوارها می‌گرفت و 
می گفت: دعای سعید بن زيل به من رسیده است. روزی در خانه‌اش راه می‌رفت که از روی چاهی 
گذشت و در آن افتاد و همان چاه قبرش گردید. 
۹ -(۰۰۰) حدئنا أبُو ابيع العتكي حدتنا حمّلا بن زید عن هشام بن غروة عن أبيه آن 
۳ 


1 0 5 
ل 


الحكم فقال سعيد: آنا كنت أَخذٌ ِن أرضة فیا غد الي توت من رَسُول الد ؟قال: وَمَا 


]ا م 


أزوى بنت ویس لاعت عَلَى سيد بْن زد 


سوت من رول الوك ؟ قال: سَمئت رسول للع يقول: «مَن أَحَذَ شرا من لاض ظُلْمًا وه 
إلى شيع آرضین» فَقَال له مَروان: لا سالك بَيْنَهَ ند هذاء فقال: ال إن کاتت كَاذْبَةَ عم بصرهاء 
تلا في أَرْضها. قال: فما مانت ختی ذهب بصرها نم بَيْنَا هي تشي في آزضا إِذْ وقعت ِي 


۹ (۰۰۰) هشام بن عروه از پدرش نقل کرد که گفت: اروی دختر أويس از سعید بن زيد 
نزد مروان بن حکم شکایت کرد که مقداری از زمين او را تصرف کرده است. سعید گفت: من . 
چطور زمين او را تصر ف می‌کنم بعد از أن حدیثی که از رسول خداقلا شنیدم؟ [مروان پرسید:] از 
رسول خداعلٌ جه چیزی شنیده‌ای؟ سعید گفت: شنیدم که می‌فرمود: «کسی که یک وجب زمين 
را از سر ظلم تصاحب كندء تا هفت طبقه‌ی زمین طوقی در گردنش خواهد بود». مروان به او 
گفت: بعد از این از تو شاهدی نمی‌طلبم. سعيد چنین دعا کرد: پروردگارا! اگر این زن دروغ بگوید: 
او را نابینا گردان و قبر او را در زمينش قرار ده. راوی می‌گوید: آن زن قبل از مرگش نابینا گشسته 


بود. روزی در زمینش راه می‌رفت که در حفره‌ای افتاد و در همان جا درگذشت 


۰ ۰۳ ۰ حدئنا بو بَكْرِ ن آبي شیب حدتنا طیی بن زکریاء نن م آبي ركف عبن هشام 
عن أبيه عن سعيد بن ی قال متمنت الب ول «من أخَدَ شيبزا من الأزض لما فا ؛ سوه 
یوم القيامة من ستبع آرضین». ۱ 

۰ -(۰۰۰) از سعید بن زيد روایت است که گفت: از پیامبر شنیدم که می‌فرمود: «كسى 
که با ظلم یک وجب زمين کسی را غصب کند. خداوند در روز قيامت آن یک وجب را تا هفت 
طبقه‌ی زمین مانند طوقی در كردن او قرار می‌دهد». 


۶۲ ۱ صحيح مسلم ج” 


۵ یه 


0-(1111) و حَدئني زير ِن خزب دنا جریز عن سل عن أبيه عن آبي هُرئرة قال: 
قال ر سول اللو «ا يخ آحه ش شیبرا من الأرض بغیر حقّه لا طَوَقَهُ الله إلى سبع أَرَضِينَ یوم 
الْقِيَامَةِ» 

۱ ۱۶۱۱۳) از ابوهریره ک4 روايت است كه ييامبركق فرمود: «هيج كس به اندازهمى یک 
وجب زمين کسی را از روى ظلم غصب نمىكند جز این که خداوند در روز قيامت آن یک وجب را 
تا هفت طبقهى زمين مانند طوقى در كردن او قرار مىدهد». 

۲ ۱۱۱۲(۳) حذتتا أَحْمَد بْن [نراهيم الورقي خدتنا عَبْدُ الصمَد يعني ان عبد الوارث حَدَئنا 
ڪب وهو ابن شداد حدتنا يَحْيَى وَهْوَ ابن أبي کثیر عن محمد بن إِنْراهِيم آن أبَا سلمة حدنه 
وكان تیه وین قزیه خصومة في آزض واه دحل على عائشة کر ید له فقت يا ابا سَلَمَة 
اجتنب الْأرْض فان رَسُول ال قال: «من لم قيد شر من از طُوقَهُ من سَنع أرضين». 

۱۳۲ -(۱۶۱۲) أبو سلمه روایت كرد كه بين او وقومش بر سر زمینی اختلاف روی داده بود و 
او به نزد عايشه غا رفت و قضیه را برای او توضیح داد. حضرت عايشه با فرمود: ای 
اباسلمه بر حذر ياش از زمين (آن را رها کن). بدون شک رسول خدايك فرمود: «هر کس به 
اندازه‌ی یک وجب زمين کسی را از روی ظلم غصب کند. در روز قيامت [آن يك وجب] تا هفت 
طبقه‌ی زمين مانند طوقی در كردن او قرار داده می‌شود». ۱ 


۰۰۰۳ و حَدئني ٍشحق بن مَنصور أَخبَنَا ان بن هلال حبرا بان حدقنا یختی آن محمد . 


ِن إبراهيم حدته أن أبَا سَلَمَةَ حَدَنَهُ آنه دخل على عایشة فذكر مت 
س(۰۰۰) اسحاق بن منصور از حبان بن هلال از يحيى روایت کرد که محمد بن ابراهيم از 
۲ (۱۸۱۳) ذقني وتیل کا خسن الحخدري خدتنا عبد العزیز بن الْمختار 

تا کالب عد ل عن بيه عن یز رة أن النبي قال: «إذا اختلفتم 
في الطَّرِيق جيل عرضه سبح أذرْع». 


۱۳۳ -(۷۶۱۲) از أبوهريرهك روایت است که بيامبريّ فرمود: «هركاه در مورد عرض جاده و 


كتاب فرايض 
ها از افر ارت تم برذ 


۱6۳-۱ حَدَئنا يَحْبَى بن يَحْتَى ولو بر بن آبي شيبة واسنحق بن |نراهيم واللفظ لِيَحْيَى 
3 قال يَحْيَى: أَخْبَرا و قال الآخران: حدتنا اب يَيْنَة عن الزهري عن غلي أن حُسَيْنِ عن عفرو بن 
عُنْمَانَ غن أسامة بن زد آن لبیل قَال: «لا رت الم الکافر ولا رت الکافر الشنلم» 
۱ -(۱۶۱۴) از اسامه بن زيد روایت است که پیامبرع فرمود: «مسلمان از کافر و کافر از 
مسلمان ارث نمی‌برد». 
باب ۱ - سهم الارث را بايد به اهل آن داد و باقی‌مانده از آن به 
۲ -(1110) حَدتنا عبه الأغلّى بن حماد وَهْوَ النزسي حدقا وُهَيْبُ عن ان طاوس عن آبيه 
عن ان عباس قال: ال رئول اللي : «الْجقُوا ایض بألها فعا بي هو یولی رجل ذكر» 
میزان سهم أن در قرآن مشخص است] به آنان بدهید؛ اگر بعد از سهم آنان, مالی باقی ماند» أن 
را به مردی بدهید که از لحاظ نسب از همه به مرخ نزدیک‌تر است». 
۳ -(۰۰۰) حدتتا اميه ِن بسنطام اي خدئنا يزيد ن زرنم حثتنا روخ ن القایم عن عبد 
له بن موس عن آبیه عن ابن عباس عن رَسُول ال قال: «آلجقوا الْفَرائْض يأطلها فما ترکت 
لفرایض فلاوتی رجل ذکر». 


عع صحيح مسلم ج؟ 


ميزان سهم آن در قرآن مشخص است] به آنان بدهيد. أن جه رأ كه بعد از سهم آنان باقی بماند» 
به مردى بدهيد که از لحاظ نسب از همه به میت نزديكتر است». 

ع -(۰۰۰) خَدئنا نحق : بن إِنْرَاهِيم وَمْحَمَدُ بن رافع عن ن خمید الفط بانن رافع قال 
إسحق: حتتا وقال الآخرا ن: أَخْبَرنَا عبد الرزاق خْبَرنَا مَْمَرُ عن ان طاوس ب عن أبيه عن ابن 
عباس قال: قال رَسُول الدع : «اذ قسِمُوا المَال بَيْنَ أهل الْفَرَائْضٍ علی کتاب اللَّهِِ فما ترگت 
قرایض نوی رجل ذكر». 

۴ -(۰۰۰) از ابن عباس 4 روايت است که پیامبری فرمود: «مال را در ميان ورثه مطابق 
کتاب خدا تقسیم کنید. آن چه از ارث باقی مان به مردی بدهید که از همه به شخص متوفی [از 
حيث نسب] نزدیک‌تر باشد». 

سل ۰ و خدئنیه محمد ن العلاء أبُو کریب مدان حَدَثنا رَد ن حاب عن يَحْيَّى بن آیوب 
عن ان طوس بهذا الْإِسْتَادٍ تخو دی وُهَيْب وروح بن الْقَاسِم ۱ 

-(۰۰۰) محمد بن علاء ابوكريب همدانی از زيد بن حباب از يحيى بن ايوب از ابن طاووس 
با اين اسناد مانند حديث وهيب و روح بن قاسم را روايت كرد. 


باب ۲ - چگونگی ارث كلاله' 

ه -(0177) ڌنا عفرو ٿن مُڪئد ئن كير الق حطنا سفیان بن غيَِنَةَ عن محمد بن 
گر سح ايز ین عير الو قال مرضت فاتاني سول اللي واو کر يُوداني مائیتنن فأغمي 
علي فتوضا ُمْ صب علي من وضوئه فاقَفت فلت يا سول الله كيف آقضبي في مَالِي؟ قلخ رة 
علي ياء حتى ترلت آية المِيرات «(يستفتونك قل الله تیک في اكاد 

۵ -(۱۶۱۶) محمد بن منكدر از جابر بن عبدالله شنيد كه گفت: بيمار بودم كه رسول خداي 


به همراه ابوبكر صديق به عیادتم آمدند. در اين هنكام بی‌هوش شدم. ييامبريك وضو گرفت, 


' . هلْكَلالَةِ»: کسی كه فرزندی و يدرى نداشته باشدء و هنكامى كه بميرد افرادى چون برادران و خواهران, از او ارث بیزند؛ 
وارثانی جز فرزند و پدر. 


کتاب: فرایض ۶۵ 


سپس مقداری از آب وضویش را بر رویم پاشید و من به هوش آمدم. پرسیدم: ای رسول خدا! 
چگونه دارایی‌ام را تقسیم کنم؟ پیامبر 6 در جوابم چیزی نگفت تا این که آیه‌ی ارث نازل شد: 
ای محمد بل در مورد كلاله] از تو فتوی می‌خواهند. بگو: خداوند در مورد کلاله شما را حكم ' 
می‌دهد: اگر مردی فوت کند و فرزندی [و پدری] نداشته باشد [او کلاله است]» و اگر برای او 
خواهری [پدری و مادری يا فقط پدری] باشد. نصف ارث از آن اوست؛ و اگر [خواهری بمیرد و] 
فرزندی نداشته باشد» [برادرش تمام ارث ترکه را] از او ارت می‌گیرد. [اما اگر فرزند بسر داشته 
باشد. برادرش چیزی به ارث نمی‌برد» ولی اگر فرزند دختر داشته باشد برادر, آن‌چه از نصيب 
دختر باقی بماندء به ارث می‌برد» و اگر خواهر يا برادر از مادر باشده پس یک ششم» سهم آنان 
خواهد بوده همان گونه كه در اول سوره آمده است)؛ و اگر دو خواهر باشند [يا بیشتر که از 
متوفی باقی بمانند] دو سوم مال برادر را ارث می‌گیرند؛ و اگر ورثه برادران و خواهران باشندء 
مردان دو برابر زن از ارث سهم می‌برند. خداوند برای شما [شرایع دینتان را] روشن می‌سازده تا 
گمراه نشوید؛ و خداوند بر هر چیزی داناست». «نساء» 4۱۷۶ 

آخبرتي ابن المتکدر عن جابر بن عند ال قال: عادني النبي 36 وأو بر في بني سَلِمَة خشییان 
فُوجدتي ا آغقل فذعا بماء فتوضا نم رش علي مه فاقفت فقلت: كيف آصتع في مالي یا رَسُولَ . 
اللِّ؟ فتزلت: 9یوصیکم الله في أولَادِكُمْ لِلذَكَرِ مثل حط این [النساء:۱۱] 


۶-(۰۰۰) ابن منکدر از جابر بن عبدالله روایت کرد كه گفت: بيامبريك به همراه ابوبكر صدیق در 
قبیله‌ی بنی سلمه با پای پیاده به عیادتم آمدند. آن‌گاه مرا بی‌هوش یافتند که چیزی را احساس 
نمی کردم. يبامبروّ آبی برای وضو طلب کرد. سپس مقداری از آب وضویش را بر رویم پاشید و 
من به هوش آمدم و از ببامبرك در مورد چگونگی تقسیم دارایی‌ام پرسیدم. این آيه نازل شد: 
«خداوند شما را در مورد [ارث] فرزندانتان سفارش می‌کند: [اگر فردی از شما فوت کرد و دختران و 
پسرانی از خود بر جای گذاشت. بدانید که] هر مرد از شما [ارتی معادل] ارث دو زن بهره می‌گیرده 
[به گونه‌ای که اگر وارث تنها یک بسر و دو دختر باشده نصف أن مال را بسر و نصف دیگر را دو 
دختر دیگر ارث می‌برند.] بس اگر [فرزندان متوفی فقط] زن بودند و تعدادشان دو تا یا بیش‌تر از دو 
تا بوده یک سوم ترکه را به ارث می‌برند. اما اگر ورثه تنها یک دختر باشدء نصف ترکه از آن او 


۶۶ صحيح مسلم ج٣‏ 


مىشودء و به هر يك از يدر و مادر [متوفى نیز] یک ششم از تركه تعلق می‌گیرد و اين زمانى است 
كه شخص متوفى فرزندی داشته باشد؛ [حال پسر باشد يا دختر.] اما اكر [متوفی] فرزندى نداشته 
مال ورثهء از آن يدر متوفى خواهد بود. البته اكر همسر يا شوهر متوفى در قيد حيات باشند اين 
تقسيمات بعد از پرداخت سهمالارث آنان انجام مىيذيرد؛ يعنى وارث همسر یک چهارم و شوهر | 
نصف ارثیه را صاحب می‌شوند و از آن پس ماتركه بين يدر و مادر متوفى تقسيم می‌گردد.] اگر 
را مىبردء [و مابقى سهمالارث از آن يدر متوفى خواهد بود و به برادر يا خواهر متوفى ارثى تعلق 
نمی‌گیرد. همه‌ی أن جه از ارث و تقسيمات آن ذكر شد] بعد از انجام و اجرای وصيتى است که 
متوفى وصيت كرده يا بعد از پرداخت وام و قرضى است كه [متوفى] بر كردن دارد. [اگر وصيت بر 
اجرای دين و قرض مقدم شده است؛ در حالى كه در وفاى به آن متأخر استء تنها به دليل اهتمام و 
اهميت أن استء يا وصيت در اجرا مؤخر استء اما به دليل اهتمام به آن و اهميت أن در كتابت مقدم 
قرار گرفته است.] شما نمىدانيد از پدران و مادران و فرزندانتان کدام‌یک [در دنيا و آخرت] براى شما 
سودمندتر و نافع ترند. [تنها خدا بدان آگاه است و شما را به آن سفارش می کند.] این فریضه‌ای است 
از جانب خدا و اوست كه [به آفریده‌های خود] داناست و كاردان [در أنجه که شما رابدان تدبير 
می‌کند و همواره بدین صفات متصف است]». (النساء 4۱۱ 

۷-(۰۰۰) دتتا عُبَيْدُ الله بن غمر لقواريري حنتنا عب الرَخمن يعني انن مدي خدئنا 
سفیان قال: متوفت محمد بن السنگدر قال: توفت جابز ن عند اله يقُول: علاني رَسُول الله 6 
وأنا قریض ومعه بُو بكر مَاشيَين قوجدني قد غي علي فتوضاً رسول الله 9 ثم صب علي من 
وضوژه فقت قاذ رئول الله 4 فقت با سول الله کیف أصتح في مالي؟ فلم یر غلي شین 
حتی لت آية لمیرات. «یوصیکم ال في آولادکم لكر مغل حظ ان [النساء:۱۱] 

۷-(۰۰۰) سفیان می‌گوید: از محمدبن منکدر شنیدم که گفت: از جابر بن عبدالله شنیدم که 
می‌گفت: پیامبرعٍ به همراه ابوبکر صدیق با پای پیاده به عیادتم آمدند؛ مرا بی‌هوش يافتند. 
بيامبرية وضو گرفت» سپس مقداری از آب وضویش را بر رويم پاشید» بس به هوش آمدم؛ 
ناگهان رسول خداوق را بر بالينم ديدم و از ايشان در مورد چگونگی تقسیم دارایی‌ام پرسیدم که 
چگونه تقسیم کنم؟ ایشان چیزی نگفتند تا آیه‌ی ميراث النساء 4۱۱ نازل شند. 


۸ -(۰۰.) حتقبي مُحَمَد بن حاتم دنا هقر حَدئنا تفه ارتي محم بن انكر قال 
سمفت جابر ٿن عبد اللّهِ يَقُول: دحل علي ر سول ال وآنا قریض ‏ أغقل فتوضاً فصبوا علي 
من وضوئه فلت فقلت: يا رسُول اله ما يرن کل فنزلت آیة الميراثء فقلت محمد بن 
المُنكدرط یستفتونك قل ال يُفْتِبِكُمْ في کل قال: هکذا آنزلت. 


۸ -(۰۰۰) محمدبن منکدر گفت: از جابر بن عبدالله شنیدم كه می‌گفت: من بیمار و بی‌هوش ٠‏ 
در خانه افتاده بودم که پیامبرع به عیادتم آمدند. ایشان وضو گرفتند» سپس مقداری از أب 
وضویشان را بر رويم پاشیدند. به هوش آمدم و گفتم: ای رسول خدا! من کلاله‌ام؛ وارثان من جه 
كسانى خواهند بود؟ يس آیه‌ی ميراث نازل شد. به محمد بن منکدر گفتم: «یستفتو سَفتونت قل الله 
يُْتِيكُم فی الْكَلَالَةِ4 «الساء 4۱۷۶گفت: این جنين نازل شد. 

(۰۰۰) حلنا إشحق ن إبْرَاهِيم أخْيرنَا لنضر بن شمیل ویو عامر اقدي ح و خننا مُحَمَّدُ 
بن ای حتتنا وهب بن جریر کلم عن شنبة بهذا لاستاد في خریت وهب بن جریر قنزلت آيَة 
القرائض وفي حديث النضر والعقدي فنزلت آية الفزض ولیس في رواية آحر منم قول شغبة بان 
المنکیر. 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از نضر بن شمیل و ابوعامر عقدی و محمد بن مثنی از وهب ين 
جریر, از شعبه با این اسناد روایت کردند. در حدیث وهب بن جرير آمده كه «هنلت آية الفرايض» 
و در حدیث نضر و عقدی آمده که «فتزلت آيّة الفَرْض» و در روايت هیچ یک از 
آن‌ها گفته‌ی شعبه به ابن منکدر نیامده است. 

9 ۱0۱۷۳ دنا مُحَمَد ن آبي بكر المقديي وَمُحَمّ بْن المتی والفظ بان ای قالا: 
دتتا طبی بن سَعِيدٍ حدتنا مشام حدتنا قتادة عن سالم بن أبي الجند عن مغدان بن آبي طلْحَة 
أن غمر بن لطاب خطب یوم جمة فَذَكَرَ تبي اله ل وذکر آبا َك نم قال: اني نا آدع بندي 
شَيْنًا هم عندي من الْکللة ما راجفت رسول الله 3 في شيء ما راجفته في الْكلالَةِ وَمَا اغلظ لي 
في شيء ما آغلظ لي فِيه حتی طن باصبیه في صذري وقال: «يَا ع عفر الا تقك ان الص نت 
التي في آخِر سورة الشتاء؟» وني إن آعش أفض فیها بقضِّة يفضي بها من یفراً نشزان من نا 
را لقران. 


۶۸ صحيح مسلم چ۴ 

٩‏ -(۱۶۱۷) معدان بن ابی‌طلحه روایت کرد كه عمر بن خطاب 4 در روز جمعه سخنرانی 
کرد. [در ادامه] از پیامبرل سپس از ابوبكر صدیق ياد کرد و گفت: من بعد از مرگ خويش 
مسأله‌ای را مهم‌تر از مسأله‌ی میرات کلاله رها نمی‌کنم و این بدان علت است که در رابطه با 
هيج مسأله‌ای به اندازه‌ی اين مورد به بيامبريك مراجعه نکردم و پیامبرل در هیچ موردی به 
اندازه‌ای كه در این مورد با درشتی با من سخن گفت» سخن نگفته بوده تا آن‌جا که فرمود: «ای 
مرا آنا سن ضيف ابد اهر وروم ساف رارف كاف هه خفن رت ع دز آدامد: , 

گفت:] اگر من زنده بمانم در مورد میراث کلاله به گونه‌ای قضاوت خواهم کرد که کسی که 
قرآن می‌خواند [به خاطر دریافت حکم أن از قرآن] يا کسی که قرآن خواندن بلد نيست [به خاطر 
مشهور بودن أن در بين مردم و اجماع علما] حکم آن را می‌داند و بدان قضاوت می‌کند. 

-(۰۰۰) و حدقا و کر بن آبي شيْبة حذتنا (شمییل ابن عَلَيّةَ عن ستیید بن آبي عروبة ح و 

عدجا ره خرس واسحق نهیم ون رافع غن اب ین ماهتا عن قاذ 
بهذا الإستاد نخوّة. 

-(۰۰۰) أبوبكر بن ابی شيبه از اسماعيل بن عليه از سعيد بن ابی عروه و زهير بن حرب و 
اسحاق بن ابراهيم و ابن رافع از شبابه بن سوار از شعبه از قتاده با این سند مانند حديث قبل را 
روايت كردند. 

باب - آخرين آيه كه نازل شد آيدى كلاله بود 

۰ -(1118) حدقا علي بن خشرم آخبرتا وكيع عن ابن أبي خالد عن آبي إشڪق عن الوا . 
قال: آخِرُ آية انزلت من القرآن «یستفتوند قل ال یُفْتیکم في کل 

۰ -(۱۶۱۸) براء روایت کرد که آخرین آیه‌ای که بر پیامبر ی نازل شد آیه‌ی ۱۷۵ سوره‌ی 
نساء بود که خداوند می‌فرماید: «از تو می‌پرسند. بگو: خداوند در (این‌باره که مشهور است به) 
کلاله, برایتان حکم صادر می‌کند». 

۱ (۰۰۰) حَدثنَا محم ن المتنی وانن بشار قلا: حذتنا مُحمّه بن جنفر حدتنا شغبة عن 
أبي (سخق فال: سنت البراء ن غازب يَقُول: ار آية ازلت یله وآخِرُ سُورة افزلت براءة. 


۱ ۰۰۰(۰) أبواسحاق گفت: از براء بن عازب شنيدم كه گفت: آخرین آیه‌ای كه نازل شد 
آیه‌ی ۱۷۵ سوره‌ی نساء [مشهور به آيدى کلاله] و آخرین سوره‌ای که نازل شد سوره‌ی برائت 


بود. 
۲ -(۰۰۰) خدتتا إبشحق بن إنراهيم الحنظلي خرن عيسى وهو ان پُونس حدتنا زكرياء عن 
أبي (سخق عن الْبَراء أن خر سورق آنزلت تاه سُورة التوَة وان آخر ية أنزلّت آية ال 
۰۰۰(۳-۲) ابو اسحاق از براء روایت کرد که گفت: آخرین سوره‌ای که کامل نازل شذ» 
سوره‌ی توبه بود و آخرین آیه‌ای که نازل شد. آی‌ی ۱۷۵ سوره‌ی نساء [مشهور به آیه‌ی كلاله] ' 
یبا 


)٠٠(-‏ دتا أبُو کرب خدتنا یخبی يني ابن آدم ختنا عمار وَهْوَ ابن ريق عن أبي (سحق 
عن الْبَرَاء هه غیر آنه قال: آخر سشورة لت كال 


-(۰۰۰) ابوکریب از يحيى (ابن آدم) از عمار (ابن رزیق) از ابواسحاق از براء مانند حديث قبل 
را روایت کرد؛ جز این که گفت: آخرین سوره‌ای که به صورت کامل نازل شد. 

۳ -(۰۰۰) حا عفرو لاد حدقا بو أحمد اليري دنا مالك ن ول عن أبي الشفر 
عن البراء قال: آخر آية آنزلت إيستفتونك). 

۳ -(۰۰۰) عمرو ناقد از ابواحمد زبیری از مالک بن مغول از ابوسفر از براء روایت کرد كه 
گفت: آخرین آیه‌ای كه نازل شد آیه‌ی «إيستفتونى »4 بود. 


باب٤‏ - کسی كه مالی را از خود بر جای گذارد؛ از آن ورثه است 


۶ -(۱۱۱۹) و حدتني یرب زب حَدتنا و صفوان اموي عن يُونْس الئل ح و حلتّني ‏ 
رهب يَحْتى ول له قال: خبرتا عب له ِن وهب أخبَرتِي پوس عن ان شاب عن آبي 
سمة بن عبد لرَختن عن أبي هرنرة أن رَسُول الق كان یُوتی بالرَجل اميتي عَلَيِهِ الدین؛ 
فینال: «هل ترك لدینه من قضاء؟» فان خنت آنه ترك وقاء صلی عَلَيْه ولا قال: «صلوا على 
صاحْم» لها نع الل عليه اوح قَال: « أولى بالمؤمنين من شیم فَمن توفي وعلیه دين 
ی اوه ومن ركه ما َو برتیو ۱ 


۷۰ صحيح مسلم ج” 


۴ ۱۶۱۹۳) زهیر بن حرب از ابوصفوان اموی از يونس ایلی و حرملة بن یحیی از عبدالله 
بن وهب از يونس از أبن شهاب از ابی سلمه بن عبدالرحمن از ابوهریره روايت کرد که هرگاه 
جنازه‌ی شخص بدهکاری را پیش پیامبرعل می‌آوردنده می‌پرسید: «آیا برای باز پرداخت بدهی‌اش 
مالی را به جا گذاشته است؟» اگر در جواب می‌گفتند: بلی» برای بدهی‌اش مالی را به جا گذاشته 
است. پس ببامبريّة بر جنازه‌ی او نماز می‌خواند, در غير اين صورت به یارانش می‌گفت: «بر 
دوست خودتان نماز بخوانید». هنگامی که به خواست خداوند فتوحات اسلامی گسترش یافت. 
پیامبرلا فرمود: «من نسبت به مؤمنان از نفس آنان [برای ادای حقی که بر عهده دارند] 
سزاوارترم» بنابراین اگر کسی بمیرد و بدهکار باشد. ادای بدهی‌اش بر عهده‌ی من است و اگر 
مالی از خود به جا بگذارده به وارئین او تعلّق دارد». 

)۰<( حَدَنَنَا عَبْدُ امد بر“ شع شعیب بن الَيْث: حڏٿني أبي عن جدي حَدَ ES‏ ني عقيل ح و 

ڪدني رَمَيرُ ِن خزب حَلَكنا يَعْقُوبُ بُن رای اتا ان أخ إن يقاب ح و حدق بر 
حدئنا أبي خدتنا اب آبي ذئب کلم عن الز هري بهذا الْإِسْنَادٍ هذا الحدیث. 

-(۰۰۰) عبدالملک بن شعیب بن ليث از پدرم از جدم از عقيل -ح- و زهیر بن حرب از 
یعقوب بن ابراهیم از برادرزاده‌ی ابن شهاب سح- و ابن نمير از پدرم از ابن ابوذئب» همگی از 
زهری به اين اسناد و مشابه این حدیث را روایت کردند. 

۵ ۰۰۰۳ خدئني محمد بن رافع حدتنا شبابة قال: حذتني ورقاء عن أبي الزتاد عن الأغرج 
عن آبي هرنرة عن الثبي و قال: «ولني نفس مُحَمّد بيده إن غلی الأْض من مُوین إل أنا وى 
لاس يه فیک ما ترك دینا آز ضياعًا فآنا ماه واكم ترك مان فإِلَى الْعصبّة من کان» 


۵ -(-۰۰) از ابوهريره/ روایت است که بيامبريك فرمود: هسوگند به کسی که جان محمد 
در دست أوست! بر روی زمین» هیچ مؤمنى نیست جز این که من سزاوارترین مردمان نسبت به او 
هستم» بس هرگاه یکی از شما [بعد از مرگ خویش] بدهی بر عهده داشت يا زن و فرزندی بعد 
از خود بر جای گذاشت» من سرپرست و ياور او هستم» و هرگاه مالی را بعد از خود به جا گذاشت» 
آن مال و دارایی به عصبه‌ی او می‌رسد؛ حال هرکه باشد». 


۰۰۰۳-۱۹ حفلنا مُحَمَّدُ ن رافع دتا عند الررَاق أَخْبَرتَا مَعْمَرُ عن همام بْن مه فال: هذا 
ما حَدئنًا أبُوهرئرةَ عن رول الله يك فَذَكَرَ أحاديث نها وقال رَسُول الله بلا : «آنا نی الاس 
بالُْؤمنين في کتاب الله عر وجلء فَآيْكُمْ ما ترك دیا از یه قلاغوني فان وی کم ما ترك 
مالا یت بماله عصبته من کان». 

۶ -(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه روایت کرد که گفت: چند 
حدیث از ابوهریره» روایت کرد از جمله گفت: رسول خدايٍ فرمود: «در کتاب خداوند عز و جل 
[چنین آمده است که] من سزاوارترین مردمان نسبت به موّمنان هستم» پس هرگاه یکی از شما 
[بعد از مرگ خویش] بدهی بر عهده داشت يا عیالی فقير بعد از خود به جا گذاشت مرا فراخوانید؛ 
من سرپرست و یاور او هستمء و هرگاه مالی را بعد از خود بر جای گذاشت با آن مال و دارايى 
عصبه‌ی او ترجیح داده می‌شود؛ حال هرکه باشد». 

۰۰۰۳۷ حطنا ید الله ِن عاذ ری حدلنا آبي حدتنا شغبة عن عدي أنه سمح آبا 
حازم عن آبي هُرَئْرَةَ عن النبي ل آنه قال: «من: ترك هافر وت ترك كلا فینا». 

۱۷ -(۰۰( از أبوهريرهكك روايت أست كه پیامبر كه فرمود: «هركس مالى را بعد از خود به 
جا بكذاردء آن مال برای وارثان او خواهد بود و هركس بعد از خود عیال و فرزندان فقير به جا 
گذاشت» [مخارج و هزینه‌های آنان] بر عهده‌ی ما خواهد بود». ‏ 


-(۰۰۰) و خدتنیه ابو بَكْرِ ن نافع حدئنا غندرژح و حدثني زهي ن حزب حَدثنا عبد الرخمن 


بت این مهدي قلا: حَدكنًا شغبة بهذا الإِسَْاد غیر أن في حَدِيث غندر« وم تر كلا ولیته». 


-(۰۰۰) ابوبکر بن نافع از غندر و زهير بن حرب از عبدالرحمن؛ یعنی ابن مهدی از شعبه با 
این سند روایت کردند؛ جز این که در حديث غندر آمده است که هو من ترک کلاً ولیته» «و 


هركس عیالی بر جای گذاشت من سرپرست او می‌شوم». 


كتاب هبات 


باب ۱ - مكروه بودن بازخريد جيزى كه قبلاً بخشيده شده است. 

۱ -(170) حَدَتَنَا عَبْدُ له ئ صَلَمَة بن قغتب حدتنا مالك ِن انس عن ريد ِن آسلم عن 
أبيه أن غمر ن لطاب قَال: حَمَلْت على فُرس غتیق في سَبيل الله فاضاعه صاحبّه فظتنت أنه 
بَاِعُهُ بزخص, فسالت رَسُول الله لا عن ذلت؟ فقال: «1 تبتنه ول تعذ في صدقید» فان الْعَائْد في 
را از دست داده بود. بخشیدم. صاحبش در علف و نگه‌داری آن سهل انگاری نمود. گمان کردم 
که آن را ارزان می‌فروشد. موضوع را از پیامبرل پرسیدم» فرمود: «آن را خریداری مکن و از 
احسان و صدقه‌ای که انجام داده‌ای» پشیمان مشو. کسی که از صدقه و احسان خود پشیمان 
می‌شود» مانند سگی است كه استفراغ می‌کند و مجدداً آن را می‌بلعد». 

(۰۰۰) و خدتنیه زهَيرُ بن خرب حدٿنا عب الحم يني ان مهدي عن مالك بن آنس يهذا 
الإستاد وزاد: «لا تَبتغه وان أغطاكة بدرزم» 

س(۰۰۰) زهیر بن حرب از عبدالرحمن (ابن مهدی) از مالک بن انس با اين سند روایت کرد و 
افزود: «آن را خریداری مکن؛ حتی اگر به درهمی باشد». 


(۱۶۲۰) موطأ: £۲۴ بخاری: ۲۶۲۳؛ نسائی: ۲۶۱۵؛ أبن حبان: ۵۱۲۵؛ نسائی در کبری: ۲۳۹۷. 


۲ (۰۰۰) ڪڌني امي ِن يسنطام حَدثنَا زي يني ان زرَئعٍ خنتنا روح وهو ابن القاسم عن 
زید بن أسلم عن أبيه ۶ عن عُمَرَ آنه خمل علی فرس في سَبيل الله فَوَجَدَهُ عند صاحبه وَقَدْ آضاعه 
وکان قلیل المال قاراد أن يَشْتَرِيَهُ فتی رَسُول الله يل فذکر ذلك له فقال: « تشتره وان أغطیته 
بدزهم فان مد شل العا في صدقیّه کمتل الکلب ینود في قَنِئِهِ» 

۲ -(۰۰۰) از عمرقله روایت است كه: اسبى را در راه خدا به یکی از مجاهدین بخشید. 
سپس آن را نزد او يافت که در نگه‌داری أن سهل انگاری کرده بود؛ زیرا فقیر بود. عم رف 
خواست أن را دوباره خریداری کند. پیش پیامبرع رفت و قضيه را از ایشان پرسید. پیامبر ا 
فرمود: «آن را خريدارى مكن حتى اگر به درهمى باشد. كسى كه از صدقه و احسان خود 00 
می‌شود. مانند سگی أست كه استفراغ می کند و مجدداً أن را می‌بلعد». 


(۰۰۰) و ختتناه ان آبي مر دتا سفیان عن زد ِن اسلم بدا الاستاد غیر أن خدیث 
مالك وروح أتم وأکت 
س(۰۰۰) أبن ابی عمر از سفیان از زيد بن اسلم با این سند روایت کرد؛ جز این که حدیث 


مالک و روح کامل‌تر و پیش‌تر است. 


و و اس 


۲ حتت یختی بن تحتى قال: قرات لی قلا عن نافع عن إن عقر أن مر ین 
الْخَطَاب حَمَل على فزس في سَبيل الله فَوَجَدَهُ يبا قاراد أن یاه فسال ر سُول الله وي عو 
ذلك؟ فقال: «لا تبتغه وا تك فى صدقيك» 


)127١(- ۳‏ يحيى بن يحيى از مالک از ابن عمر روايت كرد كه عمركك اسبی را در راه 
خدا به یکی از مجاهدين بخشيدء سپس أن را نزد او يافت كه به فروش می‌رساند. عمر 
خواست آن را دوباره خريدارى كند. بيش ببامبركق رفت و قضيه را از ايشان پرسید. يب امبر 
فرمود: «آن را خریداری مکن و از احسان و صدقه‌ی خويش پشیمان مشو». ۱ 

-(۰۰۰) و حتتاه فة بن سییر ون رفح جمیغا عن ال بن سغرح و حَدَتَنا الق دمي 
وَمْحَمَد بر المتنی قَانَا: ڪتتا یختی وهو ان ح و حدتا ان مر حذتاآبي ح و حدقا بو بَكْرِ 


بن آبي شيبة حَدثنا و أسامة کلم عن غیند له اما عن نافع نان عْمَرَ عن النبي ولك بیثل 
خدیث مالك 


۷۴ صحيح مسلم ج” 


-(۰۰۰) از طرق مختلف از عبیداله از تاقح از این عمر از امیر مشابه حدیث مالک را 


روایت کرده‌اند. 

6 -[۰۰ حنتنا ابن آبي عْمَرَ وعنه بن خمید والفظ ِعَبْدِ قال: آخبرتا عبد اراق أَخبَرنَا عفصه 
عن الزهري عن ستالم عن ابن عْمَرَ آن عُمَرَ حَمَل على فَرَس في سَبيل الله ثم رآه تباع اراد أن 
فستال النبی و فَقَالَ رَسُول ال وله : ا تا فى صدقتك يا عُمَُ 


هم 
rs‏ 


يَسْترِيها 
۴-(۰۰۰) از این عمرظ4 روايت است كه عمرك اسبی را در راه خدا به یکی از مجاهدين 
بخشيدء سپس أن را نزد او يافت که به فروش می‌رساند. عمر ظ4 خواست آن را دوباره خریداری 
کند. پیش پیامبر 6 رفت و قضیه را از ایشان پرسید. بيامبرق فرمود: «ای عم از احسان و 
صدقه‌ی خود پشیمان مشو». 
باب ۲ - باب حرام بودن برگشت از صدقه بعد از تحویل آن 
به سخص مورد نظر به جز صدقه و بخشش يدر در حق اولاد 


۵ -(۱۱۲۲) حدثني [نراهيم بن مُوسی الرازي واسحق بُن ان راهيم قاا: آَخبرتا عیسی بن 
ُونس حدئنا لراعي عن أبي جنفر محمد بن علي عن ائن الْمُسَيّب عن ان عباس آن النبي 6 . 
قال «مثل اي یرجم في صدقیه کمتل الکلب يَقِيء نم يكو في قییه فَيَأكله» 

۵ -(۱۶۲۲) از ابن عباس 4 روایت است که يبامبرق فرمود: «مثّل کسی که از صدقه و 
احسان خود پشیمان می‌شود» مانند سگی است که استفراغ می‌کند و مجدداً أن را می‌بلعد». 

-(۰۰۰) و حذتتاه و کریب مُحمَه بن الْعَلاء أَخْبرنا ائ الْمُبَارَكِ عن الاوزاعي فال: سوفت 
حدئنا خرب حدتنا يَحْيَى وهو ان أبي كثير حَنئني عند الرخمن بن عمرو آن مُحمّد ان فَاطِمَة 
بنت رسول الله لته قذا الاستاد خو دیشهم 

-(۰۰۰) ابوکریب محمد بن علاء از ابن مبارک از اوزاعی از محمد بن على بن حسین به 
مانند این اسناد را روایت کرد؛ و حجاج بن شاعر از عبدالصمد از حرب از یحیی (ابن ابوکثیر) از 
عبدالرحمن بن عمرو روایت کرد که محمد ابن فاطمه دختر رسول خدايقة به این اسناد و به مانند 


حذدیث آنان را روایت کرد. ۱ 


۰۰۰۳) و كان هاژون بن شير ال ا عیتی قح ای وف ري عفرو 
هو ان الحارث عن بُکیر آنه سح سيد ُن الْمُسَيّبِ يَقُول: سَمغت ابن عباس يَقُول: سوفت 
رَسُول الله يق يقول: E‏ تَصق بِصَدقَة نم يوذ في صدقیه كمل الکلب يقيء ثُمّ _ 
يأك قَيْنّهُ4. 

-(۰۰+) از ابن عباس روايت است كه می‌گفت: از رسول خدايّق شنيدم كه می‌فرمود: 
«مثل کسی كه از صدقه و احسان خود پشیمان می‌شود. مثل سگی است که استفراغ می‌کند و 
مجدداً آن را می‌بلعد». 

سل ۰ و کا مُحمد و المي ودف وَمُححَمَّلُ ‏ نن شار الد حدقا محمد بن جنشر حدقا شنبة 
سمت فاد يُحَدَثْ عن سويد بن الْمُسَيّب عن ان عباس عن النبي يل آنه قال: «الْعَائْدُ في هبيه 
کالعاند في قَْئِهِ». 

-(۰۰») از ابن عباس روایت است که پیامبرعل فرمود: «کسی که از بخشش خويش 
پشیمان می‌شود. مانند سگی است که استفراغ می‌کند و مجدداً آن را می‌بلعد». 


(۰۰۰) و تناه مُحمّذ بن نی حدتنا ان آبي عڍي عن سَبِيدٍ عن قتادة بهذا لاد له 


س(۰۰۰) محمدین مثنی از ابن ابی عدی از سعید از قتاده با این سند مانند حدیث قبل را 


روایت 2 


۸-(۰۰۰) و حدئنا اسحق : بن [نراهيم أَخبَرنَا المخزومي خدتنا هيبا حدتنا عبه له بن 
ماس عن أبيه عن ان عباس عن رَسُول الله يك قال: «لْعَائْدُ في هبته کالکلب يقيء و 


في قَيعْهِ» 


خويش يشيمان می‌شود» مانند سكى است که استفراغ م ىكند و مجدداً آن را می‌بلعد». 


۷۶ صحيح مسلم ج۲ 
باب ۲ - كراهت ترجيح دادن فرزندان بر يكديكر در بخشش 

٩‏ ۱۳۳۳ خلت يَحْيَى بن یخی قال: فرأت على مابلر عن ابن شاب عن خمید بْن عند 
الرزختن وَعَن محمد بن النشمان بن شير يُحَدثَانهِ عن النمان بن بشیر أنه قَال: إن أبَاهُ أتى به 

رَسُول الله يك فقال: إني حلت اثني هذا عَلَامًا كان ليء فقال رَسُول الله ل : « أكل ودوك حه . 
مِثْل هذا؟» فقال: لاه فقال رَسُول الم : «فازجنه». ش 

۹-(۱۶۲۳) نعمان بن بشير گفت: پدرش او را بيش بيامبرك برد و كفت: من به این پسرم 
غلامی بخشيده‌ام. يبامبركق فرمود: «أيا به همه‌ی فرزندانت مانند آن را بخشیده‌ای؟» گفت: خی 
بيامبركقٌ فرمود: «بخشش او را برگردان». 

۰ (۰۰۰) و خدلتا يَحْتَى ن يى أخبرتا[نراهيم بن سَغدد.عن ان شيقاب عن خمند ن 
عَبْدٍ الرَخمن وَمحمّد بن النغمان عن النفمان بن بشي قال: آتی بي آبي إلى رَسُول الله يك فقال: 
إني حلت اني هذا غاماه فقال: «اکل نيك نحلت؟» قال: آء قال: «فازدده» 

۷۰ 030 از نعمان بن بشیر روایت است که گفت: پدرم مرا پیش پیامبرط؛ برد و گفت: من 
به این پسرم؛ غلامی بخشيدهام. ييامبرة يرسيد: : «آیا به همذى فرزندانت مانشد أن را 
بخشیده‌ای؟» گفت: خیر. بيامبريك فرمود: «پس أن را برگردان». 

۱ -(۰۰۰) و ذقنا م ی 
وس ح و خن إشكق : بن رهم عبد إن" ن حُمَيْد قاا: 1 تا عبد یراق رت مَعْمَرُ 
كلق عن ] الزهري بهذا الساد ما يونس ومَنمر قفي دی «أكل تنيك» وفي خدیث الب 

وان غْيَيْنة ین «اکل ورك» وروایة اللَّيْثِ عن مُحَمّد بن النشمان وَحْمَيْدِ بن عَبْد الرَخمن ن أن شيا 
جَاء بالنغمان. 

۱ (۰۰۰) از طرق مختلف از زهرى با این اسناد روايت شده است. اما در روايت يونس و 
معمر با عبارت «أكُل بنیک» و در روایت ليث و ابن عيينه با عبارت «اکل ولدک» آمده است و 
در روایت ليث از محمد بن نعمان و حمید بن عبدالرحمن آمده که بشیر نعمان را آورد, 


(۱۶۲۳) بخاری: ۲۵۸۶ ۰۲۵۸۷ ۲۶۵۰ نسائی: ۳۶۸۴ (احکام بانوان, به ترجمه مصحح» حدیث شماره: 4)۲۲۸ 


۰۰۰۳-۷۲ ناف نز سَعِيرٍ حَدثَنَا جَرِيرُ عن هشام بن غروة عن أبيه قال: نا النمان 
بر تشییر قال: وَقَد آغطاه أَبُودُ عْلَامًاء فقال له الثبي يل : «ما هذا الْعْلَام؟» قال: أغطانيه أبيء 9 
«فكل |خویه أغطيته کما أغطيْت هذا؟» قال: لاء قال: «فرده» 


۲ -(۰۰۰) از نعمان بن بشير روايت است که پدرش غلامی را به او داده بود. بيامبر 
فرمود: «اين غلام چیست؟» نعمان گفت: پدرم أن را به من داده است. بيامبريق [خطاب به پدر] 
فرمود: «آیا به همه‌ی برادرانش مانند أو را بخشیده‌ای؟» گفت: خیر. بيامبري فرمود: «پس أن رأ 
برگردان». 

٣‏ ۰۰۰۳ دتتا أبُو کر ِن بي شيبة خدتنا عباا بن العوام عن خصین عن الشغبي قال: 
توفت مان ن شیر ح و حَدلا تى ن تختى ول خر بو الأخوص عن خصيْن عن 
الشخبي عن انمان بن بشییر قال: تصق علي أبي بتنض ماله فقالت أمّي عفرة بنت وواخة: نا 
أزضى خی نهد رثول له فانصا أبي إلى ابی 3 شوه على مَدقتِي» فال له رمثول 
الله كك : «افعلّت هذا بولك كُلّهم؟» قال: لاه قال: «انَقُا الله واغدلوا في أولَادكُم» فرجع أبي فر 
لك الصّدقة. 


۳ (۰۰») از نعمان بن بشير روايت است كه گفت: يدرم قسمتى از مالش رأ به من بخشيد. 
مادرم گفت: تا رسول خداعل را شاهد نگیری» راضى نمىشوم. لذا پدرم بيش ييامبريق رفت تا او 
را شاهد بكيرد. پیامبرعل به او كفت: «آیا به همه‌ی فرزندانت همجون هدیه‌ای را داده‌ای؟» گفت: 
خیر. فرمود: «از خداوند بترسید و در بين فرزندانتان عدالت را رعایت کنید». بس پدرم يركشت و 
هدیه‌ای را که به من داده بوه پس گرفت. 

٤‏ ۰۰۰۳ حڏتتا أبُو بَكْرِ بن أبي نیبة تا علي بن نهر عن آبي ڪئان عن الشتبي عن 
تفن نبیر ج وخ خن برعي اون یر لافنا له عدا مول نی پر 0 
حَيّانَ لیم عن الشنبي حَدتَني النتمان بن تشیر أن أمه بنت رواحة سالت با بَعْض الْمَوْجِبَةٍ 

لد ای بها سب لك قلت ا أزمى حلى نو وطول الہ ل على شا وت 

لائني, فَاخَدَ آبي بِيَدِيء ونا یویر غلام ای رسول الله ل فقال: یا رَسُول الله نم هدذاء بنت 
و أغجتها أن : آشهدت على الذي وهبت لابنهاء فقال رَسُول الله و : «يا بشییر آلل ول وى 
هذا؟» قال: نعم فقال: «أكلمة وَهَبْت له ا هذا؟» قال: لاء قال: «فلا ا 1 ني ا آشقه 
على جَوْرٍ». 


۷۸ صحيح مسلم ج۲ 

۴ -(۰۰۰) از نعمان بن بشير روایت است که مادرش بنت رواحه از يدر او خواست تا قسمت 
از دارایی خويش را به پسر او (نعمان) بدهد. بشیر آن را یک سال به تأخیر انداخت» سپس تصمیم 
زمانی که رسول خداوق را شاهد نگیری. لذا پدرم دستم را كرفت و مرا پیش پیامبرل برد. من در 
أن روزگار نوجوان بودم. [هنگامی که پیش يبامبريك رفتیم» بدرم] گفت: ای رسول خدا! مادر اين 
پسرء دختر رواحه دوست دارد بر بخششی که من به پسر داده‌ام» گواه باشی. بيامبريكٌ پرسید: «ای ٠‏ 
بشير! آیا جز این پسر فرزند دیگری داری؟» گفت: آری. فرمود: «آیا به همه‌ی فرزندانت هم‌چون 
هدیه‌ای را داده‌ای؟» كفت: خير. فرمود: «پس مرا شاهد نكير؛ من بر ظلم شهادت نمی‌دهم». 

۵۰ ۰۰۰(۳) خَدتنا ان نمَيْرٍ خَدتني ابي حَدَثنا | سمییل عن الشغبي عن النغمان بن بثيير آن 
رَسُول الله يك قال: «آلك بَنون میواه» قال: نعم قال: «فکلْم آغطیت مفل هذا؟» قال: ناء قار : 
ق أنيهة على جزر». 

۵ (۰۰۰) از نعمان بن بشير روايت است كه رسول خداي يرسيد: «آيا بسران ديكرى جز 
این بسر داری؟» كفت: أرى. فرمود: «آیا به همدى آنان هم‌چون هديداى را داده‌ای؟» گفت: 
خير. فرمود: «پس مرا شاهد نگیر؛ من بر ظلم شهادت نمی‌دهم». ۱ 

۰ (۰۰۰) حڏٿتا (سنحق ٿن ٳِنراهِيم برا جَرِيرُ عن غاصم الأخوّل عن الشفبي عن النشمان 
بن بشیر أن رَسُول الله ك قال لأبيه: «لَا تشهدتي على جور». 

۶ (۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از نعمان بن بشیر روایت کرد که پیامبرقلً به پدرش گفت: 
«مرا بر ظلم و ستم شاهد مگیر». 

۷ -(۰۰۰) حدتنا مُحمّه بن المتتی حدتنا عبذ الوَهَاب وَعَبْدُ انآغلی ح و ختتا إشحق بن 
إِْراهِيم وتنقوب الَژزقي جَمِيعًا عن ان عليه واللفظ لیتقوب قال: حدتتا إسمييل بن [نراهيم عن 
ذاو ن بي هِند عن الشغبي عن النغمان بن بشیر قال: اطلق بي آبي يخولني إلى سول الله و 
فَقَالَ: یا رسول اللا ابهذ آنی قد نحلت الشنمان کذا وكذا من مالي فقال: «اکل بنيك قد تلت 
ثل ما نَحَلْت النشمان؟» قال: لا » قال: «فآشهد على هذا غيري» نم قال: «أَيَسُرْك أن یکونوا 
لَك في ابر سَواء؟» قال: بی قال: «فلا إذا». 


كتاب: هبات ۷۹ 


۷ (۰۰۰) از نعمان بن بشير روايت است كه كفت: پدرم مرا بيش يبامبروة برد و كفت: ای 
رسول خدای! شاهد باش كه من از مالم به [پسرم] نعمان جنين و چنان بخشيدم. يبامبرئة 
پرسید: «آيا به همه‌ی فرزندانت همجون هديداى دادهاى؟» گفت: خير. سپس فرمود: «آيا دوست 
دارى كه همه در احسان و نيكى با تو مساوی و مثل هم باشند؟» گفت: أرى. فرمود: «پس نبايد 
تنها به أو ببخشی [و ديكران را محروم نمایی]». 

۸ -(۰۰۰) حدتنا أَحْمَدُ يِن غ شقان اوقلي کا ارهز خد ابن عون عن الشنبي عن 
النئمان بن بشیر قال: تَحلّني أبي نحل ثم آتی بي إلى سول الله ل بشید فقال: «اکل وید 


أَغطیته هذا؟» قال: لاء قال: «لیس تر ید مه لیر مثل E‏ ترِيد مر دا؟» قال: بلی» قال: «قإني نا 
آشقه» قال این عؤن: : فَحَدَنْتَ به مُحَمّدا فقال: نم 4 نت أنه قال: «قَارِبُوا بن آوتادکی». 


۸ -۰۰۰(۳) شعبی از نعمان بن بشیر روایت کرد که گفت: پدرم هدیه‌ای به من داده سپس 
مرا به همراه خويش پیش بيامبرك برد تا إيشان را بر آن بخشش شاهد بگیرد. ببامبركقٌ پرسید: 
«آيا به همه‌ی فرزندانت هم‌چون هدیه‌ای داده‌ای؟» گفت: خیر. سپس فرمود: «آيا دوست داری 
که همه با تو احسان و نیکی کنند چنان‌که از اين فرزندت انتظار داری؟» گفت: آری. فرمود: 
«پس من شهادت نمىدهم». ابن عون گفت: اين حدیث را برای محمد روایت کردم. گفت: برایم 


چنین روايت شده است: : «قاریوا بد بین آولادکم»؛ در ميان فرزندانتان مساوات را رعایت کنید. 


9 -(178) تتا آخمه ِن عبد اله ٿن يونس حدتنا زهیر خدتنا أبُو لزتیر عن چابر قال: 
قالت أمرأة شير رد انحل اثني عَلَامَكه وآشهد لي رَسُول الله كك ۰ فأتى رَسُول اله و فقال: إن اب 
فلان سالتني أن 0F‏ انها غلايي, وقَاّت: آشهد لي رسول الله و فقال: «آلة إخوة؟» فال: نَم 
قال: «أفْكلّمُئ غیت مثل ما َغمَیته؟» قال: لاه قال: «فلیس يَصَلّمُ هذا وزني لَا أ إلا على 


ar 


حَق». 

۹ (۱۶۲۴) از جابرطه روایت است که همسر بشیر به او گفت: غلامت را به پسرت [نعمان] 
ببخش و رسول دای را شاهد بگیر. بشیر پیش پیامبر 6 رفت و گفت: دختر فلانی (همسرم) از 
من خواسته که غلامی را به پسرش ببخشم و می‌گوید: رسول خدایل را شاهد بكير. ببامبرية 
پرسید: «آیا برادران دیگری دارد؟» بشیر گفت: آری. پیامبر کل پرسید: «آيا به همه‌ی فرزندانت 
هم‌چون هدیه‌ای داده‌ای؟» گفت: خیر. فرمود: «اين مورد صحیح و شایسته نیست و من جز بر 
حق شهادت نمی‌دهم». 


باب © - وقف عمرى | 


۰ -(۱۱۲۵) حَدْثنا يَحْيَى بن يَحْبَى قال: قرأت علی مالك عن ابن شيقاب عن أبي سَلَمَةَ ِن 
عد الَحْمَنِ عن جابر ِن عد له أن رَسُول الله ب قال: «أيُمَا رجل آغیر خفری لَه ولعقبهء فان 
لذي أغطيّقا. ا تزجع إِلَى الذي آغطاهاء انه أغطى عطاء وَقَعَتْ فيه الْمواريث». 

۰ -(۱۶۲۵) جابر بن عبدالهظ4 گفت: رسول خدائ فرمود: «هركاه فردی مالى را به عنوان 
عمری دريافت كندء برای او و ورثه‌اش خواهد بود؛ زیرا عمرى از آن کسی خواهد بود كه بهاو 
بخشیده شده است نه کسی که آن را بخشيده است. چرا كه فرد مالی را بخشیده که در آن ارث . 
واقع شده است». 

لي بن و وجا رار له حرا لدت مرو و ۱12 
بت عن ابن شاب عن أبي سم عن جاير بن عبد لله آنه قال: متیفت رَسُول الله يخ َول: 
«من آغمر رجا غمرى لَه وَلِعقِِهِ فد قَطَمَ وله حه فيقاء وهي لمن أغمرَ ولنقبه» غَيْرَ أن حى 
قال: في ول خديثه: «يُمَا رَجُلٍ ا غنری فهي له ولعقبه». 

۱ -(۰۰۰) از جابر بن عبدالله#ه روایت است که گفت: از و خداعل9 شنیدم که فرمود: 
«هرکس عمری را به کسی بخشيد تا به او و ورثه‌اش تعلق گیرد به يقين که اين سخن او 
حقش را از او بريده است. لذا این عمری ملک آن شخص و ورئدی او خواهد بود. [یعنی از آن 
کسی خواهد بود که به او بخشيده شده است]»؛ جز این که يحيى در ابتدای حدیثش با عبارت 
«آیم رجل آعمر عمرى» فهی له ولعقبه» روایت کرده است. ۱ 

۲ (۰۰۰) خذتني غبه الرخمّن بن يشر الْعندي) آخْبرتا عبد الرزاق أَخْبَرنًا ابن جرج أخترني 

ین شاب ای ی ات 
الْأنصاري أخْبَرَهُ أن رَسُول الله يك قال: «یُما رجل آغمر رجا غفری له ولعقبه فقال: فد َغطیتکنا 


(۱۶۲۵) ظا ۹8۹ ابودآوود: اوزه زود ترمذى: ATA.‏ نسائى: ١‏ ۴۵ احمد؛ ۱۵۲۲۵ نسائی در کبسری: ۶۷ بیهقی در 
سنن: ۱۱۷۴۰؛ آبویعلی: ۰۲۰۹۳ // العمری: یکی از قراردادها و عقود تملیک است» مثلاً کسی كويدة فلان خانه را به تو می‌دهم 
كه تا من و تو زنده‌ايم از آن تو باشد و اگر تو زودتر مردی خانه به من برمی‌گردد و اگر من زودتر مردم خانه به خانواده‌ی من 
برمی‌گردد و دیگر تو حقی در أن نداری (المعجم الوسيطء ذیل ماده‌ی عمر). البته در اين جا جنين معنایی از أن استنباط 
نمی‌شود. 


کتاب: هبات ۸۱ 


وعقبل ما بقي منکم آحد فَإِنَّا من أغطتهاء انا لا تزجع إِلَى صاحبقا من أجل أنه آغطی عصاء 
وَقَعَتَْ فيه المواريث». ۱ 

۲ ۰۰۰(۳) ابوسلمه بن عبدالرحمن روايت كرد كه جابر» به او كفت كه رسول خداوة 
فرمود: «هر كس عمرى را به کسی بخشيد تا به او و ورثه‌اش تعلق كيردء پس بكويد: آن را به تو 
وورثهات بخشيدم تا زمانى كه یکی از شما باقى مانده باشد. در واقع برای کسی خواهد بود كه به 
او بخشيده شده است و به هيج وجه به صاحب اصلىاش برنمی‌گردد. به دليل این‌که آن را به 


گونه‌ای بخشيده كه حق ارت به آن تعلق گرفته است». 


۲ -۰۰۰(۳) حَدَئنًا اسحق بن |پراهيم وعنه بن خمید لفط لب قا آَخبرتا عبه الرزای أَخْبَرنا 
مَمْمَرُ عن الزهري عن أبي سلمة عن جر قال: إِنمَا العُمْرى الي آجاز رَسُول الله يك أن یَقول: هي 
لَك ولعقبكة فَآمًا إِذَا قال: هي لَك ما عشت اقا ترجع إِلَى صاجبقاقال منم وان الزهري 

۳ -(۰۰۰) از جابرظه روایت است که گفت: عمری که رسول خداي آن را جایز دانست» اين 
ابوت كه رخص کو او ملک ذا مه هی و ور ات فد اما در هد سکس 
زمانی که زنده‌ای برای تو باشد» بعد از مرگ اوء به صاحب اصلی‌اش بر می‌گردد. معمر گفت: 


زهری این‌گونه فتوی مىداد. 


۶-(۰۰۰) حتتنا محمد ٿن رافع حدٿنا ابن أبي فدندر عن ابن آبي ذئب عن ابن شاب عن 


ير ل ل لي ا 


0 E 


ی وله 


۳-(۰۰۰). حدیث ۱۴۸۱ موطاً امام مالک نيز ناظر به همین نظر است: «مالک از نافع برای من روایت کرد که عبدالثه بن 
عمر خانه‌ای را از أن حفصه دختر عمر به ارث برد. گفت: حفصه دختر زيد بن خطاب را تا زمانی كه زنده بود اسکان داد 
زمانی که دختر زید فوت کرد» عبد الله بن عمر أ ن خانه را كرفت و أن را از آن خود دانست. [در این جا "اسکنت "۲ به معنثى 
'العمرى" است؛ يعنى حقصه أن خانه ر تا زمان وفات دختر زيد به او داده و چون دختر زيد وفات یافته آن خانه به وارث 
صاحب اصلی (عبد الله بن عمر) بازكشته است.]». (موطأ امام مالک» به ترجمه مصحح» حديث شمار: ۱۴۸۱). 


۸۲ ۱ | صحيح مسلم ج۲ 

۴ (۰۰۰) از جابر بن عبدالله روايت است که گفت: رسول خدائق در مورد عمری که به 
شخصی و ورثه‌ی او بخشيده شود چنین قضاوت نمود كه آن عمری به صورت قطعی به شخص 
معطی له تعلق مى كيرد و برای اعطاکننده جایز نیست در آن شرطی بگیرد يا استتنایی در نظر 
كيرد. ابوسلمه گفت: زیرا آن را به گونه‌ای بخشیده که حق ارث به آن تعلق می‌گیرد» بنابراین 
ارت قرط او را باطل می‌کند. ۱ ۱ 

۲۵ -(۰۰۰) وتا غْبَيْدُ الله بده غمر انار ريري ) حذتنا خاله ِن الحارث نا شام عن يَحْيَى 

و و سَلَمَةَ بن عبد الرْخمن قال: سَمفت جار ِن عد الل یَقول: قال رَسُول ال 

يي : «الْعُمْرى لمر وم يبت لَه 


(٠۰۰(۵‏ جابر بن عبدالله #5 می كويد: رسول خداقية فرمود: «عمرى از أن كسى خواهد بود 
كه به أو بخشيده شده أست». 

-(۰۰۰) و حَدَثنَاه محمد ن نی حذتنا معاد نن هشام حَددّني أبي عن يَحْيَى بن أبي كثير 
دنا أبُوسَلَمَةَ بن عد الرَخمن عن جابر بن عد له آن تبي الله و قال بوثله. 


ل(..») مجمدبن مثنی از معاذ بن هشام از يحيى بن ابی کثیر از ابوسلمه بن عبدالرحمن از 


a )۰..(‏ و الزتیر عن جابر یره إلى الثبي 5 . 


-(۰۰۰) احمد بن يونس از زهیر از ابوزبیر از جابر حدیث را به پیامبری رفع داد. 

۰۰۳۲۹ و دتتا يَحْيَى بن یی والفظ له أ يرتا أبُو مه عن آبي الزتیر عن جابر قال: 
اول سا ی ی قَإِنْهُ من آغمر غشری فَهِي لِلَّذِي 
ر َمَيّتاء ولعقبه» 


۰۰۰(۳-۶) يحيى بن يحيى از ابوخيثمه از ابوزبير از جابر روایت کرد كه رسول خدايَقةٌ فرمود: 
«اموالتان را برای خودتان نگه دارید و آن را از ین نبرید» چون اگر شخصی عمری را به کسی 
بخشید اين عمری در حال حيات و بعد از وفات» از أن او (فردى كه به أو عطا شده) و وارثانش 


خواهد بود». 


۷-(۰۰۰) خدتنا و کُر ن أبي شيبة حدننا محمد ن بشر حَدَتَنا حجاج ٿن أبي عَثْمَانَ ح و 
حدتنا بو بكر بن أبي شیبة وانحق : ِن إنراهيم عن وكيع عن سفیان ح و حَدثَنَا عبد الوارث بن 
عند الصّمَدِ حَدتّني أبي عن جَدي عن ايوب کل هولاء عن أبي الزتیر عن چابر ء عن ابي 3 
بِمَعْنَى خدیث أبي خَيْثمَة وفي حَدِيث أيُوب من الزيَلاةٍ قال: جَمل الْأنصارٌ ُنیژون الْمْهاجِرِين» فقال 
سول الله و : «آشیکوا عَلَيْكُمْ أموالكم» 

۷ -(۰۰۰) از طرق مختلف از أبوزبير از جابر از بيامبري به معنى حديث أبوخيئمه روايت 
شده است؛ در روایت ایوب علاوه بر حدیت قبل آمده است که گفت: اتصار [زمین‌هایشان را] به 
صورت عمری به مهاجرین می‌دادند. پیامبرع3# فرمود: «اموالتان را برای خودتان نگه دارید». 


۰۰۰(۳-۸) و خذتّبي مُحَمَدُ ن رافم واسحق بن منصور وَاللفْظ ابن رایع فلا: دتتا عند 
رای أخْبرنَا ان جرئج أخترتي بو الزتتر عن 0 قال: آغمرت اف بالمدِينة حاط لها انا لها 
توفي توفت بنده » وترکت وله هلو نون للمُغمرة قال وله المنیرة: جع الحائط لین 
وقال بَنُو انم بل کان لأبینا حیاته وموته فاختصموا (لی طارق مولّی عثمان» فدعا جابراء فشهد 
على رَسُول الله و بالشمْرى لصاجبفء فقضی ذلك طارق؛ ثم کتب إِلَى عبد امد فََخْبَرَهُ ذلك 
وَأَخْبَرَهُ ا جابرء فقال عبد الْمِك: صدة ق جابن فمضی ذلك طارق» فان ذلك الحائط لتني 
منم حتی یوم 


۸ -(۰۰۰) از جابر له روایت است که گفت: زنی در مدینه باغی داشت که أن را به صورت 
عمری به پسرش داد. سپس پسر وفات کرد و بعد از او آن زن نيز وفات يافت و فرزندی (پسر) ‏ 
بعد از خود بر جای گذشت و اين فرزند چند برادر از زنی که عمری بخشیده بوده داشت. فرزندان 
أن زن گفتند: باغ به ملکیت ما بر می‌گردد و فرزندان شخصی که عمری به او داده شده بود 
گفتند: يلكة این باغ در زمان حيات و مات يدر ما از آن او بوده است. لذا به نزد طارق مولای 
عثمان رفتند تا میانشان داوری کند. طارق جابرظه را فراخواند. جابره به نقل از رسول خداقق 
شهادت داد که عمری به صاحبش (کسی که به او بخشيده شده است) بر می‌گردد. طارق نیز 
این گونه داوری کرد. سپس نامه‌ای به عبدالملک نوشت و شهادت دادن جابر 4 را به او خبر داد. 
عبدالملک گفت: جابرظ4 راست می‌گوید. از همین روی أن را تنفیذ کرد كه آن باغ تا امروز از أن 
فرزندان معمر (شخصی که عمری به او داده شده بود) می‌باشد. 


Af‏ صحيح مسلم ج؟ 

)٠۰۰(- 5‏ خدتنا أبُو بكر بن أبي شيبة وإسحق بن انراهيم والفظ ابي بَكْرٍ قال اسحق؛ 
أخبرا وقال ابو بكر :حَدتَنَا سفیان بن غیینة عن عفرو عن سلیمان بن سار أن طارفا قضی 
بالغشزی للوارت لِقَوْل جابر بْن عند الله عن رول اللو . ۱ 

٩‏ ۰۰(۳) أبوبكر بن ابی‌شیبه و اسحاق بن ابراهيم از سفيان بن عبينه از عمرو از سليمان 
بن يسار نقل كرد كه طارق با استناد به حديث جابر از رسول خدائق عمرى را به وارئین معمر داد. 

توس خدتنا مح بن نی وحم بن شار قَالاه دتتا مُحَمّدُ بن جففر حَائَنا شغبة 
قال: سمغت قتادة يُحَدت عن عطاء عن جابر بْن عند له عن الثبي و قال: «الْعُمْرَى جائزة» 

۰ -(۰۰۰) محمد بن مثنی و محمد بن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از قتاده از عطا از 
جابر بن عبدالله روایت کردند که رسول خدایلٌ فرمود: «عمری جایز و صحیح است». 

۱ -(۰۰۰) دنا یخی بن خبیب الحارثي حدثنا خاد يَخني ان الخارث خدئنا سيد عن 
قتلدة عن عطاء عن جابر عن النبي ب آنه قال: «الْمُمْرى میات لأهلها» 

۱ ۰۰۰۳) از جابرظ روایت است که رسول خداعلٌ فرمود:«عمری میرائی است برای اهل آن». 

۲ (۱۱۲۱) حذتنا محمد بْن المتنی وان بشار قلاء خدتنا محمد بن جففر حدننا شغبة عن 
فتادة عن النضر بن أنس عن شیر ن تهیلم عن آبي هریرة عن الثبي و قال: «لْمُمْرى جائزة» 

۳۲ -(۱۶۲۶) از ابوهریر هه روایت است که رسول خراطاه فرمود: «عمری جایز و صحیح 
أست». 

۰ ۰ و خدتنيه يَحتى ن خپیس ڪن َل يني ( ن قتادة بهذا 
الإستادِ د غَيْرَ أنه قال: «ویرات لأهلها» و قال: : «جایزة 

-(۰۰۰) از قتاده با این سند روايت است؛ جز این که گفت: «ميراث برای اهل أن است» يا 
كفت: «جايز است». 


كتاب وصيت 


هر كسى وصيتش را بنويسد 


١‏ ۱۱۳۷۳ دنا أبُو خَيْئَمَة زهیر بن حزب ومحمه بن نی العنزي ا لان نی قال 
دتتا يَحْيَى وَهُوَ این ن تیانع یل أبن نافع عن ابن عُمَرَ ری رَسُول الله کل قل 
«مَا حَق حق امرئ ملم شيء يريد أن د يُوصي فيك يبد تبیت ليان | إن و مکتَوة عنده». 

۱-(۱۶۲۷) از ابن عمرظه روايت است که گفت: رسول دای فرمود: «مسلمانى كه مال و 
ثروتى داشته باشد و بخواهد نسبت به آن وصيت كندء نبايد دو شب را به روز برسانده مگر این که 


وصيتنامدى خود را نوشته و به همراه داشته باشد». 


۰۰۰۳۲ و حَدَتًَا و بر بن أبي شیبة حَدتَنا عبدة بن سلیمان وعبه الله بن نمیر ح و حدتنا 
ابن نمیر حَدتّني أبي کلاهما عن خی الأو يهنا تم یر اما قله «ولّه شيء يُوصِي فيه» وم 
لاد «يُرِيدُ أن بُوصي فیو» 

۲ -(۰۰۰) ابوبکر بن ابی‌شیبه از عبده بن سلیمان و عبدالله بن نمير -ح- و ابن نمير از پدرم» 
هر دو از عبيدالله با این سند روايت كردند؛ جز این که به جاى «يريد أن یوصی فیه» گفتند: «وله 


بت ومو 


ی 


(۱۶۲۷) موطأ: ۱۴۹۲؛ بخاری: ۳۷۳۸؛ ابوداوود: ۲۸۶۲؛ ترمذی: ٩۷۴‏ نسائی: ۳۶۱۵؛ ابن ماجه: ۲۶۹۹؛ دارمی: ۳۱۷۵؛ احمد: 
۸ ابن حبان: £۰۲۴ بیهقی در سنن: ۱۲۳۶۸؛ طبرانی در اوسط: ۳۹۰ 


عر صحيح مسلم ج٣‏ 


0 ان 
SS‏ تاق نزن ایح و خلا 
محمد ٿن رافع حَدَثنَا ان أبي فُديْك آخبرتا جشام ی يني ابن ند کم عن نَافعٍ عن ان عُمَرَ عن 
ل يي بمثل حَدِيث عَبَئِدٍ الله وَقَانُوا جَمِيعًا: «لّهُ شا پُوصی فیه» لا في حديث یوب قانه قال: 
«يُرِيدُ أن يُوصِي فيه» کرولية ټی عن غبند الله 

۳-(۰۰۰) عده‌ی كثيرى از طرق مختلف از نافع از أبن عمر از بيامبريك مانند حديث عبيدالله 
را روایت کردند و همه گفتند: «له شىء یوصی فیه» «مال و ثروتى داشته باشد كه بشود نسبت 
به آن وصيت نماید»؛ جز در روایت ايوب كه مانند روایت يحيى از عبيدالله با صيغدى «یرید أن 
یوصی فیه» نقل کرده است. 

0 حَدئنا هارون ن مروف حدئتا عد الله ِن وهب أَخْبَرَتي عَمْرُو وهو ابن‎ )۰۰۰(- ٤ 
عن ابن شيقاب عن ستالم عن آبيد أنه ممع رثول الله 5 قال: « «مَا < حَقامرئ شنم له شي‎ 
3 يُوصِي فيه فية يبيت يَبيت تا یال إن وَوَصِيته عِنْدَهُ م‎ 
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قال عَبْد الب مر ما مرت علي للم سمغت رَسُول الله ك قال: ذلك لا وعندي 
۴ -(۰۰۰) از يدر سالم روایت است که از رسول خداءل شنيد که فرمود: «مسلمانی که مال و 
ثروتى داشته باشد و بخواهد نسبت به آن وصیت کند, تباید سه شب را به روز برساند؛ مكر این که 


وصیت‌نامه‌ی خود را نوشته و به همراه داشته باشد». 
عبدالله بن عمر گفت: از روزی که اين حدیث را از رسول خداي شنيده‌ام, هرگز شبی را به 
روز نرسانیده‌ام جز اين که وصیتم به صورت نوشته همراهم بوده است. 


(۰۰۰) و انيه و الاجر وحرملة قله آخبرتا اب وهب أخبرتي يونس ح و حدتني عند 


املك : ب عيب شیب بن ال خد ني أبي عن جَدي خدقبي عقيل ح و حا ان آبي عم وعنِدُ ن 
خمید قالاء حَدَتَنَا عبه 1 َيه رای أَخْيَرنَا م مَعْمَرُ کم عن الزهري بهذا الْإسْنَادٍ نطو حديث عَمْرِو بن 
الْحَارث. 


-(۰۰۰) از طرق مختلف از زهرى با اين سند مانند حديث عمرو بن حارث را روايت كردند. 


كتاب: وصيت AY‏ 


باب ١‏ - وصیت به یک سوم مال 


ه -(۱3۳۸) حَدَئَنا يَحْتَى ٿن يحي التييمي أخبَنا إنراجيم ِن ستغد عن ابن ثیقاب عن عایر 
بن غد عن أبيه قَال: عادني رَسُول الله يخ في حجة اوداع من وَجع آشفیت منه على الْمَوْتِ 
فلت: با رول لا بني ما تری من الوجع وآتا ذو مال ولا رثني اب لي واجنت آفاتصنق 
نی مالي؟ قال: «ل» قال: قلت آقانصنی بشطره؟ قال «ا لت والثلث كيين ند أن تذر 
ورتتت آغنام خر من أن رهم عالة تون الاس وسنت لفق هي بها وجه اله لا . 
أجزت بهاء حى اللّْمَُ تحتْا في في افرآیك» قال: فْلت: یا زُول الّه! فا غد آصحابي؟ قال: 
«إنك آن تَخلّف فتفمل عم تبتفي به وخه اللد 1 ازدات به درجة ورفعة ولد تخلف کت 
یقح بك أقْوامُ وَیْض بك آخَرُون الم أفض لأصحابي هجرتم» و تدم على آغقابيم لین 
ایس سند ن خَولّة»» قال رتی له رَسُول الله ب من أن توفي بمكة. 

۵ -(۱۶۲۸) عامر بن سعد از يدرش نقل كرد كه گفت: در سال حجة الوداع كه دجار 
بيمارى شديدى شده بودم» يبامبرقة به ديدنم آمد. گفتم ای رسول خدا! بيمارى من شدت يافته 
است و من مردى ثروتمندم و تنها یک دختر دارم؛ آيا مىتوانم دو سوم دارایی‌ام را صدقه دهم؟ 
فرمود: خیره كفتم: نصف آن؟ فرمود: خیره سپس فرمود: «الثلث والثلث كير نک إن تذر ورک 
أغنياء خی من أن تدعم عالةَ يَتَكَففون التاس»» «یک سوم مالت را وصیت كن و يك سوم هم 
زياد است. بی‌گمان اگر ورثه‌ات را بعد از خود ثروتمند ترک کنی» بهتر از آن است که آنان را فقیر 
رها نمایی و آنان از مردم درخواست کمک کنند. هرجه را كه تو برای خشنودی خدا برای 
زیردستان خود انفاق کنی» اجر خواهی برد؛ حتی لقمه‌ای را که در دهن همسرت قرار می‌دهی». 
عرض کردم ای رسول خدا! آيا من يس از يارانم زنده می‌مانم؟ رسول خداو فرمود: «اگر جنين 
بشود» هر عملی را که انجام می‌دهی» موجب رفع درجات تو خواهد شد و شاید اگر زنده بمانی» 


(۱۶۲۸) موط: ۱۴۹۵ بخاری» ۲۷۴۲؛ ابوداوود. ۲۸۶۴؛ ترمسذی» ۲۱۱۶؛ نسائی» ۳۶۲۶ أبن ماجه» ۲۷۰۸؛ دارمی» ۳۱۹۶ 
احمدء ۱۴۸۸ أبن حبان» ۴۲۴۵؛ بیهقی در سنن» ۱۲۳۴۷؛ طبرانی در اوسطء ۰۱۱۳۷ // سعد از أن می‌ترسید که در مکه بمیرد و 
در هجرت او يا ثواب هجرتش خدشه‌ای وارد شود يا از این می‌ترسید که بعد از رجوع پیامبرگلا و یارانش به مدينهء به خاطر 
بیماری در مکه بماند؛ زيرا دوست نداشتند چیزی را که به خاطر خدا رها کرده‌نده دوباره به آن برگردند. جمله‌ی «نک تن 
تَخَلْف ...» اشاره به طول عمر سعد دارد؛ زيرا سعد تا زمان فتح عراق زنده ماند و سبب خير و برکت برای مسلمانان و ضرر و 
زیان و شکست کافران گردید (صحیح مسلم به شرح نووی» 4۶۸/۱۱ 


۸۸ صحيح مسلم ج۲ 


گروهی از تو نفع ببرند و گروهی دیگر (مشرکان و کافران) از تو زین ببینند. پروردگارا! همجرت 
یارانم را پپذیر و آنان را دوباره به کفر و گمراهی برنگردان؛ اما بیچاره سعد بن خوله..» رسول 
خداكة با اين جمله برای سعد بن خوله اظهار تأسف نمود كه در مکه ماند و همان‌جا وفات کرد و 
موفق به هجرت نشد. ۱ 

-(0..) حَدَئنا قَُِبَةُ ِن سيد ویو گر ن آبي شیبة فاد حتنا سفیان بن غیت ح و حدتني 
بو اسر وَحَرْملَة فاه أخْبَرَا ان وهب أخْبَرني ا (سنحق بن إنراهيم وعبد بن 
حْمَيْدِ قَانَاه أ خبَرتا عند الرزاق آخرتا مَمْمَُ کم عن الزهری بهذا الإِسْتَادٍ نخوه. 

-(۰۰۰) از طرق مختلف از زهرى به این اسناد و مانند حديث مذكور روايت شده است. 

لسع و ی 
عن عار بن سغدٍ عن سر قال: دخل البي يق علي يوني فدکر بمفنی حَديث الزهري ولم 
يڏک قول الثبي يق في ستغد بن وله غبر آنه قال: وکان یکره أن يموت بالأرض التي هاجر من 


-(۰۰۰) از سعد روایت است که گفت: رسول خدايك به عيادتم آمد؛ همانند حدیث زهری؛ اما 
در اين روایت گفته‌ی پیامبرک درباره‌ی سعد بن خوله نیامده است جز این که گفت: [سعد] دوست 
نداشت در سرزمینی وفات کند که از آن هجرت کرده بود. 

٠ ۳3‏ و حدقني زهیر ِن حزب حدتتا لحتن بن مُوسَى حذتنا زهیر حدتنا ماك بن 
خزب حدتني مُصعب ن سَغدٍ عن آبیه قال: مرضت فازسلت إِلَى الثبي و فقلت: دغني آشیم مالي 
خیِت فیشت. فابی» فلت: فالنصفه فَبَىء قلت: فالشلت» قال: فسکت بعد اللي قال: فکان بعد الل 

۶-(۰۰۰) از يدر سعد نقل است که كفت: بيمار يودم. دال ببامبركق فرستادم و گفتم: به 
من اجازه بده تا مالم را آن‌گونه كه می‌خواهم تقسیم کنم. اجازه نداد. كفتم: تعن دة أن را 
[وصیت کنم]؟ اجازه نداد. گفتم: یک سوم أن را؟ گفت: بعد از ذکر یک سوم پیامبرقلاً سکوت 
کرد. راوی گفت: از آن روز به بعد وصیت به يك سوم مال جايز گردید. 

-(۰۰۰) و حَدتّني محمد بن الْمتنّى وان بشار فا ًا حك بن جتقر خلا شب عن 
سِماك ۽ بها الْإسْتادٍ نخوه ولم یذکر فکان بَعْد الثلت جانا 


كتاب: وصيت 43 


-(۰۰۰) محمد بن مثنى و أبن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از سماک با این اسناد مانند 
حديث قبل را روايت کردند؛ اما این را نگفت كه بعد از آن روز وصيت به یک سوم جايز دانسته 
شد. 

)٠٠ ۷‏ و خلّني القاميم ن زکریاء دنا خسین بن علي عن زأئدة عن عبد امد بن 
عُمَيْرٍ عن مُصعَب ن سَعْدٍ عن أبيه قال: غلاني الثبی ا فقلت: أوصي بمالي که قال: «» قلت: 


فالغ ال «لا» وت : بل ك؟ فقال: : تعد وال كمي 6 


۷-(۰۰۰) از پدر مصعب بن سعد نقل است که كفت: ييامبريّ به عیادتم آمد. من از او اجازه 
كرفتم كه همدى دارايىام را وصيت كنم. ببامبرك فرمود: «خير». كفتم: نصف آن را وصيت كنم 
فرمود: «خير». كفتم: آیا می‌توانم یک سوم را وصيت كنم؟ فرمود: «آرى و یک سوم هم زياد 
است». 


0 


۸ -(۰۰۰) تتا محمد ِن أبي غمر المكي تنا للقيي عن یوب السختياني عن عَمْرِو بن . 
سيار عن میدن عبد امن الْجِميَرِي عن اة ین ولد سند کم يُحَدَثُهُ عن أبيه آن النبي 
َه دحل عَلَى سعد یود بمکةه قبکی, قال: «ما يُنكيك؟» فقال: قذ خثبیت أن شوت بالآرض 
یی هاجرت منهء کما مات سعد ن حول فقال النبی يك :«اللّهُمٌ اشف سغداء الم اشف متغنا» 
لات مزر قال: يا رَسُول الا إن لي ما كثيراء نما رثني انتتي آفأوصي بمالي کله؟ قال: «ا» 
قال: قبللتین؟ قال: «» قال: فَالنّصْف؟ قال: «لا» قَال: فَالثت؟ فال: «لثثّث الت کییز ٍن 
د من 2 مالك ت ان نفقتك يالك بك 1 2 من تا مالك 


۸ -(۰۰۰) سه تن از فرزندان سعد از او روايت كردند كه يبامبرك در شهر مكه به عيادت 
سعد که 5 بود- رفت. سعد شروع به كريه کرد يبامبر4 از او يرسيد: «جرا كريه 
می‌کنی؟» سعد كفت: از أن می‌ترسم كه در سرزمينى بميرم كه از آن هجرت كردهام؛ چنان كه 
سعد بن خوله وفات كرد. بيامبري برای سعد جنين دعا کرد: «خداوندا! به سعد شفا بده». سه بار 


این دعا را تكرار كرد. سعد گفت: ای رسول خدا! من دارايى زيادى دارم و تنها یک دختر دارم كه 


0 صحيح مسلم ج"؟. 
از من ارث مىبرد. آيا می‌توانم همدى مالم را وصيت كنم؟ بيامبريّ فرمود: «خير». كفت: دو 
سوم جطور؟ فرمود: «خير». كفت: نصف آن چطور؟ فرمود: «خير». كفت: یک سوم؟ فرمود: «یک 
سوم و یک سوم هم زياد است. صدقه‌ی تو از مالت یک صدقه است و انفاق تو بر عیالت صدقه 
است و هر آن‌چه كه همسرت از مالت بخورد برایت صدقه است و اگر تو فرزندانت را در خير و 
ثروتمندی -یا گفت: در زندگی [خیر]- رها کنی» بهتر از آن است که دست گدایی پیش مردم 
دراز کنند». راوی گفت: بيامبر با دستش آشاره می‌فرمود. 


٩‏ -(۰۰۰) و حنقّني أبُو ابيع كي دتا حمل ختتا وبا عن عفرو بن سییر عن خمید 
إن عند التخصن جنر عن دَق من ولد من و قرض تند ية ال سول له نود 

٩‏ -(۰۰) ابوربیع عتکی از حماد از أيوب از عمرو بن سعید از حمید بن عبدالرحمن حمیری از 
سه تن از فرزندان سعد روایت کرد که گفتند: سعد در مکه بیمار شد. پیامبرع به عیادتش آمد. 
مانند حديث ثقفی. 


۰( و نی حفا عذ الى عدا ام عن فختو عرن ق 
عَبْدٍ الرخمر aS‏ ا 
سعد بمکة فا البي يك يَعُودهُ بمثل حديث عفرو بن سيار عن حْمَيْدٍ الجميري: 


-(۰۰۰) سه تن از فرزندان سعد كه هر يك مانند دیگری روايت می‌کرد. روايت است که 
گفتند: سعد در مكه بيمار شد. بيامبرك به عيلاتش آمد. مانند حديث عمرو بن سعيد از حميد 


حمیری. 


۰ (۱۱۳۹) خد ني إنزاهيم نن مُوسَى الرازي أخْبَرنَا عِيسى يعني انن يُونْسَ چ و دتا آنه 
کر بن أبي شيبة وأو کریب قال حَدَتنا وكيع ح و خنتنا و رنب ڪلتتا بن مر کم عن هشام 
و لو أن لاس غضوا ین الث إلى لزع قٍن رَسُول الله لل 
قال: «الثلث ولتت کییه» وقي خدیث وکیع: «کبیر أو کثیر». 

۰ (۱۶۲۹) ابن عباس#ه گفت: كاش مردم یک سوم را به یک چهارم کاهش می‌دادند؛ 
زيرا رسول خداوظٌ فرمود: «یک سوم مالت را صدقه كن و یک سوم هم زياد است»؛ و در حدیث 
وکیع آمده که «بزرگ يا زياد است». 


کتاب: وصیت 5 


باب ۲ - رسیدن پاداش صدقه به متوفی 

۱ (۱۱۳۰) حدنتا يَحْبَى بن ابوب وَقتيبة بن سبیدٍ وعلی بن خجر قالوا دنا ميل وضو 
ابن جنفر عن العلاء عن آبیه عن آبي هُريْرة أن رجا قال للنبي يخ إن آبي مات ورك مَالَاء ول 
يُوصء فل یکفر عنه أن أتصدّق عنه؟ قال: «نعم» 

۱ ۱۶۳۰(۰) از ابوهریره#» روایت است که مردی به ييامبركق گفت: پدرم مرده است و مالی . 
را بعد از خود به جا گذاشته و نسبت به أن وصيت نکرده است. اگر من به جای او صدقه دهم 
کفاره‌ی [گناهان] أو می‌شود [ثوابش به او می‌رسد]؟ پیامبرع فرمود: «آری». 

١‏ ۱۰۰4(۳) دتتا زهي بن خزبر تا يَختَى بن تبي عن هشام بن غزوة یر ني بي عن 
عائشة أن ر چا قال للنبي 3 : : «إن ره مي افتِّت نَفْسها واني آظنها أ تَكَلْمَت تَصَدقَتء فلي جر 
أن اتصدق عَنْهَا؟ قال: «نعم». 

۲ -(۱۰۰۴) عايشه غا روايت کرد كه مردى به بيامبريِقٌ گفت: مادرم سكته کرد و مر 
كمان م ىكنم كه اگر فرصت سخن كفتن می‌داشت» وصيت به خير و نيكى می‌کرد. آيا برای من 
ثوابى دارد که به جاى او صدقه دهم؟ بيامبركة فرمود: «آری». 

-(...) حدتا محم بن عند اله ن نمیر حَدَثَنا مُحَمَّدُ بن يشر دنا شام عن أبيه عن 
عاش آن رجا آتی الثبی و فقال: يار سول الله إن أمَي فلت تَفْسْها وم توص وها لَ 
تکلْمت تَصدفّت فلا جر إن تصدفت عنها؟ قال: «تعم». 

-(۰۰۰) عايشه مه روایت کرد که مردی به بيامبركق گفت: مردی به رسول خدائية گفت: 
مادرم به يكباره فوت كرد و بر اين باورم که اگر سخن می‌گفت صدقه می‌داد. آیا می‌توانم به 
جای او صدقه دهم؟ رسول خداعة فرمود: «بله». 

۳ -۰۰۰(۳) و خدتتاه بو کریب دتتا أبُو أسَامَة ح و حنتّني الحکم بن مُوسَى حدقا شعیبا 

ن ٍسخق ح و حدئني میب بسنطام فنا هي لبن رتم حلا رو وخ ام ح و 
حَدَتنَا أذ ُو بکر بن آبي شَيْبَة حدئنا جففر کو ن عون کر عن جشام بن غزوة بهذا لإشتاد نا بُو 


(۱۰۰۴)موطا: ۱۴۹۰ بخارى: ۲۷۶۰؛ نسائى: ۳۶۴۹؛ این حبان: ۳۳۵۳؛ ابویعلی: ۰.۴۴۲۴ // أفتلت نفسها: يعنى به طور ناگهانی 
فوت کرد. 


۲ صحيح مسلم چ۳ 
أسامة وَرَوْحُ ففي خدیفهما فقل لي أجر؟ كَمَا قال یخی بن سَعِيد: وآشا شعیبا وجنفر فَفِي 
خدیفهما ألا أجر؟ كرواية ان بشر. 

۳ -(۰۰۰) از طرق مختلف از هشام بن عروه به این اسناد روایت شده است؛ اما در روایت 
ابواسامه و روح آمده كه گفت: آیا برای من پاداشی هست؟ و در روایت شعيب و جعفر آمده که 
گفت: آیا برای او پاداشی هست؟ 

باب ۳ - ثواب أن جه که بعد از مرگ انسان به او می‌رسد 

۶ ۱۱۳۱(۳) حدنا يَحْبَى بن یوب وه يفني ان سيد ون حجر قالوا: دنا اسمعیل 
هو ان جنفر عن الْعلاء عن أبيه عن أبي هربرة آن رَسُول الله و قال: «ذا مات الانسان انقطع 
عَنُْ عمله | من نا من صدقة جارية از علم ينتفع به و ور صالح یاو ه» 

1 ۱۶۲۱(۳) از آبوهریره وه روایت است که پیامبر 9 فرمود: «هرگاه انسانی پمیرد» عمل او 


منقطع می‌گردد؛ جز از سه طريق: صدقه‌ی جاریه‌ای [كه مردم بعد از مرك او از آن بهره‌مند شوند]؛ 
علم و دانشی که مردم از آن استفاده کنند؛ يا فرزند صالحى كه بعد از مرگ او برايش دعا كند». 


باب 4 - وقف 


. حَئنًا خن بن تی اشيمي حبرا ليم بن اضر عن ابن عون عن نافع‎ )175(- ٠ 
عن این غمر قال: آصاب مر آزضا بخییر فاتیالنيي  ينتار رة فيقاء فقال: یا رسول الا إني‎ 
أ آمیب ما قم هو ْس عندي من فما تا مُرني به؟ قال: «إن ثیشت حَبَسنت‎ 5-0 
أصلّها وتصدفت بقا» قال: فتصدق بها غمر آنه لا باع أصلّهاء وا یبتاع» ولا يُورثء ولا يوب قال:‎ 
فتصلق عْمَرُ في الْفعَراء وَفِي القرتى, وفي الرقاب. وقي سبیل الله وان ن السّبيل» والضیفی اجتاح‎ 
ت بهذا‎ E ۶ عَلَى من ولا أن يَأكُل منها بالمغروف و بطم صدیقا‎ 
الخديث محمتا لما بلقت همان غير ضَمو ۽ فيهء قال محمد غیر متائل ماه قال ان عون:‎ 
03 وانباني من قراً هذا الكتاب أن فيه غَيْرَ ر ال‎ 


۵ -(۱۶۳۲) ابن عمرظه روایت كرد كه قطه‌ای از زمین‌های خيبر به حضرت عم ر 
رسید. گفت: ای پیامبر خدا! زمینی در خیبر به من رسیده است و به نظر من مالی بهتر از أن به 
من نرسیده است. به من در ارتباط با أ ن جه دستور مى فرصايى؟ پیامبرعل: فرمود: «گر دوست 


کتاب: وصیت ۹۳ 


داری اصل آن را وقف کرده و [بهره‌ی آن] را صدقه ده». راوئ تن : حضرت عم ره أن را 
صدقه نمود به این صورت که: خرید و فروش نشود به ارث برده نشود» هبه نگردد و درآمد آن بر 
فقراء ذوی القربی» بردگان» مهمان‌ها و مسافران انفاق گردد و گناهی نیست بر کسانی که 
مسوّولیت نگه‌داری آن را بر عهده می‌گیرند كه به صورت شایسته از أن بخورند و دوستان خود را 

از آن بخورانند؛ بدون اين كه بخواهند آن را جزو ملک شخصی خود بگردانند. ۱ 

-(۰۰۰) و خدلناه بو بکر ن آبي شيب خد تنا ابن أبي زائدة ح و دتتا إشحق أَخْبَرَنَا آزهر 
السار ح و حننا مُحمه ِن ای دتتا ابن آبي عدي کلم عن ان عون بهذا شناد یثله 
غَيْرَ آن خدیت ابن أبي زائدة وآزهر انتقی عنه قوله: «از یُطیم صدیقّا غَيْر ول فیه» ولم يُذْكَرْ 
ما فده وحدیت ابن آبي عدي فيه ما ذَكَرَ سیم قول فَحَدَنْت بهذا الحدیت مُحَمّدا إلى آخره . 

-(.۰۰) از طرق مختلف با این سند از ابن عون مانند حديث قبل روایت شده است؛ جز این 
كه حديث در روایت أبن ابی زائد و ازهر با جمله‌ی «او يطعم صديقاً غير متمول فیه» پایان 
مىيابد و بقیه‌ی آن ذکر نشده و در حدیت ابن عدی آمده که اين حدیث را برای محمد نقل 
کردم تا آخر. 

(۱۳۳۳) و حَدَثنا [سْحق ز بن ابراهیم حدئنا بُو ود الْحفُري ۱ غر بن سعد عن سفیان عن این 
عون عن تافم عن ابن عْمَرَ عن غمرقال: آصبت آزضا من أزض خییر فاتیت لول الَهِ 4# ققلت: 
آصیّت ارضا لَمْ أصب مالا آحب إِلَي ولا أنقس عندي مِنْهاء وَسَاقَ الخریت بمثل خدیهم ولم يذكز 
قحدنت j BS‏ يده 

-(۱۶۳۳) از ابن عمركه روايت است که عمره گفت: قطعه‌ای از زمین‌های خيبر به من 
رسید. پیش رسول خداعل رفتم و گفتم: ای رسول خدا! زمینی در خیبر به من رسیده است و به 
نظر من مالی بهتر از آن به من نرسیده است» و حديث را مانند حديث قبل نقل کرد؛ اما جمله‌ی 


«فُحدثت محمد وما بعده» را در آن ذكر نكرد. 


۲ -(116) حتنا یخی بن يَحْتَى الَمیمی؛ أخْبَرنَا عبد الرَحمَن بن مهدي عن مالك بن 
مِغول عن طَلَحَةَ بن مصرف قال: سالت عبدالله بن أبي آوفی هل أوْصى رول الله يق ؟ فقال: له 
قلت: فل کیب على امین الْوَصِيّة ها له اما باْوَصیة؟ قال: آوصی د بکتاب ال عز وَجَل. 

۶ -(۱۶۲۴) از طلحه بن مضرف روايت است که كفت: أز عبدالله بن أبى آوفی پرسیدم: : أيا 
رسول کاک وصیت کرد؟ گفت: خیر. گفتم: پس چگونه وصیت كردن بر مردم واجب شد؟ يا چرا 
به وصيث كردن أمر شدند؟ أبن أبى أوفى كفت: بع خراعاه وصيت کرد که مردم به كتاب خدا 
عمل كنند. 

۷ -۰۰۰۳) و تاه أَبُو بر بن أبي شيْبَة شا وكِيع ح و دتا ابن نمیر حدتنا أبي كِلَاهُْمَا 
عن مالك بن مفول بهذا ا(سناد مثله غَيْرَ أن في خدیث وكيع قُلت: فَكَيْف آی الاس بِالْوصِيَّةٍ 
وفي خدیث ابن نمیر قلت: كيف کیب على امین الوَصید؟ 

۷ -۰۰۰۳) ابویکر بن ابی شیبه از وکیع و أبن نمیر از پدرش و هر دو از ابن مغول با این . 
سند مانند حدیث قبل را روایت کردند؛ جز این که در حدیث وکیع آمده که گفتم: يس چطور مردم 
به وصیت كردن امر شدند؟ و در حديث ابن نمير آمده که گفتم: چگونه وصیت كردن بر مردم 
واجب شد؟ 

۱۸ 9 حتتا و کر إن أبي شيب حدنا ار لاسرع 
صنزوق عن عة ات و ی 

۸ -(۱۶۳۵) از عايشه غا روایت است که گفت: رسول خداقلا نه ديناره نه درهم نه 
گوسفند و نه شتری را بعد از خود بر جای نگذاشت و از همین روی به چیزی هم وصیت نکرد. 

(۰۰۰) و خدتنا زهیر بن خزب وغنمان بن آبي شيبة وانحق بن إِبْرَاهِيم كلثم عن جریر ح 
و دنا علي بن خشرم آخترتا عيسى وهو ابن بُونس جمیفا عن امش بهذا مناد مه 

-(۰۰) زهیر بن حرب و عثمان بن ابوشیبه و اسحاق بن ابراهيم همگی از جریر سح- و 
على بن خشرم از عیسی (ابن یونس)» همگی از اعمش به اين اسناد روایت کردند. 


کتاب: وصیت ۹۵ 


٩‏ ۱۱۳۱(7) و حدتنا يَحْيَى بن یحبی وآبُو َر بن آبي شَيْبَة والفظٌ لیحبی فال: أَخبَرنَا 
إشمعيل این غليةَ عن ان عون عن |نراهيم عن الْأسنودٍ بن يزيد قال: ذَكَرُوا عند عایشة أن علا 


کان ومیهفقالت: تى آوصی ی فقد كنت شنندت [لی صدري - و قالت حجري - قدعا 
با 9 5 لد اْحنت فی حجري وما شعرت أنه مات فمتی أَوْصّى إِلَيْه؟. 


٩‏ -(۱۶۳۶) از اسود بن يزيد نقل أست كه گفت: مردم پیش حضرت عايشه اغا كفتند: 
على 5ه وصى بيامبرك بود؛ [يعنى يبامبريّق وصيت کرد و على را مأمور اجراى وصيتش نمود]. 
عايشه فعا كفت: بيامبرية جه وقت او را وصى قرار داده است؟ هنكامى که بيامبرك وفات کرد 
به سینه‌ی من تكيه داده بود - يا گفت: سرش در آغوش من بود- يس طشتی خواست. هنگامی ۱ 
که برايش آورده شد» ديدم كه خم شد و بر دامنم افتاد و نمی‌دانستم که وفات کرده است. يس 
جه وقتی وصیت کرده و على را وصی خود قرار داده است؟ 

۰ (۱۳۷) حذتنا سيد بن منصور وَقتَيبة بن سيد ویو بَكْرِ ن آبي شيبة وَعَمْرُو الاق 
لفط لستیید قَالوا: خدتنا سفیان» عن سلیمان حول عن سَعِيد بْن جنر قال: قال ابن عبّاس: 
يَوْمُ لخمیس وما يَوْمُ الخميسء ثم بکی ختی بل دمه الخصىء فقلت: يا ابن عباس وا یوم 
الخمیس؟ قال: اتد بِرَسُول الله و وجنه فقال: «الشوني أتب کم کتاما لا تَمِلُوا تفدي» 


فتنازغوه وم ينْبَفِي عند نبي تنازع» وقالوا: ما شأنه؟ أهجر؟ استفهمُوة قال: دغوني فالْذي آنا فيه 
خی آوصیکم بتلات: أخْرِجُوا لمشرکین من جزيرة القربء وأجيزوا فد بنخو ها كنت أجيزهم» 
قال: وسکت عن الثالثة أو فالا فانسیته. قال أبُو (سحق: حذتنا الحتن ن بشر قال: حدتنا سيان 
بهذاالخریت. ۱ 
۱۶۳۷(۳۰) از سعید بن جبير# روایت است که ابن عباس گفت: روز پنج‌شنبه بود و جه 
روز پنج‌شنبه‌ای بود؟ سپس گریه کرد و بسیار اشک ریخت. گفتم: ای ابن عباس جه روز . 
پنج‌شنبه‌ای بود؟ گفت: در آن روز بیماری رسول خداية شدت یافت. أن حضرت فرمود: «برای 
من دفتری بیاورید تا برای شما چیزی بنویسم که بعد از آن گمراه نشوید». اصحاب دچار اختلاف 
شدند؛ در حالی که اختلاف در حضور پیامبر شايسته نیست. گفتند: منظور ایشان چیست؟ آیا زمان 


فراق و جدایی است؟ دیگربار از ایشان پپرسید. [در این حين» رسول خدايق] فرمود: «(پرسش از 


ييه صحيح مسلم ج۲ 
ل مرا رها کید آن‌چه که من بر نم [تا واكم بگویم] بهتر استه شم را به سه چیز سفارش 
می کنم: مشرکان را از جزیرةالعرب بیرون رانید. با هیأت‌های نمایندگی که بر شما وارد می‌شوند. 
گفت: من آن را فراموش کردم. ابواسحاق گفت: حسن بن بشر از سفیان اين حديث را روایت 


كرد. 


(۱۶۳۷) بخاری: ۰۱۱۴ ۳۰۵۳ ۴۴۳۱؛ أبوداوود: ۳۰۲۹؛ أحمد: ۰۱۹۳۵ // بدانید كه بيامبريّق از كذب و تغيير در احکام شريعت 
-چه در حال سلامتى و جه در حال بيمارى- معصوم بود. همجنين در ترک بیان آنجه كه به گفتن أن امر شده و تبليغ آن‌چه 
خداوند ابلاغ آن را بر یشان واجب کرده است» معصوم بود؛ يعنى هرآن‌چه از جانب خدا به وى.أمر می‌شده» بدون كم و كاست 
ابلاغ می‌کرده و در این اوامر از خطا و سهو و فراموشى مبرا و معصوم بوده است. اما ایشان در وقوع حوادث طبيعى زندگی 
روزمره» چون بيمارى و نظاير أن كه بر جسمشان عارض می‌شده. معصوم نبودند و این خصوصيت نه تنها نقصی در منزلت 
ایشان أيجاد نمی‌کنده بلكه نشاندى رفيع بودن مقام ايشان است به این معنى كه ايشان در حين انسان بودن و قادر بودن به 
كناهء هركز مرتكب گناه نشدند و توانستند كه برخلاف انسانهاى ديكر بر تمام هواجس نفسانی خويش غالب آيند و در ابلاغ 
رسالت خويش در پیشگاه الهى سربلند و سرافراز باشند. 

هر گفته‌ی رسول خداك وحى نيست. هر عمل رسول خداق وحى نيست. آیات و احاديث زيادى ناظر بر این مطلب است 
كه در بسيارى از موارد پیامبرع نظراتى ارائه داده‌اند که ارتباطی به وحى نداشته و در صورت مصلحت آن را تغيير داده‌اند 
[مانند تغيير مکان پیامبر و اصحاب ایشان در جنگ بدر بر سر چاه‌های بدر؛ يا ایجاد خندق در جنگ احزاب؛ با جنگ در بیرون 
از شهر در جنگ احد؛ يا مسأله‌ی پیوند درختان خرما.] و در برخی موارد نیز خداوند جهت اصلاح اجتهادی که ایشان كردهانده 
جبرئیل را نازل فرموده و اجتهاد ایشان را اصلاح فرموده‌اند. برای مثال بيامبري برخی از منافقان را در ترک جهاد اجازه دادند؛ 
در حالی که خداوند فرمود: «عفا الله عنک لم اذنت لهم»» «خدا از تو بگذردا چرا آنان را اجازه دادی؟» (۴۳/۹). يبامبركك در 
جای دیگر تحت تأثیر جربزبانى فردی منافق قرار كرفت و خواست كه به نفع او رأى دهد که آيه نازل شد: «ولاتکن 
للخائنين خصيمأ», «برای خائنان حمایتگر مباش» (نساء: ۱۰۵) يا اسرای بدر که بيامبريّك آنان را در مقابل فدیه آزاد کرد؛ در 
حالی که خداوند فرمود: «لولا کتاب من الله سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم» (۶۸/۸) 

بس هر گفته‌ی يبامبركة وحی نیست و هر وحی‌ای وجوب را نمی‌رساند بلکه محتمل است كه مستحب و اختیاری باشد. 
علاوه بر اين مخالفت هر آمر, دلیل بر عناد و کفر نیست و سؤال و بازخواست پیامبر توسط صحابه نیز چیز غریبی نیست؛ 
زیرا خداوند در کلام خويش و به تبع أن پیامبر آنان را چنان تربیت داده بودند که هيج چیز را بدون دلیل و برهان نپذیرند و از 
همین رو صحابه در بسیاری از موارد که پیش می‌آمد. از رسول خدا سؤال می‌کردند و حتی كاه به مخالفت با ایشان نيز اقدام 
می‌کردند. مأنند امتناع على ضيه از فرمان بيامبريك در صلح حدیبیه به عنوان کاتب؛ يا اختلاف ایشان با پیامبر ی در نمازهای 
شبانه (مسند: ۷۰۷) يا جواب سربالای صاحبه در موضوع دیدن زنای همسر و نکشتن فرد زناکار؛ بيامبريق در جواب فرد سؤال 
کننده فرمود: نباید او را کشت بلکه بايد چهار شاهد گرفت؛ صحابی دیگر (سعد) برخاست گفت: به خدا قسم که او را با 
شمشیرم خواهم کشت (مسلم ۱۴۹۸/۲). ۱ 

بس تا اين جا مشخص شد كه پیامبر 6 انسان است و دارای اختیار؛ در امور شرعی احکام الهی معصوم است و در امور 
دنیایی آزاد. در امر اجتهاد نيز به دلیل ارتباطی که با وحی داره در صورت خطا به سرعت از جانب خداوند اصللاح می‌گردد. دوم 
این كه صحابه حق سوال از بيام برك را داشتند و این کار را مکرر در طول عمر پیامبرل انجام داده‌اند و هیچگاه پیامبر یل مانع 
این عمل صحابه نشده است. هم‌چنین در برخی موارد صحابه با ایشان مخالفت کرده‌اند و ييامبريّ با ایشان به آرامی برخورد 


کتاب: وصیت ۷ 


کرده است. همان گونه که در مخالفت سعد که كفت به خدا سوگند! فرد زانی را خواهم كشد. فرمود: «ببينيد که سیدتان (سعد) 
جه می‌گوید. بی‌گمان او غيرت دارد و من از او غیرتمندترم و خداوندك از من غیرتمندتر است» (مسلم» ۱۳۹/۲) 
اما اجتهاد: محتمل است که پیامبرطلا ابتدا نظر بر اين داشتند که برخی موضوعات را برای صحابه بنویسند كه بعد به دلیل 
عكس العمل آنان» ترجیح داده‌اند که از كفتدى خود منصرف شوند؛ يا این كه وحی بر اين نازل شده که از این کار خودداری 
ورزند. همان كونه كه در حديث (۱۶۳۹) رسول خداءقٌ ابتدا در مقابل درخواست ابوموسی أشعرى و اشعریان سوگند ياد کرد که 
آنان را مركب نخواهد داه اما بعد به آنان مركب عطا فرمود و چون صحابه حال را جويا شدند كه آيا ایشان سوگند خود را 
فراموش كردهاندء فرمود: «من شما را سوار نكردم؛ بلكه خداوند شما رأ سوار نمود. من به خواست خدا هركاه قسمى بخورم ولى 
ببینم كه خلاف أن بهتر است» آن‌چه را كه بهتر است انجام می‌دهم وکفاره‌ی قسمم را می‌پردازم». 

اما اختلاف صحابه با هم؛ این اختلاف به معنی درگیری و بزن و بکوب نبوده» بلکه در این که با این عکس العمل رسول 
خداي چگونه برخورد کنند. با هم اختلاف نظر داشته‌اند و این امری طبیعی است. 

اما مسألدى آوردن کاغذ و نوشتن آن: بيامبر4 ابتدا آن را خواستار شدند و سپس بدون این كه کسی ایشان را منع کند از 
أن منصرف شدند و زبانی مواردی را ابلاغ كردند؛ بس هدف رساندن کلام بوده كه ایشان آن را به جای این که آمر به نوشتن 
کنند. به زبان گفتند؛ زیرا در بار دوم اگر رسول خدایڈ امر به آوردن کاغذ می‌کردنده قطعاً برای ايشان آورده می‌شد؛ زیرا در 
ادامه‌ی درخواست ايشانء برخی گفتند كه «استفهمو» از ایشان بپرسید؛ شاید منظور صحابه این بوده که صراحت كلام ایشان 
آشکار شود؛ زيرا در موارد متعددی» وقتی یکی از صحابه سؤالى از بيامبريق می‌کردنده يس از پاسخ پیامبر یه فرد برای بار دوم 
و سوم و كاه چهارم دوباره همان سؤال را تکرار می‌کردند و بسته به موضوع كاه یک جواب و كاه چند جواب را از رسول خدایل 
دریافت می كردند؛ وگرنه برای کسی که در حالت هذیان گویی و أغماست. پرسیدن جه معنایی خواهد داشت. علاوه بر لین» 
این اتفاق در روز پنج‌شنبه رخ داد در حالی که ایشان چهار روز بعد در روز دوشنبه فوت کردند؛ پس وقت کافی برای نوشتن 
چیزی که فاصل بين کفر و ایمان بود داشتند. 

اما این كه گمراه نشوند؛ يعنى گمراهی مردم به گفتن اين کلام آخر پیمبرق وابسته بوده است. اين در حالی است که 
خداوند به صراحت در کلام خويش می‌فرمایند كه کملت لکم دینکم»» «دین را برای شما کامل کردم» و صریح‌تر ازاين 
کلامی نیست. گمراهی در این جا نه به معنی انحراف از دين و اصول آن است؛ زیرا دين کامل شده و مردم به طور کامل بر 
دين خود آگاهی داشتند, اما می‌تواند به معنی لغزش و خطا باشد که در آموری بايد رعایت شود؛ مانند همان دو موری که ذكر ' 
شده: بیرون راندن مشرکان از جزیرةالعرب و برخورد صحیح با هیأت‌های نمایندگی. این امر غریبی نیست؛ زیرا خداوند در چند 
جای قرآن خطاب به پیامبرعل می‌فرماید كه خداوند گناهان پیشین و پسین تو را عفو کرد. خداوند می‌فرماید: ا گناهان 
پیشین و پسین تو را بیامرزم». در چند جای دیگر نیز می‌فرماید: «و استغفر لذنیک»» «و برای گناه خويش آمرزش جوی» 
(محمد» ٩٩‏ غافر ۵۵؛ النصرء 4۳» و باز می‌فرماید: «و وضعنا عنک وزرک» «و بار سنگینت را از تو برنداشتیم؟» «الششرح» 
۳ «الذى أنقض ظپبرک». «باری که بر بشت تو گرانی می کرد» (الشرح, 4۳. همان گونه كه دراین جا منظور از گناه همان 
گناهی نيست كه مردم عادی مرتکب أن می‌شوند. در این حدیث نيز گمراهی» منظور همان گمراهی‌ای نیست که منظور از أن 
خارج شدن از دين باشد؛ زیرا این نظر مخالف با آیات صریح قرآن است که خداوند بر کامل بودن دين خود بر امت تصریح 
دارد و هم این که پیامبرق گواهی می‌دهد که رسالت خود را به طور کامل ابلاغ کرده است. [ضلال (گمراهی) در قرآن كاه به 
معنای خطای اجتهاد لغزش و گاهی هم به معنی ناآگاهی به كار رفته است. خطاب به یعقوب: ان ابانا لفی ضلال مسین؛ انك 
لفی ضلالک القدیم؛ خطاب به پيامبر: ووجدک ضالا فهدی. 

يك موضوع دیگر كه جای تأمل داره روایت اين حدیث تنها از طریق ابن عباس است؛ چرا هيجيك از صحابه اعم 
ابوبکر» عمر» عثمان, علی» عايشه و دیگر صحابه که در مجلس حضور داشتند این حديث را که مسأله‌ی گمراهی امت اسلامی 
به أن وابسته است نقل نکردند و هيج كس در این خصوص حرفی به ميان نیاورده است و تنها أبن عباس كه کودکی بیش 
نبوده» این حدیث را روایت کرده است. 


۹۸ صحيح مسلم ج” 


در این که سفارشات رسول خداي وحی نبوده امری قطعى است؛ زيرا با آيدى «کملت لکم دینکم» که در حجةالوداع 
نازل شدء دين کامل شد و اصول دين نيز خیلی وقت بود که طبق آیات قرآنی مشخص گردیده بود علاوه بر این اگر حرف 
نزول وحی در ميان بوده نیازی به کاغذ و قلم نبود و پیامبریل در همان لحظه يبام خدا را بلاغ می‌کردند و هیچ كس هم 
جرأت اظهار نظری نداشت. بس معلوم است که اين گفتار آخر عمر بيامبرك در حد سفارش بوده که حدیث» خود ناظر بر أن 
است؛ نه از آن اصلی از اصول دين می‌تواند مطرح باشد و نه می‌تواند وحی مرل باشد. يس سفارش و امور اجتهادی پیامبر با 
چیزی که اصول دين را برای مسلمانان پی‌ریزی می‌کند متفاوت است. مانند آمر به کشتن سگ و بعد نسخ أن يا حرام تلقى 
كردن دستمزد فرد حجامت کننده و بعد حلال اعلام كردن آن... و بايد فراموش نشود که اصول و اساس دين و شریعت جز از 
جانب خداوند نمی‌تواند موضوعیت داشته باشد؛ زيرا پیامبران تنها مبلغ و مأمور رساندن پیام خداوند بودند. يس وقتی مشخص 
است که کلام آن روز بيامبري سفارشی از جانب ایشان برای یارانش بوده دیگر نیازی به بحث‌های جانبی نیست. هر كس به 
زندگی صحابه و شیوه‌ی برخورد آنان با پیامبرعلة و خدمات ارزند‌ی آنان به اسلام آگاه باشد» از شک و تردید به آنان قطعاً 
خودداری خواهد کرد؛ اما مطلب مهم‌تر از همدى این مباحث چیست؟ اصلاً هدف از نزول وحی و ارسال پیامبران و کتاب‌های 
آسمانی و فرشتگان چیست؟ أيا خدا می‌خواهد اشخاص را به ما معرفی کند؟ آيا می‌خواهد شرکای خود را بر ما هویدا کند؟ آيا 
می‌خواهد بگوید كه همانند بنى اسرائیل بعد از فرستادن موسی و شکافتن دریا و ده‌ها معجزه عاقبت گوساله برست شوید 
(بقره: ۸۵۱ ٩۹۳۲‏ طه: 48۱ يا مثل مسيحيان» مسیح را در جایگاه خدا قرار دهيد؛ يا به همه جيز رو كنيدء جز الله؟ اگز این نیست 
يس جيست؟ 

«همانه هر آن‌چه در آسمان‌ها و زمين است از آن خداست. [بس] كسانى كه به غير از خدا شریکانی را [به عنوان انباز و 
دمساز خدا] برستش مىكنندء از جه جيز پیروی مىكنند؟ [آنان در اين پرستش غير خدا] جز از كمان [واهی خود] پیروی 
نمی‌کنند؛ [زيرا آنان می‌پندارند كه اين خدايان» واقعيتهايى هستند که در آخرت شفيع آنان خواهند بود: غافل از این كه 
حقيقتى جز الله تعالى وجود ندارد) و آنان دروغ‌گویانی بيش نيستند». إيونس» 4۶۶ «و از غير خدا أنجه را كه [در پرستش 
كردن يا نکردن آن] سودى و زيانى به تو نمی‌رسانده مخوان. يس اگر [به فرض] جنين كنىء آن‌گاه بدون ترديد تو از 
ستمکاران خواهی بود». «يونسء 4۱۰۶ ای محمديّ! به قومت] بگو: جه کسی پروردگار آسمانها و زمين است؟ بكو: 
«خدا». [به ايشان] بكو: آيا به غير از أو (خدا) سرپرستان و سرورانى [از بتها و نظاير آن] كرفتهايد كه مالک هيج سود و 
زيانى برای خود نيستند؟ [آيا شما مالک اصلی سود و زيان را ترك کرده‌اید؟] بكو: آيا کور و بينا [كه تمثيلى از كافر و مؤمنند] 
با هم برابرند؟ يا آيا تاريكى [كفر] و نور [ایمان] مساوى هستند؟ [هرگز!] يا برای خدا شريكانى قرار داده‌اند كه به گمان خود 
می‌آفرینند. همان كونه كه خدا می‌آفریند؟ در نتيجه آفرينش [شریکان و آفرینش خدا] بر آنان مشتبه شده است؟ [آيا آنان بر 
این باورند كه شريكانى که برای خدا قرار داده‌انده قدرت أفرينش دارند و سزاوار پرستش و عبادتند؟ هرگز جنين نیست؛ چرا كه 
جز خدا آفريدكارى وجود ندارد و کسی جز أو شايستدى پرستش نیست» پس] بگو: خدا آفریننده‌ی هر جيزى است و او يكانهى 
قهار است». (الرعد 4۱۶ «و آن کسانی را كه به غير از خدا به فرياد می‌خوانند [و پرستش می کنند] جيزى را نمی‌آفریننده 
بلکه خود آفریده می‌شوند [و تنها بت‌هایی هستتد که تراشيده می‌شوند و گنبد و باروهایی هستند که برافراشته می‌گردند و 
انسان‌هایی هستند که بزرگ‌نمایی می‌شوند و به صورت بت جلوه می‌کنند]». (التحل» 4۲۰ «مردكان بی‌جانی هستند که 
زمان برانگیخته شدن [پرستش کنندگان خود] را در نمی‌یابند». (النحل, 4۲۱ «بی‌گمان کسانی را كه به غير از خدا [از 
بت‌های جاندار و بی‌جان] پرستش می‌کنید. هرگز نمی‌توانند مگسی بیافرینند». (الحج» 4۷۳ «خدای شما [ که مستحق عبادت 
است] خدايى واحد و یگانه است [كه هيج همانندی در ذات و صفات ندارد. او خدلوند بلندمرنبه است]. يس کسانی که به روز 
آخرت ایمان نمی‌آورنده دل‌هایشان [وحدانیت خدا را] انکار می‌کند و آنان [از ایمان به یگانگی خدا] تکبر ورزیده‌اند». «التحل. 
۲ «و بی‌گمان الله پروردگار من و پروردگار شماست» پس او را پرستش کنید. [مصداق آن‌چه در سوره‌ی مائده گفت: «ما 
فلت لهم إلا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى و ربکم»» «[عیسی می‌گوید:] به آنان نگفتم» مگر آن‌چه را که تو به من امر 
کردی» به اين که خدایی را عبادت كنيد که پروردگار من و پروردگار شماست»لالمائده ۱۱۷ .] اين راه مستقیم و درست 


کتاب: وصیت ۹۹ 


)٠٠ 0‏ خدئنا إسْحق بن |براهیم أخْبَرنَا وكيع عن مالك بن مفول عن طَلْحَةَ بن مصرفر 

عن سَعِيد بن جُبَيْرٍ عن ان عباس آنه قال: ؤم الخميس وتا الخميس؟ ثم جل تبیل اموعة 
ختی رَآيْت على خَدَيْه کانها نظام ال قال: قال رَسُول الله ل : «شوني بالکیف والدواة - أو 
الوم والتواة - اتب کم کتبا آن نیلوا بنده أبط» فقالوا: إن رول الله ل نر 


١‏ (۰۰۰) از سعيد بن جبير نقل است كه ابن عباس اه گفت: روز پنج‌شنبه و جه روز 
پنج‌شنبه‌ای بود؟ سپس أشكهايش مانند دانه‌های مرواريد بر گونه‌هایش جارى شدند. گفت: 
رسول خدايق فرمود: «شانه و دوات سيا كاغذ و دواتى- برايم بياوريد تا برای شما مطالبى بنويسم 
كه بعد از آن» هرگز گمراه نشويد». مردم گفتند: رسول خدايقة هذيان می‌گوید. 

۲ ۰۰۰(۳) و احَدّئني مُحَمَدُ ن رافع وَعَبْ بن خمید قال عند آخبرتا و قال ابن رافِع: خفتنا 
عنه اراق أخْبرنَا منز عن الزهري عن غبید الله نن عبد الله ْن عبة عن ابن عباس قال: فا 
ضير رَسُول له يك وفي ابیت رجال فيهم غمر ن اْخَطَابء فقال الب 4 : «هلم آفشب لك 
تاا ّا تخیلون بغده» فقال غمر: إن رسئول الله ل قذ غلب عليه لوجم وعندكم انشران» سب 
کتاب الله فاختلف آهل ابیت فاختصمواء فمِنْهُمْ من يَقُول: قروا كشب کم رول الله يخ ابا 
آن توا بنده ویلهم من يَقُول: ما قال غمره فما ترا لو ولاف عند رَسُول اله ل » ال 
رَسول الله ك : e‏ قال عَبَيْدُ الله فکان ابن عباس یول: إن له کل الرَرِيّة ما حال بَيْنَ 
رسول الله ل وین أن تکتب لَهُم ذلك الکتاب من اختلافيم ولقطهم. 


است [و سوق دهنده به سوی بهشت]». مریم ۶ هدف از تمام این اأمورء تنها پرستش ألله به يكانكى أست وبس. 
«زمانی که كفتند: پروردگارت را براى ما توصيف كن» اين آيه نازل شد:] و خدای شما [که پرستش را سزاست] خدایی واحد و 
یگانه است است؛ هیچ معبود راستینی جز او نیست؛ بخشايش گر مهربان أست». «البقرهء ۶۴( ابن عباس می‌گوید: اين أيه و 
سورهدى اخلاص يكجا نازل شدند. أهميت أين أيه و سوره‌ی اخلاص به اندازه‌ای بزرگ و پر اهمیت است که بيامبريق آن را 
کلید بهشت مىداند و رستكارى هر مؤمنى را در این عبارت تلقى می‌کند. و الله تعالى رسالت تمام پیامبران را در طول تاريخ بر 
این اصل استوار مىدارد و مىفرمايد: هو ما سنا ین نلک من رَسُول إلا وجي له آنه لا له إلا آنا فَاعْبّدُون»» «و هيج 
رسولى را قبل از تو نفرستاديم مگر آن كه بدو وحى كرديم که: معبودی جز من نيستء» يس من را بيرستيد» والأنبياء» 0 
در بايان بدانيد كه تتها راه رستكارى قرآن است. کسی که با خلوص نيت و تتها برای درک حقيقت كلام الهى را بخواند قطعاً 
دچار گمراهی نخواهد شد. پیامبران كجا رفتنده پیامبر اسلام كجا رفت؛ همه فوت كردند و تنها جيزى كه برای مردم ودر 
لاغير. بس بدانید تا زمانى كه قرآن در ميان ماست, كمراهى بر امت عارض نمىشود؛ مگر این كه خود با كلام الهى عناد 
ورزيم (مصحح). 


1۰ صحيح مسلم ج٣‏ 
۲ -۰۰۰(۳) از ابن عباس ک4 روايت است که كفت: هنگامی که وفات رسول خداي نزدیک شد و 
در منزل بيامبروق مردانى که حضرت عمر ظ4 جزو آنان بوده حضور داشتند. أن حضرت ولي فرمود: 
«دفترى بياوريد تا برای شما مطالبی بنويسم كه بعد از آن, گمراه نشويد». مردم دجار اختلاف 
شدند. عمر هه كفت: درد و شدت بيمارى بر پیامبرع غالب آمده است؛ كتاب خداوند در دست 
ماست و همین برای ما کافی است. مردمی که آن‌جا حضور داشتند به مجادله و اختلاف 
پرداختند. بعضی‌ها می‌گفتند: دفتری بیاورید تا رسول خداء برای شما چیزی بنویسد که بعد از او 
هرگز گمراه نشوید و ببضی دیگر نظر حضرت عمرظ4 را داشتند. هنگامی که سر و صدا و 
اختلاف در حضور يبامبركّ زياد شد فرمود: «برخیزید». عبیدالله گفت: ابن عباس #ه می گفت: 
خسارت و زیان جدی اين بود كه بين رسول خداقل و آن‌چه که می‌خواست بنویسد. مانعی ایجاد 


شد. 


باب ١‏ -امر به قضاى نذر 


١‏ -(08) حا يَحْيَى بن يَحْيَى النَمِيمِيْ وَمْحَمَّدُ ِن رفح بن الْمُهاجر ال أخْبَرنَا یت ح و 
ی ل ل 
اسْتَفْتَى سعد بن عبادة رَسُول الله يك في نذر كان : على أَمه تفت قبل أن تَقْضِيَهُ قال رَسُول الله 
يه : «قاقضيه عنها». 

١‏ -(۱۶۳۸) از ابن عباس روايت است كه سعد بن عباده از ييامبرية سؤال کرد و كفت: 
مادرم قبل از ادای نذرى كه به عهده داشت» فوت کرد. بيامبريق فرمود: «به جاى او نذرش را ادا 
كن». 
-(..) و حَدَئنًا یخی بُن يَحْيَى قَال: قرأت على مالك ح و حَدنَنا أبُو بكر بن آبي شيبة وَعَمْرُو 
النَاقِدُ واسحق ن |نراهيم عن ابن عَيِنَة ح و نتّبي حَرْطَةَ بن يَحْيَى أَخْبَرنَا ان وهب أخبرني 
يونس ح و حَدَثنًا (نحق بن انراهیم وعبذ بن خمید قا آخبرنا عبد الرراق أخْبرنَا مَعْمَرْ ح و حَدَثنا 
غنمان بن آبي شيبة خنگتا عندة ِن سلیمان عن هشام بن غروة عن كر بن وبل كلهم عن 

له ۰ عدد کثیری از راويا ن از طرق مختلف از زهری با اسناد ليث و به معنی حدیث او را 


روایت کرده‌اند. 


۱۰۲ صحيح مسلم ج٣‏ 


باب ۱ -نهی از نذر و اين که نذر تغيير دهنده‌ی چیزی نیست 

۲ -(۱۱۳۹) و خدقني زهیز بن حزب وٍسحق بن إنراهيم قال إشكق: أخْبَرنَا و قال هير 
حدقنا جریژ عن منصور عن عد اله ن مُرَةَ عن عند الله نن عْمَرَ قالخذ رَسُول الي توما 
انا عن النذر وَيَقُول: «نه لا رد شیاه وَإنما یُستخرج به ین الشجيح» 

۲ -(۱۶۳۹) عبدالله بن عمر گفت: روزی رسول خداك ما را از نذر كردن نهی می‌کرد و 
می‌فرمود: «نذر هیچ مقدری را تغيبر نمی‌دهد و تنها انسانهاى بخیل به وسیله‌ی نذر ملزم به 
دادن پول يا مالی می‌شوند». 

۲ -(۰۰۰) نا مُحَمّدُ ٿن يَحْيَى حَدَثََا زي ِن أبي حكيم عن سيان عن عبد له بن ديتار 
عن ان عْمَرَ عن البی 9 اه قال: «لنذر يُقَدمْ يناه ولا یره وإنما يُسْتَخْرَج به مِن الْبَخِيلٍ». 

۲ -(۰۰۰) ابن عمر از بيامبروقةٌ روايت کرد كه فرمود: «نذر جيزى را جلو يا عقب 
نمی‌اندازد و تنها انسانهاى بخيل به وسیله‌ی نذر ملزم به دادن پول يا مالى مىشوند». 

٤‏ -(۰۰۰) دنا بو بکر ِن أبي شیبة حدتنا غندر عن شغبة ح و خدئنا مُحَمّدُ بن المُثنى وان 
شار لفط ان ای حدنا مُحَمه بن جنفر خدتنا شغبة عن منصور عن عند الله بن مُرَة عن 


ان عْمَرَ عن الب ل أنه هى عن النذر وقال: «إنة ا يأتي بخیر نما يُسْتَخْرج به من التخیل». 


۴ -(۰۰۰) عبدالله بن مره از ابن عمرظه روایت کرد که ييامبري از نذر كردن نهی مىكرد و 
می‌فرمود: «نذر كردن خیری را به دنبال ندارد و تنها انسان‌های بخیل به وسیله‌ی نذر ملزم به 
دادن پول يا مالی می‌شوند». 

(۰۰۰) و خذئني مُحَمَُّ بن رافع خذتنا یخی بن آدم دنا مفضل ح و خدتتا مُحَمّد بن 
نی وان بشار قالاه حذثنا عَبْدُ الرَخمن عن سفیان كِلَاهُمَا عن منصور بهذا الانناد نحو حدیث 
جریر 

(۰۰۰) محمد بن رافع از یحیی بن آدم از مفضل -ح- و محمد بن مثنی و أبن بشار از 
عبدالرحمن از سفیان» هر دو از منصور به این اسناد و به مانند حدیث جرير را روایت کردند. 


کتاب: نذر ۱۰۳ 


ه -(۱۱6۰ و حدتناقتيبة ِن سعید دنا عبد اریز ينني الراوزدي عن الْعَلَاء عن أبيه عن 
أبي هريرة أن سول الله ك قال: «لا تنیروا إن الندر ا يُغني من الْقَدَرِ شیاه وانما یُنتخرج به 
من الْبَخِيل». 
تغيير نمی‌دهد و تنها انسان‌های بخیل به وسیله‌ی نذر ملزم به دادن يول يا مالی می‌شوند» ` 


٦‏ -(۰۰.) و خا محئ بن نی وان بشار قله حدقا محئ بن جنفر خا شخب قال 


سمفت الْعلاء یُخدت عن أبيه عن آبي هُرَئْرَة عن النبي بك آنه نهّى عن النذر وقال: «إنة لا يَرْدُ من 
القدر وانما يُسْتَخْرَج 9 خر به به من الْبَخِيل». 


۶ -(..») از أبوهريره4# روايت أست كه رسول خدائة فرمود: «نذر هیچ مقدری ۳ تغيبر 
نمی‌دهد و تنها انسان‌های بخيل به وسیله‌ی نذر ملزم به دادن پول يا مالى می‌شوند». 

۰۳-۷ ۰ حدتنا يَحْيَى : تن الوق و سَعِيد وَعَلِيُ ِن خجر قَالُوا: دتتا إسْمَعِيل وَهُوَ 
جنفر عن عفرو وه ان آبي عَمْرِو عن عند الرَخمَن الأغرج عن آبي هريرة أن نيد و «إن 
النذر ا یقرب من ابن آدم شيا لَمْ يكن الله قدره له ولکن النذر بُوافق الْقَدنَ فیخرج بذلد من 
البَخِيل ما لم يكن الْبَخِيل يُرِيدُ أن يُخْرِج» 

۷ (.. ( از ابوهریره ذه روایت است كه رسول خداعة فرمود: «نذر برای انسان چیزی را که 
خداوند براى أو مقدر نکرده است» نزدیک نمی کند؛ ولى نذر موافق قدر مىافتد و بدان وسیله 
جيزى از دست انسان بخيل خارج مىشود كه نمىخواست أن را بدهد. [يعنى انسانى بخيل كه 
هيج كاه حاضر نيست جيزى را بدون عوض بدهدء وقتى كه نذر م ىكند و به خواست خدا به 
آرزوی خود مىرسدء ناچار می‌شود آن‌چه را كه نذر كرده بدهد]. 

)٠٠١(-‏ دتا فتيبة ِن تییدر خنا لوب يمني ان عد الرَخمَن قاري وعنذ اريز يني 
التراوزدي كِلَاهُمَا عن عَمْرِو بن أبي عفرو بهذا اتاد مت 

-(۰۰۰) قتيبه بن سعيد از يعقوب (ابن عبدالرحمن قارى) و عبدالعزیز (دراوردی)» هر دو از 
عمرو بن ابو عمرو به اين اسناد و مشابه حديث فوق را روايت كردند. 


۴ صحيح مسلم ج۴ 


باب۳ در نافرمانی خدا و در آن‌چه بنده مالک نمی‌شود. نذری نیست 


۸ -(1181) و حدئني زهیر ٿن ڪزب وغلي بن ځجر السّفيي لفط لزهير قله حدتتا إْمعيل 
ن براهيم دتتا یوب عن آبي وَلَبَةَ عن آبي الب عن عفران ن خصین قال: كانت تقیفا 
خلفاء نی عقيل فَأْسَرَت تقيفة رَجْلَيْنِ من آصخاب رسول ال واسَر آصضخاب؛ سول ال 
رجا من بني عقيل وأصابُوا معه التضباء فأتى عَلَيْه رَسُول اللو وهو في الوتاق فال: با محم 
فتاه فقال: «ما شائت؟» فتال: بم أحذتتي وبم آخذت سابقة الخاج؟ فقال: - اغظاشا ب لت - 
«أخذتك بجريرةٍ خلایك تقیف» نم انصرف عنه فتاداه فقال: یا مُحمط یا مُحَمَّدُ وکا رتسول 
اک رجیما رقیقاه فرجع یه فقال: «ما شانت؟» قال: ني شنم قال: لو لبها وانت تمك 
ا ثم انصرف فناداه فقال: یا محم یا مُحَمّدُ فتاه ققَال: سا شاند؟» 
قال: ئي جا جائ ؛ فأطيمنيء وظمان فأسّني, قال: «هذه حاجتك» ققدي بِالرَجْلَيْنِء قال: اشرت 
أمْرَأَة من الأنصارء وَأصِيبَت العضبّاء فکانت الْمَرأةٌ في اْوّاق» وکان الْقَوْمُ بریخون نَعَمَهُم بین يدي 
وتم فانفلتت ذات لَيلَةَ ين الوتاق فاتت الابل. فحعلت إذَا دنت من التهير رَغَاء فتترکه حتی 
تنتهي إلى القضباء فلم تزغ قال: واقة منوقه. عدت في عجزهاء نم رَجرثهاء فَانطلقت ونر 
بقاء موه فاخجزتلم» قال: وتذرت للّه إن نجاها ال لها تنحرنهاء فلا قدمت المَدينة رآها 
الناس» فقوا التضباءء ناقة ول ال فقالت: لها رت إن نجاها اله عَلَيْهَا لتنحرتناه قاتا 
رَسُول ال فذکروا ذلك له فَقَال: «مئحا ن الله بشتما جزتها نذرت له إن تناها الله عَلَيْهَا 
تحرتقا َا وفاء إنذر في مَنصيةء و فیما لا یل الَْند» وفي روايّة ان خجر: تذر في عتمتة 
لو 
۸ -(۱۶۴۱) عمران بن حصین گفت: قبیله‌ی ثقیف با بنی عقيل هم‌پیمان بودند. قبیله‌ی 
ثقیف دو نفر از اران رسول خداوة را به اسارت گرفتند. در عوض, یاران رسول خدالة مردی از 
قبیله‌ی بنی عقيل را اسر کردند و همراه وى عضباء (اسم شتر) را به غنیمت گرفتند. آن مرد در 
بند بود كه رسول خداوق از کنارش گذشت. صدا زد ای محمد! يبامبرقك نزد او رفت و پرسید: 
«چه می‌خواهی؟» گفت: چرا مرا اسیر کرده‌ای؟ و چرا شترم را كه از همه‌ی حجاج سبقت 
می‌گرفت, به غنیمت گرفته‌ای؟ رسول خدايكك فرمود: «تو را به خاطر جنایتی که هم‌پیمانان توه 
قبیله‌ی ثقیف مرتکب شده‌اند به اسارت گرفته‌ايم». سپس برگشت تا برود. أن مرد دوباره او را 


کتاب: نذر ۱۰۵ 


صدا زد و گفت: ای محمد! ای محمد! از آن‌جایی که رسول الله مهربان و رقیق القلب بود 
برگشت و فرمود: «چه می‌خواهی؟» گفت: من مسلمان شدم. فرمود: «اگر تو هنگامی که در 
اختیار خودت بودی» اين حرف را می‌زدی» به طور کامل رستگار می‌شدی». سپس برگشت تا 
برود. بار ديكر آن مرد صدا زد و گفت: ای محمد! رسول خدايق برگشت و فرمود: «چه 
۳ 

هم‌چنین زنی از انصار به اسارت گرفته شد و عضباء (شتر رسول خداو ) نیز به تاراج برده 
شد. آن زن در زنجیر به سر می‌برد و اسیرکنندگان وی» شترانشان را جلوی خانه‌های خود برای 
استراحت رها می‌کردند. شبی» آن زن از زنجیر رها شد و به سوی شتران رفت و به هر شتری که 
نزد. عضباء شترى آرام بود. به هرحال أن زن بالای سرین شثر نشست:و أن را حرکت داد و به 
راه افتاد. آنان متوجه فرار او شدند لذا دنبالش حرکت کردند؛ اما نتوانستند به أو برسند. راوی 
می گوید: أن زن نذر کرده بود که اگر خداوند أو را به وسیله‌ی شتره نحات دهدء آن را در راه خدا 
ذبح نماید. وقتی که وارد مذینه شد ومردم أو ر دیدند» كفتند: این عضباء» ناقه‌ی رسول خداعة 
أست. آن زن گفت: من نذر كردهام كه اگر خداوند مرا به وسیله‌ی أن نجات ده آن را ڏیح کنم. 
مردم نزد رسول خدايق آمدند و ماجرا را برايش تعريف نمودند. آن حضر تو فرمود: «سبحان 
ألله! جه پاداش بدی به شتر می‌دهد. نذر نموده است که اكر خداوند او را به وسیله‌ی أن شتر 
نجات دهد أن را ذيح نماید! عمل كردن به نذری که در جهت معصیت باشد و هم‌چنین نذر 
نمودن چیزی که مالک أن نیست» صحیح نیست». 

.۰ ذا أب الع اتکی عانعن بتي ان زيح . و حدقا نحق بن اي ون 
آبي عْمَرَ عن عند الطاب الني» كِلَاهُمًا عن یوب بهذا اساد تحوة وفي حديث حَمَادٍ قال: كانت 
لعضباء برجل من بني غقیل وكات من سوابق الحاج وفي حَدِيثِهِ آنضا: فآتت على اقة ذلول 
مُجرست, وفی حدیت اف وهي نَاقَة ُدرید. 


-(۰۰۰) ایوربیع عتكى از حماد (ابن زيد) -ح- و اسحاق بن ابراهيم وابن ابی عمراز 
عبدالوهاب ثقفی» هر دو از ايوب با این سند مانند حديث قبل را روايت كردند و در روايت حماد 
آمده است که كفت: عضباءء از آن مردى از عقيل بود و یکی از شترانى بود كه از همه‌ی حجاج 
پیشی می‌گرفت. در روايت او نيز آمده است: بيش شترى آرام و راهوار رفت» و در روايت ثقفى 


آمده كه كفت: آن شتر آرام و آموزش ديده بود. 
باب٤‏ - کسی که نذر کند پیاده به کعبه برود 


9 006۲۳ خدتنا یی بن یی التميمي: آخبرتا يريد بن ریم عن خمید عن ابتو عن 
أنس ح. و خدتتا ان آبي عْمَرَ الف له حدتنا مزوان بن مُعَاويَة الفزاري حنکتا ید حَذتّني ابت 
عن آنس أن النبي 5 رای شیْخا يُهادى بین تیه فقال: «ما بال هذا؟» قَالواه تذر أن يشي قال: 
«إنَّ الله عن تخذیب هذا نفته غني» وَأَمَرَهُ أن يركب 

٩‏ -(۱۶۴۲) انس #ه گفت: بيامبريِيٌ ديد يبرمردى بر دوش دو نفر از پسرانش تكيه داده و راه 
مىرود. پرسید: «اين چیست؟» گفتند: نذر كرده كه پیاده به مكه برود. بيامبري فرمود: «خداوند 
از عذابى كه این شخص بر خود تحميل كرده است. بی‌نیاز است». به أو دستور داد که سوار شود؛ 
[يعنى نيازى نيست به جنين نذرى عمل کند]. 

٠‏ -(0181 و حَدثنًا يحتى بن وب وة وان حجر فاد حذتا نميل وهو ابن جَنقَرٍ 
عن مرو وَهُوَ ان أبي عفرو عن عبد الرَحمّن الأغرج عن أبي هرنرة أن النبي 36 أدرك شيخ 
يَمشبِي ین َيِه یتوکاً علنهما فال الب يك : «ما شان هذا؟» قال: اه یا رَسُولَ الا كان لب 
نذن فقال النبي ۰36 «رکب. آیها الشیخ. فإ الله غني عذك وعن تذرك». والفظ َة وان 

۰ ۱۶۴۳(۲) ابوهريرهك روایت کرد که پیامبرقلا به پیرمردی رسید که بر دوش دو نفر از 
پسرانش تكيه داده و راه می‌رود. پرسید: «قضيه این مرد چیست؟» دو پسرش گفتند: ای رسول 
خدا! نذر کرده است [كه پیاده به مکه برود]. بيامبريق فرمود: «ای پیر مرد! سوار شو. خداوند از تو 


و نذرت بی‌نیاز أست». الفاظ حديث از روایت قتيبه و أبن حجر است. 


کتاب: نذر ۱۰۷ 


-(۰۰) و دتا ية ن سبید حَدَثَنَا عند العزیز يني الثراوزدي عن عمرو بن آبي عرو بهذا 
استاد مه 

س(۰۰) قتیبه بن سعيد از عبدالعزیز (دراوردی) از عمرو بن ابوعمرو به اين اسناد و مشابه 
حدیث مذکور را نقل کرد. 

۱ -(0184 و حنتنا زکریاء ن يَحْيَى بن صالح المصري حَدَثنَا المففضل يغني ابن فضالة 
ڪدتني عند له بن عیاش عن يزيد بن أبي خبيب عن أبي ابر عن عة بن عامر أنه فال: 
رت أَخْتِي أن تمثيي إِلَى بيت الله حافية فأمرتني أن اسن لها ر سول الوك فاس تفتیته فقال: 
لد ولتذكب». 

۱ ۱۶۳۴(۳) عقبه بن عامر گفت: خواهرم نذر کرده بود كه با پای برهنه و پیاده به سوی 
کعبه برود لذا از من خواست که در این مورد از رسول خداعو ببرسم. يبامبركل فرمود: «هر قدر 
می‌تواند پیاده بروده وقتی نتوانست سوار شود». 

۲ (۰۰۰) و حَدتّني مُحَمَّدُ بن رافع دنا عبد الرراق تابن جریج أخْبَرنَا سَعِيدُ بن آبي 
یوب أن رید بن أبي خبیب أَخْبَرَة | نبا الخَيْرٍ حدنّهُ عن عقبة بن عَامِر الجهني آنه قال: درت 
آختي كر بول خدیت مُفَضّل وَلم يّذكز في الْحَديث حافیة وراد وکان و الخيْر لا يُفَارِقَ عقب ۲ 

۲ -(۰۰۰) عقبه بن عامر جهنی گفت: خواهرم نذر کرده بود سپس مانند حدیث مفضل را 
ذکر کرد؛ ولی در حدیث» کلمه‌ی "حافیة" را ذکر نکرد و افزود: و ابوالخیر از عقبه جدا نمی‌شد. 

-(۰۰۰) و ختنیه مُحَمّدُ ٿن انم وان آبي خلف قاا: خد دنا روح ِن غبادة حتئنا ان جرج 
خرتي یخی نن َيُوب أن يزيد ن آبي خبیب أَخْيَرَهُ ۵ با اأاستاد مثل خدیت عبد الرراق. 

-(۰۰۰) محمد بن حاتم و أبن ابوخلف از روح بن عباده از ابن جريج از يحيى بن ايوب روایت 
كرد كه يزيد بن أبوحبيب به اين أسناد و مشابه حديث عبدالرزاق را روایت كرد. 


۱۰۸ صحيح مسلم ج۲ 


باب ۵ - کفاره‌ی نذر 


۳ -(1180) و حذتني هازون بن سعید اللي ويوس بن عند الاغلی وخم ن عِيسى قال 
ونس: أخْبرا و قال الآخَران: خنتا ان وهب أَخبرتي عفرو ن الخارس عن كنب إن عَلَقَمَة عن 
عند الرّحْمَنِ بن ثيمَاسة عن أبي الْخيْر عن عَقَبَةَ ِن عَامِرٍ عن رَسُول اللهك قال: «كفارة النذر 
کفارة اليَمِين» 

۳ ۱۶۴۵(۰) از عقبه بن عامر نقل است كه رسول خدایلا فرمود: «کفاره‌ی نذر همان 
کفاره‌ی سوگند است». 


كتاب سو گندها 


باب۱ - نهى از سوگند به غير خدا 
١‏ -(1187) وحَدتّئي و الطاهر أَحْمَدُ ِن عَمْرِو بن سَرح حدئتا أبن طب عن يُونس ح .و 
حَدئّني حَرَْمَلَة ن يَحْبَى ابا ان وهب اخبرتي يونس عن ابْن شيهاب عن سام بن عند الله عن 
أبيه قال: سیفت عْمَرَ بن الْحَطاب يَقُول: قال ول اللو «إن الله عر وجل یناکم أن تخلفوا 
ِآبَائِكُم» قال مر قَواللهِ ما حلفت بها هد سمفت رسول الوك تھی عنها ذَاكِرَا ولا آیر 
۱-(۱۶۴۶) سالم بن عبدالله از پدرش نقل کرد که گفت: از عمر بن خطاب ڪاه شنیدم که 
می‌گفت: پیامبرع فرمود: «خداوند شما را از سوگند خوردن به آباء و اجدادتان بر حذر می‌دارد». 
عمرطله گفت: از روزی که اين حدیث را از رسول دا شنيدهام» نه خودم به پدرم سوگند ياد 
کردم و نه از دیگران نقل نمودم. 
الد ح و حتتتا اسحق بن انراهیم وعبذ بن میم قلا: حذتنا عند الرراق ابرا مَعْمَرُ كِلَاهُمَا عن 
الژهري بهذا تاد مثله غَيْرَ أن في حديث غقیل ما حلفت بها مُنْدُ سيت سول له يى 
عنھاء ولا تكلّمت بها ولج یقل: دارا ولا ثرا 


۱۹۰ صحيح مسلم ج؟ 


۲ -(۰۰۰) از زهری با این سند مانند حديث قبل روایت است؛ جز این که در حدیث عقيل 
آمده است که گفت: از روزی که اين حدیث را از رسول 15 از آن نهى قرموده به 
پدرم سوگند ياد نکرده‌ام و نه به آن تکلّم کرده‌ام؛ اما نگفت: : ذاکرا وآ لا آثراء 


ت 


و 


٠٠ 1‏ و حفتنا یو تكر بن أبي شَئبة وعَمُْ لاد وََهَيْرُ بن خزب قالود حدقا شفیان بسن 
غْيَِئَةَ عن الزطري عن سالم عن أبيه قال: سمح الب ل غمر وطو تلف بأبيه يوغل رواية یوس 
وتفتر ۱ 

-(۰۰۰) سالم از پدرش نقل کرد که گفت: بيامبركة از عمره شنید که به پدرش قسم 
می‌خورد؛ مانند روایت يونس و معمر. 

۰۰۳-۳ و يتا تيب ین سيد دنا يتح و حطنا محئ بن رف ولَفط له خير ی 
عن تافع عن عند له عن رئول ال آثه أدرك غمر بن الاب في ركب وغمر بط فا بأبيه 
فناداشم رتسول اللي «آنا ٍن له عز وجل یناکم أن تَحلُِوا کم من كان حالما فَليحلف بل 
و لیَصمت». 

۳ -(۰۰۰) از عبدائله نقل است که رسول خدايق عمر بن خطاب 4 را در ميان چند سوار دید 
که به پدرش سوگند می‌خورده از همین روی رسول خدائ آنان را صدا زد و فرمود: «هآن! خداوند 
شما را از سوگند خوردن به پدرانتان نهی می‌کنده پس به پدرانتان سوگند نخورید؛ هر كس 
سوگند خورد بايد به خدا سوگند بخورد در غير این صورت سکوت کند». 

۰۳ ۰ و حدتنا مُحمه ن ند ال ن نمَئْرٍ حدتناآبي ح و حَدَثَنا محمد بن لمتنی حًا 
E‏ ی ها E‏ 
خدتنا بو کریب حذتن و أسَامَة عن لولید بن کثير ح و حَدَثنَا ابن آبي غصر حفتنا شفیانن عر 
نیل بن مج وج نت ان رافع خفتنا ابن آبي فنك يرتا الماك وان أبي ذضب ح و 
خدئنا (نحق بن راهيم وان رافع عن عند الرراق عن ابن جرج أخبرتي عبذ الکريم كل هؤلاء 
عن نافع عن ابن عْمَرَ بیئل هذه القِصةٍ عن الي ی . ۱ 

۴ -(۰۰۰) تعداد كثيرى از راويان از طرق مختلف از نافع از این عمر مشابه اين حديث را از ۰ 
ببامبروة نقل کرده‌اند. 


کتاب: سوگندها ۱۱ 


الب هب ی ا كل الس ا 
خْيرنَا و قال الْآخَوُون: حدتنا إسْمَعِيل وَهْوَ این جنفر عن عبد ال ْن تار آنه سمح ان عُمَرَ قال: 
قال سول اللو : «من کان حالفا فلا يَحْلِف إلا بالل» وکانت فُرَئْش تحبف بآبائها فقال: ها 
تَخلفوا بابک 

-(۰۰۰) عبدالله بن دينار از ابن عمرطله شنيد كه كفت: رسول خداو فرمود: «كسى که 
می‌خواهد سوكند ياد كندء فقط به نام م الله سوكند بخورد». و چون قريش , به نام سد 
می‌خوردند» پیامبر کل فرمود: : «یه آباء و أجدادتان سوكند نخوريد». 

بگوید 

ه -(1787) نی أَبُو الطَاهِر دنا ان وهب عن بُوئس ح و خدتني حَرْطَة ِن يَحْيَى بر 
ابن وهب أَخْبَرَي بونس عن ابن شيهاب أخْبرني مین عبد امن بن غوف أن أَا هریرة قال: 
قال ر سول الأو هتن حلفة منك كال في حافه: بالات فَلْيَقل: :لا لَه لا ال وَمَنْ قال لصاحبه: 
تعال أُقَامِرْك» فَلَيَتَصدقْ» 


۵ -(۱۶۴۷) ابوهریره» گفت: رسول خداولاٌ فرمود: «هرکس از شما به لات [يا عزی يا هر 
بت دیگری] سوگند ياد کرد بايد لا اله ال اله بگویده و هركس به دوستش بگوید: بیا تا قمار 
بازی كنيمء بايد صدقه بدهد». 

ا سود قوف تیلقا الْولِيكُ ز ن شنم عن الأواعي ح و خدتنا (شحق بن 
[نراهيم وعبه ِن خمید لا: حنتنا عند الرراق خرن منمر کلاهما عن الزهري بهذا اناد وحدیث 
کدی ؛ وس ع أنه 0 بصتو شي تي 2 کیش 1 هن حلف بالات 
00 قال: 0 نكو من ی يَرُوِيهِ عن 5 1 شا رکة فيه أحَذ يأسَانيد 
جیاد. 


۱۲ صحيح مسلم ج۲ 


-(۰۰۰) از زهری با این سند روایت است و حديث معمر مانند حديث يونس است؛ جز اين که 
گفت: «چیزی را صدقه بدهد» و در حدیث اوزاعی آمده است که كفت: «هر كس به لات و 
عزی سوگند ياد كند». ابوالحسین مسلم گفت: اين سخن: «بیا تا با هم قمار بازی کنیم» پس بايد 
صدقه بدهد» جز زهری کسی أن را رولیت نكرده است و گفت: زهرى تقريباً نود حدیث را به 
تنهایی از پیامبرک روایت کرده و کسی در روایت آن‌ها شریک او نبوده و آن‌ها را با سند نیکو 
روایت نکرده است. ۱ 

)١148(- 7‏ حَدْئنا و بَكْرِ بن أبي شيبة دتتا عبه الأغلی عن هشام عن الحسن عن عد 
لرختن بن سر قال: قال رَسُول ال «لا تفا بالطواغِي وا نکم 

ع -(۱۶۴۸) عبدالرحمن بن سمره گفت: بيامبري فرمود: «به طاغوت‌ها و به آباء و اجدادتان 
سوگند ياد مکنید». 


باب ۲ - کسی كه بر انجام کاری سوگند بخورد و بعد ببیند كه غير آن 
بهتر است» پس آن‌چه بهتر است انجام دهد و کفاره‌ی ‏ 
سوگندش را بدهد 

۱6۹۳۷ حَدئنًا حلفا بن جشام وتیبة بن سعید ويَحْيَى ن خبيب الحاري الف للف 
قالو: حدئنا حَمَّادْ ن زند عن غين بن جرير عن آبي بُردة عن آبي موی الأشعرِي قال: آتفت. 
لنب يك في رهط ین اآشترئین تیه ققال: «والله ا اخلکم: وما عِنْدِي ما َحملکُم علیه» 
قال: فلیثنا ما شاء الله تم آتي بابل ار نا بقلاث دود غ الذرى فلا انطفنا قلنا: آو قال بنضصتا 
لبنض: لا يبار الله لا تیا رَسُول المع نستحمله فحلف أن لا یحیلنا ثم حملتا اوه فاختووه 
فقال:«ما آنا حَمَلْتَكُمْ وکر له حملک: واني وله إن شاء له ا أخلف علی یمین ثم آری خر . 
منقا إن کفزت عن يميني وأتیت لذي هو خَيْرُ». 

۷ -(۱۶۴۹) از ابوموسی اشعری نقل است که كفت: همراه با دسته‌ای از اسعریان نزد 
پیامب ری آمدیم و از او درخواست کردیم که وسيلدى سواری در اختیار ما قرار دهد. ايشان فرمود: 
«به خدا سوگند! شما را سوار نمی‌کنم؛ چیزی در نزد من نیست تا شما را بر آن سوار کنم». 
ابوموسی گفت: مقدار زمانی را كه خداوند اراده فرمود, درنگ كرديم. در اين اثنا چند شتر به 


کتاب: سوگندها ۱۳ 


غنیمت گرفته شد برای بيامبريّ آورده شد. دستور داد سه شتر چاق را به ما بدهند. زمانی که ما 
راه خود را در پیش كرفتيمء به همدیگر گفتیم: خداوند بر ما برکت ارزانی نخواهد داشت؛ مانزد 
رسول خداي آمدیم و از ایشان مركب خواستیم و ایشان سوگند ياد کردند که مارا مرکب 
نخواهند داد؛ اما بعد آن را به ما عطا کردند. [شاید سوگند خويش را فرموش کرده‌اند.] از همین 
روی برگشتیم و ايشان را خبر دادیم. رسول خداو فرمود: «من شما را سوار نکردم؛ بلکه خداوند 
شما را سوار نمود. من به خواست خدا هرگاه قسمی بخورم ولی ببينم که خلاف أن بهتر است. 
أن جه را که بهتر است انجام مى دهم وكفاردى قسمم را می‌بردازم». 

۸-(۰۰۰) حدقا عبد الل ُن برد لأشعري ومحمه بن لاء القنناني وتقاربا فِي اللّفْظ قَالَا 
خدئنا أو آسامة عن بُرَئْدِ عن أبي بُزدة عن أبي موسی قال: آزسلني أصحابي إلى سول ال 
أسآلة لَهُمْ الخفان إِذْ هم مَعَدُ في جنش الشنرة وهي غزوة تبوك فقلت: یا تبي الله ن آصتايي 
آزسلوني ای بتخیلینم فقال: «والله ا اخیلکم علی شيء» ووافته وه غضبان ولا شفز فرجفت 
ا م لوي وین مَخَافَةَ أن یکون رول الق قذ وَجَدَ في نشیه علي فرجفت 
إلى أصحابي حبرم الذي قال رول الوا » فلم بت الا سْويْعَةَ اذ سمغت بَِنًا ادي أي عبد 
ال و بُن فیس أحَبته فقال: أجب سول الوق يدغوك فلما آتیت رسول الله و قال: هخد هَذَيْن 
لقریتین» وهذئن القریتین» وهذین الْقریتین» (لستة آبیرة انتاعلن حِيتئذٍ ین سند) فانطق بهن إلى 
أصحابك» فّل: إن له - أو قال إن رَسُول الله يل - یحملکم على هولاء فازکئوهن» قال بو 
موسّی: ات إلى آصحابي بهن فقلت: إن رَسُول للع تخملکم على هوناء وین وله نا 
أَدغکم خی نطلق مي بنضکم إلى من سمع مَقَالَةَ رَسُول اللي ء جين سَألثة كم ومنعه في 
ول مرق ثم اغعاءه إِيّاي غه دید لا تظنوا آني دكم شيا لم بل فقالوا لي: وله إنك عِنْدنا 
مصنق» ون ما آختنت فانطلّق و وی پنفر من ختی آنوا آلذین سيوا قول زسشول 
لمع ومنعه ياهب تم (غطاء‌هم بنذ فَحَدَنُوَهُمْ پم حَدَنَُّمْ به أو مُوسَى سواء. 

۸-(۰۰۰) از ایوموسی روایت ادنك که گفت: دوستانم مرا پیش پیامبر ی فرستادند تا از ایشان 
درخواست کنم تا مرکبی به آنان بدهد؛ چون می‌خواستند در چیش‌العسره که برای جنگ تبوک 
أماده شده بودء شر کت كنند. گفتم: ای رسول خدا! دوستانم مرا فرستاده‌اند تا مرکبی در اختیارشان 


۱۴ ۱ صحيح مسلم ج٣‏ 


قرار دهی. پیامبر کل فرمود: «به خدا سوگند! شما را بر چیزی سوار نخواهم کرد». من در حالی به 
حضور پیأمبر و رسیدم که عصبانی بود؛ ولی نمی‌دانستم که ایشان عصبانی است. با دل پر از 
اندوه از اين كه پیامبرع ما را از دادن وسیله‌ی سواری محروم کرد و از طرفی می‌ترسیدم که از 
من ناراحت شده باشد برگشتم و به سوی دوستانم رفتم و جریان را به آنان اطلاع دادم. چیزی 
نگذشت که شنيدم بلال صدایم کرد و گفت: ای عبدالقه بن قيس (ابوموسی)! من هم جوابش را 
دادم. گفت: بیاء پیامبر دا شما را طلب کرده است. وقتی پیش پیامبر ی رفتم» فرمود: «این دو 
شتر و این دو شتر و این دو شتر را كه با هم ردیف شده‌اند -شش شتری که از سعد خریده بود . 
به نزد دوستانت ببر و به ایشان بكو که خدا سيا گفت: رسول خدا- شما را بر این شترها سوار 
می‌کنده پس بر آن‌ها سوار شوید». ابوموسی گفت: آن شترها را پیش دوستانم بردم و گفتم: 
رسول دای شما را بر این شترها سوار می‌کند؛ ولی به خدا سوگند! از شما دست بر نمی‌دارم 
مگر این که عده‌ای از شما با من پیش کسانی بیایید كه در حضور يبامبر بودند و سخنان ایشان 
را شنيدنده هنگامی که من اين شترها را برای شما از ایشان طلب کردم و چگونه ايشان در بار 
نخست از أن امتناع جستند و برای بار دیگر أن را به من عطا کردند, تا بر شما معلوم گردد که 
من در سخن خود صادق بودم. دوستانم به من گفتند: به خدا سوگند! ما به گفته‌ی تو باور داریم 
اما به خاطر توء آن گونه که دوست داری عمل خواهیم کرد و همراه تو خواهیم آمد. ابوموسی با 
عده‌ای از دوستانش پیش کسانی که از يبامبريك شنیده بودند كه وسیله‌ی سواری در اختیارشان 
قرار نمی‌دهد. رفتند و گفته‌ی ابوموسی را تأیید کردند. ۱ 

۹ (۰۰۰) حدئني أَبُو الریم الَتكي خذتنا حملا يغني ان زیم عن یوب عن آبي قلابة وعن 
القاسم إن عاصم عن هدم الْجَرْمِي قال أيُوب: وا بخدیث الْقَاسِمٍ اخفظٌ يني لخدیت آبي قِلَابَة 


ا امه 


قال: کنا عند أبي مُوسَى فدعا بمایدته وَعَلَيْهَا لحم دجاج فَدَخَل رجل من بني تیم الله َخمر مر تسبي 

بالتولي فقال له: هلم فتلا فقال: هلم قاني قذ رآنت رَسْول ال يَأكُل مه فقال الرْجل: ۲ 
رنه يكل شتا مره فَحَلَفْتَ آد: :ا اتمه فقال: هل اه حذثك عن ذلك إني آتبت رتسول 
ال في رهط من الآشترین تَسْتَحْوِلُ ؛ فَقَال: «واللّهِ لا أخیلکم وتا عند ما أخولكُم عَلَيْهِ» 
فلبغنا ما شاء ال ار ی بب بل > قدا با مر نا بخ دود غر الذری» قال: فَلَمًا 
اْطلفاه قال بَنضنا لبتغض: آغقلنا رول الله يك یمین يباك لتا فرزجت ِل فقلنا ارشول 
الله إن أتناك تسنتخولك» وَإِنْكَ حلفت أن لا يَحْوْلَنَا .ثم حمَلتناء آقنسیت يا رَسُول اللّهِ؟ قال: ا 


کتاب: سوگندها ۱1۵ 


وله إن شاء اله لا آخلف علی يَمِينء قاری غَيْرَها یر ینف إا تيت الَّذِي هو خر وتحلتها 


9 -(۰۰۰) ايوب گفت: ما پیش أبوموسى بودیم. سفره‌ای را حاضر کرد که گوشت مرغ بر آن 
بود. مردی سرخ‌پوست از قبیله‌ی بنی تمیم مثل اين که شخصی از اسرای آزاد شده بود نزد 
ونون ام اوموقي او را بهذا تكوردن توت 152 اها اتود را عقف خرف ییوس کرت 
بيا از آن بخورء من رسول خدائك را ديدهام كه از اين كوشت مىخورد. آن مرد گفت: من يك بار 
ديدم كه مرغی» جيز كثيفى را می‌خورد. حالم به هم می‌خورده پس قسم خوردم كه هرگز گوشت 
مرغ نخورم. ابوموسی كفت: بيا درباردى این "قسم" برای شما صحبت خواهم كرد. كفت: من با 
عده‌ای از قبیله‌ی اشعرى بيش پیامبرع رفتيم و از او درخواست كرديم که وسیله‌ی سوارى در 
اختیار ما قرار دهد. گفت: «به خدا سوگند! شما را سوار نمی‌کنم؛ نزد من چیزی نیست تا شما را 
بر آن سوار كد آبوموسی گفت: مدت زمانی که خداوند بخواهد در اتتظار ماندیم: در این انثا 
چند شتر به غنیمت گرفته شد و برای يبامبر آورده شد. دستور داد ينج شتر چاق را به ما بدهند. 
ابوموسی گفت: سپس برگشتیم و به یکدیگر گفتیم: ما جه کار کردیم؟ سبب غفلت رسول خداوق 
از قسمش شدیم. حتماً خداوند در این کار برای ما خير پیش نخواهد آورد. پیش رسول خدا کل 
برگشتیم و گفتم: ای رسول خدا! ما پیش تو آمدیم و از تو درخواست سواری کردیم و تو قسم ياد 
کردی که ما را سوار نمی‌کنی؛ ولی بعد از آن به ما مركب سواری دادی؛ مگر قسمت را فراموش 
کرده بودی؟ بيامبري فرمود: «من به خواست خدا هرگاه قسمی بخورم؛ ولى ببینم كه خلاف أن 
بهتر استء آن‌چه را که بهتر است انجام می‌دهم وکفاره‌ی قسمم را می‌پردازم. برگردید؛ بدون 
شک خداوند عز و جل شما را سوار کرد». 


-(۰۰۰) و حَدَتََا ابن آبي مر حذتنا عبه الْوهَاب الثقيي عن أيُوب عن آبي قِلَابَة والقایم 
التويمي عن زطدم الجزمي قال: كان بين هذا الي من جرم وَبَيْنَ الأشعریین ود واخاء فكنا عند 
أبي مُوسَى الأشعري فقرّب له ام فيه لحم دجاج فذکر نخوة. 

-(۰۰۰) از زهدم جرمی نقل است که گفت: در ميان این طایفه از جرم و أشعريين محبت و 
برادری بود. ما پیش ابوموسی بودیم که غذایی برايش آورده شد که گوشت مرغ در أن بود. سپس 


مانند حديث قبل را نقل کرد. 


1۶ صحيح مسلم ج۲ 

)٠٠١(-‏ وخدئني علي بن حجر اندي وإسشحق بن إنراهيم وان نمَيْر عن إِسْمَيِيل ابن 
عَلَيّةَ عن آیوب عن الْقَاسِمٍ التميمي عن زهدم الجرمي» ح و عذتنا ان أبي غمر حدتنا سفیان عن 
یوب عن أبي قََِبَةَ عن زهدم الجرمي ح و حڏٿني ابو بکر بن إسْحق حدتنا عفان بن مثلم خن 
وهب حدتنا وبا عن أبي قلابة ولاسم عن زهنم الْجَرْمِي قَال: كتا عند أبي مُوسَى وافتصوا 

-(۰۰۰) از طرق مختلف از زهدم حرمی نقل است که گفت: ما نزد ابوموسی بودیم؛ و همگی 
همانند حدیث حماد بن زید را قصه کردند. 

(۰۰۰) و خدئنا شیبان ن فروخ حدتنا الصفق يفني ان حزن خدتنا مطر رای حذتنا هدم 
الجزيي قال: دخلت علی آبي مُوسى وَخو يأكل لحم دجاج وساق الحلويث بتخو خدییهم؛ وزاد فيه 
قال: «إني وله ما نَسِيئُا» 

-(۰۰۰) از زهدم چرمی نقل است که گفت: بر ابوموسی اشعری داخل شدم كه او مشغول 
خوردن گوشت مرغ بود» و حديث را مانند حديث قبل ادامه داد و در أن افزود [که يبامبريّة 
فرمود]: «به خدا سوكند! قسم خود را فراموش نکرده‌ام». 1 

۰ -(۰۰۰) و دتتا إسحق ن ابراهيم أخبَرَا جریر عن سلَْمَان التبمي عن ضریب بن نَقَيْرٍ 
قبي عن زهدم عن آبي مُوسی الأشتري قال: تین سول للع ننتحمله فقال: «ما عندي ما 
اخیلکم والّه ما اخملکم» ثم بَعت نا سول ال بعانة دود بقع الأرى. فقل: زا آتینا تشول ‏ 
له تستحمله فحلّف أن لا بحولنه فاتیناه قاخبرتاه فقال: «إني ا خلف؛ عَلَى یمین آری غَيْرَها 
خَيْا منقاء ‏ آتیت الذي هو خَئْرْ » 

۰ (۰۰۰) ابوموسی اشعری گفت: پیش رسول خدايقٌ رفتیم و از ایشان درخواست کردیم 
كه به ما مركب سواری بدهد. بيامبرّق فرمود: «مرکبی ندارم كه شما را بر آن سوار کنم؛ قسم به 
خدا شما را سوار نمی‌کنم». سپس سه شتر سفید رنگ چاق برای ما فرستاد. يس گفتیم: ما پیش 
رسول خداعَل رفتیم و از او خواستیم که به ما مركب بدهد و ایشان قسم ياد کردند که به ما 
مركب نمی‌دهد» لذا بيش يشان رفتیم و قضیه را به اطلاعشان رساندیم. فرمود: «من هيج 
قسمی نمی خورم که خلاف أن را بهتر بيابم, جز این که آن‌چه را که بهتر است. انجام می‌دهم». 


کتاب: سوگندها ۱۷ 


-(...) حَدَتنَا محم بن عبد الأخلى الي خن متیر عن أبيه خذتنا أبُو الیل عن زهدم 
يُحَدَنُهُ عن أبي مُوسَى قال: كنا مشاة فاتیتا نبي الم ستخوله بنخو خریث جریر. 


سل.۰۰+) ابوسلیل از زهدم روایت کرد که گفت: آبوموسی گفت: ما پیاده بودیم» از همین روى 
پیش رسول خدايق رفتیم و از ایشان خواستیم که به ما مركب بدهد؛ مانند حديث جریر. 


۱ تفه خدتني رَهَيْرُ ن حزب حدتا فا مزوان بن م تاوقة فزري كت يزيد بن کیسان 


و طبض اف مت نها وش فذکر 
یت له فقال رَسُول المع : «من حلف عَلَى یمین» فرأی غير غیرها خر منقه فاا ولیکفزغن 
یمینه». 


۱ -(۱۶۵۰) ابوهریره#» گفت: مردی تا هنكام تاریک شدن هواء پیش رسول خدائ درنگ 
کرد. سپس به ميان خانواده‌اش برگشت؛ دید که فرزندانش خوابیده‌اند. همسرش برای او غذایی 
حاضر کرد؛ اما او قسم ياد کرد كه به خاطر کودکانش أن را نمی‌خورد. سپس برایش چنان شد که 
آن غذا را خورد. پیش رسول خدايّك رفت و قضیه را به ايشان گفت. پیامبرتل فرمود: «اكر کسی 
بر اتجام کاری قسم یاد کند سپس غیر آن را بهتر ببینده آن‌چه را که بهتر است انجام دهد و 
کفاره‌ی سوكندش. را بيردازد». 

۲ -۰۰۰(۳) و حڏتني أبُو لطاهر حدتنا عند له ِن وهب أخْبرتي مالك عن سل بن آبي . 
صالح عن أبيه عن آبي هریرة أن رَسُول اللي قال: «من حلف علی يَمِينء فرأی غیرها خیرا 
منهء فلیْکفر عن یمینه وَلیْفعل». 

۱۲ ل(...) ابوهریره له از پیامب را روایت کرد که فرمود: «اگر کسی بر انجام کاری قسم 
ياد کند» سپس غير آن را بهتر ببیندء بس کثاره‌ی سوگندش را بپردازد و آن کار را که بهتر است. 
انجام دهد». 


۳ (۰۰۰) واخلاتني زهیر ن حرب حا اب أبي اويس حدتني عب اريز بن لمطلب عن 
اک سول اللي ««من حلّف علی یمین فرآی 
رها خَيرا من قلیأت الذي هو خی ویکفز عن یمینو». 


118 صحيح مسلم ج٣‏ 


۳ سل٠٠٠)‏ ابوهريره» از ببامبريّق روايت كرد كه فرمود: «اكر کسی بر انجام كارى قسم 
ياد كد سپس غير آن را بهتر ببیند. آن‌چه را كه بهتر است انجام E‏ 
بپردازد». 

۳-6( ۰) و خذتتي القانيم بن ا عدي لیم ي امن پل 
حدقني سل في هذا الاستاد بمغتى خدیت مالك «فیکفز یمین ولیفتل الذي هو خَيْنُ 

۴ -(۰۰۰) قاسم بن زکریاء از خالد بن مخلد از سلیمان (ابن بلال) از سهیل با این سند 
مانند حدیث مالک را روایت کرد که [پیامبرع فرمود]: «کفاره‌ی سوگندش را بدهد و آن‌چه را که 
بهتر است انجام دهد». 

۵ -(1101) خن ييه بن ردقنا جریز عن عند التزيز باب ريع عن ميو ښن 
طَرَفَة قال: جاء سایّل إِلَى عدي بن حاتي فساله فة في من خادم او في بخض تُمَنِ خادم. فقال: 
آیس عِنْدِي ما أغطيك إل دزعي وَمِغْفَرِي فأکشبا إِلَى آهلي أن یط وکقه قال: فلم برض فقضیب 
عدي تلآ وله اعطید هي ثم إن ی الرجل رضي فقال: آما والّه لوا آني سونت سول 
ال يتقُول: «من حلف علی یمین ثم رای أثقَى لإ لَه نها قلأت التَقُوى» ما حتت يميني 

۵ رامع سای بيد هی کی کان رفك واو تفای در حدر یت نع ف ا 
در حدود بعضی از قيمت یک خدمتکار طلب کرد. عدی گفت: پیش من چیزی جز زره و کلاهم 
نیست. من نامه‌ای به خانواده‌ام می‌نویسم که مایحتاجت را به تو بدهند. آن سائل راضی نشد. 
عدی عصبانی شد و گفت: به خدا قسم! چیزی به تو نمی‌دهم. سپس أن مرد راضی شد. عدی 
گفت: اما قسم به خدا اگر به خاطر اين نبود که از رسول خداع شنیدم که فرمود: «اگر کسی بر 
چیزی قسم ياد کنده سپس بهتر و باتقواتر از آن را یافت» بايد آن‌چه را که بهتر است انجام 


دهد» قسم خود را نمی‌شکستم [و چیزی به تو نمی‌دادم]. 


-(...) و حدتا یه ال إن ناز خاكا بي عدن شتبة عن عزو زین یم عن 
یراو و حون قطن من حَلّفة علی يَمِينء فرآی غَيْرَهَا 


خَيْرا نها فلیأت الذي هو خی ولیثرك يميئّة» 


۶ سل...) عدى بن حاتم از ييامبركق روايت كرد كه فرمود: «اكر کسی بر انجام كارى قسم 
ی لي ل 


دحا مخقه تنل عن لمش TT‏ 


قال رَسُول الک «إذا خلّف أحذكم علی الْيَمِينِ و فرای خَيْوَا منها قلیکفرها ویأت الذي و حَيْرُ». 
۷ -۰۰.(۳) از عدی روایت است که رسول خداعٌ فرمود: «هرگاه یکی از شما بر انجام 
کاری قسم ياد کرد سپس غير آن را بهتر ببینده کفاره‌ی قسمش را بپردازد و آن‌چه را که بهتر 


است» انجام دهد >. 


۰ و خَدئنا مُحَمّدُ بن طَرِيف دنا مُحَمَدُ مُحَمَّدُ ٿن فضیل عن الشيبان ني عن عبد الْعزیز بن 
ریم عن تمیم الاي عن عيي بن حاتم آنه ب سمح التبی 3 يَقول ذل 
-(۰۰۰) محمد بن طريف از محمد بن فضل از شيبانى از عبدالعزيز بن رفيع از تميم طائی از 


).٠١[- ۸‏ تا مُحَمدُ ن الْمتنَى وان شار قا حَدَ دتا مُحَمدُ بن جنشر دتا شفبة عن 
ماك بن زب عن ويم نرق ال سوت غدئ بن حاتم وه وجل سل مائة دزهم ققال: 
تسنألني مائة دزهم. وأنا ابن حَاتِمِ؟ لها أغطيكه تم ال: و أي سیفت رَسُول له لا : قول 
«من حلف على یمین ثُمْ رای را مه فلیأت الذي هو خَیر» 

۸ -(۰۰۰) تمیم بن طرفه روایت کرد و گفت: مردی پیش عدی بن حاتم آمده و از او صد 
درهم طلب کرد. از عدی شنیدم که گفت: پیش من آمده‌ای و صد درهم درخواست می‌کنی و 
حال آن‌که من پسر حاتم هستم؟ به خدا سوگند! به تو نمی‌دهم. سپس گفت: اگر از رسول خداوة 
نشنیده بودم که می‌فرمود: «اگر یکی از شما بر انجام کاری قسم ياد كرده سپس غير آن را بهتر 
ديده يس آن‌چه را که بهتر است» انجام دهد» [هرگز سوگندم را نمی‌شکستم و به تو چیزی 


نمىدادم ]. 


۱۲۰ صحيح مسلم ج7 


-(۰۰) حدئني مُحمه بن حاتم حدتنا بهفز؛ حدتنا شغبة: خنتنا یمان خب شال: سمفت 
تمیم بن طَرَقةَ قال: سمغت عدي بن حاتم أن رجا ساله قذکر مثله وراد ولد آرتعيافة في 

س(۰۰۰) سماک بن حرب گفت: از تمیم بن طرفه شنیدم که گفت: از عدی بن حاتم شنیدم 
كه مردی آمد و از او چیزی درخواست کرد؛ مانند حديث قبل را ذکر کرد و افزود: و چهارضد 
درهم برای تو باشد. ۱ 

٩‏ ۱0۵۲۳ حدئنا شیبان بن فروخ خدتنا جریر بن حازم خدتنا الْحَسَنُ دتتا عب الرَخمن 
بن سَمّرة فال: قال لي رول الق : «يا عند الرَخمن بن سمرة! لا تسأل الإمَارَة فإك إن 
أغطيتها عن اة وكِلت إِلَيْقه وان أغطيتها عن غیر نله آعنت عَلَهْهاه وإذآ حلفت علی تمین, 
رايت غیرها خیرا منهاء فکفز عن يمينكة وائت الذي هو خَيْرُ» قال أبُو آخمد الجلودي؛ دتا و 

٩‏ (۱۶۵۲) عبدالرحمن بن سمره گفت: رسول خداكق فرمود: «ای عبدالرحمن بن سمره! 
هيج كاه داوطلب حکومت و فرمان‌روایی مشو [و آن را درخواست مکن]» چون وقتی از روی عشق 
به حکومت و درخواست آن» به تو داده شود به أن واگذار خواهى شد [و در حکومت تنها می‌مانی 
و خداوند شما را یاری نمی‌کند)؛ ولی اگر امارت و حکومت را بدون اين که درخواست کرده باشی» 
به شما واگذار نماینده خداوند شمارا بر انجام آن وظایفی که به شما واگذار می‌شوده کمک می‌کند 
و هرگاه قسم خوردی و دیدی که عمل نکردن به سوگندت خير و صواب است» کفاره‌ی أن را 
بپرداز و بعد از کفاره دادن» آن‌چه را كه ثوابش بیش‌تر و بهتر است» انجام ده». ابو احمد جلودی 
گفت: ابوعباس ماسر جسی از شیبان بن فروخ اين حدیث را برای ما نقل کرد. 

(۰۰۰) حَددنِي علي بن خجر السْندي ختتنا هشیم عن ونس وعنصور وختید ح و خفقن 
أبُوكَامِل الجخدري حذتنا حفلا ن زند عن سِمَاك بن عَطِيّة ويوس بن غبند وجشام بن حشان 
ی آخرین + و حدتتا غبَيْدُ الب معاز حدتتا الْمُمْتمِرُ عن آبیه ح و حدقا عقبة ن مُكْرَم العشي 
يل بهذا الحديث ویس في حديث اْمفتیر عن أبيه ذکر مار 


کتاب: سوگندها ۱۳ 


-س(۰۰۰) این حدیث با اسنادی که بیان شده مانند حديث قبل است؛ اما در حديث معتمر از 


پدرش از امارت ذکری به ميان نیامده است. 
باب٤‏ - در سوگند خوردن نیت سوگند دهنده معتبر است 


و و و حور 


له : و أن قا وار عد NS‏ ا الل ا د 
أبي هریرة قال: قال رَسُول الله 45 : «یمینت على ما يُصَدَفُك عَلَيْهِ صّاحِبُك» و قال عضرو: 
«يصدقك به صاحیكل». 

۰ (۱۶۵۲) أبوهريرهه روايت كرد كه پیامبریل فرمود: «سوكند تو بر اساس جيزى خواهد 
بود که سوگند دهنده تو را به آن سوگند می‌دهد» و عمرو گفت: «سوگند دهنده تو را به آن 


سوگند می‌دهد 4 


۱ -(۰۰۰) و خدئنا بو بکر ن أبي شَيبة حدئنا يَزِيدُ بن هارُون عن هشیم عن عباد بن أبي 
صالح عن أبيه عن آبي هریرة قال: قال رَسُول ال «الْيَمِين علی نيّة الْمُنْتَخْلِف» 

۱ -(۰۰۰) ابوهريره از بيامبري روایت کرد كه فرمود: «سوگند بر اساس نيت سوگند 
دهنده است». 

باب ۵ - استثناء و گفتن ان شاء الله 

۲ -(105) حفتني أبُو الرّبيع العتكي ولو کایل الحختري فضیل بن خُسین واللفظ لأبي 
الربیع قلا: حدتنا حَمَّادُ وهو ابن ربد حدتنا وبا عن مُحمّد عن آبي هرنرة قال: كان لسلیمان 
تون ار فقا آطوقن لين ال قتطمل كل واجدة نهن فل کل واجدع نهن غلاا 
فارساء قال في سبیل اله ّم تحمل منهن إلا واجدة فَوَلّدت نصف |نسان فقال رَسُول المع هو 
کان اسْتَئْتى» لَولّدتْ کل واجدة مهن عْلَاما فَارسا یال في سَبيل اللو». 

۲ -(۱۶۵۴) ابوهریره ک4 گفت: حضرت سليمان اق شصت زن داشت. گفت: امشب با تمام 
همسرانم نزديكى خواهم كرد تا هر كدام از آنان يسرى سواركار بزايد و آنان در راه خدا جهاد 
کنند. هیچ یک از همسرانش صاحب بسر نشد؛ مكر یکی از آنان كه نصف انسانی را به دنيا آورد. 


(۵۴ع۱) احمد: ۷۱۴۰ 


۱۲۲ : صحيح مسلم ج٣‏ 
پیامبر کا فرمود: : «اگر انا می گفت» هر یک از 0 پسری سوارکار به دنیا می‌آورد 
كه در راه خدا جهاد می‌کرد». 

۲ ۰۰۰۳ و خفن نا محمه بن عَبَادٍ وان أبي عْمَرَ ولفْظ بان أبي عْمَرَ قلا: حَدََنَا سفیان" عر ٠‏ 
جام ذن خجتر ڪن وس ڪن بي طزفزة خن ای قال: «قال سلَمان بن ذاو تبي الأّه: 
ون ال عَلَى سَ سین افرةً کین تَأتِي بام يقال في سبیل الله فقال له صاحبه أو الْملّك: 
قل: إن شاء ره ونسيي؛ فلم تأت واجدة ین ساد إل واجدة جَاءت بثیق غلام» ققال 
سول الَو «ولؤ قال إن شاء له لم يَحْنَه وکان درکا له فى حاجیه». 
أمشب با همه‌ی هفتاد همسرم نزدیکی می کنم تا هر كدام از آنان صاحب پسری شود که در راه 
کرد در نتيجه هيج یک از همسرانش صاحب پسر نشد؛ مگر یکی از آنان که نصف انسانی را به 
دنيا آورد». پیامبر 9 فرمود: «اكر أنشاءالله می‌گفت» سوگندش شکسته نمىشد و حاجت أو 
برآورده می‌شد». 

(۰۰۰) و خذتنا ابن أبي عُمَرَ خنتنا سيان عن آبي الزناد عن انأخرج عن آيي هریرة عن الثبی 
يل مثله أو نکوه 

-(۰۰۰) أبن ابوعمر از سفیان از ابوزناد از اعرج از ابوهریره از پیامبر همانند حدیث مذکور را 
روایت کرد. 

(YE‏ و حدقا عَبْدُ ِن خمید أخْبَرنا عد الرراق بن نام َخْبَرَنَا مَعْمَ مَعْمَرُ 2 عن ان طاوّس 
عن بيه عن آبي هريرة قال: قال سیمان بن داود: و ۱ با 

نان عَلَامًا قال في سبیل ال فَقِيل لَه رون لله قرش فأطاف بهن؛ فلم تلذ مني 
ف تا فقال رَسُول له ل : «لؤ قال إن ی سم رگا 


لحاجته». 


۳-(۰۰۰) بخاری: ۶۷۲۰ احمد: ۷۷۱۹ 
۲۴ )۰( بخاری: AYY‏ نسائى: FAQ‏ 


کتاب: سوگندها ۱۳۳ 


۴ -(۰۰۰) ابوهریره گفت: سلیمان بن داود گفت: آمشب با همه‌ی هفتاد همسرم نزدیکی 
یک اھ كذاء از ا صاخ يموق قود كه در رام کا خهاد کت يه أو کته هی 
ارفا هه ما عضوت اماف فقت وكر أن قفي هیهی ان تفیگ کرد در شخ هی 
یک از همسرانش صاحب پسر نشد؛ مگر یکی از آنان که نصف انسانی را به دنیا آورد». پیامبر کل 
فرمود: «اگر ان‌شاءالله می‌گفت» سوگندش شکسته نمی‌شد و حاجت او برآورده می‌شد». 

۵ -(۰۰۰) و خدّني هیر ِن ڪب حذتنا شبابة حَدتَني وزقاء عن آبي الزناد عن الأغرج عن 
أبي هرنرة عن النبي یله قال: «قال سین ن بن" دود آطوفن ال على تسنیین افرأت كلها قأتي 
بقارس يقال في سبیل الله ققال له صاچ جيه قل إن شاء اه فلم یقَل» إن شُاء الله فطاف 
علیهن جمیتاء فلم تخول مِنْمْنْ | ائرأة واجدة» فجاءت شق 0 ويم الذي نفس مُحَمَدِ بِيَدِوا 
َو قال: إن شاء ال أجاخذوا في سبیل الله فُرْسَانًا آجمفون 

۵ -(۰۰۰) ابوهريره از بيامبرية روايت كرد كه گفت: سليمان بن داوود گفت: امشب با 
همدى نود همسرم نزديكى می كنم تا هر کدام از آنان صاحب يسرى شود كه در راه خدا جهاد ` 
كند. وزيرش به أو گفت: بگو: ان شاء الله؛ اما حضرت سليمان نگفت و در أن شب با همه‌ی آنان 
نزدیکی کرد در نتيجه هيج یک از همسرانش حامله نشدند؛ مگر یکی از آنان كه نصف انسانى را 
به دنیا آورده و قسم به خدایی که جان محمدتلل: در دست اوست» اگر ان‌شاءالله می‌گفت [همه‌ی 
همسرانش حامله می‌شدند و پسری به دنيا می‌آوردند] و مانند یک سوار در راه خد ا جهاد 
می‌کردند». 

1 ۰) و ختکنیه سوب یر خلت حفص بن مَیسترة عن مُوسَى بن عَقبةَ عن أبي الزتاد 
بهذا الْإِسْتَادٍ مِثْلّهُ غَيْرَ أنه قال: کل تخو غْلَامًا يُحَاجِد في سَبيلٍ اللّه». 

-(۰۰۰) سويد بن سعد از حفص بن ميسره از موسى بن عقبه از ابی زناد با این سند مانند 
روايت قبل را نقل كرد؛ جز این که گفت: «همه‌ی آنان به پسری حامله می‌شدند و أن پرخ در 
راه خدا جهاد می کردند». 


۱۳۴ صحيح مسلم ج۲ 
باب" سنهی از اصرار بر سوگندی که عمل كردن به آن باعث اذیّت 
۱ خانواده می شسود 


۲۲ -(۱۱۵۵) حَدثَنَا مُحمه ئن رافع حنتنا عند الررّاق حدتنا مَعْمَرُ عن همام بن مه قال: هذا 
ما حتنا أبُو هیر عن رسول ال فَذَكَرَ أحاديث منها: وقال زشول الق : هواه أن یج 

آخدکم پیمینه في أهلف آتم لَهُ عند الل م“ أن بُغطي کفارته اي فرض اله». 

۶ -(۱۶۵۵) ابوهريره# از پیامبری روایت کرد که فرمود: «به خدا سوگند! اگر شما اصرار 
نماييد تا قسمی را که به زیان خانواد‌ی خود است عملی کنید. گناهش بیش‌تر است از این که 
[قسم خود را بشكنيد و] کفاره‌ای را كه خداوند فرض کرده. بپردازید». 


باب ۷ - نذر کافر و چگونگی عملکرد وى بعد از اسلام آوردن 


۷ (۱۱۵۱) حدقا مُحمذ بن آبي بكر العقايي ومحمذ بن انى وزهیر بن زب وف 
لزهیر قالوا: حدتنا حى وهو ابن متعید قطان عن عُبَيْدِ الله قال: أخْبرَتي افع عن ابن غمر آن 
مر قال: یا رسُول الله إني نذرت في الْجاهِليّة أن ل «فأوف 
بنذرك». 

۷ -(۱۶۵۶) از ابن عمرك نقل است كه كفت: عمرظه به بيامبري كفت: ای رسول خدا! 
من در زمان جاهليت نذر كردهام كه یک شب در مسجدالحرام اعتكاف كنم. يبامبرو فرمود: 


«نذرت را بجا بياور». 

-(۰۰۰) و حدتتا بو سَعِيد الاج د خا یو اا ح و خا چ ل ا 
اقب ند ازع بخص تو ری E‏ تن مه زاشتو نايم جرا 
عن حَفْص بن یات ح و حدتنا مد مُحَمّدُ ٿن عرو بن جَبَلةَ ٿن ابي رواد حدتنا محم محمد د بد جه جغفر حِدَثنا 


ام 


شقن ل نفو عقن فلس متهن عن تین هد 


ویس في خديث حلص ریم ول 


س(۰۰») اين حدیث با چند سندی که در متن أن آمده است. تأييد کننده‌ی حدیث قبل است. 


کتاب: سو گندها ۱۳۵ 


۸ ۰۰۰(۳) و خدّني أَبُو لس« آخبرتا عبد الب وطب خن جریز بن حازم أن یوب حده " 
أن نَافًِا حَدْنَهُ أن عبد اله ِن عْمَرَ حَدَنَهُ آن غمر ن الخطاب أل رسول المع وضو بالجفرانة 
غد أن رجع من الطَئف فقال: یا رَسُول الله إني دزت في الْجاهلِيّة أن آغتکف يَؤْمًا في الضنجد 
الخرام یف تری؟ قال: «ذهب فاغتکفا يَوْمَا» قال: وكان رسُول الَو قد آغطاه جَارِيَةَ من 
الخضس فلا اغتق سول ال تیا لاس سمح غتر بن لخطاب آصوتیفم یقولون: آغتقتا 
سول ال » فقال: ما هذا؟ فقالواد أغتق رول التبا الناس» فقال غمر يا عند الها اذهب 
إلى ید الجاريّة فخل سل 

۸ -(۰۰۰) عبدالله بن عمركه نقل کرد که عمر بن خطاب 4 در جعرانه بعد از اين که از 
طائف برگشته بوده پرسید که ای رسول خداء من در زمان جاهلیت نذر کرده بودم كه یک روز 
در این مسجد اعتکاف کنم؛ نظرت در این باره چیست؟ يبامبريق فرمود: «به آن‌جا برو و روزی را 
در آن‌جا اعتکاف کن». راوی می‌گوید: در اين سفر [كه غنایمی نصیب مسلمانان شده بود] 
ببامبركق جاريهاى را به عم رطق داده بود. هنگامی که بيامبرك سرا را آزاد کرده عمر بن 
خطاب#ه صدای مردم را شنید كه می‌گفتند: رسول خداعل ما را آزاد کرد. عمر پرسید: اين جه 
صدایی است؟ گفتند: رسول خدائ بردگان و آسرای مردم را آزاد کرد. عمرك گفت: ای عبدالله! 
به سوی آن جاریه برو و او را آزاد کن. 

۰۰۰۳) و حدت عبد ن خمید ابرا عبد رای أخبرتا منمر عن یوب عن افع عن ابن عْمَرَ 
قال: لا قفل النبي من تن سال غمر رَسُول اللو عن نذر كان تَذَرَهُ في الحاهلته اخیکاف 
وم ثم در پتننی خریش جریر بن حازم . 

-(۰۰۰) از این عمركه روایت است که گفت: هنگامی که پیامبرعل؛ از غزوه‌ی حنین برگشتند, 
عمرظ از اعتکاف یک روز که در زمان جاهلیت نذر کرده بود از ایشان پرسید. سپس حدیث را 
به معنای حدیث جریر بن حازم نقل کرد. 

-(۰۰۰) و ڪڏٿتا خم بن عندة الضبي حدتنا حما بن زیر دنا یوب عن تاع فال: ذُكِرَ عند 
ابن عْمَرَ غنرة سول الق من الجنرنة فقال: لم ینتیز مه قال: وكان غمر نذر اخیکاف لیلد 


في الْجَاهِلِيّة ٿم ڏکر نځو حَديث جریر بن حازم ونم عن یوب 


۳۶ صحيح مسلم ج٣‏ 


-(۰۰۰) نافع گفت: نزد ابن عمركه از عمره‌ی رسول خداي از جعرانه سخن به ميان آمد 
ابن عمركك گفت: بيامبريّة از آن‌جا احرام به عمره نبست و گفت: عمركك در زمان جاهلیت نذر 
کرده بود که شبی را در مسجد اعتکاف کند» سپس مانند حديث جریر بن حازم و معمر از ايوب 
ذکر کرد . 

-(۰۰) و حدّني عَبْدُ له بن عبد الرَخمن الذارمي حَدَتَنَا حجاج ن الْمِنْهال حدتنا حماه عن 
ابوب ح و حدتنا يَحْيّى بره خلف حَدَتَنا عَبْد الأغلى عر مُحَمّد د ن (سحق تق كِلَاهُمَا عن نافع عن ابن 
مر بهذا الحديث في النذر وفي حديشهما جمیفا اخیکافا یم 

-(۰۰۰) این حديث مانند حدیث قبل است و در روایت این راويان از اعتکاف یک روز سخن 


گفته شده است. 


باب ۸- 8 برده‌ها و کفاره‌ی کسی که برده‌اش را بزند 

)١101(- 9‏ حل ثني أَبُو کایل ف ن خستین ین الجخدري َتنا بو عوانة عر" ) فراس عن 
ذَكْوانَ آبي صالح عن 5 أبي غمر قال: أَنَْت ان مر وقذ أغتق مملوکا قال: فَآحَدَ ین الأرض 
غوذا أو شا فقال: ما فيه من جر ما يَسْوَى هذاء إلا أني سَمِعْت رَسُول المع يَقُول: «من لطم 
که أو ضربه فکفارته أن ٠‏ يُختَقه». 

۹ -۱۶۵۷۲) از زاذان ابوعمره نقل است که گفت: من پیش ابن عمر که برده‌ای را آزاد 
کرده بودء رفتم. ابن عمر شاخه‌ی نازکی از زمين برداشت و گفت: در آزادی اين برده به اندازه‌ی 
این چوپ نازک ياداش ندارم؛ جز اين که از رسول خدايق شنيدم كه فرمود: «کسی که به برده‌اش 
سیلی بزند يا [به كونداى دیگر] او را بزند کفاره‌ی آن» آزاد كردن أن برده است». 

ال و ن المتنی وان بشار لفط بان نی قالا: حدتنا مُحمد بن 

جنر حدتنا شغبة عن فراس فال: سوغت ذکوان بح عن زاذان أ ن ان عْمَرَ دعا بغلام لَه فرآی 


7 ارال اور ا فانت عَتية عتق قال: e‏ 


لطم »إن + کفار ته أن تقد 


کتاب: سوگندها ۱۳۷ 


۰ (۰۰۰) شعبه از فراس روایت کرد که گفت: از ذکوان شنیدم که از زاذان نقل 
می كرد که أبن عمر 4 یکی از برده‌هایش را خواست و در يشت او اثر زدن دید. به او گفت: تو را 
اذيت کرده‌ام؟ گفت: خیر. ابن عمر4 گفت: تو آزادی. راوی می‌گوید: سپس ابن عمركك چیزی از . 
زمين برداشت و گفت: در آزادی اين برده به اندازه‌ی اين چیز بی‌ارزش پاداش ندارم؛ زیرا از 
رسول خداع شنیدم که فرمود: «کسی که به برده‌اش به خاطر کاری که انجام نداده» حد يا سیلی 
بزند کثاره‌ی آن» آزادکردن آن برده است». 

(۰۰۰) و ڪڌقتاه أبُو بکر بن آبي شيبة حدتنا وكيع ح و خدتني مُحَمّدُ بن نی دنا عند 
اومن کلاهما عن سین عن فراس پاستاد شغبة وأبي عوانة ما خدیت ان مدي فَذَكرَ فيه خنا 
مه وفي حَديث وكيع من طم ده وم يَذكر الحد. 


س(۰۰۰) ابویکر بن ابی شیبه از وکیع -ح- و محمد بن مثنی از عبدالرحمنء هر دو از سفیان 
از فراس با اسناد شعیه و ابوعوانه روایت کردند؛ اما در حديث ابن مهدی آمده: حداً لم يأتيه: حد 
9 سخنی نگفت. 


۱ -(۱۱۵۸) دتا أبُو کر ین آبي شَيبَةَ حدتنا عبه الله بن نمیر ح . و حَدَتَنَا ان نمیر والفط 


مه جت قبل الظّفر فصلَیت خلف أبيء فَدَعَاهُ ودعانيء نم قال: امتثل من فتفاء ثم قال:کنا ني 
رن على عند رَسُول اللو یس لتا لا حادم واجدة قلطمها آحدنه فبلغ ذلك النبي3# فقال: 
هدوز مه ل «لدتخيفوه إن اسز عنها ليختو یه 

۱ (۱۶۵۸) از معاویه بن سويد روایت است که گفت: من به برده‌ای که داشتیم» سیلی زدم 
و فرار کردم. سپس آندکی قبل از ظهر برگشتم و يشت سر پدرم نماز خواندم. سپس پدرم مرا 
احضار کرد و او را نيز فراخواند. به او كفت که از من انتقام بگیرد؛ اما أو مرا بخشید. پدرم گفت: 
در زمان رسول دای ما فرزندان مقرن» جز خدمتکاری زن نداشتیم» روزی یکی از ما به او سیلی 
زد. به كوش پیامبرگ: رسید که یکی از ما او را زده است. بيامبرك فرمود: «او را آزاد کنید». به 


۱۳۸ ۱ صحيح مسلم ج۳ 
پیامبر ی گفته شد: این‌ها خدمتکاری جز او ندارند. بيامبرق فرمود: «پس او را به خدمت گیرند؛ 
اما هرگاه از او بی‌نیاز شدند بايد آزادش کنند». 

ابم حل...) ا ل ا ۱ 
حَدتًا ابن إدريس عن خصین عن هال بن اف قال: عجل شيخ فلطم خادنا له فقال له شونه 
بن مُقزن: عجر ید خر وجهتاء لَه رنتني سابع سَبْعَةٍ سم بني مقن ما لت خاد اواج 
لَطْمَهَا آصفرته فَأمَرنَا رَسُول الل بل أن نیما 


۲ -(:۰۰) از هلال بن يساف روايت است كه گفت: پیرمردی عجله کرد و سیلی‌ای به 
خادمی که داشت, زد. سويد بن مقرن گفت: عاجز ماندی و نتوانستی جز جهرهاش جایی [از 
بدنش را] برای زدن بیابی. ما فرزندان مقرن» هفت نفر بودیم و تنها یک خدمتکار داشتیم كه 
کوچک‌ترین ما سیلی‌ای به أو زد. بيامبري به ما دستور داد که او را آزاد کنیم. 

س(۰۰۰) خشتنا محمد بر بن المتنی وان بشار قا حدتنا انن آبي عدي عن شفبة عن خصین عن 
هلال بن تافو قال: كنا تبي الب في دار سوبد بن مقن أخي التغمان بن من فَخَرَجَت جاربة 
فقت رل مها فيب وذ کر تخو یت ابن ریس 


-(۰۰۰) هلال بن یساف گفت: ما در خانه‌ی سويد بن مقرن برادر نعمان بن مقرن گندم 
می‌فروختیم. . جاريهاى بيرون آمد و به یکی از ما سخنى كفت كه او سيلى به صورتش زد. سويد 


عصبانی شد و مانند حدیث قبل را ذکر کرد. 
۰-۳۳ ۰ و حَدَثنَا عَبْدُ الوارث بن عبد الصمّدٍ خد ني آبي خدتنا شغبة قال: قال لي مُحَمدُ 


بن الْمنْكَدرِ: ما اسْمُلت؟ قلت: شنبة فقال: هم حدئني ي أو شنب لاقي عن نود إن هشن آر“ 
جارية له لَطَمَها (نستان» فَقَال له سوید: آما علشت أن الصورة مُحَرْمَة؟ فقال: لذ ريني واني سابع 
ِْوَةٍ مي هع رسُول ال وم نا خادم غَيْرُ واجد فَحَمَدَ أحدنًا فَلَطَمَُ فامرتا زسشول الله و أن: 

۲ -(۰۰۰) ابوشعبه‌ی عراقی از سويد بن مقرن روایت کرد كه شخصی به جاریه‌ای سیلی 
زد. سويد به او گفت: آیا ندانسته‌ای که زدن به صورت حرام است؟ ما فرزندان مقرن هفت نفر 
بودیم و ھا یک خدمتکار داشتیم که یکی از ما به او سیلی زد. نامرک به ما ذستور داد که او را 
آزاد کنیم. ۱ 


کتاب: سوگندها ۱۳۹ 


-(۰۰۰) و خدتناه إشحق بن [راهيم وحم بن الْمْتَنَى عن وهب بن جریر أَخْبرنَا شفبة قال: 
قال لي مُحَمَّدُ بن الْمتکدر: ما اسْمت؟ فَذَكَرَ بئل خدیث عد الصمّد. 


س(۰۰۰) شعبه گفت: محمد بن منکدر به من گفت: اسمت چیست؟ سپس مانند حدیث قبل را 
نقل کرد. 

)٠609(- ٤‏ حَدتنا أبُو كال الْجختري خدتنا عبر ؛ اواد يَغني ابن زياد حتنا الأغمش عن 
0 يم المي عن ای قال: 00 9 1 كنت أضربا ك 
7 5 «اغلم أبَا صَنْعُودا اغلَمْ آبا منفوچا» انرا من يَدِيء فقال: «اغلئ أبَا 
صَنْعُودٍ! أن الله آفتر علیت مند غلی هذا الُْلّام» قال: فَعْلْت: لَا آضرب وکا بَعْدَهُ أبَدا. 
غلامم را به شلاق مىزدم. صدايى را از يشت سرم شنيدم كه گفت: «بدان ای ابامسعود!» از فرط 
عصبانیت صدایش را نشناختم. گفت: هنگامی که به من نزدیک شد رسول خداية بود که 
می‌فرمود: «ای ابامسعود! بدان. ای ابامسعود! بدان». گفت: شلاق از دستم افتاد. فرمود: «اى 
أبامسعود! بدان که خداوند بر تو تواناتر از تو بر اين برده است». پس گفتم: از این به بعد هرگز 


مملوكى را نخواهم زد. 


)٠۰۰(-‏ و ختتناه إشحق ن إِْرَاهِيم ابرا جریزح و حدقني زهیر ن ڪزب حَدئنًا محمد نن 
خمید وهو لنمري عن سفیان ح و حتّني محم بن رافم ختتنا عنه الرزاق أخْبَرنَا شفیان ح و 
خدئنا و بکر ن آبي شیبة حدتنا عفان حتتنا بو عوانة کلم عن الأغمش باشناد عند الْوَاحِدٍ تخد 
حَدِيئِه غَيْرَ آن في خدیث جرير فسقط من يَدِي الط من یب ۱ 

س(.۰۰) این حدیث با چند سند مانند حدیث قبل است؛ جز اين که در حديث جریر چنین 
آمده است: از هيبت صدای پیامبرع شلاق از دستم افتاد. 

۰۵ ۰۰۰(۳) و خدتنا و کریب مُحمّه بْن العلاء خدتنا و مُعَاوِيَةَ عذتناانآخمش عن انراهيم 
لتيمي عن أبيه عن آبي منود الانصاري قال: کنت أضرب غْلَامًا لي فتیفت ین خلفي صوتا: 
«اغلم با منوا له آقدر علیك منك علَیه» فلت فَإذَا هو رسول الله ل فقلت: یا سول الله 
اهو خر لوچه الله فقال: «آما لو لم تفقل لمح النار أو منت النا». 


۳۰ صحيح مسلم ج۳ 2 

۵ -(۰۰۰) ابومسعود انصاری گفت: من غلامم را به شلاق می‌زدم. صدایی را از يشت سرم 
شنیدم که فرمود: «ای ابامسعود! بدان که خداوند بر تو تواناتر از تو بر این برده است». به پشت 
سرم نگاه کردم؛ ديدم که رسول خدایلا است. گفتم: ای رسول خدا! این برده به خاطر خداوند آزاد 
است. فرمود: «اما اگر اين کار را نمی‌کردی» شعله‌های آتش تو را فرا می‌گرفت و می‌سوخت». 

۰۰۰۳۰ خدتنا محم بن المئنی وانن بشار ول بان الْْتنی قالا: حدتنا ابن آبي عدي 
عن شنب عن یمان عن إنراجيم الي عن یی عن أبي صنو أن كان یضرب عْلَامَهُ فجتل 

يَقُول: غود باللّه قال: فجتل یَضربه فقال: آغوذ برسُول ال فترکث. فقال رسئول اللّه كك 29 
له آفدر علید مِنْك علیه» قال: فَأعْتَقَهُ 

۶ (۰۰۰) از ابو مسعود روایت است که یکی از بردگانش را می‌زد و می‌گفت: يناه می‌برم به 
خداوند و باز او را می‌زد. برده گفت: يناه می‌برم به رسول خدا. ابومسعود او را رها کرد. رسول 
خدائ فرمود: «خداوند بر تو تواناتر از تو بر اين برده است». پس او را آزاد کرد. 

۳ ۰) و حَدَثنيهِ يشر بن خالد , أَخْبَرَنَا مُحَمَّةُ محمد بخ يَخني ابن جنفر عن شفبة بهذا اتاد وم تدك 
وله أغودُ باه آغوذ برَسُول اللّه ب . 

-(۰۰۰) بشر بن خالد از محمد (ابن جعفر) از شعبه با این سند روايت كرد و اما «أعوذ باله 
أعود پرسول اللّه» را ذكر نكرد. 
باب٩‏ - سخت گيري بر كساني كه بردههايشان را به زنا متهم می كنند 

۱۱۰۳-۳۷ و حَدثنا أَبُو کر ن أبي شیية دتتا ِن نمیر ح و حَدَثَنَا محمد ن عبد لو ن 
نمیر خدتتا أبي دنا فضیل بن غزوان قَال: سوفت عند الرَحمَن بن بي ثم حذئني أبو طریرة 
قال: قال أبوالقاسم ك : «من قذف مملوکه بالزنا یقام عليه اْحَد یوم الْقِيَامَةِ نا أن يَكُونَ كمَا 
قال». 
و[ در روز ا 0 اقامه 
می‌گردد؛ مگر این که گفته‌اش صحیح باشد». 


کتاب: سوگندها ۱ ۱۳ 
-(۰۰۰) و حَدثناه أبُو رنب خدتنا کی ح و خلائني زهي ن خب دتتا نحق ن يُوسُفَ 
ری كِلَاهُمَا عن فضیل بْن غزوان بهذا اساد وفي حديثهمًا س كيت أن القاسم لا نبي 


-(۰۰۰) ابوکریب از وکیع -ح- و زهیر بن حرب از اسحاق بن یوسف ازرق» هر دو از فضیل 
بن غزوان با این سند روایت کردند و در حدیث اين دو راوی آمده که هر کدام: از ابوالقاسم 


(پیامبر) توبه شنیدم. 


باب ۱۰ - تغذیه و لباس برده و كنيز بايد از آن‌چه مالک خود از آن 
استفاده می کند» باشد و نباید آنان را به کارهای سنگین مجبور کند 

۸ -(1117) حدتنا أبُو بَكْرِ ِن آبي شَيْبَةَ حتنا وكِيع حدتنا الأغمش عن المنرور بن سُوَئْدٍ 
قال مَرَرًا بأبي در بالرَبَدَةِ وعلیه برد وعلی غلامه مثله فنا یا أَا َر َو جمفت بينهما كانت خلة 
فقال: انه کان بَيْنِي وَبَيْنَ رل ین إخواني کلام وکانت أُمّهُ أغجريّة » فَعَيّوتَهُ بأمّه. فشكاني إلى 
نی يل > فقت النبي و فقال: : «یا یا در إنك ار رو فيك جاهلی» قلت: يا رسُول الله مرن سب 
الرَجَالَ سَبُوا باه وَأَمّهُ قال: «يا آبا در إذك ارو فيك جَاجِلِيّة هم |خوانکم» کات الله تخت 
آنریکم فَأَطِّْمُوهُمْ مِمًا تأکلون» والسئوهم مما نون ولا تکلفوهم ما یلبم فان كلفتموهم 
قأعینوهم». 


ديديم که لباسی به نام حله به تن داشت و غلامش هم از همان لباس پوشیده بود. كفتيم: ای 
ابوذر! اگر هر دو را با هم می‌پوشیدی» آن‌گاه حلّه می‌شد [زیرا حلّه به یک لباس تنها گفته 
نمی‌شود]. ابوذر 4 گفت: بين من و یکی از مسلمانان که [ظاهراً برده بود و] مادرش زنی عجم 

بود سخنانی رد و بدل شد. من او را به واسطه‌ی مادرش تحقیر کردم. از من پیش پیامبر لا 
e‏ كرد. هنگامی که پیامبر کا را ملاقات کردم. به من فرمود: ای ابوذر! 7 نو هنور در دوران 
جاهلیت مانده‌ای». كفتم: أى رسول خدا! اگر كسى مردانى رأ دشنام دهدء آنان نيز يدر و مادر أو را 
دشنام می‌دهند. فرمود: «ای ابوذر! تو مردی هستی که هنوز حالت جاهلیت در تو باقی است. 
می‌خورید به آنان نيز بدهید و از لباسی که خود می‌پوشید» برای آنان تهیه كنيد و آنان را به 
کارهای سكين که توانایی أن را نداشته باشنده مچبور نسازید و اگر کارهای سخت را به آنان 
واگذار کردید بايد به آتان کمک کنید». 


۱۳۲ صحيح مسلم ج٣‏ 

۰۰۰۳۹ و خدتناه آخمه بن ُونس خدتنا هیر ح و حلتن 4 كرب حدتنا أو مُعَاوِيَة ح و 
حَدَثنا إسْحق بن [براهیم ار عاق و PS‏ لاعن ۽ بهذا الإستادِ وراد في خدیث 
زهیر وأبي مُعَاويَة بند قوله: «إنك امْرؤ فيك جَاهِلِيّة» قال: فلت: عَلّى حال ساعِتِي من الْكِبَرِ قال: 
نعم وفي رواية أبي مُعَاويَة: «نعم علی حال ساعیك من الکتر» وفي خریث عیسی: «فٍن که ما 
غلب فلیینه» وفي خبریث زهیر: «فلیْینه عَلَيْهِ» ویس في خدیش آي مُعَاويَة: «قليّبغة» وا 
«فلْیعنه» انتھی عند قوله «ولا يُكَلَفْدُ ما بلبه». 

۰ ۰۰۳+) عده‌ی كثيرى از اعمش با این سند روایت كردند و در حديث زهير و ايومعاويه 
آمده است که بعد از كفتدى پیامبرکل «إنك ارو فيك جاهلیة» ابوذرك گفت: گفتم: با این که 
سنم بالا رفته است [و عمرى طولانى است كه مسلمان شده‌ام» جنين جيزى بعید است]. پیامبر 5 
فرمود: «آری»» و در روایت ابومعاویه كفت: «آرى! با این كه سنت بالا رفته است» و در حديث 
عشئ :أبن مهم امه انك هين اکر او راك کار ھا ود كيد کد واا ی أن رآ ااه 
بايد أو را بفروشد» و در حديث زهير آمده كه گفت: «باید أو را کمک کند»؛ اما در روایت ابو 
معاويه جمله‌ی«لیینه» و جملدى «فلیعنه» نيامده است و حديث با اين جمله «ونا یکلفه ما 


مه و و 
یغلبه» به پایان می‌رسد. 


۰ -(۰۰) حدتنا محم بن الْمئنی وان بشار - واللفظ بان نی - قل: دنا مُحَمَّدُ بن 
فر حدتن TT‏ قال: ریت آبا ذروعلیه َة وعلی ‏ 
کک فسالته عر ذلك؟ قال: ف کر آنة ساب ركلا على عفد ر سول ال یره بأمَهِء قال: 

تن الكل التبی کل قذکر ذلك لَه فقال ای له ٠‏ «نت | كو فيك اة إخوانكم ی 
ا 5 ن أخوه تخت یدنه فیْطیمه مما يأكل ولیلیسنه ما یلیس وا 
تكُلْفُوهُمْ ما يَْلِيكمْ فان كَلفْمُوهْمْ فأعينوهُم عَلَيْو». 

۰۰۰(۳۰) از معرور بن سويد روایت است كه كفت: ابوذره را در ربذه (نام واديى است) 
ديدم كه لباسى به نام حله به تن داشت و غلامش هم از همان لباس بوشيده بود. در اين مورد از 
أو برسيدم؟ ابوذر گفت: در زمان رسول خداء: مردى را دشنام دادم و او را به واسطدى مادرش 
تحقير كردم. آن مرد از من پیش يبام برو شكايت كرد. ييامبرة به من كفت: «ای ابوذر! تو 
مردى هستى که هنوز حالت و صفت جاهليت در تو باقى است. خدمتکاران برادران شما هستند 
كه خداوند آنان را زیر دستتان قرار داده است» بنابراين کسی که خدمتكارى دارد بايد از آنجه 


کتاب: سوگندها ۱۳۳ 


می‌خورد به او نيز بدهد و از لباسی که خود مى يوشدء برای او نیز تهیه کند و آنان را به کارهای 
سنگین که توانایی أن را نداشته باشند» مچبور نکنید؛ اگر کارهای سخت را به آنان واگذار کردید 
بايد به یشان کمک کنید». 


(YY ۱‏ و خَدئني بو الطاهِر أَحْمَدُ بن عَمْرِو بن سرح آخبَرت ابن طب أخبرتا عمرو بن 
الخارت آن بُكَيْرَ نشج حَدتّهُ عن التجلان موی فَاطِمَة عن آبي هرنرة عن رسول الق أنه 


قال: «للْمَملوك طعامه وکئوتة ولا يُكلّفُ من اْعمل إلا ما بُطیق». 

۱ -(۱۶۶۲) ابوهریره» از پیامبرل روایت کرد كه گفت: «برای برده و جاریه» غذا و لباس 
او بر مالک واجب است و نباید به انجام کاری مجبور شود که توانایی آن را ندارد». 

۲ -(۱۱۳) و حدتتا الَننبي حدئنا اود بن قيس عن موی بن یار عن آبي هرن رة قال: 
قال سول ال «ذا صتح لأحدکم خادمه طعامه ثم جاء* بهء وقد ولي حَرَهُ وذخانه فده مق 
قیال فَإِنْ كان المْعام مشفوها قلیاه فلیضع في ده مِنْهُ أكْلَةَ أو أکلتین» قال داو يعني مه أو 

۲ -(۱۶۶۳) ابوهريرهكه گفت: يبامبريك فرمود: «هرگاه خدمتکار یکی از شما غذای او را 
آماده کرد و برایش آورد» و حال أن که گرمی و دود غذا پختن را چشیده است. او را با خود 
بنشاند» تا با او غذا بخورد؛ در صورتی که غذا به نسبت کسانی که بر آن اجتماع کرده‌اند» اندک 


باشد» بايد یک يا دو لقمه از آن غذا را به او بدهد». 


باب ۱۱ -ثواب برده‌ای که خیرخواه مالکش باشد و عبادت خدا را به نحو 
احسن انجام دهد 
۳ -[1778) حذتنا يَحْتَى بن یخبی قال: قرأت على مالك عن نَافعٍ عن ان عْمَرَ آن تشول 


اه قال: «إنّ اد إِذَا تصح لتد وحن عبادة الله فلة أجزة مر 


مالکش باشد و عبادت خدا را به نیکی انجام دهد برای او دو پاداش است». 


۱۳۴ صحيح مسلم ج 


(۰۰۰) و حدثني زهیر بن خزب وَمُحَمَّ بن نی قاا: دنا حى وَهو قطان ح و دنا 
ابن مر حَدتَنَا آبي ح و خدتنا أبُو کر بن آبي شَيْبَة حدتنا ابن نمیر و أسامة کلم عن غبند ال 
ح و حدتنا هازون بن سعيد اي خدتنا ان وهب حدتني أُسَامَة جمیفا عن افع عن ان عُمَرَ عن ' 
النبي# بول حَديث مالك 


-(۰۰۰) عده‌ی كثيرى از نافع از ابن عمر از ييامبركق به مانند حديث مالک را روايت کرده‌اند. 

6 -(۱۱۱۵) خنتني ابو الطَاهِر رل ن يَحْتَى قَاَا: أخَْرتَا ان وهب أخْبَرنِي یوس عن 
ازن شيقاب قال: سینت ميد بن شیب یَول: قال أبُو هرَئِرَة قال سول له «لعبد 
الْمَمْلُوكِ المُصلِحٍ آجران» ولْذي تفس آبي هريره بيد لا الجقلا في سيل الله والح وب آشي, 
آخینت أن آموت وآنا ملوك قال: وتا أن آبا هرئرة لم يكن بخ حتی مات مه ِصخبتها. 
قال بو له فى حَدِيئه:< لب اْمصلح» و یذ که الْمَمْلُوك: 

۴ -(۱۶۶۵) از ابن شهاب نقل است که گفت: از سعید بن مسيب شنیدم که می‌گفت: 
أبوه ر بره ذه كفت: رسول خداءية فر مود: «برای برده‌ی مملوک نیکو کار دو پاداش است». سوگند 
به کسی كه جان ابوهریره در دست اوست! اگر جهاد در راه خدا و حج و نيكى به مادر نمىيود. 
دوست داشتم که چون برده‌ای مملوک بمیرم [تا مستحق ین پاداش‌ها قرار كيرم]. راوى كفت: 
به ما خبر زسید که ابوهریره تا زمان وفات مادرش به خاطر مصاحبت با ایشان, به حج نرفت. 
ابوطاهر در حدیث خود گفت: «برای بنده‌ی مصلح» و مملوک را ذکر نکرد. 

۰۰۰۳ و خذئنیه هیر بن ڪزب خدتنا أبُو صفوان اموي آخبرتي يونس عن ان شيقاب بهذا 
استاد وم يَذكز بنا وما خدم. ۱ 

(۰۰۰) زهیر بن حرب از ابوصفوان اموی از يونس از ابن شهاب با اين سند روایت کرد؛ اما 
جمله‌ی بلَغْنا و ما بعد آن را ذکر ننمود. 

۰ -(۱۱۱۱) و حدکتا و بكر ِن أبي شيبة وأو کریب قلا: حنتنا و عاوية عن ان اخمه 
عن آبي صالح عن آبي هریرة قال: قال رَسُول ال «إذا آذی اعد حق ال وَحَقَ موالید. کان له 
آجران» قال: فحدها که ققال کنب؛ یس عليه حِسَاب ولا علی مُؤمن مُه ۱ 


کتاب: سوگندها ۱۳۵ 


۵ -(۱۶۶۶) أبوهريرهطه گفت: «هرگاه برده حق خداوند و حق سیدش را به جا بیاورد دو 
اجر و باداش خواهد داشت». راوى گفت: این حديث را برای كعب نقل كردم. كعب گفت: [آنكاه] 
بر أو حسابى نيست. همجنين بر مؤمن زاهد حسابى نيست. 

-(۰۰۰) وحدقنیه زهیر ٿن ڪزب حَدَئنا جَرِيرُ عن الأغمش بهذا اناد 

-(۰۰۰) زهير بن حرب از جرير از اعمش با این سند روايت كرد. 

8 -(1577) و احَدَئنا مُحَمّدُ ِن رافِع حدتنا عبد الرزاقی دتتا منمر عن همام بن مه قال 
:هذا ما حَدَثنَا بو هريرة عن رَسُول المع فذکر آخادیت منقا وقال: قال رَسُول الق «نيمًا 
وت أن يُتَوَفّى يحي عبادة له ي وصحابة سَيّدِه نما لَه» 

۶ -(۱۶۶۷) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه روايت كرد كه گفت: اين 
حديث را ابوهريره» برای ما روایت كرد. سپس چند حديث ديكر را از ابوهريره نقل کرد؛ از 
جمله اين حديث بود كه كفت: رسول خدائقٌ فرمود: «سعادت و خوشبختی برای بنده» این است 
كه در حالى بميرد كه عبادت خدا و خدمت به مالكش را به نحو احسن انجام داده باشد». 


باب ۱۲ - كسى که سهم خود در برده‌ی مشترک را آزاد كند 
۷ -(۱۵۰۱) حدتنا ټی ن یخبی قال: قلت لماك حدئك تافع عن ابن غمر فال: قال 
رسئول ال «من أغتّق شرکا له في عبد كان له مال یل من التند قُوْمَ عليه قيمة العدل 


حد من 


قاغطی شرکاءه حصصم؛ وق عليه ال ولا فقّه عَتَقَ من ما عتق». 


۷ -۱۵۰۱۳) از ابن عمرك نقل است که گفت: رسول خداعٌَ فرمود: «کسی که سهم خود از 
برده‌ای را آزاد کرد؛ اگر این شخص به اندازه‌ی قیمت کل أن برده ثروت داشته باشد [از طرف 
حاکم شرع] قيمت عادلانه‌ی أن برده تعيين می‌گردد و سهم باقی مانده‌ی ساير شرکا را از مال 
خود بپردازد تا آن برده به کلی آزاد شود, و اگر ثروتش کفاف نکرد. تنها سهم متعلق به خودش را 
آزاد کرده است». 


(۱۵۰۱) موظأ: ۴ بخاری: ۲۵۲۲؛ ابوداوود: ۳۹۴۰؛ ابن ماجه: ۲۵۲۸؛ احمد: ۵۹۲۰ نسائی در کبری: ۴۹۵۷ ابن حبان: 
۶ بیهقی در سنن: ۰۲۱۱۱۱ 


۱۳۶ ۱ صحيح مسلم ج٣‏ 
خا سروت بيع خی الله عن نافع عن انن عُمَرَ قال: قال زشول 
ال : «من آغتق ثيركا لَه من مملود فَعَلَيْهِ عنقه کل إن كان لَه مال يبل تمه فان لم يكر 
له مال عتق مند ما عتق». 


۸ -(۰۰۰) أبن عمرضه گفت: رسول خدايق فرمود: «کسی که سهم خود از برده‌ای را آزاد 
کند» و أين شخص به اندازه‌ی قیمت کل أن برده ثروت داشته باشد [از طرف حاکم شرع] قیمت 
عادلانه‌ی أن برده تعيين می‌گردد» و بايد سهم باقی مانده‌ی ساير شرکا را از مال خود بپردازد و 
آن عبد را به كلى آزاد كندء و اگر ثروتش به اندازه‌ی قیمت آن برده نباشد» تنها سهم متعلق به 
خودش را آزاد کرده است». 

٩‏ ۰۰۳ و خدنا شیبان بن فروخ حننا جریر ِن حازم عن تافِع موی عبد اه بن غمر 
عن عبد الب عْمَرَ قال: قال رَسُول اللي : «من آغتق نصیبا له في عبد فکان له ین العال در 
ما يل يمه وم علي قيحة غدل و ّذ حبق بنه نا عتی»» 


۹ (۰۰۰) نافع» مولاى عبدالله بن عمر از عبدالله بن عمر روايت كرد كه كفت: رسول 
خداكقة فرمود: «كسى كه سهم خود از برده‌ای را آزاد كند و اين شخص به اندازه‌ی قيمت كل أن 
برده ثروت داشته باشدء [از طرف حاكم شرع] قيمت عادلاندى أن برده بر او حساب می‌گردد» و 
اگر ثروتش به اندازه‌ی قيمت أن برده نباشد» تنها سهم متعلق به او آزاد می‌گردد». 

-(۰۰) و حَدَثنا قتیبة ِن سَعِيدٍ وَمُحَمَدُ ن رفح عن الث بن سغدح و حَدَئنَا محمد بر 
المَُنَى حَدَثنًا عبد الْوهَاب قَال: سمغت يَحْيَى بن ) سيو ح و حَدَثّني أَبُو الرّبيع وَأبُو كَامِل قَالَاه حطتت 
و E‏ 
ماوت ۱ لما ان 
ان وهب قال: أخبرتي أسَامَة يَغني ان ند کل هولاء عن اف عن ان غمر مر عن النبي و بهذا 
الحديث ویس في خديثهم «وإن لم يكن لَه مال فق عتق یه ما عتق» إلا ِي خدیث یوب 
وَيَحْيَى بُن سید فَإنْهُمَا ذکرا هذا احرف في الحديث وَقَالَا: ا تذري هو شيء في الأحديث أو اه 
نافع من قبله ویس في رواية أخد مِنْهُمْ سمفت رَسُول الله ك لا في خدیث لت بن سَغد, 


(۰۰۰) عددى كثيرى از روايان از ابن عمرت تقل كردند كه رسول خداقق این حدیث را 
روایت فرمود؛ اما در حديث این رأويان جمله‌ی ««وإن لم يكن له مال فد عد عتق منه ماعتق» 
نیامده است؛ جز حديث ايوب و يحيى بن سعيد كه اين دو راوی» این جمله را آورده و گفته‌اند: 
نمىدانيم كه جزو حديث است يا از كفتدى نافع می‌باشد» و در روايت هیچ یک از آنان جز ليث 
بن سعد جمله‌ی «سمعت زول ال » نیامده أست. 


۰ -(۰۰۰) و حَدَثنًا عَمْرُو الَاقِدُ وان أبي عْمَرَ كِلَاهُمَا عن ابْن عة قال ابن أبي غمر: حَدَثَنا 


فيان ن ية عن عفرو عن تالم بن عبداله عن أيه أن رثول ال ال «من أغتق عبدا 
نة وَين خر وم عَلَيْهِ في ماله قيمة عدل ‏ وكْس ولا طط نم تق عَلَيْهِ في ماله ن كان 
موسیرا» 


۵۰ -(۰۰۰) سالم بن عبدالله از پدرش از بيامبريك روایت کرد كه فرمود: «كسى که سهم 
خود از برده‌ای مشترک را آزاد کند» [از طرف حاکم شرع] قيمت عادلانه‌ی أن برده بدون كم و 
کاستی 9 ظلمی تعیین می‌گردد. سپس اگر آن شسخص روتمند باشد [با پرداخت سهمیه‌ی 
شريكش از مال خويش] آن برده آزاد می‌گردد». 

۰-۱ ۰) و دنا عبد بن ميو نا عبد الاق حبرا مر عن الزهري عن سَالِمٍ عبن 
ان غمر أن اليك قال: «من أغتق شرکا له في عبد عَنَقَ ما بقي في ماه إا كان لَه مال 
تم تمن الْعَنْد». 

۵۱ -(۰۰-) از ابن عمر روايت است كه ييامبريك فرمود: «كسى كه سهميدى خود از یک . 
برده‌ی مشترک را آزاد کنده در صورتى كه ثروت او به قيمت كل يك برده برسد» [با پرداخت 


سهم دیگر شرکا] آن برده آزاد می‌گردد». 


۲ -(۱۵۰۲) و ختقنا مخ : ن الْحتنَى وَمْحَمَد بن شار وال لان انى قله دنا محمد 
ن جنفر حدنا شفبة عن قتادة ڪن رن أن عن بغير نن تهب بي خن عنام ۱ 
ا قال في الْمَمْلُوكِ : ِن الرَجلَيْنِء فیْنیِق أَحَدُهُمَاء قال: «يَضْمَن». 

۲ -(۱۵۰۲) ابوهریره‌ 4 از پیامبرط: روايت كرد كه در مورد برده‌ای که بین دو كس 
مشترک باشد و یکی از شرکا سهم خويش را آزاد كنده فرمود: «آزاد كننده ضامن سهم دیگر 


5 


است». 


۱۳۸ ش صحيح مسلم ج7 

۳ -(۱0۰۳) و خدتاه غبَيْدُ له ن متاخ حدتنا أبي خدتنا شغبة بهذا الْإِسْتاد قال: «تن آختق تق 
شقیصا من ملوك فَهُوَ خُر ین ماله. 

۳ -(۱۵۰۳) عبیدالله بن معاذ از ابی از شعبه با این سند روایت کرد و گفت: «کسی که سهم 
خود از برده‌ای را آزاد كندء أن برده -با پرداخت شدن سهم دیگر شرکا از مال و ثروت این مالک 
که سهم خود را آزاد کرده است- آزاد می‌گردد». 


‘of‏ ۰ و حَدَئّني عَمْرُو النَاقُِ دنا إسْمميل بن |نزاهیم عن ابن أبي عَرُوبَة عن قتادة 
عن النضر بن آنس عن بشیر ٿن هيك عن أبي هُريرة عن انب قال: «من أغتق تو شقِيصا له 
في عند فخلاصه في ماله إن کان لَه مال فٳِن لَمْ یکن له مال اسنيي الْعَبِدُ عَيْر مَسْقُوق عَلَيِْ» 
۴ -(۰۰۰) از ابوهريره روايت است كه بيامبري فرمود: «كسى که سهمیه‌ی خود از یک 
مال خود بدهد و أن برده را به كلى آزاد كند و أكر ثروت و مال نداشت [قيمت أن برده تعيين 
می كردد] و أن برده از كسب خود بايد سهم ديكر شركا را بدهد ونباید بر او سخ تكيرى كرد». 
مه -(۰۰۰) و خدتّناه و کر بن آبي شَیبة حنتا علي ٿن شنهر وَمُحَمَدُ ن بشر ح. و حَتتتا 
(سنحق بن |نراهیم وعلي بن < رمق ترا عیتی بن يوس جمیقا عن ابن أبي عروتة پا 


۵ 2 # یم - 


الاسناد وفي خدیث عِيسى: اھ نشدي فی سیب الذى لم نن | غير مشقوق عَلَيِ». 

۵ -(۰۰۰) از طرق دیگر از ابن ابوعروبه به این اسناد روايت است؛ جز اين که در روايت 
عیسی چنین آمده است: سپس برای پرداخت سهم دیگر شرکا که او را آزاد نکرده‌اند» کار و 
تلاش می‌کند؛ بدون أن که بر وی سخت گرفته شود». 

7 -(۱1۷۸) خدتنا علي ٿن خجر السغڍي واو بکر بن آبي شيبة وزهیر ن حزب قَالُوا: حدتنا 
کم و و بز 9 و ۵ 

تق ستة مملوكين له عند مَوته لم كن له مال غیرهم؛ فَدعَا بهم رَسُول اللي فجزآهم انامه 


ص 


0 » فاختق اتن ورق آرنعه وقال له قَولَا رین 


(PPA)‏ موطاً: ۵۰۶ أبوداوود: ۳۹۵۸؛ ترمذى: ۱۳۶۴؛ نسائى: ۱۹۵۸؛ ابن ماجه: ۲۳۴۵ از حديث عمران بن حصين. 


ج82 حيرا ين عون بویت کرد كه مرفي در وطاق قبل الب فق قش وان 
را كه داشت آزاد کرد و جز آنان مال ديكرى نداشت. رسول خدايّ آنان را جمع كرد و به سه 
دسته تقسيم نمود» سپس بين اين سه دسته قرعه انداخت ودر نتيجه دو برده از آن شش برده را 
[كه یک سوم دارايى آن شخص مىشد] آزاد كرد و چهار تن را باقی كذاشت و [بيامبركق در مورد 
این که کن كل رای خود را بکد وجرزى را برای ور ها بای كذازة] متام دی 


گفت. 


۷ -(۰۰۰) حدتنا قتیبة بن سَعِيدٍ حلتن حَمَا ح و دنا إسْحق بن إنراهيم وان آبي غمر 
عن الثقفي کاهما عن یوب بهذا الاسناد. ما ماه فخدیثه كرواية ابن غلَيّة وَأمَا للقهي ففي 
خدییه أن رجا من الأنصارٍ أؤصى عند موه فأغتق سنة مخلوکین. 

۷ -(۰۰۰) قتیبه بن سعيد از حماد -ح- و اسحاق بن ابراهیم و ابن ابوعمر از ثقفی» هر دو 
از ايوب به اين اسناد روایت کردند؛ اما روایت حماد همانند روایت ابن عليه است و در حديث ثقفی 
آمده است که: مردی از انصار به هنكام مرگ» وصیت کرد و شش برده را آزاد نمود. 
هشام بن حَسان عن محمد ن سِيرين عن عمزان بن خصین عن الب بمثل خدیت ان علي 
وحماد. ش 


1 


-(۰۰۰) محمد بن منهال از ضرير و احمد بن عبده و أن دو از يزيد بن زریع از هشام بن 
حسان از محمد بن سيرين از عمران بن حصين از بيامبرك مانند حدیث ابن عليه و حماد را 


روایت کردند. 
باب ۱۲ - جایز بودن فروش برده‌ی مدبر' 


۸ -(۵۹۷) حدثنا ابو الرّبیع سیمان ن داوذ التي حذتنا حملا يَغني ابن زيار عن عمرو نن 
دینار عن جابر بن عبد اللِّ آن رجا من الانصار أغتق غلما له عن ذبر لم يكن له مال غنره فبلخ 


۱ . برده‌ی مدير به برده‌ای گفته می‌شود که صاحب و مالکش به او گفته باشد: بعد از مرگ من آزاد هستی. 


۱۴۰ 1 صحيح مسلم ج؟ 
ڏلك ای ۶ فقال: «من شیر یه ینی؟» فاشتراۂ نع بن عَبْدٍ الله بثمان مِائة درهم فَدَفْعَهَا له 
قال عَمْرُو سَمفت جابر بْنَ عبد له يَقُول: عبط قِبطِيًا مات عام أوّل. 

۸ -(35۹۷) جابر بن عبداللهه گفت: یک نفر از انصار آزادی برده‌اش را به زمان بعد از 
مركش موكول 0 0 در حالی ی به جز آن برده ثروت 0 نداشت. اين موضوع ينه 
هشتصد درهم خريدارى كرد و أن را به صاحبش داد. عمرو گفت: از جابر بن عبدالله شنیدم که 
می‌گفت: برده‌ای قبطى بود كه در سال اول [امارت ابن زبیر] وفات كرد. 

0 ۰ و حَذثناه أبُو بكر بن أبي شيبة وإشحق بن إنراهيم عن ابن غْيَيَْة قال أَبُو بكر: 

حتتنا سفیان بن عة قال: سَمع عنوو جاپرا قول دير رجل من الانصار ما هل يكن له مال 
غیره فبا e‏ ال . قال ابر فاشتراه ابن النخام عَبْدا قبطیا مات عام ول فِي إِمَارَةٍ ان 
لزییر 

٩‏ -(۰۰۰) از جابرك نقل است که گفت: مردی از انصار آزادی برده‌اش را به بعد از مرگ 
خود موکول کرد و جز أن برده مال دیگری نداشت. بيامبري آن برده را فروخت. جابركك گفت: 
ابن نخام أن را خریداری کرد که بردهاى قبطی بود و در سال اول امارت ابن زبیر وفات کرد. 
انب ل ختاو زد نرو ا 

-(۰۰۰) قتیبه بن سعید و أبن رمح از ليث بن سعد از ابوزيير از جابر از بي امبر در مورد 
برده‌ی ا حديث حماد أز 00 4ت كر 
N‏ 
معا دني أبي عن مطر عن غطاء بن أبي راح وأبِي لت وعنرو دی ن جابر ِن عبد الله 
خدتیلم في نم لمیر كل هؤلاء قال عن ابیت بعفنی ریت حمادٍ وان غیبنة عن عَمْرِو عن 

` جابر. 3 

-(۰۰۰) تعداد کثیری از راویان از طرق مختلف در باب معامله‌ی مدبرء همانند حديث حماد و 

ابن عيينه از عمرو از جابر را روایت کردند. 


كتاب قسامت» محاربين» قصاص و ديدها 


١‏ عتم خن قتيبة ن سَعِيد حدٿنا لث عن يَحْتَى وهو این سميد عن بش ِن يسار عن 
سل بن أبي لمة قال يَحْيَى: وَحسِنت فال: وعن رافع بن خدیج آنفما قله خرج عبد الله بن 
سل بن زه ومحیِصة بن صَنمُودٍ بن زد حتی إا كاتا بخیتر تفرقا في خض ما هلله نم إذا 
مُحیّصة یجد عبد اهب سل یله قدفته تم أفبل إلى رسُول ال هو وَحْوَيِصَة نن قشو 
وعبذ الرّخمَن بن سَفل وکان آصفر وم فذهب عبد الرَحمن یتکلم قبل صَاحِبَيْهِ فقال له ول 
الك «کبز - الْكُبرَ في الس - فصمت فتکلم صاجباه تكلم متهماء فذگروا ازشول الق 
مقتل عبد له نن سل فقال هم «اتطلفُون خضیین میاه فقون صاجبکم؟ - أو قَاتلَكُم- 
» قالوا: وکیف نطلفا ولم نشهد؟ قال: «فتبرنکم یود بخضین يَمِينا» فَانُوا؛ وکنف تقبل آیمان 
وم کثار؟ فلا رای ذلك رَسُول المع أغطى له 

۱ -(۱۶۶۹) از رافع بن جدیج روایت است که گفت: عبدالله بن سهل بن زيد و محيصه بن 
مسعود بن زید بیرون رفتند تا به خیبر رسیدند. از یکدیگر جدا شدنده سپس محیصه عبدالله بن 


سهل را کشته یافت. سپس او را دفن کرد و همراه با حويصه بن مسعود و عبدالرحمن بن سهل 


(۱۶۶۹) موطاء ۱۶۳۰ بخاری: ٩۷۱۹۲‏ أبوداوود: ۴۵۲۱؛ نساتی: ۴۷۱۰؛ ابن ماجه: ۲۶۷۷؛ نسائی در کبری: ۵۹۸۸؛ بیهقی در 
ستن: ۰۱۶۲۰۷ 


۱۳۲ صحيح مسلم چ۲ 


(برادر مقتول) پیش رسول خداوق رفتند. عبدالرحمن که از همه کوچک‌تر بود خواست شروع به 
سخن کند. بيامبريكك فرمود: «بگذار قبلاًبزرگ‌ترها سخن بگویند» -بزرگی در سن است- پس 
عبدالرحمن ساکت ماند. آن‌گاه دو نفر دیگر سخن گفتند و عبدالرحمن با آنان سخن كفت و از 
کشته شدن عبدالله بن سهل, برای رسول خداء؛ سخن گفتند. پیامبرعل به آنان فرمود: «آیا پنجاه 
بار قسم می‌خورید تا قاتل مقتول خود را مشخص كنيد [که اين شخص است]؟» گفتند: ما 
چطور قسم بخوريم در حالی که شاهد قتل او نبوده و ندیده‌ایم؟ يبامبركّ فرمود: «بنابراين يهود 
خيبر با خوردن پنجاه قسم خودشان را از اذعای شما خلاص و تبرئه می‌کنند». گفتند: ما چگونه 
قسم‌های قوم کافر را بپذیریم؟ هنگامی که رسول خداقٌ اين حالت را ديد [به منظور قطع نزاع] 
از جانب خود به آنان خون بها داد. 

۲ (۰۰۰) و ڪي غبیه اله ن غعر القواربري دنا حفاه ن زير شتا یخی ن سمي 
عبر بن تسار عن من أبي حفمة وفع بن خدیم ی وم و 
سل انطلقا قبل خر فتفرقا في النخل یل عند له ِن سل فاتهموا الود فجاء أَحُوهُ عنة 
رزخ ابا عه خوه ومحيصة إلى اللي كل تكلم عبد ارخمن في آضر أخيه وهو صر 
ينهم فقال رول المع «كُبْر الکیر» آو قال: «لينداأ الأبر» فَتَكَلُمَا في أمر صاجیهماء فّال سول 
الله 4# : «يقيم حضون نکم على رجل منم یم برتتو» قَانُوا: أ لم تشهقده كيف تخل نا؟ 
قال: «فترنکم هو امان خشیین منیلم؟» قاو با زئول الله قوم کار قال:فوداه سول لد 
من قله. قال ستفل: فلت مرت لیم وا قركضتني نَاقَُ ين َلك الیل رکضتة برخلها. ال 
حمّاه هذا و نخوه . 

۲-(۰۰۰) سهل بن حثمه و رافع بن خدیج روایت کردند كه محيصه بن مسعود و عبدالله بن 
سهل به سوی خیبر بیرون رفتند. در محله‌ی نخل از یکدیگر جدا شدند. آن‌گاه عبدالله بن سهل 
کشته شد. در این باره يهود را متهم می‌کرده پس برادر او عبدالرحمن و دو پسر عمویش؛ یعنی 
حويصه و محیصه پیش بيامبركة آمدند. عبدالرحمن که از همه کوچک‌تر بود شروع به سخن 
گفتن کرد. يبامبرك فرمود: «بگذار قبلاً بزرگ‌ترها سخن بگویند»» يا فرمود: «اجازه بده که 
بزرگ‌ترها شروع کنند»- آن‌گاه حويصه و محيصه از کشته شدن عبدالله بن سهل برای رسول ٠‏ 
خدايقة سخن گفتند. يبامبريِق به آنان گفت: «آیا یکی از شما پنجاه بار قسم می‌خورد که مردی از 


کتاب: قسامت» محاربين» قصاص 9 ديه ها ۱۴۳ 


آنان» عبدالله بن سهل را کشته است تا أن مرد طناب در كردن به ولى مقتول تحویل داده شود؟» 
گفتند: ما چگونه سوكند بخوريم؛ در حالی که شاهد قتلی نبوده‌ایم؟ پیامبر 9۶ فرمود: «بنابراین 
یهود خیبر با خوردن پنجاه قسم خودشان را از ادعای شما خلاص و تبرئه می‌کنند». گفتند: ما 
چگونه قسم‌های قوم کافر را بپذیریم؟ هنگامی كه رسول خدايق این حالت را دید [به منظور 
قطع نزاع] از جانب خود به آنان خون بها داد. 

سهل گفت: یکی از شترهایی که ببامبريّق به عنوان ديه به آنان داده بود و در اصطبل دیدم. 
لگدی به من زد. حماد اين حدیث را یا مانند آن را نقل کرد. 
a‏ 0 : تقل ول ال من عنده ولم 
يقل في خدییه: «فركضتني نَاقَّةِ» 

-(۰۰۰) قواريرى از بشر بن مفضل از يحيى بن سعيد از بشیر بن يسار از سهل بن ابوحثمه 
از يبامبريق مانند حديث قبل را روايت کرد و در حديث خود گفت: رسول خدايّة از جانب خود به 
آنان خون بها داد. و در حديه يثش جمله‌ی«فركضتني اف را نگفت. 

-(...) دتتا عَمْرُو الناقه حَدَتَنَا سيان بن عي بد اراد لعن E E‏ عبه 

-(۰۰۰) عمرو ناقد از سفيان بن عيينه سح- و محمد بن مثنى از عبدالوهاب ثقفی» همكى از 
يحبى بن سعيد از بشير بن يسار از سهل بن ابوحثمه همانند حديث آنان را روايت كردند. 
بُشَيْر بن یسار أ د ا ل BS‏ 
حَارتّة رجا ای حَيْبَرَ في زمان رسول اللي وهي يَومَئْذْ صح وَأَهلّهَا يهو فتفرقا لِحَاجِتِهمًَا 
یل عبد اله بن سل فوجد في شربة مَقتواه فَدََنَهُ صاحبه نم قبل !ی الَْدينة فعشی أخو 
لول عبد الرّخمن بن تفل ومحيصة وَحوئِصَة قدکروا سول الم أن عبد الله خث فيل 


۱۴۴ صحيح مسلم حا 


فرعم يُشِيْرُ - وهو يُحَدْث عَمن آدزك من أصحاب رَسُول اللو - أنه قال ل «تخلشون 
خشیین قينا وتستحفون اک - از ١‏ صَاحِبَكُم -» قَالُوا: يَا رسُول ال ما شهدا ولا خضرنًا قرعم 
آنه قال: «فتبرنکم غود پخضین؟» تلو یا سول له كيف بل یمان قوم کثار؟ قرع اه 


۲ -(-۰۰) عبدلله بن مسلمه بن قعنب از سلیمان بن بلال از يحبى بن سعيد از بشیر بن 
يسار روایت کرد كه عبداه بن سهل بن زید و محیصه بن مسعود بن زيد كه هر دو انصاری و از 
قبيلدى بنی حارثه بودنده در زمان حيات بيامبريك به سوی خيبر رفتند. آن گاه خيبر در موقعيت 
صلح با مسلمانان قرار داشت و اهل أن يهودى بودند. اين دو شخص برای برطرف كردن 
نیازشان از یکدیگر جدا شدند. عبدالله بن سهل کشته شد؛ او را بر سر آبی به صورت کشته شده 
يافتند. دوستش او را [در جایی] دفن کرده سپس به سوی مدینه رفت [و قضیه‌ی کشته شدن 
عبدالله بن سهل را به خانواده و فامیل‌هايش خبر داد]» پس عبدالرحمن بن سهل برادر مقتول و 
حویصه و محیصه پیش ببامبريّ رفتند و قضیه‌ی کشته شدن عبدالله بن سهل را به پیامبر ی 
گفتند [و خواستار قصاص و انتقام از قاتلش شدند]. بشير -که از بعضى از اصحاب پیامب ری 
روایت می کند- گمان می‌برد که پیامبرعل به آنان گفت: «پنجاه بار قسم می‌خورید تا قاتل شما 
مشخص شود». گفتند: ما [چگونه سوگند بخوریم؛ در حالی که] شاهد قتل او نبوده و ندیده‌ایم؟ 
بشیر چنین گمان می کند که پیامبر و فرمود: «بنابراین بهود خیبر با خوردن پنجاه قسم خودشان 
را از ادعای شما خلاص و تبرئه می‌کنند». گفتند: ما چگونه قسم‌های قوم کافر را بپذیریم؟ بشیر 
گمان می‌کند كه رسول خدايك اين حالت را ديد و [به منظور قطع نزاع] از جانب خود به آنان 
خون بها داد. 

٤‏ (۰۰۰) و خذتنا يَحْيَى ن ټی خبرا شیم عن یخی إن سییر عن بشیر ِن سار آن 
رجا من اانصار من ني حارقة بقال له عبد الله ن ستغل بن ون انلق هو وانن عم له ال لَه 
مُحیّصة ب" سنو ن و زد وساق الحدیت بنخو حَدِيثْ ال ؛ إلى وله فوداهٌ زشول اللّدِي ي“ 
عنده قال يَحْيَى: فحدتني شیر ِن يسار قال: آخبزتي سل بن أبي حنمة قال: ا 
َريضَة من تلك ایض بِالْمربَد. 


کتاب: قسامتء محاربین» قصاص 9 ديه ها ۱۴۵ 


۴ -(۰۰۰) يحيى بن يحيى از هشیم از یحیی بن سعيد از بشیر بن يسار روایت کرد که مردی 
از انصار از بنی حارثه به نام عبدالله بن سهل بن زيد و یکی از پسر عموهایش به نام محيصه بن 
مسعود [به سوی خیبر] رفتند. سپس حديث را مانند حدیت ليث تا «قوله فوداه رسول الله من 
عنده» ادامه داد. يحيى گفت: بشیر بن يسار گفت: سهل بن ابی حیثمه گفت: یکی از آن 
شترهایی [ که بيامبركق به عنوان خون‌بهای عبدالله بن سهل داده بود) در محل استراحت شتران 
به من لگد زد. 


ه -(۰۰۰) حدتنا مُحَمّدُ بن عد الله نن نمیّر حَدَثنَا أبي خن سبي نع ی شير ئ 
سار الأنصاري عن ستفل بن أبي حنمة الأنصاري أنه أَخْبَرَهُ أن نفرا مأ منم وی خی ترا 


فيا فَوَجَدُوا أَحَدَهُم قيا وَسَاقَ الحدیت وقال فیه: فکرة رَسُول الوك أن بطل دمه فَوَداهُ اة 
من إبل الصدقة. 


۵ -(۰۰.) از سهل بن ابی حيثمه روایت است كه كفت: چند نفر از قبیله‌ی آنان به سوى 
خیبر سفر کردند و در آن پراکنده شدند و یکی از افراد خویش را کشته یافتند. این راوی» حدیث " 
را ادامه داد و در ادامه‌ی حديث گفت: پیامبرعل: دوست نداشت که خون بهايش هدر روده لذا صد 
شتر از شتران صدقه را به عنوان خون‌بها به وارثان عبدالْه داد 


٩‏ -(۰۰۰) حذتّني ٍسحق ن منصور أخبرتا بشر ِن غمر قال: سمغت مالك ن آنس يَقُول: 
حتني اپو يى عبد اله ٿن عند لزختن بن سل عن تيفل ٿن أبي خمة أنه | خبره عن رجال 
ین کتراء وه أن عب الل ن هل وَمْحِيّصَةَ خَرَجا إلى یر ين جهد أَصَاتَهُمْ فأتی مُخيّصّة 
َير ان عبد اله بن هلق كيل وطح في ين أذ قي فى َ تود فقال: نتم وله فتضوه 
الوا وله ماقتنا ثم أل حى قَدم على زيه فذكر هم گت نم ال هو واضوه خوتصد 
وهو کر منه وَعَبْدُ الرَحْمّن بن سيل ذهب مح مُحَيْصّة یکلم وَفو الَذِي كان بخیِبر فقال رَسُول 
- لمحیّصة: «کیَر که ری ات کلم ود تكلم مُحيّصةء فقال رَسُول ال «إمًا 

ن يدوا سای وم أن وتو بخزب» فکتب رسو ول ال هم في ذلك فکتیوا: 5 وال مَا 
نَا فقال رسول ال لخويّصة ومُحيّصة وعند الرَختن: «اتخلفون وَتَسْتَحِقُونَ دم صاحیکم؟» 
قَانُوا: ا. فال: «قتخلفا لکم بو > الوا لوا بمُسئلمين. فواداه رَسُول الوط من عنده فقث 
لنهم رسول المع مئاق حى أدخلت عللهم الثان ققال سهل: فلقد رکضنني منها نافة 
تخر 


۱۴۶ صحيح مسلم ج۲ 


۰ ۰۰۰۳-۶) اسحاق بن منصور از بشر بن عمر روایت کرد که گفت: از مالک بن انس شنیدم 
كه می‌گفت: ابولیلی عبدالله بن عبدالرحمن بن سهل از سهل بن ابی حثمه به نقل از مردانی از 
بزرگان قومش روایت کرد که عبدالثه بن سهل و محیصه به خاطر شدت فقر و تندگدستنی به 
سوی خیبر رفتند. [بعد از مدت زمانی] محيصه برگشت و اطلاع داد كه عبدالثه بن سهل کشته 
شده است و به ميان چشمه‌ای يا چاهی انداخته شده بود. آن گاه محیصه به ميان يهود می‌رود و 
به آنان می‌گوید که سوگند به خدا شما عبدالله را کشته‌اید. آنان نیز به خداوند قسم می‌خورند که 
ما أو را نکشته‌ايم. محيصه برگشته و به ميان قومش می‌آید و ماجرا را برای آنان تعریف می‌کند. 
سپس محيصه و برادر بزرگش حویصه و عبدالرحمن بن سهل پیش بيامبري رفتند. محیصه که از 
نظر سنی کوچک‌تر بود و با مقتول به خیبر رفته بود؛ خواست سخن بگوید. بيامبري فرمود: 
«بگذار تا بزرگ‌تر سخن بگوید». لذا حويصه سخن كفت و بعد از او محیصه در اين مورد سخن 
راند. پیامبرتٌ فرمود: «يهود بايد يا خون بهای دوست شما را بدهند يا اعلان جنگ کنند»؟ آن‌گاه 
رسول خدايقةٌ نامه‌ای در این باره به آنان نوشت. آنان در پاسخ نوشتند که به خدا سوگند! ما او را 
نکشته‌ايم. رسول خدايك به حويصه و محيصه و عبدالرحمن گفت: «آیا برای اثبات خون دوستتان 
سوگند می‌خورید؟» گفتند: خير. فرمود: «پس يهود سوگند می‌خورند». گفتند: آنان که مسلمان 
نيستند. آن‌گاه رسول خداي از طرف خودش به آنان ديه پرداخت کرد؛ صد شتر برای آنان فرستاد 
و در منزلشان به آنان تحویل داد. سهل می گوید: یک شتر سرخ از ميان آن شتران» مرا لگد زد. 

۷-(۱۱۷۰) حذتّني أَبُو الاجر وَحرملة ِن يَحْيَى قال أَبُو الطأجر: حدنا و قال خرعلة: با 
ان وهب يري برس عن ابن شيهاب أخبرني بو سلعة ِن عند الرَخمن وسلیمان بن يَسَارٍمَلَى 
مبمُوة زوج النبي يق عن رَجل من أصحاب رَسُول اللخ من اأنصار آن رَسُول اله 4 قر 
الْقسَامَةَ على ما كَانَتَ عَلَيْهِ في الْجاهِلية. 

۷ -۱۶۷۰(۳) سليمان بن يساره بنده‌ی میمونه» همسر پیامبرع از مردى از اصحاب رسول 
خدائ از انصار نقل كرد كه رسول خدائِك قسامت را به همان حالت و دوران جاهليت باقی 
كذاشت. ٠‏ 

4 -(۰۰۰) و حثنا مُحَمُ بن رافم ڪڏتتا عبد الرزاق قال: یتابن جرنج حَدَثنَا ابن شييقاب 
بهذا تاد له ود وقضی بها سول اللو ین ناس مِن اتسار في قتيل اذعؤة على افو" 


كتاب: قسامت» محاربين» قصاص و ديه ها ۱۴۷ 


۸ -(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از ابن جريج از ابن شهاب با اين سند روايت كرد و 
افزود: رسول خداقق در بين مردمى از انصار در رابطه با كشته شدن مردى كه قتل أو را به یهود 
نسبت می‌دادند» داوری كرد. 

(۰۰۰) و حا من ن علي اللواني دنا ینقوب وهو ابن راهيم بن سَغڊ دتا بي ‏ 
عن صالح عن ابن شيقاب أن أَا سَلَمةَ ِن عبد الرَخْص وَسلَْمَان بن يَسَارٍ أخْبَراهُ عن ناس ین 


الأنصار عن الب بمثل حدیت این جرنج. 


-(۰.۰) حسن بن على حلوانی از يعقوب (ابن ابراهیم بن سعد) از پدرم از صالح از ابن شهاب 
روایت كرد كه ابوسلمه بن عبدالرحمن و سليمان بن يسار از مردى از انصار به مانند حديث ابن 


جريج را روایت كردند. 


باب ۲ - حكم دشمنان حربى و مرتدين 

۹ -(1711) و حذتنا يَحْتَى بن يَحْيَى التميمي ولو بَكْرِ بن أبي شيبَة کلاهتا عن هشیم ولفظ 
یخی قال: أخْيرَا هش هشيم عن عبد التزيز إن صلب وخ عن أنس بن اش آن ناما من ری 
قَدِمُوا على رَسُول ال المَدِينة فاجتوؤها فقال للم رول اللو : «إن شیم آن تَخْرْجُوا ای 
إيل الصدقة فتشربُوا من آلبانها وأبوالها» ففعلوا قصحواء ثم مَالُوا على الرْعَاة فَقَتُوهُمْ وارتثوا عن 
لاسام وَسَاقُوا ذؤد رَسُول الله ل فبلغ ذلك الب فبعت في أتَرهِم فأتي بهم فقطع انیت 
وَأرْجِلّهُم وَسَمَل ینم وترکهم فِي الْحرة حتی ماتوا. 

٩‏ -(۱۶۷۱) انس بن مالک ظ4 روايت کرد كه تعدادى از مردم عرينه در شهر مدينه پیش 
بيامبركّ آمدند که آب و هواى مدينه به مزاجشان سازگار نبوده [پس مريض شدند]. پیامبر به 
آنان فرمود: «اكر دوست داشته باشید. مىتوانيد با چوپان شترهای صدقه به صحرا برويد و از شير 
و بول آن‌ها براى درمان بيمارىتان استفاده كنيد». آنان هم قبول كردند و به همراه جويانها به 
صحرا رفتند [و بعد از مدتى كه از شير و بول شتران استفاده کردند] بهبودى يافتند. سپس به 
جويانها حمله كردند و آنان را كشتند و از اسلام برگشتند و شتران ببامبريق را به غارت بردند. 
جريان را به بيامبري خبر دادند. ييامبريق کسانی را به دنبال آنان فرستاد تا این كه آنان را أسير 
كرده و به حضور يبامبرك آوردند. ييامبرية دستور داد دست و پای آنان را قطع كردند و 
چشمانشان را در آوردند و آنان را در برابر خورشيد قرار دادند تا مردند. 


۱۴۳۸ صحيح مسلم ج٣‏ 

۰ ۰۰۰(7) خدتنا أبُو جنفر محمد نن الصباح ویو کر ن آبي شيبة واللفظ ابي بكر قال: 
حڏٿتا ان عليه عن اج بن آبي غنمان خدتني اپو رجام مولی آبي قلابة عن آبي قَلَابَةَ حَذتني 
ا ِ من غکل ثمانية قَدمُوا على رسُول المع فََايمُوهُ على الْإسْلَام فَاسَْوْخَمُوا انأزض» 
وَسَقِمَت أجُسامْم» فشکوا ذلك إِلَى رسول الله يي > فقال: «آلا تخرجون مع راعِينا في إيلهء 
فتصیبون من آنولیها وآلبَابها؟» فَمَالُوا: بى فخرجوا فَشَربُوا من آبوالها انها فصخوه فَقََُوَا لراعي 
وطرذوا الإيل» قبل ذیك رَسُول المع فَبَعَث في آارهم فاد رکو فجيء بهم فَأَمَرَ يهم فقطعت 
آندیهم وأزجلم سور ینم خیم ثم ی في الشمس حتى ماتو. و قال ابن الصباح في روایته: 
واطرخوا النقم وقال: وَسْمْرَت آخینفم 


۰ ۰۰۰(۳) انس بن مالك روایت کرد كه هشت نفر از قبیل‌ی عکل در شهر مدینه پیش 
پیامبرع آمدند و بر دين اسلام با بيامبر بيعت کردند. [چند روزی در مدينه ماندند و] آب و 
EISELE‏ تا سر جاع قي حرا ها ورگ 
خودشان پیش يبا مبركة شکوه کردند. پیامبرل به آنان گفت: «چرا با چوپان شترهای ما يه صحرا 
نمی‌روید و از شير و بول آن‌ها برای درمانتان استفاده نمی‌کنید؟» آنان هم قبول کردند و به 
همراه چوپان‌ها به صحرا رفتند [و بعد از مدتی كه از شير و بول شتران استفاده کردند]» بهبودی 
يافتند. سپس چوپان‌ها را کشتند و شتران بيامبركة را به غارت بردند. جریان را به بيامبريّ خبر 
دادند. يبامبريق کسانی را به دنبال آنان فرستاد تا این که آنان را اسیر کرده و به حضور پیامبر کا 
آوردند. يبامبركقٌ دستور داد دست و پای آنان را قطع کردند و چشمانشان را در آوردند و آنان را در 
برابر خورشيد قرار دادند تا مردند. ابن صلاح در روايت این حديث در رابطه با غارت اوساو در 
آوردن چشمانشان بعد از دستكيرى با عبارت «واطردوا النعم» وسمرت أعيئهم» آورده است. 

۱ -۰۰۰(۳) و نتا هاژون بن عد ال حدتنا سلیمان ن خرب خدتنا حماه ن ند عن یوب 
عن آبي رَجَاء مَولَى آبي لب قال: قال و قِلَبَة: نا انس بن مالك قال: قَدِم علی رَسُول ال 
قوم ین غکل َو غرینةه فاجتووا الْمَِينةَ فَأَمرَ للم سول الك بلقاح, وآمرهم أن یشربوا من 
نولا ناه بعننی حَديث حَجَاجٍ بن أبي غنمانء قال وسرت آغنهم, ولقوا في الْحَرَةٍ 
تشقون فلا یقن 


كتاب: قسامت؛ محاربین» قصاص و ديه ها ۱۴۹ 
ساود جاه وفع السو ذن © واسسوس اك ا تت ا سای شنت 


۱ -(۰۰۰) ابوقلابه از انس بن مالک كه روایت كرد و كفت: مردى از قبیله‌ی عكل يا عرينه 
بيش بيامبريكك آمدند. آب و هواى مدينه با مزاجشان سازگار نبود. از همین روى بيامبركة آنان را 
به همراه شتران [صدقه] به صحرا فرستاد و به آنان دستور داد كه از شير و بول شستران بنوشنند. 
این راوی حدیث را به معنی حدیث حجاج نقل کرد [و در ادامه گفت] چشمانشان در آورده شد و 
در برابر خورشید قرار داده شدند؛ در این حالت طلب آب می‌کردند و کسی به آنان آب نمی‌داد. 

۲ -(۰۰۰) و ڪا مُحَمَدُ ند الى دتتا لبم معا ح و حا أخمد بن غنمان الوقلیهُ - 
دتتا آزهر الستمان قَالَا: ما ان عون حدتنا أو رجاء مَوْلَى آبي َب عن یی 5 قِلَابَةَ فال: كنت 
جَاِسًا خف عْمَرَ ِن عند العزیز فال للناس: ما تَقُولُونَ في الْقَسَامَة؟ فقال عنبّستة: قد خدتتا انس 
ن مالك کذا وکذا فقلت: ياي حَدَث آنس قدم ی لش يد قوم وساق الحدیث بنخو حديث 
یوب وحباج قال أو قابة: فما فرغت قال عنبَسة: مئان اللا قال أبو قلبق: فقلت: أتتهمني يا 
عنیستة؟ قال: لَا هکذا ذقنا آنس بن مالك: آن تالوا بخیر یا آهل الشام ما دام فيكم هذا آو یل 


هذا. 


۲ (۰۰۰) ابوقلابه كفت: من [روزى] يشت سر عمر بن عبدالعزيز [بر مركبى] سوار بودم. 
به مردم گفت: در مورد قسامه جه می‌گویید؟ عنبسه كفت: انس بن مالک ظ4 در اين مورد برای ما 
جنين و چنان گفته است. من نيز كفتم: انس 4 برای من نيز جنين نقل كرد و كفت: مردمی 
پیش پیامبر 5 آمدند... [سيس] حديث را مانند روايت أيوب و حجاج نقل کرد. اپوقلابه گفت: 
هنگامی که حدیث را تا پایان نقل كردم عنبسه گفت: سبحان الله! ابوقلابه گفت: به او گفتم: مرا 
متهم می کت او عنبسه؟! عنبسه گفت: خیر» بلکه اس اين جنين برای ما نیز روایت كرد ای 
اهل شام! بيوسته در خير و خوبى هستيد تا زمانى كه اين شخص يا مانند او در بين شما باشد. 

-(۰.۰) و دتا لسن بن آبي شعیب الحراني دنا مِسكين وهو ان بُكيْرٍ الحراني خرتا 
الْأوْرَاعِيءُ ح و حَدَثَنَا عبذ له ِن عَبند الرّخمَن الثارمي أَخْبََنَا محمد پر يُوسُفة عن الأوزاعی عن 
تى بن أبي كَثير عن أبي قاب عن انس بن مالك قال: قیم على رسول الله 4 ثمانية تفر من 
غكل بنخو حدیئیم وراد في الحديث: ولم يَحْسِمْهُم. 

-(۰۰۰) از انس بن مالک 4 نقل است که گفت: هشت نفر أز قبیل‌ی عکل پیش پیامبر 9 
آمدند» و به حديث افزود: و آنان را داغ نزد 0 خونشان قطع شود. 


۱۵۰ صحيح مسلم ج۲ 


۰۰۳۳ و حدتنا ارون بن عبد الله حدتنا مالك بن إِسْمَعِيل حَدَتَنَا هی فا ماك ده 


۳ 
ما و له 


خرب عن معاوية بن ف عن آس قال: أتى رَسُول ال نف ین غرفنة فاسلموا وتایفوه ود وقع 
الْمدينة الوم - وهو الْبرْسَام- ثم در تخو خلديههم: وراه وعندة شاب من الأنصار قريب ین 
عشرین» فازسلفم هم وتعت متفم قفا يقتص آترهم: 

۰۰۰(۳۲۳) معاویه بن قره از انس روایت کرد که گفت: چند نفر از قبیله‌ی عرینه پیش 
پیامبر 5 آمدند و مسلمان شدند و با پیامبر یل بيعت پستند و آن گاه در مدينه بیماری موم" شایع 
شده بود. سپس مانند حدیث قبل را نقل کرد و افزود: و نزدیک به بيست جوان انصاری پیش او 
بودند. ببامبري آنان را به سویشان فرستاد و قيافه شناسی را نیز به همراهشان فرستاد. 


-(۰۰۰) حخدئنا هاب ن خالل حدتنا همام حدننا قتادة عن آنس ح و حلتنا ابر الى حدتنا 
عَبْدُ الْأغلى کا وان و عن اس وفي خر هفام بم م على النبي بك رهط من عَريِنَة 


وفي خدیث سيير من غکل وغرئنة بتحو حديهم. 
-(۰۰۰) در روایت همام آمده است که تعدادى از قبیله‌ی عرينه بيش يبامبريّ أمدند و در 


حدیث سعید آمده که این نفرات از قبیله‌ی عرینه و عکل بودند. 


EE‏ غزج خدتنا يختى بن يلان حلت زین زرئع عن 
سلیمان اي غن آنس قال: إِنّمَا سمل الثبی له آغین أوليك نم وا أغيْن الرّعاء. 

۴ ا ل o‏ 
انس روایت كرد كه گفت: بيامبرك به اين دليل چشم آنان را در آورد که آنان چشم جوبانها را 


در آورده بودند. 
باب ۲ + ثبوت قصاص در قتلی که با سنك و چیزهای برنده و سنگین 
انجام كيرد و کشتن مرد در مقابل کشتن زن 


۰ ۱۲۳ تتا مخته بن ای وفحته بن شار ول ابن ای قا حا محئ 
جنر حت تعن جنا خآ دنو کل جر على وی 


' .موم نوعی بیماری است که بر اثر آن عقل مختل می‌گردد و اين نام بر ورم كردن سر و سينه نيز اطلاق 
می‌گردد. این کلمه در اصل کلمه‌ای سریانی است. 


کتاب: قسامت» محاربين» قصاص و ديه ها ۱۵١‏ 
بسچ دهاجم ویس ات رتیت یب تس مسج 


فَعتلها حجر قال: فجيء بها إلى النبي ا وا ر رمق فقال لّها: «اقتلد فلان؟» فأشارت برأسها: 
أن له مُه قال لها الثانية: شارت برأسها: أن آ. نم ال الالقة فقالت: نعم وأشارت برأسها له 
سول ال بين حجرین. 

۵ -(۱۶۷۳) انس بن مالک نله گفت: یک فرد يهودى به خاطر چند قطعه طلا و نقره سر 
جاریه‌ای را با سنك زخمی کرد و او را به قتل رساند. اين جاریه پیش ببامبركّ آورده شد؛ در 
حالی که هنوز آثار حيات در او وجود داشت. پیامبرتل خطاب به جاریه فرمود: «آيا فلان كس تو 
را زده است؟» با سر اشاره کرد: خیر. سپس فرد دومی را معرفی کرد و جاریه با سر اشاره کرد: 
خیر. سپس به شخص سوم اشاره کرد. اين بار جاریه با سر اشاره کرد: بله. يبامبريكة دستور داد سر 
أن یهودی را در بين دو سنك قصاص کنند. 


-(۰۰۰) و حدئني يَحْيَى بن خبیب الحاربي دنا خَلِدُ يني ي ابن الخارت ح و خدتتا أبُو ریب 
دتا این (اریس كِلَاهُمَا عن شقبة بهذا لاسناد نحوه وق كدت ان [اریس وشح رأسه بين 
س(۰۰۰) یحیی بن حبیب حارثی از خالد (ابن حارث) -ح- و ابوکریب از ابن ادریس» هر دو از 
شعبه با این سند روایت کردند و در روایت ابن ادریس آمده که: سر او را در بين دو سنگ قرار داد 


و کوبید. 

١‏ -(...) حَدَثنَا عند بر حُمَيْدٍ حننا عبه رای آخْرتا مَعْمَرُ عن آیوب عن آبي قِلَابَة عن 
آنس أن رجا من ود قتل جَاريّة من لانصار على خلي لها ثم آقها في لیب وزضخ راسيا 
بالججارة EF‏ فأتي به سول ال فَأمَرَ به أن برجم ختى يَكُوت» فرجم ختی مات 

۶ (۰۰۰) ابوقلابه از انس 488 روایت کرد که مردی بهودی جاریه‌ای از جاریه‌های انصار رأ 
به خاطر مقداری جواهرات» کشت. سپس او را در چاهی انداخت و سرش را با سنك کوبید. أن 
قاتل دستگیر شده و پیش بيامبريك آورده شد. بيامبري دستور داد او را سنگباران کردند تا مرد. 


-(۰۰۰) و حتّني |سنخق بن منصور أخْبَرنَا مُحَمّدُ بن ن کر أخْبرنَا اپن جرج أخبرتي مَعْمَرُ عن 
وب بهذا الإشتاد مه 


-(۰۰۰) اسحاق بن منصور از محمد بن بكر از ابن جریج از معمر از ايوب با اين سند مانند 


حدیث قبل را روایت کرد. 


۷ (۰۰) و حذتنا هتاب ن خالٍ َتنا هام حدتنا فاده عن آنس بن مالك أن جارية جد 
راسا قذ ْض بين حَجَرَئِن فستالوها قن صَنّعْ هذا بد؟ فّن فلن حى ذَكَرُوا يَُودِيًا فََوْمَت 

برأسيها فاخ ودي فافز فامر به زسول اللو أن برض رأسه بالججارة. 

۷ (۰۰۰) از انس بن مالك روايت است كه [در زمان بيامبري] جاریه‌ای را يافتند كه 
سرش بين دو سنگ كوبيده شده بود. از أو پرسیدند كه جه کسی این كار را با تو کرده است؟ 
فلانى؟ فلانى؟ تا اين كه نام یک فرد يهودى که او را زده بود كفتند. آن جاريه با سرش اشاره 
كرد و كفت: بلى. آن مرد يهودى دستكير شد و به عملش اقرار كرد. پی امبر دستور داد به 
قصاص أن زن» سرش را در بين دو سنك قرار دهند و با سنك بکوبند. 
باب٤‏ - کسی كه جان يا اعضاى كس ديكرى را مورد حمله قرار دهد و آن 

فرد از خود دفاع کند. در نتیجه شخص متجاوز یکی از اعضاى بدن 
يا جانش را از دست بدهد. شسخص دفاع کننده ضامن نیست. 

۸ ۱۷۳۳ خدتنا محمد بن نی وان بشار فا خدثنا محم بن جففر دنا شفبة عن 
قلاة عن زرارة عن جنران إن حصن قال: قاتل يَعْلَى : بن مُنيْة و ان أمَيّة رجا فعض آخذهها 
صاحیه تزع يده مين مه فنزع 3: نیت و قال ابن المئنى: تیه فاختصما إلى النبی بل فقال: 
داي شعن احذکم كها ايقن الفحل؟ اا وة ة له». 

۸ -(۱۶۷۴) عمران بن حصين گفت: يعلى بن منيه يا ابن اميه با مردی دركير شد. یکی از 
آنان دست ديكرى را كاز كرفت. مرد دومی دستش را از دهان أن مرد بيرون كشيدء در نتيجه 
دندان جلویی كاز كيرنده بيرون آمد و أبن مثنى كفت: دو دندان جلويى أو بيرون آمدند. محاكمه را 
بيش پیامبرکل: بردند. بيامبريق فرمود: «چرا بعضى از شما مانند حيوان نر بعضى ديكر را كاز 
می‌گیرد؟! [به شخص كاز كير گفت:] ديداى به تو تعلق نخواهد كرفت». 

-(۰۰۰) و حَدَثْنَا محمد : بن نی وان بشار فا خدئنا مُحَمَدُ بن جنفر حدتنا شغبة شفية عر قتادة 
عن عطاء عن ان يَخْلَى عن یفلی عن الثبي یل بول 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى و أبن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از قتاده از عطا از ابن يعلى از 
يعلى از يبامبرك مانند حديث قبل را روایت كردند. 


کتاب: قسامت» محاربين» قصاص 9 ديه ۳ ۱۵۳ 


٩‏ -(۰۰۰) حدتني أَبُو غمان اليميي حدتنا مُعَاذْ يني ان هشام حتتّني أبي عن قتادةَ عن 
زرارة بن أوفى عن عفران بن حُصيْن آن رجلا عض ذراع رجل فجذبة فسقطت تَنيّنَهُ فرفع إلى 
ای و فابطله وقال: «آردت أن تأكل لحمه؟» 

۹ -(۰۰۰) از عمران بن حصین روایت است که مردی دست مرد دیگری را كاز گرفت. آن 
مرد دستش را از دهان او بیرون كشيدء در نتيجه دندان جلویی گازگیرنده بیرون آمد. محاکمه 
پیش پیامبرع برده شد. بيامبري دیه‌ی او را باطل اعلام کرد و فرمود: «می‌خواستی گوشت او را 
بخوری؟» 


۰ (۱3۷4) حَدتَنِي أَبُو غمان اليسميي دنا معاد بن هشام حدئني أبي عن قتادة عن ٠‏ 
یل عن عماء بن أبي ربا عن صفوان بن ی أن أجيا یی بن مه عض زجل ذراعه 
فَجَدَيَهَا فسقطت تنیته فرفع إلى الي کل انما وال : «أردت أن : تَقُضْمَها كما یَقَضم الفخل؟». 


۰ -(۱۶۷۴) از صفوان بن یعلی روایت است که مردی دست یکی از خدمتکاران یعلی را 
كاز گرفت. وی دستش را از دهان كاز گیرنده بیرون کشید در نتيجه دندان جلویی‌اش بیرون آمد. 
محاکمه پیش پیامبرع برده شد. پیامب رگ ديدى او را باطل اعلام کرد و فرمود: «می‌خواستی او 
را كاز بگیری» چنان که حیوان نر كاز می‌گیرد؟» 


۱ -(۱۱۷۳) حنتنا آخمه خمڌ ٿن غنمان اي حا فرنش ٿن آنس عن ان غزن عن محم د 
بن سیرین عن عفران بن حصین أن رجا عض يد رجل. فانتزع بده فسقطت یه أو تناباه 
فاستغدی ر 1 رتسول ال «ما تمه رني؟ تأمْرني أن مره أن یدع یده في فنك 
تفضهقا كَمَا یفضم الفَخل)؟ ادقع يدك حتی يعضها م تترغها» 


۱ -(۱۶۷۳) از عمران بن حصين روايت است كه مردى دست مرد دیگری را كاز گرفت. آن 
مرد دستش را از دهان أو بيرون کشید. در نتيجه یک يا چند دندان جلويى كازكيرنده بيرون آمد. 
محاكمه بيش يبامبروَية برده شد. بيامبريق فرمود: «جه می‌گویید؟ به من مىكويبد بايد دستش را 
در دهانت رها می كرد و تو مانند حيوان نر أن را كاز می‌گرفتی؟ تو هم دستت را به او بده تا آن را 
كاز بگیرد» سپس دستت را از دهان أو بيرون بکش». 


۱۵۴ صحيح مسلم ج٣‏ 


۲ -۱۱۷:(۳) خدتنا شیبان ن فروخ حدتنا همام حدنا عطاء عن صفوان بن یی بن منية 
عن أببه قال: آتیالثبي بل رجل وقد عض يد رجل فانتزع يده قسقطت فتاه يقني الذي عضه 
قال: بطلا لب وقال: «أرات أن تفضمه كما یَفضم الفخل؟» 

۲ -(۱۶۷۴) از يدر صفوان بن یعلی بن منیه روايت است که گفت: مردی پیش پیامبرقل 
آمد كه دست مرد دیگری را كاز گرفته بود و آن شخص دومی دست خود را از دهان او بیرون 
کشیده و دو دندان جلویی گازگیرنده بیرون آمده بود. پیامبرقل دیه‌ی او را باطل اعلام فرمود و 


گفت: «می‌خواستی او را كاز بگیری چنان که حیوان نر كاز می‌گیرد؟» 

۳ (۰۰۰) حدتتا بو بكر ِن أبي شَيبة متا بو أسَامَة أخْبَرَنَا ابن جرنج أخبرتي عَطَاء , 
آخبرني صفوان بن یفلی بن أميّة عن أبيه قال: غزوت مع النبي يل غزوة تبولته قال: وكان یغلی 
یقول: تلك الغزوة وق عملي عندي فقال غطاء: قال صفوان؛ قال يعلى كان لي أجير فقاتل 
سنا فعض آخذهما ید الْآخَرِ قال: لقد أخبرتي صفوان أَُهُمَا عض الْآخَرَ تزع المتضوض يَدَهُ من 
في القاض فانتزع إخدى کنیتیه فاتیا النبی 4 فاهدر نيه 

۳ -(۰۰۰) صفوان بن یعلی بن اميه از پدرش نقل کرد که گفت: همراه يبامبركك به غزوه‌ی 
تبوک رفتم. راوی گفت: یعلی می‌گفت: آن غزوه در نظر من» مطمتن‌ترین عملم بود. عطاء به 
نقل از صفوان گفت: یعلی می‌گفت: من مستخدمی داشتم که با فردی درگیر شد؛ یکی از آنان 
دست دیگری را كاز كرفت -راوی می‌گوید: صفوان به من كفت که کدام یک دست دیگری را 
كاز گرفت- شخصی که دستش كاز گرفته شده بو دستش را از دهان گازگیرنده بیرون کشید. 
در نتيجه یکی از دو دندان جلویی او کنده شد. پیش بيامبركة رفتند. پیامبرقلا خون‌بهای او را 
باطل اعلام کرد. 

(۰۰۰) و ڪذتتاه عفرو ِن زرارة را (شمهیل بن اراهيم قال أخْبَرَا اپ جرنج يهنا لاستاد ‏ 
تخو 

-(۰۰۰) عمر بن زراره از اسماعیل بن ابراهيم از ابن جريج به این سند مانند حديث قبل را 
روايت كرد. 


کتاب: قسامت» محاربین» قصاص 9 ديه ها ۱۵۵ 


باب ۵ - اثبات قصاص برای دندان و اعضاهایی که به منزله‌ی آن 
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٤‏ -(17170) حدتتا أبُو بکر ن أبي شیبة حدننا عفان ن شنم دنا حَمَاذ ابرا ثابت عن 
انس أن أخت الربيّعٍ ام خارنة جرخت إِنْسَائًا فاخت موا إلى النبي46 فقال رَسُول ال +6 
:«لقصاص القصاص» فقالت أ الرّبيع: یا سول الله أيُقتص من فُلانَة؟ ولآ یفص مِنها. فقال 
لني هنبحان ال يا أ البتبيع لقصاص کاب الله قاّت: لا وله لا ُقتص منها اند قال: فا 
لت حتی قبا التي ال رسئول الل : «إن من عاد لو من أو آفتم على الله 4 

۴ -(۱۶۷۵) از انس« روایت است که گفت: ام حارثه خواهر ربیع انسانی را زخمی کرد. 
محاکمه را پیش پیامبرع بردند. پیامبر ی فرمود: «باید قصاص گرفته شود». ام رییع گفت: ای 
رسول خدا! آیا از فلان زن قصاص گرفته می‌شود؟ قسم به خدا از او قصاص گرفته نمی‌شود. 
پیامبرطلاٌ فرمود: «پاک و منزه است خداوند! ای ام ربیع! قصاص دستور خداوند است». ام ربیع باز 
گفت: نه! قسم به خدا از او قصاص گرفته نمی‌شود. راوی می‌گوید: ام ربیع پیوسته بر گفته‌اش 
اصرار مىورزيد تا این که ديه را پذیرفتند. بيامبرئقة فرمود: «بعضی از بندگان خداوند اگر قسم 
بخورند که باید خداوند این کار را انجام دهد خداوند به احترام ایشان قسم آنان را انجام 


مى دهد». 


باب - أن جه كه به وسیله‌ی آن ريختن خون مسلمانى مباح می‌گردد 


۵۰ -(11171) خدتنا یو تک بن أبي شیبة خدتنا حفص بن غِيَاتْ وبو مُعَاوبَة ووکیع عن 
مثلم یشهه أن لا له ال وآني سول الله إلا پ(خدی تلاس: لیب الزاني» والنفس بالتفس, 
ولتارك لدينه الْمقَارِق' لأجماغة». 5 0 ا 

۵ -(۱۶۷۶) عبداللهك كفت: بيامبري فرمود: «ريختن خون فرد مسلمانى كه به يكانكى 
خداوند و رسالت من شهادت مىدهدء روا نيست؛ مگر به سه دليل: زناى فرد محصن؛ قتل نفس و 
كسى که دینش را ترك كرده و از جماعت مسلمانان جدا شود». 


۵ صحیح مسلم ج٣‏ 


ت 


).٠ 1‏ حدقنا ان نمیر حذتا أبي ح و حَلئنا ان أبي غمَرَ ڪا سفیان ح و اننا إشڪق بن 
إثراهيم وعلي بن خشرم َه حبرا عيسى بن وئس کم عن الأغمش بهذا اد مله 
س(۰۰۰) ابن نمير از پدرم -ح- و ابن ابوعمر از سفیان سح- و اسحاق بن ابراهیم و على بن 
خشرم از عیسی بن یونس» همگی از اعمش به این اسناد مانند حدیث فوق را روایت کردند. 


۰ ۰۰۰۳ حدقا آخمه ِن خبل وحم ن المتنی والفظ خمد قال دتتا ع الرَخمَن بن 
مدي عن سفیان عن الأغمش عن عبد الله ن مُرَة عن مَسْرُوق عن عبد ال قال: قام فینا رَسُول 
للدي فقال: «ولذي لا إل غیره لا تجل دم رجل ملم یشهه أن ل له الله وني رسول ال 
کک لجرو ق لِلْجَمَاعَةٍ 10 الْجَمَاعَة 4 0 0 لشي 

a O a O 
خدايى که جز او پروردگاری نیست» ريختن خون فرد مسلمانی که به یگانگی خداوند و رسالت‎ 
من شهادت دهد جايز نيست؛ مگر در برابر سه جيز: کسی که دين اسلام را ترک کرده و از‎ 
جماعت [مسلمانان] جدا مىشود؛ کسی که ازدواج كرده باشد و بعد از آن مرتكب زنا شود و کسی‎ 
كه شخصى رأ يكشد.‎ 

اعمش كفت: من اين حديث را برای ابراهیم نقل کردم و او از أسود از عايشه برايم روايت 
كرد. ۱ 

-(۰۰) و حدئني ڪجاج : نه لاجر امن زرا ا فنا بي عْبَيْدُ الله بن مُوسَى عن 
شیبان عن الأغمش بالاستادین جویتا نحو حَدِيث سفیان ولم يَذْكُرا في الحدیت قول «والّذِي نا 
له عير ` 

-(۰۰۰) حجاج بن شاعر و قاسم بن زکریاء از عبيدالله بن موسى از شیبان از اعمش با دو 

سند. همكى مانند حديث سفیان را روايت كردند و در روايتشان اين جمله «والّذی لَا له غیره» را 
ذكر نكردند. 

باب ۷ - گناه کسی كه برای اولين بار مرتكب قتل شد 
۳۷ تنا ا ایو بكر بن بي شيب 2 ا تعره 8 شيبة 


کر ا 


کتاب: قسامت» محاربين» قصاص 9 ديه ها ۱۵۷ 


لول «لا تفتل نفس ظلْمًا إلا كان علی ابن آدم الول كفل من دیقالانه كان ول من سن 
القتل». 

۷ -(۱۶۷۷) از عبدالله روايت است كه گفت: يبامبركق فرمود: «هيج انسانی به ناحق كشته 
نمی‌شود مكر این كه سهمى از كناهش به عهده‌ی أن پسر اول آدم خواهد بود [كه برادرش را 
كشت ]1 زیرا او اوليق کسی پود که سنت و رسم قتل و کشتن را به مردم نشان داد». 

eS 

يث جَرِيرٍ وعیستی بن بُونس:« ا E‏ آوّل. 

س(۰۰۰) از طرق مختلف از اعمش با ابن سند روايت شده است. در حدیث جزيز و عیسی ن 

يونس آمده که «زيرا أو زسم وش فقتل :ابه مردم نشان داد» و کلمه‌ی اول را ذكر نکردند. 
باب ۸ - مجازات قتل در قيامت اولين چیزی است که مورد قضاوت 
قرار مى كيرد 

۸ ۱۱۷۸(۳) خدتنا غنمان ٿن آبي شیبة واسحق بن انراهيم وحم ن عبد الله بن نمی 
جَمِيعًا عن وکیم عن اأغمش ح و حدتنا أب بكر بن آبي شيبة خدتنا عبدة بن سلیمان وَوكِيع عن 
مد غمش عن أبي وال عن عند له قال: قال رَسُول الله ل «اوّل ما يُقُضَى بین الشاس یوم 
الْقَِامَة في الشتاء». 

۸ -(۱۶۷۸) عثمان بن ابی شیبه و اسحاق بن ابراهیم و محمد بن عبدالله بن نمير از وکیع 
از اعمش و ابوبکر بن ابی شیبه از عبده بن سلیمان و وکیع از اعمش از ابووائل از عبدالله روايت 
کرد که گفت: رسول خدایّلاً فرمود: «اولین چیزی كه در قیامت مورد قضاوت قرار می‌گیرد 
موضوع قتل است». 
ار خی بر جع خن نز ا ان نی ور تشر 

حَدثَنَا ان أبي عدي کلم عن شْبَة عن الا غتش عن أبي وال عن عند الله عن النبي36 پمئبه 
غَيْرَ آن تغضيكم قال: عن شفبة يُقَضى وتفصیلم قال: «یحکم بَيْنَ الناس». 


۱۵۸ صحيح مسلم چ۳ 


)0٠٠(‏ این حديث مانند حديث قبل است ت؛ جز اين كه بعضىها از شعبه با صيغدى «يقضى» 


قضاوت می‌کنند 9 برخی دیگر با صيغدى «يحكم بين ) الاس» «ميان مردم حكم مىشود» 


روایت كردم 


باب ٩‏ - سخت گیری در تحریم ریختن خون دیگران و تعرض به 

شخصیت و ناموس و مال آنان ۱ 
9 (۱0۷۹) حَدَثنا أبُو بكر بن آبي شيبة وَيَحْيَى بن خبیب الحارثي وتقازبا في اللّفْظ قَانَا: 
عبد اهاب القفي عن یوب عن ابن سِيرين عن ان آبي بَكْرَةَ عن أبي يكره عن النبي تا 
00 «إن الزمان قذ استدار کمیتیه یم خَلَقَ ال السّمَاوَات وازض السنة اثنا عشر شرا مِنْهَا 
أْبَعَة خرس اة متولیات: ذو الْقَمْدَةٍ وذو الججّة وَالْمُحَرَمْ وَرَجَبُ شهر مضر الَّذِي بَيْنَ جماهی 
وشغبان» قال: «ي شار هذا؟» قلنَا: الله و أَغْلَيُ قال: فسکت خی طننا آنه سَيِسَمَيهٍ 
ِغَيْرٍ امه 0 «لیس ذا الججة؟» قلناء لى قال: «فاي بل هذا؟» فلتا: له ورسوله آغلم. قال: 
فُسکت > حتی ظننا أنه ست ء پغیر امه قال: «الْس الْبَلْدة؟» قْلنا: بَلَى. قال: «هأي یوم هنا؟» 
نا الله ورسوله آغلم. قال: فسکت ختی طا آنه تة 0 «قال: آلیْس يَوْمَ النحر؟» ‏ 

قل:بلی یا ول الله قال: هرن اء کم وتو - قال مُحَمَد وأَخیبّه قال وآغزاضکم- «حرام 
عَلَيْكُمْ كَحرْمَةٍ ار ی ۳ 3 يكم اگم عن غالک 
فا تزجشن بَئِي كارا از ضلا يَْرِب' تنضکم رقاب بنض آلا لب الشاحد لاب فلعل خض من 
يه کون ی له من بض مز و فم ل ا هل بقل ان خیب في روا َيه وزجب 

مُضرَ وفي رواية أبي کر «فا ترْجمُوا بُغدي». 

٩‏ (۱۶۷۹) از ابوبکر روايت است كه بيامبري فرمود: «از روزى که خداوند زمين و 
آسمان‌ها را أفريده است» زمان به طور يكسان به دور خود می‌چرخد و سال دوازده ماه است؛ جهار 
ماه در سال» ماه حرام است كه سه ماه از آن‌ها به نام‌های ذى قعده, ذى حجه و محرم يشت سر 
هم قرار دارنده ماه جهارم ماه رجب, ماه مضر' است كه در بين جمادى الثانی و شعبان قرار دارد. 
' . يبامبريك جهت مشخص كردن این ماه آن را به مضر [نام قبیله‌ای از عربها] مقيد كرد. زيرا ميان قبیله‌ی مضر و ربيعه 


در تعيين ماه رجب اختلاف نظر وجود داشت كه قبیله‌ی مضر ماه بين جمادى و شعبان رأ رجب می‌نامیدند كه پیامب رة گفته‌ی 
آنان را تأييد می‌کند. 


كاب ا ا ا یت ها ۱۵۹ 


سپس پیامبر ی فرمود: «اكنون ما در جه ماهی قرار داريم؟» كفتيم: خدا و رسولش بهتر مىدانند. 
راوی گفت: بيامبريٍ سكوت كرد تا این که فكر كرديم که اسم آن را تغيير داده است. بعداً كفت: 
«مكر ماه ذى الحجه نيست؟» كفتيم: آری, ذىحجه است. كفت: «اين شهرى كه در آن قرار . 
داريم جه شهرى است؟» كفتيم خدا و رسولش داناترند. سپس سكوت کرد تا اين كه فكر كرديم 
كه اسم آن را ین داوم اسه آن گاہ رفوک گر اب جنا مكل تسس کف آرى. كفده 
«امروز چه روزی است؟» كفتيم: خدا و رسولش داناترند. سپس سکوت کرد تا این که فكر كرديم 
كه اسم أن را تغيير داده است. آن‌گاه فرمود: «مگر أمروز روز عيد قربان نیست؟» گفتیم: آری, 
عيد قربان است ای رسول خدا! فرمود: «بدون شک خون و مال شما محمد یکی از راویان 
حدیث می‌گوید: گمان می‌کنم که فرمود و ناموس شما- بر یکدیگر حرام است؛ همان گونه که 
امروزء روز حرام است. این شهر هم حرام و این ماه هم ماه حرام است و بر شما نیز حرام است و 
بايد حرمت آن‌ها را نگه دارید. شما در روز قيامت به حضور خداوند می‌رسید و از اعمال شما 
سوّال خواهد شد. يايد هوشیار باشید و بعد از من به گمراهی برنگردید كه بعضى از شما كردن 
بعضی دیگر را بزنند. آگاه باشید! کسانی که در این جا حضور دارند. بايد این مطالب را با دقت به 
کسانی که غايب هستند. برساننده چون ممکن است بعضی از کسانی که اينجا نیستند و موضبوع 
را از شما می‌شنوند. حافظه‌ی آنان بیش‌تر و قوی‌تر از عده‌ای باشد که در این‌جا حضور دارند». 
سپس خطاب به حضار گفت: «آیا وظیفه‌ی خود را به مردم ابلاغ نمودم؟» 


ا قوذ روت اتن يقير < 
جمله‌ی «فل ترجین بعدی» به صورت «فلا ترجعوا بعدی» آمده است. 

۰۰۰۳۰ دنا نصربن علي الحفضمي حذتنا يزيد بن نم عذتنا عبد له ِن عون عن 
مُحمّد بن سیرین عن عبد الرَخْمَن بن أبي بَكْرّة عن أبيه قال: لما كان َلك ابرم فد على بییره 
وا (نسان بخطامه فقال: «اتدزون آي يَوْمٍ هذا؟» قَلُوا: له سوه أغلّم حتی ظنناآنه تیه 
سيوى اننوه فقال: «لیس بوم النخر؟» قلناه بلی یا سول الله قال: هاي شفر هذا؟» قلنا: له 
ورسوله اغلم قال: «یْس بذي الججة؟» فلنا: ی یا رسول ال قال: «فاي بل هذل؟» قلنا: له 
ورسوله اخلم. قال: عتی نا آنه سشتمیه وی اسمه قال: «لیْس بالبَلدة؟» فنا بى یا رَسُول 
الل قال: «فن دماءکم وأمْوالَكُم وأغراضكُم علیکم حرام كَحرْمَة يَوْمِكُمْ هذا في شي ركم هذا في 


۶۰ صحيح مسلم ج۳ ٠‏ 
لک E‏ الشاهد الْعَائْب» قَال: ثم انکفاً إلى کنشتن آملحین فذبحهما والی جرَیعة م 

۰ (۰۰۰) ابی بکره از پدرش نقل کرد که گفت: هنگامی که روز عید قربان رسید. بيامبركة 
بر بشت شترش نشست و مردی زمام شترش را گرفته بود. يبامبرك فرمود: «آیا می‌دانید امروز 
جه روزی است؟» گفتیم: خدا و رسولش داناترند. [سيس سکوت کرد] تا این که فکر کردیم که 
اسم آن را تغییر داده است. أن كاه گفت: «مگر امروز روز عید قربان نیست؟» گفتیم: آری» عید 
ایا روود فار جه ماق اش که ماكر د اقرار داور 6 وتا و واف بر 
می‌دانند. بعداً گفت: «مگر ماه دی الحجه نیست؟» كفتيم: آری» ذىحجه است. گفت: «اين 
شهری که در آن قرار داریم جه شهری است؟» گفتیم خدا و رسولش داناترند. سپس سکوت کرد 
تا این که فکر کردیم که اسم أن را تغییر داده است. أن ن‌گاه فرمود: «مگر این‌جا مکه نیست؟» 
گفتیم: آری. شهر مکه است ای رسول خدا! سپس فرمود: «بدون شک خون و مال شما و 
شخصیت و ناموس شما بر یکدیگر حرام است؛ همان گونه که امروزء روز حرام است» این شهر 
هم حرام.و این ماه هم ماه حرام است. آگاه باشید! کسانی که در این‌جا حضور دارند باید این 
مطالب را با دت به کسانی که غايب هستند برسانند». راوی می‌گوید: سپس پیامبر به سوی 
دو قوج 0 رفته و آن‌ها را ذبح کرده سپس به سوی قطعه‌ای از گوسفندان رفت و آن‌ها را در 

تقسيم كرد. 

(۰۰۰) ڪه حَدتا محمد بن الْمُتنَى حدقا ماد بن صنعدة عن ابن عؤن قال: قال محم قال 

عبد لرختن بن أبي برد عن أببه قال: لما كان ذلِك اليم جلس النبي 33 على بجي قال: وَل 
خد پزمایه أو قال بِخِطَامِهِ فَذْكرَ نخو حَدِيث يزيد بن زرَئع. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى از حماد بن مسعده از ابن عون از محمد از عبدالرحمن بن ابوبكر از 
پدرش روايت كرد كه كفت: در آن روز پیامبر 96 بر يشت شترش نشست و مردى زمام أن را 
كرفته بود. سپس مانند حديث يزيد بن زريع را نقل كرد. 

۷ حل...) خد ئي مُحَمّدُ بن خاتم نن مَيمُون حدئتا يى يِن سَعِيدٍ دنا فرة بن م حال 

اي ا م 
عد الرَخْمَن بن أبي بَكْرَةَ و حدتنا محمد ن عَمْرِو بْن جَبَلَّ وأَحْمَدُ بن خراش قَالَا: حَدَتَنَا بُو عَامِرٍ 
عبد املك بن عفرو حَدثَنَا قَرَة پاساد يَحْتَى بن سبید وَسَمَى الرجل حُمَيَْ ِن عبد الرختن عن 


کتاب: قسامت» محاربین» قصاص 9 ديه ها ۱۶۱ 


آبي بَكْرَةَ قال: حَطَبَنَا سول ال يَوْم التخر فقال: «أي یوم هذا؟» وَسَاقُوا الحديث بمثل خدیث 
ان عون غیر آنه لا ذكر «وآغراضکم» ولا یَذکر «ثُمَ انکفاً إلى کنشین» وما بَعْدتُ وقال في 
الحديث: «كخرمة يَويِكُمْ هذا في شفرکم هذا في بلدکم هذا إِلَى یوم تلقون ركم آلا هل 
بَلّْت؟» قالوا: نکم قال: «الْمٌ اشد». 

سخنرانی کرد و فرمود: «امروز جه روزی است؟» ...راوی حدیث را مانند حدیث ابن عون نقل 
کرد جز این که در روایتش کلمه‌ی «واعراضکم» را ذکر نکرده است و در آخر حدیث هم جمله‌ی 
«ئہٗ انكفاً ل کبشین» و ما بعد أن را نیاورده است» و در حدیث گفت: «مانند حرمت این روز در 
این ماه حرام در این شهر حرام تا روزى كه به لقاى يروردكارتان برسيد. آگاه باشيد! آيا من 
وظیفه‌ام را به گوش مردم رساندم؟» حاضران گفتند: أرى. ييامبرية فرمود: «پروردگارا گواه 


باش 4. 


باب ۱۰ - صحت اقرار به قتل و فرصت دادن به ولى مقتول برای 

۲ -(۱۱۸۰) ڪينا یه الله بن ماد نري حدتنا أبي حدتنا أو یُونس عن سماك بن 
حزب أن عَلقَمَةَ ن وائِلٍ حَدَنَهُ أن آباه حَدَنّهُ قال: إتي اعد مح النبي4 ذ جاء رَجُل یشوه آخَرَ 
بسن ال يا رول الل هذا َيل آخي فقال وَسُول اللو «أقتلته؟» فَقَال: إِنّه لو نم قرف 


ت و ت 5-9 


قفت عليه اة قال َعم لته قال کیف قتلتَه؟ قال كنت آنا وهو تختبط ِن شجرة فُسَبْنِي 


أغْضبني قضوننه بالقأس علی رنه فة فال له الب : «هل لك من شي واه عن 
تشیلت؟» قال: ما لي مال لا يِسَائِي وَفَأْسِي. قال: «قَتَرَى قَوْمَك يَشترُوتك؟» قال: آنا آهون علی 
قَوْمِي من ذَاك .قرمی إِلَيْهِ پننعته وقال: «ذونك صاحبد» فانطق به الزجل. فَلَمَا وَلَى قال 
رسول اللي «إن قَتلَدُ فهو مله» فرج فقال: یا رَسُول ال إنه بلقني أنك قلت: «إن فتله فو 
مثله» واه بأمرك فقال رول ال «ما تَرِيد أن یبُوء بإثيك واثم صاحبت؟» قال: یا تبي 
له - له قال- بَلَىء قال: «فٍن ذاك كذاك» قال: فرمی يسئعيه وَخَلَّى سَبِيلّه” 


۶۲ صحيح مسلم ج؟ 


۲ -(۱۶۸۰) از يدر علقمه بن وائل نقل است که گفت: با پیامبر خدايّة نشسته بودم که 
ناگهان مردی آمد؛ در حالی که مرد دیگری را با طنابی بسته بود و به دنبال خود می‌کشاند. گفت: 
ای رسول خدا! این مرد برادرم را کشته است. يبامبر از او پرسید: «آیا [راست می‌گوید؟] تو 
برادر او را کشته‌ای؟» [مرد مدعی] گفت: اگر اعتراف نم ىكرد. شاهد را بر او اقامه می‌کردم. 
[مدعی علیه] گفت: آری» من او را کشته‌ام. بيامبر پرسید: «چگونه او را کشتی؟» گفت: ما هر . 
دو مشغول چیدن برگ‌های درختی بودیم» او مرا دشنام داد» [به این دلیل] مرا عصبانی کرد يس 
با تبر ضربه‌ای به او زدم و او را کشتم. بيامبركك از او پرسید: «آيا چیزی داری که به ولی مقتول 
دهی تا خود را رها سازی؟» كفت من مال و ثروتی جز این جامه و اين تبر ندارم. ييامبركق 
پرسید: «به نظر تو قومت می‌توانند تو را خریداری کنند؛ [یعنی در پرداخت ديه تو را کمک کنند و 
از قصاص نجاتت دهند؟]» گفت: من در نظر قوم و طايفدام بی‌ارزش‌تر از أن هستم. پیامبرقل 
طتاب را به سوی او (ولی مقتول) انداخت و گفت: «قاتل خود را بكير». آن مرد قاتل رابا خود 
برد. هنگامی که رفتند: پیامبرع فرمود: «اگر او را بکشد» او هم مانند قاتل است». يس أن مرد 
برگشت و گفت: ای رسول خدا! خبر به من رسید که چنین گفته‌ای؛ در حالی که من به دستور 
شما او را گرفتم [تا قصاص کنم)؟ بيامبركلقٌ فرمود: «آيا دوست نداری که او با کوله‌باری از گناه 
تو و گناه برادرت [كه کشته شده است] برگردد [و از دوزخیان باشد]؟» گفت: بلهء ای پیامبر خدا. 
پیامب رک فرمود: «همان گونه خواهد بود». راوی می‌گوید: آن مرد طنابش را انداخت و قاتل را 
عفو کرد. 

۳ -(۰۰۰) و حطني محم ن حاتم دنا سيد ن سيان حَدَكنا هشیم را إشمعيل بن 
سم عن عَلْقَمَةَ بن وال عن أبيه قال: اي رَسُول ال برجل قتل رجا فاقلد ولي الْفشول منه 
فانطلق به وفي عَنْقِه نسقة يَجُرُها ما ابر قال رسول اللي : «القاتل والمقتول في النار» فأتی 
رجل الرَجل فَقَالَ له مَقَالَةَ رَسُول اللي فخلی غنه قال (سمییل بن سالم: فَذَكَرْت ذلك لكبيب 
بن أبي ثابت فقال: حدئني ابن آشوع أن النبي يل نما ساله أن يَمْفوَ عنه فابی. 


۳ -۰۰۰(۳) از پدر علقمه بن وائل نقل است كه كفت: مردی بيش ببامبري آورده شد كه 
ولى مقتول حق قصاص او را داشت. پس ولى مقتول طنابى را در كردن قاتل انداخته واو را به 


کتاب: قسامت» محاربين» قصاص 9 ديه ها ۱۶۳ 


دنبالش م ىكشيد. هنگامی که رفت» پیامبرعٌ فرمود: «قاتل و مقتول در آتشند». مردی پیش ولی 
مقتول رفت و گفته‌ی پیامبرع را به او گفت» لذا آن شخص قاتل خويش را عفو کرد. 

اسماعیل بن سالم می‌گوید: این موضوع را برای حبیب بن ابی ثابت ذکر کرد. او گفت: ابن 
اشوع نقل کرد كه بيامبركك از او خواسته بود كه قاتلش را عفو كندء اما او نپذیرفت. 


باب ۱۱ - خون‌بهای جنين و واجب بودن ديه بر ورثه‌ی قاتل که 
قتلش خطا يا سبه عمد بوده است 


۱۱۸۱۳6 حَدَئنا يَحْيَى بن یحبی قال: قرات على مَالِك عن ابن شاب عن آبي سلمة 
عن آبي هریرة أن انرآتین من هذیل رمت (خداهما الأخرى فطرخت جنينها فَقَصَى فيه الي تلا 
فرع عبار أو مق 

۳۴ 000 از ار ات وک دو زن هذيل با هم دعوا کک 
۳ مادل پنجاه 35 هد وق 

٥‏ (۰۰۰) و خدکتا قَبة بن سمي حلتنا ليث عن ان شيقاب عن ابن الْمُسَيْب عن آبي 
هُرَيْرَة أنه قال: قَضى رَسُول للع في چنین امراة مِن بني لخیان؛ سقط میاه بر عبد أو مت 
من المرأة اي قضي لها الع وفيت فقضصی رسول ال بان میرائها نها وزوجفاه وَأنّ 
اقل عَلَى عَصبَتها. 

۵ -(۰۰۰) از ابوهريرهه نقل است كه گفت: ببامبركٌ در مورد بچه‌ی زنى از قبيلدى بنى 
لحيان که سقط شده و مرده بودء حكم كرد كه خون‌بهای أو برده يا كنيزى باشد: سيس أن زنى 
که خون‌بهای جنین بر گردنش افتاده بود. [قبل از پرداخت دیه] وفات کرد. پیامبر چنین حکم 
کرد که میراث آن زن برای شوهر و بسر او خواهد بود و پرداخت دیه‌ی جنین بر عصبه‌های أن 


(۱۶۸۱) موطأ: ۱۶۰۸؛ بخاری: ۵۷۵۸؛ ابوداوود: ۴۵۷۶؛ ترمذی: ۲۱۱۱؛ نسائی: ۰۴۸۱۸ // غرة: آغازین و برترين هر چیزه 
پیشانی و چهره‌ی سفید. شاید منظور در أين جا بنده يا كنيز سفيد پوست باشد. 


۴ صحيح مسلم ج۲ 

۰-۳ ار ار م و 0 
ان وهب أخبرتي يونس عن ابن شيهاب عن ان اتیب وأبِي سلقة بن عند الزختن ن آبا هرثرة 
قال: فلت امرآتان من هَدَيْل فَرَمَتْ (خداهما الأخرى بحجره فَمتَلنْهاء 0 اموا 
إلى رسُول الله 4 فَقَضى رَسُول الوك أن ية جنينها غرة: عبد أو وليدة وَقَضَى بدِيَة الْمَرأَةٍ 
على عَاقِلَتقَاء ووَرئقا ولدها ومن َعَم فقال: حمل ِن ن البقة الْعذلِي' يا لول الل کیف غرم من 
ا شرب ولا اکل وا طق وا استهل؟ فرغل ذلك يمل فَقَالَ ر ول ال« هذا من إخوان 
الككان من أجل سجیه الي سحع». 

۶ -(۰۰۰) ابوهريرهفة كفت: دو زن از قبیله‌ی هذيل با هم دركير شدند؛ یکی از آنان 
دیگری را با سنگی زد و او را کشت که جنینی هم در شکم داشت. محاکمه را پیش پیامبر8 
بردند. ييامبريق چنین حکم کرد که دیه‌ی جنین برده یا جاریه‌ای است که بايد پرداخت شود و 
دیه‌ی زن بر خویشاوندان زن قاتله می‌باشد» و فرزند زن مقتوله و کسانی را که با او بودند وارث 
او گردانید. حمل بن نابغه هذلی گفت: ای رسول خدا! چگونه غرامت کسی را ببردازم كه نه 
چیزی خورده و نه نوشیده است و نه حرف زده و نه گریه کرده است؟ خون‌بهای چنین کسی 
باطل می‌شود. پیامبرع فرمود: «اين شخص [به خاطر سجعی که سرود] از برادران کاهنان 


است». 


صم مهام 9 5 ۾ 3 ۱ 25 سے ت 
(۰۰۰) و حدتنا عبد ن حُمَيْدٍ خبرتا عبد اراق أَخْبَرنا مَعْمَرُ عن الزهري عن آبي سَلْمَة عن 
آبي هریرة قال: فتلت اطرآنان. وساق الحدیت بقصته ولم يَذكر: وَوَرَتها ولدها وتن مَعَهُم وقال: 


مض صاصم 


ال قائل: کف تتقل؟ وم یسم خمل ب مالك 
-(۰۰۰) از ایو هریرە ظا روایت أست که گفت: : دو زن با هم درگیر شدند و حدیث را تاآخرنقل 
کرد؛ اما جملدى «وورتها ولدها ومن مع » را ذکر ننمود و در ادامه كفت: : گوینده‌ای گفت: 
چگونه خون‌بهای أو را مىبردازيم و از حمل بن مالک نامی نبرد. 
)١817(- ۷‏ دتتا (سخق بن e‏ خْبَرَنَا جَرِيرُ عن منصور عن |براهيم عن 
بيد بن نْضیلة الْخزاعي عن الْمُقِيرَةٍ بْن شغبة قال: ضربت امرأة ضرتها بتخود فنطاط وهي خبلی 


۳۶ -(۰۰) حديث مرسل است و بخاری آن را وصل کرد است: بخاری: ۵۷۵۸ و هم‌چنین ۷۶۰ أبوداوود: FAY‏ از أبن 
شهاب از ايو سلمه از أبوهريره (موطأ آمام مالک» به ترجمه مصححء حديث شماره: ۶۹ 


كتاب: قسامت» محاربين» قصاص وديه ها ۱۶۵ 


ميا قال: وإخداهما لخن قَال: فَجَعل رسول اللو ية وله على عصبة اة وه لِمَا 
في نها فقال رجل من عصبة الا رم دة من لا كَل وا شرب ولا استقل قوفل ذلك 
ال رثول ال «أسطع تج »فا وجتل عم ال 

۷-(۱۶۸۲) مفیره بن شعبه گفت: زنی هووی خويش را که حامله بود با چوبی زد و او را 
کشت. راوی می‌گوید: یکی از اين دو زن از قبيلدى لحیان بود. راوی گفت: رسول خداوّة دیه‌ی 
زن مقتوله را بر خویشاوندان زن قاتله قرار داد و برده يا کنیزی را به عنوان خون‌بهای جنين بر او 
واجب کرد. مردی از خویشاوندان زن قاتله گفت: آيا دیه‌ی کسی را می‌پردازيم که نه چیزی 
خورده ونه چیزی نوشیده و نه گریه کرده است؟ چنین کسی دیه‌ای ندارد. پيامبر فرمود: «آیا 
او سجعی مانند سجع اعراب سرود؟» راوی گفت: پیامبر کل ديه را بر آنان قرار داد. 


۰۳-۳۸ +) و حدقتي محمد بن رفم ركذتا یکی بدن آم جاتنا مُفضل عن منصور عن 
إِْرَاهِيم عَن غبید ِن نُضَيلَة عن الْمُفِيرةٍ بن شبة أن امرأة قد قلت ضرتقا بعود فنطاط فأتي فيه 
رسو اللي فَقَضَى على عاقلیها بالديّة وکانت خامل فَقَصَى في الجنين بِعْرَةٍ فقال بنض عَصبتها: 


آندي مَن لا طَعِمَ ولا شرب ولا صاح فاستّقل؟ ویثل ذلك بطل قال: فقال: «سَجع کسخع 
الأغراب؟». 

۰۰۰(۳-۸) مغيره بن شعبه نقل كرد كه زنى هووى خويش رأ که حامله بود با جوبى زد و 
او را کشت. در اين مورد به رسول خداي مراجعه کردند. ایشان دیه‌ی زن را بر خويشاوندان زن 
قاتله قرار داد و برده يا کنیزی را به عنوان خون‌بهای جنین بر او واجب کرد. مری از خویشاوندان 
زن قاتله گفت: آیا دیه‌ی کسی را می‌پردازيم كه نه چیزی خورده و نه چیزی نوشیده و نه گریه 
کرده است؟ چنین کسی دیه‌ای ندار. ار فرمو: «او سجعی مانند سجع اعراب دارد». .. 

حَدَثّني مُحَمَّدُ ن حاتم وَمْحَمد بن بشار قال دنا عن الرخمن بن مدي عن سيان 
عن مَنْصُورٍ هذا سناد د مئل مَغتی حَدبث جریر ومفضل. 


-(۰۰۰) محمد بن حاتم و محمد بن بشارء از عبدالرحمن بن مهدى از سفيان از منصور به 


۷۶۶ ۱ صحيح مسلم ج٣‏ 


-. ۰ و حَدثنا أبُو بكر بن آبي شيبة وَمْحَمَد بن امن وان بشار الوا حذنا شه 
جنر نب عن نمور اد احدیت مني غير أن فيه قاقات قرع لد إلى اس 


۳1 


فقضی فيه بر وَجِعَلَهُ عَلَى أولِياء الْمزأة وم يَذْكْرْ في الحديث دی مرا 

-(۰۰) أبوبكر بن ابی شبيبه و محمد بن مثنى و ابن بشار از محمد بن جعفر از شعيه از 
منصور به اسناد آنان روایت كردند؛ جز این كه در حديث آنان با عبارت «فاسقطت» سقط جنين 
کرد» آمده است. قضیه جهت داوری پیش ببامبركّة برده شد. ببامبري دیه‌ی جنین را یک برده يا 
جاریه‌ای تعيبن کرد و آن را بر خویشاوندان زن قاتله قرار داد و در اين حديث از دیه‌ی زن سخنی 
نگفته است. 


۶ -(۱0۸۳) و حدتنا أَبُو بکر پن ي شيبة وأو رنب واسحق إن إنراجيم وال بأبي بَكْرٍ 
قال إشحق؛ با قال: وقال: : اننا ؤك عن شتام بن غزوة عن أببه عن امور ذن مخرة 


‌ 


قال الآخران: عم کم د رم الْخَطّاب استشار التاس في إملّاص مرا غير : شغبة فقال: شهدت 
ا مق قال: فقال عم اني من تشهد مت قال: فشهد مُحَمَّدُ بره 


ت 


ی 8 م9 

۹ -(۱۶۸۲) عمر بن خطاب 4 در مورد دیه‌ی جنین زن مغيره بن شعبه از مردم مشورت 
خواست. گفت: شاهد بودم که پیامبری جاریه يا برده‌ای را دیه‌ی جنین قرار داد. عمرعه گفت: 
کسی را بر این گفته شاهد بیاور. گفت: محمد بن مسلمه شهادت داد. 


كتاب حدود 


باب١‏ - مجازات دزدى و ميزانى كه حد در آن اجرا مى سود 

١‏ -(118) حدقنا یخی بن يَحْتَى وإشحق ن إِْراِيم وان آبي عُمَرَ وللفظط لِيَحتَى قال ان 
أبي عْمَرَ حدتنا و قال الْآخَران: أخْبَرنَا سفیان بن عيَئَة عن الزهري عن عَمْرَةَ عن عائشة قالت: 
کان رَسُول اللي ی استارق في ربع ديتار قصاعِدا. ۱ 
دينار طلا [به عنوان حد] قطع مىكرد. 

(۰۰۰) و حَدَثََا إشحق بن |نراهیم وَعَبْدُ ِن خمید هخا عبد الرزاق أخْبَرنَا مفرح و 
عن الزهري بوثله في هذا الإستاد. 

س(۰۰۰) همه‌ی راویان از زهری به مانند حديث فوق را روایت کردند. 

)٠٠١(- ۲‏ و حَدتّني أَبُو اهر محر بن یخبی وَحَدَثنَا یدب شجاع واللفظ ولي خر 
قَاُوا: متا ان وب أَخْبَرَني وئس عن ان شيقاب عن غزوة وعذرة عن عائشة عن رَسُول له 


۶ م 


قال: «1 تلم ید استارق إل في ربع دینار فصاعدا». 


(۱۶۸۳۴) موطاً: ۷۵ بخاری: £۷۸۹ ابوداوود: ۴ ترمذی: ۱۴۴۵؛ نسائی: ۴۹۱۷؛ ابن ماجه: ۲۵۸۵؛ احمد در مسند: 
وثفققة 


۱۶۸ صحيح مسلم ج؟ 


؟ل(...) عايشه خا از رسول خدايق روايت کرد كه فرمود: «دست دزد جز در یک چهارم 
دينار يا بيش تر از آن» قطع نمی كردد». 


۳ (۰۰۰) و خدئني بُو الطاهر وهاژون ن سيد اأنلي وَأَحْمَدُ بن عِيسَى والفظ ليقارون 


وأخمد قال لاجر ول اخا: حدقا إن وهب أخبرتي مرق عن بيه عن سیفن 
بن يسار عن عَمْرَة أنها سیعت عائشة تخد بت الجا تین ل تقول: «لا تقطع الا في 
ربع دینار فما فوقه» 


۳-(۰۰۰) سلیمان بن يسار گفت: عمره از عايشه غا نقل کرد که از رسول خدايق شنيد 
که فرمود: «دست دزد جز در يك چهارم دینار يا بیش‌تر از آن» قطع نمی‌گردد». 

EEE‏ ين لحکم اد جا جنا زین فرع وريد تل عبن لله 
بن الاد عن أبي بر بْن محم عن عذرة عن عائشة آنها سَمعَت اي یقول: «نا فطع یه 
الستارق لا في رثع ديتار فَصاعِدا». 

۴ -(۰۰۰) از عايشه تا روایت است كه از رسول خدای فرمود: «دست دزد جز در یک ` 
چهارم دینار يا بیش‌تر از آن» قطع نمی گردد». ۱ 

)و حدننا إشخق بن إنراهيم ومحمّه بن انى وسنحق بن منصور جَمِيعًا عن آبي عار 
لعقبي خدتنا عند الله ِن جغفر من ولد الینور بْن مخرمة عن يزيد بْن عبد الله بن یماد بهذا 

-(۰۰۰) اسحاق بن أبراهيم و محمد بن مثنى و اسحاق بن منصور» همگی از ابوعامر عقدی 
از عبدالله بن جعفر از فرزند مسور بن مخرمه از يزيد بن عبدالله بن هاد با اين سند مانند حديث 
قبل را روايت كردند. 

ه -(۱۱۸۵) و حَدثّنا مُحَمّ بن عښد الله بن نمیر حدئنا حُمَيْدُ ن عبد الرَخمن الروايي عن 
هشام بن غروة عن أبيه عن عانشة قالت: لم تقطلغ يَدُ سارق في عفد رَسُول المع في آثل من 
تن الجن حجفة أو تزس وکلاهما و من 


کتاب: حدود ۱۶۹ 


۵ -(۱۶۸۵) از عايشه غا روایت است که گفت: در زمان رسول خداعل دست هیچ دزدی به 
خاطر دزدیدن کم‌تر از قيمت سپری که از يوست يا غیره باشد - که هر دو دارای یک قیمت 
هستند- قطع نگردید. 

(۰۰) و حدقا غفمان بن آبي شَيبة با عبدة ِن سلیمان وَحْمَْدُ ن عد الرَحْمَن ح و 
ڪڏتتا بو بکر ن آبي شیبة دتا عبد الزجیم بن سلیمان ح و حدتنا و ریب ختا ابو أسامة 
کم عن هنام بهذا شاد تخو حديث ابن تمعن خمد بن عبد لژختن من الرواسي وفي خدریث 
عند الرَجيم وأبي أَسَامَة وه یوم ذو ثَمَن. 

س(۰۰۰) از طرق مختلف از هشام به اين اسناد و به مانند حدیث ابن نمير از حمید بن 
عبدالرحمن رواسی روایت شده است. 


و و سه 


۰ -(118) حدتنا یی بن يَحْيَى قال: قرات علی مادم عن نافع عن ابن مر ار سول 
للدي قطع سارقا في مجن قیمته تلائ دراهم. 

۶ -(۱۶۸۶) از ابن عمرطله نقل است كه گفت: رسول خداي دست دزدى را به خاطر سيرى 
كه قيمتش سه درهم بود قطع نكرد. 


(۰۰۰) حَدَتََا قتیبة بن سید وان رح عن ان متفیرح و ذقنا یبن خرب وان 
SS‏ ی حدتنا بو بَكْرِ بن أبي شیبة 
خدئنا علي بن ص شنهر كلهم عن غبيد ال ح و حقني زهیر ب ڪزب حلتنا سيل يغني ان علي 
ح و حَدتنا ليم و كال قله دنا حفلاح و ذقني محف بن رفع ذا عبد الزراق 
أخبرتا سيان عن آیوب السختياني وآیوب بن مُوسَى ونمییل بن أميّةَ ح و حَدئّني عب الله بن 
عند الرّْمّن الثارمي أخْبَرَا بو نقیم حنتنا سيان عن وب وإسْمهِيل بن أَمَيّة وَعْبَيْدِ له وَمُوسَى 
ِن عقب ح و خدگنا مُحَمَّدُ بن رافع حدقا عبه لق حيرا ان جرع أختزني إشتييل نیح 
و حدتّني أَبُو الطاهر أخْبَرنَا ان وهب عن حَنْظَلَةَ بن أبي سفیان الْجْمَحِي وعبد له ن عْمَرَ ومالك 
ان س ان زد لني لهم عن تاف عن لبن عقر عن الي مخت یی عن 
مالك غَيْرَ آن بَعْضهُم قال: قیمته وتنضیلم قال: تمه تاد دراهم. 


-(۰۰۰) تعداد كثيرى از راويان از طرق مختلف از نافع از ابن عمرظ4 از يبامبرية به مانند 
حديث يحيى از مالک را روايت كردند؛ جز اين كه برخى گفتند: بهای أن و برخى گفتند: بهای آن 
سه درهم بود. 1 

۷-(۱۸۷) حَدئنا و بکر بن آبي شيبة ویو کرْب قَالَّه حدئنا بُو مُعَاوِيّةَ عن الأغمش عن 
آبي صالح عن آبي هريرة قال: قال سول اللي «ن له استارق» يَسْرق البیْضة فتقطع يده 
ویسرق الحنل فَتَقْطَمْ يَذُ» 

۷ -(۱۶۸۷) از ابو هريره نقل است که پیامبرک فرمود: «خداوند دزد را هنشت کند که با 
دزدیدن تخم مرغ و ربسمان باعث یت قطع گردد». 

(۰۰۰) ختقنا عرو لاد واسحق بن [نراهيم وعلي ن خشرم کلم عن عیستی بن یوس 
عن الأغمش بهذا اْاسنتاد له غیر آنه ز ول «إن سرق با وان سَرّق بَيِضة». 

-(۰۰۰) عمرو ناقد و اسحاق بن ابراهيم و على بن خشرم از عيسى بن يونس از اعمش با 
این سند مانند حديث قبل را روايت كردند؛ جز اين كه در اين روایت با عبارت «إِن س سَرَق حبلا 


ون سَرَق بَيْضَة», «اگر ريسمانى را بدزدد و اگر تخم مرغى را بدزدد» آورده است. 
باب۲ - قطع دست دزد كه از طبقه‌ی اشراف يا غيره باشد 


۸-(0۸۸) تفه بن سید حَدَئنا یت ح و حا محمد بن رمح أَخْبَرنَا لت عن ابن 
شيقاب عن غزوة عن عانشة أن فرشا أهَمّهُم شأن الْمَرأة المَخزوميًة اي سَرَقَت فَقَالُو: من یکلم 
فیا رسُول اللّوي؟ لوا وَمَن' يجترئ علیه إا أُسَامَةُ جب رَسُول اللهك ؟ فکمه أُسَامَةَ فقال . 
رَسُول ال «اتشقح في حَدّ من خنود الله؟» تم قَامَ قاختطب فقال: «أيُهَا النّاسْإِنْمَا اهلد 
الین لک نیم کانوا إا سرق فیهم الشریفه تركوة وإِذا سرق فیهم الصعیفه أَقَامُوا عَلَيْهِ لح 
واْم لا و أن فَاطِمَةَ بنت محر سَرقت لَقَطَفْت يدها». وفي خدیث ابن رمح: «نما هد الَّذِينَ 
من قَبْلِكُمْ». 

۸ -(۱۶۸۸) از عروه روایت است که یک زن مخزومی در دوران رسول خدائقة در فتح مکه 
دزدی کرد و همین عمل باعث نگرانی قريش شد. لذا گفتند: جه کسی درباره‌ی او با رسول 


کتاب: جدود ۱۷۱ 


خدايقة سخن می‌گوید؟ عده‌ای گفتند: جه کسی جز اسامه بن زيدء محبوب رسول خداقل چنین 
جسارتی دارد؟ لذا اسامه بن زيد در اين باره با ببامبريق صحبت کرد. رسول خدايق فرمود: «آیا در 
مورد حدی از حدود خداوند شفاعت می‌کنی؟» سپس هنكام عشا» رسول خدايّة برخاست و به 
سخنرانی پرداخت و بعد فرمود: «ای مردم! آن‌چه باعث هلاک امت‌های گذشته گردید» این بود 
كه اگر فرد شریفی مرتکب دزدی می‌شد او را رها می‌کردند و اگر فرد ضعیفی دزدی مىكرد, حد 
را بر او جاری می‌ساختند. به خدا قسم! اگر فاطمه اء دختر محمد هم دزدی می‌کرد. دستش 
را قطع می‌کردم». در حدیث ابن رمح آمده که «إنما هلک الذين من قَبلكم». 

9 -(۰۰۰) و حدئني بو الطاحر وحرملة نن يَحْيَى وللفظ لحرعلة فاد آخترتا ابن وهب فال: 
آخيرتي یوس بن يزيد عن ان شيقاب قال: آخبرتي غروة بن الزتر عن عائشة رؤج الثبي يخ آن 
ریا همم شأن المراة التي سَرقت في عهد ابي بك في غزوة اتح فقالا: من یکلم فیقا 
رول ال ؟ فقالوا: ومن یجتری) عليه إا أسَامَة بن زیر حب رسول ال ؟ فاتي ڀها رَسُول ال 
3 فکمه فيها أسامة ِن زد فون وج رسلول الله يخ فقال: «أتشفع في حد من خفود اللّه؟» 
َال له أسَامة: استففز لي یا رسول ال فا كان العثيي قَامَ لول ال فاختطبه فائنی على . 
ال پما هو أهله نم قال: «أمًا غد فزنما أهلّك اين من قَبْلِكُم آنشخ كانوا إا سرق فیهم الشریفا 
تركوة ود ترق فيهم الضییفا أقَامُوا عليه لح وإني واي نفسي بيده و آن فاطِمة بنت مخشد 


۰ 
0 


سرقت فطع بدها» َم آمر بتلك الْمَراة التي سرقت فقطعت يَدُهَا. قال بون قال ابن ثیقاب: 


و 


قال غزوة: قالت عانشة: فحنت تویتها بغذ وتزؤجت وکانت تأنيني بغد ذلك فأرفع حاجتها إلى 
رَسُول ال . 


٩‏ -(۰۰۰) از عروه روایت است که یک زن مخزومی در دوران رسول دا در فتح مکه 
دزدی کرد و همین عمل باعث نگرانی قريش شد. يس گفتند: جه کسی درباره‌ی او با رسول 
خداوّقة سخن می‌گوید؟ عده‌ای گفتند: جه کسی جز اسامه بن زیده محبوب رسول خداقل چنین 
جسارتی دارد؟ پس اسامه بن زيد را آوردند. او درباره‌ی أن زن با پیامبرع9 صحبت کرد. چهره‌ی 
رسول خداعاٌ متغیر شد و فرمود: «آیا در مورد حدی از حدود خداوند شفاعت می‌کنی؟» اسنامه 
گفت: ای رسول خدا! برای من طلب منفرت کن. هنكام عشاء رسول خدائك برخاست و به 


۱۷۲ صحيح مسلم ج٣‏ 
سخنرانی پرداخت. نخست خدا را آن‌گونه که شایسته‌ی اوست» حمد و ثنا كفت و بعد فرمود: «اما 
بعد, آن‌چه باعث هلاک امت‌های گذشته گردید. اين بود كه اگر فرد مشهورى مرتکب دزدی 
می‌شد. او را وها من کرو ز فرد ضعيفى دزدی می کرد» حد را بر أو جارى می‌ساختند. به خدا 
قسم! اگر فاطمه ها دختر محمد هم دزدى می کردء دستش را قطع مى كردم». آن‌گاه دستور 
داد و دست أن زنء قطع گردید. 

يونس گفت: ابن شهاب به نقل از عروه از عايشه ا گفت: توبه‌ی أن زن بعد از قطع 
دستش نیکو بود و بعد از آن ازدواج کرد و هر از گاهی پیش من می‌آمد و من نياز او را به اطلاع 
رسول خداوق می‌رساندم. 

۰-(۰۰۰) و حدتنا عَبْدُ ِن حُمَيْدٍ أ با عن الرراق أخَبَرنًا م مَعْمَرُ غن الزهري عن غروة عن 
لح و ع e‏ ن: تفطع يدها فأتی أهلها 

مق ن زد فكَلَمُوهُ کلم رسئول ال فيها نم ذکر تخو حديث ال ويُوئس. 

۰ -(۰۰۰) از عايشه ها نقل است که گفت: زنی مخزومی» کالا و متاع دیگران را به 
عاريه می‌گرفت» سپس أن را انکار می کرد. پیامبرعلاٌ دستور داد دستش قطع گردد. خویشاوندان او 
نزد اسامه بن زيد آمدند و با او صحبت کردند. اسامه در این مورد با رسول خدايق صحبت کرد. 
سپس مانند حدیث ليث و يونس را نقل کرد. 

۱ -(3۸۹) و خّني سَلَمَةُ بن شبیب تا لحسن ب آغین حنقنا منفل عن آبي الزتیر ‏ 
عن جار أن یی میم مق قار ا اه فعاذت بام سَلعة زوج النبي يل 
فقال الى يل : «والله لو کات فَاطمة لَقَطَدْت يَدَهَا فقطعت». 

۱ -(۱۶۸۹) جابر روايت كرد كه زنى از بنى مخزوم دزدی كرد. پیش يبامبرك آورده شد. 
به ام سلمه - همسر رسول خدائ- ينأه برد. پیامبرعا فرمود: «قسم بهخدا! اكر فاطمه اعا 


دزدی می‌کرد» دست او را قطع می‌کردم». دست أن زن قطع كرديد. 


كتاب: حدود 17 
باب 7 - حد زنا 


۲ (۱۱۹۰) و خدئنا یخبی بن حى التميمي أَخبَرنَا هشیم عن مصور عن الْحَسّن عن 
حِطَّانَ بن عبد الله الرقائيي عن غبااة بن الصامت قال: قال رَسُول ال «خذوا عي خنوا عني 
قذ جعل ال هن ییا بكر لیر جلد مائة وتفي سن اقب بالیب جلد ان والرّجم». 

۲ (۱۶۹۰) از عبده بن صامت روایت است که رسول خدايق فرمود: «احکام را از من ياد 
كوو كام راز من باد کرک خداوند تکلیف زنان زناکان را تارل کرو ار خوضنیزه‌ای با 
پسری مرتکب زنا شدء بايد صد ضربه شلاق زده شوند و يك سال تبعید گردنده و اكر مردی با 
زنی که ازدواج کرده» مرتکب زنا شوندء بايد صد ضربه شلاق زده شوند و بعد از آن سنگسار 
شوند». 

-(۰۰۰) و حتنا عَمْرُو الناقه خدتنا هشیم با منصور بهذا الاستاد مِثلّه. 

-(۰۰۰) عمرو ناقد از هشیم از منصور با این سند مانند حديث قبل را روایت کرد. 

۳ -(۰۰۰) دنا محمد بن نی وانن بشار جمیفا عن عبد الأغلى قال ان النی: حَدَثَنا 
عبد الأغلى حدنا هید عن قتادة عن الحسن عن حِطَانَ بن عبد اله الرقائمي عن غبادة بن 
الصامت قال: كان تبي اللو ذا أنزل علَيْه كرب لِذَلِشه وَتربّد له وجفه قال: فأنزل علیه دات 
يوم فلقي کذید فلما ري عنه قال: «خڏوا عني, فد جعل اله لین سياه لبلب والبكرُ 

۳ (۰۰۰) از عباده بن صامت تقل است كه گفت: هركاه بر نبی اکرم ل وحی نازل می‌شد. 
کار بر ايشان دشوار می‌گردید و چهره‌اش دگرگون می‌گشت. روزی بر ایشان وحی نازل شد و 
همین حالت به ایشان دست داد. هنگامی که اين حالت برطرف گریدید فرمود: «احکام را از من 
ياد يكيريد. خداوند تکلیف زنان زناکار را نازل کرد: اگر مردی با زنی که ازدواج كردهء مرتکب زنا 
شوند. بايد صد ضربه شلاق زده شوند و بعد از آن سنگسار گردند و اگر دوشیزه‌ای با پسری 


مرتکب زنا شدء بايد صد ضربه شلاق زده شوند و یک سال تبعید گردند». 


۱۷۴ صحيح مسلم ج۲ 

٤‏ -(۰۰۰) و خلنا مُحَمَدُ بْن الْنی وان بشار فا حدلتا مُحمّه بن جففر خذتنا شغبة ح و 
خفنا مُحَمَّدُ بر بشما E‏ 
خدینهما: «لیکُر يلد وَيُنفَى ویب يُِلَد وَيُرْجَمْ» لا ذكران سَنة ولا ماه 


۴ (۰۰۰) محمد بن مثنی و محمد و أبن بشار از محمد بن جعفر از شعبه -ح- و محمد بن 
بشار از معاذ بن هشام از ابى» هر دو از قتاده با اين سند روایت کردند؛ جز اين که در روايت اين 
دو راوی آمده كه: «دوشيزه زيا يسر] شلاق زده و تیعید می‌شد» و [زن يا مرد] مخصن (ازدواج 
کرده)» شلاق زده شده و سنگسار می گردد» و قيد یک سال و صد را ذکر نکرده‌اند. 

باب٤‏ - سنکسار كردن زن و مرد محصن که مرتکب زنا شوند 

(J 10‏ حدتني بو الطَاهِر وَحَرْملَةَ بن يَحْيَى قَالَاه حذتا ان وهب أخْبرني یوس عن 
ان شیقاب قال: أخترني بيذ الله ی عند الله بن عة آله سمح عند الله ن عباس یَفُول؛ قتال 
مر بن الخطاب: وهو جالس على منت زول الله 36 إن اله قا بعت م کک 
علَيْهِ الكتاب فکان ا آنزل یه آیة الرَجم قرآناها ووعیناها عقلناها فرجم رَسُول المع ور 
بغدۀ فأخشی إن طال بالناس زمان أن يَقُول قائل: ما جد ارم في کتاب الله e‏ 
فريضة آنزلها له ون الرَّجْمّ في کتاب الله ق على من زنی إا أخصن ین الرجال ولشتاء إِذَا 
امت الْبيةُ أو كان الحیل الاغتراف. 

۵ -۱۶۹۱(۳) از عبدالله بن عباس نقل است كه كفت: عمر بن خطاب اه در حالى که بر 
منبر رسول خداعة نشسته بود گفت: خداوند عر و جل محمديّ را به حق مبعوث نمود و قرآن را 
بر او نازل فرمود. یکی از مواردی که بر وی نازل گردید. آیه‌ی رجم (سنگسار) بود. ما اين آيه را 
تلاوت کردیم» حفظ نمودیم و خوب فهميديم. بر اساس اين آیه رسول خدائ [زنان و مردان 
زناکار را] سنگسار نمود و ما هم بعد از ايشان اين کار را کردیم . من از آن می‌ترسم که گذشت 
زمان باعث شود تا بعضى بگویند: ما حکم سنگسار را در کتاب خدا (قرآن) نمىبينيم و این‌گونه با . 
ترک فرضی که خداوند نازل فرموده است» گمراه شوند. بايد بدانید که سنگسار در قرآن کریم 
برای زن و مردی كه بعد از ازدواج» مرتکب زنا شوند و گواه بر زنای ایشان وجود داشته باشد یا 
زن حامله گردد يا اعتراف كنند, ثابت و حق است. .. 


۲ . تلاوت این أيه نسخ گردید ولی حكم أ ن باقی است. 


كتاب: حدود ۱۷۵ 


(۰۰) و حتتناه یو بكر ِن آبي شيبة وزهیر ِن خزب وان أبي غمر قالوا: خدتنا سيان عن 
الزهري بهذا الْإسْتادٍ 

-(۰۰۰) أبوبكر بن ابی شيبه و زهير بن حرب و أبن ابی عمر از سفيان از زهرى به این سند 
روايت كردند. 


بابه - حد کسی که به زنا اعتراف كند 


حَدتّني عقيل عن ان شيقاب عن بي سَلَمَة بن عند الرَحمَن بن غوف وَسَعِيدِ إن اسب عن أبي 
هریرة آنه قال: آتی رجل من الْصُسلِمِينَ رول ال وه في المج ناد ققال: يا رَسُولَ الله 
ني زتیت. فاغرض عنه فتنخی لقاء وجهه. فقال له یا لول الا إنّي رتیت فأرض عَنه ختی 
نی ذلك عليه آرجع مرا فلا شهد على تیه أربح شهادات ذعاهُ رَسُول الب فقال: «أبك 
چنود؟» قال: لَا. قال: هټل آخصنت؟» قال: نعم فَقَال سول الله ل «اذْهَبُوا به فارجموه». قال 
ان شيقاب: فَخْبَرني من سمح جابر ٿن عند الل یقول: فَكُنْتَ فیمن رجمه فرجفاه بالمْسَلّىء فلا 
لته الججارة هربه فاذرکتا؛ بالحرّق فرجمتا 

۶ -(۰۰۰) از ابوهريرهك روایت است که كفت: مردی از مسلمانان پیش رسول خداي كه 
در هكد پوت آمد. پاک را صد ا ردو گفته ی رسول خد9 مرتكب را شندام: میرگ از او 
روی گردانید و به سخنش توجهی نکرد. آن مرد دوباره در جلوی ایشان ظاهر شد و كفت: ای 
رسول خدا! مرتکب زنا شده‌ام. پیامبر 9 از او روی گرداند تا اين كه چهار بار گفته‌اش را تکرار ` 
کرد. زمانی که چهار بار بر عليه خود گواهی داده رسول خداو او را فراخواند و فرمود: «هیچ نوع 
جنونی داری؟» گفت: خیر. از او پرسید: «ازدواج کرده‌ای؟» گفت: آری. بيامبرك گفت: «او را 
ببرید و رجمش کنید». ابن شهاب گفت: کسی که از جابر بن عبدالله شنیده بود به من كفت که 
جابر می‌گفت: من جزو کسانی بودم كه او را در مصلی رجم کردند. هنگامی که شدت سنگباران 
به او فشار آورده فرار کره سپس او را در محلی به نام حره در خارج مدینه دستگیر کردیم و رجم 


نمودیم. 


۱۷۶ ۱ صحيح مسلم ج٣‏ 
-(۰۰») قال مُسلم: وَرَوآهُ الَيْث آنضا عن عبد الرُْمَن بن خالد ِن مُسَافِرٍ عن ان شهاب 
بهذا الإسناد مله 

-(۰۰۰) مسلم كفت: ليث از عبدالرحمن بن خالد بن مسافر از ابن شهاب با اين سند مانند 
حدیث قبل را روایت کرد. ۱ ۱ 

(۰۰۰) و حتتنیه عذال ن عند الرختن الذارمي حَدتَا بو مان أخْبرَا شعیبا عن الزهري 

-(۰۰۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از ابویمان از شعيب زهری با اين اسناد روایت کرد. در 
حدیث أن دوء آمده كه ابن شهاب گفت: کسی که از جابر بن عبدالله شنود کرده بود همانند بیان 
عقيل را به من خبر داد. 

(۰۰۰) و حدتني و الطاهر وَحَرْطّة بن يَحْيَى فاد آخبرتا ابن وهب أخبرني مُونس ح و 
حَدَثنَا (سحق بن إنراهيم أَخْبَرنًا عد الرزاق أَخبرتا منمر وان جریج کلم عن الزهري عن أبي 
سَلَمَةَ عن جابر بْن عند الله عن اني نحو رواية عقيل عن الزهري عن سيد وأبي سَلمة عن 
أبي هُرَئِرَة. 

-۰۰۰۳) از طرق مختلف از زهرى از ابو سلمه از جابر بن عبدالله از ييامبركّق روايت شده 
است؛ همانند روایت عقيل از زهرى از سعيد و ابوسلمه از أبوهريره. 

۰ ۷ (۱۱۹۲) و خذتّني و كال فضیل بن خسن الحختري خدتتا و عواتة عن سماك بن 
جزب عن جابر بْن سَرة قال: ریت ماعز بن مالك جين جيء به ی النبي يك زجل قصیر اغضل_. 
یس عليه رداء فشهد علی تیه آرجح قرات آنه زنی, ال رسئول الل «قلملّك» قال ولد - 
قد زنی خر قال: فرجمه ثم خطب فقال: « كلما تفرنا غازین في سبیل له خَلف آخذهم له 
تيبا كتيب ایس یتح آخذهم الب آما وله إن يُمكني من أخدهم له عنْه». 

7 0۷ جایرین سمره كفت ماعز بن مالک را دیدم: هنگامی که او را پیش بر مرت 
آوردند. أو مردی کوتاه قد و سخت اندام بود که ردایی پر تن نداشت. وی جهار بار بر خود شهادت 
داد که مرتکب زنا شده است. رسول خدایلاً فرمود: «شاید [زنا نکرده‌ای او را پوسیده‌ای یا در 


كتاب: حدود YY‏ 


آغوش كرفتهاى؟]»كفت: نه, قسم به خد! او (فرد زانى) مرد بدبخت و پست» مرتكب زنا شده 
است. راوى می‌گوید: رسول دا امر به سنگسار كرد. سپس سخنرانی كرد و فرمود: «آگاه 
باشید! هرگاه به قصد جهاد در راه خدا بیرون می‌رویم» بعضی‌ها که تخلف می‌کنند [جهت ارضای 
شهوتشان خود را بر زنانی که شوهرانشان غایب هستند. آشکار م ىكتند]» و صدایی مانند صدای 
حیوان نر مست در مے‌آورند و بادادن چیسزی انسدک أن زنسان را قريب 
می‌دهند. اما قسم به خدا! هرگاه یکی از این افراد را دستگیر کنم» [با اجرای حد شرعی بر او او 
را مایه‌ی عبرت برای دیگران قرار می‌دهم». 

۸ (۰۰۰) و دتتا محم بن ای وان بشار لفط این نی قالا: دتتا محم بن 
جنفر حدتنا شغبة عن ماك ِن حزب قال: سمغت جَابِرَ بن سَمُرة یشول: أي سول الله كل 
برجل قصییر آشقت ذي عضلاتو عليه از وقد زنی فرکه مرتین تم آعر به فرجم فقال رسئول الق 
: «لماتفزتا غازین في سبيل الله تخلّف آحدکم ینب تبیب اليس يمتح إخداهن اک ان اله 
ا من آخد منم لا جعلته نکلا أو نکله» قال: فحدفنه سمي بن جير قفال: اه رده بح 


مرت 


۸ (۰۰۰) جابر بن سمره می‌گفت: مردی كوتاه قد با موهاى ژولیده و عضلههاى نيرومند 
كه ازارى يوشيده بود و مرتكب زنا شده بودء پیش بيامبرية آورده شد. [او اعتراف به زنا کرد.] 
ببامبركلٌ دو بار او را برگرداند. در نهايت دستور داد او را سنگسار كردند. بيامبركك فرمود: «هرگاه 
به قصد جهاد در راه خدا بيرون می‌رویم» بعضى از شما تخلف مىورزند و صدايى مانند صداى 
حیوان نر مست در می‌آورند و با دادن جيزى اندک زنان را فريب می‌دهند. اگر خداوند مرا بر یکی 
از جنين كسانى مسلط كند [با اجرای حد شرعى بر او] او را مایه‌ی عبرت برای ديكران قرار 
می‌دهم». راوی می‌گوید: این روايت را برای سعيد بن جبير نقل كردم. گفت: پیامبر ی او را جهار 
بار بر كرداند. 

۰۰۰۳) خدتنا و كر بن آبي شيبة حدتنا شابة ح و دتتا (سحق بن انراهيم أَخبرتا بُو عار 
لقي کِلاهما عن شغبة عن یمام عن جابر ن سَرة عن بل تخو حديث ان جنفر واه 


اب على قول رده رين وفي ڪډيت أبي عامر فده ینآ 


-(۰۰۰) ابویکر بن أبوشيبه از شبابه سح- و اسحاق بن ابراهيم از ابوعامر عقدىء هر دو از 
شعبه از سماک از جابر بن سمره از ييامبركة به مانند حديث أبن جعفر را روايت كردند؛ موافق با 
شبابه بر این قول كه أو را دو بار بركرداند. در حديك عادر دو بار یا سه بار ذكر شده است. . 

۹ -(۱۱۹۳) حدتنا قتیبة بن سبید وُو کال اأجخدرئ ول ی اه حدقا بو عوانة 
عر سمال عن سَعِيدٍ Cn‏ : النبي قال لماعز ن مالك: «أحق ما بني 
عنك؟» قال: وما بلك عني؟ قال: «لغني آند وقفت بجارية آل فلان» قال: نَعَمْ قال: فشهد 
آرزتح شهادات ثم مر به فُرجم 


۹ -۶۹۳) ابن ان می‌گوید: بيامبرك به ماعز بن مالک گفت: «آيا حقیقت دارد 
آن‌چه که از تو به من رسيده است؟» پرسید: جه چیزی به تو رسيده است؟ فرمود: «به من خبر 
رسيده كه با جاريدى آل فلانى مرتكب زنا شده‌ای؟» كفت: آری. راوی مىكويد: ماعز جهار بار 
شهادت داد كه مرتكب زنا شده است» سپس پیامبر ی امر به رجم أو كرد. 

(NE) ۰‏ حدتبي محمذ ن الْتنی حي عبد الأغلّى دتتا ذا وُذ عن أبي نضرة عن بي 
تید أن؟ رجا من اسلم تقال له ماعز : بر مالي آتى رَسُول الَو فقال: ا اصیت فاحشة فأقنه 
علي رده البي 5 مرا قال نم سال فومه فَمَالُوا: : ما تفلم به باس اه آصاب شَيْئه يَرَى آنه تا 
بخرجه من إل أن يُقَامَ فيه الحث قال: فرجع إلى لبيل فامرتا أن نزجمه قال: فانطقنا به إلى 
قمع الْعَرْقَدٍ قَال: قما فتاه وا فرتا لَه قال: فَرَمَئناهُ بالعظم والمدر والخَرّف قال: فاشتة اانا 
کے أت خرش لھ بآ در امد و ی ا 5 حتی سکت قال: ثم 
ام رَسُول للع 00 :0 و کلم انطلَقْنَا عُرَاةٌ في سَبيل الله تخف جل في 
عیلنه له تبیب کتبیب ایس علي أن لا أوتى برجل فعل ذلك لا تلت به» قال فما اشتففر که 


ولا سَبّهُ 


۰ -(۱۶۹۴) از ابوسعید روایت است که مردی از قبیله‌ی اسلم به نام ماعز بن مالک پیش 
رسول خداعة آمد و كفت: من مرتكب فاحشه (زنا) شده‌ام؛ حد آن را بر من اقامه کن. پیامبر ا 
چندین بار او را بركرداند. راوى كفت: سپس بيامبرك از خويشاوندان او در مورد صحت عقلش 
يرسيد. در جواب كفتند: ما هيج نقصى در عقل أو نديدهايم؛ جز اين که کاری انجام داده باشد 9 


کتاب: حدود ۱۷۹ 


گمان می‌کند که جز اقامه‌ی حد او را از گناه آن پاک نمی‌کند. راوی می‌گوید: سپس به يبامبرة 
مراجعه کرد و ييامبرك ما را دستور داد که او را سنگسار کنیم. او را به سوی بقیع غرقد بردیم. او 
را نبستیم و حفره‌ای برايش نکندیم. او را با استخوان و كل خشکیده و سفال می‌زدیم. ناگهان 
فرار کرد و ما دنبالش دویدیم تا اين که به دیوارهای حره رسید و آن‌جا ایستاد. او را با سنگ‌های 
حره زدیم تا مرد. راوی گفت: سپس پیامبرعل شامگاه سخنرانی کرد و فرمود: «هرگاه به قصد 
جهاد در راه خدا بیرون می‌رویم» مردی در ميان خانواده‌های ما می‌ماند و صدایی مانند صدای 
حیوان نر مست در می‌آورده اگر یکی از این كسان را پیش من بیاورند [با اجرای حد شرعی بر اوه 
أو را مایه‌ی عبرت دیگران قرار می‌دهم». راوی می‌گوید: پیامبرل برای او طلب استغفار نکرد و 
او را دشتام هم نداد. 


وم 2 و 


ا( دي محئ بن حاتم خدئنا از حذتا يزيد بن زرم لتنا اوه په تا الإشتاد 
مثل مَعْنَاهُ وقال في الحدیش: : ام لبیل من الثيي فخید الله وأثنى عا کک : «أمًا بَْذ! فما 
بال أقوَامء إِذَا رخف أَحَدُهُم عتا له بيب كتبيب الَبس؟» ولم یقل: في عیا 


yT 
روایت کرد و گفت: پیامبر 9 شامگاه سخنرانی کرد و بعد از حمد و ثناى خداوند فرمود: «اما بعدا‎ 
چرا بعضىها هنگامی که ما به قصد جهاد در راه خدا بیرون می‌رویم» تخلف می‌ورزند و صدایی‎ 
مانند صدای حیوان نر مست در می‌آورند»» و قيد «فی عیالنا» را ذکر نکرد.‎ 

-(۰۰۰) و ختا رٿ ٿن وئس ڪا بطتی ن کرام بن أبي زائدة ح و خفتاآبو بكر بن 
أبي شيبة حَدئتا مُعَاوِيَةٌ 2 هِشَامٍ حَمَدُنا سفیان كِلَاهُمَا عن داود یذ لزستاد بغض هذا الخدیث غَيْرَ 
آن في حديث فيان فاطترف بالزنی قلات مراتور 

(۰۰۰) اين حديث با دو طریق مانند حدیث قبل است؛ جز اين که در این حدیث آمده که 
آن شخص سه بار به ارتکاب زنا اعتراف کرد. 
ار د ا 0 
قال: جاء مَاعِرُ بن مالك إلى بیج فقال: يا رَسُولَ الله طهزني فَقَالَ: «ريكك ازجح فَاسْتَغْفِرٍ 


05 صحيح مسلم ج” 
اله وب لیم قال فرجد غیر تیب ثم جاء فقال: يا رَسُول الله طفرني فقال رَسُول ال 6 : 
«ويڪك ازجع فاستغفر الله وت إِلَيْهِ» قال: فرجع غیر يَعِيدٍ 7 جاء فقال: یا زشول الله ء طلزني 
فقال البیل: مثل ذلك ختی إا كانت الربعة قال لَه زسشول الله «فیم أطرك؟» فَقَال: من 
الزنی. تال رسول ال «آبه جنون؟» فاخبر آنه نس بمجنون فقال: «أشرب خَمْرَا؟» فقام رَجْل 
فانتتکهه فلم جد منه ری خر قال فقال سول اللي «زتیت؟» فقال: تعم. فأمر به فرجم 
فکان لاس فيه فرقتین َال یفول: لد هد لذ أخاطت به خطیئته وقانل يَقُول: ما توب افضل 
من توبَةٍ ماعز آنه جاء إلى الثبي ع فوَضع يده في ده ثم قال: افلني بالججارة قال: فلبشوا بذلد 
مین أؤ اة ثم جاء رَسُول اللو وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال: «ستفیزوا لماءز بن 
مَالِك» قَال: 1 aN‏ فقال رول الله ك2 حلقة اب توبة لو فخت 
ین أمَة لوَسِعمُْمْ» قال: نم جَاءَنْهُ امرأة من غاد من زد فَقَالَت: يا رَسُول الله طيقرنيء ففال: 
«ويڪك آزجيي فاستغفري الله وتوبي لی» فقالت: رال رید أن ترلاني كما رَدَذت مَاعِرَ بن 
مالك قَال: «وما ذاك؟» قالّت: «نقا خبلی من الزنی» فَقَال: «آنت؟» قالت: نعم. فقال لقا: «حتى 
تضهي ما في بَطنك» قال: فَكَفَلَهَا رجل من اآنصار تى وضعت قال: فأتی النبي46 فقال: فد 
وضعت الْعَامِدِيَّ فقال: ذ لا نَرْجُمهَا وتدع ولدها صفیر یس له من يُرْضِعُه فَقَامَ رجل من الأنصار 
فقال: اي رضاغه يا بي الله قال: فَرَجَمها. 

۲ (۱۶۹۵) سلیمان بن بریده از پدرش نقل کرد كه گفت: ماعز بن مالک بيش يبامبركة 
آمد و گفت: ای رسول خدا! مرا پاک گردان. پیامبر ی فرمود: «واى بر توا برگرد. از خداوند طلب 
بخشش كن و به سوی خداوند توبه کن». راوی می‌گوید: رفت و اندکی بعد برگشت و گفت: ای 
رسول خدا! مرا پاک گردان. بيامبري فرمود: «وای بر توا برگرده از خداوند طلب بخشش كن و 
توبه کن». رآوی می‌گوید: رفت و اندکی بعد برگشت و گفت: ای رسول خدا! مرا پاک گردان. 
بيامبري4 فرمود: «واى بر توا برگرد, از خداوند طلب بخشش كن و به سوی او توبه نما». تا 
این که برای بار چهارم آمد و همان درخواست را از رسول خدا نمود. يبامبرة از او پرسید: «در 
رابطه با جه چیزی تو را پاک گردانم؟» گفت: از گناه زنا. پیامبری از [مردم و خویشاوندان او] 


پرسید: «آیا هيج ديوانكى دارد؟» در جواب كفته شد كه ديوانه نیست. پرسید: «آیا شراب نوشیده 


(۱۶۹۵) موطا: ۱۵۵۵؛ ابوداوود: ۴۴۴۲؛ احمد در مسند: ۲۲۴۴۰. حدیث مرسل است. 


کتاب: حدود ۱۸۱ 


است؟» مردی برخاست و دهان او را بو کرد؛ اما بوى خمر را از او نیافشت. ييامبركة از او پرسید: 
«آيا زنا کرده‌ای؟» گفت: آری. بيامبريّ امر به سنگسار او کرد. مردم در رابطه با او دو دسته 
شدند: بعضی‌ها می‌گفتند: هلاک شد و گناهش او را احاطه کرده بود و برخی می‌گفتند: توبه‌ی 
هیچ کسی به پای توبه‌ی ماعز نمی‌رسد؛ زیرا خود شخصاً به حضور يبامبري رفت و دستش را در 
دست ايشان گذاشت و از او خواست تا او را با سنك بکشند. راوی می‌گوید: دو يأ سه روز بعد 
رسول خدائ از كنار مردم گذشت؛ در حالی که نشسته بودند. يبامبرك بر آنان سلام کرد و 
نشست و فرمود: «برای ماعز طلب بخشش کنید». راوی گفت: مردم گفتند: خداوند ماعز را 
پیخشاید رسول خداقل فزموذ: هاو توبداى کرد که اکر بین امتى تقسیم می‌شت همه را كفايت 


می‌کرد». 


راوی می‌گوید: بعد از آن زنی از قبيلدى غامدیه آمد و گفت: ای رسول خدا! مرا پاک گردان. 
بيامبري فرمود: «واى بر توا برگرد, از خداوند طلب بخشش كن و به سوی او توبه کن». آن زن 
گفت: می‌بینم مرا بر می‌گردانی چنان که ماعز را بر می‌گرداندی. پیامبرگلة پرسید: «چه کار 
کردی؟» گفت: از زنا حامله شده‌ام. پرسید: «خودت؟» گفت: آری. بيامبركق به او گفت: [هم‌اکنون 
كه بر اعترافت اصرار می‌ورزی] برو تا وضع حمل نمایی؛ [آن‌گاه نزد من بیا]». راوی گفت: مردی 
از انصار کفالت و سرپرستی او را بر عهده گرفت. هنگامی که وضع حمل کرد آن مرد پیش 
پیامبر ی آمد و گفت: أن زن غامدیه وضع حمل کرده است. پیامبر فرمود: «او را سنگسار 
نمی‌کنيم که کودک او را بدون شیرده بگذاریم». مردی از انصار برخاست و گفت: شير دادن 
کودک بر عهده‌ی من باشد. راوی گفت: [بعد از اين انصاری مسؤوليت شير دادن نوزاد را بر عهده 
كرفت و بيامبركك دستور داد] كه آن زن را سنگسار کنند. 

۰۰۰(۳-۲) و دتتا بو بكر ن أبي شيبة حا عند الل ن نمیر ح و حدتنا مُحَمَّدُ بن عبد 
اله بن ُمَْرٍ وتقارتا في آفظ الخریت دنا آبي خذ حَدَكنَا و بن المهاجر حفئتا عبد له بن بریدة 

عن ید ن ماز ن مَك الأملّمي ی موز ابقر : با سول الله ني فد نت تي 
رتیت واني رید آن تُطهْرَتيء فرده فلا کان من اه فقال: يا رئول الله ني هذ زتیته فرکه 
لاه قاس رسشول الله يك إلى یه فقال: «اتتلمون بته بأما تنکژون مه شیثل؟» ۰ ما 


سوم 


تمه لا وفي العفل من صالحینا فیما ری فاته لاله فزسل ايهم ابضاه فسال عنه فَخْبَرُوهُ أنه 


۱۸۲ صحيح مسلم تا 


هر 


ا اس به ولا بقل لما كان الرابعة حفر له خفرة ثم أمَرَ به فرجم قال: فجاءت الْعَامِدِيةَ فَلّت: يا 
رَسُول الله إني قد زیت فطيلزني وه رذها فا كان الد قالّت: يا سول الله لم ترني؟ للك أن 
رذني کما رددت ماعزا وله ني خی قال: «إمًا لا فَاذْهبِي ختی تلدي» فلا ولدت أتنه بالصبي . 
في خِرقة قالت: هذا قد ؛ وله قال: «اذهبي فازضیییه حتی تفطویه» فلا فطمته أنه بالصبي في 
ده کسنرة خر فلت هذا یا تبي الله قذ فطمته وَقَدْ ال الطعَام ۶ قدفع الصبي إلى رجل من 
اْشنلمین ثم مر ر پا فحفر لها إِلَى صذرها ور الناس فَرَجَمُوها فیقبل خَلِدُ نن الولید بحجر قَرَمَى 
رأسَها فتتصح الم م عَلَى وجه خَالِدٍ فَسَيّهَا قمع تبی اللي سب إِيَاهَا فَقَالَ: «مل تا حال فوٍي 
فيي پیده قذ تابت توبة لز تانق صاجب عک سل > تم آتر بها قصلی علنها وا 

۳ -(۰۰۰) بریده می‌گوید: ماعز بن مالک اسلمی پیش رسول خدائ آمد و گفت: ای رسول 
خدا! من به خود ستم کرده‌ام و مرتکب زنا شدم و از شما می‌خواهم که مرا پاک گردانی. رسول 
خدائ او را بر گرداند. فردای آن روزء دوباره آمد و گفت: ای رسول خدا! من مرتکب زنا شده‌ام. 
بار دوم پیامبریِ او را برگرداند. آن گاه رسول خداي شخصی را نزد قومش فرستاد و فرمود: «آیا 
در عقل او مشکلی سراغ دارید که کارهای ناپسندی انجام دهد؟» گفتند: به اعتقاد ما از نظر خرد 
جزو آفراد خردمند ما به شمار می‌آید. ماعز برای سومین باز آمد و اعتراف کرد. بار دیگر بيامبر 
شخصی را فرستاد تا درباردى او تحقیق کند. باز هم خبر آوردند كه او انسانى طبیعی است و از 
نظر عقلى» مشکلی ندارد. چهارمین بار كه آمد و اعتراف نمود رسول دا دستور داد تا چال‌ای 
حفر کردند و أو را سنگسار نمودند. راوی می‌گوید: بعد از آن» زنی از قبیله‌ی بنی غامد آمد و گفت: 
ای رسول خداي؟ مرتکب زنا شده‌ام؛ مرا پاک گردان. رسول خداك او را بر گردانید. فردای آن 
روز» زن غامدی گفت: ای رسول خدا! چرا مرا بر می گردانی؟ شاید مانند ماعز مرا بر می كردانى. 
به خدا سوگند من حامله هستم. پیامبرل گفت: «اکنون که بر اعترافت اصرار می‌ورزی» برو تا 
وضع حمل کنی؛ [آن‌گاه بيا]». سر انجام. هنگامی که آن زن» وضع حمل کرد» بچه را داخل 
كهنداى بيجيده بود و خدمت پیامبرع أمد و گفت: وضع حمل كرام و بچه به دنیا آمده است. 
رسول خداوق فرمود: «برو تا هنكامى كه او را از شير نگرفته‌ای» به أو شير بده». آن زن » هنكامى 
كه کودک را از شير گرفت» او را كه قطعهاى نان در دست داشت, نزد رسول خدائ أورد و كفت: 
ای رسول خدا! اين كودك است كه از شير كرفتهام و غذا می‌خورد. آن‌گاه رسول خداي كودى را 


كتاب: حدود ۱۸۳ 


ساب سس مس سس 


به مردی از مسلمانان سيرد و دستور داد تا چاله‌ای به ارتفاع سینه‌اش, حفر نمایند و او را سنگسار 
کنند. در آن اثناء خالد بن ولید سنگی آورد و به سر أن زن زد در نتیجه» قطره‌های خون بر 
چهره‌ی او ريخت. خالد آن زن را بد و بی‌راه گفت. پیامبر لا سخنانش را شنيد و فرمود: «آهسته 
ای خالد! سوگند به ذاتی كه جانم در دست اوست» اين زن چنان توبه‌ای نموده است که اگر 
صاحب مكس ' توبه می‌کرد» مورد مغفرت قرار می‌گرفت». سپس بيامبرك بر او نماز جنازه خواند 
و طبق دستور وی» دفن گردید. 

۶ -(0195) حدتني أَبُو عتارم مالك ر عند الواجد السنمیی؛ خننا مُعَاذْ غني ابن هشام 
حڌتني آبي عن يَحيَى بن آبي كَبيرٍ حَدتنِي بو قلابة أ ن با الب حده عن جضران بن خصین 
أن مرآ من ی آتت تبي ال وهي خبلی من الزنی فقالت: : يا تبي له آصبت حدا فَقَمْهُ 
علي فَدَعَا تبي الا 5 قال آخین لیاف وضعت ضعت قأيني يها فقعل قمر پا نبي الأو 
فشكت علنھا انها ثم مر بها قرت جمت نم صلی علیها فقال له مر تصلّي لها با نبي الله ود 
رتت؟ فقال: هلق تابت توب و يمت بين سبیین من أهل الْمَدِيئَة َو وهل وَجَلات تون 
افضل مِنْ أن جلات بِنَفْسِهَا له تعاَى». 

۴ -(۱۶۹۶) از عمران بن حصين روایت است که زنی از قبيلدى جهينه پیش پیامبر ی آمد؛ 
در حالی که بر اثر ارتکاب زنا حامله شده بود گفت: ای پیامبر خدلا مرتکب زنا شدهام؛ حد أن را 
بر من اقامه کن. يبامبري ولی او را فرخواند و به او دستور داد كه از او مواظبت کند و فرمود: 
هرگاه وضع حمل کرد او را پیش من بیاور. وی دستور پیامبرعل را انجام داد و بعد از وضع حمل 
او را خدمت پیامبر ی آورد. بيامبريقق دستور داد تا لباس‌هایش محکم بر أو بسته شدء سپس دستور 
داد تا او را سنگسار کردند و بعد بر او نماز خواند. عمر گفت: ای پیامبر خدا! بر او نماز 
می‌خوانی و حال آن که او زنا کرده است؟ بيامبرك فرمود: «او به گونه‌ای توبه کرد كه اگر بين 
هفتاد تن از اهل مدینه تقسیم می‌شد, وسعت و گسترگی همه را داشت. آیا توبه‌ای از این بهتر 
دیده‌ای که وی نفس خويش را به خاطر تقرب به خداوند و رهایی از گناهش تسلیم خداوند 
کند؟» 


١‏ . مکس یکی از زشت‌ترین گناهان هلاک کننده است. صاحب مکس مردی است که مالیات را جمع آوری می‌کند و در حق 
مردم ستم مىكند و از آنان به ناروا پول اضافى دريافت مىكند. 


۱۸۴ 1 صحيح مسلم ج؟ 


۰۰۰۳) و تناه بو کر بن آبي شیبة حدتنا عفان بن شنم حدگنا بان العطار شتا خی 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابی شیبه از عفان بن مسلم از ابان العطار از يحيى بن ابی كثير با این سند 
مانند حدیث قبل را روایت کرد. 

۰ (۱۱۹۸/۱۱۹۷) دنا تب بده سید تا یت ح و خدتناه محمد ئن رمح أخْيرنَا لت 
عن ان شاب عن تيد الله بن عبد اله ن تب بن شنئود عن آبي هرنرة وزید بن خابد 
الجني أنّهُمَا قله إن رجا من الأغراب آتی رول الق فقال: يا وشول اله آنشدت اله إا 
یت لي يكاب الله قال العم ار وهو آفقه مه نع فافض تا بكتَاب له ون لي قار" 
رول الق : «فل» قال: اي کان عسیفا علی هذا فرتیپانآیه وإني آخیزت أن على اني 
الرجم فتدیت مه بوائة شاو ووليدة قتالت آهل اليلم فأختروني اما على ازني جل مانَةٍ 
وتغريبة غامء ون على امرأةٍ هذا الرَجْم قال سول الوك «والي تفيي بيده لین نكما 
پکتاب اله اوليدة انم رذ وعلی بنك جل مان وتفریب عام واغه یا أت ی امرأة هذا ار 
اخترقت فارجنها». قال: فا عها قاطترفت قمر بها سول ال فَرْحِصت. 

۵ -(۱۶۹۸/۱۶۹۷) ابوهریره و زيد بن خالد جهنی گفتند: مردی از عرب‌های بادیه پیش 
رسول خداي آمد و گفت: ای رسول خدا! تو را به خداوند قسم می‌دهم که مطابق کتاب خداوند 
(قرآن) بين ما داوری کن. مرد دیگری كه از اين مرد عالمتر بوده گفت: آری» بين ما مطابق کتاب 
خداوند داوری كن و به من اجازه ده [ که حرف بزنم و قضیه را توضیح دهم]. پیامبر ی به او گفت: 
«بگو». گفت: بسر من که مستخدم و کارگر این مرد بوده» با زن او زنا کرده است و به من خبر 
داده شد كه يسرم ا کار یرو من هم كرما د رسف و ادا عنوان 
کفاره] دادم تا از سنگسار رهایی یابده سپس از اهل علم در این صورد پرسیدم. به من ع 
پسرت بايد صد شلاق زده شود و به مدت یک سال تبعید گردد و زن این مرد بايد سنگسار شود. 
پیامبر 9 فرمود: «قسم به خدایی که جانم در دست اوست! در بين شما مطابق کتاب خداوند 


داوری خواهم کرد. [حکم خداوند در این مورد این‌گونه است:] جاریه و صد گوسفند په تو 


(۱۶۹۸/۱۶۹۷) موطاء ۱۵۵۶ بخاری: ۶۶ ابوداوود: ۵ ترمذی: ۳ نسائی: ۵۴۱۰؛ أبن ماجه: ۰۲۵۴۹ 


کتاب: حدود ۱۸۵ 


تراص كردقةدو تباید سل تازوانه رده فود و نم عدت که مال ميد كرد و | خاب به کر 
از یارانش گفت:] ای انيس به سوى أن زن برو, در صورتى كه اعتراف به زنا کرد» او را سنگسار 
كن». راوى می گوید: انيس رفت و أن زن به زنايش اعتراف كرد و رسول خداك دستور داد او را 
سنگسار كردند. 

۰ و حَدئنا أبُو الطاهر ره قله حبرا اب وهب آخترتي يُونْسْح و ذقني عضرو 


الاق > ی 


الناقد حَدّثنا نا قوب ن راهيم بن ستغد ڪا أبي عن صالم ح و حفقنا عبد بن حَمَيدٍ أخبرا عن 
الق عن مَثْمرٍ کم عن الزهري بهذا اناد تحوة. 

-(۰۰۰) ابوطاهر و حرمله از ابن وهب از يونس سح- و عمرو ناقد از يعقوب بن ابراهيم بن 
سعد از ابی از صالح -ح- و عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر» همكى از زهى به اين اسناد 
روايت كردند. 


باب1 - رجم يهود اهل ذمه به خاطر زنا 


۲ -(1199) حدتني الحکم بن مُوسى بو صالح حدتنا شعَيْبا بن إشحق أخْبَرنَا یه له عن 
افع آن عبد الله بن مر أخْبَرَهُ أن رسول الح أتي بيهفودي وَيَهُوديّةِ فد زتیا فَانْطََقَ يَسُولٌ 
لوف حَنّى جاء هود فقال: «ما تجدون فِي النَوْراة على من زنی» قالو: وا وُجُوهَهُمَ 
ونما وتخالف بين وجوجهها یاف بهما. قال: «هاتو بلتّؤراةٍ إن کنشم صادقین» فجاءوا بها 
فقروها حتی إا مرو بأية ازجم وضع الى الذي یر یه على أيه ازجم وقرا ما ین یدنه وتا 
وراءهاء فقال له ی الله ره ِن سم وهو مَعَ رَسُول ال مُه فلیرفع يده فرفت‌قا فاذا تَخْبّهَا آیدة 
ال قاقر بوتا ر سول ال فرزجما قال عب ال شمه كنت فیمن رجمهما فد رنه يقبيها 
من الجخارة 

۶ -(۱۶۹۹) از عبدالله بن عمرنه روایت است كه: مرد و زنی از يهوديان را كه مرتكب زنا 
شده بودندء. پیش بيامبركق آوردند. يبامبركق نزد يهوديان رفت و يرسيد: «دربار‌ی کسی که 
مرتكب زنا شود در تورات جه حكمى آمده است؟» گفتند: ما چهره‌ی آنان را سياه م ىكنيم و 
بيشت به يكديكر [بر الاغى] سوار مىنماييم و داخل شهر می‌گردانیم. بيامبركقٌ پرسید: «اكر راست 


۴۴۴۶ موطاً: ۱۵۵۱؛ بخاری: ۳۶۳۵؛ ابوداوود:‎ )۱۶۹٩( 


۸۶ ۱ صحيح مسلم ج؟ 


می‌گویید» تورات را بياوريد». آنان تورات را آوردند و خواندند. جوانی که تورات را می‌خواند» همین _ 
كه به آیه‌ی سنگسار رسيدء دستش ش را بالای أن كذاشت و قبل و بعداز آن را خواند. عبدالله بن 
سلام ک4 كه همراه رسول خداي بود. به ایشان كفت: دستور دهيد تا دستش را بردارد. او دستش 
را برداشت و أ سنكسار را زیر دستش ديدند. آن‌گاه طبق دستور رسول خداي آن دو سنگسار 
شدند. عبدالله بن عمرك كفت: من جزو كسانى بودم كه آن‌ها را سنگسار كردند. لذا آن مرد 
یهودی را ديدم كه خودش رأ سير قرار می‌داد تا سنگ‌ها به زن برخورد نكند. 


۷ -(۰۰) و حن هرن خزب خدقتا مهيل يَغني ان علي عن ايوب ح و حدتني بُو 
الاهر أذ خْبَنَا عد اللَِّ ن وهب أخبرتي رجال من آهل ايلم م تلم مالك بن أنس آن افا 
خیرم عن ابن عْمَرَ أن رَسُول اللي رجم في الزتی بفودئین رجلا واطرأة زنیا فاتت وه إلى . 
رسُول الا بهما وَسَاقُوا لخدي بتَخوو . 

۷ -(۰۰۰) از ابن عمرك#ك روايت است كه رسول خداعل در ارتباط با ارتكاب زناى مرد و زنى 
یهودی كه توسط يهوديان نزد ايشان آورده شده بودندء حكم به سنگسار داد؛ همانند حديث فوق. 


۰۰۰۳) و علتنا مد بن يُونْسَ خلتنا هیر حدتتا مُوسَى ِن عقبَة عن نافع عن از بن مر آن 
3 جاءوا إلى رَسُول ال برجل نم وآمرأةٍ قذ زنیا وَسَاق الحديث e‏ 

-(۰۰۰) از ابن عمركك روايت است كه يهوديان مرد و زنى يهودى را بيش رسول خدای 
أوردند كه مرتكب زنا شده بودند. راوی» حديث را مانند حديث عبيدالله از نافع نقل كرد. 


۸ -(۱۷۰۰) حنتنا یخی بن یخبی وَأَبُو بکر ِن أبي شيبة كِلَاهُمَا Ey‏ 
أَخْبرتا أبُو مُعَاوِيَة عن الاغْمَش عن عَبْدٍ LIES‏ 
. بيفودي ممما مَجِلُودا فَدعَاهْمْق فقال: «هكذا تجدون حَذ الزاني في کتابکم؟» قَالُوا: نَع قدعا ٠‏ 
رجا من عَلَمَائهِم فقال: «أنشدك باه الذي أنرّل التؤراة على مُوسَى آهکنا تجدون خد الزاني في ` 
کاک قال ا ولو نت تشدتني بهذا لَمْ أخبرك تجثه الزجم ولکنه کثرفي آضرافتا فکنا ذا 
خن الشریف رتاو آخذنا الضعيف أَقَمْنَا یه اَذ فنا تالو فلتجتيع عَلَى شيء نُقِيمُهُ عَلَى 
رید سیم بت میم وله کار الرّجم فقال ول اله ع «اللَهُم إنِي ول من آخا 


كتاب: حدود AY‏ 


أمْرك إذ مانوه» فامر به فرزچم فانزل ال عز وجل: ميا ها لول لا خزنت الذين يُسَارِعُونَ 
في الكفر 4 إلى قول إن أوتيتم هذا فخنوه4 يقول: او مُحمهعله فان أمَرَكُم بالتخميم الجد 
وه وإن اكم برجم فختز قال اله تعلی: ومن لم جح يما لاله فرب هم 
لکافرون» «ومن لم كم يما آنزل له فأولیك هم الظَلِمُون» طون لم يَحْكُمْ يما ول ال 

۸ -۱۷۰۰(۳) براء بن عازب گفت: مردی از كنار رسول خداي عبور داده شد که 
چهره‌اش سياه شده و او را تازیانه زده بودند. بيامبريّ از آنان پرسید: «حد زنا در کتاب شما اين 
گونه است؟» گفتند: آری. بيامبريق مردی از باسوادان آنان را دعوت کرد و به او گفت: «تو را به 
خداوندی که تورات را بر موسی نازل کرد سوگند می‌دهم که آیا حد زنا را در کتایتان این‌گونه 
می‌یایید؟» گفت: خیر» و اگر مرا قسم نمی‌دادی, به تو نمی‌گفتم. حد زنادر کتاب ما سنگسار 
ست؛ ولی [زمانی كه زنا] در ميان اشراف زادگان ما زياد شد هرگاه بزرگ‌زاده‌ای را می‌گرفتيم او . 
را رها می‌کردیم و اگر فرد ضعیفی رأ می‌گرفتیم حد را بر او اقامه می كرديم. [سپس] گفتیم: بياييد 
بر حکمی توافق کنیم که بتوانیم آن را بر اشراف زاده و افراد معمولی اجرا کنیم. پس بر سر سياه 
كردن چهره و تازیانه زدن توافق نمودیم. رسول خداوققٌ فرمود: «پروردگار!! من اولین کسی هستم 
که أمر تو را اجرا می‌کند. بعد از این که أن را ترک کرده بودند». پس دستور داد تا او را سنگسار 
کردند. خداوند آیه ۴۱ سوره‌ی مائده را نازل کرد: هیا یا الرَسُول لا یَحزنك الّذين يُسَارِعُونَ في 
الکفْر ) «ای پیامبری4! کار کسانی [از کافران و منافقان] كه [از اندک فرصتی استفاده م ىكنند و 
کفر خود را آشکار می‌سازند و] در کفر بر يكديكر پیشی می‌گيرند» تو را اندوهگین 
نسازد».طالمائدهء 4۴۱ «ای پیغمبر! مايه اندوه تو نشود (کار کافرانی که) در کفر بر یکدیگر 
سبقت مىكيرند». تا به اينجا رسید كه فرسود: ِن تیم هذا فَحذُوة» «گر اين [خکم 
انحرافى و تحريف شده‌ی ما مبتنى بر ضربه و شلاق زدن به زناكاران» از جانب محمد تأیید و] 
به شما داده شدء أن را بيذيريد». يعنى این كافران می‌گویند: بيش محمد بروید» اگر شما را به 
سياه كردن چهره و تازيانه زدن أمر كردء به دستور او عمل كنيد و اگر شما را به سنگسار كردن 
فتوى داد از دستور او سرپیچی كنيد. خداوند آیات۴۴ تا ۴۷ سوردى مائده را نازل كرد: ومد لم ` 


۱۸۸ مخ مسلم ج٣‏ 
یکم بما أنزل ال اولك هم الْكَافِرُونَ» « کسانی که به آن‌چه خداوند فروفرستاده است» حکم ` 
نمی‌کننده از زمره‌ی کافران محسوب می‌شوند». المائده» ۴۴) و من لم كم بِمَا آتزل الله 
فأویك هم الظَلِمُونَ4 «و کسی که به آن‌چه خدا از جانب خويش [در مورد قصاص و غير آن] 
نازل کرده است حکم نم ىكند, از ستمکاران است». (المائده» 4۴۵ وَمَن لم یحکم بما آنژل اللّهُ 
اوليك هم الْفَاسِقُونَ ) «و کسانی که به احکامی که خداوند نازل کرده است حکم نکنند از 
زمره‌ی فاسقان به شمار می‌روند». «المائدهء 4۴۷ همه‌ی اين آیه‌ها در مورد کافران نازل شدند. 


- عم 


(۰۰۰) حدتنا ابن نمیر وأو سعد الاش قا حننا وکيع حَدتنا الأغمش بهذا الإنتاد نخوّه إلى 
قَولِهِ فَأَمََ ر به گلا فرجم ولم ذز ما بغدة من ُژول الق 

-(۰۰۰) ابن نمير و ابو سعيد اشج از وكيع از اعمش با اين سند مشابه حديث قبل را روایت 
کردند تا به اينجا رسید که: «پیامبرع: دستور داد او را سنگسار کردند» و ما بعد از أن در ارتبناط 
با نزول آيات را ذکر ننمود. 

۸ -(۱۷۰۱) و حَدتني هارون بن عند له حدتنا حجاج بن مُحَمَّدٍ قال: قال ان چریج: ٠‏ 
آخبرني و یره سمح جار ِن عبد الله يقُول: رجم لبیل رجا من سم ورجلا من اه ود 
وامرأتة .` 

۸ -۱۷۰۱(۳) ابو زبیر از جابر بن عبدالله شنید که می‌گفت: پیامبرعلا مردی از قبیله‌ی اسلم 
و مرد و زنی از بهودیان را سنگسار کرد. 


(۰۰۰) حعنا (سحق بن [نراهيم ابا روخ بن غبادة حذتنا ابن جرنج بهذا شناد مثله عَيْرَ 
آنه قال: وامرأة. 
ده باق یج الاين اتروع بق عاده از ایب جریخ با این منت ناهد کے قل را کر 
كرد؛ جز این که به جاى «وامْرأت» گفت: «وامرأة». 


۹ -(۱۷۰۲) و حنتنا أبُو كامل الحَختري؛ حَدَتَا عبد الواجد حَدَنَا سلیمان الشیبا نی قَال: 
سالت عبد الله بن أبي أوقى ح و حدتنا بو بكر نالف هخا علي : بن نهر عن 
آبي إشحق الشيباني قال: سألت عبد له ِن آبي أَوْفَى هل رَجَم رَسُول الَو ؟ فال: نعم. قال: 
۳4 ۰ و ت ص 
قلت: بعد ما آنزلت سُورة النور آم َبلا؟ قال: لا آاري. 


کتاب: حدود ۱۸۹ 


۹ -۱۷۰۲(۳) به دو طریق از ابی اسحاق شیبانی روایت است که گفت: از عبدالله بن ابی 
اوفی پرسیدم: آیا رسول خاک کسی را [به خاطر ارتکاب زنا] سنگسار کرد؟ گفت: آری. گفتم: 
بعد از نزول سوره‌ی نور يا قبل از آن؟ گفت: نمی‌دانم. 

۱۷۰۳(۳-۰) و خدتّني عیسی بن ماد ليصري ؛ أخْبَرنا لت عن سود بن أبي سَعيدٍ عن 
أبيه ه عن ]ی هُرَيرّة آنه سَمِعَة “قول : مت رتسول ا قول «إذآ رنت أمة رکه تبن زناها 


فلیجیدها الْحَد و نرب عَلَيْهَا ثم إن زنت فَلْيجِلِدهَا الحذ ولا یشرب علها نم إن زنت الالقة فتبین 
زناها فَلْيَبدْهَا ولَوْ بحل من شعر». 

۰ (۱۷۰۳) از ابوهريره#* نقل است که گفت: از رسول خداقلا سنیدم که می‌فرمود: 
«هرگاه کنیزی زنا كرد و زنایش آشکار كرديد, بايد مالکش او را تازیانه بزند و بعد از تازيانه زدن 
نباید او را سرکوب و سرزنش کند. اگر بار دوم هم مرتکب زنا شد باز او را تازيانه يزند و او را 
سرزنش و سرکوب نکند. اگر برای بار سوم زنا کرد و زنایش آشکار كرديدء بايد او را بفروشد؛ 
هرچند در مقابل یک ریسمان مو باشد». 

۱ -(۰۰۰) حدتنا بُو بر بن آبي شیبة واسنحق بن إبراهيم جمیفا عن ابن عة ح و ذقنا 
عَبْدُ ٿن خمید آخبرتا مُحَمَد ن بكر لبساني أخْبَرنَا شام بن حسان کلاهما عن یوب" بن مُوسَى 
ح و حدتنا وکر بن آبي شب حدقا أبُو ناعة وانن مر عن غبید الله بن عُمَرَح وختتني 
هارون ٿن سي ای تا اپ وهب حڏتني أسامة ن زد ح و دتا هناد ن السري وَأَبُو 
کیب واسحق : ن انراهیم عن عَبْدة بْن سيان عن محمد بن إشحق کل هؤلاء عن سَعِيدٍ 
الْمَقبُري عن آبي هرنرة عن النبي ب لا آن ان نحق قال في ديه عن سعید عن أبيه عن 
أبي هُرَيْرَة عن التبي و في جلد الْأمةِ إا رنت تا هم لبها في الرابعة». 

۱ -(۰۰۰) از طرق مختلف از ابوهریره۳» روايت است كه يبامبريك در باب زناى كنيز تا سه 


بار أمر به زدن تازيانه کرد [و در ادامه فرمود] «در بار جهارم أو را بفروشد». 


(۱۷۰۳) موطأ: ۱۵۶۴؛ بخاری: ۲۱۵۴؛ أبوداوود: ۴۴۶۹ ترمذى: ۱۴۴۰؛ ابن ماجه: ۲۵۶۵؛ احمد در مسند: ۸۶۶٩‏ 


۱۹۰ ۱ صحيح مسلم ج٣‏ 

۲ -(۰۰۰) دتا عبد اله بن صنلمة القتتبی حَدثَنَا مالك ح و حثتتا حى بن بحیی واللّفظا 
E‏ شیقاب عن عَبَْدِ الله ْن عبد له عن آبي طريرة آن رَسُول 
اللو سل عن الْأمَةِ إِذَا زنت ولم تحصن قال: «إن زنت فاجلدوهه ثم إن زنت فاجلدوهه ثم إن 
زنت فاجلشوهاه ثم پیشوهاء و بضفیر» قال ابن ثیقاب: ا آدري. أب الثالمة أو الوابعة ب وقال اه 
في روایته قال ان شيقاب: والضفیر بل 

۲ -(۰۰۰) از ابوهريرهه نقل است که گفت: از پیامبرعلة در مورد زنای کنیزی كه ازدواج ٠‏ 
نکرده سؤال شد. فرمود: «هرگاه کنیزی زناکرد, بايد مالکش او را تازيانه بزند. اكر بار دوم هم 
مرتکب زنا شد باز او را تازيانه بزند. اگر برای بار سوم زنا کرد بايد او را تازيانه بزند و اگر برای 
بار چهارم زنا کرد بايد او را بفروشد؛ هرچند در مقابل یک ریسمان مو باشد». ابن شهاب گفت: 
نمی‌دانم. آيا بعد از بار سوم يا چهارم بود كه فرمود: بايد او را بفروشد. قعنبی به نقل از أبن شهاب 
گفت: ضفیر؛ یعنی, ریسمان. 

۲-(۱۷۰6) و تنا و لاجر آخبرتا نزن وهب قال: سمغت مک ول: حتني ان شيقاب 
عن ید الله نن عند الله بن غتبة عن آبي هریرة وزند بن خالد الجقني آن رَسُول الله سل 
عن ال بیفل حدیفهما ولج یذ قول ان شقاب: والضفی الحل. 

۳ -(۱۷۰۴) ابوطاهر به نقل از ابن وهب گفت: از مالک شنیدم که می‌گفت: ابن شهاب از 
عبيدالله بن عبدالله بن عتبه از ابوهریره و زيد بن خالد جهنی روایت کرد که از رسول خدائق در 
مورد زنای كنيز پرسیده شد؛ به مانند حديث آن دوه و در قول ابن شهاب كه «ضغير به معنى ' 

ريسمان است» را ذكر ننمود. 

-(0..) ني عَمْرُو الناقِدُ حَدَثنا تاك نع ا ب أبي عن صاح ح و 
دنا عند بن خمید با عند الاق أخْيَرنَا مَعْمَ كِلَاهُمَا عن الزهري عَن عبد اله عن آبي 
هرَئِرَة ود ن خَالِدٍ ا ا E‏ 
في اد از الرابعة. 

-(۰۰۰) از ابوهریره و زيد بن خالا جهنى از بيامبرو به مانند حديث مالک روايت شده است 


و در حديث أن دوء در فروش كنيز در بار سوم يا چهارم ترديد هست. 


کتاب: حدود ۱۹۰۱ 


باب ۷ - تأخير اجرای حد بر زنی که در حال نفاس است 
6 -(۱۷۰۵) دنا مُحَمدُ بن آبي بكر المقديي حدتنا شلیمان بو داود حَدَئَنَا رایدة عر 
السُدي عن سغد بْن عَبَئْدة عن آبي عند الرخمن فال: خطب غلي فقال: يا یا لناس أَقِيمُوا عّی 
نکم الخت من آخصن مِنْهُمْ وَمَن لَمْ يُخصينء فان َمة لرَسُول ال زنت. فأمرتي أن أجلده 
دا هي خریت عند بنفاس» فخثییت إن آنا جلها أن آفتلهاه قذکزت ذلك للنبي 4 فقال:« 


2 8 
COE 
.> خسنت‎ 


۴ -(۱۷۰۵) ابوعبدالرحمن مىكويد: على ظ4 سخنرانی کرد و گفت: ای مردم! حد [زنا] را بر 
بردگانتان اجرا کنید؛ جه آنانی که ازدواج کرده و جه آنانی که ازدواج نکرده‌اند. یک يار یکی از 
کنیزان ول خداء مرتکب زنا شد. يبامبرية مرا دستور داد که او را تازیانه زنم. به خاطر این که 
تازه زایمان کرده بو از آن ترسیدم که اگر او را تازيانه بزنم به دستم کشته شود از همین روی 
رسول خداي را در جریان گذاشتم. فرمود: «[در به تأخیر انداختن اجرای حد بر او] کار خوبی 
کردی». 

(۰۰۰) و خنتناه إسنحق إن إنراهيم أبرتا خت ن آدم خنتنا إشرائيل عن السشتي بهذا 
اناد وم يذكز من أخصن مِنْهُم ومن لم يُخصين وزاد في الحديث «نرکقا تى تمائل». 

-(۰۰۰) اسحاق ين ایراهیم از یحیی بن آدم از اسرائیل از سدی با این سند روا کرد؛ اما 
عبارت «من أخصن منهم ومن لَمْ يخصن» را ذکر ننمود و در حديث افزود: «بگذار تا پاک كردده 
[آن‌گاه حد را بر او اجرا کن]». 


باب۸ - باب حد شراب خواری 


1 ۰) خلتا مُحمّه بن ای وفحمد بن بشار قله حدتنا محم ن جففر حدتنا شفبة 


قال: سمفت قتادة يُحَدَتْ عن أنس بن مالك أن الي که أي برجل قد شرب الخمر فَجِلَّدهُ 
ا کر فلَمّا کان عمَرْ عُمَرُ اسْتَشارَ الناس فقال عبد الرَخمن: حف 


د سير 


الخنود تمانین مر به عْمَرُ 


(۱۷۰۶) بخاری: ۶۷۷۲ ۶۷۷۶ 


۹۲ صحيح مسلم ج؟ 


شراب خورده بود. او را با دو شاخه‌ی نازک خرما نزدیک به چهل ضربه زد. راوی می‌گوید: [بعد از 
ييامبر] ابوبكرط/ نيز این كار را كرد. زمانى که عمرك به خلافت رسيدء در این مورد با مردم 
مشورت كرد. عبدالرحمن گفت: سبک‌ترین حد [از ميان حدودى كه در قرآن آمده است) هشتاد 
ر است. عمر ظ4 [بعد از اتفاق صحابه] دستور داد حد شرب خمر هشتاد تازیانه زده شود. 

(۰۰۰) و حدثنا یخی بن حبيب الحاریي خَدئنا حال يفني ي ان الخارت خدتنا شغبة دنا 
تاد قال: سیفت آنسا يَقُول: أَتِي ول الله يك برجل فذکر تخوة. 

س(۰۰) یحیی بن حبیب حارثی از خالد (ابن حارت) أز شعبه از قتاده رولیت کرد که گفت: از 
انس شنیدم که می‌گفت: مردی را نزد رسول خداي آوردند. سپس مانند حدیث قبل را ذکر 
كرد. 

١‏ -(۰۰۰) دنا محمد بن ای حَدتنا معا ِن جشام حدتني بي عن قتادة عن أنس بن 
مالك و أن تبي اللو جلد في اضر بالجريد والنعال د ثم جلد أبُو کر آرتیین فَلَمَا كان عُمَرٌ ونا 
الناس من اليف والقَرى قال: ما تَرَوْنَ في جلد الْخَمْر؟ فقال عبد الرَخْمَن بن غوف آری أن 
جلها كَأَحَف الْحُدُود قال: فَجِلَّدَ عُمَرُ ثمانین 

۱ -(۰۰۰) از انس بن مالک روايت است که گفت: رسول خداية شراب‌خوار را با 
شاخه‌های نازک خرما و نعل می‌زد و ابوبكرك شراب‌خوار را چهل تازیانه می‌زد. هنگامی که 
عمر اه به خلافت رسید و مزارع 9 روستاها توسعه يافت أو انگور و میوه‌ها افزايش یافت, او از 
اصحاب] برسيد: در مورد تازيانه زدن شراب‌خوار جه نظرى مىدهيد؟ عبدالرحمن بن عوف كفت: 
به نظر من آن را مانند سبكترين حد [ذكر شده در قرآن] قرار ده. راوى مىكويد: عمرظ4 [بعد از 

-(۰۰۰) و حدئنا محمد بن الْمُتَنَى حتتنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ حَدَثَنا جشام بهذا الإسْتادِ مت 

س(١٠٠)‏ محمد بن مثنى از يحيى بن سعيد از هشام با این سند مانند حديث قبل را روايت كرد. 

 يبثلا بو بكر ن أبي شيبة حدتنا وکيم عن هشام عن قتادة عن أنس أن‎ eT 
ك كان يرب في الْحَمر ال والجريد أزتعين نم دك خو حدینهها ولم بذک اليف وی‎ 


کتاب: حدود 1۹۳ 


۷ ۰۰۰(۳) ابویکر بن ابی شیبه از وکیع از هشام از قتاده از انس روايت کرد که يبامبرية 
شراب‌خوار را با نعل و شاخه‌های نازک خرما چهل ضربه می‌زد. سپس مانند حديث دو راوی قبل 
را نقل کرد و قيد ريف و قری را ذکر ننمود. 

e ۳‏ و حَدئنا ال لس كن 0 ځجر حدقا 


۳ * واللفظ له أخبمًا جد ن حَمّادٍ حدتنا عَبْدُ العزیز بن المختار خفن عَبْدُ الله يده ف 


یی بن حَمّادٍ فیروز 
موی ان عایر الداتاج حذتنا خضین بن المُنذر بو ساسان قال: شهات غنمان بن عفان وتي 
اولید قذ صلی الصبح رکتتین ثم قال: آزیدکم؟ قشهد عليه رَجلَان آخدهتا خضران آنه شرب 
ا ا و و قا با عم تاجرد 
فقال علي قم يا حسن فَاجْلِه فقال الحتن ول خازها من تَوَلّى قَايَهاء فکانه وجد عَلَيْهِ فقال: یا 
عبد الله ين نر قم ده فجت وغلي يَعْدُ حتی بل آزتیین» فقال أضشيك نم قال: جلد النبي 
يل آربیین. وَجِلَد أَبُو بكر آرتمین وغمر تمانب نين وکل س وَهذا أب [لي راد علي ن حجر في 
روایته: قال انمهیل: وقذ سمغت حديث الاناج مثه فلم أحفظه. 


۸ -(۱۷۰۷) ابوساسان گفت: من نزد عثمان بن عفان 4 بودم که وليد [بن عقبه] را آوردند. 
او نماز صبح خوانده بود و بعد از آن, به مردم گفته بود: آيا بیش‌تر از این برای شما بخوانم؟ سپس 
ذو تفر عليه او كواهن دادن مك از آنان به تام حمران مه شزا خوردی او راهن تاو و درگ 
گفت: او شراب استفراغ نمود؛ عثمان 4# گفت: اگر شراب نمی‌خورده شراب استفراغ نمی‌کرد و 
افزود: على بلند شو و او را شلاق بزن. على گفت: ای حسن! بلند شو و او را شلاق بزن. 
حسن گویا ناراحت فى گفت: مشکلات خلافت را باید همان کسی متحمل شود که از 
لذتهايش استفاده می‌کند. على گفت: ای عبداله بن جعفرا بلند شو او را شلاق بزن. پس 
عبدالله او را شلاق می‌زد و على#ه آن‌ها را می‌شمرد تا اينكه چهل تازیانه زد. آن‌گاه گفت: بس 


(۱۷۰۷) ابوداوود: ۴۴۸۰ ۴۴۸۱؛ ابن ماجه: ۰۲۵۷۱ // در حدیث شماره ۱۵۸۸ موطأ آمده است: «مالک از ثور بن زيد دیلی 
برای من نقل کرد: عمر بن خطاب ظ4 در باب خمرنوشی فردی مشورت کرد. يس على بن ابی‌طالب ظ4 گفت: بايد أو را هشتاد 
تازیانه زد؛ چرا كه چون خمر نوشد. هذیان كويد و چون هذیان كويد افترا بندد. پس عمر در شراب هشتاد تازیانه حد مقرر 
کرد» (موطأ امام مالک به ترجمه مصحح» حدیث شماره: 4۱۵۸۵ 


4۴ صحيح مسلم ج7 
كن. سپس گفت: بيامبرة و ابوبكر» چهل تازيانه زدند و عمرظ4 هشتاد تازيانه زد و هر دوى 
أينهاء سنت هستند؛ ولى چهل تازيانه نزد من بهتر است. 

۹ ۱۰۷۳ حاتي مُحَمّد ن نهال الضريرُ خدتنا زي بن زرنع حدتتا سفیان الشوري عن ' 
آبي خصین عن عُمَيْرِ ن سَعِيدٍ یی عن علي قال: »ما كنت أقیم علی أحَدٍ خدا فَيَمُوت فيه فأجد ونه 


في نشبي الا صاجب الْحَمر انه إن * مات ود ينه لان رسو نول الله كل لم نه 


۹ -(۱۷۰۷) از على نقل است که گفت: بر هركس حدی جاری سازم و از آن بمیرده 
ناراحت نمی‌شوم؛ مگر شراب‌خوار كه اگر بمیرده ديهاش را پرداخت می‌کنم؛ زیرا رسول خداوق 
حدی را برایش معين نکرد. 

-(۰۰۰) ّتا مُحمّذ بن الْنی حهتنا عب الرخمن حدتنا سيان بقذا الْإستادٍ مِثله. 
-(۰۰۰) محمد بن مثنی از عبدالرحمن از سفیان با این سند مانند حدیث قبل را روایت کرد. 
باب٩‏ - بيان تعداد تازیانه‌های تعزیر 
۰ -(۱۷۰۸) حدتنا آخمه ٿن عیستی حدئتا اپن وب أخْبَرني عمرو عن بُكَيْرٍ ن الأشج شال: 
تيتا تن عند سلیمان بن سار إِذْ جَاءهُ عند الرخمن بن جابر فخدئه فأقبل عَلَيْنَا یمن كل 
حدئني عبد الرَخْمَن بن جابر عن أبيه عن أبي بُرْدة الأنصاري أله سمح رتسول الل يَقُول: ها . 
يُجِلَدُ أحذ فَوْقَ عَشَرَةٍ أمنواط إلا في حَدٌ من حُدُودِ ال 

۳۰ -(۱۷۰۸) از ابو برده انصاری نقل است که وی از پیامب رح شنید که می‌فرمود: «بیش از 
ده تازیانه [به عنوان تنبيه] به کسی زده نمی‌شود؛ مگر در اجرای یکی از حدودهای الهی». 

باب ۱۰ - اجراى حد موجب کفاره‌ی گناه می‌شود 
۱ -(۱۷۰۹) حَدَتنًا حى بن يَحْيَى التميمي ویو بَكْرِ بن آبي شیبة وعنزو لناقد واسحق بن 
[نراهيم وان نمیر کلم عن ابن عيينة لفط عضرو قال: : حذتتا سفیان بن عيبنَةَ عن الزهري عن 
أبي (ذریس عن غبادة ِن الصایت قال: كنا مح رسول المع في مجلس فقال: «تبايفوني علی 
ار لا 7 تشرکُوا بالل شیاه وا تزئوا ولا ترفو ولا توا الس التي حرم الله إا بالحق» فَمَن وَفَى 


کتاب: حدود ۹۵ 


مِنْكُمْ فاجوة علی اله تن آصاب شا من ذلك قلوقب به فَهوَ كََارة له وَمَن أصاب شیامن 
دب سره له علیه فَأَمْرُ إلى الله إن شاء غفا عَنْهُ وإن شاء عَذبه». 


۱ -(۱۷۰۹) عباده بن صامت گفت: ما در 9 همراه رسول خداي بوديم كه فرمود: «با 
عي ae E‏ ی 
بيعت عمل كنذء اجر و پاداش أو با خداست و اگر کسی یکی از اين دستورات را انجام ندهد و در 
دنیا مورد بازخواست قرار كيرد [حدی بر أو اجرا شود] أين بازخواست دنيوى کفاره‌ی كناهان أو 
خواهد شد و اگر کسی مرتکب یکی از این گناهان شود و خداوند سر او را فاش : نکند و کسی از 
أين گناه آگاه نگردد در این صورت کار او تنها با خداست. اگر بخواهد او رأ مورد عفو قرار می‌دهد 
و اگر بخواهد او را مجازات می‌کند». 

۲ -(۰۰۰) حطنا عبد بن خمید آخبرتا عند اراق خترتا مَعْمَرُ عن الزهري بهذا اناد وراد 
في الحديث فا علينا آية اشتا: «إآن لا ُشرکن بالله )اي 

۲ -(۰۰۰) عبد بن حمید از عبدالرزاق از معمر از زهری با این سند روایت کرد و در اين 
حدیث افزود: سپس آیه‌ی [بیعت بيامبرك با زنان در سوره‌ی ممتحنه آیه‌ی ۱۲ را تلاوت کرد که 
خداوند می‌فرماید: أن لا يشركن باللّه شيئًا4 «[ای پیغمبر! هنگامی که زنان موّمن» بيش تو 
بيايند و بخواهند با تو بيعت کنند و پیمان بندند بر اين. که:] چیزی را شریک خدا نسازند...» تا 


۳ -(۰۰۰) و خدتّبي |سمعیل بن سام أخْبَرنا هشیم أخْبَرنا خاد عن آبي قابة عن آبي 
الأشعَث و الصنعاني عن غبادة بن الصامت قال: : أَحَدَ لتا زسُول اللي كما أَحَذَ على الشتاء: «آن لا 
شرك بالّه شیاه و سنرق» ولا ني وا تفثل آولاداه ولا يَْضَة بنضتا بَغضًا. فمن وفی منکم 
اخ علی ال ومن اتی منکم خط فأقیم عَلَيْهِ فَهُوَ کفارته. وَمن ستره ال عَلَيْهِ فَأمْرْهُ لی الله إن 
شاء عَذبَهُ وان شاء غفر لذ». 

۳ -(۰۰۰) از عباده بن صامت روایت است که گفت: رسول خدايق از ما بيعت كرفت 


آن گونه كه با زنان بيعت بستء بر این كه: «چیزی را شریک خداوند قرار ندهیم دزدی و زنا 


۱۹۶ : صحيح مسلم ۲ 
نکنیم» فرزندان خود را نکشیم و به یکدیگر تهمت و افترا نبندیم. هر كس به اين بيعت عمل 
کند. اجر و پاداش او با خداست و اگر کسی یکی از این دستورات را انجام ندهد و در دنیا مورد 
بازخواست قرار كيرد و حدی بر او اجرا شود این بازخواست دنیوی کفاره‌ی گناهان او خواهد شد 
و اگر کسی مرتکب یکی از این گناهان شود و خداوند سر او را فاش نکند و کسی از این گناه 
آگاه نگردد. در اين صورت كار أو تنها با خداست. اگر بخواهد او ۳ مورد عفو قرار می‌دهد و اگر 
بخواهد او را مجازات می‌کند». 

 هیزی حننا فة بن سَعِيد حَدَتَا یت ح و حتتنا مُحَمّدُ بن رمح أَخْبَرنَا لت عن‎ )۰۰۰(- ٤ 
۱ ن آبي خبیب عن آبي لير عن الصتابجي عن غبااة ْن الصایت آنه قال: إني لن النقباء زین‎ 
ايوا سول ال يق وقال: بَایِاه عَلَى أن لا شرك باللّه یه ولا زني» ولا نرق وا تقثل النفس‎ 
اي حرم ال بالخق» ول تنتهب ولا نغصي» فالجنة إن فعلنا ذلك فان غشینا من ذلك شیف‎ 
کان فضاء ذلك إِلَى الله وال ابن رمح: کان قضاوه إلى اللّه.‎ 


۴ -(۰۰۰) از عباده بن صامت روایت است که گفت: من از جمله‌ی کسانی بودم که با 
رسول خدايق بيعت كرد. [در ادامه گفت:] با بيامبريك بيعت كرديم بر اين كه: چیزی را شریک 
خداوند قرار ندهیم» دزدی و زنا نکنیم» کسی را که خداوند کشتن او را حرام کرده است» نکشیم و 
مال و دارایی کسی را غارت نکنیم و از دستورات خداوند سرپیچی ننماییم؛ در صورتی که اين 
دستورات را انجام دهيم؛ پاداش ما بهشت است و اگر کسی مرتکب یکی از این گناهان شود 
حکم او به خداوند باز می‌گردد. و ابن رمح گفت: قضاءه الى الله. 


معدن كسى افتد صاحب حيوان يا جاه ضامن نيست 
٥‏ -(۱۷۱۰) حَدَنَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بن رمح قال حبرا لت ح و حَدَتَنَا قتَيئَة بو . 
سيد حَدَثنَا ليث عن ان شيقاب عن سويد ن الْمُسَيّب وَأبي سلمة عن أبي هرنرة عن رَسُول 


اللو آنه قال: «العجماء جرخها جار ابر جار ولعندن جباژ وفي الرگاز الخضس». 


۳۵ -(۱۷۱۰) از آبوهریره کا4 روایت است که رسول خداية فرمود: «اگر حیوانی» کسی را 
زخمی کند صاحبش ضامن نیست و اگر کسی در چاه آب يا چاه معدن کسی افتاد و زخمی شدء 
صاحب چاه ضامن نیست و اگر کسی گنجینه‌ای پیدا كتذه بايذ حمسن أن را بپردازد». 


کتاب: حدود ۱۹۲ 


(۰۰۰) و حا يحْتَى بن ټحټی وَأَبُو بر بن آبي شيبة وهی بن خزب وعبه الأغلّى بن حَمَدٍ 
كُلُهُمْ عن ابن عيَيئَة ح و حنگنا محمد ن رافع حدکتا إسْحق يفني ابن عِيسى حدتنا مالك لها 
عن الزهري پاستاد لت هثل ديه . 


(...) از دو طریق از زهری به اسناد ليث و همانند حدیث او روایت شده است. 


-(۰۰۰) و كدتني أَبُو الطَاهر وحرعلة وَل اخ برا این وهب أختَرني بونس عن ابن شيهاب عن 
ان اتیب و َعْبَيِدِ الله بن عند ال عن أبي هریرة عن رول الوق بمثله. 

-(۰۰۰) ابوطاهر و حرمله از ابن وهب از يونس از ابن شهاب از مسیب و عبيدالله بن عبدالله 
از ابوهريره#ه از رسول خدايّظة مانند حدیث قبل را روایت کردند. 
بن العلاء عن 9 e‏ ا 9 خر أ1 أنه 5 «لبثر جَرَختا 
باه والمندن جرخه جباژ والعجتاء جزخها جبَانُ وفي الركاز لخنس». 

۴۶ -(۰۰۰) از ابوهريره# روایت است که رسول دای فرمود: «اگر کسی در چاه آب یا 
چاه معدن کسی افتاد و زخمی شدء صاحب چاه ضامن نیست. اگر حیوانی» کسی را زخمی کند. 
صاحبش ضامن نیست و اگر کسی گنجینه‌ای بيدا كندء بايد خمس آن را بپردازد». 

-(۰۰۰) و حللنا عند الرَخمن بن سلام الحمحي حدتنا الربيع يَغني ان شنم ح. و دنا یه 
له نم مُعَاذْ حَدََنا أبي ح و حدتنا ابن بشار حذتنا محمد بز بن جتقر ال حتتنا شغبة کاشماعن 
محمد بْن زیاج عن آبي هريرة عن النبي 36 بوش 


س(۰۰») از طرق دیگر از محمد بن زياد از ابوهريره از پیامب رک به مانند حديث قبل روایت 


شده است. 


کتاب قضاو ت‌ها 


باب ۱ - قسم بر مدعی عليه است 


۱۲۱۱ حذتني بُو الاجر آخته ن عفرو بْن سرح أخبرتا ان طب عن ان جریج عن 


ری دز قال: «لَؤْ ینمی الناس بدغواهم تااعی ناس دماء 
رجال وأموالهم ون امین على الْمُدعى عَلَيْهِ». ۱ 
١‏ -(۱۷۱۱) از ابن عباس روايت است كه بيامبري فرمود: «اكر به هركس هر جه ادعا 
مىكردء داده مى شدء كسانى ادعای خون و مال دیگران 'را مىكردندء ولى قسم خوردن بر مدعى 
. عليه است؛ [مدعى عليه می‌تواند با قسم خوردن, ادعاى مدعى را باطل كند]». 
۲ ۰۰۰(۳) و حدثنا بو کر بن أبي شَيْبَة دنا محمد خفن بق عن تفع بن غمر عن ان أبسي 
ملَيْكة عن ان عباس أن رسول المع قضی بالیّمین على الْمُعى عیه. 


۲ -(۰۰۰) ابویکر بن ابی شيبه از محمد بن بشر از نافع بن عمر از ابن ابومليكه از ابن عباس 
روايت كرد كه رسول دا بر سوكند بر مدعى عليه داورى كرد. مدعى عليه با قسم خوردن ` 
[مدعى] قضاوت كرد. 


باب ۲ - قضاوت كردن با مود ویک گواه 


۳ ۷۱۲۳ و حدئنا أبُو کر ن آبي شبة وَمُحَمّدُ ن 


خاب خَد قد 


ثبي تيف إن لین اخ ا و e‏ 
وول اد قضی بیمین وشا 


كتاب: قضاوتها 133 


۳ -(۱۷۱۲) أبوبكر بن ابی شيبه و محمد بن عبدالله بن ن نمير از زيد (ابن حباب) از سيف بن 
سليمان از قيس بن سعد از عمرو بن دینار از ابن عباس روايت كردند كه رسول خداظ4 با سوگند 
خوردن [مدعی] و یک گواه» قضاوت نمود. 


باب ۳ - حکم شرع مربوط به ظاهر امر و چگونگی بیان دلیل است 


6 -(۱۷۱۳) حَدَئنًا يَحْيَى بر يَحْيَى التميمي أحبرا و مُعَاويَة عن هشام بن غزوة عن أبيه 
عن رنب بنت بي سلَمَةَ عن ام 2 سَلّمَّة قالت: قال ر aS‏ 
فشک أن يَكُونَ آلحن بحجته من نض فافضي له علی تخو مما نتع مه فمن فَطَنت لَه من 
خو- آخیه شا فلا يَأحُذْهُ انم فطع له به قِطْعَةَ ین النار». 

۴ -(۱۷۱۳) از ام سلمه ذروایت است که رسول خداي فرمود: «من نیز بشری مشل شما 
هستم و شما اختلافات خود را به نزد من می‌آورید. پس امکان دارد که برخی از شما در آرائه‌ی 
دلایل و براهین از دیگری فصیح‌تر باشد [یعنی به دلیل قدرت نطق چیز ناحقی را حق جلوه دهد 
و طرف مقابل خود را مقصر جلوه دهد] و من نیز بر حسب آن‌چه از او می‌شنوم قضاوت می‌کنم؛ 
[زيرا در شریعت بر اساس ظاهر حکم می‌شود]. پس اگر من بر اساس سخنان وی چیزی از حقر 
برادر دینی‌اش را به وى دادم» در حالی که در اصل حق وی نیست در واقع جایگاهی در دوزخ را . 
به او داده‌ام. [یعنی آن فرد با فریبی که در کار آورده و حق برادر دینی خود را با زیرکی از وی 
گرفته. در واقع جایگاه خود را در جهنم آماده کرده است]». 


-(...) و خدتتاه بو بکر ز بن أبي شيبة دتتا وكيع ح و دتا بو كريب خلت ان نمیر اهما 
عَنْ هشام بچ لإسْتادِ مله 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابی شيبه از وكيع -ح- و ابوكريب از ابن نميرء هر دو از هشام با این سند 
مانند حديث قبل را روايت كردند. 


(AY)‏ موطأ: ۴ بخاری: ٩۷۱۶٩‏ ابوداوود: ۳۵۸۳؛ ترمذى: ۱۳۲۹؛ نسائی: ۲ أبن ماجه: ۲۳۱۷؛ أحمد در مسند 
ا عا 


0 1 صحيح مسلم ج٣‏ 


٥۵‏ ) و دبي حرط ن بح أخْبرنَا عند اله ِن وهب آخبرتي بلس عن ان ناب 
أخرتي ي غزوة بن الزتير عن لب بت أبي سلمة عن أ سلمة روج لثبي 45 آن سول اللو 
سمح جلبة خصم يباب خجرته فرح نیج فقال: «إنّمَا آنا شر وه نيني الخصم فلعل تنفتف: 
أن کون بل من بغض فاضي آنه صادق فافضي له فمن یت له بحق شنم نما هي تب 
من النار فلیحولها أو یذْزها. 

۰۰۰(۳۵) از ام سلمهء همسر رسول خدايك نقل است که گفت: رسول دا سر و صدای 
اختلاف و نزاعی را بر در حجره‌اش شنید از همین روی به سوی آنان بیرون رفت و فرمود: «من 
نیز بشری فثل شما هستم و شما اختلافات خود را به نزد من می‌آوریده پس امکان دارد كه برخی 
از شما در ارائدى دلایل و براهین از دیگری فصیح‌تر باشد [یعنی به دليل قدرت نطق چیز ناحقی 
را حق جلوه دهد و طرف مقابل خود را مقصر جلوه دهد] و من نیز بر حسب آن‌چه از او می‌شنوم 
قضاوت می کنم؛ [زیرا در شریعت بر اساس ظاهر حکم می‌شود]. يس اگر من بر اساس سخنان 
وى چیزی از حق برادر دینی‌اش را به وی دادمء در حالی که در اصل حق وی نیست. در واقع 
جایگاهی در دوزخ را به او داده‌ام؛ پس اگر خواست أن را بگینرد يا آن حق را به صاحبش 
بركرداند». 1 

٦‏ -(۰۰۰) و حَدَثا عَمْرُو النَاقِدُ حَدَتَنَا یَنقوب : نن إنراهيم بن ستغلر دتتا بي عن صالح ح و 

دنا عَبْدُ ِن حْمَيْدٍ آَخبرتا عبد الرزاق أخبَرنَا مشمر کلاهما عن الزهري بهذا الإِسْتادٍ تحو خدیث 
ونس وقي حَلديث مفعر قَلَت: ستمع اي ب َجبةً خصم ینابم سل 

۶ -(۰۰۰) عمر ناقد از يعقوب بن ابراهیم بن سعد از پدرم از صالح سح- و عبد بن حمید از 
عبدالرزاق از معمر» هر دو از زهری با این سند مانند حديث يونس را روايت کردند و در روايت 


معمر آمده که گفت: پیامبر ی سر و صدای نزاع و اختلافی را دم در خانه‌ی ام سلمه عبط شنيد. 
باب٤‏ - باب قضیه‌ی هند 


۷ ۵۷۱۶۳ خَدئني علي بن جر السّفدي دتتا علی ٿن شنهر پر عن شام ن غروة عن بيه 
عن عاشة قَلَته دقلت هند ينت غنبة امرأة بي سفیان على ول ال :او سول الله 
إن أا سيان رخ ؛ تت لا مخطيني من الق كفني ون نيا ما آخذت ین ماله بير 


کتاب: قضاوت‌ها ۲۰١‏ 


علمه فل علي في ذلث من جناح؟ فقال سول ال : خي من ماله بالمتروف ما يَكفيك 
وَيَكْفِي تنيك». 

۷ -(۱۷۱۴) از عايشه غا روايت است كه كفت: هند, دختر عتبه همسر ابوسفیان بر رسول 
خدائ داخل شد و گفت: ای رسول خدا! ابوسفيان مردى خسيس و بخيل است و نفقه‌ای كه 
كفايت خودم و بجدام را بنمایده به من نمی‌دهد» مگر این که بدون اطلاع او مقدارى از مالش را 
برداشت کنم؛ آيا در این مورد بر من كناهى است؟ بيامبرك فرمود: «به اندازه‌ی كفاف خود و 
بچه‌ات در حد متداول و متعارف از مالش بردار». 


-(۰۰) و خدتناه محمد ن عند له بن نمی بو ریب کلاهما عن عند ال ن تُميْرٍ ووكيع 
ح و خذتا يَحيَى بن ټی آخبرتا عند التزيز بن مخفرح و خدتنا محم بن رافع حدقا ان أبي 
یل ؛ أَخبَرنَا الضحاك يعني ان مان کی عن هشام بهذا الإسناد. 


س(۰۰۰) از طرق دیگر از هشام به همان سند روایت شد است. 


۸ -(۰۰۰) و دنا عبد بن خمید أخْبَرنَا عبه الرراق أَخْبَرنَا منمز عن الزهري عن غزوة عر 
عائشة قالت: جاءت هند ای النبی کل قاّت: یا رَسُول له وله ما كان علّی ظیفر الأزض آهل خباء 
حب اي من أن يُدْلْهُمْ الله م بن أهل دوع طهر لض هل خاء حب نی من أن 
يُعِرَهُمُ ال من آهل خبایّد فقال 0 ات الذي نَفْسِي بیدو» م قالت: يا رَسُول الله إن 
یا سُفيان رجل مُضيك فل علي حرج ترج أن أنفق علی عناله من ماله بعر (ذنه؟ فقال الب ها 
حرج عَلَيْكِ أن تنفقي علنهم e‏ 

۸ -(۰۰۰) از عايشه شا روايت است كه گفت: هندء دختر عتبه بيش بيامبرك آمد و گفت: 
ای رسول خدا! قبلاً آروز داشتم که خانواده و اهل بيت شما ذلیل‌ترین و بدبخت‌ترین مردم روی 
زمين باشند. ولی آمروز بر روی زمين اهل هیچ خانواده‌ای نیست که آنان را از خانواده‌ی شما 
بیش‌تر دوست داشته باشم به اين كه خداوند آنان را عزت و بزرگواری بخشد. يبامبرة گفت: 


«قسم به خدایی که جانم در دست اوست از این هم بیش‌تر خواهد شد». سپس گفت: ای رسول 


(۱۷۱۴) بخاری: ۲۲۱ ۲۴۶۰ ۸۵۲۵۹ ۰۵۲۶۴ ۰۵۲۷۰ ۶۶۴۱ ۸۷۱۶۱ ۷۱۸۰ (احکام بانوان» به ترجمه مصحح» حديث شماره: ۱۸۱). 


خدا! ابوسفیان مردى بخيل استء آیا كناهى متوجه من مىشود اكر از مال او بدون اجازه برای 
نيازهاى فرزندانم خرج كنم؟ فرمود: «خير بر تو كناهى نيست که نيازهاى آنان را به صورت 


يسنديده و در عرف برأورده سازى». 


۹ -(۰۰۰) حَدَكنَا زهیر ٿن خزب حَدتَنَا یوب بن [نراهيم دتا اب آخي الزهري عن عَمّهِ 
أخْبَرَني غروة ن الزییر أن عائشة قالت: جامت هند بنت عتبة بْن ربيعة فقالت: یا رَسُول اه واه 
ما کان على طفر از خا خب إل" من أن زاوا م ین آهل خبائكة وما أصبح الْيَوْمَ على ظفر 
لاض خاء اه إل هو ان یروا ین آهل خبائكة فَقَالَ رسول اللي «وآنضا وَالَّذِي فيي 
بیده» تم قالت: یا رَسُول الله ن © آنا فاد رل میا فل عَلَيَّ حرج رج مين أن طیم مِن الَّذِي 
له عیالنا؟ فقال لها: «ل 7 الْمغژوف». 

۹-(۰۰۰) از عايشه تا روایت است كه كفت: هند به خدمت رسول خداية رسید و گفت: 
ای رسول خدا! در گذشته هیچ خانواده‌ای نزد من محبوب‌تر از آن خانواده نبود كه خانواده‌ی تو را 
خوار می‌شمرد؛ اما امروزه هیچ خانواده‌ای نزد من محبوب‌تر از آن خانواده نیست که خانواده‌ی تو 
را تکریم دارد. رسول خدايقٌ فرمود: «سوگند به کسی که نفس من در دست اوست» نظر ما نیز 
چنین است». هند گفت: ای رسول خدا! ابوسفیان مردی بخیل است. آيا گناهی متوجه من 
می‌شود اگر از مال او بدون اجازه برای نیازهای فرزندانم خرج کنم؟ فرمود: «خیر [جایز نیست 
مگر در حد عرف». 

باب۵ - نهی از کثرت سؤال غير ضروری و نهی از امتناع از ادای حق 
دیگران و درخواست چیزی که حق او نیست 

۰ -(۱۷۱۵) حدثني زهیر ب حزب حدتتا جریژ عن سيل عن أبيه عن آبي خرنرة قال: قال 
رَسُول ال ل «ٍن له يَرْضَى کم فا یکره کم تنه فزضی کم أن تنوف ولا تشرکوا به 
شیاه وآن تَعْتَصِمُوا بحل الله جمیفا ولا تفرقوء ویک لحم قبل وقال, وکنرة السوال وإضاعة 
المال». ۱ 

۰ -(۱۷۱۵) از ابوهريره#ك روايت است كه رسول خدائق فرمود: «خداوند سه جيز را برای 
شما دوست دارد [كه انجام دهيد] و سه جيز را دوست ندارد [كه انجام دهيد]: خرسند است به اين 


کتاب: قضاوت‌ها ۳۰۳ 


پراکنده ندید در مقابل, قیل و قال و کثرت سوال بی‌مورد و هدر دادن مال را برای شما 


ناپسند می‌دارد». 


١‏ -(۰۰۰) و لتا ان بن قرو آختو بو عوانة عن يب ند مله غير آله ال 
ویسخط لکم تاثا ولم یَذکز ولا تفرقوا 

۱ -(۰۰۰) شیبان بن فروخ از ابوعوانه از سهیل به اين اسناد و مانند همین حدیث را روايت 
کرد؛ جز این که او جمله‌ی: ویسخط لکم تلا را آورده و عبارت ولا روا را ذکر نکرده است. 


۲ -(۰۹۳) و حذتتا (نحق بن إنراهيم الحنظلي أَخْبَرنَا جریز عن منصور عن الشنبي عن 

TT‏ بن شفبة عن الْمیيرة ْن شغبة عن سول الا قال: «ٍن الله عر وجل حَرَمَ 

علَيِكُمْ عقوق الْأمّهَات وَوأد الات وَمَنْعَا وهات وکرة لَكُمْ تاه قبل وقال وَكَفْرَةَ السُؤال واضاعة 
المال». 


با! * 


)۵٩۳(- ۲‏ از شعبه روایت است که رسول خدايِ فرمود: «خداوند بر شما حرام گردانید: 
نافرمانی مادران» زنده به كور كردن دختران, امتناع از ادای حق دیگران. هم‌چنین برای شما سه 
جيز را ناپسند داشت: قیل و قال» كثرت سوّال بی‌مورد و به هدر دادن مال». 

الا اس اه ا منصور بهذا 
لاستاد مله غَيْرَ آنه قال: وَحَرَم علیکم رَسُول ال ولم يَقل: «إن الله حرم عَلَيِكُمْ». 

-(۰۰+) قاسم بن زكريا از عبیدالله بن موسى از شيبان از منصور با این سند مانند حديث قبل 


حرام گردانید». 


۳ (۰۰۰) دتا م شَيبةَ حنا إْمعِيل ان علي عن خَالِدٍ الحذاء حَدئّني ابن 
آشوع عن الشنبي حَدقني كاب الْنيرة بن شغبة قال: کتب معاوية إلى الْفیرة اشا اي بشيء 
د من زوق اللي کب ليه آي سمغت رسئول ال یَول: «إن اللّه کره لَكُمْ تا قبل 
وقال واضاعة الْمَالِ وکثرة ة الشؤال». 


۳ (۰۰۰) از كاتب مغيره بن شعبه روایت است كه گفت: معاويه برای مغيره نامه‌ای نوشت 
و در طى آن نامه از او درخواست کرد كه جيزى را برايم بنويس که از رسول خداعل شنيدهاى. 
پس مغيره نوشت: من از رسول خدايّ شنیدم که می‌فرمود: «خداوند برای شما سه چیز را 
نمی‌پسندد: قیل و قال» به هدر دادن مال و کترت سؤال [غیر ضروری]». 

۰۰۰(۳-۶) دنا ابن آبي غمر حَدَكنَا مزوان بن معاوية الفزازي عن محمد بن سوقة آخبرتا 
خی ن تند اله قفي عن واد قل کب ار إلى ری ملام ر علَيِك أمًا بغه فَإِنّي سوفت 

رثول ال قول «إنة الله حرم كلانه وتهتی عن لاثي رم عقوق الواد. وود نات ولا وهات 
وی عن اث قبل وَقَالء وکنرة الشؤال» وضاغة الْمَال». 

۴ -(۰۰۰) از وراد روايت است كه گفت: مغيره برای معاويه نوشت: سلام بر شما! اما بخد 
من از رسول خدا شنیدم که می‌فرمود: «خداوند سه چیز را حرام و از سه جيز نهی فرمود: حرام 
کرد: نافرمانی از والدين» زنده به كور كردن دختران» امتناع از ادای حق دیگران؛ و از سه چیز نهى 
فرمود: قيل و قال» كثرت سؤال و به هدر دادن مال». 

باب" - پاداش قاضی هرگاه اجتهاد کند؛ حال مصيب باشد يا به خطا رود 

۱۷۱۱(۳-۰) حَدَتنَا يَحْبَى بن يَحْيَى التميمي أَخْبَرنَا عبد العزیز بن محمد عن يزيد بن عَبْدٍ 
له ن أُسَامَة بن لهاد عن مڪقڊ بن رايم عن رن ستعيد عن ابي قيس صولی عرو يبن 
القاص عن عفرو بن القاص أنه مح رَسُول اللي قال: «إذا حم الحاكم فَاجْتَهَدَ نو آصاب فله 
أخران وف کم فاجتقه تم أخطأ له آخر». 

۵ -(۱۷۱۶) از عمرو بن عاص نقل است که پیامبرع فرمود: «هرگاه قاضی حکم کند؛ 
اگر در اجتهاد خود مصيب باشد» دو پاداش و اگر در اجتهاد خود به خطا روده یک پاداش خواهد 
داشت. ۱ 

(۰۰۰) و حتّبي إشحق بن [نراهیم وَمُحَمَد ن أبي عْمَرَ اهما عن عبد العزيز بسن محم 
بهذا الإنتاد مله وراد في عقب الحدیت قال يزيد فَحَدَنْت هذا الحيث أبَا بكر بن مُحَمَّدِ بن ٠‏ 
عَمْرِو بن حزم فقال: هکذا حڏٿني اپو سلمة عن آي هُرَئرة . 


کتاب: قضاوت‌ها ۳۰۵ 


سل ۰ اسحاق ب بن ابراهیم و محمد بن ابی عمرء هر دو از عبدالعزیز بن محمد با این سند 
مانند حدیث قبل را روایت کردند و در انتهای حدیث افزود که يزيد گفت: من این حدیث را برای 
ابوبکر بن عمرو بن حزم روایت کردم. او گفت: ابوسلمه از ابوهریره این گونه برایم روایت کرد. 

)۰ ۰ و حدتّني عبد الله ن عند الرَخمن الذاريي آخبرتا مروان يعني ان مُحَمَّدٍ الامشقي 2 
دنا 0 زي بن عند اله ِن أسامة بن الهاد للِيي بهذا ا 


2 ال مه و بالا حم حَمِيعًا. 


-(۰۰۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از مروان (ابن محمد دمشقى) از ليث بن سعد از يزيد 
بن عبدالله بن اسامه بن هاد ليثى أين حديث را روايت كرد؛ مانند روایت عبدالعزيز بن محمد با دو 
اسناد. 

باب ۷ - مکروه است قاضی در حالت خشم قضاوت کند 

۲ ۱۷۱۷۳ خن فتيبة بن سییر حا أبُو عوانة عن عبد الم بن مر عن عبد الرْختن 
بن آبي بَكْرَة قال: کتب آبي وکتبت له إِلَى عبد الله بن آبي بَكْرَةَ وَهُوَ قاض بیجستان أن نا 
تحكم بَيْن تین وأنت غضبان فاني سمغت رسول الوك يقول: « تخکم أحه بَيْنَ ائنین وهو 
غضبان». ‏ 

۶ (۱۷۱۷) از ابو بکره روایت است که گفت: من از جانب پدرم نامه‌ای به پسرش (عبيداله 
بن ابوبکره) كه حاكم سیستان بود نوشتم که در حال عصبانیت در بين دو نفر قضاوت نکن؛ زیر 
از رسول خدال شنیدم که می‌فرمود: «نباید کسی در بين دو نفر در حالت خشم و عصبازیت 
قضاوت كند». ش 

-(۰۰۰) و حَدَئناه يَحْيَى بن يَحْتَى أَخبرتا هشیم ح و دتا شیبان بن فَرُوحَ حدئنا حَمَادُ بن 
سلَمة ح و حَدَتَنا أَبُو کر ٿن أبي شَيْبة خدگنا وكيع عن سفیان ح و حدتنا مُحمه ن الْمتنی حدنا 
محم ِن جَْفَرٍ ح و حَدتَنَا عيذ الل ِن مَُاذٍ حدتنا أبي کلاهما عن شغبة ح و حدتنا آبو كرب 
حدتنا خسن بن علي عن زائدة كل هولاء عن عبد امد بن عَمَيْرٍ عن عد الرَّحْمَن بن أبي بكرة 
عن أبيه عن الب بیثل خریت أبي عون 


۳.۶ ۱ صحيح مسلم ج٣‏ 

(...) از طرق مختلف از عبدالملک بن عمير از عبدالرحمن بن ابوبکره از پدرش از 
بيامبريّقة به مانند حديث أبوعوانه را روایت كردند. 

باب۸ - نقض كردن احکام باطل و مردود ساختن بدعت‌ها 

۷ -(۱۷۱۸) حَدَئنا بو جغفر مُحَمَدُ ِن الصبّاح وَعبد الل ِن عون الهلالي جويعا عن انراهیم 
ن سغد قال ابن الصبّاح: حَدئَنا [نراهیم ِن سغد بن إبرآهيم بن عبد الرَحْمَن بن عوفی حَدَتَنَا أبي 
عن لیم بن مُحمّد عن عَائْشَةَ قَالَت: قال رَسُول الله يك «من أخدث فِي آفرنا هذا ما آپس مِنْهُ 
فو رَ». 

۷ -(۱۷۱۸) از عايشه طحا روايت است كه رسول خداقق فرمود: «هر كس در امر دين» 
بدعتى بياورد كه در دين نیست» پس أن مردود است». 

)٠۰۰(- ۸‏ و دتا (سحق بن إثراهيم وَعَبْدُ بن حُمَيْدِ جَمِيعًا عن آبي عَامِرٍ قال عبد دتا 
عند الم بن عفرو حَدثَنَا عبد اله ن جنقر الزهيي عن سند بن إنراهيم قَال: سالت القایم بن 
محمد عن رجل له ال صتاین فوص بت کل نكن مها قال تمغ ذلك كله في شنگن 
واج ثم قال أخبرتني عایشة أن سول اللَِّ 4 قال: «من عمل عَم یس عليه آهرتا فهو رذ» 

۸ -(۰۰۰) از عايشه جوا روایت است که رسول خداي فرمود: «هر کس عملى انجام دهد 
که أمر ما [در دین] بر أن تعلق نگرفته باشد (در شرع نباشد)» بس أن مردود است». 

باب٩‏ - بیان بهترین شاهدها 

٩‏ -(۱۷۱۹) و خن بی بن يَحْيَى قال: قرأت على مالك عن عبد الله ن آبي بكر عن 
أبيه عن عَبْدِ له ن عفرو بن عْنْمَانَ عن ابن آبي عمرة الانصاري عن ید بن خاد الجقني أن 
لني ك قال: «آنا آخبرکم بحیر الشهداء الّذِي يأتي بشهادته قبل أن یُسالنا» 

9 -(۱۷۱۹) از زيد بن خالد جهنى روايت است كه رسول خدايق فرمود: «آيا شما را به 
بهترین شاهد خبر دهم؟ کسی أست که قبل از این که از او درخواست شود برای دادن شهادت 


می‌آید». 


كتاب: قضاوتها : ¥ 


باب ١١‏ - بیان اختلاف مجتهدين 
۰ -(۱۷۲۰) حڏٿني زُهَيْرُ بن زب حدئني شبابة حنّني وزفاء عن أبي الزناد عن الأغرج. عن 
آبي هُريرة عن النبي ا قال: «بینما امرآتان مَعَهُمَا ابناهما جاء الب قذهب بان إخداهما قلت 
هنم لِصَاحِبَتها: نما ذهب بانك آنت وقاّت الأخرى: إِنْمَا ذهب باننك فتخاکمتا إِلَى داود فقضی به 
ری فَحَرَجِنًا على سلیمان بن دود عنهما السام ره ال اثوني بالسکین شمه نما . 
لت الصفری: آ. يرمك ال هو نها فَقَضَى به بلصفری. قال قال أو هرئرة: وله إن سمغت 
بالسکین قَط إلا يَوْميْذٍ ما كنا تفول إا المذية 


۰ (۱۷۲۰) از ابوهریره 4 روایت است که ييامبرقل فرمود: «روزی دو زن با هم بودند و هر 
یک پسری به همراه داشت؛ گرگی آمد و پسر یکی از آنان را ربود. هر یک به دیگری می گفت: 
گرگ پسر شما رأ برده است نه پسر من 1 محاکمه را پیش داوود بردند. داوود به نفع زن بزرگ‌تر 
قضاوت کرد. زن‌ها از نزد داوود بیرون آمدند و به نزد سلیمان پسر داوود رفتند و جریان را به او 
گفتند. سلیمان گفت: کاردی را برای من بیاورید؛ من این پسر را در بين دو زن تقسیم می‌کنم و 
دو نیم می‌کنم. زن کوچک‌تر [که مادر حقیقی بسر بود] گفت: ای سلیمان! خداوند شما را رحمت 
کند! این کار را نکن. اين پسر فرزند اين زن است. آن‌گاه سلیمان حکم کرد كه آن پسر را به زن 
کوچک‌تر بدهند؛ [زيرا حضرت سلیمان فهمید که مادر حقیقی کسی است كه به حيات و زندگی 
این بسر بچه علاقه دارد]». ابوهريرهه گفت: به خدا سوگند! تا آن روز کلمه‌ی سكين (چاقو) را 
نشنيده بودم ما به جاى سکین» مدیه می‌گفتیم. 

-(۰۰۰) و حدکتا سويد ن سيد حَددّنِي حفص يعني ابن مَنِسَرَة الصنعاني عن مُوسَى بن عقبّة 
ح .و ختلا مي ِن سنام حدقتا زي ِن ریم حَدثَا رو وهو ابن الْقَاسِمٍ عن محمد بن عجان 

جمیئا عن أبي الزند بهذا اناد یثل مغنی حديث وَرقَاء. 
س(.۰۰) سويد بن سعيد از حفص (ابن میسره‌ی صنعانى) از موسى بن عقبه -ح- و اميه بن 


بسطام از يزيد بن زريع از روح (ابن قاسم) از محمد بن عجلان: همگی از ابی زناد با این سند 


حديثى با معنى و مفهوم حديث ورقاء را روایت كردند. 


۳۰۸ صحیح مسلم چ۳ 


باب ۱۱ - مستحب است که حاکم بين طرفین دعوی سازش برقرار کند 
۱ ۱۷۲۱(۳) خنتتا مڪ بن رافع دتا عند اراق حتنا منمزعن هام بن تب قال: هذا 
ما حدتنا أبُو هریرة عن رَسُول الله يخ فَذَكَرَ أحاديث مِنْها وقال سول الله و : «شتری رجل من 
۽ غاا له فَوَجَدَ ازل الذي اشترى الْعَقَارَ في عقاره جَرَةٌ فيها ذهب فقال له الَّذِي اشترى 
4 خذ ذَهَبَِكَ مني إنما اشتریْت منك الأزض ولم أبتح منك الذهب فقال الذي شری الأزض 
نما بتك الأزض وما فبيقا قال: فتحاکنا إلى رجل فَقَالَ الذي تَحَاكَمَا إِلَيْه: ألَكُمَا وَلذ؟ فَقَالَ 
خذهما: لي غامْ وقال ار بي جارية قال: أَنْكِحُوا الام الجارية انوا على آتشیکما یه 
- 
۱ ۱۷۲۱(۳) از ابوهريره» نقل است که رسول خداوك فرمود: «یک نفر زمينى را از فردى 
خريد. مرد خريدار در آن زمين کوزه‌ای پر از طلا بيدا كردء پس به فروشنده گفت: بيا طلای 
خودت را از من بكيرء چون من تنها زمين را از تو خريدهام نه طلا را. فروشنده هم كفت: من 
زمين و أنجه را كه در آن است به تو فروخته‌ام. برای محاكمه بيش مردى رفتند. آن مرد به آنان 
كفت: آیا شما اولاد داريد؟ یکی از آنان كفت: من يسرى دارم و ديكرى گفت: من دخترى دارم. 
أن مرد گفت: شما دخترت را به نكاح پسر او در آورء و این طلا را برای ايشان خرج نمایید و از 


أن در راه خدا صدقه دهيد». . 


كتاب لقطه 


باب ۱-[شاختن مشخصات گمشده] 


۱-(۱۷۲۲) دتتا يَحْتَى بُن يَحَْى النمبِمِىُ قال: قرأت على مَالِك عن ربيعة بن آبی عبد 
لزختن عن يزيد مولى الت عن زد إن خاي اهن آله قاجا رل إلى ان فت آله 
عن ال فال: «اغرف عِفاصها و وکاءها نم عرفا سَنَةَ فان جاء صَاحِيُهَا ولا فَسَأنَك بقا». 
قال: فضالّة الَْنّمِ؟ قال: «لّك أو لأخيك أو لِلدمب». قال: فصالة الابل؟ قال:«ما لك ولّفا؟ متا 
وا وجذاؤها ره الاء ول الجر ی باه رها قال بختی: أخيب قرات عقاصها ‏ 

۱-(۱۷۲۲) از زید بن خالد جهنی روایت است که گفت: کسی نزد رسول خدایل آمد و از حکم 
لقطه (مال بيدا شده) پرسید. رسول خدائ فرمود: «مشخصات کیسه و سربند آن را به خاطر 
بسپار و سپس مدت یک سال, اطلاع رسانی کن؛ اگر صاحبش آمد؛ [مسترد دار] در غير این 
صورت» مالک آن می‌شوی». آن مرد پرسید: اگر مال بيدا شده گوسفندی باشد؟ فرمود: «آن برای 
توست يا برای برادر تو یا نصیب گرگ است». آن مرد پرسید: اگر شتری باشد؟ فرمود: «تو با شتر 
جه کار داری» آب و کفشش همراه آن است بر سر آب وارد می‌شود و از [برگ] درختان می‌خورد. 
تا صاحبش أن را بيدا کند». 


(۱۷۲۲۲) موطأً: ۲ بخاری: ۲۳۷۲؛ ابوداوود: ۱۷۰۴؛ ترمذى: ۱۳۷۲؛ احمد: ۰۱ أبن حبان: ۴۸۸۹ بیهقی در سنن: 
۶۵ / عفاص: ظرف سر پسته به وسیله‌ی چوب پنبه و آمثال آن. / وكاء: کیسه يا همیانی که سر آن دوخته شده باشد. 


۳۹۰ صحيح مسلم ج٣‏ 


۰۰۰(۷) وحفتنا يَحْتَى بن أيُوب وفتیبة وان خجر فال ان حجر أخبرنا وقال الآخَرَان حَدَتَنا 
إِسْمَاعِيل - وَطو ان جنفر - رین أبى عب ازختن عن يزيد وی ابیت عن زند بن 
حال تن رجلاً تال رَسُول ال عن اللقَطَة فقال: «غرفقا سند د ثم اغرفة وكاءها وجفاصتعا 
م تق ببها فان جاء رها فَأَدَهَا ».قال يا رول له فضلّه الم قال: «خُذها نما هئ ٠‏ 
لك ا لأخيك أَؤلِلدَتب». قال یا رول الله له لابل قال: فقضیب رَسُول ال حَنّى احمَرت 
وَجََِاُ - أو اخمز وَجْهُهُ - نم قال: هما لد وا معها جذاؤها وَعَاوهَا حتی یلاها رثها». 

۲-(۰۰۰) از زيد بن خالد جهنى روايت است كه گفت: شخصى از رسول خداوَقة درباره‌ی لقطه 
برسيد؛ ايشان يل فرمودند: «به مدت یک سال اطلاع رسانى كن. سپس كيسه و درپوش أن را به 
خاطر بسپار بعد آن را تملك نموده و به مصرف برسان. يس اگر صاحبش آمد أن را مسترد دار». 
آن مرد پرسید: اگر مال بيدا شدهء گوسفندی باشد؟ فرمود: «آن را بكير و نگه داره آن برای توست 
يا برای برادر تو يا نصيب گرگ است». آن مرد پرسید: اگر شتری باشد؟ گفت: پیامبرعل عصبانی 
شد تا دو كونداش سرخ شد - يا چهره‌اش سرخ شد- سپس فرمود: «تو با شتر جه کار دارى» با 
خود کفش و آب دارد و بر سر آب می‌رود و از برك درختان می‌خورد» تا وقتی که صاحبش بيدا 


شود». 

۲ -(۰۰۰) وحنتّنی أَبُو الطاهر أخْبَرنَا عبه له ِن وهب أَخْبَرتَى سيان الثؤرئ وَمَا 
وَعَمْرُو ن الحارث وغیرهم آن ربيعة بن أبى عبد الرَحْمَنِ 9 رز 0 ۱ 
غیر آنه زاد قال: أتى رجل رسول الک وت مه فَسَلَهُ عن الق قال: وقال عَمْرُو فى الخدیت: 
«قَإذا لم أت لها طالب فَاسْتنففها». 

۳-(۰۰۰) ابوطاهر از عبدالله بن وهب از سفیان ثوری و مالک بن انس و عمرو بن حارث و 
دیگران روایت کردند که ربیه بن آبوعبدالرحمن. برای آنان به مانند حدیث مالک روایت کرد؛ جز 
این که در آن افزود: من همراه رسول خدايّة بودم که فردی درباره‌ی لقطه پرسید. عمرو گفت: در 
این حدیث چنین آمده است که رسول خدايّ فرمود: «اگر کسی به دنبال أن نیامد» أن را برای 
خويش به مصرف برسان». 

٤‏ -(۰۰۰) وحدئنی مد خمه بن مان بن حکیم الأؤدئ خَدئتا خاله بن مخلٍ خد تنى یاچ 
هون بلال - عن ربيعة بن أبى عند الرختن ا ۲ 


کتاب: لقطه ۱۳۲۱ 


هی ول نی وجل سول ال کر تخو ديت إشماعيل بن تقر عير آله َال قاخماز 


وجه وَجَبِيئْه وغضیب. وراد بَعْدَ قَوله: 2 عرفا سَنَة»: «فإن لم یی صاحبْهَا كانت وديعة 


عندك». 


۰۰۰(۴) يزيد بنده‌ی منبعثء از زيد بن خالد جهنى نقل كرد كه كفت: کسی نزد رسول 
خداي آمد. سپس مشابه حديث اسماعيل بن جعفر را نقل و روايت كرد؛ جز آن كه گفت: رسول 
خداعية چهره‌اش برأفروخته شد و خشمكيز گی دید. سپس س فرمود: «به مدت یک سا ل“ اطلاع 


س ھا یں رب 


رسانى كن». چنین افزوده است: رسول خداي فرمود: «اكر کسی به دنبال آن نيامدء آن امانتی در 
دستان توست». 

۰ (۰۰۰) حدقا عبد اله ِن َة بن قلب حَدثنَا سلیمان - ینن ان بلآل - عن يَحْيَى 
بن سییر عن يزيد مولّی ابیت آنه سمح ید ن خالرالجهنی صاجب رسول اللو تقول شيل 

سول اللي عن الق اذهب أو الْورِق فقال: «اغرف وكاءها وَعِفَاصَهَا ثم عرفقا سَئْهُ فان لم 
تغرف فاستنفقها ولتکن وَدِيعة عندك فان جاء طَلِيُهَا ما من الدّهر فَأدَها إلَيْهِ». وَسَألَهُ عن ضَالَةِ 
الإبل فَقَال:«مَا لك ولا دغقا فان مَعَها جذاءها وَسِفَاءها ترذ الْمَاء وتأكل الشجر حتی یجدها 
رئا». وسال عن الشاة فقال: «خذها فَإنْمَا هى لد أو لأخيك أو للذتب». 

۵-(۰۰۰) از زيد بن خالد جهنى» صحابی رسول خداعو رولیت است که گفت: شخصی از 
رسول دا درباره‌ی لقطه‌ی طلا و نقره پرسید و رسول خدائ فرمود: «کیسه و درپوش آن را به 
خاطر بسپار و سپس مدت یک سالء اطلاع رسانی کن؛ اگر کسی به دنبال آن نيامدء أن را برای 
خويش خرج كن. أن امانتی در دستان تو باشد. اكر روزگاری صاحب أن بيدا شدء 0 را به وی 
مسترد دار». آن مرد درباره‌ی شتر كمشده نيز يرسيد: رسول خداعلا فرمود: «تو با شتر جه كار 
داری» با خود كفش و آب دارد و بر سر آب مىرود و از برك درختان مىخورد. تاوقتى که 
صاحبش آن را بيدا كند». دوباره آن مرد درباره‌ی گوسفند گم‌شده پرسید. فرمود: «آن برای 


توست يا برای برادر تو یا نصيب گرگ است». 


٩‏ -(۰۰۰) وخدنی (سحاق ن منصور َخبرتا نان ن هلال حذتنا ماه بن سَلَمَةَ حَذتنى 
يَحْيَى بن سییر وَربيعة ری بن أبى عبد الرَخمّن عن يزيد مولی میت عن ريد بن خالد 


۳۲ صحيح مسلم ج۲ 
الختنی أن رجلاً سال النبى4 عن الة الابل. زاد ربيعة: فعضب حتى اخمرت وجنتاه وافتص 
الحديث بنخو خلریشهم. 9۰ زأذ: «فإن جاء صاحِيها 2 عفاصها و عددها و وكاءها فأعطها باه و 
إلا هي لك». 

۰۰۰(۶) يزيدء غلام منبعث از زيد بن خالد جهنى روايت کرد که كفت: شخصى از رسول 
خدايق درباردى لقطدى شتر برسيد؛ جز آن که كفت: رسول خدايق جهرهاش برافروخته شد و 
خشمكين كرديد. سپس مشابه حديث مذكور را روايت كرد و افزود: «پس اگر صاحب أن آمد و 
درپوش, عدد و كيسدى أن را شناخت» پس أن را به او مسترد دار؛ در غير اين صورت برای تو 
خواهد بود». ۱ 

۷-(۰۰۰) وخدتنی أبُو الطاهر أحْمَد ِن عفرو بن سزح أَخْبَرِنَا عبه الله بن وهب خذتنی 
الضخاك ن عْثْمَانَ غن آبی النضر عن بُنر بن سَعِيدٍ عن زید ِن خالد الجقنی قال: سيل رتسول 
ال عن اللقَطَةٍ فقال: «عرفها سَنَدَ فان لم تُعترف فآغرف عفاصتا و وکاءها ثم كلْهَا فان جاء 
صاحبْها فَأَدَهَا ِلَيْه». ۱ 

لا-(٠٠*)‏ از زيد بن خالد جهنى روايت أست كه كفت: کسی از رسول خداي درباره‌ی لقطه 
پرسید و رسول خدايِة فرمود: «تا یک سال اطلاع رسانى کن, پس اگر شناخته نشد [و صاحب أن 
بيدا نشد]ء » درپوش و کیسه‌ی آن را به خاطر بسپار» سي سپس از آن استفاده کن و هر گاه صاحبش 
پیدا شد» آن را به وى مسترد دار». 

۰۰۰(۸) وَحَدَئّنِيه إسْحاق بن مَنصور أَخْبَرنا أبُو بكر الحتفی خدتنا اضعا بن مان بها 
الإسْتاد. و قال في الحديث: «فإن اعَتْرِفَت فَأدهاء و الا فاغرف عفاصها و وكاءها و عدذها» 

۰۰۰(۳۸) اسحاق بن منصور از ابوبکر حنفى از ضحاک بن عثمان» حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل کرد و گفت: در اين حدیث ببامبري چنین فرمود: «پس اگر صاحبش يبدا شد أن را 
مسترد دار؛ در غير این صورت درپوش» كيسه و عدد أن را به خاطر بسپار». 

۱۷۲۳(۳-۹) وحدتنا مُحَمَدُ محم1 د بن بشار وه تمد بن :* جد sS‏ و بکر بن 
تاع - واللَفْظ له - حدقا ندز دنا مد 2 شي نت یل متمد سمغت وید ن غفلة فال: 
خرجت آنا وريد بن صوحان وسلمان بن ربيعة غازٍین وَجدت سَوطا فاحذتّه فقالا لى: دغه فتلت: 


کتاب: لقطه ۳۳ 


لہ ولکنی أُعَرَفُهُ فان جاء صاحبه وال اسَختفت به. E‏ کا هذ غزاینا قضی 
لي آني خججت. فاتیت المدینة فلقیت أَبَىَّ بن کنب. فاخبره بشان الوط ویقولهما فتال: نی 
وجذت صر فيا مِانَةُ ديار عَلَى عهد زسول اللو اتيت بها رَسُول ال فقال: «عرفها حولا». 
قال: فرفتها قلم أجذ من ینرفها نم تیه فقال: «عرفها حؤلا». فعرفتها فلم أجذ من بغرا شم 
ای فتال: «عَرَةُ ي حولا». فعرفتتا E‏ جذ من ؛ تخرفها. فقال: «خفظٌ عددها ووعاء‌ها 9 ر وکاءها 
ان جاء صاحبها وال فاستمتح پیقا». فاستمة تخت با 

۱۷۲۳(۹) از سلمه بن کهیل روایت است که گفت: شنیدم که سويد بن غفله گفت: من و 
زيد بن صوحان و سلمان بن ربیعه به جهاد رفتیم. شلاقی یافتم و آن را برداشتم و به من گفتند 
که که آن را دور بيندازم. 0 چنین ۳ اما ی عمومى 2 داد؛ صاحب أن بيدا شد. 
0 هنگامی كه از e‏ برایم جنين 7 افتاد كه حج نمودم يس به مدینه آمدم 
و ابی بن كعب را ديدم و درباره‌ی أن ماجرا به وی توضیح دادم. او گفت: همیانی یافتم که در آن 
صد دینار بود. پیش رسول خداي آمدم. رسول خدايّ فرمود: مدت یک سال أن را اعلان کن. یک 
سال آن را اعلان کردم؛ ولی کسی را نيافتم که آن را بشناسد. سپس پیش پیامبر ی آمدم. فرمود: 
مدت یک سال اعلان کن. أن را اعلان کردم؛ باز کسی را نیافتم. سپس برای بار سوم پیش . 
رسول خدايك آمدم. فرمود: «كيسه را نگهدار و [پول آن را] بشمار و سربند آن را به خاطر بسپار؛ 
أكر صاحبش آمد به أو بذهء» در غير اين صورت» از آن ن أستفاده کن». من هم از آن ٠‏ أستفاده کردم. 


سل 3 وحَدئنی عبد الرَْمن بن بشر الْعَبْدِئُ حَدَتَنا بز حَذئنا شفبة أخبرتى سلَمَة بن کقیل 


قال: سَیغت سود بن غفلة قال: خرجت مح زَئِدِ بن صوحان وَسَلْمَانَ بن ربيعة فوجدت سَوطه 
رش اليد بمثله ! بمثله ای قَولِهِ فاستمتشت بها. قال شعبة: فستمفته بغ غشر سُنينَ يقول: عرفا 


-(۰۰۰) عبدالرحمن بن بشر عبدى از سلمه بن كهيل روايت كرد كه از قول سويد بن غفله 
چنین گفت: من و زيد بن صوحان و سلمان بن ربيعه به جهاد رفتيم و من شلاقى يافتم. سپس 


FY. 


۳۴ صحيح مسلم ج۳ 


بقیه‌ی قصه را نقل کرد و بدان جا رساند که گفت: من هم از أن استفاده کردم. شعبه گفت: بعد از 
ده سال از او شنيدم که می‌گفت: او یک سال آن را اعلان می‌کرد. 

۰ (۰۰۰) وحدتنا تب سییر حفقنا جریز عن الأغمش ح وحنتنا بو َر بن آبی شَيْبَة 
اله بن جنفر ری دتتا عد له - نی ان عفرو - عن زند بن أبى أَنَئْسَة ح نى عب 
الرخمن بن بشر حدتنا بز حا حَمَاُ ٿن سَلَمَةَ کل هولاء عن سَلَمَةَ ن کيل بهذا الستاد. خو 
حَدِيث شئبة. وفي خديفيم جمیفا ان آخوال إِلَا خماد بن سلمة فان في خدیبه امین أ اة 
ووكائها فأغطها إاه» وراد یا في روايّة وكيع: هو فهي کستبیل مالِك» وفي رواية ان یر 
«وَإنًا فاستختم بقا». 


۰۰۳۰ ) از طرق مختلف از سلمه بن كهيل با اسناد فوق, مشابه حديث شعبه نقل شده 


موا مه مه هه ی فل ل أده عم ميكل مر اه ریا عم قث 


است و در همدى روايتها ذكر سه سال آمده است؛ جز روايت حماد بن سلمه؛ زيرا در روايت او 
«دو سال يا سه سال» آمده است. در روايت سفيان و زيد بن ابى أنيسه و حماد بن سلمه جنين 
آمده است: «يس اگر کسی آمد و عدد و ظرف و درپوش آن را درست بیان کرد آن را به او 
مسترد دار». سفيان در روأيت وکیع أفزود: «و در غير این صورت همانند مالت است». در روایت 
أبن نمير درج است: «و در غير این صورت از أن استفاده كن». 
باب ۲ - در مورد گمشده‌ی حج گزار 

۱ (۱۷۲۶) حدتنی أَبُو الطاهر ویس بن عند الأغلى قال أخْبَرنَا عبد الله ن وهب أخبرتى 
عفرو ن الحارث عن بير بن عند الله ن الاشج عن يَحْتَى بن عبد الختن بن حاطب عن عبد 
الرّْمّن بن غتمان التیمی أن رَسُول اللي تَقى عن لُقَطَةِ الحاج.. 

۱۷۳۴(۱) از عبدالرحمن بن عثمان تيمى روايت است كه رسول دای از لقطدى حاجيان 


نهى فرمود. 


کتاب: لقطه ۳۵ 


۲ -(۱۷۲۵) وَحنتنی أَبُو الطاهِر ویس ن عبد الاغلی قال حدتنا عبد له ب وهب قال: 
أخبَرتى عفرو ِن الخارث عن بکر بن سوادة عن آبی سالم الحیشانی عن زند بن خالر نی عن 
رسُول اللو آنه قال: «مر" آوی ضَالّةَ فَهُوَ ضال ما لَمْ يُعَرَفْقا». 

۲-(۱۷۲۵) از زيد بن خالد جهنی روایت است که رسول خداي فرمود: «هر كس [حیوان] 
گم‌شده‌ای را نگاه داردء او گمراه شده است؛ مگر اين که آن را به اطلاع مردم برساند». 


باب ۳ -تحریم دوشیدن شير حیوان بدون اطلاع صاحب أن 


۱۷۲۱(۳۳) دنا يَحْيَى ِن يَحْيّى التمیمی قال: قرات على مالك إن آنس عن نافم عن اإن 
عْمَرَ أن ول ال قال: «لا یخن أحذ مَاشيية آحد لا باذنه أنهي اش ها نوي هه را 
فتکسر خرانته فیتقل طعامه إِنما خرن لهم ضوع مواشیهم یسم لح أخة حه ماثيية حل 
إلا بإذنه». 


۳-(۱۷۲۶) از عبدالله بن عمره روايت است كه رسول خداعلة فرمود: «هيج كس چهارپای 
فرد دیگری را يدون اجازه نمی‌دوشد. آیا کسی از شما دوست دارد که به اتاقش داخل شوند و 
مخزن طعامش (آب‌خورش) را بشکنند و محتویات آن را بریزند؛ قطعاً مخزن و انبار برای آنان» 
پستان چهارپایانشان است که غذاهای آنان به شمار می‌رونده بس کسی حق ندارد بدون كسب 
اجازه از صاحبانشان از آن‌ها شير بدوشد». ۱ 


-(...) وڪدتنا قيب ن سییر وَمْحَمَدُ ن رفح جمیقا عن ال ن سَغلر ح ودنا أو بكر 
یقت خن شور رت اند خی أب كما عن شد الدع 
وحدتنی أَبُو الرّبيع وأبُو کایل قلا دتا حَماه ح وحدقنی زیر ن رب دتتا إشماعيل - يَغنى 
ابْنَ عَلَيّةَ - جَمِيعًا عن یوب ح وَحَدَتَنا ان أبى عْمَرَ حدنا سفیان عن إِسْمَاعِيل بن أُمَيّة ح وَحَدَثَنا 
محمد ن رافع حَدَكنا عن الق عن منمر عن أبُوب وان جرنج عن مُوسى کل هولاء عن نافع 
ES‏ «فينتتل». لا الیت بن 
سغلر فَإِنَّ فی حديثه: «فينتقل طََامُة». كرواية مالك 


(۱۷۲۶) موطأ: ۱۸۱۲؛ بخاری: ۲۴۳۵؛ ابوداوود: ۲۶۲۳؛ أبن ماجه: ۲۳۰۲؛ أحمد در مسند: ۴۴۹۱. // مشرب: أتاق. // خزانته: 
خزن» انبا 
محرن» ابار. 


۳۶ صحيح مسلم ج٣‏ 


-(۰۰۰) از طرق مختلف از نافع از انعمراز رسول دق مشابه حديث مالک رواييت شده 

ست؛ جز أن كه در حدیث همه‌ی آنان» «فینته ثل» آمده است که به معنای ریختن و دور انداختن 
است؛ مگر در حدیث ليث بن سعد که وی لفظ حدیث را با اختلافی چنین آورده است: «فیتقّل 
طعامه»؛ یعنی غذای او را به همراه خود ببرد. مانند روایت مالک. 


باب > - ضیافت و چگونگی آن 
5 (6۸) حَئنا ین ی حقنا ليت ڪن یی سید ن أبى سییر عن آبی شریح القتوئ أنه 
قال: سَمِعت أذای وبصرت و «من کان يُؤين باللّهِ وم 


الاخر فَليْكْرِمْ ضیفه جایرته». قَانُوا: وما رنه ستول الع قال: «يَؤمه ويله والضيافة لاة 
یمه فما کان وراء ذلك فهو صدقة عَلَيْوِ» 0 «من كان يُوْمِنْ باه وم الاخر یل خر أو 
١» 3 /‏ 


۴-(۴۸) از سعيد بن ابوسعید روایت است كه ابوشریح عدوی گفت: گوش‌های من شنیده و 
چشم‌های من دیده است» زمانی كه رسول خدایل فرمود: «کسی که به خداوندڭك و روز آخضرت 
أيمان دارد بايد مهمانش را گرامی دارد" و او را هدیه‌ای نیک دهد». گفتند: ای رسول خداا 
منظور از هدیه و تحفه چیست؟ فرمود: «یک شبانه‌روز [أو را به نیکی و مهربانی با تحفه‌ای خوب 
پذیرایی كند]؛ و فرد سه روز مهمان است؛ و بعد از آن برای او صدقه به شمار می‌رود». در ادمه 
فرمود: «کسی که به خداوندكك و روز آخرت يمان دار بايد سخنی نیک كويد يا ساکت شود». 

e‏ ِن الْعلاء حدتنا وكيع خدتنا عَبْد عَبْدُ الخوید بن جنفر عن 

سید ُن آبی سید الْمَبُرِىَ عن أبى شریح الخزاعى قال: قال رَسول الك «الضيافة تاد يام 
تل تؤخ ولي وا جل برجل شنم أن يقيم عند آخه حى يؤئمته». الوا يا رول الله ويف 
مْه؟ قال: «يُقِيم عِنْدَهُ ولا شی ء له يَقْرِيهِ به». 

۰۰۰(۳۵) از ابوشریح خزاعی نقل است که رسول خدائك فرمود: «مهمانی سه روز است؛ و 

تحفه‌ی أن يك شبانه‌روز است؛ و برای هيج کسی حلال نیست که تا جایی نزد برادرش بماند كه 


ع۶ : 
" . يعنى كمال ایمان در این است كه مثلاً فردى مهمانش را گرامی دارد[مترجمان] 


كتاب: لقطه 4 


وى را به گناه اندازد». گفتند: يا رسول الله! چگونه به گناه دچار می‌شود؟ فرمود: «مهمان در 
خاندى وى می‌ماند و سپس مهمان‌دار آن گونه که بايد نمی‌تواند حق مهمانى را در باب آن فرد 


مراعات دارد». 


-(۰ 1 - یغنی الْحَنَفِىَ - حَدَتَنَا عَبْدُ الحمید نر“ 


جغفر حَدئنا سَعِيذ ری آنه سَمع أبا شرح الخزاعئ یقول: یقت أذنای وتصر غننی ووعاه 
6 ت ۳ 5 2 وس ۳ ا ب 2ء و 041 
قلبى جين تكلم به رسو هت ر بیثل حَدِيث الى وذکر فيه: «ولاً يحل لاحدکم أن بقیم 


ا 50 بوثل ما فی حدیث وكيع. 

۰۰۰۴۶) محمد بن مثنى سعيد مقبرى روایت كرد كه ابوشریح عدوى كفت: گوش‌های من 
مشابه حديث ليث را روايت كرد و در آن افزود: رسول خدائ فرمود: «براى هیچ كس حلال 
نيست كه تا جايى نزد برادرش به عنوان مهمان بماند كه وى را به گناه اندازد». مانند حديث 
وكيع. 

۷ (۱۷۲۷) خن قتَِيَُ ِن یی حذتنا لت ح وذقنا مُحمه بن رمح أَخْبَنَا لت عن يزيد 
بن أبى خبیب عن أبى الْخَيْرٍ عن غقبة بن عار أنه قال: لاد یا رتسول الله ند تبعتنا قتنرل بِقَومِ 
فلا یقروتنا فما تری؟ فقال لَنَا ر سول للع «إن رتم یوم فَأمَرُوا کم بما يَنَيِى للضيْف ابو 
إن لم يَفعُوا قخنوا مِنْهُمْ حق الضیف الى ينْبَنِى للم».۱ 

۷-(۱۷۲۷) از عقبه بن عامر روایت است که گفت: ما به رسول خداقة گفتيم: شما مارا 
می‌فرستید و ما نزد قومی می‌رویم و آنان ما را مهمان نمی‌کنند. در این مورده چگونه حکم 
08 به E‏ دستور دادندء يس 7 آنان بپذیرید و 0 جنين 6 حق میهمان ۰ 
که شایسته‌ی آنان است. از آنان بگیرد». 


۶1. 


۳/۸ صحيح مسلم ج۴ 


باب ۵ - استحباب بخشیدن اموال مازاد بر نیاز 


۸ -(۱۷۲۸) حدتنا شیبان بن فروخ تا أبُو الأشيهب عن أبى نضرة عن آبی متي الخذرئ 
قال: بَيِتمَا خن فی سفر مح الى لذ جاء رجل عَلَى راجلة له قال: فجعل یصرفا بَصره يمينا 
وثیمالاء فقال رَسُول اللي «من کان معه فضل ظغر ید به عَلَى مَن لا ظغر له ومن كان له 
فَضل من زاد لیذ به عَلَى من لا اد ل». قال: فذکر من آصتاف الْمَالٍ ما ذَكَرَ حتی رآینا آنه تا 
ق لد نا في فضل. 

۱۷۲۸(۳-۸) از ابوسعید خدری که روایت است که گفت: روزی به همراه رسول خداعاً سفر 
می کردیم که ناگهان کسی سوار بر مركب خويش آمد و به راست و چپ خويش نگاه کرد و در 
اين هنكام رسول خدائ فرمود: «هر كس به همراه خويش شتری اضافی داردء آن را به کسی 
بدهد كه شتر ندارد و هر كس مازاد بر نیاز خويش مالی و مکنتی دارده أن را به کسی بدهد که 
فاقد آن مال است». [راوی] گفت: از انواع و اقسام مال نام برد تا این که اطمینان حاصل کردیم 
که در آن‌چه اضافه بر نیاز ماست» هیچ حقی نداریم. .۰ 


د 1 مر ار ألم ھ 1 ۰ ۰4 کہ 5 1 
باب" - به هم آميختن توشه‌ها به ضرورت و بخشش از آن 
9 -(۱۷۲۹) حَدَتّنى آخم بن يُوسْفَ الأزدئ حدئنا النضر - یغنی ابن مُحَمَّدٍ الْيَمَامَِ - حًا 
عكُرمة - وه ابن عمار - حا ناس بن سلمة عن أبيه قال: خَرَجَْا مح رَسُول اللو فى غزوة 
ایا هد دن هَمَمْنًا أن ننخر بض ظفرته فَأمَرَ تيئ اللو فُحَمَعْنَا مزاودتا فَبَسَطْنَا له نطماء 
قاجتمع زاذ الْقَوْمٍ على النطم. قال: قَتطَولت لأخزرة كم هو فحزرته كرئضة العنز وتحن آربح عشرة 
مه قال: فاکنا حتی شبنتا جمیته نم حشونا جربنء فقال نبی الك «فقل من وضوء». فال: 
فجاءزجل بداو و له فیقا نطفة, ها فى قصب قتوانا كا 0[ 


مس أل شير 


قال: ثم جاء بعد لک تمانية فقالوا: هل من طْهور؟ فقال رسول اه هفرغ الوضوء». 
شتران خويش را نحر کنیم. در این هنكام رسول دای به ما امر فرمود که توشه‌های خويش را 


کتاب: لقطه ۳۹ 


با هم جمع گردانیم و ما چنین كرديم و برای اين منظور سفره‌ای گستردیم و سپس تمام 
توشه‌های افراد با هم جمع گردید. گفت: خودم را بالا کشیدم تا تعداد افراد را بشمارم. پس آن را 
شمارش کردم؛ همانند گله‌ای از بز بودند و ما هزار و چهارصد تن بودیم. گفت: ما از آن توشه 
خوردیم تا زمانی كه سير شدیم و سپس کیسه‌های خود را از آن پر کردیم و در اين هنكام رسول 
خدايق فرمود: «آیا آب وضو دارید؟» کسی با ظرف خويش آمد که مقدار اندکی در أن آب بود و 
آن را در ظرفی ريخت و همه‌ی ما از آن ظرف وضو گرفتیم؛ در حالی که هزار و چهارصد تن 
بودیم. گفت: سپس هشت تن دیگر آمدند و پرسیدند آیا آب براى وضو كرفتن داريد؟ يبامبركة 


فرمود: «آب وضو تمام شد». 


كتاب جهاد 


۱-باب + جواز شبيخون زدن بر كفارى كه دعوت اسلام به آنان رسيده 
است؛ بدون اعلام قبلی 


0۷۲۰۳۱ حدتنا يَحْتَى بن بطیی الثییمی خدلتا لین أخْضر عن ان عون قال: کتشت 
[لی نافع أله عن الذعاء قبل اقتال قال: فکتّب إلى نم کان ذلك فِى آول الاسلام قد ل 
رَسُول اللو على نى الْمُصطَلِق وهم غاژون وانعامْهم تسقی على الْمَاء فقتل مُقَاتَلتَهُمْ وَسَبَى 

سیم وأصاب يَوْمَيْدْ - قال يَحْيّى: یب قال 0 - أ قال اة - ابنة الحَارث وخدتنی 

هذا ١‏ اال عبد ال ن عُمَرَ وک كان فى داك الجیش. 

۱-(۱۷۳۰) از ابن‌عون روایت است كه كفت: من برای نافع نامداى فرستادم و از وی در باب 
دعاى قبل از جهاد يرسيدم. او در جواب من نوشت: در اول اسلام بود كه پیامبر اكرميّق ناگهان بر 
بنی‌مصطلق تاخت؛ در حالی که آنان غافل بودند و حیوانات آنان بر سر آب بود. مردان جنگی آنان 
را کشت و زنان و اطفالشان را به اسارت گرفت. در همین روز بود كه جویریه, دختر حارث سهم 
پیامبر اکرم ۶ شد. اين موضوع را عبدالله بن عمر به من گفته است که در آن وقت. در همان 


لشکر بود. 


(۱۷۳۰) بخاری: ۰۲۵۴۱ // این حدیث تأییدی است بر حمله به کفاری که دعوت اسلام به آنان رسیده؛ بدون هشدار و انذار. 
در باب این حذیث سه نظر وجود دارد: یک نظر که مالک و غير او بر آنند هشدار را به طور مطلق واجب می‌داند و اين نظر 
ضعيف است. نظر دوم آن را مطلقاً واجب نمی‌داند و این از دیگری ضعیف‌تر و در کل باطل است. اما در نظر سوم: اگر دعوت 
به آنان نرسد» هشدار واجب می‌گردد و اگر دعوت به آنان برسد. هشدار واجب نمی‌گردد ولی مستحب است. اين قول سوم 
صحیح است؛ نافع؛ بنده‌ی ابن عم حسن بصری» ثورىء ليث» شافعی, ابوثورء ابن منذر و جمهور بر اين نظرند. ابن منذر 
می‌گوید: قول اکثر اهل علم بر این نظر است و احادیث صحیح در این باره وجود داردء مانند: حدیث قتل كعب بن اشرف و 
قتل ابی الحقیق (صحیح مسلم به شرح نووی» ۲۳/۱۲). 


کتاب: جهاد ۳۳۱ 


-(۰۰۰) وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بن الْمتْنَى حدتنا ان آبی دی عن ابن عون بهذا الاسناد. مثله وقال: 
جُوَئرِيَةَ بنت الحارش. ولم َشلت ۱ 


-(۰۰۰) محمد بن مثنى از ابن ابوعدی از ابن‌عون, مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 
كرد و گفت: جويريه؛ دختر حارث و در أن شک نكرد. 


باب ۲ - تعیین فرماندهان از جانب امام و توصیه به آنان در مورد 
آداب جهاد و مسائل دیگر 


۲-(۱۷۳۱) حدتنا و بكر بْن آبی شيبة حدتنا وکیع بن الجراح عن سفیان ح وحدئنا (شحاق . 
ِن إِنْرَاهِيم با يَحْيَى بن آدم حذتنا سيان قال: أملاة عَلَيْنَا (فلاء ح 


۱۷۳۱(۲) ابوبکر بن ابوشیبه از وکیع بن جراح از سفیان -ح- و اسحاق بن ابراهیم از يحيى 
بن آدم از سفیان روایت کرد و گفت: وی بر ما چنین املا كرد. ح 

۳ -(۰۰۰) وخدتنی عة الله ِن هائیم - واللَفْظ له - حَدتَنى عبد الرَختن - يغنى ان مد 
- خدلنا فيان عن عَلْقَمَةَ ِن مرو عن سلیمان بن بُرندة عن أبيه قال: كان رَسُول ال در 
أميرا عَلَى جیش أ سربةٍ أوْصاهُ فى خَاصِيَهِ بتفوی الله تن معه ین الْصُنْلِمِينَ خر ثم قال: 
«غزوا اشم الل فى ستبیل اله الوا من کر له اغزوا و لآ توا ول تغیزوا ولا موا ولا توا 
ولا وا آقیت عدول من المشرکین فلاغهم إِلَى ثلاث خصال - أو چلال فَأيَنَمْنَ ما أَجَابُوكَ 
قبل منم وکفا عنم نم ادم إلى المنلام إن أجابوك فافبل منم وکفا عنم شم ادغشم 
إلى التحؤل من دارم إلى دار المهاجرين وأخيزهم انم إن فوا یت فلفم ما للم اجرين 
وعنهم ما على المهاجرین» فان أبوا أن یِتحولوا ينها فأخبزهم ام یکونون ك أغراب الْمُسْلِمِينَ 
تجرى علنیم حَكْمْ اله أذى يَجرى عَلَى الْمُؤمِنين ولا يكون له فى اقنيمة والقَئء شیء إلا أن . 
يُجَاهِدُوا مح الْصُلِمين فَإن هم وا یلم الجزية. فٍن هم أجابوك فافبل منم وكفة عنهم؛ فان 
هم أبَوا قاستین بالل الُم وَِذَا خاصزت آهل صن فأراذوك أن تجعل لثم ذمة له وة تبي 
قلا تجتل لهم ذمة اله ولا ذمة یه ولکن اجعل لم مد وذمة أصحايكه فإنكم أن تخفووا 
ذمَمَكُم وزتم أَصْحَابِكُمْ آهون من أن تخیرو مه اله وزشة رَسُوله. ول خاصرت آهل جصن 


رادید أن نریم على حكْم الله فلا زیم على خکم الله ولكن الم على حكْمك فإك لآ 


رو صحيح مسلم ج۲ 

تذری أتصيب کم ال فيم آم ل» قال عند الرختن: هذا از نحو وراد (سحق في آخِر حدیبه 
عن یحبی بن آدم قال: فذکزت هذا الحديث لمقایل بن حیان قال یخبی: «أن عم یقوله بان 
حیان» فقال: حدتني شنم ِن هیصم عن الننمان بن مُقرن عن البي ل وه 

۰۰۰(۳) از يدر سلیمان بن بریده روایت است که گفت: هرگاه رسول خدایلة فردی را به 
.عنوان امیر بر لشکری می‌گماشت. او را به تقوای الهی و نیکی كردن در حق مسلمانان سفارش 
می کرد و می‌فرمود: «با نام خدا و در راه خداوندقك با کسانی که به خدا کافر شده‌انده بجنگید. 
پیکار كنيد و در امانت خیانت نورزید و اندام بی‌جان کشته‌شدگان را مثله نکنید و خردسالان را 
نکشید. هر كاه با دشمن خويش از مشرکان روبه‌رو شدی» آنان را به سه خصلت دعوت کن؛ هر 
کدام از آن را كه پذیرفتند» از آنان بپذیر و آنان را رها كن. سپس آنان را به اسلام فرا خوان؛ اگر 
آن را پذیرفتنه از آنان بپذیر و آنان را رها کن. سپس آنان را دعوت كن به این که به سرزمین 
مهاجرین نقل مکان کنند و به آنان بكو که در صورت انجام چنین کاری, از مزایای مهاجرین 
برخوردار خواهند بود. اگر نخواستند كه هجرت کنند به آنان خبر ده كه مانند ساير مسلمانان 
' عرب با آنان رفتار خواهد شد و همان حکمی که بر مؤمنان جاری می‌شود. شامل حال آنان نيز 
خواهد شد. آنان هیچ سهمی از غنيمت و فیء نخواهند داشت؛ مگر این كه خود در جهاد شرکت 
کرده باشند. اگر آنان نپذیرفتنده از آنان جزیه بخواه؛ اگر أن را پذیرفتنده از آنان بپذیر و آنان را رها 
کن؛ و اگر سر باز زدندء از خداوندكك یاری بخواه و با آنان بجنگ. اگر اهل قلعه‌ای را محاصره 
کردی و آنان از تو خواستند که ایشان را در ذمه‌ی خداوندطات و رسولش قرار دهىء تو آنان را 
تحت ذمدى خدا و ذمه‌ی پیامبرش قرار نده, بلکه آنان را تحت ذمه‌ی خود و دیگر مسلمانان 
همراه خويش قرار ده؛ زيرا پیمان شکستن از جانب شماء در اين صورت آسان‌تر از نقض پیمان 
خدا و رسول اوست. هم‌چنین اگر اهل قلعه‌ای را محاصره کردی» و آنان از تو خواستند که بر 
اساس حکم خداوندگت در باب آنان عمل نمایی» چنین نکن و تنها بر اساس حکم خويش در باب 
آنان عمل كن و تو نمی‌دانی که بر اساس امر خداون دق حکم می‌کنی يا بر خلاف آن». 
عبدالرحمن نیز این حديث يا مشابه آن را روایت کرده است. اسحاق در آخر حديئش از یحیی بن 
آدم افزوده است که گفت: این حديث را برای مقاتل بن حیان ذکر کردم. یحیی گفت: علقمه أن 
را به ابن حیان نسبت داد که گفت: مسلم بن هیصم از نعمان بن مقرن خبر داد که مشابه اين 
حدیث را از پیامبر یا روایت کرده است. 


کتاب: جهاد ۳۳۳ 


CF‏ وعدتنی حجاج بن الشاعر حدّنی عَبْدُ الصمّد بن عبد وارت خنتنا شغبة حذتنی 
عَلْقَمَة بر مت أز ن يمان بن برئدة خقه بيه قل کان رَسُول ال إِذا بقث آمیر أو سَریّة 
دعاه فَأَوْصَاُ وَسَاقَ الحديث بمفتی خدیث سُفيان: 

۰۰۰(۴) حجاج بن شاعر از عبدالصمد بن عبدالوارث از شعبه از علقمه بن مرئد روايت کرد 
كه از سليمان بن بريده از قول پدرش گفت: هر كاه رسول خداوّقة فردى را به عنوان امير بر 
لشکری می‌گماشت. أو را فرا می‌خواند و به وى جنين سفارش مىكرد؛ سپس مشابه حديث 
سفيان را روایت كرد. 

ه -(۰۰۰) حَدَثَنا راهم حَدَتَنَا م محم بره َب اهاب الا عن الختین ن الوليد عن شغبة 
بهذا. 

۰۰۰(۵) ابراهیم از محمد بن عبدالوهاب فراء از حسين بن وليد از شعبه مشابه حديث مذكور 
را نقل كرد. . 

باب ۳ - امر به آسان گیری و ترک تنفر و فراری دادن 

٦‏ -(۱۷۳۲ حدتتا و کر بن أبى شیبة وآبو کیب - ولفظ لابی بكر - قال ختنا بو 
أسَامَة غن برد عبد اللِّ ن آبی بُردة عن آبی مُوسَى قال: كان رَسُول اللو إِذا قت أحذدا ین . 
أصحابه فی بَعض آمره قال: «بشروا ولآ قروا وَيَسُرُوا 7 تعتروا». 

۱۷۳۳۲(۳۶) از آبوموسی له روایت است که هر گاه رسول خداي فردی از ياران خویش را به 
کاری می‌گماشت» می‌فرمود: «مزده دهید و متنفر نکنید؛ آسان كيريد و سحت نگیرید ». 

۷-(۱۷۳۳) حدتتا أبُو بکر ُن أبى شَيْبَةَ حَدَتَنا وكيع عن شغبة عن سعد بن آبی بُزدة عن آبیه 
عن جده أن الى عه وا إلى اَن فقال: «يَسَرا ولا تعترا وتشرا ولا تتفرا وتطاوعا ولا 
تَخْتَلِفًا».١‏ ۱ 

۷-(۱۷۳۳) از جد سعيد بن ابو برده روايت است که گفت: رسول خدائق معلا و وى را به يمن 


فرستاد و فرمود: «بر مردم آسان كيريد و سخت نگیرید و مژده دهيد و نگریزانید و از هم‌دیگر 
اطاعت كنيد و مخالفت نورزید!» 


FA. 


۳۳۴ ۱ صحيح مسلم ج” 


ا محمد ن عَبَّادٍ yT‏ 
عن ۳ جد ار و خديث یس فى خر حدیث زئد E e‏ 
ولا تختلفا». 

(۰۰۰) عمرو و زید بن ابو انیسه, هر دو از جد سعید بن ابوبرده از رسول دا مشابه حدیث 
شعبه را روایت کردند. اما در حديث زید بن ابوانیسه عبارت: «وتطاوعا ولا تختلفا» نیامده است. 

۸ -(۱۷۳۶) حنتنا عبَيِد الله نن مت انبر حذتنا أبى حدقا شغبة عن أبى ایام عن 
آنس 5ه ح وخدئنا و کر ن أبى شنبة حدتنا عبد له ین سَعِيدٍ ح وحدتنا محمد بن الولید حئتنا 
مُحَمَدُ بن جغفر کلاهما عن شخب عن آبی الاح قال: سمغت آنس نن ماكر يَقُول: قال ول 
الا «يَسُرُوا ولا تفن وکوا ولا تنفروا».۱ 

۱۷۳۳۴(۳۸) از ابوتیاح راویت است که گفت: از انس بن مالک شنیدم که رسول خداعطل: 
فرمود: «آسان بگیرید و سخت‌گیری نکنید و اطمینان خاطر دهيد و گریزان نکنید». 


> - باب تحریم خیانت و پیمان‌شکنی 

9 -(۱۷۳۵) دتتا و بکر ِن آبی شيبة حدتنا مُحمّه بن بشر وَأبُو أسَامَة ح وَحَدئنى رَهَيْرُ بن 
خزب وَعَبَيُِ اله ِن سیر - يَعْنى أبَا قُامَة الستزضیی --قلا: حدتتا يَحتَى - وهو اسان - کم 
هن خن لوح وعد شخه يه غير ار - الق لة.- عضا بی جونا عه له هن 
افع عن ان عُمَرَ قال: قال رسول الل: «إذَا جم له الاولین والاخرین يَوْمَ الْقيَامَةِ برقع لكل 
غادر لواء فقيل هذه غذرة فلان بن فلأن».۲ 

۱۷۳۳۵(۳۹) از عبدالله بن عمره نقل است که رسول خدايك فرمود: «زمانی خداوندقك تمام 
مردم را در روز قيامت حشر مىكندء هر پیمان شکنی را در آن هنكام پرچمی است که بر بالای 
سرش برآفراشته می‌شود و گفته می‌شود: اين خیانت فلان بن فلان است». . 


عور١‎ 
A. ۴ 


كتاب: جهاد ۳۳۵ 


-(۰۰۰) دنا أبُو ابيع اتکی حدتنا حماه حدتنا یوب ح وحدتنا عبداله بن عَبْدالرْحْمَن 


هه 


الداریی دتتا عفار حَلَكْنًا صخر بن جِوَيْرِيَةَ کلاهما عن نافع عن ابن غم عن ا پننا 


-(۰۰۰) ابوربیع عتکی از أيوب -ح- و عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از عفان از صخر بن 
جویریه» هر دو از نافع از ابن عمر از رسول اکرم ل مشابه اين حدیث را روایت کردند. 

۰ (۰۰۰) وَحذتنا يَحْيَى بن یوب وقتيبة وان حجر عن [ِسْمَاعِيل بن جَعْفَرٍ عن عبد الله بن 
دینامآنه سمح عند الله نن مر یقول: قال رَسُول الك «إن الْقاور َنصيب اله له لو یم الْقِامَةٍ 


فیقال: آلا هزه غذرة فلان». 

۳۰ )از عبدالله بن عمره نقل است كه رسول خدائة فرمود: «خداوند در روز قيامت 
برای پیمان شکن پرچمی برمىافرازد و گفته می شود: بدانید كه اين خيانت فلان فرد أست». 

۱ ۰۰۰(7) خدنی له ن يَحْتَى أَخبَرتا اب وهب أَخْبَرتَى بُونس عن ابن شاب عن 
حَمْرَة وسالم ای عند الل أن عبد الل بن عْمَرَ قال: سوت سول ال يقول: «لكل غادر بواء 

۰۰۰(۳-۱) از عبدالله بن عمركك نقل أست که از رسول خداوق شنيد كه فرمود: «در روز 
قیامت» هر پیمان شکنی را پرچمی [به نشانه‌ی خیانت] است». 


۲ ۱۷۳۱۳ وَخدتنا محم بن المنی وان بشار قال ختلنا ان أبى عدی ح وختنی بش 


بن خالد آخبرئا مُحمّه - یغنی ابن جنفر - کلأهما عن شقبة عن سلیمان عن أبى وال عن عبد 
له عن النبى# قال: «لكل غادر لواء یم الْقِيَامَةِ یال هذه غذرةٌ فُلآن». 
۱۷۳۶(۳-۲) از عبدالله بن عمرظ نقل است كه رسول خدايق فرمود: «خداوند در روز قيامت 
برای يبمان شکن» برجمى بر مىافرازد و كفته مىشود: بدانيد كه این خيانت فلان فرد است». 
(۰۰۰) وَحَدثناهُ ٍسحاق ِن [نراهيم آخبرتا النضر ِن شمیل ح وَحَدتَنى عَبَئْد الله ن سَعِيدٍ 
تا عَبْدُ الرّحْمَن جمیتا عن شنبة فى هذا الاستاد. ویس فى حديث عبد الرخمن: «یقَال هذه 


3 3 ۶ > 
غذرة فلان». 


۲۳۶ صحيح مسلم ج۲ 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از نضر بن شميل -ح- و عبیدالله بن سعید از عبدالرحمن» همگی 
از شعبه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. اما در حديث عبدالرحمن» «یقال هذه غثرة 
فلان» نیامده است. 


۰ ا ات بر ام 


یال هه غذرة ET‏ 

۰۰۰(۳۳) از عبدالله بن عمره نقل است که رسول دا فرمود: «در روز قيامت هر پیمان 
شکنی ر در أن هنكام يرجمى است که بدان وسيله شناخته می‌شود و چنین گفته می‌شود: این 
مکر و خدعه‌ی فلان شخص است». ۱ 

٤‏ -(۱۷۳۷) حدتا مُحمّد بن نی وید الل ن سَعِيدٍ قال حَدتنا عَبْدُ الرَخمن بن مفندی 
م عن ثابت عن ااه قال: قال ر ا الدع «لكل غادر لواء یوم القنامة م يُْرَفَهُ بو».١‏ 

(\YTY)-1۴‏ از انس ا نقل است كه رسول خداوة فرمود: «در روز قيامست براى هر 
پیمان‌شکنی پرچمی است كه بدان شناخته می‌شود». 

۵ -(۱۷۳۸) حَد تنا مُحَمِّدُ و و نید عبد الله بن سَعِيدٍ فالا حَدََنَا عبه الرَخمَن حدتنا شفبة 
عر؛ خی ر عن أبى نضرة غن أبى سَعِيدٍ سید عن ار «کل غاد لواء عند اه يَوْمَ الْقِيَامَةِ». 

۱۷۳۸(۵) از ابوسعیده نقل است که رسول دای فرمود: «برای هر پیمان شکنی در روز 
قیامت» پرچمی است در كنار سرين آو». 

Ek‏ دتا زهَيْرُ ن خزب خدتنا عبد الصماد د بن عبد اوأرث خذتنا لشنتوو بن الزیٌان 
دنا نا أو 8 عن تن أب ید 0 0 ول ی «کل غادر لواء یوم الْقِيَامَةِ برقع له بقذر 

عسل ۰) از ابوسعيده نقل است كه رسول خدائ فرمود: «هر پیمان شکنی را در روز 
قيامت يرجمى است كه به انداز‌ی خيانت وى برافراشته خواهد شد. هان بدانيد و آگاه باشيد كه 
هيج خیانتکاری» خيانتش بزرگ‌تر از خيانت فرمان‌روای مردم نيست». 


PAY. 


کتاب: جهاد ۱ ۳۳۷ 
باب ۵ -جواز اغفال كردن کافران در جنگ 


۷ -(۱۷۳۹) وَحَسنا على بن حجر ای وعمرو الناقد و هه بن خرب - واللفظ لعل 
وهی - قال علئ ابرا وقال الاخران: دتتا فان قال: سح عَمْرُو جابرا يَقُول: قال سول 
الط «الحزب خدعة».۱ 


۱۷۳۳۹(۳-۷) از جابر له نقل است که رسول خداعلا فرمود: «جنگ, حيله و نیرنگ است». 

۸ ۱۷۰۳ وَحدتنا مُحَمّدُ ن عبد الرَختن بن سم أَخْبَرتَا عبد الله بن البرك ابا مر 
عن همام بن مب عن أبى هُرَئْرَةه قال: قال رَسُول المع لت د ش 

۱۷۴۰(۳-۸) از ابوهريره نقل است که رسول خدايك فرمود: «جنگ, حيله و نیرنگ است». 

باب - کراهت آرزوی روبه‌رو شدن با دشمن و صبر به هنكام 

برخورد 

1۹ 0۷۱ خة حدتنا الحتن ن على الحلوانی وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ قال حدتنا أبُو عامر الْعَقَدِئُ عن 
لْمُغِيرَة - ور ابن عد الرخمن الجزامی - عن أبى الزناد عن الأغرج عن آبی هرن ره آن 
الىل قال: «لا تمنوا لقاء اعد فاد وهم فاصبروا»." 


۱۷۴۱۳۹ از أبوهريره نقل است که رسول خداع فرمود: «رويارويى با دشمن را آرزو 
نکنید؛ و چون با آنان رویاروی شدید. شکیبایی ورزید!». 


e 5‏ وخدئنی مُحَمَد بن اف خدتنا عب الرراق أَخبَرنَا اپ جرب أخبرتى مُوسَى بن 
قْبَةَ غن أبى النضر کتب إِلَى غمر ِن عَبَيْد ال ء جين از ی الحرورة خر ة أن وَسُول اللو 


کان فى بَغض امه نی م ختی إا مالت الشمس قام فِيهم فقال: «با ايها 
الناس لا تَتمَنوا لِقَاء الْعَدُوٌ واسالوا الله الْعافِيَة إا لَقِينَمُوهُمْ فاصبروا وَاغلَمُوا أن الجنة تخت ظلال 
السيُوفي». نم قام النبئ4# وقال: «اللّهُمَ مُنْزِلَ الکتاب وَمُجِرى السّحاب وهازم الأخزاب اهزمثم 
انضرا عَلَيْهِ ۳4 
. بخاری: ا 


" . بخارى: ۳۰۲۶. 
". بخاری: 07# 


۳۳۸ صحيح مسلم ج۲ 


۰-(۱۷۴۲) از ابونضر روایت است که گفت: أن گاه که عمر بن عبیدالله به جنگ [خوارج] 
حروریه می‌رفت. به وی نامه‌ای نوشت. که در آن آمده بود: رسول خدای در یکی از روزهایی که 
با دشمن مواجه شد انتظار كشيد تا آفتاب زوال نماید. سپس در ميان مردم ایستاد و فرمود: 
«ملاقات با دشمن ر آرزو نکنید و از خداوندگن عافیت بخواهید و آن گاه که با دشمن رویاروی 
شدید» صبر کرده. و بدأنيد که بهشت زیر سایه‌ی شمشیرهاست». سپس پیامبر ا برخاست و 
فرمود: «خذایاً ای فرود آورنده‌ی كتاب و روان کننده‌ی ابر و درهم شکننده‌ی احزاب [کافران ]! 
آنان را شکست بده و ما را بر ایشان پیروز گردان». 

۷ - باب استحباب دعای پیروزی به هنكام رویارویی با دشمن 

۱ -(:۰۰) دتتا یی بن مَنصور دنا خاد پر عبد ال عن |سماعیل بن آبی خَالِدٍ عن 
عبد له بن أبى أوفى قال: دعا رَسُول الَو على الأخزاب فَقَال: «اللّمُمْ مُنزل الكتاب سریع 
الاب اهزم الأخزاب الم اهزِمكم وَرَلْزِلهُم». 

۰۰۰(۳۱) از عبدالله بن ابواوفى نقل است كه رسول خداق جنين دعا فرمود: «خدايا! ای 
فرود آورنده‌ی كتاب و ای زودشمار! احزاب [كافران] را منهزم كردان. ا آنان را نابود و 
ريشهكن ساز». 

۰۰۰(۳-۲) وَحَدَثنَا بو بر بن أبى شیبة حذتنا وكيع بن الجراح كام بن آبی خاید 
قال: سمغت ابن أبى أَوْفَى يَقُول: دعا سول الوا بیشل شور ال عموانه قال: «هازم 
الأخز آب». ولم ودک ولد «اللّمُ». 

۲-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از وكيع بن جراح از اسماعیل بن ابوخالد نقل كرد كه از عبدالله 
بن ابواوفى شنيد که رسول خدايِ جنين دعا فرمود؛ آن‌گاه مشابه حديث خالد را روايت كرد؛ جز 
آن كه كفت: رسول خدائ فرمود: «شکننده‌ی احزاب!» و عبارت: «خداوندا!» را ذكر نكرد. 

FÊ‏ دناه (سنحاق بن [براهیم واب أبى عُمَرَ جَمِيعًا جَمِيعًا عن ابن عيبن عن إِسْماعِيل بهذا 
الاستاد وراه ابن أبى عُمَرَ فی رِوايَتَهِ:«مُجْرِى e‏ 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم و ابن ابوعمرء همگی از ابن‌عیینه از اسماعیل» حديث مذكور را با 
أسناد فوق نقل كردند. أبن أبوعمر افزود: رسول خدائق فرمود: «ای روان کننده‌ی أير!». 


کتاب: جهاد ۳۳۹ 


۱۷6۳(۳-۳) وحدّنی خجاج بن الشاعر حدکنا عَبْدُ الصمد حدتنا حماه عن ثابت عن آنس هه 
أن رول اللي كان ول یوم أخر: «اللّهُمْ نت إن تشأ لا تغب فى الأزض». 

۱۷۴۳(۳) از انس 5ه روايت است كه رسول خداكق در روز احد فرمود: «الهى! اكر بخواهى 
[این لشكر مسلمانان هلاک شوند]ء در زمين کسی [مطابق شريعت اسلام] تو را عبادت نمی کند 


[و مشركان بر عبادت غير الله استمرار مىورزند]». 
باب ۸ - تحريم كشتار كودكان و زنان در جنک 


)۱۷٤٤(- ٤‏ خن طیی بره يَحْيَى وَمُحَمُّ بن رفح قال خلت ح وَحَدتنًا َة بن 
سییر دنا یت عن نافع عن عبد الله أن ان وُجدت فى فض مَفَازِى سول اللو مَفتولة 
انكر ول اب لاش وتان 

۴-(۱۷۴۴) از عبداللهه نقل است که گفت: در یکی از غزوات رسول خداي زنی کشته شده 
بيدا شد. يس رسول خدايققٌ کشتن زنان و کودکان را ناخوشایند خواند. 


۵ -(۰۰۰) دتا أبُو َر ن آبی شَيبة ذا محمّه بن بشر وأو أسَامَة قالا: خذتنا عْبَيْدُ لد 
بن غر عن افع عن ان عم قال: وجدت ارآ ول فى شض بل الْمقازى فى رول | 
اللو عن قتل النسناء والصبیان. 

۵-(۰۰۰) از ابن عمرظه نقل است که گفت: در یکی از غزوه‌های رسول خدات زنی کشته 
شده بيدا شد. پس رسول خداي از کشتن زنان و کودکان نهی فرمود. 

باب ٩‏ -جواز قتل غير عمد زنان و کودکان در منازلی كه کفار در أن 
کمین گرفته‌اند 

۲۷ -(1740) وخدقتا نی بن یخبی وَسَعِيد ن منصور عفرو الق جمیفا عن ابن غیینة 
قال بخبی: أخْبرَا فيان بن عة عن الزهری عن عبد له عن ابن عباس عن الصغب بن 
َتَامَةَ قال: سيل الب عن الذزاری من المُشركين يون فَيُصِيبُونَ من نسائهم وَذْرارِيْهم : 


فقال: «هم منكم». 


(۴ ۴پ بخاری: ۴ ۳۰۱۵ 
ھ۴ بخاری: ۷ Fe‏ 


۱۷۴۵(۳۶) از صعب بن جنامه ف نقل است که گفت: از رسول خداعة دربارهى ذريه 
مشرکانی که شبانه مورد حمله قرار مى كيرند و زنان و کودکانشان أسيب مى بينند» سوال شد؛ 
[زیرا در شب قابل تشخیص نيست]. رسول خدای فرمود: «آنان از ایشانند». 

۰۰۰-۷ دنا عند بر خمید بر عبد الرزاق با مَعْمَرُ عن الزهری عن غبيد له بن 
عد ال بن عَنْبَةَ عن ان عباس عن الصغب بن جامة قال: قت يا سول الله نا نصیبا فِى 
لیات من ذرارئ لش رکین قال: «هم منلم». 

۰۰۰(۳-۷) از صعب بن جنامه له نقل است که گفت: گفتم: يا رسول الله! ما در حمله‌ی شبانه 
کسانی را از ذریه‌ی مشرکان مورد اصابت قرار می‌دهیم. رسول خداي فرمود: «آنان از ایشانند». 

۸ -(۰۰۰) وَحَدتّنى مُحَمَ ِن رافع خدنا عبه الرزاق خَرتا ان جرنج أخبَرنى عَمْرُو نن دیتار 
أن ابن شيقاب آخبره عن غتيد اله بن عبد له نب عن ابن عباس عن الصب بن اة آن 
لبیل قِيل له لو أن خَيْلاً آغازت من ال فأصابت من أباء الْمُشْركين قال: «هم من أبائهم». 

۰۰۳۸ از صعب بن جنامه ‏ نقل است که گفت: به رسول خداع گفته شد: اگر اسب 
سواران در حمله‌های شبانه فرزندان مشرکان را بکشند. تکلیف چیست؟ رسول خدائّ فرمود: «آنان 
نیز از پدرانشان هستند». 

۰ - باب جواز قطع درختان کفار و سوزاندن آن 
9 -(0ع۱۷) حدتنا يَحْيَى بن یخی ومحمّه بن رفح قال آخبرتا الث ح وحثتنا قيب بن 
تيل دنا یت عن نافع عن عبد الله أن رَسُول ال حرق تخل بى النضير وقطحء وهی 
بر راد فتيبة وین يضح فى خریبهه: فأنزل الله عز وجل فما فطفتم من لينة آز تركتمُوها 
قَائِمَةَ على أصولقا فان الله ویخزی الْفَاسِقِينَ' [الحشر:ه] 
۱۷۴۶(۳-۹) از عبدالله بن عمركه نقل است که گفت: رسول خداي درختان خرمای یهود 


بنى نضير را. سوزاند و قطع کرد و آن در موضع بویره بود. قتیبه و أبنرمح در حديث خويش 
افزودند: بسن از آن خداوند جنين نازل فرمود: «(ای مسلمانان!] آن‌چه از درختان خرما قطع 


YE. 


کتاب: جهاد ۳۳۱ 


کردید يا هم‌چنان برافراشته بر جای كذاشتيد. همه به اذن و اراده‌ی خدا بوده است [و این برای شما 
بهتر است]) تا نافرمانان را [از بهوده با قطع درختان و ترفندهای دیگر] خوار و رسوا گرداند. [بهودیان 
می‌گفتند كه قطع درخت نتیجه‌ی فساد است. خداوند پاسخ فرمود: «هر کاری که فرمان و اذن خدا 
در آن باشده صحیح است و عیبی بر آن نیست]». «الحشره 4۵ 

۰ -(۰۰۰) حَدّثنا سَعِيدٌ بز ؛ منصور وهناه بن السسّرئ 7 قالاً: حدتتا این المبارك عن مُوسَى بن 
فبة عن تافع عن ان عْمَرَ أن سول الق فطع تخل بنی التضیر وحرّق لا يفول حنان؛ 


وهان على ستراة نی لوی حريق بابُویرة صنتطيرٌ 
وفی ذلك نزلت ما قطنم من لينة أو ترکتموهاقَامة على أصولها» الآية. 
۰۰(۰.) از عبدائله بن عمره نقل است که گشت: رسول خدايك درختان خرمای يهود 
بنی‌نضیر را قطع کرد و سوزاند و به همین مناسبت حسان سروده است: 
«بر سلحشوران بنی لؤى آسان شد؛ آتشی که بويره را فرا گرفت». در آن باره آیه‌ای نازل 
شد: ماقم من لينة أو ترکتموها قائمة علی أصولها» 
۰۰۰۳-۳۱ وخنا سل بن غنمان آخبرنی عَقَْةَ يِن خالم السکونی؛ عن غبید له عن نافع 
عن عند الل ئن غمر قال: خر زنل الو َل نی یر 
۳۱-(۰۰۰) سهل بن عثمان از عقبه بن خالا سکونی از عبیداله از نافع از عبدالله بن عمر 
روایت کرد كه گفت: رسول دای درختان خرمای بهود بنی‌نضیر را سوزاند. 


١‏ - باب حلال‌بودن غنايم برای امت اسلام 


)۱۷٤۷(- ٣‏ وحدتنا بُو کیب مُحَمَدُ بن ْعلاء حدتنا ابن البرك عن مفمر ح وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ 
بن رافع - والفْظ له - حدتنا عبد الاق ابرا مَعْمَرُ عن همّام بن مُتبّه قال: ها مَا خشنا بو 
خرف عن ومنو الل قذکر أحاديث منها وقال رَسُول ال «غزا نيئ من الأنبيّاء فقال لقزیه: 
لا نی رجل قد مل بضع اطرآة وهو رید أن نی بها ولا یبن ولا خر قد تى بنیانا ولا 
بر من و خر قد اه شتری غنما أ حَلِفَات وهو نتظر ولاه‌ه. قال: فا نی لِلْقَرْئَةٍ جين 
صلاة لعصر أو قرینا ينك فقال: بلشنضس أنت مأمورة ون موه الُم اخبسها ی شیاه 


۳۳۲ صحيح مسلم چ۲ 
حبست عَلَيْهِ حتی قح ال عَلَيْهِ قال: فَجَمَعُوا ما نمُوا فافبلت الا لتأکله أت أن تطعمه فقال: 
فيكم غلول فلینایننی من کل قَبيلَة رجل. فَبَايَعُوهُ فصقّت ید رَجُل بیده فقال: فیکم لول 
فلتبایخنی قبیلنده فَبَاتعنهُ قال: فلصقت بيد رجلین أو 206 فقال: فيكم الغلول آنتم لثم قال: 
فاخرجوا لَهُ ثل رأس بَقَرةٍ من ذهب قال: فَوَضَعُوهُ فى امال وَهْوَ بالصعيد فلت الناژ فاكلنه. فلم 
تجل انیم لأحد من قبلنا ذلك بأن الله تبارك وتعالی رای ضغفتا وعجزنا یی نا.۱ 


۱۷۳۷(۳۲) از ابوهريره روایت است که رسول خدايك فرمود: «یکی از پیامبران جهاد کرد 
و به قوم خود گفت: کسی که با زنی ازدواج کرده و قصد خلوت با أو را دارد و هنوز جنين نکرده 
است مرا همراهی نكندء و کسی که خانه‌ای بنا کرده و هنوز به سقف أن نرسيدهء مرا همراهی 
نکنده و کسی كه گوسفند يا شتری خریده و چشم انتظار زاییدن آن‌هاست» مرا همراهی نکند. او ` 
[با گروهی] به جهاد رفت و چون به آن شهر رسید, وقت نماز عصر بود يا نزدیک به آن. او به ‏ 
آفتاب گفت: تو تابع امری» و من هم تابع امرم. خدايا! آفتاب را مدتی از غروب بازداره پس برای 
مدتی آفتاب از غروب باز داشته شد تا آن که خداوندطت به او فتح ارزانی داشت. آن‌گاه غنايم را 
جمع کرنده بس آتش آمد که غنایم را بخورد و لیکن آن را نخورد. پیامبرشان گفت: در ميان شما 
خیانتی شده؛ پس از هر قبیله کسی با من بيعت کند. در ائنای بيعت دست کسی به دست او 
چسبید. گفت: در ميان شما خیانتی صورت گرفته؛ يس بايد همدي افراد قبیله‌ات با من بيعت 
کنند. در أثناى بيعت دست دو يا سه نفر به دست أو چسبید. وی. گفت: خیانت در ميان شماست 
يس برای او به مانند سر گاوی از طلا بیرون آوردند. سپس گفت: آن را در مال قرار دهيد تا آن را 
پاک گرداند. يس آتشی بيدا شد و أن را سوزاند. [رسول خداكك فرمود:] سپس خداوندطك غنايم را 
حلال گردانید و قبل از ما بر کسی حلال نبود و اين بدان علت بود که ناتوانی و درماندگی ما را 
دید» از همین روی أن را برای ما گوارا و پاک گردانید». 

۳ - باب انفال 


۲-(۱۷:۸) وتنا قيب ُن سيد حَدَْنا أبُو عوانة عن سِمَاك عن مُصعَب بن سغد عن آبیه 


قال: أَخَد أبى من الخشس سیا فاتی به الب یڈ فقال: هب لى هذا. فابی» فَأَنْرَل الله عر وجل ٠‏ 
يالوك عن الأتقَال قُل الانقال لله والرسول. 
YE.‏ 


(۱۷۴۸)بخاری: ۵۶ ۰۱۲۹۶ ۲۷۴۲ ۲۷۴۴ ۳۹۳۶ ۴۴۰۹ ۵۳۵۴ ۵۶۵۹ ۵۶۶۸ ۶۳۷۳ ۶۷۲۳ // اهل لغت و فقها در 
تعریف آنفال می‌گویند: انفال بخششی است از غنیمت» غير از سهمی كه در تقسیم غنایم به فرد تعلق مى كيرد. 


کتاب: جهاد ۳۳۳ 


۳-(۱۷۳۸) از يدر مصعب بن سعد روایت است که گفت: پدرم شمشیری را از خمس به 
دست آورد و آن را نزد رسول خدائ برد و گفت: این شمشیر را به من ببخش. بيامبرية سر باز زد 
و خداوندكك چنین نازل فرمود: إيَسألوتى عن الأثقال قل الأتقال لله والرسول4 یعنی: درباره 
انفال از تو می‌پرسند: بكو آن مختص خدا و رسول اوست. 

٤‏ -۰۰۰(۳) دتتا محمد بن نی انب بار - ولفتً لان المتنی - قال حدتا مُحَمّدُ بن 
فر ڪينا شكبَة عن میماك ٿن خرزب عن مُصعب بن غل عن ] أبيه قال: تزلت فی آزبم آیات 
اصبت سیفا قاتی به ایا ققال: با ر سول الد تيد فقال: «ضنة». تم ام فَقَالَ له الب له 
«ضنه مِن حَيث أَحَذْنَهُ4. نم قام فقال تفلنیه نيه يا رَسُول الله فال:«ضفغه». فام فقال: يَا رَسُول اللّه ۱ 
ليه ال له الى : «ضئة من عنت أخَذئّه». قال: رلت هذه الآية إيسنالوتك عن الأثقال - 
قل الانقال له والرّسول). 

۰۰۰(۳۴) از پدر مصعب بن سعد روایت است که گفت: چهار آیه‌ی قرآن کریم درباره‌ی من 
نازل گشت. او شمشیری را كرفت و پیش رسول خداعلا آمد و گفت: سهم انفال را از آن به من 
بده. رسول خدايق فرمود: «آن را در جای خويش بگذار». سپس برخاست و به او فرمود: «آن را به 
همان جایی که از آن برگرفتی» بازگردان». دوباره گفت: ای رسول خدا! آن را از انفال سهم من 
گردان. بيامبرك فرمود: «آن را در جاى خويش بگذار». او دوباره خواسته‌ی خود را تکرار کرد و 
پیامبرع باز در جواب فرمود: «آن را به همان جایی كه از آن برگرفتی» بازگردان». سپس اين آیه 
رل شد ینک عن ال لالم ولرسولی؛ رغال از ت می‌پرسند: كو آن 
مختص خدا و رسول آوست. 


۰۰.۳۵ حدقا طتی ‏ ن ی قل قا على عا عن و و م عقر قال يعت 
له ترذ وا فيهم قبل تَجد فتنئوا بلاًکیيرة فکانت سُهعانفم التى عشر تعيرا أو أخد عش 
و یر ی ۱ 

۰۰۰(۳-۳۵) از عبدالله بن عمره نقل است که گفت: رسول خداعلاً سریه‌ای را به سمت نجد 
اعزام فرمود و من در ميان آنان بودم. ما شتران بسیاری را به غنيمت گرفتیم و سهم هر یک از 
نان دوازده يا یازده شتر بود؛ هر کدام يك شتر نيز از غنايم انفال به عنوان شتر اضافی گرفتند. 


۳۴ ۱ صحيح مسلم ج؟ 
عن ان مر أن رَسُول الك عت سَريّة قبل تجو وفيهم انن غمزه أن هماهم بلقت افتئ 
شر ییا وا وی ذلك بویرا فَلَمْ يره رمئول ال 

۰۰۰(۳۶) از عبدالله بن عمركه نقل است که گفت: رسول خداية سریه‌ای (لشکری کوچک) 
را که عبدالله بن عمر در ميان آنان بو به سوی نجد فرستاد. آنان شترانی زياد به غنیمت گرفتند 
كه سهم هر یک دوازده شتر بوده و به هر کدام یک شتر اضافه هم دادند و رسول خدايق نیز در 
آن تقسیمات تغییری به وجود نیاورد. 


۷ (۰۰۰) وحدثنا أبُو بكر بن آبی شیبة حدتنا على بن شنهر وعنه الرحِيم ِن سلیمان عن 
عْبَيدِ لب عْمَرَ عن تافع عن ان مر قال: بَعت رَسُول اللي سَرِيّة إلى تجدد فحرخت فيقا 
فصتا إبلا وغتها لت مانا انی شر جيرا وتا لول اللي تعيرا تعيرا. 

۰۰۰(۳۷) از عبدالله بن عمرک نقل است كه گفت: رسول خدای: سريهاى را به سمت نجد 
اعزام فرمود و من در ميان آنان بودم. ما شتران بسیاری را به غنیمت گرفتیم و سهم هر یک از ما 
دوازده نتر بود؛ رسول خدايّقٌ به هر کدام از ما یک شتر اضافی از انفال به عنوان غنیمت داد. 

(۰۰۰) وحدنا زهیر ن خزب وفحفه بن لت قلا حنتنا يى - وهو قطان - عن 
عبد له بهذا الإسشتاد 

-(۰۰۰) زهير بن حرب و محمد بن مثنى از يحيى قطان از عبيدائله» حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل كردند. 

-(۰۰۰) وَحَدتَاُ و الرببع وَأَبُو کامل قالا: حَدَثنا حماه عن یوب ح وحدتنا ان نی خلتنا 
انث آبی عدی عن ابن عون فال: کتنت إِلَى تافم له عن الق فکتّب ای آن این غمر كان فى 
سرّة. وحدتتا اب رافع حدتا عبد الاق ارت ابن جرنج آخترنی مُوسَى ح وَحَدتنَا هاون بن 
سيل الأنلئ َتنا ان وهب آخترنی أسامة ِن زر کلم عن تفع بهذا الإسّاد نَحْوَ حديفيم. 

-(۰۰۰) از ابنعون روایت است كه كفت: در نامه‌ای از نافع خواستم كه در باب نفل برای من 
توضيح دهد و وى به من جنين نوشت: عبدالله بن عمر در سریه‌ای شركت کرده بود؛ از چند 
طريق از نافع به همان سند و همانند حديث آنان روايت شد. 


كتاب: جهاد ۳۳۵ 


۱۷۵۰۳-۰۲۸ وَحَدَتَنَا سرح ن پوس وَعَمْرُو النَاقِدُ - وَاللَفْظ سرج - قال حدتنا عَبْد ال 
ن رجاء عن يُونْسَ عن الزهری عن سالم عن أبيه قال: تفلنا رَسُول ال نفلا وى نصيبنا ین 
الْحُمْس فاصابنى شارف والشارف این الْكبِير 

۱۷۵۰(۳۸) سريج بن يونس و عمرو ناقد روايت كردند كه سالم از قول پدرش جنين كفت: 
رسول خدايّ به جز سهم ما از خمسء اموالی را نيز به ما داد؛ يس در اين ميان شترى مسن و 
بزرگ به سهم من در آمد. 

۹-(۰۰۰) وَحَدَثَنَا هتلا بن السری حَدَثنا ان مارك ح وحدتنی حَرْمَلَةَ بن يَحْيَى َخبرتا ان 
وهب کلاهما عن بوس عن ابن شیقاب قَال: نی عن ان غعر قال نفل رَسُول الك رة 

۰۰۰(۳۹) هناد بن سری از ابن مبارک -ح- و حرمله بن یحیی از ابن وهب هر دو از 
يونس از ابن شهاب از عبدالله بن عمر# نقل کردند كه وی گفت: رسول خداوق در سریه‌ای . 


أموالى را به غازیان دادند. مشابه حدیث ابنرجاء را روایت کرد. 

مس وَحَدََنَا عبد الْمَلِك بن شعي 0 كد ی آی عن جد وس قد 
8 ا خا سوی ۳ E‏ ذلك اجب که 

۰۰۰(۴۰) از عبدالله بن عمر نقل است كه گفت: رسول خداقل به كسانى که در سريه 
شركت می‌کردند. اموالی ویژه عطا می‌فرمود و این سواى اموالى بود كه آنان در ميان عامه‌ی 
مردم از سهم غنيمت به دست می‌آوردند. خمس در همدى غنايم واجب است. 


باب ۱۳ -تملك وسايل كافر كشته شده در جنگ توسط مجاهد 


١‏ -(۱۷۵۱) حَدَنًا یحی بن يَحْيَى التميمئ جرا شیم عن يَحْيَى بن سيار عن عُمَرَ بن 
كير ِن فلح عن آبی مُحَمّدِ الانصاری وكان جلیا ۷ قتادة قال: قال أَبُو قتادة: وافتص 


الحديث. 


(۱۷۵۱) موطأ: 5.٠‏ بخارى: ۳۱۴۲؛ أبوداوود: ۲۷۱۷ ترمذی: ۱۵۶۲؛ ابن ماجه: ۲۸۳۷؛ احمد در مسند: ۲۲۵۸۱. 


۳۳۶ صحيح مسلم ج۲ 

۱۷۵۱۳-۱) يحيى بن یحیی تمیمی از هشیم از یحیی بن سعيد از عمر بن کثیر بن افلح از 
آبومحمد انصاری که همنشین و مصاحب أبوقتاده بود چنین روایت کرد؛ سي سپس أبوقتاده قصه را 
بازگفت. 


۰۰(۳) وَحَدَا تب سمي خللنا یت عن يَحْتَى إن سمي عن عْمَرَ بن کییر عن آبی 
مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبى قتادة أن أبَا قتادة قال: وساق الحدریت. 

)٠٠٠(-‏ قتيبه بن سعيد از ليث از يحيى بن سعيد از عمر بن كثير از ابومحمد غلام ابوقتاده 
روايت كرد كه وى گفت؛ سپس قصه را بازگفت. 


-(۰۰۰) وَحَدَتًَا بو الصاهر وحرملة - والفظ له - أَخْبرنَا یه له ِن ن' وهب قال: سمغت ماك 

ن أنس يقول: حدتنی يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن عْمَرَ بن كثبر بن أفلّح عن آبی محمد موی أبى قتادة 
عن أبى فتادة قال: حرجنا مح سول ال عام تین فلع الَْقيْنَا كانت لِلْصُسْلِمِينَ جوا لد قال: 
فرابت رجلاً من المشرکین قد علا رجلاً من الشنلمین فانتدرت یه حتی أيه من ورائه فضربته 
على حَبْل عاقه وأفبل على فضمْنی ضمّة ۳ آارکه الْمَوْت فازسلنی 
فَلَحِفْتَ غمر ن الْخَطَابِ فقال: ما للثاس؟ فَقَلْت: مر ال ثم إن الشاس رَجَمّواء وَجَلّس رَسُول 
له فقال: «من قتل قَتِيلاً له علَيْهِ یه فَلَهُ سلنه». قل قد قا من الى ف لا 
ثم قال مثل ذلك فقال: فقت فقلت من یشهه لى؟ ثم جسنت ثم قال ذلك الثالفة فقست» فقال ٠‏ 


۶اه صص 


رَسُول اللّويهِ «ما لك یا آبا قتادة؟». فقصصت علیه الْقِصّةَه فقال رجل من الْقوْم: صدق يا زشول 
له سب ذلك َيل عندی فازضه من حَقَهِ وقال و بكر الصلایق؛ لها الله إِذَا لا یی إلى آستد 

من سد اله يقال عن له وَعن رسوله فینطید سب فقال رَسُول اللي «صدق فاغطه إِيَاهُ». 
انی قال: قبفت الدزع قایتفت به مَخْرَفًا فى بَنى سَلِمَة اه لاوّل مال تاه فى الاسلام.۱ 
وَفِي حَدِيث اللَّيْسْ: فقال و بَكر: كلا اب ينطيه أضَنِيع من فرش ويد آسنا ین أسُد الله وقي 
خدیث لیب لول مال ند 

-(۰۰۰) از غلام ابوقتاده روایت است كه ابوقتاده گفت: در جنگ حنين به همراه پیامبر از 
مدينه خارج شدیم. چون جنگ درگرفت» مسلمانان به جولان درآمدند؛ ديدم مشرکی بر یکی از 


اف 


کتاب: جهاد ۳۳۷ 


مسلمانان غلبه يافت و من رفتم تا وی را نجات بخشم و از يشت به وی حمله کردم و با شمشير 
به ميان كتف و گردنش زدم. مشرک روی به من کرد و نگاهی غضب آلود نمود تا جایی که بوی 
مرگ را از نگاه وى استشمام کردم؛ سپس وی مرد و من رها شدم. عمر بن خطاب را ديدم | 
گفتم: تکلیف مردم چیست [در این که در جنگ منهزم شدند]؟ گفت: هر آن‌چه خدا امر کند. 
سپس مردمان برگشتند و يبامبرق فرمود: «کسی که فردی را از روی برهان و صدق بکشد» 
جامه‌اش برای وی خواهد بود». برخاستم و گفتم: جه کسی برای من شهادت می‌دهد که من 
چنین کردم؟ و سپس نشستم. پیامبرت دو بار همان مسأله را مطرح فرمود. من دوباره همان 
پرسش را مطرح کردم و این کار را ادامه دادم تا جایی که رسول خداوق فرمود: «ای ابوقتاده بر 
تو جه رفته؟» واقعه را برای ایشان تعریف کردم. مردی در اين ميان گفت: ای رسول خدا! من 
شهادت می‌دهم كه وی راست می‌گوید و لوازم و اسباب آن فرد مقتول نزد من است و من أن را 
ای رسول خداع به تو می‌دهم. ابوبکرظ4 گفت: نه به خدا! آن را از شیری از شیران خدا 
(قهرمان) که در راه خدا و رسولش پیکار كردهء دریغ می‌دارد و آن لوازم را به تو می‌دهد. پیامبر لا 
فرمود: «راست می‌گوید» آن را به وى بده». پس آن را گرفتم و زره‌اش را فروختم و به وسیله‌ی 
آن برای خود بوستانی خریدم و آن اولین غنیمت جنگی من بود. 

در روایت ليث چنین آمده است: پس ابوبكر» گفت: هرگز به او نخواهد داد؛ او فرد ضعیفی 
از قریشیان است و ادعا دارد که شیری از شیران خداست. آخر حدیث در روایت ليث چنین آمده . 
است: «لأول مال تَلّ». 

۲ -(۱۷۵۲) حَدِئنًا يَحْيَّى بن یخی المیمی؛ أخْيَرنَا يُوسْفهُ بن الماجشون عن صالح بن 
ناهيم إن عبد الَخمّن إن عزفي عن أبيه عن عبد الرّمن بن عزف أنه قال: سم 
الصفا یوم بذر نت عن یمینی 0 إا آنا بن عُلمئْنِ من الانصار حديئة أَسنَانهُمَا تمَنيِت 
لَوْ كنت بَئْنَ أضلخ منما قغمزنی حد‌هما فقال: يا ع هل رف جهل؟ قال لت وتا 
خاجتل إِلَيْه يَا ان أَخى؟ قال: ۰ شا سول ال وی تشیی بيده لین رآیثه لا 
قاری ستوادی سواد حتی يَمُوتَ الأغجل هنا قال: تعبت لذلك فَعَمَرَنَى الآخَرُ فقال منلها. قال: 
فلم آنشب أن نظرت ای آبی جيل یژول فی الّاس فقلت: ألا ترتان؟ هذا صاحبُکما ای تسالان 
عنه. قال: فَابتَدرَاهُ فضریاه بسیفیهما حتّی قلا نم انصرفا ای رَسُول ال فَآحْبَرَاهُ فقال: «أيكُمَا 


۳۳۸ ۱ صبحیح مسلم ج۲ 
سیفن فقال: «یلاکما قتلّه». وقضی بسلبه لمتاذ بن عرو بن الْجمُوح -والزجلان تن عطرو 
بْن الْجَمُوح ومتاذ ابن عفراء-۱ 

۱۷۵۲(۳۲) از عبدالرحمن بن عوف ک4 روایت است که گفت: در حالی که در روز يدر در 
میدان جنگ ایستاده بودم. به طرف راست و چپ خود نگاه کردم ناگاه دو جوان انصاری را ديدم 
که کم سن و سال بودند. آرزو کردم که نزدیک یکی از آنان كه قوی تر بود باشم. در این اثنا یکی 
از آنان به من اشاره کرد و گفت: ای عمو! ابوجهل را می‌شناسی؟ گفتم: آری, با او جه کار داری؛ 
ای برادرزاده؟ گفت: گفته‌اند که رسول خداعل را دشنام می‌دهد. قسم به پروردگاری که جان من 


در دست اوست! همین که او را ب ببینم از او جدا نخواهم شد تا این که یکی از ما پیش‌دستی کند و 
دیگری را بکشد. از گفتار او شگفت‌زده و خوشحال شدم. جوان دومی هم به من اشاره کرد و 
هم‌چون او سخن گفت. بی‌درنگ به ابوجهل نگاه کردم که در ميان مردم آمد و شد می‌کرد. 
كفتم: أوست همان کسی است كه شما درباره‌اش از من سؤال می‌کردید. أن دو نوجوان به سوی 
او شتافتند و بر او ضربه زدند تا او را كشتند. سپس هر دو به سوى رسول خدايق رفتند و خبر قتل 
ابوجهل را به او دادند. رسول خدائك فرمود: «کدام یک از شما او را کشت؟» هر یک از دو جوان 
گفت: من او را کشتم. رسول خداعل فرمود: « آیا شمشیرهای خود را پاک کرده‌اید؟» گفتند: خیر. 
رسول دا به شمشیرهایشان نگریست و فرمود: «هر دوی شما او را کشته‌اید و سلاح و جامه و 
مركب او از آن معاذ بن عمرو بن جموع است». آن دو نفر معاذ بن عفرا و معاذ بن عمرو بن 
جموع بودند. 

۳ -(۱۷۵۳) وخنّنی و الطاهر أخمَذ بن عفرو بن سزح آخبرتا عبد اللو ِن وهب أخْبَرَتَى 
مُعَاويَة بن صالح عن عند الرَخمن بن بر عن أبيه عن عوف بن مالك قال: قتل رجل من حِمْيَرَ 
رجلا من انز قاراد سل متته خالذ بن ولد وگن ولا عنم فنی سول املع وف بر 
مالك فَأَخْبَرهُ فقال لخالد: «ما منعت أن تنطیه سلبه؟». قال: استكترتة یا رَسُول اله قال: «دقنه 
یه فَمَرْ خاد وف فجر بردایهه ثم قال: هل آنجزت لد ما ذکرت لك ین سول اليكل 
نیمه رسُول اللي فاسَغفیب فقال: «لاً تنطه یا خاد لا تفطه یا خاد هل نتم تارکُون لى 


PY. 


کتاب: جهاد ۲۳۳۹ 


ی نا قم وهم َل رجل ری إلا ازع قرعهاء شم تحن سقتها قازردها 
خوضا فسرعت فيه سرت صفوه وترکت کذره فصفوه كم وکدره علنهم». 

۳-(۱۷۵۳) از عوف بن مالک روایت است که گفت: کسی از قبیله‌ی حمیر» شخصی از 
دشمنان را كشت و جامدى وی را برای خود برداشت؛ ولى خالد بن وليده که فرمانده‌ی آنان 
بوده مانع شد. عوف بن مالک نزد رسول خدايك آمد و ماجرا را عرضه داشت. بيامبرك به خال ده 
فرمود: «جه چیزی مانع شد كه وسائل فرد مقتول را از او بازداری؟» كفت: يا رسول الله! آن را 
كشيد و سپس به وى گفت: از آنجه در باب تو به رسول دای گفتم» وفا نمودم؟! رسول اکرم ٤‏ 
ناراحت شد و سپس فرمود: «اى خالد! جامه را به وى نده؛ [اين سخن را دوبار تكرار نموده سپس 
فرمود:] آيا شما به خاطر من امیران انتخابی من را رها می‌کنید؟ مثل شما و آنان» مثل کسی 
است که شتری يا گوسفندی را به چرا می‌برد و مواظب چرا و آبشخور اوست؛ آن كاه أن را بر سر 
حوض می‌برد و از آب سيراب می‌سازد و آب گوارای آن را می‌نوشد و كدر آن را رها می‌کند و آب 
گوارا و صاف آن برای شما (رعیت) است و آب تیره‌ی أن برای آنان (امرا و فرماندهان) باقی 
می‌ماند». [مقصود اين است که بخشش‌های مردم بدون کم و کاستی به آنان داده می‌شود. 
سپس هرگونه اشتباه و غفلت» يا سخن ناخوشایند به فرماندهان نسبت داده می‌شود و مردم عادی 
از آن مبرا هستند.] 


٤‏ -(۰۰۰) وَحَدَتّنى زُهَيْرُ بن ڪزب حدٿنا اْوليد بن شنم حدتنا صفوان بن مرو عن عبد 
الرَحْمَن بن جتیر ِن تُقَيْرٍ عن أبيه عن غوف بن مال الاشجیی قال: خرجت مح من خرچ مع زند 
5 خارئة فى غزوة مُوْتة. وساق الحديث عن النبى ي 

۴-(۰۰۰) زهير بن حرب از وليد بن مسلم از صفوان بن عمرو از عبدالرحمن بن جبير بن 
نفير از پدرش از عوف بن مالک اشجعى روايت كرد كه كفت: به همراه زيد بن حارثه در غزوه‌ی 
موته شركت كردم. سپس حديث را از رسول اكرمو روايت كرد. 

مع -(۱۷۵۵) حَدثنا زیر ن حزب خلتنا غمر بن بوس الهئ حدتنا عِكرمَة بن عشار 
حنّنی یاس بن سلمة حَددّنى أبى سلمة ِن الاکوع قال: غزونا مح سول اللو هوازن فبینا نحن | 


ذا مس مر ۳ 
تتضحی مع سول اللو لد جاء زجل عَلَى جمل أخمر مر فاناخه ثم انتزع طلَقًا من خقبه فد به 
الجمل ثم تدم یتنذی مع موم وجتل يَنْظُرُ وفینا ضنفة و رقةٌ في الظهر و بعضنا سل لد خرج 
يشت فَأنَى جمله فاطلق قیده ثم آناخه وقعد عليه فاثاره * فَاشْتَدَ به الحمل فَاتَبَعهُ رجل علی نَاقَةٍ 
وزقاء قال سَلَمَة: وخرجت فکنت عند ورك الناقَةٍ. ثم تقدنت حتى كنت عند ورك الْجَمَل ثم 
eS‏ 3 
رأس الرَجْل فتدر ثم جثت بالْجَمَل اوه عليه رخ ویلاأخث فَاسْتَفْبَلَى رَسُول اللو والاس مَعَه 
فقال: «من قتل الرَجُل؟». قلوا ان الأكوع. قال: «له سَلبَهُ آجم». 

۵-(۱۷۵۴) از ابوسلمه بن اکوع روایت است که گفت: به همراه رسول خدائ با قبيلدئ 


هوازن جنكيديم. به هنكام چاشت مشغول خوردن غذا بودیم که فردی با شتری سرخ‌موی آمد و 
آن را خوابانید. سپس ریسمانی را بیرون كشيد و شتر را بدان بست؛ آنگاه نزدیک گروه شد و با 
آنان غذا خورد. او به ما نگاه می‌کرد؛ در حالی كه بعضی از ما ضعیف و لاغر بودیم و برخی با پای 
پیاده آمده بودیم. ناگاه آن مرد برخاست و به تندی راه رفت تا به نزدیک شترش رسید؛ بند آن را 
آزاد نموده سپس أن را خوابانید و بر يشت آن نشست» سپس شتر را به حرکت واداشت و شتر به 
شدت به راه افتاد. مردی سوار بر شتری آبى رنگ او را دنبال كرد سلمه گفت: و من نیز به 
سرعت روانه شدم و نزدیک به سرين أن شتر رسیدم. سپس پیش رفتم تا به زمام شترش نزدیک 
شدم و أن را گرفته و شتر را بر زمين زدم. چون شتر زانوهای خود را بر زمین گذاشت» شمشیرم 
را از نيام بیرون کشیدم و كردن مرد سوار بر آن را زدم و او را كشتم. سپس شتر و اسباب و ادوات 
جنگی أن مرد را با خود بردم. رسول خداع به همراه دیگران با من روبهرو شد و فرمود: «چه 
کسی أن مرد را کشت؟» گفتند: أبناكوع. فرمود: «تمام جامه‌ها و ادوات آن مرد از آن ابن‌اکوع 


است». 


باب ١4‏ - مبادله‌ی اسرای جنگي 
٣‏ -(۱۷۵۵) حذتنا هرن خزب دتتا عُمَرُ بن وئس حلتنا عِكْرِمَةٌ بن عمار حلتّبی ناس 
ِن سَلَمَة قال: غزوتا فرارة وغینا و بر مره رَسُول الا علینا فمّا كان بَيَْنَا وَين لاء سَاغة 
TT e‏ کک 


الم وفوا فجت يهم أسْوقهُم وفیهم انراةً ین بنی فَرَارَة لا قشع من آدم مَعَها اة لها من 
آخسن العزب. تم حتی یت بهم آبا بكر نی یو بر تاه ققیضنا الموينة وَمَا كشفت 
لھا توب فَقینی سول اللو فى اوق فَقَال: «یا سلمة هب لى الْمَرأة». فقلت: يَا رَسُول ال 
وال لد آَغجبتنی وما کشفت لها وه ثم نی رَسُول ال ين الْعَدِ فى السو فقال لى: يا 
سَلَمَةُ هب لى الْمَِأَةَ لله نوت ». فَقْلْت: هی لك يا رسشول ال فولّه ما کشفت لها توا قبعت 
بها رَسُول ال إلى آهل مَكَةَ فقدی بها تا من الشئمین کانوا أمیروا بمکد. ۱ 

۴۶-(۱۷۵۵) از اياس بن سلمه روایت است که گفت: با فزاره جهاد کردیم؛ در حالى که رسول 
خاک ايويكر صدیق‌عله را امير و فرمانده‌ی ما کرده بود. زمانی که فاصله‌ی ما با آبگیری نزدیک 
شد ابوبكر#ه امر فرمود كه فرود آييم و برای استراحت در شب همانجا اطراق کنیم. سپس از هر 
طرف حمله کرد و وارد آب شد» هر که را دید» کشت يا اسیر کرد. من به دسته‌ای از مردم نگاه 
کردم که در ميان آنان زنان و کودکان وجود داشت. ترسیدم که مبادا بر من سبقت گرفته و به 
بالای كوه برسند. لذا در حد فاصل آنان با كوه تیراندازی کردم و چون تير را در جلوى خويش 
دیدند. از حرکت ایستادند. به آنان رسیدم و آنان را اسير گرفتم و با خود بردم و در ميان آنان زنی 
بود از بنی‌فزاره كه پوستینی از چرم بر او بود و دخترکی از زیباترین دختران عرب داشت. آنان را 
با خود بردم تا به نزد ابوبکر صديق#ه رسیدم. ابوبکر 4 دختر أن زن را به عنوان غنيمت به من 
بخشید و ما به مدینه رفتیم؛ اما هنوز او را برهنه ندیده بودم که رسول خداعٌ مرا در بازار دید و به 
من فرمود: «ای سلمه! زن را به من ببخش!» گفتم: يا رسول الله! به خدا سوگند! از او خوشم 
می‌آید؛ اما هنوز او را برهنه ندیده‌ام. فردا نیز رسول خداعِل را در بازار ديدم و ایشان اين بار نيز 
همان تقاضا را تکرار فرمود. من در جواب درخواست ایشان گفتم: يا رسول الها او از آن شماست؛ 
به خدا سوگند! من او را برهنه ندیده‌ام. پس رسول خداي او را به مکه فرستاد و مسلمانانی به 
توسط وی که در مکه اسیر شده بودند» آزاد گشتند. 


باب ۱۵ -حکم فيء و غنیمتی که بدون جنگ گرفته می‌شود 
۷ -(۱۷۵) حَدَتَنَا آخمه بن حنبل وَمُحَمَ بن رافع قالا: حدتنا عبد الرراق أخْبرتا منم عن 
همام بن مه قال: هذا ما حذتا بو هريرة عن رَسُول اللي قذکر أحاديث مها وقال: قال سول 


۳۳۲ صحيح مسلم ج۲ 
لويد «أيُمَا فریة تنوه وق فیها فسهلمکم فیها اما قرو عصت اله وله فإ خشتتها 
له ولرسوله ثم هی آکم». 

۱۷۵۶(۳-۴۷) از ابوهريره نقل است که رسول خدايّك فرمود: «به هر شهری که درآیید و آن ‏ 
را فتح كنيدء سهم غنایم أن را می‌برید و هر شهری که در برابر فرامين خداوند45 و رسولش 


عصیان کند» ا أن براى خدأ و پیأمبر آوست و سپس باقی‌مانده از أن شما خواهد بود». 

۸ -(۱۷۵۷) حنتا فة بن سییر وفحمه بن عبادٍ و بكر بن آبی شيبة واسحاق بن 
إنراهيم - وال لان أبى شنبة - قال سحای: آخبرتا وقال الاخرون: خدنتا سيان عن عضرو 
عن الزهری عن مالك بن آزس عن غمر قال: كانت آفوال نى النضير میم فاء له على وله 
ما لَمْ يُوجفا عليه الْصْسلِمُونَ بحل ولا ركاب فکانت للتبىئ4# خاصة فکان يضق على أهله نفقة 
سنةٍ وما بقی یَجعله فى الکراع والستلاح دة فى سَبيل الَو 

۱۷۵۷(۳۸) از عمركك روایت است که گفت: اموال [قبیله‌ی یهود] بنی‌نضیر را که خداوندگك 
بر رسول دای به طور غنيمت (فیء) ارزانی داشته بود؛ يعنى مالی که توسط تلاش و زحمت 
مسلمانان پا اسب و شتر حاصل نشده بود» خاص رسول خداطا بود و از آن نفقه‌ی سالانه‌ی 
همسران خود را می‌داد. سپس رسول خداطاه آن‌چه از اين مال می‌ماند. در تدارک سلاح 9 اسب 


مصرف می کرد تا از آن در راه خدا استفاده کند. 


(۰۰۰) خللنا يَحبَى بن تی قال أخبرتا سفیان ن غيّئنة عن مَعْمَرٍ عن الزهرئ بهذا 


الإستاد. 

(۰۰۰) يحيى بن يحيى از سفيان بن عیینه از معمر از زهرى حديث مذكور را با اسناد فوق 
نقل کرد. ۱ 

٩‏ -(۰۰۰) و حثني عبد اله بن محمد بن آشماءالضیيي دتا جوَيْرَِة عن مالك عن 
الزهرئ أن مالك بن أؤْس حَدْتهُ قال: آزسل اي عْمَرُ ِن الْحَطاب فجنتة جين تعالی اقا قال: 
فَوَجَدئهُ في بییه جَالِسا علَى ستریر مُفْضيا إل ماله مكنا على وساد من آدم فَقَالَ لي: تا مال إن 
قد دف آهل ناس من ؤيك ود آمزت فيه برَضخ له فافینه تیم قال قلت لو آرت 


fF. 


جات جهاذ f‏ 


يهنا غَيْري» قَال: خذه با مال قال فَجَاءَ یرف فقال: هل لد با أمير الْمُوْمِنِينَ هي عصان وعبد 
لرَختن بن وف والزتیر وسَند؟ فقال غمر؛ نعم فان لثم فدخلوه ثم جاء فقال: هل لك في 
عباس وغلی؟ قال: عم فأَذن لَهُمَاء فقال عباس: یا آمیز الْمُْمِنِينَ اقص بَيْني وَبَيْنَ هذا الاب 
الم الغادر الخائن. فقال الْقَوْمْ: أجل يا آمیر الْمُؤْمِنِينَ فَاقْض بَْنَهُم وَأرِخهُم -فقّال مالك بن آوس: 
خیل إِلَي نم قد کانوا قفوم ذلك - + لک مره انیا آنشدکم بالل لذي دنه تقوم السّمَاء 
والْأرْض» نون أن سول الله قال: «ا نورت ما تركنا صدقة» قالوء عَم نم أقبل على اعباس 
وغلی فقال: آنشدکما له الذي باذنه تقوم اسَماء والْأرْض آتنلمان أن رَسُول ال قال: « نورت 
ما 0 صدقة» قلا: تع ل 82 ا ا ص 
لني بها له - قال: فقشتم وول تنل تبي الي وق تا تک و 
أَخَذْمَا ذوتكم ّى بي هذا المال فَكَانَ رَسُول لیخد مِنْهُ تَفَقَةَ سنت نم يَجْعل ما تفي > اف 
الْمَالء نم قال: آنشدکم له الَذِي بإذنه تقوم السّمَاء والأْض أتَعْلَمُونَ ذَلِك؟ قالو: نعم نم نشد 
عباسا وَعَلِيَا بمفل ها تشد به ام أتَعلَمَان ذَلِك؟ فاد نعم قال: فلا توفي سول اللو قال بو 
بکر: نا ولي رَسُول الل فحنتما تطلبا میرائكت من ان آخیله وَطلب هذا ميراث امرآته من 
آبیقه فَقَالَ بو کر: قال رَسُول الله يك «ما ورت ما ترکتاة صدقة» فرآنتماه کاذبا ما غادرا انا 
ول یاه لصادق بار راشي تابع لح نم توفي أبُو بكر وآنا ولي زسول ال ولي آبي يكير 
فرايتماني كَاذْيا ما غادرا خاینا وله يَعْلَمُ اٍني لَصَادِق بار رَاشيد ع لح فوليتها ثم جتتني آنت 
وه ات وآفرکما واجث فقلتما: ادفغها نا فقلّت: إن فينم دفغتها کم على أن علَیکما 
عند له أن تَعْمَلًا فيها بالذي كان يَغْمَل رسول الد فاخدتماها بذلك قال: أكذلك؟ قالا: نعم 
قال: م ماني لاقي بینکعا ولا وال ا آفضي نکم بفیر ذلك حتى تقوم الساعة فان عجزتها 
عنها فراها َي" 

۹-(۰۰۰) از مالک بن اوس روايت است كه گفت: عمر بن خطاب ف کسی را به دنبال من 
فرستاد و من هنكامى که روز بالا آمد» به نزد وى رفتم. أو را در خانداش يافتم که بر تختى بدون 


روپوش نشسته بود و بر بالشی از يوست تكيه داده بود و به من فرمود: ای مال!۱ برخی از افراد 


۲ . منادای مرخم در اصلش مالک بود. 


۳۴۴ صحيح مسلم ج* 
قبیله‌ی تو نیازمند شده‌اند و من دستور داده‌ام كه از بیت‌المال به آنان سهم اندکی بدهند؛ آن را 
بگیر و ميان آنان تقسیم کن. گفتم: بهتر است به فرد دیگری چنین وظیفه‌ای را موکول نمایی. 
فرمود: ای مالک! أن را بگیر و چنین کن. گفت: يرفا (نگهبان عمر بن خطاب) آمد و گفت: ای 
اميرالمؤمنين! با عثمان» عبدالرحمن بن عوفه زبير و سعد اه ها کاری داری؟ عمرظ4 فرمود: 
آری. به آنان اجازه‌ی ورود بده. سپس آمد و گفت: على و عباس # نیز می‌توانند وارد شوند؟ . 
فرمود: آری. به آنان اجازه بده. سپس عباس #ه گفت: يا امير المؤمنين! بين من و اين مرد 
دروغگوی گناهکار خیانتکار قضاوت کن. مردم حاضر گفتند: آری» ای امير المؤمنين بين آنان 
قضاوت كن و آنان را آسوده نما. (مالک بن انسضفه گفت: به گمان من عباس و على ای اه نهس) 
أن افراد را برای چنین کاری جلوتر از خود نزد عمرک4 فرستاده بودند.) عمرظ4 گفت: آرام باشید» 
را واه ان كربا دتم امان وم اک نرک موده كه آنا امن را ای 
که رسول خداي فرمود: «از ما میرائی نمی‌ماند و آن‌چه می‌مانده صدقه است». آن گروه گفتند: 
بلهء رسول دا چنین فرمود. سپس عمرك به طرف على و عباس روی کرد و گفت: شما را به 
دای وا انی اسان و زميق اھ ينود می دی کا انق رای دنه کرو 
خدائة فرمود؟ «از ما میرائی نمی‌ماند و آن‌چه می‌مانه صدقه است». آنان گفتند: به تحقيق که 
چنین فرمود. عمر ظ4 گفت: خداوندقك این فىء (غنيمت حاصله‌ی بدون جنگ) را ویژه‌ی رسول 
خود گردانید و هیچ كس غير از ایشان را بدان اختصاص نفرمود. سپس عمره تلاوت کرد: «و 
آن‌چه را خداوند از ایشان [یعنی بنی نضیر] بر پیامبر خويش ارزانی داشت» چیزی را كه شما برای [به 
دست آوردن] آن اسب و شتری را به تاخت در نیاوردید [و رنجی در رسیدن به آن متحمل نشدید] 
ولی خداوند پیامبران خويش را بر هر كس که بخواهد مسلط و چیره می‌گرداند و خداوند بر هر چیزی 
تواناست». «الحشرء ع4 (يادم نیست که آیا يبامبرية آیه قبلی را هم تلاوت نمود يا خیر؟) گفت: 
پیامبر ی اموال بنی نضیر را بين شما تقسیم کرد. به خدا سوگند! نه کسی را بر شما ترجیح داد و 
نه آن را از شما گرفت» تا این که اين مال باقی ماند. رسول خداي نفقه‌ی سالانه‌ی اهل و عیال 
خود را از همین مال می‌داد و بقيدى آن را در راه خداوند5 مصرف می‌کرد. ایشان در دوران 
حیات خود بر همین روش عمل کرد. سپس گفت: شما را به خدایی که برپای دارنده‌ی آسمان و 
زمین است» سوگند می‌دهم که آیا این را می‌دانید که رسول خداعل چنین فرمود؟ گفتند: آری. 
سپس عمرطله به على و عباس 4 گفت: شما را به خدایی که برپای دارنده‌ی آسمان و زمين 


کتاب: جهاد ۲۳۵ 


است» سوكند مى دهم كه آيا اين را می‌دانید که رسول خداية چنین فرمود؟ كفتند: آری. گفت: 
پس زمانی که بيامبرك وفات یافت» ابوبکرط» گفت: جانشین پیامبرگ هستم. شما دو نفر (عباس 
و علی) آمده‌اید كه شما (عباس) میراث برادرزاد‌ات و شما (علی) میراث همسر خود از پدرش را 
است». آيا به i‏ شما او و دروغگو و و خیانتکار بوده است؟! قسم به خدل! * 
و من جانشين بيامبرك و جانشين 555 هستم. پس ایا ب 0 كنامكار و خيانتكار 
آن را بر عهده كرفتم. سپس شما دو نفر و همدى شما به نزد من آمده‌اید و خواسته‌ی شما یکی 
است. پس كفتيد آن را به ما واكذار نما. كفتم: اگر دوست داشته باشيد آن رابه شما واگذار 
می‌کنم به اين شرط كه تعهد نمایید. همانند بيامبرة به آن عمل كنيد و آن را به اين منظور 
تحویل بگیرید. گفت: آیا چنین ني نیست؟ گفتند: آری. سپس گفت: شما نزد من آمده‌اید تا بين شما 
قضاوت کنم؛ نه به خدا سوگندا بین شما به غير از این قضاوت نخواهم نمود تا قيامت برپا شود. 
اگر از انجام مسؤوليت آن ناتوانیده آن را به من برگردانید. 


مر رم و هلد وده 


۰ -(...) حثتنا (سحاق ن [نراهیم وَمُحَمَدُ بن رافع وَعَبْدُ ن خمید قال ابن رافع: خد 
وقال الاخران: أَخْبَرنَا عبْدُ الرراق َخْيَرنَا منم عن الزهری عَن مالك بن أؤس بن الحدئان قال: 
سل إلَىَ غمر بن اْخَطَاب فقال: إِنَّهُ قد حضر أهل نیا من قؤيكة بنخو حديث اللي رن 
فی فان نف علیآهیه هس وما قل منم تخب س وت أهله لهس مج تجتل ما 
بق مه مجتل مال له عز وَجَل. 

۰-(۰۰۰) از مالک بن اوس بن حدثان روایت است كه گفت: عمر بن خطاب اه کسی را به 
دنبال من فرستاد و به من گفت: برخی از آفراد قبیله‌ی تو حضور يافتهاند. سپس مشابه حديث 
مالک را روایت کرد؛ جز این که در آن آمده است: نفقه‌ی یک سال خانواده‌اش را از آن تأمين 
می‌کرد و جه بسا که معمر گفت: قوت یک سال خانواده‌ازش را ذخیره می‌کرد و آن‌چه از آن باقی 


می‌ماند» آن را در رأه خدا به مصرف می‌رساند. 


۳۴۶ صحيح مسلم ج78 

٦‏ - باب سخن رسول اكرم6: «لاً تورث ما تَرَكْنَا فو صدقَة». 

)۱۷٥۸( ۱‏ خدثنا یخی بن یخی قال: قرات على قفاب عن غزوة عن 
عائشة أنقا قالت: إن أزواج النبى 5ك جين توفی رَسُول اللي آزدن أن ينعم غنمان بن عفان إلى 
ی کته رن من اقا س قد قل سول اللو : «لا وت ما 


0-7 وم 5 سے 4 
تركنا فيو صدقة». 


۵۱-(۱۷۵۸) از عايشه تا روایت أست که گفت: : بعل از وفات اد همسرآن أو عثمان 
بن عفان 4 را نزد ابوبکر اه فرستادند تا E‏ خود را از رسول خدایلاً طلب کنند. عايشه «شغابه 
آنان كفت: نمىدانيد كه رسول خداي فرمود: «ما [پیامبران] ارثی از خود برجای نمی‌گذاریم و 
آن‌چه از ما بر جاى مىماندء صدقه است». 


۲ -(1709) حدتنى مُحَمَّد بْن رافع أخْبَنَا خجین حَدَثنا یت عن عقیل عن ان شاب عن 
غزوة نازیر عن عاة ها خرن | ن فاطمة ينت رول الأو أزسلت إلى بى بكر الصديق 
أله ميرانّها من رَسُول الوك یاقا الله یه بلمدينة وَفَدك وَمابَقَىّ من فس خیم قَقَالَ 
بو بكْرِ: إن رَسُول اللو قال: «لاً نورت ما ترکنا صدقة [نما يكل آل مُحَمَدِي فى هذا الْمَال». 
وی وله لا عبر یا من صدقة رسئول الیل عن حالها الى کات علا فى عد رثول ال 
ولاغملن فيا بما عول به رَسُول ال فابی أبُوبَكْرٍ أن یدفع إلى فَاطِمَةَ شیاه فوجدت فَاطِمَةٌ 
علی أبى بَكْرٍ فى ذلك قال:فجرته فلم تَكلَمْهُ حتی توفْیت» وعاشت بغد رَسُول ال 
فلا توت دقنها زوجها علی بن آبی طالب یلا ولم يوذ يها با َك وصلّی علا ع4 وكان 
aT‏ اق ی تخر نو ای قاقتس غ نع یس 
کر وم يَعنَهُ ولَمْ يكن بَايَمَ لك الأشبفر فأزسل إِلى أبى بكر أن اثّيناء ولا ّا مد أحَذ - 


(۱۷۵۸) بخاری: ۳۰۹۳ ۸۳۷۱۲ ۴۰۳۶ ۴۲۴۱: ۶۷۲۵ ۳۰ أبوداوودء ۳۹۷۶ احمد در مسندء ۲۵۷۲۸ // يعنى کسی در 
مال و اموال از پیامبران ارث نمی‌برد. اما پیامبران در علم و نبوت از هم ارث می‌برند: و وّرث یمان داوود و قال يا ایا 
لاس غلنتا منطق لير و أوتينا من کل يء إن هذا لهو ال الشین»» «سليمان [نبوّت و علم را] از [يدرش] داوود 
میراث يافت و گفت: ای مردم زبان پرندگان [و فهم اصوات آن‌ها] به ما آموخته شده است و از هر چیزی [که به انبیا و 
پادشاهان داده مىشود] به ما بخشيده شده» و أين فضلى آشکار است». (النمل» 4۱۶ «يرثني و یرت من آل ینقوب و اجه 
ربا رَضييً» «تا از من و از آل يعقوب [جذ بزرگم» علم و نبوت] ارث برد و پروردگارا! او را مقبول درگاه خود قرار ده». 
(مریم» 4۶ 


کتاب: جهاد ۳۳۷ 


کَراهية مخضر غمر بْن الحَطاب - فَقال غمر لأبى بَكْر: وله لا تذخل عَلَيْهِمْ وخدلد. فقال بو 
بَكر: وما عَسَاهُمْ أن يَفْعلُوا بی. نی وله لآتينم. فدخل یم أبُو بكر تشه عَلی بن أبى طالب 
م قال إا قد عرفتا یا آا بكر فضیلتد وما أغطاك ال ولم تفس عَلَيِك خیرا ساقه اله |لیده 
ونك نندت لیا بالشره وکا تحن نوی لا انا من رلول ال فلم یل یکلم آبا 
کر حتی فاضت عَيْنا أبى بكر لما تکلم أبُو بکر قال: وی نفسی بِيّد E‏ 
ی أن اصیل من قرابتی» وَأمًا ای شجر بینی وبَينْكُم من هزه الأشوال فانی لح آل فيه 

الحو ولج ات أمْرا رأثت رسول للع يَصَنَمْهُ فیقا الا صنفت. فقال على لابی بكر: موعدك 
العريّة للبيْعة. یا فتسقه ودک شأن علی وتخلفه عن 
َة وغذره بالّذِى اعْتَدَرَإِلَِهِ نم استغْفر وتسَقه علی بن أبى طالب فتظم حق أبى بكر وأنه لم 
o ۱‏ 
الأمر نییبّا فاستبد لیا به فَوَجَدنا فى آنشینا سر بلك الْمُسْلِمُونَ وقالوا آصبت. فکان الْسْنمُون 


ای على قَرِيبًا جين راجع الأمْرَ امروف 


(۱۷۵۹) بخاری: ۳۰۹۳ ۱۳۷۱۲ ۴۰۳۶ ۱۴۲۴۱ ۶۷۲۵ ۶۷۳۰ // علت تأخير حضرت على ف از بيعت با ابوبكرظةء همان 
گونه که در حدیث آمده است» عذر ايشان بوده نه مخالفت. على 4ه به خودرأی بودن ابوبكركه اعتراض کرده نه به نفس 
بیعت؛ یمنی ایشان با بیعتی كه مردم با ابویکر نله کردند معترض نبود بلکه عدم حضور در چنین امر مهمی برای او كران آمده 
بود و این طبيعى است؛ زیرا ایشان علاوه بر این که پیوند نسبی با رسول خداكك داشتند و در عين حال داماد ایشان بودنده یکی 
از بهترین و نزدیک‌ترین صحابی بيامبري به شمار می‌رفتند و همین امر می‌طبید که صحابه در امور مسلمانان با ایشان 
مشورت داشته باشند؛ اما قضیه‌ی خلافت بعد از بيامبريك یکی از معضلاتی بود كه اگر زود سر و سامان نمی‌گرفت» قطعاً به 
اختلاف و نزاع بزرگی می‌انجاید و بيست و سه سال زحمت پیامبر 6 در مدت کوتاهی به باد فنا می‌رفت. جمع شدن انصار در 
سقیفه و نظرسنجی در مورد جانشینی ييامبريكة سبب شد كه مهاجران و در رأس آنان ابوبکر تفه و عمرتقه به اصلاح واقعه قبل 
از وقوع بپردازند و از همین روی تعيين خلیفه را قبل از تدفین رسول خدائ انجام دهند؛ تا علاوه بر اين که اختلاف ميان 
مسلمانان خاتمه یابده در امر محل دفن و تدفین و نماز بر جسد رسول خداٌ نيز اختلافی صورت نگیرد. شاید چون جلوی 
واقعه گرفته شده بزرگی واقعه به چشم نیاید؛ اگرچه زمزمه‌ی اين اختلافات هنوز هم به شکل خفیفی به كوش می‌رسد؛ ولی 
قطعاً اكر جلوی اين سد عظیم اختلاف بر سر جانشینی پیامبر 36 در همان اوان شریان آن گرفته نمی‌شد قطعاً شدت این سيل 
نزاعها بنیان اسلام را به طور كلى ريشه کن می‌ساخت؛ اما خداوند خود می‌فرماید که ما خود حافظ اين قرآن و دين هستیم. 
پس تا دنيا دنیاست» دين اسلام و کلام آلهی هم‌چنان در اهتزاز خواهد بود. هدف از اين توضیح أن است که تفهیم شود که 
حضرت على در اصل بيعت با ابوبکر که مشکلی نداشت. اختلاف فاطمه لس در امر فدک با ابوبکر + نیز مزید بر علت بود. 
این موارد بهانه‌ای شد تا علىتفه در امر بيعت يا به عبارتی دیگره در امر همکاری و مشورت با آنان در امور مسلمانان تأخير 
کند. اما مهم این است که ايشان در نهایت بعد از شش ماه -يا كمتر يا پیش‌تر- با ابوبکرظه بيعت کردند و همین امر گفبه‌ی 

ما را تأیید می‌کند؛ زیرا اكز على 5ه خلافت ابوبكرك» را برحق نمی‌دید هرگز با ایشان بيعت نمی‌کرد حتی اگر به قيمت 
جانشان تمام می‌شد؛ زیرا ایشان شیر خداست و هميشه به جوانمردی و رشادت مشهور بود. حضرت على # با ابوبکرظه بيعت 


۳۴۸ 0 صحيح مسلم ج٣‏ 


۱۷۵۹(۳-۲) از عروه بن زبير روایت است که عايشه غا گفت: فاطمه اغا دختر ييامبريك 
فردی را برای درخواست میراث خود از پیامبر له به نزد ابوبكره فرستاد؛ از آن‌چه که خداوندگك 
به طور فیء (مالی که بدون جنگ حاصل شده) به رسول خداءل در مدینه بخشیده بود و فدک و 
آن‌چه از خمس زمین خيبر باقی مانده بود. ابوبکره گفت: رسول خدايق فرمود: «ارشی از ما 
دریافت نخواهد شد و آن‌چه از ما بر جای می‌مانده صدقه است. خانواده‌ی محمد از این مال 
می‌خورند». به خدا سوگند! صدقه‌ی رسول خدايق را از همان وضعیتی که در زمان حيات ایشان 
بود تغییر نخواهم داد و در آن به گونه‌ای عمل خواهم کرد که رسول خداي بدان عمل 
می‌فرمود. ابویکر له نیذیرفت که از آن مال چیزی به فاطمه فا بدهد. به همین خاطر 
فاطمه نا بر آبوبکر 4 خشم كرفت و از او دوری گزید و تا زمان وفات با او سخن نگفت. 
فاطمه شتا پس از وفات رسول خداكة شش ماه به زندگی خود ادامه داد. هنگامی که وفات کرد 
شوهرش على غه او را شبانه دفن کرد و ابوبكرظك را آكاه نكرد و خود بر او نماز [جنازه] خواند. 
علی 4 در زمان حيات فاطمه نشا مورد توجه مردم بوده ولى زمانى كه فاطمه لاطا فوت کرد 
على طفه توجه مردم را نيافت. يس خواهان صلح با ابوبكرظظه شد و با او بيعت کرد البتنه على هد 
در آن ماه‌های آخر حيات فاطمه<ا و بس از وفات ببامبري بيعت نكرده بود. على کسی را 


کرد؛ با حضرت عمرظ# بيعت كرد و با هر دو خليفه مشورت می‌کرد؛ هركاه حضرت عمر به خارج از مدينه می‌رفت» حضرت 
على را جانشين خود قرار می‌داد؛ در شوراى شش نفرى که حضرت عمرك قرار داده شركت كرد و به نتيجدى آن رضايت 
داد. دختر خود ام كلثوم رأ به ازدواج عمر# درآورد. در طور حيات حضرت عثمان و در زمان مشكلات و شهادت ایشان» 
همواره خود و فرزندانش از حضرت عثمان 4# كه خلیفه‌ی مسلمانان بود حمایت کردند. بعد از خلافت حضرت عثمان# نیز با 
أصرار مردم و پیشنهاد مصرانه‌ی عموم مردم راضی به پذیرش خلافت شد و هیچ‌گاه جانشینی بيامبري را به عنوان یک حق 
برای خود اعلام نکرد و هميشه رأی او موازی با رأى مردم بود. پس اختلاف علی 4 شکوه‌ای از حضرت ابوبکرظه بود که آن 
هم در نهایت برطرف شد. این اختلاف نظرها در ميان صحابه من جمله ابوبکرتل؛ و عمرخه و حتی صحابه با پیامبرکلة نیز 
وجود داشت و این امری طبیعی است. اما در مورد گفته‌های على و عمره نسبت به هم که على از حضور عم رظ 
ناخشنود بود و عمرظ از رفتن أبوبكر به تنهايى به نزد على ناخرسند بود. عمرظه فردی تندخو و رک بود و على از 
أين نگران بود كه وجود او در این ملاقات سیب اختلاف و تغییر نظر ابوبکر# نسبت به او شود و حضرت عمرظ نیز از رفتن 
تنهایی ابویکرتقه نگران بود؛ زیرا می‌پنداشت که محتمل است على كه حرف‌های تندی به أبويكرك» بزند و ابوپکر تاه به خاطر 
ملایمتی که در او وجود داشت از جواب سکوت کند و همین سبب بدفهمی‌ها و ایجاد اختلاف در ميان مردم شود. اين 
نگرائی‌ها موجه بودند؛ زيرا أن گونه که از احادیث مشخص مىشوده اعراب در آن زمان بسیار در گفتار صریح و تند بودند و 
معمولاً هرجه را ناپسند می‌داشتند. به صراحت بیان می‌کردند و در گفتن نظر خود ابایی نداشتند. کوتاه سخن این که تمام اين 
اختلافات صحابه با هم» اختلافاتى توجيهيذير هستند و این اختلافات در ميان هر خانواده و عشیره‌ای اتفاق می‌افتده جه رسد 
به امور مهمی چون آمور مملکت‌داری و تمام این مسائل هیچ ارتباطى به اصل دين ندارد؛ زیرا دين قبل از وفات پیامبر و در 
حجةالوداع كامل شده بود (مصحح). 


كتاب: جهاد ۳۳۹ 


نزد أبوبكره فرستاد و بيغام داد: نزد ما بيا و هيج کسی با تو نباشد. او حضور عمرظ4 را دوست 
نمىداشت. عمر ط4 به ابوبکر ظ4 كفت: به خدا قسم! نزدشان تنها نمىروى. ابوبكرك» كفت: تو 
كمان می‌کنی كه با من جه خواهند كرد. به خدا قسم! به نزدشان خواهم رفت. ابوبكركك نزد آنان 
رفت و على كلمدى شهادت بر زبان راند و به ابوبكر#ه كفت: فضيلت تو و آن‌چه را خدا به تو ٠‏ 
داده است» مى شناسيم و بر نيكويى كه خداوندقك به تو ارزانى داشته» حسادت نمىورزيم؛ اما تو 
در قضاوت نسبت به ما خودسرانه عمل كردى؛ در حالى كه ما به خاطر نسبت قرابتى که با رسول 
خدايقق داشتیم» حقى را برای خود مىديديم. على بيوسته با ابوبكره سخن مىكفت تا این که 
اشک از چشمان ابوبکرظ؛ جارى شد. زمانی كه ابوبکر 4 شروع به سخن گفتن کرد گفت: قسم 
به کسی که جان من در دست اوست! رعایت قرابت رسول خدایوٌ نزد من نسبت به قرابت خودم 
: محبوب‌تر است؛ اما آن اختلافی که ميان ما و شما درباردى این اموال يديد آمد من در آن از حق 
عدول نکرده‌ام و آمری را كه ديدم رسول خداييٌ انجام می‌داده ترک نکرده‌ام؛ بلکه مطابق امر 
رسول دای عمل نمودهام. على ظ4 به ابویک رظ گفت: زمان بيعت با تو آخر روز است. زمانی که 
ابوبكرك» نماز ظهر را خوانه بر فراز منبر رفت و کلمه‌ی شهادت بر زبان راند و موضوع على و 
تخلف او را از بيعت و عذر او را بدان چه عذر آورده بوه ياد كرد. سپس على 4 [برخاست] و 
استغفار کرذ و کلمه‌ی شهادت بر زبان آورد و حق ابوبكركه را بزرگ شمرد و اين كه رفتار او 
(علی) نه به منزله‌ی حسادت بر ابوبكر» بوده است و نه انکار فضیلتی بوده که خدا به او (ابوبکر) 
ارزانی داشته است؛ [علی 4 ادامه داد] اما ما برای خود در آمر [خلافت] حقی می‌دیدم و ابوبکرط ` 
در این زمینه به رأى خود عمل کرد و همین سیب شد که ما در خود احساس ناراحتی کنیم. 
مسلمانان از اين سخنان على خشنود شدند و به على گفتند: کاری بجا کردی و مسلمانان 
با اين عمل على 4 که به کار نیک [بیعت با ابوبکرظ#] برگشت به او نزدیک شدند. 

۳ -(۰۰۰) خدنا إشحاق ن إِنْرَاهِيم و مُحَمّدُ بن رافع وَعَبْدُ بن خمید قال ان رافع: حذتنا 
ول الآخران: را عند ی خر نت عن لطر عن غزوة عن ات أن فاطمة وس 
تیا با بر تیان میرائلما من رَسُول ال وهما جینیز بان ازضه ین فدلر وَسَهْمَهُ من 
یبر فقال للم بو بكْر: نی سمغت رَسُول ال وسَاق الحديث پیثل مننی خي عقیل عن 
الأهرئ غير هام ام علی من حق أبى بكر ور تضیته واه عضتی إلى أبى 


۳۵۰ صحيح مسلم چ۲ 
بكر فبایعه فافبل الاس إلى علی فقاوا: اصبت وآخست. فَكَانَ لاس قَرِيبًا إلى على جين قارب 
الأخز المتزوقة 


۵۳-(۰۰۰) از عروه روايت است که عايشه <شنا گفت: فاطمه غا و عباس #ه نزد ابوبكر ظ4 


آمدند و ميراث خود را طلب كردند و آن دو در آن هنكام سهم خويش را از فدك وخيبر 
می‌خواستند. أبوبكركه به آنان گفت: من از رسول خداكك شنيدم که فرمود. سپس مشابه حديث 
عقيل از زهری را روایت کرد؛ جز آن كه گفت: سپس على #ه برخاست و حق ابوبکر ظ4 را بزرگ 
شمرد و از فضایل او ياد کرد و سوابق نیک وی را یادآور شد و با وی بيعت نمود و مردم به 
على روی کردند و گفتند: نیک کردی و آفرین بر تو بادا و مسلمانان با این عمل على که 
به کار نیک [بیعت با ابوبکرظ#] برگشت. به او نزدیک شدند. 


٤‏ -(۰۰۰) وختتا بن مير حَدثنايَعقُوبُ ن |نراهیم عدتتا آبی ح ودنا زهیر بن زب 
والختن بن على الحلوانی قَالآ: حا ینقوب - وَفو ابن إِْرَاهِيم - حَدتََا أبى عن صالح عن ابن 
شاب أَخْبرتی غروة بن الزتیر آن عائشة زوج النبِى4 أخَبَرَنَهُ أن فَاطِمَة بِنْتَ رَسُول اللي سَآلت . 
یا َر غد وقاة زسول اللو أن یشیم لها میرائها ما ترك ر سول ال ما أقَاء ال عَلَيْهِ فقال 
لا د ُوبَكِْ: إن سول للع قال: «لا تورث ما ترکتا صَدقة». قال: وعاشت بعد رَسول الَو تة 
آشهفره وکانت فاطمة تنل آبا بكر نصيبها مما ترك رَسُول الوك من خر ود وصدقیه 
بالمَدینة فابی و کر نها ذلك وقال: نت تا رکا شتا كان رَسُول اللو يَعْمَل به إلا عولت بد 
نی أخشى إن ؛ قرفت شا ین أضره أن : آزیغ فامّا صدقتة ته الْمَدِينة قدفعقا عُمَرُ إلى على وعبّاس» 
نله علي على -: یر وقد فَأمْسَكَهُمَا مر وقال هما صدقة سول اللو کانتا لِحْقُوقِهِ 
ای تنروه وتواثبه وآنرخما ۳۳ من ولی الأمر قال: فَُمَا عَلّى ذلك ی لیم 

۰۰۰(۳-۴) از عايشه فا روایت است که گفت: فاطمهجښنغابعد از وفات رسول خداية از . 
ابوبكر صدیق 4# خواست كه سهم میراث او را از أنجه رسول خدائ از غنیمت فیء به جا 
گذاشته بودء بدهد. ابوبکرط» گفت: رسول خدائلاً فرمود: «از ما میرائی به جا نمی‌ماند و آن‌چه بر 
جای می‌ماند. صدقه است». فاطمه للخ بعد از رسول خداقلا شش ماه زنده بود. عايشه خشفا 
گفت: فاطمه ها سهم میراث خود را از آن‌چه رسول خدائق در خیبر و فدک و صدقه‌ای که در 
مدینه گذاشته بود طلب کرد. ابوبكرك» از برآوردن درخواست او ابا کرد و گفت: من چیزی را که . 


كتاب: جهاد ۱۲۵۱ 


رسول خداع به آن عمل می کرد ترک نمی کنم و مطابق عملكرد ايشان رفتار م ىكنم؛ زيرااز 
این می‌ترسم كه چون عملى از اعمال رسول دای را ترك كتمء بدان گمراه شوم. اما صدقه‌ی 
رسول دای در مدينه راء عمركك به على و عباس ک4 سبرد؛ بس على بر آن تسلط يافت؛ 
ولى زمين خيبر و فدک را عمركك نگه داشت و گفت: این هر دو زمين» صدقه‌ی رسول خداقا 
است كه از محصول آن حقوقى كه بر او واجب می‌شد از جمله نيازها و حوادثی كه رخ می‌داده 
استفاده می‌کرد و تصرف و سرپرستی آن بعد از وفات بيامبري بر عهده‌ی کسی خواهد بود كه 
جانشين پیامبر شود. كفت: امر این دو زمين تا امروز بر همین شيوه است. 

۱۷۱۰(۳۵) حدئنا يَحْيَى بن يَحْيَى قال: قرأت على مالك عن أبى الزناد عن الأغرج عن أبى 
هيرط آن رسئول اللو قال: «ا یسیم ورتتی دینراه ما ترت غد فة نسائی و عاملی 
فو صدقّة». 

۱۷۶۰(۳-۵۵) از ابوهريرهه نقل است که رسول خداي فرمود: «وارثان من دینار یا درهمی 
۱ قسمت نمی‌کنند؛ آن‌چه بعد از نفقه‌ی همسرانم و کارگزارم بر جای می‌گذارم, صدقه است». 


(۰۰۰) خدتنا مُحَمَّدُ بن يَحْتَى ن آبی غمر مکی حَدَثنَا سفیان عن آبی الزناد بنا الإسْتاد 
َو 

-(۰۰۰) محمد بن یحیی بن ابوعمر مکی از سفیان از ابوزناده مشابه حديث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کرد. 

۱۷۳۱۱(۳۲) وحدتّنی ابْن آبی خلف خنتتا زکریّاء ِن عدی أَخْبَرنَا ان الْمُبَارَكِ عن بوس عن 
لزهری عن الاغرج عن أبى هرنرتطه عن لبیل قال: «لا توت ما ترا مه 

۵۶ -(۱۷۶۱) از أبوهريره#» نقل است که رسول خدايق فرمود: «از ما میرائی بر جا نمی‌ماند 


و آن‌چه می‌ماند. صدقه است». 


(۱۷۶۰) موطء۱۸۷۱؛ بخاری: ۲۷۷۶ و £۷۲۹ ابوداوود: ٩۲۹۷۴‏ احمد در مسند: ۰۷۲۶۱ // همسران پیامبر ی بعد از یشان 
حق ازدواج نداشتند از همین روی به هزینه‌ای برای تأمین مخارج خود نياز داشتند. هم‌چنین آنان به سبب هجرت و صبر و 
هم‌نشینی و مصاحبت با رسول خداك و این كه مادران موّمنان بودند دارای فضیلت بسیاری بودند و حق زیادی بر كردن 
مسلمانان داشتند (موطأ امام مالک» به ترجمه مصحح. حدیث شماره: ۱۸۷۱ 


٣ج صحيح مسلم‎ YAY 


باب ۱۷ -كيفيت تقسیم تن ميان ی 


و سح مهم 


يَحْيَى: 3 ب ا O‏ 
له سم فى التَقَل رس سَهمین وَلِلرَجُل سما" 

۱۷۶۲(۳-۷) از عبدالله بن عمر»ك نقل است که گفت: رسول خداعة براى سواره دو سهم و 
برای پیاده یک سهم [از مال غنیمت] تعیین کرد. 

س(۰۰۰) حا ان میر دتا آبی دتتا عبَيْه الله د پا الوا مغل وم يَذْكُرْ فى الفل. 

(۰۰۰) این‌نمیر از ابی از عبیدالله مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد؛ اما نگفت: از 
غنایم. 


باب ۱۸ -امداد فرشتگان در جنگ بدر و مباح بودن غنایم 


۸ -(۱۳۱۳) ٿا هتاه ن السری حَدَثنَا ابن ع الْمُبَارَكِ عن عكرمة بن عمار خدتنی سماك 
الْحِتَفِى قال: سمغت سَوفت ابن عباس يقول: : دقن عْمَرُ بن لْخَطَاب قال: ما کان یوم در ح ودنا 
زير ن زب - وا له - دتتا غمر بن بوس الحتفی عنتنا عِكْرِمَة بن ار خدتنی بو 
زمیل - هو سماك الحنفی - بیع ال ن عباس قال حذآیی غمر ن نطاب قال لما ' 
نز بقل وول اقب إلى الركين وشم آنا راخب یا مس عر رجا 
فَاسَْقيل تبی؛ ال لقنله ثم مَدَ يَدَيْهِ فحعل یَهیفا بربد: الُم آنجز لى ما وعد “تنى, الم آت ما 
وعدتنی. الم إن تلك هو الْصابَةٌ من أهل الإمئلام لا تنب فى الأنض». فعاال يقفا برد 
ما ومیل ال ختی قط رده عن مَنکبیّه ۰ 

ثم الْتَرّمَهُ من ورائِه. ول ا بى اله كفاك متاشدك ربك فاه سد سجر لَك ما وعدله فآنزل ال 
عر وَجَلَ «اذ ت ییون رَبَكُم فاستجاب لَكُمْ آنی مُمِدْكُمْ بالفي مِن الْمَلآيَكَةِ مُزدفین»» فامذه الله 
و اما متیر مج الشتامین توعد ی آقر 


۳ 


رَجْل من الْمُشْركينَ أمَامَهُ ذ سمح ضربة بالسّؤْط فَوْقَهُ وصوّت الْفَارسِ يَقُول: فد زوم قنظر 


ALY. 


كتاب: جهاد Yar‏ 


إلى الْمُشْرِك آمامث فَحَرَ مُسْئلْقِيه فنظر إلَيْه فَإذَا هو قذ خطم آنفه و شق وَجفه كَضَربَة الوط 
فاخضر ذلك أَحْمَعُ فجاء الأنصارئ فحت بذلك ر سول المع فقال: «صدقت ذلك ين مدد 
الما ال تلو يَْمَيِذْ تبعین» وَأسَُوا سنعین: قال أبُو زعیل: قال ان عَبّاس: فَلَمًا أسَروا 
الأازى ل زول لفق لب بر وضع هت تون فى ول الأسازى ؟» قال بو بك تن 
له شم بو عم والعشبيرق آری أن تاذ مِنْهُم فِذية فتکون لا فُوَةَ على الکفاره فَعَسَى الله أن 
یدیفم للوسلام. فقال رَسُول اللو «ما تری یا ابن اْخطاب؟» قُلْت: لآ وال يا رسول الله ما 
أرى ای رَأَى بوكر ولکنی أرى أن تمکنا قتضرب أغتاقهم فتمکن علا من عقيل فیضرب 
َنْقَهُ وتمکنی من فلان - تسیا لِعُمَرَ - فَأضرب غنقه فان هولاء یمه الکفر وصنادید‌هاء ققوی 
سول المع ما قال أَبُوبَكْرِء ولج يهو ما قلت. فلع كان من الْعَدِ جثت فاد رَسُول ال بو بكر 
۳ کیان قلت: یا رَسُول اله آخبرتي من أي شيء تنكي آنت وصاحبد؟ فن وجندت بکاء 
بَكَيْت ون لم أجذ بُكَاء تباکیت لِبُكَاتِكُمَا فَقَالَ زسول اللو أبكي لي عرض علي 5200 
من الخد الوا E SE‏ مُه أانى مر" هذه الشجرة 5 شجرة قريبة من تبي اللو 
وآلزل له عز وجل ما کان نبی أن يكن له أسرى حتی یخن فى الازض» إلى قَوْلِهِ «فکنوا 
مما غنمتم حلالا میا فاحل ال الْنيمة لْهُم. 

۱۷۶۳(۳-۷) از عبدالله بن عباس که روایت است که از قول عمر بن خطاب گفت: در روز 
بدر رسول خداعل به مشرکان نگاه كرد که تعدادشان هزار نفر بود؛ در حالی که یاران أو سیصند و 
نوزده نفر بودند. در این هنكام رسول خداءل به سمت قبله روی کرد و دست خويش را بالا آورد و 
دعا کرد: «خداوند! وعده‌ات را به انجام برسان و آن‌چه را که به من وعده داده‌ای» ارزانی دار؛ 
پروردگار!! اگر اين قوم را هلاک نمایی» تو دیگر بر روی زمین عبادت نخواهی شد». ييامبرقة " 
پیوسته تا زمانى كه ردايش از دوش افكنده شد در همین حالت رو به قبله دعا می‌کرد. در اين 
هنگام» ابوبكر صديق هه نزد رسول دا آمد و ردا را بر دوش ايشان انداخت و يشت سر رسول 
اکرم یک ايستاد و كفت: ای پیامبر خدا! راز و نیاز تو با يروردكارت كافى است؛ قطعاً خداوند 
وعده‌ای را كه به تو داده است» محقق می‌سازد. در اين هنگام» خداوندقك جنين نازل فرمود: و 
یادآور] زمانی که از پروردگارتان طلب نصرت و یاری می‌کردیده پس خواسته‌ی شما را اجابت فرمود 
به اين که من یاری‌دهنده‌ی شما خواهم بود به هزار فرشته كه از بى هم می‌آینده [و گروه‌های 


۳۵۴ ۱ صبحیح مسلم چ۳ 
دیگری را بشت سر دارند. این وعده‌ی اول ایشان بوه سپس سه هزار و بعد ينج هزار فرشته شد؛ 
همان گونه كه در سوره‌ی آل عمران آمده است]». «الأنفال» 4٩‏ خداوند ایشان را با ملائک مدد 
رساند. ابوزمیل از قول ابنعباس ک4 گفت: در أن أثنا مسلمانی مشرکی را دنبال می‌کرد که ناگهان 
صدای ضربه‌ی شلاقی و ندای سوارکاری را در بالای سر خويش شنيد كه می‌گفت: پیش برو ای 
حیزوم (نام اسب فرشته). وی به مشرک نگاه کرد كه بر پشتش افتاد و چون به مشرک نگاه کرد 
دید که بینی‌اش قطع شده و صورتش زخمی شده و اثر ضربه‌ی شلاق بر بینی و صورت او بيدا 
است. مرد انصاری نزد رسول خداعلا: رفت و در باب أن حادثه با وی سخن گفت. رسول خداوة 
فرمود: «راست گفتی و أن از امداد آسمانی بود». در آن روز هفتاد تن را کشتند و هفتاد تن را هم 
اسیر گرفتند. 
ایوزمیل از قول ابن عباس گفت: زمانی که اسرا را آوردنده رسول دای از ابوبک رنه و عم رت 
پرسید و فرمود: «با اين اسیران جه بايد کرد؟» ابوبكر گفت: ای پیامبر خدا! آنان عموزادگان و 
از اقوام ما هستند؛ من بهتر می‌بینم که از آنان فدیه بگیرید» تا بدین وسیله ما بر کافران مسلط 
" گردیم و شاید خداوند آنان را به دين اسلام هدایت فرمود. رسول خداي از عمره پرسید: ای 
پسر خطاب! نظر تو چیست؟» گفت: يا رسول الله! من با نظر ابویک رنه مخالفم. من بهتر می‌بینم 
که كردن آنان را بزنیم و این کار توسط نزدیکان ما صورت پذیرد. مثلاً اجازه بفرمایید كه على له 
كردن عقيل را بزند و من كردن أن خویشاوند نزدیک به خويش را؛ و این را بدان دلیل می‌گویم» 
چون آنان پیشوایان و بزرگان کفر هستند. عمركك گفت: رسول خدائ رأى ابوبكرك را پسندید و 
رأی من را رد کرد. فردای آن روز که آمدم» بيامبريق و ابوبکره را ديدم که نشسته بودند و گریه 
می کردند. پرسیدم: ای پیامبر خدا! به من خبر ده که تو و دوستت چرا گریه می‌کنید؟ اگر دلیلی 
برای گریه بیابم من نیز گریه می‌کنم» در غير این صورت به خاطر گریه كردن شماء گریه خواهم 
کرد. پیامبر کل فرمود: «به خاطر چیزی گریه می‌کنم که یاران تو بر من عرضه داشتند و آن 
این که از آنان فدیه دريافت کنم؛ به تحقیق عذاب آنان نزديكتر از این درخت بر من نازل شد» 
(درختی که به يبامبريظ نزدیک بود). سپس خداوندكك چنین نازل فرمود: «[اين آيه زمانی نازل 
شد که مسلمانان از اسیران بدر فدیه گرفتند.] برای هیچ پیامبری شایسته نیست که اسیرانی داشته 
باشد؛ مگر آن كاه كه در زمين (میدان نبرد) در قتل و کشتار مبالفه کنده [و به شدت هرجه تمام‌تر بر 
دشمنان حربی بتازد و بر پیکره‌ی آنان ضربات کوبنده و پیاپی وارد آورد تا آن‌گاه که غلبیت و تسلط 


کتاب: جهاد ۱۲۵۵ 


خود را به طور کامل محقق سازد. تنها در این صورت است که بايد از کشتار دست بردارد و باقی 
سربازان دشمن را به اسیری بگیرد. ای مؤمنان!] شما متاع (منافع) دنیا را [به گرفتن فدیه] می‌خواهید 
و خداوند [باداش] آخرت را [با کشتن آنان برای شما] می‌خواهد. و خداوند پیروزمندی فزرزانه است». 
«الأنفال. 4۶۷ «اگر حکم سابق خدا [به حلال كردن غنيمت‌ها و گرفتن أسيرء برای شما] نبوده قطعاً 
[به سبب فدیه‌ای که گرفتید] عذابی بس بزرگ به شما می‌رسید». «الأنفال. 4۶۸ «پس از آن‌چه به 
غنیمت گرفتید» به حلالی و پاکیزگی بخورید و از خدا پروا دارید. بی‌گمان خداوند بسیار آمرزنده و 
مهربان است». «الأنفال. 4۶۹ پس خداوند غنایم جنگی را برای آنان حلال گردانید. 


باب ۱٩‏ - بستن و زنداني كردن اسیر 

(VIE ٩‏ دا کی بن شور بكذتا یت عن سيد بی آبی ير آنه سمع آبا هرنر 
يقول: بث رَسُول المع خَيْلاً قبل نج فجاءت برجل من بنی خنيقة یال له مامة بن ال سَيّدُ 
هل الْيَمَامَةٍ فریَطوة بات من سواری السَنجد فخرج إِلَيْهِ سول ال فقال: «ملذً عندل يَا 
ثمَامَة». فقال: عِنْدى یا محم خر إن تفتل تقتل ذا دم وان تنیم تنیم على شاكرء وان كنت 
تريد المال فْسَل تغط مِنْهُ ما شت . فَتَرَكَهُ رَسُول ال حتی كان بعد الْعَدِ فقال: «مَا عندل یا 
مامق». قَال: ما قلت لَك إن تنم تنیم علی شاکر ون تقتل تفتل ذا دم وان كنت ترید امال 
فَسَل تغط مِنْهُ ما ثیئت. فترکه رسول المع حتی كان من اعد فَمَال: «ماذا عندك یا ثمامة». 
فقال: عنبی ما قلت لد إن تنیم تنیم علی شاک وان تفل تقل ذا دې وان كنت ترید امال 
ستل تغط منه ما ثیئت. فقال رَسُول اللي «أطلقوا ثمامة». فانطق إلى تخل قريب من الْمَسْحِدٍ 
فاغتستل نم دحل السنجد فقال: آشمد أن لا له إلا اللّهُ وأشمد آن مُحَمَدا عَبده وَرَسُولُهٌ 

يا محم وله ما كان على الأزض وجه أنقض إلى من وجهل فد آصبح وجفت آخب 
الْوْجُوو كلها إلى والله ما كان من دين أبغض إلى من دينك فاصبح دینك أب الدين كله إلى 
وله ما كان من بل بفض إلى من بلك فا صبح بل أحب البلاد كلها إلى وان خی أخَذتنى 
وآنا آرید الُْمْرَةَ فَمَادا تمی؟ قَبَسْرَهُ رَسُول المع وامره أن یفتیر فلشا قیم مَكَةَ قال له قائل: 
أصبَزت؟ فقال: لا ولکنی أسْلّمت مع رَسُول ال ولا وله لا بأتیکم من الْيَمَامَةِ حَبَّةَ جنطة 
ختی يَأذْنَ فيها رَسول اللا ٠‏ 


FY. 


۵۶ صحيح مسلم چ۳ 

۹-(۱۷۳۳) از سعيد بن ابوسعید روایت است که او از ابوهريره شنید كه گفت: رسول 
خدا سوارکارانی را به طرف نجد فرستاد. آنان کسی از قبيلدى بنی‌حنیفه را آوردند كه مامه بن 
ثال, بزرگ اهل يمامه بود أو را به یکی از ستون‌های مسجد بستند. سپس رسول خدائق به طرف 
او آمد و گفت: ای ثمامه, جه فکر می‌کنی؟ گفت: اندیشه‌ی نیکویی» ای محمد! اگر مرا بکشی» 
شخص صاحب‌دمی را کشته‌ای و اگر ببخشی, شکرگزاری را بخشیده‌ای و اگر مال می‌خواهی هر 
آن‌چه می‌خواهی, بخواه» به تو داده خواهد شد. او تا فردای أن روز به همان حالت رها شد. سپس 
رسول دای فرمود: جه فکر می‌کنی؟ گفت: همان که به تو گفته‌ام. اگر احسان کنی بر کسی 
احسان می‌کنی كه شکرگزار است. پس او را تا فردا به حال خود گذاشت. باز فرمود: جه فکر ۰ 
می‌کنی؟ گفت: در خاطرم چیزی است که گفتم. پیامب رل فرمود: مامه را رها کنید. تمامه به 
طرف آب روانی که نزدیک مسجد بوده رفت و غسل کرد و سپس به مسجد وارد شد و گفت: 
گواهی می‌دهم که نیست معبودی جز خدا و گواهی می‌دهم كه محمد فرستاده‌ی اوست. ای 
محمد. به خدا قسم! نزد من در روی زمين رویی ناخوشایندتر از روی تو نبود؛ ولی اکنون روی تو 
دوست داشتنی‌ترین روی‌ها نزد من است. به خدا قسم! از دين تو ناخوشایندتر دینی نزد من نبود؛ 
ولی اكنون دين تو دوست داشتنی‌ترین دين نزد من است. به خدا قسم! از شهر تو ناخوشایندتر 
شهری نزد من یود ولی اكنون شهر تو بهترین شهر نزد من است. سوارکاران تو مرا گرفتند و 
من قصد ادای عمره داشتم؛ بس جه می‌فرمایی؟ رسول خداي به او مژدگانی داد و به او فرمود 
که عمره را ادا كنك زمانی که ثمامه به مکه رفت» شخصی گفت: تغییر دیین دادی؟ گفت: نه و 
لیکن همراه محمد رسول خدايّ مسلمان شدم. به خدا قسم! یک دانه گندم از يمامه برای شما 
نخواهد آمد تا رسول خدائك اجاز‌ی آن را ندهد. 

-(-.) حلا محئ نی حدقا أو بخ یی خلاتبى عند الحميد نن جنر 
خدتنى یی ِن أبى ديد رئ هد ل د مر ۱ 
آرض تجد فجاءت برجل قال له نمَامَة بن تال الحتفی سَيْدُ آهل الْيََامَةٍ مَةِ وَسَاقَ الحديث بیثل 
حَدِيث الليْث إلا أنه قال: إن تقتلنى تفتل 8 دم 

۰۰۰(۰) از ابوهريرهظكه نقل است كه كفت: رسول خداك سواركارانى را به طرف نجد 
فرستاد. آنان کسی را آوردند که ثمامه بن أثال حنفى خوانده می‌شد. سپس حديث را مشابه حديث 
ليث روایت كرد؛ جز أن كه گفت: اگر مرا بکشید. جز این نيست كه صاحب‌دمی را كشتدايد. 


كتاب: جهاد YAY‏ 


باب ۲۰ - بيرون راندن يهوديان از حجاز 


الا و E O‏ 
هُرَئْرَة آنه قال: بَيْنَا تخن فى الصنجد إِذْ خرج إِلَْنَارَسُول المع فقال: «انْطَلِقُوا إلى يَمُود». 
فَخَرَجِنَا مَعَهُ حتی جِنْنَاهْْ فقام رَسُول المع ا فقال: «يَا مخشر ینود أُسْلِمُوا 1 
فقالوا: قد بلغت يا آباالقاسیم. فقال للم رَسُول الَو «ذلك رید لوا تَسلَمُوا». فقالواه قد : 
۳9 مایم فقال لمم سول اله «دّلِك أرين». IE‏ لتَالتَةَ فقال: «اغلْمُوا انما لض له 
ورسوله وآنی آرید أن أجلیکم من هذه الأزض فمن وجد منکم بماله شيا َيه ولا فَاعَلَمُوا آن 
الأزض له ورسوله».۱ 

۱-(۱۷۶۵) از أبوهريره»» نقل است که گفت: مدتی در مسجد بودیم که رسول خداية نزد 
ما آمد و فرمود: «به طرف يهود حرکت کنید!» ما به همراه رسول دای روانه شدیم و چون نزد 
آنان رسیدیم. رسول خدائ فرمود: «اسلام بیاورید تا سالم بمانید». گفتند: ای ابوالقاسم! به تحقیق 
که پینام خويش را ابلاغ کردید. رسول خداي فرمود: «می‌خواهم اسلام آورید تا ايمن بمانید». 
دوباره گفتند: ای ابوالقاسم! به تحقیق که پیغام خويش را ابلاغ کردید. رسول خدای فرمود: 
«می‌خواهم اسلام بیاورید تا ايمن بمانید». چون بار سوم أن را تکرار کردند. فرمود: «بدانید که 
زمين از آن خدا و رسول اوست. قصد کرده‌ام که شما را از این سرزمين بیرون برانم؛ بس کسی 
که از خود مالی داردء بايد آن را بفروشد و در غير این صورت. بدانید که زمين از آن خدا و رسول 
آوست». 

۲ 0۳۱۱۳ وَخنتّبی مُحَمَد ِن رافم وإسْحاق بن منصور قال ان رافع: خدتتا وقال: إشحاق 
را عند الاق خر این جرع عن موی إن عقبة عن تاف عن ابن حمر آن يهود تنى اللضبير 
وفريِظةَ حَاربوا رَسُول ال فاجلی رَسُول الَا نی النضير وأقَرَ فرئِظَة ومن علَيْهِم حتی حارت 
فرظ بغد ذلك فقتل رجاهم وة شنم ناتم وَأوْلَدهم نوم بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ لا أن غضم 
لَحِقُوا برَسُول اللي َآمََهُم وَأَسلَمُوا واجلی رَسُول الق يهود المَدينة کلم نى قیاع - وهم . 
وم عبد الله نی لام - وود بنی حارثّة وکل تهودی كان بِاْمَدِيئَةٍ' 


IY. 
FA." 


۲۵۸ لم 1 
۱۷۶۶(۳۶۲) از ابن عمره نقل است که گفت: [یهود] بنی‌نضیر و قریظه [با تخلف از پیمان 
صلح] با رسول خداو جنگیدند. رسول خدا قبیله‌ی بنی‌نضیر را [از محلشان] کوچ داد و قبیله‌ی 
EY‏ را بر جایشان نكدداشت و بر آنان منت نهاده تا آن‌گاه كه بنىقريظه [زمانی ديكرابا 
رسول خدای جنكيدند. رسول خدائك مردان [جنگی] آنان را کشت و زنان و فرزندان و اموال آنان را 
ميان مسلمانان تقسيم كرد؛ جز بعضى از آنان كه به رسول خدائك ييوستند. آن حضرت به آنان 
أمان داد و آنان مسلمان شدند. رسول خدايقٌ تمام يهود مدينه را كوج داد كه عبارت بودند از قبايل: 
قینقاع از اقوام عبدالله بن سلام بودند و يهود بنىحارثه و هر بهودی‌ای كه در مدينه مىزيست. 

-(۰۰۰) وحدقنی و اهر حدتنا عبد الب وهب آخْبرتی حفص بن مسترة عن مُوسَى بهذا 
الاستاد هذا الحديث وخدیث ان جریج کر وتم 

-(۰۰۰) ابوطاهر از عبدالله بن وهب از حفص بن میسره از موسی حديث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کرد؛ جز آن که حدیث ابن‌جریج از نظر عبارات بیش‌تر و کامل‌تر است. 

۱ - باب اخراج يهوديان و مسیحیان از جزیرذالعرب 

۳ (۱۳۱۷) وحدنی زهیر ب رب خدتنا الضّحاك بن مخلر عن ابن جرج ح وحدتنی 
محمد بن راقع - وال له - خدتنا عبد الرّراق أَخْبَرَا ابن جرج أخبرتى بو الزتیر أنه سمح جَاير 
بن عند الله يَقّول؛ أخْبرتى عْمَرُ بن الخطاب آنه سمع رَسُول الول يق ول: «لأخرجن شود 
والنصاری من جزيرة رب ختی لآ آدع الا شنما». 

۱۷۶۷(۳۶۳) از جابر بن عبداللهه روایت است که از قول عمر بن خطاب که كفت که وی از 
پیأمبر خراعه شنيد که فرمود: «یه حقیقت که یهودیان و مسيحيان را از جزیرةالعرب بیرون 
خواهم کرد و جز مسلمانان را در آن مكان راه نخواهم داد». 

(۰۰۰) وحلتنی زهیر ِن خرب خنا روخ بن عبادة أخْبَرنا سيان التزری ح وخذئنی سلمة 
بن شیب حدتتا لحسن بن أغيّن حفتنامتقل - وهو ابن عبد له - کلاهما عن أبى الزتیر بهذا 
الاستتاد ملد 

(۰۰۰) زهیر بن حرب از روح بن عباده از سفیان ثوری -ح- و سلمه بن شيب از حسن بن 
اعين از معقل بن عبیدالله. هر دو از ابوزبیر مشابه حدیث مذکور رأ با اسناد فوق نقل کردند. 


كتاب: جهاد ۱۳۵۹ 


باب ۲۲ - جواز كشتن كافرى كه عبهد شکنی می‌کند و ... 


1٤‏ من وَحَدتََا و بکر بن أبى شَيْبَةَ وَمْحَمَّدُ بن نی وان بشار - وَلْقَاظْهُمْ مقار ة 
- قال یوب ss‏ شفیة ب وال الاخران: حدتنا مُحَمَدُ بْنْ جنفر حدتنا شعبة - عن ستغد 
بن إِبْراهِيم قر سوفت آبا أَمَامَةَ بن سل بْن حتفم قال: سَِغت آبا تبید الْخُذرئ قال: تزل آهل 
قُرَئْظَةَ علی خکُم سعد ِن مُعَاذٍ فازسل رَسُول المع إلى سعد ا جما فلا دنا ربا من 
لْمَسْجِدٍ قال سول ال للأنصار: هون [لی سَيّدكُمْ - او خیرکم». تم قال: «إنّ هؤلاء زوا 
عَلَى خکمت». قال: تفتل مقاتلتلم وتنبی ذَرَيْنَهُم. قال: فقال الب ی «قَضَيْت بخکُم ال - 
وَيْبّمَا قال: قضیّت بخکم الْمَلِكِ». ول این الْمتنى: وَرْبَّمَا قال: «قضیّت بخکم الْمَلِكِ».١‏ 

۱۷۶۸(۴) از ابوسعید خدرى# روایت است که گفت: بهودیان بنی قریظه بر قبول 
حکمیت سعد بن معاذ [از قلعه‌های خود] فرود آمدند. رسول خدایٌّ کسی را به سوی سعد فرستاد. 
سعد در حالی که سوار بر الاغی بود به خدمت رسید. زمانی که به در مسجد نزدیک شد رسول 
خدای فرمود: «به احترام مهتر حيا بهتر- خود برخیزید!» سپس رسول خدايّق فرمود: «اين گروه بر 
قبول حکمیت تو فرود آمده‌اند». سعد گفت: من حکم می‌کنم که جنگ‌آوران آنان کشته شوند و 
زنان و کودکان‌شان به اسارت درآیند. رسول خدائق فرمود: «درباره‌ی آنان به حکم خداوند» حكم 2 
کردی». و جه بسا فرمود: «به حکم پادشاه (خداوند) حکم کردی»؛ اما ابن مثنى جمله‌ی «وربمَا 
قال: «قضيْت بحکُم الملک» را نیاورده است. 

(۰۰۰) وحنقنا زهیر ِن حزب حننا عد لرزختن بن مد عن شفبة بهذا الإستاد وقال: فى 
حَدِيئِه فا سول الدع : «لقذ حكنت فيهم بخكم اللّهِ». وقال مَرَة: «لَقَذْ حكنت بخکم 
الْمَلِكِ». 


-(۰۰۰) زهير بن حرب از عبدالرحمن بن مهدى از شعبه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 
كرد. در حديث وى آمده است: رسول خدايّ فرمود: «درباره‌ی آنان به حكم خداوندء حكم كردى». 
و بارى ديكر فرمود: «به حكم پادشاه (خداوند) حكم كردى». 


fr. 


هر صحيح مسلم چ۲ 
۰ -(۱۳۱۹) وخَدئتا و بكر بن أبى شيْبَة ومحمد ن العلاء اقندانی کلاهما عن ابن نمَیر 
قال ان العلاء: حَدَثنا ابن نمیر دنا شام عن أبيه عن عائشة قالت: أصيب سفه یوم الخندق 
رما رجل من فرش يقال له ان العرقَة. رما فى الأكحل» فضرب عليه رَسُول ال خَيِمَة فى 
المسنجد يَعُودهُ ين قريب فلا رجح لول ال ین الْخَندق وضع استلاح فاغشتل فتاه ريل ٠‏ 


O ET‏ لغار فال وضغت الستلاح والله ما وضغتاف افيه ایهم فقال سول الد 


ت مه ا 


«هاین؟». فآشار إلى بنی فَرَئِظَة فَمَائلَهُمْ سول ال » فتزلوا على خکُم رَسُول الق رد 
سول اللو الم فيهم إلى سند قال: فَإِنَى آخکم فيهم أن تفتل اَیة وآن بى الذَرْئَةٌ 
واا وم ین 

۶۵-(۱۷۶۹) از عايشه خا روایت است كه كفت: سعد در روز خندق زخمى شد و کسی از 
قريش أو را با تير زد كه ابنعرقه ناميده می‌شد؛ تير را بر رگ بازوى أو زده بود. رسول خداي برای 
أو در مسجد خيمه زده بود تا أو را از نزديك عيادت كند. زمانى كه رسول خداية از جنگ خندق 
برگشت» سلاح بر زمين نهاد و غسل كرد. جبرئیل ا در حالى كه سر خود را از غبار مىافشاندء 
نزد يبامبروة آمد و كفت: تو سلاح بر زمين نهادى و به خدا قسم ما ننهادهايم؛ به طرف آنبان 
بيرون آی. رسول خداي فرمود: كجا؟ جبرئيل به طرف بنی‌قریظه اشاره نمود. رسول خداية 
نزدشان آمد [و آنان را محاصره كرد] و آنان به حكم رسول خداي تسليم شدند؛ ولى رسول خدائة 
حكميت را به سعد سپرد. سعد كفت: من درباردى آنان حكم مىكنم: جنگاوران‌شان كشته شوند و 
زنان و فرزندان شان به اسارت كرفته شوند و اموال‌شان [ميان مسلمانان] تقسيم كردد. 

)٠٠0(- 7‏ وَحَدَثَنَا بو کریب خدتتا ان نمیر خدکنا هِشَام قال: قال أبى: فأخبزت أن رَسُول 
الد قال:«لقذ حکشت فيهم بحكم له عز وَجَل». 

۰۰۰(۳۶۶) ابوکریب از ابن نمير از هشام روایت کرد که گفت: پدرم روایت کرد که رسول 
خدائ فرمود: «درباره‌ی آنان به حکم خداونده حکم کردی». 

۷ -(۰۰۰) خدتنا و کرب حذتنا ابن نمیر عن هشام آخبرنی آبی عن عائشة آن سَفدا قال: 
وتحجر که ره فقال: للم إنك تلم أن آیس احذ آخبا إلى أن اجاهد فيك ین قوم كَذْبُوا 


AYY. 


کتاب: جهاد ۲۶۱ 


رسوا وآخرجوف الم إن کان بقی من خزب فرش شیء فابقنی أجاه دهم فيك الم 
نی اند قذ وضفت الحرب ییا وهم فان كنت وضفت الحرب بیتنا وََئْنْهُم فافجزها 
واختل موتی فِيها. ققحت من لین فلم یرم - وفی الْمَسْجِد معه خیِمة من نى غِفَارٍ - إلا . 
لقم تل نت ود با آهل الْحَيْمَة ما هذا ی نیا من قتلکم؟ فلا سفه جرخه یذ دما 


۰۰۰(۷) از عايشه #غاروایت است که سعد در حالى كه زخمش خشک شده بوده كفت: 
خدايا! تو خود مىدانى كه نزد من دوست داشتنی‌تر از آن نيست كه در راہ تو با كسانى جهاد كنم 
كه رسول تو را تكذيب کردند و أو را بيرون راندند. خدايا! به كمانم كه ميان ما و آنان (مشركين 
قريش) جنگ را پایان دادى» پس اگر از جنگ با قريش جيزى مانده باشد مرا برای جهاد [زنده] 
نكهدار تا با آنان در راہ تو جهاد كنم و اگر جنك را پایان دادی» يس زخم مرا بازكردان واين 
جراحت را سبب مرك من كردان. سپس خون از سر و سینه‌اش جارى شد؛ در حالى كه در مسجد 
خیمه‌ای از بنىغفار بود و اهل مسجد را جيزى بیمناک نساخت مگر آن كه خون به سوى آنان 
جارى شد. آنان گفتند: ای اهل خيمه! اين جيست كه از طرف شما مىآيد؟ ناگهان ديدند كه خون 


زخم سعد است و سعد به سبب أن به شهادت رسيد. 
۸ -(۰۰۰) وَحَدثنَا علی ِن لخن بن سلیمان الکوفی حلا عبدة عن شام بها الإستاد نخوه 
غیرآه قال فانقجر من لیلیهفعزال تسیل حَنّى مات وراد في الحديث قال فذالت جين يول 
الشَاعِرٍ 
آلا یا نتغة سعد يي ماخ فما فعت ريظة والنضیر 
لَعَمْرْكَ ان سعد بني مُعَاذٍ عداة تحهلوا لهو الصبُوة ' 


ترکتم ق ذرکم لا شيء فبيقا 23 وق درل تقوم حاميّة تفوز 


وقتذقال الکر یم أبُو خاب آقیهوا قَيُنسْقَاعْ ولا تسییروا 


وقد اوا يدهم با کا تقلت بِمنْطانَ الصخور 


۳۶۲ صحيح مسلم ج٣‏ 


اسناد فوق نقل کرد؛ جز أن که گفت: در تمام شب خون از وی روان بود تا آن که جان داد. 


هان! ای سعد! سعد بن معاذ! قريظه و بنی نضير جه کار کردند؟ 
به جان تو سوگند! بی‌گمان سعد بن معاذ. بامداد تحمل کردند و برای او شکیبایی بود 


قدر و منزلت خود را فروگذاشتید و چیزی در آن نیست» و قدر قوم حمایت و دوستی محکم 


أست. 
و كريم ابوحباب كفت: ای قينقاع به يا خيزيد و كوج نكنيد. 


و محكم در سرزمین‌های خود جاى كيريدء همان كونه كه كوه صخور بر جاى خود محكم 
نشسته أست. 
باب ۲۳ - مبادرت به جنگ و تقديم مهم ترین دو امر متعارض 


٩‏ (۱۷۰) وَحَدتَنِى عبد له ن محمد ِن آنماءالضبیی خدقتا جوَئْرِيَة بن آنماء عن افع 
عن عبد له قال: ادى فینّا ول الط یوم انصرف عن الأخراب: «آن لا يُصَلْيَنَ آحه الظلفر إلا 
فى بَنى فُریظة». فتحوف ناس فوت وت فصلوا دون بنی قُرَئْظَة وقال آخرون: لا نُصَلَى إلا 
حَيْث آمرتا رول ال وان فاتتا اوقت قال: فما نف واجط من الریقَین.۱ 

۱۷۷۰(۳۹) از عبدالله بن عمر روایت است که گفت: رسول خدائ روزی که از غزوه‌ی احزاب 
بركشتء به ما فرمود: «هیچ یک از شما نماز ظهر را جز در بنى قريظه نخواند». برخی از آنان نماز 
را در مسير راه و قبل از رسیدن به محل بنی‌قریظه» از ترس اين كه مبادا نمازشان قضا شود 
خواندند. برخی از آنان هم گفتند: نماز نمی‌خوانیم تا به بنی‌قریظه برسیم؛ حتی اگر نمازمان هم 
قضا شود. وقتی موضوع رأ به رسول خداقل گفتند. هیچ یک از آن دو گروه را سرزنش نکرد. 


ود 


کتاب: جهاد ۳۶۳ 


باب ۲۶ - بازپس دادن بخشش‌هاي انصار توسط مهاجرین به 
هنگام بی‌نیازی 

۷۰-(۱۳۷۱) وَحدنی أَبُو الطاهر وَحَرْملَةُ قال أخْبَرنَا ان وهب أَخْبَرتَى پُونس عن ابن شیقاب 
عن آنس بن مالك قال لا قیم المهاجژون من مَكَة الْمَدِيئة قَدمُوا ویس بأئديهم شىء وگان 
التنصار هل الازض والتقّار فَقَاسَمَهُمُ الأنْصارُ علی أن أغطوهم آنصاف مار آضوالهم كل عام 
تکوم القمل ولو وَكَانَتَ أُمُ أنس بن مالك وهی تاعى سیم - وکانت ام عبد لو بن 
أبى طَلْحَةَ كان أَخَا لأس لامّه - وکانت أغطت ام آنس سول اللو فا هاه فَأغْطَاها زشول ‏ 
للدي ام یمن مولا أمَ أسَامة بن رَيدِ قال ان شيقاب: فَأخْبرتَى آنس بن مالك أن رسول ال 
ما فرع من تال آهل خَيبِرَوأنصَرفة إلى ادي رد المقاجرون ای الأنصار اهم یی كَائُوا 
متخوهم ین ثمارهم. قال: قر رَسُول اللو إلى أمى عذاقهء واغطی زشول المع يقن 
مَكَانَْنَ من خاطه. ال انن ثیقاب: وان من شأن ام يمن أم أسَامَة بن زند آنقا كانت وصیفة 
لقند الب عند الب وکانت من الْحَبَشة فَلَمَا ولدت آينة رول لبنت ما توف أبُوهُ فکانت 
م یمن تحضنه حتی كبر ول ال ها ثم وفيت بند ما توفی رَسُول اللو بخضتة 
آش‌ثر۱ 


سییر 


۱۷۷۱۳۷۰) از انس بن مالك روایت است که گفت: زمانی که مهاجرین از مکه به مدینه 
آمدند» مالی نداشتند در حالی که انصار صاحب زمین و املاک بودند. انصار زمين خود را در اختیار 
مهاجرین گذاشتند. تا بر روى آن کار کنند و نصف محصول از آن آنان باشد. مادر انس بن مالک 
ا‌سلیم» مادر عبدالله بن ابوطلحه بود (عبداله و انس از جانب مادر برادر بودند). أو چند درخت 
خرما را در اختیار رسول خدائك قرار داد و رسول دا آن درختان را به امايمن» كنيز آزاد شده‌ی . 
خود و مادر اسامه بن زيد داد. آبن‌شهاب گفت: انس بن مالک به من گفت: زمانی که رسول خداوة 
از جنگ خیبر فراغت یافت به مدينه آمد. مهاجرین عطایای انصار از میوه‌های درختان خرما رابه . 
انصار بركرداندند و رسول خدائك درختان خرمای مادر انس را به او بازگرداند و به امایمن از باغ 


خود داد. ابن شهاب گفت: ام‌ایمن, مادر اسامه بن زید. كنيز عبدالله بن عبدالمطلب و زنی حبشی 


۶۳ ۱ 


۳۶۴ | صحيح مسلم ج۴ 


بود. چون آمنه رسول خدایلا را بعد از درگذشت عبدالله به دنیا آورده رسول خدای: در حضانت 
أمايمن بود تا زمانی که بزرگ شد. سپس ببامبريّة او را آزاد کرد. ام ايمن ينج ماه بعد از وفات 
رسول خداوقة فوت کرد. ۱ 

e حَدَتَنَا أ بو کر ِن أبى شب وخا‎ e 
یی کف عن متیر - وَاللَفْظُ لابن أبى شَيبَة - حَائنًا عبن یمان ی عن أبيه‎ 
آنس #5 أن رَجْلاً كان يجعل للنبئكة النتخلات ین أْضه. ی كد یم تفه وم‎ 
فجعل بغد ذلك یر عَلَْهِ ما کان أغطاه. قال آنس؛ ون آهلی آمرونی آن آتى ال قاساله ما‎ 
GE كان له اوه آز بغضة » وكان تبی اللو فد أغطاة ام أيمن: فأتيت الب جر‎ 
قجاءت أي کن فجت اف خلقى وت ولا یکاش وقد آغخطانیهن: فقال تبی‎ 
E رت «يَا ام یمن ترکیه ولك کذا وكذا». وتول: كلا والّذِى لا ال إلا هو فحعل يَقُول:‎ 
۱ ختّی آخطاها عشرة آمتلله و قَرِيبًا من عشرة آمالد.‎ 

۰۰۰(۳۱) از انس 4 روایت است كه گفت: مردی در زمين خود درختان خرمایی را در اختیار " 
رسول خدايقة قرار می‌داد؛ تا زمانی که سرزمين قریظه و بنی‌نضیر فتح شد. پس از آن پیامبر 
خداعل: آن درختان را به وی باز پس داد. انس گفت: خانواده‌ام به من گفتند که نزد رسول خداطل 
بروم و از ایشان أن مقدار يا قسمتی از أن درختانی را که خانوادهام به او بخشيده بودند, درخواست 
کنم؛ این در حالی بود که رسول خداء آن عطایا را به امايمن داده بود. من جنين کردم و رسول 
خدائة أن عطایا را به من بازگرداند. در این هنكام امايمن آمد و جامه را در كردن من پیچید 
گفت: به خدا سوگند! آن‌چه را كه به من داده شده» به شما نخواهم بخشيد. رسول دای فرمود:. 
«اى امايمن! آن مال و دارایی را فرو گذار و در مقابل فلان و فلان از آن تو باشد». ام ايمن 
می‌گفت: هرگز! به خدایی که هیچ معبودی جز او نیست» هرگز أن را پس نخواهم داد. پیوسته 
چنین می‌گفت تا اين که يبامبرية ده برابر آن مال يا نزدیک بدان را به أو بخشید. 1 


باب ۲۵ - جواز خوردن طعام غنیمت در سرای دشمن 

۱۷۷۲(۳۲) حدتنا شیبان بن فروخ حدئنا سَیمان - یغنی ابن موی رة - خفتنا حمیه بره ٠‏ 

جلال عن عند الله بن متفل قال: آصبت جرا ین شحم یوم خير قال: فالتزمته فَقلْت: ا 
الوم آخت من هنا شیاه قَال: فَالتَقت فَإِذَا رَسُول للع متبَسما ١‏ 


اعم 


كتاب: جهاد ۲۶۵ 


۱۷۷۲(۳۲) شیبان بن فروخ روايت كرد كه عبدالله بن مغفل كفت: در روز خيبر انبانی كه در 
آن روغن بودء به دست آوردم و آن را برداشتم و با خود كفتم: از این روغن به کسی چیزی 
نخواهم داد؛ جون به 0 سر خود نگریستم» رسول خداي را ديدم كه تبسم می‌فرمود. 

۳ -۰۰۰(۳) خد تا محنذبن بتار لتدی ڪا از بن آسر حدقا شتبة حاتنى خميذ بن 
هلال قال: تفت عبداله بن هل يَقُول: یی نا جراب) فيه طَعَامُ وشخم یوم حَيْيَرَ فوتبت 
لاخ قال: فَالْتَقَتْ فا رسول الم فاستحييت ون 


)٠ ۰۳۲‏ از عبدائله بن مغفل نقل است که گفت: در روز خیبر انبانی که در أن غذا و روغن 
بود به سمت ما أفكنده شد. دویدم که أن را بگیرم به يشت يشت سر خود نگریستم و رسول خداكق را 
ديدم و از کار خود شرم کردم. 


-(۰۰۰) وحدتناه مُحَمِّدُ ن الْمتنى حَدَثنا أبُو ود حَدَتَنا شغبة بهذا الإستاد غیر آنث قال: جراب 
ین شخم وَلَمْ يَذْكُرِ العام ۱ 
-(۰۰۰) محمد بن مثنی از ابوداوود از شعبه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد؛ جز أن که 
باب ۲٩‏ -نامه‌ی رسول خدائة به هرقل و فراخوانی او به اسلام 
۶6 -(۱۷۷۳) حدتتا (سحاق بُن انراهيم الحنظی وان آبی عُمَرَ وَمحَمه بن رافع وعبد بن 
- ول لانن رافم - قال ابن افع وان آبی غعر: حدقا وقال الاخران أخْبَرنَا عبد الرزاقی 
َخْبَرِنَا مَعْمَدُ 2 وا يوت لس ۱0 3 
جىء e‏ ۳ إلى و قال: وگن دخية ۳ ابه قد فَدَقَعَهُ 
إلى e E‏ و ل 0 00 د هذا الزجل 
دی ا 7 فرب نسبًا من هذا الج ی بز فرق آنه دب نارآ بوسُفیان: فقلت: أنا. 
فَأَجِلْسُونى ین يدنه و وَأَجِلْسُوا آصحابی خَلْفِىء د ثم دعا بترخمانه فقال 2 0 لہ نی متا هذا 
عن الرَجْل الّذِى زغم آنه نب فان كَذْبَنى فَحَذْبُوُ قال فقال آو سفیان: وایم الله لولا مَخَافَة أن 


۷۶۶ صحيح مسلم ج٣‏ 


ور علی الب لکذبت. تم قال لتزجمانه سله كيف حسبّه فیکم؟ قال: فلت: هو فینا ذو حَسّبء 
قال: فقل کان من آبائه مَلِك؟ قُلْت: لا قال: فمل کنتم تتهمُونة بالکذب قبل أن يَقُول: ما قال؟ 
لت لا قال: ومن يغه آشراف الاس آخ ضتفاوهم؟ قال: فلت: بل عقاوم قال: آیزینون آم 
يَنقُصون؟ قال: : قلت: لا بل زیون > قال: هل يَرْتَدُ أَحد مِنْهُمْ عن دينه بد أن : يذل فيه سَخطة 
لَه قال: فلت: لا قال: فل فَائَلّمُوه؟ قُلت: نعم. قال: فکیف كان قتالکم إا قال: قلت: تون 
الحرب بنا وتینه سحالاً فصب ما وتيیب منك قال فول تير كلت: لا وتحر؛ مه فى مُدة لا 
تذری ما هو صانع فيها. قال: فَواللَهِ ما آنکتنی من کِمة ال فيا شَيًا غیر هذه. قال: فقل قال 
هذا اقول آحه قب قال فلت لآ. قل لترجمانه قل له نی سالك عن حسبه فَرَعمْت آنه فيكم 
ذو سب وکذلت الرْسْل بت فی آختاب قویقاه وسالتت هل کان فى آبائه مَلك؟ فزعشت أن 
۷ فلت: لو كان من آبایه یل قُلْت: رجل يطلب ملك آبائه. وسالتك عن آنبایه آضعناوهم ام 
تاقيم كل بل ضَعَفَاوْهُمْ وهم آنباع الرْسل. وسات هل كنتم تتهمو ی سل 
قول ما قال؟ فَرَعَمْت أن لا. فَمَدْ عرفت آنه لَمْ ین ليدع الكَذِب على الناس نم يَذْهَب فیک ذب 
عَلّى اللَد. وسالت هل یره أحذ منم عن دينه غد أن یَدخله ستخطة لَّه؟ فزعشت أن لا. وکذلت 
الویمان | إا الط بشاشة الْقلُوب. وسالتد 0 يز يدون أو نقصون؟ فَرَعَمْت آنم بزیدون وکثلت 
الایمان خی يم وساث هل قَتَلنْموه؟ فزعمت نکم قَذ فَاتلتمُوهُ فتکون الخرب تيتكم وتینه 
سجالاً ال منکم وتنالون منه وکذلت الول تبتلی ثُمَّ تکون لیم اقب ی 
قزغشت آنه لا یر وكذلت اليئل لا تفده وتات ل قال ها رل اک حَدُ قَبْلَه؟ فزعشت أن لا 
فته ؤال هنا قول آحد قب قلت زجل ول قیلقبل ال م قال: بم بأشرکم؟ قلت: 
متا بلصللاة والرکاة والصلةٍ والعقاف قال: إن يكن ما تقول فيه حا فنه تبی» وقد كنت ألم آنه 
خارج ولم آکن آظنه ینک نی عم نی اخلص له لأخببْت لِقَاءهُ ولو كنت عنده لَخست عن 
دمي وین که ما تخت قَدَمَى قال: تم دعا بکتاب رَسُول اللي فقراه قدا فيه: «بسنم الله 
الرّخْمَنِ تن الرڙجيم» من مخت رول اله ی حرفل عظيم الوم تلام على من نع بح ادى آمًا تفه 
نی أذغوك بدِعايَة الاسلام. ألم تس وَأسْلم يُوْتِك الله أجرك مرتین» وان تولیت فان يك 
نم الاریسسیّین. «إيَا آهل الكتاب تَعَالَوا ای کمَةٍ سواء بت وتیتکم آن لا نذإلا اله ولا شرت 
به یا ی ی 
ین قراءة الکتاب ارتَفعت الاصوات عندف وکثر الط وأعرپتا َأَخْرِجْنا. قال: فلت لأصحابى: جين 


کتاب: جهاد ۳۶۷ 


خرجنا لد آیز آفر ان آبی كَنْشة إنه لیخافه ملد نى الاصفر » قال: فما زلت موقنا بأمر سول 
ال أنه سیظیتر حتی آدخل ال على الاننلام.۱ 

۴-(۱۷۷۳) از ابن عباس روایت است که ابوسفیان بن حرب به طور شفاهی به او گفت: 
زمانی كه [هنوز به پيامبر دای ایمان نیلورده بودم و] ما با او سر جنگ و مخالفت داشتیم» ‏ 
هنگامی که برای سفر تجارتی به شام رفته بودم» فرستاده‌ی رسول خداقق نامه‌ای را از جانب 
بيامبرق به هرقل عظیم رم فرستاده بود. گفت: دحیه‌ی کلبی - یکی از یاران بيامبري - حامل 
این نامه بود. او این نامه را به عظیم بصری تحویل داد و او نیز آن را به دست هرقل رساند. 
هرقل پرسید آیا کسی از قوم اين مرد که ادعا می‌کند فرستاده‌ی خداست در این‌جا وجود دارد؟ 
گفتند: آری. [ابوسفیان] گفت: من و چند تن از قریشیان به مجلس او فرا خوانده شدیم. ما بر و 
وارد شديم و او ما را در مقابل خود نشاند. سپس پرسید: کدام یک از شما از جهت نسب به او 
نزدیک‌تر هستید؟ ابوسفیان گفت: گفتم: من. يس مرا در مقابل خود نشاند و همراهان مرا يشت 
سرم قرار داد. سپس مترجم خود را حاضر کرد و به او گفت: به آنان بكو كه من درباره‌ی این مرد 
(ييامبر) از اين شخص (ابوسفیان) سؤال می‌کنم, اگر به من دروغ بكويدء تكذيبش كنيد. [ابوسفيان 
كفت]: به خدا قسم! اگر به خاطر شرم از أن جماعت نمی‌بود كه در صورت كتمان حقايق مرا 
تکذیب کنند. بی‌تردید در باب أو دروغ می گفتم. سپس نحستین سوالی که درباره‌ی رسول خداعية 
از من پرسید اين بود که گفت: نسب او در ميان شما چگونه است؟ گفتم: او در ميان ما با اصل و 
نسب است. گفت: آیا کسی از پدرانش پادشاه بوده است؟ گفتم: نه. پرسید: آیا قبل از این‌که 
ادعای پیامبری کند. أو را متهم به دروغگویی می‌کردید؟ گفتم: خیر. گفت: مردم اشراف از او 
پیروی می‌کنند يا مردم ناتوان؟ گفتم: مردم ناتوان. گفت: تعداد پیروان او زياد می‌شوند يا کم؟ 
گفتم: زياد می‌شوند. گفت: یکی از آنان پس از وارد شدن به دين او به خاطر ناخوشنودی از دين 
او از أن بر می‌گردد؟ گفتم: نه؟ هرقل گفت: با او جنگیده‌اید؟ گفتم آری. گفت: جنگ‌های شما 
با أو چگونه بوده است؟ گفتم: جنگ ميان ما و او دست به دست بوده است؛ گاهی او به ما ضربه 
می‌زند و [كاهى] هم ما به أو شيب می‌رسانيم.۲ گفت: پیمان‌شکنی می‌کند؟ گفتم؛ نه. البته ما با 
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'. كاهى ما بيروز می‌شویم» كاهى هم أو پیروز می‌شود. 


او مدتى را به عنوان زمان صلح ا + مقرر كردهايم و نمىدانيم كه اودر باب آن چگونه 
عمل خواهد كرد؟ ابوسفیان گفت: کلمه‌ای مرا يارى نداد كه جيزى جز اين درباره‌ی او بكويم. 
گفت: آیا قبل از او کسی چنین ادعایی نموده است؟ كفتم: خير. هرقل به مترجم گفت: به أو بگو: 
درباردى نسب أو از تو پرسیدم. تو هم یادآوری كردى كه در ميان شما با أصل و نسب است. 
همین گونه است كه پیامبران از ميان با نسبترين قوم خود برانگیخته می‌شوند. باز هم از تو 
يرسيدم: كسى از نياكان او پادشاه بوده است؟ تو نيز خاطرنشان كردى: نه. من هم [با خود] كفتم: 
اگر یکی از نياكان او بلاشاه مىبود. می‌گفتم: او کسی است كه ملک پدرش را می‌خواهد. باز هم 
از تو پرسیدم: مردم آشراف از او پیروی می‌کنند يا مردم ناتوان؟ گفتی: مردم ناتوان از او پروی 
کرده‌اند؛ و همین مردم [ناتوان] پیروان پیامبرانند. باز هم از تو پرسیدم: قبل از اين که اين سخنان 
را بگوید» او را به دروغ گفتن متهم می‌کردید؟ تو جواب دادی: نه. پس ذانستم کته او تمرم 
دروغ نمی‌بنده بس چگونه بر خدا دروغ می‌بندد. باز از تو پرسیدم: کسی که دين او را پذیرفته 
است از روی ناخشنودی از آن برمی‌گردد؟ جواب دادی: نه. هنگامی كه نشاط ایمان در دل‌ها 
درآمیزده همین گونه است. باز هم از تو پرسیدم: پیروان او زياد می‌شوند يا کم؟ گفتی: زياد 
می‌شوند. مسأله‌ی ایمان همین گونه است تا این که به سرانجام برسد. از تو پرسیدم با او 
جنگیده‌اید؟ گفتی: با او جنگيد‌ايم و جنگ ميان ما و او دست به دست بوده است؛ گاهی او به ما 
ضربه می‌زند و گاهی هم ما به او آسیب مى رسانيم. اينجنين پیامبران آزمایش می‌شونده تا این که 
سرانجام به نفع آنان خواهد بود. از تو پرسیدم: پیمان شکنی می‌کند؟ گفتی: نه. پیامبران همین 
گونه‌اند؛ پیمان‌شکنی نمی‌کنند. هم‌چنین از تو پرسیدم که از ميان شما کسی قبل از آو جنين 
چیزی را گفته است. تو هم گفتی: نه؛ يس با خود گفتم: اگر کسی این سخن را بيش از او گفته 
بوده می‌گفتم: او کسی است که به سخنانی تأسی می‌جوید که پیش از او گفته‌اند. 


باز هم از تو پرسیدم: شما را به جه چیزی امر می‌کند؟ تو هم یادآوری کردی که شما را امر 
می‌کند که خداوندق را بپرستید و چیزی را شریک او نسازید» و شما را از پرستش [انواع] بت‌ها 
برحذر می‌دارد و در عين حال شما را به نمازه راستی و عفاف امر می‌کند. بنابراین» اگر آن‌چه را 
گفتی راست باشد. او به زودی مالک جای اين دو قدم من(بیت‌المقدس يا كل شام) خواهد شد. 
من می‌دانستم که او ظهور کرده است؛ ولی گمان نمی کردم از شما باشد. اکز می‌دانستم که به او 


می‌رسم» با قبول رنج به دیدارش می‌شتافتم. اگر هم نزد او بودم» ياهايش را می‌شستم. سپس 


کتاب: جهاد ۳۶۹ 


هرقل نامه‌ی يبامبر خدايق را خواست که دحيه به حاکم بصری فرستاده بود و او نیز آن را به 
هرقل داده بود. [هرقل نامه را خواند و دید] كه در أن جنين آمده است: 


«بسمالله الرحمن الرحیم 

از: محمد بنده و رسول خدا؛ 

به: هرقل» بزرگ روم: 

سلام بر آن كس که پیرو هدایت و راستی است. 

اما بعد: من تو را به دين اسلام دعوت می کنم. اسلام بیاور تا رستگار شوی؛ خداوندطكت پاداش 
تو را دو بار می‌دهد. اگر هم نپذیری» گناه آریسی‌ها بر كردن توست و بگو: [ای اهل کتاب» 
بياييد بر سر سخنی که ميان ما و شما یکسان است بايستيم که: جز خدا را نیرستیم و چیزی را 


شریک أو نگردانیم» و بعضى از ما بعضى دیگر را به جای خدا به خدايى نگیرد.] يس اگر [از اين 
پیشنهاد] اعراض کردند. بگویید: شاهد باشید که ما مسلمانیم [نه شما]. #». 

ابوسفیان گفت: زمانی که سخنان خود را بیان کرد و از خواندن نامه فراغت یافت» همهمه و 
هیاهو در حضور او فراوان شد و صداها بلند گردید. ما را نیز بیرون کردند و من در آن لحظه به 
یاران خود گفتم: بی‌تردید کار پسر ابی‌کیشه" بالا گرفته است که پادشاه رومیان از او می‌ترسد. 
بس از آن يقين حاصل کردم که او به زودی پیروز می‌شود تا زمانی که خداوندقّك مرا شیفته‌ی 
اسلام کرد. ۱ 


-(۰۰۰) وَحَدَئَاهُ خسن الحلوانی وعبد نمی فالا حتنا یتقوب - وَطو ابن [نراهيم بن سَعْدٍ 
- تا آبی عن صالح عن ان شقاب بهذا الاستاد. 


-(۰۰۰) حسن حلوانی و عبد بن حمید از یعقوب (ابن ابراهیم ابن سعد) از پدرم از صالح از 


'. ابوکبشه يدر رسول خداعاٌ نبود. درباره‌ی این شخص آرای مختلفی وجود دارد: ابو کبشه را يدر حليمه مادر رضاعی أن 
حضرت خوانده‌اند. برخی دیگرء أو را یکی از اجداد رسول خدايِظةٌ دانسته‌اند. برخی هم او را کسی از خزاعه دانسته‌اند که در 
امور مربوط به بت‌ها با قريش مخالفت کرد آرای دیگری هم درباره‌ی اين نام وجود دارد. [هدف ابوسفیان در اين جا از بیان 
این كنيهء تحقیر پیامبر دا بوده است.] 


۳۷۰ صحیح مسلم ۳ 


باب ۲۷ - نامه‌هاي رسول خداتة به سران کفار و دعوت به اسلام 

(\YYE} Yo‏ نی يُوسُفُ ن حَمَّادٍ المَغنی حَدَتَنا عَبِْدُ الاغلی عر سَعِيدٍ عن قتادة عن 
نظت آن تبی الل کب إِلَى كسنرى و إِلَى قیصر وإلی النجاشییئ وإلَى کل جنار يدعوم نی 
الله ء تعالی ویس بالنجاة شیئ الى صلَّى عَلَيْهِ لنبی ا 
كردن کش جبارى نامه نوشت و آنان را به قبول اسلام فرا خواند و البته حساب نجاشى مشهور با 
نجاشی به معنای عام جداست ت؛ کسی که رسول خداء بر جنازه‌ی أو نماز ميت خواند. 

سل ۰ وَحَدَتَنَاهُ محمد بر عند الله الور ئ حذئنا عبه اوطاب بن غطاء عن سَعِيدٍ عن قتادة 
حدتنا آنس بن مالك عن النبىك. بمقله وم 4 بالتجاشیی الى صلّی عَلَيْهِ النبئ لا 

-(۰۰۰) محمد بن عبدالله رزی از عبدالوهاب بن عطا از سعید از قتاده از انس بن مالک از 
پیامبرع: مشابه حدیث فوق را روایت کرد؛ اما نگفته است که: نجاشی به معنای عام آن با نجاشی 

-(۰۰۰) وخلئنیه نصر بن علی الجنضمئ أخبرتى آبی خدثنی اه بن قيس عن قتادة عن . 
آنس #5 وم يدك ویس بلنُجائير» ذی صلی عليه ال لد 

و بآ« له 
e‏ أو نماز میت خواند. 

۳ ومين 0 أ 0 أَحْمَدُ 2 عضرو إن تزع نز 8 ری توس عن 
يوم حُنَيْنِء 51 5 ا E‏ 1 اب تب تترفه سول 


(۱۷۷۳)ترمذی: ۰۲۷۱۶ / كسرىء لقب پادشاهان فارس؛ قيصرء لقب پادشاهان روم؛ نجاشىء لقب پادشاهان حبشه؛ خاقان» 
لقب يادشاهان ترک؛ فرعون» لقب پادشاهان قبطى؛ عزيزء لقب يادشاهان مصر؛ تبعء لقب پادشاهان حمير است. 


کتاب: جهاد ۳۳۱ 


ال على بل له بیضاء آهداها له فروة بننفئة الجذامی؛ فلا التَقَى الشنمون وکا وی 
الْْسلِمُونَ مُذبرين» طفق رثول ال يركض لته قبل اكمار قال عباس ون اج بلجام لد 
رَسُول ال أكفها إرادة أن لا تنرع واوسفیان َج يكاب رول المع ال سول ال هه 
«أئ عباس تاد آصحاب اسَمُرة». فقال عَبّاس؛ فقلت: باغلی صوتی أن آصضحاب السْمُرة؟ قال: 
فواله لکان عَطفَمَهُمْ جين سوا صوتي هلر على آوآادهه فقو یا ید يَا لبيد قال: 
فاقوا والکفان والَغوة فى الانصار يَقُولُون: یا منشر الأنصار یا منشر الانضار فال: نم فصنرت 
الدّغوة علی بنی الحارث بن الخزْرجء فَقَالُوا: یا بنی الحارت بن الخزرج یا نى الخارث بن الحزرج. 
فنظر رَسُول الل وَهوَ على بَعْلَيهِ کالمتاول علا إلى قتالهم فقال: رئول الك «هذا جين 
خمی الوطيس». قال: ثم أَحَذَ سول اللي حصیات فَرَمَى بهن وجوة الکفار نم قال: «الْهَرَمُوا ' 
ورب مُحَمَّدِ». قال فَدَهَبْت آنظر فا تال على هیتیه فیما آری قال فَواللّه ما شو إلا أن راهم 
بحصیایه فما زلت أرى حدهم کییا وآنرهم مُذبرا. 


۶-(۱۷۷۵) از عباس روایت است که گفت: همراه رسول خدايك در غزوه‌ی حنین شركت 
کردم. من و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب ملازم رسول خداق بودیم و از او جدا نمی‌شدیم؛ 
در حالی كه رسول خداع سوار بر قاطر سفید خويش بود که فروه بن نفاثه جذامی آن را به او 
هدیه داده بود. مدتی مسلمانان و کفار با هم پیکار نمودند. مسلمانان يشت کردند و در این هنكام 
رسول خداعلة قاطر خويش را به سمت کفار می‌راند. عباس گفت: من لكام قاطر را گرفته بودم 
تا مانع از سرعت سير أن شوم و ابوسفیان نیز دست در ركاب أن زده بود. رسول خدائك فرمود: 
«اى عباس! یاران سمره را ندا کن!» عباس 4 گفت: با صدای بلند فریاد کشیدم و گفتم: کجایند 
یاران سمره؟ عباس له گفت: به خدا سوگند! برگشت آنان هتكاس که صدایم را شنیدند همانند 
برگشت گاو به طرف گوساله‌اش بود. گفتند: اجابت کردیم. گفت: با کفار چنگیدند. سپس انصار را 
قرا خواندند و گفتند؛ ای گروه انصارا ای گروه انصارا آن‌گاه پنی ارت بن خزرج را تدا کردند و 
گفتند: ای بنی‌حارث بن خزرج. رسول خداوقة در حالی که سوار بر قاطر سفید خويش بود. همانند 
كم کد ری را ا من كشا ی ماو كفا ا كر قري دقار ای ات 
كه جنگ و پیکار شدت گرفت». كفت: سپس رسول دا مشتى سنگ‌ریزه برگرفت و به طرف 
كفار پرتاب کرد و فرمود: «سوگند به خداى محمد! شكست خوردند». كفت: رفتم تا اوضاع جنگ 


ر ببيئم» كه پیکار رأ آن‌گونه كه دوست داشتم, يافتم. كفت: به خدا سوكند! هنكامى كه پیامبر 


۰۰۰(۳۷) وَحَدتناُ (شحاق بن إنراهيم ومْحَمَد ِن رافع وَعَبْدُ بْن ميد جويغا عن عند اررق 
آخیرتا مغمه * عن الزهری بهذا الرستاد د نطو غیر آنه قل: : فروة بن E‏ مَةَ الحذامی و قال: «انهزمُوا 
و رب الکنبة انتزئوا و رب الکنبه». وراد فى الحدیت: حتی هزمم الله قال: وکانی آنظر|لی ‏ 
البی 98 بزکض حَلْفَهُمْ على نید 

۰۰۰(۳۷) اسحاق بن ابراهیم و محمد بن رافع و عبد بن حميدء همگی از عبدالرزاق از معمر 
از زهری» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند؛ جز أن که گفت: فروه بن نعامه جذامی. 
رسول خدايك فرمود: «سوگند به خدای کعبه! شکست خوردند. سوگند به خدای کعبه! شکست 
خوردند». در ادامه افزود: تا زمانی که خداوندطك آنان را شکست داد. گفت: گویی هم اکنون 
رسول خداي را می‌نگرم كه يشت سر آنان سوار بر قاطر خويش حرکت می‌کند. 


-(۰۰ وَحَدَتناهُ ان أبى عْمَرَ دنا سفیا ن ن غين عن الزهری قال: آخبرنی كيو بن 
اعباس عن أبيه و قال: كنت مح النبی لا يوم حنبن» ؛ وساق الحدیت, غير أن خایت وس و 
مفمر کر من وأتمٌ ۱ 

-(۰۰۰) ابن ابوعمر از سفیان بن عبینه از زهری از كثير بن عباس از پدرش روایت کرد كه 
گفت: همراه رسول دای در غزوه‌ی حنین شرکت کردم. سپس حدیث را روایت کرد؛ جز اين که 
خديث يونس و معمر بیش تر و کامل‌تر است. ۱ ۱ 

۸-(۱۷۳۹) حدتتا بحتی بن یی خر یوعد شغبة عن آبي إشحاق قال رجل 
لبم بن غازب: ررم یوم خنین؟ قال: آ وله ما ولَى رَسُول اللو » ولکنه خرج شبّان أصحابه 
واخفاژهم حسّرا لیس عَلَيْهِمْ لاح أو کتیز یلام فقوا قوما رما لا كاذ قط شم سیم جفح 
هوازن وني صر فَرَشَقُوهُم رشفّا ما یکلاون يُخطئون» فافبلوا هتاك إِلَى سول البق و تشول 
الَو علی تیه البیضاء ویو سفیان بن الخارت بن عبد الْمُطْلِب يقوذ يه قنزل فاستنصر مر وقال: 


«أنا الت * لا کذب آنا اد عَند اْمْلب»۱ 
+ :. بن 


ASF. 


CYT ثم‎ 


۸-(۱۷۷۶) از ابواسحاق نقل است که كفت: فردى از براء بن عازب که پرسید: ای ابوعماره! 
آیا در جنگ حنین فرار کردید؟ گفت: نه, به خدا سوگندا هرگز رسول خداقلة به دشمن پشست 
نکرد لیکن از ميان یاران او دسته‌ای جوان و حماسی که لباس جنگی بر تن نداشتنده يا بدون 
اسلحه يا با اسلحه‌هایی سیک همراه لشکر رفته بودنده با گروهی از تیراندازان هوازن و بنی نصر 
روبه‌رو شدند که تیرشان به خطا نمی‌رفت» ناكهان از جانب آنان تیرباران شدندء لذا آنان به سوی 
بيامبركق رفتند؛ در حالی که پیامبر خداك بر استر سفید خود سوار يود و ابوسفیان لكام مركب او را 
گرفته بود. رسول اکرم ی از استرش پیاده شد و از خدا طلب نصرت نمود و فرمود: «من پیامبرم و اين 
دروغ نیست» و من پسر عبدالمطلب هستم». سپس آنان را مرتب و منظم در یک صف قرار داد. 

۹ ۰۰۰۳ دنا خمد بن جتاب المصیصی حَدَثنَا عيسى بن بوس عن رکریاء عن أبى 
إسْحاق قَال: جاء رجل ی الْبَراء فقال: اکنتم تم يَوْمْ تین ا آبا غمارة؟ فقال: أشمقد على نبىئ 
ال ما وی ولکنه انطلق آجفاء ين الاس وَحْسر إِلَى هذا الح ین هوازن» وشم قوم رُمَاة 
فَرَمَوْهُمْ برشق من تبل انها رخل من جراد فانکشفوا فأفبل الْقَوْمْ إلى سول ال ویو 
سيان بن الحارث يقوذ به بعلت فنزل ودغا واستنصر و هو یقول: «أنا التبى؛ لآ كَذِب آنا ان عبد 
الْمُطَّلبْ «اللّوُه نز زل لم تصوك». قال بء كنا وله إا اخمر باس نتقی بهء وان الشجاع منا لى 


۰۰۰(۳۷۹) از ابواسحاق روايت است كه گفت: کسی نزد براء أمد و چنین پرسید: ای ابوعماره! 
آیا شما در جنگ حنین به دشمن پشت كرد فرار کردید؟ گفت: شهادت می‌دهم که رسول 
خدايك فرار نکرد؛ اما گروهی از فرادمان که بدون سلاح بودندء در برابر قوم هوازن که در 
تیراندازی مهارت داشتندء و چون دسته‌های ملخ به نظر می‌آمدند قرار گرفتند. آنان شروع به 
تیراندازی نمودند و آن قوم متفرق شده و به سمت رسول خداي رفتند؛ در حالی که ابوسفیان بن 
حارث مهار قاطر رسول خدای را در دست گرفته بود. يس رسول دا پیاده شد و دعا می‌کرد و 
درخواست کمک می‌نمود و می‌فرمود: «من پیامبرم و این دروغ نیست» و من پسر عبدالمطلب 
هستم. پروردگارا! نصرت خویش را ارزای دار!» 5 گفت: به خدا سوكند! رك جنگ شدت 


1ك :2 


مى يافت» خود را در بناه رسول SEES‏ تراز کی2 


الا مي جب سس 
۰ -(۰۰۰) وَحَدئَنَا محمد بن المتنی وان شار - وال این ای - قالا: حدقا محمد بن 
جنفر حدنا شغبة شغبة عن أبى إشحاق قال: سوت ابرا وَسَلهُ رجل من فيس رتم عن زشول 
اللو وم خنین؟ فقال ار وَلَكِن ر سول للم لم تف ره وکانت هوازن يَوْمَيْذْ رماة وا لا حملنا 
عَلَيْهِمُ انكشفوا فَأكْبَبِنَا على اعنام نیلوا بالسهام ولد ریت رَسُول المع على بعلي البَيْضَاء 
ون آبا ان بن الخارث آخِدْ بلجامها وَهْوَ یفول: ۱ 
«أنا التبی لآ کذب 5 أنا ان عَبْدٍ المْطلب». 


۰--(۰۰۰) از ابواسحاق نقل است که گفت: مردی از قيس از براء بن عازب ک4 پرسید: آيا در 
جنگ حنين از نزد رسول دای فرار کردید؟ گفت: رسول دای فرار نکرد [و بر جای خود ثابت 
ماند] و قوم هوازن» قومی تيرانداز بودند؛ وقتی با ایشان مواجه شديم, به آنان حمله كرديم و آننان 
متفرق شدند. وقتی ما به غنایم روی آوردیم [و به جمع آوری غنایم پرداختیم]» به ما تیراندازی 
کردند. در این حين رسول خدايق را ديدم که بر استر سفید خود سوار بود و ابوسفیان بن حارث 
لكام مركب ايشان را گرفته بود. رسول خدائك می‌فرمود: «من پیامبرم و این دروغ نیست, و من 
پسر عبدالمطلب هستم». 

۰۰۰۳) وخقتی ز زھیر أن ) زب ومحم بن نی ویو بكر بن خلار قَاُوا: دنا دی بن 
سَعِيدٍ عن سفیّان قال: که نی أَبُو (سحاق ] عن الْبَرَاءِ قال: قال له رَجُل: یا أَبَا عُمَارَ 3 قذکر الخدیث. 
وهو آقل ین خدیئهم وه تم حَدِيئًا. 

-(۰۰۰) زهیر بن حرب و محمد بن مثنی و ابوبکر بن خلاد از یحیی بن سعيد از سفیان از 
ابواسحاق روایت کردند که گفت: کسی نزد براء آمد و گفت: ای ناریا سپس حدیث را بیان 
داشت. اما حديث او از حدیث آنان کم‌تر و حدیث آنان کامل‌تر بود. 

وت شتا زیر ِن خرب حقتنا مز بن پونس ال تدا عِكْرِمَة بن عَمَار 

حدتّنی یاس ن سلَمَةَ قال: غزوتا م زسئول الک لما واجهنا الْعَدُوَ تقد فَأْعْلُو ية 
نی رجل من او قزمي يسنم فتواری عنیاا فما درت ما صنعلا وتطزت إلى قوم فلا 
هم قد وا من تَنيّةِ أخرىلا تراهم وصحابة الى » وی صحابة لبیل ازج زاء 
وعلي بردتان متزرا بإخداهما ُرتدیابلأْخری فاستطلق إزاري فْجَمتتهما جمینا ومرزت على رول . 
اللو منهزما وَهْوَ على بيه الشباء فَقَالَ رسول الوك «لَقَذ رأى ان الأكوع زا لا غشوا ٠‏ 


کتاب: جهاد ۳۷۵ 


رسول اللي ترل عن َة ثم قبض قبضة من تراب من الأزض» ثم استقیل به وجوهفم فشال: 
«شاهت الْوَجُو 6 فما خَلَقَ ال منم إِنْسَانًا إلا ملا عبت ه ترابا بلك الْقَبِضَةِ فولوا مذبرین؛ 
مهم ال عز وجل» وقسم رَسُول اللي عََائِمَهُم بين الشنلمین: 


۱-(۱۷۷۷) از ایاس بن سلمه 4 نقل است که گفت: همراه رسول خدایلاٌ در غزوه‌ی حنین 
شرکت کردیم و چون با دشمن روبهرو شدیم, پیش رفتم و بر گردنه‌ای فرازرفتم که یکی از افراد 
دشمن با من روبه‌رو شد. من به سمت وی تیراندازی کردم و او متواری شد؛ ندانستم که جه کرد 
و چون به افراد نگاه کردم آنان نيز از گردن‌ی دیگری پیش آمده و با صحابه روبه‌رو شده بودند. 
در اين هنگام. یاران رسول خدایل روی به گریز نهادند و من نيز چنین کردم؛ در حالی كه دو 
جامه همراه داشتم: یکی را ازار (شلوار) و دیگری را ردایم قرار داده بودم. در حین فرار آزارم باز 
شدء پس هر دو تا را جمع کرده و شکست خورده از كنار رسول دا كه سوار بر قاطر خويش 
بوده گذشتم. رسول خدايقٍ فرمود: «ابن‌اکوع ترسیده است». وقتی آنان رسول خدايك را احاطه 
کردند» از اسب خويش پایین آمد و مشتی خاک برگرفت و به طرف آنان انداخت و فرمود: 
هروی‌هایشان تیره باد!» بس همه‌ی افراد دشمن به قدرت خداوندقك با آن مشت خاک . 
چشمانشان آسیب دید و يشت کردند و فراری شدند و خداوند آنان را شکست داد. رسول خدايّق 
غنايم را در ميان مسلمانان تقسیم کرد. 
باب ۳۹ -غزوهدى طائف 


۲ -(۱۷۷۸) حذتنا و كر بن آپی شب وهر ان حَرْب وان مر جَمِيعًا عن سُفْيَانَ قال 
زهیر حدتنا سفیان بن عة عن عَمْرِو عن أبى الْعبّاسِ الشاعر الأغمى عن عند له بن عفرو 
قالخا و 5 آهل الطایّف فَلَمْ یل منم شا فقال: «نا قافلون إن شاء اللَّهُ». قال 
أصحابه: نجع ولم تفتیحه؟ فقال لَهُمْ رَسُول الوك «غدوا على القتال». فغدوا عليه فاصایلم 
جرا تال للم رَسُول الوه «إنا فَافِلُونَ غط». قال: فأخجبفم ذلك فَضَحِك رَسُول الط 

۲-(۱۷۷۸) از عبدالله بن عمروط» روايت است كه كفت: وقتى رسول خدايق طائف را 


محاصره کرد» نتوانست کاری از پیش ببرند» يس فرمود: «إن شاء الله. فردا [به مدينه] 


YF‏ صحيح مسلم ج۴ 
برمی‌گردیم». برخی از اصحاب رسول خداوق گفتند: بر می‌گردیم؛ در حالى كه أن را فتح 
نکرده‌ایم؟ رسول خدائك فرمود: «براى جنگ آماده‌ی حركت باشيد». هنگامی که به جنگ 
برداختندء به آنان جراحات و صدمات شديدى وارد آمد. رسول خدائ فرمود: «اكر خدا بخواهد 
فردا [به مدینه] باز می‌گردیم». اين تصميم بيامبريّةٌ تعجب آنان را برانگیخت» پس موافقت كرده 
و خوشحال شدند. رسول خداي [از تغيبر سريع در تصميم آنان] خنديد. 
باب ۲۰ - غزوه‌ی بدر 

۳ -۱۷۷۹۳) حِدَتَا 1 و کر بن أبى شب حَدَكنَا عم حطنا ماد برد سَأَمَة + حي ات عن 
آنس‌طل» أن رَسُول اللو شاور جين له بل أبى فيان 0 فتکلم أبُو بكر فأغرض عنه نم 
ی و ال : اتا تریه یا رسُول ال الى نَفْسِى بِيَدِهِ لو 
نا أن نخييضها الْبَخرَ لأخضتاها ولو متا أن تضرب كيدها إلى برك الهماد لَفعلْنَاه قال: 
فندب رسول لکلا لاس وا ی نا دراه و وردت علنهم روایا قرنش. و فيهم غلام نود 
نی الحباج» فص فکان آصخاب رسول الل يَسألُونَهُ عن آبی سيان واصحابه. فیقَول: ما 
لى عم يأبى سفیان» ولكن هذا أبُو جفل وغتبة وشیبة وَأمَية بن خلني. فا قال ذلك ضربوه فقال: 
عم آنا خیرم هذا أبُو سفیان. فلا ترکوه فَسَلوهُ ققال ما لى يأبى سفیان عم ولکن هذا و جذل _ 
وة واه ذه خا ف ناس فاد قال: هذا آنضا ضریوه و و سول المع قاب بصلی. فلا رای 
ذلك اتصرف قال: «وَلذى تفسی بیو لَتَضْرِبُوهُ إِذآ صتقکمه 0-7 هة 34 کذیکم». قال: فقال 
سول الوك «هذا مصرع فُلآن». قال: ویضع يَدَهُ علی الازض هيا وههتا. قال: ما ماط دهم 
عن مَوْضِع ید سول ال 

۳-(۱۷۷۹) از انس كه روایت است که گفت: رسول خدايك وقتی شنید که ابوسفیان به سمت 
ایشان روی کرده است با يارانش مشورت نمود. ابوبكركك و عمر4 سخن گفتند. پیامبری از آنان 
روی برگرداند و در این هنكام سعد بن عباده برخاست و گفت: يا رسول الله! مقصود شما ما 
هستیم! سوگند به پروردگاری که جان من در دست اوست! اگر به ما امر بفرمایید که در دريا فرو 
رویم» چنین خواهیم کرد و اگر به ما دستور دهی به برک الغماد"رویم» چنین خواهیم کرد كفت 


چ برك آاعماد : نام محله‌ای أست که بلج روز پا مکه فاصله دارد کنابه از فاصله‌ی زياد 9 رأه طولانی است: 


كتاب: جهاد 3 ۲ ۳۳۷ 


رسول خدايك مردم را روانه جنك كرد. آنان رهسبار شدند تا به چاه‌های بدر رسيدند و در آن جا 
فرود آمدند. شتران آبکش قريش بر آنان وارد شدند كه در ميانشان غلام سياهى از آن بنىحجاج 
بود؛ او را كرفتند. ياران رسول دا از او سؤال می کردند تا در مورد ابوسفيان و يارانش به آنان 
اطلاع و گزارش دهد. وی می‌گفت: در مورد ابوسفیان چیزی نمی‌دانم؛ ولی می‌دانم که أن افراد 
ابوجهل, عتبه» شیبه و اميه بن خلف هستند. چون چنین گفت» وى را زدند. در این هنكام از سر 
اضطرار گفت: به شما می‌گویم که فلان كس ابوسفیان است و چون او را نمی‌زدند و دوباره از 
وى می‌پرسیدند. می‌گفت: در مورد ابوسفیان چیزی نمی‌دانم؛ ولئ می‌دانم که أن افراد ابوجهل. 
عتبه, شیبه و أميه بن خلف هستند. چون چنین گفت» دوباره وى را زدند و حال آن كه رسول 
خداية ایستاده بود و نماز می‌خواند. ایشان وقتی چنین دید نماز را به پایان برد و سپس فرمود: 
«سوگند به پروردگاری که جان من در دست اوست! وقتی به شما راست می‌گوید. او را می‌زنید و 
چون دروغ می‌گوید. وی را رها می‌کنید». دوباره رسول خدائ فرمود: «اين موضع محل قتل 
فلانى انح كدت انان :در قلذن جلى و مكان دست خويقن را ر زین می کنا کته 
پس هيج كس از مردم از جايكاه دست رسول دای فراتر نرفت [و در همان محلى كه يبامبركة 


تعيين كرده بود به قتل رسيد]. 
باب ۱ -- فتح مكه 


A‏ ۰ حفتنا شیبار؛ بره قَرُوخ حا سیمان ن الْمُغِيرةٍ حَدتَنَا حدتنا تابت لاني عن 
عبد هن رتاح عن أبي هُرَئْرَةَ قال: وقدت وُو إلى معاويةء ولك في رَمَضَان فَكَانَ يَصنع 
تا بض الطَعَام فکان أو هررة ما یر أن یدغوّا إلى رَخْلِهء فقلت: آلا أصتع طَعَامًا 
دغوهم إلى رخلي؟ فَأمَرْت بطعام یصنع, تم آقیت آبا هربرة من اْعفيي فلت الدغوة عندي 
۳ فقال: سبقتني» قلت: نعم فدعوتفم فقال أو هرئرة: آلا نکم بحديث من حدییکم يَا 
شر لآنمار؟ تم ذکر قح مک ققال: آفبل سول ال حتی قَدمَ مَك قبع الزییزعّی إخدى 
المجنیتین, وبعت خَالِدا علی المجنبة الأخرى. وتعت آبا غبيدة على ار فآخذوا بطن الوادي, 
وَرَسُول الله يخ في کتيبة. قال: فنظر فرآني فقال: (أبُو هریره) قُلْت: ی یا رسول الله فقال: (إنا 
يأتيني إلا انصاري)) راد غیر شیبان؛ فال: (راهیف لي باانصار)) قال: فَآطَافُوا به و وشت قرش 
راشا لها واثباغا فقالوا: ند هولاء فان كان للم شيء كنا تم وان أَصِيبُوا أغطَيا الذي سل 


۵ 


۳۷۸ ۱ صحيح مسلم چ۳ 

ال و سول ال : ((ترون إلى آوتاش رتش وآتباعهم؟) نم قال: پیدنه (خداهما على الأخرى, 
م قال: ((حتى توافوني بالصفا)) فال: اطفاه قما شاء أحَد نا أن يقل أخذا نا له وتا آخه 
منم بُوجة لیا شا قال: فجاء بو سُفیان» فقال: يا رَسُول الل أبيت عدر قرنش, لَا قریش 
بنذ الوم ثم قال: ((مَن دخل دار آبي سُفیان فهو آین)) فقاّت انار تخضفم لینض: آما الرَجل 
فلارکنه رَغبة في قَرْيَهِ وَأ بير رت قال أبُو هربرة: وجاء الوخي» وکان إا جاء اي یخی 
یناه َإِذَا جاء فیس أذ ترق 57 إلى رسول ال حتى ينقضي اوَخي» فلا انقضی انوخي 
قال رسول الله 4 : ((ا عفر الأنصارِ)) قَالُوا: لبيك یا سول ال قال: ((قلتم أمًا اليَج ل فادرکته 
رغبة في قرییه)) اوه قد كان ذالت. فال: ((کّ اي عند له سوه هاجرت إلى الله ولیک 
وَالْمَحيا محیاکم؛ والععات ممائكم)) افو یه نکُون ویشولون: وال ما قلا لذي فلا زا اضر 
ال ویرسوله ققال رسول اله ك (( إن الله ورسوله #صدقانكم ویغذرانکم)) قال:ففبل لاس ی 
. دار آبي سفیان» وأغلّق الناس أنواتهم. قال: وآفبل سول ال ختی آفبل إلى 3 فاستلمه نم 
طاف ابیت قال: فاتی عَلَى صنم ی جنب ابیت كائوا يَعْبْدُونَفُ قال وفي يد سول الله بل 
قوس وهو آخِذَ ية اقوس فلحا آتی على الصتم جعل يَطْنُهُ هي عینه ویقول؛ N‏ 

ورق باعل فلا فرغ من موافه آی س فا e‏ 
خمد الله وَيَْعُو بما شاء أن يَذْعْو 


۴ -(۱۷۸۰) در ماه رمضان نمايندكانى به نزد معاویه 4 آمدند. برخى از ما برای برخى ديكر 
غذا تهيه می‌کردیم. ابوهريره» بيشتر از همه غذا تهيه می‌کرد و ما را به أن دعوت می‌نمود. 
بس كفتم: جرأ من غذايى تهيه نبينم و أنان را دعوت نكنم؟ لذا دستور دادم غذايى تهيه شد. 
سپس به أبوهريره* رسيدم و به اطلاعش رساندم كه امشب ميهمان من خواهند بود. 
ابوهریره‌» كفت: از من سبقت كرفتى. كفتم: آرىء پس آنان را دعوت نمودم. ابوهريرهكك گفت: 
ای گروه انصار! آيا شما را از حديثى از حديثهايتان آگاه كنم؟ سپس از فتح مكه سخن كفت و 
افزود: پیامبر یل راه افتاد تا به مكه رسيد. زبیرظ را فرماندمى یکی از دو دسته‌ی ميمنه يا مشأمه 
قرار داد و خالد را فرمانده‌ی دسته‌ای ديكر و ابوعبیده#» را سريرست لشكريانى كه اسلحه و 
لباس رزمی نداشتند قرار داد. پس آنان وارد دره شدند و رسول خداء نيز در ميان کتیبه‌ای بود. 
گفت: بيامبرككق به من نگاه کرد و مرا دید پرسید: «ابوهریره هستی؟» گفتم: كوش به فرمانم ای 


کتاب: جپاد ۳۷۹ 


رسول خدای؛ يس فرمود: «یک فرد انصاری به نزدم بیاور». غير شیبان راویان دیگر جمله‌ی 
يبامبري را به صورت «انصار را برایم صدا بزن» آورد‌اند. گفت: پس انصار دور پامبریل جمع 
شدند و قریشیان دسته‌هایی از قبیله‌های مختلف و پیروان خود را جمع نمودند و گفتند: آنان را 
جلو می‌اندازیم؛ پس اگر پیروز شدند با إيشان شریک هستیم و در صورتی که شکست بخورندء 
آن‌چه از ما درخواست نموده‌اند. خواهيم داد. بيامبرئق فرمود: «دسته‌ها و اتباع قریش را 
می‌بینید؟» سپس دو دستش را بر روی هم قرار داد و فرمود: «تا این که در بالای كوه صفا به من 
برسید». گفت: به راه افتادیم. هر كس از ما اگر می‌خواست کسی را بکشد» می‌توانست او را بکشد 
و هیچ یک از آنان نمی‌توانست با ما مقابله کند. گفت: ابوسفیان ظ4 آمد و گفت: ای رسول خدال 
جماعت‌های قريش نابود شدند. از امروز به بعد قریشی وجود نخواهد داشت. سپس يبامبركق 
فرمود: «هرکس داخل منزل ابوسفیان شود در امان خواهد بود». انصار گفتند: پیامبر به شهر 
خويش علاقمند شده است و به عشیره‌ی خود مهربانی می‌کند. ابوهريرهه گفت: و وحی نازل 
شدء و هرگاه وحی نازل می‌شد. پیامبرو از ما پنهان نمی‌شد. هنگامی كه وحی نازل می‌شده 
کسی نمی‌توانست چشمانش را به سوی پیامبرطل بلند کند تا نزول وحی پایان می‌یافت. هنگامی 
که نزول وحی پایان یافت» پیامبر یل فرمود: «ای گروه انصار!» گفتند: كوش به فرمانیم ای رسول 
خداع! فرمود: «شما گفتید که پیامبر به شهر خود علاقمند شده است». گفتند: درست است ما 
این سخن را كفتهايم. فرمود: «هرگز چنین نیست! من بنده‌ی خدا و فرستاده‌ی آویم به سوی 
خدا و به سوی شما هجرت کرده‌ام» زندگی من با زندگی شماست و مرگ من در ميان شما 
خواهد بود». يس انصار به سوی او شتافتند؛ در حالی که گریه می‌کردند و می‌گفتند: به خدا 
سوگند! آن‌چه را گفتیم به خاطر حرص و علاقه به خدا و رسولش كفتهايم. پیامبر: فرمود: «بی 
گمان خدا و رسولش شما را تصدیق کرده و معذورتان می‌دارند». گفت: يس مردم به سوی منزل 
ایوسفیان شتافتند و مردم دیگر درهایشان را قفل کردند. گفت: بيامبرة به سوی حجر الاسود 
رفته و دستش را بر آن مالیده سپس کعبه را طواف کرد. سپس ييامبركق به سوی بتی که در كنار 
کعبه بود و مشرکین أن را عبادت می‌کردند» رفت؛ در حالی که کمانی به دست داشت. چون به 
بت رسید. با کمانش به چشم أن بت می‌زد و می‌فرمود: «حق آمد و باطل از بين رفت». هنگامی 
که از طواف فارغ شد به كوه صفا رفت. بر بالای آن قرار كرفت تا این که کعبه در نظرش نمایان 
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شد و دستانش را بلند كرده و شروع به حمذ ۽ ستایش خداوند كرد و هر أن جه كه خواست دعا 


نمود. 


لومم امه عم ا لتو و 


۸۵ -(۰۰۰) وحدئنیه عبد الله بن هاشم حدئنا بهز حَدثَنا سلیمان بن المغيرةٌ بهذا الإستاد. 
وزاد فى الحدیت: ثم قال پیدیه إحداهما على الْأخرى ((اخصدوهم حصدا)) وقال فى الحدیت: قَالُوا: 
ْنا ذاک یا رسول الله. قال: ((قما اسمی إِذا كلا إِنَى عبد الله ورَسُولم)). 

۰۰۰(۸۵) عبدالله بن هاشم از بهز از سليمان بن مغيره حديث مذكور ر! با اسناد فوق نقل 
كرد و در ادامه‌ی حديث افزود: سپس بيامبركة با كذاشتن دو دستش بر روى هم فرمود: «آنان 
(کسانی که با شما جنك کنند) را بکشید» و گفت: در این حدیث چنین آمده است: گفتند: ای 
رسول خدا! آيا ما این سخن را كفتدايم؟ فرمود: «پس نام من چیست؟ بی‌گمان من بنده‌ی خدا و 
فرستاده‌ی بر حق آویم».۱ 

٩‏ -(۰۰۰) حدتّنی عبد له ِن عند الرَخمن التاریی حنتنا بخبی بن حَسانَ نا ماه نب 
سَلَمَةَ أَخْبَرنَا ثابت عن ند الب راح قال: ودنا إلى مُعَاويَة بن آبی سفیان وفینا و ریرة فَكَانَ 
کل رَجُلٍ 8 یَصنع طََامًا ما لأصحابه فکانت توبتی, فتلت: يا اهر الم و بتى. فجاءوا إلى 
لمتزل ولم درك طعاهناء فقلت: يا آبا هریرة و خذفتنا عن ر و سول ال حتی پُدرت طعاهنه قال: 

كنا مح رمئول ال یوم اه قجعل خاید بن الوليد على اْمجنبة ای وجتل ینعی 
اْمُحَنبة الیشری» وَجَعَل آبا عبَيْدَة على الْبََاؤِقَةِ وطن الواديء فقال: «يا آبا هررة لاع لي اْأنصار» 
فدعوتفم. فجاءوا ُهرولون» فَقَال: «يا منشر الْأنصارٍ هل تَرَوْنَ وتاش ار قَالواه عم قال: 
«انظروا إا آقیتموهم غَدا أن تخصدوهم خصلدا» وأخی بيده ووضع یور وينه علی ثي مادء وقال: 
«موعدکم الصفا» قال: فما آشرف یلم أحذ لا آناموة قال: وصید رَسُول اللهك السا 
وجاءت الأنصار فَأَطَافُوا بالصفاء فجاء أَبُو سفیاه ن فقال: یا رَسُول الله أبيدت خضراء قرنش» لا فرش 
ند الوم قال أبُو سُفیان: قال رسول الله ل : «من دحل دار آبي سفیان فَهُوَ آین وشن القی 


` . قاضی عیاض می‌گوید: در این گفته‌ی پيامبرکلا دو تأویل وجود دار تخست آین‌که : مقصود پیامبرقل اين بوده كه من 
پیمبر خدا هستم زيرا آنجه را که سرى كفتهايذ به شما خبر دام و نوم این که !گر چارنبه چیزی را که شما از آن ترس 
دارید انجام دهم و بعد به سوی مكه بر كردم و در أن ساکن شوم عهد و پیمانی را که با شما بستهاب مبنى بر این که هميشه 
با شما باشم» نقض كرددام. و اين كار مطابق آن‌چه كه اسم من از أن مشتو, 0 است آله همان حمد می‌باشد» تیست و 
آن‌گاه من به صفتى غير از حمد متصف: خواهم بود زیچ صملم. بد 2 ۳ 


کتاب: جهاد ۳۸۱ 


السلاح فَهُوَ آمن وَمَن آغلق بابه فَهُوَ آمن» فقالت الْأنْصارٌ : ما الرجْل فقد أَحَذَنَهُ رأة بتشییرته 
ورغبة في قزییم, وترل الوخي علی سول اللي قال: «فلتم: أما الرجل فقذ أحَذنَهُ رأفة بعشییرته 
ورب في قربیه آلا فما انمي إِذَا -قلات مرا- آنا مُحَمَد عبد اه وَرَسُولِهِ هاجرت إلى ال 
والیکمه فالمخیا محیاک ولتمات ممانکم فَاُوا ول ما لا ضينا له ورسوله قال: هن الله 
ورسُوله پْصدقانکم وینذرانکم». 

۰۰۰(۶) از عبدالله بن رباح روایت است که گفت: نزد معاویه بن ابوسفیان رفتیم و 
ابوهریره 4 هم با ما بود. هر یک از ما به صورت نوبتی در یک روزء غذای يار خويش را آماده 
می کرد و در أن روز نوبت من بود. يس به ابوهریره4 گفتم: امروز نوبت من است. آنان به 
منزل‌گاه آمدند و غذای ما آماده نشده بود. گفتم: يا ابوهریره! جه خوب است که از رسول خدائة 
برای ما حذيث روایت کنی تا وقتی که غذای ما آماده می‌شود. گفت: در روز فتح مکه همراه 
رسول خداعل بودیم. ایشان خالد بن ولید ظ4 را فرمانده‌ی لشکر دست راست و زبی رظ را 
فرماند‌ی لشکریان دست چپ و اباعبیده ظ4 را فرمانده‌ی پیادگان و وارد شدكان از راه دره قرار 
ھی قرو هلق بارا جات انصار وان اکان کی هھ اا کارا اا 
دوان دوان آمدند. يبامبريّ فرمود: «ای جماعت انصار! آيا دسته‌ها و گروه قريشيان را مىبينيد؟» 
كسد پر موق ترجه واف عه قينا تجا فى کف ایا کی روم وس A‏ که انان ذا 
بكشيد» و چیزی رأ ينهانى كفت و با دستانش اشاره كرد و دست راستش را بر دست چپش قرار 
داد و فرمود: «وعده‌ی ديدار ما كوه صفا است». گفت: هیچ كس در أن روز نمايان نشد و در برابر 
لشكر اسلام قرار نگرفت؛ جز این که او را بر زمين زدند. كفت: بيامبريقة بر كوه صفا بالا رفت و 
جماعت انصاریان آمدند و كوم صفا را حلقه زدنده پس ابوسفیان كل آمد و گفت: ای پیامبر کا 
جماعت قریشان [از بين رفتند] و بعد از امروز قریشی در ميان نخواهد بود. ابوسفیان 4 گفت: 
بيامبريق فرمود: «هر کسی که به داخل خانه‌ی ابوسفیان برودء در امان است و هر كس اسلحه بر 
زمين بگذارد در امان است و هركس درب منزلش را بر روی خود و فرزندانش ببندد در امان 
است». جماعت انصار گفتند: پیامبر یل به عشیره‌اش رأفت و مهربانی نشان می‌دهد و به شبهرش 
علاقمند شده أست. بعد از این قضيهء وحی نازل شد. پیامبر لا فرمود: «شما گفتید که این مرد به 


عشیره‌اش رأفت و مهربانی نشان می‌دهد و به شهرش علاقمند شده است» هان! آگاه باشید! يس 
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آن‌گاه اسم من جيست؟ [سه بار تكرار نمود.] من محمد بنده و فرستاده‌ی خدا هستم» به سوى 
خدا و به سوى شما هجرت کرده‌ام» بس زندكى من با شما و در ميان شماست و مرگ من با شما 
و در ميان شما خواهد بود». گفتند: به خدا سوكند! ما آن‌چه را كه گفته‌ايم. به جهت علاقه‌ی 
شدیدی است که به خدا و رسولش داریم. فرمود: «بدون شک خدا و رسولش شما را راستگو 
می‌دانند و معذورتان می‌دارند». 


باب ۳۲ - پاک‌کردن کعبه از لوث بت‌ها 


۷ -(۱۷۸۱) نا بو بَكْرِ بن آبی شنبة وَعَمْرُو الناقه وان آبی غمر - واللَفْظُ لانن أبى شیبة 
- قَالُوا: حَتنا سفیا در ای وم a‏ خم مَعْمَرٍ عن عد الله قال: 
دحل الب مَك وحول الْكَْبَة تَلأتُوانَة وسستون نصباء فجعل يَطْتْنْهَا بفود كان بیده 
ویقول:«جاء الْحَق وزهق ال ٍن البَاطل كان اه [اسراء:۸۱] جاء الحق وا یبُدی 
بطل وا بيذ" ۱ 

۱۷۸۱(۳۷) از عبدالله که روايت است كه رسول خدائك وارد مکه شد؛ در حالى كه در اطراف 
کعبه سيصد و شصت بت قرار داشت. رسول خداي بتها را با چوب‌دستی خود می‌زد و این أيه را 
می‌خواند: «جاء الق وزهق الباطل إن لباطل كان هوق «حق آمد و باطل نابود شد. آری» 
باطل همواره نبودشدنی است». جاء الحق؛ وَمَا يُبْدِىئٌ الْبَاطِل وما بُعيد. 

(۰۰») وختتناه تن ِن علی الحلوانی وعبه ن خمیر کلاهها عن عبد الاق آخبرتا الثؤرئ 
عن ابن آبی تجیح بهذا الاستاد ای قَولِهِ زهوق. ولَمْ یَذکر الآيةَ الاخری. وقال ذل نصبًا ضنماه 

-(۰۰۰) حسن بن على حلوانی و عبد بن حمید» هر دو از عبدالرزاق از ثوری از ابن ابونجیح» 
حدیث مذکور را با اسناد فوق تا عبارت زهوقًا نقل کردند؛ اما آی‌ی دوم را در حديث نیاورده‌اند و 
كفت: : به جاى نصا کلمه‌ی صنماً زا آورده است. 


و وی 


كتاب: جهاد YAY‏ 
باب ۲۳ - عدم جواز قتل بعد از فتح مكه 


۸ -(0787) حدثنا بو بكر بن أبى شيْبة حدئنا علی نن نهر ووکیع عن زكرياء عن الشفبی 
قال: أخبرتى عبد الله بن مُطيع عن أبيه قال: سيعت النبى ا قول یوم فح مَكة: «ا يُقتل فرشئ 
صبْرا بَعْدَ هذا الْيَوْم إِلَى يَوْم الْقيَامَةِ». 

۸-(۱۷۸۲) از عبدالله بن مطيع روايت است که از قول پدرش كفت: شنیدم كه رسول خداعل 
در روز فتح مکه فرمود: «از امروز به بعد تا روز قیامت» هیچ قریشی‌ای به خاطر مسلمان شدنش 
کشته نمی‌شود؛ [یعنی همه‌ی قریشیان اسلام می‌آورند]». 

۹ -(۰۰۰) دنا اب نمیر حدنا آبی حَدَتنَا زکریاء بهذا الابناد. وراد قال: ولم یک آسلم 
, أَحَدُ من صاة فرش غَيْرَ مُطيع كان امه العاصي» فتاه سول ال مُطِيعًا. 

۹-(۰۰۰) ابن‌نمیر از ابی از زکریاء» حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد و آفزود: گفت: 
هیچ یک از سرکشان قریشی که نامشان عاص بود [مانند عاص بن وائل و عاص بن هشام] سجز 
مطيع - اسلام نیاوردند. يس رسول خدایا نام او را مطیع گذاشت. 


باب ۲ - صلح حدیبیه 


۰ -(۱۷۸۳) حدتنی عب الب ماخ النبری حنگنا أبى حننا شخبة عن آبی (سشحاق قَال: 
سمغت الَْراء ِن عازب یقول: کتب علی بن آبی طالب الصلح ین النبى 96 وین لش رکین يوم 
الْحْدَئِبِيَةِ فکتب: «هذا ما كاتب عَلَيْهِ مُحَمّدُ رسُول اللّه». فقالوا: لا تكتب: رَسُول الله فلو نله 
أذك رَسُول الله لم نالك فقال النبئك لعلی؛ «نخه» فقال: ما آنا بای أمحاه. قمحا الى 
بيد قال: وكان فیما اشترطوا أن یلوا مَكَدَ ققیُوا بها تلانء ولا بدخلها یلاح إلا خان 
التلاح. قلّت لابی إسْحاق: وما بان السلاح؟ قال: الْقِرَابُ وما فیه. 


(۱۷۲۸۳) بخارى: ۱۸۴۴ ۸۲۶۹۸ ۲۷۰۰ ۰۴۲۵۱ | جلبان: با ضم ج و ل و تشديد ب: كيسه يا جعبه‌ای أست كه از يوست 
ساخته می‌شد و شخص سوا رکارء شلاق. وسایل» شمشیر در غلاف و غیره را در آن گذاشته و در قسمت عقب بارش آویزان 
می‌کند (صحيح مسلم» به شرح نووی» ۱۰۹/۱۲). 


۳۸۴ صحيح مسلم ج؟ 

۱۷۸۳(۳۰) از ایواسحاق نقل است که گفت: از براء بن عازب شنیدم که می‌گفت: علی بن 
ابی‌طالب ک4 در روز حدیبیه. صلح ميان يبامبر و مشرکان را نوشت. وى این گونه آغاز کرد: 
«اين معاهده‌ای است از جانب محمد رسول خدا». گفتند: ننویس رسول خدا؛ اكر به این باور 
داشتیم که رسول خداست» با او نمی‌جنگيديم. پیامبر کل به على #ه فرسود: «آن را پاک کن». 
على ظ4 گفت: چنین نخواهم کرد. رسول خداك با دست خود أن را پاک کرد. گفت: شروط 
پیمان‌نامه چنین بود: شرط گذاشتند که مسلمانان [امسال] به مکه داخل نشود و [از سال آینده] 
به مدت سه روز در مکه اقامت گزیتند و با سلاح داخل نشوند؛ جز با جلبان سلام. از ابرالسحاق 
پرسیدم كه سلاح در جلبان به جه معنی است؟ گفت: یعنی آنبان چرمی يا جعبه‌ای که وسائل و 
ابزارات جنگی در أن نهاده می‌شود. ۱ 

۱ -(۰۰۰ دتتا محمد بن المتنی وان بشار قال حَدَثنا محمد بن جنفر دنا شفبة عن 
آبی إسنحاق قال: سمغت الْبراء ِن عازب ول لا صالح سول ال آهل الخديبية كب علی 
تابا يم قال: فَكَتَبه «مُحَمّدُ سول الله » نم دکر بتخو حديث مُعَاذ غير آنه لم يَذكر في 
الحديث: هذا ما کاتّب عليه. 


۰۰۰(۳-۱) محمد بن مثنی و أبن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از ابواسحاق روایت كردند 
كه وى از براء بن عازب شنيد كه می‌گفت: زمانى كه رسول خداو با مردم حديبيه [يعنى كافران 
قريش] صلح کرد» على بن ابى طالب معاهده‌ی ميان آنان را نوشت. او جنين نوشت: «محمد 
رسول خدا»؛ سپس مشابه حديث مذكور را از معاذ روایت کرد؛ جز این که عبارت «هذا ما كاتب 
عليه» را در این روایت ذکر نکرده است. 

۲ -(۰۰۰) خن إشحاق بن إنراهيم الحنظلی وأَحمَد ِن جناب الیصیصی جَمِيعًا عن عِيسّى 
بن یوس - والْظ لإنحاق - أخْيَرنَا عيسى بن يُونس أخْبَرنَا رَكرِيَاء عن آبی إشخاق عن الْتَراء 
قال: ما أخصير اب عند ابیت صالحه آهل مَك على أن یدخلها فَيْقِيمَ بها لاء ول بدخلها 
إلا بجلبان استلأح اليف وقرابه. ولا بحرج بأحدٍ مَعَهُ من أهلهاء ولا يَمْنَعَ آحدا ینت بها يشن 
كان مق قال لعل «اکّب الط یتنا بشم الله الرَحْمّن الرَحِيمٍ هذا ما قاضی علیه مُحَمّدُ رَسُول 
لو». ال له المشرکون: لو تلم أك رسول ال تابغتاكة ولکن اکشب: مُحَمدُ ن عبد له فَأْمَرَ 
علیا رن يَمْحَاها فَقَالَ على ۷ وله لا آشخاها. فا رَسُول الوك «أرنى مکانیقا». ف را مکانیقا 


کتاب: جهاد ۲۸۵ 


فَمَحَاهَا وکتب: «بن عند اللّه». فَقام بها لا یم فلا أن كان یوم الثابت قلوا على هذا آخِرُ . 
یم من شزط صاحِبك مه فلیخرج. فَخْبَرَهُ بذلك فقَال:«نقم». فخرج. وقال ابن جناب فِى 
روایته مکان تاغتاك بايغناك: 

۰۰۰(۳۲) از ابواسحاق روایت است که براء بن عازب گفت: وقتی كه رسول خدائك از انجام 
عمره منع شد اهل مکه با وى صلح کردند؛ مشروط بر آن که سه روز در مکه بماند و جز با 
جلبان و غلاف داخل نشوند. هیچ كس از اهل مکه حق ندارد که همراه آنان بیرون رود؛ اما هر 
كس از آنان که بخواهد در مکه بماند به وى اجازه داده شود. رسول خدايق به على بن 
ابى طالب فرمود که «معاهده را جنين بنویس: يسم اله الرحمن الرحیم؛ اين چیزی است که 
محمد. رسول خدا بر سر أن پیمان بسته است». مشرکان گفتند: اگر می‌دانستيم که تو پیامبر خدا 
هستی» از تو پیروی می کردیم. بنویس: محمد پسر عبدالله. پیامبر دای به على فرمود که آن 
را پاک کند. على گفت: به خدا سوگند! هرگز آن را پاک نمی‌کنم. رسول خداي فرمود: «جناى 
آن را به من نشان بده!» آن را نشان داد و ایشان با دست خود أن را پاک کرد و [علی] نوشست: 
«پسر عبداله». آنان سه روز در مکه ماندند و چون روز سوم فرا رسید» مشرکان به على 4 گفتند: 
امروز روز سوم است؛ به يارت بكو که مکه را ترک کند. على آن را به استحضار رساند و رسول 
خدائة فرمود: «آری» می‌رویم». ابن‌جناب در روایت خويش به جای لفظ تابعتاک بایعتاک [با تو . 
بيعت کردیم] آورده است. 

۳ -۱۷۸2(۳) حدٿنا و بَكرِ ن آبی شَيْبَة دتتا عفان دنا حَمَادُ بن سَلمة عن نابت عن 
آنس #ه أن فرشا صالخوا الىل فيهم سهیل بن عفرو فقال انىيا لعلی: «اكشب يسنم الله 
لرخمن الرّحِيم». قال ميل آمّا باسْم الله ما تذری ما يسم الله الرَخمن الرجيمء ولکن اكشب ما 
نرف باسيك الب فقّال: «اكتب من مُحَمَّدِ رَسُول الأّهِ4. قالوا: لو علضنا آنك سول ال 
اه ولكن اكب اعد ونم أبيكة فقال البرك «اكتّب ن محمد بن عند الد 
فاشترطوا علی الیک ن من جاء منکم لم ترد کم وَمَن جاء كم مِنا رددنموه عینه فََلوا: یا 
رول ال أتكتب هذا؟ قال: «عم له من ذهب من (لنهم فَأَْعَدهُ ال ون جَاءنَا منم سَيجعل الله 
له فَرَجَا وَتخرجا». 


عيرم صحيح مسلم ج” 


۱۷۸۴(۳-۳) از انس روايت است كه گفت: قريش با رسول خداي صلح كردند و در ميان 

. آنان سهیل بن عمرو بود. رسول خدائك به على فرمود: «بنويس: پسم الله الرخمن الرحیم». 
سهيل كفت: من معناى يسم الله ؛ الرحمن الرحيم رأ در نمىيابم؛ جيزى بنويس كه ما أن را 
دريابيم: باسمك الَهم. رسول خداي به على ظ4 فرمود: «بنويس: من محمد رسول الله»: گفتد: 
اگر می دانستيم كه تو رسول خدا هستىء از تو متابعت مىنموديم؛ پس نام خود و يدرت را بنويس. 
رسول خدايقٌ به على که فرمود: «بنويس: از محمد پسر عبدالله». با رسول خداقق شرط بستند كه 
اگر کسی از مسلمانان نزد أنان رودء ديكر وى را برنگردانند؛ ولى اگر فردى از مشركان به نزد 
مسلمانان رفت» أو را برگردانند. به رسول خدال كفتند: جنين جيزى را در معاهده بياوريم؟ رسول ٠‏ 
خداي فرمود: «آرى؛ اگر کسی از نزد ما فراری شدء خداوندقك او را از ما دور كند و اگر از آنان 
کسی به نزد ما آید. به زودی خداوندت در کار وى گشایشی قار خواهد داد». 

٤‏ -(۱۷۸۵) حدتنا بُو کر نن آبی شَيِبَة دتا عبد الّه بن نمیر ح وحدگتا ابن نمیر - وتقاربا 
فى الفْظ - خدتناآبی خدتنا عبد اریز ن ستاو حدتتا خبیبا بن آبی ابت عن آبی وائل قال: شام 
سل بن تیف یوم صِقين فقال: يها الناس اهنوا آنشتکم. لقذ كنا مح سول المع یوم 
اْحديبيته ول ی قِتَالا لاله وید فى الصلح الى كان بَيْنَ رَسُول الم وَين امش ركين» 
فجاء مرن الْخَطاب فَأتى رَسُول الط فقال: امول الم سنا على حَقّ وَهُمْ على باطل؟ 
i‏ قال: لیس قتلانا فی الجن وقتلاهم فى الثار؟ قال:لی» قال: قفیم نخطی الذنيّة فى 
دینتاء وزج ولا يَحْكُم الل يَبْننَا وتیتشم؟ فقال: «یا ابن الخطاب [نی رسول الله ون يُضَيعَنى له" 
أبدا». قال: فانطلق غمره فلم یصبز متنیظاه فاتی آبا بکر فقال: تا با الا عى خو وه | 
عَلَى باطل؟ قال: بلی. قال لیس قثلانا فى الجنة وقتلاهم فی النار؟ قال: بَلَى. قال: فعلام تثطی 
الثنيّة فى دیننا وتزجع ولَمّا بحکم ال یتنا وَییتلم؟ فقال: یا ان الْخَطّاب نه زشول الله ون 
ُضیْعه الله أبَدا. قال: فتزل القرآن على رَسُول اللي بالقتح فارسل إِلَى غمرعفه فافره باه فقال 
ی نشول له وفتخ خو؟ قال: «تعم». فطابت تشه و رجه" 


۱۷۸۵(۳۴) ابوبکر بن ابوشیبه روایت کرد که ابووائل گفت: ما در صفين بودیم. سهل بن 
حنیف ایستاد و گفت: ای مردم! نفس‌های خود را ملامت کنید. ما در روز حدیبیه با رسول خدايّق 


۳۱۰۰ 


كتاب: جهاد YAY‏ 


بودیم» و أكر جنگ را لازم مىديديمء جنگ مىكرديم. عمر بن خطاب ظ4 آمد و گفت: يا رسول 
لله! ما بر حق و آنان بر باطل نيستند؟ رسول دای فرمود: آری. عمرظ4 گفت: كشتكان ما در 
بهشت و كشتكان آنان در جهنم نيستند؟ رسول خدائ فرمود: أرى. عمرظ كفت: يس چرا ما در 
دين خود خوارى مىيذيريم و برمی‌گردیم؛ در حالى که خداوندكك ميان ما و آنان حكم می‌کند؟ 
رسول خداعلً فرمود: «اى يسر خطاب! من فرستاده‌ی خداوندقك هستم و خداوندك مرا هركز به 
حال خود رها نمىكند». عمركك رفت و از شدت ناراحتى نتوانست تحمل کند از همین روى به 
پیش ابوبكر#ه رفت و كفت: ای ابوبكر! آيا ما بر حق نيستيم و آنان بر باطل؟ ابوبكر» كفت: 
آری. عمر# گفت: آيا كشتكان ما در يهشت نيستند و كشتكان أنان در جهنم؟ ابوبکرطه گفت: 
آری. عمرظله كفت: پس چرا ما در دين خود خوارى می‌پذيريم و برمی‌گردیم؛ در حالى كه 
خداوندقك ميان ما و آنان حكم می‌کند؟ ابوبكرك» كفت: «اى پسر خطاب! او فرستاده‌ی خداوندقق 
است و خداوندکك هركز او را به حال خود رها نمىكند». بعد سوردى الفتح بر رسول خدائ نازل 
شد. رسول خداة دنبال عمرظه فرستاد و آن را برای او قرائت درو عمرظه كفت: يا رسول الله! 
آیا اين صلح, فتح است؟ فرمود: «آری». پس او شادمان برگشت. 

E‏ وَحَدَثْنا أبُو کریب م محئ نم ود نع ال بر الا ف 
معاوتة عن الأغمش عن شقيق فال: ستمغت هل ن تیف تقول بصي قين: ایا ناس اتوموا 
یگ وله قد رأ بوم أبى جنر الى نشیم أن هنز سول ام رده ول ما 
وضع a‏ ی أمر قط إلا وان بنا ِلَى أمر تَعْرقُه إلا أمركم هذا. زب ذگزانن 

نمیر ای مر 

و یم افو روایت انك که کته میم كدرو وی تقو مه ما کت ابن 
مردم! من در رأى شما خیری نمی‌بینم. به خدا سوگند! من روز ابوجندل (صلح حدیبیه) را ديدم و 
اگر [در آن روز] توانایی داشتم كه امر رسول دای را رد کنم» آن را رد می‌کردم. يه خدا سوگند! 
ما شمشیرهایمان را برای رفتن به هدفی بر دوش نمی‌گرفتیم» جز این كه آن کار برای ما بسیار 
۳ می‌نمود؛ جز این كارى كه شما قصد آن را ارید [و اس تان انق نسم 


بسيار كران مىأيد]. ابن ز نمير "الى ام قط 1" را در روایتش نیاورده است. 


4 صحيح مسلم ج؟ 


-(۰۰۰) وخدتناه غنمان بن أبى شيبة وإشحاق جَمِيعًا عن جریر ح وخدتنى بو سويد الأشج 
دا وكيع کلأهما عن الأغمَش بهذا الاشاد. وفی خديغها: إِلَى أخر يُفْظمنا ۱ 

-(۰۰۰) عثمان بن أبوشيبه و اسحاق» همگی از جرير -ح- و ابوسعید اشج از و کیع» هر دو از 
اعمش» حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. در حديث آنان آمده است: و به سوی کاری که 
بر ما دشوار بوده و ما را دچار ترس می‌نمود. 

۰۰۰۳۹ وخدتنی ابراهيم بُن عبار سای حدتا أبُو أُسَامَة عن مالك بن مفول عن أبى 
حصین عن أبى ول قال: سمغت سل بن ختیف بصفین يَقُول اتھمُوا ریک على دینکمه فد 
رآیتنی يَوْمَ أبى جنال ولو آستّطیع أن اد مر رَسُولٍ اللو ما فتطنا مِنْهُ فى خصم الا القَجَرَ 
٠‏ ۹۶-(۰۰) ابراهیم بن سعید جوهری از ابواسامه از مالک بن مضول از ابوحصين از ابووائل 
روایت کرد که گفت: شنیدم كه سهل بن حنیف در صفين می‌گفت: ای مردم! در رأى و دين خود 
تجدید نظر کنید. به خدا سوگند! من روز ابوجندل (صلح حدیبیه) را ديدم و اگر [در آن روز] 
توانایی داشتم که امر رسول خداقٌ را رد کنم» [آن را رد م ىكردم]. هنوز ما گوشه‌ای از کار 
[اشتباه] شما را اصلاح نكرديمء که از ناحبه‌ای دیگر سر به در آورده و مشکلی دیگر ایجاد 
می‌گردد. ۱ 

۷ -۱۷۸۱۳) وَحَدَتَنَا نصر بن على الجنضمی ختتنا خاله ِن الحارت خدتنا سَییا بن آبی 
عروبة عر؛ قتادة أن آتس ن مالك خد و ا ی 
له إلى قَولِهِ فا عَظِيمًا4 مزجته من الحدئبیته وم بخ الطم الخزن والْكَآبَة وقد تخر 
دی بالحديبيةٍ فال: ملك ارت عل ی حي الی من ا ا 

۱۷۸۶(۳۷) از انس بن مالک روایت است که گفت: زمانی که نازل شد: «ما برای تو فتحی 
آشکار فراهم ساخته‌ايم [و آن فتح مکه و غير آن در آینده است که به وسیله‌ی جهاد برای تو میسر 
می‌شود]. (الفتح» ۱تا [به خاطر جهاد تو] خداوند گناهان پیشین و پسین تو را بیامرزه [و سبب 
ترغیب امت تو برای جهاد شود و اين قابل تأويل است که به دلایل عقلی قاطع پیامبران از گناهان 


fF. 


کتاب: جهاد ۳/۸۹ 


مصون هستند (و در امر ابلاغ وحی معصوم).] و نعمت خود را [به فتح مذکور] بر تو تمام گرداند و تو 
را به راهی راست هدایت کند [و بر دين اسلام ثابت و استوار دارد]. الفتح» 4۲ و تو را پیروزیی با 
عزت و افتخارآمیز نصيب گرداند. «الفتح» 4۳ او کسی است که آرامش و طُمأنينه را بر دل‌های 
مؤمنان فروفرستاده تا همراه با ایمانی که دارند [با شرایع دینی و هر آن‌چه به آن امر شده‌اند» من 
جمله جهاد] بر ایمان خود بیفزایند؛ و سپاهیان آسمان‌ها و زمين از آن خداوند است [به گونه‌ای که 
اگر می‌خواست» بدون وجود شما دینش را پیروز می‌گردانید]؛ و خداوند [نسبت به خلقش] دانا و [در 
أفرينش خود] کاردان است [و همواره بدین صفات متصف است]. «الفتح» 4۴ تا [با امر به جهاد در 
راه خدا] زنان و مردان مؤمن را به باغهايى از يهشت كه از زیر [درختان و قصرهاى] آن رودبارهايى 
جارى است و در آن جاودانه مىمانند داخل كرداند و گناهان آنان را بزدايد؛ و اين در پیشگاه يزدان 
رستگاری بسيار بزرگی است». «الفتح» 4۵ آنان از حديبيه بر می‌گشتند و حزن و اندوه سر تا ياى 
وجودشان را فرا گرفته بود. رسول خدالا در حدیبیه قربانی کرده سپس فرمود: «بر من سوره‌ای 
نازل شده که نزد من از تمام دنیا محبوب‌تر است». 

(۰۰۰) وحدتنا ام بن النضر التیمی حدتنا مفتیر قال سمغت آبی ختنا قاد قال: سوت 
س بن مَاللنيطفه ح وحضا ‏ بن المتنی تا أبُو داود حدتنا همام ح ودنا عبد ده ب) خمید حَدَتنًا 


E, 


وئس ن محمد حَدثَنا شان جمینا عن قاد عن انس نَحْوَ حديث ابن أبى عَروبة. 


-(۰۰۰) عاصم بن نضر تيمى از معتمر روايت كرد كه گفت: از پدرم شنيدم که قتاده كفت: از 
انس بن مالک شنيدم -ح- و ابن مثنى از ابوداوود از همام -ح- و عبد بن حميد از يونس بن 
محمد از شیبان» جملگی از قتاده از انس #» مشابه حدیث مذکور را از ابن ابوعروبه نقل کردند. 

باب اه به عهد 

۹۸ 0 000 1 إن أبى شيبة دنا 0 هب جتنم حَدتنا تب 
۳ نش قود eT‏ فلا اف 0[ 
اله ومیتاقه؛ لننصرفن إلى دنه ولا ال معه فایلا مشول المع فاخبرتاه ابر فقار: 
«نصرفا نفی ْم بعندهم؛ وتستهین الله لَم». 


انا صحيح مسلم ج٣‏ 

۱۷۸۷(۳۸) از حذيفه بن يمان روايت است كه كفت: آن‌چه من و پدرم حسيل را از رفتن به 
جنگ بدر بازداشت, این بود كه كفار قريش ما را گرفتند و كفتند: مىخواهيد به محمد ملحق 
شويد؟ كفتيم: ما جنين قصدى نداريم؛ فقط می‌خواهیم به مدينه برويم. از ما پیمان گرفتند كه به 
مدينه برويم اما همراه با رسول دا [در جنگ بدر بر عليه مشرکان] جهاد نكنيم. نزد رسول 
خداي رفتيم و أيشان را از آن ماجرا خبر داديم. رسول خداع فرمود: «به عهد خويش وفا كنيد؛ ما 
در مقابل آنان از خداوندقك يارى و نصرت مىطلبيم». 

باب ۲۲ - غزودى احزاب 

5 -(۱۷۸۸) حتنا زیر بن حزب ونحاق بن نراهیم جَمِيعًا عن جریر قال زهیر خدتنا 
جریز عن الأغتش عن إنراهيم یم عن بيد ال : كنا عند حْذَبْفَةَ فقال رجل: لو آدرکت زشول 
ال قاتلت معه ویت» ل خذیقة: أنت كنت تفعل ذید؟ لقد یتنا مح رَسُول اللو لَيْلّة 
الأخزاب. وَأحَدَثنَا ريح شديدة و ال وَسُول ال هآلا ر رل تأتینی يحبر الم جتل اله مهى 
ْم الْقِيَامَةٍ؟». فستکتنا فلم يجنه 4 نا حك ند قال «ألا رجل ايتا بختر الم جعله اه مى یوم 
القِيَامَة؟». فسکتنا فلم يجنه ينا احث ثم قال: «لا رجل يَأتِينَا بختر الق وم له الله مَهِى یوم 
الْقِيَامَةِ؟». فسکتنا فلم يُحِبْهُ ما اخث فقال: «قُم یا خذيفة فأینا بخبر القَْم». فلم أجذ بدا إِذْ دغانی 
باشمى أن وت قال: «اذْهَب فأنی بخبر القَوْمٍ ولا تذعزهه عَلَى». فلا ریت من عنده جَلت 
کانعا أذثيى فی حفام حتی اف : ریت آبا نیا یی ظهرة باناره فوضفت سا فى کبد 
مس ردت أن آزییه فَذَكَرت قول رول الو «ولاً تذعزه ف علی». ولو رمیشه لاصبته 
فَرَجَْت وآنا آنثیی فى مثل الحمام فلا یه فأحْبَرنهُ بخبر لقزم وفرعت فُرزت. فَآلَْسَنَى رَسُول 
للع ین فضل عیام کات علیه يُصَلّى فيقاء فلج رل ما حى آصبخت فَلَمًا سبحت قال:«فم 
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۱۷۸۸(۳-۹) از يدر أبراهيم تيمى نقل است كه گفت: ما نزد حذيفه بوديم كه كسى كفت: اكر 
زمان رسول خداي را در می‌یافتم» به همراه ایشان جهاد می‌کردم. حذیفه گفت: آیا تو چنان کاری 
می‌کردی؟ ما همراه رسول خداي شب جنگ احزاب را تجربه کردیم؛ آن شب باد سردی 
می‌وزید. در این هنكام رسول خداي فرمود: «آیا کسی هست که برای من از دشمن خبر بیاورده 
تا خداوند او را در روز قيامت همراه من محشور دارد؟» ما همه ساکت شدیم و کسی از ما جواب 


کتاب: جهاد ۳۹۱ 


نداد. رسول خدايق دیگر بار فرمود: «آیا کسی هست که برای من از دشمن خبر بیاورد» تا خداوند 
او را در روز قيامت همراه من محشور دارد؟» ما همه ساکت شدیم و کسی از ما چواب نداد. 
رسول دای دیگر بار فرمود: «آيا کسی هست که برای من از دشمن خبر بیاورد. تا خداوند او را 
در روز قیامت همراه من محشور دارد؟» ما همه ساکت شدیم و کسی از ما جواب نداد. سپس 
فرمود: «ای حذیفه! برخیز و برای من از دشمن خبر بياور». زمانی که مرا به اسم فراخواند. هيج 
راه گریزی نداشتم. فرمود: «اى حذیفه! برخیز و از احوال دشمن برای من خبر بیاور! اما مواظب 
باش که لو نروى و آنان را بر عليه خود نشورانی». وقتى از نزد ایشان رفتم» كويى در حمام راه 
مىروم تا این که به لشکرگاه دشمن رسیدم. ديدم كه ابوسفیان بشت بر آتش کرده و خود را گرم 
می‌کند. تیری را در زه کمان گذاشتم و خواستم پرتاب کنم. که سخن رسول خدائ به خاطرم 
آمد كه فرمود: «آنان را بر عليه خود نشورانی». اگر تیراندازی می‌کردم. می‌توانستم ابوسفیان را 
بزنم [ولی این کار را نکردم]. راه افتادم و گویی در حمام گرمی بودم. چون نزد آنان رسيدم از 
اوضاع و احوال دشمن خبر دادم. در این هنكام سرما بر من غالب آمد» بس رسول خداك از فضل 
و شفقت خويش عبایی را كه در آن نماز می‌خوانده بر روی من انداخت و من تمام شب خواب 
بودم تا این که به صبح رسیدم. چون صبح شدء رسول دا فرمود: ای صاحب خواب بسیارا 


برخيز». 
باب ۲۷ - غزوه‌ی احد 
(VA ۰‏ وَحَدْتنَا هداب بن خَالِدٍ الأَرْدِئ خدئنا حماه ن سَلَّمَةَ عن على بن زد وتا 


انان اال E ISIN‏ 
رتش فلمّا رو قال: «من يَرذهم عنا وله الجنة أو و رفيقى فی الجنة» فتقدم رَجْل من 
الانصار فقاتل تی قیل ثم رهقوه آنضا فقال:«من لاهج تا وله اْحنة و هو رفیقی فى اْحَنة». 


عرص 


تدم رجل من الأنصار فقنل حتی قیل فلج يرل كلك حنی یل السَنعة ال رمشول ال 
لصاحبیه:«ما آنصفتا أصحابتا». 


۱۷۸۹(۳۰) از انس بن مالک روایت است که گفت: وقتی رسول خدايّ در ميان هفت 
نفر از انصار و دو نفر از قریشیان تنها مانده بود فرمود: «چه کسی آنان را از ما دور می‌دارد تا 


۳۹۲ صحيح مسلم چ۲ 


بهشت نصیب وى شود يا در پهشت مصاحب من گردد؟» پس فردی از انصار پیش رفت و جنگید 
تا کشته شد. چون دوباره سرکشی کردند» رسول خداع فرمود: «چه کسی آنان را از ما دور می‌دارد 
تا پهشت نصیب وی شود يا در بهشت مصاحب من گردد؟» باز فردی از انصار پیش رفت و 
جنگید تا کشته شد. پیوسته چنین بود تا وقتی كه هفت نفر شهید شدند. در این هنكام رسول 
خدايك به دو يار خويش فرمود: «در حق یاران خويش به انصاف رفتار نکردیم». 

١‏ -۱۷۹۰(۳) حعنا یخی بر يَحبَى المیمی* حعتنا عبد تین آیی حازم عن یه آنه 
سڪع سل ن تغل سنال عن جزح رَسُول الم خب فقال: جرح وجه رَسُول الق وكيرت 
را ی ششيقت له على ره کات فطع بت رول ال تفیل الم موان على رة ۱ 
آبی طالب تناف یپ لما رات فَاطِمَة أنّ الْمَاء لا يزيد الدم الا کنرة آخدت قطعة 
خصير فَأخْرَقَنْهُ حَنّى صاز رتلاء ثم آلصقنه اجرح فاننتشتك الم ` 

۱۷۹۰(۳-۱) از يدر ابوحازم نقل است که از سهل بن سعد درباره‌ی جراحت رسول خدايكة در 
جنگ أحد سوال شد. گفت: رخسار رسول خدای زخمی شد و دندان پیشین ایشان شکست و 
کلاه‌خود بر روی سر رسول خداي شکسته شد. فاطمه جفاخون را می‌شست و عل ىك آب را در 
سير بر دست او می‌ریخت؛ وقتی فاطمه «شتادید كه خون به شدت جریان دارد و بند نمی‌آید» 
حصیری را كرفت و سوزاندء تا آن که خاکستر شد سپس آن را بر زخم نهاد و خون بند آمد. 

۰۲ -(۰۰۰) حدنا ية بن سيد خدتتا قوب - يعن ان عند الرخمن القاری - عن آبی 
حازم أنه تمع سل بن سند وه سل عن جزح لول الل ققال: وله نی لأغرفا هن 
کان یل جرخ رَسُول الق وتن کان يسكب الماء. وماد شوو جرخ ثم ذَكَرَ نطو يث 
عند العزيز. عير آنه زاد: و رح وجه و قال: مکان هثیمت: کیرت. 

۰۰۰(۳۲) از پدر ابوحازم نقل است که از سهل بن سعد درباره‌ی جراحت رسول خدايق در 
جنگ أحد سول شد. گفت: به خدا سوگند! من می‌دانم كه جه کسی خون از رخسار مبارک رسول 
خداعٌ می‌فست و جه کسی بر آن آب می‌ریخت و چگونه زخمشان مداوا شد. سپس مشابه 
حدیث مذکور را از عبدالعزیز نقل کرد؛ جز این که در ادامه افزود: و چهره‌ی أو زخمی شد و به 
چای " هشمت " کلمه‌ی کرت " وا ذکر کرد. 


AY. 


کتاب: جهاد ۳۹۳ 


۳ ۰۰۰۳ وَحَدتََاه و بر ن آبی شنبة وزهیر بن حزب واسشحاق بن ٍنراهيم وان آبی 
عُمَرَ جمیغا عن ابن عيَينةَ ح وحدگتا عفرو ن سواد عامری آخبرتا عبد الله ِن وهب أخبرنى عنرو 
بن الحارث عن سعید بن آبی هلال ح وحتتنی محمد بن سل التمیمی خداتنی ابن آبی مریم 
ڪا مُحَمَدُ - يَغنى ابن رف - کلم عن أبى حازم عن سل بن سَغْد. با الكديث عن 
النبى. فی حديث ابن أبى هلال أصيب وجه وفی خدیت ان رف جرح جلف 

)٠ ۰۰۳۳۲‏ از طرق مختلف از ابوحازم از سهل بن سعد مشابه حدیث مذکور از رسول 
خداول نقل شده است. در حدیث ابن ابوهلال و ابن‌مطرف نيز به جراحت رخسار رسول خذداقق 
آشاره شده است. 


۶ ۱۷۹۱۳ خدتنا عد له ن صَئْلّمَةَ بن قتّب حدتنا ماه بن سَلمة عن ثابت عن 


آنس ظ4 آن رول ال كيرت رتاعبته وم آخد وشج فى رأسِه فجمل یسلّت الثم عنه 
ویقول:«کیف یلح قَوْمْ شجوا تیم وَكَسَروا رتاعبته. وَهْوَ يذغوهم إلى الَد؟». فآنزل له عز وجل 
یس لد ین الأثر شئء» [آل عمران: ۱۲۸ 

۱۷۹۱۳۴ از انس روایت است که گفت: دندان رباعی رسول خداكك در روز أحد 
شکسته شد و سرش شکافته شد و خون از آن روان گشت. رسول خدايك فرمود: «چگونه قومی که 
دندان و سر پیامبرشان را شکستند» رستگار می‌شوند؛ در حالی که او آنان را به سوی خداون دک 
فرا می‌خواند؟» در اين هنكام خداوندطك چنین نازل فرمود: لیس ک من الأمر شىء «ای 
محمدو!] هيج كارى [در عذاب و بخشش و هدايت بندكان] در اختيار تو نيست. [بلکه تنها در 
دست‌های خداست و کار تو ابلاغ رسالت است و بس. تو در كار آنان شكيبايى ورز]؛ خداوند يا [به 
جهت اسلام آوردن] توبه‌ی آنان را می‌پذیرد يا آنان را عذاب می‌دهد؛ چرا كه آنان [به سبب كفرشان] 
از زمره‌ی ستمکارانند». «آالعمران: 4۱۲۸ ۱ 


۵۰ ۱۷۹۲۳ خدتنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ اللِّ بن نمیر حَدتنا وكيع حتتناالأغمش عن شقیق عن 
ند الله قال: کانی انظر [لی سول اللي كى تبیا ین الانبیاه ضري قوم وضو یسح الم 
عن وجهه ویقول: «رّب اغفز لِقَوِْى فَإِنهُم لا یلمون».! 


۳۷. 


۳۹۴ صحيح مسلم ج۳ 


۱۷۹۲(۳۵) محمد بن عبدالله بن نمير روایت کرد که عبدالله گفت: گویی اکنون به سوی 
رسول خدایة می‌نگرم که درباره‌ی یکی از پیامبران پیشین حکایت می‌کرد که قومش او را زده ` 
بودند و خون‌آلود کرده پودند. او در حالى كه خون را از رخسار خود پاک می‌کرد. می‌گفت: 
«پروردگارا! قوم مرا بيامرز؛ زيرا آنان نمی‌دانند». 

-(...) دتتا 1 بن أبى شیبة حدئنا وكيع وحم نن بشر عن الأغمَش بهذا الإشناد. 
َير آنه قال: فهو لو ینضیح الم عن جبینه ش 

(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از وکیع و محمد بن بشر از اعمش حدیث مذکور را با اسناد فوق 
نقل کرد؛ جز این که گفت: او خون را از پیشانی‌اش با آب پاک می‌کرد. 

باب ۳۸ - غضب شدید خداوند بر کسی که به دست رسول خدایلا 
کشته شد 

o ا دتتا مُحَمَ کک حَدَتَنَا عبد 0 خدتتا‎ ٦ 
على قوم ۳ هذا 0 البق 07 چینیر بش يِه ئول الب طت عب‎ 
له علی رجل يتل رَسُو لا له فى سبیل الله عز وجل».۱‎ 

۱۷۹۳(۳-۶) از ابوهریره نقل است که رسول خرا اه فرمود: «خشم خداوندگان بر قومی 
که با پیامبرش چنین کردند - و اشاره به دندان رباعی خود کردند سخت است». باز فرمود: 

باب ۳۹ - آزار و اذیت‌هابی که رسول خداللً از دست مشرکان و 

منافقان می کشید 
)۱۷۹٤(- ۷‏ وَحَدََنَا عَبْد له بْنُ مر ن محمد بن بان الجنفی حَدَئْنا عَبْدُ الرّجيم - يَغنى 
ابن سلیمان - عن رَكَرِيَاء عن أبى إشڪاق عن عمرو بن مَيْمُون الاودی عن انن نعود قال: بَيْنما 
سول ال يُصَلّى عند لت وأو جل واصحاب له جلوس» وقذ نجرت جَرور بالأشسء فقال 


PV. 


کتاب: چهاد ۳۹۵ 


آئو جفل: آیکم يَقُومُ [لی سلا جزور بنی فلأن فَيَأحدْهُ فیَضفه فی کیفی محمد إا مسجد؟ فانبقث 
آشقی الْقَْم فحَه فَلَمَا جد سجذ لبیل وضعه ین کیفیه. قال: فاستضحکواء وجتل بَنضیم تمیل 
على بَخض» وا و كانت لى مَنعة طرَخته عن ظفر رَسُول اللي » والنبئ# اجه ا 
ب راد خی انطلّق إِنْسَان فَأَخْبَرَ فَاطِمَةَ فَجَاءتء وجی جویریة فطرحته عنه. ثم أفبلت غلییم 
مھم فَلَمًا قضی انیا صلاته رفع صوتّه ثم دعا علیهم وکان إا دعا دعا ثلآنا. وَإِذَا سَأل 
5 لاا نم قال: «اللّهُمٌ علَيِك بقرنش». لات مات فلا سوا وة ذهب عنقم الضحده 
وخافوا دخوتف نم قال: «اللَّهُمَ عبت بأبى جفل بن هشام وَعتَبَةَ بن ربيعة وشیبة بن ربيعة والولید 


وم مه 


بن عقب TS‏ مُعَيِط». ك کک مما 


١ الْحَديث.‎ i عقَبَة غلط‎ + e 


۱۷۹۴(۳۷) از أبن مسعودفك روايت است که گفت: ييامبريقٌ در نزدیک کعبه نماز می‌خواند 
و ابوجهل و ياران او آن‌جا نشسته بودند. یکی از آنان كفت: كدام يك از شما زهدان شتر 
کشته‌شده‌ی بنى فلان را می‌آورد تا وقتی كه محمد سجده مىكندء بر پشت او بيندازد؟ 
بدبخت‌ترین آنان برخاست و آن را آورد و لحظه‌الی مکث کرد تا آن که رسول خداي سجده کرد. 
پس أن را بر شانه‌های رسول دا گذاشت. من هم‌چنان نگاه م ىكردم و نمی‌توانستم کاری . 
بکنم. كاش می‌توانستم مانع آنان شوم. [راوی] گفت: آنان می‌خندیدند و خود را روی يكديكر 
می‌انداختند و رسول اله هم‌چنان در سجده بود و سر از آن بر نمی‌داشت. تا آن که فاطمه - 
دوشیزه‌ای جوان بود - آمد و آن را از پشتش دور انداخت. سپس به آنان رو کرده و دشنامشان 
داد. چون رسول خدائ نمازش پایان یافت» صدایش را بلند کرد و بر آنان دعا کرد؛ ایشان هرگاه 
دعا يا درخواستی می‌فرمود» سه يار آن را تکرار می‌کرد. پس فرمود: «خداوندا! مکافات قريش بر 
توست». سه بار دعای خويش رأ تکرار فرمود. چون صدای او را شنیدند. خنده‌هایشان قطع گردید 
و از دعای او ترسیدند. سپس فرمود: «خداوند! جزای ابوجهل عتبة بن ربیعه و شيبة بن ربیعه» 
وليد بن عتبة» امية بن خلف و عقبة بن ابي معيط بر توست». نفر هفتم رأ نیز نام برد؛ ولی من به 
خاطر ندارم. ابن‌مسعودظه گفت: قسم به ذاتی که جانم در دست اوست! کسانی را که رسول 


۳۹۶ ۱ صحيح مسلم ج٣‏ 
خداعل نام برده بوده [آنان را در جنگ بدر] ديدم که در چاه بدر افتاده بودند. ابواسحاق گفت: ولید 


بن عقبه در أين حدیث صحت ندارد. 


۸ ۰۰۳ حدتنا محمد بن نی وحم ن بشار - ولفظ لان الْمتَنَى - قالا: حدقن 
محمد ِن جفقر حَدَثنَا شخب قال: هد تيده ا نا یات ع عغرو نیون غير الل قال 
تینما ر سول اللو تاجد؛ و حوله تاس من ریش إِذْ جاء عقب ُقبَة بن أبى معَيْط بِسَلاً جزورء فقذفه 
على طهر رثول الل فلم ترفغ رأ مت قطعة هر طهرو و دعت على عون مه 
اع ل بك سق بيو ل م ا و 

شیبة بن ربيعة وأمية ن خلف أو أب بن خلفي». شعبة الشاك قال: فد راهم فوا یوم بدر 
لو فى بخ أمَيَّ أو ِا تقطعت اوصاله فلم یلق في البثر 

۰۰۳۸ ) از ابن مسعوده روايت است كه گفت: رسول خداي نماز می‌خواند و نزد ایشان 
عده‌ای از قریشیان بودند که عقبه بن ابومعیط آمد و زهدان شتر کشته‌شده‌ای را بر يشت ایشان 
انداخت. رسول الله هم‌چنان در حال سجده بود و چشم از آن بر نمی‌داشتند تا آن كه 
فاطمه لكا آمد و أن را از يشت پیامبر دور انداخت و بر کسانی كه چنین کرده بودند نفرین کرد. 
سپس رسول خدا فرمود: «خداوندا! مکافات بزرگان قريش بر توست؛ جزای ابوجهلء عتبة بن 
ربیعه و شيبة بن ربيعه ولید بن عتبةء امية بن خلف يا بي بن خلف». شعبه در اين كه پیامبر 
امية بن خلف يا ابي بن خلف را ذکر نموه شک داشت. گفت: کسانی را که رسول اكرمي نام 
برده بود ديدم که در جنگ بدر کشته شدند و در چاه بدر انداخته شدند؛ جز امية بن خلف يا ابی 
بن خلف که مفاصل او از هم جدا شده بودند که در چاه انداخته نشد. 


۹ ۰ ۰۰۳ وا و یکرنن آپی بة خن جنر نی لان ) عن أبى اٍسحاق 
بهذا الإستاذ تخوه وراد وگان يَسْتّحِبْ تلاا يَقول: «اللّهُمْ علَدِك بر قرش الم عَلَفِك بق رش 
له کک تلاا ت الول ن غه وأمیْة كن حف ولنم تشك قال آبو 

۰۰(۳۹) ابوبکر بن ابوشیبه از جعفر بن عون از سفیان از ابواسحاق, مشابه حدیث مذکور 
را با اسناد فوق نقل کرد و افزود: سه يار تکرار دعا مستحب است. رسول خداقلا: می‌فرمود: 
«خداوندا! قريش را عقوبت کن؛ خداوندا! قريش رأ عقوبت کن؛ خداوندا! قريش را عقوبت کن». 


کتاب: جهاد ۳۹۷ 


در ميان آنان ولید بن عتبه و اميه بن خلف را نیز بدون هیچ شک و تردیدی ذکر کرد. ابواسحاق 
گفت: هفتمین نفر را فراموش کرده‌ام. 


۰ (.۰۰) وحتّنی سلمة بن شبیب حَدَثَنَا لخن بن أغيّن حدتنا زهیر خنتنا بو إشحاق 
عن عَمْرِو ٿن مَيْمُون عن عبد الله قال: استقبل ر سول ال لت فدعا على تة نفر من فریش. 
ی هل و بن كفم لب ريع وة بن زا وطفبة بن یی تب فم اه 


و و ار و ا م 
رتم صرعى على بذر. . قَذ غَيَْهُمُ الشنس؛ وکان يَوْمًا خارا. 


۰۰۰(۳۰) از عبدائله# روايت است كه كفت: رسول خداك به سمت قبله روى نمود وبر - 


0۷ 


عليه شش تن از قریشیان دعا کرد. در أن میان, ابوجهلء اميه بن خلف» عتبه بن ربيعه» شيبه بن 
ربيعه و عقبه بن معيط بودند. به خدا قسم! من آنان را در بدر كشته شده ديدم كه خورشيد در 


روزی گرم بدن آنان رأ تغيير داده بود. 


۱ -(۱۷۹۵) وحن أَبُو الطاهِر خمد ن عفرو بن سَرح وحرملة بن يَحْتَى وَعَمْرُو بن سؤاد 
لعایری - والفنلفم مقر - قَاوا: حنتا این وهب قال: أخْبرتَى یوس عن ان هاب دی 
غروة بر الزتثر أن عائشة روج الب حتقنه آنها قالت لرسول اللو يا رَسُول الله هل آنی 
علیك يَوْمْ کان آشة من یم أخر؟ لد آقیت من فویلد وگان شد ما لقيت منم یوم لب 
إذْ رضت تَفْسِى عَلَى ابن عند يليل بن عند كلآل قلح یجننی إلى ما آردت فانطلفت. وآنا 
موم علی وجهی, تلم سفق إلا بقزن الب فرففت راسی فاا آنا بِسَحاَة قد آظشیء 
فنظرت فاد فيقا جنريل» نی ال إن + لد عز ز وجل قد توح قول وید لد وتا روا لت 
۳ بها فت فيهم قال: فتدانی له الجبال وَسَلّمَ علی نم قال 
تا مُحَمَد | الله قد سی ول زی أله وق طت ال وقد بی زت إت لر E‏ 
ما شرفت إن يت أ ن آطیق عنم لين بنن». قال لَه رسول الق «بل أزجو أن فخ رج اله 
ين أصلايهم هَن يبد اللو خدة لآ شرك به شيئًا».١‏ 

۱۷۹۵(۳-۱) از عايشه اهمسر رسول خداي روايت است كه كفت: از رسول خداءل 


يرسيدم: آيا روزى سختتر از جنگ أحد را دیده‌ای؟ رسول خدائق فرمود: «ديدم از قوم تو آنچه 


TTY. 


۳۹4۸ صحيح مسلم ۲ 


ديدم و سخت‌ترین آن در روز عقبه بود؛ وقتی خود را به أبن عبد یالیل بن عبد کلال معرفی 
کردم» او به آن‌چه از وى خواسته بودم. جوابی نداد. از آن جا با سیمایی اندوهناک رفتم و تا به 
قرن الثعالب نرسیدم» به خود نیامدم؛ سرم را بلند کردم. ناگهان ابری ديدم که بر من سایه 
می‌افکند. وقتی به آن نگاه کردم جبرئیل را دیدم. او مرا صدا زد و گفت: خداوندګك شنید آن‌چه ‏ 
را قومت به تو گفتند و آن‌چه را که از تو رد کردند. خداوندکڭ فرشته‌ی کوه‌ها را بر تو فرستاده 
است تا هرجه خواهی به او دستور دهى. [يبامبري كفت]: فرشته‌ی کوه‌ها مرا صدا زد و بر من 
سلام کرد و سپس گفت: ای محمد! اين است آن چه می‌خواهیء اگر بخواهی, اين دو كوه را بر 
سر آنان می‌ریزم؟» رسول خدائق فرمود: «نهء بلکه اميد می‌دارم که خداون دک از فرزندان آنان 
کسی را در وجود آورد که خداوندقك را به یگانگی بپرستد و کسی را شریک او نسازد». 

۲ (۱۷۹۱) خثتنا يَحْيَى بن یی وقتیبة بن سَعِيدٍ کلأخما عن آبی غوانة قال يَحْيَّى: 
آخبرتا أَبُوعَوَانَة عن الأمنود ِن قيس عن جناب بن سيان قال: میت صبع زشول اللو فى 
تغض یلك الْمَشَاهِدٍ فَقَال: «هل أنت إلا لصتم ديت وَفِى سَبيل الله ما آقیتو».۱ 

۲ ۱۷۹۶(۳) يحيى بن یحبی و قتيبه بن سعيدء هر دو از ابن عوانه از اسود بن قيس روايت 
كردند كه جندب بن سفيان گفت: در یکی از غزواتى كه رسول خدايق حاضر بودء انگشت ايشان 
زخمى و خون‌آلود شد. رسول دا [خطاب به انگشت خود] فرمود: «تو فقط انگشتی هستى که 
خونین شدی و أنجه دیدی» در راه خداوندق به تو رسید». 

۳ ۰۰۰۳ وَحَدَئناهُ و بر بن أبى شيبة وَإسْحَاق بن نهیم جديا عن ابن غيَيْنَة عن 

سود بن فیس بهذا الاستاد وقال: كان رَسُول اللي فى غار فنکیت إِصبَعْه. 

)٠ ٠-1١17‏ ابوبکر بن ابوشیبه و اسحاق بن ابراهیم» همكى از ابنعيينه از اسود بن قيس 
حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند و كفت: بيامبرك در غزوه‌ای بود كه انگشتش زخمی و 
خون آلود شد. 

۶ -(۱۷۹۷) حدتنا إسْحاق بن [نراهیم < حرا سفیان عن الامنود بن قيس آنه سوح جنا 

قول آنطاً جِبْرِيل عَلّى رَسُول ال فقال المُشركون: قذ ودع محمد فاثزل الله عر e‏ 
«إوالضحى وال( سجی ما ودع رك وما ی .۱ 


AY. 


" کتاب: جهاد ۳۹۹ 


۴-(۱۷۹۷) از اسود بن قيس روایت است که از جندب بن سفیان که شنید که م ىكفنت: 
جبرئیل تأخیر کرد و نزد رسول خدايّق نیامد و مشرکان گفتند: محمد رها شده است [و خدایش با 

7 8 5 5 0 8 8 
او قطع رابطه كرده است]. پس خداى عزوجل نازل فرمود: «إوالضحى والليْل إذا سَجى ما وَدَعَكَ 
ربك وما قَلَى 4 «قسم به روشنايى روز قسم به شب چون ببوشد. بروردكارت تو را وانكذاشته و 
بكو خم نگرفته است». 

۵ )<( + دتا سای بن إزاهيم وحن نن افع - لفط ان ۳ - قار ال إضحاقة 
فيان يقول: مزا لم أت اه تاه ا ا :یا محم مُحَمَذ نی 
۳ : یکون شیْطانت قذ ترکله لم أَرَهُ قربك منذ لین أؤ تلا قال: فأنزل الله عز وَجَل: 
ل والضحی وال إِذَآ سجی ما ودع رَبك وما قَلَى4 [الضحی: ۳-۱ 

۵-(۰۰۰) از اسود بن قيس روایت است که گفت: از جندب بن سفیان ه شنیدم که گفت: 
رسول خداي بیمار شد و دو يا سه شب برای نماز شب برنخاست؛ پس زنی (زن ابولهب) آمد و 
گفت: ای محمد! امیدوارم که شیطان توء تو را واگذاشته باشد. او را نمی‌بینم که برای دو یا سه 
شب به نزد تو آمده باشد؛ بس خدای عزوجل نازل کرد: إوالضحى وال إِذَا سَجَى ما وَدَعَكَ 
ربك وَمَا قلَى 4ه «قسم به روشنایی روز قسم به شب چون بپوشد. پروردگارت تو را وانگذاشته و 
بر تو خشم نگرفته است». 

-(۰۰۰) وَحدئنا بو بَكْرِ ن أبى شَيْيّة ومحَمه ب شحمد بر المتنی وان تشن ر قَانُوا حَدثنا مُحَمدُ ن جنفر 
عن شلغيَة ح وَحَدَثَنَا (سحاق بن راهيم ترا الملایی حدتنا سيان کلاهما عن الأمْودٍ ن قَیْسٍ 
بهذا لانناد نطو حدیفهط. 


-(۰۰۰) ابوپکر بن ابوشيبه و محمد بن مثنی و این‌بشار از محمد بن جعفر از شعبه -ح- و 
اسحاق ب بن ابراهیم از ملائی از سفيانء هر دو از أسود بن قيس مشابه حديث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کردند. 


له 


۳.۰ صحيح مسلم ج٣‏ 


باب 4۰ - دعاي رسول خدا# و صبر ایشان بر آزار منافقان 


۲ ۱۷۹۸(۳) حَدتنا (سحاق بن [نراهیم الحنظلی وَمْحَمَّدُ بن رافع وَعَبْدُ بن مد - واللفظ 
لان رافم - قال ابن رافع: حدثنا وقال ا آخیرتا عند اراق حبرا مفمر عن الزهري قال: 
أخبَرتي غروة بن البيْرٍ أ ن أسامة إن زد ای آن النبي يل ركب جمارا عليه اف تخته فطيقة 

قدکیة. وآردف وراءه أسامف وهو يوذ سعد ِن غبادة في بني الكارث بن الخزرج» 3 قبل وقعة 
بر تی مر بیس فيد أخلاط من انلصي امش رک ين عبدة نان وود فيهم ای 
1 ي وفي التجلس عبد لله نزاخ لا شيت غشیت المجلس عجاجة الذَابة حمر عبد الله فر“ ع 
آنقه پردائهِ د نم قال: لا تبروا عَلَيْناء فَسَلّمَ علَيْهِم النبی كل 0 وقفه تل تاه لیا فد 
لیم الْقرآن» فقال عبه له ِن أبي: یا امه ءا أختن ين هذا إن گان ما تقول ڪا ف فلا تؤذتا 
في مَجَالِسنًا وازجع ای رَخلِكة قن جات من قافصص عايب قال عبد الله بن رواكة: اعْشَنَا في ‏ 
مَجَاِسِنا فا نجبا ذلك قال: فاستب + شون وَالْمُشْرِكون وَالْيَهُودُ حتی هموا أن یتواتبوا فلم 
یرل البی کل بحفضيفم نم ركب ده حى دخل على سند بن غبلاق. فقال: «أي سعد آلم تمع 
ی ما قال و خباب- يُرِيدُ عند الل ْن أب قال کذا وکذا» قال: اغف عنه تا ر سول الله واصفخ 
ول لقد اخطات ال الذي اخطاله ولَقَدْ اصطلح آهل هزه الْبُحَيْرة آن يُتَوَجُوهُ فَيعَصبُوة بالیصابته 
لا رد له ذلك بالحق الّذِي أغطاكة شرق بذلكة فلت فعل به ما ریت فتفا عنه النبي و . 

۱۷۹۸(۳-۶) از اسامه بن زيد» نقل است که گفت: رسول خدا بر الاغی -كه با كليم 
ضخیمی پوشانده شده بود و در زیر آن روپوش مخلمی فدکی قرار داشت- سوار شد و اسامه را 
نیز يشت سر خود نشاند. تا از سعد بن عباده در قبیله‌ی بنی‌حارث بن خزرج عیادت کند. این امر 

پیش از واقعه‌ی بدر رخ داد. رسول خدائق از مجلسی گذشت که در آن مجلس مردم از گروه‌های 
كوناكون. مسلمانان» مشرکان بت‌پرست و بهود بودند و عبدالله بن بی و عبدالله بن رواحه نیز در 
همان مجلس حضصّور داشتند. وقتى غبار [سم] حیوانات» فضاى مجلس را فرا گرفت» عبدالله بن 
ابی بينى خود را با رداى خود پوشاند و كفت: ما را غبارآلود نكنيد رسول خداي بر آنان سلام 
کرد و ایستاد و از مركب خويش فرود آمد. سپس آنان را به خداوندگاك (اسلام) دعوت کرد و بر 
آنان قرآن تلاوت فرمود. پس عبدالله بن ی گفت: از اين سخن نیکوتر نبود که بكويى؟ اگر 
أنجه می گویی حق است» پس ما را در مجالس ما آزار نده و به خاندى خود برگرد. هر كس از ما 


کتاب: جهاد ۱ ۳۰۱ 


پیش تو آمد داستان‌هایت را برای او بخوان. عبدائثه بن رواحه گفت: آری يا رسول الله! مجالس ما 
را [با هر جه می‌گویی] گرم كن و ما أن را دوست داریم. مسلمانان و مشرکان و بهود يكديكر را 
دشنام دادند؛ طوری که نزدیک بود به جان هم بیفتند. رسول داي پیوسته آنان را به نرمی دعوت 
می‌کرد تا ساکت شدند. سپس رسول خدايك سوار مركب خود شد و به راه افتاد تا به سعد بن عباده 
رشك رسول خداعل به او گفت: ای سعد! نشنیدی که ابوحباب جه گفت؛ منظورش عبدالثه بن ابی . 
بود. چنین و چنان گفت. سعد بن عباده كفت: يا رسول الله! أو را ببخش و او را معذور بدار. سو گند 
به خدايى که قرآن را پر تو نازل كرد! خداوند ڭڭ حقى را آورده و پر تو نازل کرده است. مردم این 
شهر (مدينه) اتفاق کرده بودئد که بر سر او تاج و عمامه بگذارند؛ اما خداوندکكت با آن‌چه بر نو 
نازل کرد این فرصت را از او گرفت. او حسد ورزید و بدان خاطر است که او چنین سخنانی 
می‌گوید. بس پیامبرع از او گذشت نمود. 

-(۰۰۰) حدتنی مُحَمَدُ بن رافع حدتنا حُجَيْن - یغنی ابن الْمُئنى - حَدئنا یت عن عقيل عن 

-(۰۰۰) محمد بن رافع از حجين (ابن مثنى) از ليث از عقيل از ابن شهاب حديث مذكور را با 
اسناد فوق نقل كرد. افزود: آن قبل از اسلام عبدالثه بوده است. [يعنى قبل از این كه تظاهر به 
اسلام بكند؛ زیرا او تا آخر عمر كافر و منافق باقى ماند]. 

۷ --(۱۷۹۹) دتتا مُحَمَّدُ ن عبد الاغلی یی دنا متیر عن أبيه عن أنس بن 
مالكب قال: قيل للنبى46 و أتيت ند ال بن أبی؟ قال: فَانْطَلّقَإِلَئْهِ َكِب حِمَاراء وانطلق 
الْصُسْلِمُونَ وهی أَرْض سَبخةء فلحا تاه الى قَال: ال عنی» فوالّه لَقَذ آذانی نتن جمارلك. 
قال: فال رجل من الانصار: وله تجماز سول الي آطیّب ریخا مك . قال: فَعَضِب لعن د له 
رجل من قویه. قال : ققضیب کل واد مِنْهُمَا آصحاه قال : فکان تم ضزب بالجرید وبالأئدى 
وبالتغال . قال: لعا أنها نزلت فيهم : وان طائفتان من الْمُؤْمِنينَ افتتلوا فاصبخوا بَيْنَهُمَا . 
[الحجرات:۹] 

۱۷۹۹(۳-۷) از انس بن مالک شتا روایت است که گفت: به رسول خداقل گفته شد: كاش 


پیش عبدالله بن ابی می‌رفتی» [تا شايد آن منافق اسلام بیاورد]. رسول خدايك بر الاغی سوار شد و 


راه أفتاد و مسلمانان با پای پیاده رسول خداي را همراهى كردند. مسير راه شوره‌زار بود. هنكامى 
كه رسول خداي بيش او رفت» كفت: از من دور شوء به خدا سوكند! بوى الاغت مرا اذیت می‌کند. 
مردى از ميان انصار گفت: به خدا قسم! الاغ رسول خداك از تو خوش‌بوتر است. مردى از افراد 
عبدالله خشمكين شد و هر دو به يكديكر دشنام دادند. سپس طرفداران هر یک خشمكين شدند و 
با چوب و کفش و مشت به جان همدیگر افتادند. به ما خبر رسید که اين آيه نازل شد: «هرگاه 
دو گروه از مؤمنان با هم به جنگ پرداختنده در ميان آنان صلح برقرار سازید». 

باب ۱ - قتل ابوجهل 

۸ (۱۸۰۰) حدتنا على بن حجر السّفدی أخْبَرِنَا (سماعیل - يَغنى ابن غلَيّةَ - فنا 
یمان ال عدتا انس بن لدم قال قال رثول ال «من ينظ لا ما نَع ابو جف ل». 
قانطلق ابر نعود فوجده قد ضربه انا اه عیبر ال فاد يبحيده فقال: آنت آبو 
جغل؟ فقال: ول قوق رجل فتلتموه آو قال: قتله قومه قال: وقال آبو مجز: قال و جفل: قَلَؤْ 
عر کار نی 

۸-(۱۸۰۰) از انس بن مالک نقل است که كفت: رسول خداي فرمود: «كيست كه بنیند 
برای أبوجهل جه اتفاقى افتاده است؟» ابن‌مسعودجغ رفت و دريافت كه پسران عفراء او را 
زدهاند و به لحظه‌ی هلاكت نزديك شده است. پس ريش او را كرفت و از وى يرسيد: تو ابوجهل . 
هستى؟ ابوجهل گفت: آیا جز كشته شدن من به دست شما عار و ننگ ديكرى بر من هست؟ ۰ 
ابومجلز كفت: ابوجهل گفت: كاش غير كشاورزان مرا م ىكشتند. 

-(۰۰۰) حدئنا حَامِدُ ن عُمَرَ البکراوی حَدَتَنا متیر قال: سمغت أبى 9 خدئنا نس قال: 
قال رَسُول ال «من یلم لى ما فعل أبُو جفل؟». پیثل حديث ان عليه وقول آبی مجلز كُمَا 
ذکرهُ (سماعیل. 

-(۰۰۰) از انس بن مالک نضا نقل است که رسول خدايك فرمود: «کیست كه ببیند برای 


ابوجهل چه اتفاقی افتاده است؟» مشابه حديث أبنعليه 9 قول ابومجلز؛ چنا ن که اسماعیل آن را 
بیان داشت. 


(۱۸۰۰)بخاری: ۱۱1۳۰۳۰ منظور از کشاورزان» آشاره به اتصار أست که کارشان باغ داری و كشاورزى بودو قاتلان أبوجهل 
دو نوجوان از جماعت انصار بودند. لذأ او کشته شدن خود به دست آنان را برای خود ننگ می‌دانست. 


كتاب: جهاد ۳۰۳ 


باب -قتل كعب بن اشرف 


الیو lS‏ خن - ون ا دتا یه قل عفرو ار 
ِن ند ال يَقُوْل: قال رَسُول ال ی : «مَن لکثب بْن الأشر مرف؟ فانه قد آذی الله ورسُوله» فقال 
محمد بن صنلمة: يَا سول الله آتجب فتله؟ قال: «تعم» قال: ادن لي فلاقل» قال: هل» 


تا م فقال ل وَذَكرَ م سکم وقال: ن هذا الرّجل اراد صدقة وق عناناء فلا سمعه *قال: 


وآیضا وله له . قال: لا قد و لان وَتَكْرَهُ أن ندعه تی تنظر للی أي شيء يَصِيرٌ أشرة. 
قال: وق آردت أن لقني سلفاء قَال: فما تَرْهئنِي؟ قال: ما تری قال: ل قال: أنت 
أَجْمَل ارب آنرهنت نستاءنا؟ قال له: تر ژهنوني ودک قال: تب اند آحدتا فیقَال: رهن في 
وسقین ین تفر ولین نهنك اللَمَةَ - يَغني الاح - فال: فَنَعَْ و واعده أن ياه بالخارث» 
وآبي عنس بن جنر وعتاد بن بشر. قال: فجاءواه فدعوه له فتزل [لنهم. قال سفیان: قال غير 
عنرو: قات له افائه اي لسع صو کانه صوت دم قال: نما هذا محمد بن صَلَمَةء وريه 
ویو اب ان الکریم لَوْ ذعِي [لی طِنة لیا جاب به قال محمد [ني إا جاء فَسَوْف أَمُدُ يَدِي إلى 
رأمیه فاد اسَنکنت مه فتونکم قال: فلا تزل رل و هو موش فقالا: ج منك ريح الطیب. 
قال: َعم تختي ‏ فاته هي غطر نىناء العرب. قال: فد لي أن شم مِنْه؟ قال : نق قشم فتناول 
سم نم قال: تن لي أن أغود؟ قال: فَاستَمْكَنَ من رأمیه ثم قال: ذوتكم. قَال: تلود 

۱۸۰۱۳۹) از جابر بن عبدالله©* نقل است که رسول خدای فرمود: «کیست که کب بن 
اشرف را از ميان بردارد؟ چون او خدا و رسول او را اذيت کرد». محمد بن مسلّمه آمد و گفت: يا 
رسول الله! می‌خواهی که او را بکشم؟ فرمود: آری. محمد بن مسلمه گفت: به من اجازه ده چیزی 
در مورد خود و شما با تعریض بگویم. فرمود: «اجازه دادم». محمد بن مسلمه نزد كعب بن آشرف 
رفت و گفت: اين مرد (پیامبر) از ما صدقه می‌خواهد و ما را به رنج افکنده است و من نزد تو آمدم 
تا از تو به قرض چیزی بخرم. كعب گفت: به خدا قسم! بیش‌تر از اين از او رنج و عذاب خواهید 
کشید. محمد بن مسلمه گفت: حال که از او پیروی کرده‌ایم» دوست نداریم که او را به حال خود 
بكذاريم تا ببينيم كارش جه خواهد شد. از تو مىخواهيم كه به ما يك يا دو وسق (غله) بدهى. 
كعب كفت: بسيار خوب» قرض می‌دهم و بايد نزد من جيزى به گرو بكذاريد. محمد بن مسلمه ٠‏ 


ركان صحيح مسلم ج۲ 


گفت: چه می‌خواهی. گفت: زنان خود را نزد من كرو كذاريد. كفتند: چگونه زنان خود را نزد تو 
كرو بگذاریم؟ و تو زیباترین مرد عرب هستی؟ کعب گفت: پسران خود را نزد من به كرو بگذارید. 
گفتند: چگونه پسران خود را نزد تو به كرو بگذاریم؛ آن‌گاه هر کسی آنان را دشنام می‌دهد و به 
طعن می‌گوید: آنان به خاطر یک وسق يا دو وسق كرو گذاشته شدهاند و این برای ما مایه‌ی 
ننگ و سرافکندگی أست؛ ولى سلاح خود را نزد تو به گرو می‌گذاريم. کعب پذیرفت و وعده 
گذاشت که با حارث» ابوعبس بن جبر و عباد بن يشر به نزدش بیاید. گفت: آنان آمدند. يس شنب 
هنكام أو را دعوت کردند و او (کعب بن اشرف) به نزد آنان رفت. سفیان گفت» شخصی جز عمرو 
گفت: زن کعب به او گفت: صدایی می‌شنوم مثل این که از آن خون می‌چکد! کعب گفت: 
همشیره‌ی من محمد بن مسلمه و ابونائله هستند؛ بى كمان انسان بخشنده» اگر در شب به نیزه 
خوردن فراخوانده شود باز می‌پذیرد. محمد بن مسلمه گفت: وقتی که كعب آمد من دستم را به 
طرف سرش دراز می‌کنم؛ هنگامی که ب بر أو مسلط شدم يس او را بزنید. راوی گفت: کعپ به 
طرف آنان رفت؛ در حالی که سرش را يوشيده بود و بوى خوشی از او به مشام می‌رسید. به او 
گفتند: بوی خوشی از شما به مشام می‌رسد. كعب گفت: یکی از خوش‌بوترین زنان عرب نزد من 
است. محمد بن مسلمه گفت: اجازه می‌دهی که سر تو را ببویم؟ گفت: أرى. أو سرش را بویید. 
پس از آن محمد بن مسلمه گفت: باز اجازه می‌دهی؟ گفت: آری. وقتی سر او را محکم گرفت. 
گفت: نزدیک بیایید. پس او را كشتند و سپس نزد رسول خدائق آمدند و ايشان را خبر کردند. 


باب 4۲ - غزوه‌ی خیبر 

۰ (۱۳۱۵) وَحَدَتنى زهیر بن خرب حَدَثَنا إسْماعيل - يَغنى ابن عليّة - عن عبد العزیز بن 
صَیب عن أن سك آن سول ال غزا یی قال: فَصلَيْنَا چندها صلاة اداو بنلس. فَركِب نبیئ 
لا و رکب أبُو طَلْحَةء وأنا ويفا أبى طلحة فَأجرى تبی اللو فی زقاق بجر وان رکبتی 
تمس فخذ تبی اللو وانختر راز عن فخي تيئ الق »وی لأزی بیاض فُخذ تبئ ال 
لما دخل الْقَرْيَةَ قال: «اللّهُ اکن ؛ خرنت خیبن E‏ فا ماع این ع». قَالْهَا ˆ 
ثلاث مرار. قَال: وقذ خر 0 إلى آغمالهم. فقالوا: مُحَمَّهُ حَمَه . قال عد العزیز: وقال بنض أصحابتا: 
والخمیس قال: وأصنبناها عَنْوَة١‏ 


کتاب: جهاد ۳۰۵ 


۰-(۱۳۶۵) از انس نقل است که گفت: رسول خدايقٌ قصد جهاد خیبر کرد و نماز صبح 
را در نزدیکی خیبر در تاریکی آخر شب خواندیم. رسول خداعل و ابوطلحه سوار بر اسب شدند و 
من نیز يشت سر ابوطلحه بر اسب سوار شدم. رسول خدايقٌ در کوچه‌های خیبر راند و زانوی من 
با ران رسول خداية تماس یافت» بس ازار از ران ایشان كنار رفت و من سفیدی ران ایشان را 
دیدم. وقتی رسول خدايق وارد شهر شد فرمود: «الله اكبر؛ ویران شد خیبر. وقتی ما به سرزمین 
قومی می‌آییم» بيم شدگان جه بامداد بدی را تجربه خواهند کرد». اين کلمات را سه بار تکرار 
کردند. راوی گفت: مردم آن جا که به قصد کارهای روزمره‌ی خود بیرون آمده بودند» گفتند: 
محمد آمده است. عبدالعزیز گفت: برخی از ياران ما گفتند: خمیس (لشکر). راوی گفت: سرانجام 
ما خیبر را به زور فتح کردیم. 

۱ -۰۰۰۳) حدتنا آپو بکر ن آبی شيبة حذتنا عفان حدتنا حماه بن سَلَمَةَ حدتتا تلبت عن 
آنس نله قال کنت راف آبی طلْحة یم خیته وقتمی تمس قَدَم لول ال . قال: فاتیتاهم جين 
برغت الشفس وذ أخْرَجُوا موائستهفم وَخَرَجُوا بفئوس هم وعک اتلهم وشرورهم: فقالوا: مُحَمّدُ 
والخمیس. قال رسُول الوا : «خربّت خير نا إِذا ترا بساحة قوم فساء صباح الْمُنْذَرِينَ». قال: 

۰۰۰(۳-۱) از انس« روایت است که گفت: من يشت سر ابوطلحه بر اسب سوار شدم. پای 
من با ران رسول خداوقٌ برخورد کرد. گفت: به وقت بالا آمدن خورشید» به خیبر رسیدیم؛ در حالی 
كه آنان چهارپایان خود را برای چرا بیرون کرده و با تیشه‌ها و زنبیل‌های خويش به سمت مزارع 
خود در حرکت بودند. يس گفتند: محمد به همراه شکریان خويش آمده‌اند. سپس رسول خدائق 
فرمود: «ويران شد خیبر؛ وقتی ما بر سرزمین قومی فرود آییم» جه بد است صبح آن قوم بیم داده 
شده». راوی گفت: خداوندکكت آنان را منهزم گردانید. 


۲ (۰۰۰) دتا (سحاق بن إتراهيم ونحاق ن منصور قالاً آخبرتا النضرنن شعیل 
آَخْبرتا شغبة عن قتادة عن آتس بن مالدر قال ما آتی سول الوق یر قال:«انا إا تزا 
جبز کي عن اس بن و لما انی رسو خيبير بدا بر 
بساكة قوم فستاء صباح الْمُنذَرِين». 


۳.۶ صحيح مسلم ج۲ 
۷( از انس کی مالک روایت بع که كتوق رول خاک به ین رس 
فرمود: «زمانی ما بر سرزمين قومی فرود آبیم» جه صبحگاه بدی را تجربه خواهند کرد». 
۳ -(۱۸۰۲) حدتنا قَبة ِن سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بن عبد - والفظً لابن عَبَّادٍ - قالا حَدَئنا حاتم 
7 ووا ن إسْماعيل - عن لزي ب آپی طبر مولن لم إن لاکوع عن سل زو اى قال 
جنا مح رسول ال إلى یر فَتَسَيرَِا لا فقال رجل من الْقَوْم لِعَامِرٍ من الأموع: الا نوفا 
من e‏ وکان عَامِرْ لا شاعر! فقنزل يَحْدو الوم یِمول: 
الهم لول أنت ما اهديا ولا تصدقنا ولا صَلَينا 
فاغفز فداء لك ما افتفيتا ‏ وتبت الأفدام إن لاقینا 
وَألْقِيَن سکينة عَلَيْنَا eT‏ تنا 
وبالصیاح عَوَلُوا ین 
ال رسول ال :«من: هذا السّائق؟». قوا:عایر. فال:«یزحمه اللّه». قال رجل من الوم: " 
کیت جبت یا رسو ال ولا آَتختنا به. قال: فاتیْنا خَيْئَرَ فحصرناهم 5 کی ااا مضه مت نع 
۳ اله فقتخها علیکم». قال: فلا آضتی الناس صَنَاء لیم الذِى تحت علنهم أَوْقَدُوا نيرانًا 
كثيرة فقال رَسُول اللّويكِ : «ما هذه الثيران” ) عَلَى آی شیء توقفون؟». فَقَالُوا: على لخم. قال:«آی 
لخم؟». قَالُوا: لحم حمر الانسية. فقال رَسُول المع : «أهريقوها وَاكْسِرُوها». فقال رَجْل: أو 
يُقريقوها وَيَعْسِلُوهَا؟ فقال:«أو ذاك». قال: فلا تصاف الْقَوْمُ كان سیف غامر فيه قصر فتناول به 
تهودئ لیضرته ویزجع ذباب سَيْفِه فأصاب رة عایر قمات مِنْهْ قَال: فما قفلوا قال سَلمة: 
وله اخ بیدی قال: لما رآنی زسول للع ساکتا قال:«ما لّك؟». فلت له: فداك أبى وأمی رَعَمُوا 
أن عاي خبط عم قال: :من ؛ قَالَه؟». قُلت: : فلار“ 27 وَأُسَيْدُ ین حضیر الانصاری فقال:«کذب 
0 ' قَالَهُ ن ل لأجرئن». وَجَمَعَ ین [صبَعیه:«نه لَحَاهِدُ مُحَاهِهُ قل عربئ دص مشی بها مثله». وخالف 
قتیبة مُحَمّدا فی الحديث فى خرفین وفی رواية ابن عَبَّادٍ وألق سَكينة یناد" 
۱۸۰۲(۳۳) از سلمه بن اكوع روايت است که كفت: همراه رسول خداي به خيبر وارد 


شدیم؛ شبانه راه مي‌پيموديم. کسی از همراهان به عامر بن آکوع گفت: از سروده‌های خود برای و 


fA. 


کتاب: جپاد ۳۷ 


ما نمی‌خوانی؟ عامر مردی شاعر بود. او از مركب فرود آمد و با آن گروه حدا می‌خواند و می‌گفت: 
پروردگارا! اگر تو نبودی ما هدایت نمی‌يافتيم و [خدا و رسولش را تصدیق نم ىكرديم] و نماز 
نمی‌خواندیم؛ ما را بیامرز! فدایت شویم از تو پیروی كرديم و گام‌های ما را در رویارویی با دشمن 
استوار بدار؛ و بر ما آرامشی ارزانی دار؛ تا وقتی ما را برای جنگ فرا می‌خوانند. بیاییم» و دشمن با 
صدای بلند. بر عليه ما کمک خواستند. 
رسول خداقكٌ فرمود: «اين ساربان کیست؟» گفتند: عامر بن اكوع است. فرمود: «خداوند 
رحمتش کند». کسی از همراهان گفت: [شهادت] بر او واجب شد ای پیامبر خدا! كاش ما را از 
صحبت او بیش‌تر بهره‌مند می‌کردی. به خیبر آمدیم و مردم أن را محاصره كرديمء تا ما را 
گرسنگی سختی رسید. سپس فرمود: خداوندکك [خیبر را] بر شما فتح نمود. گفت: شب أن روزی 
كه خيبر فتح شدء مردم اتد تش زیادی برافروختن. رسول خدائق فرمود: «اين آتش برای چیست؟» 
گفتند: گوشت بريان مىكنند. فرمود: «كدام گوشت؟» گفتند: كوشت الاغ اهلی. رسول خداقلا 
فرمود: «آن را بر زمين بريزيد و دیگ‌ها را بشکنید». مردی گفت: يا رسول الله! يا آن را بيرون 
ريزيم و دیگ‌ها را بشوييم. فرمود: «چنین کنید». [راوی] گفت: وقتی مسلمانان [به قصد جنگ] 
عق کیا مشي و غار کوتاه برد او قير را کرفت ا بر يدود ای شرب ولد کار قوق 
شمشير برگشت و به زانوى عامر خورد و از اثر جراحت آن مرد. راوى مىكويد: وقتى مزدم 
بازگشتند» سلمه [بن اکوع] در حالى كه دستش در دست من بوده گفت: رسول خداق مرا ديد كه 
ساكت هستم. به من فرمود: «تو رأ جه شده است؟» كفتم: يدر و مادرم فدایت! م ىكويند كه عمل 
[برادرم] عامر [كه به شمشير خود كشته شده است] هدر رفته است. فرمود: «اين را كه كفته ` 
ست؟» گفتم: فلان و فلان و فلان و اسید بن حصير انصاری گفته‌اند. رسول خداكل فرمود: «هر 
كس گفته» دروغ گفته است. او را دو ياداش است - و رسول خدات ميان دو انگشت خود را جمع 
کرد [و گفت:] - او سخت‌کوش و مجاهد بود؛ کم‌تر عربی است که مانند او با اين ویژگی‌ها 
زندگی کرده باشد». قتیبه با محمد در دو حرف در نقل حديث فوق اختلاف دارد و در روايت 


ابن‌عباد آمده است: وألق سَكِيئَة علَین يعني» و بر ما آرامشی رزانی دار. 


ل 5 أ ا ان در وی بيه یاب کک 


۳۰۸ صحيح مسلم چ۳ 
ما کان ؤم یرال آجی قتلًشدیدا مع رسئول الول اد عليه مه له فقال أضْحاب 
رَسُول ال فی ذلك وَشَكُوا فيه رل ات فى سیلاجه. وشکوا فى بنض آنره. قال سلَمة: ققفل 
سول ال من حير فلت رَسُول الله اد لى أن؛ آرجز لك فان له وَسُو ل ال ال شمه 
نن الْخَطَاب: الم ما تَقُول» قال: فقلت: 

ال ولا أنت مااهتدینا ولا تصففنا ولا صلینا 

فقال زسول اللو «صدقت». 

۱ وآنزلن سَكيئةً غلیفا ونت الأقدامَ إن لاقینا 
والعشرکون قذ بغوا علینا 

قال: فَلَمًا قَضَيْتَ رجزی, قال سول ال : «من قال هذا؟». فلت: قَالَُ أخِىء فقال رَسُول 
ال «يزحمة اللّه». قال: فَقلْت: یا رَسُول الله إن تاسا لیقایون الصلاة عَلَيْهِ یقولون: رجل مات 
بیلاچه. فقال رَسُول ال :«مات جَاهِدا مُحاهنا». قال ابن شيقاب: شم سألت انا لسلمة بن 
الأموع فحدتنی عن أبيه مثل ذلك غیر آنه قال: جين فلت ان ناسا يَقَابُونَ الصلاة عليه فقال 
رسُول المع :«کذبوا مات جاهنا مجاهد فله أجرة مرتین». وآشاز باصبعیه. 

٠٠-176‏ ) از سلمه بن اکوع روایت است که گفت: در روز خیبر برادرم در لشكر رسول 
خداعل سخت جنگید و شمشیر وی به عقب مايل شد و در نتيجه به شهادت رسید. سپس اصحاب 
رسول خداعلاً در مورد مرگ وی که به وسيلدى سلاح خويش بود به شک افتادند و در برخی 
کارهای مربوط به وی نيز تردید کردند. سلمه گفت: در اين هنكام رسول خداوقةٌ از خیبر بازگشتند 
و من گفتم: يا رسول الله! به من اجازه بدهید که رجز بخوانم. رسول خداعل اجازه دادند و عمر بن 
خطاب 5ه كفت: می‌دانم جه می‌گویی. گفتم: به خدا سوگند! اگر خداوندقك نبود ما هدایت 
نمىيافتيم و [خدا و رسولش را] تصديق نمىكرديم و نماز نمىخوانديم. رسول خداقل فرمود: 
«راست گفتی». بر ما آرامشی ارزانی دار و كامهاى ما را در رويارويى با دشمن استوار بدار؛ در 
حالى که مشرکان سرکشی کردند. ۱ 

گفت: وقتی رجز را به پایان رساندم» رسول خدائ فرمود: «چه کسی اين را گفته است؟» 
گفتم: برادرم گفته است. رسول خداكة فرمود: «خداوند وی را بیامرزد». گفتم: يا رسول الله! مردم 


کتاب: جهاد ۳۰۹ 


برای وی دعا نمی‌خوانند و از این جهت باک دارند و می‌گویند: وی با سلاح خويش مرده است. 
رسول خداق فرمود: «او در حالی شهید شد كه سخ تكوش و مجاهد بود». ابن‌شهاب گفت: من از 
فرزند سلمه بن اکوع در مورد او پرسیدم و او از يدر خويش مشابه حدیث فوق را نقل کرد. وقتی 
من گفتم: مردم برای وی دعا نمی‌خوانند و از اين جهت باك دارندء رسول خدالً فرمود: «دروغ 
گفته‌ند, او در حالى شهید شد كه سخت کوش و مجاهد بود. او را دو پاداش است». پیامبر اکرم كا 
به دو انگشت خويش اشاره فرمود. 


باب 45 - غزوه‌ی احزاب (خندق) 
۵ -(۱۸۰۳) حدتنا محمد ن نی وانن شار - وف لانن نی - قلا: ذقنا مُحَمّدُ 
نه جنقر حفلتا لته عن آبی إسحاق قال: سمغت بر قال: كان رَسُول المع يوم الأخزاب ٠‏ 
یل معا اراب وذ واری التراب بیاض بطنه وَهْوَ يقول: 
«والله لول آنت ما اهتَدینّا . ولا تمدقا ولا ین 


قارا س کیند علا إن الألى فد آبوا علین» 


وَالْمُشركون قد نوا عَلَيْنَا 


«إنة لملاً قد آبوا عَلَيْنَا إا أراذوا فتنة أبَيّتا» 


وَيَرْفَعْ بها صوتة. 

۵-(۱۸۰۳) از ابواسحاق روايت است كه گفت: از براء شنيدم كه گفت: رسول خدائق در روز 
احزاب همراه ما خاک حمل می‌کردند و سفيدى شكم رسول خداو را خاک يوشانيده بود. رسول 
خدايق مىفرمود: يروردكارا! اگر رحمت تو نمی‌بوه هدايت نمی‌یافتیم؛ و تصديق نمی کردیم و نماز 
نمی‌خواندیم؛ پس در مقابله با دشمن» وقار و آرامش خود را بر ما فرودآور و گام‌های ما را ثابت 
دار؛ در برابر آن گروه که ستم روا داشتند و ما را مانع شدند». گفت: و جه بسا که می‌فرمود: «آن 
گروهی که ما را باز داشتند و اگر قصد فتنه انگیزی کننده ابا می‌ورزیم». در حالی که اين را با 
صدای بلند می‌گفت. 


۳۹۰ صحيح مسلم ج۲ 
ز.. حدئنا مُحَمَدُ ِن المتنی حدتنا عند الرخمن بن مفدی حدننا شغبة عر ن آبی إسشحاق 
قال: سمغت الْبَراء. فَذَكَرَ مفله إل آنه قَال:«إن الألى قَذ بوا عَلَيِنَا». 

(۰۰۰) محمد بن مثنى از عبدالرحمن بن مهدى از شعبه روايت كرد كه ابواسحاق كفت: از 
براء شنيدم كه گفت. سپس مشابه حديث مذكور را نقل كرد؛ جز آن كه گفت: «آن گروه كه بر ما 
ستم روأ داشتند». 

1 -۱۸۰۶(۳) حَدَتَنَا عَبْدُ اللّه : ن صَسلَمَة الْقَنبِىُ حَدتَنا عَبْذ العَزِيز بن أبى حازم عن أبيه عن 
سكل بن سَعْدٍ قال: جَاءَنا ول الي خن نَحَفِرُ الخندق وتتل التراب على أكتافنا فقال رسول 
اد «اللّحمَ ل عَيْش ! ا لا عَيْش ) الآخِرَةٍ قاغیه لِلْمَُاجِرِينَ والاتصار».۱ 

۱۸۰۴۳-۶) از سهل بن سعد روایت است که گفت: پیامبر اكرمي نزد ما -که در حال 
٠‏ کندن خندق و حمل خاک بر دوش خود بودیم- آمد و فرمود: «پروردگارا! زندگی [راستین] غير از 

زندكى آخرت نيست؛ پس انصار و مهاجرين را مورد مغفرت خويش قرار ده». 

۷ ۱۸۰۵۹۳) وحدتنا مُحَمَدُ محمد بن املق ون شار - وَاللّفْظٌ لانن الى - حَدَثَنَا محمّد ند" 
جنفر خدتنا شغبة عن مُعاوية نن قَرَةَ عن آنس بن مالكب عن الب آنه قال: 

اله با عيش الا عیش الاخره قَاغْفِرْ للأتصار والمْتاجرن»." 

۱۸۰۵(۳-۷) از انس بن مالك روایت است که رسول خدائك فرمود: «خدايا! زندگی جز 
زندگی آخرت نیست» يس انصار و مهاجرین را مورد مغفرت خويش قرار بده!» 

۸ -(۰۰۰) حفنا مُحَمَّهُ محم بن المتنى وان بشار قال ابن نی حدتنا مُحَمِّدُ بن جغفر أَخَبَرنَا 
شفبة عن فاده نا أنسر” )بن مالك أن زشول ال كان یقول:«لهم إن العیش عيش 
الآجرة». قال شنبة أو ؛ قال: 


«اللّكُم لا عش الا عیش الاخره فأکرم الانصار والْمْتاجرة». 


۴. 
F1. 


كتاب: جهاد ۳11 


۰۰۰(۳۸) از انس بن مالک نقل است كه رسول خدايك فرمود: «پروردگارا! زندكى 
[راستينى] غير از زندكى آخرت نیست». شعبه گفت: و يا شايد رسول خداقة فرمود: «خدايا! زندكى 
جز زندگی آخرت نیست» بس انصار و مهاجرين را كرامى بدار!» 

).٠(- ۸‏ وحذا تی بن یخی وتان بن قوع قال حت خر ول تاه حدقا 
عند الوارث 7 لاح خا انس ن مالك قال: انوا برتجزون» ورسُول الا متهم وشم 
4 و لآخَيْرَ إلا یر الا جره فانصر الانصار والْمُهَاجِرَفْ وفی خدیت شیبان بدل فنص 


۰۰۰۳-۲۹ از انس بن مالك# نقل است كه كفت: اصحاب رجز خوانى مىكردند؛ در حالى 
كه رسول دا با آنان بود و آنان جنين مىخواندند: خدايا! هيج خيرى نیست» جز زندكى آخرت؛ 
أنصار و مهاجرين را مؤيد بدار! و در حديث شيبان به جاى فَانْصن اغف آمده است. 
آن صحاب مخت کنو ون ی 50 بَايَعُوا مُحَمَّدا على الاسلام ما بقینا بدا 
و قال على الجهاد. شلد حماذ والنبىئ ب يقول: ۱ 

لهم إن خير خر الآخرة ‏ فاغفز للأنصار ولغعاجزه». 
می‌گفتند: ما كسانى هستيم كه بر دين اسلام و محمّد تا لحظدى مرگ بيمان بستدايم؛ يا كفت: 
بر جهاد عفد بسته‌ایم. شک از سوی حماد است؛ در حالى كه رسول خداوق مىفرمود: «خدايا! 
هيج خيرى نيستء جز زندكى آخرت» بس انصار و مهاجرين را بیامرز!» 
باب ٤٥‏ -غزودى ذي‌قرد و ديكر غزودها 

-۱۸۰۱۳) حشنا تب ُن سَعِيدٍ حَدَتَنَا حاتم - یِغنی ابن إسْمَاعِيل - عن ربد نين آبی 
و عدف م اک a‏ عو هم ات ی Na‏ زب الك ع ا 
طبید قال: سَمفت سَلَمَةَ يِن الأكوع يقول: خرجت قبل أن يُوَذْنَ بالاولی وکانت لقاح رَسُول الله 
ترعی بذى قَرد » قال: نی لام ند الرزخمن بن غوف فقّال: أَخذّت ی 


اماس اس ۵ 


مَن أخڏها؟ قال: غطفان» قال: فصرخت ثلاث صرخاتٍ یا صبّاكاة. قال: : فَأُسْمَفعْت EEE‏ 


1Y‏ صحيح مسلم ج۲ 
لْمَدينة ثم اندفغت علی وجهی حتی آدرکتم بزی قَرَدٍ وقذ أَحَدُوا يَسْقُونَ من الْمَاء فحعفت 
آزییهم پنیلی وکنت راما وأقول: 
این الأموع 2 ولیوم بزم الرْضّع 

0 2 مام د 3 0 15 عه وم 3 ره 0 0 کک و 
او قو 5 وردفنی ول ال تقد ی دخلا المَدِينة 

کک از يزيد بن أبوعبيده 0 است که گفت: سلمه بن 0 شنيدم كه 
خدايق در ذی‌قرد می‌چریدند. پا 0 ا بن عوف 558 شدم كه كفت: 2 ا 
خداطلا را ربودند. گفتم: جه کسی ربود؟ گفت: مردم غطفان. سه بار گفتم: غارت کردند! بشتابید! و 
صدای خود را بلند کردم. گفت: آن‌چه را ميان دو كوه مدینه بو می‌شنیدم. پس به پیش رفتم تا 
آنان را در ذی‌قرد یافتم؛ در حالی که شتران را آب می‌دادند. به آنان تیراندازی کردم؛ هم تير 
می‌انداختم و هم می گفتم: «من بسر آکوع هستم و امروز روز هلاکت لئیمان است»؛ و رجزخوانی 

' می کردم تا شتران را از آنان گرفتم و سی برده (چادر) را به غنيمت بردم. سلّمه گفت: رسول خداية 
و مردم بدان‌جا آمدند. گفتم: ای رسول خدا! من مردم [غطفان] را از آب مانع شد؛ در حالی که 
تشنه بودند. يس اکنون به دنبال آنان بفرست [که بر سر آب‌اند]. پیامبر اكرمي فرمود: «ای پسر 
اکوع! بر آنان قدرت یافتی؛ يس عفوشان كن و سخت نكير». سپس بازگشتيم و رسول خداية مرا 
بشت سر خود بر شتر خويش سوار کرد تا به مدینه رسیدیم. 

۱۳۲ -إلا 1۸۰( ۳ یو کر بن آبی شيبة رد شَيْبَة حَدَئنَا قاثيم بن الْقَاسِم ح وَحَدَْنًا إسشحاق ق بن 
إِْراهِيم أخْبَنا و عَامِرٍ یی" کلاهما عن عِكْرمَةَ بن عمار ح وَحَدَئََا عبد اللِّ بن 0 
ار حدریثه 00 بو على الحتفی عَبَئِدُ الب عبد الْمَجِيدٍ نا عِكْرِمَةٌ - وهو 
عمّار - خَدثنی یاس بن سَلَمَةَ حدتنی آبی قال: قدمتا الخديبية مخ رَسُول الط وتن أرتح عشرة 

7 مات وله خَمْسُونَ شاة لا تزويها. قال: فَفَعَدَ سول اللي عَلَى جبا الرکیّةه فا دعا ولا مسق 


Af. 


کتاب: جهاد ۳۳۳ 


فيقا. قال: فجاشت فَسَفَيْنَا وامتقیت. قال: تم ان رَسُول المع دعانا لِلبيْعَةِ فى أصل الشجرة. فال: 


قَبایفته ول الئاس ثم باح یج حتی ذا کان فى وسط من الناس قال:«بایخ یا سَلَمَة». قال: قلت: 
قد باینتد يا رَسُول ال فى آوّل الناس» قال:«وایضا». قال: ورآنى سول ال عزلاً - یَغنی 
یس مَعَهُ سیلاخ - قال: فَأغطانى سول ال حجفة أو درقة نم باتع حتی إا کان فى آخر الناس 
قال:« تبایعنی یا سلمَة؟» قال: قلت: قّذ بای یا رسُول الله فى أوّل التاس وفی أَؤْسَط التاسء 
قال:«وآیضا». قال: باه ال مه ال لی:ها سلَمة أن جك أو درك نی آخلیشد؟». 
قال: قلت: یا رَسُول الله نی عمّی عامر عزلاً فأغطینه |یّاها. فال: فَضَحِك رَسُول ال بقل 
وقال:«نك كَالَذى قال الأول الم آنفنی حبیبا هو آخبا إلى من نشیی». ثم إن الْمُتشْركين 
راونا الصلح ختی مشی بَنضتا فى بنض واصطلحنا قال: وکنت تبيعا لطلحة بن عبد الّه نقی 
فَرَسَهُ وَأَحّْهُ وخدمه واکل من طایه وترکت آهلی وَمَالى مُهَاجِرا إِلَى الله وَرَسُولهي قال: فلشا 
اصطلَختا نحن وآهل مَكَة واختلط بَنضتا يتفض نیت شجرة » فکسخت شوکها قاضمجنت في 
أصلها قال : فاتانی رتعة من المشرکین من أهل مَكَةَ فَجعَلُوا يفون فى رَسُول ال فأبغضتثم: 
فتخولت إلى شجرة أخرىء وَغفوا لاحم واضطحنوا فَبَيْنمَا هم كلك إِذْ تادى مناد ین شفل 
لوادی يا للمهاجرین یل ان زتیم. قال: فاخترطت سیفی تم شددت على وید الارتعة وم 
منکم رأسته إلا ضرت الّذِى فيه عینهء قال: تم جنْت بهم آسوقم إلى رَسُول ال . قال: وجاء 
عَمّى عامر برجل من العبلات يقال له مِكْرر يقو إلى رَسُول الم على فرس مجفف فی 
سَبْعِينَ من امش رکین» فتظر ایهم رَسُول ال فقال:«دغوطم يَكْن للم بذ الفجور وتناه» فتفا 
عنم رَسُول الق وانزل له وهو الذى کفا یدیم عنکم واندیکم عنم پتطن مَكَةَ من غد 
أن آطفرکم علنهم» الآية کل قال: ثُمّ خرجنا راجمین ای الْمَدِيئة تزا عنزلاً یتنا ومین بنی 
آخیان جبل وهم الم ٍكُون» اقفر رَسُول الق لمن رقی هذا الیل الیل اه طليعة لبیل 
وأصخابه . قال سَلَمَة: فرقیت لك ال ترتین أو تلاا ثم قدضا العدينة فقث رَسُول الل 
بظفره مح رباع غلام رَسُول اللي وآنا معَهُوَخَرَجْت مه بف رس طلحة أيه مع الظفر فلا 
أصبختا لا عبد الرخمن الفزاری قَذ آغار عَلّى ظَفْرٍ رَسُول الما فاستاقه آجْمعء وقتل رَاعِيَهُ قال: 
قلت با رباع خُذْ هذا ارس فنفه طلْحَة ن بيد الله وآخبز رَسُول المع آن المشرکین قن 


۴ صحيح مسلم چ۲ 
آغاروا علی سَرْحِه. قال: تم قنت علی اکمة فلت لمَرینةء فلدیت فلائّا یا صباحاف ثم خرخت 
فى آثار الْقَوْم أزمِيهم بالتیل وارتجز آفول: 

ا ان الاو وه الم الخ وجلا مه فاد ها فى رخ نی علص تم 
الهم إلى کیفه. قال: قلت: خذها وآتا این الأكوع وتو يوم رصع قال:فلّه ما زنت آزمیيم 
0 رجح ال فارس آتیت شجرة فجلّنت فی صلا ثم رمیته فعقزت بي ختی لا 

ی تق الجبل َدَخَلُوا فى تضایّقه علوت الجبل فَجَعَلْت أرديهم بالججارَةٍ . قال فَمَا زلت كَذَلِكَ 
تلم حتی ما خلق ال من عبر ین ظهر رول اللو صلی اله عليه 1 یه وم خلفتة واء لري 
وَخَلَوا بيني ون 3 ثم تب تَبَعْكُمْ ارمیهم ختی ألقَوا اکثر من ؛ ثلائین رد وتلائین 8 َستخفون: ول 
يَطْرَحُونَ شتا إلا جعلت عَلَيِْ آراما من الججارَة يَعْرِفهَا رسول ال وَاصحایه حَنّى توا متضایقا 
من ّة فلا هم قَذ أنَاهُم فلان بن بذر لفزاری فجلنُوا یتضکون - یفنی يَتَقَدَوْنَ - وجلشت 
عَلَى راس فزن. قال الفزاری؛ ما هذا ای آری؟ قالوا: آقینا مين هذا الْيَرْحَ ولّه ما فازقنا منذ لس 
0 كرات ال تفي افير سس سه ره ره 
نا ملم بن نو وی م وجه محطرة لا أطلبا رجلا نكم i‏ دكت ول 2 رجل 
نکم فیدرکنی. قال أحذهم: آا ان قال: فَرَجَمُوا فما برخت مکانی ختی ریت فوارس رتسول 
له يَتحلَلُونَ الشجر . قال: فَإِذا وم الأَخْرَمٌ الاسدی علی (ذره أَبُو قتادة الانصاری» وعلی اثره 
الْمقداذ بن الأسْود الکندی . قال: فاخت بِعِنا ن الأخرم. قال: ول مُذبرین: لت يا أَخْرَمُ اخذزهم 
لا يَقْتَطِعُوك حتی يَلْحَقّ رئول اللي واصحائه ۳ 
وتنلم أن لجنة حق ولنار حق قلا تخل بینی وبين الشهادة قال: فخیته؛ فَلَقَى هو وعنه رن 
قال : فعقر بتند الرَختن فَرَسَهُ وطعنه عبد الرّخمن فقتله وتحول على فرنیه ولجق بو قتاذة 
ارس سول اللو بتند الرخمن فطتته فقتله فَولَِى کرم وجه محم بقل لتبفتهُم أغدو علی 
. رجلی ختی ما آزی وَرَائَى من آصحاب مُحَمَدِي ولا غباريم شيا حتى یلوا قبل غروب الشش 


ص 


إلى ثیغب فيه ماء یال له ذو قردٍ لیشرئوا مه وهم عطاش. قال: فتظووا نی أغدو وزاءشم ۳ 


فَحَلَيْيْهُمْ عنه - یغنی أَجِلَئْنْهُمْ عَنْهُ - فما ذافوا منه قطرة - قال: ویخرجون فیشتدون فی ثَنيَّةٍ 
قال: فاغدو فالحق رجلاً منم فاصکه بسهم فی نض کنفه. قال: قلت: خذها وآنا ابن ن الاکوع 
َلْيَوْمَ یوم الرْضع. وآزدوا فرسَین على نة قال: فجفت بهما أَسُوقُهُمَا إِلَى سول اللوي . قال: 


کتاب: جهاد ۳۱۵ 


نی عار پنطیخۃ فیا لق من لبن وستطيخة فيقا ماء فتوضأت شرفت شم یت زشول 
الط ا و ی شتنقذته 


ین الْمُش كين وکل رفح وبزدة و بلال تحر تاق من الابل الى استلقات من وم وا هُوَ ٠‏ 
ی قال : قلت: يا رَسُول الله خنی فانتخب من الوم مائة 

ثل فاتبع القَوْم فلا يى منم مُخبر الق قال: فضصحد ر سول اللي ختی بدت تواجذه فى 
ضوء الث فقال:«ا سلمة اثراك کنت قاعلا؟». قلت: نعم وال اکرت ده قنال: هم الان 
یرون فى آزض غطفان». قال: فجاء رجل من غطفان فقال: نحر لَهُمْ فلأن جزورا فَلَمَا كَشَفُوا 
جلدها روا عبار فقالوا: آتاکم الْقَوْمُ فخر جوا قاربين قلمّا أصبَحتا قال رَسُول اللْهع:«کان خیر 
فرسانتا لو بو قتادة وَخَيْرَ رَجَالَينَا 9 قال: نم آغطانی رَسُول ال سَمین: سم ارس 
سم الراجل فَجَمَعَهُمَا لى جمیتاه نم آزدقنی رسُول اللو وَراءة على اْعضباء اچین إلى الْمَدِيئَةٍ 
1 ينما نحن نَسِيرُ قال: وکان رجل من الانصار لا ُسنبق شدا. قال: فجعل یقول: لا ابق 
إلى الْمَديتة؟ هل من شتابق؟ فقجعل يُعِيدُ ذلك قال: فَلَمّا سینت کلامه لت آما تم كَرِيمًا ونا 
تقاب شَرِيفًا قال ل لا أن یکون رَسُول الله يك قال: قلت: یا رَسُول الله بأبى وی ذزنی فَلأْسَابقَ 
الَجُل قَال:«إن: شيثت». قال: قلت: اذهب الیل وت ۰ رِجِلّي» قطفرت فَعَدَوْت. قال: فرطت عَلَيْهِ 


2س 


شرفا آز شرفین أستئقي نفيي, كد یف[ و فوطت عليه هرقا أو رقن ثم إني رقت 


ي و 


حتی الحقّه قال: فاصکه بین کفیه. قال: فلت: قد سفت ول قال آنا آظر؛ قال: فسبفته مُسَبَقتَهُ إلى ٠‏ 
الْمَدِينة قال: فَواللُهِ ما با إلا ثلاث لیال حتی كينا ل یر 
امز یرتَجز باْم: 

له وا اله ما ادنا وا تصففنا ولا لین 


وحن عن فلك ما ایا قح الأقام إن لا 
فقال رسول الط :«م: هذا؟». قال: آنا عاین قال:«غفر لك ریْد». ما آستعفر زسول ال هط 
لإنستان بَخصه إل | ستشهد. قال: فنادی رین الْخَطَاب وَهُوَ على جَمَلٍ یاتیی اه لوا ما 
متعتنا بعایر. قال: فلما قدا یر قال: خرج مکح مرخب یخطر بسیفه ويَقُول: 


۳۶۴ صحيح مسلم ج٣‏ 
قذ عِمت خی نی مزحب شناکی الستلاح بطل جرب 


نا لخزوب بت تب 


قال: وَبَرَرَ لَهُ عَمّی عَامِرُ فقال: 
قذ عِمت خر آنی عار شتاكى السلاح بل ما 


قال: فاخا تین قوقح سیف مزكب فى تزس عار ودب عار سل له فرجح سیفه 
علی تیه فطع آله فکانت فيها تمه قال سم فخَرفت فلا تفر من أصحاب ای ف 
يَقُولُونَ: بل عَمَل عام قتل نفته 4 قال: اتيت النبي عون أنكي فقلت: يَا زشول الله بطل 
عمل عار قال رسُول ال من قال ذلك؟ قال: فلت: تاس من آصحابك. قال: «کذّب من قال 
لد بل له آجره عرتین» تم آزسلني إلى علي وهو آرمد فقال: «لأغطِيّن الراية رجا يجب الله 
ورسوله أو بُحبه اللّهُ ورسوله» قال: اتيت عَلِيًا قجفت به د وه وکو رمث حتی یت به كول ال 
#4 فق في عینیه فبرا وأخطه الراية وخرج مرخب فقال: 
قد علمت خَْيرُ آني مرخب شاكي السلاح بطل جرب 
إذآ الخروب آفبلت تب 
فتال علي: 
أنا الي سَمتني امي حیدرة کیت غَابَات کریه المنظرة 
آوفیهم بالصاع كيل السَنْدرَة 
قال فضرب رأس مرخب فقله ثم كان لح علی یدنه 
قال |پراهیم؛ حثنا مُحَمّدُ بن يَحْيَى خدتنا عبد الصمّد بن عبد الوارث عن عِكْرِمَة بن عَمَارٍ 
بدا لحریت بطوله. و حدتنا آخمه ن يُوسْف الْرْدِي المي عذتنا النْضرُ بن محمد عن عِكْرِمَة 
بن عثار با 
۲-(۱۸۰۷) از ایاس بن سلمه روایت است که گفت: ما در روز حدیبیه» همراه رسول 


خدائق, هزار و چهارصد نفر بودیم و پنجاه گوسفند به همراه خويش داشتیم که [شیر آن‌هاء اين 
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تعداد را] سيراب نمی‌کرد. رسول خداق در كنار چاه نشست يا دعا خواند يا اين که در آن چاه آب 
دهان انداخت. پس آب چاه بالا آمد و فراوان شد. ما آب نوشيديم و [آب مورد نیاز را برای 
چهارپایان و ..] برداشتیم. رسول خداعلا يس از آن ما را به زیر درخت فرا خواند تا با ایشان بيعت 
کنیم. من اولین کسی بودم كه با ایشان پیمان بستم و بيعت نمودم. همین طور دیگران نيز بيعت 
می‌کردند تا اين که [مردم چهار طرف پیامبر را گرفتند و پیامبری#] در وسط مردم قرار گرفت. 
بيامبر فرمود: «ای سلمه! بيعت کن». گفتم: یا رسول الله! من أولين کسی بودم که بیعت بستم. 
رسول دای فرمود: «دوباره بيعت کن». گفت: رسول خداوق مرا بدون سلاح ديد از همین روی 
حجفه‌ای (نوعی سلاح) به من داد. سپس با دیگران بيعت کرد تا اين که آخرین نفر را فرا خواند و 
فرمود: «ای سلمه! با من بيعت نمی‌کنی؟» گفتم: یا رسول الله! من اولین کسی بودم که چنین 
کردم و در اثنای آن هم بيعت من مکرر شد. رسول دا فرمود: «دوباره بیمت کن». برای بار 
سوم بيعت کردم. سپس رسول خداو فرمود: «سلاعی که به تو دادم» کجاست؟» گفتم: يا رسول 
ثه! عمویم عامر بدون سلاح بود و چون وی را دیدیم» آن را بدو بخشیدم. رسول خداطا تبسم 
کرد سپس فرمود: «تو همانند کسی هستی که در آغاز چنین گفت: خداوندا! مرا سزاوار 


دوستی‌ای كن که او را پیش‌تر از خود دوست داشته باشم». 


سپس مشرکان برای عقد صلح آمدند و ما با هم جر و بحث کردیم و توافق بر آن حاصل 
شد. من يار و مطیع طلحه بن عبیدالله بودم و به مركب او آب می‌دادم و وی را خدمت می‌کردم و 
از غذای وی می‌خوردم؛ در حالی که اهل و مال خويش را در راه هجرت به سوی خدا و رسولش 
ترک گفته بودم. گفت: وقتی توافق صلح ميان ما و مکیان حاصل گشت و برخی با هم در يكجا 
گرد آمدنده من زیر درختی رفتم؛ خارهايش را کندم و در زیر آن دراز کشیدم. می‌گوید: در این اثنا 
چهار تن از مشرکان مکه نزد من آمدند و از رسول خداي بدگویی می‌کردند. من از آنان 
خشمگین شدم؛ [اما نم‌ی‌توانستم با آنان بجنگم يا آنان را به قتل برسانم؛ زیرا صلح‌نامه‌ی 
حدیبیه به امضا و تصويب طرفین رسیده بود]. پس [از آنان دور شده و] زیر درختی دیگر رفتم. 
آنان سلاح خويش را آویزان کردند و خوابیدند. در اين اثنا یک منادی از سمت بايبن وادی فریاد 
کشید: ای مهاجرین! [به فریاد برسید] ابن‌زنيم کشته شد. گفت: من شمشیرم را از نیام بیرون 


كشيدم و سلاح چهار نفر را كه خواب بودند, از آنان گرفتم و أن را در دستان خويش نگاه داشتم 
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و سپس گفتم: سوگند به خدایی كه محمد را تکریم فرموده است» اگر کسی از شما سرش را بلند 
کند با شمشیر بر سر وی ضربت خواهم زد. سپس آنان را به نزد رسول خداءل بردم. گفت: 
عمویم عامرء شخصی را به نام «مکرز» از عبلات سوار بر اسب زره‌پوش به همراه هفتاد تفر از 
مشرکین, به نزد رسول دای آورد. رسول خدائّة [آنان را عفو کرده و آزاد نمود و] فرمود: 
«بگذارید که آنان آغازگر فجور و عصیان باشند». يس رسول خدایل آنان را عفو فرمود. در اين 
هنكام خداوندقك چنین نازل فرمود: «و او کسی است که در درون مکه [در حدیبیه دست آنان و 
شما را از هم بازداشت [و اراده‌ی صلح نمود)؛ و خداوند به آن‌چه می‌کنید بیناست». «الفتح» 4۲۴ 

گفت: سپس به سمت مدينه حرکت کردیم و در جایی منزل کردیم؛ در حالی که ميان ما و 
مشرکان بنی‌لحیان" کوهی فاصله بود. رسول دا برای کسانی که شب را از اين كوه مراقبت 
کنند و نگهبانی دهند» طلب آمرزش کرد؛ گویی طلیعه‌ای (طلايه‌ي لشکر) برای پیامبریلا و 
یارانش بود. سلمه گفت: من در آن شب دو يا سه بار از آن كوه بالا رفتم. سپس به سوی مدینه 
روانه شدیم. رسول خدایلا مركب خويش را به همراه غلامش» رباح روانه کرد و من سوار بر اسب 
طلحه با او بودم؛ آن را بر سر آب می‌بردم و بعد از خوردن مقداری آبء أن را به چراگاه می‌بردم. 
چون به صبح رسیدیم» ناكهان عبدالرحمن فزاری [با چهل سوارکار از قبیله‌ی بنی فزاره‌ی کافر] . 
بر شتران رسول دای حمله برد و آنان را به پیش راند و چوپان آن‌ها را کشت. گفتم: ای رباح! 
این اسب را بگیر و أن را به طلحه بن عبيدالله برسان و به رسول خداو خبر بده كه مشرکان بر 
شتران ایشان تاخته‌اند. گفت: سپس خود را به بالای بلندی رساندم و به سمت مدینه روی کردم 
و سه بار ندا کردم: کمک کنید! سپس در پی أن گروه راه افتادم و به آنان تیراندازی می‌کردم و 
رجز می‌خواندم و می‌گفتم: «من پسر آکوع هستم و امروز روز هلاک لئیمان است». مردی از آنان 
به سوی من آمد و من با تير به جهاز مرکبش زدم تا جایی که پیکان تير به كتف وی رسید. 
گفتم: بگیر و بدان كه من بسر آکوع هستم و امروزء روز هلاک لثیمان است. گفت: به خدا 
سوگند! پیوسته به سوی آنان تير می‌انداختم و آنان را زخمی می‌کردم. چون سوارکاری نزد من 
می‌آمد» به درخت پناه می‌بردم و در زیر آن می‌نشستم و دوباره تیراندازی می‌کردم و او را زخمی 


می‌نمودم؛ تا وقتی که به میانه‌ی دره رسیدند و داخل دره شدند. بس من بر بالای کوه» پیوسته بر 


1 . بنی لحیان قبیله‌ای کافر و دشمن مسلمانان بودند. 
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آنان سنگ می‌انداختم تا این که هر أن جه خداوند آفریده بود از شتران ييامبرئة [را از دست آنان 
رهانیدم] و يشت سر گذاشتم و آنان از أن دست برداشتند. سپس به همین سان آنان را دنبال 
می‌کردم و به آنان تير اندازی می‌نمودم تا جایی که بیش‌تر از سی برده (چادر) و سی نیزه را از ٠‏ 
خود برجای گذاشتند؛ به این جهت که بارشان سبک گردد. هر چیزی را که آنان رها می‌کردند بر 
بشناسند تا اين که آنان به تنگه‌ی دره‌ای رسیدند. فلان بن بدر فزاری نزد آنان آمد و به وقت 
چاشت نشستند. تا غذا بخورند. من بر روی قله‌ی كوه نشستم. فزاری گفت: این فردی را که 
می‌بینم» کیست؟ گفتند: أو کسی است که ما رأ از تاریکی شب تا به حال تعقيب کرده است و 
سوگند می‌خوریم كه از تعقیب ما دست برنداشته است و پیوسته به سوی ما تیراندازی کرده و هر 


گفت: چهار نفر از آنان به سمت من از كوه بالا آمدند. چون احساس کردم كه سخن مرا 
می‌شنونده گفتم: مرا می‌شناسید؟ گفتند: خير؛ تو کیستی؟ گفتم: منم سلمه بن اکوع. سوگند به 
پروردگاری كه محمد را تكريم فرموده هر که را از شما بخواهم هلاک می‌کنم و هیچ كدام از 
شما که مرا طلب كندء به من نخواهد رسید. یکی از آنان گفت: من گمان می‌کنم [چنین باشى]. 
برگشتند و من در همان جای خويش ماندم تا جایی که سوارکاران رسول دا را ديدم که از 
لابه لای درختان هویدا شدند. اولین فرد آنان اخرم اسدی بود و به دنبال او ابوقتاده‌ی انصاری و 
مقداد بن اسود کندی آشکار شدند. عنان مركب اخرم را گرفتم و آنان يشت کردند و به اخرم 
گفتم: ای اخرم! آنان را رها کن! مبادا تو را از پای در آورند تا وقتی كه رسول خداتكك و یارانش 
برسند. گفت: ای سلمه! اگر به خدا و روز آخرت ایمان داری و بر اين باوری که بهشت و جهنم 
حق هستند. بين من و بهشت حایل نشو. او را رها کردم و وی با عبدالرحمن روبه‌رو شد. او 
مركب عبدالرحمن را زخمی کرد و عبدالرحمن به او ضربتی وارد کرد و او را كشت و بر اسب 
خويش سوار شد. ابوقتاده» جنگجوی رسول خداوو با او روبه‌رو كشت و او را زد و كشت. سوگند 
به پروردگاری که محمد را تکریم فرمود» من با پای پیاده آنان را دنبال می‌کردم تا جایی که اثری 
از ياران رسول خدايقق غبار مرکب‌هایشان را بشت سر خود ندیدم» تا وقتی که پیش از غروب 


خورشید در دره‌ای که اندکی آب در أن بود و يه ذوقرد موسوم بوده فرود آمدند» تا آب بنوشند و 
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عطش خود را فرو نشانند. به من نگاه کردند که يشت سرشان بودم. چون مرا دیدند. قطره‌اي از 
NE o‏ من هم راه می‌رفتم و به استخوان كتف کسی از آنان 
تير زدم و گفتم: بگیر و بدان كه من أبناكوعم و امروز روز هلاک لئيمان است. گفت: أى کسی 
كه مادرش به عزايش بنشیند. 0 همان الو فک کد أمدى. گفت: كفتم: آری ای 
دشمن نفس خود! همان اكوع صبح هستم. 

كفت: آنان دو اسب را در كردندى كوه جا گذاشته بودند. من آنها را نزد رسول خداي بردم 
و عامز نيز با دو ظرفى جرمى به من بيوست كه در یکی اندکی شير و در ديكرى آب بود. وضو 
و از شیر نوشیدم. سپس به نزد يبامبريق تن ل در 8 همان أبى ايستاده بودند كه 
غنیمت گرفته بودم. پس اه بلال شترى را كه 1 ۹ گرفته بودم» قربانی ۳ 
و كبد و سنام أن را برای رسول خداقل بریان می‌کرد. در آن لحظه گفتم: يا رسول الله! اجازه 
دی که من موف ار ارات را با خود ببرم و آنان را تعقیب كتخا لحدی اند که خبر مارا به 
قومشان برساند. رسول خداي خندید تا جایی که دندان‌های مبارکشان هویدا كشت و سپس 
فرمود: «تو چنین خواهی کرد؟» عرض کردم: بله؛ سوگند به کسی که تو را گرامی داشته اسنت. 
فرمود: «آنان هم‌اکنون در سرزمین غطفان‌اند». گفت: کسی از غطفان آمد و گفت: فلانی برای 
نان شترانی را قربانى کرد و چون آن را سلاخی کردند. غباری دیدند و كفتند: دشمنان آمدند؛ 
فرار کنید. زمانی که صبح شد رسول خدائقة فرمود: «امروز بهترین سواره‌نظام ما ابوقتاده بود و 
بهترین پیاده‌نظام. سلمه». سپس رسول دای به من دو سهم از غنايم داد؛ یک سهم سواره و 
يك سهم پیاده و هر دو را یک جا به من داد. پس از آن مرا بر شتر خويش و يشت سر خود 
سوار كرد تا به مدينه بركرديم. در آن اثنا كه رهسپار بودیم» کسی از انصار می‌گفت: : کیست که با 
من مسابقه دهد؟ و بيوسته كلام خويش را تكرار م ىكرد. چون من سخن وى را شنیدم» گفتم: يا 
رسول الله! يدر و مادرم فدايتان باد! اجازه دهيد كه من با اين مرد مسابقه دهم. فرمود: «اكر جنين 


می‌خواهی. ایرادی ندارد». 


گفت: من از مركب پیاده شدم و گفتم شروع کن» پس من جهیدم و در دویدن شتاب کردم. 
پس از يشت سر گذاشتن یک یا دو مکان مرتفع [جهت تنظیم تنفس و کنترل طرف مسابقه یک 
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يا دو گام از او عقب افتادم]. سپس به دنبال او دویدم و باری دیگر به او رسیدم و با دستم به 
شانه‌اش زدم و او پذیرفت و گفت: از من سبقت گرفتی. من برای رفتن به مدينه بر أو سبقت 
گرفتم و سوگند می‌خورم که جز سه شب در مدینه نماندیم. سپس به همراه رسول خداوة به 
سوی خیبر روانه شدیم. عموی من عامر رجز می‌خواند و می‌گفت: خداوندا! يدون تو ما هدایت 
نمی‌يافتیم و صدقه نمی‌دادیم و نماز نمی‌خوانديم. هیچ كاه از فضل تو بی‌نیاز نبوده‌ایم؛ در 
ملاقات با دشمن ما را ثابت‌قدم كن و آرامش را به ما ارزانی دار. رسول خدائك فرمود: «او 
کیست؟» گفتم: عامر بن آکوع. فرمود: «خدایت بیامرزاد!» و هيج كاه غفران رسول خداي شامل 
حالی کسی نشد؛ مگر این که وی به شهادت رسید. 

گفت: عمر بن خطاب 4 سوار بر شتر ندا کرد و گفت: ای پیامبر خدا! كاش مارا از عامر 
بیش تر بهره‌مند می‌کردی. گفت: وقتی به خیبر رسیدیم» پادشاه آنان مرحب با شمشیر خويش 
پیش آمد و گفت: خیبر مرا می‌شناسد و می‌داند که من مرحبم و می‌داند که قهرمان کارآزموده‌ام. 
وقتی جنگ‌ها روی دهد. شعله‌ی پیکار من زبانه می‌کشد. گفت: عموی من خود را به وی نشان 
داد و گفت: خیبر مرا می‌شناسد و می‌داند که من عامرم» و منم قهرمان پیکارجوی. عامر صبح أن 
شب [در جنگ] زخمی شد و مردم گفتند: عملش به هدر رفت و خودش را با اصابت شمشیر 
کشت. زمانی که برگشتم و مردم می‌گفتند كه عامر عملش را هدر داده نزد رسول خداّق رفتم و 
گفتم: ای پیامبر خدا! پدر و مادرم فدایت باد می‌گویند كه عمل عامر به هدر رفته است. رسول 
خدايق فرمود: کسی که این مطلب را گفته. دروغ گفته است. او را دو پاداش است» او تلاش‌گری 
مجاهد است و کدام نوع کشتن بر پاداش او می‌افزاید. سپس رسول خدائة مرا نزد على 
فرستاد؛ در حالی که وی چشمشان درد می کرد. رسول خدائ فرمود: «پرچم را فردا به کسی 
می‌دهم که خیبر بر دست او فتح می‌شود؛ کسی که خدا و رسول خدا او را دوست می‌دارند. گفت: 
من نزد علوي رفتم و او را به نزد رسول خداكق بردم و دستانش را گرفته بودم. پیامبر اکرم ب آب 
دهان خود را بر چشمان او افکند؛ چشمانش بهبود یافت. سپس يرجم را به او داد. مرحب پیش 
آمد و گفت: خیبر مرا می‌شناسد و می‌داند كه من مرحبم و می‌داند که قهرمان کارآزموده‌ام. وقتی 
جنگ‌ها روی دهدء شعله‌ی پیکار من زبانه می‌کشد. علی ب فرمود: من کسی هستم که مادرم مرا 


شير خوانده است؛ همان شير بیشه‌ها که دیدن روی او وحشت‌آور است که دسته‌های بسیاری از 


۳۳۲ صحيح مسلم ج٣‏ 
دشمنان را در یک آن, هلاک خواهم کرد. گفت: حضرت على كردن مرحب را زد و او را 
کشت و خیبر به دست او فتح گردید. این حدیث از دو راه دیگر هم با همین مضمون روایت شده 


5 


است. 
آبراهيم از محمد بن یحیی از عبدالصمد بن عبدالوارث از عکرمه بن عمار اين حديث طولانی 
را نقل کرد. 

احمد بن یوسف آزدی سلمی از نضر بن محمد از عکرمه بن عمار اين حدیث را نقل کرد. 

باب 5 - در ارتباط با گفته‌ی خداوند [وَهْوَالْذى كفا أَيْدِيَهُم عنکم] 

۳ (۱۸۰۸) خدتنی عَمْرُو ن مُڪځد الناقِدُ حدتنا يَزِيدُ بن هاژون أَخْبَرنَا حماه ن سلمة عن 
ابت عن آنس بن مالكب أن تمانين رجلا من أطل مَك هیطوا على سول اللو من جل 
التنعيم متسین يُرِيدُون غرّة لبیل وأصحابه فَأَحَدَهْمْ سلما فَاسْتَحْيَاهُم فانزل الله غَز وجل 

وهو اذى كف ندیم عنکم واندیکم عنم طن مکة من تند أن اظفرکم علنیم>. 

۱۸۰۸(۳۳) از انس بن مالک روایت است که گفت: هشتاد مرد مسلخ از مکیان از 
جبل‌التنميم به سمت پیامبرعل و اصحابش پایین آمدند. آنان می‌خواستند که يبامبريق و یارانش را 
غافلگیر كنند؛ اما يبامبرية آنان را [بدون جنگ بلکه به صورت صلح] اسير نمود و آنان را م 
نكاه داشت. يس خداوندقك جنين نازل فرمود: وهو الى كفا أَئِدِيَكُم عنکم وآندیک عنیه 
ببَطْن که مر تد أن ظفرکم یم 4 «و أو کسی است که در درون مكه [در حديبيه]. دست 
آنان و شما را از هم بازداشت ت [و اراده‌ی صلح نمودا]؛ و خداوند به آن‌چه می‌کنید بیناست». 
(الفتح, 4۲۴ 

باب 2۷ - غزوه‌ی زنان به همراه مردان 

۶ (۱۸۰۹) دنا و بكر ن أبى شيبة حدتنا يَزِيدُ ن هازون آخبرتا حَمّادُ ن سَلمة عن 
ثابت عن أبس آن م یم اَذ زو تن جلجو فان مته فرآها بو طحة فقال: يَا 
سول له هنم سلَيْم معها خنجره فقال لها سول الك ««ما هذا الحنجر؟». قالت: اتخذته إن 


کتاب: جهاد ۳۳۳ 


دنا نی أحَدُ من لْشرکین یقرت به ین قجتل رسول اللو يضح قَالَتَ: یا رول الله افتل 
من بغدتا ین الطلقاء روا بك فال رسول ال : «يا سیم ن الله قذ کفی وأختن». 

۱۸۰۹(۳۴) از انس بن مالك روایت است که گفت: ام‌سلیم در روز حنین خنجری را به 
دست گرفته بود و همراه خود داشت. ابوطلحه آن را ديد و گفت: يا رسول الله! امسلیم همراه خود 
خنجری حمل می‌کند. رسول دای به او فرمود: «ای ام سلیم! اين خنجر برای چیست؟» ام سلیم 
گفت: أن را به دست گرفته‌ام» تا اگر مشرکی به من نزدیک شدء با آن شکمش را پاره کنم. رسول ` 
خداعٌ خندید. او گفت: يا رسول الله! کسانی را که بعد از ما [در روز فتح] مسلمان شدند و موسوم 
به طلقاء هستند» به قتل برسان؛ زیرا آنان با تحمل شکست در مقابل کفار مشل این‌که 
شکستشان به تو هم رسیده و از میدان جنگ فرار کردند. [منظور اين است که منافق هستند.] 
رسول خدائة فرمود: «ای ام‌سلیم! خداوند [برای ما در برابر کفار] کفایت کرد و [شر آنان را از ما 
دفع کرد] و به صورت نیکو ما را بر آنان پیروز گردانید». 

-(۰۰۰) وحتّنیه محم بن حاتم دنا نز دنا حماه بن سَلَمَةَ أخْبرتا (سخاق ن عَبْد الله 
نن أبى طَلْحَةَ عن آنس بن مالك فى قصة أ سیم عن الیکا مثل حَديث ابت 

خلءغ) کد ين حاتم ار پیز ارتحماديى سلمة ار اسخاق بن عبناله بن ابوظلحة از ا بق 
مالك در باب قصدى ام‌سلیم» مشابه حديث ثابت را روايت كرد. 


)18٠١(- ۵‏ حدئنا يَحْيَى بن يَحْيَى أخْبّرتا جَعْفَرُ بن سلیمان عن بت عن أنس بن 
مالك قال: كان رَسُول اللي ینزو بام سلیم» وَنسْوةٍ من الانصار مَعه إِذَا غَرَاء فَيَسْقِينَ الماء 
وَيُداوِينَ الجترحى. 

۱۸۱۰۳۶۵) يحيى بن يحيى از جعفر بن سليمان از ثابت از انس بن مالك روايت کرد 
كه گفت: هر وقت رسول خداعِ به جهاد می‌رفتند. زنانی از انصار و أمسليم را نيز همراه مىبردند 
که به لشکریان آب می‌دادند و زخمیان را مداوا می‌کردند. 2 

۳۹ -۱۸۱۱(۳) حدتتّا عب الب عبّد ارَخمن الثارمی نا عبد الل ن عرو - وَهُوَأَبُو 
منم المنقری - دنا عبد الوارث حذتنا عبد اتيز - وهو ان صیب - عن آنس بن ماله 
قال: لما كان یوم أخد ارم ناس من الناس عن النبی بل وأو طلحة بين دی النبی لا موب 


۳۴ صحیح مسلم چ۳ 
عل حجنن قال ونم ول تشرد وگو تمیق ز لا قال فان 
الرَجُل يَمُر معه الجنبة من ال فیقول: انترها لأبى طلحة. قال: ویشرف تبی الم ینظر إلى 
لْقَوْم فیقول آبوطلحة: یا تبئ الله بأبى أنت وأمی ۷ شرف لا يُصِبِكَ سم من سام الوم 
تخری دون تخرك. قال: ولد رآنت عائشة بنت أبى بكر وا لي وَإِنْهُمَا كران ی ِِ 

سوقهما تنقلان القرب على متونهمه نم تفرغانه فى آفواههم نم تزجمان تلاا نم 

تفرغانه فى آفواه الْقَوْمِ ود وقح اسف من یدی آبی طَلْحَة إا تین ولتا تلا من اس 

۶ ۱۸۱۱۳) از انس بن مالک ک4 روايت أست که گفت: در روز أحد تعدادى أز مردم شكست 
خورده و از پیرامون رسول دا پراکنده شدند؛ در حالی که ابوطلحه در جلوی رسول خداقة 
ایستاده و برای حمایت از ایشان خود را سير قرار داده بود. راوی گفت: ابوطلحه تیراندازی ماهر 
بود و کمان را سخت می‌کشید؛ طوری که در أن روز دو يا سه کمان را شکست. راوی می‌گوید: . 
هر كاه کسی با جعبه‌ی تير از آن جا می‌گذشت» رسول خداي به او می‌فرمود: تيرها را به ابوطلحه 
بده. رسول خدائق سرش را بلند می کرد تا دشمن را ببیند و ابوطلحه به ایشان می‌گفت: يدر و 
مادرم فدایت! سرتان را بالا مگیرید تا تیری از تیرهای دشمن به شما اصابت نکند؛ [من سيندام را 
در مقابل سيندى شما قرار می‌دهم تا] آن تير به كردن من اصابت كندء نه كردن شما. عايشه 
بنت أبوبكر و أمسليم [مادر خود را] ديدم كه دامن خود را جمع كرده بودند» به گونه‌ای که 
خلخال‌های آنان را بر ساقشان مىديدم. آنان مشک آب را بر پشست م ىكشيدند و به مردم 
می‌نوشاندنده سپس برمی‌گشتند و مشک‌ها را دوباره پر می‌کردند و باز چنان می‌کردند. به خاطر 


غالب آمدن خواب» دو يا سه بار شمشیر از دست ابوطلحه افتاد. 
باب ٤۸‏ - بخشش به زنان مجاهد 


۷ ۱۸۱۲(۳) خننا باه ن صَسلَمَةَ ِن قغتب حدتنا سلَیمان یغنی ابن بلال عن جَنْقَ , 
إن مُحَمَّدٍ عن أبيه عن يزيد بن هزمز أن تجدة کتب إِلَى ابن عباس يأل عن حفس خلال 
فقال این عبّاس: ولا أن کم عِلْمًا ما کتبت إِلَيْه. کتب یه تجدة: ما يفده فأخبرنى هل کان 


)141١(‏ بخاری: 5507 ۰.۳۸۱۱ // جنگ احد قبل از وجوب حجاب و تحريم نظر به زنان رخ دادء از همین روى خلخال به پا 
كردن و نظر كردن در أن زمان حرام نبوده؛ علاوه بر أين كه در اين نظر كردن» تعمدى در کار نبوده و جريان كاملاً اتفاقى 
بوده است (صحيح مسلم به شرح نووی» ۱۳۶/۱۲). 


کتاب: جپاد ۳۳۵ 


رول ال و پالشتاء؟ وهل کان یضرب لمن بسهنم؟ وهل كان یَفتل الصبنیان؟ ومتی ینقضی 
نم لیتیم؟ وعن الخنس من خو؟ فكب [لیه ابن عباس: کتبت تنالنی هل كان شول الول 
زو باشتاء؟ وَقَد كان یو بهن قیداوین الجزحى, وبحدین من اقنيمة وآئا بستنم فلم یتضرب 
هن وان رول الق لم يكن يقل الصبيان اتف الصنیان: وکتبت قن الى مى يَنقضِي 
ينم الیتیم؟ لري إن الرَجْل بت ِحیته واه ضيف الْآخذ تیه ضعيف القطاء مِنهاء فلا 
أَخَذ َيه من صالح ما يَأْخْدُ الاس فقد ذهب عنه اليم وکتبت تسالنى عن الخمس لِمَن هُو؟ 
ونا كنا ول هو لا اتی علا فوشا داك 

۱۸۱۲(۳۷) از يزيد بن هرمز روایت است كه كفت: نجده نامه‌ای به ابن عباس 45 نوشت و 
از او در مورد بنج جيز سؤال كرد. ابنعباس 5ه كفت: اگر علم و دانش را كتمان نمی‌کردم؛ جواب 
نامه را برای وى نمی‌نوشتم. نجده به سوى أو جنين نوشته بود: اما بعد مرا خبر ده: آيا رسول 
خداكٍ زنان را به جهاد می‌برد؟ آیا برای آن زنان سهمى از غنايم اختصاص مىداد؟ آیا ايشان در 
جنك كودكان را به قتل مىرساند؟ جه وقت حكم يتيمى [شخص] پایان می‌یابد؟ و خمس از آن 
كيست؟ ابن عباس ا در جواب أو جنين نوشت: به من نامه نوشته‌ای و پرسیده‌ای که آيا رسول 
خدایة زنان را به جهاد می‌بردند؟ آری؛ رسول خداقلا جنين می‌کردند و آن زنان مجروحان را مداوا 
می‌کردند و عطا و بخششی از غنيمت به آنان داده می‌شد؛ اما سهمی [مسین همانند سهم 
مجاهدین] از غنايم برای آنان تعيين نتمود. همجنين رسول خداي کودکان را در جنگ 
نمی‌کشتند و تو نیز کودکان را به قتل نرسان. در مورد يتيم از من پرسیده بودی که جه هنكام 
حکم یتیمی پایان می‌پذیرد. به جان خودم سوگند! شخصی ریشش در می‌آید؛ در حالى که صلاح 
خويش را نمی‌داند» در ارتباط با آن‌چه می‌بخشد ضعیف است. پس هرگاه آن‌چه که به صلاح وی 
بودء توانست دريابدء بدون شک حکم یتیمی او پایان می‌پذیرد. اما در مورد خمس از من پرسیده 
بودی که از آن کیست؟ بدان که ما می‌گفتیم: خمس از أن ماست؛ اما قوم ما آن را از ما دریغ 


داشتند. 
۸ (۰۰۰) تتا بو َر ن آبی شَيبة ولسحاق بن انراهيم کلأهها عن حاتم ن إسْماعيل 
پیثل حدیت سَیمان بن بلال» غَيْرَ آن فى حديث حاتم ون رَسُول ال لم يكن يقتل الصبيان» 


۳۳۶ صحيح مسلم ج۲ 


فلا تفتل الصییان الا أن تکون تلم ما غلم اْخَميرُ من الصبی ی قَتل. وراد اشحاق فى حدیثه 
عن حاتم: وتمیْز المْژین» فتفثل الکافره وتدع المؤمن. 


۰۰۰(۳-۱۳۸) از يزيد بن هرمز روایت است که گفت: نجده به أبنعباس ک4 نامه‌ای نوشت و از 


مواردی پرسش کرد. مشابه حديث سلیمان بن بلال؛ جز اين که در آن افزود: رسول خدا 
کودکان را در جنگ نمی کشت و تو نيز کودکان را به قتل نرسان؛ مگر آن که علم خضر داثسته 
باشی؛ چون أو می‌دانست چرا کودکی را به قتل رساند. اسحاق در حذیث خويش از قول حاتم 
بیان داشته است: و بتوانی مؤمن را تشخیص دهی, يس کافر را به قتل رسانده و مؤمن را رها كنى. 


۰۹ (۰۰۰) وحدتنا ان آبی غمر: خذتنا سفیان عن (سماعیل بن أَمَيّةَ عن سید لْمقبری 
عن يزيد بن هرمز قال کتب تجدة ن عامر الحروری إلى ان عباس یس له عن اند ولمَراة 
یخضران منم هل ی تم لَهُمَا؟ وَعَن قتل الوأدان» وعن تیم متی يَنْقَطِعْ عنه الْیتم؟ وعن وی 
لقربی من هم؟ فقال لیزید: اکتب َيه فللاً أن يقح فى أحوقة ما کتبت [لیه. اكب رد کتبت 
تنالنی عن اما ولد تخضوان العفتم هل پشتم لما شئء؟ وانه لیس لما شیء إلا أن 
بخنید وت تنابی عن کل ونن. ورن رثول اللو لم يتلم وانت فلا تسه إلأ أن 
تظم منم ما علج صاحب موستى من الغلام الذى قله وكتبت تنألنى عن اليتيم عتی قلح عه . 
اسم الينِْ؟ وه لا نقطع عنه اسم یم حتَى ینلع ويوس منه رد وَكتَنْت تَسْألنى عن ذَوِى 
الْقَرْتَى من هم؟ ونا زعمتا آنا هم اتی ذلك عَلَيَْا وهنا 

۰۰۳۹ ۰) از يزيد بن هرمز روایت است که گفت: نجده بن عامر حروری به ابنعباس 4 
نامه‌ای نوشت و در أن از بنده و زن حاضر در غنايم و تقسیم أن پرسیده بود که از آن سهم 
می‌برند؟ و آیا کودکان کشته می‌شوند؟ و اين که جه وقت حکم یتیمی پایان می‌پذیرد؟ و 
خویشاوندان جه کسانی هستند؟ به يزيد گفت: بنويس که اگر به خاطر اين نبود که در جهالت 
بيفتدء چیزی برای أو نمی‌نوشتم. حال بنویس: در مورد بنده و زن حاضر در غنایم و تقسیم آن 
پرسیده بودی که از آن سهم می‌برند يا نه؟ بدان که آنان سهمی ندارند؛ مگر آن که به دلخواه 
بخششی به آنان داده شود. هم‌چنین پرسیده بودی که رسول دای کودکان را در جنگ 
می‌کشتند؟ رسول خداءق کودکان را در جنگ نمی کشتند و تو نیز آنان را به قتل نرسان؛ مگر آن 
که علم رفیق حضرت موسی را داشته باشی كه چرا کودکی را به قتل رساند. در مورد يتيم از من 


كتاب: جهاد ۳۳۷ 


برسيده بودى كه جه هنكام حكم يتيمى أو بايان می‌یابد؟ بدان كه تا زمان بلوغ و رشدش» اين 
عنوان همجنان شایسته‌ی اوست. همجنين سؤال كرده بودى كه ذُوى ری جه کسانی‌اند؟ و 
گمان میکردیم که ما هستیم؛ و حال آن که قوم ماء این خصلت.را از ما بازداشتند. 


(۰۰۰) وحتتناه عبه الرخمن بن بشر العندی ختتنا سفیان حدتنا (سماجیل بن اميه عن سَعِيد 
ِن أبى سَعِيدٍ عن يزيد بْن هرمز قال: کتب نجدة إِلَى ابن عباس وسَاق الحدیت بمقیه. قال 
آبوإنحاق: حدتنى عب الرَخمن بن بشر حدتنا فيان بهذا الحديث بطوله 

-(۰۰۰) عبدالرحمن بن بشر عبدى از سفيان از اسماعیل بن اميه از سعيد بن ابوسعید از يزيد 
بن هرمز روايت كرد كه گفت: نجده به ابنعباس ظ4 نامه‌ای نوشت و سپس مشايه حديث فوق را 
روايت كرد. ابواسحاق از قول عبدالرحمن بن بشر گفت: سفيان حديث مذكور را با تفصيل تمام 

1 روایت کرد. ۱ 


۰ ۳ تساير وهب ن جریر ن حازم ایی أبى قال 
سَمفت قیسا يُحَدتْ عن يزيد ن هُرمُرَ ح وحدنی مُحَمَد بن حاتم - وَاللَفظ له - قَال: حَدَثنا هز 
TY‏ 5 
عاس قال فتهت ابن اس جين قرأ اه وین کب وه وال ابن عاد وال أن أن 
رکه عن تن يقح فيه ما کتبت له ولا فة عيْن. قال: فکتب إِلَيْه: إنك سَألت عن سم ذي 
ری الّذِي ذَكَرَ له من هم؟ ولا کنا نری أن قَرَابَةَ رَسُول الله يخ هم نخن؛ فابی ذلك علینا 
قَوْمُنَاء و عن اتيم متی يَنْقَضِي يُنْمُه؟ وان ذا لع النکاح وأونس منه رشك ودقع یه ماه 
فد انقَصّى يُنْمُْ وسالت هل كان رَسُول الله يك يتل من صینیان الْمُشركين أحذ؟ فَإِنَ رَسُول 
اللو لم يكن یل منم أحداء وأنت فا تفتل منم أخذاء لا أن تکون تَكْلّمْ منم ما عم الْحضر 
من العام جين قتله. وسالت عن الْمَرأة والْعَبْدِ هل كان لَهُمَا دم تلوح إ6 حضوا اا رن 
َم يکن لَهُمْ سم موم لا أن يُحْذَيَا من غنائم القَوْم. 

۰ ۰۰۰(۳) از يزيد بن هرمز روایت است كه گفت: نجده بن عامر حروری به ابنعباس 6ه . 
نامه‌ای نوشت. راوی گفت: هنگامی که ابن عباس نامه‌اش را می‌خواند» من آن‌جا حضور 

کک داشتم. هم‌چنین هنگامی که جوابش را نوشت» و ابن عباس گفت: به خدا سوگند! اگر به خاطر 


A‏ صحيح مسلم ج؟ 


این نبود كه [با نوشتن جواب اين سؤالات] او را از كندى كه در آن دچار شودء نجات دهم و او 
بدان خوشحال نمىشدء جيزى برايش نمی‌نوشتم. راوی كفت: ابن عباس به او نوشت: تو در 
نامدات از سهم ذوى القربى سؤال كردى؛ جيزى كه خداوند آنان را ذكر كرده كه چه كسانى 
هستند؟ ما بر اين باور بوديم كه ذوى القربى ما هستيم؛ اما قوم ما را از أن بازداشتند. همجنين از 
حكم يتيم برسيده بودى كه جه هنكام پایان مىيابد؟ بدان كه هرگاه يتيم به سن بلوغ رسيد و 
لياقت دخل و تصرف در اموراتش را داشت و أموالش به أو داده شدء در واقع حكم يتيمى او يايان 
يافته است. برسيكه بودی که آيا ببامبركة یکی از فرزندان مشرکین را می‌کشت؟ بدان که 
ببامبرية احدی از فرزندان مشرکین را نمی‌کشت و تو نیز هيج يك از آنان را نکش؛ مگر این که 
علم حضرت خضر را داشته باشی هنگامی که أن کودک را کشت. در مورد برده و زن پرسیده 
بودی که آیا هنگامی که در غزوات حاضر می‌شدند پیامبر سهمی به آنان اختصاص می‌داد؟ 
بدان که سهم معلومی نداشتند؛ جز این که عطا و بخششی از غنایم به آنان داده می‌شد. ` 

۱ -۰۰۰(۳) وخدنی أَبُو ریب دنا بو أسَامَة خذتنا رایدة دنا شلیمان الأغمش عن 
المُخْتارٍ بن صیفی عن يزيد بن هرمز قال: کتب نجدة إلى ابن عَباس. فَذَكرَ خض الحدیت ولم 

تم القِصة کاتمام من ذَكَرْنَا حديتكم. 1 

۰۰۰۳۱) أبوكريب از ابواسامه از زائده از سليمان اعمش از مختار بن صيفى از يزيد بن 
هرمز روايت كرد كه كفت: نجده بن عامر حرورى به أبنعباس ظ4 نامه‌ای نوشت و سپس قسمتى 
از حديث را روايت كرد؛ اما قصه را به نحو كامل نقل نكرد؛ چنان که ما أن رأ روایت كرديم. 

۲ -(1817) حدتتا أبُو بكر بن أبى شيبة حدتنا عبد الرّجيم بن سلیمان عن هشام عن 
حفصة بنت سبرين عن أم عة الأنصاريّة قاّت: غزوت مع رَسُول الط سبح غزوات أخْلَقُهُمْ فى 
حالم اصع هم لام وأداوى الجزحى وافوم على الْمَرضى. ٠‏ 

۱۸۱۲۳۲) ابوبکر بن ابوشیبه از عبدالرحيم بن سلیمان از هشام از حفصه بنت سیرین از 
ام عطیه‌ی انصاری روایت کرد كه گفت: همراه رسول خدائ در هفت غزوه شرکت داشتم. من در 
محل لشكركاه ايشان می‌ماندم و برای آنان غذا درست مى كردم؛ بیماران را مداوا می‌کردم و از 


بيماران پرستاری می‌نمودم. 


کتاب: جهاد ۳۳۹ 
(۰۰۰) حدقا عَمْرُو النَاقِدُ حدتتا زیڈ ن هارون ختتنا مشام بن خسان بهذا الااد نحو 
-(۰۰۰) عمرو ناقد از يزيد بن هارون از هشام بن حسان, مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 

باب 8 - تعداد غزوات رسول خداعة 

)(١04(- ۳‏ خنکنا مُحَمَدُ ن ای وان بشار - لفط لانن المنی - قالا: حَدثنا مُحَمَّدْ 
ِن جنفر حدتنا شغبة عن أبى إشحاق آن : عبد الله بن يزيد خرج يَسْتَسْقِى بالناس فَصَلَى ركعتين 
م استنقی قال: فلقیت یمین زند بن آرقم وقال: لیس تق وتیته غير رجل أو تینی وينه رجل. 
قال فلت له کم زا ر ول الق ؟ قال: نع عشرة فقلت: گم غزوت آنت مع فال: سَنع 
عسرة غَرْوَةٌ قال: فَقُلْت: فما ول غزوة غزاها؟ قال: ذات الشتیر أو شیر 

۱۲۵۴(۳-۳۲) از ابواسحاق روایت است که عبدالله بن يزيد همراه مردم بیرون رفت تا نماز 
طلب باران بخواند. ابتدا دو ركعت نماز خواند؛ سپس طلب باران نمود. راوی گفت: در أن روز زيد 
بن ارقم را ديدم و ميان من و او جز یک مرد فاصله نبود. از او پرسیدم: تعداد غزوه‌های رسول 
خداقة جه مقدار است؟ گفت: نوزده. پرسیدم: تو در چند غزوه همراه ایشان شرکت داشتی؟ گفت: 
در هفده غزوه همراه ايشان بودم. برسيدم: اولين غزوهى رسول خداعل كدام بود؟ گفت: 
ذا تالعسير يا ذا تالعشير. 

-(0-0.) وحدتنا أبُو بکر : بن أبى شب دتتا يَحبَى بن آدم حنتنازهیز عن أبى إشحاق 
عن زد بن رقم سَمعة مِنْهُ أن رَسُول الَو غَرَا نح عشرة عزو وک بغد ما هاجر حَجَة لم 
يج غیرها حَجة الوداع. 

۰۰۰(۳۴) ابوبکر بن ابوشیبه از يحيى بن آدم از زهیر از ابواسحاق از زيد بن ارقم روایت 
کرد که وی شنید. رسول خدائ در نوزده غزوه شرکت داشته است و بعد از أن که همجرت فرمود؛ 
تنها یک بار حج کرد و أن حجةالوداع بوده است.١‏ 

٥‏ (۱۸۱۳) حتنا زهیر ن حزب حَدَتَنَا روخ ِن طبادة َتنا زکره آخبرتا آبو لزتیر آنه 
سجن عفد ال يقُول: روت مح رسئول اللو تع عضرة غزوة . قال جَابر: لم أشهذ درا 
ولا أخدا منعنی آبی» فلا قل عبه الله د وم أخد ل تخل عن رَسُول ال فى غزوع قط 


. رسول اکرم کی قبل از هجرت دو بار حج كرده است و بعد از هجرت تنها يك بار و أن هم حجةالوداع بوده است و جهار بار 
نيز بعد از هجرت عمره را به جاى آورد. ۱ 


تا صحيح مسلم ج٣‏ 
۴۵-(۱۸۱۳) از جابر بن عبدالله نقل است که گفت: همراة رسول خدايك در نوزده غزوه 
شرکت داشتهام. جابرنه گفت: من در بدر و احد حضور نداشتم و این بدان علت بود كه پدرم مرا 
از آن باز داشت. هنگامی كه عبدالله در جنگ احد کشته شد. هرگز در هيج غزوه‌ای از رسول 

خدايق تخلف نکردم. 
7 ۱۸۱۶۳ وحدتنا بُو بکر بن أبى شیبة حدتنا زد بن الخباب ح وحدتنا سَعِيدُ بن مُحمُد 


۶ 


سام 


سول ال تنح عشرة غزوة قاقل فى تمان مِنفن. ۱ 
۶-(۱۸۱۴) ابوبکر بن ایوشیبه از زيد بن حباب -ح- و سعید بن محمد جرمی از ابوتميله. 
هر دو از حسین بن واقد از عبدالله بن بريده روایت کردند كه گفت: رسول خدايّة در نوزده غزوه 
شرکت داشتند و در هشت مورد أن جنگیدند. 


)٠٠00(- ۷‏ وكدثنى اخْمَد بن حَنبل حَدَثنا مُعْتمِرٌ بن سلیمان عن كمس عن ابن بُرَيْدَة 
عن أبيه آنه فال: غر مح سول ال ميت عشرة غزوة. ۱ 
۰۰۰(۳۷) أحمد بن حنبل از معتمر بن سليمان از كهمس از ابن‌بریده روايت كرد كه يدرش 
گفت: وى به همراه رسول خداية در شانزده غزوه شركت داشته است. 
۸ ۱۸۱۵۳) حڏتتا مُحَمَّدُ بن عَبّادٍ حَدثنا حاتم - يَعْنى ان إسمَاعيل - عن يزيد - وهو این 
آبی عْبَئِدِ قال: سَمغت سلمة یقول: غزؤت مَعَ رَسُولٍ اللوطلا سبح غزوات وَخرجت فیما يَبْعَتْ من 
بوث سنح غزوات مَرة لیا بو بکر وَمرَة علیناأسامة ن ند 


۸-(۱۸۱۵) از سلمه بن اکوع نقل است که گفت: من با رسول خداي در هفت غزوه شرکت 
کردم و در ثه لشکری که اعزام شده بود. یک بار ابوبکر صدیق امیر بود و بار دیگر آسامه. 


-(۰۰۰) قتیبه بن سعيد از حاتم حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد؛ جز اين که وی در هر 
دو موردء هفت غزوه گفته است. 


وده 


کتاب: جهاد ۳۳۱ 


باب ۵۰ - غزوه‌ی ذات‌الرقاع 

۱۸۱۱۳۹) خدتنا أبُو عامر عَبذ الله ِن راد الاشتری وَمحمّذ بن العلاء القمدانی؛ - وللفظ 
لابی عار - قال حدتنا بو أسامة عن بُرند ِن آبی بُردة عن آبی بُردة عن آبی مُوسَى قال: حرجنا . 
و ی ر تَعْتَقِبُهُ قال: فنقبت أقدامتاء فتقبت فود توق 
وسقت آظفاری» فکنا تلف علی ارجلنا الخرق. فسْمیت غزوة دات الرقاع لها كنا نقضب على 
ارتا من الخرق. قال بو بُزدة: فحدث أَبُو مُوسی بهذا الحديثه تم کره ذلك قال: كانه كرة أن 
یکون شيا من عمه آفشاه قال و أسامة: وزادني غیر برد وله زي به ١‏ 

۱۸۱۶(۳۹) از محمد بن علاء همدانی روایت است كه ابوموسى 45 گفت: با رسول خداية به 
قصد عزیمت به غزوه‌ای بیرون آمدیم. ما شش نفر از قوم اشعری بودیم که یک شتر داشتیم و به 
نوبت بر آن سوار می‌شدیم. پاهای ما از فرط پیاده‌روی» آبله برآورد و پاهای من نيز جنين شد؛ 
ناخن‌هایم افتاد و ما بر پاهای خود پاره‌های جامه را می‌پيجيديم و به همین خاطر بود که این 
غزوه» غزوه‌ی ذات الرقاع (وصله‌دار) نامیده شد؛ زیرا بر پاهای خود پاره‌های جامه می‌بستیم. 


آبوبرده گفت: آبوموسی این حديث را روایت کرد» سپس بیان آن ر بر خود ناپسند داست؛ گویی 
ناپسند می‌داشت که چیزی از عمل [نیک] خود را افشا کند. ابو اسامه گفت: افزوه شد: و خداوند 


در مقابل آن پاداش می‌دهد. 
باب ۵۱ - ياري‌خواستن از کافر در جهاد 
۰ (۱۸۱۷) حدڈ قنی هیر بن خزب حدتنا عد الرَخمن ن مَهفدی عن مالك ح وحذتنیه و 
الطّاهِرٍ - وَاللَفْظ له - حذنى عند ال وب عن مالك : بن آنس عن الْفَضّيْل بن آبی عَبْد الله 
عر؛ عبد الله ؛ بن نيار الاسلمی عن غروة ب بن الزتیر عن عائشة روج لبیل آنها قَالَت: خرج رَسُول 
ل و 1 
eee‏ ا os‏ 


جام اس ماس 


إِذَا كنا E‏ ا وی فقال له کما قال ا هوشر له و بت قال أول هزه 


PNA. 


YY‏ صحيح مسلم ج۲ 


ل هازج فلن سین بعضرلب» قال نج رجع فَلاركَه اء فَقَالَ ته ما قال ول 
رین بالّه وَرَسُولِ». قال تعم. فقال له رسول ال «وانطلق». 

۰-(۱۸۱۷) از حضرت عايشه همسر رسول خدابك روایت است که فرمود: رسول خدايق به 
سمت بدر حرکت کرد. وقتی در حره‌الوبره بوده کسی را دید كه می‌گفت شجاع و دلیر است و 
چون ياران رسول خداعل او را دیدنده شاد شدند. چون وی رسول خدائ را زیارت کرد» گفت: 
آمده‌ام تا از شما پیروی كنم و بجنگم. رسول خدائ فرمود : «به خداون دك و رسولش ایمان 
داری؟» گفت: خیر. رسول دای فرمود: «برگرده هرگز از مشرکی کمک نخواهم گرفت». گفت: 
ادامه‌ی مسير دادیم تا به [ذى الحلیفه؛ محلی معروف به] الشجره رسیدیم و هم‌چون بار اول 
همان مرد كفت که متابع آنان خواهد بود و به همراه ايشان می‌جنگند. رسول خداكق مانند بار اول ` 
از او پرسید: «به خداوندکك و رسولش ایمان داری؟» گفت: خیر. رسول خداق فرمود:«برگرد 
هرگز از مشرکی کمک نخواهم گرفت». گفت: سپس أن مرد برگشت و در بیداء به آنان رسید و 
هم‌چون بار اول گفته‌اش را تکرار کرد. رسول خداعل فرمود: «به خداوندکك و رسولش ایمان 


داری؟» گفت: آری. رسول خداي فرمود: «راه پیفت ». 


باب ١‏ متابعت مردم از قريش و امر خلافت در ميان قريش 

١‏ -(1818) حذتتا عبد الب صَسلَمَة بن قجلب وَقَْيْبَُ ِن سَعِيد قال دنا لفیا يَغنيان 
الجزامی ح وذقنا زهیز ِن خرب وَعَمْرُو التق قال حدتنا سيان بن عة كِلاَهُمَا عن أبى الزناد 
عن الأغرج عن أبى هرثرة 4# قال: قال رَسُول ال . وفی خدیت زهیر یل به التب ىا » وقال 
عفرو رواية: «لناس تبح لقرنش فى هذا الشأن مهم لشتلمهم وکافرهم لكافِرهم». 

۱-(۸۱۸) از ابوهريرهه نقل است که رسول خداي فرمود. در حديث زبير أن را به رسول 
ولايت) از قريش تبعيت می‌کنند؛ مسلمانانشان از مسلمانان آنان و کافرانشان از كافران آنان». 

)٠٠0(- ۲‏ وڪڏٿتا مُحَمّدُ بن رافع حدتنا عند الرزاق حَدَثَنَا معْمَرُ عن هَمّام ِن سب قال: هذا ما 
حدتنا و هُرَئِرَة عن سول ال فذکر أحاويث منها وقال سول اللو : «الناس تع لفرئْش فى 
هذا لشان ممم تبح لِمُنلِمهم وکافرهم تبع لكافرهم». 

۲-(۰۰+) از ابوهریره 4# روایت است که رسول خداعٌ فرمود: «مردم در اين امر (خلافت) از 
قريش پیروی می‌کنند؛ مسلمانانشان از مسلمانان آنان پیروی می‌کنند و کافرانشان از کافران آنان 
پیروی می‌کنند». 


(۱۸۱۸) بخاری: ۲۴۹۵ احمد: ٩۱۴۳‏ 


۳۴ صحيح مسلم ج٣‏ 


۳ -(۱۸۱۹) وحدتنی يَحْيَى ن خبیب الحارئی حدتنا روح خدئنا ان جریج حدثنى أَبُو الزتیر 
آله سمح جابر ن عبد له ول قال ال : «الناس بع ریش فى الْخَير والشر». 

۱۸۱۹(۲) از جابر بن عبدالثه » نقل است که گفت: پیامبر اکرم ا فرمود: «مردم در خير و 
شر (اسلام و جاهلیت) از قریش پیروی می‌کنند». 


۶ و رو وه 2 


٤‏ -(۱۸۲۰) وَحَدثَنَا آخمه بن عبد الله ن بُونس تنا عاصم بن محمد ن رید عن أبيه قال: 
قال عَبْدُ الله قال ر سول للدي :«لا یرال هذا الأَمْرُ فى فرتش 17 ِى من الناس اثتَان». 


۴-(۱۸۲۰) از عبدالله كه روايت است كه پیامبر اكرميهٌ فرمود: «تا زمانى كه از مردم تنها دو 
نفر باقى مانده باشد. همواره أمر خلافت در ميان قریش است». 


o‏ -(۱۸۲۱) خدتنا ُتَيَِة ِن سییدر خدتنا جَرِيرُ عن خصین عن جابر بن سَهرة فال: سيعت 
لبیل ول ح . وحثتنا رقاعة بن لیم الواسطی؛ - والفظ له - خنگنا خَالِدُ - یشنی ان عبد له 
المّحَانَ - عن خصین عن جابر بن سَمرة قال: دَخَلْتَ مح آبی على النبی كك فتوفته یقول: «إنّ 
هذا الأمر لا ینقضی حتی يَمْضِئ فیهم انا عشر خَلِيفَة». قال: ثُمَ تلم بکلام هی على فال: 
فلت لأبى: ما قال؟ َال:«كُلْفْ مر فرنش» 

۵-(۱۸۲۱) از جابر بن سمرهتفه روايت است که گفت: همراه پدرم نزد پیامبر اکرم ب رفتیم و 
شنیدم که ايشان فرمود: «اين امر امارت از ميان آنان بیرون نمی‌رود تا زمانی كه دوازده نفنر از 
آنان امارت نکنند». سپس پیامبر اکرمُ آهسته سخن كفت و من از پدرم پرسیدم: بيامبر اکرم 9 


جه فرمود؟ گفت: پیامبر اکر ميو فرمود: «همه‌ی آنان از قريش هستند». 


(۱۸۱۹) احمد: ۱۴۵۵۱ ۱۵۱۱۳ زیرا قريش در زمان جاهلیت رؤساى عرب و اهل حرم و حج بودند. عرب‌ها منتظر اسللام 
آوردن آنان بودند. هنگامی که قريش اسلام آوردند و مکه فتح گردیده مردم از آنان پیروی کرده و از هر سو نمایندگانی از 
عرب‌ها می‌آمدند و گروه گروه به اسلام وارد می‌شدند. هم‌چنین در اسلام نيز آنان صاحبان خلافت بوده و سردم تابع آنان 
بودند. پیامبر 6 نیز اشاره فرموده که اين حکم تا انتهاى این جهان به شرط بقای مردم باقی خواهد ماند. (صحیح مسلم به 
شرح نووی» ۱۵۷/۱۲ 

(۱۸۲۰) بخاری: ۳۵۰۱؛ احمد: ۲۰۹۷۶ ۲۰۶۷۷. 

(۱۸۲۱) بخاری: ۰۷۲۲۲ // در حدیثی دیگر آمده است که رسول خدایل فرمود: «الخلافة بعدی ثلائون سنة ثم تکون ملکا» 
«خلافت بعد از من سی سال خواهد بود و از أن پس پادشاهی خواهد شد». اين در حالی است که در مدت این سی سال تنها 
خلفای راشدین اربعه خلافت کرده‌اند. برخی گفته‌اند وجود دوازده نفر در امر خلافت شاید به عصر اول معطوف نباشد. بلکه تا 
روز قيامت مد نظر باشد؛ يعنى تا روز قيامت دوازده نفر از قريش در امر خلافت در دوران‌های مختلف چون پیامبر کل عمل 
می‌کنند. اله اعلم. (صحیح مسلم به شرح نووی» ۱۵۸/۱۲) 


٩‏ -(-۰۰) عا لين إى غقز حا فان عن عاو لاب مر عن جار بن فزة ال 
سمخت النبی 96 یقول: «لآ یرال مر التاس مَاضِيًا ما وم انا عشر رجلا» نم تكلم التبی که 
ِكَلِمَةٍ حَفِيَت على فتالت آبی مادا قال رَسُول ال ؟ فَقَال:«كُلْهُمْ من فرنش». 


۰۰۰(۶) از جابر بن سمره روایت است که گفت: شنیدم که رسول دای فرمود: «پیوسته 
این امر امارت از ميان مردمان پا يرجا خواهد ماند تا وقتی که دوازده نفر از ايشان (قریش) امارت 
کنند». سپس رسول خدای آهسته سخن گفتند و من از پدرم پرسیدم: رسول خداية جه فرمود؟ 
گفت: رسول دای فرمود: «همه‌ی آنان از قريش هستند». 

)٠٠٠(-‏ ودنا فة بُ سَعِيدٍ حََتَا ابو عوانة عر سِمَاك : إن جار بن سَمرة عن الیکا بهذا 
الحديث ول دک جل رال أَمْهُ الاس مَاضِيًا». 


-(۰۰۰) قتیبه بن سعید از ابوعوانه از سماک بن جابر بن سمره حدیث مذکور را از رسول 
خدايِقة روایت کرد و نگفت که رسول خداعل فرمود: «پیوسته این امر امارت از ميان مردمان بیرون 
نمی‌رود و بر حال سایق خواهد بود». ۱ 

۷-(۰۰۰) حَشَمَنَا هدابا ٿن خالدٍ الازدی؛ حَدَتنَا حَمَّادُ پر سلمة عن سماك بن خرب قال: 
سمفت جابر ِن سَمُرَة يَقُول: سوت رَسول اللو يَقُول؛ «لآ رال الاسلام عزیزا إلى نی عشر 
خیفة». نم قال كَلِمَةَ لَمْ آفتنقه فلت لأبى: ما قال؟ فَمَال:«کلَ مد" قرنش». 

۰۰۰(۷) از جابر بن سمرهك روایت است که گفت: شنیدم که رسول خداعلٌ فرمود: «پیوسته 
اسلام عزیز و پیروز است تا دوازده نفر خلافت کنند». سپس سخنی را بیان فرمود که من متوجه 
نشدم» لذا از پدرم پرسیدم: يبامبر اکرم ٤‏ جه فرمود؟ گفت: پیامبر اكرمي فرمود: «همه‌ی آنان از 
قریش‌اند». 


۱۸ ۰) دنا بو بكر بن أبى شيبة حدتنا بو مُعَاوِيَة عن داو عن الشغبی عن جابر نن 


۳ ق و م ربب‎  # 


سَمُرَة قال: قال النبىئ4# : «لا یرال هذا الم عزیزا [لی اثتئ عشر خلیفة». قال: ثم تكلم پشی 
لَمْ أَفْهَمْه فلت لابی: ما قال؟ فَقَال:«كلثئ مرن فریش». 


۳۸( ابوداوود: ۴۲۸۰؛ احمد: ۲۰۸۸۲. 


۳۳۶ صحيح مسلم چ۳ 


۸-(۰۰۰) از جابر بن سمره روایت است که گفت: رسول خدايّق فرمود: «پیوسته امر امارت 
رو به ترقی أست تا دوازده نفر خلافت کنند». سپس سخنی را بیان فرمود كه من متوجه تشدم و 
لذا از پدرم پرسیدم: بيامبر اكرمية جه فرمود؟ گفت: پیامبر اکرم و فرمود: «همدى آنان از 
قریش‌اند». 

۹ (۰۰.) حدقا تنعل انض حّ یدمحا ننه عزن ح وحفنا أخمة 
ن عْثْمَانَ التَؤفل * لاسي لي و ري ا ا 
انطلشت ای رَسول للع ومیی أبى فسوخته 9 فُسَمِعْتهُ تة يَقُول: «لد یرال هذا الذي عزیزا مَنيعًا ای اتْنَئ عَشَرَ 
خلیفة». فَقَالَ كَلِمَةَ صمُّنيها القاس» فقلت 9 ما قال؟ قَال:«كُلهُمْ رن فرنش». 

(۰۰۰) از جابر بن سمرهه روايت است كه گفت: همراه يدرم نزد رسول خداو رفتيم. 
شنيدم كه رسول خدائ فرمود: «پیوسته دين اسلام عزيز خواهد بود تا وقتى كه دوازده نفر امارت 
كنند». سپس پیامبر اكرمية سخنى كفت كه مردم نگذاشتند من بشنوم از همین روى از پدرم 
برسيدم: پیامبر اکرم 3 جه فرمود؟ كفت: پیامبر اکرم 8 فرمود: «همدى آنان از قریش‌اند». 


۰ (۱۸۲۲) حَدئنا قتیبة بن سَعِيد و بكر بن أبى شَيْبَة قَالاً ختتنا حاتم - وضو انن 
O‏ 9[ 


و 


سَمُرَةَ مح غلامی نافع أن آخبزنی بش سیفته من سول اللو قال: فكتب إلى متیفت رول 
ال يوم جُمْعة عَثْبيّة زجم الاسلمی يَقُول: «لا یرال الدين فما حَنّى تقوم السْاعة أو يَكُونَ 
علیکم اقا عشر خَلِيقَةَ کلم من قُرَئْشٍ». مه یقول: «عُصيْبة من الشتلمین يَفْتَتِحُونَ ابیت 
ایض بيت کِسری أو آل كسترى ». وسوشته ن بَيْنَ یدی السّاعَة کذاپین فاخذروطد». 
وَسَمِمْتَهُ يَقول: «إذا أخطى ال اخدکم خَيْرا قْیبندًبتشیه وال بَبْتِهِ» وَسَمِعْتَهُ یشول: «أنا فرط 
على الحؤض» 

۰-(۱۸۲۲) از عامر بن سعد بن أبىوقاص 4 روايت است كه كفت: نامه‌ای را به نافع» غلام 
خويش دادم تا أن را به جابر بن سمره برساند. او برايم نوشت: شنيدم رسول خداعلاٌ در روز جمعه 
و به وقت شامكاه روزى كه اسلمی رجم شدء فرمود: «دين پیوسته پابرجا خواهد بود تا قيامت برپا 


(۱۸۲۲) أحمد: ۰۲۰۸۶۹ // عصبية: جماعت اندکی از مسلمانان. // الفرط على الحوض: من قبل از شما بر سر حوض كوثر 
حاضر خواهم بود تا شما را از آن بنوشانم. 


کتاب: آمارت ۳۳۷ 


شود يا اين که دوازده نفر بر شما حکم رانند و خليفه شوند که همه‌ی آنان از قریش‌اند». 
هم‌چنین شنیدم که رسول خدایل فرمود: «عده‌ای از مسلمانان [كاخ سفید] ایوان مداين را از آن 
کسری فتح خواهند کرد». نيز شنیدم كه رسول خداق فرمود: «در نزدیک به قيامت گروهی 
دروغگو ظهور خواهند نمود که بايد از آنان بيرهيزيد». دیگر این که شنيدم که رسول خداكق 
فرمود: «هر كاه خداوندكك به شما نیکی‌ای کرد از خود و خانواده‌ی خويش شروع کنید» و از 
پیامبرگ9 شنیدم که می‌فرمود: «من قبل از شما بر سر حوض [کوثر] حاضر خواهم بود». 

(۰۰۰) دتتا محم بن رافع خلت ابن آبی فدنلم حدتتا ان أبى ذلب عن مُقاجر ِن مِسْمَارٍ . 
عن غامر بن سند آنه آزسل إِلَى ان سَرة اعدو حدثنا ما سمغت من رَسُول المع ؟ فقال: 
سوفت رَسُول ال يَقُول. فَذَكَرَ خو خریث حَاتِم. 

(۰۰۰) محمد بن رافع از ابن ابوفدیک از ابن ابوذئب از مهاجر بن مسمار از عامر بن سعد بن 
ابی‌وقاص روایت کرد که گفت: وی به اين‌سمره نامه نوشت که گفت: از رسول کا برای ما 
حدیث روایت کن. او گفت: شنیدم که رسول خداية فرمود. سپس مشابه حدیث حاتم را ذکر نمود. 

باب ۲ - تعیین خليفه و ترک آن 

۱-(۱۸۲۳) تتا بو کریب محمد بن العلاء خنتنا یو أسامة عن شام بن غروة عن أبيه 
عن ان عُمَرَ قال: حَضرت e‏ انوا له وَقَانُوا: جزات ال خَيْا. فقال: راغب وراجب؛ 
قَالُوا: استخلفه فقال: أتَحَمّل أمْركُم حيّا میاه ویدت أن حَظَى مِنْها الْكَقَاف لا على ولا لی» فان 
انتخف فَقَدِ استخلف من هو خَيْرُ نی - يَعْنى آبا بَكْرٍ - وان أَنْرْكْكُم فَقَْ ترککم مهن هُوَخَيْرْ 
مِنى رسول اللي قال عبد اللّه: 00 و حلفي 


(۱۸۲۳) بخارى: ۰۷۲۱۸ // راغب و رأهب: خوف و رجا. يعنى مردم دو صنف هستند: يك صنف أميدوارند و صنفى ديكر 
می‌ترسند. گفته شده: يعنى به لطف خدا اميد دارم و از عذاب الهى مىترسم. // مسلمانان بر اين أمر اجماع دارند که: اگر 
خلیفه‌ی مسلمانان مقدمات مرگش نمایان شدء جایز است که برای خود جانشینی انتخاب کند يا آن را به مردم واگذارد؛ اگر امر 
خلافت را واگذارد به پیامبر 3۶ اقتدا کرده است و اگر جانشین انتخاب کند» به أبوبكر اقتدا کرده است. هم‌چنین اجماع است 

بر اين که خلیفه, انعقاد خلافت را بر اهل حل و عقد واگذارد. اجماع بر اين است که نصب خليفه بر مسلمانان واجب است؛ 
واجب شرعی نه واجب عقلی... (صحیح مسلم به شرح نووىء ۱۶۰/۱۲). 


۳۳۸ : صحيح مسلم ج٣‏ 

۱۸۲۳(۳-۱) از عبدالله بن عمر روایت است که گفت: وقتی پدرم زخمی شد نزد ايشان 
حاضر شدم و مردم بر او ثنا کردند و گفتند: خداوندطاك جزای خیرت دهد. سپس عمرك گفت: 
[مردم دو دسته‌اند:] برخی امیدوارند و برخی می‌ترسند. به عمر4 گفتند: آيا جانشین خود را تعيين 
نمی‌کنی؟ حضرت عمرقك گفت: آیا مسوولیت شما را هم در حالت زنده و هم بعد از مركم تحمل 
کنم؟ [بار مسژولیت تعيين خلیفه را نه در زندگی و نه در مرگ نمی‌توانم بر دوش کشم.] دوست 
داشتم که از کفاف مسوولیت برآیم که نه مرا اجری باشد و نه زجری. اگر جانشین تعیین کنم» 
کسی كه از من بهتر است (ابويكرطكة) جانشين تعيين كرده است و گر مر جانشینی را به شما وا 
گذارم باز کسی که از من بهتر است؛ یعنی» رسول خداعل: آن را به شما واگذاشت. عبدالله گفت: 
هنگامی که عمركفة از بيامبريّ سخن گفت, فهمیدم که جانشینی تعیین نخواهد کرد. 


۶ و و 


وه ۰ خاقنا اسحاق زن نرهیم وبن یی غتر وشحند بن رافع وعبذانن کید . 
َآلْفَاظهُمْ مُقَارِيَةَ قال إسحاق وعبد أَخْبَرنه وقال الاخران: حدتنا عنة الرَراق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عن 
الزهرئ أخْبَرتى سللم عن ان عمر قَال: دخَلْت على حفصة فقالت: آعلشت أزء آباك عير صُنْتَخْلِف؟ 
قال: قُلت: ما كان لیفعل. قَالَت: له فاعل. قَال: فحلفت آنی أَكَلّمُهُ فى ذلكۃ فسکت حتی عدوت 
ولم کلم قال: فکنت کائما أخمل بیّمینی جبلاً تی زجفت» فدخلت عَلَيْهِ فسالنی عن حال 
لاس ون خوك قال ثم فلت له (نی سفت الاس يَقُولُونَ مه قالیت أن افولا نله زعشوا 
أذك غیر شنتخلف وانه لو کان لَك راعی بل أ راعی غنم ثم خاءك وترکها رآیت أن قد ضيح 
فُرعاية الناس آشث قال: فوافقه قولی فوضع رأسه ساعة تم رفعه ال فقال: إن اله عز وجل بحفظ 
دين وانی لین ۷ أستخلف فان سول اللو لم يَسْتَخْلِف ون أستخلِف فٍَن آبا بكر قد استخفه 
قال: فالّه ما هو الا أن ذکر رَسُول ال وبا بَر فعلمت أنه لم يكن إيغدل برَسُول ال آخدا 
وان غر شحف 

۲-(۰۰۰) از ابن‌عمرظه نقل است که گفت: نزد حفصه #فغارفتم و وی به من كفت: خبر 
دارى که پدرت قصد دارد کسی را جانشين خود نسازد؟ گفتم: او هركز جنين نخواهد كرد [و مردم 
را بعد از خود بدون تعيين جانشين وانمی‌گذارد]؟ حفصه غا گفت: او این كار را خواهد كرد. من 
(اين عمر) سوكند خوردم كه با وى در این باره سخن بكويم. از همین روی تا شب شد ساکت 


۱۲ -(0) أبوداوود: ۹۳۹ ترمذى: .Ya‏ 


ماندم و در أن باره جيزى نكفتم. ابن عمرك كفت: گویی در این هنكام با دست راست خويش 
كوهى را حمل م ىكنم. يس برگشتم و نزد پدرم رفتم و أو از حال مردم از من يرسيد. من به وی 
اطلاع دادم. ابن عمر 4 گفت: سپس گفتم: شنيدم كه مردم چیزی مىكويند و دوست داشتم كه 
من هم آن را به تو معروض دارم. آنان گمان دارند كه تو جانشينى براى خود انتخاب نمی‌کنی و 
مىدانيد كه اگر چوپانی برای شتر يا گوسفندان خود داشته باشی و اين چوپان به نزد تو بيايد و 
آن‌ها را به حال خود رها سازد» در واقع آن‌ها رأ تباه كرده است و البته كه تباه كردن مردم از أن 
هم سخت‌تر است. گفت: پدرم به نظریه‌ی من متمایل شده و با آن موافق گردید. ساعتی سرش 
را پایین انداخت و بعد به من روی کرد و فرمود: خداوندك دين خويش را حفظ می‌فرماید و اگر 
من در فکر تعيين خليفه نیستم» به اين جهت است که رسول خداعل چنین نکرد. اگر کسی را به 
عنوان جانشین خويش تعيين کنم. ابوبکر» نیز چنین کرد [جانشینی برای خود تعیین نموده يس 
در هر دو صورت از سنت او خارج نشدهام]. گفت: سوگند می‌خورم که پدرم از رسول خداقة و . 
ابوبكرك ياد کرد و فهمیدم که کسی را با رسول خداي برابر نخواهد ساخت و جانشینی برای 
خود تعيين نمی‌کند؛ [زیرا پیامبرع نیز برای خود جانشینی تعیین نكرد]. 
باب ۳ - نهی از طلب امارت و حرص بر آن 

۳ -(۱۱۵۲) حڏٿنا شیبان بن فروخ حدتنا جریر ن حازم حدتنا لخن خنتئنا عب الرَخْمَن 
بن سَمُرَةَ قال: قال لى رَسُول اللي : «یا عبد الرَحمن لا قال الامارة فان إن أغطيتها عن 
مسال وکلت نها وان أغطِيتّها عن غَيْرٍ صنلة أعنت عَلَيْها». 

۱۶۵۲(۳-۳) از عبدالرحمن بن سمرهك روايت است كه رسول خدايل به من فرمود: «اى 
عبدالرحمن بن سمره! تقاضای امارت نکن؛ زيرا اكر به خاطر تقاضايت به تو داده شود مسؤوليت 
تنها به خودت واگذار می‌شود [و يارى نخواهى شد] اما اگر بدون درخواست به تو داده شود بر 
آن يارى خواهى شد». 

(۰۰۰) کدنا يَيَى بن یی خذتنا حال بن عند الله عن يُونْسح وَحَلائنى غلی بن حجر 
السئغڍئ دنا شیم عن يُونْسَ ومنصور وخمیر ح وَحَدَتنا و کامل الجخدرئ خدتنا حملا بن زیم 


۳۴۰ صحيح مسلم ج” 
عن ساك ن عَطِيّة ويوس ن عَبَئِدِ وجشام بن خسان کل عن التن عن عبد الرختن بن 
سَمُرَة عن الب پول حویش جرير. 

-(۰۰۰) از طرق مختلف از عبدالرحمن بن سمره» از رسول دا مشابه حديث جرير را 
نقل کرد. 

6 -(۱۷۳۳) حدتنا بو بكر بن آبی شیبة ومحمه بن العلاء قالاً حدتنا أو أسامة عن برد ين 
عَبْد له عن آبی بُردة عن آبی مُوسى قال: خلت على الب آنا وتجلان من نى عشی فقال 
آحه الرجلیْن: يا رسول الله نا على غض ما ولال الله عَرَ وجل. وقال الآخَر: مثل دید 
فَقَال:«إنا ول لا نول عَلَى هذا الَْمّل أحذا ساله ولا أحَدا خرص عَلَيْهِ». 


۱۳۳۳(۳۴) از ابوموسى که روايت است كه گفت: من و دو نفر از يسرعموهايم نزد رسول 
خدايق رفتیم و یکی از آن دو گفت: يا رسول الله! به کاری که خداوندگكت آن رأ بر عهده‌ی شما 
نهاده استء ما را بگمارید. ديكرى نيز همان درخواست را بیان داشت. پیامبرل فرمود: «به خدا 

۳-۵( 187) دتتا یه ال ِن سَعِيدٍ وَمُحَمّد بن حاتم - واللَفْظُ لابن حاتم -قالا حدقا 
َحْبَى بن سمید من حدقنا قرب خالر تنا خمیه بن هلال حدقنی بو بُزدة قال: قال أبُو 
مُوسى: لت [لی النبىك وَمَهِى زجلان من الاشترئین آخذهما عن یمینی والاخر عن يَسَارِى 
فکلاهما سال العمل ولنبیء9 ینتا فقال:هما تقول با آبا مُوسی أو یا عبد الله ِن قیس؟». قال: 
فقلت: والذی بعك بالحق ما أطُلعانى عَلَى ما فی آنشیهما وَمَا شعت آنهها یَطلبان العمل. قال: 
وکانی الظر ای ميواكه تخت هبه ود قلصت فَقَالَ: «لن أو لآ تفیل علی عطنا من آراده 
ولکن اذهب آنت يا آبا مُوسَى أو با عَبْد اهب قیس» فبعفه علی امن نم آنتعه ماد بن جَبَلٍ 
فلما قیم عَلَيْهِ قال: انزل» والقی له وسادق وإِذآ رجل عنده موق قال: ما هذا؟ قال: هذا كان يَهُودِيا 
فاسلم ثم راجح دینه دين السؤء فد قال: لا آجیس حتی بُقتل قضاء الله وَرَسُولِهِ فقال: اجس 
نعم. قال: لآ آجیس ختی یل قضاء الله وَرَسُولِهِ ثلات هراس فامر به فقتل نم تذاکرا لیام ین 
الیل فال آحدهما معاد أما آنا فانم وأفُو وآرجو فی نومتی ما آرجوفی قَوْمنِى. ۱ 

(۱۷۴۳) بخاری: ۷۱۴۹. 
(۱۸۲۴) بخاری: ۸۷۱۵۶ ٩۷۱۵۷‏ ابوداوود: ۳۵۷۹ ۴۳۵۴؛ نسائی: ۴؛ احمد: 1۹۶۸۶. 


کتاب: امارت ۳۴۱ 


۱۸۲۴(۳-۵) از ابوموسى 4ه روایت است که گفت: من و دو نفر از اشعریان که یکی در جانب 
راست و دیگری در طرف جيم بود نزد رسول خداعل رفتیم و هر دو تقاضای امر ولایت و امارت 
داشتند؛ این در حالی بود که رسول خداعلٌ مسواک می‌زده فرمود: «ای ابوموسی يا فرمود: ای 
عبدالثه بن قیس, جه می‌گویی؟» گفتم: سوگند به کسی که شما را به حق مبعوث فرمود از آن‌چه 
كه در دلشان داشتند مرا آگاه نکرده بودند و من نمی‌دانستم که آنان تقاضای منصب و مقام 
می‌کنند. ابو موسی گفت: من به مسواک كردن پیامبرع3 که لب پایین را به زیر فروهشته بود 
می‌نگریستم و در این لحظه فرمود: «هرگز امر ولایت را به کسی که خواهان آن باشد واگذار 
نخواهیم کرد. اما تو ای ابوموسی يا ای عبدالثه بن قيسء برو». بيامبركق وی را به يمن فرستاد و 
بعد از ابوموسىء پیامبر کل معاذ بن جبل را به يمن فرستاد. بس هنگامی که معاذ بن جبل بر او 
وارد شد [و به يمن رسید. ابوموسی] به او گفت: پایین بیا و بالشی را برای او پهن کرد ناگهان 
معاذ بن جبل دید که مردی در كنار او بسته شده است. معاذ پرسید: اين فرد کیست؟ ابوموسی 
گفت: او یهودی بوده سپس مسلمان شد ولی دوباره به دين بد خود برگشت و یهودی شد. گفت: ۱ 
تا وقتی که به حکم خداوندطك و رسولش عمل نشود نخواهم نشست. معاذ گفت: باشد؛ اما 
بنشین. ابوموسی باز گفته‌ی خود را سه بار تکرار کرد و در اين هنكام معاذ دستور داد که وی را 
بکشند. بعد از آن در مورد قیام شبانه سخن گفتند و معاذ گفت: من مىخوابم و قيام هم می‌کنم و 


أميد دارم كه خواب من هم‌چون بيداريم باشد. 
باب > - کراهت در امارت» بدون نیاز و ضرورت 


۰ - دتتا عبه الْمَلِك ن شع شقیب بن له حنّنی أبى شتیب بن لس نی لت بن 
فى تزه ن ایی خی عن بغرن خغرو عن رفن ترد لحز عن ان جز 
الأكْبر عَن آبی در قال: قلت: تا لول الل ألا تنتفملنی؟ قال: فُضرب ب جد على ی كم 
قال:«يا أبا در نت ضيف وها ماوقا يَوْمَالْقِيَامَةِ خزی واه لا من أَخَذَها بحَقّها وَأذى 
اذى عَلَيْهِ فيقا». 

۴۷۱۶- از ابوذرطه روايت است كه كفت: كفتم: يا رسول الله! به من كارى (مسؤوليتى) 


محول نمی‌فرمایی؟ آبوذر له گفت: پیامبر 9 با دست خویش به شانه‌هایم زد و فرمود: ای أيوذر! 


۳۴۲ صحيح مسلم ج٣‏ 


تو ناتوانى و أمر أمارت أمانت است ودرروز قيامت مايدى رسوايى و حسرت و ندامت است؛ مگر 
کسی که بتواند أن را به حق بگیرد و حق أن را به تمام و كمال ادا نماید». 

۷ - حَدتنَا زهَيْرُ ن خرب واسنحاق ' ن إنراجيم كلما عن ری قال زهير: خدتنا عند 
لپ يزيد حَذئنا یی سید بن أبى یوب عن عْبَيْدٍ ال ن أبى جنفر ارشب ) عن سالم ب ِن آبی سَالم ۱ 
الجَيْشا: نی عن آبیه عن أبى در أن رَسُول اللي قال: هیا آبا ذر إِنَى أراك ضییفا وانی أجب لَك ما 
اجب تشبی لا من علی این ولا تِن مال يتيم». 

۷-- از ابوذرظ4 روایت است که گفت: رسول خدائك فرمود: «ای ابوذر! تو را ناتوان می‌بینم 
و من آن‌چه را که برای خود دوست دارم» برای تو نيز دوست دارم؛ هیچ كاه به دو نفر امر نکن و 
به هیچ وجه عهده‌دار مال يتيم نباش». 

باب 5 - فضیلت امام عادل و عقوبت امام ستمکار 


۸ 2 حدتنا و بکر بن آبی شَيبة وزهیر ِن خرب وان نمیر فلو نا شفیان بن 
غینة عن عمرو - يَعْنى ابن دینار - عن عفرو ِن أؤس عن عبد اله ٿن عفرو قال ان تمر ۳ 
بكر يبل به الى وى حد خدیث زهیر قال: قال سول ال : «إن الْمُفْسِطِين عِنْد ال على منایر 
ین ثور عن يمين لرن عز وَجَل وکا یدنه يم مين الّذِينَ یشدلون فى حَكْميم وأطلييم: وا 
ولو 

۷۸۲۷(۳۸) از زبیره روایت است که رسول خداي فرمود: «کسانی که به عدل و داد رفتار 
می كنندء بر منابری از نور و در سمت راست خداوندكك قرار می‌گیرند» و هر دو دست خداوند 
راستند؛ [یعنی هرچه به خداوند نسبت داده شده» پسندیده است و نشانه‌ی نقص نيست]. کسانی 


كه در حكم 9 اهلشان و آن‌چه بر آن ولایت دارند» عدالت می‌ورزند». 


٩‏ -(1818) خَدتنی هارون ن سويد الأيلئ حَدَثنا اپ وطب حدتنی عن عد الرَخمّن 


e 


ِن شماستة قال: أَنَيْت عائشة نالعا ا ا 


(۱۸۲۷)نسائی: ۹ // ولوا: يعنى ولايت و امارت کسانی كه بر عهده دارند. // منابرء جمع منبر و محتمل است که 
معنای ظاهری داشته باشد؛ يا منظور منازل رفیع باشد. // دست رحمان: یکی از صفات خداست که علما از تفسیر و تأویل آن 
خودداری می‌ورزند؛ اما مبرهن است که معنای ظاهری از آن افاده نمی‌شود. در عرب مرسوم است که چیز پسندیده را به راست 
نضبت می‌دهند و همین آمر در این جا می‌تواند صادق باشد؛ یعنی چون فعلی پسندیده است» پس خداوند آن را به دست راست 
خويش تشریف فرمود. // وکلتا يديه یمین: قطعاً منظور از دست» جوارح انسانی نیست و بیان آن از توان ما خارج ست و خدا , 
خود به مراد آن آگاه است و بس (مصحح) 


فقالت: : ستیفت ین لول ال تقول فى تنتى هذا: «اللَهُمْ تن ولی ین آذر أُمّتَى شَيْنًا فشق 
عَلَيْهِمْ فاشقق ی عله وت ولی من آضر ی شنا فرق بهم اف بو». 

۱۸۲۸(۳۹) از عبدالرحمن بن شماسه روایت است که گفت: نزد عايشهنه رفتم تا از وی 
چیزی بپرسم. از من پرسید: از کدام سرزمینی؟ گفتم: از مصر. فرمود: در منزل خويش از رسول 
خدایل شنيذم كه فرمود: «پروردگارا! کسی که امر ولایت امت مرا بر عهده كيرد و بر آنان 
سخت‌گیری کنده تو بر او سخت بكير و اگر نسبت به آنان مهربان باشد. تو نيز بر أو مهربان باش». 

-(۰۰۰) وختّنی مُحَمَدُ ن حاتم دتتا ان مئ خدتنا جریر ن حازم عن حَرْمَلّة المصری 
عن عَبد الرخمن بُن شماسةً عن عائشة عن النْبىي بمثله. 

ل CE‏ عرو د اخ وض مس 
شماسه از عایشه تاه از رسول خدايقٌ مشابه حديث فوق رأ روایت كرد. 


۰ (۱۸۲۹) دنا فيب بن سَعِيد حتنا یت ح وحذتنا محم بن رف ڪدتنا ال عن نافع 

عن ابن عُمَرَ عن ابیت آنه قال:«۷ کلکم راع وَكلَكُمْ منئول عن رَعِيتِه فَالأمِير الى على 
الناس راع وَهْوَ تول عن رَعِييَدِ والرجل راع علی أهل بيت وَهْوَ ول عنم وَالْمَرْأَة رَاعِيَة 
على یت ی وولو وهی مره َنم وان راع على قال يده وه" سول عنه الا فلکم 
راع کم نئول عن رعييهِ». 

۱۸۲۹(۳۰) از عبدالله بن عمرظ روایت است که گفت: رسول خدائ فرمود: «همه‌ی شما 
نگهبانید و همه‌ی شما در برابر رعيت خود مسوول هستید. أميرى که بر مردم گمارده می‌شود 
نگهبان است و مسوول رعیت خويش است؛ مرد در خانه‌ی خود نگهبان است و مسؤول كسانى 
است که تحت سرپرستی وی قرار دارند؛ زن نگهبان خانه‌ی شوهر و فرزندان اوست و در برابر 
آن‌چه متعلق به امور خانه است» مسوّول است؛ خدمتکار در مال سيد خود نگهبان است و در حفظ 
و نگاه‌داشت أن مسؤول است. يس بدانید که همه‌ی شما نگهبانید و همه‌ی شما در برابر رعیت 


خود مسوول هستید». 


حديث شماره: 9 


۳۳۴ صحيح مسلم ج؟ 

(۰۰۰) وعتتنا أب بر بن آبی شيْبة حدلنا مُحَمَدُ ِن پشر ح وخنتنا ابن نعیر دتتا آبی ح 
وحدتنا ان الْمتنی دنا خَالُِ يَْنى ابْنَ الخارث ح وَحدئنا + یی الله ن سَعِيدٍ حدتتا يَحْيَى - يَنى 
قطان - کل عن عبد له بن عمرح وحدتتا أبُو الربيع ویو کال قال حدئنا حَمََاذُ بن زیر ح 
وڪن زیرپ حزب خلتنا (نماعیل جمیغا عن یوب" ح وخنتّنی مُحمّه بن رافع تن ان آبی 
فدید أخْبَرنَا الضحاك - يَعْنى ابن عَمْمَانَ - ح وَحثتنا هارون ُن سيد الأثلئ دنا ابن وهب 
له بن عُمَرَ مثل حَديث الیش عن تافع. 

(۰۰۰) از طرق مختلف از نافع از ابن‌عمر مشابه حديث ليث از نافع روايت شده است. 

س(۰۰») قال بو إسحاق حَدتنا الْحَسَن بن يشر مر حدتتا عبد له ن نم نمیر عن ید له عن نافع 
عن ان عْمَرَ پا مثل حَدِيث ال عن تافع. 


(۰۰۰) ابواسحاق از حسن بن بشر از عبدالله بن نمير از عبيدالله از نافع از ابنعمرء مشابه 
حدیث ليث از نافع را روایت کرد. 


(۰۰۰) وختتنا يَحتَى بن يَحْتَى وبطبی ِن وب ویب بن سییر وان خجر كَلّفُمْ عن . 
ِسْمَاعِيل بن جنر عن عبد له ِن ديتار عن ابن غمر قال: قال سول لح » وحدتنی رم ة 
نن تی آخبرتا ان طب آخبرتی وئس عن ان شيقاب عن تالم بن عد له عن آیبه قال: 
سیفت رَسُول ال يقول. يمَغتى خدیث نافع عن ابن عْمَرَ وراد فی حديث الزهری قَال: وضینت 
نه قد قال: «الرَجُل راع فى مال أبيه وَنتول عن رعیو». 

(۰۰۰) از پدر سالم بن عبداله روايت است که گفت: شنيدم که رسول خدائك می‌فرمود. به 
همان معنا و مضمون حديث نافع از ابن‌عمر روایت شده است و در حدیث زهری آمده است كه 
گفت: گمان می‌کنم که رسول خدايق فرمود: «مرد نگهبان مال يدر خويش است و در برابر رعيت 
خود مسؤول است». 

(۰۰۰) وحقبی خمد بن عند امن بن وهب ری عمی عن اهب وهب أخترتى رجل 
ماه وعمرو بن الحارث عن بُکير عن سر ِن سَهِيد له عن عَبْد الله ٿن عْمَرَ عن لنب بهذا 


ت 


کتاب: امارت ۳۴۵ 


-(۰۰۰) احمد بن عبدالرحمن بن وهب از عمویم عبدالله بن وهب از مردی که از أن نام برد و 
عمرو بن حارث از بکیر از بسر بن سعيدء از عبدالله بن عمر از رسول خدائ با همین معنا و 
مضمون روایت کرد. 

۱ -(۱۶۲) وحنتنا شیبان بن فَرُوحَ حَدَثَنَا أو الأشيهب عن الحسن قال: عاد عَبَيْدُ له ِن زياد 
مَنقِل بن يسار نی فى مرخیه الى مات فيه فقال مفقل: إِنَى مُحَددُك خدیفا َوفته ین رسُول 
ال لَوْ عفت أن لى حَياة ما دنل نی سمغت رَسُول للع تقول:هها من عبد ستزجیه الله , 
رَعِية وت وم ات وهو 7 غاش لْرَعِيّيِهِ إلا حرم اللّهُ له لحََة». 


۱۳۲(۳۱) از حسن روايت است كه عبيدالله بن زياد از معقل بن يسار مزنى» در همان وقت 
كه بیماری‌اش منجر به مرگ وی شدء عیادت کرد. معقل گفت: از رسول خداعوٌ برای تو حدیثی 
روایت می‌کنم که اگر می‌دانستم زنده می‌مانم» در آن باره چیزی نمی‌گفتم. شنیدم كه رسول 
خداك فرمود: «بنده‌ای که ولایت رعایای مسلمان را از جانب خداوندطاك بر عهده دارد و آنان را 
می‌فریبد» چون بمیرد خداوندك بهشت را بر او حرام می‌گرداند». 


۶ م وم 


(۰۰۰) وَحدتناه خبی بن یخبی أَخبَرتا ري ِن زرنم عن يُونس عن الحسن قال: دخل ابن 
زار عَلَى منقل بن سار وَهوَ وجع. بیثل خدیث آبی الأشبقب و زاد: قال: الا كنت خذنتنی هذا 
قبل الیوم؟ قال: ما تک أو لم اکن لأكذتكد 


-(۰۰۰) یحیی بن يحيى از يزيد بن زریع از يونس از حسن روایت کرد که عبیدالله بن زياد از 


معقل بن يسار مزنی در وقت بیماری‌اش عیادت کرد. مشابه حدیث ابواشهب؛ جز این‌که افزود و 
گفت: آیا قبل از امروز أن را برایم نقل نکردی؟ گفت: أن را برایت روایت نکرده‌ام. 


۲ (۰۰۰) وذقنا و نغنان اممهئ وإنحاق بن انراهيم وَمُحَمدُ بن المتنی قال إشحاق؛ 

ا ا 
تام دقل غلی منقل إن یستار فى مزفیه فقال له منقل: ی خلت يعكديت ول نیز فى الْمَوْتِ 
َم أخدثك بهء سوفت سول الق يَقُول:«مَا من آمیر یی آضر الشنلمین ثم لا بخهد شم 
وصح 7 لم يدل مه عم الْحنة». 


۳۳۶ صحيع و 
۰۰۳۲ از ابوملیح روایت است که عبیدالله بن زياد از معقل بن يسار مزنی» در وقت 
بیماری‌اش عیادت کرد. معقل گفت: از رسول خداوق برای تو حدیثی روايت می‌کنم که اگر 
می دانستم زنده می‌مانم» در آن باره چیزی نمی‌گفتم. شنیدم که رسول دا فرمود: «امیری که 
ولایت رعایای مسلمان را بر عهده بگیرد و برای آنان تلاش نکند و خير خواه آنان نباشد» چون 
بمیرد همراه با آنان به بهشت داخل نخواهد شد». 


).٠ 1‏ وَحَدَثنَا غقبة ِن مُکُرم العم حدتنا يَْقُوب بن إسحاق أَخْبَرتَى سوادة بن أبى الأشود 
حل تنی آبی أن متقل بن تسار مَرض فتاه عْبَيْدُ الل ِن تاد يود تخو خدیث الحستن عن مَعْقِل. 


-(۰۰۰) عقبه بن مكرم عمى از يعقوب بن اسحاق از سواده بن ابواسود روايت كرد که پدرش 
گفت: معفل بن یسار مریض شد و عبیناله بن ريا از وی عیادت کرد؛ مشایه حدیث حسن از 
معقل. 

۳-(۱۸۲۰) حَدَتنا شیبان بن فروخ حتئنا جریر بن خازم حَدئنا لسن آن عَايْدٌ بن عفرو - 
وکان من آصخاب رَسُول ال - دخْل عَلَى عْبَيْدِ الله ن زياد فقال: أئ بُنَىَ نی سوفت رتسول 
لمع یفول:«ان شر الرّعاء الْحطمة فك أن تکون مم». 

۱۸۳۰۳۲) شیبان بن فروخ از جرير بن حازم از حسن روایت کرد که عائذ بن عمرو که از یاران 
رسول خدايق بود نزد عبيدائله بن زياد رفت و گفت: ای فرزندکم! شنیدم كه رسول خداي فرمود: 
«بدترین والی» فرد ظالم خشن است؛ تو را برحذر می‌دارم که از آنان باشی». ۱ 


باب ۲" - خیانت در غنیمت 


ل وَحَدتّنی ین خرب دنا (سماعیل بن اُراهیم عن ] آبی حَيّانَ عن آبی ززعة 
بى هریرتته قال: ام فیتا زشول اللو ذأت يوم فقذکر اول فعظمه وعظم أمرة ثم قَال: هلا 
ا e‏ سول اله آغثنی. فَأقُول: لا 
املك لد شَيئًا قد أبلغتك لا این دک يَجىء یوم القِيامَة على ربد فزس ؛ له حَمْحَمَةٌ فيقول: 
رسول اله آغثنی. فَأَقُول: لا آمك لَك شین قد آبلننك. لا فين آحدکم يَجىء یوم ليام علّی 
ا مج د ا اس 
کم يجىء يَوْمَ الْقِيَامَةِ على رقبته تفس لها صيَاح فَيَقُول: یا زسُول الله أَغِنِى. أقُول: : آمك 


- > ممع 


لد شيا قد أبلفئك. لا لف“ أحد ب ينم امد على سبد قن تسو و فقول با زسشول 


الله ا فأقول: لا نیت لت شین قد بلس لا فین آحدکم یجیء يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رقیته 
صامت فول" یا رَسُول الله أَغِثْنى فأقول: لا أملك لك شيا قذ أبلغتك»٠‏ 

۱۸۲۱(۳-۴) از أبوهريره#* نقل است كه كفت: رسول خدايق در ميان ما براى خواندن خطبه 
ایستاد و درباره‌ی خیانت در مال غنيمت سخن كفت و أن را گناهی بزرگ خواند و امری مهم 
دانست» سپس فرمود: «کسی آز شما ۳ در قیامت نبینم ۲ که در حالی بيايد که شتری بر گردنش 
باشد و بانگ برکشد و او بگوید: يا رسول الله مرا درياب و به کمکم بياء و من بگویم: برایت 
کاری نمی‌توانم بکنم؛ حکم خداوندّك را به تو رسانده بودم. کسی از شما را در قيامت نبینم که 
در حالی بیاید که اسبی بر گردنش باشد و شیهه م ی کشت و او بگوید: یا رسول اله مرا دریاب و به 
کمکم بياء و من بگویم: برایت کاری نمی‌توانم بکنم؛ حکم خداوند كيك را به تو رسانده بودم. 
کسی از شما را در قيامت نبینم كه در حالی بيايد كه گوسفندی بر گردنش باشد و بع بع بکند» و 
أو بگوید: يا رسول الله! مرا دریاب و به کمکم بیاء و من بگویم: برایت کاری نمی‌توانم بکنم؛ حکم 
خداوند کت را به تو رسانده بودم. کسی از شما را در قیامت نبینم که در حالی بيايد که بر كردن او 
جانداری باشد و فریاد می‌کشد. و او بگوید: يا رسول الله! مرا دریاب و به کمکم بیاء و من بكويم:. 
برایت کاری نمی‌توانم بکنم؛ حکم خداوندطك را به تو رسانده بودم. کسی از شما را در قيامت 
نبینم که در حالی بيايد كه بر كردن او لباس‌هایی باشد که او را خفه کند و أو بگوید: يا رسول 
لله مرا دریاب و به کمکم بياء و من بگویم: برایت کاری نمی‌توانم بکنم؛ حکم خداوندطّك را به تو . 
رسانده بودم. کسی از شما را در قيامت نبينم که در حالى بيايد كه بر كردن أو چیز بی‌صدایی 
است و أو بكويد: يا رسول الله! مرا درياب و به كمكم بیاء و من بگویم: برایت کاری نمی‌توانم 
بكنم؛ حكم خداوند ڭڭ را به تو رسانده بودم». 

-(۰۰) وحدثنا و بکر بن أبى شيبة حدتنا عبد الرجیم بن سلیمان عن آبی حَيّانَ ح ودن 
زهیر ن خزب حَدَئْنا جَرِيرُ عن آبی حَيّانَ وغمارة بن القنقاع جميعًا عن أبى ززعة عن أبى 


ت 


یره بمثل خدیث ٍسماعیل عن أبى حَيّان: 


evr. 
يعنى در این جهان كارى نكنيد كه سزاى أن این گونه باشد كه در روز قيامت با این حالت به ميدان محشر بياييد و شما را‎ ٠ ۷ 
در این حال ببینم. [شرح نووی بر مسلم]‎ 


-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از عبدالرحيم بن سليمان از ابوحیان -ح- و زهير بن حرب از جرير 
از ابوحيان و عماره بن قعقاع» همگی از ابوزرعه از ابوهريرهء مشابه حديث اسماعيل از ابوحیان را 
روایت كرد. 

من وحدتّنی أَحْمَدُ بن سَعِيد بن صخر الذارمی دنا سلَيِمَان بن ڪزب خَدتنا ماه - 

یغنی ان ريد - عن یوب" عن يَحْيَى بن یی عن أبى ززْعة بن عضرو بن جریر عن أبى 

هریرتطله قال: ذَكَرَ رَسُول اللو لول فطع واقتص الحدیت. قال حماد: ثم سيعت يحبي بعد 
ذلك يُحَدَيُنُ فَحَدَتَنا يتحو ما دنا عنه أَيُوب. 

۰۰۰(۳۵) از ابوهريرهك» نقل است كه گفت: رسول دا درباردى خيانت در مال غنيمت 
سخن گفت و آن را گناهی بزرگ خواند و امری مهم دانست. سپس قصه‌ی حدیث را بار گفت. 

-(-۰۰) ونی آخمذ ِن آلختن بن راش حَدَنا و نمر حنتنا بذ الوارت حدقا و 

عن يَحتى إن میدن ان عن أبى عة عن أبى هته عن الب پو کیو 

-(۰۰۰) احمد بن حسن بن خراش از ابومعمر از عبدالوارث از ايوب از یحیی بن سعيد بن 

حيان از ابوزرعه از ابوهریره از رسول دای مشابه حديث ايشان را روايت كرد. 


باب ۷ - تحريم هداياي کارگزاران 


- ختتا أبُو بَكْرِ بن آبی شَيْبَة وَعَمْرُ النَاقِدُ وان أبى عْمَرَ - الفط لأبى بكر‎ )۱۸۳۲(- ١١ 
الوا دنا سفیاد؛: ا ا ل ل‎ 
اللو رجلاً من الاسد یال له ابن الب » قال عَمْرُو وابن أبى عْمَرَ علی الصدقة » فلا دم قال:‎ 
هذا کم وهذا لی» آهدی لى. قال: عام رَو للم على ابر فُخيد الله 0 غو هتنا‎ 
ال عامل بْهفیول: هذا کم وها آهدی لی قلا فعد فى بت أبيه أو فى بت مه حتى ینظر‎ 
دی إِلَيْهِ آَم ۷؟ وی تفس مُحَمَدٍ نده لا يال آحه ؛ ینکم منقا یا إلا جاء به یوم الْقِيَامَةٍ‎ 
يحول غلی غنقّه : ی ار و از تروق تن حلى رآیتا غفرتی إِنِطَيْهِ‎ 
ول« هل بت رن‎ 


FAY. 


کتاب: أمارت ۳۴۳۹ 


۱۸۳۲(۳۶) از ابن ابوعمر روایت است که گفت: رسول خداقل کسی از قبیله‌ی ازد به نام 
بن‌الاتبیه را مأمور جمع آوری زکات کرد. وقتی برگشت گفت: اين برای شماست و اين برای من 
است؛ به من هدیه دادند. راوی گفت: پیامبرع: بر منبر ایستاد و بعد از حمد و ثنای پروردگار ` 
فرمود: «چرا عاملی را که من [برای جمع آوری زکات می‌فرستم» بعد از جمع آوری زکات و 
برگشتن] کو این برای شماست و اين برای من است؛ به من هدیه دادند. چرا او در خانه‌ی 
پدر یا مادرش ننشست تا ببيند أيا به او هديه داده می‌شود يا نه؟ سوكند به کسی که جان من در 
دست اوست! اگر کسی از زکات» جيزى [به ناحق] بكيرد. در قيامت در حالى خواهد آمد که أن 
جيز را بر كردن خود دارد. هر حيوانى که باشد از جمله شترء گاو و گوسفند بانگ برمی‌آورد». 
سپس رسول خدايقق دست خود را بلند کرد تا سفيدى بغل أو را ديديم و فرمود: «خدایا! حکم تو را 
ابلاغ كردم؟!» و دو بار تكرار فرمود. 

(۰۰۰) حدتنا إشحاق بْن |نراهیم وَعَبْدُ بن خمید قالا: آخبترتا عند الرزاق حدتنا مَمْمَرُ عن 
لزهری عن غزوة عن أبى خمید لساعدی قال: اسستغمل الب 3 ان لب - زجلا من الأزر - 
على السقة فجاء لقع إى ای قلح کم وهزه هی میت یی ققان له 
ی اه «فلاً قتذت فى بيت أبيك وَأَمّك فتنظر أيُفْتى إِلَيِكَ آم لآ». ثم ام النبىة خَطينًا ثيه 

-(۰۰۰) از ابوحمید ساعدی روایت است که گفت: رسول خدايّ ابن‌لتبیه» فردی از قبیله‌ی ازد 
را مأمور جمع‌آوری زکات کرد. او آن اموال را نزد رسول خدائ آورد و گفت: اين اموال از آن 
زکات است و اين دیگری را به من هدیه داده‌اند. رسول خداعٌ فرمود: «چرا در منزل يدر خويش 
ننشستی و منتظر نماندی تا ببينى که آيا چیزی به تو هدیه داده می‌شود يا خیر؟!» سپس رسول 
خداوققٌ برای ايراد خطبه» برخاست. أن كاه مشابه حدیث سفیان را نقل کرد. 

۷ ۰۰۰۳ خدتنا بو كرتب محم بن العلاء حدتنا بو أسامة حنتنا شام عن أبيه عن آبی 
خمید اساعدی قال: استفمل رسول اللو زجلا ین الازد على صدقات نى لیم یذعی انن 
الأنْبيّةِ لما جاء خاسبه قال: هذا مالکم وَهذَا هدیة. ال رسول اللو : «فهلاً جلت فى ینت 
أبيك وأمّت حتی تن هدیّنك إن: كنت صادقا». ثم طبنا قحمد الله نی عَلَيْهِ نم قال:«ما 
بغڈ فانی أستغول الرَجْل منک على الععل ما ولأنى له قیأتی فیقول: هذا مالک وهذا دة 


اهدیت لى. اقلا جس فى بیت آبیه واه حتی تأیه َيه إن کان صادفا وله لا ياد آح منکم 
نها شتا عير حقه الا نی الله تَعالَى يحول یوم الْقِيَامَة فلاغرفن أحذا مِنْكُمْ اى الله تخول تعيرا 
له رغاء أو بقرة ليها حْوَار أو شا تییر». نم رفح یدیه حَنّى رئی بیاض انطیه نم قَال:ِ«للْجحُمْ هل 
بَلغت». بصر غینی وسمع أذنى. 

۰۰۰(۳-۷) از ابوحمید ساعدی روایت است که گفت: رسول خداي مردی را که ابنلتبيه 
ناميده مىشد و از قبیله‌ی أزد بود به جمع‌آوری زکات قبیله‌ی بنی‌سليم گماشت. وقتی که او 
باز گشت» برای حساب پس دادن دعوتش كردند و گفت: اين مال متعلق به شماست و این را به 
من هديه داده‌اند. رسول خداعة فرمود: «اگر راست می‌گویی؛ يس جرا در خانه‌ی يدر 9 مادر خود 
ننشستى تا ببينى به تو جيزى هديه مىدهند يا نه؟!» سپس رسول خدائ خطبه خواند و بعد از 
حمد و ستايش خداوندوق فرمود: «اما بعد! من مردى را از ميان شما به كارى كه خداوندقك يه 
عهده‌ی من گذاشته استء عامل می‌کنم. او می‌آید و می‌گوید: این مال شماست و این هدیه‌ای 
است که به من داده شده است؛ پس جرأ او در خانه‌ی يدر و مادر خود نمی‌نشیند تا برای أو هدیه 
بیاورند؟ به خدا قسم! هیچ یک از شما حقی را كه غير از حق اوست. نمی‌گیرد؛ جز اين که در روز 
از شما را می‌شناسم که در حالی خدا را ملاقات می‌کند که شتری را که فریاد برمی‌کشد» حمل 
کند يا گاوی را كه نعره می‌زند يا گوسفندی را که بعبع می‌کند بر كردن خود حمایل دارد». 
سپس رسول خداي دستش را طوری بلند کرد که سفیدی زیر بغل ایشان ديده شد و در اين حالت 
فرمود: «پروردگارا! [ييام تو 10 رساندم»؛ آن‌چه را که جسم من دیده 9 گوش من شنیده است. 

۸ (۰۰۰) وڪڏٿنا و كريب حَدَثنَا عندة وان نمیر ویو ُمَاوِيَة ح وذقنا أو بَكْرٍ بن أبى 
شَيْبَة حدتنا عَبْدُ الرزجیم ن سلیمان ح وَحَدَتَنا ان أبى غمر خدتنا سيان کلشم عن هشام بدا 
الاسناد. 

۰۰۰(۳۸) ابوکریب از عبده و ابن نمير و ابومعاویه -ح- و ابوبکر بن ابوشيبه از عبدالرحيم 
بن سلیمان -ح- و ابن‌ابوعمر از سفیان» همگی از هشامء حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کردند. 


- وحدئناه (سحاق ن [نراهیم َخبرتا جریز عن الشیبانی عن عبد اللو بن ڏكوان‎ )۰۰۰( ٩ 
هو أَبُو الزتاد - عن غروة ن الزتیر أن سول اللو استغمل رجلاً على الصدقة فجاء بستواد کی‎ 
فحتل يَقُول: هذا كم وهذا آهدی إلى فذکر نَحوَهُ قال غروة: فقلت لأبى حُمَيْدٍ اسناعدی: آسینته‎ 
من رَسُول اللو ؟ فقال: من فيه إلى أذنى.‎ 

۹( 3 عروه بن زبير روايت است كه گفت: رسول خدايق کسی را به جمعآورى زكات 
مأمور كرد. او با اموال بسيار آمد و كفت: این اموال زكات از آن شماست و این ديكرى را په من 
هديه داده‌اند» سيس مشابه حديث فوق را نقل كرد. عروه أز ابوحميد ساعدى يرسيد: خود تواز 
رسول خداعل شنيدى؟ وی گفت: آری از دهان ایشان با این گوشم شنيدم. 
عن فیس بن ون ا عن عدی بن غَمِيرة ی تفت e‏ رد بر «من 
اه هه که عَلَى عَمَل فکتمنا مخیطا فَمَا فَْقَهُ كان غلولاً یی به یم القیامق». 

۱۸۳۳(۳۰) از عدی بن عميره کندی روایت است که گفت: شنیدم كه رسول خدايظ فرمود: 
«هركاه کسی از ميان شما را به کاری مأمور كنيم و او سوزنی يا چیزی با ارزش‌تر از آن را از ما 
ينهان دارد آ ن خیانتی است و بايد در روز قيامت پاسخ‌گو باشد». 

ود سن سال رام عا ی 

-(۰۰۰) محمد بن عبداله بن نمیر از پدرش و محمد بن بشر سح- و محمد بن رافع از 
ابواسامه از اسماعیل, مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 

-(۰۰۰) وخدتناه (سحاق بن |نراهیم الحنظلی خْبرنا لفضل بن مُوسَى خدتنا[نماعیل ین آبی . 
خَالِدِ آَخبرتا فیس ن أبى حازم قال: سمغت عدئ بن عويرة الکندی يَقُول: سمغت رَسُول الم 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم حنظلی از فضل بن موسی از اسماعیل بن ابوخالد از قيس بن 
ابوحازم روایت کرد که از عدی بن عمیره‌ی کندی شنید كه گفت: شنیدم که رسول خدايق فرمود. 


به مانند حدیث آنان که ذکر آن رفت. 
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باب 8 - وجوب اطاعت امرا در غير معصيت و تحريم وذو معصيت 


)۱۸٣٤(- ١‏ خنتّنی هیر بن خزب وهازون بن عند الق حدتنا حَجَاج ن مدقا 
قال این جرنج تزل طإيا يها اين منوا أطِيمُوا اله وَأطِيعُوا الول وأولى الأمر منک فى عبد 
لوزن خن لسري قبی یه ی فى سَرِيّة أخرتيه يَعْلَى بن شنم عن 

سید بْن جْبَيْرٍ عن ان عبّاس.! 

۱۸۳۴(۳۷۱) زهير بن حرب و هارون بن عبدالله از حجاج بن محمد روايت کردند که 
ابن‌جریج گفت: این آيه «ای کسانی که ایمان آوره‌اید! از خدا و رسول او و فرمان‌روایان و 
کارگزارانی از خود [که شما را به طاعت خدا و رسول او امر می‌کنند] پیروی کنید..» (النساء» 4۵۹ 
در شأن عبداله بن حذافه بن قيس بن عدی سهمی نازل شد؛ و این زمانی بود كه رسول خداقة او - 
را در سریه (مأموريت جنگی) فرستاده بود. اين حدیث را یعلی بن مسلم از سعيد بن جبير از 
ابن عباس برای من روایت کرد. 

۲ -(۱۸۳۵) حَدَتنًا يَحْيَى بن يَحْيَى أَخْبرنا الْمُفِيرَة بن عبد رمن اْجزامی عن آبی الزناد 
عن الأغرج عن آبی طریرتطه عن النبى ل قال: «من أطاعنى فد آطاع الله وَمَنْ يَعْصِنى فد 
عصی ال و يُطِعِ الأمِيرَ فَقَدْ أطاغنى وَمَنْ يَْص الأُمِيرَ فَقَدْ عصانى»." 

۲-(۱۸۳۵) از ابوهریره» نقل است که پیامبر اكرميك فرمود: «کسی که از من اطاعت کند, 
در واقع از خداوندیڭ اطاعت کرده است و کسی كه از من نافرمانی كندء به تحقیق از خداون دوك 
نافرمانی کرده است و کسی که از امیر خود اطاعت كندء از من اطاعت کرده است و کسی که در 
مقابل أمير خود عصیان ورزده در برابر من عصیان ورزیده است». 

و وخذتیه زیر ِن زب حَدَكْنا این عبن عن أبى الزند بهذا الإستاد ولم يَذْكُر «وَمَن 
يفص الأميز ققد عصانی». 

-(۰۰۰) زهير بن حرب از أبنعيينه از ابوزناده حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کرد. اما 
عبارت «وَمّن يَعْص الاير فا عصانی». «و اگر در برابر حاكم خويش عصيان ورزده در برابر من 
عصیان ورزیده است», را نیاورده است. ۱ 


١‏ عبوع. 
تاد رد 


كتاب: امارت Yar‏ 

۰۰۰۳۲ وحدقنی لب خبی با اب وهب أَخبَرنى وس عن ان شيكاب أَخْبَرَهُ 
قال خدتنا بو سَلَمَةَ ِن عبد الرخمن عن آبی هریرة» عن رَسُول ال آنه قال:«من آطاعنی 
فَقَد آطاع الله وَمَنْ عصانی فَقَدْ غصی ال وَمَنْ أطاع آییری فقّد آطاغنی وَمن عصی أمِيرى فقد 
عصانی». 

۰۰۰(۳۳) از ابوهريرهه نقل است که پیامبر اکر می فرمود: «کسی که از من اطاعت کند. 
در واقع از خداوندطكت اطاعت کرده است و کسی که از من نافرمانی كندء به تحقبق از خداون دک 
نافرمانی کرده است و کسی که از امیر خود اطاعت كندء از من اطاعت کرده است و کسی که در 
مقابل امير خود عصیان ورزده در برابر من عصیان ورزیده است». 
شاب أن آبا سَلَمَةَ بْنَ عبد لرَخمن أَخْبَرَهُ آنه سمح آبا هرنرة یقول قال رَسُول ال شه سواء. 

(۰۰۰) محمد ین حاتم از مکی بن ابراهيم از ابن جريج از زياد از اين شهاب از ابوسلمه بسن 
عبدالرحمن روايت كرد كه وى از ابوهریره 45 شنيد كه مىكفت: يبامبر اکرم 3 فرمود؛ مشابه 
حديث فوق. 

(۰۰۰) وكدتنى و کل الجخدرئ عفتا وا عن يعلى بن عطام عن أبى عَلقَمَة قَالَ 
ختنی بو هرر ین فيه إِلَى فی قال سمغت رول الَو ح نی عَبَيد اله بن اف ذقنا 
أبى ح وحتتنا مُحَمَد بن بشار حا مُحَمَد بن جنفر قالاً نا شب عن يعلى بن عطاء سمح أبَا 


مد 0 أبَا هریرة عن لنبی له نحو خدیهیم 
-(۰۰۰) از طرق مختلف از أبوهريره به همین مضمون احادیث فوق روایت شده است. 
(۰۰۰) ودنا محمد بن رافع حطنا عند اراق دتتا مر عن هشام بن مب عن آبی 


-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه از ابوهریرهه نقل كرد كه 
پیامبر اکر م فرمود؛ مشابه احاديث فوق. ش 
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4 ۰۰۰(۳) وَحَدَتنى ابو الطاهر آخبرتا ابن وهب عن حَيْوة آن آبا يُونس مولی أبى هريرة 
حذته قال: سمفت أبا هْرَئِرَة ول عن رَسُول اللو بذك وقال:هتن آطاع الأمير». وم یل: 
أمِيرى وَكَذَلِكَ فى حَدِيث همام عن أبى هُرَئرَة. 

۰۰۰(۳۴) ابوطاهر از ابن وهب از حيوه از ابويونس» بنده‌ی ابوهریره» روايت است كه گفت: 
شنيدم که أبوهريرهك؛ می‌گفت: پیامبر اکرم ی فرمود: «هر كس از أميرى فرمان برد». عبارت 
"أميرى" در روايت وى نيامده است و همجنين است در حديث همام از قول أبوهريره. 

(AT) o‏ وَحَدَْنَا سيد بن مَنْصورٍ وَقُتَيِبَة بر سَعِيدٍ كِلأَهُمَا عر“ ی قال سيد حَدثنا 
يَْقُوبُ ن عند لخن غن أبى خازم عن أبى صالح عن أبى هُربْرة# قال: قال رَسُول 
الَو «عَلَيْك الستمع والطَاعة فى عُسْرِك وَيْسْرِك ومنشطك مَنْشَظِك وَمَكْرَهِكَ وَأثرَةٍ عَلَیْل». 


۱۸۳۶(۳۵) سعيد بن منصور و قتيبه بن سعيدء هر دو از يعقوب از سعيد از يعقوب بن 
عبدالرحمن از ابوحازم از ابوصالح سمان از ابوهريره» نقل كرد كه رسول خدايٌ فرمود: «بر تو 
لازم است كه در سختى و آسانی» نشاط و ناتوانى و ترجيح دادن ديكرى بر توء از امير خويش 
اطاعت کنی». 

۰ (۱۸۳۷) حذتنا وتکر بن آبی شيبة و عبذاله بن راد الاشتری و آبو کزیب قالوا: حدقا 
ابن إدريس» عن شعبةء عن أبى عمران» عن عبداله بن الصامته عن أبى ذرٌ قال: ان خلیلی 
أوصانى أن أسمع و أطيع. ون كان عبداً مُجِدَع الأطرافي. 

1 (۱۸۳۷) ابوبکر بن ابوشيبه و عبدالله بن براد اشعرى و ابوكريب از ابن ادريس از شعبه از 
ابوعمران از عبدالله بن صامت از ابوذر روايت كردند که گفت: بی‌گمان دوستم. من را سفارش 
كرد و من شنيدم و فرمان بردم؛ حتى اگر بنده‌ای دست و پا بريده بودم. 

-۰۰۰۳) وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ ن بشار حڏٿنا محمد ن جففر ح ودنا إشحاق أخْبَرنَا النضربن 
ا ل ا ل 
الاطراف. 

(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد بن جعفر سح- و اسحاق از نضر بن شمیل» همكى از شعبه 
از ابوعمران حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند و در حديث گفتند: بنده‌ی حبشى دست و پا 
بریده. ۱ 


س(۰۰۰) وَحَدَنَاهُ یه الل بن مُعَاذْ حَدتنًا أبى حَدْتَنَا شب عن أبى عِمْرَانَ بِهَذَا الاشتاده كما 
قال ابن ادریس: عبداً حبشيا مجع الاطراف. 

-(۰۰۰) عبيدالله بن معاذ از ابی از شعبه از ابوعمران حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کرد؛ 
همان گونه که ابن ادریس گفت: بنده‌ی حبشى دست و پا بريده. 

e‏ بن ای حَدثََامُحَمَدُ بن جنفر حَدثنا شنبة عن يَحْيَى ن خصین 
قَال: سینت جدتی تحدث آنا سمعت النبى تخطبا فى حَجة اوداع وَهْوَ يقّول: «وَلو استغول 
عَلَيِكُمْ عبه یَُودکم بکتاب له فَاسْمَعُوا لَه وَأطِيعُوا». 

۱۸۳۸(۳۷) از جده‌ی یحبی بن حصين روایت است که رسول خدائ در حجةالوداع خطبه 
خواند و فرمود: «اكر بنده‌ای که شما را به کتاب خداوند گت رهبری می‌کند. بر شما أمير گردد. 
فرامين او را بشنوید و از وی اطاعت کنید». ۱ 

(۰۰.) وحلته ان بار نا فحمذ بن جنفر وعند ارصن بن مښدئ عن شب بهذا 
الاسناد وقال: عَبْدا حبشییا. 

-(۰۰) ابن‌بشار از محمد بن جعفر و عبدالرحمن بن مهدی از شعبه, حديث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کرد؛ جز أن که گفت: از بنده‌ای حبشی‌نژاد. 

-(۰۰۰) وَحَدَثنا و بکر بن أبى شَيْبَة دتا وکیع بن الجرام عن شغبة بهذا الاسناد وقال: عندا 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از وکیع بن جراح از شعبه حدیث مذکور را با اسنلا فوق نقل کرد؛ 
جز آن كه گفت: از بنده‌ی حبشی دست و پا بریده. 

-(۰۰۰) وحتنا عَبْدُ الرَحْمَن بن بشر نا بز خدنا شغبة با الإشّاد و لم یذکر «حبشياً 
مجلع الاطراف» و زاد: انها سمعت رسول الله يمنى» او بعرفات. 

-(۰۰۰) عبدالرحمن بن بشر از بهز از شعبه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد؛ اما 
جمله‌ی «حبشياً مجدّع الاطراف» را درآ أن ذکر نکرد و افزود: أن را از رسول خدائية در منی یا در 


عرفات شنيد. 


۳۵۶ صحيح مسلم ج٣‏ 

-(00.) وخدنی سلمة ِن شبیب حدئناالحتن بن اغ ین حدتما هل عن زان یس 
عن هی تخت نج تين قال با تقول: 5 حججت مع سول اللا حجّة 
الوداع قالت: فقال رَسُول المع فَؤلاً كثيرا ثم سَمِمْتة يَقُول:«إن 5 0 عبد مدع خینتها 
قَالَت: أو یقوذکم بکتاب الله فَاسْمَمُوا له وطیئُوا». 

-(۰۰۰) از يحيى بن حصين روایت است که از جده‌ی خويشء امالحصين شنيد كه مىكفت: 
در حجةالوداع همراه با رسول خداوقة حج كزاردم. ايشان موارد بسيارى را متذكر شدند و در اين 
ميان از ايشان شنيدم كه می‌فرمود: «اگر بندهاى سياه دست و پا بریده كه شما را به كتاب 
خداوندوك رهبرى مىكندء بر شما امير گردد. فرامين او را بشنويد و از وى اطاعت كنيد». 

EERE )۱۸۳۹(- ۸‏ قر؛ عُبَيدٍ e‏ 
النبى4 آنه قال:«علی الْمَرْءِ الْصُسْلِم السْمع وَالطَاعة فیما آخبا وكرة الا أن يُوْمَرَ بمفصية فان یر 
بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعة». 

۸-(۱۸۳۹) از ابنعمرك؛ روايت است که رسول خدايئ فرمود: «بر فرد مسلمان واجب است 
که در آن‌چه دوست دارد یا ناپسند دارده از امیر خود فرمان برد؛ مگر این که به معصیت امر شود 

006 وَحَدَتَنَاهُ زهیر بده خرب ومخمد بر المتنی قا ۳ بَحیی وَهُو الْقَطّاده جح وَحَدَتنًا ایرد 
مر حدتنا أبى کلاهما عن عَبَئْد الله بهذا الإستاد مه 


)٠٠٠(-‏ زهير بن حرب و محمد بن مثنى از یحیی (قطان) -ح- و ابننمير از اببی» هر دو از 
عبيدالله حديث مذكور رأ با اسناد فوق نقل كردند. 

)٤۰( ٩‏ دنا محمد بن الْمتنى وان شار ولفظ لانن ای فالا حدتنا مُحَمّدُ بن 
جَتْفَرٍ حدتتا شغبة عن بي عن غد بن عُبَيْدةَ عن أبى عبد الرّحمّن عن علئ أن رَسُول الول 
بقث جیشا وأمْرَ عَلَيهِم رجلا اوقد تارا وقال: ااخلوه. فاراد ناس أن یدخلوها وقال الاخرون: نا قد 
فررتا منقا. فذکر ذلك لِرَسُول اللو فقال لين آراخوا أن یدخلوهاء«لز دخلتموها نم ترالوا فيا 
إلى يَوْم الْقِيَامَةِ». وقال لِلآخْرِينَ قلا حَسَنًا وقَال:«لآ طَاعََة فى فعض الله ۳ الطاعة فی 
الْمَعْرُوفو», 


کتاب: امارت ۳۵۲ 


۳۹-(۱۸۴۰) از على بن ابی‌طالب له روایت است که گفت: رسول خدا4 لشکری فرستاد و 
کسی را بر آن فرمانده ساخت. او آتش افروخت و [به افراد خود] گفت: در آتش درآیید. عده‌ای 
خواستند كه درآیند. دیگران گفتند: ما [با قبول اسلام] از آتش فرار کر‌ايم و لين ماجرا را به 
رسول دا گفتند. رسول خدايك خطاب به کسانی که می‌خواستند به آتش درآیند. فرمود: «اگر به 
آن داخل می‌شدید تا روز قیامت پیوسته در آن می‌ماندید». سپس به آنان که از رفتن به داخل 
آتش احراز جسته بودند. سخنانی نیک كفت و در ادامه فرمود: «در معصیت خدا هيج اطاعتی 


نیست؛ بلکه اطاعت در آمر پسندیده (مشروع) است». 


6۰ -(۰۰) وخدتنا محمد ِن عبد اله ٿن نمی وزهیر ِن حزب وأو سيد الأشج وتقارُوافی 
الم قَالُوا: دنا وكيع حدتنا الأغمش عن سعد بن عَبَئْدة عن آبی عبد الرَخمن عن على قال: 
عت سول اللي سَریّة واستفمل علَنهم رجلاً من الانصار وأمرهم أن يَسْمَعُوا له وَيُطِيمُوا 
فَأَعْضَيُوهُ فى شوه فقال: اجمئوا لى حمطا فَجَمَعُوا لَه نم فال: آوقدوا راء فاوقدواه ثم قال: ألم 
مرکم زسول اللو أن تَسْمَمُوا لى وَنْطِيعُوا؟ قالو: بلی. قال: فلاخلوها. قال: فنظر بنض هم ای 
تغض فَمَانُوا: نما قررتا إلى رتسول ال من الثار. فَكَانُوا كذلك وتكن غضبه وطیتت النار فلا 
رَجَعُوا ذَكَرُوا لك لبیل فمال:«لو دخلوها ما خَرَجُوا منقا نما الطَاعَة فی اْمنروف». 

۰۰۰(۳۴۰) از على بن ابى طالب روایت است که گفت: رسول خدال لشکری فرستاد و 
مردی از انصار را بر آن فرمانده ساخت و به آنان امر فرمود که از وی اطاعت کنند. آنان به خاطر 
کاری او را خشمگین ساختند» از همین روی امر کرد که برای من هیزم بیاورید و سپس گفت: 
آتش زنيد و آنان چنین کردند. آن‌گاه [به افراد خود] گفت: نشنیدید که رسول خداوك فرمود که 
بايد از من پیروی کنید؟! گفتند: جراء چنین است. گفت: پس در آتش درآیید. آنان به هم نگاه 
کردند و گفتند: ما از آتش به دامان رسول خداعلا: فرار کرده‌ایم [يس چگونه خود ر در آتش 
افکنیم؟] در همان حالت بودند که خشم فرمانده فرو نشست و آنش نیز خاموش گشت. چون 
برگشتند» أين ماجرا را به رسول خدايقة كفتند. رسول خداعة فرمود: «اكر وارد أشن می‌شدید» دیگر از 
أن بیرون نمی‌آمدید؛ اطاعت در امر معروف (مشروع) است». 


-(...) وحتتنا بو بكر بن أبى شَيبة حدتنا وكيع وَأَبُو مَُاوية عن الأغمّش بهذا الإستاد نحوة. 
-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشيبه از وكيع و ابومعاویه از اعمش» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق 
نقل كرد. 


۳۵۸ صحيح مسلم ج٣‏ 


۱ -(۱۷۰۹) دتتا و رب أبى شَيبة خذتنا عبد الله بن إدريس عن يَحْيَى نن سَعِيدٍ 
وغبید الل ْن مر عن عبادة ن الولید بن غبادة عن أبيه عن جدو قال: باتعا سول لِك على 
السّمع والطَاعَة فى الشنر ونر ولْعتشط وَلْمَكْرَقِ و علي اثرة عليناء وعلی أن لآ نازع الآمر له 
وعَلَى أن تقول بالحق نما كنا لآ نخافا فى اله ومة لآئم. 

. عباده بن وليد بن عباده روايت است كه پدرم به من كفت كه جدم جنين بیان‎ )17١9(-١ 
داشت: با رسول خداعلا جنين پیمان بستيم كه در سختى و آسانی و موارد خوشايند و ناخويشاند و‎ 
ترجيح دادن ديكرى بر ما از أو فرمان بريم و در هيج امری [كه مشروع باشد] با صاحبان امر‎ 
منازعه نکنیم و در هر جا كه باشيم سخن حق بگوییم و در اطاعت از فرامين الهى از سرزنش‎ 
هيج سرزنش گری نهراسیم.‎ 

-(۰۰۰) وحدتناه ابن نمیر حدتنا عند اللّ - يَغنى ان [اریس - حنئنا اب عجلان وَعَبَيْدُ الله 
نن عْمَرَ وَيَحْيَى بن سبي عن غبادة بن الولید فى هذا الاستاد مثله. 

-(۰۰۰) أبننمير از عبدالله (ابن ادريس) از عجلان و عبيدالله بن عمر و یحیی بن سعيد از 
عباده بن وليدء مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل كردند. 

-(۰۰۰) وحذتتا ان أبى عْمَرَ حدتنا عبد اريز - یغنی التراوزدی - عن يزيد - وهو ان لاد 
- عن عبادة بن الولید بن بادة بن الصامت عن أبيه حَدتَنَى أبى قال:بایفتا زشول ال بیشل 
خدیش أبن إريس” 

-(۰۰۰) ابن ابوعمر از عبدالعزيز (داوردی) از يزيد (ابن هاد) از عباده بن وليد ین عباده بن 
صامت روايت كرد كه پدرم به من كفت كه جدم جنين بیان داشت: با رسول خدايظ بر این بيعت 
كرديم. مشابه حديث أبنادريس. 

۲ -(۰۰۰) حَدَثََا مد بن عند الرّحْمَن بن وهب بن صلم حَدثَنَا عَمّى عن الله ِن وهب 
دتا عنرو بن الْحَارث حَدْتَنَى بُكَيْرُ عن سر بْن سَعِيدٍ عن جنادة بن أبى أَميةَ قال: َخَلْنَا على 
عبادة ن الصایت وَهو مریض فلن نا أصلّحك ال بحديث يَنْقَمُ ال يه سَمِعْتَهُ ین رَسُول 
الَو فَقَال: دعانا رَسُول للع فَبَايعَْاهُ فکان فیما أَحَدْ عَلَيَْا أن بَایْعنا علَى السّمْع والطَاعة فى 


۷۵ 


کتاب: امارت ۳۵۹ 


تیا مكنا ور ور فر ليا وآ لا ازع امن هه« أن روا كرا تواخا 
عِنْدَكُمْ من الل فيه بُرهَان». 

۲-(۰۰۰) از جناده بن ابوامیه روايت است كه كفت: نزد عباذه بن صامت كه بيمار بود رفتيم 
و كفتيم: خداوند ك تو را سلامت دارد! برای ما حديثى را كه از زسول خداوق شنيدهاى روايت كن 
تا خداوند ما را بدان منتفع سازد. كفت: رسول خدايظ ما را فراخواند و با ما جنين ييمان بست كه 
در امور خوشايند و ناخوشايند و سختى و آسانی و ترجيح دادن ديكرى بر ما [در امور دنيا] 
فرمان بردار باشيم و با صاحبان امر منازعه و اختلاف نورزيم و در ادامه فرمود: «مگر آن که از او 
کفر آشکاری ببینید که از جانب خداوند بر آن اقامه‌ی دلیل کنید». 

باب ٩‏ - امام سپری است که مردم يشت سر او به قتال می‌پردازند 

۳ -(1881) خدتنا [براهيم عن شنم كد هیر بن كرب خَتنا شبابة حدتنی وزقاء عن . 
أبى لزتاد عن الاغرج عن آبی هربرة عن الیل قال:«نما الامام جنة بُقاتل من ورائه وبتقى 
به فان أَمَرَ بتَقُوَى الله عز وجل وعدل كان له بلك أَجْرُ ون TT‏ 

۱۸۴۱(۳۳) از ابوهريرهكك نقل است كه پیامبر اكرمي فرمود: «امام همجون سيرى است که 
از عقب او [با کافران] جنگ می‌کنند و به او يناه می‌جویند. اگر أمام با پرهیزگاری به موجب حکم 
خداوندقك امر کند و عدالت نمايدء او را به آن عمل پاداش است و ار بهغیر آن امر كند. گناه 
آن بر او خواهد بود». 

باب ۱۰ - وجوب وفا به بيعت با خلفا 

۶ -(۱۸۶۲) حدتنا مذ بن بتار اقا محم ئن جفر حذا شب عن شرا القزاز عن 
أبى حازم قال: قاعدت آبا هررة نس مينين فَسَمعْتهُ بُحذت عن النب یک قال:«کانت نو اشرائیل 
تَسُوسُهُمٌ الانبیاء كلَمَا هل نیئ خَلَقَهُ نب وه لا ی بندی, وستکون خلفاء فتکُثه». قالو: فا 

تَأْمُونَا؟ قال:«قُوا يبيْعَة الاوّل فَالأول وَأَعْطُوهُمْ خقلم فان اله سب عمّا استزغاهم».۲ 


AY. 
FA." 


۳۶۰ صحيح مسلم ج؟ 
۱۸۳۲(۳۴) از ابوحازم نقل است که گفت: من به مدت ينج سال با ابوهریره هم‌نشینی ‏ 
داشتم. از او شنیدم که رسول خدایل فرمود: «پیامبران امور زندگی مردم بنی اسرائیل را به عهده 
داشتند؛ هرگاه پیامبری وفات می‌یافت» پیامبری دیگر جانشین وی مىشود. اما بعد از من پیامبری 
نخواهد بوده خلفا به جای من می‌آیند و بسیار می‌شوند». گفتند: به ما جه أمر می‌کنید؟ فرمود: 
«بر بيعت خليفدى اول وفا كنيد و حق خلفا را ادا نماييد. ديت از آنان در باب مردم 
زيردستانشان يرسش خواهد كرد». 
-(۰۰) حدقا لو رن أبى شب عند لله نراد الاشتری قالاً حنتا عبد الله بن (ذریس 
عن الْحَسَن بن فرات عن أبيه بهذا الانناد مله 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشيبه و عبدلله بن برد اشعری از عبدلله بن ادريس از حسن بن فرات از 
پدرش» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 

٥‏ -(۳ع۱۸) حدثنا و بکر ِن آبی شيب حَدَثنا آبو الأخوّص ووکیع ح وحدئنی أَبُو سیید 
الاشج حدنا وكيع ح وَخدتنا بو كرب وانن نمیر قال خدتنا أبُو مُعَاوِيَةَ ح وختتنا اشحاق بن 
نزاهيم وعلی بن خشرم قلا: أخبرتا عِيسى بن“ يونس كلهم عن الأختش ح وكا طنمان بن 
أبى شيب - وان له - خدئتا جریژ عن الأغمّش عن زد ن وهب عن عند له قال: قال تشول 
الوك «نقا ستکون بغدی أثرة واموز تنکرونقا». قالوا: یا زسول الله كيف تَأْمُرُ مَن آدرت منا 
ذلك؟ قال: «تؤذون الحو الّذِى عَلَيْكُمْ وتسالون الله ی لکم».۱ 

۱۸۴۳۳(۳-۵) از عبدالله روایت است که رسول خدائّ فرمود: «به زودی بعد از من تصرف در 
اموال بيت المال و اموری رخ خواهد داد كه آن را ناپسند می‌دارید». گفتند: ای رسول خدا! اگر 
کسی از ما آن زمان را دریافت» چگونه بايد عمل کند؟ فرمود: «حقی را كه بر شماست. ادا كنيد و 
حقی را که از شما بر آنان است. از خدا بخواهید». 

7 ۱۸46۳ حذتنا زهیر بن خزب وسنحاق بن [نراهيم قال (سحاق أخْيرِنَا وقال زهير: 
حدتنا جَرِيرُ عن الأغمش عن زد بن وب عن عند الرحمن إن عبد ال: ‏ دخلت المنجد فاذ عَبْدُ 
له ن عفرو بن القاص جالس فى خل الْكَبة والناس مجتوئون علنه أيهم فحلست له فقال: 


Ef. 


كتاب: أمارت ۳۶ 


کنا مح رول ال فى سفن فلا رل فمِنَا من يصح خبَاءهُ وهنا من ینتضیل» وینا من هو فى 
چشرهه إِذْ تادی منادی سول ال الصللاة جامِعَة'. فَاجْتَمعنا إلى رسول له فقال:«نه لم يكن 
15 رها له شمه ون 
تكم هذ جيل عافیقا فى ولا وَسَيْصِيب آخرها بلاء شور تنکرونهاء وتحیء فِتنَة فیرقق 
الموین؛ هذه هذه فتن آخبٌ أن يُرَخرّح عن الناره وتدخل الجنة فتاه منیته وهو وین باه 
لیم الآخر ولیات ی الناس الَذِى يُحِبُ أن یوتی هه ومن باح إماما فاعطاه صفقة ده وتمرة 


قلبه فیط إن استطاع فَإِنَ جاء خر یارغه فاضربوا نق الاخْرٍ». فَدتَوْت منه فقلت له أنشنك 


قلبی. فقلت له: هذا ان عمك مُعَاوِيَةٌ یمتا أن تأکل آموالتا نا بلاطل وتفتل آنفتنا وال يقول: 
یا این وا لا تأكلُوا نکم ینم بالتاطل إلا أن تون تجارةً عن تراض مِنْكُمْ ولا 
تفتلوا آشتکم إن الله كان بكم رَحِيمًا4 قال: فسکت ستاغة ثم قال: آطثه فى طاعة اله واخصه 
فی مَنصِيّة ال ۱ 
۶-(۱۸۴۴) از عبدالرحمن بن عبد روایت است که گفت: وارد مسجد شدم و ديدم که عبدالله 
بن عمرو بن عاص در زیر سایه‌ی کعبه نشسته است و مردم نیز پیرآمون وی جمع شده‌اند. من 
نیز در کناری نشستم. گفت: در سفری همراه رسول دا بودیم و عده‌ای از ما در حال تعمير 
خیمه‌های خويش بودند؛ برخی تیراندازی می‌کردند و بعضى نيز می‌خواستند كه چهارپایان خويش 
و جرا که تاعیام سا رشو كناك نذا كرد یی تسا ماع اضر ویتسا 
پیرامون رسول خداعل حاضر شدیم و ایشان فرمود: «هیچ پیامبری پیش از من نبوده مگر اين که 
حقی بر كردن داشته است؛ یعنی امتش را به آن‌چه به صلاح آنان مىبيندء راهنمایی می‌کند و به 
آن‌چه از شر بدان آگاه است» امتش را برحذر می‌دارد. در ميان امت منء اول أن با عافيت و 
بهروزی آغاز می‌شود و آخر أن با بلايا و امور ناخوشایند پایان می‌یابد. فتنه‌هایی رخ می‌دهد که 
فتنه‌های قبلی در مقابل آن سهل و ساده می‌نماید و وقوع فتنه به جایی می‌رسد که فرد مؤمن 


می گوید: این سیب هلاک من است» سيس برداشته مى شود. این بار فتنه‌ای دیگر روی می‌دهد. 


۲ . الصلآة مفعول‌به فعل محذوف و در تقدير "احضروا" است و جَامِعَةً حال از نماز است.[مترجمان] 


۱۶۳ صحيح مسلم ۳ 


بس موّمن می‌گوید: اين» اين [همان فتنه‌ای است که سبب هلاک من مىشود]. پس هر كس 
که می‌خواهد خود را از آتش جهنم به دور دارد و وارد بهشت شود بايد در وقت مرگش چنان 
باشد که به خداوندكك و روز آخرت ایمان داشته باشد و آن‌چه را که برای خويش می‌پسندد» برای 
دیگران نیز بيسندد. اگر کسی هم با امام بيعت کند و به او دست دوستی دهد و در دل خواهان 
باشد» بايد در حد توان أو را یاری رساند. اگر کسی خود را امام دانست و با امام اولی به منازعه و 
جنگ پرداخت» كردن أو را بزنید». راوی می گوید: پیش رفتم و گفتم: تو را به خدا قسم می‌دهم! 
آیا خودت اين خبر را از رسول خداءل: استماع کردی؟ او به كوش و قلب خويش اشاره کرد و 
گفت: گوش‌هایم شنيده و قلبم أن را دریافته و قبول کرده است. گفتم: بسر عموی تو معاویه به 
بکشیم. حال أن که E‏ می‌فرماید: يها الذي ا 5 تأکلوا أموالكم بتکم بالباطل الا 
أن تکون ټجارة عن تراض منکم ولا تفتلوا آنشتکم إن اله كان بکم رجیشا6» ای کسانی که 
ایمان آورده‌ایدا اموال یکدیگر را به باطل [چون ربا و غصب] مخورید؛ مگر أن که داد و ستد و 
تجارت مه فرین به رضایت و توق [بين طرفين] باشد [ و أن را به طيب خاطر انجام دهید. در این 
هلاکت ۳ e‏ خداوند a‏ مهربان است 7 شما را از ا 
داشت: در اطاعت از فرامین خداوندکن از وی پیروی كن و در معصيت خدا از أو فرمان نير. 

0۰۰۳ وحقت بو کر ن آبى ية ان تبر و متبيد الأ لا حقنا وكيخ ح وها . 
ُو كريب حدتنا أو مُعَاوية کلاهما عن الأغمش بهذا الاستاد تخود 

(۰۰۰) ابوبکر بن أبوشيبه و آبن‌نمیر و ابوسعید اشج از وكيع -ح- و ابوکریب از ابومعاویه» هر 


دو از اعمش حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


2 و 


FEY‏ وحَدنى محمد بن راف لتنا ار تال بن مر مر دتتا بوس بن آبی 
إنحاق الجمدانئ ڪدتنا عبد الل ِن أبى تفر عن ار عن عبد الرّخْمّن بن عبد قال: ربت 
جاع عل لكيه دک خو دیث الأغمش. 


۳۷+ محمد بن رافع از ابومنذر اسماعيل بن عمر از يونس بن ابواسحاق همدانی از 
عبدالله بن ابوسفر از عامر از عبدالرحمن بن عبد روايت كرد كه كفت: گروهی را در كنار کعبه 


ديدم. سيس مشابه حديث أعمش را روايت كرد. 


باب حي ل ارت و 


8-(1840) حَدَئنا محمد بن المتنی وَمْحَمَدُ بن بشار قَالا حذتنا مُحمّه : ا 


و 


قال: شرك سد و د بن خضیر أن زجلا ین الانصار خلا 
بِرَسُول للف فقال: آلا على کما اشتغْملت لان فقال:« نکم سَتلقَوْنَ تندى ره فاصبووا 


۱۸۴۵(۳۸) از اسید بن حضير نقل است كه گفت: مردى از انصار با رسول خدا خلوت كرد و 
گفت: آیا من را مأمور جمع‌آوری زكات قرار نمی‌دهی» همان گونه كه فلانی را مأمور گردانیدی؟ 
رسول خداعق فرمود: «يه زودى بعد از من با آمرایی روبه‌رو خواهید شد که [در بيتالمال تصرف 
مىكنند و] تنها به رأى خود عمل مىكنندء بس [در مقابل ظلم آنان] شکیبایی ورزيد تا مرا بر سر 
حوض [کوثر] ملاقات كنيد». 

-(۰۰۰) وحلتنی يَحْيَى بن حبيب الْحارِئئ دنا ال - ری نی ان الخارت - خلنا شُغبَة بن 
الجا عن قَتَاَةَ قال: سو سینت آنا يذ عن لد بن خضي أن رجلا من الأنصار خلا بز سول 
اللو بیثله. 


-(۰۰۰) يحيى بن حبيب حارثی از خالد (ابن حارث) از شعبه بن حجاج از قتاده روايت كرد كه 
گفت: شنيدم كه انس از أسيد بن حضير روايت كرد كه فردى از انصارء نزد رسول خدائة رفت و 
گفت؛ سپس مشابه حديث فوق را نقل كرد. 

-(۰۰۰) وخدتنیه یذ هنن مُعَاذْ حدتتا أبى خدتنا شغبة بهذا الاسناد و لم يقل: خلا برسول 
الله . 

-(۰۰۰) عبيدالله بن معاذ از ابی از شعبه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد و نگفت: با 
رسول دای خلوت گزید. 


(1۸۴۵)بخاری: FAY‏ ۰۷۰۵۷ ۱/ أثرة (استئثار): كزينش. خودخواهی» خودبینی. . به معنای تصرف در بيت المال 0 ظلم امرا 
9 جاكم وقت أست. 


۱۳۶۴ صحيح مسلم ج٣‏ 


باب ۱۲ - اطاعت از امراء 


٩‏ -(۱۸67) حذتنا مُحَمَدُ بْن المنی وَمْحَمَّد بن بشار قال دنا مُحَمّدُ بن جنفر حلتا 
شع عن يتا إن ڪب عن عق بن لحم 7 عن أيبه قال: تال سَلَمَة بن يزيد 
الجغفئ رسُول اللي فقال: یا تبئ الل آرآنت إن قَامَت عَلَيْنا آمراء یسالونا حَقَهُم وَيَمْتعُونَا حقنا فما 
مرا فَأعْرَض عنه تم ساله قأغرض عنه نم ساله فى الثانيّة أو فى اثالث د فجذبة الأشعث بن یس 
وقال:«اسمئوا وطیئُوا فَِنَمَا عَلَيْهِمْ ما حُمَلُوا وَعلیکم ما خملتم». 

۱۸۴۳۶(۳۹) از يدر علقمه بن وائل حضرمی روایت است که گفت: سلمه بن يزيد جعفی از 
رسول خداقلا سؤال کرد و گفت: يا رسول الله! اگر امیران حق خويش را از ما طلب دارند و حق ما 
را ضايع كردانندء در اين صورت جه امر می‌فرمایید؟ رسول دا از وی روی برگرداند و او دوباره 
پرسید و دو بار یا سه بار این عمل اتفاق افتاد. در این هنكام اشعث بن قيس او را به سمت 
خويش کشید. بعد رسول خدايق فرمود: «بشنوید و اجابت کنید؛ بر آنان است آن‌چه بدان مأمورند و 
بر شماست آن‌چه بدان موظف گشته‌اید؛ [نباید در مقابل رعایت نشدن حقتان از طرف آنان» شما 
نيز نافرمانى كنيد؛ چرا که گناه ظلم آنان بر كردن خودشان است]» 

۰ -۰۰۰(۳) وَحدئتا ۲ کر بْنْ أبى شَييَةَ حذتنا شبابة حَدتَنَا شغبة عن ماك بهذا الاشناد 
مِثْلّهُ وقال: فَُحَذْبَهُ الأشعث ُن یس فقال a‏ اللي :«اسْمَمُوا واطیئوا فَإِنْمَا عَلَيْهِمْ ما حُمّلُوا 
وَعَلَيْكُمْ ما خملتم». ۱ 

۰ ابويكريق ابو شمه ازاشيابة از شه از ماک خدیت مذ کور رآ با اناد قرش کال 
کرد. اشعث بن قيس أو را به سمت خويش كشيد و رسول خدايك فرمود: «بشنويد و اجابت كنيد؛ 
بر آنان است آن‌چه بدان مأمورند و بر شماست آن‌چه بدان موظف گشته‌اید». 


باب ۱۳ - وجوب همراهی با جماعت مسلمانان در هنكام بروز فتنه‌ها 


SS‏ بن منم دتا عند لخن بن يزيد بن 
جابر خدتنی بُسْرُ يِن عبد اللِّ لحضرمی ) آنه سَمح أبَا لاریس الخولانی يَقُول: سوفت خَیفة بن 
الْيَمَان يَقُول: كان الاس يَسْالُونَ رَسُول المع عن الخیر وکنت آسنالْه عن الشر مَخافة أن پذرکنی 
فقلت: يا رَسُول الله إِنا کنا فى جاهلية وشر فجاءنا له بهذا لخن فل بند هذا خر شر 


قال:«عَم » فقلت: هل بَعْدَ ذلك العه من خَيْر؟ قال:«تم وفیه من قُلْت: وما دخْنه؟ قال:«قوم 
یستنون بثیر سب وتهناون بقیر خذيى, تغرفا منم وتلک» فقت هل بغد ذلك الخیر من شر؟ 
قال:«نعم دعا عَلَى آنواب جهنم مَن اب مالیا قَذفوه فبيها». فْقلت: يا ر سول الا هس نف لَنَاء 
قال:«عم قَوْمْ ین جلدینا تون بِآلْسنَينا». قلت: یا زشول الله ما ری إن آدزکنی ذلك 
قال:«تلزم جمَاعَة الْصْيْلِمِينَ وامامنم». فَقَلْت: 3 ل تک نم جَماعة َة ولا إِمَامٌ قال :«فاغتزل 
لت لفرق كلها ولو أن تعض على اصل شجرة حى بذرکت الموت وانت على ذلك». 


۱۸۳۷(۳-۱) از حذيفه بن یمان نقل است که گفت: مردم از رسول خدايّقة درباره‌ی نیکویی . 
سؤال می‌کردند و من درباره‌ی شر می‌پرسیدم؛ از ترس أن که مبادا مرا دریابد. گفتم: يا رسول 
اثه! ما در جهالت و شر بودیم و خداوندقك به ما نيكى (اسلام) ارزانى داشت؛ آيا پس از این 
نیکی» بدیی خواهد بود؟ فرمود: «بله». گفتم: بعد از أن بدی» نیکی خواهد بود. فرمود: «آری» و 
در آن دود (آلودگی) خواهد بود». گفتم: دود آن چیست؟ فرمود: «قومی به غير سنت من عمل 
می‌کنند و به غير هدایت من» هدایت می کنند؛ برخی از اعمال آنان را می‌پسندی و برخی را 


" ناپسند می‌داری». گفتم: آیا يس از أن خیر, شری خواهد بود؟ فرمود: «آری» دعوت‌کنندگانی بر 


دروازه‌های جهنم هستند که افرادی را كه دعوت آنان را می‌پذیرند به آتش دوزخ می‌افکنند». 
گفتم: يا رسول الله! صفت آنان را به ما بگوی. فرمود: «آنان قومی از خود ما هستند و به زبان ما 
سخن می‌گویند». گفتم: [یرای رهایی از این مهلکه] به من جه امر می کنی؟ پیامبریل فرمود: 
«همراه جماعت و امام مسلمانان باش». پرسیدم: در صورتی كه مسلمانان آن روزگار امام و 
جماعتی نداشتند» چاره چیست؟ فرمود: «از همه‌ی أن گروه‌ها کناره گیر؛ اگر جه ریشه‌ی درخت را 
به دندان گیری» تا آن‌گاه که مرگ تو را دریابد و تو بر همان حالت باشی». 

9 ا وی شک بل في عر اتی خا و بن حانج وو ۱ 
باه ِن عبد الرَخْمَن الذاريئ ؛ آخبرتا یی - وهو این حسا ن - دنا مُعَاويَة - يَخنى أن لام 
- خدتنا زد ِن سلام عن أبى سلام قال: قال خذَیفة : ان E‏ 
فُجاء اله يخير فحن فيه فقل من وزاء هذا خر ش؟ قال: نعم قلْتَ: هل وَرَاءَ ذلك لش خَيْر؟ 
قال:«نعم». قلت: فمل وراء ذلك الخيْر شر؟ قال:«نعم». قلت: کیف؟ قال:«بکور؛ تشدى یمد لا 


(۱۸۷) بخاری: ۳۶۰۶ ۳۶۰۷ ۷۰۸۴ 


۳۶۶ صحيح مسلم ج٣‏ 


4 ۳ ۲ و‎ a e E ٠ من لفك‎ N EE 
يَنتذون يكداى ولا يَسْتنون بِسُنتى وَسَيّقومٌ فيهم رجال قَلوبُهُمْ قلوب الشيّاطين فى جُثمَان إنس».‎ 
قال: قلت: کیف آصنع یا رَسُول الّه إن أدركت ذبت؟ قال:«تسمع وتطبع للأمير وان رب‎ 
ظنرك وَأَخِذَ مالك فاسمع وَأَطِعْ».‎ 

۲-(۰۰۰) محمد بن سهل بن عسکر تمیمی روایت کرد که حذیفه بن یمان گفت: گفتم: يا 
رسول الله! ما در موقعيت بدی بودیم بس خداوندككَ ما را به خير رهنمون کرد و در حال حاضر ما 
در خير و نیکویی قرار داریم. آیا در پس اين خير و رحمت» شری دیگر خواهد بود؟ يبامبركق 
فرمود: «بله». گفتم: در يس این شر نیز خیری خواهد بود؟ فرمود: «آری». گفتم: در يس اين خير 
و رحمت» شری دیگر خواهد بود؟ فرمود: «بله». گفتم: چگونه؟ فرمود: «بعد از من آمامانی خواهند 
بود كه به شیوه‌ی من هدایت نمی‌کنند و به سنت من عمل نمی‌نمایند و به زودی از ميان آنان 
مردانی برخواهند خاست که قلب‌شان, از جمله قلوب شیطان است که در هيأت انسان‌اند». گفتم: 
يا رسول الله! اگر آن موقعیت را دریابم» چگونه عمل نمایم؟ فرمود: «از امیر خويش فرمان ببر؛ 
حتی اگر تو را بزند و مالت را بگیر باز بشنو و اجابت کن». 

۲ -(۱۸۵۸) خدئنا شیبان بْن فروخ حدئنا جَرِيرٌ - يَعْنى ان حازم - حدئنا غیلان بن جریر 
عن أبى فیس بن رياح عن أبى هریرةطله عن التب ىة أنه قال:«من حرج من الطّاعَة وفارق 
الجماغة. فمات مات ميت جاهلیّ. ومن قاتل تخت ریق عْمَيّة خضب لِعصبَة أو یو إلى عصبقه 
مُزینقا ول فی لذى عد عئدة فلس منى ولنت منه». 
باز زند و از جماعت دوری نماید» اگر بمیرد» به همان مرگ جاهلی خويش مرده است؛ و هر كس 
در زیر يرجم ضلالت و گمراهی بجنگد و به خاطر تعصب [قومی و هوای نفس] خشمگین شود يا 
در این راه بميردء يس در عين جاهلیت کشته شده ست؛ و هر كس بر امت من خروج کند و نیک 
و بد آنان را كردن زند» و از کشتن مؤمنان باک نداشته باشد و به عهد هيج صاحب عهدی وفا 


(۱۸۴۸) نساتی: ۴۱۱۴ ابن ماجه:۳۹۴۸ 


کتاب: امارت ۳۶۷ 


(۰۰۰) وحدئنی غبیه له ِن غمر القواربری دنا حَمَا ِن رَد ذقنا وب عن غیلان بن 
جریر عن زیاد بن رياح القیْسی عن أبى طریرةطله قال: قال رَسُول الوك بنخو حديث جریر وقال: 
«لآ یتحاشی من مُؤْمِنْها». 

(۰۰۰) از أبوهريره نقل است كه رسول خداية فرمود؛ مشابه حديث جرير. كفت: ييامبر . 
اكرمي فرمود: «لا یتخاشی من مُوینا؛ [صيغهى "لا یتحاش" را به صورت لا یتخاش ی" 


آورده است: 


٤‏ -(۰۰۰) وحدنی هیر ِن خزب حفنا عند الرَخمَن بن هندی حنتنا مهندی بن مَيْمُون 
عن غنلان بن جرير عن زياد بن رتا عن أبى هریرةعله قال: قال رسول ال : «من خرچ ین 
الطَاعة وقارق الجماعة نم مات مات ميتةٌجالیّة ومن قیل تحت رايَةٍ عْمَيّةٍ يَعْضَب لعَصبة 
ویقایل لِلْعَصبَةِ فیس من می ومن حرج من اَی علی أمّتی یضرب برها وفاجزها لا یتخاش 
من مین ولا فی بذی عيندها فیس مِنى». 

۴-(۰۰۰) از ابوهريره نقل است که رسول خداو فرمود: «هر كس سر از فرمان‌برداری 
باز زند و از جماعت دوری نمایده سپس بميردء به همان مرگ جاهلی خويش مرده است؛ و هر 
كس در زیر يرجم ضلالت و گمراهی بجنگد و جنگ به خاطر تعصب [قومی و هوای نفس] 
خشمگین شود به خاطر تعصب [جاهلی و قومی] مبارزه کند. جزو امت من نیست؛ و هركس بر 
امت من خروج کند و نیک و بد آنان را كردن زند و از کشتن موّمنان باك نداشته باشد و به عهد . 
هيج صاحب عهدی وفا نکند. او از امت من نیست». 


(۰۰۰) وحنکنا محمد بن المتنی وان بشار لا حدکتا محمد بن جنفر خدتنا شغبة عن غیلان 
بن جریر بنا اشنا 

(۰۰۰) محمد بن مثنی و ابن‌بشار از محمد بن جعفر از شعبه از غیلان بن جريرء حدیث 

۰ -(۱۸۵۹) دنا حسن بن الرّبیم حَدَتَنَا حَمَادُ ِن ید عن الجند آبی عْثْمَانَ عن آبی رجاء 
عن ابن عبّاس پزویه قال: قال رَسُول الل «مَن رأى من آمیره یا یکره فلیصبز فانه من 


۰۷۱۴۲ ۸۷۰۵۴ ۰۸۷۲۰۵۲ بخاری:‎ (AF 


٣ج صحيح مسلم‎ ۱ ۳۶۸ ١ 


۱۸۴۹(۳-۵) از ابنعباس#ه نقل است که رسول خداوّقٌ فرمود: «کسی كه از اميرش چیزی 
ببيند كه أن را ناپسند می ‌دارد يس باید شکیبایی ورزد. کسی که یک وجب از جماعت 


[مسلمانان ] جدایی گزیند و [بر اين حالت] بمیرده يس به مرگ جاهليت مرده أست ». 
1 -(۰۰۰) حلفا شین بن فروخ: عنتنا عبه الوارت حفتنا اند حفتنا بو رجاء الْمُطَارِدِئْ 


عن ان عباس عن رول ال قال: «من كرة من ميرو شيا قلیصبر عليه اه لیس آحد من 


۶-(۰۰۰) از ابنعباس له نقل است که رسول خداتقك فرمود: «كسى که از امیرش چیزی را 
ناپسند دارد» بايد شكيبايى ورزد؛ يس هر كس به اندازه‌ی يى وجب از اطاعت أمير [مسلمان] 


خود خارج شود و بر این حالت بمیرده جز این نیست كه به مرگ جاهلیت مرده است». 


۷ -(۱۸۵۰) حَدَئنًا هریم بن عند الاغلی حنا الْمُكْتَمِرُ قال: سفت أبى يُحَدّث عن آبی 
مجآز عن جندب بن عند الله ابحلی قال: قال رَسُول المع : «من قل تخت راية عُمَيَّةٍ يدعو 

۱۸۵۰(۳-۷) از جندب بن عبدالله بجلی روایت است که رسول خداق فرمود: «هر كس در 
زیر برجم گمراهی کشته شود و به تعصب [قومی و هوای نفس] فراخواند يا به تعصب یاری 
رسانده پس در جاهلیت کشته شده است». ۱ 

۸ -(۱۸۵۱) حتئنا عْبَيْدُ ال ِن متاخ انبر حَدَتَنَا أبى حدتنا عاصم - وَهْوَ ان مُحَمَّدِ بن 


۳ ۳ 


کان من آغر لْحرة ما كان زمن يزيد بْن معاویة فقال: اطرخوا بي عند رمن وسادق فقال: إني 
ّم آك لأجلس: إنى اتید لأحدتك حديا سیفت رول اللوي بقوله سمفت رسول الول 
مول:همن: خَلَعَ یذ من ساعة قى له یوم القِيَامَةٍ لا خجة له ومن مات ویس فى عق بیع ات 
مِينَةً جَاهِلِيّة». 


۴۱۳۵ نسائی:‎ )۱۸۵۰( 
۱۵۴ ۱۳۳ ۱۲۳ AY AF ۷۰/۲( احمد:‎ )۱۸۵۱( 


کتاب: امارت ۳۶۹ 


۱۸۵۱(۳۸۵) از نافع رولیت است که گفت: عبدالله بن عمر به هنكام قضیه‌ی حره در زمان 
يزيد بن معاویه» به نزد عبدالله بن مطیع رفت. عبدالله بن مطیع گفت: برای ابو عبدالرحمن بالشی 
بگذارید. ابوعبدالرحمن گفت: من نزد تو نیامده‌ام كه بنشينمء بلکه به اين دلیل نزدت آمده‌ام تا 
حدیثی را که از پیامبر اکرم # شنيده‌ام. برایت روایت کنم. شنیدم که رسول خداو فرمود: «کسی 
که دستی را از زیر طاعت بیرون کشد؛ [يعنىء از اطاعت امير سرپیچی كند]ء در ملاقت خداوند در 
روز قيامت هیچ حجتی برای او نیست؛ و هر كس در حالی بمیرد که با هيج امام و کارگزاری 
بيعت نکرده أستء به مرگ جاهلیت مرده است». 

-(...) وحتنا ان میر حا یحی بن عند الل ن بُكَيْر حذتنا یت عن طبید له بن آبی 
جر عن یر بن عبد الل بن لیخ عن تام عن ابن خعز نی ابن شیم کر عن الب 
نخوّة. 

-(۰۰۰) ابننمير از يحيى بن عبدالله بن بكير از ليث از عبيدالثه بن ابوجعفر از بيكر بن عبدالله 
بن اشج از نافع از ابن‌عمر روايت كرد كه وى كفت: او نزد ابنمطيع رفت؛ سپس مانند حديث فوق 
را از پیامبر اكرمكل روايت كرد. 

-(۰۰۰) دتتا عَمْرُو بن عل دتا ابن مفدی ح ودنا محمد بن عَمْرِو بن جَبَلَةَ دنا بشر 

ر عُمَرَ قالا جَمِيعًا: ند ِن أسلم عن أبيه عن ابن مر عن الب کل 


امم 


-(۰۰۰) عمرو بن على از ابن مهدى -ح- و محمد بن عمرو بن جبله از بشر بن عمرء همگی 
از هشام بن سعد از زيد بن اسلم از پدرش از ابنعمر از بيامبر اکرم 3 به معناى حديث نافع از 
ابنعمر را روايت كرد. 

باب 1١5‏ - حكم کسی که در كار مسلمانان تفرقه اندازد 
٩‏ -(1807) حدتنی و بر بن افع وَمْحَمَدُ ِن بشار قال ابن نافع حدتنا غنتر وقال ابن 


بشار: دنا محئ رن جنفر حا شب عن زياد بن عِلاقَة قال: سینت عرفجة قال يفت 


2 صحيح مسلم ج” 


رَسُول الد يقول:«إنه ستكون هنات وهتات فمن راد أن يُفَرْقَ آفر هَذه الأمَة وهی جميع 
فاضریوه اسف کات مَنْ كان». 

۱۸۵۲(۳-۹) از عرفجه نقل أست كه رسول خداق فرمود: جه زودق در ميان اين امت فتنه‌ها 
پدیدار گردد. يس هر كس خواست که امر مجتمع این امت را به تفرقه مبدل گرداند او را با 
شمشیر بزنید؛ حال هر کس که باشد». 

-(۰۰۰) وخدتنا آخمه ن خراش حدتنا بان حذتنا و عوانة ح وخدئنی اقام بن زکریّاء 
خدتنا عبد الل بن مومتی عن شیبان ح وَحَدثنا (سحاق بن اناهیم آخبرتا اضعب بن الوقدام 
الخنتمی خدتنا إسْرائيل ح وخدتنی حجاج حدتنا غارم بن الفضل حنتنا حماه ِن زیم خدئنا عند 
لل ِن المختار وزجل سَاه کم عن زياد بن جلاقة عن عرفجة عن النبى لا بمثله غیر آن فى 
خدیهم جمیغا:«هافتُوه». 

-(.۰۰) از طرق مختلف از زياد بن علاقه از عرفجه از رسول خدايك مشابه حدیث فوق 
روایت شده.است؛ جز أن كه همه‌ی راویان مذکور اذ لفظ: «فَاقتَلُوهُ» را ذكر کرده‌اند. 

۰۰۰۳۰) وخلنی غنمان إن ایی شیبة خذتنا ونس إن أبن یتفر عن أبيه عن عرفجة قال 
سمغت رَسُول اللو يَقُول:«من أتاكم وآفرکم جَمِيعْ على رل واجد رید أن یشق عصاکم أو 
ری جماعتکم رد 

۶۰-(۰۰۰) از عرفجه روایت است که رسول خداع فرمود: «اگر کسی به ميان شما بیاید؛ در 
تفرقه أيجاد كندء أو را بكشيد». 

باب 10 - بیعت با دو خليفه! 


۱ -(۱۸۵۳) وَحَدتنى وهب بن بَقِيّة الْوَاسِطِئ؛ ختنا خَالِدُ بْنْ عبد له عن الجرثرئ عن آبی 
تضرة عن | نی سعیل , الخذرئ قال قال ر ول اله :إا ر بویع م لخلیفتین فافتلا الآخر مِنْكُمًَا». 
(۲ ۱۸۵) ابوداوود: ۴۷۶۲؛ نسائی: ۴۰۲۰؛ احمد: ۰۲۰۲۹۹ // هنات وهنات: جمع هنة» بر هر چیزی اطلاق می‌شود. در این جا 


منظور فتنه و حوادث است. 
(۱۸۵۳) منفرد به مسلم. 


کتاب: امارت ۳/۱ 


۱۸۵۲(۳-۱) از ابوسعید خدری ظط روایت است که رسول خداعا فرمود: «هر گاه با دو خلیفه 


بيعت گردده دومی را [در صورتی که خلیفه‌ی اول را نپذیرد] بکشید». 


باب 15 - وجوب انکار بر امير در امور مخالف شرع 

۲ -(۱۸۵6) حدتنا هداب بن خَالِدٍ الأزیی حدتنا هام بُ یحبی تا قتادة عن الحسن 
عن بةَ بن مخصن عن أُم سَلَمَةَ أن رول ال قال:«ستكون أمراء فتغرفون وتنک زون؛ فتن 
عرف بر ئ وم آنکر سم ولکن مر زضی وتابع». قلوا: فلا نقابلم؟ قال: ما صلّوا». 

۱۸۵۴(۳۲) از ام‌سلمه جشفا روایت است که گفت: رسول دای فرسود: «به زودی امیرانی 
خواهند آمد که برخی را می‌پسندید و برخی را ناپسند می‌دارید؛ يس هر كس شناخت [و پسروی 
نکرد] رهیده است و هر كس [در صورت ناتوانی» قلباً] انکار کرد سالم مانده است» اما کسی که 
بدان راضی بود او (حاکم نامشروع) را پیروی کرده است». پرسیدند: آیا با آنان بجنگیم؟ رسول 
خدايقٌ فرمود: «خيرء تا وقتی که نماز بخواننده چنین نکنید». 

۳ -(۰۰۰) وحنتنی أو غثان الیشمیی وشحم بن بشار جمیفا عن ماخ - لفط لأبى 
ان - حَدقنا مت - وهو ابن وشام السوایی؛ - خذتنى أبى عن دحا الحتن عن َة ' 
بن محص ازع سح روع ای عن ان له تتفل يكم أمراة . 
فتغرفون وتنکرون فمن کره فد ټرئ وَمَن آنکر فد سم ون من رخبی وَتَات». قاوا: یا رَسُول 
له آلا الر؟ قال:« ما صلوا». أئ هر كرة بقلبه نکر قلبه. 

۰۰۰(۶۲) از امسلمه» همسر رسول خداع روایت است که رسول خدائ فرمود: «به زودی 
امیرانی بر شما گمارده خواهند شد که برخی را می‌پسندید و برخی را ناپسند می‌دارید؛ يس هر 
کس شناخت [و ييروى نكرد] رهيده است و هر كس [در صورت ناتوانی» قلباً] انکار کرد سالم 
فائدة اسك آنا کی کیان راض يوت أو راک تامرو رز پروی كرد امكف برسي اا 
با آنان بجنگیم؟ رسول خداك فرمود: «خیر, تا وقتى كه نماز بخوانند. جنين نكنيد». 


يعنى: کسی كه از ته قلب: چیزی را ناپسند دارد و قلباً آن را انكار كند. 


(۱۸۵۴) ابوداوود: ۰۴۷۶۰ ۴۷۶۱؛ ترمذی: ۲۲۶۵؛ احمد: ۲۶۶۶۸ ۲۶۷۹۰ 


۳۷۲ صحيح مسلم ج۳ 
e‏ نی این زید - حتنا الْمُعَلّى بن زِيَادٍ 
عن الكستن عن ضبة بن حصن عن أم مد اه قال سول الَو بنخو ذلك غير آنه 

5 أنكرَ فق رئ ومن کر فد سلم». 

۰۰(۴+) ابوربیع عتكى از حماد (ابن زيد) از معلى بن زياد و هشام از حسن از ضبه بن 
محصن از ام‌سلمه روايت كرد كه گفت: رسول خا فرمود؛ مشابه حديث فوق» جز آن كه گفت: 
رسول خدائ فرمود: «هر كس كه انكار كردء [از عقوبت آن] رهيده است و کسی که أن را ناپسند 
شماردء سالم مانده است». 

(۰۰۰) وَحَدََنَاهُ خسن يِن ابيع الْبَجَلِىُ حدتنا ابن الْمبَارَكِ عن هِشام عن الحتن عن ضَبَة 
بن یخصن عن اَم سَلَمَة قالت: قال رسول ال فک له له هولکن تن زغی وتايَع». لم 
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جن 
اه 


-(۰۰۰) حسن بن ربیع بجلی از ابن مبارک از هشام از حسن از ضبه بن محصن از ام‌سلمه 
روایت کرد كه گفت: رسول خدايق فرمود؛ مشابه حديث فوق» جز این قول که رسول خداقل 
فرمود: «أما کسی كه خرسند بود پیروی کرده است»؛ اين قول را ذکر نکرده است. 

باب ۱۷ - بهترین و بدترین امامان 

۵ -(۱۸۵۵) حَدَنًا (سحاق بن إِبْراهِيم الْحَنْظلِئ أَخْبرنَا عیسی يِن ونس حدتنا الاوزاعی عن 
يزيد بن م ی ۱ 
اللو قال:«خیار نکم لين تجبوتكم ولجلونكم وَيُصلُونَ عیکم وتَصلُونَ علنهم وثيراز يكم 
زين تبيضونهم وفضوتکم ود وَيَلعَنُونَكُمْ». قیل: یا رَسُول الله أفَلا تتاب دهم بالسَّئِف 
قَقَالَ:«لا ما أقَامُوا فیکم الصلاة ولد ريم من ولایکم شيا تکرهونه فَاكْرَهُوا عمله ولا تنزعوا يَدا 
من طاعة». 

۵-(۱۸۵۵) از عوف بن مالک روايت است كه گفت: رسول خداك فرمود: «بهترین أمامان 
شما كسانى هستند که شما آنان را دوست می‌دارید و آنان شما را دوست می‌دارند و براى شما 
دعا می کنند و شما برای آنان دعا می کنید؛ و بدترين أمامان كسانى هستند كه شما آنان را دشمن 


(۱۸۵۵) احمد: ۲۴۰۳۶ ۲۴۰۵۴ 


کتاب: امارت ۳۷۳ 


می‌دارید و آنان شما را دشمن می‌دارند و شما آنان را نفرین می‌کنید و آنان شما را نفرین ‏ 
می‌کنند». گفتند: يا رسول الله! با آنان بجنگیم؟ فرمود: «تا زمانی که در ميان شما نماز می‌خوانند. 
جن نکنید. هرگاه از آمرای خود چیزی را مشاهده کردید که آن را ناپسند می‌دارید» عمل او را 
ناپسند بداريد؛ اما از فرمان‌برداری أو سر باز نزنيد». 

>5 -(۰۰۰) حَشنا داوه بن رشي حدنا الوليكُ - یه ابي أبن ۳ - دنا عَبْدُ الرَحْمَّن بُن يَزِيدَ 
إن جابر أخْبترتى موی نی َر - وطو یقن ڪئان - آنه مع شنم بن فَرَظَةَ این عم عوف 
ِن مالك الاشجیی ية قول توفت عرف بن مَل الاشجیی تشول: سيعت وَسُول ال 
یفول:«خبا أتمتكم زین تحیونفم بوتکم وتصلون علنهم وَيُصَلُونَ علیکُم وثيرار شیک 
زین تیش وی ریش ف ند له تهب 


ل ا م ب عد عر 

قال اد جابر: فقلّت يغني لزق جين حَدئنِي بهذا الحديث: ال يا آباالمقدام لَحَدْنَك بهذا أو 
سفت هذا ین شنم بن قَرَظَة يَقُول: سمغت عوفا يفول تفت رَسُول اللو ؟ قال: فجتا عَلّى 
رکبتیه واستقبل الْقِبلةَ فقال: إي؛ وله الذي ل إل إل هو سوه ین شنم شن قرطظة قول 
سفت عوف ن مالك يَقُول: سمغت سول ال 

۶۶-(۰۰۰) از عوف بن مالک نقل است که رسول خدای فرمود: «بهترین امامان شما کسانی 
هستند که شما آنان را دوست می‌دارید و آنان شما را دوست می‌دارند و برای شما دعا می‌کنند و 
شما برای آنان دعا می‌کنید؛ و بدترین امامان کسانی هستند که شما آنان را دشمن می‌دارید و 
آنان شما را دشمن می‌دارند و شما آنان را نفرین می‌کنید و آنان شما را نفرين 
می‌کنند». گفتند: يا رسول الله! با آنان بجنگیم؟ فرمود: «نه تا زمانی كه در ميان شما نماز به پای 
دارند؛ نه تا زمانی که در ميان شما نماز به پای دارند. هرگاه از یکی از أمراى خود جيزى را در 
معصیت خدا مشاهده كرديدء عمل او را در معصيت خدا ناپسند بدارید؛ اما از فرمان‌برداری او سر 


باز نزنيد». 


أبن جابر گفت: هنگامی که زريق این حديث را برايم نقل کرد به او گفتم: تو را به خداوند 
قسم مى دهم ای ابوالمقدام! این حدیث را برایت روایت کرد يا این حدیث را از مسلم بن قرظه 
شنیدی که مى كفت: از عوف شنیدم که می‌گفت: از رسول خداوقة شنیده‌ام؟ [ابن جابر] می‌گوید: 
ابوالمقدام رو به قبله بر دو زانويش نشست و گفت: آری» قسم به خدایی که جز او معبود بر حقى 
نيستء از مسلم بن قرظه شنيدم که می‌گفت: از عوف بن مالک شنیدم که می‌گفت: از رسول 
خداعاً شنیدم. 

س(۰۰۰) وَحدئنا (سحاق بن مُوسَى الانصاری خدتنا اولي بن شنم حدتنا ابن جابر بهذا 
الاسناد وقال رزنق موی بنی فزارة قال شنم وَرواه معَاوِيَة بن صالح عن ربيعة بن نید عن 
شتلم قرط عن عوف بن مالك عن انب 9 بول 

-(۰۰۰) اسحاق بن موسای انصاری از وليد بن مسلم از این‌جابره حدیث مذکور را با اسناد ٠‏ 
فوق نقل کرد. گفت: رزیق غلام بنی‌فزاره بود. 

امام مسلم می‌گوید: معاویه بن صالح از ربیعه بن يزيد از مسلم بن قرظه از عوف بن مالک از 
پیامبر ارم حدیث مشابه فوق را روایت کرد. ٠‏ 


۷ -(1801) حَدَتَنَا تَيبة بن سَعِيدٍ نا آیت بن سغد ح وَحَدَتَنَا محمد ن رفح آَخبرتا لت 


عن أبى لیر عن جابر قال: كنا وم لخديية لا وراه قبایاه وغمر أذ بيده تحت الشجرة 


٠ 


وه سر وال بايا على از ول بايغ على از 
۶۷-(۱۸۵۶) قتیبه بن سعید روایت کرد که جابرك گفت: ما در روز حدیبیه هزار و چهارصد ‏ 
نفر بودیم كه بيعت کردیم؛ در حالی كه عمر دست پیامبر اکرم# را در زیر درخت سمره گرفته 
بود. راوی گفت: بيعت كرديم که فرار نکنیم. اما بر مرگ بيعت نكرديم. ۱ 
۸ -(۰۰۰) وخدتتا بو بکر بن آبی شيبة خدتنا ان عة ح وختتنا ابن عبر دتتا شفیان . 
عن آبی الزتیر عن جابر قال: لم بایغ رَسُول اللي علی الْمَوْت نما یه علی أن لا تفر 


(۱۸۵۶) بخاری: ۳۵۷۶؛ احمد: ۰۱۴۸۲۹ 


کتاب: آمارت ۳۷۵ 


۰۰۰(۳۶۸) ابوبکر بن ابوشیبه روایت کرد که جابر#ه گفت: با پیامبر اکرم 3 بر سر مرگ 
بيعت نكرديم و بيعت ما با أيشان این بود که فرار نکنیم. 


5 -(۰۰۰) وحدتنا مُحَمَّدُ بن حاتم دتتا حجاج عن ان جریج أخبَرتى أبُو الزتتر سمح جایرا 
E‏ تخ الخ بيّة؟ قال: ال مه يي سد 
سَمُرَة فَبَايعْنَاكُ غَيْرَ ج ن قيس الانصاري اختباً تخت بَلن بمیره 


۳۶۹ 060 محمذ بن حاتم رولیت کرد که ابوزبیر شنيد که ! از جابرضه درباره‌ی تعداد نفرات در 
روز حدیبیه پرسیدند و او در جواب گفت: ما در روز حدیبیه هزار و چهارصد نفر بودیم که بيعت 
کردیم؛ در حالی که عمرقة دست پیامبر اکرم ی را در زیر درخت سمره گرفته بود با او بيعت 


کردیم؛ به جز جد بن قيس كه خود را در زیر شکم شترش پنهان کرده بود. 


۰-(۰۰۰) وحَدئنی ابراهيم بن دینار دنا جاج بن مُحَمّدٍ الاغور مَولَى سلیمان نن مُجَالِدٍ 
قال: قال این جرنج: : وَأَخبرتى و الزتیر أنه سمح جابر سل هل باح النبئ4 بزی الْحلَيْفة؟ فقال: 
e E ۷‏ ی ی بية. قال ان جرنج: وَأخبرتى بو 


۰-(۰۰۰) ابراهیم بن دینار روایت کرد که ابوزبير شنید که از جابرك درباره‌ی بيعت با پیامبر 
اکرم تلا در ذىحليفه پرسیدند. او در جواب گفت: خیر؛ پیامبر اکرم کو در آن جا فقط نماز خواند و 
بیعتی صورت نگرفت و تنها در زیر درخت و در حدیبیه» بيعت انجام گرفت. ابن‌جریج نقل کرد که 
ابوزبير شنيد كه جابر بن عبدالله#ه می‌گفت: پیامبر اکر م بر سر چاه حدیبیه [برای پر آب شدن 


آن] دعا کرد. 


ا حدتنا سويد بن عمرو الأشیی وَسُوَيُِ بن سییر وٍنحاق بْن نزاهيم واخمد بن 
عَبْدة - وَاللَفْظ لِسَعِيدٍ قال سید واسحاق: أخبرتا وقال لاخران: تنا سيان عن عَمْرِو عن جابر 
قال: کنا یوم الحديبية فا ورتَعمائة فقال لا الىك «انتم الوم خَيْرُ آهل الازض». وقال ابر لو 
كنت ابص لارَتکم مؤضع الشجرة. 


۶۸-(۰۰۰) ترمذی: ۴ نسائی: ۸ احمد: ۰۱۵۰۸۲ 
۷ )۰( بخاری: ۰ احمد: ۰۱۴۲۱۷ 


۳۷۳۶ صحيح مسلم ۲ 

۰۰(۳۱) از جابرك نقل است که گفت: ما در روز حدیبیه هزار و چهارصد نفر بودیم که 
رسول خداي فرمود: «شما امروز بهترین امت روی زمین هستید». جابركك گفت: اگر چشمانم ‏ 
می‌دید» موضع أن ن درخت را به شما نشان می‌دادم. 

)٠٠ (۳‏ وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بن المتنی وان بشار فالا حذتنا مُحمّه بن جنفر حدئنا شغبة عن 
عفرو إن هره عن الم ن آبیالجندقل سالت جایز ن عند له عن آصخاب الشجرة فقال: ل 
كنا ماله آلف لکفانه كنا آلا تماق 

۲-(۰۰۰) از سالم بن ابوجعد روايت است كه گفت: از جابر بن عبدالله درباره‌ی اصحاب 
شجره يرسيدم. او گفت: اگر صدهزار مىبوديم برای ما كفايت مىكرد. ما هزار و پانصد نفر بوديم. 

۰۰۰۳-۳۲ وَحَدَثَنا یوبن أبى شئيّة وان نمر الا حدتنا عبد اللِّ ن إذريس ح وحدتنا 


رفاعة بن اليثم حدئنا خَالِدُ - يَغنى الطّحَانَ - کلأهما يَقُول: عن مین عن سام بن آبی الْجفند 
عن جابر قال: لَوْ كنا مِانَةَ آلف لکفانا كنا حمس عشرة مائة. 


۳۷۲( ۰۰) از جابر اه روایت أست كه كفت: اكر صدهزار نفر می‌بودیم برای ما کفایت 
می‌کرد. ما هزار و پانصد نفر بودیم. 
۶6-(۰۰۰) وحدتنا عفمان ِن أبى شیبة واسحاق بن انراهيم قال إشحاق؛ آخبرنا وقال 


عَنْمَان؛ حدتنا جریرژعن الأغمش خدتنی سام ِن آبی اْجند قال: قلت لجابر کم کنتم یْمَیز؟ قال: 
آلفا وَاربَْمائة. 


۳۴( ۰۰| از سالم بن ابوجعد روایت أست كه گفت: از جابر که پرسیدم: در آن روز شما چند 
نفر بودید؟ گفت: هزار و چهارصد نفر. 


- بيد لله کک ی 5 ی خر‎ e 


۷۲-(۰۰.) بخارى: ۳۵۷۶ نسائی: ۰۷۶ // اين حديث» مختصرى است از حديث صحيح در باب چاه حديبيه. صحابه زمانی 
كه به حديبيه رسيدنده جاهى يافتند كه خشک شده بود. رسول خداي در آن آب دهان انداختند و بر آن دعا کردند و به 
واسطه‌ی دعاى ایشان» آب از جاه جوشيدن كرفت؛ به كونداى که همه را سيراب كرد و این یکی از معجزات پی امبر بود. از 
همین روى جابر 4 در این حديث می‌گوید: اگر صدهزار نفر هم بودیم» باز آب چاه كفاف ما را مىكرد (صحيح مسلم» به شرح 
نووی» (۱۲/). 

(۸۵۷) بخاری: ۴۱۵۲ ۴۱۵۵. 


۷۵-(۱۸۵۷) از عبدألله بن ابى اوفى ک4 روایت است که گفت: : اصحاب الشجره 7 یاران زير 
درخت) هزار و سیصد تن بودند و تعداد افراد قبیله‌ی بنی‌اسلم یک‌هشتم تعداد مهاجرین بود. 


(۰۰۰) وَحَدَثنَا ابن الْمُتَنَى حدتنا و اود ح وَحدتناه إشحاق بن [براهيم أَخْبَرَنَا لتضو بن 
شمیل جمیفا عن شغبة بها الاستاد مثله 


(۰۰۰) ابن مثنی از ابوداوود سح- و اسحاق بن ابراهیم از نضر بن شمیل» همگی از شعبه 


حدیث مذکور رأ با اسناد فوق نقل کردند. 


1 (۱۸۵۸) وحذتنا یخی بن یخی با يزيد بن زرنع عن خالد عن الحکم بن عبد ال 
بْن الأغرج عن منقل بن یسار قال لقد رآیتنی يَوْمَ الشجرة والنبی 96 یبای الناس وآنا رافع غصنا 
ین آغصانقا عن رأمیه وتخن ارت عشرة ماه قال لَم نبایفه علی الْمَوْت ولکن بایِفناه علی أن لا 


2» 


2-(1888) از معقل بن يسار روايت است كه گفت: من در روز شجره حضور داشتم و در 
حالى كه مردم با ييامبريق بيعت می کردند» من شاخدى درختى را جهت سايه بر بالای سر ايشان 
نگه داشته بودم. ما هزار و چهارصد نفر بوديم. ما بر سر مرگ با ايشان بيعت نکردیم» بلكه بيعت 
ما بر این بود كه نكريزيم. 


-(۰۰۰) وَحَدَْاهُ يَحْيَى بن یخبی أخَبَرنَاخَلِكُْن عبد اللو عن بوس بهذا الإسشتاد. 
(۰۰۰) يحيى بن يحيى از خالد بن عبدالله از یونس» حديث مذكور را با اسناد فوق تقل كرد. 


۷ -(۱۸۵۹) وحدئناه حَامِدُ ٿن عْمَرَ خدئتا و عوانة عن طارق عن سید بن الْْسَیّب قال: 
کان آبی ممن باح رَسُول ال عند الشجرة. قال: فانطفنا فى قابل حاجین ينه نی علَينَا ما 
فان كانت ینت لکم فانتم أغلَيُ 


(۱۸۵۸) احمد ۲۵/۵ 

(۱۸۵۹) بخارىء ۴۱۶۲-۵. // علما گفته‌اند: سبب مخفی شدن و فراموش شدن این درخت. این بوده است که مردم به خاطر 
قضیه‌ی مهمی که در زیر أن اتفاق افتاد و نزول رضایت و سکینه بر اصحاب در زیر آن» بعدها دچار فتنه نگردند. اگر بر هما 
حالت باقی می‌مانده ترس أن می‌رفت که اعراب و جاهلان أن را تعظیم و عبادت کنند. بنابراین پنهان شدن آن رحمتی از 
جانب خداوند بوده است (صحیح مسلم به شرح نووی» ۶/۱۳ 


۳۷/۸ صحيح مسلم چ۲ 


۱۸۵۹(۳-۷) از سعيد بن مسيب نقل أست که گفت: يدرم جزو کسانی بود كه در روز حديبيه 
و در زیر درخت با رسول خداكق بيعت کرد. سعيد بن مسیب گفت: ما سال بعد به حج رفتیم و أن 
مکان از ما پنهان و مخفی شد [و أن را نشناختیم]؛ اگر برای شما مشخص شده باشده شما 
داناترید. [اما ظاهراً همه محل دقیق آن را فراموش کردند و تشخيص ندادند كه دقيقاً کدام 
درخت بوده است.] 

۸ -۰۰۰۳) وخدئّنیه مُحَمَّدُ بن راقع حدئنا بو آخمّد قال: وقراته على نصر بن على عن آبی 
آخمد دنا سُفیان عن طارق بن عبد الرَخمن عن سید ِن الْصُمَيّبٍ عن أبيه آنشم کانوا عند 
رَسُول ال عام الشجرة. قال: فنسئُوها من العام الْمُقبل. 

۰۰۰(۳-۸) از يدر سعید بن مسيب روایت است که گفت: آنان در سال بيعت رضوان در زیر 
کردند. 

۰۰۰(۳-۹) وخدئنی خجاج ن الشاعر وَمْحمّه بن رافع قالا: دنا شبابة دنا شفبة عن 


قاد عن میدن اسب عن أببه قال آذ رأثت الشجرة م نها بقلم أغرفها. 
۰۰۰(۳-۹) از سعيد بن مسيب روايت است كه پدرش كفت: من درخت را ديدم و بعد از مدتى 
دوباره به آن‌جا رفتم؛ أما مكان و محل آن را نشناختم و تشخيص ندادم. 


۰ (۱۸۱۰) وحدتتا قب ِن سید حا انم - یغنی ان نماعیل - عن يزيد بن آیی 


عبر مى سلمة بن الأموع قال: لت لسلمة: علی ای شىء اقم رنئول ال وم الْحدئِييَة؟ 


۰-(۱۸۶۰) از يزيد بن ابوعبید روایت است که گفت: از سلمه بن اکوع پرسیدم: در روز 
-(۰۰۰) وحدناه (سحاق بن راهيم دنا حمّلا ن مَسْعَدَة حدتنا يريد عن سَلَمَةَ بمثله. 
-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از حماد بن مسعده از يزيد از سلمه مشابه حديث مذکور را نقل 


کرد 


(1۸۶۰) بخاری: ۲۹۶۰ ۴۱۶۹ ۲۰۶ ۲۰۸ ترمذی: 4۱۵۹۲ نسائی: ۰۴۱۵۹ 


١‏ -(1811) وحدتنا إشحاق بن إِبْرَاهِيم أَخبَرنَا الْمَخْرُومِيءْ حَدَتَنَا وقنب خثلتا عفرو ر 
يَحْيَى عن عباد بن تویم عن عند الله بن زد قال: أنَاهُ آت فَقَال: هذاك ابن حنظلة یبای الاس 
فقال: على ماذا؟ قال: عَلَى الْمَوْتِء قال: لآ بای عَلَى هذا أخذا بَعْدَ رَسُول الم 

۱۸۶۱(۳-۱) از عبدالله بن زيد نقل است که گفت: شخصی به او آمد و گفت: ابن‌حنظله از 
مردم بيعت مى كيرد. عبدالله پرسید: بر جه چیزی از مردم بيعت می‌گیرد؟ گفت: بر مرگ. عبدالله 


بن زيد كفت: پس از رسول خدايق با هيج كس بر مرگ بيعت نمی‌کنم. 
باب ۱٩‏ -تحریم رجوع مهاجر به وطن خويش 
7 -(1815) دتتا فَيبة بن سيد نا حاتم - ينی ان إسْمَاعيل - عن يزيد بن أبى 
ید عن سَلَمَةَ بن الأكْوَع أنه دخل على الحجاج فقال: با ابن الأكوع ارتددت علی عَقِبَيِكه 
۲-(۱۸۶۲) از سلمه بن اکوع نقل است که گفت: او نزد حجاج [بن یوسف] رفت. حجاج به 
او گفت: ای پسر اکوع! به عقب خود برگشته‌ای و بعد از همجرت دوباره به عرب بدوی و 
صحرانشین تبدیل شده‌ای؟ سلمه بن اکوع گفت: خیر؛ ولى رسول خدايك به من اجازه داد که به 
صحرا و ميان اعراب بدوی بروم. 
باب ۲۰ - بیعت بعد از فتح مکه» بر اسلام و جهاد و عمل نیک و بیان 
این که بعد از فتح مکه هجرتی نیست 
۲ -(۱۸۱۳) حذتنا مُحَمّدُ بن الصیاح أَبُو جغفر حَدثَنَا (نماعیل بن رکُرّاء عن عاصم الأخوّل 
عن آبی غنمان الههدی ختنی مُجائيع بن نعود ام قال: تيت لبیل یله على الهجرق . 
فقال:«نالهجرة قد عضت لأهلها ولكن: على الإمثلام والجقاد والشیر», ۱ 
۲۳-(۱۸۶۳) از مجاشع بن مسعود سلمى روايت است که گفت: نزد رسول خدائة آمدم تابر 
هجرت با ایشان بيعت کنم. رسول خدايّ فرمود: «دوران هجرت بر اهل آن گذشت [دیگر پاداش 
(۱۸۶۱) بخاری» ۰۲۹۵۹ ۰۴۱۶۷ 


(۱۸۶۲) بخاری» ٩۰۸۷‏ نسائی: ۴۱۸۶ 
(۸۶۳) بخاری» ۲۹۶۲ ۳۰۷۹ ۴۳۰۶ ۳۳۰۸ 


۳۸۰ صحيح مسلم ج٣‏ 


هجرت از مکه به مدینه برای کسانی که می‌خواهند به مدينه هجرت کنند وجود نداردا؛ اما 
[بیعت] بر دين اسلام» جهاد [در راه خدا] و اعمال نیک [هم‌چنان باقی‌است]». 


ء و ه 


٤‏ -(۰۰۰) وَحَدتنى سوه ِن سَعِيدٍ خدئنا علی بن نهر عن عاصم عن أبى غنمان فال: 
آخبرتی محائیع بر صَنْعُودٍ السلّمی قال: < ل بعد لت فقلت: يا 

شش الله بایغ علّى الهجرة. ل «قد مضت هجو بآهلقا». قلت: بائ شیء تبایئه یُه؟ قَال:«عَلَى 
9 والجهاد والخیر». قال أو غثمان: فَلَقِيت آبا مثیم رنه بقل جام فقال: صدق: ‏ 

۰۰۰(۳۸۴) از مجاشع بن مسعود سلمى روايت است كه كفت: من و برادرم ابومعبد نزد رسول 
خداي آمديم و گفتم: يا رسول الله! بر امر هجرت با وى بيعت كن! رسول خدائة فرمود: «دوران .. 


هجرت برای اهل أن به پایان رسيده است». گفتم: با وى بر جه جيزى بیعت می‌کنی؟ بيامبركة 
فرمود: «بر أسلام, جهاد و اعمال نیک». ابوعئمان گفت: ابومعبد را ديدم و درباره‌ی گفته‌ی 


مجاشع از وى پرسیدم. او نيز گفته‌ی مجاشع را تأييد و تصديق كرد. 
-(...) حدقا أَبُو ټکر بن أبى شَيْبَة حدکت تا مُحَمّدُ ِن فضیل عن عَاصِم بهذا الاشناد. قال: 
فَلَقِيت أَخَاهُ فقال: صدق محائیمٌ ولم یک آبا مَعْبَدٍ 


(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از محمد بن فضیل از عاصم حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد. گفت: به برادر او رسیدم بس گفت: مجاشع راست گفته است و از ابومعبد نامی نبرد. 


۸0 -(۱۳۹۲) 15 خدئنا خی بن يَحْبَى و(اسنحاق بْنْ إنراهيم قال أحْبرا جَرِيرُ عن منصورٍ عن 
مُجاهڊ عن طوس عن ان عباس قَال: قال ر سول الب َومَ الْفَنْمِ فتح مَكّة:«لاً هجرة ولکن 
جهَاذ وني ود 2-0 تم فَانْقِرُوا». 


۸۵-(۱۳۵۳) از این عباس # روايت است كه رسول خداي در روز فتح مكه فرمود: «ديكر 
هجرتی نيست [هجرت از مكه به مدینه فضيلت ندارد]؛ ولى هجرت برای جهاد در راه خدا و نيت 


-(۰۰۰) وخدقنا و کر بن أبى شيبة و كُرَئْب قالا: 0 عن سُفيان ح وَحَدَثنا 


إِسْحَاةٍ قبن علصور وین وم عن ختی إن آدم انتا مقضل - 2 يَْنى ان هل -ح وَحَدتَنا عند 
بن حمید أخْبَرنَا عبَيْدُ الله ن مُوسَى عن ! یلع مور ها تا مق 


کتاب: امارت ۳۸ 


-(۰۰۰) از طرق مختلف از منصور به همین سند و مشابه با حديث فوق روایت شده است. 

۲ (۱۸۱6) وخدتنا مُحَمَدُ بن عبد له بن مر حدتنا أبى حدتنا عبد اللّهِ بن حبيب بن أبى 
ثابت عن عند له ِن عبد الرَحْمَن بن أبى حُسَيْن عن عَطَاء عن عائشة قالت: سل رسول ال 
عن الهجرة فقال:«ل هجرة بند اْفتح ون جقلا وید ودا استنفرتم فانفروا». 

۱۸۶۴(۸۶) از عايشه غا روايت است که فرمود: درباره‌ی هجرت از پیامبر اکرمع پرسیدند: 
رسول خدائة فرمود: «بعد از فتح مکه دیگر هجرتی نیست؛ ولی هجرت برای جهاد در راه خدا و 
نیت أن باقی است و اگر برای جهاد در راه خدا فراخوانده شدید. بشتابید». 


۷ - (۱۸۱۵) وَحَدَتَنا بو کر ن خلاد الباملی خذتنا الولیه ِن شنم تلتا عبد الرخمن بن : 
عفرو الاوزاعی خذئنی ابن شيقاب الزهری حدثنی غطاء ن یزید الیئ آنه حَدَتَّهُمْ قال: حَذتنى 
بو سییر الخذری آن أغرابتا سل رسُول اللي عن انهخرة فقال: «ويحك إن شأن الهچرة شريد 
فهل لَك من ابل؟». قال: نعم. قال:«فمل تؤتى صدقتها؟». فال: نعم. قال:«فاغمل من وراء 
ابا فان له آن یر من عَمَلِكَ شَيئًا». 

۱۸۶۵(۳۷) از ابوسعید خدری 4ه روایت است که گفت: بیابان‌نشینی پیش رسول دای آمد و 
درباره‌ی هجرت از رسول خداعل سؤال کرد. رسول خداية فرمود: «خداوند بر تو رحم کند. مسألهى 
می‌دهی؟» گفت: آری. رسول خدائ فرمود: «پس [به نیکی در وطن خود] عمل کن؛ اگر در 
دهاتی آن سوی دریاچه‌ها کار کنیء خداوند هرگز از پاداش عمل تو چیزی نمی‌کاهد». 

-(۰۰۰) وَحَدَتَنَاهُ عبد اله ِن عند الرَحْمّن التارمی حَدَثََا مُحَمُّ بن يُوسفة عن الاوراعی بهذا 
الإسْناد. مِثْلّهُ غير أنه قال:«اٍن اله لْنْ يرك مر عملك شَيْئًا». وراد فِى الْحَدِيث قال:«فتل 


: تَخليّها يَوْمَ وزدها؟». قال: نعم. 


(۱۸۶۴) بخاری: ۲۹۰۰ 
(۱۸۶۵) بخاری» ۳۹۲۳؛ ابوداوود: ۲۴۷۷؛ نسائی: ۴۱۶۴؛ احمد: ۰۱۱۱۰۵ ۰۱۱۱۰۸ // بحار: منظور دهات است و بحار اين جا 
منظور بحیره (دریاچه) است به این معنی: دهات أن سوی دریاچه‌ها. // ورد: نوبت آب. محل آبشخور حیوانات. 
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-(۰۰۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمى از محمد بن يوسف از اوزاعی» مشابه حديث مذكور را با 
أسناد فوق نقل كرد؛ جز أن كه گفت: رسول خدائق فرمود: «خداوند هركز از پاداش عمل تو جيزى 
نمی‌کاهد». در حديث افزود كه رسول خدائ فرمود: «آيا در روز نوبت شتران» شير آن‌ها را 


مىدوشى؟». كفت: آری. 
پاب ۲۱ - چگونگی بیعت زتان 


4171-4( که خدتنی أَبُو سار آخمذ بن عفرو بن سرح أَخْبَرَنَا اپ وهب أخْبرَتى يُونس ن 
زید قال قال ان یزاب خبرنی غروة بن الزتیر أن عائشة وج النبي4 قالت: كانت الْمُؤيتات إا 
هاجزن إِلَى سول الَو ُمْتحن بقول ال عز وجل یا بها النبی إذَا جاءعك الْمُوْمِنَات يُبَايفقَكَ 
علی أن ۷ يُشرِكْنَ بالل شَيًْا ولا رفن ولا بزنین4 [ممتحنه: ۱۲ إلى آخر الآية. قلت عائشة: 
من قر بهذا من الْمُؤمنات فقّه قر باليحنة وکان رَسُول ال إِذا آفرزن بلك من قولهن قال 
لن سول ال «انطفن فقّد باینتکن». ولا وله ما مت ی رسئول للدي د امرأةٍ قط. غیر آنه 
تاه ین لام ات عائشة: وله ما أَحَدَ سول الَو على الْتاء فط إلا بما ره الله َعالَى وَمَا 
صنت كف رول الل کف انا ف وکات تقول لفن إا أحَدَ علنین:«قد بایشتکن». لاما 
۸۸-(۱۸۶۶) از عايشه غا همسر رسول خدايك روايت است كه كفت: زنان مسلمان نكا كه 
به سوى رسول خدايك [به مدينه] هجرت مىكردندء برابر دستور خداوند مورد امتحان قرار 
می‌گرفتند؛ چون خداوندقك مىفرمايد: «ای ببامبرق! زمانى که زنان مؤمن به پیش تو آمدند تا با 
تو بيعت كنند که [از این پس] چیزی را شريك خدا قرار ندهند و دزدى نکنند و فرزندان خود را [به 
رسم جاهلیت از ترس فقر یا عار داشتن فرزند دختر] نکشند [و زنده به كور نسازند]» و آن‌چه را که 
بين دست‌ها و پاهای خود [در شکم] دارند به افترا [به شوهری که از او نیست] نسبت ندهند و در 
کارهای معروف و پسندیده از تو نافرمانی نکننده پس با ایشان بيعت كن و از خدا برای آنان طلب 
استغفار نما. بی‌گمان خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است». (الممتحنه» 4۱۲ حضرت عایشه شغ 
گفت: هر یک از زنان مسلمان که به اين شرط اقرار می‌کرد» به همین آزمایش هم اقرار می‌کرد. 


[بیعت با دست دادن نبود.] 


(۱۸۶۶) بخاری: ۰۴۸۹۱ ۵۲۸۸؛ احمد: ۲۶۳۸۶ 


کتاب: امارت ۳۸۳ 


وقتی آنان با زبان خود اقرار می‌کردنده رسول خدائ به آنان می‌فرمود: «بروید. با شما بيعت 
کردم». نه, به خدا قسم! که هرگز دست رسول خدایٌ با دست زنی تماس بيدا نکرد؛ غير از اين 
که با سخن گفتن با آنان بيعت م ىكرد. عايشه غا گفت: به خدا قسم! رسول خداية از زنان 
زنی تماس بيدا نکرد. وقتی از آنان بيعت می‌گرفت. به آنان مىفرمود: «با شما بيعت كردم», و آن 
را شفاهی بیان می‌فرمود. 

٩‏ -(۰۰۰) وحدثنی هازون بن سَعِيد الأثلئ وَأبُو لطاهر قال و الطاهر: آخبرتا وال هارون: 
دنا ان وهب حدئنی مالك عن ابن شقاب عن غروة أن عائشة أَخْبَرِتَهُ عن بَيْعَة الشتاء قَالّت: ما 
مس رئول المع بيده ار قط إلا أن یَاخذ نها فا أَحَدَ علیها فاغطنه قال:«ذهبی فَقَدْ 
باتغتك». 

-(۰۰۰) از عروه نقل است كه عايشه فغ او را از بيعت زنان خبر داد و گفت: هرگز دست 
رسول خداي با دست زنی تماس پیدا نکرد» غير از این که با سخن‌گفتن با آنان بيعت می‌کرد. 


وقتی از آنان بيعت می‌گرفت, به آنان می‌فرمود: «برو که با تو بيعت کردم». 
باب ۲۲ - بيعت بر فرمان‌برداری در حد توان 


۱۸۱۷۳۰ حدثنا یحی ن أيُوب وقتية وان حجر - والفظً لانن یوب - قَالُوا: حفتن 


ِسْمَاعِيل - وهو ان جنفر - خی عبد هنن دیتار اه سم عَبد الب غمر یمول: كنا نباي 
رَسُول ال علی المع والطاغة يَقول لناد«فیما اسنتطفت». 
۰-(۱۸۶۷) از عبدالله بن دینار روایت است که وی از عبدالله بن عمرظه شنید که می‌گفت: 


با رسول خداعٌ بر فرمان‌برداری بيعت مىكرديم و رسول خداكة می‌فرمود: «در أنجه در توان 


دارید با ما بيعت ببندید». 


(۱۸۶۷)بخاری» ٩۳۲۰۲‏ ترمذی: ۱۵۹۳؛ نسائی: ۰۴۱۸۸ 


باب ۲۳ - سن بلوغ 
MAU‏ خدتنا محمد ن عبد ال ن نم مر عذتا أبى خدتا یله عن نافع عن | 
مر قال عرضنی رسول الوم أخد فى تال وآ ابن رع عشئرة سه َم ُجزنی, وعرضتی 
وم ¡ الخنق وآنا ی خنس عشرة سنة فاجازتی. قال نافع: دمت علی غمر ِن عبد التزیز وهو وضو 
مر يفة فحذفتة هذا الحديث فقال: : إن هذا لخد بَيْنَ الصفیر والكبير. ل 
يَفْرِضُوا من كان ان حفس عشرة سنة وَمَنْ کان دون دك فَاجْعلُوهُ فى الْعِيّال. 

۱-(۱۸۶۸) از ابن عمرطله روایت است که گفت: رسول خداي در جنگ أحد مرا دید؛ در حالی 
كه چهارده سال داشتم. يس به من اجازه‌ی شرکت در جنگ را نداد. سپس رسول خداعل در جنگ 
خندق مرا دید و من پسری پانزده ساله بودم. رسول خداع اجازه‌ی شرکت در جهاد را به من داد. 
نافع گفت: پیش عمر بن عبدالعزیز رفتم و او در آن هنكام خلیفه بود. این حديث را برای او باز 
گفتم. گفت: همین [پانزده سالگی] حد فاصل ميان کودکی و سن بلوغ است. به کارگزاران خود 
نوشت: برای کسی که به پانزده سالگی می‌رسد. [از غنايم] سهمی تعيبن کنند و هر كس که 
بدان سن نرسیده بود او را در زمره‌ی خانواده‌ی خود مفروض دارند. 

-(۰۰۰) وخنتناه آبو کر بن آبی شبة حنتنا عند له بن إإريس وعنذ الژجیم بن سُلَيِمَانَ ح 
وخدکتا مُحَمّدُ بن الْمُتنَى حدتنا عَبْد الاب - یغنی القفی - جمینا عن عبد ال بهذا الاستاد غَيْرَ 
أ فى خی و ای أرب عشرة سنة قاستصغرتى. ٠‏ 

-(۰۰۰) ابویکر بن ابوشيبه از عبداه بن ادریس و عبدالرحيم بن سلیمان -ح- و محمد بن 
مثنی از عبدالوهاب (ثقفی)» همگی از عبیدالله حدیث مذکور را با اسناد فوق تقل کرد. جز آن که 
گفت: من چهارده سال داشتم و ایشان مرا کم سن و سال پنداشت. 


باب ۲۶ - نهی از سفر كردن با قرآن در سرزمین کفار؛ از اين که 
بترسد به دست آنان برسد 


7 -(1813) دنا يَحْيَى بن يَحْيَى قال: قرأت على مادم عن نافع عن عند له بن عُمَرَ ' 
قال: تھی سول اللي أن يُسافرَ باران إلى أزض ان 


(۱۸۶۸)بخاری: ۲۶۶۴ لاحء؟؛ ابن ماجه: ۰۲۵۴۲ 

(۱۸۶۹) بخاری, ۲۹۹۰؛ ابوداوود: ۲۶۱۰؛ ابن ماجه: ۲۸۷۹؛ احمد: ۸۵۱۷۰ ۵۲۹۳ ۵۴۶۶ ۶۱۳۲ // امروزه این مسأله 
موضوعیت ندارد و قرآن در سرتاسر جهان منتشر شده و سبب هدایت بسیاری نیز شده است. شاید این موضوع مخصوص 
زمانی خاص بوده باشد يا آمروزه موضوع بی‌احترامی به نسبت گذشته برطرف شده است. الله اعلم (مصحح). 


کتاب: امارت ۳۸۵ 


۱۸۶۹(۳۲) از عبدالله بن عمر روایت است که گفت: رسول خداعله از سفر كردن با قرآن 
به سرزمین دشمن نهی فرمود. [از ترس این که قرآن در دست آنان بیفتد و به آن بیاحترامی و 
توهین کنند» اما در صورتی که ترس اين مورد وجود نداشته باشدء اشکالی در أن دیده نمی‌شود]. 

۲ -۰۰۰(۳) وحنتا تیب حَدَثنا یت ح وحا ابن رمح خرن الب عن افم عن عبد الله ِن 
عُمَرَ عن رَسُول الوا أنه كان ینقی أن يُسَافْرَ بالقرآن إلى زض اعدو مَخافة أن ينالة اعدو 

۰۰۰(۳۳) از عبدالله بن عمرظه روايت است كه كفت: رسول خداية از سفر كردن با قرآن به 
سرزمين دشمن, از ترس اين كه مبادا دشمن به أن دست يابدء نهی مىفرمود. 

٤‏ (۰۰۰) وحدتا بُو ابيع اتکی وأبُو کال قال حنتنا ماد عن یوب عن نَافِم عن ابن 
لر ثول ال ۰ تُسَافِرُوا بالفران فانی ۷ آمن أن یله الْعدؤه. قال آثوب؛ فد تله 

۰۰۰(۳۴) از عبدالله بن عمرققه گفت: رسول خدايّ فرمود: «از سفر كردن با قرآن به 
دشمنان آن را فراچنگ آوردند و به وسیله‌ی آن با شما به خصومت يرداختند. 

sS‏ ی دتتا ابن کک 
- جَمِيا عن نافع عن ان م عقر عن اد فى ویم ابن مق وت ای 
آخاف». وَفِى خدیث سُفْيَانَ وَحَدِيث ؛ الضخات بن عنمان:«مخاقة أن ناله الْعَدُوُ». 

)٠٠(-‏ از طرق مختلف از نافع از ابنعمر از پیامبر اکرم کڈ روايت شده است. در حديث 
ابنعليه آمده است كه پیامبر اکرم 9 فرمود: «من می‌ترسم». در حديث سفيان و ضحاک بن 
عثمان جنين است كه بيامبر اكرميك فرمود: «از بیم آن كه مبادا دشمن أن را به دست آورد». 

۱ باب ۲۵ - مسابقه‌دادن اسبان 

٥‏ -(۱۸۷۰) دتتا یی بن يَحْيَى المیمی قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن غمر: 
أن رسول الَو تانق بالخیل الى قد أضمرت من الحفیاء وکان آمذها ثنيّة الوداع وسابق بَيْنَ 
الْخیل الْيَى لَمْ كه تضمر ین النّة إلى منجد بَنى ربق وکان ابن عُمَرَ فیمن سابّق ق بيها. 


(۱۸۷۰) موطأ: ۱۰۱۷؛ بخاری: ۰۴۲۱ لمعا ۲۸۶۹ ۲۸۷۰ ٩۳۳۳۶‏ ابوداوود: ۲۵۷۵؛ نسائى: ۳۵۸۴؛ احمد: 688٠0‏ // أضمرت» 
علفت: علف داده شده. برای مدتی به اسب علف کم‌تری داده می‌شود و سپس در مکانی پوشیده می‌گردد تا عرق کند و چون 


۳۸۶ صحيح مسلم ج٣‏ 

۵-(۱۸۷۰) از ابن عمر ظا روایت أست که گفت: رسول خداويق بين اسب‌هایی که برای 

دویدن آماده شده بودند. از حفیا تا ثنیه الوداع» و هم‌چنین بين اسب‌هایی که آماده نشده بودند از 
شرکت داشت. ۱ 


خفن جشام وأو ابيع ولو کامل قالوهحدقتا حقلا - وهو ابن ريد - عن یوب ح وحفقنا زیر 
بن خزب خلت إشْماعيل عن وب ح وا ان نمی خفقناآبی ح وَحَدثَنا بو بر ین أبى َة 
ختتا و اسامف ح وحدتنا مُحَمَّدُ بن المتنی وَعْبَيْه الله ”سيو الاح تح - وهو الْقَطَّاء” 
- جمیفا عن غبد ال ح وعدتنی علی بن حجر وَأَحْمدُ بن عندة وانن آبی عُْمَرَ قَالُوا: حدتنا فيا“ 
د ام ۽ ارتا این جرنج آخبرتی موی 

فة عُقَبَة ح وحدتتا هارون بُن سَعِيدٍ الا دتتا ابن وهب أَخبَرتى أسَامة - يَعنى این ربا 0 
افع عن ابن مر ينت حدیث ؛ مالك عن نافع وراد في حلربث يوب من ) روایة 
حمّادٍ وان عَلَيّة قال عَبْدُ اللّه: : فَجِنْت سابقّا فطف ب بي الْفْرَسْ السنجد. 

-(۰۰۰) این حديث از روايان متعددى از طرق مختلف از نافع از أبن عمر به معناى حديث 
مالک از نافع روايت شده است. در حديث أيوب از روايت حماد و أبن عليه افزود كه عبدالله كفت: 
اسبم از بالای ديوار [کوتاه] مسجد يريد. 


باب 8ت خير در بيشانى اسبان 
۱ (1817/1) خدتنا یخی بن يَحْتَى قال قرأت على مالك عن نافع عن ان عُمَرَ آن سول 
اللي قَال:«الْخَيْل فى تواصيها الْخَيْرإِلَى يم الْقيَامَةِ». 


۱۸۷۱(۳-۶) از عبدالله بن عمركك روایت است که كفت: رسول خدايق فرمود: «خير و نيكى 


در پیشانی اسب است تا روز قیامت». 


عرقش خشک شد گوشتش نيز خشک می‌شود و به این ترتيب برای دويدن نيرومندتر می‌گردد. // حفيا: موضعى است خارج از 
مدينه. بين حفيا و ثنيه الوداع بنج يا شش ميل فاصله است. // زریق: قبیله‌ای از انصار است (موطأ امام مالک به ترجمه 
مصحح, حديث شماره: ۱۰۱۷). 

(۱۸۷۱)موطا: ۱۰۱۶؛ بخارى: ۲۷۴۹؛ نسائى: ۳۵۷۳؟ أبن ماجه: /57/417؛ احمد: ۵۰۸۳. // محتمل است كه منظور از بيشائى: 
مقدم بودن در جهاد است به این معنی که مؤمن بايد برای جهاد در راه خدا پیش قدم باشد. // تا روز قیامت: به این معنى است 
که جهاد تا قيامت ادامه دارد (موطأ امام مالک» به ترجمه مصحح» حديث شماره: ۱۰۱۶). ۱ 


کتاب: امارت ۳۸۷ 


۰۰ .) وحدگن قتَبَةْ وان رح عن ال بن سند ح وحدتنا و کر بن أبى شَئَة حدثنا علی 
بن شنهر وعب اللو ن تمرح وَحدتت ان مر خدتناآپی ح وحدقنا بي اله بن سَعِيدٍ دنا 
ل ل و یت ی 

(۰۰۰) از طرق مختلف از نافع از ابنعمر از يبامبري به همان معنای حديث مالک از نافع 


روایت شده است. 


۲ -(۱۸۲۷) وَحَدَتَنَا نصر بن على الخفضمی وصالح ِن حاتم بن وزدان جمینا عن يزيد - 
عفرو بن جریر عن جریر بن عبد الله قال: رت رَسُول الک یلوی نَاصِية فرس پاصبیه وضو 
ول «الْحَيْل منود پنواصیها لیر الی یوم الْقِيَامَةِ الاجر والغنیمة». 

۱۸۷۲(۳۲) از جرير بن عبدالله‌» روایت است که گفت: رسول خداعل با انگشت به پیشانی 
أسب أشاره کرد 9 فرمود: «تا روز قيامت به پیشانی أسبها خير و برکت گره بسته شده است؛ هم 
پاداش اخروى و هم غنيمت در آن وجود دارد». 

-(۰۰۰) وَحَدتّنى زهیر بن حَرْب حدئنا إْماعيل بن إِنْرَاهِيمَ ح وَحَدَئنا أبُو بكر بن أبى شيبة 
حدتنا وكيع عن سفیان کلاهما عن پونس يهنا اناد مثله. 

-(۰۰۰) زهير بن حرب از اسماعيل بن ابراهيم -ح- و ابوبكر بن ابوشيبه از وكيع از سفيا 
هر دو از يونسء مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 

۸-(۱۸۷۳) وَحَدََنَا مُحمه بن عَبْدِ اللِّ ِن نمر خدتنا أبى حدتنا َكَريّاء عن عَامِرٍ عن غزوة 
ارقي قَال: قال رَسُول المع «الْخيْل مقو فى تواصيها الْخَيْرإِلَى یوم الْقِيَامَةِ الأجر والْمَفنم».! 

54-(18775) از عروه بارقى نقل است که گفت: رسول خداييٍ فرمود: «تا روز قيامت به بيشانى 


أسبها خير و بركت آویزان است؛ هم پاداش أخروى و هم غنيمت در أن نهفته است». 


2۰.۰ 


۳۸۸ صحيح مسلم ج۲ 


٩‏ ۰۰۰۳ وخدکنا أبُو بر ن آبی شیبة خنتا ابن فضیل وان |ذریس عن خصین عن 
اتنب عن غزوة باق قَال: قال سول اللو :«حَیر مشوص پنواصی الیل قال: فقيل له 
يا سول الله يم ذلك؟ قال:«لاجر ولْمتم إلى یم الْقيَامَةِ». 

۰۰۰(۳۹) از عروه بارقی نقل است که گفت: رسول خداي فرمود: «خیر و برکت به پیشانی 
اسب‌ها آویزان شده است». گفتند: يا رسول الله! چگونه و جه خیری؟ رسول خدائك فرمود: «پاداش 
اخروى و غنيمت تا روز قیامت». 

(۰۰۰) وحذتنه [سنحاق بن|نراهيم آخبرتا جریز عن خصین بهذا الإستاد غیر آنه قال غروة 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از جرير از حصین حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد؛ جز آن 
که گفت: عروه بن جعد. 

۰۰۳ دتتا یخی بن يَحْتَى وخلف بن جشام وَبُو بَكْرٍ بن آبی شَيِبة جمینا عن آبی 
الأخوّص ح وحنگنا (سحاق بن |ٍنراهيم وان آبی عْمَرَ کلاشما عن سفیان جَمِيعًا عن شبیب بن 
غرقدة عن غزوة لبارقی عن النبى ك وم یذکر الأجز ولمفنم وفی حديث شفیان سمع غزوة 
ابارقی سمح النبی کل 


۰۰۰۳) یحیی بن یحیی و خلف بن هشام و ابوبکر بن ابوشیبه» همگی از ابواحوص سح- و 
اسحاق ا وابن 0 هر دو از سفيان» اك بن از عروه بارقی از 
-(0...) وحدتنا یه ال ن معا خدگتا أبى ح وَحَدَتَنا ابن انى وان بشار فا حَدثنا مه 
ا ل ل ا ۱ 
بتذا. ولم یذکر:«لاجر ولمَنم». 


(۰۰۰) عبیدالله بن معاذ از ابی -ح- و ابن مثنی و ابن بشار از محمد بن جعفرء هر دو از 
شعبه از ابواسحاق از عیزار بن حريث از عروه بن جعد از رسول خداي مشابه حدیث مذکور را نقل 


کرد. اما «الْأَجْرَ وَالْمَفتم» را ذکر نکرد. 


کتاب: امارت ۳۸۹ 


۰ -(1874) وَحَسَتنَا غبیه ال بن مُعَاذْ دتتا أبى ح وَحدتنا مُحَمّدُ بن المتنی وان بشار قَالا: 
د ل سا بان I‏ 
لمع «البركة فى تواصی الْخَيْل». 
۱۸۷۴(۳۰) عبیدالله بن معاذاز ابی -ح- و محمد بن مثنى و أبن بشارء از يحيى بن سعید. 
هر دو از شعبه از ابو تياح از انس بن مالک روايت كرد كه گفت: رسول خداق فرمود: «برکت 
در يبشانى اسبان است» 


(۰۰۰) وحتنا يَحْيَى بن خبیب حذتنا خاد یفنی ابن الحارث ح وَحنئنی مُحَمَّدُ بن الولید 
حدتنا مُحَمَّدُ بن جنفر قالا: ذا نب عن أبى ام ممع آنا یخلت عن النبی 3 بوثله. 

(۰۰۰) يحيى بن حبیب از خالد (ابن حارث) -ح- و محمد بن ولید از محمد بن جعفر از 
شعبه از ابوتیاح روایت کرد که از انس #ه شنيد که از رسول خدايقة مشابه حدیث مذکور را نقل 
كرد. 


باب ۲۷ -كراهت در برخي ویژگی‌های اسب 


١‏ -(18170) وحدتنا يَحْيَى بن يَحْيَى وَأَبُو بكر بن أبى شَيْبَة وَرهَيْرُ نن حزب وو کریب قال 
يَحْيَى: أخْبرتا وقال الاخرون: حذثنا وكيع عن سفیان ع عن سم بْن عبد الرَحْمَن عن أبى ززعة عن 
آبی هریر نله قال: كان رسول ال یکره الشکال من الْخَيْل. 

۰۱ ۰-(۱۸۷۵) از ابوهریره#» نقل است که رسول خداكق اسبی را که داراى دست 9 ياى سفيد 


بود ناپسند می‌داشت. 

۲ -(۰۰۰) وحدتناه مُحَمَّد بن نمیر دتا بى ح وَخنتنی عَبْدُ الرَخمن بن بشر حثتنا عبد 
الوراق جَمِيعًا عن سفیان بهذا الاسناد. له وراد فى خدیت عبد الرراق والشکال أن یَکون الْفَرَسْ 
فى رجله اليُمْنَى تیاض وفی ده نی أؤ فی يدو ای ورجله المُسْرى. 

۰۰۰(۳۲) از طرق مختلف از سفیان به همین سند روایت شده است. در حديث عبدالرزاق 
چنین آمده است: شكال اسبی است که پای راست و دست چپش سفید باشد يا برعکس. 


(۱۸۷۵) ترمذی: ۱۶۹۸ نسائی: ۳۵۶۶ ۳۵۶۷؛ أبوداوود: ۲۵۴۷ أبن ماچه: ۰۲۷۹۰ 


۳۹۰ صحيح مسلم ج۲ 
-(۰۰۰) دنا محمد بن بشار حتنا مُحَمّهُ محمد بر یفنی ان جَعْفَرٍ ح وَحَدَثَنَا مُحمّ بن المتنی خدتّنی 
وطب بن ا و یی ره خن 
النبىئي. بوثل خدیث وکیع. وفی راية وب عن عبد الله ن يزيد ولم يذكر النخیی: 
-(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد (ابن جعفر) -ح- و محمد بن مثنی از وهب بن جریر 
همكى از شعبه از عبدالله بن يزيد نخعى از ابوزرعه از ابوهریره از رسول خدای مشابه حديث 
مذكور را از وكيع نقل كرد. در روايت وهب از عبدالله بن یزید. نام نخعى ذكر نشده است. 


باب ۲۸ - فضيلت جهاد و خروج در راه خدا 


۳ ۱۸۷۱۳) وَحَدَتنى زهیر ن حزب حدتنا جَرِيرُ عن عْمَارَة - وَهْوَ ان لقاع - عن أبى 
ززعة عن آبی هُريرة# قال: قال رَسُول اللو : «تضئن ال من حرج فى ستبیله لا یرجه إلا 
جقاذا فى تيل وایمانا بى وتصدیقا بزسلی فَهُوَ عَلَىَ ضامن أن ده لْجنة أو آرجعه إِلَى 
ننه ی خرج مِنْه تايلا ما تال من جر و غنيمة. ولَذِى تفس فخمد بیده ما من کلم یکلم 
فى سبیل ال لا جاء یم ليام یه جين کلم له ون دم وريحة سنك وی نفس محمد 
ِيَّدِهِ لؤلا أن شق على الشنلمین ما قعذت جلف سَرئة تفزو فى سيل الله أبنا ولكن لآ جه عة 
یلم ولا تجدون سَةء ويشق هم أ ن بو عني» وَالّذِى تفس محم بيو لودات آنی 
آغزو فى ستبیل الله ال نم آغزو فافتل» نم آغزو فافتل». 

۱۸۷۶(۳-۳) از ابوهريرهه نقل است که رسول خدايك فرمود: «خداوندطك کسی را كه در 
راه أو بیرون می‌رود, ضمانت کرده است. [خداوند می‌فرماید:] کسی که جز برای جهاد در راه من 
و يمان به من و تصدیق رسولان من بیرون نمی‌روده ضمانت او بر من است به اين که او را وارد 
بهشت كنم يا أو را همراه با پاداش و غتيمت به منزل بازگردنم. سوکند به کسی که جان محمد ٠‏ 
در دست اوست! هیچ کسی در راه خداوندق زخمى نمىشود. مگر اين كه در روز قيامت در 
همان هيأتى كه زخمى شده می‌آید؛ رنگ جراحت وی» رنگ خون و بوى أن بوى مشک است. 
سوگند به کسی که جان محمد در دست أوست! اگر بر امت من دشوار نمی‌آمد» از هيج سریه‌ای 
عقب نمی ماندم و تا ابد در راه خدا جهاد می‌کردم؛ ولی مرا توانایی آن نیست که همه‌ی آنان.را با 
خود ببرم و آنان نیز توانایی آن را ندارند که در هر جهادی مرا همراهی کنند و بر آنان دشوار 
خواهد بود كه مخالف امر من عمل کنند. سوگند به کسی که جان من در دست اوست! دوست 


داشتم كه در راه خدا بجنگم و كشته شوم. سپس [زنده شده و] جهاد كنم و ديكربار كشته شوم. 
سپس [زنده شده و] جهاد كنم تا بار دیگر کشته شوم». ۱ 

-(00.) وَحَدَثنَاهُ بو بکر بن أبى شيبة شيبة وأو کرنب ESSE‏ ابن فضیل عن غمارة بهذا 
الاستاد. 

-(۰۰۰) ابوبكر بن ابوشیبه و ابوکریب از این‌فضیل از عمارهء حدیث مذکور را با اسناد فوق 
نقل کردند. 

۰۰۰۳۶ اومضنا يح بن بحن أخترتا الو فن عند الرَخمن الجزامی عق آبی الزناد 
عن الأغرّج غن آبی هریرة گنه عن النبی کل قال:«تکفل الله من جاهد فى سبیله لا یُخرچه من 
يته الا جهاذ فى ستبیله وتصدیق کلمته - بأن يُدخِلَهُ الجنة أو يَرْجِعَهُ [لی ضنکنه ی خرج ینه 
مع ما تال ون آخر َو غَنِيمَةِ». 

۰۰۰۳۴ از ابوهريرهك» نقل است که رسول خداع فرمود: «خداوندقك تضمین کرده است 
کسی را که در راه او جهاد می‌کند؛ کسی که جز برای جهاد در راه خدا و تصدیق كلمدى او از 
منزلش بیرون نمی‌روده به این که او را داخل به بش گرداند یا ار ر باکر و لضت يه عجان 
منزلی که برای جهاد از آن خارج شده است. بازگرداند». 


۰۰۰۳-۵) حدتنا عَمرو الاق هرن كرب قَالاً: حَفننا سُفیان يِن عيبت عن آبی الزناد 
عن الأغرج عن أبى هُرَيْرَة عن انیا قَال:«لآ یکلم أَحَدْ فى 5 - وله اغلم بهن 
ُكُلَمُ فى سَبيله - الا جاء يَوْم الْقَامَةِ وجرخه يَنْعَبهُ اللَونْ ون دم والرّیح ريخ مشلي». ۱ 

۰۰۰(۳۵) از ابوهريرهه نقل است که رسول ل فرمود: «هيج کسی در راه خداون دك 
زک رن ار يوت ی اند كذ جه کی وو راا لو زک هده اريك شير ابن كله 
در روز قيامت در حالى [به ميدان محشر] مىآيد كه از زخم او خون فراوان جارى مىشود؛ خونى 
كه رنگ أن رنگ خون, اما بوی آن» بوی مشک است». ۱ 

۰۰۰۳۹ وحدتنا مُحَمّدُ ن رافع حذتنا عبد الرراق حذتنا مغمر عن همام بْن مُتبّهٍ قال: هذا 
ما حَدَتَنا و هُرئِرَة عن سول اللي فَذَكَرَ آخادیت یت ون وقال رشول الوك «كل کلم يُكْلَمُهُ 
صلم فى سبیل الم تون یوم الْقِيَامَةٍ کهیتتها إا طینت تَفَجَرُ دما اون لون دم والْعَرْقُ 


۳۹۳۲ صحيح مسلم ج۲ 


عرف المنك». وقال رَسُول اللو «وَالّذِى نفس محر فى یره ولا أن آشق علی الْمُؤْمِنِينَ ما 
قعدت خلّف سَرِيْة تفژو فى سَبيل اله ولكن لا اجه سَتة ستة حول ولا تجدون سَعَة فیتّبشونی ولا 
تطیبُ اف آد : عدوا بغدی». 

۰۰۳۶ ) از ابوهريرهه نقل است که رسول خدای: فرمود: «هر زخمی که فرد مسلمان به 
خاطر خدا بر می‌دارده آن زخم در روز قیامت به همان شکلی که زخمی شده و ضربت خورده و از 
أن خونی جاری شده استء خواهد بود؛ رنگ آن» رنگ خون و بوی آن» بوی مشک است». نيز 
رسول خدايقٌ فرمود: «قسم به پروردگاری که جان من در دست اوست! اگر بر امت من دشوار 
نمی‌شد, از هیچ سریه‌ای که در راه خدا غزا م ىكندء عقب نمی‌ماندم و در أن شرکت می‌کردم. 
ولی نه من توانایی أن را دارم که همه‌ی آنان را با خود ببرم ونه آنان اين توانایی را دارند که در . 
هر جهادی مرا همراهی کنند و برای آنان خوشایند نخواهد بود که در خانه‌های خود بنشینند و 
مرا در جهاد همراهی نکنند». 


-(۰۰۰) وحدتنا ان أبى غمر حدتنا سفیان عن أبى الزتاد عن الأغرّج عن آبی هُربْرة# قال: 
سوت رسول ال قُول:«لولا أن شق علی الموینین ما قَعذت خلاف سَرِيّةِ». بیغل حديزهم. 
بهذا الاستاد: ی:«والزی تشیی بت پیلو يّدو آوردت آنی اتر فی سَبيل ال ثم یی ». بیثل حَدِيثٌ أبن 
ززعة عن أبى هُرثْرة. 

-(۰۰۰) از ابوهريرهكه نقل است که رسول خداعلا فرمود: «اگر بر مؤمنين دشوار نمی‌شد و به 
مشقت نمی‌افتادنده از هیچ سریه‌ای عقب نمی‌ماندم» بلکه در أن شرکت می‌کردم». مشابه حديث 
آنان و با همان اسناد چنین روایت کرد: قسم به پروردگاری که جان من در دست اوست! دوست 


دارم که در راه خدا بجنگم و کشته شوم و سپس زنده كردم ». مانئد حديث ابوزرعه از آبوهریره. 


(۰۰) وَحَدنا محمد ن الْمتنى حذتتا عبد واب يغنى اللقفَِ ح وَحَدَثنَا أو بكر بن | 
شيبّة حدتنا بو متَاوية ح وحن ابن أبى غمر خدتنا روان بن متاوية كلهم عن بش إن سمي : 
عن أبى صالح عن یی طرئرة 2ه قال: قال رَسُول لول أن أشق علی أمَتى لأخببت أن لآ ' 

-(۰۰۰) از ابوهريرهه نقل است که رسول خدايق فرمود: «اگر بر امت من دشوار نمی‌آمد, 
دوست داشتم از هیچ سريهاى که در راه خدا بود. عقب نمانم». مشابه احادیث فوق. 


کتاب: امارت ۳۹۳ 


۷ (۰۰۰) دز کی ما من سای مر 
قال سول ال : «تضفن ال من خرچ فى ستبیله - إلى وله - ما تفت جلاف سر تنزو 

۰۰۰(۳۷) از ابوهریره 4 نقل است که رسول خدائك فرمود: «ضمانت می‌کند خداون دك 
کسی را که در ره او جهاد می‌کند- تا ابن قول- از هیچ سری‌ای یزنمی‌ماندم و در راه خدا جهاد 
می‌کردم». 


باب ۲٩‏ - شهادت در راه خداوندي 


۸ (۱۸۷۷) وحدتنا بو بَكْرِ ِن آبی شیبة حدتنا أو خالد الاخمر عن شغبة عن قتادة و 
عن اتس ن دهع ال الا من تفس تغوت ها نله حور ین 
[لی الا ولا أن لها الا وما فيها لا الشهید اه یتمتی أن بجع فیقتل فى الا لما بری مین 
فضل الشهادة».١‏ 

۸-(۱۸۷۷) از انس بن مالک نقل است که رسول خدائق فرمود: «هیچ كس دوست ندارد 
بعد از این که وفات کرد و نزد خدا از خير و خوبی برخوردار شد به دنیا بازگردد و دنیا و متعلقات 
آن سهم او گردد؛ جز شهید كه آرزو می‌کند برگردد و بار دیگر در دنيا کشته شود و این به خاطر 
فضیلت شهادت است». 


۹ ۰۰۳ وحدتنا مُحَمَدُ ن المتنی وان شار قالاً حدتتا محمد بن جنفر حدتا شغبة عن 
تاد قال: سوغت آنس پن عالت عه د اث عن ال قال :«ما من أَحَدٍ يدخ الْجَنْةَ تیب ب أن 
تزجح إِلَى ال ون له ما على الأزض من شىء غیر الشهید فَإِنْهُ نی أن تزجح فیقتل عضر 
رات ما ری من الکرامق». 

۰۰۰۳۹) از انس بن مالک نقل است که رسول خداع فرمود: «کسی نیست كه به 
بهشت وارد شود و باز بخواهد به دنيا بازكردد. و همه جيز زمين مال او باشد؛ جز شهید. که آرزو 
می کند به دنيا بازگردد و ده بار کشته شود و این به خاطر فضیلت و کرامت شهادت است که 


مى بيند». 


١‏ لالم 


۳۹۴ صحيح مسلم ج؟ 


۰ (۱۸۷۸) دنا عیدب منصور حدتنا خَالِدُ ِن عبد الله الواسطئ عن یل بن آبی 
صالح عن أبيه عن أبى e‏ ) للنبى ب ما يدل الجهاد ِى سَبيل له عَز وجل 
قال:«2۷ تسنتطیغونه». قال: فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرْتیْن أو تلایا کل ذلك يَقُول>«لا تنتطیفونه نه». وقال فى 
«متل الْمُجَاهِدٍ فى سبیل الله كَل الصائم القائم لقانت پیات اللّهِ لا یر ین صیام ولا 
صَلاةٍ حتی یزجع امْجاهه فى ستبیل اله تعالی». 

۰-(۱۸۷۸) از ابوهريرهه نقل است که از رسول خداي پرسیدند: جه چیزی با جهاد در راه 
خداونداك برابری می‌کند؟ فرمود: «شما توانایی آن را ندارید». گفت: دو يا سه بار همان پرسش 
را مطرح کردند و ایشان هم‌چنان می‌فرمود: «شما یارای آن را ندارید». در بار سوم فرمود: «مثل 
مجاهد در راه خداء مثل روزه‌دار برپای دارنده‌ی نماز فرمان‌برنده از آیات الهى است» که از روزه و 


نماز دست نم ىكشد تا چون مجاهدی به نزد خداوندطك باز گردد». 


-(۰۰۰) خفن قتيبة ن معي دنا و عوالة ح وخدئنی زهیر ن حزب خننا جریر ح وخدثنا 
بو بر بن أبى شب حدتتا أبُو معاوية کلم عن سيل بها الإستاد تخو 

(۰۰۰) قتيبه بن سعيد از ابوعوانه سح - و زهیر بن حرب از جرير -ح- و ابوبکر بن ابوشيبه 
ابومعاویه. همگی از سهیل, مشابه حدیث ماک را با اسناد فوق نقل كردند. 


۱ ۱۸۷۹(۰) حَدَتنى حسن بن عل الحلوانی دنا بو تؤْبّة حَدَتَنا مُعَاوِيَة بن ) لام عر زد 
بن ملأ همع آیا لام قال: حَدتنى النغمان ن شیر قال: کنت عند منت وَسُول الم ققال 
رجل: ما أَبَالِى أن لا آغمل عَمَلاً غد الاسنلام لا أن * أسقی الْحاج. وقال آخْر ما أبَالى آر: لا آغقل 
غمّلاً غد الإئلام الا أن آغمر الْصَمْجِد الحرام. وقال خر الجهاذُ فى سبیل الله افضل ما قفتم 
فزجرهم عُمَرُ وقال: لا ترقئوا آصواتکم عند منبر رَسُول ال » وخ یوم الجمعة. ولکن إِذا صلیت 
الْجْمُعَة دخلت فاسنتفتیته فیما اختلفتم فیه. فانزل الله عز وجل اجعلتم سِقَايَة الحَاج وعمارة 
نج الخرام کمن آمن بل و لیم الآخر» الاي ای آخرها 

۱۸۹۱ از نعمان بن بشير روایت است که گفت: نزدیک منبر رسول خداقلاا بودم كه 
مردی گفت: اگر بعد از اسلام آوردنم جز سقیات حج هیچ عمل دیگری را انجام ندهم» بر من 
باكى نیست. دیگری گفت: اگر بعد از اسلام آوردنم» جز آباد كردن مسجدالحرام هیچ عمل ‏ 


کتاب: امارت ۳۹۵ 


دیگری انجام ندهم» مرا وبالى نيست. سومی گفت: جهاد در راه خدا از آن‌چه شما گفتید بهتر 
است. با هم جر و بحث كردند كردند. عمر 4 گفت: صداهاى خود را در مقابل منبر رسول خداقة 
بالا نبريد؛ و أن روزء روز جمعه بود. عمر ادامه داد: زمانی که نماز جمعه را خواندنم به نزد 
رسول خداية مىروم و در آن‌چه اختلاف مىكنيد, از ایشان فتوا می‌خواهم. بس خداوند نازل 
فرمود: «آیا کسانی که حاجیان را آب می‌دهند و مسجدالحرام را أباد ياتعمير می‌کنند» همسان 
کسانی قرار می‌دهید که به خدا 9 و بازيسين ايمان أورده ودر راه خدا جهاد کرده‌اند؟ [اين دو گروه 
در فضیلت و برتری] نزد خداوند یکسان نیستند» و خداوند قوم ستمکاران ۳ هدایت نمی‌کند». 

3 7 واي بل ند بد الژختن خدقنا خیم بن خسان . ج دنا 1 
ال حَدِيث 0 وی 

-(۰۰۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از يحيى بن حسان از معاويه از زيد از ابوسلام از نعمان 
بن بشير روایت كرد و گفت: نزديك منبر رسول خداوق بودم؛ مشابه حديث ابوتوبه. 


باب ۳۰ - فضيلت يك روز يا یک شب جهاد در راه خداوند 


۱۸۸۰(۳۲) حدتنا عد الله ِن صَئلّمَةَ بن قغتب خدتنا حَمَادُ ن سَلَمَةَ عن تَابت عن آنس 
بن متفه قال قال سول الق «لندوة فى سبیل الله أو رود خر من ایا وما فبيقا». 

۱۸۸۰(۳-۲) از انس بن مالک نقل است که رسول خداكٍ فرمود: «حرکت اول روز يا اول 
شب در راه خدا [برای جهاد يا كسب دانش] از دنيا و هر جه در آن است. بهتر است». 

۳ ۱۸۸۱۳) دنا حتی ن بحبی حبرا عند القزيز بن أبى حازم عن أبيه عن پل بسن 
سَعْدٍ اساعدی عن رَسُول ال قال: «وَالْعَدْوَة يَعْدُوها الْعَبِدُ فى ستبیل الله حَيْرُ من اليا وما فیقا». 


۱۸۸۱۳۳) از سهل بن سعد ساعدی نقل است که رسول خدائ فرمود: «اول صبحی را که 


بنده أن را در راه خدا می‌آغازد از دنیا و آن‌چه در آن است بهتر است». 


(۱۸۸۰) بخاری: ۰۲۷۲۹۲ 
(۱۸۸۱) بخاری: ۲۷۹۳ ۲۷۹۴ ۲۸۹۲ ۳۲۵۰ ۶۴۱۵ 


۳۹ صحيح مسلم ج۲ 


۶ (۰۰۰) وَحَدتَنا بو بر بن آبی شبة وزهیر بن حرب قَالآه حنتنا وکیع عن شفیان عن 
آبی حازم عن سهفل بن سعد الستاعدی عن النبى لا قال:«غذوة أو رَوْحَة فى سَبيل الله خر ین 
ادنيا وما فیتا». 

۰۰۰(۳۴) از سهل بن سعد ساعدی نقل است که رسول دای فرمود: «حرکت اول یک 
روز یا اول یک شب در راه خدا [برای جهاد يا كسب دانش] از دنیا و هر جه در آن است. بهتر 


است». 


م -(۱۸۸۲) دتتا ان آبی غمر خنتنا عزوان بن معاوية عن يَحْيَى بن سییر عن ذکوان 

إن أبى صالح عن أبى ئرق فال: قال َسُول اللي ولا أن رجالاً ین أمّتى». وسا الخریت 
وقال فِيه:«ولَرَوْحَةَ فى سبیل الله أو غَْوَة خَْرُ ین الا وم فيقا». 

۴ ۱م-(۱۸۸۲) از آبوهریره #5 نقل أست که رسول خداية فرمود: «اكر مردانی از امت من 
نبودند». حديث را نقل كرد و سيس كفت که رسول خداعا فرمود: «شسب يا روزى را در رأه 
خداوندويك سير كردن و تلاش‌نمودن» از دنيا و أن جه در آن است» بهتر است». 

۰ (۱۸۸۳) وخا بو بر ُن أبى شبة واسحاق بن إِنْراهِيم ورْهَيْرُ ِن كرب - واللفظ 
لأبى بكر وَإِسْحَاقَ ˆ - قال إسْحاق: أَخْبَنَا وقال الآخَرَان: دنا ری ؛ عبه الله بن يزيد عن سید 
ِن أبى یوب" حَدثنى شرخبیل بْنْ شريك الْمَعَافِرِئُ عن آبی عبد الرّحْمَن دمن الکیلی قال: سمفت أبَا 
یوب يَقّول: قال رشول ال «غدو ة فى سبیل الله أو رَؤْحة خر مما طلعت عليه الشس | 
وغرتت». : 

۵-(۱۸۸۳) از ابوایوب نقل است که گفت: رسول خدائك فرمود: «شب يا روزی را در راه 


خداوندقك سير كردن از هر آن‌چه که خورشيد بر آن بتابد و غروب كندء بهتر است». 


-(...) ی محم بن عبد لأ بن فرح على بن اسن عن عن لله بن مارد 
أذ برا سین أبى یوب وَحَيْوة نن شرنح قال كل واجد منهت: ڏ ثنى شرخبیل ن شريك عن 
آبی عند الحم الْحبُلِى أنه ستمع آبا وب الانصاری يَقُول: قال رشول ال بوثله شا 

-(۰۰۰) محمد بن عبدالله بن قهزاد از على بن حسن از عبدالله بن مبارک از سعید بن 
ابوایوب و حيوه بن شریح از شرحبیل بن شریک از ابوعبدالرحمن حبلی از ابوایوب انصاری روایت 
کرد که گفت: رسول خداي فرمود؛ مشابه حدیث فوق. 


باب ۳۱ - واب مجاهد در بهشت و درجات أن از جانب نت 


٩٦‏ -(۱۸۸۶) حَنا سيد ِن مَنصور حَدَنُنَا عد ال ء بن وهب حدتنی أَبُو هانی الخولانی عن 
آبی عند الرَخمن الْحبلی عن آبی سید انخذری أن رئول ال قال:«با آبا سمي من رضی بِاللَّهِ 
ربا وبالاسلام دیا وحم نیا و چبت له الْحنة». فعجب لها بو سعید فقال: آعدها علی یا زشول 
له ففعل ثم قال:«وأخری رقم 1 لب مائ درجة فى الْجَتة ما بَيْنَ کل درجتین كما بَيْنَ السّمّاء 
والازض». قال: وما هی يَا زسول الْه؟ قال:«الجيهاذ فى ستبیل الله الجهاذ فى سَبيل ال 

۱۸۸۴(۳-۶) از ابوسعید خدری ک4 نقل است که رسول خدايك فرمود: «ای ابوسعید! هر كس 
به خداوندكك به عنوان پروردگارش و به اسلام به عنوان دینش و به محمد به عنوان پیامبرش 
رضایت خاطر دهد. بهشت بر او واجب گردد». ابوسعيد از آن عبارت شادمان شد و از رسول 
خداعل خواست که دوباره آن را تکرار فرماید. رسول خداي چنین کرده سپس فرسود: هو عمل 
دیگری است که بنده به آن صد درجه در يهشت رفعت می‌یابد و آن‌چه بين دو درجه است» فاصل 
بين آسمان و زمين است». گفت: آن چیست يا رسول الله؟ رسول خدائك فرمود: «جهاد در راه خداء 
جهاد در راه خدا». 

باب ۲۳ - کسی که در راه خداوند8ة کشته شود کفاره‌ی گناهان. 

اوست؛ جز ذین 

۷ -(18860) حَذ حذتنا تيب بن سيد خدتنا لت عن سعید بن أبى سبید عن عَبْدٍ الله ن آبی ۱ 
قتادة عر“ أن قتادة أنه سمعه بُحتت عن رَسُول ال أنه قام فیهم فذکر لَجُمْ:«أن الجهاد فى 
سَبيل الله والایمان بلّه آفضل الأغمال». فَقَامَ رجل فقال یا رَسُول الله آرآیت إن یت فى ستبیل 
له تکفر عنی خطایای فقال له سول انعم إن فيلت فى سَبيل الله وانت صَابرُ مختیب 
مُقيل غي مذبر». 4 قال 1 اللي «كيف قُلت». قال أرأبت إن لت فى سّبیل الله ء تفه 
نی خَطَايَاىَ فقال رَسُول اللَوي«تَعم وانت صابر مختمیب مقبل غَيْرُ مذبر إلا لین فن جنریل 
عَلَيْهِ اسلا قال لى ذلك». 

۱۸۸۵۳۷) از ابوقتاده روايت است که وى شنيد كه رسول خداي در ميان آنان برخاست و 
سپس فرمود: «جهاد در راه خدا و أيمان به خدا از بهترین عمل‌هاست». کسی برخاست و گفت: يا 


۳۹۸ صحيح مسلم ج٣‏ 


رسول انله! اگر در راه خداوندقّك کشته شوم» گناهانم بخشوده خواهد شد؟ رسول خدائق فرمود: 
«آری؛ اگر در راه خداوندقك کشته شوی؛ در حالی كه شکیبایی ورزی و خالصانه در مقابل دشمن 
نخواهد بود]». سپس رسول دا فرمود: «چه گفتی؟» گفت: اگر در راه خداوندقك کشته شوم 
گناهانم بخشوده خواهد شد؟ رسول خدايق فرمود: «آری؛ اگر شكيبا و خالص ياشى و دلاورانه با 
دشمن بجنگی و فرار نکنی [گناهانت بخشیده می‌شودا؛ جز حقوق مردم [که بايد ادا شود]. این 
خبر را جبرئیل -درود خدا بر أو باد- به من گفت». 


e ۱‏ ن نی قالا حدتنا یزیه ِن هارون أَخبَرنَا یخی 
ی اش ام وش رل مق 
e ۱ ۱‏ 
بق او مقبرى از عبدالله بن ابوقتاده از پدرش روایت کردند كه گفت: مردی نزد رسول و 
آمد و گفت: يا رسول ۳ اگر در راه خداوندقك كشته شوم؛ مشابه حديث ليث. 


۸ (۰۰۰) وختنا هيك ٿن منصور حتتنا سيان عن عفرو بْن دینار عن محمد ن قيس ح 
قال: تخا مه محمد ن عجلان عن محمد بن قیس عن عند اللّهِ نن أبى قتادة عن أيه عن 
السىك يزيد آخذشما عَلَى صاحبه آن ؛ رلا آتی ال وطو غلى المنیر فقال: آرابت إن ضرنت 

۰۰۰۳۸) سعيد بن منصور از سفیان از عمرو بن دینار از محمد بن قيس -ح- و محمد بن 
عجلان از محمد بن قيس از عبدالله بن ابوقتاده از پدرش از رسول خداو روایت کرد که شخصی 
نزد رسول خدای که بر بالای منبر بوده آمد و گفت: يا رسول الله! اگر در راه خداوندطت با اين 
شمشیرم بجنگم؛ مشابه حدیث مقبری و به همان معنا و مضمون. 

٩‏ (۱۸۸۱) حدتنا زکریاء ن یخی بن صالح الیصری حَدئنا المضل - يغنى ابن فضالة 

- عن عیاش - وه ان عباس القتبانی - عن عبد الله ْن يزيد أبى عند الرَخمن الحبلی عن عبد 
له بن عفرو بْن العاص أن لول اللو قال:«يغفر للشهيد کل دنب الا الین». 


کتاب: امارت ۳۹۹ 


۹-(۱۸۸۶) از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل است که رسول خداطله فرمود: «تمام گناهان 
شهید بخشوده می‌شود؛ مگر وام و دين [أو به مردم که بخشوده نمی‌شود؛ زیرا حق الناس 
أست ]». 

۰ -(۰۰۰) وحتّنی زهیر ِن حزب دنا عبد الل نن يزيد قرع نا سَعِيدُ بن أبى 
e‏ لسر 


0 و2 ۳ 
E ۳ ۶.‏ رم يكف + کا 9 إل 
أ لعاص أن ن النبی و قال a»‏ 8 فی بیل ال کل شیء ۱ الد 


۰-(۰۰۰) از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل است كه رسول خداي فرمود: «کشته‌شدن در 
راه خداوند» کفاره‌ی همدى گناهان است؛ مگر دين [كه حقالناس است]». 


باب ۲۲ - ارواح شهیدان در بيشت جاویدان 


۱ -(1817) حَدَئنًا یخی بو يَحْيَى ل قن انق اوريغ 
وخدتنا (سحاق بن إِنْرَاهِيم بر ریز وعِيسى بن يُونْسَ جَمِيعًا عن الأغمّش ح وحدتنا محمد نن 
عبد الل ْن نمیر - وَاللَفْظ له - حدکنا آستباط ویو مُعاوية قَالا: حَدَثنَا الأغعمش عن عبد الل ن رد 
عن سنروق قال: سانا عَبْدَ الله عر؛ هذه الأيةٍ 2 «إولاً تَحسَبَن لین قُيَلُوا فى سبيل ال أهواتا بل 
آخیاء عند رهم یرون 4 [آل عمران: 114] قال: آ إا قد سنا عن ذلك فقال:«آرواخشم فِى 
جوف طَيْرٍ خضر لقا قنادیل معلقة بالغزش سرح من الْجنة خی شاءت» ثم تأوی إِلَى تلد 
القتاديل قاط ایهم رم اطلاعة فقال: هل تشتَهُون شَِيْئا؟ قالوا: آئ 0 تشر 
من الجنة حَيْث ثيئنا؟ قفعل دب بهم تلات مرات فلا رَأوا هم آن پشرکوا مِن: أن یلوا قَانُوا: يا 
ربا نریڈ أن تر آرواحنا فى آختادنا حتی نقتل فى سيلك مرا أخرى. فلمْا رای أن لیس شم 
حَاجَة ترکوا». 

۲۱-(۱۸۸۷) از مسروق روایت أست كه گفت: :أز عبدالله در ياب این أيه سوّال کردیم: «اين 5 
أيه در منزلت شهدا نازل شد:] چنین مپندار, کسانی که در راه خدا [و به خاطر دين او] کشته شده‌اند 
مرده‌اند؛ بلکه زنده‌اند و نزد پروردگار خويش [از میوه‌های بهشتی] روزى داده مىشوند». «آلعمران» 
۶۹ گفت: ما نیز در همان باره پرسیدیم که رسول خدايظٌ فرمود: «ارواحشان در درون پرنده‌ای 


سبز است که برای اين ارواح قندیل‌هایی آویزان به عرش خداوند است» و به هر طرف از بهشت 


f‏ صحيح مسلم ج۲ 


که بخواهند. روانه می شوند و سپس به نزد آن قنادیل بر می‌گردند 9 خداوندقيك إبا برداشتن 
حجاب] بر آنان نمایان شد و فرمود: آيا چیزی می‌خواهید؟ گفتند: جه چیزی بخواهیم؛ در حالی 
که هر طور بخواهیم در بهشت می‌گردیم. خداوندقك سه بار اين سؤال را از آنان پرسید . چون 
دیدند که خداوندقّ آن را تکرار می‌فرماید» گفتند: پروردگارا! می‌خواهيم که ارواح مارا به 
بدن‌هایمان برگردانی تا در راه تو بجنگیم و باز کشته شویم. چون خداوند ك می‌بیند که آنان 
حاجتی ندارند. رها شدند». 


باب ۳۶ - فضيلت جهاد 


۲ (۱۸۸۸) خنتنا منصور بن أبى مزاجم حتّنا تی بن حَفزة عن مُحَمّدٍ بن الوليد 
الزتنیی عن الژهری عن عطاء بن یزید یی عن آبی سَعِيد الخدری آن رجلا آتی اللبی 9 ققال 
آی الاس آفضل؟ ال:«رجل جاه فى ستبيل اله بالهوتشیه» قال: نم ن؟ قال:«شوین فى . 
شيعب من الشتاب یذ الله رَه ويََعْ الناس من شرو». 

۱۸۸۸(۳۲) از ابوسعید خدری 6 روایت است که گفت: شخصی نزد رسول ذاق آمد و 
گفت: کدام‌یک از مردم» بهترین‌اند؟ رسول خدايّق فرمود: «کسی که در راه خدا با جان و مال خود 
جهاد می کند». گفت: سپس جه کسی؟ فرمود: «موّمنی که در دره‌ای از دره‌هاء خداوند را به 
عنوان پروردگارش عبادت می‌کند و مردم را از شر خود در امان می‌دارد». 

۲ (۰۰۰) حدقتا عند ن مي حبرا عبد الق خر مَعْمرُ عن الزهری عن عطاء بن 
زد ال عن أبى ستبید قال: قال رجل: آی الناس افصل تا سول اله؟ قال:«وین یجاجد 
بتشیه وله فى تیل اللو». قَال: ثم من؟ قال:«ف رجل منتزل فى ثيغب من الشتاب ید ره 
وی الناس من شره». 

۳-(۰۰۰) از ابوسعید خدری 45 روایت است که گفت: شخصی نزد رسول دا آمد و 
گفت: كداميك از مردم» بهترین‌اند؟ رسول خداق فرمود: «کسی که در راه خدا با جان و مال خود 
جهاد می‌کند». گفت: سپس جه کسی؟ فرمود: «مؤمنى که در دره‌ای از دره‌هاء خداوند را به 


عنوان پروردگارش عبادت می‌کند و مردم را از شر خود در امان می‌دارد». 


(۱۸۸۸) بخاری: ۰۲۷۸۶ 


كتاب: امارت ۴۰۱ 


٤‏ ۰۰۰۳ وَحَذتنا عنه له ن عبد الرَحمَن التارمی ابا مُحَمّد بن يُوسف عن الأوژاعی 
عن ان ثیقاب بجا الإستاد فقال: «و جل فى شعب» و لم يقل: ثم رجل. 


٠٠-17‏ *) عبدالله بن عبدالرحمن دارمى از محمد بن يوسف از اوزاعی از ابن‌شهاب حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. سپس گفت: «و رجل فى شعب» و نكفت: ثم رجل. 

۰ (۱۸۸۹) حدتنا يَحْيَى ن يَحْيَى التَمِيمِئُ حذتنا عبد التزيز بُن أبى حازم عن أبيه عن 
ج عن أبى هُرَئرَةه عن رَسُول الوك آنه قال من خر تاش لاس لَهْم رَجْل مضي عِنَانَ 
رَه فی سبیل ال يَطِيرُ غلی متنه كلّمَا سح نیح هي هَيْعَةٌ أو فرعة طار عَلَيْهِ يَنْنَفِى ال وَالْمَوْت مظان 
یل فی یت یس َو من هزات واد من و الأؤفة هی املا 


ەق ست ےب 


وَيُؤْتَى الزكات وینبه رَبّهُ حتی يته الْيَقِينه لیس من الناس الا فى خَيْرِ». 


۱۸۸۹(۳۵) از ایوهریرهت نقل است که رسول خداوق فرمود: «از جمله بهترین نوع زندگی 
مردم» أن است که فردی در راه خدا عنان اسب خويش را بگیرد و هر زمان صدای حضور دشمن 
یا فریادخواهی‌ای را بشنود بر يشت اسبش بپرد و آن‌گونه که سزاوار است [از فرط رغبت در 
شهادت], چابکانه بجنگد و بمیرد؛ یا کسی که بر بالای قلدى کوهی از کوه‌ها یا در وادی‌ای از 
وادی‌ها گوسفند بچراند و نماز را به پای دارد و زکات بدهد و پروردگارش را عبادت کند تا آن که 
به يقين برسد. [چنین شخصی] از ميان مردم جز در خير و خوبی نیست». 

۱۳۹ -(۰۰۰) وَعِدَتاء فة بن سَعِيد عن عبد الْعَزِيز بن آبی حازم وَيَعْقُوبُ - يَغنى أبن عبد 
الَحْمّن الْقَارِىَ - کلاهما عن آبی حازم بهذا الإستاد. مثله وقال: عن بَنجة بن عبد له بن بدر 
وقال:«فی ثيغبَة من هذه الشتاب». خلاف رواية يَحْيَى. 


۰۰۰(۳۶) قتیبه بن سعید از عبدالعزیز بن ابوحازم و یعقوب بن عبدالرحمن قاری» هر دو از 
ابوحازم» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. از قول بعجه بن عبدالله بن بدر روايت 
کرد که پیامبر اکرم ی فرمود: «در دره‌ای از دره‌ها». بر خلاف روایت یحیی. 

۷ ۰۰۳ .)وخ او رن أبى شب هزین خب و او رنب فلا اتا وک عدن 
سا ن زیر عن بغجة بن عند ال لخهنی عن أبى هررقته عن النبى ك بمتنی خدیث آبی 
خازم عن بَمْجَة وقال:«فی شيعب ین > الشتاب». 


۲ صحيح مسلم ج۲ 


۷-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه و زهير بن حرب و أبوكريب از وكيع از اسامه بن زيد از بعجه 
بن عبداشه جهنب از ابوهريره از پیامبر اكرميقٌ به همان مضمون حديث ابوحازم از بعجه را 
روايت كردند و گفتند كه بيامبر اكرمي فرمود: «در دره‌ای از دره‌ها». 


باب ۳۵ - دو نفرى كه يكديكر را می‌کشند و هردو به بهشت می‌روند 
۸ (۱۸۹۰) حدئنا مُحَمّدُ ن أبى مر المکی حدتنا سفیان عن أبى الزناد عن الاغرج عن 
آبی یرت أن رَسُول الَو قال:«یضحد الله إلى رجلین يتل آخه‌هما الآخَرَ کلاهما یدخل 
الجنة». فقالوا: کیف يا رَسُول اللّه؟ قال:«یقَایل هذا فى سبیل له عز وجل فيستشمذ ثُمّ توب ال 
على لقال يسم فیقَایل فى سبیل الله عز وجل فیْستشینه». 
۱۸۸۰(۳۸) از ابوهريره» نقل است که رسول خدايّق فرمود: «خداوند به دو كس می‌خندد؛ ٠‏ 
یکی دیگری رأ می‌کشد و هر دو به بهشت می‌روند». گفتند: چگونه» يا رسول ألله!؟ فرمود: «اين 


یکی در راه خدا کارزار می‌کند و کشته می‌شوده سپس خداوندکت توبه‌ی قاتل او را قبول می‌کند و 
او (قاتل) اسلام می‌آورد و در راه خدا جهاد می‌کند و شهید می‌گردد». 

(۰۰۰) وحدتنا و بکر بن آبی شيبة وزهیز بن حرب ویو كرب قالوا حدننا وکبع عن سُفْيَانَ 
عن أبى الزناد بهذا الاستاد مه 


(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه و زهیر بن حرب و ابوکریب از وکیبع از سفیان از ابوزناد» مشابه 
حديث مذكور را پا اسناد فوق نقل کردند. 


۹ (۰۰۰) حدتنا محمد بن رافع حدتنا عند الرراق آخْبرنا منمر عن هام ِن مُنَبّهِ قال هذا 
ما خنتنا بُو ریرة عن رسول ال فذکر أحاديث هنما وقال رَسُول الم «یضحت ال رین 
بقل أَحَدُهُمًا الا کلاضما يذخا الْجِنّة» قالو: : کف يا يَسُول له قال 000 هذا فيلح ان ة 
تم یوب ال علی الاخر يديه إلى الامنلام نم یاه فى سبیل الله فَبُستَشْقَةُ». 
۰۰۰(۳۹) از ابوهريرهه روایت است که رسول خداي فرمود: «خداوند به دو كس 
می‌خندد؛ یکی دیگری را می کشد و هر دو داخل بهشت می‌شوند». گفتند: چگونه» يا رسول الله!؟ 


فرمود: «اين یکی [در راه] کشته می‌شود و به يهشت می‌رود. سپس خداون دك توبه‌ی دیگری 


(۱۸۹۰)موطا: ۰ بخاری: ۲۸۲۶؛ نسائی: ۳۱۶۶؛ أبن ماجه: ۱۹۱؛ احمد: 4۶۵۷ 


كتاب: أمارت ۳۰۳ 


(قاتل) را مىيذيرد و أو را به اسلام هدايت می‌کند. سپس [فرد قاتل كه توبه كرده و به اسلام 
د رآمده]ء در رأه خداوند جپاد می کند و شهید می‌شود». 


باب ۳۹ - قتل 7 


جنفر - عن الْعَلاء عن ؛ أبيه ء عن ان أب < هرئرة نف ا ها قال: بل 55 كاف د فلو 
لار أبذا». 

۱۸۹۱۳۰) از ابوهريرهك نقل است که رسول خداية فرمود: «هیچ‌گاه فرد کافر و قاتلش 
[که در جهاد در راه خدا او را کشته است] با هم در آتش دوزخ به هم جمع نمی‌شوند». 


۱ ۰۰۰(۳) حَدَثنا عبد اله نن عون الهلالی خذتنا و إسحاق الفزاری انراهيم بن مخ 
عن هل بن أبى صلع عن آپیه عن أبى هزیر قال: ال َسُول الق تجتینان فى الثار 
اجْتِمَاعًا يِضْرُ آحذهما الاخر». قبل: من هم یا رَسُول الّه؟ قَال:«مُوْمِنَ قتل کافرا ثم سَدة». 


۰۰۰(۳(۲۱) از أبوهريره هه نقل است که رسول خداكق فرمود: «و شخص که یکی به 
دیگری ضرری برساند. با هم در آتش داخل نمی‌شوند». گفتند: يا رسول الله! آنان جه کسانی 
هستند؟ فرمود: «مؤمنى که كافرى را بكشدء سپس بر رأه و روش اسلام استقامت ورزد». 


۲ (۱۸۹۲) خَدئنا (سحاق بن |نراهیم الحنظلئ آخبرتا ریز عن الآغمش عن أبى عنرو 
الشیبانی عن آبی صنئود الأنصارئ قال جاء رجل بنَاقَةِ مَخطومَة فقال هذه فى سبیل اللَّه. ققال 
رشول الق «لث بها يَوْمَ الْقيامة سَبمائة نَاقِةٍ كلها مَخْطُومَة». 


(1۸۹۱)ابوداوود: ۰۲۴۹۵ // اين حدیث جزو احادیث مشکل است. قاضی عیاض در شرح جمله‌ی «9 یجتمعان فى اشار 
اجتماعا یضر أحدهما الاخْر» می‌گوید: مقصود از آن اجتماعی مخصوص است و می‌افزاید: این حدیث دارای مضایی بيجيده 
است: بهترین وجهی که ما به آن اشاره کرده‌ايم این است که در صورتی که این مسلمان استحقاق عذاب را داشته باشد با هم 
در يك زمان و مکان داخل آتش نمی‌گردند؛ زیرا در اين صورت کافر او را سرزنش می‌کند و به او می‌گوید: ایمانت و کته 
شدن من به دستانت به تو نفعی نرساند. قاضی عیاض می‌افزاید: جمله‌ی «مؤمن قتل کافرا نم سَدد» دارای معنايى پیچیده 
است؛ زیرا مسلمانی که استقامت بورزد و منحرف نگردد جه کافران را کشته باشد يا نه» داخل يهشت می‌شود. قاضی عیاض 
می‌گوید: به نظر من جمله‌ی «ثم سدد» به کافر قاتل بر می‌گردد که آنگاه این حديث به معنى حدیث «یضحک الله الى 
رجلین .. » خواهد بود. برخی نيز كفتهاند: اين لفظ [قتل] تغييرى از راويان حديث بوده است و صحیح آن» اين است كه كفته 
شود: «مؤمن فل كافر» مؤمنى كه کافری او را كشته باشد (صحيح مسلم, به شرح نووی» 65/17). 


۴.۴ ش صحيح مسلم ج٣‏ 


۱۸۹۲(۳۲) از ابومسعود انصارى روایت است که گفت: کسی همراه با شتر مهار شده‌ی 
خويش نزد رسول خدايّ آمد و گفت: اين را در راه خداوندکك به مصرف رسانید. رسول خداءلا 
فرمود: «در روز قیامت» عوض اين شترء هفتصد شتر مهارشده از آن تو خواهد بود». 

-(۰۰۰) تا و بر ن أبى شیبة حعنا بو أُسَامَة عن زائدة ح وَحَدَتّنى بشر بن خَالِدِ تن 


(۰۰۰) ابوبکر بن أبوشيبه از ابواسامه از زائده سح- و بشر بن خالد از محمد بن جعفر از . 

شعبه» هر دو از اعمش حدیث مذکور را با اسناد قوق تقل کردند. 
باب ۲۸ -يارى رساندن به غازي در راه خدا 

۱۸۹۳(۳۲) وختناآبو کر ن أبى شيبة وأبُو کریب وین أبى عْمَرَ - والفظ لابی كريب - 
قَانُوا خدتنا بُو معاوية عن الأغتش عن آبی عرو الشیبانی غن أبى سَنئود الانصاری قال جاء 
رجل إِلَى النبی3# فقال نی اندع بى قاخیلنی فقال:«ما عنیی». فقال رجل یا سول الل آنا ده 
علی من يحول ققال رَسُول الق «من دل على خَيْرٍ لَه بثل جر فایله». 

۱۸۹۲(۳-۳) از ابومسعود انصاری روایت است که گفت: کسی نزد رسول خداول آمد و گفت: 
حیوان سواری من مرده است» به من حیوان سواری بدهید. رسول خداي فرمود: «من ندارم». 
مدنگ فا سول ا می زراب كدي کف كسان ان فا مج كفده 
راهنمایی می‌کنم. رسول خداع فرمود: «كسى كه به امر خيرى دلالت کند پاداش أو همانند 
ياداش کننده‌ی أن كار نيك است». 1 

(۰۰۰) وحدتنا (سنحاق بن إنراهيم أخبَرنَا عيسى بن يونس ح وكدتنى پشر بن خابد أخْبَرَنَا 
مُحَمَد بن جنثر عن شب ح وعدتنی محمد بن رافم حدتنا عبد اراق آخبرتا شفیان کلم عن . 
الاغمش بهذا الإستاد. 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از عيسى بن يونس -ح- و بشر بن خالد از محمد بن جعفر از 
شعبه سح- و محمد بن رافع از عبدالرزاق از سفیان» همكى از اعمش حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل كردند. 


كتاب: أمارت ۴۰۵ 


۶ ۰ ۱۸۹۶(۳) وکدتتا یو بکر ن أبى نة دنا عفارد؛ دتا ماد ر ُن سلمة حتنتا ًابت عن 
أنس بن مالك ج وَحَدَتنى بو بکر ِن نافع - وَاللَفْ له - کار کد خاد كر علمة 
ناكار عن نس نن عضت آنفتی من نم ال یا وَسُول الله إنى | ریزو ویس مى 
ما أت تجیز قال: :«ات فلانا فان قذ کان تجَز فمرض». فَأَتَاهُ فقال إن رَسُول اه فرك اللا 
وَبَقُولٌ آغطنی ای تَجَهَزْت به قال یا فلانة أغطِيه الى تجهّزْت به ولا تخسيى عنه شَينًا فوالله 
لا تحبسى مثه شَيْئًا فیبازك لَك فیه. 

۱۸۹۴(۳-۴) از انس بن مالك نقل است که گفت: کسی از قبیله‌ی اسلم نزد رسول 
تجهیز كنيد. رسول خداءل فرمود: «نزد فلانی برو که او خود را تجهیز کرده بود و سپس مریض 
شد». نزد او رفت و گفت: رسول خدايقٌ سلام رساند و فرمود که اسباب و ادوات کارزار خویش را 
به من دهید. آن مرد [خطاب به همسرش] گفت: ای فلانی! آن چه را که برای خويش مهيا داشته 
بودم, به وی ده و چیزی را از او مخفی نگردان و به خدا سوگندت می‌دهم که چیزی را از او دريغ 
نداری» تا در آن برای تو برکت باشد. 


۱۳۵ (۱۸۹۵) و 1 حَدَتنًا سَعِيد بن مَنصور ویو الس هر قال 3 ال أَخْبَرنَا این وطب وقال 
سَعِيدُ دنا عبد اله بن وهب أخبرتی عَمْرُو بن الحارث عن بُكَيْرٍ ن الاشج عن نر بن سير عن 
زید ْن خاد الجن عن رَسُول اللي اه قَال:«مَن جَهْرَ غَازِيًا فى ستبيل اله فقذ غزا ومن خَلَقَهُ 

۵-(۱۸۹۵) از زيد بن خالد جهنى روايت است كه رسول خداي فرمود: «کسی که . 
مجاهدی رأ در راه خدا تجهيز کند. [در واقع] او جهاد كرده است و کسی که بعد از مجاهد به 
صورتی نیکو در ميا ن اهل و عیال وی بماند [و از آنان نگهداری و مواظبت کند] به تحقیق که او 
جهاد کرده است». 


۳۳ ۰۰۰۳ حَدَثنا و التببع الزهرانی؛ ختنا يَزِيدُ - یغنی ابن ریم - ذقنا خسین للم 
نا یتیب أبى کی آی سل إن عبد لخن عن بت تعيد عن ژد بن خاد 
نی قال قال تبی ال «من جهز غازیا ققد غزا ومن خلف غازنا فى آهله فد غزا». 


۴۳ 


١ ۴۰۶‏ صحيح مسلم ج٣‏ 

۰۰۰(۳۶) از زيد بن خالد جهنی روایت است که رسول خداعل فرمود: «کسی که مجاهدی 
را در راه خدا تجهیز کند او جهاد کرده است و کسی که [بعد از رفتن مجاهد] از اهل و عیال وی 
مواظبت و نگهداری کند. به تحقیق که او جهاد کرده است». 

۷ (۸۹۱) وحنتنا هیر نن حرب حدتا (سماعیل این عليه عن علی بن الْحُبَارَكِ حدقا . 
يَحْيَى بن أبى کثیر خدتنی أَبُو یی موی الْمَفرٍی عن أبى سَعِيدٍ الخذرئ أن رَسُول ال بقث 
تغثا إلى بنی لحيّان - من یل - فَقَالهلِيَنتيث من کل رَجِلَيْنٍ آَحد‌هما والاجر بَْنَُمَا». 

۱۸۹۶(۳۷) از ابوسعید خدرى که نقل است که رسول خلا گروهی را به ميان بنی‌لحیان- 
شاخه‌ای از قبیل‌ی هذیل- روانه‌ی جهاد کرد سپس فرمود: «از هر دو نفر یکی به سوی دشمن 
رود و پاداش بين هر دو مساوی است». 

0 وخدئنیه (سحاق بن منصور أَخْبَرنَا عبد الصمّد - یفنی ابن عبد الوارت - قال: سيعت 
أبى بحت حَدَتنا اْحْسَيْن عن يَحْيَى حَدتَنى و تیب مَولَى الْمفرىئ حَدثَنى أَبُو عي الخذری آن 
رَسُول له بت ۱۳۹ ِمَعْنَاةُ 

-(۰۰۰) اسحاق بن منصور از عبدالصمد (ابن عبدالوراث) از ابی از حسين از يحيى از ابوسعید, 
بنده‌ی مهری از ابوسعید خدرى نقل کرد كه رسول دای كروهى را روانه‌ی جهاد كردند؛ به 
معنى روأيت قبل. 

-(۰۰۰) وَحَدتَنى |ٍسحاق ِن منصور أخْبرنَا یال - يَعْنى انن مُوسَى - عن شَيْبَانَ عن 
يَحْيَى بقل الإسْتاد له 

-(۰۰۰) اسحاق بن منصور از عبيدالله بن موسى از شيبان از يحيى» مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق نقل كرد. 

۸ ۰۰۰(۳) وخذتنا سمي بن منصور دتتا عبد له نن وب أَخْبَرّتى عفرو ب الحارث عن 
يزيد بن آبی بيب عن زی بن آبی سَعِيد مَولی الْمَهْرى عن أيه عن آبی سَعِيدٍ الخذرئ آن 

سول اللو بعت إلى تنى لَحيان«ليَخْرْح من کل رجلین رجل» ثم قال لِلْقَاعِد«ايْكُمْ خلف 
5 فى أهله وَمَالِهِ بخیر كان لَه مثل نصف أجر الخارج». 


. کتاب: امارت ۳.۷ 


۰۰۰(۳۸) از ابوسعید خُدرى هه نقل است که رسول خداي گروهی را به ميان بنی‌لحیان 
روانه‌ی جهاد کرد و فرمود: «از هر دو نفر یکی به سوی دشمن رود». سپس خطاب به کسانی 
که در منازل خويش می‌ماننده فرمود: «هر کدام از شما که به نیکویی از اهل و مال غازیان 
مواظبت نماید» برای وی نصف أجرى است که مجاهد می‌برد». 


باب ۳۹ - حرمت و جایگاه همسران مجاهدان و گناه خیانت به آنان 
۹ ۱۸0۷ وخا ور أبى شبةحقنا وكبع عن فيان عن بن مرد عن 
سلیمان ن بُرَئْدَةَ عن آبیه قال قال رَسُول ال «خرمَة نسناء اْمُجاهدین على الْقَاعِدِينَ كَحْرْمَةٍ 
نایم وما من رجل من القاعدین يَخلّف رجلا من المجاجدین فى آهله فیخونه يهم الا وف 
له یم الْقِيَامَةِ فياخ من عَمَلِهِ ما شاء فما طکم». 

۱۸۹۷(۳۹) از يدر سلیمان بن بریده روایت است که رسول خداو فرمود: «حرمت همسران 
مجاهدین نرای کسانی که باقی‌مانده‌اند و به جهاد نرفته‌انده همانند حرمت مادران آنان است و هر 
مردی از باقی‌ماندگان که نسبت به خانواده‌ی مجاهدین خیانت ورزد؛ در روز قيامت وی را از 
رفتن باز می‌دارند تا هر اندازه این مجاهد بخواهد از عمل وی بردارد؛ يس گمان شما چیست؟» 

(۰۰۰) وخدگنی مُحَمَدُ بُن رافع حدتنا يَحْيَى بن آم حَدَئنا مستر عن عَلْقَمَة بن مَرئد عن ان 

-(۰۰۰) محمد بن رافع از يحيى بن آدم از مسعر از علقمه بن مرئد از ابن بريده از پدرش 
روايت كرد كه رسول خداعِل فرمود؛ مشابه حديث ثورى. 

۳ ۰ (۰۰۰) و ااا یی ممح سین عن قتلب و عفد بن ترك ريه 
الاستاد:«فقال فخذ مر" حستاته ما ثیئت». فَالْتَقَتَ نا ر سول المع فَقَال:«قَمَا ظنک؟». 

۰۰۰(۳-۴۰) سعید بن منصور از سفیان از قعنب از علقمه بن مرئد» حدیث مذکور را با اسناد 

فوق نقل کرد؛ اما كفت که رسول خدائقٌ فرمود: «هر اندازه خواستی, از حسنات او برای خويش ` 


بردار». در این هنكام رسول خداعة به ما روی کرد و فرمود: «پس كمان شما چیست؟» 


۴۰۸ صحيح مسلم ج” 
باب 2۰ - جهاد بر ناتوانان و معذورين واجب نيست 


-(15) حَدثَنَا محمد ِن ای وَمْحَمّدُ نن بشار - واللَفْظُ لان الْممْنّى - قالا: حَدَثَنا 
مُحَمدُ ِن جنفر خدتنا شعبة عن أبى إسحاق آنه سَمع الْبَرَاء د ول فى هَذه الآَيَةَلالاً يَسْتَوى 
ادون من الْمؤْمِنينَ وَالْمْجَاهِدُونَ فى سَبيل ال فَمَرَ رَسُول اللي زد فجاء كتف يَكْتَيُهَا 
قنك يه ابن أم تم ضرره فزت إلا يستوى القاجون من الفؤينين غير أولئ اور 
قال شغبَة وأخرني سعد بن |براهیم عن رجل عن رند بن ثابت في هذه الْآَيَةِ لا يَسْتوي 
القایدون من الْمُؤينين) مثل خدیت الْبَراءِ و قال ان ن ن بشار: في روایته سعد بْن ابراهیم عن أبيه 
عن رجل عن زد ن ثابت ۱ 

۱۸۹۸(۳۰۱) از ابواسحاق نقل است که او از براء شنید که می‌گفت: وقتی اين أيه نازل شد: 
«إلا بستوی الْقَاعِدُونَ من اْمُؤمنين والْمُجَاهِدُونَ فى متبيل ال رسول دا زيد [بن ثابت] را 
نزد خود فرا خواند. زيد با شاندى [استخوان حيوان] آمده و آن آیه را [بر آن شانه] نوشت. ابن 
اممكتوم از [كورى خود] شكايت كرد؛ بس جنين نازل شد: ۷ يَسْتوى الْقَاعِدُونَ من الشوینین 
غَيْرُ أولى الضرر» شعبه كفت: سعد بن ابراهيم از مردى از زيد بن ثابت در تفسير اين آيه: ا 
سنتوي الْقَاعِدُونَ من الْمُؤْمِنِينَ4 مانند حديث براء را برايم روايت كرد. ابن بشار نيز در روايت 


خويش كفت: از سعد بن ابراهيم از يدر وى از مردى از زيد بن ثابت روايت شده است. 


۱۶۲ )۰( وَحَدثنا بُو کرب حفا ین بشر عن مسر حذئنى بو إِسْحا ق عن البراء قال لا 
رت طلا نتوی القاعدون من المُؤمِنين» کلمه ابن أمّ مکتوم فتزلت غیر أولى الضر. 
۰۰۰(۳-۲) از براء روايت است که گفت: وقتى این أيه نازل شد: لا یستوی الْقَاعِدُونَ من 
الْمُؤمنِينَ6» ابن اممكتوم در آن باره با ببامبرية سخن گفت» پس نازل شد: لِغَيْرُ أولى الضرر4. 


)۸4 إيخار ی: ام ۰۲۸۳۲ ۴۵۹۲ ۴۵۹۳ ۴۵۹۴ ۰۴۹۹۰ // ترجمدى أيه: «مؤمنانى كه به دلايلى [جون کوری» کهولت 
و غير أن ن) معذورندء [و به دليل عذرى که دارنده توان جهاد نداشته] و خانهنشين هستند. با مؤمنانى كه با مال و جان خود در 
راه خدا پیکار می‌کننده يكسان نيستند. خداوند جنين مجاهدانى را که مال و جان خود را [در جهاد] صرف می‌کننده بر 
خانه‌نشینان فضیلت می‌بخشد و مرتبه‌ی والایی را نصيب آنان می‌گرداند. [هر دو گروه مجاهدان و خانه‌نشینان در نیت برابرند؛ 
اما مجاهدان در جهاد و رویارویی با دشمن بر گروه دیگر افزونی دارند. از این روى] خداونده به هر دو گروه وعده‌ی نیکو [ی 
بهشت] می‌دهد؛ اما مجاهدان را بر خانهنشينان [معذور] برتری داده و پاداش بزرگی را بهره‌ی آنان می‌سازد». (لنساء 4٩۵‏ 


کتاب: آمارت ۴۹ 


باب 2۱ -اثبات بيشت برای شهيد 
۳ (۱۸۹۹) خدتنا سَعِيدُ ِن عمو الاشعیی وَسْوَئِدُ بن سيد - والفّظ سید - آخبرتَا 
سيان عن عفرو سَمع جابر يَُول: قال رجل: آنن آنا يا رسُول الله إن فیلت؟ قَال:«فى الجنة». 
فالقی تمراتو كن فی یدو ثم قال حتی فیل. وفی خدیت سود قال رجل للبی 9 يوم أخد.' 
۱۸۹۹۰(۳۲) از جابرطله روایت است که می‌گفت: شخصی از رسول خداعٌ پرسید: مرا خبر ده 
که اگر کشته شوم. جايم کجاست؟ فرمود: «در بپهشت». او خرماهایی را که در دست داشت 
انداخت. سپس جنگید تا کشته شد. در حديث سويد آمده است: : کسی از رسول خدايقة در روز أحد 


این سؤال را يرسيد. 


)06٠١0(- ٤‏ دتتا أبُو بَكْرِ بن أبى شیبة حَدَتَنا أبُو أسامة عن رَكَرِيَاء عن آبى (شحاق عن 
ان ھی ای اوی ا عيشي 

یفنی ابن يُونْسَ - عن زکرئاء عن آبی إسْحاق عن راء قال: جاء رل من بنی النبيت - قبیل 
ا - فقال: أَشهَدُ أن لا له إلا له وآنك عَنده وَرَسُولُهُ م 
النبى4 «عيل هذا سییر وأجر کثیرا». 

۱۹۰۰(۳۴) از براء روايت است که گفت: مردى از بنىنبيت- یکی از قبايل انصار- آمد و 
شهادتین را بر زبان آورد و سپس پیش رفت و جنگید تا کشته شد. در این هنكام رسول خدائ ` 
فرمود: «اين مرد عملی اندک انجام داد؛ اما پاداشی بسیار به چنگ آورد». 

۰ ۱۹۰۱۳) دا بو بر بن النضر بن أبى النضر وهاژون بن عبد له وَمُحَمّدُ بن رافع 
وعند بن خمید - وَالْفَاظُهُمْ مَقاربَة - قالوا: دنا هاشم بن القامیم نا سلیمان - وضو انن 
الْمُغِيرَةٍ - عن تابت عن أنس بن مالك قال: بَعَث رَسُول الط بُسَيْسَة غیتا ینظر ها صنعت 

e‏ ی و ا ل 


شام اس صا م 


خاضيرا 0 مَعَنَا» فجعل رجال يَسْتَذِنوَهُ في E‏ في و ا 0 ها لا من كان 
#خاديرا» فانطاق رثول الد واصحابه كى سفوا المت رکین إلى بشن وجا العشرکُون: 


۴.۴۶ 


,۴ صحيح مسلم ج۲ 


ققال رَسُول ال « لا يُقَدَمَنَ آذ منکم إلى شيء حتی أكون آنا ذونه» فدنا الهش رکون فقال ‏ 
000 ا إلى 5 جن عرضها 00 ازش» قل قال: قول تيز و الأتصاري؛ 


ساس سا ساس 


ل بَخ؟» قال: لا وله از ول الل رجآ + ور :ای انق قإنك 
من أهلها فا ا وه امه خبیت ختی کل تَمَراتِي هو 
۵-(۱۹۰۱) از انس بن مالک نقل است که گفت: رسول خداو بسیسه را به عنوان 

جاسوس فزستاد تا ببیند که کاروان ابوسفیان قصد انجام چه کاری را دارند. او آمد؛ در حال که 

جز من و رسول خدايّقة کسی در منزل نبود. راوی می‌گوید: يا نمی‌دانم که برخی از همسرانش را 
استثنا نکرد. انس 4 گفت: رسول خداوق روانه شد و چنین فرمود: «ما دنبال کاری هستیم و هر 
كس که شتری آماده دارده به همراه ما آماد‌ی حرکت شود». در این هنكام مردانی در قسمت 
بالایی مدينه در مورد شتران خويش از رسول خدائك اجازه گرفتند؛ ولی ایشان فرمود: «جز 
کسانی که شتری آماده برای رفتن به کارزار دارند». رسول خدال به همراه یاران خويش حركت 

کردند و از مشرکان در رسیدن به چاه‌های بدر سبقت گرفتند. سپس که مشرکان رسیدنده رسول . 

خدان: فرمود: «نباید هیچ یک از شما به کاری اقدام کند جز اين كه من قبل از او قدام نمایم»؛ 

آن گاه مشرکین نزدیک شدند. بيامبريقة فرمود: «به سمت بهشتی برخيزید که پهنای آن به 

اندازه‌ی آسمان‌ها و زمين است». عمير بن حمام انصاری گفت: يا رسول الله! اندازهى پهنای 
بهشت. به مقدار آسمان‌ها و زمين است؟ فرمود: «آری». گفت: بدبه. رسول خدائ فرمود: «چه 
چیزی تو را به گفتن به‌به واداشت؟» گفت: يا رسول الله! دوست دارم و امیدوارم که من از اهل 
آن بهشت باشم. رسول خدائ فرمود: «تو در زمره‌ی بهشتیان هستی». سپس خرماهایی را که در 

دست داشت و می‌خورد» بيرت کرد و با دشمن جنگید تا شهید شد. 

۲ -(۱۹۰۲) حدتتا يختى بر یخی الّمیمی وَقُتَيبَة ِن سَعِيدٍ - والفظط لِيَحْيَى - قال قتيبة: 
حدتا ول بخبی: راق بن یمان عن أبى جنران وت أب بكر بن عبد لله بن 
یس عن أبيه قال: قال ر الق هرن اب الْجنَةِ تحت ظلال السُيُوفي». فَقَامَ رجل رث 
ية فقال: یا آبا مُوسَى آنت سوفت زسئول الل ول هذًا؟ قال: نعمء قال: فرجع ای آصحخابه 


کتاب: امازت ۴ 


فقال: را کم استلام نم کسر جفن سيه فالقاه نم مسى بسَيفه إِلَى اعدو فضرب به حتی 
رن 

۱۹۰۲(۳-۶) از پدر عبدالله بن قيس روایت است که رسول خدايقةٌ فرمود: «بدانید که بهشت 
در زیر سايدى شمشیرهاست». مردی با هیأتی پریشان برخاست و گفت: ای ابوموسی! تو خود از 
رسول خداي شنیدی که چنین فرمود؟ گفت: آری. گفت: نزد اصحاب خويش رفت و گفت: از 
شما خداحافظی می‌کنم. سپس غلاف شمشیرش را شکست و دور انداخت و با شمشیر برهنه به 
سوی دشمن حملهور شد و جنگید تا یه شهادت رسید. 

۷ 0۷۷۳ دنا محم بن حاتم حدنا عفان حدقا حشاه ابرا ابت عن آنس بن 
مالكو قال: جاء تاس لی التبى ية فقالوا: أن انعت مَعَنَا رجالا يُعَلّمُونَا القرآن والسنة. فَبَعَث النهم 
تبیین رجلا من الانصار يقال لهم ار فيهم خَالِى حرام يَفرَءون اران ویتنازشون بالّیل 
ون وكانوا انتقا یجیئون بالماء فیصئونه فى منج ویحتطبُون فتبیئونه ویشتزون به 
ام لأهل اس ور باق هن فترضوا هم فقوم قبل أن وا لكان 
فَقَانُوا: الُم لخ عا تین نا قد آقيتاك فرضینا عنلت وَرَضِبت عنا. قال: وآتی رجل خراها حال نس 
من حه فَطَعَنَهُ برض ختی انفده قال حرام فزت ورب الکتبة فََالَ رسول ال لأ حابه: ان 
(خواتکم قَذ فوا وانشم قَالُوا: المع عتا نبنا آنا قد يناك فرضیینا عن ورضیت عنا». 

۷-(۶۷۷) از انس بن مالك روایت است که گفت: افرادی نزد رسول خدا آمدند و 
گفتند: مردانی را همراه ما روانه كن تا به ما قرآن و سنت بیاموزند. رسول دای هفتاد نفر از 
انصار را -كه به قراء مشهور بودند و دایی من "حرام" نيز در ميان آنان بود- همراه آنان روانه 
کرد. آنان قرآن می‌خواندند و شبانه خود آن را فرا می‌گرفتند؛ در هنكام روز آب به مسجد 
می‌آوردند و هیزم می‌کشیدند و آن را می‌فروختند و از درآمد آن غذا می‌خریدند و به اصحاب صفه 
و فقرا می‌دادند. رسول خداعلً چنین کسانی را همراهشان روانه کرد. دشمنان قبل از رسیدن أن 
قاریان به مکان مورد نظرء همه‌ی آنان را کشتند. این فرستادگان پیامبر ی چنین دعا کردند: الهى! 
از طرف ما به پیامبر ما خبر رسان که ما تو را ملاقات کردیم؛ در حالی که ما از تو خشنودیم و تو 


TANA. 


۴۳۲ 1 صحيح مسلم ج٣‏ 


از ما خشنود. راوی گفت: کسی از يشت سر حرام» دایی انس» آمد و وی را با نیزه زد و او را كشت 
و حرام گفت: به پروردگار کعبه که رستگار شدم. رسول خداع به یاران خويش فرمود: «برادران 
شما کشته شدند و آنان چنین گفتند: الهی! از طرف ما به پیامبر ما خبر رسان که ما تو را ملاقات 
کردیم؛ در حالی که ما از تو خرسندیم و تو از ما خرسند». 

۱٩۰۳۳ ۸‏ وحدتنی محم بن حاتم ختا یز حنتنا یمان ن الفیرة عن ابت عن 
آنس قال: عمي الَذِي میت به لم هد مع سول الله 4 بذر قال: فشق عليه قال: ول مشه 
شهده رسول اله عبت عنهء ون آراني له مها فیما غد مح رول اه لزاني الله ما 
أصنع. فال: فاب أن تقول غَيْرَهَا. قال: فشهد مح رَسُول ال یوم أخد قال: فاستقیل سَعْدُ بن 
ُعاذٍ فقال له آنس يا آبا عمرو أيْن؟ فقال: واها لريح الْجنةٍ آجده دون أخد. قال: فَعَائلَهُمْ حتى قتِل. 
قال: فوج في جَسَدِه بضع وتمانون من ین ضربة وطنة ورئیة فال: فقالت أخته عمبي الرتیع 
ينت التضر: فما عرفت آخي لا ببتانه وتزلت هذو الْآيَة: لجال صدقوا ما غاهذوا الله عليه فمننیم 
من قضی تحبه وینلم مَن ینَظر وما دلوا تنديلًا) [الاحزاب: ۲۲] قال فکانو یرون آنها تزلت فيه 

وفى آصخابه. 

۱۹۰۳(۳-۸) از انس 4 روايت است كه گفت: عموى منء کسی که به اسم او نامكذارى 
روی گفت: در اولین جنگی که رسول خداعا حضور داشت» من غایب بودم؛ اگر خداوند جنگ 
دیگری را نصیب من گرداند همراه رسول خداي خواهم بود تا خداوند مرا مشاهده کند که جه 
خواهم کرد. راوی گفت: سعد جز این سخن مبهم. سخن دیگری نگفت. چون همراه رسول خدا 
در جنگ أحد حضور یافت» سعد بن معاذ آمد. انس به او گفت: ای.ابا عمرو کجا می‌روی؟ سعد 
گفت: بوی بهشت را از آن سوی کوه أحد در می‌يابم. انس گفت: سعد با کافران جنگید تا ای ن که 
به شهادت رسید. گفت: در جسد او جای هشتاد و اندی زخم يافته شد؛ زخم‌های که از شمشیر و 
نيزه و تير برداشته بود. گفت: خواهرش» عمه‌ی من» ربیع بنت نضر گفت: برادرم را جز از روی سر 
انگشتانش نشناختم. أن كاه این آيه نازل شد: «از مؤمنان مردانی هستند که نسبت به عهدی که با 
خدا بسته‌اند [كه همراه پیامبر ثابت قدم باشند]» متعهد و صادق بوده‌اند. پس از ایشان کسانی هستند 
که به نذر خود وفا کرده و شربت شهادت نوشیده‌اند [یا مرده‌اند يا در راه خدا کشته شده‌اند.] برخی از 


آنان نيز در انتظارند [تا کی افتخار شهادت نصيبشان می‌گردد]. آنان عهد و بيمان الهى را هرگز تغيير . 
ندادند [و بر خلاف منافقان همواره بر پیمان خود وفادار ماندند]». انس گفت: ما بر اين باور بودیم 
که اين أيه درباره‌ی او و امثال او نازل شده است. 


باب 2۲ - جنگیدن در راه خداوندطك به خاطر اعلای کلمه‌ی 
خداوند 

دتتا مُحَمَد بن المتنی وائن بشار - وف لابن الْمتَنَى - قال حنتنا محم 

بن جنفر حدنا شغبة شنبة عن عمرو بْن مُرّة قال: سوفت با ول قال: حذتنا و مُوسَى الاشتری آن 

رجلا أغرابيًا أتى فقال: یا رَسول الله الرَجْل يُقَاتِل إلمغتم والرَجل یقابل لِمُذْكَرَ والزجل 

یال لِيُرَى مَكَانُْ فمَن فى سَبيل الله قال رَسول اللّويِك«مَن قاتل لتکون کمة له أغلى فهو 

فی سبیل ال 


۱۹۰۴(۳-۹) از ابوموسی اشعرى ظ4 نقل است که گفت: فردی بیابان‌نسین پیش رسنول 
خداي آمد و گفت: کسی است که برای مال غنیمت می‌جنگد. و کسی است که برای شهرت 
می‌جنگد» و کسی است که برای نمایاندن مقام خود می‌جنگد؛ بس کدام یک در راه خداوند 
است؟ رسول خدايّق فرمود: «کسی که بجنگد تا کلمه‌ی الله (یگانه پرستی) والا گردده يس أن در 
راه خداست». 

۳-۹۰( ۰ خدتتا یو بَکر بن آبی شَيْبَةَ وان مير واسحاق بن انراهیم وَمُحَمّدُ بن العلاء 
قال إشحاق: ابا وقال الآخَرُون: خدقنا و مُعَاوية عن الأغمش عن شقيق عن أبى مُوسى قال: 
سل رَسُول ال عن الرجل يقال شجاعة. ویقاتل حَمية وقایل ریا ی ذلك فى سَبيل اللَّه؟ 
فقال رَسُول الد «من قاتل لتكون كَلِمَة له هی اْعُلْيَا فَهُوَ فى سَبيل اللّهِ». 


0 از أبوموسى أشعرى ف نقل است که گفت: از رسول خداي سؤال شذ: نهد شخصى 
و شخصی هم از روى رياكارى به پیکار مىرود؛ كدام يك از این‌ها در راه 00 است؟ رسول 
خداقلا فرمود: «کسی که بجنگد تا کلمه‌ی الله (یگانه‌پرستی) والا گردده يس أن در راه خداست». 


۴۴ صحيح مسلم ج 


۶ 


(۰۰۰) وَحَدَثََاهُ (سحاق بن [نراهیم أَخْبَرنَا عیستی بن يونس حدتنا الأغقش عن شقیق عن 
آبی مُوسَى ال : نا رسُول اللي فقلناء يَا رَسُول الله الرزجل بُقاتل منا شجاعة. قذکر مله 

-(۰۰۰) از ابوموسی اشعریظ#» نقل است که گفت: نزد رسول خداع9 رفتیم و گفتیم: يا رسول 
الا یکی از ما برای نشان دادن شجاعتش می‌جنگند؛ سپس حديث ر روایت کرد. ۱ 


ار ۰( وحدئنا (سنحاق بن [نراهیم خر جَریژ عن تتصور ع وه أبى وال عن ابی 
مُوسى الاشعری أن رجلاً سال زسول ال عن تال فى سبیل الله عز وجل فقال: ارجل یال 
غضباءویقایل خی قال :رفح رأمه له - وما رفع راسه إِلِهِ إلا آله كان قَائْمًا - فقال:«من 
قاتل تکون كَلِمَةَ له هى ایا فَهُوَ فى سبيل اللّهِ». 
۸۱-(۰۰-) از ابوموسی اشعرى نقل است که گفت: شخصی از پیامبر ارم درباره‌ی 
جنگ در راه خدا پرسید. گفت: یکی از ما از روی خشم می‌جنگد و یکی از روی تعصب. رسول 
خداول سر خود را به سوی او برگرداند؛ زیر او ایستاده بوده سپس فرمود: «کسی که بجنگد تا 
کلمه‌ی الله (یگانه پرستی) والا گردده يس أن در راه خداست». 


oF or‏ 3 دلا يختى بن" خیببالخاری حدقا خاد بن + الخارث دتا ابن جرنج 
خدتنی بُونس بن وف عن سلیمان بن يَسَارٍ قال: تفرّق لاس عن أبى هربرة تفه فقال: سمفت 

مول ام ول :ر ن أقل اناد تقض زا لِيَامَةٍ له رل قا به ا 
يقال کر ققد Ts‏ وجهه ختی ۳ فى اث ول عل ليلم واه 
وقرا رن فانی به فَعرَفَهُ نعمه فَعَرَقهَا قال: فما عَمِلْت فييقا؟ قال: تفت الیلم وعلشه وقرأت ‏ 
فيك القرآن. فال: کذبت ولکنت تَعَلّمت الیلم لیقال غللم. وقرات الفرآن لیقال هو قاری فقّذ قيل 
م یز به فَسْحِب علی وجهه ختی ألقی فى التار. ورجل وس له یه وَأَعْطَاهُ ین آصتاف امال 
که نی به تفه نمه فتقه قال: هما عملت فيها؟ قال: ما ركت ین سَبيل تحبا أن لفق 
فیها إلا نت فیها لك قال کت ولکنت فعلت يقال هو جوا فَقَد قیل نم مر به قحب على 
وجهه ثم لقی فى الثار». 


۰۳۱۳۷ ترمذی: ۲۳۸۲؛ نسائی:‎ )۱٩۰۵( 


۲-(۱۹۰۵) از ابوهريرهك نقل است که رسول خدايق فرمود: «اولين کسی که روز قيامت 
مورد محاسبه قرار می گیرد» فردی است که شهید شده است. يس برای محاکمه آورده می‌شود. 
سپس خداوند نعمت‌هایش را به او نشان می‌دهد. او نیز آن‌ها را می‌شناسد [و به همدى آن‌ها 
اعتراف مىكند]. سپس خداوند می‌فرماید: در برابر آن‌ها جه کردی؟ جواب می‌دهد: در راه تو 
مبارزه كردم تا به شهادت رسیدم. خداوند می‌فرماید دروغ گفتی, تو مبارزه کردی تا گفته شود 
فردی شجاع است و [آن‌چه كه خواستی] گفته شد. يس در مورد او دستور صادر می‌شود و وی بر 
رخساره‌اش کشانده می‌شود تا اين که به دوزخ آفکنده می‌شود. 


و فردی که علم آموخته و آن را آموزش داده و قرآن را تلاوت کرده است. پس آورده 
می‌شود و خداوند نعمتهايش را به او نشان می‌دهد و او نیز آن‌ها را می‌شناسد و به همدى آن‌ها 
اعتراف می‌کند. سپس خداوند می‌فرماید: در برابر آن‌ها جه کردی؟ جواب می‌دهد: علم آموختم و 
آن را آموزش دادم و برای رضایت تو قرآن قرائت نمودم. خداوند می‌فرماید: دروغ گفتی» تو علم 
خواندی تا گفته شود دانشمند و عالم است و قرآن خواندی تا گفته شود او فردی قاری است و آن 
جه كه خواستی گفته شد. بس در مورد أو دستور صادر می‌شود و بر صورتش کشانده می‌شود تا 


اين که به دوزخ انداخته می‌شود. 


سپس خداوند می‌فرماید: در برابر آن‌ها جه کردی؟ جواب می‌دهد: هیچ راهی را که دوست داشتی 
در آن راه خرج شود نگذاشتم؛ مگر این که برای رضایت تو آن را خرج کردم. خداوند می‌فرماید: 
دروغ گفتی, تو این کار را کردی تا گفته شود او فردی بخشنده است و اين سخن هم از طرف 
مردم گفته شد. أو نیز بر صورتش کشانده می‌شود تا این که به دوزخ انداخته می‌شود. 

-(۰۰۰) وَخدتناه على بن خشرم أخْبرتا لحجاج - یی ابن مُحَمَّدِ - عن ابن جرنج خدتنی 
وس ٿن وف عن یمان بن يسار قال: تفرج الاس عن أبى هریرتتله وافتص الحریت پوثل 
خدیث خالد بن الخارث. 

-(۰۰۰) على بن خشرم از حجاج (ابن محمد) از ابن جریج از يونس بن یوسف از سلیمان بن 
يسار روایت کرد که گفت: مردم از اطراف ابوهريره پراکنده شدند, در حالی که أو حدیثی 
همانند حدیث خالد بن حارث را قصه می‌کرد. 


۴۳۶ : صحيح مسلم ج٣‏ 
باب٤٤‏ - مقدار ثواب در غزا - 


۱۹۰۱۳-۱۰۹ نا عبد رم خمیدر حوتنا عند الله ِن يزيد أبُو عبد الرَخمن حدتنا حَيِوَةٌ بن 
شریح عن آبی هان عن أبى عند لرُخمن الْحبلی عن عند الل ن عفرو أن رَسُول الَو قال:«ما 
من غَازِيَةٍ تفزو فى سبیل الله یْصیبُون الغنيمة الا تعجلوا تلتی آجرهم ین الآخِرقٍ وتنقی شم 
لت وان لم بُصيبوا غنيمة تلم أجرهم». 

۶-(۱۹۰۶) از عبدالله بن عمروكك نقل است که رسول دا فرمود: «هیچ غزا کننده‌ای 
نيست كه در راه خدا بجنگد و سپس به غنیمتی دست یابد؛ مگر اين که دو سوم اجرش را قبل از 
رسیدن به آخرت به دست آورده است و یکسوم برای قیامت باقی می‌ماند و اگر به غنیمتی 
دست نيابنده اجرشان را تمام و كمال می‌گیرند». 

٤‏ ۰۰۰(۳) خدنی مُحَمَدُ بن سفل التمیمی دتا ان أبى مریم آخبرنا نافع بن يزيد 
ختقنی أبو هنم نی بو عبد امن من یی عر عن عبد الله ِن عفرو قال: قال رسول الِب «ما 
من غَازِيةٍ تفزو فتفنم وتسلم إل كَانُوا قد تَعَجَلُوا ّى أجُورهم وَمَا من غَازِيَةٍ أو سَرِيّةٍ تَخَفِْق 
بات لا نَم أَجُورهُم». 

عدر ۰ از عبدالله بن عمروظ4 نقل است که رسول خداك فرمود: «هیچ غزا کننده یا 
سریه‌ای نيست كه در راه خدا بجنگد و سپس به غنيمتى دست يابند يا صلح کنند؛ مگر این که 
دو سوم اجرشان را قبل از رسيدن به آخرت به دست آورده‌انده و هيج غزاکننده يا سريهاى نيست 
كه در راه خداوند جهاد كنند و غنيمتى به دست نياورند و با دشمن پیکار کنند» جز این كه 
پاداششان را كامل و تمام به دست می‌آورند». 


باب 6۵ - حديث رسول اکرم ةنما الأغمال بالق 


6 (۱۹۰۷) خد حَدَتَنَا عَبه اللّه ؛ ِن صنلمة ن قغنب حدئتا مالك عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن 
مخفد بن إِنرَاهِيم عن هنن فاص عن عمرَ بن الْحَطاب ڪه قال قال ر سول البق نما 
الأغمّال بالنيّة ونم لإنرئ م ما نوی فْمَن كانت هِجرئة إلى له وَرَسُوله فهجرته إِلَى الله وَرَسُولِهِ 
من كانت هجرته لديا يُصِيبُهَا أو امرَأةٍ و يَتَرَوَجَُا فهجرته [لی ما هاجر الیه». 


۶۵۵۲ EFA ۵۰۷۰ FAA ۲۵۲۹ ۵۴ بخاری: ۱ء‎ )۱۹۰۷( 


۵-(۱۹۰۷) از عمر بن خطاب که روايت است كه رسول خدائك فرمود: «بدون شک اعمال 
بسته به نيت است و برای هر كس جيزى است كه نيت كرده است؛ يس هر كس هجرتش به 
خاطر خدا و رسولش باشد. يس به سوى خدا و رسولش هجرت كرده است و هر كس هجرتش 
به خاطر دنيا بودهء به آن می‌رسد؛ یا به خاطر زن بوده. با او ازدواج می‌کند. در نتيجه هجرت او به 
سوى جيزى بوده كه به سبب آن هجرت كرده است [و در دل بدان نيت داشته است]». 

-(۰۰۰) حدتنا مُحَمَدُ بن رمح بن الْمّهاجر أخبَرتا لت ح وحنتنا و الربيع الْعَتَكِىُ حدتنا حَمَادُ 
نن َي ح وَحَدَثنَا مُحَمَ بْن نی حَدثَا عبه الوهاب يخنى التقفی ح وختتنا إسْحاق بن |نراهیم 


أخْبَرنا بو لد الأخمر یمان بن حيّانَ ح وَحَدتَنَا مُحَمَدُ بن عند الله بن تُمَئِرٍ حَدئنا حفص - 


يَخنى ابن غیاس - وَيَزِيدُ ِن هارون ح وحدتنا مُحَمدُ بن العلاء ادائ حنتنا ابن الْمْبَارَكِ ح 
وحذتتا ان آبی غمر دتتا سيان کلم عن يَحْتَى بن یی پإشتاد مالك وَمَْنَى حَدِيقِه وَقى 
حَدِيث سيان سمغت عْمَرَ بْنَ الْحَطَاب عَلَى الْمِنْبر يُخْبِرُ عن النبى ي 

-(۰۰۰) از طرق مختلف از يحيى بن سعيد با همان اسناد مالک و معناى حديئش روایت شده 
است. در حدیث سفیان آمده است که از عمر بن خطاب ه4 بر روی منبر شنیدم که از پیامبر 
اکرم 3 نقل حدیث می‌فرمود. 


7 -(۱۹۰۸) حتتنا شیبان ِن فروخ حذتنا حَمّاذ بن سَلَمَةَ خلتنا بت عن أتس بن 
مالكب قال: قال رسول المع :«من: طلب الشتقادة صادفا أغطِيّها ولو َم تصبه». 

۵۶-(۱۹۰۸) از انس بن مالک نقل است که رسول خداي فرمود: «هر كس از سر 
اخلاص طلب شهادت كندء [پاداش آن] به او بخشيده خواهد شد؛ حتی اگر کشته نشود». 

۷ -(۱۹۰۹) نی أَبُو الطّاهِر وَحَرْملَةَ ِن يَحْيَى - واللَفْظُ لحرملة - قال أَبُو اهر أَخيَرنا 
وال حرط حدقا عبد له وهب حَدتنى و شرئح أن سل بن أبى أقامة بن مت ن ختیف 
ده عن أبيد ناب قَال:«من سال الله الشهادة بصيدق له عنازل الشهداء وان مات 
عل فرائیه». ول یَذکر بو الاجر فى خدییه:«بصیدق». ۱ 


)1۹۰۸( منفرد به مسلم, 
(۱۹۰۹) ترمذى: ۱۶۵۳؛ نسائى: ۳۱۶۲ ابوداوود: ۱۵۲۰؛ ابن ماجه: ۲۷۹۷ 


۴۸ صحيح مسلم ج٣‏ 


۳۵۷( ۱۹۰ از يدر سپل ب بن ابوآمامه بن سهل بن حنيف روايت است که رسول خداطاه 
فرمود: «هر كس صادقانه از خداوندقك شهادت را طلب کند. خداوندطك او را به جایگاه شهداء در 
خواه د أورد؛ حتى اگر بر بستر خويش بميرد». در حديث ابوطاهرء لفظ «بصدق» نیامده است. 

باب ۷ - مرگ بدون جهاد 
۳۸ ۰ حدتنا محم ن ند الرخمن بْن سم الانطاکی أخْبَرنَا عبد له بن المْبَارك 
عن وُهَيْب الْمکی عن عْمَرَ بن مُحَمّد بن المنکدر عن سُمَئ عن آبی صالح عن آبی هُربرة4 قال: 
قال رَسُول الق : «من: مات ولم یز ولم يُحَدثْ به فته مات على شفبة من نفاق». قال ا 
سهم قال عب الله ن الْحُبَارك: قنزی أن ذلك كان عَلَى عند رَسُول الوب 

۸-(۱۹۱۰) از أبوهريره#ك نقل است كه رسول خداعية فرمود: «هر کس بمیرد؛ در حالی که 
[در راه خدا] جهاد نکرده است و فکر آن به ذهنش نیز خطور نكردهء بر شعبه‌ای از نفاق مرده 
است». أبن سهم از قول عبدالله بن مبارک گفت: آن در زمان پیامبر کرم بود. 

باب ره کت رفتن 37 5 0 

31 :كن 0 غراة 7 ار 7 بِلْمَدِيئَة اه بل 00 نو إل 18 
فرمود: «همانا در مدینه كسانى هستند كه شما هیچ مسیری ۳ نرفته‌اید و از هیچ دره‌ای 
نگذشته‌اید مگر اينكه آنان [در پاش و وب با با شما شریک بود‌ند. آنان کسانی هستند كه 
بيمارى آنان را بازداشته است». 

حل ۰ وَحَدَتَنًا يَحْيّى ن يَحْيّى أَخْبَرنَا بو اوح وحن بو رب أبى شيبة وأو سمي 
الأ قلا حدقا وکیم ح وَحَدئنًا (شحاق بن" إنزاجيم حبرا عیتی نن پوس كلم عن الآغتش 
بهذا الاسناد غَيْرَ أن فى خدیث وكيع: «إلا شرکوکم فی الأجر». 


۲۵۰۲ نسائئ: ۳۰۹۷؛ ابوداوود:‎ )۱٩۱۰( 


کتاب: آمارت ۴۹ 


(۰۰۰) یحیی بن یحیی از ابومعاویه ح- و ابوبكر بن ابوشیبه و ابوسعید اشج از وکیع سح 
و اسحاق بن ابراهیم از عیسی بن یونس» همگی از اعمش حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کردند؛ جز آن که در حديث وکیع آمده است: «مگر این که در اجر و پاداش با شما شریک 
بوده‌اند». . 
باب 2٩‏ - فضیلت جهاد در دریا 
۱۹۱۲(۳۰) عدتنا يَحْيَى بن يَحْيَى قال قرأت علی مالك عن (سحاق بن عبد ال ين آبی 
طَلْحَةَ عن انس بن مالكو أن رسول اللو كان يذخل على أمْ حرام بنت ملحان؛ فتطيشة 
وگانت أَمْ حرام تخت غبادة ْن الصّامِته فَدَخَلَ عَلَيْها رَسُول ال بو قاطعمه ثم جستت تَفِِى 
رأمته فام رَسُول ال ثم اسيق وهو تضحله قالت: فقلت: ها يُضْحِكُكَ يَارَسُول اللَّهِ؟ 
قال:«ناس من أُمّتى غرضوا علی غزاة فى ستبیل الله یرون تبج هذا ابر مُلُوكًا علی الاسر أو 
مثل اموك على الأسرة». يمك ایا قال, قالت: فلت: يا سول اله لاع الله أن نى مِنْحُبْ 
فدعا لها ثم وضع راسه فتام تمایق وهو يضحك قَالَت: فقلت: ما يُضْحِكُكَ يَارَسُولَاللَّهِ؟ 
قال:«ناس من اتی غرضوا عل غزاة فی سبیل اللّه». كَمَا قال فی الاولی قاّت: فقلت: يا تشول 
ال لاع له أن يَجعلنى منم قل:«انت من لاولین». ركيت مغ حرام بت ملخان خر فى رن 
مُعَاويَة فصرعت عن داقا جين حرجت مِن خر فهلکت. 


۶۰-(۱۹۱۲) از انس بن مالک نقل است که گفت: رسول خداقك پیش ام‌حرام بنت ملحان 
می‌رفت و او برای رسول خدائ غذا می‌آورد. امحرام» همسر عباده بن صامت بود. رسول خداوة 
پیش او رفت. او برای رسول خداك غذا آورده و يس از أن به تمییز كردن موی سر رسول خداية 
مشغول شد؛ [زیرا ام حرام خاله‌ی يدر پیامبر یل و محرم ايشان بوده است]. رسول خدایلا در آن جا 
خوابید. وقتی بیدار شدء می‌خندید. امحرام گفت: گفتم يا رسول الله! چرا می‌خندی؟ رسول خداق 
فرمود: «مردمی از امت من بر من ظاهر شدند كه در راه خداوندقق می‌جنگیدند و در ميان اين 


دریا بر کشتی سوار بودند؛ همان گونه که پادشاهان بر روی تخت می‌نشینند» يا [فرمود] مانند 


(۱۹۱۲)موطا: ۰۱۱ بخاری: ۳۷۸۹ ۲۸۰۰ ۲۸۷۸ ۲۸۹۵ ۲۹۲۴ ۶۲۸۲ ترمذی» ۱۶۴۵؛ نسائی» ۳۱۷۱؛ ابن ماجه ۲۷۷۶ 
(موطأ امام مالک به ترجمه مصححء حدیث شماره» ۱۰۱۱؛ احکام بانوان» به ترجمه مصححء حدیث شماره: ۲۱۰ 


پادشاهانی بودند که بر تختها نشسته بودند». (راوی در این شک كرده كه با كدام عبارت كفته 
است.) امحرام كفت: گفتم: يا رسول الله! از خداوندطّك بخواه که مرا از جمله‌ی آنان بگرداند. 
رسول خداكق برای من دعا كرد. سپس رسول خداكة سر به خواب گذاشت و بعد بيدار شد و 
مىخنديد. گفتم: چرا می‌خندی يا رسول الله؟ فرمود: مردمى از امت من بر من ظاهر شدند كه در 
راه خداوند می‌جنگیدند؛ چنان كه در اول كفته بود. كفتم: يا رسول ألله! از خداوندك بخواه كه مرا 
از جمله‌ی آنان بكرداند. فرمود: تو از جملدى گروه نخستين هستى. انس گفت: ام‌حرام در زمان 
معاويه بن أبوسفيان به سفر درا رفت [و آن كاه كه از دريا به ساحل آمد] از حيوان سوارى خود 
بر زمين افتاد و فوت كرد. 

۱ -(۰۰۰) دتتا خلفا ن هشام حَدَنَنا ما بن زد ن يَحْيَى بْن سَعِيدٍ عن مُحَمّدٍ بن 
يَحْيّى بن حَبّانَ عن أنس بن مالكبك عن أم حرام وهۍ خَالَة ٤‏ آنسٍ قالت: آتانا لنبی بل وما فقال 
عندتاء فَاسَْيْقَظ وهو یضحله فقلّت: ما يُضْحِكُك تا رَسُول اللّه؟ بأبى آنت وَأْمّى قال:«اریت قَوْمًا 

مرن مى يَرْكَبُونَ ظفر الْبخر کالعلوت عَلّى الأسرة». فقلت: لاع الله أن یَخعلنی منم قال:«فاند 
مزیم» فالت: تم نام قاستتقط آنضا وهو يضح فسالنه فقال مثل مقالبه. فقلت: لاع اله أن 
يَجْعَلّنى منیم. قال: «آنت من الاولین». قال: فتزوجها عْبَادةٌ بن الاك تفه ففرا و فى البخر 
فحَملها مَعَهُ قَلَمًا ار ۽ جاءت قریت ت لها بعل فرکیتها فصرعتها فاندقت غنقها. 

۶۱-(۰۰۰) از انس بن مالک ک4 روايت است كه از قول امحرام (خاله‌اش) گفت: رسول خدا 
روزی در خانه‌اش خواب نيمروز کرد. وقتى بيدار شدء مىخنديد. ام‌حرام گفت: يا رسول الله! جه 
جيزى تو را مىخندانت؟ رسول خدائقق فرمود: «كروهى از امت من به من نشان داده شد كه بر 
روى دريا نشسته بودند؛ چنان كه پادشاهان بر تخت می‌نشینند». كفتم: يا رسول الله! از 
خداوندقك بخواه كه مرا از جمله‌ی آنان بگرداند. فرمود: تو از جمله‌ی ايشان هستى. سپس رسول 
خدايّة خوابيد. بعد ببدار شد و مىخنديد؛ همان گفته‌اش را دو يا سه بار تكرار كرد. گفتم: يا رسول 
الله! از خداوندطك بخواه كه مرا از جملدى آنان بگرداند. رسول خداي4 می‌فرمود: تو از جمله‌ی كروه 
اولین هستی. عباده بن صامت با ام‌حرام ازدواج کرد و با او به جهاد رفت. وقتی از جهاد برگشت» 
حیوان سواری را به او نزدیک کردند تا ۳ سوار شود. او افتاد و گردنش شکست و درگذشت. 


کتاب: امارت ۳۳۱ 


۲ -(۰۰۰) وَحَدَتَنَاهُ مُحَمَّدُ ِن رفح بن المُقاجر وَيَحْيَى بن یخی قال أَخْبَرَنَا بت عن 
تخبی بن سهیه عن ابن ڪئان عن آنس بن مالكرڪ4 عن خالیه ام حرام بنت ملحان آنهاقالت: نام 
رسئول المع وما قريبا مى ثم استَیقظً یتسم قالت: فقلت: یا رَسُول الله ما آضحکد؟ 
قال:«ناس من ی غرضوا عل يَركَبُونَ ظهر هذا البخر الاخضر». ثُمّ ذکر نطو حَديث حماد ِن 
زید. 

۰۰۰(۳-۲) از انس بن مالىضه روایت است که از قول امحرام (خاله‌اش) روایت کرد که 
گفت: روزی رسول دا در مکانی نزدیک به من خوابید. وقتی بیدار شد می‌خندید. ام رام 
گفت: پرسیدم ای رسول الله! چرا می‌خندی؟ رسول خدائق فرمود: «تعدادی از امت من به من . 
نشان داده شدند که در این دریای سبز سوار بر روی دریا بودند»؛ سپس مشابه حدیث حماد بن . 


زید را نقل کرد. 


(۰۰۰) وحدکنی یحبی بن وب وقتيبة وان حجر قَانُوا: دتتا نتاعیل - وهو ان جنفر - 
عن عبد الله ْن عبد الرَحمن آنه سمح آنس بن مالك یقول: آتی رسئول اللو اة ملحان خالة 
آنس فوضع راس عندها. ومناق الحديث پمنتی حديث إسْحاق بن أبى طَلْحَةَ وَمُحَمَّدٍ بن يَحْيَى 

-(۰۰۰) يحيى بن ايوب و قتيبه و ابن حجر از اسماعيل (ابن جعفر) از عبدالله بن عبدالرحمن 
روايت كردند كه انس بن مالک گفت: رسول خدایل نزد دختر ملحان» خالدى انس أمد و نزد او 
استراحت کرد. سپس حدیث را به همان مضمون حدیث اسحاق بن ابوطلحه و محمد بن یحیی 
بن حبان روایت کرد. ۱ 

باب ۵۰ - فضیلت حفاظت از مرزها 


۲ (۱۹۱۳) حَدَثَنَا عند الَهِ ی عَبْدِ الرَخمن بن هرام الثاریی؛ ختتنا أبُو لولید الطیایی تا - 
َيْث - يَغْنى ان سر - عن وب بن موی عن مکځول عن شزخبیل بن السوط عن سَلْمَانَ 
قال: سمغت رَسُول الهع9 يقول: «رباط يَوْم وَليْلَةِ خَيْرُ من صیام شهر وَقِيَامِهِ وٍن مات جَرَى 
َلَيْهِ له الذي كان یمه وأجري عَلَيْهِ رزقه وآین لفتان». 


FY‏ صحيح مسلم ج۳ 
۳-(۱۹۱۳) از سلمان نقل است كه كفت: از رسول خداي شنیدم که فرمود: «پاسداری یک 
شبانه‌روز [از مرزهاى اسلام] در راه خدا از روزه‌ی يك ماه و قيام شب‌های أن بهتر است. اگر در 
راه خداوند بمیرد» پاداش أن عملى را كه [در دنیا] انجام مىداد. به او داده می‌شود و [همجون 
شهيدان» در بهشت] به او روزی داده می‌شود و از فتنه‌انگیز [قبر] ایمن می‌شود». 
-(۰۰۰) حَدَتَنى أَبُو ار E‏ وی و 
الحارث عن أبى 0 شرخبیل بن الوط عن سَلْمَانَ الْخر عن سول اللو 
)٠ ٠٠ (-‏ ابوطاهر از ابن وهب از عبدالرحمن بن شريح از عبدالكريم بن حارث از ابوعبیده بن 
عقبه از شرحبيل بن سمط از سلمان خير از رسول خداي به همان معناى حديث ليث از ايوب بن 
موسى را نقل كرد. 
باب ۵۱ -بیان شهيدان 

۶ -۱۹۱:۳) حَدَتنًا يَحْيَى أن" يختى قال: قرات على تن سم عن أبى صالح عن 
أبى طریرةه آن رَسُول اللو قال:«ینما رجل شی بطريق وَجد غصن شوك عَلَى الطّريق 
خر فشکر اله له فتفر له». وقال:«لشهداء خضتة:امطون» ولمطون؛ ولْغرق» وصاجب الم 
والشهی فى سَبيل الله عر وجل».۱ 

۴-(۱۹۱۴) از ابوهريره نقل است که رسول خداي فرمود: «مردى در مسيرى راه 
می‌رود. شاخه‌ی خاری را بر سر راه مىيابد و آن را از سر راه برمی‌دارد. خداوند از او تشکر کرده و 
او را می‌آمرزد». در ادامه فرمود: «شهدا ينج دسته‌اند: فرد طاعون زده» کسی که بر اثر بیماری 
بمیره فرد غرق شده کسی که زیر آوار بماند و کسی که در راه خدا شهید می‌شود». 

۵ ۱۹۱۵۳ وحثئنی زهیر ِن حرب دنا جریر عن سل عن أبيه عن أبى هرب رةه 
قال: قال رَسُول ال : «ما تشون الشهید فیکم؟». قَانُوا: يا رَسُول الله من یل فى سَبيل الله 
لو شهيك قال:هٍن شهداء ی ذا لقلیل». قَالُوا: فمن هم یا رَسُول اللَّه؟ فال:«من فيل فی 
ستبیل الله فو شهیده وَمن مات فی متبیل ال لو شهیث ومن مات فى الطَّاغون فو شهیك ون 


۶۵۳ ۱ 


کتاب: امارت ۳۳۳ 


مات فی الْبَطن فَهُوَ EE‏ شهيد». قال ان م هت مقستم: أشقد على أبيك فى هذا الحدیت آنه قال:«والغریق 
شهيذ». 

۱۹۱۵(۶۵) از ابوهريرهه نقل است كه رسول خدايق فرمود: «شما در ميان خود شهدا را 
چگونه می‌بینید؟» گفتند: يا رسول الله! کسی که در راه خدا کشته شود او شهيد است. سپس 
فرمود: «در این صورت» شهدای امت من اندک خواهند بود». گفتند: ای رسول خدا! جه کسانی 
در زمره شهیدان هستند؟ پیامبر اكرميّقٌ فرمود: «کسی که در راه خدا کشته شود يا بمیره کسی 
که بر اثر طاعون بميرد و کسی که به سبب بیماری اسهال و شکم‌درد فوت كندء شهيد است». 
ابن‌مقسم گفت: در مورد اين حدیث برای يدرت شهادت می‌دهم که پیامبر اکرم کا فرمود: 
«غرق‌شده نیز شهید است». ۱ 

-(۰۰۰) حدتّنی عبد الحوید بن بیان الوایطی حدتنا خَالِدُ عن سل بهذا الاسناد. مثله غیر 
أن فی حل بیه قال سیل: قال عْبَئِدُ الله بن مقَسم: آشهذ على آبيك آنه زاد فی هنا 

ا غرق ۳ شهید». 

-(۰۰۰) عبدالحمید بن بیان واسطى از خالد از سهیل حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 
جز أن كه سهيل گفت: عبدالله بن مقسم كفت: به نفع يدرت شهادت می‌دهم که در اين حديث 
افزود: «غرق‌شده نيز شهيد است». 

(۰۰۰) وحتنی خن حاتم عا عور ا وُهَيْبا هیب خدتنا یل بهذا الاسناد وفی حدییه 
قال: خی عْبَيْدُ الله بن سم عن ا صالح وزاد فِيه:«والغرق' شهید». 

-(۰۰۰) محمد بن حاتم از بهز از وهيب از سهیل حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد؛ جز 
أن كه سهیل گفت: عبدالله بن مقسم كفت که پیامبر اکرمع فرمود: «غرق‌شده نيز شهید است». 

۲ -(01917) حدتنا خامد بده بن عْمَرَ الْبَكْرَاوئ حَدَثَنَا عَبْد الواجد - يغنى این زیاد - خدئتا 
عاصم عن خفصة بنت سییرین قَالَت: قال لى آنس بن مالك بم مات يَحْيَى بن أبى عمرة؟ قالت: 
قلت: بالطّاغون. قالّت: فقال: قال وول ال «الطّاعُونء شهادة لكل مُسئلم».١‏ 


AY. .° 


۳۲۴ صحيح مسلم ؟ 
۱۹۱۶(۳۶) از حفصه دختر سيرين روایت است که گفت: انس بن مالک از من پرسید: 
يحيى بن آبوعمره چگونه مرد؟ گفتم: به خاطر طاعون. حفصه كفت که انس گفت: رسول خداوة 


فرمود: «مردن بر اثر طاعون برای هر مسلمانى شهادت است». 


-(۰۰۰) وليد بن شجاع از على بن مسهر از عاصم مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 


باب ۵۲ - فضيلت تيراندازي 


۷ (۱۹۱۷) حڏٿتا ارون بن مَعْرُوف أَخبَرنا اب وهب أَخْبَرََى عمرو بن الحارث عن آبی 
على ثمامة بن شفی آنه سح عقبة بن عایر يقول: سوت رَسُول اللو وضو علی الینبر 
َقول:«وآیفوا للم ما استطختم من قُوَةٍ آلا ان الْقْوََ ارمی آلا إن الَو ارنی ألا إن القَوةَ لرّنی».. 

۱۰۱۷(۳۷) از عقبه بن عامر روایت است که گفت: شنیدم که رسول خدائك فرمود: «هر 
آن‌چه از نیرو در توان دارید عليه دشمن آماده سازید؛ هان! آگاه باشید که توانمندی همان 
تیراندازی است؛ [پیامبر اين جمله را سه بار تکرار فرمود]». 

۸ ۱۹۱۸۳ وحتناهارون بن عغروفي حَدئنا ائ وطب أَخْبَرَتَى عفرو بن الحارث عن آبی 
علی عن عقبة بن غامر قال: سَمِعْت رسول الَو يقول: «ستفتح عَلَيْكم أرضون ويَكفِيكمٌ الله 
قلا ینجز أحدكم أن يلهو يأمسْهمه». 

۱۹۱۸(۳-۸) از عقبه بن عامر روايت است كه گفت: شنيدم که رسول خدايك فرمود: «به 
پس هيج يك از شما در أمر تيراندازى عجز به خود راه ندهد». 


.ا ح شه ده 


-(۰۰) وحَدتناه دوه بن رُشيْدٍ حَدَثَنا الولِيدُ عن بر ِن مُضْرَ عن عهرو بن الحارث عن أيى 
على لمدانی قال: سمغت عقبة بن عایر عن النبى ي بیثله. ۱ 

-(۰۰۰) داوود بن رشيد از وليد از بكر بن مضر از عمرو بن حارث از ابوعلی همدانى از عقبه 
بن عامر روايت كرد كه گفت: رسول خدايك فرمود؛ مشابه حديث فوق. 


5 (۱۹۱۹) حدئنا مُحَمَدُ ن رفح بن الْمُهَاجِر آَخبرتا لت عن الْحَارث بْن يعوب عن عَبْدٍ 
الرَكمّن بن شماسة أن فَقَيِمًا اللْحْمِيَّ قال لِعْقبَةَ ُن عامر: تختلفا بین هذبن الْعْرَضَيْنِ» ونت کبی 
شق عَلَدِك؟ قال عقبة: لوا کلام سیخته من رَسُول اللو لم أعانيهء قال الحارث: فقلت لابن 


و 


۰ شماسة: وما ذالك؟ قال: اه قَال:«مَن غلم الرنی تم ترکه فیس نا أو قد عصى». 


۱۹۱۹(۳-۹) از عبدالرحمن بن شماسه روایت است که گفت: فقیم لخمی به عقبه بن عامر 
گفت: در بين اين دو مقصود رفت و آمد داری؛ در حالی که پیر شده‌ای و اين کار یرایت دشوار 
ست؟ عقیه گفت: گر به خاطر مک که از پیامبرقلا فنیده‌ام تی چوک او را کمک نمی کرد 
حارث گفت: به ابن شماسه گفتم: و آن چیست؟ گفت: شنيدم كه رسول خداوق فرمود: «هر كس 


تیراندازی را فرا كيرد و سپس أن را ترک نماید. از ما نیست يا عصیان کرده است». 
باب ۵۳ - «لا تزال طائفة من امَبی ظاهرین على الحق لا يَضرهم من 
خالفم» 


۰ (۱۹۲۰) حدئنا سيب بن منصور وبُوالربیع اتکی وقتيية ِن سید قَانُوا: حَدَتنًا حماه - 
وه انز - عن وب عن آبی قِلابَةَ عن آبی آمنماء عن ونان قال: قال رسول البق : «لاً 
تزال طائقة من أمّتى ظاهرین علی الحق لا یضرهم مَن خذلفم حتی یی آضر الله وحم کنلد». 


و ت 


لیس فى خدیث فتیبة:«وَهم كذلك». 


۱۹۲۰(۳۰) از وبان نقل است که رسول خداية فرمود: «پیوسته گروهی از امت من يبرو 
حق خواهند بود و کسانی که با آنان مخالفت کنند. نمی‌توانند به ایشان زیانی برسانن تا روزی 
که دستور خداوند [برای از بين بردن دنیا] صادر شود و آنان هم‌چنان در اين وضعیت هستند». در 
حدیث قتیبه» لفظ «وهم کذلک» نيامده است. 


۱۹۲۱۳) ودنا أَبُو بَكْرِ ده أبى شیبة حَدَدْنا وكيع ح وَحَدَئْنَا ا خَدنتا وکیم وعبدة 
كِلأهُمَا عن إسْماعيل بن أبى خالد ح وَحَدْتنَا ابن آبی مر - واللفْظ له - حَدتَنا مزوان - يَغنى 
الفزاری - عن إسْماعيل عن قيْس عن المُغيرة قال: سَمغت رَسُول اللو يقول:«لن يَزال قوم من 


میتی ظاهرین علی الناس حتى تَأتِيَهُمْ آنر اله وهم ظاجرون». 


(۱۹۲۱) بخاری: ۲۶۴۰ ۷۳۱۱ ۰۷۳۵۹ 


۴۳۶ صحيح مسلم ج٣‏ 


 تما از مفیره نقل است که گفت: شنیدم كه رسول خدائق فرمود: «گروهی از‎ )۱٩۲۱۳۱ 
من پیوسته غالب بر مردم خواهند بود تا زمانی که امر خداوند (قیامت) بر آنان تعلق كيرد و آنان‎ 
هم‌چنان غالب خواهند بود».‎ 

س(۰۰۰) وحدکنیه محم بن رافع حدتنا و أسَامَةَ حذتنى (سماعیل عن یس قال: سمفت 
المْییرةً بن شغبة يَقُول: سمغت رسول اللي ول پیثل حَديث مزوان سواء. 

-(۰۰۰) محمد بن رافح از ابوسامه از اسماعیل از قيس روایت کرد كه مغیره بن شعبه گفت: 
شنيدم كه رسول خداعة فرمود؛ مشابه حدیث مروان. 

۲ -(۱۹۲۲) وحدتنا محمّه بن المتنی وَمُحَمدُ بن بشار قالا: حذتنا مُحَمَّدُ بن جنفر خلت 
0[ کا جار رس عن النْبى4 آنه قال:«لن يبرح هذا الذین فَائِمَا 
قاتا عَلَيْهِ عِصَابَة من الْمُسْلِمِي ۵ مخت ك حتی تقوم ر السَاعة». 

۷۲-(۱۹۲۲) از جابر بن سمره نقل أست که ا خداعق فرمود: «بيوسته این دين ۳ 5 
خواهد بود؛ گروهی از مسلمانان برای دفاع از آن می‌جنگند تا وقتی كه قيامت يريا شود». 

۳ -(۱۹۲۳) حتتّنی هارون ن عبد الله وَحجاج بن الشاعر قال: حدقا e‏ ا 
ال ال ان جریج: آخبرتی و الیرآنه سمع جابر ِن عند الله یِول: سوت رول الوك يقول: 
« ترال طَائِفَةَ من أمبی يُقَاتِلُونَ على الحق ظاهرین إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ» 

۱۹۲۳(۳-۳) از جابر بن عبداللهك نقل است که گفت: شنیدم که رسول خداوق فرمود: 
«پیوسته در ميان امت منء گروهی برای دفاع از حق می‌جنگند و تا روز قیامت غالب خواهند 
بود». 


001 


E N‏ مصور إن آپی مرجم E‏ عن عبر الژختن ان زیت 
بن جابر أن غمیر ن هانئ ده قال: سَیغت سوفت مُعَاويَةَ علی ار ول: سمغت رتسول ال يقول: 
«لا تال مه :یک بأغر الله لآ شوه من ختلهم از حم حى تأت نز اله وش 
نمرون على الناس». 


کتاب: امارت ۴۳۳۷ 


اکرم3# فرمود: «گروهی از امت من پیوسته به امر خدا عمل خواهند کرد و تا روز قیامت» مخالفت 
مخالفان آنان را زیانی نمی‌رساند و آنان همواره بر مردم غالب خواهند بود». 


۰ (۰۰۰) وخدتنی ٍسخاق بن منصور خر کییز بن هشام حذتنا جفقر - وهو انن برقان 
- حَدَثنَا يزيد بن الاصم قال: سمغت مُعَاويةَ ن آبی سيان ذَكَرَ حدیفا روا عن ال کلم مه 
رزوی عن النب یک عَلَى منبره خدیفا غَيْرَهُ قا ل: قال رَسُول ال : «من برد له به خر یه فى 
الاین» و تزال عصابة من المُسلِمين يُقاتلون على الق ظاهرین علّی من ناوأهم الى یوم 
القیامّة». 

۰۰۰(۳۵) از يزيد بن اصم روایت است که گفت: از معاویه بن ابی سفیان شنیدم که حدیثی 
را از ييامبروة روایت کرد که من نشنیده بودم. هم‌چنین بر بالای منبر حدیث دیگری را روايت 
کرد و گفت: رسول خداع فرمود: «کسی را كه خداوند به او اراده‌ی خير داشته باشد او را در علم 
دين فقیه می‌گرداند؛ و همواره گروهی از مسلمانان برای دفاع از حق مبارزه می‌کنند و تا روز 
قيامت بر مخالفان خود غالب هستند ». 

(AYE) ۲‏ خدتنی أَخمه ِن عبد ارم بْن وطب حدتنا عَمّى عَبْه عبد الله ِن وهب دتا 
عفرو ن الحارث حَدتَنَى زیڈ بن أبى خبیب حذتنى عبه الرَحمَن بن شما سَة الْمَهْرِئُ قال: گنت 
ضاته إر عاو 1ر2 ارا ار ی ارم E‏ 
شيرار ا ۳ CE‏ ماك عله 
بل عقبة بن عار فقال له صنلمة: یا عقبة امع ما يَقُولُ عبد الله فَقَالَ عبء هو آغلم وأا آنا 
فستوخت ول اللي يقول: «لا ترال عصابة 0 اتون علی أمر اله قامرین لعَدُوَهم لآ 
یَضرهم من خَالْفَهُمْ تی تَتِيَهُمُ الاعة وهم على ذلك». فَقَالَ عبد ال أجل ؛ نت | بت اللّهُ ريخا 
ون مس الخریر فلا ترك تفستا فى قلبه مفقال حَبّةَ من الایمان الا قبضته ثم 

یبقی ثیرار الناس عَلَيْهمْ تقوم السَاعةه 

۱۹۲۴(۳۶) از عبدالرحمن بن شماسه مهری روایت است که گفت: نزد مسلمه بن مخلد 
بودم و عبدالله بن عمرو بن عاص نیز در أن جا حضور داشت. عبدائله گفت: قیامت بر بدترین 


۴۳۳۸ صحيح مسلم ج۲ 


امتان برپا خواهد شد و آنان از اهل جاهلیت بدترند و هر آن‌چه از خداون دك بخواهند اجابت 
نخواهد شد. در اين ثنا بود كه عقبه بن عامر نيز آمد و مسلمه به وی كفت: ای عقبه! ببین 
عبدالله جه می‌گوید؟ عقبه گفت: او از من داناتر است؛ لیکن من از رسول خدالاٌ شنیدم که فرمود: 
«پیوسته گروهی از امت من هستند كه برای امر خدا مبارزه می‌کنند و بر دشمنان خود چیره و 
غالب هستند و مخالفانشان» آنان را زیانی نمی‌رسانند و تا روز قيامت بر همین منوال خواهد بود». 
عبدالله گفت: آری. سپس خداوندكك باد ملایم و نرمی هم‌چون حرير را می‌فرستد که بوی مشک 
دارد و جان هر كس را كه به اندازه‌ی داندى خردل در أن ايمان ياشدء مى كيرد و بعد از آن مردم 
شرور خواهند ماند و قيامت بر سر آنان برپا می‌گردد. 

۷ -(۱۹۲۵) حدتا يَحْيَى بن يَحْيَى را هشیم عن داو بن أبى هند عن أبى غنمان عن 
سند بن أبى وّاص قال قال رَسُول له «لا رال آهل اب ظاهرین غلی الح تى تقوم 
اسَاعة». 

۷-(۱۹۲۵) از سعد بن ابیوقاص نقل است که رسول خداوقعٌ فرمود: «پیوسته اهل غرب 
(عرب‌ها يا مردم مغرب زمین يا اهل شام) تا برپایی قيامت» پیرو حق خواهند بود». 


5 باب - مراعات حال حیوانات در وقت راه‌رفتن 
عاب دامر حيو ر وفت راه‌رفنن 


۸ (۱۹۲۱) نی زْهَيْرُ ِن خَزب حدتنا جَرِيرُ عن سل عن أبيه عن أبى هرن ره . 
قال: ال رَسُول الَو «إذا سافرتم في الْخِصب فاغطوا الإبل ها من الْأرْض وَإِذَا سافزتم في 
اسَنَة فأشرخوا عَلَيْهَا اسر ولا عستم بالیل فَاجِدَبُوا الطّريق فَإنها موی ارام باللّلِ». 

۱۹۲۶(۳-۸) از ابوهریره نقل است که رسول خداطا فرمود: «هرگاه سفر کردید و به 
زمين پر آب و گیاه رسیدید. شتران را از آن بهره دهید و چون در قحطسالی سفر کردید» در رفتن 
شتاب ورزید. چون در وقت شب نزول کردید از رادها بپرهیزید؛ زیرا آن محل رفت و آمد 


چهارپایان و مکان حشرات در شب است». 


(ع۱۹۲۶) ترمذی: ۲۸۵۸؛ ابوداوود: ۲۵۶۹. 


)٠٠٠(-‏ حَدْتََا فة بن ميلم حذتنا عبد لعزیز - ينی ابن محمد - عن سل عن أبيه عن 
بى رةه آن لول اللو قل:«ذ قشم فى الجصب فَأغْطُوا الإبل ها ین الأزض 
و سافرتم فی الستنة فبادروا با نقيهَاء ود ع ۽ فاجتنبوا الطریق فإِنْهَا ل ) الدواب 
موی لتوام باللَيْلِ». 

س(۰۰۰) از ابوهريرهك نقل است که رسول خدايّة فرمود: «هرگاه سفر کردید و به زمين پر 
أب و گیاه زسيديدء شتران را از آن بهره دهید و چون در قحطسالی سفر کردید. در رفتن شتاب 
ورزید. چون در وقت شب نزول کردید. از رادها بپرهیزید؛ زیرا آن محل رفت و آمد چهارپایان و 


مکان حشرات در شب است». 
باب ۵۵ - سفر بخشي از عذاب 

۹ ۱۹۲۷ حدتنا عبه اهب َنلمة بن قب وسماعیل ن آبی أُوَئِس وأو تب 
الزهرئ وتنصوز بن أبى زاجم تيب یی فوا حَدثنَا مالا ح وحدتنا يَحيَى بن يَحْيَى 
التمیمی؛ - واللفط له - قال: قلت لمالك: دك سم عن أبى صالح عن أبى هُرَئْرَة آن 

رسول اللو قَال:«السَفَرُ قطعة من العذاب يمتح آخدکم نومه وطعامه وشرابه فد قَضَى أخدكم 
نمت من وَجهه فیفخ إلى أطله». قال: نتم 

۱۵۲۷(۳-۹) از يحيى بن یحبی تمیمی روایت است که گفت: به مالک گفتم: آیا صحیح 
است که سمی از ابوصالح از ابوهریرهتق» روایت كرد که رسول خدال فرمود: «سفر بخشی از 
عذاب است که خواب» خوراک و آب را از شما می‌گیرد» پس هرگاه حاجت شما برآورده شد و کار 
پایان یافت: بايد در رفتن به سمت خانواده شتاب ورزید». مالک گفت: بله صحیح است. 


۰ (۱۹۲۸) خدثنی بو بِکر ن آبی شيب دتتا يزيد بن هازون عن همام عن إِسْحَاقَ بن 
عبد الله ِن أبى طلْحَةَ عن آنس بن مالك أن رَسُول ال كان لا طرق ؛ آهله لیلاً وان 
تیم دوه آز عشي 

۱۹۲۸۳۰) از انس بن مالک نقل است که رسول خداك در هنكام شب به نزد 


خانواده‌ی خويش نمی‌رفت. بلکه در هنكام صبح يا عصر می‌رفت. 


۴۳۰ صحيح مسلم ج۳: 


س(۰۰۰) وخدتنیه زهیر ِن خزب حَدَثنا عَبْدُ الصمر بن عبد الْوارث ححنا هام حَدْتَا إشحاق 
8 حيرت موي بوثله غَيْرَ آنه قال: کان لا دْل. 


س(۰۰۰) از انس بن مالك نقل است كه از رسول خداي مشابه حديث مذكور را روايت 
فرمود؛ جز آن كه به جاى عبارت لا يطرق؛ لا یدخل آورده است.. 


١‏ -(۷۱۵) خی إِسْماعيل ن الم حدتنا هنم حبرا سيار ح وَحَدثََايَحيَى بن یخی 
- وال له - حَدَتَنا هشیم عن سیر عن انب عن جابر بن عند هشال كُنَا همع رَسُول 
ال فى غزاة فلا قتا الْمَدينة ذهبتا لندخل فقال: «أمهلوا < ختی تخل لا - أئ عشاء - کی 
تختقیط الشعقة وسنت الْْیبة». 


۷۱۵(۳۱) از جابر بن عبداثه» نقل است که گفت: ما در غزوهاى همراه رسول خ دای 
بودیم. چون [در اول روز] به مدینه برگشتیم» خواستیم وارد شویم که رسول خداقلا فرمود: 
«درنگ كنيد تا شب فرا رسد؛ برای اين که زنان بتوانند موهای ژولیده‌ی خود را شانه زنند و 
موهای اضافی خود را نظافت کنند». 


۲ -(۰۰۰) حدتنا محمد بن المتنی حدتّنی عَبْدُ الصمد خدتنا شغبة عن سيار عن عَامِرٍ عن 
جابر ال ال رشول الق« قم أحدكم لبلا فلا بتي آهله طروا ی تنتچد اة 
۰۰۳۸۲ »)از جابر بن عبدالهخڅه نقل است که رسول خداكك فرمود: «هرگاه شبانه به نزد 
خانواده‌ی خويش برگشتید» در رفتن شتاب نكنيد و بگذارید که زن موی زايد را بزداید و موی 
ژولیده‌ی خويش را آرایش کند». ۱ 
س(۰۰۰) وحدثنیه يَحْيَى بن خبیب حَدثنا زوم بْنْ غبادة خدتنا شغبة حَدَثَنَا سّيًا 7 الاستناد 


-(۰۰۰) يحيى بن حبیب از روح بن عباده از شعبه از سيار حديث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد. 


۳ -(۰۰۰) ودنا محمد بر بش ر حَدَتَنا مُحَمَّدُ - يَعْنى أبن جغفر SE‏ ع شام 
عق الشغبی عو جابر بُن عبد الم قال: ر ی رسول ال إذا أطال التخل اة أن بأ اه 
طُرُوقا. 

۳-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله 4 نقل است كه رسول خدا مردانى را كه به سفر طولانی 
رفته‌اند از رفتن ناگهانی نزد خانواده‌ی خويش برحذر می‌فرمود. 

-(۰۰۰) يحيى بن حبيب از روح از شعبه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. ۰ 

٩‏ (۰۰۰) وحدلن ُو بکر ٿن أبى شيبة حذتا وکبع عن سفیان عن مڪارب عن جابر قال: 
نیقی سول الَو أن يرق الرجل آهله لا یحو از یمس عترانیم. 

۰۰۰(۳۴) از جابر بن عبدالله نقل است که رسول خداعل مردان را از رفتن سریع و 
ناگهانی شبانه به نزد خانواده‌های خويش برای این که ببینند كه در حق آنان خیانت کرده‌اند يا 
شاهد لغزش‌هایشان باشند» برحذر فرمود. 

-(۰۰۰) وحدتنیه مُحَمّدُ ِن نی حدتنا عند الرَخمن حَدْثَنا سفیان بهذا لاشتاد قال عَبه 
الرّخمّن: قال سْفْيَانَ: لآ آدری هذا فى الحدیث أم لا. یخنی أن یحو أو یلیس تراهم 


-(۰۰۰) محمد بن مثنی از عبدالرحمن از سفیان حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 
عبدالرحمن از قول سفیان گفت: نمی‌دانم اين عبارت: «أن یتخوتهم أو تمس عثراتهم» در لفظ 
حدیث وارد شده است يا خیر. 

۵ (۰۰۰) وَحَدئنا محمد بن الْمتَنَى خذتنا محمد ِن جتفر ح وحدتنا خی الله بن مُمَاذٍ 
حدتنا أبى قالا جمیتا حدتنا شفبة شفبة عن مُخارب عن جابر عن البیک9 بکراهة الطروق وم کر 
يتخونهُم أو یلیس عتراتهم. 


۰۰۰۳۵) محمد بن مثنى از محمد بن جعفر -ح- و عبيدالله بن معاذ از اببی» همگی از 
شعبه از محارب از جابر از اا ل ردك رسول خداي از آمدن ناگهانی به نزد خانوادمى 


ل وه بيدا 4 


خويش برحذر فرموده است؛ آما عبارت: «يتخوتهم أو یلتمس عثراتهم» در حديث وى نيامده 


أست. 


كتاب صيد و حیوان‌هايي كه ذبح مى شوند 
باب ١‏ صيد با سگ شكاري 


۱-(۱۹۳۹) دتا إسحاق؛ بن راهيم الْحَنْظلئ خر جریز عن منصور عن إنْرَاهِيم عن همام 
بن الخارث عن عدئ بن حاتم قال: فلت: يا سول الله نی یل الكلآب اْمْعلمة فيُضْيكْنَ على 
. وَأَذْكُرُ اسم ال عليه فقال: «ذ آزسلت کلب الملم وذکرت اشم الله عليه فَكُل» قلت: وان 
أن قال «وإن قان تشه كلب أبس متها قت ته اي آزمي بالمنزاض ید 
قاصيب؛ فقال: «ذا رمیت بالمغراض فخزق فكل وان أصابة بعزخه فا تَأكله».١‏ 


» 0 


۱۹۲۹۱ از عدی بن حاتم روایت است که گفت: گفتم: يا رسول الله! من سگان تعليم‌شده 
را برای شکار می‌فرستم و چون شکاری را برای من مىكيرند, نام خدا را بر آن ياد می‌کنم. رسول 
خدائ فرمود: «زمانی كه سگ تربیت‌شده‌ای رأ به دنبال شکار فرستادی و نام خداوندگات را بر أن 
ياد کردی» از گوشت أن بخور». گفتم: حتی اگر آن را کشته باشد؟ فرمود: «حتی اگر آن را کشته 
باشدء به این شرط که سگ دیگری که همراه این سگ نیست. در کشتن آن شکار, سگ آموزش 
دیده را کمک نکرده باشد» بهایشان گفتم: ای رسول نلا من با نیزه به سوی شکار پرتاب 


می‌کنم و آن را می‌زنم [حکم آن چیست؟] فرمود: «هرگاه با نیزه به سوی شکار پرتاب کردی و 


Ya. 


به هدف خورد, از گوشت آن بخور؛ اما در صورتى كه قسمت پهن نيزه به آن اصابت كرد و آن را 
کشت. از گوشت آن نخور». 

حاتم قال سالت رَسُول المع قلت: إنا قَْمْ نصید بهذو الكلآب فقال:«إذا ازسطلت كلابك الْمْعلّمَة 
ودکزت امنم له لها فكل يما آشتکن علیك وان قتلن إلا أن یل الب فان ال فلا تال 
فانی آخاف؛ أن یکون نما أشتك عَلَى نَفْسِه ون خَالَطَهَا کلب من غیرها فلا أکل». 

۰۰۰(۲) از عدی بن حاتم روایت است که گفت: گفتم: يا رسول الله! ما قومی هستیم که با 
اين سگان تعلیم‌شده شکار می‌کنیم. رسول خدايك فرمود: «هرگاه سگ تربیت‌شده‌ی خود را رها 
کردی و نام خداوندكك را بر آن بردی» از گوشت أن شکاری که توسط أن گرفته شده است. 
بخور؛ حتی اگر آن را کشته باشدء مگر اين که سگ از آن شکار بخورد. در این صورت از آن 
نخور؛ زيرا از آن می‌ترسم که سگ أن را [نه به قصد شکار, بلكه] برای خود نگاه داشسته باشد و 
اگر سگان دیگری نيز با آن سگ همراهی کردند» باز از گوشت شکار استفاده نکن». 

٠‏ ۰۰۰۳ وحذتنا یه ال ن ماخ اْنبٍی حدتنا أبى حَدَثنَا شغبةٌ عن عند الله ِن أبى استفر 
عن الشغبی عن عدی بن حاتم قال: سالت رسول اللو عن المشراض فقال:«ذ آصاب بخته 
فکل وَإذَا آصاب بِعَرْضِه فقتل فَإنَهُ وَقِيدُ قلا تأكل». وسالت رَسُول ال عن الب فْقال:«ذ 
آزسلت کب وَذَكَرْت اشم الله فکل قن أكَل منه فلا تال قانه إنما أضسك على تفيِه». فلت 
رن وجدت مع کلبی کنیا آخَرَ فلا آدری ما أحَدَهُ قال:«فلا تال قانما یت على کلبد وم 


مه م و 


تسم علی غیرو». 

۲-(۰۰۰) از عدی بن حاتم که روایت است که گفت: از رسول خدائ درباره‌ی شکار با معراض 
پرسیدم. پیامبر فرمود: «اگر طرف تیزی تيرء به شکار بخورد و أن را بکشد» گوشت آن را بخور 
و اگر طرف پهن تير به آن اصابت کند و أن را بکشد از آن نخور؛ چون آن شکار با چوب کشته 
شده است». از رسول خداي در مورد سگ شکاری سؤال کردم فرمود: «هرگاه سگ شکاریات 
را رها کردی و نام خدا را بر زبان آوردی» از گوشت أن بخور؛ اما در صورتی كه سگ از گوشست 
أن خورد. تو از آن نخور؛ زيرا سگ آن را [نه به قصد شكارء بلکه] برای خود نگه داشته است». 


۳۳۴ صحيح مسلم ج٣‏ 
گفتم: ای رسول خدا! سگ خود را به قصد شکار رها می‌کنم» سپس سگ دیگری را با سک خود 
بر شکار مىبينم و نمی‌دانم که کدام یک از آن‌ها شکار را گرفته است؟ رسول داب فرمود: از آن 
شکار نخور؛ چون نام خداوندقك را فقط بر سگ خود گفته بودی نه بر سگ دیگر». ۱ 


-(۰۰۰) وحظتا يَحْيَى بره آیوب حذتا ابن عليه قال: وأخبرنی شغبة ن عبد له ِن آبی السفر 
ال شرفت اشفبی و ل توت علڍئ ن خیم یقول: سألت سول ال عن المغراض. قذکر 

-(۰۰۰) از عدی بن حاتم روایت است که گفت: از رسول خدايّ درباره‌ی شکار با معراض 
(نیزه چوبدستی يا عصا) پرسیدم؛ سپس مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 

).٠‏ وحنتّنی أَبُو بكر ن نافع یی حدتنا غند ندر تا شخب حَدَتَنَا عبه ال ِن أبى السَفر 
وغن ناس ذكر شغبة عن الشغبی قال: سمنت عډۍ بن خَاتِمٍ فال: سَألت زشول الم عن 

-(۰۰۰) از عدی بن حاتم روایت است که گفت: از رسول دای درباره‌ی شکار با معراض 
پرسیدم؛ سپس مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 

٤‏ -(۰۰») وحدتنا مخ ِن عند الل بن مر دنا أبى حنتنا َكَرِيَاء عن عَامِرٍ عن عدی بن 
حَاتِمٍ قال سالت رتسول ال عر صَيْدٍ اليغراض فقال:«ما آصاب بخده فَكُلْهُ وتا آصاب بعزضه 
فَهُوَ وقید». وسالته عن صید الکلب فقال:«ما آشتك علَيِكَ ولج يأك مِنْهُ فکله فان دکانه آخنه 
فان وجفت عنده كبا آخْرَ فخشیت أن يَكُونَ أَخَذهُ معه وقد قله قلا تاکل نما دک رت اشم الله 
على كَلْبك ول ره على غیرو» 

- عنلء...) از عدى بن حاتم كك روايت است كه كفت: از رسول خداي درباره‌ی شکار با معراض 
(نیزه» جوبدستى يا عصا) برسيدم. يبامبركق فرمود: «اكر طرف تيز تیره به شکار بخورد شکار را 
بخور و اگر طرف پهن تير به شکار بخورد و آن را بكشدء از آن نخور؛ چون آن شکار با چوب 
كشته شده است». از رسول خداي در مورد شكارى كه توسط سگ شكارى كرفته می‌شود 
پرسیدم. فرمود: «آن‌چه را که برای تو نگه مىدارد به شرط اين كه از آن نخورده باشدء بخور؛ زيرا 
ذبح شکار, گرفتن آن است. اگر همراه سگ شکاری خوده سگ دیگنری را دیدی و بیم أن را 


کتاب: صید و حیوانات قربانی ۴۳۳۵ 


داشتی که در کشتن این حیوان شکاری شرکت کرده است. از گوشت آن نخور؛ زيرا تو "بسمانله" 
را تنها بر سگ خود گفته‌ای نه بر سگ دیگر». 

(۰۰۰) وحدئنا (سحاق بْن راهيم آخبرتا عیسی بن ونس خدتنا زکریاء بن أبى رایدة بهذا 
الاستاد. 

)<<( اسحاق ب بن ابراهیم از عیسی بن يونس از زكريا بن أبوزائده حديث مذکور را با استاد 
فوق نقل كرد. 

°( وحدتنا محمد بن ولد ُن عند الحمید حَدَئنَا محم به جتفر خذتنا شغبة عن 
سيد بْن صنژوق حدئنا الشفبی قال: سمغت عدی بن حاتم اه لب یل کی 
فاجد مع کلبی کہا قد أحَدَ لا آدری أَيُهُمَا َخذ. قال:«فلا تأكل فانما سَمَیت على کلب ولم تسم 
عَلَى غیرو». 

۰۰۰(۵) از عدی بن حاتم که روایت است كه گفت: گفتم: يا رسول الله! من سگ خويش را 
برای شکار می‌فرستم و در هنكام رسیدن بر سر صيدء همراه آن سگی دیگر می‌یابم و نمی‌دانم 
که کدام یک شکار را صید كرده سنت رسول خداوة فرمود: «از آن شکار نخور؛ چون نام 
خداوندگاك را فقط بر سگ خود ياد کرده‌ای نه بر سگ دیگر». 

-(۰۰۰) وحدنا مُحَمَّدُ بن الولید حَدتنا محمد بن جغفر حدتنا شغبة عن الحکم عن الشغبی 
عن عدی بْن حاتم عن النب ىا مثل ذلك 

-(۰۰۰) محمد بن وليد از محمد بن جعفر از شعبه از حكم از شعبى از عدى بن حاتم از 
يبامبركق مشابه حديث مذ کور را نقل كرد. 

۰ (۰۰) خقبی اليد بن جاع امتكونئ دتتا علئ بن شنهر عن غاميم عن اليئ عن 
عدی ن حاتم قال: قال لى رَسُول اللو : «إذا آزست كَلْبَك فاذکر اسم الله إن أضستك علید 
فآدرکته حيًا فاذبحه ون أاركته قذ قتل ولم يأكل مِنْه فک وان وجدت مع كلبك كلْبًا غیره وقد 
قتل فلا تأکل فاد لا تذری أَيُُمَا قله وان رمیت سهمد فاذکر انم الله فَإنْ غاب عنك يَوْمًا 
فلم تجذ فيه الا آتر سيك فكل إن شنت وان وَجَتَهُ غریقا فى الماء فلا تأكل». 


م۳ صحيح مسلم ج٣‏ 


۰۰۰(۶) از عدی بن حاتم روایت است که گفت: رسول خدايق به من فرمود: «هر كاه 
سگ خويش را روان‌ی شکار کردی» نام خدا را بر أن ياد كن و اگر سگ شکار را صيد کرد و تو 
أن را زنده یافتی» آن را ذبح كن و اگر دیدی که أن را کشته و از آن هم نخورده است» از گوشت 
أن بخور و اگر سگی را به همراه سگ خويش یافتی و شکار هم کشته شده بود از أن نخور؛ زیرا 
تو نمی‌دانی که کدام یک شکار را صيد کرده است و هرگاه به سمت شکار تیراندازی کردی» 
" بسم الله" بكو و اگر روزی أن شکار از تو گم كشت و تو تنها اثر آن تير را در بدن شکار 
مشاهده کردی» اگر خواستی از آن بخور و اگر آن را غرق‌شده در أب یافتی» از گوشت أن نخور». 

۷-(۰۰۰) کشا یکی بر یوب حذتنا حبذ الله ن المبارت أخيرنًا غاصم عن الشغبی عن 
عدی بن حاتم قال: سالت رسئول ال عن الصیند قال: «إذَا ریت سَفمد فاذکر اشم الله فان 
وَجنته قد فتل فکل الا أن تج تجده قذ وقح فی ماء فانك لا تذری ا سَنمُك». 

۰۰۰(۷) از عدی بن حاتم نقل است که گفت: رسول خداعٌ فرمود: «هرگاه به سمت شکار 
تیراندازی کردی» "بسم الله" بكو و اگر آن را کشته‌شده یافتی» از آن بخور؛ مگر آن که ببینی که 
أن در آب افتاده باشد؛ زیرا نمی‌دانی که آب سبب هلاک أن شده است یا تير تو». 


۸ -(۱۹۳۰) حدتنا هتاذ بن الستری حَدتتا ابن الْمُبَارَكِ عن حَيْوَة نن شرح قال: سمفت زبيعة 
بن يزيد الامشقی یقول آخبرتی و إاريس عاد له قال: سمغت با عة الخشنی يَقُول: آتبت 
رسول المع ققلت: یا رسول له نا برض قوم ین آهل الکتاب تأكل فی آنیتهم وازض صید 
اصیڈ ؤس وأ ا ی ی اي اي یل آنا من 
آنیتیم 9 فیا 0 تَجِدوا 0 958 فیقا ما ما دكت م مت فا 
أصبْت فوسك فَاذْكْرٍ اسم الل ثم کل وَمَا أَصَبْت یکلبك امعم قاذکر اشم الله ثم کل وَمَا صبت 
بکلبت الى لیس بملم قلاركت ذکانه فکل». 

۸-(۱۹۳۰) از ابوثعلبه‌ی خشنی نقل است که گفت: نزد رسول خدايق آمدم و گفتم: يا رسول 
لله! ما در سرزمینی زندگی م ىكنيم كه مردم أن اهل کتاب‌اند و ما در ظروف آنان غذا 


(۱۹۳۰) بخاری: ۵۴۷۸, 


کتاب: صید و حیوانات قربانی ۴۳۷ 


می‌خوریم؟ در سرزمين ما شکار زياد است؛ من با تير و کمان يا سگ تعلیم يافته يا سك تعلیم 
نیافته شکار می‌کنم؛ کدام يك از اينها حلال است؟ رسول خدائك فرمود: «آن‌چه درباره‌ی اهل 
کتاب گفتی» اگر ظروفی غير از ظروف آنان را يافتيدء در ظروف آنان نخورید و اگر نيافتيد, أن را 
بشویید و در آن بخورید. اما در مورد شکار؛ آن‌چه را با تير و کمان شکار کردی و نام خداوندك .را 
بر آن ياد کردی, از آن بخور و آن‌چه توسط سك تربیت یافته شکار کردی و نام خداوندوك را بر 
آن گفتی, از آن بخور و آن‌چه توسط سك تربیت نیافته شکار کردی [و أن را پیش از مردن] 
دریافتی» آن را ذبح كن و بخور». 

(۰۰۰) وحدتنی أَبُو الطاهر آَخبرتا ان وهب ح وحدتنی زهیر بن حزب خدئنا الْمُقْرْ کلاهما 
عن حَيْوَةَ بقل الاسناد. تخو حَدِيث ان المبارك» غير ان خدیث ابن وهب لم يَذكر فيه صيد 
القوس- ۱ 

-(۰۰۰) ابوطاهر از أبن وهب -ح- و زهیر بن حرب از مقریء هر دو از حیوه حدیث مذکور 
را با اسناد فوق و مشابه حدیث ابن‌مبارک نقل کردند؛ جز این که در آن از قوس ذکری نشده 


ا 
باب ۲ - يافتن صيد بعد از مدتى 


9 -(۱۹۳۱) حدتنا مُحَمّدُ بن مفران الراری حَدَثنا بو عند الله حَمَاذُ بْنْ خابد الْخَيّاطُ عن 
مُعَاوَة بن صالح عن عند الرختن بن جِبَيْرٍ عن أبيه عن آبی قلبة عن النبى ل فال: «إذا رمت 
سوك قتاب عَنْك فاد ركه فکله ما لَمْ نتر 

۱۹۳۱(٩‏ از ابوئعلبه نقل است که رسول خداي فرمود: «هركاه به سمت شکار تیراندازی 
كردى و آن از تو گم كشت و تو بعد از مدتى آن را يافتى؛ اگر بو نگرفته بو از آن بخور». 

۰ -(۰۰۰) وحدنی مُحَمُ بن أَحْمَد ِن أبى خَلَفٍ حدتنا َغن بْن عِيسَى حَددّنى مُعَاويَةٌ عن 
عند الرٌخمن بن جنر بن تُقَيِر عن أبيه عن أبى فة عن الث فى اذى يدرك صيدة نفد 
تلات: «فكلة ما لم يُنتَن:». 

۰۰۰(۳-۰) از ابوئعلبه نقل است که رسول خداعوٌ در باب کسی که شکارش را بعد از سه روز 
مىيابدء فرمود: «اگر بو نگرفته بو از آن بخور». 


رفن صحيح مسلم ج؟ 


۱ -(۰۰۰) وخدثنی مُحَمَدُ ن حاتم حدئنا عَبْدُ الرَحْمَن ن مَفدی عن مُعَاويَة بن صالح عن 
القلآء عن مكحول عن أبى تَعلَبَة الخشنی عن النبى ك حدیته فى الصید نم قال ابن حاتم: حدقا 
این مهد عن مُعَاوَة عن عند لخن بن تئر وأبى الرأهرئة عن خرن نير عن أبى تلد 
الخشنی: بوثل حَدِيث العلآء. غير انه لم يذكر تون و قال فى الکلب «کله بعد ثلاث الا آن ین 
فدّعة» 

1-(۰۰۰) محمد بن حاتم از عبدالرحمن بن مهدى از معاويه بن صالح از علاء از مكحول از 
ابوثعليدى خشنی از پیامبر در باب حديث صيد روایت كرد. ابن حاتم گفت: ابن مهدى از معاويه از 
عبدالرحمن بن جبير و ابوزاهریه از جبير بن نفير از ابوعلبه‌ی خشنی مشابه حديث مذكور از علاء 
را نقل کرد. جز این كه در مورد بو گرفتن آن جيزى نكفت» و در مورد سگ شكارى فرمود: «بعد 
از سه روز [اكر آن را يافتى] بخور؛ جز اين كه بو گرفته باشد كه در اين صورت آن را رها كن». 

باب ۲ - شكار حيوانات داراى دندان نيش و چنگال 


۲ (۱۹۳۲) حدئنا بو بکر بن أبى شَيْبَة وَإسْحاق بن إنراهيم وان أبى غمر قال ! إضحاق؛ 
أخْبَرنَا وقال الاخران: خدتنا سفیان ن بت عن الزهری عن أبى إاريس عن أبى تَْلبَةَ قال: هقی 
النبئي عن أكل کل ِى تاب من 57 زلا إسْحق وان آبي عُمَرَ في خدییهما قال الزهری؛ 
وم نَسْمَع بهذا حتى قفتا الشام. 
۱۹۳۲(۳۲) از ابوئعلبه نقل است كه گفت: رسول خداي از خوردن گوشت هر حيوان داراى 
دندان‌های نیش‌دار درنده‌ای نهی فرمود. زهری گفت: تا يه شام نیامدیم این حدیث را نشنیده 


بودیم. 


۰۰۳-۳ .) وخنی ی خن یتآ ان دب أخْبَرنى يونس عن ابن شيقاب عن 


إدريس الخولانی آنه سمح آبا تة الخشنئ يَقُول: ّى ول اللو عن أكل کل ذِى تاب م 
الستباع. قال ابن شاب ۳ آسمع ذلك من میا بالججاز حتى خدتني بو إدريس وان من 
فقهاء أهل الشام. 


(۱۹۴۲) موطأ: ۱۰۷۵؛ بخاری: ۵۵۳۰؛ ابوداوود: ۳۸۰۲؛ ترمذى: ۱۴۷۷؛ نسائى: ۴۳۲۵ ابن ماجه: ۳۲۳۲. 


کتاب: صيد و حیوانات قربانی ۳۳۹ 

۰۰۰(۳-۳) از ابوئعلبه نقل است که گفت: رسول خداقق از خوردن گوشت هر حیوان دارای 
دندان‌های نیش‌دار درنده‌ای نهی فرمود. ابن شهاب گفت: این حدیث را از علمای حجاز نشنیدم تا 
این که ابوادریس از فقهای شام أن را برایم روایت کرد. 

۶ -(۰۰۰) وحتنی هازون بن سَعِيدٍ الأنلى حَدتَنَا اب وهب أَخْبَرنَا عَمْرُو - یغنی ابن الخارث 

ن ابن شاب دنه عن أبى إدريس الخولانی الا NE‏ 
عن 0 کل ذى تاب من السّباع. 

۴-(۰۰۰) از ابوثعلبه نقل است كه گفت: رسول خدايّ از خوردن گوشت هر حيوان داراى 
دندان‌های نیش‌دار درنده‌ای نهى فرمود. 

-(۰۰۰) وَحَدتنِيه أبُو لطهر أَخبَرنا ابن وب أخْبَرنی مالك بن آنس وان آبی ذب وَعَمْرُو بن 
الخارث ویُونس بن يزيد وَغَيْرهُمْ ح ودد نى محَمه ِن رافع وَعَبْدُ بن حُمَئِدٍ عن عبد الرّراق عن 
مَْمَرِ ح وَحَدَثنَا یخی بن يَحْيَى أخبّرتا ونر لعاجشون ح وَحَدثنًا لوان وَعبه بن خمد 
عن ینقوب بن إِبراهِيم بْن سعدٍ حدئنا أبى عن صالح کم عن الزهری بهذا الاسناد. مثل خدیث 
يونس وعمرو. 

زه °( أين حدیث از طرق مختلف از زهری به اين اسناد روایت شده | ست؛ همانند حدیث 
يونس و عمرو. 

۵ -(۱۹۳۳) نی زهَيرُ ِن حَرْب حَدَئنا عبد الرخمن - یغنی ابن مهفدی - عن مالل عن 
سماعیل بن أبى حکیم عن عبيدة بن سُفیان عن أبى هریرة» عن الیکا قَال:«كُل فى ناب 

۵-(۱۹۳۳) از ابوهريره نقل است كه رسول خداوق فرمود: «خوردن هر نوع حيوان داراى 
دندان‌های نيش دار درندهاى حرام أست». 
-(۰۰۰) وحتنیه أب الطاهر آَخبرتا ان وهب أخبرتى مالك بن آتس بهذا الاستاد مله 


-(۰۰۰) ابوطاهر از ابن وهب از مالک بن انس به این اسناد روایت کرد. 


۳۲۳۳ موطأ: ۱۰۷۶؛ ترمذی: ۱۴۷۹؛ نسائی: ۴۳۲۴؛ أبن ماجه:‎ (AFF) 


۴۳۴۰ صحيح مسلم ج٣‏ 
7 -(۱۹۳۶) وخدکتا بي له ن معاد ری حدتناآبی حَدَثنَا شغبة عن الحکم عن مَيِمُون 
5 باس قال: نقی رَسُول الو عن کل نی ناب من السباع وعن کل ذى 
مِن الطیر 
۱۹۳۴(۳۶) از ابن‌عباس نقل است كه رسول خداية از خوردن گوشت هر نوع حيوان نيش دار 
درنده و هر پرنده‌ای که دارای چنگال باشد نهى فرمود. 
(۰۰۰) وخدقنی حجاج بن الشاعر دنا سل ن حَمَّادٍ دنا شثبةٌ بهذا الاستاد مله 


-(۰۰۰) حجاج بن شاعر از سهل بن حماد از شعبه» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
كرد. 

(۰۰۰) وَحلئنا آخمه حْمَدُ ن حنبل ختنا لمان بن داد خذتنا بو عوانة حَدَثنا الحکم وَأبُو بشر 
عن ئون إن مفران عن ان عباس أن رول ال نمی عن کل ذى ناب من الستباع وعن کل 
ذى مخلب م ین الطیر 

-(۰۰+) از ابنعباس #ه نقل است كه رسول خداك از خوردن گوشت هر نوع حيوان نيش دار 
درنده و هر پرنده‌ای که داراى چنگال باشد نهى فرمود . 

۰۰۰۳ وعانا يختئ إن يحت بر هشیم عن آبی بشر ح وحدتنا أخمه : بن ختبل حنتتا 
هشیم قال وب شر نا عن یون بن مهران عن ابن عباس قَال: هقی ح وعذتتی أبو امل 
الحختری حَدَتنَا بو عواتة عن أبى بشر عن ؛ مَئِمُون ن منران عن ابن عباس قال: نی رَسُول 
اللي بیثل حديث شكْبَة عن الحكم. 

-(۰۰+) از ابنعباس# نقل است كه رسول خداقّ [از خوردن هر نوع حيوان نيش دار درنده و 
هر برندهاى که داراى چنگال باشد] نهى فرمود؛ مشابه حديث شعبه از حکم. 

باب ٤‏ - مرده‌هاي دریا مباح هستند 


۷ (۱۹۳۵) حنتنا آخمه بن پُونس حدتنا زهیرٌ حلنا أبُو الزبيْر عن جابر. وَحلتنا يَحْيَى بن 
یخی أخبَرتا بو خیِلمة عن ابی الزبیرعن جابر قال: بَعَثَنَا سول اله يل وآشر عَلَيَنَا آبا عبیدة 
ی عيرا افزیش وروا چا من تمر لم جد لا غیره فان ُو غتيد هد زد خقطيا و فال 


کتاب: صید و حیوانات قربانی ۳۳۱ 


ففلت: كيف کنشم تصتشون بها؟ قل: تعصها کما عص الب" نم ترب علنها من الاه کنیا 
یمتا إَِى اليل وکنا تضرب بيصا لحبَط ثم له پالماء فك قال: واطفنا على سَاجل ابر 
فرفح نا على ساجل البّحر كَمَيئَةَ الکثیب الضخم فاتیتاه فرذا هي دة ُذعى العنبر قال: قال أَبُو 
عْبَيْدة: ميته ثم قال: لآ بل نحن سل رسول الله يك وفي سبيل الله ود اضطررتم فکلوا. قال: 
قتا عیه شرا وتحن نات مان ختی متینه قال: ولد را نفترفا من وب عينه الال الشهن 
فطع منه اهدر الَو أو كقذر ار فد بل و بیدة َة شر رجا فده في وقب 
عینه وَأَحَذَ فلا من آضلاعه فاقامها ثم رحل آخظم بییر مَعَنَا فمر من تختها وتزودنا من لخیه 
وشایق فلما قیضتا المَدِيئة نا سول الله و قذکرتا ذلك له فقال: «هو رزی آخرجه الله لَكُمْ فقل 

۷ ۱۹۳۵(۰) از جابرك»ك روایت است که گفت: بيامبريّ ما را در قالب لشکری به سوی 
کاراوانی از آن قريش فرستاد و ابوعبیده بن جراح را امير ما قرار داذ. او جز کیسه‌ای خرما چیز 
دیگری برای خوردن نداشت تا به ما بدهد. ابوعبیده به هر یک از ما یک خرما می‌داد. راوی 
مىكويد: به جابرط كفتم: با آن خرما چکار می‌کردید؟ [آيا برای سد جوع شما کافی بود؟] 
جابرظ4 كفت: مانند کودک شير خوار آن را می‌مکیدیم» سپس بر آن آب مىنوشيديم كه برای أن 
روز ما کافی بود. ما با عصاهایمان به درخت خبط می‌زدیم و برگ‌های آن را با آب نرم کرده و 
می خوردیم. جابرق» می‌گوید: به ساحل دریا رسيديم. ناگهان جانوری را كه مانند يك تيدى 
بزرگ بودء دیدیم. هنگامی که به کنارش رسيديمء دیدیم که جانور بزرگی به نام عنبر است: 
جابر ظا می‌گوید: أبوعبيده گفت: مردار أست و كوشت مردار هم حرام است» سپس گفت: نه. بلکه 
ما پاران رسول خداعق 9 فرستاده‌ی أو هستیم و در رأه خدا بيرون أمدمايم 9 شما هم در حالت 
اضطرار 9 گزسنگی قرار داريدء پس از گوشت آن بخورید. جابر گفت: ما یک ماه در آن‌جا 
مانديم و تعداد افراد ما سيصد تن بود. [در طول أين ماه از گوشت أن خورديم] تا این كه چاق و 
فربه شديم. ما از سوراخ چشم آن با کوزه‌هایی که همراه داشتیم» جربى بر می‌داشتیم و از بدن آن 
تكدهايى به مانند گاو يا به اندازه‌ی یک گاو می‌بريديم. أبوعبيده سيزده تن از ما را در سوراخ 


یک چشم آن نشاند و یکی از دنده‌های أن را در جايى قرار داد و بزرگ‌ترین شتر را از زیر آن 


(۱۹۳۵) موطا: ۰ بخاری: ۲۴۸۳؛ ترمذی: ۲۴۷۵؛ نسائی: ۴۳۵۱؛ أبن ماجه: ۴۱۵۹؛ احمد در مسند: ۷۶۵۷ 


۳۴۲ یم صحيح مسلم a‏ 


عبور داد و از گوشت خشک شده‌ی أن نیز به ما خورانید. هنگامی که به مدينه بازگشتیم» به نزد 
رسول خد ای رفتیم و قضیه را برای ایشان توضیح دادیم. رسول خدائك فرمود: «آن غذایی بوده 
که خداوند نصیب شما کرده است؛ آیا از گوشت أن مقداری همراه دارید که به ما هم بدهید؟» 
جابرظ4 می كويد: مقداری از گوشت أن را برای رسول خداكق فرستادیم و از آن خورد. 
000 حفتّا عن الجبار ِن الْلآء دنا سفیان قال سمح عَمْرُو جابز ِن عبد الله یَول: 
سول الط وحن تلامائة راکب میا بو عْبَيْدَة بن الجراح ترص عیرا لقَرَْشٍ» فَأقَمتا 
ا فَأَصَابَنًا جوع شدید حتّی اکلنا الخبط. فسْمی جیش الخبَطء فالقی نا البَخر 
داه يقال لها انب فالتا نها نصف شفر واذهنا من ودكهاء حتى ابت للینا آجت‌اهن. فَأحَذَ بُو 
تیه خيلا من أضلاعِه فنَصبَهُ قَعَمَد [لی آطول رجل واطول جمل فَحَمَلَهُ علیه قمزتحته قال: 
وجلس في حجاج عینه تفر قال: وأخْرَجْتا من وفب عینه کذا وکذاقلّة ودل. قال: وکان 
ین تمر فکان أَبُو عَبَيْدة 5 يُخطي کل رجل من قبضة قبضة تم أغطأنا تخرة تفرة قَلَمّا فني ود 


مه پر و 


قفده. 

۰۰۰(۳۸) عمرو از جابر بن عبداله که شنيد كه مي‌گفت: شوق :قاف مار الك سيف تزا 
بوديم» فرستاد و أبوعبيده بن جراح امیر ما بود. ما برای كاروان قريش كمين کرده بوديم. نیمه‌ی 
ماه را در ساحل دريا كذرانديم. جنان دجار گرسنگی سختى شديم كه خبط (برگ درخت سلمه) 
مى خورديم و به همین خاطر بود که این لشكرء لشكر خبط ناميده شد. سپس درياء برای ما 
جانورى را بيرون افكند كه بدان عنير گفته می‌شد. مدت پانزده روز از آن خورديم و از جربى أن 
روغن كرفتيم تا بدن ما به حالت قوت و نيروى اولى خود برگشت. ابوعبیده یکی از استخوان 
پهلوی أن جانور بحرى را كرفت و آن را راست نكاه داشت و یکی از بلند قامتترين ياران خود را 
بركزيد و او را بر يشت بلندترين شتر سوار كرد و از زیر آن عبور داد. جابر4 كفت: و در سوراخ 
چشم آن گروهی نشستند. جابرف#» می‌گوید: از سوراخ چشم أن چنین و چنان ظرف‌های چربی پر 
كرديم. جابرك گفت: [هنگامی كه حرکت کردیم] کیسه‌ای خرما همراه ما بود. ابوعبیده از اين 
خرما ابتدا به هر يك از ما مشتی می‌داده سپس [در مرحله بعدی] به هر يك از ما تنها یک خرما 
می‌داد. هنگامی که تمام شدء چیز دیگری نداشتیم 


٩‏ -(20.0) وَحَدَتَنَا e‏ جيم 
الْخَبَط إن رَجُلاً نخر ثلات جزاثر تم تلاا ثم لاتا ثم ماه أو بَيْدَة 

۰۰۰۳۹ از عمرو نقل است كه كفت: از جابر بن عبدالله در مورد جيش خبط شنيدم كه 
گفت: کسی سه شتر را قربانى كرد و بعد سه شتر ديكر را تا به نه نفر رسيد. بس از آن أبوعبيده 
وی را از ین عمل باز داشت. 

۰ (۰۰۰) وخدلتا غلمان بن أبى شیب دتتا ده - يَغنى ابن سلیمان - عن هشام بن 
غزوة عن وهب بن کیسان عن جابر بن عند له قال: عتتا لبیل وحن الوم تخیل 
آزوادنا عَلَى رقابن. 

۰۰۳۰ +) از جابر بن عبدالله 4# روایت است که گفت: رسول خدايّ ما را که سيصد سوار 
بودیم» فرستاد و ما توشه‌های خويش را بر كردن خود حمل نمودیم. 

١‏ -(000) وحدئنی مُحَمَّدُ ن حاتم ر خذتتا عند الرّخمن بن مفدی عن مالك بن انس عن 
أبى نقیّم وطب بن کسان آز ن جابر ن عبد الله ره َال مت زول ال سر لت وآشز 
علنهم با يدة بن الجراح فَفنی زاخهم فجمع ابو عْبَيْدة ردخم فی مزود فکان يُقَوَئْنَا ی کار“ 


-(۰۰۰) از جابر بن عباله 4 روایت است که پیامبرق لشکری به طرف ساحل دريا 
فرستاد و ابوعبیده بن جراح را بر آنان امیر کرد. توشه‌ی آنان تمام شد و ابوعبیده تمام توشه‌های 
آنان را در توشه‌دانی جمع نمود و از همان به ما غذا می‌دادند تا این که هر روز به ما یک عدد 
خرما می رسید. 

)<( وحدتتا بو کرب ۳ بو اسان خَدتنا الولية - 7 يَعْنى أبن كثيرٍ - قال: سینت وخا 
ن کښستان, تقول توت اپ بن عبد اله يفول : بَعَثْ لس ت يد ود 
la‏ لاس من الجا اه عقر لله 

-(۰۰۰) از جابر بن عبداللهطك روایت است كه بيامبرق لشکری به طرف ساحل دريا فرستاد. 
أنكاه همدى أنان حديث فوق را مشابه حديث عمرو بن دينار و أبوزبير روايت كردند. جز این كه 
در روايت وهب بن كيسان أمده كه لشکر هيجده شب از أن خورد. 


۴۴۴ ۱ صحيح مسلم ج۲ 


-(۰۰۰) وَحَدَتّنى خجاج ن الشاعر حدتنا علمان ِن عُمَرَح وحدتنی مُحَمَه بن رافع نتا بو 
يه هالا ولت ن رب د ی ةج 56 
-(۰۰) از رک امت که یام لشكرى به طرف سرزمين جهينه 
روانه كرد و فردى را بر آنان امیر كرد. سپس مشابه أحاديث مذكور را روايت كرد. 
باب ه - تحريم خوردن كوشت الاغ اهلى 

۲ 04۰۷۳ حَدَثنَا يَحْتَى بن ټی قال قرأت على مالك بن أنس عن ابن شاب عن عبد 
له ولحتن ابنئ محمد بن على عن أبيهمَا عن على بن أبى طالب أن رَسُول اللو نى عن 
عة النْسَاء يَوْم حَيْبَرَ ون لخوم اْخمر الإنْسيّةِ. 

۱۴۰۷(۳-۲) از على بن ابى طالب روايت است كه رسول خدايك در روز خيبر از متعه‌ی 
زنان (نكاح موقت) و خوردن كوشت الاغ اهلی منع فرمود. 

(۰۰۰) دنا و بر ن ہی ی ون عرو ن خزب قاو حَدَنَنَا شفیان ح وَحَدَتَنا 
ان نمیر دتا أبى دتتا عبَيْدُ ال ح وحتتنی أَبُو الطار وَحرملة قَالا: خبَرتا ابن وهب حبرتی 
وسح وَحدتنا إشحاق و وه حمَيدٍ قال ابرا عبد الرزاق أَخْبَرنَا هد مَعْمَرُ کم عن الزهری بهذا 
الاستاد وى حَديث ینس وَعن أكل لُحوم الخمر الإنْسيّة. 

-(۰۰+) از طرق مختلف از زهرى حديث مذكور روایت شده است. در حديث يونس آمده 
است: ون أكُل لخوم لحم الانسیة؛ از خوردن گوشت الاغ اهلی منع فرمود. 

)٩۳۱(-۳‏ وَحتتناالحتن بن على الحلوانی وَعَبْدُ ِن حُمَيْدِ کلأْشما عن ینقوب بْن [نراهیم 
بن سعد حدتا أبى عن صالح عن ان شاب آن أبا [دریس أخْبَرَهُ أن أبا قلبة قال: حرم رتسول 
الدع أخوم الْحْمُرٍ الأهليّة. ١‏ 

۱۹۳۶(۳۳) از ابوئعلبه نقل است كه كفت: رسول خدائ گوشت الاغ اهلی را حرام كرد. 
(۱۴۰۷)موطا: ۱۱۵۱؛ بخاری: ۳۲۱۶؛ ترمذی: ۱۱۲۱: نسائی: ۳۳۶۶؛ أبن ماجه: ۰۱۹۶۱ // الانسیه: مردم. // متعه: به معنای 


مطلق بهره‌وری جنسی است» بدون هدف توالد و اغراض دیگر ازدواج (شرح رزقانى» ج ۶ ص ۱۱۶ 
2۷ 


کتاب: صید و حيوانات قربانی ۴۳۳۵ 


٤‏ -(011) وَخدتنا مُحَمدُ بن عبد له ن نمیر حَدَثنَا أبى حدتتا بيد الله حدتّنى نافع وسَالم 
عن ابن عُمَرَ أن رَسُول اللي هى عن أكل لخوم الْحْمُرٍ الأهليّة. ١‏ 


۵۶۱(۳۴) از ابن‌عمر نقل است كه گفت: رسول خدايّة از خوردن كوشت الاغ اهلى نهى 
فرمود. 

۰۵ ۰۰۰(۳) وخدگنی هاون بن عند له دنا محم ِن بكر أَخبَرنَا نن جرنج أخبرنى نافع 
ناف عن ابن غمر قال: هى رَسُول ال عن أكل الجمار الاهلی يَوْمَ خر وکان الناس اختاجوا 
نا 

۰۳۵ ۰۰) از ابن عمره نقل است که گفت: رسول خداوق در روز خیبر از خوردن گوشت الاغ 
اهلی نهی فرمود؛ در حالی که مردم بدان نیازمند بودند. 

۰ 0۹۳۷۳ وحدئنا و کر بن آبی شيب حدتنا علی بن نهر عن الشیبانی قال: سالت عبد 
الل ن أبى آوقی عن لوم الحمّر الأهليّة فقال: أصایتنا مجاعة وم خر وتخن مح سول الوك 
وقد أصبتا موم مرا خارجة من الْمَدينة قنحرناها فان قذورتا یی إِذْ نادی منادی رسول ال له 
أن اكْفنُوا الْقَدُورَ ولا تطَموا من لخوم الخمر شینا. فقلت: حَرمها تخریم مادا؟ فال: تدا یتنا 
فقلنه حرمها الت وَحَرمها من أخل أنها آم تس 

۱۹۳۷(۳۶) از شیبانی روايت است كه گفت: از عبدالله بن ابواوفی درباره‌ی خوردن گوشت 
الاغ اهلی پرسیدم. او گفت: در روز خیبر که همراه رسول خدایٌ بودیم, به شدت گرسنه شدیم. از 
همین روی ما تعدادی الاغ خیبریان را در بیرون از خیبر کشتیم و دیگ‌های گوشت ما می‌جوشید 
که منادی رسول خداولٌ بانگ برآورد: دیگ‌ها را بريزيد و از خوردن گوشت الاغ اهلی خودداری 
ورزید. پس گفتم: آن را چگونه حرام کرد؟ راوی گفت: در بين خود گفتگو کردیم. پس گفتیم: أن 
را به طور قطعی حرام کرد و آن را حرام اعلام کرد؛ زيرا هنوز خمس آن برداشته نشده بود. 

۷ ۰۰۰۳ وَحدتنا نو کایل فضیل بن خسین حدقا عبد اواد - نى ابن زياد - خفتنا 
یمان نی ال وت عند الب أبى وقییول: سا مججاعة ی خر فلا کان وم 


Y۵. 


۴۴۶ صحيح مسلم ج7 
خیبر وقغنا فى الحمر الأهليّة فانتحرناها فَلَمًا غلت بها شور نادی متادی رَسُول اللو أن اكْقَنُوا 
وز ولا توا من تخوم الْحمر شيا .قال: قال تاس لا هى عَنْقا سول ال لها سم 
تحمس وقال آخَرُونَ تھی عنها بت 
الاغ اهلی پرسیدم. ۲ گفت: در روز خيبر که همراه a‏ 9 بودیم» به شدت گرسنه شدیم. از 
همین روی ما تعدادی الاغ خیبریان را در بیرون از خیبر کشتیم و دیگ‌های گوشت ما می‌جوشید 
که منادی رسول خدايقةٌ ندا کرد: دیگ‌ها را بريزيد و از خوردن گوشت الاغ اهلی خودداری ورزید. 
مردم گمان کردند كه رسول خداقٍ بدین علت خوردن آن‌ها را تحریم فرمود که خمس أن 
برآورده نشده است. عده‌ای گفتند: به طور مطلق أن را حرام کرد. 

۸ (۱۹۳۸) حدئنا عبَيْدُ اللّهِ بن معَاذِ حدتنا أبى حذتنا شغبة عن عدی) - وضو ابن ثابت - 
قال: سمغت الْبرَاء وَعَبْد الله ِن أبى أَوْفَى يَقٌولان: آصبنا خشرا فَطَبَحْنَاهَا فتادی مُنَادِى رَسُول 
لا اكفئوا الوا 

۱۹۳۸(۳۸) از عدی بن ثابت روایت است که گفت: شنیدم که براء و عبدالله بن ابواوفی 
می‌گویند: به الاغی چند دست يافتيم و [آن‌ها را ذبح کردیم و گوشت آن‌ها را] يختيم. سپس 
منادی رسول خداوي اعلان کرد: دیگ‌ها را بریزید. 

۹ ۰۰۰(۳) وخدتنا ان نی وان بشار فالا خدتنا مُحمه ن جنفر نا شفبة عن آبی 
اشخاق قال قال التزاء اصدا یوم خر خر فنادی متادی رول المع أن اکفئو دور 

۰۰۰(۳۹) از براء روایت است که گفت: در خیبر به الاغى چند دست يافتيم و گوشت 
آن‌ها را پختیم. سپس منادی رسول خدائّ اعلان کرد: دیگ‌ها را بریزید. 

۰ وكذاتنا او كرفب وإ و e‏ أو كرب خن بتر عن مشقر 


۰۰۰(۳-۰) از براء نقل است که گفت: ما از خوردن گوشت الاغ اهلی نهی شدیم. 


۴۳۳۲۲ 


(۰۰۰) وكانا كير زر حزب خاتناجریز غن عاصیم عن لشفیی عن ابا نی حارس 


ال: را رول له أن قى لخوم الخمر الأهلية ية وتضیجة تلم ما باه 


۰۰( از براء بن عازب روایت است که گفت: رسول خدائق در غزوه‌ی خيبر» امر فرمود: 
گوشت الاغ خانگی را جه خام باشد جه پخته, دور افكنيم و يس از آن ما را به خوردن آن اجازه 
نداد. 


عد عو A‏ 5 تاي 
1 


س(۰۰۰) وخدئنیه بو سَعِيذٍ الاشج حَدَئْنَا حفص - يَغْنى ان غیانٍ - عن غاصم بدا الاشتاد 


-(۰۰۰) ابوسعید اشج از حفص بن غياث از عاصم» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد. 

۲ -(۱۹۳۹) وحدتنی آخمَ ن یُوسّف الازدی کدنا عُمَرُ ِن حفص بن یاس حنتّنا أبى عن 
عاصم عن عامر عن ابن عباس قال لا أارى إِنْمَا ی عنه رسئول ال مِن أجل آنه كان حَمُولّة 
الناس فکرة أن تذهب للم أو حَرَمَهُ فى يَوْم خر لخوم الخمر الأطلية. 

۲-(۱۹۳۹) از ابن‌عباس که نقل است كه گفت: نمىدانم كه رسول خدائق بدين خاطر از 
خوردن كوشت الاغ نهى فرمود چون بارهای مردم را جابدجا می‌کرد یا گوشت الاغ اهلى را در 
روز خيبر حرام اعلام فرمود. 

۳ (۱۸۰۲) وحدتنا محمد بن عَبَادٍ وَقتَيبة بن سَعِيد قالاً دنا حاتم - وَهْوَ ان إشماعيل - 
عن یزید بن أبى غبید عن سَلَمةَ ْن الأكوع قال خرجنا مح رَسُول اللو إلى خَیبر نم ن الله 
تَحها لهم فلا اشتی الاس یسوم اذى فحت علنهم آرقنوا راا کیره تال رشول 
متها هذه لزان على فش ره قل على مق دی او مق 
عَلَى لخم خُر ر إنسِيّةٍ. فقال رسول الك «آهریقوها واکیروها». فَقَالَ رَجْل: يَا زشول الله أو 
نُقرِيقها ۹ قَال:<أؤ ذّاك».١‏ 


FY. 


۱۸۰۲(۳۳) از سلمه بن اکوع روایت است كه گفت: همراه رسول خدائٌ در غزوه‌ی خيبر 
شرکت داشتیم. سپس أن را فتح کردیم و چون عصر روز فتح فرا رسید. آتش روشن کردند. 
رسول خداعل فرمود: این برافروختن آتش برای چیست؟ گفتند: برای پختن گوشت. فرمود: برای 
کدام گوشت؟ گفتند: گوشت خرهای اهلی را بریان می‌کنند. فرمود: دیگ‌ها را بشکنید و محتویات 
أن را بر زمين ريزيد. گفتند: اگر محتویات أن را بريزيم و دیگ‌ها را بشوییم» اشکالی دارد؟ فرمود: 
«چنین کنید». ۱ 

-(۰۰۰) دتا شاق بْن |براهيم أخْبَرنَا حَمَاذُ ِن شنعدة وصفوان ِن عيسى ح وخدتنا بو 
کر بن اضر حدقا أبُو عاصم الیل کم عن يزيد بن أبى عبر بهذا الإشتاد. 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از حماد بن مسعده و صفوان بن عیسی -ح- و ابوبکر بن نضر از 
ابوعاصم نبیل» همگی از يزيد بن ابوعبید حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


۶ ۱۹:۰۳) 0 0 سيان عن یوب عن مُحَمّدٍ عن آنس #8 قال لما 


ی ِ الل یر أصَبْنا حمر خارجا من الْقَْيَةِ فطبخنا منقء فَنَادى منادی رَسُول الط آل 
ِن الله ورَسُولة 9 رس من عمل اشیطان. فاکیتت القدور بما فيا وإنها لتشور 
25 


۳۴-(۱۹۴۰) از أبن ابوعمر روايت است كه انش 5ه گفت: هنكامى كه رسول خداقك خيبر را 
فتح کرد در بيرون قريه خرهاى اهلی را كرفتيم و يس از ذبح» كوشت آن‌ها را بريان می کردیم 
كه ناكهان منادى رسول خدايّق با صداى بلند اعلام داشت: خدا و رسول او شما را از خوردن 
كوشت خر منع می‌کنند؛ زيرا آن يليد بوده و از عمل شيطان است. همان بود كه محتواى ديكها 


را ريختند. 


۵ ۰۰۰۳) حڌٿنا مُحَمّدُ بن منقال الضریر حدئتا يزيد ِن زرَئِعٍ دتتا هِشَام ن خشان عن 
مُحَمّد بن سبرين عن أنس بن مال قَال: ما کان یوم يبَر جاء جاء فَقَال: یا سول الله لت 
لحم ثم جاء آخَرُ فقال: یا رَسُول الله نیت الْحُمُر فَأمَرَ زسُول المع آبا طَلْحَة فتاص إن الله 
وله یناکم عن لخوم الخمر فإنها رجس أو جس قال یقت لو ریما فیا 


FAN. 


کتاب: صيد و حیوانات قربانی ۴۳۳۹ 


۰۰۰۳-۵) از انس بن مالک ک4 نقل است که گفت: کسی پیش رسول خدائ آمد و گفت: 
الاغ‌ها را خوردند. سپس دو نفر دیگر هم آمدند و همین را به استحضار رساندند. رسول خداية به 
منادی دستور دادند که به مردم اعلام‌کند: خداوندقك و رسول او شما را از خوردن گوشت الاغ 
اهلی منع می‌کنند و آن نجس است. لذا محتویات دیگ‌هایی که در آن گوشت الاغ می‌جوشید 
ريخته شد. 


باب " - خوردن گوشت اسب 
1 ۱۹۶۱۳ حَدثنا يَحْيَى بُن يَحْبَى وَأَبُو الربیع العتکی وقتيبة بن سَمِيدٍ - والأفظ لِيَحيّى - 
قال يَحْيَى: أخَبَرَا وقال الاخران: خنتنا حملا ٿن زد عن عمرو بن دیتار عن مُحَمّد بن عل عن 


الخيل. 


۳۶ از جابر بن عبدالله #6 روايت است که گفت: رسول خدائك در روز جنگ خيبر از 
خوردن گوشت الاغ اهلی نهی فرمود؛ ولی خوردن گوشت اسب را جایز دانستند. 


(۱۹۴۱) موطأ: ۰۱۰۷۷ // ابوحنیفه و امام مالک و برخی از علما آی‌ی هشت سوره‌ی نحل (وَلْخَيلَ والبال وَالْحَمِي رَلِتَركَبُوهَا 
وزینة) را دليلى بر تحريم گوشت اسب می‌دانند؛ چرا كه خداوند در مورد شتر و گاو و گوسفند فرمود: «منها تأکلون» اما در 
مورد أسب فرمود: «لتركبوها و زینة» و نفرمود از آن می‌خورید. اما شافعی و أصحاب حديث آن ۳ دلیل تحریم گوشت اسب 
نمی‌داننده بلکه بر این باورند كه سياق أيه بر وجه اظهار حجت و وحدانيت أست و هشداری أست براى مردم به ادای شكرء نه 
صحیح هستند و نه با احادیث صحیح دیگر سنخیتی دارند. أبن کثیر حدیثی مبنی بر این نظر را که گوشت اسب حرام است از 
مسند أحمد از خالد بن ولید آورده است که درچه‌ی آن «حسن شاذ» أست؛ [«نپی رسول الهو عن اکل لحوم الخیل» و 
البغال» 9 الحمیر» ]» و با أحاديث صحيح ديكر در تعارض أست. همجنين أمام احمد از وجهی ديكر این حديث را روایت کرده که 
باز به درجه‌ی ضحت نرسيده است. اما در مقابل احاديث صحيحى در باب حلال بودن كوشت اسب آمده است كه جمهور علما 
أن احادیث را صحيح می‌دانند. مانند: از جابر بن عبدالله روايت است که گفت: ھی رسول الله وقد عن لحوم الم الاهليِّةَء و 
َذن فى لحوم الخیل» «رسول خدا از خوردن گوشت خر اهلی نهى فرمود ولى از گوشت اسب نهی نكرد». درجه‌ی حديث 
صحیح است: (بخاری: ۴۳۳۹ 9 ۲۰ مسلم: ۶-۱ أبوداوود: ۳۷۸۵۸ نسائی: ۷ احمد: ٩۳۶۱/۲‏ 9 أبن حبان: ۳ و باز 
احمد و ابوداوود از جابر روایت كردهاند: «بَحنا يوم خیبر الخیل و البغال و الحمیز فتهانا رسول اللهك عن البغال و الخمیره و لم 
يننا عن الخیل» «ما در روز خيبر اسب و استر و خر را ذبح کردیم» پس رسول خدا ما را از استر و خر منع فرمود ولی از اسب 
منع نکرد». درجه‌ی حدیث صحیح است: (ابودآوود: ۹ احمد: ۱۳۵۶/۲ بیهقی: ۳۲۷/۹؛ ابن حبان: ۵۲۷۲؛ حاکم: ۲۳۵/۴ و 
ذهبى نيز موافق آن است)... (ابن کثیره ۴: ۳۰-۳۱ 


۴۵۰ ۱ صحيح مسلم چ۲ 


2 


ری با و 
ا 

۰۰۰(۳۷) از جابر بن عبدالله. نقل است كه كفت: ما در روز جنگ خيبر كوشت اسب و 
كورخر را خورديم؛ اما رسول خداعلا از خوردن گوشت الاغ اهلی نهى فرمود. 

-(۰۰۰) وخدئنیه أبُو الطاهِر خرن اب وهب ح وَحَدَتْنى یغقوب الدورقی وآخمد بن غنمان 
النوفلی قالا: حدتنا أبُو عاصم کلاما عن ابن جِرَئْجٍ بهذا الإستاد. 

-(۰۰۰) ابوطاهر از ابن وهب -ح- و يعقوب دورقى و احمد بن عثمان نوقلى از ابوعاصم» هر 
دو از ابنجريج حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 
تام عن قاط ی اا کے توا قتا حال هد 0« 0 


۱۹۴۲(۳۸) محمد بن عبدالله بن نمير از ابی و حفص بن غیاث و وکیع از هشام از فاطمه از 
اسماء روایت کرد که گفت: در زمان رسول خداعل اسبی را ذبح کردیم و گوشت أن را خوردیم. 


۳ 


(۰۰۰) وحتتنه یحی بن يَحتَى أخْبَنَا بو ماویة ح ودنا أو كريب حدقا بو سا 
کلاشما عن شام بهذا الاستاد. 


(۰۰۰) یحیی بن یحیی از ابومعاویه -ح- و ابوکریب از ابواسامه» هر دو از هشام به این 
اسناد روایت كردند. 0 


۹ ۱۹۲۳ خنتنا يَحْبَى ن يَحْيَى ویطیی بن یوب وقتيبة ابن حجر عن إشماعيل قال 


يَحْتَى بن يَحْتّى: أخْبَرنَا إشماعيل بن جنفر عن عند الله بن دینار آنه متمع ابن غمر یقول: یل 
النبى ب عن الضب فقال: لت بأكله ولا مُحَرهِهِ». 


(۱۹۴۳)موطا: ۱۸۰۶ بخاری: ۵۵۲۶؛ ترمذى: ۱۷۹۰؛ نسائى: ۴۳۱۵؛ أحمد در مسند: ۴۵۴۸. 


کتاب: صید و حیوانات قربانی ۴۵۱ 


۱۹۴۳(۳-۳۹) از ابن‌عمره نقل است که گفت: از رسول خ دا در مورد گوشت سوسمار 
پرسیدند. ایشان فرمود: «من أن را نمی‌خورم و أن را هم تحریم نم ىكنم». 
افع عن ان عفر قال: تال رجل رَسُول له عن أكل الب فقال:«۹ كله ولا حرف 
۰۰۰(۴۰) از این‌عمرک# تقل است که گفت: کسی از رسول دا در مورد گوشت سوسمار 
پرسید. ایشان فرمود: «من أن را نمی‌خورم و أن را حرام هم اعلام نمی‌کنم». 
۱ -(۰۰۰) وَحَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ عند له بن نمیر دتتا أبى خدتنا عبَيدُ له عن نافع عن ان 
مر قال: سال رجل سول اللي وهو على ابر عن كل الضب :هلا که ول فد . 
۱(-۰۰) از ابن‌عمرظله نقل است که گفت: کسی از رسول رافق که بر بالای منبر بوده در 


باب گوشت سوسمار پرسید. ایشان فرمود: «من آن را نمی‌خورم و آن را هم تحریم نمی کنم». 


-(۰۰۰) عبیدالله بن سعید از يحيى از عبيدائله حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 

-(۰۰۰) وَحتتناه و ابيع وقتيبة قالا تن خماه ح وَحَدئنى زهیر بُن زب خلتنا اشماعیل 
کلاهما عن یوب ح وخدتنا اپ نمَئر خذتنا أبى دتتا مالك ن مغول ح وخذتنی هارون بن عند 
له خبرتَامُحَمَدُ بن کر آخبرتا این جرنج ح وختا هاون بن عبد له نا شجاع بن الولید 
قال: سمغت مُوسی بن عَقْبَةَ ح وَحَدتَنَا هارون بن سَِيدٍ الأثلئ ختتنا ابن وهب أخبرتى أسَامة 
کلم عن افع عن ابن عْمَرَ عن النبئك فی الضب بمغنی خدیت الث عن نافع غَيْرَ آن خدیت 
یوب ی رول ال يضيب فلج تأكله ولَمْ يُحَرَمْهُ وفی خی سامة قال: فام رجل فى الْمَنجد 
وَرَسُول الیل على امبر 

س(۰۰۰) از نافع ظ4 از ابنعمره از رسول خداءل# حدیثی مشابه در مورد سوسمار و خوردن 

شت آن نقل شد. أما در حديث ايوب آمده أست که گوشت سوسمار را نزد رسول خراطاد آوردند 
و ایشان از أن تناول نکردند و تحریم أن را هم اعلام نفرمود. در حديث اسامه به این شکل 
روایت شده است که کسی در مسجد برخاست و وقتی رسول خداي بالای منبر بودند» از ایشان 


پرسید. 
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۴۵۲ ۱ صحيح مسلم ج۳ 

۲ -(1944) وخدتنا یه له بن مُعَاذْ خدتنا آبی خدتنا شغبة عن توبة ری سمح الشخبی 

مدع ان عمو ن پیلک ن مق ان أمنتايه فد وأا يلخم نبا ادت لین 
نستاء التب ىا إن لحم ضب فقال رسول ال : «کلوا فإنة حلال ولکنه لیس من طنایی». 

۱۹۴۴(۳-۲) از ابنعمركك نقل است که گفت: عده‌ای پیرامون رسول خدائكك را گرفته بودند که 
سعد [بن ابی وقاص] نيز ميان آنان بود. برای آنان گوشت سوسمار آوردند. یکی از همسران رسول 
خدائ بر آنان بانگ برآورد که اين گوشت سوسمار است. رسول دای فرمود: «بخورید؛ چون 
حلال است و خوردن أن اشکالی ندارد؛ ولی اين از غذای من نیست». 

(۰۰۰) وحدنا مُحَمَدُ بن نی حدنا مُحَمه بن جغفر حدتنا شغبة عن توبة العنبری قال: 
قال لى الشغبی؛ آرآیت با 4 وقاغات ان غمر قریبا من سنتین أو سنة 
وتصف فلم سمغ رزوی عن النبى4 غَيْرَ هذا قال: كان ناس من أصحاب النبئكك فیهم سَعْدُ 
بمثل حَديث معا 

-(۰۰۰) از توبه عنبری روایت است كه شعبی به من گفت: حديث حسن [بصری] را شنیده‌ای 
که از رسول دا روایت کرده است؟ من با ابنعمر به مدت دو سال يا یک سال و نیم 
نشست و برخاست داشتم و از او نشنیدم که از رسول خدايّق حدیثی بگوید؛ جز این حدیث. گفت: 
کسانی از اصحاب رسول خداعل؛ پیرامون ایشان نشسته بودند که سعد [بن ابی وقاص] نیز ميان 
آنان بود؛ مشابه حدیث معاذ. 

۳ هن حدتنا يَحيَى بن يَحْيَى قال: قرأت على مالك عن ابن ثيقاب عن آبی أمامة بن 
سكل بن خن ر بن عباس قال: دخلت أنا وخاله : 9 ع زول ال یت 
مَيْمُونة فَأ ټی پضب محنوذٍ فَأَطوَى یه ر سول ال بيده فقال خض النشوه اللأَنِى فى بت 
مَيْمُونَة: أخبرُوا رَسُول اللو بما يُرِيدُ أن يأكل. فرفح رَسُول المع ده فَقلّت: حرام هو يا رَسُول 
الله قال:«لا ولکنه لَمْ يكن بارض قَوْمِى فآجدنی أعائه». قال خَالِد: فاجتررنه فاکلته وَرَسُول 
المع ينظ 

۳-(۱۹۴۵) از عبدالله بن عباس ظ4 روایت است که گفت: من و خالد بن ولید همراه رسول 
خداكق به خانه‌ی میمونه وارد شدیم؛ سوسمار بریان‌شده آورده شد. رسول خداية به أن دست دراز 


NYY. 


كرد. برخى از زنان پیامبرٌ كه در منزل ميمونه بودند. گفتند: رسول خداك را از آن‌چه می‌خواهد 
بخورد» آگاه کنید. [گفتند: اين سوسمار است ای رسول خد!] رسول حداف از آن دست کشید. من 
گفتم: ای رسول خدا! آیا آن حرام است؟ فرمود: «نه» ولی در ميان قوم من اين رسم نبود و آن را 
ناپسند می‌یابم». خالا#» گفت: من أن را برداشتم و خوردم و رسول دای نگاه می‌کرد. 

٤‏ -(۱۹6۱) وخدّتی أَبُو الطَاهِر وَحَرملّة جمیغا عن ابن وهب قال حرقلة: أخْبَرنَا ابن وهب 
آبتی بوس عن ان شقاب عن أبى أتامة ن هل بن ختيفر الأتصارىئ آن عبد الله فن عباس 
أَخْبَرَهُ أن خاله بْنَ الولید الّذِى يُقَالُ له سیف ال أَخْبَرَهُ آنه دحل مع رسئول الَا على یو زوج 
لبیل وهی اه وَخَالَةَ اب عباس فَوَجَدَ عندها ضبا محنوفً قیتت به أخّقا حُفيدة بنت الخارث 
0 مت الضب لرسول ال وگان قَلَمَا يُقَدمُإِلَنْهِ طعام ختی يُحَدَت به ویسمی له 

هوى رسول اللو يد إلى الضب فَقَالَتَ امرأة من الننوة لخضور: أخبرن رَسُول اللو بعا 

ن لذ كله هو السب يا سول الله فرقد رسول ال يد تال خاله ي الولید: آخرام الضب) 
یا رَسُول الل قال:«ل ولکنه م يکن بازض قَوْمِى فأجذنى آعافه» قال خاد فاجترشه فاکلته 
ورسُول الوك يَنْظر فلم يهن 

۱۹۴۶۳۴ از ابوامامه بن سهل بن حنیف انصاری نقل است که گفت: عبدالله بن عباس ذه 
به او خبرداد که خالد بن ولید - ملقب به سيفالله - به او خبر داد که همراه رسول خدايّ به 
خانه‌ی میمونه, خاله‌ی او و خال‌ی ابن عباس» وارد شد و او سوسمار بریان‌شده‌ای را آورده و در 
جلوی بيامبريّقة گذاشت. این سوسمار را خواهرش حفیده بنت حارث از نجد آورده بود. کم اتفاق 
می‌افتاد كه غذایی برای رسول خداي آورده شود جز اينكه قبلا به او اطلاع داده می‌شد که آن 
غذا چیست. رسول خداول به سوی آن دست دراز کرد. یکی از همسران پیامبرقل: گفت: رسول 
خدائ را از آن چه در جلويش گذاشته‌اید. آگاه کنید. گفتند: این سوسمار است ای رسول خدا! 
رسول خداِلا از آن دست كشيد. خالد بن ولیدطه گفت: ای رسول خدا! آیا حرام است؟ فرمود: «نه, 
ولی در ميان قوم من نبوده و آن را ناپسند می‌یابم». خالده گفت: من آن را برداشتم و خوردم و 
رسول خدايق نگاه می‌کرد و مرا از خوردن آن منع نفرمود. 


(۱۹۴۶) موطأ: ۱۸۰۵ بخاری: ۵۵۳۷؛ ابوداوود: ۳۷۹۴؛ نسائی: ۴۳۱۷؛ أبن ماجه: ٩۳۲۴۱‏ احمد در مسند: ۲۶۲۷۴. محنوذ: 
بریان شده. 


0 ۰ وحتتّنی أَبُو بکر بن النضر وَعَبْدُ بن ) خمید قال عد آخبرنی وقال بو بَكْرِ: حَدثنا 
وم زم نت حا ى عن مالع ان ان عن ان فخ شن یاج 
ا عباس أنه ابره 4 آن خالد بن الولید أخبرة آنه دخل مع رَسُول ليق على مَيِمُونَة 

بنت الخارث وهی خالته فَقُدمَ إلى ر لقف ا ا 
وکات تخت زجل من نی جنر وگان زو الط ها ختی یلم ما هو نم ذَكَرَ بمئل 
خدیث ینس و زاد فى جر الحديث: : و له ابن الاصم عن مَیمُونةء و كان فى حجرها. 

۰۰۰(۳۶۵) از ابوامامه بن سهل بن حنیف انصاری نقل است که عبدالله بن عباس كفت: 
خالد بن وليد ملقب به سیف‌الله همراه رسول خدايكك به خانه‌ی میمونه, خاله‌ی اوء وارد شد و او 
سوسمار بریان‌شده آورد كه خواهرش حفیده بنت حارث» همسر شخصی از بنی‌جعفر از نجد آن را 
آورده بود. البته عادت رسول خداك أن بود كه تا از نوع خوراک مطلع نمی‌شدند» آن را تناول 
نمی کردند. سپس مانند روایت يونس را نقل کرد و در آخر حديث افزود: ابن الاصم از میمونه به 
أو خبر داد و او در منزل میمونه بود. 

س(۰۰۰) وحدئنا عب ن حُمَيْدٍ أَخْبَرنًا عد الاق رت منم عن الزهری عن آبی أمَامة بن 
سل بن تیف عن ان عباس قال: أتى الوب وحن فى یت یو بضتنن تضویین. بمفل 

(۰۰۰) از بوامامه بن سهل بن حنيف انصارى نقل است كه عبدالله بن عباس گفت: ما 
در منزل میمونه بودیم که دو سوسمار بریان آوردند و پیش رسول دا کذاشتند؛ مشابه احادینت 
مذکور. 

(۰۰۰) وعذتنا عبِدُ امَك بن شعیب بن الث حنتناآبی عن جدی خدتنی خالد نن يزيد 
خَدثنی میڈ ِن آبی هلال عن ان الْمُندر أن با أمامة بن ملاح عن ان عباس قال یی 
رول ال وهو فى بت مَيْمُونة وعنده ال بن الوليد يلحم ضبٌ فک بمنتی حَدِيث الژهری: 

-(۰۰۰) از عبدالله بن عباس #ه روایت است كه گفت: برای رسول خداية كه در منزل ميمونه 
بود و خالد بن وليد نيز در أنجا حضور داشت» كوشت سوسمارى آورده شد؛ مشابه حديث مذکور 


از زهرى. 


)۱۹٤۷(- 5‏ وَخدتنا محم ِن بشار وأو بَكْرِ بن نافع قال ان نافع آخبرتا عنْدرُ حدتنا شغبة 
عن أبى بشر عن سويد بْن بر قال: سمغت ان عباس يَقُول: أهدت خَلَتِى أمُ فد ی سول 
الق سَخنا وآقطا واضبّا فاکل من لسن والاقط ورك الضب تعدو وال على مایْدة سول 
للدي ولو كان حرامًا ما اکل عَلَى مَايْدَةٍ رَسُول اد 

۴۶-(۱۹۴۷) از سعيد بن جبير نقل است كه عبدالله بن عباس كفت: خاله‌ام امحفيد به 
رسول خداقق مقداری روغن» کشک و سوسمارى هديه كرد. رسول خداية از روغن و کشک 
تناول كردند و سوسمار را وانهادند و بر سفره‌ی وى آن سوسمار خورده شد و اكر حرام بوده هركز 
وترم ورن ا زد 

۷ -(۱۹۵۸) حَدَتنَا بو بر بن أبى شيب حَدثَنَا على بن نهر عن الشیبانی عن يَزِيد بن 
الاصم قال دعانا عژوس بالْمَدِيئةِ قرب لیا له عشر ضبا فال وارك فلقیت ان عباس ین 
المد فَأَخْبَيُهُ فار الْقَوْدُ حولّه حَنّى قال بَعْضهُم قال سول له« اكه ولا أنقى عنه ولا 
: أحرّمه». فقال ابن عباس ان رول الَو ينما هو عند مَيمُونة إِذْ فرّب إِلَنْهِمْ خجوان عليه لخم 
فلا آراد الب له أن یأکل قَالَت له مَيمونة إنه لخد صب کف يَدَدُ وَقَال:«هذا لحم لم اکله قط». 
وال لم:«کلوا». قالّت مَيْمُونة لآ آکل من شیء إلا شوم تأكل من وقول ال 

۱۹۴۸(۳۷) از يزيد بن اصم روایت است که گفت: تازه‌دامادی ما را در مدينه دعوت کرد و 
سیزده عدد سوسمار پیش ما نهاد که عده‌ای از ما أن را خوردند و برخی از أن تناول نکردند. 
فردای آن روز ابن‌عباس 4 را ديدم و ماجرا را برای وی بیان داشتم تا جايى که مردم زیادی گرد 
او جمع شدند. عده‌ای گفتند كه رسول خدائك فرمود: «من از أن نمی‌خورم و از أن نهى نمی‌کنم و 
حکم به تحریم أن هم نمی‌دهم». ابنعباس #ه گفت: روزی رسول خداة نزد میمونه بودند که 
در نزد ايشان خوانی از گوشت نهادند. چون رسول خداية خواستند از آن تناول كنندء میمونه 
گفت: آن گوشت سوسمار است. رسول خداي از خوردن دست كشيد و سپس فرسود: «اين 
. گوشتی است که من هيج كاه از آن نخواهم خورد». سپس به ایشان فرمود: «شما بخوريد». 
میمونه گفت: من تنها از چیزی خواهم خورد كه رسول خدائ از آن تناول می‌کند. 


(۱۹۴۷) (۱۹۴۸) بخاری: ۰۲۵۷۵ 


۴۵۶ صحيح مسلم ج۲ 


(AEA ۸‏ حَدثنا (سحاق بن إثراهيم وعَْ بن ميا قالا آخبرتا عبد اررق عن ابن جرج 
أخبرتى أَبُو ۳1 نت ستو جابزن عبد الله تقول أي رتسول الوق بضب فَأَبَى أن یال مِنْه 
وقال:«۷ آاری له من ارون ۳ ميخت ». 

و ایشان از آن نخوردند» سپس فرمود :«نمى دانم شاید آن از بقایای گذشتگانی باشد که مسخ 
شده‌اند؛ [مثلاً تبدیل به سوسمار شده‌اند». 

٩‏ -(۱۹۵۰) وَحَدتنى سفن شبیب حَدقنا |أ لسن بن أخين ین حا متقل عن ابی ال قال 
سالت جَابرا عن الضب فَقَالَ 0000 قال عْمَرُ بن الْخَطَاب: اد ن بل خر ره 
Cs‏ طمن 

۱۹۵۰(۳-۹) از أبوزبير نقل است که گفت: از جابر بن عبد الله ضيه درباره‌ی سوسمار پرسیدم. أو 
در جواب گفت: از أن نخورید و أن را پلید دانست. در این هنكام عمر بن خطاب که فرمود: رسول 
خدائة آن را تحریم نفرمود. خداوندقيك از آن طریق به افرادی سود می‌رساند و آن غذای أكثريت 
رعاياست و اكر نزد من از كوشت أن جيزى مىبودء از آن می‌خوردم. 

٠‏ -(0101) ونی محفا بن ای حَدئنا این أبى عد عن دود عن أبى نضرةً عن آبی 
سيد قال: قال رجل: یا رَسُول الا بأرْضٍ مَضَبَةٍ فما تنا از قعا تفییا؟ قَال«ذُكرَلى أن له 
من نی إسرائيل شیخت» فلج افز ول ينه قال أبو سعید فلا كان تخد بت قال غنر إن اله 
عز وجل ينفح به َير واد وام عام هذه لزعء وأؤ كان یی له 

۱۹۵۱(۳-۰) از ابوسعيد روايت است كه كفت: کسی نزد رسول خداي آمد و گفت: یا 
رسول الله! من در زمینی زندگی می كنم كه سوسمار زیادی دارد. در مورد آن جه امر می‌فرمایید يا 
به ما جه فتوایی می‌دهید؟ رسول خدائك فرمود: «به من گفته‌اند که امتی از بنی‌اسرائیل مسخ 
شده‌اند». ته بدان امر کرد و نه از آن نهی فرمود. ابوسعیدط» گفت: بعد از أن بود که عمر بن 


(1559) احمد: ۱۵۰۷۰ 
(۱۹۵۰) ابن ماجه: ۳۲۳۹ 
(۱۹۵۱) ابن ماجه: ۳۲۴۰ 


خطاب 4# فرمود: خداوندقك از آن طريق به افرادی سود مىرساند و آن غذاى اكثريت رعاياست 
و اگر نزد من از كوشت آن جيزى مىيود. از آن می‌خوردم. 

۱ ۰۰۰۳ نی مُحَمَّه بن حاتم حذتنا بز دتنا لو عقيل التورقی؛ حذتنا آبو تضرة عن: 
أبى سید أن آغرایا آتی رول ال فقال إِنّى فى غاط ضبق وه عامة طتام أهلى. قال: فلج 
يجنه فقلناخاوده فعاوده فلم جنه انا ثم اداه رئول الل فى ال فقال:«یاآغرابی ار اله 
ن أو عضب على سط من نی إشرائيل صتخم دوابة 
مِنْها فلنت اکلْنا ولا آپتی عَنتا». 


وه ۵ I‏ له اه , 51 
ب ينون فى الأزض فلا آدری لعل هذا 


۵۱-(۰۰۰) از ابوسعيد» روایت است كه گفت: شخصى باديهنشين نزد رسول خداي آمد و 
گفت: يا رسول الله! من در سرزمینی زندگی می‌کنم كه سوسمار زیادی دارد و آن غذای عمده‌ی 
مردم است؛ [در مورد آن جه امر می‌فرمایید؟] گفت: رسول خدائ جواب نداد. ما كفتيم که برگردد 
و مجدداً فتوا بخواهد. او برگشت و باز رسول خدايّ جواب نداد تا بار سوم که رسول خداي فرمود: 
«اى اعرابی! خداوندطّك بر گروهی از بتی‌اسرائیل غضب کرد و آنان را نفرین كرد و آنان را به 
حیواناتی مسخ نمود که در زیر زمين زندگی کنند؛ من نمی‌دانم و شاید اين سوسمار از همان امت 
مسخ‌شده باشد؛ بنابراين» نه از آن می‌خورم و نه از خوردن أن نهى می‌کنم». ۱ 

باب ۸ - خوردن ملخ مباح است 

لاه -(۱۹۵۲) حَدُتَنَا بو كامل الجخدری تناو عوانة عن آبی ینفور عن عند لو بن آبی 
أَؤْفَى قال: غزوتا مح رَسُول اللي سبح غزوات نا تأكل الجراد. 

۲-(۱۹۵۲) از عبدالله بن ابواوفی ک4 نقل است كه گفت: با رسول خدايّ در هفت غزوه 
شركت كرديم که ملخ مىخورديم. 

۰۰۰۳) وَحَْناُ نو بكر بن أبى شيبة وانحاق ن إِنْرَاهِيم وین أبى عْمَرَ جَِيًا عن ابن عيينة 
عن آبی تور بهذا الوستاد. قال و بكر فی روایته سبح غزوات وقال إسْحاق یت وقال ان أبى 


م فوت أ 00-0 


عمر ست 


(۱۹۵۲) بخارى: ۴۵۹۵؛ ابوداوود: ٩۳۸۱۲‏ ترمذی: ۸۸۲۱ ۱۸۲۲؛ نسائى: ۴۳۲۶؛ أحمد: ۱۹۱۴۴. 


٣ج صحيح مسلم‎ ٠ FAA 


-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه و اسحاق بن ابراهیم و ابن أبوعمرء همگی از ابن‌عیینه از ابویعفور 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. راویان عدد غزوات را بین شش و هفت ذکر كردهاند. 
00 وَحَدَتَنَاةٌ مُحَمّدُ ن الْمُتنَى خَدتنا ابن أبى عدی ح وحدتنا ابن شار عن مُحَمَّدِ نن 
جنفر كِلأَهُمَا عن شغبة عن أبى يغور بهذا الإستاد وقال: سبح غزوات. 
-(۰۰۰) محمد بن مثنى از ابن ابوعدى -ح- و ابن بشار از محمد بن جعفرء هر دو از شعبه از 
ابویعفور حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند و گفتند: در هفت غزوه. 
باب ٩‏ - خوردن گوشت خرگوش 


۳ -(۱۹۵۳) حَدَئنا مُحَمّدُ بن نی دنام بل و حَدَئنا شيَة عن هسام بن زيا 


عن آنس بن مالكو قال: مَررتا فاستنفجنا رتبا ب بر الّفران توا علیه اول قال: فسعیت 
تی ادرا فاتیت يها با طلْحة فَدبَحَها قبعت بوركها وَقَخِدَنها إلى رَسُول اللو اتيت يها 
سول الب ۱ 


مردم به دنبال آن دویدند تا خسته شدند. من به آن رسیدم و آن را گرفتم و برای ابوطلحه آوردم. 
او آن را ذبح کرد و دو ران آن را برای رسول خداءل فرستاد و پیامبرقل آن را پذیرفت. 

-(۰۰۰) وحذکنیه زیر ن زب خکنا يَحْبَى بن سيلو ح وحدنی يَحْيَى بن خیب دنا خاد 
- نی ان الخارس - کلاهما عن شفبة بذا الإستادء و فى حدیث يحيى: بورکها او فخذیها. 

N aS 
شعبه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل كرند. در حديث يحيى آمده است: قسمت بالاى ران آن‎ 
را یا دو رانش را فرستاد.‎ 

باب ۱۰ - کراهت خذف (پرتاب سنك ريزه) 

6 -(ع۸۹0 حدقا یذ ال پن معاد العنبری حتتناآبی خدتتا هس عن ان بُرَيْدَة قال: 

رأی عَبْدُ الله ِن ال TT‏ یخذفا فَقَالَ له لا تخذفا فَإِنَ رَسُول ال كان يكره 


(۱۹۵۳) بخاری: ۲۵۷۲ ۵۴۸۹ ۵۵۳۵؛ ابوداوود: ٩۳۷۹۱‏ ترمذى: ۱۷۸۹؛ نسائی: ۴۳۱۰ أبن ماجه: ۰۳۲۴۳ 


کتاب: صيد و حیوانات قربانی ۴۳۵۹ 


»أو قال: نیقی عن اف قان لا يسما به سك ولا یُنکاً به اعدو ولکنه یکسیر السن وَيَفْقَأ 
تن تم رآه غد ذلك یخذفه فقال له أخبزك أن رسول اللو كان یکره أو یی عن الح ذف 
ثم آرات تخذف لا كلك كلمة کذا وکنا. 

۱۹۵۴۳-۴) از ابن بريدهك» روایت است که عبداله بن منفل شخصی را دید که با دو 
نكشت سبابه‌اش سنگ‌ریزه پرتاب می کرد. به او گفت: پرتاب نکن؛ زیرا رسول خدایٌ آن را 
ناپسند می‌داشت؛ يا گفت: پرتاب سنگ‌ریزه را نهی می‌فرمود؛ زیرا نه عاملی برای شکار است و نه 
دشمن بدان دفع می‌گردد؛ اما در مقابل دندان را می‌شکند و چشم را كور می‌کند. سپس عبدالله 
بن مغفل دید كه او دوباره سنگ‌ریزه می‌اندازد. به او گفت: من تو را خبر می‌دهم که رسول 
دای آن را ناپسند می‌داشت يا از أن نهی می‌فرمود» و بعد از آن می‌بینم که تو هنوز چنین 
می‌کنی؟! دیگر با تو کلمه‌ای چنین و چنان نخواهم گفت. 


-(۰۰۰) حنگنی بو دود یمان ِن مَعْبَدٍ حدتنا غنمان بن عْمَرَ َخبرتّا کفعس بهذا الإسْتادٍ 


۰۰(۳-) اوداوود سلیمان بن معبد از عثمان بن عمر از کهمس» مشابه حدیث مذکور را با 
اسناد فوق نقل کرد. 


هه -۰۰۰۳) وَحَدَتَنَا مُحَمَُّ ز ن نی دتتا مُحَمّه بن جفقر وَعَبْدُ الرختن بن مهدی قال 
اا شن عن قتا عن عة بن يان عن عبر الله بن متف قال: هی زسول الوق عن 
الخذفي قال ابن جنفر في حَدِيثِه: وقال: له لا ینک لو ولا یَفتل الصید ولکنه يَكْرُ ان ما 
ین و قال ان مهدي إنها ا تنكأ اعدو ولم يذكز تف لین 

۰۰۰۳۵ از عبدالله بن مغفل ک4 روایت است که گفت: رسول خدائق از انداختن سنگ‌ریزه 
با آنگشتان سبابه نهی فرمود. ابن جعفر در حدیث خويش گفت: و گفت: سنگ‌ریزه دشمن را دفع 
نمی کند و شکار را نمی‌کشد, بلکه دندان کسی رأ می‌شکند و چشم کسی را كور می‌کند. ابن 


مع وله مه 


مهدی كفت: دشمن را دفع نمی‌کند. و نكفت: تفا العين. 


1 (۰۰۰) وحدتنا بو بکر ز بن أبى شب دنا (سماعیل ابن عَلَيّةَ عن یوب عن سيد ِن 
جییر أن ریا لعند اله بن غفل خَذّفة قال : فنقاه وقَال: إن سول الک نى عن الْخَذْف 


وقال:«انا لا تيك صَيْدا ولا تنکاً عدوا ولکنها تکسیر الس وَِفقَاًالْيْن». قال: فعاد. فقال: أحدثك 
أن رسئول اللي نقی عَنْهُ ثم ذف لا أكَلْمُك أبَدا. 


۵۶-(۰۰۰) از سعيد بن جبیرظ روايت است كه شخصى نزديك به عبدالله بن مغفل با دو 
انكشت سبابه‌اش سنك ريزه پرتاب می‌کرد. عبدالله بن مغفل او را از أن نهى کرد و كذ كفت: رسول 
خداية از أن نهی کرد و فرمود: «با این عمل نه شکار می‌شود و دفع دشمن می‌گردده بلکه دندان 
را می‌شکند و چشم را كور می‌کند». راوی گفت: آن شخص دوباره این عمل را تکرار کرد. 
عبدالله بن مغفل گفت: به تو می‌گویم: رسول خداوكة از اين کار منع کرده است و تو دوباره این 
عمل را تکراز می‌کنی؟! هرگز با تو سخن می‌گویم. . | 

-(۰۰») ودنا ان أبى غمر حدتنا لقفی عن أيُوب بهذا الإستاد تحوة. 

-(۰۰۰) ابن ابوعمر از ثقفی از ايوب مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 

باب ۱۱ -ذبحكردن به نحو شایسته 

لاه -(۱۹۵۵) تن بُو بَكْرِ بُن آبی شَيْبَة نا إسْماعِيل ابر علي عن خالد الحَذَاء عن آبی 
لاب عن أبى الأشعث عن شاد بن أوسٍ عن رَسُول ال ای له کب الاخسان على کل 
شیع فاذا قتلتم فأخینو ال و یم فأخینوا الح وَليْحِدَ آحدکم شفرته قرغ دبيحته». 
در انجام هر عملی نیکی را لازم شمرده است؛ پس هر كاه کشتید» به نیکی بکشید و هرگاه 
حیوانی را ذبح کردید. به نیکی ذیح كنيد و بايد هر كس از شما [جنين كرد] کارد خود را تيز کند 
تا حیوان قربانی را [به هنكام ذبح] آسوده گرداند». 

-(...) وَحَدَئنَاهُ خی بر یخبی دنا شیم ح وختا اسحاق بن اثراهيم أخْبَرنَا عبد 
اماب التْقَفِىُ ح وَحدتنا بُو بکر : بن افع حَدثََا عدر حدقنا شغبة ح وحّا عب الله بن عبند 
رمن التارمئ؛ حبرا محم ن وف عن سفیان ح وَحَدثنا إسحاق ن إبَْاِيمَ أخبَرنَا جرير عن 
منصور کل هؤلآء عن خاد الحذاء پاستاد خدیش ۽ این غليّة و سم مَعْنى خدییه. 

(0..0.)أين حديث از طرق مختلف از خالد اا ا سي يناف و هر 


شده أست. 


كتاب: صيد و حیوانات قربانى ۴۶۱ 


باب ۱۲ - نهى از تير زدن به جانوران در بند 

۸ -(1107) حتنا مُحَمدُ بن نی حَدتَنَا مُحَمَدُ بن جنفر حدقا شغبة قال سوفت شام 
بن زد ْن آتس بن مالك قال خلت مح جدی آنس بن مالك دار الحكم بن وب فا قَوْمْ فد 
نَصَبُوا دجاجة يرْمُونَها قال فقال آنس نی سول اللو أن تصبر لبم 

۸-(۱۹۵۶) از هشام نقل است که گفت: از زيد بن انس بن مالک شنیدم که گفت: همراه 
جدم» انس بن مالک پیش حکم بن ايوب رفتم. ناگهان دیدیم كه عده‌ای مرغی را بسته‌اند و أن 
را با تير می‌زنند. انس گفت: رسول خدائة از تير زدن به جانوران بسته شدهء نهی فرمود. 

(۰۰۰) وحدگنیه زهیر ِن خزب حلتنا يَحْيَى بن سییر وعنه الرخمن بن دی ح وخدئنی 
خبی بن خبیب حَدَثنا خاله بن الحارث ح وَحَدَثنا بو كرب حدتنا أو أسامة کم عن شقبة بهذا 
الاستاد. 


-(۰۰۰) زهیر بن حرب از یحیی بن سعيد و عبدالرحمن بن مهدی -ح- و یحیی بن حبیب از 
کردند. 

هدم -(۱۹۵۷) وَحتنا عْبَيْدُ الَهِ ِن مُعَاذٍ حدتنا أبى خدتنا شقبة عن عدی عن سيد بن جییر 
عن ابن عباس أن النبیی قال:«لاً تتخذوا یا فيه الرُوح غرضا». 

۸م -(۱۹۵۷) از أبنعباس# نقل است كه رسول خداي فرمود: «هيج جانوری را [به قصد 
تفریح و سركرمى] هدف تیرهای خود قرار ندهید». 

س(۰۰۰) وَحَدَثَنَاهُ مُحَمَّدُ نن 


شار دنا محم ِن جغفر وَعَبْدُ الرخمن بن مَفدی عن شفبة بهذا 


-(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد بن جعفر و عبدالرحمن بن مهدی از شعبه مشابه حدیث 
مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


AM. 


۶۲ ۱ ۱ صحيح مسلم ج۲ 

٩‏ -(۱۹۵۸) وحدتنا شیبان ن فروخ وَأَبُو کایل - وَاللّفْظ لأبى کایل ¬ قالا: حَدَننَا أَبُو عوانة 
9 مرا غمر بتفر قذ نَصبُوا دجاجة یترامونعا فَلَمًا رآ ابن 
مر تفرفوا عنها. ققال ابن مر من فعل هذا إن رسُول ال لن من فعل هذا" 

۹-(۱۹۵۸) از سعید بن جبیر4 نقل است که گفت: ابن‌عمر که از كنار عده‌ای گذر کرد كه 
ماکیانی را بسته بودند و به سمت أن تير می‌انداختند. چون ابن‌عمر را دیدند از پیرامون ماکیان 
پراکنده شدند. ابن‌عمر 4 گفت: جه کسی این کار را کرده است؟ رسول خدافق بر کسی که چنین 


کاری بکند» لعنت کرده است. 
۱ ختلتا هشیم ابرا و پشر عن تیید بن جنر قال زاین 


مر و So‏ و ماس مس 


مر بفتیان من قرش قَذ نَصَبُوا را وم يمون فلا را نن مر تفرقوا فقال ان عْمَرَ من فعل 


TT‏ إن رَسُول اللو تن من اتَخَذَ ينا فيه الوح غرضا. 

-(۰۰۰) از سعيد بن جبیر 4 نقل است كه كفت: ابن‌عمر ظ4 از كنار تعدادى از جوانان قريش 
گذر كرد كه پرنده‌ای را بسته بودند و به سمت أن تير می‌انداختند؛ زمانى که ابن‌عمرظه را ديدنده 
پراکنده شدند. ابن عمره گفت: جه کسی این کار را کرده است؟ نفرين خدا بر کسی که جنين 
كارى كرده است. بی‌گمان رسول خداي کسی را که جانوری را به عنوان هدف بسته و به آن 
تيراندازى کند» نفرين كرد. 

۰ -(۱۹۵۹) حدٿنى مُحَمَّدُ بن حاتم حَدَتَنا يی بن سَعِيدٍ عن ان جُرَئْجٍ ح وخدتنا عَبْدُ نن 
خمید أَخبرتا محمد ٿن کر أخْبَرنَا ابن جرت ح وخدتنی هارون بن عد الل حدتنا حجاج بن مُحَمّدٍ 
قال قال ابن جِرَئْجٍ أخْبَرتى أَبُو الزتیر آنه سمح جابر ین عند اله ول تى رسئول اللو أن يقل 
شىء من التواب صَبْرا. 

۰-(۹۵۹) از جابر بن عبداله 5ه روایت است که گفت: رسول خداي از اين که جانوری در 


بند نگاه داشته شود و به أن تیراندازی شود نهی فرمود. 


۵۵ 


كتاب قربانىها 


باب ١‏ زمان قرباني 

0۹۱۰۳۱ حدتنا أَحْمَد بن ونس حذتنا هیر حَدثَنَا الأمنوة بن یس ح وحدتتاه يَحْيَى بن 
يَحتى خر و َقمةعن الانود إن فیس حدتنى لدبا بن فان قال: شهدت الأضطحى مع 
رول ال فقال:«من كان ذبح أضحیته قبل أن يُصَلَى - أؤ نصلّی - لیخ مکانها أخرى ومن 
کان لم یب فَلْيَدبَح بام الد 

۱۹۶۰(۱) از جندب بن سفيان روایت است که گفت: من در روز عيد قربان حاضر بودم كه 
رسول داي فرمود: «کسی که حیوان قربانی را پیش از اين که نماز بخواند يا ما نماز بخوانیم- 
قربانی کند. بايد به جای آن حیوانی دیگر را قربانی کند؛ [زیرا مقبول نیفتاده است] و کسی که 
ذبح نکرده است بايد با ذکر نام خداوندکك ذیح کند». 


۲ ۰۰۳ وذقنا أبُو بر بن أبى شيب حذتتا أبُو الاخوص ملام ن سیم عن الاأشود بن 
یس عن جندب بن سفیان قَال: شهدت الأضحی مح رَسْول ال فما قضی صلائّه يالاس نظر 
إلى غنم قذ ذبحت فقال:«من ذبح قبل الصلاة فَليَذيَمْ شا مکانها ومن لَم ین دبع فیح على 
اسم اللّو». 


(۱۹۶۰) بخاری» ٩۷۴۰۰ ۶۶۷۴ ۵۵۶۲ ۵۵۰۰ ٩۸۵‏ نسائی: ۰۳۳۶۸ ۴۳۹۷؛ أبن ماجة: ۳۱۵۲ احمد: ۱۸۵۸۲۱ ۱۸۸۲۵ 
۸ ۱۸۸۳۴ ۱۸۸۳۷ 


۳۶۴ صحيح مسلم ۲ 


۲-(۰۰۰) از جندب بن سفیان روایت است که گفت: من در روز عید قربان همراه رسول 
خدايئ حضور داشتم. ایشان زمانی که نماز عيد را با مردم به اتمام رسانید. به گوسفندی كه ذبح 
شده بوده نگاه کرد و فرمود: «کسی که قبل از نماز عيدء ذیح کرده» بايد به جای آن گوسفندی را 
قربانی کند و کسی که ذیح نکرده بايد با ذکر نام خدا آن را ذیح كند». 

(۰۰۰) وحدتناه تبه بن سيد حدننا أُو عواتة ح وحنتنا إشحاق بن [نراهيم وان أبى مر 
عن ابْن عد کلاشما عن الانود نن قیس بهذا الاسناد وقالا على اسم اللَّهِ کخدیث آبی 
الأخوّص. 

-(۰۰۰) قتيبه بن سعيد از ابوعوانه -ح- و اسحاق بن ابراهيم و أبن ابوعمر از أبنعيينهء هر 
دو از اسود بن قيس حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. آنان گفتند: على اسم اللّه؛ مشابه 
حدیث خی 

م -۰۰۰(۳) حَدَتنًا غیه له ن ُعاذ خفن أبى حدتنا شخبة عن الأسود سمح جِنديًا البجلى قال: 
شهدت رَسُول الق صلی یوم أضحى تم خطب قفال: «من کان ذَبَح قبل أن بصلّی فلیید مکانها 
ومن لم یکن دب فلینیخ بام ال 

۰۰۰(۳۳) از جندب بجلی روایت است که گفت: من در روز عيد قربان حاضر بودم که رسول 
خداقٌ نماز عيد را خواند و سپس در خطبه‌اش فرمود: «هر كس قبل از اين که نماز عبد بخواند. 
قربانی کند. بايد حیوان دیگری را به جای آن قربانی کند و هر كس که هنوز قربانی نکرده است» 
بايد با ذکر نام خدا قربانی کند». 

(۰۰۰) حا محمد بن الْمتنی وان بشار قال حثتنا مُحَمَّدُ بن جنفر خدقنا شغبة بهذا 

(۰۰۰) محمد بن مثنی و این‌بشار از محمد بن جعفر از شعبه, مشابه حديث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کردند. 

٤‏ -(۱۹۱۱) وخدتنا خی ن یی أَخبرتا خَالُِ بن عند له عن شرف عن عامر عن الْبَرَاء 
قال: ضخی خَالى بو بُزدة قبل الللاة ال سول ال : هلك شَاةٌ لخم». فقال: يا رَسُول له 
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عندی جَذعَة ین منز فقال: «ضح بها ولا تصلح لیرك». تو قال: عقن فشكن قبل الملا 
فانما ديح نيه ومن ذُبَحَ غد الصلاة ققد تم نسکه واصاب سنه الشتلمین». 

۶۱۳۴ از براء بن عازب# روایت است که گفت: دایی من ابوبرده. پیش از نماز عيد 
قربانی کرد. رسول خداك به او فرمود: «آن گوسفند گوسفند گوشتی است [تا خود بدان منتفع 
شوی» و جزو حیوان قربانی به شمار نمی‌رود]». ابوبرده گفت: يا رسول الله! من تنها یک بز که 
سنش کم‌تر از سه سال است. دارم. فرمود: «آن را ذبح كن و برای غير از تو جایز نیست». سپس 
فرمود «کسی که پیش از نمار عبد اذيع كنف أن را برای نفس خود ذیح کرده است و کسی که 
هد از نماز ذیح کند قریانی خود را تمام کرده و سنت مسلماتان را دريافته است*. 


ه -(۰۰۰) نا يَحتَى ن یحتی خر هشیم عن داد عن الشفبی عن الْبَراء بن عازب أن 
ال آبا ُزدة بن نيار بح قبل أن يذب انب فقال: يا سول له ن هذا یوم لحم فيه مَكْوُوة 
وانی عجلت نسیکتی لاطیم آهلی وچیزانی وأطل داری. فَقَالَ رسشول اللو : «أعذ شنکا». فقال: 
با زول لله إن لبی عاق أبن هی زین خو :میک يعد ولا زی 
جَذعة عر آحد بَندك». ۱ 

۵-(۰۰۰) از براء بن عازب 4 روایت است که گفت: دايى او ابوبرده بن نيارء قبل از رسول 
خداعل ذيح کرد و سپس گفت: يا رسول الله! امروز روزی است که گوشت خواهان زیادی دارد و 
من در قربانی خود شتاب کردم تا خویشان و همسایگان و خانواده‌ام را اطعام کنم. رسول خدائق 
فرمود: «دوباره قربانی کن». گفت: يا رسول الله! من بز ماده‌ای دارم که از گوسفند گوشتی بهتر 
است. رسول خدايّة فرمود: «اين بهترین دو قربانی توست؛ و جذعه [به عنوان حیوان قربانی] از 
هیچ كس به جز تو پذیرفته نمی‌شود». 

-(...) حَتتنا مُحَمَّدُ بر الْمتنی حدئنا ابن آبی غدی عن داؤد عن الشغبی عن الْبَرَاء ِن غازب 
ال مرول ال ؤم لخر ال« بیجن أحذ خی بسلی». قال ققال خَالى: ی 
رتسول الله إن هذا يوم لحم فيه مرو تم كر بمتئی خدیت هشیم. 

(۱۹۶۱) موطاً: ۱۰۴۴؛ بخاری: ۹۵۱ و ۹۵۵ ابوداوود: ۲۸۰۰؛ ترمذی: ۱۵۰۸؛ نسائى: ۰۱۵۶4 // جذعا: دامی كه سنش کامل 


نبوده و داخل در دو سالگی نشده باشد. // مسنه: حیوانی (شتر» گاه: گوسفند...) که دو سال تمام داشته باشد و آن به سال از 
جذعه بزرگ‌تر است. ۱ 


۴۶۶ صحيح مسلم ج؟ 


(۰۰۰) از براء بن عازب# روایت است که گفت: رسول خداعٌ در روز جمعه سخنرانی کرد 
و فرمود: «هيج كس قبل از نماز عيد نباید قربانی‌اش را سر ببرد». دایی من گفت: ای رسول خدا! 
امروز روزی است که گوشت در آن مکروه است؛ [یعنی گوشت در این روز خواهان زیادی دارد]؛ 
سپس مشابه حديث هشیم را نقل کرد. 


5 -(۰۰») وحلتا أبُو بکر بن بی شیب خلتا عبه الله ن مر ح وحدتنا ان نمیر حدلنا آبی 
حا زکریّاء عن ) فراس عن ) عَامِرٍ عن ابر قال: قال ر ول الل :من ل صلاتناء ووه 
لته ونَسَك کته فلا يبح حتی يُصلَّى» فقال خالي: یا ر ۱۰ چا 
ققال: «ذاك شَیء عحلته لأحلك» فقال: از رم عندي شاه خَيْرُ ین شاتین» قال: ضح بها قانها خر 


ت 


۶-(۰۰۰) از براء بن عازب که روايت است که كفت: رسول خداي فرمود: «كسى که مانند ما 
نماز می‌خواند و به قبل‌ی ما روى مىكند و قربانی را به جاى می‌آورده تا نماز عيد قربان را به 
جاى نیاورد» نبايد قربانىاش را ذبح كند». براء گفت: دايىام گفت: ای رسول خدا! من قربانی 
پسرم را ذبح کرده‌ام» بيامبري# فرمود: «آن جيزى بوده كه در تهیه‌اش برای خانوادهت عجله 
نموده‌ای». دايىام كفت: بره‌ای يك ساله دارم كه از دو بره بهتر است» بيامبري فرمود: «آن را 
قربانى کن؛ زيرا آن بهترین قربانى است». 

۷-(۰۰۰) وَحَدَثنَا محم بن الم وابن بشار - وف لابن السنی - قال عدتنا محمه بن 
جنفر دنا شغبة عن زد وی عن الشغبئ عن ایام بن غازب قال: قال رَسُول المع :هن 
ول ما بدا بو فى یوینا هذا نصلی. نم نزجع فتنحر قمن فل ذلك فَقَد آصاب ستتنا ومن بح 
نما هو لحم ذم لأطله لیس من السك فی شیء». وگن أبو بُردةَ بن تیار قد ذخ ققال: عندی 
جَِعة خَيْرُ من نة فَقَال«اذْبَحها ون تجزی عن أخ بغدك». 

۷-(۰۰۰) از براء بن عازب#ه روایت است که گفت: رسول دای فرمود: «اولين کاری که ما 
در روز عيد انجام می‌دهیم» أن است که نماز بخوانیم» سپس بركرديم و قربانی کنیم. هر كس 
چنین كندء از سنت ما پیروی کرده است و هركس قبل از نمازه قربانی کرده باشد. آن قربانی 
محسوب نمی‌شود و تنها گوشتی بوده که به خانواد‌ی خويش تقدیم داشته است». ابو برده بن 
نيار كه قبلاً قربانی کرده بود گفت: جذعه‌ای (بزی که هنوز پا به سال دوم نگذاشته باشد) دارم 


کتاب: قربانی‌ها ۳۶۷ 


که از مسنه (حیوان دوساله) بهتر است. رسول خداع فرمود: «آن را قربانی کن؛ اما برای هیچ 
كس بعد از تو جايز نیست». 

-(۰۰۰) حَدَتَنَا یه اللِّ ِن مُعَاذْ حَدتَنا أبى حدتنا شغبة عن رَد سمح الشغبی عن الْبَرَاء بن 

-(۰۰۰) عبيدالله بن معاذ از ابی از شعبه از زبيد از شعبى از براء بن عازب از رسول خدای 
مشابه حديث مذكور رأ نقل كرد. 

).٠.(-‏ وَحَدتَنَا تيب ن سمي وناد ن اسر قال حَدثنَا و الأخوص ح وَحَدَثنا غنمان بن 
یی شيب وإبنحاق نهیم جمیفا عن جرير كلأهُما عن تتصور عن الشفیی عن الْبَراءِ بن 
عازب قال: خَطَبَنَا رَسُول للع فی يَوْم النطر بعد الصلاة. ثم ذَكَرَ تخو خدییهم. 

-(۰۰۰) از براء بن عازب 4 روايت است كه گفت: رسول داي در روز عيد بعد از نمازه برای 
ما خطبه خواند. سپس راوی مشابه احاديث مذكور را روایت كرد. 


8 -(00.) وَحَدْتنَى أَحْمَدُ بن سَعِيدِ بْن صخر الارمی حَدََنا أبُو النغمان غارم بن القَصْل حَدَثنا 
عند اواد - يَْنى ان زِيَادٍ - حدتنا غاصیم الأخول عن الشغبۍ حَدتّنى البراء ِن غازب قال: خطبنا 
رسول الله فی يوم نخر فقال: «۷ يُضْحَيََ أَحَد حتی يُصلّى». قال رجل: جندی عناق لین هی 
یر من شاتی لخم قَال:«قَضّح بها ولا تجزى جِذَعَة عن آحر بندك». 

)٠۰۰۸‏ از براء بن عازب ظ4 روايت است كه گفت: رسول خدايّق در روز عيد قربان برای ما 
خطبه خواند و فرمود: «هيج کس قبل از نماز عيد نبايد قربانى كند». شخصى كفت: بزغالهاى 
دارم كه از كوسفندى بهتر است. رسول خدائ فرمود: «آن را قربانی كن؛ اما بعد از تو جذعه از 
کسی پذیرفته نمی‌شود». 

9 -(۰۰) حدنا مُحَمَدُ ن بشار خدتنا محم - ينی ان جغفر - خدکنا شب عن سَلَمَةَ عن 
أبى جُحَيْفَة عن الْبَرَاءِ ِن عازب قال: بح أَبُو دة قبل الصلاة فقال التب ئك «آب دلتا»فقال: با 
رسول الله یس عندی إلا جَذْعَة وهی خَيْرْ من شینة. فقال رَسُول اللي : «جعلتا مکانقا ون 
تجزی عَن أَحَدٍ بغدك». 


۳۶۸ صحيح مسلم چ۲ 


۰۰۰(۹ از براء بن عازب# روایت است که گفت: ابو برده قبل از نماز عيد. قربانى کرد از 
همین روی رسول خدايةٌ فرمود: «دوباره قربانی کن». گفت: ای رسول خدا! من به جز جذعه‌ای, 
حیوان دیگری ندارم و البته از مسنهاى (حیوان دو ساله) بهتر است. رسول خدای فرمود: «به 
جای أن قربانی کن؛ بعد از تو از هیچ كس پذیرفته نخواهد شد». ۱ 

-(۰۰۰) وَحَدتَنَاهُ ان ای خدتنی وهب بن جرير ح وحدئنا إشحاق ن إنراهِيم خبرتا بو 
عار مد دنا شغبة با النتاده و لم يذكر الشک فى قوله: وق كبر فر سف 


(۰۰۰) أبنمثنى از وهب بن جرير -ح- و اسحاق بن أبراهيم از ابوعامر عقدى از شعبه, 
حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. اما در ذكر أن كه از يك بز مسنه بهتر است» شك نكرده 


أست. 


۰ -(0975 وَحَدتَنى یخی بن ايوب وَعَمْرُو الق وَرهَيرُ ن خزب جمي غا عن ابن عَلَيّةَ - 
َاللَفْظ مرو - قال: دنا إْماعيل بن إِنْرَاهِيم عن یوب عن مُحَمَّدٍ عن أن سه قال: قال 
رَسُول ال یوم التخرد«من كان بح قبل الصللاة فلیید» فَقَامَ رجل فقال: یا رَسُول الله هذا يَوْمْ 
1 فيه فيد لحم وَذَكَرَ هن من جیرانه كان رَسُول الق صدقه قال: وعندی جذعة هی آحب 
إلى من شاتی لخم أفاَذبخقا؟ قال: فرخص له فقال: لا آدری بت زخصته من سوا أم لآ؟ قال: 
وانکفاً سول اللو ای کنشین فَذْبَحَهُمَا فقام لاس |لی غنیمة فتوزخوها أو قال فتجزغوه: 

۱۹۶۲(۳۰) از انس روایت است که گفت: رسول دا فرمود: «هرکس قبل از نماز عید 
قربانی کرده. است. دوباره قربانی کند». کسی بلند شد و گفت: این روزی است که اشتها برای 

شت [زیاد] است و از نیازمندی همسایه‌های خود گفت - گویا رسول اكرم او را تصدیق کرد - 
[و آن مرد گفت] من بزغاله‌ای دارم كه نزد من از دو گوسفند بهتر است؛ آیا می‌توانم أن را قربانی 
کنم؟ رسول خداك به او اجازه داد [ که آن را ذبح کندا؛ ولی نمی‌دانم که این اجازه [به همه‌ی 
مسلمانان] داده شده يا نه؟ سپس رسول خداي به طرف دو قوچ رفت؛ یعنی آن‌ها را ذيح کرد. بعد 


مردم به سوی گوسفندان خود رفتند و آن‌ها را ذبح کردند. 


۱-(۰۰۰) حدتنا مُحَمَّدُ ؛ بن غبید ری خدتنا حقاا ن زد حذتنا یوب وهشام عن مُحَمَّدٍ 
عن آنس بن مالك أن رَسُول اللي صلّی تم خطب فامَر من كان بح قبل الصلاة أن بيد 
ذخا ثم ذَكَرَ بیئل خدیث ان عليّة. 

۰۰۰(۳-۱) از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول خداعل نماز خوانده سپس خطبه 
کرد و آمر فرمود: هركس قبل از نماز قربانی کرده است. دوباره قربانی کند. مشابه حدیث 
أبن عليه. ۱ 


۲ -(۰۰۰) وَحَدَتّنى زیلا ِن یخی الحسانی حَدَتَنَا حاتم - يَنتى ابن وودان - حَدَننًا وب 
عن ڪڊ بن سيرين عن اتس بن مالدر قال خَطَبناوَسُول الوم آضخی - قال - فَوَجَدَ 
رخ لحم فا أن بقل هتنگان کی ابید م ذکر پم خديوهها. 

۲-(۰۰۰) از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول خدايّقٌ در روز عيد قربان» برای 
ما خطبه خواند. بوی گوشت قربانی به مشامش رسید. بس آنان را از ذبح كردن حیوانات قربانی 
نهی کرد و فرمود: «کسی که قربانی کرده است. دوباره چنین کند». مشابه احادیث فوق. 


باب ۲ - سن حیوان قرباني 
۳ -(۱۹۱۳) دنا أَحمَدُ ن يونس حَدَتنا هر حا و الزتیر عن جابر قال: قال رَسُول ال 
يله «لا تَْبَحُوا إلا شینة الا أن يَعْسْرَ علیکم فتلبکوا جَذْعَةَ من الضأن». 


۳-(۱۹۶۳) از جابر نقل است كه رسول خداي فرمود: «جز حيوان مسنه را قربانى نكنيد؛ 
مگر بر کسانی كه سخت بأشدء يس در اين صورت كوسفندى يكساله را قربانی کنید». 


5 (0۹۱4) وخدتنی مُحَمَّدُ بن حاتم حدٿنا محمد ن بَكْر أخْبَرنَا ابن جُرثج آخْترتی بو 
03 0 5 0 صرح مه 
لت أنة تی 00 بن عند الله ا میم ينا ل 7 0 الْمَدِينةٍ عم 1 3 
ينر ۳ 
(4۶۳) ابوداوود: ۲۷۹۷؛ نسائى: ۴۳۷۸؛ أبن ماجه: ۳۱۴۱؛ احمد: ۲۴۳۵۴. // جذعاً: دامى كه سنش کامل نيوده و داخل در دو 


سالگی نشده باشد. // مسنه: حیوانی (شتره گاهه گوسفند..) كه دو سال تمام داشته باشد و آن به سال از جذعه بزرگ‌تر است. 
/ شأن: گوسفند. // معز: بز. 


۳۷۰ صحيح مسلم ج٣‏ 
۱۹۶۴(۳-۴) از جابر بن عبدالله 4 نقل است که گفت: رسول.خدائ در روز عيد قربان در 
مدينه همراه ما نماز خواند. مردانی پیش رفتند و حیوان خويش را قربانی کردند. به این گمان كه 
رسول خداية نیز قربانی کرده است. بس رسول خدایٍ امر فرمود كه هر كس پیش از او قربانی 
کرده است. بايد بار دیگر قربانی کند و قبل از رسول خدای کسی ز نباید به آن اقدام کند. 


و و هو 


۵ -(۱۹۱۵) ودنا َتيْبَة ین سییر حدثتا یت ح وحتتنا محمد بن رفح آخَتَا یت عن 
يَزِيد ر إن أبى خبيب عن أبى الْحَيْر عن عقبة بن عار أن ول الد أغطاة نا يشر يقي مها على 
أمنكابه ضبق عتوذ فذکره لِرَسُول ال فَقَال«ضح به آنت». 

۱۹۶۵(۳۵) از عقبه بن عامر نقل است که گفت: رسول خداع به او گوسفندانی داد تا ميان 
اصحاب برای قربانی [عید اضحی] تقسیم کند. بزغاله‌ای یک ساله از آن باقی ماند. أو در آن باره 
از رسول خدايكك كسب تکلیف کرد. رسول خدال فرمود: «تو هم آن را قربانی کن». 

٩‏ (۰۰۰) حاتت ُو بكر بن أبى شبة حنا زین هاژون عن شام الاستوائئ عن یختی 

إن أبى كُثير عن بنجة الجهتئ عن عقبة بن عامر اجنئ قال قستم رسول اللو فيا خاي 
فأصاټنی جَدَع» فَقلْت: یا رسُول الله اه آصاینی جد فَقَالَ«ضح به». 

)٠ ٠٠-١5‏ از عقبه بن عامر نقل است كه گفت: رسول خدائ حيواناتى را برای قربانى در 
ميان ما تقسيم كرد و به من جذعه‌ای(بره يكساله) رسيد. كفتم: يا رسول الله! به من جذعهاى 
رسيد. فرمود: «تو هم أن را قربانى كن». 

-(۰۰۰) وَحَدْتّنى عند الله ن عند الرَحْمَن الارمئ حَدثنا تی - این ان - أَخْيَرنَا 
مُعَاوِيَة - وهو أن ن سلام - حَدئنى بی ر بن أبى كثير أخبر E‏ 
الجهنی أخْبَرَهُ آن رَسُول المع قَسَمْ ضحایا بين يِن أصحابه. يمثل مَعْنَاُ 


-(۰۰۰) از عقبه بن عامر نقل است كه گفت: رسول خدايقٌ حيواناتى را برای قربانی در ميان 
أصحاب تقسيم كرد؛ مشابه مضامین احادیث فوق. 


کتاب: قربانی‌ها ۳۷۱ 


باب ۳ - مستحب است کسی که قربانی می‌کند شخصاً آن را ذبح 

کند و بسم الله و الله اکبر بگوید 

۷ (۱۹۱۱) حدتنا قبة بن سَعِيدٍ خدتنا بو عوانة عن قتادة عن أن سه قال: ضحی 
لبیل بکنشین ملحن آفرتین دَبَحَهُمَا بنده وَسَمی وَكَبّرَ وَوَضع رجلّهُ علی صفاجهم! 

۷-(۱۹۶۶) از انس روایت است که گفت: رسول خداي دو قوچ سياه و سفید و شاخ‌دار را 
با دستان خويش قربانی کرد و ديدم كه پای خود را بر بهلوی آن‌ها گذاشت. 

۸ (۰۰۰) دتتا خی بن یطیی أخْبَرنَا وکبع عن شفبة عن قتادة عن أن سك فال: ضځی 
سول ال یبسن آنلحین آفرتین قال: ورانته ینبخهما بیده ورایته واضت قدمه على 
صفاجهماء فال: وَسَمَى وی 

۰۰۰(۳۸) از انس روایت است که گفت: رسول خدا دو قوچ سياه و سفید شاغ‌دار را 
قربانی کرد. انس گفت: ديدم كه آن دو قوچ را با دست خود ذبح کرد و پای خود را بر پلوی 
آن‌ها گذاشت و فرمود: بسم الله و الله اکبر. 

(۰۰۰) وحننا بَخبی ن خبیب حلنا حال - يَغنى ان الخارث - دنا شغبة آخبزنی فشادة 
قال: سوفت آنسا يَقُول: ضحی رَسُول الل بمثله. قال: قلت: آنت سَمفته من آنس؟ قال: نتم 

-(۰۰۰) از قتاده نقل است که انس گفت: پیامبر اکرم ل قربانی کردند؛ مشابه حدیث 
مذکور. گفتم: خودت از انس #ه شنیدی؟ گفت: آری. 

-(۰۰۰) دتا مح بن ای حظنا ام آبی عڍئ عن سيير عن قاد عن أنس 5ه عن 
بیع وله غَيْر آنه قال: ویفول:«بانم الله وله أكْبَنُ». 

-(۰۰۰) از قتاده روایت است که انس گفت: پیامبر اكرمي قربانی کردند؛ مشابه حدیث 
مذکور. جز آن كه گفت: پیامبر اكرم46 فرمود: «باسم له والله آكبر». 


۵۵۵A. 


۳۷۲ صحيح مسلم چ۳ 

٩‏ -(۱۹۱۷) دنا هازون ن مروف حَدَتَا عبد ال ده وطب قال: قال خیوة: أخبرتى أَبُو 
صخر عن يزيد ن قُسَنِط عن غزوة : ن اليو عن ان لب یگس ار یطاً 
فِى سواد ویر فى سواد وَيَنَظُرُ فى سواد یی تی به فا ها«یا عائشة هی الْمُديّة». 
م قال:«شحنیها بحجر». ففعلت تم أحَذهَا ا ضجته نم ذَبَحَهُ ثم فال:هباشم الله 
الم قبل ین ڪڊ ول محر وین م مُحنو». م ضحی به. 

۱۹۶۷(۳-۹) از عایشه رولیت است که گفت: رسول دا امر فرمود که قوچی شاغدار را 
كه پا و شکم و اطراف چشم او سياه بوده قربانی کنند. آن را نزد ایشان آوردند و رسول خدائك به 
عايشه شغ فرمود: «ای عایشه! چاقو را بیاور». سپس فرمود: «آن را باسنگ تيز کن». 
عايشه نتا چنین کرد. بعد از آن رسول خداعل چاقو را كرفت و قوچ را خوابانید» سپس أن را 
قربانی کرد و فرمود: «یاسم اللّه! پروردگارا! از محمد و آل محمد و امت محمد بپذیر» سپس آن 
را قربانی کرد. 

باب ٤‏ - وسیله‌ی ذبح در قربانى كردن حیوان 
۰ -(۱۹0۸) خدتنا مُحَمَّد ن ای الْعنَزئ خدتنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن سین حَدَئنى آبی 
عن عَبَايَة ِن رفاعة بن رافع بن خدیج عن رافع بن خدیج قُلت: ا ر رَسُول اللَّهِ إنا لاو الْعَدُوَ غط 
ویست معنا دى قال : «أغجل او آرانی ما نهر الم وذ اسم الله فكل یس الس وال 
وَسَأحَدّك أمًا الست؛ فعظم وما الظفر فَمْدَ فمدی الخبشة. قال: وأصبنا تهب إبل وغنم فنة منها بير 
او يكل بسكم فَحَبَسَُ فقال رَسُول ال هان لهذه الیل أوابد کاوابد الزخش, فاذا غْلَْبَكُمْ 
نما شيء + فاصوا به هكذَا ». 

۱۹۶۸(۳۰) از رافع بن خديج روايت است كه گفت: گفتم: ای رسول خدا! ما فردا با ا 
روبه‌رو خواهیم شد و با خويش چاقویی به همراه نداریم. رسول خدایل فرمود: به هنكام بریدن 
سر قربانی ] شتاب كن [تا موجب خفگی حیوان نگردد] و خون فراوان از آن جاری شود و نام خدا 
بر آن برده شود. اما حیوان را با دندان و ناخن ذبح نکنید و دلیل أن را به شما می‌گويم. دندان» 
استخوان است [که با رسیدن خون به آن نجس می‌شود] و ناخن دشنه‌ی حبشی‌هاست [و آنان 
کافرند و نباید با کافران شباهت داشته باشید]». راوی می‌گوید: تعدادی شتر و گوسفند به غنیمت 
گرفتیم. شتری از ميان آن‌ها رم کرد. مردی آن را با تیری ضربه زد و آن را از فرار باز داشت. 


کتاب: قربانی‌ها FY‏ 


پیامبر# فرمود: «اين شتران همانند حيوانهاى وحشى كاهى رم می‌کنند. هرگاه یکی از آن‌ها رم 
کرد با آن جنين كنيد؛ [يعنى أن را با تير بزنيد]». 

١‏ (۰۰۰) وحدئنا إسحاق بن إبْرَاهِيم أخبرتا وكيع حذئنا سفیان ِن سَعيد بن صنروق عن 
أبيه عن عَبَايَة ِن رفاعة نن رافع بن خدیج عن رافع بْن خدیج قال: EEE‏ کک 
اة من ها اب عنما ول فصل او اغلا بها د ر اھر بها فَكفِنَتَ تم عدل عثلر 

من انم بجزور. وَدَكَرََاقَىَ الحدیث کنخو خریث يَحْيَى بن سمي 

۱-(۰۰۰) از رافع بن خديج#ه روایت است که گفت: ما در ذوالحلیفه واقع در تهامه با رسول 
خداوق همراه بودیم و به ما گوسفند و شتر به غنیمت رسید. مردم در [کشتن حیوانات] شتاب 
کردند و دیگ‌ها را به جوش آوردند. سپس رسول خدایة آمد و دستور داد تا محتوای دیگ‌ها 
ريشته شود پس از آن [در تقسیم غنایم] ده گوسفند را با یک شتر برابر کرد. باقی حدیث وا 
مشابه حديث یحیی بن سعید روایت کرد. 

۲ -(۰۰۰) ودنا این آبی مر حنتنا سفیان عن إسْماعيل بن مُسْلِمٍ عن ستیید بْن روق 
عن عَبَايَةَ عن جه رافم ثم خذّنیه رن سويد ْن سنروق عن أبيه عن عباية ِن رفاعة بن 
رافع بن خَديج عن جو قال: نا یا رول الله نا لاقو الْعَدوَ عدا ویس متا مُدَى فنذکی بالیط 
َك الخدیت بقصیه وقَال: َد ین عير منهاقَرمه بل حى وهصناه 

۰۰۰(۳۲) از ابن ابوعمره روایت است که رافع بن خدیج گفت: گفتم: يا رسول الله! ما فردا 
با دشمن روبه‌رو خواهیم شد و با خويش چاقویی به همراه نداریم» با سرنیزه می‌توانیم قربانی 
کنیم؟ سپس قصه را روایت کرد. بعد از آن شتری فرار کرد و کسی تیری رها کرد و شتر را سر 
چایش نگاه‌داشت. 


(۰۰۰) وحدئنیه القايم ِن زکرئاء حنتنا خسن ن على عن زائدة عن سيد بن صنروق بهذا 
الإستاد الحديث إِلَى آخْره يتَمَامِهِ وقال رك افد آفتذیح بالقصب؟ 

(۰۰۰) قاسم بن زكرياء از حسين بن على از زائده از سعيد بن مسروق حديث مذكور را با 
اسناد فوق تا آخر آن نقل كرد و در اين روايت آمده: و همراه ما چاقویی نیست» آیا مىتوانيم با نی 
[یا هر جيز نوك تيز] آن را ذبح كنيم؟ 


نففد ' صحيح مسلم ج۲ 


۲-(۰۰۰) ودا مُحَمّ يِن لويد بن عبد الحمید حَدْنَا مُحَمَّدُ ِن جنفر حَدَتَا شفبة عن 
سويد بن صنروق عن عَبَايّة ْن رفاعة بن رافِع عن رافع بن خدیج آنه قال: يا سول الله إنا لاقو 
لدو عدا ویس متا دى وستاق الخدیت ولم یدز فعجل ام علو بها لقشور قمر بها فکفئت. 
کر ماس ۱ 

۰۰۰(۳۳) از رافع بن خدیج رولیت است که گفت: گفتم: يا رسول الله! ما فردا با دشمن 
روبه‌رو خواهیم شد و با خويش چاقویی به همراه نداریم. سپس حدیث را رولیت کرد. اما این 
قسمت حدیث را ذکر نکرد که گفت: (مردم در [کشتن حیوانات] شتاب کردند و دیگ‌ها را به 
جوش آوردند. سپس رسول خدايظة آمد و دستور داد و محتوای دیگ‌ها را ریختند.) سپس باقی 


حدیث را قصه کرد. 


باب ۵ - بیان نهی از خوردن گوشت قربانی بعد از سه روز در ابتدای 
اسلام و نسخ اين حکم 

۶ -(۱۱۷۹) ختّنی عند اجار بن القلاء حا سفیان دتا لزفری عن آبی غتید قال: 
شهدت اليد مح على بن أبى طالب بدا بالصللاة قبل الْطبة وقال: إن زشول الل نهانا أن 

۴-(۱۹۶۹) از ابوعبید روایت است که گفت: همراه على بن ابی‌طالب ظ4 در نماز عيد شرکت 
کرده بودم. أو قبل از خطبه نماز خوانده سپس فرمود: رسول خداي ما را از خوردن گوشت قربانی 
بعد از سه روز نهی فرمود. 

).٠(- ٥‏ حنّنی حَرْملَة ن یحبی أَخبَنَا ان طب خلثنی نس عن ان ثاب حَدئَنِى 
بو غیید مَولّی ان آزهر آنه شهد المید مح عُمَرَ بن الْخَطَاب قال: تم صلَيِت مح علی بن أبى طالب 
- قال؛ قصَلَى نا قبل الْخُطبة نم لب الناس فقال: إن رسئول اللو قذ ناکم أن تاکلوا لخوم 
نسککم فوق تلات لیال فلا تأكلوا. 

۰۰۰(۳-۵) از ابوعبید روایت است که گفت: همراه عمر بن خطاب 4 نماز عيد را خواندهام, 
سپس همراه على بن أبىطالب#ه در نماز عيد شرکت کردم. گفت: حضرت على نماز عيد را پیش 


کتاب: قربانی‌ها ۳۷۵ 


از خطبه خواند. سپس سخنرانی کرد و گفت: رسول خدایلا شما را نهی کرده است که بیش از سه 
روز از گوشت قربانی‌های خود بخورید. 

-(۰۰۰) وَحَدَئنَى زهیر بن حَرْب حدتنا ینقوب بن إنراهيم حذتنا این جى E‏ 
خسن الحلوانی حَتتا قوب بن راهيم دتتا أبى عن صالح ح وَحَدَثنا عند ِن خمید تا عنة 
لراق آخبرتا منمر کلم عن الزهری بهذا الاساد مله 

(۰۰۰) از طرق مختلف از زهری, مشایه حديث مذکور با اسناد فوق نقل شده است. 

۱۹۷۰(۳-۲) وَحَدَتَنَا قَُِية بن سيد حَدتَنَالَيْتْ ح وختّنی محمد بن رفح َخْبَرنَا الث عن: 
نافع عن ان عُمَرَ عن النتَبى46 آنه قال:«لا يَأكُل أ حَدُ من لخم ضيه فَوْقَ تلائة یام». 

۱۹۷۰۷۶ از ابن‌عمرطله نقل است كه رسول خدايِقٌ فرمود: «[كوشت قربانی را ذخيره نکنید. 


بلکه به فقرا بدهید و] پس از گذشت سه روز از گوشت قربانی‌های خود نخورید». 


5 ۶2 ۰ رو 


۳ ۰) وعّبی محمد ن ڪام ڪڏتتا خت ٿن تمي عن أبن جرج ح وحدقنى شحشد بر 
رافع حتا ابن أبى فدید بت الضخاك - يغنى ابن عنْمَان - كلأخما عن افع عن ابن عُمَرَ 
عن النبی بوثل حديث اليش 


)٠٠0(-‏ محمد بن حاتم از يحيى بن سعيد از ابن جريج سخ- و محمد بن رافع از ابن 
ابوفدیک از ضحاک بن عثمان, هر دو از نافع از ابن‌عمر از رسول خداعل مشابه حديث مذكور را از 
ليث نقل كردند. 

۷ -(۰۰۰) وَحدئنا أبن یی مر عبد ن ميد قال أبن أبى تر حَد حدتتا وقال عك أخْيَرَتَا 
عب ال خرن مم عن الزهرئ عن تام عن ابن عقر أن رمثول الأو ی أن نوكل لخوم 
الأضاحى بغد ثلاث قال سالم: فکان انم غمر لا يأكل لخوم الأضاحي فَوْقَ تَلَاثِ وقال ابن أبي 


عُمَر بد تلا 


۰۰۰(۳۷) از أبن عمركه نقل است كه رسول خدايقةٌ از خوردن گوشت قربانى بعد از كذشت 
سه روز منع فرمود. سالم كفت: ابن عمر4 بیش‌تر از سه روز از گوشت قریانی نمىخورد و ابن 
أبى عمر كفت: بعد أز سه روز. 


۴۷۶ صحيح مسلم ج 


۸ -۱۹۷۱(۳) حَدَثََا إسْحَاق بن [راهيم الْحَنظَلِئ أخْبَرَا روم حدتنا مالك عن عد الله 0 أبى 
بكر عن عند الله بن وقد ال کی ول ای غن قل أ شب هقالع 

بن أبي بَكْرِ: قذکرت ذلك لِعَمْرَةَ فقالت: صدق سيعت عائشة تقول: دف لكل یات مد ۳ 
لاد حضرة رمن رَسُول للع فقال ر ول للدي : «دَخِرُوا ناه ثم تصدفوا بما بَقِي» 
لما كان بغ ذلك قَالُواه يا سول الله إن الاس يتخيذون و تون مها 
ود فار سول الم : «وما ذاك؟» قَالُوا: نيت أن تؤكل لخوم الضحایا خد تلا فقال: «إنما 
نکم من أجل الفّة اي دفّت فکلوا وادخروا وتصدفوا». 

۱۹۷۱۳۸) از عبدالله بن واقد نقل است که رسول خدايّ از خوردن گوشت قربانی بعد از 
كذشت سه روز منع فرمود. عبدالله بن أبى بكر كفت: این روايت را برای عمره نقل كردم. أو 
گفت: راست گفته است. از عايشه شتا شئيدم که می گفت: خانواده‌هایی از أهل بادیه در زمان 
يبامبركة در روز عيد قربان به مدينه آمدند. پیامبرتل؟ فرسود: «گوشت قربانی را برای سه روز 
ذخیره کنید» سپس باقی‌مانده را صدقه دهید». بعد از این فرمان» یاران پیامبر 95 كفتند: ای رسول 
خدا! مردم از گوشت قربانی ظرف‌های خويش را پر می‌کنند و چربی أن را ذوب می کنند. پیامبر ی 
فرمود: «و أن جه چیزی | ست؟ به جه دلیل این سخن را می‌گویب د؟» گفتند: مارا از خوردن 
گوشت قربانی بعد از سه روز نهى کرده بودی. يبامبرة فرمود: «به خاطر میهمانان» شما را از 
ذخیره كردن أن منع کرده بودم» از گوشت قربانی بخورید و ذخیره كنيد و صدقه دهید». 

۹ -(۱۹۷۲) حَدتنا خی بن يَحْيَى قَال: فرات غلی مالك عن آبی لیر عن جَابر عن 
الب أنه نى عن أكل لخوم الضحایا بعد تلا ثم قال بغذ«كلوا وتزوذوا وادخروا». 

۱۹۷۲(۳۹) از جابر نقل است كه رسول دای از خوردن گوشت قربانی بعد از گذشت سه 
روز منع فرمود. بعد از آن فرمود: «بخورید و توشه نهيد و ذخیره سازید». 


۰ -(0..) نا أبُو بکر بن أبى شیِبة حَدئنا علی ِن مُث شنهر ح وحدتنا یی بن وب دنا 
ابن ية كلما عن ان جَرَئْح عن عطاء عن جابر ح وحَدتنى مُحَمْدُ بن حاتم - ولفظ له - 


4¥( موطاء 8Y‏ أبوداوود: ۲ نسائی: ۰۴۴۲۱ // الودک: چربی» پیه. // الدافه: : گروهی از مردم كه از شهرى به شهر 
ديكر يا از کشوری به كشور دیگر می‌روند. 
)۱٩۹۲۷۲۲(‏ موطا: ۶ بخاری: ۱۷۷۹ بدون قول «وتصدقوا» و «ادخروا»؛ نسائى: ۴۴۳۸ احمد در مسند: ۱۵۱۷۰ 


كتاب: قربانىها وف 


خدتنا يَحْيَى بن سسَعِيدٍ عن ابن جرج حَدتنا عطاء قال: سمفت جابر ٿن عد الله یقول: کنا لا تأكل 
من لخوم تنا فوق تّلا ۽ نی فازخص لتا رَسُول ال فقال: «کلوا وتروذوا». قلت لقطاء: قال 
جَابرٌ وی چنا الْمَوِيئة قال: نعم. 

۰۰ )| از جابر نقل است که رسول خا ار خوردن گوشت قربانی بعد از گذشت سه 
روز منع فرمود. بعد از آن اجازه داد و فرمود: «بخورید و توشه نهید و ذخیره کنید». از عطا 
پرسیدم: جابر که كفت تا وقتی که به مدینه آمدیم؟ گفت: آری. 

۱ -(۰۰۰) حدئنا انحاق بن ابراهیم أَخبَرَا زکراء ِن عدی عن عَبَيْدِ الل ٿن عنرو عن زید 
بن آبی أَنَئِسَةَ عن عطاء بْن آبی رتاح اک 
فَوْقَ تلا و فامَرت رَسُول ال أن نتزود منها وتأكل منها. یننی فوق ؟ 

۰۰۰(۳۱) از جابر نقل است که رسول خدايّ از خوردن گوشت قربانی بعد از گذشت سه 
روز منع فرمود. بعد از أن اجازه داد و فرمود که می‌توانیم توشه بركيريم و از أن بخوریم؛ يعنى 
حتی يس از گذشت سه روز. 

۲ -(۰۰۰) وحدتنا بُو بکر بن أبى شیبة حدئنا سفیان : ن غَیيْنة غیینة عن عفرو عن غطاء عن جابر 
قال: کنا نتروذها إلى الْمَوِيئَةِ عَلَى عفد رسُول ال 

۰۰۰(۳۲) ابویکر بن ابوشیبه از سفیان بن عيينه از عمرو از عطا از جابر نقل کرد و گفت: ما 
در زمان رسول دای در مدينه گوشت را ذخیره می کردیم. 

(avr) YY‏ تتا أب تن أبى شب حدقا ع اأغلى عن آبتر عن بى َع عن 
أبى سَعِيدٍ الخذری ح » وَحَدتنا مُحَمَدُ بن الْمُْنَى حَدَتََا عَبْدُ الاغلی حَدَتَنَا سَعِيدُ عن قتادة عن أبى 
نضرة عن آبی سیید الخدری قَال: قال رَسُول ال «یا آهل الْمَدِينَةٍ لا ار لخوم الأضاى؟ 
فَوْقَ ثلآث». وقال ابن المتنی: ثلائة آيام. فشکوا إِلَى رَسُول الا آن للم عِيَالاً وخشما وخدا 
فَقَال:«كُنُوا وا وأخبسوأ أو ادَخِرُوا». قال ابوه الْمُتنى: شك عبد الأغلى. 

۱۹۷۳(۳-۳) از ابوسعید خدرى هه روايت است كه گفت: رسول خدايك فرمود: «ای مردم 
مدينه! يس از گذشت سه روز از كوشت قربانی‌های خود نخوريد». ابنمثنى هم سه روز گفته 
است. آنان در نزد يبامبر اكرميك كلايه كردند كه عيال و حشم و خدمی دارند» بس فرمود: 


۸( صحيح مسلم ج۲ 


«بخورید و بخورانید و توشه نهید و ذخیره سازيد». أبن مثنى می كويد که عبدالاعلی شک کرده 


است. 


۶ -(ع099) حدتتا نخان متصور خر أُو عاصم عن يزيد إن آي بير عن سل بن 


الأموّع أن رَسُول ال قال: «من ضحی منکم فلا بْصبحن فی بيه بغ تلع شَيْئًا». فلما كان 
فی العام الْمُقْبلِ قالْوا: یا سول الله تفعل كما فعلنا عا ا فقال:«9 إن دك عام كان الاس 
فيه بخد فازدت أن يفشو فيهم». 


۴-(۱۹۷۴) از سلمه بن اکوع نقل است كه رسول خدايك فرمود: «هركس از شما كه قربانى 
كندء بعد از كذشت سه روز نبايد جيزى از آن بخورد [به فقرا و مساكين بدهد و در صورتى كه 
برای خود نكه داردء تنها كفايت سه روز را نگه دارد]». چون سال بعد فرا رسيدء گفتند: ای رسول 
خدا! مثل سال گذشته عمل كنيم؟ رسول داي فرمود: «خیر؛ آن سال مردم در تنگنا بودند و من 
بدين وسيله خواستم كه در كار آنان كشايشى بديد آورم و كوشت قربانى در بين آنان تقسيم 


شود». 


۰ -(۱۹۷۵) حَدَتنى زهیر ب حَرْب حَدَثَنَا عفن بن عيسى حذتنا مُعاوية بن صالح عن 
الزاهِريّة عن بر ن نقیر عن تَوبَانَ قال: دح رَسُول الوك ضحِيّته ثم قَال:«يَا توب ا 
هزو». فَلَمْ أزّل أَطْعِمهُ مِنْها حتی یم الْمَدِيئة. 

۵-(۱۹۷۵) از ثوبان روايت است كه رسول خدائ قربانى کرد و سپس فرمود: «اى ثوبان! 
أين گوشت رأ په شایستگی تقسیم کن». من پیوسته آن گوشت را برای خوردن به او مىدادم تا 
وقتى كه به مدينه رسيدند. 

-(۰۰۰) وحدتا أَبُو بَكْرٍ ن آبی شیِبة وان رافع قالا خدئنا زد ید بن اب ح وحدتنا انحاق ) بن 
[نراجيم الحنظیی أَخْبَرنَا عَبْدُ الرختن بن مَندی کلاهما عن مُعَاوِيَة ُن إن الم بهذا الاستاد. 


-(۰۰۰) ابویکر بن ابوشیبه و ابن‌رافع از زيد بن حباب -ح- و اسحاق بن ابراهیم حنظلی از 
عبدالرحمن بن مهدی, هر دو از معاویه بن صالح حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


1( وخدئنی (سحاق بن نور أَخْبَرنًا بو نهر خدثنا يى بن حفزة خدتنی 


و 


لزیندی عن عند الرخمن بن تیر بن فير عن أبيه عن تَوبَانَ مَولّى رسول اللو قال: قال لى 


رَسُول الوك فى حجة الوداع: «أصلخ هذا اللّخم». قال: فاصلحته فلم یل کل منه ختی بَلَغْ 


«ای وبان! اين گوشت را به شایستگی پاک كن». 50 e‏ آن گوشت 
می‌خورد تا وقتی که به مدینه رسید. 


0 م اام ف.ك وف الكفة. kl‏ مد faa spp f ف٠ A‏ 
٠٠ 0‏ وحذدئنیه عَبْدُ الله بن عبد الرّحْمَن الذارمی أخبرتا مُحَمَّدُ ن المبارك حدثنا يى بن 


حَمْرَة بهذا الاستاد وم یل فی حَجَة الوداع. 
-(۰۰۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از محمد بن مبارک از یحیی بن حمزه حدیث مذکور را 
با اسناد فوق نقل کرد؛ اما از حجةالوداع ياد نکرده است. 


۷ -(۱۹۷۷) دنا أبُو َر بن آبی شیبة وَمُحَمَدُ ؛ إن نی اعدا مُحَمَدُ بن فضیل قال 
ُو برد عن أبى سان وقال ان الْتنی: عن ضیزار بن مُرَةَ عن مُڪارب عن ان بردة عن آییو ح 

وَحَدثَنَا مُحَمّدُ بن عند الل ن تُمَئرٍ حنتنا مُحَمّدُ نن فضیل حدتنا ضار ن سُرة آبو سِتان عن 
مخارب بن دار عن عبد الل نن بُرَئِدَةَ عن أبيه قال: قال ول «هيتكم عن زيارة اور 
فَرُورُوها تم عن لخوم الأضاجئ وق ثلآث فآشیکوا ما بدا كم وتیتکم عن النبیذ الا فی 
سِقاء فَاشْربُوا فى الأمنقيّة کل ولا تشرئوا شنکرا. ۱ 

۷-(۱۹۷۷) از يدر عبداه بن بریده نقل است که رسول خدايك فرمود: «قبلاً شما را از زیارت 
قبور باز داشتم؛ ولی اکنون به زيارت قبرستان بروید؛ هم‌چنین نهی کردم از اين که بیش از سه 
روز از گوشت قربانی تناول كنيدء اکنون انجام این کار ایرادی ندارد؛ هم‌چنین از خوردن نبيذ جز 
در مشک برحذر داشتم» ولى اکنون می‌توانید آن را در هر ظرف آشامیدنی‌ای بنوشید؛ اما از 
خوردن مسکرات در هر حال بپرهیزید». 
عن ابن بُرَيْدَة عر“ یه 58 رسول الط قال:«کنت نقيتكم». فذکر يِمَعْنَى حَدِيث ان ستان. 


(۱۹۷۷) موطأ: ۱۰۴۸؛ ترمذى: ۱۵۲۳ نسائى: ۰۴۲۶۱ ۴۳۶۲: ۴۲۶۴؛ ابوداوود: ۳۷۹۱؛ أبن ماجه: ۰۳۱۴۹ ۰۳۱۵۰ // نهى از 
خوردن گوشت قربانی بیش از سه روز در صحیحین از جهت ابوسعید ثابت است. 


۳ صحيح مسلم چ۲ 

-(۰۰۰) از يدر عبدالله بن بریده نقل است که رسول خداء؛ فرمود: «شما را باز داشتم..»؛ 

سيس به همان معناى ابوسنان نقل حديث كرد. 
باب 1 - فرع و عتيره 

-(0997) حتتنا خی بره یحی التميم؛ ویو بکر ن أبى شَيْبَة وَعَمْرُو الناقه وَرَهَيْرُ بن 
خر قال يَحْبَى: أخْبرتا وقال الأخرون: : حدنا سيان ِن عيبن 2 عن الزهیی عن سَییلٍ عن آبی 
ُرَئْرَةط4ه عن النب ى ح . وحلتنی محمد بن رافع وعنه بن خمیّد قال عبد آخبرنا وقال این رافع: 
عن حل الخ مدر عن الزهری و ریرح ال: قال رَسُول الله 
يله «لاً فرع ولا عتيرَة». زاد ان رافع فی روايد َيه اقرع ول النتاج كان نح لم فيذبخونه. 

۸-(۱۹۷۶) از ابو هريره نقل أست كه رسول خداية فرمود: «فرع و عتیره جايز بيست ». 
ابن رافع در روایت خود افزود: و فرع اولین بچه شتر بود كه أن را ذبح می‌کردند. 

باب ۷ - دهم ذی‌الحجه 


۹ (۱۹۷۷) حدتنا ابن آبی عْمَرَ مکی خدتتا سيان عن عبد الرَخمن بن خمید بن عبد 
الرخه خن ن ی شئ دفن الس خا عن أ مح أن ال وا دقع اشن 


وآراد آحدکم أن ضحی فلاً یس ین شعره وشرو شَيْنا». قبل لسثفيان فان بنضهم لا يرقم قال: 
لکنی آرفثث 


۱۹۷۷(۳-۹) از ام سلمه جفتا نقل است که رسول خدايّق فرمود: «زمانی که دهه‌ی ذی‌الحجه 
فرا رسید و کسی از شما خواست قربانی کند نباید موی و ریشش را بتراشد يا کوتاه کند». به 
سفیان گفتند: برخی این حدیث را به پیامبر اکرم #6 رفع نمی‌دهند. گفت: ولی من جنين می‌کنم. 

۰ -(۰۰۰) وَحَدَثَنَاهُ (سحاق بن [نراهیم أَخْبرنا نان نی عند الرختن ن ميد ِن عن 
الرَحْمَن ن عَوْف عن سید إن لیب عن أم سلمة تر فة قال: «إذا دحل العشر وعنده أُضْحِيّة 
بريد ان تُضحی فلا يَأْحْذْنَ شغرا ولا یمن ظفرا». 


(۱۹۷۶) بخاری: ۵۴۷۴؛ أبوداوود: ۲۸۳۱؛ ترمذی: ۱۵۱۲؛ نسائی: ۴۲۲۲؛ ابن ماجه: ۳۱۶۸ احمد؛: ۸۷۲۶۰ ۱۰۳۶۰ // فرع: 
بچه‌ی اول شتر است که در جاهلیت أن را برای بت‌ها قربانی می‌کردند.// عتیره: حیوانی است که در ده روز اول ماه رجب أن 
را ذبح می‌کردند و أن را رجبیه می‌نامیدند يا در زمان جاهلیت آن را برای بت‌ها قربانی می‌کردند و خون أن را بر سر بت‌ها 
می‌ریختند (صحیح مسل به شرح نووی, ۱۱۲/۱۳ 


۰۰۰(۳۰) از امسلمه جښغا نقل است که رسول خداكق فرمود: «زمانى كه دهدى ذی‌الحجه 
فرا رسيد و کسی حیواناتی برای قربانى كردن داشت و مىخواست قربانى کند. نبايد موی و ناخن 


را بتراشد و بچیند». 


د )٠٠‏ وحتنی حجاج بن الشاعر حدئنى يَحْتَى بن كنير الْعََْرىُ أبُو غَسَانَ حَدَئنا شغبة 


عر ما ٿن أنس عن مر ن شتلم عن سيد سويد بْن سیب عن أمٌ سلمَة أن بیع قال:«ذا 
ا هلال ذِى الحكة وَأراد آحدکه أن يُضخى فلیْشیل عن شغره وأظفارو». 


۰۰۰(۳۱) از أمسلمه غا نقل است كه رسول خدايق فرمود: «زمانى که دهدى ذىالحجه 
فرا رسيد و مردی حيوانى برای قربانى كردن داشته باشد و بخواهد أن را قربانی کند بايداز 
تراشيدن موى سر و جيدن ناخن خوددارى ورزد». 

-(۰۰۰) وَحَدَثَنَا أحْمَدُ ِن عبد الل ِن الحكم الْهاشيمِئ حَدثَنَا مُحَمّدُ بن جففر حَدَكنَا شغبة عن 
مالك ب بن أنّس عن عر أو عمرو نشیم لا لاد تَحوَةُ 

-(۰۰۰) احمد بن عبدالله بن حكم هاشمى از محمد بن جعفر از شعبه از مالک بن انس از 
عمر يا عمرو بن مسلم» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 

۲ -(۰۰۰) وخنتّنی عَبَيْد له بن معا انبر حدتنا أبى حدتنا محمد بن عمرو الیهی عن 
عْمَرَ بن ملم بن عَمَارٍ بْن أَكَيْمَة الي قال: سَمِغت سوید بن | ا سینت أ َة 
زوج النب‌کل تقول: قال رول ال : «من كان له زیخ يذبخة فَإِذَا أل هلل ذى الْجة فلا 
يَأَحْدَنَ من شكره ولا من أَظفَارِه شا حتی يُضحى». 

۰۰۰(۳۲) از ام‌سلمه نا نقل است که رسول خداي فرمود: «زمانی که دهه‌ی ذىالحجه 
فرا رسید و نزد کسی حیوانی برای قربانی كردن باشد که بخواهد أن را قربانی کند. تا زمانی که 
قربانی را انجام نداده است» نباید موی سرش را بتراشد و ناخنش را بچیند». 


LS ال‎ 


FAY‏ ۱ صحيح مسلم ج؟ 


قال: یا ابن أخى هذا حډیث قذ یی وثرك حن أُمْ سَلَمَةَ روج الىل قالت: قال رَسُول 
الَو بمَعْنَى حدید مُعَاذْ عن محمد بْن عمرو. 

-(۰۰۰) حسن بن على حلوانی از ابواسامه از محمد بن عمرو از عمرو بن مسلم بن عمار ليثى 
روايت كرد كه كفت: ما در عيد قربان در حمام بودیم» و برخی از مردم نظافت موی بدن 
می کردند. برخى از اهل حمام كفتند: سعيد بن مسيب چنین عملى را نايسند می‌دارد یا از آن نهی 
می‌کند. من سعيد بن مسيب را ملاقات كردم و جریان را بازكفتم. گفت: ای برادرزاده‌ام» این 
حديث فراموش و متروک شده است. امسلمه لخداين حديث را از بيامبر اكرميّق نقل كرد؛ مشابه 


حديث معاذ از محمد بن عمرو. 


س(۰۰۰) وکدتنی حَرْملَة بن یخبی وأخمه بن عند الرختن بن أخى ابن وهب قال ذقنا عند 
له نوطب اخبرتی حَيوَة أخبَرَتى ال ِن يَزِيد عن سید بن أبى هلال عن مر بن شنلم 
الجنتعی آن ان السّب بر أن أَمْ سلمة زوج النبی تلا آخبرند وَذَكرَ النبى ب بمفنی حديفيم. 

-(۰۰۰) ابن مسيب خبر داد که ام‌سلمه غا برای او روایت کرد که پیامبر اکرم 9 فرمود؛ 


مشابه احادیث فوق. 


باب ۸ - تحریم ذبح برای غير خداوندقة 


۳ -(۱۹۷۸) حَدتََا هير ِن ڪزب سنج ن بُونس کلاهما عن مَروان قال زهي ذقنا 
مروان بن متاوية الفَرارئ دنا منصور ب ڪئان حَذتنا بو الطُقيلٍ عامِرُ بن وة قال: كنت عند 
علی بن أبى طالب فاا زجل فقال: ما کان ابی ر [لیل؟ فال: فَعَضِب وقال: ا كان 
الیک ين (لی شيا یتمه الئاس غَيْرَ آنه فد حَدتّنى بِعَلِمَات آرتم. قال: فقال: ما هن يَا آمیر 
الْمُؤْمِنِين؟ قال: قال: كن اله من عن وإ ون اله شیب اله ون الله مَن أَوَى 
مُحْرِثاء لعن له من غير مار الازض». 


( ۹۸ ) نسائى: ۰۴۴۲۲ // مراد از قربانى كردن برای غير خداء يعنى قربانى كردن برای بت یا برای صليب يا برای موسى یا 
برای عيسى يا برای كعبه و نظاير آن است. تمام این نوع قربانی‌ها حرام است و چنین قربانىاى حلال نيست؛ حال فرد 
مسلمان جنين قربانى كند يا فرد نصارى يا يهودى. شافعى بر این امر نص دارد. اصحاب ما بر این نظر متفقند كه چنین عملى 
تعظيم جيز يا کسی غير از الله تعالى است كه قربانی برای او صورت مىكيرد و آن به منزله‌ی عبادت است و بدون شک 
عبادت برای غير خدا كفر است. شيخ ابراهيم مروزى مىكويد: اگر جهاريايى برای استقبال از سلطان يا حاكمى به جهت تقرب 
به أو قربانى گردد اهل بخارة به تحريم آن فتوا دادهاند؛ زيرا جزو قربانی‌ای به شمار مىرود كه برای غير خدا قربانى می‌گردد. 


کتاب: قربانی‌ها FAY‏ 


۱۹۷۸(۳۲) از ابوطفیل عامر بن واثله نقل است كه گفت: نزد على بن ابىطالب4 بودم كه 
مردی آمد و كفت: رسول خدائ جه جيزى را با تو ينهانى در ميان كذاشت؟ حضرت على 4 
خشمكين شد و كفت: بيامبر خدائق چیزی را به من نمی‌گفت كه أن را از مردمان مخفی دارد؛ 
جز جهار كلمداى كه به من ياد داد. كفت: ای اميرالمؤمنين! أن جيست؟ كفت: رسول خداا 
فرمود: «خداوند نفرين كردء كسى را كه پدر و مادرش را نفرين كند و كسى كه برای غير خدا 
قربانى كند و كسى كه بدعتى (فسادی) را جايكزين كند و كسى كه مرز و حدود زمين [ميان دو 
همسايه] رأ تغيير دهد». 


6 -(۰۰۰) خدتنا بو بر ن أبى شَيْبَةَ حدقا ُو خالد الأخمر سلیمان بُ حَيّانَ عن منصور 
بن خیان عن أبى الط قال: فلا عل بن آبی طالب آخبرتا بشیء سره ليك سول الق 
فقال: ما أسَر ی شتا تمه الاس ولکنی سوفته یقول: «لَعن ال مَن دح لیر الل ون الله مَن: 
آوی مُخدئاء ولتن الله من لن وللدنه ولعن اله من غير لمتار». 

۰۰(۳۴) ابوبکر بن أبوشيبه روایت کرد که ابوطفیل نقل کرد كه گفت: به حضرت على #5 
گفتیم: سخنی را که پیامبر اکرم پنهانی به شما گفته» برای ما روايت کنید. فرمود: پیامبر 
اكرمي با من سخنی پنهانی نمی‌گفت که أن را از مردم مخفی دارد و اما از او شنیدم که فرمود: 
« خداوند لعنت کرده است کسی را که برای غير خدا قربانی کند و خداوند لعنت کرده است کسی 
را که بدعت آورنده‌ای را جاى دهدء و خداوند لعنت کرده است کسی را که يدر و مادرش را نفرين 
کند يا محدوده زمين رأ تغییر دهد». 


0 -(۰۰) حفلتا محم بن ای وحن ن شار - الَف لابن ای - قالاً حدقا 
مُحمذ ِن جففر حدقنا شغبة قال سَمِغت میم( تن أب رذن عن أبى یل ال یل غل 
أخصكة ر سول اللو بشیم فقال ما خصتا رول ال بشیء لم یم به لاس كَافَةَ إلا ما كان 
فى قراب سیفی هذا - قال - فاخرج صحيفة مَکتوب فیقا:«لعن له من دح لیر الله ون اله 
مَنْ سَرق متار الأرض ولعن الله من لن واد ولَعن الله مَنْ آوی مُحیئا». 


رافعی می‌گوید: اگر چهارپایی برای مژده‌ی قدوم فردی چون عقيقه برای ولدات فرزند قربانی شود يا مانند آن» حرام نیست. الله 
اعلم (صحیح مسلم به شرح نووی» ۱۱۷/۱۳" 


۴۸۴ ۱ صحيح مسلم ج؟ 


۵-(۰۰۰) از ابوطفيل نقل است که گفت: از حضرت علی ظ4 پرسیده شد: آیا بيامبريقة چیزی 
را اختصاصاً به شما می‌گفت [که أن را از مردم پنهان دارد]؟ حضرت علی‌ع گفت: رسول خداية 
ما را با چیزی مخصوص نگردانید كه از مردم مخفی بدارد؛ جز آن‌چه در نیام شمشیرم است که 
آن را به من گفته است. سپس مکتوبی را بيرون كشيد که در آن نوشته شده بود که رسول خدايق 
فرمود: «خداوند نفرين کرد کسی را كه برای غير خدا قربانی کند و کسی که از حدود و صرز 
زمين دزدی کند و کسی که والدینش را لعن کند و کسی که بدعت و فسادی را جای دهد». 


كتاب نوشيدنىها 
باب ١‏ تحريم خمر 


۱-(۱۹۷۹) حدتنا يحْيَى ن يَحْيَى التميمئ أخْبَرنَا حَجَاج بن مُحَمّدٍ عن ابن جرنج خنی ابن 
یقاب عن على إن خمتین إن على عن | بی ا ل 2 : أَصَبْت 
0 مح رَسُول اللو فى متم یوم بذره وأغطانى رَسُول اللو شارفا أخرى فانختهها يذ 

ب رَجْلٍ من النصارء وآن رید أن أخمل عنهما إذْخِرا لأبيعه وتمی صایغ من بنی تام 
ا وَحَمْرَةٌ بن عبد الْمُطَلِب يشر با فى ذلك الت مته فيه شي 
فقالت: آلا يا حَمْرَ للشرف النواءء فار لنهما حَمرَة سیف فجب أَسنمتهما ویر خواصرطما ثُمْ أذ 
مِن آکنادهما. قُلْت لان شيهاب: وین السام الق چم اد قذهب يها. قال ان 
قال على فنَظَرت إِلَى منظر أفظعنى. یت تبی الق وعندة ند ِن حارئة فاخبه لح فخرج 
ومعه رَد وانطلقت معه فدخل علی حَمْرَة فتفیْط عليه فرفع َمزة بصره فقال: هل آنتح الا عبيذ 
یی فرجع رَسُول اللو يقر نی خرج عنیلم: 

۱-(۱۹۷۹) از حضرت على كفك روایت است که گفت: از اموال غنیمت روز بدر ماده شتر پیری 
سهم من شد. رسول خدان از مال مس شتر دیگری به من داد. من روزی آن‌هیا را در كنار 
دروازه‌ی خانه‌ی مردی از انصار خوابانیده بودم و می‌خواستم بار [گیاهی به نام] اذخر بر آن حمل 
كنم و بفروشم. مرد زرگری از بين قینقاع نیز مرا همرامی می‌کرد و می‌خواستم که ولیمه‌ای برای 


(۱4۷۹)بخاری: ۴۰۰۳؛ ابوداوود: ۲۹۸۶ 


۳۸۶ صحيح مسلم ج۴ 
فاطمه فعا [به جهت ازدواج با او] ترتیب دهم. در آن خانه كه شترانم در جلوی أن زانو زده 
بودنده حمزه بن عبدالمطلب [قبل از تحریم شراب] مشغول نوشیدن شراب بود و جاریه‌ای 
آوازه‌خوان هم در کنارش آواز می‌خواند. آن جاریه گفت: ای حمزه! بشتاب به سوی شتران. حمزه 
با شمشير به سوی آن‌ها حرکت کرد و کوهان‌های آن‌ها را بريد و شکم‌هایشان را درید و 
مقداری از جكر آن‌ها را در آورد. به ابن شهاب گفتم: آيا از کوهان آن‌ها بریده بود؟ كفت: 
کوهان‌های آن‌ها را بریده و با خود برده بود. ابن شهاب می‌گوید: على گفت: من به نزد رسول 
خداقلً رفتم؛ در حالی که زيد بن حارثه نيز نزد ایشان بود. قضيه را به اطلاع ایشان رساندم. 
رسول خداا بیرون آمد؛ در حالی که زيد نیز همراه ایشان بود. من نیز با ايشان رفتم. بر حمزه 
داخل شد و بر او خشمگین شد. حمزه چشمش را به سوی ببامبركة بلند کرده سپس گفت: شما 
مگر نوکران يدر من نیستید؟ رسول خداي به عقب برگشت تا از آن‌جا خارج شد. 


۶ و موه 


-(۰۰۰) وَحَدثََا عبد بن خمید أخْبَرَتى عنه الرراق أخْبَرتى اپن جریج بهذا الاستاد مفله 


-(۰۰۰) عبد بن حمید از عبدالرزاق از ابن‌جریج» مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل 
١ 1 ۳‏ 

۲ -(۰۰» وحدّنی أَبُو بَكْرِ ِن إسحاق با سس بين کر بو او ماه الیصری 
خدتنا عبد الله نن وهب حتنی یوس بن يزيد عن ان شاب أخبرتى علی ِن خسن بن على 
آن حُسَيْنَ بن غلی أخْبَرَهُ آن عَلِيًا قال: كانت لى شارف من نصيبى من العفتم يَوْم بَذر وکان 

سول ال أغطانى شارف من انخس يَوْميْذٍ فلا آردت أن آنتنی بفاطمة بنت رَسُول ال هط 
واغذت رجلاً صواغا من بنى قیاع برَتحل میی فنأتی بِإِذْخِر آزدت أن أبيعه من الصواغین 
فأستعين به فى وَلِيمَةٍ غزسی فَبَيْنا آنا أجمع بشارفی جاعا ين اب ورف لجال وتارفای 
مُنَاخَان [لی جنب خجرة رجل من الانصار وَجمفت جين جمفت ما جمفت فَإذًا شارفای قد ات 
آشمتفها رت E‏ من اليجنا قله نات خن جین رابت HELI‏ 
ا ی د 
قَيْنة واصخابه 4 فلت فى غتائها لا با حمر للشرف النواء فَقَامَ حَمْرَةٌ بالسئيف فاجتب سنمتهما وق 
ا َآَخَدَ من أَكْبَادِهِمَا قال عَلِى فانطلفت ختی آدخل على رسُول ال وعنده زد نن 
حارتة . قال: فترف رَسُول ال فى وجهی الّذِى لقیت. فقال رسول لها لك» قلت: یا 


رَسُول الل وله ما رات کالیوم قطء عدا مره على نَاقَتَىَ فاجتب مهما وبَقَرَ خواصرهما وها 
هو دا فى بیت معه شرب قال : فَدَعَا رَسُول اللو بردائه فارتداه نم انلق يَمثيى واتبغتۂ آنا وزنه 
بن خارئة حتی جاء اباب الْذِى فيه حمرة فاسنتأئن فاذنوا له فاذا هم شرب فَطَفِق سول ال 
يَلُوومُ فرة فیما فعل فا حمْرة مُحْمَرَةُ عيناة فنظر حَمْزة ای رَسُول ال نم صكة النظر ی 


َو سس 


تیه نم سد القن إلى یه كد لطر إلى وجههققال دز وهل انش 


عبیڈ لأبى فعرف رَسُول اللي آنه تول فتکص رتسول ال على عقبیه القهنقری وخرج وَخَرَجنَا 
مک 

۰۰۰(۲) از على نقل است كه گفت: از اموال غنيمت روز بدرء ناقه‌ی پیری سهم من شد 
و رسول خدايّ از مال خمس شتر دیگری به من داد. وقتی که قصد کردم با فاطمه دختر رسول 
خدای: ازدواج كنمء با مردی زرگر از قبیله‌ی بنی‌قينقاع قرار گذاشتم که مرا همراهی کند تاكاه 
اذخر بياوريم و به زرگران بفروشم و بهای آن را در ضيافت عروسی با فاطمه فا مصرف کنم. 
من مشغول فراهم آوردن وسایلی چون پالان و كاه و ریسمان برای شتران بودم و شتران در كنار 
خانه‌ی کسی از انصار زانو زده بودند. من بعد از جمع‌آوری وسایل برگشتم و ديدم که کوهان‌های 
شتران بريده شده و پهلوهای آن‌ها دريده شده و جگرهای آن‌ها را درآورده‌اند. با دیدن اين منظره 
به كريه افتادم و گفتم جه کسی این کار را كرده است؟ گفتند: حمزه بن عبدالمطلب جنين كرد او 
با گروهی از شراب‌خواران از انصار در اين خانه است. جاریه‌ای برای آنان آواز می‌خواند و در اثنای 
آوازش گفت: ای حمزه! بشتاب به سوی شتران. حمزه با شمشیرش برخاست و کوهان‌های آن‌ها 
را بريد و شکم‌هایشان را دريد و مقداری از جكر آن‌ها را برگرفت. رفتم تا رسول خدایل را ديدم كه 
زيد بن حارثه نیز نزد ایشان بود. رسول خدايّ از سیمای من دانست که اتفاقی افتاده است و 
فرمود: «برای تو جه اتفاقی افتاده است؟» گفتم: يا رسول الله! من چنین روزی ندیده‌ام. حمزه به 
دو شتر من ستم کرد؛ کوهان‌هایشان را بريد و پهلوهایشان را شکافت و اکنون او در خانه‌ای با 
شرام ارات تیاس وتو اک دای شود را ها مين أن زد رقف و 
زید بن حارثه به دنبال ايشان راه افتادیم تا حضرت اجازه‌ی ورود به آن خانه را خواست؛ اجازه 
دادند. آنان شراب می‌نوشیدند. رسول خدايِق به خاطر کاری که حمزه کرده بود او را ملامت کرد. 


ولی حمزه مست شده و چشم‌هایش سرخ گشته بود. او به رسول خداية نگاه کرد و پس از آن 


fM‏ صحيح مسلم چ۲ 


نظرى به بالا افكند و به زانوهای رسول خدائ چشم دوخت و پس از أن نظرى به بالا کرد و به 
ناف رسول خدائق نگاه کرد و يس از أن به سقف اتاق خيره شد و بعد به سيماى رسول خداي نگاه 
كرد. سپس گفت: شما مگر نوکران يدر من نيستيد؟ رسول دا به عقب بركشت و بيرون آمد و 


ما نيز با رسول خدائق بيرون أمديم 
ل سا نت 
E RS‏ از عبدالله ين ميارك از ب 
زهری» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کرد. 


۰) حدتنی أَبُو الربیع سَیمان بن دود العتکی حدئنا حَمًاذ - یغنی ابن زد - آخبرتا 
تابت عر آنس بن مالكو قال كنت ستاقئ الم َو حرصت ای بن يك آبی لخا ونا 
فرشم الا لضیخ ار وان فاد یتادی فقال: اخرج فانظز فخرجت فا هناد ينای آلا 

اه ان قد خرمت. قال: فجرت فى كك المَديئة قال لی و طَلْحَة ارج قاهرقها. فترفتبا 
ار أؤ قال تتضهم: فل فلآن قیل فلأن وهی فی بُطونیم قال: فلا أذرى هو ین حَويث أنس» 
فانزل اللّهُ عز وجل لیس على الّذِينَ منوا وعَمِنُوا لصایحات جتاح فیما طَيِمُوا إذا ما اقا ونوا 
وَعَمِلُوا الصالخات #[مائده: ٩۳‏ 

۱۹۸۰(۳) از انس بن مالکه روایت است که گفت: در آن روزی که من در منزل ابوطلحه 
ساقی بودم» شراب تحریم شد و شراب در آن هنكام از بسر و خرما بود كه فضیح نامیده می‌شد. 
در این وقت بود که منادی صدا زد [ابوطلحه] گفت: بیرون رو و نگاه کن. بیرون رفتم و ديدم که 
منادی چنین می‌گوید: خمر تحریم شد. از آن پس در کوچه‌های مدینه [شراب] روان بود. 
ابوطلحه گفت: بیرون رو و آن را بریز. من آن را ريختم و گفتند: فلانی و فلانی کشته شدند؛ در 
حالی که خمر در شکم‌هایشان بود. پس خداوند5 چنین نازل فرمود: «بر کسانی که ایمان 
آوره‌اند و اعمال شايسته انجام داده‌انه در آن‌چه [از شراب و قمار, قبل از تحریم] نوشیده‌انه گناهی 
نیست. زمانی كه [از محرمات] پرهیزکاری نموده و ایمان آورند و کارهای نیکو انجام دهنده سپس 
پروا دارند و ایمان آورند [و بر تقوی و ایمان به خدا ثابت قدم باشند] و از آن بس بپرهیزند و [در 
عمل] نيكويى کنند» [از محسنین و نیکوکاران خواهند بود] و عر نیکوکاران را دوست می‌دارد». 
ژالمائده. ۳ 


(۱۹۸۰)بخاری: ۰۲۳۶۴ ۰۷۲۲۵۲ 


كتاب: نوشيدنىها FA‏ 


٤‏ -(۰۰۰) وحذتنا یخی بن یوب حَدَثَنَا ابن عة أخبرَا عند التزيز بن صیب قال: سَأنُوا 
آنس ن مالك عن الْقَضِيخ» فقال: ما كانت لَنَا حمر غَيْرَ فضیخکم هذا الّذِى تُسَمُونَهُ الفضيخ نی 
لَقَائِمُ أُسْقِيها با طَلْحَة وآبا یوب وَرِجَالاً من أصحاب رَسُول الوك فى یتاذ جاء رجل 00 
کم الْخبر؟ قُلتا: لا قال: فان الْخَمْرَ قذ خرمت. فَقال: يا نس أرق هذه القلال. قال: فما راجئو 
ولا اوا عنقا فد خر الژجل. 

۰۰۰(۴) از عبدالعزیز بن صهیب روایت است که گفت: درباره‌ی فضیخ از انس بن مالک تلد 
پرسیدند. او گفت: شراب ما تنها از همین بود كه آن را به همین نام می‌خوانید و من ساقی بودم و 
به ابوطلحه و ابوایوب و مردانی از یاران پیامبر کرم شراب می‌دادم. در خانه‌ی خود بودیم که 
در همین هنكام مردی آمد و گفت: خبر تحریم خمر را شنيدهايد؟ گفتیم: خیر. أن مرد گفت: خمر 
حرام گشت. ابوطلحه گفت: ای انس! این جام‌ها را [ که پر از شراب بود] بریز. انس گفت: آنان 
دیگر بعد از خبر تحریم خمرء به آن برنگشتند تا دوباره آن را بخورنده و در مورد [علت تحریم آن] 
سؤال نکردند. 

٥‏ -(۰۰.) وحلتا بحبی بن یوب حدقنا ابن علي قال: واخبرتا سلیمان التیمی حدقا نس بن 
مالك قال: نی لَقَائِمْ على الحئ علی مومتی آسقیهم ین فضیخ ل وأنا آصنرهم ناه فجاء 
رجل فقال: نها قد خرمت الخنر فَمَانُوا: اکتاها یا انس فکفأئم. ثال: فلت لأنس: ما هو ؟ قال: 
سر و يطب قال: فَقَالَ أ أو بكر بن أن کانت خمرهم ین قال سلیمان؛ وحدقنی رل عن 
أنس بن مالكره أنه قال دب آنضا 

۵(-۰۰) از اس بن مالک"۸ روایت است که گفته من ساقی قوم خویش بودم و به آنان 
عموماً از شراب فضیخ می‌دادم؛ زيرا من از همه‌ی آنان کوچک‌تر بودم. [در اين هنگام] مردی آمد 
و گفت: خمر تحریم شد. آنان گفتند: ای انس! أن را بریز. من هم أن را بر زمين ريختم. راوی 
می‌گوید: به انس گفتم: أن خمر فضیخ از جه چیزی درست می‌شد؟ انس #ه گفت: از خرمای 
بسر و رطب. ابوبکر بن انس گفت: خمر آنان در آن روز از همین نوع بود. سلیمان كفت كه مردی 
از انس بن مالك نظیر اين حدیث را برای من روایت کرد. 


عق ۱ صحيح مسلم ۲ 
-(۰۰.) حَدثنَا محم بره عند الاغلی حدقا متیر عن أبيه قال: قال أنس؛ کنت ايها على 
الحئ انقیهم: بوثل خدیت ان عة عَْرَ آنه قال: فقال أبُو بر بن انس: کان خَمْرَهْم يوقي 
وآتس شاه فلم نیز انس ذال و قال ان عبد الأغلی: حننا المُْثَمِرُ عن أبيه قال: حدئني خض 


من کان مَعِي أنه سَمخ آنسا يتقول: کان خَمْرَهُمْ یوم 

۰۰۰(۶) از انس بن مالک روایت است که گفت: من ساقی قوم خويش بودم. مانند حدیث 
ابن عليه را روايت کرد. ابوبكر بن انس گفت: خمر آنان در آن روز از همین نوع بود. انس هم 
شاهد نقل این حديث بود و بر روایت أن ايراد نگرفت. 

۰۰۰-۷ وحتتنا يَحْيَى بر یوب حتنا ان عَلَيّةَ قال وأخبرتا سید بن آبی عروبة عن قتادة 
عن انس بن مدر قال: كنت آنقی با طَلْحَةَ وبا جانة وَمُعَاد أن بل فى رهط من انار 
ظظظ خب رل تحريم الخفر. نها ی وإنها لخلطًأنر ولتض 
قال تا وال آنس بن مالك: لد خرمت الْحَمْرُ وگانت عامة خمورهم یویر خلیط یر الم 

۷-(۰۰۰) از انس بن مالک روايت است که گفت: من ساقی ابوطلحه و ابودجانه و معاذ بن 
جبل در ميان عده‌ای از انصار بودم که کسی وارد شد و گفت: خبر تازه‌ای است؛ تحریم خمر نازل 
گشت. ما آن را بر زمين ريختيم و آن خمر از مخلوط آب خرمای بسر و تمر بود. قتاده گفت: مر 
حرام گشت و در آن روزگار خمر آنان مخلوطی از دو نوع خرمای بسر و تمر بود 

۳ دنا و غتان الیشمعی؛ ومحمّذ بن المتنی وان بشار لوا حبرا لا بن هش ام 
نی أبى عن قتادة عن آنس بن ماكر قال: إنى لاسقی آبا طَلْحَةَ وبا دجانة وهيل ابن 
E EU‏ 

-(۰۰۰) از انس بن مالك روايت است كه گفت: من ساقى ابوطلحه و ابودجانه و سهیل بن 
بيضاء در دبه‌ای بزرگ بودم كه در آن مخلوطى از خمر خرمای بسر و تمر بود؛ مانند حديث سعيد. 

۸-(۱۹۸۱) وه و هن را عبد الله ن وهب أخْبَرتَى 
عَمْرُو بن الخار أن قَتَادةَ ن دعامَة حفه أنَهُ سمح آنس بن مالي يَقُول: إن رَسُول اللو نیقی 
أن خط التَمْر الهو تم 4 eys‏ ۱ 


۱۹۸۱(۸) از انس بن مالک نقل است كه مىكفت: بيامبر اكرم4 از خمرى که مخلوطى 
از خرماى خشك و خرماى رسیده بوده نهى فرمود و در آن روز که باده تحريم شدء خمر از همین 
نوع بود. 

۹-(۱۹۸۰) وَحدتنى أَبُو الطاهر أخْبَرنا ابن وهب أَخبَر تى مالك بن أنس عن إسشحاق بن عبد 
الان ی ماک کن أ ان هل کت ی دان جرع و طح وای 
نن كغب شرابًا من قضیخ وتفر فَأنَاهُم آت فقال: ان الْخَمْرَ قد خزمت. فقال أَبُو طلحة: یا آنس فم 
إلى هذه الْجرَةٍ فاکیزها. فقت إلى مفزاس نا تم مكدع ا 

۱۹۸۰(4) از انس بن مالك روايت است که گفت: من ساقی ایوعبیده بن جراح» ابوطلحه 
و ابی بن کعب بودم که به آنان خمر فضیخ و تمر می‌دادم. مردی آمد و گفت: همانا خمر تحریم 
شد. ابوطلحه گفت: ای انس! به سوی أن سبو برو و آن را بشکن. من نزد آن کوزه رفتم و با 
هاون به زیر آن ا شکسته شد. 

۰ -(۱۹۸۲) حَدتنا مُحَمّدُ بن المتنی حتتنا بو بكر - يَغنى الحتفی - حتنا عب الحمید بن 
جففر خَدّنی آبی أنه سمع آنس بن مادم يَقُول لَقذ آنزل اللَّهُ ای ای حَرَم له فيها اضر وما 

۱۹۸۲(۳۰) از انس بن مالک که روایت است که می‌گفت: خداوند آیه‌ی تحریم خمر را نازل 
فرمود. در آن هنكام در مدينه جز خمرى كه از خرما تهیه مىشدء خمر ديكرى استفاده نمى شبد 

باب ۲ - تحريم تبديل سركه به خمر 

١‏ (۱۹۸۳) دتتا ټی بن يَحْيَى أَخْبَرتا عبهالرَخمن ن مهدی ح وحدتا زهَيْرُ یبن خرب 


حدتنا عبِدُ الحم عن سفیان عن السُدی) عن یخبی بن عباد عن اتس أن ای سل عن 
الخنر تخد حلا فقال: «لأ». 


۱۹۸۳4) از انس بن مالک روايت است که كفت: از بيامبر اکرم ی يرسيدند: درست 


است كه از خمر سركه بكيرند؟ فرمود: «خير». 


(۲۱۸۳)ترمذی: ۱۲۹۴ ابوداوود: ۳۶۷۵. 


باب ۳ - تحریم تن ماوت 


)۱۹۸٤(- ۲‏ حَدَثنَا مُحَمَدُ ِن نی وَمُحَمدُ ن بشار ولك لان الْسنی - قال حشتنا 


مُحَمّدُ ِن جنفر ڪذتنا شغبة عن ميمَاك بن ڪزب عن عم : و بيه وال الخصرتی آن 
طَارِق بُن سود ثد الجغفى سأل الب عن الْحَمر فنقاه أو كرة أن يصتعها فقال: نما أصنعًها 


للدواء فقال:«إنة ل پدواء ولکنه دا 
۱۹۸۴(۳-۲) از وائل حضرمى روایت است كه طارق بن سويد جعفى از پیامبر اكرم يل درباردى 
خمر پرسید. پیامبر اکرم ی او را از تهیه‌ی أن برحذر داشت, يا ناپسند دانست كه أن را تهیه نمايد. 
طارق گفت: من آن را به عنوان دارو به کار می‌گیرم. رسول خدايك فرمود: «آن دوا نیست., پلکه 
درد است». 
باب ٤‏ - مواد تشکیل‌دهنده‌ی خمر 


۳ -(۱۹۸۵) حدتنی زَهَيْرُ بن خرب دنا إسْمَاعِيل بن |نراهیم أخْبَرنَا الحجاج بن أبى غنمان 
اث تم سرت یا كثيرٍ ده عن آبی هَريِرَة# قال: قال رَسُول الك ی 
من اتن الشجرتيْن | لنخلة والْعِتبَةِ». 

۱۹۸۵(۳۳) از ابوهريرهظة نقل است که رسول خدای فرمود: «خمر از [ميودى] دو نوع 
درخت به دست می‌آید: درخت خرما و انكور». 

٤‏ -(0...) وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ پر عند ال ء بن مر حدثّنا أبى دنا الاوزاجی حَدتَنا أبُو کثیر قال: 
سَیفت أبَا هْرَيْرَةَ یقول: سمغت رسول اللي يَقولِ«الْخَمْرُ من هاتيْن الشجرتین النخلة والینبة». 

۰۰۰(۳۴) از ابوهريره» نقل است كه رسول خداوة فرمود: «خمر از [ميودى] دو نوع درخت 
به دست می‌آید: درخت خرما و انكور». 

6 -(۰۰۰) وَحَدَئنًا هیر بن كرب ویو كرب قال حَدثنًا وكيخ عن الأورَاعِئ وَعِكْرِمَة بن 
عمار َب بن الم عن أبى کنر عن أبى طرئر ره قال: قال رَسُول اللو : «الْخَمْرُ من هاتين 
الشجرتین الْكرْمَةٍ والنخلة». وفی روايّة أبى کرنب:«الکزم والنُخل». 


FAY أبوداوود:‎ Ora ترمذى:‎ (AF) 
۰۳۳۷۸ ترمذی: ۱۸۷۵؛ نسائى: ۵۵۷۲ء ۵۵۷۳؛ ابوداوود: ۲۶۷۸؛ أبن ماجه:‎ )1۹۸۵( 


کتاب: نوشیدنی‌ها ۴۹۳ 


۰۰۰(۳۵) از ابوهریره + نقل است که رسول خدایلا فرمود: «خمر از [میوه‌ی] دو نوع درخت 
به دست می‌آید: درخت خرما و انگور». 
باب ۵ - تهیه‌ی شربت از خرما و كشمش به صورت مخلوط مکروه 
است 
۲ ۱۹۸۱(۳) حَدتنا شمیبان ن فروخ حنتا جرب ن حازم سمغت عطاء بن أبى رتام دنا 
جابر بن عند الله الأنصارئ أن النبى 3 نهى أن مخلط الزييب والتفر ونر الط 


۱۹۸۶(۳-۶) از جابر بن عبدالله انصاری 4 نقل است که گفت: رسول خدایڈ از تهیه‌ی شربت 
أميخته شده از کشمش و خرمای رسیده و خرمای تازه و خرمای نارس نهی فرمود. 

۰۰۰(۳۷) دتا قتبة ِن سنوی حَدََالَيْثْ عن عطاء بر إن أبى رباع عن جاپر إن عند اه 
الأنصارئ عن رسول المع أن نی أن ینب التمر والزبیب جمیتا هقی أن یُنبذ الرطب ونر 


لوك 86 از جابر بن عبدالله انصاری#» نقل است که گفت: رسول خداقلا از تهیه‌ی شربت 
آمیخته شده از كشمش و خرماء و نيز خرماى تازه و خرماى نارس نهى فرمود. 

۸ -(۰۰۰) وَحَدْئنى مُحمَ بن حاتم خذتنا يَحْبَى بن سید غن ابن جرع ح وَحدثنا إشحاق 

تن نهیم محم بن رافع - ولفظٌ لائن رافع - قالاء حدنا عبد الرزاق آخبرنا ابن جرنم قال: 
َال لی عطاء: متیفت جابربن عند الله قول: قال لول ال : «لا تَجْمَمُوا َيْنَ الطب والششر 
ین الزبيب والتمر تبيذًا». 

۰۰۰۳۸) محمد بن حاتم روايت كرد كه جابر بن عبدالله انصارى» كفت: رسول خداقلا 
فرمود: «افشردهاى از جمع بين رطب و خرمای نارس و از جمع بين كشمش و خرما نسازيد». 

9 -(۰۰۰) وخا ية ن سییر نا یت ح وحدتتا محمد بن رمح أخْبرنَا یت عن أبى 
لزتیر الْمَكَئ مَوْلَى حكيم بن جزام عن جابر بن عند له الأنصارئ عن رَسُول الا أنه نیقی 
آن بذ الريب وال جوا وبق أن ينيد اسر را خا 


(A۶)‏ بخارى: ۱ // بسر: ميودى خرما بيش از نرم شدن؛ خارک (غوره‌ی خرما) بس از رنكين شدن. // رطب: از بسر 
رسيدهتر است. كويند: خا رک يا غوره‌ی خرما رطب شد. // تمر: خرما.// زبیب: كشمش و مويز. 


٣ج صحيح مسلم‎ f۹۴ 
از جابر بن عبدالله انصاری ک4 نقل است كه گفت: رسول خدائّة نهى فرمود که از‎ )۰۰۰(-۹ 
جمع كشمش و خرما شربت درست شود. همجنين نهى فرمود كه أز جمع خرماى نارس و خرماى‎ 


تر شربت درست شود». 


۰-(۱۹۸۷) حَدَئنا یی ن يَحْبَى با یرید بن رَنِعٍ عن الَیمی عن آبی نضرة عن آبی 
سويد أن ابیت هقی عن التفر والزبيب أن يُخلَط ينما وعن التفر ونر أن يُخلَط ينما 

۰-(۱۹۸۷) از ابوسعید که نقل است كه كفت: رسول خداي از مخلوط خرما و كشمش به 
منظور تهيدى شربت نهى فرمود. هم‌چنین از مخلوط ميان خرما و خرماى کال نهی فرمود. 

١‏ -۰۰۰(۳) حَدَتَنَا يَحْيَى بن یوب حَدَتَنَا ان عليه حَدَتَنا سَعِيدُ بن يَزِيدَ بو صَسْلَمَة عن أبى 
نضرة عن أبى ستعيد قَال: نها رَسُول ال أن نخلط ين الزبيب والتفر وآن تخلط اسر ولَفر 

۰۰۰(۳۱) از ابوسعید 4 نقل است که گفت: رسول خدائق ما را از آمیختن کشمش و خرماء و 
نیز خرمای تازه و خرمای نارس برحذر داشت. 

(۰۰.) وحنتا نصر بن على اْجفضّمئ خنتتا بش - يغنى ابن فضل - عن أبى َة بهذا 
الإسْتاد مثلة. : 

-(۰۰۰) نصر بن على جهضمی از بشر بن مفضل از ابومسلمه, مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل کرد ۱ 

۲ (۰۰۰) وخلتا ية ن یی حتتنا وكيع عن إشماعيل بن نلم دی عن آبی 
المتوکل الاچ عن آبی سعید الخذری قال: قال سول الق : «من شرب البیذ م نکم فلیشربه 
زبیا فردا أو تفر قرا أو ثرا فردا». 

۰۰۰(۳۲) از ایوسنید خدری که روایت است که گفت: رسول خدايك فرمود: «هر كس از شما 
كه دوست دارد نبیذ بخورد» بايد نبيذ کشمش يا خرمای رسیده يا خرمای نارس را به تنهايى 


بنوشد». 

۳ -(۰۰۰) وحتنیه و بكر بن إشحاق نکن زوح ن غبادة خدتنا إشماعيل بن نلم 
التندئ؛ يهنا الاد َال هات ول البق أن تخِط بنرا بتر آز زین بتضرآز تا پر 
وقال:«مَن شرب ینکم». فذ کر بول خدیث وکیع. 


کتاب: نوشیدنی‌ها ۴۹۵ 


۰۰۰(۳-۳) از اسماعیل بن مسلم. به همین اسناد روایت است و گفت: رسول خداوة از 
مخلوط خرمای نارس با خرمای رسیده يا کشمش با خرما يا کشمش با خرمای نارس نهی فرمود. 
سپس مشابه حدیث وکیع رأ روایت کرد. 


٤‏ -(۱۹۸۸) حدتنا يَحْيَى بن یوب دتتا ان عَلَيّةَ أَخبَرنا شام الاستواه * عن يَحْيَى بن أبى 
کییر عن عند الله بن أبى فتادة عن أبيه قال: قال رول لوي :«لا تنتبذوا الرَهو والْلّب جمیفا 
ولا تنتبذوا الزبیب وَالتَمْرَ جیا وانتبذوا كل 


۱۹۸۸(۳-۴) از يدر عبدالله بن ابوقتاده نقل است که گفت: رسول خداعلاً فرمود: «از جمع بين 


غوره‌ی خرما و رطب و کشمش و تمر شربت تهیه نکنید؛ بلکه از هر یک از يعابر نت 
نبيذ يا شربت تهیه کنید». 


۰۰۳ وف أ و ا الوا ور نن آبی غتمان 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از محمد بن بشر عبدى از حجاج بن ابوعثمان از يحيى بن 
ابوك ب مقنابه خدیت مذکوز را نا اساد قوق قل گرد 

۵ -(۰۰۰) بختنا مُحَمْه رن ای عا مان بن عمد أخبرنا عل - وشو ابر انارت 
عن يَحْيَّى عن أبى سَلَمَةَ عن أبى قتلاة أن رَسُول المع قال:«لا تنتبذوا الزهو والرطب جویتء 7 


2 تنتبنوا الدْطب والزييبة جَمِيعًا' ولكن انتبذوا كل واج عَلَى حِدتِهِ». وعم م يَحْيَّى آنه ی عند عند 


بن ۳ قتادة فحدته عن آبیه عن النب ىك بیثل هلا 

۵-(۰۰۰) غ ون ابوقتاده نقل است که گفت: رسول خذاكة د فرمود: «از مخلوط عورف 
خرما و رطب و مخلوط رطب و کشمش شربت درست نکنید بلکه از هر یک جداگانه [نبیذ یا 
شربت] تهیه کنید». یحیی گفت: گمان می‌کنم كه عبدالله بن ابوقتاده از قول پدرش از پیامبر 
ا و ور 


)1۹۸۸( موطاء ۵۹8۴ پخاری: A‏ و لفظ «التمر و الزهو» بدل از «الزهو و الرطب»؛ آبوداوود: ورد ود نسائی: ۶۷ ابن 
ماجه: ۳۳۹۷. // زهو: همان غوره‌ی خرما كه رنكين شود. 


۴۹۶ صحيح مسلم ج٣‏ 

-(۰۰۰) وخدتنیه أَبُو بكر بن (سحاق حَدتنا روخ بن طبادة حدتنا خسن الْمُعلّمْ حَدَثَنَا يَحْيَى بن 
أبى كثير يكذين الإسْتلائين غير آنه قَال:«الرُطب والزهو وَالتَمْ والز پیب». 

-(۰۰۰) ابوبکر بن اسحاق از روح بن عباده از حسين معلم از يحيى بن ابوكثير با دو اسناد 
فوق» مشابه حديث مذكور را نقل كرد؛ جز آن كه كفت: پیامبر اکرم ی فرمود: «رطب و غوره‌ی 
خرما و خرما و كشمش». 

۰ -(۰۰) وحدتنی أَبُو بَكْرِ ِن إسْحاق حذتنا عفان ِن شنم حَدثََا أبن الْعطَرُ حفتنا یخی 
بن أبى كثير خدتنی عبه الله ِن أبى قتادة عن أبيه أن نئ اللو نى عن خَلِيط التضر وَالْبْسْرِ 

خلیط الزیب والتفر وعن خلیط الزهو وَالرُطب وَقَال:«التَبذُوا كل واج على جدتو». 

۰۰۳۶ +) از يدر عبدالله ر بن آبوقتاده نقل است که گفت: رسول خداية از آمیزه‌ی خرما و 
خرمای نارس و از آمیزه‌ی کشمش و خرما و از آمیزه‌ی غوره‌ی خرما و رطب نهی فرمود. 
هم‌چنین فرمود: «باید از هر يك از آن‌ها به طور جداگانه [نبیذ يا شربت] ساخته شود». 

-(۰۰۰) وحدتنی أَبُو سَلَمَةَ ی عبد الرتخمن عن أبى قتادة عن الب بیثل هذا الحديث. 

-(۰۰۰) ابوسلمه بن عبدالرحمن از ابوقتاده از رسول اکرم6ل1 مشابه این حدیث را روایت کرد. 

ام -(1943) حدتنا زهیر نن خرب وأو كريب - والفظ إزهيْر - قالا: دنا وكيع عن 
عكرمة بن عمار عن أبى كثير الحتفی عن آبی هریرة له قال: نى سول الق عن الزبيب 
ونر سر ونر وقال:«یِبِذ کل واد مِنْهُمَا على جدته». 

۶-(۱۹۸۹) از أبوهريرهضه نقل است که رسول خراعا: از شربت كشمش 9 خرما و خرمای 
نارس و خرمای رسیده نهی فرمود. هم‌چنین فرمود: «باید از هر يك از آن‌ها به طور جداگانه 
[نبیذ يا شربت] ساخته شود». 

(۰۰۰) وخ نيه زهي بن حزب خدتنا خائيم ن اقام حذتناعرمة بن عمار حدقا زین 
عبد الرّحْمَنِ بن ی - وهو و كير ری - حنتنی أَبُو هریرة قال قال رَسُول ال بمثله. 

-(۰۰۰) زهير بن حرب از هاشم بن قاسم از عكرمه بن عمار از يزيد بن عبدالرحمن بن اذينه 
از ابوهریره 4 از رسول اكرمي مشابه این حديث را روايت كرد. 


کتاب: نوشيدنىها FY‏ 


۷ ۱۹۹۰۳ وخدتنا بو بکر بْن أبى شیبة خذتنا علی بن شنهر عن الشیبانی عن خبیب عن 
سويد بْن جُبَيْرٍ عن ان عباس قال: نیقی لبیل أن مُخلط التَمْرُ والزبیب جمیتا وان يُخلَط او 
ولتنر جمیغا وکتب ی آهل جرش يَنْهَاهُمْ عن خلیط ار والزييب. 

۱۹۹۰(۳۷) از ابنعباس# نقل است که رسول خدائ از آمیزه‌ی خرماو کشمش و از 
آمیزه‌ی خرمای نارس و خرمای رسیده نهی فرمود و به ساکنان جرش (سرزمینی در یمن) نوشت 
که از نبيذ خرما و کشمش اجتناب ورزند. 

-(۰۰۰) وحدکنیه طب بن بَقِيّة انا الا - يَْنى الان - عن الشیتنی بهذا الإبشتاد فى 
لتفر والزبيب ولم يذكر اسر وف 

-(۰۰۰) وهب بن بقیه از خالد طحان از شیبانی در باب خرما و کشمش حدیث مذکور را با 
اسناد فوق نقل کرد اما درباره‌ی نبیذ خرمای نارس و خرمای رسيده چیزی ذكر نکرد. 

۸ (۱۹۹۱) خَدثنی مُحَمَدُ ن رافم خدنا عبه الرراق آخبرتا ان جرنج آخبرتی موسی بن 
عقبة عن نافع عن ان غمر آنه كان یقول: قذ هی أن یب نز والوطب جميئا والتضر والزييبة 


۱۹۰۱۳۸) از ابن عمركك روایت است که می‌گفت: رسول خدائ از ساختن نبیذ از تركيب 
خرمای نارس با رطب و خرما با مویز [به خاطر غلبه‌ی یکی بر دیگری و تسریع در این که به 
شراب تبدیل شود] نهی فرمود. 

۹ -(۰۰۰) وحدتنی أَبُو بکر بن إشحاق E‏ خَدتنا ان جرنج أخبترتی مُوسَى بن عقبة 
عن افع عن ان مر آنه قال: قذ نهی أن ینید لسر الطب جمیفا ونر والزبیب جَمِيعًا. 

۰۰۰(۳-۹) از ابنعمرك روایت است که گفت: از نبيذ خرمنای نارس و رطبء و خرماو 
کشمش نهی شده است. 


(۱۹۹۱) موطا: ۳ حدیث مرسل أست و از حدیث أبن عمر متصل شده است: بخاری: ۵۶۰۱ موصول؛ ابوداوود: ۳۷۰۳ 
موصول؛ ترمذی: ۱۸۷۶ از جابر بن عبدالله» يدون هوالتمر و الزبیب جميع»» موصول؛ نسائی: ۵۵۷۱ موصول؛ أبن ماجه: ۳۳۹۵ 
موصول؛ أحمد در مسند: ۱۴۱۳۶ // بسر: میوه‌ی خرما پیش از نرم شدن؟ خارک (غوره‌ی خرما) پس از رنكين شدن. / رطنب: 
از بسر رسیده‌تر است. گویند: خارک يا غوره‌ی خرما رطب شد. // تمر: خرما // زییب: مويز. 


٣ج صحیح مسلم‎ FA 


باب 1 - ساختن نبيذ و ظروف مربوط بدان 
۰ (۱۹۹۲) دناب بن سییر خدقتا یت عن ان شيقاب عن آنس بن مالك آنه 
بر أن رَسُول ال نی عن الثباء ولْرفْت أن ینب فيه. 
۰-(۱۹۹۲) از انس بن مالک نقل است که رسول دای از اين كه نبیذ در كدو و ظرف 
قيراندود ساخته شود نهی فرمود. [زیرا در آن‌ها شيره زودتر به جوش می‌آید و محتمل است كه 


از حد نبیذ فراتر رود و به شراب تبدیل شود.] 

١‏ (۰۰۰) ونی عفرو لاه حدقنا سفیان نع عن الزهری عن آنس بن ماد لته 
أن رَسُول الوك نى عن الدبّاء وَالْمُرَفْتِ أن ینب فيه. 

۰۰۰(۳۱) از انس بن مالک نقل است كه رسول دای از اين كه نبيذ در كدو و ظرف 
قیراندود ساخته شود نهى فرمود. 

س(۱۹۹۵۳) قال: وَأَخْبَرَهُ أبُو سلَمة آنه سمع آبا هُرَئْرَة يَقُول: قال رَسُول للع : «لا تنتبذوا فى 
الذبّاء وَل فى الْمُرَفْتِ». و بو هریرة: 5: واجتنبوا الحناتم 

-(199) از ابوهريره نقل است كه گفت: رسول خدايّ فرمود: «در دباء و مزفت نبيذ 
نسازيد». سپس ابوهریره می‌گفت: از حناتم هم برهيز كنيد. 


۲ -(۰۰۰) خة نی مُحَمّدُ بن حاتم دنا بلز ڪدننا و هیب عن سْهیل عن أبيه عن آبی 
هرر ة4 عن اد أنه نی عن مت والحنتم والنقير. قال: قیل لابی هرَیرة: ما الحنتم؟ قال 
:الجراز اضر 

۲-(۰۰۰) از أبوهريرهكك نقل است که رسول خدائ از مزفت» حنتم و نقير نهى فرمود. به 
أبوهريرهك گفته شد: حنتم چیست؟ گفت: کوزه‌ی سبز. 


(۱۹۹۲) نسائى: ۵۶۲۹. // دباء: كدوثى است که مصرف خوراکی ندارد و دارای كردن بلند و باریکی است» وقتی خشک 
می‌شود مقداری از كردن آن را می‌برند و محتویات داخل أن را بیرون می‌آورند و به علت محکمی پوست آن» به عنوان ظرف 
مورد استفاده قرار می‌گیرد. // مزفت: ظرف قير اندود شده است. // حنانم: جمع حنتم» کوزه‌ي سبز روغنی. || نقیر: تنه‌ی 
درخت خرما که وسطش کنده شده باشد و به صورت ظرف در آيد 

)۹4۳( موطاء ۱۵۹۲؛ نسائی: ۵۶۳۰؛ أبن ماجه: ۳۴۰۱ 


کتاب: نوشیدنی‌ها ۴۹۹ 


٣‏ (۰۰۰) ڪڏٿنا نصر ن علی الجفضمئ أخبرتا نوح ن فيس حتا ان عون عن مُحَمَّدٍ 
عن أبى هُربرةه آن لبیل قال لوف عبد لس : «أنقاكم عن الذيّاء والحنتم والثقیر وَالْمُعَيّرٍ - 
والحنتم المَرادة الْمَجِبُوبَةُ - ولکن اشرب فى سقائك وآوکه». 

۰۰۳۳ +) از أبوهريره#ه نقل است كه رسول خداي به نمايندكان عبد القيس فرمود: «شما 
0 ريختن شربت در دبای مد 0 باريك آن شكسته باشد)» نقير و ظرف 


قير اندود شده برحذر ر می‌دارم؛ بلکه يايد از ز مشک و خي ک خويش پنوشید ». 


۶ -(۱۹۹۶) ار الاشعیی أخْبرنا عبر ح وحدتنی زهیربن خرب خذئنا 
جریز ح وحذئنی بشر بن خالا آَخبرتا مُحَمّدُ - يَْنى ان جفقر - عن شنبة کلم عن الأغمش عر 
يْرَاهِيمَ التب عن الخارث بن سود عن على قال: ى رَسُول اللي أن یبد فى الذبّاء 
والْْرفت. هذا حديث جریر. وفی حديث عَبثرٍ وشتبة أن الب هى عن الثباء والْمُرَفْت ١‏ 

۴-(۱۹۹۴) از على روایت است كه گفت: رسول خدايّ از ظروفى كه از دبا (كدو) و مزقت 
(قير اندود) باشدء برای ساختن نبيذ نهى فرمود. از جرير به همین سان روايت شده است. در 
حديث عبثر و شعبه آمده كه رسول خداي از ظروفى كه از دبا (كدو) و مزقت (قير اندود) باشد, 
نهى فرمود. 

۵ -(0150) وخنتا زهیر ن حرب وَإسْحاق بن إنراهيم كلما عن جریر قال هی حَدَثَنا 
جَرِيرُ عن منصور عن |نزاهيم قال: قلّت پلاننود: هل سالت أم الموژینین ين فا ی أ ن یبد فيه؟ 
قال: نتم لت با المؤينين أخبرينى عقا ھی عنه رول" الل .۰ نتب فیه. قالت: قاتا آهل 
ابیت أن ننتبذ فى البّاء وَالْمُرَفّتِ. قال: قلت له آما ذکرت الحنتم والجر؟ قال: إِنَمَا أحدثّك بمّا 
سمغت نك ما لم أسْمع؟." 

۵-(۱۹۹۵) از ابراهیم نقل است که گفت: به اسود گفتم: از عايشه «شتادربارمی ظرفی که 
ناپسند می‌داشت که در أن نبیذ ساخته شود پرسیده‌ای؟ گفت: آری. گفتم: ای ام‌المومنین! ! رسول 
خدائ از جه چیز که در أن نبیذ ساخته شود نهی کرده است؟ گفت: رسول خدايّة ماه اهل بيت را 


۵۵۹۴ . ۲ 
۵۵۵ 7 


۵.۰ صحيح مسلم ج۲ 


از ساختن نبيذ در دباء و مزفت نهى كرده است. [ابراهیم مىكويد:] كفتم: استفاده از كوزه و حنتم 
را برای عايشه طن ذكر نکردی؟ اسود گفت: من آن‌چه را از عايشه «ضنا شنيدم به تو مى كويم. 
می‌خواهی جيزى را كه نشنيدهام بكويم؟ 

۰۰۰۳۰ وَحَدََنَا سيك بن عمرو الأشعثئ أخْبَرنَا عبر عن الأخعش عن إنراهيم عن الأسنود 
عن عائشة أن النبی ا ى عن الذبّاء مرت 

۰۰۰(۳۶) از عايشه ناا نقل است كه رسول دای از ظروف دباء و مزفت نهى فرمود. 

-(0.) وحلنی مُحمه بن حاتم حَدَنَا يَحِبَى - وهو قطان - خدقنا شفیان وشفبة قَالآ: 
حدنا منصور وسیمان وَحَمَادْ عن إِبْرَاهِيمْ عن الامنود عن عائشة عن الىك بیله. 

-(۰۰۰) محمد بن حاتم از یحیی (قطان) از سفیان و شعبه از منصور و سلیمان و حماد از 
ابراهيم از سود از عايشه نض از بيامبر اکرم ی مشابه حديث مذکور را نقل کرد. ۱ 

۷ -(۰۰۰) حَدَكنًا شیبان بن روخ حا لیم - یغنی ابن الْفَضْلٍ - حذتنا ثمَامَة بن حزن 
لمشیری قال: لقت عائشة فالتا عن النبيذ فحدتتنی أن وفد عبد یس قَدِمُوا على النبئكة 
توا اب عن ای ناهن تلا فى الا تقر توافتم 

۰۰۰(۳۳۷) از ثمامه بن حزن قشیری روایت است که گفت: عايشه شا را ديدم و از او 
درباره‌ی نبيذ پرسیدم. در جواب من فرمود: گروهی از عبدالقیس نزد پیامبر اك رمي آمدند و از او 
درباره‌ی نبیذ پرسیدند. پیامبر اكرميّق آنان را از تهیه‌ی نبیذ در دباء نقیر» مزفت و حنتم نهی 
فرمود. 

۸ -(۰۰۰) وَحَدَئَْا يَْقُوب بن |نراهيم حَدَثنَا ان علَيّة حدتا شا بره وید عن شعاد عه 
عائشة قَالَتْ نیقی سول اللو عن الحبّاء والحنتم والثقير ورف 
۰۰۰(۳-۸) از عايشه لخد نقل است كه رسول خدايقة از تهيدى نبيذ در ظروف دباء» حنتم» نقير و 
مزفت نهی فرمود. ۱ 

-(۰۰۰) وَحَدَثَاهُ اسحاق بن |راهیم اخْبرتا عبه الوهاب التقفی حدتنا (سحاق بن سود بقنا 
الاتاد الا آنه جَتل مکان الْمُرَفْت لمیر 


كتاب: نوشیدنی‌ها ۵۰۱ 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از عبدالوهاب ثقفى از اسحاق بن سويد حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل كرد؛ جز آن كه وى به جای الْمرَفْت. مقر گفته است. 

۹ -۱۷۳) نا ټخټی بن يَحتَى أخْبرَا عبان عاد عن أبى جَمْرَةَ عن ان عباس ح وَحَدثنا 
خلنا بن هشام حَدَتَنا حَمَا بن رَئْدِ عن أبى جمرة قال: سمغت ابن عباس يقُول: قدم وفد عبد 
ایس على سول ال فقال الب : «أنهاكم عن الذبّاء والخنتم والنقير والْمُقيِّ». وفی خد 
حَمَّادٍ جعل - مَکان لمیر - حرفت 

۱۷(۳۹) از ابوجمره روایت است که ابنعباس 4 گفت: گروهی از نمایندگان عبدالقیس نزد 
رسول خدای آمدند. رسول خداقلاٌ فرمود: «شما را از [تهیه‌ی شربت يا نبیذ در] دباء حنتم نقیر و 
مقير برحذر می‌دارم». در حدیث حماد به جای المقیر الْمَفْت آمده است. 
یبن یر عن ان عباس قَال: نیقی سول الد عن الثباء والحنتم ورف والثقير. 

۰۰۰(۳۰) از ابنعباس #ه نقل است که رسول خدايق از تهیه‌ی شربت در دباء حنتم» مزفت 
و نقير نهی فرمود. 

۱ -(۰۰۰) دتتا و کر بن آبی شَيْبَةَ خنتنا مُحمّه بن فضیّل عن خبیب بن آبی عَمْرَةَ عن 
سَعِيد بن جُبَيْرٍ عن ان عباس قال: هى رَسُول ال عن الدبّاء والحنتم والمزفت والنقیر وآن 
يُخْلَط اب بالزهو. 

۰۰۰(۳-۱) از ابن‌عباس‌ ک4 نقل است که رسول خدايّ از تهیه‌ی شربت ظروف دباء» حنتم 
مزفت و نقير نهى فرمود. نيز از این كه خرماى نارس با خرماى رسيده مخلوط شود. 

۲ -(۰۰۰) حَدَئنا مُحمه بن نی حدتتا عبْدُ لرزختن بن مهندی) عن شفبة عن بطیتی 
رائ قال سمفت ان عباس ح » ودنا مُحَمَدُ بن بشار خدکنا محم بن جففر حدننا شفبة عن 
يَحْيَى بن آبی عْمَرَ عن ابن عباس قَال: هقی سول اللو عن الب والثقير والْمُرَفْتِِ 

۰۰۰(۳۲) از ابنعباس 4 نقل است كه رسول خدائ از تهيدى شربت در ظروف دباء نقير و 


مزفت نهى فرمود. 


م ا 
أيُوب حَدْكنَا |: ن أ ما لاغ ی ۲ EL‏ 


عن الجر أن یبد 

۱۹۹۶(۳-۳) از ابوسعيدكك نقل است كه رسول خداوكة از سبو كه در آن نبيذ كرفته شود 7 
فرمود. 

6 -(۰۰۰) حَدَتنا يَحْيَى بن یوب خدتنا ار" لد أَخْبَرنَا عيذ مون ی لون م 


أبى ۷ أن سول اللي تبقى عن الّاء والحنتم والنقیر والْحُرَفت. 
مزفت نهى فرمود. 

0 وحتتاه مت محمد بْربُ الْمتنی خدتنا ادن هشام خدثنی أبى عن قتادة بهذا الإسْنا تاد أنه 
تب ال تھی أن یت قذکر مئله 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی از معاذ بن هشام از أبى از قتاده حديث: مذکور زا با اسناد فوق نقل 
کرد و گفت: بيامبر اکرم کڈ از نبيذ گرفتن نهى فرمود. 

- وَحَدًا مر بن على الحهضمی حفّبی آبی عفن ی - يَننى این وید‎ )۰۰۰(- ٥ 
عن آبی الْحُتَوكل عن أبى سید ال نی ر ول عن زب فی عة واا ویر‎ 


۰۰۰(۳۵) از ابوسعید خُدرى ک4 نقل است که رسول خداع از نوشیدن در ظروف دباء حنتمه 


و نقير نهى فرمود. 
کک عزون نن تاوت ن مورب خان و n‏ ا عغمَر وان 


عباس آنا شهدا أن رسئول الد هى عن الذاء والحنتم ولمُرَفْتِ ویر 


۴۶) ابوبکر بن ابوشیبه و سريج بن يونس از مروان بن معاويه از منصور بن حيان از 
سعيد بن جبير نقل كردند که أبنعمر و ابن عباس شهادت دادند که بيامبر اکرم َو از ظروف ذباء 


حنتم» نقیر و مزفت نهى فرمود. 


۷ -(۰۰۰) دنا شان بن فَرُوحَ خدتنا ریز - يَعْنى ان حازم - خدتنا يعلى بن حکیم عن 
سويد بن جنر قال: سألت ان عْمَرَ عن نبیذالجز فقال: خرّم رسُول اللو نبیذ الجر فأتیت ابن 
عباس فَقُلْتَ: آلا تسنمع ما يَقُول ابن عُمَر؟ قال: وما یقول؟ قلت: قال: حرم رَسُول الق نبیذ الجر 
فقال: صدق ان عْمَرَ خرم رَسُول ال تب الجر فقلت: وآئ شد یم نی أجر؟ فقال: کل فوم 
ُصنع من الْمَدرٍِ 

۰۰۰(۳۷) از سعید بن جبيركك نقل است که گفت: از ابن‌عمرطله در مورد نبیذ در سبو 
پرسیدم. أو گفت: پیأمبر أكرمي نبيذ سبو رأ تحريم فرموده است. نزد ابن عباس آمدم و گفتم: 
شنیده‌ای که أبن عمر# جه می‌گوید؟ گفت: جه می‌گوید؟ گفتم: می‌گوید که پیامبر اکرم‌ع نبیذ 
سبو رأ تحریم فرموده است. گفت: ابن عمر راست می‌گوید؛ پیامبر اکرم 9 نبيذ سبو را تحریم 
فرموده أست. پرسیدم: نبیذ در سبو از جه نوعی است؟ گفت: هر سبویی که از كل ساخته شود. 

۸ ۰۰۳.) حّا يَختى بن ختی قَال: قرأتعلی اب عنام عن ابن مر أن نشول 
لو خطب الئاس فى بغض منازیه قال ان غمره فافبلت تحوه فانصرف قبل أن نله فسالت 
مادا قال؟ قَالُوا: نیقی أن يُنْتَبَذَ فى الّاء ورف 


۰۰۰(۳۸) از ابن عمر 4 نقل است كه پیامبر اكرمي در یکی از غزوه‌های خويش سخنرانی 
كرد. أبنعمر كفت: من به ايشان روى کردم و قبل از آن كه به ايشان برسم» سخنرانى را تمام 
كرد. برسيدم كه پیامبر اکرم 396 درباره‌ی جه جيزى سخنرانی کرد؟ كفتند: از ساختن نبيذ در 
ظروف دباء و مزقت نهى فرمود. 

٩‏ ۰۰۰۳ وَحَدَتنَا قَتيبة وابن رفح عن ال ن سَغد ح وَحَدَثنا أبُو ابيع وب کال قَالا: 
حدتنا حمّادْ ح وَحَدتَنَى هیر ن ڪزب حَدتَنَا إسْمَاعِيل جَمِيعًا عن یوب ح وَحَدتََا ابن نمیر حَدنا 
ی تا یه الله ح وَحَدنَا ابن المتنی ون آبی مر عن الْقَفِىَّ عن يَحْتَى بن سییر ح حدقا 

مُحَمّدُ بن رافع حَدَثنا ان آبی فدیدس أَخبَرنا لضخال تغنى ان طنمان ح وحدتنى هارون ای 
خْبَرَنَا نن وهب أَخْيَرِتَى أسَامَة کل هولاء عن نَافِعٍ عن ان غمر. بیثل حَديث مالك ولم یذکوا 
TE‏ ماللا وتا 


۰۰۰(۳۹) این حديث از طرق مختلف از نافع از ابن عمر روايت شده است؛ مشابه حديث 
مالک؛ اما نگفتند: در یکی از غزوه‌های خويش؛ جز أن كه مالک و اسامه جنين أوردهاند. 


۵۰۴ صحيح مسلم ج” 


۰ -(۰۰۰) وکنا يَحتَى بن يَحتَى أخْبَرنَا حمّاذ بن زی عن ابت قال: فلت لابن مر ی 
رسُول اللي عن بيذ الجر قال: فقال: قذ رَعَمُوا ذاك. قلت: : آنقی عنه رَسُول اللو ؟ قال: قد 
زَعَمُوا ذاك. 


۰۰۰(۳-۰) از ثابت روایت است که گفت: از ابن‌عمر در مورد نبیذ در سبو پرسیدم که آیا 
يبامبر اکرم ل آن را تحریم فرموده است؟ گفت: [یاران ببامبري4] گمان کرده‌اند. باز سوالم را 
تکرار کردم و أو نیز همان جواب را داد. 

-(۰۰۰) حدتنا يَحْيَى بن یوب حدئنا اک 9 اھان لی عن طاوس قال “قال 
رجل لان غمره آنقی تبی الل عن بيذ الجر؟ قال: تعم. نم قال طاوّس؛ وال نی ستمخته ین 

-(۰۰۰) از طاووس روایت است که گفت: مردی از این عمرضله پرسید: آيا يبامبر اکرم 3 از 
تهیه‌ی نبیذ در سبو نهی فرمود؟ گفت: آری. سپس طاووس گفت: سوگند می‌خورم که من آن را 
از وی شنیده‌ام. ۱ 

۱ (۰۰۰) وختقبی محن بن افع حدقنا عبد الرزاق أ وی 
عن أبيه عن ان غمر أن رجلاً جاءه فقال: آنقی النبی کل أن یبد فى الجر والذبّاء؟ قال نعمه 

۱-(۰۰۰) از ابن‌عمر روایت است كه گفت: مردی از او در مورد نبيذ در سبو و دباء پرسید 
که آیا پیامبر اکرم کڈ أن را تحریم فرموده است؟ گفت: آری. ۱ 


۲ -(۰۰۰) وَحدئنی مُحَمَّدُ ِن < 3 تم حدنا ټهز حَدثنا وهی خد حََننَا عَبْدُ ال بن طاوس عن 
آپیه عن ابن عْمَرَ أن رَسول للع تبقى عن الجر والذيّاء. 

۲-(۰۰۰) از ابنعمر روايت است که يبامبر اکرم 96 نبيذ در سبو و دباء را تحريم فرموده 
است. 

۳ -(۰۰۰) خفن عفرو الاق خذتا فيان : + ن عْيَئَِة عن ابراهيم بن مَیسترة أنه سمح طَاوْسًا 

يَقُول: کنت جَالِسًا عند ان عْمَرَ فجاءه رجل ال : اع زشول اد عن تفج وا قاد 
مرف قال: َم 

۳-(۰۰۰) از ابراهیم بن ميسره روايت است كه طاووس گفت: نزد ابنعمركك نشسته بودم 
كه مردى از او در مورد نبيذ در سبو و دباء و مزفت يرسيد که آيا يبامبر اكرمي أن را تحريم 


فرموده است؟ ابن عمركك گفت: آری. 


کتاب: نوشیدنی‌ها ۵۰۵ 


٤‏ -(۰۰۰) حذتنا مُحَمّدُ بن الْمُتَنى وان بَشار قالا: حذتتا محمد بن جنفر حدئنا شفبة عن 
مُخارب بْن دِثَارٍ قال: سوغت ابن عْمَرَ يَقُول: نیقی رَسُول الل عن الحنتم والذاء والمزفُت قال: 


۰۰۰(۳۵۴) از محارب بن دثار روایت است که ابن‌عمر ظ4 گفت: پیامبر اکرم یا نبیذ در سبو و 
دباء و مزفت رأ تحریم فرموده است. گفت: بیش‌تر از یک بار از وی شنیده‌ام. 


۱ ەه لهس و اه1 E‏ 


(e)‏ وَحَدَتنا سَعِيدُ بن عَمْرِو الأشعیی أخبّرنا عبر کر لشیبانی عن محارب بن دثار 
اپن عْمَرَ عن النب ىلك بمثله. قال: وراه قال: والتقیر. 

-(۰۰۰) سعيد بن عمرو اشعثی از عبثر از شيبانى از محارب بن دثار از ابن‌عمر از پیامبر 
اكرموّقٌ مشابه حديث مذكور را نقل كرد. كفت: كمان می‌کنم که فرمود: و نقير. 


2 


مه -(۰۰) حَدَثنا محمد بن الْمتَنَى وان بشار قال حَدَتنَا محمد بر جثفر دنا شخبة عر“ 


4 


ھت 
لر 


عفن خریث قال: سیفت ان مر یقول: تى رَسُول الد عن الجر والذباء مرف 
وقال:«نتبذوا فى الاسقیة». 

۰۰۰(۳۵) محمد بن مثنی و ابنبشار روایت کردند که عقبه بن حريث از قول ابنعم ره 
گفت: پیامبر ارم نبیذ در سبو و دباء و مزفت را تحریم فرموده است و بعد از أن فرمود: «در 
مشک شربت درست کنید». 


1ه -(۰۰۰) حدقا محم بن الم حظنا محم بر جتفر حطنا شنبة عن جبلةقال: منت 


ابْنَ عْمَرَ يُحَدث قال: هى رَسُول للع عن الحنتمة. فقلت: ما الحنتمة؟ قال اجره 

۵۶-(۰۰۰) از ابنعمر#ك نقل است که گفت: پیامبر اکرم کڈ از حنتمه برحذر داشتند. پرسیدم: 
حنتمه چیست؟ گفت: سبو. ۱ 

۷ -(۰۰۰) دنا ید له بن مُعَاذْ حدتنا آبی حنکتا شفبة عن عفرو بن صُرَةَ نی زاذان 


قال فلت لان غمَر حدثْنی بما تى عنه البی من الأشربة ی وقسئزه لى نا فان کم له 


میوی ناه فقال هى رَسُول اللعل عن الحنتم وهی الْجرة وَعَنٍ الدبّاء وی الْقَرْعَة وعن الْمُرَقُتٍِ 
وه مقر وغن النقير وهی النخلة تنسح نسنحا وتنقر ترا ومر أن یبد فى الاسقیة. 


۵.۶ صحيح مسلم ج۲ 


۷-(۰۰۰) از زاذان روایت است که گفت: به ابن‌عمر ظ4 گفتم كه برايم حديثى روایت کند که 
با زبان خويش از پیامبر اكرمي در مورد تحريم مشروبات شنيده باشد و آن را با زبان ما تفسير 
کند؛ زيرا كه بين دو زبان ما اختلاف است. ابن عمر ظ4 گفت: پیامبر اکرم ٤‏ از حنتم که سبوست» 
و از دباء که کدوست» و از مزفت که ظرف قير اندود است» و از نقير که تنه‌ی درخت خرماست و 
وسطش كنده می‌شودء نهى فرموده است و سفارش كردهاند که در مشک شربت ساخته شود. 

-(۰۰۰) وَحَدَكناهُ محمد بن الْمَتنَى وانن بشار قلا حَدثَا أبُو داو حدتنا شغبة فى هذا الاستاد. 


-(۰۰۰) محمد بن مثنی و این‌بشار از ابوداوود از شعبه حدیث مذکور را با اسناد قوق نقل 


کردند. 
0 وَحَدْتَنا و بكر بن أبى شيب اتتا يزيد بن ارون أَخْبَرنَا عَبْدُ الخالق بن سَلمة 
قال: سَمفت سويد بْنَ الْصُمَيّب يقول: + توفت عند لَه ئن غمر ول عند هنا ابر وشار إلى 


منبر سول 57 : یم وه عند ایس على رسول اللي الوه عن الأشربة فنهاهم عن الدبّاء 
ولقیر والحتتم. فقلت له یا آبا مُحَمَلِ! مرت وظننا آنه یه فقال: لم آنمثه یوْمید من عند 
له ِن عْمَرَ وَقَدْ كان يكر 

۵۸-(۰۰۰) از عبدالخالق بن سلمه روايت است كه كفت: از سعيد ين مسيب شنیدم كه 
می‌گفت: از عبدالله بن عمر شنیدم كه در كنار اين منبر (منبر رسول اکرم کا) می‌گفت: گروهی از 
نمایندگان عبدالقیس نزد پیامبر اکرم 6 آمدند و از او درباره‌ی مشروبات [شربت‌های نوشیدنی] 
پرسیدند. پیامبر اكرمي ايشان را از دباء نقير و حنتم نهی فرمود. پرسیدیم: ای ابومحمد! از مزفت 
هم نهی فرمود؟ و گمان ما بر این بود كه وى فراموش کرده بود. گفت: من آن روز چنین چیزی 
از ابن‌عمر نشنیدم؛ هر چند که خود آن را ناپسند می‌داشت 

٩‏ -(۱۹۹۸) وحتنا أَحْمَدُ ٿن پوس حا زهیر حطنا أبُو الزتیر رح وَحَدَنا يَحْبَّى نن یی 

خر آُو ید عن آبی ار عن جابر ون مر أن رثول الأو نمی عن النقير والْمرفت 
والدبّاء. 


5-(1994) از ابن عمر روايت است كه گفت: رسول دای از نقيرء مزفت و دباء نمی 


فرمود. 


كتاب: نوشیدنی‌ها ۵۰¥ 


0 ۰ وحدتنی مُحَمدُ ِن رافع حذتنا عبد الرزاق أخْبَرتا ان جرنج أخترنى و الزيبر أنه 
سمح ان عْمَرَ يتقول: سمغت رَسُول ال هقی عن الجر والتبّاء والمُرَفْت. 


۰۰۰۳۶۰ از ابوزبیرظ4 روايت است كه ابنعمركه كفت: رسول دای از سبو مزفت و دباء 


-(۰۰۰) قال و الزيير: يشت جار ئن عند لول قى رَسُول اللو عن الجر والمرفت 


والنقير. 
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(۰۰۰) أبوزبير روایت کرد كه جابر بن عبدالله 4# گفت: رسول خداية از جرء مزفت و نقیر 
نهى فرمود. 
7١ "‏ -(0۹۹۹) حدتنا يَحْيَى ن تی بر بو عوانة عن آبی الزبیر عن جابر بن عبد الط 
أن ابیت كان یبد له فى تور ین حِجَارة. 


۹(۱ از جابر بن عبدائله نقل است كه گفت: پیامبر اكرمي در ظرف كوجكى که از 
سنگ ساخته شده بود نبیذ می‌گرفتند. 

۲ -۰۰۰(۳) وحدئنا آخمه بن پونس حلتنا زَهَيْرُ حَدَتنَا بو الزتیر ح وحتئنا یخیی بن یکی 
أخْبَرَا بو حَيْممَة عن آبی الزییر عن جابر قال: کان نتب ِرَسُول ال فى سیقاء قلذا لح تجدوا 
سقاء نبذ لَه فى تور من ججارة ققال ند بض الْقَْم: وآنا آمنتخ لأبى ار ین برام قال ین برام 


۰۰۰۳۶۲ احمد بن يونس روایت کرد که جابر بن عبداللهه گفت: برای رسول خداي در 
مشک شربت می‌ساختند و هر كاه چیزی نمىيافتند كه در آن شربت بسازنده در ظرف کوچکی 
که از سنك ساخته شده بوده چنین می‌کردند. یکی از آنان گفت: من از ابوزبیر شنیدم که از وی 
ی تا 

۸۷-۲ خآ کر ن آبی شَيبة ومفحمّه بن المتنی قالا: حدتنا مُحَمّدُ ِن فضیل قال 
بو کُر عن أبى سینان وقال ابن الْمُثنى: عن غير إن عن شارب عانعن أده ج 
وَخدتنا محم ٿن عند الله بن نمَئْرٍ حذتنا مُحَمَدُ ن فضیل حَدَثنَا ضیراز نن مُرَةَ بُو سستان عن 
مخارب إن دئار عن عند اله ن يريد عن أبيه قال: قال سول المع :یتک عن النبیذ الا فى 
میقم قاروا فى الأمنقيّة كلها ولا تَشربُوا شنکرا». 


#ع-(/477) از يدر ابن‌بریده روایت است که رسول خداقلا فرمود: «شما را از خوردن نبيذ جز در 
ظروف آشامیدنی منع کردهام؛ در هر نوع ظروف آشامیدنی بنوشید و البته از خوردن مسکرات بايد 
بيرهيزيد». 

۵ -(۰۰۰ حفقتا جاح ؛ ٿن الشاعر ڪدتنا ضَحَاك ن مَخلٍّ عن سيان عن عَلْقَمَةَ ْن رد 
عن انن ُرَيَْة عن آبیه أن سول ال قال: هبیتک عن الظروف ون الظروف - و ظَرْفًا - ۷ 
جل شتا ولا بحرمه وکل شنکر خرام». 

۰۰۰(۳۴) از يدر این‌بریده روایت است که رسول خدا فرمود: «شما را از ظروف آشامیدنی 
منع می‌کنم و البته ظروف سبب حلال يا تحریم چیزی نمی‌شوند و بدانید كه هر مست‌کننده‌ای 
حرام است». 

۰ -(۰۰۰) وَحَدَتََا أبُو کر بن آبی شيبة خذتنا وکیع عن مرف ن واصل عن مخارب بن 
دثار عن ان بُرَئْدَة عن آبیه قال: قال رَسُول ال :«كنت نهيتكم عن الأشربة فى ظروف الادم 
فَاشْرَبُوا فى كل وغاء غَيْرَ أن لا تشرُوا شنکرا». 

۰۰۰(۵) از يدر ابنبريده روايت است که رسول خدائ فرمود: «شما را از أشاميدن در ظروف 
جرمى منع كرده بودم؛ [اما از اين به بعد] در هر ظرفى بنوشيد؛ غير از این که از خوردن مسكرات 
بيرهيزيد». 0 

۲ -(۲۰۰۰) ودا بو کُر بن أبى شَيبة وان أبى عْمَرَ - ولفْظً لابن أبى غمر - قَالا: 
حَدَدَنَا سفی ن عن سيان الأخول َ عن مجاهم عن أبى عياض عن عبد اله بن عفرو ال لما نقى 
سول اللي عن ابیز فى الأأؤعيّة قَانُوه لس كُل الاس يج ذ فازخص لَهُم فى جر غذر 
٩‏ 

۲۰۰۰(۶۶) از عبدالله بن عمروه نقل است که گفت: چون رسول خداءّ [از نبيذ] در ظروف 
نوشیدنی نهی کرد به ایشان گفتتند: هركس نمی‌تواند مشک بیابد. رسول خدائ به آنان در . 
کوزه‌هایی که قير اندود نباشد» اجازه داد. 


۵۵٩۳ بخاری:‎ )۲۰۰۰( 


کتاب: نوشيدنی‌ها هس 2 
باب ۷ - هر نوع مست‌کننده‌ای خمر است 


۷ ۰۰۱۳ ) تتا یحتی بن یخی قال: قرات على مال عن ابن شيقاب عن أبى سل إن 
عبد الرخمن عن عائشة قالّت سبل ر سول اللو عن بنع فقال:«کل شراب آمنکر َو حرام < 
پرسیده شد؟ فرمود: «هر شراب مست‌کننده‌ای حرام است». 

)٠۰۰(- ۸‏ وڪڌٿنى حَرْملَة ِن ٠‏ حبرا ابن وهب أَخْبرَتى يُونس عن ان شاب 
عن آبی سلَمَة بن عَبْدِ الرَحْمَن أنه سَمع عائِشة تقول: سل رَسُول الل عن البتع فَقَالَ رَسُول ال 
«كل شراب آسنکر فو حرام». 

۸-(۰۰۰) از عايشه ښغاروایت است كه كفت: از رسول خدايّقٌ درباره‌ی شراب عسل پرسیده 


شد؟ فرمود: «هر شراب مست‌کننده‌ای حرام است». 


5 ۰۰۰(۳) خاقناطتی بن ټخټی وی ميك ن منصور بُو بَكْرِ بن آبی شَيبة وعضرو الثاقد 
هرن خزب کلم عن ابن عت غيَيْئَة ح وَحَدثُنا خسن الحلوانی وَعَبْدُ نن حُمَيْدٍ عن یوب بن 
[نراهیم ن سَمْدٍ حَدتنا أبى عن صالح ح وَحَدْئنَا (سحاق بن إنْرَاهِيم وَعَبْدُ بن خمید قالا آخبرتا عَبْدُ 
الرزاق أخْبَرنَامَعْمرُ کم عن الژهری بهذا الإسْتاد ویس فى يث سفیان وصالح سيل عن البتع 
َو فى حدیث مَعْمَرٍ وفی خدیث صالح آنها سیعت رَسُول للك يَقُول:«كُل شراب نکر حرام». 


۹-(۰۰۰) از طرق مختلف از زهری حدیث مذکور با اسناد فوق نقل شده است. در حدیث 
سفیان و صالح عبارت سل عن الْبنع نیامده است. در روایت معمر و صالح آمده است که 
عايشه نا از پیامبرع: شنید که فرمود: «هر شراب مست‌کننده‌ای حرام است». 


۰ -(۱۷۳۳) وحدتنا تیه بن سيار واسخاق بن |راهیم و - قالا حَدَئَنَا وکیع 
عن شسغبَة عن سبد بن أبى بُزْدةَ عن آپیه عن أبى مُوسى قَال: ب عتنی انب آنا وتا بن جل 
إِلَى امن فقلت: يا ر سول الله إن شرابًا صت نع بأزضيتا قال لژ من الششعیر وراب قال له 
لبم من سل فقال:«کل شنکر حرام». 


(۲۰۰۱) موطا: ۱۵۹۵؛ بخاری: ۵۵۸۵؛ ابوداوود: ۳۶۸۲؛ ترمذی: ۱۸۳۶؛ نسائی: ۵۵۹۲؛ أبن ماجه: ۳۳۸۶. بتع: شراب عسل. 
(۱۷۳۳) بخاری: ۶۱۲۴ 


۵۰ ضحيح سام ع۲ 

۷۰-(۱۷۳۳) از ابو موسى اشعرى ف روايت است كه گفت: وقتى رسول خدات من و معاذ بن 
جبل را به يمن فرستاد. گفتم: ای رسول خدا! در سرزمين ما شرابى به نام مزرء از جو و شرابی به 
نام بتع از عسل ساخته مىشود, [حكم أينها چیست؟]. رسول خداية فرمود: «هر مستی‌آوری 
حرام أست». 

۰ ۰ کا ' عبادٍ دتا سيان عن مرو سَمِعَُ ین سَعِيد ِن أبى يُرْدَة ۶ عن أبيه 
عن جو آن البق یه معاد إلى امن قال لفما:«جش وا ورا وعلما ولا تترا». وأراه 
E‏ قال فَلَمَا وی رجع أبُو مُوسَى فقال یا رسُول ال ن لَهُمْ شرلبا من ال يُطْبَخ 
حتی ید زر یُصتعٌ من الشییر فقال رَسُول الق «كل ما نکر عن الصلاة َو حرام». 

-(۰۰۰) از جد سعید بن ابوبرده, روایت است که رسول خداء او و معاذ بن جبل را به یمن 
فرستاد» و به آن دو فرمود: «مژده دهید و آسان كيريد ياد بدهید و نگریزانید» و گمان می‌کنم که 
فرمود: «از یکدیگر فرمان‌برداری کنید». راوی گفت: زمانی كه برگشت. ابوموسی گفت: ای 
رسول خدا! مردم سرزمینی که به آن‌جا می‌رویم» شرابی از عسل دارند كه جوشانده می‌شود و به 
شراب تبدیل می‌گردده و شرابی به نام مزر از جو درست می‌کنند؛ [حکم این‌ها چیست؟]. رسول 
خداو فرمود: «هر جه مستی بیاورد و از نماز غفلت ایجاد كندء حرام است». 

۱ -(۰۰۰) وحتتنا اسحاق بْن [نراهیم وَمُحَمَّدُ ِن آخمد بن أبى خلف - والّفظ لان آبی 
خلف -- قال: ذقنا زکریاء بن عدی حفتن یذ الله - وَهْوَ ان عفرو - عن رد بن آبی أَنَيِسّة عن 
سید بن أبئ بُزدة حدتنا أبُو بُزدة عن أبيه قال: بعتنی رَسُول للد وم إلى من فقال:«ادشوا 
الاس وتشر ولا تتفرا ترا ولا تصنرا». قال: فقلّت: یا زسول الله فنا فى شراتین كنا نصتغهما 
ِالْيَمَن الْبتع وَهْوَ مِن الْعَسّل یبد حتى يشت والیزر وه من الذرة والشهیر يُنبَدُ ی یَشتَّة قال: 
وکان رَسُول اللو قد آغطی جوامع اكلم بخواتیه فقال e‏ عن کل نكر آشکر عن 
اللا 

۰۰۰۳۱) از يدر ابوبرده روایت است كه گفت: رسول خدايق من و معاذ را به يمن فرستاد و 
فرمود: «مردم را دعوت كنيد و بشارت دهيد و باعث كريز نشويد و آسان بكيريد و سخت‌گیری 
نكنيد». يدر ابوبرده كفت: گفتم: ای رسول خدا! در مورد دو نوع شراب كه در يمن ساخته 
مىشود. به.ما فتوا دهيد؛ یکی از آن دو البتع است كه از عسل گرفته می‌شود و آن ديكرى 


كتاب: نوشيدنىها ۵1۱ 


"المزر" كه از ذرت و جو ساخته مىشود. گفت: در حالى كه به پیامبر اكرمي جوامع كلم و خواتم 
أن داده شده بود فرمود: «از هر جه مستی‌آور باشد و سبب غفلت از نماز شود نهى می‌کنم». 

۲ (۲۰۰۲) حدتنا قتيبة ِن سويد خدتتا عب التزيز - يننى الراوزدی - عن غعارة بن عَزِية 
۰ عن أب الزتیر خن جابر أن رجلا فیم من جیْشان - وجیشان من الْيَمَنٍ - فسأل النبى8 عن 
شراب بشرئونه بازضهم من الذرة یال له امز فقال الیل «آوشنکر هو؟». قال: تعج. قال 

رول اللي :«کل شنکر خرام إن على الله عر وجل عفنا لمن یشرب الشنکر أن بسقیه ین 

طِينة الْخَبَالِ». قَانُوا: یا رَسُول الله وما طينة الْخبَال؟ قال: «عرق آهل انار أو عْصَارَةٌ أهل الَارِ». 

'الا-(؟١١٠)‏ از جابر» روايت است که گفت: مردی از جيشان يمن نزد رسول خدايّق آمد 0 
از ایشان درباره‌ی خمری كه در سرزمین‌شان از ذرت و به نام «مزر» ساخته می‌شد» پرسید. رسول 
خداعة فرمود: : «أيا مست کننده أست؟» كفت: أرى. رسول خدايق فرمود: «هر مست كنندهاى حرام 
است و خداوندقك عهد مىفرمايد كه خورنده‌ی آن را از طِنة الخَبّال بنوشاند». اصحاب پرسیدند: 
ای رسول خدا! طينة الْخَبَالِ چیست؟ فرمود: «عرق اهل جهنم یا عصاره‌ی جهنمیان که از 


بدنشان فرو ریزد». 


۳-(0۰۰۳ حدقا و التبيع الک + بو كال قَالا: حدتا حفاه بن زد حَدثنَا وبا عن افع 
عن ابن عْمَرَ قال: قال رسو سول ال ««کل شنکر خَمْرُ وکل شنکر حرام ون شرب الْخَمْرَ فى 
نیا فمات وهو يُذينها لَمْ یبا لَمْ یشرنیها فى الآخرة». 

۲۰۰۳(۳۷۴) از أبن عمرك نقل است كه رسول خداكٌ فرمود: «هر مسكرى خمر است و هر 
خمرى حرام؛ و کسی که در دنيا خمر بنوشد و سپس بمیرد. در حالى كه بدان معتاد شده بود و از 
آن توبه نكرده باشدء قطعاً در آخرت از شراب حق تعالى بىنصيب خواهد ماند». 


¥ :) وا إشحاق بن راهيم ویو رن شعاق کلاهها عن رفح بن غبلدة حدثنا 
ان جرئج خْبَرَتى موی ن عقبة عن نَافِعٍ عن ابن عْمَرَ آن سول الل قال:«كل نكر خَمْرْ 
وکل مُسْكِرٍ حرام». 

۰۰۰(۴) اسحاق بن ابراهيم و ابوبكر بن اسحاق, هر دو از روح بن عباده از ابن جريج از 
موسی بن عقبه از نافع از ابن‌عمر نقل کردند که رسول خدايق فرمود: : «هر مسكرى خمر است و 
هر خمری حرام است». 


۵1۲ 1 ۱ صحيح مسلم ج٣‏ 

)٠۰۰(-‏ ودنا صالح بن منمار السلّمی حدتنا مفن دنا عنه الْمَزِيز ن الْْطَلب عن مُوسَى 
بن فة عقبة بدا الاستاد مله 

-(۰۰۰) صالح بن مسمار سلمى از معن از عبدالعزيز بن مطلب از موسى بن عقبه به اين اسناد 
و مشابه حدیث فوق را روایت کرد. ۱ 

ما ای ی و و و 
غبید له أخَْرنَا اف غن ان عْمَرَ قال: ولا مه إلا عن نیع قال: «كُل شنکر حمر وكل 
خر حرام». 

۰۰۰(۳-۵) محمد بن مثنی و محمد بن حاتم از یحیی (قطان) از عبیدالله از نافع از ابن‌عمر 
نقل کردند که رسول خدایٌ فرمود: «هر مسکری خمر است و هر خمری حرام». 

باب ۸ - عقوبت باده‌نوش غير تائب 

1 ۰۰۰(۳) عذتنا يَحْتَى بن یی قال قرأت على مالك عن نافم عن ابن عُمَر أن رَسُول 
الد قال: «من شرب الْخَمْرَ فى الا خُرمَها فى الآخِرَةِ». 

۶-(۰۰۰) از ابن عمركك نقل است که رسول خدائ فرمود: «كسى که در دنيا خمر بنوشد. 
قطعأ در آخرت از شراب حق تعالی بىنصيب خواهد ماند». 

۷ -۰۰۰۳) خدتنا عبد لب سنلمة بن قغنب حدتتا مالك عن تافع عن ان عُمَرَ قال:«مد؛ 
شرب الْحَمْرَ فى انیا فلم يتب با مِنْهَا رما فى الاجر ر فلم يُسْقها». قیل لمات رفعه؟ قال: نعم. 

۰۰۰(۳۷۷) از ابنعمركك نقل است كه رسول خدائق فرمود: «كسى که در دنیا خمر بنوشد و از 
آن توبه نكرده باشدء قطعاً در آخرت از شراب حق تعالى بی‌نصیب خواهد ماند». از مالک ظ4 
يرسيده شد: آیا ابن عمرظ أن را به بيامبري رفع داد؟ [يعنى كفت كه بيامبريّ فرمود؟] مالکط 

۸-(۰۰۰) وحدتنا بو بَكْرِ بُن أبى شیبة شيبة دتتا عبد الل ِن مر ح وَحَدتَنَا ابن ثُميْرٍ حَدَثنَا أبى 
حَدَتًا عبد عب اله عن تاف عن ان م غمر أن رسول ال قال:«من شرب الْحَمْرَ فى الا لم یربا 
فی الآخِرة إلا أن یتوب». 


کتاب: نوشیدنی‌هاً ۳( 


۰۰۰(۳۸) از ابن‌عمرک نقل است که رسول خدائِ فرمود: «كسى که در دنیا خمر بنوشند 
قطعاً در آخرت از شراب حق تعالی بی‌نصیب خواهد ماند؛ مگر آن که توبه کرده باشد». 


(۰۰۰) وحنا ان آبی عْمَرَ خنتنا هشام - یغنی ابن سلیمان العخزوبی - عن ابن جرنج 
ألو نوس ا عن تمعن نع الب 86 يمن عيض طن ال 

-(۰۰۰) أبن ابوعمر از هشام (ابن سليمان مخزومى) از ابن جريج از موسى بن عقبه از نافع از 
ابن‌عمر از رسول اكرميّق, مشابه حديث عبیدالله را ذكر كرد. 


باب ٩‏ - مباح بودن نبيذى كه مستىآور نباشد 


۸۹ -(ع 07٠١‏ حَلنًا یه الل ن مُعَاذٍ ابر حَدَتَنَا أبى حَدَئنَا شَعْبَة عن يَحْيَى بْن عْبَيْدِ أبى 
عْمَرَ الْبَهْرَانَىَ قال: تیت ابن عباس يَقُول: كان رَسُول الوك ینتب له ول الیل فَيَشْربُهُ إذا آصبح 
وه 4 ذلك له ی تجیء ولد وال لاخری ولد إِلَى العصر فان بَقَى شیء سقاه الخادم از 


ِ و 


اه AA‏ رصبي اوعفر هرات زوايية اس كه اونا رفظي قا یزاین ay‏ 
خدائق نبيذ می‌ساختند و ايشان شب اول از آن مىخورد. شب دوم و شب سوم نيز از آن تناول 
می‌فرمود. اما برای عصر روز بعد» اگر جيزى از آن باقى می‌ماند» آن را به خادم می‌داد تا بنوشد يا 
امر به ريختن آن مىداد. [البته اين در حالى بود كه نبيذ با این وجود. هنوز به مرحله‌ی مستی‌آور 
نرسيده بود.] 

۰ -(۰۰۰) حدتا محمد ن بشار حثتنا مُحَمّدُ بن جَعْفَرٍ حذتنا شغبة عن یحبی البفرانی قال: 
ذکروا ابید ند ابن عباس فقال: کا ن رثول" ال نبد له فى مسفاء - قال شخب من لیلد 
الانتین - فیشربه یوم الاثتيْن والتلاتاء إِلَى العصر فَإِن فصل منه شىء سقاة الْخَادِم أو صبّه. 

۰۰۰(۳۰) از يحيى بن عبيد ابوعمر بهرانى روایت است كه نزد ابنعباس# از نبيذ ياد 
كردند. أو گفت: برای رسول خداوقة شربت نبيذ در مشک تهيه مىشد - شعبه گفت: در روز 
دوشنبه تهيه می‌شد- و پیامبرکل از این شربت در روز دوشنبه و سه شنبه تا وقت عصر می‌نوشید؛ 


در صورتى كه جيزى از آن اضافی مىماندء أن را به خادم می‌داد یا بر زمين مىريخت. 


۵۴ صحيح مسلم ج؟ 


۱ -(۰۰۰) وَحَدَثنا بو بکر بن أبى شيبة وآبو كرَئْب واسحاق بن إنراهيم - وَالَفْظ لأبى بَكْرٍ 
وأبى کریب - قال إسحاق + أَخْبَرنَا وقال الاخران: حَدَتَنا أبُو مُعَاوِيَة عن الأغمّش عن أبى عُمَرَ عن 
انن عباس قال: كان رَسُول اللو یم له لزبيب یره ام والعَد وغد اعد إلى ستاء الثالقة نم 
يم به فَيُسْقَى أو یراق 


۰۰۰(۳۸۱) از ابنعباس#ه نقل است که برای رسول خداوو نبيذ کشمش تهیه می‌شد و 
ایشان در آن روزء فردای أن روز و پس فردای أن تا وقت عصر از أن می‌نوشید. سپس دستور 
می‌داد به دیگران داده می‌شد یا بر زمين ريخته می‌شد. 

۲ -(۰۰۰) وحدتنا (نحاق بن انزاهيم أخْبَنَا جریژ عن الأغعش عن يَحْيَى أبى عُمَرَ عن ابن 
عباس قال: كان رَسُول الق یبد له الزبیب فى الا فَیشرئه یمه والْعَد وعد الفد فَإِذَا كان 
مساء ال شربه وسقاه قن فضل شیء أهراقه. 


۰۰۰(۳۲) از ابنعباس ک4 نقل است که برای رسول خداقو نبيذ کشمش در مشک تهیه 
می‌شد و ایشان در آن روزء فردای أن روز و پس‌فردای أن روز از أن می‌نوشید. هنگامی که عصر 
روز سوم فرا مىرسيدء از آن می‌نوشید و به دیگران می‌داد؛ اگر چیزی از آن باقی می‌ماند» بر 
زمين می‌ریخت. 

اه ۰ وَحَدَتَنى مُحَمَّدُ بن آخمد بن أبى خلف دنا زکریاء ِن عدی) حدتنا عْبَيْدُ له عن 

در عن يَحْيَى أبى راي قال: سأل قَوْمْ ابن عباس عن بیع الْحَمْرِ وثيرائها والتجارة فيقاء 
8 آشنیهون آنثم؟ قلوا: نعم. قال فَإِنَهُ لا يلح بیشها ولا یراوها ولا التجارة فيها. قال: فَسَألُومُ 
عن النْبِيفِ فقال: خرچ رَسُول اللو فى سفر ثم زجع وقذ نبَذَ ناس من أصكابه فى حنایم وتقیر 
وذئاء فَأمَرَ به فأهریق تم أمَرَ ياء جيل فيد زييسا وه جيل من اليل تح قشرب ونه و 
ذلك یله اْمُسْتَفبلَة زين اد حتى آشتی فشرب وسقی فَلَمًا أصبّح أَمَرَ ر يما ی بقی مِنه فأهریق: 

۰۰۰۳۲ از يحيى ابوعمر نخعى روایت است که كفت: گروهی از ابن‌عباس 4 درباره‌ی 
تجارت خمر و خرید و فروش أن پرسیدند. ابن عباس از آنان سؤال کرد: آيا شما مسلمان 
هستید؟ گفتند: آری. گفت: خرید و فروش و تجارت خمر حرام است. از نبيذ پرسیدند. گفت: 


رسول خدايقق به سفری رفت و سپس برگشت و گروهی از مردم در حناتم» نقير و دباء نبیذ ساخته 


بودند. رسول خدايك امر فرمود كه أن را بريزند. سپس مشكى خواست و در آن کشمش و آب را 
به هم آمیخت. آن شب گذاشت تا به همان حالت بماند. سپس تا سه روز از آن خورد و چون روز 
چهارم فرا رسيدء امر فرمود كه باقی‌مانده‌ی أن نبیذ ريخته شود. 
تنا شیبان ن فژوخ ختئنا الْقَاسِمُ - يَغنى ابن الْفَضْل الخدانی - ختننا ثُمَامَة 
يَخنى ان حزن الْقُسَيِرئ - قال: آقیت عائشة فسالها عن النبیذ قدعت عائشة جارية یف یه 
فقالت: سل هذه اقا كانت تب برسول اللو قات الحبثريّة: كنت آنبذ له فى سیقاء من الیل 
وو له فاد أصبّح شرب رد 

۴-(۲۰۰۵) از ثمامه بن حزن قشيرى روايت است كه كفت: عايشه ارا ديدم و از وى 
درباردى نبيذ پرسیدم. عايشه «شغا کنیزی حبشى را فرا خواند و فرمود كه از اين كنيز بپرس؛ زیر 
وى برای رسول خداي نبيذ می‌ساخت. كنيز حبشى گفت: من در مشک برای رسول خداية 
شربت نبيذ درست می کردم و شب درب آن مشک را مىبستم و آن را آويزان م ىكردم و چون 
صبح فرا مىرسيدء از آن تناول می‌فرمود. 

م -(۰۰۰) حتتنا محمد بن نی اْعتزی حتتنا عند الْوَهاب القفی عن بوس عن الحستن 
عن مه عن عائشة قالت: كنا تَنبذ رسو ل الو فى یام وگی أغلاة وله عزلاء نثبذه غذوة 
فیشربه عشاء وتنبذه عشاء فَيَسْرَبُهُ غدوة 

۸۵-(۰۰۰) از عايشه كه روایت است که گفت: ما در مشک برای ييامبرية شربت نبيذ 
درست مىكرديم و درب آن را می‌بستیم؛ اگر صبح أن را درست می کردیم» شب از آن می‌خورد و 
اگر شب أن را می‌ساختیم» صبح از آن تناول می‌فرمود. 

۲ -(۲۰۰۵) حدئنا قتزية بن سییر حدنا عَبه العزیز - يَعْنى این آبی خازم - عن آبی خازم 
عن سل بُن سغد قال: دعا أَبُو سید : الا فقول اللندكة فى غزنیه فکانت افرانه تزكر 
خَادِمَهُمْ وهی العزوس قال سفل: تنژون ما سمّت رسُول ال ؟ آنقعت له تمرات من الیل فى 
تور فلمّا أكل سقته 9 سقتة ایام 


AAT. 


عام 2 صحيح مسلم ج35 
۲۰۰۶(۶) از سهل بن سعد روايت است كه گفت: ابو اسید ساعدی» رسول خداية را به 
عروسی خود دعوت کرد. در آن روز زن او كه تازه عروس نيز بود آنان را خدمت می‌کرد. سهل 
گفت: می دانید كه أن عروس جه جيز را به رسول خداو داد تا بنوشد. شبانه چند عدد خرما را در 
آب و در ظرف کوچکی از سنك تر کرده بود و چون رسول خدايك غذا تناول کرد از آن شربت 
به ایشان داد. 


له ۰ وخا ی بو سيد حکتنا ون ارت يَغْنى ابن عبد الرَمّن - عن آبی حازم قال: 
ت اد يقول: ا أو اق الستاعدی رس NE‏ سول الل بمثله وَلّمْ يقل فَلَمًا 
أكل سَقتّه یاه 

-(۰۰۰) از سهل بن سعد روایت است که گفت: ابو اسید ساعدی. رسول خداي را به عروسی 
خود دعوت كرد. مشابه حديث مذكور؛ اما اين عبارت فَلْمَا أكل سقته یاه را در این روایت نیاورده 


5 


أست. 


۰۰۰(۳-۷) وختّنی مُحمه ن سل التمیمی حَدَثنَا ان أبى مریم خرن مُحَمَّدُ - یی أبَا 
غسٌان هر ی ري دي 
سول الل ین العام اه سقثه تخصه بذك 


۰۰۰(۳۷) از سهل بن سعد روایت است که گفت: در ظرف کوچکی از سنگ؛ وقتی پیامبر 
اکرم ی از خوردن غذا فارخ شدء آن را در آب خيس کرد و تنها به پیامبر اکرم ٤‏ داد 


۸ (۲۰۰۷) حدنی مُحمه بن سَفل التميمئ و کک 7 - قال أَبُو بكر آَخبرنا وقال 
ان سّفل: حدتتا - ابن أبى مریم أَخبرتا مُحَمّدُ - وَهْوَ ابن مرف بو غسان - أَخْبَرنى بو خازم 
عن سل بن سَغْد قال: ذْكِرَلِرَسُول اللو امرأة ین 0 فامر آبا سید آن يُزْسل له قازسل 
نها فَقَدمَت فلت فی أجم تنى ساد فرح رَسُول اللو نی جَاءهاء فدقل عله إا اشرآة 
تکس رأسهاء فلع كلَمَها رسول الق قالت: اغود بالل نك قال:«قه اعد منی» فقوا لا 
آتذرین من هذا؟ فقالت: لا. فقالوا: هذا رسُول اللو جاءك لیخطبده قالت: آنا كنت آشقی 
ذلك قال ستھل: فافبل رَسُول الَو یز حتی جلس فِى ستيفة بَنى ساعدة E‏ 
قال:«اسنقتا». لستفل قال: فاخرجت لهم هذا لمح فاسقیتهم فيه. قال أبُو حازم: فأخرج آنا سیفل 


كتاب: نوشيدنىها 2۷ 
ذلك القدح قشربتا فیه. قال: ثم استؤهبة بغد لك مر 
بكر بن اسحاق قال: «أسقنا يا سَهل» 

۸-(۲۰۰۷) از سهل بن سعد روایت است که گفت: نزد رسول خداي از یکی از زنان عرب 
سخن گفته شد. رسول خدائق به آبواسید ساعدی دستور داد تا کسی رأ به دنبال أو بفرستد. ابو اسید 


ِن عبد العزيز فَوَهَبَهُ له و فى رواية ابی 


کسی را فرستاد و آن زن آمد و در قلعه‌ی بنی‌ساعده فرود آمد. رسول دای آمد و نزد او رفت. دید 
زنی است که سر خود را فرو افکنده است. چون رسول خدائ با او سخن گفت» آن زن گفت: از تو 
به خداوندکك يناه می‌جویم. رسول خداق فرمود: تو را از خود پناه می‌دهم (از شما دوری مىكنم). 
دیگران به آن زن گفتند: می‌دانی که این مرد کیست؟ گفت: نه. گفتند: او رسول خدایة است که 
به خواستگاری تو آمده است. گفت: من كمتر از آنم [كه رسول خدا از من خواستگاری کند]. سهل 
گفت: رسول خدایل در آن روز رهسپار [مدینه] شد تا او و یاران او در سقیفه‌ی بنی‌ساعده نشستند. 
سپس رسول خدایل فرمود: ای سهل! ما را آب بنوشان. من با همین بياله وارد شدم و از آن آب 
آنان را نوشاندم. ابوحازم گفت: سهل همان پیاله را برای ما آورد و از آن آب نوشيديم. سهل گفت: 
سپس عمر بن عبدالعزیز (خلیفه اموى) از او خواست آن پیاله را به وی ببخشد و او هم آن را به او 


بکشید. 


5 -(۰۰۰) وَحَدَنَنا أبُو کر ن أبى شیبة وزهیر بن خزب قالاً خنتنا عفان حلتنا حشاه بن 
سمة عقاو عن نس قال: لق سقیت رول ال بفتجی هذا الراب کل الل وب 
امه ول 

۰۰۰(۳۹) ابوبکر بن ابوشیبه و زهیر بن حرب از عفان از حماد بن سلمه از ثابت روایت 
کردند که انس گفت: با این قدح» به پیامبر اکرم یل عسل, نبيذء آب و شير داده‌ام. 

باب ۱۰ - جواز نوشیدن شیر 

۰ -(۲۰۰۹) حَدَثَنَا عبد اله بن معا ری دنا أبى حدتنا شفبة عن آبی (سحاق عن 

رم قَال: قال أبُو بكر الصنایق: لما خرجنا مح الب مِن مک إِلَى المَدِيئة مرا براع وقد عطش 


رسول الَو قال: فَحَلَبْت له كثبة من لبن فَأَتَيْتهُ يها فشرب حتى رَضيت'. 


AY .١ 


۸ صحيح مسلم چ۲ 

۰-(۲۰۰۹) از براء نقل است كه ابوبکر صديق 4# گفت: همراه رسول خداي از مکه به طرف 
مدینه خارج شدیم. سر راه از كنار چوپانی گذر کردیم و رسول دای تشنه بود. ابوبکر له گفت: 
مقداری شیر [از گوسفندی] در قدحی دوشیدم و أن را برای پیامبر اکرم لا بردم. رسول خدائة از 
أن نوشيد و من خشنود شدم. 

0 0 خدقنا مُحمه ِن نی وان بار - ول لان ای . - قال حدقتا محمد ن 

حَدَتَنَا شنبة قال: سمغت با إشحاق ادان یقول: دي یراب قول لما ای تقول 
17 من مک إلى المَدينة فَأتبعَهُ سراقة بن مالك بن جخشم قال: دعا عليه سول اللو 
فَسَاحَت فَرَسُُْ فقال: لاع الله لى ولا أضركه قال فدغا ال قال: فتطش رَسُول للع فَمَوُوا 
پراجی غنم. قال أو بكر الصذیق : فَأَحَدْت قدخا فَحَلَبْتَ فيه ! سول اللو كنب من لین فاتیته به 
فشرب ختی رضیت. 

۰۰۰(۱) از ایواسحاق همدانی روایت است که از براء شنيد که می‌گفت: وقتی رسول خداكك . 
از کیت مدينه روی آورده سراقه بن مالک بن جعشم ایشان را دنبال کرد. رسول خداقة 
بر أو دعا کرد و اسب سراقه زمين كير شد و در زمين فرو رفت. سراقه گفت: برای من دعا كنيد 
تا نجات يابم و به شما زیانی نمی‌رسانم. پیامبر اکرم9#: برای او دعا کرد و او آزاد شد. ابوبكر ظه 
گفت: رسول دای تشنه بود و در اين حال بر چوپانی گذر کردیم. ابوبکرظه گفت: مقداری شیر 
[از گوسفندی] در پیاله‌ای دوشیدم و أن را برای پیامبر کرم بردم. رسول خداي نوشیدند و من 
بدان شاد شدم. 

۲ -(118) حذتا مُحَمدُ بن عاد وَرَهيْرُ ِن خرب - ول لان عاد - قَالآه شتا 9 

صفوان را ینس عن الزطرئ قال: قال ابن الْصُميّب: قال ابو هرترقهه إن بیع ّى 
أشرئ به بإِيلِياء بقَدَحَيْنٍ من خر ولَبنء فنظر [لنهما فَحَذ الب فقال له جنریل عَلَيْهِ السام 
الحم لِلّهِ الى هداك لِلْفِطْرَة لو أحَدْت الْخَمْرَ غوت أَصّك" 

۱۶۸(۳۲) از ابوهریره‌4 نقل است كه گفت: برای رسول خدائق در شب معراج در ايلياء دو 

بياله آوردند كه در یکی خمر بود و در دیگری شیر. رسول خداي به آن دو ظرف نگریستند و 


AY. 
Af." 


کتاب: نوشیدنی‌ها 2۹ 


ظرف شیر را انتخاب کردند. جبرئیل به ایشان گفت: سپاس خداوندی را که تو را بر فطرت پاک 
رهنمون ساخت؛ اگر شراب را می گرفتی» أمت تو گمراه می‌شدند؛ [زيرا خمر سنبل شر و فساد و 
غرور است]. 
بن الْمُسَيّب أنه سمح آبا هْرَئرةَ يَقُول أتَى رَسُول له بمثله ولم یذکز بإيلياء. 

(eee)‏ از ابوهریره‌ 4 نقل است که گفت: برای رسول خدا در شب معراج دو قدح آوردند. 


مشابه حديث فوق؛ جز آن كه بإيلياء در لفظ حديث وى نيامده است. 


باب ۱۱ -نوشیدن شربت و سرپوش گذاشتن بر ظرف غذا 
۲۰۱۰۳۲ خدتنا زهیر ن حزب وَمُحَمّدُ بن نی وَعَبْدُ ِن حُمَيْدٍ کلم عن آبی عاصیم 
قال ابره المتنی: حدتنا الضّكاك أخْبَرنَا این جریج آخبرتی أبُو الزتیر أنه سمح جَابِرَ بن عبد الله 
یمول: أخبرتى أَبُو خمید اسناعدی قال: أت الب بقدح لبن من النقیع لیس مُحمُرا فقال:«۷ 


مره ولز تفزض عليه غود قال أبُو خمید ما لیر پالانقية أن وکا تلا وبالابواب أن تق 


۲۰۱۰(۳۳) از ابوحمید ساعدی روایت است که گفت: ظرفی شير را از موضع نقیع برای 
رسول خدايق آوردم که سر أن پوشانده نشده بود. رسول خداع: فرمود: «چرا آن را نبوشانیده‌ای؟ 
حداقل تکه‌ای چوب را بر روی أن قرار می‌دادی». ابوحمید گفت: رسول خدايظةٌ دستور فرمود که 
درب مشک‌ها را شبانه ببندند و درها قفل شوند. ۱ 

(۰۰۰) وحدتنی انزاهيم بن دیتار حَدثنا روخ ن طنادة حَدثًا اب جرع ورکریاء بن إشحاق 
8 اخبرتا أبُو الییر أنَهُ سمح جابر ِن عبد الله قول أخْبرتى اپو خمید اسائ آنه آتی النبی لا 

-(۰۰») ابراهیم بن دینار از روح بن عباده از ابن جریج و زكريا بن اسحاق از ابوزییر از جابر 
بن عبدالله روایت کرد که ابوحمید ساعدی گفت: ظرفی شیر برای رسول خداع آورده شد. سپس 
تایه د مد كور را كل كرد 


۵۶.۵. 


A‏ صحيح مسلم ج” 

۶ -(۲۰۱۱) خدئنا و بَكْرِ بن أبى شیبة بو کربب - وَاللَفْظُ لأبى کریب - قَالآه حدتنا بُو 
مُعَاويَةَ عن الأغعش عن أبى صالح عن جابر نن ا کنا تچ رثول اللو فاستنقى 
فقال رجل: یا رَسُول الله ألا نسنقيك تبیا؟ مره قال: فخرج الرجل ی يسْعَىء فجاء بقاح فيه 
تبیذ فقال ر سول اللي : : «آلا حَمُرْتَهُ ولو تفزض ) عَلَيْهِ غودا». قال: : فشرب. 

۲۰۱۱۳۴ از جابر بن عبدالله#ه روايت است كه گفت: ما همراه رسول خداية بوديم كه 
ایشان آب خواستند. کسی كفت: ای رسول خدا! آيا برايت شربت بياوريم؟ ييامبريك فرمود: «بله». 
أن مرد با سرعت رفت و پیاله‌ای را كه در آن شربت بود آورد. بيامبري فرمود: «جرا درب آن را 
نپوشانیده‌ای؟ حداقل بر آن چوبی بهن می كذاشتى». راوی گفت: ببامبرية آن شربت را نوشيد. 

۵ -(۰۰۰) وحدتنا غنمان بن آبی شَيْبَة حدتنا جَرِيرُ عن الاغعش عن أبى سفیان وآبی صالح 
عن جابر قال: جاء رَجْل ال له أبُو خمید بدح من لبن من النقیع فقال له رَسُو ا :دا 
خَمَرْتَهُ ولو فض عَلَيهِ غوذا». 

۵-(۰۰-) از جاير نقل است كه گفت: کسی به نام ابوحميد ساعدى ظرفی شير را از محل 
نقيع برای رسول خدا آورد. رسول دای فرمود: «جرا درب أن را نبوشانيدهاى؟ حداقل بر آن 
جوبى يهن می‌گذاشتی» 

باب و "سر يوس كذاشتن بر ظروف غذا 8 

۲ -(۲۰۱۲) حدنا قيب بن سَعِيدٍ حَدَثنا یت ح وحتتتا محم ن رفح اب لت عن آبی 
ازير عن جابر عن رَسُول ال نه الغا الإناء وأوکواالستقاء وَأعْلِقُوا اباب وطفئُوا السراج 
ِن الشیمان لا حل سیقاء ولا يتح با ولا يكيف انا فا ی إلا أن يَعْرض على 
ند طون ویک اش الد يلعل إن یمقر على أحل دم بت ولم یذ کر یب فى 

خدییه:«و] آغلقوا الَْاب» . 

۲۰۱۲۳۹۶) از جابر بن عبدالله نقل است که گفت: رسول خداي فرمود: «ظرف‌های 
غذای خود را بپوشانید. دهانه‌ی مشک‌ها را ببندید» درهای ‏ خانه‌ها را ببندید» چراغ‌های خود را 

(۲۰۱۲) موطأة ۱۷۲۷؛ ترمذی» ۱۸۱۲؛ أبن ماجه» ۳۴۱۰؛ احمد در مسند. ۰۱۳۸۱۶ // أكفئوا: ظرف را وارونه قرار دادن. // 


خمروأ: پوشاندن.// فوسيقه: موش. // تضرم (ضرم): می‌سوزاند.// اوکوا (وكاء): با نخ چیزی را دوختن. بند سر مشک و هر 
أنجه سر ظرف را ببندد. 


کتاب: نوشیدنی‌ها 2۳۱ 


خاموش کنید؛ چون شیطان دهانه‌ی مشک را باز نمی‌کند» دری را که بسته شده است. 
نمی‌گشاید و روپوش ظرفی را که روی آن را پوشانیده است بر نمی‌دارد. اگر یکی از شما جز 
تخته‌ای» چیز دیگری را نيافت که ظرفش را با آن بپوشاندء أن جوب را بر درب ظرف گذاشته 9 
نام خداوندگان را ياد کند؛ زيرا موشها خانه را بر سر صاحبان أن شعله‌ور می‌کنند». قتیبه در 
روایت خويش «وآغلقوا الْباب» را نیاورده است. 

-(۰۰۰) وحدتنا يَحْيَى بن يَحْيَى قال: قرأت على مالك عن أب ى ال ر عن جابر عن التب 
بهذا الحديث غیر أنه قال:«واكفئوا الاناء و حَمرُوا الإتاء». وم يَذْكْرْ تفریض الْحُودٍ على الإثاء. 

-(۰۰۰) یحبی بن يحيى از مالک از ابوزییر از جابر از پیامبر اکرم »3 مشابه حديث مذكور را 
نقل کرد؛ جز أن که گفت: رسول خداي فرمود:«درب ظروف را بپوشانید». اما از گذاشتن چوب بر 
روی ظروف» سخنی به ميان نیاورده است. 

(۰۰۰) دتتا أخمذ بن بوس حدئًا هیر حقّا بو لت عن جابرٍ ال ال سول ال 
«أغلقوا الباب». فَذَكَرَ بیئل حديث ات غیر آنه قال:«وخمروا الانیة». وقال:«تضر م على آخل 

-(۰۰۰) از جابر بن عبدائله» نقل است که كفت: رسول خدايٌ فرمود: «درب‌ها را ببنديد». 
سپس مشابه حديث مذكور را مانند ليث نقل كرد؛ جز أن كه گفت: رسول دای فرمود: «ظروف 
غذای خود را بپوشاند». هم‌چنین رسول خداعلاٌ فرمود: «لباس افراد خانواده را می‌سوزاند». 

-(۰۰۰) وحدقنی ُحمه بن نی دنا عن رمن من خدتنا سفیان عن آبی زیر عن جابر 
عن الب بمفل ديهم وقال:«لُونسة تضرم یت علّى آطله». 

۳ محمد بن ور don‏ 0 از أبوزيير 1 جابر از پیامبر اکرمء9؛ مشابه 


۷ ۰۰۰۳ وخدنی إشحاق ِن منصور أَخْبَرنَا روخ بن طبادة حدتنا اپ جرنج خن عماء آنه 
سمح جَايرَ نع اله يقول: قال سول للك : «إذا كان ف جح الیل - أو سیم - فکُفوا 
صنیانکم؛ فان الشیطان شیر جینیله فا ذهب ساعة من یل فُخَلوهي وَأعْلِقُوا راب واذکروا 
انم ال َإِنَ الشيطان لآ فح بابامفلفء وآوکوا قرم واذکروا اسم الله وَحَمَرُوا آنيتَكُم واذکووا 
انم له ولو أن تغرضوا علَها شي وتا مصابیحکم». 


2۲ صحيح مسلم ج۲ 


۰۰۰(۳۷) از جابر بن عبداللهه نقل است که گفت: رسول خدا فرمود: «زمانی که تاریکی 
شب نمایان شود يا شام کردید» کودکان خود را از بیرون رفتن باز دارید. چون شیطان آن هنكام 
پراکنده می‌شود. وقتی ساعتی از شب سپری شد کودکان را آزاد بگذارید و درهای خانه‌ها را 
ببنديد و نام خداوندقِكَ را ياد کنید. چون شیطان دری را که بسته شده است. نمی‌گشاید. دهانه‌ی 
مشک‌ها را ببنديد 9 نام خداوند را ياد كنيد و ظروف غذاى خود را بيوشانيد 9 نام خداوند كيك را ياد 
کنید؛ هر چند چیزی را بر آن‌ها يهن کرده و سرپوش بگذاری و چراغ‌های خود را خاموش کنید». 

-(۰۰۰) وَحَدتنى إشحاق بن نصور را رؤخ بن لاة دنا ابن جرح أخبرتى عضرو بن 
دیتار آنه سس سمح جابر بن عد الل قول تخوا ما خر عطاء إلا آنه ۷۷ 5 يَقُول:«اذْكُرُوا اشم الله عَرَّ 
وَجَل». 

-(۰۰۰) اسحاق بن منصور از روح بن عباده از ابن جريج از عمرو بن دينار روايت کرد كه 
جابر بن عبدائلهه شبيه همان جيزى را كه از عطا شنيده بوده كفت؛ جز آن كه بیان داشت 
رسول خداية فرمود: «نام خداوندكك را ياد كنيد». 


-(۰۰۰) وحدتتا أَحْمَد بن مان الوفلیُ خدئنا بو عاصم أخْبَرتَا اب جرج يهذا e‏ 
عطاء وَعَمْرِو بن دینار کروایة روح. 

-(۰۰۰) احمد بن عثمان نوفلی از ابوعاصم از ابن‌جریج مشابه حدیث مذکور را مانند روح از 
عطاء و عمرو بن دینار نقل کرد. 


ع 
۰ 


۸ -(۲۰۱۳) وحدتنا آخمه پن ؟ ونس دنا هير حلتنا و لیر عن جابره ح. وَحَدَتْنَا ّى 
ن يَحْيَى أَخبَرتا أبُو حَيْئمَة 0 : أبى ار عن جایر قال: قال رول ال :ا تُرْسِلُوا فواثبیکم 
نيكم ذا غات الس حى تذهب فَحمَةٌ لیام إن الشيَاطين َنَت إا غبت الشنس 
کی ذهب قحمة اليشاء». 

۲۰۱۳(۳-۸) از جابر بن عبدالله 4 نقل است که گفت: رسول خدایلا فرمود: «دام‌ها و کودکان 
خود را به وقت غروب خورشید» تا سپری شدن تاریکی اول شب روانه نکنید؛ زیرا شیاطین به 


وقت غايب شدن خورشید تا سپری شدن تاریکی اول شب پرآکنده می‌شوند». 


(۲۰۱۳) بخاری: ۰ // فحمة: : تاریکی اول شب يا شب به غایت سیاه. (به تاريكى و ظلمت بين نماز عشاء و صبح نیز 
عسعسه گفته می‌شود.) 


(۰۰۰) وَحَددنِى محمد بن ای خدتنا عند الرَخْمَن حدتتا یا عن أبى لیر عن جابر 
عن الب بنجو حَديث هیر 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی از عبدالرحمن از سفيان از ابوزبیر از جابر از پیامبر ارم مشابه 
حدیث مذکور را مانند زهير نقل کرد. 

0 ۱ وحدتن ا دتتا قاثیم ن لیم حدتا لت بن سَغد حتّنی يزيد بن 
الْفعْماعٍ بن حكيم عن جابر بن عبد ال قال سَمنت سول اللو يَقُولْ«غَضُوا الاناء وآوکوا 
السقاء فإِنَ فى السنة ليه نزل فيا وا لیر باناء لیس عليه غِطَاء أ میقاء یس عليه وِكَاء الا 
نزل فیه مِن ذلك الوّاء». 

۲۰۱۴(۳۹) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: رسول خداع: فرمود: «درب ظرف‌ها 
را بپوشانید و دهانه‌ی مشک‌ها را ببندید؛ زيرا در سال شبی هست که در آن شب وبا نازل 
می‌شود؛ أين وبا بر هر ظرفی بگذرد که پوشانده نشده باشد يا بر هر مشکی بگذرد که دهانه‌ی أن 


بسته نشده باشد» به أن سرایت می‌کند». 


س(۰۰۰) وَحَدَتنا د نص ن على لحهضمی خد نی أبى خا یت نز سر بهقذا البشتاد بوه 
غَيْرَ آنه قال:«فان فى السنة يَومَا ينل فيه ۳ وراد في آخر الحديث قال الث فاآعاجم عند 
قور“ ذلك في كَانُونَ الأوّل. 

-(۰۰۰) نصر بن على جهضمی از أبى از ليث بن سعد مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق 
نقل كرد؛ جز آن كه كفت: رسول خداك فرمود: «در سال روزى هست كه وبا نازل می‌شود» و 
در آخر حديث افزود كه ليث گفت: در نزد ما عجمها در ماه كانون اوّل (ماه دسامبر) از وبا 
پیش‌گیری می کنند (وسایل پیش‌گیری آن را مورد استفاده قرار مىدهند). 


اک ۳( حدتنا بو بكر بن أبى يب وعن الق وزهیربنن حزب قاو حَدتنا سشفیاد؛ 


تة عن الزهری عن سام عن أبيه عن لبیل قال:«لاً تترگوا شا فی بوتکم جين 
e‏ 


(۲۰۱۵) بخارى: ۶۲۹۳ 


2۳۴ صحيح مسلم ج 


۲۰۱۵(۳۰) ابوبکر بن ابوشیبه و زهیر بن حرب روایت کرد که سالم از قول پدرش گفت: 
رسول خداعة فرمود: «هنكامى كه مى خوابيدء آتش را در خانههاى خویش روشن نگذارید». 


٠ 1(۱‏ خدتنا د سید بن عرو الأشعثى یی وَأَبُو بکر بن أبى شَيْبة وَمْحَمّدُ بن عبد اللّه بن 
تمیر ویو عَامِرٍ الاشعری ویو ریب - ولا لأبى عایر - قَانُوا: حدتتا ُو أسامة عن يُرَئِدِ عن أبى 
بُزْدةَ عن آبی مُوسى قال: اخترق بت علی آهله بالمدينة من الیل قَلَمَا حُذث سول لدع 
بشأنهم قال:«ان هَذْه انار نما هی عد عدو لکم فَِذَا نشتم فاطفئوها عنکه»۱ 

۲۰۱۶(۳-۱) از ابوموسی نقل است که گفت: شبانگاه» خانه‌ای در مدینه بر اهل خانه آتش 
كرفت و سوخت. هنگامی که اين خبر به رسول خدايّك اطلاع داده شد فرمود: «اين آتش برای 


شما دشمن مجخسوب می‌شود. پس هرگاه خوآپیدید» أن را خاموش کنید». 


باب ۱۳ - آداب غذا 


۲ -(۲۰۱۷) نا بو بکر بن آبی شيْبَة وَأَبُو كريب قالا حدقا أَبُو معو عن الأغتش عن 
خیم عن أبى حُدَيْفَةَ عن خذيفة قال: کنا إا حضرنًا مح النب یلا لَْامًا لَمْ نضع یدیا ختی يبدا 
رتسول الوك فیضح يَدَهُ وإ خر ا E‏ اح مكل يَدَهَا 
e‏ ثم جَاء آغرابی ؛ کانما بدقم فَأحَدَ پیده فقال رَسُول ال : «إن 
لشَيْطَانَ ينتيل الطتام أ sS‏ 

بیدا فحاء یهن الاغرابی لیستجل ب به فاخت بيده و وَالذى د سی د بِيَدِهِ إن يَدَهُ فى يَدِى مَح يَدِها». 

۲۰۱۷(۳-۲) از حذیفه روایت است که گفت: وقتی غذا آماده م ىكرديمء تا زمانی که رسول 
خدايّ دست به عذا نمی‌بردنده کسی از ما دست به سوی غذا دراز نمی‌کرد. یک بار غذایی آماده 
کرده بودیم. در این حين کنیزی آمد؛ گویی هل داده می‌شد. پس رفت تا دست به غذا بکشد؛ اما 
رسول خداي دست كنيز را از أن بازداشت. سپس عربى باديهنشين م 
كند؛ ولى باز رسول خداي مانع شد. سپس فرمود: «شيطان غذايى را كه نام خدا بر آن ذكر نشده 
است بر خود حلال می‌گرداند. شیطان خواست توسط كنيز و اعرابی آن طعام را بر خود حلال 
گرداند كه من دست أن دو را گرفتم. سوگند به كسى كه جان من در دست اوست! دست أو در 
دست من با دست أو (شيطان) تماس داشت». 


f. 


)٠٠٠(-‏ وَحَدْاهُ (سنحاق بن [نراهیم الحنظلئ آخبرتا عيسى بن يونس أَخْبَرَنَا الأغمَش عر 
یمن عبد امن عن أبى حَدَيفةَ الازحبی عن حَدَيْقَةَ ن امان قال: كنا إِذا همینا مح رول 
ال إلى طعام. فَذَكَرَ بمغنی حديث أبى مَُعَاويَة وَقَال: کانما يُطْرَهُ وفي الْجاريّة كَنّمَا تطره 
وقد مجيء اآغرابي في خدییه قل مجيء الْجَارِيَة وراد في آخر الحدیث تم ذَكَرَ انم ال وال 

-(۰۰۰) از حذيفه بن یمان نقل است که گفت: همراه رسول خداي به صرف غذا دعوت 
شدیم. بعد از آن مشابه حدیث مذکور را مانند ابومعاويه نقل کرد و گفت: مثل این که طرد می‌شد. 
و در این روایت ذکر مرد اعرابی قبل از جاریه آمده است و در آخر حدیث افزود: سپس نام خداوند 
را ياد كرد و شروع به خوردن نمود. 

-(۰۰۰) وخدئنیه أبُو بکر ن تافم خدتنا عبد الرَحْمَن حَدَتَنَا سيان عن الأغمش بهذا الإشتاد 
و قَدَمَ مَجِيء الْجَارِيةٍ قبل مَحِيء الأغرابية 

-(۰۰۰ ابوبكر بن نافع از عبدالرحمن از سفيان از اعمش حديث مذکور را با اسناد فوق نقل 
كرد و ذكر جاريه قبل از ذكر اعرابى آمده است. 

۳ ۲۰۱۸۳ حدتتا مُحَمّدُ بن نی العتزی حذتنا الضخال - يغنى با عاصیم - عن ابن 
جرع أْبرتی أبُو الزتیر عن جابر بن عند له آنه س ای بشول:«9 دحل التجل بيه 
کر اله عند دخوله وعند امه قال یمان لا بيت کم ولا عش ولا كَل قلم بذک اله 
عند ذخوله قالالشیطان؛ رتم المبيت. ولا لَه َذكر له عند طعایه ال رکنم اميت 
والعشاء». 

۰۳۲۴ ۲) از جابر بن عبدالله‌4# نقل است که رسول خداك فرمود: «هنگامی که کسی 
وارد منزلش شود در هنكام داخل شدن به منزل و رفتن بر سر سفره‌ی غذاء نام خداوندّك را ياد 
کند. شیطان [به پیروانش] می‌گوید: خواب و شامی در نزد این‌ها برای شما نیست. يس هرگاه به 
هنكام دخول, نام خداوندويكٌ را ياد نکنده شیطان می گوید: جایی برای استراحت و خواییدن شبانه 
برای شما يبدا شد؛ و هرگاه هنكام رفتن بر سر سفره‌ی غذاء نام خداوندکق را ياد نکند» شیطان 
می‌گوید: در این جا مکانی برای خواب و خوراک شما یافت شد». 


۵۲۶ : صحيح مسلم ج۲ 


© 


2 وه و 0 ء ۰ ۳ 0 
(۰۰) وڪڏٿنيه نحق بن منصور أخبَرنا روځ بن غبادة حدتنا اب جرنج أخبرتى أبُو الزتیر 
آنه سمح جَابرَ ِن عَبْدِ الل قول: له م سوح التب ىة يقول. بول خدیث أبى عاصم الا آنه قال:«وٍن 
ل ۳ اسم ال ند اه ون ل یذ کر انم اللّهِ عند ذخوله». ۱ 


-(۰۰۰) از ابوزبیر روايت است كه جابر بن عبداللهءه نقل كرد كه از رسول خدال: شنيد که 
فرمود. مشابه حديث ابوعاصم؛ جز آن كه عبارت حديث را اين طور نقل كرد كه رسول خدای 
فرمود: گر کسی به هنكام رفتن بر سر سفره‌ی غذا و ورود به منزل خویش, نام خداون دك را 
ياد نكند». 

٤‏ -(۲۰۱۹) تفه ن سيير حدتنا ليث ح وَحَدَثنا مُحَمّدُ ن رمح أَخْبَينَا الث عن 
أبى از یر عن جابر عن رسُول الل قال:«لا تأکلوا بالشّمَال فَإِن الشسّيطان یأکل بالشمال». 


۲۰۱۹۳۴ از جابر بن عبدائلهه نقل است که رسول خداي فرمود: «با دست چپ 
نخوريد؛ زيرا شيطان با دست جب غذا مىخورد». 

۰۵ ۲۰۲۰۳ حدقا أو بر بن أبى شيب محمد بن عند الل بن مير ورهیر بن حرب وان 
أبى مر - ولفْظٌ لان نم - قالوا: دنا سيان عر عن الزهری عن أبى بَكْرِ بْن عْبَيْدِ له عبد 
له بْن غمَر عُمَرَ عن جده ان غمر آن سول الا قال:«ذ أكل أحدكم فَلْيَأكُل بِيَمِينه وَإِذَآ شرب 
یشرب پیمینه فٍنالشیمان یال بشیماله یشرب بشيمالد» 


۰۵-(۲۰۲۰) از جده‌ی ابن‌عمر نقل است كه رسول خداة فرمود: «هرگاه خواستید بخورید و 
بیاشامید. با دست راست خود چنین کنید؛ زیرا شیطان با دست چپ غذا می‌خورد و می‌آشامد». 

(۰۰.) وحن هب تب عن مالك بن انس فیما فرع عليه ح حدقا اپ نیم خلاثنا 
آبی ح وحدتتا ان نی حَدَكنَا بحبی - وهو قطان - کلاهما عن غبند له جمیغا عن الزهری 
پاستاد سُفیان: 


-(۰۰۰) قتیبه بن سعید از مالک بن انس-ح- و ابن نمير از ابی -ح- و ابن مثنی از یحیی 
قطان» هر دو از عبیدالله» همگی از زهرى به اسناد سفيان روايت كردهاند. ش 
٠٠١‏ -(۰۰۰) وَحَدتَنى أو الطاجر وَحعلة - قال و الطاهر: أخْبرنَا وال علة حدتنا - عند 


ر وه 


له بن وخب حذتنی عْمَرُ بن محمد حدتنی امین عْبَيْد له ِن عبد الله إن عفر حظّه عن 


كتاب: نوشیدنی‌ها AY‏ 


سالم عن أبيه أن رَسُول ال قال:«لا يكن أَحد منکم پشیماله ولا بَشرین بها قان الشیطا 
يأكل پشیماله وشرب يقا». قال: وکان تاع يزيد فيقا: «ولا يَأحْدْ با لا ی يقا». وفی 5 
آبی الطاهر:«۷ يَأكلَنَ آَحَدکم». 

۰۰۰۳۶ از يدر سالم نقل است که رسول دای فرمود: «نباید یکی از شما با دست چپ 
خود بخورد يا بیاشامد؛ زيرا شیطان با دست چپ غذا می‌خورد و می‌آشامد». نافع به لفظ حدیث 
افزود و در آن آو رده بود كه هم‌چنین رسول خداق فرمود: «نه چیزی با دست چپ بگیرید ونه 
بدان چیزی ببخشید». در روایت ابوطاهر لفظ حديث اين است: رسول خداي فرمود: «لا اکن 
آحدکم». 

۷ ۲۰۲۱(۳) دتتا بو بكر بن آبی شیبة حَدَثنا رنه ِن الاب عن عِكْرِمَة ن عَمَارٍ خدئنی 
یاس ن سَلَمَةَ بن الاکوع أن أبَادُ حه أن رجلاً اکل عند رَسُول الوك بشماله فقال:«کل 
بیّمینك». قال: لا أستطيع قال:«لا استطفت». ما مَنعه الا کنر 


۲۰۳۱۳-۷) از يدر ایاس بن سلمه بن اکوع روایت است که گفت: کسی نزد رسول خدايقة با 
دست چپ خويش غذا خورد. رسول دای فرمود: «با دست راستت غذا بخور». گفت: نمی‌توانم. 
رسول خدائة فرمود: «هرگز نتوانی!». چیزی جز كبر و نخوت او را به چنین کاری باز نداشت. 

۸ (۲۰۲۲) خدتنا و بکر بن آبی شيبة وان آبی غمر جمیفا عن سفیان قال أَبُو بَكْر: 
حَدتنا سُفيّاد ل ا ی ل 
ب و ای 0 ی 2۳ سم الله وگل 
بتمِبنك هکل مما بليك». 


۲۰۳۳۳-۸) از عمر بن ابوسلمه روايت است كه گفت: من تحت تربيت رسول خدايك بودم و 
دست من در اطراف کاسه [هنكام غذا خوردن] در حرکت بود. رسول خداعة فرمود: «اى پسر! 
بسم الله بكو و با دست راست بخور و از آن بخش کاسه که به تو نزدیک است. لقمدات را بردار». 


(۲۰۲۱) احمد (۵۴۵۰/۴). // كويند این شخص منافق بود و به قصد مخالفت با ييامبرقك چنین گفت. خداوند دعاى 
بيامبركقة بر عليه او را بذيرفت, تا این که دستش شل گردید و بعد از آن روز هرگز نتوانست دستش را به سوى دهانش بلند 
كند. [المفهم لما اشکل من تلخيص كتاب مسلم.] 

(۲۰۲۲) بخاری: ۲۳۷۶ ۸۵۳۷۷ ۵۳۷۸ 


9 -(00.) وَحَدَثنَا الحسّن بن علی الْحلوانی وأبُو بَكْرِ بن إسحاق قالا ذقنا ابن أبى مریم 
له قال: َكلت يَوْما مح ول الي فجتلت خد من لخم حول الصحفة فقال رَسُول 
الل «کل مما تليك». 

۰۰۰۳۹ از عمر بن ابوسلمه نقل است كه گفت: روزى با رسول خداي غذا خوردم و من 
شروع كردم به برداشتن گوشت از هر طرف كاسه. بيامبر اکرم »2 فرمود: از آن قسمت كه به تو 
نزديك است بخور». 


۰ -(۲۰۲۳) وَحَدَثنًا عَمْرُو النَاقِدُ حفتنا سان ن عة عن الزهری عن غبد اله عن آبی 
دهاندى مشک و با این حالت از أن أب نوشيدن نهى فرمود. 

۱ (۰۰۰) وَحَدنى حرعلة ِن یخی أخبا اب وطب آخبرنی ُونس عن ابن ثيهاب عن 
عبد الل بن عبد الله ن عتبة عن أبى سيد الخذری آنه قال: ى رَسُول له عن اختناس 
سوه أن یسرب من أفواهيها. ۱ ۱ 

۰۰۰۳۱) از ابوسعید خدریط روایت است که گفت: رسول خدايّ از پیچیدن سر مشک و 
خوردن آب با اين حال- از آن نهی فرمود. 

-(۰۰۰) وَحَدقََاهُ عند رم خمید آخبرتا عند الاق أَخْبَرنَا منز عن الزهری بهذا الاشتاد مثله 
غير انه قال: واختنانه: ان يُقلب: رها ثم یشرب مِنه. 

-(۰۰۰) عبد بن حمید از عبدالرزاق از معمر از زهری مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد؛ جز این که گفت: اختناث مشک؛ بعنی سر آن رأ برگردانده شود و سپس از آن آب نوشیده 


4 


سود. 


۵۶۲۵ ۲ 


كتاب: نوشيدنىها ۵۹ 


باب ١5‏ - كراهت نوشيدن در حالت ايستاده 


بي ۰ حَدَتنا هداب بُن خالد حدتنا همام حذتنا قتادة عن آنس 5 آن ع التب ىا رَجَرَ 


۲-(۲۰۲۴) از انس روايت است كه گفت: رسول خدايّ از اين كه کسی به صورت 
ایستاده أب بنوشد» نهى فرمود. 

۳ ح(...) حَدَتنًا مُحَمَّدُ بر الْمُتنّى حدتنا عَبْدُ الاغلی حدتنا سَعِيدُ عن قَنَادَةَ ع عن ارت 

عن النَبِى4 آنه هى آن یشرب الرجل قائما. قال فتادة فقلناه فالأكل؟ فقال: ذاك آشر أو آخبت 

۳-(۰۰۰) از انس روایت است که گفت: رسول خداية از این كه کسی به صورت 
أيستاده آب بنوشدء نهى فرمود. قتاده گفت: اگر به صورت ايستاده غذا خورد. حكم أن چیست؟ 
كفت: بدتر أست. 


ل. ).٠‏ وحذقاهقیة بن سید وأو بكر بن أبى شب قلا حاتنا وكيع عن جشام عن قنادة 
عن أن سك عن النبى بمثله ول يَذْكْرْ قول قَتَادة 


)٠٠*(-‏ قتيبه بن سعيد و أبوبكر بن ابوشیبه از وكيع از هشام از قتاده از انس از رسول 
خداي مشابه حديث فوق را روايت كردند؛ اما گفته‌ی قتاده را ذكر نکرد. 

۶ ۲۰۲۵(۳) دنا هداب بن حال حَدَثنَا همام خدتنا قتادة عن أبى عیسی الأشواری عن 

۲۰۳۵(۳-۴) هداب بن خالد از همام از قتاده از ابوعیسی اسواری از ابوسعید خدری روايت 
کرد که گفت: رسول خدائٌ از نوشیدن در حالت ایستاده, نهی فرمود. 

6 (۰۰۰) وَحذتنا زهیر بن حزب ومحمّه بن نی وانن بشار - والفط ازهیر وان ای 
- قَالُوا: حَدتنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ حتتتا شفتة شغبة دنا قتادة عن أبى عِيسى الأسْوارئ عَن آبی سید 
الخذرئ أن سول ال نی عن الشزب قائما. 


(۲۰۲۴) ترمذى: A۹‏ أبوداوود: نفو أبن ماچه: ۳ TEYE‏ 


٣ج صحيح مسلم‎ Af 


۰۰۰(۳۵) از ابوسعيد خدری که روايت است كه كفت: رسول خداي از نوشيدن در حالت 


أيستاده, نهى فرمود. 

۲ -(۲۰۲) خلت کک ن اْقلاء حَدتنا مزوان - يغنى الفزاری - خدتنا غمَربن 
حَمَرَة آخبرتی و عَطَفَانَ الْری آنه سمح آبا خرثرة يقول قال رَسُول اليك «لا شین آحه ینک 
قَائِمًا فمّن نی فیسقم». 


۶-(۲۰۲۶) از ابوهریره# نقل است که رسول خدايظ فرمود: «نباید کسی از شما به 
صورت ایستاده آب بنوشد و اگر فراموش کرد بايد آب نوشیده را باز گرداند». 
باب ۱۵ - نوشیدن آب زمزم در حالت ایستاده 


۱۷ 5 ك3 5 بو کیل | اکن ری عن عاصم ۽ عن الشغيئ 2 عن ابن 


حالت ایستاده نوشید. 

).٠ ۰۳-۰ ۸‏ وحللَا محفه بن عند الله ِن مير ڪڏٿنا سيان عن عاصم عن الشغبی عن ابن 
عباس أن الب شرب من زمزم من دلو منقا وهو قَائِم. 

۰۰۰(۳-۸) از ابنعباس 4 نقل است كه گفت: رسول خدائٍ در حالى که ايستاده بود از ظرفى 
حاوى آب زمزم نوشيد. 

5 -(۰۰۰) ودنا طرنج بن يُونْسَ حذة ا با غاصم الأخول ح وخدثنی یوب 
لتزرقی؛ وإشمَاعیل بن سَالِمٍ - قال إسْماعيل: أَخْبَرنَا وقال یفقوب خدئنا - هشیم خدتنا عاصِم 
الأخوّل ومييرة عن الشغبی عن ابن عباس آن و اللو شرب من زمزم وهو قَائِمْ 

۰۰۰(۳-۹) از ابن‌عباس # نقل است که گفت: رسول خداي از آب چاه زمزم در حالت 
ایستاده توشید. 


(۲۰۳۲۷) بخاری: ۱۶۳۶, ۱۶۳۷ ۵۶۱۷ // مالک رأ خبر رسید که عمر بن خطاب. على بن ابی‌طالب و عثمان بن 
عفان ایستاده آب می‌نوشیدند (موطأ امام مالک» به ترجمه مصحح» حدیث شماره: ۱۷۱٩‏ 


كتاب: نوشيدنىها ا۵1 


000 وَحَدئنى یه له بن مُعَاذْ حذتنا أبى حذتنا شغبَة عن عاصم سمح الشغبئ سمع 
ابن عباس قال: سَقَيت سول اللو مِن رَمْرَمَ فشرب فَائِمًا واشتسنقى وهو عند ابیت 

۰۰۳-۰ ) از ابن‌عباس #ه نقل أست که گفت: به رسول خداطلا از أب زمزم دادم, پس در 
حالت ایستاده [از آن] نوشیدند. دیگر بار آب خواستند؛ در حالی که در كنار کعبه بودند. 

-(۰۰۰) وَحدناه مُحَمَّدُ ٿن بشار حَدَثنَا مُحَمّدْ ِن جنفر ح وَخَدنی مح 4 بر ال حا 
وهب ِن جرير کلاشما عن شفبة بهذا النناد وفی خدیشهما فاتیته پدلو 

-(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد بن جعفر -ح- و محمد بن مثنى از وهب بن جریرء هر دو از 
شعبه» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. در حديث آنان جنين آمده است: فأتیته 
دوه در ظرفی برای ایشان آب آوردم. 

باب ۱۲ - کراهت دمیدن در ظرف آب 


۱ (۲۳۷) دنا ان آبی عْمَرَ حتنا القفی عن یوب عن يَحْيَى بْن أبى کثیر عن عبد الله 
بن أبى قتادة عن أبيه آن لبیل نی ان فس فی الاناء. 

۱-(۲۶۷) از يدر أبوقتاده روايت است كه كفت: رسول خداي از دميدن در ظرف أب نهى 
فرمود. 

۲ ۰۲۸۳ وَحَدَتنا َُبَة ِن تید بو بر بن أبى شَئْيَة قالاً حَدثنا وکیع عن عزرة نن 
ابت الانصاری عن ثمامة بْن عبد الل ن انس عن أن سه أن سول المع كان ینس فی 
الإناء تلاا 

۲-(۲۰۲۸) از انس نقل است که كفت: رسول خدايق آب را در سه جرعه سر می‌کشید. 

۳ (۰۰۰) خدتنا یی بن یخی أَخَبَرتا عبد الوارث بن سمي ح وحتتنا شیبان بن فروخ 
حتنا عبد ألوارث عن أبى عصام عن أن ست قال: كان رَسُول اللو یتتفس فى الشراب تلا 
ويقول: «إنة أزوى ابر وآمر». قال آنس؛ فانا اتتفس فی الشراب ثلاثا. 


(۲۶۷) بخاری: ۵۶۳۰ 
(۲۰۲۸) بخاری: ۵۶۳۱ 


2۲ صحيح مسلم چ۲ 


۰۰۰(۳-۳) يحيى بن يحيى روايت کرد كه انس 4 گفت: رسول خداكي آب را در سه جرعه 
سر مىكشيد و مىفرمود: «اين گونه فرد سيراب مىشود و از عطش می‌رهد و بر أو گوارا مى- 
گردد». انس که گفت: ما هم آب را در سه جرعه مى نوشيديم. 


-(۰۰۰) وحدتناهقتِبة ِن سییر ویو بَكرٍ بن أبى شيبة فالا حدتنا وكيع عن هشام الأستواتی 
عن آبی عصام عن آتس 4 عن الب بمفله وقال فى الاناء. 


-(۰۰۰) قتيبه بن سعيد و أبوبكر بن ابوشیبه از وكيع از هشام دستوائی از ابوعصام روايت 
كردند که انس گفت: رسول خدايق آب را در سه جرعه از ظرف سر م ىكشيد. 

اا ار 

٤‏ (۲۰۲۹) حذتنا يَحْيَى بن يَحْيَى قال: قرأت على مالك عن ابن شيقاب عن آنس بن 
مالكو أنّ رسول اللو أتى بن قَذ شيب يِماء وعن یمینه آغزابی وعن يَسَارِه أبُو بكر قرب 
ثم أغطى الأغرابئ وقال:«لایْمن فالنش». 

۲۰۲۹(۳-۴) از انس بن مالك نقل است که گفت: مقداری شير که با أب [چاه] مخلوط 
شده بود به نزد رسول اكرميك آورده شد؛ در حالی که طرف راست ببامبري عربی بادیه نشین بود 
و در طرف چپ ایشان ابوبکر صديق © نشسته بود. بيامبر از آن نوشید و سپس أن را به 
بادیه‌نشین داد و فرمود: «سنت از طرف راست را رعایت کنید». 

TT sS ی حدتنا‎ 
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۰۰۰(۳-۵) از انس بن مالک روايت است كه گفت: رسول خداي فرمود: «سنت از سمت 
راست را رعایت كنيد ». 


(۲۰۲۹) موطاء ۱۷۲۳؛ بخاری: ۲۳۵۲ ۲۵۷۱ ۵۶۱۲ ٩۵۶۱؛‏ ابوداوود: ٩۳۷۲۶‏ ترمذی: ۱۸۹۳؛ أبن ماجه: ۳۴۲۵. 


كتاب: نوشیدنی‌هاً از( 


)٠٠ ۰(-‏ حدتنا یخی بن أَيُوب وقتیبة وعلی بن خجر قالوا خدتنا إسْماعِيل - وضو 
جغفر - عن عبد ال ِن عَبْدِ الرخمن بن مَعْمَرِ بن حزم یط ساره سم سب 
مالك ح ل - وَاللَفْظ له - حدتنا یمان - يَغنى ابن بلآل - 
عن عَبْدِ الله نی عبد ا آنه سمع أنس بن مالك يُحَدث قال: آتانا زشول اللي فى دارناه 
فَاسْتسئقىء فَحَلَبْنَا له شاة ثم ا قال: فَأَعْطَيِت رسُول ال قشرب رَسُول 
الق وَأبُو تک عن يسار وغمر و هه وآغرابی عن يَمينهء فلا فرغ رَسُول اللو من شزبه قال 
غمر: هذا بو بَکر یا زسُول ال ُریه إِيَاهُ قاخطی ر سول ال الأغرابىئ وترك ار وغتر وقال 
ل الط : «لایْمَنون الایْمنون الایمنون». قال آنس: فهی 4 فهی نة فهی 5-0 

۶-(۰۰۰) از انس که روايت است كه كفت: رسول خدايّ به خانه‌ی ما آمد و نوشيدنى 
خواست. ما برای او شير گوسفندمان را دوشيديم و بعد از آب جادمان به آن اضافه كرديم و به 
رسول خدايق داديم. أبوبكر در سمت چپ أو و عمرظ4 در مقابل أو و بیابان‌نشینی در سمت 
راست أو نشسته بود؛ چون رسول خدائكة از نوشيدن فراغت يافت. عم ره گفت: ابوبكر اه 
أينجاست [يعنى» بقيدى نوشيدنى را به او بده]. بيامبريق بقيدى نوشيدنى رأ به بیابان‌نشین داد و 
فرمود: «حق تقدم با كسانى است كه در طرف راست نشسته‌اند؛ [سه بار تكرار فرمود]». انس 
كفت: اين عمل سنت است؛ [سه بار تكرار کرد]. 


۷ ۲۰۳۰۳ خذتنا تب بن تیب عن مالك بن أنس فیما فُرئ عليه عن أبى خازم عن 
سل بن سَغْد السایدی أن سول الوق ی بشزاب فرب مه وعن يمِينه غلام وعَن يَسَارِهِ 
آشیاخ فقال ِْلام:«َدْن لى أن آغطی هؤلآء؟». فال لام وله لآ آوثر بنصیبی منت 
أخنا. قال قله َسُول ال فى يدو 

۲۰۳۰۳۷ از سهل بن سعد ساعدى روايت است كه گفت: برای رسول خدائ نوشيدنىاى 
آوردند و ايشان آن را نوشيد. در طرف راست رسول خدايّ يسرى خردسال نشسته بود و در طرف 
جب او بزرگان بودند. رسول خدايك به آن پسر فرمود: «اجازه مىدهى كه بقيه را به اين بزرگان 
بدهم؟» آن پسر كفت: به خدا قسم! ای رسول خدا! سهمى را كه از تو به من رسيده است به هيج 
كس نمىدهم. رسول خدايّ ظرف آب را به أو داد. 


(,۲۰۳) موطأ: ۱۷۲۴؛ بخاری: ۸۲۲۵۱ ۰۲۳۵۱ ۲۶۰۵ و ۵۶۲۰؛ احمد در مسند: ۲۲۳۱۷. 


۸ (۰۰۰) خدتنا يَحْتَى بن يَحْتَى أَخْيرنَا عبد العزیز بن أبى حازم ح اقب سيد 
حَدَتَنا قوب - یغنی ابن عَبْدٍ الرَحْمّن الْقَارىَ - کلاهما عن أبى حازم عن سَئل بن سَغد عن 
اشیع. بیثلهه و لم يَفُولا: فتلّهُ و لكن فى رواية يعقوب: قال: فأعطام. 


۰۰۰(۳۸) يحيى بن يحيى از عبدالعزيز بن ابوحازم سح- و قتيبه بن سعيد از يعقوب (ابن 
عبدالرحمن قاری هر دو از ابوحازم از سهل بن سعد از يبامبر مشابه حديث مذكور را نقل 
کردند, و نگفتند: رد ولی در روایت یعقوب با عبارت قأعطاه, آمده است. 


باب ۱۸ - ليس زدن انگشتان بعد از غذا و تمیز كردن کاسه‌ی غذا و 
برداشتن لقمه‌ای که می‌افتد 

9 (۲۰۳۱) خنتنا یو کر ن أبى شیبة وعغرو الق وانحاق بن إنراهِيم وان آبی مر - 
قال إشحاق: با وقال الآخَرُون: خدتنا - سفیان عن عمرو عن عطاء عن اثن عباس قال: قال 
رسُول اللي «إذا أكل آخدکم طعاما لا يَمْسح يَدَهُ حى یلها آز ».۱ 

۲۰۳۱(۳-۹) از ابن عباس روایت است که گفت: رسول خدايك فرمود: «هرگاه یکی از شما 
غذا خورد تا وقتی که دست‌های خود را نلیسیده يا از کسی نخواهد که أن را بلیسد پاک نکند». 

۰ "(۰۰۰) حدتّنی هاژون ن عند لو حتتنا حجاج ن محم ح ودا عبد بن خمید 
آخبرتی ابو عاصم جمیفا عن ابن جریج ح وحدگنا زهیر بن خزب - ولفظ له - دنا روخ بن 
عبادة حنتنا ان جرنج قال سوفت عطاءً يَقُول: سفت ابن عباس يَقُول: قال سول الد :«إذا 
أكل احدکم من الطعام فلا يتح يده حتى یلق أو یقن 

۰ ۰۰۰(۳) از ابن‌عباس #ك روایت است که گفت: رسول خدائلاٌ فرمود: «هرگاه یکی از شما 
غذا خورده تا وقتی که دست‌های خود را نلیسیده يا از کسی نخواهد که أن را بليسد. پاک نکند». 

۱ ۲۰۳۲(۳) حدتنا أبُو کر بن أبى شیبة وزهیر بن خرب وَمُحَمَدُ بن خایم قلوا خفقنا ابن 
مهدی عن سفیان عن سَغد بن إنراهيم عن ابن كنب إن مالك عن آبیه قال: رآنت النبی 9 یلق 
أصَابعه الثلات من الطَّعَام. 


Af. 


كتاب: نوشيدنىها 06 


۲۰۳۲(۳-۱) از يدر أبن كعب بن مالک روایت است كه گفت: رسول خداي رأ ديدم كه بعد 
از تناول غذاء سه انكشت خويش را ليس زدند. 

)٠ 7‏ دتا يَحتى بن تی احبر بُو مُعَاوِيَة عن هشام بن غروة عن عبد الرَحْمَنِ بن سَغْدٍ 
عن ابن كفب بن مالك عن أبيه قال: كان رَسُول ال يَأكل بثلات أصابع وق يَدَهُ قبل آن 
يَمْسَحَهَا. 

-(.۰۰) از پدر أبن كعب بن مالک روأيت أست که گفت: رسول خداية با سه انكشت غذا 
خورد و ديدم که بعد از تناول غذاء سه انگشت خويش را ليس زد؛ قبل از اين که آن‌ها را بشوید و 

)٠٠ “۲‏ ولا محمد ن عښد له ْن مير ڪڌٿتا أبى حدئنا شام عن عند الرَخمن بن 
سغد أن عَبْدَ الرخمّن يِن كنب بن مَالِكٍ - أو عَبْد الله ِن کفب - بر عن أبيه كغب أنه حَدَتُّم 
أن رَسُول اللو كان یال بقلات آصابع فَإِذا فرغ لیا 

۰۰۰(۳۲) از يدر کعب بن مالک روایت است که گفت: رسول خداي با سه انگشست غذا 
می‌خورد و بعد از اتمام غذاء آن‌ها (سه انگشت) را لیس می‌زد. 

03 وحدتناه بو كريب خنتنا ان نمیر حدتنا هشام عن عبد الرختن بن سف آن عند 
ار خمن ن كثب ِن مالك وَعَبْدَ له ب بن كفب حَدتاهُ - أو أَحَدُهُمَا - عن أبيه كنب بن مالك عن 

(۰۰۰) ابوکریب از ابن نمير از هشام از عبدالرحمن بن سعد روايت كرد كه عبدالرحمن بن 
كعب و عبدالله بن كعب سيا یکی از آن دو- از پدرش» كعب بن مالک از پیامبر اكرميلة مشابه 
حديث مذكور رأ نقل كرد. 

۳ -(۰۳۳ وخذتا بو کر ن أبى شیب حذتنا سفیان بن عيبنة عن آبی الزتَيْر عن جَابرٍ 
أن انى ية آم بلنق الأصابع والصحفة وقال:«نکم لا درون فى أيه الْبركَةُ». 

۲۰۳۳(۳۳) از جابر4 روایت است كه پیامبر اكرمي امر به ليس زدن انگشتان و پاک 
كردن كاسدى غذا کرد و فرمود: «شما نمىدانيد كه بركت در كدام قسمت از آن‌هاست». 


2۳۶ صحيح مسلم ج٣‏ 


۶ (۰۰۰) لا مُحَمَه نن عبد الل ن نمیر حَدتََا أبى حدتنا سفیان عن أبى الزتیر عن 
جابر قال: قال رسئول اللو «إذا وقعت لقم آحدکم فیخذها فَليْمِطْ ما کان يها من آذى ولیکلیتا 
ولا یدغها للشيِطان ولا یتح ده بالمنديل حى یلق آصابعه فانه لا بذری فى أ طنايه 
البرکة». 

۰۰۰(۳-۴) از جابره روایت است که گفت: رسول خدايّ فرمود: «هرگاه لقمه‌ی یکی از 
شما [از دستتان] افتاده آن را بردارید و آن‌چه سبب آزار می‌گردد» از آن دور كنيد و سپس أن را 
بخورید و أن را برای شیطان وامگذارید و نباید دستتان را با دستمال پاک كنيد تا این‌که قبل از 
آن. انگشتان خود را بلیسید؛ زیرا شما نمی‌دانید كه برکت در کدام قسمت از لقمه‌های شماست». 


وس 2و ۵ رو 


(۰۰۰) وَحَدئنَاُ شاق بن [نزاهيم أخَْرا أبُو داوة الحفری ح وخدئنیه مهن رافع حذتنا 
عند الق کلأهما عن سفیان بهذا الإستاد. مه وفي خدیتهها وا يضح يده بالمنديل عتی 
یلابقا وما ند ۱ ۱ 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از ابوداوود حفری -ح- و محمد بن رافع از عبدالرزاق» هر دو از 
سفیان مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند ` ۱ 


۰ -(۰۰۰) حنتنا غنمان بْن أبى شَيْيّة حَثنَا جَرِيرُ عن الأغمش عن أبى سيان عن جابر 
قال: متوفت اب96 یفول:«ن الشیْطان بحضر أحدكُم عند کل شىء من شأنه حتی تخضره عند 
طتیه.قل لت من آدکم لثم یط ما كان بها من ای لها ولا يدها بیان 
إا فرغ قلیلعی اصابعه فان لا بثری فى آی تایه تون ارت 

۵-(۰۰۰) از جابرظله روایت است که گفت: رسول خداي فرمود: «شیطان به هنكام انجام 
همه‌ی کارها در نزد شما حضور می‌یابد؛ حتی وقتی که بر سر سفره‌ی غذا می‌نشینید؛ هرگاه 
لقمه‌ی یکی از شما از دستتان افتاده آن را بردارید و آن‌چه را که به أن چسبیده است. از أن دور 
كنيد و سپس أن را بخورید و أن را برای شیطان نگذارید و چون از غذا فراغت یافتید بايد 
انكشتان خود را بلیسید: چون نمی‌دانیده برکت در کدام قسمت غذای شماست». 


(۰۰۰) وحتتنه ُو كريب وإسحاق بن نراهيم جمیغا عن آبی مُعَاويَة عن الاغعش بهذا 
الاستا «ذ سقطت لُقْمَهُ آحدکم» إِلَى آخر الحديثء ولم یَذکز ول الحويث: إن الشیّطان بَخضر 


أحدكن. 


-(۰۰۰») أبوكريب و اسحاق بن ابراهیم. همگی از ابومعاویه از اعمش مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق نقل کرد؛ «هرگاه لقمه‌ی یکی از شما افتاد» تا پایان حدیث, و ابتدای حدیث را ذکر 


مر و و و ی مس مرو و 


نکرد که فرمود: إن الشيطان یحضر آحدکم. 


(۰۰۰) وحدتنا و بکر ِن أبى شَيبة د حن مُحَمَّد بن فضیل عن الأغعش ءَ عن آبی صالح 
وآبی سین عن جابر عن النَبى4 فى ذکر الق و عن ابی سفيان عن جابر عن التبى للا و ذَكَرَ 
اللْقَيَدَ بح جدره ما 


ی حدیتهما. 


-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از محمد بن فضیل از اعمش از ابوصالح و ابوسفیان از جابر از 
پیامبرعل: دربار‌ی ليس زدن بر انگشتان نقل حدیث کردند و از ابو سفیان از جابر از يبام برك در 
باب لقمه ياد شده؛ مشابه حدیث أن دو. 

۰ ۲۰۳۹۳ وَحَدتنى مُحَمَدُ ن حاتم و بكر ن تافم التندی قَالآه حتتنا تز خذتتا حشاه 
ن سلمةً حذقنا ابت عن أن سه أن رَسُول ال كان إذا أكل طعافا ليق أصابعة الثلآث. قال: ' 
وقال:«3 سقطت لُقْمَةُ أحَدِكُم فلبیط عَنْهَا الاذی» ولیاکلهاء ولا بدغها بلشیطان» وَأمَرَنَا أن 
لت الْقَصعَة قال:«فٍنکم ۷ تنرون فی أى” طعامکم البرك 

۴۶-(۲۰۳۴) از انس روايت است كه گفت: رسول خدايّة هر كاه غذا می‌خورد» سه 
انكشت خويش را مىليسيد. گفت: رسول خدای: فرمود: «هرگاه لقمدى یکی از شما از دستتان 
افتاده بايد أن را بردارد و آن‌چه را كه به أن جسبيده است. از آن دور سازد و سپس أن را بخورد و 
آن را برای شيطان نكذارد». به ما امر فرمود كه كاسه را پاک كنيم و بعد از آن فرمود: «شما 
نمىدانيد كه برکت در كدام قسمت از غذاى شماست». 

۷ ۲۰۳۰۳) وَحَدَتَنى محمد بن حاتم ۽ دنا بهفز حفتنا وُهَيِب حَككنًا سيل عن أبيه عن أبى 

هبر ةه عن النبیع قال: «ذ 5 ال اک ليق أصابعة فَإِنَهُ لآ ذرى فی یه تهر اركذ 

۷-(۲۰۳۵) از ابو هريره ڪه نقل أست كه رسول خداعة فرمود: «هرگاه یکی از شما غذا 
خورد. انگشتان خويش را بلیسد؛ زیرا نمی‌داند که برکت در کدام یک از آن‌ها نهفته است». 

س(۰۰ء) وحدئنیه ء بو کر ن نافع حَدََنَا عَبْدُ عبد الرَخمَن - یِغنی این مَفدی - قالا: حَدَتَنَا حثاه 
بها الاستاد غَيْرَ آنه قال: «ولیسّت آخدکم الصحفة». 


2۳۸ صحيح مسلم ج” 


-(۰۰۰) ابویکر بن نافع از عبدالرحمن بن مهدی از حماد مشابه حديث مذکور را با استاد فوق 
نقل کرد؛ جز أن که كفت که رسول خدائ فرمود: «یکی از شما بايد کاسه را پاک کند و غذایی 
در أن باقی نگذارد». 


باب ۱٩‏ -هر كاه کسی به میهمانی دعوت نشود و با مهمانان همراه 
شود و مستحب بودن پذیرش چنین فردی از طرف میزبان 

۸ -(۲۰۳۱) حدتا فة ِن سید وغنمان بُن آبی شَيْبة - وتقارنا فى اللَفْظِ - قالاً حدقا 
جَرِيرُ عن الأغمّش عن آبی 1 عن آبی صنئود الانصاری قال: كان رجل من الانصار يقال له 
a‏ شعیب وکان له عُلامْ ام رای رَسُول اللو فعرف فى وجهه الجوع: فقال لغلآمه: وَنْحَكَ 
امتح آنا اما خضحة تقر ی أرِيدُ أن آدعو التب خامس حَمْسَة. قال: فصنع ثم أتى النبى 5لا 
فَدَعَاُ خاس خَمْسَةِء وانْبَعَهُمْ رَجْل» فلما بل اباب قال النبى ي :«إن هذا اتبَعناء فان فيئت أن 
ادن لَه وان شِْت رجم» قال: لا بل آذن له یا رول ال 

۲۰۳۶(۳-۸) از ابومسعود انصارى © نقل است كه گفت: مردی انصاری كه ابوشعیب نامیده 
مى شد غلامى قصاب داشت. أو رسول خداعة را دید و أثر گرسنگی را در چهره‌ی ایشان دریافت. 
پس به غلامش كفت: وای بر توا برای ما غذايى به اندازه‌ی ينج نفر أماده كن؛ می‌خواهم رسول 
داك را به عنوان ينجمين نفر دعوت کنم. غذا آماده شد و او رسول خدایلة را كه ينجمين نفر 
بودء دعوت كرد. مردی ديكر نيز با آنان همراه شد. زمانى كه به در خاندى میزبان رسيدنده رسول 
خداقلاً [به أبوشعيب] فرمود: «[تو ينج نفر را دعوت كرده بودى و] این مرد ما را همراهى كرده 
است؛ اگر خواستی به أو اجازه بده و اگر خواستى أو را بازكردان». أو كفت: يا رسول الله! به او 
أجازه دادم. 

-(۰۰۰) وَحَدتَنَاهُ أو بَكْرِ بن أبى شیبة واسحاق بن |نراهیم جَمِيعًا عن أبى مُعَاوِيَة ح وحدثناةُ 
نصر بن على الخفضمی ویو سعید الأشج ج لا خآ سامح وحفتا عْبَيْدُ ال ب مُعَاذْ دن 
ی خفن TS‏ ن عند اخ لرص E‏ توف عن فيان 


(۲۰۳۶) بخاری: ۲۰۸۱ ۲۴۵۶ ۵۴۳۴ ۵۴۶۱ 


قال نصر بن عَلِى فى روات لهذا الحديث خدتنا بو أسامة حدتتا الأعمش حَدئَنَا شقیق بن سلمة 
۳ بو مَسْعُودٍ الأتصارئ”. وساق الحديث. 


-(۰۰) این حديث از طرق مختلف از اعمش از ابووائل از ابوسعود به مانشد حدیث جرير 
روایت شده است. 

(۰۰) وَحَدئنی محمد ن عفرو بْن جلةٌ ِن آبی رواد خدتنا أبُو الحواب خدتنا مار - وهو 
این ریق م N‏ 
أغيّن حَدَثنَا زهیر حدقنا الأغمَش عن شقيق عن آبی منود عن اللْبى4 وعن الأغقش عن أبى 
سین عن جابر با اْحَديث. 


" -(۰۰۰) محمد بن عمرو بن جبله بن ابورواد از ابهجواب از عمار بن رزیق از اعمش از 
ابوسفیان از جابر -ح- و سلمه بن شبیب از حسن بن اعين از زهير از اعمش از شقيق از 
أبومسعود از بيامبريقة و از اعمش از ابوسفیان از جابر به مانند همین حدیث را روایت کرد. 

۹ (۲۰۳۷) وحدّنی زهیر ِن خرب حدتتا زین هازون با حَمَاذ ِن سَلَمَةَ عن ثابت 
عن أن سه أن جارا لِرَسُول ال فارسیاً كان طب الْمرق» فْصنع لِرَسُول اللي نم جاء ی دخوه 
فقال:«وهذه». لعاشة فَقَال: لا. فقال ر ول الع :«۷ » فعاد ی ذغوه فقال رسشول لدع : 
«وهزو». قال: لا. قال ر سول للدي :2 2 ثم عاد يَدَعُوهُ فقال زول اللا :«وهلرو». قال: نكم. 
فى لالت فا یتدافتان حتی آتیا منزلث 


۲۰۳(۳-۹) از انس روایت است که گفت: یکی از همسایگان رسول خدائ كه فارس 
بود آبگوشتی خوشمزه درست می‌کرد. روزی برای ایشان آبگوشتی نيكو آماده کرد و سپس 
ایشان را دعوت به میهمانی کرد. رسول خدائق فرمود: «و اين (عایشه) هم دعوت شده است؟» 
گفت: خیر. رسول خاي فرمود: «خیرء اجابت نمی‌کنم». آن همسایه دوباره بازگشت و ایشان را 
دعوت کرد. رسول خداكققٍ فرمود: «و این (عایشه) هم دعوت شده است؟» گفت: خیر. رسول خدايق 
فرمود: «خیر اجابت نمی‌کنم». آن همسایه دیگربار بازگشت و ایشان را دعوت کرد. رسول خداعا 
فرمود: «و اين (عایشه) هم دعوت شده است؟» در بار سوم گفت: بله. پس رسول خدائة و 


همسرش (عایشه) برخاستند و به منزل وی رفتند. 


2۴۰ صحيح مسلم ج؟ 


باب ۲۰ - جمع بودن بر سر سفره‌ی غذا 

۰-(۲۰۳۸) حدقا بو بکر بن oS‏ 2 
حازم عن أبى هرَیرةته قال: خرج رسول المع ذات یم أو یله فَِذَا هو بأبي بكر وغمر فقال: 
«ما آخرجکما مره ب بوتکم هو السّاعة؟» قالا: الخوع يا زسُول الله قال: «وآنا والّذي نفيي بید 
آخرجني الذي آخرجکما قوموا» فَقَامُوا معه فاتی رجا من الأنصار, فاذا هو یس في بَنتِه فلا رانه 
و : مرح وَأهلًا فقال لها رَسُول تلا «آین فلان؟» قالت: ذهب يَسْتَعْذِب لنا من الْمَاء إِذْ 
جاء الأنصارئ فنظر إلى رَسُول المع وَصَاحِبَيْهِ نم قال: الْحَمْذ له ما أحذ ارم أكْرَمَ ضیف يني 
قال: فاطق فجاءطم بیذق فيه ۳۵ فَقَال: کلوا مِن: هذه وَأَخَذَ الْمْدية فقال له سول 
ال «إيّاك والحلوب» فَذَبَحَ للم فاکلوا من الشاة وین لت لبق وشرئُوا فلا أن شبغوا وَرَوُوا 
قال رسُول الق لأبي بر وغمر: «وَالّذِي نَفْسِي بیده نان عن هذا النجيم يَوْمَ الْقَِامَةٍ أخرجكُم 

من بوتکم المذوع 3 نم م تزجئوا حَنّى أصابكم هذا النعيم». 

۲۰۳۸(۰) از ابوهريرهه نقل است که گفت: روزی يا شبی رسول خداقلا [بر | 
كرسنكى] از منزل خارج شد. ناگهان ابوبکر و عمر (ضاثه ۳ را ديد فرمود: «چه چیز سیب شده 
كه در این ساعت از خانه‌های خود بیرون آیید؟» گفتند: ای رسول خدا! گرسنگی! پیامبر ل فرمود: 
سوگند به کسی که جانم در دست اوست! همان چیزی که سبب بیرون آمدن شما شده سبب 
بیرون آمدن من نیز شده است؛ برخیزید». همراه ايشان به راه افتادند. يبامبرة به منزل یکی از 
انصار رفت. اتفاقاً صاحب خانه در منزل نبود. هنگامی که همسر آن مرد انصاری» ييامبري را دید 
گفت: خوش آمدید. پیامبرع فرمود: «فلانی کجاست؟» گفت: رفته برای ما آب بیاورد. در این 
هنگام مرد انصارى آمد؛ به رسول خدائ و دو يارش نگاه کرد سپس گفت: سياس از أن خداوند 
است! امروز هيج كس میهمانانی گرامی‌تر از ميهمانان من ندارد! راوی مىكويد: آن مرد رفت و 
هنكام برگشتن, خوشه‌ای با خود آورد كه حاوى خرمای نورس و تازه و رسيده بود. سپس گفت: 
از این خرماها بخورید. بعد از آن چاقو را به دست گرفت؛ ييامبرئ فرمود: «گوسفند شیرده را سر 
نبری». [ما مرد انصاری] برای آنان گوسفندی را سر برید. پیامب ربا ابوبکر و عمر اماك از 


(۲۰۳۸) موطأ: ۱۷۳۴؛ أبن ماجه: ۳۱۸۰. 


کتاب: نوشیدنی‌ها ۳۱ 


سيراب شدند. پیامبر به ابوبکر و عمر اشعاه ۳ فرمود: «سوگند به کسی که جان من در 
دست اوست! در روز قیامت از این طعام از شما پرسیده خواهد شد. گرسنگی شما را از خانه‌هایتان 
بيرون آورده سپس برنگشتید تا اين س بهره‌ی شما گردید». 


إِذْ أنَاهُمَا | زول الب :هما أفعد قُعَدَكُمَا ها 


3 


ا؟. قالآً: آخرجنا الخوع ین بیوینا والذی بل 


00 ابوهريرهكك نقل است که گفت: روزی ابوبکر 4 و عمرك با هم نشسته بودند که 
بيامبر اکرم ی آمد و فرمود: «چه جيز سبب شده است كه شما در این جا بنشينيد؟» عرض کردند: 
سوگند به کسی كه تو را به حق مبعوث كرده است» گرسنگی ما را از خانه به بيرون كشيده است. 
موي ا یت شکور باح اه رو هه يقل 3 


E‏ خد نی حَجَاجْ بن الشاعر حَدَتَنَى الضخال ن مَخاً من رف عارض لی بها 
قر عل قل اخ تاه حَنظَلة بن أبى سفیان خدتنا سعد بن میتاء قال: سیفت جَابِرَ ُن عَبْدٍ 
یقول: ما خفر الخندق ريت بِرَسُول الله حَمَصاء فَانْكَفَأت إلى امرأتى» فقت لا هل عندك 
زب یل لش سرد ا ولَنَا يُهنِمَة 
داجن . قال: فذبحتها وطحنت ففرغت إِلَى فراغی, فقّنتها فى رمتا تم وت [لی رول ال 
فَقَالَت: لا تفضحنى برسول ال ومن مَعهٌ قال: فجفته فنازرته. فقلّت: یا رسُول الله تا قد بحا 
ية آنا وطخت صاغا من شهیر كان علدنا فتقال أت فى تفر عة قصاح رَسُول الم 
وقال:«یا آهل الخندق إن جابرا قد صح کم سور فحیّفلا بكُم». وقال 0 : «لاآ شزلن 
كم ولا تخبژن عجتکم حى آچی» فجفت وجاء رسول اللو تدم | لناس حتی جت 
اشرأتى فقالت: بك وبك فقلت: قد فَعَلْت ای قُلْت لی. فأخْرجت له عجینتتا فبصق فيا وارك 
ٹم عمد إِلى رم فصق فیهاوتزكت نم قال:«لاعی خابرة فلتخبز متلد وافدحی من بتكم ولا 
تنزلوها». وم آلف یم باللّه لاکلوا حتی ترکوه وانحرفوا وان بُرْصًَا لط کما هی وان عجینتنا 
- أو كما قال الضخال - نز کما هو 


(۲۰۳۹) بخاری: ۳۰۷۱ ۴۱۰۲ 


2۴۳۲ صحيح مسلم ج٣‏ 


۲۰۳۵(۱) از سعید بن میناء روایت است که جابرطه گفت: وقتی که خندق کنده می‌شد. اثر 
گرسنگی را در رسول خداقل مشاهده کردم. به نزد همسرم برگشتم و گفتم: [برای خوردن] چیزی 
داری؟ زیرا من يبامبري را ديدم که بسیار گرسنه است. همسرم انبانی را آورد که یک صاع جو در 
آن بود. هم‌چنین بره يا بزغاله‌ای در خانه داشتیم که من أن را ذيح کردم. همسرم جو را آرد کرد؛ 
تا من از سر بریدن و تکه تکه كردن گوشت فارغ شدم» همسرم نيز از آرد كردن جو فارغ شد. 
قطعه‌های گوشت را در ديك گذاشتم. همسرم به من كفت: مرا پیش پیامبرع# و همراهانش 
شرمنده نکن [تعداد میهمانان به اندازه‌ی غذای ما باشد]. من هم نزد رسول خدائ رفتم و آهسته 
گفتم: یا رسول الله! ما بره‌ای را سر بریده‌ام و یک صاع جو را آرد کرده‌ايم. با چند نفر بیا [که 
برويم غذا بخوريم]. بيامبر با صدای بلند فرمود: «ای یاران خندق! جابر دعوت و سوری تهیه 
کرده است» هرجه زودتر به منزل او بیایید». پیامبرع فرمود: «به همسرت بگو: ديك را از دیگدان 
برندارد و خمير را هم نان نکند تا من بیایم». به منزل برگشتم. ببامبرية هم با یارانش به آن‌جا 
رسیدند. وقتی من به نزد همسرم رسیدم» گفت: خدا شما را جه کند! [چرا این همه مردم را دعوت 
کردی؟] گفتم: همان کاری را کردم که به من گفتی. همسرم مقداری خمیر را برای بيامبرئة 
آورد» بيامبري آب دهانش را در آن ريخت و از خداوند دعای برکت خواست. خداوند در آن برکت 
انداخت. سپس ببامبريق به سوى دیگ رفت وآ دهانش را در آن هم ريخت و خداوند در آن 
بركت ايجاد كرد. أنكاه بيامبرية فرمود: «یک نان يز صدا بزن تا همراه تو نان بيزد و با كاسه از 
ديك غذا خالی کن؛ اما آن را از روى اجاق پایین نیاورید». جابر می‌گوید: به خبا سوگند! تعداد 
آنان هزار تفر بود. همه از این غا خوردند تا سیر شدند و برگشتند. هتوز دیگ ما پر و خمیر ما 
مثل سابق نان می‌شد و کم نشده بود. 

۲ (۲۰۶۰) و تا تین بحن قل قرات على ان آسي عن نحا نين عبد 
الله ِن أبى لح اليتق ابسن بن مالكو يَقُول: قال أبُو طَلْحَة لام سلیم: قد سینت صوت 
رَسُول ال ضییفا آغرف فيه نجوع فهل عناك ین شئء؟ فقالت: نعم. فاغزجت آفراصا ین 
شمر م نت حرا لها فذح ده لانت تحت تون وري يكف کچ التي النین 
رب سول اللو قال: فَذَهَبْت يه و قوذت رَسُول الك ایا فى اشنجد ومع لثاس شنت لهم 
فقال سول اللي : اتلك و طلحة». قال: فقلت: تعم. فقال :«لطتام؟» فقلت: نعم فقال 
رسول الد من معه: «قُومُوا». قال: فاْطلق وانطلقت بَيْنَ آندیهم حتی جئت ؛ أبَا طحَة فاخبته 


َال و طَلحة: یم لیم قد جاء رَسُول اللاك پلناس ويس عندتا ما تيمم قَقَلَت: اله 
ورسوله أغلّم قال: فانطلق بو طَلْحَة ختی لَقَى رسول ال فافبل رَسُول اللو مَعَهُ حَنّى دخلا 
فَقَالَ سول للع : «هلمى ما ند يا أم سلیم». بات هیر مره طول تیوه هن 
وعصرت عَلَنِه ام ملم غكة لها دنه م قال فيه رَسُول الم ا شاء له أن : ول 
قال :ئدن لِعشرة». فاذر شم فاکلوا < ختی شبئوا م خرجوا ‏ ثم قال: «نذن لعشرة». ا 
فاکلوا < ختى با نم خرجو ثم قال :«انْذن لِعشَرَةٍ». حَنى أكل ام کم وشوا وم سَبْعُونَ 
رخلاً أ تما 


و تمانون. 

۲۰۴۰(۳۲) از اسحاق بن عبدالله بن ابوطلحه روایت است که او از انس بن مالک که شنید 
که مىكفت: ابوطلحه به [مادرم] ام سلّيم گفت: صدای رسول خداي را ضعیف شنیدم و گرسنگی 
را در ایشان احساس کردم؛ آیا نزد تو غذایی هست؟ ام‌سلیم گفت: آری غذا هست. ام سلیم چند 
قرص نان جوین بیرون آورد و بعد دستمالی كرفت و نان را در بخشی از دستمال پیچید. سپس 
أن را در زیر بغلم گذاشت و طرف دیگر دستمال را به دورم بيجيدء بعد مرا نزد رسول خدا 
فرستاد. انس می‌گوید: رفتم و رسول خداي را ديدم که با مردم در مسجد است؛ در برابر آنان 
ایستادم. رسول خداعَو: فرمود: «ابوطلحه تو را فرستاده است؟» گفتم: آری. فرمود: «غذا با خود 
آورده‌ای؟» گفتم: بله. رسول دا به همراهان خود فرمود: «برخیزید» آنان رفتند و من در 
جلوی آنان می‌رفتم» تا به ابوطلحه رسیدم و او را خبر دادم. ابوطلحه گفت: ای ام‌سلیم! رسول 
خدايق و مردم آمدند و نزد ما غذایی نیست که به آنان بدهیم. امسلّيم گفت: خداون دک و رسول 
او داناترند. ابوطلحه رفت تا رسول خداوق را دید. رسول خدائ و ابوطلحه جلو آمدند تا به خانه 
وارد شدند. آن‌گاه رسول خداي فرمود: ای ام‌سلیم! هر جه داری بياور! او همان قرص‌های نان را 
آورد. رسول دا دستور داد همان قرص‌های نان ريز ريز شوده و امسلّيم مشک روغن را بر آن 
فشرد و نان خورش ساخت. سپس رسول خدايّ تا جایی كه خواست خدا بوده در آن دعا خواند. 
سپس فرمود: به ده نفر اجازه بده [ که درآيند]. به آنان اجازه دادم. خوردند تا سير شدند و بعد 
رفتند. سپس فرمود: به ده نفر دیگر اجازه بده. آنان نيز آمدند و تا سير شدند» غذا خوردند و رفتند؛ 
به همین شیوه ده نفر ده نفر می‌آمدند و غذا می‌خوردند تا سير می‌شدند و می‌رفتند و آنان هفتاد 
يا هشتاد نفر بودند. 


(۲۰۴۰) موطا: ۱۷۲۵؛ بخاری: ۳۵۷۸ و ۵۳۸۱؛ ترمذی: ٩۳۶۳۰‏ احمد در مسند: ۱۳۲۸۲. 


2۴۴ صحيح مسلم ج۲ 


۳ -(۰۰۰) خن بو کر ُن آبی شيبة حَدتنا عبد الله ن ترح وخ ابن نمر - واللفْظ 
لَه - حَدئْنا أبى خدتنا سَغد تفا ِن سَعِيدٍ حدنی آنس ن مالك قال: بعتنى أَبُو طَلحَة إِلَى رَسُول ال 
لادغوه وقد جَقل طَعَامًا. قال: فلت وزسشُول ال مح الاس ا إلى قاستحييت فقلت: آجب 
با طلْحَة. ال للّاس:«فوموا». تال یو طَلْحَة: يا سول ال إِنَمَا صتفت لَك شیاه قال : فَصَمَها 

رَسُول اللي ودعا فیقا بالْبَرَكةَ م 2 0 فا ین آصحابی عشرة». وقال: 7 وأخرج 


لک شتا من تذن أصابيه فا كوا حتى را ل «أذخل عشرة». فأکلوا حتى شيمُوا. ما 
زال يُدْخِل عشرة yT‏ اعد إلا دنل فال ّى شب شم هاه فا 
هِى متا جين أكلُوا ین 


۰۰۰(۳-۳) از انس بن مالك روايت است كه گفت: ابوطلحه مرا نزد رسول دای فرستاد 
تا ايشان را به صرف غذا دعوت كنم. انس ک4 كفت: رفتم و ديدم كه رسول خداي همراه مردم 
نشسته است. ایشان به من نكاه كرد و من در حالى كه شرم می‌کردم» كفتم: ابوطلحه شما را 
دعوت كرده است. به مردم فرمود: «برخيزيد». ابوطلحه كفت: يا رسول الله! تنها برای شما جيزى 
آماده كرده بودم. انس گفت: رسول خدايق بر آن دست كشيد و دعا كرد و بر بركت أن افزوده 
شد» سپس فرمود: «ده نفر از يارانم را به داخل راهنمایی كن»» و فرمود: «بخوريد» و يبامبركة 
برای آنان جيزى از بين انكشتانش بيرون آورد. این ده نفر غذا خوردند تا سير شدند و بيرون 
آمدند. رسول خداع: فرمود: «ده نفر ديكر داخل منزل شوند». آنان نيز خوردند تا سير شدند. 
بيوسته ده نفر داخل مىشدند و ده نفر خارج تا این كه همدى آنان غذا خوردند و سير شدند. بعد 
از آن غذا به همان حالت سابق كه از أن خوردند باقی بود. 

۰ ۰ وخدنی سو سید ِن يَحْيَى الاموی خد نی آبی خدتتا فد ِن سید قال: توفت آنس 

بن مالكر قال: بعد 0 طَلَحَة إِلَى رَسُول ۳ وسا الحدیث بنخو حدیث ۽ ان نمی غير انه 
قال فى آخره: ثم اد ما بقى فجمعه, ثم دعا فيه بالبركة قال: فعاد كما کان» فقال: «دونکم 
هذا». 

-(۰۰۰) از انس بن مالك روایت است که گفت: ابوطلحه مرا نزد رسول خدای فرستاد. 
سپس حدیث را مانند حدیث ابن‌نمیر روایت کرد؛ جز اينكه در پایان گفت: سپس آن‌چه را که 
باقی مانده بود جمع کرد و دعای برکت بر آن خواند. [راوی] گفت: مانند قبل شد؛ [یعنی دوباره 
افزايش یافت]. سپس فرمود: «اين را بگیرید». 


کتاب: نوشیدنی‌ها ۵۴۵۰ 


۰ ۰ وخاتنى ا له ةم 
نت لب نا تيه ان اى اي E N‏ 9 
ينهو سكن علي ال نان لعشرة» فان لَهُم فدخلوا فقال: «کلوا و سَمُوا الله» فأكلول 
ختی فعل ذلك بمانین رجلا ثم أكل انبل بعد ذلک و اهل البيت و تَرَكُوا سؤراً. 

-(۰۰+) از انس بن مالک روایت است که گفت: ابوطلحه به همسرش ام‌سلیم دستور داد تا 
کرد و در این حدیث گفت: پیامبرعلاٌ دستش را بر روی أن گذاشت و نام خداوند را بر آن برد 
سپس فرمود: «به ده نفر خبر دهید که بيايند و از آن تناول کنند». به ده نفر خبر دادند. آنان 
داخل شدند. بيامبركق فرمود: «بخورید و نام خدا را بر آن ببرید». همه از آن خوردند» تا اينكه به 
این ترتيب ارارم غذا خوردند. سپس پیامبرع: و اهل بيت از آن خوردند و مقداری از آن 

(۰۰۰) وحدئنا عبد ن خمید حَدثَنَا عبد له ن مَلَمَةَ حدنا عبد الْعَزيز بن مُحَمَّدٍ عن عضرو 
بن يَحْيَى عن أبيه عن أنس بن مالك بهذو القِصة فى طعام أبى طَلْحَةَ عن ابیت وقال فيه 
قَقَامَ ابو لح عَلَى لباب حتی آتی رسول ال فقال لَه یا رَسُول له نما کان شیء ييز 
قال:«هْمَه فان اله سَيَجعَل فيه البركة». 

-(۰۰۰) از انس بن مالك در مورد داستان دعوت به ميهمانى رسول خداي توسط ابوطلحه 
نقل حديث مذكور كرده است. در أن افزوده بود: ابوطلحه درب منزل خويش ايستاده بود و جون 
رسول دا تشريف آورده گفت: يا رسول الله! غذاى اندکی آماده كردهايم. گفت: رسول خداي 
فرمود: «آن را بياور! بدون شک خداوند در آن برکت قرار خواهد داد». 

مه كم حت حا ی و و و 0 
1 1 اأ زا ی ايت وَأَْضلُوا ما نا a‏ 

-(۰۰۰) عبد بن حمید از خالد بن مخلد بجلی از محمد بن موسی از عبدالله بن عبدالله بن 
ابوطلحه از انس بن مالک از رسول خداقلا مشابه حديث مذکور را نقل کرد. گفت: سپس 
رسول خدایا و خانواده‌ی ابوطلحه غذا خوردند و آن‌چه اضافه ماند. به همسایگان رسید. 


۵۴۶ صحيح مسلم ج۲ 


۳ ۰ وحذتا الحتن بن علی الحوانی حدتنا وهب ن جریر حَدَثنًا آبی قال: سوفت جریر 
ن زير بحا بت عن عرو بن عبد الل نن بیط عن أنس بن الله قال: رأى أبُو طَلحَة 

رول الق مُضْطَجمًا فى المَنجد يفْبا ظهر ليطن فاتی ام سْلَيْمٍ فقال: إنی رات رَسُول 
لماك لراك و لا وتاق الخبیت وقال فیه: شم كَل 
رَسُول ال وأبو طَلْحَة وم سیم وانس بن ماد وفضلت فَضْلَة فاهدیناه لجيراننا. 


-(۰۰۰) از انس بن مالک روایت است که گفت: ابوطلحه رسول خدايق را که در مسجد 
خوابیده بود ديد و متوجه شد که رسول دای از حالت به يشت خوابیدن برگشتند و بر روی شکم 
دراز کشیدند. سپس نزد ام‌سلیم آمد و گفت: رسول خدايّ را ديدم كه در مسجد خوابیده بود؛ 
ایشان بر بيشت خوابیده بود و بعد بر روی شکم تغییر وضعیت داد و گمان می‌کنم كه ایشان 
گرسنه هستند. سپس حدیث را روایت کرد. گفت: سپس رسول خدائٌ و خانواده‌ی ابوطلحه و 
اف مزا کو ردد و اه ااه ماده يه هنیا کات هذية داد 


اي ا و ا 
بن عبد له بن أبى طلحة لانصاری خدئه أنه سَمع انس بن مالك یقول: + چفت زول الو توما 
فَوَجَدته جَالِسا yT‏ ت قال اسامة: ونا اشنا على خجر 
قلت لِبَْض أصحابه: : لم عصب رول الوق بط فقاو من الجوع. فدهت إلى أبى طلْحَة و 
زیخ ام م سیم بنت ملحان فَلت: یا باه قد ریت رَسُول المع عصب بَطْنَهُ بعِصَابَةٍ فتالت بض 
آصحابه فَقَانُواه ین الجوع. فدخل بو طَلْحَةَ علی ی قال هل من :م نی تر 
من خب وتات فان جَاءنَا رسُول للع وخدة أشبَغتاة إن ا ع کا 


انس بن مالک روایت است که گفت: روزی نزد رسول خداكةٍ آمدم و ديدم که 
با یارانش نشسته است و برای آنان سخن می‌گوید؛ در حالی که دستمالی را بر شکمش بسته 
است. اسامه گفت: من گمان می‌کنم» بر شکمش سنگی بسته بود. به یکی از یارانش گفتم: چرا 
رسول خدائق دستمال بر شکم بسته | است؟ گفت: به سبب گرسنگی. نزد ابوطلحه» همسر آم‌سليم 
بنت ملحان رفتم و گفتم: ای پدر! نزد رسول خداع رفتم و ديدم که دستمالی بر شکم بسته 
است. از یکی از یارانش پرسیدم. گفت: به سبب گرسنگی است. ابوطلحه نزد مادرم رفت و گفت: 
چیزی برای خوردن داری؟ گفت: آری. چند قرص نان و مقداری خرما داریم. اگر بيامبر اکرم ی 
تنها بيايده سير خواهد شد؛ اما اگر کسی به همراه ایشان بیایده غذا کم خواهیم آورد. سپس بقیه 
داستان را نقل و روایت کرد. 


کتاب: نوشيدني‌ها 2۴۷ 


£ 
۰ و9 ,۶ هی 2 


-(۰۰۰) وخدتنی حجاج بن الشاعر حَدَتَنَا بونس ن مُحَمَّدٍ حدتنا زب ن مَيْمُون عن اضر 
بن أنس عن آنس بن مالڪ عن الب فى طتام آبی لح تخو حدیهم: 


-(۰۰۰) حجاج بن شاعر از يونس بن محمد از حرب بن میمون از نضر بن انس از انس بن 
مالک از پیامبر کرم درباره‌ی دعوت به مهمانی از سوی ابوطلحه روایت کرد. 
باب ۲۱ - جواز خوردن آب كوشت و استحباب خوردن كدو 


۶ ۲۰6۱۳ خنتنا فة ِن سییر عن مالك بن نس فيا قُرئ علَيْهِ عن إنحاق بن عد 
الل بن أبى طلحة آنه سمح آنس بن مالك یقول: إن یط دعا رول اللي لطقام صَعه؛ قال 
أنس؛ بن مالك فَذَهَبْت مح رول الي إلى ذلك الطعام فرب إلى رول ال خبزا ین شعیر 
ومرفافیه ذا وقديد. قال آنس؛ فرازت رَسُول ال یب الم من حوالى الصّحفَة. قال: فلم آزل 
اج الذاء هند تود 
۲۰۴۱۳۴) از انس بن مالک روايت است كه گفت: زو خياطى رسول خدايّة رأ به 
صرف غذا دعوت کرد؛ من نيز همراه ايشان به مهمانى رفتم. خياط نان جوين و أبكوشتى از كدو 
و قديد(كوشت) پیش آورد. انس #ه كفت: ديدم كه رسول خداعل [به وقت غذا خوردن] ریزه‌های 
كدو را از طرف كاسه بر می‌دارد و مىخورد. من از أن روز به بعدء همواره خوردن كدو را سخت 
دوست مىدارم. 
٥‏ ۰۰۰۳) ڪڏتتا مڪ بن العلاء بو کریب حنتنا بو أسَامَةَ عن سلیمان بن الْمُغِيرَة عر 
ام عن آنس 5ه قال: دعا رَسُول الق رجل فانْطفت معه فقجیء بمرقة فيا دبَاء فجتل سول 


آنس؛ فَمَا زت بَعْدُ بُنجینی الثيّاء. 


غذا دعوت کرد. من همراه رسول خداكق رفتم. أن مرد آبگوشتی را که در آن كدو بوده پیش آورد. 
ديدم كه رسول خدايّ از آن كدو می‌خورد و آن را خوش می‌داشت. گفت: وقتی چنین ديدم 


(۲۰۴۱) موطأ: ۱۱۶۱ بخاری: ۵۴۲۹؛ ابوداوود: ۳۷۸۲؛ احمد: ۱۲۴۵۰. // دباء (قرع): کدو. // مرقا: خورش يا آبگوشت. // قصعه: 
کاسه‌ی بزرگ چوبی. 


۵۴۸ ۱ صحيح مسلم ج7 


کدوی خود را به ایشان مىدادم و از آن نمی‌خوردم. انس گفت:.من از آن روز به بعدء همواره 
خوردن كدو را سخت دوست می‌دارم. 

-(۰۰۰) وحتّنی خجاج ن الشاعر وعند بن حُمَيْد جمیغا عن عند الرراق أَخْبَرنَا مَعْمَرُ عن ابت 
نی وعاصم الأخول عن انس بن مالكو أن رجلاً یط دعا رَسُول الِب و زاد: قال ثاببت: 
فسمعت انساً يقول: فما صنح لى طعامٌ بعد اقدرٌ على ان يُصنَحَ فيه ذبَاء إلا صنع. 

-(۰۰۰) از انس بن مالکه نقل است كه گفت: خياطى رسول خدايقٌ را به صرف غذا دعوت 
کرد و در آن افزود: ثابت گفت: از انس شنیدم که می‌گفت: بعد از این هیچ غذایی برایم پخته 
نمی‌شد که توانایی بيدا كردن كدو را داشته باشم؛ جز این که كدو در أن برایم پخته می‌شد. 

۲ - استحباب باب دعاي مهمان برای صاحب غذا 

١47‏ ۲۰6۲۳ حنتّنی مُحَمَدُ ن نی العتزی) حدتنا مُحَمدُ بن جغفر خدتنا شغبة عن يزيد 
بن کر ن عد الله ين بر قال رل سول المع على أبى قال: فَعَرْئِنا َي عم 0 
نها ثم أتى بِتَمر فکان یاک ولقی النَوَى ین إصبَعيه وَيَجِمَعْ السبَابَة والْوْطى. قال شغبة 
لی باب فت لد اول ی عر مین قال: فقال أبى RE‏ 
فَقَالَ«للّهُمّ تارك للم فی ما رزفتهشم واغفز للم واكمكم». 

۱۴۶-(۲۰۴۲) از عبدالله بن بسر نقل است که رسول خدايق نزد پدرم آمد. ما پیش ایشان 
غذایی از خرماء کشک و روغن آوردیم. ایشان از آن‌ها خوردند. سپس مقداری خرما آوردیم و از 
أن هم تناول کردند و هسته‌های خرما را در ميان دو انگشت می‌گذاشتند و انگشت سبابه و وسط 
را جمع کرده بودند. (شعبه در مورد هسته‌ی خرما و قرار گرفتن آن ميان دو انگشت پیامبر یک 
شک کرد.) سپس آب آورده شد و از أن نیز نوشیدند. سپس أن را به کسی که در سمت راست 
ایشان بود دادند. پدرم در حالی که زمام مركب پیامبر اکرم 9 را بر دست گرفته بود. گفت: یا 
رسول الله! برای ما دعا كنيد. رسول خداقلة فرمود: «خداوندا! در آن‌چه روزی آنان کرده‌ای» برکت 
ارزانى دار و آنان را بيامرز و مورد رحمت خويش قرار ده». 

س(۰۰») وحطتا محم بن بشار حدتتا ان آبی عبی) ح وحدننیه محم بْن نی دنا حى 
بن حمادٍ كلهم غن شب بهذا الانتاده و لم يشما فى القاء النوى بين الاصبعین. 


-(۰۰۰) محمد بن بشار از ابن ابوعدی -ح- و محمد بن مثنى از يحيى بن حماده هر دو از 
شعبهء مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند و در قرار دادن هسته‌ی خرما در ميان دو 
آنگشت شک نکردند. 

باب ۲۳ - خوردن خیار با خرما 

۷ (۲۰۲۳) حدتنا يَحيَى بن يَحْيَى التميمئ وَعَبْدُ الب غؤن الهلالی قال یخبی: أخَبَرَنَا 
وقال ان عؤن: حذتنا |براهيم ن سند عن آپیه عن عند الله ن جغفر قال: رابت رَسُول الل 
تأكل الْقنَاء الرْطّب.۱ 

۲۰۴۳۲(۳۷) از عبدالله بن جعفر روايت است که كفت: رسول خداق را ديدم كه خيار رايا 
رطب می‌خورد. 

باب ۲۶ - تواضع در خوردن و سيودى نشستن 

۸ ۲۰64۳ حَدَثنا و بکر ِن أبى شَيبة وأو سییر الأشج کلأهما عن حفص قال و بَكْرٍ 
دنا خفص بن يات عن مصعب بن سیم حَدثنًا انس بن مالك قال: ریت النبى کا مقييا تال 

۲۰۴۴(۳-۸) از انس بن مالک روایت است که گفت: ديدم که رسول خداي در حالی كه 
زانوهای خود را نصب کرده‌اند» خرما می‌خورند. 

٩‏ (۰۰») وحدتنا زهَيْرُ ن حَرْب وان أبى عْمَرَ جَمِيعًا عن سفیان قال ان آبی عُمر: حَدتَنا 
سيان بن غْيّينة عن مُصعَب بن سيم عن أن سه قال: آتی رَسُول اللو بتطر فجعل النبىة ‏ 
3 ۲ مه وهو فز يأكل مِنْهُ أكلا ذَرِيعًا. وفى رواية زهير: آکلا حثيثاً. 

۰۰۰۳۹) از انس بن مالک روایت است که گفت: برای رسول خداي خرمایی آوردند. 
پیامبر اکرم# شروع به تقسیم آن کرد؛ در حالی که نشسته بود و از آن سريع و بىدربى تناول 


می‌کرد. و در روایت زهیر آمده: خوردن سریع. 


امم 

(FF)‏ بخاری: ۰۲۱۳۵ // مقعيا: یعنی بر روی دو سرين خود نشسته و دو ساقش را نصب كرده أست. ۱/ محتفز: با شتاب و 
مضطربانه. // ذريعا و حثیثا: هر دو به معنى شتاب در خوردن است؛ مانند کسی که برای انجام کار ديكرى شتاب دارد و از 
همین رو با عجله و به صورت ناآرام غذا مىخورد و به صورت كامل نمی‌نشیند. مانند نشستن بر روى زانو. 


باب ۲۵ --آداب خوردن خرما 


۰ ۲۰8۵۳ خدگنا مُحَمه ن المننی دتتا مُحمّه بن جغفر خدتنا شغبة قال: سوفت جبلَة 
بن شحیم قال: كان ابن ال تفه قال : وقد كان آصاب الاس وی جهن وكا تال 
مر علیتا ان غمر وتن تأكل فیقول: لآ تقارنوه فَإنَ رَسُول ال تى عن الوفران الا أن 
یستاذن المجل أَحَادُ قال شخبة: لا أرى هذه الكِمَة إلا من کِمة ابن عْمَر يَغنى الاستیتذان:۱ 

۲۰۴۵(۳۰) از جبله بن سحيم روایت است که گفت: آن روزها که نیاز و سختی مردم را 
فراگرفته بو ابن‌زبیر [ که حاکم حجاز بود] به ما خرما داد. در حالی که خرما می‌خوردیم» عبدالله 
بن عمر از كنار ما گذر کرد و گفت: دو تا را با هم نخورید؛ چون رسول خداٌ از آن نهى فرمود؛ 
مگر این که فرد از برادر خود [که در خرما شریک است] اجازه بگیرد. شعبه گفت: به گمانم اجازه 
گرفتن» گفته‌ی ابن‌عمر است. 
-(...) وَحَلَُنَاهُ عي عْبَيْدُ له : ن عاذ حدتنا آبی ح وَحنا مُحَمّدُ بن بشار ترس 
میندی کلاهما عن شنبة بهذا لاستاده ویس في خدییهما ول شغبّة ولا قزله وق كان آضا 

-(۰۰۰) عبیدالله بن معاذ از ابی -ح- و محمد بن بشار از عبدالرحمن بن مهدی» هر دو از 
شعبه مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. در روایت أن دو گفته‌ی شعبه وجود ندارد و 
بي ار كه كيت و آن روز مردم دچار قحطی و گرسنگی شده بودند. 

۱ (۰۰۰) حداننى رَهَيْرُ بن حزب وَمْحَمَد بن انى قال حَدَنَا عند الرخْمن عن سُفْيَانَ 
عن جَبَلَةَ بْن سحیم قال: سوفت ابن غمر تقول: نیقی رسئول اللو أن رن الْخل تین التضرتین 
کے ورس فد أَصحابّة 

۰۰۰۳۱) از جبله بن سحیم روایت است که گفت: از ابن‌عمر شنیدم که می‌گفت: رسول 
خداكة از خوردن دو خرما با هم منع فرمود؛ مگر اين که از برادر خود اجازه بگیرد. 


۵۴۴۶ ۱ 


کتاب: نوشیدنی‌ها ۵۵۱ 


باب ۲۲ - داخل كردن خرما در قوت عیال 


۲ (۲۰۳) حدتنی عَبه الله ن عبد الرخمن ن الذاریی أخْبّرتا يَحْيَى بن حَسَانَ خدتنا 
مان ن بلال عن شام فن غزوة عن یه عن غايمة أن ؛ لبیل قال:«لا جوع ا 

علا عِندهم التیر». 

۲-(۲۰۴۶) از عايشه غا نقل است كه رسول خدائ فرمود: «خانواده‌ای که خرما داشته 
باشندء گرسنه نخواهند ماند». 


۳ -(۰۰۰) حَدتَنا عنه الل بن صنلمة ِن َنب حَدَنَا یوبن مُحَمَّدِ ن طحلاء عن أبى 
الرجال محمد ِن عند الرخمن عن أمّه عن عائشة قالّت قال ر یلاعت یت اندر 
فيه جياع له يا عائشة بت لآ تفر فيه جاع هل أو جاع أهلّه». فا تن آز تلا 

۳-(۰۰۰) از عايشه ښشغانقل است كه رسول خدائ فرمود: «اى عایشه! اكر در خانه‌ای 
خرما نباشد» آن خانواده هميشه گرسنه خواهند بود». دو يا سه بار تكرار فرمود. 


باب ۲۷ - فضيلت خرماي مدينه 


۶ (۲۰۶۷) دنا عَبه الله : ِن صَلَمَة ن قفنب دنا سلیمان - یفنی ابن بلال - عن 
عد اله بن عبد رن عن عار بْن سعد بن آبی وقاص عن أبيه أن تشول الم قال:«هن 
أكل ستبخ تمراتو مما ین لأبتنيقا جين يصح مضه سلم حتی يُضيى». 

۲۰۴۳۷(۳-۴) از يدر عامر بن سعد بن ابی‌وقاص نقل است که رسول خداي فرمود: «کسی که 
به وقت صبح هفت عدد خرما از خرمای بين سنگلاخ مدینه بخورد» تا شب هیچ زهری به وی 
آسیب نمی‌زند». 

۰ (۰۰۰) خَدتنا بو کر بن آبی شیبة حا و أسامة عن هام بن هائيم قال: سمفت 
کک وقاص يَقُول: ستوفت سخذا يَقُول: سمغت رتسول ال ول: «من تَصَبْحَ 

تمرات عَجْوَة لم يَضْوَهُ ذلك ام سم ولا سخر». 


(۲۰۴۷) بخارى: ۵۴۴۵ ۸۵۷۶۸ ۸۵۷۶۵ ۵۷۷۹ أبوداوود: ۳۸۷۶: احمد: ۰۱۵۷۱ 


۵۲ صحيح مسلم ۳2 

۳۵۵( ۰ از يدر عامر بن سعد بن ابی‌وقاص نقل است که رسول خدايّ فرمود: «هر كس 
به هنكام صبح, هفت عدد خرمای عجوه بخورد در آن روز هيج زهر و سحری او را زیانی 
00 

8 00 بن أبى عم حدتتا ارو ارا ا وكا و 1 ؛ ن إنراهيم 
يقولان: سمعت E‏ 

-(۰۰۰) ابن ابوعمر از مروان بن معاويدى فزارى -ح- و اسحاق بن أبراهيم از ابوبدر شجاع 
بن وليدء هر دو از هاشم بن هاشم» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند و نگفتند: از 
پیامبر 9 شنيدم. 

۲ (۲۰6۸) وحلنا یحی بُن يَحْيَى وَيَحْبَى بن وب وان حجر قال يَحْيَى بن يَحْيَى: 
یرت وقال الاخران: حدتنا (سماعیل - وَهوَ ابْن جَعْفَرٍ - عن شريك - وَهْوَ ان أبى َر - عن 
عند الله ِن أبى عتيق عن عائشة آن رسُول ال قال: «إن فى عجو الْعَالَِةِ یاقا تراق 
أول الَبُكْرَة4. 

۵۶-(۲۰۴۸) از عايشه شغ نقل است كه رسول خدائ فرمود: «در خوردن خرماى عجوه از 
محله‌های بالای مدینه در اول صبح» شفا و يادزهرى هست». 

باب ۲۸- فضيلت کماه (نوعي قارج) و ج دارویی أن 


۷ زوع حنا فة : بن سيل حتتنا جَرِيرُ ح وَحَدَتنا 5 ئن إِبْراهِيمَ أَخْيَرنا جریر 1 
وَعْمَرَ ر ئن تيا عن عد العلل بن عمير عن عفرو بن خن ستعيد إن ريد بن عفرو إن فقيل 
قال: سمغت + ای 5 قول :«الْكَمأَة من امن ومَاژها شیفاء لین »۲ 

۲۰۴۳۹(۳۷) از سعید بن زید بن غمرو بن نفیل روایت است که گفت: رسول خداية فرمود: 
«قارچ [برای شما] مانئد من ) أست [برای ب بنی اسرائیل] و آب آن سیب شفای چشم است». ۱ 


f2. 


كتاب: نوشيدنىها Aa‏ 


و محمد ر اي مُحَمَدُ : ا 0 
رت ها ی تم 

۰۰۰۳-۸) از سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل روایت است که گفت: رسول خدائ فرمود: 
«قارج [برای شما] مانند من است [برای ب بنی اسرائیل] و آب أن سبب شفای چشم است». 

(۰۰۰) وحتنا محم بن اْمتنَى حدتنی مُحَمَدُ بن جنفر حدنا شعبَة قال: وأخبرتى الحکم بن 
عُتيبة عن اخسن الْعْرتَى عن عفرو بن خیش عن سعيد ن ريد عن ابیت 

(۰۰۰) محمد بن مثنی از محمد بن جعفر از شعبه از حکم بن عتیبه از حسن عرنی از عمرو 
بن حريث از سعید بن زيد از رسول اکرمل مشابه احادیث فوق را نقل کرد. 

۹ -[.۰ الام رار یی آخبرتا عبر عن مطرفي عن الْحَكَم عن الْحَسَن 
عن عفرو ٿن خرس عن سعید بن زز ټد ن عَمْرو بن نقیل قال: قال رسُول الم : «الكمأة من 
امن الى آنزل تبارك نی على نی یل وهاؤها اء لین 

۰۰۰(۳-۹) از سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل روایت است که گفت: رسول خدائ فرمود: 
«قارچ [برای شما] مانند من ) أست؛ چیزی که خداوند پر ب بنی اسرائیل نازل فرمود و أب قارج سبب 
شفای چشم است». 


۰ "(۰۰۰) وحدتتا (سحاق ر راهم EE‏ عن الحکم بن عة عن 
الحسّن لمرن عن عَمْرِو نن خرس پو عن ستعبد إن زیر عن ای قال:«الكماةٌ ین اَن الى 
آنزل الله عَلَى مُوسَى وَماؤها شيفاء ین ». 

۰۰۰(۳۰) از سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل روايت است كه كفت: رسول خدايك فرمود: 
«قارج [براى شما] مانند من است؛ جيزى كه خدوند بر موسى ا نازل فرمود, و آب قارج سيب 
شفای چشم است». 

۱ "(۰۰۰) خَدتنا ان آبی عْمَرَ خدتنا سيان عن عَبْدِ الْمَِكِ بن غمیر قال: توت خر 
بن ريع یقول: قال: سمغت سعید بن زد یقول: قال رشول ال : «لْکناٌ ین العن ای آنل 
له عز وجل عَلَى بَنى یل وَمَاوْها ثیفاء لین ». 


۴ صحیح مسلم ج٣‏ 


۰۰۰۳-۱) از سعيدٍ بن زيد بن عمرو بن نفیل روایت است که گفت: رسول خدائق فرمود: 
«قارج [برای شما] مانند من است؛ چیزی که خداوند بر بنى اسرائیل نازل فرمودء و آب قارچ سبب 
شفای چشم است». 

۲ -(۰۰۰) وحتتنا يَحْيَى بن خبیب الخارئی دنا ماه ِن زد حَدَئنا مُحَمَّدُ بن شبیب 
قال: سَمئته من شغر بن خوشب فسالته فقال: سَمِعْتْهُ من عبد الْمَِك بْن عْمَيْرٍ قال: فلقیت عبد 
ملك فَحَدَتّنَى عن عَمْرِو بن حرش عن سید ِن زد قال: قال رَسُول ال «الكماة من امن 
وماوْها ثیفاء لین ». 

۰۰۰(۳۲) از سعید بن زید بن عمرو بن نفیل روایت است که گفت: رسول خداك فرمود: 


باب ۲۹- فضيلت ميودى رسیده‌ی 5 اراک 


E ol‏ : كن تج ار ان رن 
کنات فقال النب ئا :«علیْکم بالأسود مِنة». قال: فََلْتَا: يَارَسُول الله كأنك رعیت الفنم؟ 
قال:«تعم وهل من نبی إلا وقد رغاها». أو تخو هذا من القَوْل. 

۲۰۵۰(۳-۳) از جابر بن عبدالله 48 روايت است که گفت: ما با رسول خداي در مرالظ هران 
بوديم و كباث (میوه‌ی درخت اراک) مىجيديم. رسول خدا فرمود: «سياه آن را بجينيد كه 
خوش طعمتر است». به رسول دای كفتند: مثل این که شما گوسفند چرانیده‌ای؟ فرمود: «آری؛ آیا 
پیامبری بوده أست كه گوسفند نچرانیده باشد؟» يا شبيه این سخن را فرمود. 

باب ۳۰- فضيلت سر که و خورش قرار دادن آن 

۶ -(۲۰۵۱) حدتنی عد ال بن عبد الرَخمَن الذارمی ترا يَحْيّى بن حسان را 
سیْمان ِن بلال عن شام بن غروة عن آبیه عن عائشة أن لبیل قال:«نفم الم - أو الادام 
- الْخَل». 


(۲۰۵۱) ترمذی: ۱۸۴۰؛ ابن ماجه: ۰۳۳۱۶ // الخل: آن است كه چند عدد خرما را در آب بريزند و بگذارند كه یک يادو 
شبانه روز در آن بماند. سپس آب را از صافی عبور دهند و نانی بپزند که شبیه به نان شیرمال امروزی باشد. سپس أن را تناول 


کتاب: نوشیدنی‌ها ۵۵۵ 


۲۰۵۱۳-۴) از عايشه تا روایت است كه گفت: رسول خداق فرمود: «بهترین نانخورش 
[يا چاشنی], سرکه است». 


6 (۰۰۰) وَحَدَتناهُ مُوسى بن قرنش بن نافع التمیهی حدتنا یی ن صالح الْوُحَاظِئْ 
خدئنا سلیمان بن بلال بهذا الاستاد وقال:«نشم الأذم». ولم يشل 

۰۰۳۵) موسی بن قريش بن نافع تمیمی از یحیی بن صالح وحاظی از سلیمان بن بلال 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. كفت: رسول نت «بهترین نان‌خورش». 
شک نکرده است. 


۲ (۲۰۵۲) حَدَثنا يَحْيَى بن يَحْيَى أخْبَرنَا أَبُو عوانة عن آبی بشر عن آبی سُفْيَانَ عن جابر 
بن عبد له أن ای سل أطله الأذم فقالوا ما عِنْدنًا إلا خَل. فَدَعَا به فجتل یال به 
و 5 «نغم الاذم الل نعم الاذم الخل». 

۲۰۵۲(۳۶) از جابر بن عبدالله#ه روایت است که گفت: رسول خدائك از خانواده‌اش پرسید: 
نان خورشی هست که بخورم. گفتند: تنها خل داریم. آن را خواست و مهيا شدء يس از آن تناول 
کرد و فرمود: «بهترین نان‌خورش, خل است. بهترین ناخورش خل است». 


۷ (۰۰۰) حدنی قوب بن |راهیم التوزقی حَدثنا إسْماعِيل - تغنى ابن ی - عن 
نی بن ميڊ حنتّنی طلحة بْن نافع أنه د سمح چابر بن عبد له یقول: خَذَ رَسُول اه دی 
ذأت یوم إلى منزلهفأخرج یه فلا من خیز فقال:«ما من أذم؟». فقاو لآ إلا شىء ین َل 
قال:«فٍن الخل ننم الأذم قال جاب فما زلت أجبٌ الخل مُنْدُ سَمِّْها من ثبی المع وقال 
طحَة: ما زلت جب الْخَل مد متها من جابر 

۰۰۰۳۷) از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: رسول خدایڈ روزی دست مرا كرفت 
و مرا به منزلشان برد و تکه‌ای نان آورد. سپس فرمود: «آیا خورشی نیست؟» گفتند: خیر؛ جز 
مقداری خل. فرمود: «بهترین نان خورش» خل است». جابر4 گفت: از آن روز به بعد هميشه 
خل را دوست می‌دارم؛ چون از رسول خداعل شنيده‌ام. طلحه هم گفت: از آن روز به يعد که از 


جابر شنيدم؛ هميشه خل (سرکه) را دوست مىدارم. 


بح 

۱۸ -(۰۰۰) نا تصو بن علی الجفضیی؛ خدّنی آبی خدتن ای بن سییر عن طَلْحَة بن 
تاقع حطنا جابز نن عبد له آن رَسُول المع پیده إلى منزله. بیفل خدیت ابن عليّة الى قوله: 
«فنعم الم الخل» و لم یذکر ما بعد 

۰۰۰(۳-۶۸) از جابر بن عبدائله روایت است که گفت: رسول خدائق روزی دست وی را 
گرفتند و به منزلشان بردند. مشابه حدیث ابن‌علیه تا جملدى «فنعم الاذم الخل» و بعد از آن را 
ذکر نکرده است. 

۹ -(۰۰۰) وحدئتا بو کر ِن آبی شیبة عدتنا زیڈ ن هارون حبرا حجاج بن أبى زننضب 
سول اللو فار ی شفت إل خد بيدى قاطا ی آتی خض خجر نسانه فدخل ثُمْ آذن 
لى فدلت الججاب علیها فتال:«هل من غَداء؟». فد نع قأنی بتلائة آفرصضة فوض نن على 


یم فاد رول ال را فوضعه بين يديه و فرص آخَرَ فوضعه بين ید ثم آَخذ الثليث 


و 


کسر بان فجتل مق تن بدن تسه نیم قال «كل ماه قلود ل5 شین 
ین خَل. قال:«هانوه فنثم الم خو». ۱ 
۰۰۰(۳-۹) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: در منزلم نشسته بود که رسول 
خداي از جلوی خانه‌ی ما عبور کرد و به من اشاره فرمود. من برخاستم و نزد ایشان رفتم. دست 
مرا كرفت و با هم رفتیم تا به خانه‌ی یکی از همسرانشان رسیدیم. سپس وارد شدند و اجازه‌ی 
ورود مرا هم گرفتند. من داخل شدم و پس از أن رسول خدائ فرمود: «غذایی هست؟» گفتند: 
آری. سه قرص نان آوردند كه رسول خداك یک قرص و نیمی را جلوی خويش گذاشت و قرص 
و نیمی دیگر را به من دا سپس فرمود: «ناخورش داریم؟» گفتند: خير؛ مقداری خل(سرکه) 


هست. فرمود: «آن را بياوريد که بهترین نان‌خورش است». 
باب ۳۱ - اباحت خوردن سير و پرهیز از آن برای کسی که با مردم 
م 
روبه‌رو می سود 
۰ -("ه.) خطنا مُحَمَُ بْن الْمتنَى وانن بشار - والفظ لان نی - قَالاً: حَدئنا مُحَمَّدْ 
بن عفر حللتا شب عن يماك بن حَرْب عن جابر بن سَمُرَةَ عن أبى یوب الأنصارئ قال: كان 


كتاب: نو شیدنی ها ۸۵0۷ 


رول ال آتی بطتام ال نه وتعت بفضله إلى واه بعت (لی یوق بقضلة لم یال ما 
لان فبيقا وا فشتالته حرام هو؟ قَال:«لا ولکنی خرف من أجل ريجه». قال: ای ره ما 
کرطت. 


۰-(۲۰۵۲) از ابوایوب انصاری ظا نقل أست كه كفت: هركاه برای رسول خ را غذایی 


می‌آوردند, از آن می‌خورد و اضافه‌ی آن را برای من می‌فرستاد. روزی غذایی برای من فرستادند 


که از أن نخورده بودند؛ زيرا در أن سير ريخته بودند. پرسیدم: آیا سير حرام است؟ فرمود: «خير؛ 
به خاطر بويش» آن را ناخوش داشتم». ابو ايوب گفت: چیزی را که شما ناپسند داريدء من نیز 
خوش نمی‌دارم. 

(۰۰۰) وحدتنا مُحمّه بن المتنی خنتنا يَحْيَى بن سيد عن شعبة فى هذا الإشتاد. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی از یحیی بن سعید از شعبه مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد 

۱ ۰۰(۳) وحدنی حجاج بن الشایر وأخمه ِن سيد بن صخر - واللَفظ نما ریب - 
قال حنا أبُو الشنمان حذتنا ثابت - فی روَايّة حجاج بن يزيد بو رید الاخول - حَدَتَنَا عاص“ ع“ 
عبد الل ِن الحارث عن أفلح مَولی آبی أيُوب عن آبی یوب أن النبي ك رل عليه زل الب 
في السفل وأبُو وب في الولو قال: فانتبة أو يوب ليله فقال: نغتيي فَوْقَ راس رَسُول ال هد 
فتنخوا فَبَانُوا في جانب ثم قال ی کل > فقال کت يه : «السفل آرفق» فقال: لا آغلو سَقِيقَة آنت 
تختهاء فتحول النبي 36 في ال واو یوب في السشفلء فکان يَصتع للنبي يق طَعَامًا فا جيء به 
له تال عن موضع آصابیهفیتتع موضع أصابيه فصتح له طعاما فيه وم فا رد له سال عن 
مَوضع آصابع اي فقيل له لم تأكل» ففزع وصید یه فقال: رام شو؟ قمال انب «نا 
ولكني أكرَهه» قال: فاني آکره ما تَكْرَهُ أو ما کرهت. قال: وكان انبم يُؤتى. 

۱-(۰۰۰) از ابو ايوب روایت است که گفت: هنگامی که يبامبريك به منزل او رفت و در 
آن‌جا سکونت كزيدء (لازم به ذکر است که منزل ابوایوب دو طبقه بود.) يبامبرية در طبقه‌ی پایین 
فرود آمد و ابو ايوب در طبقه‌ی بالا. شبی ابو ايوب گفت: چگونه ما بالای سر پیامب ری راه 


مىرويم؛ از همین روی أن شب را در گوشه‌ای از منزلشان سپری کردند. سپس قضیه را به 


۸ صحيح مسلم ج۲ 


يبامبري گفت. بيامبرة فرمود: «طبقه‌ی پایین برای ما آسان‌تر است. ابوایوب گفت: هرگز بالای 
سقفی نخواهم رفت که رسول دای در زیر آن باشد» به همین خاطر بيامبرة به طبقه‌ی بالا 
منتقل شد. ابو ايوب در طبقه‌ی پایین» برای پیامبر غذا درست می‌کرد. هنگامی که پیامبر ی از 
أن غذا تناول می کرد باقی‌مانده‌ی أن از منزل او برگشت داده می‌شد. ابوایوب به دنبال جای 
انگشتان بيامبريّ می‌گشت و از آن جا غذا می‌خورد. روزی برای او غذایی درست کرد که سير در 
آن به کار رفته بود. هنگامی که برگشت داده شد ابو ايوب از جای انگشتان پیامبرع؛ پرسید. در 
جواب او گفته شد که پیامبرع: از آن نخورده است. پس از بيامبري پرسید که آیا سير حرام است؟ 
يبامبري فرمود: «خیر حرام نیست؛ اما من أن را دوست ندارم». ابو ايوب گفت: من هم ناپسند 
می‌دارم آن‌چه را که تو ناپسند می‌داری» يا آن‌چه را که ناپسند دانستی. راوی می‌گوید: برای 


پیامبرل آورده می‌شد. 


باب ۲۲ - تکریم مهمان و ترجیح أن بر خود و افراد خانواده 

۲ (۲۰۵۶) حنّبی یبن حرب حدقنا جریز ن عبد الخمید عن فضیل إن غزوان عن 
أبى حازم الانجیی عن آبی رنه قال: جاء رجل إلى رَسُول ال فقال: إتى مجهنود فاسل 
[لی عض نستائهفقالّت: وَالَذِى بعتت بالحق ما عِنْدى الا مَاء نم آزسل إلى أخرى فقالت مغل 
ذلك حتی فلن کف یثل ذلك لا ولذِى بت بالْحق ما عِنْدِى | ماء فال:«من ضیف هذا 
الیل رجمه اللّه؟». فقام رجل من الأنصار فقال: آنا یا زشول اللّه. فانطلق به إلى زخیه فقال 
لانرآیه: هل عندك شنم فَلَت: لا وت صینیانی. قال تلهم بشىء إا دل شتا یی 
السراج وآریه کل فلا آهوی لِيَأكل فقوم إِلَى الستراج تی تطفنیه. قال: فقعدوا واکل الضف 
فا آصبح غَدا على ابیت فال:«قد عجب ال من صنییکما بضیْهکما الل».۱ 


۲۰۵۴(۳-۲) از ابوهريره» روایت است که گفت: مردی نزد رسول خدايق آمد و گفت: هنن 
گرسنه‌ام. رسول اکرمت به نزد یکی از همسران خود فرستاد؛ همسر پیامبرق گفت: سوگند به 
کسی كه تو را بر حق فرستاه در منزل من جز آب چیز دیگری نیست. سپس پیامبرع به نزد 
همسر دیگرش فرستاد و أو نیز همان جواب را داد؛ تا این که همه‌ی همسران پیامبر همان 


FA. 


كتاب: نوشيدنىها ۵۵۹ 


سخن را تكرار كردند: سوگند به کسی كه تو را به حق برانگیخت! جز آب جيز ديكرى در منزل 
ما نيست. سپس رسول خدايّق فرمود: «كسى هست که اين مرد را امشب مهمان کند و 
کار لو را رخفت كته عرد از اسار عاك و که اسن با سول الط او بیش 
خانواده‌اش بركشت و به زنش گفت: آیا جيزى برای خوردن هست؟ زن كفت: خير؛ مگر غذاى 
كودكان. گفت: بچه‌ها را بخوابان و چون مهمان ما داخل شد» جراغ را خاموش كن تا مهمان 
جنين گمان برد كه ما نيز غذا مىخوريم. بس چون مهمان خواست غذا بخورد, او برخاست و 
جراغ را خاموش کرد سپس نشستند و مهمان غذا خورد. فرداى آن روز كه مرد پیش رسول 
خداية رفت» رسول خدايّ فرمود: «خداوند از يذيرايى شما دو نفر که دیشب در حق مهمان خود 
روا داشتید» خشنود گشت». 


۳ ۰۰۳ ) دتتا أبو كرب محمد إن لامعا وک عن لب غزوان عن أبى 
حازم عن أبي هُريْرَة. أ رجلا من الانصار ات به ضيف E‏ یک عنده إل فونه وقشوت بیان 
فقال لامرآیه: نَوَمِى الصبيّة وَأطفئى الستراج وَقَرَبى لِلضَّيْف ما عندك. قال: فَنَرَلَتْ هذه الآَيَةُ 
لأويُؤئرُون على أنفسهم ول كان يهم خَصاصّة4 [الحشر: ]٩‏ 

۰۰۰(۳) از ویر جل است که گفت: شخصی از انصار شبی مهمانی داشست؛ در 
حالی که جز غذای خويش و غذای کودکانش چیزی نداشت. مرد به همسرش گفت: کودکان را 
بخوابان و چراغ را خاموش كن و هر جه داریم. به نزد مهمان بياور. رأوى گفت: د يس اين أيه نازل 
لسد: (ا.. و به رغم نیازمندی» باز آنان ر بر خود ترجیح داده و برمی‌گزینند...». إالحشرء 4 

۳ ) وخا أبو کرب لتنا این فيل عن أبيه عن أبى حازم عن أيبى هیر ره فال: 
جاء رَجْل إلى رَسُول الوك لِيْضيفَه فلم يكن عنده ما يُضيقة فقال:«الار 1 
له فَقَامَ رجل من الانصار يقال له و طلحة ملق به إلى رَخله. 0 الحدیث بو حديث 
جریر وذکر فيه نزول الا كَمَا ذکره وکیع. 

-(۰۰۰) از أبوهريره» نقل است که گفت: مردی آمد تا رسول خداية أو را مهمان کند [و به 
أو غذايى بدهد]؛ أما پیامبر کا چیبزی [برای خوردن] نداشت 0 از او يذيرايى كندء يس به یارانش 
فرمود: «كسى هست که اين مرد را أمشب مهمان كند و خداوندطك او را رحمت کند». كسى از 
انصار به نام ابو طلحه برخاست و أو را به خانه‌ی خويش برد. سپس راوی مشابه حديث جرير را 
نقل كرد. نزول أيه را هم ذكر كرد؛ چنان كه وكيع أن را آورده بود. 


۵۶۰ صحيح مسلم ج؟ 


۶6 ۲۰۵۵۳ حدقا و بکر ن آبي شیبة خدتنا شبابة ن سور حَدتنا سلیْمان بر اي رة 
عن اب عن عبد الرّځمَن بن أبي لَيْلَى عر المقداد قال: فلت آنا ا وق هنت 
ماعنا وأبْصرنًا من الجنند فجتلنا نغرض آنفتنا علی أصحاب رَسُول اللو فیس أحذ نام 
فا تین کک 0 أهله فاد اة 0 1 0 ۳ هذا ل بَيْننَا»ه 
eT E‏ الى و یی تا دم 
قأتاني الشیطاد؛ دات یله وق" : شرت تصيبي فقال: محمد مُحَمَدُ يَأتِي الْأنصار فَيُسْحِفُونَهُ وَيُصِيب نذه 
ما به حَاجة إلى هذه الْجرعةء ها قسرنئها فلا أن وغلت في طني وَعَلِضْت آنه لیس لیا 
ستبیل, قال: نْمَني الشیْطان فَقَال: وخ ما صتغت آشرنت شراب محمد فَيَجِيء فلا تجده فیاطو 
علید فتفید فتذهب دنیاك وآخرتت وعلي شللة إِذَا وضغتها على قدمي خرج رأيي وإ 
تا على زاي رع اي وجل لا ّي الوم ون ماني ناا ول یتنا ها مت 
قال: فجاء الثبي يك فسلم کما كان یسم ثُمْ أتى الصنجد فصلی تم أتى شرابه فکشف عنه فلم 
جذ فيه شتا فرقع رأسَه ای استماء فقلت: الآن يذغو عَلَي فاهی دا فّال: «للَهُم آطیم من 
آطعمتي. وان من آنقاني» قال: فحمدت إِلَى الشَملة فشدئها ليوحت الشتفرة فانطلفت نی 
الأغنز آیْقا آنمن فَأدْبَحْهَا لِرَسُو ول الو إا جي ل ول هن خفل کل فعمدت ی إناء لآل 

محمد ما کنوا يَطْمَعُونَ آن یَحتبوا فيه. قال: فَحَلَبْت فيه حتی علنه رغوة فُجِنْت ای رَسُول الله 
ل فقال: «آفرنتم سَرابِكُم اللَلّة؟» قال: قلت: یا رَسُول الله اشربه فشرب تم ناولني فقلت: یا 
0 2 تر لو و 
آفري كنا وکذاء وفعلت كذ ار ای و : «ما هذه الا رخمة من الله ألا كنت آذنتني فنوقظ 
صاحبینه فیْصینان منقا؟» قال: فَقلْت ولذي بعك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها مك من 
أصابا من الناس. 

۴-(۲۰۵۵) از مقداد روایت است كه گفت: من و دو تن از دوستانم [به مدینه] آمدیم؛ در 
حالی که بر اثر گرسنگی گوش‌ها و چشم‌های ما ضعیف شده بود. ما به هر يك از یاران يبامبريكة 


(۲۰۵۵) ترمذی: ۳۷۱۹؛ احمد: ۲۳۸۷۳. 


کتاب: نوشيدنىها ۵۶۱ 


كه خود را عرضه مىداشتيم و از او می‌خواستیم كه ما را به عنوان مهمان بيذيرد و خوراک دهده 
ما را نمی‌پذیرفت» بس به نزد يبامبركقٌ رفتيم. ما را به خانه‌اش برد؛ در آن وقت سه بز داشت. 
يبامبركق فرمود: «شير این سه بز را بدوشيد و بين ما تقسيم کنید». مقداد می‌گوید: ما آن بزها را 
مىدوشيديم و هر یک از ما سهمش را می‌خورد و سهم پیامبرع را نيز به او مىداديم. مقداد 
كفت: بيامبريقة شب می‌آمد و سلام مىكرد؛ اما فرد خوابيده را بيدار نمی‌کرد [به كونهاى سلام 
مىكرد كه] شخص بيدار صدايش را مىشنيد. سپس به مسجد مىرفت و نماز می‌خواند» بعد 
می‌آمد و شيرش را مىخورد. شبى كه سهم خود از شير را خورده بودم. شيطان نزدم آمد و گفت: 
محمد به ميان انصار مى رود و آنان به او [خوراک و نوشيدنى] مىدهند و در ميان آنان [براى 
خوردن جيزى] به دست می‌آورد و به اين جرعه‌ی شير نيازى ندارد. [بعد از این وسوسه‌ی 
شيطانى] رفتم و سهم ييامبرّق از شير را خوردم. هنكامى كه شير به شكمم داخل شد و دانستم 
كه راهی برای رهایی از أن نیست» شيطان مرا پشیمان كرد و كفت: وای بر تو جه كار كردى؟ 
آیا نوشيدنى محمد را نوشيدى؟ يس مىآيد و آن را نمی‌یابد و بر عليه تو دعا مىكند وتو 
هلاک مىشوى و دنیا و آخرتت بر باد مىرورد؟ عبايى داشتم كه هركاه بر ياهايم م ىكشيدم, 
سرم بيرون می‌ماند و هرگاه بر سرم می‌کشیدم. پاهایم بيرون می‌ماند» و [به همین خاطر] خوايم 
نمىبرد؛ أما دو دوستم خوابيدند و كارى را كه من كرده بودمء آنان [خبر نداشتند و] نكردند. كفت: 
پیامبرع آمد و همانند دفعات كذشته [آهسته] سلام كرد. سپس به مسجد رفت و نماز خواند. بعد 
به طرف سهم شيرش آمد و درب آن را برداشت» در آن جيزى نيافت» پس سرش را به سوى 
آسمان بلند كرد. من هم [در دلم] گفتم: اكنون بيامبري دعا م ىكند و من هلاک مىشوم. 
پیامبرع جنين دعا كرد: «خداوندا! غذا ده کسی را که به من غذا دهد و نوشیدنی ده کسی را که 
به من نوشیدنی دهد». مقداد می‌گوید: من عبایم را به خود پیچیدم و کارد بزرگی را برداشتم و به 
سوی بزها رفتم تا این که کدام یک از آن‌ها چاق‌تر است» برای رسول خدائ سر ببرم. ناگهان 
متوجه شدم که پستان همه‌ی آن‌ها پر از شير است. به طرف ظرفی از آن خانواده‌ی پیامبرع 
رفتم [و از بس که بزرگ بود] انتظار نداشتند که در آن شیر بدوشندء گفت: شير بزها را در آن 
دوشیدم تا این که کف روی شیر در أن ظرف بلند شد و به نزد پیامبر کل رفتم. بيامبري پرسید: 
«آيا امشب شیرتان را نوشیدید؟» من در جواب گفتم: ای رسول خدا! [از این شیر] بخور. پیامبر 4 
از آن خورد. سپس ظرف را به من داد. دوباره گفتم: ای رسول خدا! باز هم بخور. پبامبر ین از آن 


۵۲ صحيح مسلم ج؟ 


خورد. سپس ظرف را به من داد. هنگامی که دانستم پیامبر سيراب شد و دعایش را به دست 
آوردم [دعایش در حق من قبول شد]. خندیدم تا اينكه بر زمين افتادم. گفت: پیامبریل فرمود: 
«اى مقداد! یکی از کارهای بد تو که انجام داده بودی» کدام است؟» يس قضیه را برای پیامبر ا 
توضیح دادم. پیامبر کا فرمود: «اين جز رحمتی از جانب خداونده چیز دیگری نیست؛ چرا به من 
خبر ندادی که دو يار دیگرمان را نیز بیدار می‌کردیم تا از آن می‌خوردند؟» مقداد گفت: گفتم: 
سوگند به کسی که تو را به حق برانگیخت زمانی که شما از آن استفاده کردی و من هم همراه 
با تو ازا ن استفاده کردم دیگر برایم مهم نیست که جه کسی أن را به دست آورد. 

-(۰۰) وَحَدتَنا إشحاق ن إثراهيم أخْبَرنَا التضر ن شمیل حدتنا سلیمان بن الَمُيرة بهذا 
الاستاد. 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از نضر بن شمیل از سلیمان بن مغيره مشابه حدیث مذکور را با 
اسناد فوق نقل کرد. 

۵ -(۲۰۵۱) وخدتنا عُبَيْدُ ال ٿن معا العَبری وَحَامِدُ ن عُمَرَ البکراوی وَمُحَمَّدُ بن عَبْدٍ 
الاغلی جَمِيعًا عن المْختر ِن سلیمان - والفظٌ لاین معاد - حَدَئنا المُعتَرُ خدتنا آبی عن آبی 
مان - وَحدت آنضا - عن عَبْدٍ الرخمن بن آبی بکر قال: کنا مع النُبى6 این ومائة فقال 
لب : «هل مح آحر نکم طتام؟». فا مح رجل صاع من طُعَامٍ أ وة فنجن نم جاء تخل 
شرك مُشنعَان طویل بفتم يوقا فقال النبى بك «أبنع آم عَطِيّةُ ؟» آز قال: «أم هبة». فتال: لا. 
ټل بَيْم فاشتری مِنْهُ ا فصنعت وَأَمَرَ رَسُول المع سواد ابطن أن يُسوى. قال: ۷" له ما ین 
القَلائِينَ ومائة إلا حز لَه رول ال حْرَةٌ خزة ین سواد بطنقاء إن كان شاهد! أغطاة وٍن كان 
غَائبَا خا له . قال: وجقل قصعتین فَأكَلنَا منفما آجمئون وششبفنًا وفضل فى الْقَصعْتيْنِ فَحَمَلْتَهُ على 
البَعِيرٍ. و كما قال'. 

۵-(۲۰۵۶) از عبدالرحمن بن ابوبکر نقل است که گفت: ما صد و سی تفر همراه رسول 
خداية ۳ رسول خداية فرمود: «آیا همراه هیچ یک از شما غذایی هست؟» همراه یکی صاعی 
از طعام بود كه خمير شد. سپس مردى مشرک بلند قامت و پریشان‌مو آمد كه كوسفندها را 


می‌راند. رسول خدايّ فرمود: «مىفروشى يا می‌بخشی یا فرمود- يا تحفه می‌دهی؟» گفت: نه 


۳. 


بلكه می‌فروشم. رسول خدائّة از او كوسفندى خريد؛ آن را ذبح كردند. رسول خدايّ فرمود كه جكر 
سياه آن را كباب کنند. به خدا سوكند! از صد و سی نفر هیچ كس نماندء مگر اين كه از آن 
بهره‌مند شد. رسول خداعلا جكر را تكه تكه كرد و به آن كس كه حاضر بود مىداد و برای آن كس كه 
غاا بود كم داس شین از [كوضت] أن كو کاسه [غنا دادم كرك عمدى ما صد و سی تفر 
از أن خورديم و سير شديم و هنوز غذاى اضافی در كاسدها باقى مانده بود. أن را بر شترها 
نهاديم؛ يا جيزى همانند أن كفت. 

ا حز/اه١٠)‏ دتتا عبَيْدُ الله ٿن متاخ العَنبَري وَحَامِدُ ن غمر البكراوي وَمُحَمَّدُ بن عند 
الأغلى ایس کلم عن الْمُعْتَمِرِ ولَفْط لان تاذ حَدَا العنتیر بن یمان قال: قال أبي: دنت 
أبُو غنمان أنه حدثه عند الرخمن بن آبي بكر آن آصخاب الصفة كَانُوا ناا راء وان رَسُول اللو 
قال مَرَةَ : «مَنْ کان عنده طعام اتن يذهب بثلائة ف وَمَن؛ْ كان عِنْدَهُ طعام أربَعة فَلْيَدْهَبْ بخایس 
بستاوس» و كما قَال» ون با َر جاء هوق نبي اله يك بعشرة ابو بكر بَائة. ل: هو 
و ابي وات 5 أذري هل ل او وخادم ی ین بنا وتيت هي[ بكر ل 7 ن آب | بكر قشی تعن 


من اليل تن اله ا E‏ 

عشییهم؟ قالت: ابوا حتی تجيء قذ عرضوا علنهم فَعَلَبُوهُمْ قَال: قذهبت آنا فَاخْتبأت. وقال: یا 
عن فجدع وسب. وقال: کلوا لا هنیتاه وقال: وله لا مه أبَذا. قال: فانم الله ما كنا نأغذ من 
لمة إلا ربا ين سقلا کر منها. قال: حتى شبعنا وصارت کر ما كانت قبل ذلك فنظر نما 
و بقل هي کما هي از ات قال لمرایه: يا َخت ني فزاس ما هذا؟ لته وهر عبني هي 
الآنَ اکثر نها قبل ذلك بتلات مرا قال: فاکل مِنْها و ی توا 
يتخني یمینه تم أكل منقا مه ثم حَملّها إِلَى رَسُول ال فاصبخت عنده قال: وکان تا وين 

قوم عَفْدُ قعضی الأجل فترفتا افتا عسر رجا مح کل رجل منم آناس الله آغلم کم مح کل رَجُلٍ 


إا أنه بَعَثْ مهم فأكلوا منقا اجمئون و كما قال. 


(۲۰۵۷) بخاری: ۶۰۲ ابوداوود: ۸۳۲۷۰ ۳۲۷۱؛ احمد: ۰۱۷۰۴ ۰۱۷۱۲ ۱۷۸ 


۶۴ صحيح مسلم ج” 


۷۶-(۲۰۵۷) از عبدالرحمن بن ابوبكر روایت است که گفت: اصحاب صقه مردمی فقیر 
بودند. یک بار رسول خدال فرمود: «هركس غذای دو نفر دارده سه نفر را با خود ببرد و هركس 
غذای چهار تفر دارده بنج نفر یا شش نفر را با خود ببرد»؛ يا چیزی شبیه اين گفت. ابوبکر ظ4 سه 
نفر را با خود به خانه برد و پیامبرک: ده نفر را با خود همراه ساخت. عبدالرحمن گفت: او و من و 
پدرم و مادرم - نمی‌دانم آیا گفت: و زنم و خدمتکاری که در خان‌ی ما و خانه‌ی ابویکر بود- 
عبدالرحمن گفت: ابوبکر 4# شام را نزد بيامبرك خورده سپس درنگ کرد تا این که نماز عشاء 
خوانده شد. سپس به خانه‌ی ببامبري4 برگشت و درنگ کرد تا این که بيامبريك خوایید. وقتی به 
خانه آمد. خدا می‌داند چقدر از شب گذشته بود. زنش به او گفت: چرا اینقدر دير آمدی؟ جه چیزی 
تو را از مهمانانت يا كفت از مهمانت باز داشت؟ ابوبكركك گفت: آیا به آنان شام نداده‌اید؟ زنش 
گفت: مهمانان از آن ابا کردند تا تو بيابى. شام را برایشان آوردند؛ اما آنان از خوردن آن امتناع 
جستند. عبدالرحمن گفت: [از ترس عصبانیت ابوبکر] رفتم و خود را پنهان کردم. ابوبكرظه مرا 
صدا زد و گفت: ای تنبل نادان! دست و پایت بشکند! [چرا از مهمانان پذیرایی نکرده‌ای؟] 
ابوبکرک4 رو به مهمانان کرد و گفت: بخورید؛ [اما چون بسیار به تأخير افتاده است] شام گوارایی 
نیست. [ابوبکر ] قسم خورد و گفت: من هرگز از این شام نمی‌خورم. [عبدالرحمن می‌گوید:] قسم 
به خدا! هیچ لقمه‌ای را بر نمی‌داشتیم. مگر این که جای أن بیش‌تر از قبل پر مىشد. ما از آن 
خوردیم تا سير شدیم و بیش‌تر از گذشته باقی ماند. ابوبکرظه به غذا نگاه کرد و دید که هم‌چنان 
به حال خود باقی است يا بیش‌تر شده است. به همسرش گفت: ای خواهر بنی فراس! موضوع 
چیست؟ زنش گفت: نمی‌دانم, قسم به نور چشمم! اين غذا اکنون سه برابر بیش تر از زمانی است 
که از آن چیزی نخورده بودند. عبدالرحمن گفت: ابوبكر» از آن خورد و گفت: اين سوگندی که 
خوردم [برای نخوردن غذا] از شیطان بود سپس از آن لقمه‌ای خورد. بعد آن غذا را به نزد 
پیامبرعلة برد؛ این غذا تا صبح پیش پیامبرق ماند. در بين ما مسلمانان با گروهی از کافران قرار 
داد صلح و عدم تعرض به یکدیگر وجود داشت» که مدت أن منقضی شده بود [و تعدادی از آنان 
برای تجدید آن» به مدینه آمده بودند]. دوازده نفر را شناسایی کردیم که با هر یک از آنان خدا 


می‌داند که جه تعداد افراد بود. تمام اين افراد نيز از اين غذا خوردند. 


۷ -(۰۰۰) حدئني محمد ن نی حدئنا سالم ِن نوح العطاز عن الجريري عن أبي 


کتاب: نوشیدنی‌ها ۵۶۵ 


اله ب من الیل قال: فانطلق وقال یا عنه الرخمن افرغ من آضیافت قال: فلا شمیت جنا 
بقراخم قال: فابو الوا حتی يَجيء و منزلنا فیطتم مَعَنَا قال: فقلت لَهُم: ان رجل خدیه دوک 
إن توافت آن ُصيتبي من اذى قل قابا لما جه يندأ بشي ول منم فقلء افش 
من؛ آضیافکم؟ قال: قَانُوا: لا واللّه ما فرغتا ل آلم مر عبد الرخمن؟ قال: وتتحیت عَنْهُ 00 
ند الرزخمن: قال: فتنخیت» قال: فقال: یا غنثه آفتمت علیت إن كنت تمع صوتي الا جفت 
قال: فجفت فقلت: وال ما لي ذنبه هؤلاء آضیافت فستللم قد آتیتهم بق راهم فأبوا أن يَطْمَمُوا 
عتی تجي» قال: فقال: ما لکم أن لَا تفبلوا عا قراکم؟ قال: فقال أَبُو بَكْرِ: فوالله لا طتَمه لیلد 
قال: فَقَالُوا: الله لاسي ختی تطعَمه قال: فما ریت کالشر كَاللَيلَةِ قط وَيلَكُمْ ما کم أن؛ نا 
توا عنا قراکم قال: ثم قال ما وی فین الشیّطان» هَلّمُوا قراکم قال: فجیه بالطّعَامٍ فَسَمّى 
فاکل واکلا فال: فلا آصبح غدا على الب فقال: يَا رَسُول الله روا وحنفت. قال: فَخْبَرهُ فال: 
جل أنت برهم وأخيئف:» قال: ولخ تبني کفارةَ 

۰۰۰(۳۷) از عبدالرحمن بن ابی بكرك روايت است كه گفت: مهمانانى برای ما آمدند. 
پدرم (ابوبکر) شب با بيامبريق به صحبت مشغول بود. عبدالرحمن#ه گفت: ابوبكره رفت و به 
من كفت: ای عبدالرحمن! شام مهمانان را برايشان آماده كن. عبدالرحمن ک4 گفت: هنكامى كه 
هوا تاريك شدء شام آنان را برايشان بردم؛ اما آنان از خوردن امتناع جستند و كفتند: تا يدر 
(صاحب) خانه نيايد و با ما غذا نخورده نمىخوريم. من به أنان كفتم: او مردى داراى قوت و 
صلابت است [و به خاطر كوتاهى در حق مهمانان از ما خشمكين می‌شود] و در صورتى كه شما 
شامتان را نخورید می‌ترسم که مرا بيه و سرزنش کند. عبدالرحمن گفت: اما آنان امتناع 
ورزیدند. هنگامی که ابوبکرف» آمد. ابتدا از وضعیت مهمانان پرسید و گفت: آیا از پذیرایی 
مهمانان فارغ شدید؟ عبدالرحمن 4 گفت: اهل خانه گفتند: نه» قسم به خدا! فارغ نضده‌ايم. 
ابویکر ظ4 گفت: آیا به عبدالرحمن دستور نداده بودم؟ عبدالرحمن ظ4 می‌گوید: به کناری رفتم و از 
او دور شدم. دوباره گفت: ای عبدالرحمن! باز خودم را دور کردم. این بار گفت: ای غنشر (تنبل 
نادان)! تو را قسم می‌دهم اگر صدایم را می‌شنوی نزدم بیایی. عبدالرحمن ظ4 گفت: بیرون آمدم و 
گفتم: به خدا سوگند! من گناهی ندارم. از مهمان‌هایت بپرس. من شام آنان را برایشان بردم؛ اما 
آنان از خوردنش امتناع ورزیدند و گفتند: نمی‌خوریم تا تو بیایی. عبدالرحمن 45 گفت: ابوبکر ظ4 به 


۶۶ ی مطل چ 
آنان گفت: چرا قبول نکردید كه شامتان را بخورید؟ عبدالرحمن ظ4 می‌گوید: ابوبكرك» گفت: به 
خدا سوگند؟ من امشب غذا نمی‌خورم. آنان هم گفتند: به خدا سوگندا تا شما نخوری» ما هم 
نخواهیم خورد. عبدالرحمن ظ4 می‌گوید: تا آن روز شبی را به اندازه‌ی أن شب سخت‌تر و بدتر 
ندیده بودم؛ وای بر شما! چرا شام تان را از ما نپذیرفتید. عبدالرحمن» گفت: سپس گفت: اما 
اولی؛ [یعنی قسم خوردن من] از شيطان بوده پس بیایید شام‌تان را بخورید. عبدالرحمن ظ4 گفت: 
غذا آورده شد. ابوبکر بسم الله كفت و او و مهمانان از آن خوردند. هنگامی که صبح شد 
ابوبکر 4 نزد ببامبريك رفت و گفت: ای پیامبر خدائة آنان به سوگندشان عمل کردند و من 
سوگندم را شکستم. بيامبركة به او فرمود: «بلکه تو مطیع‌تر» و بهتر از آنان هستی». 
عبدالرحمن ظ4 گفت: به من خبر نرسیده که ابوبکر + کفاره‌ی سوگند را داده باشد. 

باب ۳۳ > فضيلت يخستن در دای کم و این كه دای دو ر ينه ندر را 
كفايت می کند ۱ 
۸ -(۲۰۵۸) حلتنا يَحبَى بن يَحْيَى قال: قرات على مالك عن أبى الزناد عن الأغرج عن 
بی هُرَئِرَة 4ه أنه قال: قال رَسُول الك «طَقامٌ الاْنین كَافِى اثلاتة وَطَعَامٌ الثلآثّة كَافِى 
الاربعَةٍ». 
۸-(۲۰۵۸) از ابوهريره# نقل است که رسول خداي فرمود: «غذای دو نفرء سه نفر را 
بسنده است و غذای سه نفر» چهار نفر را کفایت می‌کند». 
9 -(۲۰۵۹) حَدَئنًا (سحاق بن إِنْرَاهِيم خی رخ ِن غبادة ح وعذتبی یخی ن خبیب 
خدتنا رو حڏٿنا ان جرنج آخبرتی أَبُو لیر آنه سمح جار ِن عند له يفول سَمِعْت رسئول الب 
یقول: «طعام الواجد يَكْفِى الالیْن وطعام الاْتْن يَكْفِى الاربَعة وطعام الأرتَعة یکی امَانیة». 
وفی روایة إسخاق قال رَسُول للم یَذکز میفت. 


۲۰۵۹(۳-۹) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: رسول خدائ فرمود: «غذای یک 


۳ 


نفرء برای دو نفر و غذای دو تفر برای چهار نفر و غذای چهار نفره برای هشت نفر کفایت 
می‌کند». در روأيت اسحاق» لفظ سم" نيامده است. 


(۲۰۵۸)بخاری: ۵۲۹۲؛ ترمذی: ۱۸۲۰؛ احمد: ۰۷۳۲۴ 


کتاب: نوشیدنی‌ها ۵۶۷ 


(۰۰۰) حَدَثَنَا ان مر حنا آبی حَدَثنَا سفیان ح وخلئنی مُحَمَدُ بن نی خدتنا عد 
لرختن عن سین عن أبى لزتیر عن جابر عن النبىئكك. بوثل حديث ابن جرنع. 

-(۰۰۰) ابن نمير از ابی از سفيان -ح- و محمد بن مثنى از عبدالرحمن از سفيان از ابوزبیر از 
جابر بن عبدالله #6 از رسول دا مشابه حديث أبنجريج را روايت كرد. 

۰ ۰۰۰۳) دتتا يَحْيَى ن يَحْيَى وَأَبُو بر بن أبى شیبة ویو كريب وإسحاق بن إنراهيم 
قال بو بکر ویو کریب: حَدَتَنَا وقال الآخران: أخْبَرنًا و مُعَاوِيَةَ عن الأغممش عن أبى سيان عن 
جابر قَال: قال رَسُول ال ««طام الواجد يَكْفِى الافتین وطتام الاثتین یکفی الأربعة». 

۰۰۰(۳۰) از جابر بن عبدالله له روایت است که گفت: رسول دای فرمود: «غذای یک 
نفر برای دو نفر و غذای دو نفر برای چهار نفر کفایت می‌کند». 

۱ -(۰۰۰) دنا قَُيِيَةُ بن سَعِيد وغنمان بن آبی شیبة قَالاً: حدتنا جَرِيرُ عن الأغتش عن 
آبی سيان عن جابر عن النبىئ قال:«طعام الرجل يَكْفى رَجْلَينِ وَطََامْرَجْلَينِ يَكْفِى أرتتة وطعام 
ریعة يَكْفِى تمانیة». 

۰۰۰(۳-۱) از جابر بن عبدالله که روایت است که گفت: رسول خدای فرمود: «غذای یک 
نفره برای دو نفر و غذای دو نفرء برای چهار نفر و غذاى چهار نفر» برای هشت نفر کفایت 
می‌کند». 

باب ۶ - مؤمن در یک معده و کافر در هفت معده غذا می‌خورد 

۷۲ ۰3۰۳ تا زین زب وشخطة بن الى وی له بن یأر ی 
- وهو اقا - عن ید الله آبرتی افع عن ان عْمَرَ عن الب قال:«لکافر کل فى سَبقة 
أمْعاء ون يَأكل فی مى واجدٍ». 

۲۰۶۰(۳-۲) از ابن عمرك روایت است که گفت: رسول خدای فرمود: «کافر با هفت معده 
می‌خورد و مؤمن با يك معده؛ [یعنی» کافر به خاطر عدم قناعت و وجود حرص شدید. مانند این 


است که با هفت معده می‌خورد اما مؤمن به خاطر قناعت و عدم حرص, زود سیر می‌شود]». 


(۲۰۶۰) ترمذی: ۱۸۱۸؛ احمد: ۰۲۶۹۰۹ 


۵۶۸ صحيح مسلم چ۳ 

وَحَدثتا محمد مُحَمُّ بن عبد ال ی نمیر دنا آبی ح وحنتنا أبُو بكر ن آبی شَيْبة حدتنا 1 
أستامة وان نمی قال خدننا یه له ح وحتّنی تاکن 
قال با مر عن وب كلما عن افع عن ابن مر عن ای بل 

-(۰۰۰) از طرق مختلف از نافع از ابنعمر از بيامبري مشابه حديث مذکور نقل شده است. 

۳ -۰۰۰۳) وحدتنا بو بَكْرِ بن لاد الباجلی حدتنا عبد الصمد حدتنا ش شفبة عن واقد بن 
مُحَمَِّدِ عن تافم قال: کان ابن عْمَرَ ا يأك حتی بُؤتی پسنکین اکل معه فَأَدخَلْت رل یال مه 
َكل کییرا ققال: يا افع لا تذل هذا علي فانی ستوفت رتسول ال يقول: «إن الْكَافِرَ يأل فى 
سَبْعَةَ أمْعاء». 

۰۰۰(۳-۳) از نافع روايت است که گفت: ابنعمركك غذا نمی‌خورد تا مسكينى فرا خوانده 
می‌شد و با او غذا می‌خورد. يك بار مردی را آوردم تا با او غذا بخورد؛ آن فرد بسیار غذا خورد. 
ابن عمر# گفت: ای نافع! دیگر اين مرد را به خانه‌ام نیاور. چون از رسول خداي شنیده‌ام که 
فرمود: «کافر با هفت معده غذا می‌خورد». 

۶ ۲۰۱۱(۳) حدتنی مُحَمَه بن الْمُتنَى حلتا عند الرزختن عن سيان عن أيى زنر عن 
جابر ون عْمَرَ أن رَسُول ال قال:«لمُوٍین يأكل فى مى واجد والکافر أل فى سَبعة آفتاء». 

۰۶۱۳۴ از أبنعمركك نقل است كه رسول خدايّ فرمود: «مؤمن با يك معده می‌خورد و 
كافر با هفت معده می‌خورد». 

00 0 ابن نمیر حَدثَنا أبى حدتنا سيان عن أبى لیر عن جابر عن لبیل بوفله يله 
وم يَذْكرِ این عُمَرَ 

-(۰۰۰) ابن‌نمیر از ابی از سفيان از ابوزبیر از جابر از يبامبركة مشابه حديث مذكور را نقل 
كرد؛ اما ابنعمر در لفظ حديث نيامده است. 

۵ -(5078) حنتناآپو کرټب مُحَمَ ٿن العلاء خدتنا و أسَامَة حَدَثنا بريد عن جده عن أبى 
مُوسى عن اب96 قَال:«المؤين يكل فى می واجد ولاف کل فى عة أنتاء». 
۶۲۳-۸۵ ۳۰( از آبوموسی ڪه نقل أست كه رسول جك تر «مؤمن با یک معذه مى خورد 


و کافر پا هفت معده می‌خورد». 


کتاب: نوشیدنی‌ها ۵۹ 


اك ی اح ا ف سک ا کے دح 4 مد 2 92 
-(...) دنا فة قتببة ن سَعِيدٍ حدتنا عبد العزيز - يغنى ان محمد - عن العَلاء عن أبيه عر 

بى هُرَئْرَةطه عن النبىكك بمثل حديئهم. 

-(۰۰۰) قتيبه بن سعید از عبدالعزیز بن محمد از علاء از پدرش از ابوهریره از پیامبر اک رمع 
مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 

۲ (۲۰۱۳) وحدتنی مُحَمَد ِن رافع حَدئتا [سخاق بن عيسى رت مالك عن سقیل بن 
یی صالح عن أبيه عن أبى هریرةتقه أن رتسول له ضيف وهو کافر فآمر له رئول اللو 

تا فلت فشري لابا م أخْرى قشرنه ثم أخرى فشرتۂ خی شرب جلابه منم فا م إن 
صح فامنلم مر سول ال بشاة قشرب ليها ثم مر بأخری قلح یتیمها فقال سول 
للدي «الْمُؤمن” شرت فى می واجد والکافه شرب فى سبِعَة 3 أمْعاء». 

۲۰۶۳(۳۶) از ابوهريرهه نقل است كه رسول خداي فردى كافر را مهمان خويش كرد و 
آمر فرمود كه براى او شير بدوشند و آن را در ظرفى به مهمان خويش داد. او آن را نوشيد. بعد از 
أن ظرفى ديكر برای او آورد و آن را هم سر کشید. تا به هفت ظرف رسيد و از شير هفت 
گوسفند خورد. وقتى صبح فرا رسيدء اسلام آورد و در اين هنكام رسول خدايكك امر کرد كه برای او 
شير آورند. او آن را خورد و چون ظرفى ديكر برايش آوردند نتوانست آن را تمام كند و در اين 
وقت بود كه رسول خداولا: فرمود: «مؤمن با یک معده می‌نوشد و کافر با هفت معده». 


باب ۲۵ - ايراد نگرفتن بر غذا 


۷ (۰۹۶) خدتنا ټی بن يی وزهیر ِن زب واسحاق بن [نراهیم قال زهن و دتتا 
وقال الاخران أ خر ير عن الأغممش عن أبى حازم عن آبی هریرةعله قال: ما عاب رَسُول 
لا ناما قط کان إذا ای فى شیا کل وإن کرظه ترک 

۲۰۶۴(۳۷) از ابوهريره» روایت است که گفت: رسول خ دا هرگز بر غذایی ايراد 


نمی‌گرفت؛ اگر دوست داشت. از می‌خورد و چون ناپسند می‌داشت» أن ۳ و می‌گذاشت. 


(۲۰۶۳) ترمذی: ۱۸۱۹؛ احمد: ۷۷۷۷ 
.۵۴۹ 


.۵۷ صحيح مسلم ؟ 
ا ا س الت ی 
-(...) وَحَدَئنَا اخم ٿن یوس دتتا زَهَيرُ حدتنا یمان الاغد غمش بهذا الاستاد مِثلّه. 
-(۰۰۰) احمد بن يونس از زهير از سليمان اعمش مشابه حديث كور را نقل كرد. 


-(۰۰۰) وَحَدَنَنَا عند بن خمید أخْبَرنا عند اراق وعنه اْعث ن عفرو وَعْمَرُ ن تغل بو دود 
الحفری کلم عن سفیا ن عن الأغتش بجنا الإستاد تحوة. 

۳۳۲ عبد بن حمید از عبدالرزاق و عبدالملک بن عمرو و عمر بن سعد ابوداوود حفری» 
همگی از سفیان از اعمش مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 
۱۸۸-(۰۰۰ حذثنا لو بكر بن أبى شب ویو كريب وحم بن نی وعنرو الناقذ - واللفط 
لأبى كُرَيْب - قَالُوا أخْبَرنَا أبُو مَُاوِيَةَ حتتا الأغمَش عن آبی یحیی مولی آل جَغدة عن آبی 
خرن عله قال: ما رت رَسُول ال عاب طَتامًا قط كان إِذَا اشتهقاهاکله ون لَمْ يَشْتِهه سكت. 

۰۰۰(۳-۸) از أبوه ريرهطه روايت أست که كفت: نديدم كه ا خداية بر غذایی أيراد 
بگیرد, اگر ميل داشت از أن می‌خورد و اگر اشتها نداشت» سکوت می کرد و چیزی نمی گفت. 

- وحتناه أبُو رنب رمحم بر نی فالا حطنا أبُو عاوية عن الأغمش عن أبى حازم عن 
أبى هرت رض عن انب پیش ۱ 

- ايوكريب ومحمد بن مثنی از ابومعاویه از اعمش از ابوحازم از ابوهریره از رسول رم 

مشابه حديث مذكور را تقل كرد. 


كتاب لباس و آرايش 


باب ۱ - تحريم استفاده‌ی ظروف طلا و نقره برای خوردن و آشامیدن 

١‏ -(۲۰30) حدقا ختی بن يحنتى قال قرات علی مار عن افع عن زد بن عد له عن 
عند الّه ن عبد الرَحمن بن أبى بكر الصّديق عن ام سَلَمَةَ وج ابیت أن سول اخلط 

۱-(۲۰۶۵) از أمسلمة, همسر رسول خدايق روایت است که رسول خداطا فرمود: «کسی که در 
ظرف نقره می‌نوشد» انكار آتش در شکم خود فرو می‌برد». 

(۰۰۰) وخدئناهقتییه ومح بن رفح عن الث بن ت ح وخدتنیه علی بن حجر الشدی 
محم بن انی ختا یطتی ن سییر ح وتنا أبُو بر بن أبى شَیبة ولولید بن شجام قال 
خَدثنا علی بن نهر عن عبد له ح وحذتنا مُحَمَدُ بن أبى بكر المقنیی حضا الیل بده 


خدگنا (شماعیل - یغنی ان علي - عن وب ح وحدتناابن مر حطنا مُحَمَد بن بضر ح وحطتا 


-(۰۰۰) تعداد کثیری از راویان از طرق مختلف به همین مضمون روایت کرده‌اند. 


(۲۰۶۵) موطا:۱۷۱۷؛ بخاری: ۵۶۲۴؛ أبن ماجه: ۳۴۱۳؛ احمد در مسند: ۲۶۰۷۱ 


ا وعد ومسل ف ولك غ 2 مهم ے۶ و اف ماه مده و و 2 

-(۰۰۰) وحدئنا شیبان ِن فروخ حَدثنا جَرِيرٌ - يَعْنى ان حازم - عن عند الرَخْمَن السّراج کل 
هولاء عن تافع. پیثل حديث مالك بن آنس پاستاده عن نافع وراد فى حديث علئ بن نهر عن 
عبد للّ«أن الى یال أو یشرب فی نة الْفِضّةٍ وَالذهب». و ليس فى حديث أحَدٍ مِنثم ذِكر 
الأكل و الذهبء إلا فى حديث ابن مُسهر. 

-(۰۰۰) شيبان بن فروخ از جرير (ابن حازم) از عبدالرحمن سراجء همه از نافع همانند حديث 
مالک بن انس با اسنادش را از نافع روايت كردند و در حديث على بن مسهر از قول عبيدالله آمده 
است كه رسول خدايّك فرمود: «كسى که در ظرف نقره و طلا مىخورد يا می‌نوشد» و در روايت 
هيج يك از أنان به جز روايت ابن مسهر بحث خوردن و طلا نيامده أست. 

۲-(۰۰۰) وحدئنی زد بن يزيد أبُو من الق ۱ حَدكنَا و عاصيم عن عنمن - يَخنى ان مر 


ا 


- دتتا عبه ال بر عَبْدِ د الرَخمن عن خَاليِهِ آم لمَة قلت قال ر سول الَو «مَن شرب فى إِنَاءِ 
من ذهب أو فضة فَإِنَمَا يُجَرْجِرُ فى بَطُنه تارا من جهتم». 

۲-(۰۰۰) از آم‌سلمه روايت أست كه رسول خدائق فرمود: «كسى كه در ظرف طلا يا نقره 
مىنوشدء انگار آتش در شکم خود فرو می‌برد». 

باب ۲ - تحریم استفاده‌ی ظروف طلا و نقره برای مرد و زن و تحریم 

انگشتر طلا و ابریشم برای مردان 

۳-(۲۰۱) حا يَحْبَى بر" يَحْيَى التّمیمی خبرا و خَيْئَمَةَ عن آشعت بن آبی الششتاء ح 
وحَدتنا أَحْمَدُ تمك دز جد ند ال لس اتا هی قاشع كادي مان شون د بن مُقَرّن 
قال: دحل علی راهن غازب فسوفته يقُول: آمرتا زسُول الَو بستبع وتهانا عن سَبْع؛ آمرتا 
بعاد ة الْمَرريض» واتباع الحتازة وتشميت الْعَاطِسٍ» » وإبرار اسم و مقس » وتصر موم وجابة 
التاعی» وافشاء السنلام. وَتَهَانَا عن خواتيم أو عن ] خم بالذّهبء وَعَنْ شرب بالفضته ون مار 
وغن اس وغن لس الْخر یره والاستبرق والذیباج. 


(۲۰۶۶) بخاری: ۱۲۳۲: ترمذی: ۱۷۶۰ ۲۸۰۹؛ نسائى: 5 أبن ماجه: ۰۱۱۵ ٩۵۸؛‏ آحمد: ۱۸۵۲۰ ۱۸۵۵۷ ۱۸۶۶۷ 
AYY‏ / استبرق: لباس حرير ضخیم. 1/۰ ديباج: پارچه‌ی ابریشمی خالص. // قسى: لباس کتان مخلوط به حریر. 


کتاب: لباس 9 أرايش A‏ 


۲۰۶۶(۳) از براء بن عازب نقل است که گفت: رسول خداي ما را به هفت چیز امر فرمود: 
عیادت از بيمارء همراهی كردن جنازه» دعا برای عطسه‌کننده (گفتن: یرحمک الله)» پای‌بندی به 
سوگند» یاری دادن مظلوم. پذیرفتن دعوت به مهمانی [که در آن معصیت نباشد] و عیادت از 
بيمار [چه آشنا باشد جه بیگانه]. هم‌چنین ما را از هفت چیز منع فرمود: از انگشتری طلا يا 
حلقه‌ی طلاء نوشیدن در ظرف نقره» از زینی که از حریر ساخته شده از قسی (لباس کتان 


مخلوط به حریر)» از پوشیدن لياس حرير و استبرق و دیباج. 


۰۰۰۳ دنا و لربیم العتکی خدنتا بو عوانة عن آشعت بن سیم بهذا لاسنناد مثله إلا قله 
وإبرار تم أو العشمیم. قه َم يَذكز هذا الحررف فى الحدیت وجعل مکانه وانشاد الال 


۰۰۰۳) ابوربیع عتکی از ابوعوانه از آشعث بن سلیم» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد؛ جز این که به جای "برار القسم أو المقسم"» "وانشاد الضال؛ دنبال گمشده را كرفتن" را 
ذکر کرده است. 

(۰۰۰) وحذتنا و بکر بن آبی شيب حدتنا على ن نهر ح وحدتنا غنمان بن آبی شیبة 
خدئنا جریر کلاهما عن الشیبانی عن آشعت بن آبی الشثثاء بهذا الانتاد. مثل حَدِيث زهیر. وتال: 
را تم من غَيْرٍ شلد وراد في الحديث: وعن الشزب في لضت فان َن شرب فیها في الذنيا 
لم یشرب فيها في خر 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از على بن مسهر -ح- و عثمان بن ابوشيبه از جريرء هر دو از 
شیبانی از أشعث بن ابوشعثاء مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق و شبیه به حديث زهير نقل كرد 
و كفت: ياى بندى به سوكندء بدون شک و در حديث افزود: و از نوشيدن در ظرف نقره نهی كرد؛ 
زیر هرکه در أين دنيا در آن پنوشد» در آخرت در أن نخواهد نوشيد. 

۰۰۰۳) وحدتتاه أبُو كريب خلتا ان إدريس آخبرا أبُو (نخاق الشتبانی ویت بن أبى سیم 
عن آشعت بن أبى الشفتاء پاسادهم ولم يذكز زیادة جَرِيرٍ وان شنهر. ۱ 


-(۰۰۰) ابوکریب از ابن ادریس از ابو اسحاق شیبانی و ليث بن ابی سلیم از اشعث بن ابی 
شستام با اسنادشان روایت کردند و زیادی جریر و این مسهر را ذکر تکرده است. 


2۷۴ صحيح مسلم ج۲ 


-(۰۰۰) وَحَدَثنا محمد ن المتنی وان شار قالا: حذننا مه مُحف ن جر ح وحتّنا بين بيذ ال 
ُن ماخ دتتا ا إسْحاق بن راهيم أخبرتا أب بُو غامر الْمَقَوُِ ح وَحَدَثَنَا عبد الرَحْمَن ثم 
يشر كنا نیز او جَمِيعًا خد ا عن آشعت شعث بن سیم باستادهم وَمَعنى حديثيم. اق 
وافشاء السام فَإِنَهُ ال بَدلّهَا ورد السام وقال :نَهانَا عن حاتم اهب او حَلْقَةِ الذهب. 

).0٠(-‏ از طرق مختلف از شعبه از اشعث بن سليم به اسناد و معنى حديث آنان روايت شده 
ست؛ جز این كفته: هو افشاء السّلام»؟ زیرا به جای آن كفت: «و رد السّلام؛ جواب دادن سلام» 
و كفت: ما را از انگشتری طلا يا حلقه‌ی طلا نهى كرد. 

-(000) وَحَدثََا (نحاق ن إبراهِيم حا يَحْبَى بن آدم وعفرو بن محمد قالا: حَدتَنَا شفیان 
عن آشعت بن أبى الشفتاء پاستادهم وقال: ولفشاء السّلآم وخاتم الأهب. من غیر شك 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از یحبب بن آدم و عمرو بن محمد از سفیان از أشعث بن ابوشعقاء 
مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق بدون تردید نقل کرد و گفت: و افشای سلام و انگشتر طلا. 
بدون اين که شک کند. 

eT‏ الأشقث بن قيس قال: 
مدای م خُذَيْفة فَجَاءَهُ دهقّار 79 نام من فضة فَرَمَاهُ به وقال: إنى أخبركم أنى 

قذ مره آن لا " تمتقينى فيه قان لول اللو ال« روا فى إِنَاء الذهب والْفِضة ولا تسوا 
اياج والحریر قنه َهُمْ فى لیا وَهو لَكُمْ فى الاخرة يَوْم الْقِيَامَةِ»'. 

۲۰۶۷(۳۴) از عبدالله بن عكيم روایت است که گفت: مانزد حذيفه در مداین بودیم که 
حذیفه آب خواست. دهقانی در ظرف نقره آب آورد. وقتی ظرف أب را به دست او داده آن را 
ريخت و گفت: به شما گفتم که در این ظرف برای من آب نیاورید؛ زیرا از رسول دا شنیدم كه 
می‌فرمود: «از ظروف طلا و نقره آب نخورید و دیباج و حرير نپوشید؛ زيرا این‌ها برای آنان 
(کافران) است در دنیا و برای شما (مسلمانان) است در آخرت و روز قیامت». 


AF. 


کتاب: لباس و آرایش ۵۷۵ 


(۰۰۰) وحدتنه ابن أبى عْمَرَ حدتنا سفیان عن آبی قَرْوة الجقنئ قال سمفت عبد ال بن 
کیم یقول كنا عند خُيفةبلمدائن. فذکر نخوه ولم یَذکز فى الحديث:«يؤم القِيَامَةِ». 

-(۰۰۰) از عبدالله بن عكيم روایت است که گفت: ما نزد حذيفه در مداین بودیم. سپس 
مشابه حديث مذکور را نقل کرد و در لفظ حديث» "یوم ْقيامةٍ " را نياورده است. 
سمغت ابن غکیم فَظَنَنْتَ أن ان آبی لَيْلَى إِنَمَا سَمِعَهُ من ان غکَیم قال: كنا مع خُذیفة بالهدائن. 
قذگر توه وم بل «یم نامز 

00 عبدالجبار بن علاء روایت کرد که عبدالله بن عكيم گفت: ما نزد حذيفه در مداين ۱ 
بوديم. سپس مشابه حديث مذكور رأ نقل كرد و در لفظ حديثء"يَوْمَ لام" را نياورده است. 

)٠٠0(-‏ وَحَدَثنَا بيد اللِّ ِن مُعَاذْالْعَنبَرىُ حَدتَنا أبى حننا شب عن الحکم آنه سمع عبد 
الرّحْمَن - يَعْنِى ابن أبى لَيْلَى - قال: شهدت حَدَيْفَةَ اسْتسقى بالمدائن فا إِنْسَان باناء من فِضّة. 
فذکره بمفتی خدیث ابن عَكَيْم عن خذيفة. 

-(۰۰۰) عبيدالله بن معاذ عنبرى روايت كرد كه عبدالرحمن بن ابوليلى گفت: نزد حذيفه در 
مداين بودم كه آب خواست و فردى در ظرفى از نقره برای او آب آورد. سپس مشابه حديث 
مذکور را مانند حدیث ابن عكيم از حذیفه تقل كرف 

(۰۰۰) وخذتناه بو کر بن آبی شيبة خنتنا وكيع ح وختا ان ای وان بشار فالا حدتن 
کدنا بز کلم عن شغبة. بمفل حديث ماخ وإستادي ول يذكُر أحذ من في الحديث: شهدت 
حُذَيْفَةَ غیر مُعَاذْ وخده إِنمَا قالوا: إن حُذِيْفَةَ استسنقى. 

2( همه از معاذ و به اسناد او روایت كردند و جز معاذ هیچ يك از آنان در روايتشان 
نگفته است: حذيفه را ديدمء بلكه گفته‌اند: حذيفه طلب آب كرد. 


2۷۶ صحيح مسلم ج٣‏ 


-(۰۰) وحذتنا شاق بن إنراهيم أَخبَرنَا جریژ عن منصور ح وحدتنا محمد بن نی حدقا 
ان أبى عدی عن ازن عون کلاهما عن مُجَاهِدٍ عن عبد الرَخمن بن آبی لیلی عن خَيّفة عن 
التب یڈ بمختی حَدِيث من دکرتا. 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از جرير از منصور سح- و محمد بن مثنی از ابن ابوعدی از ابن 
عون, هر دو از مجاهد از عبدالرحمن بن ابولیلی از حذیفه از رسول خداعل: مشابه حدیث مذکور را 
نقل کردند. 

ه -(۰۰۰) خدننا مُحَمّدُ ن عبد الل نن نمیر حدلناآبی حدتنا سیف قال: سمفت مُجَاهِدا 

يَقُول: سَوفت عَبْدَ الرحمّن نن أبى ی ل:انتنقی خذيقة فتاه مجوسی فى نام من فضة 
فقال: إنى سمغت رَسُول الوك يَقُول: «لآ تسوا الحریر رَ ولا الذيتاج و لا تشربوا فى آنية الذهب 
والفضة ولا تأکلوا فى صيحافيها ذإنها لَهُمْ فى الدنيًا». 

۵-(۰۰۰) از عبدالرحمن بن ابولیلی نقل است كه گفت: حذيفه آب خواست. مردى مجوسى در 
ظرفی از نقره آب آورد. گفت: از رسول خدايق شنیدم که می‌فرمود: «لباس [ابریشمی مانند] حرير 
و دیباج نيوشيد و در ظروف طلایی و نقره‌ای ننوشید؛ چون این‌ها برای آنان (کافران) در دنیاست 
و برای ما (مسلمانان) در آخرت است». 

1 -(۲۰0۸) دتتا یی بن یطیی قال: قرأت على مالك عن نافم عن ابن عْمَرَ أن غمر بن 
الخطاب رأى حُلَّةَ سِيراء عند باب المسجد فقال: یا رسشول الله و ارت هذه فته للناس يَوْمَ 
الْجْمُعَة وود إا دموا علید. فقال رَسُول الوك : «إِنْمَا یلیس هه من لآ خلاق له فی 
الاخرة». ثم جاعت رسول اللو منقا خل فأخطی غمر منفا حُلَّةَ فقال عُمَرٌ با رسول الله 
کسوتنیها وقد قلت فى حل غطارد ما فلت فقال سول الل : «إنى لم آخسشکها لبها 
فکستاها غمر خا له مُشرکا بمکة. 

۲۰۶۸(۶) از عبدلله بن رھ روایت است که گفت: عمر بن خطاب كه دید که بر در 
مسجد پارچه‌ای با نقش و نگار ابریشم فروخته می‌شود. گفت: ای رسول خدا! جه خوب می‌شد 
(۲۰۶۸) موطا: ۱۷۰۵؛ بخاری: ۲۶۱۲؛ ابوداوود: ۱۰۷۶؛ نسائی: ۰۱۳۸۲ // سیراء: نوعی پارچه دارای خطوط زرد. پارچه یا 


جامه‌ای که نقش و نگار تسمه مانند دارد كه نقش و نگارش از ابریشم است (لمعجم الوسیطء ذيل ماده‌ی سير). در صرف 
معنای ابریشم نیز آمده است. ۱ 
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اكر این پارچه را مىخريدى و در روز جمعه و زمانی که هيأت اعزامی به پیش تو م ىأمدند أن را 


می‌پوشیدی. رسول خداكة فرمود: «اين لباس ا / می‌پوشد که او را ر قيامت 


aT‏ ان توا 
جامه‌ی تجازی أن نكات را فرمودى؟! پیامبرعل: فرمود: «آن را به تو ندادم تا بيوشى [يلكه تا بدان 
منتفع شوى يا أن را به ديكرى ببخشى]». بس عمرك آن را به برادر مشركش در مكه داد. 

006 وحدتنا ان نمیر حَدََنَا أبى ح وحدتنا و بَكْرٍ نن أبى شیبة حدتنا أبُو أُسَامَة ح وَحَدَثنا 
مُحَمَّدُ بن أبى بكر الْمُقَدَمِى ؛ دتتا خت ن وید کم عن عَبَيْد لو ح وخدکنی سويد ِن سَعِيدٍ 
حدتنا حفص بن مَيْسَرَةَ عن مُوسَى بن عَقْبَةَ کلاهما عن نافع عن ان عُمَرَ عن الب ىا بنضو 
حَدِيث مالك. 


-(۰۰۰) از نافع از ابنعمر از پیامبر اکرم 1 مشابه حديث مالک نقل شده است. 

۷ ۰۰۰۳ وکا شان بی فرع خدتنا ريز بن خازم کا نام عن إن غر قال رای 
غمر عُطَاردا لتمیمی بقیم باسُوق لَه سِيَراء - وکان رجلاً يَفْشى الْمُلُوك ویب منم - فقال 
عُمٌَ یا رَسُول الله نی رات غطارذا بقیم فى السوق حة یراء فلو اشتریتها قبسا لوفود الق رب 
إا قَدِمُوا ید - وآظنه قال: ولبسنتها يَوْمَ الجمعة - فقال له رتسول للع :«إِنَمَا یلیس الخریر 
فی الدنيَا من لا خلاق له فى الآخرة». فَلَمّا كان بغد لك أَتَىَ رول ال بخلل سیراء فبعث 
إلى عْمَرَ بحل وَبعث إِلَى أسامَة بن زد بحلَةٍ وأغطى على بن أبى جك ردان حم 
خْمُرا بَيْنَ نستائك». قال: فَجَاءَ غمر ليه يَحْوِلّها فقال: يا سول الله بعفت إلى بهذو وقد قلت 
الس فی خُلَّةِ عُطَارِدٍ ما قلت فقال:هانی لم أبعت با لك لِتَلْبَسَها ولکنی بَعشت بها لب 
لتصیب بقا». وأما أسامة فراح فی لَه فنظر له ر و 
آنکر ما صتع فقال: یا رَسُول له ما تنظر ای فانت بَعَمْت ای بها فقال:«انی لم آبعت 
لها ولکنی بَعَنْت بها (لیك إتشققها خمرا بْن نسییك». 


۰۰۰(۳-۷) از عبدالله بن عمر روایت است که گفت: عمر بن خطاب:#» عطارد تمیمی را دید 


که پارچه‌ای با نقش و نگار ابریشمی را كه جامه‌ای پادشاهی بود به معرض فروش گذاشته است. 
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گفت: ای رسول خدا! عطارد باجداى ابریشمی را برای فروش گذاشته است. جه خوب می‌شد اگر 
این پارچه را می‌خریدی و در روز جمعه و زمانی که هیأت اعزامی به پیش تو می‌آمدند» آن را 
می‌پوشیدی. رسول دای به او فرمود: «بدون شک مردی که در دنيا لباس حریر می‌پوشد در 
آخرت برای او بهره‌ای نیست». سپس از آن جامه‌ها برای رسول خداعو: آوردند و يبامبرية 
جامه‌ای را به عمره و یکی را به اسامه بن زيد و دیگری را به على بن ابی‌طالب © بخشید. 
رسول خدا فرمود: «آن را ميان همسران خويش تقسیم كن تا برای روسری از آن بهسره گیرنبد». 
مره همراه با ارچه‌ی ابریشمی آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! آيا این جامه را بر تن من 
می‌کنی و حال أن که درباره‌ی جامه‌ی تجاری أن نکات را فرمودى؟! پیامبری فرمود: «آن را به 
تو ندادم تا بپوشی» بلکه تا بدان منتفع شوی يا أن را به دیگری ببخشی». [پس عمرت أن را به 
برادر مشرکش در مکه داد.] اما اسامه حله‌ی خويش را يوشيد و با آن به نزد بيامبرك رفت. رسول 
خداو به او نگاه کرد و اسامه متوجه شد که ایشان نسبت به عمل او در مورد با حله خشنود 
نیستند. يس اسامه گفت: ای رسول خدا! شما این حله را به من دادی. رسول خدايك فرمود: «من 
این حله را نداده‌ام كه آن را بپوشی, بلکه خواستم أن را در ميان زنان خويش قسمت کنی تا آن 
رأ بر سر کشند». 

۸ وی و اطاهر وه نن بختی e‏ آخبرتا ان وهب 
ار ونس عن ان شاب خدتنی سالم بن عبد الله أن عبد له بن عُمَرَ قال: وجد عْمَرُ بن 
الخطاب حُلَّةَ من إستبرق تباغ بالسوق فَحَدَهَا ا نول اليكل يَا سول الله ابت هذو 
کل يها ید وه سول ال هت همه من لآ خلاق له». قال: فلبث مر 
ما شاء الل نم آزسل له زسول ال بج دیناج فافبل بقا عُمَرُ تی آتی يها رَسُول مق 
فقال: يا رسول الله قلت: وتا هزم اس من لابلا له أو «نما یس هه من لا خلاق 
لَه». ثم اشتات ای يذه فقال له سول ال :«تبیعُقا وت بها حاجتك». 


۸-(۰۰۰) از عبدالله بن عمركه روايت است كه كفت: عمره جامهاى ابريشمى را از بازار كرفت 
و به نزد رسول خدا آورد و كفت: يا رسول الله! این جبه را بخر و أن را در عيد و هنكام آمدن 
نمايندكان اعزامی زينت خود گردان. رسول اله فرمود: «اين لباس برای کسی است که او را 
در آخرت بهره‌ای نباشد». بعد از سپری شدن مدتی» رسول خداية جبه‌ای ابریشمی را برای 
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عمرك فرستاد. عمرك أن را برداشت ت و به نزد رسول خدايقة آورد و كفت: یا رسول الله! كفته 
بودى: «اين لباس برای كسى أست كه أو را در آخرت بهره‌ای نباشد» حال این ۳۹ را براى من 
فرستادى. رسول خدائ فرمود: «آن را بفروش یا حاجت خود را با آن برآور». 

-(۰۰۰) وَحَدَتْنَا ارون ِن مَعْرُوفم دنا اب وهب أخبرنى عفرو ِن الخارث عن ابن ثيقاب 
بهذا الاسناد مِثْلَهُ 

-(۰۰۰) هارون بن معروف از أبن وهب از عمرو بن حارث از ابن شهاب مشابه حديث مذكور 
را با اسناد فوق نقل كرد. 


٩‏ (۰۰۰) حدلنی زهیر بن خزب حلتنا يَحْيَى بن سیم عن شغبة نی و بَكْرِ بن حفص 
عن سیم عن ابْن عْمَرَ آن غمر رای على رجل من آل غطارد قباءه من ياج آز خریر فقال لِرَسُولٍ 
ال : آو اشتریته. فقال:«نما لس هذا من لا خلاق له». فأهدی إلى ر ول الوق خلة يرام 

فازسل يها الی؛ قال: قلت: أَرْسَلْت بها إلى وقذ سَمِغتّك قلت فیقا ما قفت قال:نما بعت پا 
لك سنتمیع بها». 

۹-(۰۰۰) از عبدالله بن عمر روایت است که گفت: عمر بن خطاب که حله‌ای ابریشمی را 
نرد فردی از آل عطارد دید و به رسول خدايّقِ گفت: ای کاش! آن را می‌خریدی. رسول خداقل 
فرمود: «کسی أن را می‌پوشد که از آخرت بهره‌ای نداشته باشد». سپس چنین حله‌هایی برای 
رسول خداقل آوردند و یکی از آن را به عمر بن خطاب ظ4 داد. عمرفقه گفت: يا رسول الله! این 
حله را به من دادی؛ در حالی که درباره‌ی أن چنین و چنان فرمودی؟ رسول خداع فرمود: «من 
این حله را به تو داده‌ام تا بدان منتفع گردی». 

-(۰۰۰) وحدقنی ان مر حدقنا روخ حدتنا شغبة خدتتا او کر ن حفص عن سالم بن عبد 
له ِن عُمَرَ عن آبیه أن عُمَرَ بن الخطاب رأى على رجل من آل غطارد. بیثل خدیث يَحْيَى بن 
سَعِيدٍ غَيْرَأنّهُ قال:«نما بَعفت يها (لیك تفع بها ولم أبعت يها إِلَيْك لِتلبَسّها». 

-(۰۰۰) از عبدالله بن عمركه روايت است كه گفت: عمر بن خطاب 4 کسی را از قوم عطارد 
ديد؛ مشابه حديث يحيى بن سعيد؛ جز أن كه گفت: رسول خداي فرمود: «من این حله را داده‌ام 


كه از آن بهره بركيرى؛ نه آن كه آن را بيوشى». 


۵۸۰ صحيح مسلم ج٣‏ 


-(۰۰۰) نی محمد بن نی دنا عد الصمد قال: كيلك آبی بح بدت قال: خدتنی 
تین أبى إمنحاق ˆ قال: قال لى سالم بن عبد له فى الإستئرق قال: فلت: ما علا من الدیباي 
وشن ی ی 3 غت على رل ین بر قأتى پیا 


ساس ص 


(۰۰۰) از يحيى بن ابی اسحاق روایت است که گفت: سالم بن عبداله در مورد استبرق از 
من پرسید [كه آن چیست؟ در جواب او] گفتم: [استبرق به] آن دیباجی گفته می‌شود که کلفت و 
خشن باشد. پس سالم گفت: از عبدالله بن عمر شنیدم که گفت: عمرك بر کسی حله‌ای از نوع 
استبرق (دیباج کلفت) ديد و او را نزد پیامبر اکرم 9 آورد. سپس مشابه حديث آنان را نقل کرد. 
گفت: رسول خدائ فرمود: «من این را به تو داده‌ام تا بدان مالی را فراچنگ آوری». 

۰ -۲۰۳۹(۳) حدقا يَحْيَى بن یی أَخْيرنَا الد بُ عبد له عن عد امد عن عبد الله 
مَولَى آنماء بنت آبي بَكْرٍ وکان خال ولد عطاء قال: آزسلتني آسماء إِلَى عبد له نی عُمَر فقالت: 
ني أذك تحرم آشیاء لالم في الُؤبء وميثرة الأزجوانء وصوم م رجب کل فقال لي عند 
لا ما ذکزت من رجب فکیّف بمن تصوم الا وما ما دزت من عم في اب قاني 
توت E‏ يَقُول: توفت رسول اللو يَقُول: «نما يبس الْحَرِيرَ من لَا خلاق لّه», 

أن يَكُونَ للم من وآما ميغرة الْأْجْوَانء فده ميغرة عبد ال د هي أَرْجُوَان. فرجفت 
۲ آمنماء فَحَبرنْها فقَالَت: هذه جِبةُ رَسُول اللي » قاخرجت إِلَي جبّةَ طلست کسروانية لها إبنة 
دیباج. وفرجنها مکفوفین بالایاجه فقالّت: هذه كانت عند عائشة حتی قبضت فلا فيضت قَبَضتها . 
وکان النبي 3 يلها فحن نها إلحرضى سنتشفی پا 

۰-(۲۰۶۹) از عبدالله, مولای اسماء بنت ابی‌بکر روایت است که گفت: اسماء مرا به نزد 
عبدالله بن عمره فرستاد. گفت: به من خبر رسیده که عبدالله بن عمر# سه چیز را حرام 
می‌داند: نقش و حاشیه در لباس» نمد زین يا جل با رنگ قرمز تند و روزه گرفتن کامل ماه رجب. 
[وقتی عبدالله بن عمر#ه را ملاقات کردم و قضیه را برای ایشان توضیح دادم عبدالله به من 
گفت: اما در ارتباط با ماه رجب. پس چگونه است کسی که تمام سال را [غیر از روزهای عیدین و 


(۲۰۶۹) بخاری: ۴۰۵۴ ترمذی: ۰۲۸۱۷ 
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ایام التشريق] روزه می‌گیرد؟ [پس روزه‌ی ماه رجب اشکالی ندارد.] اما آن چه در ارتباط با نقش و 
حاشیه در لباس گفته بودی» من از عمر بن خطاب شنیدم كه رسول خداية فرمود: «کسی 
لباس حرير می‌پوشد كه سهمی در آخرت ندارد». من از آن ترسیدم که لباس با حاشیه‌ی حریر 
نيز مشمول آن باشد. اما زین يا جل با رنگ قرمز. اين زین [اسب] عبداه است که دارای رنگ 
قرمز است. راوی می‌گوید: به سوی اسماء برگشتم و سخنان عبدالله را به اطلاع وی رساندم. پس 
اسماء گفت: این جبه‌ی رسول خداعٌ است» پس جبه‌ای چادری کسروانی را در آورد که در آن 
تکه‌ای دیباج به کار رفته بود و حاشیه‌ی دو درز أن با دیباج دوخته شده بود. اسماء گفت: این جبه 
نزد عايشه طغابودء هنگامی که وفات کرد من أن را نزد خود نگه داشتم. بيامبرك در زمان 
حیاتش أن را می‌پوشید. ما آن را در آب می‌شوييم و آب آن را به بیماران می‌دهيم تا بدان [به 
اذن خدا] شفا يابند. 

ى سیل ا 9 0 
عْمرَ بن انب 0 قال ر E E E‏ 
الاخرة». 


۱-(۰۰۰) از خ خليفه بن کعب ابوذبیان روایت است که عبدألله بن زبیر سخنرانی می‌کرد و 
می‌گفت: نگذارید زنان شما حرير بر تن کنند؛ زیرا شنیدم که عمر بن خطاب# كفت که رسول 
خداي فرمود: «کسی كه در دنيا حریر می‌پوشد» او را در آخرت از آن بهره‌ای نیست». 

۲ -(۰۰۰) حلنا آخمه بن عبد الله ن يُونْسَ حثتنا زیر دتتا عاصم الأخوّل عن آبي 
غنمان قال: کتب إِلَيْنَا غمر وتحن باذربیجان یا غتبة بن فرق إن ليس من کدله ولاین كد 
آبيكة ولا ین كد أمّلكه فأشبع | ملين في رخالهم ما تشبع مه في رخ كه واباکم والتنفم 
وزی آهل الششرك ویوس الحریر فان رَسُول الله و نیقی عن لَبُوس الخرير. قال: لا هکذا ورفح لَنا 
سول الل 3 [صبَعنه الْوْسْطَى والسبابة وَضَمَهُمَا. قال زهیر: قال عاصم هن في الکتاب. قال: ورفع 


۶ ۰ 
9۰ مه 


۸۲ صحيح مسلم چ۲ 


۰۰۰(۳۲) از ابو عثمان روایت است که گفت: در حالی که ما در آذربایجان بودیم نامه‌ی 
عمرفه به ما رسید که در أن چنین نوشته شده بود: ای عتبه بن فرقد! دارایی و مالی را [که در 
دست داری] از آن تو نیست [که با تلاش و مشقت به دست آورده باشی] و از أن پدر و و مادرت 
نيز نمی‌باشد [که از آنان به ارث برده باشی؛ بلکه از أن همه‌ی مسلمانان است» پس آنان را در آن 
شریک گردان] و آنان را از آن سير نما. در حالى كه آنان در منازل خويش هستند. [سهم آنان را 
برایشان بفرست. تا مجبور نشوند برای به دست آوردن أن به دنبالت بگردند]؛ چنان که خودت در 
منزل خود از آن سير می‌خوری. برحذر باشید از خوشگذرانی و لباس اهل شرك و لباس حریر. 
بدون شک رسول خداعل [مردان را] از پوشیدن لباس حرير نهی فرمود. راوی گفت: در اين حال 
رسول خدايّق به دو انگشت سبابه و وسط دست خود که به هم جسبيده بودند. اشاره فرمود. زهیر 
گفت: عاصم گفت: این [مورد که به أن اشاره شد] در کتاب [نامه‌ی حضرت عمره به عتبه بن 
فرقد] آمده است. گفت: و زهیر دو انگشتش را بلند کرد. 


مه ۶ و رو ۶ رف مه و 


۲ -(۰۰۰) خدتنی ل ا کت 
حفص بن يا كلما عن عاصم بهذا لد عن لبیل فیالحري. ید 


۰۰۰(۳۲) زهیر بن حرب از جرير بن عبدالحمید سح- و أبن نمير از حفص بن غیاث» هر دو 
از عاصم مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق و از رسول اکرمع؛ در باب حریر نقل کردند. 


-(۰۰۰) وحدقن ان أبى شَبْيَة - وهو غشمان ل e‏ 
جریر - وال لاسنخاق - آَخبرتا جَرِيرُ عن يمان نمی عن أبى غنمان قال: کنا مع عتبَة بن 
رقو قاتا کاب حمر آن رمثول ال قال:«لا لس الخریر إلا من نس له منه نی فى 
الآخرة إلا هکذا» وقال و غثمان پاصبعیه لین تیان اقافتا اور الیل جين رات 
الطَيَالِسَة. 

-(۰۰۰) ار أبوعثمان روايت است كه گفت: نامه‌ی عمر به ما رسيد؛ در حالى كه ما همراه 
عتبه بن فرقد بوديم. در آن نوشته شده بود كه رسول خداكةٌ فرمود: «كسى كه حرير را در دنيا 
می‌پوشد او را در آخرت از آن بهره‌ای نيست جز این مقدار». ابو عثمان گفت: [بيامبر] با دو 
انگش خويش كه بعد از انگشت ابهام می‌آیند؛ [يعنى انگشت سبابه و وسطی]. به آن مقدار اشاره 
کرد چنان به نظرم رسید که به اندازه‌ی دکمه‌های عبا هستند؛ [یعنی حرير به اين مقدار در یک 
لباس اشکالی ندارد]. 


كتاب: باس و أرايش يله 


۰ ۰ خدتتا مُحَمّدُ ِن عبد الاغلی حدتنا الْمُعْتَِرُ عن أبيه حدتنا بو غنمان قال كنا مع غتبة 
بن فرقار بول خدیث جریر. 

-(۰۰۰) محمد بن عبدالاعلی از معتمر از پدرش از ابوعتمان روایت کرد و گفت: ما همراه 
عتبه بن فرقد بودیم؛ مشابه حديث جریر. 

۶( الم بن اْمتنی وان بشار - وال لان الْمُتَنَى - قالا: حدتنا مُحَمّدُ نن 
رخ دق نان 5 قال: سمفت با غنمان الهدی قال: جاءنا تابا غمر وتن باذربیجان 
عْتَبَةَ بن فرقد أو الشام أمًا فك فا فلن رَسُول اللو نی عن الْحَرِير» إلا هكذا: : اصبعين. قال ابو 
عثمان: فما عَتّمنا آنه يَعنى الاعلام. 


َع غتبة 


۰۰۰(۳-۴) از ابوعثمان نهدی روایت است که گفت: نامه‌ی عمركك به ما رسید؛ در حالی که 
ما همراه عتبه بن فرقد در آذربایجان يا شام بودیم. در آن نوشته شده بود: اما بعد؛ رسول خدائق از 
پوشیدن لباس حریر منع فرمود؛ جز این اندازه؛ به اندازه‌ی دو انگشت. ابو عثمان گفت: ما در فهم 
آن دير نکردیم و از آن چنین فهمیدیم که مقصود حاشیه‌ی لباس است. 

-(۰۰۰) وَحدتنا أبُو غسان الیسمیی وَمْحَمه بن المْتنی فالا حذتنا ماد - وهو ابن هشام - 
حدتنی أبى عن قتادة بهذا الاسناد مثله ولج يَذْكْرْ قول أبى عنمان. 

(۰۰۰) ابوغسان مسمعی و محمد بن مثنی از معاذ (ابن هشام) از آبی از قتاده مشابه حدیث 
مذکور را با اسناد قوق نقل کردند؛ آما قول ابوعنمان را ذکر كرف 

e e )۰۰( ۰ 

ن تراهم وحم ن نی وان شار - قال إسشخاق؛ أَخبَرنا وال الاخرون: حدقا - معاد بن 
شام حَدتَنى أبى عن قَتَادة ۱ ود ا 
بالجابية ال تبقى تبی الل عن نس الخرير لا موضع |صبعین أو لاو أؤ أزتع. ۱ 

۰۰۰(۳۵) از سويد بن غفله روايت است كه عمر بن خطاب 4 در جابيه خطبه‌ای ايراد كرد و 


گفت: رسول خدايظة از يوشيدن لباس حرير منع فرمود؛ مكر به اندازه‌ی دوء سه يا چهار انگشت. 


QAF‏ صحيح مسلم ج۲ 


(۰۰۰) وحنقنا مُحَمَُ بن عبد اله ای أخْبَرنا عند اهاب بن عطاء عن سَعِيدٍ عن قَنَاذة 
بهذا الاستاد له ۱ 

-(۰۰۰) محمد بن عبدالله رزی از عبدالوهاب بن عطاء از سعید از قتاده مشابه حدیث مذکور 
را با اسناد فوق نقل کرد. 

17 -(۲۰۷۰ حدقا محم بره عبد اله بن تبر زاشحاق بن إنراهيم اْحنظی وتطیبی بن" 
خبیب وحجاج بن الشاعر - وَاللَّفْظُ لانن خبيب - قال إِسْحاق؛ أَخْبَرنَا وقال الاخرون: دنا روم 
ن عبَااة دتتا ای جزنم أخترتى | و الزییر آنه سمح جابر ن عبد الله يول لبس التبی 9 يَؤْمًا 
و0 زعه فازسل به إِلَى عْمَرَ ِن انخطاب فقيل له قذ آزشت ما 

سول الله فَقَالَ:«تّهانى عَنْهُ جبريل». فَجَاءهُ عُمَرُ نکی فقال: یا رَسُول ال كرهت أمرا 
هه قما لى؟ قال:«نی لَم اخطکه تسه نما أغطيتكة تبیفه». فَبَاعَه بالفی دِزهم. 

۶-(۲۰۷۰) از جابر بن عبدالله* نقل است که گفت: روزی رسول خدائ قبایی از دیبا 
پوشید و بعد از أ ن به شک افتاد و آن را از تن به در آورد و برای عمر بن خطاب ظ4 فرستاد. به 
رسول خدالا گفتند: يا رسول الله! چرا آن را نپوشیدی. فرمود: «جبرئیل مرا از پوشیدن آن نهی 
کرد». عمركك گریه کنان آمد و گفت: يا رسول اله! چیزی را ناپسند داشتید و حال أن را به من 
دادید؛ به جه درد من می‌خورد؟ رسول دای فرمود: «من أن را ندادم كه تو بپوشی؛ بلکه بدین 
خاطر بود كه آن را بفروشی». پس عمره أن را به دو هزار درهم فروخت. 


۷ (۲۰۷۱) حفتا مُحَمَدُ نز انى حَدكنًا عبد لرتخمن - يَْنى ان مد - خختنا شغبة 
عن آبی عون قال: سمغت أبَا صالح یحذت عن على قال: أ يتأ لول لح تام فيقث 
بها ی فلبسنتها فترفت الْقضب فى وجهه ففال:«نی لم آبعت يها لك بسا نما بعفت بها 
[لیك نها خمرا بين ن الشستاء». 

۲۰۷۱(۳۷) از ابوصالح روایت است که علی ک4 گفت: حلدى سیراء را به رسول خداي هدیه 
دادند و ایشان أن را برای من فرستاد و من أن را بر تن كردم. بعد از آن آثار خشم را در چهره 
ایشان ديدم و فرمود: «من أن را ندادم كه تو بپوشی؛ بلکه بدین خاطر بود كه آن را در ميان زنان 


خويش تقسیم کنی تا آن را بر سر كنند». 


كتاب: لباس و أرايش ۵A۵‏ 


-(۰۰۰) تاه عبد الله بن مُعَاذْ حَدتَنَا أبى ح وَحَدَثَا مُحَمّدُ ِن بشار دتا محم - يغنى 
بن تقر - لا حلا بخ أبى عزن بن شاد فى حديث ماف نرب طبر 
نسّائى» و لم يذكر: ری 

-(۰۰۰) عبيدالله بن معاذ از ابی -ح- و محمد بن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از ابوعون 
مشابه حديث مذكور را با استاد فوق نقل كرد. در حديث معاذ آمده است: به من امر فرمود که آن 


را ميان زنان خويش قسمت کنم. 


۸ -(۰۰۰) وحدتا ُو بَكْر بن أبى شيبة ویو كرب وزهیر ن خزب - واللَفظ هیر - قال 
بو كرئْب: آخبرتا وقال الاخران: حدتنا وكيع عن مقر عن أبى عون التقفی عن أبى صالح 
الختفی عن غلی أن اکیدر ذومة آهدی إلى ابیت توب خریر فَأَعْطَاهُ علا فقال:«شففه ما تین 
النسئوة». 

۰۰۰۳-۸) از ابوصالح حنفى روايت است که على ظ4 گفت: اکیدر دومه جامه‌ای حريريه 
پیامبرل هدیه داد. پیامبرعل أن را برای على فرستاد و فرمود: «آن را در ميان زنان خويش 
تقسیم كن ک که از أن به عنوان چادر استفاده نمایند». 


9 -(0...) حدتا | او بكر بن ی بح دعن شب عن عبر لعل بن يترا عن 
زید بن وهب عن علی بن أبى طالب قال: کسانی رَسُول ال خلةَ سیر فَخَرَجْت فيا فرانت 
لضب فِى وجهه . قال: فشقفتها بيْنَ نسائی 

)۰۰۰(-٩‏ از على بن ابی‌طالب 4# روايت است که كفت: رسول خدايكةٌ عباى حريرى را به 
من داد و من آن را بر تن كردم. بعد از آن خشم را در جهردى ايشان مشاهده كردم. سپس أن را 
در ميان زنان خويش تقسيم كردم. 

۰ ۲۰۷۲۳) وذقنا بان ن فَروحَ وأبُو امل - واللَفظ لأبى كال - 9 حدقا و عوانة 
ل ملسو ب بوره بت سول اللو إلى عْمَرَ بجْبّة نس 
ّل غمر شم َع عت يه لوق فلت فيقا ها قلست قال:نیلم أب ت بها لك للها وِنْمَا بشت 


£ صحيح مسلم ج” 


۰-(۲۰۷۲) ار انس بن مالک روایت است كه كفت: رسول خداي برای عمر بن 
خطاب 4 جبهاى از سندس فرستاد. عمركك گفت: شما آن را به من دادى؛ در حالى كه در أن 
باره جنين و جنان فرمودی؟ رسول خدائ فرمود: «من آن را به تو ندادم تا آن را بر تن كنى؛ 
پلکه آن را به تو دادم تا از يهاى أن منتفع گردی». 

| حدقا و بر بره آبی شيب ویر بن زب قال دتتا (شماعیل - وضو‎ ۲۰ YY YY 
0 علي - عن عند التزيز بن صهیب عن آنس 5 قَال: قال ْول اللو‎ 
١.»ةرِخآلا الدنيا لم يَلْبَسمْهُ فى‎ 

۱-(۲۰۷۳) از انس بن مالک نقل است که رسول خدایل فرمود: «كسى كه در دنيا أيريشم 
بيوشد» در آخرت أن را نمی‌پوشد ». 

۲ -(۲۰۷۶) وَحَدَتَنى ا مون الرازی أحبرنا شعیب؛ بن (شحاق الاتشقی عن 
الاوزاعی حَدَتّنى شاه بو عكار حدتنى أبُو آمامة أن رسُول للع قال:«من لیس الحریر فی الثنا 
لم يَلْبَنْهُ فى الآخِرَة». 

۲۰۷۴(۳-۲) از ابوامامه نقل است كه رسول داي فرمود: «كسى که در دنیا ابریشم بپوشد.. 
در آخرت آن را نمی‌پوشد؛ [یعنی» از پوشیدن أن محروم می‌گردد]». 

۳ -(۰۷۵ ۷۲ ۳۳۹ ید تخل یت عن زین أبى خبیب عن آبی خر عن 
عقبة بن عامر آنه قال هد لِرَسُول اللو فَرُوج خرير فلسته ثم صلی فيه ثم انصرف فنزعه تزغا 
شدیط کالکاره له ثم قَال:«لآ يَنْبَغَى هذا للحتقين»." 

۲۰۷۵(۳۳) از عقبه بن عامر روایت است که گفت: به رسول خدائ روپوشی ابریشمی هدیه 
داده شد. رسول خدايك آن را يوشيد و با آن نماز خواند. بعد از اتمام نمازه به سرعت أن را از تن 
بیرون آورد؛ گویی آن را ناپسند دانست. سپس فرمود: «اين برای پرهیزکاران شایسته نیست». 

-(۰۰۰) واه مُحَمَه بن الْمتنَى دنا الضحاك - يَغنى أبَا عاصم - حذتنا عبد الكميد نن 
تقر یی یب أبى خبيب به اناد 


AY. 
A1." 


کتاب: لباس و آرایش ۸۷ 


-(۰۰۰) محمد بن مثنى از ضحاک ابوعاصم از عبدالحميد بن جعفر از يزيد بن حبیب» مشابه 

حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. 
باب ۲ 7 پوشیدن حرير برای مردان در صورت ضرورت 

4 -۲۰۷) دتا ُو كرب مُحَمَد بن القلاء دنا أبُو اساعة عن سيد بن أبى عروة 
حذتنا قتادة أن آنس بن مالك أنبآهم أن رَسُول الل رخص عبد الرَحْمَن بن عوف والزتیر يِن 
وام فى الْقَمُص الْحَرِيرٍ فی اسف من حِكَةٍ کانت بهما أؤ وجع کان بهما. 

۲۰۷۶(۳۴) از انس بن مالك روايت است كه گفت: رسول خدا به عبدالرحمن بن عوف 
و زبير بن عوام به خاطر این که بدن آن دو خارش يا درد داشت. أجازه داد تا در سفر پیراهن 
ابریشمی بپوشند. 

(۰۰۰) وحدکتاه یو کر بن آبی شنبة حذتتا مُحَمَد بن شر دنا سيد بهذا الإستاد وم یَذکز 
فى اسر ۱ 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از محمد بن بشر از سعید مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد و نگفت: در سفر. 

٥‏ ۰۰۰۳ ودنا بو بکر بن أبى شيبة حَدَئنا وكيع عن شغبة شنبة عن قة عن أنّس كك قال: 
رخص رول الوك - أذ رخص - رن الْعَوام وعد الرّحْمَن بن عَؤفي فى لیس الخرير لِجكَةٍ 
كانت يهما. ۱ 

۵-(۰۰۰) از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول خداقة داد حيا اجازه داده 
شد- به زبير بن عوام و عبدالرحمن بن عوف كه لباس ابریشمی بپوشند؛ زيرا بدن آن دو خارش 
داشت. 

-(۰۰۰) وحدتتاةُ مُحَمدُ ن المُتنى واْن بشار قالا ذا مُحمه : نن جنفر خدتنا شغبة بهذا 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى و ابن‌بشار از محمد بن جعفر از شعبه مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل كردند. 


AAA‏ صحيح مسلم ج۲ 


+" -(۰۰۰) وڪنی زهیر بْنْ خرب دتتا عفان ڪذتتا همام حدقنا قتادة أن آنسا آخبره آن 
عبه الرَحْمَن ن عزفی وَالزبَئْرَ بن لام شکوا ی ر سول الوا لقنل فَرَخّص لَهُمَا فِى فص 
الحرير فِى غزاق لت 
۶-(۰۰۰) از انس بن مالك روايت است كه گفت: عبدالرحمن بن عوف و زبير بن عوام 
به رسول خداقلا به سبب شپش‌های بسيار اظهار ناراحتى كردند. رسول خداعا به آنان اجازه داد 
كه در یکی از غزوه‌ها حرير بر تن كنند. 
باب ٤‏ - نهي از يوشيدن لباس زرد رنگ 


ا بر الْمتَنى دنا ما بن شام حَدتّنى أبى عن يَحْيَى حَذثنى 


0 


ت أن ان مغنان بر أن جبیر بن فير خر مه نٌ عبد له ن عَمْرِو 


مکحم ۶2 ه بن إِبْراهِيم ِن الحا 
بْن العاص أَخْبَرَهُ قال: رسول اللو على نوين مُتصفرین فَقَال:«إنّ هذه من یاب الکفار لا 
1 ۳۳ »> 


۲۰۷۷۲۷) از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت است که گفت: رسول خدایل: دو جامه‌ی 
زردرنگ بر تنم دید» پس فرمود: «اينهاء از جامه‌های كفار هستلد» يس آن‌ها را بر تن نکن». 


ا وحدتتا زیر ن حزب خنتتا يَزِيدُ ن هارون أخْبرتا شام ح وخدتنا یو بَكْرٍ بن آبی 


شب دتا وكيع عن علی بن الْمْبَاركِ کلاهما عن يَحْتَى بن أبى کثیر بهذا لانتاد وقالا عن 
eT‏ 

(۰۰۰) زهير بن حرب از يزيد بن هارون از هشام -ح- و ابوبكر بن ابوشيبه از وكيع از على 
بن مبارک» هر هو از یحیی بن ابوکثین E‏ ی ی ی از 
شلد بن سداق 

٨۸‏ -(۰۰۰) حدتنا داو بن رُشَيْدٍ حدئنا مرن ب الْمَؤْصِلِئ؛ حفتا ان راهیم : بن نافع عن 
سیم رأى لبیل على توبن متصفرتن 
فقال:«النت آمرئت يهذا». فلت آغیلفم. قال :جل آخرفهما». 


کتاب: لباس و أرايش ۵۸۹ 


۰۰۰۳-۸) از عبدالله بن عمرو بن عاص روايت است كه گفت: رسول خدايّك دو جامه‌ی 
زردرنگ را بر تن من دید يس فرمود: «آیا مادرت كفته است كه اين لباس‌ها را بر تن كنى؟» 
گفتم: آن‌ها را بشویم؟ فرمود: «[خير]ء بلکه آن‌ها را بسوزان». 


ل صقو 


5 (۲۰۷۸) حدتتا یخی بن يَحْيَى قَال: قَرأت على مالك عن تافع عن |نراهيم بن عند لد 
بن ُنّن عن آپیه عن على بن أبى طالب أن رَسُول اللو نیقی عن نس الشنی والْمُعصفَرِ ون 
تنم الب وعن قراءة امزآ فى الركوع. 

۲۰۷۸(۳۹) از على بن ابی‌طالب 4 روايت است كه رسول خدايّ از يوشيدن قسى (لباس 
كتان مخلوط به حرير) و جامدى زردرنگ و انكشتر طلا و هم‌چنین قرائت قرآن در حال ركوع 
نهى فرمود. 

۰ ۰۰۰۳) وخنی حَرْطَة بن یخی أخبَرنَا ان وطب آخترتی یوس عن ان شيقاب حَدئَنَى 
إنرَاهِيم بن عند الله بن ختَيْنٍ آن باه حدتة آنه توح عل بن أبى مب ول انى لت 
عن ارام وآتا راكع وعن لبس الذهب ولتصفر. ۱ 

۰۰(۰-) از على بن ابی‌طالبله روایت است كه رسول خدايك مرا از تلاوت قرآن در حال 
رکوع و از پوشیدن طلا و جامه‌ی زردرنگ نهى فرمود. 

١‏ (۰۰۰) ختتنا عن بن خمیر حدقنا عبد اراق أخْبَنا عنمو عن الزهری عن انراهیم بن 
عبد اله بن تین عن أبيه عن علی بن أبى طالب قال تهانى رول الو عن الم بالذهب 
وَعَن لباس ای وعن الْقرَاءةٍ فى الزکوع والسسكود ون لباس المعصفر. 

۰۰۰۳۱ از على بن ابى طالب روايت است كه رسول خدائك مرا از انكشتر طلا و از لباس 
قسى و از تلاوت قرآن در حال ركوع و سجود و از لباس با رنگ زرد برحذر داشت. 

باب ۵ - لباس كتانى خط خطى 
۲ (۲۰۷۹) حدتنا هداب بن خالر دنا همام حَدَثَنَا قتادة قَال: قلا لانس بن مالك ی 


۳ 


لاس كان خب إلى رَسُول المع أو أغجب إلى رَسُول ال ؟ قال: الجبرة'. 


(+۰.۰ 


۵۹۰ صحيح مسلم ج؟ 


۳۲-(۲۰۷۹) از قتاده نقل است كه كفت: به انس بن مالک كفتيم: كدام لباس برای رسول 
خدايّ محبوبترين و يسنديدهترين بود؟ گفت: حبره (پارچه‌ای پنبه‌ای يا كتانى و خطدار که در 
يمن مىبافند). 

٠ 0-7‏ حدتْنا مح مخت بر انى حَدَثنَا معاد ِن هشام خدنی أبى عن قتادة عن آنس هه 
قال کان أحَب الثيّاب إِلَى رَسُول ال الجبرة. ۱ 

۳-(۰۰۰) محمد بن مثنى از معاذ بن هشام از ابی از قتاده روايت كرد كه انس كفت: 
محبوبترين جامه نزد رسول خداوَك حبره بود. 
باب ٦‏ - تواضع در لباس 
۲۰۸۰۳-۲۳۵ حطنا شیبان رم فروخ حدتنا یمان بْن الْمُغِيرةٍ خدتنا حُمَيْدُ عن أبى بُزدة فال: 
خلت على عايشة قاخرجت لیا إزَآرا غلیظا مما بصع بالیتن وکستاء من ی يُسَمُونَها لد 
قال: فَأَقْسَمَت باللّه إن ال بض فى هذبن التوتین.۱ 

۲۰۸۰(۳۴) از ابوبرده روايت است كه گفت: نزد عايشه جغذ رفتم. او شلوارى ضخيم ساخت 
يمن و عبایی كه آن را ملبده مىكفتندء بيرون آورد و فرمود: به خدا سوكند! كه رسول دای در 
این دوبان خیم وفات باق 

وما (۰۰۰) حَدئّنى علی بن خجر السّندی وَمْحَمَد بن حاتم ویفقوب بن [راهیم جويعا عن 
ابن عليه قال ان خجر: حذتنا إسْمَاعِيل گن عن أيُوب عن خمید بن هلال عن أبى ُزدة قال: آخرجت 
إا عائشة را وکساء مدا قالت: فى هذا قیض رول ال 
۳۵-(۰۰۰) از ابوبرده روایت است که گفت: نزد عايشه فا رفتم. او شلوار و عبایی ملبده را 
بیرون آورد و فرمود: رسول خداققق در اين دو لباس ضخیم وفات یافت. 

-(۰۰۰) وحدتّنی محمد ن رافع دتا عبه اراق با عفمر عن أيُوب بهذا الاستاد مه و 
قال: ازا غلیظاً. 

-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از ايوب مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد و گفت: شلواری ضخیم. 


AAA. 


۲ ۳ وحذتنی سنج بن ُونس حدتنا یخی بن راء بن أبى زَائِدَة عن أيه ح 
وخدثنی [نراهیم بن مُوسَى خت ابن ایی زائؤدة ح وَدْئنا أخمد بن ی خا يَختى بن زكرباء 
آخبترنی آبی عن ُصعب بن شَيبَةَ عن صفية بئت شبة عن عائشة قاّت: خرج ای ذات غداة 
وَعلیّه مزط ُرخل من شتر نود 

۳+۳۶ عایشه صدیقه نك روایت است که گفت: بامداد روزی رسول خدليق بیرون 
رفت؛ در حالی که عبایی پشمین نقش‌دار از موی سياه بر تن داشت. 

۷ (۲۰۸۲) خدتنا و بكر ن آبی شَيْبَةَ حدتنا عَبدة بن سلیمان عن هشام بن غروةً عن أببه 
عن عائشة قالت: کان وسادة رَسُول اللوو الَتَى یکی علا مرن آدم حشوها ليفا. 

۲۰۸۲(۳۷) از عایشه‌ی صديقه غا روایت است که گفت: بالشی که رسول خداي بر آن 
تكيه می‌داده چرمی بود که با برك خرما پر شده بود. 

٠٠ A‏ وَحَدئّنى على ِن خجر الئغدئ أذ خبرتا علی بن شنهر عن هشام بن عرو عن 
أبيه عن عائشة قالت: نما كان فراش رتسول ال ای ينام عَلَيْهِ آدما شوه ليف 
چرمی بود که با برگ خرما پر شده بود. 

له ۰( وخذئنه ُو بر ِن أبى شئة حذتتا ابن یر ح وحنتن ٍسحاق : بن إنراهيم أخبَرنًا بو 
مُعَاويَة کلاهما عن ) هسام ِن غروة E‏ الإستاد د وقالا: ضجاع رَسُول الَو فى خدیت ؛ أبى مُعَاويَة 
نام له 

-(۰۰۰) ابویکر بن ابوشیبه از ابن نمير سح- و اسحاق بن ابراهیم از ابومعاویه. هر دو از هشام 
بن عروه مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. گفتند: تخت‌خواب رسول خ دای در 
حديث ابومعاویه نیز چنین است. رسول خداقل بر آن می‌خوابید. 

باب ۷ - استفاده از نمد به عنوان فرش 

Ary‏ ۰ خفن کک وَعَمْرُو الناقه واسحاق بن إنراهيم - وَاللّفْظ لعضرو - قال 
عَمْرُو: : تیه ؛ عدقنا وقال إشحاق” أ : خټرتا فيان عن ان لیر عن جابم قال: فال لب رل 
اللي لما تزوخت: «اتَخذت آنماط؟» قُلْت: وآتی نَا انماط؟ قال:«آما إنها ستکون € 


MY. 


۵۹۲ صحيح مسلم ج” 


۲۰۸۳(۳-۹) از جاب رظ روایت است كه گفت: وقتی ازدواج کردم. رسول خداعاه از من يرسيد: 
«آيا نمدگرفته‌ای؟» گفتم: يا رسول الله! از کجا نمد داشته باشیم؟ فرمود: «به زودی صاحب نمد 
خواهی شد». 

۰ -(۰۰۰) حدئتا مُحَمَّدُ ِن عند اله بن ُمَْرٍ عدنا وكيع عن سيان عن محمد بن اأ مک در 
عن جابر بن عبد اوه قال: ا قال لى رول الل «اتخنت نما قنت: وأنى لنا 
انماط؟ قال:«آما إِنّها سَکُون» قال جاب وعند امْرأتي نَمَطء فاا أقُول: نخیه عنيء وتقول: قد قال 

رَسُول ال : «إنها 7-2 كي 

۴۰-(۰۰۰) از جابر بن عبداله 4 روايت است كه كفت: وقتى ازدواج كردم. رسول خ دای از 
من يرسيد: «آيا نمدگرفته‌ای؟» گفتم: يا رسول الله! از كجا نمد داشته باشیم؟ فرمود :«به زودى 
صاحب نمد خواهى شد». جابر گفت: و نزد همسر من نمدى بود. من مىكفتم: أن را از من 
دور کن و أو می گفت: رسول خداوة فرموده است: «بی‌گمان صاحب آن خواهى شد». 

-(۰۰۰) وختئنیه مُحَمَدُ بن نی خدتنا عبد الرَحْمَن حذئنا سيان يهذَا الإمنناد وزاد فأدغها. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى از عبدالرحمن از سفيان مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کرد 

و افزود: پ پس آن را رها می‌کنم. 
باب ۸ - بستر و لباس اضافي 

۱ -(۲۰۸۶) حدتنی بو مر آخمذ بن عَمْرِو بن سَرح آخبرتا اپن وهب حدتّنی أَبُو هانی أنه 
سوح اعد امن ول عن جابر بْن عند الله أن رَسُول اللو قال 1« فراش للرجل 
وفزاش لامرآته والثالث ضيف ولرابع للشیّطان». 

۲۰۸۴(۳۱) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: رسول دای فرمود: «بستری از آن 
مرد و یکی برای همسر و سومی برای مهمان و چهارمی برای شیطان است». 

باب ٩‏ - پوشیدن لباس بلند برای تکبر و غرور 
لق 0 3 حَدَتنا لي ا ی وعند له بن ديار ورد 
بن ألم کم يُخْبرُهُ عن این عْمَرَ أن زسول اللو قَال:«لا يَنْظُر الله إلَى مَن جر توب خیلاء». 


(۲۰۸۵)موطا: ۱۶۹۶؛ بخارى: ۳۶۶۵ ابوداوود: ۴۰۸۵؛ ترمذى: ۱۷۳۱؛ نسائى: ۵۳۲۷؛ ابن ماجه: ۳۵۶۹؛ أحمد در مسئد: . 
ll ۴۴۷۵‏ خيلاء: تکبر و غرور. 


كتاب: لباس و أرايش ش 2۳ 


۲۰۸۵(۳-۲) از ابنعمر روايت است كه كفت: رسول خدائ فرمود: «خداوند به کسی كه 
جامه‌اش را از روى تكبر بر زمين می‌کشد» [به نظر رحمت] نمی‌نگرد». 

-(۰۰۰) حدتنا بو کر ن أبى شَيبة دنا عبد الله ِن نمیر ویو أُسَامَة ح وَحَدَتَنَا ابن نمیر 
دنا أبى ح وحتنا مُحَم ن نی وغييد لین سمي قالا اننا یتی - وهو مان - کل 
عن عبد ال ح وختن و الربيع ویو كيل قالا حذتنا حَمّادُ ح وخدئنی زهیر ن خزرب حلتنا 
إسْماعِيل كِلَهُمَا عن یوب ح وَحَدثََا ية وان رضح عن ال بن سعد ح وحنتنا هاژون الالشی 
حدئنا اب وهب خَدتنی سم کل هتؤلآء عن نافع عن ان عَمَرَ عن الب بمِثْل خدیت مالك 
ورآذوا فیه: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ». 

-(۰۰») از طرق مختلف از نافع از وهر اررضول 3 7 جدیث مالک نقل شده است 
و در آن افزودند: رسول خداعل فرمود: «در روز قيامت». 

۲ -۰۰۰(۳) وحذتنی و اهر آخترتا عند له ن وهب آخبرتی غمرنن مُحمد عن أبيه 
وسالم بن عبد له وتافم عن عند الل ن غعر أن لول اللي قال:«إن الى جر تیابه من 
اْخیلاء لا ینظر له یه یوم الْقَامَةِ». 

۰۰۳« از أبن عمر ظا روایت أست که گفت: رسول خداية فرمود: «خداوند در روز قيامت 
به کسی که جامه‌اش را از روی تکبر بر زمين می‌کشد. [به نظر رحمت] نمی‌نگرد». 

الل لكان أل قد كنا ار أو مور عن لزع رجات ارا الاين 
ا ۱ 

-(۰۰۰) أبويكر بن ابوشیبه از على بن مسهر از شیبانی سح- و این:مثنی از محمد بن جعفر از 
شعبه» هر دو از محارب بن دثار و جبله بن سحيم از أبن عمر از وم اکرم کا مشابه أحاديث 


مذکور را روایت کردند. 


العا ید 


ھت 


6 -(۰۰۰) وَحَدنًا ابن تمر دتتا أبى حفقّا ظهقال متوشت الما عن ابن غترقال قال 


رَسُول ال e‏ لم ينظر الله إل و ال يام 
: الله 1 
1 


eit 


۵٩۴‏ صحيح مسلم ج۲ 


)٠ ۰۰۳۴‏ از أبن عمرك روایت است که گفت: رسول خدائق فرمود: «خداوند در روز قيامت به 
كسى كه جامه‌اش را از روی تكبر بر زمين می كشدء [به نظر رحمت] نمی‌نگرد». 

-(۰۰۰) وَحَدْنَنَا ان نمیر دتا (سحای بن سلیمان حَدَتَنَا حَنْظَلَة ن أبى سيان قال سوفت 
تالا قل وشت ابن عم ول یفت ول ال ول له غير له ال اه 

-(.) از ابن‌عمرک روایت أست که گفت: رسول خداقة فرمود. سپس مشابه حديث مذكور 
را نقل كرد؛ جز این که به جاى "ثوبه " كلمدى "ثيابه" را آورده است. 


)٠ 00-0‏ وَحَدَتنَا محمد ؛ بن انى خدتنا مُحَمدُ بن جففر حَدَثنَا 2 يه كال تفت ا 
ن ياق يُحَدث غن ان غمر أنه رای رجلاً جر إزارة فَقال: مِم آنت؟ فانشتب له فلا رجل من 
تنى لَيْثِ قعَرقه انز غمر قال: سمفت رسئول ال بای هاتین یقول:همن جر زاره لا رید بلك 
إل المخیلة فان له لا بر یه يوم الْقِيَامَةِ». 

۰۰۰(۳۵) از شعبه روايت است كه كفت: از مسلم بن يناق شنيدم كه از ابن عمر#ه روايت 
می کرد كه وى مردى را ديد كه ازارش را بر روى زمين مىكشيد. از او يرسيد كه از جه قبيلهاى 
هستى؟ آن مرد نيز نسب خويش را برايش توضيح داد. ابن عمرقه او را شناخت و كفت: با دو 
كوش خود از رسول خداءل: شنيدم كه فرمود: «كسى كه لباسش را بر زمين بكشد و قصد او از 
این كارء تكبر و فخر فروشى باشدء در روز قيامت خداوند با نظر رحمت و مهربانى به او نگاه 
نمی‌کند». 


م2 


(0.) وَحَدَثنَا ان نمیر حدتنا أبى حَدَثنَا عبد لك - يَغنى این أبى سُلَيْمَانَ -ح وَحَدَتْنا 
عي الله بن مُعَاذٍ حَدَثنًا أبى حجنا و ووو فت ده أبى خَُلَف حدئنا يَحْيَى ؛ بن أبى بُكيْرٍ 
eS‏ 
أن فى عدیث أبى یوس عن شنم أبى الحسن وفی روايتهم جَمِيعًا:«من جر |زازه». ولم يَقُولُوا 
نویه 

-(۰۰0) از طرق مختلف از مسلم بن یناق از ابن‌عمر از رسول اكرميق مشابه حدیث مذکور 
نقل شده است؛ جز آن که در حديث ابویونس از مسلم بن حسن آمده است: رسول خداقّ فرمود: 
«کسی كه ازار خويش را بر زمين كشد». اما لفظ توبه را نیاورده است. 


كتاب: لباس و أرايش ۵۹۵ 


5 نم راض تخا زر عاو ی له وان ابي خَلَف ولْفَاظُهُم متقارتة 
لو خدئنا روح بْنُ غبادة حَدَتنا از ِن جُریج قال: مت 3 سوت مُحَمَّد ِن عَبَّادٍ بن جنفر يتقول: مرت 
سم بن يَسَارٍ مولن تاقع بُن عبد الخارث أن E‏ مر عُمَرَ قال: وآنا الس بَيْنَكُمَا: اتففت من 
النبی 3 فی الّذِى يَجْرُ إرَارَهُ من الخیّلاء شینًا؟ قال: سَمئتة سوخته ية يقول: «لا ينظ الله إ یه دز يَوْم الْقِيَامَةِ». 

۰۰۰(۳۴۶) از محمد بن عباد بن جعفر روایت است که گفت: به مسلم بن يسارء غلام نافع بن 
عبدالحارث امر کردم که از أبن عمر سؤال کند که آیا در مورد کسی كه از روی تکبر دامن‌کشان 


در روز قيامت به چنین فردی نمی‌نگرد». 


۷ ۰۸۱۳ حدتنی اپو الطأهر دتتا اب وهب آخبرتی غمر ِن محمد عن عبد الّه ِن واقد 
عن ابن غمر قال: مَرَزت غلی رَسُول اللي وفی [زاری استرخاء فقال:«ا عبد الله ارفع إزارك». 
فرفنته ثم قال:«زه». فزدت فما زِلْت آتحراها غد فقال بغض القوم إلى أئِن؟ فقال آنصاف 
الساقین. 

۲۰۸۶۳۷ از ابن‌عمرط» روایت است که گفت: از كنار رسول خداق گذشتم؛ در حالی که 
شلوارم بلند بود. فرمود: «ای عبدالله! شلوار خويش را بالا بکش». من چنان کردم و دوباره فرمود: 
«بالاتر بر». من باز بالاتر بردم و پیوسته چنین می کردم. بعضی از من پرسیدند: تا کجای پای 
خويش شلوارت را بالا کشیدی؟ گفتم: میانه‌ی ساق بای 


۸ -(۲۰۸۷) دنا عبد یه الل ن مُعَاذْ حدتنا أبى نا شفبة عن محمد - وضو ابن زياد - 
قال: سمت أبَا هزیرة ورآی رجلا یج زاره فحعل یضرب الارض برجله وَهْوَ أمِيرُ على البحرین 
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هو يَقُول: جاء الأمي؛ جاء الأمي. قال رَسُول ال : «إن الله لا رای من یج إزاره بر 


(۲۰۸۶) أحمد: ۵۷۱۷ // در حديث ۱۷۰۰ موطأ به همین مضمون آمده أست: صفیه» از أمسلمه (هند دختر أبو أميه)» همسر 
رسول خدايّ نافع را جنين خبر داد: ام سلمه» وقتی از آزار ياد شد» گفت: ای رسول خدا! درباره‌ی زن چطور؟ فرموديّق: یک 
وجب در طول به آن بیفزایید». أمسلمه گفت: اگر يشت پا ديده شد چی؟ فرمودیِ «یک ذراع طول دهید و به این مقدار 
نیفزایید». (ابوداوود ۴۱۱۷؛ نسائی» ۵۳۳۷؛ ابن ماجه, ۳۵۸۰؛ احمد در مسند» ۲۵۹۷۲). [ر. ش. موطأ امام مالک به ترجمه 
مصححء حدیث شماره: ۱۷۰۰]. 

(۲۰۸۷) موطأ: ۱۶۹۷ بخاری: ۵۷۸۸؛ احمد در مسند: ۸۷۷۸ // بطر: تكبره غرور. - 


ع صحيح مسلم چ۲ 


۲۰۸۷۳-۸) از ابوهریره4 روايت است كه كفت: او کسی (امير بحرين) را ديد كه شلوارش 


را بر زمين می كشيد و دامن‌کشان راه می‌رفت و با يايش [به نشاندى تكبر] بر زمين مىزد؛ او 


می گفت: أمير آمد! أمير آمد! رسول خداية فرمود: «خداوند در روز قيامت به کسی که از روی 
تكبر شلوار خود را بر زمين م ىكشدء نمی‌نگرد». 

مه E‏ ؛ بشار حذتنا محمد يڏ یفنی ابن جغفر ح وَحَدَتَنَاهُ ابن الْمتنى حَدَتْنا اند" 
أبى عدئ كِلآهُمَا عن شثبة بهذا الاستاد. في حَدِيث ابن جنفر كان مزوان یستخلف آبا هُرَئْرَة 
وَفِي خدیث ان الْمْتنی كان بو هرِئْرَةَ بُستخلف على الْمَدِينةِ. 

-(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد (ابن جعفر) -ح- و ابنمثنى از ابن ابوعدی» هر دو از شعبه 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل کردند. در روايت ابن جعفر آمده است که مروان» 
ابوهریره را در مدينه جانشین خود کرد و در روایت ابن مثنى آمده است که که ابوهریره بر شهر 


مدینه جانشين قرار داده می‌شد. 


باب ۱۰ - تکبر در راه رفتن 

٩‏ -(۲۰۸۸) دنا عنه الرخمن بن سلام الْجمحجی حذتنا الربیع - يغنى ابن شنم - عَنْ 
مجم تن زياد عن أبى رنه عن انب قل:«ینما رجل ينثيى قذ أغجبنة جم وشرداه إذ 
خیف به الأزض فَهُوَ يتجأجل فى الأض حتی تقوم السَاعة»" ۱ 

۹-(۲۰۸۸) از ابوهریر هه نقل است که رسول خداطا فرمود: «مردی که حله‌ای يوشيده بود 
راه می‌رفت و به موی شانه کرده‌اش و دو عبایش مغرور گشته بو ناگهان خداون د5ك او را در 
زمين فرو برد و أو هم‌چنان تا روز قيامت در زمين فرو می‌رود». 

س(۰۰۰) وخدنا عْبَيْدُ ان ماخ حَدتنا أبى ح وحدتنا مُحَمَّدُ ن ټشار عن محمد بن جنفر ح 
وَحَدََنَا محمد ده ای حَننا اه + أبى عدی الوا جمیت: حدتنا شخبة عن مُحمّد بن زِيَادٍ عن آبی 
هرَئرَةطه عن الب بنخو هذا. 

-(۰۰۰) عبيدالله بن معاذ از ابی -ح- و محمد بن بشار از محمد ين جعفر -ح- و محمد بن 
مثنی از ابن ابوعدی» همكى از شعبه از محمد بن زياد از ابوهريره از يبامبر اكر ميل مشابه حديث 


مذکور را نقل كردند. 


AVA. 


کتاب: لباس 0 أرايش ۸۹۲ 


۰ حل :]دكا يه نمی نتن لت يَغنى الحزامیٌ - عن آبی الزناد عن الاغرج 
ع آپی هُرَيرة4# أن رَسُول الَو قال: «بَيْنَمَا رَجُ EE‏ 
فَحَسَف ال به الأْض فَهْوَ يتَجَلْجَل فيها إِلَى یم الْقيَامَِ». 

۰۰۰(۳۰) از ابوهریره نقل است كه رسول دای فرمود: «روزى مردى با تکبر و غرور 
که دو عبای پشمی بر تن داشت راه می‌رفت؛ از خود و جامه‌هایش در شگفت بود. ناگبان 


خداوندويك أو را در رزمين , فرو برد و 5 روز ز قيامت أو و هم‌چنان در زمید ۽ فرو می‌رود». 


(۰۰۰) وخدتنا محمه ز ا لاد ا د E‏ 
حَدَتَنَا و هر رة عن سول ال قذکر أحاديث منقا وقال زسول اللو :هينما رجل یتخت فى 
بُرْدَيْنٍ». تم کر يوثله. 

-(۰۰+) از أبوهريره#؛ احاديثى نقل است كه رسول خدايّ فرمود: «در حالى که كسى دو 
عبای پشمی پوشیده بود از سر تکبر و فخر راه می‌رفت»؛ سپس مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 

-(۰۰۰) دنا بو بر ب بن أبى شَبة حنتنا عفان خلت ڪماد بن سَلَمَةَ عن اب عن آبی راو 
عن آبی هُررة4 قال: سمغت رَسُول اللي يقُول:«إنْ رجلاً من کان فلکم یتبخترزفی خُلَّةٍ». 
م دکر مل دیشهم 

-(۰۰۰) از ابوهریره نقل است که رسول خدايّق فرمود: «در گذشته» مردى در حالی که 
حله‌ای پوشیده بود با تکبر راه می‌رفت»؛ سپس مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 

باب ۱۱ - دور انداختن انگشتری طلا 

۱ -(۲۰۸۹) حدتنا غبید له نزن مُعاز حنتنا آبی حَدتَنا شفبة عن قتادة عن التضر بن آنس 
ا 0 

۱-(۲۰۸۹) از أبوهريره*ه نقل است که رسول خدائ از در دست كردن انگشتری طلا نی 
فرمود. 

-(۰۰۰) وحفتناه مُحَمَدُ ن نی وان ن شار فالا حهنا محمد بن جففر حَدَتَنَا شخبة بهذا 
الاستاد. 
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(۲۰۸۹) بخاری: ٩۵۸۶۴‏ نسائی: ۵۲۷۴ 


۵۹۸ صحيح مسلم ج٣‏ 

- (۰۰۰) محمد بن مثنى و ابن‌بشار از محمد بن جعفر از شعبه مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل کردند. ۱ 

۲ -(۲۰۹۰) وفی خدیث ان الْمتنی قال سكت النضر بن انس خفتنی مُحَمّدُ بن سيل 
الشمیمی دتا ابن أبى زیم خبرتی مُحَمَدُ بن جففر آخبترتی انراهيم بن غقبَة عن كريب مولی 
بن عئاس خن عبد الله ين عباس أن ثول ال ای نا من هم فى تم َكل فرع 
فَطَرَحَه وقال:«یفید أحذكم إِلَى + جَمْرةٍ ین تار فَيَجِعلُها فى یدو». فقيل لِلرَجُل بَعْدَ ما ذهب رَسُول 
للع خذ خاتمد انتیع به. قال: لا وله لا َخذه أبدا وقد طرحه رَسُول الق ۱ 

۲۰۹۰(۳-۵۲) از عبدالله بن عباس روایت است که گفت: روزی رسول خدايقة انگشتری طلا 
را در دست کسی دید؟ آن را بیرون آورد و دور انداخت و فرمود: «یکی از شما که انگشتری طلا 
به دست مىكندء كويى اخگری از آتش را در دست خود قرار می‌دهد». بعد از این که رسول خداع 
رفت» به أن مرد گفته شد: انكشترىات را بردار و أن رأ بفروش. كفت: به خدا سوكند! جيزى را 
كه رسول خدايق دور انداخته باشدء هرگز برنخواهم داشت. 

۳ -(۲۰۹۱) حدتتا يَحْيّى بن يَحْيَى التَميمئ وم خن بن رقم قال آخبرتا الّیت ح وختتنا 
ية فی خا یت هن تم هن عبد الله أن رسول ال اصطتع خَانَمًا من ذهب فکان یتجعل فص 
فی بان کفه إذا لیس فصتع الاس د RO‏ ؛ فقَال:«إنى كنت لیس هذا 


تم وأجتل فص من داجل» فَرَمَى به م قَال:«والله اه أبدا». بد الشاس خواتيمم 
ولفظٌ الحدیت لیطیی. 


۲۰۹۱(۳-۳) از ابن‌عمرطله روایت است که گفت: رسول خداي برای خود انگشتری طلایی که 
نكين داشت ساخت و أن را در دست می کرد و نگین آن را به طرف کف دست خود می‌گردانیند. 
مردم نيز برای خود انگشتر طلا ساختند. سپس رسول خداي بر منبر نشست و آن را از انگشت خود 
بیرون آورد و فرمود: «اين انگشتری را داشتم و نگین آن را به طرف داخل می‌گردانيدم». سپس 
آنگشترش را دور انداخت و بعد فرمود: «به خدا قسم! دیگر هرگز آن را در دست نمی‌کنم». مردم 
هم انگشتری‌های خود را دور انداختند. لفظ حديث هم از يحيى است. 


(۲۰۹۱)موطا: ۱۷۴۳؛ بخاری: ۵۸۶۷؛ ترمذی: ۱۷۴۱؛ نسائی: ۵۲۷۵؛ احمد در مسند: ۵۲۲۷ 


كتاب: لباس و أرايش ۵۹۹ 

)٠٠ ۳‏ وَحدنه بو بكر : ِن أبى شَيِبَة حَدَثنا مُحَمّدُ ؛ بن بشر ح وخدئنیه زهیر بن خَرْب حدقا 
يح بو تیدج وخقتا از المت کدنا اه ن الخارت ح وَحَدَتَنَا سغل بُن عَثْمَانَ دنا عقبة تة 
نع عند ال عنام عن ابن مر عن ال هن الخديث فى خانم لدب 
وراد فى حَدِيث عَقَبَةَ ِن خَالِدٍ وَجعَلّهُ فى يَدِه الْيُْتى. ْ 


-(۰۰۰) از طرق مختلف از عبيدالله از نافع از ابن‌عمر از رسول اكرمي مشابه حديث مذكور 
در مورد انگشتر طلا نقل شده است. در حدیث عقبه بن . خالد آمده است؛ آ ن را در انگشت دست 


راست کرد. 
030 ك کا وبا ح وعدا كوي دن (شحاق 
الْمُسَيّبِىُ حدئنا آنس - نی این عیاض عن موی إن غ ج واا شخطة ون عاد حَدئنا 


ای ح وحدئنا هاژون الأو حدئنا ان وهب کلم عن أسَامَة جماعتفم عن افع عن ان مر 
عن النب یا فى خَاتِمٍ الذّهَب. تخو حديث ال 

-(۰۰۰) از طرق مختلف از اسامه» از نافع از ابن‌عمر از رسول اکرم ی مشابه حديث مذكور در 
ا ست؛ همانند حديث ليث. 

باب ۱۲ - پیامبر# انكشترى از نقره که جمله‌ی (محمد رسول الله) بر آن 

نقش بسته بود در انكشت می کرد 

عه -(۰۰۰) حدتنا یی بن يَحْيَى أَخْبَر رتا عبد الل ِن مر عن عَبَيْد له ح ودنا ان مير 
حدتنا أبى حا یه له عن نافع عن ان غمر قال اتخ رَسُول ال خَاتَمًا من ور فکان فى 
ده نم كان فی ید أبى بَكْرٍ ثم كان فی ب َل عُمَرَ ثم کان فی ید عنمن حتی وقح مِنْهُ فى بثر 
آریس نقشة تشه مح رسول له قال ان نعیر: حتی وقح فى بثر. ولّم يقل من 

۰۰۰(۳-۴) از ابن عمركك نقل است که رسول خدايّق انگشتری‌ای از نقره در دست داشتند. 
سپس ابوبکر» عمر و عثمان از آن استفاده کردند تا اين که از دست عثمان در چاه اريس افتاد؛ 
نقش نگین أن انگشتری «محمد رسول اللّه» بود. ابن نمير گفت: در چاه افتاد و قيد "منه" را در 


روایتش نیاورده است. 


2 صحيح مسلم ج٣‏ 


٥‏ -(۰۰۰) خنتنا بو کر بن أبى شَيْبة وَعَمْرُو الناقد وَمْحَمَّد بْنْ عاد وان أبى غمر - والفظ 
لأبى بَكْرٍ - قَالُوا: حَدَئنًا سفیاد بده ع غيینة عن یوب بن مُوسَى عن نافع عن ابن عْمَرَ قال: اتَخذ 
e‏ ثم اتَخَذَ خاتما من ورق وتقش فيه محمد رسُول اللّه. وقال:«لاً 

َد علی تفش خاتمی هذا». وَكَانَ لا لبسته جل فصه مما بى بَطْن کفه وهو الى سَقَط 
ا 

۵-(۰۰۰) از ابن عمر نقل است كه رسول خدائكك انگشتری‌ای از طلا داشت؛ سپس آن را 
دور انداخت و انكشترى از جنس نقره كرفت كه نقش أن «محمّد رسول اللّه» بود. بعد از آن 
رسول دای فرمود: «نبايد کسی بعد از من مانند نقش انگشترم بر انگشتر خويش نقش كند». 
وقتى آن را در دست می‌کرد. نگینش را به سوى کف دستش قرار می‌داد و همان بود كه بعدها از 


دست معيقيب در چاه اريس افتاده بود. 


عه وتوم ۵ ۶ م وده r 2 5 N NTIS‏ ا و مه و 

-(۲۰۹۲) حذثنا يَحْيَى بن يَحْيَى وخلف بن هشام وَأبُو الربيع العتکی كلهم عن حَمَّادٍ - قال 
ا ee‏ 
ور لد قلا ير" آهه على شمه 

(۲۰۹۲) از انس بن مالک نقل است كه رسول خدايك انگشتری از نقره داشت كه نقش 
آن «محمد رسول اللّه» بود. بعد از آن رسول خدايك خطاب به مردم فرمود: «من انگشتری از 
نقره دارم كه نقش آن «محمد رسول الله» است و نبايد هيج كس بعد از من جنين نقشى را بر 
أنكشتر خويش حك كند». 

(۰۰۰) وحدتنا أَحمَد ِن حنبل وَأَبُو بر بن أبى شَئيّة ورهیر بْنْ خرب قَالُوا: حَدتَنا إسْمَاعِيل - 
تغنون ابن عليه - عن عبد الْعَزِيز بن صیب عن أنس # عن النَبِى47 بهذا ولم ذکز فى الحديث 
محمد رَسُول” الله 

-(۰۰۰) احمد بن حنبل و ابوبكر بن ابوشیبه و زهير بن حرب از اسماعيل بن عليه از 
عبدالعزیز بن صهيب از انس از پیامبر اكرمية مشابه حديث مذكور را نقل كردند؛ اما در لفظ 


و و مس و 


حديث وی» محمد رسول الله ذکر نشده أست. 


۶۵ ۲ 


کتاب: لباس و آرایش ۶ 


باب ۱۲ - پیامبر# نامههايى را كه برای پاداشاهان می‌نوشت مُهر می کرد 


1 -(۰۰۰) خدتنا مُحَمَّدُ بن الْمُبِنَى وان بشار قال ابر المَنّى: حَدَتَنَا مُحَمَد برد جنر حَدينا 
شفبة قال: سوغت قاد يُحَدث عن أنس بن ماكر قال: ما آرلا رَسول للع أن َكب إلى 
الزوم - قال: قَالوا: نم لا یعون کتبا لا مختون. قال: فَانْحَدَ سول المع خاتما ی فِضَّةٍ 
كأنى آنظر إلى تایه فى ید رول ال تقش محمد سول ال 

۰۰۰(۳-۶) از انس بن مالک روایت است که گفت: وقتی رسول خدايّ خواست نامه‌ای به 
قيصر پنویسید. به رسول خدائة كفتند: آنان نامه را در صورتی می‌خوانند که مه شده باشد. 
رسول خدائ انكشتر نقره‌ای بركرفت و گویی هم اكنون به سفيدى آن انگشتر در دست ايشان 
مىنكرم كه نقش أن «محمد رسول الد بود. 

۷ -(۰۰۰) حدتنا محمد بن المنی حَدكنًا تابن هشام حَدنى أبى عن قتادة عن أنس ذه 
أن تيئ الوك كان أراد أن کب إلى العجم فقيل له إن العجم لا يفون إلا ابا عليه حاتي 
فاصطتع خَاتمًا من فضة. قال: کانی آنظر إِلَى باضه فی ید 
عجم (غیر عرب» کسری پادشاه ایران) بنویسد, به رسول دا گفتند: آنان نامه را در صورتی 
می‌پذیرند كه مهر شده باشد. رسول خداك انگشتر نقره‌ای برگرفت و گویی هم اکنون به سفیدی 
أن انگشتر در دست ایشان می‌نگرم. 


0 
ت 


قتادة عن أن سك أن الب آراد أن يكب إلى کسری وَقَنِصَرَ ولنجائی: فقيل نم لبون 
تاتا الا بخاتم. فصاغ رَسُول ال حَاتَمًا حلقنه فِضَّ وقش فيه مُحَمّدُ رَسُول الله 

۰۰۰(۳۸) از انس بن مالک روايت است كه گفت: وقتى رسول دای می‌خواست نامهاى 
به کسری» قيصر و نجاشى بنويسيدء كفتند: آنان نامه را در صورتى می‌خوانند كه مهر شده باشد. 


.ا و موه و و 


پیامبر ارم انگشتری از جنس نقره ساخت و در آن محمد رسول الّه را نقش بست. 


۶¥ صحيح مسلم ج٣‏ 


باب ۱٤‏ - دورانداختن انكشتر طلا 


- حتقنى و ران ع محمد ِن جغفر ِن زياد أخبرنا إبْرَاهِيمٌ - يَعْنى أبن سَغْد‎ )۲۰۹۳(- ٩ 
E رد عن ابن شيهاب عن نس بن للشو أنه أبِصَر فى يد رول اللو خاتما من رق‎ 
قال: قصتح الاس لحم من ورقي فة فرح ای خانته فطرخ ناس خو خواتمم"‎ 

۲۰۹۳۳۵۹ از انس بن مالك روایت است که گفت: او فقط یک روز انكشترى نقره را در 
دست رسول داك دید. سپس مردم نیز برای خويش انگشتری‌هایی از نقره ساختند. وقتی رسول 
خدائة جنين دید آن را دور انداخت و مردم نیز چنین کردند. 

کک محم ٿن عبد الل ِن مير حَدتَنَا رو اخ خْبَرنَا ابن خرن أخْبَرتى زِيَاذ آن 
ان شاب بر حبر أن آتس بن مالك ابر آنه رای فى ید رول اللو خاتما ِن وَرقي يَوْمًا واجذا 

نم إن اناس اشر الخواتم ين وق اوها فطرح النَبِىئ4 خاَمه فطرح الناس حَواتِمَهمْ. 

۰۰۰(۰) از انس بن مالك روايت است كه گفت: او انگشتری نقره را در دست رسول 
خداي به مدت یک روز مشاهد كرد. سپس مردم نيز برای خويش انكشترىهايى از نقره ساختند. 
چون رسول خداءل جنين دید. آن را دور أنداخت و مردم نيز جنين كردند. 

-(۰۰۰) حَدَئَنًا عقبة ٿن مک رم العم حدقا ُو عاصم عن ابن جرنج بهذا نتم 

(۰۰۰) عقبه ين مکرم عمی از ابوعاصم از این‌جریج مشایهحدیث مذکور را ا اناد فوق تقل 
كرد. 1 

باب ۱۵ - انگشتر نقره و نكين حبشی 

)۲۰۹٤(- ۱‏ حَدَتَنَا یخی بن یوب حَدئا عبد ال ِن وهب المصرئ أخْبرتَى وس ِن يزيد 
عن ابن شيقاب خدتنی انس ء ن مالك قال: کان < ټم رَسُول اللي من ورق وکان فص حبشييا. 


۲۰۹۴(۳۰۱) از انس بن مالک روایت است كه كفت: انكشترى رسول خدائة از نقره و 
نگین آن از حبشه بود. 


كتاب: لباس و آرایش لفك 


۲ -(۰۰۰) وحن عفان بن إبى شع واا ین موستى الہ دتا هب یی - 
الأنصارئ نم الزرقی - عن ونس عن ابن شاب عن آنس بن مالكو أن سول اللو لبس 
ام فضةٍ فى یمینه فيه فص خبشییم کان يَجْعَل فْصه ما لى کف 
۰۰۰(۶۲) از انس بن مالک 5ه روایت است كه گفت: رسول خداك انكشترى از نقره را در 
انگشت دست راستش کرد که نگین أن از حبشه بود. رسول دای نكين را به طرف كف دست 


)٠٠ 5‏ ونی زهیر بن رب حدنی إِسْماعِيل بن أبى اوس خنتّنی سلیمان بن بلأل عن 
بوس بن يزيد بهذا الاستاد. یثل حديث طَلْحَة بن یکتی. 
(۰۰۰) زهیر بن حرب از اسماعیل بن ابواويس از سلیمان بن بلال از يونس بن یزید. مشایه 
حدیث مذکور را مانند حدیث طلحه بن یحیی نقل کرد. 


باب ۱۱ - انكشترى در انگشت کوچک 


۳ -(۲۰۹۵) وَحَدَتنى ابو بَكْرِ ِن خلاد الباجلی حنتنا عبد الرخمن ن مفدی حَدَثَنَا حقاه زه 
سَلّمَةَ عن ثابت عن آنس له قال: کان خیم النبى# فى هذ زو وآشار إِلَى الخنصر من یده الْيُسْرَى. 

۲۰۹۵(۳۲) ابوبکر بن خلاد باهلی از عبدالرحمن بن مهدی از حماد بن سلمه از ثابت روایت 
کرد که انس بن مالک گفت: ری ردول ۳98 در این جا بوت وه كفت كرجتت از 
دست چپش شاره کرد. 

باب ۱۷ - نهی از انكشترى در انگشت وسط و انگشت بعد از آن 

۶ حزملا )"٠‏ حذّنی محم بن عند الله ِن مير واو كرب جميعا عن ان ٳاريس ا 

یی کربب - دنا ابن لاریس قال: سفت عاصم بن کلب عن آبی يُرْدةَ عن على قال: نقانی 
تغب بقل - أن جتل خاتمی فى هذه أو نی تلیقا لم یر عام فى أئ تن - 

انی عن لیس نی وعن ¡ جلوس على التار قال: فان نی فاب مُضَلَّة يُؤْتَى بها من 
مصر والشام قيا شبه كذا وا الْمَيَائْرُ قشیء کات تفه تا ل ی 
الازجوان. ٠‏ 


ع.ع صحيح مسلم ج٣‏ 


۲۰۷۸(۴) از علیک روايت است كه گفت: رسول خداككة از اين كه انگشتر را در این 
انكشت (وسط) يا انكشت بعد از آن -عاصم در ميان دو انكشت شك كرده است- قرار دهم مرا 


منع فرمود. همجنين مرا از يوشيدن لباس قسى و نشستن بر روى میاثره برحذر داشت. اما قسی, 
لباسى نكاركرى شده و خطدارى بود که از مصر و شام می‌آمد و میاثره» بالش‌های كوجكى بود 
كه زنان برای شوهران خويش بر روى زین قرار مىدادند؛ شبيه مخمل ابريشمى ارغوانى قرمز 
رنگ. ش 


(۰۰۰) وحذتا این أبى غمر حنا سيان عن غاصم بن كيب عن ابن لاپی مُوسَى قال: 
سمغت غلیّا. فَذَكَرَ هذا الحديث عن بیع بنخوو. 

55 ابن ابوعمر از سفیان از عاصم بن کلیب از ابن ابوموسی روایت کرد که گفت: شنیدم 
على که گفت: سپس اين حدیث را از بيامبري همانند حديث فوق نقل کرد. ۱ 


-(۰۰۰) وحکتا ان منتى وان شار قال حدنا محمد بن جنفر حذتنا شعبة عن عاصم بن 
کیب قال: سمغت آبا بردة قال: ستیفت غلی بن آبی طالب قال: ھی أو تقانى ی اه 
فذکر تحوة . 

-(۰۰۰) از على بن أبى طالب روایت است که گفت: نهی کرد يا مرا نهی کرد؛ یعضی 
پیامبرق؛ سپس مشابه حدیث قبل را ذکر کرد. 

۵ -(۰۰۰) حَدَ e‏ و الأخوص عن غاصم بن کلب عن آبی بُزدة 
قال: قال علی: تهانى رَسُول اللي أن آتختم فى صبیی هذه 9 هنه. قال: فَأوْمَأإِلَى الشطی 
ای تلا 

۶۵س(۰۰۰) از على بن ابی‌طالب ک4 روایت است كه گفت: رسول خداي از اين كه انگشتر را 
در این انگشت يا اين انگشت قرار دهم» منع فرمود. راوی گفت: به انگشت وسط و انگشت بعد از 
أن اشاره کرد. 

e 


3-5و ۰ خذ گنشق ده شبيب خن لخن بْنْ آغین ن خنتنا مققل عن أبى ار عن 
جابر قال: سینت اا يول فی غز غزوة و نا «ستکُیروا من النعَالٍ قَإِن الرَجُل لا یزال اکا 
ما انتل». 


کتاب: لباس و آرایش ۶۰۵ 


۲۰۹۶(۶۶) از جابر نقل کرد كه گفت: شنیدم که پیامبر خدایلا در غزوه‌ای فرمود: «کفش 
بسیار داشته باشید؛ زیرا مادامی که فردی کفش داشته باشد. گویی هميشه سواره است». 

باب ۱٩‏ - کفش پوشیدن از پای راست و درآوردن از پای چپ 

۷ (۲۰۹۷) حدتنا عند الرخمن بن سّلأم الجمجی خدتنا الربيع بن" شنم عن مُحَمَّدِ - يَْنى 
ابن زیاد - عن أبى هُرَئِرَةه أن رسول للع قال: «ذ انتعل آحدکم قلیندا بالیشتی ولا لح 
ید پاشمال, وَلْيُنْهُمَا جویا أو لِيَخلَمْهُمَا جهیفا». 

۲۰۹۷(۳۷) از ابوهریره 4 نقل است که رسول دای فرمود: «هر كاه خواستید كفش 
بپوشید. با پای راست شروع كنيد و چون خواستید أن را درآوريد از چپ شروع كنيد و هر دو 
کفش را با هم بيوشيد و با هم از پا درآورید». 

۸ -(۰۰۰) حدئنا یحی بن یی قال: قرأت علی مادم عن آبی الزتاد عن الأغرج عن آبی 
هریرطه أن رول ال قال:«ل ینش أحدكُم فى تفل واجدة مهما جمیتا أو لیشلنفعا 
جَمِيعًا». 

۰۰۰۳۸ از ابوهریرهخه نقل است كه رسول خدايك فرمود: «نبايد یکی از شما با یک كفش 
راه برود؛ بلکه بايد یا هر دو كفش را بيوشد. يا هر دو را در أورد». 

۶ (۲۰۹۸) حدتتا أبُو کر بن أبى شیب ویو کریب - والفظ لأبى كُرَيْب - قَالآه حَدنًا ده 
ارس عن الأغمش عن آبی رزین قال: خرج نا أبُو هْرَئرَة قصرب بيده على جنتیه فقال: آل 
نکم تحدئون آنی أكذب على رسول ال تا وال الا وإنن آشهّذ ليقت رسول المع 
یقول:«ذ انقح نیع حدم قلا بش فی الأخرى حتی يُصلحها». 

(YA‏ از آبوهریره كك نقل است که نزد برخی اصحاب رفت؛ در حالی که بر پیشانی خود 
می‌زد و می‌گفت: كمان می كنيد كه من به رسول خدايك نسبت دروغ می‌دهم تا شما هدايت 
گردید و من گمراه شوم؟! بدانید که من شهادت مىدهم كه شنيدم رسول خدايق فرمود: «هرگاه 
بند کفش کسی پاره شود تا وقتی که أن را تعمير نکنده نباید با آن راه برود». 


(۲۰۹۲۷) موطا: ۲ بخاری: ۵۸۵۶؛ أبوداوود: ۴۱۳۹؛ ترمذی: ۱۷۷۹؛ أبن ماجه: ۳۶۱۶ احمد در مسند: ٩۶۷۷‏ 
۸-(۰۰۰) موطأ: ¥۰1 بخاری: ۵۸۵۵ آبوداوود: ۶ ترمذی: روم زد ابن ماجه: EY‏ 


۶.۶ صحيح مسلم ج؟ 


هه اج 
-(۰۰۰) وخدتّنیه علی بن حجر السّغدی أخبر رتا علی بن شنهر أَخْبّنَا الأغمّش عن آبی ززینن 
وبی صالح عن أبى هریرةطه عن النبی 3 بهذا المغتى. 

-(۰۰۰) على بن حجر سعدى از على بن مسهر از اعمش از ابورزین از ابوصالح از ابوهریره از 
پیامبر اكرمي به همین معنا روایت کرد. 


باب ۲۰ - اشتمال و احتباء 


۰ (۲۰۹۹) وعفقنا و 1 
عن جابر أن رسلول ال ی أن یال الرَجْل بتیماله أو يَنئيئ فى تغل واجنة وآن تشتمل 


الصا وأن یَختبی فى توب واد کاثیفا عن فزجه. 

۷۰-(۲۰۹۹) از جابرڪ4 نقل است که رسول خداعِل از این که کسی با دست چپش بخورد يا 
این که با یک کفش راه يرود يا لباس تنگی بپوشد و به دورش بپیچاند و جایی برای بیرون كردن 
دست‌ها نداشته باشد و از نشستن به صورت چمباتمه در جامه‌ای واحد که موجب کشف عورت 


شود نهی فرمود. 


۰۰۰(۳-۱) حفنا خمد بز ن وئس حفتتا هیر حفنا أبُو الزتیر عن جابر ح وخللتا یخی بن 
يَحْبَى دتتا وحم عن آبی الزیر عن جابر قال: قال سول ال : أو تفت زشول ) ال 
يَقُول:«إذا لقح شيع آحدکم - أو من الْقَطَمَ ثسنع تئله - قلا يَمْ يَمْش فی تغل واجدة ختی يُصَلِحَ 
سنت ولا َمْش فی خُفا وأحد ولا يكل بشيمَاله ولا يَحْتبِى بالثؤب الواجد ولا لحف الصمّاء» 

۰۰۰(۱) از جابرڪه نقل است که رسول خدائة فرمود: «هركاه بند كفش کسی پاره شود تا 
وقتى كه أن را تعمير نکند با آن راه نرود. همجنين نبايد با يك موزه راه برود و نبايد با دست 
جب غذا بخورد و از احتباء ببرهيزد و جامدى تنك كه جايى برای بيرون آوردن دستها نداشته 


باشد» به دورش نپیجد». 


نی 


(۲۰۹9) موطأ: ۱۷۱۱ احمد: ۰۱۳۳۹۶ // احتباء: گونه‌ای نشستن که در أن حالت» فرد ران‌های خود را به شکم بچسباند و دو 
دست خويش را دور دو ساق حلقه زند. در چنین حالتیء اگر لباسى تمام اندام بدن را نپوشاند. احتصال آشکار شدن عورت در 
قدیم وجود داشت؛ و این عادت عرب بود در مجالسشان. // صماء: پارچه‌ای که فرد بدان بدن را بپوشاند اما این پارچه هیچ 
منفذ و درزی نداشته باشد كه بتوان دست را از آن خارج ساخت (مصحح). 


کتاب: لباس و آرایش ۶.۷ 


باب ۲۱ - منع از حالت به يشت خوابیدن و پاها را روی هم قرار دادن 

۰۰۰(۳-۲) حدتنا قت حلا یت ح وحتنا ابن رضح را لت عن أبى الزتبر عن جابر أن 
رَسُول اللو نیقی عن اشتمال الصماء والاخیباء فى تب واجد وآن رفح الرجل إخدى رجیه علّی 
الأخرى وَهْوَ متلق على ظفره. 

۰۰(۳۲) از جابره نقل است كه رسول خداي از پیچیدن لباس بدون منفذ به بدن و از 
نشستن به حالت چمباتمه و این كه فردی یکی از پاهایش را بر روی پای دیگر بگذارد؛ در حالی 
که بر يشت خوابیده است» نهی فرمود. 

۲ ۰۰۰(۳) وحدثنا إسْحاق بن [نراهیم وڪم بن حاتم م قال إسْحاق أَخبرتا وقال ابن خانم: 
َتنا محمة بن بكر خر ابن جر تیب ایآ تيع جایزنن عند الل ب خد ا“ 
النبیع قال: «لاً تفش فى نَل واجد و تختب فى إزار واج ولا تأكل بش مالك ولا تشتل 
الصماء ولا تضع إخدى رجلیك على الافری إا اسقیت». ` 

۰۰۳۷۴ از جابر بن عبدالله نقل است که رسول داب فرمود: «با یک کفش راه نرو و از 
نشستن به حالت چمباتمه در یک شلوار بپرهیز و با دست چپ غذا نخور و جامه‌ی بدون درز را بر 
خود مپیچ و زمانی که به بشت خوابیده‌ای» پاهایت را بر روی هم قرار مده». 

۰۳-۷ ۰ وحدنی اسحاق بن َنْصور یرت روح بن : غاد حدتنی عبن الله - يَعغنى ابن 
الاختس - عن آبی الزتیر عن جابر بْن عند ال أن لبیل قال:«۷ تلقن آخدکم مه َف 
(خدی ِجِلَيْهِ عَلَى الأخْرى». 

۰۰۰۳۴ از جابر بن عبدالله نقل است که رسول خدائق فرمود: «نباید یکی از شما بر 
بشت بخوابده سپس یکی از دو پایش را بر روی پای دیگر قرار دهد». 


باب ۲۲ - اباحه‌ی به پشت‌خوابیدن و پاها را بر روی هم قرار دادن 


۲۱۰۰(۳-۰) حدثنا يَحْيَى بن يَحْيّى قال: رات على مال عن ان شيقاب عن عاد بن تیم 
عن عمه آنه رای رَسُول المع شستلْقیا فى الْصَسْحِد واضیقا إختى له على الأخرى. 


(۲۱۰۰) موطاء ۸ بخاری: ۳۷۵؛ ترمذی: ۲۷۶۵؛ دارمی: ۲۶۵۶؛ احمد: ۱۶۴۹۱؛ أبن حبان: ۵۵۵۲؛ طبرانی در اوسط: 
۳۳۹ // مستلیقا: : به يشت خواییدن. ۰ این بدان معناست كه گذاشتن پا بر روی پا جایز است و عمر و عثمان نيز چنین کرده- 
اند؛ ولی نه در ميان جمع» بلکه در وقت استراحت (موطأ: به ترجمه مصحح» حدیث شماره: 4۴۱۸ 


۲۱۰۰(۳-۷۵) از عباد بن تميم روايت است كه عمويش كفت: او رسول خدائ را در مسجد ديد 
که به يشت دراز كشيده بود؛ در حالی كه یکی از پاهای خود را بر روی پای دیگر قرار داده بود.. 

۲ -(۰۰) خدتنا یخټی ن یطیی ویو بکر بن أبى شیبة ون نميْر وَرَهيْرُ بن رب ونحاق 
بن إنراهيم کلم عن ابن غیینة ح وحدثنی بو الطاحر وَحَرْطَة قالا: آخترتا ابن وهب آخبرتی 
وس ح وحدتتا [(نخاق بن انراهيم وَعَبْدُ ن خمیر قلا آخبرتا عبد الرزاق حبرا َنمر كلهم عن 
الزهری بهذا الإستادِ له 

۶-(۰۰۰) از طرق مختلف از زهری مشابه حدیث مذکور با اسناد فوق نقل شده است. 

س ۳ ۰ 4 - + كتج ٠‏ ۰ ۹ 
باب ۲۳ - نهى مرد از خوش بو و رنگ كردن با زعفران 

۷ -۲۱۰۱(۳) حَدَئنًا يَحْيَى ن يَحْيَى ویو ابيع وقتیبة ِن سیب قال يَحْيَى: أخبَرتا ما بن 
رید وقال الاخران: حدنا حملا عن عند العزيز بن صیب عن آتس بن مالكو أن النبىكلة نى 

۲۱۰۱(۳-۷) از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول خدائ از استعمال زعفران 
(گیاهی دارای رنگ و بو) نهی فرمود. قتیبه از قول حماد گفت: اين تحریم برای مردان است. 

-(۰۰۰) وحدتنا بو تکرب آبی شیبة وعفرو الناقد ورهیر ِن خرب وان نميرٍ ویو کریب قالوا: 
حدتّا (سماعیل - وهو ای - عن عبد القزيز بن صقب عن أن سكف قال: نیقی رَسُول اللو 
أن برغ لرجل. 

-(۰۰») از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول خدای از استعمال زعفران (گیاهی 
دارای رنگ و بو) نهی فرمود. 

(۲۱۰۱) أبوداوود: ۳۹ ترمذی: ٩۲۸۱۵‏ نسائی: ٩۳۷۰۶‏ احمد: ۰۱۲۹۴۱ // زعفران؛ هم برای معطر كردن و هم رنگرزی 
استعمال دارد. // اين دلیلی است بر مذهب شافعی و موافقت آن با تحریم پوشیدن جامدى رنگی؛ همان گونه که قبلا نیز مرد 
از جامه‌ی معصفر (رنگی) نهی شده است (صحیح مسلم» به شرح نوویء ۶۵/۱۴). // امام مالک در باب پوشیدن لبا سهباى 
رنگی در خانه‌ها و حياط خانه برای مردان می‌گفت: من در مورد حرام بودن آن چیزی نمی‌دانم؛ ولی لباس‌های دیگر غير از أن 
نزد من دوست‌داشتنی‌تر است (موطأ امام مالک» به ترجمه مصحح» حدیث شماره: .)۱۶٩۱‏ هم‌چنین از نافع روایت است که 
عبدالله بن عمر جامه‌های سرخ‌رنگ و زعفرانی بر تن می‌کرد (همان). هم‌چنین از عبدلله بن عمر روایت است که رسول 


خدالٌ از پوشیدن لباس رنگی و معطر برای فرد محرم نهی کرد (همان» حديث شماره: ۷۱۷) در این جا چنین استنباط می‌شود 
كه رسول خدائك جامه‌ی رنگی را تنها برای فرد محرم (در حالت احرام) نهى فرمود نه افراد دیگر. 


کتاب: لباس و آرايش 2 


باب ۲۶ - رنگ‌زدن موي سر با رنگ زرد و قرمز و تحریم رنگ سياه 

۸ -(۲۱۰۲) حدتتا يَحْتَى بن بطبی أخْبَرنا أبُو خیم عن آبی الزییر عن جابر قال: أت بأبى 
قحافة و جاء عام اف و یم امتح وراه ولحيتة مثل نام أو العامة فأمر و فَأمِرَ به إلى نستائه 
قال: «غیروا هذا بشیء». 

ف از جابر روایت است که گفت: موی سر و ريش ابوقحافه در سال فتح یا روز 
فتح مکه» مانند كياه ثغام سفيد شده بود. رسول خداي به زنانش دستور داد و فرمود: «اين [رنگ 
سفيد] رأ به جيزى (رنكى) تغيير دهيد». 

۹-(۰۰۰) وَحَدتّنی بو الطاهر أخْبَرتَا عبد اله ِن وطب عن ابن جُرَئْجٍ عن أبى الزتیر عن 
جابر بن عښد الو قال: نی بأبى فحاقة وم فنع مک وراس ولحي كَالقامَةِ بیضا فال رشول 
المع «غیروا هذا بشیء واجتنبواالسواد». 

۰۰۰۳۷۹ از جابر بن عبدالله هه روایت است که گفت: موی سر و ريش ابوقحافه در روز فتح 
مکه مانند گیاه تغامه سفید شده بود. رسول خداوقٌ فرمود: «اين [موی سفيد] را به چیزی (رنگ 
زرد يا قرمز) تغییر دهید؛ اما از رنگ سياه بپرهیزید». ۱ 

باب ۲۵ - مخالفت با يهود در رنگ‌زدن مو 
۱۲۰۳(۸۰) دنا طیی بن ټی ویو بَكْرِ ُن أبى شَيبة وعفرو لاد وزهیر بن خرب - 

او ۶ و ا را ال اس يضرا ها ع ماع و َ 3 
واللفظ لیحبی - قال يَحْيّى: آخبرتا وقال الاخرون: حتنا سيان ن عيينَة عن الرُضرئ عن آبی 
سَلَمَةَ وسلِمان بن يَسَارٍ عن آبی هربرةخه آن التب ىبا قال:«ٍن الود ولنصاری لا تصبغون 

۰-(۱۲۰۳) از أبوهريرهه نقل است که رسول خداطا فرمود: «یهود و نصارا موی خود را 
رنگ نمی کنند؛ يس شما خلاف آنان عمل كنيد [و موی خود را رنگ كنيد]». 


)1۲( نسائی: ۶ AY‏ أبوداوود: اركرفت أبن ماچه: ۶۳۴ 
(۱۳۰۳) بخاری: ۵۸۹۹؛ ابوداوود: ۴۲۰۳؛ نسائى: ۸۵۰۷۲ ۵۲۴۱؛ أبن ماجه: ٩۲۶۲۱‏ احمد: ۸۷۲۷۸ ٩۲۲۰ ۸۰۸٩‏ 


۶۰ صحيح مسلم چ۳ 


باب ۲۲ - فرشتگان رحمت به منزلی که سگ يا تصوير در آن باشد داخل 
نمی‌شوند 

١‏ -۲۱۰4(۳) حدّنی سود بن سییر حدنا عبد العزیز ِن آبی حازم عن آبی سَلمة بن عند 
الرَخمَن عن عائشة أنها قاّت: واعد سول ال جنريل عليه الم فى ساعة تأیه فيقا فخامت 
لد السّاعة ولَمْ يأ وفی یه عضا فالقاها من يده وقال:«ها يُخلِف الله وغده ولا زسْله». نم 
تفت فَإِذَا جرژ کلب تحت ستریره فَقَالَ:«يا عائشة متی دخل هذا الکلب ها هنا». فقالت: وله ما 
درنت. قمر به فأخرج فجاء چبریل ال رول ال «واعدتنى فجلنت لك فلم قأت». فقال 
متتنى اه اَی کان فى بتك إا لا نَمل یی فيه کلب ولا صورة. 

۸۱-(۲۱:۳) از عايشه نغاروایت است كه گفت: جبرئيل به رسول خدايك وعده داد که در 
فلان ساعت خواهد آمد. آن ساعت فرارسيد و جبرئيل نيامد. در دست رسول خدايّق عصايى بود؛ 
آن را انداخت و فرمود: «خداوند و رسولانش خلاف وعده نمىكنند». ناكهان متوجه توله سكى در 
زیر تختش شدء پس فرمود: «ای عايشه! از جه وقتى اين توله سگ داخل اين جا شده است». 
گفت: به خدا سوكند! نمىدانم. دستور فرمود كه آن را از خانه بيرون كردند. يس جبرئيل آمد. 
رسول دای فرمود: «به من وعده دادى و من به انتظارت نشستم و تو نيامدى». فرمود: آن 
سگ كه در خاندى تو بو مانع از آمدن من شد. من به خانهاى كه در آن سگ و تصوير باشد» 
وارد نمی‌شوم. 


۳ 


-(۰۰۰) حدقا (شخاق بن نهیم الحنظلئ أخَْرنَا المخزومِئ حدگنا ویب عن آبی حازم يا 


۳ 


ت 


الإشتاد أن چنریل وعد رَسُول اللي أن ياي هَذَكرَ الحديث وَل يُطَولّه كتطويل انن أبى کازم. 
-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم حنظلى از مخزومى از وهيب از ابوحازم مشابه حديث مذكور رابا 

اسناد فوق نقل كرد. گفت: جبرئيل به رسول خدايق وعده فرمود که به نزد ايشان رود. سپس 

حدیث را نقل کرد؛ اما به اندازه‌ی ابوحازم آن را تفصیل نداده است. ۱ 


(۲۱۰۴) منفرد به مسلم. // در مورد تصويرء منظور تصاویر جاندار است نه اشیای بی‌جان. علاوه بر این وجود تصاویری چون 
ترسیم درخت و زین اسب و نظایر أن بر بالش و پرده و نظایر آن حرام نیست. (مصحح). 


کتاب: لباس و آرایش ۱ داع 


۷ (۱۰۹) خی خن يختى ات ان وهب آخترتی وئس عن ابن يهاب عن ان 
السبّاق أن عبد اله بن عباس قال: أخبرتنى مَيْمُونة آن رَسُولَ اللي اصبح بوشا واجشا فقالت 
میمونة: یا لول الله لد استنکزت هيك هند الوم . قال سول الَو : «ن جنریل کان وعدنى 
أن يَلْقَانى الیل فلم يَلقَنى أمَ وال ما أَخلَقّى». قال: فطل رسّول للع يَوْمَهُ ذلك علی ذلك که 
وقح فى تیه جز کلب تخت فسطاط لاء فَأمَرَ به فَأَخْرِج تم خذ بیده ماء فتضح هکانه فلما 
اشتی یه رل ر لد كك وی ان نی رح قال: أجل ولکنا لآ تدض بَيِنا 
یه کب ول سورع طول الوق تؤعيذ قار بقل کلب ى له ام يقل كلب 
الحائط الصفیر ويرك کلب الحاط الكبير. 


۲۱۰۵۳۲ از میمونه روایت است که گفت: رسول خداي روزی را با حالتی از اندوه به صبح 
رساند. میمونه [یکی از همسران بيامبر] گفت: يا رسول الله! امروز شما را اندوهگین و گرفته 
می‌بینم. رسول خدايّق فرمود: «جبرئیل به من وعده داد که شب به ملاقاتم بیاید؛ اما به دیدارم 
نیامد. به خدا سوگند! هرگز [جبرئیل] خلف وعده نمی‌کند». رسول خدايق تمام روز را د بر اين حالت 
بود» 0 أين که در زیر سرآپرده توله سگی بر ما نمایان شد, رسول خداية امر فرمود که آن را 
بیرون رانیم. سپس مقداری آب برداشت و أن محل را شست. چون شب فرا رسید جبرئیل به 
دیدارش آمد. رسول خدايٌ به وی فرمود: «به من وعده داده بودی که دیشب مرا ملاقات کنی». 
فرمود: بله؛ ولی ما به خانه‌ای که در أ ن سگ و تصویر باشد» داخل نمی‌شویم. چون صبح شد 
رول E‏ تمان باغ کوچک نیز کشته شد و 
تنها از أن ن باغ‌های بزرگ وانهاده شدند. 


۳ ۲۱۰۱۳ دتتا يَحْبَى بن يَحْتَى ولو بکر بن آبی شَيْبَةَ وعمرو الناقه واسحاق بن انراهیم 
قال يَحْيّى واسحاق أَخْبَرنَا وقال الآخران حَدَتَنَا سُفیان پر یه نع الزهرئ خن خیبد اه عن 
ان عبّاس عن أبى طلْحَة عن النبى ك قال:«۷ تذخل الْمَلابِكَة بيا فيه کلب ولا صورت». 

۲۱۰۶(۲۳) از ابوطلحه نقل است که رسول خدايّ فرمود: «فرشتگان در متزلى كه سگ و 


تصویر باشد, داخل نمی‌شوند». 


(۲۱۰۵) ابوداوود: ۴۱۵۷؛ نسائی: ۰.۴۲۸۱ // البته آمر به کشتن سگ منسوخ است. 


۶۲ 1 صحيح مسلم چ۳ 


6 -(۰۰۰) حَدتّنى أبُو الاجر وَحَرْمَلَة ِن ټی قال آخبرتا اب وهب آخبرتی پُونس عن ان 
شاب عن عبد له بن عبد الله بن عتبة آنه سمح ابن عباس يَقُول: سوفت أبَا طلحَة يَقُول: 
سمغت رَسُول ال یَقُول:«ا تخل الْمَلاَيْكَة تا فيه کلب ول صورة». 

۰۰۰۳۴ از آبوطلحه نقل أست که رسول خداي فرمود: «ملائک در منزلى كه سگ وتصوير 
باشدء داخل نمی‌شوند». 

(۰۰.) وَحَدثََا إشحاق بن نزاهيم وَعبْدُ بن خمید قلا تا عند الرزاق أخْبَرنَا منز عن 
لزهری بهذا الااد. ثل خدیث بوس وذکرو الأخبارَ فى الإسستاد. 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم و عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از زهری مشابه حدیث 
مذكور را پا آسناد فوق نقل کردند؛ مشابه حديث يونس و آسناد وی در روایت. 
عن أبى طَلْحَةَ صاجب رَتسُول الوق اه قال: إن رَسُول الَو قَال:«إن الْمَلائِكَة لا تدخل بَيتا فيه 
صورة» قال بسن ثم اشتکی یه باق علی بابه تر فيه صورة قال: فقلت ایند اه 

1 0 5 21 وه ل 2 مه‎ 5 e e on ت‎ TIO 
الخولاني: ربيب مَيْمُونة زوج النبي 16 آلم يُخَبرتا زد عن الصور یوم الأوّل؟ فقال غبید الله: الم‎ 
تنغ جين قال إا رما في تَوب.‎ 

۰۳۸۵ ۰ ۰( از ابوطلحه, صحابی رسول خداعلا نقل است که رسول خداطا فرمود: «ملائک به 
منزلی که در آن تصوير باشد» داخل نمی‌شوند». بسر گفت: بعد از این ماجراه زيد مریض شد و ما 
به عیلاتش رفتیم. بر آستان‌ی دروازه‌اش پرده‌ای آویزان بود که در أن تصویری وجود داشت. 
[بسر] گفت: به عبيدالله خولانی» ربیب (پرورده) میمونه همسر پیامبر گفتم: آيا زيد روز اول در 
مورد تصوير برای ما حدیث نمی‌گفت؟ [آن را حرام نمی‌دانست؟!] عبیدالله گفت: آیا از او نشنیدی 

۸۲ -۰۰۰۳) حَدَثََا و الطاهِر أَخْبَرنَا ان وب آخبرتی عمرو بن الخارث أن بُكَيْرَ بن الاشج 
حتتّه أن بُسْرَ بن سییر ختله أن زد بن حال الجهنی حده ومع نر غبنه الله الخولانی أن آبا 
طَلْحَةَ حدثه أن رَسُول الق قال:«ل تدخل الْمَلائِحَة یا فيه صورة». قال بُنر: فعرض زید بن 
خالد فتاه فا لخن فی بيه بسیثر فيه تصاویر فقلت لبيد الله الخولانی: ألم بُحدتنا فی 


ساس ق ص 


کتاب: لباس و آرایش ۶۳ 


ع(۰۰۰) از ابوطلحه نقل است که رسول خدايّق فرمود: «ملائک در منزلی كه سگ و تصویر 
[جانداری] وجود داشته باشد» داخل نمی‌شوند». بسر گفت: زید بن خالد مریض شد و ما از او 
عیادت كرديم. ناگاه ديديم که در منزل خويش بر بستری خوابیده که در آن نقوش و تصاویر 
است. به عبیدالله خولانی گفتم: آيا در مورد عکس‌ها و نقوش برای ما نقل حدیث نکرد؟! عبیدالله 
خولانی گفت: بسر گفت: رسول خداي نقش جامه را استثنا فرموده است؛ آيا نشنیده‌ای؟ گفتم: 
خير. كفت: حرا چنین فرموده است. 

۷ -(۲۱۰۷) دنا (سحاق بن إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرنَا جریز عن سل بن أبى صالح عن سَعِيدٍ بن 
تسار أبى الْحَبّاب مَوْلَى بن النجار غن رَيْدِ بن خَالِدٍ الجقنئ عن أبى طلحة الانصاری قال: سمغت 
رَسُول ال يَقُول: «لآ تدخل الْمَلايِكَة بَا فيه کلب ولا تمائیل». 

۷-(۲۱۰۷) از ابوطلحدى انصاری نقل است كه گفت: شنيدم رسول خدايك فرمود: «ملاقک 
در منزلی که سگ و مجسمه باشد» داخل نمی‌شوند». 


)٠٠١(-‏ قال: فاتیت عائشة فقلت: إن هذا یُخبرنی أن انىيا قال:«لاً تذخل الْملابكّة یا 
فيه کلب ولا تافل ۷ فل سمغت رسول المع ذکر ذلك فَقَالَت: لاوک ساأحدتکم ما رایته 
فعل. ریته خرج فی غزاته ا ف علی ان نله قَدِمَ فری التمط عرفت الْكرهِيَة 
فی وجهه فحذبه حتّی هتکه أو قطته وقال: :ان الله م یأمرتا أن نكسو الججاز رة والعین». قالت: 
فقَطغتا مِنْهُ وسادتین وحشوتما لیفافلم یب ذلك على 

-(۰۰۰) گفت: نزد عايشه«تنارفتم و گفتم: فلانی می‌گوید که رسول خداكق فرمود: 
«فرشتگان در منزلی كه سگ و مجسمه در أن وجود داشته باشد, داخل نمی‌شوند». شما چنین 
چیزی را از رسول خداعل شنیده‌اید؟ فرمود: خیر. اما یک بار که رسول خداقل به قصد جنگ رفته 
بوده من نمطی (نوعی گستردنی رنگارنگ) را گرفتم و بر در آویزان کردم. زمانی که رسول خداية 
[از جنگ] بازگشت, نمط را دید؛ آثار کراهت را در چهره‌ی ایشان مشاهده کردم. رسول خدایلٍ آن 
تمطاارا کش تا پا تن و قرموظ دا رترب ما آمتر تفزمود كه سيك و کل را یو شای 
عايشه خا گفت: از أن دو بالش ساختيم و از ليف خرما ب کرد و [رسول خدائك] بر ما ایرادی 


(۲۱۰۷) بخاری: ۲۱۰۵ ۳۲۲۴ ۵۱۸۱ ۵۹۵۴ ۵۹۵۷ ۰۵۹۶۱ ۰۷۵۵۷ 


۸ -(۰۰۰) حذئنى رهب خزب حذقا إشتاعيل نهیم عن دوه عن عزرة عن حُمَئِدٍ 
بن عند اليَكمَن عن سَغد بْن هشام عن عائشة قالت: كان لا ستر فيه مال طَائِرٍ وکان التال 3 
دحل استَبلهُ فقال لى سول المع :«حولی هذا نی كلما خلت فرآنه ذکرت الذنيا». قالت: 
وکانت نا فطيقة كنا تقول عَلَمُهَا ريز فکنا تس 

۸-(۰۰۰) از عايشه «ناروایت است که فرمود: پرده‌ای داشتیم كه در آن عکس پرندگان 
بود و در مقابل در ورودی قرار گرفته بود. رسول خدايق به من فرمود: جاین را دور كن زيرا هرگاه 
وارد منزل می‌شوم و آن را می‌بینم» به ياد دنيا مىافتم». فرمود: ما جادرى داشتيم كه کناره‌های 
أن حرير بود و آن را می‌پوشيديم. ش 

٩‏ -۰۰۰(۳) كدثنيه محمد بن المْتنی حَدَثَنَا ان أبى عدی وَعَبْدُ الأغلى بهذا لاستاد. قال ابن 
المثنی: و زاد فيه - يُرِيدُ عبد الاعلی - فلم یَأمرنا رسُول الله ل بقطيه. 

۰۰۰(۳-۹) محمد بن مثنى از ابن ابوعدی و عبدالاعلى مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق 
نقل كرد و عبدالاعلی در أن افزود: بيامبريّة ما را به پاره كردن أن أمر نفرمود. 

۰ حل...) خلت ورن آیی ویو كريب قلا حنتنا بو أُسَامَة عن هشام عن أبيه 
عن * عائشة قَالَت: : قرم ومول اللو من سفر ود سَتزت ؛ علی بَابى دروکا فيه ء لحَبْل وت 
الأجنحة فأمرنى فنزغته 

۰۰۰(۳-۰) از عايشه فغ روايت است كه كفت: رسول دای از سفری آمد و من پرده‌ای 
مخملى آويزان کرده بودم كه بر آن تصاويرى از اسب‌های بالدار بود. رسول خدايق دستور داد آن را 
بردارم. من نيز جنين كردم. 

-(۰۰۰) وَحَدَثنا بو TT‏ دة ح وحدقتاة آبو كرب حَدتنا وكيع بهذا 
الإشتاد YE‏ فى حَدِ بث عَبْدَة قم ین سفر. 

)٠۰۰(- .‏ ابوبکر بن ابوشيبه از عبده -ح- و ابوكريب از وكيع مشابه حديث مذکور را با اسناد 
فوق نقل كرد. اما حديث عبده, عبارت: «رسول اكرمية از سفرى أمدند» را ندارد. 


كتاب: لباس 9 أرايش ماع 


)٠۰۰( ۱‏ خدقنا منصور بن أبى فزاجم خائنا إنراجيم إن تخر عن الزهرئ عن الم بن 
مُحَمَّدِ عن عائشة قالّت: دخل على رَسُول اقلا وأنا متسترة بقرام فيه صورة فَتلَوَنَ وجفه نم 
تناول الستر فهتکه تم قال:«ٍن من آشد النّاس عَذَابا يَوْمَ القيامة الّذِينَ ییون بِحَلّق الّوه. 

۰۰۰(۳۱) از عایشه‌ی صديقه شا روایت است که گفت: رسول خداعلا: نزد من آمد؛ در حالی 
كه من جامه‌ای نازک و آراسته به تصويرء بوشيده بودم. رنگ رخسار ایشان تغيير کرد و آن 
پوشش كشيد 5 این که پاره شد. سپس فرمود: «سخت‌تر رين عذاب در روز قیامت برای کسانی 


است که [با کشیدن تصوير جاندار] به خلق خدا تشبه مىجويند». 


مس وخذتتی ل شيقاب عن الْقَاسِمٍ 
و ۳ ۲ رام فتکه پید. 

-(۰۰۰) از عايشه شتا روایت است که گفت: رسول خداي نزد من آمد؛ مشابه حدیث ابراهيم 
بن سعد. جز آن كه گفت: سپس به طرف أن جامه‌ی نازک تصویرذار رفتند و آن را پاره کردند. 

(۰۰۰) دنه یخی بن یی وأو تکر بن آبی شیبة وَرهيِرُ بن زب جمیفا عن ابن غنينة 
ح وَحَدَثَنَا (سحاق ن إِبْرَاهِيمَ وعبه ن مید قالا أخْبَرنَا عبد الراق بت مَعْمَرُ عن الزهرئ يك 
٠‏ الإسنتاد. وفی خدیبهما:«اٍن أشّة الناس عذابا». م یَذکرا من. 


-(۰۰۰) يحيى بن يحيى و ابوبكر بن ابوشیبه و زهير بن حرب» همگی از أبن عيينه -ح- و 
اسحاق بن ابراهيم و عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از زهرى مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل کردند. در حدیث آنان چنین آمده است: «إن آشد الناس عَذَابَاه به جاى: «إن من آئند 
الناس عذابا». 

اوبكر إن أي ضيه عن رو حزن gE‏ للقت ارت 
- دتا فيان بن عيَيْئَةَ عن عبد الرختن بن میم عن أبيه أنه سمح عائشة تقول: دخل على 
رَسُول ال وقد مسترت ستّفوة لى پقرام ذ فيه تماثیل فلا رَآهُ هتکه و وجفه وَقَال:«يَا عانشة 


۹۱ -(۰۰) بخاری: ۹ نسائی: ۷ احمد: ۲۵۶۸۵ 


عاع صحيح مسلم ج٣‏ 


آشه الناس عذابا عند اللّ یم الْقِيَامَة الذِينَ یُضاهون بخلق الّه». قالت عائشة: فقَطنتاه فجتلنا مِنْهُ 
وت أو وسادتین. 

۰۰۰(۳۲) از عایشه‌ی صديقه لضا روایت است که گفت: رسول خدايِ نزد من آمد؛ در حالی 
که جامه پشمی رنگی پوشیده بودم و در آن تصاویری بود؛ وقتی چنان دید آن را كثسيد و پاره 
کرد و رنگ رخسارشان تغییر کرد و بعد فرمود: «اى عایشه! سخت‌ترین عذاب خداوند در روز 
قيامت برای کسانی است که خود را به خلق خدا تشبه می‌جویند [منظور کسانی است که تصوير 
جاندار می‌کشند». عايشه نغ فرمود: بس آن پارچه را بريديم و از آن يك يا دو بالش ساختیم. 


۳ -(۰۰۰) حدتنا مُحَمَّد بر نی تن مهن جنفر خدتنا شغبة عن عبد الرَخمن بن 


الْقاسِمٍ قَال: سمغت القامیم یُخدت عن عائشة آنه كان لها توب فيه تصاویر مَمْدُوذ إِلَى سَلوة فکان 
النبی له یصلّی الیه فقال:«آخریه عنی». قالت: فأحرتة فجئلته وساد. 

۰۰۰(۳۳) از عايشه جشفا روایت است که گفت: جامه‌ای داشتم که در آن تصاویری بود. 
روزی رسول خدای روبه‌روی آن نماز خواند و بعد از اتمام نماز فرمود: «آن .را دور گردان». من 
آن را پاره کرده و از آن بالش‌هایی ساختم. 

-(۰۰۰) وحدئناه إشحاق بْن إِنْراهِيم وَْقبَة ِن مُکرم عن سويد بن عایر ح وحذتتاه إشحاق 
ن انراهيم أَخْبْرنا و غامر الْعَقَدِىُ جَمِيعًا عن شفبة بها الاسناد. 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم و عقبه بن مکرم از سعید بن عامر سح- و اسحاق بن ابراهیم از 
ابوعامر قعدی» همگی از شعبه مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 

۶ -(۰۰۰) دنا أَبُو بکر بْن آبی شيبة حدئنا وکیع عن سُفیان عن عَبْد الرخمن بن القاسیم . 
عن أبيه عن عائشة قَالَت: دخل النبی يل عل وقذ سرت نمطا فيه تصاویر فنخاه فاتخذت ینه 
وسادتین. ش 

۰۰۳۴ ۰( از عايشه تیا روایت است که فرمود: رسول خداعلا نزد من آمد؛ من لباسی مصور 
بر تن کرده بودم. رسول خدايك آن را اره کرد و من از آن» دو بالش ساختم. 

۳-(۰۰۰) بخارى: 23 نسائی: عه احمد: ۲۴۱۲۶ ا در روایت دیگر آمده است: الذين یصنعون الصور یعذبون یوم 
القيامة, يقال له: أحيوا ما خلقتم؛ کسانی که تصویر [جاندار ] می‌کشند. در روز قیامت عذاب داده می‌شوند و به آنان گفته - 


می‌شود: آنجه را خلق كرديدء زنده كنيد (صحيح مسلم به شرح نووی» ۷۶/۱۴). 
C= ۳‏ نسائی: ۶۱ أحمد: ۰۲۵۴۴۷ 


۵ -(...) دتتا هارون ٿن مَعْرُوف حدتنا ابن وهب حدئنا عَمْرُو بن الحارث أن بُكَيْرا ده 
أن عبد الرَحْمَن بن الْقَاسِمٍ حَدَنَهُ آن باه حَدَتَهُ عن عائشة زوج النبی يلا ها نصبت ثرا فيه 
تصاویر فَدَخَل رسول اللي فنزعه قَالّت: فَعَطَفتَهُ وسادتین فقال رجل فى المجلس حینئذء يقال له 
ربيعة بن عطاء مولى بنى زهرة: آفما سیعت آبا محمد یذکر ن عاشة قالت: فكان رسول الله يق 
يرتفق عليهما؟ قال ابن القاسم : لاه قال: لكنى قد سَمعثّة. يريد القاميم بن مُحَمّدٍ 

۰۰۰(۳۵) از عايشه غا روايت است كه فرمود: وى يردهاى نقش‌دار آویخته بود و رسول 
خداي نزد او آمد؛ رسول خدايق أن را پاره كرد و عايشه ا از آن دو بالش ساخت. مردی در 
مجلس كه به أو ربيعه بن عطاء مولاى بنى زهره گفته مىشدء كفت: آيا از ابو محمد نشنیدی كه 
از عايشه ا نقل می کرد كه گفت: رسول دای بر آن دو بالش تكيه مىداد؟ ابن قاسم كفت: 
خير نشیده‌ام» گفت: ولى من از او شنيدم كه جنين مىكفت. مقصود او قاسم بن محمد بود. 

۲ -(۰۰۰) خذتتا يَحْتَى بن یخی قَال: قرات على مالك عن نافم عن الم بن محر عن 
عائشة آنها اشترت ثمرقة فیقا تصاویر فلا رآها رَسُول الوك قَامَ علی الاب قَلَمْ يَدْخْل فَعَرَفت أو 
فَعْرفَتَ فى وجهه الْكراجيّة فقالت: یا رول الله توب إِلَى الله وی رسوله فَمَاذا بت فقال رَسُول 
اليك «ما بال هذه التمرقة؟». فقاّت: اشتريتها لك نفد ئها وتوسذه. فَقَالَ سول اللي :«إن 
آصحاب هذه الصور یبن وال هم أخيُوا ما خنم» ثم قَال:«إن ابت الى فيه لصو لآ 

۶-(۰۰۰) از عايشه فد روایت است كه فرمود: او بالشی خرید که بر روی آن صورت‌هایی 
نقش شده بود. چون نظر رسول خدايّ بر أن افتاده بر در خانه ایستاد و داخل نشد و بر چهره‌ی 
رسول خدائ آثار کراهت مشاهده کرد. عایشه<شفا گفت: يا رسول الله! توبه م یکن جه گناهی 
کرده‌ام؟ رسول خدايّ فرمود: «اين بالش برای چیست؟» گفت: أن را برای این خریدم که بر آن 
بنشینید و تكيه کنید. رسول دای فرمود: «کسانی که اين تصاویر را كشيدهاندء در روز قيامت 
عذاب می‌شوند و به آنان می‌گویند: آن‌چه را آفریده‌ایده زنده کنید». افزود: «در خانه‌ای که تصویر 
باشد» فرشتگان داخل نمی‌شوند». 


۵-(۰۰۰) نسائی: ۵۳۵۵ 
۶ )+<( بخاری: ۵ احمد: ۰۲۶۱۴۹ 


-(۰۰۰) وَحَدَتََاُ قتيبة وائ رفح عن اللَيْثِ بن سغرح وحدتنا اسحاق بن إنراهيم أَخبَرَنَا 
لقف حدتتا وب ح وَحَدَتَنَا عَبْدُ الوارث بن عبد الصمد حدتنا أبى عن جدی عن یوب ح وحدتتا 
تازون بن سعید الأثلىء ۳ ید ِن وطب أَخْبَرَنى أَسَامَة بن زند ح وکذقنی یو بر بن إِسْحاق 
حَتَتَنَا | بُو سَلَمَة الخزاي ؛ أَخْيَرَنَا عبد عبد اتزيز بن أخى الماجدئون عن غتئد اهب مر كم عن 
تاقع عن الْقَاسِمٍ عن عائشة بهذا الحديث وتخضهم م تم حَدِيئًا لَهُ ين تخضء و زاد فى حديث ابن 

اخى الماجشون: قالت: فأخذته قصلت مرقاتين» فكان یرتفق يهما فى البيت. 

-(۰۰) از طرق مختلف از نافع از قاسم از عايشدى صديقه انعا مشابه حديث مذكور نقل 
شده است. 

٠ ۸-۷‏ حدتنا بو کر ن آبی شیبة دتا علی بن شنهر ح وحذتنا ابن الْعتنی قتا 
ی ا ا ا ور 7 حَدَتنًا 

عن نَافِعٍ آن ابن عْمَرَ ابر آن رَسُول اللو قَال:«الذين يَصْنَعُونَ الصور يُعَذَبُونَ یوم 

القيَامَةٍ اجه 

۷-(۲۱۰۸) از أبن عم ره روايت أست که رسول خداعة فرمود: «كسانى كه تصوير می كشند» 
در روز قيامت عذاب می‌شوند و به آنان گفته می‌شود: آن‌چه را آفریده‌ایده زنده کنید». 

9 حدئتا أبُو الربیم وأبُو کال قالا: حذئنا حمّاذح وَحَذْنِى Ef‏ خرب حَذثنا 
يد - يَعْنى ان م عْلَيَةَ - ح وَحدتتا ان نآ بی عْمَرَ حلا العف کلم عن أيُوب عن نَافِعٍ عن 

ِن عْمَرَ عن الب بول حديث غټيد اله عن نافع عن ان م عْمَرَ عن النْب ىك 

-(۰۰۰) ابوربیع و ابوکامل از حماد ح- و زهير بن حرب از اسماعیل (ابن عليه) ح- و ابن 
ابوعمر از ثقفی» همكى از ايوب از نافع از ابنعمر از يبامبر اكرميق مشابه حديث مذكور را مانند 
عبیدالله بن عمر از نافع از ابنعمر از رسول دای نقل كردند. 

۸ -(۲۱۰۹) حَدَتنَا عَثمَان بن أبى سيه حَدَتَنَا جَرِيرُ عن الأغمش ح وحدتنی بو سَعِيدٍ الأشخ 
تا وکیم حَدَتَنَا الأغمش عن أبى الضحى عن صنزوق عن عبد الله ال قال رسُول ال «(ن 
أ التاس عنآیا یوم الِيَامَة اْمصَوٌرُون». وم يذكر الأشح: إن 


(۲۱۰۸) بخاری: ۵۹۵۱ 
ˆ بخاری: ٩۷۵۵۸‏ نسائی: ۵۳۶۱ 


کتاب: لباس 9 أرايش ۶۹ 


بیش‌تر از همه عذاب داده می‌شوند». أشج حرف تأكيد إن را ذكر نكرده است. 

(۰۰۰) وعذتنا یخی بن يَحْبَى وَأَبُو بکر ن أبى شیبة وأو كريب کلم عن أبى مُعَاويَة ح 
دنا ابن أبى عُمَرَ خنئنا سُفیان کلام عن الأغمّش بهذا الانناد. وفی روايَة یخی وآبی 
كُرَيْب عن أبى مُعَاويَة:«إنَ من أشد آهل الثار یوم الْقیامة عَذَابًا المصوزون». وخدیت سفیان 

-(۰۰۰) از ابومعاويه روايت است كه گفت: رسول خدايّق فرمود: «تصویرگران در روز قيامت 
بیش‌تر از همه‌ی اهل أتشء عذاب داده می‌شوند». حدیث سفیان نیز هم‌چون حدیث وکیع است. 

-(۰۰۰) وحدتا تصر بن على الجفضمئ دنا عبد اْعزیز بن عبد الصمد حننا منصور عن 
طلم إن صبئح قال: كنت مع صنروقي فى بت فيه تماثيل مریم فقال منروق؛ هذا تمائیل 
کنری. فَقَلْت: لا هذا تعائیل مریم فقال شنروق؛ أما ای سمغت عبد الله ِن منود يَقُولٌ قال 

رسول اللي : «أشذ الاس عَدَابَا یوم الْقَامَةٍ المُصورون». 

-(۰۰۰) نصر بن على جهضمى از عبدالعزيز بن عبدالصمد از منصور از مسلم بن صبيح روايت 
كرد كه گفت: همراه مسروق در منزلى بوديم که در أن عكسهايى از مریم بود. مسروق گفت: 
این عکس‌هایی از كسرى است. كفتم: نه, از مریم است. مسروق كفت: از عبدالله ين مسعود 
شنیدم که گفت: رسول خداطا فرمود: «تصویرگران در روز قيامت بیش‌تر از همه عذاب 
می‌شوند». 

وتو 0 0 0 أن ۳3 کک ع عَبْدٍ - ۶ عبد 0 
رجل 8 هلرو و انی فبيقا. 3 سمغت سول مُصوّر فی 1۳ یز 
له بكل صورَةٍ صوّزها فا تب فى جنم». وقال إن کنت لا بذ فعلاًقاصنع الشجر وتا لآ 


(۲۱۰۹) بخاری: ۵۹۵۰؛ نسائی: ۵۲۶۴؛ أحمد: ۳۵۵۸ ۴۰۵۰ 
(۲۱۱۰) بخاری: ۲۲۲۵ ٩۷۰۴۲‏ احمد: ۰۲۸۱۱ 


0 ش صحيح مسلم ج٣‏ 


۹-(۲۱۱۰) مسلم گفت: نزد نصر بن على خواندم که سعيد بن ابوالحسن گفت: کسی نزد 
أبن عباس آمد و كفت: من تصویرگر و نقاش هستم؛ در اين باره به من فتوا دهيد. ابن عباس 


گفت: شنيدم که پیامبر اکر م فرمود: «هر نقاشى در آتش جهنم خواهد بود و هر نقشى که در 
صورت آورده در جهنم بدان وسيله عذاب می‌شود». اگر از انجام آن ناگریز بودى» درخت ترسيم 
كن و هرآن‌چه جان نداشته باشد. نصر بن على بدان اقرار كرد. 
اضر ن آتس بن مَالِك قال کنت جَالِسا عند ابن عباس فجعل بُفتی ولا تقول قال رَسُول الله کل 
حتی ساله رجل فقال: ني رجل أصور هذه الصو فقال له انن عاس اه فد الكل فَقَال: 
سَوفت رول ال ول:«من صوّر صورة فى اليا کلف أن ينفح فيها الوح یوم لقبامة ولَيْس 
۰۰-(۰۰۰) از انس بن مالک روایت است که گفت: نزد ابن‌عباس # بودم که فتوا می‌داد 
و نمی‌گفت: ييامبري چنین و چنان فرمود [بلکه بعد از شنیدن سؤال مردم» حكم أن را بیان 
می کرد] تا إينكه مردی پرسید و گفت: من کسی هستم که اين تصويرها را می‌کشم. [حکم أن 
چیست؟] ابن عباس #ه گفت: نزديك بياء آن مرد به أو نزديك شد. ابن عباس گفت: شنيدم که 
رسول خداي فرمود: «كسى كه تصويرى می‌کشد. در روز قيامت مكلف مىكردد كه در آن روح 
بدمد» و أو روح دمنده نيست». 
-(۰.۰) خذقا بو غنان ممه رفخم : رم أبى عن 
قَتَادةَ عن النضر بن آنس أن رَجْلاً أتى ان عبّاس. . فَذَكَرَ عن النب ىبلا بوثله 
-(۰۰۰) ابوغسان مسمعى و محمد بن مثنى از معاذ بن هشام از ابی از قتاده از نضر بن انس 
روایت کردند که گفت: کسی نزد ابن‌عباس آمد. سپس مشابه حديث مذكور را از پیامپر اکرم ی 
نقل کرد. 
۰ ۲۱۱۱(۳) حصنا أ بُو بکر ز بن آبی شي وشحمه بن عبد الل ن نمیر ویو کریب وَآلْفَاظُهُم 
قارب لوا حَدثنا ان فضیل عن غمارة عن آبی ززعة عن آبی هریز رة فال: سمغت رشول 


۰۰ )<( بخاری: ۶۳ نسائی: A34‏ 


کتاب: لباس و آرایش ۶١‏ 


4 2 ل 


ال يَقُول:«قال ال عز وجل ومن اظلم من ذهب یَخلق خَلْهًا كَحَلْقِى فَليَخلُقُوا ذَيةٌ أو لِيَخْلقُوا 
حَبةَ 0 لِيَخْلُقُوا شییرة». 

۱۲۱ از ابوهريرهك روايت است که رسول خدايق فرمود: «كيست ستمكارتر از کسی 
كه مى خواهد چون آفرینش من بيافريند؛ پس [اگر مىتواند] مورچه‌ای را بیافریند. يا دانه‌ای يا 
دانه جوى را بيافريند». 

-(۰۰۰) وحدنیه زهیر ن خزب خنتنا جَرِيرُ عن غمارة عن آبی ززعة عن أبى هرَئرَة قال: 
قال ل اللي بمثْله ولم یذکر: «أو لِيَخَلقُوا شعيرة. 

-(+**) زهير بن حرب از جرير از عماره از ابوزرعه از ابوهریرهه روايت کرد که رسول 
خدايّق فرمود. مشابه حديث فوق. اما عبارت «أؤ لِيَخْلُقُوا شییرة» در آن نيامده است. 

۲ ۲۱۱۲۳) حدئنا و بکر بن أبى شَيبَة حدتنا خَلِدُ بن مَخَلَدٍ عن سلیمان بن بلال عن 
سل عن آبیه عن آبی هريرة 4 قال: قال رسول اللي : «ا تدل الْمَلايكَة با فيه تمائیل أو 
تصاویر». ۱ 

۲۱۱۲(۳-۲) از ابوهريره» نقل است که رسول خدايك فرمود: «ملائک در منزلی که عکس 
و مجسمه باشدء وارد نمی‌شوند ». 


باب ۲۷ - كراهت سگ و زنگوله در سفر 


۳ ۲۱۱۳(۳) دا انو کایل فضا ) بن خسن الجخدرئ حَدَئنَا بش - يَغنى ابن مُقَضّل - 
حدتنا سيل عن آبیه عن أبى هُرَئْرَة أن سول ال قال:« تصحب الْمَلأَيَكَةٌ رفقة فيقا 
کلب ولا خرس ». 

۲۱۱۳(۳-۳۲) از ابوهریره‌ت#ه نقل است که رسول خدایل فرمود: «ملائکه با کسانی كه در 


میانشان سگ و جرس (زنگ» زنك کاروان و غیره) باشد, همراهی نمی کنند». 


(۲۱۱۱) بخاری: ۵۹۵۳ ٩۷۵۵۹‏ احمد: ۸۰۸۸ 
(۲۱۱۲)منفرذ به مسلم. 


(۰۰۰) وحنتنی زیر ن زب ذقنا جریرح وخذتنا قَيبة دنا عبد العزیز - یننی 
الدراوز ی" - کلاهما عن ) كيل بهذا الاسناد. 

(۰۰۰) زهير بن حرب از جرير سح- و قتيبه از عبدالعزيز دراوردی» هر دو از سهيل مشابه 
حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 

١4(- ٤‏ 1 وَحَدَثنا حى بن وب وة ون حجر قاو حَدثْنا إسمَاعِيل - يَْنُون ابن 
جثفر - عن العلآء عن أبيه عن أبى هربرةخه أن رَسُول الل قال:«لجرس مرامیز الشسيطان». 

۴-(۲۱۱۴) از ابوهریره 5ه نقل أست كه رسول خداويق فرمود: «چرس (زنگ) از مزامير 
شیطان است». 

باب ۲۸ - قلاده‌ی شتران 

۰۵ -۲۱۱۵(۳) نا يَحْيَّى بن یخیی قال قرات علی مالك عن عبد له( بن آبی بكر عن 

عبّاد بن تو تمیم آن یا بییر الانصاری أَخْبَرَهُ أنه کان م مَعَ رَسُول اللو فی بَخض آسقاره. قال: 
رس رسئول ال رَسُولاً. قال عند الله بن آبی بَكْر: میت آنه قال: ولاس فى مبيتهم :«لاً 
یقن فى رَقَبَةِ عير قلادة من وتر أو قِلآَدة إلا قطنت». 

۲۱۱۵(۳-۵) یحیی بن یحبی روایت کرد که ابوبشير انصاری» گفت: او در یکی از سفرها 
رسول خداي را همراهی می کرد. عبدالله [بن ابویکر] گفت: گمان می‌کنم که عباد بن تميم گفت: 
وقتی مردم در خوابگاه خود بودنده رسول خدايّ قاصدی فرستاد و دستور فرمود: «نباید هیچ گونه 
قلاده‌ای از وتر یا زه کمان يا مطلق قلاده در كردن شتران باقی بماند و بايد قطع شود». 

باب ۲۹ - اجتناب از زدن حيوان 
عن جابر قال تھی رَسُول ۳ عن نزب فى اجه وغن نو ونم : فی 58 ۱ 
۱۶-(۲۱۱۶) از جابره روايت است كه گفت: رسول خداق از اين كه کسی در روى حيوان 


زند يا روی أن را داغ كندء نهی فرمود. 


کتاب: لباس و آرایش ۶۳۳ 


-(۰۰۰) وحدئنی هاژون بن عبد ال دنا حجاج ن مُحمّدٍ ح وَحَدَتنًا عَبْدُ برد خمید سا 
مُحَمّدُ يِن بَكر. کلهما غن ان جِرَئْجٍ قال: أخيرنى بو الزبير آنه مه سمح چابر ن عبد الله 2 : نی 
رَسُول ال بوثله. 

-(۰۰۰) از أبوزبير* روایت است که جابر بن عبدالله 45 شبیه آن را از رسول خدای روايت 
كرد. 

۷ ۲۱۱۷۳ وَخدتنی سلَمة بن" شبیب حدئناالحتن بن آغین حدتنا تنقل عَنْ آبی لیر 
عن جار أن اب مر لجان قد ويم فى وخ فالآ اللَّهُ الى وسَمه». 

۲۱۷۳۷ از جابرظه روايت است كه كفت: رسول خداي الاغى را دید كه صورتش داغ 
شده بود» لذا فرمود: «خداوند کسی که آن را داغ زده» لعنت کرده است». 


۸ -(0118 حدتتا أَحْمَدُ ن عيسى أَخْبَرنًا ابن وب أخبرتى عَمْرُو بن الحارش عن يزيد ُن 
أبى خیب أن تاعا با عبد الله موی ام لمح آنه سمح ابن عباس يَقُول: و رای تشول 
له 3 جمارا موسوم الوّجهء فانکر ذلكه قال: فواله لا اسم الا فى أقصى شىء من الوجه. فَأْمَرَ 
بجمار لَه فکوی فى جاعرتیه فَهُوَ ول من كَوَى الجاعرتين. 

۲۱۱۳۸ از جابرك روایت است که گفت: رسول خداي الاغی را دید که صورتش داغ 
EES E‏ قار عو لع له 
مگر در دورترين نقطه از صورت حيوان. يس دستور داد بالاى دو ران الاغش را داغ زدند» و او 
اولین کسی بود كه آن نقطه از حيوانى را داغ زد. 


باب ۲۰ - جواز داغ كردن حيوان به غير از صورت 


e 5‏ ور ا غډئ عن ابن ۰ 
به إلى لت جنک توت ا هو فى ااط وليه خَميصة ید وهر ره 
الى قدم یه فى انم 


(۲۱۱۹) بخاری: ۱۵۰۲ ۸۵۴۷۰ ۵۵۴۲ ۰۵۸۲۴ // تحنکه: در زمان رسول خداية جهت تب رک نوزاد را نزد پیامبر ی می‌آوردند 
و أيشان خرما را به كام نوزاد می‌مالید. این تبرک‌جویی و اين عمل خاص يبامبر بوده است و کسی را نمی‌توان با ایشان 


عع ۱ صحيح مسلم ج٣‏ 


۲۱۱۹(۳۹) از انس ک4 روايت است كه گفت: هنگامی كه ام‌سلیم زايمان كرد به من كفت: 


ای انس! مراقب اين نوزاد باش كه جيزى نخورد تا او را صبح زود نزد رسول خداكق ببریم كه 
خرمايى به كام دهان او يمالد. من صبح فردا آن نوزاد را نزد رسول خدائق بردم و رنسول دای در 
باغى بود. عبايى سياه بر تن كرده بود و ماده شترى را كه در فتح مكه نصيب وى شده بودء داغ 


می‌کرد. 

۰ (۰۰۰) حدقا محمد بن ایحا محئ بن جنر شب عن شام ن ند 
قال: سوفت آنسا يُحَدتْ أن امه جين ولدت انطَلقُوا بالصبى إلى النبی 9 یُحنکه قال: فاد لبی بل 
فی مرت سیم غنما. قال شغبة: واکتر علمی آنه قال: فى آذانها. 

۰۰۰(۳۰) از هشام بن زيد روایت است که گفت: مادرش وقتی زایمان کرد» کودکش را برد 
تا رسول خداي او را تحنیک کند (خرما را به كام دهان کودک مالیدن). دید كه رسول خدایل در 
آغل بود و گوسفندی را داغ می کرد. شعبه گفت: به كمانم كفت كه رسول خدایِل: كوش أن را داغ 
می کرد. 

۱ (۰۰۰) نی زَهَيرُ ِن حزب دتتا يَحْيَى بن سمي عن شنبة حَدتنى هشامٌ بن زیم 
قال: سفت أنْسا يَقُول: دخلا علی رَسُول ال مرتدا وَهْوَ يَسِمْ غنما. قال: أخيبُة قال فِى آذَانها. 

۱-(۰۰۰) از هشام بن زيد روايت است كه انس كفت: مادرش نوزاد خود را برد تا رسول 
خدائك او را تحنيك كند. ديد كه رسول خدايّ در آغل بود و كوسفندى را داغ مىكرد. به كمانم 
كفت كه رسول خداءعة كوش أن را داغ می‌کرد.: 


(۰۰۰) وحدئنیه يَحْيَى بن خبیب حذئا خالِد بن الخارث ح وحذثنا مُحَمَّدُ بن بشار حذثنا 


مُحَمَد وَيَحْيَى وعد الرختن کلم عن شب بهذا لادم 


مقایسه کرد. خداوند در این عمل برای ایشان تبرک مخصوص گردانید نه غير ايشان؛ زیر صحابهه چنین عملی را انجام 
نداده‌اند و آنان آگاه‌ترین مردم به شرع هستند. يس تأسى به آنان واجب است. جواز چنین اعمالی برای غير ييامبر سر به 
شرك می‌کشد [از تعلیقات ابن باز بر فتح‌الباری] (صحیح مسلم» به شرح نووی» ۸۳/۱۴ // بر اساس این احادیث و اجماع 
همه‌ی علما داغ كردن صورت چهارپا منع شده است. احادیشی که به داغ كردن چهارپایان توسط بيامبريظةٌ اشاره دارنده بیان 
می‌کنند که بيامبر نقطه‌ی دیگری غير از صورت حیوان را داغ می‌کرده است؛ بنابراین داغ زدن بر نقطه دیگری از بدن 
جهاريايان جهت شناسایی اشکال ندارد. 


کتاب: لباس و آرایش ۶۲۵ 


(۰۰۰) يحيى بن حبيب از خالا بن حارث -ح- و محمد بن بشار از محمد و یحیی و 
عبدالرحمن» همكى از شعبه مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 
۲ ۰۰۰۳) حَدئنا هارون ن مَعْرُوفٍ حَدتا اولي بن مثلم عن الاوزایی عن إشحاق بن 


عند الله ِن أبى طَلْحَة عن آنس بن مالكب قال رات فى ید رَسُول الَو المیسم وَهُوَ تسیم 
إبل الصدقة. 


۲-(۰۰۰) از انس روایت است که گفت: رسول خدايظ را ديدم که وسیله‌ی داغ كردن در 

دست داشت و شتر صدقه را داغ می کرد. 
باب ۳۱ -قزع! 

۳ ۲۱۲۰۳ خی زهیر ِن کب حلتّنی یَخیی - يغنى أبن سَهِيدٍ - عن عبد الله 
ا غمر أ رَسُول اللو قى عن القرع» قال: قلت لنافع: وَمَا 

لقزع؟ فال: ياق بتخض رأس الصبي وَيُثْرَك بنض 

۲۱۲۰۳۳) از ابنعمره روايت است كه رسول خداكق از قزع نهى فرموده. راوی مىكويد: 
پرسیدم که قزع جيست؟ گفت: أن که قسمتى از سر کودک تراشيده شود و قسمتى هم وانهاده 
شود. 

-(۰۰۰) حدقا بو بکر بن أبى شیب حدتتا أبُو آمامة ح وخنتنا ابن نمیر حذتنا آبی قال حَدتا 
یذ اله بهذا الاستاد. وَجَعَل التشییر فى خدیث آبی أسامة من قَوْل عَبَيْدِ ال 

(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از ابواسامه -ح- و این‌نمیر از أبى از عبيدائله مشابه حدیث مذ کور 
را با اسناد فوق نقل کرد. در حدیث ابواسامه از قول عبيدالله روایت.شده است. 
وخدتنی مب ِن لامعا يزية - a‏ مو ب 
الله مثلّث و الحقا التفسير 00 

(۰۰۰) محمد بن مثنى از عثمان غطفانى از عمر بن نافع -ح- و أميه بن بسطام از يزيد بن 
زريع از روح از عمر بن نافع مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق از عبیدالله نقل كرد. 


' . تراشيدن موی سر کودک و باقى كذاشتن چند قسمت از موهاى جلو و اطراف آن. 


۶۳۶ صحيح مسلم ج۲ 


م د 2 ت ۳4 


-(۰۰۰) وحدئنی مُحَمَّدُ بن رافع وَڪجاج ن الشاعر وَعَبْدُ ِن حُمَئْدِ عن عند اراق عن مَمْمَرٍ 
عن وب ح وَحَدَثنَا و جنفر التارمی حَدثَنَا و النفمان حَدَئَنَا ماه بن زي عن عند الرَخمن 
السراج کم عن افع عن ان عْمَرَ عن التب ىبل بلك 


-(۰۰۰) محمد بن رافع» حجاج بن شاعر و عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از ايوب حح- و 
أبوجعفر دارمی از ابونعمان از حماد بن زيد از عبدالرحمن سراج» همكى از نافع از ابن‌عمر از پیامبر 
اکرم 9 مشابه حدیث مذکور را نقل کردند. 

باب ۲۳ - نشستن بر راه‌هاي عمومی 

۶ ۲۱۲۱۳ خدّنی سوه ِن سي خدتّنی فص بن میسرة عن زند ن أسلم عن عطاء 
بن یسار عن آبی سیید الخذری عن الب قال:«اکم والجلُوس فى الطرقَاتٍ» قاوا: یا رنشول 
له ما لَنا بُدُ من؛ مجالسیتا نتتخات فِيها. قال سول المع : «فإذا تم إل امجيس فاخطوا الطریق 
حقّه». قلوا: وتا حقه؟ قال-«غض ابص وَكَفهُ الأذىء ورد الستلام وَالأمْرُبالْمَْرُوف ولتفی عن 
المُنكر». 

۲۱۲۱۳-۴) از ابوسعيد خُدرى# روايت است که رسول خداي فرمود: «آگاه باشيد و 
بيرهيزيد از نشستن بر سر راه‌ها!» گفتند: يا رسول الله! ما را از نشستن گزیری نيست؛ چون در 
آن‌جا با هم صحبت مىكنيم. فرمود :«اكر چاره‌ای جز نشستن نيست؛ پس بايد حق راه را 
بدهيد». گفتند: يا رسول الله! حق راه جيست؟ فرمود: «فروبستن چشم و خودداری از أذيت مردم 
E‏ 

-(۰۰۰) وَحَدَتَاهُ يَحْيَى بن يَحْيَى 1 ۱ ۲ مُحَمَّدْ بن 
رافع دنا ان أبى فدید أخْبَرَنَا شام - يَغنى ابن سَعْدٍ - کلاهما عن زند نن سم بهذا الإسْتادٍ 
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۰۰۰(۳) يحيى بن یحیی از عبدالعزیز بن محمد مدنی سح- و محمد بن رافع از ابن ابوفدیک 
از هشام بن سعدء هر دو از زید بن اسلم» مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


کتاب: لباس 0 أرايش ۶۷ 


۳ باب - پیوند مو و خالكوبي کندن ابرو و باریک كردن آن 
۵ -(۲۱۲۲) حدتنا يَحْيَى بْنْ یخی أَخْبرتا بو مُعاويّة عن هشام بن غروة عن فَاطِمَة بنت 
الْمنذِرٍ عن آنماء بنت أبى بكر قالت: جاءت امرأة ای الب ىة فقالت: يا ول الله إن لى اة 
غریسا أصابتها حصبة فتَمَرّق شغرها فص فقال:«لعن الله الوَاصيلّة وَالْمُسْتَوْصيلّة». 


۵-(۲۱۲۲) از اسماء دختر ابوبکر نقل است که گفت: زنی خدمت رسول خداعلاً رسید و گفت: 
يا رسول الله! دخترم عروسی دارد و به بیماری سرخچه (سرخک) مبتلا شده و موی سرش 
ريخته است؛ آیا می‌توانم موی او را پیوند کنم؟ رسول خداي فرمود: «خداوند پیوند زننده و پیوند 
خورنده‌ی موی سر رأ نفرین کرد». ۱ 

-(۰۰۰) خدتناه بُو بکر بن أبى شبة حدتنا عبد عندة ح وخقه بن نمر خفناآبی وَعَبِدوُح 

وخذتنا بو كريب خذتنا وكيع ح وحدتنا عمرو الناقد حبرا نود بْن عامر آخبرّا شغبة کلم عن 
هشام بن غروة بهذا لاسناد. تخو حدیت أبى معاوية غَيْرَ آن وكيا وشفبة فى خدیفهما فرط 


شغرها. 


۰۰(۳) ابوبکر بن ابوشیبه از عبده سح- و أبن نمير از ابی و عبده سح- و ابوکریب از وكيع - 
ح- و عمرو ناقد از اسود بن عامر از شعبه» همگی از هشام بن عروه مشابه حدیث مذکور را با 
اسناد فوق مانند حدیث ابومعاویه نقل کردند. وکیع و شعبه گفتند: فتمرط شعرها؛ موی سرش 


(۲۱۲۲) بخاری: ۵٩۳۵۸۵۹۳۶‏ ۵۹۴۱؛ نسائی: ۵۲۶۵؛ ابن ماجه: ۱۶۳۰. واصلة: کسی که موی زنان را پیوند کند. // 
مستوصله: کسی كه موی سرش را پیوند می‌زند. // قاشرة : کسی است که يوست صورتش را به درمان می‌آراید و رنگ 
آن را تغيبر می‌دهد. // صاعقة: کسی كه صداى خود را به هنكام بلايا بلند كرده و داد و فغان می‌کند. // حالقة: کسی که به 
هنكام بلايا موهاى خود رأ می‌تراشد. // خارقة: کسی كه به هنگام بلايا جامه‌های خود را می درد و ار هچ يباره مني كد / ll‏ 
وائنیمه: کسی که با سوزن کف دست يا مج دست يا قسمتى از اندام زن را سوراخ می‌کند و آن رأ با سرمه پر كرده و سبز 
رنگ می‌کند. // مستوشمه: کسی که عمل خا لكوبى بر روی اندام او صورت می‌گیرد. // نامصة: کسی که موهایی از 
صورتش می‌کند. // متفلجات: کسی كه ميان دندان‌های پیشین خود را فاصله می‌اندازد و اين کار را برای زیبایی انجام می- 
دهد (احکام بانوان» به ترجمه مصحح, باب .)7١‏ الْمُتَنَمُصات: النامصه کسی است که عمل بند آندازی را انجام می‌دهد او 
کسی است که با نخ - يا موچین و نظایر آن- موی صورت زنان را برمی‌دارد؛ و گفته شده : آن به معنی کوتاه كردن موی آبرو 
است و باقی موی صورت رأ شامل نمی‌شود [یعنی محدود به آبرو می‌شود نه تمام صورت]. // المتنمصه: نیز کسی است که 
خواهان اين است که اين عمل بر روی صورت وی انجام كيرد (تیسیر صحیح بخاری» موسی شاهین لاشین, ج ۳ حدیث 
۱ ص ۲۸). 


۶۸ صحيح مسلم ج٣‏ 


۲ ۰۰۰۳) وحدتّنی أَحْمَدُ ن سید التارمی؛ أَخْبَرنَا بان خدتنا ویب خدتنا منصور عن أُمّهِ 
عن أَسْمَاء نت أبى بكر أن ار آتت لبیل ققالت: (نی رَوَجْت ابتتی فتعرق شغر رأسها وزوجغا 
یَستحسینها افأصل يا رَسُول الله فنقَاها 

ا لجيه بو سید كارش زوايت انيف که تاه ینت اوک کک زنی اروستول 
خداق پرسید و گفت: يا رسول الله! من دخترم را شوهر داده‌ام و موی سرش ريخته است و 
شوهرش می‌خواهد زیبا باشدء می‌توانم موی او را پیوند کنم؟ رسول دا او را از آن عمل منع 
فرمود. 

۷ -۲۱۳۳(۳) دتتا مُحَمَدُ نن المتنی وان بشار قال حدتنا أبُو داود دتتا شفبة ح ودنا 
وى وق جوا روا 
و مرضت فرط شغرها زاوا أن يَصِلُوهُ فس الوا زشول الم عن ذلك فلن الواصلة 
توص 

۲۱۲۳(۳-۷) از عايشه شتا روایت است که فرمود: کنیزی از انصار ازدواج کرد و مريض شد 
و بعد از آن موهای سرش ريخت. خواستند كه أن را پیوند زنند. در آن باره از رسول خداي 
پرسیدند. يشان زنی را كه موی پیوند می‌کند و زنی را که می‌خواهد موی أو پیوند شود لعنت 
كرد. 

۸ -(۰۰۰) حَدئَنى زهیز ِن زب حدتنا هنن الْحبَاب عن إنراهيم بن نافع أخرتى 
الحسن بن شنم ِن ا صَفِيّة بت ؛ شَيبَة عن عائشة أن أمرأةٌ من الأنصار زوجت لته لها 
قاشتکت قَتَساقط شغرها فاتت الب فَقالّت: إن رجف بُريذها آقامیل شَعَرَها؟ ققال رَسُول ال 
«لین الواصِلات». 

۰۰۰(۳-۸) از عايشه شتا روایت است که فرمود: کنیزی از انصار ازدواج کرد و مریض شد و 
بعد از آن موهای سرش ریخت. شوهرش خواست که آن را پیوند زند. در آن باره از رسول خدايق 


پرسید. ایشان فرمود: «پیوندزنندگان موی سر نفرین شده‌اند». 


(۲۱۲۳) بخاری: ۵۲۰۵؛ نسائی: ۵۰5۵ 


کتاب: لياس و أرايش ۱ لاع 


-(۰۰۰) وحدتنیه محمد ِن حاتم حدتنا عَبْدُ الرَْمَن بن مفدی عن انراهيم بن نافع بهذا 
الاسنتاد وَقَال: هلين الْمُوصلاآت». 

-(۰۰۰) محمد بن حاتم از عبدالرحمن بن مهدى از ابراهيم بن نافع مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق نقل كرد. اين كه پیامبر اكرمي فرمود: «لّعن الموصلات». 

9 (۲۱۲۶) حڏتتا مُحَمّدُ ٿن عبد الل بن مير حَدَثنَا أبى ح وَحَدَتَنَا زهیر ِن خرب وَمْحَمَدُ 
بن انی - واللفظ زیر - قال حَدتنا یحبی - وهو قطان - عن عَبَيْدالله أخبرنى نافع عن 
ان غترآن ول اللو لقن لواميلة واه لسن 
مستوشمه را نفرين كرد. 

-(...) وخدتنیه مُحَمَّدُ بْنْ عبد الله ن بَزِيع حَدئنا بشر ن الْمُفضل حَدئنا صخر ن جْوَئْرِئَة 
عن تافع عن عد له عن السىك بمثله. 

-(۰۰۰) محمد بن عبدالله بن بزیع از بشر بن مفضل از صخر بن جویریه از نافع از عبدالله از 
رسول اکرم 9 مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. ۱ 

۰ (۲۱۲۰) تتا إشحاق بن |نراهيم ونان بن أبى شَيبة حلنا سيان عن منصور عن 
ابراهیم عن عقّمَةٌ ع عند الله قال لن الله الوائیمات والموتئیمات» والایصات والمتتنمصات 
فلا رلخنن ارات خَلْقَ الله. قال: قبح ذلك ار ین بني تم یال لا َم تققوبه 
وکانت تفر الفْزان» فاته فقالّت: ما حديث لحني عند أك لعنت الوائیمات والْسنتوش مات 
ممصت والتلجات لخن المتیرات حلقَ اله؟ فَقَالَ عبد الل وما لي لا آلْعَنْ من لعن سول 
ال وَهْوَ في کتاب اله فلت الْمَرأة لد فرات ما بيْنَ لوحي المصحف فما وجدته فال: ین 


كنت قرآییه قد وجدییه قال له عر وجل روما آتاکمالرسشول فخذوة وما ناکم عنه فَانتَهُوا 4 


(۲۱۲۴) بخاری: ۵۹۴۷؛ ابوداوود: ۴۱۶۸؛ ترمذی: ۲۷۸۳؛ نساتی: ۵۰۹۵؛ أبن ماجه: ۱۹۸۷؛ احمد: ۳۷۲۴ 


۶۳۰ ۱ صحيح مسلم ج٣‏ 
فقالت الْمَرأة: قاني أرى شا من هذا علی انراید انآن قال: اذهبي فانظري, قال: فدخلت علی 
افراة عند اله فلم تر شيا فجاءت له فقالت: ما رآیت شيا فقال: آما لو كان دك لم نجامنقا. 

۲۱۲۵(۳۰) از علقمه روایت أست که عبدالله [بن مسعود] گفت: «خداوند خال‌کوبندگان و 
خالى كوبى شدگان» و زنانی که صورت زنان را بند اندازند. و زنانی را که ميان دندان‌های خود را 
برای زیبایی فاصله می‌اندازند. و آنانی که خلق را تغيير می‌دهند نفرین کرد». كفت : این گفته به 
كوش زنی رسید که او را ام یعقوب می‌گفتنده يس زن به پیش او آمد و كفت : به من رسیده که 
شما چنین و چنان گفتید. كفت : اين گفته‌ی من نيستء بلکه من در نفرین خود از فرموده‌ی 
ببامبرئة پیروی کردم و آن در کتاب خدا موجود است. زن كفت : من کتاب خدا را خوانده‌ام و 
چیزی را به اين عبارت نيافته‌ام. عبد الله گفت: اگر درست می‌خواندی أن رأ يافته بودی» آن‌جا که 
می‌فرماید : «و ما آتاکم الول فخذوۂ و ما ناکم عن فانتفوا». هو آن‌چه را پیامبرق به شما 
داد بپذیرید و از آن‌چه شما را از أن بازداشت بازایستید». «الحشرء ۷). زن كفت بله» گفت: 
بی‌گمان يبامبركّة از آن نهی فرمود. زن كفت : به گمان من که خانواده‌ی تو چنین عملی را انجام 
می‌دهند. گفت: برو و ببين» بس زن رفت و دید ولی چیزی در این مورد نیافت» پس برگشت و 
گفت: چیزی ندیدم. عبد الله گفت: اگر که چنین می‌بود با ما معاشرت نکرده بود [یعنی 
نمی‌توانست همسر ما باشد و با ما هم‌بستر شود ]. 

(۰۰۰) خدقنا محمه بن الْمتنَى وانن بشار قال خنتنا عند الرختن وهو ان مفدی حدقا 
سفیان ح وحفتنا مُحمذ بن رافع تتا تى بن آذم خنتنا مُفَضَل - وهو ابن هل - کلأهتا 
عن منصور فى هذا الاشتاد. بعئنی خدیت جربر غَيْرَ أن فى حَديث سُفيان الواثي مات 
والشنتؤثيمات. وفی خریث مُفْضل الوائیمات والمَوشومات. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی و این‌بشار از عبدالرحمن و ابن مهدی از سفیان -ح- و محمد بن 
رافع از يحيى بن آدم از مفضل بن مهلهل, هر دو از منصور مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق 
نقل کرد. اما در حدیث سفیان الواشمات والمستّوشمات آمده است و در حدیث مفضلء الواشمات 
والموشومات. 


(۲۱۲۵) بخاری: ۳۸۸۶؛ ابوداوود: ۴۱۶۹؛ ترمذى: ۲۷۸۲؛ نسائى: ۵۲۵۲؛ أبن ماجه: ۱۹۸۹؛ أحمد: ۴۳۳۳ 55197 


کتاب: لباس 9 أرايش ۶ 


(۰۰۰) وَحَدتَاهُ بو بكر بن آبی شيبة وَمْحَمَّدُ بن المُئنى وان بشار قَالُوا حذتنا محمد بن جنقر 

NES‏ عنصور یه لاد الحديث عن الىل مُجَرَدا عن ساثر القِضّةٍ ین ذكر أم 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشيبه و محمد بن مثنى و ابن‌بشار از محمد بن جعفر از شعبه از منصور 
مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. حدیث هم از پیامبر اکرمع روایت شده است؛ 
خالی از هر گونه حشو و زوائد. 


-(۰۰۰) وتنا شیبان بن فروخ حدئنا جریر - يَغنى ابن حازم - خذتنا الأغمش عن إنراهيم 
عن عَلْقَمَةَ عن عبد الله عن النبى ك بتخو خدبدٍ 

-(۰۰۰) شيبان بن فروخ از جرير (ابن حازم) از اعمش از ابراهیم از علقمه از عبدالثه از يبامير 
اكرميّق مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 


۱ ۲۱۲۱۳ وَحَدتّنى الحسّن ن علی الحلوانئ وَمْحَمَدُ بن رافع قالا: آخترتاعند الرّراق 
َخْبرتا ان جرج حبرت آوالزتیر آنه سمح جابر ِن عند اله یِول: رَجَرَ الى أن تصل اوه 
پرأسها ی ۱ 

۲۱۳۶(۳۱) حسن بن على حلوانی و محمد بن رافع از عبدالرزاق از ابن جریج از ابوزبیر از 
جابر بن عبدائله#» روایت کردند که گفت: پیامبرعل: زنان را از پیوندزدن موی دیگری به سرشان 
منع فرمود. 


E OSS 


اتن و ی دی وج وفزش رر و فة من 
هو رديه هلکت بَنو 0 جين انَخَدَ زو م 

۲۱۲۷(۳-۲) از حمید بن عبدالرحمن بن عوف روایت است که گفت: شنيدم معاویه بن ابی 
سفیان در سالی که امیر حج بوده در حالی که یک دسته مو را از دست یک پاسبان گرفته و بر 


(۲۱۲۷) بخاری: ۵۹۳۲؛ ابوداوود: ۴۱۶۷؛ ترمذی: ۲۷۸۱؛ نسائی: ۵۲۴۵ 


۶۲ : صحيح مسلم ج؟ 


بالای منبر أن را به مردم نشان مىداد. گفت: ای اهل مدينه! علمای شما کجا هستند؟ [چرا مردم 
را از این كار منع نمی کنند؟] شنيدم كه رسول خا از جنين عملى نهى می كرد و می‌فرمود 
«بنى اسرائیل زمانى كه زنانشان به این عمل دجار شدندء نابود كشتند». 

س(۰۰۰) دتتا ائ أبى عْمَرَ تا سفیان ِن عة ح ونی حرطلة بن يَحْيّى أَخْبَرنَا ان 
وطب أخبَرنی وس ح وَحَدئنًا عبه بن خميد آخترتا عبد اراق آخبتا منم کلم عن الزهری: 
بمثل حَديث مالك غَيْرَ آن فى خدیث مغمردنما عدب بَنو إسرائيل». 

-(۰۰۰) از طرق مختلف از زهرى مشابه حديث مالك نقل شده است؛ جز این که در حديث 
معمر جنين است: «إْما عذب بنو (سرائیل؛ مردم بنى اسرائيل عذاب داده شدند». 

۳ -(۰۰۰) دتا و بر بن أبى شیب حفتتا ندر عن شغبة ح وحدتنا ابن المنی وان 
شا حدثنا مُحَمَّدُ e ۳ e‏ قدم 


ساس ساس شام 


الي بل ا و 
سخنرانی کرد و دسته‌ای مو نشان داد و گفت: تنها بهودیان پیوند مو می‌کنند و رسول خداي آن 


رأ فریپ نامیده است. 


۶ -(۰۰۰) وحفتّنی أو غنان السنمیی ومح بن الى قل آخبزتا تاذ - وضو ابن 
شام - حَدتنی يم وش دیلو قد ات 


زي سوء ون تبي الد نقی عن الزور قال وَجاءَ رجل بعصا على رأمیقا خرقة قال مُعَاويَة: آنا 
هذا الزوژ قال قَتَادَة: يعني م کر به اللساء آشتارهن من الخرق. 

۰۰۰۳۴) از سعید بن مسيب روايت است كه كفت: روزى معاویه اه گفت: در ميان شما 
عمل بدی ظاهر شده است ت؛ در حالی که پیامبرقل از دروغ و باطل نهی فرمود. ابن المسيب كفت: 
در اين حال مردى وارد شد و عصايى داشت كه بر سر نوك عصا تكه پارجائ رنه بود. معاویه 
گفت: ای ای نت اس مس : یعنی 


کتاب: لباس و أرايش ۶ 


باب ۳۶ - زنان عشوهگر 


۵ (۲۱۲۸) نی زهیر بن حزب خدتنا جریر عن یل عن آبیه عن أبى هرترةتفه قال: 
قال رَسُول اللو : «صنفان من آهل الثار َم آرهما قَْمْ مَعَهُمْ سباط کاذتاب ابر یَصریُون بها 
الئاس وتسناء کامیتات عَارِيَات مميلات ماثلأت رعوسْهن كأسنمة البْحْت الَْبَة لا بدخان اجه 
ولا تجذن ریخقا». 

۵-(۲۱۲۸) از ابوهریره که نقل است که رسول خداي فرمود: «دو صنف اهل آتش‌اند که 
آنان را ندیده‌ام. قومی از ميان آنان تازیانه‌هایی به مانند دم گاو دارند كه با آن مردم را می‌زنند و 
زنان پوشنده‌ی عریان و زنانی که موهای سر خود را به مانند کوهان شتر برمی‌افرازند و با 
عشوه‌گری نظر مردم را به سوی خود جلب کرده و ایجاد فتنه می‌کننده آنان به بهشت داخل 
نمی‌شوند و بوی بهشت را استشمام نمی‌کنند». 


باب ۳۵ - خدعه در لباس 


7 (۲۱۲۹) حذتنا مُحمّه ن عَبْد الله بن نمیر دنا وكيع وَعَبْدَةٌ عن هشام بن غروة عن 
یه عن عائشّة أن رهق ا رول لول جى أغطانى ما لم پنطنی ققال سول 

۲۱۲۹(۳-۶) از عايشه خشناروایت است که فرمود: زنى كفت: يا رسول الله! می‌گویم: شوهرم 
به من چیزی داده است؛ در حالی که واقعیت ندارد. حکم أن چیست؟ رسول خدایلا: فرمود: 
«تظاهر به چیزی که حقيقت نداردء همانند پوشیدن جامه‌ی دروغ و تزویر است [چون فردی که 
برای تظاهر لباس اهل زهد را می‌پوشد؛ اما در دل هیچ گونه پیرایگی و ورعی ندارد]». 


۷ -۲۱۳۰(۳) حذثنا م مُحَمَّدُ ِن عد له بن نمیر ذا عبدة حدنا شام عن فَاطِمَةَ عر 
شاه جات افرأة إلى الى فقا إن لی ره هل على جاخ أن نع من مال زؤجی ب 
لم يُمطِنى فقال رَسُول الو :«المتشبّع پما لَمْ یط کلابس توبی زور 


(۲۱۲۸) احمد: ۷۶۷۳ کاسیات عاریات: منظور زنانی با لباس‌های بدن‌نما هستند» لباس‌هایی نرم و لطیف که در اصل آنان 
۳ نمی‌پوشاند. / ممیلات: زنان دلفریب که روی و موی خود ۳ نمایان دارند و بدان مردم را به فتنه أندازند. غير از خود زنان 
دیگر را به طرف خود و عمل خود می‌کشانند. // مائلات: از طاعت و فرمان خدا منحرف هستند. // البخت: نوعی از شتر است 
که کوهان و سنام بزرگ دارد. // السنام: کوهان شتر. 

(۲۱۲۹) احمد: ۲۵۳۹۵. 


۴ صحيح مسلم ج7 


(N° ۳-۳۷‏ از فاطمه ها روايت أست كه أسماء كفت : زنی گفت: يا رسول ألله! ؛ من هوو 
دارم. اگر از مال شوهرم به آن‌چه به من نداده است» تظاهر کنم» برای من گناه خواهد بود؟ رسول 
خداية فرمود: «نظاهر به چیزی که حقیقت ندارده همانند پوشیدن جامه‌ی دروغ و تزویر است 
[جون فردی که برای تظاهر لباس اهل زهد را می‌پوشد؛ اما در دل هيج گونه پیرایگی و ورعى 
ندارد». 

-(۰۰۰) دتا أَبُو بکر ن آبی شَيبة حنتنا بو أسامة ح وحنتنا (سحاق ن [نراهیم أَخبَرنَا بو 
مُعَاوِيَةَ کلشما عن جشام بها لاستا. 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از ابواسامه سح- و اسحاق بن ابراهیم از ابومعاویه, هر دو از هشام 


کته و سح رتیت ید 
(۲۱۳۰) بخاری: ۵۲۱۹ ابوداوود: ۳۹۹۷؛ احمد: ۲۶۹۸۷ ` 


كتاب آداب 


باب ١‏ نهى از كنيه قرار دادن ابوالقاسم برای غير از پیامبر 

)00(-١‏ جه ل ان ل -قال ُو کریب: آخبرتا وَقَالَ 
ان أبى غمر حَدَثنا واللَفْظ له - قالا: حذتنا مزوان - یغنیان الْقَرَارىَ - عن خمَید عن أن سك 
قال: تادی رجل رَجْلاًبالْبقِيع يا با لقایم. فانتفت له ر 0 فقال: يا رَسُول الله إنى لم 
أغنك نما دعوت قلاند فقال رول اللو «تَسَمّوا پاسهی ول تکنا بكنيتى». 

1-(۲۱۳۱) از ابن ابوعمر روايت است که انس كفت: کسی در بقيع صدا کرد: ای 
ابوالقاسم! رسول دا به وى نگاه كرد. عرض کرد: يا رسول الله! مراد من شما نبوديد. رسول 
خداكق فرمود: «به اسم من» اسم بكذاريد؛ اما به كنيدى من كنيه نكذاريد». 

١‏ -(۲۱۳۲) حدتنی إِنْراهِيمٌ بن زِيَادٍ - وَهْوَالْمُلقَبُ پسبلان - أَخْبَرنَا عبه ِن عَبَادٍ عن عبَئْدٍ 
له ِن عْمَرَوأَخِيهِ ييه اپ عُْمَرَ 
قال: قال رَسُول ال حب أَسْمَائِكُم ی له عبد ال و عبد اليَحْمَنِ» 

۲۱۳۲(۷۲) از 5 ذه روایت است که رسول خداي فرمود: «بهترین نام‌ها در نزد خداوند 
عبدالله و عبدالرحمن است». 


(۲۱۳۱) بخاری: ۲۱۲۰ ۲۱۲۱ ۳۵۳۷. 


۶۳۶ صحيح مسلم ج٣‏ 
ا سا بو کی ات مسجت 


۳-(۲۱۳۳) حلنا خنمان ن آبی شَيْبَةَ واسحاق بن إنراهيم قال غنمان؛ حدتنا وقال إسشحاق: 
را جريڙ عن منْصُور عن امن أبى افد عن جابر بن عند الوط ال ولد رل هنا لام 
فَسَمَادُ مُحَمّدَا فقال لَه وم لا ندغك تسه می بام سول الَو فَانطَلَقَ بائنه حَامِلَهُ على ظََفرهٍ 
فأتی به التب ی فقال: ا ر سول له ولد لی غلام یه مُحَمّدا فال لی قَوْمِى: لا نَدَعْك تسَمّی 
بام رَسُول ال َال ول الَو : «تَسَمًوا باشیی ولا تَكْتَنُوا بکنیتی قانما آنا قاسم آفسیم 
ینک 

۲۱۳۳(۲) از جابر بن عبدالله 4 نقل است که گفت: برای یکی از مردان ما پسری به دنیا 
آمد او را محمد نام نهاد. قومش به او گفتند: نمی كذاريم که تو با نام رسول دای فرزندت را نام 
نهی. او فرزندش را بر دوش نهاد و نزد رسول خداع آمد و گفت: يا رسول الله! نام فرزند خويش 
را محمد نهادم؛ ولی خانواده‌ام با این نام مخالفند. رسول خدائك فرمود: «به اسم منء اسم بگذارید؛ 
اما به کنیه‌ی من كنيه نگذارید. من قاسم هستم؛ در ميان شما تقسیم کننده‌ام». ۱ 

ع -(۰۰۰) حَدَثََا هناد ٿن السری دتتا عبت عن خصین عن سالم بن أبى الجند عن جابر بن 
عند الوه قال: ولد لِرَجْلٍ منا غلام ‏ ماه محمف فَقُناه لا تكنيك برَسُول ال حتى تستأیره 
قال: فتاه فقال: نه ولد لی عُلامْ فَسَمَيْتَهُ ول الله ون قَوْيِى با أن يكثونى په حتی تسافن 
التب ىب فقال:«.- سَمُوا باشمی ولا توا بکُنیتی ما بیفت قامیما شیم بنکم». 


۴-(۰۰۰) از جابر بن عبداله 4 نقل است كه گفت: برای یکی از مردان ما يسرى به دنيا آمده 
او را محمد نام نهاد. قومش به او گفتند: نمىكذاريم که تو نام رسول خدايية را بر فرزندت 
بگذاری؛ مگر اين که از ايشان اجازه بگیرید. او فرزندش را بر دوش نهاد و نزد يبامبر اکرم ٤‏ آمد 
و كفت: يا رسول الله! نام فرزند خويش را محمد نهادم؛ ولى خانواده‌ام با این نام مخالفند. رسول 
خدايك فرمود: «به اسم من» اسم بكذاريد؛ اما به کنیه‌ی من كنيه نكذاريد. من به عنوان قاسم 
برانكيخته شده‌ام و در ميان شما تقسيم کنند‌ام». 

-(...) نا رفاعة ِن اليم یط * حَدَمُنَا خَِدُ - يغنى الان - عَنْ ؛ خصتن يهنا 
الإسشئاده و لم يَذكر: فإنّما بيشت قاسمًا آقسم تينكم. 


۸۹. 


کتاب: آداب ۶Y‏ 


00 ا از حصين مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق 
نقل كرد. اما جملدى «فإنما به بعفت قاسم آقسم بینکم» را ذكر ننمود. 


حز...) حَضتنا أبو بکر بن أبى شَيْبة نة حَد حدئنا وكيع عن الأعْمّش ح وحدتنی أَبُو سَعِيدٍ الاش 
حدتّنا وكيع خذتنا الأغمش عن سالم بن 7 الْجَعْدِ عن جابر ِن عبد الَو قال: قال رَسُول ال 
ل :“«تَسَمُوا باشمى ولا تکنوا بکنیتی نی آنا بو الْقَاسِم آشیم تبتكم». وفی رواية آبی بَكْر:«ولاً 
|» 
تكتنو|». 

0 از جابر بن عبدالله که نقل است كه كفت: رسول خدائ فرمود: «به اسم منء اسم 
بكذاريد؛ اما به كنيدى من كنيه نگذارید. من ابوالقاسم هستم و در ميان شما تقسيم کننده‌ام». در 
روايت ابوبكر, لفظ «ولاً تَكْتَنوا» آمده است. 

(۰۰۰) وحدتتا و ریب حَدَنْنا بو مُعَاويَة عن الاغمش بهذا الإسْتاد وقال:نما جیلت فَاسِمًا 
آفسيم بینکم». 


0306 ابوکریب از ابومعاویه از اعمش مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. كفت: 
پیأمبر اکرم يق فرمود: «من قاسمم؛ زيرأ من قسمت کننده‌ام در ميان شما». 


(<-٦‏ حَدَنَْا محمد بن الْمُتنى وَمْحَمّ بْن بشار ال حذتنا مُحَمدُ بن جنه حا َة 
as‏ رجلاً من الانصار ولد له غلام فأراد أن ميه 
مُحَمّدا فاتی النبی ل فتاله فَقَالَ«أخسّنت الأنصاد سَمُوا باسشمى ولا تكتنوا بكنيتى». 


۰۰۰(۶) از جابر بن عبداله 4 نقل است كه گفت: برای یکی از مردان انصاری ما پسری يه 
دنیا آمد. خواست او را محمد نام نهد. يس نزد پیامبر اکرم جه آمد و در آن مورد از ایشان سؤال 
کرد. پیامبر کرم فرمود: «آفرین بر انصار! به نام من نام‌گذاری كنيدء ولى به کنیه‌ی من كنيه 
نگذارید». 


وم 2 و و 


ك ا ۳ 3 کک 


۶۳۸ صحيح مسلم ج؟ 
عن النبی 6 ح وحنتنا (سحاق بن |نزاهیم الحنظلی واسحاق بن مَنصور قالا: أَخْبَرنا التضو ند 
ميل حذتا شب عن قاد وقنصور وتان وخسین بن عبد امن ۳ ن قالوا: سیف تالم نی 
الجند عن جاير بن عند له عن اه يتحو خدیث من ذکرتا خد تم مد قل وفی حَدِ بش 
التضر عن شفبة قال: وزاد فيه حصین وسلَیْمان قال خصین؛ قال ر 0 

آفسيم َینکم». E‏ آفمیم يلكي 

لا(٠٠٠)‏ از راویان متعددى از طرق لي که 
در حليث حصين با همان معنا آمده است: «إنْمَا به بعت قاسما آفسم يينكم». سليمان كفته بود: 
«فإنما آنا قاس سم أقسم بینکم». 

-(...) عفن عزو الق ومحه بن عد الّه بن مير جویغا عن فيا ن قال عضرو: دتا 
یانب غتينة حدقا ابن المنكَير آنه سیخ جاب ی عند له ول وله ِرَجُل نا غلام قَسَمَاُ 
القاس فَعلناه لا تكنيك آبا القاسم ولا نمك عیناء فآتی بیج فذکر ذلك له فال:«آسنم 0 
عبد الرَخْمَن». 

-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله# نقل است که گفت: یکی از مردان ما صاحب يسرى شد؛ او را 


قاسم نام گذاشت. گفتند: تو را به أبوالقاسم كنيه نمی‌کنیم و نمی‌گوییم چشمت. به پسرت روشن 


بادا! أو نزد رسول خداعة أمد و موضوع را گفت. رسول خدائ فرمود: «پسرت را عبدالرحمن نام 
بگذار». 

۰۰۰۳ وحدقنی اميه بن بنطام حذتنا يزيد يَغنى ابن زرئع ح وحدگنی علی بن حجر خذثنا 
إِسْمَاعِيل - يَعْنى از این عَلَيّة - کلاهما عن رَوْح ن الْقَاسِمٍ عن مُحَمّد بن الْمُنْكَدِرٍ عن جابر. مت 
TET‏ 

-(۰۰۰) أميه بن بسطام از يزيد بن زريع سح- عونا بريه شاقن a‏ 
روح بن قاسم أز محمد بن منکدر از جابر» مشابه حديث أبن عينه را روايت کردند. اما در باب دولا 
نُك عا روشن‌شدن چشم» جيزى نكفته اسسته 

۸ -(۲۱۳6) وختنا أو کر ِن أبى شيبةَ وعفرو الاق وزهیر ِن خزب وان نمر قالوا حدثنا 
سَفی ) أبن یه ب عن یوب عن محمد ِن سیرین قال توفت أبا هریت تقول: قال أبُوالقایم ی : 
ی ولا تکتو بكنيتى ». قال عَمْرُو عن أبى هرئرةطله ولج يَقْل: تمت ۷ 


کتاب: آداب ۶۹ 


۲۱۳۴۳۸) از ابوهریره روايت است که رسول خدايك فرمود:«با اسم من نام بكذاريد؛ اما 
كُنيدى مرا كنيدى خود نكنيد». عمرو گفت: از ابوهریره غه روايت است و نگفت از او شنيدم. 

۹ -(۲۱۳۹) حَدتنا و کر بن أبى شَيْبَة وحم بن عبد له ِن تُمَيْروَأبُو سَعِيد شخ وحن 
بن ای لْعنزی - واللَفظ لان نمیر - قَالُوا: دتتا این إذريس عن آپیه عن ماك بن خزب 
عن عَلْقَمَة بن وائلٍ عن الْمُِيرةٍ بن شغبة قال: ما قرفت تجران متألونى فقالواء نکم تفرعو يا 
أخت هارو ن وموس ی بکذا وکذا. فَلمّا قدشت عا لَى رَسُول الل سَألتُهُ عن ذلك فة قال: إن REE‏ 


فقا ل انوا 
يسم یُسَمُون بأنبيّائهم والصالچین مه 


۲۱۳۵(۹) از مغيره بن شعبه روايت است كه كفت: وقتى به نجران رفتم از من يرسيدند و 
گفتند: شما می‌خوانید كه ای خواهر هارون و موسی! چنین و چنان. وقتی نزد رسول اکرم کل 
رفتم» از ایشان در أن باره پرسیدم و ایشان فرمود: «آنان به نام أنبياء و صالحان قوم خويش نام 
می‌نهادند». 

باب ۲ - تسمیه به نام‌های زشت مکروه است 

۰ ۲۷ تتا خی بن نی وائ بر بن أبى شب شيبة قال بو بكر خنتنا مُْتَمِرُ نن 
سلَيْمَان عن الرکین عن أبيه عن سَمُرَة وقال يَحْتَى: آخبرنا الْمُمتَمِر إن سلیمان قال سمغت 
الرْكيْنَ يُحَدثْ عن أبيه عن سَمُرَة بن جندب قال: نهانا رول اللو أن نُسَمَى رقیقنا بأربعة آنماء 
قلح ورتاح وَيَسَّارٍ وتافع. 

۲۱۳۶(۳۰) از سمره بن جندب روایت است که كفت: رسول خدايّ از این كه غلامان 
خويش را به چهار اسم افلج» رباح» يسار و نافع بخوانیم. نهی فرمود. 

٠ ۰(- ۱‏ وخ تي بن تمي حدئناجريرُ عن الرکين بن ازع عن أببه عن رة بن 
جندب قال: قال رَسُول ال : «لا تم غلامت رباكا ولا يَسَارًا ولا قلح ولا افغا». 

۳.۲ ۰( از سمره بن جندب روايت أست كه كفت: : رسول خداكك فرمود: «نام أفلح, ربخ 
يسار و نافع را بر فرزندان خويش نگذارید». 


٣ج صحیح مسلم‎ Ef: 


ت 


۲ -(۲۱۳۷) حَدثََا أحْمَد ن عند له ِن يُونْسَ حَدتَنَا هیر حَدَتَنا مَنصورٌ عن هلال بن 
ساف عن ربيع بن عمَيلّة عن سَمْرَةَ بن جندب قال: قال سول اليه «أحب؛ انکلام إلى الله رح 
بان اله وَالْحَمة ْلَه ولا اه إلا اله ولآ لا يوك بين تدأت. ولا تسین علاك 
سرا ولا ربخا ولا نجیضا ولا أفلح». نما هن آربغ فلا تزیان على 

۲۱۳۷(۳-۲) از سمره بن جندب روایت است که گفت: رسول خدای فرمود: «بهترین سخنان 
إلا الله والله أكبر. از هر کدام كه 


ھت 


نزد خداوندقك چهار كلمه است: سبحان الله والحمد لله ولا له 
شروع كنيدء صحيح است و اشكالى ندارد. همجنين نام افلح» رباح» يسار و نجيح را بر فرزندان 
خويش نكذاريد». اينها چهار مورد است و بر آن نیفزایید. 

م 2إ e‏ ای وه e‏ ا OT E‏ 30 ا 

-(۰۰۰) وحدئنا (سنحاق بن ابراهیم أخبرتى جریر ح وكذثنى أمَيّةَ بن بسنطام دنا يزيد بن 
ونم دتا روخ - وهو ابن الاسم - ح وختنا محم بن الْمُتنى وان شار الا : حدثنا محم بن 
جنفر حَدتتا شغبَة کلم عن منصور پاناد زهير. فما خدیث جرير وَرَوْحٍ فکوشل حديث زهیر 
بقصته. وما حديث شغبة فیس فيه الا ذِكْرُ تسوية لفلام وم يَذكر اكلام ارب 

-(۰۰۰) از طرق مختلف از منصور به اسناد زهير روايت شده است؛ جز آن که حديث جرير و 
روح مثل حديث زهير و قصدى اوست. در حديث شعبه نيز تنها در مورد نام نكذاشتن برخى از 

۳ -(۲۱۳۸) حَدَثَنَا مه بْن أَحْمّد بن أبى خلف حتنا روخ خفتنا ابن جرنج أخبرتى أَبُو 
لیر آنه سمح جَابرَ نن عبد الله یقول أراد النبی ا أن ینیقی عن أن يُسَمَى بیفلی وبتركة وبافلح 


۲۱۳۸(۳-۳) از جابر بن عبداله 4 روایت است که گفت: رسول خداقلاً خواست که از این 
نام‌ها نهی فرمایند: یعلی» برکه» افلح» يسار و نافع و اسامی شبیه این‌ها. سپس در أن باره سکوت 
کرد و چیزی نگفت, تا اين که وفات فرمود؛ در حالی که از آن نهی نکرد. بعدها عمرظ4 خواست 
كه چنین کند؛ ولی او هم از آن نهی نکرد. 


کتاب: آداب ۶.۱ 


باب ۲ - تغییر نام زشت به نام نیک مستحب است 


1¢ (۲۱۳۹) حدتنا َخمه ِن حنبل وزهیر بن خرب وَمُحَمَد بن انى وعبیه له ِن سَعِيدٍ 
وَمْحَمَد ِن بشار او حدقا تحتى بن ید عن بیغ لبن صر أن مشول 
للك غير انم عاصية وقال: «انت جَمِيلة». قال أَحمَد مَكَانَ أخبترنى: عن. 


* 11 75: 


فرمود: «نام تو جمیله است». در روایت احمد به جای "اخبرنی » "عن" آمده است. 


۵ -(۰۰۰) تنا ُو بکر بن أبى شيبة حَدَتَنًا لحتن ن موس حَدَتَّا ما بو سَلَمَةَ ده 
غبید له عن تاع عن ابن عُمَرَ أن اه مر کانت یال لها عَاصِية فستماها سول اللي جَويلة. 


۵-(۰۰۰) از ابن عمر» روایت است که گفت: دختری از آن عم رف عاصیه نام داشت و 


۲۱8۰۳ قتا عفرو ناه وان آبی مر - واللفظ عضرو - الا حَدثنًا فان عن مُحَمّد 
بن عند الرَختن موی آل طَلْحَة عن کیب عن ابن عباس قال: لت جر اسف بو حول 

رسئول ال اشمها جْوَئرِيَةَ وکان يَكْرَهُ أن )قال خرچ من عِند برد وفی یٹ أبن أبى غمر عن 
گرب قال: سمغت ابن عبّاس. 

۲۱۴۰۳۶) از أبنعباس# روايت است كه نام جويريه قبلاً بره بود و رسول دا آن را به 
جويريه تغيبر نام داد و نايسند می‌داشت به اين كه كفته شود: به نزد بره برو. در حديث ابن ابوعمر 
از كريب آمده است كه گفت: از ابنعباس أن حديث را شنيدم. 

۷ ۲۱۶۱(۳) حدتتا و بكر بن أبى شيبة محم ن نی وَمْحَمَدُ بن بشار قالوا: حدتنا 
محمد ِن جنفر حدتنا شنبة عن عطاء ِن أبى ميْمُونة تفت أبَا رافع ینت عن أبى هریرت هه ح 
وحدتنا له بن تاذ خذتنا أبى حدتنا شب عن عطاء بن أبى مَبْمُونة عن آبی رافع عن آبی 
هریرقظه آن زنب كان اقا بر فقيل تزکی نَفْسّها. فَسَمَاهَا زسول الَو نب ولفظ الحديث 
لقولاء ذون ابن بشار. وقال ابن أبى شيبة: حدتنا مُحمّه ِن جغفر عن شعبة.' 


2 


لح و ى ر 

۲۱۴۱(۳۷) از ابوهریره‌ظه روايت است كه كفت: اسم زينب [بنت حجش همسر پیامبر] بره 
(نيكو) بود. به او گفتند: خودت را پاک و نيكو می‌خوانی؛ پس رسول دای او را زينب ناميد. لفظ 
حديث آنان با ابن بشار متفاوت است. ابوشیبه از محمد بن جعفر و شعبه روايت كرد. 


e 4‏ حل ثنى |سحاق بن و خرن عيستى بن لس ح وخ بو تتا 


4 
بو ا 


a‏ ناشوی بز تب ودعت عليه وت جخش واش مها 
بَرَة 2 فَسَمَاها زب 

۲۱۴۲(۳۸) از زینب دختر امسلمه روايت است كه گفت: نام من بره بود و رسول خدايق به 
زينب تغيير داد. گفت: زينب بنت جحش که بره نام داشت. نزد ایشان رفت و رسول خداوة او را 
زينب نام نهاد. 

٩‏ -(۰۰۰) حطنا عنرو الاق حَدَثنَا هايم ِن اقام دتتا الث عن يزيد بن أبى خییب 
من تن :تیت اتی جز قن لى يت إبى تلتق إن مشول 
اللي تھی عَن: هذا الام شمیت بَرَة ققال رَسُول ال : «ا گر آنشتکم, الله آغلم باهل 
لیر منکم». فَقَالُوا: پم نُسَميها؟ قال:«سَمُوها زینب». 

۰۰(۹.) از محمد بن عمرو بن عطاء روایت است که گفت: دخترم را بره نامیندم. زيب 
دختر ابوسلمه به من گفت: رسول خدان از اين اسم نهی می‌کند و نام من نيز بره بود. رسول 
خدائ فرمود: «خود را در نزد پروردگار نیکو ندانید؛ زیرا خداوندکك می‌داند که جه کسی از ميان 
شما بدین صفت است». گفتند: بر أو جه نامی بگذاریم؟ فرمود: «او را زینب نام نهيد». 

۰( خذ ان ب واخمه بن بل وأبُو کر بن آبی شي - والفظ 
لأخمة - قال الکشعی* آخبراه وقَالَ الآخَران : حنتنا سفیان بن عيينةَ عن أبى الزناد عن الأضرج 

عن أبى هرد 9« قال: 4 نم هت رجل نَسَمّى مد الأملآك». راد ان 
أبى شيب فى روایته:«ل مالك الا له عز وجل» قال الاشتبی؛ قال شفیان: مغل شاهان شاف 
وقال أَحْمَدُ ِن حَنبل: سالت آبا عَمْرِو عن أخنع فقال: ازا 


١‏ عماع 


۴۲۰ ) از ابوهریره 4 نقل است كه رسول خداك فرمود: «زشتترين نامها و پست‌ترین 
آن نزد خداونده کسی است كه نام ملک الأملاک (پادشاه پادشناه‌هان» شاهنشاه) را بر خود 
می‌گذارد». ابن ابی شیبه در روایتش افزود: «هيج پادشاهی جز الله نیست». اشعثی از قول سفیان 
كفت كه تفسير آن» شاه شاهان است. احمد بن حنبل گفت: از ا یات اندها E‏ 
پرسیدم و أو كفت: به معناى "بست و خوار" است. 


ما خدتنا و هْرَئرَة عن رَسُول ال فَذَكَرَ أحاديث مِنها وقال سول ال :«أغيض زجل على ال 
یوم الْقيَامَةِ وب واغیظه عَلَيْهِ رخل كان يُسَمّى مَك الأنلآك لا مك إلا الَذ». 

۰۰۳۱ +) از ابوهریره:#» روایت است که رسول خداي فرمود: «مبخوض‌ترین شسخص روز 
قیامت. نزد خداوندقك و زشت‌ترین و منفورتین آن کسی است که نام شاه شاهان (شاهنشاه) را 
برای خود برمی‌گزیند؛ هیچ پادشاهی جز خداوند نیست». 


باب ۵ - تحنیک نوزاد 


)٣۱٤٤( ۲‏ خَدثنا عد الاغلی بن حمادٍ دتا حَمَاذ بن سلَمَةَ عن تابس ان عن انس بن 
الوه قال: عبت بعد الله بن أبى طلحة الأنصارئ ی سول اللو جين ولد ورول اله ل 
في عباءة يهنا بَعِيرا ل فقال: «هل مع تمر؟» فقلت: نعم فناولنه تمرات فالقَاهر فى فيه 
فلاکفن» ثم ففر فا الصبی فمجه في فِيهء فَجَعَل الصبي يَتلَمْظهُ ققال سول الله يه «خب انار 
التمْر» وَسّمَّاهُ عبد اللّه. 

۲۱۳۴(۳۲) از انس بن مالک روايت است كه گفت: وقتى فرزند عبدالله بن ايوطلخه 
انصاری به دنيا آمد. همراه وى نزد رسول دا رفتيم. رسول خدائك عبايى بر تن داشت و شترش را 


قطران مىزد. فرمود: «با خويش خرمايى دارى؟» كفتم: أرى. رسول خدائ خرما را كرفت و أن را 


(۲۱۴۴) بخارى: ۱۵۰۲ ۸۵۴۷۰ ۵۵۴۲ ۵۸۲۴؛ أبوداوود: ۴۹۵۱؛ احمد: ۰۱۴۰۶۷ // قبلاً كفته آمد كه تحنیک (مالیدن خرما 
به كام نوزاد) جهت تبرک» صفتی خاص رسول خدايظ بوده أست که بعد از ایشان هیچ یک از صحابه چنین عملی انجام نداده- 
اند؛ زیرا هيج كس نباید در چنین اعمالی خود را با پیامبر خداي قياس کند؛ زیرا ببامبر برگزیده‌ی خدا و با وحی در ارتباط 
أست و از همین روی رأه هرگونه شرك و خودبینی و سوء تعبیر بسته خواهد شد؛ اما اگر این عمل در دست انسان‌های عادی 
پیفتد سبب غرور و تكبر, أنحراف و سودجویی و از همه مهم‌تر شرك به خدا و غفلت از توکل به حق تعالی می‌گردد. بس اگر 
در هر جایی مواردی از این دست دیده شد که به جامه با موی سر ایشان و نظایر أن تبرک جسته‌انده تنها خاص أن مقام بوده 
و جز يبامب ري کسی را لايق جنين مقامی نیست (مصحح). 


۶۴ صحيح مسلم ج 


جوید» سپس از دهان خود كرفت و آن را در دهان کودک گذاشت و با آن به كام کودک مالید و 
فرمود : «انصار خرما را دوست دارند» و نام أو را عبدالله گذاشت. 
۳ -(۰۰۰) حَذثنا أب و بكر بن أبى شی خدنا يزيد بن هام ن أَخْبَرنَا ان عون عن ابن سیرین 
عن آنس بن مالك قال: کان این :؛ لأبى طَلْحَةَ یشتکی, د فرج أو طَلْحَة قثبض الصبی فلما 
جع أَبُو طَلْحَةَ قال: e‏ هو اسن مِمّا کان. فقَربت إِلَيْه العضاء فتعشی نم 
ساب ما قلغا ع قله اروا ال فلع بح أبُو طلحة آتی رَسُول اللهك فاخبر فقال: 
«اغرستہ 2 لیَ؟». قال: نعم : قال:«للَه ارك ل وت غلاما فَقَال لی أَبُو طَلْحَة: اخولة تی 
یه 36 فَأنَى به النبىي4 وتعثت مَعَهُ مَعَهُ ترا E‏ لبیل قَقَال:<«أْمَعَهُ شی ؟». قَالُوا: 
رات قح ال فحضنها تم ها من فيه فجتلقا فى فى الصبی شم ۶ نک« وَسَمّاه 
عَبْدَ الله 


۰-۰(۳۳) از انس بن مالك روايت است كه گفت: ابوطلحه يسرى داشت که بيمار بود. 
ابوطلحه بیرون رفت و مرد. 0 0 گفت: : يسرم در جه حال است؟ 
0( وقتی ۱[ را كه مرده است] 
دفن كن! وقتى كه صبح فرا رسید» ابوطلحه پیش رسول خدايّة آمد واو را اطلاع داد. رسول خداع 
فرمود: دیشب هم‌بستری کردید؟ ابوطلحه گفت: آری. رسول خداك فرمود: خدايا! به زندگی آنان 
برکت ارزانی دار! زن ابوطلحه پسری زایید. انس گفت: ابوطلحه به من گفت: اين کودک را 
نگه دار تا او را پیش رسول خدائ4 ببری. کودک پیش رسول خدائّق آورده شد و مادرش با او چند 
خرماست. رسول خدائك خرما را كرفت و آن را جویده سپس از دهان خود كرفت و آن را به كام 
کودک مالید و نام او را عبدائله گذاشت. 

و کا ف ا ر حلنا ڪَماد ٿن صنعدة تنا ان عون عن محمد عن آنس ڪه 
يوه له نو حديث بزید 

-(۰۰۰) محمد بن بشار از حماد بن مسعده از اينعون از محمد از انس طلا قصه‌ی مذكور را 


'به سان حديث يزيد روايت كرد. 


کتاب: آداب ۶۴۵ 


۶ -(۲۱۶۵) حا و بکر بن آبی شَيْبَة وع عبد الله بر برد الاشتری و ریب قَالوا: حَكتنا 
یو اساي ولد لى غلام فاتبت به النبئي4 فَسَمَاهُ 
إنزاجيم وحنکه بو 


۲۱۴۵(۳۴) ابوبکر بن ابوشیبه و عبدالله بن براد اشعری و ابوکریب روایت کردند که آبوموسی 
گفت: فرزندم متولد شد. او را پیش رسول خدائك آوردم؛ او را ابراهیم نام گذاشت و با خرمایی به 
كام او ماليد 


۳۵ -(۲۱۶) دتا الحکم بن مُوسی بو صالح تک عیب EE‏ يَغني أن اسْحق آخترني هشام 
ن غروة حَدئني غروة نن الزكر وفاطمة بنت الْنذر : بن الزیثر 5 0 : حرجت ت آشهاء بنت أبي 
بكر جين هاجرت وهي خبلی بعند الله : إن لیر فدهت فباء قفتت يعبد الله بقبا» نم رت 


جين نفِسّت إلى ر كه كر ع امور ا ی 
َِمْرَةٍٍ قال: قالت عائشة: : فمکثنا ساعة وسا قبل أن تجدهاء فمضنقاء نم بَصقّها في فِيدء 

ول شيء دخل بَطتة ریق سول الله يل 111110 
.نم جاء وهو ابن متنع سنین أو مان لیبایج سول اللو ره بت انز فتستم سول اه 
يد جين ره مقبلا ی ثم بای 


۴۶۵ از فاطمه بنت منذر بن زبير روایت است که گفت: اسماء دختر ابوبکر [همسر 
زبیر ] هنگامی که به قصد هجرت به مدینه خارج شدء در آن هنكام حامله بود و عبدالله بن زبير را 
در شکم داشت. هنگامی که به قباء رسید» وضع حمل کرد سپس بعد از وضع حمل, نوزادش را 
به نزد رسول خدا برد تا او را تحنیک کند. رسول خدايك نوزاد را از او كرفت و در بغل گرفت, 
سپس رسول خداي خرمایی خواست. راوی می‌گوید: عایشه نضا گفت: ساعتی طول کشید تا آن 
را يافتيم» سپس رسول خداي أن را جويد و بعد آب دهان خود را در دهان او کرد؛ پس اولين 
چیزی که در شکم نوزاد وارد شد. آب دهان رسول خداي بود. اسماء گفت: سپس رسول خداعل: 
دستش را بر بدن نوزاد کشید و برای او دعا کرد و او را عبدالله نام گذاشت. سپس عبدالله در حالی 
که به سن هفت يا هشت سالگی رسیده بوده به نزد رسول خداي رفت تا بنا به سفارش زبیر با او 
بيعت کند. رسول خداوِقة هنگامی که او را دید كه به سویش می‌آید, تبسم کرده سپس با أو بیست 
نمود. 


۵۳۶۷ . 


۶۴۶ صحيح مسلم ج۲ 


1 -(۰۰۰) حڏتنا أبُو کرنب محمّه بن العاء دنا و أسَامَة عن جشام عن أبيه عن أَسْمَّاء 
آنا حملت بعبد ال بن زیر بمک قالت: فخرخت ت وآنا شیم فَنَيْت الْمدينة فتلت يقبَاء فولدته 
بقباء ثم آتیت رَسُول ال وضع في حجرو م دا تن فمضتها ثم تقل في فيه فان أول 
شيء دخل جوقه ريق سول الله يك نم حنکه باشنرة ثم دعا له وترك عليه وكان ول مولود ولد 
في ام 

۲۶-(۰۰۰) از اسماء بنت ابوبکر روایت است که وی به عبدالله بن زبیر حامله بود. گفت: [به 
قصد هجرت به سوی مدينه از مكه] خارج شدم؛ در حالی که زمان وضع حملم نزدیک شده بود. 
به مدینه آمدم و در قبا فرود آمدم و در همان جا زایمان کردم. سپس نوزاد را پیش رسول خداوق 
آوردم و رسول خداي او را در کنارش نهاده سپس خرمایی خواست و أن را جوید و بعد آب دهان 
خود را در دهان او کرد. اولين چیزی که وارد شکم نوزاد شد آب دهان رسول خداو بود. سپس 
نوزاد را با خرما تحنیک کرد و بعد برای او دعا کرد. او اولین نوزادی بود كه در اسلام متولد شد. 

-(۰۰۰) حدتنا يو بَكْرِ ‏ بن أبى شَيبَة خذتنا خا : ن مخلد عن على إن شنهر عن هشام بن 
غزوة عن آپیه عن شما نت أبى بكر نا هاجر نت ای ز ول له وهی خی پتند الله نن 
الزبَیر. دک تخو خدیث أبى أنشامة. 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از خالد بن مخلد از على بن مسهر از هشام بن عروه از پدرش از 
اسماء بنت ابوبکر روایت کرد که گفت: وقتی به عبدالله بن زبیر حامله بود به سوی رسول 
اکرم ول هجرت کرد. سپس مشابه حديث ایواسامه را روایت کرد. 

۷ ۳۱۷۳ َتنا اب و رن أبى شبةعدتنا عبد اللو ن یر تا شام - يَغنى ابن 
غروة - عن أببه و عن عائشة أن رنئول الوك كان بوتی بالصبیان یرک علنهم کید 

۱۳۷۳۷ ۲) از عايشه مد روایت است که فرمود: كودكان و نوزادان نزد رسول خداعا آورده 
می‌شدند و ایشان برای آنان دعای برکت می‌خواند و آنان را تحنیک می‌فرمود. 

۸-(۲۱۵۸) حدتنا أبُو بَكْرِ نن آبی شیبة حنتنا بُو خالد الأخمَرعن هشام عن أبيه عن 
عایشة قالت: چا بعد هلر الب بحنکه فا تخر لین سب 

۲۱۴۸(۳-۸) از عايشه «مفدروایت است که فرمود: عبدالله بن زبير را نزد رسول خداوقٌ بردیم 


تا او را تحنیک کند. در جستجوی خرمایی برآمدیم و يافتن آن برای ما سخت شد. 


کتاب: آداب ۶2۳۷ 


۹ ۲۱6۹(7) حدثنى حم بن هل التميمئ ویو بکر بن (سحاق قالا: دنا ابن آبی مریم 
خدئنا مُحَمَّدُ - وهو ابْنُ مُطَرّف أَبُو عَسّانَ مواق و حازم عن سَفل بن سعد قال: ی بِالْمُنْذِرٍ 
بن أبى سید إِلَى رَسُول اللي جين ولت فَوَضعَه الب على فخنه وأو أُسَيْدٍ جالس؛ فَلَهِىَ 
ائ بشنیء بين يَدئِه فَأمرَ بو أسَيدٍ 7 اختیل ین علی فجن رَسُول الوك فافلبوه 
9 ال فقال:«آین الصبی؟». فقال بُو أسید: فتاه یا وَسُولَ الله فَمَالَ:«مَا 

سنمُه؟». قال: فلآن يا رَسُول الله قال:«20 ولکن امه المنذر». فتاه یذ المنیر۱ 

۲۱۴۳۹(۳-۹) از سهل بن سعد روایت است که گفت: وقتی منذر بن ابواسید متولد شد او را 
نزد رسول خداوقة بردند. رسول خدائ او را بر ران خود گذاشت. اسید نشسته بود و رسول خدای به 
کاری که در دست داشت مشغول شد. ابواسید نه کسی كفت که پسرش را بردارد. نوزاد را از روی 
ران رسول خدايّ برداشتند. سپس رسول خداك فراغت يافت و پرسید: «آن کودک کجاست؟» 
ابواسید گفت: او را به خانه بردیم يا رسول الله! فرمود: «اسم او چیست؟» گفت: فلانی است ای 
رسول خدا! رسول خداي فرمود: «خير, بلکه اسم او منذر است» از آن روز او را منذر نامیدند. 

۰ (۲۱۵۰) حدئنا بو الزبیع سیمَان بن داود اتکی حدتنا عبد الوارت حَدَتَنا أبُو لام خدتنا 
آنس بن مالك ح وَحَدتنا شیبان بن فروخ - وَاللَفْظ له - حدئتا ع الوارث عن آبی الیْام عن 
9 کان رَسُول الط اخس الئاس خُلْقاه وکان لى آخ یال له بو غمیر »قال: 

خسبّه قال: کان فطیماه قال: فکان إا جاء رَسُول ال فرآه قال:«آبا عمَيْر مَا فعل لش 
0 فکان لب به'. 

۲۱۵۰(۳۰) از انس بن مالک روايت است كه گفت: رسول خدائ خوش اخلاقترين مردم 
بود. برادرى ذاشتم كه ابوعمير نام داشت كه وى را از شير باز كرفته بودند. هركاه رسول خ دا 
مىآمدء می‌فرمود: «ای ابو عمير! تغير (گنجشک کوچک) جه مىكند؟» راوى كفت: ابوعمیر 
جوجداى داشت كه با آن بازى مىكرد. 


۹1. 
۶۹. 


٣ج صحيح مسلم‎ FFA 


E باجا‎ 


مَالِكٍ# قال: قال لی رَسُول ۳9 دي 
فرزندكم!» . 

۲ -(۲۱۵۲) حدناآو کر بن أبى شب وان أبى عْمَرَ - والفْظٌ لانن آبی مر - قَالاً: حدقا 
زیڈ ن هارون عن ٍسماعیل بن أبى خالا عن فیس بن آبی خر اقا 


سال رَسُول اللو أحذ کک اکثر مها له عَنْهُ قال لى:«أئ بى وما يُنْصِبُك مِنْه إنه آن 
يَضْرّك». قال: قلت: نم يَْعْمُونَ آن مه آنهار العاء وَحبَالَ الخبز. قَال:«هْوَ أهون على الله من 
ذلك». 


۲۱۵۲(۳-۲) از مغيره بن شعبه روايت است كه كفت: هيجكس به اندازه‌ی من از رسول 
خداكقةٌ درباره‌ی دجال پرسش نمی كرد. چون از ایشان پرسیدم» فرمود: «اى فرزندکم! چرا در اين 
مورد خودت را به مشّت و سختی می‌اندازی؟ او نمی‌تواند به تو زیانی وارد آورد». گفتم: 
می‌گویند: همراه او رودهايى از آب و کوه‌هایی از نان است. 0 «پیش خداوند دجال يست و 


خوارتر از آن است [که بتواند مؤمنان مخلص را دچار لفزش کند 


و ۶ و 


-(۰۰۰) ذقنا أبُو کُر بن آبی شبة وان نمیر قَالآ: ختنا وکیم ح ودنا شریج بن یُونس 

حدنا هشیم ح وعدتنا (سخاق بن انراهیم خم را جریزح وحدنی ُحمّه بن رافم دتا و آسامة 
کلم عن (سماعیل بهذا الاستاد. ویس فى حَديث آخد منم ول النبى 96 للمفيرة: «أئ بنى». 
لا فى حَديث يزيد وَخد 

-(۰۰۰) ابوبكر بن ابوشيبه و ابننمير از وكيع سح- و سريج بن يونس از هشیم -ح- و 
اسحاق بن ابراهيم از جرير سح- و محمد بن رافع از ابواسامه» همگی از اسماعیل مشابه حديث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. اما در حديث هیچ كدام از آنان سخن مغيره مبنى بر گفتن: ای 
فرزندكم, توسط رسول خدايق روايت نشده است؛ تنها در حديث يزيد جنين است. 


(۲۱۵۲) بخاری: ۰۷۱۲۲ 


کتاب: آداب ۶۳۵ 


باب ۷ - اجازه‌گرفتن برای وارد شدن به منزل دیگران 


- حذنی عَمْرُو بن مُحمّد بن بُكَيْرِ الناقه حدننا سفیان ِن یينة دتا - وله‎ (or) Yr 
يزيد بن خصيفة 1 عن بر فن سییر قال توفت آبا مسد الخدری رل كنت جامنا اة فى‎ 
مجلس الأنصارِ فأتاتا أبُو مُوسَى فزغا أو مَذغورا. قلنا: ما شأئك؟ قال: ان مر آزسل الی أن آتِيَهُ‎ 
فاتیت یاب و تلائه فل برد كل فرجنت. فقال: : ما منعك أن تأتينا؟ فقلت: إنى أتيكة‎ 
فَسَلّمْت على بابك ثلائّه فلم روا علی» فرجفت وقد قال سول المع : «إذا استأدن أ خدکم‎ 
لاا فلم يُؤْذّنْ له فلیرجع» فَقَالَ + قر آقم عليه اين ول أؤجغتك. فقال اب ِن کفب: لا يَقُومْ‎ 
مَعَهُ الا صقر الْقَوْم. قال أَبُو سَعِيد: قلت: آنا َصر الْقَوْم. قال فَاذْهَبا به.‎ 

۱۵۲۳-۲۳ ۲) از ابوسعید خدری کل روایت است که گفت: در مدینه در یکی از مجالس انصار 
بودم که ابوموسی [اشعری] آمد؛ اما رنگ پریده به نظر می‌رسید. پرسیدیم: جه روی داده است؟ 
گفت: عمرك به دنبال من فرستاد و من كنار در منزل وى سه بار سلام کردم و اجازه گرفتم؛ اما 
به من اجازه نداد. برگشتم. [زمانی که عمرظ از آمدن و بازگشت من آگاه شده بود] به من گفت: 
جه چیز مانع شد كه نزد ما بيايى]؟ گفتم: من آمدم و سه بار اجازه‌ی ورود خواستم؛ کسی به من 
اجازه نداد. من نيز برگشتم و [اين بدان علت بود که] رسول خداكٌ فرمود: «اگر یکی از شما سه 
بار اجازه بگیرد و به او اجازه داده نشوده بايد برگردد». عمرحقه گفت: به خدا قسم! بايد برای این 
گفته‌ی خود شاهد بیاوری؛ در غير این صورت تو را تنبیه خواهم کرد. ابی بن کعب گفت: به خدا 
قسم! هيج كس [از ما برای ادای شهادت] تو را همراهی نخواهد کرد؛ مگر کوچک‌ترین این 


مردم. [ابوسعيد گفت:] کوچک‌ترین مردم من بودم. بی گفت: برخیز و همراه او برو. 
الاستاد. وراد این نع حَدِيئِهِ 1 یو سعیب فقخت مته ونت ۳ مر قشهدت. 

-(۰۰۰) قتیبه بن سعيد و ابن ابوعمر از سفیان از يزيد بن خصیفه» مشابه حدیث مذکور را با 
اسناد فوق نقل كرد. ابن أبى عمر در حدیثش ش أفزود: ابوسعید ظ4 گفت: با او برخاستم و پیش 
عمر ظ4 رفتم و بر صحت أن حديث شهادت دادم. 

(۲۱۵۳) موطأ: ۱۷۹۸؛ بخاری: ۲۰۶۲ ۵۶۱۱ ۶۲۴۵ ٩۳۳۵۳‏ ابوداوود: ۵۱۸۰؛ ترمذى: ۲۶۹۰ أبن ماجه: ۳۷۰۶؛ احمد در 


مسند: ۰۱٩۱۱۴‏ |/ لا يَقُوم معه إلا اصثر الْقَوْم؛ یعنی این حدیث برای کوچک و بزرگ ما معروف و مشهور است حتی 
كوجكترين فرد از ميان ما نيز آن را از بيامبري شنيده حفظ كرده است. 


۶۵۰ صحيح مسلم ج 


6 ۰۰۰(۳) د نی ابو الطاهر أَخْبرَتى عند له ن وهب خذتنی اس ند 
ِن الاشج آن ی حدنه آنه سوع آبا سَعِيدٍ الخذرئ يَقُول: با 
كن یرای تری ندا حي ونه ۱ الیل بت خد م نکم ر 
لو يَقُول:«الإسيئذان ثلاث فَإِن أن لَك ولا فازجع». قل بر وما 5 قال: استَأدت علی 
وار الاب امس ثلاث ات فلم دو لي و جه الوم خلت علیه فاخیسه 
آنی جت أمس فَسَلّمْتْ تلاا نم الصرفت» قال: قد سَمِغْنَاك وَتحن جینین علی شغل فَلَؤْمَا 
0007 ود لّك؟ قال: استأدنت كما سمغت رَسُول ال » قال الم لاوجعن رك 
ويطك أ تین يمن يه لك علی هذا فقال أبَى' بن کفب: فَوَاللُه لا قوم مق إلا أخدثنا 
سیناء قم يا با سَعِيدٍ. فَقَمْت حتی أت مر فَقَلْتَ: قد سمغت رَسُول الدب قول هذا 
۰۰۰(۴) از ابوسعيد خدری # روايت است كه كفت: در مجلسی با ابی بن كعب بوديم كه 
أبوموسى اشعرى با حالت خشم آمد و ايستاد و گفت: شما را به خدا قسم می‌دهم؛ هيج كس از 
شما شنیده است که رسول خدایة فرمود: «(جازه‌گرفتن سه بار است؛ در غير اين صورت شخص 
بايد برگردد». ابی گفت: جه نیازی به شهادت ما هست؟ گفت: دیروز سه بار از عمر اجازه 
گرفتم و چون به من جواب نداده برگشتم. امروز نزد او رفتم و به او گفتم که دیروز آمده بودم؛ اما 
بعد از سه بار اجازه‌گرفتن چون به من جواب ندادی» برگشتم. گفت: من می‌شنیدم؛ اما در آن 
لحظه کاری داشتم. بس چرا باز اجازه نگرفتی تا به تو اجازه داده می‌شد؟ گفت: من چنان که از 
رسول خداعل شنیده‌ام عمل کردم. گفت: به خدا قسم! تو را تنبیه می‌کنم؛ يا این كه برای اين 
گفته‌ی خود شاهد می‌آوری. ابی بن كعب گفت: قسم می‌خورم که جز کوچک‌ترین ماء در اين امر 
برای تو شهادت نمی‌دهد. ای ابوسعید! برخيز. من برخاستم و نزد عمرك رفتم و شهادت دادم که 
آن را از رسول خداي شنيده‌ام. 


۵ -(۰۰۰) خد حًا نصر بن علی الحتضمی حدتنا يشر - یغنی ابن مفضل - حدتنا سعیه بو 


يد عن أبى نضرة عن أبى موی أن أب موستی آتی باب عفر فاشتأئن ال مر تاه که 
اسان الثانية قال عم نتان. ثم استأذْن الق فقال عم فلات. ثم الصرفه فَأَتْيَعَكُ فَرَدَهُ 
فقال: إن كان هذا شيا حفظته من رَسُول الي فقا وإلا فلأجعلنت عظه. قال و سَعِيد: فاتانا 


فقال: لیم تَكْلَحُوا أن وَسُول ال قال:«الاستنذان؛ قلأت»؟ قال: فَجَعَلُوا یتضخکون» قال: فقلت: 


کتاب: آداب ۶۵۱ 


تم آخوکم الشنلم قد فرع تضصحکون؟نطیق فانا شریکد في هذه الْعُْوبَةِ؟ فتاه فقال: هذا أو 


سعيد. 


۰۰۳۵ ) از ابوسعیده روايت است كه گفت: ابوموسی به در منزل عمر نزديك شد و 
اجازه كرفت. عمر 4 كفت: یک بار. برای بار دوم هم اجازه كرفت و عمر4 گفت: دو بار. برای 
بار سوم هم اجازه كرفت و عمره گفت: سه بار. سپس ابوموسى بركشت. عمرك فردى را دنبال 
وى فرستاد و أو را برگردانده سپس گفت: اگر این كارى كه كردى از رسول اكرميّظ ياد كرفتهاى, 


كه خوب أست؛ در غير اين صورت تو را تنبیه می کنم. ابوسعید يه گفت: آبوموسی نزد ماآمد و 
گفت: نمىدانيد كه رسول دای فرمود: «اجازه‌گرفتن سه بار است؟» ابوسعید اه كفت: مردم 
حاضر در مجلس شروع به خندیدن کردند. من گفتم: برادر مسلمانتان با حالتی پریشان آمده [و از 
شما کمک می‌طلبد» اما] شما می‌خندید؟ [به ابوموسی گفتم] راه بيفت؛ من در این کیفر شریک تو 
هستم. پس [من به همراه] ابوموسی پیش عمرظ رفتیم و گفت: اين ابوسعید است و سخن مرا 


00 کا 0 مه برد ال وان بشار قالا: کنا 0 مهب جغفر دنا 8 عة عن آبی 
صَسْلَمَةَ عن أبى نضرة عن أبى سَعِيدٍ ح وَحَدَنَا أَحْمَدُ ِن الْحَسَن بن خراش حًا شَبَابَةَ حكن 


فكي عن الخریری وسَعید بن یزید کلاهما عن أبى نضرة قالا: سَمِعْتاهُ ینت عن أبى سَعِيدٍ 


حم ها عه 


-(۰۰۰) محمد بن مثنی و این‌بشار از محمد بن جعفر از شعبه از ابومسلمه از ابونضره از 
ابوسعید سح- و احمد بن حسن بن خراش از شبابه از شعبه از جریری و سعید بن يزيد هر دو از 
ابونضره روایت کردند كه ابوسعيد خدری گفت؛ همانند معنای حدیث يشر بن مفضل از ابومسلمه. 

۷ -(۰۰۰) وحن مُحَمَدُ ٿن حاتم حا خت بن سيد قطان عن ابن جرنج دنا عطاء 

عن ید ن غمیر آن آبا مُوسى ادن علی غمر تلا فكانة وجده مشفولا فرجع فقال غتر؛ آلم 
سنج صوت عَبد له بن قيس افذثوا له قفعی له فقال ما حَملّك على ما صتفت؟ قال انا كنا 
زمر يقذا. َال َنِم علی هذا ية أو لأف فخَرج فانطلق إلى مجلس من الانسار فَقَانُوا: لا 


امع صحيح مسلم ج٣‏ 


مه م 4] 2 > 


د سول الق نی عَنْهُ الصف او 

۳۶-(۰۰۰) از عبيد بن عمر روايت است كه گفت: ابوموسی از عمر سه بار اجازه كرفت و 
مثل این که او را مشغول یافت» بس بركشت. عمركه گفت: صدای عبدالله بن قيس را نشنيديد؟ 
به او اجازه دهيد. او را فرا خواندند و عمرك از او يرسيد: جه جيز باعث شد كه جنين كنى؟ گفت: 
ما به همین امر مأمور شدهايم. كفت: يا برای اين گفته‌ی خويش دليلى می‌آوری يا اين كه تو را 
تنبيه می‌کنم. ابوموسی برخاست و به مجلس انصار رفت و گفتند: جز كوجك ترين ما در این باره 
برای تو شهادت نخواهد داد ابوسعید4 برخاست و كفت: دستور همین است. عمره گفت: اين 
مورد از امر رسول خدايقة بر من يوشيده مانده بود [و به كوشم نرسيده بود]. خريد و فروش در 
بازار مرا از ا ن غافل كرده ات 

-(۰۰۰) تا محمد ِن بشار تن و عاصم ح وخا حُسَيِكُ ن خرب خفقنا اضر - 
يَْنى ابن شمیل - قالا: جمیا: حدتا ان بن جریج بها الاشناد تخوة وم یذکر فى حدیث التضر: 
آلهانی غنة اسف بالاسواق 

-(۰۰۰) محمد بن بشار از ابوعاصم -ح- و حسین بن حريث از نضر بن شمیل» همگی از 
ابن‌جریج مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. در حديث نضر اين را كه خرید و فروش 
در بازار مرا از آن غافل کرده است» ذکر نشده است. 

۷-(۲۱۵۶) حا خسن بن خرن و عمار نا القضل بن مُوسَى أخبرتا طحة بن 
يَحْتَى عن آبی بُرْدةَ عن أبى مُوسَى الأشتری قَال: جاء یو مُوسَى إلى عْمَرَ بن الخطاب فقال: 
تلا کم حا عبد الله بن قيس قَلَمْ يذ له فقال الستلآم عَلَيِكُمْ هذا أَبُو مُوسَىء السْلام 
عَلَيْكُمْ ها الأشعرى؛ ثم انصرف فقال: رڈوا عل“ رُڈوا عل فجاء فَقَال: يا أبَا وسی ما رَذك؟ کنا 
00 قال سوفت وول اللو یَقول:«الاستنذان؛ د آث فان راذن لك 1 فازجع». قال 

تیني علی هذا بت ولا فلت وفتلت » فذَهب أَبُو مُوسی. قال عُمَدْ ان وجد يه تجنوه جند 
ا E‏ جاء ای وج قال: یا یا مُوسى !م تقول؟ 
آقذ وَجَذت؟ قال: تما بي ن كب قال: عدل» قال: یا آا الط مَا يَهُ ول هَذا؟ قال: سَمعْت 


كتاب: آداب FAY‏ 


رَسُول الدع يول ذلك یا ان الْخَطَاب! فلا تکونن عدا علی آصحاب رَسُول الله و قال: بخان 
لها نما سيعت شيعًا قأخیبت أن تفت 


۷-(۳۱۵۴) از ابوموسی آشعری روایت است كه گفت: أبوموسى دم در منزل عمر بن 
خطاب که رفت و گفت: السلام علیکم» من عبدالله بن قيس هستم. به او اجازه داده نشد. دوباره 


ق مس و و اس ور ی و 


گفت: السلام علیکم» ابوموسى هستم. السلام عم من اشعری هستم. e‏ 
فرمود: أو را نزد من بركردانيد. ابوموسى آمد و عمر يرسيد: ای ابوموسی! چرا برگشتی؟ ما 
مشغول كارى بوديم. ابوموسى گفت: شنيدم كه پیامبر اكرموق فرمود: «اجازهكرفتن سه بار است؛ 
اگر اجازه دادند. داخل شو و در غير این صورت برگرد». حضرت عمره كفت: بايد برای اين 
گفته‌ات شاهدى بیاوری» در غير این صورت با تو جنين و چنان خواهم كرد. ابوموسى رفت. 
عمر 4 كفت: اگر شاهدى بیابد. هنكام [شام] او را در كنار منبر خواهيد ديد و در غير این صورت 
أو را نمىبينيد. هنكام نماز شام [حضرت عمر] او را آن‌جا حاضر ديد و از او يرسيد: ای ابوموسى! 
جه می‌گویی؟ آیا شاهدی بيدا كردى؟ كفت: آری» ابی‌بن كعب شهادت می‌دهد. عمركك كفت: أو 
انسان عادلى است [و شهادت او يذيرفته مىشود]. حضرت عمرفه از ابی پرسید: ای ابوطفيل! 
این مرد جه مىكويد: [آيا حديثى را كه روايت می‌کند. صحت دارد؟] ابوطفيل گفت: ای پسر 
خطاب! من اين حديث را از رسول خداي شنيدهام. نبايد تو مايدى عذاب و آزار و اذيت اصحاب 
رسول خداقة باشى. عمرك گفت: سبحان الله! خداوند پاک و متژه است من جيزى شنيدم و 
دوست داشتم به صحت آن اطمينان پیدا كنم و برايم ثابت شود [قصد من اذيت نمودن و متهم 
كردن کسی نبوده است]. 

-(00.) وَحَدتَناهُ عنه الله ن عُمَرَ نن محمد بن بان حَدتْنا علی بن هام عن طَلْحَة بن يَحْيَى 
بهذا الإستاد: غَيْرَ آنه قال: فقال: يا با النذر آنت سینت هذا مِن رَسُول اللو ؟ فقال نعم! فا 
َك يا ان الْخَطَاب عذابا على آصخاب رَسول الك وم يَذْكُر ین قول عْمَرَ سُبْحَانَ الله وتا 


بُعذه. 


(۰۰۰) عبدالله بن عمر بن محمد بن آبان از على بن هاشم از طلحه بن يحيى مشابه حدیث 
مذكور را با اسناد فوق نقل كرد؛ جز این که كفت: پرسید: ای ابامنذر! أيا تو این حديث را از رسول 


۶۵۴ ۱ صحيح مسلم ج؟ 
خدايقة شنیدی؟ ابومنذر گفت: آری! ای پسر خطاب! نباید تو مای‌ی عذاب و آزار و اذيت اصحاب 
رسول خدايَقٌ باشی» اما گفته‌ی حضرت عمر «سبحان الله» و ما بعد آن را ذکر نکرده است. 

۸ -(7100) حدتتا محمد ِن عند الله ِن نمیر حتتنا عبد الّه ن إاريس عن شغبة عن 
محمد بْن الْمُنَكَدِرٍ عن جابر لالد كل نف یقت فقال التبئة«من هذا». 
۹ قال فخرج وَهُوَ د تقول ار تا أنا». 

۲۱۵۵(۳-۸) از جابر بن عبدالله روایت است که گفت: پیش رسول خداقق رفتم؛ در را که 
كوبيدم» فرمود: «كيستى؟» كفتم: من. فرمود: «من» من [گویی رسول خدائكة از ا «من» 
ناراحت شد؛ جرأ كه بايد نام خود رأ مىبرد.] 

9 ۰۰۰۳) حَدَثنا خی ن يَحْتَى وَأَبُو بکر بن أبى شنبّة - والفظ لأبى کر - قال يَحْيَى ج 
رتا وقال ابو بکر خدتتا - وكِيع عن شغبة عن مُحَمّد بن العنکیر عن جابر بْن عبد اللو قال 
استاذنت على النبئك فقال:«من هذا». فلت آنا. فقال الیل :«أنا آتا». 

-(۰۰۰) از محمد بن منکدر روایت است كه جابر بن عبدالله 4۶ گفت: بيش رسول خداقق 
رفتم و اجازه‌ی ورود به منزل را گرفتم. فرمود: «كيستى؟» گفتم: من. فرمود: «من» من». 

(۰۰ وَحَدَثَنَا (سخاق بن إنراهيم حدتتا النْضْرُ ين شمیل وأو عار یی ح وحذتنا مُحَمَّدُ 
بن نی حذتنی وهب ن جَرِيرٍ ح وحلتّنی عَبْ الرخمن : بن يشر حَدثنا تفز کلم عن شعبة بهذا 
الاستاد, و فی حدییهم: کانه كرة ذلکة 

-(۰۰) اسحاق بن ابراهیم از نضر بن شمیل و ابوعامر عقدی -ح- و محمد بن مثنی از 
وهب بن جریر -ح- و عبدالرحمن بن بشر از بهزء همگی از شعبه مشابه حديث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کردند. در این روایت این جمله هم آمده است: مثل این که از جواب دادنم ناراحت شد. 


۶۲ 


كتاب: آداب ۶۵۸۵ 
باب ٩‏ - نكاه كردن به خانه‌ی ديكران حرام است 


٠‏ -(۲۱۵۲) حَدَثنَا يَحيَى بن يَتَى ومذ بن رح فالا حبرا الت" - وال یخی - ح 
وذقنا فة ِن سییر حَدتنا یت عن ابن شيهاب أن هل بن مغد استائ أب أن" رجلا اطع 
فى كر فى باب رول ال ومع رَسول ال مذزی تخد به رأسه فلا رآهُ سول ال 
قال: «لؤ عم آنك تنظرتی لطعنت به فى عينك». وقال رتسول الوك «إِنّمَا جيل الاذن ین 
أ ۱ ۱ 


جل التصر»'. 


۰-(۲۱۵۶) از سهل بن سعد ساعدى نقل است كه گفت: کسی از سوراخ خانه‌ی رسول 
خدائ به درون نكاه كرد؛ در حالى كه رسول خدايئك با شانه‌ی أهنينى نوک تيز سرش را 
مى خواراند. هنكامى كه رسول خدای او را ديد فرمود: «اكر می‌دانستم كه تو [دزدكى] نكاه مىكنى, 
این شانه را در جشمت فرو می‌بردم». بعد از آن پیامبر اکرم 6 فرمود: «اجازه گرفتن به خاطر عدم 
جواز در نگاه کردن» لازم شده است». 


۱ -(۰۰۰) وعذتنی حَرْمَلة ِن يى أخْبَرنَا ابن وهب أخبرتی يُونس عن ابن شاب آن 
سل بن سغد الأنصارى أخْبَرهُ أن رجلا اطع ين جُخر فی باب رَسُول ال ومع رَسُول اللو 
مدرزی رل به اد فقال له ول ال : َو أغلم؛ آزلن 2 ۳ طَعَنْت به فى عَيْنِكَ رما حعل 
له الاذن ین أجل الْبَصرِ». 

۰۰۰(۳-۱) از سهل بن سعد نقل است که گفت: کسی از سوراخ در خانه‌ی رسول خدائك به 
درون نگاه کرد و در آن حين رسول خدايك با شانه‌ای آهنین سرش را شانه می‌زد. رسول خدا 
فرمود: «اگر می‌دانستم که تو [دزدکی] نگاه می‌کنی» أن شانه را در چشمت فرو می‌بردم؛ اجازه 
گرفتن به خاطر جلوگیری از دید زدن مقرر گردیده است». 

-(۰۰۰) وخدتنا أبُو بکر بن آبی شیبة وعنرو الناقد وزهیر ِن حَرْب وان أبى غمر قالوا: ذقنا 
سيان بن غيينة ح وخدتنا ُو کامل الجحنری حذتنا عبد الواجد بن زياد دنا منم کلاهتا عن 
الزطری عن سَفل بن سَعْدٍ عن النب یبا نحو حديث اللَيْثِ ويُونس. 


2 ١ 


۶۵۶ صحيح مسلم ج” 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه و عمرو ناقد و زهیر بن حرب و ابن ابوعمر از سفیان بن عيينه - 
ح- و ابوکامل جحدری از عبدالواحد بن زياد از معمرء هر دو از زهری از سهل بن سعد از پیامبر 
اکرم و مشابه حدیث ليث و يونس را نقل کردند. 

۲ -(۲۱۵۷) حدتنا يَحيَى بن يَحْتَى وَأبُو کال كل تق | وقتیبة بن شعي > ال 
لیحیی وآبی کال - قال يَحْتَى أخْبَرنَا وقال الاخران حنتنا حقلا بن زد عن عبد له بن آبنی 
بر عن آنس بن مالكو أن رجلا اطع من فض حجر الىك فقام له بیشقص أو مشاقص 
فکانی انظر إلى رسئول ال یله له 

۲-(۲۱۵۷) از انس بن مالك روایت است که گفت: یک مرد به یکی از حجره‌های پیامبر 
اکرم 39 نگاه می کردء بيامبر اکرم با میله‌ای آهنی به سوی او رفت و انگار دارم به ایشان نگاه 
می‌کنم که می‌خواست به طور مخفیانه آن میله را در چشم او فرو برد. 

۳ -(۲۱۵۸) خدثنی هیر ِن خزب حدتنا جَرِيرُ عن سل عن آبیه عن أبى هُرَئِرَة عن 

۲۱۵۸(۳-۳) از ابوهريره نقل است که پیامبر اکرم ب فرمود: «هر كس يدون اجازه‌ی مردم 


به درون خانه‌ی آنان نگاه کند» برای آنان چایز است که چشم او را در آورند». 


6 -(۰۰۰) حدتنا ان ۳ بی عُمَرَ دنا سيان عن أ بى الزناد عن الأغرج عن آبی 


هرید 
رَسُول ال قَال:«لَوْ أن رجلاً اطَّلحَ ید بَِيْر إن فَحَذَفْتَهُ بحصاة فَفَقَآتَ عَيْنَهُ ما كان ا 
ین جناح». 

۰۰۰(۳۴) از ابوهریره# نقل است که پیامبر اکرم# فرمود: گر مردی بدون اجازه‌ی تو به 
درون خانه‌ات نگاه کنده در این صورت اگر با پرتاب سنگی» چشم وی را درآورده و كور کنی» 
گناهی بر تو نیست». 

باب ۱۰ - نكاه ناگهانی و بدون قصد 
٥‏ -(۲۱۵۹) خنّنی تن سيد حدلنا زي بن زرَئعٍ ح وخلئنا آبو بر بن أبى شيبة 


حَتنا (نماعیل ان عليّةَ كلما عن پُونس ح وحنتنی زهیر نن كرب حدتنا هشیم خْبرتا یُونس 


کتاب: آداب FAY‏ 


عن عفرو بن سَهِيدٍ عن أبى زرغة عن جرير بن عند الله قال: سالت رَسُول الل عن نظر الْفْجَاءةٍ 

۲۱۵۹(۳۵) از جرير بن عبدالله روايت است كه گفت: از يبامبر اكرمي در مورد نگاه ناگهانی 
و تصادفى پرسیدم. به من أمر کرد كه جشمم را برگردانم [و دوباره نكاه نكتم و به نگاه كردن 
ادامه ندهم]». 

-(۰۰۰) وخذتنا إنحاق بن انراهیم آخبرتا عب الأغلى وقال إشحاق؛ أخبَرنَا وكيع دنا سفیان 
کلاهما عن یُونس بهذا الاستاد مله 

۰۰۰۳) اسحاق بن ابراهیم از عبدالاعلی از اسحاق از وکیع از سفیان» هر دو از يونس مشابه 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


كتاب سلام 


باب ۱- سلام كردن سواره بر پیاده 


ا ۰ حك نی عقب ن مُكْرَمٍ عدتا أبُو عاصم عن ابن جونج ح ونی مُحَمّد بن 
موق خدتنا روح ؛ دت ابن جرج أخبَرنى زیا أن با موی عبد الرخمَن بن زند بر أنه سمح 
آبا هریرة یقول: قال رول اللو :«يُسَلُمُ الراب على الماشی, والماشی على لاد ومیل عَلَى 
الکتیر».۱ 
۲۱۶۰(۱) از ابوهریره ططبه روایت است که رسول خدائة فرمود: «سواره بر يياده 0 پیاده بر 
نشسته و افراد اندک بر گروه زياد سلام کنند». 


باب ۲ - از جمله حق نشستن بر سر راه‌ها؛ جوا بگفتن سلام‌ها است ‏ 

۲-(۲۱۸۱) دتتا و کر بن أبى شَيْبة حَدثَنَا عفان دتتا َه اواج ن زياد حَد دنا غتمار" 

بن ڪکيم عن إِسْحاق بن عد الله بن أ بى لح عن أبيه فال قال أبُو طلحة كتا قُحُودا بالانية 
تحت فجاء ول اک فقام 5 فقال: :ما تم الص فدات؟ اجتنبوا مالس 
الصفدات» فلن ما مدنا لیر ما باس, فَعَدنا نکر وتتحفت. قال: «شا لا فأذوا حقما: غض 
الْمَصْرِ وَرَدُ الستلآم وحن الکلام». 

۲۶۱۲ از يدر اسحاق بن عبداله ب بن ابوطلحه روایت است كه گفت: ما در زير سايه 
نشسته بودیم و سخن می‌گفتیم که در این هنكام پیامبر اكرمي آمد و فرمود: «شما را جه شده 
است که بر سر راه‌های عمومی می‌نشینيد. از نشستن در این راه‌ها بپرهیزید». گفتیم: ما هيج 


۶۲۳۲ ۱ 


کتاب: سلام ۶۵۹ 


قصدى نداشتيم و تنها با هم سخن مىكفتيم. پیامبر اکرم و فرمود: «پس در اين صورت» حق راه 
را ادا نمايد: جشمها را بيوشانيد؛ جواب سلام را بدهيد و سخنان نيكو بگویید». 


۲۱۲۱۳۲ خدتنا سويد ن سیر دنا حفص بن مَبِسَرَة عن ند ِن سم عن عطاء بن 
تسار عن آبی سيد اْخذری عن النَبِى4 قال:«اکم واجلوس بالطرقات». قالوا: یا رَسُولَ ال عا 
آنا بد من مَجالسینا تَتَحَدث فيها. قال رَسُول اللو : «إذا 00 إلا 0-7 فَأَعْطُوا الطّرِيقَ حَقَه». 
انوا وما حقه؟ قال:«عض ابص وکف الأذى ورذ لسلام والأمر باْتغروف وَالنّفئْ عن النکر».۱ 


۲۱۲۱(۳۳) از ابوسعيد خدرىك روایت است که پیامبر اكرميك فرمود: «بپرهيزید از نشستن 
پر سر راه‌ها!» گفتند: يا رسول الله! ما را از نشستن گزیری نیست؛ چون در آن‌جا با هم صحبت 
می‌کنيم. فرمود: «اگر نمی‌پذیرید جز أن که بنشینید؛ يس حق راه را بدهید». گفتند: ای رسول 
خدا! حق راه چیست؟ فرمود: «فروبستن چشم و خودداری از اذیت مردم و پاسخ گفتن به سلام و 
آمر به معروف و نهی از منکر». 
کت ان بی تمعن جام - ب بش N‏ 

-(۰۰) یحیی بن يحيى از عبدالعزیز بن محمد مدنی -ح- و محمد بن رافع از ابن ابوفدیک 
از هشام (ابن سعد)ء هر دو از زید بن اسلم مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 


باب ۲ - حق مسلمان بر مسلمان جواب دادن سلام اوست 


۳ خدنی حَرْملَة ن يَحْبَى بان وهب أخْيّرتى یونس عن ان شاب‎ )۲۱۱۲(- ٤ 
الشیّب أن آبا هریرة قال: قال رَسُول ال : «حو؛ الْمُسلِمٍ علی لملم حمس ح . وذقنا عند‎ 
ن خمید أخْبَنَا عبد الرراق أَخْبَرنَا منم عن الزهری عن ابن اتیب عن آبی هررةظه قال: قال‎ 
الوا : «خنس تجب سم غلی أخِيه: ر السّلام وتشویت العاطس وجابة الدغوة‎ 
وَعِيَادة ریش واتباع الجنایز» قال غبه الق : كان مَعْمَرُ یل هذا الحديث عن الزهری؛‎ 
۲ وَأَسْنَدَهُ َرة عن ابن سیب عن آبی هُرَئِرَة‎ 


۶۲۲۹ ۱ 


f." 


۶۶۰ صحیح مسلم ج۲ 


۴-(۲۱۶۲) از ابوهريرهه روایت است که پیامبر اكرمي فرمود: «حق مسلمان بر مسلمان 
ينج چیز است» باز از ابوهریره‌له نقل است که يبامبر اکرم 3 فرمود: «حق مسلمان بر مسلمان 
دیگر, بنج چیز است: دادن جواب تلا شمیت يه که قیول كتردون حضوت اا 
بیماره شرکت در تشییع جنازه». عبدالرزاق معتقد است که معمر این حدیث را مرسل کرده است. 

ه -(۰۰۰) حفقنا يَحتى بن وب و واب خجر فوا لا إسْماعيل - وه ان جر - 
عن اللأء عن أيه عن أبى هزیر أن رَسُول اللو قال: «حق للم على انيم دیست». 
قيل: ما هزم یا رئول الم قال:5 لته فتلم عَلَيِْ وَإِذَا دعاك فجن ود استنصحك فانصح 
له و عمس فحید الله فُشَنه وإذا مَرض فده وذا مات فاتیغه». 

۰۰۰(۵) از ابوهريره# نقل است که پیامبر اكرمي4 فرمود: «حق مسلمان بر مسلمان شش 
چیز است». گفتند: ای رسول خدا! آن‌ها کدام است؟ فرمود: «جون وی را دیدی» سلام كن و 
چون تو را دعوت کرد اجابت كن و اگر از تو طلب نصیحت کرد او را نصیحت كن و چون 
عطسه کرد و خدای را حمد گفت برای او دعا كن و وقتی بیمار شد او را عیادت كن و چون 
فوت کرد در تشییع جنزه‌اش شرکت کن». 

باب > - چگونگی جواب سلام اهل کتاب و ممنوع بودن شروع سلام 
رت مسلمان 
IEE‏ دتتا يَحْيَى ن یبی أخْبرَا شیم عن ند الله : ن یی بقل تفت نما 
قول قال وسول اللو , ح وحدنی یل بن تام خدتا خیم آختوا تید اله ن أبى بَكْرٍ 
غر: ذه آنّس بن مَالِك أن رول ال قال: «إذا سل علَيِكُمْ أهل الکتاب فَقُولُوا: وعليكم».' 

۲۱۶۳(۶) از انس بن مالک روايت است كه بيامبر اکرم و فرمود: «زمانى اهل كتاب بر 

شما سلام كتند بكوييد: عليكم [بر شما بادا]». 


۷ (۰۰۰) حنتنا عيذ اله ن مق حدقنا أبى ح وحذقنی بح اد 3 


ان الحارث - قالا: و ۱ ن المتنی وان بشار الفا ما - 7 
محم بن جغفر حَدْتَنَا شقبة قال: ب توفت قن يات عن آنسنهآن > آصحاب تا 


نی : ! ره أهل الاب مون عليتا كيف تر علنهم؟ قال:«قوأو: وَعَلَيْكُمْ». 


۶۶۲۵۸ .` 


کتاب: سلام ۶۶۱ 


۷-(۰۰۰) از انس بن مالك كك روایت است که گفت: از رسول خداظة پرسیدند: اهل کاب به 
ما سلام می‌کنند؛ چگونه به آنان جواب دهیم؟ رسول خداطل: فرمود: «هركاه اهل كتاب بر شما 
سلام کنند. بكوييد: عليكم [بر شما باد!]». 


۸ -(۲۱۱2) خدتنا يَحْيَى بن يَحْيَى وخی بن أَيُوب وقتیبة وخ - الفا خی بن 
يَحْيَى - قال يَحْيَى بن يَحْيَى أَخبَرتا وقَال الاخرون: ٍِ هو ان جنفر - عن عبد 
لل ن ديتار آنه سمع ابن عْمَرَ يفول: قال سول المع : إن 0 0 عَلَيْكُمْ یف ول 
حَدَهُم 8 م عا 4 :فقا ع 1 KES‏ 
۲۱۶۴(۸) از عبدالله بن عمره روايت است كه كفت: رسول خداع فرمود: «هنكامى كه 
يقوذ به كما سلام ھی کا یکی از انان فی كويد السام علیکم نی عرف ]هما تير در وات 
بگویید: عليك (بر تو باد!)». 


و 


4 -(000) وَحَدَئنَى زهیر ِن حَرْب حَدَثََا عبد الرَحمن عن سيان عن عند له نن دِينَارٍ عن 
ان عْمَرَ عن النبی## بِمثْلِه غیر أنه قال:«فقولوا: وَعلّيِك». 

)٠٠ ٠-8‏ زهير بن حرب از عبدالرحمن از سفیان از عبدالله بن دینار از ابن‌عمر از رسول 
اكرمي مشابه حدیث مذکور را نقل کرد؛ جز آن که لفظ حدیث متفاوت است: «فقولوا وعلیک»؛ 
به جای فقّل علیک. 


۰ -(۲۱۱۵) ونی عفرو الاك وزهیر بن حزب - وَاللَفْظ بر - قال حدقا شفیان بن 
یی عن الزهری غن غروةً عن عَايْشَة قَالَتِ: اتان رهط من الْيَهُودٍ على رَسُول ی 
الستام عَلَيْكُمْ فقالت عائشة: بل علیکم السام واللَْئَة. فقال رسول اللي : «یا عائشة إن الله یب 
الرفق فى الأمر کل قالت: الم تمع ما قالول؟ قال:«قذ قلت وعلیکم». 

۲۱۶۵(۰) از عايشه فاروایت است که گفت: گروهی از بهودیان به نزد رسول خداقة 
آمذند و گفتند: السام عليكم. من نیز در جواب ايشان گفتم: مرگ و لعنت بر شما باد رسول خ دال 
فرمود: «ای عایشه! خداوندقك در هر چیزی نرمی و مدارا را دوست دارد». گفت: نشنیدی که جه 


گفتند؟ فرمود: «من گفتم: و علیکم [یعنی بر شما باد آن‌چه گفتید». 


(۲۱۶۴) موطأ: ۱۷۹۰؛ بخاری: ۲۵۷ ابوداوود: ۵۲۰۶؛ ترمذی: ۱۶۰۳؛ احمد در مسند: ۴۵۴۹ 
fa.‏ 


۶۶۲ صحيح مسلم ج۲ 


eS .-‏ 
خذتنا أبى عن صالح ح وحدتتا عَبُْ بن مد خمید أَخْبَرنَا عند اراق أَخْبَرنَا منم کلاشتا عن الزهرئ 
بهذا الإسناد» وقي حَدِيئِهِمَا جَمِيعًا: قال رسول اللّهِ و : «قذ قلت عَلَيْكُمْ» ولم یذکروا الوا 

-(۰۰۰) حسن بن على حلوانى و عبد بن حميدء همگی از يعقوب بن ابراهيم بن سعد از ابی از 
صالح -ح- و عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمد» هر دو از زهرى مشابه حديث مذكور را با اسناد 
فوق نقل كردند. در حديث هر دو» جملكى آمده است که رسول ARE‏ «و قلت عليكم» و 
"واو" را ذکر نکردند. 

۰۰۰(۳-۱) دتا بو كريب حَدَتنَا بو مُعَاويَة عن الاغمش عن ملم عن صنروق عن عائشة 
قالت: أتى النب ى أتاس من الْيَهُودِ فقالوا: السام عَیك یا أبا القاسم. قال:«وعليكم». قالت عائشة: 
قُلت: بل عَلیکم السئام والذامء فَقَالَ رسُول ال :«با عائشة لا تکونی فاجشة». فقالّت: ما سوفت 
ما قَانُوا؟ فقال:«آولیس قد رددت علییم الى قالوا؟ قلت وعلیکم». 

(٠۰*۱‏ از عايشه تیا روایت است که گفت: گروهی بهودی نزد رسول خداع آمدند و 
گفتند: السام علّیک ای ابوالقاسم! رسول دای فرمود: «وعلیکم». عايشه شا كفت: من ايشان را 
لعنت كردم و گفتم: مرك و ننگ بر شما باد. رسول خداي فرمود: «اى عايشه! بدكو نباش». گفت: 
نشنیدی که جه گفتند؟ بيامبريّ فرمود: «نشنيدى كه من همان له لفظ را به آنان بركرداندم؛ ؛ من 
گفتم: و علیکم [یعنی بر شما باد آن‌چه كفتيد]». 


۲ دناه (نحاق : إن ره بر يخلى بن + عبد حَدََنا الأغم 0 الإستاد 7 E‏ 
والتَفخش». 7 فانزل الله عز وجل 0 جاعوك خ او 7 ا الى را ی 

س(۰۰۰) از یعلی بن عبید و اعمش مشابه حدیث مذکور با اسناد فوق آمده است. جز آن كه در 
أن آورده است: عايشه فد از روی بصیرت دریافت و به آنان دشنام داده سپس رسول اک رما 
فرمود: «ای عایشه! خداوندگك ناسزا گفتن را دوست ندارد». افزود: خداوندقك چنین نازل فرمود: 
«و [ای بيامبري!] چون به نزد تو آينده به آن‌چه خداوند به آن امر نفرمودهء تو را درود می‌فرستند [و 
می‌گویند: السام علیک؛ یعنی مرگ بر تو باد و در دل [از جهت تمسخر و ریشخند] می‌گویند: چرا 
خداوند به آن‌چه [از نحوه‌ی سلام گفتن ما و تكذيب و انکار بيامبري] می‌گویيم» ما را عذاب 


كتاب: سلام عع 


نمی کند؟ دوزخ آنان را بسنده است و قطعاً به آن خواهند رسید. يس جه بد جايكاهى است [جهنم». 
المجادله. 4۸ 

۲ (۱۲۱۱) حنتّنی هازون بن عند الله وحجاج بن الشاعر قال: حدتنا حجاج ن مُحَمّد قال: قال 
ان جُرچ: أخَبرتى بو اير آنه سمح جابر ِن عبد الله ول 00 من يهود غلی رزشول 
ال فقلوا السام علَیث یا با الْقَاسِم. فقال:«وعلَیکم» فقالت عائشة: وغضیبت ألم تَسْمَعْ ما قَالُوا؟ 
قال:«لی قد سمغت فردات علنهم وا ثجاب علنهم ولا ان له 

۲-(۱۲۶۶) از جابر بن عبدالله ظ4 روایت است که گفت: گروهی یهودی نزد رسول خداقة 
آمدند و گفتند: السام علیک ای ابوالقاسم! رسول خدائق فرمود: «وعلّیکم». عايشه نظا با 
عصبانیت گفت: نشنیدی که جه گفتند؟ پیامبر اکرم# فرمود: «بله شنیدم؛ جوابشان را دادم و 
بدون شک جواب ما عليه آنان داده می‌شود (نفرین ما عليه آنان پذیرفته می‌شود) و جواب آنان 
عليه ما داده نمی‌شود». 


۳ -۲۱2۷(۳) حدنا قُتَيبَة بن سَعِيدٍ حَدَثنَا عبد اْزیز ‏ یغنی الراوزدی - عن سل عن آبیه 
عن آبی هُرثْرةخ4 آن رَسُول اللو قال:«ا تندءوا الود ولا لتصاری بالستلام فاد لقیتم أَحَدَهُم 

۲۱۶۷۳۲۳ از أبوهريرهه نقل است که پیامبر اكرمية فرمود: «بر يهوديان و مسیحیان با 
سلام آغاز نکنید و هر كاه یکی از ایشان را دیدید. او را وادار كنيد كه در تنگ‌ترین نقطدى راه 
حركت كند». 


-(...) وَحَدقنَا محئ زه نی دتا محمد بن تقر حدقا بح وڪذتتا و بكر بن یی 
ضيب ویو کریب قَالا دا وكيخ عن سيان ح وَحَدتَى هير ن خزب دتتا جرير کلم عن 
سهیل پهذاًالاسناد وفی حدیث وكيع:«إذَا لَقِيتَمْ اليَهُود». وفی خدیث ان جنفر عن شغبة فال: فى 
آهل الكتاب. وفی خدیث جرير:«إذا لقِيتمُوهُم». وم یسم أحدا ین امش رکین: 

-(۰۰۰) از زهير بن حربء جرير و سهیل مشابه حدیث مذکور با اسناد فوق نقل است. در 
حديث وكيع آمده است: «إذا لقيتم اليهود». در حديث ابن‌جعفر از شعبه آمده است که گفت: در 
مورد اهل كتاب. در حديث جرير «إذَا لَقِيتَمُوهُم» است. از هيج يك از مشركان نام نبرده است. 


۶۶۴ صحيح مسلم ج۲ 


باب ۵ - سلام‌کردن بر کودکان 


٤‏ -(1"4 خدتنا خی ِن يَحْيَى أَخبَرنَا هشیم ع عن ماع تبت نی عن أنس دن 

مالكرظه أن رَسُول اللي مر علی غلمان تلم علوم 

۲۱۶۸(۳۴) از انس بن مالك روایت است که گفت: رسول خدايّظ بر کودکانی گذشت 

به آنان سلام کرد 

-(۰۰۰) وخدنیه إسْمَاعِيل : ِن سَالِم با شیم خْبرتا سيار بها الاستاد. 

-(۰۰۰) اسماعیل بن سالم از هشیم از سيار مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 

۵ -(۰۰۰) وحطنی عنرو بن علی وحم ن الولید قال نا محمه ن جفقر خدتنا شسفبة 
عن سیار قال: کنت أمثيى مح قابت نان ي وَحدت ایت أنه كان ون 
مخ آنس مر بصنیان فسلم علَيْهِمْ وَحَدَت انس آنه کان ب یی مَع سول ال فمَر بصینیان 
فلم لیم 

۵-(۰۰۰) از سيار روايت است كه گفت: با ثابت بنانى راه می‌رفتم و بر كودكانى كذشتيم و 
او بر آنان سلام كرد. ثابت هم به همین معنا از انس 4 روايت كرد و انس از پیامبر اکرم ب 


باب ۲" - اجازه دادن به وسیله‌ی برداشتن يرده و دیکر عمل‌ها 


۲ -(17) حَدَكنَا أبُو كال الجخدرئ وة ِن سَعِيدٍ كِلأَهُمَا عن عبد ا - والْفظ 
سوير رٍ قال: 1 موقت 


له - حَدَتنًا عند الواجد نن زياد دنا الحستن بْنْ غبید له حذتتا [نراهيم بن 
عَبْد الرَحْمَن بْن يزيد قال: : توت ابن منود يَقُول: قال لي رَسُول الله يخ : «إذك علي أن رفح 
الججاب وآن تسْتمع ميوادي حتی أنقالئة» 

۶-(۲۱۶۹) از ابن مسعود روايت است كه مىكفت: رسول خا به من كفت: «اجازه 
دادن من به.تو [هنگامی كه در منزل ما را می‌زنی] این است كه پرده برداشته شود و تو صدای 
آهسته‌ی مرا بشنوی» تا زمانی كه تو را [از داخل شدن] نهی کنم». 


SFY. 


کتاب: سلام ۶۶۵ 


-(۰۰۰) وَحدئنه بو بكر بن آبی شيب ومحمّه بن عبد الله بن نمیر واسحاق ن اب راهیم قال 
إنحاق أخْبرَا وال الآخران خدتتا عب ال (دریس عن الحتن بن غبند له بهذا لمنند له 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه و محمد بن عبدالله بن نمیر و اسحاق بن ابراهیم از اسحاق از 
دیگران از عبدالله بن ادریس از حسن بن عبيدالله مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 
باب ۷ - رفتن زنان به بیرون از منزل برای کارهای مورد نیاز جایز است 

۷ ۲۱۷۰۳ حدتا ُو بَكْرٍ ِن أبى شیبة ویو کریب قَالا: حدتنا أو أسامة عن هشام عن أبيه 


عن عائشة قالّت: حرجت سودة بعد ما ضرب عَلَيَْا الججاب لتقضی حاجتقه وکانت افراة جَسِيمَة 


تفرع النّسَاء جما لا تخقی علی من یغرفقاه فرآها عْمَرُ ِن الْخَطَابء فقال: با سوه ولا مَا 
تخفین غلینافانظري كيف تخرجین» قاّت: فانکفات راجعة ورسُول الل وك في يئتي وانه یتتشی» 
وفي يده عرق» فدخلّت فقالّت: یا رَسُول الما إني خرجت فقال لي عم" کذا وکذء قالت: فأوچي 
له نم رفح عنه وان العرق في ده ما وضعه فقال: نه قد أذن اکن أن تخرجن یحاجتکن: 

وفي روايَة آبي بكر یفرع الستاء جما زد ُو بَكْرٍ في حدیبه فقال هشام؛ يعني راز 

۲۱۷۰(۳۷) از عايشه ميا روایت است که گفت: بعد از واجب شدن حجاب» سوده [یکی از 
همسران بيامبروّق] جهت قضای حاجت از منزلش خارج شد. سوده که زنی چاق بود نمی‌توانست 
خود را از کسانی که او را می‌شناختند» پنهان کند. بنابراین عمر بن خطاب له او را ديده گفت: ای 
سوده! قسم به خدا نمی‌توانی خودت را از ما پنهان كنى. ببین جطور از منزل بیرون مىأيى؟ 
عايشه فا گفت: سوده فغ به خانه برگشت. يبامبروّة در منزل من مشغول شام خوردن بود 
یک تکه استخوان گوشت‌دار را در دست داشت. سوده كه وارد شد. گفت: ای رسول خدا! من 
برای کار مورد نیاز از منزل بیرون رفتم» عمر# اين حرف‌ها را به من گفت. عایشه جنا 
می‌گوید: در این أثنا وحی بر يبامبروة نازل شد. وقتی که وحی تمام شد و سنگینی آن از پیامبرطلا 
رفع گردید. هنوز آن تكه استخوان را در دست داشت و بر سفره نگذاشته بوده پس فرمود: 
«خداوند به شما زنان اجازه داد که برای انجام کارهای مورد نیاز از منزل بیرون روید». در روايت 
ابوكريب آمده که: قد او از ديكر زنان بلندتر به نظر می‌رسید. ابوبکر می‌افزاید: هشام گفت: 


مقصود بلند قد بودن آوست. 


(۲۱۷۰) بخاری: ۸۱۴۷ ۴۷۹۵؛ أحمد: ۲۴۲۴۴. 


۶۶۶ صحيح مسلم ج” 


-(...) وحطتاه و كرب حَدَثنَا انن نمیر حَدَتَنَا شام بجنا لاستاد. وقال: وکانت امرأة یَفرع 
لاس جما قال: وه آیتتشی. 

-(۰۰) أيوكريب از ابن‌نمیر از هشام مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد و گفت: او 
زنی بود كه از لحاظ جسمی از دیگر زنان بلندتر بود. 


-(00.) وحدئنیه سويد ٿن عِيدٍ حذتنا علی بن شنهر عن جشام بهذا الإسنتاد. 
-(۰۰۰) سويد بن سعيد از على بن مسهر از هشام مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 
كرد. 


۸ -(۰۰۰) حذتا عَبِدُ اْملِك ن شعیب بن اللَّيْثِ حدثنى أبى عن نی حدتنی عقيل بن 
حال عن ان شاب عن غزوة نار عن عائشة آن آزواج رَسُول ال كن يخرن بالّیل إِذَا 
تَبَرَرْنَ ای الْمَنَاصِعِ وَهُوَ صهي ؛ آفیع وَكَانَ مر ن الخطاب يَقُولَ لِرِسُول ال اخخب نساءك: 
فلم یک رَسُول اللو بعل فخرجت سَؤدة بنت رَفعة وج النبى بلا یل ِن اللْيَلِى عشاء وكات 
مر وی قتااها غمر ألا قد عرفتاك یا سَودة. جزصا على أن بزل الحجاب. قالت عائشة: 
ال اله عز وجل الججاب. قَالَتَ عائشة: فانژل الله عر وجل الججابة 

۰۰۰(۳۸) از عايشه طن روایت است که گفت: همسران يبامبري شب هنكام برای قضای 
حاجت بیرون می‌آمدند و به مناصع می‌رفتند؛ مناصع زمینی گسترده و فراخ بود. عمركه به رسول 
خداية عرض می کرد: زنان خود را در حجاب بدار؛ [یعنی به رعایت حجاب دستور ده) ولی رسول 
خداي این کار را نمی‌کرد. در یکی از شب‌ها سوده دختر زمعه, همسر رسول اکرم ا نیمه شب 
خارج شد؛ او زنی قدبلند بود. عمر او را صدا زد که: ای سوده! تو را شناختیم. عمر# بسیار 
علاقمند بود که درباره‌ی حجاب فرمانی نازل شود. عايشه شا می‌گوید: خداوند آیه‌ی حجاب را 
نازل کرد. ۱ 

)..١(-‏ حفّا عفرو الق حا قوب بن |نزاهيم ِن متفر خلت أبى عن صالح عن 
شيهاب یه الإستاد نو 

-(۰۰۰) عمرو ناقد از يعقوب بن ابراهيم بن سعد از ابوصالح از ابن شهاب مشابه حديث مذكور 
را با اساد فوق نقل کرد. ۱ 


کتاب: سلام ۶۶۷ 


باب ۸ - تحریم خلوت با زن بیگانه 

٩‏ ۲۱۷۱(7) خذتنا يَحْيَى ن يَحيَى وغلی بن خجر قال يَحْتَى: آخبرتا وقال ان خجر: ذقنا 
هشیم عن آبی الزيثر عن جابر ح وَحدتنا محم بن الصبّاح وَرهیر بن حرب قالا: حدتنا هشیم 
ابرا بو الزتیر عن جابر قال: قال ول ال «الا لا يي رل عند اطع تیب إلا أن یکون 

۲۱۷۱۳۵۹) از جابره روایت است که رسول خدایل فرمود: «هیچ مردی نباید نزد زنی بیوه 

توته کند؛ مگر آن که ناكح (شوهر) يا محرم او باشد». 

۰ -(۷۲ دنا ك حَدَتَنَا لَيْثْ ح وحدئنا مُحَمَّدُ بن رفح َخْبَرنَا ال عن يزيد 

بن أبى حبيب عن آبی الْخَيْرٍ عن عقَيّة بن عَامِرٍ أن سول المع قال:«إيًاكم والدخول على 
لشتاء». فقال رَجْل من الأنصار: يا رَسُولَ الله أفرأيت الْحَمو؟ قَالَ«الْحَمو الْمَؤت». 
زنان وارد شويد». مردى از انصار كفت: ای رسول خدا! درباره‌ی حمو (خويشاوندان شوهر) جه 
می‌فرمایید؟ فرمود: «خلوت فاميل شوهر با زن او [مانند] مرگ [و سم كشنده] است؛ [يعنى سبب 
فتنه و فساد در دين مىشود]». 

(..) وح ار ردان هر عن عغرو بن ار والح بن ند 
وَحَيْوَة ن شریح وغیرهم آن یزید بن أبى خبیب حَدَنّهُم بهذا الإستاد مثلة. 

-(۰۰۰) ابوطاهر از عبدالله بن وهب از عمرو بن حارث و ليث بن سعد و حيات بن شريح و 


ديكران روايت كرد كه يزيد بن ابوحبیب مشابه حديث آنان و به همین اسناد برای آنان نقل 


حديث كرد. 

۱ -(۰۰۰) وختتّنی أو الطاهر أخْبرنَا این وهب قال سفت لت ِن سَْدٍ تشول اوا 
الزؤج وم شب من آقارب الزوج ان عم وتَحوة. 

۰۰۳۱ ۰) ابوطاهر از ابن وهب وت روایت کرد و گفت: حموء برادر شوهر يا یکی 


(۲۱۷۲) بخاری: ۵۲۵۳؛ ترمذی: ۱۱۷۴؛ احمد: ۰۱۷۳۵۲ 


۲ -۲۱۷۳(۳) حَدَتَنا هاژون ن مَعْرُوف دنا عَبْدُ الله بن وهب أخيرتى عَمْرُو ح وَحذثنى ابو 


لاجر برع الل ن هب عن عضرو نار aT‏ 


بير خدئه | ن عبد الله ٿن عفرو بْن العاص حَدثَهُ آن تفرا ین نی هاثیم دَخَلُوا على آشماء بت 
عمس فدخل أبُو بكر الصذیق وهی تختة وی فرآهم فکره ذلك وار ذلك لرسشو تول اد 
وقّال: لَمْ آر لا خَيْرا فقال سول ال :«! ر الله قذ برها من ذَلِك». تم قَامَ زسُول ال على 
المِنْبَرٍ فقال: : دلا یدح رجل ند بحل د یی هذا على مُعِيبَة لا وَمَعَهُ رجل أو اثنان». 

۲۱۷۳(۳-۲) از عبدائله بن عمرو بن عاص ه روايت است كه كفت: افرادی از بنی‌هاشم نزد 
اسماء بنت عمیس, همسر ابوبكر صديق رفتند. ابوبکر صديق#ك چون به منزل داخل شد و آنان را 
ديده آن را ناپسند داشت. از همین روى ماجرا را برای رسول دا بازكو كرد و گفت: من جز 
خوبى نديدهام. رسول خدايّك فرمود: «خداوند او را از آن تبرئه نموده است». سپس برخاست و بر 
منبر رفت و فرمود: «از امروز به بعدء هيج کسی حق ندارد به تنهایی نزد زنی رود؛ مگر آن که 
همراه وی یک مرد يا دو مرد باشند». 


سوء ظن به فرد عابر بگوید: اين فلانی همسر يا محرم من است. 

۳ -(۲۱۷۶) حدتنا عبه اللّه : بن مَسْلَمَةَ ِن قغتب حدتنا حملا : بن سَلَمَةَ عن ابت اتان عن 
أنس كك آن ) النبئك كان ن مَعَ اخدی نسَايّهِ ء فَمَرَ به 9 فَدَعَاهُ فحاء فَقَالَ:«يَا فلار هَذهٍ و زوجینی 
فلانه». فقال با رَسُول الل من کنت آظر؛ به فلم اکن ظن بك قال رَسُول ال «إن | 
ری من الانسان مخری الدّم». 

۲۱۷۴(۳۳) از انس روايت است كه گفت: رسول خداوق همراه با یکی از زنان خويش بود. 
در این اثنا مردى از آنجا رد شد. ببامبرق او را نزد خويش فرا خواند و چون آن مرد أمدء فرمود: 
«اى فلانی! اين فلانی» همسر من است». گفت: ای رسول خدا! اگر به هر کسی كمان بد 
می‌بردم» به شما كمان بد نمی‌بردم. رسول خدائ فرمود: «شيطان در بدن انسان همانند خون در 
جريان است». 

۶-(۲۱۷۵) وَحدنا إشحاق بن إِبْرَاهِيمْ وَعَبْدُ برد حُمَيْدٍ - وتقاربا فى لفط - قَالا أَخبَرنا عبد 
لرزاق أَخْبَرنَا مَعْمَرُ ۶ عن الری عن علی بْن خن عن صَفِيةَ بت خی قالت: اد 


رم موب لبوداوود: ۴۷۱۹ احمد: ۱۲۵۹۳. 


کتاب: سللام: ۶۶٩‏ 


ل 9 كتوفي در سار 
ن زد فَمَرَرَجُلآن من الانصار فلا راب3 أسنرعا فقال ای :«علی رسشلكما نها صَفِيّة بنت 
خبی». فقالا: سبخان الله یا زسول الله قَال:«إن الشیطان يَجْرى من الانتان مجرى الثم وانی 
خثییت أن یف فی قلویکما شرا». أؤ قال:«شین». 

۲۱۷۵(۳۴) از صفیه بنت حيى نقل است كه گفت: در دهه‌ی آخر رمضان بود که نزد رسول 
خداي آمدم تا از ايشان كه در مسجد اعتكاف می کرد ديدار كنم. مدتى با رسول خدايك صحبت 
کردم» سپس از آنجا برخاستم تا برگردم. رسول خداي نيز برخاست تا مرا همراهى كند؛ محل 
سكونت صفیه. خاندى اسامه بن زيد بود. در اين هنكام دو مرد انصاری از آن‌جا رد شدند. 
هنكامى كه رسول خداوظٌ را ديدند با سرعت حركت کردند. رسول خدائك به آنان فرمود: «عجله 
نكنيد؛ این زن» صفيه دختر حيى است». أن دو مرد گفتند: سبحان‌الله» ای رسول خدا! رسول 
خداي فرمود: «شيطان در بدن انسان چون خون در جريان است و من از آن ترسيدم كه مبادا 
شيطان در دل شما شرى [یا چیزی] ايجاد كند». 


۵ و ی ۽ التارمی أَخْبَرنا بو یمان أَخبَرَنَا شَعَيْبُ عن 


الزهری أخَبَرًا على ِن خسن أن صِفِيّة زوج ج ای ره آهاجامت إلى الب تزونة فى 
اک فى سور یف ورب فان قح نس سَاعة نب قَامَت سای وَقَامَ 


مات مما م شه 


ا الدّم». 11 E‏ ى». 


۵-(۰۰۰) از على بن حسين روایت است که گفت: صفيه همسر پیامبر اكرميق به مسجد آمد 
تا ایشان را كه در مسجد و در دهدى آخر رمضان در حال اعتكاف بودء ديدار کند. کمی با پیا 


صحبت کرد سپس برخاست که برود و پیامبر اکرم یڈ او را بدرقه کرد. سپس مشابه حديث معمر 
را روايت كرد. جز أن كه عبارت حديث او اندكى متفاوت از حديث مذكور است. «إن الشيطان 


سمو و 


يبلغ من الإنسان مبْلَعَ الدّم». به جاى «إن الشیطان یجری من الإنْسان مجری الام». 


(۲۱۷۵) بخاری: ۲۰۳۵ ۲۰۳۸ ۲۰۳۹ ۳۱۰۱ ۳۲۸۱ ۶۲۱۹ ٩۷۱۷۱‏ ابوداوود: ۲۴۷۰ ۲۴۷۱ ۴۹۹۴ أبن ماجه: ۱۷۷۹؛ احمد: 
FAY‏ 


۶۷۰ صحيح مسلم ج٣‏ 
باب ۱۰ -هرگاه کسی به مجلسی وارد شين اگر جای خالی یافت 
١‏ بنن يندء در غير اين صورت 3 3 سر جمع بنشیند. 


١‏ -(۲۱۷۱) حَدَتنًا فة ِن سَعِيدٍ عن مالك بن أنس فیما فرع عَلَيْهِ عن إسحاق بن عبد 
لل ِن أبى طَلْحة أن أبا مر وی عقيل بن أبى طالب أخْبَرَُ عن أبى وق د یی أن تشول 
الق نما هو جالس فى الْصنجد والنّاس؛ مه إذ آفبل نقر قلاقت فافبل اتان إلى رَسُول الل 
هب واد قال: فا عَلَى رَسُول ال فا آحدهم! فرأی فُرْجَة فى الْحلْقَةَ فجلس فیقه وَأمّا 
الخ فجلس خلت وا بت فاجر ذاهنه فلا فرغ رول له قال:« آخبرکم عن ار 
وه نا عفد فَأوى إلى ال و له ولا الکخر فاستحیا فَاستَحيَا الله منه وا الاضر 

۲۶-(۲۱۷۶) از ابوواقد ليثى روایت است که گفت: رسول خداق در مسجد ميان ما نشسته بود 
و مردم دور ایشان حلقه زده بودند. سه نفر آمدند؛ دو نفر از آنان به سوی رسول خداو رفتند و 
دیگری رفت. يك از دو نفری که نزد رسول دا ایستاده بودند. جايى خالی در حلقه‌ی پیرامون 
رسول خدائِقق يافت و در آن‌جا نشست. دیگری هم يشت سر جمع نشست. اما سومی بشت کرد و 
[از مسجد بیرون] رفت. زمانی که رسول خدايّ فراغت یافت» فرمود: «آيا شما را از احوال اين سه 
نفر باخبر نکنم؟ یکی از آنان به خدا پناه آورد و خدا او را جا داد. دیگری حیا کرد و خدا هم از او 
حيا کرد. نفر سوم نیز روی برگرداند و خداوندة نيز از او روی برگرداند». 

-(0..) ودا آخمه بن المُنذر ختکنا عند الصمد دنا زب - وَهْوَ ان شذاد - ح وخدئنی 
ند الله ُن أبى طَلْحَةَ حَته فى هذا الاستاد بیثله فى اْمفنی. 

(۰۰.) احمد بن منذر از عبدالصمد از حرب (ابن شداد) سح- و اسحاق بن منصور از بان از 
ابان» همگی از يحيى بن ابوکتیر از اسحاق بن عبدالله بن ابوطلحه مشابه حدیث مذکور را با اسناد 
فوق نقل كردند. 4 9 


(۲۱۷۶) بخاری: ۶۶ ۴۷۴؛ ترمذی: ۲۷۲۳؛ احمد: ۰۲۱۹۶۶ 


کتاب: سلام ۶1 


باب ۱۱ - در جاى ديكران نشستن 
۷ -۲۱۳۷۳) 1 وخ بن سعد ڪت ناح وحلتى محند برع الاجر تا 
لت عن افع عن ابن عْمَرَ عن لبیل قال:«ا پقیمن أحذكم الزجل من مَجِلِسِه نم يَجلِسر” 


فيه ». 


۷-(۲۱۷۷) از ابن عمرظه نقل است كه رسول خلا فرمود: «هيج كس نبايد كس ديكرى را 
كه در مجلسى نشسته است» بلند كند و خود در جاى أو بنشیند» . 


۸-(۰۰۰) حذثنا يَحْيَى بن يَحْيَى أ بر عبد الله بن نمیر ح وَحَدثَا ئن مر دتتا أبى ح 
ل eS‏ 
1 اسان ان نت و دتتا عُبَيْةا ا 0 عي 
الرَجُل الرَجُل من مَقعَدِه نم یس فيه وک تفسخوا وتَوسَعُوا». 

۰۰۰(۳-۸) از ابنعمره نقل است که رسول خدايك فرمود: «هيج كس نباید كس دیگری را 
که در مجلسی نشسته است» بلند کند و خود در جای او بنشیند؛ بلکه برای یکدیگر جا باز كنيد و 
دایره‌ی مجلس را كسترده كنيد». 

)٠٠٠(-‏ وَحَدَنْا و الربيع وَأَبُو کایل قال حَدتَنَا حَمّادُ حَدثَنا وبا ح وحدتنی يَحْيَى بن حبيب 
حَدئنا روح ح وَحَدَتْنى محمد بن رافع وحدئنا عبد الررّاق کلاهما عن ان جْرَيْجٍ ح ر 
بن رافِع دنا ابن أبى فدید أَخْبَرنَا الصخاله - يَعْنى ابن غنمان - کلم عن نَافِعٍ عن ان عْمَرَ 

عن ای بوثل خدیث اللَيْثْ EET‏ ا : «ولكِن تفسّحوا وَتَوسَعُوا». وزاد فى 

حديث ابن جرج قلت: فى يَؤْم الْحْمُعَة؟ قال: فى يَوْم الْحْمُعَة وغیرها. 

-(۰۰۰) از طرق مختلف از نافع از ابنعمر از پیامبر اکرم ی مشابه حديث ليث روايت شده 
است. اما عبارت «ولکن تفسحوا وتوسعوا» را ندارد. همجنين در اين حديث افزود: پرسیدم [این 
فرمان مربوط به] روز جمعه می‌شود؟ گفت: در روز جمعه و غير جمعه [هر مجلسی که باشد]. 

e‏ حدتنا أبُو کر ن آبی شَيبة حذتنا عبد الاغلی عن مغمر عن الزهری عن سالم 


ن عُمَرَ أ ن بیع قال: :۰ يه یم آحدکم أخاه ثم یلیس فی ية وکان این عْمَرَ ادا 
ل 


(۲۱۷۷) بخارى: 4۱۱ ترمذى: ۲۷۴۹؛ احمد: ۶۰۶4 


۶Y‏ صحيح مسلم ج۲ 
۹-(۰۰۰) از ابنعمرك روايت است كه رسول خداي فرمود: «هيج كس نبايد کس ديكرى 
را که در مجلسى نشسته است» بلند كند و خود در جاى أو بنشيند». ابن عمره هر كاه کسی در 
مجلس به سبب أو بلند می‌شد» در جايكاه وى نمی‌نشست. 


).٠١(-‏ وَحَدَتَنَاهُ عَبْدُ بن ید أخْيَرنَا عبد الرراق با مغمر يذ الاسناد مت 


)٠٠٠(-‏ عبد بن حميد از عبدالرزاق رمرم درو مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 

۰ -(۲۱۷۸) وَحَدَكنَا سلمة ِن شبيب حَدَثَنا سر۶ زره رد" أَغيّنَ دنا متقل - وَهُوَ این عُبَيْدِ الله 
o‏ 
مَفْعَدِهِ قیقد فيه ولکرن يَقُول: افْسَحُوا». 
كه برادرش از محل خود برخيزد و خود به جای او بنشيند. بايد خواهش كند كه جايى برای وی 
باز كنند». 

ات وحن از مس و بر سین يدان 

۲۳۷۳ وَحَددنًا قُتَيِئَةُ رم سَعِيد أَخْبَرا بو عوانة وقال قَتََِةٌ آنضا: حتتنا عبه الْعزیز - 
يَخنى ابن محمد - کلاهما عن سهیل عن أبيه عن آبی هریرةتله آن رول للع فال:«ذا قام 
دک نز بجع ليه توب 
۱-(۳۱۷۹) از ابوهریره که نقل است که رسول خداع فرمود: «هرگاه کسی از جای خويش 
برخاست سپس برگشت. اولویت نشستن در آن» با اوست». ۱ 

۲۱۸۰۳-۲) کدنا ریم پا "۳ 8 حَدََنا وکیع ح وَحدتنا (شحاق بن 
إنْراهِيم برا جریزح حا ُو ریب حَدنا بو مُعَاويّة کم عن هضام ح وَحَدتنَا بو 3 
ایض - والفنً هذا - حذقتا ابن نمی حدتّنا هِشامٌ عن أبيه عن ینب بنت اَم سَلَمَةَ عن ام سَلمَة 
ار مها کان عنه‌ها و سول اللو فى الْبَيْتِء فال لأخى ام سلمةه یا عبْد الله ن أبى أَیْةا إن 


(۲۱۷۸)احمد: ۰۱۴۱۴۶ ۱۴۶۹۱ 


كتاب: سلام بع 


فتح اللّهُ عَلَيْكُمُ الطایف عط قائی ان عَلَى بنت غیلان قاتا تقل بارع وتذیو بتمان. قال: 
تیه لول ال ال :«9 یل هؤلاء عليكم». 

۲۱۸۰(۳۳۲) از زينب بنت ابوسلمه روایت است که ام‌سلمه قفا گفت: رسول خداي4 به منزل 
من آمد؛ در حالی که یک نفر مختث پیش من بود. [پیامبر کل شنيد که] این مخنث به عبدالله 
برادر ام‌سلمه می‌گوید: ای عبداله! اگر خداوندكك فردا طایف را برای شما فتح کند. من تو را به 
دختر غیلان راهنمایی می‌کنم که او بسیار فربه استء وقتی رو به‌روی انسان می‌آید, گوشت 
اطراف شکمش به چهار قسم تقسیم می‌شود» و هر وقت که رو می‌گرداند و به عقب بر می‌گردد, 
در هشت قسم نمایان می‌گردد. راوی می‌گوید: رسول خدائ صدای او را شنید. لذا فرمود: این 
مخنثان نباید بيش شما بیایند». 


۲ (۲۱۸۱) وخدتنا عند بن حُمَيْد أخْبَرتا عبد الرزاق عن مَعْمَرٍ عن الزهری عن غزوة عن 
عائِشة قالت: کان یل على آزواج النبی 9 مُخنت فکانوا يَعْدُونَهُ من غیر أولى الاربته قال: فدخل 
لب لا یوما وهو ند بنض نسَائهء وَهْوَ ينعت اشرأة قال إذَا با قبلت أقبلّت بأربع ولا آدبرت 
آدتنت بثمان, فقال ال « أن أرَى هذا یعرف مَا هَاهْناء لا يذخا“ علَیک». قالت: و فحخبوه. 

۲۳۳۴ از عايشه طا روایت است که گفت: مخنثی پیش زنان رسول خدايّقة می‌رفت. 
مخنث را چنان به حساب می‌آوردند كه قدرت زناشویی ندارد و ميل جنسی در او فرو مرده است. 
راوی می‌گوید: روزی رسول خداءَقةِ بر یکی از همسرانش داخل شد. آن مخنث را در منزل او دید 
كه زنی را توصیف می‌کند و می‌گوید: وقتی رو به انسان مىأيدء گوشت اطراف شکمش به چهار 
قسم تقسیم می‌شود و هر وقت که رو می‌گرداند و به عقب بر می‌گردده در هشت قسم نمایان 
می‌گردد. رسول خداي فرمود: «هان! می‌بينم که اين مخنث همه چیزها را می‌داند؛ آنان نباید 


پیش شما بیایند». گفت: [از آن روز به بعد] او را از داخل شدن بر زنان منع کردند. 


(۲۱۸۰) بخاری: ۰۴۳۲۴ ۵۸۸۷؛ ابوداوود: ۴۹۲۹؛ أبن ماجه: ۸٩۰۲‏ ۲۶۱۴؛ احمد: ۲۶۵۵۲ // مخنّث» مردی که سست بوده و 


دارای حالات و اطوار زنان باشد. زن صفت. أن که نه زن است و نه مرد. 


۲ صحيح مسلم‎ NF 


باب ۱٤‏ - جواز سوار كردن زن بیگانه‌ی وامانده در راه يشت سر خود 
بر مركب 

4" -(۲۱۸۲) حنتّنا مُحمّه ن التلاء بو ریب الْقمدانئ حدتتا و أُسَامَة عن هِشام أخْبَرتى 
آبی عن آسماء بئت آبی بكر قَالَت: خی یز وتا له فى الازض من ال ولا مود ولا 
شی غَيْرَ فرسه. قالّت: فکنت آغلفا فرسه واکفیه منت وأسُوسُة وق النوی لناضيچه وآغلفف 
وآشتقی الما وَخرز غَرْيُ وأغجن ولم اکن آخسن آخبزه وكان یخبزلی جارات من الانصار كن 
نسو صيلاقٍ ؛ قالت: وکنت آنقل النوی من ارض الزییر ای آفطته سول الَو علی رأنیی» وهی 
عَلَى ی فرسخ قَالَت: فحفت یا والنوى على رأسى فلقیت رسئول الَو ومَعَهُ نفز ین آصخابه 
قدعانی ثم قال:«خ إخ». لیحملنی خَلْفَكُ فالت: فاستحييت وغرفت غیرتده فقال: وله تحنلد 
التو على رأمید اش ین رکوبك معه قَالّت: حتی آزسل إِلَىْ ابو بكر بغد ذلك بخادم فکفتنی 
سِيّاسَة الفرس فكانما أغتقتنى' 

۲۱۸۲(۳۷۴) از اسماء دختر ابوبكركك نقل است که گفت: زبیر با من ازدواج کرد؛ در حالی که 
در دنیا نه مالی داشت و نه غلامی و نه چیزی؛ غير از شتری آیکش و اسب وی. من اسب او را 
علف می‌دادم و کارهای مربوط به آن را انجام می‌دادم؛ هسته‌های خرما را برای شتر آبکش خرد 
می‌کردم و به آن علف می‌دادم؛ آب [به خانه] می‌آوردم و دلو (سطل) را می‌دوختم و خمیر 
می‌کردم. من نمی‌توانستم به خوبی نان بپزم؛ ولی زنان انصاری همسایه‌های من که زنانی 
درستکار بودنده برای من نان می‌پختند. اسماء می‌گوید: من از زمين زبیر که رسول دا به او 
داده بودء روی سر خود هسته‌ی خرما می‌آوردم و فاصله‌ی أن دو سوم فرسخ [حدود دو مايل] بود. 
روزی در حالی که هسته‌های خرما روی سرم بود می‌آمدم که با رسول دای مواجه شدم و با 
ایشان تنی چند از انصار بودند. رسول خدائ مرا دعوت کرد. [به شتر خود] گفت: اخ اخ (زانو بزن) 
تا مرا بر شتر يشت سر خود سوار کند. خجالت کشیدم که با مردها رهسپار شوم. [زبير و غيرت او 
را به ياد آوردم و او غیرتمندترین مردم بود. رسول خداعل دریافت که من خجالت کشیدم» راه خود 
را در پیش گرفت.] من پیش زبیر آمدم و گفتم: با رسول خدال مواجه شدم و روی سرم هسته‌ی 
خرما حمل می‌کردم. همراه رسول خدائ افرادی از يارانش بودند. ایشان شتر خود را خوابانيد تا 
من سوار شوم؛ اما من از اين کار خجالت کشیدم و غيرت تو را به ياد آوردم. زبير كفت: به خدا 


عم 


كتاب: سلام ۶۷۵ 


قسم! حمل هسته‌ی خرما بر سر تو بر من سخت‌تر از آن است که با رسول خداي سوار می‌شدی. 
اسماء گفت: پس از این ماجراء پدرم ابوبکر برای من خادمی فرستاد که نگهداری اسب را به عهده 
كرفت و چنان شد که گویا مرا آزاد کرده است. 

۰۹| حدئنا مُحَمَّدُ بن بيد لغري حڏٿنا حملا بن زیم عن یوب عن ابن آبي مُلَيْكَة آن 
آنماء قالت: كنت أَخْدمٌ الزتیر جذمة ابیت وکان له فرسء وکنت سوه فلم يَكْنْ ین الْخِدْمَةٍ 
شيء آشذ علي من سّاسة ارس كنت آختش له وافوم عليه وآئوشه قال: ثم إلا آصابّت 
خادما جاءالثبي يل سَنِي» فآغطاها حادم قالّت: كفتني سياسة الفزس فَلقَت عتي منونته. فجاءني 
رجل فقال: يا م عبد له ٍني رجل فقي آزدت أن أبيح في ظل داري فلت ئي إن رصت لك 
نی دا الي فتعال فاطلّب الي لیر شاد فجاء فقال: يا م عند اله ني رل فقي آرت 
أن آبیع في ظل داري فقالّت: ما لك بالْمدينة ‏ داري؟ فقال لها لزي ما لد أن تَمْنَهِي رجا 


و 


فقِيرًا تبيع؟ فکان تبیع إلى أن کب فَبمئهُ اأجارية فدخل علي ازير مها في حجريء فقال: 
هبيها لي قالت: إني قَذ تصدقت بها ش 
۳۵-(۰۰۰) از ابی مليكه روايت است كه گفت: اسماء گفت: من كارهاى مربوط به خانه‌ی 
همسرم زبير را أنجام مىدادم و به أو خدمت می کردم. او اسبى داشت كه من كارهاى مربوط به 
أ تا ادام حادم هبج کا الناردى کی المي بان طقف لبوق اسن براق أ 
كياه تهیه می کردم و كارهاى مربوط به أن را انجام مىدادم. راوى مىكويد: سپس اسماء 
خدمتكارى را به دست آورد. تعدادى برده به نزد بيامبري آوردند و ايشان خدمتكارى به اسماء داد. 
اسماء می‌گوید: این خدمتكار كارهاى مربوط به اسب را انجام می‌داد و تكليف أن از من برداشته 


شد 


اسماء مىكويد: روزى مردى آمد و كفت: من مردى فقير هستم و می‌خواهم در سايدى 
خاندى تو [جيزهايى را] بفروشم. اسماء گفت: أكر من به تو اجازه دهم» [شايد] زبير اجازه ندهد؛ 
هنكامى كه زبير حضور داردء پیش من بيا و درخواستت را بکن. آن مرد وقتى كه زبير در خانه 
حضور داشت آمد و گفت: ای ام عبدالله! من مردى فقير هستم» می‌خواهم وسايلم را در سایه‌ی 
خانه‌ات بفروشم؛ [به من اجازه می‌دهی؟] اسماء گفت: آیا خان‌ای جز خاندى من در مدینه نیافتی 
كه در سایه‌ی آن فروش کنی؟ زبير گفت: چرا مرد فقير را از كارش منع می‌کنی؟ [به این ترتیب 
او اجازه يافت و در سایه‌ی خانه‌ام مشغول فروش وسایلش شد]. فروش می کرد تا این که [پولی] 


۶۷۶ صحيح مسلم ج۲ 


کسب كرد من کنیز را به او فروختم. زیر بر من داخل شد؛ در حالی که پول کنیز در دامنم بود. 
گفت: أن را به من ببخش. اسماء گفت: من آن را صدقه داده‌ام. 


باب ۱۵ - تحريم نجواکردن دو نفر با هم بدون رضایت نفر سومی 
۲۱۸۳۳۲ دتتا يَحتَى بن يَحْتَى قال: قرأت على مالك عن نافم عن ان عْمَرَ أن تشول 
له قال:«ذ كان اة فلا یتناجی افنان دون واجد».۱ 
۲۱۸۳(۳۶) از عبدالله [بن عمر] روایت است که گفت: رسول خدائلا فرمود: «اگر سه نفر با 
هم باشند» دو نفر با هم به نجوا نپردازند و نفر سوم رأ تتها رها کنند و دراندازند». 


2 ۰) وخدق أبو بكر بن أبى شَئية لقنا محمد بن بر ون ميرح وحن ابن مير حلاتنا 
أبى ح وختتا مُحَمَدُ بن الْمتنّى وَعْبَُْ اله ن سيد فالا حَدثنا يَحْيَى - وه ابن سَمِيدٍ - كم 
بيد لو ح وحدتنا فة وان وطح عن ال بْن غد ح وَحَدتَنَا أبُو الزییع وَأَبُو کایل قالا 
دنا حَمَاذ عن یوب ح وحطا ابن ای حدتنا محمّه ِن جنفر حَدتَنَا شقبة قال: شوفت یوب 
ِن مُوسَى کل هؤلآء عن نَافِعٍ عن ان عْمَرَ عن لبیل بمفنی حديث مال 

-(۰۰۰) اين حديث از طرق مختلف از نافع از ابن عمر از بيامبريق مشابه حديث مالک روايت 


شده أست. 


۷ -(۲۱۸۵) حا بو بکر بن أبى شَيْبة وهناه بن السترئ ۹۷8 حَدثنا بو الأخوّص عن مَنصورٍ 
ح ودنا زهيْرُ ن ڪب وَعْثْمَانْ بن أبى شيب وَإسْحاق بن إنراهيم - واللفظ إزهير - قال 
(سخاق؛ ابرا وقال الاخران: حدئنا - جَرِيرُ عن منصور عن أبى وال عر عند الله قال: قال 
رتسول اللي ذا كنم اة فلا تتاجی افتان دون الآخَرِء حَنّى تَخْتلِطُوا بالناس من أجل أن 
پُحزنه».۲ 

۲۱۸۴(۳-۷) از عبداله روایت است که رسول خدايّق فرمود: «اگر شما سه نفر بودید» دو نفر با 
هم به نجوا نپردازند و نفر سوم رأ تنها رها کنند و دراندازند. مگر این كه جمعی به شما ملحق 
شوند؛ تا مبادا نفر سوم ناراحتٍ شود [و در دلش جيزى حادث كردد]». 


SA. 
E۹. 


و 


۸-(۰۰۰) وحدتتا ټخټی بن يَحْيَى وَأَبُو کُر بن أبى شَيبة وان نمیر وأو کریب - واللفظ 
ليَحْيَى - قال يَحْيَى: أخْبَرنَا وقال الآخَرُون: خدتتا بو مُعَاوِيَة عن الاغمش عن شَقِيق عن عد اله 
قال: قال رَسُول المع :«إذا كنم لا فلا يتناج انان ذون صاجبهما فَإِنَ دید یُحزنه». 

۰۰۰(۳-۸) از عبدالله روايت است که رسول خداعاٌ فرمود: «اگر شما سه نفر بوديدء نبايد دو نفر 
از شما بدون رضایت سومی با هم نجوا کنید؛ زیرا سیب ناراحت شدن نفر سومی می‌شود». 

س(۰۰.) وحتناةسحاق بن انراهیم حبرا عيسى بن یونس ح وخدتا ابن أبى غمر خدتنا 
سيان کلاهما عن الاغمش بقذا الاستاد. 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از عیسی بن يونس -ح- و أبن ابوعمر از سفیان» هر دو از اعمش 


كتاب طبابت 
باب ١‏ - طبابت و بيماري و تعويذ 


۹ -(۲۱۸۵) حَدَثنا مُحَمَه محمد ٿن أبى عُمَرَ مکی دنا عبد التزيز لذراوزدی عن يزيد 8 
ئن عند الله بن تا ن الاد - عن مُحَمَدِ بن إثراجيم عن أبى سل بن م عبد الرختن 
عائشة زوج الب آنھا قالت: كان إذا اتکی سول ال راغ جنریل قال: انم الله 
وین كل داء يشفيكه » وین شر حامید ‏ حَسَد شر کل ذى عین. 

۲۱۸۵(۳-۹) از عايشه» همسر رسول خداي روایت است که گفت: هرگاه رسول خدايق بیمار 
می‌شد» جبرئیل ورد می‌خواند و می‌گفت: به نام خداء تو را از هر دردی شفا می‌دهد و از شر حسود 
و چشم‌زخم نگاه می‌دارد. 

٤‏ ا دنا بشر 2 ؛ هلال الصواف حَدَثْنَا عَبْدُ الْوارث حدتنا عَبْهُ التريز بن صقیب عن 
آبی نضرة عن أبى سَعِيدٍ أن جنریل آتی ابیت فقال: یا محمد اشْتَكَيْت؟ فَقَال:«تعم». قال: بام 
۱ الل أزقيك من کل شىء يُؤذِيك مِن شر کل تفس أو عنن ایب الله تشفیت پام ال أزقيك. 

۲۱۸۶(۳-۰) از ابوسعید روایت است که گفت: جبرئیل نزد رسول خداي آمد و پرسید: 
بیماری؟ فرمود: «آری» جبرئیل گفت: با نام خداونده تو را از هر جه آزارت می‌دهد يا نسبت به تو 
حسادت می‌ورزد و چشمت می‌زند» رقيه مىنمايم. خداوند تو را شفا می‌بخشد تو را به نام خداوند 

پناه می‌دهم. 


(۲۱۸۶) ترمذی: ٩۷۲‏ أبن ماجه: ۰۳۵۳۲ // اجماع بر این نظرند که رقی به آيات قرآن و اذکار معروف جایز است» بلکه سنت 
است. اما آن‌چه گفته شده: ترک أن افضل‌تر است. اما در باب روایتی که رسول خدایڈ در آن رقی را نهی فرموده می‌گویند که 
أن را نسخ فرمود و در آن آذن داد و خود أن را انجام داد و شرع به جواز آن معترف است. دوم این که نهى از رقی مجهول 
است. سوم این كه برای کسانی جایز نیست که بدان توکل کنند و از خدا غفلت ورزنده آن گونه كه در جاهلیت تأثیر شفابخشی 
را در اشیا می‌انگشتند (صحیح مسلم» به شرح نویی» ۱۴۰/۱۴). 


۱ -(۲۱۸۷) دنا مُحَمّدُ بن رافع حدتنا عند اراق حَدَثَنَا مغمر عن هام ِن هب قال: هذا 
ما حَدَتَنَا أَبُو رز عن سول ال فَذَكَرَ آحادیت مها وال رسول اللو «الْعيْنه حو». 


۲ -(۲۱۸۸) وحتتا عند الل بن عبد الرَخمَن الثارمی؛ وَحَجَاج : بن الشاعر وأَحْمَدُ بن خراش 
قال عبد الّه: أَخْبَرنَا وقال الآخَران: حَمَتَنَا شنم نن إنراجيم قال: حَدَنَنَا ویب عن ان طوس عن 
أبيه عن أبن عباس عن الى قال:«َین حق ولو كان شیء سابق الْقَدَنَ سَبقته العین ولا 
العمل فَاعْسِلُوا». 

۲-(۲۱۸) از ابن عباس 4ه روايت است كه رسول خداي فرمود: «تأثير چشم‌زخم حق است. 

اگر قرار بود جيزى بر قدر بيش افتد. آن چشم بد است؛ و هرگاه از شما خواسته شد كه غسل 
كنيد غسل كنيد». 


باب ۲ - سحر و جادو 


۳ -(۲۱۸۹) حلنا یو کریب حَدتَنَا ان مر عن شام عن أبيه عن عائشة قالت: سحر 
رَسُول الله 4 تهفودي من يهود بني زرنق یال له بيد ن الأغصم. قَالَت: حتّى کان رشول الله 
يا بحل له آنه یفعل الشيء وما له حتی إِذا كان ذات یوم أو ات یل دعا سول الله يل 
م دعا ثم دعا تم قال: یا عائشة آشعزت أن الله آفتاني فِيما تیه فیه؟ جاءني رجلّان فقعد 
آحذفما عند رأميي وَالْآخَرُ عند رجلي فقال الذي عند رأميي لزي عند رجلّي أو الذي عند رجي 
لذي عند رَأسِي ما وجح الرَجُل؟ قال: مَطبُوب» قال: من طَبّه؟ قال: لبید ِن انأغصم قال: فِي آي 
شيء؟ قال: في مُشط وَمُشَاطقٍ قال: وجف لعٍ دكي قال: فأین هو؟ قال: في بثر ذي أزوان» 
قالت: فآتاها سول الم في ناس من آصخابه نم ال يا عائشة الله لكأن ماء‌ها ماجنا 
ولکان تخلّها ءوس الشیاطین» قالت: فلت یا رسول الله فلا أخرقته؟ قال: لا اما آنا فقه عافاني 


له وکرهت أن أثیر َلَى الناس شرا فأمزت بها فدفنت. 


(۲۱۸۷) بخاری: ۵۷۴۰ ۵۹۴۴؛ ابوداوود: ۳۸۷۹؛ احمد: ۸۲۵۲ 
)۳14۹( أبن ماجه: ۳۵۴۵؛ احمد: ۰۲۳۳۵۴ // سحر حقیقت است و اثر آن بر روی جسد و ظواهر حوارح بيامبرية ثابت است؛ 
ولى بر قلب و عقل و اعتقاد ایشان کارگر نيست. 


۶۸۰ صحيح مسلم ج۴ 

۳-(۲۱۸۹) از عايشه ښغاروایت است که گفت: يك فرد يهودى به نام لبید بن اعصم رسول 
خداي را سحر کرد. عايشه شتا گفت: رسول خداي را سحر کردند به گونه‌ای که خیال می‌کرد 
کاری را انجام می‌دهد در حالی که انجام نمی‌دارد (کرده را ناکرده می‌پنداشت)» تا روزی بسیار 
دعا کرد و پس از آن گفت: ای عایشه! آنا دانستی که خداوند جواب آن‌چه را که از او طلب 
کرده بودم» داد. دو مرد نزد من آمدند؛ یکی از آنان در كنار سرم نشست و دیگری در جانب 
پایم. یکی از أن دو از دیگری پرسید: اين مرد جه بیماری‌ای دارد؟ دیگری گفت: جادو شده 
است. پرسید جه کسی او را جادو کرده است؟ گفت: لبید بن اعصم. پرسید: با جه چیزی؟ گفت: 
شانه‌ای و موی كير کرده در دانه‌ی شانه؟ در داخل پوشش بوته‌ی خرما. گفت: يس کجاست؟ 
گفت: در چاه ذى اروان». 

حضرت عايشه غا گفت: يبا مرو با تنی چند از يارانش به آن‌جا رفتنده سپس فرمود: «ای 
اھا كنا سر کا آب آن چاه مثل ان که خییر بای حا بوه و دران کرای آن 
همانند سرهای شیاطین بودند» گفت: پرسیدم ای رسول خدا! چرا آن را بیرون نیاوردی؟ فرمود: 
«خير خداوند مرا از آن شفا بخشید و دوست نداشتم شر رأ بر مردم بشورانم, پس دستور دادم 
تا أن را [درجایی] دفن کردند». 

. حَدَثنا بو كُرَئْبِ حلتنا أبُو أُسَامَة عن هشام عن آبیه عن عايشة قاّت جر رسئول‎ ۰۰۰(- ٤ 
لتاق آو كريب الحبیت بقصیه نحو خدیت ابن یر وال فيه فدهب رَسُول اه إلى‎ 
لبر قنظر [لیها وعلنها تخل وقالت قلت يا سول ال قأخرجه ونم یل فلا آخرفته ولم‎ 
یذکن همرت يها فدفنت».‎ 

۰۰۰(۴) از عايشه نا روایت است که گفت: رسول خدن جادو شد. ابوکریب بقیه‌ی ماجرا 
را مانند حديث ابن‌نمیر روایت کرد و در أن آورد که: رسول خداعل: به سوی چاه رفت و در آن 
نگاه کرد و بر روی أن نخلی بود. عايشه منغ گفت: گفتم: يا رسول الله! آن را بیرون آور. نكفت 


که چرا آن را نسوزاندی؟ و نگفت: «سپس امر فرمود و آن چاه پر شد». 
باب 7-۳ سم و زهر 
۰ -(۲۱۹۰) حدتتا يَحتَى ن خبیب الحاریی خنلتا خَالهُ ن الخارث حدتنا شغبة عن هشام 
ن زد عن آنس كه أن 7 امْرأَةٌ هدید أت رن ال با نو نها قجی: بها نی 


کتاب: طیابت ۶۸۰۱ 


رسول للم تالا عن ذلك فقالت: آردت لافتّت. قال:هما كان له لطب على ذاك» قال 
أو قال:«علی» قال: قالوا: آلا تتلما؟ قَال:«لآ». قَال: فَمَا زت آغر £ فی لَهَوات زشول اله 


۲۱۹۰(۳۵) از انس روايت است كه گفت: زنى يهودى گوسفندی زهرآلود برای رسول 
خدائ آورد و ايشان از آن خوردند. [بعد از اطلاع يافتن از کارش] او را پیش رسول خداي آوردند. 
رسول خدايّقة از علت آن عمل پرسید. گفت: خواستم که شما را بکشم. رسول خدائك فرمود: 


«خداوند تو را بر من مسلط نمی کرد». به رسول خداي گفتند: او را بکشیم؟ فرمود: «خیر». من 
هميشه اثر آن را در كام رسول خدايقٌ می‌دیدم. 


۳19 الام او وا تن 


کدیث خالد. 


-(۰۰۰) هارون بن عبدالله از روح بن عباده از شعبه از هشام بن زيد از انس بن مالک 


روایت کرد و گفت: زنی يهودى زهری را در گوشت آمیخت و سپس أن را به نزد رسول خداكقة 
برد؛ مشابه حدیث خالد. 


باب > - رقیه كردن بیمار 


7 -(۲۱۹۱) خدتنا زهیربن خزب ولسحاق بن [نراهيم قال (سحاق؛ أَخْبَرِنَا وقال هن - 
بن خرب ور بن إبراهيم : اخبرتا و هیر 


مس مهوي 


ول له - عقا جرب عن الأشتش عن أب ال عن زو ناب قَالَتَ: کان رشول 
اللو إا اتکی من [نسانن صتحه پیمینه نم قال:«ذهب الهاس رب النّاس! واشلف نت الشافی له 


مامه 


شيفاء إلا شیف وك فیفاء لآ یغاد سَقمًا». قَلَمًا مرض ر الو وتقل أخذت بیو و لأصتع بو و نو 


ما کان یصنم فانتزع يَدَهُ ین یی د ثم قال:«اله اغفر لی واجعلنی مع الرفیق الأغلى». قالت: 
فذهَبئت یا اد هو قذ قضی 


(۲۱۹۰) بخاری: ۲۶۱۷ ابوداوود: ۴۵۰۸ 

(۲۱۹۱) أبن ماجه: ۸۶۱۹ ۳۵۲۰ احمد: ۰۲۴۲۳۰ // لایغادر سقما: ترک نمی‌کند. // رقیه: منظور از رقیه خواندن دعا و مسح 
بیمار است نه نوشتن و آویختن أن بر فرد. // مسح بیمار با دست راست و خواندن دعا برای او طبق روایات متعددی صحیح 
است (صحیح مسلم به شرح نووی» 4۱۳۹/۱۴ 


۶۸۲ صحيح مسلم چ۲ 


می‌رفت یا بیماری پیش أو آورده می‌شد» با دست راست بر سر او دست می‌کشیدند و سپس 
می‌فرمود: «پروردگار!! بیماری را دور گردان و شفابخش. تنها تویی شفا دهنده و جز شفای تو 
شفایی نیست؛ شفایی که هیچ بیماری‌ای را باقی نمی‌گذارد». وقتی بیماری رسول خدایلة شدت 
يافت و بی‌حرکت شدء خواستم دست ايشان را بگیرم و همان کاری را بکنم كه ایشان می‌کرد. 
دستشان را كشيد و سپس فرمود: «پروردگارا! مرا بیامرز و مرا به رفيق اعلی ملحق بگردان». 
گفت: خواستم بروم و ایشان را ببینم كه ديدم وفات فرموده است. 

030 دتتا تخبی بن یخی أخبرة هشیم ح خلت آبو بَكْرِ ن أبى شيبة وأو کریب قالاً حدقا 
بو مُعَاويَة ح حدتنی بشر ن خاد خدکتا مُحَمّدُ بُن جه جنفر ح وَحدتناابن شار حَدثنا ان آبی غدی 
الكت عن متا وتان أ كران ی کر ن حاو لاحن هی - وَهُوَ 
الق - عن سيان کل هولاء عن الأغمش باستاد چریر. في حديث هشیم وشفبة 0 
CS‏ ا ن عن الأغمش قال 
فَحَدَنْت به منصورا فحدتني عن اراهيم عن مسروق عن عائشة بنخوو 

-(۰۰۰) این حديث از وق مختلف از اعمش به اسناد جور رات شده است. در حديث 
هشیم و شعبه با قيد «مسحه بیده» و در حديث ثورى با قيد «مسحه بيمينه» و در آخر حديث 
یحیی از سفیان از اعمش آمده كه گفت: این حديث را برای منصور روايت کردم» سپس او از 
ابراهیم از مسروق از عايشه مانند أن را روایت کرد. 

۷ -(۰۰۰) وحذتنا شیبان بُن فروخ حدثنا و غوانة عن منصور عن انراهيم عن صنروق عن 
عَايِشَةَ أب سول ال كان إا عاد مریضا يَقُول:«أذهب اس رب التاس اشفه آنت الشافی لآ 
ثیفاء الا ثيقًاؤك ثیفاء لا يُعَادِرُ سَقمًا». 

۰۰۰(۴۷) از عايشه اغا روایت است که گفت: هرگاه پیامبر اک رمع به عیادت بیماری 
می‌رفت» چنین دعا می‌فرمود: «پروردگارا! بیماری را دور گردان و شفابخش. تنها تویی شفا دهنده 
و جز تو شفایی نیست؛ شفایی که هیچ بیماری‌ای را باقی نمی‌گذارد». 

۸ -(۰۰۰) وَحَدَكنَاه بو َر بن آبی شب هیر بن حزب قال حَدثَنا جرير عن منصور عن 

3 1 2 وم 0 ۳ ۳ 
أبى الضحى عن صَسْرُوقٍ عن عَايْسَّة قلت کان رَسُول اللو إا أتى الْمَرِيض يدعو له 
قال:«آذْهب الْبَاسَ رب الاس واشف نت الشافی ۷ شیفاء إلا ثیقاژك شیقاء لا ید سَقَمَا». وفی 
رِوايَة أبى بكر قَدَعَا لَهُ وقال:«وآنت الشافی». 


کتاب: طبابت FA‏ 


۳۸ . 
می‌رفت» برایش چنین دعا می‌خواند: «پروردگارا! بیماری را دور گردان و شفابخش. تنها تویی شفا 


چنین است: : برای او دعا کرد و فرمود: ۳ تویی شفادهنده». 


۰) از عايشه طا روایت است که گفت: هرگاه پیامبر اکرم و به عیادت بیماری 


(۰۰۰) وَحَدتنى میم بن کرام كنا غ ب اله بن موستى عانعن فص ورن 


۳ کر م۵ وگب يه 1 1 5 
ار ولم بن بیج عن صنروق عن عابشة قات کا 


الله ال بمثل حديث أبى غوانة 


۰۰۰(۳) قاسم بن زكرياء از عبيدالله بن موسى از اسرائیل از منصور از ابراهيم و مسلم بن 
صبیح از مسروق از عايشه از پیامبر اكرميّ مشابه حديث ابوعوانه و جرير را نقل كرد. 

9 (۰۰۰) وحدتتا بو بكر بن أبى شیبة وَأبُو کریب - واللَفظ لأبى کربب - قال حفقتا ان 
خدتنا جشام عن أبيه عن عائشة آن رَسُول اللو كان يَرقى بهذو اد 


یدوب .باس رب 

05 بيك الشفاء ۷ کاثیف له الا آنت». 
۰۰۰۳۹) از عايشه فا روايت است که كفت: پیامبر اكرميق برای بيمار جنين ورد 
می خواند: و بیماری را دور گردان؛ شفا به دست توست؛ هیچ برطرف کننده‌ای برای 


(۰۰۰) ودنا و کریب حذتتا و أسَامَة ح وحتتتا (سحاق بن إنراهيم ابا عیسی ننه 
و > كلاهُمًا عن ) هيشام بهذا الاستاد مله 


.6 و از ایواسامه -ح- و اسحاق بن ابراهیم از عيسى بن يونسء هر دو از هشام 
مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كردند. 


باب ۵ - رقيدى بيمار به وسیله‌ی خواندن معوذات و دميدن 


۰ (۲۱۹۲) كدئنى سُرَئْج بن پُونس وَيَحْتَى بن یوب فالا خذتنا عبّلا ِن عبد عن هشام 
بن غروة عن أبيه عن عائشة قَالَت: کان رَسولُ الق إا مَرض e‏ 
و ضستخه بید نشیه لأا كانت أغظم بَركَة 


يدى. وفی روایة يَحْيَى بن یوب بمَوَذات. 


(۲۱۹۲) بخاری: ۵۰۱۶؛ ابوداوود: ۲ أبن ماجه: ۳۵۲۹ احمد: ۲۶۲۴۹. // نفث: دمیدنی ملایم» بدون آب دهان 


۶۸۴ صحيح مسلم ج٣‏ 


۰-(۲۱۹۲) از عايشه غا روایت است که گفت: هرگاه یکی از خانواده‌ی رسول خدائك بیمار 
می‌شد» آن حضرت معوذات را می‌خواند و بر بدن أن بیمار می‌دمید. وقتی که رسول خداقل بیمار 
شد آن بیماری‌ای که به وفات ايشان انجاميدء من شروع به خواندن مُعُوذات کردم و بر ایشان 
می‌دمیدم و دست رسول خداي را بر بدن ايشان می‌کشیدم؛ زیرا بزرگ‌ترین برکت در دست ایشان 


بود. در روايت يحيى بن أيوب» معوذات آمده است. 


سا عه لاح 


۱ -(۰۰۰) حدتنا يَحبَى بُن يَحْتَى قال: قرأت على مال عن ابن هاب عن غزوة عن 
عائشة أ ن ایی کڈ کان اتکی ۽ يقرأ علی تیه بالْمُعودات وینشه فَلَمًا اشتّة وجفه كنت أقرأ 
یه وآضستح عنه پیده رجاء برکتق 

۰۰۰۵۱ از عايشه چا روایت است که گفت: هرگاه رسول دا بیمار می‌شذء معوذات را 
برای خويش می‌خواند و بر خود می‌دمید. وقتی بیماری ايشان شدت یافت. من معوذات را 
می‌خواندم و دست ايشان را به سبب برکتی که در آن بود» بر روی خودشان می‌کشیدم. 


(۰۰۰) وحتّنی بُو لاجر وَحرْمَلَة قالاً آخبرتا ابن وهب أَخْبَرَنى بُونس ح وَحَدَثَنَا عند بن 
حمید بر عَبْدُ الرَزاق برا منمرح وحنتّنی مُحمه بْنْ عبد اه ِن نمیر لگنا روخ ح وخدتنا 
عقبَة ن مُكْرَمٍ وأخمه بن عنم ن ای ال حتنا أبُو عاصم کلاهما عن اثن جرج خی زتلا 
و ور خدیفه. ولیس فى خدیث آخدر منم رجاء برکتقا. ِلأَفِى 
خدیث مالكو وفی د دیث يُونْس وزتاد آن لبیل كان إِذَا اشتکی تفت على تیه بَالْمُعوَدات 
وَمَسّحَ عنه بيو 

-(۰۰۰) این حدیث از طرق مختلف از ابن شهاب به استاد مالک 507 شده است. در حديث 
هیچ کدام از آنان؛ قید «رجاء برکتها» به خاطر برکت آن, ذکر نشذه است؛ جز در حدیث مالک و 
يونس که گفت: هرگاه رسول اکرم: بیمار مىشدء معوذات را برای خويش می‌خواند و بر رخسار 


خويش دست می‌کشید. 


باب " - رقيه برای جشمزخمء دمل و کژدم 


۲ -(۲۱۹۳) دتتا بو بر بُن أبى شَيْبَة حدثنا علی ن مُنْهِرٍ ٍ عن الشيبانى ؟ عن عبد الرخْمّنِ 
ِن الاو اد عن أيه قال الت عایشة عن الرفیق؟ فقاّت: رخص رَسُول الول لاهل بشت ین 
الانصار فی الرفية من کل ذى خمة. 


(۲۱۹۳)بخاری: ۱ احمد: ۲۵۷۹۷ ۰۲۶۲۳۲ // حمة: منظور سم است. // النملة: زخم‌هایی که از پهلو بیرون می‌زند. // 
السفعة: رنگی است مخالف با رنگ چهره. // نظرة: چشم‌زخم. 


کتاب: طبابت ۱ ۶۸۵ 


۱۹۳۳-۵۲ ۲) از يدر عبدالرحمن بن اسود روایت است که گفت: از عايشه كه درباره‌ی رقیه 
پرسیدم. أو فرمود: رسول خداءلا به خانواده‌ای از خانواده‌های انصار در باب رقیه برای هر گزنده‌ی 
زهرداری اجازه داد. 


۳ (۰۰۰) خَدثنا يَحْيَى بُن يَحْيَى أَخَبَرنا هش هشیم عن مفيرة عن |نراهيم عن الأشود عن 
عایشة قالت: رخص رتسول المع لأهل بيت من الأنصار و فى الرُقْيَةِ من تک 
۳-۹۵۳ ۰۰( از عايشه تا روایت است که گفت: : رسول , خداع رقیه ۰ ! دربا 


را درباره‌ی هر گزیدگی 


مء به خانواده‌ای از خانواده‌های أنصار اجازه داد. 


٤‏ ۲۱۹۳ حدتنا بو بر بن أبى شيِبَة وزهیر ِن خرب وانن أبى عْمَرَ - واللَفْظُ لانن أبى 

0 ل وا a‏ 1 
تا ا د E‏ :«باشم ال 3 2 بریقة بَعْضِنًا ا به سَقِيمُنا بان رتنا» 1 
ان أبي شيبة یُشفی و قال زهیر لیشفی سَقِيمنًا. 

۲۱۹۴(۳-۴) از عايشه لطا روایت است که گفت: هرگاه بیماری را نزد رسول اک رم یلا 
می‌آوردنده رسول اک رم برای [درمان] بیماری وی می‌فرمود: «بانم ال تربة رضینا بريقة بَفضیتا 
لیشفی به سَقِيمُنًا پان رتنا». [به نام خداء خاک زمين ماء با مقداری از آب دهان برخی از ما 
مخلوط گردید» تا بيمار ما به اذن پروردگار ما شفا یابد.] ابن ابی شیبه گفت: «یشفی» و زهیر يه 
صورت شی تیم روایت کرد 

٥‏ -(۲۱۹۵) حدئنا بو بكر بُن أبى شيبة وَبُو کرب ولسخاق بن إنراهيم - قال إشحاق: 
أخْبَرنا وقال بو کر وأو ریب - وَللفْطلَهُمَا - دتتا محمد بن بشئر عن منعر دتا فيد نو 
َالو عن ان شا عن عائشة آن سول اللو کان مرها أن تَسْترْقَى من الْعيْن. 

۵۵-(۲۱۹۵) از عايشه شا روايت است كه گفت: رسول خدايّ به من امر كرد كه برای 
چشم‌زخم و زايل شدن أن دعا و رقيه بخوانم. 

-(۰۰۰) حنگنا مُحَمَد بن عند الل بن تُمَئْرٍ قال حَدَثنا أبى حَدثًا مِسْعَرُ بهذا الإستاد له 


(۲۱۹۴) بخارى: ۵۷۴۵ ۵۷۴۶؛ أبوداوود: ۳۸۹۵؛ أبن ماجه: ۲۵۲۱؛ أحمد: ۰۲۴۶۷۱ 
(۲۱۹۵) بخاری: ۵۷۳۸؛ ابن ماجه: ۰۲۵۱۲ 


عاع 1 صحیح مسلم 3 


-(۰۰۰) محمد بن عبدالله بن نمير از أبى از مسعر مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 
كرد. 

51 ۰۰۰۳ وَحَدَثنَا ابن نعیر حَدثنا یی حَدقنَا ميان عن مد بن ار عن عند لب شاد 

عن عائشة قَالَت: كان رَسُول اللي يأمُرْنَى أن أنترقی ین التنن. 
۶ه(...) از عايشه اذ روايت است كه گفت: رسول خدايٍ به من امر فرمود كه برای دفع 
چشم‌زخم رقیه طلب کنم. 

۷ -(۲۱۳۹) وحدفنا یخی بن يَحْتَى أَخبَرتا آبُو خیلمة عن غاصم الاخول عن يُوسْف بن عبد 
له عن آنس بن ادر فى القی قال: رُخص فى الحمة والنملة والعين. 

۲۱۶۹۳۵۷ از انس بن مالک که روایت است که درباره‌ی رقیه و دعا گفت: رقیه در مورد 
جانوران زهرداره زخم‌های پهلو و جشمزخم اجازه داده شده است. 

)٠۰۰(- ۸‏ وحتکنا و بكْرِ بن أبى شيب حدتتا يَحيَى بن آدم عن سفیان ح وحدنی زیر بن 
كرب ڪا نید نع امن حدقا حن - وهو ائ صلع - كلما عن عامیم عن وف 
بن عند اله عن تسه قال: زخص رَسُول اللو فى الرقْيَةٍ من امین وَالْحْمَة واللّة. وفی 
حديث سيان یوس بن عبد الله ِن الحارث. 

۰۰۰(۳۸) از انس بن مالك روايت است كه گفت: رسول خدائ رقيه در مورد جانوران 
زهردارء زخمهاى يهلو و جشمزخم را جايز دانستهاند. 

٩‏ -(۲۱۹۷) حدتنی أَبُو الربيع سیمان ن داود 6 مُحَمّدُ ن خزرب ی مُحَمَّدُ بن 
لولید دی عن الزهری عن غروة نازیر عن ینب بنت أم سلمة عن أ سلَمَةَ زوج الب ىك 
أن رَسُول ال قال ار فى بت أم سَلَمَةَ رای بوجهها سَفَْةَ ققال:«پها نَظْرَة فاسترُوا ها 
یعنی: بوجهها صفرة. 

۲۱۹۷-۵۹) از امسلمه روایت است که گفت: رسول دا به کنیزی در منزل ام‌سلمه, وقتی 
زردی را در چهره‌ی وی ديد فرمود: «او را چشم‌زخم رسیده است؛ يس برای وی دعا و رقيه 


بخوانید». 


(۲۱۹۷)موطا: ۱۷۴۹؛ بخاری» ۵۷۳۹ از ام سلمه به لفظی دیگر. 


۷ ای عي کرم عاخن ألو مخ انز لور 
زیر همع جابز ین خن له یَشُول؛ رخص ای فى ولد اة قال لاسماء بنت 
غمنس:«تا لی آری آجتام نی آخى ضارعة تُصِيُهُمُ الحاجة؟». قالّت: لآ ولکن لقن شنرع ی 
قال:«ارقیهم». 


مارگزیدگی اجازه فرمود و به آسماء بنت عمیس چنین گفت: «چرا می‌بینم كه فرزندان برادرم 
نحیف و لاغر هستند؛ نیازی دارند؟» گفت: خیر؛ و لیکن آنان را چشم‌زخم رسیده است. فرمود: 
«برايشان دعا و رقیه بخوانید». 

۱ -(۲۱۹۹) وحدقنی مُحَمَدُ بن حاتم حدگتا روخ بن غبادة حنگتا ان جریج آْبرتی أو لیر 
آنه سمح جابر ن عبد ال ول آزخص البی3# فى رَقية الحيّةَ نى عفرو. قال أبُو الزتير: وسوفت 
جابر بن عبد الله يَقُول: آدغت ولا نا عقرب خن جلوس مع رَسُول الوك فقال رجل با 
سول الله آرقی؟ قال:«من اسشتطاع منکم أن يَنْقَعَ أَحَاه فَلْيَفْلٌ». 

۱ از جابر بن عبدالله 4# روايت است كه گفت: پیامبر اكرمي در مورد زقيه برای 
مارگزیدگی به بنی‌عمرو آچازه فرمود. ابوزبیر گفت: از چابر بن عبدالله ضيه شتیدم که می‌گفت: 
عقرب یکی از ما را گزید و ما همراه پیامبر اکرم 6 نشسته بودیم. کسی گفت: ای رسول خدا! 
برای وی رقیه بخوانم؟ فرمود: «هر كس از ميان شما می‌توانده بدین وسیله به برادر خويش 
کمک كندء این کار را بکند». ۱ 

(۰۰۰) وخدئنی سید نن يَحْيَى الاموی دنا أبى حثتنا ابن جریج بهذا الاشاد. نله غير 
انه قال: فقال رجل من القوم: آرقیه يا رسول اله! و لم يَقّل: آرقی. 

-(۰۰۰) سعيد بن يحيى اموی از آبی از ابن‌جریج مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل 
کرد. جز این که گفت: مردی از ميان قوم گفت: ای رسول خدا! برای او دعا و رقيه بخوان, و 
نگفت: من برای او بخوانم. 

۲ -(...) حدثتا یو بكر ن أبى شيب ویو سَعِيدٍ الا قالا: : حذتنا وكيع عن الاغعش عن 

أبى سفیان عن جابر قال: کان لی خال رقی من لتفرب. هقی سول اه عن الرقىء قال: 
فا فقال: یا رَسُول الله ند نیت عن الرُقى وآنا آرقی من ابر فقال:«من استطاع منکم أن 
ينفح و أخاه قلیفعل». 


۶۸۸ صحيح مسلم ج” 


۰۰۰(۳۶۲) از جابر بن عبدالله که روایت است که گفت: دایی‌ای داشتم که برای عقر بكزيده 
رقيه می‌خواند و پیامبر اكرمي او را از آن منع کرد. آمد و گفت: يا رسول الله! شما از رقيه نهی 
فرموده‌ای و حال أن که من برای عقرب‌گزیده رقیه می‌خوانم. فرمود: «هر كس از ميان شما 
می‌تواند. بدین وسیله به برادر خويش کمک کند. بايد این کار را بکند». 

۰۰۳.) وحدقته نان بن أبى شَئية قال حَدثنَا جریزعن الأغمش بهذا لاند مه 
-(۰۰۰) عثمان بن ابوشیبه از جرير از اعمش مشابه حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. 


۳ -(۰۰۰) متا أبُو كريب دتتا و ماو حفننا الأغمش عن أبى سفیان عن جابر قال: 
نیقی رَسُول الَو عن الرقی فجاء آل عَمْرِو ن حَرْمٍ إلى رول ال فلْوا: یا رَسُول الله ان 
کانت عِنْدنا رقيَة تزقی بها ین الْعَقْرب وإنك نقیت عن الرقی. قال: فعرضوا عليه فَقَال:«مَا أرى 
سا من استطاع منکم أن يَنْفَعَ آخاه فینفنه». 

۶۳-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله 5ه روایت است که گفت: پیامبر کرم از رقیه منع فرمود. آل 
عمرو نزد يبامبر اکرم ی آمدند و گفتند: يا رسول الله! ما برای عقر بكزيده رقیه می‌خوانیم؛ حال 
آن كه شما از رقیه نهی فرموده‌اید. راوی می‌گوید: آنان رقیه‌ی خود را به رسول خداقلا نشان 
دادند. سپس رسول خداو فرمود: «ایرادی نمی‌بینم؛ هر كس از ميان شما می‌تواند» بدین وسیله 
به برادر خویش کمک کند» بايذ اين کار را بکند». 


باب ۷- ایرادی در رقیه نیست اگر شرکی در آن نباشد 
۶ -(۲۲۰۰) حدتنی أَبُو الطامر ابر ان وهب أخْبرتى معاوية بن صالح عن عبد الرَخمن 
إن جبیر عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجبئ قال: كنا تزقی فى الجاهة فنا ا وشول الله 
کف تری فى ذلك فقال:«اغرضوا على رقم لآ باس بالرقى ما لم يكن فيه شيرك». 
۲۲۰۰(۶۴) از عوف بن مالک اشجمی روايت است كه گفت: ما در ايام جاهليت رقيه 
می‌خوانديم و گفتیم: يا رسول الله! نظر شما در آن باره چیست؟ فرمود: هرقیه‌های خويش را نزد 
من بیاورید؛ مادامی که شرك در آنان وجود نداشته باشد» ایرادی ندارد». 


(۲۲۰۰) ابوداوود: ۸۸۳ 


كتاب: طبابت 1 2۸۹ 


باب ۸- جايز بودن گرفتن مزد برای رقيه با قرآن و اذكار 

۵۰ (۲۲۰۱) حَدَئنا يَحْيَى بن یطبی التميمئ أَخبَرنَا هُشيْم عن آبي بشر عن أبي الْمتَوكلٍ عن 
آبي سَتيدالْخدري أن ناسا ین آصحاب رسُول الب کنو في سَفْرِ فَمَرُوا بحي من أخيّاء رب 
و ۳ ی فلو ل هل ا ی سید الْحَي' ليغ أو مصاب ققال تخل 
ر ذلك بلنبي 95 E‏ اتی کو یه تخل وبا رق إا بَاتِحَةٍ 
الكتاب فَتبَسّم وقال: «وما أدراك آنها رقية؟» م قال: «خذوا مِم واضرئُوا لي بستنم مَعكم». 

۵-(۲۲۰۱) از ابوسعيد خدری ‏ روايت است كه گفت: تنى چند از ياران رسول خدائ به 
سفر رفتند تا اين كه [شبانكاه] در ميان يكى از قبايل عرب ل آمدند و از آنان خواستند كه آنان 
را مهمانى كنند. ولى آنان نيذيرفتند كه ميهمانشان كنند. [رئيس آن قبيله را مار يا عقرب كزيده 
بود و برای درمان أو هر تلاشى که کردند. مفيد واقع نشد.] برخى از آنان گفتند: [ای جماعت!] 
رئيس ما كزيده شده [و ما برای درمان او هر تلاشى کردیم. مفيد نیفتاد نزد یکی از شما برای 
مداواى وى] رقیه‌کننده‌ای» [جيزى] هست؟ یکی از آنان كفت: آری» پس بيش آنان رفت و او را 
با سوره‌ی فاتحه رقیه کرده بس أن مرد شفا یافت. آنان نیز در عوض» چندین گوسفند به او دادند. 
آن صحابی از پذیرفتن آن امتناع ورزید و گفت: تا از رسول خداية پرسش نکنم» نمی‌پذیرم. پیش 
ببامبركقة آمد و موضوع را گفت. رسول خداي تبسم کنان فرمود: تو جه طور دانستی که أن سوره 
سبب [شفا] است؟ و سپس فرمود: «کار خوبی کردید. ميان خود قسمت كنيد و برای من نیز 
سهمی مشخص کنید». 

(۰۰۰) حدقتا محمد بن بتار و بر ن نافع کلاهما عن غندر محمد بن جنر عن شُغيّة 
عن أبى رالد و قال فى الحديث: فجمل يقرأ ام القرآنء و یجمع باه و يتل بر 
الرَجُل. 


-(۰۰۰) محمد بن بشار و ابوبكر بن نافع» هر دو از غندر محمد بن جعفر از شعبه از ابويشر 


(۲۲۰۱) بخاری: ۲۲۷۶؛ ابوداوود: ۳۹۰۲ ٩۳۱۱۸‏ ترمذی: ۲۰۶۴؛ أبن ماجه: ۲۱۵۶؛ احمد: ۱۱۳۹۹ 


۶۹.۰ ۱ صحيح مسلم چ۲ 


می‌خواند و آب دهانش را جمع می‌کرد و بر محل گزیده شده می‌دمید و در آن دمیدن آب دهانش 
را بر آن می‌زده يس آن مرد شفا يافت. 

۲ -(0..) وَحتنا بو بکر ِن أبى شنبة خدتنا يَزِيدُ بُن هارون أخبَرتا هشام ِن خسان عن 
ققالت: إن سید الحی لیم رغ فهل فيكم من راق؟ فقا مها لا خا َه عضي ری 
فرقاه بفاتحة الکتاب قَبَراء 9 تمه وَسَقَونا باه فَقلناه أكنت تخسن رفیة؟ فقال: ما رقیته الا 
بقاتحة الکتاب. قال: فقلت: لا نحرکوها حَتّى ناتی بیع فاتینا التبى لا فذكرتا بت له 
ققال:«ما کان ذریه نها ریا ایوا واضربوا لى يسنم معكم». . 

۰۰۰(۶) از ابوسعید خدری ظ4 روایت است که گفت: در منزلی فرود آمدیم و زنی آمد و 
گفت: بزرگ قبیله‌ی ما را مار گزیده است؛ در ميان شما رقیه‌خوانی هست؟ کسی از ميان ما با او 
رفت که گمان نمىكرديم از عهده‌ی رقیه خواندن به خوبی برآید. او سوره‌ی فاتحه را خوانده بود 
و مارگزیده شفا يافته بود. به أو چند گوسفند دادند و به ما شير دادند و ما گفتیم: تو به نیکی 
می‌دانستی رقیه بخوانی؟ گفت: من تنها سوره‌ی فاتحه را خواندم. گفتم: آن گوسفندها را نبرید تا 
اين که از رسول خداكق در اين باره ببرسيم. آنان پیش ببامبريق آمدند و موضوع را گفتند. رسول 
خدايك فرمود: «تو جه طور دانستی که آن سوره سبب [شفا] است؟ ميان خود قسمت كنيد و برای 
من نيز سهمی مشخص 00 

حل ا کا ن ال و و الإستاد. تحوة غیر 


امام 


آنه قال ام معا رَجُل منا ما كنا تأبنه برقيَة 
yy‏ ا 9 
کرد؛ جز آن که گفت: کسی از ميان ما با او رفت که گمان نمىكرديم از عهده‌ی رقیه خواندن به 
خوبی برآید. 
باب ٩‏ - دست‌نهادن بر موضع درد در وقت دعا 
۷ -(۲۲۰۲) خدتنی أو الطاهر ورن يَحْبَى قلا أَخْبَرنَا اب وهب أخْبرتى بُونس عن 
ان یقاب أَخْبَرَتى نافع ن جبَيْرٍ بن مُطيم عن مان ¿ ن أبى القاص ای آنه شکا إِلَى سول 


کتاب: طبابت ۶۹۱ 


اللو وجا یُجده فى جسنده مد أسلم. فَقال له زسُول الق :«ضع يدك على ای تال ی ده 
تدك وقل: بام الّه.قلانّ. وفّل سبح مرا َغوذ بل قذرته ین شر ما اجه وأخاذر». 
۲۲۰۲(۳۶۷) از عثمان بن ابوعاص ثقفی روایت است که گفت: وی نزد رسول خداية از دردی 
در بدن خويش شکایت کرد که از وقتی اسلام آورده بود آن را حس می‌کرد. پیامبر ارم 96 
فرمود: «دست خويش را بر موضعی بگذار كه در آن احساس درد داری و سه بار بگو: پاسم الله 
بعد از آن هفت بار بگوی: اعود باللّه وَقَذرته من شر ما أجد وَأْحَاذْر به خدا و و قدرت او يناه 


می‌برم از شر هر آنچه که می‌بینم». 
باب ۱۰ - استعاذه از وسوسه‌ی شیطان در نماز 


۸ ۲۲۰۳۳ حذتنا يَحْيَى بن خلف الباهلی حدتنا عند الأغلی عن سَعِيدٍ الجریری عن آبی 
القلآء أنّ عُثمان بن آبی العاص آتی النبی9 فقال: يَا زسئول الله إن الشیطان قذ حال بینی وبَین 
صلاتى وقراعتی یبا على. فقال رسول ال :«ذاك شیطان یال له نزب فد آخسنته 
تََوَدُ له مِنْهُ واتفل على يَسَارِك قلات». قال ففَعَلْت ذلك فاذهبه الله عنی. 
گفتم: ای رسول خدا! شيطان ميان من و نمازم حايل می‌شود و وسوسه می‌اندازد. پیامبر اکرم 9 
فرمود: «آن شیطانی موسوم به خنزب است و هر كاه جنين حس كردىء به خداوندوك بناه بر و 
بر طرف چپ خويش سه بار تف کن». گفت: من چنین کردم و خداوندقك آن وسوسه را از من 
دور گردانید. 

-(۰۰) حدتناه محمّه ن الْمُتنَى حذتنا سالم ِن توح ح وحدتنا بو تکرب أبى شَيبة حدتنا أو 
أسَامَة کلژهما عن الجرنری عن آبی العلاء عن طنمان بن آبی القاص أنه آتی التب يك قذکر 
مله وم یدز فى حديث سالم بن وح تلا 

-(۰۰۰) از عثمان بن ابوعاص روايت أست كه گفت: نزد پیامبر اکر م رفتم. سپس مشابه 
حدیث مذکور را مانند سالم بن نوح سه بار نقل کرد. 


(۲۲۰۲) أبوداوود: ۳۸٩۱‏ ترمذی: ۲۰۸۰؛ أبن ماجه: ۳۵۲۲؛ احمد: ۰۱۷۹۲۷ 
(۲۲۰۲) أحمد: ۰۱۷۹۱۷ 


۶۹۲ صحيح مسلم ج٣‏ 


-(۰۰۰) وحدّنی مُحَمَّدُ بن رافع حدتنا عبد اراق أخْبَرتا سفیان عن سَعِيد الجرنری حدقا 
زیڈ بن عبر له ن الشخیر عن غنمان بن آبی القاص الثقفی قال: قلت: یا ول اللَّهِ شم ذْكَرَ 
بوثل درم 


(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از سفیان از سعيد جریری از يزيد بن عبدالله بن شخير از 
عثمان بن ابوعاص روایت کرد كه گفت: نزد پیامبر اكرمية رفتم. سپس مشابه حدیث مذکور را 
نقل کرد. 

باب ۱۱ -برای هر دردی دوایی است 

٩‏ -(۲۲۰۵) دتتا هارون بن مَعْرُوف وَأبُو الطّاهِر وََحْمَدُ نن عيسى قَالُوا حدتتا ان وهب 
خْيرَتَى عفرو - وَهْوَ ان الخارث - عن عبد ره ْن سمي عن أبى الزتیر عن چابر عن رَسُول 
اللو آنه قا ل:«لكل داء دواء فِا أصييب: دواء الداء بر بِذْن الله عز وجل». 


يري از جابر له روأيت أست كه رسول خدائق فرمود: «برای هر دردی دارویی أست؟ 9 
هركاه دوا با درد موافق افتد» به اذن پروردگار بيمار شفا مىيابد». 

.۷ 1 ۲۰ خدنا هارون ن مَعْرُوف ویو الطّاحِرٍ قال حَدثَا ابن وهب أخْبَرَنى عضرو آن 
کر حَطّه آن عامیم بْنَ غمر نن قتادة دته أن جابرن عبد له عاد المقنح نم فال: لآ | 
حتی تَحتجمه ۳ سوفت رسول ال يقول:«إن فيه شيقاء». 

۰-(۲۲۰۵) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که او از مقنع عیادت کرد و سپس گفت: تا 
حجامت نکنی» از پیش تو نمی‌روم؛ چون از رسول خدايظة شنیدم که فرمود: «حجامت سبب 
شفاست ». 

۱ ۰۰۰(۳) خنتّني نصر بن علي الحفضمي خدتني ابي دنا ع الرخمن بن سلیمان عن 

عاصم بْن عْمَرَ بُن قَتادة قال:جاءنا جاب بن عند الله في هلت ورجل يشتكي خراجٌا به أو جراخاء 
فقال: ما تستکي؟ فال: خراج بي قذ شق غلي فقال: يا غلام! اثيني بحجام فقال لَه ما تصنع 
بالحجام يا آبا عند اللّ؟ قال: رید أن أعلق فيه محجماء قال: 3 ان الذبّاب يْصيبني أو ُصيبني 
زب فيُؤذينيء ويش علي فَلَمًا رای مَبَرْمَهُ ین ذلك قال: إئي سمغت رَسُول الله ل یقول: « 


(۲۲۰۵) بخاری: ۵۶۸۳؛ احمد: ۱۴۶۰۴. 


كتاب: طبابت 4 


إن کان في شيء من آدویتیکم خير ففي شرطة مخجم. أو شَرْبَةٍ من سل او لَدْعَةٍ بنار» قال 
رَسُول اله يل «وما أبُ أن أكتَوٍي» قال: فجاء بحجام قشرطه قذهب عنه ما یج 

۰۰۰(۳۱) از ابن قتاده روایت است که گفت: جابر بن عبدالله به ميان ما آمد. در این اثنا 
مردی از جوش روی يوست يا زخمی كه در بدن داشت» رنج می‌برد. از او پرسید: از جه چیزی 
رنج می‌بری؟ گفت: جوشی در بدن من بيدا شده که مرا به سختی انداخته است. گفت: ای جوان! 
وسیله‌ی حجامت کننده برایم بیاور. به او گفت: ای ابوعبدالله! با حجام جه کاری داری؟ جابر 
گفت: می‌خواهم شاخ حجامت را در آن قرار دهم. گفت: قسم به خداوند مگس بر بدن من 
می‌نشیند يا لباس بر من فشار می‌آورد. مرا آزار می‌دهد و بر من سخت است» [پس چگونه درد 
حجامت را تحمل كنم؟] هنگامی كه جابر بی‌تابی او را ديد گفت: از رسول خاي شنیدم که 
فرمود: «اگر در یکی از داروهای شما نفعی باشد» آن در نیشتر حجامت‌گر است؛ يا نوشیدن عسل؛ 
یا داغ كردن با آتش؛ که با درمان موافق می‌افتد و من داغ كردن را دوست ندارم». راوی 
می گوید: جابر او را حجامت کرد و آن بیماری از او برطرف شد. 

۲ -(۲۲۰۱) دنا ية بن هید حدتتا یت ح وحدتنا مُحَمّدُ بن رمح بر لت عن آبی 
لیر عن جابر أن مغ عة نت رَسُول الك فى الججامة فان الب أبَا طَنئَة أن 
تحجتها قال حینت أله قال ان أخَاها من الّضّاغة أو لاما َم یم 

۳۲۰۶(۳۲) از جابر بن عبداله + روايت است كه كفت: ام‌سلمه از رسول خداي اجازه كرفت 
كه حجامت شود. رسول خدايق به ابوطيب أمر كرد كه او را حجامت كند. راوى گفت: گمان 
مىكنم أبوطيب برادر رضاعى ام سلمه يا فردى بود كه هنوز به سن بلوغ نرسيده بود. 

۳ ۲۲۰۷۳ حَدَثنا يَحْتَى بن یخبی و ابو کُر بن أبى شیب وأو كريب قال يَحتَى: - واللفظ 
لَه - شترا وال الآخَران: حفتن بو متاوة عن الاختش عن أبى شفیان عن جابر قال: بصع 
رَسُول اللو إلى ائ بن كنب طبيبًا فَقَطعَ منه رقا ثم کواه حَلَيهِ 

۲۲۰۷(۳-۳) از جابر بن عبدالله» روايت است كه گفت: رسول خداي طبيبى را نزد ابی بن 
كعب فرستادند و آن طبيب ركى را از بدن او قطع كرد و سپس أن را داغ كرد. 


(۲۲۰۶) أبوداوود: ۴۱۰۵؛ أبن ماجه: ۳۴۸۰. 


۶۴ صحيح مسلم ج؟ 


-(۰۰۰) وَحَدَثنَا عثْمَان بن أبى شيْبة حدتنا جَرِيرُح وَحدثنى إِسْحاق بن منصور آخبرنا عَبْدُ 
الرَْمّن أَخْبَرنَا فان كلأَهُمَا عن الأخمش يهنا الإستاد ولم يذكرا فَقَطَعَ مِنهُ عرقا. 


-(۰۰۰) عثمان بن ابوشيبه از جرير سح- و اسحاق بن منصور از عبدالرحمن از سفيان» هر دو 
از اعمش مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل كرد. اما در باب قطع رگ جيزى نياورده است. 
).٠0(-‏ وَحَدكّنى بشر ئ خالٍ حَدثََا محم - يَغنى ابن جنفر - عن شفبة قال: سَمغت 
یمان قال: سینت آبا سفیان قَال: سوفت جاب بْن عند الل قال: رهئ أبَىئْ یوم الأخزاب على 
أكْحَلِه فَكَوَاُ رَسُول ال ۱ 
۰۰۰(۳-۴) از جابر بن عبدالله 4 روايت است که گفت: در روز جنگ احزاب تیری به 
سیاهرگ أبى [بن کعب] زده شد. رسول خداكة آن را داغ کرد. 


4 


۲۲۰۸۳۵ دتا خمد ن پوس حدتنا زهیر حنتا آبوالزتیر عن جابر ح وحدتنا یخی بن 
رو الا الى E E a‏ مق و هی E SEN‏ 
يَحْيَى أَخبَرتا أبُو حَيْثمَة عن أبى الزبَيْرٍ عن جابر قال: زمی سَغد بن ماو فی اكحَلِه - قال - 
فَحَسَمَه الب بيده بیشقص. تم ورقت فحسمه الثانية. . ۱ 

۵-(۲۲۰۸) از جابر بن عبدالله ظ4 روایت است که گفت: تیری يه سیاهرگ سعد بن معاذ زده 
شد. - جابر می‌گوید: - رسول خدائ آن را با پیکانی داغ کرد؛ بعد از مدتی ورم کرد و ایشان 
دوباره آن را داغ کرد. 

۰ -(۱۲۰۲) حدتنی اخم بن سید ن صخر التاریی حدتنا حان بن هلال خدتنا هيب 
حَذتنا عبد له بن مرس عن أبيه عن ابن عباس أن لبیل اختجم وأغطى الحجام اجره 
وَأسْتد ۱1 

۱۲۰۲(۳-۷۶) از ابن عباس روايت است که گفت: رسول خداعلا حجامت شد و مزد حجامتگر 
را داد و دارو رأ به بینی خود داخل کرد. 

۷ -(۱0۳۷) وحدتتاهآبو بر بن أبى شيب وأو کریب قال أبُو بکر: خدتنا وكيع وقال بو 
کرب - ولا له - أخْبَرنَا وكيح عن مسنعر عن عفرو بن عَامِرٍ الأنصارئ قال: توفت آنس بن 
مالك ظه يَقول: اختجم رسول الوط وکان لا يَظْلِمْ أحذا جرد 


۳0.۰۱ 


کتاب: طبابت ۶۹۵ 


۱۵۷۷(۳۷) ابوبکر بن ابوشیبه و ابوکریب از ابوبکر از وکیع از ابوکریب از وكيع از مسعر از 
عمرو بن عامر انصاری از انس بن مالک روایت کرد که گفت: رسول خدائق حجامت کرد و 
هیچ‌گاه مزد کسی را فراموش نمی کرد. 


۷۸-(۲۲۰۹) حَدَتنًا هیر بن خرب و ن المتنی قالا: ا یخی وفوا سعید - 


عن عَبَيْد ال بر رت تفع عن ابن عُمَرَ عن النبى# قال:«لخمی من فیح جهنم فا يُدُوهَا 
ِالْمّاء».١‏ 
ی 1 عبدالله بن عمر روایت است که رسول خدايّق فرمود: «حرارت تبء ناشى از 
00 وخ اي تمر حتت أبى وَمُحَمَد ننه بر ح وخا بو بکر ِن آبی شیِبة دنا عبد 
وی ا حا ةله نفع ع بن شر عن ایا 
جهنم | ا ا 


۹ (۰۰۰) ودی هارُون بن تيد ای راب وهب ختتنی مالك ح وَحَدئا مُحَمَة مُحَمَّدُ 
بن رافع حدتناابن أبى فُدَئِك أَخْبَرنَا الضحاك - یغنی ان عْثْمَانَ - کلاهما عن نافع عن ان عْمَرَ 
أن رَسُول المع قال:«الْحُمّى من فیح + َه E‏ الْمّاء». 

۰۰۰(۳-۹) از عبدالله بن عمر روایت است كه رسول خدائ فرمود: «حرارت تب از آتش 
جهنم است؛ آن را با آب خنک کنید». 

۰ -(۰۰۰) دتتا أَحْمّدُ خمد پر عَبْدِ اللّه : بن الحکم دنا مُحَمَّدُ بن جنفر دنا شغبة ح وَحَدَ حدثنی 
هارو ن بن عند له - وال ل - حدتنا روخ حَدتَنَا شغبة عن غمر ن مُحمّد بْن زد عن أبيه عن 
ان عْمَرَ آن رَسُول الَو قال:«لْحمٌی من فیح جهنم فَطْفُِوها العاء». 


۰-(۰۰۰) از عبدالله بن عمركك روایت است که رسول خداكق فرمود: «حرارت تب ناشی از 
آتش جهنم است؛ أن را با آب خاموش کنید». 


عم صحيح مسلم ج٣‏ 


۸ -(۲۲۱۰) حا و بكر بن أبى شبة ویو کرب قال خدتنا ابن نمی عن هشام عن آپیه 
عر عائشة أن زسول اللو قال:«الحمی من فیح جهنم فانرکوها باماء».۱ 

۱-(۲۳۲۱۰) از عايشه اغا روایت است که گفت: رسول خداعلا: فرمود: «حرارت تب حرارت 
جهنم است. پس أن را با آب خنک کنید». 

-(۰۰۰) وَحَدَثَنَا (شحاق بن انراهیم أخْبرنَا خَلِدُ ن الحارث وَعَبْدة بن شلیمان جمیغا عن 
هيشام ذا الاسناد بل . 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از خالد بن حارث و عبده بن سلیمان» همگی از هشام مشابه 
حدیث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. 

۲۲۱۱(۳-۲) وتا آبو َر ن آبی شب حهتنا عبدة بن یمان عن هشام عن فَاطِمَة عن 
أسْمَاء نها كات نوی بالْمرأة المؤغوكةء فتدغو بالعاء فص فى جنیقاه وتفول: إن رول الد 
ال «بزکوها ».ولا من فح جنم 

(۲۲۱۱) از اسماء روایت است که گفت: زنی را كه تب کرده بوده نزد او آوردند. او مقداری 
آب خواست و بر گریبان او ريخت و می‌گفت که پیامبر اکرم ا فرمود: «[حرارت] تب را با آب 
خنک كنيد» 9 می‌فرمود: «نپ» ناشی از حرارت شدید دوزخ است». 

-(.) وڪذتناه ُو کیب دتتا ابن َميْرِ واو آسامة عن هشام بها الإستاد. 

-(۰۰۰) ابوکریب از أبن نمير و ابواسامه مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق تقل كرد. 

۲۲۱۲(۸۳) ختنا هثل نن السترئ تا و الأخوّص عن سَعِيد بن صَنْرُوق عن عَبَايَّة بن 
رفاعة عن جده رافع بن خَدِيحٍ قال: سمفت رَسُول الل يَقُول:«إن الحُمّى فَوْرُ ین جهنم فانرکوها 
بالْمّاء».؟ 


«عارضه‌ی تب از جوشش جهنم است» يس أن را با آب خنک كنيد». 


۳ 
YEY." 


کتاب: طبابت ۶۹۷ 


۰ ۸6 (۰۰۰) حَدثنا یو بکر ن أبى شيبة وَمُحَمّدُ ن الممنى وَمُحَمّد بن خانم وَأبُو تک بن ناف 
لوا نع الرختن بن هدع فيان عن أيه عن غباية إن رقاعة ڪدايی راقع بن خبیم 
قال سَمئت رسئول اللي يقُول«الْحمّى من فوؤر جهنم نوها عنم بالعاء» ولج یذکر ابو 

۰۰(۳۴.) از رافع بن خديج روايت است که كفت: از رسول دا شنيدم كه فرمود: 
«عارضه‌ی تب از جوشش جهنم است» يس خود را با آب خنک کنید». 


باب ۱۲ - به زور دوا دادن به کسی مکروه است 

(YY) Ao‏ حَدَتُنى مُحَمّدُ ن حاتم حدتنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن سفيان خَفتّنی مُوسَى ن آبی 
عائشة عن عْبَيْدِ الله ن عبد الله عن عائشة قَالَت: دا رَسُول الله فِى مَرّضيهء فَأشَاز أن لآ 
تلدُونى. فد کي الْمَریض للدواء. فلا آقاق قال:«۹ يَبِقَى آحذ منکم إلا لد غنر لاس فانه 
َم یشهدکم». 

۵ از عايشه جنغا روایت است كه گفت: ما [هنكام بيمارى] رسول دا به زور به أو 
دارو مىداديم. او با اشاره به من فرمود: به من دارو ندهيد. ما كفتيم: اين اشاره به خاطر اين است 
كه از دوا خوشش نمی‌آید. وقتى رسول خدائ به هوش آمد» فرمود: «هيج كس در خانه باقى 
نمی‌مانده مگر آن که در دهنش دارو ريخته شود؛ غير از عباس كه در آن زمان پیش شما حاضر 


نبود». 
باب 7۱۳ درمان با عود هندي 


۲ (۲۸۷) حدنا يَحْتَى بن یخبی التمیمی وَأَبُو کر بن أبى شیبة وعضرو لاه وهی زین 
خزب وان أيى عُمَر - والفظ لزهیر - قال یحتی: أخْبرنا وقال الاخرون: ذا سفیان بن غَيَئِنَة 

عن الزهرئ عن ید الله بن عند الله عن اخ قيس ينع ممن اع فا بن خسن كن 
خلت بانن لى على ر سول اللو لم يأكل الطعام قبال یه فدعا بماء فرش" 


۲۸۷(۳۸۶) از خواهر عکاشه بن محصن روایت است که گفت: من با پسر خردسال خود که 


غذا نمی‌خورده نزد رسول خداي رفتم. آن کودک بر لباس رسول خدایڈ ادرار کرد. رسول خ دای آب 
خواست و مقداری أب بر آن پاشید. 


FFA. 
AY." 


۶۹۸ صحيح مسلم ج” 


(۲۱۶) قلت: ودخلت عليه بان لى فقال:«علیکن بها الود آلهندی فٍن فيه سَبعة آشفیة 
مها دات الجنب يُسْعطُ من الْعُدْرَة ويْلَدُ من دات الجنب». 


-(۲۲۱۴) ام‌قیس بنت محصن گفت: همراه فرزندم نزد رسول خداققٌ رفتم که فرمود: «از عود 
هندی استفاده کنید. در آن هفت نوع شفا وجود دارد: از جمله سینه پهلو برای درد كلو و بینی» 
آن را در كلو و بینی می‌ريزند و برای درد سینه‌پهاو, آن را می‌نوشند». 

۷ -(۰۰») وحدقنی حَرْطَة بن حبی أَخبَرنَا ابن وهب آخبرنی ُونس بن يزيد آن این شاب 
و ری را و و 
یه سل اخ اه ان a‏ تال العام وا 
من الْعُدْرَةِ - قال پُونس؛ أغلقت غمزت فهي تخاف أن یکون به غذرت قَالَت: فقال رَسُول الم 

« عَلَامَه تذغزن آوادکن يهذا الإغلاق؟ عَلَيْكُمْ بهذا ود الهندئ تغني به الکست» فان فيه سَبْعَة 
آئفية مِنْهَا دات الجنب». 

۰۰۰(۳-۷) ام‌قیس بنت محصن از اولين مهاجرانى بود كه با رسول خدايق بيعت كرد وأو 
خواهر عكاشه بن محصن بود. یکی از بنى اسد بن خزيمه گفت: او مرا خبر داد که او با يسر 
خردسال خود که غذا نمی‌خورد نزد رسول خداي رفت. او گمان کرده بود كه فرزندش درد كلو 
دارد و از این رو کامش را با انگشت فشار داده بود. رسول خداي فرمود: «چرا گلوی کودک را به 
انگشتتان فشار می‌دهید؟ از عود هندی استفاده کنید؛ زیر در آن هفت نوع شفاست: از آن جمله 
علاج بیماری سینه‌پهلو است». 


۳ یه الله وَأخْرتنى آن > اقا ذّاك بال فى حجر رَسُول ال فدعا ر سول للع بماء 
فنضحه علی بَوْلِه ولم له تیه غرثلا۲ 


- عبیدلله از قول امقيس می‌گوید: فرزندم بر روی لباس رسول خداي ادرار کرد. رسول 


.۹ھ 


کتاب: طبابت ۶۹۹ 


باب ١5‏ - درمان كردن با سیاه‌دانه 
۸ -(۲۲۱۵) حدتتا تا محم بن رشع بن جر خب الث عن عقيل عن ابن شيقاب اخبرتی 
ا د ا ا عو[ 


۸۸-(۲۲۱۵) از أبوهريرهدكك روايت است كه رسول خدايّ فرمود: «در سياهدانه شفاى هر 
بيمارى غير از سام است». سام به معناى مرگ است» و سیاه‌دانه همان شونيز است. 

(۰۰۰) وخدئنیه آبو الطاهر وَحَرََْة قَالآ: أخْبَرنا ابن وهب أخبرتى یوس عن ابن شقاب عن 
سیید بن سیب عن أبى خربرة4 عن ابیت وكا ُو بكر ِن أبى شَيْبة وعَمْرُو له وهی 
ن خزب وان أبى غمر فوا نا سفن ِن یی ح وحفتتا عن بن خمید مير ْنَا عد ار 
ترا منمر ح دتا عب الل بن عبد الرخمن التارمی أخْيرَا آبو یمان آخبرنا شعیبا كلم عن 
لزهری عن أبى سلمَة عن أبى هر تأ عن اب بمثل خديث غيل وفِى عدیت شفیان 
وئس الب الستؤداء. ول يَقل: الشونيز. 


-(۰۰۰) این حديث از طرق مختلف از زهرى از ابوسلمه از ابوهريره از بيامبر اک رم 
مشابه حديث عقيل روايت شده است و در حديث سفيان و يونس فقط ذكر سیاه‌دانه يه ميان آمده 
است و لفظ شونيز در آن نيست. 

٩‏ (۰۰۰) وتا ټخټی بن أيُوب و ِن سییر واه خجر قَانُواه خدتنا إن ماعيل - وضو 
ین جغفر - عن العلاء عن آبیه عن أبى یرت أن رَسُول الأو قال:«ما من داء إلا فى الْحبَّةٍ 
السَوداء مه یفاء الا السنام». 


۰۰۰(۳۹) از ابوهریره# نقل است که رسول خداي فرمود: «در سیاه‌دانه شفای هر بیماری 
جز مرگ وجود دارد». 


Ys‏ صحيح مسلم ج۲ 


باب ١6‏ - تلبينه براي قلب مريض 


۰ - (۲۲۱۱) وحدتنا عند الْمَلِك ن شعیب بن لت ن سَغْدٍ حَدَتنى أبى عن جَدَى حَذئنى 
عقيل بو نخد عن ابن اب عن عزو عن ی زوم اب کت إن عات المت من 
اا فجن زیت اشتاه ثم ترفن أحلها وخا - آمرت یرمق من تلبينة فطبخت» ثم 
صنع تر لي انام سمغت رَسُول الله يَقُول:«التلبينة 
خی فاد الم ريض تو بض الحزن». 

م از عايشه جسفاروایت است که هرگاه یکی از افراد خانواد‌ی او فوت می‌کرد. 
زنان بر آن اجتماع م ىكردند. سپس پراکنده می‌شدند و تنها خانواده و نزديكانش باقى می‌ماندند. 
دستور مىداد تا در ديزى كلى تلبينه بپزند. بعد تريد درست مىكرد و تلبينه را بر زوى آن 
مىريخت. سپس مىكفت: از آن بخوريد. من از رسول خداعل شنيدم كه مىفرمود: «تلبينه در 


قلب بيمار آرامش ایجاد می‌کند و حزن و أندوه را از ميان مىبرد».: 
باب 15 - درمان با عسل 


۱ -(۲۲۱۷) دتتا محمد بْرُ الْمُتْنَى وَمْحَمّدُ بن شار - وَاللَفْظُ لابن الْتتی - قال حدقا 
مُحَمَّدُ ؟ ن جفقر دنا شفبة شغبة عن قَتَادة عن أبى المتوكل عن آبی سويد الْخذری قال: جاء رجل إلى 
ی فقال: : نج و ال رسول الل :«امئقه عسَلاً». فسقاه ثم جاءة فقال: 
إِنَى سيه عسلاًفلمیزده ال استٍطلاقا. فقال له قلات مرا ثم جاء لربعة فقال:«اسَقه عَسَلاً». 
لد سقیته فلم یزده الا استطلاق. فال رسول اللو «صّدق اللَّهُ وکذب بَطن أخِيك». 

۱-(۲۲۱۷) از ابوسعید خُدرى غه روایت است که گفت: شخصی نزد رسول خدايق آمد و 
گفت: شکم برادرم درد می‌کند. رسول خدايكق فرمود: به او عسل بده. او بار دوم آمد و [همان را 
گفت] فرمود: به او عسل بده. سپس برای بار سوم آمد. رسول خداقل فرمود: به او عسل بده. 
چهارمین بار كه آمد گفت: عسل را به او دادم [ولی خوب نشد]. رسول دا فرمود: «خداوند 
راست فرمود و شکم برادرت دروغ گفت». سپس او به برادر خود غسل داد و بهبود یافت. 


(۲۲۱۶) بخاری: 4 // تلبینه: آش يا شوربايى از آرد و سبوس؛ جه بسا در أن عسل نيز ريخته‌اند. هروی و دیگران علت 
نام‌گذاری آن را سفيدى و رقیق بودن آن دائسته‌اند. 
Af.‏ 


كتاب: طبابت ۱۷۰۱ 


(۰۰۰) وخدتنیه عرو ن زرارة با عند اهاب - يَغنى ان عطاء - عن سَعِيد عن تاد 
عن أبى الْمتَوكل الناجی عن أبى سمید الْخُْرىَ أن رجا آتی لبیل ققال: إن أخى عرب به 
فقال له:«اسقه عتلا». انی خدبت شئية 

-(۰۰) از ابوسعید خُدرىه روایت است که گفت: کسی نزد پیامبر اكرمي آمد و گفت: شکم 
برادرم تباه گردیده است. پیامبر اكرميّق فرمود: «به او عسل بده». مشابه حدیث شعبه. 


باب ۱۷ - طاعون و شگون بد و کهانت و نظایر أن 

(YA) AY‏ دنا يَحْيَّى بر يَحْيَى قال: قرا ت على مالك عن محمد بن الْمنْكَدِرِ وأبى النضر 
وی هر نت اله عن عامر إن ستغد إن أبى وَقّاص عن یی اند کته ال أسَامة نزن 
مادا سمفت من رَسُول اللو فى الطّاغون؟ فقال أسامة: قال سول ال :«لطاغون رجز أَز 
عذابا یل على نی |ٍنرائیل أؤ على مَن كان فلکم فَإِذَا سَوفتم به بازض فلا تقدشوا علیب. وا 
وقح بازض وانتم ها قلا تخرجوا فرازا منه» و قال ابوالنّضر: «لا یُخرجکم إلا فراژ منه». 

۲۲۱۸۳۲) از يدر عامر بن سعد بن ابی‌وقاص روایت است که گفت: از اسامه بن زيد 
پرسیدند كه در مورد طاعون از پیامبر اکرمقل: جه چیزی شنیده است؟ اسامه گفت: رسول خدايق 
فرمود: «طاعون عذابی است که بر گروهی از بنی‌اسرائیل يا اقوامی که پیش از شما بوده‌انده فرو 
فرستاده شدء پس هرگاه شنيديد که در سرزمینی شیوع يافته بدان داخل نشوید» و اكر در 
سرزمینی شیوع يافت که شما در أن بودید به قصد فرار از آن خارج نشوید». ابو نصر گفت: «چز 
فرار شما را از آن‌جا خارج نمی‌کند». 

۳ -(۰۰۰) ی بر یب رم سَعِيد قالا: أ : رها وه تور یه 
ابن تنب فقال ان عند الرْحمن ری - عن أب الْضر عن غامر نت تن أبى وقاص عن 
ا نز قال: قال سول المع : «الطاغون؛ آية الرّجز ای له عز وجل به تسا من عباده 
إا م سَوِعْتم به قلا تدخلوا عَلَيْهِ ء ورد وَقَعَ بأضٍ و بها فلا تف روا منه». هذا خدیث ؛ القغْتبىئ 
وقتیبة خود 

۰۰۰(۳) از أسامه بن زيد روايت است كه پیامبر اكرميّ فرمود: «طاعون نوعى پلیدی است 
يا عذابى است كه خداوند برخى از بندكان خود را به آن گرفتار نموده يس هركاه شنيديد که اين 


(۲۲۱۸) موطأ: ۱۶۵۶؛ بخاری: ۳۴۷۳؛ ترمذى: ۱۰۶۵؛ أحمد در مسند: ۲۱۲۵۶ 


بيمارى در سرزمينى شيوع يافته أستء به آن‌جا داخل نشويد و اگر در سرزمينى حضور داشتيد که 
طاعون در آن شيوع یافت» از أنجا فرار نكنيد». این حديث قعنبى است و حديث قتيبه مشابه آن 


أست. 


٤‏ -۰۰۰(۳) وَحَدََا مُحَمَد ن عبد له بن نمی حَدثنَا أبى حَدَثنَا سيان عن مُڪد ُن الْمُْكَدِرٍ 


عن عایر ن سعد عون سا قال: قال رَسُول اللو «ٍن هذا اون رجز سلط على هن كان 
کم از علی نی !سرائیل فإ کان از فلا تخر ۰ جوا نها فِزازا یه ولا کان بازض فلا 
تدخلوها». 


۰۰۰(۳۴) از اسامه بن زيد روایت است که پیامبر اکرم لا فرمود: «طاعون نوعی پلیدی است 
يا عذابى است که بر بنىاسرائيل يا برخى از امت‌های قبل از شما نازل شده شد پس اگر در 
سرزمینی حضور داشتید که طاعون در آن شیوع یافت به نيت فرارء از آن‌جا خارج نشويد و هرگاه 
در سرزمینی شیوع يافت, نباید به آن‌جا بروید». 

٥‏ -(۰۰۰) خدتّنی مُحَمَّدُ بن حاتم حتتنا مُحمه ٿن کر ارتا ان جرنج آَخبترتی مرو بن 
دينارٍ أن عَامِرَ بن سئد أَخْيَرَهُ أن رجلا سال تد بن أبى وفص عن الطاغون فال اماه بر ر 
آنا أخبرك عَنْهُ قال زسئول اللخ :«هو عذاب أو رجز آزسله له على طَائِقَةِ ین بنی إشرائيل أو 
اس کاو لک فِا منم به بأرض فلا تدخلوها عليه وا دا علیکم قلا تخر جوا مِنْهَا 
فرار». 

۰۰۰(۵) از اسامه بن زید روایت است که پیامبر اكرمكل فرمود: «طاعون عذاب يا نوعی 
پلیدی است که خداوند بر بنی‌اسرائیل يا مردمی قبل از شما فرستاده يس هرگاه شنیدید که اين 
بیماری در سرزمینی شیوع يافته است» نباید به آن‌جا بروید و اگر در سرزمینی حضور داشتید که 
طاعون در آن شیوع يافتء به نيت فراره از آن‌جا خارج نشوید». ۱ 

-(۰۰۰) وحدقنا ُو التبيع سلیمان بن داد تیب سَعِيدٍ قالا؛ حدتنا حثلا وهو أبن زار ح 
0 بن عد عة کلاهما عن عرو بن دیتار باسناد ابن جرج 

-(۰۰۰) ابوربیع سليمان بن داوود و قتيبه بن سعيد از حماد (اببن زيد) -ح- و ابوبکر بن 
ابوشيبه از سفيان بن عيينهء هر دو از عمرو بن دیناره مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق و مانند 
ابن جريج نقل كردند. ش 


کتاب: طبابت ۷۰۳ 


۲ (۰۰۰) حدنی ابو الطاهِر آخمذ ن عرو وَحَرْملَة نن یخی قَالا: أخبرتا ان وهب أخْبَرنَى 
ونس عن ان شيقاب آخترتی عام ٿن تفر عن أستامة بن زیر عن سول اللو آنه قال :إن هذا 
الوجع أو الم رجز عدب به بقض الاعم فلکم ثم بقی بغ بالازض» فجذهب المرة وباتی 
الأخرى, فمن سمع به پازض فلا يدمن عَلَيْهِ »ومن وقع بازض وه بها فلا بُخرجنه اْفراژ منه». 

۰۰۰(۶) از اسامه بن زيد روايت است كه يبامبر اكرمكة فرمود: «اين درد يا اين بيمارى 
نوعى پلیدی است كه برخى از امت‌های قبل از شما به وسيلهى أن عذاب داده شدنده سپس بر 
روى زمين باقى ماندء كه كاهى رخت بر مىبندد و كاهى بر می‌گردد. اگر کسی بشنود اين 
بيمارى در سرزمينى شيوع يافته استء نبايد به أنجا برود و اكر کسی در سرزمينى باشد که 
طاعون در آن شیوع يافته است نبايد از آن‌جا بكريزد». 

ع :)ودلا بو كال الجخترئ حَدتنًا عند واجد ينبى ان زاو - خد عفر عن 
الزهرۍ پاستاد بوس تخو حَديئِه. 


-(۰۰۰) ابوکامل جحدرى از عبدالواحد بن زياد از معمر از زهری مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق و ماتند يونس نقل كرد. 

۷-(۰۰۰) دتتا مُحَمّدُ ؛ مُحَمِّدُ بن نی حَدْكْنَا ده ن أبى غدی عن شغبة عن خیب قال: : كنا 
بالمَدِينة فبلفنی أن الطاغون قَد وقح بالکوفة, فقال لى عطاء بن سار وغیر ان رَسُول ال 
قال:« کنت برض فوقع يها قلا تخرج مننا و بلك آنه بأزض فلا تدخلا» قال: فلت: 
عَمّن؟ فالوا: عن عایر بن سَئد یُحذت به قال: تیه فقالوء غاب قال: فلقیت أَخَاهُ ان راهیم بن 
سغدر اله ققال: شهدت أسَامَة يُحَدَتْ سغذا قال: سيعت رسول ال يَقُول « إن هذا لوجع 
رجز او عذاب أو بَقِيّهُ غذاب غذب به تاس من فلکم فا کان ن بازض وآنتم بها فلا تخر جوا مِنْهَا 
ود نکم أنه پازض فلا تدخلوها» قال خبیب؛ فقلت لانراهيم آنت سوفت أسامة يُحَدثْ سَثدا وهو 
ا ینکر؟ قال: نعم. 

۰۰۰(۳۷) از حبیب روایت است که گفت: ما در مدينه بودیم که خبر رسید: در کوفه بیماری 
طاعون شايع شده است. عطاء بن يسار و دیگران گفتند كه پیامبر اک رمع فرمود: «هرگاه در 
سرزمینی بودی که در آن طاعون شیوع يافت» از أن بیرون نرو و چون خبر رسید که در سرزمینی 
دیگر شیوع يافته استء به آن داخل نشو». حبیب گفت: گفتم: از جه کسی روایت می‌کنید؟ 


٠ ۷۰۴‏ صحيح مسلم چ۲ 


گفتند: از عامر بن سعد که أن را روایت می کرد. حبیب گفت: پیش عامر رفتم [تا او را ببیسنم و 
حديث را از او پشنوم ]. به من كفتند: عامر غايب أست. حبيب می‌گوید: برادر عامر» د 8 یعنی ابراهیم 
بن سعد را ديدم؛ حديث را از او يرسيدم. گفت: شاهد يودم که اسامه این حديث را برای سعد 
روایت می كرد. گفت: از رسول خداعة شنیدم که می‌فرمود: «اين درد نوعى يليدى يا عذاب يا 
باقی‌مانده‌ی عذابی است که برخی از امت‌های قبل از شما به وسیله‌ی آن عذاب داده شدند. اگر 
در سرزمیتی شیوع یافت, نباید از آن‌جا بیرون رويد و هرگاه در سرزمینی شیوع یافت به آن داخل 
نشوید». حبیب گفت: به ابراهیم گفتم: تو از اسامه شنیدی که اين حدیث را برای سعد روايت 
م ى كرد 9 أو آن را انکار نمی‌نمود؟ ابراهیم گفت: آری. 

-(۰۰۰) ودنا یه الله رن از دنا أبى حَدَثَنا شُبة بها الإستادٍ غير انه لم يَذكْر قصة 
عطاء بن يسار فى وَل الحدیث. 

)٠١(-‏ عبیدالله بن معاذ از أبى از شعبه مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل كرد؛ جز آن 
كه داستان عا بن يسار در أبتداى حديث را ذکر ننمود. 
عن سعل مون را GES‏ فا ل eo‏ 

-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه از وكيع از سفیان از حبيب از ابراهيم ين سعد از سعد بن مالک و 
خزيمه بن ثابت و اسامه بن زيد روايت كرد كه كفتند: رسول خداعلا فرمود؛ مشابه حديث شعبه. 


).٠١(-‏ وحدتنا غنمان بن" أبى شَيْبَةَ وَإسْحاق بن إنراهِيم کلاهما عن جریر عن الأغمش عن 
خبیب عن انزاهيم نی سغد ن آبی وفاص قال: کان أَسَامة بن زر وَسَغذ جالستین یتحدتان ن فقالا: 
قال رَسُول اللو بنخو دیشهم ش 

-(۰۰۰) عثمان بن ابوشیبه و اسحاق بن ابراهیم» هر دو از جرير از اعمش از حبيب از ابرأهيم 
بن سعد بن ابی‌وقاص روايت كردند كه سعد بن مالك و اسامه بن زيد گفتند كه يبامبر اکرم6 
فرمود؛ مشابه حديث فوق. ش 

-(۰۰۰) وحدئنیه و با نب آخبرتا حال - يَعْنى الطخان الي مل 
ابت عن إبْراهِيم ن سَعْد بن مالك ع عن أبيه عن النبى4. بتكو خدیشهم ديه 


کتاب: طبابت ۷۰۵ 


-(۰۰۰) وهب بن بقيه از خالد (طحان) از شیبانی از حبیب بن ابوثابت از ابراهیم بن سعد بن 
مالک از پدرش, مشابه حدیث مذکور را از پیامبر اکرم ی نقل کرد. 

۸ -(۲۲۱۹) دنا یی بن يَحْيَّى التَمِيمِئ قَال: قرأت على مالك عن ان شاب عن عند 
لحمید إن عند الرختن بن زید بن لطاب عن عند الله بن عند الله ْن الحارث بن ول عبن 
عند الل نن عباس أن مر بن الْحَطاب خرج إِلَى الشام حتّی إِذا كان سرغ له آحل الاجا بو 
عْبَيدَة بُن الجرام واصحابه ؛ فأخْبَرُوهُ أن الوبَاء قد وقح بالشام. قال ان عناس: فال عم لا لى 
ماين الأولين. فرام قاتشارهم وأخجرهم أن واه قد وفع بالشام. قاشتوء تال 
بتخضكم: قد خَرجت لأر ولا ری أن ترجع عند وقال تیم تل ب ناس وأصخابا سول 
للم ولا ترى أن دمم على هذا وبا فقال: ازتیئوا عَنّى. نم قال لاع لی الانصان فدعوفد 
له فامنتشار هگا یل ا و فقال: ارتفئوا عنی. ثم قال: لاغ لى 
من كان ها هنا من مَشَيَخَة قرنش من ُهاجرة الفتح. فدعوتیشم فلم ختلف عله رجلان فَقَالُوا: 
نری أن تزجع پالناس ولا تُعدِسْهُم على هذا له فتادی عْمَرُ فی الناس نی مح على ظفر 
اسم وسقي آفرارا من قَدَرِ اللّه؟ ققال غمر: لو غنرت قلما یا أبَا 
بیدا - کک ی 
ی E E‏ جا عند ازختن Ts e‏ 
فقال: إن عندی من هذا لا منت رثول الأو يفول« تیشم به برض فلا ته تقدموا عَلَيْهِ 


و وقح بازض وانتم بها فلا تخر جوا فرارا منه». قال: فَحَمِدَ الله عم ِن الخطاب نم اصرف 


۲۲۱۹(۳-۸) از عبدالله بن عباس #ه روایت است که عمر بن خطابك به طرف شام حرکت 
کرد تا به موضع سرغ رسید. در آن‌جا فرماندهان لشکرها؛ د یعنی أبوعبيده جراح و ياران او را دید و 
به او خبر دادند که وبا در سرزمین شام شیوع يافته است. ابنعباس 4 گفت: عمرظه دستور داد و 
گفت: مهاجرین أولين را پیش من فراخوانید. آنان را دعوت کرد و با آنان مشورت نمود و آنان را 
خبر داد که بیماری وبا در شام شیوع یافته است. آنان ميان خود اختلاف کردند. برخی گفتند: تو 
برای امری مهم آمدی و مصلحت نمىبينيم که برگردی. برخی دیگر گفتند: با تو بقیه‌ی مردم و 
یاران رسول خداك هستند و مصلحت نمی‌بينيم که [با رفتن به سرزمین شام] آنان را در مصرض 


(۲۲۱۹) موطا: ۱۶۵۵؛ بخاری: ۵۷۲۹؛ ابوداوود: ۳۱۰۳؛ احمد در مسند: ۱۶۸۱. 


هس سح ساب یسب کت 
بیماری [مهلک] وبا قرار دهی. عمركك گفت: از پیش من برخيزيد. سپس گفت: انصار را پیش من 
فراخوانید. من آنان را فراخواندم و عمرظه با آنان مشورت کرد. آنان هم شیوه‌ی مهاجرین را پیش 
گرفتند و مانند آنان دچار اختلاف شدند. عمر# به آنان گفت: از پیش من برخيزید. سپس 
عمرظه گفت: مشایخ و پیران قريش را كه يس از فتح مکه هجرت کردند, نزد من آورید. من 
آنان را فراخواندم. آنان اختلاف نکردند و گفتند: مصلحت در آن می‌بينيم که برگردی و مردم را 
در معرض وبا قرار ندهی. سپس عمرك ميان مردم بانگ زد: من صبحگاه بر بشت همین مركب 
[به مدینه] بر می‌گردم. ابوعبیده بن جراح [به عمر] گفت: از تقدیر خداوندکك فرار می‌کنی؟ عمر 
گفت: اگر فرد دیگری این را می‌گفت ای عبیده! [توببخش مىكردم]. بلی؛ از يك مقدر (و سنت) 
خدا به یک مقدر (و سنت) دیگر او فرار می‌کنیم؛ مگر نمی‌بینی وقتی که شما شتری داشته باشی 
و این شتر وارد دره‌ای شود که دارای دو گوشه باشد که یکی از آن‌ها دارای آب و علف فراوان 
باشد و دیگری آب و علف نداشته باشد اگر آن را در قسمت صاحب علف بچرانی» مگر از مقدر 
ذا پیروی نکرده‌ای؟ (و نت مقدر خدا در اين حال اين است که شتر سير و با نشاط و چاق 
شود) اگر در قسمت بی‌آب و علف آن را بچرانی باز از مقدر خدا پیروی کرده‌ای (ولی سنت خدا 
در اين حالت اين است که شتر ضعيف و لاغر و ناتوان كردد)» بعد از این بحث و گفتگو 
عبدالرحمن بن عوف که برای انجام کاری از مجلس خارج شده و غایب بود بازگشت. وقتی از 
جریان باخبر شد. گفت: در این مورد علمی نزد من استء عبدالرحمن گفت: شنیدم که پیامبرگلا 
می‌فرمود: «هرگاه شنيديد كه در جايى وبا شیوع يافته به آن‌جا نرويدء و هرگاه در جایی که شما 
هستید وبا بيدا شد» به خاطر ترس و فرار از آن, از آن‌جا خارج نشوید». ابن عباس #ه گفت: 
عمرفگه سپاس و ستایش خدا را به جا آورده سپس برگشت. 

٩‏ -(۰۰۰) وحدتنا نحاق ۽ ن إنراهيم وفحمه بن رافع وعبه ن خمی قال ان رافع: خفتنا 
وقال الآخَران أَخْبَرنَا عنه الرزاق أَخْبَرَنَا مغمر بهذا الاسناد. نحو حديث مالي وراد في خبریش 
مَعْمَرٍ قال: وال له آیضا ارایت أنه ز رعی الجنتّة وترك الخصبَة أكنت معجزه؟ قال: نعم قال 
فسیز ده قال: فستاز 5 خی آتی العديتة فّال: هذا ْمَل او قال: هذا الْمنْزِل 2 ء ال 

۹-(۰۰۰) از 56 به مانند حدیث مالک روایت شده است. معمر در حديث خود افزود: و نير 


عمر ظ4 به ابوعبیده گفت: اگر شترت در زمين بدون آب و علف مشغول چریدن شود و زمين 
دارای آب و علف را رها کند» آیا تو می‌توانی مانع أن شوی؟ ابوعبیده گفت: آری. عمر 5ك گفت: 


کتاب: طبابت ¥ 


بنابر این حركت كن. راوی می كويد: عمر اه حركت كرد تا به مدينه رسید» سپس گفت: اين 
محل قرار گرفتن ما یا گفت: اگر خداوند بخواهد این محل فرود آمدن است. 

(۰۰۰) وذثنيه و الطاهر وَحَرْطَة بن يَحْبَى قالا با ان وهب أَخْبرّتى یوس عن انن 
شييقاب بهذا الاسناد. غیر آنه قال: إن عَبْد له بْنَ الخارث دته ولم يقل عد له ِن عبد الله 

-(۰۰۰) ابوطاهر و حرمله بن يحيى از ابن‌وهب از يونس از ابن شهاب مشابه حديث مذکور را 
با أسناد فوق نقل کردند. 

NES‏ حدقا ختی ن ختی قال قرات على عم عن ابن شيقاب عن عد ان 
عامر بن ربيعة آن مر خرج إِلَى الشام فلا جاء سَزغ له أن الوباء قذ وقع بالشّام. فَأْخْبَرَهُ عب 
الرحمَن ن عوقو أن رَسُول اللي قال:«ذ سیم به بازض فلا دموا عليه ول وقح بازض 
yT‏ َرَج ا د يي 

۰-(۰۰۰) از عبدالله بن عامر بن ربيعه روايت است كه عمر بن خطاب ک4 به طرف شام 
حركت كرد تا به سرغ رسيد. به أو خبر رسيد كه وبا در شام شيوع يافته است. عبدالرحمن بن 
عوف كفت كه از رسول خداءل شنيدم که فرمود: «اكر [شيوع وبا را] بشنويدء به آن‌جا نرويد و اگر 
در سرزمینی که خود در أن هستید [وبا شیوع کند] از آن‌جا به قصد فرار خارج نشوید». عم رظ 
[با شنیدن آن] از موضع سرغ [به مدینه] بازگشت.: 

باب ۱۸ - بیماری مسری» شومی, دیو... 

۳۰۱ 0 حدتنی و الطَهِر وَحرلة بن بَخبی - والفطً لأبى الطاهر - قال ابا ادن 
وَطب أَخْبَرنى يونس ؛ قال ابن شبيقاب: فَحَدتنى أَبُو سَلَمَةَ ِن عند الرختن عن أبى هرن ره جين 
قال زسول اللو :«لآ عذوی ES‏ فقال آغرابی؛ يا رَسُول اللَّهِا قَمَا بال الإبل 


تكون فى الئل کانْها لاه فقیجیء ابیز الأجربا فیدخل فببهاء فَيْجرِيُها ك9 قال:«فتن: أغدى 
الأوّل». 


(۲۳۲۲۰) بخاری: ۰۵۷۱۷ ۵۷۴۰ ۴ ۵۷۵۷ ۸۵۷۷۱ ۰.۵۷۷۵ // عدوی: بیماری مسرى. در زمان جاهليت مردم بر این باور 
بودند كه بيمارى از شخص بيمار به شخص سالم سرایت می‌کند و وجود علت را مؤثر حقیقی می‌پنداشتن و از این غافل بودند 


۲۲۲۰(۳۰۱) از ابوهریره# نقل است كه رسول خداو فرمود: «نه سرايت بیماری [بدون 
اراده‌ی خدا] معتبر است و نه حيوان خطرناک در شكم انسان وجود دارد و نه تأثير جغد حقيقت 
دارد». بیابان‌نشینی گفت: ای رسول خدا! پس شتر را چه حالت است که در ریگستان [رنگ آن] 
بدسان آهو [پاک و تميز] است؛ وقتى شتر كركين با | در می‌آمیزده شتر هم گر می‌شود؟ رسول 
خداقٌ فرمود: «شتر اول را جه کسی كر كرده است 

[يعنى نبايد عقيده داشت كه مجرد وجود علّت مؤثر واقعى است و تخلّف از آن ديكر ممكن نيست 
بلكه مؤثر و فاعل حقيقى خداست و خداوند هركاه بخواهد علّت‌ها را بىاثر مىنمايد پس نبايد هيجكاه 
اتکا به خدا را فراموش نمود.] 

۲ -(00.) وَخدنی مُحَمَّدُ بن حاتم وحن الْخلوانی ال خدتنا قوب - وهو ان [نراهيم 
ُن سَخدٍ - حَدئتا أبى غن صالم عن ابن شيقاب آخبرتی أب َة ن عبد ارصن وغی ره أن ی 
هریرة قال ِن اقول للك قَال:«لآ عذوى ولاً طِيَرَة ولا صفر 8 هامة». فقال آغرابی یا رَسُول 
الل بیثل حَدٍ 

۰۰۰۳۲ از ابوهريره نقل است كه پیامبر اكرموة فرمود : «نه سرايت بيمارى [بدون 
اراده‌ی خدا] معتبر است و نه شومى وجود دارد و نه حيوان خطرناک در شكم انسان وجود 7 ۲ 
نه تأثير جغد حقیقت دارد». بیابان‌نشینی گفت: ای رسول خدا! مانند حدیث یونس. 

1.۴( وخی عبد الله : بُ عند الرّخْمَن التارمی؛ بت أبُو الْيَمَان عن شعیب عن 
الزهرئ أخبرتى میتان بن ؛ ی ی ن الذولئ آن آبا هُربرة قال: قال النب ئلا عدوی» فقام 
آغرابی؛ فذکر بیثل خدیت يُونس وصالح. وغن شعیب شعیب عن الزهری قال: حَدَتنى ایب بن يزيد 
ائ أَحْتٍ تور أ التبىكق قال:«لا عَدْوَى ولا صفر هامَة». 

۰۰۰(۳۳) از ابوهريره نقل است كه يبامبر اكرمي فرمود: «سرايت بيمارى [بدون 
اراده‌ی خدا] نیست». بیابان‌نشینی كفت. مثل حديث يونس و صالح. اما سائب بن يزيد كفت كه 
يبامبر اكرميك فرمود: «نه سرايت بيمارى [بدون اراده‌ی خدا] معتبر است و نه حیوان خطرناک در 
شكم انسان وجود دارد و نه تأثير جغد حقيقت دارد». 


دارد که به هنكام گرسنگی تحریک می‌شود و جه بسا صاحب خود را بكشد. // هامة: عرب به جغد شكون بد مىزدند و این 
هم از خرافات جاهلیت بود. / غول: دیوی بیابانی و هر جه به ناگاه بيايد و هلاک کند. 


کتاب: طیابت ۷۰۹ 


٤‏ ۲۲۲۱۳) وخدتنى و الطاهر وَحَرْملَةَ - وتقاربا فى اللَفْظٍ -قالا: أخْبَرنَا انن وهب 
َخْبرَتى یُونس عن ابن شاب آن بسن وازن بد عوقو حَدَنّه أن رَسُول الول 
قال:«لاً عدوی». وَيُحَدتْ أن رَسُول ال قال:«۷ ورد مُمْرض على مُصح» قال أَبُو سَلَمَةة کان 
و هرنرة حدما کلتنهما عن رَسُول اللو ثم صمت أَبُو هريرة بند ذلك عن قَوِه: ًا عذوى» 
وأقَام عَلَى «آن ‏ ورد فرش عَلَى مُصِحٌ» قال: فقال الخارث ین أبي ذُبَاب: - وهو ابن عم أبي ` 
هریرةً - كذ كنت امعت یا آبا هریرة! تحدتنا هح هنا الحدیت حدیا آخر قد سكت عنه كنت 
تقول: قال رسول الَو «ا عدوی» فی ابو هرَیرة أن غرف ذل وقال: «ا يُورِذ فرض على 
مُصح» فما ره الحارث في ذلك حتی غضیب أَبُو هریرة فرطن بِالْحَبَشِيَةِ فقال للخارن: أتذري 
مادا قلت؟ قال: لاء قال بو هریرة: فلت: نیت 


قال أَبُو سلمة: ولَعَمْرِي لَقَدْ كان > أَبُو هرر يُحَدَُنَا أ رَسُول الله يك قال: «اعدوی فلا آدري» 
ل ُو هُرَيْرةَ أو نستخ أحد لالح 

)71777(-٠‏ از ابوسلمه بن عبدالرحمن بن عوف نقل است که پیامبر اكرمكق فرمود: 
«سرایت بيمارى [بدون اراده‌ی خدا] نيست». همجنين كفت كه پیامبر اکرم ب فرمود: «اكر کسی 
شتر گر و مريض دارد. نبايد آن را قاطى شترهاى سالم كند». 

ابوسلمه كفت: ابوهریره‌» اين دو حديث را از ييامبرول نقل می‌کرده سپس 
«سرایت بيمارى نيست» سكوت كرد و بر روايت حديث «اكر کسی شتر كر و مريض دارد. نبايد 
آن را قاطى شترهاى سالم كند» اصرار ورزيد. راوى مىكويد: حارث بن ابی ذباب -پسر عموى 
ابوهریره- گفت: ای ابوهريره! از تو شنيدم كه جز اين حدیث» حديث ديكرى را برای ما نقل 
می‌کردی كه از آن سكوت کرده‌ای [و ديكر آن را روایت نم ىكنى]؟ می‌گفتی: رسول خدايّة 
فرموده است: «بيمارى سرايت نمىكند». ابوهریره4 از قبول آن امتناع ورزيد و كفت: «نبايد 


کسی كه شتر گر و مريض دارد. آن را قاطى شترهای سالم كند». حارث در این مورد او را رها 


از روايت حديث 


(۲۲۲۱) بخارى: ۵۷۱۷ ۸۵۷۴۰ ۸۵۷۵۴ ۵۷۷۱ ۸۵۷۵ // بايد توجه نمود كه این دو حديث بظاهر بر دو مطلب مغاير با هم 
دلالت مىنمايند ولى در حقيقت هيج تضاد و اختلافی در بين آن‌ها نيست. حديث اول در رد اعتقاد جاهليت است كه علّت را 
مؤثر وقايع مىدانستند و همينكه مرض را مىديدند مبتلا شدن به آن را حتمى می‌دانستنده و فراموش کرده بودند كه مؤثر 
واقعی تنها خدا است و هرگاه بخواهد آن را از بين می‌برد و حديث دوم هم اشاره به این است كه هر جند علّتها مؤثر واقصی 
نيستند ولى قانون و سنت خدا این است كه به هنكام به وجود آمدن علّتء معلول هم به وجود مىآيدء پس بر مسلمانان لازم 
است قدرت خدا را فوق همه قدرتها و علتها بدانند و به سنت و قانون خداوند نیز احترام بكذارند (لؤلؤ والمرجان ج۲ ص ۱۱۰). 


۷۰ صحيح مسلم ج؟ 


نکرد تا ابوهریره عصبانی شد. سپس با زبان حبشی سخنی نامفهوم گفت» سپس به حارث گفت: 
آیا می‌دانی من جه گفتم؟ گفت: خیر. ابوهریره + گفت: گفتم: امتناع ورزیدم. 

ابوسلمه می‌گوید: به جان خودم قسم! ابوهریرهه از پیمبل برای ما روايت مىكرد که 
فرمود: «بیماری سرایت نمی‌کند», بس نمی‌دانم كه آيا ابوهریرهع#» حدیث اول را فراموش کرده 
است يا یکی از این دو حديث دیگری را نسخ کرده است. 

6 -(۰۰۰) خدتنی مُحَمَّدُ بن تام وَحسَن الخلوانئ وَعَبْدُ بن + خمَیّدٍ قال عبد حَدّنی وقال 
الاًخران: نہ اقا ی - شا اه رت - حلت أب عن سمخ اسن با 
أخيرتى أَبُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَحْمَنٍ أنه سَمِع آبا هُرَيْرَةَ يُحَدتْ أ“ 9 الو قال:«۷ عدوی». 
ویْحلت مع ذلك 7 يورد الْمُنْرض ۳ الْمْصِح». بمثل حدیث 1 

۵-(۰۰۰) ازابوهریره# نقل است که پیامبر اکرم 96 فرمود: «سرایت بیماری [بدون اراده‌ی 
خدا] نیست». هم‌چنین كفت که پیامبر اکرم# فرمود: « کسی که شتر گر و مریض دارده نباید 
أن را با شترهای سالم درآمیزد»؛ مانند حدیث یونس. 


-(۰۰۰) حَدَتَاهُ عَبْدُ الل بن عَبْدٍ الرَحْمَن الدآرمی اق یط ی م الزضری 


بهذا الإستاد نحوة. 
-(۰۰۰) عبداله بن عبدالرحمن دارمی از ابويمان از شعيب از زهرى مشابه حديث مذكور را با 
اسناد فوق نقل كرد. 


۰٩‏ -۲۲۲۰(۳) حدتا يَحْبَى بن وب وق وان حجر الوا حَدَتَنَا إشماعيل - يعون ان 
جنر - عن العلآء عن آبیه عن أبى هُرَئرَة أن رَسُول اللو قال:«90 عذوى ولا هاقة ولا نوء 
ولا صَفَر». . 

۲۲۲۰(۳۶) از ابوهریره‌#ه نقل است که پیامبر اكرم فرمود: «هیچ مرضی بدون مقررات 
و خواست الهی واگیردار نیست؛ تأثیر جعد حقیقت ندارد؛ ستاره باران نمی‌آورد 9 حیوان خطرناک 
در شکم انسان وجود ندارد». 
يَحْيَى أَخْبَرنا و حَيْثْمَة عن آبی ۳ عجار قال ر تن اب هل عنتوی 3 0 0 


و 


غول». 


بن 


كتأب: طبابت اكلا 


[بدون اراده‌ی خدا] معتبر است و نه شومى در پرنده و ديو هلاک کننده وجود دارد». 


۰۸ -(-0.) وَحَدتنى عن له قاثيم بن ڪئان حَدتنا بَرْ َتنا يزيد - وضو الششترئ - 
حَدثَنا و لیر عن جابر ال قال رول الل :«لآ عنوی ولا غول ولا صقر 

۰۰۰(۳۸) از جابر بن عبدالله 4 روايت است که يبامبر اكرميك فرمود: «نه سرايت بيمارى 
[بدون اراده‌ی خدا] معتبر است و نه غولى هست و نه حيوان خطرناک در شكم انسان وجود 
دارد». 


9 -(00.) ونی مُحَمَدُ ِن حاتم حدننا روح بن غبادة ڪدتنا اب جرنج أخبَرنى پو لیر 
نه م سمح جَابِرَ بن 7 عد الله ل سمغت ؛ یی قول :لا عذوی ولا صفر ولا غول» وَسَمِئت ؛ آبا 
زیر يَذكُرُ أن جابر سر لیم قَولَهُ هوا صفر« فقال بو لزید الصّفَر ابّطن؛ فقيل لج ابر: کیف؟ 
قال: کان يُقَال: دوابُ التطن» » قال: ولج یت الول قال ابو الزئيْر: هذه الغول اي تفوّل. 

۰۰۳۹ از جابر بن عبدالله #» روایت است که پیامبر اكرمكق فرمود: «نه سرایت بیماری 
[بدون اراده‌ی خدا] معتبر است و نه حیوانی در شکم انسان است و نه غولی وجود دارد». از ابوزییر 
شنيدم که یادآور می‌شد که جابر جمله‌ی «و لا صفر» را برای آنان تفسیر کرد. ابوزبیر در توضیح 
صفر گفت: صفر: به معنی شکم است. از جابر پرسیده شد: چگونه؟ گفت: أن جانوری است در 
شکم. راوی می‌گوید: جابر غول را توضیح نداد. جابر گفت: اين غول چیزی است که به رنگ‌های 
مختلف در می‌آید. 


باب ۱٩‏ - شگون و بديمني 


۰ ۲۷۲۳۳) وحّا عند بن خمیر دتتا عند الززاق آخبرتا مفتز عن الزهرئ عن غبيد الله 
1 “ أبَا هُرَيْرَة قال: سوت ای قول:« طيرة وغنزه القأل». قيل: يَا 


وم و 


سول الله وما الْقَأل؟ قَال:«الْكَلِمَةُ الصالحة يَسْمَعُهَا أحدكم».١‏ 

۲۲۲۳(۳۰) از ابوهريرهه روايت است كه گفت: از رسول خداق شنيدم كه فرمود: «شومى 
در پرندگان نيست و بهترين أن فال است». گفتند: فال جيست؟ فرمود: «کلمه‌ی خوبى كه یکی 
از شما می‌شنود [و آن را به فال نيك مىكيرذ]». 


۵۷۵۴ ۰ ۲ 


۷۳۲ صحيح مسلم ج”؟ 


)٠۰۰(-‏ وخدثنی غ الك بن شعنت شتيب بن الیش حدتنى أبى عن جدى خدتبى عقيل بن لد 
ح وَحذتنيه عند له ن عند الرخمن الداريئ ابر أبُو مان أَخْبَرنا شیب كِلآهُمَا عن الزهرئ 
با الاستاد. مِثْله وفی خدیث عقيل عن رَسُول ال وم یقل: سمفت. وفی خدیث شعیب قال: 
سَوفت النْبى كما قال مَعمر 

(۰۰۰) عقيل و شعيب هر دو از زهری مشابه حديث مذکور را با اسناد فوق نقل کردند. در 
حدیث عقيل از رسول خداية روایت شده است؛ ولی نگفت: شنیدم. اما در حديث شعیب آمده که 

گفت: از رسول خدايّق شنيدم؛ همانند أنجه معمر گفت. ش 

۱ -۲۲۲۶(۳) حدتنا هداب ٿر حال حَدَثْنَا هَمَّامْ ؛ نن يَحْيَى حدتنا قتادة عن أن سه أن نبی 
اللي قال: «لا عدوی ولا طِيرة وَيُمْجبُنى الْفأل الْكلِمَةُ الْحَسَنَة الْكَلمة الطَيبَة».١‏ 

۲۳۳۴۳۱ از انس روایت است که رسول خداك فرمود: «سرایت بیماری [بدون تقدیر 
خدا] و فال بد گرفتن حقیقت ندارد و من فال نیک رأ دوست دارم: کلمه‌ای نیکو و پاک که به 
فال خوب گرفته شود». 

1 وَحَدقََاهُ محم ن الْمنی وان بشار 9 آخبرتا محمد بن جففر دنا شغبة 
سَوئت قَنَادَةَ یخلت عر آتس بن مالك نا قال:«لا عدوی و طِيَرة ویْْجبُنی 
الَْأل». قال قیل: وما الْفَأل؟ قال «الْكَلِمَة الطَيبة». 

۰۰۰(۳-۲) از انس بن مالك روايت است كه رسول خدائ فرمود: «سرايت بيمارى 
[بدون تقدير خدا] و شگون بد زدن وجود ندارد؛ اما من فال نیک رأ دوست دارم». گفتند: فال 
جيست؟ فرمود: «کلمه‌ای پاک [كه به فال نیک گرفته می‌شود».: 

۳ -(۲۲۲۳) وَحَدْتنَى حجاج بن الشاعر خدّنی علی بن سد حَدْئنًا عب العزیز بن مُختار 
نا يَحْيَى بن عتیق خدئنا مُحَمَّدُ بن سرین عن أبى هرب رنه قال قال ر شو ال 
عَذوی ولا طِيّرَة زایا الفأل الصالح». 

۱۱۳-(۲۳۲۳) از ابوهریره# نقل است كه پیامبر اكرميك فرمود: «سرايت بيمارى [بدون 


تقدير خدا] و نيز شگون بد زدن وجود ندارد و من فال نیک را دوست دارم». 


۵۷۵۶ .١ 


کتاب: طیابت 1 WHY‏ 


٤‏ (۰۰۰) خَدتنی زهَيرُ ن ڪزب حتت يزيد ن هارُون أحْبرتا شام ِن ڪان عن محمد 
ِن سيرين عن أبى هُربرة قال: قال رَسُول اللهك :«لا عذوى ولا هامّة ولاً طِيَرَةَ ویب انفال 
الصالح». 

۴ --(۰۰۰) از ابوهریره ک4 نقل است كه گفت: رسول خداك فرمود: «سرايت بيمارى [بدون 
آراده‌ی خداوند]» شومی جعد و شكون بد حقيقت ندارند ومن فال نیک را دوست دارم». 

6 (۲۲۲۵) وحدتنا عبد له ِن صَسلَمَة بن قَمْنَب دتتا مالك بن آنس ح وَحَدَئنا يَحْيَى زه 
یی قال قرت علی مَالِكٍ 0 یقاب عن حَمْرَة وسالم ای عبد الله ن عْمَرَ عن عبد ال 
بن مر آن رول الد قال «الثنؤم فى الدار را والرزس». 

۵-(۳۲۲۵) از عبدالله بن عمر» روايت است که گفت: از رسول خدايّة شنيدم که فرمود: 


«شومى در سه جيز است: خانه» زن و أسب». 


٩‏ ۰۰۰۳ وحدتنا و الطاهر وَحَرْطّة ِن یخی قالاً آخبرتا ابن وهب آخبرتی یوس عن 
ابن يقاب عن خفزة وتال ابنئ عبد الله ئن عْمَرَ عن عبد هنن عمَرَ أن رول اللو قال« 
غذوی ولا طِيَرَة وان الشؤم فى تلا مرو ورس والدار». 

۰۰(۳۶) از عبدالله بن عمر4 روایت است که گفت: از رسول خداعللز شنیدم که فرمود: 
«سرایت بیماری [بدون تقدیر خدا) و شگون بد حقيقت نداره و شومی تنها در سه چیز است: 


زن» اسب و خانه». 


-(۰۰۰) وحدثتا این آبی عْمَرَ حدتتا سيان عن الزهری عن سام وحفزة ائ ند اه عن 
هم عن النبىئك4. ودنا يَحْتَى بن ټی وَعَمْرُو لاد وزهیر ن خزب عن سفیان عن الژهری 
عن سالم عن آبیه عن التب يل وختنا عفرو اه حَدثنا یوبن |نزاهيم بن سَغْدٍ حذتنا أبى 
عن صالح عن ابن شيقاب عن سالم وَحَمزَة انتئ عند الله ِن عْمَرَ عن عبد له ين عُمَرَ عن 
انیت وَحَدْتْنى عبد الْمَلِك بن ود شعب شعیب إن ال بْن سعد حدتنی أبى عن جَدَى حَدتنى غقیل بن 
خالد ح وحدئتاه یخی بن يَحْيَى أخبرنا يشر : ِن امفضل عن عد الرَخمن بن (شحاق ح وخدتنی 


(۲۲۲۵) موطاً: ۷ بخارى: ۵۰۹۳؛ أبوداوود: ۳۹۲۲؛ ترمذی: ۲۸۲۴؛ نسائی: ۳۵۶۸ أبن ماجه: ۱۹۹۵. // گفته‌اند: بدى خانه 
در تنگی أن و شر همسایگان و بدی زن در نازا بودن و زبان درازی و بدی اسب در نجنگیدن أن است (شرح زرقانی» ج ۸ ص 
۶ 


٠ ۷۴‏ ْ صحيح مسلم ج٣‏ 


عَبْدُ له پن عبد الرَخمن التارمی خر بو مان أَخبرتا شن شیب کم عن الزهری عن سام عن 
أبيه عن ابیت فى الشوم. طحي ی تا وت امير العدوى و 
الطّيرة غير يونس بن یزید. 

-(۰۰۰) راويان متعددى از طرق مختلف از زهرى از سلام از پدرش از بيامبرئ در باب شوم 
روايت کرده‌ان. همانند حديث مالک. جز يونس بن يزيدء کسی "العدوى" و "الطیرة" را ذكر 
نكرده است. 

۷ -(۰۰۰) وَحَدَتَا خمد بن عبد ال ِن الحکم تا شحفه بن جقر تب عن غمر 
بن محر ن ربد أنه سمح باه خلت عن ان غمر عن الب آنه قَال:«إن يكن ین اللشؤم 
شیء حق فَفِى الرس وَلْمَرآَةٍ والثار». 

۰۰۰(۳۷) از ابنعمركه روایت است که پیامبر کرم فرمود: «اگر شومی حق باشد و 
وجود داشته باشد» در اسب زن و خانه است». ۱ 5 

س(۰۰۰) وحدقنی هارون بن عند الل حنا روخ بن غبادة خذتنا شغبة بهذا الاشناد مه ولم 
یَقّل:«حو». 

0390 هارون بن عبدالله از روح بن عباده از شعبه مشابه حديث مذكور ر با اسناد فوق نقل 
كرد. ما لفظ ' حق " را نیاورده است. 


۸ -(۰۰۰) وَحَدتى أَبُو بر بن إشحاق خذتنا ان أبى زیم خر یبال خد کد 
عة ٿن شیم عن حَمرَة ِن عند الل بن غمر عن أبيه أن رول ال قال« اس 
شىء قَفِى الرس وَالْصَنكن وَلْمَرأق». 

۰۰۰۳۸ از ابنعمرفه روایت است كه پيامبر اکرم کل فرمود: «اگر شومى حق باشد و 
وجود داشته باشد» در اسب» زن و خانه است». 

8 -(9717) وَحَدَثَْا ع الله ِن صَنْلَمَة بْن قغتب خدتنا مالك 2 ا خازم عن سل بن 

سند ال قال رَسُول الوه «إن كان نی اْمَراةولفرس والْمَنكن». يَننى الشؤ 


(۲۲۲۶پوطاز ۱۸۱۶؛ بخاری؛ ۲۸۵۹؛ مسلم» ۳۲۲۶؛ ابن ماجهء ۱۹۹۴؛ احمد در مسنده ۲۲۳۲۹ // شؤم: فساد تباهى» بدی. 
// شؤمى: بدشگون» نحس 


کتاب: طبابت ۷۱۵ 


۲۲۲۶(۹) از سهل بن سعد روایت است که که رسول خدايّ فرمود: «اگر در چیزی 
[شومی باشد]ء در زن و اسب و مسکن است». 


(۰۰۰) وخدئنا بو بکر ِن أبى شيبة خدتنا القضل ن کين حَدثنا هشام ن سَغد عن آبی 
خازم عن هل ن سد عن الیل بمفله. 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از فضل بن دكين از هشام بن سعد از ابوحازم از سهل بن سعد از 
پیامبر اکرم 9 مشابه حديث مذکور را نقل کرد. 


۰ (۲۲۲۷) وَحَدتَنَاهُ اسحاق بن [نراهیم الحنظلی؛ أخْبَرنَا عن اله و بن الخارث عَن ان 
جرنج أخرتى و لیر آنه سمح جابرا يُخبرُ عن ول ال قَال:«إن کان فى شىء فَفِى الرع 
والخادم وال رس ». 

۲۲۲۷۳۰ از قول جابركك نقل است که رسول خداعل فرمود: «اگر در چیزی [شومی 
باشد], در مسکن» خادم و اسب است». 0 


باب ۲۰ - کهانت 


۱ 0۳۷۳ حدتنی ابو الطّاجِر وَحَرْمَلَة برد یخی قالا آخْبرتا ان وهب أخيرتى يونس عن 
ان ۽ شيقاب عن آبی سَلَمَةَ ن عبد الرَحْمَنِ بن عوف عن مُعَاويَة بْن الحکم | للم قال: قلت: یا 


رَسُول اللّه مورا کنا نَصْنَمُهَا فى الْجَاهِليّة کنا اتی الكّمان: قَال:«قلا تَأنُوا الكّقان:». قال قل كنا 
تتطيّرُ قال: «ذاك ا یَحله يَجَدُهُ آحذ کم فی تشیه فلا یَصتتکم». 

۱-(۵۳۷) از معاويه بن حكم سلمى روايت است که كفت: گفتم: يا رسول الله! ما در 
جاهليت نزد كاهنان و پیش‌گویان مىرفتيم. فرمود: «جنين نكنيد». دوباره كفتم: ای رسول خدا 
ما تفأل م ىكرديم. فرمود: «آن جيزى است كه یکی از شما در درون خويش احساس می‌کند و 
نبايد مانع انجام كارتان شود». 


۰۰۳ وحدئنی مُحَمَّد ن رافع خدثنی خجین - يَعْنى ابن الْمُتنى - حدتنا الث عن عَقَيِلٍ ح 


وَحَدَثنا (سحاق ن إِنْراهِيم وَعَبْدُ ن خمید قالا: أخْبَرًا عبه اراق أخْبَرَنَا مَعْمَرح وحتا بو بر 


بن أبى شیبة حدتتا شبابة ِن سوار حدئتا ابن آبی ذلب ح وحتتنی مُحَمَد ن رافع ترا (سحاق 


ِن عِيسى أَخبَرتا مالك کم عن الزهری بهذا الإستاد. فل مفتی حَديث پُوئس خر آن ملک فى 
حَدِيئِه ذَكَرَ سیر ویس فيه ذَكُرُ الكهان. 
-(۰۰۰) از طرق مختلف از زهرى مشابه حديث مذكور نقل شده است. به همان معناى 
حديث يونس؛ جز آن كه مالک فال بد كرفتن را ذكر كرده و از كاهنان ذكرى به ميان نياورده 


5 


است. 


-(.. .) ودا مُحَمّدُ ن الصبّاح ویو بَكْرِ بن أبى شَيْبَة قالا: حدثنا إشتاعيل - وهو ان غليّة 
- عن حَجَاجٍ الصواف ح وَحَدثَنا (سخاق بن |راهیم آخترتا عیسی بن پوس حَدتًَا لاززاعی 
او ی مر ی وی و ی مت 
الْحَكَم السمی عن التبىيك. بعفنی حَدِيث الزهری عن آبی سَلَمَةَ عن مُعَاوِيَة وراد في خد 
یھی بن بي نر قل فت وی رل لون قل دقان قير من ام شا فن وق 

خَطَّهُ قَرَاكَ» 

-(۰۰۰) حجاج صواف و اوزاعی از يحيى بن ابوكثير از هلال بن ابومیمونه از عطا بن يسار از 
معاويه بن حكم سلمى از پیامبر به مانند حديث زهرى از ابوسلمه از معاويه را روایت كردند. يحيى 
بن ابی‌کثیر در حديث افزود: كفت: كفتم: ای رسول خدا! برخى از ما خط مىكشيدندء فرموذ: 
«يكى از پیامبران خدا خط م ىكشيدء هر كس خطش با خط او موافق افتد؛ آن خواهد بود [كه 
البته وقوع چنین امری غير ممکن است]». ۱ 

۲ (۲۲۲۸) وحدنا عبد ن حُمَيْدٍ آَخبرتا عند الرزاق أَخْيرتَا م تفر عن الزهری عن تی بن 
رون بن الزتیر عن آبیه عن عائشة قالت: لت :یا سول الله ! رژ اکان کانوا يُحَدَ خوت باش 
فَنَجِدهُ حَقَا قال:«رلت الْكَلِمَةُ الحق يخطفها الجنی فیقز يقفا فى أذن وليه ويَزِيدُ فيا مائة كَذبَةٍ». 

۲ (۲۲۲۸) از عايشه جفا روایت است كه كفت: كفتم: يا رسول الله! كاهنان جيزى را 


پیش‌گویی مىكنند و ما واقعيت آن را در مىيابيم. رسول خداي فرمود: «آن كلمدى راستى است 


' . ومنا رجال یخطون: ابن عباس در تفسير این حديث كفته است: أن خطى است كه شخص حاذى أن را مىكشيد و به او 
حلوانى مىدادء يس مىكفت: بنشین تا برایت خط بزنم» و پیش حازى نوجوانی بود كه میله‌ای در دست داشت. سپس به سوى 
زمينى نرم مى رفت و استاد با عجله جندين خط مىزد تا آن را نشماره سپس بر می‌گشت و به طور آهسته أن خطها را دو دو 
پاک می‌کرد» اگر در پایان دو خط با هم باقى می‌ماندندہ آن را نشان‌ی رستكارى مىدانست و اگر تنها يك خط باقى می‌مانده 
آن را علامت شومی و نا امیدی می‌دانست. عرب أن را اسحم می‌نامیدند و نزدشان شوم و نحس بود. 

N1. ." 


کتاب: طبابت A4‏ 


كه جنى أن را مىربايد و آن را در كوش دوستش (کاهن) مىافكند واو صد دروغ به آن 
می‌افزاید». 

۳ (۰۰:) خدتنى سل ن پیب تنا لحن بن أ غين عدا مدقل وان عفد 
له - عن الزهرئ آبرتی يَحْيَى بن غروة آله سمح خروة ة قول قاّت: عائشة سَأل ناس رسشول 
ال عن الكيتان فقال للم سول ال # :ایوا په بشیء». قالوا: یا زشول الله انم يُحَدَتُونَ 
آخیانا لش ا و خا قال ر ا للع :«يلك الکلمة ن الجن ماد فيا اج نی فَيَقَيُهَا فى ادن 
وله فر الدجاجة فیخطون فیها آکثر من مائة كَذبّةِ». 

۰۰۰(۳۳) از عايشه فد روایت است که گفت: افرادی از پیامبر اک رم درباره‌ی کاهنان 
پرسیدند. ایشان فرمود: «آنان هیچی نیستند». گفتند: يا رسول الله! کاهنان چیزی را پیش‌گویی 
می‌کنند و ما واقعيت أن را در می‌يابيم. رسول خدائ فرمود: «آن کلمه‌ای است از جانب جن که 
جنی أن را می‌رباید و در كوش دوستش (کاهن) می‌گذارد و به او تفهیم می‌کند و [کاهنان] در آن 
بیش از صد دروغ درمی‌آمیزند». 

۰۰۳ وَحَدتنى و الطاهر ابرا عبد الل نن وهب أَخْبَرتى محمد بن عفرو عن ابن جرج 
عن ان شييقاب بهذا الاسناد نحو روايَة مَعقل عن الزهری: 


-(۰۰۰) ابوطاهر از عبدائه بن وهب از محمد بن عمرو از ابن‌جریج از ابن‌شهاب مشابه حدیث 
مذکور را با اسناد فوق نقل کرد؛ مانند روایت معقل از زهری. 
Yé‏ رم حَدَثنَا خسن بن علی الحلوانی وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ قال کت حستن حَدَثَنَا تقو ؛وقال 
عبد حَدئنى یوب ن إِبْرَاهِيمَ بن سَغد حَذئنا أبى عن صالح عن ابن شاب حدتنى على بن 
خسن آن عند الله نن عباس قال: أخترتى رجل من أصحاب البی بل من الأنصار ْم ما هه 
جلوس للع ول ال زمی بتجم فاشتتار فقال لهم رول الل :«مادا كنم تَقولُونَ فى 
الْجاهِلِية ذا زبی پول هذا؟». قاو له وله آغلم كنا تفول: ولد الیل رل عظیم وتات رجل 
1 ققال ول الو :«قها لا زمی با لهؤت أحد ولا حیاه. ولین نا تَبَارَك وتحالی 
سمه إا قضی آنا ا ونم حتی يح لبي أهل 
هذه السّمَاء الا ثم قال الّذين يَلُونَ له ارش لحملَة العزش مادا قال ربِكُم قیخب ووتفم ماد 
قال قال فیستخبر بَنض آهل السّمَاوات بَنضا حتى یب اْخَبَرُ هو السماء اليا فط فة الجر 


4 صحيح مسلم ج٣‏ 


المع فَيَقْذِفُونَ إلى آولیانهم وَيُرْمَوْنَ به فما جَاءوا به على وَجْهه فَهْوَ كق وأكنهُم يَقْرِفُونَ فيه 
ویزیدون- 

۲۲۲۹(۳-۴) حسن بن على حلوانی و عبد بن حمید روایت کردند که عبداله بن عباس 
گفت: مردانی از اصحاب پیأمبر اکرم ی شبی به همراه ایشان نشسته بودند که شهابی سقوط کرد. 
پیامبر اکرم ِا فرمود: «در جاهلیت هرگاه شهاب‌سنگی را می‌دیدید. جه می‌گفتید؟» گفتند: خدا و 
رسولش بهتر می‌دانند؛ می‌گفتيم در آن شب کسی بزرگ به دنیا آمده است و دیگری از دنیا رفته 
است. پیامبر.اکرم ی فرمود: «آن به خاطر مرگ و زندگی کسی سقوط نمی‌کند» و لیکن هرگاه 
پروردگار فرمانی صادر كندء حاملان عرش تسبیح می‌گوینده سپس اهل آسمان بايينتر از آنان 
تسبیح مى كويندء تا این که صدای تسبیح آنان به اهل آسمان دنیا می‌رسد. سپس کسانی که 
بايينتر از حاملان عرش قرار دارندء از آنان می‌پرسند: پروردگار شما جه گفت؟ آنان نیز خبر 
مى دهند كه خداوند جه فرمانی را صادر فرمود. در ادامه فرمود: سپس برخی از اهل آسمان اين 
خبر را از برخى دیگر دريافت مىكنند تا این که خبر به این آسمان دنيا مىرسد و جنى أن را 
كوش كرده و مىربايد و آن را به دوستان خود منتقل مىكند؛ این جنيان به اين دليل مورد پرتاب 
این شهاب‌ها قرار می‌گیرند. هر آنجه که این جنیان از آسمان می‌آورد حق است؛ ولى جيزهايى 
را در أن قاطی کرده يا بر آن می‌افزایند». 


2 و 0 تپ یه حدتتا عنرو ات ِ 7 1 


آغ 0 00 عب ۷۹ 1 a‏ 


عبد له ن عباس أخبرتى 0 من أصحاب رَسُول اللّهِ من الأنصار وفی حديث الأوزاعى:«ولكن 
رون فيه وتزيئون». وفى حديث يونس «وَلكِبُْم یرون فيه وتزيئون». وراد فى حديث یوس 
وَقَالَ اللَ ی إا فزع عن فلوبهح قَالُوا ماذا قال ربکم قلو الحق4. وفی خدیت مَعْقِلٍ كما قال 
الاوزاعی:«ولکنفم یقرفون فيه وتزيدون». 

-(۰۰۰) اين حديث از طرق مختلف از زهرى به اين اسناد نقل شده است؛ جز این که يونس 
كفت: عبدالله بن عباس كفت: مردانی از ياران انصاری ييامبر اكرميقة برايم روايت كردند. 
همجنين در حديث اوزاعی آمده که فرمود: «اما در أن دروغ مىكويند و بدان مىافزايند». در 


حديث يونس هم همین است: «اما در أن دروغ می‌گویند و بدان مىافزايند». يونس در حديث 


کتاب: طبابت ۷۳۹ 


خود أفزود و گفت: خداوندقيك مىفرمايد: «تا وقتی که قلبشان به درد و فزع آید؛ گویند: 
پروردگارتان جه فرمود؟ گویند: حق را بیان کرد». در حديث معقل عبارات هم‌چون اوزاعی است: 
«اما در آن دروغ می‌گویند و بدان می‌افزایند». 

۵ (۲۲۳۰) حدتتا مُحَمَدُ نمی الْنزی دنا يَحْيَى - یغنی ان سيار - عر عُبَيْد الله 
0 صفِيّة عن نض أزواج النبی 29 عن النبی کڈ قال:«من آتی عرفا له خن سیر حز 


۲۲۳۰(۳۵) از صفيه و برخى ديكر از زنان بيامبر اكرمي روايت است كه رسول خداقلا 
فرمود: «كسى كه نزد كاهن و بيشكويى رود و از وى جيزى ببرسد. تا جهل شبانهروز نمازش 
مورد قبول واقع نمىشود». 

باب 7-۳۱ دوري از جذامي 

۲ ۲۲۳۱۳) حَدَتَنَا یخی بُن يَحْيَى را شیم ح وحدتنا بو کر بن أبى شَيبَة حدتا 
شریدا بن عند الله وشيم بن شیر عن ی بن عا عن عفرو بن الشريد عن اپيد قال کان 
فى وفد قيفو رل مجذوم فَأرْسَل إِلَيْه الب »نا قد بايخناك فارجع». 

۲۲۳۱(۳۶) از يدر عمرو بن شرید روایت است گفت: در قبیله‌ی ثقیف فردی جذامی بود؛ 
رسول خدايق کسی را نزد أو فرستاد 9 فرمود: «ما باتو بيعت کرده‌ایم؛ پس برگرد». 


كتاب كشتن مار و غيره 


باب ١‏ 55 حيوان موذى 

۷ -(۲۲۳۲) حَدتنًا أبُو بر بْن؛ أبى شيبة حَدَتنًا عبدة ِن سلیما ن وان مير عن هشام ح 
وَحَدَتنًا بُو کرب دنا عیدة نا E‏ قَالّت: آمَرَ سول اللا بقثل ذى 
سین فانه بیس الْبَصَرَ وبيب الْحَبَل. 

۲۲۳۲(۳۷) از عايشه نشا روایت است که گفت: رسول خدايّقق به کشتن ماری که دو خط 
سفید بر يشت خود دارده امر فرمود؛ چون آن مار چشم را كور می‌کند و سبب سقط جنین می‌شود. 

-(۰۰۰) وحدئناه (سحاق : بن إنراهيم آخْبرتا و مُعَاوِيَة أَخْبَرنَا هِشَامٌ بهذا لاستاد وقال الابتر 
وذو | لطُفيئيْن. ۱ 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از ابومعاویه از هشام» مشابه حديث مذكور را با اسناد فوق نقل 
كرد. گفت: مار بی‌دم و داراى دو خط سفيد بر پشت. 

۸ -(۲۲۳۳) وَحَدتُنَى عمرو بن مُحَمَّدٍ التاقه دنا سيار ن بن عییْنة ية عن الزهری عن سَلِمٍ 
عن آبیه عن الىك «افتُنُوا الحيّات وف الطَفْيئينِ والأبَْرَ ;ا e‏ الْحَبَل وتلتّیتان 
الْبِصَرٌ». قال: کان ابر مر بل کل حية وجدها فانصره أبُو لباب بن عبد المننر أو رذ بن 


سما اام © ساس 


الخَطَّاب وَهو ُطاره حه فا : 4 قد نیقی عر“ ذوات ییوت 
وهو يطار بھی عن دو 


FY. 


كتاب: كشتن مار و غيره حرف 


۸-(۲۲۳۳) از ابنعمركك روايت است كه گفت: أو از رسول خدايّق شنید كه فرمود: «مارها 
دو نوع مار بینایی چشم را م ى كيرد و باعث سقط جنين مىشود». ابن‌عمر هر مارى را مى كشت 
تا این كه ابولبابه بن عبد منذر يا زيد بن خطاب كفت كه از كشتن مارهاى خانكى نهى شده 


است. 


۹ ۰۰۳ ) وَحَدئنا ی و و بر 
الم بن عبد له عن ابن مر ال سوت سول للع یر بقثل الكلآب یمول:«فتوا الحيّا 
والكلاب: وافتلوا ذا الطفیتین والابتر فَِنهُمَا وتان البصر وَيَسْتَسْقِطَان اة قال هرود 
وتری ذلك من سمنهماء وله آغلم. قال سَالِم ال عن ال نن عم یت لا آنزد حه أراها لا 
قتلتها فبَینا آنا طاره حَيّةَ یوم من ذوات وت مر بي ري بن الْخَطَّاب أو وب وتنا كم 
فقال: مها یا عبد اله فقلت: إن رَسُول ال آمر بقتلهن» قال: إن رَسُول الوا قد ى عر 
ذوات الَبِيُوت. 

۰۰۰۳۶۹) از ابنعمرك روایت است که گفت: شنیدم كه رسول خدايّ به کشتن سگ‌ها امر 
می کرد و می‌فرمود: «مارها و سک‌ها را بکشید» و نيز ماری را كه بر يشت خود دو خط سفید 
دارد. و مار دم کوتاه يا بی دم را؛ زیرا أن دو بینایی چشم را م ىكيرند و باعث سقط جنین 
می‌شوند». زهری گفت: به باور من به دليل وجود سم آن‌هاست. الله اعلم. سالم به نقل از ابن 
عمر گفت: هیچ ماری را رها نمی‌کردم جز این که أن را می‌کشتم. يك بار به دنبال ماری از 
مارهای خانگی می‌دویدم تا آن را بکشم که زيد بن خطاب يا ابو لبابه از کنارم رد شد و گفت: ای 
عبداله! صبر کن؛ آن را نکش. گفتم: رسول خدايك فرمان قتل آن‌ها را صادر کرده است. گفت: 
رسول خدايق از کشتن مارهایی خانگی نهی فرمود. 

۰ ۰۰۰(۳) وخدئنیه حَرْطَة بن یخبی أَخبَرنَا اب وهب أَخْبَرتَى وئس ح وختتنا عبه ن خمد 
ا أَخْبرنا مَعْمَرُ ح وَحَدَثنَا حَدَ خسن الخلوانئ حَدَتنَا قوب ينا آبی عَن صالح کلم 

عن الزهری بهذا الاستاد. غَيْرَ أن صالخا قال: خی رأني بو اة ین عبد الْنذر وريد ِن الْخَطّاب 
فقالا: إن قَد ق نقی غن ذَوَات ییوت وفي خدیث ی 7 «فتلوا الحیّات» و يقل : جد الطفمَیْن 
والأئتر». 


۳۲ صحيح مسلم ج۲ 


۰۰۰(۳۰) از طرق مختلف از زهری به همین اسناد روایت شده است؛ جز اينكه صالح 
گفت: تا اينكه ابولبابه بن عبدالمنذر و زيد بن خطاب مرا دیدند و گفتند: پیامبر از کشتن مارهایی 
که در منزل باشند, نهى فرمود. در حديث يونس آمده که همارها را بكشيد» و نگفت: «مارهایی 
که دو خط سفید بر يشت دارند و مارهای بدون دم». ۱ 

۱ س٠‏ .) وحلّنی مُحَمَ بن رنح أَخبَرنا اللَْتْ ح وحدقتا ية ِن سمي والفظ له ذقنا 
یت عن تافم أن أ لَبَابَةَ کلم از بن غر لیفتح له با فى دارو يمرب به إلى اْصْحد فوجد جد الْفِلْمَة 
جلد جار فَقَالَ عبه لد سوه ففتلو. فقال أبُو لبابة: لا تفتلوه فان رَسُول الَو نیقی عن قنل 
الجنان الّتَى فی الْبُيُوت. 

۱-(۰۰۰) از نافع روایت است که گفت: ابولیابه با ابن‌عمر سخن كفت و از او خواست که 
در خانه‌ی خويش دری را برای او باز کند تا بدین وسیله راه او به مسجد نزدیک گردد. در 
عملیات باز كردن در کودکان پوست ماری را یافتند و ابنعمره گفت: آن را بیابید و بکشید. 
ابولبابه گفت: آن را نکشید؛ زيرا رسول اكرميّة از کشتن مارهای خانگی برحذر داشته است. 

۲ ۰( وتا یا ن ٿن فزوخ خَدثنا جَرِيرُ بن حازم حَتنا نافع قال: كان ان غمر 
یل الحيّات کلف حى دتتا بو لا ب عبد الْنذر ری أن زسُول ال تى عن قنل 
جتان وت فاتك ۱ 

۰۰۰(۳۲) شیبان بن فروخ از جرير بن حازم از نافع روايت كرد كه گفت: ابن عمرظ4 هر 
نوع مارى را مىكشت تا این که ابولبابه بن عبدالمنذر بدرى گفت: رسول دای از كشتن مارهای 
خانكى نهى فرمود. يس از أن درست برداشت. 

۴۲ سز.. .) حِددّنًا مُحَمَّدُ بر الْمتنَى حَدَتَنا يى - وهو الما - غن عي له ای ناه 
آنه سمح آبا اة يُخبرُ این عْمَرَ آن رَسُول ال هى عن قثل الجنان. 

۰۰۰(۳-۳) محمد بن مثنی از يحيى (قطان) از عبيدالله از نافع روايت كرد كه ابولبابه به ابن 
عمر خبر داد كه رسول خدايق از كشتن مارهاى خانگی نهى فرمود. 

۶ (۰۰۰) وَحَدئْنَاهُ (سخاق بن موی الانصاری خنا آنس بن عتاض حَدَثََا بيد الله عن 
تفع عن: عند له ِن غمر عن أبى لباب عن ابیت وخلتنی عند لل ِن محمد بن آشتاء الضبهئ 


حدتنا جويرية عن نافم عن عند اللو أن با اة أخََْهُ أن رثول اللو هى عن قثل الجنان الى 
فى ابیت 

۰۰۰(۳۴) از ابنعمر#ه روایت است که ابولبابه او را خبر داد که رسول خدا از شتن 
مارهای خانگی نهی فرمود. 

۵ (۰۰۰) خَدتنا مُحَمَدُ بن الْمتنی حدقا عبد الاب - يَخنى ای - قال: سمت يَحْيَى 
ن سعد يقول: آخبرتی نَافِع أن أبا اة ن عد متیر الانصاری - و كان مسکنه بقباء فاتتقل 
الى المدينة - فبَْنمَا عبد الل ِن غعر جالنا مته یتح خَوخَة له إا شم بحي من عَوامر یوت 
فاراڈوا فلا فقال ابو لاه قذ نی عنهن وآیزبقثل الأبتر وذى الطفیتتن وقيل: هما نان 
تیان الْبصَرَ وَتَطْرَحَان آولاد الشتاء. 

۰۰۰(۳۶۵) از نافع روایت است که گفت: ابولبایه بن عبدالمنذر انصاری که ساکن قباء بود و 
بعدها به مدینه نقل مکان كردء يك روز با عبدالله بن عمر نشسته بود؛ در حالی که وی (ابن عمر) 
دری را برای او (ابولبابه) [از خانه به سمت مسجد] باز می‌کرد. ناگهان آنان ماری را در خانه 
یافتند و خواستند كه أن را بکشند. ابولبابه گفت: او از آن‌ها نهی شده است و به کشتن مار بی‌دم 


و دارای دو خط سفيد أمر شده أست؛ زيرا أنها سبب نابینایی و سقط جنین می‌شوند. 


۲ ۰۰۰۳ وَخَدنی إشحاق ن مَنْصورٍ آخبرتا مُحَمّدُ بن جفضم خدتنا (انماعیل - وهو 
ان جغقر - عن غمر بن نافع عن أبيه قال كان عبد الله بن عقر وتا عند دم له قرآی 
وبیص جان فقال: اتبغوا هذا الجان لو قال بو باب الانصاری؛ ی سمغت رسول اللو نى 
عن قتل الجنان ی تکون فى الْبُيُوت إلا لایر و لین فَإِنْهمَا اللَّذان يَخْطِمَان الْبَصّدَ 
وَيَستَبّعَان ما فى بُطُون النسّاء. 

۰۰۰(۳۶) از يدر عمر بن نافع روايت است كه گفت: عبدالله بن عمر درخشش شكم مارى 
را در یکی از منازل خويش ديد و گفت: آن را دنبال كنيد و بكشيد. ابولبابه او را از آن منع كرد و 
گفت: از رسول خدای شنیدم که از کشتن مارهای خانگی نهی فرمود؛ جز مارهای بی‌دم و دارای 


خطوط سفید بر پشت؛ زیرا أن دو سبب نابینایی و سقط جنین می‌شوند. 


۷۳۴ صحيح مسلم ج۲ 


-(۰۰۰) وختتنا هازون بن سَعِيد الاللی حدتنا ابن وهب نی اسامة آن تاعا ذه أن آبا 
لباب مر بان عْمَرَ وَهْوَ عند الاطم ای عند دار مر ن الخطاب رصح نطو خدید الث بن 
-(۰۰۰) از نافع روایت است که گفت: ابولبابه از كنار ابن عمركك که نزدیک به عمارتی و در 
كنار خانه‌ی عمر بن خطاب 4 ایستاده بود و برای مارى كمين كرده بود. گذر کرد؛ مشابه کو 
۷ ۲۲۳۶۳) خدثتا خی کک شيبة وأو کرنب وإشحاق بن إنراهيم 
- واللَفْظ لیخبی - قال يَحْيَى واسحاق؛ أخْبرنَا وقال الاخزان: دنا بو مُعَاوية عن الاغمش عن 
إِبْراهِيم عن الا شود عن؛ عند الله قال: كنا ا «والْمُرسَلات 
عُرْفًا4. فتحن نأخذها من فيه رَطْبَةَ إِذْ خر رجت علا حه فقال:«افتلوها». فابتدرتاها للها فستقتتا 
فَقَالَ رَسُول الل «وقاها الله ش 5200007 رها 
۲۲۳۳۲-۳۷) از عبدالله نقل است که گفت: ما همراه رسول خداي در درون غاری بودیم ۲ 
اين آيه نازل شد: «والمرسلات عرفْا» «سوگند به فرشتگانی که پی در پی فرستاده می‌شوند». ما 
آن را از رسول خدائ می‌آموختيم. ناگهان ماری از سوراخ بیرون آمد. فرمود: «آن را بكشيد». ما 
شتافتیم تا آن را بکشیم؛ اما مار از ما سبقت كرفت و دوباره وارد سوراخ شد. رسول خداکلا فرمود: 
«خداوند مار را از شر شما در امان قرار داد؛ همان گونه که شما را از شر مار مصون داشت». 


-(۰۰۰) وَحَدَثنا ية ِن سويد وطلمان ن أبى شیبة قالاً خذتن جریژعن الأغعش فى هنا 

ی و سا بن ابوشیبه از جرير از اعمش مشابه حديث مذکور را با اسناد 
فوق نقل کردند. 

(rrro}- ۱۳۸‏ وَحَدَتنا أَبُو کرْب نت حَفص - نی ان غیات - حَدَتْنا الأغمش عن 
نزاهیج عن الامنود عن عبد له أن رول الك مر محرما قلح پینی. 

۸-(۲۲۳۵) ازعبدالله روایت است که گفت: رسول خداعلاً در منى به شخصى كه در لباس 


احرام بوده دستور داد که ماری را بکشد. 


کتاب: کشتن مار و غیره ۷۳۵ 


-(...) وحدئتا طمر ْنُ حفص بن غِيَاثِ حَدَثْنَا أبى حذتنا الأغمَش ) حَدَدنى راهي عن الألود 
عن عند الل قال: يتما حن مَح رَسُول اللو فى غار. بقل حديث جریر وأبى مُعَاويَة 

س(۰۰۰) از عبدالله روايت است كه كفت: یک روز به همراه رسول خداي در غارى بودیم. 
مشابه حدیث جرير و ابومعاویه. 


۹ ۲۲۳۱(۳) وحتنی أَبُو لمیر آخمه بن عَمْرِو بن سرح أَخْبَرَا عبد لب وهب أَخْبَرتى 
مالك ن آنس عن صیفی) - وهو عندتا مولی ابن أفلّح - آْبرنیأبو ساب موی جشام بن زهرة 
آنه دحل علی آبی سییر اْخذری فى بيه قال: فوجدنه يُصَلَّىء فجلنت آنتط ره حتی يَقْضِىَ 
لاه فسیفت تخریکا فى غراجین فى اجية ابیت فالتفت فَإِذَا حي فوت لافتلها فاشار إلى 
أن اخیس. فجلشت فلا انصوف شار إِلَى بت فی الذارٍ فَقَالَ آتری هذا الْبيْت؟ فقلت: نعم. قال: 
کان فيه فی ما حدیت عفد بلزس» قال: فحَرجنا مح رسول اللو إلى الْحَنْدق فکان ذلك الى 
تن رسول المع بانصاف النقار یرجم إلى هلب فاسأذه وما فقال له رَسُول ال : «خذ 
غیت یلاعت فانی أَخْسى علیث فُریظة». فََحَدَ الرجل يلح نم رجع فا امرأثة بَيْنَ الْمَابئْنِ 
امه فآهوی [لنها المح لیطعتها به واصابه غَيْرَةُ فقالت له اف عبت رفحت وادخل ابیت 
عتی تنظر ما الى آخرجنی. فدخل فا بِحَيّةٍ عَظِيمَةٍ مِنْطَويَة علی الفراش فَأهوى تا بالزنع 
تما به رجف نی لطر فص ت علیه ما قترى لثما کان آشرع ونا لح آم 
الْمَتَى؟ قال: فجتا إِلَى رَسُول ال فذکرتا ذلك له 0 لاخ له بُخييه نا فققال:«استنفروا 
لصاحبکم». تم قال:«ٍن : بِاْمَدِيئَة جنا قذ الوا فَإِذا رتم منم شتا فذنوه لاه أَيَامِ فان بدا 
لکم بغد لك فافتلوه نما هْوَ شیْطان». 

۲۲۳۶(۳۹) از ابیسائب» غلام هشام بن زهره روایت است که گفت: وی نزد ابوسید خدری 
به منزلش رفت و دید که نماز می‌خواند. منتظر ماند تا نمازش تمام شود. در این هنكام صدای 
چوب سقف را شنید و ناگهان متوجه ماری شد. خواست أن را بکشد که ابوسعید اشاره کرد تا 
بنشیند. نشست و چون نماز را تمام کرد گفت: این خانه را دیده‌ای؟ گفت: آری. ابوسعید گفت: در 
این خانه جوانی تازه‌داماد بود و ما برای جنگ احزاب آماده می‌شدیم و خندق می‌کندیم. آن جوان 
در میانه‌ی روز از پیامبر اکرمِ اجازه كرفت که به خانه رود. يبامبر اک رمع به او اجازه داد و 


(۲۲۳۶) موطاء ۱۸۲۸؛ ابوداوود: ۷ احمد در مسند: ۰۱۰۹۷۶ // بأهلى: یعنی زنم. // فأهوی: دستتش را دراز کرد. 


۷۶ صحيح مسلم چ۲ 
فرمود: «سلاحت را بردار؛ زيرا می‌ترسم که قریظه به تو ضربه‌ای زنند». آن مرد سلاح خويش را 
برداشت و چون به خانه رسید. دید كه همسرش ميان دو ستون در ایستاده است و تکان 
نمی خورد؛ خواست که نيزه را به سمت وی اندازد؛ زیرا غیرتی شده بود. همسرش گفت: بایست و 
ببين که دلیل ایستادن من در این‌جا چیست؟ داخل شو و ببین که جه عاملی سبب شده است من 
در این جا بایستم. داخل رفت و ناگهان ماری بزرگ را بر روی بستر ديد و با نیزه به أن زد و مار 
تقلا کرد و أو را نيش زد و نمی‌دانست که کدام یک زودتر از دیگری مرد و کشته شد. مانزد 
پیامبر اکرم 9 آمديم و ماجرا را بیان داشتیم و گفتیم: از خداوند بخواه كه او را دوباره زنده کند. 
پیامبر اکرم و فرمود: «برای يار خويش طلب آمرزش کنید». سپس فرمود: «در مدینه جن‌هایی 
هستند كه اسلام آورده‌اند. هر كاه از آنان چیزی دیدید. سه روز به او مهلت دهید و اگر بعد از آن 
هم‌چنان بود او را بکشید؛ چرا که آن شیطان است». 

۰ (۰۰۰) وحذتنی مُحَمّدُ ن رافع حَدَثنَا وهب بن جریر بن حازم حذتنا آبی قال: سَوفت آمنماء 
ِن عبار يُحَدَثْ عر“ : رجل قال له الاب - وَهُوَ عندتا أَبُو سیب - قال: دَخَلْنا علی آبی سَعِيدٍ 


۰ وه 


مس ص ام 


عدوا د و حَرَكَةَ فَنظَرْنا فا حيّة: وسَاق الحدیت بقصته 

بث مادم عن صیفی وال فيه: فقال رَسُول ال : «ٍن لذو وت عوایز فَإذا راینتم 
شا منقا فحرجوا علیما تاه فان ذهب و فافتلوه فانه کاف» وقال لب «اذه هبُوا قالفنوا 
صاجتکم.» 

۴۰-(۰۰۰) از ابوسائب روایت است که گفت: به نزد ابوسعید خدریه در منزلش رفتیم. 
هنكامى كه نشسته بودیم» صدای حرکت چیزی را در زیر تخت او شنیدیم؛ ناگهان متوجه ماری 
شديم. سپس قصه را مشابه حديث مالک از صيفى روایت كرد. در این حديث گفت: رسول خدايق 
فرمود: «در این خانه‌ها مارهایی زندگی می‌کنند؛ هرگاه چیزی از آن ها را دیدید» سه روز په أن 
فرصت دهید, اگر رفت [چه بهترا در غير اين صورت أن را بکشید؛ زیرا آن 25 ريه 
یارانش گفت: «بروید دوستتان رابه خاک بسپارید». ۱ 


14١‏ (۰۰) وق هن خرس اتتا تین سییر عن ان عجطلان نی صیفی 
ی ای هن یس تصر نو له سَوفته قال: قال ر سول ال : إن پالمدينة نقرا 

ین الجن قد أَسلَمُوا من رای شا ِن هذه التوایر وله تلاا فَان: ن بدا له غد قلیفله فانه 
شیطان». 


کتاب: کشتن مار و غیره ۷۳۷ 


۰۰۰(۳-۱) از ابوسعید خدری اه روایت است که گفت: رسول خداية فرمود: «در مدینه 
جن‌هایی هستند که ایمان آورده‌اند؛ هرگاه از آن‌ها چیزی مشاهده کردید» سه روز به أن فرصت 
دهید و اگر بعد از اين سه روز برای شما حقيقت آشکار كشت أن را بکشید؛ زیرا که شیطان 


است». 


باب ۲ - کشتن وزغ مستحب است 


۲ -(۲۲۳۷) خلنا و بکر بن أبى شَيْبَةَ وعمرو الناقد واسحاق ن |نراهيم وان آبی عُمَرَ 
قال (سحای: أَخْبَرنَا وقال الاخرون: خدتنا سفیان بُن عيَبْنة عن عبد الحمید بن بر ن شيبة عن 
سید ن الْمُسَيّب. عن ام شريك آن النبی آمرها بقل الاوزاغ. وفی حدیث ان آبی شيبة مرا 


امر فرمود. 


۳ (۰۰۰) وحدنی أَبُو الطاهِر أخْبَرنا ان وهب أَخْبَرنى 4 جرنج ح وخدئنی مُحَمَّدُ نن 
أَحْمَدَ خمد بن أبى حلفي حدتنا روح حدتنا ابن جرنج ح وحدتنا عَبْدُ ِن حُمَيِدٍ حُمَئِدِأَدْ خْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنْ بكر 
حبرا اپ جریج أخبّرتى عبد الكميد بن مگ ع روني اس لقم احا أَمّ شَرِيك 
یرنه آنا استأمرت النبىئ#ة فى قتل الوزغان فَأمَرَ بقتلها. وم ریا ٍخدی 0 


وی اتفْق لفظ حدیت ابن آبی خلف وَعَبْدِ ِن خمید ودب يث ابن وطب قريب مه 

۰۰۰(۳۳) از سعید بن مسیب نقل است که ام شریک او را خبر داد كه وی از بيامبركة در 
مورد کشتن وزغ اجازه خواست و ببامبرك امر به کشتن آن داد. ام‌شریک یکی از زنان قبیله‌ی 
بنی‌عامر بن لؤى بود. لفظ حدیث ابن ابوخلف و عبد بن حمید متفق است و حدیث ابن وهب به 
آن نزدیک است. 

٤‏ (۲۲۳۸) حدتتا اسحاق بن ابراهیم وعب بن میم قال آخبرتا عبد الرزاق أَخْبَرنَا مَعْمَرْ 
5 عن الزهری عن غامر مغر عن آبيه أن الى آمر بقل الْورَعْ وَسَمَاهُ فیس 
. ۱۴۴-(۲۲۳۸) اسحاق بن ابراهیم و عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از زهرى از عامر بن 
سعد روايت كردند كه پدرش كفت: پیامبر اكرمي به كشتن وزغها امر كرد و آن را فويسق ناميد. 


۷۳۳۸ ۱ صحيح مشلم ج۴ 


٤٥‏ 5 سر بو و الاجر و وَحَرملَة فالا ا ئن قشي م أختى و وس عن لزهیی 
بقتله۱ 

۵-(۲۲۳۹) از عايشه شفد روایت است که رسول اکرمع: درباره‌ی وزغ (سوسمار ماترنگ) 
فرمود: «الفويسق». حرمله افزود: نشنيدم كه ايشان به كشتن آن امو کرد اقبت 


۵ -(۲۲6۰ وخا یخیی بن يَحْبَى أخْبَنا ان عبد الله عن سل عن أبيه عن أبى 
هُرَئرَة# قَال: قال رَسُول الل «من قتل وَرَغَةَ فی آوّل ضرجة فله کذا وکنا حَسَنة وَمَن قَتلْهَا فى 
الضَربة الاي قله كذ وكا حَسَنَة دون الأولى ون لا فى الضرة ال له نا وكذا حَسَنَة 
إلدون امن 


۶ ۲۲۴۰(۳) از ابوهریره# نقل است كه پیامبر اكرميك فرمود: «هر كس با اولين ضربه 
وزغى را بكشدء برای وى جنين و چنان اجر و پاداش است و هركس در دو ضربه أن را به قتل 
رسانده أو نيز جنين و چنان مقدار ثواب مىبرد كه اندكى از اولی کم‌تر است و هركس در سه 
ضربه آن را به قتل رساند. او نیز چنین و چنان مقدار توا می‌برد كه اندكى از دومى کم‌تر 


أست ». 


)-٠0(- ۷‏ حَدثنا تيب بن سیر حَدثّنَا بو عوآَة ح وَحدَنَى زهيُْْنُ عزب خذتنا جَرِيرُح 
وَحَدثنَا مُحَمّدُ بن الصبّاح خنتنا (سماعیل يَغنى ان زکریاء ح وَحَدْثْنَا أبُو ریب خدتنا وكيع عن 
فيان كلم عن یل عن أببه عن أبى هرت عن ای بمفتى حديث خالر عن سانل 
إلا جريا وخده فان فى خرییه:«من قَتَل وزغا فى أوّل ضرق کیبت لَه مائة حَسَنَةٍ حَسَنَةٍ وفی الانیة ون 
ذلك وفی ال دون دلك». 

۷-(۰۰۰) از أبوهريرهكه نقل است که پیامبر اكرمك فرمود: «هرکس در اولین ضربه, 
وزغی را بكشدء برای وى صد درجه اجر و پاداش است و هركس در دو ضربه أن را به قتل 
رسانده او نیز فلان مقدار ثواب می‌برد که اندکی از اولی کم‌تر است و هركس در سه ضربه آن را 
به قتل رسانده او نيز فلان مقدار ثواب می‌برد که اندکی از دومی کم‌تر است». 


کتاب: کشتن مار و غيره ۱ ۷۳۹ 


عن أبى هرَیرةطه عن النبى46 آنه قال:«فی أوّل ضربة مین حَسَنّة». 
-(۰۰۰) از ابوهريرهت نقل است كه پیامبر کرم فرمود: «اولين ضربه هفتاد درجه حسنه 


دارد». 


باب ۲- نهى از كشتن مورچه 


۸ ۲۲۶۱۳ حدتّنی أَبُو الطّاجر وَحَرْمَلَة ِن خی قلا: أخْبرنا ان وهب اکر يوس عق 
اب شاب عن سويد بن الْمُسَيّبٍ وآبی سَلَمَة ِن عند الرَحمَن عن أبى هربرة له عن سول ال 
يه «آن نعلة فرصت تبیا من الأنبيّاء فَأمَرَبِقَرْيَةَ امل فأخرقت» فاوژحی اللَّهُ اه آفی أن فرصت 
نله أطلكت امد ین الامم شیج».۱ 

۲۴۱۳۸ ۲ از أبوهريرهه نقل است که پیامبر اکرم: فرمود: «مورچه‌ای یکی از پیامبران 
را كاز گرفت. او هم دستور داد تا لانه‌ی مورچه‌ها را آتش بزنند. خداوندقك به او وحی فرمود: آیا 
به خاطر این که مورچه‌ای تو را كاز گرفت» دستور دادی تا یک ملت از ملت‌های خدا را که 
مشغول تسبیح او بودند. آتش بزنند؟»۲ 

۰۹ ۰۰۰۳ خدنا قتيبة بن سییر دتتا یره - يَغنى ابن عبد الرحْمَن الجزامی - عن آبی 
الزناد عن الاغرج عن آبی هرئرَةكه أن النبىكة قال:«نزل نبئُ من الأنبياء تخت شجر فلاغته 
نعلة فََمَرَ بجمازه فَأَخْرِجَ ین تخیها نم آمر بها فأخرقت فَأوْحى الله یه فقلاًتط واجدة». 

۰۰۰(۳۹) از ابوهریره 4# نقل است که پیامبر اکرم#: فرمود: «یکی از پیامبران در زیر 
درختی منزل کرد و او را مورچه‌ای گزید. دستور داد اسباب و لوازم را از زیر درخت بیرون آورند. 
همان کار را کردند. سپس دستور داد خانه‌ی مورچه را بسوزانند. خداوندگكت به أو وحى کرد که تو 
چرا يك مورچه را نسوزاندى؟» 


: 4. 

* . علماى اسلام این حديث را بر آن حمل كردهاند كه در شریعت آن پیامبرء كشتن مورچه و سوزانيدن با آتش جايز بوده 
أست. این يبامبر به خاطر کشتن و آتش زدن سرزنش نشده» بلكه به خاطر كشتن تعداد زيادى از آنها مورد سرزنش قرار كرفته 
است. اما در شريعت اسلام كشتن مورجه و آتش زدن جانداران حرام است. [شرح امام نووى بر مسلم] 


٣ج صحيح مسلم‎ Ve 


۰ -[ل...) وَحَدَتنَا مُحَمّدْ ِن رافع حَدَتَنا عبد الرراق أَخْبَرتَا مَعْمَرُ عن همام بن مُنَبَهِ قال: 
ها ما حَدَتنًا أَبُو هُرَئْرَة عن رَسُول الَو فَذَكَرَ آخادیت مِنْهَا وقال رَسُول الوك :«تزل تبئ ین 
الأنْيياء تخت شجر شجرة فلدغته تمل فَأَمَرَ بجهازو احرج من : تختھا وَأَمَرَ يها فأخرقت فى النار - قال 
- اوی اللَّهُ يه ال زارد 

۰۰۰(۳-۰) از ابوهريرهه روايت است كه رسول خدائة فرمود: «يكى از ييامبران در زیر 
درختى منزل كرد و مورچه‌ای او را گزید. دستور داد اسباب و لوازم را از زیر درخت بيرون أورند. 
همان كار را كردند. سپس دستور داد لاندى مورچه‌ها را آتش بزنند. خداوندقكك به أو وحى كرد كه 
تو جرا تنها يك مورجه را نسوزاندى؟» 

إج کین قر عرام إست 

١‏ -(۲۲۶۲) حلّنی عند له ب مُحَمَّدِ ِن آسنماءالضبعی حَدَثَا جوري ا عن افو 
عر عند الل أن سول اللا قال:«عذبت امرأة فى هِرَةٍ سحتئقا عتی مات فدخلت فیقا النَارَ لا 
SS‏ 

۱-(۲۲۴۲) از عبدالله روايت است كه رسول خدايق فرمود: «زنى به خاطر این که گربه‌ای را 
حبس کرده بود تا این که مرده به جهنم رفت؛ زيرا آن را در بند نگه داشته بود و غذا و آبی به آن 
نمی‌داده و آن را رها نمی‌کرد. تا خود از حشرات زمين و پرنده‌ها بخورد». 

-(۰۰۰) وَحَدَتنى نَصْرُ ِن علی الْجَْضَمِئ حَدثنَا عبد الاغلی عن غبید لو بن غمر عن نافع 
عن ان عْمَرَ وعن سيد ابر عن أبى یره عن النبی تلا يوثل غاد 

نصر بن على جهضمی از عبدالاعلی از عبیدالله بن عمر از نافع از ابن‌عمر و از سعید 
مقبرى از أبوهريره از پیامبر اکرم ی مانند حديث قبل را نقل کرد. 

2 وَحَدَتْنَاهُ ارون ن عبد الله وَحَبْد له ن جنفر عن مغن بن عیسی عن كرك 

E‏ ل ل 
پیامبر اكر موق نقل كرد. 


a. 


کتاب: کشتن مار و غیره ۷۳۳۱ 


(YEY ۱۲‏ وحذتنا أب و رب حَمَتَنَا عَبْدَةٌ عن شام عن ؛ أبيه عن أبى هُرَئِرَة آن رَسُول 
الد قال:«غذبت امرأة فى جرة لم تطینها ولَمْ تسا ولج تثرها کل من شش الأرض». 

۲۲۴۳(۳۲) از أبوهريره نقل است که پیامبر اكرمي فرمود: هزنی به خاطر این که 
كربداى را حبس کرد و غذا و آبی به أن نمىداد و أن را رها نمی‌کرد تا خود از حشرات زمین و 
پرنده‌ها بخورد به جهنم رفت». 

مه ۰ وحذتنا اپو کرب دنا أبُو مُعاويَة ح ودنا مُحَمه مد ر“ بن الْمُتنَى حَذقتا خَلِدُ ِن الخارث 
۳ هِشامٌ بهذا الاسناد. ۰ 9 فى حديثهما: «رتطتها» و فى حديث 7 معاوية : «حشرات الارض» 

-(۰۰۰) ابوکریب از ابومعاويه سح- و محمد بن مثنی از خالد بن حارث از هشام مشابه حدیث 
مذکور را با اسناد فوق نقل کرد. در حدیث ابوکریب و محمد عبارت "ربطتها" و در حدیث 
ابومعاویه قيد "حشرات الارض " آمده است. 


۰۰۰(۳) وحدقنی مُحَمَّد بن رافع وعبه ِن خمیر قال عند آخبرتا وقال ابن رافع: خفن عند 
الق آخترا منز قال: قالالزهری؛ حتنی خمیه بن عند الرختن عن أبى هرر عن رول 


لو بعفنی حديث هشام بن غرو 

-(۰۰۰) محمد بن رافع و عبد بن حمید از ابن رافع از عبدالرزاق از معمر از زهری از حمید بن 
عبدالرحمن از ابوهریره از پیامبر اکرم ی مشابه حدیث هشام بن عروه را نقل کرد. 

-(۰۰۰) وخدئنا محم بن رافع حذتّنا عند اراق ترا مَعمَرُ عن هام بن مه عن آبی 
هرَئرَةطك عن النبى 2# تخو خديئهم. 


-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه از ابوهريره از پیامبر اک رمع 
مشابه حديث آنان را نقل كرد. 


باب ۵- آب و علوفه‌ی حيوانات 
۲ ۲۶۹۳ خا تة ین عد عن عل بن أنس یا فرع شتی مَوْلَى أينى 
کر عن آبی صالح اسان عن أبى هرَئرَة أن رَسُول ال قال :نما رجل یمثیی بطریق 
اش عَلَيْهِ القطش فو جد يا َل هنا قرب فخ فد کلب له یاف ری من لتطش 
فقال الرَجل: لق بخ هذا الب من العطش مِفل الى كان e‏ 
آشتکه بفیه حتی رقی فُسَقَى الکلب فشکر اله هر له». قَاُوا: يا سول الله وان نا فِى هذ 
لبم لأجرا؟ فَقَال:«فى كل كبد رطبةٍ آجن». 


(۲۲۴۴) موطا: ۱۷۲۹؛ بخارى: ۲۳۶۳ و ۲۴۶۶ ابوداوود: ۲۵۵۰؛ أحمد در مسند: ۷۶۵۷ 


VY‏ صحيح مسلم ج۲ 


تشنكى بر او غالب شد. در جاهى پایین رفت و آب نوشيد. سپس از جاه بیرون آمد. ناگهان سكى 
را ديد كه از فرط تشنگی زبان از دهان آورده و نفس نفس می‌زند؛ از بس كه تشنه بود خاک 
می‌خورد. او با خود گفت: اين سگ را حالتى رسيده است كه مرا رسيده بود. [وى در چاه رفشت] و 
کفش خود را پر از آب کرد و سپس کفش را با دهان خود كرفت و از چاه بیرون آمد و سك را 
آب داد. خداوندکك به خاطر چنین عملی او را آمرزید. حاضران گفتند: ای رسول خدا! ما را در 


احسان به حیوانات پاداشی هست؟ رسول خدايِ فرمود: «علف و آب دادن به هر جانداری اجر و 
پاداش دارد». 

۲۲:۵(۳۶) حدنا نکر بن أبى شیبة حدتنا أبُو خالد الاأخمر عن هشام عن محم عن 
أبى هُرَئِرَةقفه عن الیل «آن امرآة بَا رأت کلبّا فى یوم کار يُطيفه بير قذ انح لسانه من 
العطش فنزعت له بِمُوقِهَا فنفر لقا» 

۲۲۴۵(۳-۴) از ابوهريرهظه نقل است که پیامبر کرم فرمود: «زنی نابکار در روزی گرم» 
سگی را دید که در اطراف چاه آبی دور می‌زد و از فرط تشنگی زبانش را از دهانش بیرون کشیده 
بود. کفش را در آورد و آن سگ را آب داد. پس خداوندقكك او را آمرزید». 

-(۰۰۰) وڪدتنی أبُو الطاهِر حبرا عة له ِن وهب أُخْبَرَتى جری رن خازم عن یوب 


اتان عن محمد بن سیرین عن آبی هرثرةظه قال: قال رَسُول الَو : ينما کلب يُطيف 
بركئة قد کاد هلعش لذ أنه بفی من با نی إشرائيل فرعت موف فامنتفت له يه فُسَقَتَهُ 
اقفر لا بو». 
-(۰۰۰) از ابوهريرهك» نقل است که پیامبر اكرمي فرمود: «در حالی كه سگی گرد چاهی 
می‌گشت و نزدیک بود كه تشنگی أو را بكشدء ناگهان زنی از زنان نایکار بنی‌اسرائیل آن را ديد. 
کفشش را در آورد و آن سگ را آب داد. يس خداوندکك او را آمرزید». 
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تحقيق: محمد بن عيادى بن عبدالحلیم. قاهره: مكتبة الصفاء 
(۰۱۴۲۴ /۲۰۳۳م): صحيح مسلم تخريج و ضبط و 
تحقیق: صدقی جمیل عطارء بیروت: دارالفکر. 
(۱۳۸۸): محتصر صحیح مسلمم اختصار 
کنند: علامه زكى الدين عبدالعظیم منذری» مترجم: عبدالقادر ترشابی» زاهدان: حرمین. 
معين» محمد AF)‏ 3 سوم): فرهنگ معین (دوره ۲ جلدی)» تهران: آدنا: کتاب راه نو 
المیبدی» ابوالفضل رشيدالدين (۱۳۷۱ ج ينجم) كشف الاسرآر و عدة الابرار (دوره ٠١‏ 
جلدی)» به اهتمام على اصغر حکمت, تهران: امیر كبير. 
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مؤلف : امام ابوالحسين مسلم بن الحجاج القشیری 
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شایک دوره 


قيمت دوره ۴ جلدی : ۱۵۰۰۰۰ تومان 


تمام حقوق اين ترجمه در داخل ایران وحارج از کشور برای ناشر محفوظ می باشد . 


فهرست مطالب [جلد جهارم] 


كتاب ادب 0“ شإ( 
باب ١‏ نهى از فحش به روزگار SES Se‏ 
باب۲ -كرمء عنب نيست ااا CE‏ 
باب" -اطلاق غلام و كنيز DALAL‏ 
باب۴ - نسبتدادن پلیدی به هود eee.‏ 8 
باب۵ - مشك زدن 1000000 

کتاب شعر ی VeRO Ra aa‏ 
باب١ ‏ سرودن اشعار موه ENT SR RO‏ 
باب۲ - تحریم بازی نرد Aas‏ هک کت ES‏ 

کتاب رؤيا EARS Aas a‏ 0 1ط( 
باب۱ - رؤیا از جانب خداوند و جزئی از نبوت است Vea‏ 
باب۲ -سخن رسول خدايق: «من رآنی فى المَنام فَقَذ رآنی». 111 0000011 
باب۳ - باز نكفتن رؤيا sis ESSA ALAS‏ 
باب۴ -تأویل رؤيا MSS‏ 
باب۵ سرویای رسول خداعة م0000 0 1 1 ااا ا ا ا ا ااا ا اا اا ا ل ااا وه ۳۲ 

کتاب فضائل و 6 فا a O O‏ 
باب۱ - فضیلت نسب رسول خداعلا ی اا 
باب۲ - برتری رسول خدايَّقهٌ بر تمام خلایق وم ا و و و 00 ۱۲۱ 
باب۲ -معجزات رسول خدائة مفو ههه مو ووو ووو ووو مور رةه موت 0001010 ی FV‏ 
باب ۴-توکل به پروردگار و موم هوجو موم موه و وه 9 نومه و و ۳۲ 
باب۵ - علم و ارشاد ا ا Nees‏ 


باب/ - خاتم پیغامبران الح لا ةا ماف الات ا مه ی وا اا ۱۲۰ 
باب۸ -اراده‌ی رحمت خدواند بر امت و قبض روح پیامبر TASA E‏ 
باب ۹-اثبات حوض رسول خدايقٌ و صفات آن E E E‏ 
باب ٠۰‏ - جهاد جبرئیل و میکائیل در روز احد SORO OOOO‏ 
باب۱۱ - شجاعت رسول خداولا در جiگآ sass‏ ۵1 
باب ۱۲ - بخشنده بودن رسول خدايق SOARS‏ 95۲ 
باب ۱۳ - خوش خلق‌ترین مردمان و ور امه اا 
باب ۱۴- سخاوت پیامبر خداية ره 
باب۱۵- مهربانی پیامبر خدايّق در حق کودکان و زنان E E‏ ما بت نی ۲ 3 
باب ۱۶- باب شرم رسول خداق ی( [ ذ[ذ[ |[ ز ز [ [ رش VE‏ 
باب ۱۷- تبسم پیامبر خدايق و حسن معاشرت ایشان اشم ل ا ۱( 
باب۱۸- باب مهربانی پیامبر دای در حق زنان کی ود بسا سم ۱۰ 
باب٩۱-‏ باب نزديكى بيامبريّ به مردمان و تبرک جستن آنان به ایشان الا 11 
باب۰ ۲-دوری از محرمات و برگزیدن آسان‌ترین امور تک 01 
باب۱ ۲-بوی خوش پیامبر خدايّة ا اي | 
باب ۲۲- بوى عرق پیامبر خدا ی OVS oR‏ 
باب ۲۳ - عرق تن پیامبر خدايق در سرما و به هنكام وحى LASS‏ 
باب۲۴- موی سر پیامبر خداي Vee‏ 
باب۲۵- توصيف يبامبر خداية لظ 
باب ۲۶- ویژگی موی پیامبر خداي اا VTE‏ 
باب ۲۷ دهان و چشم پیامبر خداي و ی تس ی ۱۷ 
باب۲۸ - دلپسند بودن رخسار پیامبر خداية VTS‏ 
باب۲۹- کهولت پیامبر خداية ی( 
باب ۳۰ - مهر نبوت رسول خداكة VVAR‏ 
باب۳۱- مبعث رسول داق و سن ایشان ی ی اا ۱۷۱ 
باب ۳۲- سن رسول خدايّظِةٌ در زمان وفات ايشان 00000000000 
باب ۳۳- مدت أقامت رسول خدايق در مكه و مدينه 1 1 ا Nees‏ 
باب ۳۴- نامهاى رسول خدايق Nea‏ 
باب۳۵ - شناخت پروردگا رگ NE‏ 
باب۳۶- باب متابعت از رسول خدا NOAA‏ 


باب۳۷- باب وقار رسول دای و ترک كثرت سؤالى كه ضرورتى در آن نيست 1م 


فهرست مطالب ۵ 


باب۳۸- باب فرمان‌برداری از رسول خدایّ در امور شرعی؛ غير از مسائلی كه مربوط به امور دنیایی و 


نظر شخصى است ل اجا لاوش ااا الخو سو SSS‏ 
باب۳۹- نظر به رسول خدايّق و آروزی ديدار ايشان NOS‏ 
باب ۴۰- فضايل عيسى علیه‌السللام ا ERS‏ 32 ۱۱۳ 
باب ۴۱- باب فضايل ابراهیم» خلیل‌الله علیه‌السلام ل ANAS‏ 
باب ۶۲ - باب فضايل موسى عليهالسلام 0000000 
باب ۴۳- «لا ی لعل أن ول آنا خر من بوس بن مَنّى» 00 
باب۴۴- باب فضایل یوسف علیه‌السلام و یو ۱۸۸ 
باب۴۵-باب فضايل زكرياء علیه‌السلام NEESER RASA‏ 
باب ۴۶- باب فضايل خضر علیه‌السلام TS ATS‏ 2 13۳ 

كتاب فضايل صحابه 0000000000 
باب۱- فضایل ابوبکر صديق 5ه i‏ 
باب ۲- فضايل عمر بن خطاب كه Nee Sa‏ 
باب۳ - فضايل عثمان بن عفان ذه VEO SSSR‏ 
باب ۵ - فضايل سعد بن ابىوقاص له ا ا VOR‏ 
باب۶ - فضايل طلحه و زبیر ف ORAS e‏ 
باب۷ - فضایل ابوعبیده بن جراح که یو ی E‏ 
باب۸ - فضايل حسن و حسين ذه NNE ASA‏ 
باب٩‏ - فضایل اهل بيت رسول خداقة هی مر ای اا 
باب۱۰ - فضایل زید بن حارثه و اسامه بن زیده وه 000 هه هو ۳ب 
باب۱۱ - فضایل عبدالله بن جعفر که E‏ ی ور ی ۱۳۱۹ 
باب ۱۲ - فضایل امالمؤمنين خدیجهی کبریل و تیب 
باب۱۳ - فضایل عايشه صدیقه بلغا و EE‏ 
باب*١-حديث‏ امزرع لاو سك جو NURSE E ED‏ 
باب۱۵ - فضايل حضرت فاطمه, دختر رسول مكرم اسلام و VAT‏ 
باب۱۶ - فضايل أمالمؤمنين» ام‌سلمه شا 3و 00000 ییا 1۳ 
باب ۱۷ - فضايل أمالمؤمنين» زينب شا 000000000000010 
باب۱۸- فضایل ام‌ایمن اغا 0 


باب۱۹ - فضايل أمسليم ام انس بن مالک و پلال (رضی الہ عنهم) VANES‏ 


صحيح مسلم ج ۴ 


باب ۲۰ - فضايل ابوطلحه‌ی انصاری ذه eS‏ 00 0 00000 
باب۲۱ - فضايل بلال 5ه ا Veca‏ 
باب ۲۲ - فضايل عبدالله بن مسعود و مادرش (رضى اله عنهما) ESOS‏ 
باب ۲۳ - فضايل أبى بن كعب و عده‌ای از انصارجه 1 E‏ رز 
ابت فضایل نبعد بن ماگ ی Nk A‏ 
باب۲۵ - فضايل ابودجانه سماک بن خرشه ا 0 0000 
باب۲۶ - فضايل عبدالله بن عمرو بن حرام E E E‏ 
باب۲۷ - فضايل جليبيب وه E SS ER‏ 
باب۲۸ - فضايل أبوذر» eRe‏ 
باب۲۹ - فضايل جرير بن عبدالله 4 1[ [ 00001 
باب ٠٠١‏ - فضايل عبدالله بن عباس ا | 
باب۲۱ - فضايل عبدالله بن عمر ا 0000000 
باب ۳۲ - فضايل انس بن مالک VAR N Ae‏ 
باب ۳۳ - فضايل عبدالله بن سلام 4 000000 0 0 110000 
باب۳۴ - فضايل حسان بن ثابت لد ea SS‏ ل نز 
ا a O O ESE,‏ 
باب۳۶ - باب فضایل اهل بدر ده هو و ی ا و 
باب ۳۷- باب بيعت رضوان FENA SASSO ENR Rss‏ 
باب78 - فضايل ابوموسی و ابوعامر اشعر ی ظا 101 اا 
باب۳۹- فضايل اشعریین ا PENa Eba A‏ 
باب۴۰- فضایل ابوسفیان بن حر به AER‏ ۲ ۶ 3 
باب۴۱- فضايل جعفر بن ابيطالبضك لانن ی ا ا 1 ی ۶ 
باب۴۲ - فضايل سلمان» صهيب و بلال 445 .............................................۰۰.۰۰.۰.... 3148 
باب ۴۳ - فضایل انصاروا: | وی هو ا ۲3 
باب۴۴- بهترین اقا انصار 20101 e‏ 1 
باب۴۵- رفتار نیکو با انصار عط اوطح وی توا یم وم ارو و لم مین YON‏ 
باب۴۶- دعاى رسول خدايق برای غفار و أسلم بط طقنم ا VON E E‏ 
باب۴۷ - فضایل غفارء اسلم» جهینه 121111111111100 e‏ ۱۳ 
باب۴۸- بهترین مردمان ا هو مه ی و وی و OAL‏ 
باب۴۹- فضایل زنان قریش او و OAS‏ 


فهرست مطالب 


باب۵۱- بقاى بيامبريق مايدى امن برای اصحاب وى و بقاى اصحاب مايدى امن برای امت است ۲ ۲ 


باب ۵۲- فضايل صحابه NC E OS‏ 
باب ۵۳ - قول ی «لا تى مائ سَنة وعلی الازض تقس مَنْفُوسَة لته 1 
باب۵۴- تحريم سب صحابه‌ی كرام مقت او ار اش و الم ۱ ۱۳۱۲ 
باب۵۵- فضايل اویس قرنى 5 Nessa‏ 
باب ۵۶ -توصیه‌ی پیامبر وق به اهل مصر 0 
باب ۵۷- فضيلت اهل عمان NNER SAL‏ 
باب۵۸ - مختار ثقفى دروغ‌گوترین و حجاج سفاک‌ترین SNe‏ 
باب ۵۹- فضايل ملت فارس ERS SSSA‏ ۱۲۱۰ 
بات ۰- ناس کابل اة : مردم مانند صد شتر هستند NSA SS‏ 
کتاب نیکویی و صله و آداب 7بب0000 0 سس ۱۲۸۵ 

باب۱ -نیکی در حق والدين 000000000000 ۱[ 
باب۲ - باب تقديم احترام به والدين بر نماز تطوع TANER‏ 
باب ۳- کسی كه به رغم داشتن يدر و مادر یا یکی از آن دو به وقت پیری» داخل بهشت نگردد....۲۸۷ 
باب ۴- نيكويى با دوستان يدر و مادر SAAS‏ 
باب۵- تفسير نیکویی و گناه TAT‏ 
بابع- صله‌ی رحم و ا ا 11 
باب۷- حسادت و دشمنى ااا 
باب ۸-قهر كردن بيش از سه روز بدون عذر شرعى حرام است لامكو ص و ۵ ۱۳ 
باب -٩‏ تحريم بدگمانی» جاسوسی» بيشى كرفتن در حرص دنيا و افزودن بر قيمتها (بازارگرمی)۲۹۹۰ 
باب -١‏ تحريم ظلم به مسلمان و تحقير او a A‏ ل ا 
باب ۱۱-تهی از كينه و قهر كردن 00000 
باب7١-‏ فضيلت دوستى در راه خداوندقق TAR aes‏ 
باب۱۳- فضيلت عيادت از بيمار SEE O‏ 0 ا 0 ااا 
باب۱۴- پاداش حزن و بیماری برای مؤمن E RS‏ 
باب۱۵- تحريم ظلم SRE ESS Sa‏ ۱۳۳ 
باب ۱۷- مهربانی» محبت و همكارى مسلمانان با يكديكر E O SSS‏ 
باب۱۸-نهی از ناسزا كفتن ASR‏ 1 
باب19- استحباب بخشش و تواضع NOSES ASE es‏ 


باب۲۱- بشارت است به کسی كه چون خدا عيب أو را در دنيا بيوشاند. 
يوشيده می‌دارد 211157 
باب ۲۲- خود را برحذر داشتن از فرد بد دهن Cs‏ 
باب ۲۳- فضيلت مدار! AS‏ شإ 
باب 7- نهی از نفرين كردن چهارپایان ASR‏ 
باب۲۵- نفرين از سوى پیامبر خدائة onl‏ 
باب۲۶- مذمت دورويى و تحريم أن 5 و 
باب ۲۷- تحريم دروغ و موارد مباح بودن آن Ee‏ 
باب۲۸- تحریم سخن چینی سس 
باب۲۹ - زشتی دروغ و حسن و فضيلت راست‌گویی e‏ 
باب ۳۰- خویشتن‌داری به وقت خشم SS‏ الحو Ea‏ 
باب۳۱- خلقت انسان بو موی کم وس هو وه وم هی 
باب ۳۲- نهى از سیلی‌زدن به صورت ese‏ 
باب ۳۳- تهدید كسانى که ديكران را به ناحق عذاب می‌دهند Ss‏ 
باب۳۴- مسلح‌بودن در مکان‌های عمومى 10008 


باب ۳۵- نهی از اشاره‌کردن با سلاح به سوی فرد مسلمان و 


باب۳۶ - فضيلت دو ركردن أسباب آزار از سر راه دیگران | 
پاپ ۳۷- عذاب دادن گربه 0 ديكر جانوران حرام است 2117111116 


باب۴۱- نهی از درخواست هلاک مردم a‏ 
باب ۴۲- وصيت به نيكويى با همسایگان کو 
باب ۴۲- مستحب بودن گشاده‌رویی EEE‏ 
باب ۴۴- مستحب بودن شفاعت در آن‌چه حرام نيست e‏ 
باب۴۵- مجالست با نیکان و برحذر بودن از هم‌نشینی با بدان ê‏ 
باب۴۶- فضيلت احسان به دختران عا وه لي 
باب۴۷ - صبر بر مرگ فرزند sass‏ 
باب۴۸- محبت خداوند بر بنده و به تبع أن محبت بنده در دل مردم .. 
باب۴۹- ارواح دستههايى كرد آمده يا انواع مختلف هستند ا 
باب۵۰- انسان همراه کسی است که او را دوست دارد تس 
باب۵۱- ثنای بر مرد صالح برای او بشارت است نه زيان هر 


1۱ 


ا اا موم و موه 


صحیح مسلم ج ۴ 


در آخرت نیز آن عيب را بر او 


سصسصسصسصسص«صصصصسصسسسسسس 
و هوجو و موه 
۰۰ سس 


بآ 


Nee 


ب۰ ۲ 
و 
بآ 
ا هوجو موه 
پ-پ-پصپپپ۲ظ 
ب ۱ 
بآ 
وو و و وم و و و ا موه 
0 ۲ 
۲۰ 
ووو و مهو ووو و و وم موه 
۱[ 
0 


1۱ 


- بآ 
با 
»سس 
۰۰ 
پبپ۰ ۰ 
.سس 
-بپ۰۰آآچ_ 
وفوو ووو رمم وهم | 


بآ 


ست مطالب ط 
کتاب قدر كج سب ای سوم لبا OVS SSS‏ 
باب١-‏ أفرينش انسان در بطن مادر 00000000000 
باب - مجادله‌ی حضرت آدم و موسی (علبهمالسلام) TV eee‏ 
باب۳ - گرداننده‌ی دل‌ها MT‏ 
باب۴- هر جيز در حوزه‌ی تقدير است TNS Ra‏ 
باب ۵- بر انسان بهرهاى از زنا و غيره مقدر شده است ا اا 
باب۶ - هر نوزادى بر فطرت پاک به دنيا مىأيد Ve EAE‏ 
باب/- بیان این که اجلها و روزی‌ها چون قدر کم و زياد نمی‌شوند TANS‏ 
باب۸ - استعانت از پروردگار E‏ 
کتاب علم 1[ TAFE SSR‏ 
باب۱- از تتبع و تفتيش در آيات متشابه نهى شده است Access‏ 
باب۲ - دشمنترين دشمنان 10 ز 1[ TAV‏ 
باب ۲- پیروی مسلمانان از يهود و نصاری ا ا 
باب ۴- متنطعون هلاک شدند جر ی اال 
باب۵- از بین رفتن علم و ظهور جهل و فتنه در آخرالزمان 0 0 ی هی ۲۳۸۱۲ 
باب۶- سنت نیکو و ناپسند 000000 رو ۵ ۰۱ ۳ 
کتاب ذک دعاء توبه و استغفار ی و ی یش تست ۲۰۲ 
باب۱- تشویق به ذکر خداوند و 
باب ۲- أسماء خداوند گت ی کت SSR SAS‏ 
باب ۲-عزم به دعا و نكفتن: اگر خواستی ا ا ا ا م۵ ۰۱۷۲ ۱۳ 
باب۴- کراهت در آرزوی مرگ به هنكام زيان وارده EASA‏ 
باب۵- کسی که ملاقات با خداوند را دوست داشته باشد CN EAR‏ 
بابع- فضيلت ذكر و دعا و تقرب جستن به الله ESSA‏ 
باب/- دعا برای تعجيل عقوبت در دنيا مكروه است مط قم و ا ا ا 
باب ۸- مچالس ذكر SE GEN‏ 01000 
باب4- فضیلت دعای: ال یا فى الا حسة وى الا خرة حَسَنَة وقَِا غذاب التار 229 
باب ۱۰- فضیلت تهلیل و تسبیح و دعا و 2 
۳ 


پاپ ۱۱- فضيلت اجتماع بر تلاوت قرآن و بر ذكر خدا عع م ونه واه عا e‏ 


1 


باب ۱۲- استغفار EVO ORA‏ 
اوا يوون ار وق CSSA RSS AS‏ 
باب۱۴- پناه‌بردن به خداوند از شر فتنه‌ها 00000000 
باب۱۵- پناه‌بردن به خداوند از تنبلى و عجز 0 0 1111111 CEs‏ 
باب ۱۶- يناه بردن به خداوند از شر قضاى سوء 100 
باب۱۷- آن‌چه به وقت خواب گفته مىشود CT EOS‏ 
باب۱۸- يناه بردن به خدا از شر آن‌چه انجام گرفته و آن‌چه هنوز انجام نگرفته است ۶۲۷ 
باب۱۹- تسبيح اول روز و به هنكام خواب .. TEAR‏ 
باب۲۰- دعاکردن به وقت شنيدن بانگ خروس TN SRR Rae‏ 
باپ۲۱- دعا برای رفع أندوه CFVR RSS ES‏ 
باب۲۲- فضيلت سسُبْحَان ال وَبِحَمْدِهِ 000 0 0 1 ا CTA‏ 
باب ۲۳- دعا برای مسلمانان در زمان غیبت آنان یر CF‏ 
باب۲۴- الحمدلله كفتن بعد از خوردن و آشامیدن CEA ESR E‏ 
باب ۲۵- استجابت دعا و عدم تعجيل در آن به اين كه كفت: چرا دعايم مستجاب نشد SENS‏ 
كتاب الرقاق في eas E a‏ 

باب -١‏ بیش‌تر اهل بهشت فقرا و بیش‌تر اهل جهنم زنان و بیان فتنه‌ی زنان ...................... 4۲ ٤‏ 
ياب لك ای زمه يار ارو سل ید کال ا CEA SN‏ 
کتاب توبه FA eisai‏ 
باب١‏ در تشویق به توبه و شادمانی به آن ی ره او در ره 2 2٩‏ 
باب 7- از بين رفتن گناهان به سبب استغفار تو به ا مو دع و ماج اه ووو و و TE‏ 2 
باب7- فضيلت دوام ذكر و فکر در امور آخرت و مراقبت و جواز ترک آن در برخی اوقات و اشتغال به دنيا 
ا O‏ ل 3 
باب۴- در سعه‌ی رحمت خداوند و پیشی‌گرفتن أن بر غضب الهى ORR‏ 
باب ۵- قبول توبه از گناهان و تکرار گناه و باز توبه کردن EVES‏ 
بابع- غيرت خداوند و تحريم فحشا..... 2 
باب۷- آيه: [إِنَ الْحَسَنات يُدْحِبْنَ السَيئّات] ARS‏ 
باب۸- قبول توبه‌ی قاتل به رغم کثرت قتل نیو کی یم اه یی ۲۲ ۶ 
باب تویه‌ی کعب بق مالک تریح ای کم 1212011711 
EAA‏ 


فهرست مطالب ىك 


يي ا ل ا و ا ت 


باب ۱۲- برائت حرم نبوی از شک و شبهه AASB‏ 
كتاب صفات منافقين و احکام آن 008 1200000 Sena‏ 23 
کتاب صفت قیامت» بهشت و دوزخ O a See‏ 

باب١-‏ ابتداى آفرینش و خلقت آدم الا 5 

باب ۲- روز رستاخیز یی SNES‏ 

باب ۳- غذای بهشتیان SS:‏ میس ی ۱ 

باب۴- سوّال يهود در ارتباط با روح از بيامبر کل ی 1 ۶ 

باب ۵- آیه: وما كان اله یم وأنت فيهم 4 ی ا 

باب۶- آيه: ِن الاستان لَيَطْفَى أن رآ استغنى) A‏ یی ]۶۰ 

FY reee aa e باب/ا- دخان‎ 

باب۸- شق القمر و سمش بت م ا ا ا وا 91 

باب٩-‏ صبر خدأوند DA,‏ هار ین رون ۱۶۰۱۲ 

باب۱۰- کافر می‌خواهد به گستره‌ی زمين طلا فدیه دهد RES‏ ۱۶۰۱۱۱ 

باب۱۱- کافر بر چهره‌اش محشور می‌گردد هه ای ا ۳ 5 

باب ۱۲- مرفهترين فرد دنيا در جهنم و بالعكس E‏ فا مط او 

باب ۱۳- پاداش مؤمن به حسنات وى در دنیا و آخرت و تسريع حسنات کافر در دنيا N‏ 

باب۱۴- مثل مؤمن و كافر خاي ی او لو د ااا 

باب۱۵-مثل مؤمن مانند درخت خرماست Sn‏ 52008 و ۳ 9:۲ 

باب ۱۶- تحریک شیطان و برانگیختن سپاهیانش برای ایجاد فتنه در ميان مردم و این که شیطان قرين 

هر انسانی است Sea‏ ب01002121 SSE‏ 

باب ۱۷- هیچ كس با عمل خود داخل بهشت نمی‌شود بلکه به رحمت الهى است ی 5۳ 

باب ۱۸- كثرت عمل و اجتهاد در عبادت SE E E A‏ 

باب -۱٩‏ میانه‌روی در موعظه زوجم وود مهد شمه مه همم ا هط ب 0000 
کتاب بهشت و نعمت‌های آن و اهل آن 78ب 000 سای بح ۶ 37 

پاب ۱- در بهشت درختی است که سوارکاربه مدت صد سال در زیر سایدی أن می‌تزد ما سایهی آن 

درخت قطع نمی‌شود یو ات SENE‏ 

باب ۲- خشنودی خداوند از اهل يهشت و 


باب۳- اهل بهشت قصرنشینان را چون ستاره در آسمان می‌بینند اه 


باب ۱۲- فتوحات مسلمانان قبل از خروج دجال و 


باب۴- کسانی كه دوست دارند پیامبر دا را ببینند تا کی و تب هت بو ی SON‏ 
باب ۵- بازار يهشت ...... GOV‏ 
بابع- روندگان در بپهشت 0000000060 ااا 
باب/ا- صفات بهشت و اهل آن و تسبيح آنان هر صبح و شام ......... O‏ 
باب ۸- دایمی بودن نعمتهاى بهشت و تفسير أيدى: لمان 1ج عام وتو الوه ا وأو ات ا 0 SOV‏ 
«ونوذوا أن تلکم الْجنة ورفتخوهابماکنتم تَملُون» 1 10000100 
باب 5- صفت خیمه‌های بهشتی 0001010 0 00 
باب ۱۰- رودهای بهشتی در دنيا و متام ی هش 1[ 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ری ]۵ ۵ 
باب ۱۱- قلوب بهشتيان چون قلوب يرندكان است 95 5*5 0 ی 29 
باب ۱۲- در مورد جهنم و قعر و شدت گرمای أن ااا 
باب ۱۳- ستمکاران داخل دوزخ و ضعیفان وارد بهشت می‌شوند 0000 یه یو 9۰۱۱۲ 
باب ۱۴- خراب‌شدن دنیا و حشر روز قيامت 0 ی ۵1 
باب ۱۵- صفت روز قيامت 211 
باب ۱۶- صفات اهل بهشت و جهنم در دنيا OV‏ 
باب7١-‏ اثبات عذاب قبر 10 1 1 1 1 و SL E‏ 
باب ۱۸- اقیات حسات که ی OR eas‏ 
پاب۱۹- داشتره شتن حسن ظن به خداوند به وقت مرك 1 1 اا 
کتاب فتنه‌های آخر زمان ۲ نشانه‌های قيامت راهم یف و 1 BSS‏ 
باب۱- نزدیک شدن فتنه‌ها و باز شدن سد یأجوج و مأجوج و SNe‏ 
باب ۲- زمين» لشکری را که قصد ویران كردن کعبه را دارده فرومی‌بلعد و و یم یره ۲ 950 
باب ۳- نزول فتنه‌ها چون قطرات باران 11010102022 اس و 3 26 
باب ۴- هركاه دو مسلمان با شمشير با هم روبه‌رو شدند 1 1[ 1 1[ ON‏ 
باب۵- هلاک مسلمانان به دست يكديكر 1 1 1[ 1[ 1 1 ی 9 ۵ 
باب ۶- خبر دادن پیامبرلا به وقوع حوادئی قبل از آمدن قيامت ........ ی ۲ 1 
باب۷ - باب فتنه‌ای مانند موج دريا موچ می‌زند RS OES‏ ۳ 
باب ۸- تا * زمانی که کوهی لز ا فرات سر به در ناور قیمت يزيا نمیشود. 0 0 000000 
باب -٩‏ فتح قسطنطنیه» خروج دجال و نزول حضرت عيسى ONS‏ 
باب ٠١‏ ب فراوانی رومیان و برپاشدن قياھت Tes‏ 
باب۱۱- كشته شدن روميان به وقت خروج دجال ASS‏ 0000 
YT‏ 


چرس ا ا = 


باب ۱۳- نشانه‌های پیش از قيامت 0000000 E‏ 
باب١-‏ تا زمانى كه آتش از سرزمين حجاز بيرون نيايدء قيامت بريا نمی‌شود 101 
باب۱۵- آرامش و آبادانی مدينه قبل از قيامت SASS‏ 
باب ۱۶- فتنه از سوی شرق NESS ADS A‏ 
باب ۱۷- تا بتهاى ذوالخلصه عبادت نشود. قيامت برپا نمی‌گردد 00000000 0 0 0 ۱3 ۱۲ 
باب۱۸- تا زمانى که مردم آرزوی مرگ نکنند قيامت برپا نمی‌گردد Esa‏ 
باب۱۹- در مورد أبنصياد RSA‏ ا ا 1 ۱ ۱۲ 
باب ۲- دجال و صفت أو 0 0 1 
باب ۲۱- صفت دجال و تحریم دخول او به مدینه‌ی منوره ام 3۳ 
باب۲۲- دجال به نزد خدا ذليلترين است ORAS A‏ 
باب ۲۳- خروج دجال و مکث او در زمين و نزول حضر ت عیسی ال و OE‏ 
باب۲۴ - باب داستان جساسه 1 | |[ ۱ 
باب۲۵- چند حديث درباره‌ی دجال NOS AAR‏ 
باب۲۶- فضیلت عبادت در هرج ا م ا هی ۲ ۱۳۲ 
باب۲۷- نزدیکی قيامت estas‏ اا 
باب۲۸- ميان دو نفخه‌ی صور م ی ۱ 

کناب زهد ا FY‏ 
باب ۱- به:منازل کسانی که به خود ستم کردند» داخل نشوید؛ مگر اين که گریان باشید ۱ 
باب ۲- احسان به بیوه‌زن و مسکین و یتیم خط و تم ی ها ا ۱۳۱۲ 
باب۳- فضیلت ساختن مساجد Saas‏ ۳ 
باب۴- صدقه دادن به مساكين AEA‏ 
باب۵- کسی که در عملش غير خدا را شریک قرار می‌دهد ۱۱۳ 
باب ۶- سخن‌گفتن به آن‌چه مستوجب آتش اخروی گردد Neel e‏ 
باب۷- كيفر كسانى که امر به معروف و نهى از منكر می کنند؛ اما خود بدان عمل نم ىكنند TA...‏ 
باب۸- نهى از افشای گناهی که خداوند آن را بر بنده‌اش يوشيده داشته است I‏ 
باب ۹- تشميت عطسه‌کننده NESS BSE‏ 
باب۱۰- خلقت ملایک 00100 
باب١١-‏ موش مسخ شده 00000000000008 
باب۱۲- مؤمن دو بار از سوراخى كزيده نمی‌شود کی EVE SRE‏ 


صحيح مسلم ج ۴ 


باب ۱۴- نهى از مدح زمانى كه در أن افراط و ترس از فتنه برای ممدوح وجود داشته باشد ا 
باب۱۵-مقدم داشتن بزرگان. و او و وی اوه توت وم مر VeVi‏ 
' باب ۱۶- استحکام و وقار در بیان سخن و نوشتن دانش VANA‏ 
باب ۱۷- داستان اصحاب أخدود و جادوكر و راهب و غلام NANA‏ 
باب۱۸- حديث طولانى جابر و داستان ابو یسر Veca A‏ 
باب۱۹- هجرت و سفر 10 1 0 00 

كتاب تفسير SRR‏ ا 0 ا 
باب١-‏ آیه: ألم يَأ عد شت GR‏ 11111000( 
باب7- آيه: لخذوا زینتکم عند کل مَسْجدٍ» م ا 
باب ۲- آيه: زولا تُكْرهُوا فیک على اب46 VEY...‏ 
باب ۴- آيه: «إأوليك لین یاون يعون إلى تیم و سِيلّة 4 ی VIN e‏ 
باب ۵- سوره‌ی برائت و انفال و حشر VTS DASS‏ 
بابع- تحريم خمر VEN ASSESS‏ 
باب ۷- آیه: لإهذان خصمان اختصموا فى رهم ASSESS‏ و و م۱ ۱۷۶ 


كتاب ادب 
باب ١‏ نهى از فحش به روزكار 

۰۱-(۲۲۶) حَدَتّنى آَبُو الطاهِر مه ِن عفرو ن سَرْح وَحَرْمَلَةُ ب یخی قالاً أَخْبَرتَا ان 
وهب خائنى يونس غن ان شيقاب e‏ تن قال: قال بو هرئِرةئ 
سَوفت سول الوك قول :«قال الله عز وجل يب ان آدم الدّهرَ وآنَا الذهر پیدی الیل والنقار».۱ 

۲۲۴۶(۸۱) أز آبوهریره ذه نقل أست که گفت: شنیدم كه رسول خدائة فرمود: «خداون دک 
می‌فرماید: پسر آدم دهر (روزگار) را دشنام می‌دهد و من دهر هستم و گردش شب و روز به دست 
من است». 

۲-(۰۰۰) ڪاه (نخاق بن إنزاِيم ون أبى عْمَرَ - واللَفْظُ لان آبی عم - قال 
إسْحاق خی وقال ان أبى عْمَرَ حدتنا سيان عن الزهری عن ان لیب عن أبى یره آن 
رئول الل قال:«قال اللّهُ عز وجل يُؤذينى ار آدم یسب الذهر وآنا الذخر لب الیل والنقار». 

۰۰۰(۲) از ابوهريره روایت است که رسول خدائ فرمود: «خداوندقق می‌فرماید: پسر 
آدم با دشنام دادن به دهر (روزگار) مرا آزار می‌دهد و من دهر هستم و شب و روز را می‌گردانم». 

۳ -(۰۰۰) وَحَدئنًا عند بن خمیر را عه رای آخبرا منمز عن الزهری زان تیب 
غن أب نره َال قال سول الوك : «قَالَ له عر وجل يُؤذِينى ابن آدم يَقُول یا خَيئَة 
الدفر. اذ یور آخدکم يا خَبة الذهر. فَإنَى آنا الذهر أقلب ليله وتاره ۵ فا شعت 2 

).٠ EY‏ از ابوهريره روایت است که رسول خدائق فرمود: «خداون دك می‌فرماید: 
بنی‌آدم مرا می‌رنجاند و از زمانه نوميد می‌گردد. نگویید: نوميدى زمانه» كه من همان دهر و زمانه 


هستم و شب و روز آن را می‌گردانم و هرگاه بخواهم» آن را خواهم كرفت». 


FAYE در صحیح بخاری» برابر است با حديث شماره:‎ . ١ 


٤‏ -(۰۰۰) حَدثنَا قتيبة حَدثَنا الْْرة ِن عبد الرّخمن عن أبى لزتاد عن الأغرج عن أبى 
هررةطه آن رسول اللي قال:«لا یقن آخدکم يا خَيبة الذهر. فان الله هو الذهر». 

۰۰۰(۴) از ابوهریره‌ روایت است که رسول خدايق فرمود: «نباید یکی از شما [زمان را 
دشنام دهد و] بگوید: نومیدی زمانه. بدون شک خداوند همان دهر است». 


۵ -(۰۰۰) وختتنی هير ِن خزب حدتنا جریر عن هشام عن ان سيرين عن آبی یره 
عن لبیل قال:«لا تسوا الهر فان ال هُوَ الذهز». ۱ ۱ 

۰۰۳۵ از ابوهریره4 روايت است که رسول خداي فرمود: «به روزگار دشنام ندهيد؛ زيرا 
خداوند همان دهر است». 


باب ۲- کرم عنب نيست 


)٣۲٤٣۷(- ٣‏ حدتنا حجاج ئن الشاعر تا عند الرزاق أَخبَرنَا منم عن یوب عن ان 
سبرین عن أبى هريرة4 قال: قال رَسُول الي : «لا يبا آخدکم الذهر قن الله هو القن ولا 
يعون آخدکم لليتب: الْكَْم. قن ارم الرزجل الشنیم».۱ 

۲۴۷(۶ ) از ابوهریره كك روايت است كه رسول خدايك فرمود: «هیچ كدام از شما نبايد 
دهر (زمانه) زا دشنام دهد؛ زیرا خداوند همان دهر است [و دهر به تدبیر اوست]. هیچ یک از شما 
به عنب (انگور يا درخت آن) نگوید: الکرم؛ زيرا الکرم» فرد مسلمان است». 


۷ ۰۰۰۳) تتا عفرو لا ون آبی مر قله حَدثنَا سيان عن الزهری) عن سییر عون 
أبى هیر عن ابیت قال:«ل۹ تقولوا کر فَإِن الكَرْم قَلب المؤمن». 
۷ ۰۰۰) از أبوهريرهظه روایت است که رسول دای فرمود: «عنب (انگور) را کرم نناميد؛ 


زيرا کرم دل شخص مؤمن است». 


١‏ . در صحیح بخخارى» برابر است با حديث شماره: ۶۱۸۲ // دانشمندان گفته‌اند: سبب كراهت تسميه انگور يا درخت آن به کرم 
این است که عرب‌ها أن را بر أنكور و درخت أن و خمری كه از آن گرفته مىشد, اطلاق می‌کردنه از ديدكاه شرع بدان جهست 
این امر مکروه دانسته شد كه هرگاه این لفظ را می‌شنیدند جه بسا به ياد خَمْر مىافتلاند و نفس آنان به سوی آن علاقه‌مند 
می‌شد و به أن گرفتار شده يا به آن نزدیک می‌شدند. [ به نقل از شرح امام نووی بر مسلم] 


كتاب: أدب ۳ 


۸ -(۰۰۰) دتتا زهیر بن ڪزب تنا جَرِيرُ عن هشام عن ابن سِيرين عن أبى هرئرةفه 
عن التبا قَال:«لآ توا الینب الکزم فَإِنَ الْكَرْمَ الرَجُل الْمُسلِمُ». 

۸-(۰۰۰) از ابوهریره‌ظ4 روايت است كه رسول خداكة فرمود: «عنب (انگور) را کرم ننامید؛ 
زيرا كرم همان فرد مسلمان است». 


۹-(۰۰۰) جع حر ری Sm‏ عن اب ا 
الأغرج عن آبی هررد له قال: قال رسُول الل :«لا یقَولن آحدکم الک رم. فانما الْكَرْمُ قلب 
الْمُؤمِنِ». 

۹ء۰ ( از أبوهريره 5ه روایت است که رسول خداة فرمود: «عنب (انگور) را كرم نناميد؛ 
زيرا کرم دل فرد مؤمن است». 

۰ -(۰۰۰) وَحَدَثنَا ائ رافع خدتنا عبد الباق أَخْبَرنَا منم عن همام بْن تب قال: هذا مَا 
حَدَتنا بو هُربرة عن رَسُول ال فَذَكَرَ أحاديث مِنْهَا وال رَسُول ال :«لاً يَقُوآَنَ أحذكم 
ینب الْكَرْم. نما الْكرْم الرَجْل الشتیم». 

۰۰۰(۳۰) از ابوهريره روايت است كه رسول خداعل فرمود: «عنب (انگور) را کرم ننامید؛ 
زیرا کرم فرد مسلمان است» 

١‏ (۲۲۶۸) دنا عَلِىُ ن خشرم أَخَبَرنَا عیسی - ب شل الو لوت ای ن 
سِمَاك بن رب عن عَلْقَمَةَ بن ول عن آپیه عن ابي قال« تَقُولوا که ولكِن ووا 
الحبلة». يَعْنى الت 

۱-(۲۲۴۸) از يدر علقمه بن وائل روايت است كه رسول خدائك فرمود: «به جاى اطلاق 
کرم به انكورء حبله بگویید»؛ يعنى انكور. 

).٠ ۰۳-۲‏ وَحَدتَنيه رَهَيْرُ ن حرب حذتنا شمان : بن عم عُمَرَ حَدَكَنَا شغبة عر ما قال: 
سوفت عَلْقَمَةَ بْنَ وال عن آبیه نیع قال:«۷ا ۳ الکرم. وَلَكِن: قُولُوا: الینب والْحبلذ». 


۲-(۰۰۰) از يدر علقمه بن وائل نقل است که رسول خاي فرمود: «به جای اطلاق کرم 
به انگورء حبله يا عنب بگویید». ۱ 


۴ صحيح مسلم ج ۴ 


باب ۴- اطلاق غلام و كنيز 

۲ -(۲۲6۹) حدتنا خبی بن یوب وقتيية وان حجر قالا دتتا |نماعیل - وهو ابن جففقر 
- عن العلآء عن أبيه عن أبى هرترتته أن رَسُول الق قال:«لا یقن آحدکم عندی وآمتی. 
کم عبی له وکل نستیکم إِمَاء له ولکن لیقل غلامی وجاریتی وقتای وقتاتی». 

۲۳۹(۳-۳) از ابوهریره روايت است که رسول خدايك فرمود: «هیچ كس از شما نباید 
واژه‌ی " عبدی (بنده‌ی من)* يا " امتی (کنیز من)" به كار برد؛ همه‌ی شما بندگان خداوند هستید و 
همه‌ی زنانتان نیز کنیزان خدا هستند. بلکه برای آنان اصطلاح غلامی» جاریتی, فتای و فتاتی را 
بكار ببرید». 

۶ (۰۰۰) وَحدتنی زین خزب حتقتا جریژ عن الأغمش عن أبى صالح عن آبی 
خریرقعه قال: قال رول اللو : « يفون آخدکم عندى. فَكلْكُمْ عبی له ولكن یل فتای. 
ولا یل له ربّی. ون لیقل سیّیی». 

۰۰۰(۳۴) از ابوهريره روایت است که رسول خداعل فرمود: «هیچ كس از شما نباید 
بگوید: عبدی (بنده‌ی من)؛ زیرا همه‌ی شما بندگان خداوند هستید. بلکه بايد بگوید: فتای (جوان 
من). بنده نیز نباید بگوید: ربی (صاحب من)؛ بلکه بايد بگوید: سیدی (سرور من)». 

(۰۰۰) وختتنا أبُو بکر بن أبى شیبة وآبو کرنب فالا حدفتا و ريد ح وحدتنا بو عي 
الاشج حدتنا وكيع کلاهما عن الاغمش بهذا الإستادٍ وفي حديثهما ولا يكل الْعَبْدُ لسیده: مَولاي 
وراد في حَديث آبي مُعَاويَة: فن واكم اللّهُ عز وجل. ۱ 

-(۰۰۰) ابومعاویه و وکیع از اعمش به این اسناد روایت کردند. در روایت هر دو آمده است: 
و عبد سیدش را با لفظ مولای خطاب نکند. و در روايت ابو معاویه افزود: بدون شک مولای شما 
خداوند عز و جل است. 

۵ -۰۰۰۳) وحدتنا مُحَمّدُ بن رافع حڏٿنا عبه الرَرَاق أخْبَرَا مَمْمَرُ عن همام بن تب فال: 
هذا ما حذتنا بو هریرة عن رَسُول الَو فذکر أحاديث منقا وقال رَسُول اللو :«لا یل آخدکم 
انق ره آطیم رنه وضئ رد ولا يقل حدکم؛ رنی. ولیقل: دی مولای ولا يقل آخدکم: 
عَبْدى» امتی. ولیقل: فتای فتاتی غلامی». 
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۱-(۲۲۵۵) حَدَتنًا عَمْرُو الق وان أبى عْمَرَ کلاهما عن ابن غينة قال ابن آبی عْمَرَ حدتنا 
سین عن راهيم بن میسرة عن عفرو بن الشّريد عن آپیه قال: روفت رَسُول الیل تزضا 
فمال:«هل مَك من ثیثر أَمَيّةَ بن آبی الصلّت شییم؟». فت: تعم قال:«هبه». فانشته با 


فقّال:«هیه». د ثم أ تشه یت فَقَال:«هيه». حتی نشد نشدت مائة بت 
۱-(۲۲۵۵) از عمرو بن شرید روايت است كه گفت: روزى يشت سر پیامبر خداكة سوار بر 
مركب شدم و ايشان فرمود: «از شعر أميه بن ابوصلت جيزى به ياد دارى؟» گفتم: بله. فرمود: 
«بخوان». بس من بيتى را براى ايشان خواندم و باز فرمود: «[باز هم] بخوان» سپس من بيت 
ديكرى را خواندم. يبامبريق فرمود: باز هم] بخوان» تا این که صد بیت از آن را برای ايشان 
سرودم. 
-(۰۰۰) وحذتنيه زیر ِن حَرْب وأخمه ِن عبدة جَمِيعًا عن ابن غَتَئنة عن إنراهيم بن 
مَيِسَرَةَ عن عَمْرِو بن الشريد أؤ تقوب : ن عاصم عن الشريد قال آزدقتی رَسول اللي مه فذکر 


-(۰۰۰) زهير بن حرب و أحمد بن عبده» همگی از أبن عیینه از ابراهیم بن ميسره از عمرو 
بن شرید يا يعقوب بن عاصم بن شرید روايت كردند كه كفت: روزى پیامبر خدايقة مرا يشت سر 


خويش سوار بر مركب نمود. سپس مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 


(۲۲۵۵)ابن ماجه: ۳۷۵۸. 


۸ صحيح مسلم ج ۴ 


(۰۰۰) وحدتتا يَحْيَى بن یحبی أخْبَنا تمر بن سلیمان ح وحدقنا رهز ِن كرب خفقنا 
عند الرَختن بن مد کلاهما عن عبد الله ْن عَبْدِ الرّْمَن الطیفی عن عفرو بن الشرید عن 
أبيه قال استنشدنی سول ال يمثل خدیث إِنراهِيم بن مَيْسَرَة وزاد: قال: «إن كاد لِيُسْلِمْ» 

-(۰۰۰) از يدر عمرو بن شرید روایت است که گفت: پیامبر خداك از من خواست که شعر 
بخوانم. حدیث مذ کورء مشابه حدیث ابراهیم بن ميسره است؛ و افزود كه فرمود: «نزدیک بود 
مسلمان شود» و در روایت ابن مهدی آمده است: «بدون شک نزدیک بود در شعرش مسلمان 
شود». 

۲۲۵۱(۳-۲) حدتنی أَبُو جنفر محمد بن الصبّاح وعلی بن خجر السَندی جمیتا عن شریلم 
قال ابن خجر: آخترتا ريك عن عند امد بن عْمَيْرٍ عن آبی سَلمة عن أبى هُرَئْرَة# عن 
التب ی5 قال: «آشعر کلمة کلمت يها ارب کم بيد ألا کل شىء ما لاله باطل». 

۲-(۲۲۵۶) از أبوهريرهظكه رولیت است که پیامبر خداع؛ فرمود: «راست‌ترین کلمه‌ای که 
شاعر عرب بدان تكلم کرد کلمه‌ی لبید است: آگاه باش كه هر جه غير از خداوند است» باطل 
است». 

٣‏ ۰۰۰۳ وڪڏٿنى مُحمه ِن حاتم بن مَيِمُون حدثنا ان دی عن سيان عن عبد الْمَِك 
بْن عْمَيْرٍ خدتنا أَبُو سَلَمَةَ عن آبی هریرةله قال قال رسول اللو «أصدق؛ کمة فالا شَاعِرُ کیمة 

لبد ألا کل شیء ما خلا له باطل ) ول ميه ِن أبى الصلت أن سنلم». 

۰۰۳۳ ) از أبوهريره نقل أست كه رسول خدائة فرمود: «راست‌ترین کلمه‌ای که شاعر 
عرب كفته است» كلمدى لبيد است: آگاه باش كه هر جه غير از خداوند است» باطل است. اميه بن 
ان صلت [شاعر معروف دوران جاهلیت] نزدیک بود كه مسلمان شود». 


(۲۲۵۶) بخاری: ۰۳۸۴۱ // آن‌چه از حدیث مستفاد می‌شود این است. رسول خداي شعری را که در آن به وحدانيت الله تعالی 
آشاره شده دوست می‌دارد؛ حال این شعر توسط فردى مسلمان كفته شود يا عربی جاهلی چون لبید. . شعری که در أن فحش و 
بی‌حرمتی نباشد. جايز أست. خواندن و كوش فرادادن و حفظ كردن أن جابز است و اين نظر كافدى علماست (صحیح مسلم» 
به شرح نووى» ۳۵ 


a 


کتاب: سعر ۹ 


٤‏ -(۰۰۰) وحتنی ان آبی عْمَرَ خذتنا سيان عن زائدة عن عند لك بن عْمَئْرٍ عن آبی 
سَلَمَةَ ُن عبد الرَخمن عن آبی هرترةعله أن سول ال قال:«اصدتء بيت قَله الشاعر آلا كل 
شود ما خلا له باطل وکاد این آبی الصلت أن يُسْلِم». 

۰۰۰(۳۴) از ابوهریره 4 روایت است که پیامبر خداقق فرمود: «راست‌ترین کلمه‌ای که 
اميه بن ابی صلت [شاعر معروف دوران جاهلیت] نزدیک بود كه مسلمان شود». 
غر عن أ سَلَمَةَ عن أبى هریرةتله عن النبی کل قال:«أصدق بَيْتِ اه الشعراء آلا 0 شئاء 
ما خلا الله بَاطِل» 

۰۰۰(۵) از ابوهريرهه روايت است كه پیامبر دا فرمود: «راستترين كلمهاى كه 
شاعر عرب كفتء كلمدى لبيد است: آگاه باش كه هر جه غير از خداوند است» باطل است». 


غمیر عن أبى سَلَمَةَ بْن عد الرزختن قال: سفت آبا هْرئْرَة یقول: سمغت سول اللو يقول:«إِن 
آصدق كم فالا شاع كَلِمََ آبید: ألا کل شّئء ما لاله باطل». ما زاد على ذلكد 

ع۶ع(۰۰») از ابوهريرهه نقل است كه كفت: شنيدم که رسول خدائق فرمود: «راستترين 
کلمه‌ای كه شاعر عرب گفت» كلمدى لبيد است: آگاه باش كه هر جه غير از خداوند است» باطل 
است». پیامبر 3 بر این جمله جيزى نيفزود. 

۷-(۲۲۵۷) حدتنا ُو کر ٿن أبى شيبة حنکتا حفص ولو مُعَاويّة ح وحدتن بو كرفب حَدتَنا 
بو ماو كَلآَهْمَا عن الأغمش ج ودا و تيد الان خا وخ خفتنا الغهش عن أبن 
صالح عن آبی هریرةعه قال قال رَسُول اللو «لان یِمتلی جوف الرَجل قيا يريه خر من أن 


متا ع شیغرا». 


(۲۲۵۷) بخاری: ۶۱۵۵ // منظور از این حديث با توجه به آيات و احادیث صحيح دیگرء ذم شعر يا تحريم شعر نيست. 
بيامبريك شعر می‌شنیده» درخواست سرودن شعر فرموده در باب هجاى مشركان به حسان امر به سرودن شعر كردهء ايشان و 
اصحاب ایشان در سفرها و غير آن شعر سروده‌اند خلفا و اثمدى صحابه و فضلاى سلفء هیچ‌کدام سرودن شعر را انكار 
نکرده‌اند و مذموم ندانستهاند؛ اما شعرى كه در آن فحش و نظاير أن باشدء به طور قطع مذموم است و این ربطى به اصل شعر 
ندارد و این امرى طبيعى است؛ زيرا سخن زيبا زيباست و سخن زشت زشت (صحيح مسلم» به شرح نووی» ۱۳/۱۵)* 


۷۰ صحيح مسلم ج ۴ 


۷ از أبوهريرهك نقل است که رسول خدايق فرمود: «اگر درون مردی پر از زرداب 
شود و أن را از بين ببرده بهتر از آن است که سرشار از شعر باشد». أبوبكر گفت: حفص در روایت 
خود عبارت يريه" را ذکر نکرده است. 

۸ -(۲۲۵۸) حدتنا محمد ن ای وَمُحَمَدُ بن بشار قَالآه كد دتتا مُحَمَّدُ بن جنفر خلت 
شي ع اه وی ختر عن حت ن سر رف له ی 
جوف آخدکم قَيْحَا یر ريه خَيْرُ من أن یَمتلی شنرا». 

۸-(۲۲۵۸) از سعد نقل است که رسول دای فرمود: «اگر درون یکی از شما پر از زرداب 
شود و درون او را فاسد کرده و از بين ببرده بهتر از آن است که سرشار از شعر باشد». 

۹ ۲۲۵۹۳ حَدَثنا تة ِن سَعيد نی خنکتا یت عن ابن اهاد عن يُحَنْسَ موی مصعب 
بن الزتیر عن أبى سید الخذرئ# قال: يتا تحن تسیر مح رَسُول ال بالعزج إِذْ عرض شاع 
نشي فقال رَسُول ال «خذوا الشیْطان أو آشیکوا الشیطاد. : لان یی جؤفا رجل یط خر له 

) أن تیم شیفرا». 

۹-(۲۲۵۹) از ابوسعید خدریظ» نقل است که گفت: روزی همراه رسول دای در عرج راه 
می‌رفتیم كه شاعری بر ایشان شعری عرضه کرد. رسول خدائ فرمود: «شیطان را بكيريد یا 
شیطان را باز دارید؛ اگر درون مردی پر از زرداب شود بهتر از آن است که سرشار از شعر باشد». 

باب ۲- تحریم بازی نرد 

٣٣ "‏ حَدننى زهیر بن خرب خلتتا عبد الرخمن ن قهدی عن سفیان ۶ عن عَلْقَمَةَ 
بن مزر عن یمان بن بُرَئِدَة عن آپیه أن ؛ النبی ی قال:«من لیب بالنردشير فکانْما صبَعَ يد فى 
لخم خنزير ودیه». 

۲۳۶۰(۳۰) از يدر سلیمان بن بریده نقل است که رسول دا فرمود: «هرکس بازی نرد 
كندء گویی دستش را به گوشت و خون خوك رنگین کرده است». 


(۲۲۵۸گرمذی: ۲۸۵۲ ابن ماجه: ٩۳۷۶۰‏ احمد: ۱۵۰۶ 
(۲۲۵۹) احمد: : ۷ ۸ / شیطان در این حدیث می‌تواند منظور فرد کافر باشد و شعر مذموم مد نظر است و به 
اين حدیث احتجاج نمی‌شود (صحیح مسلى به شرح نووی» ۱۴/۱۵) 


كتاب رؤيا 
باب ۱- رؤيا از جانب خداوند و جزئی از نبوت است 

۲۲۱۳-۰۱ حا عَمْرُو النَاقِدُ واسحاق بن انراهیم وان أبى ْمَرَ جَِيئًا عن ابن ین - 
لفط لانن أبى عُمَرَ مر - حَدَتَنَا سيار ع عن الزطرئ عن أبى سل قال: گنت ری الؤيا أغرى منتا 
غیر آنی لا ایل کی لفوت یا قاد قذکمت ذلك له فقال: سمغت رسول ال يَقول: «الرُوَْا من 
له والْحْلم من الشیْطان» فاذا لمح خدکم خلما یکره فینفت عن بستاره لاثاء وود 2 

۲۲۶۱۳۷۱) از ابوسلمه روایت است كه گفت: من دچار كابوس می‌شدم و به خاطر آن 
وجودم را تب فرا می‌گرفت؛ غير آن مواقع در زیر لحاف نمی‌رفتم تا زمانی که ابوقتاده را ديدم و 
آن ماجرا را برای وی بیان داشتم. گفت: شنیدم که خدای فرمود: «رژیای صالحه از سوی 
بیدار شدن از 5 چپ بدمد را 5 پناه 1 در صورت» "۳ خواب 
زیانی به أو نمی‌رساند». 

-(۰.۰) وتنا ان آبی عُمَرَ حَدتنا سيا ن عن محمد ن عند الرَحْمن موی آل طلَخة ود 
ره ویطیتی ابن سيد ار و سَلَمَةَ عن أبى قتادة عن التبی ِا مثله 
ولج یدز فى خدیتهم قول أبى سَلَمة: کت ری الرُْيَا أغرى منها عَيْرَ آئی لآ رمل 

-(۰۰۰) ابن ابوعمر از سفيان از محمد بن عبدالرحمن ن» بنده‌ی آل طلحه و عبد ربه و یحیی 
این سعيد و محمد بن عمرو بن علقمه از اپوسلمه از أبوقتاده 0 رسول خدايق مشابه حديث مذکور 
ر نقل کرد. اما قول ابوسلمه را نیاورده است: من دچار کابوس می‌شدم و به خاطر آن وجودم را 
تب فرا می‌گرفت؛ جز آن که در زیر لحاف نمی‌رفتم. 


(۲۲۶۱)موطا: ۴ بخاری: ۹۸۲۳ ۶۹۸۷ ۸ ۴ أبوداوود: ۵۰۲۱؛ ترمذى: ۲۲۷۷ أبن ماجه: ۳۹۰٩‏ احمد در 
مسند: ۲۲۰۱۹ 


۲ 1 صحيح مسلم ج ۴ 


العا و ل خبرنا ان وهب آخترنی بُونس ح وحدتتا اسحاق بن 
[نراهيیم وعبه بن حُمَيْدٍ قال آخبرتا عبد الرزاق أخبرتا م مَعْمَدُ کلأهتا عن الزهری با الاسناد. 
فى نی رنه وراد في خدیث پُونس: نصق على ساره جين تب من نویه 


-(۰۰+) حرمله بن يحيى از أبن وهب از يونس -ح- و اسحاق بن ابراهیم و عبد بن حمید 
از عبدالرزاق از معمرء هر دو از زهری مشابه حديث مذکور را با این سند نقل کردند. در حدیث 
آنان آغری منقا" نیست» و در روایت يونس آمده است: بايد سه بار به طرف جيش آب دهان 
بيندازد. 

۲-(۰۰۰) دتتا عَبْدُ الله ن صَسلَمَة ن قغتب حدتنا سلیمان - ٍ يَعْنى ان يلآل - عن يَحْيَى 
ال ۱ اك 
يَقُول: «الروّیا من الله والْحلم من الشیّطان فَإِذا رای آحدکم شین یکره ینف عن يسارو تلا 
مراتٍ وید له ين شرها نها آن تضرة». فقال إن كنت لأرى الوا نقل علي من جل فَمَا 
هو إا أن سمغت بهذا الحديث فما بالق 

۲-(۰۰۰) از ابوقتاده نقل است ا خداعل فرمود: «رژیای صالحه [ [لهامی) از سوى 
خداست» و خوابهاى بريشان از ناحیه‌ی شيطان؛ کسی که خواب بد ببيندء بايد هنكام بیدار شدن 
سه بار آهسته به طرف چپ آب دهان بیندازد و از شر آن به خداوند يناه جويد؛ در این صورت» 
شیطان نمی‌تواند به او زیانی برساند» ابو قتاده گفت: اگر خوابی ببينم که بر من از یک كوه 
سنگین تر باشد. بعد از شنیدم این حدیث به آن آهمیتی نمی‌دهم و برایم مهم نیست. 

E TT‏ م لي 
e‏ ات وفی E‏ 0 نت ری اه ی ل حَدِيث 
الث وان نمیر قؤل أبي سلَمَة إلى آخر الحديثء وراد ابن رفح في روايَة هذا الحديث: ویتحول 
عن جنبه الَذِي کان عَلَيْهِ 


كتاب: رؤيا ۱۳ 


-(۰۰۰) عبدالوهاب ثقفى و عبدالله بن نمير از يحيى بن سعيد مشابه حديث مذكور را با اين 
سند نقل كردند. در روايت ثقفى آمده است كه ابو سلمه كفت: اكر خواب مىديدم؛ اما در روايت 

و ابن نمير گفته‌ی ابو سلمه تا آخر حديث ذكر نشده است؛ و ابن رمح در روايت این حديث 
افزود: و از يهلويى كه بر آن خوابيده به يهلوى ديكرش بركردد. 

۳ ۰۰۰(۳) 0 یو لاجر أخْبَرََا عبد اللّ ِن وهب أخْبَرتى عَمْرُو بن الخارت عن عَبْدٍ 
ربّه ِن سيار عن آپی اة بن عند الرخْمن عن آبی تاد عن رَسُول للع آنه قال:«الرویا 
الصالحة ین الله والژژیا سوه ِن الشیطان, فْمَن رای رُؤيا فکره منها شيا قلیتفت عَن يَساري 

وَلْيتَعَوذْ له ین الشیّطان لآ تضره ولا يُخَبرْ بها أخذا. فان رآی روا من قلیبئیز ولا ُخبز إلا 
من يُحِب».. 

۰۰۰(۳) از ابوقتاده روایت است که رسول خداي فرمود: «رژیای صالحه از سوی خداست؛ 
و خواب‌های پریشان از شیطان است؛ کسی که خواب بد ببینده بايد هنكام بیدار شدن سه بار به 
جانب چپش آب دهان بیندازد و از شر آن به خداوند يناه بجوید؛ در این صورت» شیطان زیانی به 
او نمی‌رساند. خوایش را برای کسی تعریف نکند و هرگاه رؤياى صادقه‌ای ديد بشارت دهد و 
فقط برای کسی که دوست دارد تعریف کند». 

٤‏ -(۰۰۰) حطتا أبُو بكر ِن خلاد لباملی وأخمه بن عبد له ن الحكم قلا: دنا مُحَمّدْ 
بن جغفر حدکنا شغبة عن عد ره ن ستبیر عن أبى سَلَمَة قال: : سمغت رسول المع يقول: «الرت 
الصالحة من الله َا رای آخدکم ما يُحِبُ فلا يُحَدثْ + يها إلا من یب وان رأی ما يَكْرَهُ فلیتّل 
عن يَسَارِهِ دنا توا بالل ين شر الشیّطان وشرها ولا يُحَدَث بها أحذا نع أن تَضرّة». 

(<F‏ از ابوسلمه روايت است كه گفت: شنيدم كه رسول خدايق فرمود: «رؤياى صالحه 
از سوى خداست و نبايد آن را جز برای کسی که دوست داشته باشد روايت كند. هر کسی که 
خواب بد دید هنكام بيدار شدن بايد سه بار از جانب چپ» آهسته آب دهان بيندازد و از شر 
شيطان و شر آن خواب به خداوند يناه بجويدء و خواب خويش را برای کسی تعريف نكند؛ زيرا أن 
خواب زيانى به او نخواهد رساند». 


۱۴ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


© -(۲۲۹۲) دنا نيه بن متیر حلتنا یت ح وحدتنا ابن رفح أخَبرنَا لت عن أبى الزیزر 
عن جابر4 عن رسلول الآ قال «إذا رآی آحدکم الوا يَكْرَهْها فصق عن يسارو انا 
سید اله من الشیطان تلاا ولیتحول عن جنبه الى كان لو 
۵ از جابرظه روایت است که رسول خدائك فرمود: «هرگاه یکی از شما خوابی 
ناخوشایند ديد بايد هنكام بيدار شدن از جانب چپ سه بار تف کند و از شر شیطان به خداوند يناه 
جوید. و از پهلویی كه بدان خواب ديده است» به سمت پهلوی ديكر بگردد». ش 
1 ۲۲۱۳۳ دتتا مُحَمّدُ بن أبى غمر المکی تا عَبِد الْوَهَاب التَقَفَِئْ عن آیوب 
اسختیانی عن محمد بن سبرین عن أبى هریرتطله عن لبیل قال:«إذا فرب الزمان؛ لم تكد 
رتا شنم تب واصدفکم رویا کم حديئاء زوا لشیم جر من حفس وازتبین جما من 
اوق والوبا لانن یا الاح بشری من له ورا تخزین من الشنمان» وزیا مشا يُحَدتْ 
لیم تفسته فان رأی آخدکم ما يَكْرَهُ فیقم فلیْصل ولا بُحدت بها لناس». قال:«وأجب الْقَيْدَ 
وأكْرَه الل وید بات فى الاین». قلا أدرى هو فى الحديث آم له ان سيرين: 
۲۲۶۳(۶) از ابوهریره روايت است كه بيامبر دای فرمود: «وقتى که نزديك است شب 
و روز با هم برابر شونده [يا قيامت نزديك شود] رؤياى مسلمان دروغ نخواهد بود و صادقترين 
شما در رؤيا كسى است که از همه صادق‌تر است. رؤياى مؤمن جزئی از چهل و ينج اجزای نبوت 
ست؛ رؤيا سه نوع است: رؤياى صالحه که بشارتی از سوی خداوند است؛ رؤياى مأيوس کننده از 
سوی شیطان است؛ رژیایی که فرد خود آن را می‌بیند. اگر کسی از شما خواب پریشان دید بايد 
برخيزد و نماز بخواند و درباره‌ی أن به مردم چیزی نگوید». در ادامه فرمود: «من مقید بودن را 
دوست دارم و از در بندبودن بیزارم و مقید بودن همان ثبات در دين است». نمی‌دانم لفظ اخیر 
هم جزو حدیث بوده است يا این که ابن‌سیرین خود أن را گفته است. 


(۰۰) وخدتنی مُحَمه بن رافم حدتنا عند الرراق آخبرتا مَمْمَرُ عن یوب بهذا الإستاد وقال 
فى الحديث: قال أبُو فرترةه: فیفجینی الْقَيْكُ وأكرة ْمل وید تبات فِى الذین. وقال 
so 3 $ 0 2‏ 3 
انى «رُوْيَا المُوْمِن جُزء من ستة وآرتیین جزعا من النبُوّةِ». 


(۲۲۶۴)بوداوود: 2۵2 ترمذی: ۰ احمد: ۰۱۰۵۹۵ 


كتاب: رؤيا ۱۵ 


-(۰۰۰) از ابوهریره ک4 نقل است كه كفت: من مقيد بودن را دوست دارم و از در بند بودن 
بيزارم و مقيذ بودن همان ثبات در دين است. پیامبر خداوّ فرمود: «رؤياى مؤمن جزئی از جهل و 
شش جزء نبوت است». 

زه ۰ خدنی أَبُو الربيع حذئنا حَمَّادُ - یذ يَعْنى این زر - حدتنا یوب وهشام عن مُحَمَّدٍ عن 
آبی هریرة نله قال: إذا اقترب الزمان وساق و يذكز فيه لبیل 

-(۰۰۰) از ابوهریره‌ظ روایت است که گفت: هرگاه زمان به اعتدال گراید [یا قيامت 
نزدیک شود]. سپس حدیث را روایت کرد؛ اما در روایتش پیامبر خا را ذکر ننمود. 

-(۰۰) وحدتناه اسحاق ؛ ن [براهیم یرت هلاه بن هشام حَتَتتا أبى عن ' قتادة عن محمد 
ن سیرین عن آبی هریرةنه عن النبِىئك. وأدرج فى الحديث قوله وَأكْرَة ثل الى تمام الکلام. و 
م َذكر: ایا جر من سّة وآرتعین جزءًا من ال 

-(۰۰») از أبوهريره» روایت است که پیامبر خداي فرمود. در حديث اين عبارت را أورده 
است: وآکره ال" و تا پایان جمله را ذکر کرده است» و نگفته: «الوؤيا جزء من سِتة ورعن جزءا 
من البو 

5355 خَدتنا مُحَمَّدُ مُحَمّد ن المْتنی وان بشار قالا: حدتنا محمد مُحَمَدُ بن جثفر اف 
وحدتّنی زير ِن حزب حذتنا عَبْدُ الرَحْمّن بن مهفدی کلم عن شنبة ح وَحَدَثَنَا عبيْذ الل بن متاخ 
- والفظطٌ له - حَدَتَنا آبی ا ار 
قال رول الَو «رژیا مین جُزءُ من َة وآزتین جز من الو 

۲۲۶۴(۷) از عباده بن صامت نقل است كه رسول خداو فرمود: «رؤياى موّمن جزئی از 
چهل و شش جزء نبوت أست». 

-(۰۰۰) وَحَدَثنَا غبیه الله بن معاد حدتنا أبى دنا شغبة عن ثابت البنانی عن أنس بن 
ماللوخهه عن النبى با مل ذلك 

-(-۰۰) عبيداله بن معاذ از ابی از شعبه از ثابت بنانى از انس بن مالک از بيامبر خدافة 


مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 


(۲۲۶۴) موطأ: ۱۷۸۱ بخاری: ۶۹۸۷ ابوداوود: ۵۰۱۸؛ ترمذی: ۲۲۷۱؛ احمد: ۰۱۲۰۳۷ 


۷۶ صحيح مسلم ج ۴ 


۸ -(۰۰۰) حَدَثَنَا عبد بن خمید أخْبَرَنَا عند الرراق أخْبَرنا مر خن الزهرئ عن اح تیب 
عن أبى هریرةعله قال: قال زسول الك : هن روا مین جزء من ستة وارتمین جُزء ین 
النئوة».١‏ 

۰۰۰(۸) از ابوهريره» نقل است كه رسول خداعل فرمود: «رؤياى مؤمن جزئی از جهل و 
شش جزء نبوت أست». 

-(...) وحتتا إشماعيل : نن الخليل أَخْبَرَا على بن مُسهر عن الأغمّش ح وحدئنا ابن نَمَيْرٍ 
خَدنا أبى حَدتنا الأغممش عن | أبى صالح عن أبى هربرة 4 قال: قال رسول اللو :«رویا الْصْسْلِمٍ 
راها أو تزی له». وفی حَدِيث ابْن نهر:«الرؤتا الصالحة جزء ین َِة وآزتیین جر من ابو 

-(۰۰۰) از ابوهريره» نقل است که رسول خداعل فرمود: «رژیای مسلمان به گونه‌ای است 
که يا خود أن را می‌بیند يا [توسط کسی دیگر] برای او دیده می‌شود». در حدیث ابن‌مسهر چنین 
آمده است: رسول خدايق فرمود: «رؤياى مؤمن جزئی از چهل و شش جزء نبوت است». 

-(۰۰۰) وخدئنا يَحْيَى بن یخی آخبرتا عن الله بن يَحْيَى بن أبى کثیر قال: سَوفت أبى 

يَقُول: حدتنا بو سَلَمَةَ عن أبى هُربرة4 عن رَسُول اللي قال:«رویا الرّجل الصالح جزء ین سِِثَّةٍ 

وآرتعین جزءا من بو 

-(۰۰۰) یحیی بن یحیی نقل کرد كه رسول خا فرمود: «رژیای مؤمن جزئی از چهل و 
شش جزء نبوت است». 

سل ۰ وحطنا شڪ به نم ی ا - ح 
وحدتنا أَحْمَدُ ِن الْمُبذِرٍ حَدَتَنَا عَبْدُ الصمد عا زب د يقي وا اهنا عن ین ن 
أبى كثير بهذا الاسناد. 

(۰۰۰) محمد بن مثنى از عثمان بن عمر از على بن مبارک -ح- و احمد بن منذر از 
عبدالصمد از حرب بن شداد. هر دو از يحيى بن ابوکثیر مشابه حديث مذكور را با اين سند نقل 
کردند. ش 1 0 


۲ , در صحیح بخاری» برابر است با حدیث شماره: ی 


كتاب: رؤيا 17 


-(۰۰۰) وَحَدئَنَا محم ٿن راقع حدتنا عند اراق خنتنا غم عن هام بن مه عسن ابي 
هُرئرَةكه عن انی 3 بمثل خدیت عبد الله بن يَحْيَى بن أبى كثير عن أبيه. 

-(۰۰۰) از ابوهریره 5ه روایت است که پیامبر خداكق فرمود؛ مشابه حديث عبدالله بن يحيى 
بن ابوکثیر از پدرش. 


a‏ و سو 
سَبْعین جُڙءا من ا 

۲۳۶۵(۹) از ابن‌عمرظه نقل است كه رسول خدایل فرمود: «رژیای مؤمن جزئی از جهل و 
شش جزء نبوت است». 

(۰۰۰) وحدلتاه ان ای وغبیه اله ِن سَعِيدٍ ال حدقنا يَحْتَى عن غبید اه يهذا منت 

-(۰۰۰) ابنمثنى و عبیدالله بن سعيد از يحيى از عبیدالله مشابه حديث مذکور را با این سند 
نقل کردند. 

(۰۰۰) وَحَدَقْناهُ فَیبة وابن رفح عن ایس بْن سَغْد ح وختتن ان رافع خذتنا ابن أبى فدزلدر 
حبرا الضخاك - يَغنى این غنمان - کلاهما عن تافع بهذا الاستاد وفی خدیث اللَّيْث قال تافع: 
سيت أن ان عْمَرَ قال:«جزء من سَبعِين جَرْءًا من النثوة». 


-(۰۰۰) از ابنعمركه نقل است كه رسول خداف فرمود: «رؤياى مؤمن جزئى از هفتاد جزء 


.نبوت أست». 


باب ۲- سخن رسول خداة: «من | رآنی ‏ فی المَنام فقد رآنی». 
۰ -(۳۲۹) حَدَثًا بو الربيع سلیمان بن داد اتکی حدتنا حَماه - يَغْنى ابن زد - حدثنا 
یوب وهشامٌ عن مُحَمَّدٍ عن آبی هُرَئْرَة قال قال رسُول للع «من رآنی فى المنام فقد رآنی 


در صحیح بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۹F‏ 


۸ صحيح مسلم ج ۴ 


۲۲۶۶(۳۰) از ابوهريره» نقل است كه رسول خدايق فرمود: «کسنی که مرا در خواب 
ببیند» مرا به حقيقت دیده است؛ زیرا شیطان نمی‌تواند در خواب کسی خود را به صورت من 
درآورد». 

۱ (۰۰۰) وحن ی 0 وَحَرْملة قالاً حبرا اب وهب أَخْبَرَنَى ون عن ان شيقاب 
خدتنی أَبُو سلمَة ِن عد الرَخمَن أن أبا هریرة قال: ستوفت رَسُول اللي يَقُول:«مَن رآنی فى 
الْمَنامٍ فسیرانی فِى الْيَقَظَة أو لَكََنْمَا رآنى فی الْيَقَظَةِ لا یِتمتل الشیْطان بى». 

۰۰۰(۳۱) از ابوهریره روايت است كه كفت: شنيدم که رسول خدايق فرمود: «كسى که 
مرا در خواب ببينذ» در بيدارى مرا خواهد ديد يا جنان أست كه كويى مرا در بیداری دیده است و 
این بدان خاطر است كه شيطان نمی‌تواند خود را به صورت من مجسم سازد». 

۲۲۵۷(۳) وقال: فقال أَبُو سلمة: قال أَبُو قتادة: قال سول اللو «من رآنی فقذ رآی 
الحق».۱ 

(۲۲۶۷) ابوسلمه از ابوقتاده نقل کرد که رسول خدايكك فرمود: نی که شرا [ذن ختواب] 
ببيئد» مرا به حقیقت دیده است». 

(۰۰۰) وَحَدئَنِيهِ زهیر ِن ڪزب حَدَثنا لوب إن إنراجيم تابن أَخِى الزهری شقن 
عَمَّى. فذکر الحديئئن جَمِيعًا باستادیهما سواء مثل خدیث يونس 

-(۰۰۰) زهير بن حرب از يعقوب بن ابراهيم از ابن خی زهرى از عمويشء با دو اسناد فوق 
مشابه حديث يونس را روايت كرد. 

۲ ۲۲۳۱۸۳۰) وخدتناقََيبة ن متهي دنا یت ح وحدتتا اب رمح أ خبزنا لت عن أبى 
الزتیر عن جابرقه أن رَسُول اللو قال:«من رآنی فی النوم فَقَد رآنی ان لا هی لِلشّيْطان أن: 
تمل فى صورتی» و قال: «إذا حلم آخدکم فلا يُخبر خن تب الشیطان به فى المنام» 
خواب ببیند. چنان است كه گویی مرا در بیداری ديده است و اين بدان خاطر است كه شيطان 


( .در صحيح بخارى» برأبر أست با حدیث شماره: ماه 
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نمی‌تواند خود را به صورت من مجسم سازد»» و فرمود: «هركاه یکی از شما خوابی ناخوشايند و 
ترسناک دید [اين در واقع بازی شيطان با اوست و] نبايد بازی كردن شيطان با خويش در 
خوايش را برای کسی تعريف كند». 

٣‏ (۰۰۰) وَحَدََنَى مُحمه ُن حاتم حَدَثنا روج حَدثنا رَكرِياءُ بُ (انحاق حتنی أبُو الزتیر 
آنه سمح جابر ن عَبد اللو يَقُول: قال رَسُول ال «مَن رآنی فى الوم فقَذ رآنی فائه لا ينی 

۰۰۰(۳۳۲) از جابر بن عبدالله 4 نقل است که رسول خداعل فرمود: «کسی كه مرا در 
خواب ببیند. چنان است که گویی مرا در بیداری دیده است و این بدان خاطر است که شیطان 
نمی‌تواند خود را مشابه من به کسی نشان دهد». 


باب ۳- باز نگفتن رؤيا 


فَرَجَرَهُ الب وقَال:«لآ تخبز تب الشیّطان بك فی الْمَنَامِ». 

۴-(۰۰۰) از جابر بن عبدائله* نقل است که گفت: مردی نزد رسول خدا آمد و گفت: 
در خواب ديدم كه سرم بریده شده است و من دنبال آن می‌دوم. رسول خدایلا او را از بازگو كردن 
أن خواب برحذر داشت و فرمود: «بازی شیطان با خود در خواب را برای کسی دیگر تعریف 
نکن». 

6 ۰۰۰(۳) وَحدئنا عْثَمَانْ بن أبى شيبة خدتنا جَرِيرُ عن الأغمّش عَن آبی سفیان عن 
جابر قَال: جاء آغرابی إلى النب یکل فقال: يا رَسُول الّه رابت فِى العنام کأن زأیی ضرب 
فتدخرج قاشتددت علی آثرو. فقال لول ال للأغرابى:«لا خن الاس بب انشیمان بك 
فی منايك». 

۵-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله نقل است که گفت: مردی نزد رسول دا آمد و گفت: 
يا رسول الله! در خواب ديدم که سرم بریده شده است و می‌غلتد و من دنبال آن می‌دوم. رسول 
خدايق به اعرابی فرمود: «بازی شیطان با خود را در خواب برای کسی دیگر بیان نکن». 


.۲ صحيح مسلم ج ۴ 


5 ۰۰۰۳) وخدئنا بو بکر بن آبی شَيْبة وَأَبُو سيد الاْشج فالا حدتنا وکیع عن الأغمة 
عن أبى سفیان عن جابر قال: جاء رجل إلى لبیل فقال: یا رول الله یت فى المنام کأن 
رأمیی قطع. قال: قضحد التَبى4# وَقَال:«إذا لیب الشیطان بأدکم فی منایه فلاً يُحَدَثْ به 
الناس». 

۶-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله 4 نقل است که گفت: مردی نزد رسول خدايّ آمد و گفت: 
يا رسول الله! در خواب ديدم كه سرم بريده شده أست. رسول خدايق خندید و به اعرابی فرمود: 
«بازى شيطان با خود در خواب را براى كسى ديكر بيان نكن». 

باب ۴- تاويل رؤيا 


۷ -(7715) دنا اجب بن الوليد دنا محمد بْنُ حَرْب عن الزتییی أخبرتى الزهری 
عن غنند الله ِن عَبْد اللو أن ابن عباس أؤ أبا هریرة كان بُحذت أن رجلاً آتی رَسُول لح 
نی رن یحتی التجيبئ - وال له - أخْبَرنًا ان وهب أخبرنى بوس عن ابن هاب 
أن عَبَبِد الله ن عبد الل بن عَنْبَة آختره أن ابن عباس‌خقه كان يحت أن زجلا آتی رول الب 
فقال: با رسُول الله نی آزی الیل فى الْمَنَامٍ ظُلّةَ نطف اهن والعسلء فأرى النّاس يَتَكَفُمُونَ 
مِنْقا بایديهم یز والْمُنتقلء وآزی سنا واصلاً ِن السماء إلى الأرضء فأراك نت به 
علوت ثم أخَدَ به رجل من بدك فتلا ُمْ أحَدَ بو رجل آخر فتلا ثم حَدَ به زجل آخَرُ قح به 
م ويل له فلا قال أو کرد یا رَسُول الله بأبى آنت وله آتدعنی قلأغبرتها. قال وشول 
اللو «غبرزها». قال بو بكر: آما الظُلّةُ فَظْلةُ الاسلام وآما الَّذِى یلصف من اسمن والعتل 
اران حلاونه ولي وأا ما يفف لاس من ذلك قالشنتکُیر ین الْقُرآن والشنتقل» وما 
ایب الواصيل من السماء ای الأرض فَالْحق الى أت عَلَيْهِ تخد به فَيُغليك ال بء ثُمَّ يَأْخْدُ به 
رجل من تخدك يعو به ماد به جل آخَرُ فظو به نم با بو جل خر فینقطع به ثم يُوصَل 
د لوب فابزتی با رول له پبی انت آصبت ام اخطات قال زشول الل «أصّبْتَ بَنضًا 
واخطات بَعضا» قال: فولله یا زسول الله لَتُحَدتَنْى ما الذِى أخطأت قال:«لآ تشیم». 


(۲۲۶۹) بخاری: ۸۷۰۰ ٩۷۰۴۶‏ ابوداوود: ۳۲۶۷ ۱۳۲۶۸ عع ۴۶۳۳ ابن ماجه: ۳۹۱۸؛ احمد: ۱۸۹۴ 


۷-(۲۲۶۹) از ابن عباس 4# نقل است كه كفت: مردى نزد رسول خدايّ آمد و كفت: 
دیشب خوابی ديدم كه از ابری سایه‌دار روغن و عسل می‌تراود و مردم را دیدم که با کف 
دست‌های خويش أن را می‌گیرند؛ برخی زياد و برخی کم. ناگهان ریسمانی را ديدم که از زمين 
به سوی آسمان كشيده شد و شما را ديدم كه آن را گرفتی و بالا رفتی. سپس أن را مردی دیگر 
كرفت و بالا رفت. سپس آن را فردی دیگر كرفت و بالا رفت. سپس آن را مرد دیگری كرفت و 
أن ریسمان قطع شد. سپس برای او وصل گردید. آن‌گاه ابوبكر»» گفت: يا رسول الله! پدرم 
فدایت! تو را به خدا قسم مىدهم! به من اجازه دهيد كه أن را تعبير کنم. پیامبرق فرمود: «تعبیر 
آن را بگول» ایوبکرظه گفت: آن ابر سایه‌دار اسلام است و آن‌چه عسل و روغن از آن می‌چکد» 
قرآن است. شیرینی آن تراویدن أن است که برخی از آن بسیار فرا می‌گیرند و برخی اندک؛ اما 
ینمشد هه از امات ا زمین ی انح كفنا ر هس هما ان زا 
می‌گیرید و خدا مقام شما را بلند می‌گرداند. سپس مرد دیگری بس از شما آن را می‌گیرد و او را 
بلند می‌گرداند. سپس مرد دیگری آن را می‌گیرد و أن را بلند می‌گرداند. سپس مرد دیگری أن را 
می‌گیرد ولى آن ريسمان می‌گسلد» سپس وصل مىشود و او را بلند می‌گرداند؛ پس ای رسول 
خدا! يدرم فدايت! مرا خبر ده كه راست گفته‌ام يا خطا؟ بيامبريقٌ فرمود: «برخى را راست كفتى و 
برخى خطا». ابوبكره گفت: شما را به خدا قسم می‌دهم يا رسول الله! بايد بگویید كه كدام نكته 
را خطا گفته‌ام. بيامبر فرمود: «قسم نده». 

-(۰۰۰) وَحَدقنَاهُ ان آبی عْمَرَ حدتنا سيان عن الزهری عن عَبَيْد الل بن عند الله عن ابن 
عباس قال: جاء رل النبی له مُنْصَرَقَهُ من أخد فَقال یا رَسُول الله إنى رات هذه اللَْلَةَ فى الْمَنَامِ 
ظلةَ نطف السّمْن والْعَسّل. بمغتی حديث بُوئس. 

-(۰۰۰) از ابن عباس 4 نقل است كه كفت: هنكام بركشتن از جنگ احد. مردى نزد رسول 
ناه امورو فد درفب خوانی ديدم که از ابر اوتا روعن و عسل مداو انه معنا و 
مضمون حديث يونس. 

-(۰۰۰) وختتا محمد بن رافم حذتنا عبد زرا ق را مَعْمرُ عن الزهری عن عَبَيْد اللو بن 


عند له ن عنبة عن ان عباس أو آبی هُريرة قال عند الرزاق: کان مَفمر آخیانا بقول: عن ابن 


۳۲ صحيح مسلم ج ۴ 


عباس وآخیانا قول عن آبی هیر أن رجلا آتی زشول الق قشال: نی أرى له ظلّة. 
-(۰۰۰) از ابوهريرهه روایت است که گفت: مردی نزد رسول خدايّ آمد و گفت: من شب 
گذشته در خواب ابری سایه‌دار دیدم؛ مشابه احادیث فوق. 


(۰۰) وحثتنا عبد الل بن عبر الرخمَن الذاریی حذتنا مُحَمَدُ بن كثير ڪذتنا سلیمان و 
ابن كثير - عن الزهرئ عن ۶ غټيد اله بن عند له عن ان عباس أن سول اللو كان ا يفول 
لأصخابه:«من رأى مِنْكُم ر وبا فَليَقُصها آغبزها له». قال: فجاء رجل فقال: با زشول الله رت 
ظُلّة بنخو خدیئهم 

000 از ا که گفت: : یکی از مواردی که رسول خداك به یاران 
خویش می‌گفت این بود كه فرمود: «هر كس از شما خوابى دیده» أن را باز كو كند تا من تعبیسر 
کنم». گفت: مردى نزد رسول خداي آمد و گفت: من شب كذشته در خواب ابری سايددار ديدم. 
مشابه احادیث فوق. 

باب ۵- رؤياى رسول خدایلا 

۲۲۷۰-۷۸ دنا ال ن مسلمة بن قخنب دنا ماد ِن سلمة عن ثابت ای عن 
أنس بن مالشوطف قال: قال سول ال« ریت ذات لفیا ير ری الم انا فى دار غقبَة بن 
رف فانینا بطب من رُطب ان طاب فلت لرفْعة عة لَنَا فى الثنيا والْعَاقِبَة َة فى الآخِرَةٍ وَأرء دیتنا قد 
طاب». 

۲۲۷۰(۳-۸) از انس بن مالک نقل است که گفت: رسول خداية فرمود: «شبى خوابی 
ديدم؛ أن كونه كه خوابيده خواب می‌بیند؛ به نظر می‌آمد در منزل عقبه بن رافع بودیم كه براى ما 
رطب بسيار نيكوى این‌طاب را آوردند؛ أن را به بلندمرتبكى در دنيا و آخرت تعبير كردم و این که 
دين ما نيكو شده است». 
وج قطن هر هن بل و و وان بت نی لان 

آحذهما أَكْبَرُ من الاخر فتاولت السّواك الأصغر نما فقيل لى کب فدفغتة إِلَى الأكبر».١‏ 


گر صحیح بخاری» برابر أست با حدیث شماره: ۲۴۶ 


کتاب: ر ؤيا ۳۳ 


۲۲۷۱(۳-۹) از عبدالله بن عمركك روايت است كه پیامبر دای فرمود: «در خواب ديدم كه 
مسوك ای دو مز تومن ان كديس نز عرق بالخورة و توا زا بن ترد 
جوان‌تر دادم. به من كفتند: [حق بزرگ‌تر را رعايت کن] آن را به آن كس كه بزركتر است بده 
و من جنين كردم». 

۰ -(۳۲۷۳) دتا أبُو عامر عبد له بن برد الأشعرئ وآبو كريب مُحشد بن العلاء - 


وتقاربا ذ فى الفظ - قالآ: دتا بو أسَامَة عن برد عن أب ی رد5 جه عن أبى مُوستی عن النبی لا 
قال:«رَأَيت فی متام آنی اهاج من مََةَ إلى آزض بها تخل فذقب وهبی الی أَنْهَا الْيَمَامَة أو 
جر هجر فاد هی الْمَدینة رب 4 وزات فی روّیّای هذو آنی هززت + تفا قانقطع صذ ره فلذا هوما 
ا َم آخب نم هرزثه أخْرَى فاد أخسّن ما کان» َا هو ما جاء اللَّهُ به ین 
تم واختماع المُؤمنين: وريت فيها أيضا بر لح فا شم رز ِن المُؤمنين یم آخد وإذَا 
خی ها جاء الله به من الْخَيْر غد وواب الصدق اى آتانا الله غد يوم بَدرِ»'. 

۰-(۲۳۷۲) از ابوموسی نقل است که رسول دا فرمود: «در خواب ديدم كه از مکه بنه 
سوی سرزمینی مهاجرت می‌کنم که آکنده از درختان خرماست. به نظرم آمد که آن‌جا یمامه يا 
هجر (شهر معروفی در بحرین) باشد. ناگهان ديدم که مدینه يثرب است. ذر خواب خود دیدم: 
شمشیر را حرکت دادم و سینه‌ی شمشیر شکست؛ تعبير آن مصیبتی بود که در روز احد به 
مسلمانان رسید. سپس بار دیگر شمشیر را حرکت دادم» شمشیر به حالتی بهتر از آن‌چه بود باز 
آمد؛ تعبیر آن فتح و اجتماع مسلمانان بود. در آن رؤيا گاوی دیدم؛ به خدا سوگند! آن برکت است. 
تعبیر آن گروهی از مؤمنان در روز احد بود [كه شهید شدند] و آن نیکویی و خیری بود كه خداوند 
از خوبى [بعد از بدى برای تثبيت قلوب مؤمنان] آورد و پاداش راستی همان است که خداوند پس 
از غزوه‌ی بدر به ما ارزانی فرمود». 

-(۲۲۷۵) حَدَتنى مُحَمَدُ بن سفل التمیمی حذتن أبُو اليَمَان خی عيبا شعیب عن عبد الله بن 
آبی خسن حدتنا تافع بن بر عن ان عبّاس قال: قدم سُمَيلِمَةُ الکذاب علی عفد النبى کل 
لمَدِيتة قجعل يَقُول: إن جعل لى محم الأمرَ من بنده تیه فقیمها فى بشر کثیر من قزیه 


. در صحیح پخاری» برابر أست با حدیث شماره: ۰۳۶۲۲ 


فاقبل یه انب وَممَه ثابت بن قیس بن شماس وفی يد ای 96 طتة جريدة حَنّى وقف على 
مُسَيلِمَة فى آصحابه قال:«لز سألّنی هذه الْقِطْعَةَ ما َغطَیتکّقا ون آتعتی آفر الله فيك وین 
آدبزت لیرد الله وإنَى لأراك الّذِى آریت فيك ما أريت وهذا نابت مُجیبك عنی». نم انصضرف 
علد فقال ان عباس فتالت عن قول السىك «إئك آری الَذِى آریت فيك ما أريت». فأخبرنی 
و هرنرة آن الب ال: تا آنا تائم رایت فی دی سوازتن من ذهب فاحفنی ماهتا قأوجی 
ی فى المنام أن افخ يما فنفختهما فطارا اونما کذاینن تخزجان من بغدى فکان آخذهها 
یی صاجب صنعاء وَالآخَرُ صنَيْلِمَةَ صاب الْيَمَامَة4.١‏ 

-(۲۲۷۴) محمد بن سهل تمیمی روایت کرد که ابن‌عباس‌ 4 گفت: مسیلمه کذاب 
(دروغگوی) در زمان رسول خداء [به مدینه] آمد و گفت: اگر محمد مرا ينس از خود جانشين 
گرداند. از او پیروی می‌کنم. او با گروه زیادی از قوم خود آمده بود. رسول خداكق با ثابت بن قيس 
بن شماس نزد او رفتند؛ در حالی که پیامبریلا: شاخه‌ای از درخت خرما در دست داشت. ایشان نزد 
مسیلمه که در ميان یاران خود بوده ایستاد و فرمود: «اگر از من این شاخه‌ی خرما را بخواهی به 
تو نمی‌دهم و هرگز از امر خدا كه درباره‌ی تو رفته است. نمی‌گذرم و اگر [به اسلام] يشت 
گردانی» خداوند تو را هلاک خواهد کرد و تو همان کسی هستی که در خواب چیزهایی دربارهات 
به من نشان داده‌اند [و چنان خواهد شد]» و این ثابت است که به جای من جواب تو را می‌دهد. 
سپس پیامبر او را رها کرد و رفت. 

از ابوهريره» در مورد اين سخن رسول خدايّظةٌ روايت است که فرمود: «و تو را در خواب 
به من نشان داده [و جنان خواهد شد]». پزسیدم و او در جواب گفت: رسول خداي فرسود: «در 
حالی که خوابیده بودم» ديدم که دو دست‌بند طلا در دست‌های من است و این حالت مرا 
اندوهگین ساخت. در حالت خواب به من وحی شد که آن‌ها را فوت کنم. پس من هم آن‌ها را 
فوت کردم و هر دو دست‌بند بریده شده و پریدند. من آن‌ها را به دروغ‌گویانی تعبير کردم كه يس 
از من خروج می‌کنند. يس یکی از آن‌ها عنسی» مالک صنعاء بود و دیگری مسیلمه کذاب» حاکم 
يمامه ». 


۲ . در صحيح بخاری, برابر أست با حديث شماره: ra‏ 


كتاب: رؤيا ۵ 


۲ -۰۰۰(۳) وَحَدََنَا محمد بن رافم حَدَثنا عد اراق أحْبَرنا ممْمَرُ عن همام بن مُتَبّهِ قال: 
هذا ما حَدثَنا أبُو هُرَيْرَة عن رَسُول اليه فذَكَرَ آخادیت مها وقال رول اهنا آنا نایم أتيت 
خَرَائْنَ الازض فَوَضّعَ فی یدی آنوازنن من ذهب فَعَبرا على واهشانی فَأُوحِى نی أن الْفحَهُمَا 
نیما قذهبا اما لین لین آنا ییا صاجب صنعاء وصاجب الْيَمَامَةِ». 

۰۰۰(۳۲) از ابوهريرهكه روايت است که رسول خداءق فرمود: «در حالی که خوابیده بودم» 
خزاین زمين به من داده شد و ديدم که دو دست‌بند طلا در دست‌های من است و این حالت مرا 
اندوهكين ساخت. در حالت خواب بر من وحی شد که آن‌ها را قوت کنم. بس من فوت کردم و 
هر دو دست‌بند بریده شده و از دست من پریدند. من آن‌ها به دروغگویانی تعییر کردم که پس 
از من خروج می‌کنند. پس یکی از آنان عنسی» مالک صنعاء بود و دیگری مسیلمه کذاب حاکم 
یمامه». 

۲ -(۰۰۰) حدتنا محمد ان بشار حنتنا وضب ن جریر دتتا بی عن آبی رجاء مارد 
عن سَمُرَة ٿن جنذب قال: كان الب اد اكه بل عَلَيْهِمْ بوجهه فقال:«هل رأى آحد 
منکم البَارحة رُؤيَا». 

۰۰۰(۳۳) از سمره بن جندب روایت است كه كفت: هركاه رسول خداو نماز صبح 
می‌خواند» به یاران خويش رو مىكرد و مىفرمود: «شب گذشته کسی از ميان شما رؤیایی ديده 


أست؟» 


كتاب فضايل 
باب ۱- فضيلت نسب رسول خدایلا 

١‏ -(7771) خَدتنا مُحَمَّدُ ن مفران الرازی وَمْحَمَّد بن عند الرَخْمَن بن سم جمیفا عن 
الولید - قال ابن مفران: حَدَتَنَا اْولید بده نن شر - ذقنا الاوزاعی عن آبی عشار شاد أنه سمح 
واثلَة ن الاسقع يَقُول: سمغت رَسُول اللو يَقُول:«إن الله اصْطْفَى كتانة من ولد إشماعيل 
واصطفی فرشا من کِنانة واصطفی من فَرَئْشٍ بنی هاشم واصعفانی ین بَنى هاشم 

۰۱-(۲۲۷۶) از وائله بن اسقع نقل است که گفت: شننيدم که رسول خدا فرمود: 
«خداوندكق کنانه را از ميان فرزندان اسماعیل برگزید و قريش را در ميان کنانه برتری داد و از . 
ميان قريش بنی‌هاشم را سرآمد همگان گردانید و از ميان بنی‌هاشم مرا از همه فراتر برد». 

۲ ۲۲۷۷۳ وحدئتا أبُو بَكْرِ بن آبی شیب حدتنا یبخبی بن أبى بُكَيْرٍ عن انراهیم بن طفمان 
حدتنی سیمالا ِن حزب عن ابر بن سَمْرة قال: قال رَسُول ال : «ٍنی لأغرف جرا بِمَكَة 
کان سم غل قبل أن ابت نی لأغرقة الان». 

۲۲۷۷(۲) از جابرك» بن سمره نقل است که رسول خداي فرمود: «من سنگی را در مكه 
می‌شناسم که قبل از رسالتم به من سلام می‌داد؛ هم اکنون نیز موضع أن را می‌شناسم». 


(۲۲۷۶) ترمذی: ۳۶۰۵ ۳۶۰۶ احمد: ۱۲۲۰۱ 
(۲۲۷۷) احمد: ۲۰۸۶۷ ۰۲۰۹۴۶ 


کتاب: فضائل ۳۷ 


باب ۲- - برترى ۳ کو بو تمام خلایق 
ڪذتنی أَبُو عَمَارٍ حَدئنى عَبذ الله ِن روخ حذتنى ألو هُريْرة 7 ا 1 5 :«آا سيد و 


آدم یوم القَِامَة وول من يَنْشَقْ عنه یر وول شافع وأؤل مُشفع». 

۲۲۷۸(۳) از ابوهریرهت#» نقل است که گفت: رسول خدائق فرمود: «من در روز قيامت 
سرور فرزندان آدم هستم و اولین کسی هستم که از قبر برانگیخته خواهم شد و اولين كسىام که 
شفاعت می‌کنم و شفاعتم پذیرفته می‌شود». 

باب 0 ات رسول خداية 

3 ف وَحَدَتنى أَبُو الربيع سلیِمان ِن داود اتکی حدتنا حمًاذ - يَغنى ابن رَيْدٍ - حذقنا 
ابت عن انس أن الب دعا يماء فَأتَىَ بقَدح يراع فجعل الوم وون فَحَرَرْت ما بَيْنَ 
ای إلى تین قال: فجعلت آنظر [لی الْماء يَنْبُهُ ین بَيْن أصابيه. 
کاسه‌ی بزرگی آوردند. قوم [از آن ظرف] وضو می‌گرفتند. من تعداد قوم را تخمین زدم؛ بين 
شصت تا هشتاد نفر بودند. در ادامه گفت: به آب نگاه کردم؛ از ميان انگشتان رسول خداية 
می‌جوشید. 

ه -(۰۰۰) وحثتّنی اسحاق بن موس الأنصارئ خدتتا مغن حدقا مالك ح وخدتی أَبُو 
مدر ار هي عن رس إن عبد اله نآ لا عن نس نی 
مالك آنه قال: رآنت رَسُول اللي وَحَانَت صااة القضر قاس الناس الوضوء فلم يَجِدُوهُ فأتی 
سول اللو يضوم فوضح ول البق فى ذلك الإتاء يَدَهُ واتر الناس أن يَتَوَضْنُوا منه. قال: 


رت الماء يَنْبُعُ من تخت آصابیه فَنَوضاً الناس ختی تَوَضْئُوا من عند آخِرهم. 


(۲۲۷۸) ابوداوود: ۴۶۷۲؛ احمد: ۱۰۹۷۲. 
(۲۲۷۹) بخاری: ۲۰۰؛ احمد: ۱۲۳۹۹. 


۳۸ 5 ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


۰۰۰(۵) از انس بن مالک روایت است گفت: رسول خداع را چنین دیدم؛ هنگامی که 
وقت نماز عصر فرا رسید و مردم در بى آب وضو برآمدند و چیزی نيافتنده يس رسول خدايق 
دست خود را داخل ظرف گذاشت و به مردم امر فرمود که از آن ظرف وضو بكيرند. در ادامه 
گفت: ديدم كه از زیر انگشتان ایشان آب می‌جوشید. يس همه‌ی مردم از آن ظرف أب وضو 
گرفتند. 

۱ 1 -(۰۰۰) خدئني ابو ان الینتعي؛خفتا مت يقني ابن عنام خذتني أبي عن قَقَادة 
ا تس بن مالك أن تب اله 4 وأصحابه لام قال و زوا النعدینة عند اوق 


والْصنجد فیما تمه دعا بقح فيه ماء وضع کفه فيه فَجَعل يَنْبُهُ من بْن آصابیه فتوضا میم 


آصخابه.قال: فلت: کم کائوا یا آبا حَمرَة؟ قال: كَانُوا ژهاء ات مائة. 

۶-(۰۰۰) از انس #6 روایت است که كفت: يبامبري و يارانش در زوراء بودند؛ زوراء در 
مدینه نزدیک بازار بود و مسجد هم به آن نزدیک بود. يبامبر ظرفی را خواست که در آن 
مقداری آب بود. کف دستش را در آن گذاشت و آب از بین انگشتان ایشان فوران می کرد. سپس 
همه‌ی یارانش كه در آن‌جا حضور داشتند» از أن وضو گرفتند. ا 1۹ انس ڪه 0000 


تعداد آنان چقدر بود؟ گفت: وت به سيصد تن بودند. 


۷-(۰۰.) وخا محم بر ی خدئنا مُحَمَّدُ ِن جغفر حدئنا سَعِيد عن قادة عن آنس 
أن لبیل کان بالزوزاء فأتۍ پاتاء ماء لا يَفمُرُ أصابعة آو در مَا یُواری آصابعه نم ذَكَرَ تخو 


۷-(۰۰۰) از انس 5ه روایت است که گفت: رسول خدايك در زوراء بودند که برای ایشان 
ظرفی آب آوردند که به انگشتانشان نمی‌رسید؛ سپس مشابه حدیث هشام را روایت کرد. 

۸ -(۲۲۸۰) وَخدتتی سلَمَة بن شبيب حَدَثنَا لخن بر؛ آغین ح کدنا قل عن آبی لیر عن 
ا و ان فیأنیقا بنوها فیس ألون الادم ویس 
عندشم شئء فتنی ی الى کانت تهدی فيه 16 قتجد فيه سا فما زال يُقيم هام نها 
ختی عصرته فا نت التبىك فقال: :«عصرتیقا؟». قالّت: نعم. ای یت 


Dinard (۲۸۰)اجمد:‎ 


۸-(۲۲۸۰) از جابرك» روايت است كه كفت: اممالک در ظرفى که داشت برای رسول 
خداي روغن می‌برد. فرزندانش می‌آمدند و طلب نانخورش مىكردند؛ حال آن كه جيزى 
نداشتند. به سوى آن ظرف می‌رفت كه در آن برای رسول خدایلة روغن می‌برد. و در آن روغن 
می‌یافت و پیوسته نان‌خورش منزلش از آن تأمین می كشت تا زمانی که مشک روغن را فشرد. 
نزد رسول خداي آمد. رسول خدايّق فرمود: «آن را فشردی؟» گفت: بله. فرمود: «اگر أن را به أن 
حالت می‌گذاشتی» پیوسته از أن می‌خوردی». 

٩‏ ۲۲۸۱۳ وَحدنی سمه ِن شيب حدتتا الحتن بن آغین دنا مغقل عن أبى الزبير عن 
جاره أن رجا ی سس جين الات دمر وی را زل لزجل تاک نا 


مصااس ضام ص 


۲۲۸۱(۹) از جابر روايت است که گفت: مردى نزد رسول خداي آمد و درخواست طعام 
کرد. رسول خداعل نیم وسق جو به وی داد و آن مرد به همراه خانواده و مهمانانش پیوسته از آن 
می‌خوردند تا اين که أن را وزن کرد و در پیمانه ريخت. او نزد رسول خداكق آمد و يبامبر خداقلا 
به وى فرمود: «اگر أن را پیمانه نکرده بودی» باز از آن می‌خوردید». 

۰۰ ۰ حدتنا عبد الله ن عند عَبّد الرَخمن م الظارمی ختا أب عَلوء احتف حفتنا تاد - 
وَهُو ان أنس - عن أب الزئئر الک | ن أبَا الیل عار ن وة أَخبَرَة آن ) معاد ن جَبَل خر ره 
قال: خرجنا مح رسول ال عام غزوة تبوك فکان تجمع الصلاة فصلی الظفر والتصر جميغاء 
ارب والیشاء جمیثه ی لا کان بو خر لصلاة نم خرج فصلی الق ر ونتصر جمیفا شم ِ 
دقل ثم حرج بند ذلك فصلی المقرب؟ واليشناء جمينا جَمِيعًا نم قال:«إِنكم ستأتون غذا إن اء اله عن 

توك وک آن تأئوها حٌى ضحی النهار 3 تن جاءها من فلا یس “مو مانا شیا حتی آنی». 
فجنناها و وقد من نها زجلان وين مغل الشراله تبض شىء من ماءِ . قال: ما زشول 
الَو : «هل مسنتما من مائها شيْئًا؟». قال نع فَسَيّهُمَا لبیل وقال لَهُمَا شا شاء اله أن 
قول . قال: ثم غرفوا باندیهم من الین قلیلاًقیلاً حتی اجتمح فى شیء . قال: وغتل رَسُول 
له فيه یدنه ووجهه تم عاده فيا فجرت این بماء هیر أو قال غزیر. شك أبُو علئ أَيْهُمَا 
قال ؛ حتی اسْتقى لاس تم قال:«پوئید يا معا إن طَألَتْ بك حياة أن تری ما ها هنا قد مئ 
جنانا». 


(۲۲۸۱)حمد: ۸۱۴۶۱۷ ۰۱۴۷۳۴۷ 
(۷:۶)احمد: ۰۲۲۱۳۱ 


۰-(۷۰۶) از معاذ بن جبل‌ که روايت است كه كفت: به همراه رسول خداي در سال 
غزوه‌ی تبوک روانه شديم و در اين مدت رسول خدائ نماز ظهر و عصرء و مغرب و عشاء را جمع 
می کرد تا این كه روزى نماز را به تأخير انداخت و سپس نماز ظهر و عصر را با هم خواند. سپس 
وأرد [خيمه] شد. بعد بيرون أمد و نماز مغرب و عشاء را خواند و بعد از آن فرمود: «اٍن‌شاءالله شما 
فردا به وقت چاشت به چشمه‌ی تبوک مىرسيد و هر کسی كه زودتر به آن رسيد از آب آن 
9 00 ب 
پرسید: «از آب ۳ خوردید؟» گفتند: بله. رسول خدايّ تا توانست 1 ن دو پرخاش 02 بعد از 
أن كمكم با مشت آب برداشت و أن را در چیزی جمع کرده سپس رسول خدائ دست و روی 
خود را در آن شست. بعد أن را به چشمه برگرداند و بلافاصله آبی بسیار روان شد تا جایی كه 
همگان سيراب شدند. بعد از أن رسول خدایل فرمود: «ای معاذ! اگر عمر کنی» اين جا را خواهی 
دید که باغی انبوه خواهد شد». 

١‏ -(۱۳۹۲) حَدَدَنَا عبد الله ؛ ن صنلمة ِن قتنب خئئنا شلیمان 1 بن بلآل عن عباس 
الساعدي عن ؛ آبي حُمَيْدٍ خمد الساعدي قال: خرجنا مَعَ رسُول الوك غزوة تبوكه اتنا وادي القری 
عَلَى خديقة لِامْرَقٍ فَقَالَ رَسُول اللو اخرصوها فخرصناها وَخَرْصَّهَا رَسُول الق عشَرَة آشق, 
وقال: «أخصييها حَنّى تزجع [لّیك إن شاء الله سنا عتی قیفتا توك فَقَالَ زشول له 3 : 
ہا عليكم لیر شدیدة قل م فيقا أحذ خد منک فمّن كان له بعر فش عقاله» هت 
ريخ شديدة. ققام رجل فحملته اليج حتی انه بجبلي طَيّى وجاء سول ان الْعَلْماء صاجب أَيْلّة 
ای سول الل پکتاب وآهدی له بل بيْضاء فکتب إِلَيْهِ رَسُول الَو وآهدی لَه برد ثم ا 
حى یا وادي ری تال رَسُول الق اْمرأة عن خدیقیها كم بع تَمَرْهَاء؟ فقالت: عضوة 
وس فقال رَسُول اله يخ «إني شنرع فَمَن شاء نکم فیس ميي ومن شاء قلنکُت» فَخَرَجِنَا 

ختی آشرفنا علی الْمَدِينَةِ فقال: «هذو طَابَة وهنا خد وَهْوَ جبل يحبا وتحبه» نم قال: «ان خَيْرَ 
دور الْأنصّارٍ دار ني النجار نم دار ني عبد الأشبهل م ثم داز بني عبد الحارث بن الخزرج ثُمّ داز ني 
ساعدة وفي کل ذور الانصار خَيُْ» فلجقنا ند بن غبّادة فَقَالَ ابو اسید: ألم تر أن رَسُول ال 


یر ذور انصَارِء فجعلتا آخرا فلازت سعد رَسُول اللي قفال: يا رَسُول له حَيَرْت دور الأنصار 
فجتلتتا چاه فقال: «أوَ لیس بحنبکم أن تكونوا ین الخِيار؟». 

۱۳۹۲(۳۱) از ابوحمید ساعدیظ» روایت است که گفت: ما همراه پیامبرع به سوی 
غزوه‌ی بدر راه افتادیم. در وادی‌القری به باغ زنی رسیدیم. بيامبركق به یارانش فرمود: «خرمای 
روی درختان باغ را تخمين بزنید». ما آن را شمارش كرديم و رسول خدايك آن را ده وسق 
تخمين زد و به أن زن فرمود: «آن‌چه را که از این باغ به دست می‌آیده شمارش كن تا آن‌شاء الله 
به سويت برگردیم». ما راه خود را ادامه دادیم تا به تبوک رسيديم. پیامپرع فرمود: «امشب باد 
شدیدی می‌وزد. هیچ كس نباید از جای خود بلند شود. کسی هم که شتری با خود دارد زانوی 
آن را محکم ببندد». باد شدیدی وزید. مردی [بر خلاف دستور پیامبریل] از جايش بلند شد. باد او 
را بلند کرده و به كوه طی [در شام] انداخت. فرستاده‌ی ابن علماء پادشاه یله نامه‌ای [مبنی بر 
پرداخت جزیه] را برای رسول خداء آورد و قاطری سفید را به ببامبركة هدیه کرد. پیامبریل هم 
نامه‌ای برای او نوشت و چادری را برای أو هدیه فرستاد. سپس ما بركشتيم تا به وادی القری 
رسیدیم. يبامبرك از آن زن پرسید: «باغ تو چقدر خرما داد؟» آن زن گفت: ده وسق [حدود۱۵۰۰ 
کیلو؛ همان مقداری که رسول خدایِلا تخمین زده بود]. پیامبر فرمود: «من با شتاب می‌روم؛ هر 
كس از شما که بخواهد» همراه من به شتاب آید و هر كس خواسنت. بماند» پس ما [همراه 
ببامبريق] خارج شدیم تا این که به آستانه‌ی مدینه رسیدیم. بيامبرئّق فرمود: «این است طايه 
(شهر پاک) و [با اشاره به سوی أحد فرمود:] اين هم أحد است. و احد کوهی است که ما را 
دوست دارد و ما نیز آن را دوست داریم». سپس فرمود: بهترین خانه‌های انصار» خانه‌های 
بنی‌نجار, سپس بنی عبد الاشهل» سپس خانه‌های بنی عبدالحارث بن خزرج» سپس خانه‌های 
بنی ساعدهء و در همه‌ی خانه‌های انصار خير و برکت است». پس به سعد بن عياده رسيديم. 
ابو اسید گفت: ندیدی که رسول خدایلا: خانه‌های انصار را بهترین خانه‌ها معرفی کرد و مارا در 
آخر قرار داد؟ سعد به رسول خدائقٌ رسید و گفت: ای رسول خدا! شما خانه‌های انصار را بهترین 
خانه‌ها معرفی کرده‌ای و ما را در آخر همه قرار داده‌ای؟ پیامبر ی فرمود: «آيا برای شما کافی 
نیست که جزو بهترین‌ها باشید؟». 


۳ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


۲ -(۰۰۰) حدتتاه أ E‏ اسحاق بن [نراهیم أخبّرتا 
المْیرة نن سلمة المخزویی قالا: حدتنا وهب دنا عنرو ِن يَحْتَى بهذا الاستادالی قؤله «وفي 
کل ذور نصا خیْر» وم تن من تسوت تن خأ ود فی دين وف : فکتب له 

رتسول له ل بتخرهمء ولم یذکز في حديث وهب فکتب الیه سول ال 

۰۰۰(۳۲) ابوبكر بن ابوشیبه مشابه حديث مذکور را با اين سند تا جمله‌ی «وفی کل دور 
انآنصار خیر» نقل کرد؛ اما داستان سعد بن عباده بعد از آن را ذکر ننمود و در روایت وهيب افزود: 
پیامبرل برای سرزمین آن‌جا نوشت» و در روایت وهیب با اصطلاح «فکتب إِلَيِه رسول الله35» 


نیامده آست. 
باب ۴- توکل به پروردگار 


۳ (۸۶۳) نتا عَبْدُ بْنُ مد آَخْبرتا عند الرّزاق أَخبَرنا منم عن هه عن آبی سَلَمَةَ 
عن جابرظله ح ونی بو جنران مُحَمّدُ ِن جنفر بْن زياد - والفظ له - خر راهيم - نى 
ان سَعْدٍ - گن الزطری عن سنان بن أبى سان الثولی عن جابر بن عبد الله قال: غزونا مَعَ 
رَسُول اللي غزوة ة قل تج فآدرکنا سول المع فى واد کثیر اليضاوء فتزل سول اللي تحت 
شجرة فلق سیف بغصن من آغصانقا قال: وترق الناس فى الوادى يَسْتَظِلُونَ بالشجر. قال: ال 
1 ا له «إن رجلاًآتانی وأنا تائ فأحد السیف فانتیقظت. وهو قَائِمْ على رأمیی» فلم آشفه 
إلا ولستیفا صَلْنًا فى دم فقال لى: من يَمتعك ینی؟ قال: قلت: ال نم قال فی التَانِيَة:ِ من 
منك منی؟ قال: قلت: له قال: فشام سیف تنا خو 5 جالس>* تُمَّلَمْ بنرض له رَسُول 
ی 000 

۸۴۳(۳۳) از جابر بن عبدالله ‏ نقل است که گفت: همراه رسول خدايِ به غزوه‌ای از 
جاقب نجد رفتیم. در دره‌ای که درختان خاردار بسیار داشت به پیامبرقل رسیدیم. بيامبرة در 
آن‌جا فرود آمد و شمشیرش را به درختی آویزان کرد. جابره گفت: مردم پراکنده شدند تا در 
سایه‌ی درختان بیاسایند. جابرطله می‌گوید: ييا مبرككة فرمود: «در حالی كه من خوابیده بودم» مردی 
به نزدم آمد و شمشیرم را برداشت. ناگهان من بیدار شدم؛ در حالی که او بالای سرم ایستاده بود. 


در صحیح بخاری» برابر است با حديث شماره: <A‏ 


۱ 


کتاب: فضائل ۳۳ 


شمشیر را از غلاف در آورد و به من گفت: کیست که تو را از دست من نجات دهد؟ گفتم: الله 
سپس دوباره سوّالش را تکرار کرد و من در جوابش گفتم: الله. [با شنیدن این جواب] شمشیر از 
دستش افتاد [و من او را اسیر کردم] و اکنون در این‌جا نشسته است». يبامبريّة او را مجازات 
نکرد. 


۶( ۰) وى عند لبن عبد لمن الدارمئ ورن شخ و قال أَخْبََنَا ابو 
مان آخبرتا شیب عن الزهری خدتّنی سینان بن آبی سینان الثولی وأو سلمة ِن عبد الرَختن آن 
جار ن عبد ال ء الانصاری وکان من أصحاب ٠‏ الب ی کر أَخْبَرَهُمَا أنه غزا مع ابیز موف 
تجد فلا قفل الب قفل معه فاد ركنهٰم ال ماه تم ذَكَرَ تخو خديث إبراهيم بن سَغْد ومفمر. 

۴-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله که انصاری» صحابى رسول خداي روايت است که كفت: در 
غزوه‌ای که در نجد اتفاق افتاده او به همراه رسول خذائ بود. زمانى رسول خدایل از غزوه 
برگشتند» او نيز برگشت» و در أن هنكام آنان را خواب نيمروزى فرا گرفت. سپس مشابه حديث 


ابراهیم بن سعد و معمر را روايت كرد. 


و حَدئنا E‏ بخ م 


حدیث E‏ 
س(۰۰۰) از جابرك روايت است كه گفت: ما همراه رسول خبداك رفتيم تا به ذات‌الرقاع 
رسيديم. ادامه‌ی حديث به معناى حديث زهرى روايت شده است. ٠‏ 
باب۵ - علم و ارساد 
۰ ۲۲۸۲۳ حدتنا و کر بن أبى شیبة وأو عامر الاشتری) وحم بن العلاء - وللفظ 
لابی عَامِرٍ - قَالُوا: خدتنا أبُو أسَامَة عن بُرند عن آبی بُزدة عن آبی مُوسَى عن النبی کل قال: إن 


قل ما ی TT‏ 


فشربوا منقا وسقوا وَرَعَوَاء وأصاب طائفة 1 ۳ نما هی قِيعَان“ لآ تضیك ما ولا تنبت کل 


۳۴ ْ 1 صحيح مسلم ج ۴ 


قذلك مثل من فقة فى دين الله وفع ما تعتنى ال به فعیم وعلم» ول من لم یرفع بذلك رآمنا 
وم بل هدی الل اذى أزئیلت بو 
۲۲۸۲(۳-۵) از ابوموسی نقل است که رسول خدای فرمود: «مثل آن‌چه از علم و هدایت 
که خداوند مرا بدان برانگیخت. مانند باران فراوانی است که بر زمينى نازل می‌شود. سپس بخشی 
از آن زمين که خوب و پا استعداد است آب باران را به خود جذب می کند و گیاه و سبزه‌ی بسیار 
نی رونا تا رای أن ان وق کشت المت و ا ا كوه كدت قبع کو شا اب رانا 
می‌دارد و خداوند به وسیله‌ی آن به مردم سود می‌رساند و مردم از آن می‌نوشند و به حيوانات خود 
می‌نوشانند و کشت و زرع می‌کنند. آن باران بر ياردى دیگری از أن زمين نیز نازل می‌شود كه 
كه در دين تفقه مىجويد و به أنجه خداوند مرا يدان برانكيخت منتفع می‌شود؛ م ىأموزد و 
آموزش می‌دهد. [هم‌چنین این كونه است] مثل کسی كه [از روى تکبر] سرش را بدان بلند نكرد 
و هدايتى را که خداوند مرا بدان أمر فرستاده بودء نيذيرفت». 
باب ۶ - شفقت و مهربانی رسول خدای 
7 -(۲۲۸۳) حَدَتَنَا عبد الله بن برد الاشعری ویو کرب - والمنٌ لأبى كرب - قالا: حَدكنًا 
و امة عن برد عن أبى بُزدة عن أبى مُوسى عن النب کل قال:«إن مَتلِى ومقل ما بعتنی ال 
به کمتل رجل آتی قَوْمَهُ فقال: یا قوم نی رأثت الجیش بعیتی وٍنی آنا الذي وتان فَالنْجَاءَ 
ااه طَائفة من قَوْمِدِ فلالجوا فَنطفوا على مُفلتهم وکذبت طائفة نهم فاصبخوا مکانفه 
فَصِبّحَهُمْ الخیش, فاأهلکیم واجتاحلم. فلت متل من أطاغني واتبح ما جفت به ول من 
عصاني وگل م جفت به ین الحق»۲. 
۲۲۸۳(۳۶) از ابوموسی ظ4 نقل است که رسول خداّل فرمود: «بی‌گمان مثل من و مشل 
آن‌چه خدا مرا بدان برانگیخته, مثل مردی است که به سوی قومش می‌آید و می‌گوید: ای قوم! 


من لشکری را به چشم خود ديدم و من هشداردهنده‌ای عریانم؛ بس خود را نجات دهید. گروهی 


۲ . در صحیح بخارىء برابر است با حدیث شماره: ۷۹ 
".در صحیح بخارى: برابر است با حدیث شماره: ۸۳ 


کتاب: فضائل ۱ ۳۵ 


از قوم اطاعت کردند و در اول يا آخر شب در فرصتی که داشتندء به راه افتادند و خود را رهانیدند 
و گروهی دیگر از قوم او را تکذیب کردند و در جای خود نشستند. بس لشکر دشمن صبحگاهان 
بر نان تاختند و همه را هلاک ساختند و غارت کردند. أبن چنین است ل کسی که از من 
اطاعت کند و از آن‌چه أوردهام تبعیت کند و مثل کسی كه از من نافرمانی کند و آن‌چه را از حق 
آورده‌ام تکذیب کند». 


سر 4 2 و 4 
)۳۲۸٤(- ۷‏ وَحَدَتنَا یبن سَعِيدٍ حنتتا لْمُقِيرَة بن عند الرّخْمَن الْقْرَشُِ عن أبى الزناد 


عن الاغرج عن آبی هُرَئرَة قال: قال رَسُول ال : «نما متلی ومتل می کمتل رل استوقد 
تارا فحعّت التواب ولْفراش يَقَمْنَ فيه فا خد بخج زكم وأنتم تَقَحَمُونَ فيه»'. 

۲۲۸۴(۳-۷) از ابوهريره#ه نقل است که رسول خدايك فرمود: «مثل من و مثل امت من» 
به مانند مردى أست كه E‏ است» يس 0008 9 ا در 0 می‌افتند؛ آن‌گاه من 

-(۰۰۰) وَحَدَثنَاهُ مرو النَاقِدُ وان أبى عْمَرَ قالا: حدقا سفیان عن أبى الزناد بهذا الاستاد 
تخو 

-(۰۰:) عمرو ناقد و ابن ابوعمر از سفيان از ابوزناد مشابه حديث مذكور را با اين سند نقل 
کردند. 

۸ -۰۰۰۳) تنا محمد ِن رافع حدتتا عبد الرزاق أخبرتا مَعْمَرُ عن همام ن مُنبّهِ قال: هذا 
ما حَدَتَنَا بو هْرَئْرَةَ عن رَسُول اللو فذکر آخادیت منها وقال رَسُول اللي : «مثلى کمتل رجل 
انتوقد تارا فا آضاءت ما حولها جقل الفزاش وغزه التوب ای فى النار يقن فيا وجل 
یحجزهر وین فیتقَکفن فیقا. قال: فذلکم متلی ومتلکم آنا آخذ بخجزکم عن النار, هم عن 
لا هم عن لثار فَتَعْلِبُونى تَفَحَمُونَ فیها» 

۸-(۰۰۰) از ابوهريرهك روایت است که رسول خداع فرمود: «مثل من» مثل مردی است 


که آتشی برافروخته است» پس زمانی که آتش پیرامون خود را روش می‌کند. پروانه‌ها و جانوران 


4 در صحيح بخارى» برابر أست ۳ حدیث شماره: ۶۳۸۳ 


تحص دی سح 6 صحيح مسلوج ۴ 


در آن می‌افتند؛ أن كاه مرد آنان را [از افتادن در آن] نگاه می‌دارد؛ اما آنان می‌خواهند به زور بدان 
داخل شوند فرمود: اين چنین است مُكَل من و مل شما من شما را از آتش بازمی‌دارم و 
می گویم: از آتش دور شوید! از آتش دور شوید! اما شما بر من غالب می‌آیید و خود را به زور در 
آن می‌افکنید». ۱ 


٩‏ -(۲۲۸۵) حدتنی محم ن ڪام خدتنا ان مفدی حذئنا سلیم عن سيد بن میناء عن 
جابر4 قَال: قال سول ال : «متلی ومتلکم کمتل رجل آوقد تارا فجتل الجنادب والفزاش 
يَقَمْنَ فبقا وطو یبن عنها وأنا آذ بحجزکم عن النار وأنتم تون من يَدى». 

۲۲۸۵(۳۹) از جابر4 نقل است که رسول خدايق فرمود: «مثل من و مثل شماء به مانند 
مردی است که آتشی برافروخته است» يس حشرات و پروانه‌ها در آن می‌افتند و او تلاش می کند 
ES‏ اش بارس وا كود راز دم ها مز که 
بدان داخل می‌شوید». 

باب ۷- خاتم پیامبران 

۰ -(۲۲۸۱) دنا عمرو بن مُحَمّد النَاقُِ حدتنا سفیان ِن عيَيْنة عن أبى الزناد عن الأغرج 
عن أبى ر عن النب یکا قال:«مثلی وَمَئل الأنْبيّاء کمثل رل نى بنیانا فاخسته واخعله 
فجعل الاس یُطیفون به يَقُولُون: ما رآیتا نينا أخسّن من هذه إلا هذه الَبنَة. فکنت آنا لك 
لب 


۰-(۲۲۸۶) از ابوهریره 4 روایت است که پیامبر خدايّ فرمود: «مثل من و مثل پیامبران, 
مثل مردی است که ساختمانی را در نيكوترين و زیباترین وجه آن می‌سازه پس مردم گرد آن 
می‌گردند و می‌گویند: ما تا به حال بنایی چنین زيبا ندیده‌ایم؛ جز اين که جای اين خشت أن 
خالی است. من همان خشت [کامل کننده] هستم». 

۱ ۰۰۰۳ وختتنا محمذ بن رافع حدتنا عند اراق ذا منم عن همام بن مُه قال: 
هذا ما حدقنا و هربرة عن رَسُول ال در آخادیت منها وال و القاس ملا : «متیی ومنل 
لاه من قبلى کمتل رجل ابتتی پیوتافأخستها واجملها واکملقا الا موضع لبنة من راوتة من 


. در صحیح بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۳۵۳۵ 


ژوااها قجتل اس يَطُوفُون وینجبشم نان فیقولون؛ ألأ قضفت ها هنا نه قَيَيَم إنيانك؟» 
ال محمد هکت أن الب 

۰۰۰(۳۱) از ابوهريرهك» روایت است که رسول خداي فرمود: «مثل من و مثل پیامبران 
پیش از منء مثل مردی است که ساختمانی را در نیکوترین و زیباترین و کامل‌ترین وجه أن 
می‌سازد؛ جز جای خشتی را در گوشه‌ای از ساختمان خالی می‌گذارد. مردم گرد آن می‌گردند و از 
أن به شگفت می‌آیند و می‌گویند: اما چرا این خشت را در جای خود قرار نداده است تا بنای خود 
را کامل کند». رسول خدايقٌ فرمود: «من همان خشت هستم». 

۲ (۰۰۰) وحدئتا یخبی بن أَيُوب وقتيبة وان حجر قالوا: دنا إبشماعيل - يون ابن 
جنر - عن عند الل بن دیتار عن آبی صالح الان عن آبی هرن رنه أن سول المع 
قال:«متلی ومتل الأنبياء من قبل كمل رجل بنی بُنيانا فاختنه واجعله إلا مؤضيع لبنة من راوید 
من واه فجتل لاس يَطُوفُونَ به وتنجبون له ویفولون: هلا ضعت هذه لینة» قال: «قأنا 
الْبنة وأنا حاتم النبيّين». 

۰-۳۲ ۰ ۰( از ابوهریره 4 روایت است که پیامبر خداطا: فرمود: «مثل من و مثل پیامبران 
بيش از منن» مشل مردی است که ساختمانی را در نيكوترين و زیباترین وجه أن 
می‌سازد؛ جز جای خشتی را در گوشه‌ای از ساختمان خالی می‌گذارد. مردم گرد آن می‌گردند و از 
آن به شگفت می‌آیند و می‌گویند: اما چرا این خشت در جای خود قرار داده نشده است؟». رسول 
خداعْلً فرمود: «من همان خشت هستم و من خاتم پیامبرانم». 

-(۰۰۰) حثنا بو کر بن آبی شیبة ویو کریب قالا حدتتا أبُو معاوية عن الأغمش عن آبی 
صالح عن آبی یی ال قال سول اللو :«مقلى وعثل التبيّين». قذکر خود 

س(۰۰۰) از ابوسعیدطل» نقل است که رسول خداية فرمود: «مثال من و پیامبران دیگر»؛ 
سپس مشابه حدیث فوق را روایت کرد. 

۲۲۸۷(۲) حنتا بو بر بن آبی شَيَْة حدتنا عفان حَدَثنَا سلیم بن ڪئان خدتنا سَعِيدُ بن 


میتاء عن جابر نله عن النْبى# قال:«متلی ول النبیاء کمتل رجل بَنَى دار اتا واکملیتاه الا 


58 صحيح مسلم ج ۴ 


مؤضيع یه فجعل الناس يذخلونهاء وتِتَعجبُونَ منقء ويَقولُون: تولاً موضيع ان قال تشول 
ال «فانا وضع الَبنة جثت فختفت الانبیاء»۱ ۱ 

۲۲۸۷(۳۳) از جابرك نقل است که رسول خداي فرمود: «مثل من و مثل بيامبران» مشل 
مردی است که ساختمانی را تمام و کامل بنا می‌کند؛ جز جای یک خشت را [که خالی می‌گذارد]. 
مردم بدان داخل می‌شوند و از آن شگفت‌زده می‌شوند و می‌گویند: چرا جای این خشت خالی 
است». رسول خدایّلاً فرمود: «من همان جای أن خشت خالی هستم و من خاتم پیامبرانم». 

- وحدتنیه مُحَمُّ بن حاتم حَدثنا ان مفدی حدقنا لیم بهذا الإبشتاد مه و قال بدل 
آتمها: آحسّه ۱ 

- محمد بن حاتم از این‌مهدی از سلیم مشابه حدیث مذکور را با اين سند نقل کرد و به 
جای اتمها گفته است: آحسنها: 

باب۸ - اراده‌ی رحمت خدواند بر امت و قبض روح پیامبر# 

٤‏ (۲۳۸۸ قال شنم وخفت عن أبى أسَامَة ویئن روی ذلك عنه |نراهيم بن سَعِيدٍ 
الخوهری حدتنا و أسَامَة حدنی بر بن عند الل عن آبی بُرْدةَ عن آبی مُوسَى عن الب لو قال: 
«إن له عز وجل إِذا آراد رَحْمَة من عبناده قض نبا بلق فحلله لها فرط وس بَيْنَ يدها 
و آراد هلك ام عنها وتا حی» فاهلکها وهو ین فافز عینه پهلکتها جين كَدْبُوهُ وعصوا 
آمْره». 

۲۲۸۸(۳-۴) از ابوموسی که نقل است که رسول خدايّ فرمود: «هرگاه خداوندقك برای 
امتی از بندگانش اراده‌ی رحمت کند» قبل از آن» پیامبرشان را قبض روح می‌کند. بس بر امت 
پیشی می‌جوید تا برای آنان شفاعت کند. يس هرگاه خداوند اراده‌ی هلاک و عذاب امتی را 
داشته باشد» پیامبرشان را زنده نگاه‌می‌دارده پس أن امت را هلاک می‌کند؛ در حالی که او 
(پیامبرشان) می‌نگرد. دیدگان او شاهد هلاک امتی است که او را تکذیب می‌کردند و امر او را 


نافرمانی می‌کردند». 


۲ . در صحیح بخاری» پرابر أست با حدیث شماره: ۴ 


کتاب: فضائل ۳۹ 


باب٩-اثبات‏ حوض رسول خداق و صفات آن 

۰ -(۲۲۸۹) حَدتنی امد خ ال ن یوس حدتنا زائدة حتنا عبد امّلك بن عْمَيْرٍ 
قال: سمغت جُنْدبًا يَقُول: سمغت الب یمول:«آنا فَرَطْكُمْ على الحوض». 

۵-(۲۲۸۹) از عبدالملک بن عمیر روایت است که جندب گفت: شنیدم که بيامبري فرمود: 
«من پیشی‌جوینده‌ی شما بر سر حوض هستم». 

(۰۰۰) دتا أبو كر بن أبى معط وكيع ح وخفقا بو رنب حفت انبم جیا 
عن مسنعر ح وحدتنا عْبَيْ عبد ال ن مُعَاذٍ حَدتَنا آبی ح وَحَدتَنَا مُحَمّه ن نی حدتنا مُحَمَدُ بن جففر 
قالا: حدقا شب كلما عن عبد الل بن یر عن ندب عن الک بل 

-(۰۰۰) از عبدالملک بن عمير از جندب از بيامبريك به مانند حديث فوق را روايت كرد. 

© .289 حَدثنا تب بر" سَعِيدٍ تن كتقوب - نی ان عبد الرَحْمَن الْقَارِىَ - عن أبى 
حازم قال: سمغت سهلاً يَقُول: سمغت النب ى يقول:«أنا رف على الخؤضء من ورد شرب 
وَمَنْ شرب لم يَظْمأ أبن ويرد علَى وم آغرفم ويَرفُونى, ثم یال نی وتیتم». قال بو 
کرم حي الخال بن أبى عَيّاش وآنا حتفم هذا الحديث فَقَال: هکذا سمفت سَغلاً يقول» قال: 

۲۶-(۲۲۹۰) از ابوحازم روايت است كه سهل گفت: بيامبري4 فرمود: «من پیش‌رونده‌ی شما 
بر سر حوض هستم. کسی که از من يبشى كيرد و از أن بنوشد و کسی که از آن بنوشدء هرگز 
تشنه نشود. گروه‌هایی از مردم بيش من مىآيند که آنان را می‌شناسم و آنان مرا مىشناسند. 
سپس ميان من و آنان حايلى بديد می‌آید». نعمان بن ابی عیاش از من شنيد و گفت: تو از سهل 
جنين شنيدى؟ در جواب گفتم: آری. 

-(۲۳۹۱ قال وا هه على إبى سیو درمز قول« م نی يقال 
اذك لا تذرى ما عَوِلُوا بغدك. فَأَقُولَ سحقا سُحقا من بَدّل بغدى»." 


'. در صحيح بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۵۸٩‏ 
. در صحیح بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۵۸۳ 
". در صحيح بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۵۸۴ 


-(۲۲۹۱) گفت: من برای ابوسعيد خدری ظ4 شهادت می‌دهم که از او شنيدم كه اضافه 
کرد: رسول خدایلٍ می‌فرماید: «آنان اصحاب من هستند؛ [چرا آنان را از من دور می‌کنید؟] گفته 
می‌شود: تو نمی‌دانی که بعد از تو جه کارهایی انجام دادند. يس می‌فرماید: دور كنيد! دور کنید! 
کسانی را که بعد از من [در دین] تغییر آورده‌اند». 

-(۰۰۰) وختنا هاژون بن سعد الیل خدتنا اب وهب أخْبرتی أامة عن آبی خازم عن 
سّفل ۽ عن ابیز عن النشتان بن أبى عیاش عن آبی سَعید الخذرئ 4# عن النبئ بمثل 

حډیث یوب 

(۰۰۰) هارون بن سعيد ایلی از ابن وهب از اسامه از ابوحازم از سهل از بيامبري و از 
نعمان بن ابوعیاش از ابوسعيد خدری از رسول خدايك به مانند عي يعقوب رأ روايت کردند. 

(٣۲۹۲(٣ ۷‏ وَحَدَثنَا داو بن عَمْرِو الضبّی خدتتا افع بن بن ری عن ابن أبى مُلَيِكَةَ 
قال: قال عَبْدُ الله ِن عمرو بن العاص: قال رَسُول اللي : «حؤضى صَِيرَة شر ورواناة وات 
ماه أنيض من الْوَرِقء وَرِيحُهُ أَطْيَبُ من المْك» وكيزانة كنجوم السّمّاء فَمَنْ شرب منه فلا 
يَظْمَاً بفده أبَذا». 


۳۳۹۷ از عبدالله بن عمرو بن ن عاص خا تقل است که خا فرمود: «حوض 
من به مسافت یک ماه راه استء که آب أن از نقره سفیدتر و از مشک خوش‌بوتر است و جام‌های 
[گرداگرد] أن مانند ستارگان آسمان است؛ کسی که از أن بنوشد هرگز تشنه نمی‌شود». 

-۲۳۹۳(۳) قال: وَقَالَتَ آسنماء بنت أبى بَكْرٍ قال رَسُول اللو : «إنى على الخوض + نی انظر 
من یره علی مِنکم وَسَيُؤحَدٌ ناس ڈونیء فاقول: یا ربا منی وین أمنی. فیقال: أا شَعَرْتَ ها 
عَمِلُوا بَغدكت؟ والّه ما رځوا غد یزجئون على آغقابهم». قال: فکان ان آبی مَلَيْكة د ۳ نم 
نا نود بك آن تربع على اقب او أن نفتن عن ديننا." 


هستم تا أن که کسی را از شما كه نزد من می‌آید. مىبينم. برخی مردم را از من دور می‌کنند. 


۲ . در صحیح بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۶۵۷۹ 
در صحیح بخاری» پرابر أست با حدیث شماره: 22۳ 


كتاب: فضائل ۴۱ 


مىكويم: يروردكارا! آنان از من و امت من هستند. گفته مىشود: ندانسته‌ای كه آنان پس از تو جه 
كار کرده‌اند؟ به خدا قسم! طولى نکشید كه بعد از شما از دين بركشتند». گفت: ابنابى ملیکه 
[راوی حديث از اسماء] هميشه مىكفت: خداوندا! ما از برگشت از دين و این كه در دينمان دجار 
فتنه شويمء به تو پناه مىجوييم. 


عبید الله 2 ال تور 10020 


آصحابه:«نی على الحؤض أُنتَظِرُ من یر لی منک فَوَللهِ لفط دونی رجال فلاقون أئ رب 
منی ویر أمْتى. فیول: إن لا تذری ما عَمِلُوا بندكه ما زاوا زجلون على آغقابهم». 

۳۲۹۴۸ از عايشه ةانقل است که گفت: شنیدم كه رسول خداعِا در ميان جمع 
می‌فرمود: «من بر سر حوض هستم و کسی از شما را که به سمت من می‌آید نظاره می‌کنم. به 
خدا سوگند مردانی از آمدن به سمت من منع می‌شوند. پس می‌گویم: پروردگارا! آنان از من و از 
امت من هستند. گفته می‌شود: تو نمی‌دانی که بعد از تو جه کارها كه نکردند! آنان پیوسته [از 
دین] به عقب برمی‌گشتند». 


۲۹ -(۲۲۹۵) وَحَدتَنى پوس ن عبد الأغلی الصدفی أخْبَرنَا عبد له بن وهب آخبَرنی 

عفرو - وهو ابن الخارض تا و بر ی 
مولى لس عن أم من زو الى آنه قات كن لمع اناس يذكزون الخؤض وم لسع 
ذلك من رَسُول الل فا كان يَؤْمًا من ذلك والجاريّة تخشطنی, فستیفت رَسُول الم ول: 
«أيّها لاس» فلت لأجارية: استأخِرى غنی. قالّت: نما ذا الرجال وله يح الشتاء فقلت: نی 
من التاس. فَقال رَسُول اللو :«إنى لَكُمْ فرط علی الحؤضء فای لا يتين آحدکم فَيُذَبهُ عنی 
كَمَا یدب یی الضَّل فافول: فیم هذا؟ فیقال: لت لا تذری ما أخدثوا 57 فاقول سحقا». 

۲۲۹۵(۳۹) از ام‌سلمه همسر رسول دای نقل است که گفت: من از مردم شنیدم که در 
مورد حوض سخن می‌گویند و حال آن که درباره‌ی آن از رسول دای چیزی نشنیده بودم. در 
یکی از روزها كه کنیزم موهای سرم را شانه می‌کرده شنیدم كه رسول خدایا فرمود: «ای مردم!» 
به كنيز گفتم: دست نگاه دار. گفت: ايشان مردان را فرا می‌خوانند نه زنان را. گفتم: من هم از 


۴۲ ۳5 صحيح مسلم ج ۴ 


مردمم. رسول دای فرمود: «من قبل از شما بر سر حوض می‌روم تا آن که کسی از شما نزد 
من آيد و رانده می‌شود؛ چنان که شتر گمشده را می‌رانند. می‌گویم: چرا چنین است؟ مىكويند: 
نمی‌دانید که بعد از شما مرتکب جه بدعت‌هایی شدند. می‌گویم: آنان را از من دور سازید». 

-(00.) وخدگنی أَبُو مئن الرقاشئ وابو کر بن نافع وعبه بن خمید قالوا: حذتنا بو عایر - 
وهو عند لد بن عفرو - خدتنا قلح ِن سبید حدتنا عبد الله ن رافع قَال: كانت 0 
تحدث آنها سمعت النبى4 يَقُول علی امبر و هی تَمْتَمِيطْ«أيا الدّاس». خو دتم ان 
میم بن ۳ 

-(۰۰) ابومعن رقاشی و ابویکر بن نافع از عبد بن حميد از ابوعامر (عبدالملک بن عمرو) از 
افلح بن سعید از عبدالله بن رافع از امسلمه نقل کردند که گفت: وى در حالی که خود موهای 
سرش را شانه می کرد از رسول خدایٌ بر منبر شنيد که فرمود: «اى مردم!»؛ مشابه حدیث بكير 
از قاسم بن عباس. 

1° لحطف حَدََنَا قتیبة ین سيد حتنا یت عن يزيد : إن أبى خيبب عن آبیالخیر عن 
عُقْيَةَ ِن عام أن رَسُول الق خرج يَوْمًا فصلّی عَلَى آهل خر صلاتّه علی امه نم انصرف إِلَى 
مر فقال: «نی فرط لَكُمْ وآنا شهید عَلیکم» وإنى وله لانظر ی خوضی الان وإنى قد 
أغطيت مفاتیح خرن الأزض» او مفاتیح الأزضء وی وله ما اف عَلَيْكُمْ أن تشرکُوا بفدی» 
ولکن؛ اف عَلَيْكُمْ أن تَتَنَافَسُوا فيها»'. 

۲۳۹۶(۳-۰) از عقبه بن عامر# روايت است كه يبامبرة روزى بیرون آمد و بر شهداى 
آحد نماز خواند؛ نمازى که بر مرده می‌گزارند. سپس به منبر رفت و فرمود: «من بر شما [در رفتن 
بر سر حوض] بيشى جوينده هستم و من گواه بر شما هستم. به خدا سوكند! هم اكنون به حوض 
خود مىنكرم و این كه كليدهاى گنجینه‌های زمين -يا كليدهاى زمين- به من بخشيده مىشود 
و به خدا سوگند! بعد از خود بر شما از اين نمىترسم كه به خدا شرك ورزيدء بلكه بر شما از اين 
مىترسم كه در أن با هم مسابقه دهيد [و اختلاف ورزيد]». 


'.در صحيح بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۵۹۰ 


کتاب: فضائل ۳۳ 


۱ -(۰۰۰) وحتتنا محمد نله حدتتا وهب - يَغنى ابن جرير - حَدقتا آبی قال: 
سمغت يَحْيَى بن یوب يُحَدَثْ عن يَزِيدَ بن أبى حبيب عن مزر عن عقبَةَ نن عَامِرٍ قال: صلی 
رتسول الَو علی قَتْلَى أخْدٍ ثم صيد الْمِنْبَرَ كَالْمُوَدَعِ الأخيّاء والأموات فقال:هنی فرطکم عَلَى 
ون عرضه کما بين أيلةَ ی الجحفة نی نت أخشى عَلَيْكُمْ أن تشرکوا بندی, ولکنی 
آخشی کم الا أن تَنَافْسُوا فيه ولوا فتلِكُوا كما هلت من کان فَبْلَكُمْ». قال عقبة: 
فکانت آخِرَ ما ریت سول اللي على الب 

۳۱-(۰۰۰) از عقبه بن عامره روایت است که بياميركة بر شهدای أحد نماز خوانده سپس 
به منبر رفت؛ همانند کسی که از زندگان و مرده‌ها خدا حافظی می‌کند. يس فرمود: «من قبل از 
شما بر سر حوض می‌روم» پهنای أن به اندازه‌ی فاصله‌ی بين ايله و جحفه است و از آن 
نمی‌ترسم که شما پس از من به شرك روی بياوريدء ولى از آن می‌ترسم که شما بر سر دارایی 
دنیا با یکدیگر مسابقه كنيد و با هم بجنگید و هلاک گردید؛ چنان که امت‌های گذشته هلاک 
گشتند». عقبه گفت: این آخرین باری بود كه رسول خداعا را بر منبر می‌دیدم. 

(rav) rr‏ حدتتا و بکر بن آبى شيبة وَأَبُو کرب ا نمی قَالُوا: حذتنا و مُعَاويَة عن 
الأغممش عن شقيق عر عبد الله قال: قال سول ال :«أنا فَرَطُكُمْ علی الحوض ولأتازعن 
فواما ثُمَ لأعْلَبَنَ عَلَيْهِم فافول یا رب أصحابى آصخابی. فقَال: نك لا تذرى ما أخدئوا بندكت. 

۲۲۹۷(۳۲) از عبدالله كه نقل است که رسول خدايق فرمود: «من پیش‌رونده‌ی شما بر سر 
حوض هستم و مردانی از شما را جلوی من می‌آوردند. سپس آنان را به اطراف می‌کشانند و از من 
دور می‌کنند. می‌گویم: پروردگارا! آنان اصحاب من هستند؟ گویند: تو نمی‌دانی که يس از تو جه 


يديد آورده‌اند». 
مه ور 8 


-(۰۰۰) وحتتناه غنمان بن أبى شيبة وامتحاق بن راهم عن جرير عن الأغمش بهذا 
الاستاده و آم یَذکُر آصحابی آصحابی. 


(...) عشمان بن أيوشيبه و اسحاق ر بن ابراهیم از جریر از اعمش مشايه حديث مذكور رابا 
این سند نقل كردند؛ اما قيد أصحابى أصحابى را ذكر تنمود. 


۲ . در صحيح بخارى» برابر أست با حدیث شماره: ۶۵۷۶ 


۳۴ صحيح مسلم ج ۴ 


0 حَدَدَنًا غنمّاد؛ 1 ُن أبى شيبة واسحاق : بن |نراهيم کلأهما عن جریر ح وخدئنا ابن 
المْتتی حدتنا محمد بن جغفر حدتنا شقبة جَمِيعًا عن مُعِيرَة عن أبى وال عن عبد اله عن النبى بل 
بنكو خریث الأغمش. و فى حدیث شعبة عن مُغيرة سوعت آبا وائل. 

-(۰۰۰) عثمان بن ابوشيبه و اسحاق بن ابراهیم» هر دو از جرير -ح- و ابن مثنى از محمد 
بن جعفر از شعبهء همگی از مغيره از ابوائل از عبدالله از رسول خداية مشابه حديث اعمش را 
روايت كردند. در روايت شعبه از مغيره آمده است: از ابو وائل شنيدم. 

س(۰۰۰) وحدئناه سید ن عطرو الاشعیی أخبرتا عبتر ح وخدکنا و بکر بن آبی شيبة حدتتا 
این فد فضِيْل کلاشما عن خصین عن آبی وال عن حَذَيْفَة عن النبى6 نخو حديثِ الأغمش ومغِيرة. 

(۰۰۰) سعید بن عمرو آشعثی از عبئر -ح- و أبوبكر بن ابوشیبه از ابن قضیل» هر دو از 
حصين از ابووائل از حذيفه از رسول خدای مشابه حديث اعمش و مغيره را روايت 2 
ِن خَالِدِ عن حارقة 5 EEN‏ قن مت ون ِنَةِ». نه تال له نشتیره آم 
تسمئه؟ قال:«لاوانی». قال: ل فقال اْشتتوزرده«تری فيه الانیة نية مثل لكب »1 

۲۲۹۸(۳-۳) از حارثه نقل است که ييامبريّة فرمود: «مساحت حوض او به اندازه‌ی مسافت 
ميان صنعاء و مدینه است». مستورد به حارثه گفت: «از جام‌های أن چیزی نشنیدی؟» حارثه 
گفت: نه, مستورد گفت: «جام‌های آن مانند ستارگان در آن دیده می‌شود». 

(۰۰) وَحَد یی اهب شحٹد بن عزعز دا زیی بن غازة حا ني عن تنب د 
إن خاد أله ستمع حَارَة بن وهب الخزاعی يفول متشت لول اللو ول ودگر اأحؤض يمف 
و آم يَذكر قول الُستورد و قول 


-(۰۰۰) ابراهیم بن محمد بن عرعره از حرمى بن عماره از شعبه از معبد ين خالد روايت 
كرد كه أو شنید حارثه بن وهب خزاعى مىكفت: شنيدم که رسول ES iS‏ 


احادیث مذکور از حوض ياد كرد. 


۲ . در صحیح بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶۵۹۲ 


كتاب: فضائل ۴۵ 


۶ -(۲۲۹۹) حَدَئنا أبُو الرببع الرّهرانئ وَأبُو کایل الجختری قال حَدنا شاه - وضو ابن 
زیر - حدتتا یوب غن نافع عن ابن عُمَرَ قال: قال رَسُول اللو« ره آمامکد خوضا ما بَیْن نَاحِيَتيْهِ 
كَمَا بَيْنَ جربا وَأَذْمح». 

۴-(۲۲۹۹) از ابن‌عمر 4 نقل است كه رسول خداعاٌ فرمود: «روبه‌روی شما حوضى است 


-(۰۰۰) حدقا هیر بن حزب وفحمه بن نی وَعْبَيْدُ اهب سیر الوا حَدَئنا یَطیی - 

وهو القمآن - عن غبید له آخبرتی تافع عن ابن غمرعن النبی3# قال:«ن أَمَامَكُمْ حوْضًا كَمَا 
بَيْنَ جربا وَأذْرُح»» و فى رواية ابن المثنی «حوضی» ۱ 

-(۰۰0) از ابنعمرطه نقل است که رسول خداعل فرمود: «روبه‌روی شما حوضی است به 
مسافت ميان جرب و أذرح» و در رروایت ابن المثنى با لفظ «حوضی» آمده است. 

ل. ۰ وحذتنا ابن نمیر حذتا آبی ح وَختتا أبُو بر بن آبی شَيبة خدتنا مُحَمّدُ بن يشر قالاً 
حَدَتَنَا غبیه الله بهذا الاستاد. مله وراد قال عيذ الل اه فقال: قزیتین بالشأم بَْنَهُمَا صَبِيرَةٌ 
تلات لیال وفي خدیث ابن بشر اة یام ۱ 

-(۰۰۰) ابن‌نمیر از ابی ح- و ابوبکر بن ابوشیبه از محمد بن بشر از عبيدالله مشابه حدیث 
مذكور را با این سند نقل كرد و افزود: عبيدالله گفت: در مورد جرب و اذرح از او سوال کردم. 
گفت: دو قريه در شام هستند كه فاصلدى بین آن‌ها سه شب و در روایت ابن بشر سه روز است. 

ا ل 

-(۰۰۰) سويد بن سعيد از حفص بن ميسره از موسى بن عقبه از نافع روايت کرد که 
ابن‌عمر گفت: رسول خدایلا: فرمود؛ سپس مشابه حديث عبيدالله را روایت كرد. 

۰۰۰(۳۵) وحتتّبی ره بن يَحْبَى نع لب وهب حَدثَنِى عْمَرُ ن مُحَمّدٍ عن 
تافع عن عند الله آن رَسُول ال قال: هن آماعکم حوضا كما ب ین جربا وأذْرْحَ فيه آباریق کنجوم 
لسَّمَاءء من وردهٌ فشرب مله دن يَظْمأ بَعْدَهَا آبد». 


۴۶ صحيح مسلم ج ۴ 


۵-(۰۰۰) از عبدالله 4 روايت است كه رسول خداي فرمود: «روبهروى شما حوضى است 
به مسافت ميان جرب و أذرح؛ در آن کوزه‌هایی است كه مانند ستاركان آسمان می‌درخشند؛ هر 
كس بدان درآید و از آن بنوشدء تا ابد تشنه نخواهد شد». 

۲ ۲۳۰۰(۳) وحدتتا و بر بن أبى شَئيَة واسحاق بن |نراهیم وابن أبى غمر المَكئ - 
ولا لانن أبى ی - قال إشحاق+ آخترا وقال الاخران: حدقا عبد التزيز بن عند المد الى 

عن أبى عِمْرَآنَ الجوتی عن عند الله بن الصایت عن آبی در قال: قلت: يا رَسُول الله ما آنية 
الحؤض؟ قال: «والّذى تفس مُحَمَدِ بيده لآنِيئه کر من عدد نجوم السّمَاء وكواكيها آنا ِي ال 
مد نسح له من شرب مها َم يمأ َر ما عليه يحب فيه ميزابان من الْجَنّةء 
من شرب نه لَمْ یاه عزضه مثل طوله ما ین عمان إلى ية ماؤة أذ بتاضا ین الب وأخلّى 
من الْعَسّل». مه 

۲۳۰۰۳۶) از ابوذر 4 روایت است كه گفت: از رسول خداي پرسیدم: کیفیت جام‌های 
حوض چگونه است؟ فرمود: «سوگند به خدایی که جان محمد در دست اوست! جام‌های أن از 
ستارکان و سیارگان بیش‌تر است؛ آگاه باشيد در شبی تاریک با هوای صاف [ستارگان چگونه 
هستند]» جام‌های بهشت نيز همان‌گونه هستند؛ هركس از آن بنوشدء تا آخر تشنه نمی‌شود. 
توسط دو ناودان از پهشت آب ريخته می‌شود و هر كس از أن بنوشد. تشنه نخواهدشد؛ عرض أن 
به اندازه‌ی مساحت ميان عمان و ایله است؛ آب أن از شير سفیدتر و از عسل شیرین‌تر است». 

۲۳۰۱۳۷ دتا و غنان المسمیی وَمُحمذ بن نی وان بشاز - والْاظم متقاربة - 


5 
ت‎ = e. 


قَنُوا: حَدئنا تاذ - وهو انن هشام - حدتنی أبى عن قَتَادةَ عن سالم ِن أبى الجند عن مغدان بن 
أبى طَلحة الْيَمْمَرِى عن توبان آن تَبى اللو قال: «نی ابقر حَؤضى دود الاس لأهل الْيَمَنء 
آضربة بقصاى حتی يَزفَض علَنْهِم». فسیل عن عزضه فقال:«ین مَقَامِى إلى عَمّان». وسيل عن 
شرابه فَقَالَ«أشَة بَيَاضًا من لب واخلی من الْعَسّل يت فيه ميزآبان يَمُدانهِ من الْجِنَّةِ أحذهْمًا 
من ذَهَب وَلْآخَرُ من ورق». ۱ 

۲۱۳۷ ۲ از ثوبان روايت است گفت: پیامبر خداقل فرمود: «من در محل نوشيدن آب از 
حوض خویشم و مردمان را از آن دور می‌کنم و با عصایم آنان را می‌زنم تا اهل يمن از أن 


کتاب: فضائل ۴۷ 


بنوشند». از عرض آن برسيدند و پیامبر دای فرمود: «عرض أن از محل ايستادن من تا عمان 
است». از آب و كيفيت آن يرسيدند؛ بيامبر خداك فرمود: «سفيدتر از شیره شیرین‌تر از عسل دو 
ناودان که از بهشت سرازير است به طور مداوم و بىدربى در آن آب می‌ریزند؛ یکی از آن‌ها از 
جنس طلا و دیگری از نقره است». 

-(۰۰۰) وڪدٿنيه زیر بن حَرْب حَدَتَنَا لخن بُن مُوسَى خدتنا شیبان عن قتادة باسناد 
هشام. بمثل حدییه غَيْرَ أنه قال: آنا يَوْمَ الْقيَامَِ عند عفر الحؤض 

-(۰۰۰) زهیر بن حرب از حسن بن موسی از شیبان از قتاده با اسناد هشام مانند روایت أو 
روایت کرد؛ جز این که گفت: من در روز قيامت در آخر حوض هستم. ` 

-(۰۰۰) وحوتنا مُحَمّدُ بن بشار ڪا يى بن حَمّادٍ دنا شفبة عن قتادة عن سالم ن 
آبی الجند عن مغدان عن بان عن النبی# حدیت الحوض. فَقَلْت لِيَحْيَى بن حماد :هذا حديث 
سَمِعْتَهُ من آبی عوانة؟ فقال: وسوغته آنضا من شغبة فقلّت: انظز لي فيه فتظرلی فيه فحتتني به 

-(۰۰۰) از ثوبان روایت است گفت: پیامبر خدای حدیث حوض را روایت فرمود. به یحیی 
بن حماد گفتم: آیا این حديث را از ابو عوانه شنیدی؟ گفت: آری و از شعبه هم أن را شنیدم. 
گفتم: برای من در أن حدیث دقت و نظر کن» پس در آن نظر کرد و برایم روایت کرد. 

۸ -(۲۳۰۲) حَدَتَنَا عبد الرَخمن بْنْ سلام الْجْمَحِئُ حنتنا الرّبيع - يَعْنى ابن شنلم - عن 
محمد ن زتار عن أبى هُرَئرَةه آن لبیل فال:«لذودن عن حوضی رجالاً كما تا الْعَرِيبَة هن 
الابل». 

74 أز أبوهر بره روایت أست که پیامبر خدائة فرمود: «به حقيقت كه نزخي 
كسان را [در روز قيامت] از حوض خود دور خواهم كرد؛ چنان كه شتران بيكانه از آبشخور دور 
رانده می‌شوند». 

(۰۰۰) وحدتنیه عبَيْ ال ِن معاز حَدثْنا أبى خدتنا شغبة عن محمد ِن زیاد سمح أبَا هرَئرة 


م 


قول قال رَسُول ال بمثله. 


. در صحيح بخاری» برابر است با حديث شماره: ۲۳۶۷. 


)+<( عبيدالله بن معاذ از ابی از شعبه از محمد بن زياد از ابوهريره» روايت کرد که 


٠‏ 59-(707) وخدتّنی حَرْظَة بن تی أخَبَرنَا نن وهب 0 0_0 عن ان فا آن 
انس بن مالك حَدْنهُ أن رَسُول اللي قال:«قدر خؤضى كما نتن اباق من الْيَمَنِ وان 
من الأباريق كَعَدَدٍ د نوم السسّمَاء»'. 
۹-(۲۳۰۳) از انس بن مالک« روایت است که پیامبر خدايٌ فرمود: «اندازه‌ی حوض من 
به مسافت ميان ایله (شهری در فلسطین) و صنعاء در يمن است و جام‌های أن به تعداد ستارگان 
آسمان است». 


(EY ۰‏ وي مُحَمدُ بن حاتم حدتنا عفان بن شنم الصفار حا وقیب قاز: 
سوفت عند التزيز بن صیب يُحَدث قال: حَدَثنا 0 مالك أ“ اد قال:«لیردن على 
وس رجال ممن a‏ > نی ال إلى اختلځوا ذونى. فَلأقُولَنة أئ ربا 
۲۳۰۴(۰) از انس بن مالف نقل است که رسول خدايك فرمود: «کسانی از اصحاب 
من که در دنیا مرا همراهی کرده‌انه بز سر حوض نزد من می‌آیند. هنگامی که آنان را می‌بینم و 
به طرف من أورده مىشوندء أن گاه آنان را از من دور می‌کنند. می‌گویم: آنان اصحاب من 
هستند؛ [چرا آنان را از من دور مىكنيد؟] كفته می‌شود: تو نمىدانى كه يس از تو جه كارها كه 
نکردند». 
0 و ا ا بختنا علا ن شبهرج وتنا أ 
ها عدا ا 
-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه و على بن حجر از على بن مسهر سح- و ابوکریب از ابن فضیل, 


همگی از مختار بن فلفل از انس از رسول خدايّقق به همان معنای سابق روايت کردند و افزود: 
«جام‌های آن به تعداد ستارگان هستند». 


۲ . در صحیح بخاری برابر است با حدیث شماره: ۶۵۸۰ 
۳ . در صحيح بخاری» برابر است با حديث شماره: الماع 


کتاب: فضائل ۳5۹ 


۱ -(۲۳۰۳) وَحَدقَا عاصم نن اضر لیم ریم بن عبد الأغلى - والفظ لعاصم - 
دتا منتمر سمغت آبی حَلئَنَا فاد عن آنس بن ماكر عن النبئة قال:«ها ين ناجیتی 
خوضیی كما ین صنعاء والمدینة». 

۲۳۰۳(۳-۱) از انس بن مالک« نقل است که رسول خداي فرمود: «مساحت حوض من 
به اندازه‌ی مسافت ميان صنعاء و مدینه است». 

٣‏ -(۰۰۰) وَحَدَثَنَا هارون نم عبد الله حدتتا عبد الصمد حنتنا جشام ح وحنتتا خسن بن 
عل نی حا بو الولید لطس حدتتا أبُو عانة کلاشما عن قتادة عن آنس عن النبی که 
حوضیی». 

۰۰۰(۳۴۲) هشام و ابوعوانه از قتاده از انس از رسول خداعلاٌ مشابه حدیث فوق را روايت 
کردند؛ جز آن که آن دو شک کردند و گفتند: مانند مساحت ميان مدینه و عمان. اما در حدیث 
ابوعوانه چنین است: رسول خداوقٌ فرمود: «فاصله‌ی بين دو جهت حوض من». 

۳ -(۰۰۰) وحتتّنی یخی بن" خبیب الخاریی وحم بن عبد لالز قال حدتتا خاد 
ِن الحارث عن سيير عن قاد قال: قال آنس* قال نب ال : «تری فيه آباریق الذهب ولقضة 
کعدد نجوم السّمّاء». 

۰-۴۳ ۰ ۰( از انس طق روايت أست كه گفت: رسول خدائة فرمود: «در آن جام‌هایی از طلا 
و نقره به تعذاد ستارگان آسمان دیده می‌شود». 

(۰۰۰) وخدئنیه هیر ن خزب خدتنا الصتن ن مُوسَى ختتنا يبان عن فتادة خدتنا اس 
بن مالك أن یی ال قال مله وزادء«او أكْثَرُ من عدد نجوم السَماء». 

-(۰۰۰) از انس بن مالک روايت است كه رسول خداق4 فرمود؛ همان موضوع قبل و 
افزود: «يا بیش‌تر از عدد ستارگان آسمان هستند». 


٤‏ -(۲۳۰۵) حدتنی الْوَليك ی شجاع بن الوليد السکونی حدتنی أبى - رجمه اله - حفتنی 
ياد ٿن مه عن سِماك ِن خزب عن جابر ِن سَمُرَة عن رول ال قال:«الاً إنَى فرط كم 
على الكؤض» ون بُغْد ما بين طَرَقَيْهِ كما بن صنعاء ول كان الاباریق فیه النجوم». 


2۰ صحيح مسلم ج ۴ 


۲۳۰۵(۳۴) از جابر4 بن سمره روایت است که گفت: رسول خداي فرمود: «من زودتر از 
شما بر سر حوض می‌روم؛ مسافت ميان دو کناره‌ی حوض, به اندازه‌ی مسافت بين صنعاء و ايله 
است؛ در آن جام‌هایی از طلا و نقره به تعداد ستارگان آسمان دیده می‌شود». 
الاجر بن نمار عن عار بن سغد ِن أبى وقاص قال: کتبت الى جابر بن سَمُرَة مع غلامی 
نافع آخبرتی پشیء سیعتّه مِن ول اللي قال: فكتب إلى آنی سَمعتة يَقُول: سوفت من رَسُول 
ال يقول: : آنا لفط عَلَى الكؤض». 

۰۰۰(۳-۵) از غا بن سعد بن ابی‌وقاص 4 روايت است که گفت: نوشتهاى برای جابر بن 
سمره به ِ نافع دادم که از او خواسته بودم که مرا به چیزی که از پیامبرع؛ شنیده است» 
خبر دهدء گفت: برایم نوشت که من از رسول دای شنيدم که فرمود: «من زودتر از شما بر سر 
حوض می‌روم». 

باب۱۰ - جهاد جبرئیل و میکائیل در روز احد 

۱ (۲۳۰۱) حدتتا و کر بن أبى شيبة خدتنا مُحمَه خفن بحر وا عن یشتر عن 
سند بن ابراهيم عن بيه عن سغد قال: ریت عن یمین رسُول ال وحن ثیماله یوم أخد رجا 
ما تیاب اض ما ریما قبل ولا غد يَغنى جنریل ومیکائیل علهما اسلا 

۲۳۰۶(۳۶) از سعد روایت است که گفت: در روز حد در دو طرف راست و چپ رسول 
دای دو مرد را ديدم كه لباس سفید بر تن داشتند كه هرگز آنان را ندیده بودم؛ یعنی: جبرئیل و 
میکائیل (علیهماالسلام). 

۷ -۰۰۰۳) وخنی [ٍسحاق بن منصور أخْبَرنَا عبد الصمد بن عبد الوارث حنتنا [نزاهیم بن 
سر خدتنا سنا عن آپیه عن ند بن آبی وفاص قال: لد رآت یوم أخارٍ عن یمین رَسُول الم 
وعن يسارو رجن علنهما یاب پیض يقالن عنه كاش تال ما ریما قبل ولا بش 

۰۰۰(۳۷) از سعد بن ابیوقاص #5 روایت است که گفت: در روز خد در دو طرف راست و 

رسول خداءلا دو مرد را ديدم كه لباس سفید بر تن داشتند و به شدت از يبامبرك دفاع 


می‌کردند و می‌جنگیدند. من هرگز أن دو نفر را ندیده بودم. 


باب ۱۱ - شجاعت رسول خدا در جنگ 


۸ -(۲۳۰۷) حدثنا يَحْيَى بن يَحْيَى اميم و سَعِيد بن َنصور بو الرییع تک وأبُو 
کایل - واللفْظ لمكن - قال ا iA‏ ع حدئنا - حملا ِن زيار عن ثابت عن 
آتس بن مالك قال: لَقَدْ فزع آهل اْمَدیَةٍ دات یل فانطلى ناس قل الصوت فاصم سول 
اللو راجمًا ولا سبع إلى الصزت وفو على فزس SE‏ غزی فی نه اتف وشو 
یقول:«لم تراغوا لم تراغوا». قَال:«وَجَدتَاهُ بحر أو له لبخو». قال: وکان فرسا بط 

۲۳۰۷(۳-۸) از انس بن مالک نقل است که گفت: شبی اهل مدینه در هراس افتادند و 
دنبال صدا رفتند؛ در راه با رسول خدا برخورد کردند. ایشان در رفتن به نت صدا از همه پیشی 
چسته بود. در حالی که سوار بر اسب بدون زین ابوطلحه بود و شمشیر را در گردنش حمایل کرده 
بود» می‌فرمود: : «نترسید! نترسید!» انس گفت: «اسب أو را [در سرعت] چون دریای خروشان 
یافتم». گفت: در حالی که اسب سست و کندی بود. 


٩‏ -(۰۰۰) وَحَدََنَا و بَكْرِ ِن آبی شيب حدتنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن آنس قال: 
كان بالمَديتة فزع فاستعار النبئ ا فرما لأبى طلحة فرکیه فقال:«ها رآینا من فزع وان وَجَدْنَاهُ 
لَبخرًا». 

۰۰۰(۳۹) از انس روايت است كه گفت: در مدينه هراسى يديد آمد. رسول خدايق 
اسب ابوطلحه را امانت كرفت و بر آن سوار شد و رفت. سپس آمد و فرمود: «جيزى نديدم كه 
سبب ترس و هراس باشد و این اسب را مانند درياى خروشان يافتم». 

اراد سحي ل اس م د یی 


تا طحق و فى خديث خالر عن قاد متت نت 


(۰۰۰) محمد بن مثنی و ابن‌بشار از محمد بن جعفر -ح- و یحیی بن حبیب از خالد بن 
حارث از شعبه مشابه حدیث مذکور را با این سند نقل کردند. در روایت ابن جعفر آمده که گفت: 
اسبی از آن ما و نگفت: اسب ابوطلحه. در روایت خالد از قتاده آمده که گفت: از انس شنیدم. 


در صحیح بخاری» برأبر أست با حدیث شماره: ۶۲ 


اللي ل ا اي تر روي عم صخي مل ج۲ 


باب ۱۲ - بخشنده بودن رسول خداكة 


۰ -(۲۳۰۸) دتتا منصور بن آبی مزاجم حَدَثنَا إنرَاهيم - يَعْنى ابن تن - عن الزهری ح 
وخنتّبی و هران مُحه بْن جففر بن زياد - وللَْظ له - را نراهيم عن ان شيقاب عن ید 
له نن عبد الل بن عبة نن صنئود عن ابن عباس قال كان سول اللو آجود الاس بالخیر 
وکان آجود ما یَکون فى شهر رتضان» إن جنریل عَلَيْهِ الم كان لا فی كل سنَةٍ فى رعضان 
ختی ينتلخ فیفرض عليه رسول ال لزان َه جنریل كان رَسُول اللي آجود بالخیر من 
الریح الْمُرْسَلَة١‏ ۱ 

۰-(۲۳۰۸) از ابنعباس 4 روایت است که گفت: پیامبر ب سخاوتمندترین مردم در کار 
خير بود و در ماه رمضان از همه بخشنده‌تر بود. جبرئیل ا هر سال در ماه رمضان به دیدارش 
می‌آمد و تا آخر ماه نزد رسول دای مىماند. يبامبريقة قرآن را بر او عرضه می‌کرد. زمانى 
جبرئیل ال با يبامبركك دیدار می کرد سخاوتمندی ايشان در خير از باد وزان افزون‌تر بود. 


(۰۰۰) وحدئته أَبُو کرب خدئتا ان مبَارَكِ عن بوس ح وختنا عند بن ميڊ ترا عن 
الرراق أَخْبرنا مشمر کلاهما عن الزهری بهذا الاساد نوه 

(۰۰۰) ابوکریب از ابن مبارک از يونس -ح- و عبد بن حمید از عبدالرزاق از معمرء هر دو 
از زهری مشابه حدیث مذکور را با اين سند نقل کردند. 


باب ۱۲ - خوش خلق‌ترین مردمان 
۱ -(۲۳۰۹) خدنا سَعِيدُ ن منصور وَأَبُو الزبیع قالاً دنا حَمَاذ بن ید عن ثابت البّنانی عن 
انس بن مالدوتله قال: خدفت رول اللو عشر مينين وله ما قال بی أا قط ولا قال لى لشیم لم 
فَعلْت کذا وهلا فلت كذا. و زاد ابو الرّبيع: یس مما يَصَنَعْهُ الخاد و م یذکر قول والله." 
۵۱-(۲۳۰۹) از انس بن مالک نقل است كه كفت: ده سال به رسول خدائ خدمت 
كردم. به خدا سوكند! در این مدت هرگز به من أف نكفت و هرگز به من نكفت: چرا اين كار را 
قول «وألله» را ذكر نكرد. 


9 در صحيح بخاری» برابر است با حديث شماره: ۱۹۰۲. 
۱ . در صحیح بخاری» برابر است پا حديث شماره: YA‏ 


کتاب: فضائل AY‏ 


ل )٠٠‏ وداه شیبان بن فَرُوحَ حَدَثنَا لم ن مسکین حَدَئَنَا تابت نئ ع عن آنس 


-(۰۰۰) شيبان بن فروخ از سلام بن مسكين از ثابت بنانى از انس مشابه حديث مذكور را 


نقل كرد. 
۲ -(۰۰۰) وَحَدَتََاهُ آخمه ِن حنبل ورهیر ِن رب جَمِيعًا عن إِسْمَاعِيل - وَاللَفْظ لخْمَد 
- قال حَدتنا (سماعیل بْن |نراهیم حَدَتَنَا عند الْعزيز عن آنسٍ قال: لمّا قَدِمَ رَسُول للع المَدينة 


أَحَدَ و طَلْحةَ بِيَدِى فَانطلّق بى إِلَى ول ال فقال: يَا زشول الله إن آنسا غلام یس 
فلیخدنت. قال: فخدمته ته فى الستفر ولحضر وله ما قال لى لشیء صنفته لم صنفت هذا هكذا؟ 
ولا تشیء لم أصنفه لم لم تصنح هذا هکنا؟. 

۰۰۰(۳-۲) از انس که روایت است که گفت: هنگامی که رسول خداکلا به مدينه آمده 
خدمتکاری نداشت. ابوطلحه, [شوهر مادرم). دست مرا كرفت و مرا پیش رسول خ دای برد و 
گفت: ای رسول خدا! انس پسری هوشمند است؛ بايد که تو را خدمت کند. انس #5 گفت: من در 
سفر و حضر يبامبركة را خدمت کردم. به خدا سوگند! هر کاری را که انجام می‌دادم يا انجام 
نمی‌دادم» هرگز به من نگفت که چرا چنین کردی و چنین نکردی؟ 

۳ -(۰۰۰) دتتا و بر ٿن أبى شَيبة وانن نمیر قال حدتا محم بن بشر حَدَئنا زکریاء 
ختنی سَعِيدُ - وه این أبى بُرْدَةَ - عن آنس قال: خدفت رَسُول الَو تنح سنن ما غلم قال 
لی قط لم فلت کنا وکذا ولا عاب عَلَىَ شيا قط 

۳-(۰۰۰) از انس روايت است كه گفت: نه سال به رسول خداقل خدمت كردم و هيج 
وقت نشد كه بفرمايد: جرا جنين كردى و هيج كاه نشد كه بر من ايراد بكيرد. 

۶ -(۲۲۱۰) حدقنی أَبُو مغن الزقئیی رنڈ ن بزید آخبرتا عُمَرُ بن بوس دنا عِكْرِصَة - 
وَهْوَ ان عَمّارٍ - قال: قال (سخاق: قال آنس: کان رَسُول اللي من آختن اه زرم 
يَوْمًا إحاجة ققلت: وله لا أَذْب وفی نَفْسِى أن أَذْهَب لها أمرتى به تبی اللو فخرجت ختی مر 
على صثتان وخم لبون فى السئوق فَإدًا سول اللو قد قبص بقفای من وزائی» قال: فزت 
یه وَهْوَ تضخلا ا فَقَالَ: «یا ایس أَذَهَبْتَ حیت أَمَرتٌّك». قال: قلت: تعم آنا آذهب یا رسُول اللّه. 


۲۳۱۰(۴) از انس روايت است كه كفت: رسول خداك خوشاخلاقترين مردم بود 
روزى مرا برای انجام كارى فرستاد. من گفتم: به خدا سوكند! نمىروم. سپس با خود گفتم: أن جه 
رسول خداوّقةٌ مرا به انجام أن مأمور کرد» انجام خواهم داد. رفتم و عدهاى از كودكان را ديدم كه 
در بازار بازى می‌کردند؛ در این هنكام رسول خداعل مرا از يشت گرفت؛ من به ايشان نكاه كردم 
و ایشان مىخنديد. سپس فرمود: «ای أنّيس! به جايى كه امر کردم» رفتى؟» كفتم: بله. ای رسول 
خدا! دارم مىروم. 

-(۰۰۰) قال أتس” ولد خدشنه د نع ینین ما له قال لشیء نله م فلت كنا 
وکنا أو لشیء ترکته هلاً فَعَلْتَ کذا وکذا؟.۱ 

-(۰۰۰) انس‌ که گفت: به خدا سوكند! نه سال پیامبرعل را خدمت کردم. در هر جه انجام 
دادم يا انجام ندادم» هرگز نگفت: چرا چنین کردی و چنان نکردی؟ 

۵ ۰۰۳ وحدقنا تن بن قرو بو ابيع قَالا دتتا عبد الوارث عن أبى ایام عن 
أنس بن مالك قال کان سول ال آختن النّاس حل" 

۰۳۵ شیبان بن فروخ و ابوربیع از عبدالوارث از ابوتیاح از انس بن مالک نقل کردند 
که گفت: پیامبری خوش خلقترين مردم بودند. 


I‏ دنا و یر بْن أبى شنبة وعنرو الق قالا: حدئنا فان ن عييِنة عن ان 
الْمنْكَدِرٍ سمح جابر بْنَ عَبْدٍ اللو قال: ما سيل رسول المع شيا قا فَقَالَ لآ 

۲۳۱۱۳۵۶) از جابر بن عبدالله 4# نقل است كه گفت: هیچ وقت از بيامبري چیزی خواسته 
نشده است که او نه گفته باشند. 

(۰۰۰) وحدنتا یو کریب حذتن الا شجیی ح وَحَدَئنِى مُحَمَد بن نی حدتنا عب عبد تن - 

يَغنى ان مهندی - کلاهما عن سُفْيَانَ عن محمد بن الْمُنْكَدِرٍ قال: سمغت جابر بن عبد الله يول 


در صحیح بخاری» برابر است پا حديث شماره: YA‏ 
۲ در صحیح بخاری, برابر است با حدیث شماره: ۶۲۰۳ 
1 در صحیح بخاری» برابر است با حديث شماره: O‏ 


کتاب: فضائل ۱ ۵۵ 


-(۰۰۰) از محمد بن منکدر نقل است كه گفت: از جابرك» شنیدم که می‌گفت؛ مشابه 
حدیث فوق. 

۷ -(۲۳۱۲) وَحَدَثَنَا عاصم بن اضر التبم ختتنا خَالِدُ - يغنى ان الحار - خذتنا یه 
عن مومتی بن نس عن أبيه قال: ما سيل سول اللي على الامنلأم شيا لا َغطاه قال: فجاءه 
رجل فأعطاة عتما ټين جبلین» فرجع الى قویه فقال: يا قوم أَسلِمُوا فان مُحَمّدا يُعطِى عطاء لا 


۲۳۱۲(۳-۷) از يدر موسى بن انس روايت است که گفت: هر آن‌چه از رسول خداوة بر 
اسلام خواسته می‌شود. آن را می‌بخشد. راوی گفت: مردی [که ظاهراً تازه مسلمان بوده و طلب 
کمک کرده است] نزد پیامبرعل آمد. پیامبر گوسفندان زیادی که بين دو كوه را پر می‌کرد به او 
داد. آن مرد به ميان قومش بازكشت و گفت: ای قوم! اسلام بياوريدء انون شک محمد آن 
گونه می‌بخشد كه از فقر نمی‌ترسد. 

8 -(۰۰۰) حذتنا بو َر ن أبى شبة خذتنا زي ن ارون عن خمّاد ن سَلّمَة عن ابت 
عن آنس أن رجلاً ال النبئي عنما بَيْنَ جِبَليْنِ فاغطه یاه فاتی قَوْمَهُ فقال: أئ وم أَسْلِمُوا 
وال ن محمط ليْمْطِى عطاء ما یاف رف انس إن كان الرَجْل سیم ما رید إلا ادلی 
فما سم کی یکون الاسلامآَحب له ین الا ماع 

۰۰۰(۳۵۸) از انس روایت است که گفت: مردی از ييامبر خدائ گوسفندان زیادی را 
طلب کرد. بيامبرية آن را به او داد. آن مرد نزد قبیله‌ی خويش رفت و گفت: ای قوم من! اسلام 
بياوريد. به خدا سوگند! محمد به گونه‌ای می‌بخشد که از فقر نمی‌هراسد. انس #ه گفت: هرگاه 
فردی در آغاز به خاطر مال دنیا اسلام می‌آورده در مدت زمانی اندک ایمانش چنان قوت 
می‌گرفت که اسلام نزد وی از دنیا و هر آن‌چه در آن است» محبوب‌تر می‌گشت. 


٩‏ -(۲۳۱۳) وَحَدتّنی أَبُو له أَحْمَدُ ِن عَمْرِو بن سَرح با غ له نن وهب أَخبرتى 


يونس عن ابن شيهاب قال: غزا رَسُول المع غزوة الفتح فتح مكة ثم خرج رَسُول اللو بمن مَعَهُ 
من الشنلمین فَافتتلوا بخنین» قنصر الله دینه ولشتلمین» وأطی رَسُول ال يَوْمئذْ صفوان بن 


مل سب ریداقم شاوی ۲ 


ملم 


أمَيّةَ ماه مين الم مه مات مج ماد قال ابن شيقاب: أن صفوان قال: وال لَقَدْ أغطانى رَسُول 
من له نم آن صفوان 2۰ لی رسو 
ان و نه لأبقض الناس إلى ؛ فما رح يُغطينى ختی اه لاحم الناس إلى 


۲۳۱۳(۳-۹) از این‌شهاب روایت است که گفت: پیامبر دا بعد از فتح مکه به همراه 
مسلمانان به طرف غزوه‌ی حنین به راه افتادند و جنگیدند. خداوند دینش را نصرت داد و 
مسلمانان را پیروز گردانید. پیامبر خداعل در آن روز به صفوان بن اميه سيصد شبتر بخشید. ابن 
شهاب از قول صفوان گفت: به خدا سوگند! رسول خدایو به من می‌بخشید؛ در حالی که 
منفورترین مردم به نزد من بود. يس همواره به من می‌بخشید تا جایی که محبوب‌ترین مردم به 
نزد من گردید. 

۰ -(۲۳۱۶) حَدَتَنًا عَمْرُو النَاقِدُ دتتا فيا نب عَيَيْئَة عن ابن انكر أنه سمح چابر بن 
عند اللو ح وحنتنا إسْحَاق أخْبَرنَا سيان عن ان الْمُنْكَِرٍ عن جابر وَعَن عفرو عن مُحَمَّدِ 
نن علی عن جابره حدما يزيد على الآخَر ح وختنا ان أبى عْمَرَ - واللَفظ لَه - قال قال 
سُفيان؛ سمغت مُحَمّد ن الْمُنْكَدِرٍ يقول: سفت جاپز ن عَبْد الله قال فيان وسوشت أيضا غر 
بن ديتار يُحَدَتْ عن مُحَمَد بْن علی قال: سمغت جَابرَ ن عَبْدِاللّ قال: قال رَسُول المع :لو ق 
جاءتا مال خرن لد غیت هکذا وَهَكَذا وَهَكَذا». وقال بِيَدَيْه جَمِيعًا ققبض الب قبل أن 
یجیء مال ابَحرنن فَقَدمَ علی آبی بَكْرٍ بنده فامر دیا فَنَادى من كانت له على الب دة أو 
دين قلیأت. فقمت فقلت: إن الىل قال:«لو قد جاعنا مال البخرنن أغطيك هکت 
وفکذا». قحتی أو بر مره ثم قال لی غذها. فَعَدديها نا جی شمان فقال خد مثلنها.١‏ 

۲۳۱۴(۶۰) از جابر بن عبدالله نقل است كه رسول خداي فرمود: «اگر مال بحرین 
برسدء به تو جنين و چنان می‌دهم». مال بحرين نرسید تا بيامبر وفات فرسود. بعد از وفات 
ببامبريك مال بحرين به نزد ابوبکر آمد. ابوبكر امر كرد تا اعلام كنند: هر كس كه يبامبرك 
به او جيزى وعده داده يا طلبى از ايشان دارده بيش ما بيايد. من پیش ابوبكركك رفتم و كفتم: 
ببامبركق فرمود: «اكر مال بحرين بیایده به تو جندين و جندان می‌بخشم»: ابوبکرظ4 یک كف 
دست خود را پر کرد و به من داد. سپس گفت: أن را بشمار. أن را شمردم؛ پانصد [سکه] بود. 


سپس گفت: دو برابر أن را نيز بركير. 


1 ۰ در صحیح بخاری» برابر أست پا حديث شماره: ۶ 


کتاب: فضائل ۱ ۵۷ 


۱ -(۰۰۰) حَدَثنَا محمد ن حاتم بن مَيمُون حدتنا محمّه بن بكر أخْبَرنا اب جرج أخْبَرنى 
عَمْرُو ن ديار عن مُحَمّد بْن عَلئ عن جابر بن عند الله قال: وَأخْبَرتَى محمد : بن الْمُنْكَدِرٍ عن جابر 
ا و ل 

١ع( ).0١‏ از جابر بن عبدالله روايت است كه كفت: زمانى كه پیامبر خدائق وفات 
فرمود اموالى از سوى علاء بن حضرمى برای ابوبكر صدیق ظ4 فرستاده شد. ابوبکرظ أمر کرد تا 
اعلام کنند: هر كس كه پیامبر دا به او جيزى وعده کرده باشد يا طلبی داشته باشد. پیش ما 


بیاید. مشابه حديث ابنعيينه. 


باب ۱۵- مهربانی پیامبر خداكة در حق کودکان و زنان 

7 -(۲۳۱۵) حا دابا بن کار وتان ن روخ کلاهما عن سلیمان وف بسیتان 

حفتنّا سلیمان ن المُِيرَة حَدتنا ثابت اي عن آنس بن مالك قال: قال رتسول اللَويق: «ولد لي 

اة لام میت بام أبي [نراهيم. نم دقع [لی أُمّ سيف امرأة قبن یال أَبُو سیم فانطلق 

یه واتبشه انها إلى آبي سیف وطو ینفخ بکیره قذ اسلا لت دخاه سرغت المشي بين 

بدي رَسُول اله فَقُلْت: يا أبَا سیف آشیل جَاء رول الوك فاشتت فَدعَا الب ل پالصبي 

فضمّه إِلَيْهِ وقال ما شاء له أن يَقُول. فقال أنس” لد رآنته هو یکی بنشیه بَيْنَ يدي رَسُول 

اللو فَدمَعَت عینا رول الله يخ فقال: «تامع العین» وَيَحْرَنْ الب ولا تقول إلا ما یزضی راء 
وال يا نهیم إنا بك لمَخزونون». 

۶۲-(۲۳۱۵) از انس بن مالك نقل است که گفت: رسول خدايك فرمود: مشب پسری 
برای من به دنيا آمد. من نام او را به نام پدرم ابراهیم» نام‌گذاری کردم. سپس فرزند را به ام 
سیف زن آهنگری که به او ابوسیف گفته می‌شد واگذار کرد. [در یکی از روزها] رسول خداكق به 
آن‌جا رفت و من نيز در پی ايشان راه افتادم. ما به نزد ابوسیف رسیدیم؛ در حالی که او در کوره‌ی 
آهنگری می‌دمید و خانه پر از دود شده بود. من پیش از رسول خداءققٌ خود را به ابوسیف رساندم و 
گفتم: ای ابوسیف دست نگه‌دارا رسول خدائ آمد. يس از کار دست كشيد بيامبرق کودک را 


(۲۳۱۵) بخاری: ۱۳۰۳؛ ابوداوود: ۳۱۲۶؛ احمد: ۰۱۳۰۱۳ 


۵۸ صحيح مسلم ج ۴ 


خواست و او را به آغوش كشيد و آن‌چه خواست خدا بو گفت. انس كفت: ديدم که کودک در 
دستان رسول خدايقٌ جان می‌داد و در این حال اشک از ديدكان رسول خدايك روان شد. سپس 
فرمود: «ديده مىكريد و قلب اندوهكين می‌شود؛ با این حال نمی‌گوییم» جز آن‌چه پروردگار ما 
بدان خشنود می‌شود. به خدا سوكند! ای ابراهيم! ما برای تو اندوهناکیم». 

۲ (۲۲۱۱) ڪڏتتا زهیر ٿن خزب ومحمه ن عد الله بن تُمَيْرٍ - وف لزهیر - قَالآه حط 
إِسْمَاعِيل - و َو ابن علي - عن آیُوب عن عَمْرِو بن سَعِيدٍ عن أنس بن مالكو قال: ما رانت 
أا كان آرم بالییال ین سول الَو قال: كان إِنْرَاهِيمْ مُسْترْضِعًا له في عوالي المَدِينةء فکان 
ينطق وتخن معه فیدخل ابیت وه یخن وکان ره قينا فیأحده فیبله ثم تزجع قال عضوو: 
فلا توفي ِبْراهِيم قال ر سول ال : : «إن [پراهیم اني وله مات في الشذي وان نله ارين 
تکمان رضاعه في الْجِنّةِ». 


۲۳۱۶(۳) از انس بن مالک نقل است که گفت: هیچ كس را از رسول دال نسبت 
به خانواده‌اش مهربان‌تر ندیده‌ام. انس 5ه گفت: ابراهیم در بلندی‌های مدینه.نزد دایه‌ای بود که به 
او شير می‌داد. ببامبرق به آن‌جا می‌رفت و ما نيز ایشان را همراهی می‌کردیم. بيامبرية به داخل 
خانه می‌رفت و از آن جایی که شوهر دايه آهنگر بو دود آن به چشم بيامبري می‌رفت. با اين 
حال بيامبري فرزندش را به آغوش می کشید و او را می‌بوسید و بعد برمی‌گشت. عمرو گفت: 
زمانی که ابراهیم فوت کرد رسول دای فرمود: «فرزندم ابراهیم در حالی که هنوز شیر می‌خورد 
وفات کرد. بی‌گمان برای او دو دایه‌است که دوره‌ی شیر دادن به او را در بهشت کامل می‌کنند؛ 
[زیرا ابراهیم در سن ۱۶ يا ۱۷ ماهگی وفات یافت؛ در حالی كه مدت کامل شير دادن به کودک 
دو سال کامل است]». ۱ 

۶ (۲۳۱۷) حدتنا بو بكْرِ بن آبی شیب ویو کریب قال عنتنا أبُو أسَامَة وین نمیر عن 
هشام عن آبیه عن عائشة قالّت: قیم ناس ین : الأغراب عَلَى رَسُول لوي فقالوا: نون 
صبیانکم؟ فقالوا: تَعم. فقالوا: لَكِنَا ول ما ل فَقَالَ رَسُول الوك «وآنیت إن كان الله تزع منک 
الرّخمة؟». وقال ان میردهین قلبك الرخمث» 1 


- در صحيح بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۵44 


كتاب: فضائل ۵۹ 


۴-(۲۳۱۷) از عايشه فا روايت است كه گفت: گروهی از اعراب باديهنشين نزد پیامبر ا 
آمدند و گفتند: آیا شما كودكان خود را می‌بوسید؟ فرمود: «آری». گفتند: اما ما كودكان خود را 
نمی‌بوسیم. يبامبرة فرمود: «خداوند رحمت را از [دل] تو برداشته و از دست من كارى ساخته 
نيست». ابن نمير گفت: «رحمت را از قلب تو برداشته». 

6 -(۳۳۱۸) وَحَدثتى عفرو اون أبى غقر جمیا عن سفیان قال عذرو: حدقا فيان 
ن ین عن الزهری عن أبى سَلَمَةَ عن أبى هْرَئِرةه أن الافرع بن حابس أنصر النبی 96 يُقبَل 
الحتن فقال: إن لى عشرة ین ولد ما لت واجث منم فقال ر سول ال «انه من لا برخم لا 


رح 


۲۳۱۸(۶۵) از آبوهریره ظا نقل أست كه كفت: أقرع بن حابس ديد که رسول خداکا حسن 
را می‌پوسد. آقرع گفت: من ده فرزند دارم و هیچ یک از آنان را تا يه حال نبوسیدهام. رسول 
خدايق فرمود: «كسى رحم نداشته ياشدء مورد رحم قرار نمی‌گیرد». 


و و و 


-(۰۰۰) ای خمید آخبرتا غنة الوراق اکر ا مفمز عن الزهری حدق بو سلمة 
عن أبى هریرقخنه عن التبی3 بوله 

-(۰۰۰) عبد بن حمید از عبدالرزاق از معمر از زهری از ابوسلمه از ابوهريرهك از يبامبر 

۲ -(۲۳۱۹) ذا زهیز بن خزب وإشحاق بن ٍنراهيم کلأفتا عن جریر ح وَحَدَثنا 
اسحاق ن [نزاهيم وعلی بن خشرم قال آخبرتا عيسى بن ُونس ح وخذتنا أبُو كنب مُحفد بن 
العلاء حَدتنا بو مُعَاويَة ح وحدئنا و متَعِيد الأشَج حَدتنًا حلص - یغنی ابن غاد - كلم عن 
الأغمّش عن رند بن وهب وآبی ظنتان عن جریر بن عبد الله قال: قال رَسُول اهن لا 
یرم اناس لا يَرْحَمْهُ له عر وَجَل». 

۲۳۱۹(۶) از طرق مختلف از اعمش از زيد بن وهب و ابوظبیان از جرير بن عبدالله تقل 
است که رسول خداعة فرمود: «کسی که به مردم رحم نمی‌کند. خدآوند به او رحم نمی کند». 


۲ . در صحیح بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۵Y‏ 
۲ در صحیح بخاری برأبر است با حدیث شماره: ۰۷۳۷۶ 


۶۰ صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰۰) وحدتنا أبُو بر بن آبی شيْبة دنا وكيح وعبه الله نن نمی عن إشحاعيل عن 
قيس عن جریر عن النبی96 وَحَدَتَا و کر بن أبى شیبة وان أبى عُمَر واخمد بن عبدة قالوا: 
ڪڏٿنا سيان عن عفرو عن نافع بن بر عن جریر عن لبیل بوثل حديث الأغمش. 


(۰۰۰) ایوبکر بن ابوشیبه از وكيع و عبدالله بن نمير از اسماعيل از قيس از جرير از رسول 
داو روايت كرد. همجنين ابوبكر بن ابوشيبه و أبن ابوعمر و احمد بن عبده از سفيان از عمرو 
بن نافع بن جبير از جرير از رسول دای به مانند حديث اعمش را روايت كردند. 

باب ۱۶- باب شرم رسول خدائلا 

۷ -(۲۳۲۰) حدتنی عُبَيْدُ الله بن ُعاز حَدتَنا أبى حدتنا شخبة عن قتادة سمح عبد له ن 
أبى عَنْبَة ُحات عن أبى سَبيد الخذر ىه ح. وَحَدَئنَا زهیر بن خزب وفحه بن المتنی وأخمد بن 
نب بقول:متیفت با تج الخذرئ يَقُول: كان رول اللو ند خی من الذراء فى خذزها 
وکان ادا كرة شَيْمًا عرفناه فى تجهب ۱ ۱ 

۲۳۲۰(۳۷) از ابوسعید خدرى روایت است كه گفت: بيامبريقة از دوشیزه‌ای كه خود را 
در پرده مستور مىداردء با حياتر بود. هرگاه ایشان چیزی را ناپسند می‌داشت» أن را در رخسار 
ایشان مشاهده مىكرديم. ۱ ۱ 

۸ -(۲۳۲۱) حدقتا زهیز ِن خرب وغنمان بن آبی شَيْبَة قالا: دنا ریز عن الأغعش 
عن شقیق عن موق قال: لا على عد الله ْن عنرو جين قدم مُعَاوِيَة إلى الکوقة فذگر 
رول الله و فقال: لم يكن فاجشا ولا شتفحشا وقال: قال زسول اللهك : «إنّ من ختارکم 
آخامینکم آخلاقا» قال غُنمان؛ جين قَدِمَ مَع مُعَاويّة إلى الكوفة. 

۲۳۲۱(۳۸) از مسروق نقل است که گفت: هنگامی که معاویه به کوفه آمد. ما بر عبدالله 
بن عمرو داخل شدیم. او از رسول خداتة سخن كفت و افزود: رسول خدا ذاتا از گفتن حرف بد و 
نامناسب و ناسزا دور بود و هيجكاه به تکلف هم ناسزا نمی‌گفت و می‌فرمود: «بهترین شما 
خوش‌اخلاق‌ترین شماست». عثمان [یکی دیگر از راويان حدیث] گفت: هنگامی که عبدالله بن 
عمرو با معاویه به کوفه آمد. 


۲ . در صحیح بخاری» برابر است با حديث شماره: ۶-۰۲ 


س(۰۰) وحدئناه و بکر بن أبى شيبة حدتنا بو مُعاوية ووکيع ح وحدئتا ابن نمی دنا بی 
ح وحدتنا و سيد الا حدقا بو خالدٍ - يغنى الأخمر - كُلّهُمْ غن الأغمش بهذا الاستاد مثله 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از ابومعاویه و وکیع سح- و ابن نمير از ابی -ح- و ابوسعید آشج 
از ابوخالد احمر» همه‌ی آنان از اعمش مشابه حديث مذکور را با اين سند نقل کرد. 

باب ۱۷- تبسم پیامبر خداية و حسن معاثبرت ایشان 

۵ -(۳۳۲۲) خن یخیی بن يَحْتَى أَخبَرتا أبُو خیئعة عن يماك بن حزب قال: فلت یجابر 
بن سَمُرَة: نت تجالس رسول الل ؟ قال: نعم کییراه کان لا یوم من مُصلاه الى يُصلّى فيه 
البح خی تَطلُمَ لس فد طعت فام وکانوا دون فیأ دون فى آفر اْجاهلیْته 
فیضحکون ويسم 

۲۳۲۲(۳۹) از سماک بن حرب روایت است که گفت: از جابر ظ4 بن سمره پرسیدم: تو با 
پیامبر خدايق مجالست داشتی؟ گفت: بله؛ بسيار. زمانی كه نماز صبح می‌خوانده تا طلوع خورشید 
از جایگاه نماز بلند نمی‌شد؛ زمانی كه خورشید طلوع می‌کرده برمی‌خاست. اصحاب با هم صحبت 
می‌کردند و در مورد کارهای دوران جاهلیت خويش می‌گفتند. سپس می‌خندیدند و ایشان تبسم 
می‌فرمود. ۱ 
باب ۱۸- باب مهربانی پیامبر خداقل در حق زنان 

۷۰ (۲۳۲۳) خذتنا أبُو ابيع اتکی وخایث بن عُمر وفتبة بن سییر ولو كال جمیفا عن 
حفاد بن ند ال أَبُو الربیم: حدتنا حماذ حعتنا یوب عن أبى قلابة عن آنس قال: كان رَسُول 
الو فى نض آننقاره وغلام وذ یال له أنجشة يخدوء فقال له رَسُول اوها أنجسّة 
زونك تباقر 

۷۰-(۳۳۲۳) از انس + روایت است که گفت: ببامبري در یکی از سفرهای خویش, غلامی 
سياه به نام انجشه همراه داشت که برای شتران آواز می‌خواند [و به سرعت حرکت مىكرد. 
رسول خداي به او فرمود: «ای انجشه! آرام حرکت کن. با شيشه به ملایمت رفتار كن؛ [یعنی 


زنان چون شيشه ضعیف هستند]». 


۲ در صحیح بخاری» پرابر است با حدیث شماره: ۶۹ 


۶۲ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


(۰۰۰) وحدتنا أبُو الربيع العتکی وخاید ٿن عُمَرَ ويو کایل قَالُوا دتتا ماه عن ابت عن 
آنس پنخوو. 

-(۰۰۰) ابوربیع عتکی و حامد بن عمر و ابوکامل از حماد از ثابت از انس روایت کردند. 

-(۰۰۰) وحدتنی عَمْرُو الناقه ورَهَيْرُ ِن خزب کلاهما عن ان عليه قال زهیر حَدثنا 
إِسْمَاعِيل خدئنا یوب عن آبی قلابة عن أنس أن النبئك آتی على آزواجهء وسواق يوق بهن 
قال ه بقل «ویحت يا اج روا توق بالقوارير». ال الب لت ول 
لو مق آز تكلم بها بفضکم یشوه یه 

۰۰۰(۳۱) از انس بن مالک که روایت است که ييامبري نزد برخی از زنان خود آمد. 
ساربانی به نام انجشه کاروان آنان را راه می‌برد. بيامبريّ فرمود: «وای بر تو ای آنجشه! شترانت 
را آهسته بران» بايد با زنانی که مانند شيشه هستند به ملایمت رفتار کرد». ابوقلابه گفت: 
پیامبر ی به زبانی تكلم فرمود که اگر برخی از شما چنین سخن می‌گفت» آن سخن را بر او عيب 
می‌گرفتید. [یعنی این قول پیامبر: سوقک پالقواریر.] 

۰۰۳-۲ وحدتتا يَحْيَى بن یی أخبرنا يزيد بن زرنم عن سلیمان التنمی عن آنس بن 
مالظ ودنا و کال دتا زي نا نمی عن آنس بن مالكو قال: کانت أ لیم مح 
نساء النبی 1 وهن سوق بهن سواق فقال نبی اللويكك«أئ آنجشة روندا سوقت بالقواریر». 

۰۰۰(۳۷۲) از انس بن مالک روایت است. که گفت: ام سلیم همراه برخی از زنان 
ببامبركة بود؛ در حالى که ساربانی شتران آنان را می‌راند. پیامب 19 فرمود: «ای أنحشه! أهسته 
بران؛ با شيشه (زنان از حيث ضعف به لحاظ سقط و باردارى و افتادن و نظاير آن) به ملايمت 
رفتار كن». 

۳۲-(۰۰۰) حَدَتََا ان نی حدتنا عبد الصمَدٍ حَدَتّنى همام دنا قتادة عن آنس قال: 
کان لرسُول ال حادٍ حستن الصوت فقال له رَسُول اللي «رْوَيْدا يا أنجشة لا تر القوارير». 
يَعْنَى صََفَة النسّاء. ١‏ ۱ 

۰۰۰(۳) از انس بن مالك نقل است كه گفت: رسول خدائ حدا خوانى خوش ضدا 
داشت. رسول خداه به او فرمود: «آهسته ران ای انجشه! شيشدها را نشكن». يعنى زنان [به 


-(۰۰۰) وَحَدتَمَاهُ ابن شار حدتنا أبُو دود حدتنا شام عن قتادة عن آنس عن اللْبىيك و لم 
تذكر: حاد تن الصوت. م 

)| ابن‌بشار از ابوداوود از هشام از قتاده از انس از پیامبر خداقق روایت کرد؛ اما جمله‌ی 
«حاد حسن الصوت» را ذکر نکرد. 

باب۱۹- باب نزدیکی پیامبر 96 به مردمان و تبرک جستن آنان 
به ایشان 

٤‏ -(۲۳۲۶) خدتنا مُجَاهِدُ ن مُوسَى و رن اضر بن أبى اضر وهازون بن عبد الله 
تا عن أبى التضر قال بو بکر حذتنا بُو التضر - یغنی هاشم بن القیم - حذتنا سلیْمان بن 
لَمُفِيرَةٍ عن ابت غن آنس بن مار قال: كان رَسُول المع إِذآ صلّی اعدا جاء حدم المدينة 
بانیتهم فیها الْمَاء فما تی باتء الا غمس يده فيها فرئما جاموة فى اقا لباردة فیئوس ده 

۲۳۲۴(۳۴) از انس بن مالك نقل است که گفت: هرگاه رسول خداي نماز صبح را 
می‌خواند. خادمان مدینه با ظرف‌های پر آب نزد ايشان می‌آمدند. رسول خداعٌ دست خويش را در 
أن ظرف‌های آب فرو می کرد. جه بسا در صبحگاهانی سرد می‌آمدند و باز رسول خداو چنین 
می‌کرد. . 


۵-(۲۳۲۵) خذتنا محم ن رافع حدتتا نو التضر حدننا یمان عن نابت عن آنس قال: 
لد رآیت سول اللي والحلأق یه وأطاف به آصحاه قعا پریشون أن تفع شغرة لا هی ید 
۲۳۲۵(۳-۷۵) از انس که روایت است که گفت: رسول خدایل را ديدم كه سلمانی موی سر 
ایشان را کوتاه می کرد و اصحاب به دور ایشان حلقه زده بودند و هركذام موهای ایشان را در 


دست می‌گرفت و اجازه نمی‌دادند که یک تار موی ایشان بر زمين بيفتد. 


(۲۳۲۴) احمد: ۱۲۴۰۴ 
(۲۳۲۵) احمد: ۱۲۳۶۶ ۰۱۲۴۰۳ 


۶۴ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


۰ ۲۳۲۱(۳) وحذتنا و بر ِن أبى شبة حدتنا يَزِيدُ بن هارون عن حماد يِن سَلَمَةَ عن 
ثابت عن آنس أن امرأة كان فى عقلها شىء فقالت: یا رَسُول الله ن لى یل حَاجَةَ فَقَالَ:<«يَا أمّ 
فلان انظری آئ السك مئت ثیشت ختی آفضی لك خاجتلد». فَخَلا متا فی بَفض الطُرق حَنّى 
فرغت من حاجتقا. 

۶-(۲۳۲۶) از انس ذه روایت است که گفت: زنی که خللی در عقل خويش داشت. به 
پیامبر دای گفت: ای رسول خدا! من با شما کاری دارم. پیامبر دا فرمود: «ای ام‌فلان! جه 
حاجتی داری تا آن را برایت برآورده سازم». در کناره‌ی راه [و در انظار عمومی] با او خلوت کرد 
[و جواب سؤال او را داد] و حاجت زن برآورده شد. 

باب ۰ ۲- دوری از محرمات و برگزیدن آسان‌ترین امور 

۷ -۲۳۲۷(۳) ا ق بك بذ سَعِيدٍ عن مالك د بن آنس فیما قرع عَلَيْهِ ح وحثتنا يَحْيَى بن 

يَحْتَى قال قرأت على مالك عن ان شيقاب عن غزوة بنالزتیر عن عائشة رؤج النبى با آنها قات 
فار سل الل ین آمرین إلا أَحَذَ أ سرهما ما لم يَكْن إِنْمًا فان ) کان اما كان أَبْعَدَ الشاس 
مِنْهُ وَمَا انهم رَسُول للع لِنَفْسِه الا أن تنك خرمة اله عز وجل. 

۲۳۲۷(۳-۷) از عايشه «خاروايت است كه كفت: هيج كاه رسول خداي در ميان دو كار 
مخير نشد جز اين كه أسانترين أن را برمی‌گزید؛ مشروط به اين كه كناهى در أن نباشد؛ اگر 
چنان‌چه كناهى در آن بوده ايشان دورترين مردم از آن بود. هيجكاه رسول خدائة برای نفس 
خويش انتقام نگرفت و تنها زمانى انتقام مى كرفت كه هتک حرمتى به خداوند می‌شد. 

E‏ وتا زهي ِن خزب واسحاق بن إِبْراهِيم جَمِيعًا عن جرير ح وحتتئنا آخمد 
عَښدة خدتتا فيل : أن عاض ها عن مر عن شڪ فى را یل ان تیهام و وقی 
روأيَة جریر محر لزهری عن غزوة عن عائشة. 

-(۰۰۰) زهیر بن حرب و اسحاق بن ابراهیم, همگی از جریر -ح- و احمد بن عبده از 
فضیل بن عیاض, هر دو از منصور از محمد در روایت فضیل بن شهاب و در روایت جرير محمد 


زهری از عروه از عايشه روایت کردند. 


(۲۳۲۶) ابوداوود: ۴۸۱۹؛ أحمد: ۱۴۰۴۸. 
(۲۳۲۷) بخاری: ۳۵۶۰ £۱۲۶ ابوداوود: ۴۷۸۵؛ احمد: ۲۵۸۱۴ ۲۶۳۲۲ 


کتاب: فضائل ۶۵ 


-(۰۰۰) وحذقنیه حملة ن خبی آخیرتا اب وطب آخبرتی یُونس عن ابن شيهاب بهذا 

الإسْتادٍ نحو خدیث مالك 
-(۰۰۰) حرمله بن يحيى از ابن وهب از يونس از أبن شهاب به این اسناد و مشابه حديث 
مالک را روايت كرد. 
۷۸-(۳۳۲۷) حَدَتنًا و کریب حنتنا و أُسَامَة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ما خر 
رتسول المع ین آفرین آخدهما أَئْسَرُ من الاخر إلا اختار آیسرهما ما لَمْ یکن نما فٍن كان تما 

۷۸-(۲۳۲۷) از عايشه لتخا روایت است که گفت: هرگاه رسول خدايظةٌ بين دو کار مخير 
می‌شد که یکی از دیگری آسان‌تر بود ايشان آسان‌ترین أن دو را برمی‌گزید و البته به این شرط 
که در آن گناهی نباشد؛ و اگر گناهی در آن بود رسول خدایٌ دورترین مردم نسبت به آن [کار 
گناه] بود. ۱ 

-(۰۰۰) وداه و ریب وان نمی جمیغا عن عند الل ن مر عن هشام بهذا الإشناد 
الى قوله: اتر شما و لغ یَذکرا ما بعك 

-(۰۰۰) ابوکریب و این‌نمیره همگی از عبدالله بن نمير از هشام به اين اسناد تا این قول: 
آیسَرشما" را روایت کردند و بعد از آن را ذکر نکردند. 

۲۳۲۸(۳-۷۹) ناه بو ریب حدنا أبُو أُسَامَةَ عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: ما 
ضرب رول ال شین قط پیده ولا ار ولا ادا إلا أن يُجَاهِدَ فى سبيل الله وتا نيل منة 
شیء قط فَينتَقِمَ من صاحبه الا أن ینتم شیء من محارم الله فینتقم لله عز وجل. 

۲۳۲۸(۳-۹) از عايشه فعا روایت است که گفت: هیچ كاه رسول خداوقٌ چیزی يا کسی را 
با دست نزدند؛ نه زنی را و نه خادمی را؛ مگر در وقت جهاد در راه خداء هركز چنین نبود که 
رسول خداي برای خاطر خويش انتقام بگیرد؛ جز زمانی که هتک حرمتی به محارم خداوند 


می‌شد» پس آن گاه به خاطر خداوند عر و جل انتقام می‌گرفت. 


-(00.) وخدتا بو بَكْر ن أبى شيبة وان نمیر لا حدتنا عبدة ووکیع ح وختنا و کیب 
حدتت بو هو کلم عن هشام بهذا الانتاده يزيد تعضيهم على بعض. 

(۰۰۰) أبويكر بن آبوشیبه و ابن‌نمیر از عبده و وكيع -ح- و ابوکریب از ابومعاویه. همگی 
از هشام به اين اسناد روایت کردند. برخی نسبت به برخی دیگر مطالبی اضافه دارد. 

باب ۲۱- بوی خوش پیامبر خدائلا 

۸۰ ۲۳۲۹۳) خنتنا عفرو بن حماد بن طلحة الا حدتنا باط - وهو ان تصر الدانی 
- عن سمال عن جابر إن سَمْرَة قال: صلیّت مح رول ال صلاة الاولی تم خرج إِلَى أهلِه 
َرَت معه قاسقبله وأدان' فجتل شت خَمی احییج واجظ واجنا؛ قال : وأا آنا فصتع خَدَى, 
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قال : فوجدت لیدو بدا أو ریخا کانما آخرجها من وة عطار. ۱ 

۸۰-(۲۳۲۹) از جابرك» بن سمره روایت است که گفت: نماز اولم را همراه پیامبر دای 
خواندم. سپس ایشان به سوی منزل رفتند و من نیز ایشان را همراهی کردم. کودکانی ایشان را 
ملاقات کردند و پیامبر خدايكك گونه‌ی يك یک آنان را لمس مىكرد. راوی گفت: گونه‌ی مرا نيز 
مسح کشید. راوی گفت: در دست ایشان نوعی خنکی و بوی خوش یافتم که گویی از عطردان 
عطار بیرون می‌آید. 

١‏ -۳۳۲۰۳) وحنتنا قتبة ِن سيد خذتنا جغفر ٿن سيان عن قابت عن آنس وخدتنی 
زهیر ن زب - وا له - حدتناهائيم - یغنی اين یم - حننا یمان - وهو ان الْمُغِِرَةٍ 
- عن ثَابت قال آنس؛ ما شیفت عبرا قط ولا نكا ولا شا بت من ريح لول الم ولا 
يست شيم ف دیباجا ولا خريرا لین متا ین لول الل 

۲۳۳۰(۳-۲) از انس 5ك روایت است که گفت: هرگز هیچ عنبر و مشک و ماده‌ی 
خوش‌بویی را استشمام نکرده‌ام كه خوش‌بوی‌تر از بوی رسول خداي باشد و هرگز هیچ ديباج و 
حریری را لمس نکرده‌ام که از لمس دست رسول خدائ نرم‌تر باشد. 


(۲۳۲۹) منفرد به مسلم. 
۲۳۳۰ احمد: ۲ ۱۳۳۱۶ 


کتاب: فضائل ۶۷ 


۲ -(۰۰۰) وَحَدئنی أَحْمَّدُ بُ تيد بن صخر ایحا ڪئان حَدثنا حقا حنا تبت 
عن انس قال: کان رول للدي اهر لون ان عرقه ال ذا شى تكفا و صیشت اة 
ولا حَريرَة ین من ع ال شممت منكة 9 ره یب من 2 0 الوق 
نورانى) بود؛ عرق ايشان [در صافى و سفيدى] چون لول بود؛ زمانى که راه مىرفت به طرفين 
متمايل می‌شد؛ هیچ ديباج و حريرى را نرم‌تر از كف دست رسول خداية لمس نكردهام و هيج 
مشک و عنبری را خوش‌بوی‌تر از بوى رسول خداكّق استشمام نکرده‌ام. 

باب ۲۲- بوی عرق پیامبر خداكة 

۲ -(۲۳۳۱) حدتنی زیر ِن حزب حَدئنا هاشم - يَعْنى ان الاسم - عَن سُلَيْمَانَ عن 
ايت ۽ عن أنس الم مالكب قال: دخل عَلَيْنا بیج فقال عندتاء فعرق وَجَاءت ات بقارورة 
فجعلت تست ارق فیها فَاسَيِقَظ 3 فقال:«یا أمّ سیم ما هذا الى تصنیین؟». قالت: هذا 
عرقد نجعله فی طیبنا وَهُوَ من أطیّب الطيب. 


۳-(۲۳۳۱) از انس بن مالک ظ4 نقل است که گفت: رسول خداا: بر ما داخل شد و در 
منزل ما استراحت کرد. ایشان عرق کرد و مادرم با شیشه‌ای آمد عرق رسول خدال را در آن 
می‌ریخت. در اين هنكام پیامبر دای از خواب بیدار شد و فرمود: «ای امسليم! جه کار 
می‌کنی؟» گفت: این عرق تن شماست؛ آن را به جای عطریات به کار مىبريم و آن خوش‌بوترین, 
عطرهاست. ۱ 


4 -(۰۰۰) وحذتّنی محم ن رافع خد؟ نا خجین ن الْمُتنَى خدتنا عنه العزیز - وضو ابن 
أبى سم - عن إسْحاق بْن عند الله : ۱ ) النبئ کل 
ُدخل بت ام سیم فَيَنامُ عَلَى فراشيهاء و ليست فيه قال: فجاء ذات یوم فنام على فرائيهاء 
بت فقيل له هذا ال تام فى بدك على فرانیلد. قَال: قجاعته وقد عرق واستنقع عرفه 
على قطعَة آدیم عَلّى الفراش» فَفْنَحَت عتيدتها. »> فجعلت تتشفا ذلك الْعرَق فتغصره فى قواریرهاء 
فَمَرعَ انب فقال: «ما تصنیین يا أم سُلَيِمِ؟». فَقَالَت: با َسُول الله ترجو بركتة لِصِبيّاننا 


قال:«أصبت». 


(۲۳۳۱) احمد: ۱۳۳۹۹. 


۰۰۰(۳۴) از انس بن مالک نقل است كه گفت: رسول خدائ به خاندى امسليم 
می‌رفت و بر روى گستردنی‌ای مىخوابيد. روزى آمد و در آن جايكاه خوابيد. در این حين ام سليم 
آمد و به او كفته شد كه این بيامبريّق است که در خاندى تو در این جايكاه خوابیده است. راوی 
گفت: ام سلیم آمد و دید که بيامبر عرق کرده و عرق ايشان در قطعنهاى چرمی بر روی 
گستردنی جمع شده است. بس زود صندوقچه‌ی کوچکی را آماده کرد و قطعه‌ی چرمی را جنبانید 
و عرق روی أن را در داخل شيشه کرد. در این هنكام پیامبر دای از خواب بیدار شد و فرمود: 
«لى امسليم! جه کار می‌کنی؟» گفت: ای رسول خداي! برکت آن (عرق) را برای کودکان خود 
اميد داریم. فرمود: «کار خوبی کردی». 

۲۳۳۲۳۰۵ خدئنا بو بکر بن آبی شَيبة حدتنا عفان بْن' ئلم حدتنا وهی خلت موب 
عن آبی لاب عن أنس عن ام سیم أن النبى كل كان تأتبهافیقیل ندها تسم له نطعا فیقیل 
عل وكان كير ری فکانت تجمع عرقه قتجتله فى اليب والقوارير ال اب« سيم 
ما قذا؟». فاّت: رف أذوف به طیبی. 

۲۳۳۲(۳۸۵) از ام‌سلیم روایت است که گفت: پیامبر خداي نزد وی می‌رفت و در خانه‌ی او 
می‌خوابید. امسلیم بساطی از جرم يهن می کرد تا پیامبر خداول بر روی أن عرق كند و ايسان 
بسیار عرق می‌کرد. أمسليم أن عرق را جمع می کرد و در جام‌ها مىريخت تا اين که پیامبر خدايق 
فرمود: «ای ام‌سلیم! اين چیست؟» گفت: اين عرق تن شماست؛ أن را به مواد خوش‌بوی خود 
مخلوط می‌کنم. ۱ ۱ 

باب ۲۲ - عرق تن پیامبر خداقا در سرما و به هنكام وحی 

۳۳۳۳۸ خدتنا أبُو ریب محنه بن القلآء حدتنا بو اناعة عن هسام عن أبيه عن 
یقلت إن کان یرل علی سول ال فى دق الباردة ثم تفیض جنهنة عرف 

۸۶-(۲۳۳۳) از عايشه غا روایت است که فرمود: در صبح سردی بر پیامبر خدايّة وحی 


نازل شدء سپس عرق از پیشانی ایشان روان شد. 


(۲۳۳۲) احمد: ۱۲۱۰۹ ۱۳۰۴۱ ۰۱۳۳۰۹ ۱۳۳۶۵ 
(۲۳۳۳) منفرد به مسلم. 


کتاب: فضائل 2 


۰۰۰(۳-۷) حَدَتَنَا یو بَكْرٍ بْن أبى شیبة حدتنا سفیان بن غیینة ح وخدتتا أبُو كريب حفتنا 


اجه تلو وا مد رل ات TT‏ 


لو ره ی فى متسه رس وه فنص قن وفوف 
وَأحْيَانًا ملد فى مثل صورة الرَجُل فَأَعِى ما يَقُول». 
۷( ۰) از از عايشه جع روایت أست که گفت: : حارث بن هشیم م از پیامبر خدا در مورد 
چگونگی نزول وحی بر ايشان پرسید. پیامبر خدائ فرمود: «گاهی به شکل صدای زنگی به 
گوشم می‌رسد و این بر من سخت‌ترین [نوع وحی] است. سپس از من جدا می‌شود در حالی كه 


آن را به خاطر سپرده‌ام. كاه نیز فرشته در صورت مردی بر من نمایان می‌شود» بس آن‌چه 


می‌گوید» حفظ م ىكنم». 
۲۳۳۶-۸۸ وَحَدَئنَا مُحَمَّ بر" ای دتتا عبه الأغلى حَدَثنَا سيد عن قَنَادَةَ عن الح 
و بن عن 


عر: جطان بن عبد اه عن عْبَادة بن الصامت قال: كان تئ الوك إا أنزل عَلَيِهِ الود کرب 
بت وترند وج ۱ 

۸۸-(۲۳۳۴) محمد بن مثنی از عبدالاعلی از سعید از قتاده از حسن از حطان بن عبدالله از 
عباده بن صامت روایت کرد که گفت: هر كاه بر پیامبر خداعل وحی نازل می‌شد» به سختی 
می‌افتاد و رنگ رخسارش [بعد از آن که سرخ می‌شد] به تیرگی (خاکستری) می‌گرایید. 

وم -(۲۳۳۵) حذتتا محمه بن بشار حثلنا ما بن شام حدنناآبی عن فتلاة عن الحسن 
عن جطان بن عبد الله الرقاثیی عن 0 بن الصامت قال: كان النُبئ4 لذا أنزل عليه الوخی 
تکس رامته وتکس آصحابه رموسهم فلا آثلی عنه رفح رس 

۹-(۲۳۳۵) از عباده بن صامت روایت است که گفت: هر كاه بر پیامبر خداعل وحی نازل 
مىشدء ایشان سرش را پایین می‌انداخت و اصحاب نيز سرشان را پایین می‌انداختند. زمانی که 


وحی به اتمام می‌رسید. سرش را بلند می‌کرد. 


(۲۳۳۵()۲۳۳۴)احمد: ۲۵۲۰۷ ۲۶۲۵۷. 


8( صحيح مسلم ج ۴ 


باب۲۴- موی سر بيامبر خداولا 
۰ -۲۳۳۱(۳) حدتنا منصوه ای زاجم وَمُحَمَّدُ ن جنفر بن زياد قال منصوز حدقا 
وقال ان جَغفر: أخْبَرتا راهيم - یخنیان ابن سعد - عن ابن شاب عن عب بيد الله بن عبد اه خن 
ابن عباس قال کان آهل اتب لون أشْمارَهُم وكان المُشركون یرون توس وان 
سول اللو يجبا موف آهل الکتاب فیما لَم يُؤْمَرْ به ندل رَسُول ال تاصیته ثم فرق بند 


۰-(۲۳۳۶) از ابن عباس #ه روایت است که گفت: اهل کتاب موی سر خود را فروهشته 
رها می‌کردند و مشرکان موی سرشان را از وسط به دو نيم می‌کردند. رسول خدايق موافقت با 
اهل کتاب را در آن‌چه به أن امر نشده بود» دوست می‌داشت. يس در ابتدا جلوی موی سر خود رأ 
[چون اهل کتاب] فروهشته می‌داشت سپس أن را از هم جدا کرد؛ [یعنی موی سرش را به 


اطراف می‌انداخت]. 


(۰۰۰) وخدتنی أَبُو الطاجر أَخْبرَا ان وهب آخْبترتی ینس عن ابن ثيقاب بهذا الاتاد 


م ابوطاهر از أبن وهب از يونس از ابن‌شهاب به مانند این اسناد روايت كرد. 


(۲۳۳۶) موطا: ۶ حدیث مرسل است و بخاری أن را وصل كرده: بخاری: ۵٩۱۷‏ موصول؛ ابوداوود: ۴۱۸۸ موصول؛ 
نسائی: ۵۲۲۸ موصول؛ أبن ماجه: ۲۶۳۲ موصول؛ احمد در مسند: ۰۲۲۶۰ // سدل ناصیته: فرومی‌هشت موی سرش را بر 
پیشانی‌اش. // فرق: یعنی بعد موی سرش را به اطراف سرش می‌انداخت و چیزی از آن را بر روی پیشانی باقی نمیگنارد. // 
در موطأ (۱۷۶۶) آمده است: رسول خدايق موهای پیشانی‌اش را [مطابق با اهل کتاب] بر پیشانی فرو می‌هشت و سپس آن را 
به اطراف سر هدایت می کرد به گونه‌ای که چیزی از موی سرش بر روی پیشانی‌اش باقی تمن ی [در روایت دیگر آمده: ابتدا 
موها را مطایق آهل کتاب بر پیشانی فرومی‌هشت و سپس به او أمر شد كه موی سرش را به اطرف سر بیندازد و چنین کرد 
(شرح زرقانی» چ ص ۵۷)] البته مشخص نیست که چنین عملی از پیامبر بر اساس وحی باشد. محتمل است که تغيير نظر 
یشان از سدل به فرق, اجتهاد خود ایشان در مخالفت با اهل کتاب باشد نه وحی. يس فرق سر مستحب است نه واجب. مالک 
می‌گوید: فرق نزد من محبوب‌تر است. حاصل کلام: سدل و فرق هر دو جایز است؛ اما فرق افضل‌تر است (مصحح). 


کتاب: فضائل ۷۱ 


باب ۲۵- توصیف پیامبر خدا# 

۱ -(۲۳۳۷) حدتنا مُحَمَه بن نی وَمْحَمه ن بشار قَالآه حذتنا محم بن جنفر خدتنا 
شنبة قال: سمفت آبا (سحاق قال: سمغت البراء يَقُول: كان سول الق رجلاً مربوغا بعید ما بَئْنَ 
لْمنکتین ,عظیم الجْمة إلى شَحمة ده یه حه حطراء ما ریت شین قط آختن مد 

۲۳۳۷(۳۱) از براء بن عازب 4ك روایت است که گفت: رسول خدايق مردی چهارشانه [و 
میانه بالا] بود؛ فاصله‌ی بين دو شانه‌ی ایشان زياد بود؛ حجم موی سر ایشان تا نرمه‌ی گوشش 
می‌رسید. حله‌ای قرمز به تن داشت؛ هرگز چیزی نیکوتر از ایشان ندیده‌ام. 

۲ -۰۰۰(۳) حدلنا عفرو الق ویو كريب قالا حذنا وكيع عن سین عن أبى إشحاق عن 
رام قال: ما رات ین ذی لَِةٍ آختن فى َة خفراء من رئول اللو شفره يَضرب' مَنْكِبَيْهِ ید 
ما ین منکن یس پالطویل ولا اقصیر. قال ابوکریب: لَه شعر 

۰۰۰(۳۲) از براءكه روایت است که گفت: هیچ موی‌فروهشته‌ای را در جامه‌ی قرمزرنگ» 
زیباتر از رسول دای ندیده‌ام؛ موی سرش تا شانه‌ها می‌رسید؛ فاصله‌ی ميان دو شانه‌ی ایشان 


زياد بود؛ نه بلند قد بود و نه کوتاه قد. ابو كريب به جای «شعره»» «له شعر» گفته است. 


تن حَدْنَنَا بو ی يب مُحَمدُ ن العلاء خدتنا إِسْحاة قبن منصور عن ان راهيم بن 
سف عن آپیه عن أبى إشحاق قال: سيعت راء يَقُول: كان سول الق آختن الناس وَخِهَا 
00 
۰۰۰(۳۳) از براء# نقل است که گفت: رسول خداوقة نیکوترین مردم در صورت و 
نیکوترین آنان در اخلاق بود و ميانه يالا بود (نه بلند بود نه كوتاه). 


(۲۳۳۷) بخاری: ۵۸۴۸؛ ابوداوود: ۴۰۷۲ ٩۴۱۸۴‏ ترمذی: ۲۸۲۰؛ نسائی: ۵۲۴۲ ۵۳۲۴؛ احمد: ۰۱۸۵۰۰ // لمه: موی سره 
كه از پرک كوش بگذرد و پایین‌تر آید (المعجم الوسیط ذيل ماده‌ی لم) // جُمّة: موی سرء زمانی كه بر روی دوش می‌فتد يا 
به کتف‌ها می‌رسد. // شحمه الاذن: نرمه‌ی كوش. 


7 صحيح مسلم ج ۴ 


باب ۲۶- ويزكى موی پیامبر خداة 
۶ -(۲۳۳۸) خَدئنا نان ِن فروخ حدتنا جریز ِن حازم خدتنا قتادة قال: فلت لأس بن 
مَالِك: كيف کان شعر رَسُول ال ؟ قال: كان شترا شترا وچلا لين پاْجند ولا لنیط بَيْنَ احنی و 


وعانیه. 


مس 


۲۳۲۸(۳۴) از قتاده روایت است که گفت: به انس بن مالک که گفتم: موی سر رسول 
خداعلا: چگونه بود؟ گفت: موی سر ایشان صاف و آراسته بود؛ نه موى سرش جندان فر و کوتاه 
بود و نه چندان فروهشته و بلند. ميان دو كوش و دو شانه‌اش افتاده بود. 

)٠٠ (0‏ خدتنی زهیر بن خزب حللتا ٿان بن هلال ح وحدتن محم ِن اْمتنی دنا 
عن الصمد فالا حدتنا همام دنا تاد عن آنس أن رَسُول اللو كان تضرب شع منکب 

۰۰۰(۳۵) از انس #ك روایت است كه كفت: رسول خداي موی سرش را تا عرض شانه رها 


می‌کرد. 


-(۰۰۰) حَد نا یی بن يَحْتَى وأو کرب قَالا: حَدَن مايل انر" علَيّة عن خمید عن 
آنس قال: كان شعر سول اللو إلى أنصاف أَذْنَيْه 


۳۶ يحيى بن يحيى و أبوكريب از اسماعیل ابن عليه از حميد از انس روايت کردند 
كه گفت: موی سر رسول خداعل تا لاله‌های كوش ايشان مىرسيد. 
۷۷ دهان و چشم پیامبر خداكة 
۷ ۲۳۳۹۳ دتتا مُحَمَدُ ن المتنی وَمُحَمَّدُ بن بشار - ولفظً لان الْتنی - قال حَدتنا 
محئ بن جر شب عن يما بن خزب قال : سفت جَابرَ ن سَمُرَةَ قال: کان رشول 
الو ليع امه آشکل اين منوس العقبتین. قال: فلت لماك ما ضلیع الهَمِ؟ قال: عظيم 
قال قلت: ما آشکل الْعَينِ؟ قال: طویل شق الْعی. قال: قُلْت: ما منفوس العقب؟ قال: قير 


(۲۳۳۸) بخارى: ۵٩۰۵‏ ۵۹۰۶؛ نسائى: ۵۰۷۱؛ ابن ماجه: ۳۶۳۴؛ احمد: ۱۲۱۱۹ ۰۱۲۶۹۳ // رجل: موی صاف و آراسته شده. 
// قطط: موی کوتاه و فر. || سبط: موی فروهشته و غير مجعد. // برداشت مصحح بر اين است که موی سر رسول خدا در 
درازى تا ميان شانههايشان امتداد داشته و در مقايس حجم از دو طرف تا لاله‌های كوش أيشان رسيده أست. 

1%( احمد: ۰۲۱۰۴۲ // در آن دوره دهان بزرگ نزد عربها يسنديده بود؛ همان گونه كه أمروزه مورد پسند است (مصحح). 


۲۳۳۹(۳-۷) از سماک بن حرب روايت است كه جابر بن سمره گفت: رسول خدايق داراى 


دهانى بزرگ بود و در چشمش سرخى و سفيدى به هم آمیخته بود و باسنهاى کم كوشتى 


داشت. 
باب۲۸ - دليسند بودن رخسار پیامبر خداية 


۸ -(9740) حدتنا سید ن مَنصور حدتنا اه ِن عبد الل عن الْجَرَئِرىَ عن أبى الم بل 


قال: قُلت لَه آرایت رسول المع ؟ قال: نعم كان آنیص ملِيح الوَجه. قال شم ِن الحجاج: مات 
و الیل سَنَةَ مائةٍ وان آخِرَ من مات من آصخاب رَسُول المع 


۲۳۴۰(۳-۸) از جريرى روایت است که ابوطفیل گفت: پرسیدم: آيا رسول خداعلا را دیده‌ای؟ 
گفت: آری. ايشان داری صورتی سفید دلپسند بود. مسلم بن حجاج گفت: ابوطفیل در صد سالگی 
درگذشت و آخرین صحابی پیامبر خداكق بود که فوت کرد. 


٩‏ -(. ۰ حلتنا غبید اللّه ؛ 2 بن عْمَرَ القواریرئ حَدتنا عبه الأغلى بن عیه الأعلى عن 
اْجرنری عن آبی الیل قال: رت رتسول اللو وتا على وجه الأزض وجل رآه غیری. فال: 
فقت لَه فکیف رآنتّه؟ قال :كان أنيض مَلِيحَا مُقَصلاً. 

۰۰۰(۳-۹) از جریری روایت أست که ابوطفیل گفت: رسول خداية را ديدهام و بر روی 
زمين هیچ مردی را به مانند ایشان ندیده‌ام. راوی گفت: به او گفت: ایشان را چگونه دیده‌ای؟ 
گفت: صورتی دلپذیر و میانه اندام داشت. 


باب۲۹- کهولت پیامبر خدایل 


۰ ۲۲۵۱۳ دتا بو بر ن آبی شیبة وابن نمیر وعنرو الاق جَمِيمًا عن ابن إدريس 
قال عمرو: دتتا عبد له بن إدريس الاودی" عن هشام عن ابن سیرین قال: سُيْل آنس بن 
مالك هل خضب رَسُول المع ؟ قال: هم يكن رأى من الشیب الا وقد خضب أَبُو بكر و عم 1 
بالجناء والكتم. 


(۲۳۴۰) ابوداوود: ۴۸۶۴. 

(۲۳۴۱) موطأ: ۱۷۰۷؛ بخاری: ۰۵۸۹۴ // کتم: گیاهی است که بدان موی سر را رنگ كنند يا سفیدی و سرخی را به سیاهی 
مبدل گردانند. // در موطأ (۱۷۰۷) روایت است که: رسول خدال نه بلند قد بود و نه کوتاه قد؛ نه خیلی سفید بود و نه خیلی 
گندمگون؛ نه موی سرش چندان فر و کوتاه بود و نه چندان فروهشته و بلند. خداوند او را در سن چهل‌سالگی برانگیخت؟؛ ده 


۲۳۴۱۳۰ از ابن‌سیرین روايت است كه كفت: از انس که سؤال شد: آيا رسول خدائة 
موی سر خود را رنگ می‌زد؟ گفت: ایشان موی سفيد نداشتند تا رنگ بزنند. اما ابویک و 
عمرقّ» موی سرشان را با حنا و کتم رنگ می‌زدند. 

۱ -۰۰۰(۳) حنتنا محمد : لانن" بكر بين ان حدثنا إشماعيل بن زگره عن عاصيم الأخول 
عن ابن سيرين قال: سالت انس بن مالك هل كان رَسُول المع خضب ؟ فقال: لَم يبع الحضاب 

کان فی لحیته شعرات بیض. قال: قلت له آکان أو بكر يَخْضِب؟ قال: فقال: نعم بالْحِنَاء والکتم. 

۰۰۰۳۱) از ابن‌سیرین 4 روایت است که گفت: از انس پرسیدم: پیامبر خداي موی 
کنند. پرسیدم: ابوبكرك خضاب می کرد؟ گفت: بله؛ موی خود را با حناء و کتم رنگ می‌کرد. 
یوب عن مُحَمّدِ بن سيرين قال: سالت آنس بن مالك م ال قال: له لم رین 

۰۰۳۲+ ) از أبن سیرین 4ه روایت است که گفت: از انس له پرسیدم؛ پیامبر خداطا: موق 
خود را رنگ می‌کرد؟ گفت: پیامبر یل جز اندکی موی سفید نداشت. 

۳ ۰۰۰۳) حدئنی و ابيع العتکی حدتنا حماه حدثتا ابت قال: سيل ان تن مالك 
ا وشت أن :: آغة شَمَطَاتٍ کر فى رأنیه فلت وقال: لم يَختضیب وقد 

ختضب و کر بالجناء والکتم وا ختضب عْمَرُ پاْچناء بَحتًا. ۱ 

۰(۳۳) از ثابت روایت است که گفت: از انس پرسیدند: پیامبر خداي موی خود را 
رنگ می کرد؟ گفت: أكر می خواستم موهاى سفيد سر أيشان را بشمارم. می‌توانستم. ایشان 
موهای سرشان را خضاب نمی‌کرد. ابوبکر ظ4 أن را با حناء و کتم رنگ می‌کر ور با 
حنای خالص چنین می کرد. 


سال در مکه و ده سال در مدینه آقامت گزید و سرانجام خداوند او را در سن شصت‌سالگی وفات داد؛ در حالی که هنوز بيست 
تار موی سر و ريش ایشان سفید نشده بود. [البته در بخاری در حديث صحیح آمده که ایشان سیزده سال در مکه حامل وحی 
بودند و در سن شصت و سه سالگی وفات نمودند.] 


کتاب: فضائل ۷۵ 


٤‏ ۰۰۰(۳) خلنا تصر بن على الختضمی؛ حَدَتنَا آبی دنا نی ن سید عن قتادة 
عن آنس بن مالدخقه فال: یکره أ ن تلف ال الشفرة الْبَيضاءَ من رَأسِه ولطیته. قال : وم 
يَخْتَضِب رَسُول الَو ِنْمَا كان ايض فى عَنْفَقَيَهِ وفی الصدغین وفی الرأس تبذ. 

۴-(۰۰۰) از انس بن مالك*#ك نقل است که گفت: نايسند دانستهاند كه مردى بخواهد 
موهای سفید سر و ريش خود را بکند. پیامبر خداي موهای سرشان را رنگ نمی‌کرد. موهاى 
سفيد در زیر لب پایین و دو گونه و دہ سر ایشان نء اندک فى بود. 

-(۰۰۰) وحتنیه مُحَمه بن ای حَدتَنَا عبد الصمد حَدَئنا نی بهذا الاستاد. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی از عبدالصمد از مثنی مشابه حديث مذکور را با این سند نقل کرد. 

۰ ۰۰۳ وحدتتا محمد بن المتنی وان شار واخمد ن [نزاهيم التؤرقِئ وهاژون بن 
عند الله جَمِيعًا عن آبی داود قال ان الْمتَنى: حَدَتنَا سلیمان بن داو نا شنبة عن خلید بن 
جنفر سمح أبَا اس عن آنس آنه سل عن شیب بیع فقال: ما شانه له بتیضاء. 

۰۰۰(۳۵) محمد بن مثنی و ابن‌شار و احمد بن ابراهیم دورقی و هارون بن عبداله» 
همگی از ابوداوود از ابن مثنى از سلیمان بن داوود از شعبه از خلید بن جعفر از ابوایاس روایت 
است که از انس بن مالک در مورد پیری پیأمبر خداعٌ پرسیده شد. گفت: خداوند ایشان را با 

1 طاشن خنا آخمه بن پُونس خدتنا زهیر حدتنا بُو (شحاق ح وخدتنا َطبی بن 
يَحْيَّى أَخْبَرتا بو خَلمة خَيْئْمَة عن آبی |سحاق عن : آبی جُحَيْفَةَ قال: رآیت ر اه هذه ينه رياد 
و وضع زهيرة بعض اصابعه على عنفقته. قيل له: مثل من انت يَومَيذِ؟ فقال: ابری التبل و آریش تأء 

۲۳۴۲(۳۶) احمد بن يونس از زهیر از ابواسحاق -ح- و یحیی بن یحیی از ابوخثیمه از 
ابواسحاق از ابوجحیفه روایت کرد که گفت: رسول خدايئك را ديدم که این قسمت از موهایش 
سفید شده بود؛ زهیر آنگشتانش را بر روی موی زیر لب پایینش گذاشت. به او كفته شد: أن روز 


در جه سنی بودی؟ گفت: در سنی که می‌توانستم تير رأ پر نهم. 


۷ -۲۳۶۳(۳) حطنّا واصل ن عند الأغلّى ختتتا محم ِن فضیل عن إشماعيل بن أبى 
خالدٍ عن آبی جُحَيْفَة قال: رآ نت النبيعلا وکان الحنن شیف 

71 واضل بق عبدالاغل الامحمه بن فضيل از أسمافيل بن زوا 
بوجحیفهته روايت كرد كه گفت: بيامبرقة را ديدم؛ حسن 4# (نوداش) به ايشان شباهت داشت. 

-(۰۰۰) وَحَدَكَا سییك ن منصور حَدَثنَا سيان وخالك ُن عبد الل ح وَحَدثَنَا ابن نمَيِرٍ حثتنا 
محمد ن يشر کم عن امماعیل عن أبى جَحَيفَة بهذا و لم يفوا ایض قد شاب 

-(۰۰۰) سعيد بن منصور از سفيان و خالد بن عبدالله -ح- و أبن نمیر از محمد بن بشرء 
همكى از اسماعیل از ابوجحيفه به مانند حديث فوق را روايت كردند. اما نگفتند: موهايش سفيد 
شده بود. 

۸-(۲۳۹۵) وَحتنا مُحمه بن الْنی حَتتنا أو دود سلیمان ن ذاو خلتنا شغبة عن 
سِماك ن حزب قال: سفت جار ٿن رة یل عن شیب البی ؟ فقال: كان إا دهن ره 
لم یرنه شیء ولا لم یذهن رئی ون 

۲۳۳۴(۳۸) از جابر بن سمره در مورد پیری رسول خداي سؤال شد؟ وی گفت: هرگاه 
سرش را روغن می‌زد؛ چیزی در آن از موی سفيد دیده نمی‌شد و چون روغن نمی‌زد. تعدادی 
موی سفید به چشم می‌خورد. 

۹ ۰۰۰(۳) و حذتنا بو بكر نن أبي شَئْيَةَ متا بيد له عن إشرائيل عن سماك أنه 
تع اير ٿن متفه يول کان رسول الَو قد شيط منم رامیه ولخیته وان له اهن لم 
تین وإذا شبت رأسّه تبّن» وكان کییر شغر الخية. فقال رجل: وجفه مثل اسیفی؟ قال: تابل 

مال ی وکان شنتدیره رات الخاتم عند کیفه مثل بیْضة الْحَمَامَةِ پُشبه ده 
۰۰۰(۳۹) از سماک روایت است که از جابر بن سمره شنید که می‌گفت: موی جلوی سر و 
ريش پیامبرعٍل سفید شده بود؛ هرگاه به آن روغن می‌زد. قابل تشخيص نبود و هرگاه موهای 
سرش پراکنده می‌شد. [سفیدی‌اش] نمایان می‌گشت و موی ریش ایشان زياد بود. مردی گفت: 


afr .در صحیح بخاری» پرابر است پا حديث شماره:‎ ١ 


چهره‌ی يبامبرية مانند شمشیر بود؟ جابر گفت: خیر بلکه مانند آفتاب و ماه بود؛ رسول خداع 
چهره‌ای نورانى داشت. . من مهر نبوت را بر شانه‌ی ایشان دیدم؛ مانند تخم کبوتر و به بدن او 
شباهت داشت. 
باب ۳۰- مُهر نبوت رسول خدائة 
اس مُحَمد بن نی حهتتا مُحَمّدُ بن جنقر دنا شقبة عن سمال قال: 


ت و و 
سمعت + جابر بن سمرة قال: رايت حَاتِمًا فى ظفر رَسُول الدع کا بَيْضة ھام 


۰۰(۳۰+) از سماک وليك اسك جار إن شمر كله : مهر نبوت را بر يشت رسول 
خداع: دیده‌ام؛ گویی تخم کبوتر است. 

(۰۰۰) وعدکتا ابن نعیرٍ تن یه الله ن مُوسى أَخبَرنَا حستن ِن صالح عن ماك بهذا 

-(۰۰۰) ابن‌نمیر از عبیدالله بن موسی از حسن بن صالح از سماک به این اسناد و مشابه 
حدیث فوق را نقل کرد. 

۲۳2۵۳۱ وَحَدَنا قَبة بن سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بن عبّادٍ قالا: حذتنا حاتم - وضو ان 
(سماعیل - عن الْجَعْدِ ن عبد الرَحْمنِ قال سیف این يزيد بول تا بی لت ی 
رسُول ال فقالت: یا سول له إن ابن خی وجع. فصتح رأسى ودعا یی بارکة ثم توضا 
فرت من وضوئه ثم فُفت لْف ظهره فنظرت إِلَى خانمه بَينَ کیفیه مثل زر الحجلة.' 

۱-(۲۳۴۵) از جعد بن عبدالرحمن روایت است که گفت: از سائب بن يزيد شنیدم که 
می‌گفت: خاله‌ام مرا نزد رسول خدایل برد و گفت: يا رسول الله! خواهرزاده‌ام بیمار است. پیامبر کل 
دست بر سرم كشيد و برای من دعا کرد. سپس وضو كرفت و من از آب وضوی ایشان نوشیدم. 
سيس پشت سر بيامبرقة ايستادم و به مهری كه در ميان دو شان‌اش بود چشم دوختم كه مانند 
تخم مرغ حجله (يرندهاى مانند كبى) بود. ش 


۳ در صحیح بخاری» برأبر است با حدیث شماره: ۶۳۵۲ 


۸ _صحيح مسلوج؟ 


-(1781) حدئنا أَبُو کامل خدئنا حَمَاد یغنی ابن ريد ح وَحَدئنى سوبد بُن سَعِيدٍ دتتا 
علي ن شنهر كلها عن عاصم الأخول ح وخفتنی خا بن مر ایا - ال له - حفتا 
عَبْهُ لاجد - يَغنى ان زیا - دنا عاصيم عن عبد الل ْن متزجس قال أت الب ى46 اكت 
مَعَُ خَبْرَا ولَحماء او قال ثريدأ. قال: فقت لَه أسْتَغْفرَ لك النبی33؟ قال: نعم ولد نم تلا هذه 
الآية واستنیز نب وللْمُوْمِنِينَ والْمُؤمتات) [محمد: ]۱٩‏ قال: نم ذزت خَلقَهُ فتظزت إلى انم 
لبو هن که عند ناض كَيفِهِ البُسرى جُمماء عليه خلان كأمثال الثاليل: 

۲۳۳۶۳۲ از عبدالله بن سرجس روايت است كه گفت: من رسول خداب را دیده‌ام و 
همراه ایشان نان و گوشت خورده‌ام» يا كفت: ثريد خورده‌ام. از او پرسیدم: رسول خداكة برای تو 
طلب بخشش كرد؟ كفت: بله. برای تو هم جنين كرد و سپس این آيدى شريفه را تلاوت كرد: 
[واستففر لذنيك وللْمؤمنين والْمُؤْمنَات] كفت: سپس به ميان شانههاى ایشان نظر كردم و مهر 
نبوت را بر روى استخوان غضروفى كتف چپ ایشان مشاهده كردم؛ نشانه‌ای بود چون تخم 
کبوتر 

باب ۳۱- مبعث رسول خدائلاً و سن ایشان 


عن آنس بن مَالكرظ4 أنه سمعه یقول: كان رَسُول الق یس بالطویل الْبَائنء ولا القصیرء ولس 
بالأنييضٍ الأيقق» ولا بالادم» ولا بالخند القططء ولا بالسّبطء يََمَهُ ال على رأس آرتیین سَنة فاقام 
بمكة عشر مينين وبالمَدينة عشر مينين وه الله على رأس ميتين متنة وس فى رأمیه ولحیته 


۵ ت م 
اه رش هه 


" عشرون شفرة بَيضاء. 

۲۳۴۷(۳۳) از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول خدايّ نه بلند قد بود و نه 
کوتاه قد؛ نه خیلی سفید بود و نه خیلی گندمگون؛ نه موی سرش چندان فر و کوتاه بود و نه 
چندان فروهشته و بلند. خداوند او را در سن چهل‌سالگی برانگیخت؛ ده سال در مکه و ده سال در 
مدینه اقامت گزید و سرانجام خداوند ایشان را در سن شصت‌سالگی وفات داد؛ در حالی که هنوز 


(۲۳۴۷) موطا: ۷ بخاری: ۳۵۴۸ ترمذی: ۱۷۵۴؛ احمد در مسند: ۰۱۳۱۰۷ // الامهق: خیلی سفیدپوست که چندان هم 
مقبول نیست. // الادم: خیلی سبزه و گندمگون. // قطط: موی کوتاه و فر. 1 سبط: موی فروهشته و غير مجعد. 


کتاب: فضائل ۷۹ 


ایشان سیزده سال در مکه حامل وحی بودند و در سن شصت و سه سالگی وفات نمودند.] 

E‏ و جیار o‏ يَعْنُونَ 
حديثهما: کان أزهر. 

)٠٠٠(-‏ اسماعیل يعنون أبن جعفر و سليمان بن بلال» هر دو از ابن ابوعبدالرحمن از انس 
بن مالک مشابه حديث مالک بن انس را روایت كردند. 

باب ۲۳۲- سن رسول خدایلا در زمان وفات ایشان 

YEA 36‏ 6 کت ٿن ابو مان الرازی محمد بن عَمْرِو دنا حکام بن سلم خدتنا مان 
ئن ی عن ال نع عن انس نموه قال فيض ر سول ال وَهُوَ ابن ثلاث 
ومیتین وأبُو کر وَهْوَ ان فلآ وبیتین وغمر وَهْوَ ابن تلآ وستين. 

۲۳۴۸(۳۴) از انس بن مالك نقل است كه گفت: رسول خدايّقة ابوبکرظه و عمرظفه 
در سن شصت و سه سالگی وفات كردند. 

6 (۲۳۶۹) وَحتتّنی عَبْدُ الم بن شیب بن ال حَدتّنى أبى عن جذی قال: حذثنى 
يبن کاو ن ان اي نوی أن رو لد ول وو ان ات وین 

سَنَة. وال این" ن شيقاب آخبرتی سيد بن الْمْسيّب بمثل ذلك 

۲۳۴۹(۳۵) از عايشه غا روایت است که فرمود: پیامبرقلاٌ وفات کرد در حالی که شصت 
و سه سال سن داشت. ابن‌شهاب گفت: سعید بن مسیب همانند أن را به من خبر داد. 

-(۰۰۰) وحنتنا غنمان بن آبی شَيْبَةَ وَعَبَاد ن مُوسی قالا: حدقا طحَة بن یخی عن 
وئس بن يزيد عن انن شيقاب پالاستلاین جويئا فل حدیت عقيل 


(۲۳۴۸) منفرد به مسلم. 
۲ . در صحیح بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۳۵۲۳۶ 


صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰۰) عثمان بن أبوشيبه و عباد بن موسى از طلحه بن يحيى از يونس بن يزيد از 
أبن شهاب با دو سندء مشابه حديث عقيل را روايت كردند. 


باب ۳۲- مدت اقامت رسول خدایئلاً در مكه و مدينه 


5 (۲۳۵۰) حَدئنا بُو منم إشماعيل بن انراهیم ادلی َدئنا سفیان عن عمرو قال: 
قلت لِعْزوَة: كم كان النب ئل بمکة؟ قال: 2 عشرا. قال: قلت إن ابن عباس یقول: ثلاث عشرة۱ 

۲۳۵۰۳-۶) از عمرو روایت است که گفت: از عروه پرسیدم: رسول خداي جند سال در 
مکه بود؟ گفت: ده سال. گفتم: ابن‌عباس ک4 معتقد است كه رسول خداك [بعد از بعشت] سیزده 
سال در مکه اقامت داشت. 


-(۰۰۰) وحدتناابن آبی غمر دتا سيان عن عمرو قال: فلت لمرو 3 کم لبت النبى ل 


يِمَكَة؟ قال: عشر. قُلْت: :فا ن ابن عباس يَقُول: بضع عَشرة قال: قنفره وقال: ما ده ین كول 
الشاعر. 


-(۰۰۰) از عمرو روایت است که گفت: از عروه پرسیدم: رسول خداك چند سال در مکه 
بود؟ گفت: ده سال. گفتم: ابن‌عباس‌ ظ4 معتقد است که رسول خداي [بعد از بشت] ده سال و 
آندی در مکه بود. گفت: برای وی طلب بخشش کرد و سپس گفت: او از قول شاعر چنین گفته 
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أست. 


اال علد حذلنا ٍشحاق 1 إن هم وزون ن عبد اله عن رؤع بن خا خد 


: سد موس اه 


وی وطو از 

۲۳۵۱(۳-۷) "۳ عمرو بن دینار نقل است كه ابن‌عب اس گفت: رسول خداق [بعد از 
بعثت] سیزده سال در مکه آقامت گزید و در سن شصت و سه سالگی وفات فرمود. 

۸ -(۰۰۰) ودنا ان آبی غمر حَدَْنَا بشر ن السرٍی حدتنا حم عن أبى جَمْرَة اضیعی 
عن ان عباس قال: ام رَسُول الو مَك لات ی یه وبالمدينة عشرا ومات 
َو ان ثلاث وستين سَنة. 


4 در صحيح بخارى» برابر أست با حديث شماره: A۵!‏ 
2 در صحیح بخاری» برابر أست با حديث شماره: ۹۰۲ 


۰۰۰(۳۸) از أبنعباس# نقل است که گفت: رسول خدايقٌ سيزده سال در مكه اقامت 
داشت و به جانب ايشان وحى نازل می‌شد و مدت ده سال در مدينه بود و در سن شصت وسه 
سالگی وفات فرمود. 


8 -۲۳۵۲(۳) وَحَدتتا عَبْدُ اللَهِ ن عُمَرَ ِن مُحَمَّدِ بن آبان الْجثفی؛ حَدَتَنَا سلام أو الخو ص 
عن آبی إشحاق قَال: قَال: كنت جالسا مح عبد اله بن غتبة فذکروا سني رَسُول الله 4 تال 
بنض الْقَْمِ: كان و َر أكْبَرَ من زسول الله يي قال عبد الله ثبض سول اله يه وَضوابن 
ثلاث ویتین» وَمَات و کر وَهْوَ ان ثلاث ومیئین» وقیل عْمَرُ وَهوَ ابن تلات وَسِنَينَ قال: قال 
رَجُل من ام قال لَه عَامِرُ بن غه دنا جریز قال: کنا ودا عند مُعاوية فذکروا يني سول 
لو فقال معاوية: قبض رسول اللهك وهو ابن تلا وستين سنه » وقات و بكر وه ابن ثلاث 
وستين» ول مر وهو ان ثلاث ونیتین. 

۲۳۸۵۲(۳-۹) از ابواسحاق روایت است که عبدالله گفت: من با عبدالله بن عتبه نشسته 
بودم که در مورد سن پیامبر سخن گفتند. بعضی‌ها گفتند: ابوبكره [از حيث سن و سال] از 
پیامبرقل بزرگ‌تر بود. عبدالله گفت: رسول دای در سن شصت و سه سالگی وفات فرمود و 
ابوبكر» در سن شصت و سه سالگی وفات کرد و عمرظ4 در سن شصت و سه سالگی شهيد 
شد. راوی گفت: مردی به نام عامر بن سعد گفت: جرير به ما خبر داد و گفت: ما نزد معاویه 
نشسته بودیم كه در مورد سن بيامبري سخن به ميان آمد. معاويه گفت: رسول خداك در سن 
شصت و سه سالگی وفات فرمود و ابوبکرط4» در سن شصت و سه سالگی وفات کرد و عمرظة در 
سن شصت و سه سالگی شهید شد. 

۰ ۰۰۰۳) شتا ابن انى وابن بشار - والفظً لانن انى - قال َتنا مُحَمَد بن 
جنقرخفقا شب تفت أب اسحاق يحت عن غامر بن ستغد لین عن جرير آله سوح توت ة 
يخطب فقال: مات رسول اللي وَهْوَ اب قلآث وستین وأو بكر وغمرته وآنا ان ثلاث 


وستين” 

۰-(۰۰۰) از جرير روايت است كه معاويه»ه در وقت سخنرانى خويش جنين كفت: 
رسول دا ابوبکر ظ4 و عمرظ4 در سن شصت و سه سالكى وفات كردند. من هم آرزو می‌کنم 
در اين سن بميرم! 


اکر يي ا وی و ا ا ل ل او مسر 


۱ -(۳۳۰۳) وعّبی ان مِمْقال الضریز حَدثنَا زین ونم عنقتا برس بن عبد عن 
عثار موی بنی هائیم قال: سات ان عباس کم آثی لِرَسُول الله 5 یوم مات؟ فقال: مَا كنت 
0 خی عله ال قال: قلت: ني قد سالت الاس فاختفوا علي فاخینت 

ن آغلم فلك فيه قال: آتخسب؟ قال: قلت: نعم. قال: أضيك آرتیین بث لاه خفس عضرة 
مَك يمن وتخافه وَعشر ین مهاجره إلى الْمَديئَةٍ 

۲۳۵۳(۳-۱) از عمار غلام بنی‌هاشم نقل است که گفت: از ابن عباس پرسیدم که 
رسول خداي در زمان وفات چند سال بود؟ ابن عباس گفت: گمان تمی‌کردم که برای 
شخصی مانند تو در ميان قومت سن پیامبر #6 مشخص نباشد. عمار گفت: گفتم: از مردم پرسیدم 
و آنان اختلاف نظر داشتند. از همین روی دوست داشتم که نظر تو را در این باره بدانم. گفت: آیا 
چنین گمان می‌کنی؟ گفتم: آری. گفت: در سن چهل سالگی مبعوث شد و پانزده سال را در حالت 
آمنیت و خوف در مکه سپری کرد و بعد هجرت کرد و ده سال در مدینه ماندگار شد. 

(۰۰۰) وحدئنی محمد بن رافع حدتنا شبابة بن سوار حدقنا شفبة عن بوس بهذا الاستاد. 

-(۰۰۰) محمد بن رافع از شبابه بن سوار از شعبه از يونس به این اسناد روایت کرد 

۲ -(۰۰۰) وَخدتنی نصر بن علی حدتنا شر - یِغنی ابن مفضل - حذتنا خابد الخذاء 
حَدَثنا عكار موی بنی هاثيم دتتا ابن عباس أن رول ال توفی وهو ان خشس و 

۰۰۰(۳۲) نصر بن على از بشر (ابن مفضل) از خالد حذاء از عمار غلام بنىهاشم روايت 
کرد که ابن عباس#ه گفت: رسول دای در سن شصت و ينج سالگی وفات یافت. ۱ 


)<( وحف و بکر : يِن آبی شيبة حدئنا ان ع غليّة عن خَالِدٍ بهذا الاستاد. 


-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از ابن عليه از خالد به اين اسناد روايت كرد. 


۳ ۰۰(۳.) وَحَدئنًا إشحاق بن إنراجيم الحنظلی أخبر خبرتا روح حَدَثنا حَمَاذُ بن سَلَمَةَ عر“ 
عمار بن أبى عمار عن ان عباس قال: آقام رَسُول ال 1 حمس عشرة ستة وآقام بِالْمَدينةٍ 


۰۳۶۵۱ ۲۶۵۰ ۰۲۶۲۲ ترمذی:‎ (TAY) 


کتاب: فضائل ۸۳ 


۰۰۰(۳-۳) از ابن‌عباس ک4 روایت است که گفت: رسول خداي پانزده سال در مکه و ده 
سال در مدینه اقامت فرمود. 


باب ۳۴- نام‌های رسول خدایی 


- حدتنی زیر بن حزب وانحاق بن انزاهيم وان أبى مر - والفظط لزهیر‎ )۲۳۹۶( ٤ 
قال إشكاق؛ اخ رتا ول الاتران : دتتا سلفیان بن یبن عن الزهری سمح محمد بن جير بن‎ 
لیم عن أبيه آن النبى ية قال:«آنا مُحَمدُ وآتا أَحْمَد وآناالعاجی ای يُمْحى بی الْكَفْرُ وآنا التاثيز‎ 
الى يُحْشَرُ ناس علی عقبی وان العاقب». اقب الَذِى یس بده تب‎ 

۲۳۵۴(۳۴) از پدر محمد بن جبیر بن مطعم نقل است که رسول خدائل فرمود: من 
محمدم و من احمدم و من ماحی‌ام (کفر به من محو می‌گردد) و من حاشرم (مردم در پی من 
محشور می‌شوند) و من عاقب‌ام». 


۰ ۰۰۰(۳) خّنی حَرْطَة بن يَحتى ترا ابن وهب أَخْبَرَتى یوس عن ان تیاب عن 
مُحَمَّدِ ن بير بن میم عن أبيه ء أن رَسُول المع قال:«ان لى آنماء آنا محمد وآنا آخمد وآنا 
الماجی الّذِى يَمْحُو ال : بی الكُفْنَ وآنا الْحَاثير ی خشر لناس على قدمی» وآنا الْعَاقِب الْذِى 
لیس بَعْدَهُ حد». وقد سَماه له روا رحجیمّا. 

۰۰۰۳-۵) از يدر محمد بن جبیر بن مطعم نقل روایت است که رسول خدايّ فرمود: 
«برای من نامهايى است: من محمدم و من احمدم و من ماحیام (كفر به من محو می‌گردد) و 
من حاشرم (مردم در پی من محشور می‌شوند) و من عاقب‌ام (بعد از من پیامبری نخواهد بود)». 
خداوند ایشان را رژوف و رحیم خواند. 

-(۰۰۰) وحن عَبْدُ لك بن شعیب بن اللَيْثٍ قال: خدتنی آبی عن جَدى حدتنی عقيل 
ح وَحَدَتْنا عَبْدُ ِن حُمَيْدٍ د ا E‏ ا توح وَعًا عب الله بن عند خر ارم 
خْبَرنَا و مان أَخْبَرَا شیب کلم عن الزهری بها لاس وفي حَدِيث شیب وَمَمْمَرٍ سمغت 
رسول الله و وَفِي خدیت عقيل قال: قلت اهر وما العاقب؟ قال: الذي یس بفده تبي وفي 
خدیث مَغمر وَعْقَيْل الکفرة وفي خریش شعیب اف ۱ 


١‏ ۰ در صحیح بخاری» برأبر أست با حديث شماره: [فزلازة 


۴ صحيح مسلم ج‎ Af 


-(۰۰۰) عقيل و معمر و شعيب از زهرى مشابه به این أسناد روايت كردند. در روايت شعيب 
و معمر جملدى 'سمعت رسول اله" آمده است و در روايت عقيل آمده كه كفت: از زهرى پرسیدم 
كه عاقب جيست؟ گفت: کسی كه بعد از او پیامبری نخواهد آمد. در روایت معمر و عقيل لفظ 
الکفرة و در روایت شعيب الکفر" آمده است. 

(roo‏ وحنتنا (سحاق ِن [نراهیم الْحَنظلِئ أخْبَرنَا جریژ عن الآغمش عن عَمْرو بن 
RE E‏ کان رول اتف وى ا عة اشماء 
فقال:«آنا مُحَمّكُ وأَحْمَكُ والمقفی» وَالْحاثينُ وتبئ اه وتبئ الرَخمة». 

۶ (۲۳۵۵) از ابوموسی اشعری ظ4 روايت است كه گفت: رسول خدايقٌ نامهايى از نفس 
خويش را برای ما بیان می کرد و مىفرمود: «من محمدم و من احمدم و من مقفی‌ام (به معنى 
عاقب است) و من حاشرم و من ييامبر توبه و ييامبر رحمتم». 

باب۳۵- شناخت يروردكار 35 

۷ (۲۳۵۱) دنا زهیر ن خرب حَدتَنا جَرِيرُ عن الأغمّش عن أبى الضحى عن صَلرُوق 
عن عاشة فالت: صنع رسول ال أمراء فرص فيه فَبَلَهْ ذلك ناسا من آصخابه فانم 
lb‏ ال رجال بَلَمْهُمْ عَنى أمْرُ ترخصت فيه 
َكَرهوة وروا عنه له لآ لمهم له وهم له خی 

۲۳۵۶(۳۷) از عايشه غا روایت است كه گفت: رسول خداقّق کاری را انجام داد و بدان 
رخصت فرمود. خبر آن به گروهی از صحابه رسید؛ گویی چنین عملی را ناپسند داشتند و از أن 
خودداری می‌کردند. چون خبر أن به يبامبري رسید. به خطبه ایستاد و فرمود: «مردان را جه شده 
که امری از جانب من که بدان رخصت داده‌ام» به آنان رسیده و آن را ناپسند می‌دارند و از عمل 
به أن اجتناب می‌ورزند. به خدا سوگند! من آگاه‌ترین آنان به خدا و خداترس‌ترین آنان نسبت به 
الله تعالی هستم». 

-(۰۰۰) دتتا بو سَعِيدٍ الأشج حَدَئنًا حفص يغنى ابن غِيَاثِ ح وحدئتاه (سحاق ن [نراهیم 
وعلی بن خشرم قَالا أخْبَنَا عيسى بن بوس کلاهما عن الأغعش بِإِسْتَادٍ جرير نحو حَدِيئه. 


کتاب: فضائل ۸۵ 


-(۰۰۰) ابوسعید أشج از حفص بن غیاث -ح- و اسحاق بن ابراهیم و على بن خشرم از 
عیسی بن یونس, هر دو از اعمش با اسناد جرير و مشابه حديث وی روایت کردند. 


۸ ۰۰۰۳ وحدتتا بو كرب خدتنا أبُو مُعَاوية عن الأغمش عن شنم عن صَنروق عن 
عائشة قالت: زخص رسول الله و في خرف عن تس من لأس قب اي تب 
نی بان الْمَصَبْ في وجهه تم قَالَ : «ما بال آفوام يَرْعَبُونَ عَمًا رخص لى فيه فوالّه لأنا أعلمُفُم 
الله وآشذهم له حشيّة». 

۸-(۰۰۰) از عايشه «ضفاروایت است که كفت: رسول خدايق در امری رخصت دادند؛ اما 
كروهى از مردم از آن اجتناب مىورزيدند. خبر آن به يبامبري رسيد و ايشان چنان خشمناک 
شدند كه آثار آن در جهردى ايشان نمايان گردیده سپس فرمود: «مردم را جه شده است که از 
آن‌چه بدان رخصت داده‌ام» اعراض می‌جویند. به خدا سوكند! من آگاه‌ترین شما به خدا و 
خداترس‌ترین شما نسبت به له تالی هستم». 

باب۳۶- باب متابعت از رسول خدایو 

۹ -۲۳۵۷(۳) حتاف بن سمي دتتا یت ح وحدتنا محمد ِن رف بر لت عن 
ان شاب عن عرو ن ا آر عَبْدَ الله :الله ين ات حَدته أن رجْلاً من الانصار خاصم الز یی ع 
رسُول ال فى شيراج الحرة ای يَسْفُونَ بها النخل» فقال الْنصاری؛ شنم لْمَاء يَحْنُ فَأَبَى 
لیم فَاخْتَصَمُوا عند رول الق » ال رسول ال للزتید«اسق یا رم آزمیل الْمَاء نی 
جارك». فَقَضِب لاصاری ال يا ول الل أن كان انن عمك فتلَوّن وجه تبی الو نم 
قال:<«يَا jf‏ اق ثم حبس اْماء حتی یرجع إلى الجذر». فقال ابي * وَاللّه نی لخسیب هذو الآيّة 
ترلت فى ذلك طقلا ورد ۷ پژیئون حَنّى يُحَكَمُوك فیما شَجِر نهم ثم لا تجدوا فى أَنْفْسِهِم 
حرجاک. (التسائ:٥٠)‏ 

۹-(۲۳۵۷) از عبدالله بن زبیرظ4 روايت است كه گفت: مردى از انصار با زبیر بر سر 
جوی آبی که در منطقه‌ی حره بود و درختان خرما را با آن آبیاری می‌کردند» اختلاف يبدا کرد. 
محاکمه را نزد رسول خداع بردند. [مرد انصاری می‌گفت: آب را آزاد كن كه از باغ تو رد شود تا 


. در صحیح بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۲۳۸۵۹ 


عم صحيح مسلم ج ۴ 


من باغ خود را آبیاری کنم» زبير هم اين كار را نمی‌پسندید و مىخواست كه اول باغ خود را كامل 
آبیاری كندء سپس آب را برای او آزاد كند.] رسول خدا به زبير كفت: «لى زیر آییاری كن و 
سپس آب را به سمت همسایه‌ی خود جاری گردان». مرد انصاری خشمكين شد و گفت: ای 
رسول خدا! به خاطر این که پسر عمدى توست؟ [جنين حكم کردی]. رخسار رسول خداية 
دكركون شد و فرمود: «ای زبير! آبیاری كن و سپس جلوى آب را ببند تا به ياى ديوار برسد». 
زبير گفت: به خدا سوكند! اين كونه مىبندارم كه اين أيه در همین مورد نازل شده أست: «و 
جنين نیست! به پروردگارت سوكندء تا زمانى كه در اختلافات خود. تو را داور و حکم قرار ندهند و 
در دل [شک و ترديد و] ملالى نسبت به آنجه ميان آنان قضاوت كردى نداشته باشند و تا [با 
رغبت تمام] منقاد و فرمان‌بردار [حکم] تو نگردنده هركز ایمان نخواهند آورد». «النساء. 4۶۵ 
باب ۲۷- باب وقار رسول خدائة و ترک كثرت سؤالى كه 
عي 1 5 نيست 
شاب أخْبَرنى و سب بن N‏ قالاً: کار 57 هر حت ی سمح 
رَسُول اللو قول:«ما نیتم عنه فا جیوه وا أمرتكم به فافعأوا ينه ما انتطنتم فا آهلك 
زين من قبلکم کثرة اهم واختلافلم علی أنبّائهم». 

۰-(۱۳۳۷) از أبوهر ير هط روایت است که رسول خداعة فرمود: «از آن‌چه شما را از آن 
نهی کردم اجتناب ورزید و آنجه را به شما امر کردم. در حد توان انجام دهيد. پیشینیان شما به 
سبب کثرت سوالاتشان و اختلافاتشان با پیامبرانشان هلاک شدند». 

(۰۰۰) وخدئنی مُحَمَّد بن آخمد بن أبى خلف خدتنا بو سَلَمَة - وضو مَنْصُورُ بن ؛ سَلَمَة 
الخزاعئ - ابا یت عن يزيد بن اد عن ابن شاب بهذا الإستاد مِثْلَهُ سوام 

-(۰۰۰) محمد بن احمد بن ابوخلف از ابوسلمه (منصور بن سلمه خزاعى) از ليث از يزيد بن 
هاد از ابن شهاب مشابه حديث مذكور را با این سند نقل كرد. [منفرد به مسلم.] 


(۱۳۳۷)احمد: ۸۶۷۲ 


کتاب: فضائل AY‏ 


۰۰۰(۳(۱) ختنا بو بر بن أبى شیبة وأو کرنب قالاً حدتنا یو ماود ح وحدتنا ان نی 
حدتنا آبی کلاهما عن الاغمث مت 
الْممِيرَة يَخنى الحزامی ح وَحتتنا ابن آبی غمر حدتنا سيان کلاهما عن آبی الزناد عن الأغرج عن 
أبى هُرَيْرَةطهه ح وَحَدَتَنَاهُ عْبَيْد عُبَيْدُ الله ُن متاخ دنا آبی خدئنا شفبة عن مُحَمّد بن زِيَادٍ سمع أبَا 
هُرَئْرَة وحدئنا مُحَمّد مُحَمَدُ بن رافع خدتنا عند اراق آخبرتا مَْمَرُ عن همام بن مب عن أبى هرن رةه 
کم قال عن الب یی «ذرونی ما ترکتکم» نم ذکروا تخو خریت الزطری عن سَعِيدٍ وأبى سَلَمَة 
عن آبی هیر 

۰۰۰(۳۱) از طرق مختلف از رسول دای نقل است که فرمود: «از آن‌چه گفتنش را 
واگذاشته‌ام. از من نپرسید». سپس مشابه حديث زهری را از سعيد و ابوسلمه از ابوهریره روايت 
کردند. 

۲۳۵۸(۳-۲) دنا يَحْيَى بن یخی أَخْبَرنا |براهيم بن سعد عن ابن شاب عن عایر بن 
غل عن أبيه قال قال ز سول ان اخظم امین فى الشتمین جُرْمًا من سأل عن شىء 
َم يُحَرَمْ علَى الْمُسْلِمِينَ فحرم عَلَيْهِمْ من أجل صَنالته». 

۲-(۲۳۵۸) از يدر عامر بن سعد نقل است كه رسول خدايق فرمود: «از ميان مسلمانان 
بزرگ‌ترین جرم فرد مسلمان أن است که از چیزی پرسش کند که بر مسلمانان حرام نشده است 
و به خاطر سؤال او بر آنان حرام گردد». 

۳ -(۰۰۰) وحَدتناه بو بکر ِن أبى شیبة وان أيى عُمَرَ قالا: حدما سفیان ن عة عن 
الزهرئ ح وخدتنا محمد ن عبد دنا سفیارء قال - أخَظه کما أخفظ بشم له الرَخمن تن الرجیم 

- الزهری عن عار ِن سعد عن أبيه قال: قال سول ال «اغظّم الْمُسْلِمِينَ فى الْمُسْلِمِينَ 
جرما من : سأل عن أمر لَمْ يُحَرّمْ رم علی الناس من آجل صَنَالتَو». 

بزرگ‌ترین جرم فرد مسلمان آن است كه از جيزى پرسش كند که بر مسلمانان حرام نشده است 
و به خاطر سؤال او بر آنان حرام كردد». 


۱-(۰۰۰) بخارى: 9/724 ترمذى: ۳۸۸؛ أحمد: ۰۷۲۳۷۱ 
)۳۵۸4( بخازی: YA‏ أبوداوود: ۵۰ أحمد: ۱۵۴۵ء 


۸۸ صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰) وحدقنیه هنن حتی آخبرت ی طب آخبترتی وئس ح وخذتا عند ن خم 
آخبرنا عبه الاق اخبرتا منعز اهما عن الزهری بهذا الااده وراد في حَديث منمر رجل سل 
عن شيء ونر نه وقال في حَديث پُونس عایز ن تغل آنه سمح سَفط. " 

-(۰۰۰) يونس و معمرء هر دو از زهری به این اسناد روایت کردند. در روایت معمر افزود: 
مردی كه از چیزی سؤال می‌کند و در آن کنکاش می‌کند. در روایت يونس آمده. که عامر بن سعد 
از سعد شنید. 

۶ (۲۳۹۹) دنا مَحمُوه ن غیلان وَمُْحَمَّدُ بن قُدَامَة السلمی ویخیی نود مُحَمَدٍ 
نوی - والقافم متقاربة قال محمود: حفتا اضر بن شمیل و قال الآخران: جرا الله 
اخبَرتا شغبة حدقتا مُوسى بن آنس عن آنس بن مالك قال: بلع رول الله يق عن آصخابه شین 
فخطب فقال: «غرضت علي الجنة والتاز فلم آز كَاليَوْم في الخیر والشن ولو تنلمون مَا آغلم 
آضحکتم قلي ویکینم کییژ» قال: ما آتی غلی اصحاب رسول الله يذ يوم آشذ مه قال: غطوا 
روسكم وهم خنين قال: فقام خمر؛ فقال: رَضِبنا بالل ره وبا سم دیناه رح یه قال: فَقَامَ 
دا الرَجُل: فقال :من آبي؟ قال: أبُوك فلان» فَترلت: یاقا الِّين نوا اتسوا عن آشیاء ان 
تند لکم تسم » (المائدةة ۱۰۱) 

۴-(۲۳۵۹) از انس بن مالک نقل است که گفت: از اصحاب رسول خدايّقة چیزی به كوش 
ایشان رسید بس خطبه کرد و فرمود: «بهشت و دوزخ بر من عرضه شدند و هیچ روزی را به 
مانند امروز در خير و شر ندیده‌ام» و اگر می‌دانستید آن‌چه را كه من می‌دانم. کم مىخنديديد و 
بسیار گریه می کردید». انس گفت: بر اصحاب رسول خدائ روزی از اين روز سخت‌تر 
نگذشته يود. انس #5 می گوید: اصحاب بيامبريّة در حالی که گریه می‌کردند» سرهاى خود را 
پوشانده بودند. انس #ه گفت: عمركك برخاست و گفت: به خداوند به عنوان پروردگار و به اسلام 
به عنوان دين و به محمد به عنوان پیامبر خشنوديم. ناگهان مردی [که مردم با او اختلاف 
می‌کردند و او را به نام غير بدرش می‌خواندند] برخاست و گفت: ای رسول خدا! پدرم کیست؟ 
پیامبر لا فرمود: يدرت فلانی است. يس نازل شد: «[اين آيه زمانی نازل شد که از بيامبر زياد 


(٩۲۳۵)بخاری:‏ ۴۶۲۱؛ ترمذی: ۳۰۶۷. 


سؤال می‌کردند.] ای کسانی كه ايمان آوردهايد! در مورد جيزهايى سؤال مكنيد كه اگر بر شما أشكار 
شود بدان غمكين كرديد [و در رنج افتید] و اگر جنانجه به هنكام نزول قرآن [يعنى در زمان 
يبامبركق] سؤال کنید بر شما آشکار مىكردد. [و به شما ياسخ داده مى شود] جيزى كه خداوند از أن 
دركذشته است [و أن را به دليل رنج و مشقتى كه بر شما هموار می‌سازد. نادیده انگاشته است» يس 
از جنين پرسش‌هایی اجتناب ورزيد كه آن برای شما بهتر است؛ زیرا] خداوند بسيار آمرزنده و بردبار 
است». «المائده» 4۱۰۱ 

۵ -(۰۰۰) وخَدئنا مُحَمَّدُ بن مَعْمَرِ ن رئیی لیس كنا روخ بو غناو حفتا شفبة 
خْبرَنى مُوسی بن آنس قال: سیفت آنس بن مالك يقول: قال رجل يا زسشول الله من أبى؟ 
قال:«آبوك فلاد». وترلت تا ها الّذِينَ منوا لا تنالوا عن آشیاء إن تند کم سكم تام 


ا 


1 


۰۰۰(۳-۳۵) از انس بن مالک روايت است که گفت: مردی آمد و كفت: ای رسول خدا! 
يدر من کیست؟ فرمود: «فلانی است». پس نازل شد: «إيا آیها الذين آمنوا لا تسألوا عن آشیاء إن 
تبد کم تَسوکم> تا پایان آیه. (المائده 4۱۰۱ ۱ 


۳ -(۰۰۰) وختّبی خرملة ِن يَحْيَى بْن عبد الل بن حَرْملَةَ بن ران التجییی أخْيَرنَا 


ان وهب أَخْبَرني بُونس عن ابن شيهاب أَخبرتي آنس بن مالك أن رَسُول الله 85 خرچ جين 


إا کم به ما دنت في مَقَامِي هذا» قال آنس بن مالك: فاکتر لناس الْبكَاء جين سَمِعُوا دید 
من رثول اله ڪل وار رول الله ل أن یول: «سلوني» ققام عبد اله ن خذافة: فقال: من آبي 
ا رسُول لک قال: «آبوك حذافَة» فلا أكْثَرَ زسُول الیل ین أن يَقُول: «سَلوني» برك عُمَرُ 
فقال: رضینا بالل ره وبالاسلام ديه وبِمْحَمَدٍ سوه قال: فَسَكَت رسول اله این قال عُمَر 
ده نم قال رسول الله يخ : «أولى والّذِي تفس مُحَمَدٍ بيده لقن غرضت علي الْجَنة والنار آنفا 
في غزض هذا الحائطء فلم از کلم في الْخَيْر ولشره قال ان شيقاب: أخبرتي عبد الله ِن عب 


له بن غنبة قال: قالّت أ عبد له بن خلاقة لبد الله نی حاف ما سینت بائن قط أعق منلده 


.۹ صحيح مسلم ج ۴ 


آینت أن تکون أك قذ قازقت عض ما تقارفا نساء أهل الْجاهِليّة فتفضخها على آغن النّاس؟ 
قال بل حذافة: ال و لحني بتبد نو لح 

۰۰۰(۳۶) از انس ک4 روایت است که گفت: رسول خدایل بعد از زوال خورشید» بیرون آمد 
و برای مردم نماز خواند. بعد از سلام دادن» روى منبر رفت و در مورد روز قيامت سخن گفت و 
یادآور شد كه قبل از وقوع قيامت امور بزرگی روی خواهد داده سپس فرمود: «هرکس که دوست 
دارد در مورد چیزی از من بپرسد. اجازه داد که بپرسد. به خدا سوگند! تا زمانی که در این جایگاه 
هستمء هر سؤالى که داشته باشید. پاسخ خواهم داد». انس بن مالک 4 گفت: هنگامی که مردم 
این سخنان را از پیامبر ی شنیدند. بسیار گریه کردند. و ييامبري بسیار تکرار فرمود: «از من 
بپرسید». عبدالله بن حذافه برخاست و گفت: ای رسول خدا! پدر من جه کسی است؟ پیامبر ا 
فرمود: « يدرت حذافه است». هنگامی که پیامبرع: بسیار از مردم خواسث که «از من سوال 
کنید»» عمركك بر روی زانوهایش نشست و گفت: به این که خداوند پروردگار ما و اسلام دين ما 
و محمد رسول ماست» خشنود و خرسندیم. راوی می‌گوید: هنگامی که عمرظ4 اين جمله‌ها را 
گفت» رسول خدائك سکوت کرد سپس فرمود: «آن‌چه را نايسند می‌دارید به شما نزدیک شده 
است. سوگند به کسی که جان محمد در دست اوست! قيامت نزدیک است! در پیرامون همین 
مکان» بهشت و جهنم بر من عرضه شد. هرگز به مانند امروز در باب خير و شر ندیده بودم 
(منظور دیدنی‌های بهشت و جهنم است)». ابن شهاب گفت: عبیدالله بن عبدالله بن عتبه به من 
خبر داد که گفت: مادر عبداثه بن حذافه به او گفت: نشنیده‌ام كه پسری مانند تو نافرمان يدر و 
مادرش باشدء آیا گمان می‌کردی که مادرت کاری را که برخی از زنان زمان جاهلیت انجام 
می‌داند. انجام داده باشد و او رأ در جلوی همه‌ی مردم رسوا گردانی؟ عبدالله گفت: به خدا سوگند! 
اگر بيامبريق مرا به برده‌ای سياه ملحق می کرد به او ملحق می‌شدم. 

(۰۰۰) دتتا عند ن خمید خبرتا عب رای أخْبَرنَا مَمْمَرْح وَحَدَئْنا عبد له بن عند 
الزخمن الذارمی أخَبَرنَا أبُو یمان أخْيَرنَا شیب کلأهما عن الزهری عن انس عن البی‌کل بها 
الخويش» وَحديث غبید الل مغر أن شعیتاقال عن الزهري قال: أخبرتِي ی الله ن عند الله 


رس > مم م ل و 
۾ اس 


قال: حدئّني رجل من آهل العم أن اَم عند له بن حَدَافَةَ قات بیثل حَدِيث بوس 


کتاب: فضائل ۹۱ 


-(۰۰۰) معمر و شعيب» هر دو از زهری از انس از يبامبركِق همانند این حديث و حديث 
عبيدالله را روايت كردند. 


۰۰۰(۳(۷) دنا یسفن حَمّادٍ الْمَغنی دنا عَبْدُ الأغلى عن سمي عن قتاذة عن انس 
نن مالل‌ظله آن الناس ساألوا نبی لبق حَنّى أَحْفَؤْة بالمَنالةه فخرج دات یوم فصید انب فقال: 
«ستلونی لآ وی عن شیء إلا بيده هلک لا سمح دك الوم آرئوا وَرَهِبُوا أن تكون بَيْنَ 


قد حَضرَ قال آز + خم ا" ت یمین وفیمالاً ادا کل رل لاف رأستهٌ فى تبه یکی 


یدیئ أمر قذ خضر. قا نس: تفت یمینا وشیما فد كل 

فانشاً رخل من السنجد کان يُلآحى فَيُْعَى لیر أبيهء فقال: يا تيئ اله من أبى؟ قال:«ابوك 
خاقة». تم آنشاً غمر ِن الْخَطَاب رضی الله عنه فقال: رضینا بلّه ربا وبالاسلام دینا وَبِمُحَمَّدٍ 
رولا باه ین شوم الْفِّن. ققال رَسُول ال : «لم أرَ كَليوْمٍ قا فى لخر والش نی 
صوّرَت لى الْجَنة وَالنَار فَرَأَئْنَهُمَا ذون هذا الحایّط». 

۰۰۰۳۷) از انس که روايت است كه گفت: مردم از رسول خدايّ پرسیدند تا جايى كه 
سوالات بسيار شد. روزى ببامبرك بیرون آمد و بر فراز منبر رفت و فرمود: #بيرسيد. از هرجه 
بپرسید» شما را پاسخ خواهم داد». [انس می‌گوید:] هنگامی که مردم اين سخن را از يبامبركة 
ملستل سک خرف واز ان ا که كد ای شرت ] کی یری ارا ادو ند 
وقتش فا است. انس گفت: به راست و چپ متوجه شدم؛ ديدم هر كس سر خود را در 
لباس خود پیچیده و گریه می‌کند. ناگهان مردی را ديدم كه چون مردم با او اختلاف بيدا 
می‌کردند» او را به نام غير يدرش می‌خواندند. او كفت: ای رسول خدا! يدرم كيست؟ پیامبر ی 
فرمود: حذافه. سپس عمركك برخاست و گفت: به اين كه خداوند يروردكار ما و اسلام دين ماو 
محمد رسول ماست» خشنود و خرسندیم؛ از شر فتنه‌ها به خداوند مهربان پناه مىبريم. رسول 
خداي فرمود: «هرگز خير و شر را به مانند أمروزه نديده بودم. بهشت و جهنم بر من عرضه شد و 
من آن دو را در يشت این ديوار مشاهده كردم». 

-(۰۰۰) دنا يَحْتَى ن خبیب الخارئی حذتنا خَلِد يَغنى ان الحارث ح وحدتنا 0 
بشار حَدتَنَا مُحَمّه بن أبى عبی كِلآهْمَا عن هِشام ح وخدتنا ا عاص بره اضر ام حَدنا مود 
قال سَوفت أبى قَالاً جهیغا: دنا فاد عن آنس بهذو الِصة. 


۹۲ صحيح مسلم ج ۴ 


E‏ حارث و ابوعدی» هر دو از هشام سح و عاصم بن نضر تيمى از معتمر از أبى» 
همكى از قتاده از انس همانند این قصه را روايت كردند. 


۸ ۲۳۱۰۳ حلنا عَبْد اله ن برد الاشتری وَمُحَمّدُ ُن العلاء الَْمْدانىُ قال حدتتا بو 
۱ 5 عن آبی بُردة عن آبی مُوسَى قال: سل النبئ4# عن آشنیاء كَرِهها فلا کر عَلَيْهِ 
ثم قال للناس : «سلونى عم نینتم». فقال رجل: من آبی؟ قال:«أبوك خذافة». ققام آحَوُ 
7 من أبى یا رَسُول اللِ؟ قال:«بوت للم موّی شبة» فلا رای عْمَرُ شا فی وجه شول 
اللو ین القضب قال :يا رَسُول الله نا نتوبه إلى الله وفي رواية أبي كريب فال: مَن آبي یا 
٠‏ رَسُول الله قال: أبُوك سیم مولی شيبة 
۲۳۶۰(۳۸) از ابوموسی ظ4 روايت است كه گفت: از رسول خداي جيزهايى يرسيده شد 
كه آن‌ها را خوش نداشت و چون ميزان سؤالات زياد شد. خشمكين شد و به مردم فرمود: «از هر 
آن‌چه خواستيد از من سؤال كنيد». مردى برخاست و گفت: پدرم كيست؟ فرمود: «پدرت حذافه 
است». سپس مردى ديكر برخاست و گفت: يا رسول الله! يدر من كيست؟ فرمود: «يدر تو سالم 
مولى شيبه است». چون عمره آثار خشم را در سيماى رسول خدائ ديد گفت: ما به سوى 
خداوند توبه م ۍ کیچ - سس دتم لاما ۱ 
باب ۲۸- باب فرمان‌برداری از رسول خدا در امور تسرعى؛. 
غير از مسائلى كه مربوط به امور دنيايى و نظر شخصى است 
۹ -(0171) حَدئنا قيب ِن سيد لقفی وأو ال الجخدری) - وَتَقَارَا فى الَف ظط ١‏ وهنا 
خدیت فيب - فال 3 عوانة عن میمالك عَنْ عن مُوسى بن طلحة عن آییه قال: يه 
سول ال قوم على روس ال فقال:هما يصنَعْ هولاء؟» فقاوا: حون تجعلون الذكَر ِى 
الأنثى فلق فقال زسول له : «ما خن يُغنى ذلك سَيْئًا». قال: فَأَخْبرُوا بذلت فترکوف فاخیر 
سول له بذاك فقال هرن کان ینفم ی قلیمتشوه نیا شتا قلا نوخ ذونی 
ال ولکن إِذا کم عن ال یا فَحْنُوا به فى آن أكذزب على الله عر وجل». 


(۲۳۶۱)ين ماجه: ۳۴۷۰ احمد: ۹۶۸۲ // خداوند مىفرمايد: «تا گناهان بيشين و يسين تو را بیامرزم». در چند جاى ديكر 
نيز می‌فرماید: جو ادف »و برای گناه خويش آمرزش جوی» فرمحمدء 14 غافرء 4۵4 لنصرء “47 و باز می‌فرماید: 


کتاب: فضائل ۳ 


۲۲۶۱۳۹ از يدر موسی بن طلحه نقل است که گفت: همراه رسول خداقل بر گروهی 
گذشتيم كه بر بالای درختان نخل بودند. رسول دای فرمود: «آبان جه کار می‌کنند؟» گفتند: 
درختان نخل را بارور می‌کنند؛ گرد درختان نر را بر درختان ماده می‌پاشیم. رسول خداعل فرمود: 
«گمان نمی‌کنم كه أن مفید واقع شود». خبر آن به مردم رسيدء در نتيجه بيوند و تلقیح درختان 
را ترک کردند. ماجرا برای رسول خداق توضیح داده شد [که درختان خرما در اشر عدم تلقيح 
بارور نمی‌گردند بس رسول داي فرمود: «اگر این عمل (تلقیح) آنان را سود می‌رسانده پس آن 
را انجام دهند. این گمان من بود؛ مرا به خاطر كمانم بازخواست نکنید. اما هرگاه از خداوند چیزی 
را به شما ابلاغ کردم» آن را بيذيريد؛ زيرا هرگز بر خداى بلند مرتبدى والافقام خروم نم يندم © 

۰ (۲۳۱۲) حدتنا عند الله ِن الژومی الْيَمَامُِ وعبّاس بن عبد الْعَظِيم اْعنبری وَأَحْمَدُ 
جنقر الَنقری قَاُوا: دتا ضبن محم خلت 7 هون عار او اا 


هو وضتتا عنک وزرك»«و بار سنگینت را از تو برنداشتیم؟» فلشرح, #۲ «لذِي آنقض ظذرک».هباری که بر پشت تو 
گرانی می‌کرد» فلشرح؛ 6۳. در دیگر جا خداوند تصریح می‌کند كه ما پیامبران برگزیده‌ی خود را از گناه مصون می‌داريم: 

هو ول أن تناک لد كات ترکن [لنهم شا قبیل»هو اكر ما تو را [بر حق] استوار نمی‌داشتيم [و از خطا مصون 
نمی کردیم]» نزدیک بود که اندک رغبتی به سوی آنان بيدا کنی» (/(سرء, ۲۴. اين أيه در واقع بر این امر تصریح دارد که 
بيامبرة هرگز به آنان نزدیک نشد و به آنان تمایل نیافت. چرا؟ چون خداوند او را استوار داشت؛ یعنی خداوند او را از گناه 
مصون می‌دارده همان گونه كه در مورد يوسف پیمبر فرمود: هلق هت به و هم بها َو لاً أن رای بُزهان ره کذلک لنصرف 
عنه السشوء و الْقَحْشَاء إنْهُ ین عبادنا المُخْلَصِينَ»»«و [زلیخا] آهنگ او کرد و اگر برهان پروردگارش را ندیده بود [یوسف نیزا 
آهنگ او می‌کرد. [خداوند می‌فرماید: ما برهان خود را به او نشان دادیم که آهنگ او نکند.] اين گونه بدی و فحشا (زنا) را از او 
باز می‌داریم» چرا که او از بندگان خالص و گزیده‌ی ما بود» فریوسف» 6۲۳. پس منظور از آمرزش طلبیدن پیامبر بر گناهانش 
چیست؟ عبارت «حسنات الابرار سيئات المقربین» در این باب صدق می کند. اجازه دادن به منافقان در جنگ تبوکه آزاد کردن 
أسيران جنگ بدر بی‌توجهی به فرد نابيناه حرام كردن چیزی که خداوند بدان راضی نبود: «تا ما الي لمح ما أخل الله 

آک هي مَرْضاة أزواجك»»«ى بيامبرية چرا جيزى را كه خدا برای تو [و امت تو] حلال کرده‌است» جهت جستن خشنودی 
ا حرام می‌گردانی؟» طاتتحريمم ۶۱» جيزهايى هستند كه در خصوص پیامبر نازل شده است. در روایات هم هست كه 
صحابه آمدند پیش بيامبرق و از أيشان برسيدند كه در مورد پیوند خرما که هر سال جنين مىكنيم جه مىفرماييد؟ فرمودند: 
بگذارید آن گونه كه خدا می‌خواهد ثمر دهد؛ یعنی» پیوند نكنيد. يس آن سال مردم بهره‌ای از نخلستان‌های خود نبردند و نتيجه 
را به پیامبر ل خبر دادند. فرمودند: امور دنياى خود را خود بهتر می‌دانید اگر مى دانيد بيوند بهتر است پس بيوند بزنيد. همجنين 
در جنگ بدر ييامبرك دستور دادند که در يايينتر از چاه‌های بدر موضع بكيرند. یکی از صحابه پیش ايشان آمد و گفت: یا 
رسول الله آیا این امر خداست يا امر شما؟ فرمود: آمر من است. گفت: پس اگر صلاح بدانید ما بر سر چاهای بدر جاى بگی ریم 
بهتر است» تا دشمن به آب چاه‌ها دست‌رسی نداشته باشند. پیامبرک نظر فرد صحابى را بذيرفتند و جايكاه یاران خود را تغيير 
دادند. خلاصه‌ی کلام این است که پیامبران گناه نمی‌کنند و در أمر وحى و ابلاغ رسالت معصوم هستند؛ أما در باب امور مادی 
و دنیایی به مانند يك انسان عمل می‌کنند. الله اعلم (تفسير جلالین» به ترجمدى مصحح. ذيل آیه‌ی ۲ سوره فتح). 


۹۴ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


کت قال: و وهم ییون النخل» يَُولُون: يُلَفَحُونَ النُخل 
فنا" :ما تصنئُون؟». َو كنا تصتفه تصتَعُة قَال:«لعَلَكُم لول توا کان خَيْرآا». رکو فنقضت أَؤ 
فنقصت. قال: فذکروا ذلك له فَال: «نما آنا بشر إذا آمرتكم بشىء من تنک فخنوا به ود 
2 رک شئ من وأ نتب © قال عکرمة: آز تخو هذا. قال المنقری؛ فتقضت ول 

۲۳۶۲(۴۰) از رافع بن خديج روايت است كه كفت: رسول خدايك به مدينه رفت؛ در حالى 
كه آنان درختان نخل را بارور م ىكردند. رسول دای فرمود: «جه كار مىكنيد؟» گفتند: درختان 
را بارور می کنیم. فرمود: «شايد اگر جنين نکنید. بهتر باشد». آنان نيز از آن عمل دست كشيدند. 
در أن سال میوه‌ی درختان ريخت يا ناقص شد. راوی می‌گوید: قضیه را برای رسول خدايّق 
توضیح دادند. پیامبرگل فرمود: «من هم بشرم؛ هرگاه چیزی در مورد دینتان را به شما امر كردم, 
آن را ببذيريد و هرگاه مطایق رأی و نظر خويش چیزی را به شما گفتم؛ بدانید كه من نيز بشری 
هستم مانند شما [یعنی در امور دنیا احتمال خطا و اشتباه در کار من هست؛ زیرا هر انسانی 
جایزالخطاست]». عکرمه گفت: يا مشابه اين سخن را گفت. معقری گفت: «فنفضت؛ ریخت» و 
در گفته‌ی شک نکرد. 

۱ ۲۳۱۳۳ دتتا بو بر ِن آبی شیبة وعنرو لاد کلاخما عن الأنود بن غایر - قال 
آئو برد حدقا اوه ٿن عامِرٍ - حَدثنَا حم نب سم عن هشام ن عزو عن آبيه عن غائ وَعَنْ 
ابسو عن أنس أن النبي ل مر بقوم حون فقال: «لَو لم تفتلوا آصلح» قال: فخرج ثييصاء فَمَرْ 
يه فقال: «ما لنخلکم؟» قالوا: قلت : کنا وكذاء قال: «انتم اغلم باهر ذنياكُم:». 

۱-(۲۳۶۳) از انسظه روایت است که پیامبرع از كنار قومی عبور کرد که درختان خرما 
را تلقیح می كردندء پیامبریل؟ فرمود: «اگر این کار را نمی کردید بهتر می‌شد». انس ضف گفت: [در 
آن سال درختان] خرمای نارس ضعیفی به بار آوردند. يبامبرك از كنار آنان عبور کرد و پرسید: 
«چرا درختان خرمای شما این گونه‌اند؟» گفتند: شما جنين و چنان فرمودید [و مانع تلقیح شديد]. 
پیامبر کل فرمود: «شما نسبت به امور دنیایتان» داناترید». ۱ 


(۲۳۶۲) منفرد به مسلم 
(۲۳۶۳) ابن ماجه: ۳۴۷۱ 


کتاب: فضائل ۹۵ 


باب۳۹- نظر به رسول خدائة و آروزی دیدار ایشان 
۲ -(۲۳۹۵) ختنا محم ن رافع حتنا عند الرژاق خبرتا منمر عن همام بن مه ول 
هذا ما حَدَتنَا أَبُو هُرَيْرَة عن رَسُول لمع فذکر أحاديث مها وقال زسول المع : «والُذى نفس 
مُحَمّدِ فى يده لین علی آخدکم یم ولا يرانى» ثم لأن يرانى حب له من آهله وماله مَعَمُم» 
قال بو (نخق: المختى فيه عِنْدِي أن يراني مَعَهُم أحبا یه من آهله وتایه» وضو عندي مُقَدَمْ 


وخ 


أو 


۲-(۲۳۶۴) از ابوهریره روايت است که رسول خدائك فرمود: «سوكند به کسی که 
جان محمد در دست اوست! روزی بر شما فراز خواهد آمد که مرا نمی‌بینید» آن‌گاه دیدار من برای 
او از خانواده و دارایی‌اش» جمگی دوست‌داشتنی‌تر است». ابواسحاق گفت: یعنی من را همراه آنان 
می‌بیند و در چنین وضعیتی من از خانواده و دارایی‌اش محبوب‌تر خواهم بود. 

باب + - فضایل عیسی علیه‌السلام 

۳ -(۲۳۱۵) حذتنى ف پر يَحْيَى أَخْبَرنَا ان وهب أَخْبَرنى وس عن ان شاب آن 
أبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرخْمن أَخْبَرَهُ أن آبا هرَيْرَةَ قال: سوفت رسول ال یِول:«آنا وی الناس بان 
مریم الأنْبياء آلا لت ویس بینی وتینه تبئ». 

۴۳-(۲۳۶۵) از ابوهريره نقل است که گفت: شنيدم که رسول خدائ فرمود: «من 
نزدیک‌ترین مردم به ابن مریم هستم. همه‌ی پیامبران فرزندان یک پدر هستند و ميان من و 
عیسی پیأمبری نیست». 

6 -۰۰۰(۳) ودا آبُو بر بن آبی شیب حلتنا آبو داد مرن سَعْدٍ عن سفیان عن آبی 
لزناد عن الأغرج عن آبی سَلَمَة عن آبی هریرت تفه قال قال رسشول اليه «أنَا وی الناس بعيسى» 
الانبیء آباء علآتء ویس بَینی وَبَيْنَ عیسی نبی». ۱ 

۰۰۰(۳-۴) از ابوهریره‌ه نقل است که رسول خدا فرمود: «من نزدیک‌ترین مردم به 

ابن مریم هستم. همه‌ی پیامبران فرزندان يك يدر هستند و ميان من و عیسی پیامبری نیست». 


۲ . در صحیح بخاری» برابر است با حديث شماره: ۳۴۴۲ جمهور علما در این رابطه گفته‌ان: اصل ایمان همه پیامبران یکی 
پوده أما مسائل شرعی آنان مختلف» در اصول توحید یکی بودنده اما در فروع شریعت مختلف. 


۶ صحيح مسلم ج ۴ 


-(00.) وَحَدتَنَا مُحَمّدُ بن رافع خثتنا عند الرزاق حڏٿنا مَعْمَرُ عن همام بْن مُنَبّهِ قال: 
هذا ما حدتتا أبُو هُرَئْرَة عن رَسُول اللو فذکر أحاديث مِنْهَا وقال رَسُول الوك «آنا وی الناس 

بعيسى ابن مَرْيَمَ فى الاولی والآخرة». قلوا: كيف یا رسول الله؟ قَال:«الأنْبيَاء إِخْوة من عَلأَتِ 
و شتی ودينكم واجذ فیس ین تی» ۱ 

۶۵ ۰۰۰(۳) از ابوهریره + روایت است که رسول دای فرمود: «من نزدیک‌ترین مردم به 
ابن مریم در دنیا و آخرت هستم». گفتند: يا رسول الله! چگونه؟ فرمود: «همه‌ی پیامبران فرزندان 
یک پدر هستند و مادرانشان جداء و دینشان یکی است و ميان من و عیسی پیامبری نیست [پس 
من از همه به او نزدیک‌ترم]». 


سید عن أبى هُربرة4 آن و" ال لد :ما ین 57 وله إلا نخسته اسان شتو 
ارا من تَضتة الشیْطان» لا ان مریم واھ تم قال آبو كوت رقا« اروا إن یشم وانی 
اعیذها بك وَْریتقا من الشیْطان الرُجيم» [آل عمران:۱]۳۱: 
۲۳۶۶(۳۶) از ابوهريره روایت است که پیامبر دای فرمود: «در ميان فرزندان آدم کسی 
زاده نمی‌شود جز این که هنكام تولدء شیطان او را لمس می‌کند؛ و او از اثر مساس شیطان فریاد 
می‌کشد و گریه می‌کنده جز أبن مریم (عیسی) و مادرش». سپس ابوهریره 4 گفت: اگر خواستید. 
بخوانید: «[مادر مریم گفت:] و او و فرزندانش را از شر شیطان مطرود شده به تو پناه می‌دهم». 
«(العمران: 4۳۶ 


E‏ وخدئنیه مُحَمَدُ بن رافع خنتنا عند الررّاق نا هفقو ح وَحَدَتّنى عبد اللّو بن عبد 
الرَحْمّن الثارمی خدتنا بُو اليَمَان أخْبَنَا شحَهِبُ جميعًا عن الزهری هذا الإشتاد. و قالا: «يمسّة 
حين یله فَيَستَهل صارخاً مِن نة الشیطان ايّاهُ» و فى حديث شقیب «من مَس الشیطان». 

-(۰۰۰) معمر و شعيبء از زهری به این اسناد روایت کردند و گفتند: هنگامی که نوزاد 
متولد می‌شود, شیطان او را لمس می کند و أن نوزاد از لمس شیطان فریاد می‌کشد». در روايت 


شعیب «من مس الشیطان» آمده است. 


. در صحيح بخاری» برابر أست با حديث شماره: FFP‏ 


کتاب: فضائل ۹۷ 


۷ -(۰۰۰) نی بو الطاهر أَخْبَرتا اب وهب حَدَتّنى عَمْرُو بن الحارث أن ابا یونس 
وا سم ۲ فاده ا مرها جموا مره و 1 و 5 1 
مَولى أبى هريرة حَذنه عن أبى هُرَيْرَةه عن رسول الله ك أنه قال:«كل ہنی آدم يَمَسَّهُ 
الشیطان يَوْم ودنه مه إلا مریم وانقا». 


۰۰۰(۳-۷) از ابوهريره روايت است که پیامبر خدائك فرمود: «تمام فرزندان آدم را 
شیطان به وقت تولا مس می‌کند؛ مگر مریم و پسرش». 


۸ -(۲۳۱۷) حلتنا شیبان ن فروخ أخبَرنا أبو عوانة عن هيل عن أبيه عن آبی 


هُرَيْرَةك#ه قال: قال ر سول الا :«صِيّاح الْمَوْلُودٍ د جين یف نزغة ین الشیمان». 


۴۸-(۲۳۶۷) از أبوهر يرهظ روایت است که پیامبر خداعة فرمود: «گریه‌ی نوزداد در بدو 
تولد» از وساوس شیطان است». 


۹ -(لي”97) نی محمد ند" راذ حَدَثَنَا عند أ تا حَكَتَنًا * هم مُنْبّهِ قال: 
نی بن رآفع زاق مَعْمَرُ عن همام بن 


هذا ما حَدتنا بو ری ی ا 
مریم رجلا یسرق» فقال لَه عیستی فت؟ قال: > 


بالّهه کیت نضیی»۱. 


۹-(۲۳۶۸) از أبوهريره 2ه روایت است که رسول خداعلا: فرمود: «عیسی بن مریم مردی 
را دید که دزدی می‌کند. عیسی به او گفت: دزدی کردی؟ گفت: هرگز! سوگند به کسی که هیچ 
معبود به حقی جز أو نیست. عیسی گفت: به خدا ایمان دارم [و سخن کسی را که به خداوند قسم 


در واقع مال خود را از آن برداشته يا با اجازه‌وی صاحبش بوده است]». 
باب ۴۱- باب فضایل ابراهيمء خليلالله علیه‌السلام 
۰ (۲۳۳۱۹) حَدَتنا و بَكْرِ بن آبی شَيبة حدقنا علی بن شنهر وان فضیل عن الُختار ح 
وحتّنی غلی؛ ن خجر الستندی - واللّفظ له - حدقا على بن م شنهر أخْبَرنا لمحتا بن فل عن 


أنس بن مالكر اه قال جاء رخل إلى ر سول للع فقال يا خر ار فقال سول اللو :«ذاك 
|نراهیم عَلَيْه السسّلام». 


خورد تصديق مىكنم] و چشم خود را تكذيب مىكنم [شايد آن عمل او كه ظاهرش دزدى استه 


۲ . در صحيح بخاری» برابر أست با حديث شماره: FFF‏ 


5۸ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


۲۳۶۹(۳۰) از انس بن مالك نقل است که گفت: مردی نزد رسول خدائ آمد و 
فرمود: ای بهترین بندگان. پیامبر خدای فرمود: «بهترین بندگان, ابراهیم بود که درود خداوند بر 
أو باد». 


2 کر حَدْتَنَا ا: ن لايس قال وشت شتا بن فلفل موی عَمْرو بن 


-(۰۰۰) از انس روايت است که گفت: مردى نزد رسول خدايّ آمد و كفت: يا رسول الله! 


سپس مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 
(۰۰۰) وَحَدتنى محم بن نی خدتنا عند الرَحمَن عن سيان عن الْمُخَتارٍ قال: سوفت 
أنسًا عن الثبیع: يمثله 


-(۰۰۰) محمد بن مثنى از عبدالرحمن از سفيان از مختار روايت كرد كه انس از قول رسول 


۳-9 ۷۰ حَدْتنا قيب ر سید حفتنا الْمُغِيرَةٌ - یه یغْنی ابن عبد الژختن لجزامی - عن 
أبى الزناد عن الأغرج عن أبى ریر رةھ قال: قال ر سول ال :«اختتن [نراهيم الثبئ؛ عَلَيْهِ 
الستلام وهو اث“ بن تمانین ستة 2 بالقَدُوم». 

۲۳۷۰(۳۱) از ابوهریره‌# روایت است كه پیامبر خداي فرمود: «ابراهيم الي در حالى که 
هشتاد سال سن داشت با تيشه ختنه كرد». 


۲ (۱۵۱) وخدتتی حمل بن ټی أخْبرتا ابن وهب أَخْبَرَنَى بوس عن ابن یقاب عن 
أبى سَلَمَةَ بن عند الرَخْمَنِ وسیید بن لیب عن أبى هرر يضف أن رَسُول الوك قَال:«تحر؛ آجده 
پالشدا من إنراهيم لذقال: ربا أرنى کیف تُحيى الْمَوتّى. قال: وم ثؤين؟ قال بی ولکن لطمین 
لى. وتزحم الله لوط قد کان يأوى إلى رف دیر و یش فى الجن طول بت ُوشفه 
لاجَنّت ت الداجی». ۱ 


۲ . در صحیح بخاری» پرابر است با حديث شماره: Tas‏ 
(۱۵۱)بخاری: ۰۴۵۲۷ // در مورد شک ابراهیم ال علما اقوال مختلفی دارند که بهترین و صحیح‌ترین آن‌ها گفته‌ی امام ابو 
ابراهیم مزنی است که می‌گوید: این که حضرت ابراهیم شک کرده باشد» محال است؛ زیرا شک در زنده كردن مردگان در 


کتاب: فضائل ۹۹ 


۲-(۱۵۱) از ابوهریره#» روایت است که پیامبر خدائ فرمود: «ما در شک كردن از 
ابراهیم ات سزاوارتريم. زمانی که گفت: «پروردگارا! به من نشان بده که چگونه مردگان را زنده 
می‌کنی؟» خداوند فرمود: آیا ايمان نداری؟ گفت: چرا؛ ولی برای این که دلم آرام‌گیرد. در ادامه 
فرمود: «خداوند لوط را رحمت کند که به تکیه‌گاه و پشتیبان محکمی مراجعه می‌نمود و اگر من 
به اندازه‌ی یوسف در زندان می‌ماندم» دعوت پادشاه را اجابت می‌کردم». 


2 E 
وحَدئناة‎ )< ++ 


الزهری أن سَعِيد بن الْمُسَيّب وآبا عبد أخْبَرَاهُ عن أبى هُرثرة4 عن رَسُول ال بمَمْنَى خديث 


ناه إن اء لله عبد لله بن مُحَمَّدِ بن آسماء حدنا جویریه عن مالل عن 
وئس عن الزهری: 

-(۰۰۰) عبدالله بن محمد بن آسماء از جویریه از مالک از زهری روایت کرد كه سعید بن 
مسیب و ابوعبید او را خبر دادند که ابوهریره‌» از پیامبر دا به معنی حدیث يونس از زهری 
نقل کرد 

۳ -(۰۰۰) وحَدتنی زیر ِن خزب حدتنا شبابة حَدَتَنَا وَرْقَاء عَنْ أبى الزناد عن الأغرج 
عن آبی هرَیرة له عن الب قال:«ینیر الله وط إن أوى إلى ركن شلریدٍ». 

۰۰۰(۳-۵۳) از ابو هريره روایت أست که پیامبر خدايق فرمود: «خداوند بر لوط اكك 
رحمت کند [که در حالت سختی] به تگیه‌گاهی استوار پناه می‌جست». 

۱۶ (۲۳۷۱) وَحَدَتْنى بو له أخْبرتا عَيْدُ الله ء بن ) وطب َخْبَرنى جریربن ) خَازِمٍ عن 
یوب السختيانئ عن محمد بن سیرین عن أبى هری رنه أ ار اه قال:«لم 
هی لنب عَلَيْهِ ون قط إلا ثلاث کذبات اثنتَیْن فی ذات الله قول سی 


صورتی که به دل انبیاء راه می‌یافت من شایسته‌تر از ابراهیم به آن بودم؛ در حالی که من هرگز شک نکرده‌ام. بس بدانید که 
ابراهيم عليه السلام شک نکرده است. [شرح أمام نوی بر مسلم] // در مورد زندانی شدن یوسف: «[زمانی كه فرستاده‌ی 
پادشاه آمد و خبر تعبیر خواب را با خود آورد] پادشاه گفت: او را به نزد من آورید. پس زمانی که آن فرستاده نزد او (يوسف) 
آمد [و از او خواست که از زندان بیرون آيدء يوسف جهت برائت و اظهار بی‌گناهی خود] گفت: به نزد پادشاه و سرورت برگرد و 
از او پپرس: حال أن زنانی که دست‌های خود رأ بریدند چگونه است؟ چرا كه پروردگار من از مکر و نیرنگ آنان آگاه است. 
[پس فرستاده برگشت و این خبر را به پادشاه داد و پادشاه آن زنان را جمع كرد]». (يوسفه 6۵۰" 


1۰ صحيح مسلم ج ۴ 


اناس» فقال لها: ِن هذا الجبَارَ إن یلم آنك امرأتى يغلننى عليدي فَإِن ساف فَأخبرِيه أك 
أختى, اند أختى فى الامنلام فَإنَى لآ أغلّم فی الازض نما غَيْرى وغیزده لما دحل أَرْضَه 
رآها بَْض آهل الجبَارٍ تا فقال له لَقَد قدم ارض امرأة لا ينی لها أن تكون الا لك فازسشل 
نها فَأَتَى بقاه فقام [نراهيم عَلَيْهِ الستلام ای الصللاة فلم ده هه ل تتاف او بَسَط يذه 
بها فقبضت يد قَبْضَةَ شديدة فال لقا: ااعی الله أن يُطْلِقَ یدی ولا أضرك. ففعلت, فعاه 
فقبضت أشة من الْقَنِضَةٍ الاولی. فقال لها مثل ذلك ففعلت فعاد فقبضت أشد من القنضتین 
این فقَال: ادعى ال أن بطق دى فلت اله أن لآ ول فقعّت وأطلقت يذه ودعا ای 
جاء پا 1 إنك [نما آتیتنی بشیطان ولم تأنی پانسان فأخرجها من آزضی وأغطفا هاجر 
قال: ففبلّت 7 تختیی فلا رآها نهیم عليه لسلامانصرف فال لها: میم قالت: خَيْرا كف اللّهُ ید 
الفاجر وَأَخْدَمَ خادما». قال أب هرئرةك فيلك ایک يا بَنى مَاء السماء.۱ 

۲۳۷۱(۳۴) از ابوهریره 4 روايت است كه پیامبر دای فرمود: «ابراهیم علیه‌السلام [از 
حيث ظاهر] دروغ نگفت جز در سه مورد. دو مورد آن در باب ذات خدا بود. در بار اول گفت: «من 
بیمارم» [صافات: .]۸٩‏ بار دوم گفت: «بلكه بت بزرگ آن‌ها را شكسته است» [صافات: ۶۳] مورد 
سوم در باب ساره بود. ابراهيم اک همراه با ساره به سرزمين حاكم گردن کشی وارد شدند و زن 
ابراهيم زيباترين مردمان بود. ابراهيم به ساره كفت: بدون شك اين فرد حاكمى ستمكار و 
كردن کش است. مىدانى كه ما زن و شوهریم؛ ولى هركاه آن حاكم از تو پرسید. توبكوكه 
خواهر من هستى [و تو در گفته‌ی خود دروغ نگفته‌ای؛ زيرا تو در اسلام خواهر من به شمار 
می‌آیی و ما تنها خواهر و برادر دينى هستيم. بس چون به آن سرزمين وارد شدندء برخی از 
عاملان حاكم او را ديدند و به حاكم ظالم گزارش دادند كه زنى به غايت زيبا وارد شهر شده که 
جز برای شما سزاوار نيست. حاكم امر به آوردن زن كرد و ساره به نزد وى آورده شد. ابراهیم ښه 
نماز ایستاد. وقتى ساره به نزد حاكم آورده شدء حاكم خواست كه يه سوى أو دست دراز كندكه 
دستش به شدت خشك شد و به هم آمد. حاكم به ساره كفت: از خدا بخواه كه دست من خوب 
شد و در این صورت من نيز به تو زيانى نمی‌رسانم. ساره برای او دعا كرد و دستش بهبود یافت؛ 
اما باز دست‌درازی كرد و این‌بار بیش‌تر از بار اول دستش خشک شد و به هم آمد. دیگربار حاكم 


۲ . در صحيح بخاری» برابر است با حديث شماره: ۴۷۱۲ 


کتاب: فضائل ۱۰۱ 


از ساره خواست که برای بهبودی او دعا کند و در عوض او نیز به ساره زیانی نمی‌رساند. باز ساره 
دعا کرد و حاكم خوب شد اما هم‌چنان بر دست‌درازی خود ادامه داد. اين بار بيش تر از دو بار 
نخست دستش خشک شد و به هم آمد. در آخر گفت: اين بار برايم دعا كن» ديكر هرگز به تو 
دست‌درازی نخواهم كرد. پس ساره دعا كرد و دست حاكم باز شد. أو یکی از پرده‌داران خود را 
صدا زد و كفت: تو شيطانى را به نزد من آورده‌ای نه انسان؛ أو را از سرزمين من بيرون كن و 
هاجر را به أو بذه. ساره به نزد ابراهیم بازگشت ت. وقتی أبراهيم أك او را دید که برگشته. به أو 
گفت: چه اتفاقی روى داد؟ ساره كفت: خير و نيكى؛ خداوند دست أن فاجر ستمكار را از من 
بازداشت و خادمى را به خدمت من درآورد». ابوهريره كفت: از فرزندان آب آسمان! آن كنيز مادر 
باب٤‏ = باب فضایل موسى غلیهالسلام 


۵ (۳۳۹) جذتنی مُڪمَڏ ن رافع حَدَئنا عند اراق أخْبَرنَا منم عن همام بن تب قال: 
هذا ما حَدَتًا بو هْرَيْرَةَ عن رَسُول المع فَذَكَرَ أحاديث مِنْهَا وقال رَسُول الل :«کانت نو 
إسرائيل ییون غراةً ینظر بنضیم إِلَى سواة بض وکان مُوسى عليه للام يفيل وخنه 
فقالو وله ما یسم ُوسی ان فشیل ها إلا أله ادر قال: فدهب مره يشل فوح توه على 
حجر فَفَرَ اْحجرُ بنزبه. قال : فجمح مُوسَى باثره تقول: : تؤبى» حجر یی ڪر رہ عتی نظرت 
إسراثيل إلى سَوأَة مُوسَىء و وله ما بِمُوسَى من بأس. فَمَام الجر بغ حتی نظر لَه 7 
فَأَخَدَ نویه فَطَفِقَ بالحججر ضَربا». قال بو یره : وله بالخجر تدبا تة أو سَبعة ضربا 
مُوسَى عَلَيْهِ اسلا بالخجر.! 

۳۳۹(۳-۵) از ابوهريرهكه روايت است كه رسول خداوة فرمود: «مردم بنی‌اسرائیل برهنه 
غسل می‌کردند. طورى كه برخى از آنان به برخى ديكر مىنكريستند و موسى اک به تنهايى 
غسل مىكرد. آنان می‌گفتند: به خدا قسم! موسى ات را هيج جيز از غسل كردن همراه ما باز 
نمی‌دارده جز این كه بدنش معيوب است. موسى ا یک بار رفت كه غسل كند و لباسش را 
روی سنك گذاشت. سنگ همراه لباس موسی ات فرار کرد. موسی اكول به دنبال آن سنگ دويد 
و می‌گفت: ای سنگ! لباسم. تا آن که بنی‌اسرائیل به موس یاف نگاه کردند و گفتند: به خدا 


8 در صحیح بخاری» برابر أست با حدیث شماره: ff‏ 


قسم! در موسى عيبى نيست. موسى ات لباسش را كرفت و سنك را كوبيد». ابوهريره كفت: 
به خدا قسم! هنوز نشاندى شش يا هفت ضربه بر سنگ باقى أست. 

٣‏ (۰۰۰) و حدتنا يَحْيَى ن خبیب الْخارثي عدتنا يزيد بن زرنم حَدَثنَا خالذ الحذَاء عن 

عښد الل بن شقیق قال آنبنا أبُو رنرة قال: كان مُوسى عليه السام رجا حیّ. قال: فکان ‏ يُرَى 

متجرا. قال: فقال بنو إسرائيل: نه آد قال: فاغتسل عند مُوَتِدِ فقضع توبه علی حجر فانطلق 
الحجر يَسعىء وب بقصاه یَضربه تيء حجر تزبي, حجر حتی وقف على ملا من بني (ضرائیل» 
وَتَرَلت: ايا با لین آمنوا ا تکونوا كَالّذِينَ آذَوا مُوسى فقَبَرَآهُ له ما قالوا وكان عند ال وجیقاک 
[احزاب: 1٩‏ ] 

۰۰۰(۳-۵۶) از أبوهريره روایت است گفت: موسی ال مردی بسیار با شرم و حیا بود و 
بدان علت هیچ‌گاه برهنه دیده نمی‌شد, عده‌ای از بتی‌اسرائیل او را اذیت کردند و گفتند: بدن 
موسی معیوب است [ که این همه خود را می‌پوشد]. ابوهریره گفت: روزی موسی ال به محل 
خلوتی در كنار آبی رفت و جامه‌های خود را بر سنگی نهاد. سپس غسل کرد [زمانی که از غسل 
فارغ شد به طرف جامه‌های خود رفت که أن را بردارد و آن] سنگ با جامه‌های او غلتید. 
موسی ای با عصای خود در پی سنك رفت و به آن می‌زد و می‌گفت: ای سنك جامه‌ام را بده! تا 
به سوی گروهی از بنی‌اسرائیل رسید. آنان حضرت موسی ا را برهنه دیدند. پس نازل شد: «ای 
کسانی که يمان آورده‌اید! [در برخورد با بيامبرية خود] مانند کسانی نباشید که موسی ام را آزردند. 
[مثلاً به موسی اكلا می كفتند. چیزی مانع تو نمی‌شود که همراه ما خود را بشویی مگر این که عیبی 
در عورت خود داری.] پس خداوند او را از آن‌چه گفتند تبرئه کرد و او نزد خداوند از منزلت و وجهه‌ی 
خاصی برخوردار بود». «الأحز اب» 4۶۹ 

۷ (۲۳۷۲) وخدنی مُحَمَُ ن رافم وعد بن خمند قال عبد آخبرتا وقال ابن رافع: 
دنا عبد الرزاق أخْيّرنا مَعْمَرُ عن ابن اس عن أبيه عن آبی هریرة 8 قال: زنیل ملد الْمَوْتِ 
ی مُوسَى عَلَيْهِ الستلام قَلَما جاب صکه فا عي فرجع إلى ود فقال: آزسلتنی إِلَى عبد لا رید 
المَؤت. قال: ره الله یه ین وقال: ازجع إِليهِ قل له: يَضَعْ ده على متن تور فله بما غطت 


ده سد . قال: أئ رب نم مف؟ قال: نم الْموت. قال: فالان» فسال الله أن یدنه من 


كتاب: فضائل 1 


الأض َة رت بحجر ال رسئول اللو : «قَلَوْ کنت كم لأريتكم قَبْرَهُ إلى جانب الطَريق 
تخت الكثيب الأخمَّر»'. 

۲۳۷۲(۳-۷) از ابوهريره» نقل است كه گفت: ملک الموت [در شكل و سيمارى مردى] 
تصور این که این مرد دشمن اوست و می‌خواهد او را بکشد به دفاع از خود] بر چشم او سیلی زد. 
ملى الموت نزد پروردگار خود برگشت و گفت: مرا به سوی بنده‌ای فرستادی که مرگ را 
نمى خواهد. خداوند كفت: به سوى أو بازگرد و به أو بگو كه دست خود را بر يشت كاوى قرار دهد 
و در مقابل هر مويى كه زیر دستش قرار گیردء می‌تواند يك سال زندكى كند. [وى آمد و ييام را 
رسانید.] موسی اقلا گفت: پروردگارا! يس از آن چه خواهد بود؟ فرمود: ر پس از آن مرگ است. 
موسی ال گفت: يس هم اکنون می‌خواهم بمیرم. گفت: موسی اكه از خداوند خواست که قبر او 
را به سرزمين مقدس به اندازه‌ی پرتاب یک سنگ نزديىك كرداند. أبوهرير هه گفت: رسول 
خدايق فرمود: «اگر در آن‌جا می‌بودم» قبر موسى را به شما نشان مىدادم که بر كنار راه در زیر 


توده‌ای ریگ سرخ است». 


۸ -(۰۰۰) خلگنا محمد ن رافع حا عبْدُ اراق دتا عنعر عن همام بن ميه قال: 
ها ما حَدَثنَا بو هُرَيْرَةَ عن رَسُول اليك فذکر أكاديث ینا: وقال رَسُول اللَّوِك«جَاء مك 
الوت ای هو سی عليه تلم فَقَالَ 4 آجب ربك قال: فَلَطَمَ مُوسَى عَلَيْهِ السلام عَيْنَ مد 
ا قال: فرجع امد إلى الله تعالی فقال: إنك سل کی لت نید وت 
وقد فا عینی. قال: فَرَد له یه عَینه وقال: ازج ای عندى فل الحياة ترید؟ فان + کشت تریه 
الح ق بدك على من تزا توت من شخ فإك تب هه ما معا 
م تموت. قال: فالان من قريب زب آیّشی من الأزض لت ة و رَمْيَة بحجر. قال رَسُول 
ال «والله و آنی عندة لارکم قَبْرَه إلى جانب الطریق عند الکثیب الأخمّر». 

۰۰۰(۳۸) از ابوهريرهه روایت است که رسول دا فرمود: «ملک‌الموت [در شکل و 
سیماری مردی] به سوی موسى ا فرستاده شد [تا روح او را قبض کند]. ملک الموت نزدش 


. در صحیح بخاری» برابر است با حدیث شماره: ۰۳۳۰۷ 


۱۰۴ : صحيح مسلم ج ۴ 


آمد و گفت: خدایت را اجایت کن. موسی اك بر چشم او سیلی زد و چشم او را كور کرد. فرشته 
نزد پروردگار برگشت و گفت: مرا به سوی بنده‌ای فرستادی که مرگ را نمی‌خواهد و چشم مرا 
هم كور کرد. راوی گفت: خداوند چشم او را برگرداند و گفت: به سوی او بازگرد و به او بكو آيا 
می‌خواهی زنده بمانی؟ اگر می‌خواهی زنده بمانی» بس دستت را بر يشت گاوی قرار ده تا به ازای 
هر تار مویی که در زیر دستت ستت قرار گیردء تو را یک سال عمر باشد. [فرشته آمد و يبام را رسانید] 

سى اكلا گفت: يس از أن چیست؟ فرمود: يس از آن مرگ است. موسی اك گفت: يس هم 
۱ می‌خواهم بمیرم. [حضرت موسی اف جنين دعا کرد:] خداوندا! مرا در سرزمین مقدس 
بمیران كه به اندازه‌ی فاصله‌ی پرتاب یک سنك نزدیک باشد. ابوهریره گفت: رسول خداقق 
فرمود: «اگر در آن‌جا می‌بودم» قبر موسی را به شما نشان می‌دادم که بر كنار راه در زیر توده‌ای 
ریگ سرخ است». 

-(۰۰۰) قال أَبُو إشحاق دنا مُحمّ ُن يَحْيَى حدتنا عند اراق خبرنا مفمر بیثل هذا 

-(۰۰۰) ابواسحاق از محمد بن یحیی از عبدالرزاق از معمر مشابه حديث فوق را روايت 
کرد. ده 

9 (۲۳۷۳) نی زهیر ِن خزب حَدَتَنَا خجین بن ای دتا عند اريز ين" عند ال 
ِن أبى سَلَمَةَ عن عبد الله ن ال القاشيمئ عن عبد الرزختن الأغرج عن آبی خرن رةته قال: 
نما هوی یغرض سیلعة له آغطی بها شا کرقه أو لم يَرْضَمُ شلد عبد العزیزه ال: لاولنی 
اصطفی مُوسى علیّه الستلام على الْبَشْرِ. قال: قسوته رجل من الانصار فلطم وَجقث قال: تشول: 
الى اصطفی موی عليه لسلام على تشر ورسُول ال بين أظهرن؟ قال: فذحب الْيَمُودئ 
إلَى سول ال فال: يا با القاسم إن لى ذِمّةَ وغهد وقال: قُلآن لطم وجهی. ال رشول 
الهم لمت وَجقه؟». قال. قال يا رَسُول الل وی اصطقى ارو لدان ان 
وأنت بين أرنا. قال: قنفیب ول الأو حتی غرف الصا فى وود د ثم قال:«لا تُفضْلُوا ین 
أنبياء ال فإِنْهُ ينفح فى الصور فَيَصعَق من فى السّمَوات ومن فى الأض, إلا من شَاء الله قال 
م بخ فيه أخرى فاکون أوْل من بیت أو فی أو من یت» فاد مُوسَى عَلَيْهِ تلا خد بالئزش 


کتاب: فضائل ۱۰۵ 


لا آدری آخویب بصتقیه یوم الور از بيت قبلی؟ ولا آقول: إن آخدا افضل ین يونس بن عتی 
عَلَيْهِ لستلام». 

۵۹-(۲۳۷۲) از أبوهريره #5 روایت است که گفت: روزی مردى يفودى كالاى خود را 
برای ۰ کرد. قیمتی به او پیشنهاد شد که بدان راضی نشد. پس گفت: نه» سوگند به 
کسی که موسی ال را بر بشر برگزید [کالای خود را به اين قیمت] نمی‌دهم. مردی از انصار 
007 ۲ شنید» پس برخاست و به أو سیلی زد و گفت: تو اک 
ابوالقاسم! n‏ من a‏ داده شده است. فلانی e‏ زد. د يبامبرق به أن مرد 
انصاری گفت: «چرا به او سيلى زدی؟» او موضوع را بیان کرد. پیامبرعل خشمكين شد تا این که 
آثار خشم از چهره‌اش نمايان شد بعد از أن فرمود: «پیامبران خدا را بر يكديكر برترى ندهيد. 
زمانى كه در صور (شييور) دميده مىشودء هر آن كه در آسمان و زمين است می‌میرد؛ جز آن‌چه 
خدا بخواهد. سپس بار ديكر دميده مىشودء و نخستين کسی كه به هوش می‌آید من هستم. نأ 
كاه موسى اگ را مىبينم كه [يايهاى] از عرش را گرفته است. لیکن نمی‌دانم كه در بىهوشى 
روز طور با او محاسبه شده يا بيش از من برانكيخته شده است. همجنين نمىكويم: کسی بهتر از 
يونس اليكل بن متى است». 

E‏ مُحَمد ن حاتم حَدَثنَا يريد بن هاژون حفتنا عبد لعزیز ِن أبى سَلَمَة بهذا 


-(۰۰۰) محمد بن حاتم از يزيد بن هارون از عبدالعزيز بن ابوسلمه مشابه حديث مذكور را 


با اين سند نقل كرد. 


۰ ۰۰۰(۳) نی رین خزب ویو یبن اضر قال حَدثنَا يَعقُوب' ن اجيم حدقا 
أبى عن ابن شيهاب عن أبى سَلَمَةَ ِن عَبّد الرَحمَن ن وعبد الرزخمن الأغرج عن آبی هرب رةظله قال: 
شب رجلان, رل من اهود ورجل من الشنلمین, فل الثلم وّبی اصطّی فحندال على 
امین وقال الود وی اصطفی مُوسى عليه الستلام علی القالمین. قال: فرفع الْمُسْلِمْ ده 


١‏ . در صحیح بخاری» برابر است پا حدیث شماره: عر 


۱۰۶ صحيح مسلم ج ۴ 


عند دك فَلَطَمَ وجه وی قذهب اليوئ إلى رَسُول المع فَأخْبَرَهُ بما كان من آنره وآضر 
اشنم فقال رَسُول ال : «لا تخَیرونی على مُوسى» فان الاس يَصْعَقُونَ أكون آوّل من 
یفیق؛ فا مُوسى باش بجانب العزش, فلا آدری اکان فمن صق قافا فی أم كان يشن 
استفنی اللّ؟». ۱ 

۰۳۰ ) از ابوهریره 43 روایت است که گفت: مردی مسلمان و مردی بهودی يكديكر 
را دشنام دادند. فرد مسلمان گفت: قسم به پروردگاری که محمد را بر عالمیان بركزيد و 
یهودی گفت: قسم به پروردگاری که موسی اک را بر عالمیان برگزید. با شنیدن آن» مسلمان 
دست خود رأ بلند کرد و به بهودی سیلی زد. بهودی نزد يبامبرك رفت و از آن‌چه ميان او و 
مسلمان اتفاق افتاده بود ایشان را خبر داد. پیامبر یلا فرمود: «مرا بر موسی ام رجحان ندهید. [در 
قيامت] مردم همه به حالت اغما قرار می‌گیرند و نخستین کسی که به هوش می‌آید من هستم؛ 
ناگهان موسی ات را می‌بینم که پایه‌ی عرش را گرفته است. نمی‌دانم که موسی اگ از کسانی 
است که بی‌هوش گردیده و پیش از من به هوش آمده است يا از كسانى است که خداوند او را [از 
بی‌هوشی] مستثنی کرد». 

۱ -۰۰۰۳) وَحدتتا عَبه ال بن عبد الرَخْمَنِ ا بُو کر بن (سحاق قال آخبرَا بو 
الما یا شتيب عن الزهرئ آخبر ری أَبُو سَلَمَة پن عبد الرّحْمَن وَسَعِيدُ ِن الْشْتَیّب عن آبی 
هریر e‏ ا جل من امین وَرَجْل من ود بمئل خدیث ابراهیم بن سعد عن ابن 
وان 

۱( از ابوهريره* روایت است که گفت: مردی مسلمان و مردی یهودی يكديكر 
را دشنام دادند. همانند حديث ابراهيم بن سعد از ابن شهاب. 

7 -(۲۳۷۶) وحدتنی عَمْرُو الاقه شتا آبُو آخمد الزتیری حفتن سُفْيَانُ عن عفرو ذن 
يَحْتَى عن آبیه عن آبی سعید الْخَذرئ# قال: جاء يَُودئ إلى الى قذ لطم وجه وساق 
الخدیت بِمَْنَى عدیث الزهری» غير آنه قال: «فلا آدری آکان یمن صیق فأفاق قبی» أو اکتفی 
بصعقة الطور؟». ۱ 


کتاب: فضائل ۱ ۱۷ 


۲۳۷۴(۳۲) از ابوسعید خدری 4# روایت است که گفت: مردی یهودی که به روی او 
سیلی زده شد. پیش پیامبری آمد. آن گاه مشابه حدیث زهری را روايت کرد؛ جز آن‌که گفت: 
«نمی‌دانم که آیا موسی بعد از بی‌هوشی» قبل از من به هوش آمده است. يا به خاطر أن 
بی‌هوشی که بر بالای كوه طور بر او عارض شد از این بی‌هوشی نجات يافته است». 

۳ -۰۰۰(۳) دتا بو بكر بن آبی شيب حَدَثنَا وكيع عن سيان ح حا ابن مر خشتنا 
أبى حَدَتَنَا سفیان عن عفرو ن یطبی عن أيه عن أبى سيد الْخُذرئ2 فال: قال زشول 
لا تَخيرُوا ین الأنبيّاء» و فى حديث عمرو بن يحيى حدثنی ابى. 

۰۰۰(۳) از ابوسعيد خُدرى که نقل است كه گفت: رسول خداك فرمود: «انبياء را بر هم 
برترى ندهيد». 

۱1۶ تن ڪا تاب بن خالل وشیباد بن فروخ قالاً دنا حماه ُن سلمة عن ٿا 
نی وسلیمان اليم عن آنس بن مالكب أن رثول ال قال:«آتیت على مُوسى لي 7 
بی E‏ الأخمر وَهْوَ ابم یْصلّی فى قنرو». 

۲۳۷۵(۳۴) از انس بن مالک ظ4 روايت است كه گفت: بيامبر خدایل فرمود: «در شب 
معراج كنار توده‌ای خاک سرخ» موسی اقلا را ديدم که در قبر خويش نماز می‌خواند». 

۵ (۰۰۰) وخا علی بن حشرم أخبَنَا عيسى يَغنى ان پوس ح وحدنتا مان بن 
أبى شيب حدتنا جر یز كما عن لمان یمین عن آسرح وحلنا بو رن أبى ية حذنا 
00 قال ولال «قرزت علی 
موی وُو یُصلّی فی قَبْرو» و زاد فى حديث عیسی: «مررت لَيلّة أسرى بى». 

۰۰۰۳-۵) از انس نقل است که رسول خداعل فرمود: «بر موسى ا گذشتم؛ در حالی 
كه در قبر نماز می‌خواند» و در روایت عیسی افزود: «شبی كه به سوی بيت المقدس برده شدم 
از [كنار قبر موسی] گذشتم» 


(۲۳۷۵) نسائی: ۱۶۳۱؛ احمد: ۰۱۲۵۰۶ 


: 1 دق a‏ ع اوت أو هه افا ها لور ع 
باب ۳۳- «لا نی لِعَبْدٍ أن يفول آنا خر من يونس إن هتی» 
(YY IT‏ حنقتا و کر بن أبى شبة وَمْحَمَد بن المُتنَى وحم ن بشار قلواء حفقن 
ُحَمذ ٿن جَففر ریت و ان 
أبى طریرةقه عن ایک آنههقال - يثنى ال تبارك وتتالی - لا ینف لِعَبْدِ لى أن يقو ل: أنا 


2ے 2و 


خَيْرُ من یُونس بن متی عَلَيْهِ السّلام». قال این یی محمد جنر عن دب 


.-5 


۶ 
بحدث عن 


۶۶( ۲۳۷۶) از أبوهر بره روایت أست که پیأمبر خداعة فرمود: «جداوند ويك می‌فرماید: 
برای هيج بنده‌ای شايسته نيست كه يكويد: من از يونس بن متى بهترم». e‏ 
جعفر از شعبه روایت كرد. 

۷ ۲۳۷۷۳ دنا محمّه بن المُتنَى وان شار ا 0 الْمُمنّى - قالا حَدَتَنَا مُحَمَّدُ 
بن جفر جع تيه عن ل سمت أبَا ال يَقُول که اب عم تبيك مط - يَغنى ان 
عباس - عن البی 1 قال:«ما ينی لعب أن یقول 000 وئس بن مَنّى». وه إلى .۲ 

۲۳۷۷(۳-۷) از أبن عباس نقل است كه رسول خداي فرمود: «هيج بنده‌ای را سزاوار 
نيست كه بكويد: من از يونس بن متّی بهترم»: راوى نسبت كرد يونس عليه السلام را به يدرش. 

باب ۴۴- باب فضايل يوسف علیه‌السلام 

۸ -۲۳۷۸(۳) حا زهیر بده خرب وخ ان الى وعد الله بر معيو قالوا: دا 
يَحْيَى بن سییر عن عَبَيْدِ له ری سید ن أبى سَعِيد عن آبیه عن أبى هُرَئِرَةك قال قیل یا 
رَسُول اللَهِ مَنْ خدا النّاس؟ قال:«انقاهم» قَالُوا: لیس عن هذا سنالك قال:«فیُوسفا نبی الله ابن 
تئ الل ان تبی الله ان خَلِيل اللّه». قالوا: لیس عن هذا سالك قال:«فعن معان ارب 
تسالونى نارهم فى الْجَاهليّة حارم فى الاسنلام إذا ققفوا»۳ 

۲۳۷۸(۳-۸) از ابوهريرهه روایت است که گفت: گفته شد: يا رسول الله! گرامی‌ترین 
مردم جه کسانی‌اند؟ فرمود: «پرهیز کارترین ایشان». گفتند: ما در اين مورد از تو سؤال نمی‌کنيم. 
'.در صحيح عا برابر است با حدیث شماره: ۰۳۴۱۶ 


۳ . در صحيح بخاری برابر است با حديث شماره: ۰۳۳۹۵ 
۳ در صحیح بخاری برابر است با حدیث شماره: ۰۳۲۵۳ 


کتاب: فضائل ۱۹ 


فرمود: «پس [گرامی‌ترین از روی نسب] یوسف ال پیامبر خداء پسر پیامبر خداء پسر پیامبر خداء 
پسر خلیل الله است». گفتند: ما در این باره از شما سوال نمی‌کنيم. پیامبرع: فرمود: «از 
گرامی‌ترین قبایل عرب سوال می‌کنید؟ بهترین شما در جاهلیت بهترین شما در اسلام هستند؛ 
اگر علم بیاموزند». 
باب۴۵- باب فضایل ز کریاء غلیه‌السلام 
۱۹۵۹ -(۲۳۷۹) حنتنا هتاب بن خالد دنا حَماه ِن سلمة عن ثابت عن آبی رافم عن آبی 
خریرقع» أن سول اللي قال:«کان زکریّاء نجارا». 
۹-(۲۳۷۹) از ابوهریره ک4 روایت است که پیامبر خداو فرمود: «زكرياء نجار بود». 
باب ۴۶- باب فضایل خضر علیه‌السلام 
J.‏ 5 حطنا عمرو بن محر الَاقِدُ واسحاق بْن [نراهیم الحنظلی وَعْبَيْدُ اللو بن 
سي وَمُحَمَّدُ بن أ بى عْمَرَ المکر؛ کم عن ابن غيَئئة - لفط لان أبى عْمَرَ e‏ 
ین دنا عمرو ن دیتار عن سيد نبیر قال: قلت لابن عبّاس: ان توفا البکالی یزغم 
مُوسی یه اتلام صاجب نى إسراثيل یس هو موی صاحب الخضر له السّلآم. فقال: كما 
عدو له تفت أب ن كفب يَقُول: سَمِغت سول ال تقول:«قام مُوسَى عَلَيْهِ السللام خَطِيبًا 
فی بنی اسرائیل سل ی انان أغلّم؟ فقال: آنا أَغلم. قال: فعّب اللَّهُ علیه إِذْ لم یر للم یه 
فَأَوْحَى ال یه أن : عَبدا مِن عِبَادى بعجمع البَخرین هو ألم مِنك قال مُوسی: أئ رب" كيف لى 
به؟ فقيل لَه اخمل خوتّا فى مکتّل فَحَيْت تَفْقِدُ الخوت فهو و نَم فانطق وانطلّق مَعه فتاه وَهُوَ 
0 اا 
فی الْبَخرٍ . قال: واشت الع و ینز ای فکان وکأن 
لموستی واه عجبا لابق يَوِْهِمَا ولیلههما ی صاجب؛ موی أن يُخَبرَهُ فلا اصبح موی 
عَلَيْهِ استلام قال لفتاه: ا غداءنا لَقَد قينا من سفرتا هذا تصباگه قال: وم يَنْصَب حتّی جاور 
المکان الى مر به. قال أرَآيت إِذْ وتا إلى الصخرة نی سیت الکوت: وا آنستانیه إلا الشيْطان” 
أن أذ ره ود یله فى ابر عجبا) قال مُوسَى ذلك ما كنا تبهی فَارْتَنا على آثارهها 


۱1۰ __ صحيح مسلم ج ۴ 


قَصصًا». قال: يَقَصان آثارهما حتی آتیا الصخرة قرای وجلا شتی عليه يقؤب قمعيو موستی 
قال له نی ی يأرْضيك الستلام؟ قال: آنا مُوسَى: قال: مُوسَى بنی |نرائیل؟ قال: ند عي قل 
لت على علم ین علم الله که له اه وآتا على عم من جلم الله له لا تلم قال 
لَه مُوسَى عليه السلا كل اتبفك على أن تلم مِمًا عُلّمْت رشا قال (نك آن تستطیح مى 
صَبْرا وکیف تَصيرُ علی ما لَمْ تحط به خُبرا قال ستجدنی إن شاء اله صابرا ولا آغصی لك أمْرا». 
قال له الحَضر إن اتبختنی فلاً تنالنی عن شیء تی کک 
اضر وَمُوسَى يشان على سحل الْبَْرٍ فمَرّت ت بهما سَفية فماهم أن یتخولوخما فتر 
ادر قارف قر لکد دمم تزع لله موسي تر قوم 
حَمَلُونا بر نول عمات إِلَى سفيتتهم فخرقتها إتغر عرق أهلّها «لقد جفت شيا إفرا قال آلم آقل 
إت آن سطع می برا قل لا تواجذنی بها تيت ولا فى من آشری غشرا) شم رجا 
من ای ما ما يشان على الستاجل إذا علا تلع مع لمان اخ الخفير يرايد له 
بیده له فقال مُوسی: اقلت نشنا راكية بغیر نفس فد جئت جت شَيئًا نکرا. قال الم آفل لك إنك 
آن تستطيع م می صَبْرَا» قال وهذه شد من الأولى. قال إن ن سالتل عن شیء ء تفدها فلا 
تصاجبنی قذ بعت ین نی عذرا. e‏ آهل قَْيَة استطعما أهْلّهَا فَأَبَو أن 
يُضَيْفُوهُمَا فَوَجَدَا فیا جدارا بر يد أن يَنْقَض فَأقَامَهُ4 يَقُول مائل. قال الْخَفيرُ بيده هكذا فَأَقَامَمْ 
قال له موس قوم يتان فلم بت وا ولم يُطِْمُونا لَْ شرفت لَتَخِذْت عَلَيْهِ أخرا. إقال هذا فراق 
نی ويك تينك بتأویل ما لم تَستطِع ع له صا قال سول اللَِّي«ِيَرْحَمْ الله مُوسی 
لویات آنه کان صبَرَ حتی يُقص عَلَيْنَا من أَخْبَارِهِمَا» قال: وقال رزئول الله يك : «کانت الأوی من 
مُوسی نسنيانا» قال: وجاء غصفوز حتی وقح عَلَى خرف الستفيئة كم تقر في الببخر فقال له الخَفی؛ ما 
فص علمي وَعِلْمّك من علم الله لا مثل ما تقص هذا لصفو ین البحر. قال سَعِيدُ بن جتیر: 
وکان يقرا «وكان آمامهم مد یذ کل سفینةٍ صالحة عَصبًا» وکان ی یف ای فا تاه 


۲ . در صحیح بخاری» برابر است با حديث شماره: ۰۱۲۲ 


کتاب: فضائل "۱۳ 


۲۳۸۰(۳۰) عمرو بن محمد ناقد» اسحاق بن ابراهیم» عبيدالله بن سعید و محمد بن 
ابوعمر مکی نقل کردند كه سعید بن جبير گفت: به ابنعباس 4 گفتم: توف بکالی گمان می‌کند 
كه موسای پیامبر بنی‌اسرائیل همان موسایی که با حضرت خضر همسفر شد نیست؛ بلکه أن 
موسی» موسای دیگری است. ابن عباس گفت: دشمن خدا دروغ گفته است. از بی بن کصب 
شنيدم که از پیامبرق9 شنید که می‌فرمود: موسای رسول خدا در ميان بنی‌اسرائیل سخنرانی کرد. 
از او سؤال کردند: داناترین مردم کیست؟ موسی العف گفت: من داناترینم. خداوند او را مورد 
سرزنش قرار داد؛ چون علم را به خداوند ارجاع نداد." يس به او وحی کرد که یکی از بندگان من 
در مجمع‌البحرین هست که از تو داناتر است. موسی افطل گفت: پروردگار!! چگونه می‌توانم او را 
ببینم؟ به موسی ال گفتند: ماهی‌ای رأ در سبد بگذار و با خود حمل کن. هر جا ماهی را كم 
کردی» أو همان جاست. سپس موسی ال راه افتاد و جوانی به نام یوشع بن نون, را نیز با خود 
برد. آنان یک ماهی را در سبد با خود حمل کردند تا اين كه نزدیک صخره‌ای سر خود را [بر آن] 
نهادند و خوابیدند. ماهی هم از سبد يريد «و در دريا راه خود را پیش كرفت [و به درون أن 
خزید]». راوی گفت: خداوند جریان آب را از او كرفت تا این که برایش مانند طاق گردید و برای 
ماهی مانند سراب بود و برای موسی ال و آن جوانی که همراه او بوده جای تعجب داشت. آنان 
بقی‌ی شب و آن روز راه رفتند؛ همراه موسی ال فراموش کرد که به موسی ا بگوید: [در 
آن‌جا که خوابیده بودیم] ماهی از زنبیل بیرون رفته است. زمانی كه صبح شد موسى ا «به 

همراهش گفت: غذای ما را یاوه واقعأ در اين سفرمان دچار خستگی و رنج زیادی شده‌ایم». 
مومی 399 لای خستگی وريج نمیکرد ما أن که از چن که به لو آمر دم بود يور کرد 
خادم گفت: به ياد داری زمانی را كه به سمت آن صخره رفتیم [و استراحت کردیم]! من [بازگو 
كردن جریان عجیب زنده شدن و به درون آب شیرجه رفتن] ماهی را از ياد بردم». موسی اق 
گفت: «اين چیزی است كه ما می‌خواستیم؛ يس پی‌جویانه از راه طی شده‌ی خود برگشتند». 
زمانی که به آن صخره رسیدند. ناگاه مرد پیچیده در لباسی را دیدند. موسی 192 سلام کرد. خضر 
به او گفت: در اين سرزمین چگونه است كه سلام كردن وجود دارد؟ موسى ا8 گفت: من موسی 
هستم. خضر گفت: موسای بنی‌اسرائیل؟ موسیگ گفت: آری. خضر گفت: خداوند علم و دانشی 


'. نكفت که خداوند می داند که چه کسی داناتر است. 


را به تو داده كه من از أن اطلاع و آگاهی ندارم» و به من هم علم و دانشى داده است که تو از 
آن اطلاع و آگاهی ندارى. موسى الكل به او كفت: [مىيذيرى كه من همراه تو شوم و] از تو 
پیروی كنم به آن شرط كه از آن‌چه مایه‌ی رشد و صلاح است و به تو آموخته شده أستء به من 
بياموزى؟ [خضر] گفت: تو هركز توان شكيبايى با مرا ندارى. [موسی] گفت: به خواست خدا مرا 
شدى [سكوت كن و].دربارهى چیزی [که انجام.می‌دهم و در نظرت ناپسند است] از من ميرس 
تا خودم راجع بدان برايت سخن بكويم». موسى الكت يذيرفت. آنان در ساحل دريا به راه افتادند. 
کشتی نداشتند. پس از چندی کشتی‌ای از كنار آنان گذشت. آنان با سرنشینان أن كفنت حرف 
زدند. آنان خضر را شناختند و او و موسی را بذون کرایه سوار کردند. سپس خضر یکی از 
تخته‌های کشتی را برکند. موسی اليك گفت: آنان ما را بدون کرایه سوار کردند و تو قصد کشتی 
آنان را کردی و آن را شکافتی که سرنشینان آن را غرق کنی؟ [خضر] گفت: مگر نگفتم که تو 
هرگز نمی‌توانی همراه من شکیبایی کنی؟ موسی اك گفت: مرا به خاطر آن‌چه فراموش کردم 
بازخواست نکن. اين» نخستین فراموشی موسی بود. سپس آنان بعد از پیاده شدن از کشتی» در 
ساحل دریا به راه افتادند. ناگهان پسر نوجوانی را ديدند که با پسران نوجوان دیگر بازی می‌کرد. 
خضر سر او را از بالا كرفت و با دست خود أن را [از تتش] کند. موسی اتا گفت: انسان بی‌گناه. 
و پاکی را کشتی؛ بدون أن که او کسی را کشته باشد؟ [خضر] كفت مگر به تو نگفتم که تو با من 
توان شکیابیی را نخواهی داشت؟ - ابن‌عیینه گفته است - این سخن خضر به موسی جدی‌تر بود. 
[موسی] گفت: اگر بعد از این» از تو درباره‌ی چیزی پرسیدم [و اعتراض کردم] با من همدم مشو؛ 
چرا که به نظرم معذور خواهی بود [از من جدا شوی] باز يه راه خود ادامه دادند تا به روستایی 
رسیدند. از اهالی آن‌جا غذا خواستند؛ ولی آنان از مهمان کردن آن دو خودداری نمودند. آنان در 
ميان روستا به دیواری رسیدند که داشت فرو می‌ریخت. [خضر] أن را تعمیر و مرمت کنرد. 
می‌خواستی می‌توانستی در مقابل این کار مزدى بگیری. [خضر] گفت: اینک وقت جدايى من و 
و اسک فق و را از شكمت وراز کارهایی كن در یرای أنه تاش کیان کے اکناه 


می‌سازم. پیامبر 9 فرمود: خداوند بر موسی الول رحمت کند؛ دوست داشتيم صبر می کرد تا 


کتاب: فضائل ۱۱۳ 


[داستان کارهای] آن دو برای ما تعریف می‌شد. راوی گفت: ييامبري فرمود: «سؤال اول موسی 
از خضر به خاطر فراموشی موسی بود». گفت: در اثنايى که در کشتی بودنده گنجشکی آمد و بر 
لبدى کشتی نشست و یک يا دو نوک در دریا فرو برد. خضر گفت: ای موسی! علم من و تو از 
علم خدا کم نکرد؛ مگر به اندزه‌ی نوک زدن اين گنجشک در دريا. سعید بن جبیر گفت: اين 
عباس می‌خواند: (وكان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة صالحه‌غصبا) سر راه آنان پادشاه ر ی 
بود كه همه‌ی كشتىها [ى سالم ] را غصب مىكرد و می‌برد. همجنين تلاوت م ی کرد (و اما 
الغلام فکان كافرا) اما آن کودک كه خضر او را كشت. کافر بود.۱ 


-(۰۰۰) حدّنی محم ن عد الأغلى الْقَيْسِىُ حتّنا متیر ن سلیمان اليئ عن 
أبيه عن رقبة عن آبی اسحاق عن سويد سید بْن بر قال: قيل لان عباس إن نوفا یزغم آن مُوسَى 
ی دب یتیس الیلم یس بمُوسَى بنی |نرائیل. قال: آسوخته یا سَعید سعی؟ قُلت: نعم قال: کب 


۳ ۳ 


نوف. 

۰۰۰(۳-۱) از سعيد بن جبير روايت است که گفت: به ابن‌عب اس گفتند: نوف گمان 
م ىكند كه موسايى كه به طلب علم رفت» همان موساى بنی‌اسرائیل نيست. گفت: ای سعيد! 
شنیده‌ای كه نوف این سخن را بگوید؟ گفت: آرى. ابن عباس 4 كفت: نوف دروغ مىكويد. 

۲ -(۰۰۰) خدتنا بي بن کفب قال: توفت رول اله 4 يَقُول «انه یم مُوسی عَلَيْهِ 
السام في قَوْمِه بذکرهم ايام ال ويام الله تغماؤة وتاژف إِذْ قال: ما غلم في الأزض رجا خر 
وأغلم مني. قال: فزخی اله له إني آخلم بانخیر من أو عند من هو ٍن في الأرض رجا هو أعلَمُ 
نله قال: یا رب دي له قال: فقیل له ترود خوتا مالحا فانه حنت تفه الضوت فال: 
الق هو واه حتی انیا إلى الصخرة فْمي عَلَيْدِ فانطلی وترك فَنَاكُ فاضطرب الخوت في 
لمَاء فَجِعَ ل لا یلیم عَلَيْهِ صاز مثل الْكُوةٍ. قال: فقال فتاه ألا آلحق تبي الله قأخبره قال: شت 
ما تجاوزا قال فتاه آنا غذاءنا لهذ قينا من سفرتا هذا نصا © قال وم بصنم نصبا حتی 
جاورا قال فک 


۲ . جهت اطلاع بيشتر با این موضوع به تفسير آیات ۶۰-۸۲ سوره‌ی كهف مراجعه شود. 


۴ صححيح مسلم ج ۲ 


ظ قال آرانت إِذ آوینا إلى الصخرة فاني سيت الحوت وما أنسانية لا الشسیطان أن آذکره واتخذ 
سَبِيلهُ في الْبَحرٍ عجبا قال ذلك ما كنا تفي فارتط على آتارجها قصصا کارا مَكَانَ الخوت قال: 
ها هتا وف لِي. قَال: فذحب تمس فلا هو بالخضر جى وه شستلقیا علی قفا أو قال 
علی خلاو له قال: السام لک فکشف الب عن وجهه قال: وعليكم السام من آنت؟ قال: 
نا مُوسَى» قال: ومن ُومتی؟ قال: مُوسى بني إسنراثيل» قال: مجيء ما جاء بك؟ قال: جفت ل 
«تلمتي مما لمت رشا قال إنك آن تنتطیح مبي صبرا وکیف تصبر علی ما لَمْ تحط به خُبرا) 
شيء آیرت به آن آفتله رأيتة لم تصبز طقال ستجذني إن: فاه له صابرا ولا أغصي لك آم 
قال فَإِن اتبغتني فلا تنالني عن شيء حتی أخدث لد مه ذکر فانطلقا حتی إِذَا ركبا في السفينة 
خرقا قال انتحی علا قال له مُوسَى عليه اسلام: «اخرفتها لتفرق أهلها لقد جنت شا (جرا 
ال الم أل نله لن تستطيع همي سر قال اي بتا سيت و ُزڃشي من آشري نا 
فانطقا حتى إذا ليا 4 غلما يَلعبُونَ قال فالطق إلى آخدهم بادي الراي فقتله فذعر نها 
مُوسى غلیّه السام ذغرة مُنکرة لقال آقتلت نفا رأة عير نفس لقد جفت شيا كرا 

فَقَالَ رَسُول الّه ب : «عند هذا المکان رخمة الله عَلَيْنَا وعلی مُوسّی لوا أنَهُ عجل لرآی الْعخب 
وله لته ین صاحبه ذُمَامَقهط قال إن سا عن شيء بنها فا تصاحيني قد بَفت ین لذي 
غذر 4 وَلَوْ صبَر آرای الْعجب» قال: وکان |ذا ذکر أخذا من الْأنْبياء بدا بنَفْسِهِ «رَحمّة له علینا 
وعلی أَخِي كا رَحمَة ال علَِنا» نطلا حنّى إا تيا أهل قَرْيَةٍ 4 لاما فطاقا في احالس 
طفَاسْتَطْعَمَا هلها فَبَا أن یضیفوتا فوجدا فيقا جدارا رید أن يَنْقَض فاقامه قال لو شعت 
نات عليه أجرا قال هذا فراق' تبني وتننك» وأخَدَ بوبه َال مات يتأويل ما م ت تطح 


ساق مس چم 


عَلَيْهِ صَبْرا ما الفيئة فکانت لصاکین ا 
له ؤم ليع اف وان وه قد عطق هه 5 ریت منیا گنز 06 آن 
ما ریما را منه رَكَاةَ وآفرب رخما وا الجدارُ فکان لغنامین تتیمین في المدينة وان 
تخته) إلى آخر الآيّةِ. ۱ 


کتاب: فضائل : ۱۱۵ 


۰۰۰(۳۲) از ابی بن کعب روایت است که گفت: از پیامبرق؟ شنیدم که می‌فرمود: «روزی 
حضرت موسی الكل در ميان قوم خويش روزهای خوشی و ناخوشی و نعمت و نقمت را به ياد 
ايشان می‌آورد. ناگهان گفت: گمان نمی‌کنم بر روی زمين مردی بهتر و داناتر از من وجود داشته 
باق اند مها او وحى فمو که من این بقارم كه يكاز از کت ودر كه قرار دارفا تيئر 
روى زمين مردى وجود دارد كه از تو داناتر است. حضرت موسى الكل گفت: يروردكارا! مرا به نزد 
او راهنمایی کن» [يبامبري] كفت: به حضرت موسى ات كفته شد: ماهىاى شور [سرخ شده] را 
با خود بكير و آن را در زنبيل انداز؛ يس در هر جا كه ماهى را كم كردىء او در همان جاست. 
موسى الكل ماهى را كرفت و در زنبيل انداخت و سپس رفت و يوشع بن نون جوان نيز همراه او 
رفت» تا به صخره رسيدندء بر او ينهان كرده شدء پس از آن‌جا راه افتاد و خدمتكارش را در آن‌جا 
تنها گذاشت؛ آن‌گاه ماهى به درون آب جهيد. خداوند مسير عبور ماهى را از جريان آب محفوظ 
داشت. از آن‌جایی كه حركت مىكرد دو طرف آب به هم نمىبيوست و مسير ماهى به صورت 
طاقى درآمد. در اين اثنا خدمتكارش گفت: چرا به پیامبر خدا نپیوندم و به او خبر ندهم. بيامبرقة 
فرمود: از ياد خدمتکار برده شد که قضیه را به حضرت موسی ال بگوید. هنگامی که از آن‌جا 

"عبور کردند «موسی به جوان همراه خود گفت: صبحانه را بیاور كه به راستی ما از اين سفر رنج 
بسیار دیدیم». پیامبر فرمود: موسی اك رنج بسیار ندید تا از همان جایی که خداوند به او امر 
کرده بود. گذشتند. فرمود: آن‌گاه جوانی كه همراه موسی ات بود به ياد آورد كه ماهی از زنبييل 
بیرون رفته است» «پس گفت: ديدىء زمانی که در صخره يناه گرفتیم [ماجرای] ماهی را 
فراموش کردم و یادآوری آن را غير از شیطان از ياد من نبرد و ماهی به صورت شگفت‌آوری راه 
خود را در دریا پیش گرفت». هنگامی که به آن‌جا رسیدنده جوان محل بیرون رفتن ماهی از 
زنبيل را به حضرت موسی 8# نشان داد. [موسی 39| گفت: این‌جا برای من توصیف شده است. 
پیامب رو فرمود: موسی ال به جستجو افتاد که ناگهان مردی را دیدند كه در لباس پیچیده شده 
است و بر يشت خوابيده است. موسی ات به او سلام کرد. خضر لباس را از روی خود برداشت و 
جواب سلام او را داد و پرسید؟ تو جه کسی هستی؟ حضرت موسی ا گفت: من موسی هستم. 
خضر پرسید: کدام موسی؟ حضرت موسی گفت: موسای بنی اسرائیل. حضرت خضر پرسید: برای 
جه چیزی آمده‌ای؟ موسی ا گفت: آمده‌ام تا «آن‌چه مایه‌ی رشد و صلاح است و به تو آموخته 


شده أست» به من بیاموزی». «خضر گفت: ای موسی! تو هرگز نمی‌توانی با من صبر کج و 


۱۶ صحيح مسلم ج ۴ 


چگونه می‌توانی در برابر چیزی که از راز و رمز آن آگاه نیستی, شکیبایی کنی؟!» چیزی به من 
آمر شده که انجام دهم؛ هرگاه أن رأ ببينى نمی‌توانی صبر کنی. موسی اليك كفت: «اگر خدا 
بخواهد مرا صبور خواهی يافت و در هیچ کاری از تو نافرمانی نمی کنم. خضر به او گفت: اگر از 
من يبروى می‌کنی؛ پس از چیزی سوّال نکن تا از آن با تو سخن بگویم. چون سوار کشتی شدند. 
ناگهان موسی اقل ديد كه خضر, یکی از تخته‌های کشتی را با تيشه بر کند»؛ قصد سوراخ كردن 
أن را نمود. موسی به او گفت: [مردمی را که بدون کرایه ما را سوار کردند] «قصد کشتی شان را 
کردی و آن را شکافتی تا سرنشینانش را غرق کنی؟ به راستی به کار ناروایی مبادرت ورزیدی. 
خضر گفت: نگفتم: تو هرگز نمی‌توانی با من صبر کنی. موسی اكلا گفت: به علت آن‌چه فراموش 
کردم مرا بازخواست نکن و در کارم بر من سخت نكير». سپس هردو از کشتی خارج شدند و در 
حالی که در ساحل بحر روان بودندء ناگهان خضر کودکی را دید که با کودکان دیگر بازی 
می‌کند. خضر سر أن کودک را در دست كرفت و او را کشت. در این هنكام موسئ الف با دیدن 
این صحنه دچار ترس و ناراحتی شد و گفت: «آدم بی‌گناهی را بدون أن که بر او قصاص لازم 
شودء کشتی؟ به راستی کار ناپسندی کردی». پیامبرعل در این‌جا فرمود: «رحمت خداوند بر ما و 
بر موسی باد! اگر عجله نمی‌کرد چیزهای عجیبی می‌دید؛ اما از همراهش [حضرت خضر] شرم 
کرد [كه این‌چنین روی قولش پا گذاشته و چندین بار از او سؤال پرسید] و. گفت: اگر بعد از این» 
از تو درباره‌ی چیزی پرسیدم [و اعتراض کردم با من همدم مشو؛ چرا که به نظرم معذور خواهی 
بود و در صورتی که صبر می‌کرد چیزهای عجیبی می‌دید». راوی می‌گوید: هرگاه پیأمبر و یکی 
از پیامبران خدا را ذکر می‌کرده از نفس خويش شروع می‌کرد و می‌گفت: «رحمت خداوند بر ما و 
بر برادرم». هم‌چنین رحمت خداوند بر ما باد. «باز به راه خود ادامه دادند تا به روستایی رسیدند» 
که اهل آن روستا مردمی ناکس بودند. به محل نشست‌های آنأن رفتند «از اهالی آن‌جا غنا 
خواستند؛ ولی آنان از مهمان كردن أن دو خودداری نمودند. ایشان در ميان روستا به دیواری 
رسیدند كه داشت فرو می‌ریخت. [خضر] آن را تعمير و بازسازی کرد. [موسی] گفت: اگر 
می‌خواستی می‌توانستی در مقابل اين کار مزدی بگیری. [خضر] گفت: اینک وقت جدایی من و 
توست» و لباس موسی را كرفت و گفت: «من تو را از حکمت و راز کارهایی که در برابر آن‌ها 
نتوانستی شکیبایی کنی آگاه می‌سازم. اما آن کشتی متعأق به گروهی از مستمندان بنود که [با 
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آن] در دریا کار می کردند و من خواستم آن را معيوب كنم [و موقّتا از کار بیفتد چرا كه] سر راه 
آنان پادشاه ستمگری بود که همه‌ی کشتی‌ها [ی سالم] را غصب می کرد و می‌برد». پس هرگاه 
أن حاکم ظالم که کشتی‌ها را مصادره می‌کند. آن را معيوب ببینده آن را رها کرده و می‌رود و بعد 
از آن صاحبان کشتی آن را با یک تکه تخته اصلاح می‌کنند. اما کشتن کزدک به اين خاطر بود 
که بر سرشت کفر سرشته شده بود و والدين او به او علاقه و محبت داشتند؛ اگر این کودک 
بزرگ می‌شد. کفر و بی‌دینی را بر آنان تحمیل می‌کرد. «ما خواستیم که پروردگارشان به جای او 
فرزند پاک‌تر و پرمحبت‌تری بدیشان عطاء فرماید». اما آن دیوار [كه أن را بدون مزد تعمیر 
کردم] متعلّق به دو کودک يتيم در شهر بود و زیر دیوار گنجی وجود داشت که مال ایشان بود و 
پدرشان مرد صالح و پارسایی بود [و أن را برای آنان پنهان کرده بود]. يس پروردگار تو خواست 
که آن دو كود به حد بلوغ برسند و گنج خود را به مرحمت پروردگارت بيرون بیاورند [و 
مردمان بدانند كه: صلاح پدران و مادران برای پسران و دختران» و خوبی اصول برای فروع 
سودمند است]. من به دستور خود این کارها را نکرده‌ام [و خودسرانه دست به چیزی نبرده‌ام» بلکه 
فرمان خدا را اجرا نموده‌ام و برابر رهنمود او رفتهام]. اين بود راز و رمز کارهایی که توانایی 
شکیبایی در برابر آن‌ها را نداشتی. 


کک عبد له ِن عبد الرزخمن التارمی أَخْبَرنَا مُحَمَدُ بن يُوسُف ح وحدئنا عَبْدُ ن 
خمید را خد الله بن كوش کلاهما عن إِسْرَائِيل عن أبى إشحاق پإسشتاد اليئ عن أبى 
بن موسی» هر دو OT e‏ مشابه e‏ 9 
كردند. 

۳۲ -(۰۰۰) وحدتنا عَمْرُو الناقه خدتنا سفیان بن غَيَبِئَةَ عن عَمْرِو عن ده سید ن جُبَيْرٍ عن 
ابن عباس عن أبی بن کفب أن النبى با قرا [لتخذت عليه أجرا]. 


م عمرو ناقد از سفيان بن عيينه از عمرو از سعيد بن جبير از ابن عباس از ابی بن 
کعب روایت کرد 9 گفت: رسول خداعق تلاوت فرمود: [ [لتخذت عليه أجِرا ]: 
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٤‏ ۰۰۰۳ دی حَرْملة بن يَحْتَى بان وهب أَخْبَرَنَى بُوْس عن ائن ثييقاب عن 
عبد اللو ن عند له بن تة نی منود عن عبد له نی عباس قال ابن عبّاس: هو الخضیر قَمَرْ 
بهما تيب کنب الانصاري قدعاه ای عباس فقال: یا آبا یل هلم لیا قئي قد تماریت آتا 
وصاجبي هذا في صاجب مُوسَى الذي سأل السّبيل |لی لقي َل سمغت رسول ال بذکر شاه 
فقال أبِي” توفت لول اللي يقُول: تما مُوسى في هل من بني إسراثيل إِذْ جاعه رجل فقال له 
هل تلم آحدا منل؟ قال مُوسی: ‏ فَأوْحى ال إلى وی ل عبدتا الْخَضِرُ قال: فسأل 
مُوسى الستبيل إلى لُق فجعل اله له الحوت آي وقیل له ذا قدت الحوت فارجع فإك سل 
قَسَارَ مُوسَى ما شاء ال أن سییر ثم قال فتاه آنا غَدَاءنَا» .فقال فى مُوسَى جين سَآلَه القَداء: 
ریت إِذ وین إلى الصخرة اني ق الخوت وما آنسانیه نا الشَيْطَان أن أذكرة4 فقال مُوسَى 
فتاه ا ان من دابا افص الله 
في کتابه إلا آن ُونس قال: فکان يبع تر الحوت في الْبخر. 

۰۰۰(۳۴) از عبدائله بن عباس روایت است که ابن عباس و خر ين قيس حصن 
فزاری در مورد همراه موسى [موردى كه حضرت موسى با او ملاقات كرد] شك كردند. ابن 
عباس می‌گفت: آن مرد حضرت خضر بود. ابی بن كعب انصاری از كنار آنان عبور كرد. ابن 
عباس او را صدا زد و گفت: ای اباطفيل! به سوى ما بيا. من و این دوستم در مورد همراه موسى 
[كسى كه حضرت موسی اك برای ملاقات با او از خداوند سؤال كرد]ء دچار شک شده‌ایم؛ آیا در 
این مورد از پیامبر خداءل جيزى شنيدهاى؟ ابی گفت: از رسول خداي شنيدم كه می‌گفت: «روزى 
حضرت موسى در ميان قومش سخنرانى می کرد که مردى به نزد او آمد و پرسید. آيا کسی را 
می‌شناسی که از تو دأناتر باشد؟ موسى ال گفت: خير. خداوند به أو وحى فرستاد: بلكه بنده‌ی ما 
خضر از تو داناتر است. كفت: حضرت موسى ۳22 چگونگی رسيدن به أو را از خداوند يرسيد؟ 
خداوند ماهىاى را علامت ملاقات با او قرار داد و [از طرف خداوند] به موسى اک كفته شد: 
هركاه ماهى را كم کردی, بركرد به جايى که در أن ماهى را گم كردهاى كه در همانجا خضر را 
ملاقات خواهى كردء پس موسى اق آن مقدار از راه را كه خداوند مقدر كرده بوده رفت» سپس به 
خدمتكارش گفت: «غذلى ما را يباور»: خدمتكار موسى به او گفت: به ياد دارى وقتى را كه به 


أن صخره رفتيم [و استراحت كرديم]؟ من [بازگو كردن جريان عجيب زنده شدن و به درون آب 
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شيرجه رفتن] ماهى را از ياد نبردم [كه در آن‌جا جلوى جشمانم روى داد]؛ جز شيطان که بازگو 
كردن آن را از خاطرم زدود». موسى ا به خدمتكارش گفت: «اين چیزی است که ما 
می‌خواستیم؛ [چرا كه یکی از نشانه‌های بيدا كردن گمشده‌ی ماست]» پس پی‌جویانه از راه طی 
شده‌ی خود برگشتند». بس خضر را بيدا کردند. خداوند داستان حضرت موسی و خضر را در قرآن 
خويش بیان فرمود. [کهف: ۸۲-۶۰]. جز این که يونس گفت: [موسی] اثر ماهی در دریا را جستجو 


می‌کرد. 


كتاب فضايل صحايه ‏ . 
باب ۱- باب فضايل ابوبكر صديق 4 


علد | 


۲۳۸۱۳۱ حن هیر جرب وَعَبْد بن خمید وَعند له ِن عبد عند الرَختن الدرِمِئ قال 
عبه اللو آَخبرته وقال الآخران: حَدَتنَا حناره : نجل دتتا خاب حَدَئَنا ابت حَدتنا انس بن 
مالك أن أبَا كر الصدیق ده قال: تظزت إِلَى آفدام المُشركين على ءوست وتحن فى الا 
فقلت: يا رَسُول له لو ار" أده هم نظر [لی قدمیه أِصرنًا تخت قدمیه فقال:«یا أبا بكر ما ظند 
این للم ۱ 

۱-(۲۳۸۱) از انس بن مالك روایت است که ابوبكركه گفت: من در حالی که در غار 
بودم» باى مشرکان را بالاى سرمان می‌دیدم. بس گفتم: ای رسول خدایل! اگر یکی از آنان به 
زیر پاهای خود نظر کند. ما را می‌بیند. پیامبرگ فرمود: «ای ابوبکر! در مورد دو نفری كه الله 
سومین آنان است» جه گمان می‌بری؟». 

۲-(۲۳۸۲) حدتنا عبد عب اله ِن جنفر ْن يَحتَى بن خَاِدٍ حذتتا عفن تفن حَدتنا مالك ع نو 
النضر عن غټيد بن ختبن عن أبى سمي أن ول الأول جلس على الوثير ققل:«عبة خر یره اله 
بَيْنَ أن يُوْتِيَهُ زهرة الا وین ما عنده فاختار ما عنده». یکی ابو کر وتکی, فقال: دینك يأبائنا 
وأماتنء قال: فکان رسُول اد هو الْمُخَيّنُ وکان ور وقال رشول ال : «ن 
تن اس على فى ماه وَصَحْبَيَه بو که ولو كنت متَخذا خَليلاً لاتخذت با بكر خَلِيلاً وین 
َحْوَُ الإسثلام. لا تب تین فى الْصَنْجِد حَوْحَة إلا حَوْحَةَ أبى بَكْر». 


(۲۳۸۱)بخاری: ۰۲۶۵۳ ۳۹۲۲ ترمذی: ٩۳۱۰۷‏ احمد: ۱۱. 
(۲۳۸۲) بخاری: ۴۶۶؛ ترمذی: ۰۳۶۸۰ 
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۲-(۲۲۸۲) از ابوسعيد» نقل است که رسول خدائة بر روی منبر نشست و فرمود: 
«بنده‌است که خداوند او را ميان زینت‌های دنیا و آن‌چه در أن است و آن‌چه نزد اوست. مخیر 
کرد» يس بنده آن‌چه را نزد اوست (الله) برگزید». ابوبکر صديق #5 گریه کرد و گفت: يدر و مادر 
ما فدایت باد! راوى گفت: مراد از آن بنده رسول خدايك بود و ابوبكر ما را از آن آگاه ساخت. 
رسول دای فرمود: «امین‌ترین مردم بر من از حيث مال و هم‌نشینی» ابوبکر است؛ و اگر قرار 
بود دوستی برگزینم» ابویکر را به عنوان دوست خويش می‌گزیدم؛ اما در اسلام برادری است [و 
همین کافی است]. در مسجد درگاه هیچ خانه‌ای باقی نمی‌ماند؛ جز درگاه خانه‌ی آبوبکر». 

(۰۰.) دتا متهي بن منصور حدتنافلیخ بن سلیمان عن سیم أبى النضر عن عبد بن 
ختین ونر بن سَعِيد عن أبى سويد الخذری‌تله قال مب رَسُول ال الناس يما بمثل حَديث 
ال [بخارى: ۳۱۵۶] 

-(۰۰۰) سعید بن منصور از فلیح بن سلیمان از سالم ابونضر از عبید بن حنين و بسر بن 
سعيد از ابوسعید خدری روایت کرد و گفت: پیامبر خدائق روزی خطبه خواند؛ مشابه حدیث مالک. 

پوس ڪنا مُحَمَد بن بشارالتندی تنا مذ بن جنقر حدقنا شب عن (ضماعیل 
ن رَجَاء قال: ميقت غد الاد : ا E EAE‏ 
منود بخ عن اه له تج خی نت با كر خیلا وينه آخی 
وصاجبی وقّد انَخَدَ له عز وجل صَاحِبَكُمْ خلیلا». 

۲-(۲۳۸۳) از عبدالله بن مسعودظ4 روایت است که گفت: پیامبر خداي فرمود: «اگر دوستی 
انتخاب می کردم» ابوبکر را به عنوان دوست خود برمی‌گزیدم؛ اما برادری و هم‌صحبتی من کافی 
است. خداوند يار شما را دوست خود گرفت». 

ع -(۰۰۰) حَدَثنَا مُحَمَدُ بن انى وانن بشار - ول لان نی - قالا: حدتنا مُحَمَه نن 
جففر حدنا شب عن آبی |سحاق عن آبی الأخوّص عن عند الله عن النبى ية آنه قال:«لو كنت 
یا یدز نی احط لالخ ایک 


(۲۳۸۳)احمد: ۳۸۷۸ ۸۳۹۰۹ ۴۱۳۶ ۴۱۶۱ ۰۴۱۸۲ 
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۰۰(۴) از عبدالله روایت است که گفت: پیامبر خداك فرمود: «اگر از ميان امتم 
دوستی برمی‌گرفتم» قطعاً ابوبكر را برمی‌گزیدم». 

ه -(۰۰۰) دتتا محمد بن المنی وا دي سيان عن أبى 
) خمید أَخْبَرنا جغفر بن عون أَخْبَرنَا بو 
میس عن ان آبی مُلَيْكَةَ عن عبد الله قال قال ر سول ال« كنت متخذا خلیلاً لاتخذت ان 
آبی فُحَافَةَ خَلِيلاً». 


۵-(۰۰۰) از عبدالله» نقل است كه رسول خداقلاٌ فرمود: «اگر دوستی برمی‌گرفتم» بدون 
شک أبن أبوقحافه (ابوبکر) را به عنوان دوست خود برمى كزيدم». 


(سحاق ا الأخوّص عن عَبْدِ ال وح وَحَدثنا عبد ن 


7 -(۰۰۰) حدتنا عثمان بن آبی شَيبَة وهی ن حزب واسحاق بن انراهیم قال إشحاق: 
تا وقال الآخران: دتا جرير عن یر عن واصل بن خان عن عبد الله بن أبى اذل عن 
أبى الأخوّص عن عبد الله عن النْبى4 قَال:«لَؤ كنت مدا ین أهل الأزض خَلِيلاً لاتخذت ابن 
أبى فُحَافَة خَليلاً وَلَكِن صَاحِبُكُمْ خَلِيل اللّه». 

۰۰۰(۶) از عبدالله 4 نقل است كه رسول خدانلا فرمود: «اكر از اهل زصين دوستى 
انتخاب می کردم» بی‌گمان أبن ابوقحافه (ابویکر) را به دوست خود می‌گرفتم؛ اما یاور شما دوست 
خداست». 

۰۰۳-۷ تاو کر بن أبى شیب حذتتا و اوة ووكيع ح وحلتنا (سحاق بن [ناهیم 
ابرا جریر ح وَحدتنا ابن آبی غمر حتنا سيان كُلْهُمْ عن الأغمَش ح وحتتنا مُحمذ بن عند له 
بن مير ویو سعِيدٍ الأشج - وَاللَفظاً ما - قال تا وكيع دقن الأغمش ش عن عبد الله ين رة 

عن أبى الأخوّص عن عد له قال: قال رل اللي :«الا نی أبرأ إلى کل خل من خِلّه. ولو 
گنت متخذا حلبلا لذت أبا بكر خَلِيلاً ان صَاحِبَكُمْ خَلِيل اللّو». 


۰۰۰(۷) از عبدائلهه نقل است كه رسول خداي فرمود: «اكر دوستى برمی‌گگرفتم» بدون 
ترديد أبوبكر را به دوست خود می‌گرفتم؛ اما ياور شما دوست خداست». 


# -(..) ترمذى: ۳۶۷۵ احمد: ۳۶۸۹ 
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۸ -(۲۳۸۵) حننا يَحْيَى بن يَحْبَى با خَالِدُ ِن عبد له عن خالد عن آبی غثمان 
آخبرتی عَمْرُو بن العاص أن رَسُول الَو عة على جیش ذات السلامیل فاتيتة فقلت: آئ الناس 
آحبُ یْك؟ قال: :«عايْشَة». قُلْت: من الرجال؟ قال: «أيُوها». قُلْت: 2 مر مَنْ؟ قال :«عُمَر». فُعَدُ رجالاً. 

۸-(۲۳۸۴) از ابوعثمان روایت است که عمرو بن عاص گفت: يبامبري او را به لشکر ذات 
السلاسل فرستادند. سپس نزد ييامبركة آمدم و گفتم: کدام يك از مردم نزد شما محبوب‌ترین 
است؟ فرمود: «عايشه». گفتم: از مردان؟ فرمود: «پدرش (ابوبکر)». گفتم: بعد از وی: فرمود: 
«عمر». همین طور جمعی از مردان را ياد کرد. ۱ 

)۲۳۸۵(-٩‏ وحتنی الحتن بن علی الخلوانئ حذتنا جنفر نن عون عن آبی عُمَيْسٍ ح 
وخدقناعبه بن خمیر - وال له - انا جنر ِن عون آخبرا أبُو ميس عن ابن آبى مليكة 
سَمِعْت عَايْشَةَ وسیلت کی زا 1 هت با لو و3 1۶ و بر فقيل لاء نم 
من بَعْد آبی بَكْر؟ قالّت: عم مر ثم قیل لقا من بند غمر؟ قاّت: أبُو عْبَيْدةَ ن الجراح. نم انتهت إلى 


هذا. 

۲۳۸۵(۹) از ابن ابومليكه روايت است كه گفت: از عايشه لطا برسيدند: اگر يبامبر خداما 
فرمود: عمر بن خطاب. گفتند: بعد از ایشان؟ فرمود: ابوعبیده بن جراح. سپس بر أبوعبيده وقف 
كرد و بعد از أو کسی را نام نبرد. 

۲۳۸۱(۳-۰۰) حَذئنى عباه بن مُوسَى حنتنا (براهيم بن سَغْد آَخبرنی أبى عن مُحَمَّدِ بن 
جير بن شیم عن یهن ˆ شاه شالت 2 سول للدي شيا فا مَرَهَا آن تزجع إِلَيْه فقالت: يا ر سول 
له ریت إن جفت جفت فلم أجذك؟ قال: آبی کانها تغنی الْمَوت. قال:«فٍن لم تجدینی فَأَتَى آبا بک 

۰-(۲۳۸۶) از يدر محمد بن جبیر بن مطعم روایت است كه گفت: زنی در مورد چیزی از 
رسول خدای سؤال کرد. رسول خدائل امر فرمود که وقت دیگری بيايد. آن زن گفت: ای رسول 
خدا! اگر آمدم و شما را نیافتم چکار کنم؟ منظور زن» فوت بيام برك بود. رسول خدالا فرمود: 
«اگر من را نیافتی» به نزد ابوبکر بيا». 


(۲۳۸۴)ترمذی: ۳۹۱۱ احمد: ۰۱۷۸۲۷ 
(۲۳۸۶)خاری: ۳۶۵۹ ترمذی: ۳۶۹۶؛ احمد: ۰۱۲۷۵۵ 


۱۳۴ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰) وخدتّنیه حجاج بن الشاعر حذتنا یَتقوب بن [نزاهیم خنتنا أبى عن أبيه آخْترتی 
حم بن جټټر بن مُطْيم آن أبَاهُ جْبيْر ِن مٌطیم أَخَبَرَهُ أن امرآة أت رتسول الله فَكَلّمَنْهُ فی 
شىء فَأَمَرَهَا بأْر. بیثل خدیث عباد ِن مُوسی. 

-(۰۰۰) از يدر جبير بن مطعم روايت است كه گفت: زنى به نزد رسول خدائق آمد و در 
مورد چیزی با ایشان صحبت کرد. بيامبري به ايشان فرمود که وقت دیگری بیاید؛ مشابه حدیث 
عباد بن موسی. 

۱ -(۲۳۷۸) حتتنا یه الله بن سَعِيدٍ حَدَتنًا يزيد بر قارون أخْبَرت ال نت 
صالح ِن کسان عن ری عن غروة عن عانشة قالّت: قال بی سول اللو فى مَرفیه:«لدهی 
لى آبا کر وآخاكِ حتی آکتب کتباه قانی آخَافۂ أن می مُنَمَن ویقول قائل: آنا أولّى. ویأبی الله 
ولْمُوژینون إلا با يكْرِ». 

۲۳۷۸(۳-۱) از عايشه شا روایت است كه گفت: رسول خدائ در زمان بیماری‌شان به من 
فرمود: «ابوبکر و برادرت را نزد من فرا خوان» تا نامه‌ای بنویسم. من از این بیم دارم که فردی 
بكويد من بهترینم؛ در حالی که خدا و مؤمنان جز ابوبکر را بهتر نمی‌دانند». 

۲ -(۱۰۲۸) حدتنا مُحَمّدُ بن آبی عْمَرَ الْمکی حَدَثنَا مروان ن اي اْفزاری عن ا 
وهو ابن کسان - عن آبی حازم الاشجیی عن أبى هُربْرة قال: قال رَسُول ال : «من أصبح 
وک ايوم صایماک». قال أَبُو بکر: أنا. قل:«فمن تبح م نکم الوم جنازة؟». قال بو بَكْر: آنا 
ال :«فمن عم نکم الْيَوْمَ مسکینا؟». قال یو کر أنا. قال:«فمَن عاد منکم الْيْمَ مریضا؟». قال 

و بَک: : أنا. فقال ر سول ال ها ۱ج تمد جتمغن فی امرئ دخل الجنة». 

۲-(۱۰۲۸) از ابوهريره» نقل است که رسول خداكٌ فرمود: «امروز جه کسی روزه 
است؟» ابوبكره گفت: من. فرمود: «امروز جه کسی در تشییع جنازه شرکت کرده است؟» 
أبوبكر ظفه كفت: من. فرمود: «امروز جه کسی مسکینی را اطعام کرده است؟» أبوبكر که گفت: 
من. فرمود: «چه کسی أمروز از بيمارى عیادت كرده است؟» باز أبوبكركك گفت: من. فرمود: 
«اينها در کسی جمع نمی‌شوند مكر این كه صاحب آن وارد يهشت می‌گردد». 


(۲۳۷۸)بخاری: ۵۶۶۶ أحمد: ۰۲۴۸۰۵ 


۳ (۲۳۸۸) حَدتّنى بو الطاهر آخمه بن عَمْرِو بن سَزح وَحَرْملَةَ ب يَحْيَى قالا: آخبرتا ان 
وطب أَخبَرتَى یوس عن ان شيقاب ختکنی سيد بن الْمُسيّب وَأَبُو سلَمَةَ ِن عبد الرَحْمَن أَنَهُمَا 
سما أبا هُرَيْرَة يقُول: قال رَسُول ال : «بيتما رجل سوق ره له قد حمل علیهاالتفتت له 
ار فلّت: |نی لم اخلق لهذا ولکنی نما حلفت لأحزت». فقال الشاس: سبحان له تعبا 
وفزغ. أبقرة تكلّم؟ فقال رَسُول ال :«فانی أومن بد وأو بكي وغمر». قال بو هرن رة4# قال 

رَسُول اللي : ينا راع فى غنمه عدا عليه الب فَآحَدَ نها شا فطلبه الزاهی ختی استنقذها 
من فلت إِلَيْهِ الدب فقال لَه من لها یو السبع یوم یس لها راع غنری؟». فقال الناس: 
سْبخان ال فقال سول الَو «فإنى أومن بذلك آنا وأو بكر وشتر». 


۲۳۸۸(۳) از ابوهریره» نقل است که گفت: رسول خدايق فرمود: «روزی مردی گاوی 
داشت» يس بر أن سوار شد. گاو به سمت او متوجه شد و گفت: من برای سواری خلق نشده‌ام» 
بلکه برای زراعت آفریده شده‌ام». مردم از سر تعجب گفتند: سبحان اللْه! مگر گاو سخن 
می‌گوید؟ رسول خدال: فرمود: «من و ابوبکر و عمر به أن ایمان داریم». ابوهريرهه گفت: 
رسول خداءلا: فرمود: «روزی گرگی به كله زد و گوسفندی را گرفت» چوپان در بى او روان شد تا 
گوسفند را از جنك گرگ درآورد. گرگ به سوی چوپان رو کرد و گفت: در روز قيامت جه کسی 
برای او محافظ خواهد بود؛ روزی که برای أن چوپانی جز من نیست؟». مردم [از سر تعجب] 
گفتند: سبحان اللّه! بيامبري فرمود: من و ایوبکر و عمر به آن ایمان داریم». 

-(۰۰۰) وک عند الملا ف َب بن ال حلنیآبی عن جَتى گنی قبل بن 
خالد م عن ابن شاب بهذا الاستاد قصة ة الشاة و الذئبء و 5 يَذكر قصة 5 لبق 

-(۰۰۰) عبدالملک بن شعيب بن ليث از پدرم از جدم از عقيل بن خالد از ابن‌شهاب به اين 
اسناد داستان گوسفند و گرگ را روايت کردند؛ اما داستان کر را ذكر نكردند. [بخاری: ۳۱۹۰] 

00 وحتتتا محمد بن با دتتا سُفیان ) بن عَيينة طييْنة ح وحَدتنی محمد “ بن رافع حَدَنا بُو 
دود ری عن فيان ح كلما عن آبی اند دن أبى یره عن 
لبیل بمَغْتى خدیت يُونْسَ عن الزطرى» و فى حدیتهما ذکر الَقرة و الشاة اء و قالا فِى 
خدیژهما: : «فإنا آوین به آنا و وکر و غمر عُمَرّْ» و ما هُما ثم. 


(۲۳۸۸)بخاری: ۲۳۲۴. 


۱۲۶ صحيح مسلم ج * 


-(۰۰۰) سفیان بن عبینه و سفیان» هر دو از ابوزناد از اعرج از ابوسلمه از ابوهريره» از 
رسول خدايّق يه معنی حدیث يونس از زهری روایت کردند. در روایت آن دو ذکر گاو و گوسفند با 
هم آمده است و در این حدیث گفتند: «[پیامبری فرمود] من و ابویکر و عمر به آن ایمان داریم»؛ 
در حالی که ابوبکر و عمر آن‌جا نبودند [بخاری: ۳۶۷۱] 


-(۰۰۰) وحتناه مُحَمَدُ ن امن وان شار قال دنا مُحَمَّدُ بن جنفر حَدَتَنَا شفبة ح 
وحدکنا مُحَمّه ب عَبَادٍ حدتنا سفیان يده غییْنة عن مقر کلاهما عن سغد بن [نراهيم عن آبی 
سَلّمَة عن أبى خریرد ده 4 عن النبی ب 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى و أبنبشار از محمد بن جعفر از شعبه -ح- و محمد بن عباد از 
سفيان بن عيينه از مسعر» هر دو از سعد بن ابراهيم از ابوسلمه از ابوهريره» از پیامبر خداقلا 
روايت كردند. [بخاری: ۲۳۲۴؛ ترمذی: ۳۶۹۷؛ أحمد: ]۸٩۷۲‏ 

باب ۲- باب فضايل عمر بن خطاب 4 


۶ -(۲۳۸۹) حَدقَنا سيد بن عفرو یی ویو التبيع اتکی ویو كُرَئْب مُحَمّدُ بن القلاء 
- لفط لابی کریب - قال بُو التبيع: حذتنا و قال الآخَران: را ان انار عن غمر بن سيد 
تن أبي تن عن ابن أبي یک قال: توفت ابن عباس يقول: فیح غق بن لطاب على 
سَرِيروء فَتََنفَهُ الاس يذغون» وَيُْنُونَ ویصلون عليه قبل أن يرف وأنا فيهم. قال: فلج يعني لا 
برجل قڏ أَحَد بمنكبي مِن ورائي» مت َي فا هو علي» قرحم علی عْمَر وقال: ما حلفت آخدا 
حب اي أن ألْقَى الله بول عمله منك واْم الله إن كنت لظن أن يَجْعلّك الله مع صاحبیدك 
وذاك آني كنت آکثر أسْمع رَسُول اله ما يقول: «جثت آنا وأو بكر وَعْمَُ ودخلت آنا وَأبُو بكر 
وعم وخرجت آتا واو بر وغمر» فٍن كنت تآرجو أو أن أن يلك اتف 
۴-(۲۳۸۹) از ابن‌عباس ک4 روایت است که گفت: عمره بر تخت جنازه گذاشته شد. 
پیش از این كه جنازه‌اش برداشته شوده مردم پیرامون او گرد آمدند و دعا می‌کردند و بر او نماز 
می‌خواندند و من نيز در ميان آنان بودم. ناگهان مردی از يشت شانه‌هايم را كرفت و مرا ترساند. 
وقتی به بيشت سرم نگاه كردم على را ديدم که بر عمره رحمت فرستاد و گفت: هیچ كس 


۸ )بخار ى: ۰۳۶۷۷ ۳۶۸۵: أبن ماجه:‎ ۴ ۸٩) 


از حيث عمل صالح نزد من از تو محبوب‌تر نيست. به خدا سوكند! جز این كمان نمی‌برم که 
خداوند تو را نيز همراه دو يارت قرار دهد؛ زيرا بسيار مىشنيدم كه رسول خداءقٌ می‌فرمود: «من و 
ابوبكر و عمر آمدیم؛ من و ابوبکر و عمر داخل شديم؛ من و ابوبکر و عمر بيرون آمديم». من اميد 
دارم يا بر این كمانم كه خداوند تو را همراه دو يارت (ببامبري4 و ابوبكرة) قرار خواهد داد. 


(۰۰۰) وََدَثنَا (شحاق بن |نراهیم أخْبرَا عیتی بن يُونس عن عْمَرَ بْن سییر فى هذا 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از عيسى بن يونس از عمر بن سعيد مشابه حديث مذكور را با 
این سند نقل كرد. 

۵ (۲۳۹۰) خنقنا منْصُورُ ن أبى مُاجم حدتتا إِنرَاهِيم بن سغد عن صالح بن کیسان ح 
وعدتنا هیر بن حرب والحتن نن على الحلواني وعنذ بن خمید - وللفظ لهم - قالوا: دنا 
یوب بن |راهیم حَدثنًا أبى عن صالح عن ابن شاب حذتنی أو ماعة ن هل أنه سمع أبَا 
ستبید الخذرئ يَقُول: قال رسول المع : همینا آنا تائم رات الناس يُخْرضون وَعَلَيْهِمْ فص مِنْها 
ما يلع لثبی» وَمِنْهَا ما بلع ذون ذلك ومر غمر بن الطاب وعلیه قمیص یجره». قالوا: ماد 
وت ذلك يا سول اللّ؟ قال:«الدّين». 

۳-۵ ۳۱۳۹۰ از أبوسعيد خدری کد نقل است که رسول خداعل: فرمود: «خوابیده بودم و در 
اين خواب مردم بر من عرضه می‌شدند در حالی که جامه‌هایی بر تن داشتند؛ برخی از بيراهنها تأ 
بستانها مى رسيد و برخى پایین‌تر از آن را يوشش می‌داد. در اين وضعيت عمر بن خطاب # را 
به جه جيزى تعبير فرموديد؟ رسول دا فرمود: «به دين». 

۲ -(51) حدتّنی لب يَحْبَى أخْبَرنَا اب وهب أخْبَرَتى يونس أن انن شيقاب أخْبَرهُ 
عن حمرة ِن عند الله نی غمر بن لطاب عن أبيه عن رَسُول اللي قال:«یناآا نام إِذ أت 
دحا تیت بد فيه لبن فَسَرنْت یله حتی نی لأرى الى یتجری فِى آظاری, ثم أغطيت فَضَلِى 
غمر بن الْخَطَّاب». قالوا: فما آولت ذلك یا سول اللّو؟ قَال:«الْلم». 


(۲۳۹۰) بخاری: ۲۳؛ ترمذی: ۲ ۹ احمد: ۱۱۸۱۴ 
(۲۳۹۱) بخاری: ۳۶۸۱ ترمذى: ۱٩۲۲؛‏ احمد: ۵۵۵۵. 


۶-(۲۳۹۱) از عبدالله بن عمر نقل است كه رسول دای فرمود: «خوابیده بود ودر 
خواب ديدم كه ظرفى شير برای من آورده شد. از آن نوشيدم تا جايى كه اثر آن را ديدم که از زیر 
ناخن هايم روان می‌شود. سپس اضافه‌ی أن رأ به عمر بن خطاب بخشیدم». كفتند: ای رسول 


خدا! آن را به جه چیزی تعبیر کردید؟ فرمود: «علم». 


-(۰۰۰) وحدقتاه فتيبة بن سيد حدتنا یت عن عقيل ح وحدتنا الحلوانی وعبد بن خمید 
کلاشما عن ینقوب بن راهيم بن ند حذتنا أبى عن صالح پاساد يونس تخو حديئه. 

-(۰۰) قتیبه بن سعید از ليث از عقيل -ح- و حلوانی و عبد بن حمید هر دو از یعقوب بن 
ابراهیم بن سعد از ابی از صالح به اسناد يونس و مانند آن را روايت کردند. 

۷ -(۲۳۹۲) حدتتا خرملة أذ خْبَرَنَا اب وهب نی یوس عن ابن ثيهاب | کات 
الْمُسَيّب أَخْبَرَهُ أنه سمح با هريرة یقول: سیفت رَسُول ال تقول:«یناآنا تائم ؛ نی عَلَى قَلیب 
عَلَيْهَا دلي فنزغت مِنْها ما شاء له ثم آخذها ابن آبی فحافة فنزع بها دوا أو نوبي وفی تیه 
وله يَغفِرُ له ضغفه ثُمْ استحالت غربه فَأَحَذَهَا ابن الخطاب فلم أرَ عبْقَريًا مِنَ الاس ينزع تزع 
مرن الخطاب ختى ضرب الناس بعمن». 

۲۳۹۲(۳-۷) از ابوهريرهه نقل است که گفت: شنیدم که رسول خداقق فرمود: «من 
خوابیدم و در خواب ديدم كه بر سر چاهی هستم و سطلی بر آن آویزان است. از آن چاه به أن 
مقدار كه خدا خواست آب کشیدم. سپس ابن ابوقحافه (ابوبكر) آن را كرفت و او نيز یک يادو 
سطل از چاه آب کشید. در کشیدن ضعفی داشت و خداوند ضعف او را می‌بخشد. سپس دلو به 
سطل بزرگی تغییر یافت. پس ابن خطاب (عمر) آن را گرفت. هیچ فرد نیرومندی را از ميان مردم 
ندیدم که به مانند عمر بن خطاب با اين توان آب را از چاه بکشد» تا جایی که مردم شتران خود را 


از آن سیراب کردند و بعد در محل استراحت خوابانیدند». 


-(۰۰۰) وحدئنی عبد الْمَلِك ن شیب ب بن ال خدتتی آبی عن جَدى حَذئنى عقي بن 
ق 
عن صالح پهنتاد ونس نو خرییه 


کتاب: فضائل صحابه ۱۳۹ 


-(۰۰۰) عبدالملک بن شعیب بن ليث از پدرم از جدم از عقيل بن خالد -ح- و عمرو ناقد و 
حلوانی و عبد بن حمید از يعقوب بن ابراهیم بن سعد از أبى از صالح به اسناد يونس و مشابه 
حدیث او را روایت کردند. [بخاری: ۷۰۲۱] 

ل. 3 حَدتَنَا الحلوانی وعب ِن خمید لا دنا یوب حدتنا آبی عن صالح قال: قال 
الاغرج وخر إن با ُریرة قال: إن رَسُول ال قال:«رات ان آبی فحافة يَنْزع». بنخو خريث 
الزخری: 

-(۰۰۰) حلوائی و عبد بن حمید از يعقوب از ابی از صالح از اعرج و غير او روایت کردند كه 
ابوهريره4 گفت: پیامبر دای فرمود: «ابن ابوقحافه را ديدم که با سطل آب می‌کشد»؛ مشابه 
حدیث زهری. 

۸ (۰۰۰) حَذِى أخمة نع امن بن وهب حفقًَعنی عتة هن وهب آختزنی 
عَمْرُو بن الخارت أن أبَا يُونْسَ مَوْلَى أبى هریرة حَدَنَهُ عن أبى هرن ره عن رَسُول ال 
قال:«بیتا آنا تائم أريت أنى آنزع على حَوْضِى أسقی الناس» فجاءنی بو بكر فَأَحَدَ اللو من يَدِى 
ليُروكنىء فَترَعَ دلَوَئنٍ وَفِى تَرْعِهِ ضغفا واه يعفر لَه فَجَاءَ ابن الخطاب فاخذ منه فلم أرَ نزع 
رجل قط آفوی منه حتی تولی انس والتؤض ملآن یتفتر». 

۰۰۰(۳۸) از ابوهریره# روایت است که رسول خداي فرمود: «من خوابیدم و در خواب 
ديدم كه بر سر حوضی هستم و آب می‌کشم و مردم را می‌نوشانم. ابوبکرظه به نزد من آمد و 
سطل را از دست من كرفت تا به من استراحت دهد» پس دو سطل آب کشید؛ و در کشیدن با 
زحمت مواجه شد که خداوند او را می‌آمرزد. سپس ابن خطابك آمد و سطل را از او كرفت و 
هیچ مرد توانمندی را ندیدم که از او توانمندتر باشد» تا جایی که مردم همه سيراب شدند و 
برگشتند؛ در حالی كه حوض هم‌چنان پر بود و آب فوران می‌کرد». 

٩‏ -(۲۳۹۳) حَدئنا و یکرت بن هة #فحمه ین عبد الله ين تمر - واقظ لابی يكرك 
قال خدکتا محمد بن بشر حا یه له نن عْمَرَ حدتنی أبُو بکر بن سالم عن سال بن عبد ال 
عن عند الله ِن غمر أن لول اللي قال:«آریت کانی آنزع بدأو بَكْرةٍ على قلیب. فجاء أو بكر 


۸-(۰۰۰) أحمد: ۸۲۳۶ 


١ ۱ ۱۳۰‏ صحيح مسلم ج ۴ 


تزع نوا أو نوين فرع نزغا ضییفه وله جارك وتعالی قفر له تم جاء من فاستقی, 
فاستحالت غرباء فلم ار عَبْقَرِيًا من الناس َفْرِى فَرْيَهُ حتى روی الناس وَضَرِيُوا لْعطن». ش 
۲۳۹۳(۳-۹) از عبدالله بن عمر روایت است که پیامبر خدايّ فرمود: «در خواب ديدم که 

با سطل توسط جرخ چاه آب می‌کشم. ابوبکرض» آمد و یک يا دو سطل أب کشید و آب کشیدن 

أو سست بود؛ أميد است خداوند ضعف او را ببخشد. سپس عمر بن خطاب# آمد و سطل به 

حالت غرب (دلوی بزرگ) درآمد. من هيج مرد نیرومندی را ندیده بودم که مانند او عمل كند تا 

جایی که مردم سيراب شدند و شتران خود را در آبخور سيراب ساختند و به استراحتگاه خود 

بردند». 


۵2 ار اوج 


-(۰۰۰) حدتنا أَحْمَدُ بن عبد له بن ُونس خدئنا هیر حدتنی مُوسَى بن غقْبَةَ عن سالم بن 
عند له عن آبیه عن رژیا رَسُول ال فى أبى بَكْرٍ وَغمر ِن الْخَطَّاب رضی الله عنهما بنخو 

-(۰۰۰) احمد بن عبدالله بن يونس از زهير از موسی بن عقبه از سالم بن عبدالله از پدرش 
[بخاری: ۰۲۰ ترمذی: ۲۲۹۶] 

٠‏ -(۲۳۹۶) حتتنا محم محمد بن عند اه ن نمر دنا فيان عن عفرو وان الْمُنْكَدِرٍ سَوعًا 
جابا يخير عن النَبىئك4 ح وَحَدَثنا زير ِن حب - واللفظ له - حدئنا سفیان بن بن غيَئِنة عن أبن 


المنكدر وعنرو عن جابرٍته عن ال قال:«دخلت الجن فرایت فيقا ۲۵ أو قمر قل لمن 
هذَا؟ فَقَالُوا: مر بن الخطاب. فردت أن آاخل. فذکرت غیرتك». فبکی غمر وقال: أئ تشول 
له أوَعَلَيِك پا 


۲۳۹۴(۳-۰) از جابره نقل است که رسول خدايّ فرمود: «در خواب ديدم كه به بيشت 
وارد شدم و در أن قصری ديدم و گفتم: اين قصر برای کیست؟ گفتند: از آن عمر است. خواستم 
که به آن قصر درآیم و أن را ببینم؛ ولی غيرت تو را به ياد آوردم». عمرطله گریست و گفت: يا 
رسول الله! آيا من بر تو غيرت دارم؟! 


(۲۳۹۳) بخاری: ۲۶۸۲ احمد: ۰۳۹۷۲ 
(۲۳۹۴) احم Ya‏ 


کتاب: فضائل صحابه ۱۳۱ 


(۰۰۰) وحدکتاة إسحاق بن إنراهِيم آخبرتا سيان عن عفرو وان السکدر عن ج ابره ح 
وحتننا بو بکر بن أبى شيبة حدئنا سفیان ؛ عن عفرو سمح جابرا ح وحتتناه عفرو النَاقِدُ خدتنا 
سین عن ابن الْمُنْكَدِرٍ سمغت جابرا عن النبى بیثل خد يث ان مير وهی 


33 از طرق مختلف از جابر همانند حديث ابن نمير و زهير روايت شده است. 


۱ -(30) حَدتنى حمل بن یی با ئن وهب أَخْبَرتى يُونْس أن ان شيقاب بر 
عن سبید بن لیب عن أبى هُرَزرَةع4 عن رول الوبق أنه قال:«هیتا آنا تالم لا ریتشی فى 
لجنة فَإدا امرأة توضاًالی جانب قصر فنلت: من هذًا؟ فقوا مر بْن الخطاب. فَذَكَرْت غَيْرَةَ عْمَرَ 
یت ميزه قال ليوهريرة: فيكى عم و تحن جميمأ فى ذلك التجلس ضع رسول ال قم 
قال عمر: يأبى انت يا رسول الله! آعلیک آغا؟ 

۲۳۹۵(۳۱) از ابوهریره#» روايت است كه رسول خداعوٌ فرمود: «خوابيدم و در خواب ديدم 
كه در بهشت هستم. در آن‌جا زنی را در كنار قصری ديدم که وضو می‌گرفت. گفتم: این قصر 
برای كيست؟ گفتند: از أن عمر بن خطاب که است. غیرت عمر را به ياد آوردم و برگشتم». ابو 
هریره می‌گوید: در این اثنا عمركه به گریه افتاد؛ در حالی كه ما همه در آن مجلس حضور 
داشتیم. سپس عمرظه گفت: پدرم فدایت باد ای رسول خدا! آیا در مقابل تو غیرتم به جوش آید؟ 


ع« سام مس 


(۰۰۰) وخدتّنیه عفرو الناقِد وصتن الحلوانئ وَعَبْدُ بن خمید لوا دنا يغقوبا ن إنراهيم 
حدئنا آبی عن صالح عن ابن شيقاب بهذا الاستاد مِثلّه. 

-(۰۰۰) عمرو ناقد و حسن حلوانی و عبد بن حمید گفتند: یعقوب بن ابراهیم از ابی از صالح 
از این‌هشام به اين اسناد و مشابه أن را روایت کرد. 


۲ -(۲۳۹۱) خدتنا منصور بن أبى زاجم دنا اه ی ان سدح وخثتتا خسن 
الْحلوانئ وَعَبْدُ بن مد قال عَبذ آخبرنی وقال خسن خدتنا ینقوب - وَهْوَ ان ابراهیم بن سَغو - 
ات أبى عن مالع عن ابن یاب ی ید تن ن زر آن حه سن 
سعد بن آبی وقاص أَخيَرَهُ أن ۽ باه سَغدا قال: استأدن ن غمر عَلَى رَسُول الول عنده نسَاء من 


(۲۳۹۵) بخاری: ۵۲۲۷؛ احمد: ۸۳۷۸ 


۱۳۲ صحيح مسلم ج ۴ 


قرش کته ویستکیرته عالية أصوائؤن” فَلَمّا ادن غمر فمن تبت“ الججاب فاذن له رتسول" 
ال وَرَسُول الل يَضْحَكُ فقال غمر: آضحت الله مینك يا رَسُول الله فَقَالَ رَسُول الدب : 
«عجبت من هؤلاء الى كن عندی فلما سیغن صوْدَك ابتتزن الججاب». قال غمر فَآنت یا 

ول الد أحق ق أن يقن ثم قال غمر: أئ عدوات أنشيين أتهبتنى ولا هن سول المع ؟ 
قأن: نَم آنت أَعْلَظ وَأفظ من رَسُول الَو قال رسول للم :«والُذى نَفْسِى بیده مَا لَقِيَكَ 
یمان قط سالك فجا الا سل فَجَا غَيْرَ فخك». 


۲-(۲۳۹۶) از محمد بن سعد بن ابی‌وقاص روایت است که پدرش» سعد چنین گفت: 
عمر# از رسول خداولة اجازه‌ی ورود خواست؛ در حالی که زنانی از قريش با پیامبرع صحبت 
می کردند و أدعاى اضافه‌خواهی داشتند و صدای خود را بلند می‌کردند. چون عمركك؛ اجازه 
خواست. زنان برخاستند و در يس پرده رفتند. رسول خداي به عمركه اجازه داد؛ در حالی که 
می‌خندید. عمرطه گفت: ای رسول خدا! اميد است که خداوند همواره دندان شما را به خنده 
بگشاید. رسول خداعل فرمود: «از این زنانی که نزد من بودند در شگفتم؟ چون صدای تو را 
شنيدندء به يشت پرده شتافتند». عمرهه گفت: يا رسول الله! شایسته‌تر آن است که از شما 
بترستند. سپس عمر 4 گفت: ای دشمنان نفس خود! از من می‌ترسید و از رسول خدائة 
نمی‌ترسید؟ زنان گفتند: آری» تو نسبت به رسول خدايّ خشن‌تر و درشت‌خوتر هستى. رسول 
خدائقق فرمود: «سوگند به کسی كه جان من در دست اوست! هرگز شیطان در راهی نرود که تو 
از آن بگذری». 


-(۲۳۹۷) حَدتَنَا هارون ن مغروف حثتنا به عبد العزیز ِن مُحَمّد أخبرتى سل عن أبيه 
ص E‏ نسلوة قد رفن أَصواین عَلَى 
رسول اللو فَلَمّا استأذْنَ عْمَرُ انتدزن الججاب. قَذکر نحو حَديث از هری: 


(۲۳۹۶) بخاری: ۳۶۸۳ احمد: ۰۱۵۸۱ // درخواست زنان قریش می‌تواند در موارد مختلفی باشد؛ چون نیازهای زندگی و 
طلب فتوا در برخی مسائل شرعی. // اما بلند کردد صدا: شاید این جریان قبل از نهى از بلند كردن صدا در حضور رسول 
خداوة بوده باشد؛ چون رسم عرب در شیوه‌ی سخن گفتن معمولاً به این شیوه بود. نمونه‌ی دیگری هم در روايت هست که 
اگر فردى می‌خواست رسول خداق را ملاقات کند» چون نمی‌دانست در کدام حجره است. از بيرون با صداى بلند ايشان را 
فرامى خواند. أينها عاداتی بودند که به مرور پا فرمان الى و تربيت رسول خداية اصلاح گردید. علاوه بر این اگر جمعی در 
کنار هم بنشینند و همه با هم صحبت كتند, ق قطعاً ميزان ندا بالا خواهد رقته بد ویژه كه ابن جم را زان ششكيل كعدو 
این نیز امری معمول است و نباید حمل بر بی‌احترامی گردد (مصحح). 

(۲۳۹۷)منفرد به مسلم. 


کتاب: فضائل صحابه ۱۳۳ 


-(۲۳۹۷) از ابوهريرهكك روایت است که گفت: عم رطف از رسول خداقق اجازه‌ی ورود 
خواست؛ در حالی که زنانی از قريش پیش يبامبركة بودند كه با وی [درباره‌ی خرج زندگی 
خويش ] صحبت می کردند و صدای خود را بلند می‌کردند. چون عم ر ذه اجازه خواست. زنان 
برخاستند و در يس پرده رفتند؛ مشابه حديث زهری. 


۳ (۲۳۹۸) خنتنی أَبُو الطار أَحْمَدُ بن غغرو ِن سَرْح حدتتا غبه له بن وهب عن 
إثرآهيم بن سغد عن أبيه ندب |براهيم عن آبی سَلَمَةَ عن غايشة عن التب ئة أنه كان 
يقول:«قد کان يكون فی الامم قَبْلَكم مُحَدئون فان يكن فى أمیی منم أحَذ فان غمربن 
الْخَطَاب مِنْهُمْ» قال ابن وهب: تفسیر مُحَدُونَ مُلِهَمُون. 

۲۳۹۸(۳-۳) از عايشه غا روایت است كه رسول خداوٌ فرمود: «در ميان امت‌های پیش 
از ما محدئون (الهام شدگان) بودند؛ يس اگر در امت من یک محدث باشد» عمر است» أبن وهب 
گفت: محدئون کسانی هستند که به آنان الهام می‌شود. 

فة ي 

ا هه ا 
ابن‌عجلان از سعد بن ابراهيم مشابه حديث مذكور را با اين سند نقل عرد 

۶ -(۲۳۹۹) حدتنا عقبة ِن مُكْرَم الْعَمَىُ دنا سَعِيدُ بن غَامِرٍ قال جُوَئْرَِة بن آنماء 
أَخبرتا عن افع عن ابن غر قال قا“ م تز واقفت ری فى فلآ فى مقام [راهیم وَفِى الْحِجَاب 
وفی آسازی بَذْرٍِ 

۲۳۹۹(۳-۴) از أبن عمركك روایت است که عمر 4 گفت: با پروردگار خود در سه امر موافق 
شدم: در مورد مقام ابراهیم» حجاب. اسیران جنگ پدذره 


۵-(۲۶۰۰) حذتنا و کر بن أبى شَيبة خدتنا و أسَامَة حنتنا عَبَيْد الله عن افع عن ابن 


عُمَرَ قال: لما توفی عبد الل ِن ائ ابن سلول جاء اه عب اللَهِ ب عبد الله إلى رَسُول ال 


(۲۳۹۸)ترمذی: ۰۳۷۱۳ 
(۲۳۹۹) منفرد به مسلم. 


۱۳۴ صحيح مسلم ج ۴ 


فساله آن نطیه فمِيصه أ ن یفن فيه آناه فَأَعْطَاهُ ثم ساله أن ُصلی علبه فقام زسشول الوط 
لِيُصَلَّى عَلَيْهِ فَقَامَ غمر فَأَحَدَ ؤب رَسُول ال فقال: يا ر سول اله 0 ذو لكان 
تصلی علیه؟ ال رسول اللو : «نما خَيّنى الله فقال (استنفر لفم از لآ سنتفیز شم ان 
تستفغز للم سبیین مره وسزید على ستبیین». قال: اه منافق» فصلی عليه سول المع وأنزّل 
له عز وجل «ولاً تصل على أحد منم مات أبدا ولا تم على قَبْرِو4 (لتوبة: 4۸6 

۵-(۲۴۰۰) از ابنعمره روایت است که گفت: هنگامی که عبداله بن أبی درگذشت. 
پسرش عبدالله نزد بيامبرئة آمد و گفت: يا رسول الله! پیراهن خود را به من بدهید تا او را در أن 
كفن کنم. پیامبر لد پیراهنش را به او داد. سپس از يبامبريّ درخواست نمود كه بر او نماز بخواند. 
پیامب رک برخاست تا برود بر او نماز بخواند. عمر4 جامه‌ی پیامبرعل را كرفت و گفت: آیا بر او 
نماز می‌خوانی؛ در حالی که خداوند تو را از نماز خواندن بر منافقان باز داشته است؟ پیامبر کا 
فرمود: من بين دو انتخاب [آزاد] هستم. خداوند فرموده است: «[اى محمدء!] اگر برای آنان 
آمرزش بخواهی يا نخواهی» [در هر دو وجه» تو در کار آمرزش مخير هستی؛ اما این را بدان که] اگر 
هفتاد بار برای آنان طلب مغفرت کنی» [هفتاد بار برای مبالغه و کثرث است.] خداوند هركز آنان را 
نمی‌آمرزد و این [عدم آمرزش] بدان سبب است كه آنان به خدا و رسول او کافر شدند. و خداوند قوم 
فاسقان و نافرمانان [از طاعت خدا] را هدایت نمی‌کند». «التوبه» 4۸۰ عمر گفت: او منافق است. 
پیامب رل بر او نماز خواند. يس خداوند نازل فرمود: «و هرگز بر هیچ مرده‌ای از آنان (منافقان) نماز 
مخوان و بر سر كور آنان [برای دفن يا آمرزش] نایست؛ زيرا آنان به خدا و رسول او کافر شدند و بر 
کفر و فسق خويش مردند». (التوبه 4۸۴ 

(۰۰۰) وحدتناه محمد نن مکی وَعبَيذ الل بن سید فالا خدتنا يَخْيَى - وه قطان - 
عن عبد له بها الإستادٍ فى مَعنى حديث ای أُسَامَة و زاد قال: فترک الصّلاة علیهم. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى و عبيدالله بن سعيد از يحيى (قطا ن) از عبيدالله به اين اسناد و در 
معنى حديث ابواسامه روايت كرد و در آن افزود: بيامبري خواندن نماز بر منافقان را ترك نمود. 
[بخارى: ۰۱۳۶۶ ۴۶۷۱ ترمذی: ۱۰۸ أحمد: ۹۵.] 


(۲۴۰۸) بخاری: ۳۶۷۰ 


کتاب: فضائل صحابه ۱۳۵ 


باب ۳ - فضایل عثمان بن عفان 45 
(۲۶۰۱) دتتا يَحبَى بن یی وَيَحْيَى بن وب وقتيبة وان حجر قال يَحْيَى بن 
يَحْيَى: أَخْبَرنَا وقال الآخَرُون: حَدثنا إسْمَاعِيل - يَغنون ابن جغفر - عن مُحَمّدِ بن أبى حرملة عن 
عطاء وَسْلَيِمَانَ نئ يسَارٍ وأبى سَلَمَة بن عَبْدِ الرَخمَن 7 ن آن عائشة قالّت: : كان سول ال مُضطجعًا 


و 


فی بَیتی کائیفا عن فخذیه أو سَاقَيِهِ فاستأدن أَبُو کر فَأَذِنَ لَه وَهْوَ علی تلد الحال فَتحَدّث» ثم 
اسْتَأذّنَ غمر فاذن له وهو کذلت فتخدت. ّم ادن تمان فَجِلْسَ رول اللو وسوی لِيَابَفُ 
قال مُحَم فحند؛ وا أقول لت في بوم واجدء فل فتحذت. فلما خرج قلت عائشة: دَخَل أَبُو بكر فلم 
تاتش هو له دخل عقر فلم ته َف له ولم تبلهه نم دحل عنمان فجلنت وسوَیت نیا 


فقال:«۷ آستجی من رَجُل تنتجی مِنْهُ الْمَلایِکة». 

۶-(۲۴۰۱) از عايشه غا روایت است که فرمود: روزی رسول خداقق در منزل من دراز 
کشیده بود و ساق پایشان برهنه بود. در اين هنكام ابوبكرك آمد و اجازه‌ی ورود خواست. رسول 
خدايقة به ی اجازه داد و در همان حال به سخن گفتن ادامه داد. بعد از او عمر بن خطاب#ه 
آمد و اجازه خواست. رسول خداي اجازه فرمود و به همان وضع قبلى ماندند. سپس عثمان 4# آمد 
و اجازدى ورود كرفت. در این وقت رسول دای جامه‌اش را راست كرد و نشست. محمد [يكى از 
راویان حديث] مىكويد: نمىكويم كه اين [تنها] در یک روز اتفاق افتاده است. يس عثمانه 
داخل شد و با بيامبري سخن كفت. زمانى كه عثمان ظ4 رفت» عايشه مىكويد: به رسول خدايق 
گفتم: چرا زمانى كه ابوبکر 4 و عمر آمدنده شما هم‌چنان در جاى خويش ثابت بوديد؛ اما به 
محض این كه عثمان ظ4 وارد شدء شما برخاستيد و نشستيد و لباس خود را جمع و جور كرديد؟ 
رسول خدايك فرمود: «آيا از کسی كه ملائكه از وى شرم دارنه شرم نکنم». 

۷ -(۲۶۰۲) خد خفتنا عَبه امد بده تفي شعیب بن ال ۽ بن سئد ۽ خدئنی أبي عن جدي حَذثني 
غقیل ِن حال عن ان شيقاب عن يَحْيَى بن سبید بن العاص أن سبید بن لعاص أَخْبْرَهُ آن عائشة 
روج التبي يك وغنمان تاه أن آبا بَكْرٍ استدْن على رول ال ل » وَهُوَ مضطجم علی فرائیه 
آبس مِرْط عیشت قَأَذْنَ لأبي بکر وَهْوَ هو كَذَلِكه فقضی إِلَيْهِ حاجن ثم اتصرفه بو اسْتَأذْنَ عْمَنْ 


(۲۴۰۱) منفرد به مسلم. 


۱۳۶ _ صحيح مسلم ج ۴ 


رسول الل مالي لَمْ آزت قرغت لابي بَكْرٍ وَعْمَرَ رضي له عنما كما قرغت لئنمان؟ قال رسشول 
اللو : «إن مان رجل خیي» وئي بت إن نت له على َلك الخال أن لا يلَع اي فِي 
حاجیّه». ۱ 

۷-(۲۴۰۲) از سعيد بن عاص روایت است که حضرت عايشه ماو عثمان بن عفان که 
به أو خبر دادند که ابوبکره اجازه خواست تا به خدمت پیامبرع؛ برسد؛ در حالی که يبامبريّ در 
رختخوایش دراز كشيده و چادری از آن حضرت عايشه بر تن داشت. در همان حالت بدون اينكه 
از جايش تکان بخورد به حضرت ابوبکر اجازه‌ی ورود داد. ابوبکرظ4 حاجت و نیازش را با او در 
ميان گذاشت و بعد رفت. سپس عمر ظ4 اجازه‌ی ورود گرفت» پیامبرع بر همان حالت قبل به او 
هم اجازه‌ی ورود داد. او نيز بر يبامبرية وارد شد و حاجت و نیازش را با ييامبري در ميان گذاشت 
و بعد رفت. عثمان 4 می‌گوید: سپس من اجازه‌ی ورود گرفتم. پیامبرع برخاست و نشست و به 
عايشه گفت: لباست را بر خود جمع و جور کن. پس من بعد از وارد شدن بر ييامبري حاجتم را با 
ایشان در ميان گذاشتم و بعد رفتم. عايشه تا گفت: ای رسول خدا! چرا برای وارد شدن 
ابوبکر ظ4 و عمرك دچار اضطراب و پریشانی نشدی و خودت را جمع و جور نکردی» چنان که 
برای حضرت عثمان 4 چنین کردی؟ بيامبرق فرمود: «عثمان 4 مردی با شرم و حیاست» از آن 
ترسیدم که اگر بر همان حالت به او اجازه‌ی ورود بدهم» [از فرط شرم و حيا] بر من وارد شود و 
نیازش را به من نگوید». 

(۰۰۰) تاه عفرو لاه ولختن بن على الحوانی وعبه بن خمید کم عن يعوب بن 
اراهيم بن سَغد دنا أبى عن صالح بن كسان عن ان شاب قال: أخترتى یحی ن یی بن 
القاص أن سويد بن العاص أَخْبَرَهُ آن عَنْمَانَ وعائشة حنتاه أن أا بَكْرِ الصّديق ادن على رسول 
ال فَذَكَرَ يوغل حديث عَقَيْلٍ عن الزهری 


(۲۴۰۲) احمد: ۲۵۲۷۱ 


(۰۰۰) عمرو ناقد و حسن بن على حلوانى و عبد بن حمید. همگی از يعقوب بن ابراهیم 
بن سعد از ابی از صالح بن كيسان از ابن شهاب از يحيى بن سعيد بن عاص روايت كردند که 
سعيد بن عاص نقل کرد كه عثمان 4ه و عايشه طاو را خبر دادند كه ابوبكر صديقه برای 
آمدن به نزد رسول خداي اجازه خواست. سپس مانند حديث عقيل از زهرى را روايت كرد. 

۸ -(۲:۰۳) دنا مُحَمّدُ ن الْمتنى الْعتزی حدئنا ان أبي عدي عن عْنْمَانَ بن غیاثٍ عن 
أبي غنمان النفدي عن أبي مُوسى الأشعري قال: بَيْنَمَا رَسُول ال في حائط من حائط الْمَدِينةِء 
وَهُوَ منکیم يركز بعُودٍ معد بَيْنَ الْمَاء والطین إا | کک ال E‏ قال: 


ذا و بک ففخت له وبشرئة بالجنة. قال: نم تتح ر 2 فقال: «افتح وَبَسْرْهُ بالجنة» 
قال: فَدَهَبْت فا هو عُمَنُ ففتخت له 5 بالجنةه ثم استفتح رجل آخَرُ قال فحلس النبي ول 


«افتح یشرب بالجنة عَلَى بَلْوَى تکود؛ > قال: : فَذَهَبْت فاد هو غنمان؛ نم غفان» قال: ففتطت 


سره بالجنة, قال: وفلت اي قال. فقال: الم صَبراء أو الله نان 


۸-(۲۴۰۳) از أبوموسى أشعرى طه روایت است که گفت: روزی پیامب را در یکی از 
باغ‌های مدینه بود؛ در حالی که به چیزی تکیه داده بود و با چوب دستی به آب و گلی که در 
جلويش بود. مىزد. ناگهان مردی اجازه‌ی ورود خواست. پیامبر فرمود: «در را برایش باز كن و 
به أو مژده‌ی بهشت بده». ابو موسیط می‌گوید: در را باز کردم؛ ديدم که ابوبكر ظ4 است» يس به 
او مژده‌ی بهشت دادم. سپس مرد دیگری در را زد. بيامبرك فرمود: «در را باز كن و به آو هم 
مژده‌ی بهشت بده». در رأ باز کردم؛ ديدم كه عمر بن خطاب ظ4 است» يس به او هم مژده‌ی 
بهشت دادم. سپس مرد دیگری اجازه‌ی ورود خواست. پیامبرعل نشست. سپس فرمود: «در را باز 
كن و أو را در مقابل كرفتارىها و امتحاناتی كه مى بيند» مژده‌ی بهشت بده». رفتم كه در را باز 
كنمء ديدم كه عثمان بن عفان 4 است. در را برايش باز كردم و به او مژده‌ی بهشت دادم. أنجه 


فرمود: خداوند کمک رسان و ياور | 


۱۹۶۶۲ ترمذی: ۳۷۳۰؛ أحمد:‎ ٩۷۲۶۲ ۷۰۹۷ ۲۱۶ ۳۶۹۵ ۳۶۹۳ ۸۳۶۷۴ بخاری:‎ (FF) 


ا ا 


-(۰۰۰) دتتا أبُو الرّبيع اتکی حدتنا حَمّاذ عن یوب" عن أبى غنمان التُفدئ عن أبى 
مُوسَى الأشعرئ أن رَسُول ال دخل حَائِطًا وآمرتی أن أحفظ البَابه بمفتی حدیت غنمان بن 


-(۰۰۰) ابوربیع عتكى از حماد از ايوب از ابوعثمان نهدى از ابوموسى أشعرى روايت کرد 
كه رسول خداكك وارد باغى شد و به من امر فرمود كه جلوى در نگهبان باشم؛ مشابه حديث 
عثمان بن غياث. 

۹ -(۰۰۰) دنا مُحَمّدُ بن مسکین الْيَمَامِىُ حدتنا يَحْيَى ٿن حسان حَدْثَنَا سلَيْمَان - وضو 
ان بلال - عن شرِيك بن أبى نیر عن سید بن الْمُسَيّبِ أخبرتى و مُوسى الاشعری أنه توضاً 
فى تنه م خن ققال اَن سول الوق هونن ته يؤمى هل قال جاه النجد قال 

عن الب فقالوا: خرج. وجه ها هنّا. قال : فَخَرَجْت عَلَى آثره أسنال عنه حَنّى دخل بشز أريس . 
SL‏ ا ا 

هو قد جس عَلَى يئر أريس وَتوَسَط فما وکشف عن ماه ودلاهما فى الير. قال: فلت عَلَيِهِ 
م انصرفت فجلشت عند لباب فقلت: لا کون“ سای فَجَاء أ و بکر: قدفع اباب 
فَقَلت: من هذا؟ فقال: و بَكْرٍ. فعلت: علی رلك قال نم دهت فتلت: یا ُول له هذا بو بر 
یسنتأون فقال:«ْذْن له وتشره بالحنه». قال: فاقبلت ختی فلت لابی بكر: لاحل وَرَسُول الم 
تن هقرج عن من وشو بت ف لها وى رجه 
فى الْبثْرٍ کما صن النبی9# وكشفة عن ساقیهه ثم رجفت فجلست وقه ترکت أخى یتوضاً وَيَلْحَقُنَى 
فقلت: إن برد الله بفلان - یُرید أَحَاهُ - خی یأت به. لا (نسان يُحرك اباب فقلت: هن هذا؟ 
فقال: مر ن الخطاب. فقلت: علی رد تم چفت إلى رَسُول اه فسلفت عَلَيْهِ وففت: هذا 
عُمَرُ يتأن فقال:«اذْن له وتشره بالْنة». فجفت عْمَرَ فقلت: آذن ويُبَسرك رَسُول ال بالْجنة 
َال فقحقل قجلس مع رثول ال فى الفا عن ساره ودلی رجلیه فى الیرم رجفت فجلشت 
ل سام سس چ_ 
00 ن. قلت : على رلك قال: وجنت الىك فَأَخْبَرتَهُ فقال:هانذن له وتشره 

00 تصیبّه» قال: فجفت فقلت: لاخل و یشرت وول الأو لجة مع وی تصيئك 


كتاب: فضائل صحابه هن 


قال: فَدَخَلَ فَوَجَدَ اف قذ مئ فحلس وجَاهَهُمْ من الشق الاخر. قال شرِيك: فقال سَعِيدُ ین 
الْمُسَيّب: فا بُورَهُم. 

۰۰۰(۳۹) از ابوموسی اشعری ک4 روایت است که گفت: در خانه‌ی خود وضو گرفتم و 
بیرون آمد. گفتم که رسول خدایٌ را ملازمت می‌کنم و امروز را با او خواهم بود. راوی گفت: 
ابوموسی به مسجد آمد و پرسید كه ييامبريّ کجاست. گفتند: بیرون رفته است. من به دنبال آن 
حضرت رفتم و از [موضع] او می‌پرسیدم تا او به [باغ] چاه آریس وارد شد. من دم دروازه‌ی باغ که 
از شاخه‌ی خرما بوده نشستم تا رسول دا قضاى حاجت کرد و وضو گرفت. آن‌گاه برخاستم و 
نزد ايشان رفتم. بيامبري بر كنار چاه اريس در وسط صفه‌ی أن نشسته بود و دو ساق خود را 
برهنه کرده و پاها را به درون چاه فروهشته بود. من به أو سلام کرد. سپس برگشتم و بر در باغ 
نشستم و با خود گفتم كه من امروز دربان رسول دا هستم. ابوبكر» آمد و دروازه را کوبید. 
گفتم: کیستی؟ گفت: ابوبكركك. گفتم: سر جای خود باش. سپس رفتم و گفتم: يا رسول الله! 
ابوبکر آمده است و اجازه می‌خواهد؟ فرمود: «به او اجازه ده واو را به بهشت بشارت ده». نزد 
ابوبکر 4 رفتم و به او گفتم: درآی و پیامبرق تو را به بهشت بشارت می‌دهد. ابوبکرظ4 وارد شد 
و به طرف رسول خدائِ رفت و با ایشان در صفه نشست و پاهای خود را چون بيامبركق در چاه 
آویخت و جامه از دو ساق خود برکشید. سپس رفتم و بر دروازه نشستم. من برادر خود را در خانه 
گذاشته بودم که وضو بگیرد و نزد من بیاید. با خود گفتم كه اگر خداوند براي او نیکویی 
می‌خواهد - منظور برادر اوست- او را اينجا می‌آورد [که پیامبرعلة مژده بهشت می‌دهد]. ناگهان 
ديدم كه کسی دروازه را تکان می‌دهد. گفتم: کیستی؟ گفت: عمر بن خطاب است. گفتم: سر 
جای خود باش. سپس نزد رسول خدايك رفتم و بر او سلام کردم و گفتم: عمر بن خطاب» 
است و اجازه‌ی ورود می‌خواهد. فرمود: «به او اجازه ده و او را به بهشت بشارت بده». رفتم و به 
او گفتم: درآی و رسول خداي تو را به بهشت بشارت داده است. او وارد شد و بر صفه‌ی دره 

ف چپ رسول خداي نشست و پاهای خود را در چاه آويخت. سپس برگشتم و [دم در] نشستم 
و با خود گفتم: اگر خداوند برای او (برادرش) نیکویی می‌خواهد» او را می‌آورد. کسی آمد و دروازه 
را تکان داد. گفتم: کیستی؟ گفت: عثمان به عفان ک4 گفتم: سرجای خود باش. نزد رسول خدایلا 


۴۹ -(۰۰۰)بخاری: ۰۹۲ ۴ احمد: ۰1۹۶۷۲ 


۱۴۰ صحيح مسلم ج ۴ 


رفتم واو را أكاه كردم. فرمود: «به أو أجازه ده وأو رأ به بيشت بشارت دهء بر فاجعه و مصیبتی 
كه أو را مىرسد». من نزد أو رفتم و به او گفتم: درآی» و رسول دای تو را به يهشت بشارت 
داده است» به سيب فاجعه‌ای كه به تو مىرسد. او وارد شد و ديد كه صفه پر شده است [و در آن 
جايى براى نشستن نمانده استآ د يس أو در مقابل بيامبرية از أن طرف دیگر نشست. شریک بن 
عبدالله گفت: سعيد بن مسيب [رأوى حديث از ابو قيس] گفت: كيفيت نشستن این سه نفر در 
حضور ببامبركة را به موقعيت قبر آنان با پیامبر تشبيه كردم. 

.)هآ بكر ان شا اقا سب عقر خی دیمان ا نی 
ا - وش يتان ا 00 ومو ا 
اللو فَوَجَدئهُ قد سَلّك في الأموال» فتبعته قوَجدنه قذ دخل مَالء فجلس في قفا وکشف عن 
سای دما في البثره وساق الحدیت پمغتی خدیث يَحْيَى بن حسان ولم يَذْكْرْ قول سَعِيدٍ 
رها فورح 

-(۰۰۰) از ابوموسی اشعری 4# روایت است که گفت: خواستم که ييامبرة را زیارت کنم» 
متوجه شدم که به ميان باغ‌ها رفته است. به دنبالش گشتم. ايشان:را ديتدم که به ميان باغی 
داخل شده و در كنار چاهی نشسته است و زانوهایش را لخت کرده و ياهايش را در چاه آویزان 
کرده است. راوی حدیث را مانند روایت یحیی بن حسان ادامه داد و گفته‌ی سعید در آخر حدیث 


(فاولتها قبورهم) را ذکر نکرد. 
(۰۰۰) حنتنا خسن بن علی الحلوانی وأو بکر ِن (سحاق قلا: حدتنا سَعِيد بن أبى ریم 


.+ ڪل 


حَدننَا مُحمه بن جَعفَرِ بن أبى کثیر خْبَرتَى شريك ن عبد الل بن أبى تمر عن سَعِيدِ ِن لیب 
عن أبى مُوسَى الاشتری قال: خر رَسُول الق يما إلى حائط بالْمَدِيئَةٍ لحاجيه. فَخَرَجْتْ فى 
ره واقتص الحدیت بِمَعْنَى حَديث سلَيْمَان بن بلال وَذَكَرَ فى الحدیت قال ان الْصُميّب. فتَأولت 
ذلك فبُوَهُم ا اد 


(۰۰۰) حسن بن على حلوانی و ۳ بن اسحاق روایت كردند كه ابوموسى اشعرى گفت: 
بيامبري روزی برای حاجتی که داشتند به سوی یکی از باغ‌های مدینه رفتند و من هم به دنبال 


کتاب: فضائل صحابه ۱۳۱ 


ایشان روانه شدم. این راوی هم حديث را مانند روایت سلیمان بن بلال ذکر نمود و در این حدیث 
گفت: ابن مسیب گفت: کیفیت نشستن آنان را به قبرهایشان تأویل کردم که اریگ ر که و عمرته 
در كنار پیامبر و قبر عثمان 4 تنها است. [منفرد به مسلم.] 

باب۴ - فضایل على بن ابی‌طالب 4 


E‏ ۰ خاتا بحتى بن تخت التي وأو جنر قد بن الصباع وه الد 
القواریری وسْرَئج بن يُونْس کم عن يُوسُف الماجشون - والفظ لابن الصاح - حذتنا يُوسْفَ أبُو 


1 


9 


سلَمَةَ الْمَاجشون حننا مُحَمَّدُ شن الْمنْكَدرٍ عن مت سويد پُن الْمُسَيّبِ عن غایر بن سند بن آبی واص 
عن أبيه قال: قال ر سول اللي لِعلىة«أنت منی بمتزلة هازون من مُوسَى الا آنه لآ نبی بغدى» 
و 1 e‏ ا ا 


ا ب مره 


بت از سعد بن ابی‌وقاص #ه نقل است كه پدرش گفت: رسول خداي به حضرت 
على 5 فرمود: «تو نسبت به من» به منزله‌ی هارون نسبت به موسی هستی؛ جز اين که پس از 


من پیامبری نيست». سعيد گفت: دوست داشتم این حديث را شفاها از سعد يشنومء يس سعد را 


(۲۶۰۶) بخاری: ۰۳۷۰۶ ۴۴۱۶؛ ترمذی: ۰۲۷۵۲ // زسول خداعلاٌ در جنگ تبوک» حضرت على را جانشين خود در مدينه 
قرار دادند و چون ماندن در شهر در كنار زنان و کهن‌سالان برای اصحاب و به ویژه شخصیتی چون حضرت على كران 
می‌آمد و يك عيب به شمار می‌رفت» از همین روی حضرت على از اين مسوولیت ناخرسند بود. رسول خدا وقتی متوجه 
موضوع شدء چنین حدیثی را بیان فرمود؛ زيرا موسی الم نیز چون به كوه طور رفت» هارون ا را جانشین خود کرد؛ با اين 
تفاوت که هارون 9 چهل سال بيش از حضرت موسى ا وفات کرد. به هر روی این فرموده‌ی رسول خدايق حضرت 
على را به منصب خود خشنود کرد. رسول خدايِ در جای دیگر نيز در رضایت حضرت على اقدامی مشابه را انجام داد. 
زمانی که پیامبرعٍ1 حضرت على را در بى خالد بن ولید به يمن فرستاد تا غنایم را جمع‌آوری كند و به مدینه بیاورد. بعد 
از فرستادن على#ه به مأموریت» رسول خدائك همراه با صحابه به قصد حج به مکه رفتند. حضرت على چون خبر حج را 
شنید» کاروان را كه حاوی غنایم بود ترك کرد و فرد دیگری را جایگزین ساخت و خود را به حج رساند تا با رسول خداقلا و 
صحابه همراهی کرده باشد. بعد از حج که به کاروان خود برگشت ديد كه سپاهیان جامه‌های غنایم را بر تن کرده و بر شتران 
حاصل از غنيمت سوار شده بودنه پس به شدت از آنان انتقاد کرد و جامه‌ها را از تن آنان بیرون آورد و دستور به فرود از 
شتران داد سپاهیان از اين عمل حضرت على ناخرسند شدند و شکایت خود را پیش رسول دا بردند. رسول خدايك برای 
جلوگیری از تنش و اختلاف در محلی به نام غدير خم به خطبه ایستاد و در ميان خطبه‌ی خويش دست على را بلند کرد و 
فرمود: من كنث مولاه فعلی موالاه؛ هر كس دوست و یاور من است» بايد دوست و ياور على نيز باشد. بعد از اين فرمایش 
همه به خاطر اين فضیلتی كه رسول خداي به حضرت علىك داده بودند. با ایشان دست دادند و به أو تبریک گفتند و بعد از 
آن دیگر تنش در مورد مسائل غنیمتی از ميان رفت (مصحح). 


۱۴۲ صحيح مسلم ج ۴ 


ملاقات كردم و حديثى را كه عامر برايم روايت كرده بود برای او نقل کردم. سعد گفت: من آن 
را شنیده‌ام. پرسیدم: خودت أن را شنیده‌ای؟ آنگشتانش را بر كوش هايش كذاشت وكفت: أرى» 
در غير این صورت سكوت مىكردند. 

0 تا و و بت ی 
کن مت یمق ریز بط ای ی فى شهب 
رسُول الله تخلفنی قى النستاء والصبیان؟ فقال:«آما تزضی أن تکون نی بمَنة هارون من مُوسَى 
غَيْرَ آنه لا تب بخدی». 

۰۰۰(۳۱) از سعد بن أبىوقاص هه نقل است که گفت: رسول دای به طرف تبوک رفت 
و على را [در مدینه] جانشین خود قرار داد. على گفت: مرا با کودکان و زنان می‌گذاری؟ 
بيامبرك فرمود: «آیا بدین خرسند نیستی که تو نسبت به من, به منزله‌ی هارون برای موسی 
باشی؛ جز این که پس از من پیامبری نیست؟». 

-(...) دتتا یه الله : نوه معز حدق أبى حدقا شب فى هذا الا 

-(۰۰۰) عبیدلله بن معاذ از أبى از شعبه به اين اسناد روايت كرد. 

۲-(۰۰۰) حدننا قيب بر سَعِيدٍ وحم پر عَبَادٍ - وَتَقَاربَا فى الفْظٍ - قالا: حَدَتّنَا حاتم - 
وهو این ٍسماعیل - عن پکیر ْن مسمار عن عار ن سد بن أبى وقاص عن أبيه قال: آمر 
عَاوية ِن أبي سفیان سغدا فقال: ما مت أن تسب آبا التراب؟ فقال: ما ما ذَكَوْت نا ان له 

رَسُول الله يخ فلن اسب أن تکون لي واجدة مهن حب اي من خفر النعم» سوفت سول ال 

يك قول له له في خض منازیه فقال له علی؛ يا رَسُول الما خفتني مع الستاء والصنیان؟ فقال 
سول آل هاما ترضی ان تكو متي برا هازون من موی إلا أنه قا وة بندي» 
وسَمفته یِقول یوم خَیبره «لأغطين الرآيَة رجا یُجب اله ورسوله وَيُحِبْهُ الله وَرَسُولُهُ» ف فتطاولا 
لها فقال: «لاغوا لي عَلِيًا» فأتي به آزمد فصق في عینه ودفع الزايّة يه ققح اله ع َيِه ولَمّا نرت 


۳۹ -(۰)بخاری: ۳۶ 


«اللّحُم هؤلاء ء أطلي». 


۰۰۰(۳۲) از عامر بن سعد بن ابىوقاص#ه نقل است كه پدرش كفت: معاويه بن 


هنه اليه لفقل تَعَالَوا تدع أَبْنَاءنَا واه کم © دعا ر ميته وحستا وحسینا فقال: 


ابوسفيان به سعد كفت: جه جيزى مانع می‌شود که ابوتراب را دشنام دهى؟ [ظاهراً در ميان قومى 
بوده كه آنان على را دشنام می‌دادند؛ اما او اين كار را نمی‌کرد.] من سه جيز را به ياد دارم كه 
يامبرقة به حضرت علىطك گفت» يس هرگز او را دشنام نخواهم داد. اكر یکی از ين سه 
صفتها را داشتم برای من از شترهاى قرمز دوستداشتنىتر بود. شنيدم كه رسول خدائقة در 
یکی از جنگ‌ها او را جانشین خود قرار داد. علی که به یشان كفت: آيا مرا در ميان زنان و 


کودکان وامی‌گذاری؟ رسول خداعة به أو فرمود: «آيا دوست ندارى که برای من به منزله‌ی 


۲-(۰۰۰) ترمذی: ۵ / معنای آهل بيت اظهر من الشمس است. زن و فرزندء آهل بیت هر مردی محسوب می‌شود. 
همان گونه که در آیات متعددی به این أمر تصریح دارد؛ آن‌جا که می‌فرماید: هو [ای محمديّق ياد آور] زمانی که سحرگاهان از 
ميان خانواده‌ی خويش از شهر بیرون آمدی و هر يك از مؤمنان را برای جنگ [أحد] در جایگاه‌هایی که بايد باشند» جایگزین 
ساختی. خداوند [به اقوال و احوال شما] شنوا و داناست». (آل عمران: 4۱۲۱ «و در خانه‌های خود بمانید و چون زنان دوران 
جاهلیت» زینت و آرایش خود را آشکار مسازید [و خودنمایی مکنید]. نماز را به پای دارید و زکات بدهيد و از خدا و رسول او 
اطاعت کنید. بی‌گمان خداوند می‌خواهد كه پلیدی [گناه] را از شماء اهل بيت (زنان بيامبري) بزداید و شما را كاملاً پاک 
گرداند». (احزاب: 4۳۳ «[فرشتگان)] گفتند: آيا از کار [و قدرت] خدا در شگفتی!؟ ای اهل خانه [ی ابراهيم]! ين رحمت و 
برکات خداوند بر شماست. بی‌گمان او ستوده‌ای بزرگوار است». (هود ”67 هو در خانه‌های خود بمانید و چون زنان دوران 
جاهلیت» زینت و آرایش خود را آشکار مسازید [و خودنمایی مکنید]. نماز را به باى دارید و زکات بدهید و از خدا و رسول او 
اطاعت كنيد. بی‌گمان خداوند می‌خواهد که پلیدی [گناه] از شماء اهل بيت (زنان بيامبرق4) بزداید و شما را كاملاً پاک 
كرداند. و در خانه‌های خود بمانيد و چون زنان دوران جاهلیت» زینت و آرایش خود را أشكار مسازید 
[و خودنمایی مكنيد]. نماز را به پای دارید و زکات بدهید و از خدا و رسول او اطاعت کنید. بی‌گمان خداوند می‌خواهد که 
پلیدی [گناه] را از شما اهل بیت (زنان بيامبر4) بزداید و شما را كاملاً پاک گرداند». (6۳۳(هود ۸۱( ذاریات ۳۶)(القمر, 
۴) (التحريم ۶). 

محور كلام خدا در سوره‌ی تحریم همسران رسول خداك هستند. خداوند در چند آيه بنا بر سنت خويش آنان را عتاب 
فرموده و راه درست و ایمان و اخلاص را به ایشان می‌آموزد كه در تعبیر عام تمام زنان مسلمان را خطاب قرار می‌دهد. پس از 
أن مؤمنان را سفارش می‌کند که خانواده‌ی خود؛ یعنی زنان خود را از آتش دوزخ رهایی بخشند. در ادامه از همسران دو پیامبر؛ 
یعنی نوح و لوط مثل می‌زند كه هر دو به شوهران خود خيانت کرده و از ایمان برگشتند و خداوند نيز آنان را وعده‌ی جهنم 
داد. هم‌چنین باز در ادامه از زن مؤمن فرعون و دختر عمران؛ یعنی مریم» سخن به ميان می‌آورد. پس ثابت می‌شود که نزد 
خدا و به تبع آن عموم مردم منظور از اهل" همان همسر و زن خانه است. 
حاصل کلام؛ منظور حدیث اين است که بيامبرء على را نيز جزو اهل بيت خود در شمار آورد؛ همان گونه که در روایتی 
دیگر آمده كه سلمان# را نیز جزو اهل بيت خويش محسوب داشته‌اند (مصحح) 


۱۴۴ صحيح مسلم ج ۴ 


هارون برای موسی باشی جز این که بعد از من بر کسی وحی نازل نمی‌شود؟» هم‌چنین از 
پیامبر 9 شنيدم که در روز فتح خیبر فرمود: «پرچم را به مردی خواهم داد که او خدا و رسولش را 
دوست دارد و خدا و رسولش هم او را دوست دارند». ما همه خود را يالا م ىكشيديم كه شاید 
یکی از ما را صدا بزند. پیامبرع فرمود: «علی را برایم بخوانید». حضرت على در حالی آورده 
شد که از چشم درد شکایت داشت» پیامبرقل آب دهاش را به چشنم او زد و چشسم حشرت 
على بهبود یافت. يس پیامبریلا يرجم را به او داد و خداوند به دست او خیبر را فتح گردانید. 
هم‌چنین زمانی که اين آيه نازل شد: قل تلو ندع آبناتنا و أبنائكم» يبامبريك على و 
فاطمه فا و حسن #6 و حسين غه را فرا خوانده سپس فرمود: «خداوندا! این‌ها از خانوادمى من 


هستند ». 


-(۰۰۰) دتتا أبُو کر بن أبى شيبة حدتتا غندر عن شعبة ح وحدتتا محم بن نی وان 
سار دتتا محم بن جنفر حَدثَنَا شب عن تخر بن نهیم بتیغت [نراهيم بن تفر عن 
مغد عن اب39 آنه قال لعلى”«أمَا تزضی أن تکون نی بَِة ارون من مُوسی؟» 

-(۰۰۰) از سعد روایت است که گفت: بياميري به على فرمود: «راضى نیستی که نسبت 
بة من منلت هارون نسبت به موسی را داشته باشی؟». [بخاری: ۳۷۰۶ ابن ماجه: 1۱۵.] 


۲ (۰0 ۲6 ختت فته ِن ویر حَدئنا یوب يتغني ان عند الرحمن القاري عن هيل 
عن آبیه غن آبي هریرة أن رَسُول المع قال يَوْمَ یی «لأخطین ذو الريَة رجا یب الله 
ورسوله یت اله على يَدَيْه» قال غمر ب الحَطاب: ما حبنت الامارة إلا یمین قال: فستاوزت لها 
رجاء 1 ن ای لھا ثال: قدعا رسول الق علي بن آبي طالب فاغطاه إِيَاهَا وشال: امش ونّا 
تفت > حتی یفتَح ال عَلَيْك» قال: فَسَارَ علي شيئاء ثم وقفه وم یت فصرخ يا ر سول ال على 
مادا ال ال س؟ قال: «قَاتِلْهُمْ حتی یشهدوا أن لا له له ون مْحَمَّدا سول ۳۹ فَإِذا فَعَلُوا 
ذلك فقد منوا منك دماء‌هم وَأَمْوَالَهُم لا بحقیته سیم علی اللّو». 


(۲۴۰۵)منفرد به مسلم. // در این حدیث دو معجزه‌ی قولی و فعلی برای رسول خداقلا ثابت است. یکی اعلام فتح خیبر به 
دست على كاد دوم شفای درد چشم حضرت عل ىذه // چند فضیلت برای حضرت علی ک ثابت است. یکی شجلعت ایشان. 
دوم امتثال امر رسول خداول. سوم حب متقابل ميان على و خدا و رسولش. // صحت اسلام به گفتن شهادتین محرز 
می‌شود. : 


کتاب: فضائل صحابه ۱۴۵ 


۳-(۲۴۰۵) از ابوهریره‌#» روایت است که رسول خدايك در روز خیبر فرمود: «پرچم را به 
مردی خواهم داد که او خدا و رسولش را دوست دارد و خداوند خيبر را به دست او فتح خواهد 
کرد». عمر بن خطاب#ه گفت: جز آن روز امارت را آرزو نکرده بود. پس خودم را بالا می‌کشیدم» 
به اميد اينكه مرا صدا بزند. گفت: پیامبر 9 حضرت على را صدا زده يس يرجم را به او داد و 
فرمود «حرکت كن و به پشت سرت نگاه کن تا خدوند خیبر را فتح نماد راوی می‌گوید: 
على اندکی حرکت نموده سپس ایستاد و به يشت سرش نگاه نکرد و با صدای بلند از بيامبروة 
پرسید: بر سر جه چیزی با آنان بجنگم؟ يبامبرك فرمود: «با آنان بجنگ تا شهادت دهند که 
معبود بر حقی جز الله وجود ندارد و محمد فرستاده‌ی خداست؛ پس هرگاه أن را پذیرفتنده مال و 
خونشان را از شما محفوظ داشته‌اند [و نباید به آن تعرض نمود] جز به حق آن» و حسابشان با 


خداوند خواهد بود». 


۶ -(۶۰۱ حدنا فيب ِن سمي دتتا عبد العزیز - يَغْنى ابن آبی حازم - عن آبی حازم 
عن تيفل ح وخ یبن سییر - واللَفْظُ هذا - حَدثنا قوب - يَخنى ان عند لرٍختن - عن 
أبى حازم آَخترتی سف بن ستغد أن رَسُول الوك قال یوم خیتد«لاغطین هذه لرایة زجلا یف 
له عا َي يجي اله وَرَسُولَهُ وَيُحِيُه الله ورسوله». قال: قَبَاتَ لاس يَدُوكون لهم أيُهُمْ 
ینطاها؟ قال: فلما أ 00 غنوا على رسئول ال کلم يَرْجُون أن يُعْطَاهَا قل:«این غل 

بن آبی طالب». فقَالوا: هو سول الله یشتکی عینه قال: فَرْسَنُوا له فأتّی به فبصق زشول 
ال فی e a‏ يا ر را 
ا فقال:«انفذ علی رس ختی تنزل بساحتهم تم الاغلم إلى الاسلام. 
وَأَخْبِرْهُمْ پما د نا 
ون آنه خطر شنم 

۲۴۰۶(۴) از سهل بن سعد روايت است كه گفت: رسول خدايقة در جنگ خيبر فرمود: 
«اين يرجم را به دست کسی مىدهم كه خداوند بر دستان أو فتح را ميسر می‌کند؛ کسی که خدا 


و رسولش را دوست می‌دارد و خدا و رسولش نيز أو را دوست مىدارند». صحابه يه آمید آن 


(۲۴۰۶)بخاری: ۰۳۰۰۹ ۰۲۷۰۱ 


۱۴۶ صحيح مسلم ج ۴ 


برخاستند که برجم به دست آنان داده شود. هر يك به این اميد شب را صبح کردند. بيامبرية 
فرمود: علی ظ4 کجاست؟ گفتند: چشمانش درد می کند. بيامبرك امر کرد و او فرا خوانده شد. از 
آب دهان خود بر چشمان او افکند و چشمان حضرت على بلافاصله بهبود یافت؛ گویی هرگز 
درد نمی‌کرد. حضرت على گفت: تا زمانی با آنان می‌جنگیم که همانند ما [مسلمان] شوند. 
يبامبركق فرمود: نرمش نشان بده تا آن که به مواضع ایشان فرود می‌آیی. سپس آنان را به اسلام 
دعوت كن و از آن‌چه برایشان واجب گشته استء آگه‌شان گردان. به خدا قسم! هرگاه خداوند 
مردی رأ به وسیله‌ی تو هدایت کند. برای تو بسی از شتران سرخ مو بهتر است. 


0 کدنا ید بر يد حدنا حاتم - یَغنی أبن |سماعیل - عن يزيد بن آبی 
عبیدٍ عر" عن سَلَمَةَ ر وم و سم عن التب یک فی خَيْئَنَ وکان رمد فقال: آتا 
. ع eS E‏ 
صبَاجها قال رَسُول اللي «لأغطِين الراية - او ليحن بالرايّة - غَدا رجل يُحِبْهُ ال سول أو 
قال: ُب الله وَرَسُولهُ يَفتح الله علیو». فا نخن بعلی وما ترجو فقوا هذا عل فأخطاه 0 
ال الراية نتم اله عليه 

۲۴۰۷(۳۵) از سلمه به اکوع روايت است كه گفت: در جنگ خيبرء على # از پیامیر کا 
عقب افتاده بود؛ چون او جشمدرد داشت. سپس گفت: أيا من از رسول خدائة عقب بمانم؟ يبس 
على آمد و به رسول خداي پیوست. زمانى كه شبى فرا رسيد كه خداوند در صبح آن خيبر را فتح 
کرد رسول خدایاٌ فرمود: «پرچم را فردا به مردى می‌دهم- یا فردا يرجم را مردى مىكيرد كه 
خدا و رسولش او را دوست مىدارند يا فرمود- او خدا و رسولش را دوست مىدارد و خداوند 
توسط او [خيبر را] می‌گشاید». ناگهان على آمد در حالى که انتظار نداشتيم. گفتند: این است 
على 5 سپس رسول دای برجم را به او داد و خداوند توسط وى [خيبر را] فتح كرد. 

)٣٤٣۰۸( ۲‏ خدنی زهیر ن خرب وشجاع ٿن مَخلَدِ جَمِيعًا عن ابن عَلَيّة قال زهیر حَدكُنا 
سْمَاعِيل ن ٳنراهيم حدتنی آئو ڪئان حَددّنى يزيد بن حيّانَ قال: نطقت آنا وخصین ن سَبْرَة 

ومر بن شنم إِلَى رید بن ارقم ماجسنا یه قال له خصين؛ لد آقیت با زنه خَيْرا كيرا رات 


(۲۴۰۷) بخاری: ۲۹۷۵؛ احمد: ۱۶۵۳۸. 


کتاب: فضائل صحابه ۱۴۳۷ 


رول الله و وسیشت خد خدیفه وَغَرَوْتَ مه وصلیت حلفم لد آقیت یا زنذ حيرا کییرا. خدنا يَا 
ید ما موت من سول الله 4 ؟ قال: یا ان آخي وال لد كبرت سي وقدم عندي ونییت 
بض الذي كنت آعي من رسول اله 4 فما حدتکم فافبلوء وما لا فلا تکلفونيه. ثم قال: قام 
مق یوم فيا خطیبا بماء يُاعى حُمًا ین مَکة والمَدينة, فحود الله وأثتى یه ووعظ 
وذکن نم قال: «أمًا بند :آلا أا الناس» فانما آنا بشر پوئید أن يَأْتِيّ رتسول ري فأجيبة وآنا 
تارك فيكم تَقليْن: ولا کتاب ال فيه ادى وتو 6 بکتاب اله واستشیکوا به» فحث 
على کاب ال ورُب فيه فم قال «زأهل تيتي رز له في آهل يت رکه في اهل 
بيتي أَذَكْرَكُم الله في آهل بَيتي» ققال له خصین: وَمَن آهل َيِه یا رَيْد؟ آلیس نسَاوه من آهل 
یَییه؟ قال: نسَاؤة 4 ین أهل هلک آهل يته من خرم لصقةبن قال: ومن هم ؟ قال: هم 
آل علي“ وآل غقيل» وال جنفره ول عباس قال: کل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم 


۲۴۰۸(۶) از يزيد بن حیان نقل است که گفت: من و حصین بن سبره و عمر بن مسلم 
به نزد زيد بن ارقم رفتیم. چون در كنار او نشستیم» حصین به او گفت: ای زید! تو خير فراوانی را 
به دست آورده‌ای» رسول خدائ را دیده‌ای و از او حدیث شنیده‌ای و همراه او به جهاد رفته‌ای و 
يشت سر او نماز خوانده‌ای؛ خير فرآوانی نصیبت شده است. ای زيد! آن‌چه را که از رسول خداية 
شنیده‌ای برای ما باز گو. زید گفت: ای برادرزاده! سنم بالا رفته است و عهدم قدیم شده است. از 
همین روی بعضی از سخنانی را كه از رسول خدات حفظ کرده بودم فراموش کردهام. آنچه که 
برای شما روایت كردهامء بپذیرید و آن‌چه را كه [تا به حال] برای شما روايت نکرده‌ام» مرا به 
روایت آن مكلف نگردانید. سپس گفت: پیامبر 9 روزى در ميان ما بر سر آبی به نام خم در 
فاصله‌ی بين مکه و مدينه ایستاد و سخنرانی کرد و در سخنرانی‌اش خداوند را سپاس كفت و او 
را ستايش کرد مردم را نصیحت نمود و پند داد سپس فرمود: «اما بعد: ای مردم! من هم بشرى 
هم‌چون شما هستم» نزدیک است که فرستاده‌ی خداوند (مأمور قبض ارواح) به سويم بيايد و من 
دعوت پروردگارم را اجابت کنم. من دو چیز گران‌سنگ در ميانتان بر جای میگذارم: نخست 
کتاب خداوند که در آن هدایت و نور است. يس کتاب خداوند را بگیرید و به أن تمسک بجویید». 


بس مردم را به کتاب خداوند تشویق و ترغیب نمود سپس فرمود: «و اهل بيت من؛ در مورد اهل 


(۲۳۰۸) منفرد به مسلم. 


یس سس ف و ل اکن ۳ ۲ 


بيتم خدا را در نظر آوريدء در مورد اهل بيتم خدا را در نظر آورید. در مورد اهل بيتم خدا را در نظر 
آورید». حصین از زيد يرسيد: اهل بيت بيامبري جه کسانی بودند؟ آيا زنان او جزو اهل بيتش 
نبودند؟ زيد گفت: زنان يبامبرية نيز جزو اهل بيت أو بودندء اما اهل بيت پیامبر به کسانی كفته 
مى شود كه صدقه بر آنان حرام گشت. حصين برسيد و آنان جه كسانى بودند؟ زيد گفت: فرزندان 
علی» فرزندان عقیل» فرزندان جعفر و فرزندان عباس. حُصين پرسید: آيا صدقه بر همدى آنان 
حرام گشت؟ زيد كفت: آری. 

)..٠(-‏ وَحَدَكنَا مُحَمَد بن تکار ٿن الڙٿان حَدقَنَا مان - يَغنى أبن [نراهیح - عن سعید بن 
تنروق عن يزيد بن حَيّان عن ادن اق اليد وسا ق ریت بنخوو بِمَعْنى خد 

-(۰۰۰) محمد بن بكار بن ريان از حسان (ابن ابراهیم) از سعيد بن مسروق از يزيد بن 
حيان از زيد بن ارقم از رسول خداكق روايت كرد؛ مشابه حديث زهير. 

(۰۰۰) حلنا بو بكر بن أبى شَْبةَ حَدثَنَا محمّه بن فصیل ح وحدتنا (سخاق بن إنراهيم 
أخْبَرنَا جَرِيرٌ كِلأَهُمَا عن آبی حیَان بهذا الإنتاد. نحو حدیث إِسْمَّاعِيل و زاد في خریث جرير کتاب 
الل فيه ادى والنون من اسَشتت به وَآحَدَ به كان على الْهُدَى ومن أخطأة ضل.- 5 


(۰۰۰) محمد بن فضيل و جريرء هر دو از ابوحيان به اين اساد روايت كردند. مشابه 
حديث اسماعیل و در روایت جرير افزود: كتاب خداوند كه در آن نور و هدايت است» هركس به 
آن تمسک بجويد و به آن عمل كندء بر هدايت خواهد بود و هركس راه آن را اشتباه برودء گمراه 
مىشود. 

)٠٠١(- ٣‏ دنا محمد ن کار ن الريّان حَدَثَنَا حسان - يَغنى ابن إِبْرَاهِيمَ - عن سَعِيدٍ 
- وَهْوَ اب مَسْرُوق - عن يزيد بْن حَيّانَ عن زند بن آرقم قال: دخلنا یه فقلنا له آقد رابت 
خَيْرا. قد صاحبت رول اللي وَصَلْيْتَ خلفه. وساق الحديث بنخو حديث أبى ین غَيْرَ آنه قال: 
ألا وإني تارك فيكم تَقَلَيْنِ: أ E‏ وجَل هو حبل الله من انَبَعَهُ كان على ادى 
من تَرَكَهُ كان علی ضَلَالَةِ وفیه: فاد تن آهل بيه نساؤة؟ قال: ا وام الل إن المرأة تکون مع 


کتاب: فضائل صحابه ۱۳۹ 


۰۰(۳۷) از زيد بن ارقم روایت است که گفت: نزد وی رفتیم و گفتیم كه شما شاهد خير 
بوده‌اید و با رسول خداعة مصاحب بوده و يشت سر یشان نماز خوانده‌اید. سپس مشابه حديث 
ابوخیان را نقل و روایت کرد. جز این که گفت: آگاه باشید! من دو چیز گران‌سنگ را بعد از خود در 
میان‌تان بر جای می‌گذارم؛ نخست کتاب خداوند که ریسمان محکم است. هر كس از أن پیروی 
بيت او نبودند؟ گفت: نه به خدا قسمء زن گاهی زمانی طولانی با مردی به سر مىبردء سپس مرد 
او را طلاق می‌دهد و او به يدر و قومش ملحق می‌گردد. اهل بيت او اصل و عصبه‌ی او هستند؛ 


۸ -(۲۰۹) جد حَدتََا قتيبة ن سعبلر حدتنا عبد اْزیز بن أبي حازم عن أبي حازم عن سل 
بن سغدٍ قال: استثیل عَلَى الْمَدِينة رَجُل من آل مَرْوَانَ eT‏ ا 
َي قال: ابی سیل و 


2 


حب إِلَيْهِ من آبي التراب ون کا ن یفرح إِذَا دعي بها فقال له آخبرتا عن قِصّيَهِ لم سمي 5 
تراب؟ قال: جاء رول و ل ل E‏ فقال: «أبن ابن عمفك؟» 
فقالت كان تبني ون شي» فناضيني, فخرج فلم یل عندي. فَقَالَ رَسُول ال لانسان 
انن«(ظر آن هو» فجاء فقال: یا زسول الله هو في الصئجد راق فجاء زشول اه وضو 


۷ -(***) این جواب که زن مدت‌زمانی را نزد شوهر سپری می‌کند و بعد طلاق داده می‌شود و نزد پدر و قومش 
برمى گرد پاسخی بسیار سخیف و ناأكاهانه است؛ زيرا این موضوع در مورد همسران رسول خداي صدق نمی‌کند. اولاً 
همسران رسول خدايٍ مانند هیچ يك از زنان دیگر نیستند: «اى همسران ييامبري! شما مانند هیچ یک از زنان [دیگر] 
نیستید». (الأحزاب» 4۳۲ همسران رسول خدايظة مطابق آیه‌ی قرآنی خدا و رسولش را برگزیدند و هرگز از ایشان طلاق 
نگرفتند. علاوه بر اين طبق آیه‌ی قرآنی: «و هرگز يس از [مرگ] او با همسرانش ازدواج مکنید؛ زيرا این کار نزد خداوند گناه 
بسیار بزرگی محسوب می‌شود». (الحزاب 4۵۳ همسران رسول خدائٍ حتی بعد از وفات يشان نیز حق ازدواج نداشتند و تا 
زمان وفات به امر خداوند بلند مرتبه هم‌چنان در عقد نکاح رسول خداي باقی ماندند. پس این پاسخ را کسی ايراد می‌کند که 
از کلام الهى کاملاًب‌اطلاع باشد (مصحح). 


۱۵۰ صحيح مسلم ج ۴ 


چ“ 4 مت £ - 2 4 0 a‏ و 1 و۰ 
مُضطجع قد سقط رداوه عن شقّه وأصابة تراب فَجَعل رسول اللو بشنخه عنه ویشول: هم 


ایا تراب قُمْ أبَا تراب». 


۸-(۲۴۰۹) از سهل بن سعد روايت است که گفت: مردى از آل مروان والى مدينه كرديد. 
راوی كفت: أو سهل بن سعد را دعوت كرد و او را امر كرد كه على را دشنام دهد؛ اما سهل از 
دشنام دادن على امتناع ورزيد. به سهل كفت: اگر از دشنام دادن على #ك امتناع می‌ورزی» پس 
بگو: خداوند لعنت کند. ابوتراب را سهل كفت: برای علی ک4 هيج اسمى به اندازدى ابوتراب 
دوست‌داشتنی‌تر نبود؛ هرگاه با این اسم فراخوانده می‌شد» خوشحال می‌گردید. والی به او گفت: 
داستانش را برای ما تعریف كن كه چرا او تراب نامیده شد؟ سهل گفت: روزی رسول خدائ به 
خانه‌ی فاطمه غا آمد و على 4 را در خانه ندیه يس به فاطمه شتا فرمود: بسر عموی تو 

جاست؟ گفت: ميان من و او چیزی اتفاق افتاد و از دست هم ناراحت شدیم و از منزل بیرون 
رفت و نزد من قيلوله نکرد. رسول دای به فردی گفت: ببين او کجاست؟ آن شخص آمد و 
گفت: يا رسول الله! در مسجد خوابیده است. ببامبركق آمد در حالی که او خوابیده بود و ردایش از 
دوشش افتاده و خاک ‌آلود شده بود. رسول خد خاک را از او دور می‌کرد و می‌فرمود: ای 
ابوتراب! برخيز. [از آن روز به بعد آن كنيه بر حضرت على افتاد.] 
باب ۵ - فضايل سعد بن ابی‌وقاص 4 
)78٠١(- 9‏ كنا عند الله يِن مَسلمة بْن قطنب حَدَتنا سَیْمَان ُن بلال عن يَحْيَى بن 


2 


سییر عن عبد ال ِن غایر بْن ربيعة عن عائشة قالّت: أرق رسول للع ذأت يلت فقال: «لیت 


2 


رَجُلاً صالخا من أصحابى يَحْرسَُى اللَّيْلّة». قالت: وَسَمِعْنَا صؤت السلاح. فقال رَسُول اللو :«من 
هذَا؟». قال: سعد بن أبى وقاص يا رَسُول الله جت أخرْسُك. قات عائشة: فنام رَسُول اللو حتى 
۳۴۳۱۰۳۹ از عايشه تا روايت است که گفت: پیامب را شبى بيدار شد و فرمود: «كاش 


(۲۴۰۹) بخاری: ۶۱۸۰ 
۱ . بخاری: ۷۲۳۱ 


کتاب: فضائل صحابه ۱۵۱ 


بيامبريك فرمود: کیستی؟ سعد گفت: يا رسول اله! آمده‌ام كه از شما پاسداری کنم. سپس 
پیامبرع: خوابید تا آن كه صدای نفس کشیدن بيامبري را در خواب شنیدم. 


٠غ‏ -(۰۰۰) حتاف بن سيد حدلتا لیا ح وحلکتا مُحَمَدُ بن ومح أَخْبَرنَا لت عن 
يَحْتَى بن سیر عن عند الله ْن غامر بن ربيعة أن عائشة قالت: سير رَسُول اللو مقدته المدينة 
ی فقال:«لیت رخلاً صالخا من آصحابی يَحْرُسْنى الَيلَّة». قالت: قينا تحن كذلك سَمغنا 
خشخشة سلام و فمَال:«من: هذا؟». قال: سعد بن أبى وقاص. . فَقَالَ رَسُول الما جاء بك؟». 
قال: وقع فى نَفْسِى وف غلی رَسُول الي قجفت أخرسئه. فدعا له سول اللي نم نام. و فى 
رواية ابن رُمح: فقلن: من هذا؟ 

۰۴۰ ) از عايشه غا روایت است كه گفت: هنگامی که پیامبر ی تازه به مدینه آمده 
بوده شبی بیدار شد و فرمود: «کاش مردی صالح از اصحاب منء امشب از من پاسداری می‌کرد». 
عايشه سا میگوید: ما در همان حالت بودیم که ناگهان صدای سلاحی را شنيديم. پی ابر 
فرمود: کیستی؟ گفت: سعد بن ابی‌وقاص. رسول خدائ فرمود: «چرا این‌جا آمده‌ای؟» گفت: یا 
رسول الله! ترسی به دلم افتاده است و آمده‌ام که از شما پاسداری کنم. سپس پیامبرو: برای وی 
دعا کرده سپس خوابيد. 

(-۰۰) حدقا محقم بن نی خدقنا عند لواب ستوفت يَحْيَى بن تیب يَقُول: يفت 
ند له ن عاير ن ربيعة 1 لت عائشة: آرق رَسُول اللي نات لیلة. بول حديث سلیمان 
بن بلآل. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى روايت كرد كه عايشه جضغفرمود: يبامبرك شبى بيدار شد. مشابه 
حديث سليمان بن بلال. 


۱ -(۶۱۱ دنا مَنْصُورُ بن أبى زاجم حدتناانزاهيم - یغنی ابن فد - عن أبيه عن 
عبر الله بن شاد : سفت علا ول ما جمع رول الل نویه لاخ غَيْرَ سند بن مالك فإنه 
جعل یقول لَه يَوْمَ أَحْرِ:«ازْم فدات آبی وَأْمّى»'. 


۲ . بخاری: ۰۲۹۰۵ 


۱5۲ صحيح مسلم ج * 


۲۴۱۱(۳۱) از عبدالله بن شداد روایت است که گفت: شنیدم که على می‌گفت: رسول 
كداكة غير از مدا ین انو وا زراى هی کی لس کی ای و ا کرو مادم لايك باه 
را به کار نبرده است. رسول خدایللا در جنگ احد به سعد می‌فرمود: «ای يدر و مادرم فدایت بادا 
تیراندازی کن». 

(۰۰۰) حدقا محمد بن نی وان بشار قَالا حذتنا محمد بن جنفر دنا شخب ح وَحَدَثنا 
وتر ح وخذتا ابن آبی عَمَرَ حشتا سيان عن نتر کلم عن ستفد بن راهيم عن عند الله بن 
شداد عن عل عن النب ىا بوثله. 

-(۰۰۰) از طرق مختلف از سعد بن ابراهيم از عبداله بن شداد از على از رسول دا 
مشابه حديث مذكور روایت شده است. 

۲ -(۲6۱۲) حَدتََا عند له بن صَسلَمة بْن قغنب حدقنا سلَيْمان - يغنى ان بلال - عن 
يَحْيَى - وهو ان سییر - عن سییر عن سند ن أبى وفاص قال: مد جِمَعْ لى رَسُول ال وه 
وم او ۱ 

۲-(۲۴۱۲) از سعد بن ابی‌وقاص نقل است که گفت: رسول دای در جنگ أحد لفظ «پدر 


و مادرم به فدایت باد!» را به کار برد. 


لاب کلاطما عن يَحْيَى بْن سید با الاساد. ش 
)٠*٠(-‏ ليث بن سعد و عبدالوهاب» هر دو از يحيى بن سعید به این اسناد روایت کردند. 
)٠٠(-‏ حَدئنا محم ن عاد خدگتا عم - يَخنى ان إْماعيل - عن بُكَيْرِ بن مِسْمَارٍ عن 
عَامِرٍ بن سَغد عن أبيه آن النب ىك جمع لَه أبونِه َو أخد. قال: كان رجل من امش رکین قذ آخری 


الشنلمین» فقال له النبيئ «زم فدات آبي وأمي» قال: فتزخت له يسنم یس فيه تصل, فأصیت 


جنبه » فسقَط قالکشَقت غورتط فضیك رتسول اللي ختی نزت إلى اذو 
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'. بخاری: ۳۷۲۵ 


کتاب: فضائل صحابه ۱2۳ 


-(۰۰۰) از عامر بن سعد روایت است که پدرش گفت: ييامبر در جنگ أحد پدر و مادر 
خود را فدای او کرد. راوی گفت: مردی از مشركينء مسلمانان را سخت تحت فشار قرار داده بود. 
بيامبريّ به سعد فرمود: «به سوی او تیراندازی کن» يدر و مادرم فدايت». سعد گفت: تيرى که 
سر آهتی نداشت به سوی او اناختم. آن را بهبهلویش زدم که در تیجه‌ی آن مرد مشرک افناد 
و عورتش آشکار گردید. پیامبرعل از [خوشحالی هلاکت أن کافر خندید] تا این‌که دندان‌های 
آسیابشان را مشاهده کردم. ۱ 


۲ -(۱۷6۸) حَدَئنَا بو بَكْرِ بن آبی شيبة ورهیر بن خزب قالا: حذتنا لحتن بن مُوسَى 
خدتنا هیر دنا ماك ن زب على و مد عن أبيه اه ترلت فيه ات من لرآن 
قال: حَلَفَت أَمُ سد أن لا تکلمه بت < خی يكْفْربدينده ولا تأكلء الات زعفت أن اللية 
وصاك بوالدتيك» و ُمُه وا آفرت يقذاء قال: مکفت تلاا حتى غشي عَلَْهَا من الجفدء فام این 
لها یال له مار فسقاهاء فَحَِلْت تدعو عَلَى سغده فانزل اله عز قعل في اران ج هئ الْآَيَة: 
«ووصیتاالانسان بولدیه خشنا ون جَاهَداك على أن تشرك بي( [عنكبوت: ۸] وَفيقا 
«وصاحنما في ایا متروفا قال: وآصاب رَسُول الله 4# غنيمة عظيمة, فإ فيقا سیف 
فاحَذنه فاتیت به الرَسُول 2 فقلت: هلا لسَیِفه فنا من قذ عَلِمْت حَالَكُ فقال: «رذه یمن 
حیت أَخَذة نع تنك ع رارك ان یه في الْقَبَض لامتني نَفْسِي فرجفت یه فقلت: 
أغطنيه قال: فش لي صوته «رذه عي لخم م واو من 
00 3 3 3 وم ضت الات إلى سس 7 ا فتأت: ي يم نة 
وی ی اة تفر من ¿ الْأنصارٍ ولمْاچرین لو تعال نُطيمك و خمراء 3 قبل ان حرم 
الْحَمْرُ قال: انيهم في حش, والحش الْبُسْتَان فا رس جزور تشوي عِنْدَهُمْ وزق من خذره 
قال: فلت وشرنت معفم. قال: قذکرت اانصار والمهاجرین عندهم فقّت: الْمُهَاجِرُونَ خیرزین 
نار قال: فَآحَدَ رجل أحد آختي الرأس فضرتني د به فجرح بآنفي اتيت رشول الم ابره 
فانزل الله عر وجل في يني تفسته شأن الخنر نما الخنر والعییر ولانصاب ورام بخس ین 
عمل الشيْطًان ‏ [المانده: ٩۰‏ ۱ 


۳-(۱۷۴۸) از مصعب بن سعد روایت أست كه كفت: در مورد سعد آیاتی از قرآن نازل شد. 
مصعب بن سعد گفت: [هنكامى كه سعد اسلام آورد] مادرش امسعد سوگند ياد كرد كه تا سعد 
دوباره به كفر بر نگردد با او سخن نكويد و جيزى نخورد و نياشامد. مادر سعد خطاب به او كفت: 
مگر خدايت تو را به نيكى با والدين توصيه نكرده است؟ بس من مادرت هستم و تو را جنين امر 
مى كنم [كه از اسلام بركردى]. سعد كفت: مادرم سه روز جيزى نخورد و نياشاميد تا این که بر اثر 
فشار كرسنكى و تشنكى از هوش رفت. یکی از فرزندان او به نام عماره برخاست و به أو نوشيدنى 
اد [ا به شوقن آمد] و موسته بعد تفرين می کرد ایند لین آیه را تال عرق عو ب اسان 
سفارش كرديم كه با پدر و مادر خود به نيكى رفتار كند؛ اما اگر آنان تلاش كردند تا در آن‌چه كه تو 
را بدان هيج دانشی نیست [و با واقعیت و منطق انسانی نیز سر سازگاری ندارد) به من شرك آوری» 
از آنان اطاعت مکن. بازگشت شما به سوی من است و شما را به آن‌چه انجام داده‌ایده آگاه می‌سازم 
[و در مقابل آن سزا می‌دهم]». (العنکبوت» 4۸ و نيز در این مورد نازل کرد: «و در دنيا به شیوه‌ای 
پسندیده و بایسته با آنان تعامل داشته باش [و به نیکی رفتار کن]» (لقمان» 4۱۵ سعد می‌گوید: در 
غزوه‌ای غنیمتی بسیار نصيب رسول خداعل گردید. شمشیری در ميان اين غنايم بود. من أن را 
برداشته و به نزد رسول خداي آوردم» پس گفتم: [ای رسول خدا!] این شمشیر را به من ببخش. 
من کسی هستم که تو حال و وضع او را می‌دانی. بيامبركة فرمود: «آن را به جای خود 
برگردان». پس برگشتم و چون خواستم أن را در ميان غنايم بگذارم» نفسم مرا سرزنش کرد و 
دوباره به نزد رسول خداوق برگشتم و گفتم: اين شمشیر را به من ببخش. رسول خداو بر سر من 
فریاد زد و فرمود: «آن را به همان جایی بر گردان كه آن را از آن‌جا برداشته‌ای». خداوند آیات 
ابتدای سوره‌ی انفال را نازل کرد که می‌فرماید: «در مورد انفال [غنایمی که بدون جنگ و 
خونریزی به دست مسلمانان افتاده باشد] از تو خواهند پرسید» ` 

013138 فرستادم. رسول کاک به عیادتم آمد. 
فد هه اند يذة کا نال رآ ترجاها که درمت دارم شم کی [نا مال بعد ناز من نراق 
بازماندگانم باقی تماد[ سعد گفت: رسول دا این اجازه را به من نداد. گفتم: تضق مالم را 
توصیه می‌کنم. يبامبركك اجازه نداد. گفتم: یک سوم أن را وصیت می‌کنم. يبامبرية سکوت نمود؛ 
بعد از أن يك سوم مال در وصیت جایز قرار داده شد. 


کتاب: فضائل صحابه ۱۵۵ 


سعد گفت: از كنار چند نفر از انصار و مهاجرین عبور کردم. آنان مرا به خوردن خمر دعوت کردند 
و اين جریان قبل از حرام شدن خمر بود. به ميان آنان که در بوستانی بودند رفتم. سر سرخ 
کرده‌ی گوسفندی و خیکی پر از شراب نزد آنان بود. با آنان از گوشت خورده و از شراب نوشیدم. 
[در حالت مستی] از مهاجرین و انصار سخن به ميان آمد. من گفتم: مهاجرین از انصار بهترند. 
مردی از ميان آنان استخوان چانه‌ی گوسفند را برداشت و با آن مرا زد و بینی‌ام را زخمی کرد. 
پیش رسول خداي رفتم و قضيه را به ایشان اطلاع دادم. خداوند عز و جل آیات تحریم خمر را 
نازل کرد: «ای کسانی که ایمان آورده‌ایده شراب» [هر چیزی که عقل را زایل کند] و قمار و بت‌ها و 
تيرها [و ازلامی که به قصد فال‌زنی و پیش‌گویی به کار می‌برید] همه بليدند و از اعمال شیطانی به 
شمار مى روند [اعمالی که شیطان آن را برای شما آراسته است]. يس از انجام آن‌ها اجتناب ورزيده 
باشد که رستگار شوید». «المائده» 4٩۰‏ 

)<<( حَدَدَنَا مُحَمَّدُ بر الْمْتنی ومُحَمَه وَمُحَمَّدُ ر وه شا شار قالا: حَدَتَنا مُحَمدُ بن جففر حَدَتَنَا شذبة 
#وناد و عون عن ضمت وز تقرس ید 6۵7 انزلت فی ارح آیا. 
بِمَعْنَى خدیث ره عن سمالي وراد في خدیث شخبة: قال: فکانوا رد أراذوا آن د لها 
شجروا اها بعصا 5 ۱ . وفي حد یژد به أنضا: : فضرب به أف سعد ر ففزره ٤‏ وکان - أنفُ سعد 
مفزورا 

۰۰۰(۳۴) از مصعب بن سعد روایت است که پدرش گفت: چهار آيه درباره‌ی من نازل 
شده است. سپس مشابه حدیث زهیر از سماک را نقل و روایت کرد. در روایت شعبه افزود: هرگاه 
می‌خواستند به او غذا دهند. دهان او را با عصا باز می‌کردنده سپس غذا را در دهانش می‌ریختند. 
در روايت او نيز آمده است: با آن استخوان بر بینی سعد ضربه زد و آن را زخمی کرد و اثر اين 
زخم برای هميشه بر بینی سعد باقی ماند. 

مع -۲۶۱۳(۳) دنا زی ن رب حتتنا عبه الرّخْمَن عر سفن ٠‏ عن الْمِقَدامٍ بن شریح 
عن آبیه عن سَغْد فی تَرلت ولا تطرد زين يعون رتم بالْقداة واعشبئ) قال: نزلت فى مق 
نا ون سنئود منم و كان المشرکون قالوا له: ثدنى هؤلاء. 


۱۵۶ صحيح مسلم ج ۴ 


۵-(۲۴۱۳) از سعد روايت است که گفت: این آیه: «(ای محمد] کسانی را که 
سحرگاهان و شامگاهان [در همه حال] خداوند را [در عبادات خویش] می‌خوانند و تنبا رضایت و 
خشنودی او را می‌طلبند. از خود مران». «الأنعام. 4۵۲ در مورد ششن نفر نازل شد که من و ابن 
مسعود جزو آنان بودیم» مشرکان [به بيامبري] می‌گفتند که تو آنان را به خود نزدیک می‌کنی. 

e 6‏ حننا ُو کر ن أبى شَيبة حکتنا مُحَمَّدُ بن عبد الل الاسدی عن إسرائيل عن 
اْیقدام بْن شَرَئِحٍ عن آبیه عن سند قال: کنا مع البی ك مه تفره فقال امش کون لبیل : اطرلا ٠‏ 
هولاء لا تجترئون غلینا.قال: وکنت آنا وب صنفود وزجل من خذنل, وبلال. وزجلان لشت 
ایهم فوقع فى تفس رَسُول المع ما شاء له أن یقح فخات تفت فانزل الله عر وجل طاولا 
تطرد زین يذغون رتم لاو ولعتبی بُريدون وه 

۰۰(۳۶) از سعد روایت است که گفت: ما شش تفر همراه رسول خداقو بودیم که 
مشرکان به ایشان گفتند: آنان را از پیش خويش برانید تا بر ما جسور نگردند. گفت: من بودم و 
ابن مسعود و مردی از هذیل و بلال و دو نفر دیگر که نامشان را به خاطر ندارم. در این هنكام 
چیزی در دل رسول خداعل خطور کرد و بعد از آن خداوند چنین نازل فرمود: «(ای محمدت] 
کسانی را که سحرگاهان و شامگاهان [در همه حال] خداوند را [در عبادات خویش] می‌خوانند و تنها 
رضايت و خشنودی او را می‌طلبند. از خود مران». (الأنعام, ۵۲ 

باب۶ - فضایل طلحه و زبیرج# 

۷ -(۲۶۱8) ختنا مُحَمَدَ بن آبی بر یی وَحَامِدُ بن مر لبَکراوِی وَمُحَمّدُ بن عند 

الأغلى قَالُوا: َتنا المُمتَمِرُ - وَهْوَ ان سلیْمان - قال: سَمِعْت آبی عن آبی غنمان فال: لم تبق 
e‏ ال فى بَغض تلك الایّام الى قاتل فِيهن رَسُول اللو یر طلَحَة وَسَعْدِ'عَن 

۷-(۲۴۱۴) از ابوعثمان روايت است که كفت: در بخشى از آن روز (أحد) كه رسول خداية 

مبارزه می كردء جز طلحه و سعد کسی پیرامون رسول خدا باقى نماند. [ابوعثمان] از طلحه و سعد 


روایت كرد. 


۲ . بخاری: ۳۷۲۲ 


(o) ۸‏ حكن عفرو النَاقُِ دتا سيان ده عة ین عن محمد بن مكدر عن جاير بن 
عبد الله قال: سوت يفول تدب رَسُول اللو 97 وم لحر ندب این نم تدهم فانتدب 
لین نم تدهم نتب الرْيُْ فقال الیکا کل نبی حواری» وحوارئ لژ 

۲۴۱۵(۳-۸) از محمد بن منکدر روایت است که گفت: از جابر بن عبدالله 4 شنیدم که 
گفت: بيامبري در روز جنگ خندق مردم را به پذیرش مأموریتی برانگیخت [تا کسی را جلو 
بفرستد كه از دشمن خبر بیاورد]. زبير اظهار آمادگی کرد. سه بار پیامبرگ درخواستش را تكرار 
نمود و هر سه بار زبیر اعلام آمادگی کرد. بيامبرئ فرمود:«هر پیامبری را حواریی (افراد 
مخصوص و نزدیک و مورد اطمینان و یاوری) است و حواری من زبير است». 

(۰۰۰) حتتا یو ریب حا آبو اة عن جشام بن غزوة ح و حَدَثنا أبُو كريب واضحق 
ن إنزاهيم جمیا عن وكيع حَدئنا فان کاهما عن محمد بن نکر عن جابر عن الي 26 

-(۰۰۰) هشام بن عروه و سفيان» هر دو از محمد بن منكدر از جابر از يبامبروك به معنى 


حديث أبن عیینه رأ روایت كردند. 


٩‏ -(۲۶۱۱) حَدَئْنَا (سماعیل ین الخلیل ون تیم شتا عن ابن ضنهر قال 
(سماعیل: أَخْبَرَا علی بن" م شنهر عن هشام بن غزوة عن أبيه عن عبد الله : و زر قال كنت أن 
وغمر بن آبي سلََة وم الحَندق مح النوة في اطم حَمّان فکان يُطأطئ لي مَرة. َأنظر' وأطاطئ 
له مره فطل فَكُنْت أغرف أبي إِذا e‏ قال: وَأَخْبَرني عبد 
له ر عرو عن عَبْدِ الله ن الزییر قال: فَدَكَوْت ذلك لأبي فقال: ورآيتني يا بْنَي؟ فلت: نعم. قال: 
آما وال قد جَمع لي رَسُول الله ب یمین یه فقال: 00 

۲۴۱۶(۳-۹) از عبدالله بن زبیر روایت است که گفت: من و عمر بن ابی سلمه در روز 
جنگ احزاب در قلعدى حسآن در بين زنان بودیم؛ گاهی عمر بن سلمه خودش را خم می‌کرد تا 
من [به بیرون قلعه] نگاه كنم و گاهی من خودم را خم می‌کردم تا او نگاه کند. من پدرم زبیر را 
ديدم و شناختم؛ هنگامی که مسلح و سوار بر اسبش به ميان بنی قریظه رفت. راوی گفت: عبدالله 


۲ . بخاری: ۷۲۶۱ 


بن عروه از عبدالله بن زبير برايم روايت كرد كه كفت: اين قضيه [كه هنكام رفتن زبير به صورت 
مسلح به ميان بنى قريظه] را به پدرم گفتم» گفت: ای پسرم! آیا آن روز مرا دیدی؟ كفتم: آری. 
زبير گفت: به خدا سوكند! رسول خا در آن روز يدر و مادرش را برای من جمع كرد و فرمود: 
«يدر و مادرم فدايت». 

-(۰۰۰) حدتنا أبُو كُرَئْب خدتتا بو أسامة عن هشام عن أبيه عن عند الل بن الزبَير قال: لا 
کا ن َو الخندق كنت آنا وَعْمَرُ ن آبي سمة قي لأطم الذي فيه الشنوة يغني نشوة النبیل 
وساق : الحويث بعفتى خديث ازن شنهر في هتا لاد وم کر عند الله إن غزوة في الح ديم 
ولكِن: أدرج القِصّة في حَدِيث هشام عن أبيه عن ابن الزییر 

-(۰۰۰) از عبدالله بن زبيركك روايت است که گفت: هنكامى كه جنگ احزاب شروع شد 
من و عمر بن ابی سلمه در آن قلعه‌ای بوديم که زنان ببامبرك در أن پناه گرفته بودند. سپس 
حدیث را مانند حدیث ابن مسهر با اين سند روایت کرد و عبدالله بن عروه را در روایت ذکر ننمود؛ 
أما داستان ر در روایت هشام از پدرش از أبن زبیر داخل کرد. 

۰ -(۲۶۱۷) وحدتتا قتيبة بن سير حَدَتَنَا عبد الْعَزِيز - یِغْنی ان ۲ محمد - عن ييل عن 

: عن یی طررة ع أن رول ال كان علی جراء هو وأو َر وَعْمَرُوَعَثْمَان وَعلئ وطلحة 
0-1 یر فتخرکت الصخرة فقال رَسُول الوك «اهدأ فما عَلَنِكَ الا نئ أو صِديق َو شهيذ» 
علی, طلحه و زبير بر بالاى حراء بودند و در اين هنكام صخره به جنبش افتاد و لرزيد. رسول 
خداطل: فرمود: «آرام كير كه بر روى تو نايستاده است جز: پیامبر يا صديق يا شهيد». 

-(۰۰۰) حدئنا یی بي اهب محمّد ن يزيد بن خُتيْس وَآخمَه خمد بن بُوسفة الازدی قال حدقا 
إِسْمَاعِيل : بن أبى ویس حدتنی سیم ن ِن بلال عن يَحْتَى بن سید عن سل بن آبی صالعٍ 

عن أيه یی طزئزة أن ئول الأو كان على جل جراي و فتحركة فقال رتسول الت 


(۲۴۱۷)ترمذی: ۰۲۷۱۶ 


کتاب: فضائل صحابه 105 


«سکُن جرا فَمَا ليك إلا تبئ أؤ صدیق أو شهية». وعلیه الىل بو ك وَعْمَرُ 
وغنمان,وغلی؛ وَطَلْحَة» ری وسن بن أبى وَقَاصِء رضى الله عنهم. 

-(۰۰۰) از أبوهريرهه روايت است كه كفت: پیامبر خداعل همراه ابوبكرء عمرء عثمان» علی» 
طلحه و زبير و سعد بن ابی‌وقاص بر بالای كوه حراء بودند و در این هنكام صخره به جنبش 
افتاد. پیامبر خداي فرمود: «آرام كير كه بر تو كسانى هستند كه يا پیامبر است» يا صديق است يا 
شهید». 

١ه‏ -(۲۶۱۸) حدتنا أبُو بکر بن آبی شَيْبَة دنا ابن د نمی وَعَبْدَة ال حَدتَنَا شام عن أبيه 
قال: قالت لى عائشة: أبَوَاك وله من لين اسْتَجابُوا له وَالرَسُول من بعد ما آصابلم رح 


۱-(۲۴۱۸) از يدر هشام روایت است که گفت: عايشه جشفابه من گفت: به خدا سوگند! 
يدر و مادرت جزو کسانی هستند كه خداوند در مورد آنان فرمود: «برای کسانی که پس از 
زخم‌هایی که [در جنگ أحد] بدانان رسیده [باز] فرمان خدا و رسول او را اجابت کردنده و برای کسانی 
از آنان كه [به پیروی و طاعات خویش] نیکی ورزیدند و [از نافرمانی خدا] پرهیز نمودنده پاداشی بس 
بزرگ است [و آن بهشت است]». «آل‌عمران» 4۱۷۲ 

س(۰۰۰) وَحَدتَنَاهُ و کر ن أبى شیب حَدتَنا أو أسامة حدتنا شام بهذا الإسْناد وزآد تغنى 
ا بر ویر 

-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه از ابواسامه از هشام مشابه به این اسناد روايت کرد و افزود: 
مقصود أبوبكر و زبير بودند. 

۲ -(۰۰۰) دتتا و كُرئْب مُحَمَد بن العلآء حَدثنًا وكيع خدقنا (نماعیل عن هی عن 
غروة قال: قاّت لى عائشة: کار 1 زین اسْتَجَابُوا له وَالَسُول من بَعْد ما صایم 
فرح . 

۰۰۰(۳-۲) ابوکریب محمد بن علاء از وکیع از اسماعیل از بهی از عروه روایت کرد که 
گفت: عايشه اغا به من گفت: يدر و مادرت جزو کسانی هستند که خداوند در مورد آنان فرمود: 


«برای کسانی که پس از زخم‌هایی که [در جنگ أحد] بدانان رسید. [باز] فرمان خدا و رسول او را 


۱۶۰ صحيح مسلم ج ۴ 


أجابت کردند و برای کسائی از آنان كه [به پیروی و طاعات خویش] نيكى ورزیدند و [از نافرمانى 
خدا] پرهیز نمودند پاداشی بس بزرگ است [و آن يهشت است]». (آل‌عمران» 4۱۷۲ 
باب۷ - فضایل ابوعبيده بن جراح 4 

۳ -(۲۱۹) حدتنا أبُو کر ن أبى شيب خدقنا (سماعیل ابن عَلَيَّةَ عن حال ح وخدتنی 
زهیر بن خرب خدقتا إشماعيل ان ی با لك عن أبى قلابة فال: قال انس قال سول 
الك «إن یکلم آمینا ون آمیتنا یا لام أبُو بیدة بن الجراح»'. 

۳-(۲۴۱۹) از انس 4ه نقل است که رسول خدايك فرمود: «هر امتی را امینی است و امین 
این امت ابوعبیده بن جراح است». 

٤‏ -(۰۰۰) خدنی عَمرو النَاقِدُ خدتنا غفان دتتا ماه - وهو انن سَلَمَةَ - عن تابت عن 
انس أن آهل من قَدِمُوا على رَسُول ال فالا:ابعت معنا رجلاً يمنا السنة والاسللام. فال: 


وه و 2 ٠‏ رگ 
فأخذ بید أبى عَبَيْدَة فقال:«هذا مین هذه الامةٍ». 


۰۰۰(۳۴) از انس 4 روایت است که گفت: مردم يمن نزد رسول خداي آمدند و درخواست 
کردند كه فردی را نزد آنان بفرستد تا سنت و دين را به آنان آموزش دهد. رسول خداعا دست 
ابوعبیده را كرفت و فرمود: «اين فرد امین این امت است». ۱ 


٥‏ -(۲6۲۰) دنا محمد ن الْمْتنی وان بشار - ول لان ای - قَالا: دنا مُحَمَدُ 


4 


2 


نجران إِلَى رسول ال فقالو: تا سول الله اب إلا رَجلاً أمِيئ. فقال:«لأبعقن إلَيْكُم رجلاً أمِيا 


حقّ أمين حَق آمین». قال: فاستشرف لها الناس؛ قال: مت آبا غبيدة بن الجراح." 

۵-(۲۴۲۰) از حذیفه روایت است که گفت: مردم نجران نزد رسول خدايّة آمدند و 
درخواست کردند که فردی امین را نزد آنان بفرستد. بيامبريّ فرمود: «مردی امین را به ميان شما 
خواهم فرستاده که به حق امین است» كه به حق امین است». یاران ييامبرية سر بلند كردند. 
منتظر بودند [كه ببینند آن شخص جه کسی است] بيامبرقك ابوعبيده بن جراح را فرستاد. 


. بخارى: ۷۲۵۵ 
۲ بخاری: ۳۷۴۵ 


کتاب: فضائل صحابه ۱۶۱ 


-(۰۰۰) حَدَثََا (شحاق بن |نراهيم أخْبَرَا و داود الحفری حدتنا سيان عن آبی ٍسحاق 
بهذا الاستاد نوھ 

له 58 اسحاق بن ابراهيم از ابوداوود حفرى از سفيان از ابواسحاق مشابه حديث مذكور را 
با این سند نقل كرد. 

٩‏ -۲۶۲۱(۳) حدنی أَحْمَدُ بْنُ خنبل خدئتا سفیان ِن غيَئئَة حدتنی عَبَيْدُ الله ِن أبى يزيد 
عن تافع بن جُبَيْرٍ عن آبی هریرة له عن الب آنه قال لحسن:«للّهُم إنى أحبّه فأحبه واخبب 
مَنْ يُحِيّهُ. 

۵۶-(۲۴۲۱) از أبوهر بره روايت است که پیامبر خدائة در مورد حسن [بن على] فرمود: 


«خداوندا! أو را دوست دارم؛ يس دوست بدار هر آن كس که او را دوست دارد». 


۷ -(۰۰۰) حدتنا ان أبى عْمَرَ حدئنا سفیان عن :* غنیر ال : ن أبى يزيد عن نافع إن جر 
بن میم عن أبى هَريْرَةط قال: خرجت مع سول ال فى اة من ار لا یکی ولا 
الم ختی جاء سوق بنی قَینقاع 5 نْدَ انصرفه حتی أَنَى خباء فَاطِمَةَ فَقَالَ:«أَنَمَ كح تم أكع». 
yy E‏ حتّی 
انق کل واجد مِنْهُمَا صَاحِبَفُ فَقَالَ سول المع «اللّهُم نی أَحِبُهُ فَأَحِبّهُ وأخبب من يُحِبّهُ». 


۰۰۰(۳۷) از ابوهريره روايت است كه گفت: روزی در مدينه با يبامبروة از منزل بيرون 
آمدم, كه نه ايشان با من سخن مىكفت و نه من با ایشان سخن مىكفتم. تا اين كه به بازار 
بنى قَينْقَاع رسيديم. سپس بركشت تا به جلوى در خاندى فاطمه شتا رسید. فرمود: آيا بچه‌ی 
كوجولو آنجاست؟ آيا بجدى كوجولو آن‌جاست؟ مقصودش حسن بن على بود. گمان كرديم 
مادرش بدان جهت او را دير آورد كه می‌خواست او را بشويد و جيزهاى خوشبو در كردنش 
بياويزد. دیری نکشید که حسن دوید و آمد و او با بيامبريقة دست در كردن هم کردنده پیامبریل او 
را در كنار كرفت و فرمود: «پروردگارا! او را دوست دارم؛ يس او را دوست بدار و دوست بدار هر 
آن كس كه او را دوست دارد». 20 ۱ 


۲ . بخاری: ۵۸۸۴ 


۶۲ : صحيح مسلم ج ۴ 


- وهو ان 


۸ ۲۶۲۲۳ حدتنا عَبَيْد اللَهِ ٿن مُعَاذْ حدتنا أبى حتنا شفبة عن عدی - وهو 
دتا الا ِن عازب قال: ریت الحسن بن على على عَاتِق الىك وَهو يَقُول«اللْهُم ای أحبْه 


۱» 


ابت - 


۲۴۲۲(۳-۸) از براء بن عازب 4 روایت است که گفت: پیامبرعل: را ديدم كه حضرت حسن 
بن على را بر دوش خود گرفته بود و می‌فرمود: «خدايا! من او را دوست می‌دارم پس او را دوست 


بدار!» 


٩‏ ۰۰۰(۳) حدتنا محمد بن بشار وأو کر ن تافع قال ان تافع: حَدتنَا عُنْدرُ دنا شغبة 


عن عي - وو ان ل ا 
هو يَقُول:«للُّم نی KOE‏ 


۰۰۰(۳-۵۹) از براء نقل أست که گفت: EET‏ 
خود گرفته بود و می‌فرمود: «خدایا! من او را دوست می‌دارم پس تو او را دوست بدار!» 

۰ -(۲۶۲۳) حنتنی عبد الله ن الژومی ایمایی وعّاس بن عند الْعَظِيم العنبری قال 
حَدَتنَا النضر ثد ؛ مُحَمّدٍ حَدئنا عکرمة - وهو ابن عَمَارٍ - دتتا یاس عن أبيه قال: قد قدت بنبسي 
الله و والخنن والحسین لته الشهباء حتى أْاخَلْتَهُمْ خجرة النبئ و هذا قدامه وهذا خَلْقَُ 

۲۴۲۳۳۰) از يدر ایاس روايت است كه گفت: من قاطر پیامبرع به نام شهباء را به دنبال 
می کشیدم كه حسن و حسين؛ یکی يشت سر و ديكرى جلوى يبامبرك سوار بودند تا آنان را به 
حجره‌ی پیامبرط داخل كردم. 

. باب٩‏ - فضایل اهل بيت رسول خدائلا 

١‏ -(۲۶۲۶) حَمنا ار نکر سم ی ی ی 

ی رف منت نو فا لخن : و ا اء 


۲ . بخاری: ۳۷۴۹ 


الخسین فدخل معث تم جاءت فَاطِمَةٌ فأاخلقه ثم جاء علی؛ فلاخله. ثم قال: «إِنْمَا بُرية الله 
تیب عم رس اه یت ورف نی ۱ 

۲۴۲۴(۶۱) از صفیه دختر شیبه روایت است که گفت: عايشه اغا گفت: رسول خ ال 
صبح زود از منزل بیرون رفت و عبایی از يشم سياه منقش بر تن داشت. حسن بن على آمد و 
بيامبري او را در زیر عبای خود جای داد. سپس حسین آمدء او را نیز در زیر عبای خود جای داد. 


1 فاطمه آمد و او را نيز در زیر عبای خود جای داد. سپس على آمد و او را نیز در زیر عبای 
خود جای داد. سپس فرمود: کر اه يذب عنم الرس اه ات ویر تل را 
باب ۱۰ - فضایل زید بن حارثه و اسامه بن زيد» 


۲ -(۲۱۲۵) حا فة بن سمي دنا قوب ن عبد الرّحْمَن القاری عن مُوسَى بن 
عقبة عن سَالم بن عښد الل عن أبيه آنه کان يقول: ما كنا تدعو زید بن حارة إلا ري بن مُحَمَّدٍ 
حتی رل اْرآن «لاغوهم لابائهم هو أقْسَطُ عند ال4 قال الشیخ بو أَحمّد مُحَمَّدُ ن عِيسى: 
آخبرا و اعباس السراج وَمُحَمَدُ ِن عد الله نن يُوسفة الذوثرئ قَالا: خذتنا فتيبة بن سَعِيد بهذا 

۶۲-(۲۴۲۵) از يدر سالم بن عبدالله روايت است که گفت: ما پیوسته :زيد بن حارثه را به نام 
زيد بن محمد می‌خواندیم» تا قرآن نازل فرمود: «آنان را به نام پدرانشان بخوانيد. این كار نزد 
خداوند عادلانه‌تر است. و اگر پدرانشان را نشناختید» يس برادران دينى و ياران شما هستند». 
«الأحزاب. 4۵ 


ابواحمد محمد بن عيسى از ابوعباس سراج و محمد بن عبدالله بن يوسف دويرى از قتيبه 


(۲۴۲۳) ترمذی: ۳ ابوداوود: ۴۰۳۲. ترجمه آيه: «و در خانه‌های خود بمانيد و چون زنان دوران جاهلیت» زينت و أرايش 
خود را آشکار مسازید [و خودنمایی مکنید]. نماز را به پای دارید و زکات بدهید و از خدا و رسول او اطاعت کنید. بی‌گمان 
خداوند می‌خواهد که پلیدی [گناه] را از شماء اهل بيت (زنان پیامبر) بزداید و شما را كاملاً پاک گرداند». شاحزاب:۳۳) / در 
خصوص توضیح اهل بيت به حديث شماره ۲۴۰۴ (۰۰۰۳۲) رجوع شود. 


¢ م مت 


)٠۰۰(-‏ حدثئنى آخمه بن سَعِيد الداریی حَدتنا بان دنا ویب حدتنا مُوسَى بن عْقْبَة 
4 نی سالم عن عبد الله بوثله. 


-(۰۰۰) احمد بن سعید دارمی از حبان از وهیب از موسی بن عقبه از سالم از عبدالله مشابه 
حدیث فوق را روایت کرد. 

۳ ۲۶۲۱۳ خذتنا یی ن تختی ویلتی بن وب هون خجر قال یکی نن 
يَحْيّى: با وقال الآخَرُون: حَدتنًا - |سماعیل - يَعْنُونَ ان جففر - عن | عبد ال بن دینار أنه 
سمخ ابن عْمَرَ یقول: بت رَسُول له باه ور علهم أُسَامَة بن ريده فَطَعَنَ الناس فى إِمْرَتَدِ 
فقَامَ زسول اللو فال: «إن تطعنوا فى [فریه فد كنم تطعئون فى إِمْرةٍ أبيه من بل وم ال 
إن كان لَخْلِيقًا رة وان كان لمن حب الناس إلى ون هذا لین أحبْ الناس إلى بَنده» 

۶۳-(۲۴۲۶) از أبن عمر كك روايت است كه گفت: رسول خدائ لشكرى را اعزام کرد و 
المافة ین رید را بر ان فرمانده ساخت یره از مردم در شایستگی او به فرماندهی ل اة 
زدند. رسول خداعل؛ برخاست و فرمود: «اگر شما در فرماندهی او طعنه می‌زدید» شما بودید که 
قبل از اين در فرماندهی پدرش نيز طعنه می‌زدید. به خدا سوگند! كه او (زید) سزاوار فرماندهی 
بود و یکی از محبوب‌ترین مردم نزد من بود و این [پسر او آسامه] پس از او محبوب‌ترین مردم 
نزد من است». 

۰£( ا - يَغنى این حَمزّة - 
ا 000 تنوا فی إِمَارَتِهِ - يُرِيدُ أسامة بن 

- فد طََنْمْ فى إِمارة أبيه من قَبْلِدِ وام الله إن کا َحَلِيقًا لقء وام الله إن كان لأحب 
ا وام الله إن هذا لها لَخَلِيق"' » - وم الله إن كان لأَحَيّهُم إلى ین 
بَعِْهِ فأوصیکم به فاته من صالجيكم». 

۰۰۰۳۴) از يدر سالم روايت است كه گفت: رسول خداوٌ بر منبر رفت و فرمود: «اگر شما 
در فرماندهى أو [اسامه بن زيد] طعنه مىزنيدء شما بوديد که قبل از اين در فرماندهى پدرش نيز 


۲ . بخاری: ۶۶۲۷ 


کتاب: فضائل صحابه ۶۵ 


طعنه می‌زدید. به خدا سوگند! که این شخص ( اسامه بن زید) سزاوار فرماندهی است و قسم به 
خدا! بعد از پدرش دوست‌داشتنی‌ترین مردم نزد من است. این دو جمله را دوبار تکرار کرد سپس 
فرمود: شما را در مورد وى سفارش می‌کنم که او از صالحان شماست». 
باب ۱۱ - فضایل عبدالله بن جعفر 4 

(YEY) ۵‏ حنتنا أبُو بر بن أبى شَيبَةَ حهنا (سماعیل ان عليه عن خبیب بن الشسهید 
عن عند الله ِن میک قال عبه اله بن جنفر لابن الزییر: دک لفیا سول اللي آنا وانت 

۲۴۲۷(۳-۶۵) از عبدالله بن ملکیه روایت است که گفت: عبدالله بن جعفر به أبن زبير گفت: 
آيا به ياد داری که من و تو و ابنعباس# به پیشواز رسول خدايك رفتیم؟ گفت: آری, به ياد دارم 
كه ييامبريكق ما را با خود سوار کرد و تو را سوار نکرد. ۱ 

-(۰۰۰) حلنا إشحاق بن |پراهیم أَخبَرتا و أسامة عن حبيب بن الشهید بیثل حدیث ابن 
َلَيّةَ واسنادو. 

دز اناق دن ابراهيم از واناه ار يتين هد ماه دی ابن عليه و مادا 
را روایت كرد. 


7 -(۲6۲۸) حَدَثنَا يَحْتَى بن یخبی وآیو کر بن أبى شیب - والأَفظ لیخبی - قال و بکر: 
خدتنا وقال يَحْيَى: أخَبَرَنا أبُو مُعَاويَة عن غامیم الأخوّل عن موق الیجلی عن عبد ال بن جففر 
قال: کان ولا اللو إِذا إل يم من ستفر ی يليان أهل یه قال: وه یم ین سفر فشبق 
۳۷ 


ع 


۶۶-(۲۴۲۸) از عبدالله بن جعفر روايت است که گفت: هركاه رسول خدايقٌ از سفر بر 
می‌گشت و در پیشواز خويش کودکانی را از اهل بيت خود مىديدء آنان را سوار بر مركب می‌کرد. 
يك بار از سفری برگشت و مرا نزد ایشان بردند و او مرا در جلوی خويش بر مركب سوار کرد و 


. بخاری: ۰۳۰۸۲ 


۷۶۴۶ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


سپس یکی از دو فرزن حضرت فاطمه را آورذند و او را یز پشت سر خويش سوار كرد E‏ ش 
رسول خداية سه نفرى سوار بر آن مركب وارد مذينه شديم. 


۳-۷ ۰ دتتا ابو بیع ازجم بن سین عن اصم خی 
موز حیقنی عبه الله زه ج جنفر قال: کار ن ال لا قوم من تفر نی بنَاه قال فی پى 
وبالخسن أو پالختین, » قال: فحمل آخدتا بَن يديه والاخر خَلْفَهُ حتی دَخَلْنَا لمدینة. 

۰۰:(۳۷) از عبدالله بن جعفر روایت است كه گفت: هرگاه رسول خدايّة از سفر بر 
می‌گشتند» ما را به استقبال او می‌بردند. یک روز که ایشان از سفری بر می‌گشت» من و حسن يا 
حسین را به استقبال او بردند. عبدالله بن جعفر می‌گوید: پیامبرعلا: یکی از ما دو تا را در قسمت 
جلو و دیگری را يشت سرش بر مرکبش سوار نمود. تا این که وارد مدینه شدیم. 

۸ -(۲6۲۹) شتا شیاه بر وخ حدقا یی ننه مون حَدقَنَا محمد نز عبد الله ني 
أبى یوب عن الْحسّن بن تف موی الحتن إن علی عن عبد اله ِن جنر قال: آزوفنی تشول 
ال ذات یم خفه قاس ی حدیثا لآ أحدث به أخدا ین الناس. 

۲۴۲۹(۳۸) از عبدالله بن جعفر روایت است که گفت: رسول خدايق مرا يشت سر خويش 
سوار بر مركب کردند و به من چیزی پنهانی گفتند كه آن را به کسی نمی‌گویم. 

باب ۱۲ - فضایل ام‌المومنین خدیجه‌ی کبریل 

5 -(۲6۳۰) نا بو کُر ِن أبى شيبة حدتنا عبد الب مر ویو امد ح وخشا بو 
كُرَيْبِ خدتتا بو أسَامة وانن مير ووَكِيع وأبُو قارع رمه | اسحاق ن [نراهیم أَخْبَرَنَا دة بن 
سلیْمَان نک عن هتم بن غزوة لفط خدیت أبى أَسَامَة ح وَحَدَثنَا بو كريب خدتنا آبو أُسَامَة 


عن يشام عن یه ل: سَوفت عبد الل ِن جففر یقول: سَوفت توفت عَلِيًابالكوقة يقول: سوت رسُول 
له يَقُول:«خَيْرُ نسائها مَرْيَمْ بت عمران وَخَيْرُ نسائيها خديجة بنت خویلب». قال أبُو کریب: وآشار 
وكيع إلى السّمَاء والازض.۱ 


. بخاری: ۳۴۳۲ 


۲۴۳۰(۹) از عبدالله بن جعفر نقل است كه على فرمود: شنيدم كه رسول خداية 
فرمود: «بهترين زنان [دنيا در زمان خود] مریم دختر عمران است و بهترين زنان [امت اسلام] 
خديجه دختر خويلد است». ابوكريب كفت كه وكيع به آسمان و زمين أشاره كرد. 

۷۰-(۲4۳۱) ودنا بو بَكْرِ بن أبى شَيْبة وَأبُو كريب قَالآه حَدثنا وكيا خد محمد بُ 
نی وان بشار قَالا: حَدََنَا مُحَمُّ ِن جغفر جَمِيعًا عن شَحبَة ح وَحَدنَا عب الل بن ماخ ارىئ 


ع 
tI ٩‏ أ _ 2 1۰ کاخ 001 
والتقط له خلت أبى دتتا شب عن عفرو نع رة عن آبی شوستی قال: قال ون 


ال ك «كَمَل من الرجال کییز ولم يَكْمْل من النساء غَيْرُ مریم بنت عمران وَآسِيّة امرأة فرعون 
وان فضل عَايْشسَة على النْسَاء کفضل رید عَلَى سَائِرٍ الطّعَام». 

۲۴۳۱(۳-۷۰) از ابوموسی 4 روایت است که رسول خداي فرمود: «بسیاری از مردان به 
كمال رسيدند و از زنان کسی به كمال نرسید جز: مریم بنت عمران» آسیه زن فرعون و فضیلت 
عايشه بر ساير زنان, مانند فضیلت آبگوشت بر ساير غذاهاست». . 

۲۸۳۲(۳-۱) حثتنا أبُو بر ن أبى شبة وأو کریب واب نمیر قالوا حنتن ابن فضیل عن 
عُمَارَة عن آبی ززعة قال: سمغت آبا هریرة قال آتی جنریل اب فَقَال: یا سول اله هذه 
خَدِيجَةٌ قد نت مَعها تا فيه (دام أو طام أو شراب فَإِذا هی آتنك فافراً ليها 0 
عز وجل وینی شزها بت فى الجن ین قصب لا صخب فيد ولا تصب. قال و بكر فى روانه: 

عن أبى هرت وم يقل سونت. وم بقل فى الْحَديث وونی." 

۲۴۳۲(۳۱) از أبوهريرهه روایت است که گفت: جبرئیل پیش پیامبریلا آمد و گفت: ای 
رسول خدا! این خدیجه است که به نزد تو می‌آید؛ با او ظرفی است که در أن نان‌خورش یا غذا يا 
نوشیدنی است. وقتی پیش تو آمدء سلام پروردگارش و من را به او برسان و او را به خانه‌ای از 
مروارید میان‌تهی در بهشت مژده ده که در أن نه بانگ و فریادی است و نه رنج و زحمتی. ابوبکر 
در روایت خود گفت: از ابوهریره‌ظ4 و نگفت شنیدم و در حدیث نگفت: از طرف من. 


۲ . بخاری: ۲۴۱۱ 
۲ . بخاری: ۰۳۸۲۰ 


۱۶۸ صحيح مسلم ج ۴ 


۳۳۳-۲ ۲) حَدَنَا مُحَمَّدُ ؛ إن عند ان مر خت أبى وفحشد ین يشر النيئ عن 
إسْمَاعِيل قَال: فلت عبد ال إن أبى آوفی أكَانَ رَسُول الم ب بشر خديجة ببَیت فى الْجَنَة؟ قال: 
تَعم! بَشرها یت فى الْجِنَةَ من 0 قصب لا صخب فیه ولا نصب 0 

۲۴۳۳(۳۲) از اسماعیل نقل است كه كفت: به عبدالله بن ابی أوفى گفتم: آيا بيامبركة به 
خديجه مژده داد كه خداوند خانه‌ای را برای او در بهشت آمده کرده است؟ گفت: آری» او را به 
خانه‌ای از مروارید میان‌تهی كه در أن نه بانگ و فریادی هست ونه رنج و زحمتی» مژده داد. 

-(۰۰.) ذقنا یی بن بحتی اخبرا بو ما وحق بو کر بن أبى شب نا وكيع 
ح وَخدتنا (سحاق بن ابراهیم آخبرتا تور ن یمان وَجَرِيرْح وَخنتنا ابن أبى غمر خدتنا 
سيار ن کلم عن إِسْماعِيل بن أبى خا اد عن ابن آبی أَوْفَى عن النب یب بمثله. 

-(۰۰۰) از طرق مختلف از اسماعیل بن ابوخالد از ابن ابواوفی از رسول خداي مشابه حديث 
فوق روايت شده أست. 

۶۳۶۳۷۳۲ ۲) حدتنا غنمان بن أبى شَيْبَة حدتنا عَبدة عن هشام بن غزوة عن أبيه عن عائشة 
ات بش سول اللو خديجة بنت خُوثلد یت فى الج" 

۲۳۳۴۳۲۴) عثمان بن ابوشیبه از عبده از هشام بن عروه از پدرش از عايشه غا روايت 
کرد که درفو رسول خدایلا خدیجه بنت خویلد را به خانه‌ای در يهشت بشارت فرمود. ۱ 

۲۶۳۵(۳-۶) خدتتا بو كرب مُحمه ن العلام حنتتا بو أسَامَةَ حنتنا هِشَامٌ عن أبيه عن 
عَايْشَةَ قالت: ما غِرْت على أمرأةٍ ما غزت عَلَى خديجة ولذ هلکت قبل أن يََرَوَجَنَى بثلاث مینین 
ا مئه يكوه ود أمرة ريه عز وجل أن رها به 35 يتنو من قصب فى اة ون كان 

بخ الشاة ثم لديا إلى خَلائليها.' 


۲ . بخاری: ۲۸۱۹ 
۲ بخاری: ۲۸۱۷ 
". بخاری: ۳۸۱۶ 


۴-(۲۴۳۵) از عايشه شا روایت است كه گفت: بر هيج زنى از زنان يبامبريق به مانند 
خديجه رشك نبردم؛ اكرجه او سه سال قبل از ازدواج من با رسول خدای فوت كرده بود. چون 
می‌شنیدم كه رسول خداي از او ياد می‌کرد و این كه پروردگارش او را امر فرمود كه خانه‌ای از 
مروراريد ميانتهى در بهشت را به او مژده دهد. هرگاه نيز كه كوسفندى را ذبح می کرد» آن را به 
دوستان خدیجه هدیه می‌داد. 

۷۵-(۰۰۰) حدٿتا سل ِن طنمان خدتنا حفص بن غیاث عَن هشام بن غزوة عن آبیه عن 
عَائشَةَ قالت: ما غزت علی نساء لیا على خَدِيجَة وإنَى نم أذركقا. قالت: وان زشول 
اللي إا بح الاه قیول: «آزسلوا بها إلى اصدفاء خدیجة». قالت: فأغضنبنه يَؤمَاء قلت: 
خدیجة؟ فقال لول الأّهع: هی قد ررقت خنها». 

۰۰۰(۳-۷۵) از عايشه غا روایت است که گفت: بر زنان پیامبرء رشك نبردم جز خدیجه؛ 
اگرچه او را درک نکردم [چون قبل از ازدواج من با پیامبر وفات کرده بود]. وقتی رسول خداق 
گوسفندی را ذبح می کرد می‌فرمود: «آن را به سوى دوستان خديجه روانه کنید». گفت: روزی 
بر او خشمگین شدم و كفتم: خديحه؟ رسول خدائة فرمود: «محبت أو به من روزى داده شده 
است». 

-(۰۰۰) نا رهیربن حَرْب واو کریب جمینا عن آبی مَُاوية خنئنا هشامْ با الاشناد. 
تخو حدیث أبى أَسَامَة إِلَى َصة الشاة وم یذکر الزيادة بَعْها. 

-(۰۰۰) زهیر ین حرب والوكريب همگی از ابوساویه از هشیم ه ین اناد روایت کردند. 
مشابه حدیث ابواسامه و همراه با قصه‌ی قربانی كردن گوسفند و بعد از أن را نیاورده است. 

۰۰۰۳۷۹ حَدَثَنًا عبد بن خمید أَخْيَنَا عبد الرزای َخبرتا مَعْمَرُ عن الزهری عن غروة عن 
عَائَةَ قَلتَ: ما غرت لابب على امرأةٍ ین نسَائِه ما زت على خديجة کنر دخره ها وتا 

رها قط 

۷۶-(۰۰۰) از عايشه شا روایت است که گفت: بر هیچ زنی از زنان پیامبریلا به مانند 


خديجه رشك نبردم» از بس كه از او ياد می‌کرد؛ این در حالی بود كه من هرگز او را ندیدم. 


۷ ۲۶۳۱۳ خدتنا عَبْدُ بن حَمَيْدٍ َخْبرنا عبد الرزاق أخْبرنَا م مَعْمَرُ عن الزهری عن غروة عن 
عائشة قالّت: لم یتزوج ی على خَدِيجَة تى ماتت. 

۲۳۳۶۳۷ از عايشه تا روایت است که فرمود: رسول دای تا زمانی که خديجه وفات 
نكردء با هیچ زنی ازدواج نکردند. 

۳۷۷۸ حدقا سویڈ بن تیر اننا على فن نهر عن هشام عن أيه عن اة 
قالّت: اسْتأدنت هالة بنت خویلد أخت خديجة عَلَى رَسُول 5 فعرف استئذان خَديجة فارتاح 
ذلك فَمَال:«اللّهُمْ هل بنت خونلی». فَهِرت فَقلت: وما تَدْكُرُ ین عجوز ین عجائز قرنش خضراء 
الشدقین هلکت فى الذهر فاندلك الله خَيْرا نفا." 

۸م از عايشه ا روایت است که گفت: هاله بنت خویلد» خواهر خدیجه از رسول 
خداوق اجازه‌ی ورود خواست. در أن حالت بيامبريّ به فکر نحوه‌ی اجازه خواستن خديجه افتاد؛ 
[زیرا صدای اين دو خواهر شبیه هم بود]. ييامبري متفیر شد و گفت: خدايا! هاله بت خویلد باشد! 
عايشه شا گفت: من رشك بردم و گفتم: این چیست که هميشه از پیرزنی از پیرزنان قریش با 
لثه‌های قرمز که حتى دندان م در دهان ندارد و در روزگار گذشته مرده است سخن 
مىرانى؛ در حالى كه خداوند بهتر از او را جايكزين ساخته است؟! 

باب۱۳ - فضايل عايشه صديقه الغا 

۹ ۲۶۳۸۳ خدتنا خف ِن هشام وَأَبُو ابيع جَمِيعًا عن خماد بن زد - والفْظٌ لأبى الربیع 
- حَدَئنَا ماه خدتنا شام عن آبیه ل قال سول اللّع : «أريشُك فِى متام 
قلأت یال جاعنی بك لع فى سر ين حير فیقول: هذه امراك فاكثيف عن وجی د فلا 
آنت هی فاقول: إن ید هذا من عند اله ُنضیو»" 


۲۴۳۸(۳-۹) از عايشه نا نقل است که رسول خدايك فرمود: «سه شب تو را در خواب 


ديدم كه فرشته‌ای تو را ميان تکه‌ای از حرير آورد و يه من گفت: اين زن توست. لباس را از روی 


. بخاری: ۳۸۲۱ ۰ 
". بخاری: ۵۱۲۵ 


کتاب: فضائل صحابه ۱۷ 


تو برداشتم؛ ناگهان دیدم که تو هستی. پس گفتم: اگر این واقعه از سوی خداوند ياف خداوند آن 
را محقق می‌گرداند». 

-(۰۰۰) دتا ابر مير حَدتَنا ان ٳدريس ح وَحَدَتََا بو کرنب حتئنا و أسامة جمیفا عن 
هشام بهذا الاسناد نود 


-(۰۰۰) ابن‌نمیر از ابن ادریس -ح- و ابوکریب از ابواسامه» همگی از هشام مشابه حدیث 

۰ -(۲8۳۹) خن بو بَكْرِ ِن أبى شيب قال: وجدت فی کتابی عن آبی أسنامة حدتنا شام 
ح وَحَدَتنًا و ریب مُحَمّدُ بن العلاء دنا أبُو أسامة عن هشام عن آبیه عن عائشة قالّت: قال لى 
ل الله بل «إنى لاغلم إِذا کت عَنی رَاضِيّة 52 كت 20 غضبی». قالت: فقلت: وین آین 
تغرف ذلك؟ قال:«آما إا كنت عنی راضيّة فإك تقولين لا ورب محمد و کنت غضبّی قلت: لآ 
ورب إبراهِيم». قالّت: قُلت: أجل وله يَا سول ال ما أ إا امك" 

۰-(۲۴۳۹) از عايشه خسف روايت است که گفت: رسول خداب به من فرمود: «من مىدانم 
كه تو جه وقت از من خشنودى و جه وقت از من خشمكينى». عايشه شتا گفت: گفتم: ای 
رسول خدا! اين را از كجا مىدانيد؟ پیامبرگ فرمود: «هنكامى كه از من خشنود باشی» مىكويى: 
نه. به پروردگار محمد [قسم] و هركاه بر من خشمكين باشی» می‌گویی: نه و به پروردگار 
ابراهيم [قسم]». گفتم: آری. ای رسول خدا! به خدا سوكند! [در حالت خشم] جز از نام شما دور 
نمىشوم [و محبت شما همشيه در قلب من است]. 

-(۰۰۰) واه این نمَيْرٍ حدقا عَبْدَةٌ عن هِشام بن غروة بهذا الإشتاد إلى وله لا ورب 
[نزاهيم. ولج يَذکز ما ید 

-(۰۰۰) ابن‌نمیر از عبده از هشام بن عروه به این اسناد روایت کرد تا این قول: لا ورب 
ابراهيم؛ و ما بعد آن را ذکر نکرد. 


۲ . بخاری: ۵۲۲۸ 


لخ ا صحیح مسلم ج ؟ 


۱ -(۲66۰) حدتتا يَحْبَى بن يَحْبَى أخبرنا عند العزیز ِن محر عن شام نن غروة عن 
أبيه عن عائشة نها کات تب پالات عند رول الب قات وکات تَأتِينى صواجيى فن 
یفن من رَسُول اله فت: فکان رَسُول الا رمن إلى" 

۲۴۴۰(۳-۱) از عايشه فا روایت است که گفت: او با دخترانی در نزد رسول خدايق بازى 
می کرد. گفت: یاران و دوستان من نزد من می‌آمدند و آنان خود را از رسول خدايقة مخفی 
می کردند و رسول دای دوباره آنان را نزد من بر می‌گرداندند. 

i‏ حدتتاه ابو کریب حتتنا بو أسامة ح وخدتنا زهیر ن خزب خدتنا جریرح وحلتنا 
ال لات اي حديث جرير: كنت ألقبا 
پالبنات فى بَيتِهِ و هن الب ش 

-(۰۰۰) ابواسامه و جرير و محمد بن بشر» همگی از هشام به اين اسناد روايت کردند. در 
روایت جریر [چنین آمده است:] و در خانه‌ی بيامبري با عروسک‌ها بازی می‌کردم. 

۲۶۶۱(۳-۲) حَدَتنَا ابو گرب خنتتا عَبْدَةٌ عن شام عن آبیه عن عانشة آن الاس کانوا 
يترون بهداياهُم یرم عائشة َنتفون ب بذلك مَرْضاة رسُول الد 

۲-(۲۴۴۱) از عايشه غا روایت است كه فرمود: مردم در پیشکش هدایای خود انتظار 
می كشيدند كه روز نوبت عايشه فرا رسد تا با این كار رسول خدائق را 0 گردانند. 


٤ 47‏ خد نی الحتن ِن علی الخلوانئ وابو بكر بن النضر وعَبْكُ بن حُميد حُمَيْدِ قال عبد 
خذتنی وال الآخَران + ذا وب إنزاهيم بن ترجه نی أبى عن صالح عن ابن شاب 
أخْبرتى مُحمَه بن عبد الرختن بن الحارث بن شام أن عائشة روج الثبئي4 قالت: آزسل آزواج 
بیع فَاطِمَةَ بنت سول الّهم إِلَى رَسُول ال فاستأذنت عَليْهِ وَهوَ تضطحعٌ میی فى مزطی 
فاذن له فَقَالَت: یا رَسُول الله ن أزواجك اسلتنی یت يَسنالتك العذل فى ابتة أبى فَحافة وآنا 


ساکتَة » قالت: فقال ما زسشول اله يه «أئ ية آلشت تحبّین ما أجب؟» فقالت: بلی. 
قال:«فحبی هذو». قَالَت: فقَامت فاطمة جين سَمِعَت ذلك من رَسُول الوك فرجتت إلى آزواج 


2۴ بخاری:‎ ۰ ١ 


بیع فَأخْبَرتْهنَ بال قالت ودی قال لها رسول ال فمن لها ما تراك آغتبت عناین 
شیم قازجبی إلى رَسُول ال قفولی لَه إن آزواجك یَنشدنت القذل فى ابه أبى فحافة. فقالت 
اطمة: وله که فيها أبدا. قات عائشة: فازسل آزواج الب 9 یشب بنت جحش زوج النبىك 
وهی ی کات شتامینی مهن فى الْمَنِْلَة عند رول ال ولج امرأة قط خَيرا فى الذين من 
زشبه وانقی لله واصدق حدیته وأؤصل لِلرَحِمٍ واغظم صدقة وأشة بالا لتفیها فى العمل 
قاّت: فاسَاأذنت على رَسُول ال وَرَسُول ال مح عائشة فى مزطها علی الحالّة یی دخلت 
اطع علنها وف بها فآذن لها زسول ال فلت تا مشول اله ن آزواجت آزسلتنی ِلك 
يسالك اذل فى ابْنةٍ آبی فحافة. قالت: تم وقت بی, فاستطالت على وآنا آزقبا رَسُول اقلا 
وآزشب طرفث هل یادن لى فبقاء قالت: فلم تبر یشب حى عرفت أن رَسُول الوك لا يكره أن 
نتصن فالت: فلا وقفت بها لم آنشتنها جين آنحیت غلیه قَالَتَ: فقال رسول ال وت ینمیا 
ند ا بكر 4. 

۳-(۲۴۴۲) از ابن هشام روایت است که گفت: عبد بن حمید روایت کرد که گفت: 
همسران پیامبر ی حضرت فاطمه دختر رسول خداي را پیش ايشان فرستادند. فاطمه <شند 
هنگامی كه به دروازه‌ی خانه‌ی پیامبرگلا: رسید اجازه‌ی ورود خواست؛ این در حالی بود که 
ببامبري در كنار من و در زیر كليم (هر نوع جامه‌ی وت من بود. ی مب به او اجازه داد. 
چون وارد شدء گفت: ای رسول خدا! زنان شما مرا پیشت فرستاده‌اند و درباره‌ی دختر ابویکر 
خواهان عدالت‌اند. [عايشه می‌گوید:] من در این اثنا ساکت بودم, که بيامبري به او گفت: «ای 
دخترکم! آیا آن‌چه را من دوست دارم» تو دوست نداری؟» فاطمه شا گفت: آری! دوست دارم. 
پیامبر کل فرمود: «پس اين (عایشه) را دوست بدار». حضرت فاطمه سا پیش زنان برگئست و 
آنان را از گفتگوی خويش با بيامبرق آگاه کرد. گفتند: می‌بينيم که خواسته‌ی ما را به جای 
نیاورده‌ای. بار دیگر پیش پیامبرکو برو و به ایشان بكو همسرانت درباره‌ی دختر ابوبکر خواهان 
عدالت هستند. فاطمه شا گفت: به خدا سوگند! در اين مورد هرگز با ایشان سخن نمی‌گویم. 


عايشه فد می‌گوید: آنان زینب بنت جحش» همسر پیامبرگل را پیش ایشان فرستادند. أو زنی بود 


كه به لحاظ منزلت با من برابرى می‌کرد. هرگز زنى را در دين بهتر از زينب نديدم؛ همجنين 
[هيج زنى را] خداترسترء صادق‌تر در سخن, فعالتر در انجام صله‌ی رحم» بخشنده‌تر در صدقه», 
و بسیار بخشنده در نفس خود در عمل به چیزی که تصدیق و تقرب به خدا را در پی داشت» 
ندیدم. تنها ایرادی که داشت» زود خشمكين می‌شد و زود هم از آن برمی‌گشت و پشیمان 
می‌گشت. عايشه غا می گوید: زینب اجازه‌ی ورود خواست و پیامبر 9 به او اجازه داد؛ در حالی 
که همراه من در زیر كليم دراز کشیده بود؛ بر همان حالتی که فاطمه نا بر او وارد شده بود. او 
پس از وارد شدن بر رسول خدايّظ گفت: ای رسول خدا! زنان شما خواهان عدالت درباره‌ی دختر 
پسرابوقحافه (عايشه) هستند و مرا به اين خاطر پیش تو فرستاده‌اند. عايشه غا می كويد: سپس 
به من بد و بيراه كفت و من به چشمان رسول دای نگاه می‌کردم که آیا به من اجازه می‌دهد 
كه از خود دفاع کنم. او هم‌چنان به من بد می‌گفت تا این که فهمیدم رسول خداي دوست دارد از 
او انتقام بگیرم. عايشه تا می‌گوید: هنگامی که [در دفاع از خود] با او درگیری لفظی بيدا کردم. 
جواب دادن به سخنان او را قطع نکردم تا این که بر او خم شدم. عايشه لعفا گفت: ييامبريق در 
حالی که لبخند می‌زد» فرمود: او دختر ابوبکر است. 

(۰۰.) خی محم ب عند له نا قال عند اله بن غفان؛ حذقنیه عن عبد الله 
ن لباز عن بوس عن الزهری بهذا الإستّاد. مِمْلَهُ فى المعنی, عر ن قال: فلما وقعت يها لم 
آتشبها آن آتختتها علب ۱ ۱ 

-(۰۰۰) محمد بن عبدالله بن قهزاد از عبداله بن عتمان از عبداثه بن مبارک از يونس از 
زهری مشابه حدیث مذکور در معنی را با این سند نقل کرد؛ جز این که گفت: هنگامی که [در 
دفاع از خود با گفتن سخنانی] به جان او افتادم او را رها نکردم تا این که او را به زانو در آوردم. 

۶ -(۲6۶۳) وتا و کُر بن آبی شب قال: وجذت فى کتابی عن أبى أسَامَة عن هشام 
عن أبيه عن عائشة قالّت: إن كان رئول ال لفق یقول:«انن آنا الْيَوْم؟ آنن آنا غط؟». 
اسْيبْطاء لِيَوْمٍ عائشة. قَالَت: فلا کان يَؤْمى قَبَضه ال بين سحری وتخطری. 


۲ بخاری: ۱۳۸۹ 


کتاب: فضائل صحابه ۱۷۵ 


۴-(۲۴۴۲) از عايشه فد روایت است كه گفت: رسول خدائ در بیماری [وفات] خويش 
پرسش می کرد و می‌گفت: «من آمروز کجا هستم؟ و فردا کجا خواهم بود؟» مقصود وی روز 
نوبت عايشه انشا بود. عايشه غا می‌گوید: روزی نوبت من فرا رسید» خداوند جان او را در حالی 
كرفت كه سرش در بين سینه و كردن من بود. 

۰ -(۲666) حدکتا يبه ِن سيد عن مالك ن آنس فیما قرئ عليه عن شام بن غزوة 
عن غاد ن عند الل بن الزتیر عن عائشة آنها آخبرنه آنها سيعت رَسُول الق قول قبل أن 
يموت وَهُوَ نند إلى صدرها وأصفت إِلَئْهِ وضو يَقُول:«للّهُمَ اغْفِرْ لى وازخشى والجقنى 
بالرّفيق»!. 

۵-(۲۴۴۴) از عبدالله بن زبير روایت است که عايشه ذاو را خبر داد و كفت: پیش از 
وفات» رسول خدايّق بر سینه‌ی من تکیه زده بودند و من از ايشان شنیدم که می‌فرمود: «خدایا! 
مرا بیامرز و به من رحم كن و مرا به رفیق اعلی ملحق گردان!». ۱ 

00 حدقا و بكرن اہی شیا وور کزیس قالا: حدقا یو أسَامة ح وَحَدَتَنَا ابن نمیر 
دتا أبى ح وَحَدَكنًا (سنحاق بن [نراهيم أخْبَرنَا عنْدةٌ ِن سلیمان کم عن هشام بهذا الإستاد 

22 ) م و که من مان دز هام ا تاد و هما حديك عد كور را تفل 
كردند. 

۸۲ ۰۰۳ وحفتا محم بن ای وان بتار - ول لابن ای - فالا حتا مُحَمَة 
ین جر حقا شب هن مد نهیم عن غروة عن اب فلن کت أبنتي أنه لبن أضوت 
نبی؛ حَتى يُخَيّرَ ین الدنيًا والاخرة - قَالَت: فسیفت النبى# فى مَرضه ای مات فيه وَأَحَذْتَهُ بُح 
يتقول: ل 1( ين والشهداء وَالصَّالِجِينَ وشن وید 
رَفِيقًا» [النساء: 19] قالت: فننته خی جینی. 


۰۴۳۴۰ بخاری:‎ .١ 


۱۷۶۴ صحيح مسلم ج ۴ 


۰۰(۸۶) از عايشه غا روایت است که گفت: شنیده بودم که هیچ پیامبر وفات نمی کند؛ 
جز این كه در ميان دنیا و آخرت مخير می‌گردد. از رسول خدایل در وقت بیماری منجر به 
وفاتشان شنیدم که به صدایی گرفته چنین فرمود: هو کسی که [در آنجه به او امر شده است] از 
خداوند و رسول او پیروی کند. پس آنان [در قیامت] همرأه کسانی خواهند بود که خداوند ایشان ۳ 
انعام کرده است. مانند: پیامبران» صدیقان» شهدا [کشته‌شدگان در راه خدا]. و صالحان؛ و آنان جه 
نيكو دوستانی‌اند [دوستانی بهشتی]». «النساء 4۶٩‏ در أن لحظه فهميدم که ايشان مخیر شده‌اند. 

-(۰۰۰) حدتناه أبُو بکر بن آبی شيب خدتنا وکیم ح وَحدنا عْبَيْدُ هنن مُعَاذْ حدنا آبی قالا 
حدئنا شنبة عن سد بهذا الاستاد مله 


-(۰۰۰) ابویکر بن ابوشیبه از وکیع -ح- و عبیدالله بن معاذ از ابی از شعبه از سعد مشابه 
حدیث مذکور را با این سند نقل کردند. ۱ 


E‏ خدتنی عبد ات بن شعیب بن ال بن سد أَخْبَرنا شعن 


رام 


و ور 


آخترني غزوة بن ال إن عائشة قالّت: كان رَسُول الم وَهْوَ صحبح يَقول: «إنْهُ لم يفيض 

قط حَنّى يَرَى مده من اجه نم ُحَبّر» قالت عائشة: درل 0 

فَخِذىء غثيئ عليه ساعة ثم آفاق» فأشخص بَصره الى السَقف ثم قال: «لفْم الفيق الْأغلّى» 

قات عائشة: قلت: إذا ا يَختَارنًا. قالت عائشة: وعرفت الحديث الذي كان ُحدتنا به وَهْوَ صجيح 

و «إنّهُ لم يفيض تبی قط حنی یری عَفتده من له ثم شوه قالت عاش فَكَانَت لت 
كيمَة تَكَلْمَ يها رَسُول المع« الم لبفیق الأغلى». 

۰۰۰(۳۷) از عايشه خا روایت است كه كفت: رسول خدايق در حالت سلامتی می‌فرمود: 
«هيج پیامبری قبض روح نمی‌شود؛ مگر این كه جايكاهش در بهشت به أو نشان داده مىشود. 
سپس [در انتخاب دنیا يا آخرت] مخير می گردد». عايشه سنا كفت: وقتىكه بيامبري مريض شد 
و زمان قبض روحش فرا رسید. در حالى که سر ايشان بر روى ران من بود» ساعتى بی‌هوش شد. 
چون به هوش آمد. چشم خود را به سقف خانه دوخت و سپس فرمود: «خدایا! به طرف رفيق 
اعلی!» كفتم: بنابراين ما را انتخاب نمی کند [بلكه زمان وفاتش فرا رسيده و خداوند و سراى 
آخرت را انتخاب خواهد کرد عایشه ها می‌گوید: حديثى را که بيامبري در حالت صحت ايراد 


مىفرمود, به ياد آوردم كه فرمود: «هيج پیامبری قبض روح نمىشود؛ مگر اين كه جايكاهش در 
بهشت به او نشان داده مىشود. سپس [در انتخاب دنیا يا آخرت] مخير می‌گردد». 
عايشه نف می كويد: جمله‌ی«لَهم الرفیق الْأعلّى» از زبان بيامبري آخرین کلماتی بود كه ایشان 
بر زبان جاری ساخت. ۱ 

۸ -(6۵ع۲) حدتنا (سحاق بن إِبْرَاهِيمَ الحنظی وَحَدَثنَا عَبْدُ ِن حُمَيْدٍ کلافما عن آبی 
نعیم قال عَبْدُ: حَدثنا أَبُو نعیم خَدتتا عنه الواجد بن أَئِمَنَ حَدتنى ابن آبی مُلَيْكَةَ عن القامیم بن 
محمد عن عائشة قالّت: كان رَسُول اللي إذا خرج أفرع بَيْنَ نسَّائه فطارت الْقُرْعَةَ علی عَائْسَة 
وحفصة. فَخَرَجَنَا مَعَهُ جَمِيعًا وَكَانَ رسول الَو إِذا كان الیل سار مع عائشة يتحدث معا فقالت 
حفصة لِعَاِسّة: ألا تزکبین الیل بییری وآزکب بيرك فتنظرین وأنظر؟ قالت: بلى. فرکتت غانشة 
على تيبر حلص ورك حفص على تير عا فجاء سول الوق إلى جل اش ون + 
حفص سل کج تار مها ى تلو تفده عاش قالط تراجت تجتل جلها بين 
الذي ول يا رب لط على عفن أو هی رولك ول شطع أن قول له شیف 


۲۳۴۵۳۸۸ از عايشه لتخا روايت است که كفت: بيامبرك زمانی که قصد رفتن به [سفر] 
را داشت» ميان زنان خود قرعه می‌انداخت. یک بار قرعه به نام عايشه لكاو حفصه سنا درآمد. 
پس اين دو همسر بيامبري با ایشان رفتند. عادت رسول خداو بر اين بود که هرگاه در شب بود. 
همراه عايشه غا راه می‌رفت و با او مشغول سخن گفتن می‌شد. شبی حفصه لابه 
عايشه اا گفت: امشب تو شتر مرا سوار نمی‌شوی تا من شتر تو را سوار شوم و تو مرا [بر شستر 
خود] ببینی و من تو را [بر شتر خود] ببینم؟ عايشه لطا گفت: آری. عايشه نابر شتر 
حفصه شتا سوار شد. بيامبرك به نزد شتر عايشه فا آمد که حفصه مش بر أن سوار بود و په او 
سلام داد. سپس [در كنار شتر وی] می‌رفت تا [در مسير راه] فرود آمدند. عايشه خا[ که جدا 
افتاده بود] ييامبري را گم کرد. زمانی كه فرود آمدند. عايشه خفن پاهای خود را به ميان گیاه 


اذخر [ که در آن احتمال وجود مار و عقرب زياد است] درآورد و گفت: پروردگارا! بر من عقرب 


۲ . بخاری: ۵۲۱۱ 


۱۷۸ ف 


(کژدم) يا ماری مسلط گردان تا مرا بگزده چون نمی‌توانم [در عذر خواهی] به يبامبريق چیزی 
بكويم. 0 
۸ -(857/) حَدثنا عبد الله ِن سنلعة بن قتب حَدَنَا یمان - يَنى ان بالآل - عن 
0 من عن آنس بن مالك قال: سفت رَسُولَ اللي يقل «قطل عَائَةَ على 
لنستاء کفضل الثرید عَلَى سای الطعَامٍ». ١‏ 
۲۴۴۶(۸۹) از انس بن مالك نقل است که كفت: شنیدم كه رسول خدائ فرمود: 
«فضیلت عايشه بر دیگر زنان مانند فضیلت ثرید (بهترین طعام آن زمان) بر ساثر غذاهاست». 
وخدتنا قتییة حَدَثنَا عبط التريز - يَْنى ابن محمد - کلاهما عن عبد الله بن عبد الرحْمَن عن آنس 
-(۰۰۰) أبن جعفر و ابن محمد از عبدالله بن عبدالرحمن از انس از رسول خدايق مشابه 


حديث مذكور را روايت كردند. 


۰ -(1887) وَحَدَثنا بو بکر بن آبی شَيبة حدتنا عبد الرّجِيم بن سلیمان وَبَغْلّى بن عبد 
عن زَكَرِيَاء عن الشنبی عن أبى سَلَمَةَ عن عائشة آنها حَدئنه أن الب قل خن جنول بز ا 
عَلَيِكِ الستلام». قَالت: فقلت: وَعَلَيْهِ استلام ورخمة الله 

۰ ۹۰-(۲۴۴۷) از عايشه شتا روایت است كه رسول خدايك به او فرمود: «ای عایشه! اين 
بادا . ۱ 

و حنناه (سحاق بن |پراهيم ابا الملایی نا زکریاء بُن أبى زائدة قال: سوفت 
عار یقول: حةة نی أو سم ن عند الرخمن من آن" عائشة خفتته أن رثول اللو قال لها بول 


۱ بخاری: ۳۷۷۰ 
۲ بخاری: ۰۳۲۱۷ 


کتاب: فضائل صحابه ۱۷۹ 


-(۰۰۰) از ابوسلمه بن عبدالرحمن نقل است که عايشه شتا روایت کرد که رسول خداا 
به او فرمود؛ مشابه حدیث آنان. 

-(۰۰۰) وحدتناه (شحاق بن |نراهيم أخبرتا سباط ن محمد عن زکریاء بهذا الاسناد ممه 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از ابراهیم از اسباط بن محمد از ز کریاء مشابه حدیث مذکور را 
با این سند نقل کرد. 

۱ -(۰۰۰) حَدَثَنَا عبه ال ِن عبد الَخْمّن التارمئ أَخْبَرنَا بو الْيَمَان خبرتا شعیب عن 
الزهری نی أَبُو سَلَمَةَ ِن عبد الرخمن أن عائشة زوج النّبى4 قَالت: قال رَسُول الم« 

عائش ) هذا جر قل ع عَلَيْك الستلام». قَالَت: فقلت: وَعَلَيْهِ السلام وة الله قَالَت: وَهُوَ ری ما 
لا آری. 

۱-(۰۰۰) از عايشه ا نقل است که رسول خدائ فرمود: «ای عایشه! اين جبرئیل است 
که به تو سلام می‌گوید». عايشه فا گفت: گفتم: سلام و رحمت و برکات خداوند بر او بادا 
عايشه ملا گفت: بيامبريق او را مىديد و من نمی‌دیدم. 

باب ۱۴- حدیث ام‌زرع 

۲ (۲66۸) خفتناعلی ِن خجر الستندئ' واخمذ بن اب کلأهتا عن عِيسّى - والفظ 
لان جر - خذتنًا عيسى بن نس تتا جشا بن غزوة عن آخیه عبد الله بن غزوة عن غزوة 
عر عائشة نا قَالَت: جَلْسَ (خدی عشرة و اراد فتعاهدن وتعاقدن آن لا تن ین أَخْبَار آزواجهن 
نه قاّت الأُولّى: ززجی لحم جمل عَث علی رأس جَبّلٍ وغر لآستفل فيْرتقّی ولا وین فينتقّل. 
لت الثانية: وجی ۷ ات خَبَرَهُ نی اف أن لا أَذَرَكُ إن 1 آذکز عجره وَبُجَرَهُ قالت ینت 
زَوْجى الْعشنق إن انطق أطلّق وان آسکت أعلّق. قات الرابعة بعة: زَوْجى كَلَيْل تَقامة لا ڪر ولا قرو 
مَخَافَةَ ولا سامة. قالّت الخامسة: زوجی إن دخل فهد ون خرج آمید لا نال عَمًا عهد قلت 
الستادستة: رَوْجِى إن اكل لف وان شرب اشفا وان د اب ولا ولج الکف تلم الْبَث قالت 
ل وه عَيَايَاءُ از عَيّايَاء ون شجد [ ا ا ات 


۱ ۱ ات العاف اه ما a‏ 


1 صحيح مسلم ج ۴ 


إبل كثيرات المبارك قليلات الْصتارح إا سیفن صوت المزهر أئِقَنَ ین هوالكء قالت الحادية 
عرق زوجی یز ا لس نش ؛ وقلاً من شخم عضدی ونی 
فبجخت ال نشیی» وَجَدتى فی أهل غنيمة بشق» فجعلنی فی آهل صهیل وأطیط و وداس وش 
فینده آقول. فلا یم وا فأتصبّح» 5 ع أمُ أبى ززع فما اَم أبى ززع؟ غکوشتا راح 
بيه فسَاح. أ بن أبى ززع فما ابن آبی زرع؟ مخ ف ل و وش یشب ذراع الحفرة. نت أبن 
ززع فَمَا نت أبى ززع؟ طوع آبیقا وطوع مها وقیلء كِسَائهاء وغنظ جارتيقا. جَارِيَة آبی ززع فَمَا 
جاریة أبى ززع؟ لا تب لد رسيا ور اک قالت: خرج 
أبُورَرعٍ ولاوطاب تنخض فلقی امرآة متا ودن لها کلفندین لبان من تخت خصرها برزشانتین 
فَطَلّقَنى وَنَكَحَهَا فنکخت فده مسر عبر ذخا واراح ی نعما ثرا وأغطانى من 
کل رائحةٍ زوجاء قال: کلی أُمَ ززع ومیری آهلك فلز جمفت کل شیء آخطانی ما بغ اصفر نت ة 
أبى ززع. . قلت عائشة: قال لی ر سول ال :«کنت لك كأبى ززع لام ززع» 


۲۳۴۸۳۲) از عايشه غا روایت است كه گفت: در مجلسى يازده زن نشسته بودند و با هم 
قرار گذاشتند كه در مورد همسرانشان جيزى را از هم پنهان نكنند. اولى كفت: همسر من 
همجون شترى لاغر است كه بر بالاى كوهى بلند رفته باشد؛ نه كوه اين قدر كم ارتفاع است كه 
بشود از آن بالا رفت و نه او اين قدر كوشت دارد كه کسی بخواهد وى را بياورد. [منظور شوهر 
بی خاصيت و بد اخلاق و بی مسؤوليت است.] دومى گفت: من نمىخواهم اوضاع او را بیان كنم» 
چون عيوب أو غير قابل شمارش است و می ترسم كه اگر عيبهاى او را برشمارم» وقت و زمان 
كافى نداشته باشم و اگر بخواهم در مورد او سخن كويم بايد عيوب ظاهر و باطنش را ذكر نمايم. 
[او داراى عيوب بسيارى است و هيج خيرى در او نيست.] سومى گفت: شوهر من بلند قدى است 
بدریخت, نامتناسب» بداخلاق و بی نفع. اگر حرف يزنم مرا طلاق می‌دهد. اگر سكوت كنم مرا 
سركردان و بلا تكليف به حال خود رها می‌سازد؛ مانند این است كه شوهرى نداشته باشم. 
جهارمى گفت: شوهر من مانند شب‌های تهامه است كه نه گرم است و نه سرد؛ نه ترسناک است 
و نه ملال آور. [او را به خوش خلقی و اخلاق بزرگوار می‌ستاید.] پنجمی گفت: همسر من اگر 
وارد خانه شدء مانند يوز پلنگ حمله می‌کند و اگر خارج شود مانند شير می‌شود؛ ولی از آن‌چه بر 
عهده گرفته است. هيج كاه مواظبت نمی‌نماید. [از نظر شجاعت او را می‌ستاید؛ در حالی که از 
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لحاظ بی مسوولیتی او را مذمت می‌کند.] ششمی گفت: شوهر من اگر بخورده پرخوری می‌کند 
[همه چیز را با هم جمع می‌کند] و اگر بياشامد» اسراف می‌کند (ظرف را خالی می‌کند) و اگر 
بخوابده به کسی توجه ندارد و دستش را پیش نمی‌آورد تا تب همسرش را بگیرد و ببیند که أيا 
مریض است يا نه. [یعنی او اسراف می کند و نسبت به خانواده بی اهمیت است.] هفتمی گفت: 
شوهرم بدبخت و نادان است» سرگشته و درمانده است» هر عیبی که بگویید در او وجود دارد؛ يا 
سر را می‌شکند يا یکی از اعضای دیگر بدن را و گاهی هر دو را. هشتمی گفت: لمس و دست 
زدن به شوهرم مانند لمس يوست خرگوش نرم و لطیف است و دارای اخلاق پسندیده است و 
بويش مانند بوی عطر خوش‌بو است. نهمی گفت: خانه‌ی شوهرم بلند و بزرگ است [او جزو 
اعیان و مردان نامی است]. بند شمشیرش بلند است؛ [یعنی بلند قد و با هيبت است]. خاکستر 
درش فراوان است» [چون سخی است و مهمانانش فراوان هستند. غذای بسیار در منزلش پخته 
می‌شود در نتيجه خاکستر مطبخش فراوان است]. منزلش از دار الندوه و مجلس بزرگان محل 
نزدیک است؛ [هرچه مورد نیاز این بزرگان است از منزل او تأمین می‌شود|. دهمی گفت: شوهر 
من مالک و صاحب است؛ اما مالک و صاحب جه چیزی؟ او صاحب و مالک خیر و نیکی است. 
شترهای فراوانی دارد که بیش‌تر در نزدیکی منزل خوابیده‌اند و کم‌تر به چرا می‌روند [تا وقتی که 
مهمانش آمد فوری آن‌ها را بدوشد و شیر تازه به مهمانانش بدهده يا آن‌ها را سر ببرد]. همین که 
این شترها صدای نیزه يا کارد [یا هر وسیله كه شتر را به آن سر می‌برند] شنیدنده خاطر جمع 
می‌شوند که سر بریدنشان حتمی است» [چون مهمانانش فراوان هستند و شترها به كرات دیده‌اند 
كه در برابر چشمانشان نیزه به سيندى شترها فرو می‌رود و آن‌ها را از پا در مى أورد]. 

یازدهمی گفت: شوهرم ابوزرع است. آیا می‌دانید ابو زرع کیست؟ او کسی است که گوش‌هایم 
را پر از طلا و زینت‌آلات نموده است. و بازوهايم پر گوشت گشته‌اند؛ [یعنی به نزد او چاق شده‌ام 
وز أرافى با لو ہاو اه هن قاری كته ومن عم به كوم اهار مم كني اضرا از 
خانواده‌ی فقير و تنكدستى به زنى گرفت» و مرا به خانواده‌ای آورد كه دارای شتر و اسب فراوان و 
كاوهاى خرمنكوب بود؛ [يعنى هم از لحاظ دامدارى و هم از نظر كشاورزى غنى بودند]. پیش أو 
حرف می‌زنم؛ سخن مرا تقبيح نمی‌کند. صبحها دير از خواب بلند می‌شوم؛ [چون كنيز و كاركرها 
کار منزل را انجام می‌دهند]. وقتى كه شير می‌نوشم» عجله‌ای ندارم» چون ترس أن را ندارم تمام 


شود؛ قبل از نوشيدن آن هم سير هستم. اما مادر ابو زرع» نمىدانيد كه جه. كسى است؟ او داراى 
نعمت‌های فراوان و منزل بزرگی است؛ [يعنى مادر ابو زرع جزو زنان محترم و بخشنده و با 
شخصیت است]. اما راجع به پسر ابو زرع» شما نمی‌دانید كه جه پسری است؟! قدش مانند شمشیر 
لخت. صاف و راست است و دارای هيبت و رونق و جمال است. پرخور نیست. بلکه دست 
بزغاله‌ی چهار ماهه‌ای او را سير می‌کند. اما دختر ابو زرع» شما نمی‌دانید كه جه دختری است؟! 
مطیع يدر و مادرش است. چاق و خوش‌قیافه است و باعث خشم و حسادت هووی خود نیست. اما 
كنيز أبو زرع» شما نمی‌دانید جه کنیزی است؟! اسرار خانه را فاش نمی‌کند. وسایل خانه را 
نمی‌دزدد. خانه را تمیز نگه می‌دارد. ام زرع گفت: ابو زرع در فصل بهار كه هوا خوش و مطبوع 
بود به مسافرت رفت. بر سر راه خود زنی را دید كه دو پسر بچه مانند بچه‌ی شير همراه دارد و با 
هم بازی می‌کنند. أن زن بسیار زيبا و خوش‌قيافه بود. وقتی که او را ديد مرا طلاق داد و با آن 
زن ازدواج کرد. من هم بعد از او با مرد بسیار محترم و ثروتمند و خوبی ازدواج کردم که سوار بر 
اسب‌های خوب و قوی می‌شد. بهترین شمشیر که شمشیر خطی است (نام محلى است كه 
شمشیر در آن‌جا درست می‌شود) در دست می‌گرفت. گله‌های گاو و گوسفند و شتر و اسب او 
شب‌ها به منزل می‌آمدند و از هر حیوانی تعدادی به من بخشيده بود. به من گفت: خودت از آن‌ها 


بخور و به قوم و فامیلت هم هدیه بده. 


ام زرع گوید: اما با وجود همه‌ی این‌ها اگر تمام بخشش و نیکی‌هایی که در حق من انجام 
داده است» یکجا جمع کنم» در نظر من ارزش کوچک‌ترین پیاله‌ی ابو زرع را ندارد؛ [هر چند ابو 
زرع با طلاق دادنش نسبت به او بی‌وفایی کرد اما چون شوهر اول ام زرع بوده مهر و محبتش در 
دل او چاگیر شده بود]. 

پیغمب ری به عايشه نا فرمود: «من برای شما مانند ابو زرع برای ام زرع هستم».۱ 

-(۰۰») وحدئنیه الحسن بن علی الحلوانی حَدتنا ُوسی بن إسْمَاعِيل حدئنا سَعِيدُ ن سَلَمَة 

عن هشام بْن غروة بهذا الاستاد. غير اه قال: «غياياء طباقاء» و م یشک و قال: قلیلات المَسارح» 
و قال: و صفْرٌ ردائهاء و خیرٌ نسائهاء و عقر جارتها. و قال: و لا تنقب میرتنا تنقيثاء و قال: آعطانی 
من کل ذَابِحةٍ روجا 


" . در ترجمه این حدیث از ترجمه‌ی لؤلؤ والمرجان استفاده شده است (مترجم). 


-(۰۰۰) حسن بن على حلوانى از موسى بن أسماعيل از سعيد بن سلمه از هشام بن عروه 
مشابه حديث مذكور را با این سند نقل كرد. جز این که در مورد هفتمى به جاى «غیایاء أو عیایاء 
طََاقَاء» كفت: « عياياءً طباقاء» و شك نكرده است» و در دهمى گفت: «قليلات المسارح» و در 
مورد دختر ابوزریع گفت: «و صفرٌ ردائهاء و خير نسائهاء و عقر جارتها» و در مورد جاریه‌اش گفت: 
«و لا تنقب ميرتنا تنقيا ٠‏ 

باب۱۵ - فضایل حضرت ت فاطمه » دختر رسول ) مکرم اسلام بل 

۳ زوع غ؟) حَدُتَنَا e‏ عن ای بن 
قال ان يُونْس: دتتا لث حَشنًا عَبْدُ الله ن غبید له ن أبى مُلَيْكَةَ الفرشی التیمی آن ده 
بن مَخْرَمَةَ دة آنه ع لول اللو على 5 وشو یقول: «إن نى هشام بن ام رة 
استأذُونى أن بُنکخوا انتم علی ن أبى طالب فلا آذن لَك نم لا آذن ْم ثم لا آذن له الا 
أن یب ابن أبى طالب أن بطق انتتى وینکح انتم فَإِنْمَا ابتتى بضعة منی تریتنی ما راتا 
وَيُؤذِينى ما آذاها». 

۲۴۴۹(۳-۲۳) از مسور بن مخرمه روایت است که گفت: از رسول خداعلة بر روی منبر شنیدم 
که فرمود: «بنی‌هشام بن مغیره از من اجازه گرفتند تا دختر خود را به ازدواج على بن آبی‌طالب 
درآورند. من به آنان اجازه نمی‌دهم. بعد از انق هم به آنان اجازه نخواهم داد. بعد از این هم به 
آنان اجازه نخواهم داد؛ مگر اين که پسر ابی‌طالب دختر من [فاطمه] را طلاق دهد و دختر آنان رأ 
به ازدواج خود درآورد. زيرا دخترم ياردى تن من است؛ هر كس او را ناخشنود سازد, در واقع مرا 
ناخشنود ساخته است و هر كس او را آزار دهد در حقيقت مرا آزار داده است». 


۰۰۰۳-۵6 خَاتتى أو منت عایل نهیم ای خفتنا فيان عن عفرو عن ابن 
أبى ملك عن الْمِسْوَرٍ بن مَخرمة قال قال ل الل «نما فَاظِمَة بَضْعَة یُوذینی ما 
آذاها». 
ست؛ هر كس او را آزار دهد مرا آزار داده است». 


(۲۴۴۹) بخاری: ۵۲۲۰؛ ابوداوود: ۲۰۷۱؛ ترمذی: ۳۸۹۳؛ أبن ماجه: ۱۹۹۸ احمد: ۰۱۸۹۴۸ 


۱۸۴ صحيح مسلم ج ۴ 
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۰۵ -(۰۰۰) حذتّني آخمه بن بل آخْبرتایفقوب ن [نراهیم حدتنا آبي عن الوليد بن کثیر 
حَدّني مُحَمّدُ ِن عَمْرِو بن حلحلة الدؤليُ أن ابن شيقاب خدثه آن علي بن الْحْسَيْن حدئه آنفم 
CM‏ خي الله عَنْهُمَا لَقبه الْمِسْوَرُ 
ن مَخرمة فقال له هل لَك اي ین حاجة مني پها؟ قال لت له آ. قال له هل نت ففط + 
سيف رَسُول اللو ؟ فإني اف أن E‏ له وام له لین آخطیتنیه لا حلص یه أب 

كف ل اه وا طن موري را ی فسعت سول الله يل 
SS‏ فقال: eT‏ 
اتخوفا أن؛ تفت“ في دينقا» قال: م ذَكَرَ صهرا له من بني عښد شمس فاثتی عَلَيْهِ في مُصاهرټه 
یه فأخستن؛ قال: كدئني فصدقنيء وَوَعَدتي فأوفی لي» وني شت أحرم خان وا أجل راما كن 
وله لا تجتمع بنت رَسُول الله يك وبنت عدو الله مانا واجدا أبنا. 

OT 
حسین ظ4 از پیش يزيد بن معاويه به مدينه برگشتنده مسور بن مخرمه بيش او آمد و كفت: اگر با‎ 
من كارى داری بكو تا برایت بر آورده كنم؟ می‌گوید: به او كفتم: خيرء كارى ندارم. مسور بن‎ 
مخرمه به او گفت: آيا شمشير رسول خدايّ را به من مىدهى؟ من از آن می‌ترسم که مردم به‎ 
خاطر آن با شما بجنگند؛ اما به خدا سوگند! اگر آن را به من بدهی» تا جان در بدن ار آن را‎ 
رها نخواهم کرد. [مسور گفت:] على بن ابى طالب #ه در حالی که فاطمه كارا در نكاح داشت‎ 
دختر ابوجهل را خواستگاری کرد. از رسول خدال شنیدم که برای مردم بر روی منبر خطبه‎ 
می‌خواند؛ من در أن روز هنوز به سن بلوغ نرسیده بودم. ایشان فرمود: «بدون شک فاطمه جزئى‎ 
از من است» می‌ترسم [به خاطر غيرت و حساسیت زنانگی‌اش] به دینش ضرر برسد». سپس‎ 
فار یک داماد سایق غود از قییله‌ی بنی‌عبد شسمس را ذکر کردا و بر او تسا گت و از‎ 
نیکویی‌های او سخن به ميان آورد سپس فرمود: «او اگر به من سخنی می‌گفت» صداقت داشت‎ 
و اگر وعده‌ای به من می‌داده به وعده‌اش وفا می‌کرد. بدون تردید من هیچ‌گاه حلالی را حرام و‎ 


` . این مرد عاص بن ربیع بن عبدالعزی بن عبد شمس» شوهر زينب دختر ييامبرق بود كه پیامبر5: قبل از بعشت» زینب را به 
أو داد؛ ولى عاص مسلمان نشد. پیامبر95: ی ی كدي اتوي ير اران برف ويه 
قول خود وفا نمود. 


کتاب: فضائل صحابه ۱۸۵ 


حرامی را حلال نخواهم کرد. اما به خدا سوگند! هرگز دختر رسول خدايّق و دختر دشمن خدا در 
یک مکان واحد جمع نخواهند شد». 


و 
هاده # د 


)٠ ٠١-97‏ حدتّا عبد الله بن عبد الرخمن الدارمئ أَخْبَرنَا آبو الْيَمَان أَخْيَرَنَا شَعَيْب عن 
SSE‏ ما مهو و وه ۴ همهم مه مه هه SA‏ ۲ 1 ۳ : 3 
الزهرئ أخبّرتى عَلِی بن خسن أن المسور بن مَحْرَمَة أخْبَرَهُ آن علی بن أبى طالب خطب پنت 
أبى جهل وعنده فَاطِمة بئت رَسول الا ّما متیعت بلك فَاطِمَةٌ آنت النبئ ع فقالت له إن 


2 و 


a a 0000 2‏ ای PR‏ ۲۳۱۲ مه ا ا i Ê‏ 2 
قومك يَتحدّثون أنك لا تغض ب لَبَنأتِك وهذا علی نأكِحا اثنة أبى جفل. قال الْمِسُور: فقام النبيع 


ت £ 4 


فسمغتة جين تشهد تم قال: ما غد قاني آنکحت آبا العاص بن الربيع فُحدثني فصدقني ون 
قاطمة نت محمد مضه مني ونما رة أن يَفْينُوها وها ول ا تجتمع بنت رَسُول الله وبنت 
عَدُوٌ ال عند رل واجد أبَدا» قال: فترك على الْخِطْبَة. 

۹۶ (۰۰۰) از مسور بن مخرمه روايت است كه كفت: على بن ابی‌طالب4 در حالى كه 
فاطمه خا را در نكاح داشت» از دختر ابوجهل خواستكارى کرد. زمانى كه فاطمه مه جنين 
شنيده نزد رسول خدايّق آمد و گفت: مردم می‌گویند كه شما به خاطر دخترانتان خشمكين 
نمی‌شوید و به همین خاطر على از دختر ابوجهل خواستگاری کرده است. مسور می‌گوید: 
پیامبرع بر بالای منبر ایستاده شنیدم که بر وحدانیت خدا شهادت داد و سپس فرمود: «من یکی 
از دخترهايم را به نکاح ابوالعاص بن ربیع درآوردم و او در گفته و وعده‌هایش نسبت به من صادق 
بود؛ بی‌گمان فاطمه پاره‌ی تن من است؛ من دوست ندارم که او را ناراحت کنند. به خدا سوگند! 
هرگز دختر پیامبر خدائ با دختر دشمن خدا در نكاح یک مرد جمع نخواهند شد». مسور 
می‌گوید: على ظ4 خواستگاری دختر ابو جهل را دنبال نکرد. 

-(۰۰۰) وحتکنیه بُو مغن الرقایی حدئنا وب - يَغْنى ابن جَرِيرٍ - عن أبيه قال: سشوفت 
لنفمان - يَغنى ابن راثيد - یُحدت عن الزهری بهذا الاستاد تحوة. 
-(۰۰۰) ابومعن رقاشی از وهب بن جرير از پدرش از نعمان بن راشد از زهری مشابه حدیث 

۲۶۵۰۳۷ دنا منصور بُن أبى زاجم تن اپزاهيم - یخنی ان سَعْد - عن أبيه عن 


ت 


3 


عم ع__عع۳ صحیح مسلوج؟ 


أبيه آن غُروَة بن الزتیر حده أن عانشة حَدَتنْهُ أن رَسُول ال دعا فاطمة اه فَسَارَهَا قبکت» ثم 
سارها فضچکت, فده جيه سح يرنه جا ای ی ل الط فبکیت ثم 
سارك فَضَحِكْت؟ قَالَت: سارتي فَأخبَرتي بمو فبَكَيْته ثم سارتي فأخبرتي آني اول من يبه من 
هه فضجكت. 


۲۴۵۰(۳۷) از عايشه شا روایت است كه گفت: رسول خداي [به وقت بيمارىاش] 
دخترش فاطمه تا را به نزد خويش فراخواند. در خفا جيزى به أو كفت و فاطمه تا كريه كرد. 
سپس پنهانی جيز دیگری كفت و فاطمه طشنا خنديد. عايشه + می‌گوید: به فاطمه نا كفتم: 
موضوع كريه و خنده جه بود؟ فاطمه نضا كفت: بار اول بيامبري به من خبر داد که زمان وفاتش 
فرا رسيده است» بس كريه كردم. بعد پنهانی در كوشم كفت كه از ميان اهل بيت اوء من اولين 
کسی خواهم بود كه به أو ملحق می‌شوم» پس خنديدم. 

ند خدتنا ی ی ن خسن خدئتا أو عو عن فراسو عن ابر 
E‏ طول الع شت 2 َم رآھا ر عاد قان متا باه 
ك رای جَرَعَهَا سارها الثَانَيَةَ 
فَضَحِكَتء فلت لها: حَصَّك رسول الل من بین نسائه بالسرار ثم أنت تبكين؟ فلا قَامَ تشول 
ال الما ما قال لَك رَسُول اللو ؟ قالت: قآ لول اف بز قل ا 
توفي رَسُول اللو » قُلْت: عَرّمْت علید يما لي علید من الحق لَمَا حَدثَْنِي ما قال تلد شول 
الله ۹3 فقالّت: آم الآن فَنَعما ما جين سازتي في امرة اأوی فأخبرتي: «آن جبریل كان يُعَارِضهُ 
ان في كل سنَةٍ مَرَةَ أو مرتین وانه عارضه الآن مرتین واني لا أبى | الأجل إلا قد افتربه فاتقي 
ا لل ا ا ل اليا لاك ۶ 


نية فقال: «یا فَاطِمَة آما ترضي أن تكوني سَيّدة نساء الْمُؤْمِنِينَ و سَيْدة نساء هو الأمّةِ؟ قالّت: 
سك ضحكي الذي رت 


۰۰۰(۳-۸) از عايشه شا روایت است که گفت: همه‌ی همسران بيامبري نزد ایشان جمع 
بودند و هیچ كس از آنان غايب نبود. در این حال فاطمه «خاقدم زنان وارد شد. به خدا قسم! 


شیوه‌ی راه رفتنش به راه رفتن رسول خداي می‌مانست. هنگامی كه بيامبركة فاطمه شترا دید 
به او خوش آمد كفت و فرمود: «خوش آمدی ای دخترم!» سپس او را در سمت راست يا چپ 
خود نشاند و با او سخنی نهانی گفت. فاطمه اغا به سختی گریست. چون يبامبر اندوهش را 
ديد بار دوم با او سخنی نهانی گفت» و در این لحظه او را ديدم که می‌خندد. من به أو گفتم: 
رسول خدال؛ ازمیان ما زنان» تو را به گفتن اين راز خاص گردانید و سپس تو گریه می‌کنی؟! 
عايشه فعا می گوید: وقتی رسول دای از مجلس بلند شدء از فاطمه ادر باره‌ی آن سخن 
محرمانه پرسیدم. گفت: من راز رسول دای را فاش نمی‌کنم. وقتی يبامبرة وفات کرد به 
فاطمه غا گفتم: به حقی که بر گردنت دارم تو را ملزم می‌کنم که آن‌چه را رسول خدايق 
مخفیانه به تو كفت, به من بگویی! فاطمه متخا گفت: اما اکنون آری؛ آن را به تو م ىكويم. بار 
اول كه محرمانه با من صحبت كرد مرا خبر داد و فرمود: «جبرئيل هر سال يك بار با من قرآن 
رات غوائد وافبتال قوبارآن زایا عق كوابدة ابت وب کنات که اکل من تزذيتى فده ادك 
پس از خداوند بترس و صبور باش» من سرمشقى نيكو برای تو هستم». فاطمه نا مىكويد: 
بس من كريستم؛ همان كريستنى كه خود ديدى. چون ببامبرية حزن و اندوه مرا دید بار دوم 
نهانى به من فرمود: «اى فاطمه! خشنود نيستى كه تو سرور زنان مسلمان يا سرور زنان اين امت 


باشی؟». پس من خنديدم؛ همان خنديدنى كه مشاهده كردى. 


٩‏ -(۰۰۰) حفتتا بو بر ٿن أبي شَنبة و حا عبد له ِن نمیر عن زکریّاء ح و ختتنا ابن 


نمیر حدتنا آبي حدتنا زکربّاء عن فراس هیر عن موق خن اد انه احم فتاه 
التب فلم ادر نف امرأة فجاعت فط تننی و زشول اقلا فقال: 
دخ رف الج ی سر ها خدیفا فكت فَاطِمَة ثم انه 


ره سل ا وو 0 
رات كَاليومٍ فرحا آفربه من خزن, فلت لها جين بَكَتَ آخصد رَسُول ال« بحديئِه ذوتنا نم 
تنکین؟ وَسَألمّهَا عما قال؟ فَقَالَت: ما کنت لأفثبي سر رَسُول الله E‏ إا قيض سألتها فقالت 
اه کان حڪذتني: «آن چبریل کان پتارضه بالمران کل عام مَرَةَ وه عَارضة به فِي الْعَام مَرََئنِ ولا 
اراي إا قد عضر أجلي ود ول أهلي لوقا بي ونم اس آنا ذك» کت لذلك م إئه 


۱۸۸ صحيح مسلم ج ۴ 
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سارتي فقال: «أنا تزضین أن تكوني سَيّدةَ نساء الْمُؤْمِنِينَ أو سَيِّدَةَ نسَاء هه الْأَمَةِ فقض یکت 
لذلك:» 

٩‏ -(۰۰۰) از عايشه #نشاروایت است كه گفت: همه‌ی همسران ببامبريّ نزد ايشان جمع 
بودند و هيج كس از آنان غايب نبود. در این حال فاطمه طخ قدم زنان وارد شد. به خدا قسم! 
شیوه‌ی راه رفتنش به راه رفتن رسول خدايّقة مىمانست. هنكامى که پیامبر ی فاطمه غا را ديده 
اال كوش أنه كنات ا اد إى کا ر ف کی 
خود نشاند و با او سخنى نهانى كفت. فاطمه #تخابه سختى كريست. چون ييامبركة اندوهش را 
ديدء بار دوم با أو سخنى نهانى گفت» و در این لحظه أو را ديدم كه مىخندد. من به أو كفتم: 
رسول خدائق ازميان ما زنان» تو را به گفتن اين راز خاص كردانيد و سپس تو كريه می‌کنی؟! 
عايشه شا می گوید: وقتى رسول خدايظ از مجلس بلند شدء از فاطمه غا در باره‌ی آن سخن 
محرمانه پرسیدم. گفت: من راز رسول خدائِق را فاش نمی‌کنم. گفتم: تا به حال جنين چیزی 
ندیده بودم که شخصی در فاصله‌ای این‌چنین گریه کند. سپس بلا فاصله بخندد. هنگامی که 
گریه کرد به او گفتم: رسول خداي ازمیان ما زنان» تو را به گفتن این راز خاص گردانید و سپس 
تو گریه می‌کنی؟! و از او پرسیدم که رسول خداقلاً چه چیزی را به او گفت؟ در جواب گفت: من 
راز رسول دا را آشکار نمی‌نمايم. وقتی بيامبريّة وفات کرد از او پرسیدم. در جوابم چنین 
گفت: پیامبریل فرمود: «جبرئیل هر سال یک بار با من قرآن را می‌خواند و امسال دو بار آن را با 
من خوانده است و به كمانم که اجل من نزدیک شده است؛ يس از خداوند بترس و صبور باش» 
من سرمشقی نیکو برای تو هستم». فاطمه #غامی‌گوید: من به این دلیل گریستم. بار دوم 
نهانی به من فرمود: «ای فاطمه! خشنود نیستی كه تو سرور زنان مسلمان يا سرور زنان این امت 
باشی؟» به اين خاطر خندیدم. 

باب۱۶ - فضایل ام‌المومنین, ام سلمه اطا 

۰ ۲:۵۱(۳) حَدَتَنى عب الأغلى ن حفا وشڪئذ بن عد الأغلى یی كِلآهُْمَا عن 

المختیر - قال ان حماد دتتا مُفتمز ن سلیمان - قال: سمغت آبی حلنا أبُو غنمان عن سَلمان 


9 


ل لا تن إن شنت أول من بل اوق ولا آخر من جرج من ها رک مان 


6:۱ 


کتاب: فضائل صحابه 18 


وبا نصب ریت قال: وأنبشت أن چبریل عَلَيْه استلام آتی تبئ اللو وعنده اَم سَلمة - قال -: 
فحعل یتحدت نم قامه فقال تبی اللي لام سلمء«من هذل؟» آو کما قال قالت: هذا دخية - قال 
- : فقَالت ام سلمة: از ل gg‏ يُخْبِرٌ خرتا او كما 


مرا ساس اس مس قرو 


۲۴۵۱۳۰ از سلمان روایت است که گفت: اگر توانستى سعى كن اولین کسی نباشی که 
به بازار می‌رود و آخرین کسی نباشی که از آن بیرون می‌آید؛ زيرا آن جولانگاه شیطان است و 
يرجم خود را در آن نصب می‌نماید. گفت: خبر یافتم كه جبرئیل نزد رسول داي آمد؛ در حالی 
که امسلمه نیز آن‌جا بود. يس شروع به سخ نكفتن کرد و بعد برخاست و بیرون رفت. رسول 


خدائقة از 50 پرسید: «اين شخص جه کسی بود؟» گفت: دحیه بود. ام‌سلمه می‌گوید: به خدا 


سوكند! جز او را تصور نکردم» تا زمانى كه خطبه رسول خداي را شنيدم که آمدن جبرئیل را 
اعلام فرمود؛ [آن‌گاه فهميدم كه آن شخص جبرئيل بوده نه دحيه]. از ابوعثمان برسيدم: اين 
حديث را از جه كسى شنيدى؟ گفت: از اسامه بن زيد. 
باب ۱۷ - فضايل امالمؤمنين» زينب جه 

۰۱ -(۲۶۵۲) دتتا مود بن غیلان و أَحْمَدَ حَدَتَنا القضل ِن مُوسَى السینانی أخْبَرتا 
طلحة پن يَحْتَى بن طَلْحَةَ عن عائشة بلت طلْحة عن عائشة أم الْمُؤينين قالت: قال رنشول ال 
«آسرغکن لَحافا بی طولکْن يذا». قلت: فکن یتطاولن این طول يَذا. قالت: فکانت ولا بدا 
رتبا لها كانت تنعل بيدها وصق" ۱ 1 

۱-(۲۴۳۵۲) از عايشه طخهانقل است كه رسول خدا فرمود: «كسى که دستش درازتر از 
ديكران باشد, زودتر از ديكران به من ملحق می‌شود». آنان دست خود را اندازه می‌کردند تا ببینند 
كه دست كدام یک از آنان درازتر است. دست زینب» درازتر از همه بود؛ زيرا با دستش کار می‌کرد 


و از در آمد خويش صدقه مىداد [و مراد رسول دا نيز همین بود]. 


(۲۴۵۱)بخاری: ۴ ۰۴۹۸۰ 
۲ . بخاری: ۱۴۲۰ 


۱۹۰ صحيح مسلم ج ۴ 


باب۱۸- فضایل ام‌ایمن تا 
۲ -۲1۵۳(۳) حَدتنا اپو کرنب محمد بن العلاء تنا أبُو أسَامَة عن یمان بن امير عن 
نابت عن أنس قال الق رَسُول اللو إِلَى أم يمن فَانطلقت مَعَه فتاولنه إِنَاء فيه شراب لاا 
آدري أصادقتة صَائِمًا و لَمْ رده فحعلت تصخب عَلَيْهِ ونر علَیه. 


۲-(۲۴۵۳) از انس روایت است که گفت: رسول خداقق پیش امايمن رفت و من نیز با 
ایشان رفتم و به ايشان ظرفی أب داد. انس 4 می‌گوید: نمی‌دانم که ييامبري روزه بود يا ای ن که 
نخواست آن نوشيدنى را مصرف کند. ام ایمن شروع کرد به صدا بلند كردن و گفتن سخنانی که 
يبامبركل را خشمگین کند. 

۳ -(۲۵۹) حتا هرن زب خْبَرَتى عَمرو بن عاصم الکلابی خدئنا سْلیْمان بن 
الْمُقِيرَةٍ ع عن تاو عن آنس قال قال ویک غد وقاة سول ال راطق بنا ی ا 
تزوزها کما کان رسُول اللي يَرْورُها. فما انْتهِيْنا إا بکت فَفَالاً لقا ما نکیل ما عن الله خر 
لرسول ی فقالت ما آیکی أن لا أكون اغلم أن ما عند الله خر ولو ولك أبكى أن انوخی 
دقع ین السّماء. فهیجتهما على البکاء فجتلا نکیان ما 

۲۴۵۴(۳-۳) از انس که روایت است که گفت: ابوبكرك بعد از وفات رسول خدای به 
عمر ظا گفت: بیا تا به دیدار مایمن برویم؛ همان گونه كه رسول دای به دیدار ایشان می‌رفتند. 
هنگامی که آن جا رسيدندء امايمن گریه کرد. از او پرسیدند: چرا گریه می‌کنی؟ آن‌چه نزد خداوند 
است» برای رسول خداو بسی بهتر است. گفت: برای اين گریه نمی‌کنم و می‌دانم که آن‌چه نزد 
خداست برای رسولش بهتر است. اما بدان سبب می‌گریم که می‌بینم دیگر وحی از آسمان نازل 
نمی‌شود. او آنان را هم به كريه واداشت و هر دو گریستند. 


(۲۴۵۳)منفرد به مسلم. // مقصود از حدیث این است كه ام ايمن به خاطر این‌که پیامبرقل از مصرف أن نوشیدنی که 
برايش مهيا کرده بود امتناع ورزیده عصبانی شد و او را به خاطر این كارش سرزنش کرد؛ زيرا ام ایمن پیش پیامبر5 دارای 
جایگاهی ویژه بود و يبامبركقة می‌فرمود: «أم أيمن آمی بعد آمی» بعد از مادرم ام ايمن مادرم است. زیرا این زن بعد از وفات 
مادر بيامبرق از ایشان محافظت و نگه‌داری کرده بود. [اکمال المعلمه شرح صحیح مسلم] 


کتاب: فضائل صحابه ۰ 15١‏ 


باب ۱۹ - فضایل ام‌سلیم ام انس بن مالک و بلال (رضى الله عنهما) 

5 ۲6۵۵(۳) دنا خسن الْخلوانی خدتنا عَمْرُو بن عاصم دنا هَمامُ عن إِسْحَاقَ بن 
عند له عن آنس قال: كان ابیت لا دخل على أحد من الشتاء الا على آزواجه إلا أ سايم 
إن كان يذل عَلَيْهَا فقیل له فى ذَلِكه فقال:ه(نی أَرْحَمهاء قل آخُوها مَیی». 

۲۴۳۵۵(۳۴) از انس 4 روایت است که گفت: پیامبر9؛ جز خاندى همسران خویش, به 
هیچ خانه‌ای در مدینه نمی‌رفتند؛ غير از خانه‌ی أمسليم. در اين باره از پیامبرلة علت آن را 
پرسیدند و أيشان فرمود: «من بدان سبب با او مهربانی می‌کنم» که برادرش همراه من بود که 
كشته شد». ` 

6-(807/) وخدتنا این أبى عمَر حَدَتَنَا بشر - ينی ابن الستری - خدتنا حَمَّادُ ِن سَلَمَةَ 
عن تابت عن آنس عن النبى# قال: «دخلت الجنة. فسمنت حشفة فقلت: مَن هذا؟ قالوا: هذه 
الْعْمنِصَاء نت مِلْحَان أَمُ آتس بن ماللي». 


۵-(۲۴۵۶) از انس نقل است كه رسول خدائ فرمود: «وارد بيشت شدم و صدای 
حركت کسی را شنيدم و برسيدم: این كيست؟ گفتند: این غميصاء بنت ملحان» مادر انس بن 
مالک است». 

۰ ۲۶0۷۳) خدنی أَبُو جنفر مُحَمَدُ ن اَفرج خنتنا زد بن الْحُبَاب أخبرنی عبد العزيز 
بن أبى سلعة حبرا مخ ن المنکیر عن جابر بن عبد اله أن رَسُول اللي قال:«أريت الجنة 


ىا م ۵ مد ميم 


رایت امرأة أبى طلحة نم سمغت خشخشة آمامی فاد بلآل»". 


۶-(۲۴۵۷) از جابر بن عبدالله روایت است که بيامبر خداكق فرمود: «بهشت به من 
نشان داده شدء پس زن ابوطلحه را ديدم. سپس در جلوى خود صدايى شنیدم» پس آن‌گاه بلال را 


ديدم». 


Aff. 
FENA." 


3 ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


باب + ۲ - فضايل ابوطلحه‌ی انصاری 45 

(VEE. ۷‏ و E‏ حَدَتنًا هز حَدَتَنَا سآیماه؛ 1 بن البيرة عن 
ثابت عن آنس قال: مات ان لأبي طحَة از سیم فلت لحيل : لا تَحَدَتُوا آبا لح باننه حتى 
کون آنا أُحَدَتُكُ قال: فجاء رت له تا فال وريه اه ؛ تصنعت له خسن ما كان 
تصتع قبل ذلله فَوَقَعَ با ل 0 قَالَت: يا آبا طَلْحَة اريت لو أن قَوْمًا 
أَغَارُوا عَارِيَتَهُمْ آهل بَيْتِ فَطَلَبُوا عار يتم فآ لوطم ل : آ. قالّت: قاختسیب اناه قال: 
فُعْضِبه وقال: تركيني ختی تلطخت» E‏ بان فانطّق حتی آتی سول اللي فَأخْبَرَهُ يما 
کان» فقال رَسُول اللو : «بارك الله لَكُمَا في غابر لَِلَيِكُمَا» قال: فحملّت قال: فان رَسُول اه 
في سق وجي مة وگن زول الما رد اتی امین ين سَفر لا يَطرْقهَا طروفا فدتوا ین 
المديئة قصربهاالمخاض, قاختبس عَلَيْهَا أو طحةء وانطلّق رَسُول اللّهع قال: ب تقول أبو طلحة: 
نك تلم یا ر با هنيآ : خرچ مح رَسولك إِذا حرج وأدخل معه | دحل وه اختهشت 
بما تری» قال: تقول أُمُ سلیم: یا با طَلْحَة! ما آجد 9 انطفتا» قال: وضریها 
الْمَخاض جين قَدِمَا فولات غما فقالت لي أَمي: یا أنس؟ لا یرضیفه آحد حتی تَعْدُوَ به على سول 
لوط ما اصیح اختملته فانطلفت به إلى سول اللهع قال: فسادفه وعته میم فلا رآني قال 
«عل أم سیم ولدت؟» قلت: نعم فوضع المیسم قال: وجثت به فوضفته في حجرو دعا زسشول 
الَو بعجوة من عجوة الْمَدِينة فلَاكَها في فيه حتی بت ثم قذفها في في الصبي فجعل الصبي 
مها قال: فقال رسول للع : «انظزوا إلى خب الأنصار التمر» قال: فستح وَجقه وَسَمَّاهُ عند 
ال 


۲۱۳۴(۳۷) از انس 5ك روایت است که گفت: پسر ابو طلحه و ام سلیم فوت کرد. ام سليم 
به خانواده‌اش گفت: کسی خبر مرگ پسر ابوطلحه را به او ناهد تا خودم به او بگویم. راوی 
می‌گوید: ایو طلحه به خانه بازگشت. همسرش غذای شام را برايش آماده کرد. ابوطحه از آن غذا 
و نوشیدنی که همسرش مهيا کرده بود. خورد و نوشید. راوی می‌گوید: سپس ام سليم خويش را 
بهتر از هميشه برايش آراست؛ شوهرش با او هم‌بستر شد. هنگامی که ام سلیم ديد كه شوهرش 
سير شده و نیازش را بر طرف ساخت» گفت: ای ابوطلحه! اگر کسی چیزی را پیش اهل خانهاى 


به صورت امانت بگذاره سپس [بعد از مدت زمانى] امانتى خويش را طلب کند» آيا صاحبان این 
خانه می‌توانند از باز يس دادن امانتی او امتناع ورزند؟ ابو طلحه كفت: خير. ام سليم كفت: در 
مقابل مرگ پسرت به اجر و پاداش خداوند اميدوار باش. راوى می‌گوید: ابوطلحه عصبانی شد و 
به ام سليم كفت: خبر مرك يسرم را به من ندادى تا آلوده شدم. راوى كفت: ابوطلحه بيش 
پیامب ره آمد و او را اطلاع داد. بيامبري فرمود: «خداوند در أن شب بر شما بركت ارزانی دارد». 
راوى مىكويد: ام سليم [بر اثر همخوابى با شوهرش در آن شب] حامله شد. [بعد از سپری شدن 
جندين ماه بر اين قضيه] رسول خداوق به مسافرتى رفته بود كه ام سليم [و شوهرش ابوطلحه] 
نيز همراه ایشان در أن سفر حضور داشتند. عادت ييامبريك بر این بود که هرگاه شب‌هنگام به 
نزدیک مدینه می‌رسید» به شهر وارد نمی‌شد؛ به مدينه که نزدیک شدنده درد زایمان ام سلیم را 
فراگرفت به این دلیل ابوطلحه نیز از وارد شدن به شهر همراه رسول خداوق بازداشته شد. رسول 
خذافلة به سوی مدینه رفت و ابوطلحه می‌گفت: خداوندا! تو می‌دانی که برایم چقدر مهم است که 
همراه رسول خدايكٌ از مدينه خارج شوم و همراه ایشان دوباره به اين شهر برگردم» ولی به خاطر 
زایمان همسرم از داخل شدن به شهر همراه پیامبرت محروم شده‌ام. راوی می‌گوید: ام سلیم به 
ابو طلحه گفت: آن دردی که داشتم» اکنون أن را احساس نمی‌کنم؛ راه بيفت برویم. پس راه 
افتادیم. هنگامی که به مدینه داخل شدیم درد زایمان دوباره او را گرفت» و در اين هنكام کودکی 
پسر به دنیا آورد. [انس راوی حدیث می‌گوید:] مادرم به من گفت: ای انس! کسی او را شير 
نمی‌دهد تا اينكه صبح او را پیش بيامبركة ببری. هنكام صبح او را پیش پیامبر ی بردم. وقتی که 
به نزد ایشان رسیدم ديدم که وسیله‌ی داغ زدن حیوانات را در دست دارد. چون مرا دید» فرمود: 
«حتماً ام سلیم بچه‌ای به دنیا آورده است؟» گفتم: آری. ببامبري وسیله‌ی داغ كردن را بر زمین 
گذاشت و کودک را پیش ایشان بردم. پس او را در آغوشش گذاشت و خرمایی عجوه از 
عجوه‌های مدینه طلب کرد و أن را در دهانش گذاشت و جوید تا إينكه ذوب شد» سپس أن را در 
دهان کودک گذاشت» و کودک شروع به خوردن أن کرد. انس می‌گوید: رسول خداع فرمود: 
«محبت انصار با خرما را ببینید». انس گفت: پیامبرع دستش را بر صورت کودک كشيد و او را 
عبدالله نام نهاد. 


۱۹۴ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰۰) دنا َخمه بن الختن بن خراش حَدَثنا عمرو بن عاصم حَذتَنَا سلَيْمَان نام رة 
حدتتا قابت نی آنس بن مَالِك قال: مات ان لابی طَلْحَة. واقتّص الحدیت بمثله. 
-(۰۰۰) احمد بن حسن بن خراش از عمرو بن عاصم از سلیمان بن مغيره از ثابت از انس 
بن مالک روايت کرد كه گفت: فرزندی از أن e‏ سپس مشابه حدیث فوق را نقل 
كرد. ٠‏ 
باب١7‏ - فضايل بلال 4 


۸ -(۲:۵۸) خلتنا غبیث بْنُ عيش وَمُحمَه بن العلآء القندانی قال حدتنا بو أُسَامَةَ عن 
بي ان ح . و خدئنا مُحَمَدُ ن عند الله بن نمیر واللَفظ له حذ خدتنا أبي خدتنا بُو يان التيمي 
تین سيار عن أبي زرْعَة عن أبي خرنرة قال: قال رَسُول اللو ال ند صلا اداو هيا 
رس ار منفعة قاني سمغت اللَيْلّةَ خشف تعلیل بین 

تي في الجنة.» قال بلال: ما عولت عم في ااسام آزجی عندي مَنفعة من آني لا اتمه طشورا 
LER‏ لسر 

۸ ۲۳۵۸(۰) از ابوهريره روایت است كه گفت: رسول خدايئة به وقت نماز صبح به 
بلال فرمود: «ای بلال! از آن عملی که در اسلام انجام داده‌ای و به آن بیش‌تر اميد دارىء مرا 
خبر ده. من صدای پای تو را جلوی خود در بهشت شنیدم». بلال گفت: من از زمانی که مسلمان 
شده‌ام» عملی انجام ندادهام كه به آن اميد بيش ترى داشته باشم جز آن كه به هر وضویی که در 
شب يا روز گرفته‌ام» آن‌چه که خداوند برای من نوشته باشد. نماز خوانده‌ام. 


باب ۲۲ - فضايل عبدالله بن مسعود و مادرش (رضي الله عتما 


مه 


9 (۲۶۵۹) حَدَثَنَا منجاب ٿن الخارت التمیمی وسل بن عَثْمَانَ وَعَبْد الل ن عار بن 
زرارة الخضرمی وَسْوَئْدُ ِن ميد لیب شجاع قال سل وینجاب؛ آخْترنا. وقال الآخرون: 
خدتنا على بن نهر عن الأغمش عن [نزاهیم عن عَلْقَمََ عن عبد اله قال لَمَا تزلت هه الاية 
«لیس علی الّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات جتاح فیما طیمُوا إا ما انَقَا ونوا إلى آخر الأيَة قال 
إلى ر سول للع «قیل لی أنت ینلم». 


0 
Gin f 


کتاب: فضائل صحابه ۱۹۵ 


۲۴۵۹(۳-۹) از عبدالله روایت است که گفت: زمانی این آيه نازل شد: «بر کسانی که ایمان 
آورد‌اند و اعمال شایسته انجام دلاهاندء در آن‌چه [از شراب و قمارء قبل از تحریم] نوشیده‌اند. گناهی 
نیست. زمانی که [از محرمات] برهيزكارى نموده و ایمان آورند و کارهای نیکو انجام دهند. سپس 
يروا دارند و ايمان 0 [و بر تقوی و ایمان به خدا ثابت قدم باشند] و از آن بس بپرهیزند و [در 
عمل] نيكويى کنند» [از محسنين و نیکوکاران خواهند بود]ء و خداوند نيكوكاران را دوست می‌دارد». 
«المائده. 4٩۳‏ رسول خداي به من فرمود: «به من گفته‌اند كه تو نيز از زمره‌ی آنانی». 


۰ ۲۱۰(۳) قتا as‏ 
قال (سحاق؛ با وال ان رافع: حدتنا یخبی بن آدم حدلتا ابن آبی رَآَئِدَةَ عن أبيه عن آبی 
إسْحاق عن الأسود ِن يزيد عن آبی موی قال: قَدِمْت آنا وَأَخِى من امن فکنا جینا وتا نری 
ابن صنئود وم إل ین آهل بيت رَسُول لت من کثرة ذخولهم ولزومهم لها 

۰-(۲۴۶۰) از ابوموسی نقل است که گفت: من و برادرم از يمن [به مدینه] آمدیم و 
مدتی ماندگار شدیم. ما گمان می‌کردیم که ابن‌سعید و مادرش اهل بيت پیامبرعل؛ هستند؛ زیرا 
رفت و آمد و ارتباط زیادی با بيامبريّق داشتند. 

-(۰۰۰) خدکنیه محمد بن حاتم دتتا إسْحاق بن عنصور خَدئنا|براهيم ِن يُوسّفا عن أبيه 
03 نا ی إشخاق أنه نتوج الانود تقول سوفت با موسي تقول لقد قوت آنا واخ من اليمن: 

-(۰۰۰) محمد بن حاتم از اسحاق بن منصور از ابراهيم بن يوسف از يدرش از ابواسحاق از 
اسود از ابوموسى روايت كرد كه كفت: من و برادرم از يمن [به مدينه] آمديم. سپس مشابه حديث 
مذكور را نقل كرد. 

١‏ ۰۰۰(۳) دتتا هرن خزب وَمُحَمَد بن نی وان بشار قالوا: دتا عبد الرْحمّن 
عن سيان عن أبى إِسْحَاقَ عن الأموّد عن أبى مُوسَى قَال: تيت رَسُول اللي وأنا أى آن عبد 
اله من أهل الت أو ما دک من تخو هذا. 


. بخاری: ۴۳۸۴ 


۱۹۶ صحيح مسلم ج ۴ 


۰۰۰(۳۱) زهير بن حرب و محمد بن مثنى و أينبشار روايت كردند كه عبدالرحمن از 
سفيان از ابواسحاق از اسود روايت كرد كه ابوموسی گفت: من نزد رسول خدائ آمدم و گمان 
می کردم که عبدالله از اهل بيت است؛ يا چیزی شبیه به این معنا گفت. 

۲ ۲۱۱(۳) حدئنا محمد مُحَمَدُ بن المتنی وان بشار - وَاللَفْظُ لابن الْمُبَنَى - قالا: حَدثنًا محمد 
ن ) جففر حدتنا شغبة شفبَة عن آبی إسحاق قال: سیفت 4 اأخوص قال: شهدت أبَا مُوستی وبا مشئوج 
جين مات ابن صَسْعُودٍ فقال أَحَدُهُمَا لصاجبه: آتراه ترك بَمْدَهُ مثله؟ فقال: إن قلت ذاله إن كان 
ین له زد خجبنه ویّشقا رد نا 

۲۴۶۱(۳۲) محمد بن مثنی و ابن‌بشار گفتند: محمد بن جعفر از شعبه از ابو اسحاق 
روایت کرد که گفت: از ابواحوص شنيدم كه كفت: هنگامی كه ابن مسعود وفات كردء أبو موسی و 
ابو مسعود را ديدم كه یکی از آنان به دیگری می‌گفت: آیا به نظرت این شخص بعد از خود 
فردی مانند خود را به جا گذاشته باشد؟ دیگری گفت: اين را که كفتىء [باید اين واقعیت را هنم 
بگوییم که هنگافی که ما از وارد شدن بر پیامبر 9 منع می‌شديم» به او اجازه داده می‌شد 9 
هرگاه ما غایب بودیم» أو حاضر بود. ۱ 

۳ -(۰۰۰) حدتتا بو كريب ب محمد بن العَلآء نا يَحيَى بْنْ آدم حَدَثنا فطبة هو ابن عَبد ع 
یز نتشون تا نم خر ریا وس فا فی نار ی شین شقن 
من آصخاب عند ال وَهُمْ يَنْظُرُونَ فی مصحفو فقام عبد الله فقال بو مئود ما آغلم تشول 
اللو ترك بَغده ألم بما آنزل اللّهُ من هذا القایم فقال بو مُوسَى: آما لین قلت ذاك فد كان 


شد إِذَا غِبْنَا وید له إا خجبناء 


۰۰۰(۳۳) از ابواحوص روایت است که گفت: ما همراه عده‌ای از ياران عبداله که به 
قرآن می‌نگریستند, در منزل ابوموسی جمع آمده بوديم. عبدالله برخاست و أيومسعود كفت: هيج 
کسی را نمی‌شناسم که بعد از رسول مکرم اسلام 96 از این فرد ایستاده (عبداله) عالم‌تر باشد. 
ابوموسی گفت: اين را که گفتی, [باید این واقعیت را هم بكوييم که]: هرگاه ما غایب بودیم او 


حاضر بود و هنگامی که ما از وارد شدن بر پیامبر یا منع می‌شديم به او اجازه داده می‌شد. 


کتاب: فضائل صحابه ۹¥ 


(۰۰۰) وحدتنی میم بن زکریاء حدتنا یذ الل - هو ابن مُوسَى - عن شیبان عن 
الأغممش عن مالك بن الحارت عن أبى الأخوّص قال: أَتَيْتَ آبا مُوسَى فوجدت عبد الله وبا 


عسل د 


مُوسی ح وَحدتنا یو کریب حدتنا محمّ بن أبى عَبَيدَةَ حذننا أبى عن الأغمش عن زند بن وهب 
قال كنت جَالِسا مع خُذيْفة وأبى مُوسّى وَسَاق الحديث وَحديث فَطبة أت وک 

-(۰۰۰) از ابواحوص و زيد بن وهب به این معنى روايت شده است؛ اما حديث قطبه 
کامل‌تر و بیش‌تر أست. ۱ 

(EY ۶‏ خن شا بن رهيمالختطلی آبرا عندة بن يمان حلا الأخمش 
عن شقِيق عن عند الله آله قال و من يلل یأت ما غل يَوْم الَْيامةه [آل عمران:۱7۱] نم قال: 
على قراءة من تأمزونی أن آفرا؟ فلقد قرأت على رسول الق بضغا وسَبْعِينَ سُورة ود عم 
آصخاب رسئول ال آنی أغلشفم بکتاب ال ولو آغلم آن ادا آعم نی رخنت َيه قال 
شقیق؛ فحلست فى حلق آصحاب مُحَمَدِ فما سینت أحذا یرد ذلك عَلَيْهِ ولا ییبه.۱ 


۲۳۶۲(۳-۴) از عبدالله [بن مسعود] روایت است که گفت: خداوند می‌فرماید: «کسی که 
خیانت می‌کند در روز قيامت همراه با آنجه خیانت ورزیده» می‌آید [و بر گردنش حمایل مىشود]». 
«آل‌عمران, 4۱۶۱ سپس گفت: به جه شیوه‌ای می خواهید كه برایتان قرآن بخوانم؟ من هفتاد و 
اندی سوره را نزد رسول خدای تلاوت کردم و اصحاب رسول خدایل هم می‌دانند كه من 
داناترین ایشان در علم قرائتم و اگر بدانم که کسی در کتاب خداوند از من داناتر است» به سوی او 
می‌شتابم. شقیق گفت: در ميان یاران رسول خداوة نشسته بودم و ندیدم كه کسی ادعای وی را 
انکار کند و در صدد عيب جویی از وی برآید. 

۵۰ ۲۶۳۳(۳) حدتنا ابو کریب حدتنا يَحْيَى بن آدم خدتنا قَطْبَة عن الأغمش ۽ عن شنم 
عون وق غن عند له قال: ولّذِى لا له ره ما من کتاب اللَهِ سورة إلا آنا عم بت نزت 


م اهام يما م و 


وَمَا من آیق الا آنا َغلم فیما نز لت ولو آغلم أحذا کر اع يكاب هی بل رن 


۲ . بخاری: ۵۰۰۲ 


154 صحيح مسلم ج ۴ 


۵-(۲۴۶۳) از عبدالله روايت است که گفت: سوكند به پروردگاری که غير از او خدايى 
نیست! سوره‌ای از کتاب خداوند نازل نشده است. مگر اين که می‌دانم کجا نازل شده است و 
آیه‌ای از کتاب خداوند نازل نشده است» جز آن که می‌دانم شأن نزول آن جه بوده است. اگر بدانم 
كه كبو در کاب هو از هن اا اس و باه كران ملق ار واو وی از 
می‌شتايم. . 

۲ (۲۶۱۶) حدئنا بو بکر بن آبی شيبة محمّه بن عبد له بن نقیر قالاً حَدَئنا وکیم 
حَدَتَنَا الآغمش عن قق عن صنروق قال: كنا تأتی عب اله ِن عرو فنتحدت یه - وقال ابن 
ُمَيْرٍ جنده 4 - فذکرتا وما عبد له بن صَنْعُودٍ فقال: لد ذکرتم رَجُلاً لآ أزال أحبّه بعد شىء سوفته 
من رَسُول اللو سمغت رَسُول اللو قول:«خذوا قران من أرْبَعَةَ من ابن آَم عب وَمُعَاذ نن جل 
وی إن كقب وَنسَالِم موی أبى یت 

۲۴۶۴۶ از مسروق نقل است كه گفت: نزد عبدالله بن عمرو مىرفتيم. و با وى سخن 
می‌گفتیم. روزى وى از عبدالله بن مسعود ياد كرد و گفت: کسی را نام می‌برم كه هميشه او را 
دوست دارم. شنيدم كه رسول خدائق فرمود: «قرآن را از چهار كس فراكيريد: از عبدالله بن 
مسعود معلا بن عل ابی بن كنب و سالم غلام اپوحذیفه». ۱ 


م صا سمس 


)٠۰۰( ۷‏ دتتا قُتَِبَةُ بن سيار ورهیر بن حزب وَعَثْمَانٌ ِن أبى شيبة قلوا: حدتنا جریو 
عن ره اسك و ند ال 
ن صنئود فقال: إن ذاك الرَجُل لا آرال أجبه غد شىء سَمنّه من سول الوك يَقوله سوه 
تقول: «فرءوا لزان من أزبعة تفر من ابن أَمْ عب د وین 5 بن كغب وین طلم مَْلَى أبى خذَیفة 
وین مُعَاذْ ِن جَبلٍ» و حرفا لم تذكرة زهي قَولّهُ يقو 

۰۰۰(۳۷) از مسروق نقل است كه گفت: نزد عبدالله بن عمرو بوديم و حديثى از عبدالله 
بن مسعود رأ ذكر كرديم. بس كفت: بعد از سخنى كه از پیامبر 196 شنيده‌ام. بيوسته این مرد را 
دوست دارم. شنيدم كه رسول خدايّ فرمود: «قرآن را از چهار كس فراكيريد: از عبدالله بن 
مسعود معاذ:بن جبل, ابی بن كعب و سالم غلام ابوحذیفه». 


۴۹۹۹ پخاری:‎  ( 


کتاب: فضائل صحابه 158 


-(۰۰) حَدَثنًا بو کر بْن أبى شیبة وأَبُو کیب قالا حذتنا بو مُعاوية عن الأغمش بإشتاد 
جریر ووكيع فى روایة أبى بَكْرٍ عن أبى مُعَاويَة قذم معا قبل أبّی» و فى رواية ابی کریب: ابی قبل 
معاذ. 


-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه و ابوکریب از ابومعاويه از اعمش به اسناد جرير و وكيع روايت 
كردند كه گفت: در روایت ابوبكر از ابومعاویه» نام معاذ قبل از أبى و در روايت ابوكريب» نام أبى 
قبل از معاذ ذكر شده است. 


-(-..) حدقتا ابن ای وان شار قلا: حنتا ان أبى عدِئ ح وخذتتی شر بن خَاِدٍ 


42 > 


ترا محمه - يَخنى ان جنفر - كلآهمَا عن شب عن الأغمش يإسشتادهم تفا عن شغبة فى 


-(۰۰۰) ابن‌مثنی و ابن‌بشار از ابن ابوعدى سح- و بشر بن خالد از محمد بن جعفرء هر دو 
از شعبه از اعمش به اسناد آنان روایت كردند؛ اما با شعبه در نام بردن از چهار نفر و ترتيب أن 
اختلاف دارند. 

۸ -۰۰۰۳) حَدَنَنَا مُحمه بن المتنی وان بشار لا حَدَثنَا محمد ن جغفر دنا شطبة عن 
عَمْرِو بن مُرَةَ عن راهيم عن منروق قال: ذَكَرُوا ان صنئو عند عبد اللِّ بن عَمْرِو فقال: دك 
رجل لآ ازال اجه بغد ما ستیفت من رَسُول اللي يقول:«استفرئوا القرآن من رة من ابن ئود 
وسالم موی أبى خذیفة وب بن كنب ومعاذ بن جبلٍ». ۱ 

۰۰۰(۳-۸) از مسروق نقل است که گفت: از عبدالله بن مسعود نزد عبدالله بن عمرو ياد 
کردند و او گفت: بعد از سخنی که از پیامبر6؛ شنيده‌ام, پیوسته اين مرد را دوست دارم شنیدم که 
رسول خدائ فرمود: «قرآن را از چهار كس فراگیرید: از عبدالله بن مسعوده معاذ بن جبل» ابی بن 
کعب و سالم غلام ابوحذیفه». ۱ 

س(۰۰۰) دتتا بد الب از حدقا أبى حفتا شب ذا الاشتاه وراد فال تخب بدا 
هی آدری بان بط ۱ 


۳.۰ صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰۰) عبیدلله بن معاذ از أبى از شعبه مشابه حدیث مذکور را با این سند نقل کرد. افزود: 

شعبه كفت که با اين دو نفر شروع فرمود و نمی‌دانم كه کدام یک را در آغاز ياد کردند. 
باب ۲۳ - فضایل آبی بن کعب و عده‌ای از انصار‡ 

(Ee) ۱۹‏ حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن میتی حنا أَيُو داود حَدَئَنَا شخبة عر قتادة قال: سمغت 
نت یقول: جمع ان على عفد سول اللو ات کلم من الأنصار: تب جتل وابی بن 
كنب ون بن ابت وا ري قال فده ت لأنس: من بو زیب؟ ال:آحه عْمُومتى.' 

-(۲۴۶۵) از قتاده نقل است که كفت: از انس بن مالک شنيدم که می‌گفت: چهار 
نفر که همدى آنان از انصار بودنده قرآن را در زمان ييامبري جمع کردند: معاذ بن جيلء ابی 
ابن کعب» زيد بن ثابت و ابوزيد. قتاده گفت: از انس يرسيدم: ابوزید كه بود؟ كفت: یکی از 
عموهاى من. 

۰ ۰۰۰۳) دن أَبُو دود سلَیْمان بن مَعْبَدِ حَدئنا عَمْرُو ن عاصیم خنتنا 0 
قتادة قال: قُلْت لانس بن مالك من من جَمع ار على عهد رَسُولٍ المع ؟ قال: أربعة کلم من 
الاتصار ای ان كن واد برد كل وی برد ابت ورک مر اا ضار يكن آبا زد 

۰۰۰(۳-۰) از قتاده روایت است كه گفت: از انس بن مالک پرسیدم که جه کسی قرآن 
را در زمان پیامبرع: جمع کرده است؟ گفت: چهار نفر و همه‌ی آنان از انصار بودند: ابی ابن کعب» 
معاذ بن جبل» زيد بن ثابت و مردی به کنیه‌ی ابوزید. 

۱ -(۷۹۹) حَدَتَنَا ھتاب بن خَالِدٍ حَدتَنا همام حدنا قتادة عن أنس بن ملكا أن رَسُول 
ال قال لاب هن الله غز وَجَلَّ آمرنی أن فا عَلَنِك». قال: اللّهُ سَمانی لَك قَال:«للّهُ سَماكَ 
لى». قال: فجعل ابی تنكى." 

۱-(۷۹۹) قتاده از اس بن مالک روایت کرد که گفت: يبامبريّ به ابی بن كعب 


فرمود: «خداوند به من امر فرمود که قرآن را برای تو قرائت کنم». آبی گفت: خداوند نزد شما از 


۲ . بخاری: ۵۰۰۳ 
. بخاری: f.‏ 


کتاب: فضائل صحابه 5 


من ياد کرد؟ فرمود: «بله. خداوند نزد من از نام تو ياد کرد». راوی می‌گوید: ابی شروع به گریه 
کرد 

۲ -۰۰۰(۳) حَدَئنًا مُحَمَدُ ن ای وانن بشار ۷ حدکنا محمّه ِن جفقر خدتنا شغبة قال: 
سوفت قَادةبُحت عن آنس بن مالقا قال: قال لول ال لأب بن كنب: «إن الله رى 
أن: آفرا لَك (لَم ین الذین کرو قال: وستانی؟ قال: هتم فال: قبکی. 

۰۰۰(۳۳۲) از انس بن مالک نقل است که گفت: رسول خداي به أبى فرمود: «خداوند 
می‌فرماید كه سوره‌ی بینه را برای تو بخوانم». ابی گفت: خداوند نزد شما از من ياد کرد؟ فرمود: 
«آرى». راوی گفت: ابی [از شادی] گریه کرد. 

...م خاتنيه تی ن خبیب حَدَتَنا خاله - يه تغنى ان الحارث - جوا شغبة عر قتادة 
قال: سمغت آنا يَقُول: قال رَسُول اللي لابی بمثله. 

-(۰۰۰) يحيى بن حبيب از خالد بن حارث از شعبه از قتاده روايت كرد كه گفت: شنیدم كه 
انس مىكفت: رسول خدايك به أبى فرمود: مشابه حديث فوق. 

باب۲۴ - فضایل سعد بن معاذ 
۲ ۲۶۹۱۳ دتا عبد به خمید آخبرتا عند الرراق أخْيرَا ابن جرج أخبَرنى و الزئير آنه 
سَیح جابر ِن عبد اللي ول قال رَسُول ال وَجََارَةُ سند بن مُعَاذْ بَيْنَ أَنُدِيهم:«هْتَرُلّهَا 
عرش الرَخمن». 

۲۴۶۶(۳-۳) از جابر بن عبداللهكه روایت است گفت: در حالی که جنازه‌ی سعد بن معاذ 

بيش روی رسول خدايك بودء فرمود: «به خاطر مرگ سعد بن معاذء عرش خدای رحمان به لرزه 


افتاد». 


e‏ 5 لجا الل ا ار مش عن آبی 
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۲ . بخارى: ۲۸۰۳ 


۰¥ صحيح مسلم ج ۴ 


۰۰۰(۳-۴) از جاب رەن نقل أست كه كفت: رسول خدائق فرمود: «به خاطر مرگ سعد بن 
معاذء عرش خدای رحمان به لرزه افتاد». ۱ 

۵ -[۰۰۰) حدتنا محم ٿن عند له ری حدتنا عبد الْوَهَاب ن عطاء الْحَفاف عن سَعِيدٍ 
عن قتادة حدتنا آنس ن مالك أن تبی ال قال وجتازته موضوعة - يَغنى سَغْدا -:«اهترٌ لا 
عرش الرَحْمَن». 

۰۰۰(۳-۵) از انس بن مالک روایت است که گفت: رسول خدايك فرمود: «به خاطر 
مرگ سعد بن معاذء عرش خدای رحمان به لرزه افتاد». ۱ 

۰ ۲۱۸۳) خذتنا محمد ن المتنی وان بشار قالا: خدتنا محمد بن جغفر حدتنا شفبة 
عن أبى (سحاق قال: e‏ يَشُول: أهديت لِرَسُول الوا َة خریر فجتل أَصحائة 
يموتا ویفحتون يَعْجَبُونَ من لينها فقَال:«أتغجبُونَ من لین هَذه؟ متادیل سئد بن متاذ فى الحنة خر 
نا له 

۶-(۲۴۶۸) از براء نقل است که گفت: برای رسول خداعا لباسی ابریشمی آوردند. یاران 
أن را لمس می‌کردند و از لطافت و زیبایی آن تعجب می‌نمودند. رسول دا فرمود: «از نرمی 
این جامه‌ها در شگفت هستید؟ دستمال‌های سعد بن معاذ در بهشت. از اين بهتر است». 

س(۰۰۰) خَدتنا خمد ِن عَبدة الضیی؛ حَدتنا أو دود دنا شغبة آنبآنی بو (شحاق قال: 

معت عبنت ال 2 ) عازب یقول: ول ار ثوب خریر. فذکر الخدیت * ثم قال ابن عبدة: 
اخبرنا أبوداود: حدّثنا شعيّة: حدتنی قتاده عن انس بن مالكه عن النبیع بنحو هذا أو بمثله. 

.م احمد بن عبده‌ی د ضبی از ابزداوود از شعبه از آبواسحاق روایت کرد که براء گفت: 
براى رسول خدائق لباسى 00 آوردند. سپس حدیث را روایت كرد. أبن عبذه گفت: أبوداوود 
ما را خبر داد كه شعبه كفت: قتاده از انس بن مالک از نبيع همانند این حديث را روايت كرد. 


۲ بخاری: ةع 


کتاب: فضائل صحابه ۳۰۳ 


س(...) دتا محمد بن عفرو بْن جَبَلَةَ دتا أمَيّةُ بن حال حدقا شغبة بهذا الحديث 
بالاسنادین جَمِيعًا كرِوايَة أبى داود. 


-(۰۰۰) محمد بن عمرو بن جبله از اميه بن خالد از شعبه» حديث مذکور را با دو اسناد فوق 
و شبیه روایت ابوداوود نقل کرد. 
۷ (۲۶۱۹) حَدْتنَا هیر بن خزب خدتتا وس بن محمد خدئنا شیبان عن قتادة خدتنا 
آنس بن مالك أنه أحدئ لِرَسُول للد جبة من سدس وکان نی عن الْحَرِيرٍ فتجب الشاس 
نها فقال:«والذی تفس مُحَمَد بيده ان منادیل سند بن مَُاذٍ فى الْنة خسن من هذَا». 


۲۴۶۹(۳-۷) از انس بن مالک روایت است که كفت: برای رسول خدايكك لباسی از 
سندس هدیه آورده شد و این در حالی بود که بيامبريقة از حریر [برای مردان] نهى می‌فرمود. 
ياران از لطافت و زیبایی آن تعجب کردند. رسول خداب فرمود: «سوگند به کسی که جان محمد 
در دست أوست! دستمال‌های سعد بن معاذ در بهشت. از اين بهتر است». 

-(۰۰۰) حدئناه محمد محمَه ن شار حدتنا سالم ن نوح حَذئنا عُمَرُ ن عامر عن قتادة عن آنس 
أن اکیدر ذومة الجندل أهدى برسول الَو لَه فَذَكَرََحوَة؛ و لم یذکر فيه: و كان یتهی عن 
الحرير. ش 


)٠٠(-‏ از انس بن مالک روايت است كه گفت: اكيدر دومه الجندل برای رسول خداية 
لباسی از حله آورد. سپس مشابه حدیث مذکور را نقل کرد و در ا توت نيامده كه ييامبريّكة از 
حرير نهی می‌کرد. 
باب۲۵ - فضایل ابودجانه سماک بن خرشهچه 

)۲٤۷۰(-۸‏ حدتنا أَبُو بَكْرِ بن أبى شیبة حدئتا ان کا ماه بن سَلمة یتنا ابت 
عن آنس أ أره رَسول الاح سيا يَوْمَ آخد فَقال:«مَن يَأخُُ نی هذا لیف بحقه؟» فَبَسَطُوا . 
يديهم کل |نستان منم يَقّول: آنا آنا قال:«فمن يَأَحْذْهُ بحقّه؟». قال: فأخجم الْقَْمْ فقال سِمَاكُ 
ن خرشة أَبُو ذجانة: آنا أَحْدةُ بِحقّ. قال: فاحذهٌ ففلق به هام مر 


۳۴ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


۲۳۷۰(۳-۸) از انس #ه روایت است که گفت: رسول خداع در روز أحد شمشیری برگرفت 
و فرمود: «چه کسی این شمشیر را از من مى كيرد كه حق أن را ادا کند؟» همه دست خويش را 
دراز کردند و داوطلب أن شدند. فرمود: «چه کسی حق آن را می‌گیرد تا حق أن را ادا کند؟» 
همگان از ترس از أن منصرف شدند. سماک بن خرشه ابودجانه گفت: من أن را به حق آن. 
می كيرم. آن را كرفت و جمع مشرکان را با آن شکافت. 

باب ۲۶ - فضایل عبدالله بن عمرو بن حرام 

۹ -(۲۶۷۱) حفتتا عبد له بن غمر الْقواریری وَعَمْرُو الناقه کلاهما عن سفیان قال 
بيد لله حا سفیان ِن يَْئَة قال: سمفت ابن المنکدر يَقُول: سیفت جابر بن عبد الله يَمُول: 
لما کان یوم آخر جیء بابی تجی وقد یل به - قال - فازدت أن آرفع القؤبه فنھانی قوی 
آردت أن أرقع الثؤب فنهانى وهی - * سول ال أو مر به فرفع فیح صوت بَاكِيَةٍ ۱ 
صائحة فَقَالَ:«مَنَ؛ هذو؟». ون بنت عفرو آؤ أخت مرو فقال :«ولم تبکی؟ فَمَا رات الْمَلاَيَكَة 
ُظِلُهُ بأجنحتقا حتی رفع 

۲۴۷۱۳۹) از جابر بن عبدالله 4 روايت است كه كفت: در جنگ أحد يدرم رادر حالى 
آوردند كه مله شده بود و او را جلوى رسول دا گذاشتند. جسد او با لباسى يوشيده شده بود. 
من رفتم و می‌خواستم أن پارچه را از روی او كنار بزنم. خویشاوندانم مرا از اين کار بازداشتند. بار 
دوم رفتم و خواستم أن پارچه را از روی او كنار بزنم؛ اما خانواده‌ام دوباره مانع شدند. رسول 
خداك دستور دادند أن پارچه را بردارند. أن را برداشتند. رسول خدایلٌ صدای فریاد زنی را شنید و 
فرمود: «اين زن کیست که فریاد می‌کشد؟» گفتند: دختر عمرو يا خواهر عمرو است. فرمود: «چرا 
گریه می‌کند؟ فرشتگان هم‌چنان با بال‌های خود بر او سایه می‌افکنند تا زمانی که [از میدان 
شهادت] برداشته شود». ۱ 

۳۰ ۰۰۰۳ خدقتا مڪ بن نی حنتنا وهبا بن جرير حتنا شغبة عن محمد بن 
الشکیر عن جار بن عبد له قال: للب اي يَوْمَ آخد فجئلت أكثيفا الب عن وجهه وآنکی 


۲ . بخارى: ۱۲۹۳. 


کتاب: فضائل صحابه ۳۰۵ 


جوا نقوتتی ورسول اللي لا نهانی - قال - وجعلت فَاطِمَة بنت عفرو تبکیه فقال رَسُول 
الك «تبکیه أؤ لا تبکیه ما رت امَلیكة نله بأجنحتها حى رفموه». 

۰۰۰(۳-۰) از جابر بن عبدالله# روایت است که گفت: در جنگ أحد پدرم کشته شد. 
پارچه‌ی روی او را كنار می‌زدم و گریه می‌کردم. همراهانم مرا از این کار منع می‌کردند؛ در حالی 
كه رسول خدايظةِ مانع نمی‌شد. فاطمه بنت عمرو می‌گریست» يس رسول خدا فرمود: «تو چه 
گریه کنی یا كريه نکنی [تفاوتی نمی‌کند؛ زیرا اجر و پاداش أو ثبت شده است.؛ فرشتگان 
هم‌چنان با بال‌های خود بر او سایه می‌افکنند تا زمانی كه [از مدان شهادت] برداشته شود 

-(۰۰۰) حدنا عَبْدُ بن حُمَيْدِ حدتنا رَو ؛ ن تا تابن جریج ‏ كتا إشحاق بن 
[نراهیم أَخْبَرنَا عند الرزاق حَدَتَنَا مَمْمَرُ کلاهما عن محمد بن المنکدر عن جابر. بهذا لحدیث غير 
ان ابن جُریج یس فى حديثه ذِكرٌ الملائكة و بُكاء الباكية. 

-(۰۰۰) ابن جريج و معمر از محمد بن منكدر از جابر مشابه حديث مذكور را نقل كردند؛ 
جز این كه در این روايت أبن جريج ذكرى از فرشتگان و گریه‌ی كريه كننده نكرد. 

(...) حَدَثْنَا مُحَمَّدُ بن آخمد بن أبى لف دتتا رَكَرِيَاء بن عدی أَخْبَر بَرَنَا ید الله بر 
ا e‏ يوم أخر مج دعا فَوْضيع 
ین دی الب فذکر تحو خدیشهم. 

-(۰۰۰) از جابر بن عبداله 2 روایت است که گفت: در جنگ أحد پدرم کشسته شد و مثله 
شده بود و ميان دستان رسول خداعلا بر زمين نهاده شد. سپس مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 

باب ۲۷ - فضایل جلیبیبچه 


seo ٠‏ ه 


۱۳۱ -(۲۶۷۲) حد ۳ (سحاق ن عُمَرَ بن سلیط حَدَتَنا ختا ِن سَلَمَة ع عن ثابت عن کنانة 
بن نعیم عن أبى بَرْرَةَ آن النبئ کان فی مَْرّى له اقا له یه ال لاسخابه:ههل تَفْقَِدُونَ 
من أحد؟». قَالُوا: نَعَمْ. فُلانا وُلانا وفلاناء ثم قال:«هل تَفْقِدُونَ من أخد؟». فَالُوا: نعم فلانا وَفُلاتا 
وفلانا. ثم قال:«هل تَفْقِدُونَ من أحد؟». قلوا: لا قال:«لکنی آفقد جلنییبا فاطبُو». فطب فى 


ی فوجدوه إلى جنب سبعة فذ فلم نم تلو فاتی النبى ل فوقف عليه ققال:«قتل سبعة 


۳.۶ صحيح مسلم ج ۴ 


تلو هذا منی وآنا مئه هذا مِنَى وآنا ینه». قال: فوضته غلی ساعدنه ليس له لا سَاعِدا التبا 
۲۳۷۲۳۱ از ابوبرزه روایت است که گفت: رسول خدائ در جنگی حضو داشت و 
خداوند او را بر دشمنان فایق گردانید. رسول خدايق به اصحاب خويش فرمود: «کسی از ميان ما 
شهید شد؟» گفتند : بله, فلان» فلان و فلانی. دوباره رسول دای به اصحاب خويش فرمود: 
«کسی از ميان ما شهید شد؟» گفتند : بله, فلان» فلان و فلانی. باز رسول خداكق به اصحاب 
خويش فرمود: «کسی از ميان ما شهید شد؟» گفتند : خیر. فرمود: «اما جلیبیب شهید شده است؛ 
پس أو را بیابید». به جستجوی او در ميدان برآمدند و او را نزد هفت تن کشته یافتند. پیامبر 
خدايق بر سر جنازه‌ی او ایستاد و فرمود: «او هفت نفر را کشت و سپس خود نیز کشته شد؛ او از 
من است و من نیز از اویم». پیامبر خداي او را بر دست خود گذاشت و جز دو بازوی ييا مبرقة 
چیز دیگری او را حمل نمی کرد. راوی می‌گوید: قبری برای او کنده و در قبر نهاده شد. و اما در 
مورد غسل أو چیزی گفته نشده است. 
۱ باب۲۸ - فضایل ابوذر۸ 
۲ ۲۶۷۳۳ ختنا هتاب ن خالر لزي حدقا یمان ن نیز ابا ميد بن هلال 
عن عند الله ْن الصایت قال: قال و َي خَرجتا من قوینا غقار وَكَانُوا يحون ار الخرام 
قخرجت آنا واخي انیس وتا فا علی خال آنا فخدانًا اتا واس لیا فحستا قوشه قفا 
إنك إا حرجت عن آهلك خالف [لنهم ایس .فجاء خُلنه فتغا علیتا الذي قیل لَه فقلت : آشاما 
مضی من مغروفك فَقَد کرت ولا جماع لك فِيما غد ما صرمتتاه قَاحتملنا علیها وتَقَطّى خالا 
نویه فقحعل ينكي فانطلفنا حتی تزلنا بخضرة مَكَةَ فتافر تنس عن صِرميتا عن مها فاتّبا 
الکاهن؛ فَحَيّرَ تساه فتانا نیس بمیزمینا ويها مَعها. قال: وقد صَلْيْتَ يا ابن آخي قبل أن آلقی 
رول اللّهع بقلاث سینین» قُلْت: لِمّن؟ قال: لله قلت: فان توخه؟ قال: آتوخه حنت بوجي رني, 
اصلي عشاء حَنّى إِذا كان من آخر الیل ألقيت كني خفاء» حتی تخلوتي الشنس فقال آنیس: ٍن 
لي حاجة بمَكَةَ فايني فَانْطَلق انس حتی آتی مک قرات علي نم جاء فقلت: ما صنفت؟ قال: 
تيت رجلا َة على دينك یزغم أن اله ازسله قلْت: ما ول الناس؟ قال: يَقُولُونَ شایر کاهن 


هه 


جر وگن أن ؛ أ الشتراء. قال نیس ؛ أذ توفت قَوْلَ الكَهَِةِ فما شو بقولهم ولد وضفت 
وله على آفراء الشغر فَمَا یلم عَلَى سان آحد بَغدي آنه ثیغر وله إنة لصادق وانشم کاذیون. 
قال: فلّت: فَاكفِني حتی آذهب فانظر قال: فاتیت مَكة فتضئفت رجلا منم فقلت: أن هذا الذي 
دوه الصابی؟ فاشارلي» فقال الصابی: فمال علي آهل الوادي يكل مدرة وعظم حنی خوزت 
تال کرت کی ار کي سر فلع رارم قوسل سب 


و 
ا 


زمزم 


2 
١ 
0 

۱ 
A 


ی عت تا ای اخ لاف“ ك٠‏ اة وده د 


وَشَرِبْت من مَائِها ود لبشت یا أبن أخِي اثين بين لَيْلَةِ وَيَوْمٍ مَا كان لي طعام إلا م 
ونت حتی تكرت غکن بطبي وما وجذت علی كيدي سخفة جوع قال: فا آهل مَكة فِي 
یل فَمْرَاء (ضحیان إِذْ ضرب على آنوختهم فما طوف یت أحذ واطرآتین منم تدغوان سا 
وال قال: فاا علی في طوافهما فلت آنیحا أحدهما الْأُخرى قال: فَمَا تناها عن قولهما قال 
قاتا علي فقلت: هن مثل الحَشبة غیر آني لا أكني فانطلقتا تولوان وتقوان: لو كان هاهنا آخه 
مِن آنفارنا قال :«فاستقبللما رَسُول الله يد وب كر وهما هابطان قال: «ما لَكُمَا؟» قَالَنَا: الصابی 
ین الْكَحْبَةِ وأُسْتَارِهَا قال: «ما قال لکما؟» قلتا: إنه قال نا كلمَة تملا افم وَجَاء سول ال حتی 
اتلم الحجر وطاف بِالْبَيِتَ هو وصاحبه ثم صلّی فلا قضى صاته قال بو در فکنت آنا ول من 
حَيّاهُ بتَجِيّة لام قال: فقلت: السام علَیك يا زسول الوا فقال: «وعلیت ورخمة الله نم قال: 
«من أنت؟» قال: قلت: من غفار. قال: فآهوی بیّده ,وضع أصابعة على جبته فقلت في نَفْسِي 


كرة آن تيوه لواعتان فذهیت آخذ e‏ حِبّهُ وکا ن أغلم به مني هرفح واه هة 
قال: «متی کنت هاهنا؟» قال: فلت: قد كنت هاهنًا مُند قافن تنل وزم ال فمن كان 
يُطْيِمُك؟» قال: قلت: ما کان لي طتام لا مَاء زفزم قسونت ختی تکسرت غکن بَطني وَمَا أجد 
علی كدي سُخْفَةَ جوع. قال: «إنها مبارکة نا طَعَامٌ طنم» فقال و بکر: يا سول الا ادن لي 
في طنامه الله نطق سول الله يك واو بر وانطَلَقْت معهما فَفتح و بَكْرٍ با فحعل يفيض لا 
مين زبيب الطَئف وگن ذلك ا ثم عبرت ما عبرت تم یت رول الق فقال: 
و ولي اس ای د تفل ات ملع علي فوب اه عيضي الله ان 
يَنْقَعَهُمْ بك Kk‏ خر فيهم» فَأتَيت تیم ال ما مش : صنشت؟ قُلت: صتفت آني قَذ ألمت وصدقت 
E E E E‏ 
قاني قَذ أسْلّمت وصدفت فَاحتَمَلنَا حَنّى أا قومتا عفار فاسلم نصفهم وکان یونم أيْمَاء بن 


رحضة قاري وکان سَيْدَهُمْ. وقال نصفهم: إا قَدمَ رَسُول ال المدينة ما فَقَمَ رَسُول الله 
يل المَدينة فأسلم نصفلم الْبَاقي وَجَاءت الم فََاُوا: يا رسُول الَا ْوتنا لم على الذي أَسْلَمُوا 
یه موه قال رسئول ال قار عفر له لها وأسلم سالتها الله ۱ 

۲ -(۲۴۷۳) از عبدالله بن صامت روایت است که گفت: ابوذر غفاری گفت: از ميان قوم 
غفار که ماه حرام را حلال می‌دانستند, بیرون رفتیم. من و برادرم انیس همراه مادرم به نزد 
دایی‌مان رفتیم. او ما را كرامى داشت و با ما نیکی گرد قوم او به ما حسادت ورزیدند [و به 
دایی‌ام] گفتند: هنگامی که تو در ميان خانواده‌ات نیستی» نیس به ميان آنان می‌رود. دایی ما آمد 
و آن‌چه که به او گفته شده بو به ما گفت. من به او گفتم: آن‌چه که در گذشته از احسان و 
نیکی با ما کرده‌ای» مكدر کردی» و از اين به بعد هم با تو نخواهيم ماند. يس ما تعداد شتری كه 
دأشتيم جمع كرده 9 وسایل‌مان را پر پشت آن‌ها بار کردیم. دایی با لباسش» سرش را پوشانید و 
شروع به گریه کرد. ما راه افتادیم تا به نزدیک مکه رسيديم» اسن با شخصى به مفاخره يرداخت؛ 
انیس شتران مارا و آن شخص به همان تعداده شتر خود را در كرو گذاشتند [تا مشخص شود 
که کدام يك برتر است تا همه‌ی شتران دو طرف نصیب او كردد]. پس أنيس و آن شخص به 
نزد کاهنی رفتند. آن کاهن [برادرم] انیس را برتر اعلام کرد و انیس [برنده اعلام شد] و شتران 
ما و أن شخص را با خود آورد. 

[راوی می‌گوید] ابوذرنه گفت: ای برادرزاده‌ام! سه سال قبل از این که رسول خداي را 
ملاقات کنم. نماز خواندم. يرسيدم: نماز را براى جه کسی خواندی؟ گفت: برای خداوند. گفتم: به 
کجا رو کردی؟ گفت: رو می‌کنم به طرفی که خداوند روی مرا به آن طرف متوجه می‌کند. نماز 
عشاء را می خوانم هنگامی که به آخر شب یرس و آن گاه مانئد پارچه‌ای برزمين افکنده 
می‌شوم تا آن‌گاه که آفتاب به من مىزند. 

اس گفت: حاجتی دارم باید به مکه بروم. آئیس به طرف مکّه رفت و يركشت او به تأخیر 
افتاد. سپس برگشت. از او پرسیدم: چکار كردى؟ كفت: مردى را در مکه ديدم كه بر دين تو بود؛ 
گمان می کند كه خداوند او را فرستاده است. گفتم: مردم جه می‌گویند؟ گفت: می‌گویند: شاعر 
کاهن و جادو گر است. انیس یکی از شاعران بود. 


کتاب: فضائل صحابه ۲۹ 


انیس گفت: من كفتدى کاهنان را شنیده‌ام؛ سخنان این شخص با سخنان کاهنان شباهت 
ندارد. من سخنان أو را با اشعار سنجیدم» بعد از من بر زبان هيج کسی جارى نخواهد شد كه آن 
شعر است. به خدا سوگند! او راستگوست و مردم دروغ م ىكويند. 

ابوذرك: گفت: به من اجازه بده تا بروم و او را ببينم. ابوذره گفت: به مكه رفتمء به دنبال 
مردى ضعيف از ميان مردم كشتم و از او پرسیدم. آن مردى که شما او را صابئى می‌خوانید» 
كذرمكة زد رشاو وی ای ی اه E‏ ا موه خر 
کردند تا این که بی‌هوش شدم. [ابوذر] گفت: هنگامی که برخاستم» مثل این که من سنگی سرخ 
شده هستم» پس به كنار آب زمزم رفتم. خون را از بدنم شستم و از آب آن نوشیدم. ای برادرزاده! 
من سی شب و روز در آن‌جا ماندم و جز آب زمزم غذایی نداشتم. يس با آب زمزم چاق شدم تا 
این که گوشت بر شکمم بالا آمد و احساس گرسنگی نمی کردم. 

ابوذرطه گفت: در یک شب مهتابی روشن که مردم مکه خوابیده بودند و کسی در حال طواف 
كردن کعبه نبود ناگهان دو زن را ديدم که اساف و نائله (نام دو بت) را می‌خواندند و در طوافشان 
به نزد من آمدند. گفتم: یکی از آنان را به نكاح دیگری در أوريد. ابوذرک گفت: أن دو زن از 
سخنشان [که فریاد زدن اساف و نائله بود] دست بردار نبودند. پس به نزد من آمدند. من گفتم: 
آن‌ها (اساف و نائله) چیزی مانند چوب خشک هستند؛ جز این که من کنایه نمی‌گویم. پس أن دو 
زن وا ويلا کنان رفتند و می‌گفتند: اگر در این‌جا یکی از افراد ما حضور داشت از او کمک 
می كرفتيم. ابوذرچگه گفت: رسول خداي و ابوبكر صدیق 4 که از بالای مکه می‌آمدند» با آن دو 
زن روبه‌رو شدند. يبامبرك از آن دو زن پرسید: «شما را جه شده است؟» گفتند: یک مرد صابئى 
در بين کعبه و پرده‌ی أن قرار دارد. پیامبر ی پرسید: «به شما جه گفت؟» گفتند: سخنی به ما 
كفت که بسیار بزرگ است و نمی‌توان أن را ذکر کرد. يس رسول خدايّ آمد و کعبه را طواف 
کرد تا حجر الاسود را استلام نمود و او و دوستش کعبه را طواف کردند» سپس نماز خواند. 
هنگامی که نمازش را به پایان رساندء - ابوذر گفت: - من اولین کسی بودم که او را با تحیت و 
سلام اهل اسلام سلام کردم. ابوذرط#ء گفت: من گفتم: السلام علیک يا رسول اله! پیامبر لا 
فرمود: «و علیک و رحمة الله». سپس فرمود: «تو کیستی؟ » گفتم: از قوم غفار هستم. رسول 
خداك دستش را پایین آورد و انگشتانش را بر پیشانی‌اش قرار داه در دلم گفتم: پیامبر کل را 


ناخوش آمد که من خودم را به قبیله‌ی غفار نسبت دادم, بس رفتم كه دستش را بكيرم. دوستش 
مرا منع كرد و أو از من نسبت به رسول خدای داناتر بود. سپس رسول خداية سرش را بلند كرد 
و برسيد: «جه مدت أست كه اينجا هستى؟» من گفتم: سی شب و روز است که من اينجا 
هستم» برسيد: «جه کسی به شما غذا می‌داد؟» كفتم: در اين مدت هيج غذایی جز آب زمزم 
نداشته‌ام. [و با نوشيدن آب زمزم] چاق شده‌ام تا این که آثار گرسنگی در شكمم باقى نمانده است. 
پیامبرق فرمود: «بدون شک آب زمزم مبارک است» و آن غذای کسی است كه أن را بنوشد [و 


مانند غذا نوشنده‌اش را سير می‌کند». 


ابویکرط4 گفت: ای رسول خدايف! به من اجازه بده كه امشب غذای [اين مرد] را بر عهده 
بگیرم. پس رسول خدايك و ابوبکر هل راه افتادند و من نيز به همراه آنان راه افتادم» [تا به کنار 
خانه‌ای رسیدند]. ابوبکر 4 درب منزلی را باز کرد و با دستانش از کشمش طائف بر می‌داشت [و 
به ما مىداد]. آن کشمش اولین غذایی بود که [بعد از آن مدت طولانی] می‌خوردم. مدتى آن‌جا 
ماندم» سپس به نزد رسول دای آمدم. فرمود: «سرزمینی دارای درختان خرما به من نشان داده 
شدء أن را جز شهر یثرب جای دیگری نمی‌بینم؛ آیا تو دعوت مرا به قومت می‌رسانی؟ اميد است 
خداوند به وسیله‌ی تو به آنان فایده‌ای برساند و تو را پاداش دهد» [ابوذر گفت:] به نزد نیس 
برگشتم. نیس پرسید: چکار کردی؟ گفتم: من مسلمان شدم و [دين اسلام و پیامبر اسلام] را 
تصدیق نمودم. انیس گفت: من کراهتی با دين تو ندارم. من مسلمان شده و تصدیق کرده‌ام 
[اين دين را]. پس ما هر دو به نزد مادرمان رفتیم. مادر گفت: من با دين شما دو تا مخالفتی 
ندارم؛ من نیز مسلمان شدم و [دين و پیامبر اسلام] را تصدیق کردم. يس ما حرکت کردیم تا به 
ميان قوم خود رسيديم. [با رساندن و تبلیغ دين اسلام در ميان قوم غفار] نصف آنان مسلمان 
شدند. و ایماء بن رحضه‌ی غفاری امامت آنان را انجام می‌داد و او سید و آقای آنان بود. 
نصف دیگر گفتند: هرگاه رسول خداو به مدینه بيايد ما منلمان می‌شویم. هنگامی که 
رسول خدايق به مدینه آمده نصف دیگر نیز مسلمان شدند و مردم قبیله‌ی اسلم آمدند و گفتند: 


ای رسول خدا! اينها [قوم غفار] برادران ما هستند؛ ما مسلمان می‌شویم بر آن‌چه که آنان 


كتاب: فضائل صحابه ۱۲۳۲۲۱ 


ببخشايد و خداوند قوم أسلم را سالم بدارد». 


سل ا ن [نزاهیم الْحَنْظلِي أخْبَرَا النَصْرُ بن شمیل حدتنا یمان بن الْمُغِيرَةٍ 
خدتنا حْمَيْدُ ِن هلال بهذا الْإِسَْادٍ وزاد بعد بَعْدَ قَْلِهِ قلت: فاكغني ختی أَذْهب هت فا قال: شم وكيز 
oS‏ من 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم حنظلی از نضر بن شمیل از سلیمان بن مغيره از حميد بن هلال 
به اين اسناد روایت کرد؛ جز اينكه بعد از جمله‌ی «فاکفنی حتی اذهب فأنظر ..» گفت: آری این 
کار را بكن! اما بر حذر باش از اهل مکه؛ زيرا کینه‌ی او را در دل گرفته‌اند وبا جهرهاى خشن و 
شتا اور كار کرده‌اند. 


ا مه 218 
قلت: فان كنت توجد؟ قال: حَيْث وجني اللّهُ وافتص الحديث بحو حديث سُلَيْمَانَ : بن الْمُِيرَةٍ 


3 


وقال في الحديث قَتَتائرا إلى رجل من الکیقان قال فلم یل خي نیس يَمْدَخْه حتى عَلَيَهُ قال: 
انا صرصَّه قصمفناها إِلَى صرمینا وقال: آنضا في خدییه: قال: فجاء النبي ع فطاف ابت 
وصلّی رکتتین خلف امقام قال:فتَیشه اي لول اناس حه بحي شام قال فلت : السَلَامْ 
غلیك یا سول اللا قال: «وَعلیك السام من آنت؟» وفي خدییه آبضا فقال: «هند کم آنت 
هاهتا؟» قال: قلت: ند خشس عَشَرَةَ وفیه: فقال أبُو بكر أتُجفني بخیافیه لد 

-(۰۰۰) از عبدالله بن صامت روايت است كه ابوذره كفت: ای برادرزاده‌ام! دو سال قبل از 
مبعث يبامبر خدايَظ نماز خواندم. عبدالله می‌گوید: گفتم: به كدام سمت رو می‌کردی؟ كفت: هر 
طرف كه خداوند روى مرا يدان سمت مىكرد. حديث را مانند حديث سليمان بن مغيره نقل كرد و 
در این روايت گفت: انيس و آن مرد پیش كاهنى رفتند. انیس يبوسته او را مدح می‌کرد تا بر آن 
مرد غلبه نمود. ابوذر# گفت: [طبق شرطى كه بسته شده بود] شتران آن شخص را از او كرفتيم. 
هم‌چنین در این روایت گفت: پیامبرطل آمد و کعبه را طواف کرد و يشت مقام دو ركعت نماز 


خواند. ابوذرخگه می‌گوید: پیش بيامبري رفتم و من اولين کسی بودم كه با تحیت و سلام اسلام 


رز صحيح مسلم ج ۴ 


بر ببامبري سلام کردم و گفتم: السام علیک يا رسول الله! بيامبريك فرمود: «و علیک الستلام. تو 
جه کسی هستی؟» و نیز در این روایت آمده که پیامبرعل پرسید: «چه مدتی است كه تو این‌جا 
هستی؟» من گفتم: پانزده [شبانهروز] است» و نيز در این روایت آمده که ابوبكركه گفت: مرا به 
مهمان كردن او در این شب اختصاص ده. 

٣‏ ۳( ۲۶۷) وخَدتنی |نراهيم بن مُحمد بن عرعرة الائ وَمُحَمّدُ بن حاتم - وتقاربا فى 
سياق الحديث وَاللّفْظْ لائن حاتم - قال حدتنا عَبْدُ الرَخمن بن دی دنا المتنی بن سَعِيدٍ عن 
أبى جَمْرَةَ عن ابن عباس قال: لما بَلََ ابا ذر منقت النب ىك بمَكة قال لأخيه: ازکب؛ ای هذا 
الوادى الم لى عم هذا الرَجُل الّذِى يزعم ؛ آنه یه لح ِن السماء فاسمع من قَولِه ثم التنى. 
نطق الآخَرُحَنّى رم مَکةء ومح من قوله نم رجح إِلَى أبى در فقال: راه بان بكارم 
۳ وکلاما ما هْوَ بالشغر. فقال: ما شفیتنی فیما آزذت. کرو رخال و شام کی 5 

قَدِمَ مَكَةَ فاتی السنجد فالتمس الب ى ولا غرف وکرة أن يأل عنه حتی آدرکه - یغنی الیل 
- قاضطجحع فَرَآهُ على فعرف آنه غریب فلا را تبعه فلم یال وا ده مه خن هر 

اصح تم اختمل فرئیته وزادۂ إلى المَسنجد فظل لك الْيَوْمَ ولا یری انی حتی آشتی فاد إلى 
مضجیه فَمَرَ به علی فقال: ما آنی لِلرَجُل أن یَعلم منزله؟ فاقامه مه فدهب به متث ولا يأل واجد 
با صا 0-77 < ز زا ز 21101711710111 
تحدئنی ما الى أَقْدمك هذا ابلد؟ قال: إن آغطیتنی عفد ومیتاقا لترشیدنی فعلت. ففتل ف بر 
ار فانه حق وهو ول اللو فَإِذَا اصبخت فاتبغنی, َإِنَى إن ریت شتا آخافا علید قفت 
کانی ریق الما فان َضیت» فاثبغنی حى تذخل مدخلی. ففعل فانطلّق يَقَفُوهُ حتى دخل على 
لبیل ودخل معه قمع من فَولِهِ واسلم مکانه فقال له النبىئ# «ازجع إلى قَوْمِك فاخبزهم 
حَنَى ید آنری». ققال: والَذِى نَفْسِى بیده! لاصرخن بقا بَيْنَ ظفراننهم. فخوج حتی آتی 
الْمَسْجد فنادی باغلی صوته: آشهه أن لا له إلا الله وآن مُحَمّدا سول الله وتار الوم فضیوة 
حتی آضجئوه فاتی باس فاکب عَلَيْهِ فقال: ویلکم آلستم تفلشون أنه من جفاره وان طریق 


تخارکم إلى الشام عَلَيْهِم. فانقذه منم ثم عاد من اغد بيغلا ونازوا ليه فَصَرِبُوهُ فاکب عَلَيْهِ 
اعباس فانقذة۱ 

۳-(۲۴۷۴) از ابن عباس نقل است که گفت: زمانی که خبر بعشت پیامبرک به ایوذر 
رسيدء به برادر خود گفت: سوار شو و به سوی اين وادی برو و از این مرد که می‌پندارد بيامبرية 
است و از آسمان به او خبر می‌رسد. مرا آگاه کن. به سخن وی كوش فرا ده و سپس نزد من بيا. 
برادر أو رفت تا نزد پیامبرق رسید و سخنان او را شنيد و سپس نزذ ابوذر برگشت و گفت: او را 
ديدم كه مردم را به اخلاق نیکو امر می کرد و سخنان او شعر نبود. ابوذرة: گفت: آن‌چه من 
می‌خواستم برآورده نساختی. ابوذرهه خود توشه‌ی سفر و مشکی آب كرفت و رفت تا آن که به 
مكه رسید و به مسجد آمد و سراغ بيامبرك را گرفت. او بيامبريّ را نمی‌شناخت و نمی‌خواست در 
مورد او از کسی سوّال کند. تا پاسی از شب گذشت. [در محلی] دراز کشید. حضرت على 4 او را 
دید و دریافت که او مردی مسافر است. ابوذرطه او را دید از يس أو راه افتاد و هیچ یک از آنان 
دربارهى چیزی از یکدیگر سؤال نمی‌کردند تا صبح فرا رسید. سپس او توشه و مشک آب خود را 
حمل کرد و به مسجد رفت و أن روز را شب کرد و ييامبركة را ندید. پس به خوابگاه خود 
برگشت. حضرت على بر أو گذشت و گفت: هنوز مرد به منزل خود نرسیده است؟ حضرت 
على # او را بلند کرد و با خود به سوی منزل خود برد؛ در حالی که هیچ يك از آنان درباره‌ی 
چیزی از یکدیگر سوّال نمی‌کردند تا آن که روز سوم فرا رسید. حضرت على 4 مانند دفعه‌ی قبل 
به سراغ او رفت و او را با خود به خانه‌اش برد. حضرت على از أو پرسید: به من نمی‌گویی به 
OT‏ ها كفت اک با و بیان کی که تراسا 
کنی به تو می‌گويم. على # قول داد و او را آگاه کرد. حضرت علی ک4 گفت: اين حق است که او 
رسول خدا است. زمانی که صبح فرا رسد يشت سرم بیا و اگر چیزی ببینم که خطر آن» متوجه 
توست» می‌ایستم؛ كويى رفع حاجت می‌کنم. زمانی که به راه افتادم به دنبال من بیا تا به جايى 
وارد شوی که من وارد می‌شوم. ابوذرخله همان کار را کرد و به دنبال او می‌رفت تا او به جایگاه 
پیامبرقاٌ وارد شد. ابوذرطلء نیز همراه او داخل شد. ابوذره سخنان پیامبرع9 را شنيد و در همان 
دم مسلمان شد. پیامبرعلة گفت: نزد قوم خود بازگرد و آنان را از [اسلام] باخبر كن تا دستور مرا 


۲ . بخاری: ۳۸۶۱ 


۳۴ صحيح مسلم ج ۴ 


دریابی. ابوذرچه گفت: قسم به پروردگاری که نفس من در دست قدرت اوست! صدای خود را در 
ميان آنان (کافران مکه) بلند می‌گردانم. او آمد تا به مسجد رسید و با صدای بلند بانگ برآورد: 
اشهد أن لا اله الا الله و أن محمداً رسول الله. پس مردم برخاستند و او را زدند تا آن كه او را بر 
زمين افکندند. عباس آمد و خود را بر او افکند و گفت: وای بر شما! نمی‌دانید که او مردی از 
قبیله‌ی غفار است و آن‌جا مسير تجارت شما به سوی شام است. عباس او را از شر آنان نجات 
داد. 


باب ۲۹ - فضایل جریر بن عبدالنه 5 


٤‏ ۲۶۷۵۳) دنا يَحْيَى بن يَحْيَى أَخْبرَنَا خاله ن عب عبد الله عن تيان عن قیس بن أبى 
حازم عن جریر بْن عبد الل ح وَحدتنى عَبْدُ الخمید بن بیان حَدَثَنَا خَلِدُ عن بیان قال: سَمعْت 
فیس بن أبى خازم ول قال جریز بن عند الله ما حجینی رول الوب ند تفت ولا رآنی إلا 
ضجيك ١‏ 

۲۴۷۵۳۴) از جرير بن عبداللهه روايت است كه كفت: از زمانى که مسلمان شدې 
رسول خداعِلاً مرا از رفتن به بيش خود منع نفرمودء و هر وقت من را می‌دید, لبخند مىزد. 

۵ -ل...) وَحَلكنا و بَكْرِ نم أبى شَيبَةَ حَدتَنَا وکیع وأو أسَامَة عن إِسْمَاعِيل ح وحذتنا ابن 

مير حَثنَا عبه الل ٿن إاريس حَدَثََا إنماعيل عن فیس عن جریر قال: ما حجبنى رَسُول للم 

داشت ولا رآنى إلا تسم فى وجهی. زا ان مر في حرییه عن ابن اريس" وق شکوفت 
لَه آني لا نت على الیل قصوب بيده في صذري وقال: «اللّهمْ تب واجعله هادا ندی» 

۵ ۰۰۰۳) از جریر بن عبدائله روایت است که گفت: از زمانی که مسلمان شدم» رسول 
خدايق مرا از رفتن به پیش خود منع نفرموده و هر وقت من را می‌دید. لبخند می‌زد. ابن نمير در 
حدیث خويش از ابن فارس افزود: من پیش پیامبر 96 از این که نمی‌توانم بر يشت سواری ثابت 
بمانم» شکایت کردم و دردم را به عرض ایشان رساندم بيامبرية با دستش به سینه‌ام زد و گفت: 


«خداوندا! أو را ثابت بدار و أو ر هدأیت دهنده‌ی ديكران و هدایت شده قرار ده». 


. بخارى: ۳۸۲۲ 


کتاب: فضائل صحابه : ۳۱۵ 


۳۰ (۲۷۱) حذتّنی عند الخمید بن بیان حدتا. حدتني عَبْدُ الخوید ن بيان أخبَرنا خَالِدُ 
عن بیان عن فیس عن جریر قال كان في الْجَاهِليّةِ بت يقال له ذو الخلصة وکان یال له الْكَعْبَةُ 


ْيَمَانية وألكَغبة الشنَاميّة ال رَسُول اللو : «حل آنت مريجي مِن ذي الْخَلَصَة نب ة یمان ة 


ولشرت؟» فرت الیه في مائة وخضیین من آخمس فکسرته وقتلنا هن وجا عنده فاتیته 
ابره قال: فَدَعا نا ولأخمس 

۲۴۷۶(۳-۲) از جرير بن عبداله 4 روایت است که گفت: در زمان جاهلیت خانهاى بود که 
به آن ذوالخلّصةء کعبه‌ی یمانیه و کعبه‌ی شامیه گفته می‌شد. بيامبرية فرمود: «آیا می‌توانی مرا 
از ذو الخلصه و کعبه‌ی یمانیه و شامیه. خلاص کنی. يس با صد و پنجاه سوار از قبیل‌ی احمس 
به آن‌جا EIS‏ و ره 
آن را آوردم. گفت: رسول خداوِقٌ برای ما و برای احمس دعا کرد. 

۰۰۰(۳۳۷) یتنا شاق بن راهيم أَخْبرنَا جریژ عن ٍسماعیل بن أبى خالد عن یس بن 
آبی حازم عن جریر بن عند اله الْبَجلئ قال: قال لى رسئول اله با جریر ألا تریکنی من ذی 
الْخَلَصَةِ». بیت لِحَفْعم کان بدعی كنبة اليمانية. قال: فتفزت فى خشبین وَمِائة فارس, وکنت ۷ 
نبت علی الْحَيْلء فذکرت ذلك لِرَسُول الي قضرب ده فى صذری للم یه واجتله 
هادا مَهْديًا». قال: فانطلق فَحَرَقَهَا تارقم تهت + بعت جِرِيرُ إلَى رَسُول اللو رَجْلاً يشر يُكْتى آبا 
ره ما اتی رَسول ال ال ل ما جنك تی ترکناها کانها جمل جرب فبرت رَسُول 
لوق على خَيْلٍ آخمس ورجالقا خنس مرت 


۰۰.(۳۷) از جرير بن عبدالله ##ه رولیت است که گفت: رسول خدالا فرمود: «مرا از 
ذی‌الخلصه راحت نمی‌سازی؟» و آن خانه‌ای بود در قبیله‌ی خثعم که کعبةالیمانیه. نامیده می‌شد. 
جرير گفت: من با صد و پنجاه مرد سوارکار از قبیله‌ی احمس راه افتادم. من نمی‌توانستم به 
گونه‌ای استوار بر اسب بنشینم» يس قضیه را به رسول دای گفتم. ایشان با دست خويش بر 
سيندام زدند و فرمودند: «خدایا! او را استوار بدار و راهنما و راهیاب بگردان!» راوی می‌گوید: جرير 
به سوى آن رفت. آن را با آتش سوزانده سپس مردی با كنيدى ابو ارطاة را پیش رسول خدايق 
فرستاد تا يبامبر را از ماجرا آگاه كرداند و به او مژده دهد. فرستاده‌ی جریر گفت: قسم به 


پروردگاری كه تو را به حق فرستاده است! به أينجا نيامدهام تا این که ذى الخلصه به شكل كالبد 
ميان خالى شتر درآمده بوده يا كفت: به شكل شتر سياه كركين. [راوى می‌گوید:] آن حضرت برای 
بركت أسبها و سوارکاران قبيلدى احمس دعا كرد و [اين دعا را] بنج بار تكرار فرمود. 

(۰۰۰) خدگتا أو بكر بن أبى شَيْبّة حدقنا وکیع ح وحدتنا ان نمیر حفقنا پی ح وكات مخفه 
بن عب حدثنا سيان ح وَحَدئتا ان آبی غمر خدتنا مزوان - يَعنى قاری ح وحذتنى مُحَصَدُ بن" 
راقع حدتنا أبُو أستامة کلم عن (نماعیل بهذا الاساد. وقال في ريت مزوان؛ فا یر جریر 
یو را خصین بن ربيعة تشر التبيّع 

-(۰۰۰) از طرق مختلف از اسماعیل به این اسناد روایت شده است. 

۱ باب ۳۰ - فضایل عبدالله بن عباس 4 

۸ (۲4۳۷) دنا زهیر ن خزب ویو بكر بن التضر قال حَدتََا هائیم بن الْقَاسِمٍ حفت 
ورقاء ِن مر الْیشکری قال: سمغت عَبَْد ال ِن أبى يزيد يُحَدتْ عن ابن عباس أن لبیل آتی 
الخلاء فوضفت له وضوء فلا خرج قال:«من وضع هذا؟». فی روايّة زهیر قَالُوا. وَفِى رواية آبی 
کر قلت انن عباس. قَال:«اللَهُم فه». ۱ 

۸-(/۲۳۷۷) از ابن عباس روایت است که گفت: بيامبرك به قضای‌حاجت رفتند و من 
برای ایشان آب بردم. زمانی که بیرون آمدند. فرمودند: «اين [ظرف آب] را جه کسی گذاشته 
است؟» به رسول خداككٌ گفتند. و در روایت ابوبکر آمده که گفتم: ابن عباس ک4 فرمود: «خداون دا 
او را فقیه گردان». 

باب ۳۱ - فضایل عبدالله بن عمر 

۲۷۸۳۹ حدتتا أبُو لربیم اتکی وَخَلَف ن جشام وأو کایل الجخدرئ کلم عن حَمَادٍ 
بن زد - قال أَبُو الژپیع: حدئنا حَمَاذ ِن زد - حلتنا وب عن نافع عن این عْمَرَ قال رابت فی 
لْمَتام كان فى يَدِى قطعة إسْتبر ا رد قال: فقصصته على 
حفصة فقصته حفصة على النبىة فقال النب یی «آری عبد الله رجلاً صالحا». 


۲ . بخاری: ۱۴۳. 


کتاب: فضائل صحابه ۳۷ 


۹-(۲۴۷۸) از ابن‌عمر که روایت است که گفت: در خواب ديدم مثل این که قطعه‌ای 
دیبای ضخیم در دست دارم و به هر جای بهشت که بخواهم» پرواز می‌کنم. خواب خود را برای 
حفصه گفتم و او نیز أن را برای پیامبر دا تعریف کرد. ييامبركق فرمود: «عبدالله را مردی 


صالح مى بينم ». 


عن أبيدي قال: کار ن الیل في خا اليك ای رؤا قصبّها على رَسُول ال لوي منت أن 
أرى رویا فصا على رَسُول اللو وَكُنْت غلاا شابًا وکنت أَنَامُ في السنجد عَلَى عفد رَسُول 
المع فرانت في النوم كان نملك آخڏاني فَدَهبَا بي لى نارق هي مَطْوية کطي بفر ودا لها 
قرتان ولا فیها ناس قذ عرفتلم فجعلت آفول: غود باه من النارء قال: قتا ملك خر فقال 
لي: لم ترع» فقَصصها على حفصة فقصنها حَفْصَة على الىل فقال بیع «انسم الرَجْل عبد 
الله و كان يُصَلّى بلیل» قال سالم: فكان غبدالله بعد ذلك لا ينام من اليل الا یل 

۰-(۲۴۷۹) از ابن عمرظه روايت است كه كفت: در دوران حيات رسول خدائ اگر مردى 
خواب مىديدء خواب خود را به رسول خداي می‌گفت. من هم در آرزوی آن بودم که خوابى ببينم 
تا آن را برای رسول خدائ بیان كنم. بسرى جوان و مجرد بودم و در روزكار رسول خداو در 
مسجد می‌خواییدم. در خواب ديدم كه دو فرشته مرا برگرفتند و به سوى جهنم بردند که اطرافش 
مانند اطراف جاه ساخته شده بود و دو پایه داشت و در آن‌جا مردمانى بودند كه آنان را می‌شناختم 
و من مىكفتم: به خدا پناه مىجويم از عذاب آتش. فرشته‌ی ديكرى به من رسيد و كفت: نترس. 
اين خواب را برای حفصه بیان كردم و حفصه هم آن را برای رسول خداا بازكو نموده ييامبركة 
فرمود: «عبدالله انسان خوبى است» كاش كه نماز شب را مىخواند». سالم مىكويد: از آن روز بنه 
بعد عبدالله جز اندکی از شب نمی‌خواپید [و بیش‌تر أوقات شب را در نماز سيرى مىكرد]. 

)٠ ٠ .[-‏ حَدَقنًا عبد الل پر عبد الرَحمن التارمو؛ آخترتا مُوسى ِن حار تن الفتابی عن أبى 
(سخاق قاری عن عَبَيْدِ الل بن عُمَرَ ع ل ن عْمَرَ قال: کنت أبيت فى امن جد ولم 


۰۱۱۲۱ بخارى:‎ . ١ 


۳۸ صخيح مسلم ج ۴ 


يكن لی آهل فرایت فی تام کانماانطلق یی إِلَى بثر. فَذَكَرَ 


عن البق ِمَعْنَى خریث ؛ الزهری 


-(۰۰۰) از ابنعمركك روایت است که گفت: من شبانه در مسجد می‌ماندم و همسری 
نداشتم و در خواب چنان ديدم كه به سمت چاهی برده می‌شوم. سپس مشابه حدیث زهری از 
سالم و پدرش را نقل و روایت کرد. ۱ 
باب ۳۲ - فضایل انس بن مالك 
۲4۸۰۳۱ حدتنا محمد بن نی وان بشار قال حتلتا محمد ن جنفر حَلَقنَا شخبة 
27 ا م سیم آنا قالت: یا وسُول الله خادشد آتس لاع ال له 
فَقَال:«اللَّهُمْ أكيز ماله ولد وبارك له فیما أخطيته». 
۲۴۸۰(۳۱) از انس بن مالك روايت است كه امسليم غا گفت: ای رسول خدا! برای 
خدمتكارت انس دعا كنيد! پیامبری فرمود: «خداوندا! مال و اولاد او را افزون كن و در آن‌چه به 
او بخشیدی, برکت ارزانی دار». ۱ 


-(۰۰۰) دنا مُحَمك بر ای دتا أو ود حنا شب عن قَمَادةَ م موحت اننا يقول: 
قَالّت: : ام سیم یا ر سول الله حادم انس قذکر تطوط 
-(۰۰۰] از انس بن مالک روایت است که ام‌سلیم فا گفت: ای رسئول خدا! برای 
خدمتکارت انس دعا کن! سپس مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 
-(۰۰۰) حَدَكنَا محمد بن بشار حثلنا مُحَمدُ بن جنه جنفر حَدَكنا شغبة عن هشام بن زد ستوشت 


انس بن ماد يَقول مثل ذلك 


-(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از هشام بن زيد روایت است که گفت: 
شنيدم که انس بن مالک می گفت: سپس مشابه حديث مذکور را نقل کرد. 


. بخاری: ۶۳۳۴ 


کتاب: فضائل صحابه ۳۹ 


۲ ۲6۸۱(۳) وحدتّنی هیر ن خزب حدئنا هاشم ن القامیم دنا سلَیْمان عن ثاب عن 
نس قَال: دل اب نا وا هلآ نی وم حرام نی فلت شى ا سول له 
خُوَِدِمُك ادع الله ث قال: قدعا لی بکل خر وکان فى آخر ما دعا لی به أن قَال «اللَهُمَ آکیز ماه 
وَوَلَدَهُ وتارك له فیه»۲. 

۲۴۸۱۳-۲) از ابت روایت است که انس گفت: رسول خدايّق نزد ما آمد و من» مادرم 
و خاله‌ام ام‌حرام در منزل بودیم. ام‌سلیم [مادر من] به ييامبروقة گفت: انس خدمتکار کوچک 
توست؛ برایش دعا كنيد. انس 4 گفت: پیمبر برای من به هر خيرى دعا كرد و در بايان 
دعایش فرمود: «خداوندا! مال و اولاد او را افزون كن و برای او در آن برکت ایجاد نما». 

۳ (۰۰۰) خدتنی أو مغن الرزقاشیی دتا غمر ِن يونس حذتنا عِكْرِمَةٌ خدتنا إشحاق 
حَدَنا انس قالء جات یی ای آم انس إِلَى رول ال فقت يا زئول له هذا نیس انى 
اتید به يخذمك فلاع له لَه فَعَال«اللّهُمَ كيز له وولده». قال آنس: فَوَاللُهِ إن مالی نیز 
ون ولَدِى وود ولَدى لیتعاذون على تخو الواثة لیم 

۰۰۰(۳-۳) از یک روایت است که گفت: مادرم امانس مرا نزد رسول خا برد و 
گفت: یا رسول :الها این فرزندم انس است؛ او را آورده‌ام تا در خدمت شما باشد. پس شما برای او 
دعا کنید. رسول دای دعا کرد: «اللهم أكثر ماله وولده». انس گفت: از برکت آن دعا مال 
فراوانی نصیبم كشت و فرزند من و فرزندان فرزندانم أمروزه به صد نفر می‌رسند. 

6 -(۰۰۰) دتتا قبة ِن سَعِيدٍ حدقنا جنفز - يَغنى ابن سلیْمان - عن الجفد آبی 
مان فَلءعنتا تس ن ملك قله مر رول ال فستوقت آتی مدیم صوته :یی 
وی یا زول له یس فعا لى رسئول ال لت دعوات قذ ریت نها اثتتئن فى الا وآنا 
أَرْجُو الثالئة فى الاجر 

۰۰۰(۳-۴) از انس بن مالك © روايت است که گفت: رسول خدائة از كنار ما گذشت و 


مادرم صداى ايشان را شنيد و گفت: ای رسول خدا! يدر و مادرم قدايتان باد! این است انس 


۲ . بخاری: ۶۳۳۴ 


كوجولو. رسول خداعلا برای من سه نوع دعا كرد و تحقق دو نوع را در دنيا ديدم و اميد دارم كه 
سومى در آخرت برايم محقق كردد. 

0 ڪڌتتا بو کر بن تافع حدتنا بز حدتنا حماه ابرا ثابت عن انس قال: آتی 
عَلَىْ رَسُول ال وآناآلعب مع الْفِلْمَانء قال: فَسَلّمَ لین فبَتنى [لی حاجة فابطات على أمی فَلَمًا 
جت قَالَت: ما خبستت؟ قُلْت: بَعتنى رَسُول ال إحاجة. قَالَتَ: ما حاجته؟ فلت إِنّها یز قَالَت: لآ 

خن بسیز رَسُول اله أخنا. قال أنس؛ وله لو تفت به أحذا لَحَدفدك یا ثايت. 

۵-(۲۴۸۲) از انس ذه روایت است كه گفت: با کودکان بازی می‌کردم و رسول خداي بر 
ما گذر کردن؛ در حالى که من همراه کودکان دیگر بازی می‌کردم ایشان بر ما سلام کردند و 
من را به دنبال کاری فرستادند. من دیرتر به نزد مادرم برگشتم. چون نزد وی رسیدم. گفت: چرا 
دير کردی؟ گفتم: رسول خدائك با من کار داشتند. گفت: جه کاری؟ گفتم: این يك راز است. 
گفت: راز رسول خداعل را با کسی در ميان منه. انس ظ4 گفت: ای ثابت! سوگند می‌خورم که اگر 
قرار باشد آن راز را به کسی بگویم» آن تو باشی. ۱ 

۰۰۰۳۷) حفنا حطاج ٿن الاعر حدتتا عارم ن الفضل دنا منتیز ن یمان فال: 

سیفت أبى بُحلث “ عن نس بن ملد ال[ سر ی تب الول مرا فما أخبزت به أخط تفه 
ولد سالتبی عَنهُ َم سیم فما رها به 

۶-(۰۰۰) از انس بن مالک نقل است که گفت: رسول خدايك رازی را با من در ميان 
نهادند كه آن را به هیچ کسی نگفتم؛ حتی مادرم امسلیم هم در آن باره از من سؤال کرد و بنه 
ایشان هم نگفتم. 

باب ۳۳ - فضایل عبدالله بن سلام که 

۷ -(۲5۸۳) حدتّنی هیر ٿن ڪزب حدتنا (نحاق بن عيسى حَدْتَنى مالك عن أبى التضر 
عن عامر بن ند قَال: سمت آبی يَقُول: ما سوفت رَسُول المع يقول لِحی يَمْشيى أنه فى الْجنةٍ 
لا لد الله بن تلام" 


۲ . بخاری: ۲۸۱۲ 


۲۴۸۳(۳-۷) از عامر بن سعد نقل است كه گفت: نشنيدهام كه رسول خداق درباره‌ی 
زنده‌ای كه روى زمين راه مىرودء فرموده باشد: او اهل بهشت است؛ جز درباره‌ی عبدالله بن 
سلام. 

۸ -(۲۶۸4) حدتتا محمد بن ای ای حَدَتََا معاد بن معا حَدثَنَا عبد اللّهِ بن عون 
عن محمّد بن سبرین عن فیس بن غاد قال: كنت پاْمدينة فى ناس فِيهم تغض آصخاب 
الب فجاء رجل فى وجهه ار من خشوع فقال بنض الْقَوْم: هذا زجل من آهل تة هذا رجل 
من آهل الجنة. فصلی رکعتین يتجوز فيهما نم خرج فاتبغتة فدخل منزله ودخلت حدقا فا 
استاتس فلت له ات لما لت قبل قال رجل؛ كنا وگن قل: سبحان الله ما هی لاد أن 
قول ما لا یلم وسأحدفت لم الہ ریت رؤتا علی عبد رسئول ال فقصصتها علبه رآیتبی فى 
روضتر - ذکر سعتّها وغشییها وخضرتها - ووسط الرّوْضَة عَمُوذ ین خدید له فى الأزض وأغلاة 
فی السماء فی أغله غزوة. فقيل لى ازقه. فقلت له: لا آنتطیع. فجاءنی مثصفه - قال ابن عون: 
والینصف الخاوم - فقال يِتابى ین خَلَفَى - وصف آنه رقع من خلفه پیده - فرقیت عتی كنت 


DS 


فی أعلى الْعَمُونٍ فَأَخَدْت بالْعُروَة فقیل لى: اشتضيك. فَلَقَدِ استبقظت وإنها لَفِى يَدى. فقصصتها 
على النبى ا فقال:«تلت الرَوْضَةٌ الاسلا وَدَلِك اوه عمو الاستلام ويلك العُزوة غروة الوثقَى 
نت على الإمتلآم حٌى تَُوت». قال: ال عبد له بن لام 

۸-(۲۴۸۴) از قيس بن عباد روایت است که گفت: در مسجد پیامبرع9: [در حلقه‌ای که] 
تعدادی از اصحاب بيامبريّة حضور داشتند. نشسته بودم. مردی آمد که اثر خشوع در سیمای او 
بيدا بود. حاضران گفتند: اين مرد اهل بهشت است. دو ركعت نماز کوتاه خواند و بیرون رفت. به 
دنبالش رفتم» وقتی داخل منزلش شد من نیز داخل شدم؛ با یکدیگر صحبت کردیم. هنگامی که 
با من أنس گرفت به او گفتم: وقتی که به مسجد آمدی مردم گفتند: اين مرد اهل بهشت است. 
آن مرد گفت: سبحان الله! برای هیچ کسی شایسته نیست که چیزی را بگوید که نمی‌داند و به تو 
می گویم كه چرا اين را می‌گویند. در روزكار يبامبرك خوایی ديدم و برای يبامبري بیان کردم. در 
خواب ديدم كه كويى در باغى هستم - سپس از فراخى و سرسبزى باغ حكايت كرد در ميان آن 


۲ بخارى: ۳۸۱۳ 


 . ۳۳۲‏ صحیح مسلم ج ۴ 


باغ ستونی آهنی هست که پایه‌اش در زمين و سر آن در آسمان است و در بالای أن ریسمانی 
است. به من گفتند: از این ستون بالا برو. گفتم: نمی‌توانم. خادمی نزد من آمد و لباس‌های مرا از 
بشت بالا زد؛ آن‌گاه از آن ستون بالا رفتم تا به بالای آن رسیدم و آن ریسمان را گرفتم. به من 
گفتند: آن را محکم بگیر. سپس در حالی از خواب بیدار شدم كه ریسمان در دستم بود. خواب 
خود را برای پیامبر ی تعریف کردم. فرمود: «آن باغ اسلام؛ أن ستون» ستون اسلام و آن ریسمان» 
ریسمان محکمی است و تو تا هنكام مرگ بر دين اسلام استوار و پا برجا خواهی بود». آن مرد 
عبدالله بن سلام بود. ۱ 


ع 


۹ ۰۰۰(۳) حَدَكنَا محم ئن عفرو بن عبَادِ بن جيل ْن أبى رواد خذتنا حزمی بن عْمَارَة 
ڪا قرب حال عن محمد بن سیرین قال: قال فیس بن باد كنت فى حَلْقَةٍ فيقا سَعْدُ بن 
مالك وان عمَرَ مر عند هنن سلام فمَانُواه هذا رجل من أهل الْحنة. فَقمْت فقلت له نم قَلُوا 
کنا وكدا. قال: سنحان الله ما کان نی هم أن و اس لهم به عم ما ريت كن عَمُوذا 
وضع فى رَؤضةٍ خضراء قصب فيها وى رأسها غزوة وفی لها منصف - والمنصفه الصيف - 
ققیل لی ارقد. قرقیت حٌى خذت بالفروة فقصصنها على رَسُول اللي ال رسول ال «يَُوت 
عبد له وف بالغزو تی». 

۰۰۰۳۹) از قيس بن عباد روايت است كه گفت: من در مجلسی بودم که سعد بن مالک 
و این‌عمر نیز در آن جا بودند. عبدالله بن سلام از آن جا گذشت و گفتند: این مرد بهشتی است. 
من برخاستم و گفتم: آنان در باب تو چنین و چنان گفتند. گفت: سبحان‌الله, شایسته نیست که 
آنان چیزی بگویند که بدان علم ندارند. من در خواب دیدم: ستونی در باغی سرسبز نصب شده 
يود و بر بالای آن چنگاویزی بود و در پایین آن خادمی ایستاده بود. به من گفتند: از آن بالا رو. 
بالا رفتم تا آن جا که توانستم بدان چنگاویز دست زنم. آن را برای رسول خدايق نقل کردم و 
ایشان فرمود: «عبدالله در حالی می‌میرد که به چنگاویزی محکم دست زده است». 

۰ ۰۰(۳.) حلنا قي بن سويد ولمنحق بن إنراهيم وال قي حتنا جریز عن الأغمش 
عن يمان بن شنهر عن رن الخ قال: گنت جالنا في حَلَقَةِ في صَسْحِد الْمَدِيئَة قال ۾ 
وفیها شخ خسن له وهو عند الله ِن سام قَال: فجتل يْحتهم خدیفا حستاء قال: فلضا قام 
قل الوم من بتر أن ينظ إلى وجل من آهل الجن لطر إلى هذا ال ققلت: وله لأنبنه 


کتاب: فضائل صحابه YY‏ 


تن مکان یه قال فته فاطق خی كاد أن برع من العرينة ثم هفل مره قال: 
فاستأدنت علیهه فآذن لي» فَقَالَ: ما خاجنك یا ان أخِي؟ قال: فلت له سمغت تیا 0 لَك 

ما قفت: من مت أن ينظ إلى َل من آهل الجنة قنز إلى هذاء فأحتني ي آن أكون مَك 

َال ال َغلم بأهل الْجِنْةِ سح مم قلوا ذالت؟ إني بَینما آنا انم لد نی رجل فَقَالَ لي: قم 
قح بدي فانطلفت معه قال: 0 نا بِجَوادٌ عن ثيمالي, قال: فََحَدْت لاد يها قال لي: لا تاخ 


فقا فائها 
نت 


ق آصحاب الشمال, قال: فَإذَا جوا منهج على يَمِيني فقال لي: هاهته فأتی بي 


e ] كا‎ 


چ 


و ت 


طر 

جبلّه فقال لي اصع e‏ : آصعد خَرَرْت عَلَى استي قال: < حتی فعلت ذلك مرا 
قال: تم انطلق بي حتی آتی بي عَمُودا رأة في السّماء وله في الأزض في أغلاة حلقَة فقال 
لي: اصعذ فَوْقَ هذاء قال: قُلت: کیف آصعه هذا ورس في السّمَاء؟ قال: فأخذ يدي قرول ی 
قال: فا آنا هعلق بلح قال: م ضرب الْعَمُود قح قال: وتقیت لا الحلَةٍ حَنّى أصبحت» 
قال: فَأنَيْت التبيّع فقَصصها عَلَيْهِ فقال: «أمًا الطرق اي رأثت عن يسارك فهي طون اماب 
الشمال, قال: وا الق اي رأثت عن يَمِينك فهي طرق آصخاب الْيَمِينِء وا الْجَبَل فهو مزل 
السهداء ون تاه وآغا موف فَهُوَ عموه السام وا العُروة فَهِي غزوة لاسام ون تزال 

۰ -۰۰۰(۳) از خرشه بن حر روایت است که گفت: من در مسجد النبی در حلقه‌ای نشسته 
بودم» و در آن شیخی دارای هیأت و سیمایی نیکو نشسته بود. اين شخص عبداله بن سلام بود. 
او سخنان نیکی برای مردم می‌گفت. خرشه می‌گوید: هنگامی که عبدالله بن سللام برخاست» 
مردم گفتند: کسی که دوست دارد به مردی از مردان اهل بهشت نگاه کند. به عبدالله بن سلام 
بنگرد. من گفتم: به دنبال او خواهم رفت تا خانه‌ی او را بشناسم. پس يشت سر او راه افتادم و او 
هم‌چنان راهش را ادامه می‌داد تا این که نزدیک بود از مدينه خارج شود سپس به خانه‌اش داخل 
شد. از او اجازه گرفتم که به منزل او بروم. به من اجازه داد و از من پرسید: ای برادرزاده! حاجت و 
نیاز تو چیست؟ گفتم: هنگامی که از حلقه‌ی درس برخاستی» از مردم شنیدم که می‌گفتند: 
هركس دوست دارد به یکی از مردان اهل بهشت بنگرد به اين شخص بنگرد. این سخن مرا 
خوش آمد و به شگفت آورد. وی گفت: خداوند اهل بهشت را بهتر می‌شناسد و به تو خواهم 
كفت که چرا مردم اين سخن را كفتهاند. يك روز که خوابیده بودم» [درخواب] مردی نزد من آمد 


۳۳۴ صحيح مسلم ج ۴ 


و به من گفت: برخیز. [برخاستم] دستم را كرفت و مرا با خويش برد. [به جایی رسیدیم] که 
جاده‌ای را در طرف چپ خويش يافتم. خواستم كه در آن حرکت کنم؛ به من گفت: به أن جاده 
وارد نشو؛ زيرا آن» راه اصحاب شمال (کسانی که نامه‌ی اعمالشان به دست چپ داده می‌شود) 
است. ناگهان به چانب راستم نگاه کردم كه راهی روشن و راست را دیدم. به من گفت: در این 
جاده راه بیفت. مرا به زیر کوهی برد و از من خواست که از آن بالا روم؛ اما من هرگاه می‌خواستم 
بالا روم بر نشیمنگاه بر زمين می‌افتادم» تا این که چندین بار اين کار را تکرار کردم. [خرشه] 
می‌گوید: آن شخص مرا همراه خويش برد تا این که مرا به كنار ستونی برد که سر آن در آسمان 
و يايداش در زمين بود و در بالای آن حلقه‌ای قرار داشت. آن شخص به من گفت: به بالای اين 
ستون بالا برو. گفتم: چگونه از این ستون بالا روم در حالی که سر أن در آسمان قرار دارد؟ 
[خرشه] می‌گوید: آن دستم را كرفت و مرا پرتاب کرد. ناگهان ديدم که دستم را به آن حلقه 
آویخته‌ام» سپس آن شخص [ضربه‌ای] به آن ستون زد که بر زمين افتاد و من تا صبح هم‌چنان 
دست أويخته به آن حلقه باقی ماندم. می گوید: هنكام صبح پیش رسول خدایلا رفتم و خوابم را 
برای ایشان تعریف کردم. بيامبركق فرمود: «راهی كه در سمت چپت مشاهده کرده‌ای راه اصحاب 
شمال بوده و اما راهی را که در سمت راستت دیده‌ای راه اصحاب یمین بوده است؛ اما کوه منزل 
و جایگاه شهداء است و تو به آن منزل نخواهی رسید؛ اما ستون» ستون اسلام و ريسمان» 
ریسمان اسلام بوده است و تو پیوسته تا هنكام مركت متمسک به آن خواهی بود». 
باب ۲۴ - فضایل حسان بن ثابت 4 


۱ (۸۵ع۲) حدتنا عنرو الق واسنحاق بن راهيم وان أبى غمر كُلّهُمْ عن سفیان قال 
عَمْرُو: خدتنا سيان ن عي ية عن الزهړئ عن سَعِيدٍ عن آبی خر آن ختز هر پخشان وضو 
شید حي ار فی فک ن فقال: قذ كنت أنثيد وفیه من هو خَيْرُ مند. ّم لت ای أبى 
هریرة فقال: آنشدك الله آسیفت رسول ال يَقُول:«أجب عنی الم ده بژوح امس » قال: 
(۲۴۸۵) بخار ۳ ۲۲ ابوداوود: ۸۵۰۱۳ ۵۰۱۴ نسائی: ۷۱۵؛ احمد: ۰۷۶۴۸ // این حدیث جواز خواندن شعر در مسجد 


و مباح بودن آن را ثابت می‌کند. مستحب است که در مدح اسلام و اهل آن باشد يا در هجو کفار و تشویق به مبارزه با آنان يا 
تحقیر آنان و نظایر آن باشد (صحیح مسلم به شرح نووی» 4۴۶/۱۶ 


کتاب: فضائل صحابه ۳۲۲۵ 


۱-(۲۴۸۵) از ابوهريره# روایت است که گفت: عمر از كنار حسان گذر کرد؛ در 
حالی در مسجد شعر می‌خواند. عمرظ4 به وى نگریست و او گفت: من شعر می‌خواندم و حال أن 
که بهتر از تو در این مسجد بود. سپس به جانب ابوهریره4#6 رو کرد و گفت: تو را به خدا قسم 
می‌دهم! آیا از رسول خداعلا شنیدی که می‌فرمود: «حسان از طرف رسول خداك جواب بده 
كدلو نداة اورا ترا روج تفاس مد رس او ھر یرک کف رن خن رود 

-(۰۰۰) حدتناه (سنحاق بن [نراهيم وَمحَمد بن رافع وعبه بن حمید عن عبد الاق أخبرتا 
تشم عن الزهری عن ابن ایب أن عسان قال فى حَلقةٍ فيهم آئو هْرَيِرَة آنشدت الله يا آبا 
هریرة أسَمنت رَسُول المع فَذَكَرَ مله 

-(۰۰۰) از ابن‌مسیب روايت است كه گفت: حسان 4 در مجلسى كه ابوهریره ظ4 هم در 
آن بودء به وى كفت: ای ابوهريره! تو را به خدا قسم مىدهم! آيا از رسول خدايك شنيدى كه 
فرمود؟ سپس مشابه حديث فوق را روايت كرد. 

۰۰۰(۳۲) عا عد الله زو عبد الزخمن التارمی خر انو ايفان با دوين عن 
کک أخْبرتى بو سَلَمَة ِن عَبْد الزختن آنه سمح خان ن ثابت الأتصارئ تستشهد آبا هْرَيْرَةَ 

نئاك الله هل سوفت لبیل يقّول:«يا خسان آجب عن رول الق له بروح اْس». 
قال آبو هریرة 3 نعم. 

۲-(۰۰۰) از ابوسلمه بن عبدالرحمن روايت است که حسان بن ثابت انصارى 5 
ابوهریره ک4 زا شاهد كرفت و گفت: ای ابوهريره! تو را به خدا قسم می‌دهم! آيا از رسول خداوة 
شنيدى که فرمود: «حسان از طرف رسول خداي جواب بدهء الهى! او را توسط روحالقدس مدد 
رسان!» ابوهریره ظ4 گفت: آری. 

۳ ۲۶۸۱(۳) حدتتا عْبَيْدُ الله ِن معَاذِ حَدَتَنا أبى دنا شفبة عن عدی - وَهُوَ ابن ثابت 
- قال: سَوفت راء ن عازب قال: سمغت رَسُول ال يفول 0 بن ثابت: «اهجهم أ 
هاجهم وَجِبرِيل مَعك». 


۲ . بخاری: ۳۲۱۳ 


۳۳۶ صحيح مسلم ج ۴ 


۵۲۳-(۲۴۸۶) از براء بن عازب نقل است. که كفت: شنيدم كه رسول خداع: به حسان بن 
ثابت فرمود: «آنان را با [شعر خود] هجو كن يا حمله كن و بدان كه جبرئیل با توست». 

-(۰۰۰) خدئنیه رهیر بن ڪزب حذئنا عبد لرخمَن ح وحدئتی ُو کر ن نافع خدتنا غندژح 
وحذتنا ان شار حدقا محف بره جنر ون رمن ۰ ن کلم عن شب بهذا لاد یله 

(۰۰۰) از طرق مختلف از شعبه به اين اسناد و مشابه با حديث فوق روايت شده است. 

۵ ۲6۸۷(۳) حدتنا بو کر بن أبى شييّة وأبُو کریب قَالا: خنتنا أبُو أسَامَة عن جشام عن 
أبيه آن حننان بن تابت كان مِمّن کثر غلی عائشة فته فَقَالَت: يا | بن خی هة فة کان 
تاف عن سول ال ١‏ 

۲۴۸۷۳۴ از يدر هشام نقل است که گفت: حسان [شاعر معروف انصار] از جمله 
تهمت‌زنندگان به عايشه خغابود. من او را دشنام دادم. عايشه طعا فرمود: ای خواهرزاده! او را 
دشنام نده؛ چون حسان [با اشعار خود] از رسول خداعل [درمقابل مشرکان] دفاع می‌کرد. 

-(۰۰( حَدْتَنَاهُ شما ن ن أبى شيبَة دتتا عبد ده عن هشام بهذا الاساد. 

-(۰۰۰) عثمان بن ابوشيبه از عبده از هشام با اين سند روايت كرد. 

6 -(848؟) حدتنی بشر ِن خَالِدٍ أخبَرتا مُحَمَّدُ - يَغنى ابن ي 
ايا ن عن آبی الضخی عن صنروق قال: دل على نة ولا تان و نت فذقا 
ثیغرا یشب بآنیات له فقال: 

حمان ون ما رن پر تطبخ ری من أخوم ال 

فَقَالَتَ له عائشة: كنك نت كذلك. قال صنروق؛ فقلت لها: لم تاين له یه یل غیت 
وقد قال الله وای توی کبره منم له عذاب عَظِيم» [نور: ۱۱] فقالت: فأی غذاب آشد من 
العم إن كان یناقح أو اجى عن سول ال" 


۲ . بخاری: ۳۵۳۱ 
۲ بخاری: ۴۱۴۶ 


۲۴۸۸(۳-۵۵) از مسروق روايت است كه كفت: به نزد عايشه «طا رفتم ديدم كه حسان بن 
ثابت پیش أو بود و [در مدح أو] غزلى می‌خواند و اين بيت جزو غزل أو بود: 

«زنى پارسا و باكدامن و باوقاری است» و به هيج تهمتى متهم نمىشود و از خوردن 
كوشت بی گناهان اجتناب می‌ورزد؛ [يعنىء غيبت مسلمانان را نم ىكند]». 

عايشه نا گفت: اما تو جنان نبودى كه می‌گویی؛ [زيرا حسان یکی از چند نفرى بود كه 
در اشاعه‌ی تهمت نسبت به حضرت عايشه دست داشت]. مسروق گفت: به عايشه فا گفتم: 
چرا به حسّان اجازه مىدهى که نزد تو بيايد؛ در حالى كه خداوند تعالى گفت: «و آن كس از ايشان 
كه يزركترين سهم را در این اتهام به عهده دار برای او [يعنى عبدالله بن ابی سلول, كه به افشاى 
آن پرداخت و کار را در نظر مردم بزرگ جلوه داده تا مقام بيامبركة و به تبع آن اسلام را زیر سؤال 
برد عذابى بس بزرگ أست [و أن آتش دوزخ است که در قيامت او را انتظار خواهد كشيد]». 
النورء 4١١‏ عايشه اشا گفت: کدام عذاب سخت‌تر از کوری است. عايشه ابه مسروق گفت: 


حسان [با اشعار خود] از رسول خدايقةٌ دفاع می‌کرد و به هجو مشرکان جواب می‌داد. 


ساس اسم هارم 


يَذبِهُ عن سول اه ولج يَذكر حصان رزان؛ ۱ 

-(۰۰۰) ابن‌مثنی از ابن ابوعدی از شعبه مشابه حديث مذکور را با این سند نقل کرد. 
عايشه نتا فرمود: وی از رسول خداي دفاع می‌کرد. اما عبارت: «حصان رزان؛ زنی پارسا و 
پاکدامن و باوقاری»» را ذكر نکرده است. 

۲ (۲۸۹) حَدتنا یی بُن يَحْيَى أَخْبَرنَا یی بن زکریاء عن شام بن غزوة عن آبیه 
عن عائشة قالت: قال خسان؛ یا سول الله ان لی فی أبى سفیان قال:«کیف بقرایتی منه؟». قال 
اذى خداك لاس منم كما تسل الشترةٌ ين الْخَمِيرٍ. فقال حسان: 

وان سنام المج من آل اشيم نو نت مخزوم ووللاك اد 


۳ 85 
4 ,مه ر 


قصیذته هَدِهِ 


۲۳۸ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


۱۵۶-(۲۴۸۹) از عايشه غا روایت است که كفت: حسان [شاعر ا انصار] از ببامبركة 
اجازه خواست تا ابوسفيان را هجو كند. رسول خداع فرمود: «چگونه هجو می‌کنی؛ در حالى که با 
آنان قرايت در نسب دارم؟» كفت: سوگند به کسی که تو را كرامى داشته است! نسب شما را از 
نسب آنان جنان بيرون می‌آورم که موی از خمير بيرون آورده مىشود. حسان گفت: 

«قله‌ی مجد و بزركوارى از آل هاشم» فرزندان دختر مخزوم (فاطمه دختر عمرو بن عائذ بن 
عمران بن مخزوم مادر عبدالله و زبير و ابوطالب) و يدرت عبداستي 0 

فرمود: اين گونه بخوان. 

س(۰۰۰) دنا مان بن آبی شَيْبَة حَدتنا عبدة اجه نی هبتر قالت: 
اتان حسان بن تابت انیا فى هجاء الْمُشركين. ولج یذکز آبا شفیان وقال بدل الخمیر 

-(...) عثمان بن ابوشیبه از عبده از هشام بن عروه به اين اسناد روايت رد 
عايشه نا روايت كرد و گفت: حسان بن ثابت از بيامبريق اجازه خواست.تا مشركان را هجو 
نماید و ابوسفيان را ذكر نكرد و به جای خمیر» 'عجين' گفت. 

۷ ۲۶۹۰۳ دنا عند الْملِك بن شعیب بن اليد حدتني أبي عن جڏي خدتني حال ن 
تيد حاتي ةن يي جال هن خر حطر نن اهي عن بي سن بن عد 
الرزخمن عَن عائشة أن رَسُول ال قال: «اطجوا فرشا فانه أَشَدُ عَلَيْهَا ین زشق پالل» فا 
ِلَى ان رواحة فقال: اطجقم فَهَجَاهُم فلم برض فأزسل إلى كفب بن مالكو نم آزسل إلى 
خنان بن یت فلا ككل علنه ال نين : قذ آن کم أن تسوا ّى هذا لد الضارب پذتبه 
تم ادح سان قجعل بحرکه فقال: ولذي بَعدَك بالحق تأفریفم بلِسّاني فزي الأديم» فقال 

رسول الل : ها تفجل قٍن آبا بكر اغلم فرش بأنسابها وان لي فیهم نَسَبًا حتی بلخص لك 
نستبي» فتاه حسان تم رجح فَقَال: يا زسول الله فد تخص لي تبك والّذِي بعك بالحق سنك 
منم كَمَا تسل الشغرةٌ من العجین, قَالَتَ عائشة: سمغت رسول اللي يول لحسان؛ «إن روخ 
دس لَا يزال يُؤْيّدْك ما تفخت عن الله وَرَسُولِهِ» وقالت: تيت ول الع يَقُول: «هجاهم 
خسان فشفی واشتفی» قال حسان؛ 


کتاب: فضائل صحابه ۳۳۹ 


هجوت مُحَمّدا فأجنت عنه وین د الله في ذاك الجراء 

هجوت محم بر حنيقا رَسُول ال ثیمتّه ان وفاء 

فان آبي ووالدة وعرضي یزض محم من کم وقاء 

كلت يي إن لم تَرَوْهَا تییر ال نفخ مين كتفي کذاء 

يُبَارِينَ الْأعِنْةَ مُصعِدات على أكتافها سل الما 

فان أغرضتمُو عَنا اعتَمَرنا ركان الفح وانکشف الْغِطاء 

وا فاصبروا لضراب یوم مزال فيه من تاه 

وقال الله قد آزسلت عبط قول احق لیس يه خفاء 

وقال الله كن يتؤت خنظ هت الانتصار غا اللقاء 

آنافي کل يَوْمٍ من مَعَدَ يتاب و تال از هجاء 

من هجو رَسُول ال ینکم ET‏ تخت رام 

وجنریل رَسُول الّه فیتا وروح ان قدس ليس له کناء 

۷ -۲۴۹۰(۳) از عايشه تفا روایت است که گفت: رسول خداع؛ فرمود: یا گفتن شعر] 

قريش را هجو کنید؛ زيرا آن» بر ايشان از شلیک تير سخت‌تر است. يس به دنبال ابن رواحه 
فرستاد و به او گفت: آنان را هجو کن. او نیز اين فرمان پیامبرعل را عملی کرد؛ اما او را راضی 


ننمود. به دنبال کعب بن مالک فرستاد. سپس به دنبال حسان بن ثابت فرستاد. هنگامی که 


حسان بر بيامبريّ داخل شدء گفت گفت: وقت آن آمده که به سوی این شير که دمش را به حرکت در 


۳۳۰ صحيح مسلم ج ۴ 


می‌آورده بفرستید سپس زبانش را در دهانش گرداند و گفت: قسم به خدایی كه تو را بر حق 
فرستاده عرض و حيثيت آنان را با زبانم چنان می‌درم كه پوست دریده می‌شود. يبامبرة فرمود: 
«عجله نکن, ابوبکر داناترین قریش به نسب‌های ایشان است» نسب من نیز در ميان قريش است, 
صبر كن تا ابویکر نسب مرا برایت روشن کند. حسان به نزد ابوبکر رفت سپس برگشت و گفت: 
ای رسول خدا! ابوبکر نسب شما را برای من روشن ساخت» قسم به خدایی که تو را بر حق 
فرستاد تو را از آنان بیرون می‌کشم چنان که مویی از خمير بیرون کشیده می‌شود. 
عايشه ند گفت: از رسول خداعلةٌ شنیدم كه به حسان می‌گفت: «بدون شک روح القدس پیوسته 
تو را تأييد می‌کند تا زمانی که از رسول خدا دفاع کنی»» و گفت: از رسول خدايق شنیدم که 
می‌فرمود: «حسان آنان را هجو کرد پس شفا یافت و دل دیگران را شفا بخشید». حسان گفت: 

[ای ابوسفیان] تو محمد [بهترین بندگان خدا] را هجو نموده‌ای, اگر من نیز در پاسخ 
هجوت كويمء خداوند به من پاداش بزرگی عطا خواهد کرد. 

تو محمد را كه [انسانی] نیکوکار و پرهیزگار است» هجو نموده‌ای» که فرستاده‌ی خداوند 
است و صفت و ویژگی وی وفای به عهد و پیمان است. 

بدانید كه يدر و مادرم و شرف و حیئیت خويش را در مقابل شما فدای دفاع از شرف 

در سوك دخترم بنشینم اگر نبینید كه در اثر تاخت و تاز اسبان, غبار از «کداء» برانگیخته 
نشود. [كداء: نام گرده‌ای است در مکه كه دارای زمینی سخت و سنگلاخ است.] 

هنگامی که اين اسبان [از فرط اشتیاق به جنگ] خوش رکاب و راهور به سوی شما می‌آینده 
چیزی مانع از تاخت آن‌ها نمی‌شود و در دست سوارکاران آنان نیزه‌های آبدار تيز تشنه يه خون 
دشمنان وجود دارد. 


1 . حسان زبانش را در دهانش می‌گرداند چنان كه شير دمش را به حرکت در می‌آورد و به دو پهلویش می‌زنده حسان در این 
سخن خود را شيرى تشبيه كرده كه عصبانى شده و می‌خواهد إنتقام بكيرد. خود را به شير و زبانش را به دم شير تشبيه كرده 


أست. 


اسبان ما هم‌چنان با سرعت بيش می‌رفتند و بعضى از بعضى ديكر سبقت می‌جست و زنان 
نيز با سربندهای خويش به سر و صورت‌های آن‌ها می‌زدند و غبار را از آن زايل مىكردند. 
اگر جه جلوى ما را كرفتيد كه عمره به جا بیاوریم» اما برای ما بيروزى بود و آن‌چه كه 
خداوند به ييامبريق وعده داده بود تحقق يافت. 
اما اگر در مقابل ما قرار كرفتيد و خواستار نبرد شدید» منتظر روزى باشيد که خداوند هر 
كسى را كه بخواهد عزت می‌بخشد. 
و خداوند گفت: من بنده‌ی خود محمد کل را فرستاده‌ام که سخن حق می‌گوید و سخن او 
پوشیده و پنهان نیست [بلکه روشن و آشکار است]. 
و خداوند فرمود: من لشکری را [برایت (پیامبر)] آماده ساخته‌ام که انصار دلیر و شجاع 
هستند؛ کسانی که همت و عادت آنان نبرد با پهلوانان در کارزارهاست. 
کفار قريش هر روز به آزار و هجو و جنگ با ما می‌پردازند و آنان در هتک حرمت‌هاو 
خصومتشان کوتاهی نمی‌ورزند. 
اگر پیامبر را مدح كنيد و او را یاری رسانید يا اگر او را هجو كنيد و با او دشمنی ورزید» 
يكسان أست. 
جبرئيل فرستاده‌ی خداوند در ميان ماست. أو روح القدس است كه همتايى ندارد. 
باب 70 - فضايل ابوهريره دوسى 45 
۱5۸ -(۲۶۹۱) حکتنا عَمْرُو التاقه حَدَتَنًا عُمَرَ بُن ا ام حََدُنًا عکرمة بن ) عَمَّارٍ عن 
یی كثِيرٍ يزيد بْن عبد الرَحْمَنِ حدئنی أو هُرَيئرَة قال: کنت أاغو أمى إِلَى الاسلام وهی ] مشركة 
فدعوتھا يَوْمًا فأسمعتنی فی رَسُول للع ما أكْرَهُ یت زسول المع وآنا آبکی» فلت: يا رشول 
له إنى كنت لي 17 ی ات نی َل لخر أو نی ی فيك ما 0 الله 


ما ام م هس اس هاس 


۳۳ صحيح مسلم ج ۴ 


لباب ثم الت: يا با هریرةاآشهد أن ۷ له لاله واه أن محمد عبد وله قال: فرجنت 
إلى رسُول ال فانیته وآنا یکی من فرع قال: قلْت: با رشول الله أنثيز قد استجاب الله 
دغوتك وهدی أُمٌ أبى هرنرة. فحود له واثتی عليه وقال خَيْرا. قال: َلت: يا رسول الما لاع لد 
أن حبني آنا وأمي إِلَى عِبَاده الْمُؤمنين وَيُحَبْيَهُم لیا قال: فقال رول اللو : «الأّْهُم حب 
عبيدك هذا - يَغْني با هرنرة - واه إلى عِبَااِك الْمُؤمنين وَحَبب ایهم المُوینین» فَمَا خی 
وین يَسْمَعْ بي ولا يراني إلا آحني. ۱ 
۲۴۹۱۳-۸) از يزيد بن عبدالرحمن روايت است كه ابوهريره» كفت: مادرم را به يذيرش 
دين اسلام دعوت می‌کردم و او مشرک بود. روزى بر طبق عادت مألوف همین کار را كردم و او 
چیزی را در مورد رسول دای بر زبان آورد كه آن را ناخوشايند داشتم. بس گریه‌کنان نزد رسول 
خداكة آمدم و گفتم: ای رسول خدا! مادرم را به قبول دين اسلام دعوت می‌کردم و وی 
نمی‌پذیرفت و امروز چیزی كفت که آن را سخت ناپسند دانستم؛ دعا كنيد كه خداوند وی را 
هدایت کند. رسول خداعل چنین دعا فرمود: «پروردگارا! مادر ابوهریره را هدایت کن!» شادمان 
بیرون آمدم و چون به در منزل خويش رسیدم» آن را بسته ديدم و مادرم صدای پای مرا شنیده و 
گفت: ای ابوهریره! در همان جای خويش بمان. صدای شرشر أب را شنیدم. او غسل کرد و 
لباسش را بر تن کرد و چادرش را بر خود بيجيد و در را باز کرد و گفت: ای ابوهریره! آشد أن لا 
له إلا الله وقد أن مُحَمّدا عند ورس من با حالتی گریان از فرط شادی نزد رسول خداي 
برگشتم و گفتم: ای رسول خدا! مژده دهید كه خداوند دعای شما را اجابت فرمود و مادرم هدایت 
يافت. رسول خدايظ خداوند را حمد و ثنا كفت و برای ما نیکویی آرزو فرمود. ابوهریره‌ع4 
می‌گوید: گفتم: ای رسول خدا! دعا كن که خداوند من و مادرم را برای بندگان مژمنش محبوب 
بگرداند و آنان را نیز برای ما محبوب و دوست‌داشتنی بگرداند. ابوهريره» می‌گوید: رسول 
خدائ چنین دعا فرمود: «خداوندا! اين بنده‌ات - یعنی ابوهریره - و مادرش را محبوب بندگان 
موّمنت قرار ده» و مؤمنان را محبوب آنان بگردان» [ابوهریره‌#» می‌گوید:] هیچ ایمان‌داری نیست 
که نامم را بشنود يا این که مرا ببيند جز این که مرا دوست می‌دارد. 
٩‏ ۲6۹۲۳ خدگتا قيب بن سيد واو بَكْر بن آبی ية ورن زب جويعا عن سفیان 


5 


قال زهير: حذتنا راهيم ِن مغر عن ابنشيقاب عن اآغرج عن آبي هرن رل قال: ضوفت أبَا 


کتاب: فضائل صحابه ۳۳۳ 


هرترة یول: نکم تزغمون أن آبا هرئرَة یر لحدیت عن رول الق » وله ازع كنت 
رجا كينا أَخْمْ رول اللو على ملء بطني. وکان الْمُهَاجِرُونَ يَشْعَلَْهُمْ الصفق بالأشواق» 
ات از مت على ون قال وول :هت بط وه بشت سين 
سوق ني» فَبَسَمت توْبي حتی قَضَى خدیه تم ضمَمتّة اي فما تيت یا سوفته وله 

۲۴۹۲(۳-۹) از ابوهريرهه روایت است که گفت: شما گمان می‌کنید که ابوهريره بسیار 
از پیامبر و حدیث نقل می‌کند؛ بازگشت همه به سوی خدا است؛ [اگر دروغ گویم مرا محاسبه 
خواهد نمود]. من انسانی مسکین و بی‌ثروت بودم» هميشه در خدمت پیامبرع بودم و به جز به 
دست آوردن لقمه‌ای که شکم را سير کند» به فکر دنیا نبودم؛ ولی مهاجرین سرگرم معامله در 
بازار بودند. انصار هم مشغول اداره‌ی سرپرستی اموال و املاک خود بودند. روزی در حضور 
پیامبر کل بودم. گفت: ببينم جه کسی می‌تواند عبايش را روی زمین پهن کند [و بر آن بنشیند تا 
اين که من سخنانم را به پایان برسانم] و هرگز آن‌چه را که از من شنيده است» فراموش نکند؟ 
من عبایم را بر روی زمین يهن کردم تا این که سخنانش به پایان رسيدء سپس عبایم را به خود 
پیچیدم و کلمه‌ای از آن‌چه از يبامبريةٌ شنیدم» فراموش نکردم. 


س(.۰۰) نی عبد الله بن جنفر ِن يَحْيَى بن خاد أَخْبَرنَا مغن أَخْبَرنَا مالك ح وخدتنا عبه 


بن و هه 


حُمَيْدٍ أخْبَرنَا عبد اراق أَخْبَرنَا مَعْمَهُ کلاهما عن الزضری عن الأغرج عن آبی هرب رةطلا بهذا 
الحديث. غَيْرَ آن مالك ای حدیفه عند انْقضاء ول آبي هرَيرة ولم يَذْكُرْ في حَدِيثِه الرّوايَة عن 
النبي46 من یبط توب ای آخرو. ۱ 

-(۰۰۰) مالک و معمر از زهری از اعرج از ابوهریره مشابه حديث مذکور را نقل کرد؛ جز 
این که روایت مالک با گفته‌ی ابوهریره به پایان می‌رسد و در حديث خويش گفته‌ی يبامبركق 


Soca 


«من اه وه » 5 آخر را ذكر نكرده أست. 


2 19 1 ۾ o.‏ و 
۰ ۲8۹۳۳ وحدتنی حرملة ن يَحْبَى التجیبی أخبّرنا اب وهب أخبرتی يونس عن ابن 
يقاب أن غروة بن الزبیر حَدَهُ أن عائشة قالّت: آلا يُنْجِبُك بو زنرة جاء فجلس إِلَى جنب 


۳۳۴ صحيح مسلم ج ۴ 


یی ذلك وکنت أسیم فقام قبل أن آفضی سبحتی ولو أدركْقّة 
كات عَلَيْهِ إن" زسشول للم کن شوه الحدیت كُسَردِكُم ١‏ 


۰-(۲۴۹۳) از عايشه خسف روایت است که گفت: ابوهريرهكه تو را به تعجب نمی‌آورد؟ او 
آمد و نزدیک حجره‌ام نشست و از رسول دای حدیث نقل می‌کرد و من می‌شنیدم؛ در حالی که 
من مشغول ادای نماز نافله‌[ی چاشت] بودم. پیش از آن كه نمازم را تمام کنم» برخاست و رفت. 
اگر او را در می‌یافتم, سخن او را رد می‌کردم. رسول خدایل چنان نبود كه مانند شما پیاپی و زياد 
سخن بگوید. 

-(۲6۹۲) قال الن شهاب: وقال ابن المُسيب: ان آباهريرة قال: يَقُولُون: إن آبا هزيرة قد 
كت والله الموعد. ویقولون: مابال مُهاجرین و الانصار لايتحدثؤن مثل أحاديئه؟ وسأخبرکم, عن 
ذلكه عن ذلک: إن إخوانى من الانصار كان یشنم عمل أرَضيهم. وان إخوانى من المهاجرین 

كان یلم الصفق بالأسواق. و كنت رم زسول الله على مِلء بطنی. فأشه إذا غابوا. وأحظ إذا 
لول وق قال رس ول ھ وا ایک یسم وف من دی بهنل کم تحت د و 
لك اجا يه م eu‏ 
سیت بعد ذلك اليوم شيئاً. نی به ولولا آيتان انرما له فى كتابه ما حَدئت شيا بدا (ان 
الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات و الهدی) [البقره: ۸۱۵۹ ١١‏ إلى آخر الآيتين. 
-(۲۴۹۲) ابن شهاب از قول أبن مسيب كفت: ابوهریره‌ 4 كفت: مىكويند: أبوهريرهه زياد 
سخن مىكويد و نقل حديث مىكند و می‌گویند: چرا مهاجرين و انصار مانند او حديث روايت 
نمی‌کنند؟ به زودى شما را از آن خبر مىدهم. برادران انصارىام به كشاورزى و برادرانم از 
مهاجرين به كار معامله و تجارت مشغو بودند. من همواره ملازم رسول خداكق بودم؛ زمانى كه 
آنان غايب بودند من حاضر بودم و چون فراموش مىكردند من حفظ می‌کردم. روزى رسول 
خدايّق فرمود: «کدام‌یک از شما جامه‌اش را می‌گسترد و أن را از جديث من پر می‌کنده سپس آن 
را به جانب سینه‌ی خود جمع می‌کند؛ بدون شک او آن‌چه را از آن شنيدهء فراموش نمی‌کند». 
من جامه‌ای را گستردم تا از حدیث ایشان آکنده شد. سپس أن را به سوی سینه‌ی خود جمح 


۲ . بخاری: ۳۵۶۸ 


كردم. تا به امروز جيزى از آن فرموده‌ها را فراموش نكردهام. اكر اين دو آيه را خداوند در کتاب 
خويش نازل نمى فرمودء هركز حديثى را نقل نمی‌کردم: «[اين أيه در مورد يهود نازل شد.] بی‌گمان 
كسانى كه آن‌چه را از دلايل و رهنمون» [مبنى بر نعت محمديق] فرو فرستاده‌ایم» بعد از آن كه آن را 
در كتاب (تورات) برای مردم بیان داشته‌ایم» يوشيده مىدارندء [بدانند كه] خداوند آنان را لعن و نفرين 
می کند [و از رحمت خويش به دور می‌دارد]) و تمام لعن تكران [از ملائكه و مؤمنان و انس و جن» 
همه] آنان را لعنت می‌کنند» (البقرهء ۱۵۹) «مكر كسانى كه توبه كنند [و از انکار و عناد خود 
برگردند] و كردار خود را اصلاح نمايند و [آن‌چه را كه كتمان کرده‌اند] آشکار سازند. يس آن‌گاه 
توبه‌ی آنان را می‌پذیرم؛ و من [نسبت به مؤمنان] توبهيذير و مهربانم». (البقر» 4۱۶۰ 

-(۰۰۰) وخطتا عبه الل ن عَبْدٍ الرَخمن أو مان عن شیب عن الزهری 
آخبرنی سبید بن الْسْتیّب وو سلمة ن عبد الرَحْمَن أن آبا هُريرة قال: نكم تقولون | نبا هُریرة 
یر الحدیت عن سول الا بتخو حديئيم. 


-(۰۰۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از ابویمان از شعیب از زهری از سعید بن مسیب و 
ابوسلمه بن عبدالرحمن روایت کرد كه ابوهريره گفت: شما می‌گویید که ابوهريرهه از رسول 
خدايّق بسیار حدیث روایت می کند. مشابه احادیث مذکور. 

باب ۲۶ - باب فضایل اهل بدر 

)۲٤۹٤(-‏ خدتنا بو بكْرِ بن 0 شَيَْة وَعَمْرُو النَاقِدُ ورهیر بن حزب واسحق بن انراهیم 
وان آبي غمر لفط لعنرو قال إسنحق كق بَا و قال الْآخَرُون: حَدتََا سفیان ُن نة عن عضرو 
عي ره بن آبي رافع وهو کاب علي فال: سمنت علا وضو 
قول یتنا رَسُول اللي آنا والزتیر والوفداه فال: «انتوا روضة خاخ فٍن بها ظعينة مها کاب 
فَخَدُوهُ منتا» فاْطفنا تعادی بتا خَبلنا فا تحن بالمَراة فقلنا: آخرجي الکتاب» فقالت: ما مي 
كناب فاد تتخرجن الکتاب أؤ لقن الّابه فَأخْرَجِنْهُ من عقاصعا فاتینا به زسشول المع فإ 
فيه من حاطب بن آبي عة إِلَى ناس من امش رکین من آهل مَكَة يخ رهم ببَغض آشر رَسُول 
اللو فَقَالَ سول اللو : «يا حاطب؟ ما هذا؟» قال: لا تفجل علي يا رَسُولَ الا إني كنت ار 
لصا في فرش - قال سُفيان؛ كان ڪليفا للم ولم يکن من نفا - و کان ممن كان مَك 


من الْمهاجرين لهم قرابات يَحمُون بها أطليهم فحنت إذ اني ذلك من السب فيهم أن اد 
فيه ین يَحْمُونَ بها رابت ولم أفعله کفرا و ارتدادا عن دينيء ولا رضا الکفر بَند لاسام فقال 
النبي ك : «صدق» فقال مر دغني يا رَسُول لها أضرب غنق هذا لفق فقال: «انه قذ شهد 
ذا وا درك لعل الله اطع على آهل بذ فقال: اغملُوا ما شيفم فقد عفرت كم فانزل له عر 
وجل هيا يها لذینَ آمنوا آ تتخذوا عدوي وعدوکم آولیاء [الممتحة:۱] 


ویس في خدیت أبي بكر وزهیر ذِکر اة جلها (نحق في روایته من يلوه سفیان: 
۲۴۹۳(۳-۶۱) عبید الله ابورافع [کاتب حضرت علی] گفت: از على شنيدم كه گفت: 
پیامبرع من و زبير و مقداد بن اسود را احضار کرد و فرمود: بروید تا به محلی به نام روضه‌ی 
خاخ (محلی است در بين مکه و مدینه) می‌رسید. زنی [به نام ساره] در آن‌جاست؛ نامه‌ای همراه 
دارد. آن نامه را از أو بكيريد. ما رفتيم؛ أسبهايمان را به سرعت راندیم تا به روضه رسيذيم. 
همین که به آن‌جا رسیدیم» ديديم أن زن در آن‌جاست. به او كفتيم: نامه‌ای که همراه دارى 
بيرون می‌آوری. آن زن نامه را در ميان موهاى سرش بيرون آورد. نامه را پیش بيامبر أورديم. 
در نامه نوشته شده بود: از حاطب بن ابی بلتعه به سوی جماعتی از مشرکین آل مك حاطب 
قسمتی از اسرار ييامبريك را به مشرکین نوشته بود. پیامبرع: گفت: ای حاطب! این نامه چیست؟ 
حاطب گفت: ای رسول خدا! در این مورد نسبت به من عجله مکن. من انسانی هستم که نسبتی 
با قريش ندارم و از قبيلدى دیگری به ميان ايشان آمده‌ام؛ ولی مهاجرین دیگری که با شما 
هستند» نزدیکان و خویشانی در مکه دارند که به وسیله‌ی آنان خانواده و اموال خود را محفوظ 
١‏ مىدارند. من کسی را در أنجا ندارم, گفتم: حال که من در آن‌جا قوم 9 خویشی ندارم» يايد کاری 
بكنم تا در نزد قريش وسیله‌ای به دست آورم و خانواده‌ی خود را بدين وسيله حفظ نمايم. اين كار 
را به خاطر كفر و برگشت از دين اسلام و رضايت به كفر بعد از ايمان به اسلام انجام ندادهام, 
ييامبري فرمود: «حاطب به شما راست گفت». عمركك كفت: ای رسول خدا! اجازه بدهيد تا 
كردن این منافق را بزنم. ييامبرئ فرمود: «حاطب در جنك بدر شركت كرده است؛ شما نمی‌دانید 


مورد بدريان مىفرمايد: هرجه می‌خواهید بکنید» من شما را مورد عفو قرار داده‌ام». سپس خداوند 


نازل فرمود: «اى كسانى که ايمان آورده‌اید! دشمن من و دشمن خويش [چون کفار مکه] را به 
دوستی مگیرید». (الممتحنه, 4۱ در روایت ابوبکر و زهیر ذکری از آیه به ميان نیامده است. 


اسحاق در روايت خویش آن را جزو تلاوت سفیان قرار داده است. 


-(۰۰۰) دتتا أو بر بن أبى شَيبة حَدَننَا مُحمه بن فضیل ح وحدتنا إشحاق بن [نراهیم 
برا عبْد الل بن إدريس ح وَحَدَثنَا رفَاعَةَ بن اليم الواسطئ حدتنا اه - يذ تنبى ابن عد الله - 
کم عن خصین عن تغد بن َيدة عن آبی عبد الرُحْمّن تن الم عن عل قال" نی زشول 
ال وأا قد وئ ولیر بن تام وکنا فرس تال انیا حى توا روضة خا قن ها 
ار من المّشرکین مَعَها کتابا ین حاطب إِلَى الْمُشركين». کر بمفنی خدیت عَبَئْدِ الله إن أبى 

-(۰۰۰) از على روايت است كه فرمود: رسول خداعلء منء ابومرئد غنوى و زبير بن عوام 
را كه همه از سواركاران بودیم» فرستاد و فرمود: «برويد تا آن كه به روضه‌ی خاخ؛ برسید. در آن 
جا زنی است و با او نامه‌ای است که از حاطب خطاب به مشرکان نوشته شده است». سپس 
مشابه حدیث عبيدالله بن ابورافع را از على روایت کرد. 


۲ -(۲6۹۵) دتا ية بن سيد دتتا ید ح وحنتنا محمد بن رفح خرتا لیف عن 
آبی الزتیر عن جابر تفه آن عط حاطب جاء رتسول ال یَشکُو حَاطِبا ال يَا سول اللا ذخان 
حاطب الثَارَ فقال رسول المع : «كذبت لا یِدخلما فانه شهد بدا والحدیبية 

۲۴۳۹۵(۳-۲) از جابرط#» نقل است که گفت: غلامی از آن حاطب نزد رسول خدائ آمد و 
از وى شکایت کرد و گفت: يا رسول الله! حاطب وارد آتش دوزخ می‌شود. بيامبر خدايك فرمود: 
«دروغ گفتی و چنین نخواهد بود؛ زيرا وی در جنگ بدر و حدیبیه شرکت داشته است». 

باب ۳۷- باب بيعت رضوان 
۳ -(893؟) حدتنى هارُون ن عبد اللّهِ دنا حجاخ أن مُحَمّدٍ قال: قال ابن ار 
و الزتیرآنه سمح تمع جابز ن عبد له ول ری ام مبشر آنا سَمعت النْبى4 یو 
عند حَفصة: «لا یَدخل الثار إن شاء ال من آصخاب الشجرة أحَد. ی وا تختها». قالت: ۳ 


ا رثول .قح وان منک إلا وراه قال البرك : «قذ قال الله عر وجل نم 
تتجی الذي اتقو ور الطلمین فيا جنيًا4 [مريم: ۷۲-۷ ] 
د از جابر بن عبدائلهه روایت است كه گفت: ام‌مبشر از قول خفصه كفت كه پیامبر 
دا فرمود: «إن شاءائله هيج یک از اصحاب شجره وارد آتش دوزخ نخواهند شد؛ همان كسانى 
كه در زیر أن درخت بيعت كردند». گفت: چرا ای رسول خدا! حفصه كفت: خداوند مىفرمايد: «و 
هيج كس از شما نیست» مگر به آن داخل می‌گردد. [اين حكم] همواره برای پروردگارت قطعى و 
انجام شدنى است». مریم 4۷۱ پیامبرعل فرمود: «خداوند جنين مىفرمايد: «سيس يرهيزكاران [و 
برحذر کنندگان از شرك و كفر] را نجات مىدهيم و ستمكاران [و داعيان شرك و كفر] را خوار و به 
روی افکنده در آن (دوزخ) رها می‌سازیم». مریم 4۷۲ ۱ 
باب ۳۸ - فضایل ابوموسی و ابوعامر اشعری ۶ 
۵۶ -(۲6۹۷) تناو عامر الأشتری) و كرتب جمیغا عن آبی أُسَامَة قال بو 
حَدَثنَا أبُوأَسَامَةَ حتتنا برذ عن جده أبى بُردة عن أبى مُوسَى قال: كنت عند النبی کل و 0 
بالجغرانة ین مَكَة واْمدیتةه ومعه بلال, فاتی سول اللو رجل آغرابی فقال: لا تتجزلی, يَا 
محمد ما وغدتنی؟ ال له رسول للق :«أبثيز». ال له الاغرابی : أكئزت على ین؛ 7 
بل رَسُول الوق علّی آبی مُوسَى وبلال كَهَية الغضبان فقال:«ن هذا قد رذ لبشری فا 
انتما». فقال قبِلْنَا با رَسُول اللو ثم دعا رَسُول ال بقد yy‏ ۱ 
م قال:«شربا منه وَأفْرِعًا عَلَى وُجوهكما وتخورکما وانشرا». فاخذا القَدح ففتلاً ما آمَرما به 
e‏ َم سلَمَةَ مرن وزاء اسر افضلاً لاتکُما مِمًا فى إِنَائِكُمَاء فافضلاً ها منه 
۲۴۹۷۶۴) از ابوموسی ظ4 روايت است كه گفت: بيش ببامبرك بودم. ایشان در موضع 
جعرانه بين مكه و مدينه فرود آمده بود و بلال همراه ایشان بود. بیابان‌نشینی نزد بيامبريق آمد و 
گفت: به آنجه [از غنيمت حنين] به من وعده كرده بودی» وفا نمی‌کنی؟ ببامبرق كفت: تو را 
بشارت ياد! ! بيابان نشین گفت: از این بشارت‌ها به من زياد دادى. ببامبرك در حال عصبانيت به 


۲ بخارى: ۳۳۲۸ 


ابوموسی و بلال روى كرد و گفت: بیابان‌نشین بشارت مرا رد کرد شما دو نفر آن را بيذيريد. آن 
دو نفر گفتند: ما يذيرفتيم. سپس پیامبرکل ظرفی از آب خواست و دست‌ها و روی خود را در آن 
شست و مشتی از أب در دهان کرد و در آن ظرف افکنده سپس گفت: از این آب بنوشید و بر 
روی خود بريزيد و بشارت باد شما را! آن دو نفر ظرف آب را گرفتند و همان کار را کردند. 
أمسلمه غا[ همسر پیامبر] از يس پرده ندا داد: مقداری از آب راء برای مادر خود نگه دارید و 
آنان هم یک مقدار از آن آب را برای ام سلمه باقی گذاشتند. 


6 -(۲6۹۸) دنا عند الل ن برد أَبُو عامر الأشتري ولو كرب مُحَمَّدُ ن الْعلّاء وَاللَفْظاً 


بي عامر ا حَدثنَا و أسامة عن برع أبي برد عن أبيه قال لما فرغ لب من کنر 


قث آبا عار على جیش إِلَى واس فلقي ريد بن الصمة فَقيلَ ريد وَهرَمَ الله اصضحابه فَقَال 
بو شوتی: وی م أب عار ال فرمي أبُو عامِر في رکب رمَاهُ رجل من بني شم پم 
فَأنْبَهُ في رَكْبيه فانتهیت إِلَيِْ فََلْت: يا عم! من رماك؟ فآشار أبُو عام إلى أبي مُوسَى. فقال: إن 

دك قاتلي تراه ذلك ۳ رماني» قال أَبُو مُوسَى: فَقَصّات له فَاغْتَمَدئُهُ فلَحقته فلا رآني وی 
عَنّي ذاهبا ینت وجتلت آفول له آلا سنتحيي؟ الست عرييا؟ آلا تتبت؟ فکفه فَالْتََيْتَ آنا شوه 
فاختلفتا آنا وهو ضربتین» فضرنته باسیف فتلت نم نی یی عار فقلت: إن الله قد قتل 
صاجبله قال: فانزع هذا اسهم فرعته فنرا منه الماء فقال يا ابن أخِي! انطبق إِلَى رَسُول 
اللو فافرثه مِني السام وقل له: ا عایر: استفر لي قال: واستفملني أَبُو عایر علی 
الئاس ومکث يَسِيرا ثم إن مات فَلَمًا رجفت إلى النبى ل خلت عليه و وَهُوَفِي بيت غلی سَرِيرٍ 
مُزمل موَعَلَيِه فراش» وَقَد أَثْرَ رمال السّرير بظلفر رَسُول اللي وَجنبيِِ فَأخبَرتة يخَبرِنَا وخبر أبي 
عار وقّت له قال: قل له يَستَغْفِرْ ليء فدعا رَسُول اللي بماء فتوَضَاً من تم رقع یدنه نم قال: 
«للّهُمَ اغیز لب أبي عامر» حتی رآنت بیاض ایهم قال: «للْهُمّ اجه یوم الْقِيامَةِ فق كثير 
من خَلْقِكَ أو من الناس» فقلت: ولي يا رَسُول الا قانتنر فقال الب «اللّهُمٌ اغفز لتبد الله 
بن قيس لب لاله یوم القِيامَةٍ مُدخلا كريما.» قال و بُردة ٍخناهما لأبي عامر والْأخْرى لأبي 


مُوسّی. 


۲۴۰ صحيح مسلم ج ۴ 


۵ -(۲۴۹۸) از ابو برده نقل است که پدرش گفت: هنگامی که بيامبرية از جنگ حنین 
فارغ شدء لشکری را به فرماندهی ابو عامر به سؤى طایفه‌ی اوطاس فرستاد. او با درید بن صمت 
فرمانده اوطاسیان روبه‌رو شد. درید به قتل رسید و طرفدارانش شکست خورده يراكنده شدند. ابو 
موسی می‌گوید: من که همراه ابو عامر بودم. ديدم که تیری به زانویش اصابت کرده و یک نفر از 
قبیله‌ی جشمی ابو عامر را با تير زده است. به سوی ابو عامر رفتم و گفتم: عمو جه کسی شما را 
با تير زد؟ به من اشاره کرد و گفت: أن مرد» قاتل من است و مرا با تير زده است. أن مرد را 
تعقيب کردم تا به او رسیدم. آن مرد همین که مرا ديد پا به فرار گذاشت» او را دنبال کردم و به او 
گفتم: مگر غیرت و شرم نداری که فرار می‌کنی؟ مگر عرب نیستی؟ چرا مقاوست نمی‌کنی؟ آن 
مرد ایستاد» با شمشیر به جان هم افتادیم. سرانجام او را با شمشیر زده و به قتل رساندم. [به 
سوى أبو عامر بركشتم و ] به او كفتم: خداوند دشمنت ر نابود کرد. ابو عامر كفت: این تير را از 
زانويم بیرون بیاور. وقتى كه تير را بيرون آوردم. خون‌ریزی مىكرد. ابو عامر رو به من كرد و 
گفت: ای برادرزاده! سلام مرا په پیامبر 9 برسان و به او بكو برايم دعا و طلب مغفرت كند. سيس 
ابوعامر مرا به عنوان فرمانده‌ی لشکر منصوب کرد. بعد از مدّت کوتاهی وفات یافت. به مدینه 
مراجمت کردم و به منزل يبامبريّ رفتم. ديدم كه ایشان بر تختی كه روی أن با برك درخت 
خرما بافته شده و فرشی را بر آن انداختهاند» قرار دارد؛ در حالی که گره‌های برگ خرما بر پشت و 
پهلوی مبارک ايشان اثر گذاشته است. جریان لشکر و قتل ابو عامر را به ایشان خبر دادم. گفتم: 
أبو عامر سلام رساند و از شما طلب دعا 9 مغفرت کرد. بيامبركقٌ درخواست آب كرد. يس وضو 
كرفت و دستهايش را به سوى آسمان بلند كرد و كفت: «خداوندا! عبيد (ابو عامر) را بيامرز». 
دستهايش را به اندازه‌ای بلند كرده بود كه سفيدى زیر بغلش را مىديدم. باز برايش دعا کرد و 
گفت: «خداوندا! در روز قيامت ابو عامر را بر بیش‌تر مردمان عزيزتر و برتر قرار دهيد». كفتم: ای 
رسول خدا! برای من هم از خدا طلب مغفرت بکن. فرمود: «خداوندا! از گناهان عبدالله بن قيس 
ابو موسی) صرف‌نظر بفرماء در روز قیامت منزل و مقام خوبی به او عطا بفرما». 

ابو برده (راوی حدیث) می‌گوید: یکی از این دو حديث در مورد ابو عامر و دیگری در مورد 


ابوموسی است. 


باب۳۹- فضايل اشعر بين که 
177-(455؟) خن و ریب محمد بن العلاء حدتنا أبُو اة حَدتَنا بر عن أبى بردة 
عن أبى مُوسى قال: قال رول المع : «إِنّى لأغرفا آصضوات رفقة الاشعرئین بالقرآن جين 
دخلون بالیل واغرفا مزلم ین آصواتهم باقرآن بلیل ون كنت لم آز مالم جين نزلوا 
باھار وَمِنْهُمْ حَكِيم لا یی الیل - آو قال الْعَدوٌ - قال ل إن اضحابی ي أمرونكم أن 


ج ۱ 
شنصروهم* . 


۲۴۹۹(۳-۶) از ابوموسی که نقل است که رسول خداوقٌ فرمود: «من صدای گروه اشعری 
را از قرآن خواندن آنان می‌شناسم. زمانی که شب هنكام به خانه‌های خود. می‌روند. خانه‌هایشان 
را از [شنیدن] صدایشان که در شب قرآن می‌خواننده می‌شناسم؛ هر چند خانه‌هایشان را که در 
روز در آن داخل می‌شوند» ندیده‌ام. در ميان آنان [مردی شجاع به نام] حکیم است كه چون با 
زاره نظام د ا کف ا کن مواجة می فد سره آنان سی که اران هن ار شا مت كراد 
که در انتظار آنان باشید [اگر شهامت داريدء فرار نکنید تا سواران ما به شما برسند]». 

۲۵۰۰۳۷ حَدَثَا و عار الأشتری وأبُو ریب جمیفا عن آبی أسامة قال أَبُو عامر: 

حَدَثنا و ام نی برد ن عند الل ِن آبی بُردة عن جده آبی بُردة عن آبی مُوسی قال: قال 
سول اللي «ن الاشعریین إذا آزملوا فى الْعَزوِ أو قل طتام مالم الْمَدینة جَتشوا ما كان 
عِنْدَهُمْ فی توب واجد ثم التو یم فى إنَاء واجد بالسَويّة فَهُمْ مِنى وآنا ینشم»" 

۲۵۰۰(۳-۷) از ابوموسی که نقل است که رسول خداكق فرمود: «زمانی که توشه‌های 
اشعریان در جنگ پایان يابدء يا غذای خانواده‌ی آنان در مدينه کم شود» باقی‌مانده‌ی توشه‌ی خود 
را در يك لباس جمع می‌کنند و آن را در یک ظرف به صورت مساوی میان خود تقسيم می‌کننده 


پس من از آنانم و آنان از من هستند». 


۴۲۳۲ بخاری:‎ .١ 
.۲۴۸۶ بخاری:‎ . ۲ 


۳۳۲ ش صحيح مسلم ج ۴ 


باب ۴۰- فضایل ابوسفیان بن حر به 


۸ -۲۵۰۱(۳) كلت ثبي عباس بن عبد اليم ار وأخقه مد بن جنفر المَفيري قالا: ذقنا 
التق وهو این مُحَه مڪ امام ختا عكر 2 حثتنا آبو زعنل خدتني ابن عباس قال: کان 
اممو لا ینظرون إلى أبي سفیان ولا بقاجدونه فقال للنبي : با تبي لا لات آغطنیهن قال: 
نع قال: عندي خسن قرب واجله أمْ حبيبة ينت آبي سفیان أروجكًه ا فال: عم قال: 
َمُعَاوِيَة تجعله كاتا ین یدیل قال: ى" 05 وَتَومزني خی أقابل الکفار كَمَا کنت آقایل 


5 قال: عم" ۱ ۱ 
قال و ُميْل: ولا آنه طلب ذلك من اليك ما اخطاه ذلك لاله لم يكن ال ین نا 


۲۵۰۱(۳-۸) از ابنعباس 4 روايت است كه كفت: مسلمانان به ابوسفيان نكاه نمىكردند 
و با أو [در يك جا] نمی‌نشستنده پس به يبامبري كفت: ای نبى خدا! سه جيز را به من عطا كن, 
[سه درخواست دارم كه آن را برايم برآورده كن و از من بيذير]. بيامبريك فرمود: «آری» ابوسفيان 
گفت: یکی از بهترين و زیباترین [زنان] عرب [به نام] ام حبيبه دختر ابوسفيان نزد من است. او را 
به ازدواج تو در می‌آورم. ييامبرية فرمود: «آرى». ابو سفيان كفت: معاويه را یکی از نويسندكان 
وحى قرار ده. ييا مبريق فرمود: «آرى»» و مرا امير [لشكرى] قرار ده تا با كفار جهاد كنم چنان که 
با مسلمانان می‌جنگیدم. ييامبرة فرمود: «آری». 

ابوزمیل گفت: اگر ابوسفیان این چیزها را از پیامبر ی درخواست نمی‌کرد» به او نمی‌داد؛ زيرا 
عادت بيامبرق بر این بود كه هركاه جيزى از وى خواسته می‌شد جواب مثبت میداد 0 
خواسته‌ی وی زا بر آورده می‌ساخت. ۱ 

باب ۴۱- فضایل جعفر بن ابی‌طالب 4 


۹ -(۲۵۰۲) حدقتا عبد له نن راد الاشتری وَمْحَمَّدُ بن العلاء ادان قالا: حدقا 
ابوأسامة: حذتنی بر عن آبي بُزدة عن آبي مُوسى 5 قَال با مرج رسول الله وحن تن 


(۲۵+۱) منفرد به مسلم. 


فخرجنا مُهاجرین إِلَيْهِ آنا وآخوان لي» آنا آصفرهم آحذهما بو بُردة واخ و رهم. ما قال بِضعًا 
وما قال: اة وخضیین أو انين وخضیین رجلا من قَوْمِي- قال: فرکنبنا سَفِيئة فَالْقَْنَا سفیتتنا إلى 
النجائيي بالحبشة فواقفتا َنفرَ بن آبي طالب واصخابه عِنْدَه فَقَالَ جنفر: إن رسُول اه عمتا 
هاهتا مرا بالْإِقَامَةِ فَأْقِيمُوا متنا فَأَقَمْنَا مَعَهُ ختی قَدِمْنَا جمیغاء قال: فوافقنا زشول الوك جين 
افتتح خییر فاسهم لنا آو قال: آغطنا مِنها وتا قسم لأحر غاب عن فتح یر منها شیاه الا لمن 


شهد ۳ 1 لأصحاب سَفِيئتِنًا 1 ع جفر واد صخابه قسم لف مه قال: فکان تاس من الاس 


يوون نا - يني لأهل الستفينة - حن سکم بالوجرق. 


۲۵۰۲۳۹) از ابوموسی 4# روایت است که گفت: خبر بیرون آمدن پیامبرع زمانی به ما 
رسید كه ما در يمن بودیم. ما هجرت کنان به سوی پیامبرطل راه افتادیم. من بودم و دو برادر من 
كه من از ایشان کوچک‌تر بودم. یکی از برادران من» ابوبرده و دیگری ابورهم بود؛ يا ابوموسی 
چنین گفت: با گروهی از مردم بودم. يا گفت: در ميان پنجاه و سه نفر يا پنجاه و دو نفر از قوم 
خود بودم. بر کشتی‌ای سوار شدیم که ما را به حبشه نزد نجاشی رساند و با جعفر بن ابی‌طالب و 
ياران او نزد نجاشی رسيديم. جعفر گفت: رسول خداعو ما را بدین جا فرستاد تا در حبشه ساکن 
فزي و این جا اقامت كتريس با جا عات وها نيز آقامت ری ا که که با هم 
برگشتیم. ابوموسی می‌گوید: هنگامی که رسول خداعل خيبر را گشود به وى رسیدیم و ایشان 
برای ما از أن غنایم سهمی تعیین کردنده - يا ابوموسی گفت: - و جز یاران همراه ما که در 
کشتی [به قصد حبشه با هم بودیم] و جعفر و همراهانش, از آن غنایم به کسی که در فتح خیبر 
شرکت نداشت» چیزی نبخشیدند. ابوموسی گفت: برخی از مردم در مورد ما - یعنی اهل کشتی - 
می‌گفتند: ما در هجرت از شما سبقت گرفتیم. 

-۲۵۰۳(۳) قال: فدخْلّت أشنا ونت طت وجي من قدم متا علی حفصة زوج النبي 36 رایرة 
وقذ كانت هاجرت إِلَى النجائيي فِيمّن هاجر فدخل عْمَرُ عَلَى حَفْصَةَ وأسماء عندها فقال غمر جين 
رأى ما من هذه؟ قاّت: آشماء بنت عُمَیس» قال مره الْحَبَشِية هذه؟ الْبَحْرِيَةٌ هَذه؟ لت 
أسْمَاء: نق قال: ستبقناکم بالهجرة فنحن أحق بِرَسُول اللو منك نیت وقالت کلمة: کذبت 


(۲۵۰۲) بخاری: ۱۳۱۳۶ ۳۷۸۶ ۴۲۳۱ ۴۲۳۲ ۴۲۳۳ 


يا عمو! كلا الله نتم قح سول اللو يُطِمْ جايقكم وکنا في در - أؤ في أزض - البُقداء 
الْبْقضَاء بالْحبَشَةء ذلك في الله وَفِي رسوله. ونم الَا لا طتم طعاما ولا آشزب؛ شرا نی أَذْكر 
ما فلت سول اللي , وحن کنا نوی داف وسأذکر بت نبي 6 وله وله لا نب وتا 
آزیخ ولا آزید علی ذلكه قال: فلا جاء الِب قَالَت: يا تبي الا إن عْمَرَ قال كذ وکناه فقال 
رسول الهلا : يس باحق بي مِنْكُمْ وله واصخابه حِجِرَة واجدة ولَكُمْ انم أهل ال پیت 
چجرتان» قَالَت: فد رانت آبا مُوسَى وآصحاب السّفِيئة يَأثُوني آزساه يَسْألُوني عن هذا الحديثه 
ما من لیا شيء هم به آفرح وا اغظم في آنشیهم مما قال للم رَسُول اللو . قال ابو بُرْدة: 
فقالت آنماء: فد رآپت آبا مُوسَىء وانه لَيَسْتعِيدُ هذا الخریت مني. 

-(۲۵۰۳) ابو موسی‌ه گفت: اسماء بنت عمیس [که همراه ما آمده بود] به دیدن حفصه 
همسر پیامبر ی رفت. در اين هنكام حضرت عمره نزد [دختر خود] حفصه رفت و اسماء نیز نزد 
وی بود. عمرظ چون اسماء را دید گفت: این کیست؟ حفصه اغا گفت: اسماء بنت عميس 
است. عمرقف گفت: او حبشی است؟ دریانورد است؟ اسماء كفت: آری. عم ره كفت: ما در 
هجرت بر شما پیشی گرفته‌ايم و ما به رسول خدايق نسبت به شما سزاوارتریم. اسماء خشمگین 
شد و سخنی بر زبان آورد و گفت: ای عمر! دروغ گفتی» هرگز چنین نیست. به خدا سوگند! زمانی 
که شما با رسول خداع: بودید. پیامبر» گرسنه‌های شما را غذا می‌داد؛ در حالی که ما در شهر - يا 
در سرزمین دورافتاده‌ی نفرت‌انگیز حبشه به سر می‌بردیم و ما همه به خاطر خدا و رسول او 
هجرت کرده بودیم و به خدا قسم! نه غذایی خواهم خورد و نه نوشیدنی‌ای خواهم نوشید تا 
زمانی که آن‌چه را گفتی به رسول خدات بگویم. در آن‌جا ما آزار ديديم و ترسیدم و من آن را به 
پیامبر ی می‌گویم و از او خواهم پرسید. به خدا قسم! دروغ نخواهم كفت و منحرف نمی‌شوم و نه 
چیزی بر آن کم و زياد خواهم کرد. راوی می‌گوید: هنگامی كه نزد پیامبر کل آمد. گفت: ای پیامبر 
خدا! عمر چنین و چنان گفت. ييامبري فرمود: «او شایسته‌تر از شما نسبت به من نیست. او و 
يارانش یک بار هجرت کرده‌اند [و پاداش یک هجرت برایشان نوشته خواهد شد] و برای شما 
اهل سفینه دو هجرت محسوب می‌شود». 


(۲۵۰۳) بخاری: ۳۱۳۶. 


کتاب: فضائل صحابه ۱ ۲۴۵ 


اسماء گفت: ابوموسی و اصحاب سفینه را می‌دیدم كه دسته دسته پیش من می‌آمدند و در 
رابطه با اين حدیث از من سؤال می کردند. در اين دنيا چیزی نبود كه آنان به آن بیش‌تسر 
خوشحال شوند و برایشان بزرگ‌تر از آن سخن رسول خداوق باشد. ابوبرده می‌گوید: اسماء گفت: 
ابو موسی را ديدم که این حدیث را از من برای دیگران روایت می‌کرد. 

باب ۴۲ - فضایل سلمان» صهیب و بلال 4 

۰ (۲۵۰2) حَدَئنَا مُحم بن حاتم خدقتا بهز حنتن خفلا ٿن سل عن تات عن موب ة 
بن قُرَةَ عن عائذ نی عمو أن آبا سيان أتى على سلمان وصیب وبلال فى نفر فقالوا: وله ما 
أَخذّت سُيُوف له من غنْق عدو اله مَأخذها. ل ار تون 2 
وَسَيْدِحِمْ فاتی لبیل فَأخْبَرهُ فَقَال:هيَا أبَا كر لك أغصبتهم م لیر كنت أغضبتف: لقَد آغضصیت 
بك». فَأنَاهُم یو بَكْرٍ فقال یا (خوتاه أعْضَبتُكُم قلوا لا يعفر له لك یا أَْی. 

۲۵۰۴۳(۳۰) از عائذ بن عمرو روایت است که گفت: ابوسفیان به همراه عده‌ای نزد 
سلمان» صهیب و بلال آمد و ايشان گفتند: شمشیرهای خداوند [بر محل واقعی خود؛ یعنی] بر 
كردن دشمنان او فرو ننشست. ابوبكركك فرمود: این را به بزرگ و سرور قوم قريش می‌گویید؟ 
سپس نزد پیامبر خداعٌ رفت و در مورد گفته‌ی آنان ایشان را خبر داد. پیامبر دای فرمود: «شاید 
آنان را ناراحت کرده باشی و اگر چنین باشد» پروردگار را خشمگین کرده‌ای». ابویک ره نزد آنان 
رفت و گفت: شما را خشمگین کردم؟ گفتند: خيرء خداوند تو را ببخشاید ای برادر. 

باب ۴۴ - فضایل انصارطله 

۱ -(۲۵۰۵) حتتنا (سحاق بن [براهیم الحنظلی واخمه بن عَبدة - ولفظً لإشحاق - 
َال 4 خی سین ) عن عرو عن جابر نن عند الله قال: فیتاتزلت «ذ همت طَائِفَنَان منکم أن 

تفْشَلا وله ما4 بنو مه ونو حارنَة وما تب أنها لم تنزل لقول الله عز وجل لاله 
ما . 


(۲۵۰۴)احمد: ۰۲۰۶۶۵ 
(۲۵۰۵)بخاری: ۴۰۵۲ ۴۵۵۸ 


۳۴۶ صحيح مسلم ج ۴ 


۲۵۰۵(۳-۱) از جابر بن عبدالله‌» روایت است كه گفت: درباره‌ی ما نازل شد: «آن هنگام 
كه دو گروه از شما بر آن شدند كه سستى رده يعنى درباره‌ی قبایل بنی‌سلمه و بنی‌حارثه و 
خرسند نمی‌شدیم اگر این قسمت أز أيه در بى 1 آن نازل نمی‌شد: «خداوند ياورشان بود». 

۷۲ ۲۵۰۱۳ حڏتنا مُحَمه ن المتنی حدتنا مُحَمدُ بن جففر وَعَبْدُ الرَخمن بن مئ قالا: 
خدتنا شغبة عن قتادة عن النضر بن آنس عن زند بن آزقم قال: قال رَسُول اللو : «اللَّهُمّ اغْفِر 
للأنصار ولأئناء الانصار وبناء ناء الأنصار». 


۲۵۰۶(۳-۷۲) از زید بن ارقم نقل است که رسول خداي فرمود: «خدایا! انصار و فرزندان 
انصار و فرزندان فرزندان اتصار را بیامرز!» 


سل ۰ وخدتّنیه يَحْيَى ن خبیب خَدئنا خالد - ب ری نى أبن الخارث - خا شغ يهنا 
الاسناد. 


اح ريح عاد زر E‏ روایت کرد. 
۳ (۲۵۰۷) انی او مغن یی خن عمَرُ بن بوس خدتتا عِكْرمَة - وشو ان 
عثار - حدقا شخ - وهو ابن عند ال بن أبى سح - أرء آنسا حدته أن سول الدب استفقر 
- قال - واخسبه قال: «ولذرار ئ الأنصار وَلِمَوالى الأنصار». لا آشلا فيد 


۲۵۰۷(۳-۳) از انس #تروايت است که گفت: رسول خداع برای انصار طلب غفران الى 
کرد و گفت: گمان می‌کنم که فرمود: «ذریت و موالی انصار را هم بیامرز» و در این مورد شک 
نمی‌کنم. 

۶ (۲۵۰۸) خدتنی بو بکر بن آپی ية هينه خزس جما عن ان عأ ية - وَاللّفْظ 
زیر - خدتنا (سماعیل عن عند اريز - وهو ابن صیب - عن آنس أن لبیل رای صبیانا 
وتساء مقيلين من غرس فقام تبی اللو مُميلاً فققال:«لَم نم ین آخب الناس إلى الهم أنتم 
من آخب الاس إِلَى». يَغنى الانصار: 


(۲۵۰۶) بخاری: ۴۹۰۶ ترمذی: ٩۳۹۲۸‏ احمد: ۰۱۹۳۶۲ 


)۵۰¥( منفرد به مسلم. 
(۲۵۰۸) احمد: ۰۱۲۷۹۷ 


کتاب: فضائل صحابه ۳۳۷ 


۲۵۰۸(۳۴) ابویکر بن ابوشیبه و زهیر بن حرب روایت کردند که انس گفت: رسول 
انصار در نظر من محبوب‌ترین مردم هستید. الهی! شما انصار در نظر من محبوب‌ترین مردم 
هستید». 


۵ (۲۵۰۹) حدئنا مُحَمَ بن الْمتنی وان بشار جمیغا عن غندر قال ان نی حدقا 


۳9 ۳ 


الانصار إلَى رَسُول ال - قال - فخلا بيقا سول ال وقال: «والذى فی يده نکم لحب 
لاس إلئ». ثلاث مَرات. 

۷۵-(۲۵۰۹) از هشام بن زید روایت است که گفت: از انس بن مالک شنیدم که 
می‌گفت: زنی از انصار پیش رسول خداية آمد. يبامبرية ایستاد و به تنهایی با او حرف زد و فرمود: 
«قسم به خدایی که جانم در دست اوست! شما دوست داشتنی‌ترین مردم نزد من هستید». سه بار 


اين سخن را تکرار فرمود. 


(۰۰.) خقنیه بختی ہن بيب خدتا خن الخارث ح وحن بو بكر بن آییف ابو 
کریب قالاً حَدثََا ابن إدريس کلاهما عن شقبة بهذا الاستاد. 

-(۰۰۰) خالد بن حارث و ابن ادریس, هر دو از شعبه به این أسناد روایت كردند. 

)201٠١(- ۰‏ حننا مُحَمَّدُ بن نی وَمُْحَمّدُ بن بسار - واللّفْظ لابن الْمُمَنَى - قَالا: 
حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن جَعْفَر را شخبة سمغت قتادة يُحَدْث عن أنس بن مالكو أن سول الو 
قال:«ٍن الانصار کرشی وعییتی ون الناس سیکترون ویقلون فَاقبَلُوطا من مُحْسِنِهم واغفوا عن 
مسییهم ». ۱ 

۲۵۱۰۳۷۶ از انس بن مالک نقل است که گفت: پیامبر خداي فرمود: «انصار به 
منزله‌ی خزانه و ذخیره‌ی من هستند و مردم زياد می‌شوند و انصار کم می‌شوند بس از 
نیکوکارانشان بپذیرید و از بدکارانشان درگذرید». 


(۲۵۰۹) بخاری: ۳۷۸۶ احمد: ۰۱۲۲۰۷ ۰۱۲۳۰۸ ۰۱۲۹۳۹ ۰۱۳۷۱۳ 
(۲۵۱۰) بخاری: ۱۳۸۰۹ 


۳۴۳۸ صحيح مسلم ج ۴ 


باب۴۴- بهترین خانه‌های انصار 

۷ ۲۵۱۱۳ حدتنا محمد ن نی وان بشار - واللَّفْظْ ان نی - قال حدتنا مُحَمَُّ 
بن جفر حدتنا شغبّة شش وت ینت قاد يخود عن آنس إن دوه عن آپی أن ال قال ز ول 
ود «حيه دور لسار نو النجار 5 0 عبد الأشيهل د ا الخارث : بن الخزرج د E,‏ 
وفی کل ڈور الأنصار خَيْرُ». فقال سند ES E‏ فقيل قد فضاک 
على کییر.۱ 

۲۵۱۱(۳-۷) انس بن مالک از قول ابواسيد كفت: رسول خداي فرسود: «بهترین 
طایفه‌های انصارء طایفه‌ی بنی‌نجار است» سپس طایفه‌ی بنی‌عبدالأشهل» سپس بنی‌الحارث بن 
خزرج» سپس بنی‌ساعده و در هر خانواده‌ای از خانواده‌های انصار نیکی است». سعد [ین‌عباده] با 
شنیدن أن گفت: نمی‌بینم جز این که بيامبرية [چند قبیله را] بر ما فضیلت داده است. به او 
گفتند: بيامبري شما را هم بر بسیاری از قبایل [که ذکرشان نرفته است] فضیلت داده است. 

(...) فتاه محمد بن الْمُننى حدتنا أبُو داود حَذتنا شعبة عن ۽ قَتَادَةَ سمت آنسا بدت 
عن أبى أَسَيْدٍ الأنصارئ عن النْبى46 ذخو 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى از ابوداوود از شعبه از قتاده از انس از ابواسید انصارى مشابه حديث 
مذکور را نقل کرد. ۱ 
ی از 1 و یلا عن الطاب ای کلم عن يَحْيَى بن 
سییر عن آنس عن لبیل بیثلهه غير أنَهُ لا يَذْكُرُ فى الحديث قول ستعد. . 

-(۰۰۰) ليث بن سعد و عبدالوهاب ثقفی از یحیی بن سعید از انس از پیامبر خداطلا مشابه 
حدیث مذکور را نقل کردند؛ جز این که وی در روایتش گفته‌ی سعد را ذكر نکرده است. 

۰۰۰(۳۸) حدتنا مُحمه ن غاد وَمْحَمَّدُ بن مفران الرازی - واللَفْظْ لابن عبّادٍ - حدتتا 
کات - هو ابن شماعيل - عن عبد روخن إن تير عن راهيم إن شحف د بن طلخة قال 


. بخارى: ۳۷۸۹. 


سمغت أبَا سید قال: قال رسُول الل «خَيْرُ ذور الأنصار دار نى النجار ودار نى عبد الأشيهل 
ودار نی الحارت بن الْخَرْرَج ودار بَنى ساعدة». والله و كنت مُؤثراً يها آحدأ لآثرت يها عشيرتى. 
۰۰۰(۳۷۸) از ابواسيد روايت است كه رسول خدايك فرمود: «بهترين طایفه‌های انصاره 
طایفه‌ی بنىنجارء بنى عبدالأشهل؛ سپس بنی‌الحارث بن خزرج» سپس بنىساعده است». راوى 
می‌گوید: قسم به خدا! اگر کسی را با اين روايت ترجيح می‌دادم» عشيرهام را ترجيح می‌دادم. 

۹ -(۰۰۰) ا من زه يكبن المیمی؛ أخيرنا یره بن عند ارخ عن ابي الزناد 
قال شهد بو سَلمَةَ لمع أبا أُسَيْد الانصاری تشد أن رَسُولَ ال قَال:«خَيِرُ دور الأنصارٍ نو 
النجار م ئو عبد الأشبقل ٿم َو الحارث بن الخزرج م نو ساعدة وفی کل دور الاتصار خیْر» 
قال آبُو سَلَمَة: قال أو سید نم آنا على رول الَو ؟ لو کنت کاذبا لبدات بقَومِي بني ساعدةه 
ول ذلك سعد ن غبادة فَوَجَدَ في نَفْسِهء وقال: خلفنا فکنا آر اازتعه آشرجوا لي جماري أتِي 
رول اللوي » وَكلْمَة ان أخيه سفل» فَقَال: أتذهب لت على رَسُول اللو ورسول اللو عم 
و یس حنبد أن کون رابع رتم فرجعء وقل: له للم ور بجماره فخل عند 

)٠ ٠ ١(‏ از ابواسید انصاری روایت است که شهادت می‌داد که رسول خدایل فرمود: 
«بهترین خانه‌های انصارء خانه‌های بنی‌نجار است» سپس خانه‌های بنی‌عبدالاشهل» سپس 


بنی‌الحارث بن خزرج» سيس بنی‌ساعده» و در هر خانه‌ای از انصار نيكى أست ». 


ابوسلمه می‌گوید: ابو أسيد گفت: به من اتهام زده می‌شود كه دروغى بر رسول خدا بسته 
باشم؟ اگر دروغ می‌گفتم, از قومم؛ یعنی بنی ساعده شروع می‌کردم. [سپس افزود] این خبر به 
سعد بن عباده رسید. با شنیدن اين سخن [که ييامبريّة برخی از طایفه‌های انصار را بر برخی 
برتری داده است] در دلش احساسی به وجود آمد. و گفت: ما به آخر رانده شده‌ایم و در گروه و 
طایفه‌ی چهارم قرار گرفته‌ایم؛ الاغم را برایم آماده كنيد تا پیش رسول خدائ بروم. اما برادرش 
سهل در این مورد با او سخن كفت و وی را قانع کرد و به او گفت: آیا می‌روی که سخن 
پیامبر ی را رد کنی؛ در حالی كه رسول خدا داناتر است؟ آیا برايت کافی نیست که در ردیف 
جهارم قرار كرفتهاى؟ سعد قانع شد و برگشت و گفت: خداوند و رسولش بهتر می‌دانند و دستور 


داد جل و زین از يشت مركبش برداشته شد. 


۳۵۰ ۱ صحیح مسلم ج ۴ 


-(۰۰) حَدئنا عمرو بن علۍ بن بحر حدتنی أَبُو داود لت حزب بن شاد عن یخیی نن 
أبى كير خدقنی أَبُو سَلَمَة أن آبا سید الانصاری حذتّه أنه سمح سول ال یقول:«حَیر الأنصار 
او خَيْرُ ذور الأنصار». يمثل حدیئیم فى ذکر الدورء و لم یذکر قصة سعد بن عبادةكك 

-(۰۰۰) از ابواسيد انصاری روایت است كه شنيد رسول دای فرمود: «بهترین خانههاى 
انصار». سپس مشابه حدیث مذکور در ذکر خانه‌ها را نقل کرد؛ اما داستان سعد بن عباده را ذکر 


ننمود. 


۰ ۲۵۱۲۳ و ختّني عَمْرْو الا وعنه بن حمید قا خدقنا عقوا وَهْوَابْن ان راهيم بن 
سغد تن آبي عن صالح عن ابن یقاب قال: قال بو سَلَمَةَ وطبیه ال ن عبد الله نن عتَبَة بن 
منئوو: سوا با ریرة یقول: قال سول له وه في مجلس عظیم من الْنمین: «أُحَاتُكُمْ 
بخیر دور الأنصار؟» قَالُوا: : نَم یا رتسول الها قال وَسُول اللي ين قالواء ثم مد 

رَسُول الله قال: هم نو النجار» الوا E‏ )یا سول اللّهِ؟ قال: ١غ‏ نو الخارث بن : ليه 
ود نم من یا لول اللَِّ؟ قال: هم بو ستاعدة» قَالوا: م م من یا زشول له قال: هم في کل 
دور الأنصار خَيْرُ» فَقَامَ سعد ِن غبادة مفضبا فقال: آنکن آخر الارتم جين سَمی سول الط 
ذارَهُم؟ فارلد كلام سول ال 0 لَه رل من قزیه: اجیس ألا تزضی أن سَمَّى سول الم 
وَسَلّمَ دارکم في رتم الثور الي سَمّى؟ فْمن ترلت فلم یسم کر ین سی فانققی سذ بن 
غبادة عن کلام سول ال 

۰ -(۲۵۱۲) از ابو هريرهك روایت است که گفت: رسول خدايّ که در مجلس بزرگی از 
مسلمانان بوده فرمود: «آيا شما را از پهترین طایفه‌های انصار آگاه کنم؟» گفتند: آری ای رسول 
خدا! فرمود: «بهترین طایفه از ميان انضار بنو عبد الاشهل هستند». پرسیدند: سپس کدام طایفه 
بهترند؟ فرمود: «سپس بنو نجار». پرسیدند: سپس کدام طایفه؟ فرمود: «بنو حارث بن خزرج». 
پرسیدند: سپس کدام طایفه؟ فرمود: «سپس بنو ساعده» پرسیدند: سپس کدام طایفه؟ فرمود: 
«سپس در هر خانواده‌ای از خانواده‌های انصار خیر و نیکی است». سعد بن عياف [با شنیدن این 
حدیث] با عصبانیت گفت: آیا ما آخرین طایفه از چهار طايفه قرار داده شده‌ایم؟ هنگامی که 


رسول خدايق خانوادهها را نام پرد؛ مقصود أو کلام رسول خدا بود. مردانسی از قوم او گفتند 


کتاب: فضائل صحابه ۲۵۱ 


بنشين» أيا راضى نيستى كه رسول خدائة طایفه‌ی شما را در ميان طایفه‌هایی که نام برده است» 
ذكر نمود؟ طایفه‌هایی كه رسول خدائ نامى از آنان نبرد بیش‌تر از آنانی هستند كه نام برد 
سپس سعد بن عباده [سخن رسول خداي را پذیرفت] و از آن دست بردار شد. 

باب ۴۵- رفتار نيكو با نصار 


۸۱ ۲0۱۳۳ خدتنا تصر بن علی الجقضمی وَمْحَمدُ بن نی وان بشار جمِيعًا عن ابن 
اتان عن آنس بن مالكو قال: حرجت مع جریر بن عند الله لبجل فى سفر فکان یخدشنی 
لت له لا تفعل. فقال: نی قذ رآنت الأنصارَ تصتع برَسُول اللو یا لپت أن لا أصحب أحَذا 
منم الا خدس. راد ان نی وان بسا في خدیبهها وگان جریز ابر من آنس وقال ان بشار 

۲۵۱۳۳۰۱ از انس بن مالك نقل است که گفت: همراه جریر بن عبدالله بجلی در 
سفر بودم و او مرا خدمت می‌کرد. من به او گفتم: چنین نکن. گفت: من انصار را دیده‌ام که به 
گونه‌ای رسول خدائق را خدمت می‌کردند که دوست دارم هرگاه یکی از آنان را ببینم» در خدمت 
او باشم. ابن مثنی و ابن بشار در روایتشان افزودند كه جرير از انس مسن‌تر بود. 

باب۴۶- دعای رسول خدای برای غفار و آسلم 

۲ ۲۵۱۳ حدتنا تاب بن خَالِدٍ حدتنا سلیمان بن المیيرة حنتنا حُمَيْدُ ب هلال عن 
عبد الل ِن الصامت قال: قال بوذ قال رسُول ال : «غفار غر له لها الم سالمها اللّه». 

۲۵۱۴(۳۲) از ابوذره نقل است که رسول خداع: فرمود: «خداوند قبیل‌ی غفار را مورد 
منفرت خويش قرار دهد و قبیل‌ی اسلم را سالم و محفوظ دارد». 


۳ ۰۰۰(۳) ختنا عي انعر لولربری وحم بن اْمُتنى وان بشار جويعا عن ابن 


دی قال: قال ان المُتنى: حدنی عند الرّْمَن بن مَهْدىٌ دنا شقبة عن أبى عضران الجوتی 


مر ما 


الق ام اه لل وخاز عله له 


المي ی ن ا و یقت 02۶ ١‏ 


۴۳-(۰۰۰) از ابوذر روایت است كه كفت: رسول خدای؛ به من فرمود: «نزد قوم خویش 
برو و بگو: رسول خداعِل فرمود: خداوند قبیله‌ی اسلم را سالم و محفوظ دارد و قبیله‌ی غفار را 
مورد مغفرت خويش قرار دهد». 


-(۰۰۰) تاه مُحَمِّدُ بن الْمبْنَى وان" بشار قالا ها EEE PE‏ فى هذا 


-(۰۰۰) محمد بن مثنى و این‌بشار از بوداوود از شعبه به این اسناد روایت کرد. 

6 (0۲۱۵) حننا محم ِن نی وان بشار وسونه بن سيد وان أبى غمر قالوا 
دا عَبْدُ اوعاب تین لوب عن حار عن أبى هریرتطه ح وَحَدئَنا غبیه الله بن مُعَاذٍ 
خدتنا أبى ح وَحَدتنا مُحَمِّدُ ِن المتنی حَدَكنَا عبد الرخمن بن ملدی قال دنا شئبة عن مُحَمَّدٍ 
ْن زیاد عن آبی هیر 1ح شحنه ن راقع دنا شبابة نی وزقاء عن آبی الزناد عن 
الأغرج عن آبی هُرَيْرَةك وَحدتنا یخبی بن خبیب نا روح بن عبادة ح 9 مُحَمَّدُ بن عبد 
وعدنی سلمة بن شییب خنلتاالحتن بن آغین حدلتا مغل عن آبی الزتیر عن جابر کلم قال 
عن الى قال:«اسلم سالمها الله وغفار عفر اللّهُ ا 

۴-(۲۵۱۵) از راويان متعدد و از طرق مختلف نقل است که رسول خدايك فرمود: 
«خداوند قبیله‌ی اسلم را سالم و محفوظ دارد و قبیله‌ی غفار را مورد مغفرت خويش قرار دهد».: 

۵ ۲۵۱۱(۳) وڪن مین ن خرس دتتا مضل ن موی عن خیم بن عِرَاك عن 
يه عن أبى هه أن ومول اليك اّنم سم ال وفع اله ها عا آم اها 
ون فا الله عر وَجَل». 

۸۵-(۲۵۱۶) از ابوهريرهكك روايت است كه پیامبر خدايك فرمود: «خداوند قبیله‌ی اسلم را 
سالم و محفوظ دارد و قبیله‌ی غفار را مورد منفرت خويش قرار دهد؛ اما من اين را نگفته‌ام بلكه 
خداوند عز و جل گفته است». 


۲ بخاری: ۱۰۰۶ 


کتاب: فضائل صحابه Yar‏ 


--(۲۵۱۷) حدتنی و الطَاهر نت ابن وهب عن اللَيْثِ عن عِمْرانَ بن أبى آنس عن 
حَنْظَلَة ٿن عل عن خُقَاف بن إِيمَاءً الفقاری قال: قال زسُول اللي فى صلاو للم القن نى 
لخیان ورغلا وذكوانَ وَعْصَيّةَ عصو الله ورَسُولَهُ غفار عَفَرَللَّهُ لها واسلم سالمها ال 

۱۸۶-(۲۵۱۷) از خفاف بن ایماء غفاری روایت است که گفت: پیامبر دا در نمازی چنین 
دعا فرمود: «خداوندا! بنی‌لحیان» رعل» ذکوان و گروهی که خدا و رسولش را نافرمانى کردند» 
نفرین كن و قوم اسلم را در صلح بدار و قوم غفار را ببخشای». 


(o14) ۷‏ خا تین تخت وتختی نب وات و خر قال ی ن 
يَحْيَى: أَخْبَرنَا وقال الاخرون: دنا (سماعیل ن جنفر عن عبد له ن ديتار آنه سمح ابن مر 
يفول قال رسئول اللي :«غفار غَفَرَ له لها واسلم سالمها له وَعْصِيّةُ عصت الله ورسُوله».۱ 

۷-(۲۵۱۸) از ابن عمره نقل است كه رسول خداوكة فرمود: «خذاوند از غفار درگذرد و 
اسلم را سالم بدارده و قبيلدى عصيه از خدا و رسولش نافرمانى كردهاند». 

-(۰۰۰) حَدَكنًا ابن ای دتتا عبه الْوَهَاب حَدَدَنا یه له ح وحذتن عفرو ٿن سواد يرتا 
ابن ع وهب آخبرتی أستامة ح وحتتنی یبن خزب والطوانی وعبد بن خمید عن فقوب بن 
راهيم ن تغل حدثنا أبى عن صالح کم عن نافع عن ابن غضر مر عن لبیل بعْلهِ و فى 
حديث صالح و أسامّة ان سول هت قال ذلك على المنبر. 

-(۰۰۰) عبيدالله و اسامه و صالح» همگی از نافع از ابن‌عمر از رسول خدال مشابه حديث 
مذكور را نقل كردند. در روايت صالح و اسامه آمده ا خداي اين سخن را بر بالای 
منبر أيراد فرمود. 

0 وحنتنیه حجاج بن الشاعر حدتنا أبُو داد الطیسی حنتنا زب بن شناد عن يَحْيَى 

نی أبُو سلمة نی ان غمر قال: سفت رَسُول اللو قول. مغل حديث هؤلآء عن ان عْمَر . 


-(۰۰۰) حجاج بن شاعر از ابوداوود طيالسى از حرب بن شداد از يحيى از ابوسلمه از ابن 
عمر روايت كرد كه كفت: شنيدم كه رسول خدايّ فرمود. سپس مشابه حديث مذكور را از ابن‌عمر 
نقل كرد. 


. بخاری: ۰۳۵۱۳ 


باب ۴۷ ب فضایل غفار اسلمء جرطيله 


۸ (۲۵۱۹) نی رَهَيْرُ بن خرب حَدَثنَا يَزِيدُ - وه ان هَارُونَ - أَخْبَرنَا بُو مالك 
الاشجیی عن مُوسَى بن طَلَحَةَ عن أبى یوب قال: قال رَسُول الوك «لانصار وَمُرَِنَةُ وجهینة 
وغفار وآشجع وَمن کان من بنی عبد الله مَوالی دون لاس ول سول مَؤْلآهُم». 

۸-(۲۵۱۹) از ابوايوب نقل است که رسول خدايك فرمود: «انصاره مزینه. جهينه. غفار 
و آشجع و نیز کسانی که از قبیله‌ی بنىعبدالله هستنده سوای از مردم» ياران و نزدیکان مين 
هستند و خداوند و رسولش نيز ولی و ناصر آنان هستند». 

5 ۲۵۲۰۳) حَدَثَنَا مُحَمَّ بن عند اله ن نمیر حا ا عن غد بن 
إثراهيم عن عند لخن بن هرمز الأغرج عن آبی هربرةظه قال: قال رسول الم :«فرئش 
والانصار ومْرَينةُ وَجْقِيْنة واسلم وغفاز وأشجع' مولی نس لَهُمْ موی ذون الله ورسوله».۱ 


۹-(۲۵۲۰) از آبوهریره ظا روایت أست كه رسول خداية فرمود: «قریش و انصار و [مردم 
قبيلدى] جهینه و مزینه و اسلم و اشجع و غفارء یاران و نزدیکان من هستند» و آنان را جز خدا و 
رسول خدا یاور و سرپرست دیگری نیست». 

-(...) حفتنا عُبَيْدُ له بن ما a a‏ 

(۰۰۰) عبيدالله بن معاذ از ابی از شعبه از سعد بن ابراهيم مشابه حديث مذكور را با این 
سند نقل كرد. 

۰ (۲۵۲۱) حدئتا مُحَمّد ن المتنی وَمْحَمّدُ بن بشار قال ابن الْمْتنی: خدتنا مُحَمَّدُ بن 
جئفر دنا شغبة عن سد بن إنرأهيم ل سمغت أبَا سَلمة يُحَدَث عن آبی هرنرتله عن 
النبى46 آنه قال: «اسلم وغفار ومز 


والحلیفین أَسَّدٍ وغطفان». 
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ُینة ومَنْ کار ن مج زج خير من َنى تيم ونی عام 


۰ بخارى: ۴( 


كتاب: فضائل صحابه 00 


۰-(۲۵۲۱) از أبوهريره» روايت است كه رسول خداك فرمود: «اسلم. غفارء مزينه و 
كسانى كه از قبيلدى جهينيه يا جهينيان هستند. از بنی‌تمیم» بنىعامر و هم‌پیمانان آنان يعنى اسد 
و غطفان بهتر هستند». 

۱ --(۰۰۰) عناق بوه شيو كذتنا المعيرة - یغنی الجزامی - عَن آبی الزناد عن 
الأغرج عن أبى هرثرة قال: قال رول الَو ح وخدتنا عفرو الق وحن الخلوانئ وعنذ بن 
لأخرج قال قال بر هتزع قال رسول الوط «هولزی تفس محمد بيده يفار واسلم ود 
ومن کان من ية أؤ قال جهن ومن کان من مُرينة خر عن الل وم القيامة من سد وطی 
وغطفان A‏ 


۰۰۰(۳۸۱) از ابوهريره» نقل است که رسول خداعطه فرمود: «سوگند به خدایی که جانم 
0 ا ا بن روز قیامت و در نزد 
۲ -(۰۰۰) 0 زهیر ن خب 9 القورقی؛ قَالاه حتتنا إسْمَاعِيل - یفنیان ان 
عة - حَدئنا وبا عن مُحَمَّدِ عن آبی هُررة# قال: قال رسول ال : «لأسلم وغفاز وشیء 
من هه وَجْهينة أؤ شىء من جينة وْزينة خر عند له - قال آخسبه قال - یوم الْقيَامَةِ من 


سر وَعَطَفَانَ وَهوازن وتویم». 


۰۰۰۳۲) از ابوهريره نقل است که رسول خدايّ فرمود: «اسلم» غفارء گروهی از 
جهینیان و مزینیان در روز قيامت نزد خداوند از آسد. غطفان» هوازن و تميم بهترند». 

۳ -(۲۵۲۲) کدنا أ بو بکر بن أبي شَيبة دنا عدر عن شغبة ح و حدتنا مُحَمّد م2 ا 
ین بار ٿا حا محم بن جنر تا شب عن محمد بن أبي قوب تفت عند الرختن 
بن أبي بَكْرَةَ ُخدت عن أبيه أن فرع نن حابس جاء إلى سول اللي فقال: نما یکت سراق 
الخجيج من الم وغفار ومُرَينة واخیب جهينة - مُحثذ الذي شك - ففال رَسُول ال : 
«رأت إن كان ألم وا وَمُرَئئَة وأخيب ية حيرا من بني تميم وټني عامر ود وغطنان 
َخَابُوا وَخَِرُوا؟» فَقَال: تعم! قال: «قوالزي نشيي بِيدِه محر منكم» ویس في حديث ابن 
أبي شيب محمد الذِي شك 


۳ -(۲۵۲۲) عبدالرحمن بن ابوبكره از پدرش روايت كرد كه اقرع بن حابس به نزد رسول 
خدايّ آمد و گفت: تو با دزدهايى كه راه را بر حجاج می‌بستند از قبايل اسلم و غفار و مزينه و 
گمان مىكنم جهينه - شك از راوی است - بيعت كردهاى. رسول خداي فرمود: «به من بكو 
اگر بنى اسلم و غفار و مزينه و جهينه پیش خدا بهتر از بنى تميم و بنى عامر و اسد و غطفان 
باشند جه اشكالى دارد و جه زيانى متوجه آنان خواهد شد؟» اقرع كفت: بلى؛ [اين يك بدبختى 
برای بنى تميم و بنى عامر و... است.] بيامبركل فرمود: «قسم به کسی كه جان من در دست 
اوست! آنان (اسلم و غفار و مزينه و جهينه) از اينها (بنی تميم و بنى عامر و...) بهترند». در 
00 


روایت أبن ابو شيبه جملدى لذي شك" وجود ندارد. 


-(۰۰۰) خدقنی هارون ِن عد ال دنا عبد الصمّد حَدکنا شَكْبَة حَذئنى سَيِّدُ بنی تیم 
مُحَمَّدُ بن عبد الله ِن أبى يَعْقُوب الضبّی بهذا الاستاد. مله و قال: «جهينة» و لم يقل: س 

-(۰۰۰) هارون بن عبدالله از عبدالصمد از شعبه از سيد بنى تميم از محمد بن عبدالله بن 
ابويعقوب ضبى مشابه حديث مذكور را با اين سند نقل كرد و كفت: جهينة" و عبارت 'احسيب" را 
ذكر نكرد. 

۶ -(۰۰۰) نا نصر بن علئ الْجَفْضمِئ حدئنا أبى حدنا شغبة عن أبى بشر عن عَبْدٍ 
الرَخمن بْن آبی بَكْرَة 2 1 
تعب وین ی غايروخليفين نی وشن 24 

۳-۴( ۰۰۰) از عبدالرحمن بن ابوبکره روایت أست که پدرش گفت: رسول خداي فرمود: 
«أسلم غفارء مزینه و جهینیان | از 2 بنی تمیم» » بنی‌عامر» هم‌پیمانان آنان یعنی اسد و غطفان بهترند» 

-(۰۰۰) حدثنا محمد کا فن الج وهازون بر عبد الل قلا دتتا عند الصّمَدِ ح وَحَذتنيه عرو 
الق حذتنا شبَابة ِن سوار قَالاً حَدتَنا شعبة عن أبى بشر بهذا الإستاد. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى و هارون بن عبدالله از عبدالصمد -ح- و عمرو ناقد از شبابه بن 


سوار از شعبه از ابوبشر به اين اسناد روايت كردند. 


كتاب: فضائل صحابه YAY‏ 


۵ (۰۰۰) تا ُو بَكْر ن أبي شبة ویو كريب وللفظ أبي کر فالا حَدئنا وكيع عن 
سيان عن عند الْملِك بن عْمَئِرٍ عن عبد الرَحمَن بن أبي بَكْرةَ عن آبیه قال: قال رَسُول اوق : 
«أرأئتُم إن كان جهَينة وأسلم وعِفَارُ حيرا من بني تميم وبني عبد الله بن غطفان وعایر بن 
صئصعة» ومد بها صؤتة فَعَالُوا: یا رسول اللّهِا فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُواء قال: نم خَيْر» وفي رواية 
آبي کریب: «رایتم إن كان جُهينة وئزینة ألم وغفاز» 

۵ (۰۰۰) از يدر عبدالرحمن بن ابی بکره نقل است که رسول دای فرمود: «به من 
بكو اگر جهینه و اسلم و غفار پیش خدا بهتر از بنی تميم و بنی عبدالله بن غطفان و عامر بن 
صعصه باشند» جه اشکالی دارد؟» و صدای خود را برای گفتن اين سخن بلند کرد. گفتند: ای 
رسول خدا! بدون شک آنان ضرر و زیان کردند بيامبري فرمود: « آنان بهترند». در روایت 
ابوکریب آمده است که فرمود: «به من بگویید أكر جهینه و مزینه و اسلم و غفار بهتر باشند ...». 

۲۰۲۳۳۲ حدتني زهیر ن ڪزب حَدَثنا أَحْمَد بن إسْحق حدتنا و عوانة عن مُفِيرة عن 
عَامرٍ عن عدي بن حاتم قال: آتیت غمر بن اْخَطَاب فقال بي: إن أو صدقة بيّضت وجه رَسُولٍ 
ال وَوْجُوة آصخابه, صَدَقَةُ طَبَىء جت بها [لی سول ال 


۱۶ -(۲۵۲۳) از عدی بن حاتم نقل است که گفت: پیش عمر بن خطاب رفتم, به من 
گفت: اولین صدقه‌ای که چهره‌ی رسول خدايّقة و چهره‌ی أصحاب وى را سفید و روشن كرد 


۳۷ ۲۵۲) حًا يَحْيَى بر يَحْبَى أَخْبَنَا افير ن عند الرختن عن آبی الزناد عن 
الأغرج عن آبی خربر5تله قال: قیم الیل واصخابه فاد یا سول ان دوسا قذ كفرت بت 
فلاع له علَيْهَا. فقيل هکت دوس فَقَالَ:«اللَّهُمَ اهد دوسا وائت بهم».١‏ 

۲۵۲۴(۳۷) از ابوهريرهه روایت است که گفت: طفیل بن عمرو و یارانش نزد پیامبرقلا 
آمدند و گفتند: ای رسول خدا! قبیله‌ی دوس از ایمان به خدا روگردان شدند و به سخنان طفیل 
كه ایشان را به سوی اسلام دعوت کرد كوش ندادند؛ دعا كن که خداوند آنان را نابود کند. مردم 
گفتند: اکنون قبیل‌ی دوس به هلاکت می‌رسند [چون پیامبره عليه آنان دعا می‌کند؛ ولی] 
پیامبرع فرمود: «خداوندا! قبیل‌ی دوس را هدایت فرما و آنان را به حالت مسلمان درآور». 


. بخاری: ۰۲۹۳۷ 


۲۵۸ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


۸ (۲۵۲۵) دنا قتيبة بن سَعِير دنا جریز عن ُييرة عن الخارث عن آبی ززعة قال: 


.ع 


م و 


قال أَبُو هرَئرَة# : لا آزال أجبُ نى تمیم من ثلاث سَوعتن ین رئول ال شیفت تشول 
للع يَقُول: «هم أشذ أمتی علی الدتجّال». قال: وجاءت صدفاتیفم فقال لبیل : «هذه صدقات 
زیت قال: وکانت سيه منم عند عانشة فقال رول ال «آخیقیها فا من ولد (نتاعیل».۱ 


۲۵۲۵(۳۸) از ابوهريرهكه نقل است که گفت: من هميشه مردم بنی‌تمیم را به خاطر سه 
خصلت دوست دارم كه از رسول خدايق درباره‌ی آنان شنيدهام که می‌فرمود: «آنان سرسخت‌ترین 
امت من در برابر دجال هستند». ابوهریره# گفت: زمانی که صدقات آنان پیش رسول خداكك 
آورده شد رسول خدایل فرمود: «اين صدقات قوم ماست». هم‌چنین گفت: عايشه غا کنیزی 
داشت كه از همین قوم بود. ببامبرية فرمود: «او را آزاد كن که از نسل اسماعیل است». 


(۰۰۰) وحدئنیه زهیر بن حرب خقنا جریژ عن غمارة عن أبى ززعة عن آبی هرن رة 
قال: لا رال اجب نی تمیم تخد لاس تن من رلول ال وا فيهم: فَذكَرَ مله 

<<( از ابوهريرهك نقل است که گفت: شنیدم که رسول خداي فرمود: «من همواره 
مردم بنىتميم رأ دوست دارم» به خاطر سه صفتى که از رسول دای درباره‌ی آنان شنيدهام. 
سپس مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 

۰۰۰۳ وخذتنا حَامِد بْن غمر لبکراوی ذقنا صَلَمَة بن عَلْقمَة المازنی |ام هنجد داد 
حذتنا ود عن الشنبی عن أبى هریرةعله قال: تلات خصال سَیفتشن من رَسُول اللو فى تنى 
تمیم ۷ آزال أحبُم بعد وساق الخدیت بهذا ی غير آنه قال: «شم أَشَّدُ لاس قتالاً فى 
الملاجم» و لم يَذكْرِ التجال, 

-(۰۰۰) از ابوهریره4 نقل است كه گفت: شنيدم كه رسول دا فرمود: «در مورد مردم 
بنی‌تمیم از رسول دا شنيدم كه سه خصلت آنان را بیان مىكرة, از همین روى پیوسته آنان را 
دوست می‌دارم. و حدیث را با این معنی بیان داشت؛ جز این‌که گفت: «آنان سرسخت‌ترین 
مردمان در هنكام قتال و مبارزه با کفار هستند»» و از دجال ذکری به ميان نیاورد. 


۲ . بخاری: ۲۵۳۳ 


کتاب: فضائل صحابه ۲۵۵ 


باب‌۴۸- بهترین مردمان 


5 (۲۵۲۱) خدنی حَرَْة بن يَحْبَى أخْبَرنا اب وهب أخْبَرنى یُونس عن ابن هاب 
خدتّنی سيد ِن الْمُسَيّبِ عن أبى ررةع» أن رَسُول اللو قال:«تجدون الناس متادن فَحِيَارُهُمْ 
فى الْحاهيّة خیارهم فى الانلام إا فَْهُو وتجدون من خر الناس في هذا مر رهم لَه قبل 
أن یقح فيه و وتجلاون من ثیرار التاس ا الوچتین ين الّذِى ۷ هولاء بوج حول بِوَجْهِ». 

۲۵۲۶(۳۹) از ابوهریره که روايت است كه رسول خدائقٌ فرمود: «مردم چون معادن 
هستند؛ بهترين أنان در جاهليت بهترين أنان در اسلام هستند به اين شرط كه در دين تفقه 
جويند. از ميان بهترين مردم كسانى را مىيابى كه بيش از اين كه به اسلام وارد شوند 
دشمنترين نسبت به آن بودند. در بدترين مردم نيز دو وجه است كه هر کسی رابا چهره‌ای از 
نفاق ملاقات می‌کنند». 


e‏ زهیر ِن حرب حلتنا جریز عن عُمَارَةَ عن آبی ززعة عن أبى هی رتنه ح 
ودنا فة بن سید حَدتنا الْمُغِيرةٌ ن عبد الرَحْمَن الجزامئ عن أبى الزناد عن الأغرج عن آبی 
هُرَئرَة:# قال: قال رسئول الو «تجذون لاس مَمَادِن». بوفل خدیث الزهرئ غَيْرَ أن في 
خدیث آبي ززعة والأغرج تَجِدُونَ من خَيْرٍ النّاس في هذا الشأن أسَدَهُم له كراهِية ی يَقَمَ فيه 

-(۰۰+) از دو طریق از ابوهريرهه نقل است که رسول خداية فرسود: «مردم را چون 
معادنی می‌یابید». مشابه حدیث زهری؛ جز این که در حدیث ابوزرعه و اعرج آمده است که: از 
ميان بهترین مردم کسانی را می‌یابی که پیش از اين که به اسلام وارد شوند. دشمن‌ترین نسبت 
به أن بودند. 


باب۴۹- فضايل زنان قریش 


۰ (۲۵۲۷) حدتنا اب أبى غمر حَدَتَنَا سيا ن ن غيَبئَةَ عن أبى الزناد عن الأغرج عن 
ی رترت عن ابن ا عن أبيه ع أن أبى هررق فال قال سول لوه 0 د نسّاءِ 


صِعْرِهٍ 1 ی دات ۱ 


۲ . بخارى: ۵۰۸۲ 


۷۳۰ از ابوهريرهك نقل است كه رسول خداوقةٌ فرمود: «بهترین زنان سواره بر 
شتر -یکی از راويان گفت: زنان صالح قريش و ديكرى گفت: زنان قريش- مهربانترين نسبت 
به يتيمان صغير و أمينترين نسبت به شوهرانشان هستند». 

05 دنا عضرو النَاقِدُ دنا سُفيّار ن عن أب الزتاد عن الأغرج عن أبى هر رذ يَبْلْعْ به 
لبیل وان موس عن أبيه بل به النبى بل بمفلهء غَيْرَ أنه قال «آزعاه علی ولد في صفرو» ول 
بل تتیم. 

-(۰۰۰) عمرو ناقد از سفیان از ابوزناد از اعرج از ابوهریره آن را به پیامبر می‌رساند و 
ابن‌طاوس از پدرش به مانند آن حدیث را به رسول خدای: می‌رساند. جز این که گفت: «سبت به 
فرزندانشان در کودکی مهربان‌ترند» و نگفت: در یتیمی. 

۱ (۰۰۰) نی حمل نن يَحْبَى ترا اب وهب أخْبرنى یُونس عن ابن ثیقاب 
خدئنی سید بن نشب أن آیا هر قال: سمغت رسُول ال يقول:«نساء ریش خی نساء 
رکنن الابل آخناه عَلَى طِفْل وَأرْعَاهُ عَلَى ززج فى ذات يدِو»قال: يفول و هریرة على إِثْر ذلك 
ولم تركب مریم پت عخران تعيرا قط 

۱-(۰۰۰) از ابوهريره روايت است که گفت: شنيدم که رسول خداعلاٌ فرمود: «در بين 
زنانى كه بر شتر سوار شده‌اند. زنان قريش از همه بهترند؛ نسبت به کودکان» مهربانترين و 
نسبت به مال شوهرانشان» امينترين هستند». راوی می‌گوید: و ابوهریره بعد از أن گفت: مریم 
دختر عمران هرگز سوار بر شتر نشد. 

هه( خدئني مُحَمَّدُ بن رافع وَعَبْدُ بن خمد قال عَبْدُ أَخْبَرنًا و قال ابن رافع: حَدئنا عبه 
لررأق أخْبَرنَا نم عن الزهري عن انن اتیب عن أبي هُريرة أن النبي يك خطب ام هانئ پشت 
أبي طالب فقاّت: ا سول اي قَدْ کبزت ولي عیال فقال وَسُول اللو : «خَيْر نساء ركين» 
نم ذکر بیثل حديث پُونس غَيْرَ أنه قال: «أختاه علی ول في صفرو». 

-(۰۰۰) از ابوهريرهه روایت است که رسول خداعل ام هانی دختر ابوطالب را خواستگاری 


كرد. أم هانی گفت: ای رسول خدا! سن من بالا رفته و برای من فرزندانی است. رسول خ دراه 


فرمود: «در بين زنانى كه بر شتر سوار شده‌اند ...» سپس مانند حديث يونس را روايت كرد؛ جز 
اين كه كفت: «مهربان‌ترین آنان نسبت به فرزندان صغيرشان هستند». 

۳۲( ) خَتّنى مُحمه ن رافع وَعَبْدُ بن خمید قال اب رافع حذتنا وال عبد أخْبَرنَا 
عَبْد الرراق خر مَعْمَرُ عن ان طَاوس عن أبيه عن أبى هرَئرَة/ وخنتنا مَْمَرٌ عن هَمَّام بن 
ُنْب عن آبی هریرةته قال: قال رسول الَو «حیر نساء ركنن الابل صالخ نساء فرش ۹ 


عَلَى ول فی صِغْرهٍ وَأَرْعَاهُ عَلَى زوج فی ذات يَذوِ». 


۰۰(۳۲) از ابوهریره که نقل است كه رسول خداعل فرمود: «در بين زنانی كه بر شتر 
سوار شده‌اند. بهترین آنان زنان نیکوکار قريش هستند که نسبت به فرزند صغیرشان مهربانترند و 
نسبت به مال شوهرانشان از همه امین‌تر و با حسن تدبیرتر هستند». 

-(۰۰۰) حَدتَنى آخمه ِن غفمان بن حکیم الأؤدئ حَدَثنا خاد - يَغنى ابن مَخْلَدِ - خدتنی 
سلَيْمَان - وهو ان بلال - حدتنی سقیل عن آبیه عن آبی هربرةت#ه عن الىك پیثل حَديث 
منتر هلا وا 

-(۰۰۰) احمد بن عثمان بن حکیم آودی از خالد بن مخلد از سلیمان بن بلال از سهیل از 
پدرش از ابوهريره از بيامبر خا مشابه حدیث معمر را روایت کرد. 

باب ۰ ۵- عقد اخوت ميان اصحاب پیامبر خدا ا 

۲۵۲۸(۳) خَدَتنى ححاج ر ن الشاعر حَدَثُنَا عَبْدُ الصمد حَدنًا حَمَّادُ - يَغْنى ان سَلمة - 

عن ابت عن آنس أن سول اللي آخی بين آبی عبيدة ِن الجراح وین أبى طلحة. 

۲۵۲۸(۳۳) از انس روايت است كه كفت: بيامبر خدائ ميان ابوعبيده بن جراح و 
أبوطلحه عقد أخوت بست. 

۶ (۲۵۲۹) حَدتنی بو جنفر محمد ِن ؛ الصبّاح حکتنا خفص اه عیاش ۳ عاصیم 
الأخوّل قال: قيل لاس بن مالك بَلَقَكَ أن رَسُول الا قال: «لاً جلف فی الاسلام». فقال 
آنس: قذ حالف رول الق یْن فرش والانصار فى دارو" ۱ 


۲ . بخاری: ۶۰۸۳ 


۲۵۲۹(۳-۴) به انس بن مالک گفته شد: آیا شنیده‌ای كه رسول خداي فرمود: «بستن 
بيمان در اسلام نيست». انس #5 كفت: بيامبريق در منزل خویش, ميان قريش و انصارء پیمان 
اتحاد و برادری بست. 

۰۵ حل...) حدتنا و بَكْرِ بن أبى شَيبَة وفحمه نن عند له بن نمیر قالا؛ حَدَثنا عندة بن 
یمان عن عاصم عن نس قال: حالف رَسُول لین فرش والانصار فى داره الى بالمَدينة. 

۰۰۰(۳۰۵) ابوبکر بن ابوشیبه و محمد بن عبدالله بن نمير از عبده بن سلیمان از عاصم از 
انس روایت کرد که گفت: بيامبرّ در منزل خويش که در مدینه بو ميان قريش و انصارء پیمان 
برادرى بست. 

5 ۳۳ ۳ حنتنا بو َر ٿن أبي شيبة حَدثََا عند الله ِن نمیروبو أسَامَة عن زکریاء عن 
شين [نزاهیم عن آپیه عن كردن شیم قال: قال رسول الله : ها جلف في الْإِسْلَام وَأَيْمَا 
جلف كان في الْجَاهِلِيّة لم یز سمل ثيدة» 


۶ (.88؟) از جبير بن مطعم روايت است كه گفت: رسول خداي فرمود: «در اسلام 

بستن بيمان [كه بر اساس آن از يكديكر ارث برند. يا در موارد ظلم و ستم يكديكر را يارى کنند] 

نيست؛ هر پیمانی كه در زمان جاهليت بسته شده باشدء اسلام جز بر شدت آن [در همكارى و 
تعاون بر حق] نمی‌افزاید». 

باب ۵۱- بقای ييامبرق مایه‌ی امن برای اصحاب وی و بقای 

اصحاب مایه‌ی امن برای امت است 

و ی ی ی مس ن عُمَرَ ن أَبَانَ 

0 5 م قلْنا: َو جلسنا ختی نصلي 

مَعَهُ الیشاء قال: محري عامل «ما زلتم هاهتا؟» قلنا: با زخول الصا یل 

امغر ب تو قُلْنَا: تس که ختی نصلي معد الیشاء قال: : «آخسنتم أو أصبتّم» قال: فرفع رأسه إلى 

الستّمّاء وکان کییرا ما رفح رأسَه إِلَى السّمّاءء فقال: «النجوم م من للستماء فَإِذَا ذَهَبَت و النكوة آتی 


السمَاء ما توعد وآنا َة لاصخابي فَإِذَا دهت آتی آصخابي ما پوعدون؛ وأصحابي أَنة متي فلا 
ذهب أصحابي أتى متي ما يُوعَدُونَ». 

۷ -(۲۵۳۱) از ابو برده نقل است که پدرش گفت: نماز مغرب را با رسول خدايق 
خواندیم» سپس كفتيم: جه مىشود كه بنشينيم تا نماز عشا را هم با ایشان بخوانيم. پس نشستيم. 
[بعد از مدتى] ييامبري بر ما داخل شد و فرمود: «شما بيوسته در اينجا بوده‌اید؟» كفتيم: ای 
رسول خدا! ما نماز مغرب را با شما خواندیم» سپس كفتيم: مىنشينيم تا نماز عشا را نيز با شما 
بخوانيم. ببامبري4 فرمود: «نیک کردید يا فرمود: کار صواب و درست كرديد». راوی می‌گوید: 
ببامبركة سرش را به سوی آسمان بلند کرد و ایشان بسیار اتفاق می‌افتاد که سرشان را به سوی 
آسمان بلند می‌کردنده سپس فرمود: «ستارگان برای آسمان امان هستند. هرگاه ستارگان از بین 
رفتند» بر سر آسمان خواهد آمد آن‌چه که به آن وعده داده شده است و من برای اصحابم امان 
هستم» هرگاه من رفتم (وفات کردم) بر سر اصحاب من خواهد آمد آن‌چه که به ایشان وعده داده 
شده است [از قبیل فتنه‌ها و ظهور ارتداد و...]» و اصحاب من برای امت من امان هستند. هرگاه 
اصحاب من رفتند (همه وفات کردند) بر سر امت من می‌آید آن‌چه به آنان وعده داده می‌شود [از 
قبیل ظهور بدعت‌ها و خرافات و فتنه‌ها]. 

باب ۵۲- فضایل صحابه 

۲۵۳۲(۳۸) دنا أبُو حَيْئَمَةَ هیر ن زب واخمه ن عبدة الضبٌی - والفظ إزهير - 
قال حنتنا سيان ن ینة قال سمع عَمْرُو جابرا يُخبرُ عن آبی سميد الْحُذرئ عن الب تا 
ل هيَأتى على قاس زمان یوم ین لاس فیشال لشم: فيكم مَن رای رَسُول الهقل؟ 

فَيَقُولُون: نعم! في وق لطر قار ير لان اللا فیکم من رأى من صحب رَسُول 
ال فیتولون: نعم! فر فين لهم نم ْو َم من اناس یل آم هل فِيكُم من رَأى من 
صب من صحب رول ۹ فیقولون: تعم! فیفتح لم». 

۲۵۳۲(۳۸) از ابوسعید خحُدرى هه نقل است که رسول دا فرمود: «زمانی می‌رسد که 

گروهی از مردم به جهاد می‌روند و به آنان گفته می‌شود: در ميان شما کسی هست که بيامبرق 


(۲۵۳۲)بخاری: ۲۸۹۷؛ احمد: ۰۱۱۰۴۱ 


۴ صحيح مسلم ج‎ EF 


را ديده باشد؟ می‌گویند: آرى! پس فتح ميسر می‌شود. سپس زمانى مىرسد که كروهى از مردم 
به جهاد مىروند و به آنان گفته مىشود: در ميان شما کسی هست كه صحبت یکی از اصحاب 
بيامبرك را دريافته باشد؟ می‌گویند: آری. پس فتح ميسر می‌شود. سپس زمانى مىرسد که 
كروهى از مردم به جهاد می‌روند و به آنان گفته می‌شود: آیا در ميان شما کسی هست كه 
صحبت يكى از تابعين أصحاب پیامبر 9 را دریافته باشد؟ می‌گوید: آری! يس فتح و پیروزی برای 
آنان میسر می‌گردد». 

۳۰۹ لم حدتني سید بُن يَحْيَى بن سَعِيد اموي دنا آبي حفنتا ابن جرج عن أي 
زیر عن جابر قال: زعم أبُو سییر الْخذري قال: قال رول ال : «يأتي على الاس زمان ينث 
منم الث فیقولون؛ انظروا هل تجدون فیکم خن من أصحاب الب ؟ فَيُوجِدُ الرجل فف تح 
لهم به ثم ينعت الیفت الثاني فِيَقولُون: هل فیهم من رای اصخاب اب38 ؟ یت هم به نم 
بح عد لب ايد یر زو هل قرؤت يوم ولى سن رای اي ۲8 کم یکو ن 
ده هر ل رون فيهم أخنا رأى من رأى أخذا رای أصحاب النبي 6 ؟ فَيُو 
ارتجل تلم بو » 

۹ -(۰۰۰) از أيوسعيد خدری ظا روایت است که رسول خدايّق فرمود: «زمانی خواهد آمد ‏ 
که از ميان مردم كروهى [براى جهاد در راه خدا] فرستاده مىشوند. پس مىكويند: بنگرید آيا 
مى شود كه به [بزكت وى] فتح و پیروزی نصيب آنان م ىكردد. سپس كروهى ديكر فرستاده 
ميان آنان هست؟ پس یکی از تابعين [كه أصحاب را ملاقات كرده است] در ميانشان بيدا مىشود 
كه به [بركت وى] فتح و پیروزی نصيب مسلمانان می‌گردد. سپس گروه سومى [برای جهاد در 
راه خدا] فرستاده می‌شوند» پس می‌گویند: بنگرید آیا یکی از کسانی که تابعين اصحاب رسول 
خداعة ر دیده باشد در ميان آنان هست؟ سيس كروه جهارمى [براى جهاد در راه خدا] فرستاده 
ميان آنان هست؟ پس جنين مردى در ميانشان يافت می‌شود و [به بركت وى] فتح و پیروزی 
نصیب مسلمانان می‌گردد». 


ال لگنا فة بده وید إن ری قال 0 بو 0 عن 0 
5 ٿھ الین E‏ ت ا ثم يجىء ء قوم ت تسبق شهادة Ml‏ يَمِينَهُ وَيَمِينْهُ 
شهادته» لم یذکر هناد الْقَرْنَ في حَدِيئِه و قال قتيبة: نم يَجيء آفوام». 

۲۵۳۳(۳-۰) از عبدالله تاه نقل است که رسول خداوقٌ فرمود: «بهترین مردمان در همه‌ی 
قرون» مردم قرن من هستنده سپس کسانی که بعد از آنان می‌آینده سپس کسانی که بعد از آنان 
مىآينده و يس از أن مردمانی می‌آیند که شهادتشان بر قسمشان پیشی می‌گیرد و قسمشان بر 
شهادتشان پیشی می‌گیرد؛ [یعنی کسی که شهادت می‌دهد نباید قسم بخورد و قسم خوردن او 
نشاندى عدم اعتماد به شهادتش است]». هناد [يكى از راویان حديث] در روايتش ون 
«قرن» را ذکر نکرده است و قتیبه [یکی دیگر از راویان حدیث] در روایتش به جاى " نم يَجىء 


ْم" گفته است: ام يجيء آفوام؛ يعنى كلمدى قوم را با صیفه‌ی جمع آورده است. 


۱ -(۰۰۰) خدنا غنمان ن أبى شيبَة واسحاق ن [نراهیم الْحنظلی قال (سحاق: أَخْبَرنَا 
وق غنمان: حذئنا جریز عن منصور عن إنزاهيم عن عبيدة عن عند اله قال: یل سول اللو 
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آئ الناس خَيْر قال:«فرتی م الذي نم زین تم نم بجیء قوم تبدر قادة أحدهم 
یمین وتندر يميه شهادته» قال انراهیم: كَانُوا ینوا وحن غلمان عن هد والشقادات. 

۱-(۰۰۰) از عبداللهه روایت است که گفت: از رسول خداعلا پرسیده شد که بهترین 
مردمان جه کسانی هستند؟ فرمود: «مردم قرن من هستنده سپس کسانی که بعد از آنان می‌آینده 
سپس کسانی که بعد از آنان می‌آینده و يس از آن مردمانی می‌آیند كه شهادتشان بر قسمشان 
پیشی می كيرد و قسمشان بر شهادتشان». ابراهیم گفت: ما را [در طفوليت] از شپادت و وعده 
دادن نهى می کردند. 


)٠۰١(-‏ وحتتنا مُحَمَد بن ای وانن بشار قَالآ: حدتنا مُحَمّدُ ن جففر خدقنا شفبة ح 
حدقا محنه بن ای وانن بشار لا حدتتا عند الرْختن حدقا سُفیان کلأهما عن منصور 
پاستاد Ty‏ رسُول اه 


(۲۵۳۲) بخاری: ۲۶۵۲؛ ترمذی: ۳۸۸۵؛ أين ماجه: ۲۲۶۲؛ احمد: ۰۴۱۳۰ 


۳۶۶ .__ صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰۰) شعبه و سفیان از منصور به اسناد ابواحوص و جرير و به همان معنای آنان که از 
رسول خداوَقق سؤال شد روایت کردند. 

۲ ۰۰۰۳) وحذتنی الحسن ن على الحلوانی حدقا آزهر ِن سغد اسان عن ابن عون 
عن إنراهيم عن عبيدة عن عبد له عن ابیت قَال:«خَيُْ لاس قرنى ثم الّذِينَ یلوتم نم 
الَّذِينَ يَلْونْيُم». فلا أدرى فى القاِتة أو فى الرابعة قال:«م يَتَخَلُفُ ین بخدهم خلفا لبق شاه 
دهم يَمِينة وَيَمِينه مین شقادته». 

۰۰۳۲ ۰) از عبدالله» نقل است که رسول خدایل فرسود: «بهترین مردمان کسانی 
هستند که در قرن من و جزو اصحاب من هستند» بعد از آنان کسانی هستند که به دنبال آنان 
می‌آیند (تابعین) و بعد از تابعين کسانی هستند كه بعد از آنان می‌آیند». نمی‌دانم که بعد از 
مرتبه‌ی سوم بود يا چهارم كه فرمود: «پس از آن مردمانی می‌آیند كه شهادتشان بر سوگندشان 
پیشی می گیرد و سوگندشان بر شهادتشان». 


سالم أخبرتا ترم اب وبر غ دل قي عن إبى زد رقع قال #1 6 
ار «خیر تی لد لذي“ ؛ بيت فيهم نم الذین يَلْويَكُمْ» وله اغلم آذکر القابت آم نا قال: 
هم یف وم يحون السئماتة يشهدون قبل أن یُستش‌ندو». 

زعم از ابوهريره#ه روايت است كه رسول خداي فرمود: «بهترين أمت من مردم 
زمان من هستند؛ كسانى كه در ميان آنان برانكيخته شده‌ام. سپس کسانی كه به دتبال آنان 
می‌آیند». [راوى می‌گوید:] خداوند يهتر می‌داند كه يبامبري سومی را ياد کرد يا نه. فرمود: 
«سيس بعد از آنان مردمانی می‌آیند كه جاق شدن را دوست می‌دارنده و شهاد ت می‌دهند قبل از 
این که از آنان خواسته شود که شهادت دهند». 

(۲۵۳۴) احمد: ۷۱۲۶ // «یشهدون قبل أن بستشهدوا». اين حدیث در ظاهر مخالف با حديث دیگر است: «خير الشسهود 
الذی يأتى بالشهادة قبل أن يسألها». علما در توضیح اين تناقض گفته‌اند. اگر شاهد در حق واقعه‌ای شهادت دهد که صاحب 
آن ۳ می‌شناسد. مذموم است؛ آمام اگر شهادتش به گونه‌ای باشد که صاحب حق ۳ نمی‌شناسد و بدان خبرمىدهد تا نزد 
قاضی از او به عنوان شاهد نام ببرنه ممدوح أست و این شهادت به حقو ق ألله تعالی است؛ ۶ أن ظن و گمانی برای زايل 


کردن حق وجود ندارد. در صورتی هم که در شهادت حد باشد و مصلحت در يوشيده داشتن ن أ ن باشد بهتر أن است که از 
شهادت صرف نظر شود (صحیح مسلم به شرح نووی» 45/١2‏ 


كتاب: فضائل صحابه ۳۶۷ 


-(۰۰۰) حللنا مُحَمَد بن بشار خلت محمد ن جغفر ح وحدتنی أبُو بر ن نافع دنا غندر 
ی ن الشایر حذتنا و او ا اقا عن آبی پشر يهنا 
الاستاد. مِثلّه. غَيْرَ أن في حَديث شعبة قال أبُو هرئرَة: فلا أاري مرتین أؤ اة 


-(۰۰) محمد بن جعفر و ابوعوانه ار ایوشر مشابه حدیث مذکور را اين سند نقل کردند؟ 
جز این که در روایت شعبه آمده که ابوهریره گفت: نمی‌دانم که پیامبرعل دو بار يا سه بار فرمود. 
ڪينا بو کر ن أبي شَيبة ومحمّ ن انى وان بشار جمیغا عن غندر قال 
ن المتنی: حذتنا مُحَمّدُ بن جنفر حدقا شغبة سوت ت آبا جَمْرَةَ ختّني زهدم ِن مُضَرب سَوغت 
جنران بن خصین يُحَدثْ أن رَسول ال قال: «إن خَيركم قرني ثم الذين بوهم ثم الذین 
ون که الین يلوتك» قال عمران؛ فلا أذري آقال رسول الله , د تند قرته مَرَتيْن و اة «ئه 
کون بندهم قَوْمْ شون وا ُستشهدون ویخونون ولا يُؤْتَمنُونَ وینلیژون ولا ُوفون ویظیتر فيهم 
السَمّن ». 

۲۵۳۵(۳۴) از عمران بن حصين روایت است که رسول دا فرمود: «بهترین شماء 
مردم قرن من هستنده سپس کسانی که در پی آنان م ىأيندء سپس کسانی که در پی آنان 
می‌آینده سپس کسانی که در پی آنان می‌آیند». عمران می‌گوید: نمی‌دانم كه بعد از مرتبه دوم يا 
سوم بود که فرمود: «سپس بعد از آنان قومی می‌آیند كه شهادت می‌دهند در حالی که از آنان 
خواسته نمی‌شود؛ [زیرا مردم آنان را شایسته‌ی شهادت نمی‌دانند] و خیانت می‌کنند و امین دانسته 
نمی‌شوند و نذر می‌کنند و بدان وفا نمی‌کنند و چاقی در میانشان آشکار می‌شود». 

-(۰۰۰) ذقني محئ بن عم دنا بطتی بن سیر ح و نا عة الرختن بن بشر 
نب حدقا بح و خلاني محمد بن راقم دتا شبابة كم عن ششفبة پا لإشتاد وفي 
خدیئهم قال: لا آاري أَذکر بَعْدَ رنه ا 0 ات وقي خدیث شَبابة قال: سَمفت ؛ زد بن 
مضرب وجاءني في حَاجَةٍ ت عَلَى فرس فحدتني آنه سَمِحَ جنران بن خصین وفي حديث يَحْيَى 
وَشبابَة «یندژون ولا یفون» وفي خدریث باز «وفون» کما قال ان جنفر. 


(۲۵۳۵) بخاری: ۳۶۵۱ نسائی: ۳۸۰۹؛ احمد: ۱۹۸۵۶ ۰۱۹۸۵۷ 


۳۶۸ 1 صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰۰) یحیی بن سعید و شبابه از شعبه به اين اسناد روایت کردند. در حدیث شبابه آمده 
كه گفت: از زهدم بن مضرب شنیدم» زمانی که سوار بر مركب برای حاجتی به نزد من آمد و اين 
كه او از عمران بن حصین چنین شنيده بود. در حديث يحيى و شبابه آمده است: 'يَنْذَرُونَ ولا 
فون" و در روایت بهز یفن" آمده است؛ همان گونه که این جعفر گفت. 

TS‏ حدتنا قتیبة بن سَعِيدٍ وَمُْحَمَّدُ بر عَبْدِ الْمَلِكٍ اموي قال حَحتَنا بو غَوانة حو 
حَدَكنَا محمّد بن المئتی وانن بشار قا حلتنا معاد ِن هشام حذتنا مت 
نوی عن جنران بن خصین عن ابيب بهذا الحريث «خَيْرُ هذه امه رن الذین بيت 
فیهم ّم الّذين یلم زاد في خدیت أبي غوانة قال: له آغلم آذکر الثالت أم نا ا خدریث 
رتم عن جنران وراد في خدیث هشام عن فتادة «ویخلفون و یُستحلفون». 

۵ -۰۰۰۳) از عمران بن حصين روایت است که رسول خدايق فرمود: «بهترین این 
امت» قرنی است که من در ميان مردم آن برانگیخته شده‌ام (اصحاب سپس کسانی که به دنبال 
آنان می‌آیند (تابعين)». در روایت ابو عوانه افزوده است که گفت: خداوند بهتر می‌داند که پیامبر ا 
سومی را ذکر کرد يا خير؛ مانند روایت زهدم از عمران و در روايت هشام از قتاده افزود: «و 
سوگند می‌خورند در حالی که از آنان خواسته نمی‌شود». 

۰ (۲0۳۱) شتا و بَكْرِ بن آبي شبة وشجاع بن مَخلد وللفظ لبي بكر قانا: تا 
خسن وَهوَ ابن علي الْحنْفِي عن زائدة عن التي عن عند لله لمهي عن عائشة قالّت: سال رجل 
الي يق آي الاس خنر؟ قال: «الْقَرْنْ الذي آنا فيه نم الثاني ثم الثإلث». 

۶ -(۲۵۲۶) از عايشه فضا روایت است که مردى از ييامبري يرسيد: كدام دسته از 
مردم بهترند؟ پیامبر فرمود: «مردم قرنی که من در آن قرار دارم» سپس مردم قرن دوم» سپس 
مردم قرن سوم». 

باب ۵۳ - قول «لا تَأتى ماه سة وعلى الأزض تفس 

۷ -(۲۵۳۷) حدلنا محمد ٿن راقع ون کت قال محمد ن رافع: حنتنا وقال عبد 

أخْبرنَا عبد الرزاق أخْبََنَا مَعْمَرُ عن الزهری خر برنی سالم بن عند الله و بكر ِن سلیمان أن عبد 


کتاب: فضائل صحابه ۱ ۳۶۹ 


له ن غمر قال: صلّی بنا رسول المع ذات لَيْلَةِ صلاة الیشاء فی آخر خبابهه فَلَمَا سم فام 
فقّال:«ارانتکم یلتک هذه؟ فان عَلَى رأس ما سَتَة و نا لا یی یمن هو عَلَى ظفر الارض 
آحد». قال ابن غمَر: فوّهل الناس فى مَقَالَةِ رَسُول للع يلك فيما یتَحدتون ین هَذه الأكاديث 
عن مائة سَنَةَ ونما قال رَسُول للع لا يَبْقَى مِمّنْ ممن هو الْيَوْمٌ عَلَى ظفر الازض آحذ» یرد بذلک 
أن ینخرم ذلک القرن- 

۲۵۳۷(۳۷) از عبدالله بن عمرك نقل است که گفت: رسول خداي در آخر عمر خوشی 
شبی را با نماز عشاء خواند. وقتی سلام داده برخاست و فرمود: «آیا در مورد آمشب خود فکر 
کرده‌اید؟ بعد از گذشت صدل سال, هیچ كس از کسانی که امروز حضور دارند» بر روی زمين 
باقی نخواهند ماند». ابن‌عمرطل گفت: مردم در مورد سخن پیامبر خدائ فهم غلط کردند و 
یت آنان از صد سال چیز دیگری بود؛ در حالی که منظور پیامبر خ دای آن بود که بعد از 

شت صد سال, از افرادی که آمروز زنده هستند. کسی زنده نخواهد ماند؛ یعنی اين قرن بعد از 
صد سال پایان می‌یابد. 

-(۰۰۰) حدقنی عبه له ِن عبد اليَحمّن التارمئ آخبرتا و مان أَخبَرنًا 0 

عن عَْدِ لزختنبن دب شتافر هم عن الرهرئ اند عنتر کيل خد دید 


)٠٠٠(-‏ عبدالله بن عبدالرحمن دارمى از ابویمان از شعيب از ليث از عبدالرحمن بن خالا بن 
مسافرء هر دو از زهرى به اسناد معمر و همانند حديث وى را روأيت كردند. 
۸ (۲۵۳۸) حدتني هاژون بن عبد له وحجاج بن الشاعر قله حشتنا حجاج بن محر قال: 
قال ابن جرنج: آخترني أَبُو ازییر آنه سمح جابر ِن عبد الله قول: سمغت البي 96 يفول قبل أن 
وت يشيفر: «تسشألوني عن السّاعة ما عِلْمُّها عند ال ا الله ۳ على الأض مِن تفس 


(۲۵۳۷) بخاری: ۵۶۴ ۶۶۰۱ ابوداوود: ۴۳۴۸؛ ترمذی: ۰۲۲۵۸ // این بدان معنا نیست که هيج كس از این اصحابى كه در آن 
شب حضور داشتنه بيش از صد سال عمر نمی‌کنند؛ بلکه این يك تعریف کلی است كه انسان اصولاً یک قرن عمر می‌کند؛ 
حال برخی کم‌تر از این میزان فوت می‌کنند و برخی نیز بیش‌تر و این معادله را به هم نمی‌زند. ماتند این که گفته شود 
فاصله‌ی فلان شهر تا فلان شهر یکصد کیلومتر است؛ حال این میزان در مسافرت هوایی و دريايى و راه‌های فرعی تفاوت 
می‌کند؛ ولی این معادله را به هم نمی‌زند. // این حديث وجود خضر را منتفی می‌کند (مصحح). 

(۲۵۲۸) احمد: ۱۴۵۰۰ ۱۴۷۲۳ ۵۱۳۰۱ 


:۷ صحيح مسلم ج ۴ 


۸ -(۲۵۲۸) از جابر بن عبدالله#؛ روايت است که گفت: یک ماه قبل از وفات رسول 
خدايك از ايشان شنيدم كه می‌فرمود: «از من در مورد وقوع قيامت سؤال مىكنيد و حال آنكه 
دانش أن نزد خداست» و به خداوند قسم مىخورم كه هيج انسانى كه در حال حاضر بر روى 
زمين أست بعد أز صد سال زنده نمىماند». 

-(۰۰۰) حدنيه مُحَمدُ بن حاتم خدقنا محمد ن بکر خر اب جرج بهذا الاشناد ولم 
یذکز قبل مَوتِه بش 

(۰۰۰) محمد بن حاتم از محمد بن بكر از ابن‌جریج به این اسناد روايت كرد؛ اما عبارت 
"قبل موته بشهر" را ذكر نكرد. ش 

(۰۰۰) حَدتّنى يَحْيَى بن خبيب وَمُحَمدُ بن عبد الأغلى کلاهما عن الْمُعْتَمِرٍ قال ابن 
خبیب: خنثتنا مُعتَمرُ ن سلیمان قَال: سمغت أبى حدقا و نضرة عن جابر بن عبد اله عن 
ی 32 آله قال ذلك قبل موت بشتفر أو تخو دید «ما من تفس منفوسة الوم تأنی علنيها ماشة 
س هئ حي يُؤمئار». وعن عند الرَخمَن صاجب السایة عن جابر بن عښد له عن التبی 9 پیفل 
ذلك وقسرها عَبُْ رن قال: تقص ام 

-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: رسول خدايق تقریباً یک ماه پیش از 
وفات خويش فرمود: «هیچ نفس جانداری از امروز تا گذشت صد سال زنده نخواهد ماند». 
عبدالرحمن از جابر بن عبدالله 4 از پیامبر ی به مانند آن را روايت کرد و عبدالرحمن آن را يه 
کوتاهی عمر تفسیر کرد. 

(۰۰.) حدقتا بو بر بن أبى سئي دتا يَزِيدُ ِن هاژون آخبرتاسلیمان التیمی بالإستلدين 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از يزيد بن هارون از سلیمان تیمی» با دو اسناد فوق و شبیه آن 
را روایت کرد. 

۹ -(019) خدتتا ان مر حَدَمنَا و خالل عن ذاو والفْظ له ح و حدتنا ابو بَکر بن أبي 


شَيبَةَ نا سیمان بن يان عن داود عن أبِي نضرة عن آبي سییر قال: لما رجح النبي #6 ین 


۳ 


توك سألوة عن السّاغة, فَقَالَ رَسُول ال : ها تأتي ماه سَنة وَعَلَى الازض تفس مَنْفُوسَة 
الْيَوْمَ». 
برگشت. از ایشان در مورد قيامت پرسیدند. فرمود: «بعد از گذشت صد سال هيج نفس جاندارى 


که آمروز بر روی زمین است» زنده نخواهد ماند». 


۰ (۲۵۳۸) حتتّني إسشحق بن منصور أَخْبَرنَا أبُو الوليد آخبرتا بو عوانة عن خصین عن 


سَالم: تذاکوتا ڏلك عنده نما هي کل تفس محلوة وین 

۰ -(۲۵۳۸) از جابر بن عبدالله روایت است که پیامبرعلا فرمود: «هیچ نفس جانداری 
که امروز بر روی زمین است. به صد سال آینده نمی‌رسد». سالم گفت: پیش پیامبرقلا اين را 
یادآور شدیم که مقصود وی هر جانداری است که أن روز آفریده شده باشد. [منفرد به مسلم] 

باب ۵۴- تحریم سب صحابه‌ی کرام 

۱ ۲۵6۰(۳) دتتا خی بن يَحْتَى التمیمی ویو کر بن آبی شيبة وحم بن لتلاء قال 
یحبی: أَحبرا وقال الاخران: حَدَثنَا بُو مُعَاوِيَةَ عن الآغمش عن آبی صالح عن آبی هیهت قال: 
قال رسُول للع : «لاّ سبوا اصخابی» لا تَسْبُوا آصحابی, فولذی نشیی بیده و آن أحدكم آنفق 
مثل أخُدٍ ذَهَبًا ما آذرك م دهم ولا نَصِيفَه». 

۲۵۴۰(۳۷۱) از ابوهريره» روایت است که رسول دا فرمود: «اصحاب من را دشنام 
ندهید. اصحاب من را دشنام ندهید. سوگند به کسی که جان من در دست اوست؟! اگر یکی از 
شما به اندازه‌ی كوه احد را طلا نفقه دهد به اندازه‌ی مشتی يا نصف اين مقدار از اجر و پاداش 
أصحاب من ر درک نخواهد کرد». 


۲ -(081) حَدَثَا مان ن أبى شِيْبَةَ حدتنا جَرِيرُ عن الأغمّش عن أبى صالح عن آبی 
سییر قال: کان بين خاد ن اولي وین عبد رن بن غوف شىء فسَبّه خالذ فقال رَسُول 


)۲۵۳٩(‏ منفرد به مسلم. 
(۲۵۴۰) ابن ماجه: ۰۱۶۱ 


۳۷۲ صحيح مسلم ج ۴ 


الوك «ا تسوا اخت من آصخابی فلن آخدکم لو نّق مثل أخدٍ ذَهبًا حا أذرك مذ ده وله 


۲۵۴۱۳۲) از ابوسعيدكك نقل است که گفت: بين خالد بن وليد و عبدالرحمن بن عوف 
کدورتی پیش آمد و خالد او را دشنام داده پس رسول خدائك فرمود: «هيج یک از اصحاب من را 
دشنام ندهید» بی‌گمان اگر هر يك از شما به مانند كوه احد را طلا نفقه دهد. به اندازه‌ی مشتی 
يا نصف اين مقدار از اجر و پاداش آنان ((صحاب) را درک نخواهد کرد». 


-(۰۰۰) دتتا ویو کریب قَالا: حدئنا وكيع عن الاغمش ح وَحَدَتنَا عْبَيْدُ 
EN‏ ن ای وان بشار قالاً: حذتنا ابن ” أبى غائ جوِيعًا عن َة Ee‏ 


عن الأغمش ۽ بإستاد د جَرِيرٍ وأبى بوثل دیش 4 
-(۰۰۰) اعمش و ابى و ابن أبوعدى, همكى از شعبه از اعمش به اسناد جرير و أبومعاويه و 
همانند حديث آن دو را روایت کردند. 


باب ۵۵- فضایل اویس قرنی 4 


۳ (۲۵6۲) حدتا هير بن حرب وَمُحَمَد بن ای فالا حدقنا ان بن شنم دتتا 
حمَاد - وهو این سَلمّة سَلمّة - عن سییر الجرثرئ يهنا لاد عن عْمرَ بن الطاب قال: إلى سَوئت 
رسول ال قول: «إن خر التببین رجل يقال له اوبس وله والدة وان به بیاض فشروه 


سیر تکم». 
(YAFY)-YYY‏ از عمر بن خطاب نقل است كه رسول خداويق فرمود: «بهترین تابعین. 
مردى أست به نام اویس. أو مادری داشت كه به بيمارى بيسى دجار بود. يس از او بخواهيد تا 


براى شما طلب آمرزش كند». 


(۲۵۴۱) بخاری: ۳۶۷۳؛ ابودآوود: £۴۵۸ أبن ماجه: ۶۱ احمد: ۱۱۰۷۹ ۱ 

(۲۵۴۲) احمد: ۰۳۸/۱ // خواستن طلب استففار از اويس قرنی در زمان حیات ایشان بوده نه در زمان وفات. سفارش.رسول 
خد این بوده كه چون او را ملاقات کردید يا این كه به سوی او بروید و از او طلب استغفار كنيد و اين امر رایج و پسندیده 
است؛ همان گونه كه بعد از وفات پیامبر ی اصحاب نزد عموی ایشان رفتند تا او برای آنان دعای طلب باران کند؛ يعنى بعد 
از فوت پیامبر» هیچ كس از صحابه برای دعا به ایشان متوسل نشدند. بلکه به عموی ایشان که در قيد حيات بود توسل 
جستند. در مورد أويس ظ4 نیز همین مسأله صدق می‌کند؛ يعنى طلب استنفار از او تنها در زمان حیاتش جایز است نه بعد از 
فوتش؛ زيرا در ادامه‌ی حدیث هم مشخص است که عمر ظ4 تنها زمانی که با اويس ظ4 ملاقات کرد از او طلب استغفار کرد 
و آن مرد اشراف‌زاده نیز تنها زمانی که برگشت و اويس #2 را ملاقات کرد از او طلب استغفار نمود (مصحح). 


کتاب: فضائل صحابه YY‏ 


۶۵ -(۰۰۰) دتا هیر ین خرب وَمُحَمَدُ بن الْمتنَى قلا: دنا عفان بن شنم حدتنا ما 
وهو ابن َة عن موی الجرثري با لاد عن عْمَرَ بن الخطاب قال: إني سمفت تشول 
الك ول هرد خير الث بعد ر ال له ازن وله وة وکن بد اض ققزوة قا ی 
لكئْ» 


۴ (۰۰۰) از عمر بن خطاب که نقل است که گفت: از رسول خداقلاً شنيدم كه 
می‌فرمود: «بهترین تابعين» مردى أست به نام أويس. أو مادری داشت که به بیماری پبسی دچار 
بود. پس از او بخواهید تا برای شما طلب آمرزش كند». 

۵ -(۰۰۰) دنا (سحق ِن إراهيم الحنظلي وَمُحَمّد : مُحَمَّدُ بن ای وحن بن شار قال 
(سخق: آخیرتا و قال الآخران: حدتنا واللّْظ لابن ای حَدَئنَا تاذ ِن هشام حدتني آبي عن فتادة 
عن زرَازَةَ بن أوقى عن أسسير بن جاير ال کان عُمَرُ بن الْخَطَّاب إِذا أتى عَلَيْهِ أخذاذ آهل الحم 
الهم أفيكم وس بن 0 حتی آتی عَلَى اوس فقال: آنت ویس بن غامر؟ قال: نعم؛ قال: من 
مراد ثم من قَرن؟ قال: َعَم قال: فَكَانَ بك برص فبَرأت مه موضیع دزهم؟ فال: نتم! قال: لد 
والدة؟ قال: تعم! قال: سمفت رسول اللي تقول: « يأتي کم نس ن عَامِرٍ مح آنذاد آهل 
یت من ُمْ من قن کان به برص فتاه إن متؤضع دنهم له ولدة خو يها ماو افم 
علَى الب فان استطفت أن یتفر لك فافعل.» فاستنفز لي» فاستغفر له فقال له مر أن 
ترٍ ید؟ قال: الْكُوفَقَ قال آلا شب لَك إلى عاملها؟ قال: أكون في غنراء الناس أحَبأ [لي» قال: فلج 
کان من العام الیل حج رجل من آشرافهم فَوافْقَ غمر فاله عن اوس قال: تركته رث ايت 
قليل الماع قال: سمخت رَسُول ال ول: «يأتي لیم ویس بن عار مح آضداد آهل امن 
من مرا ثم من رن کان به رص فَبَامِنْه لا موضیح دزهم لَه والدة وه تم على اه 
بره فان استطغت أن ستذیر لد قافعل» فاتی ویس ققال: استفیر لي» قال: آنت آخدت عغنا 
بسَفْر صالح فاستغفِز لي» ل اسْتغْفِرْ لي» قال: أنت أخدث عهدا تفر صالح فاستنفر لي قال: 
آقیت عُمَر؟ قال: نع فَاستَغْفَرَ له فقفطن له الناس فانطلق عَلَى وجهه قال: ا و رده 
فکان کلم ره نان قال: من أن نس هذ البُرْدة؟ٍ 


۵ (۰۰۰) سیر بن جابر مىكويد: چون کمک‌های مردم يمن به عمرظفه مىرسيد از 
آنان می‌پرسید که آيا أويس بن عامر در ميان شماست؟ تا این که خود نزد أويس آمد و از او پرسید 
آیا تو ویس بن عامری؟ گفت: بلی. گفت: از قبیله‌ی مراد و بطن قرن می‌باشی؟ گفت: بلی. گفت: 
در تو پیسی وجود داشت از أن شفا یافتی؛ مگر به اندازه‌ی جای یک درهم؟ گفت: بلی. گفت: 
مادر دارى؟ كفت: بلى. عمرظه گفت: از رسول خداوقٌ شنیدم که می‌فرمود: ویس بن عامر از 
قبيلدى مراد و شاخه‌ی قرن با افراد كمكى يمن نزد شما مىآيدء در وجود او پیسی بود و از آن 
شفا يافت؛ مگر به آندازه‌ی جاى یک درهم. او مادرى دارد که در خدمتش تلاش می کند. أكر به 
خدا قسم خورده خداوند سوكند أو را بر آورده می‌کند؛ اگر توانستی که برایت استغفار كندء اين كار 
می روی؟ گفت: به كوفه می‌روم. عمركه كفت: آيا برایت به والى أن نامه بنويسم؟ اوی س #5 
كفت: اكر در ميان مردم گمنام باشم» برایم بهتر است. راوی مىكويد: چون سال آینده موسم حج 
فرا رسيدء مردى از بزرگانشان به حج آمد با عمرظ4 روبه‌رو شد. غمرهه راجع به اويس از او 
پرسید. او گفت: او را با خانه‌ای محقر و وسايلى اندک در آنجا گذاشتم. عمرظه گفت: از رسول 
خداوق شنیدم كه می‌فرمود: «اویس بن عامر با کمک‌های مردم يمن که از قبیله‌ی مراد و 
شاخه‌ی قرن است بر شما وارد می‌شود در وجودش پیسی بود و از آن شفا یافت؛ جز به اندازه‌ی 
جای یک درهم. او مادری دارد و با ایشان نیکی می‌کند؛ اگر خدا را برای چیزی سوگند دهد 
خداوند حتماً سوگند او را برآورده می‌کند؛ اگر توانستی از او بخواهی که برایت طلب مغفرت کند 
این کار را بکن». [حاجی یمنی» وقتی برگشت] پیش اویس رفت و گفت: برای من طلب آمرزش 
کن. اویس گفت: تو تازه از سفری مبارک و شایسته برگشته‌ای, برای من طلب آمرزش كن و 
گفت: أيا پا حضرت عمر طفه ملاقات کردی؟ گفت: بلهء و برای او استغفار نمود؛ سپس مردم او را 
شناختند [و به او روی آوردند] و اويس راه خود را در پیش كرفت و از آن‌جا بیرون رفت [تا برای 


عبادت فراغتی بیابد]. 


اسیر گفت: برده‌ای را به او پوشانیدم» هرگاه شخصی او را با آن برده می‌دیده می‌گفت: اویس 


این برده را از کجا آورده است؟ 


باب ۵۶ -توصيدى ييامبرئل به اهل مصر 
٣‏ ۲۰۶۳۳ حَدتني و الطَاهِر آخبرتا ائ وهب أخبرتي حزعلة ح و خدتني هارو بن 
سَعِيد ايلي حَدتَنَا ان وهب حدقني وف بن جفزان اي عن عبد الژختن بن ثيماسة 
الْمَهْرِي قال: سمغت آبا در یقول: قال زسول الله ل : «إنكم ستفتخون آرضا يُذْكَرُ فيقا القيراطً 
فاصوا باه یرفن لفم ذم وزجما فا رتم رجلین تیان في موم لبنة فاخرج منها» 


۶ -(۲۵۴۳) از ابوذر4 روايت است كه رسول خدايّك فرمود: «به زودى سرزمينى را فتح 
خواهيد که در أن نام قيراط برده مىشود؛ [این نام در آن‌جا مشهور است]. وصيت مرا در نيكى با 
اهل آن‌جا به كار بريد؛ زيرا آنان داراى حق و رحم (نسبت خويشاوندى) هستندء پس هركاه دو 
مرد را دیدید كه بر سر جاى آجری با هم دعوا می‌کنند» از آن‌جا بیرون رويد». 

۷ ۰۰۰۳) خدتني زیر ِن ڪزب وَعْبَيْدُ لب سيد قلا: دنا وهب بن جرير حَدَثََا أبي 
ا يُحَدت عن عند الرَحْمَن بن ثيمَاسة عن أبي بَصرة عن آبي در قال: قال 

رثول الم« نونمم وهي أزض تش فيه لياط ذا نوها اشوا إلى 
أهلها فن للم ذم وَرَحِمَا» أو قال: «ذمة وصهرا فا رات رَجْلَيْنِ يَحتصِمَان فیها في موضع لب 
فاخرج منقا» قال فَرَأَنِتَ عند الرَخْمَنِ بن : شزخییل ن حَسَنة وأَخَاهُ ربيعة يَحْتَصِمَان في مَوْضِعٍ 
فجن منها 


۷ (۰۰۰) از ابوذر4 روايت است كه رسول خداية فرمود: «شما به زودى مصر را فتح 
خواهيد نمود و آن سرزمينى است كه در أن نام قيراط برده می‌شود. هرگاه آن را فتح كرديد با 
اهل آن‌جا به نيكى رفتار كنيد؛ زیرا آنان دارای حق عهد و پیوند خويشاوندى هستند»؛ يا فرمود: 
«داراى حق عهد و دامادى هستند؛ [زيرا ماريه قبطى همسر يبامبرق اهل مصر بود]. پس هركاه 
دو مرد را ديدى كه بر سر جاى آجری با هم دعوا مىكنندء از آن‌جا بيرون رو». 


راوی می كويد: عبدالرحمن بن شرحبيل بن حسنه و برادرش ربيعه را ديدم كه بر سر جاى 
آجری با هم دعوا و كشمكش می کردند» پس با دیدن این صحنه از آن‌جا بيرون رفتم. 


عا 0000000033030 صحیح مسلم ج۴ 


باب ۵۷- فضيلت اهل عمان 


۸ ۲۵6(۳) خدتنا سویڈ ن منصورٍ دق هدن مون عن أبى الوازع جاير ن 
عَمْرِو الرمیبی توفت أبا رة تقول: قث لول ال رجلاً ای خی من آخباء العرب فَسَبُوه 
وضترئوة قجاء إلى رول ال فأخبرة فقال رول الأو : «لَؤ أ هل غمان أتِيْت ما سيوك ولا 
ضرئوك». 

۲۵۴۴(۳-۸) از ابوبرزه نقل است که می‌گفت: رسول خداك مردی را به ميان یکی از 
قبایل عرب فرستاد. آنان او را دشنام دادند و زدند. او به نزد رسول خداي برگشت و جریان را 
باز گفت. رسول خداعل فرمود: «اگر نزد اهل عمان می‌رفتی» نه تو را دشنام می‌دادند و نه تو را 
می‌زدند ». ۱ 

باب ۵۸ - مختار ثقفی دروغ‌گوترین و حجاج سفاک‌ترین 

۹ (۲۵6۵) خدتنا عقب بن مُكْرَم عَم حدتنا یوب يعني ابن إشكق الحضرمي 
أخیرتا سوه پر شییان عن آبي نوفل رات عد ال : بن الزیثر على عقَبة الْدينة قال: فحعلت 
قریش تمر عَلَيْه والناس حتى مَرَ یه عبه اله ِن غمر فوقّف علیه فقال: السام عَلَيِك آبا خی ب! 
ام علّيك آبا خبیب! السام غیت آبا حْبَيْب! آما واله! لقد كنت آنهات عن هذا آما وله لَقَدْ 
كنت أنقاك عن هذا آما وله لد كنت آنقاك عن هذا آما وله إن كنت ما غلخت صواما قَوَامًا 
وَصولًا برجم آما وله امه آنت آشرها هة خير مد عبد الله ِن غمر فبلخ الحجاج موق فا عبد 
الله وله فازسل له فاثرل عن جذعه فالقي في قبورالفود ثم أل إِلَى مه آشماء بنت أبي 
بكر فابت أن تأيه فاعله علیها الرَسُول لتيني أو لانشن إِلَنِكِ من يَسْحَبُك بقرونك قال: فابت 
قاس والأها ]نیت ڪن تبعت إل من ينحني نيال فقال: آژوني سبتي فاد یه نم 
انطلق یِتودْف حتی دخل عَلَيْهَا فقال: یف ای صنفت بت بعدو اللذ؟ ال اك آفسنت عله 
ديا وآفتد عَلَيِكَ آخرتد بني أذك تقول له یا ان ذّات النطاقین, آنا لها ذات النْطَاقَيْنِ ما 
آخذهما فکنت رقم به طَعَامَ سول ال وَطَعَامَ آبي بكر من التواب وما الْآخَرُ قنطاق الْمَرأة اي 


لا تسنتغني عنه أمَا إن رَسُول اه حدتنا أن في تقیفم كَذَبًا وَُبِيرا فَمًا الکذاب فَرَئْنَاُوَأمَا الْمُبيرُ 
ا إِخَانْك إلا إَِاهُقَال: فقام عنها وم براجغها. 

۹ ۲۵۴۵(۰) از ابو نوفل روايت است که گفت: عبدالله بن زبير را [بعد از این که به دست 
حجاج ثقفى به شهادت رسید. أويخته] بر روى عقبه‌ی مدينه (دروازه‌ای است در مكه به اين نام) 
ديدم. ابو نوفل مىكويد: قريش و دیگر مردم از كنار جنازه‌ی أو رد می‌شدند تا أينكه عبدالله بن 
عمر از آن‌جا كذر كرد؛ در مقابل جنازه‌ی أبن زبیر ایستاد و سه بار كفت: السلام عليك أبأ 
خبیب(کنیه‌ی أبن زبير)! السلام عليك ابا خبیب! السلام علیک ابا خبیب! [سيس در ادامه كفت:] 
اما قسم به خداوند! من تو را از ادامه‌ی این منازعه‌ی طولانى [با حجاج] برحذر مىداشتم [اين 
سخن را نیز سه بار تکرار کره سپس گفت:] اما قسم به خداوند! چنان که می‌دانم تو بسیار روزه 
می گرفتی و بسیار شب‌زنده‌داری می‌کردی و صله‌ی رحم را بسیار به جا می‌آوردی. اما قسم به 
خداوند! امتی که تو بدترین آنان باشی, امتی همه خوب و نیک هستند. 


سپس عبدالله بن عمركه از آن‌جا گذشت. موضع‌گیری عبدالله بن عمر و گفته‌ی او به 
حجاج رسيدء بس به دنبال وى فرستاد. سپس جنازه‌ی ابن زبير از تنبه‌ی درخت که بر آن أويخته 
شده بود يايين آورده شد و در ميان قبور یهودیان انداخته شد. سپس حجاج به دنبال مادر عبدالله. 
اسماء دختر ابوبکر فرستاد؛ اما وی از رفتن پیش حجاج امتناع ورزید. حجاج دوباره کسی را به 
دنبال وی فرستاد و تهدید نمود که اگر نیایی» کسی را به سويت می‌فرستم که تو را با موهای 
سرت کشان کشان پیش من آورد. راوی می‌گوید: بعد از این تهدید باز هم اسماء از رفتن پیش 
حجاج امتناع ورزید و گفت: قسم به خداوند! پیش تو نخواهم آمد تا کسی را به سویم بفرستی که 
مرا با موی سرم کشان کشان پیش تو آورد. [بعد از این که گفته‌ی اسماء به كوش حجاج رسید, 


(۲۵۴۵) بخاری: ۵۳۸۸؛ احمد: ۵۶۴۸ ۰۵۶۶۹ / مستحب بودن سلام است بر ميت در قبر و غير آن. // تكريم سلام با سه 
بار تكرار؛ همان گونه كه أبن عمر انجام داد. // ثنای ابن زبیر از طرف أبن عمرء نشان از شهامت و عدالت ابن عمر دارد؛ زيرا 
ابن عمر می‌دانست كه سخن او به حجاج خواهد رسيدء با این وجود محاسن و حقایقی را که در مورد ابن زبیر می‌دانست بدون 
محابا بیان فرمود و همین معلوم می‌کند که ابن زبير بی‌گناه بوده و مظلوم به شهادت رسیده است و حجاج و دوستانش از 
خوارج بودند (صحیح مسلم» به شرح نووی» 8۴/۱۶). // قرطبی می‌گوید: افراد حجاج عبدالله بن زبیر رأ کشته و به صلیب 
کشیدند؛ زیرا بر این باور بودند که أو بدترین افراد امت است. با این که دارای فضیلت و نیکی‌های فراوان بود بنابراين اگر در 
ميان امت بدتر از او نباشد [زیرا او فردی بسیار پرهیزگار و نیک بود] افراد آن امت همه خوب و نیک هستند. اين سخن ابن 
عمر ردی بر گفتار پیروان حجاج است. 


۴ صحيح مسلم ج‎ YA 


برآشفته شد و] گفت: كفشهايم را به من بدهید» سپس کفشش را يوشيد و با سرعت به سوى 
خانه‌ی اسماء رفت تا این که بر أو داخل شد و گفت: ديدى که با دشمن خداوند جه كار كردم؟ 
[نظر تو در این مورد جيست؟] اسماء كفت: می‌بینم که تو دنیای او را نابود كردى و او آخرتت را 
به من خبر رسيده كه [تو ای حجاج] خطاب به او می‌گفتی: ای بسر ذات النطاقين (زن داراى دو 
كمر بند)! اما قسم به خداوند! ذات النطاقين من هستم. به وسیله‌ی یکی از اين دو کمربند [در 
شب هجرت] غذای رسول خداوّ و ابوبكر صدیق 4 را بر يشت شتر بستم؛ اما كمربند دیگری» 
همان كمربندى است که هيج زنی از أن بىنياز نيست. [اسماء در ادامه افزود:] رسول خداع به ما 
خبر داد كه: «در ثقيف یک دروغ‌گو و یک فرد هلاک کننده خواهد آمد». شخص دروغ كوى 
ثقيف را دیدیم [و او را شناختیم که مختار بن ابی عبید بود] و اما شخص هلاک کننده گمان 
نمی‌کنم کسی جز تو باشد. [حجاج با شنیدن سخنان اسماء بدون ای ن که چیزی بگوید] برخاست و 
رفت و دیگر به او مراجعه نکرد. 
باب -۵٩‏ فضایل ملت فارس 


۰ ۲۵۶۱۳ حدنی مُحمه ِن رافع وعنه بن خمید قال عبد آخبرتا وقال ابن رافع: حَدتنا 
عَبدُ الاق أخْبرنَا مفمر عن جففر الجزری عن يزيد بن الأصم عن آبی یره قال: قال رتشول 
ال «لو کان الئین عنه الثرًا لضب به رجل ین فایس - آو قال من آنناء قارس - نی 
يتناولّة». 

۲۵۴۶(۳۰) از ابوهريره روأيت است كه رسول خدايّق فرمود: «اكر دين نزد ستاره‌ی 
ثريا باشدء مردى از فارس - يا فرمود: از فرزندان فارس- به سوى آن خواهد رفت تا أن را به 
دست أورد». 
یت عن أبى هُرَئِرَة# قال: كنا جُلُوسًا عند التب ىة إِذْ ترت عَلَيِهِ سُورة الْحْمُعَة فلشا قرا 
طوآخَرِين منم ایحا هم قال رجل: من هولاء يا سول ال فلج يُراجده النبى بلا حَنى 


(۲۵۴۶)بخاری: ۰۳۸۹۸ // از اهل فارس علمای تفسیر و حديث و فقه و فلسفه ظهور کرده‌اند. علاوه بر این بزرگ‌ترین 
علمای زبان عربی» سیبویه از اهل فارس بوده که زمان زیادی نیز عمر نکرده است (تیسیر صحیح بخاری» 4۱۰۹/۳ 


کتاب: فضائل صحابه : ۳۷۹ 


سَألَهُ 5-2 مَرة أو مَرَتَيْنِ 7 لا قال: وفيا اد ن الغارسی» قال: فوضع لبیل يده على سَلْمَانَ 
َالَو کان الایمان عند اه رجال من هؤلة 

۰.۰(۳-۱) از آبوهریر هه روایت است که گفت: ما پیش پیامبر: نشسته بودیم که 
سوره‌ی جمعه بر او نازل شد: زمانی که قرائت فرمود: «وآخرین نم لَمّا يَلْحَقوا ييم» 
[الجمعه:۳] مردی گفت: ای رسول خدا! آنان جه کسانی هستند؟ پیامبرقل: يه آن جواب نداد تا 
أينكه دوبار يا سه بار سوالش را تکرار کرد. [راوی می‌گوید] سلمان فارسی نیز در ميان ما نشسته 
بود. رسول خداقلا دست خود را بر سر سلمان گذاشت سپس فرمود: «اكر ايمان به اندازه‌ی 
ستاره‌ی ثريا دور باشد» مردانی از قبیله‌ی اين شخص (سلمان) به آن دسترسی می‌یابند» . 

باب ۶۰- الناس كإبل مِائَّةِ : مردم مانند صد شتر هستند 

۲ (۲۵۶۷) خدتّني م مخفا إن رم وَعَبْدُ بن خمیر والفظ لِمُحَمّدِ قال عبد آخبرتا و قال 
ان أف حدقا عند لزي بر مون الرهري عن تالم عن ابن غر قال قال سول اه 
يي : «تجدون الاس كإبل مِانَةِ لَا یَجذ الرَجُل فيا راحلة». 


۳۳۳ -(۲۵۴۷) از ابن عمر ظا روایت است که رسول خدايق فرمود: «مردم را به مانند 


دسته‌ای صد نفری از شتران می‌یابی كه نمی‌توانی در این ميان مردی آرام و با اخلاق بيدا کنی». 


۱ ٩۴۱۰ بخاری: ۴۸۹۷ ترمذی: ۳۳۲۱؛ احمد:‎ )۰۰۰( ٩ 
ترمذی: ۲۲۸۱ ۲۲۸۲؛ احمد: ۵۶۲۳ // مقصود این است که همان گونه که از صد شتر یک شتر مطیع و خوش‎ )۲۵۳۴۷( 
فرمان وجود ندارده از ميان صد نفر مردم هم يك نفر دارای اخلاق پسندیده و صفات کامل وجود ندارد.‎ 


كتاب نيكويى و صله و آداب 
باب١ ‏ نيكى در حق والدين 

۱-(۲۵6۸) تنا ية بر مه سیید بن جمیل بن طریف النْقَفِىُ وزهیر ن خرب قَالا: خسن 
جریر عن غمارة بن لقاع عن آبی زرعة عن آبی هریرتط#ه قال: جاء رجل ای ر ِ 
فقال: من َو و ناس ركشن ماه بتی؟ قال:«مُ». قال نم مَن؟ قال:«نم أمّك». قال تہ مد؛ 
قال:«ثم أُمُك». قال ثم ر من؟ قال:«ثم أبُوك» وفي حديث فتيبة من احق بخنن صحابتي ولم 
یذکز الناس: 
رسول خدا! سزاوارترین مردم به خوش رفتاری من با وی کیست؟ فرمود: «مادرت» پرسید: 
سپس کیست؟ فرمود: «مادرت». پرسید: سپس کیست؟ فرمود: «مادرت». پرسید: سپس کیست؟ 
0 5 م مومس 4 اوه ل امه 
فرمود: «سبس پدرت» و در روایت قتيبه با عبارت: «من أحق بحسن صحابتى» بدون ذكر 
«الناس» آمده است. 

۲ ۰۰۳ ) حَدثنا و كرب محمد بن العلا نی حنتتا ان فُضَيْلٍ عن أبيه بيه عن عُمَارَة 
إن القغقاع عن أبى ززعة عن أبى هُربرة 4 قال: قال رجل: یا رشول الا من من آخق سن 
الصخبة؟ قال:«امده م أك نم امك ند أبُوكه ت دنا e‏ 

۲-(۰.۰) از أبوهر یره ضيه روایت أست که گفت: مردی پیش رسول خداعة آمد و گفت؛: ای 


رسول خدا! سزاوارترین مردم به خوش رفتاری من با وی کیست؟ فرمود: «ماردت» سپس ماردت» 


(۴۸ ۲۵) بخاری: ۵۹۷۱؛ أبن ماجه: ۰۲۷۰۶ 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۸ 


سپس ماردت» سپس ماردت» سپس يدرت و به همین ترتیب کسانی که از لحاظ نسب در 
اولویت‌اند». 


* -(0..) دتا و بر : بن أبى شَيبَة ختنا شريك عن غمارة وانن شبرْمَة عن آبی ززة 
عن أبى هرنرةتفه قال: جاء رل ای النَبىئ#. فَذَكَرَ بوثل حَديث جرير ورد فقال: «نعم وآبيك 

۰۰۰(۳) از أبوهريره» روایت است که گفت: مردی پیش رسول خا آمد. مشابه حديث 
جرير و افزود سپس گفت: «آری و سپس پدرت» قطعاً به شما خبر داده می‌شود». 

6 -(۰۰۰) خدقنی مُحَمَدُ بن حاتم حدتنا شبابة دنا محمد بن طَلْحَةَ ح وخدتنی آخمذ بن 
خزاش خذا خان اتتا وُهَيْب کلاهما عن ابن شبَرمة بهذا الاسناد. في حديث ویْب: من أَبَر؟ 
وفي حديث مُحَمَّدٍ ن طَلْحَةَ آي الناس أحق ق مِنّي بخنن الصخبة؟ ثُمَ ذکز بول حَديث جرير. 

۰۰۰(۴) محمد بن طلحه و وهيبء هر دو از ابن شبرمه به این اسناد روايت كردند. در 
روايت وهيب با عبارت: «جه کسی شایسته‌تر است» آمده است و در حديث محمد بن طلحه: 
ا اس ل ل لك 
ذكر كرد. 

ه -(۲۵6۹) حدتتا أبُو کر بن أبى شيبة وزهیر ِن خزب قَالآ: دنا وكِيع عن سُفيان ن عن 
خبیب ح وحدتنا مخ ِن نی حَدَثنا حى - يَغنى ابن سمي الْقَطَانَ - عن سفیان وشغبة قَالا: 
دتا خبيبا عن آبی لاس عن عبد له نن عفرو قال: جاء رل ی الثبی 86 یستأزن؛ فى 
الجقاد فقال:«حی والدات؟». قال: نعم. قال:«ففیهما فجاهد». 

۲۵۴۹(۵) از عبدالله بن عمرو روایت است که گفت: مردی نزد پیامبرعلا آمد و اجازه 
خواست که جهاد کند. پیامبر یل فرمود: «پدر و مادر تو زنده‌اند؟» گفت: آری. فرمود: «در خدمت 
آنان جهاد کن؛ [یعنی جهاد شما این است که به پدر و مادرت خدمت کنی». 


(۲۵۴۹)بخاری: ۵۹۷۲؛ ابودآوود: ۲۵۲۹؛ ترمذی: ۱۶۷۷؛ نسائی: ۳۱۰۳؛ احمد: ۶۷۷۹ 


۴ صحيح مسلم ج‎ YAY 


(۰۰۰) حدتنا یه اله بن مُعَاذْ حدتتا أبى حَئنا شغبة عن خبیب ستوشت أبَا اعباس متوشت 
عَبْد اله بن عرو ِن العاص يَقُول: جاء رجل إِلَى لبیل فَذَكَرَ پمثیه. قال شنیم: بو لاس 
امه اسب ن فزوخ امک 
روایت کرد که می‌گفت: مردی نزد ييامبرئة آمد سپس مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 

٣‏ -(۰۰۰) خدگتا بو کریب أخبرتا ان بشر عن مسعر ح وحدّنی مُحَمْذ بن حاتم خدتنا 
مُعَاوِيَة ن عَمْرِو عن آبی [ٍسحاق ح وختّنی یم ِن رَكَرِيَءَ حننا سین بن علی الجنفی؛ عن 
زائدة كِلأهُمَا عن الأغمّش جَمِيعًا عن خبیب بهذا الاستاد مله 

۰(۶( مسعر و ابواسحاق و زائده از اعمشء همكى از حبيب به این اسناد و مشابه أن ر 
روايت کرده‌اند. 

(۰۰۰) خدئنا سيد ِن منصور دتتا عبد الل ن وطب أخْبرتى عَمرو ِن الحارث عن يزيد 
أن أبى خيبب أن ٤‏ ناما مولی أم سلمَة حَدَنَهُ آن عَبْد اله ِن عَمْرِو بن القاص قال: أقبل رَجل إلى 
بی اللو فقال: أبايئك على الهجرة والجهاد أَبْتَفِى الأجرَ من الله قال:«فقل من والديك أخذ 
خی؟». قال: نعم! بل کلاهما. قال:«فتبتغی الاجر من اللّوِ». قال: نعم!. قال :«فارجع إلى والدیكت 
اخسن صحبتَما». 

-(۰۰۰) از عبدالله بن عمرو بن عاص روایت است که گفت: مردی پیش بيامبركة آمد و 
عرض کرد که می‌خواهد با ایشان بيعت کند و همراه ایشان به جهاد رود تا از طرف خداوند مأجور 
باشد. پیامبرع: فرمود: «آیا هیچ کدام از يدر و مادر تو زنده‌اند؟» گفت: آری. هر دو زنده‌اند. 
ببامبريّ فرمود: «آيا خواهان اجر و پاداش از سوی خداوند هستی؟» گفت: بله. فرمود: «پیش يدر 
و مادرت برگرد و با آنان نیکی كن و در خدمت آنان باش!» 

باب ۲ - باب تقدیم احترام به والدین بر نماز تطوع 
۲۵۵۰۳-۷) دنا شیبان بن فروخ حدتنا یمان بن الْمُفِيرَةٍ دنا حُمَيْدُ نن هلال عن 
محمد ن سبرين عن أبي هُريرة آنه قال: Ty‏ كم 
فوصف لن و رافم صيقَة أبي هریرة إصِفة رَسُول الق مه جين دعته كيف جلت كَفْهَا قوق 


حَاجببا نم رفقت رَأسَها یه تدغوه فقالت: با جرئج! نالف كني قصادقثه ملي فال الم 
آمي وصاتي فاختاز صلاته فرجعت نم عادت في الانية فقالت: با جرنج! آنا أشك فَكَلْمني قال: 
الم تي وصلاني فاختار صلاته فقالت: الم إن هذا جرج وضو انني وَإِنْي کلمت فَأَبَى أن 
كلَمَنِي الم فا ونه ختی تری الخویستات. قال: ولو دعت عليه أن یفن لن قال: وان راي 
ضأن يَأوي إِلَى دیره قال: قخرجت امرأة ین الْقَرْيَةِ فوقع عنها لراعي فحت فولدت غما فقيل 


لها: ما هذا؟ قَالَت: من صاجب هذا لیر قال: فجاءوا بفژوسهم ومتاجبهم فتادوه فصاافوة يُصَلَي 
فلج کلم قال: وا ترون دیره لا رای ذلك تلهم فقوا له ل هزم قال تسم 


2 
2 


م صبح رأس الصبي فَقَال: من أَبُوك؟ قال: آبي راعِي الضّأنء فلغا سیئوا ذلك مِنْدُ قَالُوا: تبني ما 
هدنامن ديرك بالذهب َالْفِضَّةِ قَال: له وَلَكِن أَعِيدُوهُ ترا كَمَا کان نم عَلَاُ 

۷-(۲۵۵۰) از ابوهريره روايت است كه گفت: جريج در صومعه‌اش به بندگی خداوند 
مشغول بود که مادرش [به سوی او] رفت. مادر جریج دستش را بر روی ابروانش گذاشت» سپس 
سرش را بالا كرفت و [پسرش جریج را] صدا زد و گفت: ای جریج! من مادرت هستم! بامن 
حرف بزن. در این اثنا جریج در حال خواندن نماز بود پس گفت: خداوند! جواب مادرم را بدهم یا 
نمازم را ادامه دهم؟ [در بين اين افکار] نمازش را برگزید و ادامه داد. مادرش برگشت» سپس 
دوباره آمد و او را صدا زد و گفت: ای جریج! من مادرت هستم» جوابم بده. جریج گفت: پروردگارا! 
نمازم و مادرم» كدامين را برگزینم؟ سپس نمازش را ادامه داد. مادرش او را نفرین کرد و گفت: 
اند این جوت بجر مق انب وهل ليرا هلها رم اما رای ر اک ار ار زاننده نگ دار 
تا زمانی كه زنان فاحشه و نابکار رأ به او نشان دهی [او را با زن فاحشه‌ای روبه‌رو کنی]. راوی 
می‌گوید: اگر مادرش چنین دعا می‌کرد: الهی! او را به وسیله‌ی زنان فاحشه و نابکار دچار فتنه 
بگردان» [بدون شک جریج] دچار فتنه می‌شد. 


راوی می‌گوید: چوپانی بود که شبانه به محل عبادت آن عابد (جریج) جهت استراحت و 
گذراندن شب می‌رفت. زنی از زنان روستا به آن اطراف رفت و چوپان با او زنا کرد. زن بر اثر اين 
زنا حامله گردید و پسری را به دنیا آورد. هنگامی که از او پرسیدند که اين پسر چیست و فرزند 
کیست؟ زن گفت: پسر صاحب این عبادتگاه است. راوی می‌گوید: مردم با در دست گرفتن تبرها 


و بیل‌ها به سوی عبادتگاه جریج رفتند. او را صدا زدند. او در حال نماز خواندن بود» [در مورد اين 


تست یی سس رصح تداع ۴ ۲ 


کارشان از آنان چیزی نپرسید و] با آنان سخنی نگفت. مردم عبادتگاه او را تخریب کردند. 
هنگامی که جریج دید عبادتگاه او را ويران کردند. به ميان مردم آمد و از آنان پرسید که دلیل 
این کارتان چیست؟ مردم گفتند: از اين زن بيرس [و قضیه را برای او توضیح دادند]. جریج 
" تیسمی کرد و دستش را بر سر کودک كشيد و از او پرسید: يدرت کیست؟! کودک [به اراده‌ی 
خداوند لب به سخن گشود و] گفت: يدر من چوپان این گوسفندان است. هنگامی که مردم [این 
کرامت را دیدند و شهادت کودک بر پاکی جریج را] شنيدند [از کرده‌ی خود پشیمان شدند و] 
گفتند: ای جريج! ما عبادتگاه تو را با طلا و نقره درست می‌کنیم» جریج گفت: خيرء بلکه أن را 
مانند بار اول با كل درست كنيد و آنان هم آن را درست کردند. 

۸ -(۰۰۰) خدتنا زهیر ن خزب خنتنا رید بن هازون ترا جریر ِن خازم حدتنا محمد 
ِن سبرين عن آبي طریرة عن البي 9 قال: «لم يكلم في امه لا تلاشة: عیسی ابن مرم 
وصاجب جرج وکان جرج رجلا عبت فانخذ صومعة فکان فیها أنه مه وهو صلي فقالت: يا 
جرنج؟ فقال: یا رب؟ آمي وصلاتي. فافبل على صلایه فانصرفت فلا كان من ار آنته وهو يُصَلَي 
فقاّت: یا جریج! فقال: با ربا! أمي وصلاتي فافبل على صلانه فانصرفت فَلَمًا كان من الد آتنه 
وهو بُصلي فقالت: یا جرنج! فقال: با رب أي وصلاتي. فافبل على صلایه فقاّت: الم لا توثه 
نی یرای وجوه الْمُومِسَات فک نو رزیل جریجا وعنادنه وكات اضر بي سل 
پخشها فلت إن ینتم آفیته مه قال: فتعزضت له فلم توت لها ات راءيًا كان أوي إلى 
صومتنه فأمكنتة ین تشیها فوقع علنها فحملّت فلما ولّدت فالت: هو ین جریج فاتوه فاستتزلوه 
وَهَدَمُوا صَوْمَعنَهُ وجتلوا یضربوته فقال: ما شأنکم؟ قالو: ریت بهذو ابي فولدت منده فقال: این 
الصبی؟ فجاءوا به فقال: دغوني ّى أصلي فصّی فلا انصرف آتی الصبی فطتن في بطنه وقال: 
یا غام! من أبُوك؟ قال: فان الراِي» قال فاقوا على جرنج یله مسون به وقالو: ني 
لَك صوععتك من ذهب قال: له أعيذوها من طِين كما كانت ففعلو وتینا صبي یزضح من أمه 
مر زجل راکب علی دابَة فارهة وشارة حستة قفالت: مه اللّهُمَ اجقل انني مثل هذا فترك الشدي 
وأقبل یه فنظر یه تال له لا جعلني مثله نم بل على تذیه فجعل یرتفیع قال: فکاني 
آنظر ی رَسُول الله يك وهو تخكي ارتضاعه پاصبیه السَبابةٍ في قمه فجتل يَمْصها قال وروا 
بجاريَة وم یضرئونها ویقولون: رتیت سرقت وهي تقول: سبي الله ونفم الوكيل فقالت: مه للم 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۸۵ 


ًا تجعل ابني مها فترلت الرّضاع وتظر لها فقال: الم اجلني متلفا فَهْنَاك تراجتا الحدیت 
فقالت: حَلقَى مر رجل حَسَن ية فقلت: الُم اجتل بني مثله فقلت: الم لا تجعلني مفلّه مرو 
بهذو امه وهم یضرونها ویفولون: رتیت سرفت فقلت: الا تخعل اني هلها فقلت الم 
اجعلني منلها قال: إن دك الرجل كان جیار فقلت: الُم ا تخعلني مثله ون هذه يَقُولُونَ لها 
رتیت ولم تزن وسرفت ولم تشرق فقلّت: للم اجتلني مها 


۸ -(۰۰۰) بيامبروّة فرمود: «در گهواره فقط سه تن سخن گفته‌اند: عیسی پسر مریم و 
دوست جریج. جریج مردی عابد بود كه عبادتگاهی برای خود ساخته بود و در آن به سر می‌برد. 
او مشغول خواندن نماز بود که مادرش آمد و او را صدا زد. با خود گفت: جواب مادرم را بدهم یا 
نمازم را ادامه دهم؟ و مادرش رفت. فردا هم مادرش در حالی آمد که او نماز می‌گزارد و گفت: ای 


چریج! با خود گفت: جواب مادر را بدهم يا نمازم را ادامه دهم؟ باز روز سوم مادرش در حالی آمد 


پس نمازش را ادامه داد. 


مادرش او را نفرین کرد و گفت: بار الها! تا زمانی‌که جشمش به چهره‌ی زنان بدکاره 
نیفتاده او را نمیران. بنی اسرائیل از جریج و عبادتش صحبت کردند. زنی فاحشه كه به زیبایی 
خويش ضرب المثل گشته بودء گفت: اگر بخواهید من او را فریب می‌دهم. پس خود را به او 
عرضه کرد؛ ولی جریج توجهی به أو ننمود. زن بيش چوپانی که شبانه در عبادتگاه جريج 
می‌خوابید. رفت و خود را در اختیارش گذاشت و با وی زنا نمود و باردار شد. چون فرزندش را به 
دنیا آورده گفت: اين طفل از جریج است. مردم رفتند و او را پایین کشیدند و عبادتگاهش را ویران 
کرده و شروع به زدنش کردند. گفت: جه شده؟ گفتند: با این فاحشنه زنا كردىء و از تو پسری 
زأييده است. 

چریج گفت: بچه کجاست؟ پسر را آوردند و گفت: مرا بگذارید تا نمازی بخوانم. سپس نماز 


خواند. چون نمازش را تمام کرد [و برای اظهار برائتش دعا نمود] نزد کودک آمد و به شکم زن 
زد و گفت: ای پسر! يدرت کیست؟ 


[به اراده‌ی خداوند کودک لب به سخن گشود و] گفت: فلان چوپان. مردم به جريج روى 
أوردند و أو رأ بوسيدند و بر بدنش دست كشيدند و گفتند: عبادتگاهت را از طلا مىسازيم. جریج 
كفت: نه مثل حالت اولیش از گل بسازيد و آنان هم أن را درست کردند. 

و [سومين کسی كه در كهواره سخن گفت»] طفلى بود كه از پستان مادرش شير می‌خورد . 
که سواری زیباروی از آن‌جا گذشت. مادرش گفت: خناياا فرزندم را مانشد او بگردان. کودک, 
پستانش را رها کرد و رو به آن مرد نمود و گفت: خدايا! مرا مانئد أو مگردان و دوباره به ی 
روى آورد و شروع به مكيدن آن كرد». 

ابوهریره ظ4 مىكويد: كويا هم اكنون مىبينم كه نبى خداعلة [براى نشان دادن عمل أن 
كودى] انگشت مباركش را مىمكد. ابوهريره» گفت: «و از كنار كنيزى گذشتند كه مردم او را 
می‌زدند و می‌گفتند كه تو زنا کردی» دزدى نمودى. أو می‌گفت: حسبى الله و نعم الوكيل. مادرش 
خدايا مرا مانند او بگردان. 


در اين جا مادر رو به کودک شيرخوارش گفت: [ای پسر! دجار كلو درد شوى!] مردى نيكو 
شمايل كذشت و من گفتم: خدايا يسرم را مثل او كردان؛ ولى تو كفتى خدايا مرا مثل او مگردان» 
و مردم این كنيز را بردنده در حالى كه أو را می‌زدند و به او می‌گفتند که تو زنا كردى و دزدى 
نمودى. يس من كفتم: خدايا يسرم را مثل او مگردان و تو كفتى: خدايا مرا مثل او كردان! پسرک 
كفت: أن مرد ستمگر بود. گفتم خدايا مرا چون او مگردان و به اين كنيز می‌گفتند: زنا کردی» در 
حالی که زنا نکرده بود و می‌گفتند: دزدی کردی در حالی که دزدی نکرده بود. از این رو گفتم: 
خدایا مرا مغل او بگردان». 


باب ۳- کسی كه به رغم داشتن يدر و مادر يا یکی از آن دو به 
وقت پیری» داخل بهست نكردد. 

۲۵۵۱(۳-۹) ختنا شیبان ن فروخ حدتتا بو عوانة عن یل عن آبیه عن آبی طری ره 
عن الىل قال:«رغم ارم 2 رغم آنفه ی رغم آنف». قیل: من یا سول اللّهِ؟ قَال:<«مَنْ درك 
أبَوَيْهِ عند الکبر أَحَدَهُمَا أو كِلَيِْهِمَا فَلَمْ يَدْخْل الجنة». 

۹-(۲۵۵۱) از أبوهريرهه روایت است که رسول خدايّظ فرمود: «خوار و ذليل كردد. خوار و 
دلیل گردد. خوار و ذليل گردد». كفتند: چه کسی؟ ای رسول خدا! فرمود: «هرکس يدر 9 مادرش 
يا یکی از آن دو يا هر دو را به وقت پیری درک کند [و به دلیل عدم توجه و کوتاهی در امر 


خدمت] به يهشت نرود». 


۰ -(0..) دنا هر بن زب اتنا جیز عن هيل عن أ بيه عن آبی هُرَئِرَة شال: 
قال رَسُول الل «رغم أنفه د رغم م نة ثم زغم نقه». قیل: من یا سول اللَه؟ قال:همن آدرلت 
والدیه عند الکتر أَحَدَهُمَا أو کلیهما نم لَمْ يَدْخْل الْجنّة». 

۰۰۰(۳۰) از أبوهريره روايت است كه رسول خدايق فرمود: «خوار و ذليل گردد» خوار و 
ذليل گردد. خوار و ذليل كردد». گفتند: جه كسى؟ ای رسول خدا! فرمود: «هرکس يدر و مادرش 
يا یکی از آن دو يا هر دو رأ به وقت بيرى درک كند [و به دليل عدم توجه و كوتاهى در امر 
خدمت] به بهشت نرود». 

-(.۰) حَدّثنا أ بو بر ن أبى شيبة دتتا خَالِدُ بن ] مَخْلَّدِ عن سُلَيْمَانَ بن بلال حَذثنى 
سل عن أببه عن أبى هرَئرَةه قال: قال رَسُول اللو : «رَغِم آنفه». تلا ثم ذکر متله 

-(۰۰) ابوبکر بن ابوشيبه از خالد بن مخلد از سليمان بن بلال از سهيل از يدرش از 
ابوهریره 4 روايت كرد كه رسول خدايققٍ سه بار فرمود: «خوار و ذليل كردد». سپس مشابه حديث 


مذكور را نقل كرد. 


۳۸۸ ۱ 2 _صحيح مسلم ج ۴ 


باب ۴- نیکویی با دوستان يدر و مادر 

۱ -(۲۵۵۲) خدتنی و الطاهر آختذ ِن عفرو ِن سَرح أَخبَرنا عبد هنن وهب آخْبرنی 
میڈ ن أبى یوب عن الْولِيد ن آبی الولید عن عند لب ديار عن عبد اللِّ نن عم أن رجلا 
من الاغراب لَقِيَهُ بطریق مَكَة سم یه عبد له وحمله على جمارٍ كان یرنه واغطاه عِمَامَة . 
کانت علی رأمیه فقال ابن ديتار: فتلنا له اصلحت اه نم الاغراب وف یرضون بالیسیر. فقال 
َب الله إن آبا هذا كان و مر بن الخطاب وإنى سمغت سول ال یقول:«ٍن یز لیر یلا 
الول أهل ود أبيه». 

۲۵۵۲(۳۸۱) از عبدالله بن عمركه روايت است که كفت: مردى از اعراب در راه مكه به او 
رسید و وی را دید. عبدالله بر او سلام کرد و او را بر الاغی که خود بر آن سوار بوده سوار کرد و 
عمامه‌ای را به وی داد که از سر خويش برگرفت. ابن‌دینار گفت: ما به وى گفتیم: خداوند تو را به 
سلامت دارد؛ آنان اعراب‌اند و با چیز اند کی راضی می‌شوند. عبدالله گفت: يدر وی دوست پدرم 
عمر بن خطاب ‏ بود و من از رسول دای شنیدم که فرمود: «بهترین نیکوکاری اين است که 
فرزند با دوست پدرش نیکی کند». 

۲ -(۰۰۰) حدتنی و الطَاهِر أخْبَرنا عبد الله بن وهب آخبرتی حَيْوَةٌ بن شریح عن ان 
الاد عن عند الله بن دیتار عن عد الله بن غعر آن التبى قال:«بر البز أن تصل الرجل ود 


آبیه». 


۰۰۰(۳-۳) از عبدالله بن عمرطله روایت است که گفت: رسول خدايق فرمود: «بهترین 
نیکوکاری اين است كه که فرزند با دوست پدرش مصادقت و نیکی کند». 


۳ ۰۰۰ ڪينا من بن علي الخلواني حذتنا تقوب ن راهيم بن سَغْدٍ دتا آبي 
ولت ن نتفر جَمِيعًا عن يزيد بن عبد الل ْن أسَامَة ن اهاد عن عبد الله بْن دیتار عن ابن عم 
ان كان إذا خرج إلى مَكَة كان له جمار روم له إا مَل ركوب الراحَة وَعِمَامَة یَشذ بها رَأْسَه 
فبینا هو یوما علی ذلك الجمار إِذْ مَرَ به آغرابي فقال: آلسنت ابن فان بن فلان؟ قال: بَلّى! فاغطاه 
الْحِمَارَ وقال: ازکب هذا والیمامة. قال: اتشلا بها رأسّكه فقال له فض آصحابه: غَفَرَاللَّهُ لد 
اغطیت هذا الأغرابي جمارا نت تروع له وَِمَامَةَ كنت تسد يها أله فقال: ني سَمفت 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۸ 


رَسُول ال يقول: «ٍن من یز ابر صيلَة لرجل أهل ود أبيه بغ أن بي» ون باه كان صدیقا 

۳ -(۰۰۰) از عبدالله بن دینار روایت است که هرگاه عبدالله بن عمرك به سوی مكه 
می‌رفت» الاغی داشت که با خود می‌برد و هرگاه از سوار شدن بر شتر خسته می‌شد بر آن سوار 
می‌شد. هم‌چنین عمامه‌ای داشت که سرش را با آن می‌بست. روزی که سوار بر الاغش بودء 
عربی صحرانشین ار کنارش گذر کرد. أبن عمر از او پرسید: أي بسر فلان بن فلان نیستی؟ 
گفت: آری! عبداثه بن عمر الاغش را به او داد و گفت: بر اين الاغ سوار شو [که از آن تو 
Eek‏ كير بات سس را بای رش از بارات اه ند شنت ناراد کر 
را ببخشاید! الاغت را که گاه‌گاه سوارش می‌شدی و عمامه‌ای که با آن سرت را می‌پوشاندی به 
اين اعرابی دادی! عبدالله بن عمركه گفت: از رسول خداوي شنیدم که می‌فرمود: «بدون شک 
نیکوترین نیکی أن است که شخص با دوست پدرش بعد از اينكه پدرش وفات می‌کند» دوستی 
و نیکی كند» [و افزود كه] پدرش دوست عمركك بود. 

باب۵- تفسیر نیکویی و گناه 

۲۵۵۳۳۵ حى مُحَمَد ن ڪام بن يمون تتا اپ مئ عن معاوية ِن صلع عن 
عند لرخمن بن جبير نتفر عن أبيه عن النواس بن سفعان الانصاری قال: ات رئول الول 
عن البر والإثم؟ فَقَال:«البرُ خن الْخلّق والائم ما حاك فِى صنرك وكرهت أن یلع عليه 
الناس». 

۲۵۵۳(۳۴) از نواس بن سمعان انصاری روایت است که گفت: از رسول خدایو در مورد 
نیکی و گناه پرسیدم و ايشان فرمودند: «نیکویی خوش خلقى است و گناه آن چیزی است که در 
دل ترديد و شبهه ایجاد م ىكند و تو دوست ندارى كه مردم از آن اطلاع عامل کنند». 


۵ (۰۰۰) حذقنی هارون بن سییر الل خلت عب الل ِن وهب جذتنى معاوية - يَنننى 
بْنَ صالح - عن عند الرّحْمّن بْن جییر بن نير عن أبيه عن نواس بن میفتان قال: سَألت رَسُول 
له عن الْبر والإثم؟ فقال رَسُول الق «البرُ خسن الخلّق والائم ما حاك فى تيك وکرهت 


أن تسه عَلَيْهِ التاس». 


۵-(۰۰۰) از نواس بن سمعان نقل است كه كفت: از رسول خداوةٌ در مورد نيكى و گناه 
برسيدم و ایشان فرمودند: «نيكويى خوش‌خلقی است و گناه آن جيزى است که در دل ترديد و 
شبهه ايجاد می‌کند و تو دوست ندارى كه مردم از أن اطلاع حاصل کنند». 

باب ۶- صله‌ی رحم 

11 -(۲۵۵۶) ننا فة بن سعید ِن جَمِيل بن طرف ؛ ِن عبد الله لتقوی وَمُحَمَّدُ بن 
عَبّادٍ قال حذتنا حاتم - وف ن یل - عن مُعَاويَة - وَهْوَ ان أبى زرد مَوْلَى بَنى هائیم - 
حعّنی عَمَى أبُو الختاب وید ب سار عن أبى هریرته قال: قال ر ِ 
الق حتی إِذَا فرغ منم قَامَت الرجم نه كلا عام از من اقب قال: نعم ما تزضین 
آصل مَر: وصّت وأفطم منز قطتد؟ قلت بَلَى. قال: فذات لكي». ثم قال رسول الل 

ن شيشم فل عستیتم إن تیم أن تفسيدوا فى الازض وَتَقَطُُوا آزخامکم أوليك الذین تیلم 
الله فَأْصَمَّهُمْ واغمی انصارهم افلاً يَتَدبَرُونَ الْرْآنَ أم على لوب فالتا 6»» [محمد: ۲6-۲۲] 

۲۵۵۴(۳-۶) از أبوهريره روايت است كه رسول خدايق فرمود: «خداوند کائنات را آفريد. 
زمانى كه از خلقت آن‌ها فارغ شدء رحم كفت: اين محل کسی است كه از قطع بيوند خود به تو 
يناه مىجويد. خداوند فرمود: آری» مگر به این راضى نيستى كه هر کس تو را رعايت کنده او را 
رعايت می‌کنم و هر کس تو را ترک كندء او را ترک مىكنم؟ رحم كفت: آرى. خداوند فرمود: این 
حق برای تو محفوظ است». سپس رسول خدايّك فرمود: «اگر خواستيد. قرائت كنيد: «آيا اكر [از 
ایمان] روى كردان شويد جز این است كه در زمين فساد كنيد و پیوندهای خويشاوندى خود را از هم 
بكسليد [و به سوى زمان جاهليت بركرديد و به جنگ و عناد ببردازيد]؟» محمد 4۲۲ «اينان 
(مفسدان) كسانى هستند كه خداوند آنان را نفرين كرده و يشان را [از شنيدن حق] ناشنوا و 
ديدكانشان را [از دیدن راه هدايت] كور كردانيده است». «محمدء 4۲۳ «آیا در قرآن نمی‌اندیشند و 
تدبر نمی‌کنند [كه حقیقت أن را دریابند و حق را بشناسند]؟ يا این که بر دل‌های آنان قفل‌هایی است 
[که آنان را از فهم و درک قرآن محروم می‌دارد]؟». محمد 4۲۴ 


۵٩۸۷ بخاری:‎ . ۲ 


كتاب: نيكويى 9 صله‌ی ارحام ۳۹۰۱ 


۲۵۵۵(۳۷) حدتنا بُو بَكْرِ ِن أبى شَيبَة وزهیر ِن خرب - والْفظ لأبى بَكْر - قالا: حَدئنا 
وكيع عن معاوية بن أبى مُرَرّدِ عن يزيد نن زومان عن غزوة عن عائشة قالت: قال رَسُول 
الك «لرجم ملق بالعزش تقول: مَن وصلنى وَصَلَهُ الله وَمَن فَطَعَنى قَطََّه ال». 

۷-(۲۵۵۵) از عايشه حي نقل است که رسول خداي فرمود: «رحم به عرش معلّق است؛ 
هم أو را ترک كند». 

۸ -(۲۵۵۱) حدتنی هیر ن خرب وان آبی عْمَرَ قَالآ: دنا شفیان عن الزهری عن 
مُحَمَّدِ ِن جبر ن مُطيم عن أبيه عن الى قال:«۷ بدخل الجنة قاطع». قال ان آبی عم 
قال سفیان؛ يَغنى قاط زجم.! 

۸-(۲۵۵۶) از يدر جبير بن مطعم روايت است كه رسول خدايق فرمود: «كسى كه پیوند با 
خویشاوندان را قطع مىكندء به بهشت داخل نمی‌شود». أبن أبى عمر به نقل از سفيان گفت: 
مقصود از کلمه‌ی «قاطع» قطع کننده‌ی صله‌ی رحم است. 

۹ -۰۰۰(۳) نى عبد الله ِن محمد ِن آشماء الضبیی؛ حَدتَنَا جورية عن مالك عن 
الزفری أن مُحَمَدَ بن جبیر ِن مُطيم بر آن أبَاهُ خر آن رَسُول المع قال:«لاً يَدْخْل الْجَنّة 
قاط رجم». 

۰۰۰۳۹ از جبیر بن مطعم نقل است که پدرش او را خبر داد که رسول خدای فرمود: 
«کسی که پیوند با خویشاوندان را قطع می‌کند. به بهشت داخل نمی‌شود». 

-(۰۰۰) حدکتا محمد ن رافم وعبه بن خمید عن عبد الرزاق عن مَنمر عن الزضری بهذا 
الاستاد. مله و قال: مخت رسول له 

-(۰۰۰) محمد بن رافع و عبد بن حمید از عبدالرزاق از معمر از زهری مشابه حدیث مذکور 
را با آین شند فقل کردند 


۲ . بخاری: ۵۹۸۴ 


۵ .و م 


-(1001) كدئنى حرعلة ن يَحْيَى التجیبی أخْبَرتا نن وهب أخبرنى یُونس عن ابن 
شاب عن آنس بن مالكو قَال: سفت رسئول ال يَقُول:«من سره أن بط عليه رزفه أو 
يُنْسَاً فی آثره فيصل رحمّه». 

۰-(۲۵۵۷) از انس بن مالك نقل است كه كفت: شنيدم كه رسول دای فرمود: 
«كسى که دوست دارد روزی‌اش فراخ و عمرش دراز و بر خير و بركت شود بايد بيوند 
خویشاوندی (صله‌ی رحم) را برقرار دارد». ۱ ۱ 

۱ -(۰۰۰) وحدقنی عبه المّلك بن شعیب بن اللي حتّنی آبی عن دی خدقنی عقيل 

بن خَاِدِ قال: قال ابن شقاب: آخبرتی انس بن مالك أن زسول اللو قال:«من أب أن يُنِسَط 
ل فى رزقه ء وا له فى آثره فيصل رَحِمَهُ». 

۰۰:(۳۱) از انس بن مالک روايت است که رسول خداعلاٌ فرمود: «كسى که دوست 
دارد روزىاش فراخ و عمرش دراز و پر خير و برکت شود بايد ييوند خویشاوندی (صله‌ی رحم) رأ 
برقرار دارد».: ۱ 

۲-(۲۵۰۸) حدتني محمد بن نی وَمْحَمَد ن يشار واللَفْظ بانن نی قالا: خدتنا 
محمد أ ن جَعْفَر حدتنا شغبة قال: 0 یت فا و التشتن بح عن أيه عن لي فآ 
رجا قال: يا ئول اللا إن لي قَرابة صلم نی وخسن إِلَنْهِم وَبسِينُون اي وأخلم عَنْهُمْ 

وَتجعلون علي فقال: «ليْن: كنت كما فلت فکانما ینم المل ولا یرال مَك من الله ظهیر 
عَلَيْهِمْ ما ذمت على ذلك » 

۲ -(۲۵۵۸) از ابو هريرهك نقل است كه مردى كفت: ای رسول خدا! من نزديكانى دارم؛ 
من رابطه‌ی خویشاوندی خود را با آنان برقرار می‌کنم؛ ولى آنان این رابطه را قطع می‌کنند. من 
با آنان نيكويى می‌کنم؛ ولى آنان با من يدى مىكنند. با آنان مهربانى می‌کنم؛ ولى آنان با جهالت 
پاسخ من را می‌دهند. پیامبری: فرمود: «اگر همان‌گونه باشی که گفتی» مثل اين است كه خاکستر 
گرم را به دهان آنان می‌ریزی؛ [یعنی آنان دچار گناه می‌شوند]» و مادامی که بر این عمل خود 


مداومت داشته باشی» همواره خداوند بر عليه آنان پشتیبان تو خواهد بود». 


. بخاری: ۳۶۷ 


كتاب: نيكويى و صله‌ی ارحام ۲ ۳۹۳ 


باب ۷- حسادت و دشمنی 

۲ -۲۵۵۹(۳) دنا يَحْيَى بن یَختی قال: قرأت علی مَالِك عن ابن یقاب عن انس بن 
مَالكوك4ه أن سول ال قال: «لا تباغضوا ولا تَحَاسَدُوا ولاًتابروا وکونوا عباد الله إِحْوَانًا ولا 
حل شنم أن بجر اه فق تلآث». 

۲۵۵۹(۳۳) از انس بن مالك روايت است كه رسول دا فرمود: «نسبت به هم كينه 
توزى نكنيد و حسد نورزيد و به همديكر يشت نكنيد و به عنوان ن بندگارن ن خداوند برادرانه باهم 
رفتار نماييد. براى مسلمان جايز نيست كه بيش از سه روز از برادر دينى خود دورى كند و با او 
قهر باشد». 

-(۰۰۰) حَدَئنًا حاجب؛ ن الولید ختنا مُحَمَدُ ٿن خزب حَدَثنَا مُحَمَد ن الوليد الزتندی عن 
الژهری آخبرتی آنس ہن مالك أن رسول ال قال. وختتنبه حَرملة بن يَحْتَى آخرتی ابن وب 
ری وئس عن ابن شيقاب عن آنس عن النب کا بول حَديث مالك 

-(۰۰۰) حاجب بن وليد از محمد بن حرب از محمد بن وليد زبیدی از زهرى از انس بسن 
مالک روايت كرد كه رسول خداوةٌ فرمود. حرمله بن يحيى از أبن وهب از يونس از ابن شهاب از 
انس از بيامبريك به مانند حديث مالك را روايت كرد. 


2 َل زهي بن رب ون أبى غمز وعنزو لاه ميا عن ابن + ين عن الزهری 
بهذا الإسْنادٍ و زاد قتيبَة قد ی فتیبه: «و لا تقاطئوا». 


-(۰۰۰) زهير بن حرب و أبن ابوعمر و عمرو ناقدء همگی از ابنعيينه از زهرى به این اسناد 
روایت كردند 9 قتيبه أفزود: «و قطع رابطه نكنيد». 


و و سو 


-(۰۰۰) حدتنا أبُو کامل حذتنا رید يَْنى ان زرنم ح وخدتنا محمّه بن رافع وَعَبْدُ ن خمید 
کلاهما عن عبد الررّاق جَمِيعًا يئا عن مشمر عن الزهری بهذا لاناد. ما رواية يزيد عنه فَكَرِوَايَةٍ 
سفیان ع عن الزهری يَذْكُرُ الخِصال الْأرَْعَةَ جَمِيعًا اما خدیث عبد الرزای: «ولًا تَحَاسَدوا ولا تَقَاطَكُوا 


۳ روا 


(۲۵۵۹) موطا: ۱۶۸۳ بخاری: ۶۰۶۵ £۰۷۶ ابوداوود: ۴۹۱۰؛ ترمذی: ۱۹۳۵؛ احمد در مسند: ۰۱۲۰۷۴ 


۳۹۴ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


(۰۰۰) أبن زریع و عبد بن حميد از عبدالرزاق» همگی از معمر از زهری به این اسناد 
روايت كردند. روايت يزيد مانند روایت سفیان از زهری است که چهار < خصلت را در أن ذكر 
می کند و اما حديث عبدالرزاق به اين صورت است: «و به همدیگر حسادت نورزید و قطع رابطه 
نكنيد و به یکدیگر يشت نکنید». 

۶ -(۰۰۰) وحدتنا مُحَمَّدُ نن الْمُتْنَى حَكْتنًا و داود حنتتا شغبة عن قتادة عن آنس 2 
لبیل قال: «لا تَحَاسَدُوا ول ا ولا توا وَكُونُوا عباد الل إخوانا». 

۰۰۰(۳۴) از انس روایت است که رسول خداوو فرمود: «به همدیگر حسد نورزید و 
كينه توزی نکنید و قطع رابطه نکنید و چون بندگان خدا با هم برادر باشید». 
مله و زاد: ها 1 ۱ 

-(۰۰۰) على بن نصر جهضمی از وهب بن جرير از شعبه به این اسناد رولیت کرد و افزود: 
«آن‌گونه که خداوند شما را دستور داده است». 

باب ۸- قهر كردن بیش از سه روز بدون عذر شرعی حرام 
است 

۵ (۲۵۱۰) دنا يَحْيَى ن يَحْيَى قال: قرأت على مالك عن ابن شيقاب عن عطاء بن 
یزید ای عن أبى یوب الأنصارئ أن رسُول اللي قال:«ل يحل تلم أن یر آخاه فوق 
تلات لال تیان قیفرض هذا وثرض هذا وَخَيْرُهُمَا الَذِى یبدا بالسّلام». 

۳-۳۵ ۳۵۶۰) از أبو أيوب انصاری ذه روایت است كه رسول خراطاه فرمود: «برای فرد 
مسلمان جايز نیست که بیش از سه روز از برادر [مسلمان] خود دوری گزیند و از هم روی 
برگردانند» و بهترین أن دو کسی است که آغازگر سلام مىشود». ` 

-(۰۰۰) دا فة ين سيد ویو کر بن أبى شَيبة ورَهَيْرُ بن خب قالوا: دتتا شفیاد؛ 
وخدتنی حَرْمَلَة بن یخبی أَخْبَرنَا ابن وهب أَخْبَرَنى بُونس ح وَحدتنا خاجبا بن الولید حَدثَنَا مُحَمَدُ 


(۲۵۶۰) موطأ: ۱۶۸۲؛ بخاری: £۰۷۷ ابوداوود: ۴۹۱۱؛ ترمذی: ۱۹۳۲؛ أحمد در مسند: ۲۳۶۴۵. 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۹۵ 


بن ڪزب عن الزتیدی ح ودنا إسحاق بن [نزاهيم الحنظلئ وَمْحَمَُ ن رافم وَعَبْدُ ن مه عن 
عناق عن مَعْمَرٍ كُْهُمْ عن الزهری باستاد مالك ويل حَرِيئهِ إا قله «فیْثرض هذا برض 
هذا» فَإِنْهُمْ جمیغا فَانُوا في خدیفهم غَيْرَ مالك: «فيَصد هذا وص هذا». 

-(۰۰۰) سفیان و يونس و زبیدی از معمرء همگی از زهری به اسناد مالک و مانند حدیث او 
را روایت کردند؛ جز اين جمله: «فیعرض هذا ویخرض هذا». زیرا همه جز مالک در روایت خود 


مه وق میس مد مع 


آورده‌اند: : «قیصد هذا ويصد هذا». 


۰ -۲۵۹۱۱۳) حدثتا محمد ن رافع دنا محمد بر فدید و أَخْبَرنًا الضحال - وهو این 
طنمان - عن افع عن عند الب قر أن رَسُول ال قال:«لاً يحل لِلْمُؤْمِنِ أن تفر آخاه 
فوق ثلاثة أيَام». 

۲۶-(۲۵۶۱) از عبدائله بن عمر روایت است که رسول خداع فرمود: «برای فرد مؤمن 
جايز نیست که بیش از سه روز با برآدر مسلمان خود قهر کند». 

۷ -۲۵۱۲(۳) حنتنا َة ِن سَعِيدٍ دنا عبد التزیز - یِغنی ابن مُحَمّدٍ - عن العلاء عن 
أبيه عن انیت هُرَيْرَةط ف أنه رَسُول الله قال: جل هجرة بَعْدَ بعد تلات». 

۷-(۲۵۶۲) قتيبه بن سعيد از عبدالعزيز بن محمد از علا از يدرش از ابوهريره#ه روايت 
كرد كه رسول خداي فرمود: «ترک‌صحبت بيش از سه روز جايز نیست». 

باب -٩‏ تحريم بد گمانی» جاسوسی. بيشى كرفتن در حرص 
دنیا و افزودن بر قيمت‌ها (بازارگرمی) 

۸ -(۲۵۱۳) دنا يَحْبَى بن یی قال قرأت علی مالك عن أبى الزناد عن الأغرج عن 
۳ هریرت له أن رَسُول ال قال:«اکم والظن فان الظن أخْذب الخدیث ولا تسوا ولا 
تسوا ولا تَنَافَسُوا ولا تحاسدوا ولا اغا ولا تَدَابَرُوا وکوئوا عباد الله (خوانا». 

۸-(۲۵۶۳) از آبوهریره ظا روایت أست که رسول خراطلاه فرمود: «شما را از ظن و گمان 
برحذر می‌دارم؛ بی‌گمان ظن و گمان دروغ‌ترین سخن است [که شیطان به آدمی القا می‌کند] و 


(۲۵۶۳) موطأً: عع بخاری» ۳ ۰۶۶ ابودآوود: ۷ أحمد در مسند: ۰۱۰۰۰۸ 


۹۶ صحيح مسلم ج ۴ 


از هم جاسوسى و عیب‌جویی نکنید و بر هم [در حرص دنیا] پیشی نكيريدء و به همديكر حسد 
نورزید و بر هم خشم نگیرید و از هم روی برنگردانید و برادران دینی هم باشید». 

9 -(۰۰۰) دنا قتيبة ِن سَعِيد حدنا عبد التزیز - یغنی ابن مُحَمَّدٍ - عن العَلاء عن آبیه 
عن أبى هریرقفقه أن سول ال قَال:«لآ تجروا ولا تابر ولا تحشنوا ولا نیع بغضکم على 
نع بض وَكُونُوا عباد له إِخْوَانا». 

۰۰۰(۳۹) از ابوهریره‌خهه روایت است که رسول خداكك فرمود: «با هم قهر نکنید و از هم 
روی نگردانید و از هم جاسوسی و عیب‌جویی نکنید و بر روی معامله‌ی یکدیگر معامله نکنید و به 
عنوان بندگان خدا با هم برادری کنید». 

۰ ۰۰۰۳ خدتنا إشحاق بْن براهيم أخْبَرنَا جریژ عن الأغمش عن آبی صالح عن آبی 
هریرَطه قال: قال رَسُول ال« تحاسنوا ولا تباغضوا ولا تسوا ولا تحشنوا ولا تناجشوا 
وکوئوا عباد الله إِخْوَانا». 

۰۰۰(۳۰) از أبوهريره» روایت است که رسول خدالا فرمود: «بر همدیگر حسد نورزید و 
نسبت به یکدیگر خشم نورزید و از هم جاسوسی و عیب‌جویی نکنید و بر معاملدى یکدیگر [به 
قصد فریب] نیفزایید و به عنوان بندگان خدا با هم برادری کنید» . ۱ 

-(0..) ذا أ لحسن بن غلی الحلوانی على بن تصر الحفضمی قالا خدئنا وهب بن 
جریر دتتا شفبة عن الأغمش بهذا لوستاد: «لَا تقَاطُعُواء ولا تَدابَرُواء ولا تَبَاعَضواء ولا تَحَاسَدُواء 
وکونوا لوا كما آمرکم اللّهُْ» 

-(۰۰۰) حسن بن على حلوانی و علی بن نصر جهضمی از وهب بن جرير از شعبه از اعمش 
به این اسناد روایت کردند: «با هم قطع رابطه نکنید و به هم بشت نكنيد و بر هم خشم نگیرید و 
جاسوسی یکدیگر را نکنید و آن گونه که خداوند شما را امر فرمود برادر هم باشید». 

١‏ -۰۰۰۳) وحدئنی آخمه بُن سيد الثارمی حدتنا حَبان دنا وُهَبْبُ حَدَتنَا سيل عن آبیه 
عن أبى هریرةعقه عن النبی 3 قَال:«لآ تباغضوا ولا زوا ولا مََافَسُواء وکووا عباد له (خوانا». 


کتاب: نیکویی و صلدى ارحام ۳۹۷ 


۰۰۰(۳۱) از ابوهریره# روایت است که رسول خدای فرمود: «بر هم خشم نگیرید و به 

هم بشت نكنيد و [در حرص مال دنيا] بر هم پیشی نگیرید و چون بندگان خدا برادر هم باشید». 
باب ۱- تحریم ظلم به مسلمان و تحقیر او ... 

۲ -(۲۵۱۶) حَذ متا عنه الله : بن صنلمة بن قغنب خَدئنا داو - یف عن ان فیس - عن آبی 
سییر مَوْلَى عار بْن کُریز عن أبى هریرةتفه قال: قال رَسُول ال« تحاستذوا ولا تاجشوا ولا 
تباعضوا ولا روا ولا تبع بَمْضكُم علی بنم بغض وکُونوا عباد اله إخْوانا. لملم آخو اشنم لا 
مه ولا یحله ولا بخقره التَّقْوَى ها هتا». وتئییر ای صذره لا مرات:«کل الْمُسْلِمٍ على 
الْمْْلِمٍ رام ده واه وعزضه». 

۲۵۶۴(۳۲) از ابوهریره‌#» روایت است که رسول خداوق فرمود: «به هم حسد نورزید و بر 
معامله‌ی هم [به قصد فریب] نیفزایید و بر هم خشم نگیرید و به هم يشت نکنید و بر سر 
معامله‌ی یکدیگر معامله نکنید. و چون بندگان خدا برادر هم باشید. مسلمان برادر مسلمان است و 
هرگز به او ستم نمی‌کند و أو را خوار نمی‌دارد و تحقیر نمی‌کند؛ تقوی و خداترسی در اين است». 
سه بار به سینه‌ی خويش اشاره کرد و بعد فرمود: «خون, مال و آبروی هر مسلمان بر مسلمان 
دیگر حرام است». 


۳ ۰۰۰(۳) حتنی أَبُو الطاهر آخمه يِن عفرو ن سَرْح حذتنا ان وهب عن أسَانة - وضو 
اہن رید - آنه سمح آبا سيد مولی عند الله ن عایر بن ریز تقول سَمئت آبا ریرة یتقول: قال 
رول ال فَذَكَرَ تخو حديث داود وراد ونَقص وَمِمًا زاد فیه: «ٍن له لا نظر إِلَى آخنادکم ولا 
إلى صور کم ولكِن یِنظر إلى قلویکم». و اشاز باصابیه الى صدره. 

۰۰۰(۳۳) از ابوهريرهكك روایت است که رسول خداي فرمود. مشابه حدیث داوود و از 
جمله در آن افزوده بود که پیامبر خداوق فرمود: «خداوند نه به جسم و نه به ظاهر شما می‌نگرد» 
بلکه به دل‌های شما می‌نگرد» و با انگشت به سینه‌اش اشاره فرمود. 


۶6 -۰۰۰(۳) حدتنا عَمْرُو الناقه حَكتنا كثيذ؛ ن هشام حَدئنا جنفر بن زقان عن يزيد بن 
الأصم عن آبی هریرةعقه قال: قال رسول اللي :«إن الله لا ینظر إلى صورکم وأضوالكم ون 
یر لیقویکم وأغاِکم». 


۴-(۰۰۰) از ابوهريرهك روايت است كه رسول خداو فرمود: «خداوند به ظاهر شما و 

أموال شما نمی‌نگرد» بلكه به دل‌های شما و اعمال شما می‌نگرد». 
باب -١١‏ نهى از كينه و قهر كردن 

o‏ -(۲۵۱۵) حلتنا قتبة بن سییر عن مالك بن آنس فیما رئ + عَلَيْهِ عن سيل عن أ بيد 
عن ) أبى رةه ا“ رسول الها قال: «تُفْتَح الْحَنَة ء يوم م الاين وتوم م الخميس» ٠‏ قفه ی" 
عَبد لا و ُشرك بالله شيت إلا رجلاً كانت بَيْئَه و بَيْنَ آخِيه شحناء. فیقال: آنظروا هذین حتى 
يَصملا يكلا آنظروا هن تى : ی تَصطِحا». 

۵-(۲۵۶۵) از آبوهریر هط روایت است که رسول خداطا فرمود: «در دو روز دوشنبه و 
پنج‌شنبه درهای بهشت گشوده می‌شود؛ هر بنده‌ی مسلمانی که به خدا شرك نورزیده باشد. 
أمرزيده مىشود؛ مكر كسى كه ميان او و برادر دینی‌اش دشمنی و عداوتی باشد. يس گفته 
مىشود: به این دو فرد مهلت دهيد تا به صلاح می‌آیند. به اين دو فرد مهلت دهيد تا به صلاح 
می‌آیند و أشتى می‌کنند». [تکرار برای تأکید است.] 


لر ل سم 


(۰۰۰) خدئنیه زهَيْرٌ بن خرب خدتنا جریزح وحدتنا قتیبة بن سَعِيدٍ وَأَحْمَدُ بن عبدة 
الضبّی عن عند التزيز الثراوزدی کلاشما عن یل عن أبيه پاساد مالك تخو خدیبه غَيْرَ آن 
في حَدِيث الدراوزدي إل المتقاجرنن من رواية ابن عَبْدَةَ و قال فتیبة: «إلًا اَمْنتجرنن». 

-(۰۰۰) جرير و عبدالعزیز دراوردی» هر دو از سهیل از پدرش به اسناد مالک و مانند حدیث 
"ا الْمُهتجرین" آمده است. 

۹ -(۰۰۰) خد حکتتا |: ن أبى ۶ م مر خدٿنا سفیان عن تلم بن أبى مَزیّم عن أب بی صالح سوح 
با هریرة رفعه مر قال:«تفرض الاغمال فى کل يَوْمٍ خمیس وافتین فینیر اله عز وجل فى ذلك 
اليَوْمٍ کل افری ۷ يشر باللّه شین إلا مرا كانت بين وتین أخيه شحناء فیِقال: ارکوا هدن حتی 
يَصطلِحَا ازکوا دی ی یَصحا». 


(۲۵۶۵)موطا: ۶۶ ابودآوود: ۴۹۱۶ ترمذی: ۷۴۷ ۲۰۲۳؛ أبن ماجه: ۱۷۴۰؛ احمد در مسند: ۸۳۶۹ 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۹ 


۰۰۰(۳۶) از ابوهريره» روایت است که رسول خداة فرمود: «در دو روز دوشنبه و 
پنج‌شنبه درهای بهشت گشوده می‌شود؛ هر بنده‌ی مسلمانی که به خدا شرك نورزیده باشد» 
آمرزیده می‌شود؛ مگر کسی که ميان او و برادر دینی‌اش دشمنی و عداوتی باشد. پس گفته 
می‌شود: به این دو فرد مهلت دهید تا به صلاح می‌آینده به اين دو فرد مهلت دهید تا به صلاح 
می‌آیند و آشتی می‌کنند». 


ده 


= حدتنا بو اهر وَعَمْرُو بن سواد قَالَا: أخبَرنا ان وطب أَخَبَرَا مالك بن أنس عَنْ 
شنم بن أبي مریم عن آبي صالح عن أبي هریرة عن رَسُول اللي قال: «تغرض آغمال الناس 
في کل جمتة مرن یوم للثتين وم الخميس قیقر کل عبد فوین لا بدا بینه وین جيه 


وم 


شحتاء فَيُقَال: اتركوا أ اوکوا هدن حتی یفیتا». 
۱ 0 ۰ از ابوهريره» روایت است که رسول خدائٌ فرمود: «در هر هفته دو بار اعمال 
بندگان عرضه می‌گردد: دوشنبه‌ها و پنج‌شنبه‌ها. خداوند گناه هر بنده‌ای را که شرك نورزده 
می‌بخشاید؛ مگر بنده‌ای كه بين أو و برادرش دشمنی‌ای باشد. پس گفته می‌شود: این دو تن را 
رها كنيد يا غفران و بخشش آنان را به تأخیر بیندازید تا زمانی که به صلح و آشتی برگردند». 

۷ ۲۵۲۱۳ حدتتا قتيبة بن سیر عن مالك بن أنس فیما فُرئ علیه عن عبد ان عبد 
۽ بن مَنمّر عن أبى اباب سید ِن يسار عن أبى هریرةطله قال: قال رَسُول اللو إن 

لله ول يَوْم الِْيَامَة: أن الْحتَحَابُون بجلالى؟ یوم ام فى لّى یم لا ظل الا ظِلّى». 

۳۷-(۲۵۶۶) از ابوهریره ذه روایت است که رسول خداعل فرمود: «پی‌گمان خداوند خحسته 
و بلند مرتبه در روز قیامت می‌فرماید: کجایند دوست‌دارندگان هم به خاطر جلال منء امروز آنان 
را در زیر سای‌ی خويش قرار می‌دهم؛ روزی که سایه‌ای جز سایه‌ی من نیست». 

۲۵۱۷(۳-۸) حذئني عبذ الأغلّى بن حَمّادٍ حَنتنا ماه ِن سَلَمَةَ عن ثابت عن آبي رافع عن 


و و :«أن رجا زار آخا له في قَرْيَةٍ EE a‏ 


(۲۵۶۶)موطا: ۱۷۷۶؛ احمد در مسند: ۸۲۵۰ 


۳.۰ صحيح مسلم ج ۴ 


آتى عليه قال: أبن ترید؟ قال: رید أخَا لي في هو ريت قال: هل لك علیه ین نفمة ترقا؟ 
قال: له غیر آني آخببتة في الله عز وجل. قال: قاني رسول الله ليك بأن الله فد أك کما 
أَحْبَبْتهُ فیه». ش 

۸-(۲۵۶۷) از ابوهريرهكه روايت است كه رسول خداعل فرمود: «مردى به قصد دیدن و 
ملاقات برادر [دينى] خود [كه در ده دیگری بود] رفت. خداوند فرشته‌ای را بر سر راه او قرار داد. 
هنگامی که آن مرد به فرشته [كه در شکل و سیمای انسانی بود] رسید» فرشته از او پرسید: کجا 
می‌روی؟ مرد گفت: می‌خواهم به دیدن برادرم در اين روستا بروم. فرشته پرسید: آيا نعمتی (حقی) 
در پیش او داری که می‌خواهی آن را به دست آوری؟ گفت: خیره جز این که به خاطر خداوند او را 
دوست دارم. فرشته گفت: من فرستاده‌ی خداوند به سوی تو هستم» [و آمده‌ام تا به شما مژده 
وهم 34 و دار همان كويد ق من را [به عاظر ا درمت 
می‌داری». ۱ 

-(۰۰۰) قال الشیخ أبُو آخمد أخبرتى أَبُو بر مُحَمْه بن زنجویه الْشیری حدتنا عنه الاغلی 
بن حَمَّادٍ حدتنا ماه پُن سَلَمَةَ بهذا الاستاد نخوّة, 

-(۰۰۰) شيخ ابواحمد گفت: ابوبكر محمد بن زنجویه‌ی قشيرى از عبدالاعلى بن حماد از 
حماد بن سلمه به این اسناد و مانند این حديث رأ برای من روایت كرد. 

باب ۱۳- فضيلت عيادت از بيمار 


ه. و 


9 -(۲۵۲۸) حَدثَنَا سعیك بن منصور وَأبُو ابيع الزهرانی قالا: حذتتا حَمّا - یغنیان اين زیم 
- عن وب عن أبى لاب عن أبى آنماء عن وتان قال او الربیع: رقَعَه إلى النب ىلا وفی خيث 
سيد قال: قَالَ رَسُول الله «عائة المريض فى مَحَرََة الجن حَنّى يزجع». 

۳۹-(۲۵۶۸) از ثوبان نقل است كه ابوربيع گفت: در حديث سعيد که آن را به رسول خدالا 

١‏ نسبت داد گفت که رسول خداك فرمود: «عیادت کننده از بیمار در راه هشت است [در ال 


چیدن میوه‌های بهشت است] تا زمانی که برمی‌گردد». 


(۲۵۶۷) منفرد به مسلم. 
(۲۵۶۸) ترمذى: ۸۶۹ ۹۷۰ احمد: ۰۲۲۴۸۰ ۲۲۵۰۹. 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳.۱ 


۰ -(۰۰۰) حتنا يَحْيَى بن يَحْيَى التّمیمی أخْبَرنَا هشیم عن خالهٍ عن أبى قلابة عن آبی 
آنتاء عن وتان موّی رَسول ال قال: قال رسول له «من عاد مریضا لَمْ يَزَلَ فِى خرف 2 


الجنة حتی یزجع». 
۰۰۰(۳۰) از ثوبان نقل است که رسول خدائ فرمود: «فردی که بیماری را عیادت 
می‌کند» تا زمانى كه برمى كردد., در راه بهشت أست». 1 


۱ -(00.) حَدتنا يَحْيَى بن خبیب الْحار ی حدتنا يزيد بن زریع حدقا خَالِدُ عن أبى قلابة 
عن أب أَسْمَاء الرخبی عن ۽ توبان عن الیل قال:«ان الم رد عاد َخاهٌ کم ك رل فی 
حُرفة الحنة حى يزجع». 

۱-(۰۰۰) از ثوبان روايت است كه رسول خدايك فرمود: «مسلمانى که از برادر مسلمانش 
عيادت کند تا زمان بازگشت» همواره در راه بهشت [و جيدن میوه‌های آن] است». 

-0000) دتتا بو ین آبي شَيبة وَرَهَيْرُ ن حزب جمیغا عن يزيد واللَفْظْ لزهیر حدما 
تزید ن هاژون أخْبَرنَا عاصم الأخوّل عن عند له ْن زد وهو أو ابه عن آبي الْأشعث الصنعاني 
عن آبي أَسْمَاءً الرَخبي عن وتان مَولَى رسُول ال عن رَسُول اللو قال: «من غلا مریضا لم . 
1۳ في خُرْقَةٍ 3 اله قيل یا رسُول اه ۵ وما خرفة 2 لحنة قال: «جناها». 

۲-(۰۰۰) از ثوبان مولای رسول خداع روایت است که رسول خداعل فرمود: «هر كس به 
عیادت بیماری روده پیوسته در خرفه‌ی بهشت قرار دارد». پرسیده شده: ای رسول خدا! خرفه‌ی 
بهشت چیست؟ فرمود: «چیدن میوه‌های آن» [ینی اين عمل سیب رفتن به بهشت و 

برخورداری از نعمت‌های آن می‌شود]. 


-(۰۰۰) نی سوه بن سَعِيدٍ دنا مزوان بُن مُعَاوِيَةَ عن غاصم الأخول بهذا الإستاد 
-(۰۰۰) سويد بن سعید از مروان بن معاویه از عاصم احول به اين اسناد روایت کرد. 


)074( حدئني محمد يوه اتم 5 ون ميُمون حَعَكنا هز حدقا خما: ین + سَلَمَةَ َو تا 


- 


رة قال: قال رَسُول اللو : هن الله عز وجل يفول یوم الْقامَةِ یا ان 
يا ر 


عن أبي رافم عن أبي هرئر 
» قال: يا رب کیف أغودك وانت رب اْعَالَمِين؟ قال: أمَا عَلِمْت أن عندي 


دم مرضت فلم تغذني 


3 


فاا مرض فلم تمد تفده آما عَلِمت أك لو غذته لَوَجَدتني عنده؟ يا ان آدم اسْتطعمتك فلم تطيمني 
قال: يا زب وَكَيْف أْطْعِمُّك وأنت رب الْعَالَمِين؟ َال آما عَلِمْت آنه اسشتطعمت عَبدي فنان فلم 
تُطْيِمْه آما عَلِمْت أنّك لَؤْ أطْعَمْتّه لَوَجَدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقیتد فلم تسقني قال: با 
رب کیف أسنقيك وآنت رب العالمین؟ قال: اسْتَسْقَاك عدي فان فلم تنقه هه ما اد لو فيه E‏ 
وَجَذت ذلك عندي؟» 

۳-(۲۵۶۹) از ابوهريره روايت است كه رسول خدابك فرمود: «خداوند بزرگ و صاحب 
عظمت در روز قيامت [به بنده‌اش] می‌فرماید: ای فرزند آدم! بيمار شدم و مرا عيادت نکردی! 
جواب می‌دهد: بروردكارا! چگونه من از تو عيادت می‌کردم؛ در حالى كه تو پروردگار عالميانى؟ 
مىفرمايد: مكر ندانستى که فلان بنده‌ی من مريض است و عيادتش نكردى؟ مگر 
نمی‌دانستی كه اگر به عيلاتش می‌رفتی, مرا نزد او می‌یافتی؟! ای فرزند آدم! از تو طعام خواستم 
و به من طعام ندادی! می‌گوید: پروردگار! من چگونه به تو طعام می‌دادم؛ در حالی که تو پروردگار 
عالمیانی؟! می‌فرماید: مگر نمی‌دانی که فلان بنده‌ی من از تو درخواست طعام کرد و به او ندادی 
و اگر او را طعام می‌دادی» پاداش أن را نزد من می‌یافتی؟ ای فرزند آدم! از تو طلب آب کردم و 
به من أب ندادی! می‌گوید: پروردگارا! چگونه من به تو آب می‌دادم؛ در حالی که تو پروردگار 
عالمیانی؟ می‌فرماید: فلان بنده‌ی من از تو آب خواست و به او ندادی؛ مگر نمی‌دانستی که اگر او 
را سيراب می‌نمودی» پاداش أن را نزد من می‌یافتی؟». 

باب۱۴- ياداش حزن و بیماری برای مؤمن 
٤‏ -(۲۵۷۰) حلتنا غنمان ن أبى شَيْبَة واسحاق نن ابراهیم قال (سشحاق و آخنا وقال 
ن؛ دنا جَرِيرُ عن الاغمش عن آبی وال عن صنروق فال: : قات عائشة: ما رات رخلاً افه 
عليه الْوَجَعْ مين رَسُول ال وفی رواية غنمان - مكان الوَجم - وجنا 


۴ ۳۵۷ از عایشه‌ی صدیقه شا روایت است که گفت: تا به امروز کسی رأ ندیده‌ام که 


ر 


درد [بيمارى] او سخت‌تر و طاقت‌فرساتر از رنج بیماری رسول خدايق بوده باشد. 


(۲۵۷۰)بخاری: ۵۶۴۶ ابن ماچه: ۱۶۲۲؛ احمد: ۲۵۳۵۳. 


کتاب: نیکویی و صلدى ارحام 2 


-(۰۰۰) حدتنا غبَيُْ له بن مُعَاذْ أخبرتى أبى ح وَحتتنا ان التنی وان ن بشار لا حدثنا ان 
أبى عدیم ح وخی شر نع ترا شحف - يغنى ان جنفر - کم عن شفبة عن الأختش 
ا ل ا ا 
عن سيان عن الأغمَش بإِستادٍ جرير مل ڪديثه 

-(۰۰۰) ابی و ابوعدی و محمد بن جعفرء همگی از شعبه از اعمش و عبدالرحمن و مصعب 
بن مقذامء هر دو از سفیان از أعمش به أسناد جرير و مانتد حديث وی رأ روايت کرده‌اند. 

٥‏ -(۲۵۷۱) دنا مان ِن أبى شَيبة وزهیر ِن حزب واسنحاق بن إنراهيم قال إسشحاق: 
حرا وقال الآخَران: خنتنا جریژ عن الأغمش عن إنراهيم التیمی عن الخارث بن سور عن عبد 
الله قال: دَخَلْتَ على رَسُول ال وهو يُوعك فسیسته بیدی فقلت: يا سول اللا إنك لثوعك 
وغکا شدید. فقال رَسُول الب : «أجل 35 أوعل؛ كما بُوعل رخلان منکم». قال: فقلت: ذلك 
أن لك آخرن» فقال رسول الَو «آجل». ثم قال ر سول لها من مثلم يُصِيبُه يُصسِيبُهُ ادى مر“ 
مرض قَمَا سواه ال خط له به سيت كما تحط الشجرة ورققا» و ليس فى حديث زهير: قيسنت 


٠ بيدى‎ 


۲۵۷۱۳۵) از عبدالله 4 نقل است كه گفت: نزد رسول خدايق رفتم و پیامبرطلا تب داشت» 
پس با دستم بدن أو را لمس کردم و گفتم: ای رسول خدا! تب شماء تب بسیار شدیدی است. 
فرمود: «آری, تب دارم مانند این که دو نفر از شما تب داشته باشند». گفتم: به دلیل اين که تو 
را دو پاداش است؟ فرمود: «آری, هم‌چنین است». مسلمانی نیست كه او را رنجی رسد يا خاری 
در بدنش فرو رود مگر آن كه خداوند گناهان او را بدان سبب از وی دور سازد؛ چنان كه برك 
درخت می‌ریزد». در روایت زهیر جمله‌ی«قمسسته بیدی» ذکر نشده است. 

(۰۰) اا ئو رن یی ی و رنب قالآ: حدقا بو یقح وحدتبی شخشد بن 
زافع حدتنا عند اراق حدتنا سفیان ح وحدتنا إنحاق بن انراهيم أَخبَرنَا عيسى بن يُونْسَ ویطیی 
بن عبد الْمَلِكِ بن أبى غ ية کم عن الأغمش ش باسناد جریر. نطو حَدییه واد في خدیث آبي 
معاوية قال: «نَعم والَّذِي نَفْسِي بیده ما على الأْض لم». 


(۲۵۷۱) بخارى: ۵۶۴۷ 


-(۰۰۰) ابومعاویه و سفيان و يحيى بن عبدالملک بن ابوغنیه. همگی از اعمش به اسناد 
ش جریر و مانند حديث وى را روایت کرده‌اند. در روایت معاويه علاوه بر آن آمده است كه: «آری 
قسم به خدایی که جان من در دست اوست! بر روی زمين هیچ مسلمانی نیست [که آزاری از 
جنس بیماری يا غير أن به او برسد جز این که گناهان او را می‌ریزد چنان که درخت برگ‌های خود 
را می‌ریزد]». . 

۲۵۳۲۳۲ تنا رین حزب وَإسْحاق' بن زاهيم جَمِيعًا عن جرب قال هير حدقا 
جریر عن منصور عن |نراهيم عن الانود قال: دخل شباب من قرش غلی عائشة وهي بونی» 
وهم یضخکون؛ فقالت: ما تُضحککم؟ قَالُو فان خر عَلَى طُنْب فسنطاطٍ فكادت غنقه أو غینه أن 
تذهبه فقالت: لا تضحکوا فَإِنى سمغت وقول ال قول :«ما من نلم شا شُوكَةَ فما 

۶-(۲۵۷۲) از اسود روایت است كه گفت: در محله‌ی منى جوانانی از قريش بيش حضرت 
عايشه طن آمدند؛ در حالی که می‌خندیدند. حضرت عايشه ا از آنان پرسید: چرا می‌خندید؟ 
گفتند: فلانی بر طناب خیمه افتاده نزدیک بود که گردنش بشکند يا چشمش بیرون آید. حضرت 
عايشه نع گفت: نخندید» من از پیامبر خداعل شنیدم که فرمود: «هر مسلمان که به خاری يا 
بالاتر از آن آزار بینده جز این نیست که در مقابل أن رنج» درجه‌ای به درجات او افزوده می‌شود و 
گناهی از گناهانش پاک می‌گردد». 

۷ -(۰۰۰) وحدتناآپو بكر ُن أبى شیبة ویو كريب واللفظ لما ح وَحَدتَنا (سحاق الخنظلی 
قال لش إنخاق: : دنا أ 0 عن ای ن نهیم 3 91 
خط 90 6 

۷( ..) از عايشه #شغانقل است كه رسول خدائك فرمود: «هيج رنجى جه کوچک جه 
بزرگ به فرد مؤمن نمی رسد مگر اين که خداوند در مقابل آن درجه‌ای أو را رفعت می‌بخشد يا 
در مقابل آن گناهانش را محو می‌گرداند». 
TT ET TTS‏ 


این حديثء عبارت «میبه آڏى ین مَرَضٍ فَمَا سواه إا حط له عَنه به خَطَايَاهُ كما تحط الشجه تاه را آورده‌اند. 
۲ . بخارى: ۵۶۴۱ 


کتاب: نیکویی و صله‌ی أرحام ۳۰۵ 


۸ -(۰۰۰) حتنا محمد بن عند الل ن نمی حتتنا مُحَمَد بن يشر خنا يشام عن أبيه 
عن غايشة قالت: قال سول المع : «لآ تصیب امین شوكة ما فقا إلا فص الله بها من 


خطيئته ». 


۸-(۰۰۰) از عايشه فا نقل است که رسول خدائ فرمود: «اکر نیش خاری در بدن 

-(۰۰) حدتنا و کرنب خدتنا أبُو مُعاوية حدتنا هشام بهذا الاستاد. 

-(۰۰۰) ابوکریب از ابومعاویه از هشبام به این اسناد روایت کرد. 

٩‏ -(۰۰۰) خنی أَبُو الطاهر أخْبَرَا انب وهب أخبرتی مالك ِن آنس ویُونس ینزید عن 
این ثیقاب عن غروة بن الزتیر عن عايشة آن رَسُول ال قال:«ما من ُضيبَة يُصَابُ يها انم 
إلا کفر بها عله حتی الشؤكة یشاک 
اندوهی رسد حتى خاری که در بدن او فرو زود خداوند آن را کفاره‌ی گناهان او می‌گرداند». 

۰ -۰۰۰۳) حدئتا یو الطَّاهِر أخْبَرنَا ان وهب أَخْبَرتَى مالك بن آنس عن يزيد بن خصيفة 
عن غروة بن الزبیر عن عائشة روج النبى ي أن رسول اللو قال:« يُصِيب الْمُؤْمِنَ من مُصِيبَةٍ 
ختی الشؤكة الا قص بها من خَطَاياهُ أو كُفْرَ پا ین خَطَايَاهُ» لا يدرى يزيد اينما قال غروة. 

_ 0 از عايشه مؤنعنا نقل أست که رسول خدايق فرمود: «مسلمانان را رنج و آندوهی 
نمی‌رسد يا حتى خارى در بدن أو فرو نمىرود جز این که بدان وسيله از [بار] كناهان او كاسته 
شده يا کفاره‌ی گناهان أو می‌گردد». شك از عروه [راوى حديث] است. 

۱ -(۰۰۰) حدّنی حَرْمَلَة ین يَحْيَى أخْبَنَا عبد الله بن وهب یرت حَيوَة حذتنا ابن اد 
عن اوزكر إن حزم عن غدره كن وه اب سوفت سول له یقول: «ما ین شىء يُصيبا 
الْمُوْمِنَ حت ختی الشؤكة : یه الا کب الله له بها حَسَنّة أو خطّت عَنْهُ بها حَطِيئَة». 


۱-(۰۰۰) از عايشه لكا نقل است كه رسول خداي فرمود: «هيج رنجى حتى فروخليدن 
خارى به فرد مؤمن نمىرسدء جز این که خداوند بدان سبب حسنه‌ای برای او مىنويسد يا بدان 
سبب گناهی از گناهان او محو می‌گردد». ۱ 

۲ -(۲۵۷۳) دتا و بَكْرِ ن أبى شيبة وأَبُو ریب قَالا: : دتتا أَبُو أسامة عن الولید بن 
ڻير غن سُحَمَد إن عفرو إن غطام عن عطاء ْن تار عن أبى متيل وای هری رة آنا سَونا سوا 
رَسُول لو يقول: «ما یُمصیب الْمُؤمِنَ ین وصب ولا نصب ولا سقم ولا خزن تی اج يمه 
له من مان 


۲۵۷۳(۳-۲) از ابوهریره 4# نقل است که رسول خداعلا فرمود: «هر فرد موّمنی که به 
خستگی» يا گرفتاری همیشگی يا بیماری يا ناراحتی يا هم و غمى گرفتار شود کفاره‌ی گناهان او 


می‌گردد». 
و 


-(۲۵۷) حتاف ن سید ویو بر ٿن أبى شَيْبّة کلاهما عن این عة ال 
ية - اقا ليان عن ان مخصين شع من فرش نع محمد إن فیس نم بح هد 
عن أبى هُربرة# قال: لما نزت من يَعْمَل سُوءا بُجز به4(ساه۳ بلغت ین امین مَبْلَفًا 
شدیدا فقال رَسُول الَو «قارُوا وَسَدَدُوا ففی کل ما یُصاب به الْمُسْلِمْ کفارة حتى النكبة ینیما 
أو الشؤكة يُسَائها» قال مُسلم: هو عُمر بن عبدالرحمن بن محيصن من اهل مكة.١‏ 

-(۲۵۷۴) از ابوهریره# نقل است كه گفت: زمانى كه نازل شد: ای مردم! اگر خداوند 
بخواهد [و اراده كند] شما را می‌برد [و می‌میراند]» و ديكرانى را به جاى شما می‌آورد [و جايكزين 
مى سازد]؛ و خداوند بر این كار توانا و قادر است. النساء 4۱۳۳ بر مسلمانان سخت تأثير گذاشت» 
بس رسول خدای فرمود: «میانه‌رو و راست‌کردار باشيد؛ در هرجه [از رنج] به فرد مسلمان برسد 
کفاره‌ی گناهان اوست؛ حتی.اگر ياى او بلغزد يا خارى در بدن او فرو رود». 

۳ -(۲۵۷۵) حدتنا عْبَيدُ الل ن غمر لقواریرٍی : حذتنا يزيد بن ریم حتنا الحجاج الصواف 
حذقني بُو الزتیر حدقتا جابزبن عند له آن رَسُول الوك دخل على أ السَائِب آز أ الشتَیّب 


۲ . بخاری: ۵۶۴۱ 


کتاب: نيكويي و صله‌ی ارحام ۳.۷ 


فقال: ما لَك یام الاب أو يا أمّ الْحُسَيّب تَزفزفین؟ قالت: الحمی لا بارك اله فیفاء فقَال: ها 
تسبي الْحْمّى قانقا تذهب حَطَيَا ني دم كما يُذْضِبُ الکیر حَبَث الحديد».١‏ 

۵۳-(۲۵۷۵) از جابر بن عبدالله ک4 روایت است که گفت: رسول خداي بر ام سائب یا ام 
مسیب داخل شد و پرسید: ای ام الساب! يا ای ام مسیب! چرا به این شکل می‌لرزی؟ گفت: تب 
گرفته‌ام؛ خداوند أن را مبارک نگرداند! پیامبر ی فرمود: «تب را دشنام مده بدون شک تبه 


گناهان انسان را از بين می‌برد؛ جنانكه دمه‌ی آهنگری پلیدی را از آهن دور می‌کند». 
۶-(۲۵۷۱) حَدَثنَا غبید الل ِن مر القواريري حَدتَنا يَحْيَى بن سبید شین المفضل 
قاا: حدتنا عفران بو بکر حدئني عطء ن آبي رتاح قال: قال لي ابن عباس: آلا أريك اضوأةً من 
آهل الْجَنْة؟ قلت: ىء قال: هذه الْمراة الستوداء آتت النبی يك فالت: إني أصرع واني اتکشفا ادع 
اله ي قال: «إن شيئت صبرت ولد الجنة وإن ثیشت دعوت الله أن یعافیل» قالت: أصبن قَالَت: 
قاني أتكشف قااع الله أن لا اتکشفه فَدَعَا لا ۱ 
۴-(۲۵۷۶) از عطاء بن ابورباح روایت است که گفت: ابن عباس به من گفت: زنی از 
اهل بهشت را به تو نشان دهم؟ گفتم: آری. ابن‌عباس #ه گفت: همین زن سياه که نزد پیامبر ا 
آمد و گفت: بیماری صرع بر من عارض می‌شود و در اثر آن بدن من برهنه می‌گردد؛ برای من در 
پیشگاه خداوند دعا كنيد! پیامبر فرمود: «اگر می‌خواهی که صبر کنی» به بهشت می‌روی و اگر 
می‌خواهی به پیشگاه خداوند دعا می‌کنم که به تو صحت و تندرستی ارزانی دارد» أن زن گفت: 
صبر می‌کنم و سپس گفت: من برهنه می‌شوم؛ بس دعا كنيد كه خداوند مرا برهنه نگرداند. 
بيامبركة برای او دعا کرد. 
باب ۱۵- تحریم ظلم 
۵ -(۲۵۷۷) دنا عبد له بْنْ عند الرَحْمَن بن ترام الذارمی؛ حدتنا مزوان - يَغنى این 
مح الأمشقی - خدکنا سَعِيدُ ن عبد العزیز عن ربيقة بن يزيد عن أبى إاريس لخولانی عن 
آبی در عن لبیل فیما رَوی عن ال تارك وتالی آنه قال:«یا عبادی نی رضت الظم على 
یی وجتلته بَینکم مُحرما فلا تطالمُوا يا عبایی كُلّكُمْ ضال الا من هدیئه فاستهونی آهدکم يَا 


'. بخاری: ۵۶۵۲ 


۳۰۸ صحيح مسلم ج ۴ 


عبادی كلك جائع !لا من اه فانتطیمونی أطیمکم یا عبادی كُلّكُمْ عار إلا هن سوه 
قاستکُسونی أَكْسْكُمْ یا دی نک تُخْطِنُو بالل هار وا آغفزالذئوب جمیفا قاستففژونی 
آغفر کم یا عِبَادى نکم آن لوا ضرى قتضرونى ون توا تفیی فتنقئونی» يا عبادي لو آن 
اولکم واخرکم وانسکم وجنکم کاا علی آنقى قلب رجل واد نکم ما زاد ذلك في ملكي شيئ 
یا عنايي لو أن اولکم وآخرکم ورنسکم وجنکم کانوا على أفجر قلب رجل واد ما نقص ذلك ین 
مُلکي شيا يا عنايي لو أن أولَكُمْ واخرکم وانسکم وجنکم َامُوا في صِيدٍ واجر فتالوني فاخطنت 
کل |نستان نله ما تفص ذلك يما عندي إلا کما ينق ص المخیط إا أدخل الْبَحرَ یا عبابي نما 
هي اخمالکُم اخصیها کم ثم اوفیکم لاه فم وج خن قليخمذ له ون وجد غیر ذلك فلا 


ومن إِنَا تشته» قال سعیث كان و (دریس الخَولاني إا حدث بهذا الحدیث جنا على رکبتیه. 


۵-(۲۵۷۷) از ابوذر روایت است که رسول خداك از قول خداوند متعال چنین فرمود: 
«ای بندگان من! ظلم و ستم را بر خود حرام نمودم و آن را ميان شما نیز حرام کردم پس به 
همدیگر ظلم و ستم نکنید. ای بندگان من! همه‌ی شما گمراه هستید؛ مگر کسی که من او را 
هدایت نموده‌ام. پس از من راه راست بخواهید تا شما را به أن راهنمایی کنم. ای بندگان من! 
همه‌ی شما گرستهاید؛ مگر کسی که من او را غذا دادهام. پس از من غذا بخواهید تا شما زا اطعام 
کنم. ای بندگان من؟ همه‌ی شما برهنه‌اید؛ مگر كس كه من او را پوشانده‌ام. پس از من لباس 
بخواهید تا شما را پپوشانم. ای بندگان من! همه‌ی شما شب و روز خطا فى كد و من 
گناهان‌تان را میآمرزم. بس از من آمرزش بخواهید تا شما را بیامرزم. ای بندگان من! شما 
هرگز نمی‌توانید به من زيان برسانید و هرگز نمی‌توانید به من فايده و سودی برسانید. ای بندگان 
من! اگر از نخستین شما تا آخرين شما و انس و جن شماء همه بر پرهیزکارترین قلب باشید» مانند 
این كه یک به یک شما پرهیز کار باشيدء اين تقوا و پرهیزکاری شماء بر ملک من نمىافزايد. ای 
بندگان من! اگر اول و آخرتان و انس و جن شما همه بر بدترین و ناپاک‌تزین قلب باشيدء اين 
بدی شماء از ملک من چیزی کم نخواهد کرد. ای بندگان من! اولین فردتان تا آخرین فردتان از 
انس گرفته تا جن» همه در میدانی ایستاده و از من خواهش کنند و من به هر یک از شما آن جه 


خواهد بدهم» اين خواهش و خواسته» از آن جه در نزد من است نمی‌کاهد چنان که هرگاه سوزن 


(۲۵۷۷)احمد: ۲۱۴۲۵ ۲۱۴۷۷ ۲۱۵۹۶ 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۰۹ 


به دريا فرو برده شود کم نخواهد شد. ای بندگان من! این همان اعمال‌تان است که أن را 
برایتان حساب می‌کنم سپس به وفا و تمام می‌شمارم و به شما می‌رسانم» بس کسی که خوبی را 
یافت» بايد خدا را ستايش کند و کسی که غير از أن يافتء نباید غير خود دیگری را سرزنش 
نماید. سعید گفت: هرگاه ابو ادریس این حدیث را بازگو می کرد به زانو می‌افتاد. 

-(۰۰۰) جدئنیه و بكر بن اسحاق حدتنا و شنهر حدئنا سییه ِن عبد الْعَزِيز بهذا الاسناد 


2 


عن ا ها اک ها 
غير أن مَروان اتمَهُمَا حديثا. 


-(۰۰۰) ابویکر بن اسحاق از ابومسهر از سعيد بن عبدالعزيز به این اسناد روايت كرد جز اين 
-(۰۰») قال أَبُو (سحاق: حَدَثنا بهذا الحويث الْحَسَن والحسین اننا شر وَمْحَمّدُ بن يَحْيَى 
الوا نا و شنهر. فَذَكَرُوا الحديث بطوله. 


-(۰۰۰) ابواسحاق گفت: حسن و حسينء فرزندان بشر و محمد بن یحیی این حدیث را 
برای ما روایت کرد. ابومسهر روایت کرد و حدیث را طول داد. 

س(۰۰۰) دتتا إشحاق بن [نزاهیم محمد بن الْمتنى کلأهما عن عبد الصمّد بن عبد الوارخ 
حا همام دتتا فاد عن أبى قِلابَةَ عن أبى آشماء عن أبى در قال: قال رَسُول الو فِيمَا 
تزوى عن رز رت وہای حرشت على تذبى الم وى عتادى فلا طاو وا 
الحديث بتخوه وخدیث آبی إدريس الى ذکرتاه تم من هذا. 


س(۰۰.۰) از ابوذر روايت است که رسول خدايّة از قول خداوند متعال چنین فرمود: «من 
ظلم را بر خودم حرام کردم و بر بندگان خود نيز حرام کرده‌ام» يس به يكديكر ظلم و ستم 
نکنید». حديث را روایت کرد؛ اما حدیث اپوادریس که ذکر آن رفت. تمام‌تر و کامل‌تر از اين است. 

٥‏ -(۲۵۷۸) دتتا عَبْد ال ن صَلَمَة بن قغتب E‏ نی ان قيس - عن غبَید 
لل بن قم عن جابر بن عبد اله آن رول الي قال 7 وا الم ار ال ات فود 
لياق واوا لش قاشع آهلك من کان لک حلم علی آن فكوا دِمَاءَهُمْ واسْتَحلُوا 
مَحَارِمهُمْ». 


۳۰ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


۶-(۲۵۷۸) از جابر بن عبداله + روايت است که رسول خداءلة فرضود: «از ظلمكردن. 
بپرهیزید؛ زیرا ظلم در روز قيامت تاریکی گسترده‌ای است و از بخل برحذر باشید که آن سبب 
شمارند». 

۷ -(۲۵۷۹) جک ثنى محمد بن > تم حدثنا شام حدتنا عبد العزیز الْماجشون عن عبد اللَّهِ 
بن دیتار عن ابن عْمَرَ قال: قال توا ار و" الم لمات يَوْمَ الْقِيَامَةِ». 

۲۵۷۹(۳-۵۷) از عبدالله بن عمره روايت است كه رسول خداك فرمود: «بدون شک ظلم» 
تاريكىهاى روز قيامت أست». ١‏ 

J7 o۸‏ ۸۰ حَدَتََا فة ده سَعِيار سيد ڪذتنا یت عن عقيل عن الزهری) عن سَالِمٍ عن أبيه آن 
رم سول للع قال:«الملم اول ولا تمه من کان فی حاجة أَخِيه کان اللّهُ فی 
حاجیه ومن قَرج عن مثلم كُرْبَة فرج له عنه بها به ین كرب يوم اة وشن سر نها 
سره سَتَرَهُ الله د 1 يَوْم الْقِيَامَةِ». 


۸-(۲۵۸۰) از سالم روايت است که پدرش گفت: رسول خ دا فرمود: «مسلمان» برادر 
مسلمان است؛ به او ستم نمی‌کند و او را تسلیم [رنج و بلا] نمی‌کند. کسی كه حاجت برادر خود 
را برآورده کند» خداوند حاجت او را برآورده می‌سازد. کسی که اندوهی را از مسلمانی دور گرداند» 
خداوند اندوهی از اندوه‌های روز قيامت را از او دور می‌گرداند. کسی که عيب فرد مسلمانی را 
بپوشاند. خداوند در روز قيامت عيب أو رأ می‌پوشاند». 

053 000 حَدثًا َيه ی سيد وَعَلِىُ بن خجر فالا حنتنا إسْمَاعِيل - وهو هو ان جففر - 
عن الْعلآء عن أبيه عن أبى خریرةطه أن رسُول و قال:«اتدرون ما الْمفیس؟» قالو: ملس 
فینا من لا دزم له ولاًمتاع. فقال:«ٍن میس من أمبی ياتى یوم القَِامَةِ بصلاةٍ وصیام وَرَكاةٍ 
ویأتی فد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا با 
وه من خستاه ِن نیت نيت حَسَنَائُهُ قبل أن یقضی ما عَلَيْهِ أجذ من خَطَايَاهُمْ فطرحت عَلَيْهِ 
طرح فى الثار». 


(۲۵۷۹) بخاری: ۲۴۴۷؛ ترمذی: ۰۲۰۳۷ 
(۲۵۸۰) بخاری: ۶۹۵۱ أبوداوود: ۴۸۹۳؛ ترمذی: ۱۴۳۱؛ احمد: ۵۳۵۷ ۵۶۵۰ 


كتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام 5١‏ 


۲۵۸۱(۳-۹) از ابوهریره 4 روایت است که رسول خدايّق فرمود: «می‌دانید كه مفلس جه 
کسی است؟» گفتند : مفلس کسی است که درهم و متاعی ندارد. فرمود: «مفلس در ميان امت 
من کسی است که در روز قيامت با اعمال صالحش از قبیل نمازء روزه و زکات می‌آید؛ ولی در 
کارنامه‌اش این را هم دارد که به اين یکی دشنام داده و به آن یکی تهمت زده و مال دیگری را 
خورده و خون آن دیگری را ريخته و دیگری را کتک زده است» يس حسنات او به جای 
بدی‌هایی که در حق دیگران کرده, به آنان داده می‌شود و اگر پیش از تسویه شدن حقوق 
دیگران» حسنات او تمام شد. از خطای مظلومانش به خطاهای و اضافه می‌گردد و سپس در 
آتش افكنده می‌شود». 1 


- و 


۰ -(۲۵۸۲) خذقتا يَحْتَى بن أَيُوب وقتیبة وابن حجر قالوا: دنا اشتاعیل - يَعْنُونَ ابن 
جنفر - عن العلآء عن آپیه عن أبى خرنرتت أن رول ال قل:«لتوذن الحقوق إلى أهلها وم 
الْقِيَامَةِ حتی یماد لشاة الْجَلْحاء من الشاة الْقرنَاء». 

۲۵۸۲(۰) از ابوهريره روایت است كه رسول خداي فرمود: «به خداوند قسم! شما در 
روز قيامت حق را به صاحبان أن خواهید پرداخت و حتی حق گوسفند بدون شاخ از گوسفند 
شاخ‌دار گرفته خواهد شد». 

۱ -(۳۵۸۳) حدتنا محمد بُن عند الله ْن نمیر خدتنا أبُو ماوية خدتن بر بن آبی بُردة 
من آبیه عن أبى موی قال: قال رَسُول الَو «إن ال عز وجل يُمْلِى لاظالم فإ أَخَذه لم 
فلنه». نم راد «وکذیت آخذ ربك ذ أَحَدَ القری وهی طلمة إن أَخْذَهُ آلیم شديد) (هود: ۱۰۲) 

۲۵۸۳(۳۱) از ابوموسی + نقل است که رسول خداوقٌ فرمود: «خداوند به ستمکار مهلت 
می‌دهد تا زمانی که او را گرفتار عذاب می‌سازد آن‌گاه عذاب از او برداشته نمی‌شود». سپس تلاوت 
فرمود: «و عقاب و مواخذه‌ی خداء آن‌گاه که [ساکنان] شهرها را به دليل ستمکار بودنشان [و ارتکاب 
به گناه] مؤاخذه می‌کرد. این گونه بود. [هیچ چیز مانع عذاب و عقاب او نمی‌شود]. آری» عقاب او 
سخت و دردناک است». هود 4۱۰۲ 


۳ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 
باب ۱۶: کمک به برادر؛ حال ظالم باشد یا مظلوم 


٣‏ -(۲۵۸۵) حدئنا آخمه بْنْ عَبْد الله ٿن يُونْس حدتنا زهیر حدتنا و زیر عن جابر قال: 
افتتل غلامان. عْلَامُ من اْمُهاجرین» وغلام من اانصاره قنادی لاجر أو اْمْهاجرون يا مق اجرین 
وتادی الأنصارٍ ي یا نصا > فقخرج رَسُول ال فقال: «ما هذا دغوی أطل الْجَاهِلِيّة؟» قالوا: لا یا 
رسول اللا إا أن غلامین افتتلا فکسع آحذهما الْآخَرَ قال: «فل باس وَلْيَنْصرْ الرَجْل آخاه ظَالِمًا أؤ 

. مَظُلُومًا إن كان ظَالمًا فلینقه فانه له نصر ون كان مَظْلُومًا فلْينْصرْة». 

۲۵۸۴(۳۶۲) جابر بن عبدالله + گفت: [ما در غزوه‌ای بوديم]. مردی از مهاجرین با مردی از 
انصار جنگ و دعوا نمود. مرد مهاجر گفت: ای مهاجرین به فریاد من برسید. مرد انصاری گفت: 
ای انصار به فریاد من برسید. رسول خداعِلاٌ شنيد و گفت: «اين ادعای جاهلیت چیست؟» گفتند: 
ای رسول خدا! دو مرد مهاجر و أنصار با هم دعوا کرده‌اند؛ یکی از آنان با دست به عقب دیگری 
زده است. فرمود: «باكى نيست. بايد هركسى برادرش را يارى دهد جه ظالم باشد جه مظلوم؛ در 
صورتى كه ظالم باشد او را از ظلم كردن برحذر دارد؛ زيرا برحذر داشتن أو از ظلم کمک و يارى 
رساندن به اوست و در صورتى كه مظلوم باشد او را [براى رهايى از مظلومیت] يارى رساند». 

۳ -۰۰۰(۳) خدئنا بو بَكْرِ بْنْ أبى شيب وَرَهَيْرُ ِن خرب وَأَحْمَدُ بن عَبْدة ا 
ُمَرَ - وَاللَفْظ ف أبى شيب - قال ابن عندة أَخْبَرنَا وقال الاخرون: دتا سفیان يِن 
9 بن ند الله ول كنا مع الك فى راق كَسع رجل من الفاجرين زجلا ین 
الانصار فقال الانصاری؛ یا الأنصار وقال امُاجری؛ يا للمُقاجرین: فقال رَسُول الوك «مَا بال 
دغوى الْجَاجِليّة؟4. 0 یا رسشول الله کسع رَجُل من الْمُمَاجِرِينَ رَجُلاً من الأنصار. 
فَقَالَ: «دغوها نها منّة». فَسَمِعهَا عند الله ن أب ل قذ فعلوها ول لین رجغنا إِلَى المدیتة 
یخرجن الاعز مِنْها 7 قال عم دغنى أضرب غنق هذا الْمُنَافِق فقال:«دغه لا یَحدّت الئاس 


”ع(٠٠٠)‏ از جابر بن عبدالله روايت است كه گفت: ما در غزوهاى بودیم» بار یگ 
سفيان كفت: در لشكرى بوديم. مردى از مهاجرين به سرين مردى از انصار دست زد. مرد 
انصاری كفت: ای انصار به فرياد من برسيد و مرد مهاجر گفت: ای مهاجرين به فرياد من برسيد. 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۱ ۳۳۳ 


رسول خدايق شنید و گفت: «چه حال است این دعوی جاهلیت؟» گفتند: ای رسول خدا! مردی از 
مهاجرین به عقب مردی از انصار دست زده است. پیامبر: فرمود: «اين [فریاد خواهی را] 
بگذارید كه کاری کریه و قبيح است». اين خبر که به كوش عبدالله بن ابی رسید. گفت: 
مهاجرین کار خود را کردند؛ اما به خدا قسم! زمانی به مدینه بازگشتیم» عزیزتره ناتوان‌تر را از آن 
جا بیرون می‌کند. این خبر به بيامبروّق رسید. عمر» برخاست و گفت: ای رسول خدا! اجازه يده 
تا كردن این منافق را بزنم. پیامبرکٌ فرمود: «او را رها كنيد تا مردم نگویند كه محمد یاران خود 
را می‌کشد». 


6 -(۰۰۰) حدتنا (سنحاق بن |راهیم واسحاق بن منصور وحم بن راقع قال ابن رافع: 
حدئنا وقال الآخَران :بت عبد الرراق یرت مَعْمَرُ عن أَيُوب عن عمرو بن دینار عن جابر بْن عبد 
له قال: کت زج رجل من المُهاجر ین رخلاً من الأنصار فأتى النْبى فساله ود فقال النبى 5ل : 
«دغوها فانهامنة». قال انن منصور: فى روایته عَمْرُو قال: سفت ابر . 

۰۰۰(۴) از جابر بن عبداله + روایت است که گفت: مردی از مهاجرین به سرين مردى 
از انصار دست زد. وی نزد رسول خدايّ آمد و درخواست قصاص کرد. رسول خدايقٌ فرمود: «اين 
[فریاد خواهی را] رها كنيد كه کاری قبیح و زشت است». در روایت این‌منصور» عمرو از جابر ظ4 
شنيده و روایت کرده است. 


باب ۱۷- مهربانی» محبت و همکاری مسلمانان با یکدیگر 


۰ -(۲۵۸۵) تناو کر ن أبى شيبة وَأبُو عار الذشتری قَالا: حدتتا عة الله بن 
[اریس ویو أسامَةة ح وَحَدَئَنَا مُحَمَّدُ محمل زد يرب الْعَلاء ء و کرب حَدَمنَا از ۱ نم الْمُبَارك وین [اریس ویو اسا 
کم ا ر عن أبى بُزدة عن مُوسی قال: قال رَسُول الَو «لْمُوْین لین کیان تشه 

۵-(۲۵۸۵) از ابوموسی که نقل است که رسول خداعل فرمود: «مؤمن برای مؤمن چون 
بنایی است که برخی» برخی ديكر را محكم می کند [و سبپ استحکام بنا می‌شود]». 


(۲۵۸۵) بخاری: ۶۰۲۶ أبوداوود: ۱۶۸۴؛ تزمدی: ۱۹۳۵؛ نسائی: ۲۵۵۹؛ احمد: ۱۹۶۴۳ 


۳۴ صحيح مسلم ج * 


۲ (۲۵۸۱) حدتنا محمّد ن عند له بن نمی خدکنا آبی حتا کرام عن الشفبی عن 
لنفمان بن بش قال قال سول الو «متل الْمُؤمينين فى ولاهم وشراخمهج وتعاطفیم مقل 
اْجَسَد إذا اشتكى مِنْهُ عضو تداعی لَه سیر الْجَسَدِ بالسّقر والخمى» ٠‏ 

عع-(ع88؟) از نعمان بن بشير نقل است.كه رسول خداك فرمود: «مثل مؤمنان در دوستى 
و مهربانى و عطوفت به هم مانتد جسدى واحد است؛ هركاه عضوی از آن دچار درد گردد ا 
اعضای جسد در بی‌خوابی و تب قرار می‌گیرند». .. 


(۰۰۰) حدتنا (سحاق الحنظلی؛ آخبرتا جری عن رف عن الشغبی عن النخمان بن تثيير 
عن انب بنخود ۱ ۱ 

۰۰۰(۳) اسحاق حنظلی از جرير از مطرف از شعبی از نعمان بن بشير از يبامبري مشابه 
حدیث مذکور را نقل کرد. 


۷۷ ۰۰۳ حقت بر نی ی وأو تيد ال قال حدنا وكين عن لنش عن 
ی ی 3 ا 0 0 5 امن E‏ 
یی عن اغمان ن شیر قال قل وَسُول ال «لمویشون کَرجل واجد إن اتکی رأة 
تداعی له سار الجند يالْحْمّى والسسّقرٍ». ۱ 
۰۰۰(۶۷) از نعمان بن بشير روایت است که رسول خدايّ فرمود: «مؤمنان [نسبت به هم] 
چون فردی واحد هستند که اگر سر یکی از آنان به درد آید» ساير اعضای بدن دچار تب و 
بی‌خوابی می‌گردد». 


4 
a > + 


عبد الرّحْمّن عن الأغمش عن 
ية عن النغمان بن بَشيير قال: قال رَسُول الق «لسنمون كَرَجْلٍ واجد إن اتکی عثه 
اشتکی کله وان اتکی رأسشه اشتكى کله». 

(۰۰+) از نعمان بن بشير روایت است که رسول خداعلا فرمود: «مسلمانان [نسبت به هم] 
چون فردی واحد هستند که اگر چشم یکی از آنان درد كندء ساير اعضای بدن درد می‌گیرد و اگر 
سر یکی از آنان درد بگیرد» همه‌ی اعضای بدن درد می‌گیرد». 


و و 


(۰۰۰) حلقنی مُحطه بن عند اللِّ ِن مر نا حُمَئِدُ بن 


(۲۵۸۶) بخاری: ۶۰۱۱ احمد: ۱۸۴۰۱ ۱۸۴۰۳ ۰۱۸۴۰۸ 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۱ ۳۹۵ 


س(۰۰) حَدَثنا ان ثمَيْرٍ حذقنا یبن عند الرَخْمَن عن الأغمّش عن الشفبی عن النشمان 
بن شیر عن لبیل تحوة. 

-(۰۰۰) ابن‌نمیر از حميد بن عبدالرحمن از اعمش از شعبى از نعمان بن بشير از رسول 
خدائق مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 

باب۱۸- نهى از ناسزا گفتن 

۸ -(۲۰۸۷) حدتنا خی بن أَيُوب وقتَيبة وان حجر قالاء حنتنا إسْماعيل - يغنون ابن 
جنفر - عن العلآء عن أبيه عن آبی هُرَئِرَة آن رَسُول الط قال: «الْمُسْتبّان ما قالاء فعلی 
بای ۳ ۲ اْمظلوم». 

۶۸-(۲۵۸۷) از ابوهریره که روایت است که رسول خداع فرمود: «اگر ناسزاگویان فحشی 
دهند كه گناه باشد» گناه آن بر كردن کسی است که اول شروع نموده به شرطی که مظلوم از حد 
تعدی نکند». 

باب۱۹- استحباب بخشش و تواضع 


1۹ 8 حَصتا ین وب وت و ځجر 00 ختئنا ف شتامل > وضو 1 


وم زاد 2 بدا بعفو 0 0 فا واف اغة له 5 عه ال 
۹-(۲۵۸۸) از ابوهریره 4 روايت ا كه ول خدايق فرمود: «صدقه از مال نم ىكاهد و 
خداوند بر بنده‌ای که عفو می‌کند. جز عزت نمی‌افزاید و کسی که به خاطر خدا در تواضع است» 
خداوند او را رفعت می‌بخشد». 
باب + ۲- تحریم غیبث 
۰ -(۲۵۸۹) دتا یخی بن بوب وتیبة وابن حجر قلوا: حذتنا اتاعیل عن م القلاء عن 
بيه ون ] أبى یرت أن سول الك قال:«آنذرون ما الییبة؟». قالوا: اله ورسوله آعم 


قال:«ذکرت أخَاكَ ہما یکره قیل: آفرانت إن کان فى أَخِى ما آفول قال:«إن كان فیه ما تقول 
قد اغتبته وان لم یک فيه َد بهنه». 


(۲۵۸۹)موطا: ۵۳ ابودآوود: ۴۸۷۴؛ ترمذی: ۱۹۳۴؛ احمد در مسند: ۷۱۰۶ از أبوهريره نه مانند آن. 


یی یس ری سس بصعم اقا مسلواج ۲ 


۰-(۲۵۸۹) از ابوهریره# روایت است که رسول خدائك فرمود: «می‌دانید غیبت چیست؟» 
گفتند: خدا و رسولش داناترند. فرمود: «اين که به گونه‌ای از برادرت ياد کنی» که وی ناپسند 
دارد». گفتند: اگر آن صفت در وى موجود بوده جه e‏ هست؟ فرمود: «اگر آن‌چه در مورد وى 
می گویید در أو موجود باشدء غيبت است و اگر حقيقت نداشته باشدء بهتان محسوب می‌گردد». 

باب۲۱- بشارت است به نين كد هون خدا عيب او را در دنيا 
بيوشاند, در آخرت نيز آن عيب را بر او 0 می‌دارد 


1١‏ -(۲۵۹۰) خد نی اميه بن بسنطام یی دتا يَزِيدُ - يَغنى این ريع - حَدثنا روم عن 
سیل عر أبيه غن: أبى هرر له عن التبىيك قال:«لا د َس اله على عبد فى ال سره ال 
وم الْقِيَامَة» 


الاح( ۲۵۹۰) از ابوهريرهه روايت است كه رسول خداي فرمود: «اكر خداوند گناه بنده را 
در دنيا بپوشاند. در روز ز قیامت نيز آن ۰ گناه را بر او يوشيده یار 


۲ -(۰۰۰) دتتا أبُو بَكْرِ ب أبى شيب حدتنا عفان حا هيب دنا ميل عن أبيه عن 
أبى هریرة له عن التب یک قال:«لا يسنت 00 إلا ستره اللّهُ يَوْم الْقيَامَةِ». 
۰۰۰(۳۲) از آبوهریره كله روایت است که رسول خداعق فرمود: «گر بنده‌ای گناه بنده‌ای را 


در دنيا بپوشاند. خداوند در روز قیامت گناهان وی ۳ در پرده خواهد گرفت». 


اب ۲۲- خود را برحذر داشتن از فرد بد دهن 


(en)‏ خلتنا قيب ِن وید وأو کر بن آبی شیبة وَعَمْرُو الناقِد وزهیر بن كرب 
وین نمر کم غن اين غيَيْئّة نة ا - قال دنا سيان - وَهْوَ ابن ین - عن ابن 


29 


المنکدر سمح ۳ يَقُول: نی عائشة أن رجلا استأذْن على النبیکل فقال:«انذنوا له 
فلبئس ان الْعَشِيرَةٍ از بش رجل التشييزة». فلا دَخَل عَلَيْهِ ألآن له القؤلء قالت عانشة: فقلت: يَا 
رَسُول ال لت لَه الى قُلْت نم آلنت له الْقَْلَ؟ قال:«یا عائشة إن شر الاس منزلهٌ عند له یوم 
الْقِيَامَةِ من ودعه أو ترکه القاس ؛ انقَاء فطشیو». 


)۵۹( موطء۱۶۷۲؛ بخاری: £۰۵۴ ابوداوود: ۴۷۹۱؛ ترمذی: ۱۹۹۶؛ احمد در مسند: ۲۴۱۶۱ 


كتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۷ 


۷۳-(۲۵۹۱) ازعايشه ف روایت است كه گشت: مردى از رسول خداقك اجازه‌ی ورود 
خواست. ييامبروق فرمود: «به او اجازه بدهيدء او فرزند بد قبیله است يا مرد بد قبیله است». چون 
أن مرد وارد شد پیامبرکل با او به نرمی سخن گفت. عايشه شا می گوید: [بعد از رفتن أن مرد] 
گفتم: ای رسول خدا! در مورد وی» چیز دیگری می‌گفتی؛ سپس با او به نرمی و مهربانی سخن 
گفتی؟ پیامبر یل فرمود: «ای عایشه! در روز قيامت بدترین مردم از جهت منزلت و جایگاه نزد 
خداوند کسی است كه مردم از ترس بد زبانیا: ش» او را ترک کنند يا أو را واگذارند». 


و ۱ 


-(۰۰۰) خقنی محم بن افع وعنذ بن خمیر کلاهقا عن عند الق با منز عن ابن 
الْمُنْكَدِرٍ فى هذا الاستاد ثل مَعناةُ غير أنه قال: «بئس أخو القوم و ابن العشیر». 
-(۰۰۰) محمد بن رافع و عبد بن حميدء هر دو از عبدالرزاق از معمر از ابن‌منکدر مشابه 
حديث مذکور را با اين سند نقل کردند؛ جز این که گفت: «بئس آخو القوم و ابن العشيرة». 
باب۲۳- فضیلت مدارا 


۶-(۲۵۹۲) حَدَننَا مُحَمَّدُ دز مُحَمّدُ ن الْمُتنى خَدنی یَخبی بن سَعِيدٍ عن سفیان حدتنا ی 
تمیم إن سل عن عند الحم بن هلال عن جریر عن انب قال:هعن يُخرَم الرفق يحرم 


قام 


الخير». 

۴-(۲۵۹۲) از جریر نقل است كه رسول خدايّ فرمود: «كسى كه از مدارا و مهربانی 
محروم شده باشد, از خير و خوبی محروم گشته است». 

۰۰۰۳-۷۵) خت ابو تخ بن پیب وأو ی المع وفحته بن عبد الله بن تقو 
حذتنا وکیع ح وَخدتتا أبُو کریب خدتنا أبُو مُعَاوِية ح وحدتنا أبُو سَعِيدٍ الأشج حدتتا حفص - يغنى 
العم .<< ۲ 
قال هیر حَدَثنَا وقال ٍسحای؛ أَخْبَرنَا جَرِيرُ عن الأغمش عن تویم بن سَلَمَةَ عن عبد الرَخْمَن 
جلال الیئ قال: سمغت جريرا يقول: سفت رسول اللو يَقول: «من يُخْرم الزفق 0 
الْخَيْر». 


۷۵-(۰۰۰) از جریر نقل أست كه گفت: شنيدم كه رسول خداي فرمود: «كسى كداز 
مدارا و مهربانی محروم شده باشد. از خير و خوبی محروم گشته است». 


۳/۸ 


صحیح مسلم ج ۴ 


۰۰۰(۳) دتتا یخټی بن يَحْبَى أخْبرتا عبد لواجد بن زياد عن محمد بن آبی إشماعيل 
عن عند الرَخمَن بن هلال قال: سَمِفت جِريرَ ن عبد الله يقول: قال رَسُول اللّوِي«مَن خر 
لفق خرم لیر و من يُخرم الرفق يُخرم الخير». 

۰۰۰(۳۶) از جرير بن عبدالمه4 نقل است که رسول خدا فرمود: «کسی که از مهربانی 
محروم گشته باشدء از خير و خوبی محروم شده است» يا کسی از مهربانی محروم می‌گردد از خیر 
و نیکی محروم می‌شود». 


۷ -(۲۵۹۳) نا حَرَملَة بن تى التجيبر ؛ أَخْبَنَا عبد له ِن وهب أخْبَرَنى حَيْوَةٌ نی 
ابن اهاد عن آبی بکر ِن حزم عن عَمْرَة - نی ينت عد الرَخمن - عن عائشة زوج النبئك آن 
رسول له قال:«یا عائشة إن اله رفیق يجب الرفق وَيُعْطِى على الرفق ما لا يُمْطِى على العف 
وما لا يُعْطِى عَلَى ما سواة».١‏ 

۲۵۹۳(۳۷) از عايشه لخ روایت است که رسول خدای فرمود: «ای عايشه! خداوند 
نرم‌خوست و نرم‌خویی را دوست می‌دارده و به فرد نرم‌خو پاداشی عطا می‌کند که به فرد 
درشت‌خود و فرد دیگری که دارای چنین خصیصه‌ای نیست عطا نمی‌کند». 

۸ -(۲۵۹۶) دنا یه الله بن معَاذٍ العنبری دنا آبی حَدَتَنَا شغبة عن الیفدام - وضو 
ابن شرح بن هانئ - عن أبيه عن عائشة زوج النب ىبل عن النبی 3 قال:«ٍن لفق لا يَكُون قى 
شیء الا رنه ولا نزخ من شىء الا شائه», 

۴۸ از عايشه ملكا نقل است كه رسول خدااة فرمود: «نرم‌خویی در هر چیزی سبب 


,زینت أن است و نبود أن سبب زشتی أن چیز می‌شود». 


ت 2 4 ص ت 3-4 وس و و 
ی ا عم ۶۵ ۶,۰ ا هه ف وا “الى يته.| ے5 ه ۶ موه > ه.] هم وه 
8 -( ) خَد 5 مُحَمَد بن المثنى وان بشار قالا: حذثنا محمد بن جغفر خدئنا شسفیة 


سمغت المقدام بن شریح بن هانئ بهذا الإستاد وراد في الحديث رکبت عائشة بَعِيراء فکانت فيه 


صُوبَة فجعلت تُرَددهُ فقال لها زسول الله يه :«عليِك بالزفی» ثم ذکر پیثل. 


جح ما 


۶٩۲۷ بخاری:‎ . ۲ 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۱ ۱ ۳۹ 


۰۰۰۳۹) محمد بن مثنی و ابن‌بشار گفتند: محمد بن جعفر از شعبه از مقدام بن شریح بن 
هانیء به این اسناد روایت کردند. در روایت افزود: حضرت عايشه نتا سوار بر شتری شد که 
سرکش و چموش بود و حضرت عايشه كنا شروع به برگرداندن آن نموده بس رسول خدايق به 
او فرمود: «(ای عايشه!] بهتر است که مهربان باشی». سپس مانند حدیث قبل را ذکر نمود. . 

باب۲۴- نهی از نفرین كردن چهارپایان 
۸۰ -(۲9۹۵) حنتنا أبُو بر ن أبى شيبة وهی ن حزب جمیفا عن ابن علي قال هير 
َتنا (نماعیل بن انراهيم خدتنا وبا عن آبی قِلابَةَ عن آبی الب عن عشران بن خسین 
قال: ما سول المع فى بغض آساره وامرآة ین الانصار على نَاقَةٍ فضجرت فلتتها فتمع 
ذلك رنئول الَو فقال:«خنوا ما عَلَيَْا ودغوها فَإِنّهَا مَلونة» قال عنران؛ فَكَأنَي أراها الآن 
ثبي في الاس ما تثرض لها أحَد. 

۲۵۹۵(۸۰) از عمران بن حصین روایت است که گفت: روزی رسول خدای در سفری در 
ميان ما بود و زنی از انصار بر شتری سوار بود؛ شتر او را اذيت کرد و وى آن را نفرین کرد. رسول 
خداي آن را شنيد و فرمود: «آن‌چه بر يشت آن شتر است» بردارید و شتر را رها كنيد که آن 
نفرین‌شده است». عمران گفت: مثل این که دارم أن شتر را نگاه می‌کنم که چگونه در ميان مردم 
راه می‌رود و کسی بر سر راه أن قرار نمی‌گیرد و مزاحمش نمی‌شود. 

۱ -(۰۰۰) دا فة بن سيد ویو الربيع قالاً حنتنا حَمَاذ وهو ابن ید ح وحدئنا ابن أبى 
عْمَرَ نا الق لاهما عن وب باستاد إسْمَاعِيل نحو خدییه لا آن فِي حَديث حَمّادٍ قال 
عنران فَكَانّي آنظر لها ورقاء وفي حديث الَقَفِي ففال: «خذوا ما عنقا وآغژوها قرفتا 
ون 

۰۰۰(۳-۱) أبن رید و ثقفی از ایوب به اسناد اسماعیل و مانند حديث وی را روايت کردند؛ 
جد این کذ در دز روایت كماد آمده که غمران فح يفل آيق که ی آن گا من كم كه قر 
خاکستری است و در روایت ثقفی آمده که گفت: «هر آن‌چه که بر يشت أن است بردارید و 
برهنه رها کنید» بدون شک أن نفرین شده است». ۱ 


۲ -(553؟) حذتا بو کایل الحَختري فضیل بن 5 خن حذتنا يري يعني ابن زرم حدئتا 
امي عن أبي غنعان عن آييتزة ألمي قال نما جارية ية عَلّى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بض متام الوم لد 
صرت بالنبي4# وتضایق يهم اْجبل فقالت: حل الم العنقه قال: فقال الب ی : «لا تصاجنا 
فة علیها ننة» 

۲-(۲۵۹۶) از ابی برزه‌ی اسلمی روایت است که گفت: روزی کنیزی سوار بر يشت شتری 
بود كه وسایلی از آن مردم نیز بر بشت أن شتر بار بود. در مسیر ديد رسول خدائ قرار كرفت و 
راه كوه بر آنان تنگ شد أن كنيز [خطاب به شتر ۳ ش] كفت: راهنت رن دا راوی 
می‌گوید: بيامبروق فرمود: «نبايد شترى كه به آن نفرين شده ما را همراهى كند». 

0000-7 حَدَثَنا مُحَمّدُ ن عبد الأغلى حَدْتََا المُمْتمِرُ ح و حدتني بيد الّه بن سمي حَدَثَنا 
يَحْيّى يني ان سعِيد جمینا عن سلیْمان اَيمي بهذا الْإستاد وراد في ديت الْمُمْتَمِرِ: ها یم انا 
ا تَصَاحِبْا راجلة عَلَيْهَا لَعْنة من الله أو كَمَا قال- ش 

۰۰۰(۳-۲۳) معتمر و ابن سعيداز سليمان تيمى به اين اسناد روايت كردند و معتمر در حديث 
خود افزود: در این روایت از چند طریق مانند حدیث قبل روایت شده و در روایت معتمر آمده که 
پیامبریلا فرمود: «نه! به خدا سوگند! شتری که بر آن نفرین خدا رفته» ما را همراهی نخواهد 
کرد». يا مانند این سخن را گفت. 

۶ -(۲۵۹۷) حدئنا هازون بن سَعِيدٍ الائ حدتنا اپن وهب أخبَرنى سْلیمان - وضو ان 
بلال - عنام نع امن حقه عن أبيو عن آبى خرب نهآ مشول اقلا 
يَنْبَهَى لصديق أن یکون لَمَانَا». 


۴-(۲۵۹۷) از أبو هر بره ذه روايت ابت كه ون خدافل فرمود: : «برای هیچ راست‌گویی 
اواك حزن و مین 

-(۰۰۰) حدتنيه أَبُو ریب ۽ خدنا خاله : ن مَخْلَدٍ عن مُحَمّد بن جنر عن العلاء ُن عبد 
الرخْمن بهذا الاستاد ملد 

-(۰۰۰) ابوکریب از خالد بن مخلد از محمد بن جعفر از علاء بن عبدالرحمن مشابه حديث 
مذکور را با این سند نقل کرد. 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام "۳ 


۵-(۲۵۹۸) حَذئني سوبد ٿن سيلو حدلّني حفص بن مَيْسَرة عن زند بن آسلم آن عبد 
لمك بن مروان بعت إِلَى َم الترداء بانجاد ین عنده فلم أن كان ذات َة قام عبد الم من 
الیل قدعا خادمه فکاه آم یه فلعنه فلا اصضبح قال له أمْ التزداء: سمنّت اة نت 
خادمت جين عون فَقَالَت: سمفت آبا التزاء ول قال رسئول ال« لا کون اللَعَانُونَ شفعاء 
ولا شقداء يَوْمَ الْقِيَامَةِ». 


۵-(۲۵۹۸) از زيد بن اسلم روايت است كه عبدالملک بن مروان تعدادى وسايل خانه که 
پیش او بود به نزد ام درداء فرستاد. شبى از شبها عبدالملک برخاست و خندمتكارش را صدا زد؛ 
مثل این که خادم دير کرده بوده يس او را نفرين کرد. هنكام صبح ام درداء به او گفت: ديشت 
شنیدم که تو خدمتکارت را نفرین کردی» سپس ام درداء گفت: از ابودرداء شنیدم که می‌گفت: 
رسول خداي فرمود: «نفرین کنندگان در روز قيامت [هنگامی که ایمان‌داران در حق برادران 
خويش شفاعت می‌کنند] شفيع نمی‌شوند و [هنگامی که افراد امت پی امبرق بر تبلیخ رسالت 
پیامبران به امت‌هایشان شهادت می‌دهند] شاهد قرار نمی‌گردند». 

-(۰۰۰) ذقنا بو بكر بن أبي ضيب وأو نان المي وعاصم بن اضر اقيمي قاو 
حنتنا میرن سلیمان ح و حدقا إشحق بن اناهيم آخبرا عبد الرزاق کلاهما عن عشعر عن زند 
بن أَسْلَمّ في هذا الاساد بیثل مفنی حَديث حفص بن مَيْسرة. 

-(۰۰۰) معتمر بن سلیمان و عبدالرزاق, از معمر از زيد بن اسلم به این استاد و به معنی 
حدیث حفص بن میسره رأ روایت کردند. 

۲ -(۰۰۰) دتتا ُو کر بن آبی شيبة حَدثَنَا مُعَاويَة بن هشام عن هشام بن غر عن زد 
بن ألم وأبى حازم عن أ التزداء عن أبى الذرداء سوفت رَسُول اللي تقول :إن اللْعَانينَ لا 


يكونون شهقداء ولا شفعاء يَوْمَ الْقِيّامَةِ». 


۰۰۰(۶) از ابودرداء نقل است كه گفت: شنيدم كه رسول خدايقة فرمود: «نفري نكنندكان 
در روز قيامت گواه و شفيع نخواهند بود». 


۳۳۲ : ضحيح مسلم چ ۴ 


۷ -۲۵۹۹(۳) حدتنا محم ن عَبَّادِ وب آبی عُمَرَ قالا: خدتنا مروان - يَْنِيان الفزاری - 
عن یزید - وهو ان کیستان - عن آبی حازم عن أبى هریرة» قال: قيل یا سول الا لاغ على 
الْمُشرِكين قال: «إنى لم أبعت لا ونم بیشت رحمة». 

۲۵۹۹(۳-۷) از ابوهریره:#» روایت است که گفت: گفتند: ای رسول خدا! مشرکان را نفرین 
کنید! پیامبر خدائة فرمود: «من برانگیخته نشده‌ام تا نفرین کنم» بلكه به سبب رحمت برانكيخته 
شده‌ام». [منفرد به مسلم.] 000 
باب ۲۵- نفرین از سوی پیامبر خداقة 

کا ج ون 1 چ 5 1 ا : ا 

(1-A‏ خدئنا زهَيْرٌ بن خرب حدثنا جریرُ عن الاغمش عن أبى الضحی عن مَسْرُوق 
عن عائشة قالت: دخل علَى سول الله رجلآن فَكَلْمَاهُ پشیء لا آدری ما هو فأغضباه فلا 
سب فَلَمًا خرجا قلت: یا رَسُول الا من آصاب من الْخَيْرٍ شيا ما أصابة هان ٠‏ قال :«وَمَا 
دالب؟» قالت: فلت: تما وسینتفماء قال:«وما علخت ما شازطت عليه رئی؟ فلت الم نما آنا 
بشر فای الشنلمین لَنته و سیبته فاجعله له رک وأجرا». ۱ 

۲۶۰۰(۳-۸) از عایشه‌ی صديقه ينها روایت است که گفت: دو نفر نزد رسول خدايّ آمدند 
و به گونه‌ای با ایشان سخن گفتند كه من نمی‌دانم جه گفتند؛ ولی پیامبر دای را عصبانی 
ای رسول خدا! به خدا سوگند! هر كس به نزد تو آید از تو به او خيرى رسد؛ حال آن که أن دو را 
خیری نرسید. فرمود: «چرا چنین می‌گویی؟» گفتم: شما آنان را نفرين کردی و ناسزا گفتی. 
فرمود: «نمی‌دانی که بر سر جه چیزی با خداوند خويش شرط بسته‌ام؟ گفتم: خداوندا! من هم 
بشری هستم» پس هر مسلمانی را كه نفرين کردم يا ناسزا گفتم» برای او به مثابدى اجر و پاکی 
از گناهان منظور فرما». 


' . لام در «لمن» لام ابتدئیه و مفتوح و متضمن قسم است و «من» اسم موصول و مرفوع بنه ابتدائیت است و جمله‌ی 
«صاب» صله‌ی آن و متضمن عائد است و ما بعد «اصاب» متعلق به آن است و خبر آن هم محذوف است كه تقدیرش چنین 
می‌شود: هواه رل آساب منک خر فا ناج»: قسم به خدا انسانى كه دعاى خیری را از تنو تصبيب او شود وستكار 
خواهد شد. سپس أن خير و خوبى را از آن دو مرد نفى كرده و مىكويد: «آن خير و نيكى نصيب اين دو شخص نشده است. 
[مترجم به نقل از شرح امام نوی بر مسلم] 
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-(۰۰۰) حدئناه بو بَكْرِ بن آبی شيبة شَيبة ویو کریب قَالا: حدئنا بو معاوية ح وحدئناه علی ن' 
حجر السندی وسحاق ن ٍنراهیم وَعلی بن خشرم جَمِيعًا عن عِيسَى بن یوس كلاهُمَا عن 
الأغمّش بهذا الاسنناد. تخو حديث جریر, و قال في خدیث عیسّی: فَخَلَوَا بد فَسَيّهُمَ ولَعَنَهُمَاء 
وأخْرَجِهُمَا. 

-(۰۰۰) از طرق مختلف از اعمش به اين اسناد و مانند حدیث جريز روايت شده است. در 


5 
ا‎ 
١ 


حذيث عیسی مذة است: : با پیامبر ا خلوت کردنده پس أن دو را دشنام داد و نفرين كرد و از 


منزل بیرون راند. 

۲۱۰۱۳۸۹) دتتا مُحَمَدُ بن عند ال ن نُمَئْرٍ حذتتا أبى حدتنا الاغتش عن آبی صالح عن 
أبى هُرثِر ة4 قال: قال رَسول المع :للم نم آنا شر فَأَيُمَا رجل من هه لته 
أو جلته فاجعلقا له زكاة وَرَحْمّة». 

۲۶۰۱۳-۹) از ابو هريره روایت است که رسول خداي فرمود: «خداوندا! من هم بشر 
هستم» پس هر فرد از مسلمانان را كه دشنام دادم يا نفرين کردم يا تنبیه کردم» آن را برای او 
چون پاکی از گناه و رحمت منظور فرما». 

۲.۲ وحدتنا ان نمیر خنتنا أبى حذتا الأغمَش عن آبی‌سفیان عن جابرله عن 
لبیل مثلث الا ان فيهء «زكاة و آجراً» 

-(۲۶۰۲) ابن‌نمیر از ابی از اعمش از ابوسفیان از جابر از پیامبر دا مشابه حدیث مذکور 
را نقل کرد؛ جز اينكه در این روایت به صورت «زكاة و آجراً» آمده است. 

-(۰۰۰) حدتنا بو کر بن آبی شَيبَة وَأبُو كرب قَالا: حدتا أبُو مُاوية ح وحدتنا (سحاق بن 
[نراهیم أَخْبَرنَا عِيسى بن پُونس کلاهما عن الأغمش ش یلد عبد لله إن نقر ht‏ 
أن في خدیث عِبسى جِعل "وجرا في حَديث أبي هریرة وجتل وَرَحْمَة” في حَدِيث جابر. 

-(۰۰۰) أبومعاويه و عيسى بن يونس از اعمش به اسناد عبدالله بن نمير و مانند حديث وى 


را روايت كردند؛ جز این که در رولیت عیسی «واجراً» أمده و در حديث ررر «و رحمة» در 
حدیث جابر. 


۳۳۴ : صحيح مسلم ج ۴ 


۲۱۰۱۳-۰) حلنا قتيْبة بن سَعِير حَدَثَنَا الْمُفِيرَة - يَغنى ابن عند الرحْمّن الجزایی - عن 
أبى الزناد عن الأغرج عن أبى هرَئِرةه أن بیع قَال:«اللّهُم إِنى اتد عِنْدك عدا آن تخلفنیه 
نما نا بش فآئ الموینین ده تمه له جلدتّه َاجِعَلْها له صلاة وزكاة وفربة ته بها إِلَيِكَ 
يَوْم الْقِيَامَةِ». 

۲۶۰۱(۳-۰) از ابوهريره روایت است که رسول خدايقق فرمود: «لهی! من از تو عهدی 
گرفته‌ام که هرگز از آن تخلف نخواهی کرد. من هم بشرم» بس هر مؤمنى را كه آزار دادم» دشنام 
دادم» نفرين نمودم و تنبیه کردم» آن را در روز قيامت برای او به مثابدى نماز و زکات و تقرب الى 
الله قرار بده». 

e‏ حدتتاهابن آبی غمر حکنا سفیان حَدتَا أبُو الزند پا لاستاد تخوث إلا أنه قال: 
«أؤ جله» قال و الرتاد: وهي له أبي هرنرة وانما هي جلدته 

-(۰۰۰) ابن ابوعمر از سفيان از ابوزناد به این اسناد و مانند حديث مذكور را نقل كرد؛ جز 
این که أو كفت: «أو جلاه» و آبوزناد گفت: این عبارت لیجه‌ی اپوهریره است و عبارت صحيح 
«جلدثه» است. 
عبد الرَخْمَن الأغرج عن أبى هریرةط» عن الىك بتخوو. 

(۰۰۰) سليمان بن معبد از سليمان بن حرب از حماد بن زيد از ايوب از عبدالرحمن اعرج 
از ابوهريره از پیامبر: به مانند حديث فوق را روايت كرد. 

۱ -(۰۰۰) حَدَثنا یب پن سَعِيد خلنا یت عن سعید بن أبى سَعِيدٍ عن سالم مول 
لنْصرئین قال: سمغت آبا ُریرة يَقُول: ستمفت رسول ال يَقُول:«اللَّهُمّ ٍنما مُحَمّه بش تفضبا 
كما ینضب الیش وانی قد اتخذت عندك عهط آن تخلفنیه نیما وین یه أو سَبَبته أو جلاته 
قاجعلها له كفارة وفربة قرب يها لك يَوْمَ القیامة». ۱ 

۱-(۰۰۰) از ابوهریره نقل است که گفت: شنیدم که رسول خداع فرمود: «پروردگارا! 
محمد هم بشر است و خشم می‌گیرد چنان که دیگران خشمگین می‌شوند؛ من از تو عهدى 
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گرفته‌ام که هرگز از آن تخلف نخواهی کرد. هر مسلمانی را كه آزار دادم یا او را ناسزا گفتم يا او 
را زدم. آن را برای وی کفاره‌ی گناهان و مايدى نزدیکی به خويش در روز قيامت قرار ده». 

۲ (۰۰۰) حدنی مب یخبی با ان وهب أَخبَرنى بونس عن ابن شاب خی 
سویڈ بن الْمُسَيّب عن أبى هتفه آنه سمح رَسُول ال يَقُول:«اللّهُم فما عند مُؤْمِنِ سَببته 
فاخعل ذلك له فربة إِلَيِكَ یوم الْقِيَامَةِ». 

۰۰۰(۳۲) از ابوهریره ک4 روایت است که رسول خداي فرمود: «لهی! هر مومنی را که 
ناسزا گفتم» آن را برای وى مایه‌ی نزدیکی به خويش در روز قيامت منظور فرما». 

عدي و خمیر قال زهیر: دتتا تقوب بن مج 
حدئنا ان آخي ابن یقاب عن عَمَّهِ حدتبي س سيد بن الْمُسَيّب عن أبي هرنرة آنه قال: سینت 
رَسُول الله ل يَقُول: «للْهُمَ إني اتخذت عِنْدك عفدا آن تخفنیه فَأيُمَا وین سَببتة أو جلاته 
فاجعل ذلك کفارة لَه یوم الْقِيَامَةِ» 

۰۰۰۳۳ از ابو هريره روایت است که گفت: از رسول خدا: شنيدم که می‌فرمود: 
«الهى! من از تو عهدی گرفته‌ام که هرگز از آن تخلف نخواهی کرد. هر مسلمانی را ناسزا گفتم 
يا او را زدم» آن را برای وى کثاره‌ی گناهانش در روز قيامت قرار ده». 

۲۱۰۲(۳-۵) خدتني هارون ن عند له وَڪجاج بن الشاعر قلا: حنتنا جاج بن مُحَمَّدٍ قال: 
ال ان جرنج: آخبرتي و لیر آنه سمح جاب ُن عبد الل یقول: توفت رلول اللو یشول: « 
نا آتا بر واني اشتوطت على ري عر وجل آي عبر من الْصُلِمِينَ سبيت آو شتمه أن يكون 
ذلك له رَكَاةَ وأجرا» 

۲۶۰۲(۳۴) از جابر بن عبدالله #؛ نقل است که از رسول خداع: شنیدم که می‌فرسود: 
«بدون شک من هم انسانم و با پروردگارم شرط بسته‌ام که هرگاه شخصی از مسلمانان را دشنام 
دادم يا ناسزا گفتم» برای او در روز قیامت مایه‌ی پاکی از گناهان و اجر و پاداش باشد». 

س(۰۰۰) خدئنیه ین آبي ف کا روم ح و اه عي بر" کا بُو غاصم جَمینا عن 
ان جرنج بهذا لاستاد مه 


-(۰۰۰) ابن ابوخلف از روح -ح- و عبد بن حميد از ابوعاصم» همكى از ابن جريج به این 
۲۱۰۳(۳-۰) خَدتني زهیر بن زب و من اقا ول لرهیر قله حدتنا مر بن يونس 
دنا رن عفار حدئنا (سحق بن أ بي طَلْحة خدقني انس ن مالك قال: كانت عند اَم سیم 
را «أنت هیه؟ لَقَدْ كبرت لا کر مینلب» فرعت 


اة إِلَى اَم سیم كي فقالت ام سلیم: ما لك یا بُنيه؟ قات الجاريّة: دعا علي نبي الله 4 أن 
ا يكير يني قالآن لَا یکی نيب أو قلت: قرني فخرجت أمْ سیم نتج توت خمازهاه 

حتی لَقِيَتْ رول اللو فقال لها رَسُول اللي :«ما لَك يا ام سلیم؟» فَقَالَت: يا تبي لوا دعوت 
علَى يَنيمَتِي؟ قال: «وما ك يا سیرک فلت ز عَمّت أنك دعوت أن ا یکت 
فَرنْهاه قال: فصحت رَسُول المع نم قال: «يا م سیم آما تغلمین أن شزطي علی ربي آني 
اشترطت علی ري, فَقَلْت: م نما آنا شر آزضی كما رض ابر واغضب كما فصب الیش فاا 
أحَدٍ دعؤت له مِن متي بدغوة یس لها باهل أن يَجِعلَها له طهورا ورکاة وَقربَة یرب بها نه 
یوم الْقِيَامَة» و قال أَبُو مَعْن: یمه بالتصغير في الْمَوَاضِعِ الثْلانَة من الحديث. 

۲۶۰۳(۳-۹۵) از ون بن مالک« ریات است كه كفت: دختر بچه‌ای يتيم پیش ام سليم - 
مادر 0 بود. 9 خدايق آن دختر بچه‌ی يتيم را دید و از او پرسید: «تو همان دختر بچه‌ی 
و پرسید: ای 55 چرا گریه ۱ E E‏ نرود 
بنابراين سنم هرگز طولانى نمی‌شود. يا با عبارت «قرنی»گفت» [كه همان معنى را می‌رساند] ام 
سليم با عجله در حالى كه جادرش را به خود می‌پیچید بيرون رفت تا این که به رسول خدائق 
رسيد. بيامبريّكة از او يرسيد: «ای ام سليم! جه شده است؟» كفت: ای بيامبر خدا! آیا دختر يتيمم 
را نفرين کرده‌ای؟ بيامبريّق پرسید: «جه می‌گویی ام سليم!» گفت: دخترک گمان مىكند كه دعا 
کرده‌ای که سنشن بالا نرود. راوی می‌گوید: رسول خداوقٌ خندیده سپس فرمود: «ای ام سليم! أيا 
ندانستهاى که من با پروردگارم شرطى بسته‌ام؛ به پروردگارم گفتم: من هم انسانم؛ راضى می‌شوم 
چنان که انسان راضى می‌شود و خشمكين می‌گردم چنان که انسان خشمكين می‌گردد» پس هركاه 
یکی از افراد امتم را مورد دعا [ی شر] و نفرين قرار دادم كه شایسته‌ی او نباشدء آن را مايدى 
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باكى و وسيلدى تقرب به خود در روز قيامت قرار ده». ابو معن كفت: در سه مورد از این حديث با 


عبارت «يُدْيّمَة» تصغير يتيمة أورده است. 


57-(4 1 حَدَثَنَا مُحَمدُ ن الْمُتنَى التي ح و حَدَئنَا ابن شار وال لان الْمتنَى قَانا: حدثَا 
أميّهُ ِن خَالِدٍ دنا شغبة عن أبي حَمْرَة لقصاب عن ان عباس قَال: كنت لقب مح الصبيّان فجاء 
رسول الط فتواریت خلف باب قال: فجاء فخطاني حَطاة وقال: «اذهب ادغ لي شتاو یَة» قال: 
قجفت فلت: هو یل قال: ثم قال لي «ذهب فاع لي معاویة» قال: فجفت فقلت: هو یال 
فقال: ها أشبَح ال بطته» قال ان المتنی: فلت لِأميّة: ما خطأني؟ قال: قفدني قَفدة 

۲۶۰۴(۶۹) از ابن عباس روایت است که گفت: من با بچه‌ها بازی می‌کردم که رسول 
خدايق آمد. من خود را يشت دری پنهان کردم. انس می‌گوید: رسول خداكة آمد و مرا با 
دستش زد و فرمود: «برو و معاویه را برایم صدا کن». انس گفت: برگشتم و گفتم: معاویه در 
حال خوردن است» سپس بيامبريك به من فرمود: «برو و معاويه را برايم صدا كن». انس څه 
می‌گوید: باز رفتم و ديدم معاویه در حال خوردن [چیزی] بود برگشتم و گفتم: ای رسول خدا! 
معاویه در حال خوردن [چیزی] است. بيامبركق فرمود: «خداوند شکم او را سير نکند». ابن مثنی 
گفت: از اميه يرسيدم: معنى «حطأنى» چیست؟ گفت: با کف دست به من پس گردنی زد. 

۷ -(۰۰۰) حَدئّنى إشحاق ِن متصور خبرتا اضر ین شمیل حدتنا شغبة رتاو حمزة 
سینت ان عباس يَقول كنت التبا مح الصننیان فجاء رئول الا فاختبأت منه. فذکر بوفه. 

۰۰(۳۷) اسحاق بن منصور از نضر بن شمیل از شعبه از ابوحمزه نقل کرد که 
ابنعباس 5ه گفت: من همراه کودکان بازی می‌کردم و در این هنكام رسول خدائ آمد و من 
خود را از ایشان مخفی کردم. سپس مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 


باب ۲۶- مذمت دورویی و تحريم أن 


مع و م 


۲۵۲۳-۹۸ حَدَتنَا يَحْيَى بن يَحْيَى قال: فرأت على مالك عن أبى الژناد عن الأغرج عن 
آبی هُرَئرَة:#ه آن رَسول الَو قال:«ان من شر الاس ذا الْوَجِهيْنِ الّذِى ياتى هولاء بوجه وهولاء 
بوجه». 

۲۵۲۶(۳۸) از ابوهریره# روایت است که رسول خدايّ فرمود: «بدون شک بدترین 
مردمان, دورویان هستند که [به قصد فتنه‌گری] نزد هر قومی با چهره‌ای ظاهر می‌شوند». 

٩‏ -(۰۰۰) دنا قتيبة بن سَعِيدٍ حتنا ی ح وحدتنا مُحَمُّ ن ومح آخترتا ليث عن يزيد 
ِن آبی خبيب عن عراك بن مالك عن آبی هریر له آنه سمح سول ال يقول:«إِن شر لاس 
ذو الوَخقین الى يَأْتَى قؤلآء بوج وهولاء بوجب». 

۰۰۰۳۹ از ابوهریره 4 روايت است که رول خداك فرمود: «بدون شک بدترين 


مردمان» دورویان هستند كه [به قصد فتنه‌گری] نزد هر قومى با چهره‌ای ظاهر می‌شوند». 


۰ ۰۰0۳ حنی حَرْملَة بن یطیی أَخْبَرَنى ان وهب أخْبَرنى وس عن ابن ثیهاب 
خدتنى سید بن شیب عن أبى هریر5تقه أن لول اللو ح: ونی زهیر ین حزب عدا 
جریژ عن غمارة عن أبى زرعة عن أبى هريره قال: قال رَسُولَ الل «تجدون من شر الاس 
۳ الوختنن الْذِى ی تى هؤلاء پوه وهؤلاء ء بوجْه». 

۰۰۰(۳۰) از ابوهريره روایت است که رسول خدایل فرمود: «از بدترین مردم» فرد 
دورو است؛ کسی که در مواجهه با اينان به وجهی و در مواجهه با آنان به وجهی دیگر ظاهر 
می‌شود». ۱ ۱ 

باب ۲۷- تحریم دروغ و موارد مباح بودن أن 


١‏ ۲۰۵۳ حدّنی حرملة بن يَحْيَى أخبرتا نن وهب آخبرنی يونس عن ابن شاب 


آغبزتی خنی بن عبد لزختن بن عؤفو أن أمه أم کفوم بنت عفبة ہن أبى فتنط وکات من 
المجاجرات الأول اللأتى بان لب أخْبَرمه آنها سمعت رَسُول اللو وهو یمول:«لیس الْكَذَابْ 


۲ . بخاری: ۶۰۵۸ 


ای یُصلح بَيْنَ الناس ویقول خَيْرا وَيَنمِى خَيْرا» قال ابن شيقاب: ولم أشمع يُرخص في شيء ما 


روج 

۱-(۲۶۰۵) از حمید بن عبدالرحمن بن عوف#ه روایت است که گفت: مادر اوء ام کلشوم 
بنت عقبه - که جزو زنان مهاجری بود كه با رسول خداعل بيعت نمود - به او خبر داده که از 
رسول خداي شنیده است که می‌فرمود: «کسی که به منظور ایجاد صلح و آستی ميان مردم 
سخنانی بر خلاف واقعيت می‌گوید. دروغ‌گو نیست». ابن شهاب گفت: نشنیدم که بيامبرية در 
مورد دروغ‌هایی که مردم می‌گوینده رخصتی دهد؛ جز در سه مورد: ۱- در مورد جنگ ۲ - 
اصلاح بين مرد.۳ - در سخن گفتن زن و شوهر به یکدیگر. [در ارتباط به دوست داشتن هم 
این که شوهرش به همسرش بگوید: در این دنیا زنی به زیبایی و خوبی تو وجود ندارد و زن هم 
سخنی مشابه آن بگوید]. 


محمد ن شتم بن ید له نن عند له نن شيقاب بهذا الإستاد مثله غَيْرَ أن في حديث صالح 
ولت وم آنمنه يُرَخّصُ في شيء مِمًا يفول الاس إا في اث بمثل ما جقله وس من قول 
ان شيقاب. 

-(۰۰۰) عمرو ناقد از يعقوب بن ابراهیم بن سعد از ابی از صالح از محمد بن مسلم بن 
عبيدالله بن عبدالله بن شهاب به اين اسناد و مانند آن را روايت كرد؛ جز اينكه در حديث صالح 
آمده كه [ام كلثوم] گفت: جز در سه مورد نديدم كه يبامبرقّق رخصت دروغ كفتن دهد؛ مانند 
آن‌چه يونس از قول ابن شهاب نقل كرد. 

(۰۰۰) وحه عفرو لاد حنا إسْماعيل بن إنراهيم حبرا نمر عن الزهرئ بهذا الإستاد 
إِلَى قوله: «وتمی خَيْرا» ولج يَذْكْرْ ما بندۂ 

-(۰۰۰) عمرو ناقد از اسماعيل بن ابراهيم از معمر از زهرى به اين اسناد روايت كرد تا اين 
قول: «وتمى خیرا» و ما بعد آن را ذكر نكرد. 


(۲۶۰۵) بخارى: ٩۲۶۹۲‏ ابوداوود: ۴۹۲۰ ۴۹۲۱؛ ترمذى: ۱۹۴۶؛ احمد: ۰۲۷۳۴۱ 


۳۳۰ صحيح مسلم ج ۴ 


باب۸ ۲- تحريم سخن چینی 


۲ ۲۱۰۱۳ خدتنا مُحَمَّدُ بن المتنی وان بشار قال حنتا مُحَمَّدُ ن جفر حطنا شُّحْبَةٌ 
توافت با إإشخاق یْحَدت عن أبى الأخوص عن عند اله ْن صنغود قال: إن محم طا قال:« له 
نکم ما التضة؟ هی النميمة لاله ین لناس». ون محم داك قال:«ان تخل يدو حَنّى 
کب میدیقا کب حتی یب كَذَبَا». 

۲-(۲۶۰۶) از عبدالله بن مسعو د روايت أست كه كفت: رسول خداية فرمود: «په شما 
بگویم که بهتان جه نوع است؛ آن نمامی و دو به‌هم‌زنی در ميان مردم است». هم‌چنین رسول 
خدايق فرمود: «کسی پیوسته راست می‌گوید تا این که صفت راستگویی را از آن خود کرده و نزد 
خداوند راستگو نوشته می‌شود و مردی پیوسته دروغ می‌گوید تا نزد خداوند دروغ‌گو نوشته 
می‌شود». ۱ 

۲ ۲۱۰۷(۳) خدتنا زير ن خزب وان بن آبی شَيبة واشحاق بن ان راهيم قال 
|نخاق أخبرتا وقال الاخران: خذتنا جریز عن منصور عن آبی وال عن عبد له قال: قال رول 
لو : «إن الصذق يهى إلى ابر ون از تهدى إلى اه وان الج ل یدق حى کب 
صيديقا ون انیب تهفبی إِلَى الفخور ون جوز تهدیی إلى الا ون الل لیب حى ینب 
کب ۱ 

۳ -(۲۶۰۷) از عبداللهه نقل است که رسول خدايك فرمود: «راست‌گویی انسان را به 
نیکو کاری می کشاند و نیکوکاری انسان را به سوی بهشت هدایت می‌کند. انسان راست‌گو به 
راست‌گویی خود ادامه می‌دهد. تا به مقام صدیق می‌رسد و نزد خداوند راستگو نوشته می‌شود. 
دروغ‌گویی انسان را به فسق و فجور می‌کشان, فسق و فجور هم موجب رفتن به دوزخ می‌گردد. 
دروغ‌گو به دروغ‌گویی ادامه می‌دهد تا در پیشگاه خداوند به عنوان کاب شناخته شده و دروغ كو 


نوشته می‌شود». 


(۲۶۰۶)منفرد به مسلم. 
۲ . بخاری: ۶۰۹۴ 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۳۱ 


۶ ۰۰۰۳ تناو بَكْرِ ن آبي شیبة وهنلا ِن الستري قَالَا: حَدْتَنًا آبو الأخوّص عر 
منصور عن آبي وال عن عند اله بن مئود قال: قال زئول ال : «ٍنالصدق بر ون سر 
تفدي ای الْجنة وان الْعبْد یی الصدق حتی کب عند الله صذیفا ون انب فجور وان 
ادر يادي إلى النار ون لب لیتحری الکذب ختی تب کذابا» قال ابن آبي شيب في روابت ه: 

۴ ۰۰۰(۳) از عبدالله بن مسعود روايت است كه گفت: رسول خدائ فرمود: «بدون 
شک صداقت و راستكويى نیکوکاری است و نيكوكارى انسان را به سوى بهشت هدايت 
مىكندء و بنده‌ای بيوسته راست می‌گوید و راس تكويى را دنبال می‌کند تا این که نزد خداوند بسيار 
راست‌گو نوشته می‌شود. در مقابل دروغ فسق و فجور است و فسق و فجور انسان را به سوی 
آتش هدایت می‌کند و بنده‌ای پیوسته به دنبال دروغ‌گویی می‌رود تا این که نزد خداوند به عنوان 
بسیار دروغگو نوشته می‌شود». 

۵ -۰۰(۳.) حي و سيت 
: «عليكم بالصدق فن ی يدي إِلَى ابر وان 5 نهدي 1 لجن وما تا رل ال یصدق 
وَيَتَحَرى الصلاق حتی کب عند له صِذيقًا واكم ولکذب فان اكب يدي ی الفجور وان 
الْفُجُورَ تندي إِلَى الثار وما یرل وجل يَكْذِب وَيَتَحَرَى لزب حَنّى کب عند اللّه كَذَابَا» 

۵ -۰۰۰(۳) از شقيق بن عبداللهه روايت است كه رسول خداي فرمود: «برشما باد 
راس تكويى؛ زيرا راست‌گویی أنسان را به نيكوكارى می‌کشاند و نيكوكارى انسان را به سوى 
بهشت هدایت می کند. انسان پیوسته به راست‌گویی خود ادامه می‌دهد و به دنبال راس تكويى 
می‌رود, تا به مقام صدیق مىرسد و نزد خداوند راست‌گو نوشته می‌شود. از دروغ‌گویی بپرهیزید؛ 
زيرا دروغ‌گویی انسان را به فسق و فجور می‌کشاند. فسق و فجور هم موجب رفتن به دوزخ 
می‌گردد. شخصی پیوسته دروغ می‌گوید و دروغكويى را دنبال می‌کند تا در پیشگاه خداوند به 


عنوان کذاب شناخته شده و دروغ‌گو نوشته می‌شود». 


۳۳۲ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


(۰۰۰) حا منجاب ن الخارث التمیمی تابن شنهر ح ودنا إشحاق بن إنراهيم 
الحنظی أخْبَرنَا عيسى بن بوس کلاهتا عن الأختش بهذا الإستاد وم یذکز في خديث عیشی 
ویتحری الق وَيَتَحَرى الْكَذِب وفي حَديث ان شنهر حتى یه ال 

-(۰۰۰) ابن مسهر و عیسی بن يونس از اعمش با اين سند روايت کردند و در روايت 
عیسی جمله‌ی یتحری الصّدق و یتحری الکذب ذکر نشده و در روایت ابن مسهر جمله‌ی «حتّی 


هو و 


يكتبه الله» نیامده است. 


باب ۳۰- خویشتن‌داری به وقت خشم 


0108-٠‏ تفه بن سمي وغنمان ن أبى شَيبة - والفظ َة - فَالآه خدتنا 


جَرِيرُ عن الأغمش عن [نراهيم النَيِمِىَ عن الحارث بن سود عن عبد الله بن شنئود قال: قال 
روز الم هما تقون لوب" فيكم؟». قال قله اذى لآ ول قال هس ذَاك بالرقوب 
له الَجْل یلم ی من ولَدِه شَيئًا». قال:«فما عدون الصرعة فیکم؟». قال: قل: الى لآ 
تصرغه الرجال. قال:«لیس بلك ولکنه الى يلك تشته عند الغضب». 

۶-(۲۶۰۸) از عبدالله بن مسعودك نقل است که رسول خداية فرمود: «می‌دانید که 
رقوب جه کسی است؟» گفتند: کسی که فرزندی به دنیا نمی‌آورد. فرمود: «اين طور نیست که 
شما می‌پندارید [رقوب به کسی كفته نمی‌شود که فرزندان او در کودکی می‌میرند و فرزندی از او 
باقی نمی‌ماند] بلکه رقوب به کسی گفته می‌شود که هیچ یک از فرزندان أو در کودکی نمی‌میرد 
تا او بر مرگ آنان صبر و شکیبایی پیشه کند و پاداش أن برایش نوشته شود». سپس فرمود: 
«می‌دانید كه نیرومندترین شما جه کسی است؟». گفتند: کسی که مردان دیگر نمی‌توانند بر وى 
غلبه کنند. فرمود: «اين گونه نیست؛ بلکه نیرومند کسی است که به هنكام عصبانیت بر نفس 
خود تسلّط داشته باشد». 


-(...) حَدكنا أبُو گر بن آبی شيب وأبُو ریب قالا: تا أبُو معاوية ح وَحَدئنا (سحاق بن 


انزاهيم با عیستی بن يونس كِلآهُمَا عن الأختش بهذا الإستادٍ مثل مَغتاه. 


رقوب به کسی گفته می‌شود که فرزندی از أو باقى نمی‌ماند پلکه همه فرزندان أو در کودکی می‌میرند. 


كتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۳۳ 


(۰۰+) ابوبکر بن ابوشیبه و أبوكريب از ابو معاويه -ح- و اسحاق بن ابراهيم از عيسى بن 
یونس» هر دو از اعمش با اين اسناد و مانند معنى آن ا روايت كردند. 

۷ -(۲۱۰۹) حدتنا يَحْيَى بن يَحْيَى وعبه الأغلى بن حَمَّادٍ فالا کلاهما قرأت على مالك 

عن ابن ثیقاب عن سَعِيد ن الْمُسَيّب عن أبى هُرثْرةظ أن وَسُول الوق قال:«ل یس الشدية 
بالصرعة اما الشدیه الى يلك تفته عند المَضب».١‏ 

۲۶۰۷ أز آبوهریره ذه روایت است که رسول خراطا: فرمود: «نیرومند کسی نیست 
كه در کشتی گرفتن بر حریف غلبه کنده بلکه نیرومند کسی است که به هنكام عصبانیت بر نفس 


خود تسلط داشته باشد». 


۸ -۰۰۰(۳) کنا خاجبٌ وید حًا ي خرب عن عن الزتيدئ عن الزهری 


آخبرتی خیه ن عبد لصن آن با ربرة قال: سوفت ول الل بشول:« یس الشدیه 
باس عة قالو فالشدید یم ۾ هو؟ رسول الا قال: :«الَذِى یت تشته * ند الغعضب». 


0 از أبوهريره# نقل است که گفت: شنیدم که رسول خداطاه فرمود: «نيرومند 
فرمود: «نيرومند کسی أست که به هنكام عصبانیت» مالک نفس خود باشد». 


و 


۰۰۳.) وه محمد ناف وق 
عند الله ِن عند لزختن بن برام حبرا ُو يمان أَخبرنَا شیب کلأهما عن الزهری عن خمد 
نن عند الرَخمَن بن عوفو عن أبى یره عن النبی يمفله. 


بن حُمَيْدٍ جَمِيعًا غن عبد الرراق را منمر ح وحتئتا 


-(۰۰۰) معمر و شعیب» هر دو از زهری از حمید بن عبدالرحمن بن عوف از ابوهریره از 
پیامبر خداي مشابه حدیث مذکور را نقل کردند. 


۲۱۰(۳-۵۹) دنا یخی بن یحی وَمُحَمَّدُ ُن اْعلَاء قال يَحْيَى: أَخْبَرنا e‏ 
حَدَنا أ بو مُعَاوِيَةَ عن الآغمَش عن عدي بن ابت عن يمان ِن صرّدٍ قال: اتبا شع رَجُلّان 
ا يه فَجَعل آخذهما تَحْمَرُ عَيْنَاهُ وتنْتَفْحَ آوداجه قال رَسُول الدع : «إني لأغرف كَلِمَة و قاتا 


۲ . بخاری: ۶۱۱۴ 


ذهب عنه الذي يَجد آغوذ بالل من الشیطان الزجیم» فَقَالَ الرَجْل: وهل تری بي مِن چنون؟ قال 
ابن العلاه: فقال: وهل ترى» ولج ذز لرژجل. 

۹-(۲۶۱۰) از سلیمان بن صرد نقل است كه كفت: در حضور پیمی رل دو مرد به یکدیگر 
ناسزا گفتند؛ یکی از أن دو از شدت عصبانیت» رنگ صورتش قرمز شد و رگ‌های گردنش باد 
کرد. پیامبر6ل: فرمود: «من کلمه‌ای را می‌دانم که اگر آن کلمه را بر زبان می‌آورد آن حالت از او 
دور می‌شد. آن کلمه اعود الله من اسان الرجیم است». آن مرد گفت: آیا در من دیوانگی 

می‌بینی؟ ابن الملاه گفت: "و هل تری" و ذکر نکرد: الرجل"» 

۰۰۰(۳۰) حَثئنًا تصر بن علي الجفضمی خثتنا بُو اسَامة سوفت الأغمش یول: 
سفت عدي بن ابت یقول: حقنا یمان ن صود فال: اتبا رجلان عند الثبي ا فجعل 
آحذخما ینب وَيَحمَرُ وله قنظر یه الثبي 4 فقال: «رني [أغلم کیمة لو قالها تذهب ذا عنه 
غود بالّه ین الشیسان الزجیم» فَقَامَ إلى الرجل رجل ممن سمع النبي بلا فقال: آتذري ما قال 
رَسُول الول آنق؟ فال: «إني لأغلم كلحة لو لها ذهب ذا عَنْهُ آغوذ له من الشیطان الچیم؟ 
ال له الرجل آمجنوتا تراني؟ ۱ 

۰ ۰۰۰۳-۱۰ از سلیمان بن صرد روایت است که گفت: دو مرد نزد پیامبرع به هم دشنام 
دادند؛ یکی از آنان عصبانی شد و رنگ صورتش سرخ گردید. پیامبر به سوی او نگاه کرد و 
فرمود: «من کلمه‌ای را می‌دانم که اگر آن کلمه را بر زبان می‌آورد» آن حالت از او دور می‌شد؛ آن 
کلمه آغود باله من الشیطان الرجیم است». یکی از کسانی که اين سخن را از پیامبرقل شنیده 
بو به سوی أن مرد رفت و گفت: آیا می‌دانی پیامبرتل جه سخنی فرمود؟ پیامبریل فرمود: «من 
کلمه‌ای را می‌دانم که اگر آن کلمه را بر زبان می‌آورده آن حالت از او دور می‌شد؛ آن کلم أعودٌ 
له من لشیطانالرجیم است» آن مرد گفت: آيا مرا دیوانه می‌دانی؟ 

-(۰۰۰) وَحَدَََا بو بكر بن أبى شیبة حدنا حقص بن یات عن الأغتش بهذا الاستاد. 


-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از حفص بن غیاث از اعمش به اين اسناد روایت کرد. 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۳۵ 


باب ۳۱- خلقت انسان 


۱ ۲۱۱۱۳ خدتنا بو بر بن آبی شیبة حڏٿنا پوس بن محمد عن حمّاد بن سَلَمَةَ ع“ 
ثابت عن آنس أن رَسُول المع قال:«لما صو الله آدم فى الْجنة ترکه ما شاء الله أن ينره 


فجعل [نلیس يُطِيفُ به يَنَظُرُ ما و فلما رآهُ آخوف غرف آنه خلِق خَلَْا لا يَمَالّك». 

۴۶۳۸۱ از انس روایت است که رسول خدايق فرمود: «زمانی که خداوند آدم را در 
بهشت صورت‌گری کرد أو را تا زمانی که خود می‌خواست به حال خويش رها کرد. در اين هنكام 
ابليس به دور او می‌گشت و به او نگاه می‌کرد؛ چون او را ميان تهی يافتء متوجه شد که وی از 

-(۰۰۰) حدتنا أبُو بکر ن افع دنا بهفز حدتنا حا بهذا الانتاد نَحْوَهُ 

-(۰۰۰) ابوبکر بن نافع از بهز از حماد به اين اسناد و مانند آن را روایت کرد. 

باب ۳۳- نهی از سیلی‌زدن به صورت 

۲ -۲۱۱۲۳) دنا عبد له ِن مَسلَمَةَ بن قنتب حدتنا الْمفِيرَةٌ - يغنى الحزایی - عن 
أبى الزناد عن الاغرج عن أبى هُرَئِرَة قال: قال رول للع« قَائلَ أحَدكُم أَخَاه فلیجتنب 
الْوَجة».١‏ 

۲۶۱۲۳-۲) از ابوهریره روايت است كه رسول خداي فرمود: «هرگاه یکی از شما با 
برادر دینی خود درگیر شد بايد از زدن به صورت وی خودداری کند». 
الاستاد وقال:۱3 ضرّب أحدكم». 

-(۰۰۰) عمرو ناقد و زهیر بن حرب از سفیان بن عیینه از ابوزناد به این اسناد روایت کردند 
و عبارت: «اذا ضرب احدکم» را آوره‌اند. 

۳( ) خلائنا شان بن فزوخ دتتا أبُو عوانة عن سل عن أببه عن أبى هر رده 
عن النَبىك4 قَال:«إِذا قاتل آخدکم اه ليق الوجه». 


۲ بخارى: ۰۲۵۵۹ 


۰۰۰(۳۳) شيبان بن فروخ از ابوعوانه از سهيل از يدرش از ابوهريره روايت کرد کته 
رسول خدايق فرمود: «هركاه یکی از شما با برادر دينى خود دركير شدء از صورتش اجتناب ورزد». 
6 -(۰۰۰) دنا بيد له پن معا العنبری حَدَتَا أبى خدکنا شغبة عن قتادة سمح آبا 


۳ 2 


یوب يُحَدثْ عن أبى هْرَيْرَة قال: قال رسُول اللوي «إذا قاتل أحذكم أَحَاهُ فلا يَلْطِمَنَ الوَجه». 
۴-(۰۰+) از ابو هريره روایت است که رسول خداطلاه فرمود: «هرگاه یکی از شما با 
برادرش جنگ و دعوا کرد نباید به صورت او سیلی زند». 

)٠٠ ۰(- ۵‏ حفتنا نصر ؛ رب علي“ الحتضمی حَدَ و نی أبى نا نی ح وخفتنی مُحَمَّدْ ِن 
ايم د عازن مهد عن ای بن بير عن قاد عن آبی أُوبة عن أبى 
هریرة تفه قال: قال رَسُول اللي وفی خدیث ان حاتم عن التب قال:«۵ قال آخدکم آخاه 
قلیجتب اجه قٍن الله َلقَ آَم على صورتو». 

۰۰۰(۳۵) در این حديث با دو طریق از ابوهریره روایت شده كه رسول خداوقة فرمود: 
«هرگاه یکی از شما با برادرش جنگ و دعوا کرد» بايد از زدن به صورت او خودداری کند؛ زیر 
خداوند آدم را بر شکل و صورت خويش آفریده است». ۱ 

۰۰۰۳۹ دتا مُحمه بر المتنی خدتّنی عَبْدُ الصمد حَدثَنَا همام خدتنا فتادة عن يحي 
نع ای - و بو وب - عن أبى خرئرقطه أن وول بقل« قال أحدكم 
أخاة فليجختنب الوجه». ٤‏ 

۶ (۰ ۰ ۰( از أبوهر يرهض روايت أست كه رسول خداية فرمود: «هركاه يكى از شما با 
برادرش جنگ و دعوا کرد بايد از زدن به صورت او خودداری کند». 

باب ۳۲- تهدید کسانی که دیگران را به ناحق عذاب می‌دهند 

۷ ۲۱۱۳(۳) حَدتنا أبُو بكر بن أبى شيب حنتنا حفص بن غیات عن هشام بن غروة عن 
آبیه عن هشام بْن حكيم بن جزام قال: إِنى سوشت رسُول الَو تقول : «إن الله يُعَذْبُ الّذِينَ 
يُعَذْ ڏو بون : فى الدنْيًا». 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۷ 


۲۶۱۳(۳۷) از هشام بن حكيم بن حزام نقل است که گفت: شنیدم كه رسول خداوق 
فرمود: «بدون شک خداوند کسانی را که در این دنیا دیگران را عذاب و شکنجه می‌دهند [در روز 


قیامت ] عذاب می‌دهد». 


۸ -(۰ لوا وه مَة عن هشام عن آپیه قال: مر هشام بُن كيم 


ن جزام على ناس من الْأنبَاط پالشام قذ أقِيمُوا في الشمس فقال: ما شأنكم؟ قالو: خسوا في 
الجزية قال هشام: أشهد سینت رسول ال قول:هان ال یب این يُعَدَبُونَ الناس فى 
الذنيًا». 


۰۰۳۸ ۰) از يدر هشام نقل است كه گفت: هشام بن حكيم بن حزام بر مردمى از انباط 
(كشاورزان عجم) در شام گذر كرد و ديد كه در زیر نور آفتاب قرار داده شده‌اند. پرسید: اينها جه 
گناهی دارند؟ گفتند: به خاطر [نپرداختن] جزیه زندانی شده‌اند. هشام گفت: شهادت می‌دهم که 
شنیدم رسول خدايق فرمود: «بدون شک خداوند کسانی را كه در این دنيا ديكران را عذاب و 


شکنجه می‌دهند [در روز قیامت] عذاب می‌دهد». 


-(۰۰۰) ذقنا یو كرب خدتنا وكيع وأو معاوية ح وحدتنا إشحاق بن انراهيم آخبترتا جریر 
کلم عن هشام بهذا الاستاد وزاد في حديث جریر فال: وآمیرشم تومنار یر بن سَغر على 


(۰۰۰) ابومعاویه و جرير از هشام به این اسناد روایت کردند. در حدیث جریر افزود: و 
فرمان‌روای آنان در آن روزگار عمير بن سعد در فلسطین بود. هشام بر او داخل شد و این حدیث 
را برای او روایت کرد و دستور داد تا آزاد گردیدند. 

۹ (۰۰۰) حدتنى أبُو الطاهر خرن بن وش آخبرنی پُونس عن ان شيقاب» عن عزوة 

ن زر ن شام بن حكيم وجد رجا وهو على جنس بشم E‏ 

)۰۰۰(-٩‏ از هشام بن حكيم نقل است كه وى مردى را كه فرمان‌روای حمص بود ديد 
كه كشاورزانى از عجم را به خاطر نپرداختن جزيه در گرمای آفتاب نگاه مىداشت. يرسيد اين 
چیست؟ از رسول خداية شنيدم که فرمود: «خداوند کسانی را كه در اين دنيا دیگران را عذاب 


می‌دهند [در روز قیامت] عذاب می‌دهد». 


۳۸ صحیح مسلم ج ۴ 


باب ۴ - مسلح‌بودن در مکان‌های عمومى 

۰ (۲۱۱۵) دتا بو بکر بن أبى شيبة وإسْحاق ن إنراهيم قال (سحاق؛ ترا وقال 
و بکر: حدئنا - سُفیان بن عْيَيْنة عن عَمْرِو سمح جابر یقول: َر رَجْل فی الصنجد يسكام فقال 
لَه رسّول ال «آشیت بنصالقا».۱ 

۰-(۲۶۱۴) از جابر بن عبدالله 4 روایت است که گفت: مردی با تیرهایی که با خود 
داشت» از مسجد می‌گذشت. رسول خداعا به او فرمود: «سر تیرها را محکم کن». 

۱-(۰۰۰) خلتنا يَحْيَى بن يَحْيَى وأَبُو الربيع قال أَبُو الزبیع: حدتنا و قال يَحْيَى: والفظ 
له آَخبرتا ما ن زد عن عفرو بن ديار عن جابر بن عبد اللّهِ أن رجا مر بسكم في السنجد قَذ 
أنتى نصولها فأیر أن يَأخْد بنصولهه کي بخیش شنم 

۰۰(۳۱+) جابر بن عبدالله» روایت می‌کند که مردی با در دست داشتن تیرهایی که 
نوک تیزشان نمایان بوده در مسجد گذر کرد. به او دستور داده شد که سر تيز آن‌ها را با دستش 
بگیرد تا این که مسلمانی را زخمی نکند. 

0000-5 حَدئنا قتيبة ِن هید حَدَثنا یت ح و خدتنا محمد ِن رفح أخْبَرنَا لت عن آبي 
0 0 تت 2-0 م رس 5-5 0 ١1‏ 0 ۳ 0 
الزتیر عن جابر عن رَسُول الله و أنه أمَرَ رجلا كان یِتصدق بالنبل في المَسنجد أن لا یَمُرّیقا إلا 
هو جذ ينصولقاء و قال ان رمح كان يصق بالنبل. 

۰۰۰(۳۲) از جابركك روايت است كه رسول خداعل به مردى كه در مسجد تيرها را به 
عنوان صدقه به مردم می‌داده دستور داد كه در مسجد سر تيز تیرها را با دستش بگیرد» سپس در 
مسجد گذر کند و ابن رمح با عبارت «كان يصدق بالثبل» روایت کرد. ۱ 

۳ -(۲۱۱۵) حدئنا هتاب بن خالا دنا ماه ِن سلمة عن ثابت عن أبى بُرْدَة عن آبی 
مومتی أن سول اللي قال:«5 مر آحدکم فى مجلس َو سوق وبیده تنل لیذ پنصالقا شم 
لیخد بنصالها نم لیخد بنصالا» فال: فقال بو مُوسی: وال ما نا حتی سذدناها بنضنا في وود 


٠. بعص‎ 


۲ . بخارى: ۷۰۷۳ 


کتاب: نیکویی 9 صله‌ی ارحام ۲ ۳۳۹ 


۲۶۱۵(۳۳) از ابوموسی 4 روایت است که رسول خدايّة فرمود: «هرگاه کسی از شما از 
مجلسی يا بازاری عبور کرد و با خود تیرهایی داشت بايد سر تيرها را محکم نگاه دارده و اين 
جمله را سه بار تکرار فرمود». راوی گفت: ابو موسى 5ه گفت: به خدا سوگند! [بیش‌تر صحابه 
هنوز] نمردند تا این که تیرها را در روبه‌روی یکدیگر محکم به دست گرفتیم. 

6 (۰۰۰) حَدَثَنَا عبد الله ِن راد الاشتری وَمْحَمّدُ بن القلاء - وَاللّفْظُ عبد الله - الا 
حدتنا بو أسامة عن برد عن أبى بُرْدَةَ عن آبی مُوسَى عن التبا قَال:«إذَا مر أَحَدَكُم فی 
منجینا أو فى سوقنه عة تبل, فييك علی نصالها بِكَفَّهِ أن يُصِيب أخذا من الْمُسْلِمِينَ مِنْهَا 
بشیء» أو قال: ی ) على نصالا». 

۰۰۰۳۴) از ابوموسى #ه نقل است که رسول خداية فرمود: «هرگاه کسی از شما از 
مجلسی یا بازاری عبور کرد و با خود تیرهایی داشت. بايد با دست سر تیرها را محکم نگاه دارد 
تا مبادا به یکی از مسلمانی آسیبی برسد»؛ يا گفت: «ليقبض على نصالها». 

باب ۳۵- نهی از اشاره‌کردن با سلاح به سوی فرد مسلمان 

۰ (۲۱۱۱) خدتبی عفرو الاقه وان آبی طمر قال عفرو حدقا سفیان بن عة عن 
یوب" عن ابن سيرين سمغت آبا هريرة یقول: قال أبُو المع :هن آشار إلى آخبه بحديدة فان 
َة له حى وان: كان أخَاهُ لأبيه وه 

۵-(۲۶۱۶) از أبوهريره روایت است که رسول خدايّ فرمود: «کسی که با آهنی به 
برادرش اشاره کنده فرشتگان وی را لعنت می‌کنند؛ هر چند آن كس برادر تنی آن فرد باشد». 

-(۰۰۰) حدتنا أبُو بکر بن أبى شيبة کدنا یز بن هارون عن ابن عؤن عن مُحَمَدِ عن آبی 
هریرة له عن النب یکا بوثله. 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشيبه از يزيد بن هارون از أبن عون از محمد از أبوهريره از پیامبر 


خدايق مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 


۳۴۰ صحيح مسلم ج ۴ 


۰ -(۲۱۱۷) خدکنا مُحَمدُ بن رافع حدثنا عند الرزاق أَخْبَرنَا مَْمَرُ عن همام بن تب تم قال 
هذا ما خنا و رَيرةٌ غن رَسُول المع فذکر أحاديث منقا وقال سول اللّوية«لا شیر أحذكم 
إلى أخيه بالستلاح فَإنْهُ لآ بذری أحدكم لعل الشیطان ینزع فی يَدهِ قیقع فى خفرة ین 37 

۶-(۲۶۱۷) از ابوهريرهك روايت است كه رسول خدای فرمود: «نبايد هيج يك از شما 
سلاح را به سوی برادر خود اشاره بكيرد. چون او نمی‌داند» شايد شيطان از دست او يكشد 
[تحریکش کند و او کسی را بکشد] آن كاه در گودالی از آتش افکنده شود». 

باب ۳۶- فضیلت دورکردن اسباب آزار از سر راه دیگران 

۷ -(1814) خلا تین بخبی قال: قرا على لا عن مشق وق أبى بكر عن 
أبى صالح عن أبى هربرة أن رَسُول اللو قال:«هینما رجل يَمشيى بطریق وجد غصن شوك 
على الطریق فَأَخْرَهُ فشکر ال له فتفر ». 

)۱٩۱۴(۳-۷‏ از ابوهريره# روایت است که رسول خداول فرمود: «زمانی فردی در راه 
می‌رفت و شاخه‌ی خاری يافت و أن را از سر راه برداشت. خداوند به سبب اين عملء وی را 
آمرزید». ` ش 

۸ ۰۰۰(۳) یی زیر ین زب ڪدتتا ريو عن یل عن أبيد عن أبى طريرةطه قال: 
قال رول الق« رجل بنصن شَحرَةٍ على ظفرٍ طريق فال: وال لانْین هذا عن الْصُسلِمِينَ 
لا يديهم فار الجنّة». 

۳۸( ۰ از ابوهريره روايت است كه رسول خدال فرمود: «مردى شاخه‌ی درختى را 
بر سر راه ديد و گفت: به خدا سوگند! این شاخه را از سر راه مسلمانان دور می‌کنم تا باعث آزار 
آنان نگردد. به همین خاطر به بهشت برده شد». 

۹ -(...) ده أبُو بکر بن أبى شَيِبَة حدتنا عبَيْدُ الله خدتنا بان عن الأغمَش عن 
آبی صَالِحٍ عن أبى هیر عن لنب قال:«قَد رات رجلا لب فى الْجنة فى شجرة قلینا 
من ظّثر الط يق کاتت توٍی النّاس». 


'. بخاری: ۰۷۰۷۲ 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۳ 


۰۰۳۹ ۰) از ابوهريرهه روایت است که رسول خداءق فرمود: «مردی را در بهشت ديدم 
که در حال رفت و آمد بود و [بودنش در بهشت] به اين خاطر بود كه شاخه‌ی درختی را که باعث 
آزار و اذیت مسلمانان شده بود. از سر راهشان كنار زده بود». 

۰ (۰۰۰) نی ی 2 کک 
رافع عن أبى هریرةعهه أن سول ال قال:«اٍن شجرة كانت توذی الْمُسْلِمِينَ فجاء ر 
فَقَطَمَهَا فدخل الْحَنة». 


هت از أبوهريره ا روايت أست كه رسول خدائة فرمود: «درختى سیب آزار 
RL ES‏ 

ات تدتّنی زَهَيْرُ ن جزب حدئنا يَحْيَى بن سبید عن أبَانَ بن صمْعَة خدتنی أَبُو 
الوازع خدنی أَبُو بَررَة ق قُلْت: يا تبی اللا عَلّسى شيا آنتیع به قال:«اغزل الأذى عن طَرِيق 
ا 


۲۶۱۸(۳۱) از ابوبرزه روايت است که گفت: گفتم: ای رسول خدا! جيزى به من یاد دهيد 
که به من نفع رساند. فرمود: «اسباب آزار و اذیت مسلمانان را از سر راه آنان دور گردان». 

۲ ۰۰۰۳ خدقتا يَحْيَى بن يَحْبَى أَخْبرتا أبُو بكر بن شعیب بن الْحبحاب عن آبي الوازع 
TT‏ ول اللّويق : يا َسُول الله ني نا أذري 
سى أن تَمْضِي وبقی بغدك فزودني شتا نْفځني الله بهء فقال سول البق : «فل کذا افغل 
کذا و بكر سيه وَأَمِرَ الى غن | الطّريق». 

۲ -(۰۰۰) از ابو برزه روایت است که گفت: گفتم: ای رسول خدا! من نمی‌دانم شاید قبل 
از من وفات کنی و من بمانم يس چیزی را به من آموزش ده که به من نفع رساند. ييامبروة 


فرمود: «چنین کن» چنین كن - ابوبکر راوی حدیث اين دو مورد را فراموش کرده است - و 
آن‌چه مایه‌ی آزار و اذیت مسلمانان است از سر راه آنان كنار زن». 


ل سس سح مطوع ۲ 


باب ۳۷- عذاب دادن گربه و دیکر جانوران حرام است 

۳ (۲86۲) نی غنه الله نی محمد بن آسماء بن ید الضییی؛ دنا جرب - نى 
ان أَسْمَاء - عن نافع عن عند الل أن رَسُول الیل قَال:«عَذْبَت امرأة فى هرق سجننها حتی ماتّت 
فَدَخَلَت فیا النار لا هی أطعَمَتها وَسَقَنْها لا هی خبستها ولا هی ترکتها تأكل ین خشاش 
الا ض».۱ 

۲۴۴۲(۳۳) از عبدالله #8 روایت است که رسول خدايّ فرمود: «زنی به أن علت در آتش 

نم وارد شد که گربه‌ای را تا دم مرگ در بند نگه داشته بود؛ نه به أن غذا و آبی داده بود و نه 
جهنم وار يذاى را نا دم مرف در بود: له به ان عدا و ابی داذه بود و 
أن را رها كرده بود تا از حشرات زمين بخورد». 

-(۰۰۰) خدتنی هاون بن عبد الله وعبه له ن ج جنفر بن يَحْيَى بن خالد جمیغاعن معن 
ِن عِيسى عن مالك بن آنس عن نافع عن ان غُمَر عن النْبى بمغنی حدیت جوثرية. 

A O 
از مالک بن انس از نافع از ابن‌عمر از بيامبر خدايّق مشابه حديث جويريه را روايت كردند.‎ 

6 (۰۰۰) وَخذثنيهِ تصر ِن على الجفضمی حَدَثَنَا عبد الأغلى عن غبند له ِن عُمَرَ 
عن نافع عن ان طمر قال: قال رتسول ال «عبت امه فى هر آوتقنها فلم تُطْيِمْقَا ولم 
تسنقها ولم تدغقا تأكل من خشاش الأزنض». 

۰۰۰(۳۴) از ابن عمرك نقل است كه رسول خداي فرمود: «زنی در باب گربه‌ای عذاب 
داده شد؛ زیرا آن گربه را در بند نگه داشته بود و نه او را طعام می‌داد و نه آب می داد و نه آن را 
رها می‌کرد تا از جانوران زمین تغذيه كند». 

-(000) خد دنا نصر بن على الجيفضمئ خدتتا عبد الأغلى عن غتئد الله عن میلقا 
عن أبى هریرةعله عن ایک بونلد. 

-(۰۰۰) نصر بن على جهضمى از عبدالاعلى از عبیدالله از سعيد مقبرى از ابوهريرههه از 
پیامبر خداية مشابه حديث فوق را روايت كرد. 


. بخاری: ۲۳۱۸ 


کتاب: نیکویی 9 صله‌ی آرحام ۳۴۳ 


۵ (۲۱۱۹) خدتنا مُحَمّدُ ن رافع خدتنا عبد الرزاق حَدتنا مَعْمَرُ عن هام ِن مُنبَّهِ فال: 
هذا ما حَدتنا بو هُريْرة عر“ رول اللي فذکر آخادیت مِنها وقال سول ال «دخلّت امرأة الا 
من جزاء رة لها - أو هر - ر رتطتقا فلا هئ أطعَمتها ولا جى آزسلتها تم ین خشاش الأزض 
حتی ماتت هزّلأ». 

۲۳۵-(۲۶۱۹) از آبوهریره له روایت است كه رسول خداية فرمود: «زنى به أن علت در 
آتش جهنم عذاب داده شد که که گربه‌ای را در بند نگه داشته بوده نه به آن غذا داد و نه أن را 
رها کرد تا از حشرات زمين تناول كندء تا زمانی که أن گربه بر اثر گرسنگی ضعیف شد و مرد». 

باب۳۸- تحريم تکبر _ 
۰ (۲۱۲۰) حدتتا أَحْمَد بن يُوسُف لازي خدتنا عُمَرُ بن حفص بن غِيَاثِ خدتتا أبي خنتتا 
عمش حَمَدَنا یو إشْحق عن آبي نم الَغْر ۳ حَدنه عن آبي سید الخذري وآبي هُرَيْرَة قال: 
قال سول ال : «لیز زاره والکبریاء رداوه من ینازغني عَذبنه». 

۶ -(۲۶۲۰) از ابوسعید خُدرى 4 و ابوهریره 4 روایت است که گفتند: رسول خدال 
فرمود: «عزت و بزرگی ازار خداوند و کبریاء ردای اوست. [خداوند می‌فرماید:] هر كس در اين دو 
صفت با من منازعه کند او را عذاب خواهم دادم». [مقصود از ازار و رداء: اختصاص این دو صفت 

باب۲۹ - نهی از ناامیدکردن مردم از رحمت پروردکار 

۷ ۲۱۲۱۳) حَدئنا سوه ن سَعِيدٍ عن مختمر ِن سَلَيْمَانَ عن أبيه حتتا آبو عِمْرَانَ 
الجونی عن جندب أن رَسُول المع حت:«ان رَجْلاً قال: وال لا يعفر الله فلن ون الله تَعَالَى 

ال مر؛ دا الى يالى على | ن لآ آغفر لفلن فانی قد غفزت لفلان وأخبطت عَمَلّك». أو كما 


ان 
er‏ 


۷-(۲۶۲۱) از جندب روایت است که كفت: رسول خداقلاً فرمود: «مردى كفت: به خدا 
سوگند! خداوند فلانى را نمی‌بخشد. خدآوند فرمود: کیست که به جای من سوگند می‌خورد که 
من فلانی را نمی‌بخشم؟ به تحقیق که فلانی را خواهم بخشيد و عمل تو را تباه خواهم کرد». 


۳۴۴ صحيح مسلم ج ۴ 


باب ۴۰- فضیلت ضعفا و خادمین 


(WY) ۱۳۸‏ حَدْتْنى سويد بن سعید ر نی کمن ن سر عن الْعَلاء ء بن عبد , الرَحمّن 
عن أبيه عن آبی هرَیرةعه أن لول اللو قال:«رب آشعت مدفوع بالأبواب لو تم على الله 
لأَبَوة». 
موی که يشت درها می‌ماند و به او آجازه‌ی ورود داده نمی‌شوده اگر به خدا قسم ياد کند. خداوند 
سوكند أو راب بر آورده سازد». 

باب ۴١‏ بھی از درخواست هلاک مردم 

۹۲۳۳-۳۹ حَدَئنا عبه الله ٿن مَلَمَةَ ن قغتب حلتنا حماه بن سلمة عن سهیل ِن أبى 
صالح عن أبيه عن أبى هُربْرة# قال: قال رَسُول اللو ح 1 یخی بن يَحْيّى قال: قَرَأت 
E‏ أبيه عن أبى هریرةنه أن سول الل قال:ذ قال 
الرجل هلك الا : فو آهلکنم». 

۲۶۲۳(۳-۹) از ابوهریره# روایت است که رسول خدائ فرمود: «اگر فردی بگوبد که 
مردم هلاک شدندء پس أو سیب هلاک آنان خواهد بود يا او هلاک شده‌ترین آنان است». 


-(۰۰) حنقنا يَحْتَى بن یطبی أخْبَرنَا زیڈ بن زرنع عن روج بن لام ح وحدتنی آخمد 
ن غثمان بن حکیم حدتنا الد ِن ¿ مخ عن یمان بن يلآل جِينا عن سيل یقن الاشناد 


-(۰۰۰) روح بن قاسم و سليمان بن بلال از سهيل به این اسناد و مانند آن را روايت كردند. 
باب ۴۲- وصیت به نیکویی با همسایگان 


مق کت و 


۰ (۳۱۲۹) حَدقًا یبن سمي عن مالك بن انس ح وحفتا فتيبة وشحم بن نیم 
عن این سر ح وَحَدثنا و بَكْرِ ن أبى شَيْبَة حَدَتَنا عبدة وتزی ِن ارون کم عن يی 
بن سَعِيدٍ ح وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ مُحَمَد بر المتنی وال له دنا عبد الاب یغنی هی" سمغت سمفت 5 1 بن 
سید أَخْبرتى و کر وان مخت بن عفرو بن حزم أن عناق ها یت ات تقول: 
توف رول لول ما رال جنريل وصینی بالجار حَنّى طفت ‏ لوقف 


كتاب: نيكويى و صله‌ی ارحام 1 ۳۴۵ 


۲۶۲۴۳-۴۰) از عايشه فا نقل است که كفت: شنيدم كه رسول خدايك فرمود: «جبرئيل 
يبوسته مرا به رعايت حال همسايه سفارش مىكرد تا جايى كه تصور کردم همسايه از همسايه 
أرث می‌برد». 

-(۰۰۰) خدنی عمرو الناقد حدئنا عبد العزیز ن أبى خازم حَدَتّى هشام ِن غزوة عن أبيه 
عن عائشة عن النبی تا يوثله. 


-(۰۰۰) عمرو ناقد از عبدالعزيز بن ابوحازم از هشام بن عروه از يدرش از عايشه فد از 
يبامبريق مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 

۰۱ (۲۱۲۰) خدنی عَبَئدُ الله ن غم ویر حَدئنا يزيد بن زرَئِعٍ عن مر بن محر 
عن أبيه قال سمغت ابن مر يَقُول: قال رَسُول الما زال جنریل يُوصينى پالجار كتى ظننت 
أنه سَيُورثُه». 

۲۶۲۵(۳۱) از ابنعمر» نقل است كه رسول دای فرمود: «جبرئيل دربارهى همسايه 
يبوسته [به نيكى] مرا سفارش می کرد تا جايى كه پنداشتم» همسايه از همسايه ارث مىبرد». 


0000-7 حَدْتنَا أو كامل الْجَخدَرِيٌ وإِسْحَق بن [نراهيم وال لانحق قال آبو كامل: 
حَدَقنَا و قال انحی: أَخْيَنَا عند اريز بن عد الصمد اي حَدثًَا أبُو جذران الجوني عن عند اه 
جیرانك». 

۲ -(۰۰۰) از ابوذرته نقل است که رسول خداي فرمود: «ای ابوذر! هرگاه آبگوشتی 
درست کردی» آب آن را زياد كن و مقداری از آن را به همسایه‌هایت بده». 

۰۰۰(۳-۳) حفلنا أو بر بن آبي شَبة حدتنا ان إاريس آخْبرّا شغبة ح و حذتا آبو كريب 
ڪا اٿن دريس أخْبَرنا شب عن آبي ران الجوتي عن عد الله ن الصامت عن آبي در قال: 
ان خليلي يق أؤصاني: «إذا طبحت مرفا یز مَاءهُ ثم انظز آهل یت من جيرانك فَأَصِيْهُم نها 


۳۶ صحيح مسلم ج * 


۰۰۰(۳-۳) از ابوذرظله روایت است که گفت: دوستم (پیامبرع) مرا توصیه کرد که «هرگاه 


آبگوشتی درست کردی, آب أن را زياد کن. سپس مقداری از آن را به صورتی نیکو به خانواده‌ی 


همسایه‌ات بده». 
ا مستحب بودن گشادهرویی 
ی حَدئنى أَبُو غنان الوسمیی دنا عْثْمَانْ بن مر حَدَتَنَا بو غَامِر - یف 
نان بو عار - يَغنى 


مي ماه ساس 


تفن من موف 5 7 آن لق أ أخاك بوجي یه 
۲۶۲۶(۳-۴) از ابوذركك نقل است كه رسول خداي فرمود: «هيج كار پسندیده‌ای را 
كوجك نشماريد؛ حتى اگر كشادهرويى شما در برخورد با برادرتان ناشد». 
باب ۴۴- مستحب بودن شفاعت در آنجه حرام نيست 


۰ -(۲۱۲۷) حکننا و بَكْرِ بْن أبى شيبة حدثتا علی بن شنهر وحفص بن يات عن برد 
بن عند الله عن أبى بُرْدةَ عن آبی مُوسی قال: کان ول ال إِذَا تاه طالب حَاجَة آفبل على 
جلساه ققال:«اشفنوا فلْتؤْجرُوا ولیقْض ال على لسان تبيه ما أحب».١‏ 

۲۶۲۷۳۵ از أبوموسى# روایت است که گفت: هرگاه درخواست‌کننده‌ای برای طلب 
حاجتی نزد رسول خداعٌ می‌آمد» ایشان رو به جماعت می‌کرد و می‌فرمود: «طلب شفاعت كنيد تا 
مأجور افتید و خداوند بر زبان بيامبر خود هر آن چه اراده فرمايده محقق می‌سازد». 

باب ۴۵- مجالست با نیکان و برحذر بودن از هم‌نشینی با بدان 

۰ (۲۱۲۸) حدتتا آپُو بر ُن أبى شَيْبة حَدَتَنَا سفیا ن بن غين عن برد ربن عبد له 
عن جد عن أبى مُوسَى عن الب ح وحن محمد ند لاء ء ادا - واللفظ له - حَدَتَنَا و 
أسَامّة عن بُرَيْدٍ غن ] أبى ُردة عن آبی مُوسّی عن النبی له قال:«تما مثل الجليس الصالح 
والجليس السّؤء کخایل الْمِسْك وتافخ الکیره فحایل الك إما آن یُحنید وإمًا أن تبتاع مِنة 
وا أن تجد منه ریخا یب وتافخ الكير لا أن يُحرق ثيابك وا أن تجد ريخا خبیة»." 


۲ . بخاری: ۱۴۳۲. 
۳ . بخاری: ۰۲۱۰۱ 


كتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام فنا 


۲۶۲۸۳۶ از ابوموسی هه روایت است که گفت: رسول خدائق فرمود: «مثل هم‌نشین 
نیک و هم‌نشین بد مثل عطرفروش و دمه‌ی کوره‌ی آهنگری است. عطرف روش يا مقداری از 
آن را به شما هدیه می‌دهد یا از او می‌خری يا بوی خوشی از او درمی‌یابی؛ ولی دمه‌ی آهنگره يا 
جامه‌ات را می‌سوزاند يا بوی بدی از آن را استشمام می‌کنی». 

باب ۴۶- فضیلت احسان به دختران 


۷ (۲۱۲۹) دنا مُحَمَدُ ن عند له ِن فغراذ حَدکنا سلمة ِن سلیمان آخْبرتا عبذ الله 


on‏ ام هه 


َا منمر عن ان یقاب حَدتَنى عب الله ِن أبى گر بْن حزم عن غروة عن عائشة ح وَحَدَ: 
َب اله بن عبد الرّخْمَن بن برام ویو بر ن إنحاق - واللفظ هما - قَالآه آخبرتا بو یمان 
آخبرئا ِب عن الزهرئ حدتنی عن الل ْن أبى بكر آن غزوة بن لیر آخبره آن عَائْسَة روج 
بیع قالّت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها قسالتني فلم تجذ ندي شیف غَفِرَتَمْرَةٍ واجدة 
فأغطيتها ها فادها قَقتمتها بين ابنتیها ولم تأكل منها یا نم قات فخرجت وابتتاها فدخل 
علي النبي يق فحدثته حدیتها فقال اليا : «من ابتلی من انات بشیء فاس لنهن كن له 
سیر ین الثار». 

۷-(۲۶۲۹) از عايشه طلخا نقل است که گفت: زنی پیش من آمد که دو دختر بچه په 
همراه خویش داشت. از من درخواست [خوراکی يا کمک] کرد و چیزی جز یک دانه خرما 
نداشتم. آن یک دانه خرما را به او دادم. آن را از دستم كرفت و به دو قسمت تقسیم کرد و به دو 
دخترش داد و خود چیزی از آن نخورده سپس برخاست و همراه دو دخترش رفت. پیامبرة بر من 
داخل شد؛ قضیه را برای ايشان تعریف کردم فرمود: «کسی که به دخترانش آزموده شود و با 
آنان نیکی كندء برای او حائل و ستری از آتش دوزخ خواهد بود؛ [یعنی آتش جهنم بر وی حرام 


خواهد شد]». 


آبي زیاد موی ابن عياش حلته عن عراله بن مالك سیفته خث غمر بن عبد العزیز عن عائشة 
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نها قالت: جاءتني مسكينة تخمل تین لها فَأَطْعَمْبُها ثلاث تَمَرَاتِ قاخطت کل واجدة مِنْهُمَا تمر 


(۲۶۲۹) بخاری: ۱۴۱۸ ۵۹۹۵ (احکام بانوان» به ترجمه مصحح» حدیث شماره: ۲۱۱). 


۳۴۸ صحيح مسلم ج ۴ 


وَرَفَعَت إِلَى فیقا تَمْرةَ E‏ فَشَقت التنرة التي كانت ترید أن تاکلما تینما 
ی نا رت یی صَعت لِرَسُول ال : فقال: هن الله قذ أؤجب لها بها الْجَنّة أ 
اقا با من الار». 

۲۶۳۰(۳-۴۸) از عايشه فضا روایت است که گفت: زن بینوایی پیش من آمد در حالی كه 
دو دختر داشت. من سه عدد خرما به آنان دادم. او به هر یک از دخترانش یک عدد خرما داد و 
خرمای سومی را به سوی دهنش برد که آن را بخورد که دو دخترش دوباره از او طلب کردند 
پس خرما را به دو قسمت تقسیم کرد و به آنان داد. قضیه‌ی او مرا به تعجب انداخت» يس ماجرا 
را برای رسول خداي بازگو کردم. رسول خدايّ فرمود: «بدون شک خداوند بهشت را برای آن 
زن واجب گردانید يا بدان وسیله او را از آتش رهایی بخشید». 

8 (۲۱۳۱) حَدتنی عفرو النَاقِدُ حدتنا و آخمد الزتیری حَدَتَنا محمد بن عبد العزیز عن 
بيد لله بن أبى بَكْرِ بن آنس عن اس بن مالك قال: قال رَسُول ال هن عال جاریتین 
ختی یلا جاء يَوْم الْقِيَامَةِ آنا وَهُو». وضم أصابعه. 

۲۶۳۱۳۹ از انس بن مالکه نقل است که گفت: رسول خدايك فرمود: «کسی که 
مخارج دو دختر را برعهده كيرد تا زمانی که به سنن بلوغ برسند» در روز قیامت من و أو این گونه 
خواهیم بود». پیامبر کل در این حالت دو انگشتش را به هم جسبانيد. 

باب ۴۷- صبر بر مرگ فرزند 

۰ -(۲۱۳۲) حَدثنا يَحْيَى بن يَحْيَى تی قال قرات على مال عن بن شيقاب عن تین 
الْمُسَيّب عن أبى هری رة عن النَبِى اللا يَمُوتَ لأخد من الْمُسلِمِينَ لائّة من لد مله 
التار الا تة الْقَسَمِ». 

۲۶۳۲(۳۰) از ابوهریره4# روايت است كه رسول خداعلة فرمود: «هر مسلمانى كه [قبل 
از فوت] سه فرزندش را از دست بدهد, هيجكاه آتش جهنم أو را لمس نخواهد كرد». 


(۲۶۳۲) بخارى: ۸۱۰۲ ۶۶۵۶ // لا تحلة القسم: يعنى برای حلال شدن قسم؛ زیرا خداوند مىفرمايد: هو إن منكم إلا 
واردها»؛ يعنى تنها به خاطر حلال شدن قسم خداوند كه هر كس بايد به جهنم داخل شود بدان داخل مىشود و بيش از اين 
نیست و هرگز آتش دوزخ أو را لمس نخواهد کرد. این اصطلاح در ميان عرب استعمال دارد (مصحح). 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۴۳۹ 


۴ ۰) ڪا بو بر بن أبى شبة وعفزو اه وزهیزبن خرب قالواه دتا فيان بن 
ین ح وَحَدَثنًا عن بن خمیر وان رافع عن عند الرراق أخبَرنا ّ مَغمر کلام عن الهری: پاشناد 
مالك ۽ وَبِمَعْنَى حدیید إلا فی خدریث سَفیَان»«فیلج لثار إلا تَجِلّةَ الشتم». 


(۰۰۰) سفیان بن عيينه و معمر از زهری به اسناد مالک و به معنی حدیث وی زوايت 
کردند؛ جز این که در حديث سفیان چنین آمده است: «در آتش نمی‌رود؛ مگر برای تحقق یافتن 
سو گند خداوند إبه أين كه فرمود: 9 إن منكم إلا واردها]». 


۱ -(۰۰۰) حَد حَدَتَنًا قتيئة بن سَعِيد خدئنا عبد الْعزيز - یفنی ابن محم E‏ 
أبيه عن أبى هریرتعه أن رَسول اللو قال لنسوةٍ من الأنصار:«لآ يَمُوت لاخداکن ثلاتة 
لور فقتختیبه إلا دخلّت الْجنة». فقالت امرأة مِنْهُن أو انْتيْنِ؟ یا رول الله قال:«أو اثتين». 
۰۰۰۳۱) از ابوهریره#» روايت است که رسول خداوقة به زنانى از انصار فرمود: «كسى 
نيست كه سه فرزندش بميرد و صبر ييشه كند جز این که وارد بهشت مىشود». زنى گفت: ای 
رسول خدا! اگر دو فرزندش هم بميرد جنين است؟ فرمود: «اكر دو فرزندش هم بميرد جنين 


است». 


۲ ۲۱۳۳۳) خن أبُو کایل الجخدرئ فضیل بن خسین حَدَثَنَا آبو غوانة عن عبد 
لخن بن الأصبّقانى عن أبى صالح ذَكْوَانَ عن أبى سيد الْحُذْرٍ ئ قال: جاءّت امرأة إلى 
رسُول ال فقالت: يا ر سول الله ذهب الرَجال بخدییك فاجتل لَنَا من نیت يَوْمًا تأتيك فيه 
ما مما عم ال قال:«اجتمتن يَوْمَ کذا وکنا». فاجتمئن فَأَتَاهْنَ رَسُول المع فَعلّمَمْنَ ما 
له لب قال:«ها منکن من امرأة تُقَدَمُ ين یدیها من ولدها تَلآنَهَ إلا کانوا ها ججابا من 
الثار ». فَقَالَتِ امرأة: وافتین واْتین وافتین ن؟ فقال رَسُول اللو «وانتین وائتین وائتین».۱ 

۲۶۳۳(۳-۲) از ابوسعید خُدرى که روایت است كه گفت: زنی به نزد رسول خداي آمد و 
گفت: ای رسول خدا! مردان در مجلس شما بر ما چیره گشته‌اند. پس برای ماروزی از وقت 
خويش را تعيين فرما تا آن‌چه را خداوند شما را آموخت به ما بیاموزی. رسول خدائة فرمود: 


«چنین روزی و در فلان وقت گرد هم آیید». يس زنان جمع شدند و رسول دای آمد و آنان را 


۲ . بخاری: ۰۱۰۱ 


۳۵۰ صحيح مسلم ج ۴ 


از آن‌چه خدا ايشان را آموخته بوده آموزش داد. سپس فرمود: «هر زنی از ميان شما كه [قبل از 
فوتش] سه فرزند خود را از دست بدهد. جز این نیست که برای او حجابی در مقابل آتش دوزخ 
خواهد بود». زنی گفت: اگر دو فرزند هم باشد چنین است؟ سه بار تکرار کرد. رسول خدالا در 
پاسخ أو سه بار فرمود: «اگر دو فرزند هم باشد». 


ات 


۳ -(۲۱۳۶) حدتنا محمد بر إن الى وان شار قَالا: حنتنا مُحَمَّدُ بن جففر ح وذقنا 
عُبَيْدُ له ِن مُعَاذْ حدتنا أبى حدتتا شغبة عن عبد الرَحْمَن بن الأصبهانئ فى هذا الاستاد. بیشل 
مَعْنَاهُ وزادا جمینا عن شغبة عن عبد الرَخمن بن الأصيهاني قال: سوفت آبا حازم يُحَدَثْ عن آبي 
هرَئرَة قال: «ثلائة لم یلوا الجنث» 

۲۶۳۴(۳۴) از شعبه از عبدالرحمن بن اصبهانی روايت است كه گفت: شنيدم كه ابوحازم 
از ابوهريره روایت كرد كه گفت: «سه فرزندی كه به سن تكليف نرسيده باشند». 


۶ -(۲۱۳۹) حَدَتنًا وید ُن سَعِيد وحم بن ند الأغلّى - وتقاربا فِى اللَفْظ - قَالاً 
دتتا المُْتَمِرُ عن أبيه عن أبى الیل عن أبى حئان قَال: قلت لأبى هُرَيْرَةة إِنَّهُ قذ مات لی اتان 
فما آنت مُحدیی عن رَسُول ال بحدیت تطيّب به آنشتنا عن موتانا فال: قال نعم:«صنارطم 
دعامیص الْجتة يَتلقّى آحذشم أَبَاهُ - أو قال أبَوَيْهِ - فَيَْحْدُ بوبه - أو قال پیده - كَمَا آخذ آنا 
بصتفة توبك هذا فلا یتناهی - أو قال قلا یِنتهی - حتی یُدخله اله باه الجنة». وفی رواية 
سود قال: حدتنا و الستليل. 

۴ -(۲۶۳۵) از ابو حسان روایت است که گفت: به ابوهریره گفتم: دو فرزدنم در کودکی 
می‌گوید: ابوهريره» گفت: آری حدیثی روایت می‌کنم: «کودکان آنان از والدینشان جدا 
نمی‌شوند و چون در بهشت پدر یا پدر و مادرش را می‌بینده جامه يا دست آنان را می‌گیرد؛ همان 
همراه با پدرش [یا يدر و مادرش] داخل بهشت می‌گرداند». در روایت سويد آمده که گفت: ابو 
سلیل به ما خبر داد. 


كتاب: نیکويی و صله‌ی ارحام ٍ 50١‏ 


- وحدگنیه بيد له ِن سيد حفقنا يَحَْى - يَغنى ان سَعِيدٍ - عن الّییی بهذا الإبشتاد. 
وقال: هل بتمفت من رسول الل شيا تیب به نقتا عن موتانا؟ قال: نعم! 
- عبیدالله بن سعید از یحیی بن سعيد از تیمی به اين اسناد روایت کرد و گفت: آیا در رابطه 
با مرگ فرزند از رسول خداوقٌ چیزی شنیده‌ای که ما را بدان تسلی دهی؟ گفت: آری. 


۲۱۳۱(۳۵) حدتنا بو بكر ن أبي شيبة وَمْحَمَدُ ن عبد له ِن نمیر بُو سَعِيدٍ الأشج 
والَفظ لأبي بكر لوا حذتنا حفص يَعْنُونَ ابن غَِاث ح و حدتنا غمر بن حفص بن غِيَاثِ حَدئَنا 
آبي عن جه صلق بن مُعاوية عن آبي زرعة بن عفرو بن جرير عن آبي هرن رة قال: آتت اضراة 
اس لد بصبي لها فقالت: یا تبي لها ادع الله له فلقد دفنت اة قال: «دقنت ثَلائَة؟» قالت: 
تعم! قال: «لَقَذ اختظرت بجر شدید مِن الثار» قال عْمَرُ من ينهم عن جذه. و قال البافون: عن 

۵-(۲۶۴۶) در اين حدیث با دو طریق از ابوهريره# روایت شد که گفت: زنی با کودکی 
در بغل, پیش ارک آمد و گفت: ای پیامبر خاک یرای این کودکم دعا كن [که خداوند او را 
زنده نگه دارد]؛ من تا به حال سه فرزند خود را دفن کرده‌ام. بيامبرق فرمود: «سه فرزند را دفن 
کرده‌ای؟» گفت: آری. پیامبرٌ فرمود: «تو مانع بزرگی برای خود در برابر آتش به دست 
آورده‌ای». عمر در بين راویان این حدیث آن را از پدربزرگش و بقیه آن را از طلق روایت کرده‌اند 
و دکری از جد ننموده‌اند. 

0-107 ) خڌتنا قتيبة ن سعید هیر بن زب قَالَا: دنا جير عن طْق بن ماوت ة 
النخيي أبي غیاشو عن أبي ززعة ِن عَمرو بن جرير عن آبي هَرَئرة قال: جاعت امرأة إلى الب ل 
بانن ها فقالت: يا زسول الله إنه َشتكي واني أخَاف عليه قد دقنت قلاثة قال: «لَقَذ اختظرت 
با شین لاه قلح عن مق ولیک ان 

۰۰۰۳۵۶ از ابو هريره نقل است که گفت: زنی با فرزندی در بغل پیش بيامبرك آمد 
و گفت: ای رسول خدا! فرزندم مریض است و من از مرگ او می‌ترسم؛ تا به حال سه فرزندم را از 
دست داده‌ام. بيامبري به او فرمود: «تو مانع بزرگی برای خود در برابر آتش به دست آورده‌ای» . 
زهیر حديث را از طلق روایت کرده و ذکری از کنیه‌ی او ننموده است. 


۴ صحيح مسلم ج‎ TAY 


باب۴۸- محبت خداوند بر بنده و به تبع آن محبت بنده در دل 
مردم 

۷ (۲۱۳۷) ختنا هیر ِن جرب حذتنا جریز عن سل عن أبيه عن آبی هرن رنه 
قال: قال رَسُول الوك «إن الله إا أب عدا دعا جثريل فقال: نی أجب فلانا فأبه قال: 
فَبُحِبُهُ جنریل. تم يُنَادِى فى السماء فیقول: إن الله يُحِبُ فلانا فأحبوه فَيْحِيهُ أهل السماء قال: 
تم يُوضَعْ له ول فى الازض. وَإِذَا ا 0 فیقول: نی ایض فلانا فانیضه قال: 
بض جبريل نم يُنَادِى ذ فى أهل السْماء إن له یی فلا فانیضوه قال: فیتیضونه ثم توضح 
له اتتا فى الأنض».١‏ 


۳ 


۲۶۳۷(۳۷) از ابوهریرهت# روایت است که رسول خدايك فرمود: «هرگاه خداوند بنده‌ای را 
دوست بداردء جبرئیل را فرامی‌خواند و به او می‌گوید: ای جبرئیل من فلانی را دوست دارم تو نیز 
دوستش بدار. جبرئیل هم او را دوست خواهد داشت. سپس جبرئيل در ميان ساکنان آسمان 
[یعنی فرشتگان] ندا درمی‌دهد و می‌گوید: خداوند فلانی را دوست داره پس شما نيز او را دوست 
بدارید. آنان هم او را دوست خواهند داشت. آن‌گاه پذیرش [محبت و هرت و شوکت و عظمت] 
او به [دل‌های ساکتان] زمين [يعنى مردمان] انداخته می‌شود [و دل‌ها او را دوست خواهند 
داشت] و هرگاه خداوند از بندهاى بدش بيايد جبرئیل را فرامی‌خواند و به او می‌گوید: ای 
جبرئیل! من از فلانی يدم مىآيدء تو نیز از او بدت بيايد. سپس جبرئیل در ميان ساکنان آسمان 
[یعنی فرشتگان] ندا درمی‌دهد و می‌گوید: خدا از فلانی بدش مىآيدء پس شما نيز از او بدتان 
بيايد. آنان هم از او بدشان می‌آید. آنكاه دشمنانگی او به [دل‌های ساکنان] زمين انداخته می‌شود 
[و دلها از او بدشان می‌آید]. ۱ 

-(۰۰۰) حا یه ِن وید حفتنا قوب - یفنی ان عبد الرْخمن الْقَارىَ - وقال قتیبة: 
حدنا عبد العزیز يَعْنى الراوزدی ح سم الأشعثى أَخْبَرنَا عبثر عن العلاء بن 
سیب ح وَحَدتنى هاژون بن سَعِيدٍ الأئلئ حدتنا اب وهب خدئنی مالك - وَهُوَ ابن آنس - 
اال يي ا ۱ 


۲ . بخاری: تا 


كتاب: نيكويى و صلدى أرحام Tar‏ 


-(۰۰۰) دراوردی و مالک بن انس از سهیل به این اسناد روايت کردند؛ جز اينكه در روايت 
علاء بن مسیب مطلب دوم؛ یعنی بحث بغض ذکر نشده است. 

۸ ۰۰۰(۳) خدّنی عَمْرْو لاد حدقنا رید ن هاژون خر عند العزیز بن عبد ال بن 
أبى سلمة الْمَاجِسُونْ عن سُهیل بُن أبى صالح قال: كنا بعرْت فَمَرَ عْمَرُ ِن عبد ايز وُو على 
الْمَوْسم فَقَام الاس ینْظرون إِلَْهِ فَقلت لأبي: يا ابا ني أرى الله ثحبأ عْمَرَ ن عند العزیز, قال: 


95 و و ۳ ۰ وو 9 لاع یه سا بو 2 ۳ 
رما ذاك؟ قُلت: لما لَه من الخب فى قوب النّاسء فقال: بأييك آنت سمفت آبا هْرَئْرَةَ يُحَدّث عن 


رول الَو » م دک بیثل حديث جریر عن سُهَيْل. 

۰۰۳۸ ۰) از سهیل بن ابوصالح روایت است که گفت: ما در عرفه بودیم؛ عمر بن 
عبدالعزیز كه امير و سرپرست حجاج بود از آن‌جا گذر کرد. سردم برخاستند و به سوی او 
می‌نگریستند. به پدرم گفتم: ای پدر! به اعتقاد من خداوند عمر بن عبدالعزیز را دوست دارد. پدرم 
پرسید: علامت و نشاندى آن چیست؟ گفتم: به خاطر محبتی كه در دل مردم دارد. پدرم گفت: تو 
فدای يدرت شوى! از ابو هريره شنیدی که این حدیث را از يبامبركل روایت کند» سپس مشابه 
حديث جرير از سهيل را نقل کرد. 

باب ۴۹- ارواح دسته‌هایی گرد آمده يا انواع مختلف هستند 


5 (۲۱۳۸) حدتنا قنييهُ ِن سَعِيد حدنا عبد اريز - یغنی ان مُحَمّدٍ - عن یل عن 
أبيه عن آبی يره أن رتسول ال قال:«لارواخ جنو مُجندة. هَمَا تعارف مِنْهَا اثتلف وَمَا 
تتاکر مِنْهَا اختلف»۱ 

۹-(۲۶۳۸) از ابوهريره روایت است که رسول خدايقة فرسود: «ارواح» لشکرهای 
گردآمده‌ای هستند؛ آن‌چه از آن‌ها با هم شناخت حاصل نمایند با هم الفت می‌گیرد و آن‌چه از 
آن‌ها با هم شناخت حاصل نکنند. با هم اختلاف می‌کنند [خوبان با خوبان و اشرار با اشرار »۳ 


۲ . بخاری: ۰۳۳۲۶ 

۲ . مراد از جنود مجنده انواع مختلف است. مراد به تعارف و تناکر نزدیکی و دوری در صفات است؛ زیرا هرگاه صفات و 
خصوصیات شخصی با انسان مخالف جلوه كند از او گمان بد می‌برد و مجهول و ندیده به واسطه‌ی ناشناسی زشت پنداشته 
می‌شود. و این حدیث از جمله‌ی تشبیه مجازی است؛ زیرا منکر و ناشناخته را به مجهول تشبیه نموده و مناسب را به معلوم و 
آشکار. حدیث اشاره می‌کند که هرگاه در وجود خويش نفرتی نسبت به انسان فاضل و صالح احساس كرد لازم است از سبب 
آن کاوش و در ازاله‌ی آن بکوشد تا از حالت مذکور نجات یابد [ر. ش. شرح ریاض الصالحين]. 


۰ (۰۰۰) حَدْتَنى زیر بن خزب خدئنا كثيرُ نن هشام خدتنا جغفر نن بُرْقَانَ خدتنا يزيد 
بن الاْصم عن آبی هُرَبْرةظه بحديث یرف قَال:«الأزواح جنوه مُحندة فما تعارف مِنْها اف وَمَا 
0-0-5-6 از أبوهريره نقل است که رسول خدا فرمود: «ارواح» انواع مختلفی هستند که 
خوبان با هم الفت م ىكيرند و بدان با هم اختلاف می‌کنند». 
باب ۵۰- انسان همراه کسی است که او را دوست دارد 
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۱ (۳۱۳۹) حَدَثَنَا عَبْدُ اللَهِ ِن صَسلَمَةَ نن قغتب حنتنا مالك عن (سحاق بن عبد الله بن 
آپی طَلْحة عن انس بن مالك أن أغراييًا قال لِرَسُول الوك متى السّاعة؟ قال لَه رَسُول 
اللو «ما آغدات لها؟». قال: خب الله ورسوله. قال:«انت مَع من أخبَنت».١‏ 

۲۶۳۹(۳-۶۱) از انس ک4 نقل است که گفت: فردی اعرابی به رسول خدايّق گفت: قیامت 
جه وقت می‌آید؟ رسول دای به او فرمود: «برای قیامت جه چیزی آماده کرده‌ای؟» گفت: 
محبت خدا و رسولش. بيامبريٌّ فرمود: «تو همراه کسی خواهی بود که او را دوست می‌داری». 

۲ (۰۰۰) خن بو کر ِن أبى شنبة وعمرو الناقِدُ هیر ِن خزب وَمْحَمَدُ بن عبد له 
بن تمیر وان آبی غمر - واللَفْظ برهیر - قَالوا: حدکنا سُفیان عن الزهری عن آنس قال: قال رجل: 
تا سول الل ضَى السَاعة؟ قال:«وما آخدات لّها؟». فلم يَذْكْرْ كبيرا. قال: وَلکنی اجب ال وَرَسُولهٌ 
قال:«فانت مَعَ مَن أحبنت». ۱ 
قيامت کی می‌آید؟ بيامبريق فرمود: «برای قیامت جه چیزی آماده کرده‌ای؟» عمل مهمی را ذكر 
نکرد؛ بلکه گفت: محبت خدا و رسولش. ييامبريّق فرمود: «تو با کسی خواهی بود که او را دوست 
مىدارى». 1 1 ١‏ 

-(۰۰۰) خذئنیه مُحَمَدُ ن رافع وعب ن خمید قال عبد أخْبَرنا وقال اين رافع: دنا عبد 

ا ل ا 5 و و و < oi. lr‏ 3 527 3-0 

الرزاق أَخْيَرنَا مَعْمَرُ عن الزهری حَدتنى آنس بن مالك أن رَجُلا ین الأغراب أتى سول الله96: 
پوثله» غیر انه قال: ما اعددت لها مِن کبیر أَحمَد عَلَيهِ نفسی. 


۲ بخاری: ۳۶۸۸ 


کتاب: نیکویی و صله‌ی ارحام ۳۵۵ 


-(۰۰۰) از معمر از زهری روایت است كه انس بن مالك گفت: بادیه‌نشینی نزد رسول 
خدائق آمد و عرض کرد. سپس مشابه حديث مذکور را نقل کرد؛ جز این که گفت: عمل بزرگی را 
که قابل ستایش باشد آماده نکرده‌ام. 


۰۰۰(۳۳) ختتّني ابو ابيع الک حدتنا حملا يَغني ابن ید حَدَثنا ابت لاني عن آنس 
ن مالك قال: جاء رجل إِلَى سول ال فقال: يا رَسُول الوا متی السّاعة؟ قال: هوها أغدات 
لِلسّاغة؟ قال: حب الله ورسوله قال: «فاند مح من أَحبَت» قال آنس: فما فرختا غد السام فَرَحَا 
أ من قول البي يك : «قَإِنك مع من آخببت» قال آنس: فآنا اب اله وَرَسُولَهُ وبا بكر وَعْمَرَ 
فازجو أن أكون مَعَهُم وان لم أغمَل بأغمالهم. 

۳-(۰۰۰) از انس بن مالک روايت است كه كفت: مردى پیش پیامبرقل آمد و كفت: 
ای رسول خدا! قيامت جه زمانى است؟ بيامبر پرسید: «جه جيزى برای آن مهيا كردهاى؟» 
گفت: محبت و دوستى خدا و رسول او. ييامبري فرمود: «بدون شک با كسانى خواهى بود كه 
آنان را دوست دارى». انس گفت: ما بعد از يذيرش اسلام. به جيزى مانند این گفته‌ی 
پیامبر 4 خوشحال نشده بودیم. انس 4 گفت: من خدا و رسول او و ابوبکر و عمر را دوست دارم 
و امیدوارم که در روز قيامت با آنان باشم؛ هرچند اعمال من مانند اعمال آنان نباشد. 

-(۰۰۰) تاه محمه نزن EE EE‏ عن یدنق بت الا عن انس 
بن مالك عن البي و ولم یَذکز قول انس فانا اجب وتا بَْد 

-(۰۰۰) محمد بن عبید غبری از جعفر بن سلیمان از ثابت بنانی از انس بن مالک از ببامبرك 
روایت کرد و این قول انس را ذکر نکرد: "من دوست دارم" و دنباله‌ی کلام. 


۰۰۰۳۵ دتتا غنمان بن آبي شَيبة وانخق بن [نزاهیم قال إسْحق؛ أَخْبَرنا و قال غشمان؛ 
نا جَرِيرُ عن منصور عن سالم بن أبي الجند حدتنا آنس : بن ملل قال: تا آنا ورول الله که 
خَارِجَيْنٍ من السنجد فلقيتا رجا عند سُدة الْمَنجد فقال: يا رَسُول الله مى السّاغة؟ قال رَسُول 
ال : « ما أغدات لها؟» قال: فَكَأَ التجل استکان؛ تم قال: يَا رَسُول الا ما آغدات لها کبیر 
صلَاةٍ وا صيام ولا صدقةٍ وكني ایب الله وله قال: «قانت مح من آخینت». 


۳۵۶ صحيح مسلم ج ۴ 


۰۰۰(۳۴) از انس بن مالک نقل است که گفت: روزی من به همراه رسول خداية از 
مسجد بیرون شدیم و در كنار سایه‌ی سایبان مسجد به مردی رسیدیم. آن مرد گفت: ای رسول 
خدا! جه وقت روز قيامت می‌آید؟ پیامبرع: در جوابش فرمود: «برای أن روز جه چیزی آماده 
کرده‌ای؟» انس می‌گوید: مثل این که آن مرد از جا تکان خورد» سپس گفت: ای رسول خدا! من 
نماز و روزه و صدقه‌ی فراوانی برای آن روز آماده نکرده‌ام؛ اما خدا و رسول خدا را دوست دارم. 
پیامبر د فرمود: «تو همراه كسى خواهى بود كه أو را دوست می‌داری». 

-(۰۰۰) نی مُحَمَّدُ بن یخی بن عبد الْعزیزالیشکری حدتّنا عبد الله بن عثمان بن جبله 
آخبرتی أبى عن شفبة عن عفرو بن مُرْة عن الم بن أبى اأجند عن أنس عن الب بنخود 

(۰۰۰) محمد بن يحبى بن عبدالعزيز يشكرى از عبدالله بن عثمان بن جبله از ابی از شعبه 
از عمرو بن مره از سالم بن ابی‌الجعد از انس از بيامبري مانند حديث قبل را روايت كرد. 

).٠١(-‏ دتتا قتيية حدتنا بو عوانة عن قتادة عن آنس » ح وحدتنااپن نی وان شار 
قال نما ا ود كتفر كنا مجه غرة فتاكة یقت انا شتا او سا ال ا 
بن الْمتنَى قال حَدئنا مُعَادْ - يَغنى ابن هشام - حدتنی آبی عن فتادة عن آنس عن التبى بهذا 


س(۰۰») اين حديث طرق مختلف از انس روايت شده است. 

۵ -ل٠‏ 4 دنا عنمان بن أبى شَيْبَةَ وإشحاق بن |براهیم ال (سحاق؛ أخْبَرَنَا وقال 
مان نا جریز عن الأغقش عن آبی وال عن عند الله قال: جاء زجل إِلَى رَسُول اللو ل 
فقال: یا رَسُول الا کف تری في رجل آخبٌ قَوْمَا وا بلحق بهم؟قال رَسُول الل «الْمَرْءِ مَعَ 
مت أَحب»۱ 

۵-(۲۶۴۰) از عبدالله :4 روایت است که گفت: مردی پیش پیامبرعل آمد و گفت: ای 
رسول خدا! چگونه خواهد بود مردی که قومی را دوست دارد اما هنوز به آنان ملحق نگردیده 
است؟ رسول خدايقٌ فرمود: «انسان [در قیامت] همراه کسی خواهد بود که او را دوست می‌دارد». 


۲ . بخاری: ۶۱۶۸ 


كتاب: نيكويى و صلدى ارحام ۳۵۷ 


ا - يَغنى ابن جغفر - كِلآهُما عن شتبة ح وحدتنا نن نُمَئْرٍ حذتنا أو الجواب حدقا 
سلَيْمَان بْن قزم جَمِيعًا عن سلیمان عن أبى وال عن عبد ال عن النبی بل بمفله. 

-(۰۰۰) این ابوعدی و شعبه و سليمان بن قرمء همگی از سليمان از ابووائل از عبدالله از 
بيامبرية به مانند حديث فوق را روايت كردند. 

-(141 خن و بکرنن أبى شيبة ویو کریب فالا حنتا بو مَُاويّة ح وخدتنا ابن نعیر 
اا و او مه بن يد عن الأعتش عن شتقيق عن آبی شومتی قال: ی الى رجز“ 

-(۲۶۴۱) ایوبکر بن ابوشيبه و ابوكريب روايت كردند كه ابوموسی گفت: مردى نزد ييامبركة 
آمد و عرض كرد. سپس مشابه حديث جرير از اعمش را روایت كرد. 


باب ۵۱- ثناى بر مرد صالح براى او بشارت است نه زيان 


۲ -(145 حَدَئنًا يَحْيَى بن يَحْتَى النَمِيمِئْ واو ابيع وَأبُو کامل فُضَيْل بن سین - 
اا تی - َال :خر ول الاقون:عفقا حملا بز عن أبى عفن ون عن 
عند الل ِن المت عن أبى در قال: قيل لِرَسُول ال :آرایتالرل يعمل العمل من الْخَيِرٍ 
وَيَحْمَدهُ الاسر علیه قال:«لد عاجل بُشری الْمُؤمِنِ». 

۶۶-(۲۶۴۲) از ابوذرك روایت است که گفت: از رسول خداوظ پرسیدند: اگر فردی عملی 
نیک انجام دهد و مردم او را مدح و ستایش کنند. چگونه است [آیه برای صاحب عمل ضرری 
ندارد؟] رسول خدايق فرمود: «اين مژده‌ی زودرس [در دنیا] برای مؤمن است». 

(۰۰ حفا بو کر بن أبى شیبة واسنحاق بن |نزاهیم عن وکیم ح وتا مُحَمَد بن شار 
حَدَثَنَا محمد بن جثفر ح وَحدتنا م مُحَمدُ بْنْ نی خدتنی عند الصمد ح وَحَدَتَنَا (شحاق أَخْبَرَنَا 
اضر کلم عن شقبة عن آبی عِمْرَانَ آجوتی پاساد خفاد بن زيا بیثل حَدِيقِهِ غیر أن فی 
حَدِيئهم عن شَعْبَةَ غَيْرَ عبد الصمّد و حه ينه التابرد ع عَلَيْدِ وفی خدیث عَبْدٍ الصمد وَيَحْمَدُهُ الناس: كما 
َال حاه . 


۲ . بخاری: ۶۱۷۰ 


۳۵۸ صحيح مسلم ج ۴ 


(۰۰۰) وکیع و عبدالصمد و نضرء همگی از شعبه از ابوعمران جونی به اسناد حماد بن زيد 
و به مانند حدیث أو را روایت کردند؛ هر چند اندک اختلافی در لفظ حديث هست. اما همان معنا 


و مضمون تکرار شده است. 


باب ۱- آفرينش انسان در بطن مادر 

مياد خدئنا بو بکر ن أبى شیبة حدتنا و مُعاوية ووکیع ح وحدتنا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ 
له بن ثُمئرٍ القندانی - ول له - حذتناآبی ویو معاوية ووكيع قَانُوا حَدتنا الاغتش عن زند بن 
وهب عن عبد الله قال: حنتنا رسُول ال وه الصادق المَصدوق:«إن أحدكم يُحْمَعْ خَلْقَهُ فی 
بَطن مه آرتیین يَوْمًا ثم کون فى ذلك عَلَقَةَ مثل ذلك ثم یتکون فى ذلك مضنة مثل ذلك ثم 
سل املك فَينْفخ فيه الرُوح وم بارتع کیمات: بکتب رزقه واجیه وَعَمَلِهِ وشقی أو سيد 
وی لآ له غَيْرْهُ إن أخدكم لیفمل بعمل آهل اْجَنة حَنى ما يكون بنه وتینها ال ذراع فیسبق 
علیه الکتاب فیفمل بعمل أهل الثَارِ فَيَدخَّها ون أحدكم لیفمل بتمل آهل الثار حى ما يَكُون یه 
وتنا إلا ذاع فیسنیق عليه الکتاب فینمل بتمل أهل الْجنة فَيَدخلْها». 


(۲۶۴۳) بخاری: ۶۵۹۴ ابوداوود: ۴۷۰۸؛ ترمذی: ۲۱۴۴؛ أبن ماجه: ۷۶ احمد: ۰۳۶۲۴// آیات مرتبط: و آدم را از عصاره‌ای از 
گل آفریده‌ايم. [سلاله: يعنى بیرون آوردن و استخراج چیزی از چیز دیگر كه خلاصه و عصاره‌ی أن است.] «المؤمنون» 4۱۲ 
سپس او را به صورت نطفه‌ای در جایگاهی استوار [یعنی رحم مادر] قرار دادیم. [یعنی نسل آدم را به نطفه‌ای در رحم مادر 
انتشار دادیم.] (الممنون, 4۱۳ پس نطفه راء لخته خونی (علقه) گردانيديم و بعد آن لخته خون (علقه) را به صورت پاره 
گوشتی جویده شده (مضغه) درآوردیم و از آن پس پاره گوشت جویده شده (مضغه) را به استخوانی ضعیف بدل ساختیم و بعد 
بر استخوان‌ها گوشت پوشانيديم و سپس او را آفرینشی نو يخشيديم [و از روح خود در أو دميديم]. يس مبارک باد بر خداونده 
جه نیکو آفریننده‌ای است. «المومنون» 4۱۴ // علما بر اين اتفاق نظر دارند که دمیدن روح در جنين بعد از چهار ماه که 
صورت جنین کامل شده انجام خواهد پذیرفت» و استناد می‌کنند به حديث بخاری که بعد از مراحل تکاملی جنين و نوشتن 
چهار کلمه ثم می‌آید و ثم برای تأخیر است به مدت سه تا چهل روز (صحیح مسلمء به شرح نووی» ۱۸۵/۱۶). این تأخیر به 
لحاظ لغوی در آيه نیز صادق است. // کل این حادیث دلالت ظاهری است بر مذهب آهل سنت در اثبات قدر و اين که تمام 
واقعدها به قضای الهی و قدر او صورت می‌گیرد؛ خير آن و شر آن و نفع آن و زيان آن. الله تعالى خود می‌فرماید: «لايسأل 
عما یفعل و هم یسألون» و أبن ملک الله تعالی است؛ هر آن‌گونه بخواهد در آن تصرف می‌کند و هیچ اعتراضی بر مالک در 


۳۶۰ صحيح مسلم ج ۴ 


خصوص ملک خود نیست. برای افعال خداوند علتی نیست. امام ابومظفر سمعانی می‌گوید: راه شناخت این باب توقیف در 
کتاب و سنت دون قياس و مجرد عقل است. کسی كه از توقیف در این امر عدول كندء در گمراهی و دریای از سرگشتگی 
حیران خواهد ماند و به شفای نفس و آرامش قلبی نخواهد رسید؛ زيرا قدر سری است از اسرار خداوند كه مختص به اوست و 
كس را بدان راه نیست و از عقول انسان محجوب است و بر ما جز اطاعت امر خداوند نیست. این علمی است که ویژه‌ی الله 
تعالی است که نه پیامبر مرسل و نه ملک مقرب بدان دانشی ندارد. گفته شده که در يهشت این امور بر انسان مشکوف 
می گردد. الله اعلم (صحیح مسلمء به شرح نووىء ۱۸۶-۷/۱۶). // در این احادیث از ترک عمل نهی شده است بلکه انجام 
اعمال و تکالیفی که در شرع به أن فرمان داده شدهء واجب است. علم خداوند بر هر چیزی سابق است و به فراخور اهل 
شقاوت و اهل سعادت اعمال آنان را مهيا کرده است و الله تعالی خود می‌فرماید: «ولایحیطون بشیء من علمه إلا بما شاء». 
لله اعلم. // نظر اشعری در اين باب: خداوند خالق افعال انسان است؛ ولی افعال انسان از خود اوست و صدور آن را خدا از 
انسان خواسته است. خداوند حاکم مطلق است؛ یفعل ما يشاء و یحکم ما یرید است. تکلیف ما لایطاق برای خدا مانعی ندارد. 
او می‌تواند شخص گناهکار را به بهشت و فرد بی‌گناه را به دوزخ ببرد؛ به دیگر سخن خداوند پای‌بند مصالح بندگان خود 
افعال در نظر آشعری دو جنبدى اضطراری و اختیاری دارد. 
وی بر این باور است که حرکات انسان بر پایه‌ی اختیار و قدرت انسان صورت می‌گیرد؛ یعنی توانایی انجام دادن يا ندادن 

آن را دارد. اما اين قدرت چیزی زائد بر او و خارج از ذات اوست؛ زیرا قدرت از او جدا می‌شود و انسان كاه به انجام اعمالی قادر 
است و كاه عاجزء يس از این حيث اين قدرت نمی‌تواند خالق افعال انسان باشد بلكه اين خداست که نه خالق افعال انسان است 
(مشكورء ۱۳۶۸: ۳۴-۵) 

اما این که خدا خالق افعال انسان است» نوعی جبر را تداعی می‌کند. پس نقش اراده و اختیار در انسان به جه شکل مفهوم 
می‌یابد؟ 

اشعری جواب را در مقول‌ی كسب جواب می‌گوید. اشعری بر این باور است که قدرت انسان اگر خالق نباشد» کسب‌کننده 
است؛ زيرا وقتی فردی ایمان نمی‌آورد به دلیل عجز بدان نيستء بلکه به دليل ضدیت با آن و از ايمان اعراض كردن است؛ 
پس نقش كسب أن است که فرد اراده‌ی خود را به جانب اعمال پسندیده سوق دهد. بنابراین هر كاه انسان اراده‌ی عمل 
خیری کنده خداوند قدرت بر أن عمل را در أو خلق می کند (مشكورء ۱۳۶۸: ۳۵ با این وصف كسب نزد اشعری جانشین خلق 
است. «پس تعلق قدرت خداوند به افعال اختیاری بندگان تعلق ایجاد است و تعلق قدرت بنده به علت اراده‌ای که کرده تعلق 
كسب است» (همان). خداوند اعمال را در انسان خلق می‌کند و انسان أن را كسب می‌کند. کوتاه سخن؛ اگر خلق به معنی 
آفریدن و يديد آوردن از عدم باشد» أن کار خداست و اگر به معنی انجام دادن و به جای آوردن باشد» کار انسان است. 
تعریف و توضیح قضا و قدر: 
«به اصطلاح اشاعره قضا ارادة ازلی خداوند است به امور و چیزها و قدر ایجاد چیزهاست به اندازه و ميزان معین» چنانکه در 
قرآن کریم آمده: ان من شئ الا عند لخزائنه و ماننزله الا بقدر معلوم». (مشكورء ۱۳۶۸: ۲۰۸) مثلاً در ازل مزاج آتش را 
سوزنده آفرید؛ اما اگر آتش بر ابراهیم گلستان شدء تقدير خدا چنین بوده است. در واقع قضا علم الهی به اشیاست و قدر خلق و 
ایجاد اشیا به مقتضای علم الهی است. به بیانی گویاتر قضا حکم ازلی و کلی خداوند به اشیاست» ولی قدر اجرا و انفاذ اين 
حکم دز زمان و مکان است (همان) یعنی قضا قابل تغيير نیست» اما قدر می‌تواند تغییر کند. 

جبریه و اشاعره معتقد به قضای محتوم‌اند. آنان می‌گویند كه سرنوشت اشیا و انسان چنان از قبل تعيين شده که قابل 

تغيير نیستند و بی‌چون و چرا واقع خواهند شد. ابوالحسن اشعری نيز می‌گوید: شقاوت و سعادت بر آدمی نوشته شده است و 
تغيير و تبدیلی بر آن نیست. در مقابل ماتریدی و پیروان ابوحنیفه با استدلال به آيدى «ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف»» «اگر 
از معصیت خدا باز ایستند» خداوند آن‌چه را که از پیش برایشان رفته است» خواهد آمرزید», سعادت و شقاوت از پیش تعیین 
شده را سرنوشت انسان نمی‌دانند (مشکورء ۱۳۶۸: ۲۱۰ و ۲۱۱ [به کوش مصحح] 


کتاب: قدر ۳۶۱ 


۱-(۲۶۴۳) از عبدالله روایت است که گفت: رسول خداعا كه صادق است و تصدیق شده 
به ما خبر داد كه: «در حقیقت» خلقت یکی از شما در شکم مادرش جنين انجام می‌گیرد: جهل 
روز [به حالت نطفه است] پس از آن به پاره خونی تبدیل می‌شود به همان مدت» سپس به پاره 
گوشتی تبدیل می‌شود به همان مدت. سپس خدای تعالی به سوی او فرشته می‌فرستد تا روح رأ 
در آن بدمد و فرشته مأمور است به نوشتن چهار کلمه: روزی‌اش» مدت عمرش, کردار و رفتارش» 
و این که بدبخت است يا نیک بخت. 


قسم به خدایی که هیچ معبودی [راستین] جز او نیست» یکی از شما به کردار و رفتار اهل 
بهشت می‌پردازد تا آن که ميان او و رسیدن به بهشت. فاصله‌ای نمی‌ماند مگر یک ذراع. در آن 
هنكام سرنوشت و فرجام کردارش بر او پیشی می‌گیرد. بنابراین عمل جهنمیان را انجام می‌دهد و 
وارد دوزخ می‌شود. و كاه یکی از شما به کردار و رفتار اهل دوزخ می‌پردازد تا آن که ميان او و 
رسیدن به دوزخ, فاصله‌ای نمی‌ماند مگر یک ذراع. در آن هنكام سرنوشت بر او پیشی می‌گیرد و 
به کردار بهشتيان و فرجام نیک می‌پردازد و وارد بهشت می‌شود. 
-(۰۰۰) حَدئنا غنمان بن آبی ية واساق بن إنراجيم کلاهت عن جریر ن عبد الحوید 
ج 0 [شحاق بن [نراهیم حبرا عيسى بن يونس ح وحدئنی أو سَعِيدٍ الأشح دتا وکیح ح 
حَدقَنَاهُ بيد الل رن تاذ دنا أبى عذتنا شعبة بن الحجاج کلم عن الأغمش بهذا الإشتاد. 
E‏ «إن خَلْقَ آحدکم يُجِمَعْ في بَطُن أُمّهِ آرتیین ليل و قال في حديث مُعَاذٍ 
عن شغبة «أرتعين لل أرتيين يَوْمَا» وا في حديث جریر وعِيسى «أرتعين يَوما» 
-(۰۰۰) جرير بن عبدالحميد و وكيع و شعبه بن حجاج» همه از اعمش به این اسناد روايت 
كردند. در روايت وكيع آمده كه: «خلقت یکی از شما در شكم مادرش چهل شب انجام مى كيرد» 
و در روايت معاذ از شعبه با عبارت: «آزتیین َة أربِهِينَ يَوْمّا»» و در روايت جرير با عبارت: 


م 


«أَرْبَعِينَ يَوْما» آمده است. 


ی وه ن هرن ار ی لل عن نا لب 
قَالَِ«يَدْخُل الم على النطفة بعد بَعْدَ مَا 5 تسْتَقِرٌ فى الرجم بارتیین ا وازتیین ليله سول يا 


۳۶۲ صحيح مسلم ج ۴ 


زب آشقی آو یید؟ فيكتبان فیقول: أئ رب َر أؤ أنتى؟ فیکتبان وبکتب عطله وافره واجله 
ورزقه oS‏ 

۴۲ از حذیفه نقل است که گفت: رسول خدايق فرمود: «بعد از چهل يا چهل و پنج 
روز كه نطفه در رحم مادر قرار مىكيردء فرشته‌ای بر آن نطفه داخل شده و می‌پرسد: پروردگارا! 
خوشبخت است يا بدیخت؟ پس [یکی از آن دو برایش] نوشته می‌شود. سپس می‌پرسد: پسر 
است یا دختر؟ پس آن دو نوشته می‌شوند. آن‌گاه عملش, آثارش, اجلش و روزی‌اش مکتوب 
می‌شود و سپس کتاب‌ها[ی مقدراتش] بسته می‌شود و چیزی از آن کم و زياد نخواهد شد». 

۲ (۳۱6۵) حدثتي أبُو الطاجر خم ن عفرو ِن سَزح ابا اٿن وهب أخْبَرتي عفرو بن 
0 عن أبي الزتیر اي أن ؛ عَامِرَ بن وال له آنه سمح عَبْد له ن ن منود يقول: الشقي 

شق شي في تطن مه اليه م عقا بره نی ربا مر ساب شرل ال یال له 

0 لیفاری؛ فَحَدتَه بلك من ول ان صنكود فقال: وكيف یشقی رجل بِعَيْرِ عمل؟ 
فقال له الرّجل: أتفجب من ذلك؟ قاي سوفت رول ال يقُول: «إذا َر بالنطقةٍ نتان وارتشون 
ليله بعت اله ها ملكا فصورها وخلق سنتها وتصرها وَجِْدَها ولَحْمَها وعظامها مم قال يا ربا 
آذکر أمْ أنثى ؟ فيضي رأ يك ما شاء ویکتب الملل تم یقول: يا رب؟ اة ا 
ونکت الله نم تقول: يا رب رِزْقُهُ فيقضي ربك ما شاء وبکتب الْمَلَكُ شم ید يخرچ الْملّك 
بالصحيفة فِي يَدِه فا يزيد علَى ما أُمرَ وآ تقض 

۲ -(۲۶۴۵) از عبدالله بن مسعود روايت است كه می‌گفت: بدبخت کسی است که در 
شکم مادرش بدبختی و شقاوت بر او نوشته شده است و خوشبخت کسی است که از غير خود پند 
كيرد. عامر بن واثله پیش یکی از اصحاب رسول خدایٌ به نام حذیفه بن اسيد غفاری رفت و 
گفته‌ی أبن مسعود را برای او نقل کرد و از آن صحابی پرسید [آیا چنین سخنی حقیقت دارد؟] 
چگونه انسانی بدون این که هنوز عملی انجام داده باشد. شقی و بدبخت نوشته شود؟ آن صحابی 
از او پرسید: آيا از این سخن تعجب می‌نمایی؟ من از رسول خدائ شنيدم که می‌فرس ود: 


(۲۶۴۴)احمد: ۰۱۶۱۴۲ 


کتاب: قدر ۳۶۳ 


«هنگامی که چهل و دو شب از قرار گرفتن نطفه در رحم مادر سپری می‌شود. خداوند فرشته‌ای 
به سوی أن مىفرستدء يس شکل و سیما به او می‌بخشد و گوش» چشم. پوست گوشت و 
استخوان او را می‌آفریند. سپس أن فرشته می‌پرسد: پروردگارا! مذکر باشد يا مؤنث؟ آن‌چه که 
خواست خداوند باشد أن را محقق می گرداند و فرشته أن را می‌نویسد. سپس فرشته می‌پرسد؛ 
پروردگارا! مدت عمر او جه باشد؟ أن جه كه خواست خداوند باشد., خداوند آن را به فرشته 0 
2 فرشته هم أن را می‌نویسد. سپس فرشته می‌پرسد: پروردگارا! رزق و زوزی او چه مقدار با شد؟ 
آن‌چه که خداوند بخواهد أن را مقدر نموده و فرشته أن را می‌نویسد. سپس فرشته با در دست 
دام شتن کتابی از پیش آن نطفه خارج می‌شود و چیزی بر آن‌چه به نوشتن آن دستور داده شده 
است» نمی‌افزاید و جيزى از أن نم ىكاهد». 

-(۰۰۰) حفتا اخمه بن مان اي خر و عاصم حَدَتنًا ان جریج أخبرتي أبُو الزيَئِرِ 


أن آبا الطّقَيْل خر أنه سَمع عب الد ین م وه يقول: وسَاق الحَديث بوثل خدیث عفرو بن 
الخارث. 


-(۰۰۰) احمد بن عثمان نوفلی از أبوعاصم از أبن جريج از ابوزبير از ابوطفيل از عبدالله بن 
مسعود روايت كرد و حديث را مانند حديث عمرو بن حارث نقل كرد. 

(٠۰۰(۴‏ حَدَتّني مُحَمَّدْ بن حْمَدَ بن أبي خَلَف حدتنا يَحْيَى : ن أبي کر دنا هير بُو 
خَيَْمَةَ حدتني عند الله ن عَطَاء آن عِكْرِمَة بن خَالِدٍ حَدَهُ آن آبا الیل حَدَنَهُ قال: حلت عَلَى 


تسف 


تفع في الرزجم آزبمین لیلد ثم یتصور علیها العلد» قال زهیر؛ حسبته قال: الذي يَخَلْقها: «قيقول: 
با رب أَذَكَرُ أو أنتى؟ فیجعله له ذکرا َو أنقى» تم یفول: یا رب! آسوي أو غَيْرُ سوي؟ فیجعله اه 
ال E‏ یا ربا ما رزقه قد؟ ما أَجِلّه؟ ما حلقه؟ نم يجله له شْقِيًا أو سبیظ.» 


أبي سَريحة حَذَئْقَةَ بن أسيد افاي فقال: سینت رَسُول المع بدْني هاتئن يشُول: إن النْطْفَة 


۰۰۰۳۴) از أبوطفيل نقل است كه كفت: بر أبوسريحه حذيفه بن اسيد غفارى داخل شدم 
[و از وى شنيدم كه] گفت: با دو كوشم از رسول خدايّق شنيدم که فرمود: «نطفه در مدت جهل 
شب در رحم مادر واقع مىشودء سپس [بعد از سبرى شدن آن مدت] فرشته بر آن نازل مىشود». 
زهير گفت: گمان م ىكنم كه گفت: کسی كه به آن نطفه خلقت می‌بخشد. «فرشته مىكويد: 


۴ صحيح مسلم ج‎ ۶F 


پروردگارا! مذکر باشد ۳ مؤنث؟ خداوند آن ر مذكر يأ مؤنث قرار مىدهذ. سپس می‌گوید: 
پروردگارا! خلقتش کامل باشد يا غير کامل؟ خداوند آن را کامل يا ناقص قرار می‌دهد. سپس 
می‌گوید: بروردكارا! رزق و روزی أن جه مقدار باشد؟ اجل او جه روزی باشد؟ و اخلاق أو چگونه 
باشد؟ سپس خداوند آن را شقی يا سعید قرار می‌دهد». 
رو )م ختتا عنه الوارت بن عبد الصمد خد ني آپي ڪا بط ٿن اوم حدقبي أبي 

کشوم عن أي ال عن حَذَيْقَةَ ُن ید يقري صاب رَسُول الَو رفح الحديث إلى سول 
:«آن ملکا مُوکا الحم ِد آراد الله أن بخ خلق شيا پاذن الله ي لبضع وارتیین لَيْلَة» ثم ذکر تخو 

-(۰۰۰) از حذیفه بن اسید غفاری هم‌نشین رسول خداي روایت است که گفت: رسول 
خداي فرمود: «فرشته‌ای که موكل به رحم است» هرگاه خداوند بخواهد که آن فرشته به اجازه‌ی 
او چیزی بیافریند بعد از گذشت چهل و اندی شب». سپس حدیثی مانند احادیث گذشته بیان 
كرد. 

ه -(183) تی ایو كَامِل فُضیل بن ختین الجخدرئ حَدَثنًا حفاه بن زي دتتا یه 
له ِن أبى بكر عن نس بن مالك ورفع ار ا قال:«ن الله عز وجل قذ وگل 538 

مَلَكَا فیقول آی رب؟ تُطْفَة ای رب لد أئ رب؟ مضته. فَإِذَا آراد له أن يَقُضِئ خلقا - قال - 
قال الْمَلَكَهُ أئ رب؟ ذکر أو أنثى؟ شقی أو سَعيذ؟ فما الرز ق؟ فما الأجل؟ یب كذلك فى بطن 


مه 

۲۶۴۶(۵) از انس بن مالک ذه روايت أست كه رسول خداية فرمود «خداوند در هر رحمی 
فرشته‌ای ۳ گماشته است که می‌فرماید: پروردگارا! نطفه‌ای أست. پروردگارا! خون بسته‌ای است. 
پروردگارا! تکه گوشتی است. زمانی که خداوند بخواهد او را بيافريندء می‌فرماید: پروردگارا! نر است 
يا ماده؟ پروردگارا! بدبخت است يا خوشبخت؟ روزی او جه مقدار است و مدت حیات او چند 


است؟ پس در شکم مادر او چنان که حکم شده است» [أين موارد] نوشته می‌شوند ». 


(۲۶۴۶) بخاری: ۳۱۸ ۳۳۳۲ ۶۵۹۵ 


کتاب: قدر ۳۶۵ 


٩‏ ۲۷۳ حَدثنا غنمان بن آبی شیبة وزهیر نن خرب واشکاق بن انراهيم - واللفظ 


لِزَهَيْرٍ - قال ٍسَخاق؛ 1 خبرتا وقال الاخران اکا روز عن تن ند إن یبد ن أبى 


عند الرَحْمَنٍ عن على قال: کنا فی جنار فى بقیع الْعَرْقَدٍ فَأتانا سول الط فقعد وقعتتا حوله 
زمه مره كس فجتل یکت بیضصوه ‏ م قال:«ما ینکم من آخد ما ین تفس مَنْفُوسَة إلا 
وقد کب الله مکانها من الجتة والثار ولا وقد کتبت شقِيّة و سَعِيدة». قال: فَقَالَ رجل: كا رشول 


لوا اقلا تنکت على انا ودع العمل؟ قََالَ:«من كان من آهل السعلاة فتیصیر إِلَى عتل آهل 
السّعَادَةٍ وَمَنَ کان من هل الشقاوة فَسَيَصِيرُ إلى عمَل أهل الشقاود». فقال:«اغملوا کل ر 3 
آهل العا فيُمِسُونَ مل أهل الستعادة وا هل ر فیسنرون لل آهل الشقاوة». نم قرا 
اما من اخطی وانقی* وصذق بالخننی* فسنیسره للْمُسْرى* وآما من بخل واستفتی* وکذب 
بالحستی * فستنیسره للشنرى » 

۲۶۳۷(۶) از على روایت است که فرمود: ما برای تشییع جنازه‌ای در بقیع الغرقد بودیم. 
پیامبر نزد ما آمد و نشست؛ ما نیز دور و بر ايشان نشستیم. پیامبرل چوبی عصا مانند داشت 
پس از آن سر خود را فروانداخت و چوب را بر زمین م ىكشيدء سپس فرمود: «جای هر یک از 
شماء جای هر نفس آفریده شده‌ای» در يهشت و جهنم مکتوب است و اين که بدبخت است يا 
خوشبخت». مردی گفت: ای رسول خدا! پس به اين نوشته اتکا نکنیم و عمل را رها کنیم؟ 
پیامب را فرمود: «هر يك از شما که اهل سعادت باشد, به زودی به عمل اهل سعادت می‌گراید؛ 
و برعکس». در ادامه فرمود: «پس عمل كنيد به هر آن‌چه برای شما آسان گردد. اهل سعادت به 
سوى عمل اهل سعادت سوق می‌یابد و اهل شقاوت به عمل اهل شقاوت تمایل می‌یابد». سپس 
تلاوت فرمود: «اما کسی که [در راه خد] بخشش کند و پرهیزکاری نماید» «الليل» 4۵ «و [در هر 
دو حالت بخشش و پرهیز] به وعده‌ی نیک [لا اله الا الله] باور داشته باشد». (اللیل, ۶ «پس به 
زودی آسانی [و راہ بهشت] را برای او مهيا خواهیم ساخت»؛ (اللیل. 4۷ «و اما کسی که [در ادای 
حق خداوند و انعام و بخشش] بخل ورزد و [از ثواب او] اظهار بی‌نیازی کند» «الليل: 4۸ «و به 
وعده‌ی نیک باور نداشته باشد» «اللیل» 4٩‏ «پس به زودی سختی [و آتش جهنم] را برای او آماده 
خواهیم کرد». (اللیل» 4۱۰ 


(۲۶۴۷) بخاری: ۸۱۲۶۲ ۰۴۹۴۵ ۴۹۴۶ ۰۴۹۴۷ ۰۴۹۴۳۸ ۴۹۴۹ ۶۲۱۷ ۶۶۰۵ 1۵۵۲ ابوداوود: 4۴۶۹۴ ترمذی: ۳۲۱۴۳؛ أبن 
ماجه: ۷۸ احمد: ۶۲۱ 


۳۶۶ صحيح مسلم ج ۴ 


-(...) خن أَبُو بَكْرِ ِن أبى شَيبة وهنلا بن السسّرئ قالا حدتنا أو الأخوص عن منصور بهذا 
الاستاد فى مناد وقال: فَأحَدٌ غوذا وم یقّل مخصرة وقال ان آبي شیبة: في خدیبه عن آبي 
أأخوص نم قرأ سول الق 

(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه و هناد بن سری از ابواحوص از منصور مشایه حدیث مذکور را 
با این سند نقل کردند و گفت: شاخه‌ای به دست كرفت و نگفت: مِخْصّرَة. ابن ابی شیبه در 


روايتش گفت: از ابی الاحوص» سپس رسول خا تلاوت فرمود. 


۰۰۰(۷ حدقا بو بر بن آبي شيب ورین خزب وَأَبُو سيد اشح قالوا: حدتنا وكيع ح و 
حَدَثَنَا این نمیر حدتتا آبي خدتنا الامش ح و خذتنا یو کریب والفظ له حدننا بو عاوتة خدتنا 
مش عن سند بن عبيْدةَ عن آي عد الرختن السلمِي' عن علي قال: كان رَسُول لبط ذات 
یم جَاًِا وفي ده غود ینکت به رفح رأسته فقال: «ما نکم من نفس إلا وقذ غم متزلقا ین 
نة ولثار» الوا یا رتسول اللا قلم تنمل؟ فلا تتکیل؟ قال: «لاء اغعلوء فكل مسر ما خْلِقَ له» 
َه قرا قاتا من أغعلى ای ومذ بالشنتى» یفجن لشنزی 

۰۰۰(۷) از على روایت است که گفت: رسول خدایللا روزی نشسته بود و در دست وی 
شاخه‌ای بود که با أن به زمين می‌زده سپس سر خود را بلند کرد و فرمود: «هیچ یک از شما 
نیست جز این که جایگاه او در بهشت يا دوزخ معلوم شده أست». گفتند؛ ای رسول خدا! يس جرا 
انجام دهید» هر يك از شما برای آن‌چه که برای أن أفريده شده است. مهيا و آماده كرديده 
است». سپس آيدى ۵ تا آيه ٠١‏ سوره‌ی الليل را تلاوت كرد. 

-(...) تا مُحمه برد ای وان بشار قا: حَدثنَا مُحَمَدُ بن جنفر خنکنا شغبة عن منصور 
ولآختش نما معا سند ن غبیدة بُحدثه عن آبي عند الرختن الشلمي عن علي عن اليح 


-(۰۰۰) محمد بن مثنی و أبن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از منصور و اعمش و آن دو 
از سعد بن عبیده از ابوعبدالرحمن سلمی از على از پیامبر و به مانند حدیث فوق را روايت 
کرده‌اند. 


۲۱6۸(۸) حنتنا آخمه بن بُوئس حدتنا زهیر حطا أبُو الزییر ح و حَدَئنًا یخی بر يَحْيَى 
خن و خیتمة عن آبي الزتتر عن جابر قَال: جاء سراق بن مالك بن جفشم قال: يا ول الله 
ین لنا دیننا كاتا خلا الآن» فیما العمل الْيَوْم؟ آفیما جفت به الأقلامُ وَجَرَتْ به العفادیز آغ فیعا 
تستقبل؟ قال: «لاء بل فیما جفت به لام وِجَزت به اْمتادیه» قال: قفیم العمل؟ قال زهب مه 
تکلم یو لزتیر بشیء لم آفهنه فسالت ما قال؟ فقال: «اغطوا فک مي 

۲۶۴۸(۸) از جابر له روایت است که گفت: سراقه بن مالک بن جعشم آمد و گفت: ای 
رسول خدا! عقیده‌ی ما در مسأله‌ی قدر افعال را برای ما بیان كن مشل اينكه الان آفریده 
شده‌ایم» بس امروز اعمالی که ما انجام می‌دهیم برای چیست؟ آیا اعمالی است که جوهر قلم‌های 
مقدرات برای نوشتن أن خشک شده است و مطابق قدر به جریان افتاده است يا در ارتباط با 
آینده است ت؟ بيامبروة فرمود: «خير, بلکه اعمالی است كه جوهر قلم‌های مقدرات برای نوشتن آن 
خشک شده و مطابق قدر به جریان افتاده است». پرسید: يس اعمال برای چیست؟ زهیر گفت: 
سپس ابوزییر چیزی را كفت که نفهمیدم. پرسیدم جه سخنی بود که وى گفت؟ گفت: «اعمال را 
انجام دهید» هر کسی برای آن‌چه که انجام می‌دهد آماده شده است». 


(۰۰۰) حدثنی و الطاهر آخترتا اب وهب أَخبرتی عنزو بن الخارت عن آبی ازير عن 
جابر بن عبد له عن الب بهذا لعفنی,وفیه فَقَالَ سول الله يلك :«ک امِل میس لِعَملِ» 

-(۰۰۰) ابوطاهر از ابن وهب از عمرو بن حارث از ابوزبير از جابر بن عبداثه از رسول 
خدايق به همین معنی نقل کرد و در اين روایت رسول خدايق فرمود: «هر عمل کننده‌ای برای 
انجام عمل خود مهيا و آماده شده است». 


۹ -(189) حدتنا یی بُن يَحْتَى أَخْبَرنَا حَمَاد ُن زد عن يزيد الضبیی حَدَئنَا مُطَرْفهُ عر 
عِمْرَانَ بن خصین قال: قیل: یا سول الما آغلم آهل الْجنَةِ من أل ار ؟ قال: فقال:هعم». 
قال: قیل: قفیم یغمل العایلون؟ قال:«کل مسر لما خْلْقَ آه». 


.)۲۹۲/۳( احمد‎ (FFA) 
۹ أبوداوود:‎ YAD! EAE بخاری:‎ (FF 


۳۶۸ صحيح مسلم ج ۴ 


۲۶۴۹(۹) از عمران بن حصين روایت است که گفت: گفتند: ای رسول خدا! آیا بهشتیان از 
جهنمیان تشخیص داده شده‌اند؟ فرمود: «بله». گفتند: چرا هركس بايد عمل [خوب] انجام دهد 
[در صورتی که آن‌چه بر آنان مقدر شده استء تغيير نمی‌کند]. فرمود: «هر کسی برای آن‌چه که 
انجام می‌دهد آماده شده است». 

-(۰۰۰) دنا شيا ن بن قرع حدتنًا عند ورس ح وخدت بو رن أبى شئية وزهیزبنن 
خزب وإشڪاق ن انراهيم وان رن ابن یه ح وحفقنا بحتی بن يَحْيَى أَخْبَرنَا جنفر ن 
سلیمان ح وَحَدَتَنا ان الم دتا محمه بن جتفر دنا شنبة کلم عن يزيد اراد فِى هن 
الاسناد بمعنی حدیث حمّاده و فى حدیث عبد الوارث قال: : قلت: : يا رَسُول الله. 

س(۰۰۰) عبدالوارث و ابن عليه و شعبه از يزيد رشک به اين اسناد و به معنی حدیث حماد 
روایت کردند. عبدالوارث در حدیث خود گفت: گفتم: ای رسول خدل!. 

۰ -(۲۱۵۰) حدئنا | شق ِن انراهیم الْحنظلی خفن عْمان بن مر حذتنا عزرة بن ابت 
عن خت ِن عقيل عن تى بن تفت عن أبي الأمنود اللي قال: قال لي هران بن نن الخصين: 
آرایت ما ین لاس ام وَيَكْدحون فيه آشيء فضي علوم وَمَضَى عَلَنْهِمْ من در ها سبق؟ آز 
فیما يُسَْفْبَُونَ به ما آتاهم به تیم ول وت الحجة علنهم؟ فقلت: بل شيء قهي عَلَيْهِمْ وتضی 
علهم؛ قال: فقال: الَا تکون هر فقرغت من ذلك قَزغا دید وفلت: کل شيء خق الله 
ویلل ده فا بال غمّا يَفْعل وهم يلون فقال لي: زحمك الله اي نم آرد بما سالك نا 
لآخزر عفد ان رجلین من مُرْيْنَة أتيا رَسُول للع فلا: یا تئول اللا ریت ما تخل الشاس 
یوم وَيَكْدَحُونَ فيه أشيء فضي علنهم وَمَضَّى فيهم من در قذ سبق أؤ أو فیما يُسْتَقْبْلُونَ به هِمًا 
اتام به تبثم وبنت الحبة علنیم؟ فقال: «1 بل شيء قضي عَلَيِْمْ وتضی فِيهم وتصديق يق ذلك 
في کتاب الله عر وجل: «وتفس وما سواها مها فخوزها وتقواها/» 

۰ -(۲۶۵۰) از عمران بن حصین روایت است که گفت: اعمالی که مردم امروزه انجام 
می‌دهند و در آن تلاش می‌کننده آيا چیزی است که بر آنان نوشته شده و طبق قدر الهی بر آنان 


حتمی گشته | ست؟ يا مربوط به آینده‌ی آنان است که پیامبرشان با خود آورده و حجت بر آنان 


(۲۶۵۰) احمد (۴۳۸/۴. 


کتاب: قدر ۳۶۹ 


ثابت شده است؟ گفت: بلکه چیزی است که بر آنان مقرر شده و گذشته است. گفت: از او پرسید: 
آيا این گونه ظلم نیست؟ گفت: از این گفته به شدت ترسیدم و گفتم: هر چیزی آفریده‌ی خداوند و 
ملک اوست؛ از آن‌چه انجام می‌دهد مورد سؤال قرار نمی‌گیرد و آن مردم هستند كه مورد 
بازخواست قرار می‌گیرند. به من گفت: خداوند تو را رحمت کند مقصود من از اين سؤال این بود 
كه عقل تو را مورد آزمایش قرار دهم و تخمين بزنم. دو مرد از مزينه پیش رسول خدائ آمدند و 
گفتند: ای رسول خدا! اعمالی که مردم امروزه انجام می‌دهند و در آن تلاش می‌کننده آيا چیزی 
است که بر آنان نوشته شده و طبق قدر الهی بر آنان حتمی شده است؟ يا مربوط به آینده‌ی آنان 
است که پیامبرشان با خود آورده و حجت بر آنان ثابت شده است؟ پیامبرع فرمود: «خیر بلکه 
جرف ات كدير آنآن مقرر فنده و گذشته انسته و تضدیی أن کر شاب اس نچا که 
می‌فرماید: و سوگند به نفس آدمی و آن كس که او را [در خلقت] راست گردانید و ساخته و پرداخته کرد. 
«الشمسء 4۷ سپس پلیدکاری و پرهیزکاری را به او الهام نمود؛ [یعنی هر دو راه خير و شر را به او 
نشان داد و بیان نمود.] #الشمس, 4۸ 

65-1 ا بر د کد عه عَبْدُ الْعَرِيز - يَعْنى ابن محمد - عن العلآء عن 
أبيه عن أبى هُرَيْرَةطك أن رَسُول للع قَال:«إنء ال تفا ال ج الطويل بِعَمّل أهل الجن ثم 
تم له مله بقل آهل انرون ال دز الم الأول بت هلآ فم يخ له تفه 
بعَمَل أهل الجنة». 

۲۶۵۱(۳۱) از ابوهریره4 روايت است که رسول خدائ فرمود: «فردى مدت زمانى 
طولانى عمل اهل بهشت را انجام مىدهد و سپس عمل أو به عمل جهنميان ختم می‌گردد و 
عكس اين هم صادق است به این كه مزدی مدت زمان درازی» عمل جهنميان را انجام می‌دهد 
و سپس عملش به عمل بهشتیان می‌پیوندد». 

۲ -(۱۱۲) حذتنا قتيبة بن سيد دنا یَتقوب - يَغنى این عبد الرَخْمَن قاری - عن أبى 
حازم عن سل بن غد اسناعدی أن رتسول ال قَال:«إن الرجّل لینمل عمل أهل الْحنة فيمَا 


تنو لتاس وَهْوَ ین آهل الر. ون الرَجْل لَيَممَلَ عَمَل أهل الثار فیما يبدو ناس وَهْوَ من آهل 
الْجِنّةِ». 


(۲۶۵۱) احمد: ۱۰۲۹۰ 
(۱۱۲) احمد: ۰۲۲۸۹۸ 


1 ۰ _صحيح مسلم ج ؟ 


۱۱۲(۳-۲) از سهل بن سعد ساعدى روايت است که رسول خدايقٌ فرمود: «مردى است که 
عمل اهل بهشت را انجام می‌دهد و آن در نظر مردم چنین است و حال أن که وی دوزخی است 
و مردی است که عمل اهل دوزخ را انجام می‌دهد و مردم چنین می‌پندارند و حال آن که وی 
بهشتی است». 


باب ¥- محادله‌ی حضرت ت آدم 9 موسی (علیهماالسلام) 


۳ -(۲۱۵۲) حدتنی محف ن حاتم وزنراهيم بن دیتار ون أبى غمر امَك وَأَحْمَدُ بن 
عبد الخد توا عن ابن عَيَبَِة - ولفظً لان حاتم وان دینار ¬ قَالا: دنا سفیان بن غْيَيْنَة 
عن عفرو عن طوس قال: ست آبا هُريرَة تفول: قال ول اللو «اختج آم وَمُوسَىء فقال 
مُوسی: با آدم! آنت أَبُونَا یتنا وَأخْرَجْتنَا من الْحنت فقال له آدم؛ أنت مُوسَى اصْطْفَاك ال يكَلآمهِ 
وط لك بیده أتلومنى على آفر قَدَرَهُ له على قبل أن یَخلقنی بارتیین سنة؟». فقال 
لح اد شوت قح دم موسى». وقي خديث اثن أبي غتز ابن عبدة قال أح تا 
خط و قَالَ لح کتب لك الا بییه ‏ ۱ 

۲۶۵۲(۳۳) از ابوهريره» نقل است که رسول خداي فرمود: «آدم و موسی [درعالم ارواح] 
مجادله كردت موسی ا گفت: ای آدم! تو يدر ما هستی. تو بودی که ما را دچار خسارت کردی 
و ما را از پهشت بيرون راندی. آدم ال به او كفت: ای موسی! خداوند تو را به كلام خويش 
برانكيخت و با دست خودش الواح و تورات را برای تو نوشت؛ أيا مرا به جيزى مىنكوهى که 
چهل سال قبل از اين كه مرا بيافريند آن را بر من مقدر فرمود؟» پیامبر دای دو بار فرمود: 
«آدم بر موسى غلبه يافت». در روايت ابن ابی عمر و ابن عبده آمده كه یکی از این دو رأوى با 
عبارت «خط» و ديكرى با عبارت «کتب لَك التؤرأة بيَدِهِ» روايت ل أست. 


8-(...) حدقا قُتَيبَة : ئن تيد عن دس فيما قر عليه رن أبى لزنا عن 
الاغرج عن آبی #7 رول ال قال:«تحاج آَم وَمُوسَى فح دم مُوسَى فَقَال له 
مُوسَى: : ات آدم الْذِى آغوت الناس وآخرجتنم من اْجنة؟ تال آدم: آنت الى أغطاة الله عم 
کل شیء وَاصْطَفَاهُ عَلَى الناس بِرِسَالتِهِ قال: :نعم قال: فتَلُوسّى علی آمر قُدَرَ على قبل أن 
أخلّق؟». 


۲ بخاری: ۳۴۰۹ 


کتاب: قدر ۳۷۱ 


۰۰۰۳۴) از ابوهريره روایت است كه رسول خداعٌ فرمود: «آدم و موسی با هم محاجه 
کردند و آدم بر موسی غلبه یافت. موسی ات به آدم گفت: تو همان کسی هستی که مردم را 
گمراه کردی و آنان را از بهشت بیرون راندی. آدم اك نيز فرمود: تو همان کسی هستی که 
خداوند علم همه جيز را به وی بخشيد و سپس با رسالت خويش او را بر مردمان برگزید؟ گفت: 
آری. فرمود: يس چرا مرا در کاری سرزنش می‌کنی که قبل از خلقتم مقدر شده بود؟» 


ls 


۰۰۰(۳-۵) حَدَثَنَا (نحق بُن مُوسَى بن عبد اه بن مُوسَى بن عبد له ْن يَزِيد الأنصاري 
دتتا آنس بن عیاض حذتني الحارت بن أبي ذباب عن يزيد وَهْوَ ابن هرمز وعد امن 00 
قال سوفن نا هُرَيْرَةَ قال: قال رسول المع : «اختج آدم وَموسی عَلَيْهِمَا السام عند رهما فحج 
دم مُوسَی قال موسی: آنت دم الذي خَلَقَك اللّهُ بیّده و وتفخ فيك مر زوچه وَأسْحَدَ لك ملایکته 
وأسكنتك في جنه جَنَيَهُ 2 ثم أهبَطت الناس بخطيئتك إلى ال ض؟ فقال آدم: : آنت مُوسَّی الذي اصطفالت 
اله رتال که وآخماه الواح فيقا تا شی ورد تجا فیک وج حذت الله E‏ 
التوْرَاةَ قبل أن أخْلّق؟ قال مُوسی: بأربَعِينَ عاماء قال آدم: فل وَجَذت فیقا: ۳ آدم ره 
00 سس قل 2 0 0 0 أن عَمِلْت عَمَنَا کب له علي أن أغمله قبل 

۰۳۵ ۰( از أبوهريره 5ه روایت است که رسول خدالاه فرمود: «آدم و موسی بأ هم مجادله 
کردند و آدم. بر موسی غلبه یافت. موسی اک به آدم از گفت: تو همان کسی هستى كه خداوند 
با دست خويش او را آفرید و از روح متعلق به خود در بدنت دمید و به فرشتگان فرمان داد تا 
برایت به سجده افتند و تو را در بهشت خويش سکونت داده سپس با خطا و گناهت سبب فرود 
مردم از پهشت به زمين شدی؟ آدم اطي گفت: تو همان موسایی هستی که خداوند تو را به 
رسالت و کلام خويش برگزید و الواح را به تو داد كه بیان و توضیح هر چیزی در آن بود و تو را 
به خود نزدیک کرد و با تو سخن گفت. خداوند تورات را چند سال قبل از خلقت من نوشته است؟ 
حضرت موسی ا گفت: چهل سال. حضرت آدم ال پرسید: آیا در تورات دیده‌ای که خداوند 
می‌فرماید: «آدم از فرمان پروردگارش سرپیچی کرد و گمراه شد». [طه:۱۲۱] حضرت موسی ات 
گفت: آری. . حضرت آدم اَی گفت: : آیا مرا بر انجام عملی سرزنش می‌کنی که خداوند چهل سال 


قبل از خلقتم آن را بر من مقدر نموده بود؟ رسول دای فرمود: «حضرت آدم بر حضرت موسی 
غلبه کرد». 


ا ا سس خی > ی سس وی مفو 


-(۰۰۰) خدتبی زیر ِن خزب وان حاتم قالا: خدئنا قوب ن إنْرَاهِيم دتتا آبی عن ابن 
ياب عن حْمَيْدِ ن عند الرَخْمَن عن أبى هرثرة ظ4 قال: قال رَسُول الو «اختج دم وَمُوسَى 
فقال له مُوسَى: : آنت آدم الْنِى اخ خْرَجَدْك خَطِيئَدُك من الْجَنة؟ فَقَال له آدم: : أنت شش الْذِى 
اصطفاك الله برِسَالَتِهِ ویکلایه تم تلومتی على أمر قذ قُدرَ علی بل أن ن أخلّق؟ فح ۳ 

-(۰۰+) از أبوهريره ضيه روايت أست كه رسول خداوق فرمود: «آدم و موسى با هم مجادله 
کردند. موسی اک به آدم الكل گفت: تو همان کسی هستی که مردم را گمراه کردی و آنان را از 
بيشت بیرون راندی. آدم اگ نيز فرمود: تو همان کسی هستی که خداوند علم همه چیز را يه 
وى بخشید و سپس با رسالت خويش او را بر مردمان برگزید؟ گفت: آری. فرمود: يس چرا مرا در 
کاری سرزنش می‌کنی که قبل از خلقتم مقدر شده بود؟ پس آدم كك بر موسی غلبه یافت». 

(۰۰۰) خدتنی عرو لاد دتتا وبا بن النجار الْيَمَامِىُ حدئنا يَحْيَى بن أبى كير عن 
أبى سَلَمَةَ عن أبى هریرةطه عن النبى با ح وحدتنا اب رافع خدتنا عبد الرراق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عن 
هَمّام بْن هتم عن أبى یرنه عن النب ىكل يمغتى حديفهم. 

-(۰۰۰) عمرو ناقد و أبن رافع از دو طريق این حديث را به ابوهريرهكه رساندهاند که او از 
رسول خدائة روايت كرده است. ش 

-(۰۰۰) وڪڏٿتا محمه بن مِنهال الضريرُ ڪڏٿنا زي ن زرَئعٍ ڪڏتنا شام نن حشان عن 
مُحمّد بن سِيرين عن أبى هُريْرةخ4 عن رَسُول اللو نحو خديقهم. 

-(۰۰۰) محمد بن منهال ضرير از يزيد بن زريع از هشام بن حسان از محمد بن سيرين از 
ابوهريره# از رسول خدايق به مانند حديث آنان را روايت كرد. 
مت ابو نی ار ع ی 7 E N‏ 
قال: نتیفت وبول لو یقول:«کتب ال مَقَادِيرَ الخلآئق قَبل أن یَخلّق السّمَوَات والأزض 
بخشیین آلف د سَنْةِ قال: وعَرشة على الْمّاء». 


کتاب: قدر 1 YY‏ 


۶-(۲۶۵۲) از عبدالله بن عمرو بن عاص که نقل است که گفت: شنیدم که رسول خداية 
فرمود: «خداوند پنجاه هزار سال قبل از خلقت آسمان‌ها و زمین, تقدیر همه چیزها را نوشت و 
حال أن که عرش أو بر آب بود». 
حدئنا ان أبى مریم آخبرتا نافع - یی ان يَزِيد - کلاهما عن أبى هانئ. بهذا الاسناد مله 

-(۰۰۰) حيوة و نافع بن يزيد از ابوهانیء مشابه حديث مذكور را با اين سند نقل کردند. 

باب ۴- گرداننده‌ی دل‌ها 

۷ -(۲۵4) خذتنى خرن زب وانن تمر اهما عن المُْرئ قال هنن حدقا عه 
له ِن يزيد اْمقریع قال: حدقا حَيوةٌ آخْبرتی أَبُو هانی أنه سمع آبا عبد الرخمن الْحبلی انه س مه 
عند الل بن عفرو بن العاص یقول: آنه مع رَسُول ال ُول:ٍن قوب نى آدم كلها ين 

۷-(۲۶۵۴) از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل است که گفت: رسول خدايك فرمود: 
«دل‌های مردمان به سان قلبی واحد در ميان انگشتان خداوند است و او هر طور که بخواهده آنان 
را می‌گرداند». سپس رسول خداعا فرمود: «پروردگارا! ای گرداننده‌ی دل‌ها! قلوب ما رأ به سمت 
اطاعت از خود مايل بگردان». 

باب ۴- هر چیز در حوزه‌ی تقدیر است 

۸ -(5100) حذتّنی عَبْدُ الاغلی بن حمّاد قال: قرأت على مالك بن آنس ح وحدتا قتیبة 
بن سيد عن مالك فیما قرئ له عن زیاد ن سَغدٍ عن عفرو ن شنم عن طاوس آنه قال: 
آرت نَاًا من آصخاب رول اللو يَقُولُون: کل شىء بقدر. قال: وَسَوعْت عند له بن غصر 
قول قال سول اللي «كل شىء بقدرٍ حتى العجز والکیس أو لكيس والتجز». 

۸-(۲۶۵۵) از طاوس نقل است که گفت: تعدادی از صحابه‌ی رسول خداي را ديدم كه 
می‌گفتند همه چیز در دایره‌ی تقدیر است. شنیدم كه عبدالله بن عمر# كفت که رسول خداعلا 


فرمود: «همه چیز بسته به تقدیر است؛ حتی زیرکی و ناتوانی». 


۴ صحيح مسلم ج‎ ۱ YF 


9-(107) حَدَتَنا أو بكر بن أبى شب واو کریب قَالا: عدتنا وكيع عن سُفْيَانَ غن زِيَادٍ 
بن سماعیل عن محمد بن عبد بن جففر امَخزویی عن آبی هریرةطله قال: تخس سم 
يُخَاصِمُونَ سول اللي فى در قنزلت یوم يُسْحَبُونَ فى انار على وجوههم ذُوقُوا مَس َم ۳ 
کل شىء خَلَقَناهُ بقدر 4 [قمر: 4٩‏ -6۸] 

۲۶۵۶(۳۹) از ابوهريره نقل است كه گفت: مشرکان قريش در مورد قدر با رسول 
خدای مجادله م ىكردندء بس نازل شد: «روزی که [در آخرت] در آتش بر روی صورت‌های خود 
کشیده می‌شوند [و به آنان گفته مىشود:] عذاب جهنم را بچشید. [اینک جهنم شما را فروگرفت]». 
(القمر 4۳۸ «ما هر چیز را به اندازه و از روی نظام خاص خود آفریده‌ایم». (القمر 4۴۹ 

باب ۵- بر انسان بهره‌ای از زنا و غیره مقدر شده است 

۳0 حدتنا (سحاق بن |براهیم وَعَبْدُ بن مد - والفْطً لاشخاق - قال أَخْبَرَنَا 

عبد الررّاق حَدَئنَا مَعْمَرُ عن ان طوس عن یه عن ابن عباس قال قال: ما رات شا أشبّة بلمم مِمًا 


(۱۶۵۶) ترمذى: ۲۱۶۴؛ أبن ماجه: ۸۳ احمد: ۰۱۰۱۶۸ // در مورد قدر سؤالات زيادى در جريان است و گاه باعث ايجاد 
شبهه در آذهان برخی می‌گردد. این که چگونه ممکن است که خداوند در ازل آینده و همه جيز ما را تعيين فرسوده باشد. 
امروزه مىبينيم که انسان می‌تواند برای پنجاه تا صد سال آینده و كاه بیش‌تر برنامه‌ریزی کند و معمولاً نيز درست از آب 
درمی‌آیند؛ زیرا بر اساس عوامل محیطی و غیره میزان تغيير و تحول در جو و يك سری مسائل فيزكى و شیمیایی و غيره را 
در نظر می‌گیرند و بر اساس مستندات خود و أن میزان از علمی که تا به امروز بدان دست یافته‌اند» آینده‌ی أن را تا مدتی 
معلوم تخمين می‌زنند و جه بسا این تخمین صحیح باشد. اين عملکردها توسط انسانی صورت می‌گیرد كه در مقابل آفرینش 
کائنات زره هم محسوب نمی‌شود. اگر ما به این باور داشته باشیم که خداوند خالق تمام جهان هستی است و اين که کائناتی 
كه میلیاردها کهکشان در أن جاری و ساری است و هر کهکشان خود دارای میلیاردها ستاره و سياره است که یکی از 
کوچک‌ترین این سیارات زمين است و این که برخی از ستاره‌ها به فاصله‌ی میلیون‌ها سال نوری از ما دور هستنده به گونه‌ای 
که تا رسیدن نور أن به ماه اصل ستاره نابود شده است و این که عمر یک کهکشان يا ستاره می‌تواند میلیاردها سال به طول 
بینجامد و بعد از ميليادها سال در زمانی مشخص که خالق مدبر بر أن مقدر فرموده نابود شود اگر ما به اين أمور که به لحاظ 
علمی ابت شده‌اند. واقف باشیم و به اين ایمان داشته باشیم که خداوند خالق اين همه زیبایی و شگفتی است. خداوندی که 
برای یک ستاره يا کهشکان میلیاردها سال عمر تعيين می‌کند و آمروزه انسان می‌تواند تخمین بزند که فلان ستاره يا سیاره در 
چند ميليارد سال ديكر خاموش شده و نابود می‌گردد. بس چگونه خداوندی که خالق تمام هستی است نمی‌داند كه مخلوق و 
آفریده‌ی وی جه سرانجامی خواهد داشت. أيا با قدرتی چنین بی‌ماننده خداوند به اين امر علم ندارد كه موجود کوچکی چون 
انسان که در حد معمول خود به صد سال هم نمی‌رسد» کی وفات می‌کند و دارای جه خصيصه و کنش و منشی است و چه 
آینده‌ای در پیش خواهد داشت. مشکل ما هميشه در این است که خود را که موجودی ضعيف و دارای دانشی اندک هستيم با 
خداوند كه دارای قدرت مطلق است مقایسه مىكنيم. مشکل ما هميشه در این قیاس‌های غلط و حکم‌های بىرويه است. 
خداوند خود انسان را آفرید و تنها اوست كه به کنه انسان آگاه است ون کت ی جر نت 
[ر. ش. حدیث شماره: ۲۶۴۳ همین جلد.] 


کتاب: قدر ۳۷۵ 


قال أو هرَئرَةء#ه : أن النبى با قال:«ن الله کب على ابن آدم حظّه من الزنی آدرك ذلك لآ 
حا فزن انا ورن اسان او تفس تعنیوتشتهی وزج بس نو ذلك أو 
يُكَذَبّهُ». قال عبد فى رواية ابن طاوس عن أبيهء سَمعت اب غباس. 

۶۵۷۳۰ از ابنعباس# روايت است كه گفت: جيزى را شبيهتر به گناه کوچک نديدم 
از أنجه ابوهريره نقل كرد كه رسول خداي فرمود: «خداوند سهم زنا را بر يسر آدم نوشته 
است كه ناكزير آن را در مىيابد؛ زناى چشم به نظر كردن و زناى زبان به كفتن و زناى نفس به 
آرزو و اشتهاى به آن كه فرج آن را تصديق می‌کند يا تكذيب می‌کند». 

۱ -(۰۰۰) دتا إشحاق ن منصور أَخبَرتا لو جشام الْمَخْرُومِىُ حَدَثنَا هيبا حَدثنَا هيل 
بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هریرةته عن النْبى# قَال:«كُتب على ابن آدم 2 من الزنی 
مُدرِك ذلك لا مَحَالَة فالعیتان زناهما النَظَنُ والاذنان زناهما الاستماع؛ والّستان ناه اكلام وید 
زتها التطش» والرّخل زناها الط لب تنو ویتعنی وبصدی ذلك اف ویکذبه. 

۰۰۳۱ +) از ابوهریره‌#» روایت است كه رسول خدايظ فرمود: «خداوند سهم زنا را بر پسر 
آدم نوشته است که ناگزیر آن را در می‌یابد؛ زنای دوچشم که زنای أن دوء نظر كردن است و 
زنای دو كوش که زنای أن دو, كوش دادن است و زنای زبان که زنای آن» کلام است و زنای 
دست كه زنانی آن» تماس است و زنای پا كه زنای آن» لغزش است و زنای قلب که زنای آن» 
خواهش نفس است که فرج أن را تصدیق می‌کند يا تکذیب می‌کند». 

باب ۶ - هر نوزادی بر فطرت پاک به دنیا می‌آید 

۲ -(۳۱۵۸) حَدَنَا خاجبا بن الولید حا مُحَمّهُ بن خزرب عن الزتیدی عن الزهری 
أخبرتى وید بن سیب عن أبى هريره آنه کان تقول قال ول لها من تولود 0 
ول على الْفِطْرَةٍ اوه یودانهه وَيُتصرأنه» وَيُمَجسَانهِ کما تنج تنتج البَهِيمَة َهيمة جَمْعَاء هل تجسون 
فیقا من جذعاء». ثم يول أَبُو ُريرة وافرءوا إن شيم «إفطرة الل اى فطر الاس عَلئها لآ تبدیل 
شق ل الاي (الروم: ۱۰ 


(۲۶۵۷)بخاری: ۶۲۴۲ ۶۶۱۲ آبوداوود: ۲۱۵۲. 
۲ . بخاری: ۱۳۵٩‏ 


۲-(۲۶۵۸) از ابوهريرهه نقل است كه رسول خدابك فرمود: «هر نوزادى بر اساس فطرت 
پاک زاده می‌شود؛ پدر و مادرش او را يهودى» نصرانى يا مجوسى می‌سازند. همانكونه كه 
حيوان» حيوان كاملى را به دنيا می‌آورد؛ آيا در آن نقصى می‌بینید؟» ابوهريرهكه پس از آن‌گفت: 
اگر خواستید. بخوانيد: «[ای محمدو؟] روى خود را متوجه دين راست و حق‌گرای [اسلام] كن. 
[يعنى دين تو و بيروانت خالصانه براى خداوند باشد.] اين فطرت خداوندى است كه انسان را بر أن 
سرشته است [و او را دین‌دار و دينمدار خلق كرده است]. تبديل و دكركونى در خلقت خداوندى 
نيست [و دين او تغيير نمىيابد. آيين او بر يكتابرستى استوار است و شركورزى منطبق با این آيين 
نیست؛ زيرا] این دينى محكم و استوار است [و بر توحيد و يكانكى خداوند بايدار]؛ اما بیش‌تر مردم 
[توحيد و يكانكى خداوند را] درک نم ىكنند [و معنى خداپرستی را نمىدانند]». الروم 4۲۰ 

(۰۰۰) خن بو بر بن أبى شيب حدئنا عبه الاغلی ح وَحَدَثنا عند ِن خُمَيْد أخْبَرنَا عند 
الرراق کلاهما عن منمر عن الزهری بهذا الاستاده و قال: « كما تنتج لبهيمة بهیمة» و لم یذکر: 
جمعاء. 

-(۰۰۰) أبوبكر بن أبوشيبه از عبدالاعلى سح- و عبد بن حميد از عبدالرزاق» هر دو از معمر 
از زهرى به اين اسناد روايت كردند و گفت: «كما تنتج البهيمة بهيمة» و ذكر نكرد: «جمعاء». 


۵ سوه و رو 


-(.۰۰) حلّنی أَبُو الطاهر وأخمه بن عيسى قَالا: حدتنا ابن وهب أخبرتی پُونس بن يزيد 
عن ان شيقاب أن با سلمة بن عبد الرَخمن أَخبَرهُ أن آبا هریرة قال: قال زسول الما ین 
مولود لا له على الفطرة». ثم يفول افرهوا : فطلرة الله الى فَطَرَ الناس علا لآ تبدیل لِخلق 
اللو ذلك الاین اليم (لروم:۳۰) 

س(۰۰۰) از ابوهريرهه روایت است كه رسول خدايّق فرمود: «هر نوزادی بر اساس فطرت و 
سرشت پاک زاده می‌شود». ابوهريره» يس از آن‌گفت: بخوانید فرموده‌ی خداوند را که 
می‌فرماید: «(ای محمدل] روی خود را متوجه دين راست و حق‌گرای [اسلام] کن. [یعنی دين تو و 
پیروانت خالصانه برای خداوند باشد.] اين فطرت خداوندی است كه انسان را بر آن سرشته است [و او 
را دین‌دار و دین‌مدار خلق کرده است]. تبدیل و دگرگونی در خلقت خداوندی نیست [و دين او تغيير 


نمى يابد. آیین او بر یکتاپرستی استوار است و شرک‌ورزی منطبق با اين آيبن نیست؛ زیرا] این دینی 


کتاب: قدر YY‏ 


محكم و استوار است [و بر توحيد و يكانكى خداوند پایدار]؛ اما بیش‌تر مردم [توحيد و يكانكى خداوند 
را] درک نمی کنند [و معنى خدايرستى را نمىدانند]». «الروې 4۳۰ 

۳ ۰۰۰(۳) خذتنا زهیر ئن خزب دتتا َرِير عن الأغمش عن أبى صالح عن أبى هرن رةه 
قال: قال رسُول الَو «ما من مولود إلا لد 0 الْفِطرةٍ فَأَبَوَاهُ یُهودانه وَيُتَصرانه وَيُشركانو» 
فَقَالَ رخل: با رسول اللّوا آرْت لو مات قبل دلك؟ قال: «اللّهُ طلم بما کانوا عاملین». 

۰۰۰۳۳) از أبوهريرهك روایت است که رسول خداقق فرمود: «هر نوزادی بر اساس 
فطرت و سرشت [پاک أسلام] زاده می‌شود؛ این پدر و مادر هستند که او را بهودی» نصرانی یا 
مشرک می‌سازند». مردی پرسید: ای رسول خدا! اگر قبل از [این‌که يدر و مادر تغییری در سرشت 
أو ایجاد كنند]ء بمیرد چگونه خواهد بود؟ پیامبرع فرمود: «خداوند داناتر است که اين شخص جه 
اعمالی را انجام می‌داد». 

-(...) دتتا بو بکر بن أبى شیبة وأو کریب قال حنتا بو مُعَاويّة ح ودنا ابن نمیر 
ذا أبى کلاهما عن الأغمش بهذا لاشتاد. في خدیث ان ثمیر: «ما ین وود یود الا وضو 
على الْمِلة» وفي روايّة آبي بَكْرٍ عن آبي مُعَاويَة: «ا على هذه الْملّةِ عتی يُبَيّنَ عنه لسانه» وفي 
رواية آبي کیب عن أبي معاوية: «لبس من مود یل لا على هذه الْفِطْرةٍ حى يعبر عنه لساه» 


-(۰۰۰) از دو طریق از اعمش به همین سند روایت است. در روایت نمیر آمده که 
«هیچ نوزادی به دنیا نمی‌آید جز این‌که بر این دين (اسلام) است» و در روايت ابوبکر از 
ابومعاويه: «جز این‌که بر اين :ديق و ملّت است تا اين که با زبان خويش عقاید خویش را بیان 
کند» و در روایت ابوکریب از ابو معاویه: «هیچ نوزادی نیست که متولا شود جز این که بر این 
فطرت و سرشت (اسلام) متولا می‌شود تا زمانی که زبان او عقاید و باورهای او را بیان و روشن 
کند». 

۶-(۰۰۰) نا محم ن رافم حَدئََا عند لرراق حدتنا مغر عن همام بن مب قال: هذا 
ما خدئنا و هریرة عن رَسُول اد فذ دک آخادیت مِنْقا وقال رشول ال : «من ی بل على 
هه اطع ابوه يُوّدانه وینصرانه كما تنجو فون الابل فیقل تجدون فیا جدغاء حتی تكوثوا آنتم 
تحدغونتا» قَالُوه یا سول الا آفرآیت من يَمُوت صغیرل؟ قَال: «اللّهُ آَغلم بما کانوا عاملین». 


۰-۳۴ ۰ ۰( از أبوهر يرهض روأيت أست كه رسول خداوة فرمود: «هر نوزادى بر أساس 
فطرت زاده می‌شود؛ يدر و مادرش او را بهودی» نصرانی يا مجوسی می‌سازند؛ همان گونهکه 
حیوان» حیوان کاملی را به دنيا می‌آورد؛ يس آیا در آن نقصی می‌بینید؟ تا این كه شما او را 
عیب‌دار می کنید». پرسیدند: ای رسول خدا! اگر قبل از [أينكه يدر و مادر تغییری در سرشت او 
ایجاد کنند] بمیرد چگونه خواهد بود؟ پیامبر فرمود: «خداوند داناتر است که اين شخص جه 
اعمالی را انجام می‌داد». 

۵ -(۰۰۰) خد حَدَتنَا فة بْنُ سَعِيدٍ حَدتنا عَبْدُ التريز - يَعْنى الراوزدی - عن الْعلآء عن : أبيه 
عن أبى هریرةعله أن زسول ال قال:«کل |ستان تَلِدْهُ أشه علی افطرة وب واه ند بهوّدانه 
ویتصرانه ويُمَجْسَانه قان کانا شنلمین فستلم کل إنْسان تلد امه يلزه الشیطان فى جض تیه إلا 
مریم ونقا» 

۰۰۰(۳-۵) از ابوهریرهتقه روایت است که رسول خدائ فرمود: «هر نوزادی بر اساس 
فطرت پاک به دنیا می‌آید؛ پدر و مادرش او را بهودی نصرانی یا مجوسی می‌سازند. اگر والدین 
مسلمان باشندء او نیز مسلمان خواهد بود. هر انسانی که به دنیا آیده شیطان خاصره‌ی (تهیگاه) او 
را دست می‌زند؛ مگر مریم و پسرش را». 

۳۹ -(5169) حد حَمَبَنا بو الطّاجِر آخیَرتا این وطب أَخْبَرَتَى این أبى ذب ا عن ابن 
ثیقاب عن عطاء بن یزید عن أبى هر رنه أن سول اللو شیل عر لاد لش رکین 
َقَال:<اللّهُ غلم يما کانوا عابلین».۱ 

۶-(۲۶۵۹) از ابوهريرهه روايت است که گفت: از ييامبرك درباره‌ی فرزندان مشركان 
سؤال شد و پیامبر دای فرمود: «خداوند بیش از هر كس نسبت به آن‌چه آنان انجام می‌دادند» 
داناتر است». . 

-(۰۰۰) دتتا عبد ن خمید أَخْبَرتا عَبْدُ الرَراق أَخبَرنا E‏ عبد الله بر عبد 
تن لب ان خر متاح وفنا سه بن شبيب دتتا الختن يِن أَغْيّنَ 
خَدتتا ول - وهو ار ده ید له - کلف عن الزهری باشاد وس وانن 9 ذثُب. 7 حَدِيِئِهِمَاء 
غير ان فى حديث شعیب و معقل: سيل عن ذرارۍ المُش رکین. 


۲ . بخاری: ۱۳۸۴ 


کتاب: قَدّر ` ۳۷۹ 


حدیث أن دو را روایت کردند. 


۷ -(۰۰۰) حا اپن آبی عُمَرَ حنتنا سيان عن آبی الزنادعن الأغرج عن أبى خرن رتفد 
قال: سل سول ال عن أطفال الم رکین من يَمُوت منم صفیرا فقال:«ل أغلّمْ يما كانوا 
عاملین». 

۰۰۰(۳۷) از ابوهريرهه روایت است که گفت: از پیامبر کل درباره‌ی فرزندان مشرکان که 
در کودکی مىميرندء سؤال شد و پیامبر خدائقهٌ فرمود: «خداوند بيش از هر كس نسبت به آن‌چه 
آنان انجام می‌دادند» داناتر است». 

۸ (۲۱۱۰) وَحَدَتََا يَحْيَى بن يى آَخبَرتا أبُو عوانة عن آبی پشر عن سيد بن جير عن 
اْن عباس قال: سل رَسُول اللي عن آطال الم رکین قال:«ل+ آعم با کانوا عاملين لا 
خقَُم».۱ . 

۸-(۲۶۶۰) از ابن عباس 4 روایت است که از رسول خدائقةٌ درباره‌ی فرزندان مشرکان 
به آن‌چه آنان انجام می‌دهند. داناتر است». 

۹ -۲۱۱۱(۳) حَدَتنًا عبد له یم صَسْلَمَة بن قغتب دتا متیر بن سلیمان عن أنه عن 
رقبة ن صقلة عن أبى ٍنحاق عن سعید بن جُبَيرِ عن ان عباس عن أبّی ْن كفب قال: قال 
سول ال نالا اذى قله اْحَضِرٌ طبح کافرا ولز عاش لازهق آبویه نیا وكفرا». 

۲۶۶۱(۳۹) از أبى بن کعب نقل است که رسول خدايّ فرمود: «کودکی که توسط خضر 
كشته شدء كافر نوشته شده بود واكر زنده مىماند. يدر و مادرش را به طغيان و کفر مجبور 
می‌کرد». 

۰ -(۲۱۱۲) حدتبی زُهَيْرُ ِن خزب حتنا جریژ عن العلاء بن الْمُمَيّبِ عن فضیل بن 
عَمْرِو عن عائشة پنت طلحة عن عائشة آم لمْینین فاّت: توفی صبی فقلت: طوتى له غصفوز ین 


۲ . بخاری: ۱۳۸۳ 


.۳۸ صحيح مسلم ج * 


ت 


عصافیر الجنْةِء فقال ر وا ال4 :او 
وله آخلا». 


تذرین أن له خَلَقَ الجنة وَخلق الناز فخلق ِهِذه أهلاً 


۰-(۲۶۶۲) از أمالمؤمنين عايشه شا نقل است که فرمود: کودکی درگذشت و من گفتم: 
خوشا به حال او كه چون پرنده‌ای در بهشت می‌گردد. رسول خداي فرسود: «آيا نمی‌دانی که 
خداوند بهشت و دوزخ را آفریده بس برای بهشت افرادی و برای جهنم افرادی را آفرید؟» 

۱-(۰۰۰) حدتنا و بكر ؟ بن آبي شیبةً حدئنا وكيع عن طَلْحَةَ بن يَحْيَى عن عمته غاتشة 
بثت طَلْحَة عن غاشة اَم الْمُؤينين قاّت: دعي رَسُول ال (لی جنازة صبي من الأنصارء فقلت: يا 
رَسُول الّه؛ طوبی لهذا صفور ین عصافیر الجنةِ لَمْ يَعْمَل السُوء وم بُذ ركه قال: «أوَ غَيْرَ ذلك 
یا عائشة إن اله خی للحنة أهلًا منم لها وَهُمْ في اصلاب آنائهم وَخلق نار آهنا خَلَقَهْمْ لا 
وَهُمْ فى أصلّاب آبایئیم» 


۰۰۰(۳۱) از ام المؤمنين عايشه م#خاروايت است که گفت: رسول خداي برای نماز بر 
روی جنازه‌ی کودکی از انصار فرخوانده شد. من گفتم: ای رسول خدا! خوشا به حال اين کودک 
که پرنده‌ای از پرنده‌های بهشت است؛ عمل بدی انجام نداده و مرتکب گناهی نشده است. 
پیامبر یل فرمود: «ای عایشه! آيا غير از این خواهد بود. خداوند افرادی را برای بهشت آفریده 
است؛ خلق آنان زمانی بوده که هنوز [به صورت نطفه] در پشت پدرانشان بوده‌اند و برای جهنم 
افرادی را آفریده است؛ خلق آنان زمانی بوده که هنوز در يشت پدرانشان بوده‌اند؛ [زیرا بر اساس 
علم خويش می‌دانسته که این افراد با توجه به اختیار و اراده‌ای که دارند جه اعمالی را انجام 
خواهند داد و سرانجامشان به کجا خواهد رسید». 

(۰۰۰) خدقتا محم ن الصبّاح دتتا إسْمَاعِيل بن رکریّاء عن طَلْحَة بن ا ح وَحَدتنی 
یمان مجر خا اتير ن حفص ح وَحدٿنی إسْكاق ن مَنصور سد مد بن وف 
کلاهما عن سین الثؤرۍ عن طَلْحة بن يَحْيَى پاشناد وكيع نحو حديثه. 


-(۰۰۰) طلحه بن يحيى و حسين بن حفص از سفيان ثورى از طلحه بن يحيى به اسناد 
وكيع و مشابه حدیث أو را نقل کردند. ۱ 


کتاب: قدر ۳۸۱ 


باب ۷- بیان این که اجل‌ها و روزی‌ها چون قدر کم و زياد 
نمی‌شوند 
7780-7 ذقنا أو بكر بن أبي شنبة وأو كرب لفط أيي بكر قله تا وکبع عن 
عر عن له بن مرت عن بیرق بن عند الله اليشكري عن المغزور بن سود عن عد ال 
قال: قَالَت ام خبيتة زوج النبي و3 : للم آنتفني يزؤجي رَسُول الق بأبي أبي شفیان وبأخي 
معَاوية قال: فقال النبي يك : «قد سالت له لجال مَضْرُوبَة ويام مندودة وأززاق مسومة تن 
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جل شتا قل حله آز يُوَخْرَ شا عن جله ولو کنت سات الله أن بيك من عذاب في الشار أو 
عذاب في القبر كان خَيْرا وافصل» قال: وذکرت عنده اْفردة قال مسعر: وراه قال: والخنازیز من 
قنخ فقال: «ٍن الله لَمْ يجعل لمح نمثلا ولا عقبا وقد كانت الْقِرَد والختازیر قبل ذلك » 

۲۶۶۳(۳-۲) ام حبیبه همسر گرامی رسول خاک گفت: پروردگارلا تا من زنده هست 
همسرم رسول خداوّ و پدرم ابوسفیان و برادرم معاویه را زنده نگاه دار تا از وجود آنان بهره ببرم. 
رسول خدای فرمود: «روزهاى مشخص و شمرده شده و رزق تقسیم گشته را از خداوند 
می‌خواهید؟ هرگز چیزی پیش از اجل صورت نمی‌گیرد و خداوند هيج چیزی را از زمان تعيين 
شده‌اش به تأخیر نمی‌اندازد. اگر از خداوند می‌خواستی که تو را از عذاب قبر و آتش دوزخ نجات 
دهدء خیلی بهتر بود». راوی می‌گوید: پیش پیامبر از میمون‌ها سخن به ميان آمد. مسعر گفت: 
به باور من از خوک‌ها هم سخن به ميان آمد که اين دو مسخ شده هستند. يبامبري فرمود: 
«خداوند برای مسخ شده‌ای نسل و آینده‌ای قرار نداده است [نسلی که مسخ شدند بعد از مدتی 
مردند و از بين رفتند و نسلی از آنان باقی نماند]» و قطعاً میمون‌ها و خوک‌ها قبل از اتفاق مسخ 
[در بين نسلی از بنی‌اسرائیل] وجود داشتند». ۱ 

-(۰۰۰) حفتناه أبُو کریب ختنا ابن بشر عن مقر بقذا شناد غَيْر أن في حَدِيئِهِ عن ابن 
بشر وَوكيع جَمِيعًا: «من عذاب في الثار وغذاب في الق « 


-(۰۰۰) ابوکریب از ابن بشر از مسعر با این سند روایت کرد؛ جز این که در روایت وی از ابن 
بشر و وکیع آمده که: «از عذاب آتش و عذاب قبر [محفوظ دار]». 


)٠ ٠٠0“‏ حدتنا (سحق بْن راهيم الحَنظلئ وحجاج بن الشاعر واللفظ حجاج قال 
إشحق؛ را و قال حجاج؛ حَدَ ا ا ا ل 
ال لخ وف وق رن : قَالَتَ أَمْ حبييّة َبِيبَة: خی لح متنني 
1 سات ال 5 َفيك من :عاب + في ۳1 وعب في ۳ 3 ۳ ۳۹ 2 ا 
ككل يا ول الها ارت والْحَنَازِيرُ هي مما شیخ؟ فقال النبي ی : : «إن الله غز وجل لم بيك 
و أو یب قَوْمَا فيجعل للم نسلا وان الْقِردة ولختازیر کانواقبل ذلشة» 

۰۰۰(۳۳) از عبدائله بن مسعود» روايت كاست که ام حبيبه همسر كرامى رسول خداية 
گفت: يروردكارا! تا من زنده هستم» همسرم رسول خداك و يدرم ابوسفيان و برادرم معاويه را زنده 
نكاه دار تا از وجود آنان بهره ببرم. رسول دای فرمود: «روزهای مشخص و شمرده شده و رزق 
تقسيم گشته را از خداوند درخواست كردى؟ هرگز جيزى بيش از اجل صورت نمىكيرد و خداوند 
هيج جيزى را از زمان تعيين شده‌اش به تأخير نمی‌اندازد. اگر از خداوند می‌خواستی كه تو را از 
عذاب آتش دوزخ و عذاب قبر نجات دهد برایت بهتر بود». راوی می‌گوید: مردی پرسید: ای 
رسول خدا! آيا ميمونها و خوک‌ها از نسل مسخ شده هستند؟ پیامبرگل فرمود: «اينجنين نیست 
كه خداوند قومى را هلاک كرده يا عذاب داده باشدء سپس برای آنان نسلی باقى گذاشته باشد؛ 
بدون شک میمون‌ها و خوک‌ها قبل از وقوع مسخ وجود داشته‌اند». 

ی حدئنیه ه أو داود سلیمان پر مغبدر حَدَمنَا اأ لَحُسَيْن بن اعنص کد شنار ایفنا 
اتاد غیرآنه قَال: «وآقر > قال ان عنبی: وروی غضم قبل حِله أي نزوله 

00 ابو داوود سلیمان بن معبد از حسین بن حفص از سفیان با این سند روایت کرد؛ جز 
این که عبارت «وآثار مَبْلُوعْةِ» را هم در أن افزوده است. ابن معبد گفت: بعضى از راویان بعد از 
«قبل حله» كفتهاند: أى نزوله: نازل شدن أن 


کتاب: قدر ۳۸۳ 


باب ۸ - استعانت از يروردكار 


۶ ۲۱۱۶۳ خدکنا أبُو بکر بن أبى شیبة وان نمیر قَالا: دنا عبد اللِّ ن إدريس عن 
ربيعة بن غنمان عن محمد بْن تى بن بان عن الأغرج عن آبی هرترتتاه قال: قال سول 
کک ھک n‏ 


قدر الل وها نا قعل فإ لو E‏ 


۶۶۴(۳۴) از ابوهريره روايت است که رسول خدائ فرمود: «مؤمن قوی از مؤمن 
ضعیف بهتر و نزد خدا محبوب‌تر است و هر دو دارای خير هستند. هم‌چنین افزود: به چیزی که 
به تو نفع می‌رسانده حریص باش و از خدا نیز کمک بخواه و عاجز مباش و اگر مصیبتی به تو 
رسید. نكو اگر چنین نمی‌کردم» چنان نمی‌شد بلکه بكو سرنوشت چنین بود و خدا نیز جنين 
می‌خواست؛ زيرا كه کلمه‌ی اگر" دهان شیطان را باز می کند». 


كتاب علم 
باب١-‏ از تتبع و تفتيش در آیات متشابه نهی شده است 

۱-(۲۱۵) حطنا عبه الل ِن صَئلَمَة بْن قَحْنَبِ حذتنا يَزِيدُ بن إنْرَاهِيم اشنتری عن عند 
له ِن أبى ملّيكة عن الاسم بن محمد عن عائشة قالت: تلا رَسُول اللو هو الذی أنزل 
علیك الكتاب مِنْهُ آیات مُحکمات هن أمْ اكناب وار متمایهات فَآمًا آلذین فِى لوبهم زیخ 
يتبون ما تساه من ياء اة وانفاء تأویله وعا یشم تأویله إل الله والرامیخون فِى الم 
ون أمَنّا به كل من عند رين ومَا يَذْكْرُ إلا و الالباب» (آل عمران:۷) قَالَت: قال رَسُول 
ال «إذا رآیتم این يتبون ما تشابه مِنْهُ فاولیت لين سمّی الله فَاخْذَرُوهُمْ».١‏ 

۱-(۲۶۶۵) از عايشه ښغانقل است که رسول خدايّقةٌ تلاوت فرمود: «او (الله) کسی است که 
کتاب قرآن را بر تو فرو فرستاد. در بخشی از آن, آیات محکمی وجود دارند [که دلایل آن‌ها واضح و 
آشکارند]. این آیات اصل کتاب به شمار می‌روند. [كه می‌توان در گرفتن احکام شرعی به آن‌ها اعتماد 
جست]. آیات دیگری [نیز] هستند که متشابهات خوانده می‌شوند. اما کسانی که در دل كزى دارند [و 
از حق انحراف می‌جویند] به دلیل ایجاد فتنه [در دل نادانان و کم‌خردان و افکندن آنان در شک و 
شبهه]. به آیات متشابه ميل می‌ورزند و تأویل و تفسیر أن را در سر مىبرورند. [اما نمی‌دانند که] به 
مى كويند: به اين مطلب ایمان داریم [که آیات متشابهات از جانب خداوند فرو فرستاده شده و کسی 
جز او معنى آن‌ها را نمىداند و باز اذعان می‌دارند] که: تمام آيات محكم و متشابه» همه از جانب 


۲ . بخاری: ۴۵۴۷ 


کتاب: علم ۳۸۵ 


يروردكار ماست. تنها صاحبان خرد به اين امر اذعان دارند و از آن پند م ىكيرند». (آالعمران» 4 
پیامبر ی فرمود: «هركاه كسانى را كه به دنبال آيات متشابه هستند دیدید بدانيد كه ايشان 
همان كسانى هستند كه خداوند در قرآن از آنان به عبارت «فى قلوبهم زيغ» نام برده استء يبس 
از آنان برحذر باشيد». 

۲ -(177) حَدتًَا بو كال فضیل ِن حُسَيْن الجخدری خدتنا حَمَّاذ بن ربد ختتا بو 
عفران الجونی قال کنب ی عبد الله نن رباع الانصاری أن عند الله بن عفرو قال: هرت إلى 
ول اللو يزه قل: فوع أصنوات رجن انا فى آية حرج عنا رول ال ضرفا فى 
وجهه انب فقال:نما لك مَن كان فلکم ِاختِلآفِهم فی الْكِتّاب». 

۲-(۶۶۶) از عبدالله بن رباح انصاری نقل است که گفت: روزی به وقت صبح نزد رسول 
خداعة رفتم و أيشان صداى دو مرد را شنید که در مورد آیه‌ای با هم اختلاف داشتند. رسول 
خداءل بيرون آمد و ما نيز آثار خشم را در جهردى ايشان مىديديم و بعد فرمود: «كسانى كه قبل 
از شما بودنده بر سر اختلافشان در مورد كتاب خويش هلاک كشتند». 

٠‏ -(۲۱۱۷) دنا يَحبَى بن يَحْيَى أَخْبَرنَا بو قُدَامَةَ الحارث بن عْبَيْدٍ عن أبى عضران عن 
جناب بن عبد الله الْبَجَلِىَ قال: قال رَسُول الك «فرهوا الْقُرآن ما انتلفت عَلَيْهِ قلوبکم فاذا 
اس ۰ فيه فَقُومُوا».! 

۳-(۲۶۶۷) از جندب بن عبدالله بجلی نقل است که رسول خداقق فرمود: «تا زمانی که با 
ترک كنيد [و قرآن را بدون توجه به معنی آن نخوانید]». 

٤‏ -(۰۰۰) حدتنی |ٍسخاق ِن منصور أخبرتا عبد الصمد حدقا همام حذتنا بو عضران 
الجونی عن جندب - يَعْنى ان عبد اله - أن رَسُول للع قال:«افرءوا القرآن ما انتلفت عَلَيْهِ 
قلوبکم فزد ۱ ختلفتم فَقُومُوا». 


. بخاری: ۲۶۶۷ 


۰۰۰(۴) از جندب بن عبدالله روايت است كه رسول خداعل فرمود: «تا زمانى كه با نشاط 
هستید و حضور قلب داریده قرآن تلاوت كنيد و هنگامی که نشاط و علاقه ندارید» أن را ترک 
كنيد [و قرآن را بدون توجه به معنئ آن نخوانید]». 

-(۰۰۰) خدتنی أَحْمَدُ ِن سید نن صخر الذارمی حدئنا بان حدتنا آبان خدئنا أبُو عضران 
قال: قال لنا جندب وتحن عِلْمَانْ بالکوفق: قال رسُول ال «فرءوا الْقُرْآن». بمثل حديثهما. 

-(۰۰۰) از ابوعمران نقل است که گفت: زمانی که ما در کوفه کودکانی بیش نبودیم. 
جندب به ما كفت که رسول خداع فرمود: «قرآن را تا زمانی بخوانید...»؛ مشابه احادیث مذکور. 

باب ۲ - دشمن‌ترین دشمنان 

es‏ حدئتا بُو بکر بن أبى شیية حدئنا وكيح عن ابن جرنج عن ابن أبى مُليْكة عن 
عائشة قَالَت: قال رَسُول اللو «إن أبقض الرجال إلى له الاك اأخص»' 

۵-(۲۶۶۸) از عايشه غا نقل است كه رسول خدائ فرمود :«مبغوضترين انسان‌ها در 
پیشگاه خداوندء كسانى هستند که در عداوت و خصومت لجاجت و سرسختى شديد از خود نشان 
می‌دهند». 

باب ۲- پیروی مسلمانان از يهود و نصاری 
(TI) 1‏ خذتنى وین توي حنا حقص ن رة خی ري بن سم عن عطاء 
ن يسار عن : آبی سَعِيد الخذر ی4 قال: قال ر ول ات ا سنن لین ECE E‏ 

شین زاغا براع خی لو دا فى جخر ضا کبغتموشم». لا : ا ر سول الله الود والنصاری؟ 

j ق“‎ 

۶-(۲۶۶۹) از ابوسعيد خُدرى كه نقل است كه رسول خدايّق فرمود: «شما [مسلمانان] از 
اخلاق و رفتار ملّتهاى قبل از خودتان وجب به وجب و ذراع به ذراع پیروی خواهيد کرد؛ حتى 

اگر آنان به سوراخ سوسمار با آن همه تنكى که دارد وارد شونده شما هم بدون تأمل به دنبال 


'. بخاری: ۲۴۵۷ 
۲ بخاری: ۳۴۵۶. 


ایشان خواهيد رفت». ما هم يرسيديم: ای رسول خدا! منظورت از امت‌های پیشین» يهود و 
نصارى است؟ فرمود: «بس منظورم جه كس ديكرى است؟». 
-(۰۰۰) وَحَدَننَا عِدَة من أصحابتا عن سيد ٿن أبى مریم با و ان - وَهْوَ محم بن 
مطرفی - عن زید نسم بهذا الاستاد تحوه. 
00306 عده‌ای از أصحاب ما از سعيد بن أيومريم از ابوغسان محمد بن مطرف از زید بن 
-(۰۰۰) قال أَبُو إسحاق ابراهيم ن مُحَم: حدتنا مُحَمَّدُ بن یخی خنئتا ابن أبى مریم 
خنییا أَبُو غستان حَدَننَا رید بن الم ع عن عطاء بن يسار ود کر الحدیت تحوة. 
-(۰۰۰) ابواسحاق ابراهیم بن محمد از محمد بن يحيى از أبن ابومریم از ابوغسان از زید 
۴- ا هلاک سدند 
را خی عن مان نی حي عو دق عبر افم قال قال 
5 اللي «هلّك الْمِتَنَطّمُون». الا تلاا 
۷-(۲۶۷۰) از عبدالله که نقل است كه رسول خدای فرمود: «متنطعون (از حد درگذرندگان) 
هلاک شدند»؛ أن را سه بار تکرار فرمود. 
باب ۵- از بين رفتن علم و ظهور جهل و فتنه در آخرالزمان 
۸ -۲۱۷۱۳) حدکنا بان بن فروخ حذتنا عبد الوارث حدتنا أبُو التيّاح حدقنی نس بن مار 
قال: قال رُول ال همین آشراط السّاعةٍ آن زفح ايلم ویثبت الجفل ویشرب الخضر وَيَظْهَرَ 
الزتا». 
۸-(۲۶۷۱) از انس بن مالى#ه نقل است که رسول خدائك فرمود: «از جمله نشانه‌های 
قيامت این است که علم [دین ] از میا بان می‌رود؛ جهل ريشه می‌دواند. شراب [آشکارا] نوشیده 


می‌شود و زنا آشکار می‌گردد». 


(۲۶۷۱) بخاری: ۸۰ احمد: ۱۲۵۲۹ ۱۳۰۹۳. : 


۳۸۸ صحيح مسلم ج ؟ 


و و 


9 -(۰۰۰) حدتا محمد ن ای وان بشار فالا حَدَثنَا مُحمّه بن جَعفْر دتتا شغبة ستوفت 
قتَلاةَ حت عن انس بن مالكره قال: آلآ کم حديثًا متفه ین لول ال لا بخدتکم 
أذ بَندى سیعه منه:«ٍن ین آشراط السئاغة أن برقع الم ویظهر الجفل ویفضو الزنا یشرب 
نز تلعب الجال وتقی الا ی یکُون لعتضيين ان ی واج 

۰۰۰(4) از انس بن مالک که روایت است که گفت: آيا شما را خبر ندهم به حدیثی که از 
رسول خدايقٍ شنیده‌ام؛ حدیثی که تا به حال کسی أن را از من نشيده است؟ رسول خداكَق فرمود: 
«از جمله نشانه‌های قیامت اين است که علم [دین] از ميان برداشته می‌شود» جهل ريشه 
می‌دوانده زنا شايع می‌گردده شراب نوشیده می‌شود. مردان از بين می‌روند [می‌میرند يا در جنگ‌ها 
کشته می‌شوند] و زنان می‌مانند تا جایی که برای هر پنجاه زن تنها سرپرستی خواهد ماند». 


وأو أُسَامَة کم عن وید بن أبى عَروبة عن قتادة عن آنس إن ماللدو#ه عن النبى6 » و فى 


و 


حديث أبن پشر و عبدة لا يُحَدتُكُمُوهُ أَحَدُ بعدی» معت رَسُول اله يقول» فَذْكَرَ بمثله. 


(۰۰۰) محمد بن بشر و أبواسامه از سعيد بن ابوعروبه از قتاده از انس بن مالى# از 
پیامبر یل روايت كردند و در حديث ابن بشر و عبده آمده است: احدى بعد از من أن را برای شما 
روايت نمىكند. شنيدم كه رسول خداو مىفرمود؛ سپس مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 

۰-(۲۱۷۲) حَدثنا م مُحَمّد ِن عبد الله ن مر حَدثنا وَکیع وآبی قَالآه حَدتّنا الأغمش ح 
وَحَدئّنى أبو سعِيدٍ الاش - وال له - نا وکیع ختنا الأغمش عن آبی وال قَال: كنت جَالِسا 
مح عند اله وى مُوسى فقال: قال رول الق «ٍن ین يدى المماعة أثاما برع فيها الم وينزل 
فیقا الجفل ویکتر فيا ارج ولقرج القثل». ۱ 

۱۰-(۲۶۷۲) از ابووائل روايت است که گفت: من با عبدالله [بن مسعود] و أبوموسى 
[اشعری] بودم. آنان گفتند: بيامبري فرمود: «با نزدیک شدن قیامت» روزهایی فرا خواهد رسید که 


علم دين برداشته می‌شود و جهل سایه می‌گسترد و هرج در آن زياد می‌شود و هرج؛ یعنی قتل». 


۹-(۰۰۰) بخاری: ۸۱ ترمذی: ۲۲۱۲؛ ابن ماجه: ۴۰۴۵؛ احمد: ۰۱۴۰۸۰ 
(۲۶۷۲) بخاری: ۷۰۶۲؛ ترمذی: ۲۲۰۷؛ أبن ماجه: ۴۰۵۰ ۴۰۵۱؛ احمد: ۱۹۵۰۹ ۱۹۶۵۵ ۰۱۹۷۳۳۸ 


کتاب: علم ۳۸۹ 


-(۰۰۰) حدتنا و بر بن التضر بن آبی النضر تا و اضر دا عُبَيْدُ الله الآشجیی عن 
سيان عن الأغممش عن آبی ول عن عَبْد ال وأبى مُوسَى الاشتری قالاً: قال رَسُول لاء ح. 
ونی الْقَاسِمْ بن زَكرِيَاء خدتنا خسن الجنفی عن زائدة عن سلیمان عن شقيق قَال: كنت جاس 
مع عند اله وأبى مُوسَى وَهُمَا یتحدتان فقالا: قال رول اللي بیثل حديث وكيع وان نمی 

-(..») از ابووائل روایت است که گفت: عبدالله إبن مسعود] 9 آبوموسی [اشعرى] كفتند: 
پیامبر ی فرمود. هم‌چنین از شقیق نقل است که گفت: من با عبدالله [بن مسعود] و ابوموسی 
[اشعری] نشسته بودم. آنان گفتند: پیامبرکل فرمود؛ مشابه حدیث وکیع و ابن‌نمیر. 

۰۰۰(۳) حدتتا بو بکر بن آبی شيبة بو کریب وان نمر واسحاق الْحَنْظلِئ جَمِيعًا عن آبی 
معَاويَة عن الأغمش عن شقِيق عن أبى موی عن النبی 9 بوث 

-(۰۰۰) ایوبکر بن ابوشيبه و ابوكريب و ابننمير از اسحاق حنظلی» همكى از ابومعاويه از 
اعمش از شقيق از ابوموسى از رسول خداكٌ به مانند آن را نقل كردند. 

-(۰۰۰) حدقا (سحاق بْن إبْراهِيم خرتا ریز عن الأغمش عن أبى وائل قَال: نی آجایس 
مح عند الله وآبی مُوسی وهما یتحنتان فقال بو مُوسى: قال سول الدب بمثله. 

۰( از ابووائل روایت است که گفت: با عبدالله [بن مسعود] و أبوموسى [أشعرى] 
نشسته بودم كه أبو موسی گفت: بيامبريق فرمود؛ سيس مشابه حديث مذكور را نقل کردند. 

۱ ۱0۷۳ حدتنی حَرْطَة ن يَحْيَى أَخْبَرنَا نن وطب أخْبرنى یوس عن ابن شاب خدتّنی 
حُمَيْدُ ن عبد الرختن بن عَْف أن آبا هريرة قال: قال رسول ال «یتقارب الزمان وَيُقبَض الم 
وتظهر الفتن ویلقی الشح ویکثر لترخ». لو وما البقزج؟ قال:«تل». 

۱-(۱۵۷) أز ابوهریر هه نقل أست كه رسول خدائة فرمود: «زمان زود م ىكذرد (قيامت 
نزدیک می‌شود) و علم از بين می‌رود و فتنه‌ها پدیدار می‌گردد و بخل يديد می‌آید و هرج فزونی 
می‌گیرد». اصحاب گفتند: هرج چیست؟ فرمود: «آدم کشی». 


(۱۵۷) بخاری: ۶۰۳۷ أبوداوود: ۴۲۵۵؛ احمد: ۸۷۱۸۹ ۰۱۰۷۹۶ 


۳۹۰ صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰۰) نا عبد الله ِن عند الرخمن الثارمی؛ بر و یمان آخبرتا شیب عن الزهری 
E‏ من الزهری أن با رب رة قال: قال رَسُول الوك «يتقار با الزعان 
ون الل ثم ذکر مله ۱ 

-(۰۰۰) از ابوهريرهه نقل است كه رسول دا فرمود: «زمان زود می‌گذرد (قيامت 
نزدیک می‌شود) و علم از ميان برداشته می‌شود»؛ سپس مشابه حديث :مذكور را نقل كردند. 

۲ س(۰۰۰) حثتنا و بَكْرِ ِن آبی شَيبة حنتتا عبد الأغلى عن مثمر غن الزهری عن سيير 
عن آبی هیر عقه عن الیک قال:«یتقازب الزمان وتتقص الهلم». ثم ذکر مثل حدیفهم. 

۰۰۰(۳۲) از ابوهریره# نقل است که رسول خدالا فرمود: «زمان زود می‌گذرد (قيامت 
نزدیک می‌شود) و علم از ميان برداشته می‌شود»؛ سپس مشابه حدیث مذکور را نقل کردند. 

-(...) حَدَثنا یی بن یوب ویب ون حجر الوا حذتتا إسماعيل - يغنون انن جنفر - 
عن القلآء عن آبیه عن أبى هُرَئْرَةطِ ح . ودنا ان نمی ویو کریب وضو الق قَالُواه حَكَتنًا 
شاق ٿن سلَيْمَان عن حَنْظَلَة عن سالم عن أبى هريره ح وحدتنا مُحَمّدُ بن رافع حَدثنا عند 
الررّاق حدتنا مَعْمَرُ عن همام بن مه عن آبی یره ح وحدئنی و الطّاهِر آخبرتا ان وهب 
عن عفرو بن الحارث عن أبى بوس عن أبى خریرته کلم قال عن النبى بول دیش 
الزهرئ عن خمیدر عن أبى هریرة كلهم قال: عن النبي يك بوثل ديت الزهري عن خمند عن 
بي هزئزة یر آنه لم یو وی > 

-(۰۰۰) این حدیت از راویان متعدد و از طرق مختلف از ابوهریره روأيت شده است. 

۲ ۲۱۳۳ حدتنا قتبة ية ٿن سَعِيدٍ حَدئنَا جریز عن هشام بن غزوة عن آبیه سيعت عبد له 
بن عفرو ن القاص تقول سوشت رول اللدكة یقول:ن ج الله لا يَفْبض الیلم انیزاغا ینترشه من 
لاس وَلكِن: يفيض الیلم بقنض الْعلمَاء حى إا لم يرك عَالِمًا اتخَذ الاس رعوسا جُهالاً فُسُيْلُوا 
ات بير علم فَصَلُوا وَأضَلُوا». 


(۲۶۷۳) بخاری: ۱۰۰؛ ترمذى: ۲۶۶۱؛ أبن ماجه: ۵۲؛ احمد: ۶۵۲۱ 


لطم ۳۹۱ 


۲۶۷۳(۳۳) از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل است كه كفت: شنيدم كه رسول خداوق 
فرمود: «خداوند علم را از سيندى بندگان خود محو نمىكندء بلكه با وفات علما آن را از بين 
مىبرد. وقتى كه علما از بين رفتنده مردم» جاهلان رأ رهبر خود قرار مىدهند و مسائل خود را از 
آنان می‌پرسند. رهبرانشان نيز از روى جهالت» فتوا می‌دهند» يس گمراه می‌کنند و گمراه 
مى شوند». ۱ 


و ff‏ 2 مهم م12 


-(۰۰۰) حدتنا أبُو الربيع العتکی حذتنا حَمَاذ يَْنى ابن زیر ح وَحَدَننا یی بن يَحْيَى أخبرتا 
عاذ بن عاد ویو مَاوية ح ودنا أبُو بر بن أبى شيب ورهیر بن حرب قال حَدثنا وكيع ح 
وَحَدَتَنا بو کرب َتنا ان دريس ویو اما أبن نمیر وعندة ح وحنتا این أبى عُمَرَحَدَئْنا 
سيان ح وحدتّنی محمد بن حاتم حَدئنا يَحْبَى بن عبر ح وختتّنی أبُو بكر بن نافع قال: حدقا 
غمر بن علی ح وحدتنا عند بن خمی حَدثنَا زیڈ ن هارون ابا شب نن الحتاج کلم عن 
شام إن غزوة عن أبيه عن عبد هنن عمرو عن الب يول حديث جرير زد فى دیش 
غمر ن عَلِى ثم ليت عبد ال بن عرو على رأس الحول فسالته فوة غیت لخدیث کما خده 
قال: سَوفت رَسُول ال تقول. 

(۰۰۰) از هشام بن عروه از پدرش از عبدالله بن عمرو از رسول خداوّة به مانند حدیث 
جرير را نقل کردند. در حديث عمر بن على آمده است: سپس در آخر سال» عبدالله بن عمرو را 
ديدم و از او پرسیدم و وی همان حدیث را روایت کرد و كفت که آن را از رسول خداول شنيده 
است. ۱ 

-(۰۰۰) حا مُحَمَدُ بن ای حذتنا عبد الل ِن خمران عن عبد الحميد بن جنفر آخبرّتی 
أبى جَحْقَرُ عن عْمَرَ بن الحكم عن عبد له ِن عَمْرِو بن القاص عن النبى بمِثل حديث هشام 
بن غزوة 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى از عبدالله بن حمران از عبدالحميد بن جعفر از ابوجعفر از عمر بن 
حكم از عبدالله بن عمرو بن عاص از رسول خداعلا نقل كرد؛ مشابه حديث هشام بن عروه. 

2000-5 حَدَئنَا مه ی يَحْيَى التجيبي أَخْبَرنَا عبد الل بن وهب حدتني أَبُو شرح 


أرء أبَا سود حَدَنَهُ عن غروة ! بن لیر قال: قَالَتَ لي عائشة: یا ابن أَخْتِي! بني أن عَبْدَ 


۳۹۲ صحيح مسلم ج ۴ 


الل ن عفرو مار نا إلى احج فاقه فسله فَإِنْهُ قد حمل عن النبی له علما كيرا فال: 
تفه عن آشیاءیذکُرها عن: رسُول الب . 


قال غروة: فکان فیما ذکر آن التبي47 قال: «إن الله لا ینترع الم من الاس انیزاغا 
ولكن يَفْبض العلماء فیرح للم مهم ويّقي في الناس رعوسا جقالا فونم بغیر علم 
فیفیلون ویْضیلون». ۱ 

قال غروة: فما حَدَنْت عائشة بلك أغظمت ذلك وآنکرنه قالت: أحدتّك آنه سمح 
النبِي' يك يول هذا؟ قال غروة: حتی إِذَا كان قابل قالت له إن ابن عمرو قد قَدم فالفه ثم 
فَاتِحْهُ حتى تساله عن الخدیث اي ذَكَرَهُ لك في الم قال: فلقیته فساءلته فذکره لي 
نطو ما حَدئني ي به في مره الأولی. قال خزود ۳ أحْبَرْتهَا بذَلِك قالّت: : مَا أ خسَبه انا فد 
صق أزا لخ زد فيد ينا ولم نس 


۰-۴ ۰ ۰( از عروه بن زبير روايت است که گفت: عایشه تایه من گفت: ای 
خواهرزاده‌ام! به من خبر رسیده که عبدالله بن عمروظه همراه ما به انجام مناسک حج آمده است. 
برو و [در مورد دین] از او سؤال کن؛ بدون شک او علم و دانش فراوانی از ييامبريك دارد. ابن زبير 
می‌گوید: رفتم [او را دیدم] و در مورد مسائل زیادی از او سوّال پرسیدم و او برای من در مورد 
آن‌ها از رسول خدائٍ حدیث روایت کرد. 

ابن زبير می‌گوید: از جمله احادیثی كه وی برايم روایت کرد اين حدیث بود که پیامبرع9 
فرمود: «خداوند علم را از سینه‌ی بندگان خود محو نمی‌کند. بلکه با وفات علما أن را از بين 
می‌برد. [و وقتی که علما از بين رفتند] رهبران جاهلی را در ميان مردم باقی می‌گذارد كه مسائل 
خود را از آنان می‌پرسند و آنان نيز از روی جهالت» فتوا می‌دهند که هم خود گمراه می‌شوند و 
هم دیگران را به گمراهی می‌کشند». 

ابن زبیر گفت: هنگامی که این حديث را برای [خاله‌ام] عايشه تفا روایت کردم أن را 
بزرگ دانست و أنكار كرد و كفت: آيا به تو خبر داد که اين حديث را از ييامبريّ شنيده است؟ 


كتاب: علم ۳۹۳ 


ابن زبير می‌گوید: سال بعد كه دوباره در مراسم حج شرکت نمودیم» حضرت عايشه طا به 

من گفت: ابن عمرو به مراسم حج آمده است؛ دوباره برو و از سؤال بپرس تا در مورد حديثى كه 

در مورد علم و دانش برایت روایت کرده است» دوباره از او بيرسى. ابن زبیر می‌گوید: رفتم او را 

ملاقات کردم و از او پرسیدم؛ مانند همان حدیث در بار اول را برایم روایت کرد. هنگامی که أن 

را به سمع حضرت عایشه غا رساندم» گفت: گمان كه تجو متخن رامن و درست کف 

باشد. مىبينم كه چیزی بر آن نیفزوده و چیزی هم از آن نکاسته است؛ درست مانند روایت سال 
گذشته است. 

باب ۶- سنت نیکو و ناپسند 

۰۵ -(۱۰۱۷) حدتنی زَهَيْرُ ن حزب خلت جریر بن عبد الحمید عن الأغمش عن مُوسَى بن 

عبد الله بن يزيد وآبی الصحی عن عند الرزختن بن هلال العنسی عن جریر بن عبد له قال: جاء 

تاس من الأغراب إلى سول اللي عم الصوف فَرَأَى سوء حَالهم قد آصابتفم حَاجَةٌ قث 

الاس على الصدقة فَاَبْطَُوا عنه حَنّى ريي دید في وجهه قال: ثم إن رجا من الأنصار جاء بصرة 

من رجا خر ثم تاش | حتى غرف السُرُورُ في وجهه فقال رَسُول اللهك «من سن فی 


الاسلام سنه حَسنة فول بها بعد فده کیب له یثل آجر من عمل بها ولا ینقّص من آجورهم شىء 
من سن فى الإمثلام سن سيه فئیل ببقا بنده کب عَلَيْهِ مثل وزر من عمل بها ولا ینقص من 
آوزاریم شیء». 


۱۰۱۷(۳۵) از جرير بن عبداله 48 نقل است که گفت: گروهی از عرب‌های صحرانشین 
پیش پیامبر؛ آمدند که لباس‌های پشمی بر تن داشتند. ييامبري4 اوضاع پریشان آنان را دید که 
نیازمند بودنده يس مردم را بر صدقه دادن تشویق و ترغیب نمود؛ اما مردم درنگ کردند تا این که 
آثار [غم و ناراحتی] از چهره‌ی بيامبرة دیده شد. راوی می‌گوید: سپس مردی از انصار با 
کیسه‌ای از نقره آمده سپس به دنبال او کسی دیگر آمدء سپس پی در پی مردم کمک‌های خويش 
را آوردند تا این که آثار [سرور و شادی] از چهره‌ی پیامبرگل هویدا شد. پس پیامبر خداكٍ فرمود: 
«هرکس در اسلام سنت نیکویی بنیان نهد و بعد از وی بدان عمل گردد برای أو پاداشی به مانند 
پاداش کسی که بدان عمل می‌کنده نوشته می‌شود؛ بدون أن که از پاداش آنان چیزی کم شود. 


۳۹۴ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


هركس از خویشتن سنتی زشت بر جای گذارد و بعد از او بدان عمل شود برای او گناهی به مانند 
گناه کسی که بدان عمل می‌کند. نوشته می‌شود؛ بدون آن که از گناه آنان چیزی کاسته شود». 
الأغمش عن شئلم عن عبد الرَخمن بن هلال عن جریر قال: خطب" رَسُول اللوي فحث على 

-(۰۰۰) يحيى بن یحیی و ابوبکر بن ابوشیبه و اب وکریب» همگی از ابومعاویه از اعمش از 
مسلم از عبدالرحمن بن هلال از جریر نقل کردند که گفت: رسول خداي خطبه‌ای خواند و به 
دادن صدقه ترغیب فرمود؛ سپس مشابه حدیث جرير را نقل و روایت کرد. 

(۰۰۰) حدتتا مُحَمَد بْن شار نا يَحْيَى - يغنى ابن سيد - خدئنا مُحَمَّدُ بن آبی 
إِسْمَاعِيل حذتتا عبد الرَخْمَن م بز هلال الْعبْسِىُ قال: قال جریر بن عبد الله قال رَسُول المع« 
يسن عَبْدُ سند صالحة یُْمَل بها بغده». ثم ذکر تمم الْحَدِيث. 


-(۰۰۰) از جرير بن عبدائله نقل است كه گفت: رسول خداكة فرمود: «هر بنده‌ای سنتى 
شايسته بنيان نهد و بعد از وى بدان عمل گردد»؛ سپس تمام حديث را نقل و روايت كرد. 

-(۰۰۰) حدتنی عَبَيْد الل نن مر اْقواریری وأو کایل وَمْحَمَدُ بن عبد امد الاموی قَانُوا 
خدتنا بو عوانة عن عبد املك بن غمیر عن العنذر بن جرير عن أبيه عن التب ىيل ح وَحَدَثنا 
مُحمّه بْن الْمُتَنَى حذتنا مُحَمَدُ ن جنفر ح وَحَدَتَنا أبُو بَكْرِ بن أبى شيبة حدتنا یو أسَامَة ح وخفتا 
عْبَيُْ الله را ماخ تن أبى اوا ختا شغبة عن عون إن أبى جحيفة عن لیر بن جریر عن 
آبیه عن النبى6 بهذا الحديث. 

-(۰۰۰) این حديث از راويان متعدد و از طرق مختلف به همین مضمون روايت شده است. 

۰ -(۲۱۷2 حَدَتَنَا یخی به یوب وقتبة ِن سید سییر وان حجر قَالُوا حَلنا اشماعیل - 
نون ابن جغفر - عن اْعلاء عن أبيه عن آبی هُريرة ظ4 أن زسُول ال قال:«من دعا إلى هذى 
ان له ین الأخر من أجور من تبته لس ذلك من أجُورهم یا ومن دعا إلى ض لت کار 


عَلَيْهِ من الائم مثل آتام من تبعه لا یفص ذلك من آتایهم شَيْئًا». 


کتاب: علم ۱ ۳۹۵ 


۲۶۷۴(۳۶) از ابوهريرهه روایت است که رسول خداعل فرمود: «هرکس به سوی هدایت 
دعوت کند. در پاداش به مانند کسی را نصيب می‌برد که از او پیروی کرده است؛ بدون أن که از 
پاداش پیروی کنندگان کم شود. کسی که به سوی گمراهی فرامی‌خواند. در گناه به مانند گناه 
کسی که از او پیروی مىكندء بهره می‌برد؛ بدون أن که از گناه پیروی‌کنندگان چیزی کاسته 


شود». 


كتاب ذکی دعاء توبه و استغفار 
باب١-‏ تشويق به ذكر خداوند 
00 حتاف ن سويد وَرَهيْرُ بن حزب - وَاللَفْظ لت - قال حذتتا جَرِيرُ عن 
الأختش عن أبى صالح عن أبى هریت قال: قال رَسُول اللي «یقول ال عز وجل آنا عند خن 
عندی بى وآنا معه جين يَذْكُرْتَى» إن دکرتی فى تیه درت فی نَفْسِى وإن ذکرتی فى مَل ذکرته 
فی مَل هم خَيْر نم ون قرب نی شیبرا قرت له ذراغا ون نرب ای ذراغا قرت منه باغا 
وان أتانى يَمْشِى تیه هرولة». 

۲۶۷۵(۲) از ابوهريرهه روایت است که رسول خدايّ فرمود: «خداوند می‌فرماید: من 
مطابق عقیده‌ی بنده‌ام نسبت به من» عمل خواهم کرد؛ [به این که نسبت به قبول دعا و عبادت 
و قبول توبه و استغفار عقیده داشته باشد يا خير]. هنگامی كه مرا ياد می‌کند» همراه او هستم. اگر 
مرا در نفس و قلب خود ياد کنده من هم او را پیش خود ياد می‌کنم» و اگر مرا در ميان عموم ياد 
كندء من هم به نزد جماعت بهتر از او ياد می‌کنم؛ اگر وجبی به من نزدیک شود یک ذراع به او 
نزدیک خواهم شد و اگر یک ذراع به من نزدیک شود دو ذراع به او نزدیک می‌گردم و اگر به 
حالت آهسته و عادی به سوی من بیایده با شتاب به سویش می‌دوم». 


هد ه 


)..١(-‏ حدقا بو تکرب أبى شئئة وأبو رنب قال دتتا بو مُعَاوئَة عن الأغمث 
الاستاد, ول يدك هوان قرب * اي ذراغا رت نت ونه باغا». 


(۲۶۷۵)ترمزی: ۴۶۱۴ أبن ماجه: ۳۸۲۲؛ احمد: ۰۷۴۲۶ 


كتاب: ذكرء دعا و توبه 07 لاوم 


-(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه و ابوکریب از أبومعاويه از اعمش به اين اسناد روايت كرد و ذكر 
نکرد: «ولمئ که وان تقوب 7 دراغا تقر قرت منه اغا 

۳ -(۰۰۰) دتتا مُحَمّدُ ی 
ما حدنا أبُو هرَئِرَةَ عن رَسُول المع فذکر أحاديث ینقا وقال رَسُول الوك هن الله قال إذَا 
تلقانی عښدی يشير لته يراع وَإِذا تلقانی بذراع تلقیتهبباع ود انى باع یه بأسنرع». 


۳-(۰۰۰) از ابوهريرهك روایت است که رسول خدايك فرمود: «خداوندقكك می‌فرماید: هرگاه 
بنده‌ام به آندازه‌ی یک وجب به من نزدیک شود به اندازه‌ی یک ذراع به او نزدیک می‌شوم و اگر 
به اندازه‌ی یک ذراع به من نزدیک شود به اندازه‌ی کشیدن دو دست به او نزدیک می‌شوم و اگر 
به اندازه‌ی کشیدن دو دست به من نزدیک گردد» من به سرعت نزد أو می‌روم». 

ع -(۲۱۷۲) حَدَتنا ميه نی بسنطام اليئ حَدَكنا یزیا - یفنی این زرم - حتنا روخ بر 
قاسم عن العلآء عن أبيه عن أبى هُربرة4 قال: كان رَسُول 5 سیر فى طریق مَكة فمر 
على جبل قال له جُندان فَقَالَ:«سِيرُوا هذا جمنان سبق الْمُفَرَدُون». قالول؟ وَمَا الْمُفَرْدُون؟ یا 

ول للها قال: :«الذً كرون ن الله کییر والذّاکرات». 

۴-(۲۶۷۶) از ابوهريرهه روایت است که رسول خداقك در راه مکه می‌رفتند و بر کوهی 
گذشتند که آن را جمدان می‌گفتند و فرمود: «از این جمدان رد شوید و یگذرید و بدانید كه 
مفردان سبقت گرفتند». اصحاب پرسیدند: ای رسول خدا! مفردان جه کسانی هستند؟ فرمود: 
«مردان و زنانی که خداوند را بسیار ياد می‌کنند». 

باب ۲- آسماء خداوندقك 

ه -(۳۱۷۷) خدتنا عنرو الاقد ویر بن خرب وان آبی عْمَرَ جمینا عن سفیان - واللفظ 
رو كان تبان إن يز عن ییاناد عن لاخ زج عن إبى و نعو البرك 
ال« یَسعة ويون اما من حَفِظَهَا دحل الجنة ون له وتر يبأ لوثر» و فى روايّة ابن ابى 


عمر: «من آحصاها». 


(۲۶۷۷)بخاری: ۳۹۲ ترمذی: ٩۳۵۱۹‏ احمد: ۸۷۵۰۵ ۸۷۶۲۷ ۰۱۰۴۸۶ ۱۰۵۳۷ 


۳۹۸ صحيح مسلم ج ۴ 


۲۶۷۷(۵) از ابوهریره 4 روایت است که رسول دا فرمود: «خداوند نود و نه اسم دارد؛ 
کسی که آن‌ها را به درستی بشناسد؛ بدان سبب وارد بيشت می‌شود. بدون شک خداوند فرد 
است و فرد را دوست دارد»؛ و در روایت ابن ابی عمر آمده که گفت: «هرکس آن‌ها را بشمارد». 


5 -(۰۰۰) حدئنی محمد ن زاف حنتتا عبد الرزاق حنتنا مَعْمَرُ عن ايوب عن انن سیرین 
عن أبى هُرَئْرَةطه وعن همام بن نب عن أبى هریره عن الب ىة قال:«ن له تسنعة وتنیین 
اما مان الا واجدا من أخصاها 1 الْجَنّة». وراد همم عن أبى هُريْرَةطه عن النبى ك «إنه وتو 
يحب الوتر». 

۰۰۰(۶) از ابوهريرهه روایت است که رسول خداولاٌ فرمود: «خداوند نود و نه اسم دارد؛ 
صد تا جز یکی؛ هر كس آن‌ها را به درستی بشماردء وارد بهشت می‌شود». همام از قول ابوهریره 
افزود که يبامبر خدايك فرمود: «بدون شک خداوند فرد است و فرد را دوست می‌دارد». 

باب ۲- عزم به دعا و نگفتن: آگر خواستی 

۷-(۲۱۷۸) کدنا آئو رن أبى شب وهی حب جمیا عن ابن علي قال بو بكر 
حَدَتَنَا [ِسْمَاعِيل این عَلَيّةَ عن عبد الْعَزِيز ِن مان عن أنس قال: قال رَسُول الك إا دعا 
أحذكم فَليَْزِمْ فى الثعاء ولا َكل الهم إن ثیئت فأغطنى فَإِن له لا شُنتکُره لَّهُ». 

۷-(۲۶۷۸) از انس که نقل است كه رسول خدائ فرمود: «هركاه یکی از شما دعا کرد بايد 
در دعا كردن خود مصمم باشد و نگوید: يي عفد زيرا خداوند مجبور به 
انجام كارى نيست». 


۸-(۲۱۷۹) دنا يَحْتَى بن أَيُوب وَقَْبَةُ وان خجر فوا حَدَكنا إِسْمَاعِيل - یغنون ان 
جنفر - عن لاه عن أبيه عن آبی خرترقته آن لول الب قال:«5 دعا حدم فلا يَقُل: 
للم اغفز لى إن شنت ولکن یغرم الْصَنالة ولْعظم الرَعْبََ فزن الله لا یتعاظمه شىء آغصاه». 

۸-(۲۶۷۹) از ابوهريرهه روایت است که رسول ۹ فرمود: «هرگاه یکی از شما دعا 
کرد نگوید: خداوندا! اگر خواستی مرا بیامرز بلکه بايد با قاطعیت خواسته‌ی خود را بگوید ويه 


( ۲۶۷۸ )بخاری: £۳۳۸ احمد: ۱۱۹۸۰. 


کتاب: ذكرء دعا و توبه ۳۹۹ 


تمام معنا در آن رغبت جوید؛ بی‌گمان خداوند چیزی را که به وی می‌بخشد در نزد خود بزرگ 
نمی‌بیند». 

۹-(۰۰۰) حثتّنا (نخاق ن مُوسَى الانصاری حدتناآنس بن عیاض حدتناالخارث - وضو 
ان عبد الرخْمَن بُن آبی اب - عرن عطاو تن میئء ‏ أبن هُرَئِرَة# قال: قال الب له «لا 
يَقُوَنَ آحدکم الم اغیز لى إن ّت الم ارْحَمْنى إن شیفت. ليزم فى الذعاء فان الل صانع ما 


7 وم 


شاء لا مُکره له4. 


۹-(۰۰۰) از ابوهریره روایت است که رسول خداي فرمود: «در دعا كردن نباید جنين 
باشد؛ زيرا خداوند به وجود آورنده‌ی هر چیزی است و در انجام بخشش اکراهی و اجباری بر او 


نست». 


باب ۴- کراهت در آرزوی مرگ به هنكام زیان وارده 

۰ -(۲۱۸۰) خن 0 اسماعیل - يَثنى ابن عليه - عن عبد الْعَزِيز عن 
آتس قال: قال سول اللوك«لا يمير آحذکم اموت لضه 0 به ِن كان لا بُ منیا قلیقل 
الم أخينى ما كانت الْحيَّاةٌ خَيَْا لی وتوفنی إا كانت افاة خَيْرَا لی».۱ 

۲۶۸۰(۳۰) از انس نقل است که رسول خداوق فرمود: «هيج یک از شما نبايد به علت 
زيانى كه به او رسیده» مرگ را آرزو كند. هر وقت ناچار شود بايد بگوید: خداوندا! تا آن‌گاه مرا 
زنده نگه دار که زندگی منء خیر است و آن‌گاه مرا بمیران که خير من در آن باشد». 
حَدتنا ل lS‏ ا 
ضر أصابه». 

-(۰۰۰) از انس #ه نقل است که رسول خدايق فرمود؛ مشابه حديث فوق؛ جز أن که گفست: 
«من ضر آصابه», «به علت زیانی که به أو رسیده است». 


۲ . بخاری: ۵۶۷۱. 


۴.۰ .2 صحيح مسلمج ۴ 


۱ -(۰۰۰) حَدّثنى خامد ِن عُمَرَ حدتّنا عَبْدُ الواجد حتتتا عاصيم عن اضر بن انس وأنس؛ 
یمین حى قال آنس؛ لؤلاً أن رَسُول المع قال: :«لا یمین آحدکم الموزت». تمد 

۰۰۰(۳-۱) از انس ذه روايت است که گفت: اگر رسول خدائق نمی‌فرمود: «هيج كس از 
ميان شما نبايد آرزوی مرگ کند» به تحقيق كه أن را آرزو می‌کردم. 

۲۳۱۸۱۳۲ حَدَثَنَا بو بکر بن أبى شَيْبَةَ حدتنا عبه له بن إاريس عن إشماعيل بن أبى 
خا عن یس بن أبى E‏ آن 

رَسُول اللي ناتا آن نو بالْمَوْتِ لعزت 

۲۶۸۱(۳۲) ابوبکر بن آبوشیبه رولیت کرد که قيس ر بن آبوحازم گفت: پیش خباب رفتيم كه 
از او عيادت کنیم. هفت جای بدن او داغ شده بود. او گفت: اگر پیامبرع؛ منع نمی کرد که مرگ 
خود را بخواهيم» من مرگ خود را می‌خواستم. 

س(۰۰۰) خلت إسحاق بْن |راهیم أخْبَرتَا سيا ن هت وجري نی عبد لحوید ووكيع ح 
وخذتنا ان نمیر حدتتا أبى ح وحذتنا غ غْبَيْدُ اللّه : ِن معا وَيَحْيَى ن كبيب قالا: خدئنا مفتمواح 
وَحدئنا مُحَمَّه محمد ن رافع حَدَتنا بو أسامة مه کلف ع عن إسماعيل بهذا الاستاد. 

03038 وکیع و ابی و معتمر و ابواسامه. همگی از اسماعیل به این اسناد روایت کردند. 

UY) 1Y‏ حَدَثَنَا مُحَمَّدُ ِن رافع حدتنا عبد الرزاق أَخْبَرنَا مَعْمَرُ عن همام 3 - و قال: 
هذا ما حَدَتََا بو هُربْرة عن رَسُول ال فَذَكَرَ أحاديث منقا وقال رَسُول الَو« یی أحدكم 
الْمَوْت ولا يَعْ به من بل أن يَأْتِيهُ إنه لا مات آخدکم انقطع عمله وانه لا يزيد امین غُمرة الا 
خیر». 

۲۶۸۲(۳۳) از ابو هريره روایت است که رسول خدايقٌ فرمود: «هیچ كس از شما مرگ را 
آرزو نکند و قبل از آن که مرگ به سراغش بیاید أن را درخواست نکند؛ هرگاه یکی از شما یمیرده 
عملش قطع می‌شود و عمر مؤمن جز بر نیکویی او نمی‌افزاید». 


کتاب: ذكرء دعا و توبه ۱ ۴۰۱ 


باب ۵- کسی که ملاقات با خداوند را دوست داشسته باسد 

6 -(۲۱۸۳) یتنا هتاب بن خالد حَدَثنًا همام حدقا قتادة عن انس بن مالك عن 
عبادة بن الصامت أن تبی ال قال:«من آخب لِقَاء ال آخب الله لِقَاءهُ وَمن کرة لِقَاء الل کرة ال 
لقاء۱.»۵ 

۲۶۸۳(۳۴) از عباده بن صامت روایت است که رسول خداوق فرمود: «کسی که دوست 
داشته باشد به حضور خداوند مشرف شود خداوند ز نیز از لقاء او خشنود می‌گردد. کسی که از 
مشرف شدن به حضور خدا ناخشنود باشد» خداوند هم از لقاء او ناخشنود است». 

(۰۰.) وخذتا محمد بن ای وین بثار الا دكن محقه بن جنر شتا شفبة عن 
قتادة قال: سمغت آنس بن مالك يُحَدث عن غبادة بن الصامت عن النبی ك مله 

(۰۰۰) محمد بن مثنى و أبنبشار از محمد بن جعفر از شعبه از قتاده از انس بن مالک از 
عباده بن صامت از پیامبر خدایةٌ مشابه حديث مذكور را نقل كردند. 

)٣۸٤(- ٥‏ حدتتا مُحَمَدُ بْنْ عښد الله الرزی حَدَتّنا خَالِدُ بن الحارث الْهُجِيْمِئُ ختتنا سَعِيدُ 
عن قتااة عن زرارة عن سغد بن هشام عن عائشة قَالَت: قال رَسُولَ اللو «من أحب لِقَاء الله 
أب ال لِقَاءهُ ون که لِقَاء اه كر اللَّهُلقَاءَهُ». فَقلْت: یا تبی الا أكراهية الْمَوْت؟ فکنا تَكْرَهُ 
اموت فقال:«لیس كلك د وکن امین إا بر برخمة الله ورضوانه وجنیه آحب لقاء الله قحب 
اله لِقَاءهُ ون الکافر إِذَا بُسْرَ بعذاب الله وستخطه کرة لِقَاءَ ال وكرة الله لاع*». 

۵-(۲۶۸۴) از عايشدى صديقه قا روایت است كه رسول خدايق فرمود: «كسى که 
دوست داشته باشد به حضور خداوند مشرف شود خداوند نيز از لقاء أو خشنود می‌گردد. کسی که 
از مشرف شدن به حضور خدا ناخشنود باشدء خداوند هم از لقاء او ناخشنود است». عايشه جنس به 
پیامبرعلا كفت: ما همه مرگ را دوست نداريم. بيامبركق فرمود :«چنان نيست [كه تو فهمیده‌ای] 
ولى مؤمن چون مرگش فرا رسد به رضايت و رحمت خداوند بشارت داده مىشود؛ ديدار خداوند 


را دوست مىدارد و خداوند نيز ديدار او را دوست مىدارد و کافر چون مرگش فرا رسدء به عذاب 


( . بخاری: ۶۵۰۷ 


خداوند و مكافات او بشارت داده می‌شود؛ يس ديدار خداوند را ناپسند می‌دارد و خداوند [نيز] ديدار 
أو را ناپسند می‌دارد». 

-(...) خئناة مُحمه بن شار حَدَثََا مُحَمدُ بن بكر حَدَئنَا سويد عن قَنَادة بقذا الاناد. 

-(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد بن بكر از سعيد از قتاده به این اسناد روايت كرد. 

۰ -(۰۰۰) حَدَتَنَا بو بکر ِن أبى شیبة حدئتا على بن شنهر عن زکریّاء عن الشخبی عن 
شریح بن هانیع عن عائشة قَالَت: قال رَسُول ال «من آحب لقاء ال حب الله لِقَاءهُ وَمَنْ كرة 
اء اللّهِ کرة لها وَالْمَوْت قَبْل لِقَاء اللّه4. 0 

۰۰۰(۳-۶) از عايشه <#خا نقل است كه رسول خدايق فرمود: «كسى كه دوست داشته باشد 
به حضور خداوند مشرف شود خداوند نيز از لقاء او خشنود می‌گردد. كسى كه از مشرف شدن به 
حضور خدا ناخشنود باشد» خداوند هم از لقاء او ناخشنود است و مرگ هم قبل از لقاى خداوند 
است». 

-(۰۰۰) حَدَتََاهُ (شحاق بن [براهیم أَخْبرنَا عیستی ن پُونس حدنا زکریّاء عن عایر حدتنی 

شریح بن هانئ أن عائشة أخْبَرتَهُ أن رَسُول اللو قال بمثله. 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از عيسى بن يونس از زكريا از عامر از شريح بن هانى از 
عايشه از رسول خداي مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 

۷-(۲۱۸۵) حَدَتَنَا سيد ن عَمْرو الْأشعئي' أخبَرنا عبر عن مُطَرقَو عن عار عن شریح بن 


E‏ قال: ل ل ال : «مَن م أَحَب لَه با 


7 حَدِيئًا إن کان كذلك فَقَد هلكا فقالت: ان نر 1 ذاك؟ 
قال: قال سول ال : «من آخب لقاء له حب ال لاه ومن كرة لِقَاء الله كرة الله لقاء*» 
ویس منا أحذ إِلَا وهو يَكْرَهُ لت فقالت: قذ قَالَهُ سول ال , لیس بالذي تذهب البه ولین 
۳ و زخشرج الصدز وافشعر الجله وتشنجت الأصابع فیند ذلك من آخب لِقَاء الله 
حب الله لِقَاءهُ ومن كرة لِقَاء له كرة الله لاء 


كتاب: ذكرء دعا و توبه ۴۰۳ 


۷-(۲۶۸۵) از آبوهریره طبه روایت است که رسول خداعة فرمود: «كسى كه دوست داشته 
باشد به حضور خداوند مشرف شودء خداوند نیز از لقاء او خشنود م ىكردد. کسی که از مشرف 
حضرت عايشه معنا رفتم و گفتم: ای مادر مومنان! از أبو هری ضيه حديثى را شنیده‌ام که از 
رسول خدايقٌ نقل می‌کند؛ اگر اين گونه باشد» بدون شک ما همه هلاک شده‌ايم. حضرت 
عايشه اشا گفت: هلاک شده کسی است که به گفته‌ی رسول خداي هلاک شده است. و أن 
چیست؟ گفت: رسول خدایٌّ فرمود: «کسی که دوست داشته باشد به حضور خداوند مشرف شود 
خداوند نیز از لقاء او خشنود می‌گردد. کسی که از مشرف شدن به حضور خدا ناخشنود باشد» 
خداوند هم از لقاء أو ناخشنود است» در حالى كه هيج كس از ما نيست جز این که مرگ را 
ناپسند می‌دارد. حضرت عايشه سنا گفت: رسول خداعل؛ اين سخن را كفته است؛ اما این گونه 
نیست که تو می‌پنداری» لیکن هرگاه چشم انسان به بالا نگریست و نفس در سينه به تنگ آمد و 
خداوند را دوست داشته ياشد, خداوند نيز لقاى أو را دوست می‌دارد 9 هركس لقاى خداوند را 
دوست نداشته باشد. خداوند نیز لقاى أو را دوست نمی‌دارد. 

-(۰۰۰) وحذتتاة (سنخاق بن إنراهيم الحنظلئ أخبَرنى جریر عن رف بهذا الاسناد نخو 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم حنظلى از جرير از مطرف به این اسناد و مانند حديث عبثر را 
روايت كرد. 

۸ -۳۱۸۱(۳) تنا بو کر ِن آبی شيبة و عار الاشعری ولو کرب الوا حَدتنا بُو 
أَسَامَة عن بُرَيْدِ عن أبى بُرْدَةَ عن آبی مُوسَى عن النب ى قال:«من آخب لِقَاء له أب الله لقاءه 
وم کرة لاء الله كرة الله ما۱۵ 

۸-(۲۶۸۶) از ابوموسی 4 نقل است كه رسول خدائقٌ فرمود: «كسى كه دوست داشته 
باشد به حضور خداوند مشرف شودء خداوند نیز از لقاء او خشنود می‌گردد. کسی که از مشرف 
شدن به حضور خدا ناخشنود باشد» خداوند هم از لقاء او ناخشنود است». 


۲ . بخاری: ۶۵۰۸ 


سح : صحيح مسلم ج ۴ 


باب ۶- فضیلت ذکر و دعا و تقرب جستن به الله 

۹ -(۲۱۷۵) حَدَنََا و کریب مُحَمَدُ مُحَمّد بن العلاء حدتنا وَكِيعٌ عن جنفر ن برقان عَن يريد 
بن الاصم عن آبی هریرةطقه قال: قال رَسُول ان الله ية ول نا عند خن عبدی بى وآنا 
مَعَهُ رد عانی».۱ 

۹-(۲۶۷۵) از أبوهريره#ه روایت است که رسول خداط فرمود: «من مطابق عقیده‌ی 
فتاه نيه يد هرد هه سا گاه مرا ناد کدنا کت ۱ 

۰۰۰(۳-۰) حدثنا مح فد ين بشار ن تمان ) دی حدئنا يَحْيَى - يَعْنى ابن سيار - وان 
IGT‏ 
مه * باغا - أو بُوغْا و 1 يمسق أنه TT‏ 

۰-(۰۰۰) از ابوهريرهه روایت است که رسول خدايّ فرمود: «خداوند تعالی می‌فرماید: 
هرگاه بنده‌ام به اندازه‌ی یک وجب به من نزدیک شود به آندازه‌ی یک ذراع به او نزدیک 
می‌شوم و هرگاه به اندازه‌ی یک ذراع به من نزدیک شود به آندازه‌ی دو ذراغ به او نزدیک 
می‌شوم و اگر پیاده (آهسته) پیش من بيايدء من با شتاب به سوی او می‌روم». 

-(۰۰۰) دتا مُحَمّدُ ِن عد الأغلى الْقَيْسِىُ حدتنا مُعْتمِر مر عن أبيه بهذا الإستادء و لم یذ کر 
«إذا آتانی يَمْثيىء أنَيْتُهُ هرولّة» 

-(۰۰۰) محمد بن عبدالاعلى قيسى از معتمر از يدرش به این اسناد روایت كرد؛ اما جملدى 
«إذَا آتانی یَمثیی» تیه هرولّة» را ذكر ننمود. 

۱ -(۰۰۰) دنا بو بر ؛ بن أبى شيبة وأو کریب - ولا لأبى کریب - قالا: + حذتًا یو 
CE ele‏ هذه قال: قال زسول اللو «يقول اللّهُ عز وَجَل: 
نا عِنْدَ ظَنْ عَبْدِى وآنا مَعَهُ جين نی قٍن دکرتی فى شی ذکرته فى تفیی وإن ن ذکرتی فى 


قلا ره فى لایر من وان ارب[ فا بت إل ذراغا وإن افترب ی ذراغا مت 
یه باغا وان أثانى ینشی تیه هرولة». . 


Nf‘ بخاری:‎ 9 


کتاب: ذكرء دعا و توبه ۴۰۵ 


۰۰۰(۳-۱) از ابوهریره که رولیت است که رسول خدايٌ فرمود: «من هم‌سو با اندیشه‌ی 
بنده‌ام نسبت به خود هستم. هرگاه مرا ياد کند با او هستم؛ اگر مرأ در نفس خود ياد کنه من هم 
او را پیش خود ياد می‌کنم و اگر مرا در ميان جمع ياد کند. من نیز او را در ميان جمع بهتر از او 
دم کت کروی یه من توق موف که دراك يه أو وک خراهي فد افرینک تراغ :نه 
من نزدیک شود دو ذراع به أو نزدیک می‌گردم. اگر به حالت آهسته و عادی به سوی من بيايد, 


با عجله و سرعت به سویش می‌دوم». 


۲۹۸۷(۲) حثتنا بو بكر بن آبي شیبة حدتنا وكيع خدتنا الأغمش عن الْمَْرُورٍ بن شوید 
عن أبي در قال: قال رَسُول الق «یقول الله عر وجل: من جاء بحسن قله عضر انا وآزید 
ون جاء اة فجراه سلة هلها أو آغفر ومن تقرب مني تین تقربت یله ذراغا ون تق رب 
مني ذراغا ریت منه باغا ومن آتاني يَمْثبي أیته هزولة ومن لقني بشراب الأرض خطيفة نا 
ُشرك پي شيا لقیته بها متفر قال اهيم جتنا الحسن إن بعر خا وی يهنا الدع 
ا عشر آتایقا أو 


ee 


۲-(۲۶۸۷) از ابوذرضفه روايت است كه گفت: رسول خداي فرمود: «خداون دك مىفرمايد؛ 
هركس كار نيكى انجام دهد, ده برابر به او پاداش می‌دهم و بر اين مقدار نيز مىافزايم و هركس 
كار بدى كندء پادافره او به همان مقدار است؛ جز هم‌سنگ و هم‌سان آن داده نمىشود؛ يا این که 
أو را می‌بخشم. هر كس وجبى به من نزديك شود يك ذراع به او نزديك خواهم شد. اگر یک 
ذراع به من نزديك شود دو ذراع به او نزدیک می‌گردم. هركس به حالت عادى به سوى من 
بیایده به سوى أو می‌شتايم. هركس با بار كناهى به وسعت زمين به سوى من بيايد در حالى كه 
شریکی برای من قرار نداده باشدء با همان مقدار مغفرت و بخشش با او ملاقات خواهم كرد». 

-(۰۰۰) حدتنا و کریب حدتناآُو معاوية عن الامش بهذا اساد تخوه غَيْرَ أنه فال: فله 
عشر تالا أو آزیه 


مه و از سار اعمش مشاه حدیث مذکور را با اين سند نقل کرد جز اين 
که گفت: عشنر أتالها أو أزيه 


۴۳۰۶ صحيح مسلم ج ۴ 


باب ۷- دعا برای تعجیل عقوبت در دنیا مکروه است 
۳ -(۲۱۸۸) حدتنا و لطاب زیاا بن یخی الحسانی ء دنا محمد ر عن ان عَدِى عن 
۱ ا و ۳ 
له رسُول ال «هل کنت تدعو يشئء آو تاه إِيّاه؟». قال: د نع كنت آقول: للم ما كنت 
ل ل سول اوكا : «سبحان اله لا تطیقه - أو لا 


تَسْتَطِيمُه - فلا قُلْت: الم آنا فى انیا حَسَنَةٌ وَفِى الْأَخِرَةٍ حسنة وقتا غذاب الشار». قال فدعا 
لَه له فَشَقَادُ 


۳-(۲۶۸۸) از انس ک4 نقل است که گفت: رسول خداق از مردى عيادت كرد كه مثل 
جوچه‌ی کوچکی ناتوان شده بود. پس به او فرمود: «آیا به جيزى دعا کردی و چیزی را از خداوند 
درخواست نمودی؟» گفت: بله؛ چنین می‌گفتم: خداوندا! عقوبتی را که در قيامت برای من مقرر 
فرمودی» در دنيا نصييم گردان. رسول خداب فرمود: «سبحانالله! تو توان آن را نداری؛ چرا چنین 
نگفتی: خداوندا! در دنیا و آخرت نیکویی را نصيب ما گردان و ما را از آتش جهنم به دور دار». 
راوی گفت: پیامبر 6 برای وی دعا کرد و او شفا یافت. 

-(..۰) دتتا عاصم بن د ُن الخارت حدئنا حْمَيْدُ بهذا الاسناد الى 

-(۰۰۰) عاصم بن نضر تيمى از خالد بن حارث از حميد به اين اسناد روايت کرد تا اين 
قول: «و قنا عذاب النار » و افزون بر آن را ذكر نکرد. 

۰۰۰۳۵ وَحَدَتنَى زهیر ن خرب دنا ان خدتنا حماه أخْبَرنَا ابت ا ن سول 
الق دل عَلَى رجل من آصخابه وده ود صار کفرخ. بمفتی خدیث خمید غَيْرَ آنه قَال:«لاً 
طَقَةَ لك بعذاب اللّو». ولَم يذكز فَدعَا الله له فاه 

۰۰۰(۳۴) از اس نقل است که گفت: رسول خدائق از مردی عیادت کرد که مثل 


چوجه‌ی کوچکی ناتوان شده بود؛ به همان معنا و مضمون حدیث خمید. عبارت در لفظ أن اندکی 
متفاوت است و جمله‌ی آخر [قال قدعا الله له فشفاه] در این حدیث نیامده است. 


(۲۶۸۸) ترمذی: ۳۴۹۸؛ احمد: ۰۱۲۰۴۹ 


کتاب: ذکر دعا و توبه ۴.۷ 


(۰۰۰) خدقنا مُحَمَد بن ای وان بسا قالا حنقنا مالم ن نوج العطاز عن سبید بن آبی 
عَرُوبَةَ عن قتادة عن أنس عن النبى46 بها الحديث. 

(۰۰۰) محمد بن مثنى و أبنبشار از سالم بن نوح عطار از سعيد بن ابوعروبه از قتاده از 
انس از پیامبر خداعل مشابه این حديث را روايت كردند. 

باب ۸- مجالس ذکر 

Yo‏ 1۸۹۳ ۲ حَدَتَنَا مُحَمَّد ٽن حَاتِم بْن مَيْمُون حدتنا نز حدتنا ویب هلب حَد اسل عن 
آبیه عن أبى طریرةله عن الیل قال:«ان 2 له تا وكا فلاوکه ساره ا شون 
مجالس الذکُر فِا وَجَدُوا مَجلسا فيه ذِكْرُ فَعَدُوا تلم وحفا بتنضم بضا ألجنختقهم حتی یط م 
نم وتین استماء نیاق روا عرجوا وصینوا ی الستماء اینالم الله عَز وجل وضو 
غلم يهم مِن آن ج جنتم؟ فَيَفُولُون: جنا من عند عِبَادٍ لَك فِى الازض يُسَبَحُونك وَيْكبّرونك 
ولوك دونك ویسألونك. قال: ومان نی ؟ قالوا: يَسْألُونك چنتلد. قال: وهل رآوا 

جتتی؟ قالوا: لآ أئ رب قال: فَكَيْف لو رآوا جَنَتِى؟ قلوا: وَیستجیرونده قال: ومِم يَسْتجِيروننى؟ 
1 من نار ك یا رب. قال: وهل رآوا تاری؟ قَالُواه له قال: فَكَيِف لو رآوا ناری؟ قَالُوا: 


وَيَسْتَعْفِرونَكه قال: فیقول: قد غفرزت لَه فاغطیتهم ما سَألُوا واخرتفم ما اشتجاروا قال: 
فیقولون؛ رب فيهم فلان عند خَطَّء إَِمَا مر فجلس مهم قال: فیقول: وله غفزت هم الْقَوْمْ لآ 
يتشقى بهم جلیسلم». 


۵-(۲۶۸۹) از ابوهريره/ روايت است که رسول خدائك فزمود: «خداوند فرشتگانی دارد 
که در رافها فی كرد اهل ذكر را م جويئد» حتكامى كد کروی را يافتشد هبه ذكر غندا 
مشغولند همديكر را ندا می‌زنند: بیایید بيش آن‌چه كه طلب كرددايد! و سپس آنان را با بال‌های 
خوة كا ماه ديا ااه ی کا كام که مدرم أن مس براكتده و ری مو هن وود 
فرشتگان به سوى آسمان عروج می‌کنند. الله تعالى خطاب به ملایک - به رغم این که از 
ملایک داناتر است- می‌فرماید: از کجا می‌آیید؟ فرشتگان می‌گویند: از پیش بندگانت مىأييم که 


تو را تسبیح و تکبیر و سياس و ستايش و تمجید می‌کردند و چیزهایی را از تو درخواست 


۲ بخاری: ۶۴۰۸ 


می‌کردند؟ خداوند می‌پرسد: جه جيزى را از من درخواست می‌کردند؟ فرشتگان می‌گویند: بشت 
از تو طلب می‌کردند. خداوند می‌فرماید: آيا آنان يهشت را دید‌ند؟ فرشتگان می‌گویند: نه 
پروردگارا! أن را ندیده‌اند. خداوند می‌فرماید: يس اگر بهشت را دیده بودند» چگونه می‌بودند. 
خداوند می‌فرماید: از جه چیز يناه می‌جستند؟ فرشتگان می‌گویند: از آتش دوزخ به تو پناه 
می‌آوردند. خداوند می‌فرماید: آيا آن را دیده‌اند؟ فرشتگان می‌گویند: نه» پروردگارا! آن را ندیده‌اند. 
خداوند می‌فرماید: يس اگر جهنم را ديده بودند. چگونه می‌بودند؟ فرشتگاه می‌گویند: و آنان از تو 
طلب مغفرت و بخشش می کردند. خداوند می‌فرماید: شما را گواه می‌گیرم که من ایشان را 
آمرزیده‌ام؛ آن‌چه را که درخواست کرده‌اند به آنان خواهم داد و از آن‌چه که يناه جسته‌اند 
پناهشان خواهم داد. آن كاه فرشتگان عرض می‌کنند: فلان شخص گناه‌کار از آنان نیست و فقط 
برای کاری که دارد به ميان ايشان آمده است؟ خداوند می‌فرماید: ایشان هم‌نشینان یکدیگرند و 
هم‌نشین ایشان به وسیله‌ی ایشان بدبخت نخواهد شد». 
باب٩-‏ فضیلت دعای: للم آتِنَا فى ایا حَسةٌ وفی الاخرة 
4 وَقِنَا عذاب الثار 


۲۳۹ بك حدتنی هیر ن حَرْب حلنا إسْمَاعِيل - يَغنى ابن عَلَيّة - عن عبد العزیز - 
وَهْوَ ابن صلیب - قال: سال قتادۃ أنسًا ی دغوة كان یذغو بقا لبیل آکنر؟ قال: كان آکنه 
دعوو يدعو ا تفر ال آنا فى الب حَسَنةً وفی الاخرة حَسَنةٌ وَقِنَا غذاب التار». 

۲۶۹۰(۳-۶) از عبدالعزیز بن صهلیب نقل است که گفت: قتاده از أنس يرسيد: رسول خدا کا 
بیش‌تر جه دعایی می‌خواند. گفت: بیش‌تر اين دعا را می‌خواند: «اللَّهُمَ آنا فى الدنْيًا حَسَنة وفی 
الاخرة حَستة وقتا غذاب انار 

۷ ۰۰۰(۳) دنا غبَيْدُ اللِّ بن مُعَاذْ حَدَتَنا أبى E‏ ثابتٍ عن آنس قال كان 

رَسُول ال تقول :«رینا نا فى الدنيَا حَسَنَة وفی الاخرة حسنة وقنا عذاب لثار». 
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۰۰۰۳۷) از انس نقل است كه رسول خداكلة بیش‌تر این دعا را مىخواند: «ريّنا آَيْنَا فی 
لیا حَسَنَةٌ وفی الْأخِرَةٍ حستة وقنا عذاب النار». 


كتاب: ذكرء دعا و توبه ۴۰۹ 


باب ۰ -١‏ فضيلت تهليل و تسبيح و دعا 
۸ -(191) حَدَثَنَا يَحْيَى بن يَحْيَى قال: قرأت على مالك عن سْمَىّ عن أبى صَالِحٍ عن 
أبى هُرَْرةظه أن سول ال قال:«من قال لا له إلا اله وخده لا شریت لذ له المد وله 
الْحَمْد وَهْوَ عَلَى کل شیء دی فى یوم مان يق کات له عذل عشر رقاب وکیبت له ماه حَسنةٍ 
وَمُحِيَت ك له جرزا ين الشیّطان يَوْمَهُ لك حتی يُضْبِى ولم يأت آخه افضل 
خَطَايَاهُ و كانت مثل ربد الببخر».١‏ 
520557 از ایوهریره‌ت#» روایت است که رسول خاک فرمود: «کسی که در روز صد بار 
بكويد: لآ له إلا ال وَحدَهُ لا شرِيك له لالم وله امه وَهْوَ علَى کل شىء قدِیر. به اندازه‌ی 
آزاد كردن ده بنده ثواب می‌برد و برای وى صد نيكويى نوشته می‌شود و صد گناه از گناهان أو از 
بين می‌رود. این صد بار دعا به صورت سنكرى در مىآيد كه او را در آن روز تا غروب از شر 
شيطان محفوظ مىدارد. كسى كار بهتری از او انجام نداده است؛ مگر أن كس كه تعداد ذكرش 
از او بيشتر باشد؛ و اگر کسی در روز صد بار بكويد: سُبْحَانَ اه وبخشده؛ خطاهای او زدوده 
می‌شود؛ هر چند به آندازه‌ی کف دریا باشد». 
۲۹۲۳-۷۹ حتتّنى مُحَمَّدُ ِن عند امد الاموی حنتنا عبد العزیز ن الْمُخْمَارٍ عن سمل 
عن سُمی عن آبی صالح عن آبی هرئرة ۳۳ ۷ ا 
ت اح يَوْمَ الْقَِامَةِ بافضل مما جاء به إلا أحَدُ قال مثل 


6 ع 


م سان الله وَبْحَمْدِهِ مائة مرو لّمْ يَأ 


۲۶۹۲(۳۹) از ابوهریره ک4 روایت است که رسول خدايّقٌ فرمود: «اگر کسی در صبح و شب 
صد بار بگوید: سبحان اه ویحمده؛ در روز قيامت کسی به اندازه‌ی وی ثواب نمی‌برد؛ مگر 
کسی که بیش تر از وی چنین كويد و دعا خواند». 

۳۰ 0 خف سلیمان ی بير الل بو اوت وت تن ِ عم - ينی التشبئ 


( . بخاری: ۶۴۰۵ 


اشر الحو ل لقلا ا راو ار کان و 
أ غتق أَرْبَعَة آنفس من ولد اسماعیل ». وقال سلیمان + حَدَتنا یو عَامِرٍ حَدَتنَا عم عم حك كنا عند الله بو 
أبى اسر عن الشفبی عن ربع نم بمثل ذلك قال: فقّت للربیع: من سمفته؟ قال: من 
عفرو بْن مَيْمُون» قال: اتيت عَمْرَو بن مَيِمُون فقلت: ممن سمفته؟ قال: من ابن آبی لیلی, قال: 
فأتیت ابن أبى یی فلت من سوفته؟ قال: من آبی وب الانصاری يُحَدَثْهُ عن رَسُول ال 

۲۶۹۳(۳-۰) از ابواسحاق روایت است که عمرو بن میمون گفت: «کسی که لآ ال الا اللَّهُ 
وخدۂ لا شریت لَه له ام وَلَهُ اْحَمْد وهو عی کل شَیء قَدِيرُ را ده بار بكويدء مثل کسی است 
که چهار برده از نسل اسماعیل را آزاد كرده باشد». عمر بن ابی زائد گفت: عبداله بن ابی سفر از 
شعبی و ربیع بن خثيم حدیثی مانند این حدیث را روایت کرد. [شعبی می‌گوید:] به ربیع گفتم: این 
حدیث را از جه کسی شنیدی؟ گفت: از عمرو بن میمون. نزد عمرو بن میمون رفتم و گفتم: از 
جه کسی شنیدی؟ گفت: از ابن‌ابی لیلی. نزد ابن ابولیلی رفتم و گفتم: از جه کسی شنیدی؟ گفت: 
از ابوایوب انصاری که او از پیامبرع روایت می‌کرد. 
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۱ -(714) حَدَثَنَا محمد بن عبد له إن تحبر ره بن خزب وأو کریب وَمُحَمَّدُ بن 
طریف الْبَحلِىُ فَانُوا خدتتا و فضیل عن غمارة بن ماع عن أبى زرْعة عن أبى هُرئِرَة فال: 
قال رَسُول ال «کلمتان خَفیفتان عَلَى اللّسان تفیلتان فِى الميزآن خبیبتان إلى الرخمّن سبحان 
اله وپڪمڍو سان الله العظيم»." 

(۲۶۹۴) از ابوهریره4 روايت است كه رسول خداعل فرمود: «دو واژه هستند كه بر 
زبان سبک و در ميزان نزد خداى رحمان سنگین هستند؛ سُبْحَان الله وَبِحَمْدهء سُبْحَان الله 
العظيم». 

۲ -(۲۱۹۵) دتتا و بَكْرٍ بْن أبى شيبة وأَبُو كريب قالا: حذتنا بو مُعَاويَةَ عن الأغمش 

عن آبی صالح عن أبى هرثْرة قال: قال رَسُول ال ان آفول سبحا الله ولحم لله ول 
له( له له أكْبَرُ حب إلى مما طلَعَت عَلَيْهِ الشخس». 


۲ . بخارى: f۴‏ 
". بخاری: ۷۵۶۳ 


کتاب: ذكرء دعا و توبه ۱ ۴۱ 


۲۶۹۵(۳۲) از ابوهريره#ه روایت است که رسول خدايك فرمود: «گفتن بخان الله وَالْحَمْدُ 

له ولا( إا له ول أكْبَنُ برای من از هر چیزی كه آفتاب بر آن بتابد. محبوب‌تر است». 

5197-17 خنتنا یو بر بن آبي شَيبَة: حدتتا علي بن نهر وان مير عن مُوسَى الجني 
ح و حَدَثنا مُحَمَّدُ محمد ن عند الله بن مر لفط خن أبي ختنا مُوسَى الجّقني عن مُصعب بن 
سَغد عن أبيه قال: جاء آغرابي إِلَى رَسُول ال فقال: عَلْمْنِي کلام ول قال: «قل: لا لَه لاله 
وخده لا شریك له ال أكبَرُ کبیرا ولد له کییرا سبْحان له رب العالمین لا حول ولا قُوةَ لا بل 
لتزیز الحكيم» قال: فهاء برتي. ما لي؟ قال: «قل الم غیز لي وازحفني واهيني وافني». 
قال مُوسی: ما عافني فانا آتوهم وَمَا أاريء وم یَذکز انن آبي شیبة في خدینه قَوْل مُوسَى. 

۲۶۹۶(۲) از يدر مصعب بن سعد نقل است که گفت: عربی صحرانشین پیش يبامبروّق 
آمد و گفت: ای رسول خدا! سخنی را به من آموزش ده که أن را بخوانم. پیامبر ی فرمود: 
«بخوان: له له وَخده لَا ريك له لآ کبیط والحن لله كيرا مئان الله زب الَْالَمِينَ 
| حول وا َوه ال العزيز الحكيم» آن مرد كفت: این‌ها همه برای ورك من بودنه يس 
برای من جه چیزی باشد؟ يبامبري فرمود: «بكو: قل الم اغوزلي وازخفني واهدني وارژفني» . 
موسی [یکی از راویان حدیث] می‌گوید: در مورد جمله‌ی «عافنی» گمان می‌کنم که أن را كفت 
و دقیق نمی‌دانم. اما أبن ابی شیبه گفته‌ی موسی را در روایتش ذکر نکرده است. 

۶ -(۲۱۹۷) حَدَتنا أ بو کال الْجَخْدرٍ ئ حَدَتَنا عَبْدُ الْواحِدٍ - يَغنى ابن زَيَادٍ - تنا آبو 
مالك الشجیی عن أبيه قال: كان رَسُول اللي يُعلْمُ من ألم ر :ل اغفزلی وازخئنی 
واهدنی واززقنی». 

۴-(۲۶۹۷) از ابومالک أشجعى نقل است كه پدرش كفت: پیامبر دا کسی را كه اسلام 
می‌آورده تعليم مىداد و مىفرمود: «[بكو:] خداوندا! مرا بيامرز و مورد رحمت خويش قرار ده و 
هدايت گردان و روزى ارزانی دار». 

۵ -(۰۰۰) حدئنا سَعِيلُ بن آزهر الواسیطی حدئنا أبُو مُعَاوِيَةَ حدتتا بو مالك الاشجیی عن 
أبيه قال كان الرَجْل إذَا آسلم عَلّمَهُ بیج الصللاة نم مره أن يَدْعْوَ بقژلاء الکلمات:«لَم اغفز 
لى وازکمنی واهدنی وغافنی ورفنی». ۱ 


رز ٠‏ < صحيح مسلم ج ۴ 


۵( ۰) از ابومالک آشجعی نقل است که پدرش گفت: پیامبر خدايقة کسانی را که اسلام 
می‌آوردند. تعلیم می‌داد که نماز بخوانند و بعد از آن چنین می‌فرمود كه بگویند: «پروزدگارا! مرا 
بیامرز و مورد رحمت خويش قرار ده و هدایت گردان و به من عافیت عطا كن و روزی ارزانی 


دار». 


۹ -(۰۰۰) خدتنی زهَيْرُ ن خرب خدئنا يزيد بن قارون بت بو مالك عن آبیه أنه سَمِح 
لَك تاه زجل فقال يا رَسُول ال كيف آقول جين أشأل رى قال:«قل الم اغفز ی 
وازخمنی وعافنی وارزفنی». وتجمع آصابعه لا لونهام:«فان هؤلآء تجمع لك دنیاك وآجرتك». 

۳۶-(۰۰۰) از ابومالک آشجعی نقل است که پدرش گفت: او از پیامبر خدائق چنین شنيد: 
مردی نزد ايشان آمد و گفت: ای رسول خدا! زمانی دعا می‌خوانم. جه بگویم؟ يبامبر خداية 
فرمود: «بگو: خداوندا! مرا بیامرز و مورد رحمت خويش قرار ده و به من عافیت عطا كن و روزی 
ارزانی دار». سپس تمام انگشتان خويش را جز انگشت ابهام جمع کرد و فرمود: «اين ادعیه دنیا و 
آخرت تو را یک جا جمع می‌آورد». ۱ 


۷-(۲۹۹۸) خنتا بو َر بن آبي شیبة خدتنا مزوان وعلي ِن شنهر عن مُوسى الجتني 
ح و حثتنا مُحَمد ن عند له ن نمی لفط له حنتنا آبي دتتا مومتی الجقني عن مصتب بن 
تفر ني آبي قال: کنا عند رول ال فقال: «اینجز آحدکم أن يسيب کل يوم آلف حسنق» 
فاله سائل مر خلساه یف یکُسیب احضا آلف حَسَة؟ قال: «يُسَبْح مائة تسنبيحة فیکتب له آلف 
حَسََةَ أؤ حط عنه ألفا حَطِيئة». 

۷-(۲۶۹۸) از مصعب بن سعد روايت است كه يدرش كفت: روزى پیش رسول خداوق 
بوديم كه فرمود: «آیا یکی از شما از به دست آوردن هزار حسنه در روز ناتوان است؟» یکی از 
کسانی که در آن‌جا نشسته بود از وى پرسید: چگونه یکی از ما در یک روز هزار حسته به دست 
آورد؟ امبر فرمود: «صد بار تسبیح می‌خواند كه در مقابل هزار حسنه برای او نوشته می‌شود 


يا هزار گناه از او بخشوده می‌گردد». 


کتاب: ذكرء دعا و توبه ۴۳۱۳ 


باب ۱۱- فضیلت اجتماع بر تلاوت قرآن و بر ذکر خدا 

۸ -(195؟) خَدتنا یی بن يَحْيَى التمیمی وأبُو بكر بن آبی شیبة وَمُحَمَّدُ بن القلآء 
ْندانی - واللَفْظ لِيَحْيَى - قال يَحْيَى: أَخبَرتا وقال الآخَران حدتنا أبُو مُعاويَةَ عن الأغعمش عن 
أبى صالح عن أبى هُرَئِرَة قَال: قال رَسُول اللوكه«مَن تفس عن وین کربة من كرب الثنيا 
لس ال عنه کربة من کرب يَوْم الْقيَامَةِ وَمَنْ یس عَلَى مغر يَسَرَ الله علَيْهِ فى انیا وَالآخِرَةٍ 
من ستر صما سره ال فى الا ولا خرة وله فى عون اد ما كان ابد فى عون آخیه ون 
ملت ری یتوس فيه علما هل الله له بد را لى الج زا ابجع قوم فی تب ین وت 
الله تلو کتاب ال ویتدارسونه ینم الا نزت غلیهم السّكينة وغشبینفم الرَخمة. وحفتلم 


الْملابِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللّهُ فیمن عنده ا ل ا م 


۲۶۹۹(۳۸) از ابوهريرهه روایت است كه رسول خداعلا فرمود: «هركه از مؤمنى اندوهی از 
اندوه‌های دنیا را بر طرف سازدء خداوند مشکلی از مشکلات روز قیامت او را برطرف می‌سازد؛ 
هركس بر فقیر و بینوایی آسان بگیرد. خداوند در دنیا و آخرت بر او آسان خواهد گرفت؛ هركس 
غیت اا رسای کار کر دیا و اقرع غ ها اور هئ شام انم كه شته در 
حال کمک كردن به برادرش باشدء خداوند در حال کمک كردن به أو خواهد بود؛ كسىكه قدمی 
در آموختن علم برداردء خدا راه بهشت را بر او آسان م ىكرداند؛ هركاه كروهى از مردم در 
خانه‌ای از خانه‌های خدا (مساجد) گرد آيند تا قرآن بخوانند و درسهاى قرآن را به هم 
بياموزندء آرامش بر ايشان فرود می‌آید و مهر و محبت و رحمت خداوندی آنان را فرامی‌گیرد و 
فرشتگان آنان را احاطه می‌کنند و خداوند آنان را ميان كسانى که نزد او هستند ياد مىكند؛ 
کس یکه کردارش او را عقب انداخت» نسبش او را به پیش تخواهد برد». 

-(۰۰۰) حدقتا مُحَمّدُ بن عبد اله بن نمیر خدتنا آبی ح وَحَدَثَنَاهُ نصربن على الخقضمی 
حَذتتا أبُو سامة قالا حذتنا الأغمش عن آبی صالح وفی خدیث أبى أَسَامَةَ خدتنا و صالح عن آبی 
هرت قال: ال لول ال بیئل حديث آبی ماویق. غَيرَ أن خدیت آبي اسامة لیس فيه 
وک تسیر عَلَى الْمُْسِرٍ 


۶۹0( أبن ماجه: ۲۲۵؛ أحمد: ۰۷۲۴۳۱ 


۴۳۱۴ صحيح مسلم ج ۴ 


س(۰۰۰) از ابوهريرهه روایت است که رسول خدایل فرمود؛ مشابه حدیث ابومعاویه؛ جز 
این که در روایت ابو اسامه ذکر آسان كرفتن بر كسى كه در سختى 9 فشار قرار دارده نیامده است. 

د حَنَتنَا مُحَمَّدُ ؛ یی رد حتنا مُحَمَُّ لا 
نما شهدا علّی ۳ آنه 66 ع1 € ی ذکرون الله غر 0 إل : اهر املاب 
وَعْشِيَتَكُمُ #الفكمة و رلت عَلَيْهُمُ السَکینةه وذکرم ۽ الله فيمَن عنده». 

۳۷۰۰۳۹ از أبوهريره و أبوسعيد خدری ظ4 نقل است که شهادت دادند که يبامبر 
خداعة فرمود: «اگر گروهی برای ذکر خداوند دور هم اجتماع کنند» فرشتگان آنان را فرا می گیرند 
و رحمت خدآوند بر آنان سایه می گسترد و سکینه و آرامش خداوند بر آنان فرود می‌آید 9 خداوند 
آنان را در ميان فرشتگان مقرب خويش ياد خواهد کرد». 

س(۰۰۰) وحلئنیه هیر ِن حزب حَدَثنَا عند الرزخمن حذتنا شفبة فى هذا الإستاد تحوة. 

-(۰۰۰) زهیر بن حرب از عبدالرحمن از شعبه در این اسناد و مانند آن را روایت کرد. 

۲۷۰۱(۰) حلنا أو بكر بن آبي شَيْبة خدتنا مرخوم بن عبد العزیز عن آبي نقاضة 
اسَعدي عن آبي عتمان عن آبي وید الْخذري قال حرج مُعَاوية علی حقةٍ في المَسنجد فقال: ما 
سک قَاُوا: جلستا تذکر الل قال: ما ما اجلسکم إا اك قلوا: ولا ما اجلتنا لا ذاه قال: 
ما يلم أمنتحلفكم تثمة أك وتا کان أحذ بمنرلبي ین رسول ال نله آقل عنه خدیتا مني 
وان رَسُول للع خَرَجَ علی حَلْقَة من آصخابهه قّال: ما آخلسکم؟ قَالُوا: جلسننا تذکر له ونحمده 
على ما هد لاسام وَمن به عليه قال: «ألَهِ ما آجلسکم إلا ذد؟» 3 اللا ما آجلستا لا داك 
قال: «آما إنْي لَم استخلفکم تُفمَة كم وَلَكِنْهُ آتاني جنریل فَأَخْبَرتي أن الله عر وجل يُبَاهِي يكم 
الْملَایِکة». 

۲۷۰۱۳-۰) از ابوسعید خدری که روایت است که گفت: معاویه ک4 در مسجد به گروهی که 
حلقه زده بودند» داخل شد و گفت: چیزی سبب نشستن شما در این‌جا شده است؟ گفتند: برای 


(۲۷۰۰) ترمذى: ٩۳۳۷۸‏ نسائی: ۸۵۳ ۵۴۵۵؛ أبن ماجه: ۳۷۹۱؛ احمد: ۰۱۱۴۶۳ 
(۲۷۰۱) ترمذی: ۳۲۹۰؛ نسائی: ۰۵۴۴۱ 


كتاب: ذكرء دعا و توبه f1۵‏ 


ذكر خدا نشسته‌ايم. گفت: شما را به خدا سوگند می‌دهم! برای كارى جز اين ننشسته‌اید؟ گفتند: 
ما جز به این قصد ننشسته‌ايم. گفت: من شما را به قصد تهمت سوگند ندادم و هیچ کس مثل من 
به رسول خدایل نزدیک نبود و هیچ كس کم‌تر از من حديث روایت نکرده است. همانا رسول 
خدائ بر حلقه‌ای از یارانش داخل شد و فرمود: «چه چیز شما را نشانده اسنت؟» گفتند: نشسته‌ایم 
تا خدا را ذکر کنیم و او را سياس داریم به این كه ما را به اسلام هدایت فرمود و به واسطه‌ی أن 
بر ما منت نهاد. فرمود: «شما را به خدا! جز به اين قصد ننشسته‌اید؟» گفتند: به خدا سوگند! جز 
به این قصد ننشسته‌ايم. فرمود: «من شما را سوگند ندادم که تهمتی رأ متوجه شما گردانم بلکه 
جبرئیل نزد من آمد و مرا خبر داد كه خداوند در مقابل فرشتگان به شما مباهات می‌کند». 
باب ۲ ۱- استغفار 
۱ -(۲۷۰۲) خنتنا يَحْتَى بن يَحْتَى وقتَبة ِن سَعِيد وأو ابيع کی جمیفا عن حَمَّادٍ 


مهام 


قال يَحْيَى: خرن حقلا بن رید عن ثابت عن آبی بُرْدَةَ عن الاغر المرنئ آن رول الله 
قال:«انه ليان علی قَلبی وانی لاسنتنفر اله فى الیرم مانة مرو 

۲۷۰۲(۳-۱) از اغر مزنی روایت است که رسول خدايّ فرمود: «گاه بر قلبم غفلت تاری 
می‌شود» پس در این روز صد بار از خداوند طلب غفران و بخشش می کنم». 

۲ -(۰۰۰) حدتنا أو بَكْرِ بن أبى شیبة دنا غندژ عن شفبة عن عَمْرِو بن مُرَةَ عن آبی 
بُوْدةَ قال سمفت لاغز وکان من آصحاب الب يُحَدت ان عْمَرَ قَال: قَالَ سول ال« 
لاس تووا ی الله فَإِنَى آتوب فى یم اه مِائَدَ مَرَ». 

۰۰۰(۳۲) از ابن‌عمرطه نقل است که رسول خداعا فرمود: «ای مردم! در پیشگاه خدا توبه 
کنید؛ من روزی صد مرتبه در پیشگاه او توبه می‌کنم». 

-(۰۰۰) تاه ید له ین مُغاز حَدَثنًا آبی ح وخدتنا این المتنی حثتا آبو داود وَعَبْدُ 

-(۰۰۰) عبیدلله بن معاذ از ابی -ح- و ابن مثنی از ابوداوود و عبدالرحمن بن مهدىء 


همگی از شعبه به این اسناد روایت کردند. 


(۲۷۰۲) ابوداوود: ۱۵۱۵؛ احمد: ۱۷۸۶۵ ۰۱۷۸۶۶ ۰۱۸۳۱۹ // لغیان: سستی و فتور, غفلت از ذکر خداء 


۴۶ صحيح مسلم ج ۴ 


ت 


. ۳ -(۲۷۰۳) دتتا بو بر بن أبى شیبة حدقا أبُو خر يَخنى سلَيْمَان بن حيّانَ ح وَحَدَثَنا 
ان مر حَدثنا و معاوية ح وَحَدتَنى و متیر الم حنتنا حفص - تغنى ان يات - كلهم عن 
هشام ح وخذتنی أو حَيْثمَة زهیر بن خزب - واللفظ له - حذتنا سماعیل بن راهيم عن هشام 
بن ڪان عن محمد بن سبرين عن أبى هریرةت#ه قال: قال رسئول ال «من تاب قبل أن تطلع 
الق لشمْس ین مغریقا تاب الله عَلَيْهِ». 

۲۷۰۳(۳-۳) از أبوهر بره ذه روایت است که رسول خداا: فرمود: «کسی که قبل از غروب 
آفتاب مغرب توبه کند. خداوند توبه‌ی او را می‌پذیرد». 

باب ۱۳- پایین بودن صدا در وقت ذکر 

6 (۳۷۰۵) حَدَتنا و بر ٿن أبى شيب حدتنا مُحَمَّدُ ٿن فصیل ویو مُعَاويَةَ عن عاصم عن 
أبى تن عن أى موسى قال كن م الك فى تقر قحل الاس تیه زون باکر قَالَ 
لب «ئها الاس ارتئوا علی آنشیکم | لیس تدغون اصم ولا غاا إنكم تذغون وین 
قریا وهو معکم». قال: ونا حل وآ أقُول: لآ حول ولا َة لا له فقال:«يا عبد له بن فیس 
ألا ادن کی کنز ین کنوز الْجَنْةِ؟». فقلت: بلی یا رَسُولَ ال قال:«شل لا حول ولا فوة إلا 
باللّهِ».١‏ ۱ 

۲۷۰۴(۳-۴) از آبوموسی که روایت است كه گفت: با رسول خداع: در سفری بوديم. مردم با 
صدای بلند تکبیر می‌گفتند. رسول خداي فرمود: «ای مردم! خوددار باشيد و صدای خود را پایین 
تاوريت شنا کی را رایس حوانيد که اه ابا غاب پاش يله شما فنتوات اتؤديك زا 
فرامی‌خوانید که همراه شماست». من بشت سر رسول خدايك بودم و می‌گفتم: لا حول ولا قُوَةَ 
إا بل يس فرمود: «ای عبدالله بن قیس! أيا تو را بر گنجی از گنج‌های بيشت آگاه سازم؟» 
كفتم: بلهء ای رسول خدا! فرمود: «بگو: لا حول ولا قو إلا باللّو». 


(۰۰۰) حَدَثَا ان نعیر وإشحاق بن إبْرَاهِيم ویو سمي الأشج جَمِيعًا عن حفص بن غِيَاث 
عن عاصم بهذا الاسناد نحوة. ش 


'. بخاری: ۴۲۰۵ 


کتاب: ذکرء دعا و توبه ۳۷ 


-(۰۰۰) ابن‌نمیر و اسحاق بن ابراهیم و ابوسعید آشج. همگی از حفص بن غياث از عاصم 
مشابه حدیث مذکور را با این سند نقل کردند. 
)٠٠ ‘fo‏ حدتنا بُو کایل فضیل بن نب حسین حدئنا يزيد - يَخنى ابن زرتع - حََنًا التي ء 
عن أبى غتمان عن ] آبی مُوسَى آنیلم كَانُوا مح رَسُول اللو وم لاون فى ثُنيّةٍ قال: فحتل 
رَجْل کلما علا نة تادی لآ له إلا الله واللّهُ کر قال: فقال بء EY E‏ 
ولا غایبّا». قال فقال:«یا آبا مُوسَى أو یا ندال بن قیس! ألا اد على كلِمَة ین کنز الْجَنَةِ». 
قلت: ما هی یا زسشول ال قال:«ا حول ولا قَوَةَ إلاً باللّد». 

۰۰۰(۳۵) از ابوموسى# نقل است که گفت: آنان همراه رسول خ دای بودند و از هر 
گردنه‌ای که بالا مى رفتندء مردی چنین ندا می‌کرد: لآ له إلا ال وله أكْبَرُ رسول خداعٍ فرمود: 
«آرام گیرید! شما ناشنوا و غايب را صدا نمی‌کنید». بيامبريّة به من فرمود: «ای ابوموسی! يا ای 
عبدالله بن قیس! آیا تو را بر کلمه‌ای از گنج بهشت أكاه كنم؟» كفتم: أن چیست ای رسول خدا! 
فرمود: «بگو: لا حول ولا قُوَةَ إلا لو ۱ 

-(۰۰۰) وحدتناه مُحمه ِن عبد الأعلّى حنتّنا لمیر عن أبيه خدتتا آبو غنمان عن آبی 
شوت قال بتعا رثول الق حون 

-(۰۰۰) محمد بن عبدالاعلی از معتمر از پدرش از ابوعثمان از ابوموسی روایت کرد: با 
رسول خداوة در سفری بودیم؛ سپس مشابه حدیث مذکور را نقل کرد. 

(۰۰۰) حدئنا حلفا بن هشام ویو الرّیم قالا: حدتنا حما بن ید عن یوب عن آبی عنمان 
عن آبی مُوسَى قال كنا مع لبیل فى سفر. فک تخو ریت عاصم. 
-(۰۰۰) خلف بن هشام و ابوربیع از حماد بن زيد از ايوب از ابوعثمان از ابوموسی روايت 
کرد که گفت: با رسول خداوق در سفری بودیم؛ سپس مشابه حدیث عاصم را نقل کرد. 
+ع -۰۰(۳) وَحَدَثنَا (سحاق بن |نراهيم آخبرنا اف ؛ حتتنا ال الحذاء عن آپی غنمان عن 
أبى مُوسَى قال كنا مع رَسُول الَو فى غزاٍ فَذَكَرَ الحدیت وقال فیه: «والزي تذغوته فرب إِلَى 
أخركم من غنق راجلته» ویس في حَدِيئه کر لا حول وا وه لا بل 


۴۸ صحيح مسلم ج ۴ 


۰۰۰(۳-۴۶) از ابوموسى#ه روایت است که گفت: با رسول خداءلا در سفری برای جهاد 
شرکت داشتیم. سپس مشابه حديث مذکور را نقل کرد و در اين روایت افزود: «کسی که او را 
صدا می‌زنید به هر يك از شما از كردن شترش نزدیک‌تر است» و در روایت او ذکر ا خؤل ولا 
َو نا باللّهِ» نيامده است. ۰ 

۷ -(۰۰۰) دتتا إسْحاق بن إنراهيم أخْبَرنَا النْضرُ بن شمیل خدئنا غنمان - وهو ابن 
غات - خدتنا بو غنمان عن آبی مُوسى الأشتری قال: قال لى رَسُول المع هلا آذك چ 
كَلِمَة من کُنوز ان از قال: علی کنر ین کنوز الحنه». ففلت: ی فقال:«9 حول ولا قُوة إل 
بالله». 

۰۰۰۳۷) از ابوموسی اشعریظ#» روايت است كه گفت: پیامبرقل به من فرمود: «اى 
عبدالله بن قیس! تو را بر کلمه‌ای از گنج‌های بهشت حيا گنجی از گنج‌های بپهشت- آگاه کنم؟» 
كفتم: بله. فزمود: «بكون لا حول ول له 

۸ -(۲۷۰۵) حدتتا يبه ن سير حذتنا آیت ح ودنا محمد بن رفح أَخْبَرنَا ال عن 
يزيد بْن أبى خبیب عن و 
علمْنی ذُغَاءً آدغو به فی صلاتی قال:«فُل: الا ی ظلْمت نَفْسِي ظلْمًا كيرا وال قَیبة: كيراء 
ولا یف لوب إل آنت» فاغفر لى منفرةٌ ین عندك وازحفنی إِنَك آنت افو الرّجيم». 

۲۷۰۵(۳۸) از ابوبکر4 روایت است که او به رسول خداعو: گفت: به من دعایی ياد بدهید 
كه در نمازم أن را بخوانم. رسول خداي فرمود: «بگو: الم إني ظلمت نفيي ظْما كيرا ولا یف 
ال لا أنت فَاغْفِرْ لي مَفْفِرَة من عندك وازحمني إنك آنت الْعَقُورُ الرجيم». 

)٠۰۰(-‏ وحدتنیه آبُو اهر أخْبَنَا عبد الله بن ن وطب أخبرتى رجل سّمَاهُ وَعَمْرُو ن الخارث 
ل لكر المي عله للد NE‏ يَقُول: نبا بكر 

لصدّيق قال لِرَسُول المع عَلْمْنى با رَسُول الله دعاء آدغو به فی صلاتى وَفِى بَيتى. ثم ذکر بول 
حَديث اللَيْثِ غیر أَنْهُ قال:«ظلْمًا كثيرآ». 


(۲۷۰۵)بخاری: ۸۳۴ ۶۳۲۶ ۰۷۳۸۸ // ترجمه حديث: «خداوندا! بر نفس خود ستم كردم؛ ستمى بسيار و کسی جز تو 
كناهان را نمی‌آمرزده يس با مغفرتى از جانب خود مرا بيامرز و بر من رحم آور كه تو بسيار آمرزنده و مهربانی». 


کتاب: ذكرء دعا و توبه ۴۹ 


-(۰۰۰) از عبدالله بن عمرو بن عاص روايت است كه گفت: ابوبکر صديق# به رسول 
خداقلا كفت: به من دعایی ياد بدهيد كه در نماز خود و در منزلم با آن دعا كنم. سپس مشابه 
حديث ليث را نقل كرد؛ غير از اين كه كفت: «ظلْمًا كثيرآ». 

باب ۱۴- پناه‌بردن به خداوند از شر فتنه‌ها 

٩‏ -(۵۸۹) حدتنا أبُو کر ہن آبی شَيبَة واو کرنب - وال لابی کر - قال خدتنا ان 
نمیر خدتنا جشام عن أبيه عن عائشة 3 رَسُول الوك كان يذغو يقؤلآء الدعوات:«اللْهُمْ فَإِنَى 
اغود بك هر فتنة 2 الثار وعذاب لثار وفتنة نة اقب وغذاب لقب وين شر فِتَنَةٍ ؛ انى وين شر فة 
لففر وَأعُوذُ بك من شر فتة لييح الدَجَال الم اغبل حَطّاتاى يماء الح وارد وق قلبی مِن 
الخط كما نیت الب الأنييض من الانس وباعذ بَيْنى وین خطایای کما باعذت بَيْنَ المشرق 
فرب الم فَإنَى غود بك من الکسل والْرم ولمم والَْرم». 

۹-(۵۸۹) از عايشه جثفا نقل است که گفت: رسول خداع به اين ادعیه‌ها دعا می‌خواند: 
«خداوند! من از فتنه‌ی آتش و عذاب آتش و فتنه‌ی قبر و عذاب قبر و از شر فتنه‌ی ثروت و از 
شر فتنه‌ی فقر به تو يناه می‌برم. همجنين از شر فتنه‌ی مسیح دجال به تو پناه می‌جویم. الهی! 
خطایای من را به آب برف و باران بشوی و قلبم را از خطا چون پارچه‌ای سفید از چرک و آلودگی 
پاک گردان و ميان من و خطاهايم به فاصل بين مشرق و مغرب دوری بیفکن. خداوندا! از تتبلی 
و ضعف پیری و گناه و بدهی به تو پناه مىبرم». 


-(۰۰۰) وحثتناه بو كريب حدتنا أبُو مُعاويّة ووكيع عن هشام بهذا الإستاد. 


-(۰۰۰) ابوکریب از ابومعاویه و وکیع از هشام به اين اسناد روایت کردند. 


۰۲۵۷۸۵ بخاری: £۲۷۵ أبن ماجه: ۳۸۳۸: احمد:‎ )۵۸٩( 


باب ۱۵- پناه‌بردن به خداوند از تنبلى و عجز 

)7١(-٠‏ حدقا يَحْيَى به یوب حدقا ابن عَلَيَّ قال: وَأخْبَرنَا سلیمان التیمی خدتنا انس 
ن مالك قال كان رَسُول اللو يَقُول:«اللهم إنى أغوذ بك من العجز سل ولجبن ولَزم 
والْبْخْلٍ وآغوذ بك من غذاب ابر وین فتنة المَطیا وَالْمَمَاتِ». 
ناتوانی» تنبلی» ترس» پیری (زوال عقل)» بخل به تو يناه می‌آورم و از عذاب قبر و فتنه‌ی زندگان 
و مردگان به تو پناه می‌جویم». 

۰.۳ وق بو لح زیڈ بن روح وذقنا مط پئ عبد الأعلى خذئن مت 
كِلاَهُمَا عن التیمی عن آنس عن النبى ل بوثله غير ان يزيد ليس فى حديثه قوله:« وین فتنة 
الْمَخْيَا وَالْمَمَاتِ». 

-(00.:) از انس بن مالک نقل است كه گفت: رسول خداوّ فرمود. سپس مشابه حديث 
مذكور را نقل كرد و در این روايت جملدى «وَمِن فتنة اميا والْمَمَاتِ» ذكر نشده است. 

١‏ -(۰۰۰) حذتتا و كرب محمد بن لاء آخبرتاابن مارك عن سْلَيْمَانَ لتیمی عن 
أنس بن مالكر ظ4 عن النبئ4 أنه نَعَو ین آشیاء ذَكَرَها والبُخل. 

۰۰۰(۳۱) ابو کریب محمد بن علاء از ابن مبارک از سليمان تيمى از انس بن مالک نقل 
کرد که گفت: رسول خدايك از چیزهایی که بخل نیز از أن جمله بود به خداوند يناه می‌برد. 

۲ -(۰۰۰) دتتا بو بَكْرِ ن نَافِع اْتندی حدتنا نز بن آسّد الحم حذتنا هاژون الأغور 
حَدئنا شهب الحبحاب عن آنس قال كان الب يدعو يهؤلآء الاعوات:«لم ی أغوذ بك 
من البُخْل والکستل واردل الْعْمْرِ وغذاب ابر وَفتنة الْمَحيًا وَالْمَمَاتٍ». 

۰۰۰(۳۵۲) از انس كه نقل است که گفت: پیامبر خدايّق با این ادعیه‌هادعا می‌کرد: 
«خداوندا! از بخل, تنبلی و تباه‌کننده‌ی عمر و عذاب قبر و فتنه‌ی زندگان و مردگان به تو پناه 


می‌جویم». 


(۲۷۰۶) بخاری: ۶۳۲۷؛ ابوداوود: ۵۴۴۸؛ نسائی: ۵۴۴۸؛ احمد: ۸۱۲۱۱۴ ۰۱۲۱۶۷ ۱۲۸۳۳, ۰۱۳۰۷۴ 


كتاب: ذكرء دعا و توبه ۴۲۱ 


باب ۱۶- يناه بردن به خداوند از شر قضاى سوء 


۷ ا 


۲ -(۲۷۰۷) حذتنی عَمرو الناقِدُ وَرَهيْرُ بن حزب قالا حدتنا سفیان بن غنة حنتنی سمی 
عن آبی صالح عن آبی هُربْرة4 أن النبی کل كان يتَعَودُ من سوم ضاء وَمِن درك الشقاء زین 
شماتة الأغداء ون حَقِْد بل قال عمرو فى حديثه: قال سفيان: امك ین زدت واجدة منها. 
۵۳-(۲۷۰۷) از آبوهریره:#» نقل است که گفت: رسول خدايّة از قضای سوء نگون‌بختی» 
تت دشمنان و سختی (فقر و گرفتاری) به خداوند يناه می‌جستند. 

٤‏ (۲۷۰۸) حذتا فة بن سَعِيدٍ دتتا یت ح وحدتنا محمد بن رمح واللَفْظ له آخترتا 
کک حبيب عن الحارث بن يَغْقوب أن يَثقوب ُن عبد ال ۱ 
یی قولنتوفت سفن ای اوقا یقول: ستوفت خَولَة بت حكيم السُلويّة تقُول: سَوئت 
1 اللو تقول: «من نزل منزلا نم قال: أغوذ یکیمات الله لمات من شر ما خلق. تم یضره 

شیء تی ترتجل من منزله ذلك». 

۲۷۰۸-۵۴ از خوله بنت حكيم سلميه نقل است که گفت: شنیدم كه رسول خدايّ فرمود: 
«هرکس در منزلی فرود آيد و بكويد: به کلمات تامه‌ی خداوند. از شر هر آن‌چه خلق کرده استء 
يناه می‌جویم؛ تا زمانی که از آن منزل كوج کند. چیزی نمی‌تواند به وى آسیبی رساند». 

۵ ۳( 1 ارون ن نوف ویو الطاعر کلاهتا عن ابن وهب - وَاللَفظ ارون 

َتنا عبد الل ِن وهب قال خر مرو - وضو ابن الحارث - أن يزيد بن آبی خبیب 

والخارث ن قوب ح عن ون یلاع تر ان تعب عن ندب أب 

وقاص عن ول بت حكيم اس آنا سمت رَسُول اللو يَقول:«إنا تزل أحدكم منزلا فلیقل: 
غود بكلِمَات الله لمات من شر ما َلق. فاه لا يَضْرَهُ شئء حتی یرتّحل منه». 

۰۰۰(۳۵) از خوله بنت حکیم سلمیه نقل است که گفت: شنیدم كه رسول خدایل فرمود: 
«هرگاه یکی از شما در منزلی فرود آمد. بگوید: به کلمات تامه‌ی خداوند يناه می‌جویم از شر هر 
أنجه خلق کرده است؛ بدون شک تا زمانی که در آن‌جا باشد» چیزی نمی‌تواند به وى آسیبی 


رساند». 


۴۳۲۲ صحيح مسلم ج ۴ 


-(۲۷۰۹) قال ية قوب وقال اْقَناعبُن خکیم: عن ذکُوان أبى صالح عن آبی رید آنه 
قال: جاء رجل ی ای قل 5 رول الله ما آقیت ین عقرب لذغتنی الْبَارحَةَ ة قال:«آما لو 


م ت 


فلت جين آشتیت: غود بِكَلِمَات الله لمات من شر ما خلق لم تَضرك». 

-(۲۷۰۹) از ابوهریره 4 روایت است که گفت: مردی نزد پیامبر خدايّ آمد و گفت: ای 
رسول خدا! شب گذشته عقربی مرا نيش زد و من دچار رنجی فراوان شدم. پیامبر خداكَقةِ فرمود: 
«گر هنگامی که شب درآمدی» می‌گفتی: به کلمات تامه‌ی خداوند پتاه می‌جویم از شر هر آنچ ه 
خلق کرده است؛ به تو ضرری نمی‌رسید». ۱ 

7 وحتتنی عیسی ن حَمّادٍ الیصری أخْبَرد زتی اللي عن زین آبی خبیب عنن جنر 
عن یوب آنه ذکر له آن آبا صالِحٍ وی عطقن أخبرة آنه ستمع أبا هرن قول قال رجل؛ يَا 
رتسول الله دَعتنی عقرب بول خدیث ان وطب. 

س(۰۰۰) از ابوهریره‌#» روایت است که گفت: مردی نزد پیامبر خداعلا آمد و گفت: يا رسول 
الله! شب گذشته عقربی مرا نیش زد. سپس مشابه حدیث مذکور را مانند ابن‌وهب نقل کرد. 

باب ۱۷- آن‌چه به وقت خواب گفته می‌شود 

۰7 -(۲۷۱۰) حَتنا غنمان بن آبی شَيْبةَ وإشحاق بن [نراهيم - واللفظ شمان - قال 
(سحاق؛ خر وقال عثمان :حَدَثنَا جَرِيرُ عن منصور عن سَعْدٍ أن غتيدة خدتنی الْبَرَاء بن زب أن 
رَسُول ال قال:«إذ أَخَدْتَ مَضْجَعَك فتوضاً وُضوءَك للصلاةٍ ثم اضطجع عَلَى شیقت الأيمن ثم 
قل ال إنى ألمت وجهی لك لوت آنری لت والجأت ظفری لد رغبة ورهبة یت 
لا ملجاً ولا منجا من إلا الیل آمنت بکتابك اذى نوت ون نی أَرْسَلْت وَاجْعَلْمُن مر“ 
e‏ قال: ردد تن لأستذکر + فقلت: آمنت 

سُولِك الّذِى أَرْسَلْت قال:«قل آمَنت ت بيك النِى أزسلت».١‏ 

۲۷۱۰۶ از براء بن عازب 4 روايت است كه رسول خدايّ فرمود: «هركاه قصد 
خوابیدن كردىء وضو بگیر؛ مانند وضویی که برای نماز می‌گیری و بر يهلوى راست دراز بکش» 
سپس بگو: خداوند! تسلیم تو شده‌ام و به تو روی آورده‌ام و کارم را به تو سپرده‌ام و به فضل و 


۲ . بخاری: ۰۲۳۷ 


کتاب: ذکر, دعا و توبه ۳۳۳ 


کرم تو اتکا کرده‌ام؛ به اميد پاداش و ترس از عقاب تو. هیچ پناهی نیست جز پناه تو و 
رستگاری‌ای نیست جز به سوی تو. خداوند! به کتاب تو که آن را نازل کردی و به رسول خود که 
او را فرستادی» ایمان آورده‌ام. اگر در آن شب بمیری بر فطرت اسلام می‌میری و این دعا را 
آخرین سخنانی قرار بده كه بر زبان می‌آوری. براء گفت: من دعا را بر ييامبرية باز خواندم و 

زمانی به اين جمله رسیدم که: خداوندا! به کتاب تو كه آن را نازل کردی و سپس گفتم: به رسول 
تو که او را فرستادی, ایمان آوردهام. رسول خداي گفت: نه. [بگو] به نبی تو که او را فرستادی». 


ع و ددا مُحَمّه بن اند الله بن نمیر خدتنا عبد الله - يغنى ابن إاريس - قال 
سمغت خصینا غن سَغْد پن عَبَيْدَة عن البَراء : بن عازب عن النب ۍک بهذا الحديثء غير ان منصوراً 
تم خديثاء و زاد فى حدیت خصين: هو أن آصتح آصاب خیر». 

-(۰۰۰) محمد بن عبدالله بن نمير از عبدالله بن ادريس از حصين از سعد بن عبيده از براء 
بن عازب از پیامبر خداكق به مانند این حديث روایت كرد؛ جز این كه منصور حديث را كامل کرد 
و حصين در حديث خود افزود: «و ان آصبح آصاب خیر». 

۰۰۰(۳۷) خدتنا مُحَمَّدُ ؛ نم الْمْتْنّى: خدتنا أ و دود حدتنا شغبة ح و دتا ابن بشار حدنا عبد 
الرَخْمُن ویو داود قال حَدََنَا شفبة عن عَمْرِو بن مُرَةَ قال: مقت ا عُبيدة يُحَدتْ عن الْبَرَاء 
بن غازب أن سول ال آمر رجلا إا اد مضجته من الیل أن يَقُول: سل اشفت تفيي 
لك ووجفت وجهي [لیك والجأت ظفري إِلَئِك وفوضت آنري ای رغبة وَرَهبة اليك ا مَلْجَأ 
وا منجا منك إلا لك آمنت بکتابك الذي نزلت وبرسولك الذي أَرْسَلت». فان مات مات عَلَى 
الفطرة. وم یذکز از ن شار في حد ديد «ین اللّيلِ». 

۰۰۰۳۷) از براء بن عازب ک4 روایت است که رسول او به مردی امر کرد که هرگاه 
در شب به جایگاه خواب خويش بروده بگوید: «اللّهُمّ ألمت نَفْسِي لك وَوَجْفْت وجهي لب 
والجأت ظفري [لیك وفوّضت أمري یت رغبة ورهبة نید لا ملجاً وا منجا منت إلا إِلَنِكَ 
آمنت بکتابك الذي آنزلت وَبِرَسُولِك الذي آزنتلت». بس اگر بر اين حالت بمیرد. بر فطرت و 
سرشت پاک مرده است. أبن بشار در روایت خويش عبارت «من اللیل» را ذکر نکرد. 


۸-(۰۰۰) حدتنا يَحْيَى بن يَحْيَى أَخْبَرنا أبُو الأخوص عن أبي إشحق عن ابر بن عازب 
قال: قال وَسُول الل 4 برجل: «ا قن إذا أوْت إلى فزائيك» بیفل حديث عفرو إن سُرَة َو 
آنه قال: «وبنبیّك الَذِي آزسلت فان مت من ليك مت غلی الْفِطرقٍ وان أصبّحت» آصبحت 

۵۸-(۰۰۰) از ابن عازب که روايت است که كفت: رسول خداقق 5 مردی گفت: «ای 
فلانى! هرگاه به رختخوابت رفتى ...»؛ مانند حديث عمرو بن مره؛ جز اينكه به جاى «و رسولک 
الذى ارسلت» كفت: «وبتبیّك الذي آزسلت» [و در ادامه افزود:] «اگر در آن شب مردى؛ بر 

فطرت و سرشت پاک می‌میری و أكر صبح كردى و زنده ماندی» بر خير و نيكى صبح کرده‌ای». 
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-(۰۰۰) دتتا ابن المنی وان بشار قال حثتنا محم بن جففر حدتنا شفبة عن آبی إشحاق 
آله تمع ارب عارب يَقُول مر رسول ال رجلا بوثله و لم يذكر: «وإن آصبخت آصبحت 
على خيْرٍ» ۱ 

(۰۰۰) از براء بن عازب 4 روايت است كه رسول خداو به مردى دستور فرمود. مشابه 
حديث مذكور را نقل كرد؛ اما جملدى «وٍن آصبخت» أصبّحت على خَيْرٍ» را ذكر نكرد. 

٩‏ -۲۷۱۱(۳) حَدتَنَا عبَِد له بن تاذ حَدتَنَا أبى حَدَتَنَا شب عن ند له ِن أبى السفر عن 
أبى بر بن أبى شومتی عن البزاء أن الى كان إ6 خد تضنجته الم باضمك خا 
وباشیت آموت». وه استیقّظ فال:«حنه له ای آخیانا بَْد ما آماتنا واه النشو.۱ 

۲۷۱۱(۳۵۹) از براء بن عازب# روایت است که رسول خداع چون شبانگاه به جای خواب 
خود می‌رفت می‌فرمود: «للَم باسمک أحيًا وباسمک آموت؛ خداوندا! به نام تو می‌میریم و زنده 
می‌شوم». زمانی بیدار می‌شد می‌فرمود: «الحمد لله الذی آحیانا بعد ما آماتنا والیه لنتشور؛ سياس 
و ستايش از أن خدایی است كه بعد از أن که ما را میراند ما را زنده کرد و بازگشت و برانگیخته 


شدن تنها به سوی اوست». 


۷۳۹۵ بخاری:‎ .١ 


كتاب: ذكرء دعا و توبه ۴۲۵ 


۰-(۲۷۱۲) حدتتا عقب ن مُكْرَمٍ المي بو بکر ؛ ن نافع قالا: حدتنا غنده وا یه عا 
خَالِدِ قال: سمفت عد ال ِن الحارت یْحدت عن عبد الله بن عْمَرَ آنه مر رجا إا أَحَذَ مَضجعه 
قال: ال حلفت تفي وانت تاها لد عمائها وستتها إن أحتئتها فاخقطها وان متها اغف ها 
الم اني آسالك الْعَافِيَةَ فقال له زجل: آسیفت هذا من غمر؟ فقال: من خر ین غمر ین سول 
له قال ان نافع في روانیه عن عند اله بن الخارث ولم یدز سيعت 

۲۷۱۲(۳-۶۰) از عبدالله بن عمرك روایت است که او به مردی گفت: هرگاه به رختخوابت 
رفتی اين‌گونه دعا کن: «للهم خلفَت نَفْسِي وانت توفاها لك ممائْقا ومخیاها إن تا فَاحْمَظها 
وإ نها قافر له لهم ني سنالك القافية» آن مرد از او پرسيد: آيا ين دعا را از عمرطك 
شنیده‌ای؟ عبدالله گفت: از کسی بهتر از عمر! از رسول خدايق شنيدهام. 


۱-(۲۷۱۳) حدتّني زهیر ن ڪزب خدتنا جریز عن سل قال: کان و صالح یمتا( آراد 
آخدتا أن ینام أن تضطجع علی ثيقّه امن ثم يَشُول: الم زب السماوات وربا الأرْض ورب 
لتزش العظیم نا وربا کل شّيء فالق الب ولوی ومنزل الوراة والإنجيل ولْفرقان غود بك 

بز شر کل شرا آنت أذ بتاصينه الهم نت الأول فیس قبا شيم وت الا فلس ذف 
شيء وانت الظاهر لیس فوقد شيء وانت الباطن فیس ذونك شيء افْض عنا الاین وآغننا من 
الففْرِ» وکان یَزوي ڏلك عن آبي هريرة عن النبی يل 

۶۱-(۲۷۱۳) از سیل که روایت است که گفت: ابوصالح ما را دستور می‌داد كه هرگاه قصد 
خوابیدن کردیم» بر پهلوی راست دراز بکشیم» سپس این گونه دعا بخوانیم: «خداوندا! ای پروردگار 
آسمان‌ها و زمين و عرش عظیم! ای پروردگار ما و پروردگار همه جيز! ای شکافنده‌ی دانه و 
هسته! ای نازل کننده‌ی تورات و انجیل و قرآن! از شر هر چیزی که زمام أن در دست توست, به 
تو يناه می‌آورم. خداوندا! تويى اول» چیزی قبل از تو نبوده است و تويى آخر و چیزی بعد از تو 
نخواهد بود؛ تویی ظاهر و چیزی بالاتر از تو نیست؛ تویی باطن و چیزی غير از تو نیست؛ 
بدهکاری ما را بر طرف كن و ما را از فقر بی نیاز گردان». و اين دعا را از ابوهريره از پیامب رک 


روایت می‌کرد. 


۳۳۶ مسلم چ ۴ 


۰۰۰(۳-۲) و حدگني عند الحمید بن بيان الواميطي خنتنا له يَْنِي الطخان عن سل عن 
أبيه عن آبي هريرة قال: کان رَسُول الله کل يمرا إا نا مضجتتا أن تقول بول خریت جریر 

۲-(۰۰۰) از ابوهریره 4 روایت است که گفت: رسول خدائ ما را فرمان که هرگاه 
به رختخواب رفتیم بگوییم؛ همانند حديث جرير و در روایت جریر جمله‌ی «ين شر کل داب آنت 
آخِدُ بناصِيّتيا» نیز آمده است. 

۳ (۰۰۰) ودنا و كرَئْب محمد بن العلاء دتا بو أسَامَة ح وحنتنا بو بكر بن أبى 
شیبة وأبُو کرب الا حذتتا ان آبی عَبَيْدةَ حنتنا أبى کلاهما عن الأغمش عن آبی صالح عن آبی 
هریرةطه قال آنت فاطمة النبیعل تسناله حَادِمًا فقال لّها: «قولى الم زب السْمَوات السَبْع». بل 

۰۰۰(۳۳) از أبوهريره# روایت است که گفت: حضرت فاطمه تا نزد پیامبر خداي آمد و 
درخواست خدمتکاری کرد و ایشان فرمود: «بگوی: الهم رب السموات السبع؛ خداوندا! اى 
پروردگار آسمان‌های هفتگانه» سپس مشابه حدیث سهیل از پدرش را روایت کرد. 

۶ ۲۷۱۶(۳) وَحَدثَنَا (نحاق بن مُوسَى الانصاری حذتنا نس بن عتاض حدتنا یی ال 
حَدتّنى سَعِيدُ بن آبی سیید ری عن أبيه عن آبی هُرَئْرَة آن رَسُول الل دبلا تاره آوی 
أَحَدكُم ی فراشيه فَلْيََحْدْ داخِلةإَِارِهِ وليْسَمَ الله فَنَهُ لا یلم ما خَلَفَهُ بَعْدهُ علّى فراشيه فد آراد آن 
يضنطج لیلج علی یه یمن ولیش نحا الم رتی بك وضفت جنبی وبك أزقفه 
إن أضكت نفیی فاغفر لها وان أَرْسَلْتها فاخفظفا بما تحفظ به عِبَادك الصالچین». 

۴-(۲۷۱۴) از ابوهريرهه روایت است که رسول خداق فرمود: «هر یک از شما که 
می‌خواهد به بستر خواب خود برود» بايد بستر خود را از درون با ازار خود تکان دهد. سپس خداوند 
را ياد کند و نام او را بر زبان آورد؛ زيرا نمی‌داند که بعد از رفتن به بستر خواب برای وی جه پیش 
خواهد آمد و چون خواست بخوابده بايد بر پهلوی راست بخوابد و سپس بگوید: سُبْحَانَك الم 


۲ . بخاری: ۶۳۲۰ 
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رَبَى بك وضغت جنبی وبك أَرقَمْهُ إن أضسكت تَفْسى فَاغْفِرْ لها وان رها فَاحْفَظْها يمَا تحفظ 
په عبلاك الصالچین؛ الهى! باك و منزهى. پروردگارا! خوابیدن و بيدار شدنم به دست توست. اگر 
مرا قبض روح کردی» پس أن (روح) را بيامرز و اگر آن (روح) را باز يس فرستادىء آن را حفظ 
كن؛ همان گونه كه [روح] بندگان صالح خود را حفظ می‌کنی». 


).٠(-‏ وحدتا بو كرب خفنا عَبْدَة عن عَبَيْدِ ال : بن عْمَرَ بهذا الاستاد. وقال: «م ليه 


0 ات از عبده از عبیدالله بن عمر به این اسناد روایت کرد و گفت: «سپس 


بكويد: : «باشيك ني وَضفت جنبي فان ] أَحْيَيْت نَفْسِي فَارْحَمْها». 


0 -(۲۷۱۵) حڏٿتا و بر ن أبى شَيْبَة حَدتَنَا يَزِيدُ بن هَارُونَ عن حَمَّادٍ بن سَلمة عن 
ابت عن آنس أن سول المع كان إا آوی ای فرائیه فال:«لخنذ إِلَّهِ الَّذِى اطعمنا وَسَقَانا 
وکفانا وآوأنا فکم ممُن لا کافی لَه ولا مُئوى». 

۶۵-(۲۷۱۸) از انس روایت است که رسول خدايّق هرگاه می‌خواست به بستر خواب رود 
می‌فرمود: «سپاس خداوندی را که ما را اطعام کرد و آب داد و ما را کفایت کرد و جای داد؛ جه 
بسیار کسانی که جایگاه و مأمنی برای خویشتن ندارند». 

باب ۱۸- يناه بردن به خدا از شر آن‌چه انجام گرفته و آن چه 
هنوز انجام نگرفته است 

۲ ۲۷۱۱(۳) خدتنا یخی بن يَحْيَى وسحاق بْن |نراهيم - وَاللَفظ لِيَحْيَى - قالا: آخبرتا 
جَرِيرُ عن منصور عن جلال عن فَرْوَةَ بن توقل الأشجبئ قال: سألت عايشة عمًا كان رَسُول 
ال يَدعْو به الله قَالَت: كان يَقُول:«اللّهُمْ نی أغوذْ بك من شر ما غیت وَين شور مالم 
آغمل». 

۲۷۱۶(۶۶) از فروه بن نوفل آشجعی نقل است که گفت: از عايشه شتا در مورد ادعیه‌ی 


رسول خدای پرسیدم. او گفت: رسول خدايق چنین می‌فرمود: «خداوندا! از شر آن‌چه انجام داده‌ام 


واز شر آن‌چه انجام نداده‌ام به تو پناه می‌برم». 


 ... ۴۲۸‏ صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰۰) حدتا ُو بکر ِن أبى شنبة وَأبُو كرَئْب قالاً حذتنا عبه الله نن اريس عن خصين 
عن هلال عن قوب ول قال: الت عائشّة عن ذعاء کان ذغو به ول الوط :ان 
يول «اللّهُمّ نی غود بك من شر ما عملت ور ما لَمْ أغمل». 

-(۰۰۰) از فروه بن نوفل أشجعى نقل است که گفت: از عايشه<شنا در مورد ادعیه‌ی 
رسول خدائ پرسیدم و ايشان فرمود که رسول خدائك چنین می‌فرمود: «خداوندا! از شر آن‌چه 
انجام داده‌ام و از شر آن‌چه انجام ندادهام به تو يناه می‌برم». 

-(۰۰۰) تا مُحَمَّد ِن المئتی وان بشار قالا: دنا ابن آبی عدی ح وخدنا مُحَمَّدُ بن 
عمرو ِن جَبَلّةَ دنا مُحَمَدُ مُحَمُّ - یغنی ان جنقر - کلاغعا عن شطبة عن حسین بها لاتاد مت 
غَيْرَ أن في خدیث مُحمّد ن جَعْفَر: «وين شر ما لَمْ آغتل» 

-(۰۰۰) ابوعدی و محمد بن جعفر از شعبه از حصين مشابه حديث مذكور را با این سند 
نقل كردند؛ جز این که در روایت محمد بن جعفر جمله‌ی «وين شر مالم أغمل» نيز آمده است. 

۷ -(۰۰۰) وحدتنی عَبْدُ ال بن قاثيم حَدثنَا وكيع عن الأؤراعِئ عن عبدة بن أبى لابة 
عن هلال بن یاف عن فَْوَةَ ِن توقل عن عائشة أن الیل كان يفول فى ذعائه:«اللْهُمْ إنى 
غود يك من شر ما عَمِلْت وَشَرٌ ما لَمْ أغمّل». 

۰۰۰(۷) از عايشه ا نقل است كه كفت: رسول خداي جنين مىفرمود: «خداوندا! از 


شر آن‌چه انجام دادهام و از شر أن جه انجام نداذهام به تو پناه می‌برم». 


۸ -(۲۷۱۷) حَدَتنى حجاج بن الشاعر حَدَثَنا عبد له ِن عَمْرِو و مغمر حدنا عَبْدُ الوارك 
حَدَتَنا هب عن يَحْتَى ن ینشرعن ابن عباس أن رَسُول ال كان 
يَقُول«اللّْهُمٌ لك آسلفت وبك آمَنْت وِعَلَيِك توكلت وليك آتبت وبك خاصفت ل نی أغود 
ردك لا لها آنت أن تلنی آنت الحئ الى لا موت واْجن والإنس یَُوتون».۱ 

۶۸-(۲۷۱۷) از ابنعباس 4 روايت است كه كفت: رسول خدائ مىفرمود: «خداوندا! 


تسليم تو شده‌ام و به تو ايمان أوردهام و به تو توكل جسته‌ام و به سوى تو باز مى كردم و برای تو 
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جنگیدم. خداوندا! به عزت تو يناه می‌آورم؛ غير از تو خدایی نیست؛ تو همان زنده‌ی جاوید هستی 
كه نمی‌میری و حال أن که جن و انس می‌میرند». 

٩‏ -(۲۷۱۸) حدتنی أبُو الطاهر آَخبرتا عن الله ن وهب آخبرنی سلیمان بن بلال عن 
یل بن أبى صالح عن آبیه عن آبی هریرتنقه آن الى كان لا كان فى سر وأنخر یول:« 
سمح سامح بحمدالله و خسن بلائه عليناء ربا صَاحِبْنَا وأفْضِل عَلَيْنَا عَاِذا له ین النار». ش 

۹-(۲۷۱۸) از أبوهريرهكه روايت است كه كفت: هر كاه پیامبر خدايّق در سفر وقت سحر 
بر می‌خواست» جنين می‌فرمود: «شاهدى بر ستايش ما برای خداوند و حسن آزمون او بر ما 
شهادت داد پروردگار!! ما را محافظت فرماء و نعمت‌های فراوانت را بر ما سرازیر نما؛ این را در 
حالی مىكويم که از شر آتش به خداوند يناه می‌برم». 

۷۰ -(۲۷۱۹) دتتا عْبَيْدُ له ن معا اْعنبری حثنا آبی حَدَتَنا شغبة عن آبی إشحاق عن 
آبی بُرْدةَ بن أبى مُوسَى الاشتری عن أبيه عن النبى6 آنه كان یذغو بقذا الدُعاء:«اللّهُمٌ اغغز لى 
خَطِيتى وَجَفلى وإشرافی فى أمرى وما أنت آغلم به مِنى» للم اغغزلی جدى, وفزلی یی 
وَعَمْدى وکل دك عنبی الم عفر لى ما قَدمْت وما أخَزت وما أسرزت وما أغلنت وما أنت غلم 
به هنی أنت الم وأنت الْمُوخْرُ وانت على کل شیم قدیر». 

۰-(۲۷۱۹) از ابوموسی اشعرى* نقل است كه پدرش كفت: رسول خداق جنين دعا 
مىفرمود: «خداوندا! مرا ببخش و از كناهء نادانى» اسراف در امور و از آن‌چه كه تو نسبت به من 
در آن داناتری» درگذر؛ خداوندا! از جد و شوخى و خطاى عمدى و غير عمدىام جشم ببوش. 
خداوندا! از آنجه كه بيشابيش فرستده‌ام يا بعداً مىفرستم و آن‌چه را كه آشكار داشته يا مخفى 
کرده‌ام» و از آن‌چه كه تو نسبت به من در آن داناتری» درگذر؛ تویی پیش‌برنده و به تأخيراندازنده 
و تو بر هر چیزی توانایی». ۱ 

-(۰۰۰) وَحَدَكنَاهُ محمد بن بشار ختنا عبد الك بن الصاح اممهئ حَدثنا شغبة فى هذا 
الاستاد. 


-(۰۰۰) محمد بن بشار از عبدالملک بن صباح مسمعی از شعبه به اين اسناد روایت کرد. 


۳۳۰ ۱ صحيح مسلم ج * 


۱-(۲۷۲۰) حتتا[نزاهيم بن ديار حا و قطن عَمْرُو بن قشم فيي عن عند 
تزیز نع اله نن پي سل الماجثنون عن قدامة بن میتی عن آبي لح الشتان ع عن أبي 
هُرثرة قال: كان رَسُول ال يَقول: «اللّهُمٌ أصلح لي ديني الذي هو صمة آضري وأصلح لي 
ڏنياي اي فببقا معائيي وأصلخ لي آخرتي التي فيها مَعَادِي واجتل اْحياة زد لي في كل خير 
واجتل الْمَوْتَ رَاحَة لي من كل شر». 

۲۷۲۰(۳-۱) از ابوهريرهه روايت است كه گفت: رسول خداق می‌فرمود: «خداوندا! برای 
من دينم را كه در أن نگاه‌داشت كار من است و دنيايم را كه در أن زندگی و معيشت من است و 
آخرتم را كه بازكشتم بدان است» اصلاح كن و زندكيم را برايم سبب ازدياد کارهای خير و مرك 
را وسیله‌ی راحتىام از تمام بدىها بكردان». 

۲ ۲۷۲۱(۳) حدتتا محمد محمد ر ۳۳ ا ومحمد ر بن بشار قال حَنَمْنا محمد ب بن جغفر حَذثنا 
شفبة غن أبى (سحاق ل DE‏ ول هلیم تن 
آسالت الفدی والتقّی والْعقاف والْیتی». 

۲۷۲۱(۳-۲) از عبدالله‌ت#ه نقل است که گفت: رسول خداي فرمود: «خداوندا! از تو 
می‌خواهم که مرا هدایت کنی؛ پرهیزگار گردانی؛ پاکدامنم کنی؛ بی‌نیازم گردانی». 

-(۰۰۰) وحثتتا ان المتنی وان بشار قال حدقنا عَبْدُ الرَحْمَن عن سيان عن آبی إشحاق 
بهذا الانتاده غیر ان ابن المُتنى قال فى روایته: «والیف» 

-(۰۰۰) این‌مثنی و ابن‌بشار از عبدالرحمن از سفیان از ابواسحاق به این اسناد روایت کردند؛ 
غير از اين كه ابن مثنی در روایت خود آورد: «والفّة». 

E‏ حفتتا بو بَكْرِ ن آبی شیبة واسحاق بن [نراهيم وَمُحمه بن عبد ال نن مر 

- وَاللفْظ لابن د تَمَيْرٍ - قال إشحاق؛ أَخْبَرنا وقال الأخران: حَدَتَنا أبُو مُعَاويَة عن غاصیم عر عَبْدٍ الله 
بن الحارث وَعن أبى غتمان الفدی عن زد بن أرقم قال: لا آفول کم إلا کما كان سول ال 
قول كان يَقول:«اللّهمَ إِنَى غود بك ین العجز والکسل والْجبن والْبُخْل وَالْهَرَم وعذاب الْقَبْرِ 
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للم آت نَفْسِى تفواها رکا آنت خَيْرُ من زکاها آنت ونا ومولاها الم إنى آغوذ بك من عم 
لا لقع ومن قَلب لا يَحْشَعْ وین نفس لا تشبع وین دغوة لا یُستجاب [ها». 

۲۷۳۲(۳۷۴) از زيد بن ارقم كه نقل است که گفت: همان گونه كه شنیده‌ام» روایت می‌کنم 
و این که رسول خداكقٌ فرمود: «خداوندا! از ناتوانی» تنبلی» ترس» ضعف پیری و عذاب قبر به تو 
پناه می‌برم؛ خداوند! به نفس من تقوا ارزانی دار و تو بهترین تزکیه‌دهنده‌ی قلوبی و تنها تویی 
مولای آن؛ خداوندا! از علمی که نفعی در أن نیست و از قلبی که خشوعی ندارد و از نفسی که 
سیری‌ناپذیر است و از دعایی که به اجابت نمی‌رسد. به تو يناه می‌برم». 

۲۷۲۳(۳-۴) حدتنا فة بن سَعِيدٍ حدتنا عبه اواجد ِن زِيَادٍ عن الْحَسّن بن غبید الله حدقا 
نايم ن سور النَحَِيْ دتا عبد لرخمن ِن يزيد عن عد الب صنفود قال: كان سول الله 
إذا آشتی قال: «آشتینا واشتی الم لِلَهِ والْحَمْدُ لله لا له اله وخده لا ريك له». 

قال الحسن؛ فَحَدتّني الزيد ان حفظ عن إنراهيم في هذا: َة امد وله الحم وهو عَلَى كل 
شيء قدیر؛ الُم آسالت خَيْرَ هذ یله واغوذ بك من شر هذه الیل وَشَر ما بغدها اللّهُمُ اني 
غود بك من الکسل وَسُوء الکتر الم اي ود بك من عذاب في الثار وعذاب في الْقَبرِ». 

۲۷۲۳(۳-۴) از ابن مسعوده روایت است که گفت: هرگاه رسول خداية به وقت شب 
داخل می‌شد, این گونه دعا می کرد: «بار الها! با عنایت تو به شب رسیدیم» و ملک از أن خداوند 
گردید و حمد و ستایش برای خداوند است؛ معبود بر حقی جز خداوند وجود ندارد و او یگانه و 
بی‌همتاست». 


حسن گفت: زبید به من خبر داد که از ابراهیم در این مورد چنین ياد گرفته است: 
«پادشاهی و ستایش از آن اوست و او بر هر چیزی تواناست. الهی! خير این شب را از تو 
خواستارم و از شر این شب و شر آن‌چه بعد از آن است به تو پناه می‌جویم. الهى! من از تنبلی و 
زشتی کهن‌سالی (زوال عقل) به تو يناه می‌برم. الهی! از عذاب در آتش و عذاب در قبر به تو يناه 


می‌جویم». 


۳۳۲ .صحيح مسلم ج ۴ 


0000-0 حننا مان ٿن أبي شَيْبةَ حدقنا جریز عن الحسن بن عبد الل عن [نراهيم 
بن ون عبد الرّحْمَن بن يزيد عن عند اله قال: كان تبي اللو إا آشتی قال: «أَمْسَينا 
واشتی لمل لِلَهِ الحم لآ له لون لت ره قال فیهن؛ هه ال 
له لحنه وذو على كل شم قير زب ال + خَيْرَ ما في هذه الیل وَخَيْرَمَا بشدها وود بل 

شر ما في هذه ال و رش شرا ها زب أغوذ يات من ال و لت رب أغوذ ية من 
ا وغذاب في الْقَبْرِ» و آصیح قال ذلك آنضا: «أصبَختا واصبح الم لِلّه». 

ه-(٠٠٠)‏ از عبداللهه روایت است که گفت: رسول خدايّق هنكامى كه به شب داخل 
مىشدء می‌فرمود: «أَمْسَيْنًا وآشتی امن لَه وحم لب لا له ال وخده لا شريك له» راوى 
می‌گوید: به كمانم در اين مورد گفت: لَه الم وه اْحَمْد وه علی کل شيء قدیز رب سل 
خَيْرَ ما في هذه لب ویر ما بَمْدَهَا واغوذ بك من شر ما في هذه الیل شر ما بغدها ربا غود 
بك من الْكَسّل وَسُوء كبر زب أعوذ بك من غذاب في الثار وعذاب في الْقبر». و هرگاه صبح 
می‌کرد» می‌فرمود: «أصبَختا وأصبح الم لِلّهِ». 

e‏ بن أبي شيبة حذئنا کته لك 0 لحسن ؛ ِن عْبَيْدٍ 
5 دان وی طت له وف دود دزي ال بن 
۳ وسوء ا وفتة 2 الصا و عاب 0 

قال الحتن بن غبید الله: وزادتي فيه زیند عن |نراهيم بن سید عن عند الژختن بن يزيد عن 
عند الل رن مدقل : «لا له[ له وخدة آا شريك له اعد وله الخنه وَهْوَ عَلَى کل شيء 
قریر». 

۰۳-۳۶ ۰ ۰( از عبدالله ذه روایت است كه كفت: رسول خداققة به وقت شب جنين می‌فرمود: 
«شیتا واشتی اعد له والحنذ لل لا لد لاله وخدة لا شريك له الم إني أسألك ین خر 
هذه الیل ویر ما فيا غود بك من شرها ور ما فيا له إني آغوذ يك مِن الکسل والْهَرَم 
وسوء الب وفتتة الذنيًا وغذاب لب 


كتاب: ذكرء دعا و توبه FY‏ 


و زبيد از أبراهيم بن سويد از عبدالرحمن بن يزيد از عبدالله بدان افزودند و رفع دادند که 
رسول خدا فرمود: «لا له إل اللّهُ وَخدهُ لا شريك له له الْمُلْك وله الْحَمْدُ وَهُوَ على كل شيء 
قدیر». 
هُرَئِرَة أن رَسُول المع كان يَقُول:«لآ له إلا الله وخده آغز جنده وَنَصْرَ عَبْدهُ وغلب الاخزاب 
وخده قلا شيء بِغده».۱ 

۲۷۲۴(۳۷) از ابوهریره#» روایت است که رسول خدايِك فرمود: «هیچ معبود به حقی جز 
خدای یگانه نیست؛ عزت داده است سپاهش را و نصرت داده است بنده‌اش رأ و به تنهایی غالب 
آمده است بر احزاب [کافر] و بعد (غیر) از او چیزی نیست». 


۷۸-(۲۷۲۵) دتتا آپو کریب مخف ب اعلاء ختا ابن ادریس قال: سیفت عاصیم ین 


هدایتك الطریق واسداد سداد السّفم». 


۲۷۲۵(۳-۸) از على نقل است که گفت: رسول خدايقٌ به من فرمود: «بگو: الهى! مرا 
هدایت كن و راست گردان و به هدایت راهبر باش؛ هدایت تو راهی راست و مستقیم است» چون 
راست بودن تیر». 

-(۰۰۰) وَحَدَثنَا ان نمیر حدلنا عبد له - يعن ابن إدريس - أَخْبَرنَا عاصم بن کلیب بهذا 


الاستد. قال: قال لی رَسُول لوق «ل ال نی سالك ادى واستداد». کم در بوبه 


-(۰۰۰) ابن‌نمیر از عبدالله بن ادریس از عاصم بن کلیب به اين اسناد روایت کرد. گفت: 
رسول خداق به من فرمود: «بگو: الهی! از تو هدایت و راستی را خواستارم»؛ سپس مشابه حدیث 


مذکور را نقل كرد. 


۲ . بخاری: ۴۱۱۴ 


۳۳ صحيح مسلم ج ۴ 


باب ۱٩‏ - تسپیح اول روز و به هنكام خواب 
۲۷۲۱۳-۹) حنتناقتیبة بن سَعِيدٍ وغنرو الق وان أبى غمر - وَاللَفْظُ لان أبى غمر - 
قالوا: جنا مان عن لخدن عبر الژختن تن مولی آل طلْحَة عن كريب عن ان عباس عن 
جوبرتة أن اب35 خرچ من عندها بر جين صلی انح هى فى ضنجدها نم رجح بهد أن 
ضح ضحى وی جالسة فقال:«ما زأت عَلَى الخال ای فارفتد عَلَيُّها؟». قالت: : نعم قال الب «لقد 
قلت بخدك أرح کلم لات مرا لو نت با قُلْت من لیم وتان سان الل وَِحَمْدِِ عدة 
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خَلْقِهِ ورضا نشسیه وزنة عَرْشِهِ وَمِدَاد كَلِمَاتَهِ». 


۲۷۲۶(۳-۷۹) از ابن عباس 4ه از قول جويريه «شتانقل است که گفت: هنكامى كه رسول 
خدايقٌ نماز صبح را خوانده از نزد او بیرون رفت؛ در حالی که او (جویریه) در محل نماز خواندن 
خويش نشسته بود. سپس در هنكام چاشت برگشت و ایشان دید که او (جویریه) هنوز در جايش 
نشسته است. فرمود: «از آن هنكام که از پیش تو رفتم در این‌جا نشسته‌ای؟» گفت: بله. رسول 
خداية فرمود: «بعد از این که از پیش تو رفته‌ام, جهار كلمه را سه بار خوانده‌ام که اگر با آن‌چه تو 
در طول این روز ز گفته‌ای وزن شودء ازا ان سنكينتر خواهد بود وآن ين است: : سان ۲۹ 
وبحمدو عَده خَلْقِهِ ه ورضا تیه و وزنة غزئیه ویذاد کلماند». 


-(000) حدگنا أب ُو بر بن أبى شيِبَة واو کریب وٳسڪاق عن مُحَمّدِ ٿن بشر عن منتر عن 
مُحَمَّد بْن عبد الرختن عن أبى رشدین عن ان عباس عن جُويرية قالّت: مَرَبِقَا رَسُول اللي 
جين صلّی صلاة الْعَداةٍ أو غد ما صلّی العَداة کر تخوة غَيْرَ آنه قال:«سبحان الله عده خَلْقِهِ 


نخان الله رضا نَفْسِه نخان ال عزشیه سْخان الل مداد که 

-(۰۰۰) از جویریه طا نقل است كه كفت: : هنگامی ۶ كه رسول خداك نماز صبح را خواند با 
بعد از این که نماز صبح را خواند از نز او بيرون رفت؛ سپس مشابه حديث مذكور را نقل كرد. جز 
آن كه كفت: «سُبْحَان اللّو عدد خَلْقِِ سْخان اللو رضا تیه بخان له زنة عَرْشِهِ سُبْحَان الله 
مدا كَلِمَاتَهِ». 


کتاب: ذكرء دعا و توبه ۴۳۵ 


۸۰-(۲۷۲۷) نا مْحَمَدُ ن المتنی وَمْحَمَّدْ بن بشار - والفظ لابن نی - قالا دتا 
مُحَمّدُ بن جنفر حدئنا شب عن الحکم قال سَوفت ابن أبى لَيْلَى خنتنا علی أن فَاطِمَة اشتکت ما 
تلْقَى من الرّحى فی يدها وآتی النب ى سبی فَانْطَلَقت فلم تجده ولَقِيت عائشة فأخبرتها ما جاء 
لب ی أخبرتة عائشة بمجیء فاطمة ها فجاء البلا لیا وقد أَحَذْنَا مضاجتتا فذهبتا نقوم 
فقال الىل «عَلَى مکانکما». فَفَعَدَ بنا حتی وجفت برد قدمه عَلَى صذری تم قال: :۷ أَعلّمُكُمَا 
خا مها سالّما إذا أحَدْتُمَا مضاجعکما أن تک الله أرًَا وقلائین وتتخاه تلاا وتلائین وتطمداه 
تلاا وتلائین فهو خی لَكُمَا ین خایم» 


۰-(۲۷۲۷) از شعبه روایت است که حکم گفت: از ابن ابی لیلی شنیدم که گفت: حضصرت 
علىذه فرمود: فاطمه اناز [رنج و زحمت] دستار كردن شکایت کرد و برای پیامبر اسیرانی 
[به غنیمت] آوردند. او نزد يبامبركق رفت تا خدمتکاری از اسیران به وی بدهد» ولی پیامبرع را 
نیافت؛ عایشه فا را دید و او را از مقصود خود آگاه گردانید. زمانی که پیامبر آمد 
عايشه غا ایشان را از علت آمدن حضرت فاطمه فعا آگاه کرد. [حضرت علی اه می‌گوید:] 
پیامبر ی نزد ما آمد و ما به خوابگاه خود رفته بودیم. خواستیم که برخيزيم. يبامبرقّ فرسود: «از 
جای خود برنخيزيد». پیمبرتة ميان هر دوی ما نشست تا اثر سردی پای يباميركة را بر سینه‌ی 
خود احساس کردم. سپس فرمود: «آیا شما را به چیزی بهتر از آن‌چه خواسته‌ایده خبر ندهم؟! 
چون به خوابگاه خود درآمدیده سی و چهار بار اله اکبر و سی و سه بار سبحان الله و سی و سه 
بار /لحمد لله بگویید. این برای شما بهتر است از [درخواست] خدمتکار». 

-(۰۰۰) وَحَدقتاة اپو بر بن أبى شب ذا وکح ح وخنتنا عبد اله ن ماخ تا أبى ح 


وَحَدَتنَا او بْن نی حتتنا ان آبی عبی؛ که عر" عن شفبة شنبة بهذا الاسناده و فى حدیث معاذ: : «حَذثما 
مَضْجَعَكُما م“ اللّيل» 


-(۰۰۰ ابوبكر بن ابوشیبه از وكيع سح- و عبيدالله بن معاذ از ابی سح- و ابن مثنى از ان 
ابرعدی» همگی از شعبه به این اسناد روایت کردند. در حدیث معاذ جنين آمده است: د«ََِخَذْتما 
مضجتگما من اللْيل». 


۲ . بخاری: ۰۳۷۰۵ 


۰ عة 


-(۰۰) وحدتّنی هیر خزب حدتنا سيان بن تين عن بد اللو بن أبى يريد عن 
مُجَاهِدٍ عن ابن آبی ليْلَى عن علی بن آبی طالب ح وَحَدتنا محمد بن عبد الل بن نمیر وَعبَيِدُ بن 
تعيش عن عند له ن نمیرد خدتنا عن الملك عن عطاء بن أبى راح عن مُجَاهِدٍ عن ان آبی 
یی عن علی عن النبئيك. بنحو حديث الحكم عن ابن آبی یلی» وراد في الحدیش: قال علي ما 
هن سوفثه من لب قي ل له وا لَه صفین؟ قال ولا لب صفین وفي خديث عاء عن 
مُجَاهِدٍ عن ان أبي لَيْلَى قال: قلت له وا یل صفین؟ 

-(۰۰۰) این حدیث از چند طریق از ابن ابن‌لیلی از على بن ابی‌طالب روایت شده است با 
این تفاوت که در یکی از طرق آمده است که على گفت: از روزی که از رسول خداْل اين 
مطلب را شنيده‌ام. أن را ترک نکرده‌ام.از وى سؤال شد: حتی در شب صفین نيز آن را ترك 


نکرده‌ای؟ گفت: حتی در شب صفین نیز ترك نکرده‌ام. 

0-4 حَدْتّنى أَمَيّة بن ) بستطام الث ۶ حَدَنًا ید - نی أبن زیم - دتا روح 
هو ان الْقَاسِمٍ عن سقيْل عن أبيه عن أبى هُرَئِرَةء4 أن فَاطِمَة أتت النبئكة تال خَادِمًا 
وشکت الْتمل فَقَال: «ل أذلّك عَلَى ما هو خر لَك مِن؛ خادم تُسَبْحِينَ تلاا وتلاشین وخم لیر“ 

۲۷۲۸(۳۱) از ابوهريرهه روایت است که گفت: حضرت فاطمه طعا نزد رسول خداعل آمد 
و از ایشان درخواست خدمتکاری کرد و ايشان فرمود: «آيا تو را به چیزی رهنمون كنم که از 
خدمتکار بسی بهتر باشد؛ زمانی که به رختخواب خويش می‌روی» سی و سه بار سبحا زلله و سی 
و سه بار الحمدقه و سی و چهار بار اللاكبر بگو». 

-(000) وختلنیه خم بن سَعِيد التارمی؛ سنا حَبّانَة خدتنا وُهيِب حَدئنا شهیل بهذا 
الاستاد. 


-(۰۰۰) احمد بن سعيد دارمی از حبان از وهيب از سهیل به این اسناد روایت کرد. 


کتاب: دک دعا و توبه FY‏ 


باب ۲۰- دعاكردن به وقت سنيدن بانگ خروس 

۸۲-(۲۷۲۹) حَدتنى قُتَنبةُ بن سَعِيدٍ حذتنا ليث عن جنفر بن ربيعة عن الأغرج عن أبى 
هُرَ 2 رةه أن لبیل قال:«ذ سَمِعْتّمْ صيَاح الذيّكّة فَاسأنُوا الله من فضله فَإِنْهَا رأت ملک ولد 
سوفتم نهیق الجمار فتعوذوا ال من الشیطان رن رأت شیطا». 
را شنیدید از خداوند فضل و برکت او را بخواهید و هر وقت صدای الاغ به كوش شما رسید از 
شر شيطان به خداوند پناه آورید؛ زیر أن شيطان را مى بيند». 

باب ۲۱- دعا برای رفع اندوه 

۳۷۳۰(۸۳) حَدَئنا مُحمذ ن ای وانن بشار وعْبَُْ الل بن سميار - الفا لابن سید - 
قلوا: دتتا ماد ِن هشام خی أبى عن فاد عن أبى الْعَالِيَةِ عن ابن عباس أن نبىئ الل كان 
ول عند انکمب: «لا له إلا اله العظیم اْحليم لا له لاله رب اقرش الْعَظِيم لا له إلا له 
ربا امات ورب الأْض ورب العش الکریم».! 

۸۳ ۳۳۳۰ از أبن عباس ک4 روايت أست كه گفت: پیامبر 9 در هنكام اندوه و مشقت این 
گونه دعا می‌کرد: «هیچ معبود به حقی جز خدای بزرگ و بردبار نیست. هيج معبود به حقی جز 
خداء پروردگار عرش عظیم نیست. هیچ معیود به حقی جر خداه پروردگار آسمان‌ها و پروردگار 
زمين و پروردگار عرش كريم نیست». 

-(۰۰») حطنا بو بر به آبی شَيبَة حطنا وكيع عن شام بهذا الاسناد. و حديث شاذ بن 
هشام آتم. 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از وکیع از هشام به این اسناد روایت کرد؛ اما حدیث معاذ بن 


۲ . بخاری: ۶۳۴۵ 


۰ 
4و 2و ه رو 


فتادة أن اا العالية الرياجئ دتم عن ابن عباس أن رول الق کان يذعو پهن ویقولفن عند 
-(۰۰۰) از ابن عباس روايت است كه گفت: يبامبرك در هنكام اندوه و مشقت می‌فرمود. 
سپس مشابه حديث معاذ بن هشام و پدرش از قتاده را روايت كرد. 

-(۰۰) وحدتنی مُحمه بن حاتم حَدَثنَا بز حدتنا حمله بن سَلَمَة أخْبَرتَى يُوسُفُ بن عبد ال 
بن الْحَارث عن أبى العَالية عن ان عباس أن التب ی کڈ كان إِذا حَرَبَهُ مر قال. فَذَكَرَ بیثل حديث 
مُعَاذْ عن أبيهء و زاد معن « لآ له إلا الله رب اعرش الكريم». 

-(۰۰۰) از ابنعباس# روايت است كه گفت: يبامبريك در هنكام اندوه و مشقت می‌فرمود. 
سپس مشابه حديث معاذ بن هشام و پدرش را روايت كرد و افزود: «لا له ۷ الله ربا الكش 
الرٍیم»؛ یعنی در آخر اين جمله را نیز می‌گفت. 

باب ۲۲- فضیلت نخان الله وَبِحَمْدِه 
۲۷۳۱(۸۶) دنا زهیر ن حزب حذتنا ڪان بن هلال حذتنا هيب خدتنا سَعِيد الخریری 
عن أبى عند الله لجنری عن ان الصامت عن أبى در أن رَسُول اللي سل أ الکلام افضل 


قال:«ما اصطّی ال لِمَلابَكَيهِ أ لیباده: سْبْحَان اللّهِ وَبِحَمْدِو». 


۲۷۳۱۳۴ از ابوذر#ك نقل است كه گفت: از رسول خدائق پرسیدند: بهترین سخنان 
چیست؟ فرمود: «آن جه که خداوند آن را برای فرشتگان يا بندگانش برگزید: سبحان الله 
وحمده. 

۰۰۰(۳۸۰) دتتا بو بکر بن آبی شیبة خدتنا حى بن أبى بکیر عن شفبة عن الجریری 
عن أبى عد الل الحنری من عرة عن عبد الله بن الصامت عن آبی ذَرٌ قال: قال زشول 
اللو «آلاً آخبرت بآحب الکلام إِلَى اللّه». قُلْت: یا رَسُول اللّوا أخبزتى پآحب الکلام إِلَى الله 
فقال:هٍن أحب الکلام إلى الله سبحان له وبِحَمْدِهِ». 


(۲۷۳۱) ترمذى: ۳۶۰۴ احمد: ۲۱۳۷۸ ۲۱۵۸۵ 


كتاب: ذكرء دعا و توبه ۴۳۳۹ 


١ ۰۳-۸۵‏ ۰( از أبوذر ضيه نقل است که رسول خداکلا فرمود: «آیا تو را به محبوب‌ترین كلام 
نزد خدا خبر دهم؟» گفتم: : بلهء أى رسول خدا! مرا به محبوب ترين کلام نزد خداوند راهنمایی 
کن. فرمود: : «محپوب‌ترین کلام نزد خداوند» سبحان الله + وبحمدهء أست ». 

باب ۲۳- دعا برای مسلمانان در زمان غیبت آنان 


۸۲-(۲۷۳۲) نی آخمه بن غمر بن حفص الوکیبی خدتنا محمد بن فُضيْلٍ حدقنا آبی 
عن طَلْحَةَ بن عبد لو ْن ریز عن أم التزداء عن آبی التزداء قال: قال سول الو «ما من 
عبر شنم يدعو لأخيه بظفر لیب إلا قال املك وت بمثل». 

۸۶-(۲۷۳۲) از أبودرداءكك نقل است که رسول خدای: فرمود: «هر مسلمانی که برادر 
مسلمانش را در زمان غیبتش [و خالصانه] دعا كندء جز این نيست كه فرشته می‌گوید: و برای تو 
نيز مانند این دعا نصیب گردد». 


۰۰۰(۳۸۷) حَدَثنَا إشحاق بْن [براهیم أَخْبَرتا النضرٌ بن شد بن شمیل خَدلنا موی بن سَرْوَانَ 
المُعَلّمُ حَدتّنى طلحة بن ؛ غبند له بن کریز قال: خدتتنی 3 الدّرذاء قالت: َد ثنى سیّدٍی أنه شوه 
رَسُول اللي يَقُول: «مّن دعا لأخِيه بظفر ایب قال امد الْمُوكل به آمين ود بمثل». 

۰۰۰(۳۷) از ام‌درداء نقل است كه از رسول خدايق شنيد كه فرمود: «هر مسلمانی که برای 
برادر خويش و در غياب أو دعا كندء فرشته‌ی موكل می گوید: آمين و برای تو نيز همانند أن دعا 
نصیب گردد». 

۲۷۳۳(۸۸) حتتنا انحق بن اراهیم أخْبَرنَا عيسى بن يونس حئنا عبد امد بن أبي 
شیم ن غن آبي لزتیر عن صفوان وَهْوَ ان عبد الله ن صفوان وکانت تخت الذرداءء قال: قدت 
الشام اتيت أبا الذرداء في منزله قَلَمْ جده ووجدت أ التزداء فقالت: آثریه الحج العام؟ فقلت: نقمه 
قالت: E‏ فان الثبي ل كان يَقُول: «دغوة المَزء الم لأخيه بظفر لیب 
مسنتجابة مد رید ماك مُوکل کلم دعا لأخيه بخیر قال امد الْمُوكل به: آمین ولد بوشل» 
قال: فَخَرَجْت إِلَى السُوق فلقیت با التزذاء فقال لي مفل ذلك یزویه عن النبي ب 


(۲۲۷۲۳۲) أبوداوود: ۱۵۳۴. 


۳۴۰ ۱ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


۲۷۳۳۳۸۸) صفوان می‌گوید: به شام رفتم» در آن‌جا به سوی منزل ابودرداء رفتم تا او را 
زیارت کنم. او را در منزل نیافتم. ام درداء را دیدم» به من گفت: آیا امسال به حج می‌روی؟ گفتم: 
آری» گفت: برای ما دعای خير کن؛ زیرا يبامبري می‌فرمود: «دعاى شخص مسلمان برای برادر 
[دینی و نسبىاش] در غیاب او مستجاب است و بر بالای سر او فرشتهاى مأمور است که هرگاه 


برای برادرش دعای خير کند. فرشته می‌گوید: آمین و برای تو نیز هم‌چنین باد!» صفوان 
می‌گوید: از نزد ام درداء خارج شدم و به سوی بازار رفتم. در آن‌جا ابودرداء را ديدم که مانند آن 
حدیث را برایم از پیامبر روایت کرد. 

e‏ وَڪدتناه ُو بَكْرِ ُن أبى شيْبَةَ حَكَتنا يزيد بُن ) هارون عن ٠‏ عند الم ك تن این 
لمان پا الإشتادِ یل و قال: عن صفوان بن صفوان. 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشيبه از يزيد بن هارون از عبدالملک بن ابوسليمان مشابه حديث 

باب ۲۴- الحمدلله كفتن بعد از خوردن و آشامیدن 

۲۷۳۸(۹) خنتن و بَكْرِ بن أبى شيب وان مير - واللفْظ لان تُمَيْرٍ - قال كتا بو 
أمتاقة ی ڪه بن بر عن كرا ُن أبى زائدة عن سويد بْن آبی بُرْدة عن آنس نس بن مالي قال: 
قال وَسُول اليه : « «إنَ الله َيَرضَى عن الب[ ن: يَأكل الأكلة فَيَحْمَدهُ عَلَيْهَا أو شرب الشربة 
ف فُيَحْمَدَهُ عَلَوْهَا». 

۲۷۳۴(۳-۹) از انس بن مالک نقل است كه گفت: رسول خدايّ فرمود: «خداوند از 
بنده‌ای خشنود خواهد بود که بعد از خوردن و آشامیدن او را حمد و ثنا گوید». 

-(۰۰۰) وعدقنیه زهیر بن خزب حلتنا إشحاق بن پُوسف الأزرق حنتتا زکریاء بهذا 
الاستاد. ۱ 


-(۰۰۰) زهیر بن حرب از اسحاق بن یوسف ازرق از زکریا به این اسناد روایت کرد. 


(۲۷۳۴) ترمذی: ۰۱۸۲۳ 


کتاب: ذکر» دعا و توبه ۴۳۴۱ 


باب ۲۵- استجابت دعا وعدم تعجیل در آن به اين که گفت: 
چرا دعايم مستجاب نشد 
-(9/0) كذثنا يَحتى بن يَحْتى قال: قرات على ماك عن ان شيقاب عن أبى ند 
موی ان آزهز عن : أبى هُرثرةه أن رَسُول اللي قال:«ستجاب لأَحَدِكُمْ ما لَمْ أجل فیقول: قد 
دعوت فلا أو فلج سُنْتَجَبْ تحب لی». 
۲۷۳۵(۳۰) از ابوهریره‌ روایت است که رسول خداع: فرمود: «دعای هر يك از شما 
قبول می‌شود؛ به شرطی که عجله نکند و نگوید: دعا کردم؛ ولی مستجاب نشد». 


۰۰۰(۳۱) حدتّنی عبد املك بن + شعَيْب بْن لث حدٹنی أبى عن جَدَى خدتنی عقيل بن 
خالاو عن ان يقاب أنه قال: حدتّنی و عت وى عبد لخن عوقو كان من شم هل 
َه ال توفت با هرئرة ول قال َسُول الوا «یستتجاب لأحَدكم مالغ تفجل ول قد 
دعوت ری فلم یَستجب لى». 

۰۰۰(۳۱) از ابوهریره# روایت است که رسول خدائة فرمود: « دعای هر یک از شما 
قبول می‌شود؛ به شرطی که عجله نکند و نگوید: دعا کردم؛ ولی پروردگارم دعايم را نپذیرفت». 


ERNE‏ این صل عن زپیعة 
بن یزید عن أبى إاريس الخولانی عن آبی ریرة تفه عن ای أنه فال:«لا یزال یُستجاب 
لد ما لَمْ يذع باثم أو ؛ قطيعة رجم ما لَمْ یستنجل» . قبل يا رَسُول اللّهِ ما الاستفجال؟ قال:«یقول 
فد دعؤْت وقد دعوت فلم آر ینتجیب لى فیستخسیر عند ذلك ويدع الذغاء». 

۰۰۰(۳۲) از أبوهريرهه روایت است که رسول خداع؛ فرمود: «همواره دعای بنده مادامی 
که در باب گناه و قطع صله‌ی رحم نباشد و در أ ن تعجیل نشود پذیرفته می‌گردد». گفته شد: ای 
رسول خدا! منظور از تعجیل چیست؟ فرمود: «بگوید: من دعا کردم و باز هم دعا کردم و ندیدم 
كه مستجاب شود بس در خصوص أن حسرت‌زده می‌شود و در نهایت دعا را ترک 
می‌کند». [منفرد به مسلم.] 


(۲۷۳۵) بخاری: ۶۳۴۰ ابوداوود: ۱۴۸۴؛ ترمذی: ۳۳۹۸؛ احمد: ۰۱۳۰۰۷ 


كتاب الرقاق 
باب -١‏ ی حر ون رادل ورور 
۲۷۳۱(۳-۲۳) خدتنا ھاب بن حال حذتنا حَمَادُ بن سلمة ح وحدتنی زهیر ِن زب حَدئَنا 
تاذ ِن معا الْعَنبَرئ ح وحتّنی مُحمه بن عند الأغلى ختتنا المفتمرح وخفتا إشحاق بن 
E ۰‏ میت وا و ده ومس م لم #0 ا أو م E TE‏ 11 
ْراهيم أخبرتا جریز کلم عن لمان التي ح وَحَذئنا اُو كامل فضيل بن خسین - واللفظ له - 
" خدتنا يزيد ن زریع خدتنا التيمى؛ عن آبی غثمان عن أسامة ن ند قال قال رسول اللو «قُمنت 
على اب الْجِنْة فَإِذَا امه من دحا الصتاكين ود اصحاب اجه مَحْبُوسُونَ إلا آصخاب الثار ققد 
یر بهم ای الثار وقفت على باب الثار فِا عامة من دحا لتاء». 
(YAY‏ أز أسامه بن زد يد نقل است كه رسول خدايق فرمود: «بر دروازده‌ی بيشت 
ایستادم. بیش‌تر كسانى که داخل آن مىشدندء فقرا بودند و توانگران [براى حسابرسی] بر در 
بهشت متوقف شده بودند؛ اما اهل جهنم؛ آنان أمر به دخول در جهنم شدند. بر ۳ 


بیش تر کسانی که وارد آن می‌شدند» زنان پودند».. 

۶-(۲۷۳۷) متا ا بن خرب حصنا (سماعیل بن ) راهيم عن :ايوب عن نی رجاء 
امارد قال سمفت ابن عباس ول قال محمد «اطلعت فی الحنة فرانت اکتر أهلها الْفقراء 
واطلت فى التار فراپت آکنر آهلقا لستاء». 


(۲۷۳۶) بخاری: ۵۱۹۶؛ آحمد: ۰۲۱۸۸۴ 
(۲۷۳۷) بخاری: ۶۴۳۹ ترمذی: ۲۶۱۱؛ احمد: ۰۲۱۸۴۱ 


کتاب: الرقاق ۳۳ 


۲۷۳۷(۳۴) از ابنعباس 4# روایت است كه گفت: رسول خداي فرمود: «داخل بهشت 
شدم» ديدم بيش تر اهل أن نیازمندان هستند. به جهنم داخل شدند؛ ديدم بیش‌تر اهل أن زنان 
هستند». 


-(۰۰۰) وَحَدتَناهُ (سحاق بْن [نراهیم أَخبَرنَا التقَفِىُ أخْبَرتا وب بهذا الإستاد. 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از ثقفى از ايوب به این اسناد روایت كرد. 
-(۰۰۰) ودنا شَيبَان ن فَرُوحَ حذتنا بو الأشقب حَدَئنا أبُو رَجَاء عن ابن عباس أن 
لثبی یا اطلّح فى التار. فَذَكَرَ بول حَدِيث يوب ۱ 

-(۰۰۰) از ابنعباس ک4 روايت است كه كفت: رسول خداوق از اوضاع جهنم اطلاع يافت؛ 
سپس مشابه حديث ايوب را روایت كرد. 

-(۰۰۰) تا بو کیب دنا أو أسامة عن سيد بن أبى عَرُوبَة سمح آبا رَجَاء عن ان 
عباس قال قال رسو ال فذکر له 

-(۰۰۰) از ابن‌عباس ک4 روایت است که گفت: رسول خدائلاٌ فرمود؛ سپس مشابه حدیث 
مذکور را نقل کرد. 

۲۷۳۸(۵) دتا عْبَيْدُ له ِن مُعَاذٍ حَدََنَا آبی دنا شغبة عن آبی التيَّاحِ قال كان 
شرف بن عبد الله انرآتان فجاء من عند (خناهما فلت الأخرى: چنت من عند فلانة؟ فثال: 
جت من عند عفرن بن خسن فحتتنا أن رَسُول الوك قال:«إن أقل ساکنی الجنة الشتاء». 

۲۷۳۸(۵) از ابو تياح روايت است كه كفت: مطرف بن عبدالله دو همسر داشت؛ از پیش 
یکی از آنان به نزد ديكرى رفت. ديكرى گفت: از پیش فلانى آمده‌ای؟ مطرف كفت: از پیش 
عمران بن حصين می‌آیم که از پیامبر خداوق روایت کرد که فرمود: «کم‌ترین تعداد ساکنان 


بهشت. زنان هستند». 


(۲۷۳۸)حمد: ۱۹۸۵۸ ۰۲۰۰۰۶ 


۳۴۴ 06 صحيح مسلم ج ۴ 


لاحم قال: سمغت مُطَرَهًا يُحَدَت آنه کانت له افرآتان يمئتى حَديث: مُعَاذْ حدتنا عبَيْدُ له بن عَبد 
الکریم أَبُو زرعة تا ان بُكَيْرٍ حدتني یفقوب بن عَبْدٍ الرَحْمَن عن مُوسَى بن عَقَبَةَ عن عبد الله 
بن دیتار عن عښد الل ِن غعر قال: کان من ذعاء رَسُول اللي : «للّهم إني َغوذ بك ین زوال 
نمك وتحوّل عافِيتِك وَفْجَاءةٍ نقمتك وَجويع ستخطك». 

-(۰۰۰) از عبدالله بن عمرظه روايت است كه از جمله دعاى بيامبرية اين بود: هبار خدايا: 
من به تو از زوال نعمتت» برگشتن عافیتت» ناكهانى آمدن انتقامت و همه‌ی قهر و خشمت يناه 
می‌برم». 

۹-(۲۷۳۹) حنتا عْبَيْدُ الله ِن عبد الکریم أَبُو ززعة حَدكنًا ان بر حدتنى یوب بن 
عَبْدِ الرَحمّن عن مُوسَى بن عقبة عن عبد الب دیتار عن عد الله بن عُمَرَ قال: کان من اء 
رسول ال «اللّهمَ ی غود بك ین زوال نشمید وتخول عَافِيتِك وفْجاءة نشمت لد وجخمیع 
سخطك». 

۲۷۳۹(۹۶) از عبدالله بن عمر نقل است كه گفت: دعای رسول خدائ اين بود: هبار 
خدايا: من به تو از زوال نعمتت» برگشتن عافیتت» ناكهانى آمدن انتقامت و همه‌ی قهر و خشمت 
يناه می‌برم». 


۲۷۰(۳۷) دنا سعیك بن منصور خدتنا سيان متیر ِن سلَيْمَان عن سلیمان التیمی 


ص 


5 


عن أبى تمان النهدی عن أسنامة بْن زد قال قال رَسُول للع هما ترکت بفدی فتنة هی آضر 
على الرَجال من الشتاء». 
۲۷۴۰(۳۷) از اسامه بن زيد نقل است که رسول خداوقةٌ فرمود: «بعد از خودم, هیچ فتنه‌ای 


را برای مردان» زیان‌بارتر از فتنه‌ی زنان بر جای نگذاشتم». 


۲۷۲۳۹ ابودآوود: 2۴۵ 
(۲۷۴۰) بخاری: ۵۰۹۶؛ ترمذی: ۲۷۸۹؛ أبن ماجه: ۳۹۹۸؛ احمد: ۰۲۱۸۰۵ 


۲۷:۱(۳-۸) حَدثنا یه له بن مُعَاذ الْعَْبَرِىُ وَسْوَئْدُ ن سبید وَمْحَمَدُ بن عند الأغلى 
جیا عن امُنتمر قال ابن معاز خذتنا الْمكْتَمِرُ ِن سلیمان قال: قال أبى حَدَتَنَا أو غنمان عر" 
أُسَامَة بن زند بْن خارئة وسعید بن زد ِن عفرو بن تفیل نما حًا عن رَسُول اللي أنه قال:«ما 
تفت تندى فى الاس و اضر على الرجال ناشتاب 

۸ از اسامه بن زید بن حارثه و سعید بن زيد بن عمرو بن نفیل نقل است که 
گفتند: رسول دا فرمود: «بعد از خود در ميان مردم» هيج فتنداى را برای مردان» زیان‌بارتر از 
فتنه‌ی زنان بر جای نگذاشتم». 


-(۰۰۰) وحَدتنا بو بَكْرِ بن أبى شَيْبَة وان نمیر قالاً حطنا أَبُو خاد الگخمرح وَحَدكنًا يَحْيَى 
ن يَحْتَى أخبرتا شیم ح وحدثتا إسحاق بن |نراهيم آخبرتا جریز کلم عن سلیمان التبمی بهذا 
الاستاد مله 

-(۰۰۰) ابویکر بن ابوشیبه و ابن‌نمیر از ابوخالد احمر حح- و یحیی از هشیم سح- و 

۲۷۱۲(۳-۵۹) حدئنا مُحَمَّه بن الْمُننى وَمُحَمه بن بشار قال َضنا محمد بر جتفر حدقا 
قال:«ٍن الذنيا خلوة خضيرة وان الله شنتَخفکم فيها قینظر كيف تنطون» فاقوا اليا توا 
الشتاء فان ول فتنة ۳ اسرائیل كانت فى النسّاء». و فی حدیث أبن بشار: «یْنظر كيف 
تعملون». 

۲۷۴۲(۳۹) از ابوسعید خدری ضف نقل است که رسول خدايقٌ فرمود: «دنیا شیرین و سرسبز 
است. خداوند شما را در آن جای داده است و می‌نگرد که چگونه عمل می‌کنید. بس از دنیا و از 
زنان بپرهیزید؛ زيرا اولين فتنه‌ای بنی‌اسرائیل در مورد زنان بود». در حديث ابن بشار آمده است: 


«تا بنگرد که چگونه عمل م ىكنيد». 


(۲۷۴۷) احمد: ۸۱۱۶۹ ۱۱۴۲۶. 


۴ صحيح مسلم چ ۴ 


باب ۲- قصه‌ي سه يار غار و توسل به اعمال تفت 


)۲۷٤۲(-۰۰‏ حدّنی مُحَمّدُ بن إسحاق الْمُسَيبِىُ حدتنی آنس - يَغنى ابن عاض ابا ر 
- عن مُوستى إن عقبة عن افع عن عبد الد نن مر عن رول له قل«یت لاد تقر 
يَتَمَشُوْنَ أَخذَهُم الْمَطَرُفَأوَوا إلى غار فى بل اعت علی قم غار ت حو ین لجل 
یقت عَلَيْهم فقال بنضیم لبتغض: انظروا أغمالاً عَولْتُمُوهَا صالحة ِل قلاغوا الله تقال بها لل 
له رجا عنكم. ققال آحذهم: الُم إن كان لى والذان ن شخان کبیران وأمرأتى ولی صبِية ما 
آزی علنهم قدا آرخت علنهم حلت فبدأت بوللهی فَسَقَيْيَهمَا قبل بنی وآننه نأی بی ذات یوم 
اجرف لت خی أضوت و ا ا فيد عند 
شوسهما أكْرَهُ أن أوقِظَهُمَا من تؤمهما وأَكْرَهُ أن آسقی الصبة قبْلَهُمَا والصبية یتضاغون عند 
قدمئ فلم یل ذلك دابی ودام حى لح الجر فان كنت تنلم آنی فعلت ذلك ابنتفاء ويك 
فرج نا منها فُرْجَةَ تری مها السماء. ففرج الله نها فُرْجَةَ فرأوا مِنها السّمَاء. ول لاخ لح 
اه كانت لى اب عم آخیبتها کاشد ما حب الزجال الشتاء وَطَلَبت لها نَفْسَها قبت ختی آنتقا 
مائة دنارفتینت حَتّى جمنت ماد ديتار فجتها ها فلغا وقفت بين رجلنها قالّت: يَا ید له اتق 
اله ولا تفت احاتم الا بحقه. ققشت عنها فٍن كنت تلم أنى فعلت ذلك ابیفاء وجهث فافرج آنا 
منقا فرجة. قفرج لم وقال الا الُم نی کنت استأجزت أجيرا بفرق رز فلا قصی عمله قال: 
أغطنى حَقّى. فتزضت عليه فرقه فرغب عنه فلم آزل أزرغه غه خی جمَفت منه بَقرا ورغاء‌ها فجاء‌نی 
فال ات الله ولا تطمنی حقّی. قلت: اذهب هب إلى تلك ابقر ورعائها فخذهاه فقال: انق الله ولا 
هریغ بى. فقلت: إِنَى لا آستّفزیغ بك خذ ذلك ابقر ورعاءها. فَآحَدَهُ قذهب به فان کنت تلم 
آنی فعلت ذلك ابَِْاءَ وجه فَافْريْ لا ما بی ففرج ال ما بق 

(VEY)‏ از عبدالله بن عمره روایت است كه رسول خدا فرمود: «سه نفر از منزل 
بيرون شدند و راه می‌رفتند كه باران شروع به باريدن كرفت. ناجار به غارى در كوه پناه بردند. در 
این حين سنگ بزركى غلطيد و در غار را بر أنان بست. وقتى كه این وضع را ديدندء به يكديكر 
گفتند: بنكريد كه جه كار نيكى را تنها برای خشنودى خدا انجام داده‌ایده يس أن را واسطه قرار 


(۲۷۴۳) بخاری: ۳ أحمد: ۵۹۸۱ 


دهيد تا بلكه خداوند در کار ما فرجى حاصل كند. یکی از آنان كفت: من يدر و مادر پیر و از کار 
افتاده‌ای داشتم» هم‌چنین زن و فرزندان کوچکی نیز داشتم كه آنان را سرپرستی می‌کردم. 
هنگامی که از جرانيدن دام‌ها به خانه برمی‌گشتم. جهاريايان را می‌دوشیدم و قبل از فرزندانم» يدر 
و مادر را می‌نوشانیدم. يك روز موقع شب دير به خانه آمدم. ديدم كه يدر و مادرم خوابيدهاند؛ 
نمی‌خواستم ايشان را بيدار كنم؛ از طرف ديكر نمی‌خواستم قبل از آنان شير را به فرزندانم بدهم 
كه به دور من جمع شده بودند و از گرسنگی كريه می کردند. این حالت تا طلوع فجر ادامه داشت. 
كن تا بتوانيم آسمان را از آن تماشا کنیم» [يبامبرك فرمود:] خداوند دريجداى را برای آنان باز 


دومى گفت: خداوندا! مىدانى كه من دوشيزهاى را كه دختر عمويم بود بسيار دوست 
مىداشتم و به شدت به أو علاقه‌مند بودم. از او خواستم كه به او نزدیک شوم؛ اما وى از آن 
امتناع ورزيد و كفت: تا صد دينار به من ندهى نمی‌توانی به من نزديك شوى. من هم تلاش و 
كوشش نمودم تا صد دينار را جمع‌آوری نمودم و به نزد وى بردم [كه در نتيجه خود را تسليم من 
كرد]. وقتى كه در بين پاهایش به زانو درآمدم [كه با او زنا کنم]» به من گفت: از خدا بترس! از 
این گناه دور شو! بكارتم را جز به حلالى از بين مبر! همین كه اين سخن را شنيدمء فوراً بلند 
شدم؛ او را ترک كردم. خداوندا! اكر مىدانى كه من اين كار را تنها به خاطر تو انجام دادهام, 


دريجدى بزرگ‌تری را برای ما باز کن» [ بيامبركقةٌ فرمود:] دو سوم در آن غار باز شد. 


سومى گفت: خداوندا! مىدانى كه من كاركرى را به يك كيل از برنج اجیر كرده بودم و 
مزدش را به او دادم؛ ولى او آن را از من نگرفت [و رفت] من هم اين كيل برنج را كاشتم. هر 
سال این كار را تكرار کردم تا این که از مجموع محصولات أنء چند كاو همراه با چوپان برای او 
خریدم. بعد از مدت‌ها آمد. گفت: ای بنده‌ی خدا! حقم را به من بده. گفتم اين گله‌ی گاو همراه با 
چوپانش مال توست. آن مرد گفت: چرا مرا مسخره می‌کنی؟! گفتم: من تو را مسخره نمی‌کنم» 
بلکه اين اموال مال توست. [آن مرد رفت و آن‌ها را تحویل گرفت]. خداوندا! چنانچه می‌دانی اين 
کار را به خاطر رضای تو انجام داده‌ام در غار را برای ما باز گشا. خداوند به تمامی» در غار را برای 


آنان گشود. 


۳۴۳۸ صحيح مسلم ج ۴ 


-(000) وحتلّا (شخاق ن منصور وَعَبْدُ بن خمند قال آَخبرتا و عاصم عن ابن جرف 
آخترتی موستى نرق ح وحننی سویڈ بن تید نا على بن شنهر عن عبد لوح وکدنی 
بو ریب وفحمه ن طریف الْتجلئ قالا: حدقا ابن فضیل حفتنا أبى ورقبة بن صنقلة ح وخذتنی 
هی ِن حرب وحن الخلوانی وعبذ بن ختید لاد حذتتا ینقوبه - نون ابن إنراهِيم إن متفر - 
حدتنا أبى عن صالح بن کیان ل ع ا ع E‏ 
عن مُوستى بن لب وزأاوا في ديش «وَخَرَجُوا ینشون» وفي حديث صالح: «یتماشون» لا 
غټيد لله إن في خدییه وَخَرَجوا وم يَذکز ټغدها شيا 


-(۰۰۰) در این حديث از جند طريق ديكر مانند حديث قبل ذكر شده است؛ جز این که در 
این روايتها در آخر حديث. جمله‌ی «و از غار خارج شدند و راه افتادند» نيز آمده است. در 


حديث ماح هیتماشون» آمده است. 


ع )نی محمد بن متهل اميوئ وغنذ ان عبد ارختن بن ترام وأو بكر بن 
اشخاق قَالَ ابن سفل: حذتنا وقال الآخران: أَخْبَرنَا و یمان خرن ف عن الزضری ری 
سالم بُن عَبد الله أن عبد ال ره غقر قال: سمفت يسول ال َقول:«اْطلّق لاه رهط مهن 
ا e e‏ غير 
وقال: ات ني حلى شب سم ین تج قجائني اخطیتتا ری دینار» 
وقال: «نعزت آجره حنّى کرت یله الأخوال” فارتعجت» وقال: «فخرجوا من ار بنشون». 

E 030‏ الور ف بات اس رز خداكك فرسود: «سه نفر که از 
امت‌های قبل از شما بودند, بيرون آمدند و رفتند و شبانه به غارى يناه بردند». سپس مشابه 
قصدى نافع از ابن‌عمر را روایت كرد؛ جز این که گفت: «يكى از اين سه نفر گفت: پروردگارا! من 
پدر و مادرى بير داشتم كه در شير شبانه که برای آنان آماده می کردم» کسی را جلو نمی‌انداختم و 
قبل از آنان آ ن را به کسی نمی‌دادم», و ديكرى [بعد از ذكر داستان عشق به دختر عمويش و 
درخواست زنا با او كفت كفت:] خود را از من منع کرد و به من اجازه نداد تا این که قحط EE‏ 


آمده [لذا به ناچار برای به دست آوردن چیزی برای خوردن] پیش من آمد [و من بعد از گرفتن 


کتاب: الرقاق ۳۳۹ 


وعده از أو برای نزدیکی با وی] صد و بيست دینار به أو دادم» و دیگری گفت: «با مزد أن کارگر 
چیزهایی خریداری کردم تا این که از آن اموال [گوسفندان و چهارپایان] زیادی جمع شد كه صدا 
و جنبش آن‌ها [هنگام حرکت] شنیده می‌شد. [در پایان اين روایت نیز آمده است: «از غار خارج 


شده و راه افتادند». 


كتاب توبه 
باب ١‏ در تشويق به توبه و شادمانی به آن 


س 


۱-(۲۱۷۵) حَدّنی سوبد بن وید حَدَثَْا حفص بن مَنِسَرَة حذقنی زیه بن سم عن أبى 
صالح ن : أبى هریر5عه عن رَسُول ال أنه قال:«قال له عز وجل آنا ند خن عندی بى وآنا 
مَعَهُ حَيْث يذ كرتى له له آفرح بتوبة عنده من آحدکم یجد ضالته بالفلاة ومن تقرّب ای شیبرا 

بت له ذراغا ومن قرب ال ذراغا رتیه باغا و آفبل [لی يَمثيى فلت یه أكزول». 


۱-(۲۶۷۵) از ابوهریره 4 روایت است که رسول خدایل فرمود: «خداوند تعالی می‌فرماید: 
من هم‌سو با اندیشه‌ی بنده‌ام نسبت به خود هستم. هر كاه مرا ياد کنده من با او هستم. به خدا 
سوگند! خداوند نسبت به توبه‌ی بنده‌اش از کسی که گم‌شده‌ی خود را در بیابانی می‌یابد 
خوشحال‌تر است. هركس به اندازه‌ی یک وجب به من نزدیک شود به اندازه‌ی یک ذراع به او 
نزدیک می‌شوم و هر كس به اندازه‌ی یک ذراع به من نزدیک شود به انداز‌ی دو ذراع به او 
نزدیک می‌شوم و هرگاه پیاده (آهسته) پیش من بيايدء من با شتاب به سوی او می‌روم». 

2000-5 حَدتَنى عب الله ب صَسلَمَة بن ققلب القفتبی حَدَثَنا المُِيرَةٌ - يغنى ابن عب 
ار الْحِرَامِئ - عن آبی الزتاد عن الأغرج عن ل هُْرَئْرَة قال: قال رَسُول للدي لله أذ 
فَرَحَا بِتوْبَةِ أحَدٍ رک من أَحَدٍ رک باه إا وَجَدَ 

۲-(۰۰۰) از ابوهريره» روايت است كه رسول خداي فرمود: «خداوند از توبه‌ی بنده‌اش از 


کسی که گم‌شده‌ی خود را در صحرایی می‌یابد. خوشحال تر است». 


(۲۶۷۵) احمد: ۸۱۸۴ ٩۳۶۲‏ ۰۱۰۶۸۹ 
۲س(۰۰) ترمذی: ۳۵۴۹؛ أبن ماجه: ۴۲۴۷؛ احمد: ۱۰۵۰۳. 


-(000) وخنئنا محمد ن رافع حدتنا عبد الرزاق حدتنا مَعْمَرُ عن همام بْن مُنَبّهِ عن أبى 
هرر ةد عن لبیل مناد 
عرد محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه از ابوهريره از پیامبر خداع 


۲۷۵(۳) حَدَتَنَا نماد بن آبي , شيبة واسحق ب ن انراهيم وَاللّفْماً لعتمان قال إشحق: 


أَخْبَرنَا و قال عثمار؛ حَدئنا جریر عن الأغمش عن غمارة ِن غمیر عن الخارت بن سود قال: 
دلت علی عبر الله أغوذة وغو مريض فَحدثنا يخديتين: حدينا عن تیه وحبیا عن رَسُول له 
يد قال: سیغت سول ال 0 «للّهُ أشد فرخا بتوبَةٍ عنده امین من رجل في أزض دوب 2 


مَهلِکة معه راجلته عَلَيْهَا مامه و شراب فنام فا ستیقظ وقد ذهبت فَطَلَبَهَا حتی آدرکه العطش نم 


قال أرْجع إلى مكاني الذي كنت فیه فانام حَنّى أَمُوت ی 
ومد روطب ره واه وه ال شڈ فرخا بتؤة ابد الموین من هذا براجلته 
وزآدو» 


۲۷۴۴(۳) از حارث بن سويد روایت است که گفت: عبدالله بن مسعود بیمار يود و من به 
عیادتش رفتم. وى دو حدیث برایم روایت کرد؛ یکی از أن دو حديث سخن خود او بود و دیگری 
را از يبامبري روایت کرد که فرمود: «خداوند به توی‌ی بنده‌ی خود خشنودتر است از آن مردی 
که در زمینی دارای درندگان هلاک کننده فرود آید؛ در حالی كه شتری با بار طعام و شراب 
همراه دارد. پس می‌خوابد و چون بیدار می‌شود» می‌بیند كه شتر با بارش رفته است» يس در پی 
أن می‌رود تا تشنگی و گرسنگی مفرط او را فرامی‌گیرد و به آن حالت می‌رسد که می‌خوابد تا 
بمیرد؛ زيرأ امیدش را از دست داده است. يس دستش را بر روی ساعدش می‌گذارد تا بمیرد. ناگاه 
بیدار می‌شود و شترش را با بار طعام و شراب بالای سر خود مىيابد. يس خداوند نسبت به توبه‌ی 
بنده‌ی موّمن خود از أين فرد که با اين وضعیت شتر گم‌شده‌ی خود را يافته است» شادمان‌تر 


خواهد بود». 


(۲۷۴۴) بخاری: ۶۳۰۸ ترمذی: ۲۵۰۶؛ أبن ماجه: ۴۲۴۷؛ احمد: ۰۲۶۲۷ 


۴ صحيح مسلم ج‎ FAY 


-(000) وَحَدَتَنَاهُ بو EE RES‏ 
الأغممش بهذا الاستاده و قال: «من رجل بداويةٍ ِن الآرض». 

س(۰۰۰) ابوبکر بن أبوشيبه از يحيى بن آد از قطبه بن عبدالعزيز از ا به این اسناد 
روايت كرد و گفت: «مِن رَجُلٍ بداويّة ین الآرض». 

6-(۰۰۰) وخدئنی (سحاق ِن مصور تناو أُسَامَة كد حَككنَا الأغمّش حدتنا غمارة نه 
یر قال سمغت الخارث ِن سود قال حدقنی عبه الل حدیتین أَحَدهُمَا عن سول ال وَالآخَرْ 
عر نَفْسِهِ فَقَال: قال رسُول ال« آشند 5 وة عنده امین ». بیثل خدیث جریر. 

۰۰۰(۴) از حارث بن سويد روایت است که عبدالله بن مسعود دو حدیث به من گفت: یکی 
از آن دوء کلام پیامبریل و دیگری سخن خودش بود. رسول خداعل فرمود :«خداوند از توبه‌ی 
بنده‌اش بیش‌تر از کسی خوشحال خواهد شد که حیوان گمشده‌اش را می‌یابد»؛ مشابه حدیث 
جریر. 

۵-(۲۷:۵) حدتَتا عْبَيْدُ ال بن متاخ الْعَنبَري دنا أبي دا بو یوس غو مات فال: 
ی بن بشییر فقال: «للّهُ أَضَدُ فرخا وق ی نجل حمل رده رده على تعير م 
سار حَتّى کار e‏ ال تحت شجرة فته عینه وانسل بعیره 
فَاستيقظ فتی شرفا فلم ير ا فل را میتی اج 
ابل حتّی آتی مکانه الذي ی هو فَاعِدُ إِذْ جاءه بَعِيرهُ يَمْشيي عتی وضع خِطَامَهُ في 
یه قله أشة فرخا بتویة 2 الْعَبْدِ من" هذا جين وجَد بَعِيرَهُ على حاله». 

قال سيماك؛ فرعم الشفبی أن لنشمان رفح هذا الحديث إلى النبي بك وما آنا فم مه 

۵-(۲۷۴۵) عبيدالله بن معاذ عنبرى از نعمان بن بشير روايت کرد كه گفت: «خداوند نسبت 
به توبه‌ی بنده‌اش شادمان‌تر است از مردى كه زاد و توشداش را بر يشت شترى می‌گزاره سپس 
راه مىافتد تا به صحرايى می‌رسد. بس خواب بر او جيره می‌شود و از شترش بياده شده و در زیر 
سایه‌ی درختی می‌خوابد؛ [اما بعد از به خواب رفتن او]» شترش دور شده و گم می‌شود. وی بعد از 
بیدار شدن» متوجه می‌شود که شتر رفته و گم گشته است. سه بار برای يافتن آن تلاش می‌کند و 


كتاب: توب Far‏ 


هر بار به سويى مىرود و آن سو از زمين را جستجو مىكند؛ اما جيزى نمىيابد. پس بر می‌گردد 
تابه همان محل اوليداش كه در آن خوابيده بؤد برود. ناگهان كه او [نا امید] در جايش نشسته 
است» مىبيند كه شترش دوان دوان به سوى او می‌آید تا آن كه زمامش را در دست او می‌گذارد. 
خداوند از توبه‌ی بنده‌اش شادمان‌تر از اين شخص است». 

-(۱ع۲۷) خدئنا یخی بن يَحْيَى وجففر ِن خمید قال جنفر حدتنا و قال یخیی: آخبرتا 
بيد الل ن اناد بن قبط عن ناد عن رام ِن غازب قال: قال رَسُول المع : «كيف تقولون 
بفرح رجل انفلقت مه راجلته جر زمامها بازض قفر لیس بها نام ولا شراب وَعَلَيْهَا له طنام 
وشراب فطلا حتی شق علیه تم مرت بجذل شجرة فتلّق زماشعا فوجدها مَتَعلَقَةَ به؟» قنا: 
شدید یا رَسُول الله فقال رَسُول ال : «آما ولا له أذ فرخا بتوبة عنده من الرَجُل براجّنه» 

۲۷۴۶(۶) از براء بن عازب که روایت است که گفت: رسول خداية فرمود: «چه م ىكوييد 
در مورد خوشحالی مردی که در صحرایی بدون آب و گیا شترش را با تمام بار و بنه‌اش گم کند 
و بدون آب و غذا بماند. پس در جستجوی أن بگردد تا خسته و کوفته شود. سپس شتر به درختی 
برسد و مهارش در درختی كير کند و صاحبش أن را در آن حالت بیابد؟ [اين فرد چقدر خوشحال 
می‌شود؟]» گفتند: ای رسول خدا! چنین شخصی بسیار خوشحال می‌گردد. رسول خداي فرسود: 
«به خدا سوگند! خداوند نسبت به توبه‌ی بنده‌اش از مردی که اين چنین مركبش را می‌یابد» 
شادمان‌تر است». 

۲۷:۷(۷) نت محمه ٿن الصبّاح وَرْهيْرُ ن خرب قالا: خدتنا مر بن ُونس خلت 
عِكْرِمَة بن عمار دنا إسْحاق ” ده عبد الله : إن أبن طلحة جاتنا اس بن مایت - وهو عَمُه - 
قال: قال سول المع« اد فرخا بتوبَةٍ عَبْدِهِ جين توب ؛ یه ء من : آحدکم کان عَلَى َيِه 
برض فلا فانفلتت منه وعلیها طنامه وشرابه فایس مِنْها فاتی شجرة فاصصلجع فى ظلا قد آیس 
من راجلته فا هو کذلث إِذَا هو يها قیمة عنده فَحَدَ بخِطامها نم قال من ثيدة الْقرَح: الم نت 


عبدى وأنا ربك آَخلاً ین ثيدة الْفَرح». 


(۲۷۴۷) احمد: ۱۳۲۲۶ 


۴۵۴ صحيح مسلم ج ۴ 


۷-(۲۷۳۷) از انس بن مالکظ4 نقل است که رسول دا فرمود: «خداوند نسبت به 
توبدى بنده‌ی خود خشنودتر از کسی است که در بیابانی بی آب و علف» از شتر خود دور افتد و 
سرگردان و آواره گردد؛ در حالی که خوراک و آبش بر يشت أن شتر است. يس ناامید گردد و به 
درختی يناه برد و در زیر سايدى أن بخوابد و از شتر خويش نوميد كردد. ناگهان دریابد که أن 
شتر در كنار او ایستاده است» بس مهار أن را بگیرد و از شدت خوشحالی‌اش بگوید: پروردگارا! تو 
بنده منی و منم خداوند توا و از شدت سرور و شادی در لفظ به خطا افتد». 

۰۰۰(۸) دنا هداب بن خالدٍ حَدْنا همام | دنا قتادة عن آنس بن مالكب أن زشول 
الط قار :له شد فرخا بوب عَبْدِهِ من آحدکم ذا استیقظ علی بَعِيرِه قذ َضلهُ بازض فلاقٍ». 

۸-(۰۰۰) از انس بن مالک نقل است كه رسول خداعا: فرمود: «خداوند نسبت به توبدى 
بنده‌اش خشنودتر از کسی است كه شترش را در بیابانی خشک و بی‌آب و علفه بعد از گم شدن 
بيايد». 

-(۰۰۰) وَحَدثنبيه آختذ الدارمئ حا ان ختلتا همام حَدثنَا قد دتتا انس بن مالك 
عن لب وله 

-(۰۰۰) احمد دارمی از حبان از همام از قتاده از انس بن مالک از رسول خداي به مانشد 
آن را روایت کرد. 

باب ۲- از بين رفتن گناهان به سبب استغفار توبه 

۲۷۹۸(۹) حدقتا ية ن سَعِيدٍ حلتنا یت عن محمد بن قيس - قاص غمربن عبد 
الْعزیز - عن آبی صرمة عن آبی یوب آنه قال جين حضرئه الوقاة: كنت کتخت عنکم شِيْئًا سوفته 
من رَسول الق سینت رسئول ال یقول:«لولاً انم تذنیون لخلق الله خَلْقَا نيون ینور 


لنم». 


۰(۸( بخاری: ر 
(۲۷۴۸) ترمذى: ۳۵۳۹ ۳۵۵۰ احمد: ۲۳۵۷۴ 
(۲۷۴۸) ترمذی: ٩۳۵۵۰‏ احمد: ۰۲۳۵۷۴ 


کتاب: توبه ۴۳۵۵ 


۹-(۲۷۴۸) از ابوایوب ک4 نقل است که در وقت فوت خويش گفت: از شما حدیثی را پنهان 
داشتم و أن این است که شنيدم که رسول خدایٌ فرمود: «اگر شما گناه نم ىكرديدء حتماً خداوند 
آفریدگان دیگری يديد می‌آورد که گناه کنند [و طلب آمرزش نمایند و آن‌گاه] خداوند آنان را 
بیامرزد». 

۰۰۰۳۰ خلتنا هاژون بن سوبد الایلی حدفتا ان وهب حذتّنی عتاض - وَهْوَ انن عند 


لله الیئ - خدتنی |نراهيم بن ید نن رفاعةً عن محمد بن كنب ارىئ عن آبی صعة عن 


وو 
5 


آبی یوب الانصاری عن رسول ال آنه قال:«لو آنکم لم تكن کم دوب یَفرها له لَكُمْ لجاء 
له قوم لَهُم ذنوب يَعْفرُها لَهُم». 

۰۰۰(۰) از ابوایوب انصاریک# نقل است كه رسول خداي فرسود: «اگر شما گناهی 
نداشته باشيد كه خدا آن را بر شما بیامرزده قطعاً خداوند قوم دیگری را خواهد آورد که گناه کنند 
[و بعد توبه کرده و طلب استغفار کنند] تا آنان را مورد آمرزش قرار دهد». 


۱-(۲۷۹) حدتنی ُحمّ بن رافع دتا عد لرراق أَخْبَرنَا مَعْمَرُ عن جففر الخزری عن 
تزید بن الأصم عن أبى هریرةه قال: قال رسئول اللو «والى نَفْسِى بيده لولم تذنبوا ذهب 
له كم ولجاء یوم ُذنبُون فیستفهرون الله فیفیر هم». 

۲۷۴۹(۳۱) از ابوهریرهه روایت است که رسول خداعِلاٌ فرمود: «سوگند به کسی که جانم 
در دست اوست! اگر شما گناه نمی کردید. حتماً خداوند شما را از 5 می‌برد و آفریدگان دیگری 
بديد می‌آورد كه كناه كنند. يس آنان طلب استغفار م ىكردند و خداوند آنان را مورد آمرزش 
خويش قرار مىداد». 

باب ۳- فضيلت دوام ذكر و فكر در امور آخرت و مراقبت و جواز 
ترک آن در برخى اوقات و اشتغال به دنيا 

۲-(۲۷۵۰) حقتنا يَحْيَى بن) يَحْيَى التَمِيمِىئ؛ قطن ن نسیر - واللفْظ لِيَحْيَى - أَخْبَرنَا 
جنفر بن سلیمان عن سَهِيد بن إِيَاس الجریری عن أبى غنمان التتفدئ عن حَنظلة دی قال 


(۲۷۴۹) احمد: ۸۰۸۸ 


۴۵۶ صحيح مسلم ج ۴ 


- وکان من کتاب رسول ال قال - لَقِيَنى یو کر فقال كف آنت یا َنْظلة قال: قلت: نافق 
حنْظلة؛ قال: نخان لها ما تقول؟ قال فلت نکون عند رسول الق يُذكرتا باشار ولْجنة حتى 
کانا رای عین إا خرجنا ین عند لول ال عافنا الأزواج والاولاه والضیعات فسیینا كثيرا 
قال أَبُو بَكْر: ولا نا ی مثل هذا. فانطفت آنا واو بکر حتی دخلنا على رسُول الم قلت: 
اف حَنْظَلَة يا زسول الله فا سول الك «وما ذاك؟». قلت: یا رَسُول اللا تکون عندك 
ذَكُرْنَا بثار والجنه حَنّى کآنا رای عَيْن فاذا خرجنا من عنیك عافننا الازواج والاولاد والضیعات 
سینا كثيرا. ققال رَسُول اللي «والزی نفیی بيده إن لَوْ تذوفون على ما تکونون عندی وفی 
الذكر لسافختکم الْمَلائكة على فزئیکم وفی طرقکم ولك یا حَنظلَة ساعة وَسَاعة». ثلاث مرانت, 

۲۷۵۰(۳۲) از حنظله اسیدی- یکی از کاتبان رسول خداي- نقل است که كفت: ابوبکر 
صدیق 5 مرا دید و پرسید: ای حنظله! چگونه‌ای؟ گفتم: حنظله منافق شده است. گفت: 
سبحان‌له! جه می‌گویی؟ حنظله می‌گوید: گفتم: ما نزد رسول دا مىرويم که در مورد بهشت 
و جهنم سخن می‌گوید تا جایی يقين ما زياد می‌شود گویی أن را به عينه دیده‌ايم و چون از نزد 
رسول خداك بیرون می‌آییم» بلافاصله مشغول زنان و فرزندان خويش می‌شویم و بسیاری از آن 
را فراموش می‌کنيم. ابوبکر ظ4 فرمود: سوگند می‌خورم که من نيز همین حالت را داشته‌ام. من و 
بویکرطه رفتیم تا نزد رسول خدابك رسيديم و گفتم: ای رسول خدا! حنظله منافق شده است. 
رسول خدايق فرمود: «چه روی داده است؟» گفتم: ای رسول خدا! ما نزد شما می‌آييم که در مورد 
بهشت و جهنم سخن می‌گویی تا جايى که گویی ما آن را به عيان مىبينيم و چون از نزد شما 
بیرون آمدیم» بلافاصله مشغول زنان و فرزندان خويش مىشويم و [آن حالت را از دست می‌دهیم 
و أن را] فراموش می‌کنیم. رسول خداعل فرمود: «قسم به خدایی که جان من در دست اوست! 
اگر هميشه به شکلی که در نزدم هستید, به سر بريد و به یاد خدا باشيدء فرشتگان با شما در 
خانه‌هایتان و راه‌هایتان مصافحه خواهند کرد؛ ولی ای حنظله! ساعتی است [براى ادای عبادت] و 
ساعتی است [برای کار دنیا]». عبارت اخیر را سه بار تکرار فرمود. 


(۲۷۵۰) بخاری: ۲۵۱۴؛ ترمذی: ۰۲۴۶۰ ۲۵۲۲؛ أبن ماجه: ۲۳۹ ۴؛ احمد: ۰۱5۰۶۷ 


کتاب: توبه ۱ ۴۵۷ 


“0000-11 خدتنی (سحاق بن مَنصور أخْبَرنَا عبْدُ الصمد سمغت أبى يُحَدَت خَئتنا سَعِيدُ 
لجخرتری عن أبى غنمان النههدی عن حَنْظَلَة قال: كنا عند رسول ال فوعظنا فذکر الناز - قال: 
نم جئت إلى ات قصاحکت الصبیان ولاعبت مرت قال: فخرجت فلقیت آبا بكر قذکزت ذلك 
1 وأنا قد فعلت مثل ما تذکر. فلقینا رَسُول الع فقفت یا سول الله نافق حنظلة 
فقال:«مه». فحدنته بالخدیت فقال: أ و ول بقل لهج ۶ 


2 ت ت و وو ۳۹ ت ۳ 1 E‏ ۳2 
el el‏ ا و 2 و 4 مه دم ۹ ۶ ماه 0 
اعة ولو كانت تکور قلويكه ESE‏ د الذكر لصا فحنک ۽ امَلایکة ختی تسه عَلَيْک* و 


۰۰۰(۳۳) از حنظله نقل است كه گفت: ما نزد رسول خدايق بوديم که برای ما از آتش 
جهنم گفت. سپس به خانه آمدم و با كودكان خنديدم و با زنم شوخى كردم. بعد بيرون رفتم و 
ابوبكر صديق# را ديدم و آن‌چه را كه بدان دجار آمده بودم» برای ايشان كفتم. او هم فرمود: من 
نيز همین حالت را داشته‌ام. سپس رسول خداي را ديديم و گفتم: ای رسول خدا! حنظله منافق 
شده است. رسول خداعل فرمود: «چنین نگو». ماجرا را بیان داشتم و ابوبكر صدیق ظ4 نیز همان 
را بیان کرد. يس رسول خدايّق فرمود: «ولی ای حنظله! ساعتی است [برای ادای عبادت] و 
ساعتی است [برای کار دنيا] و اگر قلوب شما همان گونه می‌بود که در وقت ذکر کردن» 
فرشتگان با شما مصافحه می‌کردند و در راه نیز بر شما سلام می‌دادند». 


-(۰۰ خللنی زهیر بن خزب دتتا الفضل بن دکن نا سفیان عن سید الجریری 

عن أبى غنمان یی عن حَنْظَلة التميوئ الأسَيّدئ الكاتب ورك داري ندا لح 
والنار. فَذَكَرَ نخو حَدِيثِهِمَا. 

(۰۰۰) ابوعثمان هندى از حنظله اسيدى- یکی از كاتبان رسول خداي- نقل کرد که 
گفت: ما نزد رسول خداقق بوديم كه در مورد بهشت و جهنم سخن كفت؛ سپس مشابه احادیث 
مذکور رأ روایت کرد. 


باب ۴- در سعه‌ی رحمت خداوند و پیش ی گرفتن آن بر غضب 
۱ الى 
۶-(۲۷۵۱) حدئنا فة يِن سمي ختا الْمفيرة - يَعْنى الجزای -عَن آبی الزناد عن 
الأغرج عن أبى خُرْرةظه آن الى قال:«لمّا خَلَقَ له اْخَلقَ کتب فى کتابه فقو عنده فوق 
ارش إن رَحْمَتى تغلبأ غضبی». 
۲۷۵۱(۳۴) از ابوهريره» روايت است که رسول خدايق فرمود: «هنكامى که خداوند به 
خلق آفرینش بحشید» در کتاب خود (لوح محفوظ) نوشت و آن كتاب نزد خداوند بر بالای عرش 
| ست؛ رحمت من بر غضب من پیش افتاد و غلبه کرد». 


Ion‏ ؛ ب عَيينة 


)٠۰۰(-٥‏ كذئنى رهز بزح ميان : ینة عن أبى الزناد عن الأغرج عن 
أبى هرَئِرة#ه عن لبیل «فال الله عز وجل: سَبقت رحمتى غضبی». 

۵-(۰۰۰) از ابوهريره روایت است که رسول خدائ فرمود: «خداون دطك می‌فرماید: 
رحمت من بر غضب من پیشی گرفت». 

Sk‏ حَدَنا علی بن خشرم آخترا أو رة عن الْكارث بن عند الرْحْمّن عن غطَاء 
بن مِيناء عن أبى هریرطله قال: قال رَسُول ال «لما قضى اله الْحَلق كتب فى کتابه علی 
یه فَهُوَ مؤضوع عِنْدَهُ إن رَحمتى تغلب غضبی». 

۰۰۰(۳۶) از ابوهريره روايت است كه رسول خداعلا فرمود: «زمانى كه خداوند به 
آفرینش حكم كرد در كتاب خود (لوح محفوظ) بر خود نوشت و أن نزد اوست؛ [به این مضمون:] 
بی‌گمان رحمت من بر خشم من پیشی گرفت». 

۲۷۵۹۲(۳-۷) حَدَتنا حَرْملّة پُن يَحْيَى التجيبي أ خبرتا ابن وهب أَخبَرّتي 1 عن ان ثيقاب 
۵ هُرثرة قال: سمغت رَسُول الوك يَقُول: «جعل ال الرَخمة مائة 
جزء فأشتت نیس ونين وال في الأزض جر واجتا فين ذلك الجزء تتراحم الحلَاق 
ختی ترفح الا حافرها عن وها خننية أن تییبه». 


(۲۷۵۱) بخاری: ۲۱۹۴ احمد: ۶۵۰۳ 


کتاب: توبه ۴۵۹ 


۷-(۲۷۵۲) از ابوهریر هه روایت أست که گفت: از رسول خداطا شنیدم که می‌گفت: 
«خداوندقك رحمت را به صد جزء تقسيم فرمود؛ نود ونه جزء أن را در پیش خود نگه داشت 
يك جزء أن را بر زمين نازل كرد. بس از آن جزء جنان رحمتى در خلايق افكند كه چهارپا بايش 
را از ترس أين که مبادا بچه‌اش را زیر پا بگیرد بلند می‌کند». [منفرد به مسلم.] 


ا هررد أن رت ۳۹ الو قال :«خلقَ لله مائة رَحمَة فوضح 8< 


ی 

۸-(۰۰۰) از آبوهریرە خد روایت است که رسول خداطاه فرمود: «خداونديك صد نوع رحمت 
آفرید و تنها یکی را در ميان خلق گذاشت و نود و نه نوع آن را در پیش خود محفوظ داشت». 
[منفرد به مسلم.] 

۰۰۰(۳۹) حدنا محم بن عبد له ْن نمیر حذتنا بي حدتنا عبد الملك عن غطاء عن آبي 
هرَيرة عن النيي ع قال: «إن لله مائة رخمة آنزل منها رخمة واجدة بين الجن وانانس وَلْيَقَائِمٍ 
وام 1 افون یت وَبقا تفطفا الوخش على ولذها ور له نا وَتِسْعِينَ 


۰۰۰(۳-۹) از ابوهریره 4 روايت است كه رسول خداي فرمود: «خداوند صد رحمت دارد که 
از آن‌ها تنها یک رحمت را ميان جن و انس و بهایم و درندگان تقسیم کرد که به واسطه‌ی آن‌ها 
به هم مهربانی و ملاطفت می‌کنند و حیوان وحشی بر بچه‌ی خود ملاطفت می‌کند. خداوند نود و 
نه رحمت خود را به تأخیر انداخت تا با آن‌ها در روز قیامت بر بندگانش مهربانی ورزد». [ابن 
ماجه: ۴۲۹۳.] 


۲۷۵۳(۳۰) حَدتنی الحکم بن مُوسَى حثثنا ماد بن مُعَاذْ خدتنا یمان اليوئ خثتنا ابو 
نم نما دی عن لمان ای قال: قال رول ال : «إن لله مه رخمة فینفا رَحْمَة بها 
یتراحم الق ینم وقسنعة ونون لیم لیم 

۲۷۵۳(۳-۰) از سلمان فارسیظ؛ نقل است که رسول خداي فرمود: «خداوندقك صد رحمت 
دارد که از جمله‌ی آن‌ها یک رحمت را در ميان خلق تقسیم کرد و نود و نه رحمت دیگر را برای 
روز قيامت [جهت بخشش بر بند گانش] نگه‌داشت». [أحمد: 1۰۸۱۲.] 


۳۶۰ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 
-(۰۰۰) وحتنتاه مُحَمَّدُ ن عبد الاغلی خدتنا متیر عن أبيه بهذا الاسناد. 

-(۰۰۰) محمد بن عبدالاعلی از معتمر از پدرش به اين اسناد روایت کرد. 

۰۰۰۳۱ حدتنا ان مير خلت بو مُعاوية عن دود ِن آبي هند عن أبي غنمان عن 
سَلْمَانَ قال: قال رَسُول اللي : «ٍن له خن يوم خن السْماوات والأزض ما رَختة کل رَحْمَةٍ 
طِبَاق ما بين السّماء والأْض فجعل منقا في الْأرْض رخمة فبا تغط الوالدة على ولدها والزخش 
وَالطَيْرُ بنضقا عَلَى بض فا كان یوم الْقِيَامَةِ أكمَلَها پقزه الرَخمق» 

۰۰۰(۳-۱) از سلمان غ روايت است که رسول خدايّك فرمود: «از روزی که خداوند 
آسمان‌ها و زمين را آفریده صد رحمت آفرید که هر رحمت به اندازه‌ی فاصل بين آسمان‌ها و 
زمین است. از اين صد رحمت» یک رحمت را در زمين قرار داد كه به آن والدین نسبت به 
فرزندشان و حیوانات وحشی و پرندگان نسبت به همدیگر عطوفت به خرج می‌دهند. بس هرگاه 
قيامت برپا شدء خداوند به این رحمت» بخشش و رحمت خود را کامل می‌کند». 

۲-(۱۷۵2) حنّنی الْحَسَن بن على الخلوانی وَمُحَمَدُ ن ستل التميوئ - وال لِحسَن 
- حَدَتنًا از بن آبی مریم خدتنا بو غمان حدئنی زیذ ِن سم عن آبیه عن ع عُمَرَبْن الخطاب آنه 
قال: قدم عَلَى رَسُول ال بسنی رد ] امراة من النتنى تبون له وجنت صبيًا فی ال دنه 
فالصقته بَطنها وازضعته فقال نا رسُول اللو :«أترؤن هذه الْمَرأَةَ طارخة َلَدَهَا فى الثار». فلا لآ 
وله وهی تَقْوِرُ على أن لا تطرحه. فقال رسُول ال« أَرْحَم بیباده من هزه بلیها». 

۲۷۵۴(۳-۲) از عمر بن خطاب ظ4 روایت است که گفت: زنان و فرزندان اسیر را نزد 
پیامبر لا آوردند. زنى از این اسیران از پستانش شير می‌آمد. هر وقت کودکی ميان اسیران 
می‌یافت او را گرفته و به سینه‌اش می‌چسباند و يه او شير می‌داد. يبامبرئ به ما فرمود: «چنین 
می‌پندارید كه این زن که کودکش را [گم کرده و باز یافته است] او را در آتش اندازد». عرض 
کردیم: خیر. او قدرت أن را دارد كه کودکش را به آتش نیندازد. پیامبرع فرمود: «خداوند به 


بندگان خود از اين زن در حق فرزندش بسی مهربان‌تر است». 


۵۹۹٩ بخاری:‎ )۲۷۵۴( 


کتاب: توبه ۴۶۱ 


۳-(۲۷۵۵) تنَا یخی ن وب کک وات خخر 0 00 0 قال 
LL‏ 2 ما له اله و ا a‏ 
قنط من حَنیّه أحذ». 

۲۷۵۵(۳-۳) از أبوهريره» روايت است كه رسول خدايقٌ فرمود: «اگر مؤمن می‌دانست كه 
جه پاداشی نزد خداوند است» هرگز در پهشت طمع نمىورزيد وأكر كافر می‌دانست که جه 
رحمتی نزد خداوند است» هرگز از رفتن به بهشت نوميد نمی گشت». 

۲۷۵۱(۳-۶) حدتنی مُحْمَدُ ٿن مرزوق ان بنت مفدی بن مَيْمُون حَدتنا روخ حنتنا مالك 
عن آبی اناد عن الاغرج عن آبی ریت آن رَسُول اللي قال:«قال رجل» لم تشمل حستة قط 
لأَهْله: إذَا مات فُحرقوة ثم از تصقه فى اب َه فى رفولین قد له ليه یه 
عَذَاََا لا یره ا مر الله ار فَجَمَعَ ما فيه وَأْمَدَ 
ابر فجمع ما فيه ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشییث يا رب! وآنت آغلم. فَثَفَر ال لَذ». 

۲۷۵۶(۴) از أبوهر بره يه روایت أست كه رسول خداية فرمود: «مردی بود که هیچ کار 
نیکی انجام نداده بود. به فرزندان خود كفت: هر زمانى كه بميرم مرأ بسوزانيد و سيس مرا پسایید. 
سپس نصف أن را بر باد دهید و نصف دیگرش رأ در دریا بريزيد. به خدا قسم! اگر پروردگارم بر 
من سخت كيرد که مرا عذاب نماید» عذابی خواهد کرد که کسی را آن گونه عذاب نداده است. 
چون أو مرده وصيت او را اجرا كردند. خداوند به زمين دستور داد تا هر آن‌چه را از اجزای او در آن 
است» جمع کند. [زمین همان کار را کرد] و به دريا همین دستور را داد. [ناگهان او زنده شد و در 
حضور خداوند ایستاد]» خداوند از او پرسید: چه جيز تو را واداشت که چنین کردی؟ گفت: 
بروردكارا! از ترس توء و خود بهتر می‌دانی. پس خداوند او را بخشید». 

۰۰۳۵ خنا محمد ن رافع وعنه بن خمیدر قال عبد أَخْبَرنَا و قال ابن رافم وان له 

عند الرزاق أَخْبرنا مغمر قال: ال لي الزهري؛ آلا أخدتّك بخدیتین عجیبین قال الزهری؛ 


(۲۷۵۵) ترمذی: ۳۵۵۳ أحمد: ۸۴۲۳ 
(۲۷۵۶) بخاری: ۷۵۰۶ 


۳۶۲ | صحيح مسلم ج ۴ 


أخْبرتي خمیه ِن عند الرَخْمَن عن آبي هرنرة عن النبي يخ قال: «آرف رجل على نفسِه فما 
کضره الْمَوْت أوْصى بنيه فقال: إِذَا آنا مت فأخرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الرّيح في البخر 
وله ین در علي ري َيُعَذبِي علبا ما هب أخذا قال: لوا ذلك به فقال لنارض أدي ما 
تفه هو قانم َال له ما حمت على ما صنفت؟ فقال: خشیتد یا رب أؤ قال: مخافتد 

۵-(۰۰۰) از ابوهریره 5ه روایت است كه رسول خداعق فرمود: «مردى بود که در گناه 
كردن بر نفس خود اسراف کرده بود و هیچ کار نیکی انجام نداده بود. به فرزندان خود گفت: هر 
زمانی که بمیرم مرا بسوزانید و سپس مرا بسایید و خاک آن را بر باد دهید و در دريا بريزيد. به 
خدا قسم! اگر يروردكارم بر من سخت كيرد که مرا عذاب نماید» عذابی خواهد کرد که کسی را 
آن كونه عذاب نداده است. جون او مرده وصيت أو را اجرا كردند. خداوند به زمين دستور داد تا هر 
آن‌چه را از اجزای او در أن است» جمع کند. [زمین همان کار را کرد و ناگهان او زنده شد و در 
حضور خداوند ايستاد]. خداوند از او پرسید: جه چیز تو را واداشت که چنین کردی؟ گفت: 


پروردگارا! ترس از تو؛ يا گفت: خوف از تو. يس خداوند او را بخشيد». 


-(۲0۱۹) قال الزهری؛ وَحَدتَنى حُمَيْدُ عن أبى یرنه عن رَسُول اللو قال:««خکت 


4 


ارآ لثار فى هرو رَبَطَيّْهَا فلا ى أَطْعَمَيْها ولا جى ازسلنها تأكل من خشاش الأزض حتى ماتت 
9 و ل ل 2 حص 2 2 ۳ ۵ ت“ ٠‏ 
هزلا». قال الزهری ذلك لثلا تکل زجل ولا تیاس رجل.! 

-(۲۶۱۹) از ابوهریره‌+ روایت است که بيامبرة فرمود: «زنی به آن علت در آتش جهنم 
وارد شد که گربه‌ای را تا دم مرگ در بند نگه داشته بود؛ نه به آن غذا و آبی داده بود و نه آن را 
رها کرده بود که از حشرات زمین تغذیه کند تا این كه سر انجام مرده بود». زهری گفت: شأن 
این حدیث أن است که مرد نه اعتماد کند و نه مأیوس گردد [بلکه در حالتی بين خوف و رجا 


باشد]. 


۷-(۲۷۹۱) حجّنی ایو اربع سلیمان ن ذاو حذتتا محمد بن خزب حتّنی اليد قال 


و 


3 5 ۳ ۳ 2 ۳9 
الزهری؛ حدتنی حُمَيْدُ ْن عبد الرَحْمّن بن وف عن أبى هرب رةه قال: سوفت رَسُول اللوي 


۲ . بخاری: ۳۳۱۸ 


كتاب: توبه ۱ ۳۶۳ 


یقول:«آسشرف عبد علی تشیه» بتخو حديث منمر الى قوله: «قََفَرَائَهُ له» و لم یذکر خدیت 
المَرأة فى صة الهرْةٍ و فى حديث الزبیدی قال: فقال الله عز و جل لكل شىء أَحَدَ نة شین أذ ما 
آخذت منه». 

۶-(۲۷۵۶) از ابوهريرهه روایت است که رسول خداو فرمود: «مردی بود كه [در ارتکاب 
گناه] زیاده‌روی کرده بود». مشابه حديث معمر تا به اين جمله رسید که گفت: « ففر الله له» و 
داستان أن زن در گربه را ذكر نکرد. در حديث زبیدی آمده كه گفت: «خداوند به هر چیزی که 
جزئی از خاک سوخته‌ی او را در خود جمع کرده بوده دستور داد که أن را باز پس دهد». 

۷-(۲۷۵۷) خذتنی عَبَِد الله ن مُعَاذِ لْعنبری) دتا أبى حدتنا شغبة عن قتادة سح عَقْبَة 
بن عد عفر یِمّول: سمغت آبا سَعِيدٍ الْخذری يُحَدَتْ عن السىك« رجلاً فیمن كان قبلکه 
راشه الله مالا وود ققال لولیه: ْن ما مرکم به أو لاوین ميراثى غرم إا أنا مت فَأخرقُونى 
- ور علمی أنه قال - نم امنحقونى ولرونی فى الرّيح فَإنَى ابیز عند له حبرا ون اه 
فعلت فقال مخافتد. قال فما تلاقاه غیزها»۱ 

۷-(۲۷۵۷) از أبوسعيد خدری ذه روايت است که پیامبر ا ا «پیش از شما مردی بود 
كه خداوند به او ثروت بسیار داده بود. زمانى كه مرگش فرا رسيد. به يسران خود گفت: يا آن‌چه 
را كه به شما مىكويم أنجام مىدهيد يا این که ارئیه‌ی خود را به كسانى ديكر می‌دهم. [فرزندان 
به او قول دادند]. گفت: زمانى كه مردم. مرا بسوازنيد - به كمان زياد من كفت - سپس 
[استخوان‌های مرا] بساييد و [باقی‌مانده و اثر سوختن] مرا بر باد دهيد و يراكنده كنيد. من عمل 
نيكى را قبل از خود نفرستاده‌ام و بدون شك اگر خداوند بر من سخت بگیرد [يا بر من دست 
يابد- با توجة به اعتقاد وی -] مرا عذاب خواهد داده يس از آنان تعهد كرفت و آنان همان كار را 
كردند. خداوندكك [اجزای وجود] او را جمع كرد و فرمود: جه جيزى باعث شد كه جنين كردى؟ 
گفت: ترس از تو. پروردگار به أو رحم كرد». 


" . بخاری: ۳۴۷۸. 


۳۶۴ صحيح مسلم ج ؟ 


۰۰۰(۳-۸) و حدتناه يَحْيَى بن خبیب الحارثي تا مُنتور بن سُلَيِمَانَ قال: قال لي آبي: 
تنا قتادة ح و حنتنا و بر ن أبي شَيبة حذتنا خسن تن مُوسَى حدتنا شَيْبًا ن بن عبد الرَحْمَنٍ 
ح و حتنا این متنی حدتنا آبو الولید دا بو عوانة کلاهما عن قَنَادةَ ذکروا جَمِيعًا پاشناد شغبة 
نطو حديثه وفي حديث شیبان وآبي غوانة: «آن رجا من الناس رَغْسَه الله ما وولن» وفي حدیث 
التيْصِي” «فازه متیر عند الله خَيْرا» قال: فَسَرَهَا قتَادة لم يَدَخِرْ عند الله ء خیرا وفي خدیث شیبان: 
«فازه وال مَا اتار عند ال و خَيرا» وفي حَدِيث ؛ أبي عوانة: «ما امتأر» بالميم 

۰۰۰(۳-۸) در این حدیث نیز با چند سند مانند حدیث قبل ذکر شده است و در حدیث 
شیبان و ابوعوانه به جای آراشه » ره أمده أست ودر حديث تيمى به جاى الع ابتهر» ك 


a“ 


يبتهر' كه قتاده أن را به "لم يدخر خيرا: خيرى را ذخيره نكرده است؛ تفسير نموده و در حديث 
شيبان با عبارت وله ما انار ند الله خی" و در حديث ابوعوانه ما ار با حرف ميم آمده 
أست. ۱ 
باب ۵- قبول توبه از گناهان و تكرار گناه و باز توبه كردن 

۹-(۲۷۹۸) حدئنی عَبْدُ الأغلّى ٿن حَمَّادٍ حَدَثَنَا حماه بن سَلَمَةَ عن اسحاق بن عبد اللَهِ ن 
آبی طَلْحَةَ عن عبد الرَخمَن بن آبی عَمْرَةَ عن آبی هرت تله عن لبیل فیما بحکی عن ره عز 
وجل قَال: «اذنب عبه نبا فقال: الُم اغفزلی ذنبی. فقال تبارك وتعالی آذنب عبدی ذا فعیم 
آن له را يَغْفِرُ الدب ويأخذ بالذنب. نم عاد فاذنب فقال أى زب غغز لی نی فقال تبارك وتعالی 
عَبْدى أذنب ذَنَْا فعلم أن له ريا یر الذنب وَيَأْحْذْ بالذنب. تم عاد دنب فقال أئ رب اغیر لى 
ی فقال تبارت وتعالی آذنب عبیی نبا فعیم أن له را یر الذنب ويأخذ يالذئب وال مَا 
شرفت فَقَذ غفزت لك». قال عبد الاغلی لا آدری آقال فى التَالِمَةِ أو الرابعة:«اغمّل ما شیشت» 

۹-(۲۷۵۸) از ابوهريرهك» روایت است که رسول خدای از خداوند حکایت کرد که فرمود: 
«بندهاى گناهی کرد و سپس گفت: پروردگارا! مرا ببخش. خداوندق می‌فرماید: بنده‌ی من گناه 
کرد و دانست که خدایی دارد که گناه را می‌بخشاید و بدان وسیله عقوبت می کند. سپس برگشت 


و باز گناهی کرد و سيس كفت: يروردكارا! مرا ببخش. خداوندقكق می‌فرماید: بنده‌ی من گناه کرد 


(۲۷۵۸) بخاری: ٩۷۵۰۷‏ احمد: ۰۱۰۳۸۳ 


کتاب: توبه ۴۶۵ 


و دانست که خدایی دارد که گناه را می‌بخشاید و بدان وسیله عقوبت می کند. سپس برگشت و باز 
گناهی کرد و سپس گفت: پروردگارا! مرا ببخش. خداوندقق می‌فرماید: بنده‌ی من گناه کرد و 
دانست که خدایی دارد که گناه را می‌بخشاید و بدان وسیله عقوبت می‌کند. سپس برگشت و باز 
كناهى کرد و سپس گفت: پروردگارا! مرا ببخش. خداوندطت می‌فرماید: بنده‌ی من گناه کرد و 
دانست که خدايى دارد که گناه را می‌بخشاید و بدان وسیله عقوبت می‌کند. هر جه خواهى يكن 
که من تو را آمرزیدم». نمی‌دانم که عبارت «اعمل ما شمت» پس از بار سوم بود يا چهارم. 

-(۰۰۰) قال و آخمد: حدتنی مُحَمَدُ ِن زنطویه الفرشیی القشیری خللنا عن الأغلى بر 
ماد اتسئ بهذا الاسناد. 

-(۰۰۰) ابواحمد از محمد بن زنجویه‌ی قرشی قشیری از عبدالاعلی بن حماد نرسی به اين 
اسناد روایت کرد. 

۰۰۰(۳۰) خدنی عبه ِن ميد حتّنی و الولید دنا همام حتقتا اسحاق بن عند الله ن 
أبى طَحة قال: كان بالْمَدينة قاص يقال له عبه الحم بن أبى عفرت قال: قسمقه و 


و 


سیفت أبَا هرَئْرَةَ يَقُول: سیفت رسو الو يَقُول:«إِن عبط آذنّب ذُنْبَا». بعنتی حديث حَمَّادٍ بن 


°( ( از آبوهریره اه روایت أست که رسول خداطا از خداوند حكايت كرد و فرمود: 
«بنده‌ای گناهی کرد»؛ مشابه حديث حماد بن سلمه. 

۳۷۵۹(۳-۱) دنا محم بن الْمْتنی خدتنا مُحَمّه بن جنفر حتا شعبة عن عمرو بن مُرَةَ 
قال: سمغت آبا عبیْدة یُْحدت عن آبی مُوسَى عن لبیل قال: هن الله عز وجل ینسط يده بل 
لیتوب" شيىء النهار وَيَبْسُْط يده بالهقار لیتوب شبیء الیل حتی تطلع الشخس ین مَغْرِيقا». 
۲۷۵۹(۳-۲) از آبوموسی ضيه نقل أست كه رسول خداوق فرمود: «خداوند شبانگاه دست 


رحمت خويش را می‌گسترد تا گناه‌کار روز توبه کند و او را بیامرزد و در روز دست رحمت خويش 
را می‌گسترد تا گناهکار شب تویه کند و او را ببخشایده تا زمانی که خورشید از جانب مغرب طلوع 
کند». ۱ 


(۲۷۵۹) احمد: ۱۹۶۳۸ 


١ ۳۶۶‏ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


-(000) ودنا محمد بن بشار حهتنا بو دود دنا شقبة بهذا الاستاد نطو 


-(۰۰۰) محمد بن بشار از ابوداوود شي ل ار أن را روایت کرد. 
باب۶- غیرت خداوند و تحریم فحشا 
۰ ۲۷۳۰(۳-۲۳۲) حتلنا غنمان ن أبى شیبة ولسحاق بن إنراهيم قال إشحاق؛ أخْبَرنَا وقال 
عتما ن؛ فا جَرِيرُ عن الأغمّش عن أبى وال عن عبد الله قال: قال رَسُول ال : «نيس آخد 
حب له الْمَدْح من الله ین أجل ذلك مدح نَفْسَهُ ویس أَحَ آغیر من الله من أجل ذلك حرم 
الْفُواحِش». 

۲-(۲۷۶۰) از عبدائلهه نقل است كه رسول خدايقٌ فرمود: «هیچ كس بيش از خداء 
دوست ندارد كه مدح شود بدین خاطر كه خود را مدح كرده است. هیچ كس غیرتمندتر از خداوند' 
نیست بدین خاطر که زشتکاری‌ها را [چه آشکار باشد جه پنهان] حرام کرده است». ۱ 

۳ -(۰۰۰) خد نا مُحَمَّد ٿن عند له ن مر وَأَبُو کریب قَالا: : دنا أ و مُعَاويَة ح ودنا 
دعت - لفط له - حفتنا عبد الله ِن مر وأَبُو مُعَاويَةَ عن الأغعش عن شقيقي 

عبد الله 0 سول الول «لا أحَد آغیر من الله ولك حَرَمَ الفواجش ما ظلقر مِنْهَا وم 
9 خه حب له لمح من اللّه». 

۰۳۳۳ ۰۰) از عبدالله نقل است که رسول خدایلاٌ فرمود: «هیچ كس غیرتمندتر از خداوند 
نيستء بدین خاطر که زشتکاری‌ها راء جه آشکار و جه پنهان, حرام کرده است و هیچ كس بیش 
از خدأء دوست ندارد كه مدح شود [بدين خاطر که خود را مدح كرد است ]». 

).٠ p-٤‏ خا فحفه بن نی وان بتشار وال حتتنا مُحَمَدُ مُحَمَدُ بن جنفر خدتتا شغبة عن 
عَمْرِو ن مُرَةَ قال: سمغت آبا وائل : يَقُول: متوشت عبد له بن م نشور قول: : قلت له آنت سیفته 
مِن؛ عبد اللّه؟ قال: تعم! وَرَقَعَهُ آنه قال:«لا احه آغیر من الله ولذلك حرم الفواجش ما ظقر مِنْهَا 
وما بصن ولا أَحَدُ أحب إِليْه الْمَْحْ من الله لك ا 


(۲۷۶۰)بخاری: ۰۷۳۰۲ 
۰۰(۴+) بخاری: ۴۶۲۴؛ ترمذی: ۳۵۴۱؛ احمد: ۰۳۶۱۶ ۰۴۱۵۳ 


کتاب: توبه ۴۶۷ 


۰۰۰(۳۴) از ابووائل نقل است که گفت: از عبدالله بن مسعود شنیدم که می‌گفت: به او 
گفتم: آيا این حدیت را از عبدالله شنیدی؟ گفت: آری! و آن را به بيامبريك رفع کرد که فرمود: 
«هيج كس غيرتمندتر از خداوند نیست» بدين خاطر که زشتکاری‌ها راء چه آشکار و جه نهان, 
حرام كرده است و هيج كس بيش از خداء دوست ندارد كه مدح شود بدين خاطر که خود را مدح 
كرده است». 


۰( حَدَئنا طنمان بن أبي شيْبَة وزهیر ِن حرب واسخق پن ان راهيم قال إشكق؛ 
حبرا و قال الَخران: لتا جریز عن الآغمش عن الك بن الحارث عن عند الرَخمن بن يزيد 
عن عبد له ِن صَنْعُودٍ قال: قال رَسُول اللو : يس أحدُ أحب یه امد من الله عز وجل من 
أجل ڏلك مدح نفسه ویس اح آغیر من ال من أجل ذلك حَرَمَ الْفََاحِش ویس أَحَدُ أحب له 
در من الّه ین أجل ذلك آنزل اكناب وَأَرْسَل الشئل» 

۵-(۰۰۰) از عبدالله بن مسعودته نقل است که گفت: رسول خداي فرمود: «هیچ كس 
بیش از خداء دوست ندارد که مدح شود بدین خاطر كه خود را مدح کرده است. هیچ كس 
غیرتمندتر از خداوند نیست» بدین خاطر که زشتکاری‌ها را [چه آشکار و جه نهان] حرام کرده 
است» و هیچ كس بیش از خداوند دوست ندارد كه به او عذر آورند و طلب بخشش کنند بدین 
خاطر كه کتاب [آسمانی] نازل فرمود و رسولان فرستاد». 

۰ (۳۷۱۱) حَدثَنَا عمرو لاد حَدثنا (سماجیل بْن إنراهيم از نع عن ڪاچ ڊ نان آبی 
یمان قال قال يَحْيَى وختبی و سَلَمَة عن أبى هُرثْرة# قال: قال رسول الم ان اه باه 

أن الوس ينان وغیرة الل آن يان المؤين ما عات 

۲۷۶۱(۳۶) از ابوهریره#» روایت است که رسول خداي فرمود: «خداوند غیرت می‌ورزد و 
مؤمن نيز دارای غیرت است و غيرت خداء آن گاه [برانگیخته می‌شود] که مؤمن عملی مرتکب 
شود که خداوند أن را حرام‌کرده است». 

اف لآل ی وحدئنی أَبُو سلمَة 2 فيه تة أن آسماء بنت آبی كر 
خلت آنا سمت رسئول الق یِمول:«لیس شىء آغیر من الل عزوجل».. 


(۲۷۶۱) بخاری: ۲۱۴۳ ترمذی: ۱۱۷۱؛ احمد: ٩۰۳۸‏ 
(۲۷۶۲) بخاری: ۵۲۲۲ 


۳۶۸ صحيح مسلم ج ۴ 


-(۲۷۶۲) يحيى از ابوسلمه از عروه بن زبیر از آسماء بنت ابوبکر نقل کرد که او شنید که 
رسول خدايقق فرمود: «هیچ كس و هیچ چیزی غیرتمندتر از خداوند نیست». 

-(9911) حا مُحَمَّدُ بن نی حَدَتَنا بو داد حَدَتَنا آبان ِن ینزید وحزبا بن شناد عن 
َحْتَى إن أبى کثیر عن آبی سلمة عن أبى یره عن النبی 2 بوثل رواية حجاج خدیت أبى 
هرر عن البي يق بوفل رواية ڪجاج حديث أبي هريره خاصة وم یدز ری آمنماه 

(۲۷۶۱) محمد بن مثنی از ابوداوود از ابان بن يزيد و حرب بن شداد از یحیی بن ابوکثیر 
از ابوسلمه از ابوهریره‌ه از پیامبر خداكِق مشابه روایت حجاج از ابوهريره# از بيامبريّ را روايت 
کرد؛ جز این که در روایت حجاج ذکری از اسماء نیست. 

۷ -(۲۳۱۳۲) وختتنا مه نه أبى بكر اْمُقَدَمُِ حدقا بشر بن ال عن هشام عن 
تس أبن برخم نون ند عن اه :هی شىء یر ین 
لد عز وجل». 

۲۷۶۲(۳۳۷) از أسماء بنت ابوبکر نقل است که گفت: رسول خداي فرمود: «هیچ كس و 
هيج چیزی غيرتمندتر از 0 نیست». 

۲۳۱۱(۳-۸) حدقا قُتَيبةُ بن سَعِيدٍ حَدَتَا عَبْدُ العزیز - يغنى ابن مُحَمّدِ - عن الْعلاء عن 
أبيه عن أبى رة آن ول 57 َال «الْموْمِن يعار وله اشد اغزرا» 


۲۷۶۱(۳-۸) از ابوهریره# روايت است که رسول خدايقٌ فرمود: «مؤمن غيرت دارد؛ ولى 
غيرت خداوند از آن فراتر است». 

-(۰۰+) وَحَدَتنا مُحَمّدُ بن الْمتَنى حَدَتَنا E‏ سوت الْعَلآء بهذا 
الاستاد. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی از محمد بن جعفر از شعبه از علاء به این اسناد روایت کرد. 

باب ۷- آیه: [إث الحَسنات يُدْجِيْنَ السیْنات] 

۳۳۱۳(۳۳۹) حتاف بن سبید وُو کال فضیل بن خن الجخدرئ کلأهما عن يزيد 

بن زرم - ول لأبى کامل - تا يَزِيدُ نا لبم عن آبی عَثْمَانَ عن عبد الله ن صَنْعُودٍ 


کتاب: توبه ۴۶۹ 


أن زجلا أصاب من امْرَأةٍ قبل فاتی انى فدکر له ذلك قال: فتزلت «لأقم الصلاة طَرَفَى القار 
ورلا من الل إن الخسنات ین السات ذلك ذكْرى للذاكرين» قال:فقال الژجل: آل هنه يا 
سول الّه؟ قال:«مَن عمل بها من أمّتَى». 

۲۷۶۲(۳۹) از عبدالله بن مسعود نقل است که گفت: مردی زنی را بوسید و نزد پیامبر 
خداك رفت و أن را به استحضار ایشان رساند. يس نازل شد: «و نماز را در دو طرف روز 
[سحرگاهان و جاشتكاهان؛ يعنى صبح و ظهر و عصر] و در پاره‌ای از شب [در مغرب و عشا] به پای 
دارید. بی‌گمان نیکی‌ها [مانند نمازهای پنج‌گانه) بدی‌ها [مانند گناهان صغيره] را از ميان می‌برد و 
این [سفارش و توصیه‌ها] یادآوری و اندرزی است برای پندگیرندگان». هود 4۱۱۴ أن مرد گفت: 
يا رسول الله! این حکم فقط در مورد من نازل شده است؟ فرمود: «برای هر كس از امت من كه 
مرتکب گناهی شود». 


۰ -(۰۰۰) دتتا مُحمّه ِن عبد الأغلّى حدتتا متیر عن أبيه حَدَثنا أو عنمان عن ابن 
سنئود أن رجلا آتی النبیعه قذکر آنه آصاب من افراة إا بل أو صَمًا بي قال: فانزل ال عر 

۰۰۰۳۰) محمد بن عبدالاعلی از معتمر از پدرش از ابوعثمان از ابن مسعود روايت کرد 
كه مردی نزد پیامبر آمد و كفت که زنی را بوسیده يا با دست لمس کرده است. راوی می‌گوی د: 
خداوند آیه‌ی ۴ سوره‌ی هود را نازل کرد. سپس مانند حدیث يزيد را بیان کرد. 

۱ -(۰۰۰) دتا غلمان بن آبی شيبة حدتنا جریز عن سلیمان التیمی بها الإشتاد. قال: 
آصاب رجل من هرأ یا ذون القاجشت فانی مر ن الخطاب فعطم عله ثم آتی با بكر عم 

۰۰۰(۳۱) عثمان بن ابوشیبه از جرير از سلیمان تیمی به این اسناد روایت کرد. گفت: 
مردی با زنی تماسی چون بوس و کنار, بدون عمل زنا و نظایر آن انجام داد. پس پیش عمر بن 


سپس نزد پیامبری رفت؛ سپس مانند حدیث يزيد و معتمر را روایت کرد. 


(۲۷۶۳) بخاری: ۶ ۴۶۸۷ ابوداوود: ۴۴۶۸؛ ترمذی: ۳۱۲۵؛ أبن ماجه: ۱۳۹۸؛ احمد: ۳۶۵۳ 


.۳۷ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


ال يَحْيّى: أَخْبَرنَا و قال الْآخَرَان: حتنا بو الأخوص عن سِمَاكِ عن پراهيم عن عَلْقَمَة وال ود 
عن عبد له قال: جاء رَجْل إلى النبي ب فقال: يا رسُول الا ي عالخت امرأة في أقصى المَدينة 
وإني أَصَبْت منها ما ذون أن آمتقا قاتا هه فاقض في ما ثیشت فقال له غمَر مر لَقَدْ سرك ال لو 
سَترت نَفْسَكه قال: لم ر3 البي ‏ شيا فقا الل فانطلی فاته الب 96 رجا دعاه وتلا عَلَيْهِ 
هذه الاي ّم الصلاة طرفي : القار ولا من اللَيْل ان + الحستات بذهین السیتات ذلك ذِكْرَى 
للذاكرين» (هود: ۱۱6 فَقَالَ رَجُل من الْقَوْم: یا تبی الما هذا له خَاصة؟ قال: «بل إلناس كَافة» 
۰۰۰۳۴۲ از عبدالله + نقل است که گفت: مردی بد پیش بيامبري آمد و گفت: ای رسول 

خدا! من در پایین‌ترین محل مدینه زنی را گرفتم و با او معاشقه کردم؛ ولی جماعی صورت 
نگرفت. حال من این جا هستم؛ آن‌گونه که خواستی در مورد من جکم صادر کن. عمر4 به او 
گفت: اگر آن را پوشیده می‌داشتی, خداوند آن را بر تو پوشیده می‌داشت. راوی گفت: پیامبر کل 
چیزی نفرمود. پس آن مرد برخاست و رفت. يبامبرية مردی را در بى أو فرستاد تا او را فراخواند. 
سپس این آیه را تلاوت فرمود: «و نماز را در دو طرف روز [سحرگاهان و چاشتگاهان؛ یعنی صبح و 
ظهر و عصر] و در پاره‌ای از شب [در مغرب و عشا] به پای دارید. بی‌گمان نیکی‌ها [مانند نمارهای 
پنج‌گانه] بدی‌ها [مانند گناهان صنیره] را از ميان می‌برد» و این [سفارش و توصیه‌ها] یادآوری و 
اندرزی است برای پندگیرندگان». هود. 4۱۱۴ مردی از ميان مردم پرسید: ای رسول خدا! این أيه 
خاص اين شخص | ست؟ فرمود: : «یلکه برای همه‌ی مردم چنین أست». 

٣‏ دنا مُحَمُ : إن الم حدتنا أب ھک عبد الله سه 
بِمَعْتى خدیث 0 وس قال في + خدییه: E‏ شا ا A‏ هَذا 0 خاضنة ارت 

عَامّة؟ قال: هل کم عَامّة» 


نة 20 


۴۳-(۰۰۰) از اسود از عبدالله از ييامبرقِ به معنى حديث ابواحوص روايت شده است. در 
قول معاذ آمده است: ای رسول خدا! اين آيه ویژه‌ی اين فرد است يا عموميت داد؟ فرمود: «بلكه 


برای عموم شماست». 


کتاب: توبه ۴۷۱ 


)۲۷۱٤(- ٤‏ حَدَئنَا لحسن بن على الخلوانئ حذتنا عنرو بن عَاصِم حتتنا همام عن 
إشحاق بن عند اله بن أبى طَلحَة عن أنس قال: جاء رجل إلى انىك فقال: يا رتسول الله بت 
خد فَقِمْهُ على » قال: وخضرت الصلاة فصلّی مح رَسُول ال ما قَضّى الصلاة قال: يَا زشول 
الله إنى صبت خط فاقم فى کتاب ال قال:«هل حضرت الصّلاة مَعنا؟». قال عم قال:«قذ عفد 
لك». 

۳۴ از انس بن مالك نقل است كه كفت: نزد بيامبرك بودم كه مردى آمد و 
گفت: ای رسول خدا! مرتکب گناهی شده‌ام كه مستوجب حد است» مجازات أن را بر من اجرا 
کن! يبامبروة از او نپرسید [كه جه عملی مرتکب شده است]. وقت نماز فرا رسید. او با پیامر کا 
نماز خواند. چون پیامبر نماز را تمام کرد» آن مرد برخاست و گفت: ای رسول خدا! من مرتکب 
گناهی شده‌ام كه مستوجب حد است؛ پس حکم کتاب خداوند را بر من اجرا کن! يبامبريك فرمود: 
با ما نماز نگزاردی؟ گفت: آری. فرمود: «خداوند گناه تو را بخشید». 


۰۵-(۲۷۹۱۵) حَدُدَنَا د نصر بن غلي الحفضمي وَزهَيْرُ ن زب وان برهیر فد < ون غ 
بن پُونس حدتنا عِكْرِمَة بن عقار حذتتا شاد حَدَثْا و أمَامَة قال: بینما رَسُول اللو في المشجد 
وتن فود مَعَهُ لذ جاء رخل فقّال: تا ر سول اللّدا (ني أصبّت خط فََقِمْهُ 4 علي فشکت غنة رول 
از ثم أعاد فقال: یا رَسُول الما ني أَصبْت خط فََقِمْهُ مه علي» فسکت عنه وأقیمت الصلاة تما 
انصوف تبي اللو قال و أمَامَة: فَانبَع الرجل رسول ال جين انصوف واتبشت رول الله يل 
رما يرذ علی الرجل فلجق الزجل رول الق ققال: تا رئول الله إنّي آصّت حه فاه علي 
قال أو مَامة: فقال له رَسُول اللو سه «ارآیت جين خَرخت من تمد الیس قد توضات 
فاخسنت الوضوء؟» قال: بلی یا رَسُول الما قال: «م شهدت الصلَاةَ مَعنَا؟» فقال: نعما يا سول 
اللا قال: فقال له رسُول اللو : «فن الله قذ عفر لد حفت أو قال ذنبك». 


۵-(۲۷۶۵) أبو آمامه می‌گوید: روزى رسول خدائة در مسحذ بودو مأ در اطراف ایشان 


نشسته بوديم» که ناگهان مردی آمد و گفت: ای رسول خدا! مرتکب گناهی شده‌ام که مستوجپ 


(۲۷۶۴) بخارى: ۶۸۲۳ 
(۲۷۶۵) ابوداوود: ۰۴۳۸۱ 


۴۳۷۲ ۱ صحيح مسلم ج ۲ 


ناته مکارت أن ا می اجا کی ملع کیت کرد و جوا فتاه و اراو نبرسيد | که 
جه عملى مرتكب شده است]. سپس آن مرد برای بار دوم گفته‌اش را تكرار كرد و بيامبرق 
جوابى نداد. وقت نماز فرا رسيد و نماز بريا شد. بعد از اقامه‌ی نماز بيامبري كه داشت می‌رفت» 
ابوامامه می‌گوید: آن مرد به دنبال يبامبرق راه افتاد و من نيز به دنبال ایشان رفتم تا ببينم كه 
پیامبر یل جه جوابى به أو مىدهد. آن مرد به رسول خداعلا رسيد و كفت: ای رسول خدا! مرتكب 
كناهى شده‌ام كه مستوجب حد است؛ مجازات آن را بر من اجرا كن! ابوامامه كفت: رسول خدالا 
به او گفت: «آيا هنگامی که از خانه‌ات بیرون شدی» وضو نگرفتی و وضويت را [براى اداى نماز] 
نیکو نگردانیدی؟» گفت: آری! ای رسول خداً پیامبر 295 در ادامه فرمود: «سيس با مأ در نماز 
شرکت نکردی؟» گفت: آری» ای رسول خدا! رسول خداي: فرمود: «خداوند حد تو را بر تو 
بخشید؛ با فرمود: گناهت را بخشید». 
باب ۸- قبول توبه‌ی قاتل به رغم کثرت قتل 
٩‏ -(۲۷۳۸۱) حَلئنًا محم بن المتنی ومحمّه بن بشار والفظ لابن اْمتنی قَانَا: حدتنا معاد 
ین هشام حدئّني أبي عن قتادة عن أبي الصديق عن أبي سيير الخذري آن نبي الله ل قال: 
«کان فیمن كان قَبْلَكُمْ رجل قتل تسنعة وتسنیین تفا فسال عن آغلم آهل الازض قدل على 
راهب فتاه ال اه قل تعة وٽين تفا ُهل له ین توق؟ فقال: له فقتله فکمل به مق ثم 
سل عن ألم آهل الْأَرْضٍ قدل عَلَى رل الم فقال: إن قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: 
َعَم ون تخول بيه وبين النوبة؟ انلق إِلَى آزض کذا وکذا فقٍن يها ناسا ییون له فَاغبدِ الله 
عم وا تزجع إلى آوضد فيا رض متؤى نطق حَنّى ذا نصف الطریق أنه وت قاختصمت 
فيه ملَیْکَة الروخمة وَمَلَائِكَةُ العذاب فَقَالَت مََائِكَةٌ الرَخْمة: جاء تایبا مقبلا بقلبه إلى الل وقالت مَلَائِكَة 
العذاب: إن لم تنعل خی قط فاتاطم ملك في صورة آدمی فجعلوه یم فقال: قیسُوا ما بَيْنَ 
الازضین فالی أَبْيَهِمَا كان آدنی فَهُوَ له فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ دی إلى الأرض ای آراد فَبَضته ملابِکة 
لرخمة قال فاد فقال الختن ذکر لنا آنه ما تاه الهؤت تأى بصذره. ۱ 
۴۶-(۲۷۶۶) از ابوسعيد خُدرى روایت است که ببامبريك فرمود: «در ميان اقوام پیش از 
شماء مردی بود که نود و نه نفر را کشته بود. سپس رفت که [از عقوبت عمل خود] سوال کند. 


(۲۷۶۶خاری: ۳۴۷۰ أبن ماجه: ۲۶۲۲؛ احمد: ۰۱۱۱۵۴ 


کتاب: توبه ۴۷۳۳ 


يس سراغ دانشمندترین فرد روی زمین را گرفت. او را به نزد راهبی راهنمایی کردند. نزد راهب 
رفت و كفت: نود ونه نفر را کشته‌ام؛ آیا می‌توانم توبه کنم؟ راهب گفت: خير! توبه‌ات پذیرفته 
نمی‌شود. أو را نيز كشت و بدين وسيله شمار كسانى كه به دست او كشته شده بودنده به صد تن 


رسید. 


سپس پرسید که دانشمندترین فرد روی زمين جه کسی است؟ او را به نزد عالمی راهنمایی 
كردند؛ پیش عالم رفت و گفت: صد نفر را کشته‌ام [و می‌خواهم توبه کنم؛ آيا توبدى من پذیرفته 
می‌شود؟ عالم گفت: آری. جه کسی می‌تواند مانع توبه‌ات شود؟ و به او گفت: به سرزمینی با اين 
مشخصات برو؛ آن‌جا مردمی هستند که خداوند را عبادت می کنند و تو هم با آنان مشغول عبادت 
خداوند باش و به سرزمینت برنگرد؛ زيرا سرزمین تو محل گناه است. آن مرد به راه افتاد؛ در وسط 
راه مرگ او را فرا كرفت [و در آن هنكام سینه‌ی خود را به سوی أن قريه گردانید]. فرشتگان 
رحمت و فرشتگان عذاب درباره‌ی او اختلاف کردند. فرشتگان رحمت گفتند: توبهكننده با قلب و 
درون خود به سوی خداوند رو کرده است» و فرشتگاه عذاب گفتند: او کار نیکی انجام نداده است. 
فرشته‌ای در شکل انسانی به ميان آنان آمد که او را داور بين خويش قرار دادند. آن فرشته‌ی داور 
گفت: فاصله‌ی بين دو زمين را اندازه بگیرید؛ به سوی کدام زمين نزدیک‌تر باشد. پس به دست 
فرشتگان مربوط به آن سپرده می‌شود. پس از اندازه گیری فاصله‌ی بين دو قريه. دیدند که 
بیش‌تر به سرزمینی که قصد أن را کرده بود نزدیک استء بس فرشتگان رحمت او را بردند. 

قتاده گفت: حسن گفت: برای ما ذکر شده که هنگامی که مرگ او فرا رسيدء سینه‌اش را به 
سوی سرزمین توبه حرکت داد. 

۷ -(۰۰۰) حدئني ی الله يِن مُعَاذ نبي حَدَثنَا أبي حدتنا شغبة عن قتادة آنه سم أا 
الصديق اج عن أبي ی لشذری عن الي أره اقل ف و فا فكل تال 
هل له من توبة فاتی راھبا فَسَلَهُ فقال آیست لك توبة فتتل الژایب ثم جل نال م خرج من 
قري ة إلى قرع ة فيا قوم صالځون فلمّا کان في کن الطریق آذرکه الْمَوْت قتأی بصنره ثم ات 
فَاخْنِصّمَتَ فيه مََائكَة الرَحْمَةِ وه العتاب فکان إلى الْقَرْيَةٍ الصالحة فرب مِنها بشبر فجیل ین 
أهلتا». ش 


۴ صحيح مسلم ج‎ fF 


۷ -(۰۰۰) قتاده از ابو صديق ناجى از ابو سعيد خُدرى# از ييامبري روايت كرد كه 
مردى نود و نه نفر را كشت. بعد از آن سؤال می‌کرد كه آيا مىتوانم توبه كنم. از همین روى 
پیش راهبی رفت و از او برسيد. راهب در جواب گفت: توبه‌ی او يذيرفته نمی‌شود. يس راهب را 
هم کشت. سپس از دانشمندترین فرد روی زمين] می‌پرسید تا این که از قریه‌ای به سوی قریه‌ی 
دیگری رفت که مردمی صالح در أن زندگی می‌کردند. هنگامی که در ميان راه بوده مرگ او فرا 
رسید و با سینه‌اش خود را به جانب سرزمینی که به سمت أن مىرفتء گردانید. فرشتگان رحمت 
و عذاب در مورد او اختلاف کردند تا اين که مشخص شد به اندازه‌ی یک وجب به سوی قریه‌ی 
مردم صالح تمايل يافته است و همین سبب شد كه از اهل آن قرار داده شود». 

۸ -۰۰۰۳) نا مُحَمَّدُ ده بش ر ن أبى عبی حتا هة عن اة با 
الاستادنخو حديث مُعَاذْ ن تاز 3 فيه فَأَوْحى اله إلى هذه أن تباعدي وَإِلَى هذه: «آن تَقَبِي» 

۰۰۰(۳-۸) محمد بن بشار از ابن ابوعدی از شعبه از قتاده به اين اسناد و مشابه حديث معاذ 
بن معاذ را روایت کرد و در آن افزود: خداوند به سوی آن سرزمین محل سکونت او وحی کرد که 
جور قود ويه کی وک کرد کے مرو ۱ 

٩‏ -(۳۷۱۷) حَدَتنا بو بَكْرِ بن أبى شيبة حذتنا أبُو أمامة عن طَلْحَة بن یخی عن أبى 
بُزدة عن أبى مُوسی قال قال ول الَو «(۵ كان یم القيامة دفع الله عز وجل ای کل شنم 
يَهُوديا أو تَصرانيًا فیول هذا فَكَاكُك من الار».. 

۲۷۶۷(۹) از ابوموسى که نقل است كه رسول خداي فرمود: «چون قيامت فرا رسد 
خداوند نزد هر مسلمانی یک فرد بهودی يا مسیحی [که بر اثر کفرش استحقاق دوزخ را بيدا 
کرده است] می‌فرستد و می‌فرماید: این به جای تو [به خاطر کفری كه ورزیده] در آتش است». 

۰ -(۰۰۰) دتا أبُو کر بن آبی شیبة حدگتا عفان بن شنم حدتنا همام حدتتا قتادة آن 
عونا وَسَعِيدَ بن أبى بُردة حَدَنَاهُ نما شهدا آبا بُردة عن أبيه عن الى قال:«ل يَمُوت رل 


ع لض اس اس مرا 


شئلم الا أدخّل الله مَكَانَهُ التار يَهُوديًا أو تصرانیا» قال: فَاستَحلَفَهُ غمر ِن عند اْعزیز باه الذي نا 


(۲۷۶۷)احمد: ۰۱۹۶۱۷ 


كتاب: توبه ش ۴۳۷۵ 


له زا هو لات مرا أن أبَاهُ حدته عن رَسُول ال قال: فحلف له قال فلم يُحَدثْني سيد أنه 
تخل و نک على عؤن قو 
۰۰۰(۵۰) از ابوبرده نقل است كه رسول خداعل فرمود: «هيج مسلمانى نمی‌میرده مگر 
ابن که خاو به جاى وى فردى يهودى يا مسيحى رأ به جهنم مىبرد». رآوی مىكويد: عمرين 
0 سه بار ابو برده را به يكانكى خداوند قسم داد كه آيا پدرش این حديث را برای او از 
مبركك نقل كرده است. راوى می گوید: ابو برده برای او قسم خورد. كفت: سعيد به من خبر نداد 
Ty‏ عون را هم رد نكرد. 
-(۰۰۰) حَدْئنَا إسْحاق ِن انزاهیم وحم بْن الْمتنَى جمیفا عن عند الصمّد بن عند الوارث 
َخْبَرنَا همام حَدَثََا قتادة بهذا الاسناد نخو حديث عفان وقال عون بْن غتبة. 
-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم و محمد بن مثنی» همگی از عبدالصمد بن عبدالوارث از همام از 
قتاده به این اسناد و مانند حديث عفان را روايت كردند. 


۱-(۰۰۰) حدتنا مُحَمَّدُ بن عمرو ن عباد بن جَبَلَةَ ٿن أبي رواد حَدَثْنا خرزمي ن غمارة 
حدتنا شثاه أبُو طَلحَة لرميبي عن غَيْلَانَ بن جرير عن بي بردة عن أبيه عن النبي96 قال: 
«تجيء یوم الْقِيَامَةِ تاس من الْصُسلِمِينَ بذنوب أمثال الجبّال فيَعْفُِها الله شم وَيِضَمها على الْيَمُودٍ 
والنصاری». 
فیما آخیب آنا. قال أَبُو روح: : لَا آدري مِمُن الشل. قال و بُردة: فَحَدَنْت به عْمَرَ بن عبد الْعزیز 
فقال: بوك حَدئك هذا عن ال جر ؟ قُلت: عم 

(١‏ ) ابوبرده از يدرش نقل كرد كه رسول خداعلٌ فرمود: «در روز قيامت مردمى با بار 
كناهانى به اندازه‌ی كودها مىآيند كه خداوند آنان را مىبخشايد و [باری به اندازه‌ی] أن [کوه‌ها] 
را بر يهود و نصاری [بر اثر كفر و گناهانشان] قرار می‌دهد». تا آن‌جا كه من كمان می‌کنم. 
ابوروح گفت: نمی‌دانم اين شک از جه کسی است؟ ابوبرده مىكويد: اين حديث را برای عمر بن 
عبدالعزیز روایت کردم. وی پرسید: آیا يدرت اين حدیث را از پیامبرکل روایت کرد؟ گفت: آری. 


۴ _صحيح مسلوج ۴ 


۲ -(۲۷۷۸) حَدقََا زهیر بن حَرْب حَدَثنًا إسْماعِيل بن انراهيم عن جشام الاستوائىئ' عن 
قتادة عن ا إن معخرز قال: قال رجل لان مر کف سَمِعْت رَسُول الله تقول فى 
لنجوی؟ قال: سَیفتّه یَُول:«یدتی امین یوم الْقِيَامَةِ ین ره عز وجل ختی یضع له کنفه 
یره بذنوبه رن هل تغرف فَيَقُول: أئ رب؟ أغرفة قال: فانی قد سترتها ليك فی الذنیا 
وانی آغفرها لد الْیوم. فینملی صحيفة خستانه وآماالکفار والمتافقون فینادی يهم على روس 
الْخَلائْقَ هولاء الّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللّهِ». 

۲۷۶۸(۳۲) از صفوان بن محرز روايت است كه گفت: مردى به ابن عمر گفت: درباره‌ی 
نجوی از رسول خداقلا جه شنیدی؟ ابنعمر» گفت: از رسول خداقلا شنيدم كه فرمود: «در روز 
قيامت خداوند ایمان‌داری [که در دنیا گناهانی را مرتکب شده است] به خود نزدیک کرده و او را 
در حمایت خود مىكيرد و از او درباره‌ی گناهانی كه مرتکب شده اقرار می‌گیرد و از او می‌پرسد: 
این گناه را می‌شناسی؟ او می‌گوید: آرى؛ ای پروردگار من! آن را می‌شناسم. خداوند می‌فرماید: 
من در دنیا أن را بر تو پوشاندم و پرده‌ات را ندریدم و امروز آن را بر تو می‌بخشایم» بس 
کارنامه‌ی اعمالش به او داده می‌شود. اما درباره‌ی کافر و منافق در حضور خلایق ندا می‌کند که 
ينان بر پروردگار خود دروغ بسته‌اند». 


باب -٩‏ و كعب بن مالک 


۳ -(۳۳۹۹) خن نی الاجر آختذ بن عرو بن عبد الله ن عفرو ين تزع ولى نی 
اميه ارق اپ وهب أَخْبَرَتى يُونْسُ عن ابن شقاب قال ثم غزا رَسُول اللو غزوة توك وهو 
رید > الروم وتصاری رب پالشام. قال ید" ن ثیقاب: فََخْبَرَتى عبد الرخمَنِ ن عبد الله ن كثب بن 
مالك أن عند الله بن كفب کان قائد كنب مِن: نيه جين عمۍ قال: سوغت کفب ببن مالك يحت 
حَدِيتَهُ جين تَخَلّفة عن رَسُول ال فى غزوة بو قال كشب بن مالك لَمْ أتَخلّفا عن رَسُول 
الول فى غزوو را قم إلا فى عرو تبون غير نی قد تفت فى غزوة بدر ولج يعاتب ؛ ۲ 
تخلف عنه [نما خَرَجَ رَسُولَ ال والشنمون بُريدون عبر فرتش حتى جمح اه ينهم وین 
عدوهم عَلَى غیر میتابه ولد شهدت مح رَسُول اللو لب الب جين تواتقنا على الاشلام وتا 


(۲۷۶۸)بخار ى: ۴۴۱ أبن ماجه: ۱۸۳؛ احمد: ۵۸۲۹ 


كتاب: توبه ۳۷۷ 


اجب أن لى بها مَشهد بذر ون كانت بد كر فى الاس منیا وان من ری جين تحت عن 
رَسُول المع فى غزوة توا آنی لم لم اکن قط أقوَى ولا اسر مِنَى جين تخلفت عنه فى تن 
الْمروَةِ وله ما جعفت قبلا راجلتین قا ی جمتتهها فى یلك الْعَزْوةِ فتراها ول اللو فى خر 
شديد وتیل سقط ميت وسقاه واسفیل عدو کییراه فجلا يمين آ رهم ليََأَمْبُوا أهبَة 
غرومج فَأَخْبَرَهُمْ بوجههم نی یره وَالْصْئلِمُونَ مح رَسُول الا کییژ ولا میم کتاب خافظ 
- رید ذلك التیوان - قال کنب قل رجل ريه أن تب ین آن ذلك سَهَحْفَى له ما لم 
يَنِْلُ فيه وخی من الله عز وجل وغزا و وی ام امار والظلال فَأنَا 
نها اصتر جير سول ال والشتمون مه وطففت آغدو لکی آتجهر مهم فارجغ وم آقض 
یئا وأقول فی تشبی أنا دز على ذلك | إا آردت. فلم یرل دلا نمی بی ع ام بالناس 
الج فاص سح رثول 3 ادا ولشتلنون مته و أفض من جهازى شيا ثم دوت فرَجفت 
ول قض شي َم رل ذلك ّمادی بى حَتّى آسرغوا وتفازط ارو تفت أن أرتجل فأدرکلم 
یا یتتی فعلت ثم لم یدز ذلك لى فطیت إا خرجت فِى الاس بد روج سول الو 
حزئبیآنی لا أرى لی أمنوة إلا رجلا عنموصا عَلَيْهِ فى الفاق أو رجلاً من عَذر له من الضتفاء 
وم يَذْكُرتى سول الق تى بل وکا ققال وَهْوَ جالس فى الْقَوْمٍ بتشولئ:«مَا فل كفب بن 
مالك؟». قال رجل مرن بنی سم با رئول الما خیسته بُرداة ونر فى عطفیه. قتال له مُعَاذْ بن 
جبل: ب بس ها قلت» وله یا سول الا ما عَلِمْنا عليه إلا خير فسکت رول الا فبیما هو 
علی ذلك رأى رل مضا زول به الراب قَقَالَ سول اللو «كن آبا خینمة». فاذا هو آبو 
یمه الأنصارئ وهو ی تصدق بصاع ار جين لَمَرَهُ المتافقون. فقال كفب بن مالك فما 
نی أن رسول الَو قذ نوجه قافلاً ين تيوك خضرنى بثی یقت أتَذکر الکذب وآقول بم 
آخرج من تخطه غَدا وأستّین علی ذلك کل ذِی رأی من أهلى فَلَمَا قبل لى إن سول اللو 
قَد آَل قایما راح عنی الباطل حَنّى عرفت آنی آن آنجو مِنْهُ بشیء آبنا فأجمفت صدقه وصبْح 
رسول اللو قَادِمًا وَكَانَ إِذَا قم من سقر بدأ بالسنجد قرکح و يه وكين م جس ناس فلا 
قعل ذلك جاءه الْمُخَلفُونَ فَطَْقوا یفتذرون إلَيِْ وَيَلِفُونَ ا له وكانوا فة وتتابین زجلا فقبل نام 
رول اللو عَلانيتَهُم اتهم وَاسَْغْفرَ لیم ووکل سرایرطم ای الله حت جت فما سمت تیم 
تسم المُفضب ثم قَال:«تعال». فجنت أمثبى ختی جَلْسْت  ١‏ ین يَدَيْهِ فَقَالَ لى:«ما حَلَفك؟». ل 
تکن قد انتفت ظفرت؟». قال: قلت: يا رول الما نی وله لز جلنت عند غیرك من أهل الذنيا 


۸ صحيح مسلوج ۲ 


آرایت آنی ستأخرج من متخطه بغذر ود أغطيت جدلاً ولکنی وال لق علنت لین حذثتك الوم 
خدیت كۆب ترضی به عتی لیوثیکن اللهُ أن يُنخِطك على وین دنك خریت میدق تجه على 
فيه ی لأَرْجو فيه عقْبَى له وله ما کان لى غذر وال ما نت قط آفوی ولا آیسر نی جين 
تفت عند. قال رَسُول الاما هذا ققد صدق قم حتی یفضی الله فيك» فَقَمْت وار 
رجال ین بنی سَلِمة فَانبُونى فَقَانُوا لی والله ما علمتاك دنت نبا قبل هذا لَقَد عجزت فی أن لآ 
تکون اغتذرت ای رَسُول ال بما ادر به اه المُحَلّفُونَ فَقَدْ كان کافیك نب استغفاز رسُول 
ال شه قال فوالّه ما روا يُوَْبُونتى حتی آرات أن أزجع إلى رَسول اللوي فأكذب تشیی - 
قال - نم تلم هل لَقی هذا میی مد آحد؟ قَالُوا: نعم لَقِيَهُ مَك رخلان قال مشل ما فلت 
فقيل لهفما: مثل ما قبل لكت قَال: قلت: مَن هما؟ قاا: مره بن ربيعة العامری وهال بن أميْة 
اوقفی» قالقذکروا لی رجلین صالحین قذ شهدا ذا فیهما أسوة, قال: فعضیّت جين ذکروهما 
لى. 

قال: وی رَسُول ال الْمُسلِمِينَ عن کلاینا - أَيُهَا للاقة- من بَيْنِ من تَخَلّف عنه 
قال: با یی 
أغرف فیقنا على ذلك خضبین لل ما صاجبای فاستکانا وفعدا فی بُيُوتَهِمَا ینکبان وَأمَّا آنا 
فکنت آشب الْقَوْمِ واجلدهم فكنت أخرج ع E‏ له 

او ری سوت و و ی و ی شفتیه 0 
ا د ۱7 
قتادة وَهُوَ ابن عَمّى وَأَحَبهُ الاس إِلَى فَسَلّمْت عَلَيْهِ فَواللَهِ ما رَد علی الستلام فقلت له یا آبا قتادة 
أَنْتسّدك باللّهِ هل تلم آنی اح الله وَرَسُولَهُ قال فسکت قفدت فَنَاشَدْنْهُ فسکت فَعْذت فتاشدته 
فقال الله وله آغلم. فقاضت عینای وتولیت حتی تسوت E‏ آفتیی فى سوق 
اْمَِينة إذا تبطی من بط آهل الشام مِم قَدم بالطَّقام تبیه بالْمَدِينة قول من يذل على كنب بن 
مالك - قال - فَطَفِقَ الاس پشیژون له ای حتی جانی قح ی کتابا من ملك غشان وکنت 
0 فا فيه ما غد فانه قذ بَلمَنَا أن صَاحِبَك قّد جفالت ولم يَجِعَلْك الله بدار هوان ولا 
مضیعة قالحق بنا نوایك. قال: فقلت: جين قرانقا وهذه آنضا ین لاه فتیامفت بها التشور 


کتاب: توبه ۴۷۹ 


فستجرنها بها عتی لا مضت رون من الخضیین واستلّت الوخئ ذا رَسُول رول اللي بأتینی 
قال ان زسول للع یرت أن تفترل اطرآتت. قال فلت اطَُها أم مَاذَا آفعل قال لا بل اختزلعا 
فلا تفرینتاء قَال: فازسل ای صاجتی بیثل ذلك قال: فقلت لافرآتی: الْحقِى بأطلك فکونی 
عندهم ختی يَقضۍ اللّهُ فى هذا الأْرء قَال: فجاعت ام هلال بن أَمَيّةَ رَسُول اللي فَاّت له يا 
رسئول الله إن هلال بن أميّةَ شخ ضائع یس له خادم فل تَكْرَه أن امه قَال:«لا وین لا 
فرینت». فقالت: إن والله ما به حرکة ای شیء وله ما زال یکی مد کان من ارہ ما کان ای 
يَوْمِهِ هذًا. قال فقال لى بنض آهلی لو استأذنت رَسُول الیل فى امرأتك فقّد آذن لاضرة جلال 
ن أميّة أن تخذمه قال : فقلت: لا أستأذن فيا رن سول الق وما بُذرینی مادا يول رسول ال 
إا ادن فيا وآنا رجل شاب قال: قلبفت بلك عَشر لیال فکمل نا خشنون ليله من جين 
نهی عن کلاینا » قال: نم صلَیت صلاة الفجر صباح خنسین لیلةٌ علی ظفر بَيْتِ من بیوینا فبینا 
نا جالس على الحال ای ذکر له عز وَجَل منا قد ضاقت على نَفْسِى وضاقت علی الازض يما 
رخبت سمغت صوّت صارخ أوفی علی سلم يفول باغلی صوته یا كفب بن مالك أَبْثيز ! قال: 
َرَت ماجط وعرفت أن قد جاه فرب 

قافن رَسُول ال نس بو له عینا جین صلی صللاة القجر فدهب الشاس 
یشروننا قذهب قبل صاحبی مُبشرون وركض رل إِلَىّ دري ري نا من ألم قِبَلِى وَأَوْقَى 
اْجبل فکان الصؤت آنرع من الْفرس فَلَمًا جاءنی الَّذِى سمفت صَوْتَهُ یتشرنی فتزغت له توبی 
فَكَسَْيهُمَا اه یشارته ول ما آنلد يها یز مین وامتتقرت ا بشما اماف ات 
سول الي ان الاس فَوْجا رجا نهتئونی بالتَوبة ویفلون تفت وة له عك حى 
دخلّت السنجد فا رسول ال جالس فى السنجد وخوله اناس فام َلحد ِن عبد الله زول 
صافحتی وهنانی وله ما ام رجل من الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُكُ قال فکان کب لا يَنْسَاهَا لطلحة. 
قال كنب فَلَمَا لت على سول المع قال وَهو يرق وجهه من السُرور ویقول :«بشیز بخیر يوم 
مَوَ عَلَيِْكَ مد ولدتك أمُك». قال فقلت أمِن عِنْدِكَ يا سول الله أمْ من عِنْدِ الله فقال:«لا 0 من 
عند ال وکان رَسُول اللي ذا سر استناز وجهه کان وجهه قِطَْة قمر قال نوكتا تغرف ذلك . 

قال: فلع جلنت بین يديه قلت يا رَسُول ال إن من توبتی أن آنخلح من مَالى صدقة إلى 
الله وِلَى سول قال رَسُول الق «آشید فض مالك فَهْوَ خر لك». قال: فقلت فَإِنَى 


اشا سق الى : خير قال: وقلت: یا رَسُول له إن الله نما أنجانى بالصنق وان من تَوبتى 
أن ۷ أْحَدٌ قث الا ميقا ما 2 بقیت» قَال: وله مَا عَلِمْت أن أحذا من الْمُسْلِمِينَ لاه ال فى يق 
ا ماد سول اللو إِلَى يَوْمِى هذا آختن مہا آبلانی ال به واللِّ مَا تَعَمّدْتَ 
کذبة مُنذ قلت ذلك لِرَسول اللو [لی يَؤْمِى هذا وانی لأرْجُو أن يَحْفَظَنى ال فیما بقی. 

ال انل ال عر وجل اد تابه اله على الى ولمهاجرين وال این یشوه فى 
و سا ی ری وعلی 
للانة الِّين خفوا حتى إِذا ضاقت غلنهم الازض بما رخبت وضاقت علنهم آنششم» حتی بل 
یا یا لین آمنوا اتقوا لد وَكُونُوا مح الصادقین (توبه: ۱۱۹- ۱۱۷) 

قال کشب؛ وله ما آنعم اللّهُ ی من نشمة قط بَمْد إِذْ هنانی الله للإثلام آغظّم فى تفیی 
من صلذقی سول اللهك أن لا أكون كذبتة فاهید كما هل الَّذِينَ كَدَبُوا إن الله قال لِلّذِينَ 
كَدْبُوا جين آنزل الوخى شر ما قال لخد وقال الله سیخفون باللّه تکم إذا انقلبتم هم لتشرضوا 
عنم فآخرضوا عنم إِنْهُمْ رخس وَمَأواهُم جهنم جراء بما كَانُوا ییون يخلفون کم لترضوا 
عنم قٍن تزضوا عَنْهُم فٍن الله لا تزصی عن ام الْفَاسِقين4 (التوبة: )٩0-97‏ 

قال کذب؛ کنا خَلَّفْنَا أيه الثّلآثَة- عر آفر ر أولیت الذين قبل منم زشول اللو جين 
حلفوا لَه فَبَاتَعَهُمْ واستففر لهم وازجاً زسشول للع آشرتا حتی قضی ال فيه فبذلك قال الله عر 
وجل وعلی لاه زین لوا ویس ای ذَكَرَ له مما خَفنا تخلقنا عن ازو نما هو 
تخیفه یا وإزجاؤة مرا عَم حلف له واختذر له فقبل ید 

۲-(۲۷۶۹) از ابن شهاب روایت است که گفت: سپس رسول خداعوٌ به غزوه‌ی تبوک رفت 
که در این غزوه مقصود وی مقابله با روم و مسیحیان عرب در شام بود. ۱ 

ابن‌شهاب (زهری) گفت: عبدالرحمن بن عبداله بن كعب بن مالک من را خبر داد که: عبدالله 

بن کعب از ميان فرزندان كعبء عصاکش کعب بود. زمانی که كعب كور شد. گفت: از كعب بن 
مالک هنگامی که داستان تخلف خود از [غزوه‌ی] تبوک را ياد می‌کرده شنیدم که گفت: در هيج 


(۲۷۶۹)بخاری: ۷ ۲۹۴۷: أبوداوود: YY‏ نسائی: ۰ ۳۴۲۱؛ أحمد: ۱۵۷۷۰ ۱۵۷۸۸ ° 
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يك از غزواتى که رسول خدا حضور داشت» جز غزوه‌ی تبوک و غزوه‌ی بدر تخلف نکردم و 
کسی که از غزودى بدر تخلف كرده بود. مورد عتاب قرار نگرفت. رسول خداك به قصد كاروان 
قريش [از مدينه] بيرون آمده بود [نه مقابله با دشمن]. تا این كه خداوند مسلمانان و دشمنان آنان 
را بدون نقشداى روياروى كرد. من در شب عقبه با رسول دای هنكامى كه بر اسلام بيعت 
کردیم» حاضر بودم و آن را بر بودن در جنگ بدر ترجيح می‌دهم؛ أكرجه جنك بدر [نسبت به 
بيعت عقبه] نزد مردم مشهورتر است. خبر [شركت نكردن من در تبوک] چنان بود كه من به 
هنكام وقوع آن جنگ از هميشه نيرومندتر و ثروتمندتر بودم. به خدا قسم! قبل از آن هركز 
همزمان صاحب دو شتر نبودم» تا اين كه در أن جنگ صاحب أن شدم. رسول خداي در شدت 
كرما به جنگ اقدام نمود و سفر دور و درازی را در پیش كرفت و از صحراها گذشت وبا تعداد 
زیادی از دشمنان [لشکر قیصر روم] مواجه شد. پیامبریل در ميان مسلمانان اعلام جنگ کرد و 
امر فرمود تا خود را برای جنگ آماده کنند و آنان را به شیوه‌ای که خود می‌خواست خبر داد. 
مسلمانان زیادی رسول خداعل را همراهی می کردند که ثبت تعدادشان در دیوانی نم ىكنجيد. 
کمب گفت: اگر مردی می‌خواست در اين غزوه حاضر نشود» فکر می‌کرد که [به دلیل جمعیت 
انبوه] موضوع پنهان می‌ماند؛ البته اگر درباره‌ی او وحی نازل نشود. رسول خداء9: زمانی قصد 
جنگ کرد كه موسم میوه‌ها و سایه‌های درختان فرا رسیده بود. رسول خداع: و مسلمانان همراه 
او» آماد‌ی جنگیدن شدند و خواستم که بیرون روم تا به همراه آنان خود را آماده سازم؛ ولی بدون 
این كه کاری بکنم» بازگشتم و با خود گفتم: هر زمان که بخواهم آماده شوم توان انجام أن را 
دارم. ولی [آماده‌شدن برای جنگ] هميشه مرا به تعویق می‌انداخت تا مردم آماده شدند و رسول 
خداوق و مسلمانان همراه او عزم حرکت کردند؛ در حالی که من آماده نبودم. با خود گفتم: پس از 
چند روز آماده می‌شوم و سپس به آنان می‌پيوندم. فردای روزی که آنان راه افتاده بودنده آمدم تا 
خودم را تجهیز کنم؛ اما بازگشتم و کاری نکردم. سپس روز دیگر آمدم و باز برگشتم و کاری 
نکردم و این حالت پیوسته ادامه داشت تا آنان به شتاب رفتند و شرکت در این غزوه را از دست 
دادم و بر آن شدم که به راه افتم و آنان را دريابم. كاش چنان می‌کردم؛ ولی تقدیر بر من نرفته 
بود. چون پس از رفتن رسول دای ميان مردم بیرون می‌آمدم و پیرآمون‌شان می‌گشتم» اين 
حالت مرا اندوهگین می‌ساخت؛ زیرا کسی را نمی‌دیدم جز کسی که طعن نفاق بر او زده شده 
است يا مردی که خدا او را معذور داشته و در زمره‌ی ناتوانان بود. رسول خداكة تا زمان رسیدن 


به تبوک از من یاد نکرده بود تا وقتی که به تبوک می‌رسد. در آن‌جا در ميان مسله‌انان 
می‌نشیند. می‌فرماید: چرا کعب این کار را کرد؟! یک نفر از بنی سلمه می‌گوید: ای رسول خدا! 
لباس‌های قیمتی و غرورش أو را از شرکت در اين جنگ بازداشت؛ ولی معاذ بن جبل در جوابش 
می‌گوید: حرف بدی زدی. ای رسول خدا! به خدا سوگند! جز خير و صلاح چیزی از كعب ندیده‌ام, 
پیغمبر سکوت می‌کند. 

در این اثنا مردی را می‌بیند که با لباس سفید در تن از دور نمايان می‌شود. پیامبر ا 
می‌فرماید: «با خيثمه باشد». ناگهان معلوم می‌شود که ابو خيثمهى انصاری است که خود را به 
از رشان لو کی انیت کرک ام خر را ا ا صاهان او هو 
کرده بودند. ۱ ۱ 

کعب بن مالک گفت: زمانی که به من خبر رسید که بيامبرو به مدینه باز می‌گردد. اندوه 
زیادی بر من غلبه کرد و خواستم دروغی بگویم» تا فردا بدان وسیله از خشم بيامبري در امان 
بمانم. پس رأى هر صاحب‌نظر خانواد‌ی خود را جويا شدم. وقتی گفتند: رسول خدايك بازكشته و 
نزدیک شده است» [افکار] باطل [گفتن دروغ] از من زایل كشت و دانستم که هرگز با گفتن 
چیزی که در آن دروغ باشدء از این مشکل رها نمی‌شوم. پس بر آن شدم که راست بگویم. صبح 
رسول خداي به مدينه رسید. وقتی‌که از سفر می‌آمد» ابتدا به مسجد می‌رفت و در آن‌جا دو ركعت 
نماز می‌خواند و سپس در ميان مردم می‌نشست. وقتی که بيامبر چنین کرد. کسانی که از 
شرکت در اين غزوه تخلف کرده بودند» نزد أو آمدند و عذرخواهی کردند و قسم ياد نمودند که 
شمارشان به هشتاد و اندی می‌رسید. رسول خدا سخنان ظاهری آنان را پذیرفت و از آنان 
بيعت كرفت و برای آنان آمرزش خواست و باطن‌شان را به خدا محول کرد. من نزد يبامبرقة 
رفتم و چون بر ایشان سلام کردم» تبسم فرمود؛ تبسمی خشم آلود. سپس به من فرمود: نزدیبک 
بيا. رفتم و پیش روی پیامبرگل نشستم. به من فرمود: جه چیز سبب تخلف تو شد؟ حیوان سواری 
برای خود نخریده بودی؟ گفتم: آری, خریده بودم. ولی به خدا سوگند! ای رسول خدا! اگر جز توء 
نزد كس دیگری از مردم دنیا می‌نشستم. با اظهار معذرتی از خشم او بیرون می‌آمدم و نیروی 
سخنوری به من داده شده است؛ ولی به خدا قسم! دانسته‌ام كه اگر امروز سخنی دروغ نزد تو 
بگویم تا تو را بدان راضی كردانم خداوند تو را بر من خشمگین می‌کند و اگر سخنی راست به تو 
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بگویم» تو بر من خشم می‌گیری و من عفو خدا را در این باره اميد می‌دارم. به خدا قسم! در اين 
باره عذرى نداشتم. به خدا قسم! هركز نيرومندتر و مجهزتر از آن وقتى که از فرمان تو تخلف 
کردم نبودم. رسول دا فرمود: اما این مرد. راست گفت؛ پس برخيز تا خدا درباره‌ی تو حكم 
كند. من برخاستم. مردانى از قبيلدى بنی‌سلمه برخاستند و مرا همراهى كردند و كفتند: به خدا 
قسم! ما ندانستيم كه تو پیش از این به كناهى دست زده باشی و تو عاجز آمدی از اين كه برای 
رسول خداي عذرى بیاوری؛ همان گونه كه ساير تخلف‌کنندگان عذر آوردند و گناه تو را همان 
کفایت می کرد كه رسول خداي برایت آمرزش می‌خواست. به خدا قسم! همواره مرا ملامت 
می کردند تا قصد کردم [نزد پیامبر] بازگردم و دلیلی برای کار خود بیاورم. سپس به آنان گفتم: 
کسی ديكرء همراه من با چنین حالتی مواجه شده است؟ گفتند: آری. دو مرد که آنان نيز گفتنده 
آن‌چه تو گفته بودی و به آنان نیز همان كفته شد که به تو گفته آمد. گفتم: أن دو نفر کیستند؟ 
گفتند: مراره بن ربيعدى عامری و هلال بن أميدى واقفی. از دو مردی صالح ياد کردند که در 
غزوه‌ی بدر حاضر شده بودند؛ دو مردی که می‌شد به آنان اقتدا کرد. زمانی که از آنان سخن 
گفتند» از عزم [گفتن دروغ] منصرف شدم. رسول خداعل؛ مسلمانان را از سخن گفتن با ما سه نفر 
كه تخلف کرده بودیم» منع فرمود. مردم از ما دوری گزیدند و چنان رفتار کردند كه زمين بر من 
ناآشنا به نظر آمد و آن حالتی نداشت که بدان أشنا بودم. پنجاه شب به همین روش گذشت؛ اما 
دو رفیق دیگر من در خانه‌های خود ساکن گردیده و گریه‌کنان نشستند. من از آنان جوان‌تر و 
چالاک‌تر بودم؛ بیرون می‌آمدم و با مسلمانان در نماز حاضر می‌شدم و در بازار می‌گشتم؛ ولی 
کسی با من سخن نمی‌گفت و نزد رسول خداعل می‌آمدم و به او سلام می‌کردم و بيامبري در 
مجلس خود بعد از نماز می‌نشست. با خود می‌گفتم: بيامبري در جواب سلام من لبان خود را 
حرکت داده است يا نه؟ سپس نزدیک او نماز می‌خواندم و دزدکی به او می‌نگريستم. زمانی که 
در صف نماز می‌رفتم» به طرف من روی می‌کرد؛ ولی زمانی که به طرف يبامبروة می‌نگریستم, 
از من روی می‌گردانید. تا جایی که اين رفتار درشت مردم با من به درازا کشید. رفتم بالای دیوار 
باغ ابوقتاده. او پسر عموی من و از محبوب‌ترین كسان نزد من بود. بر او سلام کردم. به خدا 
قسم! سلام مرا جواب نگفت. گفتم: ای ابوقتاده تو را به خدا قسم! می‌دانی كه من خدا و رسول او 
را دوست دارم؟ او خاموش ماند. بار دیگر از او سوّال کردم و او را قسم دادم. گفت: خدا و رسول 
أو بهتر می‌دانند. اشک از چشمانم سرازیر شد و يشت گردانیدم تا از بالای دیوار آمدم. کعب گفت: 


۴ صحيح مسلم ج‎ FAY. 


در حالى كه در بازار مدينه رهسپار بودم» مردى نبطى (مسيحى) از مسيحيان شام كه با خود مواد 
غذايى آورده بود تا در مدينه بفروشدء می‌گفت: كيست که مرا نزد كعب بن مالک راهنمايى كند؟ 
مردم او را با اشاره به طرف من راهنمایی کردند و او نزد من آمد و نامهاى را از يادشاه غسان به 
من سيرد كه در آن آمده بود: اما بعد؛ به من خبر رسيده كه دوست تو در حق تو جفا روا داشته 
است و خداوند نخواسته است كه تو در سراى خوارى زندكى كنى و تباه شوى؛ يس نزد ما بيا تا 
از تو دلجويى كنيم. بس از خواندن نامه, كفتم: اين هم يك آزمایشی دیگر است. نامه را در تنور 
انداختم و سوزاندم. زمانى كه جهل شب از پنجاه شب گذشته بود و در اين أثنا وحى متوقف 
كرديده بودء ناگهان فرستاده‌ی رسول دا نزد من آمد و كفت: رسول خداي به تو دستور داد 
كه از زن خود دورى كزينى. گفتم: أو را طلاق دهم يا كارى ديكر كنم؟ گفت: نه [طلاقش نده] 
بلكه از او دور باش و به او نزديك نشو و بيامبريّة به آن دو يار [همدرد] من نيز جنين بيغام 
فرستاد. به زن خود كفتم: نزد خانواده‌ات برو و همراه آنان باش تا خداوند در اين باره حكم كند. 
كعب كفت: همسر هلال بن أميه [يكى از دو تن ديكر] نزد رسول خدايَظ رفت و گفت: ای رسول 
خدا! هلال بن أميهء مردى پیر و ناتوان است كه خدمتكارى ندارد كه او را خدمت نمايدء ناخوش 
مىدارى كه در خدمتش باشم؟ بيامبريك فرمود: «نه, اما به تو نزدیک نشود». آن زن گفت: به 
خدا قسما اور به هیچ جيذ تعايلى نیست. به خدا سوگند از آن روز که این حالت پیش آمده است 
تا همین آمروز پیوسته می‌گرید. 

کمب می‌گوید: بعضی از افراد خانواده‌ام به من گفتند: بهتر است تو هم درباره‌ی زن خود از 
رسول خداعٍ اجازه بگیری؛ همان گونه كه برای زن هلال بن أميه اجازه داده است. گفتم: به خدا 
قسم! در این باره از رسول خاي اجازه نمی‌گیرم و نمی‌دانم كه اگر اجازه‌اش را بخواهم» رسول 
خداي جه خواهد كفت و من مردی جوان هستم؟ پس از اين حالت ده شب دیگر نیز انتظار 
کشیدم تا از زمان منع كردن رسول خداکاٌ از سخن گفتن با ماه پنجاه شب گذشت. 

آن‌گاه كه نماز صبح پنجاهمین شب را گزاردم و بر بام یکی از خانه‌های خود بودم؛ در حالی 
که در وضعی نشسته بودم که خداوند [در قرآن] از آن ياد کرد؛ چنان دلم تنگ شده بود که زمين 
با همه‌ی فراخی بر من تنگی می‌کرد. در این هنكام صدای کسی را شنيدم که بر كوه سلع بیرون 
آمده و با صدای بلند گفت: ای کعب بن مالک! مژدگانی باد تو را! من به نجده افتادم و دانستم 
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توبدى ما را پذیرفته است. 


مردم به بشارت دادن ما آمدند و مردى سوار بر اسب به طرف من تاخت و مردى از 
بنی‌اسلم شتابان رفت و بر كوه فراز آمد و صداى او نسبت به اسب [سوار] زودتر به من رسيد. 
زمانی که همان مرد [اسلمی] که صدای أو را شنيده بودم. نزد من آمد و مرا بشارت داد دو 
جامه‌ام را از تن بیرون آوردم و به خاطر مژدگانی به او دادم. به خدا قسم! در آن روزء جز اين 
جامه چیز دیگری نداشتم. سپس دو جامه را به عاریت گرفتم و پوشیدم و نزد رسول خداي رفتم. 
مردم دسته دسته با من دیدار می‌کردند و قبول توبه‌ام را تهنيت می‌گفتند و بیان می‌داشتند: قبول 
توبه‌ی شما از طرف خدا بر تو تهنیت باد! کمب گفت: تا به مسجد رفتم و ديدم كه رسول خدا 
نشسته است و مردم پیرامونش را گرفته‌اند. طلحه بن عبيدالله به پا خاست و به طرف من شتافت؛ 
با من مصافحه کرد و تهنیت گفت. به خدا قسم! هيج يك از مهاجرین جز او به خاطر من بر ياى 
نخاست و [این خصلت] طلحه را فراموش نمی کنم. کعب گفت: در حالتی به رسول خداية سلام 
كردمء كه رخسارشان از شادمانی می‌درخشید. فرمود: مبارک باد بر تو به نیکوترین روزی که بر تو 
گذشته از أن روزی که از مادر زاه‌ای! گفتم: اين [بخشایش] از طرف توست یا از طرف خدا؟ 
فرمود: نه [از طرف من نیست] از طرف خداست. وقتی که رسول خدایل شاد می‌گشت» رخسارشان 
چنان می‌درخشید كه گویا پاره‌ای از ماه است و ما این حالت او را می‌دانستيم. 


كعب می‌گوید: هنگامی که پیش‌روی پیامبرگ9 نشستم. گفتم: ای رسول خدا! بخشی از 
[شکران‌ی] قبولی توبه‌ام أن است که از مال خود دست بردارم و آن را در راه خدا و رسول او 
صدقه دهم. رسول دای فرمود: بخشی از مال خود را برای خود نگه‌دار و اين برای تو بهتر 
است. گفتم: سهم [غنیمت] خیبر را برای خود نگه می‌دارم. سپس گفتم: ای رسول خدا! خداوند 
به سبب راستی مرا نجات داد و بخشی از شکرانه‌ی توبه‌ام أن است که با هر کسی که ملاقات 
كنم جز سخن راست نگویم. به خدا قسم! هیچ یک از مسلمانان را نمی‌شناسم که به خاطر 
راست‌گویی - روزی كه این را به رسول خدا: گفتم - خداوند به او نعمت نیکویی ارزانی نکرده 
باشد؛ بلکه مانند من از نعمت خداوند برخوردار شده است. از روزی که اين سخن را به رسول 
خدائقٍ گفتم» هرگز قصد دروغ نکرده‌ام و امیدوارم که تا زمانی که زنده‌ام» خداوند مرا [از دروغ] 
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نگه دارد. بس خداوند چنین نازل فرمود: «خداوند توبه‌ی پیامبرگ و مهاجران و انصار؛ کسانی كه در 
أن ساعت سخت و دشوار او را پیروی کردند» پذیرفت» و بعد از این که نزدیک بود دل‌های گروهی از 
آنان [به خاطر سختی راه به جاى پیروی از بيامبري به سوی تخلف] منحرف شود [اما خداوند] باز 
بر پذیرش توبه‌ی خود بر آنان [ثابت] ماند» به دلیل این که او پر شنفقت و مهربان است. 
«التوبهء 4۱۱۷ «و [خداوند پذیرفت توبه‌ی] آن سه نفری را که به حال خود واگذاشته شده بودند [و 
همه از آنان دوری می‌جستند] تا جایی که زمين با همه فراخی بر آنان تنگ شده بود [و جایی را 
نمی‌یافتند تا در آن آرام گیرند] و جانشان [به دلیل تأخیر در پذیرش توبه] به لب رسیده بود [و در 
وحشت و اندوهبه سر می‌بردند و بقین حاصل کردند که به جز خدا هيج پناهگاهی نیست و تنها به 
سوی او باز می‌گردند. يس [خداوند توفیق] توبه را به آنان داد تا توبه کنند. بی‌گمان خداوند بسیار 
توبديذير و مهربان است». طالتوبه. 4۱۱۸ «ای کسانی که ایمان آورده‌اید! [با ترک معاصی] از خدا 
پروا دارید و همراه صادقان باشید [و در عهد و ایمان خود ملتزم به صدق و راستی گردید». 


(التوبه 4۱۱۹ 

کعب گفت: به خدا قسم! خداوند يس از آن که مرا به اسلام راهنمایی کرد هركز نعمتی 
برتر از آن به من ارزانی نداشت که راستی من نسبت به رسول خدايّ بود كه به پیامبرلا دروغ 
نگفتم [ورنه] هلاک می‌شدم؛ چنان که کسانی که دروغ گفتند» هلاک شدند. خداوند به کسانی 
که دروغ گفتند: - زمانی که وحی نازل کرد - بدترین چیزی را فرمود كه به کسی می‌گویند. 
خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: «زمانی که [از تبوک] به سوی آنان بازگشتید, برای شما سوگند 
خواهند خورد [كه در تخلف و ترک جهاد معذور بود‌اند]. تا بلکه از ایشان صرف نظر كنيد [و آنان را 
سرزنش ننماييد]. يس از آنان روی بگردانید. بی‌گمان آنان [به دلیل زشتی درون] پلیدند و به کیفر 
آن‌چه فراچنگ آورده‌انده جایگاه آنان جهنم است». «التوبه» 4٩۵‏ «برای شما سوگند می‌خورند تا 
[نظر شما را به سوی خود جلب کنند و] از آنان خشنود شوید. يس اگر شما هم از آنان خشنود گردید. 
[بدانيد كه] خداوند از گروه فاسقان و نافرمانان خشنود نخواهد شد. [يس رضایت شما همراه با خشم 
و غضب الهی برای آنان سودمند نخواهد بود]». «التوبه. ۶ کعب گفت: ما سه كس تخلف کردیم 
و از جمله‌ی گروهی بودیم که رسول خداي سخن آنان را پذیرفت؛ زمانی که برای او قسم 
خوردند. بيامبر از آنان بيعت كرفت و برای آنان آمرزش خواست. رسول خدايق قضیه‌ی ما را به 
تأخیر انداخت تا خدا در اين باره حکم کرد و از همین رو خدای تعالی فرمود: و بر آن سه تن که 
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بر جا مانده بودند و چنان نيست كه خداوند از تخلف ما در غزوه ياد كرده باشد. آن [تخلف] يس 
از قضيدى ما و تأخير كار ما بود؛ از كروهى كه به او قسم خوردند و معذرت بيش آوردند و او از 
آنان يذيرفت. 


مُحَمَّدُ بن رافع دنا خجین بن ع المنی حدقا لت عن عقيل عن ابن 
شیقاب باستاد وس عن الزهری سَواء. 


(۰۰۰) وحفقنیه 


-(۰۰۰) محمد بن رافع از حجین بن مثنی از ليث از عقيل از ابن شهاب به اسناد يونس از 
زهری و مشابه آن را نقل کرد. 

۶6-(۰۰۰) و دي عند ِن خمیر حدتني ینقوب بن [نراهیم بن سغد نا مُحَه مُحَمَّدُ ن 
عبد ال بن شنم ان آخي الهري عن عمَهِ محمد بن شنم الزهري أخْبَرتي عبد الرَخمن بن 
عد الله ِن كنب بن مالك آن عبد الله ن کفب بن مالك كان قایْد كفب جين غمي فال: 
سمغت كنب ن مالك يدث حديئة جين تَخَلُف عن رَسُول المع في غزوة توك وساق الحديث 
وراد فيه عَلّى يوس فکان رَسُول اللي قلما رید غزوة لا وی بعَيْرِهَا حتی كانت يلك الْعَزوَة 
وم يكز في حَدِيث ابن آخي الزهري آبا خمَة ولْحوقه بالثبي ب . 

۰۰۰(۳۴) از عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالک روایت است که عبيدالله بن كعب 
بن مالک - که عصاکش کمب در زمان نابینایی‌اش بود -كفت: از كعب بن مالک شنیدم كه 
داستان تخلّف خويش از رسول خداع در غزوه‌ی تبوک را بازگو می‌کرد و حديث را ادامه داده و 
در آن علاوه بر حدیث گذشته افزود: رسول خدايق هرگاه قصد غزوه‌ای را می‌کرد» چنان نشان 
می‌داد که قصد جای دیگری غير از آن را دارد و دقیق مورد غزوه را بیان نمی‌کرد» تا اينكه زمان 
غزوه‌ی تبوک فرا رسید. در این روایت داستان ابوخيثمه و الحاق وی به رسول خدایل را ذکر 
نکرد. 

۵-(۰۰۰) و حذكني سَلَمَة ٿن شبيب ۽ حدقا اخسن ُن غين ین ختکنا متقل وهوانن عْبَيْدٍ 
له عن الزهري أخبرتي عَبْدُ الرَخمن بن عند لب كنب بن مالك عن عمّه ید ۳ 
وکان قائد جين ا َصره وکان أغلم یه وَأوْعَاهُمْ لأحاديثِ ا سول اللو قال: 
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سمغت أبي کب بن مالك هو أَحَد الَائة رین : تيب هه يُحَدت آنه لم یتَخلْف عن رَسُول الله 
في غزوة غزاه قط غَيْرَ غزوتین وساق الحديث وفال فيه وَغَرَا زشول اه بناس كثيرٍ 
زیون على عشر رة لاف ولا يَحْمَعْكُمْ دیوان حافظ. 

۵-(۰۰۰) از زهری از عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالک از عمویش عبیدالله بن 
كعب - که عصاكش كعب در هنكام نابینایی‌اش بود- و یکی از داناترين و با حافظهترين ن أفراد 
قوم خود به أحاديث اصحاب پیامبرق بود نقل كرد كه كفت: از پدرم كعب بن مالک -یکی از 
سه نفرى كه توبه‌ی آنان يذيرفته شد - شنيدم که داستان خويش را بازكو می کرد و مىكفت: در 
هيج غزوه‌ای كه بيامبريق شركت نمود جز دو غزوه از أيشان تخلف ننمودم. حديث را ادامه داد و 
در آن افزود: رسول خداي با مردمى افزون بر ده هزار جنكجو كه نامنويسى آنان در یک كتاب 
امكان بذير نبوده به این غزوه رفتند. 

باب۰ ۱- داستان افك و يذيرفته شدن توبه‌ی قاذف 

1ه حر ۲۷۷۰ حا حبار بر" مُوسَى أخْيرنَا عبد له ن لْمُبَارَك أَخْبَرَنَا یوس بن يزيد 
الأثلئ ح وحدتنا إشحاق بن [نزاهيم الحنظلی وحم ِن رافع وَعَبْدُ بن حْمَيْدِ قال ابن رافم دتا 
وقال الآخران خر عب الاق آَخبرتا مفمر والستیاق خلريث مفقر من روا غبار وان رافع قال 
ینس منم جمینا عن الزطری أخيرتى متیید سي ِن اتیب وغروة ن الزتیر وعلقمَة بن وقاصٍ 
وَعْبَيْكُ الله بده عد عند ال نع تور عن خددد ةزو 6 جين الها آهل 
الافل ما قَانُوا رآ ال مها قلوا وک خدئنی طَائِفَةَ من حَدِيثها وتنضم كان أؤْعى لحدییتا 
من بَنض واثبت افتصاصا وقد وعیت عن كل واد منم الحديث الى حدتنى وتفض خدیئیم 
يُصَدق تفضا ذکروا آن عائشة زوج النْبِى46 قالت كان رَسُول ال( آراد أن یخرج سفرا آفرع 
3 ی ناه اتن خرچ مها خرچ با رَسُول الا معه - قالت عائشة - فآفرع یتنا فى غزوة 
غزاها فحَرج فیا سفمی فخرجت مح رَسُول اللو وَدَلِكَ بعد ما آنزل الججاب فآنا أخمل فی 
هودجی وانزل فيه صییرتا حَنّى ذا فرغ رَسُول ال من غزوه وقفل ودنوتا من الْمَدِيئة آذن یله 
بالزجیل مت جين دنر بلقت حی جاوزت أجیش فلفا قصیت من شأنی ات إلى 
ep‏ رجفت فالتمشت عقدی فحبسنی 
یاوه وافبل الرّهط لین كَانُوا یحو لى فَحَمَلُوا هوزدچی رو غلی بییری اذى كنت أزكب 
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وهم يَحْسَبُونَ آنی فيه - قالت - وکانت النساء إِذْ داك خفافا لم يبلن ولم یَفشهن لحم نما 
اکن الط ین الطنام لم بر القوم تقل اواج جن رر ورقشوه وکنت جر دی 
السّن فَبَعَُوا الْجَمل وسازوا ووجدت عدی بَمْدَ ما مر آلجیش فجت مَنَازلَهمْ لس بها داع ولا 
مُجيب فَتَيَمَمْت منزلی الى كنت فيه وَظننت أن الْقَوْمْ سیفقدونی فیزجفون إِلَى فبینا آنا جالسَة 
فى منزلی غبتنی عَينى قنفت وکان صفوان بن الْمُمَطّل السمی ثم کوان قد عرس من وراء 
الجیش قاج فاصبح عند منزلی فَرآی سواد (نسان تائم فأتانى فعرقنی جين رآنی وقذ کان یرانی 
قبل أن یُضرب الججاب عَلَىَ فاستیقظت باسیزجایه جين عرقنی فحَمزت وجهی بجبابی وواله 
كلت كزمة ولا ی ۱ ۱ 
انلق يقوذ بى الرَاحِلّة حتى تین اليش بعد ما تزلوا مُوغِرِينَ فى تخر الظّهيرة فعّث من هلك 
فی شأنى وكان ن الى تولی كِبْرَهُ عبد الله بر أب" 7 ابر سلول فَقَدِمْنا الْمَدِينة فاشتَكيْت جين قَدِمْنًا 
الْمَدينة شهفر والئاس' يُفِيضون فى ول آهل الإفك ولا آشغر بشیء من دب وَهُوَّ يَرِيبٌنَى فی 
و ألى لا أغرفا من مول الب املف ای كنت آری من جين آفتکی نت دش ز سول 
لوق فَيْسَلْمْ ثم تقول:«کیف تيكم». فَذَاك يَرِيبنى ولا آشثر بالشرٌ حَنّى حرجت بشد ما نقفت 
وَخَرَجَتَ مَعِى أمٌ طح قبل المناصع وَهْوَ شیور و تخرج الا یلا إِلَى لَيْلٍ ولد قبل أن نتخذ 
اكتف قریبا من بیوتنا وآفرا أمُْ العرب الأول فى الَتزو وکنا دی بالکتف أن تَتَخدَهَا عند بیوتنا 
نطقت أنا وم مشلح وهی بت أبى رهم بن لب بن عند ماف وأَمها به صخر بن خابر 
خَالَةَ أبى بَكْرٍ الصديق واننها منطح بن اة ْن عباد ن الْمُطَلِب فافبلت أنا وبنت آبی رهم قبل 
تی جين فرغنا من شانتا رت ام یلح فی مِرطيها فقالت تمس مسطح. فلت لها شس ما 
لت آسسبین رجلا قد شَهد بَذرا. قلت أئ هنتا اوقم تسمیی ما ال فلت وَمَاذًا قال قال 
فاخرتتی بقل آهل الإفك فازددت مَرضا إِلَى مرضی فلا رجفت إِلَى بیتی فدخل على رو 
الق فسلّم نم قال:«کیف تیکم». قلت نان لی أن آټۍ آبوی فالت وأنا جینین ريه أن یفن 
0 من قبلهما. فَآَذِنَ لى رَسُول للع فجت یی فقلت لامی یا متا ما يَتَحَدَتْ التاس فقالّت 
ني ونی علد قلأ لا كاذ ان قط هه عند رجل جنها وها ضریر إلا کزن لبها 
- قالّت - قلت سْبْحَان الله وقد تحدت الناس بهذا قَالّت فَبَكَيْت تلد اللَيْلّةَ تی أصبّحت لآ یرف 
لی دنع ولا أكتجل بنوم ثم أصبّحت آبکی ودعا رَسُول اللو على بن أبى طالب وأسامة ِن ربا 
جين اسْتَلْبت الوخئ يَسْتَشِيرُهُمَا فى فراق أهلِه - قَلّت - فاا أُسَامَة ِن زير فآشار عَلَّى رَسُول 
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للدي ای یلم من برا آهله وزی یلم فى تیه للم ین اوه ققال از سول الله هم اهلك 
ولا نطلم الا خَيْرَا. وما علی بن أبى طالب فقال لم يُضيّقٍ يق الله عَلَيْك وَالنْسَاء سواها کثیر وان 
تسأل الجاريّة َة تَصُدقُك - قات - فَدَعَا رَسُول المع بريرة فقال:«آئ بريرة هل رات من شىء 
يَرِيبُكٍ من عائشة». لت له بريرة وی بت بالحق إن رات عَلَيَْا نا قط آغمصه غلنها کر 
من آنا جارية 2 حَدِيتَةٌ ان تام عن عجین أهلها فتأتى الداجن فتأکله - فلت - فقام رَسُول 
الو على مر ان مر الله نی ان سلول - قَالَتْ - فقال رسول المع وُو على 
الینبر: «يَا مشر امین مَن ینذرنی من رجل قذ بل ده ذ فی آهل بَئْتى له ما عشت علّی 
أهلى إلا خی وق ذکروا رجلاً ما عَلِمْت عليه لا خَيْرَا وما کان یدخل عَلَى آهلی الا میی». فقام 
سغذ بن مُعَاذْ الأنصارئ فال آنا آغذرك منه يَا زسُول الله إن : كان من الأؤس ضرینا غنقه ون 
کان من |خواننا الخزرج أَمَرتَنا ففعلنا آفرك - قات - فقام سغه بن عبادة وَهْوَ سَيّدُ الخزرج وکان 
وت بت لعضر الله ۷ تفتله ولا تقیر علی قتله. 
0 4 خضیر وهو ابن عم سند بن معان فال إستعد ِن غبدة کذبّت لمر الله لته فنك 

فق تجادل عن المنافقين فار الحيّان الأوسْ ولخزرع خی هموا أن | یلوا وَرَسُول اللو قائم 
ل ل سكت - قلت - وَبَكَيْت یویی ذلك لآ 
رقا لی دمع ولا أكْتجِل بنوم ثم بت یی الْمقبلّة لا يرقا بی دنع ولا أجل بنؤم وابوای 
نان آن لاء فاق کبدی فَبَيِنَمَا هُمَا جایستان عِنْدى وان أبكى اسَْذنت على امرأة ین الانصار 
ود ل م ا 
SESE E‏ 
قان کنت بريه فسئترئُك اله وان نت المت پذنب فاستغفری الله وشوبی یه فان لد ذا 
اغترف ذب ثم تاب تاب اله عليو». قلت فما قضی زسئول لاله لص دنیی حَنّى ما 
اجس مه قَطْرَة فلت لأبى أجب عَنى رَسُول ال فیما قال. فقال وله ما آدری ما آقول لِرَسُول 
للك فلت لایی أجيبى عَنّى رَسُول اللي فَقالت وَاللَّهِ ما أذرى ما آقول لِرَسُو ثول الأو قلت و 
جَارِيَةٌ دیق لسن" لآ افر کنیا من زان إِنَى وَاللَهِ قد عرفت أَنْكُمْ قد سمنتم بهذا حتى استَقر 


© سمي 


فی نُفُوسِكُم وصدفتم به فان فلت لكم نی بَرِيئَة وله عم آنی بريئة لا تصدقونى بذلك وين 
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اخترفت لَكُمْ بار وله يَْلَُ آنی بریئة تتصدقوننی وی وله ما اجه لی وَلَكُمْ متلا إلا كمَا قال بو 
وف فَصَبْرُ جمیل وال السنتعان/ عَلَى ما تصفون. قاّت نم تَحَوّلْت فاضطحفت على فرایی - 
لت - وا له حبني ام ألى برب ون له ترقى پعتی ولكن له ها کنت اظن أن یل 
فى شأنى وخی بی ولشآنی کان آخقر فى نَفْسِى من أن یکلم له عز وجل فی بأمرٍ يُلى ولکنی 
کنت أَرْجُو أن ری رسول اللي فى الوم روا یی الل يها قالت وال ما رام سول اللو 
معيو خن هآ ISG O‏ 
اه عند الوخى ختی له َيتَحدَرُ نة مثل الجمان من الْعرَق فى ايوم الشات من بقل الْقَؤل 
الى انل علیه - قالت - فَلَمًا سر عن رسول ال وَهْوَ يضح فکان أوّل کم تکلم بها أن 
قال:«آتثیری یا عائشة ما الله فد برآك». فقالت لی می فوبی إِلَبْهِ فلت واه لا آفوم إِلَئْهِ 
أَحْمَّدُ :إلا الله خو نی نزل برای - قلت - فانّل الله عر وجّل [ إن الذین جاعوا بالافك غصبّة 
منکم] عشر آيَاتِ فال ال عز وجل هؤلاء الآيَات براعتی - قاّت - فقال و بكر وكان فق 
على مسنطح لقرایته منه وفقره وله لا نف عَلَيْهِ یا آبط بَعْد الى قال لعایشة. فأنزل الله عرز 
وجل [ولا يَأتل اولو القصل منکم والسّعة أن ینوا أولى ازبی ] إلى فزله [ألا تون أن یغفر له 
کم] قال حِبّان بن مُوسَى قال عبد الله ِن المبارزت هذه آزجی آيَةٍ فی کتاب الله فقال بو بكر 
وله نی لأب أن یر اله لى. فرجع إلى مطح النفقة الى كان يُنفِق عَلَيْهِ وقال لا آنزغقا مِنهُ 
آبدا. قالت عائشة وکان سول الا سال رنب بنت چخش زؤج ابید عن آثری:هما عَِفت أو 
ما رآپت». فقالت یا زسول له أخمى سَمْيى وتصری وله ما غِخت الا حيرا قالت عائشة وهی 
ی کانت تتامینی من آزواج لبیل فتصمها له بالورع وَطَفِقَت أخْتّا حفنة بنت چخش 
Î2 a‏ عام ل اماه E ca‏ مه <j‏ الآ ا Ves olo‏ آله E‏ 
تخارب لها فَهِلَكَت فیمن هلت قال الزهرئ فهذَا ما انتقی [لینا من أمر هؤلاء الرّهط. وقال فی 
حدیث ینس اختمنه اْحويّة. ۱ 

۵۶-(۲۷۷۰) از زهری روایت است که گفت: عروه بن زبير و-سعید بين مسیب و علقمه ين 
وقاص و عبیداله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود از عایشه» همسر پیامبری چنین به من خبر 
دادند: هنگامی که اهل افک هر جه خواستند. گفتند» هر یک از آنان بخشی از حدیث 


عايشه شا را برای من بازگو می‌کردند و بعضی از آنان اين حدیث را بیش‌تر از دیگران در خاطر 


(۲۷۷۰) بخاری: ۰۴۱۴۱ ۲۶۶۱؛ احمد: ۰۲۵۶۸۰ 


داشتند و درست‌تر بیان می‌کردند. من گفته‌های آنان را ثبت می‌کردم و از هر كس كه حديثى را 
در این باب برایم نقل می‌کرده به خاطر می‌سپردم و حدیث برخی از آنان حديث برخی دیگر را 
تأیید می کرد. گفتند: عايشه غا گفت: رسول خدا ی همواره وقتی می‌خواست به سفری برود. در 
ميان همسرانش قرعه می‌انداخت و قرعه به نام هر كس بیرون می‌شد او را با خود به سفر 
می‌برد. در سفری در ميان ما قرعه انداخت. قرعه به نام من در آمد. من با رسول خدا يل به سفر 
رفتم و سفر» سفر جنگ بود. این زمانی بود كه دستور حجاب نازل شده بود و مرا به همین جهت 
همواره در هودجی سوار می‌کردند و در همان هودج نيز متزل می‌کردم. هم‌چنان مىرفتيم تأ 
رسول خدايّ از جنگ فارغ شد و برگشت. همین که نزدیکی‌های مدینه رسیدیم. شبی منادی 
ندای كوج داد که سوار شوید. برخاستم و از لشگرگاه كذشتمء تا قضای حاجت کنم. بعد از قضای 
حاجت» به محل رحل خود برگشتم. ناگاه متوجه شدم که گردن‌بندم که از مهره‌های یمانی بود 
پاره شده و افتاده است. يس به دنبال أن می‌گشتم و جستجوی گردن‌بند باعث شد که درنگ 
كنم و مأمورين هودج من» هودجم را بلند کرده بالای شتر من گذاشتند؛ به خيال اين که من در 
| هودجم هستم. ۱ 


[اگر پرسیده شود چطور بودن و نبودن یک زن در هودج را نمی‌فهمیدند؟ جواب اين است 
که] در آن ایام زن‌ها خیلی کم گوشت و سبك بودند» چون غذایشان قوت لایموت بود از همین 
روی مأمورين از سبکی هودج تعجب نکردند. علاوه بر این من زنی نورس بودم. به هر حال شتر 
را راهی کردند و رفتند. من در این ميان گردن‌بندم را بيدا کردم؛ اما وقتی گردن‌بندم را یافتم که 
کاروان رفته بود. خود را به محل کاروان و آن محلی که خودم منزل کرده بودم رسانیدم و قدری 
ایستادم؛ به اين اميد که به جستجوی من برگردند. همین طور که نشسته بودمء خوابم برد. از 
سوی دیگر صفوان بن معطل سلمی ذکوانی که مأمور بود از عقب لشکر حرکت کند» هنكام صبح 
یدانجا که من خوابیده بودم رسید و از دور شبح انسانی دید. نزدیک آمد و مرا شناخت. چون قبل 
از دستور حجاب, مرا دیده بود. وقتی مرا شناخت استرجاع كفت و من به صدای أو که می‌گفت: 
[انا لله و انا اليه راجعون] بیدار شدم و صورت خود را پوشاندم. به خدا سوگند! كه غير از همین 
استرجاع» دیگر حتی یک کلمه با من حرف نزد. من نیز از او جز همان استرجاع را نشنيدم. پس 


شتر خود را خوابانید و من سوار شدم. سپس به راه افتاد تا به تشگرگاه رسیدیم و آن منزلی بود 


سار ۳۹۳ 


كنار نحر ظهیره. این قضیه باعث شد که عده‌ای درباره‌ی من سخنانی بگویند و هلاک شوند. آن 
کسی که این تهمت را درست کرد عبدالله بن ابی بن سلول بود. پس به مدینه آمدیم و من از 
روزی که وارد شدیم تا مدت یک ماه مریض شدم. مردم دنبال حرف تهمت زنندگان را گرفته 
بودند و سر و صدا به راه افتاده بود؛ در حالی كه من از این جریان به كلى بی خبر بودم. تنها 
چیزی که مرا در آن ايام به شک می‌انداخت» اين بود كه من هیچ وقت به مثل أن ایامی که 
مریض بودم از رسول خدايٌّ لطف ندیدم. همواره پیش من می‌آمد و سلام می‌کرد و می‌پرسید 
چطوری؟ و این مایه‌ی تعجب و شک من می‌شد؛ ولی به شری که پیش آمده بود پی نمی‌بردم» 
تا بعد از أن که نقاهت يافتم و از خانه بیرون آمدم؛ اين در حالی بود که اممسطح هم جهت رفع 
حاجت با من بیرون آمده بود تا به مناصع برود. مناصع محل رفع حاجت بود که زنان جز در 
شب‌ها از اين شب تا شب دیگر بدانجا نمی‌رفتند و اين قبل از رسم شدن مستراح در خانه‌ها بود. 
تا آن روز ما به رسم عرب قدیم برای قضای حاجت به گودال‌ها می‌رفتیم و از این که در خانه 
مستراح بسازیم» ناراحت و متاذى بودیم. يس من و اممسطح از در خانه بیرون رفتیم و لباس خود 
رأ بلند کردم که يشي امرسطح پایش به جامغاشن كير کرد و افتاذ و گفت: فلاک باد مسطخ) 
من گفتم: این جه حرف بدی بود که زدی. به مردی که در جنگ بدر شرکت کرده بد می‌گویی؟ 
گفت: ای خانم! مگر نشنیده‌ای که جه حرف‌هایی می‌زند؟ گفتم: نه» مگر جه می‌گوید؟ آن‌گاه 
شروع کرد داستان اهل افك را نقل كردن که از شنیدن آن مرضم بدتر شد. همین که به خانه 
برگشتم» رسول خدا کل به دیدنم آمد و به من سلام کرد و پرسید چطوری؟ گفتم: اجازه می‌دهی 
به سراغ يدر و مادرم بروم؟ من از اين اجازه خواستن این منظور را داشتم که از يدر و مادرم 
داستان افك را بشنوم. رسول خدا وق به من اجازه داد. پس به خانه‌ی يدر و مادرم رفتم و به 
مادرم گفتم: ای مادر! مردم جه می‌گویند؟ گفت: دخترم ناراحت مباش! کم‌تر زنی زیبا بيدا می‌شود 
كه نزد شوهرش محبوب باشد و با داشتن چند هوو حرفی دنبالش نزنند. گفتم: سبحان الله! مردم 
این طور می‌گویند؟ بس گریه مرا فراگرفت و آن شب تا صبح گریستم و نتوانستم از اشکم 
خودداری كنم و خواب به چشمم نیامد» تا صبح شد و من هنوز می‌گریستم: رسول خداول على بن 
ابی‌طالب و اسامه بن زید را خواست و با ایشان درباره‌ی جدایی از همسرش گفتگو و مشورت 
کرد. اسامه چون از براءت خانواده‌ی او آگاهی داشت و چون نسبت به خانواده‌ی أو خیرخواه بود 
گت ای زرل کا خیرت وا داه باقن دما جو ی ای از شان ناریم اما ساب 


۳۹۴ صحيح مسلم ج ۴ 


ابی‌طالب گفت: ای رسول خدایل#! خدا که تو را در مضيقه نگذاشته و قحطی زن هم نیست؛ 
علاوه بر اين از كنيز او اگر پپرسی تو را تصدیق می‌کند. پس رسول خدا ب دستور داد بريره 
بیاید. چون آمد» حضرت پرسید: ای بربره! چیزی که مایه‌ی شك و شبهدات باشد از 
عايشه غا دیده‌ای؟ گفت: نه به آن خدایی که تو را به حق مبعوث کرده! من از او هیچ سابقه‌ی 
بدی ندارم؛ جز اين که او جوان است و خوابش سنگین, بارها شده که برای خانه خمیر درست 
می کند و همان جا خوابش می‌برد» تا آن كه حیوانات اهلی می‌آیند و خمير را می‌خورند. پس 
رسول خداي برخاست و دربار‌ی عبداللّه بن ابی استعذار نمود و در منبر فرمود: ای گروه 
مسلمانان! کیست که اگر من مردی را که شرش به اهل بيت من رسيدهء کیفر كنم عذر مرا 
بفهمد و مرا ملامت نکند؟ چون به خدا سوگند! من جز خير هیچ سابقه‌ای از همسرم ندارم و اين 
تهمت را درباره‌ی مردی زده‌اید كه جز خير سابقه‌ای از او نیز ندارم. او هيج وقت بی من وارد 
خانه‌ی من نمی‌شد. يس سعد بن معاذ انصاری برخاست و گفت: من راحتت می‌کنم. اگر از اوس 
باشد. گردنش را می‌زنم و اگر از برادران ما؛ یعنی بنی خزرج باشد هر امری بفرمایی اطاعت 
می‌کنم. سعد بن عباده كه رئيس خزرج بود و قبلاً مردی صالح بو آن روز دچار حمیت و تعصب 
شده از جا برخاست و به سعد گفت: به خدا سوگند! دروغ گفتی و تو او را نمی‌کشی و نمی‌توانی 
بکشی. پس از وی أسيد بن حضيرء پسر عموی سعد برخاست و به سعد بن عباده گفت: تو دروغ 
می‌گویی» چون مردی منافق هستی و از منافقین دفاع می‌کنی. بس دو قبیله اوس و خزرج از 
جای برخاسته به هیجان آمدند و تصمیم گرفتند كه با هم بجنگند. در همه‌ی این احوال رسول 
خدا يلك بر فراز منبر ایستاده بود و مردم را مرتب آرام می‌کرده تا همه ساکت شدند و آن جناب هم 
سکوت کرد. من أن روز مرتب گریه می‌کردم و اشکم بند نمی‌آمد و چشمم به خواب نمی‌رفت. 
پدر و مادرم نزدم آمدند و دیدند که دو شب و یک روز است که کارم شده گریه کردن. ترسیدند 
که از گریه جگرم شکافته شود. هنگامی که أن دو نشسته بودند و من هم‌چنان كرينه م ىكردم, 
زنی از انصار اجازه خواست و وارد شد و او هم با كريه مرا کمک کرد. در اين بين ناگهان رسول 
خداي وارد شد و نشست و تا آن روز هرگز آن حضرت نزد من نمی‌نشست. به من همان 
حرف‌هایی را زد كه قبلاً می‌زد. این را هم بگویم که یک ماه بود وحی بر آن ایشان نازل نشده و 
دربار‌ی گرفتاری من از غيب دستوری نرسیده بود. پس رسول خدا ل وقتی نشست, تشهد خواند 
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و سپس فرمود: اما بعد؛ ای عايشه! به من جنين و چنان رسيده؛ اگر تو از این تهمت‌ها مبرا باشى 
كه خدا در براءت تو آيدى قرآنی مىفرستد و اگر گناه‌کار باشى؛ بايد استغفار كنى و به درگاه خدا 
توبه کنی؛ زیرا اگر بنده‌ی خدا به گناه خود اعتراف كند و توبه نمايد, خدا توبداش را مىيذيرد. بعد 
از آن که سخنان رسول کاک تمام شد. ناگهان اشکم خشک شد و دیگر قطره‌ای اشک نیامد. 
من به پدرم گفتم: پاسخ رسول خدای را بده. گفت: به خدا سوگند! نمی‌دانم جه بگویم. به مادرم 
گفتم: جواب رسول خداي را بده. گفت: به خدا سوگند! نمی‌فهمم جه بكويم. خودم در حالی که 
دختری نورس بودم و قرآن زياد نمی‌دانستم» گفتم: به خدا سوگند! می‌دانستم که شما اين جریان 
را شنيده و آن را پذیرفته‌ایده پس اگر بگویم من بری و بی‌گناهم و خدا می‌داند كه بری از چنین 
تهمتی هستم» تصدیقم نمی کنید و أكر اعتراف کنم» به کاری اعتراف کرده‌ام که به خدا سوگند. 
نکرده‌ام؛ ولى شما تصدیقم نمی‌کنيد. به خدا سوگند! مثالی برای خودم و شما سراغ ندارم الا کلام 
پدر یوسف ا كه گفت: «فصبر جمیل و الله المستعان على ما تصفون»؛ آن‌گاه روی گردانیدم و 
در بسترم خوابیدم؛ در حالی که از خود خاطر جمع بودم و می‌دانستم که خدا مرا تبرئه می‌کند؛ 
ولی احتمال نمی‌دادم که دربار‌ی من وحبی بفرستد که تا قیامت أن را بخوانند. چون خود را 
حقیرتر از أن می‌دانستم كه خدا درباره‌ام آیه‌ای از قرآن بفرستد که تلاوت شود؛ بلکه امیدوار بودم 
رسول خدا ي رژیایی ببيند و به این وسیله تبرئه شوم. سپس می‌گوید: به خدا سوگند! رسول خدا 
يكو تصمیم به برخاستن نگرفته بوده احدی از حضار هم از جای خود برنخاسته بودند که وحی بر 
أو نازل شد و همان حالت بی‌هوشی که همواره در هنكام وحی به ایشان دست می‌داد» به ایشان 


دست داد و از شدت أن عرقی مانند دانه‌های مروارید از ایشان سرازیر شد؛ با اين که أن روز روز 


سردی بود. همین که حالت وحی تمام شد به خود آمد؛ در حالی که می‌خندید و اولين کلمه‌ای 


که كفت این بود که: ای عایشه! بشارت باد تو را که خداوند تو را تبرئه کرد. مادرم گفت: برخیز و 
بنشین. گفتم به خدا بر نمی‌خیزم و جز خدا کسی را سپاس نمی‌گویم. آن‌گاه آیه‌ی «ان الذين 
جاعوا بالافك عصبة منکم» و ده أيه بعد از أن را نازل فرمود. بعد از آن که خداوند اين آیات را در 
براءتم نازل قفرمود, ابوبکر 4 که همواره به مسطح بن اثاثه به خاطر فقر و خویشاوندیش» کمک 
می کرد گفت: به خدا سوگند! ديكر من به مسطح هیچ كمكى نم ىكنم؛ زيرا درباره‌ی دخترم 
عايشه جنين بلوايى به راه انداخت. خداى بلندمرتبه در رد او این أيه را فرستاد: «و لا ياتل اولوا 


الفضل منکم والسعة أن یوتوا اولی القربی و المساکین ... رحیم». پس ابوبکرطه گفت: به خدا 


عوع صحيح مسلم ج ۴ 


سوكند! من دوست دارم كه خدا مرا بیامرزده بس رفتار خود را درباره‌ی مسطح دوباره از سر كرفت 
و به أو انفاق كرد و كفت: به خدا تا ابد از انفاق به او دریغ نمی‌کنم. عايشه فا می‌گوید: رسول 
خداق از زينت دختر جحش از وضع من برسيد و فرمود: ای زينب! تو جه می‌دانی و جه دیده‌ای؟ 
كفت يا رسول الله يك جشم و گوشم از اين جريان بی‌خبر است و من جز خير از او جيزى 
ندیده‌ام؛ با این كه زينب از ميان همسران رسول خداي تنها کسی بود كه با من تكبر می‌کرد و 
خداوند او را با ورع و تقوى عصمت داد و خواهرش حمنه كه جنين تقوايى نداشت و با او ستيز 
مىكردء جزو اصحاب افك شد و هلاک گشت. 

۷ (۰۰۰) وَحَدَنى او ليم العتکی ذقنا فلیع ِن سلیمان ح وَحَدثََا لسن بن على 
الخلوانی وَعَبْكُ ر حُمَيْدٍ لا حَدَثنا توب نهیم إن تغل خلا أبى عن صالح بن كيْسَانَ 
كِلأَهُمَا عن الزهری: بمثل حديث يُونْس وقفمر پاستادیما وفي خدیث فیح اجتهلنة الحوبّة كَمَا 
قال مَمْمَرُ وفي حديث صالح اختملنه لحميّة کول ُونس وراد في خدیث صالح قال غروة كانت 
عانشة تکره أ ن : یسب عندها خسان وتفول: فانه قال: 

. فان أبي ولد وعزضي لیزض مُحَمَدٍ نکم وقاء 

وزاد آنضا قال غزوة: قات عانشة: وله إن الرَجُل الذي قِيل لَه ما قیل لول سُبْحَان ال 
ولي تفيي بیده ما کشفت عن كتف آنتی فط فالت: ثم قیل بند ذلك شهیط فِي سَبيل ال 
وقي خدیث یوب إن إنراهيم مُوعرین في تخر الظهيرة و قال عَبد الرراق: موغرین: قال عبد بن 
خمید: قُلْت عبد الرزاق: ما فَوْلّهُ مُوغرین؟ قال: الْوَعْرَةٌ ثيتة الحر. 

)٠ ۰۰۳۷‏ از زهری مشابه حدیث يونس و معمر و با اسناد آنان نقل است. در روایت فلح 
آمده که تعضب او را حمل بر عصبانیت کرد؛ چنان که معمر گفته است. 

در حديث صاخ با عبارت «احتملْته الحمیة» آمده است؛ مانند گفته‌ی یونس, و در حدیث 
صالح افزود: عروه كفت: عايشه غا دوست نداشت که در نزد او از حسان بدكويى شود و 
عايشه ای گفت: زیرا حسان گفته است: 

بدون شک پدرم و پدرش و ناموس من در برابر ناموس و حیثیت محمد سپری است در 
yT‏ 


کتاب: توبه _ ۴۳۹۷ 


ونيز افزود: عروه گفت: عايشه غا گفت: قسم به خدا! بدون شک مردی که چنین سخنی 
به او نسبت داده می‌شود» می‌گوید: سبحان الله! قسم به خداوندی که جانم در دست اوست. من 
هرگز لباس زنی را کشف نکرده‌ام. عايشه فا گفت: سپس بعد از أن در راه خدا به شهادت 


رسید. 


و در روایت یعقوب بن ابراهیم آمده است: در شدت كرما فرود آمدند. عبدالرزاق با عبارت 
«موغرین» روأیت کرد. عبد بن حمید گفت: از عبدالرزاق پرسیدم: موغرین به جه معنأیی است؟ 
گفت: وغرة: به معنی شدت كرما است. 

۸ -(۰۰» حَدَتَنَا بُو بکر ٿن آبي شَيبة وحم ب بن العاء قَانَا: حَدَتنا أبُو أسامة عن هشام 
Ne E ss‏ 
خطیبا فتشیتد فحمد الله واثنی عَلَيْهِ بما هو َطله نم قال ما غد أثييروا علي في أتاس ینوا أطي 
وام الل ما لمت على آهلي من دثوء قط وبنُوهُمْ بمَن وله ما عَلِمْت عَلَيْهِ من سُوء قط ولا حخل 
بتي قط لا وآنا اضر وا غبت في سفر إلا غاب ميي وسَاق الخدیت بقصته وفیه ولقذ دخل 

سول ال بيتي فسال جاريتي فَقَالَت: وله ما حَلِمْت عَلَيْهَا عیبا إا نها كانت ترفد حتى تدخل 
۰ ز قالت خمیرها شك هشام نها بنض آصخابه فقال: اصذقي رَسُول له 
حتی أسَطُوا لقا به فقالت: سبحا له وله ما عَلِمْت عَلَيْهَا إل ما یلم الصیخ علی تبر الذهب 

خمر وَقَد بل ار ذلك الرجل الّذِي قیل له فقال سُبْحان : الله وله ما کشفت عر كنف انی قا 

قات عائشة: وفیل شهیت في سبیل الله وفیه آنضا من الزبادة وان الذین تَكَلّمُوا به مِسْطح 
وحمتة وَحسان وم الْمُنَافِقَ عنه له بُ أي فهو الذي كان یستزشیه وتجمثه وَهُو الذي تولی 


۸ -(۰۰۰) ایوبکر بن ابی شيبه و محمد بن علاء گفتند: ابو اسامه از هشام بن عروه از 
پدرش از عايشه كا روایت کرد که گفت: هنگامی که در مورد من أن سخنان گفته شد؛ در 
حالىكه من از أن بی‌خبر بودم» رسول خدايّ در ميان مردم به سخنرانی برخاست؛ ابتدا خداوند را 
حمد و ستايش گفت» سپس فرمود: «اما بعد! ای یاران من! در مورد مردمی که خانواده‌ی من را 
متهم كردهانذ, نظر دهید [که در مورد آنان چگونه حکم نمايم]؟ قسم به خداوند! هرگز ندیده و 


ندانستهام كه اهل من كار بدى را مرتكب شوندء و آن هم به جه کسی تهمت می‌زنند! قسم به 
خداوند! هرگز كار بدى از أو نديدهام و هركز داخل خاندى من نشده است؛ جز أينكه من حضور 
داشته‌ام [در غياب من به خاندى من داخل نشده است] و به هيج سفرى نرفته‌ام جز این که با من 
بوده است». [اين راوی] حدیث را ادامه داد که در آن جنين آمده است: [عايشه نا گفت:] رسول 
خداك داخل خانه‌ی من شد از جاریه‌ام در مورد من سؤال کرد. جاریه‌ام گفت: قسم به خدا! هيج 
عیبی از او ندیده‌ام؛ جز این که [هنگام خمیر کردن] خوابش می‌برده تا این که گوسفندان داخل 
شده و خمیرش را می‌خورند. هشام [راوی] شک کرده که «عجینها» كفت يا «خمیرها». بعضی 
از صحابه او را تهدید کردند و گفتند: با رسول خدا! راست بگوء تا این که سخن را به طور صراحت 
به أو گوشزد. کردنده پس گفت: سبحان الله! قسم به خداوند! چیزی از او ندیده‌ام؛ چنان که زرگر در 
طلای قرمز عیبی نمی‌بینده من نيز در او (عایشه) عیبی نمی‌بینم. 

و خبر این داستان به مردی رسید که او را در اين مورد متهم می‌کردند» گفت: سبحان‌الله! 
قسم به خداوند هرگز لباس زنی را كنار نزده‌ام. عايشه طعا گفت: حسان در راه خداوند به شهادت 


رسیك. 


و در این روایت علاوه بر این زیادتی دیگر نيز هست: از جمله کسانی كه اين افك را بازكو 
کردند: مسطحء حمنته و حسان بودند؛ اما عبدالله بن ابی منافق تنها کسی بود که قضیه را شايع 
می‌کرد. أو و حمنته بودند که اين جریان را رهبری کردند. ۱ 

باب ۱۲- برائت حرم نبوی از شک و شبهه 

۹ -(۲۷۷۱) خد تنی رَهيْرُ ن خزب حدتنا عفان ] دتتا ماه بن سَمة أخْبَرَنَا ابت عن 
لس آن رجلا كان ھم بام ولد رثول الق ال ر سول اللي لعلی:«اذهب فاضرب غنقّه». 
فاناه علی فا هو فی رکی برذ فيا فقال له علی: اخرج. اه يده فآ خرجه فَِذا هو موب 
یس له ذکر فکفا علِی عنه ثم أتى النبی 3 فقال: يا رَسُول ال اه آ َجْبُوب ما له کر 


کتاب: توبه ۴۳۹۹ 


۳۳۷۱(۳۹) از انس نقل است که گفت: مردی" متهم بود به اين كه با امولد [کنیز 
فرزند زایید‌ی] رسول خدايق زنا کرده است. رسول خدائٌ به حضرت على ظ4 فرمود: «برو و او را 
بکش». حضرت على نزد او رفت و ناگهان دید که وی در چاهی غسل می‌کند. حضرت 
على به او امر کرد كه بیرون آیده پس دست او را كرفت و بیرون كشيد و او را بدون آلت دید. 
حضرت على 4 دست از او باز كشيد و نزد رسول خداقل آمد و به استحضار رساند که وی 
مقطوعالذكر است (آلت تناسلی ندارد). 


` . قاضی عیاض گفته است: آن مرد قبطی بود و با ماريدى قبطی [همسر پیامبر] به خاطر این که اهل وطن او بود چندین 
بار حرف زده بود به این خاطر برخی مردم به أو اتهام می‌زدند. [تكملة فتح الملهم 5۱/۶] 


کتاب صفات منافقین و ون آن 

۱-(۲۷۷۲) دنا بو بکر ن أبي شيبة دتا لخن ن مُوسى حَدَئَنَا زهیر بن مُعَاوَِة 
خدقنا ُو زسحق أنه سمح رند بن آرقم يَقُول: حرجنا مح رول ال في سفر آصاب الاس فيه 

شيدة فقال عند له ن ابي لأصحابه: :ا توا عّی من عند رَسُول الله حَنّى يَنْقَضوا مر حوله. ال 
هیر وهي قراءة من خقض خوله. وقال: «لين رجا إلى المدِينة یْخرجن الع منها اذل 4 قال: 
فاتیت النبی ي فاخبرته پذلت فازسل إلى عبد الله ن أي له اجتقد وينه ما فعل فقال: کذب 
ويد رطول الل قال: فوقع فی تفن ما قالوه فده حتی آنزل الله تصديقي ذ جاءك 
المُنافِقون» (المنافقون: ۱) 
قال: م داهم الثبي 46 لیستنیر هم قال: فلا روسكم و قوله: نم خشب شندة4 

وال کنو رجا آجتل شّيء. 

۱-(۲۷۷۲) از ابو اسحاق روایت است که زيد بن ارقم گفت: در سفری همراه رسول خداطلا 
بودم که مردم دچار سختی و فشار شدند. عبدالله بن ابی به یارانش گفت: بر کسانی که پیش 
رسول خداققٌ هستند. انفاق نکنید تا از پیرامون او پراکنده شوند. زهير گفت: اين جمله بر اساس 
قرائت کسانی است که کلمه‌ی «حوله» را [در جمله‌ی عبدالله بن ابی] مجرور خوانده‌اند. عبدالثه 
بن ابی گفت: اكر به سوی مدینه باز گردیم» بايد افراد باعزت» اشخاص خوار و ناتوان را از آن‌جا 
بیرون کنند. من پیش پیامبرعل آمدم و این سخن را به ايشان رساندم. رسول خداي به دنبال 


(۲۷۷۲) بخاری: ۳۹۰۰؛ ترمذی: ۲۲۳۲۳ ۳۲۲۴؛ احمد: ۰۱۹۳۰۵ 


كتاب: صفات منافقين : ۵۰۱ 


عبدالله بن ابی فرستاد و أو قسم خورد كه اين سخن را نگفته است و كفت: زيد به رسول خداعلا 
دروغ كفته است. زيد می‌گوید: بر اثر آن‌چه كه آنان كفته بودنده بسيار ناراحت شدم تااينكه 
خداوند تصديق گفته‌ی مرا نازل كرد: «هركاه منافقان بيش تو آمدند». [منافقون: ۱] 


زيد مىكويد: سپس رسول خداي آنان را دعوت كرد [تا به دروغ خويش اعتراف كنند و ] 
برايشان طلب مغفرت نمايد؛ اما آنان سرهاى خود را [از روى غرور و تکبر و به عنوان استهزاء] 
تکان دادند. كه خداوند در مورد آنان مى فرمايد: «انگار تخته‌هایی هستند که [بر دیوار] تكيه داده 
شده باشند». [منافقون:۴] خداوند آنان را به تخته‌های خشکی تشبیه کرده است؛ با وجود اين که 
آنان مردانی بودند كه از نظر شکل و سیما از همه زیباتر بودند. 

۲۷۷۳(۲) خدتنا آبو بكر بن آبي شیبة وزهیر بن حزب وَأَحْمَدُ ِن عبدة الضبّي وَاللَفْظ بائن 
آبي شیبة قال ابن عبدة: آخبرنا و قال الْآخَران: حَدئنا سفیان يِن غيینة عن غغرو آنه سمح جایرا 
يتقول: آتی النبي يك بر عبد الل بن أي فاخرجه من بره فوضعه على رکبتبه تفت عَلَيِهِ ین 
ریقه وله قميصه فَاللّهُ أغلم. ۱ 

۳۳۳۳۳۲ از جابر بن عبدالله له روايت أست که گفت: ر پس از آن كه عبدالله بن ات در 
حفره‌ی قبرش گذاشته شد رسولخداك كنار او آمد و دستور داد او را بیرون آورند. بيامبري او را 
روی هر دو زانوی خود گذاشت و از آب دهان خود بر او باشيد و پیراهن خود را بر تن او پوشاند. 
خداوند بهتر می‌داند. 

(۰۰۰) خدئنی أخمّه بن یُوسف الازدی حدئنا عند الرزاق أَخْبَرنَا ان جرج أخبرتى عضرو 
نن دیتار قال: سینت جابر بن عبد الله يقُول: جاء ال إلى عبد له إن أب بغد ما لاجل 
فرك گر بول حديث تیان 

-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله که روايت است که كفت: پس از آن كه عبدالله بن ابی در 


حفره‌ی قبرش گذاشته شد رسو ل خداي کنار او آمد؛ مشابه حديث سفيان. [منفرد به مسلم.] 


(۲۷۷۳) بخارى: ۳۰۰۸ نسائی: ۱۸۹۷. // با توجه به احاديث ديكر در مورد عبدالله بن ابی و نفاق أشكار ایشان» جنين 


حركتى از جانب رسول دا در مورد اين فرد بعيد مىنمايد و از همین روى بايد كفت: الله اعلم؛ البته ظاهراً این حركت قبل 
از نزول آیه‌ی ۸۴ سوره توبه بوده است (مصحح). 


۵۰۲ صحيح مسلم ج ۴ 


۷۷٤(٣‏ حدتنا بو بر ! بن أبى شب دنا اس ِن عياض عن عبد اله ء عن نافع 
عن ابن عْمَرَ آنه قال: ما توفي عبد الل بن ابي ان ستلول جاء اه عبد الله ِن عد الله إلى رَسُول 
لمع فساله أن؛ يُعْطِيَهُ قَمِيصه يُكَفْ فيه أَبَاُ فأغطاه ثم سل أ | بلي عَلَيْهِ فقام رسشول الوك 
ِيُصَلّي عليه فقام عُمَرُ قاذ ؤب رَسُولٍ ال ی رول الله اتصلي عَلَيْهِ وقد نهاك له أن 
تصلي علبي فقال ول البق : : «نما خَيّرتِي الله فقَال: «استنیر لشم أو لا تستفیز لفم إن 
تس ی ینم ومیل : اه نافق فصلّی له رَسُول اللو فافزل 
الله عز وجل: «إولا تصل على آخد مِنْهُمْ مات أبذا ولا تفم علی قرو (التوبة: ۸6) 

۲۷۷۴(۳) از ابن عمره روایت است که گفت: زمانی که عبدالثه بن ابی بن سلول مره 
پسرش عبدالله بن عبدالله پیش رسول خداع آمد و از پیامبرکلة درخواست نمود که پیراهنش را 
به او بدهد تا آن را كفن پدرش قرار دهد. بيا مرك پیراهن خود را به او داد. سپس از رسول 
خدايق درخواست کرد که بر جنازه‌ی پدرش نماز ميت بخواند. يبامبرية برخاست که برود بر او 
نماز بخوانه عمر بن خطاب 4 جامه‌اش را كرفت و گفت: بر او نماز می‌خوانی؛ در حالی که 
خداوند تو را منع کرده است که برای منافقان آمرزش بخواهی؟ پیامبر فرمود: خداوند به من 
حق انتخاب داده است و فرمود: جه برای آنان آمرزش بخواهی يا بر آنان آمرزش نخواهی 
[یکسان است؛ حتی] اگر هفتاد بار بر آنان آمرزش بخواهی» هرگز خداوند آنان را نخواهد آمرزید. 
ييامبريقة فرمود: «من [آمرزش خواهی را] بر هفتاد بار خواهم افزود». عم رف گفت: او منافق 
است؛ اما رسول خدائ بر او نماز خوانده سپس خداوند [اين آيه را] بر او نازل کرد: «و هرگز بر 
هیچ مرده‌ای از آنان (منافقان) نماز مخوان و بر سر كور آنان [یرای دفن يا آمرزش] نایست؛ زیرا آنان 
به خدا و رسول او کافر شدند و بر کفر و فسق خويش مردند». لتوبه 4۸۴ . 

- حَدَتَنَا مُحَمّدُ پر المتنی وَعْبَيْدُ ال ِن سَعِيدٍ قَالاً حدتنا يَحْيَى - وضو اقطان‎ )۰۰۰(- ٤ 

غبید الله بهذا لاسنتاد تخوة وزاد قَال: فترك الصلاة عَلَيْهِم. 
۰۰۰(۴) محمد بن مثنی و عبيدالله بن سعيد از يحيى قطان از عبيدالله به این اسناد و 


مانند آن را روايت کردند و افزود: رسول دای نماز خواندن بر آنان را ترک فرمود. 


(۲۷۲۴) بخاری: ۰۴۶۷۰ 


کتاب: صفات منافقین 2.۲ 


ه-(ه77) حدتنا مُحَمَّدُ بن أبي عْمَرَ المَکي دنا سيان عن مَنْصورٍ عن مُجاهد عن ابي 
مَعْمَرٍ عن ابن مود قال: اجتمح عند ابیت لائة تفر فُرَئيّان وتَقَفِيُ أو تیان وفزيي قليل فِقَهُ 
لوبي رصح و قال و آترزن له يَسْمَعْ ما تقول؟ وَقَال خر يَسْمَعْ إن جقرتا 
وا سمع إن أَحْفَيْناه وقال الْآخَرْ إن کان يَسْمَعْ إِذَا جهرنا فَمُوَ يَسْمَعْ إِذا أَخْفَيْنا فأنزل الله عز وجل: 


ده و 


وا کم تستیزون أن تشھد عَلَيِكُمْ سکم وا آنصارگم ولا جودکم [ولکن نتم أن اه نا 


يَعلَّمُ کییرا ما تَخملُون]4 الْآيَةَ (فصلت: ۲۲) 


۲۷۷۵۳۵ از این مسعودك روایت است که گفت: سه نفر در كنار بيت جمع شدند. دو تن 
از آنان قریشی و یکی ثقفی بود يا دو تن از آنان ثقفى و یکی قریشی بود؛ دانش دل‌هایشان 
اندک و چربی شکم‌هایشان بسیار بود. یکی از آنان گفت: آیا به اعتقاد شما خداوند آن‌چه را که ما 
می گوییم» می‌شنود؟ دیگری گفت: اگر بلند سخن بكوييم می‌شنود و اگر آهسته و پنهانی سخن 
بگوییم نمی‌شنود. سومی گفت: اگر قرار باشد سخن بلند ما را بشنوده حتما سخن آهسته و پنهانی 
را نيز مىشئودء پس خداوند نازل فرمود: «و شما [به هنكام ارتكاب به كناه] از اين که گوش‌هاو 
چشم‌ها و پوست‌ها بر عليه شما كواهى دهند. [نمىترسيديد و] جيزى را پوشیده نمىداشتيد؛ [زيرا 
اصلاً به روز قيامت ایمان نداشتيد]. بلكه [به این اميد کارهای زشت خود را مىيوشانديدء چون] گمان 
می‌بردید كه خداوند بیش‌تر آن‌چه را که [در خفا] انجام می‌دهید نمىداند». #فصلت» {YY‏ 

-(۰۰۰) وحدتّني أَبُو کر بن خلاد الباملي حنتنا يَحْيّى يَغني ابن سَعِيدٍ دنا شفیان 
َي میا عن ان عقر عن طب بن زبيقة عن لوح و اقا تی حدقا 
سيان خدکني منصور عن مجاهدر عن آبي منمر عن عند الله بنخوه 

-(۰۰۰) ابوپکر بن خلاد باهلی از یحیی بن سعيد از سفیان از سلیمان از عماره بن عمير از 
وهب بن ربیعه از عبدالله سح- و یحیی از منصور از مجاهد از ابومعمر از عبدالله به مانند آن را 
روایت کردند. 

> ۲۷۳۷۳۱۳ حدتنا عْبَئْدُ | له ِن مُعَاذٍالْعمْبَري اميد ون 


ابت قال: سمغت عَبْدَ له ِن يزيد بحت عن زد بن ابت أن النبی له خ خَرَج إِلَى أخد فر فرحم ز 


۵.۴ ش صحيح مسلم ج ۴ 


ممن كان مه فکان أصحاب الثبي 3 فِيهم فرقتین قال تخضة تضم تلم وقال تخضكم: لا فتزلت: 
«فما كم في الْمنَافِقِينَ تین (النساء: ۸۸) 

۲۷۷۶(۶) از زيد بن ثابت که روايت است كه گفت: يبامبرة به طرف أحد روانه شد. 
گروهی از ميان آنانی كه با او بيرون آمده بودنده برگشتند و ياران يبامبرك به دو كروه تقسيم 
شدند: كروهى می‌گفتند: ما با دشمن می‌جنگیم و كروه ديكر می‌گفتند: ما با آنان تمىجنكيم. 
سپس این أيه نازل شد: «شما را چه رفته است که درباره‌ی منافقان دو گروه شده‌اید؛ در حالى كه 
خداوند آنان (منافقان) را به آن‌چه [از کفر و معاصی] مرتکب شده‌انه [به سوی كفر] نگونسار کرده 
ست؟ آیا می‌خواهید کسی را هدایت كنيد که خدا او را گمراه کرده است؟ [استفهام انکاری است؛ 
پعنی» آنان هرگز هدایت نیابند.] و كسى كه خداوند أو را گمراه سازدء هركز براى أو راهى [جهت 
هدایت] نخواهی یافت». طالنساء. 4۸۸ 

۳۹ 23 هیر ن خزب حدئنا يَحْبَى بن سییر ح وَحَدَتّنى أبُو بكر بن نافع قتا 
غندر ؛ کلاهما عن كي شغبة بهذا الاستاد د نطو 

(۰۰۰) زهیر بن حرب از يحيى بن سعید -ح- و ابویکر بن نافع از غندرء هر دو از شعبه 
مشابه حدیث مذکور را با این سند نقل کردند. ۱ 

۲۳۷-۷ دنا الحتن بن علی اْخلوانی وَمْحَمَدُ بن سل التمیمی قالا: حذتنا ابن آبی 
مریم أخْبَرَا مُحَمَدُ بن جغفر أخبرتى ريد ؛ ن لمع عطاء نا عن أبى سويد الخ رئ ڪه 
رجا من امین فى عهد رَسُول ال کانوا ذا خرج الب إلى الغزو تَخَلُّوا عنه وفرخوا 
بمفعدهم خلاف رَسُول العف دم اب له اغتذروا یه وحلفوا وَأَحَبُوا أن يُحْمَدُوا بما م يَفْعَلُوا 
فتزلت لا تسين اين یفرخون يما انوا حون أن يُحْمَدُوا يما لم يَفعلُوا لا نهم بمفازة 
من الاب (آل عمران: ۱۸۸) 

۷-(۲۷۷۷) از ابوسعید خدری 5ه روایت است که گفت: رسول خدايّق در برهه‌ای از زمان به 
جنگ رفت. برخی از مخالفان [پیامبرکل را همراهی نکردند] و بازماندند و از خانه‌نشینی خود که از 


۲ . در صحیح اما بخاری پرایر است با حدیث شماره: ۴۵۶۷. 


کتاب: صفات غ منافقین ۵۰۵ 


پیامب ر بازمانده بودند. خوشحال بودند. زمانى كه رسول خدايق برگشت» پیش أو معذرت 
خواستند و قسم خوردند و دوست داشتند به خاطر أن جه نکرده‌انده ستايش شوند. پس این أيه 
نازل شد: «و گمان مبر کسانی که به آن‌چه [از کمراه ساختن مردم] انجام دادهاند و بدان شادمانی 
می کنند و دوست می‌دارند تا در مقابل کاری [چون تمسک جستن به حق] كه انجام ندادهانده ستایش 
شوند [مفر و گریزگاهی است؛ زيرا آنان بر گمراهی و فریب خود فرو غلطیده‌اند]. يس چنین تصور 
مکنید که [آنان در آخرت] از عذاب الهی رستگار می‌شوند؛ [بلکه خاستگاه اصلی آنان جهنم است و 
در آنجا] عذابی است دردناک برای آنان [ که انتظارشان را می‌کشد». آل‌عمران» 4۱۸۸ 

۸ -(۳۳۷۸) حدتنا هیر بن حرب وهارون بن عند الله ول هیر قله َتنا جاج بن 
ل ی CR‏ آخبزة أن مزوان 
قال: اذهب یا رافع! -لبوابه - [لی ان عباس فقل: ین کان کل امرءع متا فرح پما آتی وآخبا آن 
خمد بما لم یَفعل ان أجمئون» ققال اب عباس: ما کم ولقزه الية؟ نما نزئت هذه 
ية في آهل الکتاب نم تابن عباس: ول له ماق این وتو الكتاب ليه باس وا 
تَكْتمُونَهُ4(آل عمران: ۱۸۷) 

هذ اة وتلا ابن عبّاس: «إلا تَحْسَبَن زین يَفْرَحُونَ بما نا وَيُحِبُونَ أن يُحْمَدُوا بما لح 
يَفعَلُوا > ( آل عمران: ۱۸۸) وَقَال ابن عبّاس: سم النبي عن شيء فکتموه یاه 1 
بغیره فَخَرَجُوا قذ أَرَوْهُ أن قذ أَخْبَرُوهُ بما سالم عَنْهُ وَاسْتَحْمَدُوا بذلك إِلَيْهِ وفرخوا بما آتوا من 
کتمانهم لاه ما سَأَلْكُمْ عنف 

۸-(۲۷۷۸) از ابن ابوملیکه روایت است که حمید بن عبدالرحمن بن عوف به او خبر داد كه 

ان [بن حکم] به دربان خود گفت: ای رافع؛ پیش ابن‌عباس 4 برو و بگو: اگر هر یک از ما به 
0 این که نسبت به آن‌چه به أو داده شده است» خوشحال شود و دوست داشته باشد که يه 
خاطر آن‌چه نكرده است» ستايش شود. عذاب ببيندء همدى ما عذاب داده مىشويم. ابن عباس ذه 
كفت: شما را به اين أيه جه ارتباطی هست؟ اين آيه در مورد اهل كتاب نازل شده است» سپس 
تلاوت كرد: «و [اى محمديّك! ياد كن] زمانى كه خداوند از كسانى كه به آنان كتاب داده شد [در 


(۲۷۷۸)بخاری: ۴۵۶۸؛ ترمذی: ۳۰۲۹؛ أحمد: ۰۲۷۱۲ 


2۶ صحيح مسلم ج ۴ 


تورات] عهد گرفت: تا آن را برای مردم بیان کنند و چیزی از آن را بوشيده ندارند. بس [یهود] آن 
[عهد و پیمان] را يشت سر افکندند [و بدان عمل نكردند]. و أن را به بهایی اندک از دنیا و 
پستی‌های آن] فروختند. يس جه بد است آن‌چه خریدند». «آلعمران: ۱۸۷) در ادامه ابن عباس 5ه 
قرائت کرد: «و گمان مبر کسانی که به آن‌چه [از گمراه ساختن مردم] انجام داده‌اند و بدان شادمانی 
می کنند و دوست می‌دارند تا در مقابل کاری [چون تمسک جستن به حق] که انجام نداده‌انده ستایش 
شوند [مفر و گریزگاهی است؛ زیرا آنان بر گمراهی و فریب خود فرو غلطيدهاند]. بس چنین تصور 
مكنيد که [آنان در آخرت] از عذاب الهی رستگار می‌شوند؛ [بلکه خاستگاه اصلی آنان جهتم است و 
در آن‌جا] عذابی است دردناک برای آنان [که انتظارشان را می‌کشد». «آل‌عمران» 4۱۸۸ 

٣۹‏ ) خدتنا أبُو بر ن آبي شيبة حدتنا سوه بن عامر حدتنا شخب نن الحجاج عن 
قتادة عن أبي نضرة عن قيس قال: قلت لِعمَار: ارت صنیعکم هذا الذي صنفتم في مر علي أرأيًا 
رایِتموه أو شتا عهده یک سول ال ؟ فقال: ما عهد یا رول الله ك شيا لم یفده ای 
الثاس که ون خُذيفة أخبرتي عن النبي تقال: قال الثبي يل : «في أصحابي انا عشر منافقا 
فيهم تمانية ا دخلون الجنة حتی تلج الجمل في سم لياط ثمانية منم تکویکهم یله 
و لم اطعا قال شنب فيو 

۲۷۷۹(۹) از قيس روایت است كه كفت: به عمار كفتم: به من خبر دهيد در مورد كارى 
كه در مورد على ک4 انجام داديد؛ آيا نظر و ديدكاه خودتان بود يا این که امری بود از جانب رسول 
خاک كه ها یه ا مس کدی رد كفم واي لذ ری را یه ها نات کف وه فرقم 
نگفته باشد» بلکه حذیفه به من خبر داد که پیامبرع: فرمود: «در و یاران من دوازده منافق 
هستند, در ميان این دوازده تن» هشت تن از آنان داخل بهشت نمی‌شود؛ مگر اين كه شتر از 
سوراخ سوزن خیاطی بگذرد. هشت تن از آنان در یک قبر جمع شده و پوشانیده می‌شوند و چهار 


تن دیگر را آن‌چه شعبه در مورد آنان گفته است به خاطر نسپردم». 


۰۰۰(۳۰) دنا محمد ِن السنی ومحمه بن بشار لفط لابن الْصّنى قلا: حَدَتَنا مُحَمَدُ 
ٿن جنفر حدکنا شفبة عن قتادة عن آبي نَضرَة عن قيس بن عَبَادٍ قال: قلا لتشار: ارات فتالکم 


ریا رایتموه؟ فنالراي یخطی ویصيب او عفنا عهده کم رَسُول ال فقال: ما عهد لیتا 
رَسُول ال شيا لم یفده ای الناس کافة وقال: إن رَسُول المع قال: «إن في أُمٌتِي» قال 


ت 


كتاب: صفات منافقين ۵۰¥ 


شغبة: وأخيبُه قال : حدتني خذیفة. وقال غندر؛ راه قال: «في أُمّتِي انا عشر متافقا لا يَدَخْلُونَ 
وا تجنون ریخها حى تلح احمل في تم اختاطل نماي مهم فيكم ال راج من 
نار هر في أكتافِهم ختی ینم ین صدورهم». 

۰۰۰(۳۰) قيس بن عباد می‌گوید: به عمار [بن یاسر] گفتیم: در مورد جنگیدن شما با 
حضرت علی ک4 به ما اطلاع بده؛ آيا بر اساس نظر و دیدگاه خودتان بود؛ زیرا دیگاه گاهی اشتباه 
و گاهی درست در می‌آید. يا چیزی بود كه رسول خداي در مورد آن از شما تعهد گرفته بود؟ 
عمار گفت: بيامبر چیزی را به ما نگفته که به مردم نگفته اشد و گفت: رسول دا فرسود: 
«در ميان امت من..» شعبه می‌گوید: گمان می‌کنم» گفت: حذیفه به من خبر داد. 

غندر گفت: گمان می‌کنم که پیامبر5 فرمود: «در ميان یاران من دوازده منافق هستند که 
به بهشت وارد نمی‌شوند و بوی أن را در نمی‌یابند؛ مگر این که شتر از سوراخ سوزن خیاطی 
بگذرد. هشت تن از آنان در يك قبر جمع شده و پوشانیده می‌شوند, چراغی از آتش که در كتف 
آنان نمایان می‌شود تا از سینه‌ی آنان بيزون آید» 

۰۰۰(۳-۱) دتتا َهيْرُ ن خزب حذتنا و آخته العوفي حتتا الْوَليدُ نن جمبع خفن ُو 
الطتیل قال: كان بيْنَ رجل من آهل الَْقَبَةٍ وین خُذيْفة تخض ما یکون بیْن الناس فقال: آنشدله 
بال کم کان آصخاب اب قال: فقال له اْوم؛ آخبره إِذْ سالله قال: كنا نخبر نهم أزبعة عشر 
فٍن كنت هنهم فقذ كان الْقَوْمْ خشتة عشر وأشهة بالله أن اقتي عشر منم خرب له ور وله في 
الحیاة الذنيا وَيَوْمَ یوم الأشيهاذ وعذر ثلَانَةَ قَانُواه ما معنا متادي رسول الوا عَلِمْنَا ما زد 
ق ١‏ في خرة فَمَشَى فقال: «إِن اْماء قلیل فا يقني له آد» فوجه قَوْمًا قد سَبَقُومُ 

۱-(۰۰۰) ابو طفيل مىكويد: بين مردى از اهل عقبه' و حذيفه ارتباطى مانند ارتباط 
ميان مردم بود. حذيفه كفت: «تو رأ به خدا قسم مىدهم كه تعداد اصحاب عقبه چند نفر بودند؟» 
راوى می‌گوید: مردم به [حذيفه] گفتند: اگر از تو پرسید او را خبر بده. حذيفه كفت: به ما خبر 


داده شده است كه أنان چهارده تن بودند؛ اگر تو هم از آنان بوده باشىء در حقيقت پانزده تن 


۲ - محلى بر سر راه تبوک كه منافقان در أن جهت خيانت با رسول خداوق گرد ا بودند كه خداوند ييامبر را از 
ن محفوظ داشت. 


۵۰۸ صحيح مسلم ج ۴ 


بوده‌اند. در روزى که شاهدان می‌ایستند» خدا را شاهد مىكيرم که دوازده تن از آنان در زندگی 
دنیا مایه‌ی جنگ با خدا و رسولش بوده‌انده و سه تن را عذر آورد. گفتند: ما صدای منادی رسول 
خدایلا را نشنيديم و ندانستیم که مردم قصد جه چیزی را کردند و این غزوة در گرمای شدید بود 
يس راه افتاد و گفت: «بدون شک آب اندک است. نباید کسی قبل از من يه سوی آب سبقت 
بكيرد». بس کسانی را ديد که قبل از او به سر آب رفتهاندء در آن روز پیامبرق آنان را نفرین 
م 

۷۲-(۳۷۸۰) حا عيذ هنن از انيري حَدَثنا أبي حَدَثنا قر ِن خالار عن أبي ازير 
۱ 8 سول اللو : «من: بصع انيه ی المُرار فَإِنَهُ حط عَنْهُ ما خط 
عن بني إسرائيل» قال: فکان ول من صيدها خَيْلنَا خیل بني الْخَرْرَج تم تتام الناس فقال تشول 
ال : «وکلکم منفور له لا صاجب الجمل الأخمر » فَأَيْنَاهُ فنا لَه كال یز لد زد کول 
المع فتال: له آن أجد شا آعب با اي ین أن يَسْتَغْفِرَ لي صاحبُکم. قال: وکان رجل ینش 
ENE‏ 


۲ -(۲۷۸۰) از جابر بن عبدالله 4 نقل است كه رسول خداكٌ فرمود: «هركس به ثنية 
المرار صعود کند. گناهان او بخشيده می‌شود؛ مانند آن‌چه از بنی اسرائيل بخشيده شد». راوی 
می‌گوید: اولین کسی که به آن صعود کرد اسبان ما بنی خزرج بود. سپس همه‌ی مردم خود را به 
آن رساندند. بيامبري فرمود: «همه‌ی شما مورد مغفرت خداوند قرار می‌گیرید؛ جز صاحب شتر 
سرخ». ما پیش صاحب شتر آمدیم و به او گفتیم: بيا تا رسول خداكق برایت طلب مغفرت کند. 
گفت: قسم به خدا! اگر گم شده‌ام را بيابم برایم بهتر از أن است كه صاحب شما برایم طلب 
مغفرت کند. راوی می‌گوید: او مردی بود که شتر تن ش رأ گم کرده ويه دنبال آن می‌گشت. 

۲ -(۰۰۰) و ختناه يَحْتَى بن خبيب الخارئي خذتنا خاله بن الحارث تا َرَةُ حنتنا أبُو 
لیر عن جاپر بن عڼد الله قال: قال رسُول الله يل : «من يصعة تیه لشرار | و الْمرار» يوثل 
حدیت معا غیر ائه قال: ولذا هو آغرابی جاء ینش ضَالَّةَ لَه 

۳-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله 4۳ روایت است که رسول خدايّظ فرمود: «هرکس به ثنية 
المرار» صعود کند. مانند خدیث معاذ جز این که گفت: ناگهان عربی صحرانشین بود که آمد و به 
دنبال گم شده‌اش می گشت. 


كتاب: صفات منافقين ۵۹ 


۲۷۸۱۳۵۶ حَدتني محمد ن رافع حدتنا أبُو النضر حَدَثَنا سیمان هو ابن الْْفيرة عر“ 
MT‏ قل كن نا رجل من بني النجار قذ قرأ فة وال عِمْرَانَ وکان یشب 
لِرَسُول للع فَانطَلَقَ هارًا <: حتى لَحِقّ بأطل الْكِتاب قال: فَرَقَعُوهُ قَالُوا: هذا قذ کان یَکتب لِمُحَمَدٍ 
جوا فما لبت أن قَصَم لق يدم فحقزا راتحت اازض قل تشه على 
وجھھا نم عادوا فحفروا له واو فأصبحت الأْض قد نَبَدنْهُ على وھا نم عاذوا فحفروا له 
رنه قاصتحت ازض قد لته على وجهها قترکو بو ۱ 

۴ ۲۷۸۱۳) انس بن مالك می‌گوید: در ميان ما مردی از بنی نجار بود که سوره‌ی 
بقره و آل عمران را خوانده بود و برای رسول خداي کتابت می‌کرد. از پیش رسول خدایل فرار 
کرد و به ميان اهل کتاب رفت [و مرتد شد]. راوی می گوید: اهل کتاب او را گرامی داشتند و 
گفتند: این کسی است که برای محمد کتابت می‌کرد و به او شگفت زده شده بودند. دیری نکشید 
که خداوند او را هلاک کرد. مردم اهل کتاب برای او قبری کندند و او را در آن پنهان نمودنذ؛ اما 
زمين او را [در بطن خود نگاه نداشت بلکه او را] بر روى خود می‌انداخت. سه بار این کار را انجام 
دادند؛ اما زمين او را در خود نگه نمی‌داشت و بر روی خود می‌انداخت» يس او را در همان حالت 


بر روی زمین رها کردند. 


۵ -۲۷۸۲(۳) خد تنی و كرب مُحَمَدُ بن اللاء دنا حفص - يَغنى ان غیاث - عن 
الأغمش عن أبى سفیان عن جابرققه آن رسول ال یم ین سفر فلَمَا کان قرب الْمَدِيئَةِ هاجت 
ريح شديدة تکلا أن تذفن الراكب فرعم أن زسول ال قَالِ«بُيتَت شت هذه الريح لِمَوْت مُنَافِق». 
قَلَمّا قیم المدینة فلا مافق عظیم من الْمَُافِقِينَ قذ مّات. 

۲۷۸۲(۳۵) از جابر4 روایت است که رسول خدائ از سفری بازمي‌گشت و نزدیک به 
مدینه بود که باد شدیدی وزیدن كرفت و چنان قوت داشت که نزدیک بود سوارها را مدفون 
سازد. پیامبر خداي فرمود: «وزش این باد شدید برای مرگ منافقان است». زمانی به مدینه 


رسيدندء بزرگ‌ترین منافق هلاک شده بود. 


۹-(۲۷۸۳) خدتنی عباس بن عبد العظيم العنبری؛ حتتنا أو محمد النضور ر محمد 
ثني عبّاس بن ۾ العَنبَري خذثنا ابو مُحَمَّدٍ النضر ن مُحمّد بن 


مُوسَى اي دنا ءكرمة حَدَثنا یاس حَدَدّني أبي قال: غدنًا مح رول اللو رجا موغوکا قال: 


۵1۰ صحيح مسلم ج ۴ 


فوضفت يَدِي عَلَيْهِ فَقلْت: والّه ما ريت كَليَوْمٍ رجا اشد حراء فقال نبي الك : هلا أخبركم باشة 
حَرآ مِنه د يَوْمَ الْقِيَامَةِ و دینك الرجلیْن الراکبین الْمقفینن» رین تيار من أصحابه. 

۶-(۲۷۸۳) ایاس می‌گوید: پدرم به من گفت: همراه رسول خداو به عيادت مردى رفتيم 
که تب کرده بود. پدرم گفت: دستم را بر بدن او گذاشتم و گفتم: قسم به خدا! تا امروز کسی را 
ندیده‌ام كه چنین تب شدیدی کرده باشد. پیامبر کل فرمود: «آيا شما را خبر ندهم به کسی که در 
روز قيامت از اين شخص بیش‌تر و شدیدتر تب و حرارت داشته باشد؛ اين دو مردی که سوار 
هستند و به ما يشت کردند و رفتند». خطاب به دو مرد که آن‌گاه در ظاهر از اصحاب پیامبر یا 
بودند. ۱ 
حدتتا بُو أسَامَة قالا. حَدَتَنَا + ات وَحَدَتَنا ل عه لطاب 
- يغنى الثقفی - حلتنا یه یا ام بن غمر عن الى قال:«منل الْمُنَافِق کمثل 
الشاة العایرة بَيْنَ امین 2 تعير ر إلى هذه مَرَة رة وی هذه ومَرة». 
سرگردانی است که در ميان گوسفندان دیگر می‌گردد و هر بار نزد یکی از آن‌ها می‌رود». 

س(..۰) حَدَتنا قُتَْبَُ ین سَعِيدٍ حَدتَنَا فقو - يَعْنى ان عند الرّحْمَن قاری - عن مُوسَى 
بن عَقْبَةَ عن افع عن ان عم عن النب ىك بل , غیر أَنّهُ قال: «تكرٌ فى هذه مَرَة و فى هذهو 
مر 

س(۰۰۰) قتیبه بن سعید از یعقوب بن عبدالرحمن قاری از موسی بن عقبه از نافع از 
ابنعمر# از رسول خدائ مانند حدیث قبل را روایت کرد؛ جز اينكه گفت: فرمود: «هر بار نزد 


یکی از آنان می‌رود». 


كتاب صفت قيامت» بهشت و دوزخ 


۸ -(۲۷۸۵) حدتنی یو بکر بن إشحاق ختنا یخی بن بُکیر حدتى الْمُقِيرَةً - ینی 
الجزامی - عن أبى الزناد عن الأغرج عن آبی هُربرة4 عن رَسُول اللو :دنه اتی رل 
لعظیم السّمين یوم الْقِيَامَةِ لا یزن عند الل جاح بَعُوضَّة افرءوا: فلا تقیم لشم یوم الْقِيَامَةٍ 
وزنا4»(الکهف: ۰۵( 

۸-(۲۷۸۵) از ابوهريره روایت است که رسول خداي فرمود: «در روز قيامت فردی 
بزرگ و چاق را می‌آورند كه در نزد پروردگار به اندازه‌ی پر مگسی ارزش ندارد. بخوانید: و در روز 
رستاخیز ارزشی برای ایشان قائل نمی‌شویم ». 

٩‏ -(۲۷۸۱) دنا أَحْمَدُ بر عَبْدٍ له و بن 0 خدتنا فضیل - نى ان عیاض - عَنْ 
منصور عن |نراهیم عن عبيدة اسان عن عبد الله بْن صَنْعُودٍ قال: جاء نز إلى لبیل فقال: 
یا مُحَمّدُ أو یا أبَا الْقَاسِمٍ ِن الله تَعَالَى يُمْسِكُ السَمَوَات یوم الْقيامَة علّی (صبع والأرَضِين عى 
إِصِبّعٍ والجبال والشجر علی إِصبَع وَالْمَاء وى علی صبع سای الق علی (صبع ثم بفزشن 
فیقول: آنا امد آنا الْمَلِك. فَضَحِك رسول المع تعبا مما قال الْحَبْرُ تصدیقا له نم قَرَأ ظوَمَا 
درو الله حق قذره والازض جمیغا قَبْضْنْهُ يَوْم الْقِيَامَةِ والسمَوات مَطویّات پیمینه سُبْحَانَه وتَعَالَى 
ما ُش رون الزمر: 7۷) 


(۲۷۸۵) بخاری: ۰۲۷۲۴۹ 
(۲۷۸۶) بخاری: ٩۳۸۱۱‏ ترمذی: ۳۲۳۹؛ احمد: ۰۴۳۲۶۸ 


۵۱۲ صحيح مسلم ج ۴ 


۹-(۲۷۸۶) از عبدلله بن مسعود روايت است كه گفت: یکی از دانشوران يهود بيش 
رسول خداي آمد و گفت: ای محمد! ما [در تورات] يافتيم: خداوند آسمان‌ها را به یک انگشت و 
زمین‌ها را به یک انگشت و درخت را به یک انگشت و آب و خاک را به یک انگشت و سایر 
آفریدگان را به یک انگشت می‌گیرد؛ يس می‌گوید: منم پادشاه» منم پادشاه [مالک همه]. 
يبامبري خندید تا دندان‌های ايشان نمودار شد و اين تأييد قول دانشمند يهود بود. سپس رسول 
خدايك خواند: «و [آنان كه به خدا شرك ورزیدند] خداوند را آن گونه كه شایسته و سزاوار اوسته ارج 
ننهاده و نشناختنده [و عظمت و بزرگی او را آن گونه که بايد درک نکردند؛ در حالی که کسی را 
یارای برابری و سر همسری و همساتی با خدا نیست. او کسی است که] در روز قيامت سراسر کره‌ی 
زمين در قبضه‌ی قدرت اوست. و آسمان‌ها به دست راست او [یعنی به قدرت أو] در هم پیچیده 
می‌شود. [الله تعالی] از آن‌چه شریک او می‌سازند پاک و منزه است». «الزمر» 4۶۷ 
بهذا الاستاد. قال: جاح من الود إلى سول اللو بیفل حديث فصیل ولج بذک نم 
بفزهن» وقال: فَلَقَد رابت لول اللي ضح حتی بدت تواجذه تعبا لما قال تصدیفا له ثم قال 
رَسُول اللي وتا قدروا ال ق قذرو وتا اي 

۰-(۰۰۰) عثمان بن ابوشیبه و اسحاق بن ابراهيم؛ هر دو از جرير از منصور به این اسناد 
روایت کردند. گفت: یکی از دانشوران يهود پیش رسول خدائ آمد؛ مانتد حدیث فضیل. اما 
جمله‌ی «ثُم هزهن» را ذکر نکرد و گفت: رسول خداي را ديدم كه با تعجب از سخن أن دانشور 
خندید تا این که دندان‌های آسیاب ایشان نمایان شد. رسول دای فرمود: «آنان آن گونه که 
شایسته است خدا را نشناخته‌اند» و آیه را تا پایان تلاوت کرد. 

۱ -(۰۰۰) حَدَئنا عُمَرُ نن حلص بن غِيَاثِ حدتّنا أبى حنتنا الأغمَش قال سَوفت [نراهيم 
قول سمنت عَلقَمَةَ ول قال عبد الله جا زجل من آهل الكتاب إلى سول ال ففال: يا با 
القاسم! إن اله یل السّموات على إصبع. والازضین على ٍصبم, والشجر والشرى على صبع. 
والخلایق علی اصبع. ثم يَقُول آنا العیده آنا املك قال: فَرَآنْت النْبِى#6 فيك ختی بدت 


نواجذه ثم قرا : وتا دروا اله ق قذرو) 


كتاب: صفة قيامت و بهشت و دوزخ ۵۱۲ 


۰۰۰(۳۱) از عبدالله بن مسعودک4 روايت است كه كفت: یکی از دانشوران يهود بيش 
رسول خدايَقةٌ آمد و گفت: ای محمد! ما [در تورات] يافتيم اين كه خداوند. آسمان‌ها را به یک 
انگشت و زمین‌ها را به یک انگشت و درخت را به یک انگشت و أب و خاک را به یک انگشت و 
ساير آفریدگان را به یک انگشت می‌گرداند؛ يس می‌گوید: منم يادشاهء منم پادشاه [و مالک 
همه]. پیامب ری در تأیید گفته آن عالم یهودی به نحوی خندید که دندان‌های آخرش نمایان شد. 
سپس قرائت فرمود: «و [آنان که به خدا شرك ورزیدند] خداوند را آن گونه که شایسته و سزاوار 
اوست» ارج ننهاده و نشناختند» [و عظمت و بزرگی او را أن گونه که بايد درک نکردند؛ در حالی که 
کسی را یارای برابری و سر همسری و همسانی با خدا نیست. او کسی است که] در روز قيامت 
سراسر کره‌ی زمين در قبضه‌ی قدرت اوست» و آسمان‌ها به دست راست او [یعنی به قدرت او] در 
هم پیچیده می‌شود. [ألله تعالی] از آن‌چه شریک او می‌سازنده پاک و منزه است». «الزمره 4۶۷ 

۲ -(...) خدتتا أ ُو بكر بن أبى شد ویو كريب قال خدئنا أبُو مُعاوية ح وحدئنا إشحاق 

بن [نزاهيم وعلی بن خشرم فا أخْبرنَا عيسى بن بونس ح وحذتنا عنمان ِن أبى شَيْبَة حَاتَنا 
جریز کلم عن الأغمش بهذا الااده غَيْرَ أن في خديئدم جمیفا:والشنجر على إِصْيَعء والشّرَى 
على إصتعء ویس في حديث جرير: لح على إصبَعء ولكن في خدینه: والْجبَال عَلَى إِصْبَع 
وڙاڌ في خدیث جریر: تصديقا له تعبا ما قال. 

۰۳۲ ابوبکر بن ابوشیبه و ابوکریب از ابومعاویه سح- و اسحاق بن ابراهیم و على بن 
خشرم از عیسی بن يونس -ح- و عثمان بن ابوشیبه از جریر, همگی از اعمش به اين اسناد 
روایت کردند؛ جز این که در حديث همه جمله‌ی «والشخر عَلَى [صبي والشری عَلَى اصبع» آمده 
است؛ در حالی که در حديث جریر جمله‌ی «والْخائق عَلَى إِصبّعٍ» ذکر نشده است؛ ولی جمله‌ی 
«والجبال عَلَى إصبَع» آمده است و در حدیث جرير افزود: «تصدیقا له تَعَجْبًا لما قال». 

۲ ۲۷۸۷۳ خَدتّنی حَرْطَة بن یخی حبرا این وهب ا یوس عن ان شاب 
کدی ان الخدت آن آبا طرزرة كان قول قال سول اللي «یثبض له تارك وتّعالی الأنض 
یوم الْقِيَامَةِ ویطوی السَمَاء بّمينه ثم ول آنا امد ی موك الأ ٠»‏ 


2 ص + هم "م2 
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۳-(۲۷۸۷) از ابوهريرهك نقل است كه رسول خداي فرمود: «در روز قيامت خداوند زمين 


مى فرمايد: منم پادشاه؛ كجايند پادشاهان روى زمین؟» 


e‏ بن" أبى شَيْبَةَ حَدتَا أبُو أسَامَة عن عُمَرَ بن حَمْرَة عن سالم بن 
عد له أَخبَرنى عب الل بن بن حمر قال قال رَسُول اللو «یطوی الله عر وَجَل السّمَوات یوم 
الْقِيَامَةَ ثم يدهن بیده ا : قول: نا اميك أين الْجِبَّارُونَ أبن الْمتَكَبّرُون؟ ثم یطوی 
الارضین بشیماله نم يَقُول: آنا الم أَيْنَ الجبّارون؟ آنن الْمتَكبّرُون؟». 

۴-(۲۷۸۸) از عبدالله بن عمركه نقل است که رسول خدالا فرمود: «خداوند در روز 
قيامت آسمان‌ها را به دست قدرت خود در هم می‌پیچد و آنان را با دست راست می‌گیرد و سپس 
می‌فرماید: منم پادشاه؛ کجایند گردنکشان و متکبران؟ و سپس زمینها را با دست چپ می‌گیرد و 
می‌فرماید: منم پادشاه؛ کجایند گردنکشان و متکبران؟». ۱ 

۵ -(۰۰۰) نا سيد ِن منصور حدگتا یوب - یغنی ابن عند الرَحْمَن - خدتنی بو 
ازم عن عُبَيْد بيد الله ْن یشتم آنه تظر [تی عند الل بن عْمَرَ یف یحکی لول ال قال:«يأخذ 
اه ع وجل شتا ته وأرضيه بِيَديْهِ فیقول: ؛ أنا له آتا الْمِك» حتی نظزت إِلَى الْمِنْبَر تحر 
سل شيء منه ختی اني ول أسَاقِطً هو برسول اللي . 

۸...) از عبيدالله بن مقسم روایت است که وی به عبدالله بن عمر نگریست كه از 
پیامبر خداي حکایت می‌کرد که فرمود: «خداوند آسمان‌ها و زمين را در دست می‌گیرد و 
می‌فرماید: منم پادشاه» تا جايى كه به منبر رسول خداك نگریستم که پایین تا بالای آن به 
' لرزش افتاده بود تا اين‌که می‌گفتم: رسول دای از آن به زمين می‌افتد. 

7 -(۰۰۰) دتا سویڈ ن مَنْصورٍ دتتا عبد الْعَزيز بن أبى حازم خن أبى عن بيه الل 
إن وشت عن عبد الله بن عمر قال: رايت زول الأو على نت وهو تقو ل:«یأحذ الجَبار عَرٌَ 


وجل سَمَوَاتَهِ وَأَرْضِيه بِيَدَيْهِ». 1 د گر نطو حدیش قوب 


كتاب: صفة قيامت و بهشت و دوزخ ۵۵ 


۲۶-(۰۰۰) از عبدالله بن عمركه روايت است كه گفت: يبامبر خدائك را بر منبر ديدم كه 
فرمود: «خداوند آسمان‌ها و زمين را در دست مىكيرد و مىفرمايد: منم پادشاه»؛ مشابه حديث 
يعقوب. 

باب ۱- ابتدای آفرينش و خلقت آدم کی 


۷ -(۲۷۸۹) حدئنی سرج ن وئس وهاژون بن عند له قلا حدتنا حخاج ن مُحَمّدٍ قال: 
قال ابن جرنج: آخبرتی إسْماعِيل بن أمَية عن یوب بن خاله عن عبد الله بن رافع موی آم سَلَمَة 
عن أبى هرَئرَةع# قَال: أَخَذَ رَسُول اللي بيدى فقال:«خلق اللَّدُ عر وجل التزبة یوم التي وخلق 
فيها الجبّال یوم الأخدء وَخلَق الشجر یوم الاثتين» وَخَلَقَ المکروه یوم لتلاناء» وَخَلَّقَ النوز یوم 
الأزبعاء» وت فيا الاب یوم الخمیس وَخَلَقَ آدم عَلَيْهِ السام بَعْد العصر من يَوْم الْحْمُعَةَ فى آخر 
للق وفی آخر سّاعةٍ من ساعات الْجمعة فیما بَيْنَ العصر إلى اللَذْل» قال انراهیم: خفن 
لبسامي وف لحین بن عيسى وَسّفل بن عفر وانراهيم ان بنت حفص وغیرهم عن حجاج 
بهذا الحری. 
«خداوند خاک را در روز شنبه و کوه‌ها را در روز یک‌شنبه و درختان را در روز دوشنبه و مکروهات 
را در روز سه‌شنبه و نور رأ در روز چهارشنبه و جانوران را در روز پنج‌شنبه آفرید و آدم را در بعد از 
ظهر روز جمعه و در انتهای آفرینش خود آفرید و أن در آخرین لحظات عصر روز جمعه بود». 

باب ۲- روز رستاخیز 

۸ -۲۷۹۰(۳) خدئنا بو بکر ن أبى شبة حدئنا خاله بُن مَخْلّدٍ عن محمد بن جففر بن آبی 
كير حنتّنی أَبُو حازم ن دینار عن سل بن سعد فال: قال رَسُول الله «يحش رالناس یوم 
الْقِيَامَةِ على آزض بیضاء عفراء کفرصة القی؛ آیس فيها عم لأخد». 

۲۷۹۰(۳۸) از سهل بن سعد نقل است که رسول خداعل فرمود: «مردم در روز قيامت بر 
خالص گندم درست شده باشد؛ هيج اثر و نشانه‌ای برای کسی در أن دیده نمی‌شود. [صاف و 
هموار أست و آثارى أز ساختمان» درخت 9 سایر نشانه‌ها در آن دیده نمی‌شود ]». 


(۲۷۹۰) بخارى: ۶۵۲۱ 


۵۶ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


9 -۲۷۹۱۳) حدتنا و بكر : ا O‏ 
صنروق عن عائشة قالّت: سالت رَسُول ال عن وله عز وجل يوم تبدل الأرض غَيْرَ الازض 
والستموات»ه (ابراهیم: 48) فان یَکُون الاس يَوْمَيِذْ یا رتسول اللّهِ؟ فقال:«علی الصراط». 
۲۷۹۱۳-۹) از عایشه‌ی صديقه فا نقل است که گفت: از رسول خداعل در مورد این أيه پرسش 
کردم: «[و ياد كن] روزی را که زمين و آسمان‌ها به زمين و آسمان‌های دیگر تبدیل می‌شوند و آنان 
در پیشگاه خداوند يكاندى مسلّط حاضر می‌گردند». (ابراهیم 4۴۸ مردم در آن روز کجا خواهند 
بود؟ فرمود: «بر راه صراط». 

باب ۲- غذای بهشتیان 

0 عند اعد ن شعیب بن ال حدتنی آبی عن جَدى حدئنی خَالِدُ بن 
يزيد عن سید ِن آبی TT‏ إن ألم عن عطاء بن ان أبى تيد رنه عن 
رَسُول اللو قال:«تَكُون الارض یوم الْقيامة خُبْرَةَ واجدة يَكُفَؤها الْجبَارُ بيده کما كفا آخدکم 
خبزتة فى اسر ولا لأهل الْجنْة». قال: فانی رجل من ليود فقال: بازنه الرزختن + عَلَيْك آبا 
انیم آلا آخبوك بنژل آهل الجَنة یوم القیامة؟ قال:«بلی!». قال: تون الازض خبْزة واجدة - 
كما قال رسُول ال - قال: فتظر یت رسول ال + م ضچك حتّی بدت واجذه قال: ألا 
حبك بادامهم؟ قال:هلی!». قال: دمم بالام وثون. قاو وتا هذا؟ قال: تور ونون» یاکل من 
زائدة کبدهما سَبئون .۱ 

۰-(۲۷۹۲) از عطاء بن يسار روایت است که ابوسعید خُدرىه گفت: پیامبری فرمود: «در 
روز قيامت زمين به صورت یک قرص نان در می‌آید. خداوند با دست قدرتش آن را دست به 
دست می‌نماید تا يهن می‌شود؛ همان گونه که شما در سفر وقتی که نان درست مىكنيد آن را 
با دست صاف و يهن می‌نمایید. این نان به صورت غذای تهیه شده برای مهمانان بهشتی است». 
وقتی که پیامبر یل اين را گفت: یک یهودی آمد و گفت: ای ابوالقاسم! خدا به شما برکت دهد! آیا 
به شما نگویم كه در روز قيامت اهل بهشت به جه غذایی دعوت می‌شوند؟: پیامبر ی فرمود: بلی» 
بگو. آن يهودى گفت: زمين به یک قرص نان تبدیل می‌شود؛ همانگونه که بيامبريك قبلاً فرموده 


(۲۷۹۱) ترمذی: ۳۱۳۲ أبن ماجه: ۴۲۷۹؛ احمد:۲۴۱۲۴. 
۲ . در صحیح اما بخاری برابر است با حدیث شماره: ۶۵۲۰ 
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بود. وقتى كه يهودى سخنش تمام شد پیامبرق به سوى ما نگاه كرد و خنديد تاجايى که 
دندان‌های آخرش نمایان شد. ۱ 

بعداً آن يهودى گفت: به شما بكويم که خورشت اهل بهشت چیست؟ گفت: خورشت اهل 
بهشت گوشت گاو و ماهی است. گفتند: معنی الآم [كه لفظی است عبری] چیست؟ گفت: گاو نر 
است» و این ماهی و گاو به اندازه‌ای بزرگ هستند که جگر هر یک از آن‌ها هفتاد هزار نفر را 
كفايت می‌کند». ش 

١‏ -(۲۷۹۳) حذتنا ټی بن خبیب الحاریی حَدَثََا خَالِدُ بن الخارث حَدَتنَا قرة حَدثَنا محمه 
عن أبى هُرَئرَةه قال: قال انیز تابعنی عشرة ین الود لم يبق علی خلّفرِها تشودی إلا 
أسْلم». 

۲۷۹۳(۱) از أبوهريره روايت است كه بيامبر خدائق فرمود: «اكر ده نفر [از احبار] 
يهودى از من متابعت می‌کردند و فرمان مىبردندء هيج يهودىاى بر زمين باقى نمی‌ماند جز 
این که مسلمان می‌شد». ۱ 

باب ۴- سوال يهود در ارتباط با روح از پیامبر کل 

۲ -(۲۷۹۶) خدتنا غُمر : بن حفص بْن غیا دنا أبى حدتنا الأغم غمش حدتنی إِبْرَاهِيمُ عن 
عَلْقَمَةَ عر؛ عبد الله قال: ین أنا آنثیی مح الب فى حَرْث وهو کین على عسيب إِذْ مقر 
من یود فقال غضم لبتغض: سَلُوهُ عن الزوم فقالوا: ما ربكم الیه؟ لا یستفبلکم بشیء 
تکرهونه. فاد لو فقام له بَفضم فساله عن الرُوح. قال: فأنکت التبا فلم یره عليه 
یا فلخت آنه پوحی ی قال: فَقُمْت مَكَانِى فلحا تزل الوخئ قَال: «ویسالوند عن الروح شل 
الرُوح من مر رى وَمَا آوتیتم من الیلم إلا ليلا الاسراء: ۸۰) 

۲۷۹۴(۳۲) از عبدالله [بن مسعود] روايت است كه كفت: روزى من با يبامبريق در 
كشتزارى در مدينه قدم مىزديم و در حالى كه رسول خداكة بر عصايى از شاخدى خرما تكيه زده 
بودء از كنار كروهى از يهوديان كذشتيم. برخى از آنان به بعضى ديكر كفتند: درباره‌ی روح از او 


(۲۷۹۳)بخاری: اقل 
(۲۷۹۳)بخاری: ۰۱۲۵ ۴۷۲۱؛ ترمذی: ۳۱۲۵؛ أحمد: ۳۶۸۸ 
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سؤال كنيد. برخی ديكر گفتند: از او سؤال نكنيد تا جيزى نكويد که برای شما ناخوشايند باشد. 
برخى از آنان گفتند: حتما از او سؤال می‌کنيم. مردى از ميان آنان برخاست و كفت: ای ابوالقاسم! 
روح جيست؟ رسول خدائق سكوت کرد. با خود كفتم: حتماً وحى بر او نازل می‌شود. دور شدم تا 
در آرامش باشد. وقتى حالت وحى از او دور شد فرمود: «[ای محمديّك! يهود] از تو درباره‌ی روح 
مىبرسندء [جيزى كه كالبد انسانی را حيات مىبخشد. به ايشان] بگو: روح از امر پروردگار من است 
[و کسی جز او بر علم آن آگاهی ندارد]؛ و از دانش جز اندکی به شما داده نشده است. [يعنى علم شما 
نسبت به خدا بسيار ناجيز است]». الإسرایء 4۸۵ 

۳-(۰۰۰) حَدَتنَا بو َر ن أبى شيبة وَأَبُو سَعِيدٍ الأشج قالا: حَدتنا وكيع ح وَحدتنا إشحاق 
إِْراهِيم عن عَْقَمَةَ عن عبد الله َال: كنت أمشيى مع بیع فى حَرعه بِاْمَوِينَة. بنكو خدیش 
حفص غَيْرَ أن في حديث وكيع: وتا أوتيتم مِن الیلم لا قلینا4 (الاسراء: )۸١‏ وَفِي حَدِيث 
عِيسى بن يونس وَمَا وتوا من رواية اب خشرم 

۰۰۰(۳۳) ار عبدالله [بن مسعود] روايت است كه گفت: روزی من با بيامبرئقة در كشتزارى 
در مدينه قدم می‌زدیم؛ مشابه حديث حفص. جز این که در حديث وكيع آيدى وتا آوتیتم من 
یلم[ فلا و در روايت عيسى بن يونس به صورت و ما توا از روايت ابن خشرم آمده است. 

٤‏ -۰۰۰(۳) حَدَئنًا و سَعِيد الم قال: سوفت عبد الله بن إدريس يَقُول: سمغت الأغمش يَرْوِيهِ 
عن عند الل بن مر عن صنروق عن عبد الله َال کان لبیل فى تخل یوک على عسيب. م ذَكَر نطو 
حَدينهم عن الأغمشء و قال فى روايته: وا يم من ْم إا قليلًا) (الاسراء: ۸۰) 

۰۰۰(۳۴) از عبدالله [بن مسعود] روايت است که گفت: بيامبريق در زیر نخلى بر عصايى 
تكيه کرده بودند. سپس مشابه حدیث آنان را از اعمش روایت کرد و در روایت خود گفت: وما 

۵ -(۲۷۹۵) حَدئنا أبُو بر بن آبی شَيبة وعب الب سَعِيد الأشج - والفظ لعبد له - 
قال حلنا وكيع حَذتنا الأغمش غن آبی الضحی عن سنروق عن خَباب قال: كان ى على 
الْعقاصٍ بن وی دين تیه أتاضاه فقال 3 ا“ أَقْضِيَكَ خنی تَكْفْرَ ِمُحَمَّدِ قال: فلت له نی 


كتاب: صفة قيامت و بهشت و دوزخ ۵۹ 


آن کر مد ختی تموت نم تبعت قال: وَنَى منوت من بشد لو فتوف أقْضِيك إذ 
فت إلى مال ول قال وک قال الاهعت قال: قرت هذه لد ریت الذى کر 
بایان وقال لاوتین مالا وود (مریم: 0/7 ی وله يتا ذُزد) (مریم: ۸۰) 

۲۷۹۵(۳۵) از خباب روایت است که گفت: پیش عاص بن وائل طلبی داشتم. به نزد او رفتم و از 
أو خواستم طلب مرا پرداخت نماید. گفت: أن را به تو نمی‌دهمم تا اين که به محمد کافر نشوى. 
من هم به أو گفتم: تا زمانی كه خداوند شما را نکشد و در قیامت زنده نشوی من کافر نمی‌شسوم. 
[یعنی من هرگز کافر نمی‌شوم چون در قيامت کفر نيست]. عاص گفت: يس برو تا من می‌میرم و 
در قيامت زنده می‌گردم؛ در آن‌جا دارای ثروت و اولاد فراوان می‌شوم؛ آن وقت بیا قرض شما را 

بس می‌دهم. پس این آیات نازل شد: «آيا دیدی کسی را که به آیات ما کفر ورزید و گفت: [در 
قيامت نیز] به من مال و فرزند زیادی داده خواهد شد؟ [عاص بن وائل در جواب خباب بن ارت که 
گفت: بعد از مرگ که زنده شد مال خود را از او (عاص بن وائل) مطالبه می‌کنم. گفت: در قيامت مال 
و فرزند زیادی به من داده خواهد شد]». «مریم» 4۷۷ «([الله تعالی می‌فرماید:] آيا بر اسرار غيب 
آگاهی يافته [كه مدعی است آن‌چه گفته به او داده می‌شود]؟ یا از نزد خداوند رحمان پیمانی گرفته 
است [که آن‌چه مدعی گفتن أن است به او داده می‌شود]؟» مریم 4۷۸ «هرگز چنین نیست. [به او 
چیزی نمىدهيم, بلکه] به زودی آن‌چه را که می‌گوید [بر عليه او] خواهيم نوشت و عذاب را بر او [به 
دلیل کفرش] پیوسته افزون می‌سازیم». إمريمء 4۷۹ «و آن‌چه [از مال و فرزند که] از آن دم مى- 
زند [بعد از مرگش] از او به ارث مىبريم و [در روز قيامت] تک و تنها به پیش ما می‌آید. [نه مالی 
دارد و نه فرزندی]» «مريم: 4۸۰ ۱ 

1 -(۰۰۰) دتتا و ریب خدتنا أو عاوية ح وخدتنا ابن تُمَئِرٍ حثتنا أبى ح وحدتنا 
[شحاق بن |نراهيمآبرتا جریژح وحتّا این آبی غتر حنتنا شفیان کم عن الأغمش بهذا 
الاسادنخو خریث وکیع وفي خدریث جریر قال: كنت قَيْنَا في الْجَاهِلِيّةِ فتوأت للخاص بن وال 
عملّه فَأتَيْنَهُ اتقاضاه 


۰۰۰(۳۶) ایومعاویه و ابی و جریر و سفیان» همگی از اعمش به اين اسناد و مانند حدیث 
وكيع را روایت کردند. جریر در حديث خود گفت: در زمان جاهلیت من آهنگر بودم» و طلبی از أن 


زمان بر ذمه‌ی عاص بن وائل داشتم. به نزد او رفتم و از او خواستم طلب مرا پرداخت نماید. 


۳۰ 9 صحيح مسلم ج ۴ 


باب ۵- آیه: «وما گان الله دبیم وأنت فيهم» 

۷ -۲۷۹۱(۳) حدتنا غبیه اللّهِ بن معا العتبری حَدَتَنا ۳ حَدَنا شفبة عر: عبد الخمید 
الرّتادئ آنه سمح انس بن مالك يَقُول: قال أبُو جفل: الم إن كان هذا هو الحق من عندك 
فانطر غلنا ججارةٌ من الستماء أو انا بعذاب أليم. فتزلت: وما كان الله يعدبم وآنت فيهم وتا 
كان اله معدم وهم بستففرون وت للم ألا یم له شم يصون عن النجد الْخرام4 
(الانفال: ۳۳-۳۶) إلى آخِر الآية.١‏ 
۲۷۹۶(۳۷) از انس بن مالک روايت است كه ابوجهل كفت: خدایا اكر اين [كتاب] همان حق 
از طرف توست؛ يس بر ما از آسمان سنگ بباران يا عذابی دردناك بر ما فرود آور. سپس این آيه 
نازل شد: «[الله تعالى فرمود:] و تا زمانى كه تو در ميان آنان باشى, خداوند آنان را [به آن‌چه 
درخواست کردند] عذاب نخواهد کرد [زيرا عذاب زمانى كه نازل شودء همدكير خواهد بود و خداوند 
هيج امتی را عذاب نمی‌کند. مكر آن كه قبلاً پیامبر و مؤمنان از ميان آن قوم بيرون رفته باشند) و 
در حالى كه آنان طلب بخشش و آمرزش می‌کنند» خداوند عذاب‌دهنده‌ی ايشان نخواهد بود» 
«الأنفال 4۳۳ «[ای ببامبري؟] حال [كه تو و مؤمنان مستضعف از ميانشان به هجرت بيرون رفتيده 
پس] دلیلی وجود ندارد که خناوند آنان را عذاب تكتد [از همین روی خداوند آنان را در جنگ بدر و 
غير آن عذاب داد.] زيرا آنان [پیامبر و مؤمنان را] از مسجد الحرام [و طواف آن] باز می‌دارند. آنان 
[همان گونه که خود می‌پندارند] سرپرست و متولی مسجد الحرام نیستند» بلکه تنها پرهیزکاران 
سرپرست آن می‌باشند؛ اما بیش‌تر آنان نمی‌دانند [كه آنان حق ولایتی بر آن ندارند]». «الأنفال» 
(f‏ 

باب۶- آيه: إن لسن يطفى أن رآ اسنتغى» 

۸-(۲۷۹۷) حَدَتنًا بيد الله ِن مُعَاذٍ وشحمه بن عبد الأغلى اليئ قالا: حَدَتَنا الْمُمْتَمِرُ 
عن یه ىعم بن بیجن عن أبى خارم عن أبى خزنرقعه قله قال أو چول هل بو 
مُحَمَّدُ وج تین آظفرکم؟ قال: فقیل: نعم. فقال: واللأت ولْعْزى لین ر ينه یه یت لاطان 
على ره أو لاعفرن وَجْقه فى لتراب, قال: فاتی رَسُول ال وَهْوَ يُصَلَى زعم لِيَطَا علّی رَقَبَتِهِ 


ار صحيح أما بخاری برابر أست با حديث شماره: FFA‏ 


كتاب: صفة قيامت و بهشت و دوزخ 05١‏ 


ال : ما فَحنكُم منه الا و و پنکس على عقتنه ینیبب قال فقيل له سا ذك؟ قال إن 
یْنی وین ؛ لَخَيْدَقًا من ار وهولا وأجنحة. فقال ر سول الل : دلو دنا ی لاختطفته الملایکة 
عضوا عضوًا». قال: فأنزل الله عز ر وَجَ لكلا | إن الانسان لَيَطْفى» أن رآه استفتی* إن إلى ربك 
۰ الى يَنْتَى * عَبْدا رد صلی * ریت إن كان عَلَى الْمُدَى » و أَمَوَ ر بالتفوی* اش 
ن کذب وَتَولَى 4- يَعْنى یا جَهْل - «آلم ینلم بان له ری كلا نم يته لَنَسْفَعًا بالناص ی 
ناصيّة كَاذْبَةٍ خَاطِبَةِ»* فَلْيَدْءْ نادیه* سندع ؛ الزبانية نة كلا ل ' تطئة» (العلق: ۱۹-) زاد عْبَيْدُ ال 
فی حدیه قال: وَأَمَرَ ره بمَا أَمَرْهُ به. . و زاد ابن عبدالاعلی: فلیدع تادِيّه » يَعنى قوم 
۲۷۹۷(۳-۸) از ابوهریره4 نقل است که ابوجهل گفت: محمد روبه‌روی شما بيشانى خود را 
بر خاک می‌نهد؟ گفتند: آری. گفت: به لات و عزى قسم! اگر ببينم كه در نزد من جنين می‌کند 
بر قفای ايشان خواهم زد و رخسارش را خاک ‌آلود خواهم کرد. رسول خداق آمد و نماز خواند و 
ابوجهل گمان کرد که می‌تواند بر قفای ایشان زند. همین كه به سوی بيامبرية رفت» ناگهان او 
را دیدند که به عقب بر می‌گردد و با دستانش چیزی را از خود دور می‌کند. به ابوجهل گفتند: چرا 
چنین می‌کنی؟ گفت: ميان من و ایشان خندقی از آتش [ایجاد شد] و هول وحشت [بر من چیره 
شد] و پر و بال‌هایی [به سوی من گشوده می‌شد]. رسول خدايق فرمود: «اكر به من نزدیک 
می‌شد. فرشتگان او را تکه‌تکه می‌کردند». يس خداوند نازل فرمود: «حقا انسان گردن‌کشی و 
تمرد می‌کند... (العلق» 4۶...اگر خود را بی‌نیاز و ثروتمند ببیند. [در مورد ابوجهل نازل شد». 
«العلق» 4۷ «[ای انسان!] قطعاً بازكشت به سوى پروردگار توست. [این هشدار و بيمى است برای 
أنسان سركش به این معنى كه خداوند انسان متمرد و معاند را به آن‌چه كه سزاوار اوست جزا و كيفر 
مىدهد]». «العلق» 44 «آيا ديدى أن کس را که نهی می‌کند 9 باز می‌دارد...[ کلام به نشانه‌ی تعحب 
است نسبت به اشخاصی چون ابوجهل]». «العلق» 4٩‏ «...آنكه كه بنده‌ای [جون محمديق] به نماز 
ایستد؟» «العلقء 4۱۰ «آیا خبر دارى كه اگر [آن نهی‌کننده از حق كه ابوجهل باشد» چه] بر هدايت 
می‌بود»» «العلقء 4١‏ «يا أمر به تقوى و پرهیزکاری می کرد؟» «العلق» ۲ «آیا خبر داری که اگر 
[أنكار کننده‌ی پیامبر چه] تکذیب می‌کرد و [چه از ایمان] روی گردان می‌شد؟» (الملق, 4۱۳ 
«آيا ندانسته است که [در هر صورت] خدا می‌بیند [آن‌چه را که در دل دارد] ؟» «العلق» 4۱۴ 


«نه چنین استه اگر [از کفری که بر آن است] پایان ندهد پیشانی او را گرفته و به شدت [به سوی 


۴ ش صحيح مسلم ج‎ AY 


دوزخ] می کشیم»؛ «العلق» يلف «موی پیشانی دروغ‌پرداز بزه‌کار ۳ [منظور ابوجهل است]». 
ما نيز به «زودى مأموران دوزخ را فرا می خوانيم». (العلق» 4۱۸ «هركز جنين نیست [ای محم دوك 
در ترك نماز] از او اطاعت مکن و سجده ببر و [نماز را برای خدا به پای دار و به وسیله‌ی طاعت به 
خداوند] نزديك شو». «العلق» 4۱٩‏ و عبيدالله در روايتش افزود: و او را دستور داد به آن‌چه که 
دستور داد. ابن. عبدالاعلی كفته: فليدع نادیه: يعنى: قومه. 

باب ۷- دخان 


٩۹‏ (۲۷۹۸) حدئنا (سحق بْن إِبْرَاهِيمْ خب خْبَرنَا جریر عن منصور عن آبي الضحی عن 
E‏ کن ند عم له جلوسا وو فلج یا فا و رجل فقال: يَا آبا عبد الرخمن) إنّ 
قاصا عند آبواب كِنْدَة یفص ویزغم آن آيةَ لشخان تجيء ناخد بانقاس الکفار ویَأخذ الْمُؤمِنِينَ مِنْهُ 
کته الزکام فَقَالَ عبد الله وجلس وطو غضبان؛ يا أيّها الناس؟ اتقو الله مر؛ عم منکم شيا 
یل بما یلم ومن لم يَعْلَم فلیقّل: الله عم الع قول لِمَا لا يلم اه آغلم 
نله عر وجل قال لین e‏ 0 ( ص: كم 
e‏ کت ی را وي وی ده آخذهم فیری كَهَيِئَةٍ 
الأخانء فَنَاهُ أبُو سفیان» فقال: يا مح إنك جفت تَأْمْرُ بطَاعة الله وَبصلَة ارجم ون قَوْمَكَ قد 
هلکوا فاع الل َهُمْ قال اله عز وجل: «فارتقب یم تَأتِي السَمَاء بدخان ُبین يَعْشى الناس هذا 
عذابا أليم» إِلَى قوله: نکم عون > (الدخان: ۱۰-۱۵) 

قال: یف عا عذاب الْآخِرَة؟ يوم تیش اة الى إن مُنتَقِمُونَ4 (الدخان:7١)‏ 


ت 


فالبطشة ‏ يوم در وقد م مَضت ید الذخان وَالْبَطْشَةٌ وللزام وا الؤوم. 
۹-(۲۷۳۹۸) از مسروق روأيت أست كه كفت: ما نزد عبدالله [بن 5 نشسته بودیم و أو بر 
پهلو دراز کشیده بود. مردی پیش وی آمد و گفت: ای ابو عبدالرحمن! داستان‌گویی در نزد 
دروازه‌ی کنده داستان می‌گفت و كمان می‌کرد که دخان (دود) خواهد آمد و کافران را هلاک 


(۲۷۹۸) بخاری: ۳۶۹۳؛ ترمذی: ۳۲۶۵؛ احمد: ۴۲۰۶. 


کتاب: صفة قيامت و بهشت و دوزخ AY‏ 


می کند و برای مژّمنان مانند زکام (سرما خوردگی) است. عبدالله در حالی كه عصبانی بود نشست 
و گفت: ای مردم! از خداوند پروا داشته باشید. هر كس از شما چیزی رأ می‌دانده مطابق دانشش 
بگوید و آن‌چه را که نمی‌داند. بگوید: خداوند بهتر می‌داند؛ زيرا خداوند داناتر است. برای یکی از 
شما که نسبت به آن‌چه نمی‌دانده بگوید: خداوند بهتر می‌داند [آن برايش بهتر است]؛ زیرا 
خداوندكك به پیامبرش فرمود: «[اى محمدي!] بكو: من در مقابل اين [رسالت] مزد و پاداشی از 
شما نمی‌خواهم. و من از برساختگان و مدعیان دروغین نیستم» [که أن را از خود برساخته و به دروغ 
به خدا نسبت داده باشم؛ بلکه این یک حقیقت است که قرآن از جانب خداوند به من وحی شده 
است]». بإصء 4۸۶ وقتی پیامبر و دید مردم [قریش] به اسلام بشت می‌کنند. فرمود: «خداوند! 
هفت سال چون زمان یوسف قحطی را بر آنان چیره کن!» گفت: گرفتار قحطی شدند تا ای نکه 
همه جيز را از بين بردء تا از فرط گرسنگی به خوردن يوست و اجساد مرده مجبور گشتند و هر 
يك از ایشان که به سوی آسمان نگاه می‌کرد. از شدت گرسنگی دود به نظرش می‌آمد. ابوسفیان 
نزد رسول خذاكك آمد و گفت: ای محمد! تو [مردم را] به اطاعت از خدا و صله‌ی رحم امر می‌کنی 
و قوم تو هلاک شدند» يس از خدا طلب رحمت کن. سپس خداوند نازل فرمود: «اثله تعالی 
می‌فرماید:] يس [برای آنان] منتظر روزی باش که آسمان به‌سان دودی آشکار جلوه می‌کند. [پس 
زمین خشک می‌شود و گرسنگی شدت می‌گیرد. به گونه‌ای که از شدت گرسنگی ميان آسمان و 
زمين را چون دود و گرد و غباری مشاهده می‌کنند]». لالدخان» 4۱۰ «[اين دود و فضای مه آلود] 
مردم را فرو می‌گیرد. [پس می‌گویند:] این است عذاب دردناک». «الدخان» 4۱۱ «[منکران رسالت 
می‌گویند:] پروردگارا! این عذاب را از ما برطرف ساز که ما ایمان أوردندكانيم [و تصدیقکنندگان 
پیامبر تو هستیم]». لالدخان» 4۱۲ «الله تعالی می‌فرماید:] چگونه برای آنان یادی خواهد بود [یعنی 
به هنگام نزول عذاب ایمان آنان را سودی نمی‌رساند.] در حالی که فرستاده‌ای بیانگر به سوی آنان 
آمده است [و رسالت خويش را روشن و كويا ابلاغ نموده است]». «الدخان» 4۱۳ «بس از او 
(محمدی) روی گردان شدند و گفتند: تعلیم یافته‌ای دیوانه است [و فردی قرآن را به او آموخته 
است]». الدخان» 4۱۴ «ما عذاب را [از گرسنگی و فقر به مدت زمان] اندکی از شما بر می‌داريم. 
[پس عذاب از آنان برداشته شد] ولى شما [به سوی کفر پیشین خویش] باز می‌گردید. [یعنی دوباره 
به سوی کفر بازگشتند.]». «الدخان» ۱۵ 


2۴ صحيح مسلم ج ۴ 


آن مرد پرسید: آیا عذاب آخرت برطرف می‌شود؟ [استفهام انکاری است» و گفته‌ی کسانی 
را که می‌گویند: دخان در قیامت أستء مردود می‌شمارد.] «[یاد کن] روزی که به گرفتنی سخت 
فرو می‌گيريم. بی‌گمان ما انتقام كيرندهايم. [روز سخت: روز بدر. روز قيامت]». (الدخان, 4۱۶ 
البطشه [که آیه به آن اشاره می‌فرماید] سخت گرفتن روز جنگ بدر بوده است؛ [يعنى هلاک 
شدن رسای کفار در أن روز] و [اين وقایع] روز دخان و بطشه (سختی روز بدر) و لزام (پبوستن 
کشتگان به یکدیگر يا قحطی است) و آیه‌ی روم همه در گذشته واقع شده است. 


۰ -(۰۰۰) حنتنا بو کُر ٿن آبي شَيبة حتنا بو مُعَاويَةَ ووکي ح و حدئني أَبُو سعید لأشج 

که و ۲ شا سر 26 وت 6 ۳ 
ل ay‏ 
نزو ال عد ران ند الله روط فل د لي فس ان واه بت ه نو 


َال يأتي الاس یوم القامة دخان یأخدبنقاسهم حى یدهم منه کهیة الزكام فقال 
بل من عم علا فلل بوه وَمَن لم یغلم فَليقل: له غم؛ فان من فقه الرَجُل أن يَقول لِمَا 

مد الله عم ما كان ) هذا آن فرشا لا استفصت على النبيع9 دعا عَلَيْهِمْ بینین 
كيني بُوسفة فَأصَابَهُمْ قخط وجفد حتی جعل الرجل ین إِلَى السْمَاء وه ها ود 
الشخَان من الْجَهدء وحتی اکلوا الیظام فاتی الي يل رخل ففال: یا زسول اللا استغفر الله عضر 
انم قد هلکوا فقال: «ِمضر؟ نك آخريء» قال: قدعا الله لَجُمْ فأنزل له عز عزوجل: }نا 
کاثیفوا الْعَذّاب قَلِينًا نکم عایّدون)» (الدخان: ۰ قال: فَمُطِوواء فما نتم الرَقَاجِيَكُ قال: عاذوا 
ال ما کانوا عَلَيْدِ قال: ال اله عز وجل: ۵ فارتهب یوم تأي السَماء بدخان هُبین یی الاس 
هذا عذاب ليم که الى قوله: طيَومَ تنطش ابش الْكُبْرى إِنَا مُنتقَمُون (الدخان: )٠١-17‏ 


سین 


قال: يَعْني يوم بر 
۴۰ -(۰۰۰) در این حدیث از چند طریق مانند حدیث قبل روایت شده است. مسروق گفت: 


مردی پیش عبدالله E‏ در مسجد مردى اميه رأ به ی رت در تفسیر 


مس و اه le‏ 


کتاب: صفة قيامت و بهشت و دوزخ ۵A۵‏ 


را مى كيرد تا جايى که آنان را مانند سرماخوردگی فرومی‌گیرد. عبدالله گفت: هر كس چیزی را 
می‌داند مطابق دانشش بگوید و آن‌چه را كه نمی‌دانده بگوید: خداوند بهتر می‌داند؛ زیرا نشانه‌ی 
فقه و دانش اسان این است که نسبت به آن‌چه نمی‌داند» بگوید: خداوند بهتر می‌داند. [تزول این 
آیه] زمانى بود كه قريش از بياميرقك تافرمانی و عصيان کردند بياميرقة بر نان چنین دعا کرد 
«خداوندا! هفت سال چون زمان يوسف قحطى را بر آنان جيره كن!» پس آنان گرفتار قحطى و 
سختى شدند تا جايى كه یکی از أيشان كه به سوى آسمان نكاه می‌کرد. از شدت گرسنگی دود 
به نظرش می‌آمد. تا جایی که استخوان را خوردند. مردی پیش يبامبرك آمد و گفت: ای رسول 
خدا! برای مردم مضر طلب مغفرت بنما؛ زیرا همه هلاک شدند. يبامبركة فرمود: «برای قبیله‌ی 
مضر [دعا کنم؟] تو بسیار با جرأت هستی [که چنین درخواستی م ىكنى]. راوی می‌گوید: 
بيامبرية برای آنان دعا کرد. در بى دعای وی خداوند آیات سوره‌ی دخان را نازل کرد: «ما عذاب 
را [از گرسنگی و فقر به مدت زمان] اندکی از شما بر می‌داریم. [پس عذاب از آنان برداشته شد] ولى 
شما [به سوی کفر بيشين خویش] باز می‌گردید. [یعنی دوباره به سوى کفر بازگشتند]». (الدخان, 
41۵ ۱ 

راوی می‌گوید: پس از دعاى بيامبروق باران بر آنان باريدن گرفت» هنگامی كه به رفاه و 
خوشى رسيدندء به آن‌چه که قبلاً بر آن بودند. برگشتنده پس خداوند آیات ٠‏ تا ۷۶ سوره‌ی 
دخان را نازل فرمود. 

(۰۰) دنا قَتيْبة ِن سید دنا جریژ غن الأغمش عن آبی الضحی عن صنروق 
عن عبد له قال نس قذ مصین؛ الخان» وللام والرُوم؛ والبَطشة وم 

-(۰۰-) قتيبه بن سعيد از جرير از اعمش از ابوضحی از مسروق از عبدالله نقل کرد که 
گفت: ينج چیز سپری شده است: دخانء لزام. روم» بطشه» قمر. 

-(۰۰۰) حدتنا و سعيد الاشج حدتنا وكيع حنتتا الأغمّش بهذا الاستاد مه 
٠ [-‏ *) ابوسعيد آشج از وکیع از اعمش به این اسناد و مانند آن را روايت کرد 
۲ -(۲۷۹۹) حثتنا محم بن نی وَمُحَمّد نن به ار قال دنا مُحَمّدُ بن جِنفَرٍ حظنا 


شَعْيَة ح وحکتتا بو بَکر بن آبی شیبة - وللفْظٌ له - حَكَدَنَا عند ندز عن شفبة عن قتاهة عن عزرة عن 


لخن ارت عن يَحْتَى بن الجزار عن عند الرختن بن أبى یی عن أب بن کنب فی قَولِهِ عز 
وجل «نیقنفم من العتاب الاهی دون الْعذاب الأكبر» قال: مصاب الانيَا وال زوم وَالْبَطسة أو 
الخخان شقبة الشاك فى البَطْشة أو الشخان. ۱ 

۲-(۲۷۹۹) از أبى بن كعب نقل است که در تفسیر اين آيه لإولنْذِيقََُمْ من الْعَذَاب الادنی 
ذون داب الأكبرٍ» گفت: مصائب دنياء روم» بطشه يا دخان. شک از سوی شعبه است. 

باب ۸- شق‌القمر 

۲ -(۲۸۰۰) حننا عفرو النَاقِدُ ورهیر بن حزب قالا: دنا سيان ن عيينة عن ابن آبی 
نجیح عن مجاهد عن أبى مَعْمَرٍ عن عبد له قال: انق لقر على عهد رَسُول اللو بشي تين 
قَقَالَ وَسُول ال اش |». 

۳-(۲۸۰۰) از ابومعمر روايت است كه عبدائله بن مسعودظه كفت: در زمان پی امبر ماه 
شكافته شد. پیامبرع؛ فرمود: «گواه باشيد». 

٤‏ -(۰۰۰) دتتا اپو بر بن آبی شَيبة وآبو کریب واسحاق بن ٍنراهيم جمیفا عن آبی 
مُعَاويَة ح وحلنا غمر ِن حفص بن غیا خدتناآبی کلاتا عن الاغتش ح وحتتا ینجابا بن 
اتخارت التميمئ - واللّفظ له - أَخَيَرنَا ان مد شنهر عن الأغتش عن انزاهيم عن أبى نڪر عن عند 
لَه بن غود قال: تما نحن مح رسول اللو بیئی ذا اقلق مر فلقتین فَكَانت فلفه وزاء 
لجل ول كوه فقال نا رَسُول ال «اشيقدوا» 
منا بوديم كه ماه به دو ياره تقسيم شد و قسمتى از أن بالاى كوه بود و پاره‌ای هم در يشت أن. 
پیامب رل فرمود: «گواه باشید». ۱ 

3 م حَْنًا عْبَيْدُ له : ُن مُعَاذٍ ری حَدَتَنا | بى دنا مهد عن الأغمش عن 
راهیم عن آبی مَعْمَرٍ عن عبد الل بن صَنْعُودٍ قال: انش الْقَمَر على عهد رَسُول اللا فتَین 
سر الحبل فلع وکانت فلقة فوق الجبل َال سول ال« اشيقذ». 


(۲۸۰۰) بخاری: ۳۶۳۸ ترمذی: ۳۲۹۸؛ احمد: ۰۳۵۸۳ 
عع مش بخارى: ع ترمذی: ۶ احمد: ۰۴۲۷۰ 


كتاب: صفة قيامت و بهشت و دوزخ AYY‏ 


۰۰۰(۳۴۵) عبدالله بن مسعودك كفت: در زمان يبامبرك ماه به دو پاره تقسيم شد؛ قسمتى 
از آن را كوه بوشانيد و نیمه‌ی ديكرش بر بالاى كوه بود. يبامبريك فرمود: «يروردكارا! كواه 


باش». 

-(۲۸۰۱) خدتتا ی الله بن تاذ حذتنا أبى خثنا شثبة عن الأغعش عن مُجَاهِدٍ عن ان 
عْمَرَ عن النبی# مثل ذل ۱ 

-(۲۸۰۱) عبيدالله بن معاذ از ابی از شعبه از اعمش از مجاهد از ابنعمرو از رسول خداية 
مشابه حديث مذكور را نقل كرد. 


(۰۰۰) وخدئنیه بشر ن خَالِدٍ آخبرتا محمد بن جنفر ح وحدتنا مُحَمَدُ بن بشار حا ابن 
پی دی كِلاَْمًا عن شنبة بإستاد ابن از عن شغبة حو حديثه» غير أن فى حديث ابن ابی 
عدی: فقال: اشقذواء اشتوا». 

-(۰۰۰) محمد بن جعفر و ابن ابوعدی» هر دو از شعبه و به اساد ابنمعاذ از شعبه مشابه 
حديث وى را روايت كردند؛ جز این که در حديث ابن ابی عدى آمده كه كفت: «گواه باشيد! كواه 


باشید!». 


1 -(۲۸۰۲) خنتنی زهیز ن حرب وعنذ بن ميد قال خذتنا یوس بن محمد خفن 
شیبان حدتنا قتدة عن آنس أن آهل مک سالوا رَسُول الوك أن یرتم آي فآراشم انثیقاق الْقَمَرِ 
مَرتیْن. 

۲۸۰۲۳۶ از انس نقل است که گفت: مکیان از رسول خدايّ خواستند که به آنان 
معجزه‌ای بنمایانده و ایشان شکافتن ماه را دو بار به آنان نشان دادند. 


(۰۰۰) وختقنیه محمد بن رافم ذا عبد رای آخبرا منم عن قتادة عن انس بعفنی 
-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از قتاده از انس به معنی حدیث شیبان را 
روایت کرد. [ترمذی: ۳۲۹۷.] 


(۲۸۰۱) ترمذی: ۰۲۱۸۹ ۰۳۲۹۹ 
(۲۸۰۲) بخاری: ۲۶۲۷ ۴۸۶۷ 


۵۸ صحيح مسلم ج ۴ 


۷ -(۰۰) وحدتنا مُحَمَدُ بن الْمتنى ختتنا مُحمّه بن جنفر واو دود ح ودنا ان شار 
دنا يَحْيَى ِن سيا سيد ومح ن جثفر وأبُو داد کلم عن شغبة عن فتادة عن أنس قال: انشق 
مر فرقتین. و فى حديث ابی داود: انشق القَمَرُ على غهد ر سول الله . 


Hk a 


۰۰۰(۳۴۷) از دو طريق از شعبه از قتاده از انس روايت است که گفت: ماه شکافته شد و به 
دو پاره تقسيم كرديد. در حديث ابوداوود آمده است: ماه در زمان رسول خداوق شكافته شد. 

1۸ ۳ ۳۸۰( حتتنا موسّی ن قرش میم * خفن إسْحاق ب ن بَكْرِ بن مُضْرَ خدئتی أبى 
حَدَثنا جَنْفْرُ بن رَبيعة عن عراك بن مالك عن عُبَيْدِ عبد له ِن عبد ال ن عتبة ِن صَنْعُودٍ عن ابن 
عباس قال نار اش على زمان رول اللو 

۸ -(۲۸۰۳) از ابن عباس #ه نقل است كه كفت: ما در زمان رسول خدايّ شكافته شد. 

9 -(۲۸۰۵) حَدَتنَا أو بکر بن أبى شَيْبَة حَدتََا بو مُعَاويَة وأبُو آسامة عن الأغعمش عن 
سَعِيد بن بر عن آبی عند الرَحْمَن من السلمئ عن أبى مُوسَى قال: قال رسُول اللّدكق:<لآ أحدَ أصيّه 
علی ی يَسْمَمُهُ من الله عر وجل له يرك به وَيُجعل لَه الوك نم هو يُعافبوم وَتَررَقهم». 

۹-(۲۸۰۴) از ابوموسی ظ4 نقل أست كه رسول خدايقخ فرمود: «هيج کس در مقابل آزار از 
خداوند شکیباتر نیست؛ زيرا برای او شریک قرار می‌دهند و فرزند نسبت مى دهند» با اين وجود 
خداوند آنان ر عافیت می‌دهد و روزی ارزانی می‌دارد». 

-(...) حفقتا محم ن عند لمیر ویو سیید الاشج قالا: دقن عا الاختش 
خدئنا سعد بن بر عن آبی عبد الرخمَن من السمی عن آبی مُوسَی عن النبئ#. بیثله الى قوله: «و 
بقل له الولك» فَإنْهُ لم یذکره. 

-(۰۰۰) محمد بن عبدالله بن نمير و ابوسیعد اشج از وکیع از اعمش از سعید بن جبیر از 
ابوعبدالرحمن سلمی از ابوموسى از پیامبر به مانند آن را روایت کرد تا جمله‌ی‌هو یجعل له 
الولد»؟ زیرا او آن را ذکر نکرد. 


(۲۸۰۳) بخاری: ۴۸۶۶ 
(۲۸۰۴) بخاری: ۶۰۹۹ ٩۷۳۷۸‏ احمد: ۰۱۹۵۴۴ 


كتاب: صفة قيامت و بهشت و دوزخ ۵۹ 


۰ -(۰۰۰) وحدتنی عْبَيْدُ الله ِن سمي دنا بو أُسَامَة عن الأغمش ختتنا سعید بن جِبَئِر 
عن أبى عَبْدٍ الرَخمن الهئ قال: قال عبد الل بن قیس: قال رسُول لماح بر عَلَى 
آذی يسمه من الله تَلَى إِنْهمْ یجتلون له ندا ويون له ول وهو مع ذلك بقلم ويُقَافِيهم 
ويُغطيهم». 

۰۰۰۳۰ از عبيدالله بن سعيد نقل است كه رسول خداكق فرمود: «هيج كس براذيت و 
آزار, شكيباتر از خداوند نیست؛ زيرأ برای أو شريك و فرزند قرار می‌دهند و با اين وجود خداوند 
آنان را روزى می‌دهد و عافيت ارزانى می‌دارد و به آنان بخشش مىكند». 

باب ۱۰- كافر مى خواهد به گستره‌ی زمين طلا فديه دهد 

۱ -(۲۸۰۵) حدتنا بَيْدُ الله ن مُعاذٍ الْعنْبَرئُ دنا أبى حَدتَنَا شفبة عن أبى عضران 
الجَونی عن آنس بن مالكب عن انى قال:«یقول ال تباركت وتعاّی لاهون أهل الثار عذابًا أو 
کانت لد اللنیا وما فيا أکنت مُفتدئا بها فیقول: عم فیقول: قذ آردت منك آهون من هذا ونت 
فى صلب آدم أن لآ تشر - أخسبة قال - ولا َدخّت انار قبت الا الشرك». 


۱۲-(۲۸۰۵) از انس بن مالك نقل است که رسول خداي فرمود: «خداوند به کسی از 
اهل جهنم که کم‌ترین عذاب را یافته. گفت: اگر هر جه در زمين است مال تو باشد» برای نجات 
خود از [جهنم] فدیه می‌دادی؟ می‌گوید: آری. خداوند می‌فرماید: من از تو چیزی کم‌تر از اين 
خواستم؛ زمانی که در بشت آدم بودى» از تو خواسته بودم چیزی را شریک من نسازی - گمان 
می‌کنم که گفت: - و تو را در آتش داخل نکنم؛ اما تو جز شرك را قبول نکردی». 

(۰۰۰) حدتناه محم بن بشار حدتنا مُحَمدُ - يَغنى ابن قر - حدقتا شه ا 
عمْران قال تفت آتس بن مَالِكٍ يدث عن النبیع: بوثله. الا قوله: ١2و‏ لا آدخلک التار» فان لم 
که 

-(۰۰۰) محمد بن بشار از محمد بن جعفر از شعبه از ابوعمران از انس بن مالک از پیامبرع 
به مانند آن را روایت کرد؛ جز اين قول: «و لا آدخلک النار»؛ زیرا او آن را ذکر نکرد. 


(۲۸۰۵) بخاری: ۳۳۲۴ ۶۵۵۷ احمد: ۱۲۳۱۴ 


۵۳۰ صحيح مسلم ج ۴ 


oY‏ -(۰۰۰) حدر عبیه اللّه ده 2 مر لْواریری وإشحاق ؛ بن إثراهيم وَمُحَمَدُ ِن نی وان 
E ۱‏ بن هشام دتتا أبى عن قتادة حَدئنا نس ان 


مالك أن الب قال:«يُقال إِلْكافِر وم ليام ارات لو كان لَك مِلء الأزض E‏ 
فيقول: نعم. فیقال له قذ سملت أَبْسَرَ من ذّلك». 

۲-(۰۰۰) از انس بن مالک که نقل است كه رسول خدايكك فرمود: «در روز قيامت به كافر 
گفته می‌شود: أكر به اندازه‌ی زمين طلا داشتی» حاضر بودى برای خويش أن را فديه دهى؟ . 
مىكويد: بله. به او كفته مىشود: جيزى آسان‌تر از أن از تو خواسته شد؛ [اما حاضر به پذیرفتن آن 
نشدى]». 

۳ -(۰۰۰) وحتنتا عَبْدُ ِن حُمَيْدٍ حلتنا روح بن غبادة ح وحدئنی E‏ آخیرتا 
عند اواب - یخنی ان عطاء - کلأهما عن متیید بن أبى عَرُوبَة عن قتادة عن آنس عن النبی تا 
بمثله غير ان قال: «فیقال له: کذبت» قد سبلت ما هو یر ین ذلک». 

۰۰۰(۳۵۳) روح بن عباده و عبدالوهاب. هر دو از سعید بن ابوعروبه از قتاده از انس از 
بيامبري به مانند آن را روایت کردند؛ غير از اين که گفت: «به او گفته می‌شنود: دروغ گفتی» 
چیزی آسان‌تر از آن از تو خواسته شد». 

باب ۱۱- کافر بر چهره‌اشس محشور می‌گردد 

٤‏ -(۲۸۰۱ ڪن هیر ن خزب وعنذ بن مد - ور - قالا حذتنا بوس إن 
محمد حَدكنا شیبارد عر قَتَادةَ دتتا انس رم مالك أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف بش الْكَافُِ 
على وجهه يَوْم الْقِيَامَِ؟ قَال:«الَيْسَ الى نت على رجانه فى اليا قادرا غلی أن يُمْشِيِيَهُ على 
وجهد يَوْم الْقِيَامَةِ؟». قال فتادة بلی! وعزة را 

۵۴-(۲۸۰۶) از انس بن مالک روایت است که گفت: مردی گفت: ای رسول خدا! در روز 
قیامت» چگونه کافر به رو در افتاده برانگیخته می‌شود؟ پیامبر ی فرمود: «آیا نمی‌تواند این گونه 
رخسارش راه ببرد». قتاده كفت: سوگند به عزت پروردگارمان که چنین است. 


۲ . در صحیح امام بخاری برابر است با حدیث شماره: ۳۷۶۰ 


کتاب: صفة قيامت و بهشت و دوزخ ۸۱ 


باب ۱۲- مرفه‌ترین فرد دنیا در جهنم و بالعکس 
٥‏ -(۲۸۰۷) حدتنا عَمْرُو الق خدتنا يَزِيدُ بن هازون أَخْبَرنَا ماه بن سَلَمَةَ عن ثاست 
اناني عن آنس بن مالك قال:قال رَسُول الله و9 : «يُؤتى بانعم أهل ایا من آهل النار یوم 
اقا ینغ في ال تفع يقال يا بن آدم هل ریت برا قط هل هو بلك تيم قح 
فقول لاء ول یا رب ووتی بأشة الناس بُؤْسًا في الانیا من آهل الْجنة فیْصبغ صعةٌ في لةه 
قیقال له یا ابن آدم هل رات بسا قط؟ هل مَر بك فيدة قط؟ فيقُول: له ولا رب ما مربي 


ري ود 


وس قط ولا راپت فيد قط. 


۵ -(۲۸۰۷) روز قیامت» خوشگذران‌ترین و برنعمتترين اهل دنیا از دوزخیان آورده و یک 
مرتبه در آتش فرو برده می‌شود؛ آن‌گاه به او گفته می‌شود: ای بسر آدم! آیا هرگز خوشی و خیری 
دیده‌ای؟ آیا هرگز نعمتی به تو رسیده است؟ و او می‌گوید: به خدا سوگند! خیرء ای پروردگار من! 
آن گاه. بلازده‌ترین و فقیرترین مردمان دنيا از بهشتيان آورده و يك مرتبه به بهشت برده 
می‌شود؛ آن‌گاه به او گفته می‌شود: ای بسر آدم! آیا هرگز ناراحتی و فقری دیده‌ای؟ آیا هركز بر 
تو سختی‌ای گذشته است؟ و او جواب می‌دهد: به خدا سوگند! خير: هرگز فقری ندیده‌ام» هرگز 
ناراحتی و سختی نکشیده‌ام». 

باب ۱۳- پاداش موّمن به حسنات وی در دنیا و آخرت و 
تسریع حسنات کافر در دنیا 

1 -(۲۸۰۸) حدتنا بو کر بن آبی شنبة وزهیر بن حرب - والفط لزهیر - فالا: حَدتنا 
زیڈ بن هارون أَخبَرنا كام بن خی عن قتادة عن آنس بن مالك قال: قال رَسُول 
الا من ال لا طلم ؤمتا حن يُغطى يها فى الا وزی بيقا فی الأ وا الکافر فیط 
بحَسَنات ما عمل يها إل فى الا حتی إا أفضى إِلَى الآخِرة لم تكن له حَسنة يُجْرَى بها». 

۵۶-(۲۸۰۸) از انس بن مالک نقل است كه گفت: رسول خدائك فرمود: «خداوند با دادن 
پاداش به موّمن در دنیا به وى ظلم نخواهد کرد و آن را در آخرت نيز نصيب أو می‌گرداند و حال 
آن که کافر جزای نیکی خويش را در این دنیا مى يابد و چون به آخرت رسیده پاداشی ندارد که به 
وی داده شود». 


(۲۸۰۷) نسائی: ۰۳۱۵۷ 


۵۳۲ 1 صحيح مسلم ج ۴ 


۷ -(۰۰۰) حذنا عاصیم بن اضر الم حدتنا متیر قال: سوفت آبی حدقا قتادة عن 
آتس بن مالكره أنه خدت عن رَسُول ال «اٍن : الکافر إِذَا عمل حَسَنَةَ آطیم بها طمَة من 
الَا وما امین فَإِنَ الله يَدَخِرُ له حَسَنَاتِهِ فى الآخرةٍ وه رزقا فى انیا على طاعيه». 

۷-(۰۰۰) از انس بن مالك نقل است كه گفت: رسول خدايٌ فرمود: «اكر كافر عملى 
نيك در دنيا انجام دهد پاداش آن را در دنيا مىبرد و حال أن كه حسنات مؤمن برای روز قيامت 
ذخيره می گردد و متعاقب آن از رزق و روزی دنيوى نيز برخوردار مىشود». 

م و دنا مُحَمِّدُ ن عبد الل المرئُ أَخْبَرنَا عبه اواب بن عطاء عن سییر عن قتادة 

-(۰۰۰) محمد بن عبدالله رزی از عبدالوهاب بن عطا از سعید از قتاده از انس بن مالك از 
رسول خداعِل به معنی دو حدیث فوق روایت کرده است. 

باب۱۴- مثل مؤمن و کافر 
۸ -(۲۸۰۹) حَدَتنا و بکر ن أبى شيْبة حدئنا عب لأغلى عن مفصر عن الزهرئ عن 
سییر عن أبى یرنه قال: قال رول اللو ««عتل زین کل الززع لا تزال الريح تیه 
ولا تال امین يُصِيبهُ البلاء وستل افق كمل شجرة الارز لا تز حتی تنتخصد». 

۸-(۲۸۰۹) از ابوهريره روایت است که رسول خدایلا فرسود: «مثال مؤمن مثال 
منافق مانئد درخت صنویر و شمشاد سفت و انعطاف ناپذیر است که راست ایستاده است تا 
یک‌بارگی ريشه كن شود». 

-(۰۰») حفقا محم ن راقع عند بن خمیر عن عبد ری حا مر عن الزهری بهذا 
الاستاد. غیر آن فى حديث عبدالرّزاق مکان قوله: تميلّه «تفيئة» 

-(۰۰۰) محمد بن رافع و عبد بن حمید از عبدالرزاق از معمر از زهری به اين اسناد روايت 


کرد؛ غير از این که در حدیث عبدالرزاق به جام تمیله » تفیته" آمده است. 


(۲۸۰۹) بخاری: ۵۶۴۴؛ ترمذی: ۲۸۷۵؛ احمد: ۰۷۱۹۵ 


كتاب: صفة قيامت و بهشت و دوزخ : 657 


)18٠١(- ٩‏ خدتنا أبُو بکر ن أبى شيْبة حَدثََا عند الل ِن نعیر وحم بن بشر قَالا: 
حدتتا زکریا ن أبى رآئدة عن سغد بن |نراهيم حَدتنى ابن كنب بن مالكو عن أبيه كنب قال: 
قال سول اللو «متل وین کمتل الْخَامَةٍ من الززع تفیشها ليخ وتَصْرَعها مر ولا أخرتى 
ی تهیج ول کار کل الأزرة الدذية على آصلها لا نها شی نی کون الجتائها رة 
ولحدة».۱ 

۲۸۱۰(۳-۹) آز کعب بن مالک نقل است که کعب گفت: رسول خداي فرمود: «متال موّمن 
' مانند شاخه‌ی تر نو رسته‌ای است که به هر سوی أن باد بوزده بدان جهت خم و مايل می‌شود و 
زمانی که باد بایستد» راست می‌گردد؛ [در برابر مصایب صبور و شکیباست]. مشال کافر چون 
درخت صنوبر است که بر ریشه‌اش راست و محکم ایستاده است تا زمانی که خداوند بخواهد» 
پس آن‌گاه به یک‌بارگی از ريشه کنده می‌شود».۲ 


۰ (۰۰۰) خدتنی هیر حب خلتنا بر نالسر وَعبْد الرَحمَن ن مهفدی قالا حدقا سفیان 
عن سغد بن [نراهيم عن عند الرخمن بن كفب بن مالك عن أبيه قال: قال رئول الل : «مقل اشوین 
کمتل الخامة ین الزنع تفا الرياح تصرغها مره وتندلها نی یایبه آجله ول افق مَل الأزرة 
المُجْذِيَةِ ای لا يُصِيِبُهَا شیء ختی یکون انجعافها مَرّة واجدة». 

۰۰(۶۰+) از كعب بن مالک نقل است که كعب گفت: رسول خداقق فرمود «مشال مؤمن 
مانند شاخه‌ی تر نورسته‌ای است که به هر سوی آن باد بوزده بدان جهت خم و مايل می‌شود و 
زمانی که باد بایستد» راست می‌گردد؛ [در برابر مصايب صبور و شکیباست]. مثال فاجر چون 
درخت صنوبر است که راست ایستاده است تا زمانی که خداوند بخواهد؛ آن‌گاه به یک‌بارگی فرو 
می‌شکند». 


۱ -۰۰۰(۳) وخدکنیه مُحَمّدُ بن حاتم وَمَحْمُودُ بن غیلان قالا: حذتنا بشر بن السّری حَدئَنًا 


سفیان عن سد ن [نراهیم عن عند الل بن كب بن مالك عن أبيه عن لبیل غير ان 


'. در صحيح اما بخاری برابر است با حديث شماره: ۵۶۴۴ 

/ . دانشمندان در شرح این حدیث گفته‌اند: انسان مؤمن در بدن و اهل خانواده و مال خويش بسیار دچار دردها و مصیبت‌ها 
می‌شود که سبب کفاره‌ی گناهان او و رفع درجاتش می‌گردد؛ اما انسان کافر اندک دچار این مشکلات می‌شود و چنان‌چه 
گرفتار مصیبتی نيز شود کفاره‌ی گناهان أو نمی‌شود. 


۴ صحيح مسلم ج‎ aff 


دا قال فى روايته عن بشر: «و مَل الکافر کمثل الاررة» و اما ابن حاتم فقال: «سثل 
المُنافِق» کما قال زُهيرُ 

۰۰۰(۶۱) محمد بن حاتم و محمود بن غيلان از بشر بن سرى از سفيان از سعد بن 
ابراهیم از عبدالله بن كعب بن مالک از يدرش از بيامبري را روايت كرد؛ جز این که در روایت بشر 
«مثل الكافر» و در روايت أبن حاتم: «مثل المنافق» آمده است. 

7 -(۰۰۰) وتاه محمد ٿن بشار وعبه الَهِ ِن هاشيم قالاً حَدَثنَا يى - وَهُو قطان - 
عن سيان عن سعد بن إثرآهِيم Ss‏ عن عبد له ِن کنب بن مالك عن أبيه وقال 
ان شار :عن ابن كنب بن مالك عن أبيه - عن التب ىل بنخو خديييم و قالا: جميعاً فى 
حديثهما عن یحبی: هو مَل الكافر مَل الأرزق». 

اع( ٠٠‏ ) محمد بن بشار و عبدالله بن هاشم از يحيى قطان از سفيان از سعد بن أبرأهيم و 
ابن هاشم از عبدالله بن كعب بن مالك از يدرش و ابن بشار از ابن كعب بن مالك از يدرش از 
پیامبرع: به مانند حدیث آنان را روایت کردند. همگی در حدیث أن دو از یحیی گفتند: «ومتّل 
الکافر مَل الاررة». ۱ 

باب ۱۵- مثل مؤمن مانند درخت خرماست 

۳ -(۲۸۱۱) دنا ختی ن وب وقتبة بن سود وعیی ن حجر السغدئ - والفظ 
لیحیی - فوا دنا (سماعیل - یعون ان جنفر - أخبرتى عبد الب دیتار آنه سمح عبد الله 
بن غمر یقول قال رسول ال «ٍن من الشجر شجرة لا قط ورفها وإنا مشل الْمُسْلِمٍ 
فَحَدئُونى ما هى». فُوَقَمَ لاس فی شجر البوادی. قال عبد الّه: ووقع فِى نشیی أنها النخلة 
قاستحییت نم قالوا: حدثتا ما ی يا سول اللَّوا؟ قال: فقال:«می النَخْلّة». قال: فذکرت ذلك لِعْمَرَ 


قال: لأن تكون فّت: ی النخلة أحبا إلى من کذا وكا" 
۲۸۱۱(۳-۶۳) از عبدالله بن دینار نقل است که از عبدالله بن عمر شنید که می‌گفت: رسول 
خدایة فرمود: «در ميان درختان» درختی هست که برگ آن نمی‌ریزد. آن درخت» مثشل مسلمان 


است. به من بگویید آن كام است؟ مردم به فکر درختان دشت افتادند [تا أن را بيابند و نام 


۲ . در صحيح اما بخاری برابر است با حدیث شماره: ۶۱ 


کتاب: صفة قيامت و بيشت و دوزخ ۵۳۵ 


ببرند]. عبدالله گفت: به ذهنم خطور کرد که أن درخت خرماست؛ ولی از گفتن أن حيا کردم. 
سپس گفتند: ای رسول خدا! به ما بكو آن درخت کدام است؟ پیامبر 5 فرمود: «آن درخت 
خرماست». آن را به پدرم عمره عرض کردم و ايشان فرمود: اگر جواب صحیح را می‌دادی 
برایم بسی خوشایندتر از چنین و چنان بود. 

6 -(۰۰۰) حَدَتّنى مُحَمَّدُ ن عَبَيْدٍ الْمْبَرْ دنا حَمًاد بن رَد تن یوب عن أبى الخليل 
الفتء “ع١‏ ماھ کہ اي عمد وا قا رها الله عل لا كارن جا سب سم دا 
الضبیی عن مجاهد عن ابن عْمَرَ قال: قال رَسُول اللو يَوْمَا لأصحابه:«أخبرُونى عن شجرة متلها 
مل المؤين». فجتل قوم ذگرون شجرا من شجر التوابى. قال ابن عقر وائ فى تفبی از 
رُوعِى آنها النخلة فجعلت أَرِيدُ أن آفولها فلا استان الْقَوْمِ فأغاب أن کلم فَلَمّا سَکتوا قال رَسُول 
المع «هی النخلة». 

۴ -(۰۰۰) از ابن عمرك نقل است که رسول خداع فرمود: «به من بگویید کدام درخت 
است كه مثل آن» مثل مسلمان است؟». مردم به فکر درختان دشت افتادند [تا آن را بیابند و نام 
ببرند]. عبدالله گفت: به ذهنم خطور کرد که آن درخت خرماست؛ ولی با دیدن افراد مسن در 
ميان قوم از گفتن أن حیا کردم. هنگامی که همه سکوت کردند [و کسی جواب صحیح نداد] 
پیامبر کل فرمود: «آن درخت خرماست». 


-(۰۰۰) دنا و بَكْرِ ن آبی شیبة وابن آبی عُمَرَ قالا: حدتنا سفیان بن عينة عن ابن آبی 
تجیح عن مجاه قال: صحبت ابن غقر إِلَى الْمَدِيَةِ فما سمه بخذت عن رَسُول الق( 
خدیفا واجدا قال: کنا عند الب فَتَى بجغار. فَذَكَرَ بنخو خدیشهما. 

-(۰۰۰) از مجاهد نقل است که گفت: تا مدينه با ابن‌عمر هم‌صحبت بودم و از او حدیثی 
نشنیدم جز این حديث كه گفت: در حالی که نزد بيامبرئ بودیم كه جماری (يبه درخت خرما) 
آورده شدء سپس به دنبال أن مانند دو حدیث قبل را ذكر كرد. 

حل. ل متوفت ماه يقول: كيت انه 
تقُول: أتى سول ال بجمار. فذکر تحو حديههم 

-(۰۰۰) این‌نمیر از ابی از سیف از مجاهد نقل کرد که ابن‌عمر گفت: جماری (پیه درخت 
خرما) نزد ييامبركة آورده شد. 


سس سس کی یتعرس یا ل سا ۳.۳ 


-(...) حَدَكنًا أو کر ن آبی شَيْبَةَ حنتنا أبُو أسامة ختنا عْبَيدُ الله بن غفز عن تافم عن 
ِن عُمَرَ قال: : کنا عِنْدَ سول الوك فقَال:«أخبرونى ب بشجرة شبد أو کالرجُل الْمُسْلِمٍ لاحات 
و قال إنراهيم: لعل شنما قال: ونؤتی اه وکنا وَجذت عند غیری أنضاء ولا توتی الَا 
کل چین. قال ان غمر فَوَقَع فى نی آنها الَخلَة ورآنت آبا کر مر لا يَتكَلّمَان فکرهت أن 
اتکلم أو أقُول شيا فقال عْمَرُ لأن تكون فلتها حب إل من کنا وكذا. 

-(۰۰۰) از عبدائله بن عمركك نقل است که رسول خداك فرمود: «به من بكوييد كدام 
درخت است كه شبيه يا مانند مرد مسلمان است» برگ‌های أن نمی‌ریزد؟» ابراهيم گفت: مسلم 
با عبارت «توّتی أكلها»: میوه‌اش را مىدهدء روايت كرده است و من و راویان ديكرى غير از 
خودم در اثبات «لا» اشتباه كرددايم. 

عبدالله كفت: به ذهنم خطور كرد كه أن درخت خرماست؛ ولى با دیدن افرادى مانند 
بوبکر ظ4 و عمركه كه در آن‌جا نشسته و سخن نمی‌گفتنده دوست نداشتم لب به سخن بگشایم 
يا جيزى بكويم. حضرت عمرظ4 گفت: اگر جواب صحيح را می‌دادی» برايم بسی خوشایندتر از 
چنین و چنان بود. 

باب ۱۶- تحریک شیطان و برانگیختن سیاهیانش برای ایجاد 
فتنه در ميان مردم و اين که شیطان قرین هر انسانی است 

۰ -(۲۸۱۲) دنا غنمان بُن أبى شيبَة واسنحاق بن إنراجيم قال إشعتاق؛ آخترتا وقال 
ْمان: دتتا جَرِيرُ عن الأغمش عن أبى سيان عن جابر 4 قال: ده سفت النَبئي يقول: إن 
لاوا أن يَعْبدهُ امُصلُونَ فى جزیرة الْعرب ولكن فی ری تيتكم» 

۶۵-(۲۸۱۲) از جابرظه نقل است كه كفت: رسول خدايئقٌ فرمود: «شيطان از اين كه 
نمازكزاران در جريرةالعرب او را عبادت کننده مأيوس شده است؛ اما در تحریک [و برانكيختن 
وسوسههاى درونى] در ميان أنان مأيوس نيست». 

-(۰۰۰) وَحلتاه بو بَكْرِ ن أبى شیب حدتنا وكيع ح وَحَدْثنا بو کی حَدْئنا أبُو مُعَاويَة 


کلاهما عن الأغمّش بهذا الاسناد. 


(۲۸۱۲) تر مذی: ۱۹۳۷ ۱۹۴۴؛ احمد: ۰۱۴۹۴۵ 


كتاب: صفة قيامت و بهشت و دوزخ AY‏ 


)٠٠٠(-‏ ابوبکر بن ابوشیبه از وكيع سح- و أبوكريب از ابومعاويه. هر دو از اعمش به اين 
اسناد روايت كردند. 

۲ -(۲۸۱۳) حدتنا عنمان بْن أبى شيبة ولسحاق بن إِبْرَاهِيم قال إِسْحاق أخْبَرَنَا وقال 
غنمان؛ حَدتَنا جریژ عن الأغمش عن أبى سْفْيَانَ عن جابرٍه قال: سوفت التب ىلا یول:«ان 
عرش إبليس على خر E‏ 7 سَرَايَاهُ HE‏ ن الاس فاغظَمد : عنده أغظطدة * فة 

۲۸۱۳(۶۶) از جابر ضيه نقل أست كه كفت: رسول خدايئة فرمود: «نخت ابليس بر درياست 
و سپاهیان خود را برای ایجاد فتنه در ميان مردمان می‌فرستد و گرامی‌ترین آنان نزد ابلیس» 
کسی است که در ایجاد فتنه و فساد از همه بزرگ‌تر و قوی‌تر باشد». 

۰۰۰۳۷ خنتا أبُو كريب مُحمه بن العلاء وإشحق بن إنراجيم وللفظا لأبي كريب قَانَا: 
آخبرتا بو مُعَاويّة حدتنا الأغمش عن آيي سفیان عن جابر قال: قال سول الوك : «إن إنليس 
ضع عرشه عَلَى الْمَاء ثُمْ يبعت سرایاه فحاهم مثه من أْظمُهم فتنة حيء آخذهم فیقول: 
وین امرآته قال: فیذنیه مِنْفُ وتقول: نعم آنت» قال الآغمش: را قال: «فیلتسُ» 

۰۰۰(۳۶۷) از جابركك نقل است که رسول خدايّ فرمود: «شیطان تخت خود را بر روی 
دريا می‌گذارده سپس سپاهیان خود را [جهت ایجاد وسوسه و فتنه در بين مردم] می‌فرستد. 
نزدیک‌ترین آن‌ها به او کسی است که فتنه‌اش بیش‌تر و بزرگ‌تر از دیگران باشد. یکی از آن‌ها 
آمده و می‌گوید: چنین و چنان کردم. شیطان می‌گوید: کاری نکرده‌ای. گفت: سپس یکی از آن‌ها 
آمده و می‌گوید: أو را رها نکردم 0 آين که بين أو و همسرش تفرقه و اختلاف ایجاد کردم. گفت: 
شیطان اين فرد را به خود نزدیک می‌کند و می‌گوید: آری! تو کاری کرده‌ای» اعمش گفت: به 
كمانم گفت: «او را به خود نزدیک می‌کند و با أو معانقه می‌نماید. 

۸-(۰۰۰ حَددّني سل ن شيب حَدَثنَا الحسن ن آغین حدتنا منقل عن آبي ار عن 
جابر آنه سمح النبي 96 يَقُول: «یبعت الشیطان سرلیلهفیفینون لاس ف أغظمهم عنده منرلة 
أغظطئف فة 


(۲۸۱۳) احمد: ۰۱۴۹۴۴ 


۵۳۸ صحيح مسلم ج ۴ 


۰۰۰(۶۸) از جابر له روایت است كه از بيامبري شنید که مىفرمود: «شیطان سپاهیان 
خود رأ [جهت ايجاد وسوسه و فتنه در بين مردم] می فرستد؛ نزديكاترين ن آن‌ها به او کسی است 
كه فتنه‌اش بیش‌تر و بزركتر از ديكران باشد». 

۵۹-(۲۸۱۶) حدتنا غنمان بن أبي شيبة واسنحق بن |نراهيم قال اشحق: آخبرتا و قال 
غنمان: حدنا جریر عن منصور عن سالم بن آبي الجند عن آبیه عن عند له ن صنفود قال: قال 
سول الله يك : «ما منکم من أحد لا وقد وکل به قَرِيئْهُ من الجن» قلو: وَِيّاكَ يا ر سول اللو 
قال: «وليّاي لا آن الله آغانني علیه فاسلم فلا ميا بخَيْرِ». 


۶۹-(۲۸۱۳) از عبدالله بن مسعودكك روایت است که رسول خدايك فرمود: «بر هر کدام از 
شما همراهی از جن گماشته شده است». سؤال شد: بر شما نیز ای رسول خدا؟ فرمود: «آری. 
البته خداوند در برابر أو مرا یاری کرده. و مسلمان شده أست» يس جز به کارهای خير مرا آمر 
نمی کند». 

(٠۰ (-‏ حفتنا ان الْمتنی وان“ ی بشار قَاَا: حدثتا عَبْدُ الرَحْمَن يَعْنيّان این مفدي عن سُفْيَانَ 8 
ع و أو بكر ين أبي هة حلا یی أذم ڪن عمار نرق تا عن منصور پاتا 
جَرِيرٍ مثل حَدِيبِه غَيْرَ أن في حدیث سفيان: «وقّذ وكل به ٠‏ قَريئه من الجن وقرینه من الْملَائْكَةِ». 

-(۰۰۰) سفيان و عمار بن زریق» هر دو از منصور به اسناد جرير و مانند حديث أو را روايت 
کردند؛ جز اين كه در حديث سفيان آمده أست: «وَقَد وكُل به فرینه من الجن وَقَرِينْهُ من 
المَلائكة». 

۳۸۳۷۰ خی هَارُون ِن سيل الائلی دا ابن ن وطب أَخَبَرتى لو صخر عن ابن 
فیط و ده أن غزوة دة أن عائشة زوج النَبى4 دنه آن رَسُول الَو خرج مِن عندها لَيْلاً. 
لت فَفِرْت عَلَيْهِ فجاء فَرَأى ما آصتع فقال:«ما لك؟ يا عائشة آغزت؟». فقلت: وقابی لا يَعَارُ 
منلى على ينِك؟ فقال ر سول اللو «آقد جاءت شیمانت؟» قالت: يَا رَسُول الا أَوَمَعِىَ 

شیطان؟ قال: دتم قُلْت: وَمَعَ کل |نستان؟ قال:«عم». قلت تومعك تا ر سول اللّه؟ قال:«َعَم 
وک رَبّى أعاننى 2 عَلَيْهِ حتی أسلم». 


(۲۸۱۴)احمد: ۳۴۴۸ ۳۷۷۹ ۳۸۰۲ ۴۳۹۲ 


كتاب: صفة قيامت و بهشت و دوزخ 015 


)2818(-٠‏ از عروه نقل است كه عايشه غا فرمود: شبى رسول خداوكة از نزد من بیرون 
رقت. فرمود: غیرتم تحریک شث. ایشان آمد و دید که من چه کار می‌کنم. فرمود: «ای عايشه! 
جه روی داده؟ دچار غيرت شدی؟» گفتم چرا کسی چون من نباید به کسی چون شما غیرت 
كند؟! فرمود: «شيطانت به سراغت آمده است؟» گفتم: ای رسول خداا أيا همراه من شیطان 
است؟ فرمود: «آرى». كفتم: همراه همه‌ی مردم شيطان است؟ فرمود: «آری». گفتم: ای رسول 
خدا! شما هم دارید؟ فرمود: «آری؛ اما پروردگارم من را بر أو يارى داد 5 این كه مسلمان شد». 

باب ۱۷- هیچ كس با عمل خود داخل بهشت نمی‌شود بلكه به 

٣۸۱٣(۱‏ حدتنا قبة بن سَعِيدٍ دتتا يٿ عن بُکير عن بُسْرِ بن سَعِيدٍ عَنْ أبى 
هُربرة4 عن رَسُول اللي اه قال:«آن ینجی آحدا مِنْكُمْ ععله» قال رجل: ولا لك با رَسُول 
اله قال:«ولا إيّاى الا أن يَتَعْمّدنَى الله منه برخمة ون ستذوا».۱ 

۲۸۱۶(۳-۷۱) از ابو هريره ضيه روایت است که گفت: از رسول خدا کا شنیدم كه فرمود: «عمل 
هيج كس او را به بهشت نمی‌برد و سبب نجات و رستگاری او نمی‌گردد». مردی گفت: حتی شما 
را ای رسول خدا؟! فرمود: «مرا نیز عملم نجات نمی‌دهد؛ مگر أن كه خداوند مرا به فضل و 
رحمت خود در يناه خويش گیرد. پس میانه‌رو باشید و برای [کمال] عمل کنید». 

(۰۰۰) وحدکنیه ُونس بن عبد الأغلى الصدفی أخَبرنَا عبد الله ِن وهب أخبرّتی عفرو بن 
الحارث عن بُكَيْرِ بن الأشج بهذا الاستاد. غير آنه قال: «برَحمّة مِنهُ و فضل» و لم يَذكر: «و ین 
سَدّدُوا» 

-(۰۰۰) يونس بن عبدالاعلى صدفى از.عبدائله بن وهب از عمرو بن حارث از يكير بن اشج 
به این اسناد روايت كرد؛ جز این که گفت: «برَحمَةٍ مِنهُ و فضل» و جمله‌ی «و ین سَتذوا» را 
ذكر نتمود. 

۲ ۰۰۰۳) ڪڏتنا ية ِن سوير حدتنا حمله - يغنى بن زد - عن ايوب عن مخ عن 
آبی هریرقطه أن الى قال:«ما من أحد يُدْخِلُهُ عَمَلُهُ الجنة». فقیل: ولا آنت یا رَسُول اللْه؟ 
قال:«ولا آنا إل أن يَتَعْمدَنَى ربّی بِرَحْمَةٍ». 


۳ . در صحيح امام بخاری برابر أست با حدیث شماره: 2۷۳ 


٠ ۵۴۰‏ صحيح مسلم ج ۴ 


۰۰۰(۳-۲) از ابوهريره روایت است که رسول خداكق فرمود: «عمل هیچ كس او را به 
بهشت نمی‌برد و سبب نجات و رستگاری او نمی‌گردد». گفتند: حتی شما را ای رسول خدا!؟ 
فرمود: «حتی من را نیز نجات نمی‌دهد؛ مگر این که پروردگارم از سر رحمت مرا زیر سایه‌ی خود 
گیرد». 

۳-(۰۰۰) حدٿا مُحَمَدُ ٿن الْمُتَنَى خنتنا ان آبی دی عن ان عون عن مُحمّد عن آبی 
هریردطه قال قال لبیل ليس أذ ینک يُنْجِيه عملّه». قالوا: ولا آنت یا رَسُول اللّه؟ قال:«ولا 
آنا إلا أن يعّدت الله مِنْهُ بمَعْفِرَةٍ وَرَخْمَةٍ>وقال انن عؤن بيده هکذا وآشاز علی رأنیه: هوا آتا نا 
أن ينعي الله مِنْهُ بمَغْفرةٍوَرَحْمَةِ». 

۰۰۰(۳۷۳) از ابوهريرهه روايت است كه رسول خدائ فرمود: «عمل هیچ كس او را به 
بهشت نمی‌برد و سبب نجات و رستگاری أو نمی‌گردد». گفتند: حتى شما را يا رسول الله!؟ فرمود: 
«حتى من را نيز نجات نمی‌دهد؛ مگر این که پروردگارم از سر رحمت و مغفرت مرا زیر سايدى 
خود گیرد». ابن عون [از قول رسول خدايّق] با دست به بالاى سر خود اشاره كرد و كفت: «وّا 
آتا إا أن يتَمدتي الله مه بمفرة ورَخمةٍ». ۱ 


و 
مه ب ۵ ,ه مه 


۶ ۰۰۰۳ خلتّنی زهیر بن خزب حنتنا جریر عن سل عن آبیه عن آبی خریرتته قال: 


ال سول اللو «یس أذ يُنْجيه عَمَلّه». فاد ولا آنت یا زشول الْه؟ قال:«ولا آنا إلا أن 


یتذارکنی الله منه بِرَحْمّة».: 


۰۰۰(۳۴) از ابوهریره‌» روایت است که رسول خداو فرمود: «عمل هیچ كس او را نجات 
نمی‌دهد». گفتند: ای رسول خدا! حتی عمل شما هم سبب نجات شما نمی‌گردد!؟ فرمود: «عمل 
من هم سبب نجاتم نمی‌گردد؛ مگر این که بخشش و رحمت خداوند مرا دریابد». 

۵ -(۰۰۰) وحن محم بن ڪاټم َتنا و عاد خبی بن عتاد خذتنا راهيم ن سف 
تا ان شييقاب عن آبی غبد موی عد الحم بن عوف عن آبی هرنرةته قال: قال رَسُول 
الوك «لن: يذل آخط منکم عمله اْجنة» قالوا: ولا أنت یا رَسُول اللْه؟ قال:«ولا آنا إلا أن 


مه فل ولا ل و سم وت 
يَتَعْمّدَنَىَ الله مِنهُ بفضل ورَخمةٍ». 


کتاب: صفة قيامت و ب بهشت و دوزخ ۸۴۱ 


۰۰۰(۳۷۵) از ابوهريره روایت است که رسول خدايقٌ فرمود: «عمل هیچ كس او را به 
بهشت نمی‌برد». گفتند: حتی شما هم ای رسول خدا سبب رفتنت به بهشت نمی‌گردد!؟ فرمود: 
«من هم عملم نجاتم نمی‌دهد؛ مگر این که خداوند مرا تحت پوشش فضل و رحمت خود قرار 


دهد >. 
)..٠(- 5‏ حدثتا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نمیر حَدَتَنَا أبى حَدْثَنَا الآغمش عن آبی صالح ع“ 
أبى هریرطله قال: قال رَسُول المع «قَاريُوا وسددوا واخلموا أنه لَن: ينجو أحَد مِنْكُم بعمله». 


ر : 
قالوا: یا زسُول الله ولا آنت؟ قَال:«وَلاً أنا إلا أن يَتعْمّدتى له برخم مِنْهُ وفضل». 
خود] میانه‌رو 9 درستکار و محكم 9 پایدار باشید و بدانید که هیچ کدام از نَا با عمل خود نحات 
نمی‌یابد». حاضرین گفتند: ای رسول خدا! شما نیز نجات نمی‌یابید؟ پیامبر کل فرمود: «بله» من نيز 
همین طور هستم؛ مگر اين که فضل و رحمت خداوند شامل حالم شود». 

-(۲۸۱۷) وحتتنا ابن نمیر حدتنا أبى ختنا الأغتش عن آبی سفیان عن جابر# عن 

-(۲۸۱۷) این‌نمیر از ابی از اعمش از ابوسفیان از جابر4 از پیامبر دای به مانند آن را 
روایت کرد. : 


-(۰۰۰) خدنا إسْحاق بْن راهم خدتا جَرِيرُ عن الأغمش بالاننادین جمیتا كَروايَةٍ ابن 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از جرير از اعمش و با دو اسناد مذکور و مانند روايت این‌نمیبر 
این حدیث را نقل کرد. 

-(۲۸۱۸) حدتنا و بكر ن آبی شَيْبَة وأو كرب قالا: حدتنا أبُو معاوية عن الأغعمش عن 
أبى صالح عن آبی هرر رةه عن التبىكل بمثله وراد 5 ُشيزوا». 


-(۲۸۱۶) أبوبكر بن ابوشیبه و ابوکریب از ابومعاویه از اعمش از ابوصالح از ابوهريره از 
پیامبر خداعةٍ به مانند حدیث مذکور را روایت کرد و افزود: «وآنُشروا». 


۲۸۱۷۳۷ ختّنی سلّمَة بن شَبيب حَدتنا ْحَسن بن أغيّن حَدتنًا قغقل عن أبى الزتر 
عر: ابر قال سوفت الب ول« دول أخذا منک له له ولا يُجِيرُ من انار ولا 


۲۸۱۷(۳۷) از جابره روایت است که رسول خداي فرمود: «عمل هیچ یک از شما او را 
به بهشت نمی‌برد و سبب نجات و رستگاری او از آتش نمی‌گردد؛ حتی من هم؛ مگر بر اثر 
رحمتی از جانب خداوند باشد». 

۸۱۸۳-۷۸ وحطتنا اسحاق بن [نراهیم أَخبَرنا عب اريز بن محمد أخْبَرنَا موی بن عقبة 


ح وَحَلتنی مُحَمَد بن حاتم - وال له - دنا هز حدقنا هيب حدتنا موسی بن غقبة قال: 
سفت آبا مه ِن عبد لخن بن غوف ُحدت عن عائشة ژوج النبى بك نها كانت تفول: قال 
رسول اللو «ست۵وا وقارئوا وروا نة آن یُدخل الجنة اعدا عمله». لاه ولا أنت يا رَسُول 
اللّه؟ قال:«ولا آنا إلا أن يَتعَمّدتىَ اله مِنْهُ برَحْمَة واغلَمُوا أن حب الْعَمل إِلَى الله آدومه ون قل». 


6ه اق م 


ودا خسن الخلوانىء تتا یوبن إنراهيم بن غر حَدثنَا عبد التزيز نیب عن شومتی 

۸-(۲۸۱۸) از عايشه فا نقل است كه رسول خدايك فرمود: «كارهاى درست و خير انجام 
دهيد و به كارهاى درست و نيك نزديك شويد؛ از افراط و تفريط دورى كنيد و مژده دهيد که 
انجام كارهاى درست و نیک» اجر و ثواب دارد. همانا هيج كس تنها به واسطه‌ی عملش داخل 
بهشت نمی‌شود [بلکه باید رحم خدا شامل حال او باقد] گفتند: ای رسول خدا! شما هم به 
واسطه‌ی عملت داخل بهشت نمی‌شوی؟ گفت: من هم وارد بهشت نمی‌شوم؛ مگر بخشش و 
رحم خدا شامل حالم باشد. بدانید كه خوشایندترین عمل نزد پروردگار آن است که ادامه داشته 
باشد» هر چند هم کم باشد». 

حسن حلوانی از یعقوب بن ابراهیم بن سعد از عبدالعزیز بن مطلب از موسی بن عقبه به اين 
اسناد روايت كرد. 1 


(۲۸۱۸بخاری: ۶۳۶۴ ۶۴۷۶ احمد: ۲۴۹۹۵. 


كتاب: صفة قيامت 9 بهشت و دوزخ afY‏ 


باب ۱۸- كثرت عمل و اجتهاد در عبادت 

۹ ۲۸۱۹(۳) دتتا ية بن ستِيد خذتنا و عَوَانَةَ عن زیاد بن علاقة عن الْمِيرة بن شغبة 
أن النبى4 صلّی حتی انتفخت قَدَمَاهُ فقيل له: تکفا هذا؟ ود غَثَرَ ال لَك ما تم من دنب 
وَمَا تاح فقال:«قلا آکون عبط شکور». 

۲۸۱۹(۳۹) از مغیره بن شعبه روایت است که گفت: پیامبری نماز می‌خواند تا پاهای او 
ورم مى كرد و زمانی به رسول خداءل گفته می‌شد: چرا خود را به رنج می‌افکنید؛ در حالی كه 
خداوند گناهان گذشته و آینده‌ی شما را بخشیده است؟ می‌فرمود: «آیا بنده‌ای شکرگزار نباشم؟» 
سم الْمهِيرة ین شب ول ام الیل نى ورت قدتاه الوا قد غر اله لك ما تقَفم موه 
دنبك وما تخر قال:«افل آکون عدا شكورا؟». ۱ 

۰۰۰(۳۰) از مغیره بن شعبه روایت است که گفت: رسول خدایل نماز می‌خواند تا پاهای 
ایشان ورم می کرد. به ایشان گفتند: ای رسول خدا! مگر خداوند گناهان گذشته و آینده‌ی شما را 
نبخشيده است؟ فرمود: «آیا بنده‌ای شکرگزار نباشم؟». 

۱ -۲۸۲۰۳) حدتنا هارون بن مَعْرُوف وهارون بن سيد ای قالا: خدتنا ان وهب 
تیاو صخر عن ان یط عن غروة بن الزبیر عن عانشة قَلَتَ: كان سول اللو إا صَلَى 
ام حتی تَفَطْرَ رجلاه قالت: عائشة يا رَسُول الا اتصنع هذا وقد غیر کل ما تقتم من بت وتا 
تََخْر؟ فَقَال:«يَا عائشة فلا أكون عبت شکول؟». 

۲۸۲۰(۳-۱) از عايشه شتا نقل است که گفت: هرگاه رسول خدايّ به نماز می‌ایستاد» تا 
آن‌جا نماز می‌خواند كه پاهای ایشان ورم می‌کرد. عايشه غا گفت: ای رسول خدا! چرا چنین 
م ىكنيد [و را به رنج مىافكنيد]؛ در حالی كه خداوند گناهان گذشته و آینده‌ی شما را 
بخشيده است؟ فرمود: «ای عايشه! بنده‌ای شکرگزار نباشم؟». 


(۲۸۱۹) بخاری: ۶۳۷۱ ترمذی: ۴۱۲؛ نسائی: ۱۶۴۳؛ أبن ماجه: ٩۱۴۱؛‏ احمد: ۰۱۸۲۷۱ 
(۲۸۲۰) احمد: ۰۲۴۳۸۹۸ 


هااا ب 000000003333333 صحيحمسلوج؟ 


باب ۱۹- میانه‌روی در موعظه . 
۲ -(۲۸۲۱) حَدَتَا أبُو بَكْرِ ب أبى شَيْبَة حَدَتَنا وكيع ویو مُعَاويَة ح وَحَدتَنَا أن نمیر دك 

له - حدتنا أَبُو هُتا و عن الأشقش عن شقيق فالا أوسا عند باب عند ال ره قمر : 
يزيد بن مُعَاوِيّة لنخيي فقلنا: i eee pp‏ 
ني أخبز يمكائكم فما يمتني أن أخرج کم لا کراهية أن آیلکم إن رسُول المع كان یتخولن 
ِالْمَوْعِْظةٍ لَه في ایام مَخافة سم لین 

۲۸۲۱(۳-۲) از شقيق روايت است كه گفت: ما در كنار درب منزل عبدالله [بن مسعود] 
نشسته و منتظر خروج وی بودیم. يزيد بن معاویه نخعی از كنار ما گذر کرد. به او گفتیم: به 
عبدالله اطلاع بده که ما در انتظار او نشسته‌ايم. يزيد بر او داخل شد؛ طولی نكشيد كه عبدالله 
بیرون آمد و گفت: از نشستن و در انتظار ماندن شما به من خبر داده می‌شود. چیزی مانع خارج 
شدن من به ميان شما نمی‌شود جز این که دوست ندارم شما را خسته كنم. يبامبرك برای 
موعظه‌ی ماء برخى روزها را در نظر مى كرفت؛ چون می‌ترسید که قلب ما خسته شود [و به 
موعظهی او توجه نكنيم]. 

-ل...) حَنَدّنا و سوید لاش حدتنا اده ور منجاب ؛ وه الخارره ال 
خَدئنا ان شنهر ح وحَدتنا (نحاق بن [نزاهيم وغلی بن خشرم قلا: حبرا عِيسَى بن پُونس ح 
رحتنا از یی عُمَرَ دنا سفیار؛ نکم عن الأغمش ش بهذا الاستاد. نخوه. ورد منجابُ في روایبه 
عن ان شنهر قال الأغمش: وَحّني عَمْرُو نن مُرَةَ عن شقيق عن عند الله بقل 

-(۰۰۰) ابن ادریس و أبن مسهر و عیسی بن يونس و سفیان» همگی از اعمش به این 
اسناد و مانند آن را روایت كردند. منجاب در روایتش از ابن مسهر افزود: اعمش گفت: عمرو بن 
مره از شقیق از عبدالله مانند آن را روایت کرد. ۱ 


۸۳-(۰۰۰) و حَدَثنَا إسْحق بن راهيم أخْبَرنَا جریژ عن منصور ح و حذتنا ابن آبي عُمَرَ 
َالَف له حذّا فضیل بن عياض عن منصور عن شقيق آبيوایل قال: گان عبد له مُذَكْرنَا کل 


(۲۸۲۱) بخاری: ۶۸ ترمذی: ۲۸۶۴؛ احمد: ۰۴۰۶۰ 


كتاب: صفة قیامت و بهشت و دوزخ ۵۴۵ 


وم خمیس فقال له رجل: يا با عبد الرَحْمَن! إا ُحِبهُ حديقك وتشتهیه ولَوَدِدنا أك حَدثنا كل 
يوم فقال: ما يَمْتمنِي أن أَحَدتَكُم لا كراهية أن کم إن رول له يك كان يَتَخَوَلْمَا بالْمَوْعِظَةٍ 
في ایام كراهِية السَآمَة عَلَينا؛ 

۰۰۰(۳۲۳) از شقيق ابو وائل روايت است كه گفت: عبدالله بن مسعود تنها روزهای 
يليه برای ما اموعظة می كرد مردی ينه وى كفك ای ابوعبدالر خم !اما يضاق تو را دوست 
داريم و به آن علاقهمند هستيم. دوست داريم كه همه روزه برای ما موعظه می‌کردی. عبدالله بن 
مسعود گفت: جيزى مانع سخنرانی من برای شما نمی‌شود جز این که دوست ندارم شما را در 
سختى اندازم و شما را خسته كنم. بيامبرية برای موعظدى ماء برخى روزها را در نظر می‌گرفت؛ 
چون مىترسيد كه قلب ما خسته شود [و به موعظدى ايشان توجه نکنیم] 


كتاب بهشت و نعمتهاى آن واهل آن 
۱-(۲۸۲۲) دتتا عَبْدُ الله بده م و دنا حَمَادْ ِن سَلَمَةَ عن نابت وَحْمَيْدِ عن 

أنس بن مالكو قال: قال سول للع «حفت الحنة بالمکاره وت النار بالشمقوات». 
۲۸۲۲(۳۱) از انس بن مالک« نقل است که گفت: رسول خدايك فرمود: «دوزخ با شهوات 
و تمایلات نفسانی پوشیده شده و بهشت هم با مشکلات و کارهای سنگین احاطه گردیده 


است». 


(۲۸۲۳) وَحَدْتَنَى رهز بن خزب دتتا شاب خدتنى وزقاء عن أبى الزناد عن الأغرج عن 
أبى شرب رةه عن لبیل بوقله 
-(۲۸۲۳) زهير بن حرب از شبابه از ورقا از ابوزناد از اعرج از ابوهريره از ييامبر دا به 


۲ -(ع۲۸۲) حذتنا سيد بن عفرو الأشعیی ورهیر بن خرب قال زهي خدتنا وقال سَمید 


را فيان عن أبى اناد عن الأغرج عن أبى خترقته عن البق قال:«قل اله عر وجل 
أغدات لیبادی الصالجین ما لا غن رأت ولا أذْن سوعت ولا خَطْرَ علَى قلب بشر». مصداق ذلك 


فى کتاب اله فلا تلم تفس ما خف لیم من قُرَةٍ أغيّن جزاء بما کانوا ا (السجده: ۱۷) 


(۲۸۲۲) ترمذی: ۲۵۶۸؛ احمد: ۱۲۵۶۰. 


کتاب: بهشت و نعمت‌های آن 2۳۷ 


۲۸۲۴(۲) از ابوهریره ک4 روایت است که رسول خدايّق فرمود: «خداوند می‌فرماید: برای بندگان 
نیکوکارم مهيا کرده‌ام» آن‌چه را كه نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب کسی خطور 
کرده است». مصداق این در کتاب خداوند است که خداوند می‌فرماید: «هیچ کسی نمی‌داند جه 
پاداشی برای آنان (مومنان) به سبب آن‌چه انجام داده‌انده پنهان داشته شده است که روشنی بخش 
چشم‌ها و مايدى شادی و مسرت آنان است». «السجده. 4۱۷ 


۳ حل...) لگ هارون بن سید الانلی َئنا ان وهب حفتنا ماز 
الأغرج عن أبى هُرير ةه آن انىك قال:«قال له عز وجل ا لیتادی ۳ ما لا ید 
رأت ولا أَذْنْ سَمِعت ولا خطر علی قلب بشر ذُخ َل ما أَطْلَعَكُمْ الله عَلَيْهِ». 

۰۳ 6 از أبوهريره ضيه روايت أست كه رسول خداعة فرمود: «خداوند می‌فرماید: براى 
جا ب تي و یی ار ود د مر 
خطور کرده است وآ آن ذخیره‌ای است. رها كن آن‌چه را که خداوند شما را از آن ع آكاه كرده است 
[زيرا أنجه که شما را از آن آگاه ننموده بسی بزرگ‌تر است"]». 

٤‏ -(...) حَحْتنا أ بو بر بن آبی فة ویو كرَئْب قَالاً حفتنا بُو مُعَاوِيَة ح وَحَدننَا أبن مر 
م - حَدَتَنًا ل حَدَتَنَا E‏ مت فال ز سول 
ل ل 
أغيْنٍ4 

۰۴ ۰( از أبوهريره ضيه روايت أست كه رسول خدائة فرمود: «خداوند می‌فرماید: برای 
ال ا اه ع ی ی ی 
خطور کرده است وآ ن ذخیره‌ای است» رها كن آن‌چه را كه خداوند شما را از ن أكاه كرده است 
[زيرا آن جه که شما را از آن ٠‏ آگاه ننموده پسی بزرگ‌تر است]». سپس تلاوت فرمود: : «هیچ کسی 
نمی‌داند چه پاداشی برای آنان (مومنان) به سبب آن‌چه انجام دادهانده پنهان داشته شده است که 


روشنی بخش چشم‌ها 0 مایه‌ی شادی و مسرت آنان است». «السجده لف 


` . شرح امام نوی بر مسلم» اکمال المعلم شرح صحیح مسلم, قاضی عیاض. الدیباج على مسلم. 


۵۳۸ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


ه -(۲۸۲۵) دنا قارون ن مثروف وهازون بن سَعِيدٍ الال قالا: دتا ان وهب حدثنى 
بو صخر آن أبَا حازم حَدْنهُ قال: توفت تفل نت اجب ٤‏ يَقُول: شهدت مِن سول الوق 
ملسا وصف فيه الجنّة حَنّى انْتَقى ثم الل فى آخِر حَدِيئِه:«فِيقا ما لاغین رأت ولا أَذْنْ 
سمقت ولا خَطر على قلب بشر». ثم افتراً هذ الآية تتجافی نم عن الْعضاجع یذطون رم 
َو وما وی را فقون فلا تم تسا آف لهم من فة أن جرا با ان 
یلو ©. (السجدة: ۱۷ و۱5) 
۲۸۲۵(۵) از سيل بن سعد ساعدی نقل است که سهل گفت: روزی در مجلسی با پیامبر خداوق 
بودم كه نعمت‌های بهشت و توصيف کردند تا به این جا رسيدند كه فرمود: «[خداوند مىفرمايد: 
براق بندگان نیکوکارم مهيا کرام آن‌چه را که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب 
کسی خطور کرده است». سپس این آيات را قرائت فرمودند: «پهلوهایشان از رختخواب‌ها و محل 
بسترهایشان [جهت نماز شبانه تهج جدا می‌شود و پروردگارشان را به حالت خوف و رجا مى- 
خوانند [به این معنی که از عقاب او می‌ترسند و رحمت او را اميد دارند) و از آنجه آنان را روزی 
داده‌ايم انفاق می‌کنند». «السجده 4۱۶ «هیچ کسی نمی‌داند جه پاداشی برای آنان (مومنان) به 
سیب آن‌چه انحام داده‌انه پنهان داشته شده است که روشنی بخش چشم‌ها و مایه‌ی شادی و مسرت 
آنان است». (السجده» 4۱۷ ۱ ۱ 

باب ۱- در بهشت درختی است که سوار کار به مدت صد سال 

در زير سايدى آن می‌تازد اما سایه‌ی آن درخت قطع نمی‌شود 

” -(1877) دقن یبن وید حدلنا لث عن سبید إن أبى سیید امبُر عن آبیه عن 
أبى هربرةخ4ه عن رَسُول ال آنه قال:«إن فى الجنة لشجرة سیر الراكبا فى ظِلُها مائة سنق».! 

ع(ع287) از ابوهريرهه روايت است كه ببامبريك فرمود: «در بهشت درختى هست که 

سواركار صد سال در سايدى آن حركت مىكند [ولى به انتهای آن نمىرسد]». 

۷-(۰۰۰) حنا فة ِن سويد حثنا یره - یفنی ابن عبد الزخمن الجزامی - عن 
الزتاد عن الأخرج عن آبی هُربرة 4 عن النب ىك بیثله وراد« یَفصلْا». 


. بخاری: ۳۲۵۲ 


کتاب: بهشت و نعمت‌های آن ۵۹ 


۷-(۰۰۰) ابوزناد از اعرج از ابوهريره از رسول دای به مانند آن را روايت كرد و افزود: 
«و سايدى آن قطع نمی‌گردد». 

۸ - ختتنا إشحاق ِن |براهيم اأحنظلئ خرن لمخزویی حذتنا وُهَيْبا عن أبى حازم عن 
سل بن سَغدد عن رَسُول اله قَال:«إن فى الْجنْةٍ أشجرة تسیر الرایب فى ظْمَا مِانَةَ عام لا 
يَقُطَمها». 


۸- از سهل بن سعد روایت است که رسول خداي فرمود: «در بهشت درختى است که 
سوارکار صد سال در سایه‌ی أن حركت مىكند ولى به انتهاى آن نمىرسد». 

(۲۸۲۸) قال أبُو حازم: فَحَدَْتَ به ء الان نن آبی عیاش الزرقی فقال: خذتتى أَبُو سَميدٍ 
الخذرئ عن النّبِىآ4 قال:«إن فى الجنة شجرة سير الاب الجواد اضر تریح ماة عام ما 
یَقَطْتا». 


- (۲۸۲۸) ابوحازم گفت: این حدیث را برای نعمان بن ابی عیاش زرقی روایت کردم. وی 
گفت: اين حدیث را ابوسعید خدری برایم از يبامبرك روایت کرد که فرمود: «در بهشت درختی 
وجود دارد كه اسب‌سوا اسب تیزرو خود را صد سال در سایه‌ی أن می‌راند؛ ولی نمی‌تواند به 
پایان آن برسد». 
باب ۲- خشنودی خداوند از اهل بهشت 
٩‏ -(۲۸۲۹) حدتنا محمد ِن عي امن بن سهم حدکنا عبد الله عر أَخْبَرنَا مالك 
ن أنس ح وحدتئنى هارون بن سَعِيد الأثلئ - وال له - حدتنا عبه له بن وهب خدتنی مَاِلِكْ 
بن أنس عن زد بن ألم عن عطاء بن سار عن آبی سَعِيد الخدریع#» أن انى قال:«ان الله 
ول لأهل اج یا آهل الجنةا فیفولون: لبيد رتا وسديك ویر فى يديك فَيَقُول: هل 
رضیتم؟ ؟ يوون وا تا ل تزع با رب وقذ آهطیتا ما َم نط تا من لهاده فیول: لا 
أغطيكم أفضل من ذلك؟ فَيَقُولُون: یا زبا وآئ شیء افصل من ذلك فیول: أجل عَلَيِْكُمْ 
رضوانی فلا نخط عَلَيِكُمْ بعد أبَآ».١‏ 


۶۵۳۹ بخاری:‎ . ١ 


۵۵۰ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


۲۸۲۹(۹) از ابوسعید یک نقل است كه رسول خدايّ فرمود: «خداى تبارک و تعالى 
به اهل بهشت می‌گوید: ای اهل بهشت؟ آنان می‌گویند: لبيى!اى پروردگار ما در خدمت 
حاضریم. خداوند می‌فرماید: [از وارد شدن به بهشت] خشنود شدید؟ می‌گویند: چگونه راضی 
نباشیم؛ ما را چیزی ارزانی داشتی که به هیچ كس از آفریدگان خود ارزانی نکردی. خداوند 
می‌فرماید: آیا از این بهتر به شما ندهم؟ آنان می‌گویند: پروردگارا! کدام چیز از این نعمت‌هایی که 


به ما داده‌ای, بهتر است؟ خداوند می‌فرماید: من خشنودی خود را بر شما ارزانی می‌کنم و از آمروز 


به بعد هرگز بر شما خشمگین نخواهم شد». 
باب ۳- اهل بهشت قصرنشینان را چون ستاره در آسمان ` 


۰ -۲۸۳۰(۳) نا فة بن سَعِيدٍ حدنا ینقوب؛ - يَغنى ان عبد الرَحْمَن الْقَارِىَ - عن أبى 
حازم عن سل بن سند أن رَسُول الق قال:«ٍن آهل الجنة لَیتَراعون الفرقة فى الْجنة کما 
رازن الب فى الستماء». 

۲۸۳۰(۳-۰) از سهل بن سعد روایت است که رسول خداع؛ فرمود: «اهل بهشت. قصرهای 
واقع در بهشت را چون ستارگان در آسمان می‌بینند». 

-(۲۸۳۱) قال: فَحَدَنْت ذلك النفمان : بن آبی عیاش فقال: د سمغت أَبَا سَعِيدٍ الخذری یف ول: 
«کما تراعون الکوکب الدرئ فى الافق الشرقی أو اْزبی». 
خدری می‌گفت: «همان گونه که ستاره‌ی درخشان را در افق شرقی يا غربی می‌بینید». 

-(۰۰») وحتتناه بن انراهیم و خدتنا ویب عن أبى حازم 

(۰۰۰) اسحاق بن ابراهیم از مخزومی از وهيب از ابوحازم با دو اسناد مشابه حدیث یعقوب 
را روایت کرد. 


کتاب: بهشت و نعمت‌های آن ۵۵۱ 


۰ ۱ ۲۸۳۱۳۳ حاتي عن لله بن جنر إن خی إن اد لتنا عفن دنا مالك ح و 
َدتني هاژون ن سيد الأنلي' واللفْظ له حدتنا عبد له ِن وهب أخْبرني مالك بن آنس عن 
SS‏ أن سول اللي قال: «ٍن أهل الحنة 
رن آهل رف من فوقوم كما تن كوب خی قير من انأ من اضرق أز 
سس إتقاضل ما ی تن ص یا رَسُول الا تلك متازل الْأنبيَاء لا يها غَيْرْهُم؟ فال: جلى! 


۱ -(۲۸۳۱) از ابو سعید خدرى 5 روایت است که رسول خدائك فرمود: «اهل يهشت به 
قصرنشینانی که در بالای سر آنان نشسته‌اند؛ نگاه می‌کنند؛ آن گونه كه ستارگان تابناكى را در 
أفق دور از مشرق يا مغرب نگاه می‌کنند, تا تفاضل بين آن‌ها را دریابند [چون اين قصرنشینان 
دارای مقام و درجات بالاتر از افراد عادی هستند]». اصحاب گفتند: ای رسول خدا! آیا آن‌ها 
منازل پیامبران است که دیگران به آن دست نمی‌یابند؟ فرمود: «بلکه! سوگند به کسی كه جان 
من در دست اوست! آنان کسانی هستند که به خدا ایمان آورده و فرستادگان خدا را تصدیق 
کرده‌اند». ‏ 

باب ۴- کسانی که دوست دارند پیامبر خداية را ببینند 

۲ -(۲۸۳۲) حدتنا قتَِبَةُ بن سَعيدٍ دنا یوب - یخنی ان عبد الرَخُمَن - عن سل عن 
أبيه عن آبی طریرةعهه أن رسول ال قال:«ین آشد میتی لى خبّا ناس یکونون تغدى يوذ 

خدشم لو رآنی ب بأهله وماله». 

۲۸۳۲۳۲ از ابوهريرهظه روایت است که رسول خداعل فرمود: «کسانی که بیش‌تر از 
همگان مرا دوست دارنده مردمی هستند که بعد از من می‌آیند و هر يك از آنان آرزو می‌کند که 
مرا می‌دید [حتی اگر به قيمت از دست دادن] مال و أهلش باشد». 

باب ۵- بازار بپهشت 

۳ -(۲۸۳۳) ڪا او غنْمان سبید ٿن عند الجبار الَْصرئ حَدكنَا حَمَاذ بن سَلَمَةَ عن تا 
اتان عن أنس بن مالك آن 2 ال ال لن فى الْجنة لسوقا یتنا کل جمتة فتّشب 
ريح الشمال فتحتو فی وُجُوهِهم وتیابهم فیزدادون خسن وجمالاً فَيَرْجِعُونَ إلى آهلیهم وقد داز 


خسنا وَجَمَالاً فقول شم آحلوشم: والله! لد ازددتم يَْدنًا خا وجمالا فیقولون: وانته له قد 
ازددتم بَعْدتا خسننًا و مَجَمَالاً». 

۲۸۳۳(۳-۳) از انس بن مالک روایت است که رسول خداي فرمود: «همانا در يهشت 
بازاری است که بهشتیان هر جمعه به آن‌جا می‌روند و باد صبا بر آنان می‌وزد و بر رخسار و 
لباس‌هایشان می‌خزد. پس بر جمال و زیبایی آنان می‌افزاید. سپس در حالی به نزد خانواده‌های 
خود بازمی‌گردند که نیکو و زیبا شده‌اند. خانواده‌های‌شان به آنان می‌گویند: به خدا سوگند! حسن 
و زیبایی شما افزون شده است. آنان نیز می‌گویند: به خدا سوگند! شما نیز همین گونه‌اید؛ حسن و 
جمال شما نیز بیش‌تر شده است». 


باب ۶- روندگان در بهشت 


٤‏ -(1854) كذئني 00 ويَعْقُوبُ ن انراهیم الذرقي جمینا عن ان غليّة لفط 
قوب اناه حدتنا إسْمَعِيل ابن علي أخْبَرنَا وب عن مُحَمَّدٍ قال إا ۳۹ ۳ و تَذَاكرُوا: الرجال 
في الْجنةٍ آکثر أم النْسَاء فقال یر رو أو لَمْ یقل أَبُو القاس مك : هرن أوّل زشرة و تدخل الْجِنة 
على صورة لقم ْله الْبَدرِ ولي تلا على أضوإ كوكب 00 في السّمَاء لکل امرئ مِنْهُم زوجتان 
اتان يُرَى مخ سوقهما من وراء الحم وتا في اد آغزب؟» 

۲۸۳۴(۳-۴) از ابن عليه از اسماعیل بن عليه از ايوب از روایت است که گفت: یا 
تفاخر كنيد يا به خاطر بیاورید؛ مردان در بهشت بسیارند يا زنان؟ ابوهريرهكه گفت: مگر رسول 
خداعل نفرمود: «نخستین گروهی که وارد بهشت می‌گردنده صورت آنان چون ماه شب چهارده 
[درخشنده] است. آنان که در پی ایشان به بهشت می‌روند مانند ستاره‌ای درخشان در آسمان 
هستند» و برای هر فردی دو زن است که مغز استخوان ساق‌هایشان از فرط لطافت و زيبايى از 
يس گوشت دیده می‌شوده و در بهشت هیچ فرد مجردی وجود ندارد». 

-(۰۰۰) حدتنا ان آبی مر خدئنا سيان عن یوب" عن ابن سیرین قال اختصم الرجال 
والشتاء أيهم فى الْجِنْةٍ أكثر؟ فسالوا آبا هريرة فقال: قال أَبُو الاسم بیثل حدیث ابن غليّة. 
-(۰۰۰) ابن ابوعمر از سفیان از ايوب از این‌سیرین نقل کرد که گفت: مردان و زنان با هم 


مشاجره کردند که کدام یک تعدادشان در بهشت بيش تر أست؟ د يس از أبوهر بره طله پرسیدند. او 
گفت: رسول خدايظ فرمود؛ مشابه حدیث ابن‌علیه. 


کتاب: بهشت و نعمت‌های آن dar‏ 


)٠۰۰-٥‏ وحذتنا قتيبة ِن سییبٍ نا عبد لواجد - یَفنی ابن زياد - عن عمارة بن الْمَمْاعِ 
خاقا بط اله ینت أب خر یف قال وول هلول ن دل اة وخ 
قیبة ِن وید حَدَثَنَا عَبه الْوَاحِدِ يني ابن زِيَادٍ عن عْمَارَ 5 ن القنقاع حَدَتَا و زوغة قال: سمغت 
با هُررة یقول: قال رَسُول الَو : «أوّل من يذخل الجنة» ح و حَدْئنا قتَبَة ِن سَعِيد ورَهيْرُ بن 
خرب ول لت لَه دنا جريز عن عمارَة عن أبي ززعة عن أبي خورة قال قال رور 
اللو : «إن أوّل زَمْرَةٍ يَْخْلُونَ الجنة على صورة ام لبدر والذين یلوتم على شد کوکب 

دزي في السّمّاء إضاءة لا يَبولُونَ ولا يتَعوَطُون" ولا يمْتَخِطُون ولا یتفلون أمْشسَاطُهُم الذهبا وشم 
الیند ومجایرهم اللو وآزواجم احور اين آَخافم على خلق رجْلِ واج على صورة أبييم 
آم یتو ذراغْا في السَمّاء». 
۵-(۰۰۰) از ابو زرعه روایت است كه گفت: از ابوهريره» شنيدم كه می‌گفت: رسول 
خدایل فرمود: «اولين کسی که وارد بهشت می‌شود» تا يايان حديث. 
و قتيبه بن سعيد از زهير بن حرب - لفظ حديث از قتيبه است - از جرير از عماره از ابو 
زرعه از ابوهریره روايت كرد كه رسول خدائك فرمود: «اولين جماعتى كه داخل بهشت می‌شوند. 
صورتشان مانند ماه شب جهارده مىدرخشد. جماعتى كه به دنبال ایشان داخل بهشت مىشونده 
صورتشان مانند تابناک‌ترین ستاره‌ی آسمان است. اين اشخاص بول و فضولات ندارندء أب بینی 
و آب دهان نمی‌اندازنده شانه‌هایی که با آن‌ها سرشان را شانه می‌کنند» از طلا است» عرقشان از 
مشک أست و عود خوش‌بو و تمیز را بخور مى كنندء زن‌هایشان دارای چشمان بزرگ و سياه 
هستندء و اخلاق همه هم‌اندازه و مانند یک نفر است» بر هيأت و شکل پدرشان آدم قرار دارند و 


قد آنان شصت زراع بلند است». 


-۰۰۰(۳) حدٿنا أَبُو بَكْرِ بن آبي ث شيبة وأو کریب فا خدنا بو مُعَاويَّة عن الآغمش عن 
آبي صالح عن أبي طریرة ة فال: قال رَسُول ال : «اوّل زمرو تذل الحنة ین أمْتي عَلّى صورة 
مر لة ابر نم اذ بن یلم على شد تجم في الستماء (ضاءة نم هم بغد ذلك منازل لا 
یتنوَطون ولا یئولون» ولا یَسَخطون» وا يبزقون» انشاطهم الذهب. ومجایرهم الالو ورش یم 
الیسنده أخَفْم على خلق رجل واجي على طول أبيهم آذم تون ذراغا». 


الي ی ی سس 0 


و 


قال ان أبي شیبة: عَلَى خُلّق رجل و قال بو كريب على خَلْق رجل و قال ابن أبي شيبة 
على صورة أبيهم. 

۶-(۰۰۰) ابو هریره‌ه كفت: يبامبري فرمود: «اولين جماعتى كه داخل بهشت می‌شوند. 
صورتشان مانند ماه شب چهارده مىدرخشد. جماعتى كه به دنبال ايشان داخل بهشت مىشونده 
ضورفاق مان تابتاكاترين ستاروی أسمان اسع سس کماتی که از انان حاقل شت 
مىشوندء درجات مختلفى دارند. اين اشخاص بول و فضولات ندارند» أب بينى و آب دهان 
نمی‌اندازند» شانه‌هایی که با آن‌ها سرشان را شانه می‌کنند. از طلا است» و عود خوش‌بو و تمیز را 
بخور می‌کننه عرقشان از مشک است. در اخلاق همه مانند یک نفر هستند بر هيأت و شکل 
پدرشان آدم قرار دارند و قد آنان شصت زراع بلند است». 

أبن ابی شیبه با عبارت «خُلّق رح 1 دارای یک اخلاق». و أبوكريب با عبارت «خلق رخل؛ 
در و هيأت مانند یک فرد هستند» آن را روايت كرده است و ابن ابی شيبه گفته است: 
«علَى صورة 5 أبيهم؛ بر شكل و سيماى پدرشان آدم هستند»: 


باب ۷- صفات بهشت و اهل أن و تسبيح نان هر صبح و شام 


)٠۰۰(- ۷‏ حدتنا محم ٿن رافع حَدََنَا عبد الرزای حَدَتَنا مَعْمَرُ عن همام بْن مُنْبّهِ قال: هذا 
ما نا آو هریرة عن سول اللو فذکر آخادیت منقا وقال 2 للدي اول زمرة تلج الحنة 


ور على صورة ترذ لا تنصفون فيها ولا بط ون ولا ون فياه نتم 
تم ین الب لضت وتجایرزشم من الأو رشحم ایند ول واجد نم رَوْجتان 

ری مخ سَاقِهما ین وزاء لحم من الخئن لآ اختلاف تنل 2 ولا تتاغشر فونه ثم قلب واجد 
۶ وتو ن الله کرد وعشییا ». 3 

۷س(۰۰۰) از ابوهریر هه روایت أست كه رسول خداعة فرمود: «نخستين گروهی که وارد 
بهشت می گردند, صورت آنان چون ماه شب چهارده [درخشنده] أست. آنان در آن جاء آب دهان و 
آب بینی نمی‌اندازند و قضای حاجت نمی‌کنند. ظروف و شانه‌هایشان از طلا و نقره است. در 
مجمرهایشان عود است و بوی عرق‌شان» بوی مشک است و برای هر فردی دو زن است که مغز 


کتاب: بهشت و نعمت‌های أن ۵۵۵ 


استخوان ساق‌هایشان از فرط لطافت و زیبایی از يس گوشت دیده می‌شود. اختلاف و کینه‌توزی 
در میانشان نیست» دل‌هایشان یکی است 9 خداوند را صبح و شام به پاکی ياد می‌کنند». 


۸-(۲۸۳۵) حدتنا عنمان بن أبي شيبة واسحق ین [نراهیم وال مان قال عْنْصَان: 


دتتا و قال إسْحق و را جريز عن الأخمش عن أبي فيان عن جاير قال: سوت الثبی که 
يَقُولَ: «إنّ أهل الجَنة یاون فیها وَيسْرَبُونَ ولا تون ولا ییون ولا يَتََوَطُونَ ولا ینتخطون» 
قالُوا: قما بال الطنام؟ قال: جشاء ورشح کرشح الیش یمن النبیح والتخوید كَمَا تَلْمَمُونَ 


a 


النفس. 

۸ -(۲۸۳۵) از جابر روايت است كه گفت: از ييامبريك شنيدم كه مىفرمود: «اهل 
بهشت در بهشت می‌خورند و می‌آشامند. نه آب دهان می‌اندازنده نه ادرار و مدفوع م ىكنند ونه 
أب بینی می‌اندازند. اصحاب گفتند: پس غذایی که می‌خورند چه می‌شود؟ فرمودند: از طریق آروغ 
و ترشح عرقى چون ترشح مشكء دفع مىشود. خواندن «سبحان الله» و «الحمدلله» چنان بر 
آنان الهام می‌شود كه نفس كشيدن هر دو بر آنان الهام می‌گردد». 

(۰۰۰) وَحَدَثََا بو بکر بن أبى شَيْبة وأبُو كرب قالا: حَدثََا أبُو معاوية عن الأغمَش يهقذا 
الإسْتادٍ الى قوله: «کرشح المسكي» 

-(۰۰۰) ابوبکر بن أبوشيبه و أبوكريب از أبومعاويه از اعمش به این اسناد روايت كرد تا این 
قول: «کرشح تن 

6۰۰۳-۵۹ و خد ٿني الحسن بن علي الخلواز ني وحجاج ننالشاعر اهما عن آبي عاص م 
قال خسن هفقو محازم نی یو الزییر أنه سمح جابر :ٍ ر ین عبد الله یقول: قال 
سول اللي : «يأكل آهل الجنة فیقا وتشرئون ولا یتنوَطون ولا یعتخطون ولا يَبُولُونَ ولین 
طََامُم داك جشاء کرشح الْمِسْك يُلْهَمُونَ الشنبیح وَالْحَمْد كَمَا تَلْهَمُونَ النقس» قال: وفي خیش 
حكاج: «طعَامْم ذّلِك». 

)۰۰۰(-٩‏ از جابر بن عبدالله» نقل است كه رسول خداو فرمود: «اهل بهشت در بهشت 
می‌خورند و می‌آشامند. در أنجا نه آب دهان مىأندازند ونه مدفوع می‌کنند ونه آب بينى 


۵۶ ۲ صحیح مسلم ج ۴ 


می‌اندازند و نه ادرار می‌کنند. لیکن غذایی که می‌خورند به آروغی و ترشح عرقی چون ترشح 
مشک» دفع می‌شود. و خواندن «سبحان الله» و «الحمدلله » برآنان چنان الهام می‌شود که نفس 
کشیدن برای شما». در حدیث حجاج آمده که گفت: «و طعامهم ذلک؛ غذایشان اينكونه است». 

۰۰۰(۳۷۰) وحثتنی سيد بن يَحْتَى الأُمَوئ حَدئّنى أبى دتتا ان جرنج أخبرنى أبُو الزتیر 
عن جابرڪه عن الب يمفله. 

۰-(۰۰۰) سعيد بن يحيى اموی از ابی از ابن جريج از ابوزبير از جابرظ4 از رسول خداكق به 
مانند آن را روايت كرد. 

. باب ۸- دایمی بودن نعمت‌های بهشت و تفسیر آیه‌ی: 
(وُوذوا أن کم اجه آورشنوها با كنم تخملون» 

(YAT) YY‏ حدثنی هیر بن خزب حَشْنًا عَبْدُ الرَخمن بن مَندی : حتتنا حمَاه ؛ ی سَلَمَةَ 
عن ابت عن أبى رافع عن أبى حرط عن البى ا قال:«من يذخل الجنة ینعم لا یبأس لا 
تَبلى ثِيَابُهُ ولا يَفْنَى شبابة». 

۲۸۳۶(۳۱) از ابوهريرهه روايت است كه رسول خداك فرمود: «کسی که وارد يهشت 
كرددء متنعم مىكرددء دچار سختى نمی‌شود. جامداش کهنه نمی‌گردد و جوانىاش به پیری مبدل 
نمی‌شود». 

۲۸۳۷(۳-۲) حنتنا (سحاق بن [نراهیم ود بن مد - وَاللَفْظ لاشحاق - قال آخبرتا 
عبد الوَراق قال: قال الزری؛ فحدتنى أَبُو إسحاق أن الأَغَرَ حده عن آبی سيد الخذرىئ ظ4 وأبى 
هرَيرَة عن ابیت قال:«ثتابى مناد إن کم أن تمیخوا فلا تسنقموا أبَدا ون كم أن تَحِيّوا فلا 
تَمُوتُوا أبَدا وان کم أن تَمِبُوا فلا تفرَمُوا أبَدا وان کم أن تنْعموا فلا تسوا أبَدا». فذلك قول عز 
وجل ونودو أن یلم الجن آرنشنوها يما کم تنملون» (الاعراف: *4) 

۲-(۲۸۳۷) از ابوهريرهه نقل است که رسول خدايك فرمود: «منادی ندا می‌کند: شما در 
بيشت هميشه سالم خواهید بود و بیمار نمی‌شوید؛ و مقرر شده است كه زنده بمانید و هرگز 
نمیرید؛ و جوان باشید و پیر نگردید؛ و نعمت بيابيد و به سختی مبتلا نشوید». اين گونه است قول 


کتاب: بهشت و نعمت‌های آن 2۷ 


خداوند متعال: «و ما آن حقد و کینه‌ای را که [در دنیا] در سینه داشتند برگرفتیم؛ و از زیر [قصرهای] 
آنان رودهایی جاری است. و [آنان به هنكام استقرار در منازل خود در بهشت] می‌گویند: سياس 
خدایی را كه ما را [به عمل شایسته] هدایت کرد و اگر که خدا ما را رهنمون نمی‌شد ما هرگز هدایت 
نمی‌يافتیم» و پیامبران پروردگار ما [همه] به حق و راستی آمدند. [آن‌گاه از سوی فرشتگان] ندا داده 
می‌شوند به این که: این بهشتی است که به سبب آن‌چه انجام داده‌اید. ارث شما قرار می‌گیرد». 
(لاعراف» 4۴۳ 

باب 4- صفت خیمه‌های بهشتی 


(YATA) YY‏ حدتنا میا بن منصور عن أبى قدامَة - وَهْوَ الحارث بن عُبَئْدٍ - عَن آبی 
عنران الجونی عن أبى بَكْرِ نن ند الله بن قيس عن أبيه عن النبى ي قال:«ٍن لِلْمُؤْينِ فِى 
الجن لحَيمَةَ من لو واجدة مُجَوَقَةٍ طلا تون ميلا مین فیقا آهلون يَطُوف علنهم امین 
قلا ری بتنضیم بَنضا».۱ 

۲۸۳۸(۳۳) از عبدلله بن قيس اشعری از يدرش 4# نقل است که رسول خدائك فرمود: 
«برای موّمنان خیمه‌ای [در بهشت] مانند مروارید ميان تھی است.و طول آن شصت ميل است و 
برای مؤمن همسرانی است و مؤمن به گرد آنان می‌گردد؛ در حالی که یکدیگر را نمی‌بینند». 

6 -(۰۰۰) وَحَدَتَنى أَبُو غان الْمِسْمَيِىُ حنتتا بو عند الصمّد دنا و جنران اجنئ عن 
أبى بكر نع ال بن قيس عن يب أن رثول اللو قال فى بو خيمة من ولو مجوفة 
عَرْضها ستون میلا فى کل زاوية مِنْها آهل ما یرون الاخرین يَطُوف غلنهم الْمُؤين» 

۰۰۰(۳۴) از عبدالله بن قيس از پدرش روایت است كه رسول خدایل فرمود: «برای 
مؤمنان خیمه‌ای [در بهشت] مانند مروارید ميان تھی است و عرض أن شضت ميل است و در هر 
كنج أن برای مؤمن همسری است به گرد آنان می‌گردد و حال آن که دیگران آنان را نمی‌بینند». 

۵ (۰۰۰) وَحَدَتَنا أبُو بکر بن أبى شئبة حَثنا زین هازون أخبرَا هام عن أبى جفران 
الجوتی نی رن یخوش بن قيس عن یه عن الق میدز ة ولا فی 
السَمَاء سيٽون م ميلا فی کل زاويَة مها آهل وین لا یرام ال"خرون». 


۲ . بخاری: ۲۲۴۳ 


۵۵۸ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


۵-(۰۰۰) از عبدالله بن قيس از پدرش روأيت است كه رسول خداي فرمود: «خیمه‌ای [در 
بهشت] مانند مروارید ميان تهی است و درازی آن به طرف آسمان شصت ميل است و در هر 
كنج آن برای مؤمن همسری است که دیگران آنان را نمی‌بینند» . 

باب ۱۰- رودهای بهشتی در دنيا 

۲۹-(۲۸۳۹) حدتنا و بر ُن أبى شَيبَة حطنا أبُو أسامة وعبه الله بن نمیر وعلی بن 

1 مُحَمّد بن عبد له ْن نمی حَدَتَنَا محم بن پشر حدئنا 
بيد له عن خبَیب بن عبد الرَحمّن تن عن حفص بن عاصم عن أبى هرن نله قال: قال زو 
الل ستیحان وجیْحان والفرات والثیل کل من ] آنقار الْجَنْةِ». 

۶-(۲۸۳۹) از أبوهر يرهظ روايت أست كه رسول خداعة فرمود: «سیحان» جیحان» فرات 

نيل از رودهای بهشتی‌اند». 
باب ۱۱- قلوب بهشتیان چون قلوب پرندگان است 

۷ -(۲۸۶۰) حننا حجاج بن الشاعر حدتنا و اضر هايم بن الاسم الي حدتنا [نزاهیم 
- يغنى ان سَعْدٍ - حَدئتا ا سل عن أبى رده عن الب 3 قال:«بدخل الجنة 
فوا أَفْتِدتُجُمْ مثل فيد الطَبِرِ». 

۳۸۴۰(۳-۷) از أبوهر بره روايت أست كه رسول خداية فرمود: «اقوامى به بهم يهشت در 
می‌آیند که دل‌هایشان [در خوف يا رقت یا توکل بر خداوند] به سان دل‌های پرندگان است». 

(AEN YA‏ دتتا محمه ر رافع حَدكنَا عَبْدُ الرزّاق ا مَعْمَرُ عن هام ن مُنَبّْهِ قال: 
هذا ما حَدَثنًا به أبُو هُرَئْرَة عن رَسُول الل فَدَكَرَ أحاديث مِنْها وقال رَسُول الل «حق له عز 

وجل آدم عَلَى صورَتهء طُولَهُ میتون ذراغا فَلَمّا له ثال: 0 
من الملایِکة جلو“ فَاسْتمع ۳ يُجيبُونك نا تَجِيَدّكَ كحي ری 2 قال: :فدهب فقال: السّلام 
ليك فَقَالُوا: لام لد ورخمة لَه قال قرو وَرَحْمَة الله قال: فک من یدخل الجنة على 


صورة و آدم وله میتون ] ذراغا فلم زل للق ینم 0 3 حتی الان».۱ 


۲ بخاری: ۳۳۲۶ 


کتاب: بهشت و نعمت‌های آن ۵۵۹ 


۲۸۴۱(۳-۸) از ابوهریره 4 روايت است که رسول خداي فرمود: «خداوند آدم را بر [همان] 
صورت و سيماى او [هنكامى كه بر زمين افكنده شد و آن شكل و سيما را داشت] أفريد كه 
درازى قد او شصت ذراع بود و يس از آن كفت: برو بر آن جماعت از فرشتگان سلام كن و به 
ايشان كوش فرا ده؛ به هر نحوى که بر تو سلام كردند و به تو جواب دادند» جواب شما و 
فرزندانت خواهد بود. آدم رفت و بر آنان سلام كرد و كفت: السلام علیکم» فرشتكان در جواب 
آدم گفتند: السلام علیکم ورحمة الله و لفظ رحمة الله را بر سلام آدم افزودند. هر كس که داخل 
بيشت مىشودء بر هيت و شکل آدم است [یعنی شصت ذراع طول قد دارد] ولی مردم با گذشت 
دوران‌ها قدشان در دنیا کوتاه می‌شود تا امروز که می‌بینیم». 

باب ۱۲- در مورد جهنم و قعر و شدت گرمای آن 
۳۹ نات حَدْثنا ا ا حَدَنْنَا 0 عن الْعَلاء E‏ ا ج 


E EE سَبْعُونَ‎ 


۲۸۴۲(۳-۹) از عبدالله نقل است که رسول خداي فرمود: «در آن روز جهنم آماده مىشود و 
هفتاد هزار زمام دارد و همراه هر زمامى هفتاد هزار فرشته‌اند كه آن را می‌کشند». 


۰ -(۲۸6۳) حذثتا تیب بن سمي ها لیر - یغنی ان عند الرختن الجزایی - 

أبى الزناد عن الأغرج عن أبى هربرةظه أن الى قال eS‏ أذ جرم ود 
من جز من خر جَهلّم» 5 لا إن كانت لكافية يا رول ال قال: ها فضت علا 
بِتسسْعَةٍ ي وتي“ جُرْءأ کا 05 حرها». 

۰-(۲۸۴۳) از ابوهریره که روايت است كه رسول خدائق فرمود: «آتشى که در اين. دنيا آن را 
بر می‌آفروزید» جزئى از هفتاد جزء كرماى آتش جهنم است». كفتند: ای رسول خدا! قسم به خدا! 
اگر همان آتش بود باز [براى عذاب و شكنجدى گناه‌کاران] كافى بود. يبامبركك فرمود: «[حرارت 
آتش دوزخ به هفتاد قسم تقسيم شده است كه] شصت و نُه قسم آن برای آتش دوزخ باقى است 
و هر قسم از آن‌ها به اندازه‌ی آتش دنيا گرم است». 


#۰ : صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰۰) حدلنا مُحمه بن رافع خدتنا عَبْدُ الرزاق حدتنا مَعْمَرُ عن همام بن مته عن آبی 
هرد 4 عن خدیش أبى ارتا غير آنه قال: «کلد- مل خرها» 

-(۰۰۰) از ابوهريرهه روایت است که رسول خدائ فرمود؛ مشابه حدیث ابوزناد. جز این که 
گفت: «هر قسم از آن‌ها به اندازه‌ی آتش دنیا گرم است». 

۱ (۲۸۶۶) دنا یی بن یوب حدئنا خلفا ِن خليفة خدئنا يريد ِن کیان عن آبی 
حازم عن أبى هرئرة قال: كنا مح رَسُول ال اذ سمح وَجبة فقال النْبى6 «تدرون ما هذا؟». 
قال: ل اله وَرَسُولهُ ألم قَال:«هَذَا حجر یی به فى الثار مُنْذُ سنیین ریا فَهْوَ فوی فِى الثار 
الان حتى تی ان نیقی إلى قخرها». 

۲۸۴۴۳۱ از ابوهریره ذه نقل است که گفت: همراه پیامبر خا بوديم که ناگهان 
صدايى را شنید. پیامبر خداطلة فرمود: «می‌دانید أن صدا از جيست؟» عرض كرديم: خدا و 
رسولش بهتر می‌دانند. فرمود: : «اين سنگی أست که هفتاد سال بيش در أتش جهنم انداخته شده 

و اکنون به قعر 3 ن آنش عظیم رسیده است». 
-(۰۰۰) وحدئناه محمد بن عبادٍ وان یی غتر قلا ذقنا مَروان عن يزيد بن کیان عن آبی 
حازم عن أبى هریرتق» بهذا الإستاد وقال: «هذا وقع في آسفلها ینتم وجبتقا. 

-(۰۰۰) محمد بن عباد و أبن ابوعمر از مروان از يزيد بن كيسان از ابوحازم از أبوهريره به 
این اسناد روايت كردند و كفت: «اين بود كه به قعر أتش رسيد و شما صداى أن را شنيديد». 

۲ حزم ع8 دنا بو بکر : ِن أبى شيبة حَدَثنا ا + محمد حَدَتَنا شییان بن عبد 
الرّخْمَن قال: قال قَتَادَة: سيعت ت أيَا 5 نضرة حت عن سَمرة و أنه سمع نیی > الدع قول :ن دكا 
ن هار ّى کنبیه ون من ناخد إلى خجزته ونم من تأخُذة ی تقِو». 

۲۸۴۵(۳۲) از سمره نقل است که گفت: رسول خداو فرمود: «عده‌ای هستند که آتش 
جهنم تا قوزک يايشان مىرسد و برخی تا كمر و بعضى نيز تا كلو». 

۲ ۰۰۰۳) خدتنی عَمْرُو بن زرارة أخْبَنا عد الوَهاب - يَعْنى ان عَطَاء - عن سَعِيدٍ عن 
قتادة قال: سود سمعت ۳ 6 حشت عن رة بن ناب أن انىب قاری من E‏ الناء 


كتاب: پهشت و نعمت‌های آن ۸۶۱ 


[لی کغبیه ینم من تأحده الا ای رکبتیه ومِنْهُمْ من ده لاز[لی حجزته وَمِنْهُمْ من تأخذه 
نیز 

۰۰۰۳۳ از سمره بن جندب نقل است که رسول خدائك فرمود: «عده‌ای هستند که آتش 
جهنم تا قوزك پایشان می‌رسد و تعدادی تا زانو و برخی تا کمر و بعضی نيز تا استخوان ترقوه». 

-(۰۰۰) حدقناه مُحَمَدُ ن الْْتنی ومحمّ ن بشار قالاء حثتنا رؤخ حدتنا سید بهذا الاستاده 
و جتل مکان خجزته جقوید. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی و محمد بن بشار از روح از سعید به این اسناد روایت کردند و به 
جای 'حجزتِه» جقوّیه" ثبت کرده‌ان. 

باب ۱۲- ستمکاران داخل دوزخ و ضعیفان وارد بيشت 
می‌شوند 

۶ ۲۸۶۱۳ حدئنا ان آبی مر حَدَتَنَا سيان عن آبی الزناد عن الاغرج عن آبی هریرة نله 
قال: قال سول ال «اختجت الث والجنة فقالت هنود یدخلنی الجبارون والشکب رون وقالت 
هذِو: نی الضتفاء والستاکین قال له عر وجل إيهذو: نت عابی أعذب بك من آشاء - وَربمَا 
قال: أصيب بك من آشاء - وقال لهنو: آنت رخمتی ارم بك من آشاء ول واجدة منکما 
لها ۱ 


۲۸۴۶(۳-۴) از ابوهریره#+ روایت است که رسول خدايّق فرمود: «بهشت و جهنم با هم 
مجادله کردند. جهنم گفت: متکبران و ستمگران در من داخل می‌شوند و بهشت گفت: غير از 
مردم ناتوان و از پای افتادگان در من داخل نمی‌شوند. خداوند به جهنم می‌فرماید: تو عذاب من 
هستی؛ به وسیله‌ی تو هر کسی از بندگان خود را که بخواهم. عذاب خواهم داد و خطاب به 
بهشت فرمود: تو رحمت من هستی؛ هر کسی از بندگان خود را كه بخواهم» به وسیله‌ی تو مورد 
رحمتم قرار می‌دهم» و هر یک از شما دو تا به اندازه‌ای که ظرفیت دارد پر می‌شود». 


۲ . بخاری: ۴۸۵۰ 


۵۶۲ ش صحيح مسلم ج ۴ 


و م ۶2 ه رو 


۵-(۰۰۰) و حڏٿني مُحَمه ن رافع حدتنا شبابة حدتني وزقاء عن آبي الزناد عن ان آخرج 
ء عن آبي هرنرة عن النبي ول قال: «تَحَاجّت النار واْحنة فقالت النان أوثِزت بالمتکبرین 
َالْمْتَجِبْرِينَ وقالت الجنة: قما لي لا ذخأي إِلَا ضعفاء الثاس وسقطفم وعجزهم فقال اه لأجنة: 
أنت رَحْمَتِي أَرْحَمْ بك ء من آشاء من عِبَادِي ول للتار: نت عابي أعذّبا بك من آشاء مِن عبادي 
کل وَاجدةٍ منکم ملوها فا الا فلا تمتلى قیضع قَدمَهُ علنها قتقول قط فط فهتايك تنتلی 
وی بتخضيها إلى نض» 

۵ -(۰۰۰) از ابوهريرهه روایت است که رسول خداعل فرمود: «بهشت و دوزخ با هم به 
محادله پرداختند. دوزخ گفت: مرا به انسان‌های مغرور و مر و ستمکار اختصاص تفا 
بهشت گفت: جز انسان‌های فقیر و ناتوان و عاجز وارد من نمی‌شوند؟ خداوند تبارک و تعالی به 
بهشت می‌گوید: تو رحمت من هستی و رحم می‌کنم به وسیله‌ی تو به هر كس که بخواهم. به 
دوزخ می‌گوید: تو عذاب من هستی و به وسیله‌ی تو عذاب می‌دهم هر كس را که بخواهم. برای 
هر یک از بهشت و دوزخ کسانی هستند که آن‌ها را پر کنند. اما دوزخ پر نخواهد شد تا وقتی که 
خداوند قدمش را بر روی أن قرار می‌دهد؛ آن‌گاه جهنم گوید: کافی است» کافی است. وقتی پر 
شدء اطراف أن جمع و بر روی هم انباشته می‌شود». 

س(..) تن دالو ئن عون هلال حذتا و شان ين محفد ن حير شود 
مغمر عن یوب" عن ان سیرین عن آبی ری رقف أن الىل قال:«اختجت الْحنة والنار». وافتص 
الحدیت بمغتی خریث أبى الزنَادٍ . 

-(۰۰۰) عبدالله بن عون هلالی از ابوسفیان محمد بن حمید از معمر از ايوب از ابن سيرين 
از ابوهريره#ه روایت کرد که پیامبر خداعل فرمود: «بهشت و جهنم با هم مجادله کردند» و به 
معنی حدیث ابوزناد قصه کرد. ۱ 

۰۰۳۳۹ حذتتا مُحَمدُ بن رافع حَدئَنَا عبد الرراق دنا مَهْمَرُ عن همّام ُن مُنبّهِ قال: هذا 
ما حدتنا أو هریرة عن رسول للع فَذَكَرَ آخادیت منها: وقال سول المع : «تحاججت الجنة 
والار فَاّت ار : أوثزت بِالْمتَكبَرِينَ والمتجبرین وقالت الجنة: فما لي لا بَدخلني لا ضتفاء الاس 
وسقطموترل؟ قال اله بلج لا نت رخعتي أزكم بك من فا ین عتادي وشال ینار 


کتاب: بهشت و نعمت‌های أن ۶۳ 


انم آنت غذابي أعذب بك من أشَاء من عِبَادِيء ولکل واجدة منکُما ملوهء شا النَارُ قلا نی 
عتی يضح الله تبارك وتعالی رجله تقول: قط قط قط فهتالك تمتلئ ویزوی بنضنا إلى بنض وا 
یم الله من خَلْقِه أحذا وم الجَنة فان الله یی لاخ 

۰۰۰(۳۶) از ابوهريرهه روایت است که رسول خدايق فرمود: «بهشت و دوزخ با هم به 
مجادله پرداختند. دوزخ گفت: مرا به انسان‌های مغرور و متکبر و ستمکار اختصاص داده‌اند. 
بهشت گفت: جز انسان‌های فقیر و بیچاره وارد من نمی‌شوند؟ خداوند تبارک و تعالی به بهشت 
می‌گوید: تو رحمت من هستی و رحم می‌کنم به وسیله‌ی تو به هر كس که بخواهم. به دوزخ 
می‌گوید: تو عذاب من هستی و به وسیله‌ی تو عذاب می‌دهم هر كس را که بخواهم. برای هر 
يك از بهشت و دوزخ کسانی هستند كه آن‌ها را پر کنند. اما دوزخ پر نخواهد شد تا وقتی كه 
خداوند قدمش را بر روی أن قرار می‌دهد؛ آن‌گاه جهنم گوید: کافی است, کافی است. کافی 
است. در این‌جاست که پر می‌شود و اطراف آن جمع و بر روی هم انباشته می‌گردد. خداوند عر و 
جل به هیهیک از مخلوقائش ظلم نمیکند. و ام در مورد يهشت خدلوند عر و جل افرادی را 
برای آن خلق می‌کند». 

)۲۸٤۷(-‏ و حدتنا عثمَان ن أبي شيبة حَدتنا جَرِيرُ عن الأغعمش عن آبي صالح عن آبي 
ميد رئ قال: قال سول الل : «ختجت ولاز فذكرَنَحوَ حديث أبي هرئرة ای 
قوله ولکلیکما علي ملوها ولم یز ما بَمْدهُ من لزید 

-(۲۸۴۷) از از ابو سعید خُدرى# روایت است که رسول خداكك فرمود: «بهشت و دوزخ به 
مجادله پرداختن...» مانند حديث ابو هريره تا جمله‌ی «ولکلیکما على مِلْوُهًا» را ذکر نمود و 
ادامه‌ی أن را ذکر نکرد. 

۷ -(۲۸:۸) حَدَثنا عند بن خمید حَدَتَنَا بوس ن محمد حَدَثَنَا شیبار؛ عر قتادة حا 
آس بن مالك أن یئ اللو قال: «لآ تزال جهنم تقول هل من مزید. حى يضح فيا زب الْعِرْةٍ 
تبارت وتَعالَى مه فتفول: قط قط ورك وَيرْوَى بَْضها إلى بنض».۱ 


“. بخارى: ۴۸۴۸ 


2۶۴ صحيح مسلم ج ۴ 


جهنم می‌پرسد که آیا پر شده‌ای؟] جهنم پیوسته می‌گوید: «هل من مزید» آیا زیادتر از این هم 
هست؟ تا خداوند قدم خود را بر آن می‌نهد و جهنم می‌گوید: سوگند به عزت توا کافی است! 
کافی است! برخی از آن بر برخی دیگر انباشته می‌شود». 

س(۰۰.) نی هیر حرب حَدتَنَا عبد الصمد بْن عند الوارث خدثتا بان بن یزیدالعطار 

-(۰۰۰) زهیر بن حرب از عبدالصمد بن عبدالوارث از ابان بن يزيد عطار از قتاده از انس از 
پیامب رل به معنای حدیث شیبان را روایت کرد. 

۰۰۰(۸) حَدَئنَا محمد ده عند الله ری حدقا عبد الوطاب بن عطاء في قوله عَز وجل: 

یز تقول یجنم هل اتات وتقول هل من مزيد» فاخْبرنا عن نبیر عن قتادة عن آنس بن 
مالك عن البي تا الہ قال ھا تال حدم بای فيه ول هل من تزيم ی يض زب له 
فيها قدته فينژوي بنضیقا إلى بغض وتقول قط قط پیت وکریل ولا یرال في الجنة فضل ختی 
شيئ له لها خلا فیسکنهم فضل الجَنة». 

۰۰۰(۳۸) محمد بن عبدالله رزی از عبدالوهاب بن عطاء در تفسیر آيه لیم تقول لجنم 
هل الات وقول هل من مَزِيدٍ» گفت: از سعيد از قتاده از انس بن مالک از يبامبري به ما خبر 
رسید که فرمود: «پیوسته [گناه کارآن] در دوزخ انداخته می‌شوند و آن پیوسته می‌گوید: آيا بیش تر 
از أينها هم هست؟ تا آن‌گاه که خداوند رب العزة قدمش را در أن توت يس بعضصی از آن بر 
بعضی دیگر انباشته می‌شود [اطراف أن به سوی یکدیگر کشیده می‌شوند] و می‌گوید: به عزت و 
کرمت سوگند! کافی است! کافی است! و پیوسته جای خالی و اضافی در بهشت می‌ماند تا آن گاه 
که خداوند آفریدگانی برای آن می‌آفرید». 

(...) عي رهیر ن حَرْب حدئتا عفان حذتنا ختلا - نی و تابت 
قال: سمغت آنسا یقول: ” عن ال :هقی من ال ما اء اله أن ینقی نم نشیم له 
تعالی لھا خَلَْا مها شاء». 


کتاب: بهشت و نعمتهاى أن 66 


-(۰۰۰) از انس #ه نقل است که رسول خدايّق فرمود: «از بهشت هر آن‌چه خداوند بخواهد. 
باقی می‌ماند و سپس خداوند خلقتی نو می‌آورد از آن‌چه که خود بخواهد». 

۰ -(۲۸۵۹) حنتنا بو بكر ن آبي شنبة وأو کریب وتقاربا في الف ظ قالا: خدتنا آبو 
مُعاويّةَ عن الامش عن آبي صالح عن أبي سید قال: قال سول المع : «بجاء بالمزت یوم 
الْقِيَامَة كآنه کش أملح - زاد أبُو کریب: فتوقف بين الْحنة ولثار واققا في ناقي الحریت - فیقال: 
يا 0 ی 0 1 هذا؟ 0 0 وه 0 ها کک لز يا 
E‏ قال م يقار یا أهل الْجِنَةٍ ۳ ار 208 مَوْت.» قال: 2 
اله ك «إوآأنرَهم يوم الحتسئرة إِذْ قْضِي ار وهم في عَفْلَةَ وهم لا يُؤمِنُونَ» (مريم: )۳٩‏ وآشار 
پیدو إلى الدنيّاء 

۰-(۲۸۴۹) از أبوسعيد خدری طف نقل أست که رسول خداعلا فرمود: «در روز قيامت مرگ 
را به صورت یک قوچ سفید و سياه مجسم می‌کننده - ابوكريب آفزود: در بين بهشت و دوزخ 
متوقف می‌گردد. در باقی حدیث الفاظ هر دو راوی یکی است - یک تفربا صدای بلند اهل 

بيشت را صدا می‌کند و می‌گوید: ای اهل بهشت! آیا اين قوچ را می شناسید؟ آن‌ها گردنشان را 
بلند می‌نمایند و نگاه می‌کنند و می‌گویند: بلی» این مرگ است. تمام اهل بهشت أن را دیده‌اند» 
سپس اهل دوزخ را صدا می‌کند و می‌گوید: ای اهل دوزخ! سرشان رأ بلند م ىكنند و نگاه 
است چون تمام اهل دوزخ أن را دیده‌اند. سيس أن قوچ را سر می‌برند؛ أن كاه جارجى مىكويد: 
ای اهل ر بهشت! شما جاویدان هستید و دیگر مرگی در بين نیست. ای اهل دوزخ! شما هم 
جاويدان هستيد و ديكر مركى وجود ندارد. سپس رسول خدايّة قرائت فرمود: «و [اى محمدغ] 
ایشان [يعنى كفار مكه و به تبع آن جهانیان] را از روز حسرت (رستاخيز) بيم ده» [روزى كه گناه‌کاران 
بر ترک نيكى در دنیاه افسوس می‌خورند» آن‌گاه كه داورى [خدا به صدور عذاب ايشان] انجام 
يذيرفته أست است؛ در حالى كه آنا ن [در زندكى دنيا] در غفلتند 0 ایمان نمی‌آورند». إمريم» 9و با دو 


دستش به سوى دنیا أشاره فرمود. 


۵۶۶ صحيح مسلم ج * 


۱ -(۰۰۰) حدتنا غفمان بُن أبى شنبة حدتنا جَریژ عن الأغمش عن آبی صالح عن آبی 
سَعِيدٍ قَال: قال سول ال : «إذا ادخل آهل الجنّة الحنة وأهل الثار الثار قیل: یا آهل الْحتة». 
ثم ذَكَرَ بمفنی حديث آبی مُعاوية. غَيْرَ آنه قال: «فذلك قَولَهُ عز وجل» ولج يقل: نم قرا شول 
لول ولخ يذكز أيضاه وشار بيده إلى ال 
۰۰۰(۳۱) از ابوسعيد» نقل است كه 0 خداكقة فرمود: «جون بهشتیان به بهشت و 
دوزخيان به جهنم درآینده گفته مىشود: ای اهل بهشت!». سپس مشابه حدیث ابومعاويه را نقل و 
روایت كرد؛ جز این که به جاى هنم قرا سول اللُو» كفت: هفَذَلِك قله عز وجَل» و جملدى 
«وآشار بيده إِلَى الدنيَا» را و ننمود. ش ۱ 


۲ -(۲۸۵۰) حفقنا زهیز ن حزب والحتن بن علی الحلوانی وعنذ بن خمد قال عب 
آخبتی وق الآخران: فا نب - وشو ابن إنراجيم نت - عفن أبى عن صلع حدثنا تفع 
أن عبد اله قال: ان رَسُول ال قال:«یُدخل ال آهل الْجنة الجن ویْدخل آهل انار الناز شم 
وم مود تم فیمول: یا هل اْجنقا لا مؤت ويا آهل الار لا وت کل خاد فیما هو فيو ١»‏ 

۲۸۵۰(۳۲) از عبدالله ضف روایت است كه رسول خدا فرمود: «خدازند اهل بهشت را به 
بهشت و اهل جهنم را به جهنم وارد می‌کند. سپس ندا دهنده‌ای ميان آنان می‌ایستد و می‌گوید: 
ای اهل جهنم! مركى نيست و ای اهل بهشت مركى نيست! هر جه هستء جاودانگی است». 

۳ ۰ حنّني هازون ِن سَعيد ايلي وَحَرْملَة ِن يَحْيَى قله خدئنا اب وهب حَذئني 
غمر ٿن مُحَمّدِ بن رید ن عد الله بن مر ِن الْخَطَاب أن أبَاهُ خدته قه عن عبد الله بن عْمَرَ أن 

رَسُول ال قال: «إذا صار أهل الْجِنَةِ إلى الجن وَصَارَ آهل الثار إِلَى الثار أي بِالْمَوْتٍِ ت حتى يُجْعَل 
ین الْجِنة والثار ثم یدیع ثم تاي هناد یا أهل الجنة لا مؤت ويا آهل لثار لا مَوْت فیزداه أهل . 
الجن فَرَا إِلَى فرجهم وَيَرْدَاد آهل الثار خزنا إِلَى خزنیم». 

" ۴۳-(۰۰۰) از عبدالله بن عمرک4 روايت است كه رسول خداو فرمود: «هنگامی كه اهل 

بهشت به بهشت و اهل دوزخ به جهنم داخل می‌شونده مرگ را [در شكل كوسفندى] در بین 


۶۵۴۴ بخاری:‎ . ١ 
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جهنم و بهشت آورده و آن را ذبح می‌کننده سپس ندا دهنده‌ای ميان آنان می‌ایستد و می‌گوید: 
ای اهل جهنم! مرگی نیست و ای اهل بهشت مرگی نیست! در نتیجه اهل بهشت بیش‌تر 
خوشحال و اهل دوزخ بیش‌تر از گذشته غمگین و ناراحت می‌شوند». 

52005 خَدئني سُرَيْج بن یوس حدتنا حْمَيْدُ بن عَبْدٍ الرَخمن عن الْحَسّن بن صالح 
عن هَارُون بن سَغْدٍ عن أبي حازم عن أبي هرَئِرَة قال: قال رَسُول المع : «ضيزس الْكَافِرٍ أو تاب 
الکافر مغل أَخْد وغلظً جلده ضیيرة ثلّاثْ» 

۲۸۵۱(۳۴) از ابو هريره روایت است که رسول خدايق فرمود: «دندان آسیاب کافر یا 
دندان نیش او مانند كوه احد است و غلظت و بزرگی يوست او به مسير سه روز است». 

٥‏ -(۲۸۵۲) حدتنا بو کریب وَأَحْمَدُ بن مر الوکییی قالا حدتا ابن فضیل عن أبيه عن 
آبی حازم عن آبی هریرة تفه رفنه قال:«ما ين منکبی الکافر فى الثار ضييرة لتق ام لاب 
اْشنرع». ول يَذكر الوکییی#«فی التار».٠‏ 

۲۸۵۲(۳-۵) ابوکریب و ابوهریره روایت کردند که پیامبرع فرمود: «ميان دو شانه‌ی کافر 
فاصله‌ی سه روز راه توسط سوارکار تندرو است». وکیع عبارت «فی النار» را در روایتش ذکر 
نکرد. 

٩‏ ۲۸۵۲ دتتا بيد الل ِن معا الْعبری دنا أبى خدئنا شغبة حدتنی مب ِن خَالِدٍ 
آنه سوح .رة ِن وهب آنه سمع النبی کل ال الا خبرکم بأهل الْجَنّةِ». فَانُوا: بلی. قال9#:«کل 
ضیف مَُضعّف لو أَقْسَم علی ال لأبَرّة». تم قال:«آلاً أُخبركُم باهل النَارٍ». قالوا بلی. قال:«کل 
عتل جواظ مُنتکیر».۲ 

۶-(۲۸۵۳) از معبد بن خالد روایت است که گفت: از حارثه بن وهب خزاعی شنیدم كه 
می‌گفت: از پیامبر#لا شنیدم که فرمود: «به شما بگویم که اهل يهشت جه کسانی هستند؟» 
گفتند: آری. فرمود: «هر ضعیف و مستضعفی كه اگر به خدا سوگند ياد کند. حق تعالی سوگندش 


. بخاری: ۶۵۵۱ 
۲ بخاری: ۴٩۱۸‏ 


لمعه صحيح مسلم ج ۴ 


را راست می‌گرداند. سپس فرمود: «آيا دوزخيان را به شما معرفى نكنم؟» گفتند: آری. فرمود: 
«هر انسان سركش و عربده‌جو و متكبرى اهل دوزخ است». 

-(0..) وَحَدَتَنَا مُحَمّه ؛ ود المُتنى حَدَتْنا مُحَمَّدُ ز ن جَْفْرٍ حَدثنا في شغبة بهذا الإستاد بمِثْلهء »غير 
أنهُ قال: «آلا أذلكم». 

(-۰۰) محمد بن ھی از محمد بن چفر از شعبه مشایه حدیث مذگور را با لین سند تل 
کرد؛ غير از اين كه گفت: «لا أذلكم». 

۷ -(۰۰۰) وذقنا متمد بن عبد الله بن تبر حذتا وكيع خذتنا فان عن مَْبَدِ ِن خَالِدٍ 
قال: سمغت حارثة ن وهب الْخْرَاعَِ يفول قال سول المع :هآلا آخبرکم باهل الجنة؟ کل 
ضیف متضتفيه و أَقْسَمَ علی الله لأر ألا أخبركُم بأطل الثارک كل جواظ زنیم مكبر ». 

۰۰۰(۳-۷) از معبد بن خالد روایت است كه كفت: از حارثه بن وهب خزاعى شنيدم كه 
می‌گفت: از پیامبرگل! شنيدم كه فرمود: «به شما بكويم كه اهل بهشت جه کسانی هستند؟» 
كفتند: آری. فرمود: «هر ضعيف و مستضعفی كه اگر به خدا سوكند ياد كندء حق تعالى سوكندش 
را راست مىكرداند. سپس فرمود: «آيا دوزخيان را به شما معرفى نكنم؟» گفتند: آری. فرمود: 
«هر انسان خشن زناكار و متكبر اهل دوزخ است». 

(AoE ۸‏ عالت لون إن وی و 
عن أبيه عن آبی خریرةطه أن رَسُول ال قَال:«ربة آشتت مَدفوع بالنواب لو آفتم على اله 
یه 

۲۸۵۴(۳-۸) از ابوهریره روایت است که رسول خدایل فرمود: «چه بسا فرد ژولیده موی 
و بدون جاه و مقام» اگر به پروردگار سوگند ياد کند» خداوند سوگند او را راست گرداند». 

٩‏ -(۲۸۵۵) حَشسْنا و بَكْرِ ن أبى شيب ویو كرب قالا: خدتنا ین تر عدن جام بن 
غزوة عن أبيه عن عند له ِن رفقة قال: خطب رول اللو ف نکر الاق وذْکر ای عقرها 
فال:«ذ انبعث آشقاها: انمث يها رجل عزیز عارم مَنِيعٌ فى رهطه مثل آبی رفعة». نز کر متا 
فَوَعَظ فين تم قال:«لام جلد آحدکم افرآته؟». فى روایة أبى بكر:«جلد الأمق». وفی رواية أبى 
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کرنب:«جله العند وله بُضاجنها من آخِر بزیه». ثم وَعَظَهُم فی ضحکهم من الضرْطة 
فقال:«۷م يَضْحَك آخدکم مِمًا یفعل». 

۹-(۲۸۵۵) از عبدالله بن زمعه روایت است که گفت: او از پیامبرقلا شنیده است که 
سخنرانی می‌کرد و از شتر صالح و کسی که أن را بى کرده بوده ياد نمود. بيامبركة خواند: اذ 
أنبعث اشقاها؛ وقتىكه بدبخت‌ترین‌شان برخاست .]١١[‏ [و در ادامه فرمود:] و مردی تنومند شریر 
را برای بى كردنش فرستاد كه ميان قومش مانند ابوزمعه نيرومند بود. سپس بيامبرّة در 
سخنرانى خود از زنان كفت و مردم را در ارتباط با [رعايت حق و حقوق زنان] موعظه كرد و در 
ادامه فرمود: «به جه دليل یکی از شما زن خود را شلاق مىزند؟»: در روايت ابویکر: «مانند 
شلاق زدن كنيز». در روايت ابوکریب: «مانند شلاق زدن به بردهء شايد [بعد از اين کتک‌کاری] 
در آخر روز [به او نياز بيدا كند و] با او همخوابى كند». سپس آنان را در ارتباط با خنديدن از 
لفزش‌های مردم [ز قبل خارج شدن بدا صدانی از کسی] موعظه کرد و گفت: هچرا یکی از 
شما می‌خندد از آن‌چه که خود [نیز] انجام می‌دهد». 


۰-(۲۸۵۱) حثنی هیر خرب حدتنا جریر عن سل عن آبیه عن آبی هریز رةھ فال: 
قال رَسُول للع هریت عنرو و خی تن ف و خِنْدف أبَا بنی كنب هولاء جر قصبه فى 
لثار». 

۰-(۲۸۵۶) از ابوهريرهك روایت است كه رسول خداوة فرمود: «عمرو بن لحی بن قمعه 
بن خندف» جد بنی کعب را ديدم كه در آتش جهنم امعاء و احشای خويش را به دنبال خود 
می‌کشید ». 


2 مهو هر وه 


۱-(۰۰۰) كلقني عفرو التاق وَحَسَن الحلواني وعد بن خمید قال عبد آخبترزني و قال 
00 حدتنا ی قوب وخ ان راهیم بن غار خد خذتا أبي عن صالح عن ان شيقاب قال: موت 
ن الْمُسيّب يَقُول: إن الْبجِيرة التي يُمْنَمُ درُها للطواغیت فا یبا آخذ من الاس وا 
ی وا تن تیف بخ انها شید وتال اند" شنیب قال أو هرئرة قال 
رَسُول الَو : «رانت عفرو بن عامر اْخزاعي بجر قصبَه في الثار ون آوّل من سیب الستوائب». 

۲ . بخاری: ۴۹۴۲ 


" . بحيرة (بحر): بحیره: در سنت جاهلیت چنین بوده که چون شتری بنج بار وضع حمل مىكرد و بار پنجم بچه‌ی نر می‌زاده 
كوش شتر ماده را شکافته و او را آزاد می‌کردند که به ميل خود بچرد و نه بر او بار می‌نهادند ونه آن رآ می‌کشتند ونه 


2۷۰ صحيح مسلم ج ۴ 


۵۱-(۰۰۰) ابن شهاب گفت: از سعيد بن مسیب شنیدم که گفت: بحیره‌ای [شستری است] 
که دوشیدن أن برای طاغوت‌ها منع می‌شود و احدی از مردم آن را نمی‌دوشد؛ اما سائبه [به 
شتری گفته می‌شود که] آن را برای خدایان [باطل] خود رها می‌کنند و چیزی بر آن حمل 
نمی‌شود [و کسی أن را بار نمی‌کند]. ابن مسیب به نقل از ابو هريره گفت: رسول دا فرمود: 
«عمرو بن عامر خُزاعی را ديدم كه رودههايش را در آتش دوزخ به دنبال خود مىكشيدء و او 
اولین کسی بود كه سائبه را جزو دين قرار داد». ۱ 

۲۱۲۸(۳۲) حدتني هیر ن حزب دنا جریژ عن سل عن أبيه عن آبي هريرة قال: 
قال رَسُول ال : «صنفان من آهل ار م رهما قَوْمْ مهم سیاط کذتاب الْبَقَرِ یضرئُون بها 


.ع 


لاس وتسناء كاسِيات عاربات میات میات سين كأسنمة ايحت الیل لا يَدخْلْنَ الجنة ولا 
تجڏن ریخها ون ریخا وج من ضییرة کذا وکنا» . 

۲۱۲۸(۳-۲) زهير بن حرب از جریر از سهل از پدرش از ابوهریره روایت کرد که رسول 
خدايق فرمود: «دو دسته از اهل دوزخ هستند كه من آنان را ندیده‌ام. [در زمان من نيستندء بلکه 
در زمان‌های آینده به وجود خواهند آمد.] دسته‌ی نخست عبارتند از گروهی که شلاق‌هایی 
به‌سان دم گاو نر در دست ارند و به وسیله‌ی آن‌ها مردم را می‌زنند. گروة دوم زنانی هستند که با 
وصف اين که لباس يوشيدهاندء اما برهنه‌اند؛ به سوی بیگانگان و مردان نامحرم گرایش دارند و 
مردان بیگانه را به سوی خود گرایش می‌دهند. [شيوه نگاه داشتن موهایشان] مانند کوهان 
شترهای بختی (شتر دو کوهان) است. اینان وارد بهشت نخواهند شد و بوی بهشت به مشام آنان 
نیز تخواهد رسید؛ در حالی که بوی بهشت از فاصله‌ی بسیار دور استشمام می‌شود». 1 

۳-(۲۸۵۷) خفن ئن مر دنا یه يَغني ان خاب دا اف نم سَعِيدٍ حفنَا عَبه اله 
نن زافع مولی ام سم قال: منت آبا هْرَئِرَة یثول: قال رَسول ال : «یوئیلا إن لت بل 


مُدةٌ أن تری قفا في آندیهم مثل آذتاب ابقر شون في غضب الل وتژوخون في سخط اللو». 


می‌خوردند. سائِبَة (سیب): ساثبه: در جاهلیت رسم بود كه چون کسی در سفر بود يا بیمار می‌شد, نذر می‌کردند که چون مسافر 
به سلامت از سفر باز آید یا بیمار شفا یابده شتری را نذر خواهیم کرد. يس چون دعای آنان محقق می‌شد و نذر بر ایشان 
واجپ می‌گشت» شترى را آزاد کرده وبر أو بار نمی‌نهادند و سواری نمی‌گرفتند (تفسیر جلالین» به ترجمه مصححء مائده: 
۳ ۱ ۰ ود : ۱ 
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۳-(۲۸۵۷) از ابوهريرهك روایت است که رسول خدای فرمود: «نزدیک است که اگر 
مدتی زنده بمانی» قومی را ببینی که در دستانشان شلاق‌هایی مانند دم گاو است که صبح زود در 
حالی از خانه‌هایشان خارج می‌شوند که در قهر و غضب خداوند قرار دارند و شامگاهان نیز در 
خشم خداوند به خانه باز می‌گردند». 

ه-( )٠ ٠١‏ دتتا عْبَيْ له ن سعید ویو بكر ٿن تافع وعبه ن مد قالوا حذتنا بو عایر 
الْعَقَدِيُ دنا قلح ِن سَعِيدٍ خدتني عبد الله ب ن رافع مَو آم سلَمَة قال: توكت أا ُریرة یَقول: 
سینت رَسُول لول : « إن طالت بك مُدَة آزشکت أن تری قَوْمًا يدون في سخط الله 
وَیروخون في نيه في آندیهم مثل آذتاب الْبَقرِ». 

۴-(۰۰۰) از ابوهريره#ه روایت است که گفت: از رسول خداكقٌ شنیدم که فرمود: «اگر 
مدتی زنده بمانی, نزدیک است قومی را ببینی که صبح زود در حالی از خانه‌هایشان خارج 
می‌شوند که در خشم خداوند قرار دارند و شامگاهان نيز در حالی به خانه بر می‌گردند كه در زیر 
لعنت خداوند قرار دارند. آنان در دستانشان شلاق‌هایی مانند دم گاو دارند». 

باب ۱۴- خراب‌شدن دنیا و حشر روز قيامت 
ده -(۲۸۵۸) دنا و بَكْرِ ِن آبی شیبة حدقتا عبه له ن لاریس ح وخدتنا ابن نمیر 
دنا آبی وَمُحَمَّدُ بن بشر ح وحن يَحْيَى بن يَحْبَى أخْبَرَا مُوسّی بن آغین ح وحدئنی محمد بر 
رافع تن انو اة 2 کم عن إِسْمَاعِيل بن أبى خالد ح وَحَدتَنَى مُحَمَد ِن حاتم - والفظ له - 
حَدَثنَا يَحْيَى بن سمي دنا (سماعیل حنتنا قیس قال: سمفت تور يَقُول: قال زشول 
ال «والله ما الا فى الاخرة الا مثل ما يَجْعَل آحدکم |اصبعه هذه - وآشاز يَحْيَى بِالسَّبَابَةِ - 
فی اليم لین بم يَرجع؟». وفي ديهم جمیفا غَيْرَ حى سمغت رَسُول ال یقول ذلك وفي 
حديث أبي أسَامَة عن الْصُنْتَوْرِدِ بن شذاد اني بني فهفر. وفي خدییه آیضا قال: وآشاز اشمعیل 
بالإيقام 
۲۸۵۸-۵ از قيس روايت است كه گفت: از مستورد شنيدم كه گفت: رسول خداكة 
فرمود: «سوگند می‌خورم که دنیا در جنب آخرت چیزی نیست جز مانند آن‌که کسی انگشت 
سبابه‌ی خويش را در دريا نهد تا ببیند که جه مقدار از آب دریا با أن بر می‌گردد». در رولیت همه 
جز يحيى با عبارت «سمعت رسول الله یقول» آمده است. 


۴ صحيح مسلم ج‎ AYY 


7 -(۲۸۵۹) وحدتنی زَهَيْرُ بن حَرْب حدٿنا یی ن سییر عن حاتم بن أبى صغيرة 
نی این أبى مُلَيْكَةَ عن الْقَاسِمٍ بن مُحَمَّدٍ عن عائشة قالّت: سوفت رسُول الق يَقُول: «يُخشس»* 

لامر یوم الْقَِامَة خُفاة غراةً غؤلاً». قلت: يا ر رئول الله النْسَاء والرجال جَمِيعًا يَنظُرُ بَعْضهُم إلى 
بَغض؟ قال ك«يَا عازشة! الأمر شد مد أن ینظر بد تخضهُم ای بض ١.»‏ 

۵۶-(۲۸۵۹) از عايشه فا نقل است كه گفت: شنيدم كه رسول خدائ فرمود: «مردم در 
روز قيامت پا برهنه» لخت مادرزاد و ختنه نشده حشر می‌شوند». عايشه سا می‌گوید: كفتم: ای 
رسول خدا! زنان و مردان همه با هم محشور می‌شوند و برخی از مردان و زنان به يكديكر 
می‌نگرند؟ فرمود: «اى عايشه! این حالت» و از آن است كه به يكديكر نكاه کنند». 

)٠۰۰(-‏ وَحَدتنا و بَكْرِ نن أبى شَيبّة وان ذ ) نمیر قال خن أبُو خالد الأحمَرُ عن حاتم بن 
أبى صفيرة ها الاستاده و م يَذكْر فى حديثه: 0" 

-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشيبه و ابننمير از ابوخالد احمر از حاتم بن ابوصغيره به اين اسناد 
روايت کردند؛ اما کلمه‌ی «غرلا» را ذكر ننمود. 

۷ ۲۸۱۰۳ حدتنا بو بر بن آبی شيبة وزهیر ِن حزب واشحاق بن ابراهيم وان آبی 
غمر قال (سحاق أخبَرتا وقال الاخرون: حدتنا سفیان ن غيينةَ عن عمرو عن سید بن جير عن 
ان عباس سمح النبىة خط وهو یقول:«نکم ملاقو له مشاه فا غراة غرلا». ولم یذکز 
زير فى حَرِيئه خب" 

۷-(۲۸۶۰) از ابن‌عباس که روايت است که ييامبركق در خطبه‌ی خويش فرمود: «شما [در 
روز قيامت] در حالى خداوند را ملاقات می‌کنید كه پیاده» پا برهنه» لخت مادرزاد و ختنه نشده 
هستيد». زهير در حديث خود بحثى از خطبه به ميان نياورده است. 

۸-(۰۰) حدئنا و بکر ! دا بيد له ِن مُعَاذْ حَدَثنًا أبي 


تا عن شحو خدقا محمد : بن نی وَمُحَمَدُ بن بشار وَاللَفْظُ لابن نی قَانَا: حفتنا 


3 بخارى: ۶۷¥ 
". بخاری: ۳۳۴۹ 


کتاب: بهشت و نعمت‌های آن 2۷۳ 


مه 


المج يه وس ل و ل و ی قام 

رسول اللي خطیبا بمَوْعِظَةٍ فقال: «يا يها الاس نکم نخشَرون إِلَى الله حَفَاةً غراة عرلا 
0 بدا ول خْقٍ وغدا علیتا إنا كنا فَاعِلِينَ 4 (الانبیاء:ع۱۰) آلا ون آوّل الْخلائّق يُكْسَى 
یم القيامة إِنَْاهِيم عليه لام آلا واه سیاء برجال من أُمْتِي فَيُؤْخَدُ يهم ذات الشمال فَأَقُول: يَا 
ربا آصخابي فیقال إنك لا تذري ما أخدثُوا بغدك فأفول کم قال اه الصاح إوكنت عَلييم 
شهی تا كنت فبهم فلم ولتي كنت آنت الزقیب علَنْهم وانت علی کل شيء شهيذ إن تیلم 
فانم عبلذك وان تعفر هم فان آنت ال یز الْحَكِيم» (المائده: ۱۱۷-۱۱۸ قال: هيقال از 
نم ل راو مُرْنَدينَ عَلَى أغقايفم: م تارفتن» وقي خلریث ؛ وکیع وَمُعَاذْ تال : «إذك ل تذري 
۳ آخدئوا بَعْدَكَ» 

۰۰۰(۳۸) از چند طریق از ابن عباس ک4 روایت است که بيامبرة در خطبه‌ی خويش بر 
بالای منبر فرسود: «ای مردم! شما در روز قیامت پابرهنه و عریان و ختنه نشده محشور 
می‌شوید». چنان‌چه خداوند می‌فرماید: «روزی که آسمان‌ها را در هم می‌پيچيم مانند در هم 
پیچیدن طومار نامه‌ها [ی فرزندان آدم بعد از مرگ]» همان گونه که نخستین بار آفریده‌ها را [از عدم] 
بيافريديم» [بعد از مرگ] دوباره آن را از سر مىكيريم و از نو می‌آفرينيم. این وعده‌ی ماست و قطماً 
آن را به انجام خواهیم رساند [و به وعده‌ی خود عمل خواهیم کرد]». «الأنبياء 4۱۰۴ 


اولین کسی که در روز قيامت لباس به او پوشانده می‌شود. حضرت ابراهیم است. سپس 
جماعتی از امت من را می‌آورند.آنان را به سوی جهنم می‌برند؛ در اين حال من می‌گویم: 
پروردگارا! ینان امت من هستند! در جواب من گفته می‌شود: نمی‌دانی که بعد از تو اقدام به جه 
کاری کرده‌اند. من هم همان سخنان عبد صالح خدا (حضرت عیسی) را تکرار می‌کنم و می‌گویم: 
«به آنان نگفتم» مگر آن‌چه را که تو به من امر كردىء به اين كه خدایی را عبادت كنيد که پروردگار 


کفر ورزند]؛ ما زمانی که [با قبض روح من را به آسمان رفست دادی و] من را وفات بخشیدی 
[رابطه‌ی من با آنان قطع شد]. تو خود گواه بر [اعمال] آنان بودی و تو بر هر چیز [چه از گفته‌ی من 
بر آنان و چه از گفته‌ی آنان بعد از مرگ من و غير أن] آگاهی [و بدان علم داری]». «المائده 4Y‏ 
«اگر آنان را [كه بر کفر استوارند] عذاب دهىء بدون تردید آنان بندگان تو هستند» [و تو مالک آنانی 


۴ صحيح مسلم ج‎ XA 


و همه در حیطه‌ی قدرت تو هستند و هر گونه که بخواهی می‌توانی با آنان رفتار کنی و در آن 
اعتراضی بر تو نیست كه در ملک خود چگونه عمل می‌کنی] و اگر کسانی از آنان را [که ایمان 
آورده‌اند] مورد آمرزش قرار دهی, بی‌گمان تو [در هر کاری] غالب و پیروزمند و [در آفرینش خود] 
حكيم و فرزانه‌ای». (المائده» 4۱۱۸ بيامبري فرمود: به من گفته می‌شود: این عده از روزی که از 
ایشان جدا شدی, مرتد شدند و از اسلام برگشتند». در روایت وکیع و معاذ آمده است که: «گفته 
می‌شود: نمی‌دانی که بعد از تو جه کارهایی را انجام دادند». 

وه -(۲۸۱۱) خدنی هیر ب حزب دتا آخمه ِن إْحاق ح وخدّنی محمد بن خاتم 
دقن يقالا جمیغا ختتا وهی حَدقََا عبد ال نن ماس عن أيه عن أبى هرن رده غن 
الب کل قال:«یْخشر الناس ۳ تلات طرائق راغبین راهبين واثنان على عير وتلانة على بعر 
ارت على تعير وَعشرة على تعير وتشر بت نز تیبت متهم بث بو وتقيل تفس خث 
لوا وتصیخ مَعَهُمْ خی آصبخوا وتضیی مَعَهُمْ یت آشتوا»۱. ۱ 

۲۸۶۱(۳۵۹) از ابوهريره# روایت است که رسول خدائ فرمود: «مردم [در روز قيامت] به 
سه طریق حشر می‌شوند: [طریق اول] کسانی‌اند که با اميد [بهشت] و ترس [دوزخ] حشر 
می‌شوند. [گروه دوم] آنانی‌اند كه دو دو و سه سه و چهار چهار و ده ده سوار بر شتر جشسر 
می‌شوند. [گروه سوم] بقیه‌ی مردم‌اند كه آنان را آتش جهنم حشر می‌کند. آتش با آنان است هر 
کجا که خواب نیم‌روزی کنند و آتش با آنان است هر کجا که شب کنند و آتش با آنان است هر 
کجا که شام کنند». 

باب ۱۵ - صفت روز قیامت 

۰ -(411) حَدئنًا زهیر ن حَرب وَمُحَمَدُ بن ای وغبیه الله ن سَعِيدٍ قالوا: حذثنا 
یخی - يعون ان ميد - عن غبند الل أخْبَرتى نافع عن أن عمر عن الب زم وه 
الا لر با الْعَالَمِينَ» (المطففين: )١‏ قَال:«يَقُومُأَحَدُهُم فى رزشچه إلى أنصاف أَذنَيْه». وفی رِوايَةٍ 
ابن انی قَال:«يقو م آلتاس». لَمْ يذ كز ؤم" > 


۲ . بخاری: ۶۵۲۲ 
۲ . بخاری: ۳۹۳۸ 


كتاب: بهشت و نعمتهاى آن ۸۷۵ 


۲۸۶۲(۳۰) از عبدالله بن عمره روايت است كه ييامبريّقٌ فرمود: «روزى که مردم در 
برابر بروردكار جهانيان به پای ایستنده برخى از آنان تا نيمدى گوش‌های خود در عرق فرو روند». 


در روایت أبنمثنى به همین معنی آمده؛ اما کلمه‌ی «یوم» ذکر نشده است. 


-(۰۰۰) حدتنا مُحَمَّدُ بن إسْحاق الْصُمَيِّىُ حَدَثنا آنس یفنی ان عیاض ح وَخدئنی سويد ن 
الا و SS‏ 
بو خَالِدٍ الأحمَرُ وعیستی بن پُونس عن ابن عون ح وحدئنی عبه الل نن جنفر بن يَحْيّى فنا 
مغن خَدتنا مالك ح وحدتنی بو تصر الما حدتنا ماد بن سَلَمَةَ عن یوب ح وح خدتنا الخلوانئ 
وَعَبْدُ بن حُمَيْلٍ خمیر عن یوب بن إنراهيم بن سغد حتنا أبى عن صالح کل هؤلآء عن تافع عن ابن 
مر عن النَبِى4. بمغنی حديث عَبَْدِ له عن نافِع. غَيْرَ أن فى حَدِيث مُوسَى بن عَقبَة وصالح: 
e‏ ۽ فى رشحه إِلَى أنصاف أَذْنَيْه». 


-(۰۰۰) در این حديث از چند طريق مانند حديث قبل روايت شده است جز این که در 
روایت موسی بن عقبه و صالح آمده است: «تا این که یکی از آنان تا نیمه‌ی كوشهاى خود در 


عرق فرو می‌رود». 


(YAT) 1‏ دنا تيب رن سَعِيدٍ حنا تا َبه ار - يَغنى ابْن مُحَمَّدٍ - عن ور عن آبی 
غیت ۽ عن ؟ أي هُرَئرةطفه 2 تقول للدي قال: :ر ر الْعَرْقَ 93 يوم م القِيَامَةٍ لَيَدْهَبُ فتن الأرزض سبعین 
باغا واه ليل ای آفواء لاس أو إلى آذنیج». يشا تور فا قال. 

۲۸۶۳(۳۱) از ابوهریره8+ روایت است که رسول خداوق فرمود: «عرق روز قيامت در زمين 


هفتاد باع فرو می‌رود و [بر روی زمین نيز] عرق به دهان مردم يا به حد گوش‌هایشان می‌رسد». 
شک از ثور است که کدام یک را گفته است. 


۲۸۱۵(۳۲) حنئنالحکم بن مُوسی أَبُو صالح حدئنا يَحْيَى نن خفزة عن عير الرَكمّن بن 
جابر خلائني ليم بن عامر خي الوقداة اين لو قال: سمت رَسُول الله ج يَقُول: «نلتی 
لشنس یوم الْقِيامَة من الق حتی تكون منم کمقدار ميل. قال سیم ن عامِر: وله مَا أذري 
ما يَغني بالميل ؟ أَصَنَافَةَ الأْض» آم الميل الذي تُكْتَحل به التین. قال: فیکون الناس على قَذْرِ 


آغمَالهم في العرق فَمِنْكُمْ من يكون ای كَنبنِه ونم من یکون إِلَى رکه ومِنْهُم من یکون إلى 
حفونه وینلم من یمه العرق إِلْجَامًا قال وآشار رَسُول ال بيده إلى فید. 

۲-(۲۸۶۴) مقداد بن اسود گفت: از رسول خداعٌ شنیدم که می‌فرمود: در روز قیامت 
آفتاب چنان به مردم نزدیک می‌شود که فاصله‌اش تا آنان» به مقدار یک ميل خواهد بود». سلیم 
بن عامر - که از مقداد روایت می کند - می‌گوید: به خدا سوگند. نمی‌دانم مقصودش از ميل 
جيست؛ آیا واحد مسافت زمین است يا میلی که با أن سرمه به چشم م ىكشند؟! و فرمود: «مردم 
به اندازه‌ی اعمال خود عرق می‌کنند؛ عرق بعضى از آنان به دو قوزک يايش و بعضى ديكر به دو 
زانویش و بعضى ديكر به لگن خاصرهايش مىرسد و بعضى را هم عرق لكام می‌زند»» و در این 
موقع ييامبريّق با دست خود» به دهان اشاره فرمود؛ [يعنى عرقشان تا دهانشان می‌رسد]. 

باب ۱۶- ای وی نما 

۳ -(۲۸۱۵) حڏٿني و غنان اليسميي وَمْحَمه بن الْمنی وحم بن بشار بن نما“ 
لفط لأبِي عَسّانَ وان انى قال: حدتنا مد بن يشام حنتّني آبي عن فتلاة عن مطرف بن عند 
اله نن الشخیر عن عتاض بن جمار المُجاشعي أن سول له 4 قال ذات یوم في خطبته: «آلا 
إن ري أمرتي | ن أَعَْمَكُمْ ها شم مما علبي تزمي هذا کل مال نله عندا حال وني خلفس 
عِبَادِي خنفاء كليم وإنهم أتنقم السيّاطين فاجتالتلم عن دينهم وَحَرّمَت عَلَيْهمْ ما أخللت شم 
ورتم أن ُشرکوا بي ما لم آنزل يه سطان ون له نَظَرَإِلَى آهل , الأرض فَمَقَتَكُمْ عَرَبَكُمْ 
وعجمنم إل بََايَا من آهل الکتاب وقال: نما بعنتد اليك وآنتلي بك وانزلت علید کتّبا تا 
اة الجا م تفه تا ویفطان وین الله آمرتي أن أحرق فرشا فقلت رب إِذا نوا رأميي فیدغوة 
خبْزة قال استخرجم کما ان ستخرجوك واغزهم نغزك وأنفق فَسَئنْفِق علَيِك وابعت - جیشا نیت 
و ی و ۳ رد و یط شم وه 

فق وَرَجُل رجیم رقیق الب کل ذي قُرْبَى ۳ 3 عَفِيف تفا ذو عتال قال وأهل النار 

خشة الضهیفا الّذِي أا زر لَه لین هم فيكم تبعا لا َو bl‏ ماه والْخائن الذي نا يَخْقَى 
له طْمَعْ وان دق إلا خان ورجل ًا صب ولا ُضبي ل وهو بُخادعك عن آهلك وماإلك» ودک 
«البُخل و الکنذب والشنظیر الفَخاش» ولم يَذْكْرْ أو غنان في خدیبه: «وآنفق فَسَننْفِق عَلَيِك». 


کتاب: بهشت و نعمت‌های أن 2۷۳۷ 


۲ -(۲۸۶۵) از عیاض بن حمار مجاشعی روایت است که رسول خداعل روزی در 
سخنرانی‌اش فرمود: «آگاه باشید! پرورگارم به من فرمان داده تا چیزهایی را كه امروز به من 
تعلیم داده و شما از أن غافل هستید به شما تعلیم دهم. [خداوند می‌فرماید:] هر مالی را که به 
بنده‌ام داده‌ام, برای او حلال است [و آن‌چه را كه از قبیل بحیره. سائبه و وصیله بر خود حرام 
کرده‌انده مردود است]. من همه‌ی بندگانم را پاک و حنیف آفریده‌ام و اين شیاطین آن‌ها هستند 
که به سویشان آمده و ایشان را از دینشان منحرف می‌کنند و آن‌چه را که من برایشان حلال 
کرده‌ام. بر ایشان حرام می‌کنند و به آنان امر می‌کنند که شریکانی برای من قرار دهند که دلیلی 
بر حقانیت آن شرکا نازل نکرده‌ام. بدون شک [قبل از بعشت من] خداوند به سوی اهل زمين 
نگریست؛ از عرب و عجم آنان به سختی خشمگین شد؛ جز بقایایی از اهل کتاب [که هنوز 
متمسک به دين بدون تحریفشان بودند]. [خداوند] فرمود: من تو را مبعوث گردانیدم تا تو را [با 
قيام به واجبات از قبیل تبلیغ رسالت» جهاد و صبر] مورد آزمایش و امتحان قرار دهم و به 
وسیله‌ی تو دیگران را مورد آزمایش قرار دهم [که جه کسانی ایمان صادقانه و خالصانه می‌آورند 
و جه کسانی از تو اطاعت می‌کنند]. کتابی را بر تو نازل کردم که [در سيندها محفوظ می‌ماند و] 
آبی أن را از بين نمی‌برد؛ در حال خواب و بیداری آن را تلاوت می‌کنی. خداوند به من دستور داد 
كه قريش را بسوزانم» پس گفتم: پروردگارا! آن‌گاه سرم را مانند تکه‌های نان خرد می‌کنند. 
[خداوند به من] گفت: از آنان بخواه که بیرون شوند؛ چنان که خواستند تو را بیرون کنند. با آنان 
جهاد كن که تو را یاری می‌کنيم. انفاق كن بر تو انفاق خواهد شد. لشکری را راهی كنء ما بنج 
برابر آن به کمک کسانی که تو را اطاعت می‌کنند. می‌فرستيم. با کسانی جنگ كن که تو را 
نافرمانی می‌کنند. مود اهل بهشت سه گروه هستند: تخست: صاحب قدرت و سلطنتی که 
عادل» صدقه دهنده و موفق است. دوم: مردی که مهربان و دارای دلی لطیف و نرم است که 
نسبت به همه‌ی نزدیکان مهربان است. سوم: مسلمانی با عفت است که عفت و پاکدامنی را در 
خود ایجاد می‌نماید و دارای عیال و فرزندان است. فرسود: و اهل آتش ينج گروه هستند: 
۱ - ضعیفی كه عقل منع کننده‌ای ندارد؛ آنان كه در ميان شما تابح هستند و به دنبال اهل و 
مال [همسر و مال حلال] نيستند. ۲ - خیانتکاری که هیچ موردی برای او نمایان نمی‌شود که در 
أن طمع نماید - هر چند دقیق و ظریف هم باشد - جز این که در آن خیانت می‌کند. 


۳- و مردى كه صبح نمی‌کند و شب نمی‌کند جز این که تو را در اهل و مالت مورد خدعه و 
فریب خويش قرار می‌دهد». [در ادامه ذکر فرمود:] «بخل و دروغ و شخص فحاش و بد دهن را» 
e a‏ 
ذكر نكرده است. 


-(0..) و دناه مُحَمَه ن الْمُتنى لْعتزي دنا محمد بن أبي عدي عن سعيدر عن قتادة 
18 تاد ولخ يَذْكُرْ في خد ییه: «كل مال هن حال». 


-(۰۰۰) محمد بن مثنى عنزى از محمد بن ابوعدی از سعيد از قتاده با این سند روايت كرد 
و در روايتش جملهى «كل مال تحّه عبدا حلَال» را ذكر نكرد. 

-(۰۰۰) دني عند الرَخمن بُن شر اي حَدئنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ عن هشام صاجب 
النتوایي ذقنا قاد رد شرف عن عياض إن جمار أن رول الله ل خطب ات یوم وَسَاقّ 
الحریت وقل في آخرو: قال بحیی: قال شغبة شبة :ع عن قَتَاذَةَ قال: سمفت مُطرفا فی هذا الحديث. 
و عبدالرحمن بن بشر عبدی از یحیی بن سعيد از هشام صحاب دستوانئی از قتاده از 
مطرف از عیاض بن حمار روایت کرد كه رسول خداي روزی سخنرانی می‌کرد. حدیث را ادامه 
دادو در يايان آن كفت: يحيى گفت: شعبه به نقل از قتاده گفت: از مطرق در أين حديث علي 

۶ (۰۰۰) و كاتني ي و عَمَارٍ سین بن حُرَئْتِ دتتا الفَصل بن مُوسَى عن الختین عن 
مَطر حَدئني ده عن شرف بن عبد له : ن الشخیر عن عیاض بن جمار أخي بني مُجاشيع قال: 
قام فِينَا رَسُول الله يل دات يَوْمٍ حَطِيبًا فقال: إن الله آمرتي» وسَاق الحديث بمثل خدیث شام 
عن قتادة وراد فيه ون اله أؤحى اي أن تواضمُوا حتی ل يَفْخرَ أحذ على آحد ولا نغ اد على 
ڪڍ وقال في حَدِيثِهِ وَهُم فیکم تبغاآ يَبْعُونَ أهلا ولا الا قلت: فیکون دید يا آبا عبد الله قال 
نع وله قاری في الجاهلية ورن الزجل لیزعی علی الح ما به ِل يدهم سوه 

۰۰۰۳۴) از عیاض بن حمار برارد بنی مجاشغ روایت است که گفت: روزی رسول خداقلا 
در ميان ما به سخنرانی برخاست» يس فرمود: «خداوند به من امر کرده است»؛ سپس حدیث را 
مانند حدیث هشام از قتاده ادامه داد و در أن افزود: «و خداوند به من امر کرده است که: تواضع 


كتاب: بهشت و نعمتهاى أن ۵۹ 


پيشه كنيد تا این که کسی بر ديكرى فخر و تكبر ننمايد و کسی بر ديكرى ظلم و ستم نكند» و 
در روايت خويش افزود: «و آنان در ميان شما پیرو هستند و به دنبال اهل و مال (همسر و مال 
حلال) نيستند». پرسیدم: ای اباعبدالله! آیا جنين جيزى اتفاق مىافتد؟ گفت: آری. در زمان 
جاهليت جنين كسانى را ديدم. مردى كوسفندان قبيلهاى را نكهدارى مىكرد. هيج ياداشى در 
يافت نمىنمود جز این که با كنيز آنان [از راه حرام] جماع می‌کرد. 

باب ۱۷- اثبات عذاب قبر 
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۵ -(۲۸۱۱) حدتنا يَحْيّى بن يَحْيَى قال: قرأت ت على مَالِكٍ عن ناف ۶ غن این غمر آن 

رَسُول المع قال:«ٍن آخدکم إِذَا مات غرض عَلَيْه مقعده بالغداة والعشی إن كان من أهل الجنة 
فَمِن أهل الجنة وإن كان من آهل الثار فين آهل النار قال هذا مَعدك حتى نع الله له یوم 
الْقِيَامَةِ». 


۶۵-(۲۸۶۶) از ابن‌عمرک روايت است كه رسول خدايقٌ فرمود: «هرگاه یکی از شما بمیرد. 
هر صبح و شام [در قبر و عالم برزخ] جایگاهش به او نشان داده خواهد شد؛ اگر از اهل بهشت 
باشد» به او نشان داده خواهد شد که بهشتی است و اگر از اهل جهنم باشد به او نان داده 
خواهد شد كه جهنمى است. گفته می‌شود: اين جایگاه توست تا زمانی که خداوند تو را در روز 
قيامت به سوی أن برمی‌انگیزد». 

).٠١- ۲‏ کدنا عن بن خمید أخْبرنَا عند الرراق أَخْبَرنَا مَعْمَرُ عن الزهری عن سالم عن 

عْمَرَ قال قال الب ل «إذا مات الرجل غرض عليه مَفعده بلعداة واْعثیی از کان ین آهل 
فَالْجنُ وان كان من أهل ار قالار». قَال:<«ثُمَ یال هذا مَفْمَدْك الَّذِى تبعت له يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ». ۱ 1 

۶۶-(۰۰۰) از ابن‌عمرطله روایت است که رسول خدايق فرمود: 9 یکی از شما بمیرد» 
هر صبح و شام جایگاهش به او نشان داده خواهد شد؛ اگر از اهل بهشت باشد. به او نسان داده 
خواهد شد که بهشتى است و اگر از اهل جهنم باشدء به او نشان داده خواهد شد که جهنمی 


است. گفته می‌شود: این جایگاه توست تا زمانی که خداوند تو را در روز قیامت به سوی أن 
برمی‌انگیزد». 


(۲۸۶۶) بخاری: ۱۳۷۹؛ نسائی: ۲۰۷۲؛ احمد: ۰۵۱۱٩‏ 


۷ -(۲۸۹۷) خدتنا يَحْبَى بن یوب وَأَبُو بكر ن آبي شيْبة جَمِيعًا عن ابن غلّيّة قال ابن 
أيُوب: حَدَثنا ان عليه قال: وآخْبَرنَا سَِيد الْجرنري عن أبي نضرة عن ابي سيد الخذري عن زد 
بن ثبت قال أَبُو سَعيد: ولم شاه من اليڪا ون حَدتَنيه رند بن ابت قال: بَيْنَمَا التي يل في 
حائط ني الجر على بل له وحن معه إِذْ خلات به فکادت تلقيه ول بر سِنّة آو خضتة أو 
آرتعة قال: کذا كان یقول الجرثر ی فقال: «مَن يرف أصحاب هذه الق ؟ فَقَالَ زخل: آنا. فال: 
«فمتّی مات هولاء؟» قال: ماتوا فی الإشراكي فقال: «إن هذ الم تبتلی في قبورها فلولا آن نا 
نوا دعوت ال أن يُسْمِعَكُمْ من عذاب ابر ذي آنمع منه» نم قبل عَلَيْنَا بوخهه فتال: 
«تَعوَدُوا له ِن عذاب الثار» قَالُوا: نعود بالل من عذاب الثاره فقال: «تَعوَدُوا باللّه مِن عذاب الْقنر» 
لو نو هن عذاب لقب قال: وکا له من یا طهر منها وا بطن» قالوا: نو 
بالل ین ان ما نهر معا وما بط قال: «مذا بالل من فتنة الدجال» قالو: نعود الله من فتنة 
الدجال. 

۷-(۲۸۶۷) ابوسعید خدرى 5ه از زيد بن ثابت روايت كرد كه كفت: روزى رسول خداكة 
در باغى از باغ هاى بنی‌نجار سوار بر قاطر بود و ما نيز ايشان را همراهى م ىكرديم. ناگهان 
مركب رسول خداي از مسير منحرف شد و به سرعتش چنان افزود كه نزديك بود يبامبري را بر 
زمين افكند. بلافاصله نگاه ما به شش يا ينج يا جهار قبر اطراف مسير افتاد. پیامبر 9 فرمود: «چه 
کسی صاحبان این قبرها را می‌شناسد؟» یکی از حاضران گفت: من ای رسول خدا! آنان را 
مىشناسم. فرمود: «اينان در جه تاريخى فوت كردهاند؟» أو گفت: اینان در زمان كفر و در حالت 
شرك مردهاند. رسول خداي فرمود: «قطعاً این امت در قبرشان مورد فتنه و عذاب قرار می‌گیرند؛ 
أهل قبور را به شما بشنواند». سپس به ما رو كرد و فرمود: «از عذاب آتش به خداوند يناه ببريد». 
كفتند: از عذاب آتش به خداوند يناه مىبريم. سپس فرمود: «از عذاب قبر به خداوند يناه يبريد». 
كفتند: از عذاب قبر به خداوند يناه می‌بريم. سپس فرمود: «از فتنه‌هایی که آشکار و پنهان است» 
به خداوند يناه بجویید». كفتند: از فتنه‌های آشکار و پنهان به خداوند يناه مىجوييم. سپس فرمود: 


«از فتندى دجال به خداوند يناه بجوييد». كفتند: از فتندى دجال به خداوند پناه می‌جوییم. 


(۲۸۶۱۷) احمد: ۰۲۱۷۱۵ 


05 لقث و اف الاح ےھ ع یسب شیب حت 2 


رم حذتتا محمد بن نی وان بشار قلا: حدنا مُحَمَدُ ن جفقر حَدَتَنَا شعبة عن 
قتلاة عن آنس أن النبيك4 قال: «لَولًا أن لا تدافنوا لَدعوت اه أ“ نیتکخ من طاو الق 


۸-(۲۸۶۸) قتاده از انس روایت کرد که گفت: بيامبرك فرمود: «اكر از اين هراس 
نمی‌داشتم که مردگان را دفن نمى كنيدء از خداوند می‌خواستم که صدای عذاب اهل قبور را به 
شما بشنواند». 

5 -(۲۸۱۹) تناو بکر بن آبی شَيْبَةَ خدتنا وکیع ح وَحدتنا عبَيْدُ له ن مُعَاذْ حتتنا آبی 
ح ونا محمد بن ای وابن شار قَالآ: حذتنا محمد بن جنفر کلم عن شب عن عون بن 
أبى جُحَيْفَةَ ح وحدتنی زَهَيْرُ بن حزب وَمُحَمَّد : بن نی وان بشار جَمِيعًا عن یخیی لقان 
وف لزهیر - دنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ دنا شغبة حَدتّنى عون بن أبى جُحَيْفَةَ عن أبيه عن الْبَراء 
عن أبى یوب قال: خرچ سول ال غد ما عربت الشنس فیح صوتا فقال:«تفوه تعدب فى 
قُبُورها». 

وع(وع8؟) در اين حديث با چند طريق ديكر مانند حديث قبل ذكر شده است. ابوایوب 
كفت: يبامبركة در حالی که خورشید غروب کرده بود» بیرون آمد. صدايى شنيد» فرمود: «يمود در 
قبر خود عذاب می‌شود». 

۷۰ -(۲۸۷۰) حدقا عبد بن ځميد دا وش ٿن محر حا يان ره عبد رمن عر 
قتادة حَدتنا آنس بن مالك قال: آل ۳۳ + لب إِذا وضع فى ره 9 عنه َصحابه 
اه َيَسْمَعْ قرع نتالهم». قال:«يأتیه ملّکان فیفیدانه فَيَقولآن له ما كنت تفول فی هذا الرجْل؟». 
قال: «قَأمًا الموید فيه ا ورسوله». قال: «فیقال له انظز ای مقعرك من النار 
قذ آندلك الله به معط من الجنة». قال تبئ اللويِ«فَيَرَاهُمَا جميعا» قال قتادة: وذیر نا أنه 


شتح له في قبرو سبشون ذرغا وطاً عَلَيْهِ خنیرا [لی یوم یعون 


(۲۸۶۸) احمد: ۰۱۲۰۰۷ ۱۲۰۹۷ ۱۲۱۲۴ 
)۲۸۶٩(‏ بخاری: ۱۳۷۵: نساتی: ۲۰۵۹؛ أحمد: ۲۳۵۹۸ ۰۲۳۶۱۴ 
(۲۸۷۰) نسائی: ۲۰۵۰؛ احمد: ۱۲۲۷۳ ۱۳۳۴۶. 


2۸۲ صحيح مسلم ج ۴ 


۷۰-(۲۸۷۰) از انس بن مالک روایت است که پیامبری: فرمود: «زمانی که [میت] در 
قبر گذاشته می‌شود و یاران او قصد رفتن می‌کنند. به گونه‌ای است كه میت صدای پای آنان را 
می‌شنود. در این هنكام دو فرشته نزد او می‌آیند و او را می‌نشانند و به او می‌گویند: تو درباره‌ی 
اين مرد (محمدیِل) جه می‌گفتی؟» اگر مؤمن باشد» می‌گوید: من گواهی می‌دهم كه او بنده‌ی 
خدا و فرستاده‌ی آوست. به أو می گویند: به جايكاه خودت در جهنم نكأه كن. خداوند أن را برای : 
توء با جایگاهی در بهشت جايكزين كرد. بيامبريق فرمود: «او هر دو جايكاه رأ مىبيند». قتاده 
گفت: و برای ما كفته شده است كه قبر جنين کسی به اندازه‌ی هفتاد ذراع گسترده مىشود و تا 
روز قيامت در سرسبزى به سر می‌برد». 

۰۰۰(۳-۱) وحدتنا مُحَمدُ بن منقال الضریر دتتا يَزِيدُ بْنْ زرم حلئنا سَعِبد بن أبى عَرُوبَة 
عن فتادة عن آنس بن مالدرطلهه قال: قال رَسُول الد «إن الْمَيّت إِذَا وضع فى قبره إِنَهُ یسم 
خفق ) نخالهم إِذا اتضرفوا»: 

۱-(۰۰۰) از انس بن مالک نقل است كه كفت: رسول خداي فرمود: «هركاه ميت در 
قبرش گذاشته می‌شود» صدای پای آنان را می‌شنود زمانى كه برمی‌گردند». 

۲ -(۰۰۰) خدتنی عفرو ِن زرارة ترا عبد الاب - يَمْنى ان غطاء - عن سید عَنْ 
قتادة عن آنس بن مالدر أن تبئ للع قال:«إن الْعبْد إذا وضع فى قبره وتولّی عنه أصحائة». 
دك بول خدی شین عن قتا 

۰۰۰(۳۲) عمرو بن زراره از عبدالوهاب از سعيد از قتاده از انس بن مالک روايت کرد كه 
رسول خدائق فرمود: «هركاه بنده در كورش نهاده می‌شود و يارانش به أو يشت کرده و 
برمی‌گردند»؛ سپس مانند حديث شيبان از قتاده را روایت كرد. 

۲۸۷۱۳۳ حَتَئنًا مُحَمَّ بن بشار ِن عْثْمَانَ ائ حَدَكنا محم بن جنفر دنا شغبة 
عن عَلْقَمَةَ ِن مد عن ست ِن عبَيْدة عن الراء ن غازب عن النبئيك فَالَ:«طيْيْبت الله آلذین 
آمنوا بقل الثابت» قال:«ز رت فی عَذَاب الْقَبِِْ قیال لَه من ربُدت؟ فیقول: رنّي الله وبي 
مُحَمَّد محمد يل فذلك قله عز ر وَجَل: يبت ت الله لین آمنوا بالقؤل الثابت ؛ في الْحَيّاةٍ الدنيًا وقي جرد 


۰۱-(۰۰۰) بخارى: ۰۱۳۳۸ ۱۳۷۴؛ ابوداوود: ۸۳۲۳۱ ۴۷۵۲؛ نسائی: ۰۲۰۴۹ ۰۲۰۵۱ . . 
(۲۸۷۱) بخاری: ۱۳۶۹ ابوداوود: ۴۷۵۰؛ ترمذی: ۳۱۳۱؛ نسائی: ۲۰۶۵؛ أبن ماجه: ۰۴۲۶۹ 


کتاب: بهشت و نعمت‌های آن 2۸۳ 


۲۸۷۱(۳۳) از براء بن عازب که نقل است که رسول خداتِك فرمود: «خداوند مؤمنان را به 
گفتار استوار [و گفتن کلمه‌ی توحید] در دنیا و آخرت ثابت می‌دارد و [زمانی که در قبر در مورد 
پروردگارشان و دين و پیامبرشان می‌پرسند. همه را به درستی پاسخ می‌گویند؛ همان گونه که در 
حدیث مسلم و بخاری روایت شده است.] خداوند ستمکاران را گمراه می‌کند [پس کفار به جواب 
درست در قبر رهنمون نمی‌شوند؛ بلکه می‌گویند: ما درک نمی‌کنیم» و خداوند هر آن‌چه بخواهد 
انجام می‌دهد». «إبراهيم: ۲۷ در ادامه فرمود: «درباره‌ی عذاب قبر نازل شد. به بنده گفته 
می‌شود: پروردگارت کیست؟ می ی گوید: لله پروردگار من و محمد پیامبر من است». مصداق قول 
خداوند است که می‌فرماید: يُتَبّت الله لین آمنوا لول الثابت في الحياة لیا وَفِي الأَِرق>. 


-(...) خفن نال تو فم وي داق فل حًا عَبْهُ 
لرخمن - يَعْنُونَ ان مفدئ - عن سفیان عن أبيه عن خَيْقَمَة عن الْبرَاءِ بن عازب ‏ ینت الله 
لذين آمنوا بالْقَوْل الثابت فى الْحياة لیا وفی الآخرة قال: نزت فِى غذاب اقب 

‘PYF‏ 6 از براء بن عازب ڪه نقل أست که رسول خدائة در باب اين أيه: : «إثبت س اله 
این منوا بالقؤل الثابت ؛ فِي الْحَيّاة انیا و في الْآَخِرَةِ4 فرمود: درباره‌ی عذاب قبر نازل شده 


است». 


۵-(۲۸۷۲) حَددّني یه له ب مر الَْوَارِيرِيُ دنا ماه ُن زد حَدَتنًا بُدَيْل عر عبد 
له بن شقيق عن آبي هیرة قال: إذا خرجت روح زین تلقاها علکان يُصعدانقاه قال حمّاد: 
کر من طيب پیج ها ودذکر الیسن قال: وتقول آهل السّمَاء: روخ طَيْبَة جات من قبل انازض 
صلی له علَيِْكٍ وغلی جسدر كنت تنمرینه فینطلق به إِلَى رّه عز وجل تم یقول: انوا به إلى 
آخر الأجَلء قال: وان الکافر إا خرجت روخه قال حَمًا وَذْكَرَ من نها وذکر آغنا ویقول أهل 
اسماء رُوح حَبِييَة جاءت من قبل الأزْضص قال: فیقال: اطقوا به إلى خر الأجلء قال: و هریرة فرة 
رسئول ال رئِطَةَ كانت عليه علی آنفه هكذاً. 

۵ -۲۸۷۲(۳) از ابوهریره 4# نقل است که گفت: «هنگامی که روح انسان مؤمن از جسد او 
خارج می‌شود. دو فرشته أن را دريافت کرده و به بالا می‌برند». حماد گفت: [در این روایت] از 


(۲۸۷۲)منفرد به مسلم. 


۴ صحيح مسلم ج ۴ 


بوی خوش آن سخن گفت. گفت: «فرشتگان می‌گویند: روح پاکی است که از طرف زمین آمده 
است؛ رحمت خداوند بر تو و بر جسدی که در آن قرار داشتی. پس آن را به سوی پروردگار عز و 
جل می‌برند. يس می‌گوید: او را به آخرین موعد [سدرة المنتهی] ببرید». 

در ادامه گفت: «و زمانی که روح کافر از جسد او خارج می‌شود - حماد گفت: و از بوی 
متعفن آن و نفرين فرستادن فرشتگان بر آن سخن كفت - و اهل آسمان می‌گویند: روح خبیشی 
از جانب زمين آمده است. گفت: بس گفته می‌شود: او را به آخرین موعد [سجین] ببرید». 
ابوهریره گفت: رسول خداوكٌ لباسش را بر بینی‌اش کشید. 

۲۸۷۳(۳-۷۹) حّني [ٍسنحق بْن عُمَرَ ِن سلیط اي حذتنا سیمان بن الْمْفِيرَةٍ عن ابت 
قال: قال آنس: کنت مَعَ غمرّح و حذتنا بان ن فروخ وَاللّفْظ له حنتنا سلیمان بن الْمُغِيرَةٍ عن 
آي عن آمس بن تلو قال: كنا مع غم تین مک والمديئة تیا لهال کت رجا خدید 
بر یه ویس آحه یزغم آنه ره غيري قال: فجعلت أقول لِعْمَرَه آما تراه؟ فحعل لَا یره قال: 
ول عمو سرا وآنا شنتلق علی فرائيي نم انشا دتا عن أهل بذر فقال: إن سول الله تلا 
كان رين تصار آهل بدر بالأشس يفول «هذا عصرع فان عدا إن فء الله» قال: فقال غمو؛ 
فوالزي بَعنَهُ بالحق ما خطنوا الخذود اي حه رَسُول اللو قال: قجیلوا في بر بَعْضهُم على 
نض فَانْطلق رسول للع عتی انتقی [لنهم فقال: «يا فلان بن فان وبا فلان بن فان هل 
وحم ما وعدکم الله سوه ح؟ فَإنّي قَد وجدت ما وعدني الله حا» قال غمر: یا رشول الما 
کف کلم أخْسّادا ا آزواح فیقا؟ قال: ما أنتم پأنمح لها ول منهج عیر آ4م لا ینتطیئون أن 
يَرْدُوا علي شيًا. 

۲۸۷۲(۳-۶) از انس بن مالک روايت است كه كفت: در بين مكه و مدينه همراه 
عمرظه بودیم. به هلال ماه نكريستيم تا ببينيم ديده می‌شود يا خیر و من مردی بودم که 
چشمان تیزبینی داشتم. من هلال ماه را دیدم؛ کسی جز من گمان نمی‌کرد که أن را دیده است. 
به عمرظ4 می‌گفتم: آيا نمی‌بینی؟ وى آن را نمی‌دید و می‌گفت: آن را خواهم دید؛ در حالی که 
من بر يشت دراز كشيده بودم. سپس شروع به نقل و بازگو كردن داستان اهل بدر نمود [و در 


(۲۸۷۳)نسائی: ۲۰۷۳؛ احمد: ۱۸۲. ° 


كتاب: بهشت و نعمتهاى آن ۵2۸۵ 


ادامه] گفت: رسول خداوقةٌ محل [دقيق] به هلاكت رسيدن اهل بدر [از كفار قريش را] روز قبل از 
وقوع جنگ به ما نشان مىداد و می‌فرمود: «أنشاءالله فردا این‌جا محل به هلاک رسيدن فلانى 
بسر فلانى خواهد بود». راوى مىكويد: عمرك كفت: قسم به خدايى كه او را به حق مبعوث 
كردانيد! به هلاكت رسيدن أنان در همان جايى كه رسول خدايكةٍ به ما نشان داده بودء اتفاق افتاد 
و گفته‌ی بيامبركٌ به خطا نرفت. [در ادامه] گفت: كشته شدكان بدر در چاهی انداخته شدند. 
رسول خدايك بر بالای سرشان ايستاد و كفت: «اى فلان بسر فلان! و ای فلان بسر فلان! آيا 
آن‌چه را كه خداوند و رسولش به شما وعده داده بودندء به حق يافتيد و به آن رسيديد؟ بدون 
شک من آن‌چه را كه پروردگارم وعده داده بود به حق يافتم». عمرظه كفت: ای رسول خدا! 
چگونه با اجسادی سخن می‌گویی که روحی در آن‌ها نیست؟ يبامبري فرمود: «شما از آن‌چه به 
آنان می‌گویم» شنواتر نیستید؛ جز این که آنان نمی‌توانند جواب دهند». 

۷ ۲۸۷:(۳) حدننا هداب بن حار دنا ڪمَاد ن سَلَمَةَ عن تَابت الاي عن آنس بن مالك 
أن سول للع ترك قتلی بدر انا نم آتاطم فَقام علنهم فناداهم فقال: ها آبا جفل بن هشام! 
ی أمَيّة ن لفیا يا عَنبة بن زبیعة! یا شيبة ن ربيعة! ایس قَد وجم ما وعد ربِكُمْ حف؟ قاني قد 
وجات ما وغذني رئي حَهَا» توح غمر قول ام فقال: با رَسُول الا كيف يَسْمَعُوا وآنی 
يُحِيبُوا وقد جیفول؟ قال: «والَذِي نَفْسِي بیده ما نتم بأْمع لها آفول مِنْهُمْ ونم ا یدرون أن 
يُحِيِبُوا» ثم مر ر بهم سبوا فاقوا في قلیب بذر. 

۲۸۷۴(۳-۷) از انس بن مالک روایت است که رسول خدايك کشته شدگان بدر را تا سه 
روز در میدان جنگ رها کره سپس بعد از گذشت سه روز بر سر آنان حاضر شد و آنان را صدا زد 
و گفت: «ای ابوجهل بن هشام! ای اميه بن خلف! ای عتبه بن ربیعه! ای شیبه! شما دریافتید كه 
أنجه را خداوند به شما وعده کرده بود حق است؟! بدون شک من آن‌چه را كه پروردگارم به من 
وعده داده بو به حق یافتم. عمركه سخن گفتن پیامبرع9 با مردگان را شنيد و گفت: ای رسول 
خدا! با اجساد بی‌جان سخن می‌گویی؟ رسول خدال فرمود: «قسم به ذاتى که نفس محمد در 
دست اوست! شما از آن‌چه به آنان می‌گویم» شنواتر نیستید؛ جز اينكه آنان نمی‌توانند جواب 
دهند». سپس پیامبر ی دستور داد تا اجساد آنان را در چاهی در بدر انداختند. 


(۲۸۷۴) احمد: ۱۲۰۲ ۱۲۸۷۲ ۰۱۳۷۷۵ 


۵۸۶ 3 ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


4-(1870) حدتنی يُوسُفُ ن حَمّادٍ المغنئ حدئنا عند الأغلى عن سيار عن قتادة عن 
أنس بن مالک هه عن أبى طَلْحَةَ وختکنیه مُحَمّدُ بن حاتم حدتنا روخ بن غبادة حَدْتنَا سَعِيدُ ن 
أبى عَرُوبَةَ عن قتادة قال ذکر لنا آنس ن مالك عن أبى طَلْحَةَ قال: لَمّا كان کک 
هم تئ الك آمر ببضعة وعشرین زجلا - وفی حدیث رَؤح بارتعة وعشرین رجلا - 
صتادید فرش ش فاقوا فی طوی من أطواء در وساق الحديث بِمَعْتى خریث ثابت عن آنس. 

۲۸۷۵(۸) از انس بن مالك از بوطلحه نقل است که گفت: در روز بدر به دستور 
بيامبرقة جسد بيست و چند تن -در روايت روح بيست و جهار تن است- از بزركان قريش را [که 
كشته شده بودند در جاهى از چاه‌های بدر انداخته شد. سپس ادامه‌ی حديث را مانند حديث 
ثابت از انس روایت کرد. 

باب ۱۸- اثبات حساب 
5 -(۲۸۳) حدتتا و کر أبى سيد وعلی ن جر جمیفا عن إسْماعِيل قال او بر 
حدتنا این علَيّةَ عن أيُوب عن عَبْدٍ الله بْن أبى مُلَيْكَةَ عن عائشة قالّت: قال ر سول الأ «من 

خوسیب یم لام عدب فقلت: : الس قد :قال له عز وجل فسَوْفَ یخاسب با حِسَايًا َير 
فَْال:«لیس ذاك الجاب ؛ نما 5 ۽ اعرد 0 من توقش الْحِسَاب يَوْمَ م القَِامَةٍ طذب». 

۲۸۷۶(۳-۹) از عايشه «شتفا نقل است که رسول خداعل فرمود: «هر كس در قیامت مورد 
محاسبه و بازجویی قرار گیره عذاب داده می‌شود. عايشه يغام ىكويد: گفتم: ای رسول خدا! 
مگر خداوند نمی‌فرماید: «پس به زودی به حسابی آسان محاسبه خواهد شد», «الانشقاق» 4۸ 
بيغمبري فرمود: «اين یادآوری است نه حساب؛ ولی اگر کسی به تمامی [و بدون مسامحه] 
محاسبه شود دچار عذاب آتش می‌گردد [اما همواره برای کسانی که به خا شرك نورزيدهاندء 
عفو خدا پابرچاست]». 

-(۰۰۰) حدّنی أَبُو الرَبيع العتکی ول ۵ حَدَنَنَا ما بن زد حَدَئنا يوبا یقن 
الاستاد تکوم ۱ 


(۲۸۷۵)بخاری: ۳۰۶۵ ابوداوود: ۰۲۶۹۵ ترمذی: ۰۱۵۵۶ 
(۲۸۷۶)بخاری: ۳۹۳۹؛ ابوداوود: ٩۳۰۹۳‏ ترمذى: ۳۳۴۸؛ احمد: ۴۲۴۵۵. 


کتاب: بهشت و نعمت‌های آن ۱ فيك 


-(۰۰۰) ابوربیع عتکی و ابوکامل از حماد بن زید از ايوب به این اسناد و مانند آن را روايت 
کرد. 


۰ -(۰۰۰) وحدتّنی عَبْدُ الرخمن بن يشر بن الخکم ادى حَدتنا يَحْيَى - يَعْنى ان سعیدٍ 
الْقَطَّانَ - خدکتا و یوس القَشيْرئ خدتنا ابن أبى ك عن اسم عن یدنه عن اه 
قَال:«لَيِسَ أَحَد يُحَاسَبْ الا هلّك». قُلْت: یا رَسُول اللا یس ال يقُول: حِسَابًا سییر قال: «ذاك 


رض وَلَكِن من نوقش الجتاب هلّك». 


)<( از حضرت عايشه تفا نقل أست كه رسول خداعة فرمود: «هر كس در قيامت 
مورد محاسبه و بازجويى قرار كيرد عذاب داده می‌شود». عايشه شتا می گوید: گفتم: ای رسول 
خدا! مگر خداوند نمی‌فرماید: «پس به زودی به حسابی آسان محاسبه خواهد شد» «الانشقاق, 4۸ 
پیخمبر و گفت: «اين تنها تذکاری است؛ اگر کسی به تمامی [و بدون مسامحه] محاسبه شود 
دجار عذاب أتش می‌گردد». 

۰۰۳) وعدي عن انف بن بسر تحط ی ان داعو تمان ن نود 
عن انن أبى ية عن عائثنة عن انب :هت نوقش الْجسنا ب هلّك». 5 ثم ذَكَرَ بیثل ریش 
ی و : 

-(۰۰۰) عبدالرحمن بن بشر از یحیی قطان از عثمان بن اسود از ابن ابوملکیه از 
عايشه شغ نقل کرد كه رسول خدايك فرمود: «هيج كس نیست که [بدون مسامحه و عفو الهى] 
محاسبه شود و به سبب آن هلاک نگرد». سپس مشابه حدیث ابویونس را نقل کرد. 

باب۱۹- داشتن حسن ظن به خداوند به وقت مرگ 

۱ -۲۸۷۷(۳) حدئنا یخی ن يَحْيَى آخبرتا يَحْبَى بن زکریّاء عن الامش عن آبی سفیان 
عن جابر قال: سمغت النبئيك قَبْل وَقَاتِهِ بتلات یقُول:«لا يَمُونَنَ أحدكم إلا وَهْوَ بخین باللّهِ 
الظٌر». 


(۲۸۷۷) ابوداوود: ۳۱۱۳ أبن ماجه: ۴۱۶۷ 


۵۸۸ صحيح مسلم ج ۴ 


۲۸۷۷(۳-۱) از جابر» نقل است که گفت: سه روز قبل از وفات رسول خداءلا از ایشان 
شنیدم كه فرمود: «هر كس از شما مىميرد. بايد در لحظه‌ی 3 به خداوند گمان نیک داشته 


بأشد». 


ووس ام 


-(۰۰۰) وَحلتاً عنم ن بن اہی شی تا جریزح رحق نو زو حَدَدنًا بُو مُعَاويَة ح 
وَحَدَثُنَا اسحاق نن إبْرَاهِيمَ أَخْبَرنَا عیستی ن يونس وَأَبُو مُعَاوِيَة کلف عن الأغمَش بها الانتاد 

-(۰۰۰) عثمان بن ابوشيبه از جرير سح- و ابوکریب از ابومعاویه -ح- و اسحاق بن ابراهيم 
از عيسى بن يونس و ابومعاویه» همگی از اعمش مشابه حديث مذكور را با این سند تقل كردند. 

۰۰۳-۲ وحفتنی بو دود یمان بن مَعْبَد حَدَثنَا أبُو النفمّان عارم خدتتا مشدئ بن 
مَيْمُون حدتنا وَاصل عن أبى لیر عن جابر ِن عبد الله الأنصّارئ قال: سَمِغت رسو ال قبل 
َوه بلانة يام يَقُول: «لا یمن آخدکم الا وهو يخسن ال له عَز وَجَل». 

۲-(۰۰۰) از جابر بن عبدالله انصارى» نقل است که گفت: سه روز .قبل از وفات رسول 
خداكة از ایشان شنيدم که فرمود: «هر كس از شما مىميرد. بايد در لحظه‌ی مرگ به خداوند 
گمان نیکو داشته باشد». 

۳ -(۲۸۷۸) وَحَدَئنا فة ن سعیلر وغنمان ن بن أبى شئية قالا خدئنا ریز عن الأغمش 
عن أبى سيان عن جاب قال: سَوفت لبیل 5 يَقُول: «يْبْعَث کل عَبْدٍ علی ما مات عَلَيْدِ». 

۳-(۲۸۷۸) از جابر نقل است كه گفت: از رسول خداي شنيدم که فرمود: «هر كس بر 
آن‌چه زاز عقيده 9 باور] بر آن مرده است» برانكيخته می‌شود». 


ا حَشَمنَا 07 ِن نافع حدئنا عَبْدُ الو يت عن سيان عن الأغمش بهذا 


E 416‏ عمش به این اسناد و مانند آن 
را روایت کرد و گفت: از پیامبر 9 روايت است و نكفت: از او شنيدم. 


كتاب: بهشت و نعمتهاى أن ۵A۹‏ 


6 -(۲۸۷۹) وحدتّنی حَرْملَة بن يَحْتَى التجیبی أخْبَرنَا ابن وهب أخبَرتَى یوس عن ابن 
شیقاب أَخْبَرتَى حفزة بن عند الل ِن غمر أن عند الل نن غمر قال سيعت رسول اللو يَقُول:«إذا 
آراد ال قوم عذا آصاب الْعذاب من کان فیهم نم نوا على آغمالیم». 

۲۸۷۹(۳-۴) از عبدالله بن عمرظه نقل است که گفت: شنیدم كه رسول خدائ فرمود: 
«هرگاه خداوند بخواهد قومی را عذاب دهد این عذاب همگان (خوب و بد) را که در آن قوم 
هستند, فرأ مى كيرد. سپس [در آخرت] نظر به اعمال خويش برانگیخته می‌شوند». 


(۲۸۷۹) بخاری: ٩۷۱۰۹‏ احمد: ۴۹۸۵ 


كتاب فتنه‌های آخر زمان و نشانه‌های قيامت 
باب ۱- نزدیک شدن فتنه‌ها و باز شدن سد یأجوج و مأجوج 
۱-(۲۸۸۰) حَدكنًا عموو الاقه حنتتا فان ُن عَْيْئَةَ عن الزهری عن غروة عن زنب بنت 
أ لاير ل وس سر كيه اي 
اله 0 حك فو وم جوج وَمَأجُوج یثل هذو». وعقد سيان 
عشرة لت يا رَسُول الله نفلك وفینا الصالکون؟ قال«َعم إِذَا کثر الْحبث». 


رن از زينب بنت جحش 4 روايت أست که گفت: يبامبرة از خواب بيدار شد و 
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فرمود: «ا له إل الله وای بر عرب از شرى كه نزديك است. امروز از سد يأجوج و مأجوج به 
این اندازه باز شده است». سفيان ده انگشت دستش را به هم كره زد. گفتم: ای رسول خدا! آیا ما 
هلاک می‌شویم در حالی که ميان ما افراد نیکوکار است؟ فرمود: «آری» در صورتی که فسق و 
فجور زياد شود». ۱ 

۰۰۰۳ دتتا یو بر بن آپیفبة وميد ِن عضروالاشتتی ورین حزب ون آبی مر 
قالواء حا سفیار؛ عن الزهری يهنا الاسناد وراثوا في الْإسْتادٍ عن سفیان فقالواد عن ینب نت 
أبي سَلَمَةَ عن حَبيبَة عن ام ڪبيبة عن زنب بت جخش. 


(۲۸۸۰) بخارى: ۳۳۴۲؛ ترمذى: ۲۱۹۴؛ أبن ماجه: ۳۹۵۲؛ احمد: ۰۲۷۳۸۶ 


كتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ۵۱ 


-(۰۰۰) ابوبكر بن ابوشيبه و سعيد بن عمرو أشعثى و زهير بن حرب و ابن ابوعمر گفتند: 
سفيان از زهرى به این اسناد روايت كرد. آنان در اسناد خود از سفيان افزودند و گفتند: از زينب 
بنت ابوسلمه از حبيبه از ام حبيبه از زينب بنت جحش. 

(<Y‏ خدثنی حَرْمَلة بن يَحْيَى اخبّرتا اب وهب أخبرتى يونس عن ابن شاب أخبرتى 


“ 
ا“ 1 ,2۶ 
1 


عروة ده الزتیر آن رب بنت آبی تله أحيرتة 0 ن م خييتة بت أبى فيان یرنه ن رتب 


وام ۳ = سے و 2 00 
ینت مش خو آل بط وان جحت رم الل ۴ و 12 یه جد ال الك الا بو 
یب سکس رق النبی کل اتةه خر سون اد 5 وم 5-07 محم وهه يفول 9 إله :| قم الله 


ول لِلعَرب من شر قد افترب فتح الْيَوْمَ ین رام يأجُوج وَمَأجُوج مثل هذه». ولق باصبیه الانقام 
و تلیهاء قالّت: فقلت: يا سول اللّه نید وفیناالصالکون؟ قال:«هعم إِذَا کنر الْحبد». 


۰۰(۲+) از زينب بنت جحش 4 روایت است که گفت: روزی پیامبرع در حالی که 
بیمناک بود و چهره‌اش سرخ شده بود بیرون آمد و می‌فرمود: «لا ها الله وای بر عرب از 
شری که نزدیک است. امروز از سد یأجوج و مأجوج به اين اندازه باز شده است» و در اين حالت 
انگشت ابهام و انگشت بعد از أن را حلقه کرده بود. زينت بنت جحش گفت: گفتم: ای رسول 
خدا! هلاک مىشويم در حالی که ميان ما صالحان هستند؟ پیامبر ی فرمود: «آری» در صورتی که 
فسق و فجور زياد شود». 

-(۰۰۰) وخدّنی عند امك بن شعیب بن ال خدتّنی آبی عن جدی حدتنی عقيل بن 
خالل ح حدم نالا شبن هي بن رح أبى عن ملح لا عن ابن 
شاب بوثل حَدِيث بوس عن الزهرئ بستاو 


-(۰۰۰) عبدالملک بن شعيب بن ليث از يدرم از جدم از عقيل بن خالد -خ- و عمرو ناقد از 
يعقوب بن ابراهيم بن سعد از ابی از صالح» هر دو از ابن شهاب مشابه حديث يونس از زهرى را با 
اسنادش روایت كردند. 

۳ -(۲۸۸۱) وَحدتنا و بکر بن آبی شیبة حَدتَنا آخمه ِن (سحاق حدتنا وهیب دنا عبد 


الله ِن طوس عن آبیه عن آبی هریرةته عن النبىكك قال:«فیح الْيَوْمَ ین رام تاجوج وَمَأَجُوج 
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مل هَذهو». وَعَقَدَ وهیب بیډو ۾ تسعين. 


(۲۸۸۱) بخاری: ۷۱۳۶ احمد: ۷۵۰۹ 


۵۹۲ .__ صحيح مسلم ج ۲ 


۴-(۲۸۸۱) از ابوهریره‌ظه روايت است كه رسول خدايّ فرمود: «امروز از سد يأجوج و 
مأجوج به اندازمى این باز شده است». وهيب [راوی حديث] دست خود را مانند عدد نود حلقه 
كرد. ۰ 

باب ۲- زمین» لشكرى را كه قصد ويران كردن كعبه را دارد» 
فرومی‌بلعد 

6 -(۲۸۸۲) حَدئنا ية بن میا بو بَكْر بْن آبی شَيئبة وإشحاق بن إنراهيم - والفظ 
لیب - قال اسحاق؛ أَخْبَرَنَا وقال الاخران: حَدتنا جریر عن عبد الْعزِيز بن رُفَيْعٍ عن غبند له ان 
نة قال: دحل الخارت بن آبی ربيعة وعبد اه بن صفوان وآنا مهما على أم سلمة ام 
الْمُؤْمِنِينَ فُسالاها عن الخیش الى يُحْسَفَْ به وكان ذلك فی آيَام ان ازير فقالت: قال رسول 
اليه «يَعُود ابیت فينعت له بغت فد كانُوا پتیداء من الأنض حُسِف يهم». فقلت: یا 
رئول الله فکیف من کان کارها؟ قال:«یخسف به مَعَهُمْ ولکنه يبعت یوم الْقيَامَةِ على نیّیو». 
وقال و جنفر هى بَئداء الْمَدِيَةٍ 

۲۸۸۲(۴) از عبیدالله بن قبطیه نقل است که گفت: من به همراه حارث بن آنوربیعه و 
عبدالرحمن بن صفوان نزد ام‌سلمه» امالمؤمنين رفتیم و دو رفیقم از أو در مورد لشكرى که به 
زمين فرومی‌رود پرسیدند و این قضیه در زمان ابوزبير بود. ام سلمه گفت: پیامبر خدايق فرمود: 
«پناه‌جوینده‌ای به بيت يناه می‌آورد و به سوی وی لشکری فرستاده می‌شود. چون به زمینی 
راست و هموار رسندء در زمين فرو برده خواهند شد». گفتم: ای رسول خدا! تکلیف کسانی که أن 
را ناپسند مىدارندء جه خواهد شد؟ فرمود: «آنان نيز در زمین فرو می‌روند؛ منتها بر اساس 
نیت‌های خويش برانگیخته می‌شوند». ابوجعفر گفت: أن بیداء زمين مدینه است. 

ه -(۰۰۰) حَدَثنَاهُ آخمه ن يُونْسَ حلّنا زهیر حنتنا عب التزيز بن رفیع با الاشناد. زفي 
حرییه قال: فلقیت آبا جنق فقت نها نا قالت:پیندء ین الأرض» فقال و جنفر: كلا وله نا 
َبئداء المَدينة. 


(۲۸۸۲) ابوداوود: ٩۴۲۸۹‏ احمد: ۰۲۶۵۴۹ 


كتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ar‏ 


۵-(۰۰۰) احمد بن يونس از زهير از عبدالعزيز بن رفيع به این اسناد روايت كرد. در روايت 
وى آمده كه گفت: به ابو جعفر رسيدم و كفتم: [ام سلمه] گفت: در زمينى راست و هموار. أبوجعفر 
گفت: هرگز چنین نیست. بلكه أن زمين مدينه است. 

-(1887) خدئنا مرو النَاقِدُ وانن آبي مر واللّفْظ لعنرو قلاه دنا سيان بن عيبت عن 
أمَيّةُ بن صفوان سمح جَدَهُ عند اله ن صفوان یقول أَحْبَرتني خفصة آئها سيقت البي 2 يقول: 
«ليَوْمَنَ هذا ابیت جِئِش يغزونة حَنّى لا كانوا پییدء من الأرض یحتف باوستطهم وَيُنَادِي وم 
آخرطم ڈ ثم يُخْسَفُ بهم فلا یی إلا الشرید الذي يُخْبرُ عَنْهُم» فقال رجل: شد علَنِك ند لم 
تَكْذِب على حَفصة وآشهه على حفصة أنه لم تَكْذِب على الثبي يك 


۲۸۸۳(۶) از حضرت حفصه [همسر بيامبر] نقل است که وی شنید که رسول خدايق 
می‌فرمود: «لشکری قصد این بیت (بيت الحرام) را خواهد نمودء تا جایی كه در زمینی راست و 
هموار قرار گیرنده يس وسط آن‌ها در زمين فرو می‌رود» و در این حال افراد جلوى لشکرء افراد 
آخر أن را صدا می‌زنند. سپس همه در زمين فرو می‌روند و جز یک تن که فرار م ىكندء باقی 
نمی‌ماند. أو هم به این خاطر باقی می‌ماند كه خبر فرو رفتن لشکریان در زمين را به كوش مردم 
برساند». مردی پرسید: شهادت می‌دهم که راست می‌گویی [و در نقل اين حديث از حفصه] بر او 
دروغ نبسته‌ای و شهادت می‌دهم که حفصه دروغی به پیامبرعل: نسبت نداده است. 

۰۰(۷) و خذّني مُحَمَدُ ن حاتم بن مَيِمُون حَدَثنَا اليد بن صالح حا عيذ اله بن 
عفرو حدتنا یه بن أبي أَنَئِسَةَ عن عند املك اْعايري عن يُوسُف بن مَاهَك أَخْبَرَني عبد له بن 
صفوان عن أ المؤينين آن رول اه قال: «سَيَعُودُ بهذا ات يني الکفبة قوم لیست لَهُمْ 
مَنعة ولا عده ولا دة ینت النهم جیش ختی له كانُوا ببیداء من الْأرْضٍ سيف بهم» قال يُوسُفَ 
وهل الشأم تومیر یسیرون إلى مَکة فقال عبد الله بن صفوان؛ آما واللَّهِ مَا هو بهذا الجیش 
قال زیه؛ وَحَدقني عند امد العايري عن عبد الرزختن بن سابط عن الخارث بن آبي ربيعة عن ام 
الْمُؤْمِنِينَ بمثل خریث يُوسُف ِن مَاهَك غَيْرَ أنه لم یَذکز فيه الجيْش الَّذِي ذكرة غ: عبد الله 
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صفوان. 


(۲۸۸۳) نسائی: ۲۸۸۰ أبن ماجه: ۴۰۶۳؛ احمد: ۰۲۶۵۰۶ 


۵۹۴ صحيح مسلم ج ۴ 


۰۰۰(۷) از ام المؤمنين روايت است كه رسول خدايّ فرمود: «قومی به اين بيت يعنى 
کعبه پناهنده خواهند شد كه نه بازدارنده‌ای و نه عددى و نه ساز و برگی [براى جنكيدن] دارند. 
لشكرى به سوى آنان فرستاده می‌شود تا آنكاه كه به زمينى راست و هموار می‌رسند. پس در 
زمين فرو مىروند». يوسف گفت: اهل شام در آن روزگار به سوى مكه مىروند. عبدالله بن 
صفوان گفت: اما قسم به خداوند! آنان اين لشكر نيستند. زيد گفت: عبدالملک عامرئ از 
عبدالرحمن بن سابط از حارث بن ابی ربيعه از ام المؤمنين مانند حديث يوسف بن ماهك را 
روايت كرد؛ جز این که در أن از لشكرى كه عبدالله بن صفوان ذكر كرده نامى نبرده است. 

۸-(۲۸۸۵) و دتتا و کر ن أبي شيبة خدتتا ُونس ن محمد حَدنا الْقاسِمُ بن الفضل 
الخداني عن مُحَمّد دن زد عن عد الله : بن ارآ عاشة لت عبت عبت رَسُول ال في مَنَامِهِ 
له با رسشول الما تفت شَيئًا في منایك لم تكن تفتله فقال: «التجب إن ناسا ین هي 
شون ین يول من قرز یش قد لجأ هت حتی ذا کاوا بابيداء خیف يهم» فقلنا: یا رشول 
ال ن الطَرِيقَ قد قد يبتع ال قال: «تعم! ! قوم الْمُنْتبْصِرٌ َالْمَحِبُورُ وان السّبيل کون 
ملک وأجدا وَيَصدرُونَ مصادر شتی يَِعَمْهُم الله ی نا 


۸-(۲۸۸۴) از حضرت عايشه معنا روایت أست که گفت: [روزی ] آرسول خراطاه در خالت 
خواب به حرکت و اضطراب افتاد. گفتم: ای رسول خدا! در حالت خواب حرکاتی انجام دادی که 
قبلا چنین چیزی از شما ندیده بودم. ببامبري فرمود: «چیز عجیبی است. مردمی از امت من 
قصد رفتن به سوی کعبه را می‌نمایند تا مردی از قريش را که به بيت پناهنده شده است بگیرند. 
تأ آن گاه که به زمینی هموار مىرسلد» يس در زمين فرو می‌روند». گفتم: ای رسول خدا! در راه 
کسانی نیز از روی اجبار برده شده‌اند و مسافرانی نیز در میانشان خواهند بود؛ همه با هم هلاک 
می‌شوند؛ اما به گونه‌های مختلف برانگیخته می‌شوند. خداوند آنان را بر طسق نیاتشان 
بر می‌انگیزاند». ۰ 


(۲۸۸۴) منفرد به مسلم. 


كتاب: فتندها و أشراط الساعة ۵۵ 


باب ۲- نزول فتنه‌ها چون قطرات باران 

- حَدَتَنا و بر بن آبی شَيْبَة وعمرو الناقد وإسْحاق بْن |نراهیم ون آبی عُْمَرَ‎ )۲۸۸۰(- ٩ 
لفط لان آبی شَيبة - قال إسحاق: با وقال الاخرون؛ خنتتا سيان بن عة عن الزهری‎ 
عن غروة عن أسامة أن النبی ۷ آشرف على اطم من آطام لْمَدینة ثم قال:«هل تَرَوْنَ ما آری إِنَى‎ 
لأرى مواقع تن خلال بوتكم كمواقع القَطر».‎ 

۹-(۲۸۸۵) از اسامه روایت کردند كه پیامبر بر بالای یکی از قلعه‌های مدینه آمد و 
فرمود: «آيا آن‌چه را كه من می‌بینم» شما هم می‌بینید؟ من جاهای ظهور فتنه را در ميان 
خانه‌های شماء مانند جاهای ریزش دانه‌ی باران می‌بینم». 

-(۰۰۰) وخنگتا عبد بن خمید آَخبرتا عد الق آخبرتا مَمْمَرُ عن الزهری بهذا الاناد توه 

(۰۰۰) عبد بن حميد از عبدالرزاق از معمر از زهری به اين اسناد و به مانند آن را روايت 
کرد. 

* ۳۳ خدثنی عرو الاق لخن الحوانی وعنه بن خمید قال عند: آخبرتی وقال 
الاخران: حدتا يَعْقُوبُ - وهو ابن انراهیم بن سد - كنا یی عن سال عو ان ي 
ابن الْمْسَيّب وَأَبُو سلمَة بن عَبّد الرَكمّن آبا هُرَئْرَة قال: قال رول الد« متتكون؛ فتن؛ لقاع 
فيا خَيْرُ من ام ولقائم فیها خر من یی َالْمَاشِى فیقا خَيْرُ من السّاعِى من تشرف لها 
تسنتشرفه ون وجد فیها ما یذ بو 

۲۸۸۶(۰) از ابوهريرهه نقل است که رسول خدایٌ فرمود: «به زودی فتنه‌هایی روی 
خواهد داد. در اين بلوا نشستگان از قيام کنندگان بهترند و قيام کنندگان از روندگان بهترند و 
روندگان از تلاشگران در أن فتنه بهترند؛ هر كس به أن نزدیک شد يا به آن نزدیک گردانده شده 
هرجا که پناه‌گاهی يافت در أن يناه گیرد». 


(۲۸۸۵) بخاری: ۰۱۸۷۸ ۲۴۶۷ احمد: ۰۲۱۸۰۷ 
(۲۸۸۶) بخاری: ۱۳۶۰۱ ٩۷۰۸۱‏ احمد: ۷۸۰۱ 


۵۶ صحيح مسلم ج ۴ 


١‏ -(۰۰۰) تا عَمْرُو لاه والختن الْخلوانئ؛ وعبه ِن خمید قال عبد آخبرنی وقال 
الاخران: حَدتََا قوب حذتنا آبی عن صالح عن ان یقاب حدتّنی بو بر بن عد الرختن عن 
عند الرَخمن بن مُطيع بن الانود عن توفل بن معاوية. مثل حدیث أبى هريرة هذا لا أن أبَا بَكْرٍ 
يزيد «من الصلاة شاه م فاتتة فکانما ویر هل وَمَالَّهُ». 


۰۰۰(۳-۱) عمرو ناقد و حسن حلوانی و عبد بن حميد از عبد و دیگران از یعق وب از ابی از 
ا ای اا او واه وی بن سم ایو و ی تاره 
مشابه حدیث ابوهریره را تقل کردند؛ جز ین که ابويكر می‌افزاید: هو از تمازهاء نمازی است كه هر 
قت أن ا مهتيقل ی اس كد عل و مه اين لقم و ولاك مواقي 


0 00 خی رز 3 9 دود کک راهان متو عن 


ما ما مامه 


فان فيها خر من وق فيا یر من 5 من وجه مَلْجَأْ 1 مَعَادا یسیذ». 


۰۰۰(۳-۲) از ابوهريره روایت است که رسول خدایا فرمود: «فتنه‌ای ظهور می‌کند که 
در آن فتنه» خوابیده از بیدار و بیدار از ایستاده و ایستاده از دونده بهتر است. هركس [در اين بلوا] 
پناه‌گاهی یافت بدان يناه جوید». 


۳ -(۲۸۸۷) حدّبي بو کامل الجخدري فضیل بن خسین خدئنا ماه بن زي حدتنا 
عتما الشخام قال: اسَفت آنا وق یخی إلى شنم بن أبي بَكََْ وهو في آزضه فدحلا عليه 
فد هل يفت أباك يُحلات في الفِمّن خدیل؟ قال تقم! سمفت أبا بكرة يُخدث قال: 
قال سول الله يل : «إها ستکون فن آلا ثُمّ تکون فتنة اعد فيا یر من الْمَاشِي فِيقاء 
َلْمَائِي فیقا خر ین السّاعِي ليها ق ترآ وم صن كان ل یل لحن باه ون 
کات له عَم َليْحق پقنمهه وس كانت له أزض فيلح بأرضيه» قَال: فقال رَجُل یا ر سُول الله! 
آرایت من لم يكن له ابل ولا غنم ول أزض؟ قَال: ینید إلى مهف على حَدو بجر نم دنع 
7 ن انتما اجه الهم هل بت الم؟ هل بت لَْم؟ هل بلفت؟ قال: فقال رجل: يا زشول 
الله ارايت إن ؛ أكرطت > تى ينطق بي إلى أخد الصينء > أو اخدی تین فضرتني رَجُل بتیفه» أؤ 
يَجِيء سم فيتلني؟ قال: وء بإنْمِهِ ونمك وَيَكُونْ من آصحاب الثار. 


(۲۸۸۷) ابوداوود: عهلاء؛ احمد: ۰۲۰۵۱۲ 


کتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة 2۹۷ 


۲ -(۲۸۸۷) عثمان شحام گفت: به همراه فرقد سبخی پیش مسلم بن ابی یکره که در 
زمين خويش بود رفتیم. بر او داخل شدیم و از او پرسیدیم: آیا از يدرت حديثى درباره‌ی فتنه‌ها 
شنیده‌ای؟ گفت: آری! از ابویکره شنیدم که گفت: رسول خداعٌَ فرمود: «آگاه باشید! به زودی 
فتنه‌هایی اتفاق خواهد افتاد آگاه باشید! سپس فتنه‌هایی اتفاق خواهد افتاد كه نشستگان در أن از 
هركس شترانی دارد به دنبال شترهایش برود و هرکس گوسفندانی دارده به دنبال آن‌ها برود و 
هر كس زمينى [برای كشت و كار] دارد. به دنبال زمينش برود». راوی می‌گوید: مردى يرسيد: 
شمشیرش برود با سنگی دهانه‌ی أن را بکوبد؛ [یعنی» شمشیرش رأ بشکند]. سپس در صور نی كه 
بتواند [و امکان أن را داشته باشد] خود را از أن جنگ برهاند. خداوندا! آیا ابلاغ نمودم؟ خداوندا! 
آیا ابلاغ نمودم؟ خداوندا! آيا ابلاغ نمودم؟». راوی می‌گوید: مردی گفت: ای رسول خدا! اگسر از 
روی اجبار مرا ببرند تا این که مرا در یکی از دو صف قرار دهند. سپس مردی با شمشیرش مرا 
بزند يا تیری [از دور پرتاب شود و] مرا به قتل برسانده تکلیف من چیست؟ فرمود: «آن شخص با 
کوله‌باری ازگناه خود و گناه تو برمی‌گردد». 
نی حذتنا ان أبى عدئ کلأهما عن عَثْمَانَ الشخام بهذا لاستاه خدیت ان أبي عدي تخو 
خدیث ماد [لی آخره ونتقی حَديث وكيع عند قَوْلِو: «إن استطاع النّجاء» وم بذک ما فده 


(۰۰۰) وکیع و ابن ابوعدی» هر دو از عثمان شحام به این اسناد روایت کردند. حديث ابن 
ابوعدی مانند حدیث حماد است تا آخرش و حدیث وکیع به اين قول منتهی می‌شود: «إن 
اسْتطاع النجاء» و مابعد آن را ذکر نمی‌کند. 

باب ۴- هرگاه دو مسلمان با شمشیر با هم روبه‌رو شدند 
۶ (۲۸۸۸) حدقنی بو كَامِل فضیل بن خسن الجخدری حذتنا حَمَاذ بن رید عن یوب 
و عن الْحَسَن عن الأختف بن فیس قال: خرخت ونا ری هذا الرَجُل فَلَقينى یو بَكْرَة فقال: 
أن تريد یا أختف؟ قال: قلت: أرية نصر ان عم رَسُول الَو - يَغنى لیا - قل: فَقَالَ لى: يا 


۵۹۸ صحيح مسلم ج ۴ 


آختف ازجع ی سیفت لول الي يّول:«إا واج المُسلِمان پستیقیهها بل ولْعفَتول فى 
لثار». قال فلت أو قیل یا سول ال هذا الیل ما ال المقتول قال:«نه قذ آراد قتل صاحبه». 

۴-(۲۸۸۸) از احنف بن قيس نقل است که گفت: رفتم مردی را یاری دهم. ابوبکره مرا 
دید و گفت: کجا می‌روی؟ گفتم: می‌خواهم به کمک بسر عموی يبامبري حضرت على بروم. 
ابوبکره به من گفت: ای احنف! برگرد؛ چون من از رسول خداقق شنیدم که فرمود: «هرگاه دو 
مسلمان با شمشیر در روی هم ایستادند, قاتل و مقتول هر دو در آتش دوزخند. گفتم: ای رسول 
خدا! قاتل که به دوزخ برود حق خودش است. ولی مقتول چرا؟ بيامبركق فرمود: «زیرا مقتول نیز 
اراده‌ی قتل طرف مقابل را داشته است». ش 

۵ -(۰۰۰) وَحَدَثنَاهُ آخمه ده عبدة الب حننا ماه عن أيُوب ویونس والمْلّی بن زياد 
عن الحسّن عن الأختف بن قيس عن آبی بَكْرَةَ قال: قال رَسُول اليك هذا التقى الْمُسْلِمَان 
يِسَيْفَئْهِمَا فالقاتل والمقتول فى الثا». 

۰۰۰(۳-۵) از أبوبكره نقل أست كه رسول خداعة فرمود: «هرگاه دو مسلمان با شمشير در 
مقابل هم ایستادند. قاتل و مقتول هر دو در آتش دوزخ خواهند بود». 
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-(۰۰۰) وختّنی حجاج بن الشاعر حَدثَنا عب اراق من کتابه آخبرتا َعم عن یوب په ذا 
الاسنتاد تخو خدیث آبي كامِل عن حَمادٍ إلى جرد 

-(۰۰۰) حجاج بن شاعر از عبدالرزاق از معمر از ايوب به اين اسناد و به مانند حدیث 
ابوکامل از حماد را تا آخرش روایت کرد 

1١‏ -(۰۰.) وحدتا أبو بكر بن أبى َة حدقا ندز عن شنبة ح وخفتنا مُحَمد بن نی 
وان بشار قالا حدتنا 7 محمد بن جنفر حَدَتنَا شقبة عن مَنصورٍ عن رئعی بن جزاش عن أبى بكرّة 
عن ابیت قال:«إذا الشتلمان حمل أَحَدهُمَا على آخیه الاح ففتا فى جرف جهنم فلا قتل 
أَحَدُهُمَا صاحبه دخلاها جَمِيعًا». 


(۲۸۸۸) بخاری: ٩۳۱‏ ابوداوود: ۰۴۲۶۸ ٩۴۲۶۹‏ نسائی: ۴۱۲۰. 
۶ -(۰+) بخاری: ٩۷۰۸۳‏ نسائی: ۴۱۱۶؛ أبن ماجه: ۳۹۶۵؛ احمد: ۰۲۰۴۴۶ 


كتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ۵۹۹ 


۰۰(۳۶) از ابوبكره نقل است كه رسول خدايقق فرمود: «هركاه مسلمانى بر مسلمان ديكر 
شمشير كشدء هر دو در پرتگاه آتش خواهند بود و اكر یکی از آنان ديكرى را بكشدء هر دو در 
آتش جهنم خواهند بود». 

)١9/(- ۷‏ وَحدتنا محمد ن رافع حنتّنا ع اراق حدتنا مَْمَرُ عن هَمّام بن مُتَبّهِ قال هذا 
ما دنا أبُو هُرَئْرَة عن رسول اللو قذکر أحاديث مِنْها وقال رَسُول ال «لا تقوم السّاعة حى 
تقتیل فتتان عظیمتان وتکون ما مقتلة عظيحة ودعواهما واجدت». 

۵۷(۳۷) از ابوهریره 4 روايت است که رسول دای فرمود: «قیامت برپا نمی‌شود تا 
زمانی که دو گروه بزرگ با یکدیگر بجنگند و از هر دو گروه تعداد زیادی کشته شوند؛ در حالی 
که ادعای هر دو گروه یکی است [هردو می‌گویند: ما مسلمان هستيم]». 


۸ (۰۰۰) دتا قيب بن سمي حَدَننَا یفقوبا - ينی ان عبد الرَخمَنِ - عن سل عن 
آبیه عن آبی هرنرة له أن سول ال قال:« تقوم السَاعة حتی يَكْثْر التزج». قَالُوا وما اليقرج يا 
رَسُول الل قال «القثل القتل». 

)٠ ۰۰۳۸‏ از ابوهريره» روايت است كه رسول دای فرمود: «قيامت برپا نمی‌شود؛ مكر 
این كه هرج زياد كردد». گفتند: ای رسول خدا! هرج جيست؟ فرمود: «قتل و كشتار». [منفرد به 
مسلم.] 

باب ۵- هلاک مسلمانان به دست يكديكر 


٩‏ -(۲۸۸۹) تن و ابيع لعتکی وقتيبة بن سید کلاهما عن حَمَادٍ بن زب - وللفظ 
یی - حدتنا ماه عن یوب عن آبی قِلابَةَ عن آبی آشماء عن توبان قال: قال سول 
اللي «إن الله زوی لى الارض فرآیت مشارقًةا ومتارتقا وان ائنی تيبل ملكها ما زو لى منقا 
وأغطيت الکنزین الاخمر والأنتض وانی سالت ری لامتی أن لا يلكا بستة بعَامَةٍ وآن لا مسلط 
عَلَيْهِمْ عدوا من وى آنفیهم فیستبیح بَیْضتَم ون ربّی قال: یا مُحَمّد! نی لا فضیت قضاء َه 
لا ير وانی آخطیتت لامیت أن لآ أهلكهم بسة بعامَة وآن لا الط علنهم نوا ین سوی 


عه لا 


(۱۵۷) بخاری: ۲۶۰۹ أحمد: ۸۱۴۲ 


انهم تبح بَِضبَهُم ولو اجتمع عنم من بافطارها - أو قال من بَئْنَ آقطارها - ختی يَكُونَ 
بفضیلم الك بَْضًا وسلبی بَعْضكُم بَنضًا». . 

۹-(۲۸۸۹) از ثوبان روايت است كه رسول خدايك فرمود: «خداوند زمين را برای من جمع 
كرد و من مشرقها و مغرب‌های آن را ديدم و بدون شك ملک امت من به أن جاهایی می‌رسد 
كه برای من جمع شده و به من نشان داده شد است. همجنين دو كنج سرخ و سفيد به من عطا 
شد. من از پروردگارم خواستم كه امتم را در اثر قحطى و خشک‌سالی عمومى هلاک نكند و بر 
آنان دشمنی غير از خود مسلط نگرداند كه استیصال و ريشهكن کردنشان را برای خود حلال و 
مباح بدانند. پروردگارم در جواب فرمود: ای محمد! هرگاه من تصمیمی اتخاذ کنم» کسی 
نمی‌تواند آن را برگرداند و من خواسته‌ی تو را مبنی بر عدم هلاک امت به خاطر قحطسالی 
فراگیر و عدم مسلط كردن بیگانه‌ای که کیان آنان را از بين یبرد پذیرفته‌ام. حتی اگر تمام مردم 
روی زمين عليه امت اسلامی اتفاق کنند. نمی‌توانند آنان از بين ببرند. البته این ضمانت تا زمانی 
است که امت با هم درگیر نشوند و همدیگر رأ به اسارت نگیرند». 


-(۰۰۰) ودی هیر نه زب واسحاق ن |نراهيم محمد بن نی وان بشار قال 
إسْحاق: E‏ وقال الآخرون: حَدَتَنَا ماد ن هشام حذئنى أبى عن قَتادة عن أبى ولاب عر“ أبى 
نما الرَحَبىٌ عن تَوْبَانَ أن تب ال قَال:«إِنْ الله تَعالَى زوی لئ الازض ختی رآیست مَشَارِقَها 
وَمَغارتها وأغطانى اکن الاخمر والأيتض». تم ذَكَرَ تخو حَدِيث یوب عن أبى قِلابَة. 

-(۰۰۰) از ثوبان نقل است كه رسول دای فرمود: «خداوند زمين را برای من جمع كرد و 
من مشرق‌ها و مغرب‌های أن را ديدم و بدون شک ملک امت من به أن جاهایی می‌رسد که 
برای من جمع شده و به من نشان داده شد و دو گنج سرخ و سفید به من عطا گردید». سپس 
مشابه حدیث ايوب از ابوقلابه رأ نقل و روایت کرد. 

۰ ۲۸۹۰۳ حَدَتَا أو بکر ن آبي شیبة شبة حدکنا عبه له ِن نمیر ح و حفتنا ان نمیر والفْظ 
له خدتنا أبي حدتنا عتمان ِن حکیم أَخْبَرتي عامر ِن سغلر عن أبيه أن رَسُول الله يك آفبل ذات 
يوم من الْعليَة حتی إا مَرَ بصنجد بني معاوية دخل فرکع فيه رین وصلینا معه وا ره ويلا 


(۲۸۸۹) ابوداوود: ۴۲۵۲؛ ترمذی: ٩۲۱۸۳‏ احمد: ۲۲۴۵۸. 


کتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة 2۹ 


ثم انصرف الینا فقال 36 : «سالت ري تاه قأغطاني شین ومني واجدة سألت رتي أن نا 
ینت اتی متي بالسة فَأغطانيهاء وله أن ن ا مهلك أُمَتِي بِالعرق , قأغطانيقاء واه أن نا يقل 
اسهم ینم فمنتنیا». 

۰ (۲۸۹۰) عامر بن سعد از پدرش روایت کرد که گفت: روزی رسول خ دای از جانب 
بلندی[های مدینه] به سوی ما آمدء تا این که از كنار مسجد بنی معاویه گذر کرد. پس به مسجد 
داخل شد و دو ركعت نماز خواند؛ ما هم يشت سر ایشان نماز خوانیدم. ایشان بسیار دعا کرد 
سپس به سوی ما رو کرد و فرمود: «سه چیز را از پروردگارم درخواست نمودم که دو تا را به من 
داد و درخواست سومی را از من نپذیرفت. از پروردگارم خواستم که امتم را در اثر قحط و خشک 
سالی عمومی هلاک نکند. این دعا را از من پذیرفت. هم‌چنین از خداوند خواستم که امتم را با 
غرق كردن هلاک نکند. أن را نیز از من پذیرفت. از خداوند خواستم که دشمنی امت من را در 
ميان خودشان قرار ندهد» اما پروردگار آن را از من نپذیرفت». 

١‏ -(۰۰۰) وحدئناه اب أبى مر حدتنا مروان بن متاوية خدتنا غنمان بن حكيم الانصاری 
تی عَامِرٌ ِن مغر عن أبيه آنه قبل مح رَسُول ال فى طَائِقَةَ ین آصحابه فَمَر پشنجد نى 
َُاویة. بمثل حدیث ان نمی 

۰۰۰(۳۱) ابن ابوعمر از مروان بن معاویه از عثمان بن حكيم انصاری از عامر بن سعد نقل 
کرد که پدرش گفت: وی به همراه رسول خداكق و عده‌ای از اصحاب ايشان از مسجد بنی‌معاویه 
گذشتند و سپس مانند حدیث ابن‌نمیر را نقل کرد. 

باب ۶- خبر دادن پیامبر به وقوع حوادثى قبل از آمدن قیامت 

۳۲ -(۲۸۹۱) د یی حون یخی التجیبی راب وهب أخْبَرتى یوس عن ابن 
شیقاب أن أبَا (دریس الخولانی كان یقول: قال خُدَيْفة بن الیمان: واللّوا إني لأَغلم الناس يكل فة 
emus‏ بي لا أن يكون رَسُول له سر الي في ذلك شیف لم 


ل ار ا وَهُو يُحَدت مسا آتا فيه عن الفتن فقال ر رتسول الوك : 


۶۲ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


«وهو یم الفتن نیشن تلات لا یکدن یذزن شيا ومن فتن کرناح الصيف منقا از وینقا کبار» 
قال خذيفة: فذحب أوليك الرهط کلم غري. 

۲-(۲۸۹۱) از حذیفه بن یمان نقل است که گفت: به خدا سوگند! من داناترین مردم به 
فتنههايى هستم که تا روز قيامت روی مىدهندء و اين بدان دلیل است که رسول خدائكك [در 
مورد فتنه‌ها] چیزی را به صورت سری به من كفت كه جز من به کسی دیگر نگفته است؛ ولی 
رسول خداي در مجلسی که من نیز در آن بودم در حالی که فتنه‌ها را بر می‌شمرد فرمود: «از 
فتنههاء سه فتنه هستند که چیزی را باقی نمی‌گذارند؛ یکی از اين فتنه‌هاء فتنه‌ای است مانشد 
بادهای تابستانی که دو نوع کوچک و بزرگ دارند». حذیفه گفت: آن گروه که يبامبرة در 
میانشان اين حدیث را ايراد نموده جز من همه وفات کرده‌اند. 

۰۰۰(۳-۳) و دنا غلمان ن آبي شیبة واسنحق بن إنراجيم قال شمان ن: دنا و قال 
إشحق؛ أَخْبَرنا جَرِيرٌ عن الأغممش عن شقيق عن حَذَيْفَة قال: قام فينا رسئول الله يخ مقاما ما رل 
ایکون في تایه إلى قاع اقلا E‏ له من E‏ شمه قداعامه 
آصحابي هولاء وه یکون مِنْهُ الشيء قذ سسیته فاراه فأذكُرْةُ كما یذکر الرجل وجه الرَجْل إا غاب 

عَنْهُ نم إا ره رف ش 

۳-(۰۰۰) از حذیفه روایت است که گفت: رسول خدايك [روزی] در ميان ما ایستاد و [از 
فتنه‌هایی] که تا روز قيامت روی می‌دهد سخن كفت و چیزی را وانگذاشت جز اينكه از آن 
سخن گفت؛ بعضی أن را فهمیدند و حفظ نمودند ولی بعضی دیگر أن را درک نکردند و فراموش 
کردند. به راستی من چیزهایی را كه فراموش کرده بودم به واسطه‌ی سخنان يبامبريك به يادم 
آمد و مجدداً آن‌ها را به خاطر آوردم؛ همان گونه که کسی چیزی را فراموش می‌کند و چون 
من به آن سراف أن راض قئاس ۱ 

-(۰۰۰) وَحَدئْنَاهُ بو بَكْرِ بن أبى شَيْبَة حذتنا وكيع عن سفیان عن الأغمّش بهذا الإستاد إلى 


ا 5000| 


(۲۸۹۱) احمد: ۳۵۲۲۰ 
۲۳ -)**( بخارى: FFF‏ ابوداوود: ۳۳۴۰ 


کتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ۱ لمع 


-(۰۰۰) ابوبکر بن ابوشیبه از وکیع از سفیان از اعمش به این اسناد تا اين قول روایت کرد: 
'أن گونه كه فرد چیزی را فراموش می‌کند" و بعد از آن را ذکر نکرد. 

٤‏ ۰۰۰(۳) وَحَدتنا مُحَمدُ بن بشار دنا مُحَمّدُ ِن جففر خدتنا شغبة ح وحلّی أَبُو بكر 
بن نافع حدتا غندر حثتنا شغبة عن غدی بن تابت عن عند الله بن يزيد عن خذيفة آنه فال: 
ار ۳ هو کین نی أن تقوم السَاغة فما منه شیء الا قد سالته الا آنی لم آساله 
عا iA ee‏ 


۴-(۰۰۰) از حذيفه نقل است كه كفت: رسول خداي به هر آن‌چه قرار بود قبل از وقوع 
قيامت روى دهدء من را خبر داد. من از هر جيزى در اين مورد از ايشان سؤال كردم جز این كه 


نيرسيدم: جه جيز سبب بيرون آمدن اهل مدينه از مدينه می‌شود. 
-(۰۰۰) دتا مُحَمَّدُ بن الْمُْنَى حَدَتّنى وطب يِن جرير أَخبَرتا شكْبَة بهذا الاستاد تخود 
-(۰۰۰) محمد بن مثنى از وهب بن جرير از شعبه به این اسناد و مانند آن را روايت كرد. 


۵ -(۲۸۹۲) و ڪڏٿني یفقوب ن [نراهيم الدورَقِي وَحجاج بن الشاعِرٍ جَمِيعًا عن أبي غاصم 
قال ڪجاج: دتا و عاصم را عزرة ن ثابت أَخْبَرنَا لام ن آخمر حَدئني أبُو زند يخني عَمْرو 
ن آخطب قال على نار سول له اْفَجِرَ وصيد ابر فخطبتا خی خضرت الظّهر فنزل 
ی ا 


ia 


۵ -(۲۸۹۲) از عمرو بن اخطب روایت است كه گفت: [روزى] رسول دای نماز صبح را 
خواند. سپس بر منبر رفت و تا وقت نماز ظهر برای ما سخنرانی کرد. سپس برای ادای نماز ظهر 
بايبن آمد و نماز خواند. سپس بر منبر رفت و ما را موعظه میداد تا وقت نماز عصر. سپس پایین 
آمد و نماز عصر خواند. سپس بر منبر رفت و ما را موعظه نمود تا غروب آفتاب و در اين مدت ما 
را از آن‌چه که رخ داده و آن‌چه که روى خواهد داد خبر داده پس E‏ است که 
حافظه‌اش بیش‌تر باشد. [منفرد به مسلم.] 


باب ۷ - باب فتنهاى مانند موج دريا موج می‌زند 


)۱٤٤(- 1‏ حنتتا محمد ٿن عد الّه بن ثمیر وفحمّه بن العلاء ُو كرب جَمِيعًا عن بي 
م شوت و ی 


س اه لص اس سيره 


سا اس لس ام ابره 


وجاره يُكَفْرُهَا الصيام 1 والصدقة ۹ ق ا 3 ل 8 مه لخن هذا 
أي ما أريذ اَي تموج کموج البحر قالفقلت: ما لد ولها یا آمیز المومنین إن بيتك وها 
یا ما قال: آقیکست الاب آم تح قال: قلت: له بل يُكْسَنُ قال: ذلك آخری أن لا يلق آبنا. 
قال: فلا لخذيفة: هل کان غمر یلم من الباب؟ قال: نعم کما يَعْلَمُ آن ذون غد اللَّيْلَّ إني حدنته 
حدیثّا یس بالغالیط قال: فَهِبْنَا أن سنال خُذيفة من الاب فقلتا یروق سل فساله فقال: غمَرٌ 
۱۴۴(۳-۶) از حذیفه نقل است که گفت: ما بيش حضرت عمرك بودیم. پرسید: کدام یک از 
شما حديث بيامبريك در مورد فتنه‌ها را آن‌چنان که پیامبرق فرموده است؛ از حفظ دارد؟ گفتم: 
من. عمر» گفت: بدون شک با جرأت هستی. [بكو ببینیم] پیامبرٌ جه فرمود؟ حذیفه می‌گوید: 
گفتم: شنیدم که رسول دای فرمود: «فتنه‌ی مرد درباردى زن او فرزند اوه همسایه‌ی أوء روزه 
نمازه [ که به خاطر خانواده و اولادش دچار گفتار و اعمال حرام شود يا مال را از طریق غير 
مشروع به دست آورد يا در طریق غير مشروع به مصرف رساند يا با همسایه‌اش بدرفتار باشد) و 
صدقه و امر به معروف و نهی از منکر کثاره‌ی آن می‌شود». عمرظ4 گفت: مقصود من اين نوع 
فتنه نبود؛ بلکه فتنه‌ای مد نظر است که مانند دریا موج می‌زند. حذیفه گفث: ای اميرالمؤمنين! از 
آن فتنه‌ها جه باکی داری؟ ميان تو و آن ابتلاه دری بسته, وجود دارد. عمرفله گفت: أن در . ' 
شکسته می‌شود يا باز؟ حذیفه گفت: نه» شکسته می‌شود. عمرظ» گفت: يس اگر آن در شکسته 
شود هرگز بسته نمی‌شود. راوی می‌گوید: از حذیفه پرسیدیم آیا عمرتك می‌دانست که منظور از 
أن دروازه‌ی بسته شده جه کسی است؟ گفت: آری» همان گونه که می‌داند که پیش از فردا شبی 
هست؛ چون من به عمرك حدیثی گفتم که در أن شبهه‌ای نبود. ابووائل گفت: ما ترسیدیم كه از 


(۱۴۴) بخاری: ۵۲۵؛ ترمذی: ۲۲۶۵؛ أبن ماجه: ۳۹۵۵؛ احمد: ۲۳۴۷۲. 


کتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ۶۰۵ 


أو بيرسيم که أن در مورد جه کسی بود؟ به همین سبب به مسروق گفتیم: تو از او بپرس. ابووائل 


گفت: مسروق هم از او سؤال کرد. حذیفه گفت: أن درباره‌ی عمرظة بود. 


۷ -(۰۰۰) وَحدئناه و بکر ِن آبی شنبة وآبو سَعِيدٍ الأشج قفالا حَدَدنا وكيع ح وَحَكَتنًا 
تمان بن آبی شيبة حدتنا جریز ح وحثتنا (سحاق بن [نراهیم ترا عيسى بن یُونس ح وحفتنا 
ابن أبى 0 عُمَرَ حَدَتَنَا یی ند" عیتی كلم عن الأغقش ما ۽ بهذا الاستاد تخو حدیث أبي معَاوية وی 


5 و 


۹ لآ 25 ی 15 . ۲۳ 
حدبث عیسی عن الأغمش عن شقيق قال: سیفت خذيفة یمول 


۰۳۷ وكيع و عیسی بن يونس و یحبی بن عیسی» همگی از اعمش به این اسناد و 
مانند حدیث ابومعاویه را روایت کردند و در حدیث عیسی از اعمش از شقیق روایت کرد که گفت: 
شنیدم که حذیفه می‌گفت. 

-(۰۰۰) وَحئنا ان ن أبى غمر حدنا سيان عن جامع بن آبی رائید والاغتش عن آبی وال 
عن خُذيفة قال: قال عُمَرُ مد من مُحَدَتُنًا عن الْفِثنةِ؟ واقتص الخدیت يتحو خدیشهم. 

(...) ابن ابوعمر از سفيان از جامع بن ابوراشد و اعمش از ابووائل از حذيفه نقل کرد و 
گفت: عمر پرسید: جه کسی در مورد فتنه حدیثی برای ما روایت می‌کند؟ سپس مشابه حدیث 
فوق را روایت کرد. 

۸ -(۲۸۹۳) و حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن الْمتنی وَمُحمّه من حاتم قال حفتنا ماد ن مُعَاذْ حَدَدَنا ابر 
عزن عن محم قال: قال جنذب؛ جثت یوم الجرعة فِا رجل جالس َقلت: هران ال رم ها 
دماءء فقال داك الرجل: كلا ول قلت: بلی! وله قال: كلا وله قلت بلی! وله قال: كنا وله 
ٍنه لَحَدِيث رسول الله و خدتنیه فلت: بآ بئس الجلیس لي أنت ند الَيَوْمٍ تنمئني أَخَالِفُْك وقد 
سَمِمْتَهُ من رَسُول الله 3 فلا تنقاني» تم قلت: ما هذا الْقَضَب؟ فاقبلت عليه وَأَسْأله فلا اَل 


خر مي 


(۲۸۹۳) منفرد به مسلم. // جرعه. محلى است نزديك كوفه » يوم الجرعه: به روزى كفته می‌شود كه اهل كوفه والى تعيين 
شده توسط حضرت عثمان بر ایشان را رد كرده و خواستار ولايت ایوموسی اشعرى شدند كه حضرت عثمان او را بر ايشان 
كمارد. [شرح امام نووى بر مسلم] 


۶.۶ صحيح مسلم ج ۴ 


۸ -۲۸۹۳(۳) ابن عون از محمد روایت کرد که گفت: جندب گفت: در روز جرعه آمدم. 
ناگهان مردی را ديدم که نشسته بود. گفتم: امروز در اينجا خون‌هایی ريخته خواهد شد. آن مرد 
گفت: به خدا سوگند! هرگز چنین نیست. گفتم: آری» قسم به خداوند. گفت: به خدا سوگند! هرگز 
چنین نیست؛ [زیرا در این مورد] حدیثی را از رسول خدايق شنیدم. گفتم: تا امروز هم‌نشین بدی 
برای من بودی. می‌بینی كه با تو مخالفت می‌ورزم؛ در حالی که در این مورد حدیثی از پامبر وق 
شنیده‌ای اما مرا منع نمی‌کنی. سپس گفتم: این عصبانیت برای چیست؟ پس به او رو کردم و از 
او سوّال می‌پرسیدم که متوجه شدم وی حذیفه است. 

باب ۸- تا زمانی که کوهی از طلا از فرات سر به در نياورد» 

9 -(۲۸۹۵) حَدَئنا قَُِبَةُ بن) سمید حدتنا یفقوب - یغنی ان عبد الرخمن القاری -عن 
سهیل عن آبیه عن آبی هرثرة أن سول ال قال:«لا نوم الساعة حتى يخير الفرات عن 
بل من ذهب یفتیل الاس عليه فيقتل من كل مِائة سنعة وتسئون ویتقول كل رَجْل هنهم ی 
أكون آنا ی أنجو». 

۲۸۹۴(۳۹) از آبوهریره ه روایت است که رسول خداية فرمود: «قيامت بر پا نخواهد شد 
تا زمانی كه رود فرات خشک شود و در جای آن کوهی از طلا نمايان گردد. مردم بر سر آن 
می‌جنگند و از هر صد نفرء نود و نه نفر کشته می‌شوند و هر كس با خود می‌گوید که شاید آن 
فرد نجات‌يافته من باشم». 

(۰۰۰) وَحَدتنى امي ِن نام حدکتایزی ِن زرنم خدقنا روخ عن سُهيْل بهذا الامنتاد 
تحوه وراد فقال آبي: إِن رآنته فلا تفریند 

-(۰۰۰) اميه بن بسطام از يزيد بن زریع از روح از سهیل به این اسناد و مانند آن را روايت 


کرد و افزود: اگر أن را دیدی به أن نزدیک مشو. 


(۲۸۹۴) احمد: ۸۳۹۶ 


کتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ۶.۷ 


۰ -(۰۰۰) خن یو صنفود سهفل بن غنمان حدقا عقب بن الد التکونی؛ عن نید له 
عن خُبَيْبِ بن عبد الرختن عن حفص بن عاصم عن آبی هرن رة قال: قال رسشول 
اللي «يُو شيك شيك الْفرات أن یَضیر عن کنر من ذهب فمن خضره فلا يَأحْدْ بنه شیتا». 

۰۰۳۰ ) از أبوهريرهه روايت است كه رسول خداي فرمود: «نزدیک است كه رود فرات 
[خشک شود] و یک گنجینه‌ی بزرگ طلا در آن کشف گردد. کسی که به این گنج رسید. چیزی 
از أن برندارد [چون این گنج باعث فتنه و جدال بين مسلمانان است». 

۱ ۰۰۰۳) دنا سل بن غثمان حدنا عقَبَةُ ِن خَالِدٍ عن عَبَئْدٍ الله عن أبى الزناد عن 
عبد الرّحْمَن الأغرج عن آبی هِرَئْرَة قال: قال رَسُول ال «یونیك قرات أن يخير عن بل 
من ذهب فَمَن حضره قلا يأخُڏ یله شین 

۰۰۰(۳۱) از ابوهریره» روایت است که رسول خدائقٌ فرمود: «نزدیک است که رود فرات 
[خشك شود] و یک گنجینه‌ی بزرگ طلا در ا ن کشف گردد. کسی که به اين گنج رسید چیزی 
از آن برندارد [جون اين كنج باعث فتنه و جدال بين مسلمانان است]». ٠‏ 

۲ -(۲۸۹۵) حَدَثَنَا أبُو كامل فضیل بْنْ حُسَيْد خُين ویو منن الرقاشِىْ - واللَفْظ لأبى مغن - 
قالا: حدئنا خَالِدُ بن الحارت خدتنا عَبْدُ الحميد ده جذ جنفر أخبرتی ی سليْمَانَ ن سار عن عبد 


لله بن لحار بن ول قال: ی سفت لول لب تقول:«يُوشيك ارات أن هیر عن جبل 
ِن ذهب اد مس سمح به التاس؛ ساروا ليه 0 من عِنده: لیر ا ادو مِنه لیذ په 
ل َال فیفیلون عليه فقتل من كل مانة بسعة وقسنئون». قال أبو كَامِل في حديهه: ال وقفت 


أنا واي ن کنب في ظِل أجُم خسان: 

۲۸۹۵(۳-۲) از عبدالله بن حارث بن نوفل روايت است كه رسول خداي فرمود: «نزدیک 
است رود فرات [خشک شود] و یک كنجيندى بزرگ طلا در آن كشف كرددء و چون مردم جنين 
بشنوندء به سوى أن هجوم خواهند آورد و کسی كه در كنار رود استء مىكويد: اگر اجازه دهيم 
مردم از این گنج بردارندء همه را خواهند برد و مردم بر سر آن مىجنكند و از هر صد نفر, نود و 

۰-(۰۰۰) بخاری: ٩۷۱۱۹‏ ابوداوود: ۴۳۱۳؛ ترمذی: ۲۵۷۸: احمد: ۲۱۳۱۹. 


۳۹ (۰۰۰) بخارى: HARÎ‏ أبوداوود: fF‏ ترمذی: ۷۹ 
(۲۸۹۵) احمد: ۰۲۱۳۱۸ ۲۱۳۱۹ ۰۲۱۳۲۰ 


نه نفر كشته مىشود». ابو كامل كفت: من و ابی بن كعب در سايدى پناه‌گاه حسان ايستاده 
بودیم. 

۲۸۹۱(۳-۳) حتتنا عبَيدُ بن يعيش واسنحق بن [نراهيم واللّفْظ لد فالا حثتنا يى بُن 
دمن سلیغان مولی خالد بن خالد حدتنا زیر عن سل بن آبي صالح عن أببه عن آبي خرنرة 
قال: قال سول الله ل : «متَعت اعراق دِرْهَمَها وقفیزهاء ومنعت الشأم مُذتها ودیتازهاه ومتعت 
مصر رها وریتازهء عم من حیت باقن ولثم من ڪيٺ بدانم. عم من خن بدأتم» 
شهدعّی ذلك لحم آبي هر ود 

۳ -(۲۸۹۶) از ابوهريرهك نقل است که گفت: رسول خدائق فرمود: «عراق درهم و 
قفيزش را منع می‌کند. شام مد و دینارش را منع می‌کند. مصر اردب و دینارش را منع می‌کند. 
شما از جایی که شروع کردید» برمی‌گردید؛ این جمله را سه بار تکرار فرمود». گوشت و خون 
ابوهریره بر صحت این حدیث گواهی می‌دهند. 

. باب٩-‏ فتح قسطنطنیه, خروج دجال و نزول حضرت عیسی . 

۶ -(۲۸۹۷) خدّنی هیر ٿن خرب خنتنا مل ن مَنصور حذتنا ان بن بلال ذقنا 
یل عن آپیه عن ی خزرقه أن رول اللو قال« تشومالشاعة حتى ینزل الروم 
بالأغماق أ بنابق فیَخرج إِلَنْهم جنش من الْمَديئة من خیار آهل الازض یومین فاد تصافوا ات 
زونه خلت ین ین 5 تام تانق يول الْصْسْلِمُونَ لا وله لا نخلّی بتکم وَين 
إخواننا. وف تجزم الك لا بر ا یآ ول تلم آفضل الشهداء عند الله 
ویفتیح الت لآ يُفتَنُونَ ابا فیفتیخون ُسَطْئْطِينية فبینما هم يَقْتَسِمُونَ ام قد عَلّقُوا سُيُوفَهُمْ 
بالزیتون إِذْ صاح فیهم الشيِطان إن الْصييح قذ خَلَفَكُمْ فى أهليكُم. فَيَخْرْجُونَ وید باطل فلا 
جاءوا الشأم حرج فََيْتمَا هم پیشون تال يُسَوُونَ الصفوف إِذْ أقيمت الصّلاة فینزل عیسی ابن 
مریم فأملم فاد رآ عَدُوُ له داب كما یوب المح فى الْمَاء فلو ترکه لانذاب حتی ینبل ولکن 
تله الله بيو فیریهم دمه فی حَرْبَتَهِ». 


(۲۸۹۶)ابوداوود: ۳۰۳۵ احمد: ۷۵۶۸. 
(۲۸۹۷) منفرد به مسلم. // اعماق و دابق اسم دو محل در شام در نزديكىهاى حلب هستند.(شرح امام نووى بر صحيح 
مسلم. م) 


کتاب: فتنه‌ها و آشراط الساعة ۶۰۹ 


۲۸۹۷۳۴ از ابوهريره» روایت است که رسول خداع: فرمود: «قیامت برپا نخواهد شد 
تا زمانی که رومیان در اعماق يا دابق فرود آيند. در آن روز لشكرى از مدینه بیرون می‌آید که 
تشک از اشبان‌های شايسته امت حتكامى که در سانل يكديكر حسفا ف بت روسان 
می‌گویند: راه را باز كنيد تا با تعدادى از مردم ما كه فريب شما را خورده و به ميان شما آمده‌اند 
بجنكيم. مسلمانان می‌گویند: نه هرگز! به خدا سوكند! هركز جنين اجازه‌ای را به شما نخواهيم 
داد. هركز نمی‌گذاریم كه با برادران ما و بدون حضور ما يجنكيد. روميان با آنان مىجنكندء يس 
يك سوم لشكريان مسلمانان از ميدان جنك بيرون رفته و متوارى می‌شوند كه خداوند توبه‌ی 
آنان را نمی‌پذیرد» و يك سوم آنان به شهادت می‌رسند كه در نظر خداوند آنان بهترین شسهیدان 
هستند. و یک سوم دیگر هرگز دچار فتنه و گمراهی نمی‌شوند. همین یکسوم سطنطنیه 
(استانبول) را فتح می‌کنند. درحالی که مشغول تقسیم غنايم هستند و شمشیرهایشان را به درختان 
زیتون آویزان کرده‌انده ناگهان شیطان در ميان آنان فریاد می‌زند: مسیح [دجال] در ميان فرزندان 
شما آمده است! پس آنان بیرون می‌آیند؛ در حالی که اين سخن باطل و دروغ است. هنگامی که 
به شام می‌رسند. آن‌گاه دجال خروج می‌کند. هنگامی که آنان صف‌هایشان را منظم کرده خود را 
برای جنگ آماده می‌سازند و اقامه‌ی نماز گرفته می‌شوده حضرت عیسی نازل می‌شود و امامت 
نماز را انجام می‌دهد. هنگامی که دشمن خدا (دجال) او را می‌بینده مانند گداختن نمک در آب 
می گدازد» حتی اگر حضرت عیسی او را رها کرده و به قتل نرساند. او خود به خود گداخته می‌شود 
تا هلاک شود لیکن حضرت عیسی او را با شمشیرش به هلاکت می‌رساند و نیزه‌ی خون آلود 
خود را به مردم نشان می‌دهد». 

باب ١١‏ - فراوانى رومیان و برپاشدن قيامت 
۵۰ (۲۸۹۸) حَدَثَا عند املك ن شعَيْب بن لت خدتنی عبد الله ِن وهب أخْيّرتى لت 
بن سَغْدٍ ڪدقنی وی بن على عن أبيه قال: قال الْْنترهالقرئیی عند عفرو بن العاص: متجفت 
ول ال نول وم لا ووم آل الناس» قل له عزو مز ما ول لول 
سمغت من رَسُول ال قال: ین قلت ذلك إن فيهم تخصالا ارام آأخلم النّاس عند فد 


۶۰ صحيح مسلم ج ۴ 


وَأَسْرَعْهُمْ فاقة غد مُصِيبَةٍ مُصِيبة وآوشکیئم کر بغ فَرَة یرهم ينكين ويتيم وضییف وَخَامِسَة نة 
غيل وام يزه :م الوك 

۵-(۲۸۹۸) از عمرو بن عاص که نقل است كه گفت: شنيدم كه رسول خداي فرمود: 
«زمانى قيامت برپا مىشود که بيش ترين تعداد افراد را روميان دارند». عمرو به راوى این حديث 
گفت: ببين جه داری می‌گویی! كفت: جيزى را مىكويم كه از رسول خدايق شنيدهام. عمرو گفت: 
این را كه كفتى؛ [بايد اين حقيقت را نيز بیان کرد كه] آنان داراى جهار خصلت هستند: آنان در 
هنكام فتنه از همه‌ی مردم بيشتر داراى صبر و تحمل و خويشتندارى هستند. بعد از مصيبت و 
كرفتارى زودتر از همه بر سر عقل و بيدارى می‌آیند. بعد از شكست, نزديكترين مردم به حمله 
هستند و بهترين مردم نسبت به مسكين و يتيم و افراد ضعيف هستند. و صفت پنجمی نيز دارند 
كه خصلتى زيبا و نيكوست كه بیش‌تر از همدى مردم از ظلم و ستم پادشاهان جلوكيرى می‌کنند. 

۳۹-(۰۰۰) حدتنى رل نز يَحتَى التجیی؛ حدقا عند الله نوطب خدقبی ابو شزنع أن 

عبد الکریم بن لحار ده ته أن سورد الفرشی * ال :سمغت رسول الق يَقُول:«نَقُومُ الساعة 
والوم ار لتاس» قال: فبلغ ذلك عفرو بْن العاص فقال: ما هذه الأخاديت اَي تُذْكَُ نك أك 
توا عن ول الله ؟ لته قلت اي تین من ول اله »ال تال 
2 ین فلت ی تاق لاس عن قوقع وار اشاس عند فمو وتر ااناس 
PI‏ وضتتائه 

۶ ۰») از عبدالكريم بن حارث نقل است كه مستورد قرشى كفت: شنيدم كه رسول 
خداي فرمود: «زمانی قيامت برپا می‌شود که بيش ترين تعداد افراد را رومیان دارند». راوی 
می‌گوید: اين حدیث به عمرو بن عاص رسید. گفت: این جه احادیثی است كه از تو روايت 
می‌شود و از رسول خدايك نقل حديث می‌کنی؟ مستورد گفت: چیزی را که از رسول خداي 
له روز هی کی عم ی زا كد کی ا ای فت را تیان کرد که انان 
در هنكام فتنه از همه‌ی مردم بیش‌تر دارای صبر و تحمل و خویشتن‌داری هستند. بعد از مصیبت 
و گرفتاری زودتر از همه بر سر عقل و بیداری می‌آیند و بهترین مردم نسبت به مسکین و يتيم و 


افراد ضعیفشان هستند 


(۲۸۹۸) احمد: ۰۱۸۰۴۴ 


كتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ١ع‏ 


باب ۱۱- کشته شدن روميان به وقت خروج دجال 


ع8 


۷ -(۲۸۹۹) حدتنا بو بَكْرِ نن أبى شَيْبَةَ وعلی بن خجر کلاهما عن ابن علَيّة - واللفظ 
لان حجر - حنتنا (سماعیل بن إِنْرَاهِيم عن یوب عن حُمَيْدٍ بن هلال عن أبى قَنَادة لْتدوی عن 
يُسَيْرِ ن جابر قال: هاجت ريح حَمراء بِالْكُوفَة فجاء رَجُل یس له هجيرى إلا «يا عد الأو ن 
E‏ قال: فَقَعَدَ وکان مُتَكِنًا فَقَال: إن السّاعة لا تقوم ختی لآ يُقْسَمَ ميراث ولا 
فرح بِعْنِيمَةٍ. ر قال بيو هكذا - وَنَحَاهَا نكو الشام - فقال: عدو يَحْمَعُونَ لأهل الإسئلام ويمع 
ْم آهل الاسلام. قُلت: الوم تغنی؟ قال: نعم! وتکون عند ذاکم الْقتال رَدْةَ شديدة 
امون شرطة مؤت لا ترجع الا غالب فیفتیلون حتى حجر بينم الیل فیفیء هولاء وهؤلا 
yS‏ وو کت 
یخجز بینلم اليل فیفیء ؤلاء وهؤلاء كل غیز عاب وتفنى الشزطة م شرا النلمون شر 
للم لا تزجع الا غالبة فیقتیلون ختی يُمْسُوا فیفیء حوت و لب وت له 
ردا کان یوم الرابع نفد إلَيْهِم بَقِيُّ آهل الامنلأم فیخعل اله التئرة عليهم ون مقتلة ما قال: 

ا ری مثلقا ولقا قال: م ير مللقا تین اسر لیم بجتباتھم فَمَا يُحَلَفْهُمْ حتی خر میت قتعا 
نو الأب کانوا ما فلا تجدوه بقي منم الرَجْل الواجذ فباي غنيمة یفرح أو أي می را یسم 
َبَيْنمَا هم كذلك إِذْ سمغوا باس هو کب ین ذلك فجاءهم الصریخ إن التجال قذ خلفشم في 
دارهم فیرفضون ما في آندیهم ون یعون عشرة ة فوارس طلِيعة قال ر سول الله يل : «إني 
لأغرف آسماء‌هم وَأَسْمَاء آبائهم وآلوان خَيُولهم هم خَيْرُ فوارس على ظهر الأرض یذ أو من خر 
قوارس عَلَىظثر الأض يَوْمئِذِ». 

قال ان أبي شَيبَةَ في روایته: عن سیر بن جابر. 

۲۸۹۹(۳۷) از يسير بن جابر نقل است كه كفت: بادى [آکنده از خاک] سرخ در كوفه وزيد. 
مردى آمد و بر عادت و خصلت خويش [بدون تكيه کلام» کسی كه كلمات را تكرار م ىكند] 
گفت: ای عبدالله بن مسعود! قيامت آمد. گفت: نشست و تكيه داد و كفت: قيامت برپا نمىشود تا 


زمانی که دیگر میرأث‌ها تة تقسيم نگردد و به وسیله‌ی غنايم شادى حاصل نشود. :سپس با دست 


(۲۸۹۹)احمد: ۳۶۴۲ ۴۱۴۶ 


21 1 صحيح مسلم ج ۴ 


خويش به سوی شام اشاره کرد و گفت: دشمنی از این طرف در برابر لشكر اسلام صف آرایی 
می‌کند و مسلمانان نيز در برابر آنان مىايستند. گفتم: منظور شما رومیان هستند؟ گفت: بله. 
پیکاری سخت در می‌گیرد و مسلمانان عهد می‌کنند که برای مرگ آماده گردند و برنگردند؛ مگر 
در صورت پیروزی و می‌جنگند تا شب فرا رسد. همه بر می‌گردند؛ در حالی كه هیچ یک از دو 
طرف به طور کامل غالب نشده‌اند و لشکریان پیشگام از بين می‌روند. باز مسلمانان لشکر دیگری 
را كه بر مرگ شرط می‌بندند» آماده می‌کنند که تا زمان پیروزی برنگردند و پیکار می‌کنند تا شب 
فرا رسد. همه بر می‌گردند؛ در حالی که هیچ يك از دو طرف به طور کامل غالب نشده‌اند و 
لشكريان پیشگام از بين می‌روند. باز مسلمانان لشکر دیگری را که بر مرگ شرط می‌بندند. آماده 
می‌کنند که تا زمان پیروزی برنگردند و پیکار می‌کنند تا شب فرا رسد. همه بر می‌گردند؛ در حالی 
که هيج یک از دو طرف به طور کامل غالب نشده‌اند و لشکریان پیشگام از بين می‌روند. باز 
مسلمانان بر مرگ شرط می‌بندند که تا زمان پیروزی برنگردند و پیکار می‌کنند تا شب فرا رسند. 
چون روز چهارم فرا رسد بقیه‌ی سربازان اسلام به سوی رومیان هجوم می‌برند و خداوند رومیان 
را در جنگ فراری می‌دهد و مسلمانان بسیاری از آنان را می‌کشند. گفت: مانند أن دیده نمی‌شود 
يا گفت: مانند آن ديده نشده است تا آن که پرندگان از اطراف آنان پرواز می‌کنند. هنوز آنان را 
بشت سر نگذاشته و به آخر آنان نرسيده که مىميرد. فرزندان ار که صد تا هستند 
بر می‌گردند كه تنها یکی از آنان باقی مانده است پس به كدام غنيمت خوشحال شود يا كدام 
ميراث تقسيم گردد؟ در حالى كه در این وضعيت قرار دارنده خبر بزرگ‌تری را می‌شنوند؛ فريادى 
سر داده می‌شود که دجال به ميان اهل و خانواده‌ی آنان آمده است» يس آنان هرجه در دست 
دارند بر زمين می‌اندازند و به سوى أن مىروند. ده سوار را قبل از خود مىفرستند. رسول خدايق 
فرمود: «من نام آنان و نام پدران آنان را و رنگ اسبان آنان را می‌شناسم و آنان بهترين سواران 
بر روى زمين هستند در أن روزكار يا فرمود: از بهترین سواران بر روى زمين در آن روزكار 
هستند». 


ES 1 


-(۰۰۰) وَحَدَتْنى مُحَمَّدُ بن عْبَئِد ابر حدتنا حَمَاذ بن رید عن یوب عن < حمیّد بن هِلآل 
عن أبى قتا ڪن تیر بن جابر قال کنت عند ان مود قبت ريح حضراء. وَسَاقَ الحديث 


بنخوو. وَحَدٍ ين ابن علب تم وت 


کتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ۶۳ 


-(۰۰۰) محمد بن عبید غبری از حماد بن زید از ايوب از حمید بن هلال از ابوقتاده از يسير 
بن جابر نقل کرد كه گفت: نزد ابن‌مسعود بودم که بادی وزید. سپس مشابه حدیث فوق را نقل 
کرد و حال أن كه حدیث ابن‌علیه تمام‌تر و کامل‌تر است. 


-(۰۰۰) وحدئنا شینان ِن فروخ حدئنا یمان - یغنی ان الْمُفِيرَةٍ - حنتنا حُمَيِدُ - يَخنى 
نن لآل - عن أبى قتلاة عن أستير بن اير قال: کت فى تت عبد الله بن مشو واليكيت 


ما 


ن» قال: هاجت ريح حمراء بالکوفة. فَذَكَرَ تخو حديث ابن عليّة. 

(۰۰۰) شيبان بن فروخ از اسیر بن جابر نقل كرد كه گفت: منزل ابن‌مسعود بودم و خاندى 
وى پر از مهمان بود كه بادى شديد در كوفه وزيد. سپس مشابه حديث فوق را مانند ابنعليه نقل 
کرد 

-١‏ فتوحات مسلمانان قبل از خروج دجال 

۸-(۲۹۰۰) حدتا قَيبة رم سَعِيدٍ حَدَثَنَا جَرِيرُ عن عد املك بْن عْمَيْرٍ عن جابر بن سَمُرَة 
عن نافم ان سه قال: : کنا مع رَسُول اللو فى غزوق قال: فاتی النَبى4 قَوْمْ من قِبَل مرب 
عم یاب الصوف فَوَافَقُوهُ عند أَكَمَة د م لام و زسول اللي قا قال: فقالّت لى تشیی 
نویه ولج له تین عم یقت فم وينه اه 
فحفظت منه ارح کلمات آَغذفن فی دی قال:«تفزون جزيرة القرب فَيَفْتَْها الله نم فارس 
فیفتخها الله ثم تفزون الژوم فینتخها له ثم تفزون الدجال فيفتحة الله». قال: ققال تافع: يا جابر 
لا ری التجال يخرچ تی تفتح ارو 

۲۹۰۰(۳۸) از نافع بن عتبه نقل است که گفت: در غزوه‌ای همراه رسول خدائق بودیم. 
قومی از سمت مغرب نزد ایشان آمدند که جامه‌های پشمی بر تن داشتند و در كنار تبه‌ای كنار 
ایشان گرد آمدند. آنان ایستاده بودند و رسول خداع نشسته بود و من با خودم گفتم که ميان آنان 
بايستم؛ مبادا كه آنان مکری بيشه کنند. سپس گفتم: شاید اگر همراه آنان باشم» نجات یابم» پس 
رفتم و در ميان آنان ایستادم. از رسول دای چهار کلمه شنیدم و حفظ کردم که فرمود: «شما با 
جزيرةالعرب می‌جنگید و آن را فتح مىكنيد و ایران را می‌گشایید و بر رومیان غالب می‌آیید و 


(۲۹۰۰)ابن ماچه: ۱٩۴۰؛‏ احمد: ۱۵۴۰ 


لع صحيح مسلم ج ۴ 


سپس با دجال پیکار مىكنيد و بر او غلبه مىيابيد». نافع گفت: ای جابر! تا زمانى كه روم را فتح 
نکنیم» دجال خروج نمی‌کند. 
باب۱۳- نشانه‌های پیش از قیامت 


۲۹۰۱۳۹ خدتنا أبُو حَيْئَمَة هیر ِن خزب وَِسْحَاقْ بن إنراهيم وان آبی عْمَرَ مکی - 
واللّفْظ لزهیر - قال إشحاق: أخْبَرنَا وقال الاخران: حدتّنا سفیان ِن يَئئَة عن فرات راز عن آبی 
الیل عن حَدَيْفَةَ بن سید قاری ال اطلَح ای علینا وحن تتذاکر فقال:«سا تذاکرون؟». 
قاأوا: تذکر اَاعة. قال:«إنها آن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات». فذکر الأخان والدخال والدابّة 
وطلوع شش من مَغْرِيها وتزول عیستی ائن زیمت وبأجوج وتاجوج وئلاتة خشوف خشفا 
پالعشرق وَخَسْف پالعفرب وف بجزيرة العزب وَآخِرُ لك تاز تخرج من من تطره الاس إلى 

۲۹۰۱(۳۹) از حذيفه بن اسید غفاری نقل است که گفت: رسول خدايق متوجه گفتگوی ما 
شد و فرمود: «با همدیگر جه می‌گویید؟» عرض کردیم: در مورد قيامت سخن مىكوييم. فرمود: 
«زمان قيامت فرا نمی‌رسد مگر اين که پیش از آن ده نشانه را دریابید». يس از دخان» دجالء 
دابه, طلوع خورشید از سمت مغرب» نزول عیسی بن مریم» یأجوج و مأجوج» سه نوع خسوف 
[مشرق» مغرب» جزيرهالعرب] و آتشى که از يمن برمی‌خیزد و مردمان را به محشرشان می‌راند» 
ياد کرد. 

۰ -(۰۰۰) حَدَثنا ییاهن ماخ الْعدْبَري حَدَتنًا آبي حفتنا شغبة عن قُرات الْقَرَازِ عن آبي 
الطَُيْل عن آبي سَريحة حَذَيْفَة بْن أسيدٍ ۽ قال:کان التبي لي في غرفة وحن آسفل منه فَاطَّلَمَ نا 
فَقَال: «ما تَذْكُرُون؟» قُلْنا: استاعة قال: «اٍن السّاعة لَا تكون حتی تکون عشر آیات: خسف 
پالعشرق وتف باْعثرب وخنفا في جزيرة العرب. والثغان» والدجالء وَبْة انازض وتاجوج 
ومأجوج؛ و لسن من عفربها, وناز تَخرج من قنرة عدن ترحل الناس» قال شنبة: وحَذئني 
عبد اْعزیز بن ریم عن آبي الطقیل عن آبي سَريخة مثل دید لا یَذکر الثبي ول و قال آحدشما 
في الْعَاشيرَةٍ زول عیستی ابن مَرْيَمَ عليه السلام و قال الْآخَرُ وَريح تلقي الناس في البَخر. 


(۲۹۰۱)ابوداوود: ۴۳۱۱؛ ترمذی: ۲۱۹۰؛ أبن ماجه: ۰۴۰۴۱ ۴۰۵۵؛ احمد: ۰۱۵۱۴۴ 


كتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ش ۶۱۵ 


۰ -(۰۰۰) حذيفه بن أسيد گفت: رسول خدال در غرفه‌ای بود و ما پایین‌تر از ايشان قرار 
داشتیم» به سوی ما آمد و پرسید: «در مورد جه چیزی سخن می‌گفتید؟» گفتیم: در مورد قیامت. 
فرمود: «قيامت برپا نمی‌گردد تا اين که ده أيه و نشانه ببینید: سه نوع خسوف: در مشرق» مغرب» 
جزیره‌العرب» دخان دجال, دابه» يأجوج و مأجوج. طلوع خورشید از سمت مغرب و آتشی که از قعر 
عدن برمی‌خیزد و مردمان را به محشرشان می‌راند». شعبه گفت: عبدالعزیز بن رفیع از ابو طفیل 
از ابوسریحه مانند آن را روایت کرد که در أن يبامبريّك را نام نبرده است و یکی از آنان گفت: 
دهمی: نزول حضرت عیسی بن مریم است و یکی گفت: بادی که مردم را در دریا می‌اندازد. 
قال: سمغت أبَا الیل حدر الل کان ول ام في شرق وت 
نخدت وستاق الْحَديث بيه قال شغبة: واضیبه قال: تلزل مَعَهُم إذا تزلوه وتقیل مَعَهُمْ خث 
قَاُوا. قال شفبة: وَحَدتّني رجل هذا الخدیت عن آبي الیل عن أبي سريحة ولَم یزقفه فال آحد 
هدن لجلين. نژول عيسى ابن مزیم» و قال لاحر ريح تُلقيهم في الْبَخرِ. 

۰۰۰(۳-۱) از ابوسریحه روایت است که گفت: رسول خداي در غرفه‌ای و ما در طبقه‌ی 
پایین آن قرار داشتیم و مشغول صبحت كردن بودیم. [در ادامه» این راوی] حدیث را مانند حدیث 
قبل نقل کرد. شعبه گفت: گمان می کنم که [در رابطه با أن آتش] گفت: آنان هر جا بروند به 
دنبالشان است؛ در حالت خواب و استراحت آنان را رها نم ىكند. شعبه گفت: مردی اين حدیث را 
از ابوطفيل از ابو سريحه روايت كرد كه آن را به سوى يبامبريق رفع تكردة ابه يكن ار این انو 
مرد [ابوطفیل و ابو سريحه] دهمى را نزول حضرت عيسى و ديكرى بادى كه مردم را به دريا 
پرتاب می كندء نام برده است. 


-(۰۰۰) وداه محمد بن المتنی حنتنا بو النفمان الحکم بُن عند الله اليجلئ حَدتَنَا شبة 
عن قراس قال: سیفت أبا ال يُحَدَتُ عن آبی سَريحة قَال: كنا تحت فاشرف علینا رَسُول 
اللو بنخو حَديث مُعَاذٍ وان جنفر. وال اند" المتنی: حَدَتَا أبُو الشغمان الحکم بُ عبد ال حا 
َة عن بد التي ررقم أ الیل عن أبى متريخة پخو لایر زول جیتی 
ابن مریم. فال شقبة ولم یرفنه عند الْعريز. 


۶۷۶ صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰۰) از ایوسریحه نقل است كه گفت: ما در حال سخن كفتن بودیم كه رسول خدايق نزد 
ما آمد. مشابه حدیث معاذ و ابن‌جعفر. محمد بن مثنی از... ابوسریح مشابه حدیث فوق را نقل کرد 
و گفت: دهمين مورد نزول عیسی بن مریم است. شعبه كفت که عبدالعزیز آن را به رسول خداءل 
رفع نداد. 

باب ۱۴- تا زمانی که آتش از سرزمین حجاز بیرون نیاید. 
قيامت برپا نمی‌شود 

۲ -(۲۹۰۲) خدتنی حرم بن يَحتَى حبرا ان وطب آخْبترتی یوس عن ابن شاب 
آخبرنی انن سیب أن أبَا هرترة خر أن رَسُول الَو قالح وحدتنی e‏ ۰ ن 
یدح بیع جدی حت عقيل إن َل عن ابن ھاب أنه قال قال ابن الْمُسَيّب: 
آخبرنی أَبُو ریرة أن سول ال قال:«لا تقوم الساعة حتّی تخرج ناژ من آزض 0 تضىء 
آغناق الإبل يبُصرى». 

۲۹۰۲(۳۲) از ابوهریره# روايت است كه رسول خداك فرمود: «قيامت برپا نمی‌شود تا 
أن كه آتشی از سرزمین حجاز بیرون آید. كه از اثر آن گردن‌های شتران در موضع بصرا [در شام] 
را روشن کند». 

باب ۱۵- آرامش و آبادانی مدینه قبل از قيامت 

۳ -(۲۹۰۳) حنّنی عفرو لاه ختلنا انوا بن عایر حَدَثنا هیر عن سيل بن آبی 
صالح عن آبیه عن آبی هُرَيْرَة# قال: قال رَسُول الم الْمَسَاكِنُ (هاب أؤ یناب». قال 
هیر قلت لسهیل: فَكَمْ ذلك من الْمَدِينة؟ قَال: کذا وکا ميلا 

۲۹۰۳(۳-۲۳) از ابوهریره#» روايت است كه رسول خداقق فرمود: «خانه‌های آن به اهاب يا 
يهاب می‌رسد». زهير از سهیل پرسید: فاصله‌ی أن تا مدینه چقدر است؟ گفت: چنان و چنان 
مايل مسافت است؛ [یعنی اين آتش به حذی فروزان و شعله‌ور است که سرزمین حجاز را تا بصره 
روشن می‌کند]. [منفرد به مسلم.] 


(۲۹۰۲) بخاری: ۰۷۱۱۸ 


کتاب: فتنه‌ها و آشراط الساعة ۱ 2 


6 -(۳۹۰6) حَدَثنا قبة نی سییر حَدَثنَا يَعقُوبُ - يَغنى أبن عند الرخمن - عن سيل 
عن أبيه عن آبی هتر أن رثول الق ال يست اس بان له زوا وتکن اة أن 
را و ولا یت الازض یه 

۴-(۲۹۰۴) از ابوهريره» روایت است که رسول خدايك فرمود: «خشک‌سالی أن نیست 
که بر شما باران نبارد؛ بلکه آن است که باران ببارد ولی زمين گیاهی نرویاند». [منفرد به مسلم.] 

باب ۱۶- فتنه از سوی شرق 

0 -زه ۰ حَدنا قَيْيَة ن سي حڪدتنا ليث ح وح ا 
نافع عن ان عُمَرَ أنه سمح رَسُول للع وهو شستقبل انتترق يقُول:«ألاً إن الْفِتنة ها هنا آلا ان 
الفِننةَ ها هتا من حَيْث يَطَلُعْ قزن الشیطان». 

۴۵-(۲۹۰۵) از ابن‌عمرک نقل است كه كفت: او از رسول خداي شنيده است كه روى 
بيامبرك به شرق بود كه فرمود: «آگاه باشيد! که فتنه‌ها از این‌جاست (مشرق). آگاه باشيد! كه 
فتنه‌ها از اينجاست (مشرق)؛ جايى كه شاخ شيطان از آن طلوع مىكند (مشرق)». 

61 -(۰۰۰) حذتنی عبیه اله ن عَمَرَالقوارِيرئُ وحن بن الْمَُنى ح وحدتنا بيذ له بن 
e‏ قال القواریری؛ حدتنی يَحْتَى ِن سییر عن عبد الله بن غصر 

كد ار لو یه تخو الْمَشرق:«الفِننَة ها ها من حَيْث یَطلع 
7 الشیْطان». فا تین أ تلان و قال عبد له بن متیر في رواد قَامَ سول الله كي عند 
اب عائشة. 

۴۶-(۰۰۰) از ابن‌عمرظ4 نقل است که گفت: روی بيامبريك به سوی شرق بود که فرمود: 
«آگاه باشید كه فتنه‌ها از اين جاست؛ از جایی که شاخ شیطان نمایان می‌شود». دو بار يا سه بار 
آن را تکرار فرمود. عبیدالله بن سعید در روایتش گفت: رسول خداول؛ در كنار درب منزل 
عايشه خن ایستاده بود. 


SAY ۰۳۸ ۵۶۶۳ ۵۴۱۰ احمد:‎ ٩۷۰۹۳ (4۲۹۰۵خاری:‎ 


۷ -(00.) وخلثنی حَرْمَلَة ن يَحْتَى أَخبَرنَا ان وهب أخْبرتى پوس عن ان شاب عن 
سالم ٿن ند له عن آبیه آن رَسُول الق قال: وهو شتتفبل المشرق:«ها إن الْفِتَئَةَ ها هنا ها إنّ 
اة ها طنا ها ن الْفِتنَةَ ها نا من حیت يَطَلُمُ قرن الشیْطان». 

۰۰۰(۳۷) از پدر سالم بن عبدائله نقل است كه گفت: روی يبامبرق به سوی شرق بود كه 
فرمود: «آگاه باشید که فتنه‌ها از این جاست. آگاه باشید که فتنه‌ها از این جاست. آگاه باشید كه 
فتنه‌ها از این جاست؛ از جایی که شاخ شیطان نمایان می‌شود». 


۸ -(۰۰۰) دتا و بکر ن آبی شيبة حدتنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن سالم عن ابن 
غت قال رج سول الم من یت عابة قاس ار من ها هنا من خیم بطع قزر" 
الشیطان» يَغنى الْمشرق: 

۰۰۰(۳۸) ابوبکر بن ابوشیبه از وکیع از عکرمه بن عمار از سالم از این‌عمر نقل کرد و 
گفت: رسول خدایل: از منزل عايشه شا خارج شد و فرمود: «سرچشمه‌ی کفر از همین جاست؛ 
همین جایی كه شاخ شیطان نمایان می‌شود»؛ یعنی سمت مشرق. ۱ 

٩‏ -(۰۰۰) وخنتناابن مر حدتا إنحاق - یخنی ابن سُلَيْمَانَ - أَخْبَرَنَا حنظنة قال: 
سیفت الما یِقول: سیفت این غمر يَقُول: سمفت زشول ال شیر بيده تخو المشرق 
ویثول:«ها إن الََِْةَ ها هتا ها إن الْفَِئَةَ ها هنا». 96:«حت یط قرتاالشیطان». 

۰۰۰۳-۹) از ابن عمرك نقل است که گفت: از رسول خدايق که به سمت مشرق اشاره 
مىكردء شنیدم که سه بار فرمود: «آگاه باشید که فتنه‌ها از این جاست». سپس فرمود: «همین 
جابى که دو شاخ شيطان نمايان می‌شود» ا 

۰ -(۰۰۰) حَدقََا عب له ن غمر ِن آبان وواصل بن عبد الأغلى وَأحْمَد بن عُمَرَ الوکیعی 
ول لان أبان - قاو دتتا ابن فضل عن يب قال توفت اجنین عبد الله ذن عُمَرَ 
ول ممت أبى عند اله ان عمر يول تمشت رول الوك :هن اة ىء ِن ها 
هنا». وم ده تخو الْمَشْرِق:«مِن حَيه خی بلع قر الشيطان». ونم يَضرب ؛ بَفضکم رقاب فض 
ونم قتل موی الْذِى قتل من آل فزعزن خط قال له عز وجل له :«وقتلت نفسا فتجيتاك من 
ام وفتناك فو 4 (طه: 6۰ قال آخمه بن مر في رولینه: عن سالم لم یِقل: مسوفت. 


کتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ۶۹ 


۰۰۰(۳۰) از عبدالله بن عمر# نقل است که گفت: شنیدم که رسول دای فرمود: «فتنه 
از همین جا می‌آید». با دست خويش به سمت مشرق اشاره فرمود و سپس ادامه داد: «از همین 
جایی که دو شاخ شیطان نمایان می‌شود». برخی از شماء برخی دیگر را می‌کشید و موسی که از 
آل فرعون کسی را کشته بوده از روی خطا بود [نه عمد]. خداونديك می‌فرماید: «کسی را کشتی, 
و ما تو را از غم و اندوه (شر و بلای فرعونیان و قصاص فرعون) رهانیدیم». 

باب ۱۷- تا بت‌های ذوالخلصه عبادت نشودء قيامت برپا 
نمی گردد 

۱ (۲۹۰۱) خدتنی مُحَمذ ن رافع وعنه ِن ید قال عبد خبرتا وقال اب رافع: حدتنا 
عبد الاق ابا مر عن الزهری عن ابن امْمَیّب عن آبی هر رةتقه قال: قال رشول 
اللو «لا تقوم الساعة > ختی تضطرب آلیات اء دوس حول ی الخلصة». وکانت صنما تَعْيدُهَا 
دوس فِى الْجَاهِليّة تالف 

۱-(۲۹۰۶) از ابوهريره روايت است كه رسول خداي فرمود: «قيامت برپا نمی‌شود تا 
وقتى كه زنان قبيلدى دوس به دور [بت دوران جاهليت خود به نام] ذى الخلصه طواف نكنند و 
مانند دوران جاهليت مجدداً أن را يرستش ننمایند». ذو الخلصه نام بت مردم دوس در دوران 
جاهليت در محلى به نام تباله بود که آن را مىبرستيدند. 

۲ -(۲۹۰۷) حدتنا بو کامل الخختری وأو مفن رید بن يزيد الرقایی - ولفظ لأبى مَمْنٍ 
- قالا: حتتنا خاد يده بن الحارث دناب الحوید بن جففر عن سود نز العلا عن آبی سَلْمَة 
عن عائشة قالّت: سمغت رَسُول الط قول:«لا يذهب الیل والتقاژ حى تنبد اللات والغزی». 
فعلت: یا رَسُول الله إن كنت لاظن جين آنزل الله هو الَذِى آزسل رسوله باهشتی ودين الْحَقّ 

هِرَهُ على الدين كله ولو كرة امش ر کون (التویة:۳۳» الصف: 8) آن ذلك تامّاه قال:«ن4 سَیکون 
1 ؛ اللّهُ ریک طيْبَةَ فتوفی کل من فى فلب مثقال حبَةٍ حَبّةِ خزدل من یمان 
فیبقی من لا خَيْرَ فيه فَيَرْجِعُونَ ای دين آبائهم». 


(۲۹۰۶) بخاری: ۷۱۱۶ احمد: ۷۶۸۱. 


۶۳۲۰ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


۲-(۲۹۰۷) از عايشه شنا نقل است كه گفت: شنیدم که رسول دای فرمود: «شب و روز 
به اتمام نمی‌رسد و قیامت نمی‌آید تا زمانی که دوباره لات و عزی پرستش نشوند». گفتم: ای 
رسول خدا! زمانی که اين آيه نازل شد: «او کسی است که رسول خود (محمدك) را برای هدایت و 
دين راستین [اسلام] فرو فرستاد تا آن را بر تمام ادیان دیگر برتری دهد؛ هر چند مشرکان أن را 
ناپسند -دارند». (التوبه, ۳۳ گمان کردم که آن به تمامی محقق می‌شود. فرمود: «همین طور 
خواهد بود؛ هر اندازه كه خداوند مقرر فرماید. بس از آن بادی خوش برخیزد و هر كس که به 
اندازه‌ی دانه‌ی خردلی در دل أيمان داشته باشد» وفات می‌کند و کسانی که در آنان خیری نیست» 


باقی می‌مانند و آنان به دين پدران خويش باز می‌گردند». 


-(۰۰۰) وحککناه مُحَمّدُ ن نی حدتتا أبُو بکر - وهو لحتفی - حَدَئَنَا عبه الخمید بن 


جنفر بهذا الاسناد تخود 
-(۰۰۰) محمد بن مثنی از ابوبکر حنفی از عبدالحمید بن جعفر به این اسناد و مانند آن را 
روایت کرد. 


باب۱۸- تا زمانی که مردم آرزوی مرگ نکنند» قيامت برپا 
نمی گردد ۱ 

۳ -(۱۵۷) کدنا تب ِن سمي عن مالك بن انس فيما قرع یه عن أبى الزناد عن 
الأغرج عن آبی هریرةته أن سول ال قال:«لا تقوم السّاغة عنی يَمُرٌ الرَجُل بقبر الرّجْل 
فیقول یا لیتنی مکانه». 

۱۵۷(۳-۲) از ابوهريره روایت است که رسول خدايك فرمود: «قيامت برپا نمی‌شود تا آن 
زمان كه فردی از كنار قبری بگذرد و بگوید: كاش من به جای أو بودم». 

- بن مر بن مخ بن أبان بن صالح وَمْحَمَد ن يزيد الرفایی"‎ ٠ حَدَتَنا عبد له‎ )۰۰۰(- ٤ 
والفْظ لان آبان - قالا حدتنا ان فضیل عن أبى إشماعيل عن أبى حازم عن أبى طرَئرةطه قال:‎ 


3 رَسُو ل ال« وزی تشیی بيده لا تذهب الا عتی يَمُرَ الَجْل علی ابر فیتمرغ عَلَيْهِ 
وقول با لَيتنى کت مَكَانَ صاجب هناب ویس به الدين إلا البلآء». 


(۱۵۷) بخاری: ٩۷۱۱۵‏ أحمد: ۰۷۲۲۱ ۰۱۰۸۶۸ 
AF‏ (۰۰) ابن ماجه: fefY‏ 


كتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة الاع 


۰۰۰(۳۴) از أبوهريره روايت است كه رسول خدايك فرمود: «سوكند به کسی که جان 
من در دست اوست! دنيا تمام نمی‌شود تا آن زمان كه مرد بر قبرى عبور كند و روى آن بغلطد و 
بكويد: ای كاش! من به جاى صاحب این قبر بودم؛ این در حالى است كه او بدهكار کسی نيست 
جز این كه از شدت بلا و رنج جنين می‌گوید». 

۰۵ ۲۹۰۸۳ وخذتا اب أبى غمر المکی حَدئَنا مزوان عن یزید - وهو انن كيسان - عن 
أبى حازم عن أبى هررةتله قال قال اليه «وَالّذى شين پیده حاون على الناس زمان لا 
يَدْرى قات“ فی أىّ شیء قتل ولا يَدْرِى المقتول عَلَى ی شم شیء قیل». 

۵۵-(۲۹۰۸) از أبوهريره 4 روايت أست كه رسول خداية فرمود: «سوكند به كسى كه جان 
من در دست آوست! زمانی می‌آید که قاتل نمی‌داند براى جه كشته است 9 مقتول علت 
کشته‌شدن خود را نمی‌داند». 


كه -۰۰۰(۳) وَحَدَتَنَا عَبْدُ الله ه بن عْمَرَ بْن آبان وواصل بن عبد الأغلّى قال حَدَئنا محمد ب“ 
فضیّل عن أبى إِسْماعِيل الأسلّمئ عن أبى حازم عن أبى هْرَئِرَة قال: قال سول الله 
«ولْی نشیی پیده لا تذهب ٤‏ لیا نی يَأتَىَ علی الاس یوم لا بدری الیل فیم قل ولا 
المفتول فيم قیل». فقیل: کیف یکون ذلِك؟ قال:«الهزج. الال والعفئول فى الار» وي رواب 2 
أبن بان قال: هو يزيد بن کیان عن آبي |سمعیل لم يكر المي 

۰۰۰۳۵۶) از ابوهريره روایت است که رسول دا فرمود: «سوگند به کسی که جان 
من در دست اوست! زمانی می‌آید که قاتل نمی‌داند برای جه کشته است و مقتول علت 
کشته‌شدن خود را نمی‌داند». گفتند : علت چیست؟ فرمود: «هرج (کشتن)؛ قاتل و مقتول در 


آتش‌اند». 
اه وی بو و توا بو -قالاحهظا 
ا ؛ الْكَمْبَة د 7 


3 
نقیان 


(۲۹۰۸) منفرد به مسلم. 
(۲۹۰۹) بخاری: ۱۵٩۱‏ ۱۵۹۶؛ نسائی: ۰۲۹۰۳ 


۷-(۲۹۰۹) از ابوهريرده روايت است كه رسول خدايك فرمود: «یک فرد حبشى كه داراى 
ساقهاى باریکی است» كعبه را خراب می‌کند؛ [يعنى در آخر زمان كعبه به دست جنين شخصى 
خراب مىشود]». 

۸ (۰۰.) ونی حَرْطَة ن يَحْتَى بر ان وهب أخْبَرتى یوس عن ابْن شاب عن 
ان الْمُسَيّبِ عن أبى هُرَئْرَة# قَال: قال رَسُول اللو «يُخَرْب الکنبة ذو السُوَئِقََينِ من الحبّشة». 

۵۸-(۰۰۰) از ابوهريرهه روايت است كه رسول دا فرمود: «يى فرد حبشی كه داراى 
ساقهاى باريكى است» کعبه را خراب می‌کند». 


۹ -(۰۰) حدقا ین متِيد ڪا عبد القزيز - یخنیالراوزدی - عن شور بن زا 
عن أبى ال عن أبى ریرةته أن لول اللو قال:«ذو انين من خیش یخرب يت الله 
عز وجل». 

۹-(۰۰۰) از ابوهریره روایت است که رسول خدا فرمود: یک فرد حبشی با 
ساق‌های کوچک و نحيفه کعبه را خراب می‌کند». 


و و 


۰ -(۹۱۰) وَحَدئنا تب سيد برا عب العزيز - نی ابن محر - عن تور بن زيار 
عن أبى ال عن أبى خرترتتهه أن رتسول الوك قَال:«لا وم الّاعة نى يحرج رَجُل من 
قخمان سوق الاس بعصاه». ۱ 

۲۹۱۰(۰) از ابوهريره روایت است که رسول خدائ فرمود: «قيامت برپا نمی‌شود تا 
زمانی که فردی از قبیله‌ی قحطان بر مردم تسلط يبدا می‌کند و مردم را چون چوپان با عصایش 
می‌راند». 

۱ -(۲۹۱۱) دتا مُحمه بن بشار العندی حا عبالکپیر بن عند المجید بو َر الحنفی 
دنا عة الحويد بن جنفر قال: سینت غمر ن الحکم بحت عن آبی هرن رةه عن ابیت 
قال:«۹ ذهب لام والأيإلى حى يَملِك رجل بال له الجفجاه». قال شنیم: هم أزيعة إخوة 


(۲۹۱۰) بخاری: ۲۵۱۷ ۰۷۱۱۷ 
(UY)‏ ترمذی: ۲۲۳۵؛ احمد: ۸۳۷۲۲ 


کتاب: فتنه‌ها و آشراط الساعة ۶۳۳ 


۰۱۱۳۱ ۲ )از ابوهریره‌#» روایت است که رسول خداعل؛ فرمود: «قیامت فرا نمی‌رسد تا 
زمانی که مردی مالک شود که به وی جهجاه گویند». مسلم فرماید: آنان چپار برادرند: شریک؛ 
عبیدالله؛ عمیر؛ عبدالکبیر بنی‌عبدالحمید. 

۲٩۱۲۳ ۲‏ حدتنا بو بکر بن آبی شیبة وابن آبی عْمَرَ - وللفظٌ لازن أبى غمر - قالا: 


خَدتنا سيان عن الزهری عن سَعِيد عن أبى هیر طله أن ابیت قال:«ا تقوم السّاعَةٌ حَنّى 


i» 


الوا قوما كان وَجُوهَهُم اجان المطرقة ولا تفو الساعة حتی نیوا قَومَا نالُم الشتر». 
۲-(۲۹۱۲) از ابوهریره 4 روایت است که رسول خداي فرمود: «قيامت برپا نمی‌شود تا أن 
كه شما با مردمی که دارای صورت‌هایی مانند سير چرمی هستند. نجنگید. هم‌چنین قیامت برپا 
نخواهد شد تا زمانی که شما با قومی که کفش‌هایشان از مو ساخته شده است» نجنگید». 

۳ (۰۰۰) وخدتنی حَرْطَّة ن يَحْيَى خبرا ان وهب أخبَرنى یُونس عن ابن شاب 
ری ميد بن سیب أن با هربرة فال: قال رَسُول ال« تَقُومْ السَاعةٌ حتی تیلم أمَة 
ينتيلو الشعَرَ وَجُوههم مثل اجان الْمُطرَقةٍ». 

۳ ۰( از ابو هريره ف نقل أست كه رسول خدايغ فرمود: «قيامت برپا نمی‌شود ت أن که 
قومی با شما بجنگند که کفش‌های ساخته شده از مو می‌پوشند و صورت‌هایشان مانند سپر 
چرمی است». 

6 ۰۰۰۳ وحتنا بو بکر بن آبی شيْبَة خذننا سيان بن ی عن آبی الزناد عن الأغرج 
عن یی هرق جل ب ل اهتشا نی تلو و تام نع ول قوم 
الساغة ختی تقالو قَوْمَا صتار الأغین دلف الآئف». 

۰۰۰(۳۶۴) از ابوهريره نقل است که رسول خداوّ فرمود: «قيامت برپا نمی‌شود تا آن که 
شما با قومی بجنگید که کفششان از مو است» قیامت برپا نمی‌شود تا آن که شما با قومی بجنگید 
که دارای چشمان کوچک و بینی پهن هستند». 


(۲۹۱۳)بخاری: ۲۹۲۹؛ ابوداوود: ۴۳۰۴؛ ترمذی: ۲۲۲۲؛ أبن ماجه: ۴۰۹۶؛ احمد: ۷۲۶۷ 


روم صحيح مسلم ج ۴ 


٥‏ -(۰۰۰) تا فة ن سَعِيدٍ دنا قوب - یف ا ۱ سقیل عن 
أبيه عن آبی هریت أن سول ال قال:«لا تقوم حى ال الشنلمون ارت فوا 
جوم کالْمجان: المطرقة بسن الشعر وینشون فى الشتر». 

۶۵-(۰۰۰) از ابوهريره روایت است که رسول دای فرمود: «قيامت برپا نمی‌شود تا آن 
ساخته شده از مو می‌پوشند». 

77 -(۰۰۰) حفتا أبُو كُرَئْب حذتتا وكيع وَأبُو أسامة عة عن تال إن أبى خالدٍ عن فیس 

بن أبى حازم عن آبی هْرَئْرَة قال: قال رَسُول الل «تقاتلون ب بين يدي السّاعَة قَوْمًا نعاللم 
الشعر کر وُجُوهَهُم المَجار؛ الْمُطرقة خمر الْوْجُووِ صناه 00 


۶£( از أبوهرير هه روايت أست كه رسول خداية فرمود: «قبل از وقوع قيامت با 
مردمی می‌جنگید که: کفششان ساخته شده از مو است» صورت‌هایی مانند سپر چرمی دارند» 
چشمانشان سرخ و کوچک است». 

۷-(۲۹۱۳) حا زهیر ن خرب وعلي ن خجر وَاللفْظ ازهیر قلا حفتنا 0 ۱ 
زپراهيم عن الجربري عن أبي تضرة فال: کنا عند جابر بْن عبد ال فقال يُوشيكة آهل الیراق أن 
يُحْبَى هم قفیز ولا دزهم؛ قلتا: مِن أن دال؟ قال: من قبل الْمَحَ م وله 
آهل اشأم أن لا جى لیم دیناز ولا مُني قلنا: من أَيْنَ ذاك؟ قرو قل انرو شق 
هُنَيّةٌ نم قال: قال رَسُول الله يل : «یکون في آخر متي خليفة يئي امال ٿيا لَايَمْدُهُ عددا» 
قال: قلت لأبي نضرة وآبي العء: آتریان ٠‏ أنه عمَر بن عبد العزیز ؟قالا: لاه 


۲۹۱۳(۳۷) ابو نضره می‌گوید: پیش جابر بن عبدالله بودیم كه گفت: نزدیک است که هیچ 
قفیز و درهمی به سوی اهل عراق حمل نگردد. گفتیم: توسط جه کسانی؟ فرمود: توسط مردم 
عجم» كه از حمل أن به سوی اهل عراق جلوگیری می‌کنند. سپس گفت: نزدیک است زمانی 
بيايد که دینار و چاقویی به سوی اهل شام حمل نگردد. گفتیم: توسط جه کسانی از آن جلوگیری 
می‌شود؟ گفت: توسط رومیان. سپس اندکی سکوت کرد. سپس گفت: رسول خدایل فرمود: «در 
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پایان امت من خلیفه‌ای می‌آید که مال را با دست‌ها جارو می‌زند و نمی‌شمارد». گفت: به ابونضره 
و ابوالعلاء گفتم: آيا به نظر شما أن شخص عمر بن عبدالعزیز نیست؟ گفتند: خیر. 

)٠٠١(-‏ وَحدتنا ان المتنی خدتنا عبد الطاب حدکنا سید - يَغنى الجریری - بهذا لاشتاد 
نو 

-(۰۰۰) ابن‌متنی از عبدالوهاب از سعيد جریری به این اسناد و مانند آن را روایت کرد. 

)۲٩۱۶ (۸‏ حل حدئنا نصر بن علي الحفضیي حدئنا بشر شید يد ني ان الْمُفَضَلٍ ح و تتا عل ده 

ځجر السسَعدِيُ حَدَثنَا ميل يعني ابن باه عن عد وید عن بي طرة ع عن أبي 
سَعِيدٍ قال: قال رَسُول الله يك : «مِن خُلَفَابَكُمْ خَلِيفَة يَحْبُو المال يا نا یه عَدَا» 
وفِي رواية ابن خجر: «بخيي المال» 

۶۸-(۲۹۱۴) از ابو سعید دنه روایت أست که كفت: رسول خداية فرمود: «در يايان أمت من 
خليفهاى می‌آید که مال را با دست‌ها چارو می‌زند و نمی‌شمارد». 

5 -(۲۹۱2/۲۹۱۳) وَخدتّنی هیر بن خرب دنا عبد الصّمَد بن عند الوارث حَدَئَنًا أبى 
حَدْثنا عن | أبى نضرة عن أبى سعید وجاپر بن عبد الل قال قال رتسول اللي «یکون فی آخِرٍ 
الزمان خَليفة تیم المال ولا يَعُدُهُ». 

۹۱۳/۲۹۱۳(۳۹) از ابوسعیدة و چابر بن عبدالله که نقل است که گفتند: رسول خداءا 


(۰۰۰) وخدکنا و بَكْرِ بن آبی شیبة حذفتا و معاوية عن دود بن آبی هند عن آبی تضرة 


۰۰۰(۳) أبوبكر بن ابوشیبه از ابومعاویه از داوود بن ابوهند از ابونضره از ابوسعید از رسول 
۰ (۳۹۱۵) 202 محفهبن یوبن بدار - واللَفْظُ لان نی - قال حتنا محمد 
ن جنفر حذتنا شغبة عن آبی صلمة قال: سینت آبا نضرة يُحَدَثْ عن أبى سيد الْخذر ئ45 قال: 


أن وول ال قال مار جين جقل يَخفِرُ دق وجتل يسح رَأسَه وَيقُول:«يَا ويس ابن 
۷۰-(۲۹۱۵) از ابوسعيد خُدرى# نقل است كه گفت: رسول خداق: در وقت كندن خندق و 

لحظه‌ای كه سرش را مسح مىكرد, به عمار فرمود: «اى ويس بن سميه! تو را كروهى ياغى 
م ىكشند». . 

-(۰۰۰) وَحَدَتَنَى مُحَمَدُ بن مُعَاذ نن عباد العنبری وَهْرَئِمٌ بن عبد الأغلى قالا: حدئنا خَاِلِدُ 
ب الحارث ح وَحَدثنًا إشحاق بن |نراهيم وإنخاق بن منصور وتو بن غيلآن وشحم بن 
قُدامَة الوا أحْبَرنَا النَصرُ بن شیل کلاهما عن شغبة عن أبى ئلمة بهذا لاشتاد تحوة غَيْرَ آن 
فی خدبش النضر أخبرني من هو خی ۷ بُو قتادة وفی حَدِيث خَالِدِ د بن الحارث قال: را يَعْنِي 8 
قَنَادةَ وفی حَدِيث خَالِدِ وَيقُول: «وَئنس» او يَقُول: «يَا وَس ابن سُْميّة». 
آن را روایت. کردند؛ جز این که در روايت نضر آمده که گفت: کسی که از من بهتر أست؛ يعنى 
ابوقتاده به من خبر داد. در روایت خالد بن حارث آمده که گفت: به كمانم اوست؛ یعنی ابو قتاده. 
هم‌چنین در حدیث خالد آمده كه م ىكفت: «ويس» يا «اى ويس بن سمية ». 


پر 


و ل ل و7 05 2 محمد بن جنفرح و دتتا غقية بن 
مکرم الْعَمَيُ و بکر بن نافع قال غقبة: حَدَتْنًا و قال پو بكر: أخْبَرنا غندز خدقنا شغبّة شبة قال: سمت 
ل a‏ مه عن أم سَلَمَةَ أن سول له قال لعماره «تفتلّك 
فد الْبَاغِيّة». 

۲۹۱۶(۳۲) از ام سلمه روايت است كه رسول خداو به عمار فرمود: «كروهى ياغى و 
نافرمان تو را می‌کشند». ۱ 

-(۰۰۰) وحتتّنی [نحاق ن متصور أخْبَرنَا عبد الصمد بن عبد عبد آلوارت خذتنا شفبة خدتنا 
خَالِدُ الَذاء عن سید بن أبى الْحَسّن والحسن عن أُمّهِمَا عن ام لم عن البق بوفله. 
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-(۰۰۰) اسحاق بن منصور از عبدالصمد بن عبدالوارث از شعبه از خالد حذا از سعید بن 

۳ (۰۰۰) وخذتنا بو بر بن آبی شیبة حدقتا (نماعیل بن انراهيم عن ابن عون عن 
أ لڪس عن ۳۹ عن َم سلمة قالت قال ول سل عَمَارَا ید الْبَاغِيّة». 

)٠ N‏ ابویکر بن ابوشيبه از اسماعيل بن ابراهیم از ابوعون از حسن از مادرش از 
آم‌سلمه نقل کرد که رسول خدايق فرمود: «كروهى نافرمان و یاغی» عمار را به قتل می‌رسانند». 

۶ ۲۹۱۷۳ حذتنا ابو بَكْر بن أبى شَيبة حَدثَنا بو أسامَة حذتنا شغبة عن أبى الاح قال: 
شرفت آنا زف عن أبى هُرَئْرَةط عن بیع قال:«ینید أمّتَى هذا الح مر: فریش» فلا فما 
تأمْرتا؟ قال:«لو أن الاس اغترُوم». 

0۳۹۱۷۳۴ از ابوهريره# روایت است که رسول خداي فرمود: «اين شاخه از قبیله‌ی 
قريش مردم را هلاک می‌کنند». گفتند: ای رسول خدا! به ما جه دستوری می‌دهی؟ فرمود: «بهتر 
آن است که مردم از آنان کناره گیرند». 

(۰۰۰) وخذتنا آخمه بن راهيم الزرقی وأخمد بن غنمان الوق قال حفتا أو دود 
حدتنا شتبة فى هذا لاستاد فى ماه 

9 أحمد بن ابرآهیم دورقی 2 أحمد بن عثمان نوفلی از ابوداوود از شعبه در این اسناد‎ ( 1 PF 
بدين معنا روايت کرده‌اند.‎ 

۰ -(1418) دتا عمرو الناقِدُ وان أبى عْمَرَ - واللَفْظُ لان أبى غمر - قَالا: حطنا سناد 
عن الزهری عن سَهِيد ِن ایب عن آبی هیر قال: قال رسئول اللوي«قَذ مات کنری فلا 
کسری بَعْدَهُ ولد هلك بص قلا فيصر بَعْدَهُ وَلّذى نَفْسِى بيو تلف" کنوزهما فی سَبيل الل 

۵ از ابوهریره‌#» روایت است که رسول خداي فرمود: «کسری (پادشاه ایران) 
مرده پس بعد از أو کسرایی نخواهد بود؛ زمانی که قیصر (پادشاه شام) هلاک كرددء پس از او 


(۲۹۱۲)بخاری: ۲۶۰۴ ۰۳۶۰۵ ٩۷۰۸۵‏ احمد: ۸۰۱۱ 
(۲۹۱۸)بخاری: ٩۳۰۲۴۷‏ ترمذی: ۲۲۲۳؛ احمد: ۷۲۷۲ 


۶۲۸ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


تي ار رح تسس 


قیصری نخواهد بود. سوگند به کسی که جان من در دست اوست! گنجینه‌های آنان در راه خدا به 
مصرف خواهد رسید». 

-(۰۰۰) وحذنی حَرْطَة بن يَحْتَى أخْبرَا این وهب أَخْبَرتَى پوس ح ابن 9 وَعَبِدُ 
بن خمید عن عبد الرزاق أخْبَرتَا مر اهما عن الزهری بِإِسْتادٍ سفیان وَمَعْنى حَدٍ 

-(۰۰۰) يونس و معمرء هر دو از زهرى به اسناد سفيان و به معنى حديث وى روايت كردند. 

۰ ۷-(۰۰۰) حَدَتنا مُحَمَّدْ بن راف خدتنا عبد الرزاق حَدَتَنَا مَعْمَرُ مع es‏ هذا 
ما دتا بو هرَئرَةَ عرن رَسُول الک فذکر آخادیت منقا وال زسول اللي «هلّك کنری ثم 
کون کسشری بَغدة ویس فیک نم لا کون قیصر بنده ولنشتمن کنوزهها فى ستبیل لو 

۷۶-(۰..) از ابوهریره» روایت است که رسول خداكق فرمود: «کسری (پادشاه ایران) مرد 
پس بعد از أو کسرایی نخواهد بود؛ زمانی كه قيصر (پادشاه شام) هلاک گردد. پس از او قیصری 
نخواهد بود. به خدا سوگند! گنجینه‌های آنان در راه خدا به مصرف خواهد رسید». 

۲۹۱۹(۳-۷) حفلنا یه ن سيد دنا جریر عن عند الْمَلِكِ ن عُمَيْرٍ عن جابر بن سَمُرَة 
قال: قال رَسُول الق«( هك كسرى فلا کسنری بَعْدَهُ ». فَذَكَرَ بول كديث أبى هُرَئِرَة سوا 

۲۹۱۹(۳۷) قتيبه بن سعید از جرير از عبدالملک بن عمير از جابر بن سمره نقل کرد که 
رسول خداطا: فرمود: «اگر خسرو هلاک گردد. پس از او خسروی نخواهد بود»؛ مشابه حديث 
ابوهریره. 

-(.0..) حَدَتنَا يبه ن سَعِيد ویو کایل الجحترى قَالاً: حدتنا بو غوت عن یاون 
ڪزب عن جاير إن مر قَال: متمفت ول الد يول «لتفتَحَنَ عِصَابَة ین الْمُسْلِمِينَ أؤ من 
زین کنر آل کسنزی الى فى الأبتض». قال قت من الشتلمین: ولم يلك 

00 از جابرظه بن سمره نقل است که گفت: شنیدم که رسول خدائق فرمود: 
قتيبه با عبارت «من المسلمين» روايت كرد و در آن شک ننمود. 


۲۱۲۱ بخاری:‎ .١ 
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E دتتا محمد ا ن یو ِن شار قَالا: جاح عع‎ ).٠٠(- 
مالك بن خزب قال: سمغت جابر ن سَمُرَةَ قال: سفت رتسول ال بعفتی حديث أبى عون‎ 

(۰۰۰) محمد بن مثنى و ابن‌بشار از محمد بن جعفر از شعبه از سماک بن حرب از جابر 
بن سمره نقل كرد كه گفت: شنيدم كه رسول دای فرمود؛ مشابه حديث ابوعوانه. 

-(1970) خدتتاقتة ن مهيل دتتا عند اريز يفني ان محر عن تور وهو ان زند 
الذيلي عن آبي اند عن آبي هرترة أن النبي ك قال: «ستیتتم بمَدينةٍ جانب نها في ابر وجانب 
تج وی نعم يا سول الا قال: « تقوم اساعة حتى ینوا سنئون فا من بني 
(سحق فاذا جاعوها نوا لم یاو یلاح ولم يَرْمُوا سهم قلوا: لا له له وله کنر فیسقط 

حذ جانبیقا» قال تور آ آغلمه ال قال: »الذي في لحر نم یلوا الثانية: ا هل ۰ 
ل له( لله وال تیر قرع لبهم فد هوهق فَيَعْنَمُوا فبینما 
هم يمون الْمَعَانم إِذْ جَاءَهُمْ الصریخریال فقال: إن الدجال قد خرج فیترکون کل شيء 
وَيَرْجِعُونَ». 

-(۲۹۲۰) از ابوهریره 4 روايت است كه گفت: يبامبرك فرمود: «آيا درباره‌ی شهرى كه 
نصف أن خشكى و نصف ديكرش در دريا قرار دارد. جيزى شنيدهايد؟ حاضرين در جلسه كفتند: 
أرى. رسول الله يي فرمود: «قيامت برپا نمی‌شود تا اين كه هفتاد هزار از فرزندان حضرت اسحاق 
عليه مردم آن ديار جهاد نكنند. اين فرزندان اسحاق هركاه وارد شهر شوند. با سلاح نمی‌جنگند و 
هيج تيرى را شليك نمىكنند, بلكه آنان می‌گویند: «لا اله الا الله». با گفتن این كلمه نصف شهر 
سقوط می‌کند». 

ثور می‌گوید: به گمان من رسول اله فرمود: «همان نصفى كه طرف دريا است» بعد 
نصف دوم نيز با گفتن كلمدى لا اله الا الله و الله اكبر سقوط می‌کند. دفعدى سوم كه کلمه‌ی 
مذكور گفته می‌شود. دروازه‌ی شهر باز می‌شود و مسلمانان وارد شهر می‌شوند و اموال غنیمت را 
به دست می‌آورند. در همین حال که مشغول تقسیم غنيمت هستند» کسی ندا در می‌دهد: ای 
مردم! مرآقب باشید که دجال ظهور کرده است. همه چیز را رها کرده و به سوی خانه‌هایشان 


برمی گردند». ١‏ 


۶۳۰ ۰ صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰۰) خنّنی محمد ِن مززوق نا بش شر ن مر الزهرانی خدتبی سلیمان ن بلال 
حطنا ورین زد الثیلی فى هذا الاستاد بوثله. 

-(۰۰۰) محمد بن مرزوق از بشر بن عمر زهرانی از سلیمان بن بلال از ثور بن زيد دیلی 
مشابه حدیث مذکور را با این سند نقل کرد. 

۲۹۲۱(۳-۹) تناو کر ن أ دي عجرا سكل إن شر خهنا یه ال عن نافع عر 

رٍ بن أبى بن پشر و عن نافع عن 

بن غمر عن النبی کل قال:«لََاین الود فل نم حتی یقول الحجر یا صلم هذا بهفودی فتعال 
فافتله»۱ ۱ 

۲۹۲۱۳۷۹) از عبدالله بن عمرك نقل است که رسول خدايّ فرمود: «شما با يهود خواهید 
را بکش». 

-(.۰۰) ودنا ا ید ۰ برب الْمتْنى وَعْبَيْدُ ال بن ۰ سید قَالا: حَدَتَنَا يَحْيَى عن غبدالله بهذا 
الاستاد. وقال في خدییه: «هذا يثودي' ورائي » 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی و عبیدالله بن سعید از يحبى از عبيدالله به ين اسناد روایت کردند. 
عبيدالله در روایت خود گفت: «هذا يُودئ ورائی»» «اين بهودی در يشت من پنهان شده است». 

۳۸ ڪدتتا بو بَكْر : بن أبى شب تنا أبُو اة آخترنی مرب حَمرَة قال: تفت 
سَالِمًا يَقُولُ: أَخْبَرنَا عَبْد الله بن" :* عْمَرَ أ رشول الوه قال:«تتتا ن ند وهود حى يفول الجر 
یا شنم هذا تفودی ورائی تال فافتله». 

۰۰۳-۰ ) از عبدالله بن عمر ظ4 توافت ات که رسول خداطاه: فرمود: «شما با يهود خواهید 
جنكيدء تا أن ن که یکی از ایشان يشت سنك پنهان می‌گردد و سن سنگ می‌گوید: ای مسلمان! اين 


ينودى أست در ب بست من ينهان شدهء سا بيا و أو را بکش». 


۲ . بخارى: ۲۹۲۵. 
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۱ ۰۰۰(۳) خن نا حة بن یحی خیرت ئن وض آخبرتی بوس عن ان شاب خدقنی 
سام ِن عند الله أن عبد الّه ن مر أخبَرَُ أن رَسُول الدب قال :«تقاتلكم الود قشتلطون 
هم ی ولا لا ها لد نیت 

۱-(۰۰۰) از عبدالله بن عمرك روایت است که رسول خداع فرمود: «یهود با شما خواهند 
جنگید. بس شما بر آنان مسلط خواهید گردید تا جایی که سنك می‌گوید: ای مسلمان! این 
يهودى أست كه يشت من پنهان شده» يس أو رأ بكش». 

۲ -(5917) حَدثَا يب ِن سَعِيد حَدَا وبا - يغنى ان عند الرَخْمّن - عن یل عن 
أبيه عن أبى یره أن رَسُول ال قال:«لا تقوم الساغة ختی ال الْمْسْلِمُونَ اف ود 
فیقتللم المُسلِمُون ختی یختبی الْودئ من ورَاء الحجر والشجر فیقول الخجر أو الشجر نا شنم 
یا عبد الله هذا ودی ٤‏ خَلْفِى فتعال اتلد 1 الْعْوْقَدَ فان من شجر الود" 

۲-(۲۹۲۲) از ابوهريرهه روايت است كه رسول خدايكك فرمود: «تا وقتى كه مسلمانان با 
يهود نجنكندء قيامت برپا نمی‌شود. مسلمانان آنان را به قتل می‌رسانند. تا جايى كه اگر فردى 
يهودى در يشت سنگی يا درختى مخفى شود سنگ يا درخت مىكويد: ای مسلمان! ای بنده‌ی 
خدا! اين يهودى است که در يشت من است» يس بيا و او بکش. جز درخت غرقد؛ زيرا اين 


درخت از درختان یهود أست». 


۳ ۹۲۳۳) خدننا يَحيَى بن تی وبو بکر بن آبی شیبة شقن يحتى خر وقال و بَكْرٍ 
حدئنا و لاخیس ح وَخدثنا بُو كامل الخدری خدتا أو عوانة کلاشما عن سیمالهٍ عن جابر بن 
سَمرة قال سیفت رسول ال شول:ٍن بَيْنَ يدي السْاعة کذایین» وراد فی خدیث و أبى 
الأخوص قال: فلت له؛ آنت سمغت هذا من سول الد قال نم 

۴۴ ) ابواحوص و ابوعوانه. هر دو از سماک از جابر بن سمره روایت كردن که گفت: 
شنیدم که رسول خدایّ فرمود: «قبل از وقوع قيامت دروغگویانی ظهور خواهند کرد». ابواحوص 
از او پرسید: تو از رسول خدايقة شنیدی؟ گفت: بله. 


۲ . بخاری: ۲۹۲۶ 


زرم . صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰۰) وَحَدتّنى ان نی وان بشار قالا: حذنتا محمّه بن جنفر خذتنا شغبة عن سماكِ 
بها الإستاد مثله. قال: سِمَاك وَسَمِعْت آخی يَقُول: قال جاب e‏ 


-(۰۰۰) ابن‌مثنی و ابنبشار از محمد بن جعفر از شعبه از سماک مشابه حديث مذكور را با. 
این سند نقل كردند. سماك از قول برادرش كفت: جابر كفت: از آنان برحذر باشيد. 


٤‏ -(۵۷) حدتنی هیر نن خزب وسحاق ن ن مَنصور قال إشحاق؛ أَخْيَرنَا وقال زهي زهیر 


حَدََنا عبد الرخمن - وهو ان مهفدی) - عن مالك عن آبی الزناد عن الأغرج عن أبى هُربرة 
عن النْبى ك4 قال:«ا تقو ۷ م الماغةٌ حى یت دجالون لبون قريب من قلآثين کم یزغم آنه 
سول اللو».٠‏ 


۴-(۱۵۷) از ابوهریره 4 روأيت است که رسول خداطلا: فرمود: «قيامت يريا نمىشود تا 
دجالان دروغگو که نزدیک به سی نفرند قد علم كنند و هر کدام ادعا کند که فرستاده‌ی خداوند 


أست». 


-(۰۰۰) حدتنا محمد بن رافع حدتنا عَبْد کک مُعْمَرُ عن همام بن مب عن أبى 
هرَئرَةط عن الب . بیقله غير آنه قال: «ینبّمت 

-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه از بوهریرهت از پیامبر خدا 
به مانند آن را روایت کرد؛ غير از این که گفت: فرمود: «ینبعث». 

باب ۱۹- در مورد ابن‌صیاد 

م -(:۲۹۲) حنا مان بن آبي شيب واسخق بن |نزاهيم واللَّفْظ مان قال إشحق: 
N‏ ا ۳ 
يل مرا بصنیان فیهم ابن صيّاد فثَوَالصَْان وجلس ان صَياد فَكَنَ زسول له كر ذلك 
فقال له الب و : «تربت يداك أتشهذ أني ر رول اللو؟» فقال: لاه بل تشه آني ول الله؟ فقال 


عم ل سول اللا حَنّى قله ال رسول الله و :«إن يكن الذي تری فلن 


. بخاری: ۳۶۰۹. 


کتاب: فتنه‌ها و آشراط الساعة زوم 


۴۵ ) از عبدالله ک4 روایت است که گفت: در جمعی از یاران بيامبري به همراه 
ببامبري4 از كنار کودکانی گذر كرديم كه ابنصياد در ميان آنان بود. کودکان فرار کردند و ابن 
صیاد در جايش نشست؛ گویی که رسول خدایلا کار او را ناپسند دانست. يبامبرك از او پرسید: 
«گواهی می‌دهی که من فرستاده‌ی خداوندم؟» ابنصياد گفت: خیر بلکه گواهی می‌دهی كه 
من فرستاده‌ی خداوندم؟ عمركك گفت: ای رسول خدا! به من اجازه بده که او را كردن زنم. 
ببامبر فرمود: اگر او (دجال) باشده نمی‌توانی او را بکشی [و اگر نباشد در کشتنش نفصی 


نیست ]». 


۰۰۰۳۸۲ حدتنا محمه ن عند الل بن نمیر واسحق بن ٍنراهيم ویو ریب وَاللَفْض ابي 
ریب قال ان تُميْر: دتتا و قال الأخران: با أبُو معاوية خدتتا الأغمش عن شقیق عن عبد ال 
قال:کنا نغثيي مع الثبي ل فَمَرَ بان صیادٍ ققال له رَسُول ال : «قد خبأت لك خبیئا» فقال 
ذخ ال رَسُول الله ل :«خساً فن تغذو قذرك» فقال غمر يا رَسُول الما دغني فأضرب عقَه 
ال سول الله يل :«دغه فان یکن الذي تخافة آن تستطیع قتل». ۱ 

۰۰۰(۸۶) اعمش از شقیق از عبدالله روایت کرد که گفت: ما همراه رسول خداي راه 
مى رفتيم که از كنار ابن صیاد گذشت, رسول خداي از او پرسید: «چیزی برای تو پنهان کرده‌ام, 
[یعنی تو می‌دانی آن چیست]؟ ابن صیاد گفت: «الدخ» [یعنی آیه‌هایی از سوره‌ی دخان هستد]. 
رسول خداكق خطاب به او گفت: «برو گم شوا از حد خود تجاوز نکن [تو آن قدر عالم يا صاحب 
کرامت نیستی كه آن‌چه را كه من در دل پنهان کرده‌ام بدانی]». آن‌گاه حضرت عم رظ گفت: 
ای پیامبرخدا! به من اجازه بده تا گردنش را بزنم. ييامبرية فرمود: «او را رها کن. اگر همان 
کسی باشد که از آن می‌ترسی» نمی‌توانی او را بکشی». 

۲۹۲۵(۸۷) دتا مُحَمَدُ ُن الْمْتنی حدتنا الم ِن وح عن الجرنري عن آبي نضرة عن 
آبي سید قال: لقي رَسُول ال وَأبُو بكر وغمر في فض طرق اْمَدینة فقال له رئول له يل : 
«تشقه آني رَسُول اللّهِ؟» فقال هو: آتشقد آني سول الله فقال سول الله بل :«آمَنت باللّهِ 
کته وکتبه ما تری؟» قال: آزی عزشا علی اماء فقال رَسُولُ له :«تری عزش لیس على 


خر وما تزی؟» قال: آری صادقيْن وکاذبا أو كَاذبَيْنِ وَصَادِقًاء فَقَالَ رَسُولَ اله يك :«نبس عَلَيْهِ 
ذغوه». 

۲۹۲۵(۳۸۷) از ابو سعيده روایت است که گفت: رسول خدایلا همراه با ابوبکر و عمر در 
یکی از ره‌های مدینه با او برخورد کردند. رسول خداك فرمود: «آيا شهادت می‌دهی که 
فرستاده‌ی خداوند هستم؟» ابن صياد گفت: آیا شهادت می‌دهی که من (ابن صیاد) فرستاده‌ی 
خداوند هستم؟ پیامبرلة فرمود: «رسول خداك سخنش را رد کرد و فرسود: «من به خدا و 
فرشتگان و کتاب‌های آسمانی ایمان دارم؛ آيا نمی‌بینی؟». ابن صیاد گفت: عرشی را بر روی آب 
می‌بینم» يبامبري فرمود: «عرش ابلیس است که بر روی آب می‌بینی؛ علاوه بر آن جه 
می‌بینی؟» گفت: دو فرد راستگو و يك فرد دروغكوء يا گفت: دو فرد دروغگو و یک فرد راستگو 
می‌بینم. پیامبر کل فرمود: «اين أمر بر او مشتبه شده است». ۱ 

۸ -(۲۹۲۱) حَدَثنَا يَحْيَى ن خییب وَمُحَمَد بن عبد الأغلى قالا: دنا مُنتیر قال: سَوفت 
أبى قال: خآ تضرة عن جابر بن عبد الله ال آقی تبئ له ان صاب وَمَعَهُ و بکر وَعْمَرُ 
وان صَايَدٍ مَح الْهِلمَان. فذکر نحو حديث الجریری» 

۲۹۲۶-۸۸ از جابر بن عبداللهه نقل است که گفت: رسول خدايقٌ همراه ابوبکر و عمرء 


ابن‌صائد را ديدند که با کودکان بازی می‌کرد؛ سپس مشابه حدیث جریری را روایت کرد. 


٩‏ -(۲۹۳۷) حدتنى عب لپ غمر الواریری وفحمه : ب نی اد ا 
حَدَْنَا اوه عن آبی نضرة عن آبی سبید الْخُذرئك قال: صحبت ابن صایدٍ إِلَى مَكَةَ فقال لى: ما 
قَدْ لقیت من ناس یزغْمُون آنی التخال آلشت سيعت ؛ رول له يَقُول:«إنة لا يول له». فال: 
قُلْت: بلی. قال: فَقَذ ولد لى. ویس توفت رثول ال يَقُول:«لآ يَدْخُل الْمَدِينة ولا مَكّة». قلت: 
بلی. قال: فقد ولذت بالمدینتةه وه أن رید مَك قال: ثم قال لى فى آخِر قَوْلِه: آما لها إنى 


DZ 


عم موه وتان وین هو قال : «ذاستتی». 


(۲۹۲۵) ترمذى: ۲۲۵۵ احمد: ۲۰۴۴۰ ۲۰۵۲۵ ۲۰۵۴۳. 


کتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ۶۳۵ 


۲۹۲۷(۳-۹) از ابوسعید خدری که نقل است که گفت: ابن‌صائد را در راه مکه همراهی 
می‌کردم و به من گفت: مردم گمان می‌کنند که من دجال هستم و تو شنیدی كه رسول خداقة 
فرمود: «لو فرزندی ندارد؟» گفتم: بله. گفت: من فرزند دارم. شنیدی که رسول خداقِل فرمود: 
«دجال وارد مکه و مدینه نمی‌شود؟» گفتم: بله. گفت: من در مدینه به دنیا آمده‌ام و در راه مکه 
هستم. در پایان به من گفت: به خدا سوگند! من زادگاه و مکان او را می‌شناسم و اين که او 


کجاست. گفت: «بر من مشتبه گردید». 


۰۰۳-۰ خلگنا يَحْيَى بن خبیب وَمُحَمَدُ بن عبد الأغلّى قلا: دتتا مختور قال: سوفت 
أبي ُحدت عن آبي نضرة عن أبي سید الخذري قال: قال لي ابن صائد: وأخذتني مثه ذَمَامَة هذا 
عَذَرْتَ الناس ما لي وَلَكُمْ یا آصخاب مُحه ترام كل ني ال الا يفوي وقد آسگفت, 1 
ول ه» وقد ولد لي وقال: «إن له قذ جر کرم عَلَيْهِ مَك وق حجتجت. قال: فما زال ختی 

ن اد في وله قال: فقال له: آما وله إني أغلم الآن حَيْث هو ل 
یسك آنك داك الرجْل؟ قال: فقال: و غرض علي ما کرفت. 


۰-(۰۰۰) از ابو سعيد خدری که نقل است كه گفت: در حالی که در دل من نسبت به ابن 
صائد رحم و شفقت ایجاد شده بوده به من گفت: مردم را در مورد خويش معذور می‌دانم؛ اما شما 
ای اصحاب محمد! با من جه کاری دارید؟ آیا پیامبر خدايّ نگفته است که [دجال] یهودی است؟ 
و حال أن که من مسلمان شده‌ام. آیا نگفته که [دجال] فرزندی نخواهد داشت و حال أن که من 
فرزندانی دارم. آیا نگفته كه «خداوند داخل شدن به شهر مکه را بر او حرام کرده است؟» و من به 
حج رفته‌ام. ابو سعید می كويد: پیوسته داشت اين سخنان را می‌گفت تا این که نزدیک بود 
گفته‌های او در من مؤثّر واقع شوند. ابوسعید می‌گوید: ابن صائد گفت: اما قسم به خداوند من 
می‌دانم که او در حال حاضر کجاست و يدر و مادر او را نیز می‌شناسم. ابوسعید می‌گوید: کسی به 
او گفت: آیا دوست داری که تو أن مرد باشی؟ گفت: اگر بر من عرضه می‌شد أن را ناپسند 


نمی‌دانستم. 


۱( خدتنا محم بن الْمتنَى حذتنا الم ِن نوح أَخْبرتي اْجزتري عن آبي نضوة 


عن آبي سيد الخذري قال: خرجنا خجاجا آو عْمَارًا وَمَعَنَا ان صائد قال: فتزلنا منزلا فتفرّق التاس» 


عع صحيح مسلم ج ۴ 


وتقیت آنا وهو فاستوؤحشت مِنْهُ وخشة شديدة ما يُقَالَ عَلَيْهِ قال: وجاء بمتاعه فوضته مع مَنَاعِي 
6 ۳ 0 3 قال: ففعل قال: م 
فَقَال: اشرب آبا سيد فلت ! و 2 أن أ 

0 آَخُذَ عن يَدِو! فقال أبَا سَعِيد: لَقَدْ هَمَمت أن آخذ حبا فأعلقَه بشجرة م ا شق 
E i E ES‏ 
آلشت من غلم الاس ب بحديث رول الله و اليس قَذ قال رَسُول اله يل :«طو كافر» وآنا شنلم؟ 
ویس قد قال رسول الّه ‏ : «هو عقیم لا يُولَدُ َه وقد ترت ولدي بالمدینة؟ ویس قد قال 
رسول الله ل :ها دخل الْمَدِيئة وا مَكّة» وق آقبلت من الْمَدِينَةِ آنا رید مَكَة؟ قال أَبُو سید 
الخدری: حى كذت أن آغنره ثم قال: آما ول إنّي خرف وأغرف مولده وان هو انآن» قال: قلت 
لھ تيا لك سایر الم 

۰۰۰(۳۱) از ابو سعید خُدرى# روایت است که گفت: ما به قصد حج يا عمره به سوی 
مکه می‌رفتيم که أبن صائد نیز در ميان ما بود. در جایی فرود آمدیم. مردم پراکنده شدند و من و 
أبن صائد با هم بودیم. من به خاطر چیزهایی که در مورد او گفته می‌شد از او احساس ترس و 
وحشت کردم. ابو سعید می‌گوید: ابن صائد وسايلش را آورد و در كنار وسایل من گذاشت. من 
گفتم: هوا بسیار گرم است! اگر وسایلت را در زیر آن درخت می‌گذاشتی بهتر بود؛ او نیز جنين 
کرد. گوسفندانی به طرف ما آورده شد. وى رفت و قدحی بزرگ پر از شیر آورد و به من گفت: ای 
اباسعید! بنوش. گفتم: هوا بسیار گرم و شير نیز گرم است [میل ندارم و نمی‌توانم بنوشم]. من 
دلیلی برای ننوشیدن نداشتم جز این که دوست نداشتم از دست او چیزی بنوشم يا گفت: چیزی از 
دست او بگیرم. ابن صائد گفت: ای الانيا من ب حاط رصان که عردم دز مور دين 
می كويندء قصد كردهام طنابى را به درخت آویزان كنم و خودم را خفه كنم: اگر حديث يبامبرية بر 
كسانى هم پنهان مانده باشد بر شما گروه انصار ينهان نيست؛ آیا تو داناترين مردم نسبت به 
حديث پیامبرع نيستى؟ آیا جنين نيست كه ببيامبرك فرمود: «او كافر است»؛ در حالى كه من 
مسلمانم؟ آیا جنين نيست كه رسول خد اي فرمود: «او عقيم است و فرزندى نخواهد داشت»؛ و 


(سل(ههه) ترمذی: ۲۲۵۳. 


کتاب: فتنه‌ها و آشراط الساعة ۶۳۷ 


من فرزندم را در مدینه گذاشته‌ام؟ آیا پیامب ری نفرمود: «او داخل مدینه و مکه نمی‌گردد»؛ و حال 
آن که من از مدینه آمده‌ام و به قصد حج به مکه می‌روم؟ 

ابو سعيد خدرى ک4 می‌گوید: نزدیک بود که عذر او را بپذیرم و سخنان او را قبول کنم 
سپس گفت: اما قسم به خداوند! : من او را می‌شناسم و محل ولادت أو را نیز می‌دانم و این که در 
كال حاضر در کجا ست؟ أبوسعيد 4 می‌گوید: من به أو گفتم: هلاک بر تو باد در باقی روز. 

۲ -(۲۹۲۸) دتتا نصرٌ ن علي الجقضمي حدتنا بش يني ي ابن مفضل عن آبي مَسلمة 
عن | أبي د ضر عن ] آبي سَعِيدٍ قال: قال و الله 4 َل لان صائد: «ما تر ترب َة الحنّة؟» قال: دَرْمَكَة 
يَيِضاء مسل 5 با القَاسِم! قال: «صدفت». 
چیست؟» گفت: ای ابالقاسم! آردی سفيد است كه بوى مشک می‌دهد. ييامبرئق فرمود: «راست 
گفتی». 

۳ -(۰۰۰) وحدتتا و بکر بْن أبى شیبة حَدَتنَا و أسَامَةَ عن الْجریری عن أبى تضرة ع“ 
أبى سید أن ابن صيَّادٍ سل النبى له عن 7 لجنة؟ فقال:«درمكة تتضاء ملد خالصس». 
برسيد و ایشان فرمود: «خاكى بسيار سفيد با بوى مشک خالص است». 

5 -(۲۹۳۹) دتا یل بن تاذ ابر دتتا أبى حَلكنا شب عن تند بن إنراهيم 
راك لو لكو قل ریت جابر نن عبد ال یخی باللّه أن ن ان صاید الدّجّال فلت اتطلف 
بالله؟ قال: نی مخت 2 سمغت عُمَرَ حلفا عَلَى ذلك عند لبیل پنکزه له 

۲۹۲۹(۳-۴) از محمد بن منكدر نقل است که كفت: جابر بن عبداله را ديدم كه قسم 
خطاب ذه نر نيز نزد رسول خا ق ياد می کرد و ایشان بر او ایرادی ا 

٥‏ -(۲۹۲۰) نی حَرْملة ن يَحْتَى بن عند الل ِن حَرْطلة بن عضران ال لتجیبی أخبرتى 
ان طب أَخْبَرتى وس عن ان شيقاب عن متام عبد لخر ن عبد الله ن غعر نز 5 


۶۳۸ صحيح مسلم ج ؟ 


أن عْمَرَ ن الاب الق مح رل اللي فى رهط قبل ابْن صِيّادٍ حتی وجده یسب تع تن 
عند اطم نی له ود قارب ان صیاد بمیترالحلم فلم یشغر عتی ضرب رَسُول الل د طفره 
بیده نم قال رَسُول المع لانن صيادٍ«أتشنهد آنی رَسُول اللّه؟». فنظر (لیه ابن صَيّادٍ فَقَال؟ آشسقه 
اند رَسُول الامّین. فقال ابن صََادٍِرَسُول الق : تشهد آنی رسول الْه؟ قرقضه رَسُول اللو 
وقال:«آمَنت بالّه وَبِْسْلِهِ». د ثم قال له رسُول اللو همان تری؟». قال ان صیاد: یِأینی صادق) 
وَكَاذْبهُ فقال له ل ال «حلط عَلّيك الاشر». ثم قال له رَسُول للع «إنى قذ خبأت لك 
خبیتا». فقال ابره صيًاد:«هر الذخ». فَقَالَ له زسول ال «اخسا فلن تغشو قذرك». فقال غمر : 
الْخَطَاب ذَرتى یا رول اله آضرب عنقه. ققال له سول الك «إن يكن فلن سما عليه 0 لم 
۲۹۳۰(۳۹) از عبدالله بن عمره روايت است که گفت: عمرظ همراه بيامبركة با جمعی 
از مردم به سوی ابن‌صیاد رفت و او را ديد كه با کودکان بازی می‌کند؛ در كنار قلعه‌ی بنی 
مقالهه. ابن‌صیاد نزدیک به سن بلوغ بود حضور پیامبرقل را احساس نکرد تا این که يبامبرئة 
دستش را به يشت او زه سپس به او گفت: «گواهی می‌دهی که من رسول خدا هستم؟» 
ابن‌صیاد نيز به او نگاه کرد و گفت: گواهی می‌دهم که تو رسول أمىها هستی. ابن‌صیاد نيز به 
پیامبرکاگفت: گواهی می‌دهی که من رسول خدا هستم؟ يبامبرة رسول بودن او را رد کرد و 
فرمود: «به خدا و همه‌ی رسولان او ایمان دارم». پیامبر تا از ابن‌صیاد پرسید: «چه می‌بیننی؟» 
ابن‌صیاد گفت: نزد من راست‌گو و دروغكو می‌آید. بيامبركة فرمود: «مسأله بر تو مشتبه شده 
٠‏ است». سپس پیامبر کل به او فرمود: «من برای تو چیزی را نهان و نهفته ساخته‌ام» ابن‌صیاد 
گفت: آن چیز «دخ» است. بيامبريك فرمود: هخوار شوی! هرگز از حد خود عدول نكن. [تو کا 
هستی که راست و دروغت به هم أميخته است]». عمر 4 گفت: ای رسول خدا! بگذار گردنش را 
بزنم. يبامبرقلة فرمود: «اگر او دجال باشدء تو هرگز بر او سیطره نمىيابى و اگر نباشدء در کشتن 


أو هیچ سودی نیست». 


۶۲۶۸ أبوداووده ۱ حمد:‎ Tada بخاری:‎ )۲٩۹۳۰( 


کتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ۶۳۹ 


(۲۹۳۱) وقال سام ن عند لد سیفت عبد الب غمر یقول: انطلق غد بت سول 
له وی بن کنب الانصاری إلى النخل ای فيا ان صیادٍ حى ذ دحل سول اللي النخل 
سفق یی بجذوع النخل وَهْوَ يحل أن یسمع من ابن صیاد یا قبل أن یرل ابن صیّاد فَرَآهُ 
سول ال وَهوَ مضطجع علی فراش فى قَطِيفة لَه فيها زمْرَمَةَ فرأت أ ان صَيادٍ سول اللو 
وهو یی بجذوع النخل فقالّت لان صیاد یا صاف - وَهْوَ اسنم ان صَيّادٍ - هذا مُحَمّدُ فشار ابن 
صیادٍ. فقال رول الد دو ترکته ین ». 


)۲٩۳۱(-‏ از عبدالله بن عمر روایت است که گفت: يس از این ماجرا رسول خدایٍْ و ابی 
بن كعب به نخلستانی رفتند كه این‌صیاد در آن بود؛ در حالی که خود را به غفلت می‌زد تا پیش از 
آن که ابن‌صیاد او را ببینده چیزی از سخنان او را بشنود. پیامبرعلة او را ديد كه در زیر چادری دراز 
كشيده بود که از آن صداى مبهمى می‌آمد. مادر أبن صياده رسول خداي را دید كه خود را پشت 
شاخه‌های درختان خرما از ديد دور می‌داشت. مادرش به ابن‌صیاد كفت: ای صافى- ابن‌صیاد- 
محمد این جاست. او هم با سرعت خود را جمع کرد. يياميرقك فرمود: اگر آن زن او را به حال خود 
می‌گذاشت او ذات درونی خود را نمایان می‌ساخت». 

-(114) قال الم: قال عب الل ِن مر فقام رَسُول الله يخ في الناس فافنی عَلَى ال ہما 
هو هه ثم ذکر الأجال فقال: «إني انذرکموف ما من تبي لا وقذ آنذره قومه لد آنذره وخ قَوْمَهُْ 
وین أقول کم فيه قو َم له تبي لقویه تا آنه آغوز وآن له تبارك وتعالی یس بأغور» 
قال ابن شيقاب: وأَخبرتي عْمَرُ بن تَابت الأنصاري أنه آخبره تفض أصحاب زشول اله يك آن 
سول ال قال یوم حدر الاس الخال: «نه مكْتُوب بين عیتیه کافر یه من کره عمله از 
وه کل مُؤمن وقال نموه آن ری آحه منم ره عر قجل حَنّى یَوت». 

-(۱۶۹) ابن عمرك می‌گوید: نبی خدا ی در ميان مردم» برخاست و أن گونه که شایسته‌ی 
خداوند است. او را حمد و ثنا گفت. سپس سخن از دجال به ميان آورد و فرمود: همن شما را از او 
بر حذر می‌دارم و هیچ پیامبری نیامده مگر این که قومش را از او برحذر داشته است. از آن جمله, 


نوح نيز قومش را برحذر داشته است. اما من درباره‌ی او سخنی می‌گویم که هیچ پیامبری برای 


(۲۹۳۱)بخاری: ۱۳۵۴؛ ابوداوود: ۴۳۲۹؛ ترمذی: ۲۲۴۲؛ احمد: ۶۳۷۳ 


قومش نگفته است. دجال, یک چشم و احول است. ولی خداونده چنین نیست». ابن شهاب گفت: 
عمر بن ثابت انصاری به من كفت كه بعضی از اصحاب رسول خداق گفتند: روزی پیامبرقل در 
ميان مردم آنان را از شر دجال برحذر داشت و فرمود: «بر پیشانی دجال کلمه‌ی کافر نوشته شده 
است و هر شخصی که عمل او را ناپسند دارد. آن نوشته را می‌خواند؛ يا فرمود: هر موّمنی أن را 
می‌خواند» و فرمود: «بدانید كه هرگز یکی از شما نمی‌تواند قبل از مرگ پروردگارش را ببیند» . 


۲-(۲۹۳۰) خنتتا الختن بن عل الحلوانی؛ وعبه بُ حُمَيْد ۷ حدتتا قوب - وَهْوَ ابن 
اپراهيم بن سَغدٍ دلق أن هو ماقم عن ای ديات لخر تا رم عبد اللَهِ أ عبد الله بن 
مر قال انْطَلَقَ رَسُول الل وَمَعَهُ رهط من أصحابه فيهم عم : N‏ 
غلاما قذ تاهز الحلم ْب مع اللمان عند أطم نى مُعَاوِيَة وساق الحديث بوثل خدیث يُوئس 
ل خی یدز رج ونی مت عن و قل لای تی فی وت 
ین قال: و ترکته أَمُه بَيّنَ ار 

)۲٩۳۰(-۶‏ از سالم بن عبدالله روایت است که عبدالله بن عمرطه گفت: عمره در جمعی 
از یاران بيامبرقق همراه پیامبر نزد ابن‌صیاد رفت و ديد که او با دیگر پسران نابالغ در نزدیکی 
قصر بنی‌معاویه بازی می‌کند؛ سپس مشابه حدیث يونس را روایت کرد. 


سو و 


۰۰۳-۷ وحلتنا عنه ٿن خمید وسلمة ن شبیب جَمِيعًا عن عند اراق أخْيَرنَا مَعْمَرُ عن 
هریخ تلم عن ابن عْمَرَ آن رَسُول ال مر بان صيّادٍ فى تفر من آصحابه فيهم عُمَرُ نن 
اْحَطاب وهو يقبا مع لمان عند طم نى مَعالةَ وه لام بمفتی حدیث پُونس وصالح غیر آن 
٩‏ ۱ ۱ ۰ ۱ ۳ 


و 


۰۰۰(۷) از سالم بن عبدالله روایت است که عبدالله بن عمر 4 گفت: عمرض در جمعی 
از یاران پیامبرعلا همراه پیامبر 9 به طرف ابن‌صیاد رفت و دیدکه او با دیگر پسران نابالغ در 
نزدیکی قصر بنی‌مغاله بازی می‌کند؛ سپس مشابه حدیث يونس و صالح را روایت کرد. 


(۲۹۳۰)بخاری: ۰۷۱۲۷ 
۷( ترمذی: ۲۲۵۶؛ احمد: ۶۲۶۸ 


کتاب: فتنه‌ها و آشراط الساعة ۱ اعاع 


۸ -(۲۹۳۲) حدتنا عَبْدُ ن حُمَيْدِ حدتنا روح ن غبادة حَدَتْنَا شام عن یوب عر نافع 


قال: لقي ان عْمَرَ اب صائد في بَخض طرق الْمَديئة فقال له فا آغضبه فانتفخ ختی ملا السَكة 
فَدَخَلَ از ا E N‏ 


رَسُول الله ی قال: «نما يخر من" غضبة يَعْضبها؟». 


۸ -(۲۹۳۲) نافع می‌گوید: در راهی از راه‌های مدینهء ابن عمركك به ابن صائد رسید و 
سخنی رأ به أو كفت که أو رأ خشمگین کرد. پس أو بأد کرد تا أينكه رآه رأ پر کرد و بست. أبن 
عمرطله بر حفصه اغا داخل شد؛ در حالی که خبر این قضیه به أو رسیده بود گفت: خداوند بر تو 
رحم كند! از ابن صائد جه خواستی؟ ندانسته‌ای که رسول خداع فرمود: «و از عصبانیتی که 


عصبانی شده است خارج می‌شود». 


۰۰۰۳-۰۹ حدتنا مُحَمَّدُ ن الهتنی حصنا سید يه يَغْني ان خسن ن يسار حدنا اب عون 
عن تافع قال: كان نافع تقول ابن صَيّادِ قال: قال ابن غمر: آقيته مرتین» قال: فلقیته فلت 
لبنضیم: هل تَحَدئُون آنه هو؟ قال: لَا ولا قال: قلت: كذبتنيء و 
يموت حتی یکون آکترکم مالا وَوَلّط فکذلت هو زعموا ارم قال فَتَحَدَثَْا ثم فارفته قال: فلقیته 
فة أخرى وقد نفرت عَيْنْهُ قال: فقلت: متی فعلت عینت ما آری؟ قال: نا آدري» فال: قفت: نا 
تذري وهي في رأمیل؟ قال: إن شاء اله حلفا في عصاك هذه قال: فتخر کاشد تخیر حِمَارٍ 
سمغت ال فرعم بنض آصخابي الى صر بقصا کات قبي کی تكنوك ونا آنا لها تا 
شعزت. قال: وجاء حتى دَخَل على أ المُؤمنين فَحَدَنّها فقالت ما ترید یه آلم تلم آنه قذ قال: 
«إن أوّل ما يئه علی الناس عضب يَعْضْبُه». 

۹-(۰۰۰) از ابن عمركك روايت است كه كفت: دو مرتبه با ابن صياد روبه‌رو شد؛ یک بار 
كه أو رأ دیدم» به يعضىها گفتم: آیا شما می‌گویید 0 ست؟ كفت: به خدا 
سوگند که چنین نمی‌پنداريم. گفتم: به خدا سوكندا مرا تکذیب کردی. بعضی از شما به من خبر 
داده‌اید که او نخواهد مرد تا بیش‌تر از همه‌ی شما مال و فرزند داشته باشد. این‌چنین است که 
گمان می‌کنند آن شخص امروزه آن‌گونه است. گفت: با هم سخن گفتیم» سپس از او جدا شدم. 
یک مرتبه‌ی دیگر او را دیدم که چشمش از ته بیرون آمده بود. گفتم: چه وقت چشمت این طور 
شده است؟ گفت: نمی‌دانم. گفتم: نمی‌دانی در حالی که چشمت در سرت اشت؟ گفت: أن شاء الله 


اعم صحيح مسلم ج ۴ 


خداوند أن را در عصايت می‌آفریند. گفت: مانند الاغ صدايى از خود خارج كرد كه بعضى از ياران 
من گمان كردند كه من با عصا أو را زدم, تا عصايم شكست و اما قسم به خداوند من احساس 
نكردم. 

گفت: [ابن عمر] آمد تا بر ام المؤمنين داخل شد و حديث را برای او نقل كرد. ام المؤمنين 
گفت: از او جه مىخواهى؟ آیا ندانستهاى كه پیامبرع: فرمود: «اولين چیزی كه بر مردم خارج 
م ىكنده خشم و عصبانيت است؟» 

باب ۲- دجال و صفت او 

۰ (۱۱۹) حَدَتَنا أب بو بكر بن أبى شيبة دتا بو أسامة وَمُحَمّدُ ِن بشر قالا: حدتنا عيذ 
له عن تافع عن ابْن عُمَنَ ح وحذتتا ابن نمیر - واللَفظ له - حَدَثَنَا محم ن بشر حَدَئنا بيذ له 
عن نافع عن ان عُمَرَ غمر أ يسول ال در الا 17 تی الناس فقال:«ن له تعالی لَيْس 
باغور الا وان السییح التجال آغور الْعيْنٍ الْيُمْتَى كن غینه عنبة طفئة». 

۰-(۱۶۹) از ابن‌عمرظه روایت است که گفت: پیامبرقلة در ميان مردم از دجال سخن 
كفت و فرمود: «خداوند چشمش كور نیست؛ ولی آگاه باشيد كه چشم راست دجال کور است» 
گویی دانه‌ی انگور برجسته‌ای است که از حدقه‌اش جدا شده و برجستگی دارد». 

(۰۰) حدننى أبو ابيع ویو کال اقا حمل - وهو ان یز - عن بوب حوفت 
مُحَمّدُ بن عباٍ دتتا حاتم - يَْنى ابن إِسْمَاعِيل - عن مُوسَى بن عقَبة كَلآهُمَا عن نافع عن ابن 
عْمَرَ ع عن الب بوفله. 


-(۰۰۰) ايوب و موسى بن عقبه» هر دو از نافع از ابنعمر از رسول خداعلا مشابه حديث 


مذكور رأ نقل كردند. 
١‏ ۲۹۳۳۳ حدتنا مُحَمّدُ بن المتنی وَمُحَمّدُ ِن شار َال حدتنا مهن جنفر حثتنا 
شب عن قَنَادة قال: سمفت آنس بن مالك قال قال ر ول لوقك «ما من تب لوق ره 


الأغور با خر و ن رکم یس باغوز ومكتوب أ بَيْنَ عَيْنيُهِ ك ف ر » ای كافر». 


(٩۱۶)منفرد‏ به مسلم. 
(۲۹۳۴) بخاری: ٩۷۱۳۱‏ ابوداوود: ۴۳۱۶ ۴۳۱۷؛ ترمذی: ۳۲۵۲؛ احمد: ۱۳۳۹۳. 


کتاب: فتنه‌ها و آشراط الساعة زوم 


۲۹۳۳(۳-۱) از انس بن مالک نقل است که رسول خدائك فرسود: «هيج پیامبری 
مبعوث نشده جز أين که امت خود را از این كور یک چشم دروغگو (دجال) بر حذر داشته است. 
آگاه باشید كه یک چشم او كور است و پروردگار شما كور نیست و ميان دو چشم او نوشته شده 
است: ک ف ر؛ یعنی کافر». 


E‏ ن المتنی وان بشار - والفطً لان ای - قفالا حَدَتنًا ماه بر 


> رام 


ار هه امه ككتنا أن همه ال 2.1 2 الأرطلك 115 .د 


۰۰(۳۲) أبنمثنى و ابن‌بشار از معاذ بن هشام از ابی از قتاده از انس بن مالک نقل 
كردند كه رسول خدايق فرمود: «ميان دو چشم أو نوشته شده است: ک ف ر؛ يعنى كافر». 

۳ -(۰۰۰) وحدتنی زهیر بز خزب حَدَتَنَا عفان حدثنا ند الوارث عن شتیب بن 
الْحَبْحَاب عن آنس بن ماكر قال: قال رول الل «لدجال موخ الْعيْن مَكْتُوب بين عبني 
کافر». ثم تََجاها ك ف ر. 

۲۳-(۰۰۰) از انس بن مالك نقل است كه رسول خداء فرمود: «ميان دو چشم دجال 
یک‌چشم نوشته شده است: كافر»؛ سپس أن را هجى كرد: ک ف ر. 

(are) 1-6‏ دتتا مُحَمَُ بن عبد الل ِن مير وَمْحَمَد بن العلاأء واشحاق بن ان راهیم 
قال اسحاق: خر وقال الآخران: حدتنا أبُو مُعَاوِيَة عن الأغمَش عن شقيق عر: حَذَيْقَةَ قال: قال 
دل ال «الذجال آغور التین اليُسْرى جقال الشعر معه جنة ونار تاره جنة وجنه تاز 

۲۴۳۴ از حذيفه نقل است كه رسول خدائك فرمود: «چشم جب دجال كور و مويش 
زياد است؛ با خود بهشت و جهنم به همراه دارد كه جهنمش بهشت و بهشتش جهنم است». 

۰ (۰۰۰) خَدتنا و بکر بن أبي شنبة حدتنا يزيد بن هازون عن أبي مالك الآشجیی 
عن رنيي بن حراش عن خذيْفة قال: قال ر رتسول الله يي :«لأنا الم بما مَعَ الدّجّال مِنْهُ مَعَهُ ران 
يَجْرِيَان آحذهما زأي این ماء أَبْيَض ولاح رأي تین ناز تج فا آدرکن أحد فلیأت النهر الذي 


۲۳۳۱۰ بخاری: ۳۴۵۲ ۷۱۳۰؛ ابن ماجه: ۴۰۷۱؛ احمد:‎ )۲۹٩۳۴( 


رده صحيح مسلم ج ۴ 


تراه ارا - م لیْطاطی رامته يشرب منه فَإِنْهُ ماء تاره ون الدجال منشوع این عَلَيْهَا 


رة غَلِيظة کوب بین َيِه کافر یفروه کل مُوین کاب وغیر کاټب». 

۱۵ -(۰۰۰) حذیفه روایت می کند که رسول خدائك فرمود: «من خوب می‌دانم همراه 
دجال چیست. او دو رود جاری به همراه دارد؛ یکی از آن‌ها آب سفید و دیگری آتش فروزان به 
نظر می‌رسند. اگر هر يك از شما به او رسید. رودی را كه آتش باز کی نت اختیار کند» و 
چشمانش را ببندد و سرش را بايين بیلورد و از آن بنوشد؛ چون در واقع آن آب گواراست. یکی از 
چشمان دجال كور استء بر أن پوستی غليظ قرار دارده در ميان دو چشمش کلمه‌ی كافر نوشته 
شده است که هر انسان ایمان‌داری می‌تواند أن را بخواند؛ جه سواد داشته باشد يا خیر». 

۰۰۰۳-۱۰۹ حَدَثنَا غبیڈ الل بن مُعاز حَدَثنًا أبى حدتنا شب ح ودنا مُحَمُّ بن الْمنی - 
لفط له - حدتنا محمد ! ن جنفر دنا شفبة عن عبد لك بن عم عْمَيْرٍ عن رنیی بن جراش عن 
حُدَيْفَةَ عن التبى46 آنه قال فى التخال:«ٍن مه ماء وتار فار ماء ارذ وَمَاوُْ نار فلا تَیکوا». 

۱۰۶-(۰۰۰) از حذيفه نقل است که كفت: رسول خدائك درباره‌ی دجال فرمود: «دجال آب 
و آتش به همراه دارد؛ آتش آن آب سرد است و آب أن آتش روان. پس مراقب باشید كه به دست 
وى هلاک نشويد». 

-(۲۹۳۰) قال بو صَنْمُودٍ وآنا سَمِعْتَهُ ین سول الله يك . 

-(۲۹۳۵) ابو مسعود گفت: أن را از رسول خداوقٌ شنیدم. 

۷ (۲۹۳۰/۲۹۳۶) خدتنا علی بن خجر حَدَتَنَا شعَیب بر صفوان عن عَبد الْمَلِك بن 
عُمَيْرٍ عن رئعی بن جراش عن ین عفرو أبى صَنْعُودٍ الانصاری قال: ات معه إلى خذیفة 
بن یمان ال له عفبَة: حثنی ما سفت من سول اللو فى الدجال. قال:هٍن الدجال تخر 
ون مه ماء وتا فما ای رل الاس ماء فتاز تحرق وَآما اذى يراه لاس تارا قماء تاره عذب 
مه أذرك ذلك هنک لیقع فى ای را نا َإِنهُ ا غَذب طیّب» فقال غقبَة َفبة: : وان شيع 
تصديقا لِحُذَيْقَة. 


کتاب: فتنه‌ها و آشراط الساعة ۶۴۵ 


۲۹۳۵/۲۹۳۴(۳۷) از عقبه بن عمرو بن ایومسعود انصاری نقل است که گفت: همراه وی 
نزد حذیفه بن یمان رفتم و عقبه به أو گفت: در مورد دجال آن‌چه که از رسول خدائق شنيدهاى 
برای ما نقل کن. گفت: شنیدم كه فرمود: «دجال خروج می‌کند و همراه وی آب و آتش است. 
آن‌چه مردم گمان می‌کنند که آن آب است» در واقع آتش است که می‌سوزاند و آن‌چه را که به 
قورت آتش می‌بیننده آب زلال است. هر كس از شما كه وی را ديد بايد به سمت آتش رود كه 


أن آبی گواراست». عقبه نقل کرد و كفت : من آن را از سوى حذيفه تصديق مي ی كلم. 


إشخاق؛ خترا وقال ان خجر: حَدئنا جریز عن الْمُيرة عن تيم بن أبى جنر عن رنعی بن جزاش 
قال: اختمع حُذَيفَة وأو منود فقال یهار ی الدجّال یخرج وان مَعَهُ ماء وتا فَأمَا الَّذِى یره 
لاس ماء قار تحرق وما الى یرالاس تارا فعاء بار عذب فمن أدرك ذلك منکم قیقع فی 
الى يَرَاهُ د تارا فان ماء عذب طَيّب». قال أَبُو نود هک سوفت النب ىل يقول. 


۰۰۳۸ )از ربعى بن حراش نقل است كه گفت: حذيفه و ابومسعود یک جا با هم بودند 
كه حذيفه گفت: رسول خداو فرمود: «دجال خروج می‌کند و همراه وى أب و آتش أست. أنجه 
مردم گمان می کنند كه أن آب است» در واقع آنشن است که می‌سوزاند و آن‌چه را که به صورت 
آتش می‌بینند» آب زلال است. هر كس از شما كه وى را ديدء بايد به سمت آتش رود كه أن آبی 
گواراست». ابومسعود گفت: من نيز از رسول خداعل: أين گونه شنیدم. 

(ATI. ۶۹‏ حَدَتُنى محمد بن رافع خذتنا ختین بن ۰ محم مُحَمَّدٍ دنا شیباه ن عن يَحْيّى عن 
آپی سل ال توفت أبا یر رة قال: قال رَسُول الب« أخبركم عن الذجالٍ ديا ما حدنه 
نبی قَوْمَهُ اه آغور وان یجیء مَعَهُ مثل الْجنة ولثار فَالّتى يَقُول نها الجنة هی الناز وانی آن دشک 
به كما اندر به توح قَوْمَهُ». 

۹-(۲۹۳۶) از ابوهريره» نقل است كه رسول دای فرمود: «سخنى از دجال به شما 
بكويم؛ آن‌چه هيج پیامبری از آن به امت خود نگفت؟ او كور یک چشم است و او جيزى مانند 
بهشت و جهنم را با خود می‌آورد. آن‌چه را که او آن را بپهشت معرفى می‌کند در واقع جهنم 
است و من شما را از او می‌ترسانم» جنان كه نوح قوم خود را از او ترساند». 


(۲۹۳۶) بخاری: ۳۳۳۸. 


عع صحيح مسلم ج ۴ 


۰-(۲۹۳۷) حَدثنا أَبُو حَيْثمَة حَيَمَةَ زهیر ب حزب حذتنا لولید بن ) ملم خد كدر ثنى عبد الرَحْمّن 
بن زید بن جابر حّنی يَحْيَى بن جابر الطائئ ؛ قاضی جخص انی عند ارصن بن تبر عن 
أبيه جِتئر ن فير الخضزیی آنه سمح النواس بن معان الکلابی ح و حدئني مُحَمَّدُ بن ران 
الاي وال له حَدثَا الولیث ِن نلم حَدثََا عبد الرَخمن بن يزيد بن جاب عن یخی بن جَابرٍ 
الَا بي عن عند لخن بن جبیر بن یر عن أبيه جِبئر بن نقیر عن النواس بن سفعان قال: 
كر رثول هلال ات عداو حفص فيه ورف حى َه في ماب الل لما رح ده 
عرف ذلك فیتا فال: ما شأنكم؟ فا يا رَسُول الما ذکزت الدَجَالَ غَداةَ فَحَفْضْت فيه ورفْفت حتى 
ناه في طَائِفة النخل فقال: «غَيْدُ التجال أخوفُني عَلَيكُم إن خرچ وآنا فيكم فاا حجيجة ذوتكم 
إن تزغ ون فک درو یت له تي على شنم هشاب قط یه 
طافة کائي اه بتندالغزی بن قطن فمن آدرکه منکم فلیقرا ع یه فولیع شوزة نف زنه 
خارج خن الشأم والیراق فعات میا وغات شیمانّا يا عباد الله فانبتوا» 
ند یا رسول الوا وما لبه في الْأرنض؟ قال: «ارتفون ین یوم كَسَنةٍ یوم کنیل ویو کجمعقه 
وساثه أيَامِهِ كَأَيَامِكُمْ» قلناد يَا زسول الا فلك یوم اي کسة افیا فيه صلاة يَوْمِ؟ قال: ها 
اقْدْرُوا له قذره» فنا یا رَسُول ال وما (سراغه في الأض ؟ قال: «كَالْمَيْث اشتدبرتة الریج فياتي 
على الْقَوْمِ فیدغوشم فیوینون به ویستجیبُون له يمر ر السْماء فتنطر والأرْض فتنبت فتروح عَلَيْهِمْ 
سارحَم أطول ما كانت ذا وأسبعه ضروغا وه خواصر ثم تأتي قوم فیدخوشم فیرئون عَلَيْهِ 
له قینصرف عنم فَيِصْبِحُونَ شفحلین ليس بأنديهم شيء مِن آنوالهج وَيَمْرُباْخربة فیقول: ليها 
آخرچي كوك فته لها ینسیب اشحل كم يدعو زجلا لا شا فيضرئه به باسیف فیقطکه 
جزلتین رَمْيَةَ الفرض نم يدوه قیقبل ویتل وَجِهْهُ يضح ئ فَبَيْنمَا هُوَ كلك إِذْ بَعت اللَّهُ ایح 
ان مریم فینزل عند الما الْبيِضَاء شرقي دمشق بین مفرودتین واضفا كَفْيْهِ علی أجنحة مَلَكيْنٍ 
ذا ملأل اه قرو وفع حفر ينه جتان كال نجل افر جذ ريح تیه لا قات 
وه ينهي حنت هي طرفه يطب حتی يذ رکه يتاب له فقتل ثم تأتي عِيسى ان زیم قَومْ 
قا ضام اله مه قيشتح عن وجوههم حدم يترجاتهم في اة قیینعا هو کنلت إذ 
خی ال إلى عِيسى اني قد آَخرَجت عِبَادا لي لآ يدان لاح بقتللهم فَحرْرْ عبايي إِلَى الطوروَیَبْت 
اله یوج وماجوج وهم ین کل خدب ییون فَيَمُرُ وم على بحیرة طَبَرِيّة فیشرُون ما فيقا 


کتاب: فتنه‌ها و آشراط الساعة ۶۳۷ 


ريم آخرزهم فیفولون لد کان ببقذه مره ماء وَيُحْصرُ نبي له عیستی وَأَصحَابهُ ختى یکون رأس 
3 لأحدهم خَيْرا من مائة ديتار لأخدكم ام فیزغبا تبي ال عيسى وأصحابه فيُرسِل اله عليه 
النقفة في رقابهم فیصیخون فَرْسَى کموت نفس واجدة نم هبط نبي الله عِيسَى وأصحاه إلى 
الأزض فلا يجذون في الْأَرْضٍ مَوؤْضع ثيبر إا ماه همم وتتنفم فیزغب بي الله عیستی وأصحابة 
إلى اله يزيل ) اله طَيْرًا کاغناق الْبْحت فتخملم فتطرخهم حَبت شاء ال ثم یرل الله مطو تا 
یکن مِنْهُ بت مدر ولا وتر فيسل الأرْض حتی یترکها كلق ثم يقال للأزضن أنبتي تمرك ورئقي 
MLE‏ اده ویستَظلون بقحفها ینار في اش خی أن اللَفْحَةَ من 
الإبل لَتَكْفِي الْفِنَامَ ین الّاس واللَفْحَةَ ین رتنیا ال ین الناس واللَفْحَةَ من لتم لتَكفِي 
افخ من الناس فَبَْنَمَا هم كلك إِذْ بعت اللّهُ ريخا طَيْبَةَ فتأْخْدْهُمْ تحت آباطهم فتفيض روح كل 
وین وكل شنم نی ثیراژ الناس یتهقارجون فببقا تهاج الخمر فَعَلَيْهمْ تقوم السّاعة» . 
۹۳/(۳۰) از نواس بن سمعان 4 روایت است که پیامبرع روزی به هنگام صبح از دجال 
یادی به ميان آورد. از توضیح آن حضرت9: ما چنان فکر کردیم که گویا دجال در انبوه 
درختان خرماست. وقتی که بی‌گاه به خدمت رسول خدائ حاضر شدیم» ایشان به 
دغدغه‌های درونی ما پی برد. يس فرمود: «بر شما جه رفته؟» گفتیم: ای رسول خدا! ذکر دجال 
را به ميان آوردی و بعضی امور را نسبت به او چنان ذکر کردی که از آن‌ها حقیر و ذليل بودن او 
معلوم می‌شد. و بعضى را چنان ذکر فرمودی که گویا دارای نیروی زیادی است. ما چنان احساس 
کردیم که او در نزدیکی ما در انبوه درختان خرماست. آن حضر تيك فرمود: «فتنه‌هایی که من 
نسبت به شما احساس خطر می‌کنم» به نسبت فتنه‌ی دجال بسیار خطرناک‌تر هستند. اگر در 
زمان من بیرون آيدء خود من با او» به مبارزه خواهم پرداخت و اگر پس از من آمد» هر کسی 
موافق همت خود برای سرکوب كردن او بکوشد. خداوند متعال در صورت نبودن من حامی و 
ياور هر مسلمان است. [علامات او از اين قرار است که:] او جوانی داری موهای خیلی پیچید 
است؛ یک چشمش كور و بر روی چشم دیگرش چیزی به اندازه‌ی یک ناخن درشت قرار دارد؛ 
چنان که اگر من بتوانم او را به کسی تشبیه کنم» او عبدالعزى بن قطن است. [ایین شخص در 
عهد جاهلیت بدشکل‌ترین شخص از قبیله‌ی بنو خزاعه بودء.. 


(۲۹۳۷) ابوداوود: ۴۳۲۱؛ ترمذی: ۲۲۴۶؛ أبن ماجه: ۴۰۷۵؛ احمد: ۰۱۷۶۴۶ 


١ ۶۴۸‏ صحيح مسلم ج ۴ 


اگر کسی از شما با دجال روبه‌رو گردید بايد آیات ابتدای سوره‌ی کهف را بر او بخواند. [در 
این صورت از فتنه‌ی دجال محفوظ خواهد ماند]. دجال از ميان شام و عراق بیرون خواهد آمد و 
در هر گوشه و کنار فساد برپا می‌کند. ای بندگان خدا! در مقابله با او ثابت قدم باشید». 


ما عرض کردیم» ای رسول خدا! او جه قدر در زمين می‌ماند؟ آن حضرت فرمود: «چهل روز 

در روی زمین می‌ماند؛ اما نخستین روز اوه برابر با یک سال است و دومين روز او برایر با یک ماه 
٠‏ و سومين روز أو برابر با يك هفته و بقیه‌ی روزهاء مانند روزهای معمولی خواهد بود». عرض 
کردیم: ای رسول خدا! در آن روز که با یک سال برابر است. ما نماز یک روز را بخوانیم؟ آن 
حضرت فرمود: «خیر بلکه اوقات را تخمین زده و نمازهای یک سال را کامل ادا کنید: سپس 
عرض کردیم: ای رسول خدا! او در زمين با جه میزان سرعتی» حرکت می‌کند؟ فرمود: «مانند آن 
ابری که يشت سر آن باد باشد. يس دجال از كنار قومی می‌گذرد و آنان را به سوی عقاید باطل 
خويش دعوت می‌دهد. آنان به او ایمان می‌آورند. او به ابرها دستور می‌دهد که ببارید؛ آن‌ها 
می‌بارند. سپس به زمين دستور می‌دهد؛ آن نيز سرسبز و شاداب می‌شود» [و دام‌هایشان در آن 
مى جرند]. به گونه‌ای که وقتی بر می‌گردنده نسبت به بار اول چاق‌تر و بزرگ‌تر می‌شوند و 
پستان‌هایشان از شیر پر می‌شود. باز دجال از كنار قوم دیگری می‌گذرد و آن قوم را هم به طرف 
گمراهی خويش دعوت می‌دهد؛ اما آتان گفته‌ی او را رد می‌کنند. او از آنان مأیوس شده و 
می‌رود. اين مسلمانان به قحطسالی مبتلا می‌گردند و به نزد آنان هیچ مالی باقی نمی‌ماند. يه 
زمين خرابه‌ای می‌گذرد و أن را مورد خطاب قرار می‌دهد كه خزانه‌های خود را بيرون بیاور؛ 
خزانه‌های زمین» در دنبال او قرار می‌گیرند. همانند بیرون آمدن شاخه‌ی درخت خرما که بیسرون 
می‌آیند. سپس مردی جوان و چاق را دعوت می کند و او را با یک ضربه‌ی شمشیر دو تکه 
می‌نماید. سپس او را فرا می‌خواند و او زنده شده به سوی دجال با لبی خندان و چهره‌ای گشاده 
می‌آید. در اين اثنا حق تعالی حضرت عیسی ال را نازل می‌فرماید؛ چنان که او چادرهای دو 
رنگ را پوشیده است. بر مناره‌ی سفید دمشق چنان نزول می‌فرماید که دو دست او بر بال‌های 
فرشته قرار مىكيرند. وقتی که سر خود را پایین می‌آورده از او قطرات مروارید می‌چکد و وقتی 
سرخود را بلند می‌کند. آن‌گاه هم قطرات آب همانند مروارید می‌چکد. و هر کافری که هوای 
تنفس او به آن می‌رسد می‌میرد» تا جایی که چشمش کار بکند هوای تنفسش می‌رسد. حضرت 
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عیسی اك دجال را جستجو می‌کند تا این که او را [در باب لد] كير می‌آورد و در آن‌جا او را به 
قتل می‌رساند. سپس حضرت عيسى ا به نزد مردم آمده و بر صورتشان دست می‌مالد و آنان را 
به درجات عالیه‌ی جنت مژده می‌دهد. حضرت عیسی ام هنوز در همان حال است که از طرف 
خدای متعال فرمان می‌رسد که من بندگانی را آفريددام كه کسی توانایی جنگیدن با آنان را نداردء 
يس بندگانم را به بالای كوه ببر. سپس حق تعالی يأجوج و مأجوج را می‌فرستد و آن‌ها از باندی 
نوشيده و آن را طوری می‌گذارند که وقتی دومین قافله می‌آید, جای دريا را خشک دیده 
می‌گویند: آیا زمانی در این‌جا آبی بوده است؟! حضرت عیسی اكد با همراهانش بر بلندای كوه 
طور يناه می‌برند و سر گاوی برای آنان در آن روز از صد دینار برای یکی از شما در این زمان 
بهتر خواهد بود. حضرت عیسی الم با اتفاق همراهانش جهت بر طرف شدن این مصیبت. به 
درگاه خداوند دست به دعا خواهند برد. [حق تعالی دعای آنان را قبول می‌کند] و بر یأجوج و 
مأجوج يك نوع بیماری به صورت وبا نازل می‌کند. در مدت اندکی یأجوج و مأجوج همه 
می‌میرند. سپس حضرت عیسی ام با همراهانش از كوه طور پایین می‌آینده و می‌بینند که روی 
زمين به مقدار یک وجب از اجسادشان خالی نیست و به سبب روی هم آفتادن لاشه‌ها عفونت 
شدیدی انتشار می‌یابد. حضرت عیسی م2 و همراهانش دست به دعا بر می‌دارند و حق تعالی 
پرندگانی دراز گردن» مانند كردن شتر می‌فرستد. آن‌ها اين لاشه‌ها را برداشته هر کجا که خدا 
بخواهد می‌برند و می‌ریزند. سپس خداوند متعال بارانی را نازل می‌فرماید. هيج شهر و بیابان و 
خان خاک و جادری ت اند کر آن پاران نانك لام رعو که فده قاس ا 

سپس خدای تعالی دستور می‌دهد که زمين از شکم خود میوه و كلها بیرون دهد و برکات 
خود را دوباره ظاهر نماید. و به اندازه‌ای برکات ظاهر می‌گردد که یک دانه انار برای یک گروه 
طایفه کفایت می‌کند و شیر یک گاو برای تمام مردم یک طایفه کفایت می‌کند و شیر یک 
گوسفند» تمام افراد یک خاندان را کفایت می‌کند. [زمان اين برکات فوق العاده تا مدتی که خدا 


می داندء ادامه مى يابد]. أنكاه خداوند نسيم ملايمى را می‌فرستد که همه را فرا می‌گیرد. پس روح 


۶۵۰ صحيح مسلم ج ۴ 


همه‌ی زنان و مردان ايماندار را می‌گیرد و تنها اشرار و کفار باقی می‌مانند» که بر روی زمین 


مانند حیوانات مرتکب حرام می‌شوند و قيامت بر سر این گونه افراد برپا می‌شود». 


۱ -(۰۰۰) حدتنا علي ب خجر السْغري دتا عبد الل ِن عند الرَخمن بن يزيد بن جَابرٍ 
والولید ب بن میم قال اب بن ځجر دحل حدیث آخدهما في خدیث الَخرٍ عن ند الرّحْمَن بن يزيد بن 
جابر با اتاد تخو ما ذَكَرنَا وراد بند وله لد کان بقزه مرة مَاء تم يسِيرُونَ نى ينتهوا إلى 
جبل مر وهو جبل بيت لعفیس فیقولون قد نا ن في از هلم فقتل من في الشتاء 
یرون بنشابهم إِلَى السّماء قير الله هم نشابهُم مَخضوبَة دما وفي رواية ابن خجر: «فاني فد 

۱-(۰۰۰) على بن حجر سعدى از عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر و وليد بن 
مسلم روايت كرد كه ابن حجر كفت: حديث يكى از آن دو در ديكرى داخل شده كه از 
عبدالرحمن بن يزيد بن جابر به این اسناد و مانند آن جه را ما ذكر کردیم» روايت كرد. بعد از اين 
قول: سپس آب روان می‌شود تا به جبل الخمر؛ يعنى كوه بیت المقدس منتهى می‌شود. بس 
می‌گوید: هر آن كس را كه در زمين است كشتهايم و مىكشيم هر آن كس را که در آسمان 
أست و با تيرهاى خود به سوى آسمان پرتاب می‌کنند و خداوند تيرهاى ببه خون أغشته را نه 
سوى خودشان برمی‌گرداند. در روايت ابن حجر آمده است: «من بندگانی از آن خود را نازل 
کرده‌ام كه كشتن احدى از آنان را درک نمىكند». ْ ۱ 

باب ۲۱- صفت دجال و تحريم دخول او به مديندى منوره 


۲ -(۲۹۳۸) حَدتنى عَمْرُو الناقد والحسن الحلوانی وَعَبْدُ بن خمد - ولفاظلم ۳ 8 
والسیاق لِعَبْدٍ - قال: حدتّنى وقال ال خران: حَذتنا الث عن عن ابنثيهاب قال: آخبر 
یه الله بن عبد الله بن غتبة أن و سول الله ل يَوْمَا حَدِيثًا 
طوِينًا عن الدّجَال فکان فیما َذتنا قال يَأتِي وهو مُحَرَم عَلَيْهِ e‏ المدينة فيتتهي إلى 


عماس 


عض الستباخ الي تي الْمَدبئة فیخرج | ول و ۳ فَيَقُول له 
آشقه أنك الجال الذي حذتنا رسُول الله يل حدیثه فَيَقُولُ الدجال آرآیتم إن قَتلْت هذا ثُمْ آخییته 
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آتشکون في الأمر فیقولون لا قال فیله نم خبیه ول جين يُخبيه وله ما كنت فيك قط شد 
صيرة مني ان قال فیْرید الدجال أن یله فلا یُسلّط عليه 


قال بو (سخق: یقال: إن هذا الرَجُل هو الخضر عَلَيْهِ السام 

۲۹۳۸(۳-۲) از ابوسعید خدری 4 روایت است که رسول خداي حدیثی طولانی درباره‌ی 
دجال فرمود. بخشی از آن‌چه برای ما گفت» اين است که فرمود: «دجال می‌آید؛ در حالی که 
ورود به راه‌های مدينه بر او حرام است. او خارج مدینه در زمين شوره‌زاری منزل می‌کند و در أن 
روز مردی که بهترین مردم - یا جزو بهترین مردم - است نزد او می‌رود و مىكويد: گواهی 
می‌دهم که تو همان دجالی هستی که رسول خدايقٌ درباره‌ی تو خبر داده است. دجال به 
همراهان خود می گوید: اگر این مرد را بكشم و سپس أو را زنده بسازم» در این کار شک می‌کنید؟ 
می‌گویند: نه. سپس دجال أو را می‌کشد و پس از آن او را زنده می‌کند و او هنگام زنده شدن 
می گوید: به خدا قسم! من هرگز تو را بهتر از امروز نشناخته بودم. سپس دجال مىكويد: 
می‌خواهم أو را بکشم؛ ولى بر او تسلط نمىيابد». ابو اسحاق كفت: این مرد حضرت خض راگ 


است. 


-(۰۰۰) وخدّنی عَبْدُ الله ن ) عبد الرَخْمَن الدارمی أَخْبَرنَا آبو یمان أَخْبَرَنَا شعیبا عن 
الزهری فى ها الوستاد بمثله. 


-(۰۰۰) عبدالله بن عبدالرحمن دارمی از ابویمان از شعیب از زهری مشابه حدیث مذكور را 


با این سند نقل کرد. 
۳ -([۰۰۰) خَدلني مُحَمَدُ ن عند له نن ففزً من آهل مرو یتنا عند له ن عتما 
عن آبي حمزة عن قيس بن وهب عن أبي اوداك عن آبي سيل الخذري قال: قال رَسُول الله يله 
سر يو قبله رجل من الْمُؤْمِنِينَ تفه الصتالخ مَسالح الدخال فیقولون له أن 


فیقول آغیذ إِلَى هذا اي خر خرج قال فیقولون له أو مَا تون برتتا فیَول ماب بربّنا خفاء 
نت ةفقول غضهم لینض لیس قذ تهاکم کم أن تلا اعدا دونه قال فقون به 


(۲۹۳۸) بخاری: ٩۷۱۳۲‏ احمد: ۰۱۱۳۱۸ 


امع صحيح مسلم ج ۴ 


إلى الدَجَال فلا رآ این قال یا یا لاس هذا الدَجال الَذِي دک ر شول الله #6 قال: َيَأْمُ 
الاجال به فیح فیقول دوه وشوه فَيُوسعْ ظبذرة وه ضرا قال فیقول أو ما ؤي بي قال 

ول الت البح الاب قال ومر به يشر پلنتار من مفرقه حى یف بين رجلنه قال كم 
ینعی الخال تين اين ثم تقر ول له قُم فيسنوي قَائِمَا قال نم يفول لَه وین بي فیقول ما 


ماس اس و 


ازددت فيك إِلَا تمد بَصِيرَةٌ قال ثم تقول يا ايها الاس له لا يفل بَخدي ب بأَحَدٍ من لاس قال فَيَأْحْذَهُ 
yT‏ َيه إلى تَرقُوِتِِ نحَاما فلا بستطیع َيه سبیلا قال فَيَأَحُذْ بِيَدِيْهِ 
ورجلیه فيَقذْ قَيَقْذِفُ به فیخیب النا س انما قَذَقَهُ ای لثر ونما قي فِي الجنة فقال سول الله ول 
:«هذا أغظم التاس شقادة عند رب الْعَالَمِينَ». 


۳ -(۰۰۰) از ابو سعيد خُدرىه روایت است که ييامبري فرمود: «دجال خارج می‌شود. 
مردی از مؤمنان به سوی او می‌روده بس پیروان و لشکریان دجال جلویش را مىكيرند و از او 
می‌پرسند کجا می‌روی؟ می‌گوید: به سوی دجال. به او می‌گویند: آيا به خدای ما ایمان نداری؟ 
می‌گوید: خدای ما بنهان و پوشیده نیست. برخی می‌گویند او را بكشيد. سپس بعضی از آنان 
می گویند: آيأ خدایتان شما را نهى نکرده است که بدون اجازه‌ی او کسی را نکشید. بس او را نزد 
دجال می‌برند. هنگامی که آن شخص مؤمن دجال را مىبينده فریاد می‌زند: ای مردم! اين همان 
دجالی است که بيامبريِ خبر آن را به ما داده است. گفت: يس دجال دستور می‌دهد تا او را بر 
شکمش بر زمين بخواباننده و می‌گوید: او را بزنید تا زخمی شود. پس آثار شکنجه بر شکم و 

پشتش نمایان می‌شود. سپس دجال از او می‌پرسد: آيا به من ایمان آوردی؟ می‌گوید: تو دجال 
درون هستی. گفت: پس دجال دستور می‌دهد که اره‌ای بر سرش گذاشته و او را از وسط دو 
نيم کنند. سپس دجال در بين دو قطعه‌اش راه می‌رود و خطاب به او می‌گوید: برخيزء پس أو زنده 
می‌شود و بر روی پایش مىايستد. سپس دجال از او می‌پرسد: آیا به من ایمان آوردی؟ می‌گوید: 
بصيرت و آگاهی‌ام نسبت به تو بیش‌تر شده است که تو دجال و دروغگو هستی. فرمود: سپس 
آن مرد به مردم می‌گوید: ای مردم! همانا دجال بعد از من نمی‌تواند با کسی چنین کند. گفت: 
پس دجال او را می‌گیرد تا سرش را از بدنش جدا کند؛ اما ميان كردن تا استخوان بالای سینه‌اش 
پرده‌ای مسی قرار داده می‌شود و دجال نمی‌تواند با و کاری بکند. گفت: پس دست و پای او را 
می‌گیرد و او را يرت می‌کند. مردم گمان می‌کنند که او را در آتش انداخته است؛ اما در حقيقت او 
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را در بهشت انداخته است». رسول خدايّ فرمود: «اين شخص بزركترين مردم از جهت شهادت 
نزد پروردگار است». [منفرد به مسلم.] 


باب ۲۲- دجال به نزد خدا ذليلترين است 


۶ (۲۹۳۹) خذئنا شيهاب بن عّار دی حذتتا راهيم بن خُمَيْد الرژاسی عن إِسْمَاعِيل 
بن أبى خاله عن فیس بْن آپی حازم عن الْْيرة ْن شغبة قال: ما سل أحَذ لبیل عن الشال 
آکتر مما ستالت قال:«وما ينْصِبّك مِنْه [نه لا يَضرّك؟». قال: فلت: یا رسول الا نم ولون ان 
مَعَهُ الطََّامَ والانقار قال:«هو هون عَلَى اللّهِ مر ذبك». 


۲۹۳۹(۳۴) از مغيره بن شعبه نقل است که گفت: هیچ كس بيش تراز من از بيامبركة 
درباره‌ی دجال سؤال نکرده است. همانا پیامبر به من فرمود: «چه جيز سبب نگرانی تو از 
اوست؟ او که به تو زیانی نمی‌رساند». گفتم: می‌گویند: همراه او غذا و جوی‌ها خواهد بود. فرمود: 
«دجال به نزد خدا کم‌تر از آن است [که بتواند مؤمنين واقعی را فريب دهد و آنان را گمراه و 
منحرف نماید]». 


۵ (۰۰۰) دنا سح بن ُونس تا هشیم عن إسماعيل عن یس عن الْمُقِيرَةٍ بن 
شغبة قال ما سل أحَذ لد عن الال آکتر مها سالته قال:«وما سوالد؟» قال: فلت: إِنْهُمْ 
تقولون: مَعَهُ جبال من خبز ولم وهر من ماء. قال:«هو أطوّن على ال ین ذلك». 


۰۳۵ ۰.) از مغيره بن شعبه نقل است كه گفت: هيج كس بیش‌تراز من از پی امبر 
درباره‌ی دجال سوّال نكرده است. رسول خداوق فرمود: «سوالت چیست؟» گفتم: می‌گویند: همراه 
او كودهايى از نان و گوشت و رودی از آب است. فرمود: «دجال به نزد خدا كمتر از آن است [که 
بتواند مومنین واقعی را فریب دهد و آنان را گمراه و منحرف نماید]». 

۰۰۰۳ حتتا أبُو بكر بن أبى شيبة وین نمر قلا خذتتا وكيع ح وحدتنا إشحاق بن إنراهيم 


بر جریر ح وخدئنا ان أبى عْمَرَ خدتنا سفیان ح وَحَدَثَنَا بو بَكْرِ بُن أبى شيبة حثتنا رید بن 


ارون ح ونی مُحمه ن رافع خدتنا بو أسَامَة کلم عن إشماعيل بهذا الاستاد حديث انراهيم 
بن ید وزلا في خدیث يزيد فقال لي: «آي بُني». 


(۲۹۳۹) بخاری: ۱۲۲ أبن ماجه: ۳۰۷۳؛ احمد: ۱۸۱۷۹ 


-(۰۰۰) وكيع و سفيان و ابواسامه همكى از اسماعیل به اين اسناد و مانند حديث ابراهيم 

بن حمید را روایت کردند و يزيد در حديث خود افزود: به من گفت: «ای فرزندم!». ۱ 
باب ۲۳- خروج دجال و مکث او در زمين و نزول حضر ت 

۰ ۲۹6۰۳ حکنا خن الل نی معا ابر ذقنا أبى حدتنا شغبة عن النشمان بن سالم 
قال: متوشت توفت َو ن عاصم بن غروة بن نود تفیل سیفت عبد له ِن عفرو وجاءة 
e‏ ما هذا الحديث الى تحت به؟ تقول: إن الساعة تقوم [لی کذا وکذا. فقال: سُبْحَانَ 
الله أو لا هل أو كلمَة تخوهماء لَقَدْ هَمَمْت أن + لا أحدث احط شيا ابط إِنْمَا قُلْت إنكم سترون 
بند قلیل أخرا عَظِيما حرق ابیت ویکون؛ ویکُون نم قال: قال رَسُول الل يل :«يخرج الدجال في 
ام متي فینکت این أدري امین تزا أو زین شآ أزتعين ین غَامًا فيبْعَث له عیسی ابن 
مریم که زو بن صنطود. یه قیهیکه نم یکت لاس سبح مينين یس بين این عداوة نم 
يُرْسِل له ریا باردة ین قبل الشتأمف يى على وجه الأزض آحه في قلبه مثقال درو من خن از 
إيمان إا قَبِضَنْهُ ی لو آن أحدكُم دل في کید جبل لدخلنه عليه ی تفیضه» فال: سمفتها 
من رول الله ل هه قال: «یقی شيرار لاس في خفة الطَيْرِ واخلام الستباع لا یشرفون مرف وكا 
کرو ن نکر یل لهم شمان فقول ألا ستجيئون؟ فیقولون: فما تم << 
ون وخم في ذلك دز زیم حتن عنم كم ين في الصور قا نف مه ا 
ورف لياه قال: واول من يَسْمَمُهُ رجل يلوط حوض يله قَال: فیصعق ویصقق لاس ثم یل الله 
از قال یل الله مط كانه الطل از الظل نمان الا قبت مِنْهُ اختاه الاس ثم نفخ فيه 
اخری فا هم قیام ینطرون نم قال: تا ها لاس هلم إلى ربكم وقشوطم [نشم من ئولون » 
قال: ثم قال: آخرجوا بَخث الثار فیقال: من کم؟ فیقال: من کل آلف یسح ماشة وقسعة وتمنیین؛ 
قال: نات يَوْمَ یجعل الولدان شیب » ولد یوم بُكشفا عن ساقی». 

۲۹۴۰(۳-۶) از یعقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود ثقفی نقل است که گفت: مردی نزد 
عبدالله بن عمرو آمد و گفت: اين چیست که در مورد برپایی قيامت بر زبان می‌آوری و چنین و 
چنان می گویی؟! گفت: سبحان‌اله! خواستم که در اين مورد با کسی سخن نگویم. تنها گفتم که 


کتاب: فتنه‌ها و آشراط الساعة ۶۵۵ 


بعد از مدتی کاری بزرگ و سخت می‌بینید و آن این است که بيت را می‌سوزانند و چنین و چنان 
بلایی اتفاق می‌افتد و رسول خدايّ فرمود: «دجال در امت من خروج می‌کند و به مدت یک چله 
می‌ماند؛ نمی‌دانم چهل روز يا چهل ماه يا چهل سال. سپس خداوند حضرت عیسی را به اين دنیا 
می‌فرستد؛ قیافه‌ی او شبیه به قیافه‌ی عروة بن مسعود است. بس حضرت عیسی به جستجوی 
دجال می‌پردازد و أو را به هلاکت می‌رسانده سپس هفت سال بر مردم می‌گذرد؛ در حالی که بين 
دو نفر هیچ گونه دشمنی وجود ندارد. سپس خداوند نسیم خنکی را از جانب شام می‌فرستد» و بر 
روی زمين کسی كه حتی به اندزه‌ی دانه‌ی خردلی خير و خوبی داشته يا از ایمان برخوردار باشد. 
نمی‌ماند مگر این که مرگ به سوی او می‌آید؛ حتی اگر یکی از آنان به مخفیگاهی بر سرکوه هم 
برود این باد به او می‌رسد و او می‌میرد». 

گفت: این را از پیامبر 9 شنیدم؛ پیامبر در ادامه فرمود: «پس از أن فقط افراد بی‌دین و فاسد 
در جهان باقی می‌مانند كه [در هوس‌رانی و اقدام به فساد و گناه] به سبکی پرنده و [در دشمنی و 
ظلم و تجاوز] در حالت درندگانند و هیچ کار نیکی را نمی‌شناسند و به أن عمل نم ىكنند و هيج 
بدی و گناهی را زشت نمی‌دانند و مرتکب أن می‌شوند؛ آن‌گاه شیطان خود را در برابر دیدگان 
آنان آشکار می‌سازد و می‌گوید: آیا مرا پاسخ نمی‌دهید و فرمان نمی‌برید؟ همه می‌گویند: به ما 
جه دستور می‌دهی؟ و شیطان ایشان را به پرستش بت‌ها امر می‌کند و ایشان در جنين حالتی» 
دارای نعمت فراوان و روزی نیک و فراخ و زندگی خوب هستند. سپس در صور دمیده می‌شود و 
هركس أن را می‌شنوده یک طرف گردنش را خم و طرف دیگر را بلند می‌کند؛ [یعنی كردن خود 
را از ترس برمی‌گرداند و در همان حال جان او گرفته می‌شود و گردن او در همان حالت باقی 
مىماند]. اولين کسی كه صدای صور را می‌شوند. مردی است که حوضچه‌هایی برای آبشسخور 
شتر خويش می‌سازد و از هوش می‌رود و می‌میرد. همه‌ی مردم نیز از هوش رفته» در اطراف او 
می‌آفتند. سپس خداوند بارانی نرم يا چون سایه [های سیاه] می‌فرستد - يا فرمودند: نازل می‌کند 
- که بدن‌های مردم به سبب أن می‌رویند. سپس بار دیگر در صور دمیده می‌شود؛ آن‌گاه مردم 
[زنده می‌شوند] و در حال قیام» چشم‌های آنان خيره می‌گردد. بعد گفته می‌شود: ای مردم! به 
پیشگاه خدای خود بياييد و ایشان را متوقف سازید كه مورد سوّال هستند» سپس به ملایکه 


فرمان داده می‌شود که: گروه مستحق آتش را بیرون بیاورید. مأموران می‌گویند: چقدر؟ جواب 


۶۵۶ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


می‌آید: از هر هزار نفرء نهصد و نود و نه نفر؛ و آن روزه روزی است که بچه‌های خردسال از هول 
أن پیر می‌شوند و أن روزی است که زانوها بالا زده می‌شود». 

۷ ۰۰۰۳) ونی محمد بن بشار دنا مُحَمّدُ مُحَمّدُ بن جع جر دتتا شتبة عن الفشان بن 
عل کل تيد شین ام وخ تي قل ود سوت رجلاً قال لِعَبْدِ له ِن عفرو: 
نت تقول: إن السناعة َو إلى كذا وکذاء فقال: لد هَمَمْت | حب نالك تن نا قلت: نکم 
تون بَعد قلیل أمرا عَظِيمًا. فکان خريق ابیت - قال شغبة: هذا ل 
قال سول اليك «يَخْرُيْ الدَجال فى أُمّتَى». وساق الحديث بمثل خدیت مُعَاذٍ وقال في خديقه: 
«فا یه قى أَحَد في قلبه مثقال در من ٍیمان ‏ قبضته» قال مُحَمدُ ِن جَعْفر: حَدتني شب يهنا 
الحديث مَرات وغرضته عَلَيْدِ. 

۰۰۳۷ *) از يعقوب بن عاصم بن عروه بن مسعود ثقفی نقل أست که گفت: مردی نزد 
عبدالله بن عمرو آمد و گفت: اين چیست که در مورد برپایی قیامت بر زبان می‌آوری و چنین و 
چنان می‌گونی؟! گفت: سبحان‌الله! خواستم که در این مورد سخنی نگویم و تنها گفتم که بعد از 
مدتی اندک کاری بزرگ و سخت می‌بینید و آن اين است که بیت را می‌سوزانند و چنین و چنان 
بلایی اتفاق می‌افتد و رسول خداعل فرمود: «دجال در ميان امتم خروج می‌کند». سپس مشابه 
حديث فوق را نقل و روایت کرد و در حديئش گفت: «پس هر کسی را كه ذره‌ای ایمان در وجود 
داشته باشد, قبض روح می‌کند». محمد بن جعفر گفت: شعبه این حدیث را به كرات برای من 
نقل کرد و آن را بر او عرضه کردم. 

۸ -۲۹۶۱۳) حدئنا و بكر بن أبى شيب حذتا مُحَمّدُ بن بشر عن آبی حَيّان عن آبی 
ززعة عن عبد اله نن عَمْرِو قال: سَمِعْت رَسُول المع يق ول:«إن ول الات خروجا طُلوعْ 
لسن من مفربقا َو لذ على ناس ضحی وف ا کات قبل ابا فَالأخرى على 
ره یب 

۲۹۴۱۳-۸) از عبدالله بن عمروه نقل است كه گفت: شنیدم که رسول خدائل: فرمود: 
«اولین نشانه از نشانه‌های خروج دجال» طلوع آفتاب از جانب مغرب است و جانور در هنكام 


چاشت بر مردم خروج می کند و هر کدام که زودتر بيایده دیگری به دنبال او روان خواهد شد». 
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له )*٠‏ وخلئنا مُحَمّد بن عند اهب نمی حدئناآبی حدتنا بُو يان عن آبی زرعة غة قال: 
جلس إِلَى مَزوان بن الحکم بالمدينة تلاثة تفر ين الْمُسْلِمِينَ فسَوئوة وَهْوَ يدث عن الا يات أنه 
وها خروجا الذجالء فقال عند الب عَمْرو: سمغت رَسُول ال يقول. فذکر بوثله. 

-(۰۰۰) از ابو زرعه روايت أست كه گفت: سه نفر از مسلمانان در شهر مدينه در كنار 
مروان بن حكم نشستند و از او شنيدند که در مورد نشانه‌های قيامت سخن مىكفت: [و از جمله 
این که گفت:] اولين نشانه‌ای كه ظاهر می‌شود. خروج دجال است. عبدالله بن عمرو گفت: مروان 
جيزى نكفت. حديثى را از يبامبريق شنيدهام كه هركز أن را فراموش نكردهام؛ از رسول خداقق 
شنيدم كه می‌گفت؛ سپس مشابه حديث مذكور رأ نقل كرد. 

حزن :| وا تسوثر: غل الخ دا و آخمد حكنا ا ن عن أبى خان ع“ 
أبى ززعة قال تذاکزوا السّاغة عند مزوان فقال عبه اله ِن عمرو: متیفت رَسُول له ول 
بوثل حدیشها ولم ذز ضحى. 

-(۰۰۰) نصر بن على جهضمى از ابواحمد از سفيان از ابوحیان از ابوزرعه روايت کرد که 
گفت: ندز مروان در مورد قيامت سخن به ميان آمد. عبدالله بن عمرو كفت: شنيدم كه رسول 
خدايق فرمود. سپس مشابه حديث مذكور را نقل كرد. اما چاشت را در حديث خود ذكر نكرد. 

باب۲۴ - باب داستان جساسه 

٩‏ -(۲۹۶۲) خدتنا عَبْدُ الوارت يِن عبد الصمد بن عَبْدِ الوارث وَحجاج بن الشاعر كِلَاهُمَا 
يي ل و عن الْحْسَيْنٍ بن ذكوان 
حَدَثَنا این بُرَيدَةَ ڪڏٿني عَامِرُ بن شراجیل الشنبي شب همد أن أنه سل فَاطِمَةَ بت یس أخت 
لضخاك نیس وکانت من الْمُقاجرات الأول فَقَالَ حدثيني حَدِيثًا ستوفییه ین رَسُول له 4# لا 
ندیه ی لخر و ین تفت ان کر ها لین ي الت تخت ابن اي رة 
وَهْوَ من خیار شباب ریش یویر فأصیب في آول الجهاد مح رَسُول ال يك فلا نت خَطبتني 
عد الرَْمَن ن عؤفو فِي تفر ین أصحاب رَسُول الق وَخَطَبني رول الله و على مولا اة 
أن ونه وه و و e‏ سول له 


عه صحيح مسلم ج ۴ 


أنصار عَظِيمَة النَققََ في ستبیل الله زل عها لضیفان فَقلْتْ سأفعل فقال ا تفعلي إن أ شري 
افرآة كميرَةٌ لضیفان فاني أكرة أن سقط عذك خمارك أو يكيف القؤب عن سَاقَيِك فیری الوم 
منك خض ما تَكْرَهِينَ ولکن انتقلي إلى ابن عمك عبد الل ن عفرو انم مَكْتُوم وطو رجل من 
بني فهر فهر فُریش وهو من اَن الذي هي ین فَائتقت یه فلا نقضت ع دتي يفت نداء 
متادي متادي رَسُول اله ل يادي الصلاة جايغة فَخَرَجِت إلى المنجد فصلیت مح رَسول الله يل 
فکنت في صفة الشتاء اي تلي هور قوم فَلَما قَضى رسئول اله و صلَاتهُ لس على الْمِنبرِ وهو 
یضحد فقال للم کل إنستان مُصلَاة نم قال آتنژون بم جمشتکم فوا اسهم قال إني 
وله ما جمفتکم برغْبة وا ارهبة ولكن جمفتکم ان تمیماالاري كان رجا تصرانيًا فجاء فبایع 
ألم وحدتني حدیثا وافق الَذِي كنت أَحدتکم عن ييح التجال حذتبي أنه ركب في سَفِينةٍ 

رة مع اين رجلا من لخم وجذام قلیب يهم الموج شرا في بر ثم آرفئوا إلى جزيرة ِي 
بح عتی مغرب الشخس فجلنوا في فرب السفيتة فَدخَلُوا الجزيرة يتم دة هلب كنيز 
لشعر ا يَدْرُونَ ما قبل من ره من کنرة الشتر فقاوا ويك ما آنت فقالت آنا الضناسة قالوا وَمَا 
لحاس قلّت أيّها الْقَوْمُ انطلِقُوا إلى هذا الرَجُل في الذثر فانه إِلَى خبرکم بالأشواق قال لها سَمّت 
نا رجا فرقنا یلها أن تکون شین قال قاطا راغا ی دخلن ادير له فيه آغظم إِنْسَان 
رهق اوه قفا مجموغة یداه ِلَى عه ما تين رتیه إلى کبیه بالحديد او ما 
نت قال قَذ قشم على خبَري فاخبژوني ما نتم الوا تحن آناس من العرب ركنا في سَفينة 
خر قصادفتا لخر جين اغتلم فلب با الموج شهرا نم أرقأنا [لی جزیرید هذه فجلننا في 
رها فَدَخَلَا الجزيرة یتنا دابة آخلب كَبِيرُ الشتر لا ُذرى ما قله من ره من کنرةالشتر فقلنا 
وی ما آنت فلت آنا الْجَسَاسَة نا وما الحَناستة قات اغیدوا إلى هذا الرجْل في الذير فإنة ای 
ركم بالأشواق فافلا ید ميراغا وفزغتا نها ولم أن أن تكون شيطنة فقال آخبژوني عن 
تخل سان قُلنَا عن آي شأنها سنتخبر قال سکم عن تخلها هل پثیر نا له نعم قال أمَا انه 
ُونيك أن لا تقیر قال أخبرُوني عن بُخبرة الطَبريّة نا عن آي شأنها تنتخبر قال هل فيا مَاء 
وا هي كَبيرةٌ الْمَاء قال آما إن ماعها يُوشِيك أن يذهب قال آخبزوني عن عن زغر الوا عن آي 
شأنها تستخبر قال هل في لین ماء وهل یزرع هلا بماء این قلّا له نحم هي كثيرة الَْاء 
ولا ززغون من مائها قال آغبزوني عن ي هيين ما قعل فلا قد خر من مَكَة ورل یفرب 


کتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ۶۵۹ 


قال أَقَائلَهُ الْعَرَبْ با فنا نعم قال كيف صح بهم فَخْبَرَاُ آنه قذ ظَهَرَ على من يليه من اقرب 
واماغوه قال لَهُمْ قد كان ذلك قلنا عم قال آما إن ذال خیرم أن يُطِيعُوه وإنّي مخبرکم عني 
ي آناالبیح واني أوثيك أن يُوذْنَ لي في خروم فأخرج فأسیز في الأزض فلا آدع قزية إلا 
هَبَطتها في آرتمین یل غَيْر که وطيبة ما محزمتان علي کلناهما كُلّمَا آردت أن ادخل واجدة أو 
واجدا مِنْهُمَا استقبلني مَلَك بيده اليف صلا بصلني عنها ون علی کل تب منها مََائِكَةَ 


تخرسونها قَالَت قال رَسُول الله كله :وطن بمخصرَتِهِ في امبر هذه طَيْبَةٌ هذه طَيْئَةُ هَذه طیبة 


000 آلا هل كنت خشتکم ذلك فقال الناس نَعَم فان أغجبني خدیث تيم أنه وَافْقَ الذي 
حدتكم غنه وغ المديئة وَمَكَة آلا إن في بحر اشام أو بحر الْيمَنِ لَا بل من بل الْمَشْرق 
هو من قبل العشرق ما هو ین قبل العشرق ما هو ووم بيده إلى المشرق قالت فحفظت م هذا 

ین رَسُول اللي 
۹ -(۲۹۴۲) عامر بن شراحیل به فاطمه دختر قیس» خواهر ضحاک يق قیس - که از 
مهاجرین نخست بود - گفت: حدیثی را برایم بازگو كن که أن را مستقیما از رسول خداعَ شنيده 
باشی و آن را به كن جز ايشان نسبت ندهی. فاطمه گفت: اگر دوست داشته باشی» این کار را 
می‌کنم. عامر گفت: آری! برایم بازگو كن فاطمه گفت: یا امن منیسره ازدواج كرض وی در آن 
روزگار یکی از بهترین جوانان قريش بود. او در اولين جهاد مسلمانان با مشرکین که در صف 
مسلمانان همراه پیامبر کل حضور داشت» به شهادت رسید. هنگامی که بیوه شدم عبدالرحمن بن 
عوف در ميان تعدادی از اصحاب بيامبريّ از من خواستگاری کرد و رسول خداوة نیز مرا برای 
مولايش (برده‌ی آزاد شده‌اش) اسامه بن زيد خواستگار نمود. خبر به من رسیده بود که ييامبرية 
فرموده است: «هر كس مرا دوست دارد. بايد اسامه بن زید را دوست داشته باشد». هنگامی که 
رسول خداعٌ با من [در مورد ازدواج با اسامه] حرف زد گفتم: اختیار من در دست شماست؛ مرا به 
ازدواج کسی که دوست دارید در بیاورید. ييا مرك به من گفت: «به خانه‌ی ام شریک برو» و 
آمشریک زنی ثروتمند از زنان انصار بود که بسیار در راه خداوند انفاق می‌کرد و میهمانان فراوانی 
به خان‌ی او می‌رفتند. گفتم: به خانه‌ی او خواهم رفت. سپس به من گفت: «اين کار را نکن, 
اشریک زنی است که میه‌انن فراوانی به خانه‌ی او می‌روند. من دوست فدارم که چادرت از 


(۲۹۴۲) أبوداوود: ۴۳۲۶ ۴۳۲۷ ترمذی: ۲۲۶۰؛ ابن ماجه: ۴۰۷۴؛ احمد: ۲۷۱۶۹ 


۶۶۰ صحيح مسلم ج ۴ 


سرت بیفتد يا ساقهايت [بر اثر كار] نمايان شوند كه مردم چیزی را از تو ببینشد که دوست 
نداری. پس به خانه‌ی پسر عمداتء عبدالله بن عمرو بن ام مکتوم برو». ابن ام مکتوم مردی از 
قبیله‌ی فهر است و فهر نیز شاخه‌ای از قريش است و فاطمه و بسر عمه‌اش از یک بطن هستند. 
از همین روی به خاندى ابن ام مکتوم منتقل شدم. هنگامی که عده‌ام به پایان رسیده صدای 
منادی پیامبرل را شنيدم که بانگ بر می‌آورد: الصلاة جامعة! من به سوی مسجد رفتم؛ همراه 
پیامبر ول نماز خواندیم. من در صف زنان بودم که يشت سر مردها صف كشيده بودند. هنگامی که 
پیامبرعل نمازش را خوانده بر منبر نشست و در حال خنده فرمود: «هریک از شما در جایگاه 
نمازش بنشیند». سپس فرمود: «آیا می‌دانید به جه علت شما را جمع کرده‌ام؟» گفتتد: خدا و 
پیامبرش بهتر می‌دانند. 

يبامبري فرمود: «به خدا سوگند! شما را به خاطر تشویق كردن يا ترساندن از چیزی جمع 
ننمودهام پلکه شما را به این خاطر اين‌جا دعوت کرده‌ام که تمیم داری که قلا نصرانی بود 
مسلمان شده و چیزی را به من خبر داده که با آن‌چه من أن را به شما خبر داده‌ام در مورد دجال 
موافق است. او می‌گوید: همراه با سی تن از افراد لخم و جذام به سفر دریایی رفته‌اند که 
موج‌های دریا یک ماه تمام آنان را درگیر خود کرده است. سپس کشتی آنان به ساحل رفته و به 
جزیره‌ای در ميان دریا رسیده‌اند و داخل أن شده‌اند. سپس جانوری پر مو به آنان می‌رسد که به 
خاطر فراوانی موهايش سر و دمش را از هم تشخیص نمی‌دهنده پس به أو می‌گویند: وای برتو! 
تو چه چیزی هستی؟ 

می‌گوید: من جساسه هستم. می‌گویند: جساسه چیست؟ می‌گوید: به سوی مردی که در 
این دير است بروید همانا او با شوق و علاقه منتظر خبر شماست. می‌گوید: هنگامی که او از 
مردی سخن گفت» از آن ترسيديم که شیطان باشد. 

می‌گوید: با سرعت رفتیم تا این که به داخل دير رسيديم. ناگهان مردی عظیم‌الجثه و قوی 
هیکل دیدیم که دو دستش به گردنش بسته شده و در ميان دو زانو تا قوزک‌هایش با آهن 
محکم شده است. 
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گفتیم: وای برتو! تو چیستی؟ گفت: شما توانستید خبرم را به دست بیاورید يس به من 
بگویید شما جه کسانی هستید؟ 


گفتند: ما مردمی از عرب هستیم. سوار کشتی شدیم و موج‌های دریا ما را به اين جزیره 
رسانید. درتزدیک‌ترین محل أن فرود آمدیم» سپس داخل این جزیره شدیم. جانوری پر مو که بر 
اثر فراوانی موهایش سرش را از دمش تشخیص نمىداديم؛ به ما رسید. گفتیم: وای برتو! تو جه 
چیزی هستی؟ گفت: من جساسه هستم. گفتیم: جساسه چیست؟ گفت: به طرف مردی که در دير 
است بروید كه او منتظر خبر شماست. پس ما با سرعت به سويت آمدیم؛ از آن ترسيديم که 
شیطان باشد. 

گفت: از درخت نخل بیسان برایم بگویید. 

گفتیم: از جه چیزش می‌خواهی اطلاع بيدا کنی؟ گفت: از این که آیا میوه می‌دهد؟ 

گفتیم: آری. گفت: اما نزدیک است که روزی میوه ندهد. 

گفت: از دریاچه‌ی طبریه خبرم دهید. گفتیم: از جه لحاظ؟ گفت: آیا در آن آب وجود دارد؟ 
گفتیم: آب فراوانی دارد؟ گفت: اما نزدیک است که آبش خشک شود. 

گفت: از چشمه‌ی زغر خبرم دهید. گفتیم: از جه لحاظ؟ 


گفت: آیا در آن چشمه أبى باقى مانده أست؟ و أ مردم با آب أن زمين کشاورزی را آبیاری 
می‌کنند؟ 


كفتيم: آری. آب فراوانى دارد و مردم آن منطقه از آب آن جهت آبیاری زمین‌های 
کشاورزی استفاده می‌کنند. 

گفت: از پیامبر درس‌ناخوانده خبرم دهید؛ جه کرده است؟ 

گفتیم: در مکه به پیامبری رسیده و به مدینه هجرت کرده است. 


۶۶۲ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


گفت: با آنان جه کرد؟ به او اطلاع دادیم كه بر آنان پیروز شد و همه از او فرمان‌برداری 
کردند. پرسید: آیا چنین شده است؟ گفتیم: آری. 

گفت: اما اگر از او پیروی کنند» برایشان بهتر است. حال من شما را از خودم با خبر می‌کنم. 
من مسیح دجال هستم. نزدیک است که اجازه‌ی خروج به من داده شود به گونه‌ای که بیرون 
آمده و بر روی زمین به راه بیفتم. آن‌گاه شهر و روستایی را نمی‌گذارم مگر این که در طول چهل 
شب به همه‌ی آن‌ها سر می‌زنم؛ به جز مکه و مدینه كه داخل شدن در أن دو بر من حرام شده 
است. هرگاه بخواهم وارد یکی از آن دو شوم. فرشته‌ای به جلویم می‌آید که شمشیری در دست 
دارد و مرا از وارد شدن به آن منع می‌کند و بر هر يك از دروازه‌های أن فرشته‌ای قرار دارد که از 
أن محافظت می‌کند». 


راوی (فاطمه دختر قیس) گفت: بيامبرية با عصايش بر منبر كوبيد و سه بار فرمود: هه 
طييّة»؟ ب یعنی اين شهر مدینه پاک است. آیا این خبر را به شما گفتم؟ مردم گفتند: بله. هی گمان 
مرا به تعجب انداخت حدیث تمیم داری که با آن‌چه من در مورد دجال و مکه و مدینه به شما 
خبر داده بودم. یکی در آمد. آگاه باشید! او در دریای شام يا يمن است؛ نهء بلکه از جانب مشرق 
است. از جانب مشرق» آن چیست از جانب مشرق و با دستش به سوی مشرق اشاره می‌کرد. 
فاطمه دختر قيس گفت: این حدیث را از يبامبري شنیده و حفظ کرده‌ام. 

۰ -(۰۰۰) حفقنا يَحْيَى بن حبيب الْحَارئِي' نا خاد بن الخارث اجيم ي أَبُو غتمان 
دتتا فرة امام زا قلق عم شب ال ع ل جا لس 
قال له طب ان طاب وامقتا مويق سل فساًها عن الط تا أن تفتد؟ قالت: طقَني 
غي انا فان لي الب يخ أن آختد في أهليء قالت: فنودي في الناس إن الصلاة جامعة فالت: 
قَالطلفت فيمن الطلق ین الاس قالت: فکنت في الصف الم ین اشتاء وف تلي الْمُوْخَرَ من 
ون وَهْوَ على ابر تخطب فقال: «إنْ بني عم لتمیم الذاري رکبُوا 

في البخر» وساق الخدیت وراد فیه: قالت: فکانما انظر ی انبي تا 1 بوخصرته ی الْأرْضٍ 
وقال: «هذو طَيبَّةُ» يَعْني الْمَلوينة. 
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۰ -(۰۰۰) از شعبی روایت است که گفت: بر فاطمه دختر قيس داخل شدیم با 
خرماهایی تر که به آن رطب ابن‌طاب گفته می‌شد. از ما پذیرایی کرد و شربت سلت را به ما 
نوشاند. در مورد زنى که سه طلاقه داده شده است» از او سؤال کرذم كه در کجا عده‌اش را سپری 
می‌کند؟ [فاطمه] گفت: شوهرم مرا سه طلاقه داد. پیامبرعٌ به من اجازه داد که در ميان اهل 
خانواده‌ام عدمام را سپری کنم. [در ادامه] گفت: صدای منادی پیامبرقل را شنیدم که بانگ بر 
می‌آورد: الصلاة جامعة! من به سوی مسجد رفتم. من در صف زنان بودم که يشت سر مردها 
صف كشيده بودند و از پیامبر: كه بر بالای منبر سخنرانی می‌کر شنیدم که فرمود: «پسر 
عموهای تمیم داری به سفری دریایی رفتند» و [در ادامه] حدیث را نقل کرد و در آن افزود: 
[فاطمه] گفت: مثل این که دارم به يبامبري نگاه می‌کنم که با عصایش بر زمین می‌زد و فرمود: 
«هذو طيبَة»؛ ر یعنی این شهر مدینه پاک است. 


۱ ۰۰۰۳) و حَدّثنًا لخن ن على الخلواني' وأخمه بن عنمان النوفلي قَالَاه دنا طب 
بن جریر نت أبي قال: سيعت غیان ن جریر 1 فَاطِمَةَ بنت فیس قالت: 
قَدِم على رسول الله يخ تميم التاري فَأخْبَرَ رسُول ال ل آنه ركب البخر فتاهت به سفینته فسقط 
إلى جزیرة فرج له مس العاء قلقي إنستانا بجر شعره وافتص الحديث وال فیه: تم قال: أمَا 
هلو فد أذِنَ لي في الخروج قذ وَطِنْت الْبلَاد كلها ء غَيْرَ طَيِبَة فَأَخْرَجَهُ سول اه و إلى الناس 
فَحَدَبّيُمْ قال: «هذه طَيبة وذاك التكال». 


۱ -[۰۰۰) از شعبى از فاطمه دختر قيس روايت است که گفت: تميم دارى پیش 
بيامبريق آمد و به ايشان خبر داد که به سفرى دريايى رفت و کشتی‌اش از راه منحرف شد و او در 
جزیره‌ای افتاد. در جزيره به دنبال آب می‌گشت که با انسانى روبهرو شد كه موهايش را به 
دنبالش مىكشيد. [در ادامه] داستان را نقل كرد و در اين روايت كفت: سپس كفت: اگر به من 
اجازه داده می‌شد [به مكه و مدينه نيز می‌آمدم]. به همه شهرها رفتهام جز طيبه. بيامبرك تميم را 
به ميان مردم برد تا این که داستان را برای ایشان تعريف كند. ييامبر فرمود: «هذو طيبئة»؛ 
يعنى اين شهر مدينه پاک است و أن دجال است». 


عم صحيح مسلم ج ۴ 


۲ (۰۰۰) خذئني و بكر بن إشحق حلئنا يَحْتَى بن بکیر دتتا المفيرة يَغني الحزايي 
عن أبي ا عن الشغبي عن فَاطِمَةَ بنت فیس أن سول ال 5 ققد على اور ا «ین 
ا عدتني تویم الذاري أن أنَاسًا من قوّیه کانوا في ابر في سَفِيئة هم فَانْكْسَرَت بهم فرکب 
تفضفم ی لَوْحٍ من الواح السّفينةٍ فَحَرَجُوا إلى جزيرة في الْبَخرِ» وَساق الخریث. 

۳ -(۰۰۰) فاطمه دختر قيس گفت: رسول خداكة بر منبر رفت و فرمود: «ای مردم! 
تمیم داری به من خبر داد كه تعدادی از افراد قوم او به سفری دریایی رفتند. [در مان درياء 
کشتی آنان دچار سانحه شده و غرق می‌گردد]. بعضی از آنان بر روی چوبه‌های آن سوار شده و 
خود را به جزیره‌ای در ميان دریا می‌رسانند». [راوی در ادامه] حدیث را تا پایان نقل کرد. 

۳ (۲۹۶۳) حدثني غلي بن حجر الستندي حَدَثنا اولي ن ملم حدتني و عَمْرِو يَغني 
اي عن (سحق بن عند الل ٿن أبي طَلحَة حتقني آس بن مالك قال رسئول اله ل : «لیس 
من بل تولخ( مکذ ول ویس تب من یه 1 ات 
فینزل بالسئبحة فترجفا المَدينة ثلاث رجقات يخر یه مِنها کل کافر وس 

۳ -(۲۹۴۳) انس بن مالک گفت: رسول خداي فرمود: 55 شهری نیست که 
دجال داخل آن نشود مگر مکه و مدینه که بر هر يك از راه‌هایی که به اين دو مکان مقدس 
منتهی می‌شوند. فرشتگان به صف ایستاده‌اند و آن‌ها را محافظت می‌کنند إو دجال قدرت داخل 
شدن به آن‌ها را ندارد]. بس در شوره‌زار مدینه فرود می‌آید. در اين هنكام مدينه سه بار تکان 
می‌خورد و همه‌ی کافران و منافقان از آن بیرون شده و به سوی دجال می‌روند». 

-(۰۰۰) و حفتناه أبُو کر ٿن أبي شنبة حدتتا ینس بن محم عن حمّاد بن سلمة عن 
إشحق بن عبد له ن أبي طلحَة عن انس أن سول الله 4 قال فذکر تحوة غَيْر آنه قال: 
«قياتي سیخ رف فيرب رواقة وقال فرج یخرج البه کل متافی وم ۱ 

-(۰۰۰) از انس ظ4 روایت است که رسول خدايّق فرمود؛ [در اين حديث نیز] مانند حدیث 
قبل را ذکر کرد؛ جز این که گفت: يس به شوره‌زار كنار مدينه می‌آید و ائائیه‌اش را در آن‌جا بر 


زمین می‌نهد» و گفت: همه‌ی زنان و مردان منافق به سوی او می‌روند. 


کتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ۶۶۵ 


باب ۲۵- چند حديث درباره‌ی دجال 


6 (۲۹۶۶) خَدتنا منصور بن أبى مُزاجم حذتتا یخی بن حفزة عن الاوزاهی عن 
(شحاق بن عبد ال عن عَمّه آتس بن مالك أن رَسُول الوط قال:«یَبع الجّال من تود أصبّهان 
سَبْعُونَ ن فا نیم الطَيَالِسّة». 

۲۹۴۴(۳-۴) از انس بن مالک 4ه روايت است كه رسول خدایلاٌ فرمود: «هفتاد هزار نفر از 
يهوديان اصفهان که بر دوششان طیلسان (عبای سبز مخصوص بزرگان یا چادر) است. از دجال 
پیروی می‌کنند». 


۵ حزهعة؟) حتّنی هارو ن عند له حدتنا حجاج بن مُحَمَّدٍ بقل قال ابن جرج 


حدنی آبو الزتیر آنه سمح جابر بْنَ عبد اوه يَقُول: أخبرتنى أمٌ شَرِيك آنا سوعت النب ىيا 
يَقُول«لَيَفِرنَ لاس من الال فى الجبال». قالّت أَمْ شریل: تال اه انآ تشن 
قال:«ضم قلیل». 


۵-(۲۹۴۵) هارون بن عبدالله از امشریک روایت کرد که پیامبر خدایلا فرمود: «مردم از 
ترس دجال به كودها فرار مىكتند». ام‌شریک عرض کرد و پرسید: ای رسول خدا! در آن هنكام 
اعراب کجایند؟ فرمود: «تعدادشان کم است». 


و 


-(00.) وحلتناة محَمَد بن بشار وَعَبْد ٿن خمید قَالا حَدثنا أبُو عاصم عن ابن جرنج بهذا 
الاستاد. ۱ 


-(۰۰۰) محمد بن بشار و عبد بن حمید از ابوعاصم از ابن‌جریج به اين اسناد روایت کردند. 


۹-(۲۹۱) كذثني هیر بن خرب حَدَثنَا أخمه بن اسحق الحضرمي خثتنا عبد الْعزیز 

نی ابن الْمُخْتَارٍ نا وب عن خمید ئن هلال عن رهط منم أَبُو الدَهْمّاء وأو قتادة قَالُوا: 

نم على هشام بْن عام نأتِي عمران بن خصین فقال ذأت يَوْم: : نکم لتُجاوزوني إِلَى رجال ما 

کانوا باخضر لِرَسُو ول اله هي وا آغلج بحديفه مني سفت لول له فُول؛ «ما بين حل 
آدم إلى قیام السنّاعة خَلْقَ أكْبَرُ من الدجال». 


کا 7 


(۲۹۴۴) منفرد به مسلم. 
(۲۹۴۵) ترمذی: ۳۹۵۶؛ احمد: ۲۷۶۹۱. 


۴ ۱ صحيح مسلم ج ۴ , 


۲۹۴۶۶) زهير بن حرب از احمد بن اسحاق حضرمى از عبدالعزيز بن مختار از ايوب از 
حميد بن هلال از جمعى که ابو دهمائ و ابو قتاده جزو آنان بودندء روايت كرد كه گفتند: ما از 
بيش هشام بن عامر به نزد عمران بن حصين مىرفتيم. روزى به ما كفت: شما از بيش من به 
نزد مردانى مىرويد كه نه به اندازه‌ی من در حضور بيامبريّ بودند و نه از من نسبت به احاديث 
پیامبر کل بيش تر اطلاعات و أكاهى دارند. من از رسول خدايق شنيدم كه مىكفت: «در فاصله‌ی 
ميان خلقت حضرت آدم تا بربايى قیامت مردمی ظهور می‌کنند كه فتنه‌ی آنان بزركتر و بیش‌تر 
أز فتندى دجال است». 

0000-07 و حڏٿني محمد بن حَاتِمٍ دتتا عبد الله ن جففر الرقي حدقنا یه الله بن 
عمرو عن أَيُوب عن حُمَيْدِ بن هلال عن تن رهط من قَوْمِهِ یم را :کنا تَمُرُ عَلَى 
هشام بن غایر إلى عفران" بن خصین بول حديث عند العزيز بن مُختار غَيْرَ آنه قال: «أهرأكئت* 
من الدجّال». 

۰۰۰(۳۷) محمد بن حاتم از عبدالله بن جعفر رقی از عبیدالله بن عمرو از ايوب از حمید 
بن هلال از سه قوم از اقوامشان که ابوقتاده نیز در اين ميان بودء روایت کرد که گفتند: ما بر 
هشام بن عامر گذر کردیم در حالی که به سوی عمران بن حصين می‌رفتيم. همانند حدیث 
عبدالعزيز بن مختار؛ غير از اين كه او گفت: ا یعنی قضیه‌ای با فتنه‌ای 
بزرگ‌تر از دجال». 

۱۳۸ وا خدتنا یَحبی ر أيُوب وقتَیة ِن سود ون خجر قالو: نا اشماعیل - 
يَعْنُونَ این جغفر - عن العلاء عن أبيه عن آبی هُرَْرة4 أن سول اللي فال:«بادروا بالاغمال 
سِا وع 0 من مغریقا أو الذحَان أو الذجال أو الب از خَاصّةَ آحدکم أو اهر الْعَامّةٍ». 

۲۹۳۷(۳-۸) از ابوهریره# روايت است که رسول خداك فرمود: «قبل از آمدن شش جيزء 
اعمال صالح انجام دهید. طلوع خورشید از مغرب» دود دجال. دابة الارض» مرگ هر یک از شما 
يا قيامت که همه را در برمی‌گیرد». 


كتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة اعع 


)٠۰۰(--۹‏ حدثنا ميه يِن بسنطام یش حفتا ES‏ رقع دنا شكبة عر“ قتلدة معن 
لخسن عن زياد بن راح عن أبى هريرة4 عن انب قال:« ادروا بالاغمال سا الدخال 
والذخان ودابّة الأزض وطوع الشفس من عغریقا ور العامة وَخُوَيِصَةَ أحدكم». 

۰۰۰۳۹) از ابوهریره4 روايت است که رسول خدايّ فرمود: «قبل از آمدن شش جيزء 
اعمال صالح انجام دهید. دجال. دود دابة ات خورشید از مغرب» وقوع قيامت که همه 
را در برمی‌گیرد و مرگ هر یک از شما 

Ts 0030‏ وَمُحَمَد ن ای قال حدثنا عبد لصمد ده عبد انوارث 
دتتا همام عن قتادة بهذا الاستاد مت 

(۰۰۰) زهير بن حرب و محمد بن مث E‏ ل aa i‏ 
حديث مذكور را با این سند نقل كرد. 

باب ۲۶- فضيلت عبادت در هرج 

۰ (۲۹6۸) خدتنا يَحْبَى ن يَحْتَى أخْبَرنَا حملا ن زند عن هی ن زیاد عن مُعَاويَة نن 
رة عن مق بن يسار أن رول الوا قت ننه متهي حتا ماد عن لین زياد 
رده إلى مُعَاويَةَ بن قُرَة رده إلى مَعْقِلٍ ؛ ن يَسَارٍ رده إلى لبیل قال :«اليبادة و فی القرج کهجرة 
إلَى». 


۰-(۲۹۴۸) از معقل بن يسار نقل است كه رسول خدائ فرمود: «عبادت در هرج (فتنه و 
اختلاط آمور مردم)» مانند هجرت به سوی من است». 


(۰۰۰) وخدئنیه أَبُو کال خدتنا حا پا الإسَادٍ تخو 


-(۰۰۰) أبوكامل از حماد مشابه حديث مذكور را با این سند نقل كرد. 


(۲۹۴۸) ترمذى: ۲۲۰۸ أبن ماجه: ۳۹۸۵ احمد: ۲۰۳۳۳ 


۶۶۸ . صحيح مسلم ج ؟ 


باب ۲۷- نزدیکی قيامت 

۲۹۵۹(۳-۱) دنا زهیر ن حَرْب حا عبد الرخمتن - يَغنى ابن دی - حَدَكنَا شغبة 
عن على بن الأفْمَرٍ عن أبى الأخوّقص عَن: عند له عن ابیت قال:«لاً تقوم السّاعَة لا على 
شیرار التاس». 

-۲۹۴۹(۳) از عبدالله 4 نقل است که رسول خداية فرمود: «قیامت جز بر بدترین 
آدمیان بربا نمی‌گردد». ۱ 

۲ ۲۹۵۰(۰2) حَدئنا سعد ُن مَنصور دتتا يَعْقُوبُ بن عد الرَخْمَن وعنذ لعزي ِن آبی 
خازم عن أبى ڪازم عن سل بن سل قال ؛ قال ول الوك وحتتا یبن سییر - واف لَه 
- حتکنا یوب عن آبی حازم آنه سوع سَفلاً يَقُول: سفت الب پیز بإصبيه ای تى الإيقام 
وی وَهْوَ یَقول:«یت آنا والسَاغة هكذا».١‏ 

۲-(۲۹۵۰) از سهل بن سعد نقل است که رسول دا فرمود. قتیبه بن سعید روايت 
کرد که ابوحازم گفت: از سهل بن سعد ساعدی» صحابه رسول خدایلا شنیدم که می‌گفت: از 
رسول خدائك شنيدم كه فرمود: «برانگیخته شدم» [در حالی که فاصله‌ی] ميان من و [ظهور] 
قيامت مانند این و این است. پیامب را ميان انكشت سبابه و میانه را به هم وصل کرد 

۳ ۲۹۵۱(۳) یتنا مُحَمَه ن نی وَمُحم ن شار قلا حدٿنا محمد ن جَعْفْرٍ حَدئْنا 
شنبة قال: سمغت قتادة حَتتا نس ره مالك قال: قال رسُول له یت آنا والسّاغة کهاتنن 
قال شغبة: وسَمفت قَنَادَة يمول في قصمیه: کفضل |خداما على الْأخْرى فلا آدري أَذَكَرَهُ عن آنس 
أو قَالَهُ 2 

۳۹۵۱(۳-۳) از انس بن مالک نقل است كه رسول خداءلا فرمود: «[ييامبركة با دو 
انگشتش اشاره کرد و] فرمود: من و قیامت مانند اين دو انگشت همراه هم آمده‌ایم». 


۲ . بخاری: ۵۲۰۱ 
(۲۹۵۱)بخاری: ۴ ترمذی: ۲۲۲۱؛ احمد: ۰۱۳۲۱۸ 


کتاب: فتنه‌ها و أشراط الساعة ۶2۶۹ 


اس خدئنا يَحْيَى ن خبیب الحارذ ی حدتنا خاله - یِغنی ابن الحَارث - حدقا 
شكية قال مدت قنادة واا تاج ب یُخدتان أَنْهُمَا سمعا نتا يُحَدَت أن رسول ال قَال:هبيفت آنا 
والستاعة هکذا». وقرن شفنة ین | صبعیه المسد لْمُسَبْحَة وَالْوُسْطَى تککید. 


۰۰۳۴+ ) از ابوتیاح روایت است که انس 4 گفت: رسول خدائ فرمود: «برانگیخته 
شدن من با قيامت این گونه است»؛ شعبه ميان انگشت سبابه و ميانه را با هم جمع کرد. 


س(۰۰۰) وَحَدثنَا غب اله بن از حَدثنًا أبى ح وخا محم رادحنا محشد ند 
جغفر قَالا حَدَئنَا شغبة عن أبى اليح عن آنس عن النب ىك بهذا. 

-(۰۰۰) عبيدالله بن معاذ از ابی -ح- و محمد بن وليد از محمد بن جعفر از شعبه از ابوتياح 
از انس از بيامبر خداع اين حديث را نقل كرد. 

-(۰۰۰) وَحَدَتَاهُ محم محمد ن شار خذتتا ان أبى غدی عن شفبة عن حَمْرَةٌ - بغ ف الف ات 
وآبی لاح عن أنس عن النبى46 بمثل حديتهم. 

)٠٠٠(-‏ محمد بن بشار از ابن ابوعدی از شعبه از حمزه ضبى و ابوتیاح از انس از ييامبر 

ا َحَدَتنَا بو عسا ن انمي تنا منت 2 مُكْتَمِرُ عن أبيه عن مفبد عن آنس قال ال 

رَسُول اللو «بيفت آنا والساعة کهاتین». قال وضم اسب وَالوسْطى. 

۰۰۰۳۵ از انس بن مالک نقل است که رسول خداي فرمود: «برانگیخته شدن من 
با قيامت مانند این دو است»؛ شعبه ميان انگشت سبابه و ميانه را با هم جمع کرد. 

۹ (۲۹۵۲) حذثنا و بکر بن أبى شيبة وَأَبُو کرب قالا: ختتا أ و أستامَة عن هشام عن 
آبیه عن عائشة قالت: كان الأغراب إِذَا قرف على رَسُول اللو الوه عن السسّاغة مى السسّاعَة؟ 
فنظر إلى أخدث [نسان مِنْهُم فَقَال:«إن تیش هذا لم بُدرکه ارم قَامَت علیکم ساعنکم».۱ 

۶-(۲۹۵۲) ابوپکر بن ابوشیبه و أبوكريب روايت كردند كه عايشه تا فرمود: هركاه 
گروهی از اعراب بیابان‌ نشین نزد يبامبركق می‌آمدند و از پيامبر ی می‌پرسیدند: قيامت جه زمانی 


است؟ پیامب را به خردسال‌ترین آنان نگاه می‌کرد و می‌فرمود: «اگر او زنده باشد» سالخوردگی او 
را درنمى يأبدءكه قيامت شما بر شما فرا م ىرسد». 


۲ . بخارى: ۶۵۱۱ 


.۶۷ صحيح مسلم ج ۴ 


ا سس یتح نوس تج 


۷ ۲۹۵۳(۳) وحَتنا بو کُر بن أبى شیبة خدئتا بوسر ٿر محم عن حماد ِن سَلَمَةَ عن 
ابت عن انس آن رجلا سال تول ال مى قوم اس وَعِنْدَهُ غلام من التنضار یال لَه 
مُحَمّدُ فقال رَسُول اللو ان وش ها الم فعَسَى أن لا پذ رکه ارم حَتّى تقوم الستاعة». 

۷-(۲۹۵۳) از انس که نقل است که گفت: گروهی از اعراب بیابان‌نشین» نز د پیامبر 5 
آمدند و از يبامبركق يرسيدند: قيامت جه زمانى است؟ بيامبرك به خردسالترين آنان نگاه كرد و 
فرمود: «اگر او زنده باشده سالخوردگی او را درنمی‌یابد كه قيامت شما بر شما فرا می‌رسد». 

۱۳۸ 0 وحتّنی حَجَاج بن الشاعر حذتتا سلَمان بن حَرْبِ حذئنا ما - یی این 
زد - حتتنا مَعْيَدُ بن جلال التترئ عن أنس بن ماوت آن 2 رجلاً سال النَبىك قال: : هی تقوم 
السّاعة؟ قال: 05 سول ال هنزقة تم نظر إلى غلام ین یدنه ِن آزد شنوءة فَقَال:«إن 
غمر هذا لَمْ ُذ رکه رم حى تقوم الستاعة». قال: قال آنس؛ داك لام من أترابى بوذ 

۰۰۰(۳۸) از انس نقل است که گفت: مردی نزد يبامبرّ آمد؛ در حالی که از 
پیامبر ی می‌پرسید: قيامت جه زمانی است؟ پیامبر لا اندکی سکوت کرد سپس به كودكى از ازد 
شنوثه نگاه کرد و فرمود: «اگر او زنده باشد سالخوردگی او را درنمی‌یابد که قیامت شما بر شما 

)٠۰۰(-- ۹‏ خدتنا هارون ‏ پر عَبْدِ الله حفتنا عقا“ ن بن سم عفن م دنا 0 
آنس قال مََ غلام میرب بن شب وکان من آفرانی فقال اكان يُوَخْرْ هذا فلن يُذرِ 
ارم حتی تقوم 7 الَاعَة». 

۰۰۰(۳-۹) از انس ضيه نقل است که گفت: فرزندی از آن مغيره بن شعبه از كنار رسول 
خداطا: گذشت و یشان به وی نگاه کرد و فرمود: «اكر أو زنده باشد» سالخوردگی أو را درنمی‌یابد 
تا قيامت برپا شود». [بخاری: ۶۱۶۷] 


۰ (۲۹۵۶) حَدتنى هير بن کب حَدْتنًا یار بر عْيَيَْة عن آبی الزناد عن الأغرج 
عن آپی هُريرة 6 یب ز به الى قال:«تقو م الستّاعة EL‏ يخلب اللَفْحَةَ فما تصل الإناء إِلَى 
في حتی تقوم والرجلآن یتبایعان الب ما ايعان حتى تقوم والرجل بط فی حؤضيه فما يَصَدرٌ 


خی توم». 


کتاب: فتنه‌ها و آشراط الساعة ۶۷۱ 


۰-(۲۹۵۴) از ابوهریره# روایت است که رسول خدايّ فرمود: «قيامت فرا 52 در 
حالی كه فردی شتر خود را می‌دوشد و ظرف شیر به دهانش نمی‌رسد که قيامت برپا می‌شود و 
دو مرد داد و ستد می‌کنند و فرصت نمی‌یابند كه جامه را به یکدیگر بدهند كه قيامت برپا می‌شود 
و فردی در حوض خويش ملاط می‌ریزد و بر نمی‌خیزد که قيامت برپا می‌شود». 
باب۲۸- ميان دو نفخه‌ی صور 


۰۱ (۲۹۵۵) حَدَثنا أَبُو كريب مُحمّذ ن العلاء حدقا بُو مُعَاوِيَة ی 
صالح عن آبی هُرَئْرَة# قال: قال رسول الل «ما بين اللفختین آرنئون» قَالُوا: يا آبا هرنر 
آرتئون يَوْمًا؟ قال: أَبَيْت. قَالُوا: تون شفو؟ قال: أَبَيت. قالوا: رون سة؟ قال: أبَبْت:«ممٌ و 
له ین السماء مَاء فَيَنْبتُونَ كما يَنْبْت الْبَقْل». َال «وليِسَ من الإنستان شیء ۰( يَبِلّى الا عظمًا 
واج وَهُوَ عجب التب وَمِنْهُ يركب الق يَوْم لام 

۲۹۵۵(۳۱) از ابوهریره# روایت است که رسول خداكق فرمود: «ميان دو [صدای] صورء 
یک چله است». گفتند: ای أبوهريره 4 مراد جيل روز است؟ گفت: از كفتن أن امتناع می كنم. 
گفتند: چهل ماه است؟ گفت: امتناع می‌کنم. گفتند: چهل سال است؟ گفت: نمی‌گویم [چون 
نمی‌دانم] سپس ابوهریره كفت که پیامبر کل فرمود: «سپس خداوند از آسمان آبی فرود می‌آورد و 
[اجساد مردگان] می‌رویند. چنان که گیاه می‌روید». بعد ادامه داد و فرمود: «تمام اعضای انسان 
پوسیده می‌شود؛ مگر یک قطعه استخوانی که عجب‌الذنب نام دارد که سالم باقی می‌ماند و 
انسان‌ها در روز قيامت مجدداً از این استخوان» زنده و آفریده می‌شوند». 

۲ -(۰۰۰) رخا فة ومیل خن له - يْنى الحزامی - عن آبی الزناد عن 
الأغرج عن أبى رةه أن رسول اللو قال: «كل ان دم یه لتراب إل عب الدب یه 
و وفيه يُركّبا4. 

۲ سل( ۰ ۰( از أبوهر بره فاه روايت كاست كه رسول خدائة فرمود: «خاک تمام اعضای 
انسان را می‌خورد و از بين می‌برد؛ مگر یک قطعه استخوانی که عجب‌الذنب نام دارد که سالم 
باقی می‌ماند که خلقت انسان از آن آغاز شده و انسان‌ها در روز قيامت مجدداً از اين استخوان» 


زنده و آفریده می‌شوند». 


۴۹۳۵ بخاری:‎ . ١ 


۴ صحيح مسلم چ‎ ۶Y 


۳ -(۰۰۰) خفتنا مُحَمَُّ ن رافع حذتنا عبه اراق حَدَثَنا مَعْمَرُ عن همام بن مُنبّهِ قال 
هذا ما حَدتا و هْرَئْرَة عن رَسُول الوك فَذَكَرَ أحاديث مِنْها وقال رَسُول للع لٍن فى الإنسَان 
عَظْمًا لا که الأزض' آبنا فيه يركب یوم الْقِيَامَةِ». فوا آئ عظم هو یا سول اه قَال:«عجبا . 
الذتب» ۰ 

۳۳( ۰۰۰) از ابوهريره روایت است که رسول خدائ فرمود: «از اندام انسان چیزی 
نیست که از بين نرود غير از یک استخوان که عجب‌الذنب نام دارد و انسان‌ها در روز قيامت 
مجدداً از اين استخوان, زنده و آفریده می‌شوند». گفتند: ای رسول‌خدا! آن کدام استخوان است؟ 


فرمود: «دنبالچه‌ی انسان (آخرین مهره‌ی ستون فقرات)». 


كتاب زهد 


١‏ -(5403) حَدَتَنَا قتنبة ِن سيد ذقنا عبد الْمَِيز - يخن التَراوردئ - عن القلاء عن أبيه 
عن أبى هرنرة4# قال: قال رَسُول اللي : «الانيَا ميجن امین وَجنة الْكَافِرِ». 

۱-(۲۹۵۶) از ابوهريرهه روايت است كه رسول خداك فرمود: «دنيا زندان مؤمن و بهشت 
كافر است». ش 

۲ (۲۹۵۷) حدقا عند الب صنلمة بن قَحْنَب حدقا سلیمان - یِشنی ابن بلال - عن 
جغفر عن آبیه عن جابر بن عند الل أن رول اللي مَرَ بالسوق داخلاً ین بَمْض الْعَاِيَةِ والشاس 
کنفته قَمَءِ بجذی أْسَك میت فتناولث فَأَحَدَ أنه 2 قال: «یکَم یب أ هذا له بدزهم؟». 
مالو ما تحبا آنه لَنَا بشیء وما صم به؟ قال«انییون آنه لَكُم؟». قاواء وله َو ان با کار 
عيبا فيه له آسده فَكَيْف وهو مَيّت فَقَالَ«قَواللِّ شا أطور؛ علی ال یر هذا عَلَيِكُم:». 

۲-(۲۹۵۷) از جابر بن عبدائله نقل است که گفت: رسول خدايك از بازار گذشت و مردم 
و را در ميان گرفتن. یشان بر بزغاله‌ای مرده با كوش هاىكوتاه گذشت» پس كوش آن را كرفت 
و فرمود: «چه کسی از شما این بزغاله را با یک درهم می‌خواهد؟» گفتند: ما دوست نداریم چنین 
چیزی داشته باشیم؛ اگر هم داشته باشیم» با آن چه کار می‌توانيم يکنيم. فرمود: «دوست دارید که 
برای شما باشد؟» گفتند: اگر آن زنده بودء باز در آن عیبی بزرگ بود چون گوش‌های کوتاه و 
کوچک دارد جه برسد به این که مرده هم هست. فرمود: «سوگند می‌خورم که دنیا در نزد 


پروردگار از این هم بی‌مقدارتر است». 


روم : صحيح مسلم ج ۴ 


-(۰۰۰) حنتّنی مُحمه بن المتنی العتٍی وانراهيم بن محمد بْن عرعرة الائ فالا: خدتنا 
عبذ الاب - يَغنيان ای - عن جنفر عن آپیه عن جابر* عن اللبیت پیش َير آن فى 
حَدِيث الق فلو کان حيّا کان هذا السك به عیبا 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى و ابراهيم بن محمد بن عرعردى سامى از عبدالوهاب از جعفر از 
پدرش از جابر بن عبدائله از پیامبر دای مشابه حديث فوق را روايت كرد؛ جز اين كه ثقفى 
گفت: أكر آن زنده هم مىبودء گوش‌های کوچک أن عيب و نقص به شمار می‌آمد. 


“7-(990) حدتا هاب بر خالد حا هام دنا فد عن شرف عن أبيه قال: أت 


النبی ب وهو یف اناكم التکاثر4 قَال:«ِيَقُول ابن آدم: مالی مالی قال: وهل لَك يا ان آدم من 
مالك إلا ما أكلت فافْنيت او لبست فابلّیت أو تصدقت فأمضيت». 

۳-(۲۹۵۸) از مطرف نقل است كه يدرش گفت: نزد رسول خداي رفتم و ايشان اين آيه را 
تلاوت مىفرمود: إألهاكم التكائر». سپس فرمود: «بنىآدم پیوسته از كفتن مالم مالم باز 
نمىايستد؛ ای بنىآدم! آیا از مال تو جز اين [سه] حالت می‌تواند باشد: آن را خورده و از بين 
برده‌ای پا پوشیده و کهنه‌اش کرده‌ای يا صدقه داده و آن را جلوتر از خود فرستاده و ذخيره 
کرده‌ای؟ [که بهترین نوع مال که از آن بنی آدم باشد. همین نوع آخر است که مورد نظر 
پیامب رک بوده است]». 

-(۰۰۰) حَدَدَنَا محمد بن الم ور بشار قَالاًه حَدَكنَا مُحَمَّدُ بن جفة حكتنا غ فة وقالا 
جَمِيئا: خفن ان أبى عڍئ عن سيد ح وَحَدَكنَا ان ی دتتا لا ِن وشام حَدَتنا أبى کلم 
عن فاده عن رف عن أبيه قال انميت إلى البق فک وشل حديث هفام. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنی و ابن‌بشار از محمد بن جعفر از شعبه و از ابن ابوعدی از سعید - 
ح- و ابن مثنی از معاذ بن هشام از ابی» همگی از قتاده از مطرف نقل کردند که پدرش گفت: نزد 
پیامبر خدای رفتم و سپس مشابه حديث همام را روایت کرد. 

۲۹۵۹۳-4۰۰ نى سويد ِن متیر دنا حفص بن مَنْسَرَة عن العلآء عن أبيه عن آبی 
هُرئرة4ه أ رَسُول اللي قَال«يَقُولُ اب مالی مالی» ما له من مَالِهِ تّلآث: ما أكل فأفنی, از 
یس قابلی, أو أغطى فافتنی» وما وی ذلك فَهُوَ داهب وتا رکه للناس». 


کتاب: زهد 3 ۶۷۵ 


۵۹۴ ) از أبوهريره روایت است که رسول خداعلا فرمود: «بنی‌آدم پیوسته از گفتن 
مالم» مالم باز نمی‌ایستد؛ و حال أن که دارایی وی سه نوع بیش‌تر نیست: مالی هست که آن را 
خورده و از بين برده است ست؛ مالی که آن را پوشیده و کهنه کرده است و مالی که آن را بخشیده و 
ذخیره‌ی آخرت کرده است. هر جه جز اين سه مورد بمانده رفتنی است و برای مردم می‌ماند». : 

(۰۰۰) وخدئنیه أبُو بکر بن إسْحاق با ابن أبى مریم م آخبرنا حم بن جنفر أخيرنى 


a OTT‏ ا ا 


العلاء ِن عبد الرّخْمَن بهذا الاستاد ملث 


-(۰۰۰) ابوبکر بن اسحاق از ابن ابومریم از محمد بن جعفر از علاء بن عبدالرحمن مشابه 
حديث مذكور را با این سند نقل كرد. 

هع( ۰ حنتنا نکی بر تحن التمبى وزهیه ن حب كلأطط عن ابن خن قال 
هحتی: بر سفن بن ية عن عند اله بن أبى بكر قال سینت بن لامو قول قال 

رسُول للع «یبم ۳ * المت مَلاثَة يرج 2 نان وَيَبْقَى واچد مها وله وعتله فیزجع * اهلد 
وا عَمَلّفُ ١‏ 


۲۹۶۰(۵) از انس بن مالک روايت است که رسول خدايّ فرمود: «مرده را سه جيز 
همراهى مىكند؛ دو جيز بر می‌گردد و یک جيز با او ماندگار مىماند: خانواده» مال و عمل أوء وى 
را همراهى می‌کنند [تا دفن شود] سپس خانواده و مال أو بر می‌گردند و عمل وى با او باقى 
می‌ماند». 

۹۱۱۳ یی عة بن" ختی بن عبد لله - : ثنی ان حَرْملَة ِن عفران التجییی - 
أخْبَرنَا ان وهب أخْيَرَنى ینس عن ابن شيقاب عن غزوة بن الزتیر آن الور بن مَخْرَمَة أَخْبَرَهُ 
آن عَمْرَو بن عوف وهو خلیفا بَنى عامر بن لوی وکان شهد بذرا مح زسول الل خر أن رَسُول 
ال بعت أبَا غیدة بن الجراح إِلَى البتخرنن یأتی بجزیتها وكان رَسُول المع شو صالح آهل 
ابخرین ومر علنهم العلا نن الحضرمی» فقیم أبُو عُبيْدة يمال من رین یقت الانصار 
بقدوم أبى عَبَئْدة فواقوا صلاة ادر مح سول الوق لما 0 رَسُول ال انصرف فتترضوا له 
تسم سول ۳1 جين زآهم ثُمْ قال: «أظَنْكُمْ ینتم أن با ییدة قیم بشیء ین البخرئن». 


۲ . بخاری: ۶۵۱۴ 


لاد أجل" با رول الا قَال««فَبميروا وأمنُوا ما ركم وله ما ار آخشی عَلْيْكُمْ ولکنی 
آخشی علیکه اد تستط لیا علَيِكُمْ كَمَا یطت علی من كان قَبْلَكُمْ فتنافشوها کمّا تتافشوها 
وتفلککم کما أهلكتهم».' 

۶-(۲۹۶۱) از عروه بن زبیر روایت است که مسور بن مخرمه گفت: عمرو بن عوف انصاری 
هم پیمان بنی عامر بن لوئی که در جنگ بدر حاضر شده بوده گفت: رسول خداوظ ابوعبیده بن 
جراح را به بحرين فرستاد تا جزیه‌ی آن‌جا را بیاورد. رسول خدائك با مردم بحرین [درباره‌ی خراج 
و جزیه] صلح کرده و علاء بن حضرمی را بر ایشان امير کرده بود. ابو عبیده با مال بحرین آمد و 
انصار خبر ورود او را شنيدند و نماز صبح را با ييامبريق خواندند. چون يبامبرية با ايشان نماز صبح 
خواند و از نماز برگشت ايشان به محضر بيامبرية مشرف شدند. رسول خداي با دیدن آنان 
لبخند زد و فرمود: گمان می‌کنم شنیده‌اید که ابوعبیده چیزی آورده است؟ گفتند: آری» ای رسول 
خدا! ييامبريك فرمود: شاد باشيد و بدان‌چه شما را خوش می‌سازد امیدوار باشید. يه خدا قسم) از 
فقر و محتاجی شما نمی‌ترسم, بلکه از آن می‌ترسم که مال دنیا برای شما فراخی ایجاد کند 
چنان که بر کسانی که پیش از شما بودند فراخی ایجاد کرد و شما.به آن رغبت كنيدء چنان كه 
آنان به آن رغبت کردند و هلاک شوید چنان که آنان هلاک شدند». 

-(۰۰۰) دتتا الحسن بن علی الحلوانی وعنه ِن خمی جمیفا عن قوب بن |نراهيم بن 
سغد دتا أبى عن صالح ح ودنا عبد الب عند الرَحمَن التارمئ أخْبَرنَا بو یمان آخبرتا 
شعَیب اهما عن الزهری باستاد یُونس. 


-(۰۰۰) حسن بن على حلوانی و عبد بن حميد از يعقوب بن ابراهیم بن سعد از ابی از صالح 
-ح- و عبدالله بن عبدالرحمن داريم از ابويمان از شعیب. هر دو از زهرى به اسناد يونس روايت 
کردند. 

-(1571) حا عمو ِن سوادالعایری ترتع الله بن وهب آخبَرنی عضرو بن 
الخارث آن بَكْرَ بن سسوادة هآ يزيد بن باح - هو أبُو فراس مَولَى عبد له بن عضرو بن 
الْعَاصٍِ - حَدَنَهُ عن عند له عرو بْن الْقاص عن ر ول اللو أنه قَالَ:<إذا فحت عليكم 


۲ بخارى: ۰۳۱۵۸ 


کتاب: زهد ۶۷۷ 


رس واوم آئ قوم نت9 قال عبد رمن إن عوقو تقول كما مرت ال قال رئول ال 
«و غیر له تتنافسئون» ثم تتحاستدون» تم تندایژون, نم تتباغضون أ نحو دك نج تنطلشون 
فى شتاکین المُهاجرين فتجعلون ضیف ی رقاب بخض». 

۲۹۶۲(۷) از عبدالله بن عمرو بن عاص نقل است که گفت: رسول خداكك فرمود: گر 
ايران و روم را اك ند E‏ و چگون تمس خواهد بود دون ن عق 
گفت: چنان كه خداوند به ما فرمان داده است. رسول خداي فرمود: «جز این خواهد بود: در جمع 
كردن ثروت رقابت خواهيد كرد و به هم حسادت مىورزيد و به هم پشت مىكنيد و کینه‌ی 
همديكر را در دل خواهيد كرفت يا نظاير آن. سپس به سمت منازل مهاجرين (ضعفای آنان) 
خواهید رفت و بعضی را بر بعضی امیر قرار می‌دهید». ۱ 

۸ -(۲۹۱۳) حدتتا یخی إن يَحتى وت بن تيد قال قتي حشتناه وقال يَحيّى: أخْبرنَا 
اْمغِيرة بن عد امن الحرامی عن أبى لزناد عن الأغرج عن أبى هرن رنه أن زشول المع 
َال:«إذا نَظَرَ أ 5 إلى تن فل عن فى الوا نیقی عرو فل یه یش 

فضل عَلَيْهِ»١‏ 

۸-(۲۹۶۳) از ابوهریره تقد روايت است که رسول خداي4 فرمود: «هر كاه یکی از شما به 
کسی نگاه کرد که از نظر مال و خلقت (حسن صورت) بر او برتری دارده پس بايد به کسی بنگرد 
كه نسبت به أو در مرتبه‌ی پایین‌تری قرار دارد». 

(۰۰۰) حدگنا مُحَمَد ن افع حدتتا عبد اراق نتا منمر عن همام بن مه عن آبی 
هُرَيْرَةَطكه عن النبی 3 بمثل خدیث أبى الزناد سواء. 

-(۰۰۰) محمد بن رافع از عبدالرزاق از معمر از همام بن منبه از ابوهريره از پیامبر خداعل 
مشابه حديث أبوزناد را روایت كرد. 

٩‏ ۰۰۰(۳) وَحَدتَنَى زهیر بن حرب خلتنا جریزح وَحَدَثنَا أو ریب حدتنا بو مُعَاوئَة ح 
وحدتنا بو بَكْرِ بن أبى شب - ولفْظ له - نا أبُو معاوية ووكيع عن الأغمش عن أبى صالح 


۲ . بخاری: ۹۰ 


۶۷۸ 1 صحيح مسلم ج ۴ 


عن أبى هریر ره قال: قال رَسُول اللو : «انظروا إلى من سل منکم ولا تنظروا إلى من هو 
فَوقَكُمْ فَهْوَ آجدر أن لا تزدروا نفمة اللّو». 

۰۰۰(۳۹) از ابوهريرهه روایت است که رسول دای فرمود: «به کسی که در مرتبه‌ی 
پایین‌تری از شماست» نگاه كنيد و به کسی که نسبت به شما نعمت بیش‌تری دار نگاه نکنید؛ 
این شایسته‌تر است تا نعمت خداوند را تحقیر نکنید». 

اف حَدَتنَا یبا پن فروخ سنا هَمّامْ دنا اشخاو؛ بن عد اله ِن آبی طلحة 
حَدتنى عَبْدُ اليَحْمَن بن أبى عَمرة أن با E‏ سمح النبىكل يَقُول: «ن لا فى تنى 
اشوین أبْرص» ا وآغمی. فاراد اللّهُ أن ینتلیفم فْبَعَت [لنهم مَلَكا فاتی الأبرص» ققال آئ 
شیء أحبا إِلَنِك؟ قال: ون حَسَن وجه ا 10 قال: فَمَسَحَهُ 
هب عَنْهُ فده وأغطی لوا حَسَنًا وَجِلْدَا حَسَناء قال: قائ المال أحب إِلَِكَ؟ قال: الإبلء أو قال: 
اب شك ٍسحاق . | أ ن الابرزص أو الافرع قال آخذهما: الابل وقال الاح ام قال: فأخطی 
نَاقَةَ ه عدر ققال: با رك الله لَك فيها . قال: اتی الافرع فقال: آی شیء آخبُ إِلَنِك؟ قال: شعر 
سن وتذضب عَنّى هذا الى قَذِرَنَى الاس قال: فَصَسَحَه فذهب عنه واغطی شترا خسناء قال: 
فى الْمَال حب لیك؟ قال: البق قأغطی بَقَرَةَ حاملاء فقال: بارك الله لك فیها. قال: فأتی 
الاغمی قَقَال: 7 شیء أحَبا إِلَنِك؟ قال: أن يرد الله ای صر مری فَأَبْصِرَ يه لاس . قال: فَمَسَحَهُ 
ره له اه بصره. قال: فًی الْمَالِ أ< حب إِلَنِك؟ قال: الْعَتَمْ فقأغطی شاة ول فانهج ل ل 
هذاء قال: فکان لهذا واد ین الإبلء ولیقذا واد مِن لبق ولا واد من الْقَنَم. قال: ثم انه آتی 
نم إلا بالل ثُمْ بك آسنالت پالنی أغطّاك اللّْنَ لخن والجله الحتن والمال بیبرا آلغ علیه 
فى سفری. فقال الحقوق کييرة فقال: له کانی أغرفك آلم تن أبرص يقذرك الناس؛ ققيرا 
با لد E‏ إنْمَا رت 8 00 0 عن كز قال إن إن ۹ لد الله 0 نا 
إن كنت كَاذيَا يرك ال إلى ها کن قال: N‏ ء یه فقال: رل منکین 
ان سَبيل انْقَطَمتْ پۍ الْحبَال فى سفری فلا بلاغ لى الوم لا له ثم بك أسآلك بالذی رذ 
عَلَيِكَ بصرك شا بل پا فى سفری» فقال: قد کنت آغمی فر اللَّهُ ای بَصرى فخذ ماشفت 


کتاب: زهد ۶۷۹ 


ودع ما شيئْت فوالله لآ آجقدت الْيَوْمَ شَيْئًا أَحَذْتَهُ لِلّهِ فقال: آشید مالك فانما ید فد 
عَنْكَ وَسُخِط عَلَى صاحِبَيِك»١‏ 


۲۹۶۴(۳۰) از أبوهريره روايت است كه رسول خداو فرمود: «در بنی‌اسرائیل سه نفر 
بودند؛ يبس و کچل و كور. خداوند خواست آنان را بيازمايد. پس فرشته‌ای نزد آنان فرستاد. فرشته 
نزد پیس آمد و گفت: كدام جيز را بیش‌تر دوست مىدارى؟ گفت: رنگ خوب و نیکو» و آن‌چه كه 
مردم بر اثر آن به كراهت بر من می‌نگرند. فرشته بر او دست كشيد و پیسی أو از ميان رفت و به 
أو رنكى نيكو و پوستی نيكو داده شد. سپس گفت: كدام مال را بيش تر دوست می‌داری؟ كفت: 
شتر را يا گفت: گاو راء (در نقل أن راوى شک كرد كه یکی از این دو نفر [پیس يا کچل] شتر 
می‌خواسته و ديكرى گاو مىخواسته است). به او شترى أبستن داده شد و كفت: از این شتر برايت 
بركت داده می‌شود. [اين بار] فرشته نزد کچل آمد و گفت: كدام جيز را بیش‌تر دوست مىدارى؟ 
گفت: موی نيكو و آنجه كه مردم بر اثر آن مرا با كراهت می‌نگرند. فرشته دستى بر سر او كشيد 
و بىمويى او از بين رفت و به وى مويى نيكو داده شد. سپس فرشته گفت: كدام مال را بیش‌تر 
دوست می‌داری؟ گفت: گاو را. به او گاوی آبستن داده شد. فرشته برای او دعا كرد و گفت: 
خداوند از اين گاو برایت برکت ایجاد نماید. [اين بار] فرشته نزد كور آمد و گفت: کدام چیز را 
بیش‌تر دوست می‌داری؟ گفت: این که خداوند بینایی مرا به من بازگرداند تا مردم را ببینم. فرشته 
دست بر او كشيد و خداوند بینایی را به او باز داد. فرشته گفت: کدام مال را بیش‌تر دوست 
می‌داری؟ گفت: گوسفند را. فرشته به او گوسفندی ماده داد. گاو و شتر و گوسفند زاییدند و به 
اندازه‌ای زياد شدند که یکی از آنان وادی‌ای داشت كه پر از شتر شدء و دیگری وادی‌ای داشت 
که پر از گاو شدء و دیگری وادی‌ای داشت که پر از گوسفند گردید. سپس فرشته با شکل و 
صورت شخصی که قبلاً بیماری پیسی داشت رفت و گفت: من مردی بی‌نوايم كه وسایل معیشت 
من در سفر تمام شد و آمروز تنها به خداوند و سپس به شما اميد دارم. به حق ذاتی که برای تو 
رنگ نیکو و جلد نیکو و مال ارزانی داشته استء از تو می‌خواهم که به من شتری بدهی که با آن 
بتوانم سفرم را پایان دهم. گفت: حقوق مردم بر من زياد است [این کار را نمی‌توانم]. فرشته 
گفت: گویی که من تو را می‌شناسم» تو همان پیسی نبودی که مردم از تو کراهت داشتند؟! فقیر 


۱ . بخاری: ۳۳۶۴ 


۶۸۰ صحيح مسلم ج ۴ 


نبودى که خداوند تو را این همه دارايى داد؟! كفت: من أين مال را از اجداد خود به ميراث ا 
فرشته گفت: اگر دروغ بگویی» خداوند تو را به همان حالتى که بودى برمی‌گرداند. فرشته سپس با 
شكل و صورت کسی که کچل بود نزد او رفت و آن‌چه را كه به همان مرد يبس كفته بود به او 
كفت. كجل هم مانئد يبس خواسته‌اش را رد کرد. فرشته گفت: اگر دروغ بگویی خداوند تو را به 
همان حالت اوليه برمىكرداند. این بار فرشته به صورت مردى كورء نزد کسی که كور بود رفت و 
گفت: من مردى بی نوا و مسافرم كه وسايل معيشت من در سفر تمام شده و امروز جز به خدا و 
سيس به شما أميدى ندارم. به حق ذاتى كه برای تو د بينايى رأ باز داده | ست! از تو می‌خواهم که 
به من گوسفندی بدهى تا با آن به مقصد برسم. كفت: من مردى كور بودم كه خداوند بينايى مرا 
بازكردانيد و فقير بودم كه مرا دارايى داده يس هر آن‌چه می‌خواهی برای خود بكير. به خدا 
سوگند! هر آن‌چه را در راه خدا بكيرى از أ ن ممانعت نمی‌کنم. فرشته گفت: مال خود را نگه‌دار 


شما آزموده شديد و به تحقيق خداوند از تو راضى شد و بر دو نفر از ياران تو خشم كرفت. 


١‏ -(۲۹۱۵) حذتنا انحاق ِن إنراهيم وعبّاس بن عبد العظیم - وَاللَفْظُ لإشحاق - قال 
عَبّاس؛ خدتتاه وقال (سحاق: أخيّرتا - أَبُو کر الحتفی حَدتَا بُكَيْرُ : ِن منمار خدتنی عَامِرُ بُن سَعْدٍ 
قال: كان سغد ر سَعْد ٿن آبي وفاص في ابلهه فجامه نهر شم فلا ره سغذ قال: أَعُودُ باللّهِ ین شر هذا 

راکب فُتزل» فقال هنت في إيلك وغنمده وترکت الناس یتتازغون الملك تبنم قضرب 
سعد في صذره فقال: اكت سوفت رسول الَو يَقُول:«إن الله جب لد الَقَئ نی الْخَفئ». 
١‏ (هعة؟) از عامر بن سعدك نقل است که گفت: سعد بن ابی وقاص © در ميان 
شترانش بود. ر پسر او به نام عمر به نزد أو آمد. هنكامى كه سعد از دور أو را ديد كه به طرف أو 
می‌روده گفت: : پناه می‌برم به خداوند از شر اين سوار پسر او از اسبش بياده شد و به سعد گفت: 
شما در ميان شتران و گوسفندانت قرار گرفته‌ای و حال آن‌که مردم بر سر ملک با هم مجادله 
می‌کنند؟ سعد به سینه‌ی او زد و گفت: ساکت باش, شنیدم که رسول خداي فرمود: «خداوند 


بنده‌ی پرهیز کار بی‌نیاز [از غير خدا] و مشغول به کار خويش را دوست دارد». 


۲ -(۲۹0۱) حَدْنَا یخی بن خبیب الخاری حَدثَنا المُمْتمِرٌ قَال: م ام 
یس عن سغییح و دنا مُحَمّد مُحَمَّ ن عند له ن نعیر حدتنا آبي وان يشر قا دنا (شتییل عن 
یس قال: : سَمِعْت ند ِن آبي وقاص يَقُول وله إني ول رَجُل من عرب رَمَى پستهلم في سَبيل 


كتاب: زهد 3 ۶۸۱ 


لل ولد كنا تغزو مح رول الل ما نا طعام تک ورق اْحبلّة وهذا شمه حَنّى ان آخدتا 
لضع کما تد E‏ ا ا یل 
انن نمیر إِذا. 

۲۹۶۶(۳۲) از قيس روایت است که گفت: از سعد بن ابیوقاص 4# شنیدم که گفت: من 
نخستین مردی از عرب هستم که در راه خدا تير انداختیم. ما همراه رسول خداو جهاد می‌کردیم 
و جز برك درخت حبله و سمر چیزی برای خوردن نداشتیم؛ چنان که [به هنكام قضای حاجت] 
غائط هر يك از ما مانند سرگین شتر و گوسفند بود كه در آن چیزی آمیخته نبود. سپس قبیله‌ی 
بنی‌اسد مرا به خاطر [ناآگاهی] از اسلام سرزنش می‌کردند. زیانکار می‌شدم اگر عمل من هدر 
می‌رفت. ابن نمير قيد «ذ» را ذكر نکرده است. 


۳ -(۰۰۰) وحطتاه تخت نه يَتى + خبرتا وكيع عن إشماعيل : بن آبی خالد بهذا الاشتاد 
وقال: ختى إن كان آحدتا لیضع كما تضع الْعنْرُ ما َِطه بشي». 

۰۰۳۳ يحيى بن یحیی از وکیع از اسماعیل بن ابوخالد به اين اسناد روايت کرد و 
گفت: تا جایی که اگر یکی از ما قضای حاجت می کرد و فضله‌ای را دفع می‌کرد» چیزی در آن 
قاطی نشده بود. 


۴ (۲۹۶۷) حنتنا فان ِن روخ خدتنا سیمان بن المیرة نَا حُمَيِدُ بن هلال عن 
خالد بن غمیر الْعتوي قال: e‏ له نم قال: أما غد فان الا 
قد آذنت بصزم ووت حذاء ولم يبق مها لا صبابة کصبابة الإناء یتصائها صاجنها ونم نتهلون 
منقا ی دارآ 20101101010126 
جهنم توي فيا بصن عاما ا درل لها غر و له َنم آفتجننم؟ ولد ذکر لا آن ما ين 
مصراعین من مصاريع الجن صسيرة آببین ستَة وين علنها يوم وهو کظیفاً ین ازخام ود 
رآيتني سابع سَبعة مح رَسُول الله يخ ما نا اما ورق الشجره حتّی قرحت آشدافنا فالتقطت بزدة 
قفتا تنني وین فد إن مالك فَائرتَ ينضفها ور تن * پنصفیء قما أصبح الْيوْمَ ما أحذ نا 
أصبح أميرا علی مصر من الأمصار وني غود بالل أن أكون في تفي عظيما وون داه مَل 


(۲۹۶۶) بخاری: 50/78 ترمذی: ۲۳۷۲ ۲۳۷۳؛ أبن ماجه: ۳۱؛ احمد؛ ۰۱۴۹۸ 


۴ صحيح مسلم ج‎ FAY 


وها لم تكن يو قم إا تفت ى يكو أو عاقيا ملكا فستخیزون وترون انا 
۳ 

۴ -(۲۹۶۷) خالد بن عمير عدوی گفت: عتبه بن غزوان برای ما سخنرانی کرد؛ به حمد و 
ستايش خدا پرداخت و بعد گفت: اما بعد: دنیاء جدایی و فناپذیری و زودگذری خود را به ما هشدار 
داد و به سرعت گذشت. باقی مانده‌ی عمر دنیا نسبت به سال‌های سپری شده مانند قطره‌ی آبی 
است که از يك ليوان آب باقی مانده است. شما از این دنیا به خانه‌ای که هزگز از بين نمی‌رود در 
حال انتقال هستید. يس با بهترین زاد و توشه به سوی أن حرکت کنید. .ستگی از لبه‌ی دوزخ به 
داخل آن ی انداخته می‌شود و هفتاد سال درا وف [با 9 وصف] 
لنگه‌ی در از درهای بهشت» مسير چهل سال رأه است و قطعاً روزی می‌آید كه بيشت از جمعيت 
[بهشتیان] پر است. من یک بار, از هفت نفر همراه يبامبريك هفتمین نفر بودم که جز برگ 
درخت» خوراکی نداشتیم؛ به گونه‌ای که از خوردن برگ درختان, کناره‌های دهان ما زخم برداشته 
بود. من جامه‌ای یافتم و أن را پاره و ميان خود و سعد بن مالک تقسیم کردم من با نصف أن 
[عورت] خود را پوشیدم و سعد با نصف دیگر آن؛ در حالی كه امروز هر يك از ما امير شهری از 
شهرهای کشور اسلامی است. من از اين که تکبر ورزم؛ در حالی که جنين کاری نزد خدا 
بی‌ارزش است, به خدا پناه می‌برم. هیچ پیامبری نبوده که [بعد از او دینش] منسوخ گردیده و 
سرانجام به پادشاهی مبدل شده است؛ شما نیز به زودی امرای بعد از ما را تجربه خواهید کرد ٠‏ 

لل را و ا نة ن غزوان وکان آیط على الْبَصْرةٍ ٠‏ فذگر 

2 حَدِيث شيبان: 5 


-(۰۰۰) وحدئنی (سحاق ن غمر ِن سلیط حدنا سلَيْمَان ن اير حذتنا حُمَئِدُ بن هلال 


-(۰۰۰) اسحاق بن عمر بن سلیط از سلیمان بن مفیره از حمید بن هلال از خالا بن عمير 
که چاهلیت را دیده بود نقل کرد و گفت: عتبه بن غزوان که امیر بصره بوده سخنرانی کرد و 
سپس مشابه حدیث شیبان را روایت کرد. ۱ 


(۲۹۶۷) ترمذی: ۲۵۸۴؛ أبن ماجه: ۴۱۵۶ 


كتاب: زهد : عع 


۵ -(۰۰۰) وحن بو كريب محم ن العَلاءِ حدئنا وكيع عن فَرَة ِن خَالِدِ عن خمند بن 
جلال عن خالد بن غمیر قال: سفت بة بن غزوان یفول: لذ رآیتنی سابع سبعة مح شول 
اللي ما طاهتا الا وری الْحبْلَة خی قرحت آشدافتا 

۰۰۰(۳۵) ابوکریب محمد بن علاء از وكيع از قره بن خالد از حمید بن هلال از خالد بن 
عمير نقل کرد که عتبه بن غزوان گفت: هفت روز همراه رسول خداي بودیم و غذای ما جز يرك 
درخت حبله چیز دیگری نبود؛ به گونه‌ای كه کناره‌های دهان ما زخمی شده بود. 


۳9 


۶-(۲۹۶۸) دنا مُحَمَّدُ ِن آبي عْمَرَ حَدتَنَا سيان عن سيل بن آبي صالح عن أبيه عن 
آبي هریرة قال: قالوا: یا رَسُول اه هل نری را یوم لقامق؟ قال: «هل تضارون في تة شس 
في الظهیرة ت في سحابة؟» قَالُوا: لله قال: «فقل تضازون في روية ام َة ادر لیس فی 
سَخابق؟» قالو: له قال: «فواذي نَفْسِي بيده لا تضاژون في روية ربكم لا كما تضاژون فِي رو 2 
آخدهما» قال: فیلقی له فیفول أي فل! آلم خداك وأستودك وَأَرَوَخِكَ وأسَخر لك الیل والإيل 
درك تراس وتربم؟ فیقول: ىء قال: فيقول: أفظننت أذك ماقي؟ فیقول: لاه فَيَقُول: فاني آنستاك 
كما نسبتني» ثم يَلْقَى الثاني فیقول: أي فل! الم خداك وأسَوال واروخت واسخو لك خی 
یل واذرله تراس وترم؟فیفول: بلى اي رب فَبَُول: قطنت اند ماقي قیوز؛ لد فیشول 
ني آنتاك کما نسيتني. نم يَلْقَى لت فیقول له مثل ذلِكه فیقول: یا ربا آعنت بك ویکتابد 
وبرسلك وصلیت وصفت وتصدفت» وبني بخیر ما اسطاع فیول: هاهنًا إ. قال: نم یال له 
الآن تبعت شاهدتا علَدك وتفکُر في تشیه من ذا الَذِي تشه علی فیختم على فيه ویقال لِفَخِذِهٍ 
ولخیه وَعِظَامِهِ انطقي فتنطق فده وخم وعظامه بتقله ول لیْنذر من تیه ولد الضّافق 
وَدّلك الذي يَسْخَط له عَلَيْهِ». 

۶-(۲۹۶۸) از ابوهريره روايت است كه گفت: [ياران بيامبريك] گفتند: ای رسول خدا! 
أيا در روز قيامت پروردگار را می‌بینیم؟ فرمود: «آیا شما از دیدن آفتاب در آسمان صاف که با 
ابری پوشیده نباشد ضرری می‌بینید؟» گفتند: خیر. فرمود: «آیا از دیدن مهتاب در آسمأن صاف 


که با ابری پوشیده نباشد ضرری می‌بینید؟» گفتند: خیر. فرمود: «شما پروردگارتان را می‌بینید 


(۲۹۶۸) ابودآوود: ۴۷۳۰ احمد: ۸۷۷۲۱ ۰۱۰۹۰۶ 


۶۸۴ صحيح مسلم ج ۴ 


چنان که آفتاب و مهتاب را می‌بینید». گفت: [خداوند] با بنده‌اش روبه‌رو می‌شود و از او می‌پرسد: 
ای فلانی! آیا تو را گرامی نداشتم؟ تو را سرور مخلوقات قرار ندادم؟ همسر به تو ندادم و اسب و 
شتر را برایت مسخر نکردم؟ آیا تو را رئيس قرار ندادم که از تو فرمان‌برداری می‌شد و مانند 
پادشاهان جاهلی یک چهارم اموال مردم را از آنان می گرفتی؟ می‌گوید: آری! جنين است. راوی 
گفت: خداوند به او می‌فرماید: آيا گمان نکردی که روزی مرا ملاقات خواهی کرد؟ می‌گوید: خیر. 
خداوند می‌فرماید: پس من تو را فراموش می‌کنم» چنان که در دنیا مرا فراموش کردی. سپس با 
فردی دیگر روبه‌رو می‌شود و از او می‌پرسد: ای فلانی! آيا تو را گرامی نداشتم؟ تو را سرور 
مخلوقات قرار ندادم؟ همسر به تو ندادم و اسب و شتر را برایت مسخر نکردم؟ آیا تو را رئيس قرار 
ندادم كه از تو فرمان‌برداری می‌شد و مانند پادشاهان جاهلی یک چهارم اموال مردم را از آنان 
می‌گرفتی؟ می كويد: آری! چنین است. راوی گفت: خداوند به او می‌فرماید: آيا گمان نکردی که 
روزی مرا ملاقات خواهی کرد؟ می‌گوید: خیر» [گمان نمی‌کردم]. خداوند می‌فرماید: بس من تو را 
فراموش می‌کنم» چنان که در دنیا مرا فراموش کردی. سپس با فرد سومی روبه‌رو می‌شود و همان 
سوال‌ها را از او می‌پرسد و او می‌گوید: پروردگارا! به توء به کتابت و پیامبرانت ایمان آوردم. نماز 
خواندم» روزه گرفتم و صدقه دادم و تا آن‌جا که می‌تواند. خداوند را می‌ستاید. يس خداوند 
می‌فرماید: بنابراين تو در این‌جا بمان [تا اعضایت بر تو شهادت دهند. راوی می‌گوید:] سپس به او 
گفته می‌شود: حالا گواهان خود را بر تو حاضر می‌کنيم» و او در دلش مىأنديشد که جه کسی بر 
من شهادت می‌دهد؟ پس بر دهان او مهری زده می‌شود و به ران» گوشت و استخوان او گفته 
می‌شود: سخن بگویید. پس اعضای او سخن می‌گویند و این يدان خاطر است که تا خودش 
توضیح دهد و عذری نداشته باشد و این شخص منافق است و او کسی است که خداوند برلو 
خشمگین می‌شود». 

۷ -(۲۹3۹) دنا و کر بن اضر ن آبي التضر حدتني ابو النضر هائیم بن الْقَاسِمٍ 
ڪا عبيْد اله اآشجبی عن سفیان الزري عن غبند لیب عن فصیل عن الشفبي عن آنس 
بن مالك قال كنا عند رول اله ل قصحت فقال: «هل تدزون مم أضحك؟» قال:قلنا: ال 
ورسوله علي قال: «من: مُخَاطَبَةِ اند ره ول یا زب ألم تُجرتي من الظلم» قال: یشول: ىء 
قال: فیقول: يا أجيز على تَفْسِي إا شاه مني قال: فیقول: کفی بتفیك یم ی شهید؛ 


واكام کین غود قله يم على د قله ارکب قي قال تق هقف 
یخلی بینه وین الْكلام قال: فیفول: بُغدا لکن وسحقا فعکن کنت ناض 

۷ -(۲۹۶۹) از انس بن مالک 4 روایت است که گفت: روزی ما پیش پیامبرع بودیم که 
ایشان خندید» سپس فرمود: «آیا می‌دانید از جه چیزی خندیدم؟» انس كه گفت: گفتیم: خدا و 
رسولش بهتر می‌دانند. فرمود: «از سخن گفتن بنده‌ای با پروردگارش. بنده می‌گوید: پروردگارا! آيا 
مرا 0 از ظلم محفوظ نداشتی؟ خداوند می‌گویذ: : آری! آن بنذه می‌گوید: پر خود شاهدی جز اعضایم 
را نمىيذيرم. خداوند می‌فرماید: امروز نفس تو برای شهادت و كواهى دادن بر تو كفايت مىكندء 
و فرشتگان گرامی که نویسندگان اعمالت بوده‌اند» به عنوان گواه پر تو كافى هستند. ببامبرية 
فرمود: بس بر دهان او مهری زده می‌شود و به اعضایش گفته می‌شود: سخن بگویید. بس 
اعضای او در ار تباط با اعمالی که انجام داده است» شهادت می‌دهند. فرمود: سپس جلوی سخن 
گفتن باز می‌شود و خطاب به اعضایش می‌گوید: دور باد برای شماء به خاطر شما بود که این گونه 
مبارزه و تلاش می‌کردم». [منفرد به مسلم.] 


۸ (۱۰۵۵) حَدقنی زهیر بن خرب حدتنا مُحمه : نن فضل عن په عن شنز ة بن لقاع 
عن أبى رعة عن أبى هزرخ قال: ال رسول ال : «اللهم اجتل رز آل محمد وه 

۱۰۵۵(۳۸) از ابوهریرهخ روایت است که رسول خدائك فرمود: «پروردگار! غذای خاندان 
محمد را قوتی ثمربخش گردان». 


٩‏ (۰۰۰) وخدکنا أبُو کر ن آبی شيبة وعمرو الناقد وزهیر بن زب وآبو كرب قَالُوا: 
حدئتا وکيع دتتا ات عن غمارة ِن اقا عن آبی زوعة عن آبی هریرةنله قال: قال رسُول 
الك «اللّهمَ اجعل رزق آل محمد قُون». ٠‏ وَفِى روي عَمْرِو:«اللْهُمْ ارزق». 

۰۰۰(۳۹) أبوبكر بن ابوشيبه و عمرو ناقد و زهير بن حرب و ابوكريب گفتند: وكيع از 
أعمش از عماره بن قعقاع از ابوزرعه از ابوهريره» روايت كرد كه رسول خدائ فرمود: 
«بروردكارا! غذاى خاندان محمد را قوتى ثمربخش كردان» و در روايت عمرو به جای«لَهم 
اجعل» «اللهم ارزق» آمده است. 


۴ صحيح مسلم ج‎ 1 ENE 


(...) وَحَدَتَنَاهُ أيُو سَعِيدٍ الاش حَدَتَنا أبُو أُسَامَةَ قال سمغت الأغمش ذَكَرَ عن عْمَارَة بن 
لقاع بهذا الاستاد وقال:«کفافا». 
-(۰۰۰) ابوسعید آشج از ابواسامه روایت کرد که گفت: شنیدم که اعمش از عماره بن قعقاع 
به این استاد روایت کرد و به جای قوت" گفت: کفافا. 


۰ -(۲۹۷۰) دتتا زهیر ٿن خرب و(سحاق ِن ابراهيم قال [ِسْحَاق > أَخْبَرنَا وقال زهین 
حنتنا جریر عن منصور عن نراهيم عن الأسود عن عائشة قلّت: ما شبح آل محم ديا مد قدم 
الْمَدينة من طعام بر ثلاث یال تباغا ّى قبض. ۱ 

۰-(۲۹۷۰) از عايشه سا روایت است که گفت: خانواده‌ی محم دیلو از روزی كه وارد 
مدينه شدند. هرگز سه روز متوالی از نان گندم سير نشدهاند تا آن كاه كه نامير به دنیای باقى 

۰۱ -(۰۰۰) دتتا بو کر ن أبى شَيبة ویو كرب واشحاق بن نراهیم قال إشخاق: خْيَرتا 
وقال الآخَران: حَدتتا بو مُعَاويَة عن الأغمش عن إِبْرَاهِيم عن الأسْودٍ عن عائشة قلت ها شيع 
رَسُول ال 90 یام تاعا من حبر بر حتى عضی لِسَبيله. 

۰۰۰(۳۱) از عايشه شا روایت است که گفت: آل (خانواد‌ی) محمد سه روز متوالی از 
نان گندم سير نشدند تا آن‌گاه که پیامبرقة به سرای باقی شتافت. " 

۲ -(۰۰۰) حثنا مُحَمه بن نی وخ بن بشار قالا: نت محمد بن جففر حدقا 
شفبةٌ عن آبی (سنحاق : قَال: سوشت عَبْدَ الرَخْمَنِ بن يزيد يُحَدْثْ عن الأسود عر؛ عائشة آنقا قالت: 

ما شيع آل محمد ین خبز شير یمین مین حتی قيض سول ال 

۰۰۰(۳-۲) از عايشه نشا روایت است كه گفت: تا زمانې كه يبامبري زنده بود آل 
(خانواده‌ی) أو دو روز بى در بى از نان جو سير نخوردند. 

۳ -(۰۰۰) حطنا بو تکر بن أبى شَيبة حًا وكيع عن سيان عن عند الرَحْمَن بن قايس ۱ 

عن أبيه عن عائشة قَالَت: ما شبح آل مُحمَدلا من خبز بر قوق تلات 


)۹۷۰( بخاری: ۵۴۱۶؛ أبن ماجه: ۳۳۴۴؛ احمد: ۲۶۴۲۷. 


كتاب: زهد FAY‏ 


۰۰۰(۳۳) از عايشه فا روایت است كه كفت: آل (خانواده‌ی) محمدي بيشتر از سه روز 
از نان گندم سيرنخوردند. 
قال: قَالَت: عائشة ما شبح آل محمد من خُبز ابر لاتا حتى مَضى لسبيله. 

۴-(۰۰۰) از عايشه غا روایت است که گفت: آل (خانواده‌ی) محمد سه روز متوالی از 
نان گندم سير نخوردند تا آن‌گاه که پیامبر 9 به سرای باقی شتافت. 

۰ ۲۹۷۱(۳) حذئنا او كريب خنتنا وکیع عن مسعر عن هلال بن ید عن غروة عن 
عائشة قالت: ما شبح آل محمد يَوْمَيْنٍ من خبز بر الا واحدهما تن 

۲۹۷۱(۳۵) از عايشه غا روایت است که گفت: آل (خانواده‌ی) محمد دو روز متوالی از 
نان گندم سير نشدند مگر آن که در یک روز غذای آنان تنها خرما بود. 

۲ (۲۹۷۲) خدتنا عَمْرو الق خذقنا عندة بن سلیمان قال وَيَحْيَى بن یمان حدقا عن 
الود ۱ 


۲۹۷۲(۳۶) از عايشه حلا نقل است که گفت: ما آل محمد یک ماه را سپری م ىكرديم و 
آتشی برای پختن غذا برنمی‌افروختیم و غذاى ما تنها خرما و آب بود. 

(۰۰.) وخا أو یکر ن أبى ية ویو ريب فلا حدقا أو أستامة وان نع عن شام 
بن غزوة بقذا الإسنتاد إن كنا لننکت ولم يذْكْر آل مُحَمَدٍ وزلا بو كرب في حديثه عن ابن مير 
إا آن باينا لحم 

(۰۰۰) أبوبكر بن ابوشیبه و ابوكريب از ابواسامه و ابننمير از هشام بن عروه به اين اسناد 
روايت كردند و در حديث خود آل محمد را ذكر نكردند و ابوکریب در حديث خود از ابن نمير 


افزود: مكر این که مقدارى أندىك كوشت براى ما آورده می‌شد. 


۷ -(۲۹۷۳) حَدتنا و ریب مُحمه بن الْعَلاء نن كريب حدتتا پو أسَامَة عن هشام عن آبیه 
عن عائشة قالت: توفي رَسُول الله يك وما في رفي من شيء یله ذو کبد لا شطر شهيرٍ فِي رف 

۷ -(۲۹۷۳) از عايشه عفنا روایت است که گفت: رسول خداي در خالی وفات کرد که در 
صندوقچه‌ی من چیزی که صاحب کبدی أن را بخورد وجود نداشت؛ جز اندکی جو که پیوسته از 
أن می‌خوردم تا این که متوجه شدم مدتی طولانی است از آن استفاده می‌کنم و تمام نمی‌شوده 
يس أن را وزن کردم؛ بعد از أن بود که در مدت زمانی اندک تمام شد. 

۸ -(۲۹۷۲) حدتنا یحی ن يَحْبَى حدئنا عبد اریز بُن أبى حازم عن أبيه عن يزيد بن 
رومان عن غروة عن عائشة نها کانت تقول: وله يا ابن خی إن كنا لتنطرالی هلال نم 
الهلآل تم الهلال تَلاَتَة هة فى شهرتن, وما أُوقِد فى آنیات رَسُول ال تاژ قال: فلت: يا له 
فما کان یعیشکم؟ قَاّت: الأمنودان: التغر والماء إلا آنه قذ كان لِرَسُول ال جیران من الأنصارء 
وكات لیم ماع فَكَانُوا زیون إلى رول الك من نها منیا ۱ 

۲۹۷۲(۳۸) از عروه روایت است که عايشه غا به عروه گفت: ای پسر خواهر من! ما به 
هلال [ماه یکشنبه] نگاه می‌کردیم؛ سه هلال در دو ماه دیده می‌شد» ولی در خانه‌های رسول 
خداقق آتشی روشن نمی‌شد. عروه گفت: ای خاله! چگونه زندگی می‌کردید؟ عايشه اشا گفت: با 
دو چیز سیاه: خرما و آب؛ مگر آن که پیامبر دای همسایه‌هایی انصاری داشت که دارای گاو 
شیری بودند و آنان برای پیامبرع شير می‌آوردند و پیامبرکل آن را به ما می‌داد. 

۹ -(۲۹۷) حدتنى أَبُو الطَاهِر أَحْمَدُ أخْبَنَا عبد هنن وهب آخبرنی أَبُو صخر عن يزيد 
ال ح ونی هاژون نم متهير دتتا ان وهب ابي و صغر عو انن 
فیط عن غَرْوَة نن الزییر عن عائشة رؤج النبى لا قالت: لَقَدْ مات رَسُول ال وما شبح من خنز 


زیت فى يَوْمٍ واج مَرتیْن." 


(۲۹۷۳)بخاری: ۱۲۰۹۷ أبن ماجه: ۳۲۴۵ 
١‏ ۰ بخاری: ۶۴۵۹ 
۲ . بخاری: ۵۴۳۸ 


کتاب: زهد ۶۸۹ 


۲۹۷/۴(۳-۹) از عايشه لكا روایت است که گفت: رسول خدائ وفات فرمود در حالی که در 
يك روز» دو بار با خوردن نان و روغن سير نشدند. 

۰ -(۲۹۷۵) حدتنا يَحْيَى بن یطبی أَخْبَرنَا دوه ِن عبد الرَحمَن مکی اْعطاز عن منصور 
عر أَمَهِ سس 
بن عد ارعس الخجبی عن آقه صفي عن عايدة قال توق كول ا شبع الناس من 
الأسنودين | التمر و والْمَاء. ۱ 

۰-(۳۹۷۵) از عايشه شا روایت است كه كفت: هنگامی كه مردم از دو جيز سياه (خرما و 
آب) سیر می‌شدند» پیامبر 9 وفات کرد. 

۱ ۰۰۰(۳) ختّبی مُحمه بن نی خدتتا عبد الرخمن عن سفیان عن منصور بن صفيّة 
عر مه عن عائشة قَالت: :توف رَسُول الوك وَقَدْ شبغنا من الأسودثن الْمَاء والتخر. 

۰۰۰(۳۱) از عايشه مخ نقل است كه گفت: رسول خدايق وفات فرمود و حال آن‌که ما از 
دو چیز سيأه سير شديم: آب و خرما. 

(۰۰۰) وخدتنا بو کرب حدئتا لاشجیی ح وحدتنا نصر بن علی اهما عن شفیان بهذا 
ناد غیر أنّ في حدیفهما عن سفیان وما شغنا من الْأنودين. 

-(۰۰:) ابوکریب از اشجعی -ح- و نصر بن علی» هر دو از سفیان به اين اسناد روايت 
کردند؛ جز این که در حديث أن دو از سفیان آمده که گفت: و حال آن‌که ما از دو چیز شیاه سیر 

۲ -۲۹۷۳۱(۳) حدئنا مُحَمَّدُ بن عَبّادٍ وانن آبی مر قالاً حَدئنا مزوان - یخنیان اْفزاری - عن 


يزيد - وَهو ابن کیان - عن أبى حازم عن أبى هُربرة خ4 فال: یی نَفْسِى بدو ما شبح سول 
الل أهلة لا یام تباعا من خُبْرِ حِنطَةٍ خی فَارَقَ الذفيا. 


۲-(۲۹۷۶) از ابوهريره نقل است كه كفت: قسم به خدايى كه جان من در دست 
أوست! رسول خدايق سه روز بى در پی خانواده‌اش را از نان گندم سير نكرد تا زمانى كه وفات 
فرمود. 


۲ . بخارى: ۸۳۸۳ 


£۹۰ ۱ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


حازم قال رآیت آبا هُرثرة شیر پاصبیه مرا يَقُول ای تفس أبى هُرَیرة بيده ما شیع تَبئ ال 
وهل لا يام تباغا من خبْز حْطةٍ حتی فارق الانيًا. 
۰۰۰(۳۳) از ابوهریره» نقل است که گفت: قسم به خدایی که جان من در دست اوست! 
رسول خدايظ و خانواده‌اش سه روز پی در پی از نان گندم سير نخوردند تا زمانی که وفات فرمود. 
۶ -(۲۹۷۷) خدتناقبة بن سَعِيد وَأَبُو بَکربن أبى شيبة قالا: حدتنا بو الأخوّص عن 
يماك ال وشت النغمان بن شیر قول: منم فى طعام وشراب ما ثیفتم؟ لَقَذ ریت نبیکم فا 
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وما جذ من الاقل ما يملا به بط وقتبة لم یک به. 
۲۹۷۷(۴) از نعمان بن بشیر نقل است که گفت: آیا شما از خوراک و شراب برخوردار 
نیستید؟! و حال آن که رسول دای حتی خرمای نامرغوب هم نمی‌یافتند که بدان شکم خويش 


۵ (۰۰۰) حفقنا محمد بن رافم حدتنا نی بن آم تن زهیرح و دتا إشحق بن 
إثراهيم ترا امائ حتتتا إنرائيل هم عن ميماك بهذا الإشتاد نخوه وزاد ِي حدنش زهي 
شام 0 3 0 
وما تزضوزن دون آلوآن التنر والزند 


۲۵-(۰۰۰) محمد بن رافع از يحيى بن آدم از زهیر -ح- و اسحاق بن ابراهيم از ملاشی 
از اسرائيل» هر دو از سماک به این اسناد روایت کردند و در حديث زهير آمده است: و شما به 
کم‌تر از خرماهای رنگارنگ و روغن راضی نیستید. 

۲ -(۲۹۷۸) وحتقتا محم بن نی وان بشار - ولفظ لانن المتنی - قالا: ذقنا 


آصاب الاس ین ای فقال: لقد رات رَسُول ال يظل الوم وی ما یذ دقلاً هلا به بط 


۶-(۲۹۷۸) از سماک بن حرب نقل است که نعمان در وقت سخنرانی گفت: عم رظ از 
آن چه که مردم از دارایی دنیا به دست آورده‌انده سخن كفت و سپس فرمود: رسول خدايكة را ديدم 
که یک روز به خود می‌پیچید؛ حتی خرمای نامرغوب هم نمی‌یافتند كه بدان شکم خويش را سير 


كتاب: زهد ۶۹ 


۷-(۲۹۷۹) حدثنی أبوطاهر ا بن سرح. أخبَرتا ابن وهب. أخيّرتى آبوهانیء 

سمح أباعبدالرحمن الخْبلى یقوّل: سيعت عبدالله بن عمرو بن العاص وَسَلَهُ رجل فقال: ألسنا من 
الفقر! المُهاجرين؟ فقال له عبدالله: آلک امرأةٌ تأوى إلَيقا؟ قال: نم قال: آلک کر تسکنه؟ قال: 
نعم قال: فأنت من الأغنياء. قال: فان لى خادماً قال: فأنت من المُلوكه 

FY‏ (۲۹۷۹) از عبدالله بن عمرو بن عاص روايت است که مردى از او سؤال کرد و 
گفت: ایا ما از فقرای مهاجرین نیستیم؟ عبداه به أو گفت: آیا تو زنی داری كه با أو زندگی کنی؟ 
گفت: بله. گفت: آيا خانه‌ای داری تا در آن مسکن گزینی؟ گفت: بله. گفت: بس تو از اغنیایی. 
گفت: من خادمی نیز دارم. گفت: پس تو از مالکانی. 

-(-۰۰) قال أبُو عبد الرتختن: وجاء لائر إلى عبد لب عفرو بن القاص وآنا ده 
قار ا شخئها وله تفر علی شئ ل قو ولا ابا ولا عم فقال لَهُم: ما ینتم إن 
شيفم رجفتم إِلَينَافَأَعْطَيْناكُم ما يسر الل أك وان شن د أمْركُم للسلطان» ون شيفم رتم 
فَإنَى سمغت رول ال يقول:«إن فقراء امقاجرين يَسْبقُونَ الأغْنيَاء یوم الِْيَامَةِ ی الْجِنّةٍ 
بارتمین رین قَالوا فنا نص لا سنال ی 


(۰۰۰) ابوعبدالرحمن كفت: من نزد عبدالله بن عمرو بن عاص بودم كه سه نفر به نزد 
أو آمدند و گفتند: ای أبومحمد! ما توانايى مهيا ساختن جيزى را نداريم؛ نه خرجى هست» نه 
چهاربایی و نه كالايى. كفت: جه مىخواهيد؛ اگر می‌خواهید به نزد ما بركرديد تابه شما ببخشيم 
آن‌چه را كه خداوند برای شما ميسر گرداند. و اگر مىخواهيد در پیش سلطان از شما ياد م یکن 
و اكر می‌خواهید صبر كنيد؟ زيرا شنيدم كه رسول خداي فرمود: «در روز قیامته فقراى مهاجرين 
در رفتن به بهشت به اندازه‌ی جهل سال از ثروتمندان پیش مىافتند». گفتند: ما صبر م ىكنيم و 
جيزى نمی‌خواهیم. 

باب -١‏ به منازل کسانی كه به خود ستم کردند. داخل نشويد؛ 
مگر اين که گریان باشید ۱ 
م َتنا یختی بن وب وق ِن تعيد وعلی بن حجر جمیشا عن إسْمَاعِيلٌ 
قال ان أيُوب: حَدئنا إسْماعِيل ِن جَنْفَرٍ أخرنى عب الله بن دينار آنه سمح عند ال بن و 


يَقُول: قال رتئول المع لأصحاب الججر:«لاً تدلو على هولاء الوم الْمُعَذبين إا ن تَكُونُوا 
باکین» فان لم تَكُونُوا ناکین فلا تدخلوا علَنْهِمْ أن یک مثل ما آصاینم».۱ 

۲۹۸۰(۳-۸) از عبدالله بن عمره روایت است که رسول خداقل به [ياران خويش در مورد] 
اصحاب حجر فرمود: «بر اين عذاب‌شدگان وارد نشوید؛ مگر آن که كريان باشید و اگر گریان 
نبودید نزد آنان نروید. تا مبادا آن‌چه به آنان رسیده است به شما برسد». 

۹ -(۰۰۰) حذتنی حَرْمَلَة ِن یحبی أَخبرتا بن وطب ری يُونْسُ عن ان شيقاب - وهو 
يدك جر مان كم د قال سالم ن عَند الله إن عبد له نن عُْمَرَ قال: عزنا ق ول 
ال على الججرء َال آنا رسول اللو : «لا دلوا مَسَاكِنَ الّذِين ظَلَمُوا آتشتفم الا أن تکونوا 
ناکین حَدَرا أن يُصِيبَكُمْ ثل ما أصَابَهُم». نم زجر فانرع حتّى خَلها. 

۹-(۰۰۰) يونس از ابن شهاب -كه در مورد حجر (مسکن‌های ثمود) سخن می‌گفت - 
روايت كرد كه سالم بن عبدالله از قول عبدالله بن عمر كفت: همراه رسول خداو از كنار حجر 
عبور می کردیم» ببامبرة فرمود: «بر كسانى كه بر خود ظلم كردهاند داخل نشويد؛ مگر آن كه 
كريان باشيد مبادا مانند آن‌چه بر سر آنان آمده است بر سر شما هم بيايد». سپس شترش را به 
سرعت راند تا أن را يشت سر گذاشت ۱ 

۰ -(۲۹۸۱) حدّنی الحکم ِن مُوسَى أَبُو صالح حفنا شیب ِن اسحاق أَخْبَرَا ید الله 
عن نافم أ“ عبد الله یم شهر أَخْبََهُ آن الناس لوا مح رَسُول الق على الحجر زض مود 
فَاسْتَقَوا ود 0 9 بهالعجین فَأَمَرَهُمْ سول الق أن رو ما اسْتَقواء ويَعْلِفُوا الابل 
التجين» وا آن يَسْتَقُوا من البثر ای كانت ترذها النَاقة." 

۲۹۸۱(۳۰) از عبدالله بن عمر# روايت است كه گفت: مردم با رسول دای در حجر 
سرزمین ثمود فرود آمدند. از چاه‌های آن‌جا آب برگرفتند و با آن خمیر کردند. رسول خداة به 
نان امر فرمود كه آبی را که از جاه آن‌جا برگرفته‌انه دور بريزند و آن خمير را به شتران بدهند 0 
نان را امر کرد که از چاهی آب برگیرند که شتر صالح در آن‌جا وارد می‌شد. 


۱ ۰ بخاری: ازور 
۲ بخاری: ۳۲۷۹ 


کتاب: زهد ۶۹۳ 


-(۰۰۰) وَحَدنًا ساق بن موسى الاتصاری؛ دا انس به عیاض حَدكّنى یبد له بهذا 
الانتاد مله غير اه قال: فاقوا من بئارهاء واغتجتوا به. ۱ 


-(۰۰۰) اسحاق بن موسای انصاری از انس بن عياض از عبیدالله مشابه حديث مذکور را با 
اين سند نقل کرد؛ جز این که گفت: از چاه‌های أن آب برداشتند و با آن خمير درست کردند. 


باب ۲- احسان به بیوه‌زن و مسکین و يتيم 

۱ -(۲۹۸۲) دنا عبد له ن سنلمة ن قتب حدتتا مالك عن تور بن زند عن آبی 
یت عن آبی هریرةط عن التَبى# قال:«الساعی على الارملة والیسکین كَالْمْجَاهِدٍ فی سبیل 
اللّه» واخسبه قال: «وكالقائم لا يتر وكالصائم لا يُفْطِن).١‏ ۱ 

۱-(۲۹۸۲) از ابوهریره ضيه روایت است که رسول خداعاه فرمود: «کمک کننده به بیوه‌ها و 
مسکین, مانند مجاهد در راه خداوند است». راوی گفت: گمان می‌کنم فرمود: «مانند نمازگزاری 
است که سنتی نمی‌کند و روزه‌داری که افطار نمی‌کند». 

۲ -(۲۹۸۳) حدتّنی زیر ِن حزب حدتنا (سحاق ٿن عِيسى حَدَتََا مالك عن تور بن زند 
الئیلی قال: سمغت أبا الْمَيْتِ يُحَدث عن أبى هریرةطفه قال: قال رسول المع «کافل اليم لَه أو 
لغيره آنا وهو کهاتین فى الجنع». وآشار مالك بالسبابة والوُْطى." 

۲-(۲۹۸۲) از ابوهریره ظ4 روایت است که رسول خدائق فرمود: «من و کسی که از یتیم 
سرپرستی می‌کند. در بهشت این چنین هستیم». مالک به انگشت سبابه و میانی خود اشاره کرد. 

باب ۳- فضیلت ساختن مساجد 

۲ -(0۳۲) خدئنی هارون ن سَعِيدٍ الألی وَأَحْمَدُ ِن عیسی قالا: حَدَثَنَا ان وهب آخْبرنی 
عَمْرُو - وطو این الحارث - أن بُكَيْرَا حَدَثَهُ آن عاصم بن مر ن قتادة ده أنه سمح عْبَيْد الله 
لخولانی يَذْكرٌ اه سوح مان بن عفان عند ول الاس فيه جين بنی صنجد رَسُول ال نکم 
قد أکترتم» ونی سَمفت سول اللي قول:«من تی سنجدا» قال بُکیر: حت اه قال: «نتفی 
به وج ال نی ال له ممه فى الجئةِ». وفی روايَة خاژون:هنی اله لها فى ».۲ 


. بخاری: 2 
۳ بخاری: ۵۲۰۴ 
". بخارى: ۴۵۰ 


۴ صحيح مسلم ج‎ ۱ 4F 


۵۳۳(۳-۳) از عبیداله خولانى نقل است که گفت: از عثمان که شنيدم که در زمان ساخت 
مسجد در برابر اعتراض مردم می گفت: شما سخنان فراوان كفتيد. من از يبامبر ارم شنيدم 
كه فرمود: «كسى كه مسجدى را آباد كند و بسازد» بكير كفت: گمان می‌کنم عاصم جنين 
مىكفت: «و با آن رضاى خداوند را طلب کند» خداوند برای او در بهشت مانند آن را بنا مىنهد». 


و در روایت هارون آمده است که: «خداوند برای او خانه‌ای در پهشت بنا خواهد كرد». 


الهتنی: حَدَتَنا الضخال برد مَخْلَدٍ - آخبرتا عبْدُ الخمید بن جغفر حدتّنی آبی عن محمود بن لبي 


أ تمان بن عفن آراد بَاءَ السنجي فکرة لاس ذلك فَأَحَبُوا أن بدعه على هيه فقال: 
سوفت سول ال يفول «من بى منج یال له في اأجنة مثلّه» 

۰۰۰(۳۴۴) از محمود بن لبید روایت است که عثمان بن عفان 4 خواست مسجدی بنا کند. 
مردم آن را ناپسند دانستنده و دوست داشتند که حضرت عثمان 4 مسجد را بر همان حالت باقی 
بگذارد. حضرت عثمان ذه گفت: شنیدم که رسول خداعا فرمود: «کسی که مسجدی آباد کند و 
بسازد خداوند برای او در بهشت مانند آن را بنا می‌نهد». 

(۰۰۰) وعطتاه (سحاق بن نهیم الحنظیی عدقن بو َر الحتفئ وعَبُ املك ن الصاح 
كِلأَهُمَا عن عبد الحمید بن جنفر بهذا الإستاد غير ان في حديثهما: بني الله له بيا في الجنق. 

-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم حنطلى از ابوبکر حنفى و عببدالملک بن صباح» هر دو از 
عبدالحميد بن جعفر به اين اسناد روايت كردند؛ جز اين كه در حديث آن دو آمده است: بنى لله 
لَه بیتا فى الجَنّة؛ خداوند برای او خانه‌ای را در بهشت بنا مىكند. 

باب ۴- صدقه دادن به مساكين 
(AE) to‏ حَدَتنا بو بر ٿن أبي شَيبة وزهیر بن حَرب واللّفْظ لابي بر قاا: ڪڏتنا ريد 
هرر عن البی ق قَال: «هینا رجل بلاغ من الأزض؛ فَسَمعَ صَؤنًا في سحابَة: انق حديقة فان 
فَتَنَحَى ذلك السحابه فأفرغ مَاءَهُ في حَرَقٍ فإِذا شرج من يلك الشراج قذ استوْعبت ذلك الْمَاءِ 
كله فَتََيْمَ الماء فاد رخل قائ فى حدیقیه یُحول الماء بمِسْحَاتَدِ فَقَال له یا عبد الل ما اشمك؟ 


کتاب: زهد ۶2۹۵ 


قال: فلان» لیاسم الذي سمح في السخابقء فقال له يا عبد الله لم تسالني عن اسمي؟ فقال: (ني 
ل 1 لاشيك فَمَا تصنع فیقا قال أمَا 
إذ قلت هذا فاني انظر إِلَى ما یخرج منها فاتصتق بعلیه واکل آنا وعبللي نله ور فيا ثُّ». 


۵ -(۲۹۸۴) از ابوهريرهك روایت است که رسول خداعل فرمود: هروزی مردی در صحرا 
بود صدایی را از ابری شنید که می‌گفت: باغ فلانی را آب بده [اسم صاحب باغ را از آن شنید.] 
پس أن ابر به سوی باغ آن شخص متمایل شده و آبش را در زمینی پر از سنك سياه فرو ربخت. 
ناگهان دید که آب أن در جويى قرار كرفت و حرکت می‌کند. آن مرد به دنبال آن آب راہ افتاد تا 
به باغی رسید و دید در آن باغ مردی ایستاده و با بيل مسير آب را تغییر می‌دهد. از او پرسید: ای 
بنده‌ی خدا! اسمت چیست؟ گفت: فلانی؛ همان اسمی که أن مرد از ابر شنيده بود. صاحب باغ از 
آن مرد پرسید: ای بنده‌ی خدا! چرا اسمم را پرسیدی؟ گفت: من صدایی را از ابری که اين آب از 
آن نازل شدهء شنیدم كه می‌گفت: باغ فلانی را آب بده [و اسم تو را برد]. تو در اين باغ جه کار 
[نیکی ] انجام می‌دهی؟ صاحب باغ گفت: به خاطر این که جوابم را دادی [و حقيقت را گفتی» من 
نيز جواب تو را می‌دهم و علت أن را بیان می‌کنم]. یک سوم محصول این باغ را صدقه می‌دهم, 
و يك سوم أن را من و عیالم می‌خوریم و یک سوم آن را صرف هزینه‌های باغ و تعمير أن 
می‌کنم». ۱ 

-(...) و حا ان علض خر ر یبن آبي ملع ححت 
وهب ِن كيسان بهذا ااستاد غیر آنه قال: واجتل ته في الْصَساكين والستنلین وان السبيل. 

-(۰۰۰) احمد بن عبده ضبی از ابوداوود از عبدالعزیز بن ابوسلمه از وهب بن كيسان به اين 
اسناد روایت است؛ جز اين که گفت: یک سوم آن را به مساکین و نیازمندان و ابن سبیل 
اختصاص می‌دهم. 

باب ۵- - کسی که در عملش غیر خد ویک قرار می‌دهد 

7 -(۲۹۸۰) حدتنی هیر بن خزب حدتا (سماعیل بن اراهيم أَخبَرنَا روخ ِن میم عن 
ء بن عبد الوَحْمَن نت یوب عن أبيه عن آبی هُربرة 4# قال: قال سول اللي «قال له 
تبرت وتعالیآناآغی الشركاء عن الشزك» مَن عمل عملا شرك فيه یی غیری تَرَكْنهُ وثيركة». 


۶-(۲۹۸۵۵) از ابوهریره اه روایت أست که رسول خدائية فرمود: «خداوندطت می‌فرماید: من 
بی‌نیازترین شرکاء از شرك هستم [نیازی به شریک ندارم]. بنابراین هر كس عملی را انجام دهد 
و غير مرا در آن شریک گردانده وی را با شریکش ترک می‌کنم». 


د 


۷ -(5947) حدتنا عُمَرُ ِن حفص بن غیات خدتنی آبی عن إِسْماعيل بن سُّمَيْعِ عن 
ملم البَطين عن سيد ن جْبَيْرٍ عن أبن عباس ف قال سول للع : «هتن ممع متخ الب 
وم : راعی راعی الله بد». 

۷-(۲۹۸۶) از ابن عباس 4 نقل است كه رسول خدائ فرمود: «كسى كه از روى قصد 
می‌خواهد اعمال نيك خود را به كوش مردم برساند [تا جايكاه و منزلتى را در نزد آنان به دست 
آورد و از عملش خداوند را در نظر نگیرد]» خداوند عمل أو را به كوش مردم می‌رساند [و در نزد 
مردم جايكاهى را به دست می‌آورد؛ ولى در روز قيامت ياداشى نخواهد داشت] و كسى که [در 
انجام اعمال نیک] خودنمايى می‌کند. خداوند مردم را از نيت او آگاه مىكند [كه این عمل را به 
خاطر آنان انجام داده است نه به خاطر خدا]». 


مه و ا شَيبَة وب عن سفن عن سلمة بن اقلا 

۲۹۸۷(۳-۸) از جنذب علقی نقل است که رسول خدايق فرمود: «کسی که از روی قصد 
می‌خواهد اعمال نیک خود را به كوش مردم برساند [تا جایگاه و منزلتی را در نزد آنان به دست 
أوردء و از عملش خداوند ر در نظر نگیرد ], خداوند عمل او را به كوش مردم می‌رساند [و در نزد 
مردم جايكاهى را به دست می‌آورد؛ ولى در روز قيامت پاداشی نخواهد داشت] و كسى كه [در 
انجام اعمال نیک] خودنمايى می‌کند. خداوند مردم را از نيت او آگاه مىكند [كه اين عمل را به 
خاطر آنان انجام داده است نه به خاطر خدا]». 

-(...) وَكذئنا اسحاق ن راهيم حدئتا الملایی؛ دنا سشفیاد ن یتنا الاشتاد و زاد: ولم 


امع آحداً غیره يَقُول: قال رسول الله يل 


۲ . بخاری: ۶۳۹۹ 


-(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از از ملائى از سفيان به این اسناد روايت كرد و افزود: از کسی 
غير از أو نشنيدم كه بكويد: بيامبرة فرمود. 

)٠۰۰(-‏ حَدَتَنا سَعِيدُ ن عفرو الاشتیی ET‏ أنه 
قال: این الخارث بن أبى مُوسَى - قال: ستوشت سوفت سَلَمَةَ ِن کل قال: شوت كنذا و اه 
خن يقول: سَمفت رثول الله یقول م خدیث التؤرى. 

-(۰۰۰) از ابن‌حارث بن ابوموسی نقل است كه كفت: شنيدم كه سلمه بن كهيل كفت:از 
جندب شنیدم و از هيج كس ديكر نشنيدم كه بكويد: شنيدم كه رسول خداع فرمود؛ سپس به 


مانند حديث ورى را نقل كرد. 


سل 7 وَحَدَثَاهُ ابن أبى عْمَرَ حدتنا سفیان حَدئَنًا الصدوق الأصِين الولیث بن خرب بقذا 


-(۰۰۰) ابن ابوعمر از سفیان از صدوق امین وليد بن حرب به این اسناد روایت کرد. 
باب ۶- سخن‌گفتن به آنجه مستوجب آتش اخروی گرده 
٩‏ -(۲۹۸۸) کا فة نم نشيو خا که - یغنی ان مُضْرٌ - عن ابن ماد عن محمد 
بن إنزاهيم عن عیستی بن طلحة عن أبى ةط آله ممع رول ال قول: هن لد ليلم 
لح رل بها فى ال نقد ما نارق والمغرب».٠‏ 
۲۹۸۸(۳۹) از ابوهريره#ه روايت است که رسول خدايّ فرمود: «بنده کلمه‌ای را بر زبان 
می‌آورد که در أن نمی‌اندیشد و با گفتن أن در آتش [دوزخ] می‌افتد؛ در فاصله‌ای که دورتر است 


از مسافت ميان مشرق و مغرب». 


۰ -۰۰(۳») وحدتناه مُحَمّدُ ٿن أب بى مر المکی حدتتا عبد اْعزیز التراوزدی عن يزيد بن 
ال عن محمد بن إنراهيم عن عِيسى بن طلحة عن آبی هریرةت#ه أن رَسُول الما قال:ن 
عبد لیم بالْكمَة ما يتين ما فا هوى بها فى الثار بعد ما بَيْنَ الْمَشْرِق والْعرب» 


۲ . بخاری: ۶۴۷۷ 


۰-(۰۰۰) از ابوهريرهه روايت است كه رسول خداي فرمود: «بنده كلمداى بر زبان 
می‌آورد كه در آن نمی‌اندیشد و با گفتن آن در آتش [دوزخ] می‌افتد؛ در فاصله‌ای که دورتر است 
از مسافت ميان مشرق و مغرب». ۱ 

باب ۷- کیفر کسانی که امر به معروف و نهی از منکر می کنند؛ 
اما خود بدان عمل نمی کنند 

۱ -(۲۹۸۹) حا يَحْبَى بن یی وأو کُر ن آبی شَيْبَة وَمُحَمّدُ بن عبد اللّهِ نن نمیر 
وانحاق بن إنراهيم ولو ریب - والفظ لأبى کیب - قال يَحْيّى وإشحاق؛ آخبرنا وقال 
الآخَرُون: حَدتنا أبُومُعَاوِيَةَ حدتتا الأغمش عن شقيق عن أَسَامَة ِن رید قال: قيل له آلآ تذخل 
على عثمان فتکلمه؟ فقال: أتْرَونَ آنی لآ امه إلا أمشمغكم؟ وله قد کلخته فيما بَيْنى وتینه مَا 
دون أن آفتیح أمرا لآ أَحِبُ أن أكون آوّل مَن فتحه 0 يَكُونْ على آمیرا انه خر 
اس ند ما سَمِمْت رَسُول اللا یِمول:«یوتی بالرجل يَوْم الْقِيَامَةِ فیلقّی فى النار فتللق آقتاب 

بطنه فَيَدُورُ بها کما یدوز الما خی فيجتمع له آهل الا تین یا فلان ما ل الم تكن 
مر بالمنروف وتنیتی عن الهنکر؟ فیقول: بلی قد كنت مر بالمفروف ولا آتيه وآیقی عن المْنکر 
00 

۵۱-(۲۹۸۹) از اسامه بن زيدكه روايت است كه گفت: به أو كفته شد: آیا تو بر عثمان اه 
داخل نمی‌شویی تا با وى سخن گویی [تا اين فتنه فرو نشيند]؟ اسامه‌ت#» كفت: آيا جنين گمان 
مىكنيد كه جز در حضور شما [و با صداى بلند] با او سخن نمىكويم؟ به خدا سوكند! من ينهانى 
با او صحبت كردم؛ [پنهانی صحبت كردن من با او به اين خاطر بود كه] دوست ندارم قضیه‌ای را 
شروع كنم كه أولين کسی باشم که این کار را انجام داده است [و به امیر خود ب ىحرمتى كرده 
است]. همجنين به هيج اميرى نمی‌گویم: أو بهترين مردم است؛ بعد از آن که از رسول خداقلا 
شنيدم كه فرمود: «در روز قيامت مردى آورده مى شود و در آتش جهنم انداخته می‌شود؛ در حالى 
كه رودههايش از شكمش بيرون زده و به دور رودههايش دور مىزندء همان گونه كه الاغى دور 
سنك آسياب دور می‌زند. اهل جهنم بر او گرد می‌آیند و می‌گویند: فلانى! تو همان کسی نيستى 


۲ . بخارى: ۷۰۹۸ 


كتاب: زهد ۶۹ 


كه أمر به معروف و نهى از منكر می‌کردی؟ می‌گوید: بله. من کسی بودم كه أمر بنه معروف 
می کرد و خود بدان عمل نمی کرد و نهى از منكر می‌کرد و خود بدان عمل نمی کرد». 

-(۰۰۰) حَدَتنا عتما ن بن أبى شيبة حدتنا جَرِيرُ عن الأغمش عن أبى وال قال: كُنَا عِنْدَ 
أسَامَة ِن رب فقال رجل: ما يَمْتَعُكَ أن تذل على غنمان فکمه فیما تصضتع؟ وساق الخدیت 

-(۰۰۰) عثمان بن ابوشیبه از جرير از اعمش از ابووائل روایت کرد که گفت: نزد اسامه 
بودیم كه مردی به وی گفت: چرا بر عثمان وارد نمی‌شوی و در مورد آن‌چه انجام می‌دهد سخن 
نمی گویی؟ سپس مشابه حدیث فوق را روایت کرد. 

باب۸- نهى از افشای گناهی كه خداوند آن را بر بنده‌اش 


يوشيده داسته است 


۲ -(۲۹۹۰) نی زهیر بن ڪزب وَمُحَمَدُ بن حاتم وَعَبْدُ بن حمید قال عند حڏتن وال 
الآخران: حدتنا قوب نن هی حَدَثْنَا ان أخِى ابْن شاب عن عَمّه: قال: قال سَالِم سمفت أبَا 
هرر يَقُول: سمغت سول ال يقول:«كل می مَُاقَاةٌ إلا المُجاهرين ون من ارآ 
عمل اه الیل عملا ثم يُصْبح قد ستره رف فیقول: یا فلان قذ عملت الْبَارِحةَ کذا وَكَنَاء وقد 
ات رة رنه فیبیت رة ره ویْصبح يكثيف سیر اللّو عنه». قال زهیز:هون ین الهجار». 

۲ -(۲۹۹۰) از عموی این شهاب نقل است که ابوهريره* گفت: شنيدم که رسول خداكة 
فرمود: «تمام افراد امت من بخشیده می‌شوند؛ جز افشاگران عمل زشت. نوعی از افشاگری آن 
است که بنده در شب عملی را انجام مىدهد سپس به صبح می‌رسد؛ در حالی که خداوند عمل 
زشت أو را پوشانیده است. او به فردی می‌گوید: ای فلانی! شب گذشته جنين و چنان کردم؛ اين 
در حالی است که در تمام طول شبء خداوند آن عمل او را بوشيده داشته بود. اين گونه است که 
پروردگارش گناه او را در شب پوشيده می‌دارد و چون صبح فرا می‌رسد. پوشش خدا را از روی 
خود برمی‌دارد». زهير گفت: «وإن من الْهجار». [بخاری: ۶۰۶۹] 


۷.۰ صحيح مسلم ج ۴ 


باب -٩‏ تشمیت عطسه‌کننده 


۳ -۲۹۹۱۳) دن نی مُحَمّد بن عند له ن مر شتا حفص - وضو این غیات - عَن 
سین نان ام عن انس بن ماكر قال عطس عند اللْب ىك زجلان فشكت أحدهما وم 
مت الأَحَرَ فقال الى لم شمه عطس فلان قشعته وعطست آنا فلم تشمتبی. قال:هٍن هذا 
ید الله ولك لح تحمّد اللّم». 

۵۳-(۲۹۹۱) از انس بن مالك نقل است که گفت: دو مرد در كنار رسول خداعلا: عطسه 
کردند و ایشان برای یکی از أن دو دعای خیر کردند و دیگری را واگذاشت. أن فرد گفت: یا 
رسول اله! فلانی را تشمیت کردی و مرا واگذاشتی. رسول خدائك فرمود: «فلانی خداوند را حمد 
و سپاس كفت و تو چنین نکردی». ۱ 

(..) وحذنا أبو زب دقن بو لد - ینبی الاخمر - عن سلیمان لیم عن انس 

عن الثبی ی بوثله مثله. 0 

-(۰۰۰) ابوکریب از ابوخالد احمر از سلیمان تیمی از انس از رسول دا به مانند آن را 
روایت کرد ۱ 

٤‏ -(۲۹۹۲) حتّنی هیر ن خزب وَمْحَمّد بن عبد ال ِن ُمَيْرٍ - والفْظ هیر - قَالا: 
قا ان رن سم نگ ی رل ی وت ترس 
عر ل # ا و رکشت اي 2 


نب 


يَحْمَدٍ 500 5 وعطست فخیدت الله 57 نتمقت رشول ا یَقَول:«۵ عطس 
آحدکم فڪود الله شمتوه فان لم خمد الله فلا تشمتوه». 

۲۹۹۲(۳-۴) از ابوبرده نقل است که گفت: نزد ایوموسی که در منزل بنت فضل بن عباس 
بود رفتم. من عطسه کردم و او مرا تشمیت نکرد؛ اما چون بنت فضل عطسه کرد او را تشمیت 
کرد. من نزد مادرم برگشتم و ماجرا را بیان داشتم. چون وی آمدء مادرم به او گفت: فرزندم 


(۲۹۹۱پیخاری: ۶۶۲۲۱ 2۲۲۵ ابوداوود: ۵۰۳۹؛ ترمذی: ۳۷۵۱؛ ابن ماجه: ۳۷۱۳؛ احمدء ۰۱۱۹۶۲ 


كتاب: زهد ۷۰۱ 


عطسه كرد و أو را تشميت نكردى و حال أن كه در باب أن دختر جنين کردی. كفت: فرزندت 
عطسه كرد و خداوند را حمد نكرد؛ حال أن كه أن دختر به وقت عطسه. خداوند را سياس گفت. 
شنيدم كه رسول خداوقة فرمود: «هرگاه یکی از شما عطسه كرد و خداوند را حمد گفت» ؛ براى وى 
دعاى خير كنيد و اگر جنين نکرد. شما نيز او را تشميت نكنيد». 

مه -(۲۹۹۳) ی وكيع دنا عِكْرِمَةٌ بن عَمَارٍ عن 
یاس بن سَلّمَة ن الاکوع عن أبيه ح وحدئنا (سحاق : بن إِبْرأهِيم - واللفظط لَهُ - حفتتا أبُو النضر 
هاشم ر بن القاسم 32 جرد بن عمّار حَدئنی یاس بن سَلَمَةَ : بن الأموع أء اه كته آنه شمع 
الب ىبل وعطس رَجُل عنده فقال لَه «يَرْحَمُك اللَّهُ». ثم عطس أخرى فَقَال له رشول 
ال «الرّجل مَزكوم». 

۵ از يدر اياس بن سلمه بن اكوع نقل است كه كفت: روزی مردى نزد رسول 
خدايقة عطسه كرد و ايشان فرمود: «یرحمک الله؛ خداوند تو را ببخشايد». سپس ديكرى عطسه 
كرد و رسول خداو فرمود: «اين مرد سرما خورده است ٠‏ 

٩‏ ۹۹6۳ دتتا يَحتَى بن أيُوب وقتيبة ِن یی وعلی ن خجر السغدئ قَالُوا: ذقنا 
إسْمَاعِيل - ينون ان جر - عن التلاء عن أبيه عن أبى هرن تفه أن سول الل فال: 

«التتاؤبا من الشیطان» فَِذا تقاعب آحدکُم فَلْيَكْظِمْ ما اشتطاع».١‏ 

۵۶-(۳۹۹۴) از ابوهريره روایت است که رسول خدالٌفرمود: «خميازه کشیدن از طرف 
شیطان است [چون سبب کسالت می‌شود]. اگر کسی از شما خمیازه کشید, تا حد امکان دم آن را 
فرونشاند [و با دست جلوی دهانش را بگیرد]». 

۷ -(۲۹۹۵) نی ابو غتان الونمعی مالا بن عند اواد حا شر بن المقشٌل 
حذتنا سیل بن أبى صالح قَال: سیفت اننا لأبى سییر الخذری بح E‏ قال 
رول الوك «إذا تاوب أحذكم فلیشید بيده على فيه فان الشيْطان يذخُل». 

۷-(۲۹۹۵) از ابوسعید خدرى# نقل است که پدرش گفت: رسول خداتك فرمود: «هرگاه 
کسی خميازه کشید, بايد با دست جلوى دهانش را بگیرد زيرا شیطان وارد دهاش می‌گردد». ‏ 


۲ . بخاری: ۳۲۸۹ 


۷.۲ صحيح مسلم ج ۴ 


۸ -(۰۰۰) دتا قَُيِبَُ بن سَعِيدٍ دتا عبد العزيز ع عن هي عن عبد الرتختن بن آبی 
سَعِيدٍ عن أبيه أن رَسُول لح قال:«ذ تتاو ب آخذکم فَلَيْمْسِك بيده فان الشَيْطَانَ يَدخُل». 


۸-(۰۰۰) از ابوسعيد خحُدرى که نقل است كه پدرش گفت: رسول خداك فرمود: «هركاه 

کسی خميازه کشید. بايد با دست جلوى دهانش را بكيرد؛ زيرا شيطان وارد دهانش می‌گردد». 
٩‏ -(۰۰۰) خد یی أب بكر بن أبى فة دتا وكيم عن فان عن ل بن أى صلع 
عن ابن أبى سعیل دري عن ) أبيه قال: قال ر م الد «إذآ تاو ی ف الصلاة 


۰۰۰(۳۹) از ابوسعيد خدری# نقل است که پدرش كفت: رسول خداك فرمود: «هركاه 
کسی در نماز خميازه کشید. بايد تا حد توان جلوى دهانش را بكيرد؛ زیرا شيطان وارد دهانش 
می‌گردد». 

-(۰۰۰) تاه شمان : ننه أبى شَيِبةَ حَدَثنَا جَرِيرُ عن سل عن أبيه أؤ عن ابن أبى سَعِيدٍ 
عن أبى سَعِيلد قال قال ر ول ال يوذل خر يشر وعند یز 

-(۰۰۰) عثمان بن ابوشيبه از جرير از سهيل از پدرش يا از ابن ابوسعيد از ابوسعید نقل 
است كه گفت: رسول خدائ فرمود؛ سپس مشابه حديث بشر و عبدالعزيز را روایت كرد. 

باب ۱۰- خلقت ملائك 

053003 حدئنا مُحَمَّدُ ن رافع وَعَبْدُ بر خمید قال عبد أَخْبَرنا وقال ان رافع: دتتا 
عَبْدُ الرزاق یرت منز عن الزهری عن غزوة عن عانشة قالت: قال سول الوا :«خُلِقَت 
الاک ین تور وَخْلْقَ اجان من مارج من تا وَخلِقَ دم یا وُصفا لَكُمْ». 

۶۰-(۲۹۹۶) از عايشه فا نقل است که رسول خداي فرمود: «ملائكه از نور خلق شده‌اند؛ 
جن از شعله‌های آتش؛ و آدم نيز از همان چیزی خلق شده است كه برای شما توصیف گردید». 

باب ۱۱- موش مسخ سده 

١‏ -(۲۹۹۷) حَدَتَنَا (سحاق ز بن إنراهيم وَمُحَمدُ بن ای انز ئ وَمُحَمُة بر؛ عبد الله 


مه ي 


ری جمیتا عن ای - ول لانن المتنی - حَدَثنا عبد اواب حذتنا خالة عن محمد بن 


کتاب: زهد ۷.۲ 


و 4 


سبرین عن أبى هرثرة 4 قال: قال رَسُول اللو :«فْقِدت أمة من نى إسرائيل لا يُذرَى ما فلت 
ولا آراها إلا فان ألا تروتها إا ضح لها لبان الابل لح تشرته ولا ضيح لیا بان الشاء شربنة». 
قال أبُو هريره : فحذئت هذا الحديث کنبا فال: آنت سمفته من سول للع ؟ قلت نکم 
قال: ذلك مِرارا. قلت آفرا التؤراة؟ قال (سحاق فى روایته:90 تذری ما فعلت». 


موه م 


۲۹۹۷(۱) از ابوهریره 48 روایت است که رسول خدايق فرمود: «طایفه‌ای از بنی‌اسرائیل 
گم شدند و مشخص نیست که برای آنان جه اتفاقی افتاد. گمان می‌کنم به صورت موش درآمده 
باشند؛ اگر شیر شتر پیش آن‌ها گذاشته می‌شد نمی‌خوردند و چون شير گوسفند می‌گذاشتند, 
می‌خوردند». ابوهریره گفت: من اين حديث را به کعب [که پیش از اسلام یهودی بود] گفتم. 
گفت: أن را از يبامبري شنیده‌ای؟ گفتم: آری. او به كرات از من می‌پرسید. گفتم: آیا از روی 
تورات بخوانم؟" اسحاق در روايتش چنین گفت: «نمی‌دانیم سرنوشتشان جه شد». 

۲ (۰۰۰) وڪن أبو کرنب محمد بن اللاء حَدتَنا و أُسَامَة عن هشام عن محر عن 


أبى هریرتت» قال:«الفأرة نخ وَآية ذلك أنه وضع بين يدها لبن الم فتشربه ووضع بين 
يَدَنْا لَبَنْ الابل قلا تذوقه» فقال له کنب: آسینت هذا من رَسُول ال ؟ قال: آفانركت على 
التَوْراة؟ 


۰۰۰(۳۶۲) از ابوهریره4# روايت است كه رسول خداي فرمود: «موش مسخ‌شده است و از 
علامات آن» اين است که اگر شير گوسفند جلوی آن گذاشته شود می‌خورد و اگر شیر شتر 
گذاشته شودء نمی‌خورد». کعب به ابوهریره گفت: آن را از يبامبري شنیده‌ای؟ ابوهریره گفت: 
پس آیا تورات بر من نازل شده است؟! 


باب ۱۲- مؤمن دو بار از سوراخی گزیده نمی‌شود 
۲ -(۲۹۹۸) حدتا قيب بن متیر حدتنا یت عن عقيل عن الزهری عن ابن اتیب عر" 


أبى هریرت#ه عن النب ىا قال: «لا یلع مین من جخر واجد مرتیْن». 


۲ . بخاری: ۳۳۰۵ 
" . استفهام انکاری است؛ یعنی من جز آن‌چه که از پیامبر کل شنیده‌ام نمی‌دانم و از کتاب‌های گذشتگان چیزی را نقل 


ی 
(۲۹۹۸) بخاری: ۶۱۳۳ أبوداوود: ۳۸۶۲؛ أبن ماجه: ٩۳۹۸۲‏ احمد: ۸٩۳۷‏ 


۳۹۹۸(۶۳) از ابوهريره روايت است که رسول خدايك فرمود: «مؤمن دو بار از یک 
سوراخ كزيده نمىشود». 

-(۰۰۰) وخدئنیه ه و الطّاهِر وَحَرْملة ن يَحْيَى قَالا أخبَرنَا ابن وب عَن يونس ح وَحَدئنى 
هیر ن ڪزب وحم بن حاتم قالا: حذتنا قوب بن زهيم حذتا ان أَخِى ان شیقاب عن عَمّه 
عن ان الْمُسَيّب عن آبی هریر ره عن اف مثلد. 

-(۰۰۰) ابوطاهر و حرمله بن يحيى از أبن وهب از يونس -ح- و زهیر بن حرب و محمد 
بن حاتم از يعقوب بن ابراهیم از برادرزاده‌ی ابن شهاب از عمويش از ابن مسیب از ابوجریره از 
پیامبر خداعلاٌ مشابه حدیث فوق را روایت کردند. 

باب ۱۲- خير در کار مؤمن 

6 -(۲۹۹۹) حفنا هتاب بر خالد نی وشیبار؛ برد" فَؤُوخَ جَمِيعًا عن یمان بن الْمهِيرَة 
- الفط بیان - حا لمان حدقا قابت عن عند الرخمن بن أبى لَيْلَى عن صیب قال: قال 
رشول ال : «عجبا لأر الْمُؤينء إن أمْرَه کل خی ویس ذات لأحد إلا إلْمُؤينء إن اصابته 
سرام شکر فکان خی لَه ون آصابنة ضراء صبَرَ فکان خی ه». 

۲۹۹۹(۴) از صهیب نقل است که رسول خداعلاً فرمود: «شگفتا از کار مؤمن که همه‌ی 
کار او خير استء و اين فضیلت جز موّمن را شامل نمی‌شود؛ اگر به او شادمانی رسد. شکرگزاری 
كندء پس برای او پاداش دارد و اگر به مصیبتی گرفتار آيده صبر ورزده يسن باز برای او پاداش 
دارد». [منفرد به مسلم.] ۱ 

باب‌۱۴- نهی از مدح زمانی که در آن افراط و ترس از فتنه 
۱ برای ممدوح وجود داشته باشد 


5 


۰ (۲۰۰۰) خذاتا يَحتَى بن يَحْتَى هنن يَزِيد ن زرَئْعٍ عن خَالِدٍ اْحَذّاء عن عند الرَحْمّن 
بن أبى بَكْرَة ة عن أبيه قال: مدح رجل رجلاً عند النبى ۰ قال: فقال: «وحك قطفت غنق 
صاجبك فطفت غنق صاجبك». مرار:«ذ کان 00 مَادِهًا صَّاحِبَهُ لآ مَحالة قلیقل: أخيب 
قُلاناء وال حسيیبه ولا أرَكى عَلَى الله أخناء أخيئة کان يَعْلّمُ داك کذا وكذَا».١‏ 


۲ . بخارى: ۰۲۶۶۲ 


کتاب: زهد ۷.۵ 


۵-(۳۰۰۰) از يدر ابوبكره روايت است كه گفت: مردى در پیش بار دیگری را 
كه حاضر بودء تعريف و تمجيد كرد. يبامبروة فرمود: «واى بر توا دوستت را هلاک كردى!» 
پیامبر اين سخن را چند بار تكرار كرد و پس از أن فرمود: «اكر هر یک از شما ناكزير از مدح 
دوست يا برادر دینی‌اش شد بايد بكويد: گمان مىبرم كه فلان شخص [نیک] است و خداوند 
بهتر مىداند؛ و من در مقابل خدا حكم به ياكى کسی نمی‌دهم» بلكه كمان می‌کنم كه فرد مورد 
نظر به حسب ظاهر داراى جنين و جنان خصوصياتى است». 
۲ ۰۰۰(۳) وحدئنی محمد ن عَمْرِو بن عباد بْن جِبَلَةَ بن أبى رواد حدئنا مُحَمّدُ بن جَعْفَرٍ 
ح وخدتّنی أَبُو بَكْرِ ن نافع أخْبَرتا غندر قال شغبة حدتنا عن خالد الحذاء عن عند الرَحْمَن ن آبی 
بَكْرَةَ عن أبيه عن النب ی آنه ذْكِرَ عِنْدَهُ رَجُل فقال رجل: يا رَسُول الل ما ین رل تقد سول 
للك افصل مه فى كنا وكذَا. فقال الب :«وَئحك قطنت عق صّاحِبك». - را يول 
دل - َم لر ا : «إن ان اک مادخا أَحَاهُ لا محالة فَلْيَفَُل: أخيب فلاناء إن 


۰۰۰(۳۶۶) از ابوبكره روايت است كه پدرش گفت: در نزد يبامبرية از مردى سخن به ميان 
آمد. مرد ديكرى كفت: ای رسول خدا! بعد از رسول خدايك در ميان مردان» در جنين و چنان 
صفتی» مردى مانند او نيست. بيامبريقة فرمود: هوای بر توا دوستت را هلاک كردى!» - ببامبركة 
این سخنش را جندين بار تكرار كرد و پس از آن فرمود: «اكر هر يك از شما ناكزير از مدح برادر 
دينىاش شد بايد بكويد: كمان می‌کنم كه فلان شخص [نیک] است؛ البته اگر ديده شود كه او 
داراى این گونه صفات است؛ و من در مقابل خدا حكم به پاکی کسی نمىدهم». 

-(۰۰۰) وخدئنیه عفرو الَاقِدُ حَد غذنا ن ع رداهب 22007 
شبَاَة ِن سار کلاهما عن شغبة بهذا الانناد حو حدیث يزيدين زريع» و لیس في حديثهما: 
«فقال زجل: ما ین زجل بعد رَسُول ال افضل مِنْه». 

ا وان ماع یت ی 


ا ا مِنْه». 


۶ صحيح مسلم ج ۴ 


orcs 2 


۷ ۳۰۰۱(۳) حنّنی أَبُو جنفر محمد بن الصبّاح خنتنا (سماعیل بن زکریاء عن برد بن 
عبد الله بن أبى بُردة عن آبی بُرْدَةَ عن آبی مُوسى قال: سمح النبئ رَجُلاً يُتنى على رجل 
وَيُطْرِيه فى الْمِدْحَة فقال:«قذ أهلكتم و قطنم ظَفرَ الرَجلِ». 

۳۰۰۱(۷) از ابوموسى هه نقل است كه گفت: مردى در بيش پیامبرعل از مرد ديكرى با 
اغراق تعريف و تمجيد می‌کرد و مدح مىكفت. ييامبري فرمود: «دوستتان را هلاک کردید یا 
يشت او را شکستید». 

۸ -(۳۰۰۳) تناو کر ن آبی شیبة وَمْحَمَّدُ ن المتنی جمیتا غن ان مندئ - وَاللَفْظ 
لابن الْمتنی قالاً حَدثَنَا عند الرَخْمَن عن سُفْيَانَ عن خبیب عن مجاه عن آبی مَعْمَرٍ قال: قام 

۲ ۰ 3 ۳2 3 409 ت و 3-52 
رَجْل یفنی على أمير ین الاتراء» فحعل الیفداه يَحْبِى عَلَيْهِ الترابة وقال: آمرتا سول الق أن 
تخبی فى وجو المَذاجين الترابه 

۳۰۰۲(۶۸) از ابومعمرظ4 نقل است كه گفت: مردی امیری از امرا را مدح بسیار کرد و 
مقداد بر صورت او خاک پاشید و گفت: رسول خدايٌّ به ما فرمان داد که بر روی مداحان 
جربزيان خاک بپاشیم. 

ا مُحَمَةُ ایو ن بدا - وق للم - قال شتا 
00006 قود لر جا علي و وکا ا ريه الخصباء 00 
له غنمان: ما شأنّك؟ فقال: إن رَسُول المع قال:«(ذ رآنتم الْمَدَاحِينَ فاخفوا فی وجوههم 
التراب». 

۰۰۰(۹) از همام بن حارث روایت است که مردی عثمان را تغریف و تمجید کرد. 
مقداد - که مردی با جثه‌ای بزرگ بود - بر زانویش نشست و شروع به پاشیدن سنگ‌ریزه‌های 
کوچک در روى أو كرد. عثمان از او پرسید: جرا جنين می‌کنی؟ گفت: يبأمبر خداعل فرمود: 
«هركاه مداحان را دیدید» در روی آنان خاک بپاشید». 


كتاب: زهد ۱ ¥ 


(۰۰۰) ودنا محمد بن الْمتنَى وابن بشار قَالا: حدثنا عبد الرَحْمَن عن سيان عن مَنْصور 

ح وَحَدَثنَا غنمان بن أبى شيب حَدتتا الاشجیی؛ عبَئد الل بن عب بيد رخص عن مقا ن الور عن 
الأغمش ومَنصور عن إِنْرَاهِيمَ عن هام عن المقداد عن النبى بل بمثله. 

-(۰۰۰) محمد بن مثنى و ابن‌شار از عبدالرحمن از سفيان از منصور -ح- و عثمان بن 
ایوشیبه از اشجعی عبيدالله بن عبيدالرحمن از سفيان ثورى از اعمش و منصور از ابراهيم از همام 
از مقداد از رسول خدايّق مشابه أن را روایت كردند. 

باب ۱۵- مقدم داشتن بزرگان 

۰ -(۲۰۰۳) حدتنا نصر بن على الجفضمی خدئنی أبى حدنتا صخر - یفنی ابن جوَيرية - 
عن نافع أن عَبْد الله ن عُمَرَ حدته أن رَسُول الَو قال: «آرانی فی الْمَنَام اتسوك بيواكي 
فَجَذَبَنى رَجُلآنء آحذهما ابر من الآخَرِء فناولت الراك الأصغْرَ مِنُْمَاء فقيل لى كب فدفغتة إلى 
الاکتر».۱ ۱ 

۳۰۰۳(۳۷۰) از عبدالله بن عمرظه روایت است که گفت: پیامبر خدايك فرمود: «در خواب 
ديدم که مسواک می‌زنم. دو مرد مرا به سوی خود کشاندند که یکی از دیگری سالخورده‌تر بود. 
مسواک را به مرد جوان‌تر دادم. به من گفته شد: أن را به سالخورده بده و من هم چنین کردم». 

باب ۱۶- استحکام و وقار در بیان سخن و نوشتن داش 

۱ ۲۶۹۳۳ خدکنا فاژون بن مَغروف حدتنا به سُفیان بن عيَيئَة عن شام عن أبيه قال: 
كان أَبُوهْرَئرَة يُحَدث وتقول: اسميي یا رب الخجرة امي يا رَبَّةَ الخجرة وعانشة تصلي فلا 
قصت صلَاتّها قاّت لِعُرْوَة: ألا تنمع إِلَى هذا ومقالیه آنفا؟ نما کار ن الثبي کل ُحنت خدیتا لو عد 
لاذ أخصاة. 

فد نتاسف از يدر هشام روایت است كه گفت: أبوهريره از بيامبركقةٌ حديث روايت می‌کرد 
و [به خاطر این که روايت او توسط حضرت عايشه مورد تأييد قرار بكيرد] می‌گفت: ای صاحب 
حجره (مقصود او حضرت عايشه بود)! بشنو. ای صاحب حجره! بشنو. در این حال حضرت عايشه 


۲ . بخارى: ۲۴۶. 


۷۰۸ صحيح مسلم ج ۴ 


نماز می‌خواند. چون نمازش را به پایان رساند. به عروه گفت: آیا به سخنان این شخص كوش 
نمی‌کنی [که احادیث زیادی را روایت مىكند]؟ پیامبرل آن گونه سخن بر زبان می‌راند که اگر 
کسی می‌خواست كلمات أن ر پشمرد» می‌توانست بشمارد؛ [یعنی واضح و شمرده و كم سخن 

۳۰۰(۳-۲) تا هب ن خالر الازبی حَدَتَنا همم عن زد بن أَسْلّم عن عطاء بن 
سار عن أبى سيد الخذر ئ4 أن لول اللو قال: «لا توا عنی» ومن کب عنی غیرالقرآن 
َليَمْحْكُ وَحَدَنُوا عنی ولا حرج ومن کذب علی - قال هفام: آضیبه قالهتتشنا- فلیتبوا مقع ده 
من الثار». 

۲-(۳۰۰۴) از أيوسعيد خد ری ظا روایت است که رسول خداط: فرمود: «از من چیزی 
ننويسيد و هر كس از من نوشته‌ای غير از قرآن داردء آن را پاک کند و از بین يبرد. از من حديث 
روايت كنيد كه در این مورد گناهی بر شما نيست؛ هر كس بر من دروغ بندد - همام گفت: 
كمان می کنم که فرمود: عمداً - پس جايكاهش را آتش جهنم مهيا بيند». 

باب ۱۷- داستان اصحاب اخدود و جادوگر و راهب و غلام 

۲ (۳۰۰۵) حطنا هقاب بن حال خدتنا حفلا بن سَلَمَةَ تا ابت عن عبد الرخمن بن 
آبي لَيْلَى عن صیب آن رسول اللو قال: «کان ملك فیمَن كان قَبْلَكُْ وکان له ساحن فلمٌا 
كبر قال للْملِك: إني قد كبرت فَائِعَثْ بث اي علَاما له السخر” قَبَعث الیه غلَامًا يُعَلْحْهُ فان في 
طریقه إِذَا سَلّك راهب فَقَعَ اه وسمح كلامَه مه اجب فکان إذَا أتى الستَاحِرَ مر بالراهب وقعد له 
ها مره فشكا ذلك إِلَى الراهبء فقال: إا خثییت السَاحِرَ فقل: حبسَني أطليء وَإِذَا 

3 ا و ال ل ل كنت انوم 
فقال: 5 3 آستاجر آفضل آم الراهب أَفْضَلء فَأَخَدَ حجر فقال للم إن كان أَهْرٌ الراهب 
حب لك من أمرٍ الاجر ا هه الاب نی يَمْضِي : لاس فَرَمَاهَا فلا وَمَضَى الناس فاتی 
الراهب فَأَخْبَرَهُ فقال له الراهب؛ آي َي آنت اليَوْمَ افضل مني قد بلغ م من آشرك ما أرَى وان 
EES‏ لام رئ اأَكَمَة وانانتص ويْداوي الناس من سایر 
اأآدواء فَسَمِعَ جلیس مد كان ] قذ عمي فَأنَاهُ پقدایا کثيرة فقال: ما هاهنا لك أجْمَع إن أنت 


کتاب: زهد ۷۰۹ 


شفيتني فقال: إني لا آشفي أخذا نما يَشْفِي ال فان آنت آمَنْت باللَهِ دعوت الله قشقاك فامن بل 
فاه ال فأتی الم فجلس له كما كان يج ) فقال له اليك من رذ عَلَنِكَ بَصَوت؟ قال: 
ربّي قال: ولد رب غيري؟ قال: ربّي ورئُك ال فََحَذَهُ فلم یرل یه حتی دل علی انلام فجيء 
لام فقال له املك أي بني قذ بلغ ين میحر ما تبرئ امه ولبرص وتفعل وتفعل» فمال: 
إني لا آشفي أحذا نما يشفي ال فَآَحَذَهُ فلم زل یه خی دل على ارام فجيء الراب 
فقيل ل ازجع عن : دينك فَأَبَى فدعا بالمتشار فوضع الیتشار في ي مفرق , رأمیه فشقّه حتی 1 قح ثیقاه 
ی E‏ 
حتی وقح ثیفاه نم جيء بالفلام فقیل له ازجع عن دينك فأبى فَدقَمَه إلى فر من أصْحابه فال: 
اذْهبُوا په و إلئ جبل کذا وکذا فَاصعَدُوا به ء الحَبّل فاد a‏ 2 فان رجح عن دینه نا فاطرخوه 
فَدََبُوا به فصيذوا به الجل فقال الم اكفنيهم بما شت فرجف بهم بل فَسَقَطُوا وجاء يَمْثنِي 
ِلَى الْمَلِك فتال له امَك ما فعل أصحائك؟ قال: کفانیهم الله فدفعه إلى تفر من أصحابه فقال: 
اذْهَبُوا به فَاحْمِلُوهُ في فزقور َتَوسَطُوا به الْبَحرَ فان رجح عن دینه و EE‏ فذهبوا به فقال: 
الم اكفنيهم بما ثیئت. فانکفأت يهم السّفِيتة فترفوا وجاء یَْثي إلى امَك فقال له اعد ما 
فعل َصحابت؟ قال: کفانیهم الله فقال للْملِك: نك لمت بقاتلي ختی تفتل ما آشرت بهء قال: 
وا هو؟ قال تمع الاس في سیر واجد ول على جذع نڏ ها من كاي كُمْ ضع 
سم في کید القؤس ثم قل: يانم الل رب الام فم ازوني فإك إا قعل ذلك قتَلتبِي جم 
الناس في صید واجد وَصَلَبَهُ على جذع از ثم آذ سما مِن کنانیه ثم وضع الم في کند الْقَوْسِ 
نم قال: باسم الله زب لام ثم رَمَاهُ قوقع الم في صدفه فوضع يده في دغه في موضع 
السّفم فَمَات فقال الناس؛ آمَنَا برب العام آمنا برب العام مت يرب اغلام اي امد فقیل له 
آرایت ما كنت تحذر قد وله رل بك حذرل قد آمن الناس فَأْمَرَ بالأخدود في آفواه السسَكّك 
فخات واضرم النیران وقال: من لم يرج عن دينه فَأَحْمُوهُ فيا أ قيل له افتَجم وا حى 
جاعت رة متا صبي لها فتقاعست ؛ أن تقح فيها فقال لها الْعلَام: يَا مه اصبري فإك على 
الحق». 


(۳۰۰۸۵) ترمذی: ۵۱ احمد: ۲۳۹۸۶ 


١للا‏ . صحيح مسلم ج ۴ 


۳ -(۳۰۰۵) از صهیب ک4 روايت است كه يبامبريظة فرمود: «در كذشته يادشاهى بود كه 
ساحرى داشت. ساحر چون پیر شدء به شاه كفت كه من پیر شدهام؛ بسرى را برايم بفرست تا 
جادو را به او آموزش دهم. پادشاه هم يسرى را نزد او فرستاد تا سحر را به او آموزش دهد. در راه 
گذر اين يسرء راهبی وجود داشت که اين پسر نزدش می‌رفت [و در مورد توحید و یکتاپرستی 
آموزش مىديد]. آن پسر چون پیش ساحر می‌رفت» ساحر او را می‌زد. از همین روی شبکایتش را 
پیش راهب برد. راهب گفت: چون از ساحر ترسیدی» بگو: خانواده‌ام مرا نگه داشته‌اند. چون از 
خانوادهات ترسیدی» بگو: ساحر مرا نگه داشت. در اين اثناء او با حیوان بزرگی روبه‌رو شد که مانع 
مردم شده بود. با خود گفت: امروز می‌دانم كه ساحر بهتر است يا راهب؟ سپس سنگی را برداشت 
و گفت: بار خدايا! اگر کار راهب از کار ساحر در نزدت پسندیده‌تر است اين حیوان را بكش تا 
مردم بروند. يس سنك را انداخت و حیوان را کشت و مردم رفتند. او نزد راهب آمد و جریان را 
برایش گفت. راهب گفت: پسرکم! تو امروز از من بهتری؛ آن گونه كه من می‌بینم» به جایگاهی 
رسیده‌ای که مورد آزمون قرار می‌گیری؛ يس اگر مورد آزمون قرار گرفتی» مرا به کسی معرفی 

بسر [به جایی رسید که] کور مادرزاد و يبس مادرزاد را شفا می‌داد و مردم را از دیگر امراض 
درمان می‌کرد. مردی از هم‌نشینان پادشاه كه مدتی كور شده بوده با هدایای زیادی نزدش آمد و 
گفت: اگر مرا شفا دهیء همه‌ی این اموال را به تو می‌دهم. پسر گفت: من کسی را شفا نمی‌دهم؛ 
بلکه خداوند شفا می‌دهد. اگر تو به خدای تعالی ایمان بیاوری, از خدا می‌خواهم تا تو را شفا دهد. 
آن شخص به خدای تعالی ایمان آورد و شفا يافت و نزد پادشاه رفت و مشل سابق در حضورش 
نشست. پادشاه از وى پرسید: جه کسی دو باره بینایی‌ات را به تو برگرداند؟ مرد كفت خدای من. 
شاه گفت: آيا تو غير از من خدایی داری؟ 

مرد گفت: اله خدای من و خدای توست. پادشاه او را گرفت و شکنجه نصود تا اين که 
آدرس و نشانی آن پسر را گفت. پسر را آوردند. پادشاه از او پرسید: ای پسرم! می‌دانی که در سحر 
به جایی رسیده‌ای که كور و بيس را شفا می‌دهی و چنین و چنان می‌کنی؟ 

پسرک گفت: من کسی را شفا نمی‌دهم؛ شفا دهنده الله است. پادشاه او را كرفت و شکنجه 


داد تا این که راهب را معرفی کرد. راهب را آوردند. پادشاه به راهب گفت: از دين خود برگرد. 


کتاب: زهد ۷۱ 


راهب ترقت اداه اره قراس وی قري ون لافيت و لوا كوا تف مود که قد هنا يقن 
افتاد. سپس همنشين شاه آورده شد و به وى گفته شد: از دينت بركرد؛ ولى او امتناع ورزيد. اره را 
بر فرق سرش كذاشتند و او را با اره شق كردند كه شقه‌هایش بر زمين افتاد. سپس يسرك را 
آوردند و به وى گفتند: از دينت بركرد؛ ولى نپذیرفت. او را به كروهى از يارانش داد و كفت: او را 
به كوه فلان و فلان برده و به بالای كوه ببريدء چون به قله رسيديد اگر از دینش برگشت. که 
خوب است. در غير این صورت او را از آن‌جا يرت كنيد. آنان او را بالای كوه مورد نظر بردند. 

وی گفت: خدایا به هر نحوی که می‌دانی مرا از شر اينان باز دار. كوه لرزید و آنان مردند. 
پسر نزد شاه آمد. شاه گفت: همراهانت کجا هستند. بسر گفت: خداوند مرا از شر آنان مصون 
داشت. شاه باز او را به دست چند نفر از یارانش داد و گفت: او را سوار کشتی كنيد و به وسط دریا 
ببرید؛ اگر از دینش بازگشت. که خوب است. در غير این صورت او را به دریا بياندازید. او رأ بردند. 
او گفت: خدایا مرا هر آن گونه که خود خواهی از شر اینان در امان بدار. کشتی سر نگون شد و 
آنان همه غرق گردیدند. باز نزد شاه آمد. شاه گفت: همراهانت جه شدند؟ پسرک گفت: خداوند 
مرا از شرشان حفظ کرد. سپس شاه گفت: تو قاتل من نخواهی شد تا به آنچه می‌گویم» عمل 
نکنی. شاه گفت: أن چیست؟ او گفت: همه‌ی مردم را در یک زمين هموار جمع كن و مرا از 
شاخه‌ی درخت خرما آویزان کن» سپس تیری از تيردانم بردار و آن را در وسط کمان بگذاه بعد 
بگو: به نام الله پروردگار پسر! سپس مرا بزن. اگر اين کار را انجام دهی» می‌توانی مرا بکشی. 
وی مردم را در یک زمين جمع نمود و أو را بر شاخه‌ی درخت خرما به دار کشید. سپس تیری از 
تیردانش برگرفت و در وسط کمان گذاشت و گفت: به نام الله. خداوند اين پسر! بعد تير را رها 
کرد. تير در نرمی كوش بسر اصابت کرد؛ پسر دستش را بر نرمی گوشش گذاشت و مرد. مردم 
گفتند: ایمان آوردیم به خدای این پسر. مردم نزد شاه آمدند و به او گفتند: دیدی از آن‌چه 
می‌ترسیدی به سرت آمد و همه‌ی مردم ایمان آوردند. شاه دستور داد که در ابتداى کوچه‌ها 
گودال‌ها درست کنند. این کار عملی شد و در أن آتش افروخته شد و گفت: هر کس از دینش بر 
نگردد. او را به زور در آن بیندازید يا اين كه به وى می‌گفتند: در آا همه این کار را کردند تا اين 
كه زنی با پسر کوچکش رسید و توقف کرد از اين که به أن در آید. بسر به مادر گفت: ای مادر! 
شکیبا باشد که تو برحقی». ۱ 


باب8١-‏ حديث طولانی جابر و داستان ابو يسر 
۰۳-۷ ۰ حلتنا هارون بن مَخروف وَمُحمه بن عاد وتقاربا في لف ظ الحدیث والسیاق 
ارون قاا: نا حَاتِمُ ُن (سمییل عن یوب بن مجاهد أبي خزرة عن غبادة بن الولید بن 
غبادة ِن الصایت قال: حرجت آنا وأبي نطلب الم في هذا الخي من الانصار قبل أن يكوا فان 
ول مرن لفیا أا اسر صاجب رَسُول اللو ومَعه عَم له مَعَهُ ضمامة من صحف وَعَلَى آبي اسر 
برد وععافري وغلی غایه بُزدة ومتافري» فقال له آبي: يا عم اني آزی في وجهك سفعة من 
غضب قال: أجل كان لي على فان ابن فان الحرايي مَالء اتيت آهله فُسَلّمْت فلت: نم هُو؟ 
عفر فلت له آن أبُوك؟ قال: سمح صَوْتَك فَدَخَل أريكة أَمْيء فقلت: 
اخرج اي فقد مد عَلِمْت أئِنَ آنت. فخرج فَقلْتَ: ما حملّك علی أن اختبأت مني؟ فال: آنا وله 
انك ها با : أخقتّك فاکنبده وان آهدت قاخلفد» وکنت صاحب 
سول الله . يك وکنت وله مر قال: قُلْت: لّه؟ قال: الله قلت: آلله؟ قال: الله قُلت: له؟ قال: 
لل قال فَأنَى بصحیقیه فمَحاها بدو ل إن زجذت قضاء فاففيني وا نت في جل فآشینه 
َصر عني هاتین» وضع إِصِبَعيْه على عینیه وَسَمْعْ أدني هاتین وَوَعَاُ قلبي هذا وآشار إلى مناط 
قلبه سول له وه يَقُول: «من آنظر مير أؤ وضع عنه له اله في ظِلُو». 


۴-(۳۰۰۶) از عباده بن صامت روایت است که گفت: من و پدرم به قصد طلب علم 
بیرون آمدیم تا از انصاری که هنوز در قيد حیات هستند. قبل از این که فوت کنند كسب دانش 
کنیم. نخستین کسی که ملاقات کردیم» ابویسر اصحاب رسول خداعِل و غلامی و بسته‌ای 
مصحف بود كه همراه خود داشت. ایویسر و غلام هر يك برده و معافری بر تن داشتند. پدرم به 
او گفت: ای عمو! من در صورت تو اثر خشم می‌بینم. گفت: بله» من مالی نزد فلان بن فلان 
حرامی داشتم. به نزد خانواده‌اش رفتم و سلام کردم سپس گفتم: او کجاست؟ گفتند: خانه 
نيست. بعد E‏ نبودء بیرون آمد. به أو گفتم: يدرت كجاست؟ گفت: دای تو 
را شنید و در پشت تخت مادم خود را پنهان کرد. گفتم: بيرون بیاء چون مىدانم كجا پنهان 
شده‌ای. پس بيرون آمد. كفتم: جه جيز سبب شد که خود را از من پنهان داری؟ گفت: به خدا 
سوكند! با تو سخن مىكويم و دروغ نمىكويم. به خدا سوكند! از این ترسيدم که با تو سخن 
كويم و به تو دروغ بكويم و این كه تو را وعده دهم و خلاف وعده کنم. ما هر دو اصحاب رسول 


کتاب: زهد ۱ ۳۳ 


خداعَلٌ هستیم و به خدا سوگند! من در سختی افتاده‌ام. گفت: آیا این گونه است؟ گفت: بله. گفتم: 
آيا این گونه است؟ گفت: بله. كفتم: آيا این گونه است؟ گفت: بله. يس دفتر حساب را آورد و با 
دست قرض او را پاک کرد و گفت: اگر قرض مرا یافتی» آن را به من برگردان و اگر نیافتی» بر تو 
حلال كردم. ديدكانم حبر آنان انكشت كذاشت- ديدند و کشا شنیدند و قلبم با دست به 
آن اشاره كرد- دريافت كه رسول خدايك فرمود: «كسى كه در سختى فرد را رعايت کند يا 
سختى را از أو بردارده خداوند او را در زیر سایه‌ی رحمت خويش قرار مىدهد». 

-(۳۰۰۷) قال: قلت له: آنا با عم لز آنك أَحَدْت بُردة علاك وأغطيتة متافری له وأخذت 
معاف ری واغطیته بُرْدَدَكه فکانت عك حلة موعلیه له قستح رأسي وقال: الم ارك فيه يا ابن 
آجي بصر عيتي هاتین وسنع دی هاتین ووعاه قلبي هذا وشار إلى مناط قله سول الله 8 
وهو قول «أَطّْيِمُوهُمْ هما تأکلون وآلبسوهم مما تَلْبَسُون» وکان أن آخطیته من متاع لیا آهون 
علي مر أن توا من ) حسناتي يوم م الْقِيَامَقَ 

-(۳۰۰۷) به أو گفتم: ای عمو! اگر بُرده‌ی غلامت را بكيرى و معافرى خود را به أو بدهی و 
معافرى أو را بكيرى و بُرده‌ات را به او بدهی» در اين صورت هر دو دارای حله (ازار و ردا) خواهيد 
بود. او با دست بر سرم مسح كشيد و گفت: الهى! خجستگی در توست. ای برادرزاده! با ديدكانم 
ديدم و با كوشهايم شنيدم و با قلبم دريافتم که رسول دای فرمود: «آنان (بردگان) را از آن‌چه 
می‌خورید» اطعام كنيد و از آن‌چه می‌پوشید. بپوشانید». اكر از متاع دنيا به او بدهم, نزد من 
آسان‌تر از أن است که در روز قیامت از حسناتم بگیرد. 


ل ۱ ۱ ا هو يصلّي في توب واجد 
شتا به فتحَطیت الوم تى جلست بینه وین الْقبْلَةِ فقلت: يَرْحَمُك الله اتصلّي في تؤب واجد 
وروت إلى ج جنبت؟ قال: فَقَالَ يِه في صنري هکذاء وفرّق تِن آصابیه وَقَوّسَهَا ردت أن بل 
علي مق ملد ملد قيربي یف اصنع فیمتع يله تا تلول له 28 في صَنْجِدِنَا هذا وفي ده 
ون ابن اب رای في تید نا ا م آفبل علینا فقال: «ایْکم 
یب أن ُثرض ال ا تم قال: «أي؟ ;حب أن يُفرض الله ع عنه؟» قال: 


۳ ۳9۳ 2 ثم قال: «ايُكئ یج ن مد برض الله «iE‏ ناء 1 ین ا ر سول الا قال: فان آخدکم 


EE o o یه سس گ‎ 


ذا فا یْصلي فن الله تبازت وتعالى قبل وجههء فلا صقن قبل وجههه ولا عن يَمِيند وصق 
عن یسارو تخت رجله الیشری, فان عجلت به بادرة یل زبه حکذا» تم وی توه تفضاغلی 
بَنض فقال: «أروني غبیر» فام فتی من الح یش إلى أطله فجاء بخلوق في راخیه فاخذه 

رسول الله يخ فقجعلّه على رأس الْفزجون ثم أطخ به على آفر الناشة فقال جابٌ فین هناك 
تنم الْخَلُوقَ في مناجدکم: 

-(۳۰۰۸) سپس از وی عبور کردیم و به جابر بن عبدالله رسیدیم. او در مسجد با جامه‌ای 
واحد كه به خود پیچیده بود مشغول خواندن نماز بود. من بر مردم پیشی گرفتم و در مقابل وی 
نشستم و گفت: خدا تو را رحمت کند! در جامه‌ای واحد نماز می‌خوانی؛ در حالی که ردایت را كنار 
خود گذاشته‌ای؟ گفت: با دستش که انگشتانش را از هم باز کرده بود و قوس داده بود به سینه‌ام ‏ 
ضربه‌ای زد و گفت: خواستم تا جاهلی مانند تو مرا ببیند و بر من ايراد بگیرد که چرا چنین کردم. 
رسول خداي در همین مسجد به نزد ما آمد و در دستش شاخه‌ی خرمایی بود. در دیوار سمت 
قبله خلط سینه ديد و آن را با شاخهاى که در دست داشت» پاک کرد. سپس به ما رو کرد و 
فرمود: «آیا هر کدام از شما دوست می‌دارد که خداوند از او روی بگرداند؟» گفت: ما سر فرود 
آوردیم. سپس فرمود: «آيا هر کدام از شما دوست می‌دارد که خداوند از او روی بگرداند؟» گفت: 
از ترس خشوع کردیم. سپس فرمود: «آیا هر کدام از شما دوست می‌دارد که خداوند از او روی 
بگرداند؟» گفتیم: نه, ای رسول خدا! فرمود: «هرگاه یکی از شما خواست نماز بخواند. بداند که 
خداوند در مقابل روی اوست بس أب دهان خود را در جلوی خود يا در جانب راست نیندازید» 
بلکه آن را در جانب چپ و زیر پای خود تف کند. اگر وجود آب دهن و غيره بر شما فشار آورد 
پس با جامه‌ی خود أن را بزداید». سپس جامه را به هم بمالد. سپس فرمود: «برایم زعفران 
بیاورید». جوانی برخاست و به سرعت به منزل رفت و مقداری زعفران يا ساده‌ی خوش‌بو آورد. 
رسول دا آن را كرفت و بر سر شاخه زد و بعد آن را بر اثر خلط سینه ماليد 


-(۳۰۰۹) ميزنا مح رَسُول اللو يك في غزوق طن بُواط وه هو يطلب التجدي بن عضرو 
اْجتني: كان الاضيع : يَعْقَبُهُ مناالخشتة والسنّة واسبعة» فدات عقبة رَجُل ین الأنصارٍ علی ناضح 
له فتاه فرکبه مم بَعه فتلفن عَلَيْهِ بَعْض التلفن, فَقَالَ له شا لت الله قفال سول اللّه ‏ : 
«من هذا للع بییره» قال: أنا یا رسول الوا قال: «انزل عنه فلا تصحینا بعلئون نا تذغوا على 


کتاب: زهد ۷/۱۵ 


اف ۳ تذغوا على ودک و توا عَلى ویک ل توافقوا مين له ساعة عة سل فِيهًا عَطَاءٌ 
فيَستجيبا لكم». 

-(۲۰۰۹) رسول دای در جنگ بطن بواط (يكى از کوه‌های جهينه) در حركت بود. ايشان 
مجدی بن عمرو جهنی را خواست. شتری آبکش در بشت سر ما بود که پنج» شش يا هفت نفر 
نویتی سوار آن می‌شدند. نوبت به مردی انصاری رسید. او شتر را خوابانید و بر آن سوار شد. سپس 
شتر را حرکت داد؛ ولی شتر از حرکت ایستاد. مرد به شتر گفت: لعنت خدا بر تو باد! رسول خدایل 
فرمود: «چه کسی شتر را لعن کرد؟» گفت: من بودم. ای رسول خدا! فرموذ: «از آن پیاده شوء ما 
صاحب چیزی که لعنت شده نيستيم. بر عليه خود و فرزندانتان و اموالتان دعا نکنید؛ اگر این 
دعای شما با زمان جوابكويى خداوند به درخواست‌ها موافق افتد» برای شما مستجاب 
می‌افتد [و اين به زيان شما تمام می‌شود]». 


ابي كوه اه ع سد چِ 
ئول اله : «من رجل یت فيدر الحوض فيشربة وَيَسقِ؟» قال جاب فقت فقت هذا 
رجل يا رشول ال فََالَ رسئول الله «أيأ رجل مع جاير؟» قاجا ین صخر فانطنا إلى 
ر فرغ في الحوض متلا أو سجن نم داهج رخا فيه جد ختی أَفْهَقْنَاهُ قکان ول طالع 
عَلَيْنَا رسُول الله 4 فَقَال: «أتأدتان؟» فُلْنَا: نعم يا ر سول الا فأشرع ناته فشربت شتق ها 
قضجت. فبالّت ثم عدل يها فاناخقا م ثم جاء رَسُول الله ل إلى الحوض فتوضا ینه ثم قنت 
فتوضأت من مَوض ر رول ال ک4 قذهب جِبَارُ ِن صخر يَقْضِي خاجته فََامَ رل الل يذ ی 
وکانت علي بُزدة هبت أن اخالف بين طَرَقَنها فلم تب لي وکانت لها ابا قنکشها نم خَلفت 
بین رها ثم تاقصت علنها نم جفت حَنّى فت عن سار رَسُول الله نفخ بدي فأدارتي 
ی ای یه م جا جنا ين سم توا وج قا عن بر وول الک قاق 
مئول له ينا جمیغ دقعنا ی فاحل قجتل رَسُول اله کل تزمقني وأنا ا شر رت 
فطنت يه فقال: هکذا بيده يتَخني شد وسطت فلا فرغ رئول الله قال: يا جابر قلت: نت یا 
رتسول الله قال: «إذا كان وأسمًا فخالف ین طَرَقَيْهِ وإذا كان ضیف فاله على حفوك». 


۷۶ صحيح مسلم ج ۴ 


(۳۰۱۰) ما همراه رسول خدائ در حرکت بودیم كه شب‌هنگام به آبی از آب‌هبای عرب 
نزدیک شدیم. رسول خداي فرمود: «چه کسی پیش قدم می‌شود که بر سر حوض برود و از آن 
آب بکشد و هم خود از آن بنوشد و هم ما را بنوشاند». جابر گفت: برخاستم و گفتم: اين مردء ای 
رسول خدا! رسول خدائ فرمود: «چه کسی با جابر می‌رود؟» جبار بن صخر برخاست. به سمت 
چاه رفتیم و از آن يك يا دو سطل آب كشيديم. سپس حوضی درست کردیم و درزهای أن را 
گرفتیم و أن را از آب پر کردیم. رسول خدا؛ فرمود: «آیا شما دو نفر به من اجازه می‌دهید؟» 
گفتیم: بل ای رسول خدا! بس شترش, سرش را خم کرد و از آب نوشید. سپس شتر را خوابانید و 
خود بر سر حوض آمد و وضو گرفت. من نیز از همان جایگاه رسول داي وضو گرفتم. جبار بن 
صخر برای قضای حاجت رفت. رسول خدا برای اداى نماز ایستاد. من برده‌ای بر تن داشتم 
سمت چپ رسول خدایلاً ایستادم. ایشان مرا به سمت راست خود هدایت کرد. سپس جبار بن 
صخر آمد و وضو كرفت و در سمت چپ رسول خداي ایستاد. رسول خداقل دست هر دوی ما را 
كرفت تا ما را در يشت سر خود قرار داد. رسول خداي به من نگاه کرد و نمی‌دانستم چرا. بعد 
متوجه شمدم؛ با دست أخاره فرمو که این گونه وسطت خود را محکم کی زسانی که رسول 
خداي از نماز فارخ شد فرمود: «لى جابرا» گفتم: كوش به فرمانم. ای رسول خدا! فرمود: «هرگاه 
جامه‌ات بزرگ بود أن را بر دو طرف خود بپوشان و هرگاه تنگ يا کوچک بود. آن را بر میانه‌ی 
بدنت بپند [تا محل فرج که از زانو تا ناف است» پوشیده شود]». ۱ 

-(۳۰۱۱) میا مخ ول له وگان وت كل رجلي و 
نم یَصرها في توبه وکنا تختبط بقسینا وتأكل حتى قرخت ت آشدافنا فأیم أَخْطِبَّها رخل مِنَا يَوْمَا 
بط ب تسه تیه أله لم ينما أيه فقا فته 

-(۳۰۱۱) همراه رسول خدا در حركت بوديم و قوت هر مرد از ما در أن روزء يك خرما بود. 
آن را مىمكيديم و بعد در جامه‌ی خود نكاه مىداشتيم. ناكزير از برگ‌های درختان مىخورديم تا 
جایی كه دهان ما زخم برداشت. یک روز در زمان تقسیم» مردى از خرماى خود بىبهره شد و 
فرد تقسيم كننده جنين گمان می‌کرد كه سهم أو را نيز داده است» از همین روى ميان آنان 
اختلاف ايجاد شد. ما شهادت دادیم كه آن مرد سهمش را نگرفته است و بعد از كواهى ما آن 


مرد نيز سهم خود رأ كرفت. 


کتاب: زهد ۷۳۷ 


۲۰۱۲(۳) ميزنا مع رَسُول الله يل حتی نرلناوادیا فیح فذحب رَسُول ال يَقْضِيِي حاجته 
قاتیعته پاداوق مين ماء فَنَظَرَ رَسُول اله يخ فلم یر شین شيا يَسْتَتِرُ به فاذا شجرتان بشاطی الوادي 
فَانْطَلَقَ رَسُول اللّه ا إلى |خداهما فَأحَدَ بصن من اخصانها فقال: «نقابي علي بان الله» 
فانقادت مَعَهُ كَالْبعِيرٍ المخشوش الّذِي بُصانع قائدة حنَّى آتی الشجرة الأخرى فَأَخَدَ بغصن ین 
000 فقال: «نقادي علي پاذن الله» فانقادت مَعَهُ كذلك حَنّى إِذا كان بالمنصف ما ينما َم 
تینما ب يَعْنِي جِمَعَكُمَا فقال : «لیما علي ٤‏ باذن اللّه» فالتآمتا قال , جابر : فخرخت أخض؛* مَخاقة أ“ 


عافة أن 
د لو الو سره 8 او فيتبعَد فَجَلَسْت أحدث نَفْسِي فَحَانَتَ مِني 
فة ذا آا رول الله بك با وإذا الشجرتان قافتا فََامَتْ كل واجدة مِنُْمَا على ساق 
فرایت رول الله رقف وف ققال برأميه هَكَذا وآشاز أبُو ميل برَأسيه متا تیان بل 
لما انی اي قال: «یا جابژ هل ریت مقامي؟» فلّت: نتم يَا زشول الله قال: «فانطق ای 
الشجرتین فافطع من کل واجدو نما عُصنًا فيل هما نی ذا شنت مقايي فارنیل عصنا عر 
یی مينك وغصنا عن یسارك». 


قال جاب فَقُمْت فَاحذت جرا فکسنه وحسرنه فانذلق لي فأتیت الشجرتین ۽ فقطشفت من 
کل واجدة مِنْهُمَا غصنا نم آقبلت آجزهما حَنّى قُمْت مقام لول الله که أرْسلّت عْصنًا عن يميني 
و خن سار م لحفته فقلت: قذ فعّت يا رَسُول الله فَّمَم؟ دك قال: «ني مَرَرْت بِقَبِرَئْن 
يُعَذبَان فَأَحْبَبْتَ خینت يشقاعتي أن يرف نا مادام تن رین > 


-(۲۰۱۲) همراه رسول خدايظة در حركت بوديم كه به دشتى وسيع رسيدم. رسول خداية 
برای قضای حاجت رفت. من نیز همراه با ظرف آبی أيشان را همراهی كردم. رسول خدايك نگاه 
کرد و چیزی را ندید تا در أن خود را يوشيده داردء آن‌گاه دو درخت در آن طرف دشت دید و به 
سمت یکی از أ ن درخت‌ها رفت و شاخه‌ای از شاخه‌های آن را كرفت و فرمود: «به اذن خدا 
فرمان‌بردار من باش». بس أن شاخه چون شتری فرمان‌بر, منقاد ايشان شد. سپس به نزد درخت 
دیگر رفت و یکی از شاخه‌های أن را كرفت و فرمود: «به اذن خدا فرمان‌بردار من باش». آن 
شاخه نیز فرمان‌بردار شد و به هم جمع شدند. سپس فرمود: «به اذن خدا بر من اجتماع کنید». 
پس هر دو شاخه بر او پوششی شدند. جابر گفت: من از ترس این که مبادا رسول خا احساس 


۷۸ ۱ صحيح مسلم ج ۴ 


کند که من به ایشان نزدیک هستم» تا می‌توانستم از ایشان دور شدم. ناگاه چیزی بر من حادث 
شد و چون به جانبی رو کردم» رسول خدائٌ را در مقابل خود ديدم و آن‌گاه دو درخت از هم جدا 
شدند و هر یک بر ساق خود ایستاد. رسول خدايق در جایی ایستاد و به آن اشاره فرمود. سپس به 
نزد من آمد و فرمود: «ای جابر! آيا آن جایگاه مرا دیدی؟» گفتم: بله» ای رسول خدا! فرمود: «برو 

و از هر یک از آن ن دو درخت شاخه‌ای بچین و به آن جایگاه من برو و در جانب راست شاخه‌ای و 
در جانب چپ شاخه‌ی دیگر را نصب کن». 


جابر گفت: سنگی را برداشتم و آن را تراشیدم و تيز کردم. سپس به سوی أن دو درخت 
رفتم و از هر يك از آن دو شاخه‌ای بریدم. بعد به همان جایگاهی که رسول خدائق اشاره فرمود. 
رفتم؛ شاخه‌ای را در سمت راست و دیگری را در سمت چپ نصب کردم و به يبامبركة ملحق 
شدم. گفتم: ای رسول خدا! امر شما را انجام دادم؛ اما این کار برای جه بود؟ فرمود: «من بر دو 
قبر گذشتم که عذاب داده می‌شدنده دوست داشتم به شفاعت خود آنان را آسایشی دهم» بس تا 
زمانی كه اين دو شاخه تر باقی بماننده اين آسايش و دوری از عذاب برای آنان میسر خواهد 


بود». 


-(۳۰۱۳) قَال: قينا نکر فقال رسُول الله يه : «يَا جابر تاد د پوضوء» فَقلت: آلا وضوء آنا 
وضوء آلا وضوء قال: فلّت: یا رسول الله ما زجنت في الب من قَطْرَةٍ وگان رَجُل من الأنصار 
یره رسو ثول الق الَْاء في آشنجاب له علی جمارق من جريد قال: فمل لي: «انطلق إلى فان ابن 
فان الْأنْصارِي فانظر هل في آشجابه من شيْء؟» قال: فَانْطلقْت له فنظرت ت فيها فلم أجذ فيا إن 

قطرةٌ في عزلاء شجب منها لَوْ آني أفرغه لشربه یاه سئه بت رسئول الله و فقت تا ر سول ال 
اي لم أجذ فیا ‏ قطرة في عزاء تحب منهاآز أي أفرغه آشربه ناه به قال: «اذهب ابي بو» 
ايه به فَأحَذَّهُ بيده فجتل یتکلم ب بشیء آ آدري ما هو یره پیدنه ثم آغعانیه فقال: «يا جابز 
ناد بحَفْئةٍ» فقلت: يا ج جنرب نیت يها تخمل فَوضتنها ین يديد فقال سول الق يبه 
في الحفته هكذا فبستطفا وفرق ین ن آصابیه نم وَضَعها في خر الَْفنة وفال: «خُڏ يا جَابِرُ فصب 
a‏ ا 

ت الْجَفْنَةُ ودارت حتی افتلأت فقال: «یا جابر تاد من کان له اجه بمام» قال: فأتی الشاس 


كتاب: زهد 0 ۷۹ 


فاستقوا حتی روواء قال: فقلت: هل بي أحذ له َاجة جه؟ فرع رنئول اله ل يده ین الجفنة وي 
مَلْأى. 


-(۳۰۱۳) به عسكر رسيديم. رسول خدائقة فرمود: «اى جابر! به وضو ندا بده». كفتم: آيا 
وضو بگیریم؟ آيا وضو بكيريم؟ آيا وضو بگیریم؟ من قطرهاى آب نمىيابم. مردى از انصار 
مقدارى آب در مشكى كه به شاخه‌ای خشك آویزان بود به نزد رسول خداي برد. رسول خداية 
به من فرمود: «به نزد فلان بن فلان أنصارى برو و ببين كه در مشک وى جيزى هست؟». رفتم 
به سوى أو و در مشک نگاه كردم؛ جيزى در آن نيافتم؛ جز قطره‌ای كه بر دهان‌ی آن بود كه اگر 
برای نوشیدن أن دم برمی‌کشیدم» خشک می‌شد. به سمت رسول خداع برگشتم و گفتم: ای 
رسول خدا! در آن جز قطرهاى بر دهانه‌ی مشک چیزی نیافتم. فرمود: «برو و آن را برای من 
بیاور». أن را برای ايشان آوردم. آن را به دست كرفت و چیزی بر آن خواند که نفهمیدم و با 
دست بر آن مسح کشید. سپس أن را به من داد و فرمود: «اى جابر! یک کاسه‌ی بزرگ بخواه». 
گفتم: یک کاسه بیاورید و کاسه آورده شد. رسول خدائ آن را جلوی خويش قرار داد. دستش را 
در کاسه گذاشت و انگشتانش را از هم باز کرده سپس أن را در ته جفنه گذاشت و فرمود: «ای 
جابر! آن آب اندک را بر [دستان] من بریز و بگو: باسم الله». من آب را بر روی دست ایشان در 
کاسه ريختم و گفتم: باسم الله. ديدم که آب از ميان انگشتان ایشان فوران می‌کند؛ به گونه‌ای که 
کاسه‌ی بزرگ را پر کرد. فرمود: «ای جابرا هر كس را که به أب نیاز دارده صدا کن». مردم همه 
آمدند و نیاز خود را از آب برآورده ساختند و کسی باقی نماند. گفتم: آیا کسی باقی مانده که به 
آب نیاز داشته باشد؟ آن‌گاه رسول دای دستش را از کاسه بیرون کشید و کاسه هم‌چنان پر از 
آب بود. 

-(۳۰۱6) وشکا التاس إلى رَسُول الله ل الجوع فقال: «عسی اله أن يُطْيِمَكُم» فاتینا 
سيف الْبَحْرٍ فَرَخْرَ خر زخرف فالقی دب فورینا على شیقها النار فاطبَخنا واشتویت وان خَتی 
شبغنا قال جَابرُ: خلت آنا وان وان خی عد خسن في ججاج ينها ما راتا اد ختی خرجنا 
فاَخننا خيلا من آضلایه وه نم دعوتاباغظلم رجل في الركب وأغظم جمل في رب واغظم 
كفل في الرکب فدخل تحته ما یط رسد 


-(۲۰۱۴) مردم از فرط گرسنگی نزد رسول خداعلا شكايت كردند. فرمود: «باشد كه خدا ما 
را اطعام کند». سپس ما به ساحل دریا آمدیم. آب بالا آمد و جانوری را بیرون افکند. از قسمتی از 
آن آتش درست کردیم و گوشت أن را پختیم و از آن خوردیم تا همه سير شدیم. جابر گفت: من . 
و فلانى و فلانی تا به ينج نفر رسیدم» در کاسه‌ی چشم او نشستیم. ما یکی از دنده‌های أن را در 
زمين نصب کردیم و به مردی که بر بلندترین و بزرگ‌ترین شتر سوار بود گفتیم که از زیر آن رد 
شود. آن شتر با سوارش از زیر آن دنده رد شد و سر سواره با آن دنده تماس نیافت؛ از بس که 
بلند بود. ۱ 

SE‏ و سفر 


۵ -(۰۰۹ ۲) نی سَلَمَةَ ُن شييب خدثنا تن إن ؛ آغین حدثنازهیر حتتنا بو إضحاق 
ااهيف هن ربق جاک اس ق ای آبی فى منزله: فاشتری من رخلاً 
كرات 2 مب انك يعخولة مبى إلى منزلى فقال لی أبى اخولة. فحملته وخرج أبى مَعَهُ 
يَنْتَقِدُ تَمَنَهُ فقال له أبى: یا آبا بكر حَد کدنی کیف صتغتما لا سرت مَع رَسُول ال قال نعم 
ریت ها یفام ام الطوبرة و وغل اطریق فلأ با فيه ند کی رقت با مدر ۰ 
طَوِيلة لها ظل لم تأت عليه الشخس بغذ فرلا ندا یت الصخرة فَسَوَيْت پیدی مکانا ینام فيه 
EE UE‏ ی رف لت نما لول له 3 افد له سا خلت قناد 
رت آنثض ما حولة فا آنا براعی غنم مقبل بتنمه ی الصخرة رید منها اذى آرنا فلقیته 
فَقَلْت لمر أنت یا غلام؟ فقال: رل ین أهل المريئة. قت أفى غنيك بن؟ قال: تع قلت: 
آلب لى قَال: عم فَآحَدَ شاه فلت له: انقض الضرع من الشعر ولتراب وَلْقَدَى. قال: فرانت 
ترا تضرب پیدو على الأخرى ينفض» قحلّب لی فِى قنب معه کب ین لَبّن قال: وَمَهِى اداوة 
ا كم قال: 0 ال 
فُشرب ختی رضبیت SIN DES‏ 
وا مق نمال قال وحن فى جلد من الأزض مت يا رئول اله نيا ال« تحزن 
ِن الله معنا». فدعا عَلَيْهِ سول اللا قازتطَمت فرسه ای بَطنها أرى فقال: نی قذ عَلِمْت آنکمَا 


کتاب: زهد ۷۳۱ 


قد دعوتما عَلَىَ فااغوا لى فَاللهُ لَكُمَا أن ارڈ عَنْكُمَا الب قدعا له فُتَجى فرجع لا یی أخط إلا 
قال: قد کفیتکم ما ها نا قلا يَلقَى حا إلا رکه . قال: وَوَفَى لا 


1 


۲۰۰۹(۳۷۵) از ابواسحاق روایت است که براء بن عازبكه گفت: ابوبکرظه نزد پدرم در 
منزل او آمد و از او پالانی خرید. سپس به [پدرم] عازب گفت. بسر خود را بفرست تنا پالان را 
همراه من ببرد. من پالان را با او بردم و پدرم آمد تا بهای پالان را بستاند. پدرم به ابوبكرظك 
گفت: به من بگو كه جه شد أن شب که با رسول خداك [به قصد هجرت] رفتی؟ ابوبكز ذه گفت: 
آری» ما تمام شب را تا میانه‌ی روز راه پیمودیم. راه خلوت شد؛ [به خاطر شدت گرمی] کسی از 
آن نمی‌گذشت. سنگ درازی دیده می‌شد که سايه انداخته بود و آفتاب [هنوز] بر أن نتابیده بود. 
ما در كنار آن سنك فرود آمدیم. من برای پیامبر96 با دست خود جایی هصوار کردم که بر آن 
بخوابد و پوستینی را بر آن گستردم و گفتم: يا رسول الله! بخواب. من تو را پاسبانی می‌کنم. 
ببامبريك خوابيد و من رفتم كه نگهبانی دهم. ناگهان چوپانی را ديدم كه با گوسفندان خود به 
سوی این سنگ می‌آید» و قصد وی از أن سنگ همان [سایه] بود که ما خواسته بودیم. به او 
گفتم: ای جوان! به چه کسی تعلق داری؟ گفت: به مردی از مردم مدینه. گفتم: گوسفند شیرده 
هم دارى؟ گفت: أرى. كفتم: اجازه‌ی دوشيدن هست؟ گفت: أرى. او گوسفندی را گرفت. به او 
گفتم: خاک و موی و خاشاک را از پستان آن بیفشان. ابواسحاق راوی گفت: براء [گوینده‌ی اين 
حدیث ] را ديدم كه یک دست را بر دست دیگر می‌زد و [با این کار] افشاندن را نان می‌داد. 
چوپان کمی شیر را در ظرف چوبی دوشید و من با خود آفتابه‌ای داشتم که آن را برای پیامبر ی 
برداشته بودم كه از آن سيراب می‌شد؛ از أن می‌نوشید و وضو می‌گرفت. نسزد بيامبري# آمدم و 
بیدار شد و گفتم: ای رسول خدا! بنوش. او نوشید تا من راضی شدم. سپس فرمود: «وقت أن 
نرسیده که حرکت کنیم؟» گفتم: آری. ابویکر 45 گفت: هنگامی که آفتاب زوال کرد [بعد از 
ظهر] ما حرکت کردیم و سراقه بن مالک به دنبال ما آمد. گفتم: ای رسول خداء [دشمنان 
رسيدند]. فرمود: نترس! خداوند با ماست. بيامبريّكة بر سراقه نفرين كرد. پاهای اسب او تا شکم 
فرر وفت- كمان می‌کنم كه كفت: در زمين سخت فرو رفت- زهير [راوى اين حديث] در آن 
شك کرد. سراقه گفت: من گمان می‌برم كه شما مرا نفرين كرديد؛ براى من دعا كنيد [تا نجات 
يايم ]. به خدا قسم! آنانی را که در جستجوی شما هستند» باز می‌گردانم. پیامبرع# دعا کرد و أو 
نجات يافت. أو با هر یک از مشركان كه مواجه می‌شد» می‌گفت: نيازى به جستجوى شما نیست» 


۲ . بخاری: ۳۶۱۵ 


۷۳۲ ۱ ۱ .0 صحيح مسلم ج ۴ 


و با هر كس که رو در رو می‌شده او را باز می‌گردانید. ابوبکرظ4 گفت: او به وعده‌ی خود با ما وفا 
کرد. ۱ 

(۰۰۰) وحتقنیه هیر بن حرب حدتتا مانب غمرح وحدئتاه (سحاق بن راهيم أخْبَرنا 
النضو : بن شتیل, کلاهتا عن إنرائيل عن أبى إشحاق عن راء قال: اش مي 
رخلاً بثلائة ع عشر درهمّ 3 رب ی (سحاق. و قال في خد دریفه 
۳9 يا مُحَمِّك و ا ا 
على من ورائي» وهذه كانتي فخذ هما منها فان سم علی إيلي وغلماني بمکان كذا وکنا 
فَخُدْ مِنْها حاجتله قال: ها حاجَة لي في إبلك» فقدضتا الْمَدِينة لیا فتنازغوا شم یرل 4ه 
رَسُول اللو فقال: آنزل على بني النجار وال عبد الیو خداطم بلك فصو الرّجَال والشتاء 
فوق وت وَتَفَرََ الیلمان والخدم في الطُرْق يُتَااونَ يا محمه يا رَسُول الله يا مد یا رشول 
الل 


-(۰۰۰) از ابواسحاق روايت است كه براء بن عازب 4 كفت: ابوبكر صدیق ظ4 از پدرم 
بالانى به بهای سيزده درهم خريد. سپس مشابه حديث زهير از ابواسحاق را روايتت کرد و در 
حدیث خود به روایت عثمان بن عمر گفت: هنگامی که سراقه نزدیک شد ييامبرية بر او دعا 
کرد؛ اسبش تا شکم در زمين فرو رفت و او از پشتش پرید. گفت: ای محمد! من می‌دانم که اين 
عمل تو بود [و بر من دعا کردی]. از خداوند بخواه که مرا نجات دهد. من نیز با شما تعهد 
می‌بندم که هركس به دنبال من بیاید. او را از دنبال كردن شما منصرف کننم. این تیردان من 
است» تیری از آن بردارء و تو از كنار شتران و غلامان من در فلان محل گذر خواهی کرد؛ هر جه 
نیاز داشتی از أن بردار. بيامبريقٌ فرمود: «ما نیازی به شتران تو نداریم». شب به مدینه رسیدیم. 
مردم با هم اختلاف کردند که پیامبری در خاندى کدام یک از آنان فرود آید. بيامبري فرمود: 
«به خانه‌ی فرزندان نجارء دایی‌های عبدالمطلب می‌روم». مردان و زنان به يشت بام‌ها رفتند و 
بچه‌ها و خدمتکاران در راه پراکنده شدند و می‌گفتند: ای محمدا ای رسول خدا! ای محمد! ای 


رسول خدا! 


۲۰۱۵۳۱ حدتنا مُحَمه ن رافع حدتنا عند الررّاق حَدَتنَا مَْمَرُ عن همام بن مب قال: هذا 
ما حدتتا أبُو هریرة عن رسول الول فَذَكَرَ أحاديث مها وقال رَسُول ال : «قيل لبتنى [ٍسرئیل 
ادوا لباب جد وَقُوُوا حط ُعْفَرْ کم خمایاک4 فبَدلُوا قدخلوا لباب یرون على أستاجهم, 
وقالوا: حَبّةُ فى شعرجٍ». 

۱-(۳۰۱۵) از ابوهريره# روایت است که رسول خدائق فرمود: «به بنی‌اسرائیل گفته شد: 
"اما آن‌گاه که از در وارد شديد, به حالت سجده وارد شوید و بگویید: [خداوند!] خطایای مرا از ما فرو 
ریز [یعنی ما از تو طلب استغفار و بخشش داریم.] أن وقت است که ما گناهان و خطاهای شما را 
می‌بخشیم و بر احسان و نیکوکاری شما خواهیم افزود [یعنی ثواب طاعات شما را زياد م ىكنيم]". 


(۳۰۱۵) بخاری: ۴۶۴۱؛ ترمذی: ۲۹۶۶؛ احمد: ۸۲۳۷// گفتن أين عبارت» کلامی است نامفهوم و بی‌معنی چون معنی لفوی 
آن دانه‌ای در موی است و مقصود بنی اسرائیل این بود كه با قول و عمل با دستور خدا مخالفت نمایند و به جای سجده 
بنشینند و به جای معذرت‌خواهی سخن نامفهوم و بی‌معنی بگویند. // قوم موسی بر سر راه خود به شهری می‌رسند و موسی از 
بين قوم خويش دوازده نفر از دوازده سبط را برمی‌گزینده تا در آن شهر روند و خوراکی بياورند. آنان در آن‌جا به دسنت 
قدرتمندترین فرد شهر گرفتار شده و به پیش پادشاه أن مملکت برده مىشوندء و به سختی از مرگ رهایی می‌یابند و برای 
هشدار خطر به جانب قوم خويش عودت داده می‌شوند. آنان زمانی که به پیش موسی برمی‌گردند می‌گویند: ی موسی ما با 
تو به آن‌جا نخواهیم آمد. تو با پروردگارت برويد و با آنان بجنگید. ما نیز این‌جا مىنشينيم و نگاه می‌کنیم». خداوند به سبب 
چنین جسارت و انکاری» آنان را به مدت چهل سال در بیابان تيه سرگردان نمود. مائده‌ی آسمانی نيز در اين مدت بر آنان نازل 
شد و باز چون خطا کردند از آنان قطع گردید. خداوند باز فرصت دیگری به آنان داد و بعد از آن که آنان را از بيايان خارج 
ساخت آنان را درس آمرزش و پوزش تلقین كرد تا بلکه بر سر راه آیند. اما باز جحد کردند و به جای «حطة» که رمز غفران 
آنان بوه «حبة فى حنطة» یعنی «گندم در جو» گفتند» و آن را به سبب استهزأ بر زبان راندند که عذاب الهی را برای آنان در 
پی داشت (تفسیر جلالین» به ترجمه مصحح» آیه‌ی ۵۸ سوره بقره). 


۷۳۴ صحيح مسلم ج ۴. 


«البقرهء 4۵۸ يس آن را تغيير دادند و وارد شدند؛ در حالى كه بر سرينهاى خود كشان كشان 
مىرفتند و گفتند: دانه‌ای در يك موى». 

۲ -(01") حتّنی عَمْرُو بن محمد بن بکیر الناقِدُ والحتن بن على الخلوانئ وَعَبِدُ بن 
حُمَيْدٍ - قال عند حَدَتّنى وَقَالَ الاخران: نا يَعقُوبُ - ينون ان إبْرأهيم بن سَغْدٍ - حذتنا أبى 
عن صالح - وو ین كيسان - عن ان شيقاب قال: آخبری أن بن ماد أن الله عر وجل تابع 
الى عَلَى رول ال قبل وفانه ی توفی وار ها کان الوخی ؤم توفَىَ لول ال 

۲-(۳۰۱۶) از انس بن مالك نقل است که گفت: خداوندقك وحی را بر پیامبر خداق و 
قبل از وفات ایشان پی در پی فرستاد و بيش ترين میزان وحی در روزی بود كه وفات فرمود. 

۲ -(۳۰۱۷) خدتنی ابو خَيَْمَة زهیر ِن زب وَمحمّه بن نی - واللَفْظ لانن نی - 
قالا: تنا عَبْدُ الرّحْمَن - وَهُوَ بن قد - حذتا فيان عن فیس بن نلم عن طارق بن 
شيقاب أن الود قَانُوا لشمر: إنكم تفرمون آية أو نزت فينا لاتخذنا ذلك الوم عيدا. فقال عْمَرٌ 
نی لاغلم خبح انزلت وائ يوم ارت وین رثول الو حَنْث انزلت أنْرلت يعرقة ورسُول الق 
وقفا بعرفة. قال سفیان؛ ادا كان یوم جمعةٍ آم لآ. يغنى لوم امت کم دِينَكُم وآئقفت 

۳-(۳۰۱۷) از طارق بن شهاب روایت است که گفت: بهودیان به عمر بن خطاب گفتند: 
شما در کتاب خود آیه‌ای می‌خوانید. اگر أن آيه بر ما یهودیان نازل می‌شد أن روز را جشن 
می‌گرفتيم. عمره گفت: می‌دانم آن آیه کی و کجا و در جه روزی بر رسول خدائة نزول رحمت 
یافت. اين أيه به عرفه نازل شد؛ زمانی که رسول خداعِللا در عرفه توقف کرده بود. سفیان گشت: 
نمی‌دانم كه آيا روز جمعه بود يا خير؛ يعنى نزول این آیه: «اين روزی است که دين شما را [از 
احکام و فرايض و حلال و حرام] برای شما كامل كردم و نعمت خويش را بر شما تمام كردانيدم [و به 
كمال رساندم]». «المائده 4۳ 


(۳۰۱۶) بخاری: FUY‏ 
(۳۰۱۷) بخاری: ۴۴۰۷ ترمذی: ۳۰۵۴؛ نسائی: ۰۵۰۲۷ 


کتاب: تفسیر ۷۲۵ 


٤‏ -(۰۰۰) دتتا و بر ن آبی شیبة وأبُو کرنب - والفْظ لأبى بكر - قال: حدتنا عبد الله 
ن ريس ڪن أيه ڪن قبس بن شم عن طرق بن شيفب قال فلت هه لشو عا 
مَعْشرَ تود ترلت هذه الاي یم أكملت کم دی م والتنت لاك یی وزضیت لك 
الاستلام دیناگه تلم لیم ای أنزلت فيه لانحذنا ذلك الْيَوْمَ عید. قال: ققال عم فقّد علشت 
وع لذي تا وآنن رَسُول اللي جين نزلت تزلت لَيْلَّةَ جنع وتضن مع رتسول 
ال بت 


۰۰۰(۴) از طارق بن شهاب نقل است که گفت: یهودیان به عمر بن خطاب#ه گفتند: شما 
در کتاب خود آیه‌ای می‌خوانید. اگر اين آیه: للم أكْمَت لکم دیننکم وَأَنْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتی 
وَرَضيت کم الاسلاأ دينًا» بر ما یهودیان نازل شده بود و روز نزول آن را ی‌دانستيم» آن روز را 
جشن می گرفتیم. عمرفله گفت: می‌دانم كه در جه روز و ساعتی و در کجا بر رسول دا نازل 
شد. اين آيه در شبی كه ما همراه رسول خدائ در عرفات جمع شده بودیم نزول رحمت يافت. 

4 -(۰۰۰) وحدنی عبد بن خمید أخْبَرتًا فرب عون آخبرتا و میس عن فیس بن 
شنم عن طارق بن شيقاب قال: جاء رجل من یود إِلَى عْمَرَ فقال: يا آمیر الْمُؤْمِنِينَ یه فی 
کتابکم تفرعونها و عینا نزلت مخشر یود لأتخذتا لك یوم عید. قال وأی آيَةِ قال : :الوم 
اغملت لكُمْ دینکم وائممت علیکُم نقمتی ورضیت کم الاسلام دیا فقال عْمَ نی لالم الوم 
ی نزلت فيه والْمكان الى تزلت فيه تزلت على رسُول ال بعرقات فی یم جُمعةٍ 

۰۰۰(۵) از طارق بن شهاب نقل است که گفت: یک مرد یهودی به عمر بن خطاب اه 
گفت: ای امیرالمومنین! شما در کتاب خود آیه‌ای می‌خوانید. اگر اين آيه: الْيَْمَ أكملت لكم 

َأنْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتى وَرَضِيت لَكُمْ الإثلام دینا) بر ما يهوديان نازل می‌شد و أن روز را" 
[که ۳ آيه نازل شد] می‌شناختیم» آن را جشن مىكرفتيم. عمره كفت: من أن روز و مكان أن 
را به ياد دارم. اين آيه در عرفات و در روز جمعه بر رسول خداي نازل شد. 

٦‏ -(۳۰۱۸) نی أَبُو الطّاهِر أَحْمَدُ بن عفرو بن سر وَحَرْملَةُ ِن يَحْيَى التجیبی - قال 
بو الطاهِر: حنتنا وقال حرط خْبَرنَا - اب وهب أَخْبَرَنَى يونس عن ان یقاب أخْبَرنى غروة بن 
لیر آنه سال عائشة عن قول الله وان خفتم أن لا تفیطوا فى ایتامی فَانكِحُوا ما طاب لَكُّمْ 


ملفا صحيح مسلم ج ۴ 


من اشتاء مَثتى وثلات وَرباخ) قَالَت: : يا ابن أَخْتَى هی ية تکون فی حجر ولِيّقاه تشارکه فى 
ی وج يريد وا أن يتوه بر أن ُشبيط فى صداقهاء فَيُعْطِيّهَا مل مَا 
تنطیها غیره فنفوا أن نیخوهن إلا أن يُفْسِطُوا لمن" ولو يهن آغلی سُنتهن من الصداق» 
9 5 ل ل غزوة: 4 لت اه م إن الناس اسْتَفتوا 

رَسُول للع فد هذه الایَة فیهن» ول اله ع وجل يسود فى اء فل الله یک 
فیهن وما یی عَلَيْكُمْ فى الکتاب فی يَنَامَى الشتاء اللأتى لا توتونان ما کیب لشن وتزغبون أن 
تنکخوشن: 4 فالت: وی ذَكَرَ له تعالی آنه بثلی عَلَيِكُمْ فى الکتاب الایة الأولى الَتَى قال الله 
فيقا وان خم أن لا تشیطوا فى ایام قانیخوا ما طاب کم من النْسَاء 4. قالت عائشة: 
وقول الله فى الاي الأخرى «وترغیُون أن تنكخوهن4 رَعْبَةَ احدکم عن الْيِيمَة ای تكون فى 
خجره جين تکون قَلِيلة الما وَالْجَمَالء فَنْهُوا أن يَنْكِحُوا ما رَغِيُوا فى مالقا وجمالقا من یتامی 
الشتاء إلا بانط من أجل رغبتهم عنشن:۱ 


۶-(۲۰۱۸) از عروه بن زبیر روایت است كه وی از عايشه ل#تفادربارهدى این فرموده‌ی 
خداوند که می‌فرماید: وان خن أن لا تفْسِطُوا فی الْيََامَى فَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ من النْسَاءِ 
می ثلاث ۰ ورتا «[در ميان ايشان کسانی بودند که ده تا زن يا هشت زن داشتند و در بين آنان 
مساوات و عدالت را به جای نمی‌آوردند. پس این أيه نازل شد.] و أكر ترسيديد که نتوانيد در مورد 
حق يتيمان دادگری كنيد [و در آن به سختى افتادی و در مورد زنانى که در عقد خود داريد نيز 
بترسيد كه مبادا در ميان آنان نتوانید به عدالت رفتار کنید» بس با زنانی كه به آنان تمايل داريد از 
دو يا سه يا چهار زن, ازدواج كنيد [و بر آن ميفزاييد]. اگر در اجراى عدالت ميان آنان [در نفقه و نوبت 
مباشرت] بيم داریه بس تنها با يك زن يا [به كمتر از آن راضى شده و] با كنيزى [كه تحت تصرف 
شماست] ازدواج نمایید؛ زيرا اين [يعنى حقوق كنيزان» آسانتر و] نزدیک‌تر به آن است كه در آن 
ستم روا نداريد [و دجار زيادهروى و انحراف نشويد]». «النساء 4۳ برسيد. [عروه كفت:] 
عايشه شا كفت: ای خواهر زاده‌ی من! منظور دختران يتيمى أست كه در منزل بستگان و 
نزديكان خويش [مانند عموزادهها] هستند و تحت سرپرستی آنان قرار دارند و با ايشان در مال 


. بخاری: ۴۵۷۳ 


کتاب: تفسیر ۷۳۷ 


شریک هستند. این بستگان به خاطر زیبایی و مال اين دختران, به آنان علاقه‌مند می‌شوند و با 
آنان ازدواج می‌کنند؛ ولی در تعیین مهر آنان عدالت را مراعات نمی‌کنند و مهرى را که به زنان 
دیگر می‌دهند به اين دختران نمی‌دهند. از همین روی از جانب خداوند از نکاح كردن اين يتيمها 
منع شدند؛ مگر این که در تعيين مهر آنان عدالت را رعایت کنند و بالاترین مهری که در بين 
زنان عادت و متداول است به این يتيم‌ها بدهند» و به این چنین بستگانی دستور داده شد که با 
زنان پاک غير يتيم نكاح کنند. 


عروه می‌گوید كه عايشه غا گفته است: بعد از نزول اين آیه» مردم از رسول خداكق فتوا 
خواستند. خداوند اين أيه را نازل فرمود: «[ای محمدیل!] در مورد زنان [و میراث ایشان] از تو 
مل برسته و قفا می وهی آیه ایشا | تكو کاو در مورد اا قنما ھا اودر تب ور 
کتاب [قرآن از آیه‌ی میراث] تلاوت می‌گردد. فتوا می‌دهد. هم‌چنین در مورد زنان تیم [نیز شما را 
سفارش می‌کند)؛ آنانی که [حقشان را] در آن‌چه برای ایشان [از میراث] فرض شده است» پرداخت 
نمى كنيد. [ای سرپرستان و قیمان!] در آنان رغبت مىكنيد. از اين که با آنان [به خاطر مال و 
جمالشان] ازدواج نمایید.[ی آنان را به خاطر طمع در میراتشان, از ازدواج منع می‌کنید. خداوند شما را 
فتوا می‌دهد که چنین کارهایی انجام ندهید]». والنساء 4۱۲۷ 


عايشه فا گفت: منظور خداوند از جمله: هوما یتلی علیکم فى الكتّاب» آیه‌ی ۳ سوره 


نساء است که خداوند می‌فرماید: «اگر بيم داشتید در مورد دخترهای صغير و يتيم كه نمی‌توانید 
عدالت را مراعات کنید. با زنان دیگری که برای شما پاک و حلال هستند ازدواج کنید». 


عايشه شتا ادامه داد: منظور از آيدى وتزغبون أن تنکځوهن) اين است: عده‌ای که 
سرپرستی دختران بدون مال و بدون زیبایی را به عهده داشتند» از ازدواج با آنان خودداری 
می کردند؛ ولی برای ازدواج با دخترهای یتیم تحت سرپرستی خود که صاحب مال و جمال بودند 
[به خاطر نفع مادی] علاقه و رغبت فراوان نشان می‌دادند. به خاطر اين تبعيض و سودجویی, 
خداوند متعال آنان را از ازدواج با دختران یتیمی که دارای مال و جمال بودند. مادام که رعایت" 
عدالت ننمایند» منع فرمود». 


۷# خی یی تحص تب ریب ی عام چ 


-(۰۰۰) وحدتنا الحتن الحلوانی وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ جَمِيعًا عن یوب بن |نراهيم بن سَغْدٍ 
حدتنا أبى عن صالح عن ابن شاب 8 غروة آنه سال عائشة عن قول الله «إوإن خفتم أن لا 
تُفْسِطُوا فى الْيَنَامَى» وستاق الحدیت بوثل حَديث يوس عن الزهری و زاد في آخره: من أجل 
رَغْبَتهم عنفن إذا كن قليلات المال وابجمال. 

+ ۰) از عروه بن زبير روايت است که وى از عايشه جفدربار‌ی اين فرموده‌ی خداوند 
كه می‌فرماید: ون خِفتم أن لآ توا فى الَْنَامَى» سؤال كرد. سپس مشابه حديث يونس از 
زهری را روایت کرد و در آخر آن افزود: به خاطر بی میلی آنان نسبت به این دختران در صورتى 
که از مال و زیبایی اندکی برخوردار بودند. 

۷ -(-۰.) حفقنا بو بكر بن أبى شب ویو ریب قال دتتا بو أستامة حذتتا شام عن أبيه 
عن غایشة فى قَولِه «إوإن تم أن لا تیطوا فی الْيَتَامى4 قانت: أنزلت فى الرجُل تكون له 
۰ ووَأرِيَُّا ولا ال ویس لها آحه يُخَاصِمْ ونا فلا يُنْكِحُهَا لمالا فَيَضرُ قا 

يُسِىء صخبتها فقال : (إن خف أن لاسا ف ای فیح اب کم من ام 
yy 97‏ تضر بھا. 

۰۰۰(۷) از هشام نقل است كه پدرش از قول عايشه فضا گفت: اين آيه: «إوإن خفتم أن 
لا تشیطوا فى الْيَنَامَى» درباره مردی نازل شده است که او دختر یتیمی را تحت حمايت خود 
داشت. آن دختر دارای مالی ابود و کسی را جز او نداشت. او نیز به خاطر طمع مالش, از ازدواج او 
ممائعت می‌کرد و او را زيان می‌رساند و با او بدرفتاری می‌کرد. بس خداوند فرمود: «إن جع أن 
لا تشیطُوا فى لای فَانْكِحُوا ما طاب لَكُمْ مِن لاء می‌گوید: برای شما حلال نیست كه 
تا مى ثيود, رها کنید. 

2 دنا بو بکر ن آبی شیبة حدتتا عَبْدَة بن سلَيْمَان عن هشام عن آبیه عن عائشة 

قول وتا يُتْلَى کم فى الکتاب فی يَنَامَى النْساءِ اللأتى لا توتونلن ما کیب ان وترخشون 
2 00 قَلَت: آنزلت فى اليتيمة تکون عنه الرجل فتشرکه فى ماله قيرفب عنها أن 

يَتروَجها وَيَكْرَهُ أن يُرْوْجَهَا غیره فیشر فیضرکه فى ماله فینضها فلا يترَوجها ولا رجا غیر 


تاب: تفسیر ۷۳۹ 


۰۰۰(۸) از هشام نقل است که پدرش از قول عايشه فا گفت: آيدى: وا ی عَلَيْكُمْ 
فی الکتاب فى يَتَامَى النساء اللأتى لآ توتوتفن ما کیب لَهْنَ وتزعشون أن تنض وشن در مورد 
دختر یتیمی نازل شده است که نزد مردی است و در مال او با وى شریک است و نمی‌خواهد با او 
ازدواج کند و دوست هم ندارد با دیگری ازدواج کند تا با او در مالش شریک شود در نتیجه او را 
از ازدواج منع می‌کند؛ نه خود با او ازدواج می کند و نه او را به ازدواج دیگری در می‌آورد. 


و 4 
9 -۰۰۰(۳) خدثنا أبُو كريب خدئنا أَبُو أسامَة آخبرتا شام عن أبيه عر ) عانشة ف قوله 


90 تستفتوتك فى تام قل الله تیک فیین 504 فا هی اي نی کون نلآ 
لل ن يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أن يُنْكِحَهَا زجلا 

۰۰۰۹) از هشام نقل است كه بدرش از قول عايشه غا گفت: آیه‌ی: «یَستفتونك فى 
ا ل لي 
مال أو با وى شریک است؛ حتى در درخت خرمايى كه دارد. آن مرد نمی‌خواهد با أو ازدواج كند و 
از ازدواج وى با دیگران نيز امتناع می‌ورزد كه مبادا با او در مالش شریک شود, لذا او را از ازدواج 
منع می‌کند. 

۰ -(۳۰۱۹) دتتا بو کر ن آبی شيبة حدتنا عَبدة بن سلیمان )عن.هشام عن أبيه عن 
عائشة فى فوله ومن كان فَقِيرا فَلتَأكل بالمنروفي» قالت: أنزلت فی والی مال تیم الَذِى يَقُومْ 
عليه ویْصیخه إِذَا كان مُحتاجا آن یاکل وله 


۱۹۳-۰ ۳۰( از عايشه غا روایت است که در تفسیر این أيه که می‌فرماید: «ومن كا 3 
یرف کل بِالْمَغرُوفو» گفت: اين آيه درباره‌ی ولی يتيم نازل شده است که اگر فقير باشد 


می‌تواند از مال يتيم مطابق عرفء به جای مزد سرپرستی خود بخورد. 


(۳۰۱۹)بخاری: ۰۲۲۱۲ ۰۲۷۶۵ ۰۴۵۷۵ // معنی آیه: «..از سرپرستان» کسانی که ثروتمند هستند» [باید مال آنان را به تمامی 
به ایشان بدهند و اجرتی بابت أن دریافت نکنند و] از خوردن مال آنان خودداری ورزند. اما آنان که فقیرند [می‌توانند به ميزان 
اجرت و دستمزد در مقابل کاری که انجام داده‌اند] به شکلی پسندیده و عرف جامعه از آن مال بخورند». النساء 4۶ 


۱ -(۰۰۰) وحڪدتتا ایو کیب ختتنا أبُو أسَامَة حَدَثنَا حشام عن أببه عن انش فِى قَوْلِهِ 
تعالی: ومن کان غَنيًا قلیستنیفا ومن کان فَقِيرا فلکل امروف قالت: نزت فى ولئ ليم 
أن يُصِيب من ماله إا كان مُختاجا بقدر ماله بالْمفروفی. 

۰۰۰(۳۱) از عايشه «شغذ روایت است كه در تفسير اين آيه كه مىفرمايد: ومن كان غنیّا 
سیف وَمَن کان فَقِير فَليأكل بالْغژوف فرمود: اين آيه درباره‌ی ولى نيتيم نازل شده است 
كه اگر فقير باشد از مال يتيم مطابق عرف» به جاى مزد سريرستى خود به شیوه‌ی صحيح بخورد. 

-(۰۰۰) وَحَئَاهُ أبُو ریب دنا ان مر حَدثًَا جشام بهذا الاساد 

-(۰۰۰) أيوكريب از ابن‌نمیر از هشام به این اسناد روايت كرد. 

۲ -(۲۰۲۰) حدتا أبُو بکر بن أبى شَئَْة حذتنا عندة بن سلیمان عن هشام عن أبيه عن 
عائشة فى قَوْلِه عز وجل «إذْ فَوْقِكُمْ وین آسفل منکم ود راغت الابصار وتلفت 
وب الحتاجر6 قالت: كان ذلك يَوْمَ الخندق. ۱ ۱ 

۳۰۲۰(۳-۲) از عايشه فا روایت است که گفت: اين آیه: «زمانی که از بالا و پایین [و 
شرق و غرب شهر] به سوی شما آمدند. و آن‌گاه که [دشمن از هر جانب به سوی شما حمله‌ور شد 
به گونه‌ای که] چشم‌ها خيره شد و جان‌ها به كلو آمد. و گمان‌های مختلفی در مورد [وعده‌ی] خدا 
می‌بردید. [برخی به وعده‌ی خدا مطمئن بودید و پیروزی خود را مسجل می‌یافتید و گروهی نیز 
مأيوس و نوميد شده بوديد]». «الأحزاب» ۱۰ در مورد روز خندق نازل شد _ 

۲ -(۳۰۲۱) خدتنا أبُو بکر ِن أبى شيبة حَدنا ھک حَدَننَا هشام 2 کک 
عَايْسَة وان اضرا خاقت من بغلها نشوا أو إغراضا» الآية قالت: آنزئت فى الْمَرأَةٍ تکون عند 
رل فتطول صحبّقا رد ان نت وب باداش ملل ترت هزو 
الایة 
(۳۰۲۰)بخاری: ۰۴۱۰۳ 
(۳۰۲۱)بخاری: ۲۴۵۰ ۲۶۹۴ ۰۴۶۰۱ ۵۲۰۶ // معنی آیه: «اموال یکدیگر را در ميان خود به ناروا مخورید [و سرقت مكنيد 


و غصب منمایید] و با رشوت حکومت را با خود هم‌داستان مسازیده تا [بدین وسیله و با پشستیبان حکام در محکمه) اموا 
و با رشو خود همداستان ين 9 يشتيبانى حكام مو 
طائفه يا گروهی از مردم را به گناه و فریب بخورید؛ در حالی که می‌دانید [که بر باطل هستيد]». (البقره 6۱۸۸ 


کتاب: تفسير YT‏ 


۳۰۲۱۳۲ از عايشه سنا روایت است که گفت: اين آیه: إوإن امرأة حافت من بَمْلِقَا 
نشوزا و إغراضًا» دربار‌ی زنی است که در نکاح مردی قرار دارده پس مصاحبت اين زن با او 
مدتی طول می کشد. سپس شوهرش می‌خواهد او را طلاق دهد و آن زن می‌گوید: مرا طلاق نده 
و در نكاح خويش باقی بگذار [و در عوض از پرداخت مهر و نفقه] از طرف من آزاد باشى [و آن را 
از تو طلب نکنم]. يس این أيه در همین مورد نازل شده است. 

۶ -۰۰۰۳) حتتنا یو کیب خدئنا أَبُو تام خدتنا هِشَامٌ عر“ أبيه عن عائشة فى قَولِهِ عر 
وجل «إوإن افرآة خافت من بغلها نشوزا أو إغراضًا) قَالَت: تزلت فى الْمراة تون عند الَجل فَلملّه 
آن تخیر منیا وتکون لها صحبة ول فتکرهآن رها فقول له نت فى حل من نی 

۴-(۰۰۰) از عايشه شا روایت است که گفت: اين آیه: وان امرأة خَافَتَ من بَغلها نشوا 
أو اغراضا 4 دربارهى زنی است که در نکاح مردی قرار دارد. شاید اين مرد به واسطه‌ی پیری و 
عدم زیبایی, زن خود را دوست نمی‌داشت و از وی دوری می‌کرد. و آن زن به خاطر این که 
طلاق داده نشود به شوهرخود می‌گفت: شما را در مورد خود آزاد می‌کنم و حلال باشی؛ من 
نسبت به حقی که به عهده شما دارم ادعایی ندارم و شما هم مرا طلاق نده». 

۲۰۲۲(۳۵) حدئنا يَحْبَى بن يَحْبَى أَخَبَرَنَا لو مُعَاويّة عن ا 31 غروة عن أبيه قال: 
قالت لى عائشة: يا ابن أخبی آیروا أن يَسْتغْفِرُوا لأصحاب النَبى# فُسَبُو 

۳۰۲۳(۳۵) يحيى بن يحيى از ابومعاویه از هشام بن عروه نقل كرد كه پدرش كفت: ای 
خواهر زاده! مأمور شدید که برای اصحاب رسول خداية طلب آمرزش کنند و حال آن که آنان را 
دشنام دادند. 

-(۰۰۰) وَحَدَتَناهُ و بکر ِن آبی شیية حلنا بو أسامة حدتنا جشام بهذا الاستاد مه 

(۰۰۰) ابوبكر بن ابوشیبه از ابواسامه از هشام مشابه حديث مذکور را با این سند نقل کرد. 


۱۹ 0 حَضْنَا ید اللّه : ِن مُعَاذٍالْعَنْبَرىُ دنا أبى خدتنا شغبة عن الْمُغِيرَةٍ بن 
النشمان عن بيد بير قال: اختلف آهل الْكُوفَةِ فى هذه الآيَةِ «ومّن یفتل موینا شا 


نقفة صحيح مسلم ج ۴ . 


فجرافه جَهِنَمْ) فرحلت إِلَى ابن عباس فنالته عنها فقال: : آقذ نزت آخِرَ ما أنزل نم ما نسخها 


ت 
مه 
£ 


آن اهل کوفه اختلاف کردند: SE SE e‏ كت 
آن] نزد ابن عباس ک4 رفتم و در آن باره از او برسيدم. او كفت: اين أيه نازل شد: هر كس عمداً 
مؤمنى را بكشدء كيفرش جهنم است و این آخرین آیه‌ای است كه در اين باره نازل شده و جيزى 
حكم أن را نسخ نكرده است. 

۷ -(۰۰۰) وحدتنا مُحَمَّدُ بن بن نی وان شار قالا: تن مُحَمّدُ بن جر ح وخدتنا 
اسحاق : نن إنزاهيم 7 رز قلا جَمِيعًا: Ss‏ یت أبن جعفر: نزلت 

O‏ ا e?‏ بن ابراهيم از نضرء 
همگی از شعبه به این اسناد روايت كردند. 

۸ -ل...) دتتا محمد : وَمُحَمُ ن بشار فالا خذتنا مُحَمَّدُ بن جنفر حَذثنا 
شَعْيَة عن مَنصور عَنْ سويد يد بن بر قال: أمَرتى عَبْدُ الّحْمَن بن آنزی أن آمال ابن عباس عن 

تین لین طإومن يفتل ۱ E‏ هنم خَالِدا فيها) فَسَأْلنْهُ فقال: لم يَنْسَخَهَا 

شم وعر؛ هه الآية وین لا يَدْعُونَ مع الله لها آحَرَ ولا یقتلون اس الَّيَى خزم الله إلا 
بالحق» قال: رلت فى آهل الشرك. 


(۳,۲۳پخاری: : ۵۵ ٩۴۵۹۰‏ ۲ ۴۷۶۴ ۳۷۶۵ ۰۴۷۶۶ // معنی آیه: و هر كس مژمنی را به عمد [و به قصد قتل] 
بکشد پس عذاب او جهنم است و در أن جاودانه می‌ماند. خداوند او را مورد نت و غضب خود قرار داده و از رحمت خويش 
به دور می‌دارده و برای او عذابی بس بزرگ آماده کرده است. (النساءه 8۳ // هو کسانی هستند كه همراه خدا معبودان 
دیگری را به فریاد نمی‌خوانند و کسی را كه خداوند [کشتن أن را] حرام کرده است» جز به حق نمی‌کشند و زنا نمی‌کنند. و هر 
كس أينها [یعنی سه گناه بزرگ شرك و قتل و زنا] را انجام دهد عقوبت و کیفر آن را ی‌بیند». (الفرقان» 4۶۸ // «مگر 
کسی که توبه کند و ایمان آورد و کار شایسته انجام دهد در این صورت خداوند [در آخرت] گناهان آنان را به نیکی‌ها تبدیل 
می کند؛ چرا که خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است [و همواره بدین صفات متصف است]». «الفرقان» 4۷۰ 


كتاب: تفسير 5 YY‏ 


۰۰۰(۳۸) از سعيد بن جبير نقل است كه كفت: عبدالرحمن بن ابزی به من دستور داد تا از 
ابن عباس ڪه در مورد اين دو آيه سؤال کنم. نخست آیه‌ی من يقتل مُوینا متَعَمّدا فجراژه 
َه جهنم حال فیقا 6 [النساء: ]٩۳‏ ]من در این باره سؤال کردم. او گفت: حکم اين مه 


1 


است. نيز در اين آيه: وین لا يَدْعُونَ مح له لا آخَرَ ولا يقتلُونَ النفس ّى حرم الله إلا 
بالحق4 [الفرقان: 1۸]. كفت: در مورد مشركان نازل شد. 

9 -(۰۰۰) خدتنی هاژون بن عبد الل حدتتا أبُو النْضر هاشیم بن لیم لیف دنا بُو 
الآية بمَكَة وین لا بدغون مع ال لا خر إلى فوله «مُهانًا4 فقال اش رکُون: قد قتلتا 
النفس الى حرم اله وا الَواجش فانزل له ع وجل إلا تن تاب وآمن عمل عملا صالخا 
إلى آخر الآية. قال: اما من دخل فى الاسلام وعقله نم قل فلا توبةَ له 

۰۰۰۳۹) از ابنعباسظ» نقل است که گفت: اين آیه: لین لا يَدعُونَ مَع الله نا 
آخر4 تا «إمّقانا4 [الفرقان: 1۸] در مکه نازل شد و مشرکان گفتند: اسلام آوردن برای ما چه 
فايدهاى دارد؛ در حالى كه ما جانى كه خداوند آن را حرام 0 است. کشته‌ايم و فواحش را 
50-7 و خداوند جنين نازل فرمود: ال من تاب وآمن وعمل عَمَلاً صالخا 
[الفرقان:۷۰] تا بايان آيه. گفت: اما کسی که اسلام بياورد و أن را فهم كند سپس مرثکب قتل 
كردد. توبه‌ی او پذیرفته نیست. ۱ 

۰ (۰۰۰) حَدتَنى عند الب هاشم وَعبه الرختن بن بشر لْنیی قال حَدتّا يَحِيَى - 
وهو ابن متهي امن - عن ان جرنج حَدتَنى قاسم بن أبى بر عن سيد سويد بن جير قال قلت 
لان عباس امن فتل مُینا معدا من تَوبَة؟ قال: لا قال: فَتَلَوْت عليه هذه الآيَةَ الَيَى فی 
0 «ولذین لآ يدون مح له لها آخَرَ ولا يفون انش ای حرم ال إلا بالحق» إلى آخر 

ی قال: هذه آية مَكَيْةُ نستختها آي مَدنيّة و من یفتل مُؤْمِئًا عمط فَجَرََؤْهُ جهنم عبت 4. و 
في رواية ابن هشام: فَتَلَوْتَ عليه هذه الآية u‏ إلا من تاب 


۷۳۳۴ صحيح مسلم ج ۴ 


۰۰۰(۳۰) از سعید بن جبیر نقل است که گفت: از ابن‌عباس 4 پرسیدم: اگر کسی مؤمنى 
را عمداً بکشد. آیا توبه‌اش پذیرفته می‌شود؟ گفت: خير. گفت: من این أيه را بر او خواندم: 
«والّزين لا دغون مع ال نا آخَرَ ولا تون النَفْسَ ای حرّم الله إلا بالق [فرقان: 1۸] 
«یمان‌داران کسانی هستند که شریکی برای خدا قرار نمىدهندء و نفسی را که خداوند أن را 
محترم نموده به ناحق نم ىكشندء و مرتکب زنا نمی‌شوند» تا پایان آیه. گفت: اين آيه مکی است 
و این آيدى مدنی آن را نسخ کرده است: َوَن بقل مُوینا ند فجزاوه جعنم خالدا). 
[نساء:۳٩]‏ در روایت هشام آمده است که گفت: اين آيه را بر او تلاوت کرد: امن تاب» 
[الفرقان: ۷۰ 

۱ -۳۰۲:(۳) حَدَتنَا بو بَكْرٍ بن أبى شَيْبَةَ وهارون ر عَبْدِ ال 9 بر خمید قال عند 
آخبرتا وقال الآخَران: حَدَتَنَا جنفر ِن عون آَخْبَرتا أبُو عمَیْس عن عبد المجید بن یل عن غبند 
ال ن عبد الله ِن غتبة قال: قال لى از هن بل دوه تثری آخِرَ سورة نزت من 
القرآن؟ ترلت جمیغا فلت نعم «اذا چاء نصر الله والفتح قال: صدفت. و في رواية ابن ابي شيبة: 
تعلم آي سُورق؟ و لم يتقل: آخِر 

۳۰۲۴(۳۱) از عبيدالله بن عبدالله بن عتبه روايت است كه ابن‌عباس‌ظه گفت: می‌دانی كه 
آخرین سوره‌ای که يكجا تازل شد. کدام است؟ گفتم: بله: اد جاء نصر الله وَالْفَيْحُ» گفت: 
صحیح است. در روایت ابن ابی شیبه آمده كه گفت: آیا می‌دانی کدام سوره نازل شد؟ و عبارت 
آخر در آن نیود. 

-(۰۰») وحدتنا (سحاق ن [براهیم أخَْرنَا أبُو مُعاوية دتتا و میس بهذا الاناد مله و 
قال آخِرَ سورة. و قال: عبدالمجید و لم يَقُل: ابن سّقيْل. 

" -(۰۰۰) اسحاق بن ابراهيم از ابومعاويه از ابوعميس به اين اسناد و مانند آن را روايت کرد. 
گفت: آخرین سوره و گفت: عبدالمجيد و نگفت: ابن سهیل. 

۲-(۳۰۲۵) حدتنا أبُو بكر بن أبى شیبة واسحاق بن [نراهیم واخمه بُ عَبْدَة الضبی - 

الَا لان أبى شَِئيَة - قال: تا وقال الآخَران: أخبَرنَا فان عن عَمْرِو عن عطاء عن ابن 


کتاب: تفسیر ۷۳۳۵ 


عباس قال: لى ناس من الْمُسْلِمِينَ رجلاً فى یمق له فقال السّلام عَلَيْكم. فَحَذوه فتلوه وأخذوا 
لك العنَيمَة فنزلت ولا د ووا یمن ی یکم الم َسنت مُوینا4 وقرآها ابن عباس اسلا 


۲۰۳۵(۳۲) از ابنعباس#ه روایت است که گفت: مردی ميان .گوسفندان خود بود. 
مسلمانان [که به جنك می‌رفتند]» به او رسیدند. او گفت: السلام علیکم. مسلمانان او را کشتند و 
گوسفندانش را گرفتند. خداوند در این باره اين آیه را نازل کرد: «کسی كذ به شما [به نشانه 
اسلام خود] سلام می‌کند. نكوييد كه تو مؤمن نیستی, [تا به این بهانه] متاع زندكى دنیا را 
بجویید». عطاء گفت: ابن‌عباس ظ4 اين گونه خواند: السلام. 

سم ۳ کا أو کر ان ایی شی دا عند عُنْدَرُ عن شب ح وَحَدَثَنَا مُحَمّد بر الى 
وان بشار - ول لان الْمتنَى - قال حَدتَنَا محمد بن جنقر عن شُغبَة عن أبى إشحاق قال 


سوفت راء یقول: كانت الانصار ِا حَجوا فرجئوا َم یَدخلوا ابوت الا من ظهُورها. قال: فجاء 
رجل من الانصار فَدَخْل من بابه لَهُ فى ذلك فنزلت هذه الایة لیس ابر بان تأثوا وت 
ین ظلیورهاگ. 


۳۰۲۶(۳۳) از ابواسحاق روایت است که براءكك گفت: اين آيه درباره‌ی ما نازل شده است. 
زمانی انصار از حج باز م ىكشتندء از دروازهای جلوی خانه» وارد نمی‌شدند بلکه از يشت خانه به 
داخل می‌رفتند. مردی از انصار [از حج] آمد و از در جلوی خانه, وارد شد. او به د ليق كار ره 
سرزنش قرار گرفت. سپس اين أيه نازل شد که: لس الْبرُ أن تَأنوا ايوت من خلورها» «و 
نیکو کاری آن نیست که به خانه‌ها از يشت آن وارد شويد ولی صاحب نیکوکاری آن است که 
پرهیزکاری کند و از راه دروازه‌های خانه‌ها وارد آید». 

باب -١‏ آیه: «ألم يأن للذرین آمَنُوا أن تخشع فلوئم لذكر اللو» 

4 -(۳۰۲۷) حدتنی بوس ن عبد الأغلى الصدفی برع له ِن وهب أخيرَتى عَمْرُو 

بن الخارث عن سيد بن آبی هلال عن عَوْ إن بن عبد له عن أبيه آن ان صنئود قال: ما كان 


(۲۰۲۵) بخارى: .۴۵٩۱‏ 
(۳۰۲۶) بخاری: ۱۸۰۳ ۴۵۱۲ 


۳۳۶ صحيح مسلم ج ۴ 


ین لیا ون أن : عابتا له هذه الآيّة الم يأن لِلّذِينَ آمنوا أن تخشع فلوم لذكر اللو ال 

۳۰۳۷(۳۴) يونس بن عبدالاعلی صدفی از عون بن هلال نقل کرد که پدرش از قول 
ابن مسعود گفت: ميان اسلام آوردن ما و سرزنش و توبیخ ما از سوی خداوند با این آيه شریفه: 
الم أن بِلّذِينَ آمنُوا أن تخشع فلوم لذکر ال [حدید۱۶] جز چهار سال فاصله نبود. 

باب ۲- آیه: «حذوا زِينَتكُم عند کل مسنجد» 

۵-(۳۰۲۸) حدتنا مُحَمَّدُ نن بش ر حدقا محم بن جغفر ح وخدنی أَبُو بكر بن نافع - 
ولفظ له - حَدَثًَا ندر حَدَا شب عن سَلَمَةَ بن کل عن شنم الْبَطِين عن مت سيد بن جْبَيْرٍ عن 
ابن عباس قال: كانت را تطوف بالیْت وى غریانة قتفول: من بُعيرنى تطوافا تجتله على 
فَرْجِهَا و تقول: 

وم نوا بَعْضه أو که قما ذا مِنْهُ فلا أله 

لت هنم الا خذوا زیتتکم عند کل صنجد) [اعراف: ۳۱] 

۳۰۲۸۵) از ابن عباس 5ه نقل است که گفت: زن زمان جاهلیت با تن برهنه طواف 
می کرد و می‌گفت: جه کسی جامه‌ی طواف خود را به من عاریت می‌دهد تا بدان وسیله فرجم را 
بپوشانم و می‌گفت: امروز بعضى يا همه‌ی آن آشکار می‌شود. آن‌چه از آن نمایان شود آن را 
حلال نمی‌نمايم. بس اين آیه نازل شد: خُدُوا زِينَتَكُمْ عند کل صنجر «در هر نمازگاه و 
عبادتگاهی خود را با لباس بیارایید». ۱ 


(۳۰۲۷) منفرد به مسلم. // معنی آیه: [در شأن صحابه نازل شده زمانی که زياد به شوخی و مزاح می‌پرداختند] آيا زمان أن 
نرسيده است که مؤمنان دل‌های خود را به ذکر و ياد خدا و آن‌چه از حق (قرآن) نازل شده است» خاشع و خاضع گردانند و 
مانند کسانی [از بهود و نصاری] نباشند كه پیش از این به آنان کتاب داده شده پس چون مدت زمانی بر آنان سپری گردید [و 
ميان آنان و پیامبرشان فاصله افتاد]» دل‌هایشان سخت شد [و به ذکر خدا نرم نگشت] و بسیاری از آنان فاسق بودند؟ 
«الحديد. ۶ ۱ 

(۳۰۲۸) منفرد به مسلم. 


کتاب: تفسیر ۷۳ 


باب ۳- آیه: «ولاً تكرهوا فَتَيَاتِكُم علی البغاء» ‏ 

5 (۲۰۲۹) خدئتا و بَكْرِ بن أبى شيب وُو ریب جَمِيعًا عن آبی مُعَاوية - واللَفْظ لأبى 
ریب - حدتنا أَبُو مُعَاويَة دتتا الأغْمَش عن أبى سيان عن جابر قال: کان عبد له بن أُبَئّ 
ابن لول ول لجاريق لھ اذْخبى انیا ا ال الل عر وجل ولا رهوا تاکز على با 
إن آردن تحصنا لوا عرض الْحياق الانيا و یکره فان اله من غد [فراجهن- لین - َو 
رجیم4 

۳۰۲۹-۴۶) از جابره نقل است كه گفت: عبدالله بن ابی‌سلول به كنيزى از آن خويش 
كفت كه برود زنا كند. خداوند جنين نازل فرمود: «و [اى صاحبان و سروران!] از مالى كه خدا به 
شما ارزانى داشته به آنان بدهيد [و آنان را بدانجه كه بدان ملزم شده‌ایده کمک كنيد] و كنيزان خود 
را كه خواهان عفت و ياكدامنى هستند به زنا و گناه وادار مسازيد تا بدين وسيله بهره‌ی زودكذر دنيا 
را بجویید [و به رغم اکراه کنیزان آنان رابه معصیت وادارید. مانند: عبدالله بن ابى كه كنيز خود را 
جهت کسب درآمد به زنا وادار می كرد ]|» النور. ۳۲ 

۷ ۰۰۰۳) وحدنی أبُو کایل الحختری حَدَثنا أبُو عوانة عن الأغمش عن آبی سفیان عن 
جار أن جارية لبه له بن یی ابن سول يقال لها شتيكة: وأخری یقال لها اتیشة: فان 
يُكْرِهْهُمَا على الزنی فشکتا ذلك إِلَى البی 9 فانّل له ولا رها ایک على لاء تا 
«غفوز رجیم 4 

۰۰۰(۳۷) از جابرضه نقل است که گفت: کنیزانی از آن عبدالله بن ابی‌سلول به نام مسیکه 
و ديكرى به نام أميمه بودند كه وى آنان را مجبور به زنا می‌کرد و آنان به رسول خدايق شکایت 
كردن يس خداوند نازل فرمود: ولا تکُرهوا فَایِکم على الْبعَاء4 تا غَفُورُ رجيم 

باب ۴- آیه: اوليك النرین یدغون يَْتَعْون إلى رهم الوسِيلة» 

۸ ۲۰۳۰(۳) حدتتا أبُو بکر بن أبى شيبة حدتنا عن الله ن إذريس عن الأغمش عن 

نهیم عن أبى مغمر عن عند الل فى قَولِِ عز وجل«اولیت الذي یدغون نتشون إلى رتم 


۴ صحيح مسلم ج‎ ۱ ۱ YA 


الوسِيلَة ینم آفرب» [أسراءة 0۷] قال: كان تفر من الجن اموا وکا يُتدون قبقی ارين کنو 
نون على عبادتهم وقد سم لفز ین الجن. 

۳۰۳۰(۳-۸) از ابومعمر روایت است که گفت: عبدالله [بن مسعود) درباره‌ی اين آیه: 
«أوليك الّذين يعون یبتفون إِلى رهم الْوَسِبلة یم آفرب4 گفت: گروهی از جنیان [توسط 
انسان‌ها] پرستش می‌شدند. آن گروه جنیان مسلمان شدند؛ در حالی که مردم هنوز آن‌ها را 


می‌پر ستیدند. 


۰۰۰(۳۹) حدئنی أَبُو بَكْرِ ن نافع ادىئ حذتنا عبد عبد لخن حه حدئنا سُفْيَانُ عن الأغمش 
عن انزاهيم عن أبى مفعر عن عند اللو «أولِك زین يعون یبتنون إلى رتهم الوسِيلة4 قال: 
3 من الإنس نون نقرا من الجن فاسلم 0 من الجن واستشتد الانس بوب لايم 
قتزلت اوليك الذين يذغون يَبتغون إلى رئهم الوسبلة الم آفرب» 

۰۰۰(۳۹) ابوبکر بن نافع عبدی از ابومعمر روايت کرد و گفت: عبدالله [بن مسعوداه 
درباردى اين آیه: وی لین يعون یبتفون إِلَى رتهم لوسبلة یم آفرب4 گفت: گروهی از 
جنیان [توسط انسان‌ها] پرستش می‌شدند. آن گروه جنیان مسلمان شدند؛ در حالی که همان 
مردم هنوز آن‌ها را می‌پرستیدند. مردم به عبادت آن‌ها تمسک می‌جستند و متوسل می‌شدند. پس 
نازل شد: «أوليك الذين يذغون يبتغون إلى رهم الوسِيلة هم يد 

-(۰۰۰) وَحَلقنِيه پشر ن خَالِدٍ أخْبَرنَا مُحَمّيَعْنى ان جنفر- عن شفبة عن سلیمان يبهذا 
الاستاد. 

-(۰۰۰) بشر بن خالد از محمد بن جعفر از شعبه از سلیمان به این اسناد روایت کرد. 

۰۰۰-۰ وحتتّنی حجاج بن الشاعر حدتنا عبد الصمد بن عبد الوارث حَدَتَنَى آبی ختتنا 


۳ 


خسن عن فاده عن عبد الله ن هغد الزفانی 7 عن عند الله ن عتبة عن عبد الله ُن مد مشود 


(۴۰۳۰) بخاری: ۰۴۷۱۴ ۰۴۷۱۵ // معنى آیه: «آن كسانى را که ایشان [به زعم خود خدا می‌انگارند و] به فرياد می خوانند 
خود برای تقرب به خدا [با تمسک به طاعت] وسیله‌ای می‌جویند تا [بدانند که] کدام‌یک از آنان [به او] نزدیک‌ترند؛ و به 
رحمت أو (خدا) اميدوار و از عذاب او هراسناكند. [این صفت أن كسانى است که شما آنان را به خدایی م ىكيريد. يبس چگونه 
آنان را شریک خدا قرار می‌دهید؟] بی‌گمان عذاب پروردگارت چیزی است که بايد از آن برحذر بود» (الاسراء:۵۷) 


«اولیت الذين یدغون ینتفون إلى رتهم الوَسيلة أيهم آفرب قال: ترت فى نف من العرب كَانُوا 
تین تفا من الجن سل تشون والإنس آذین کنو دنم لا یشفزینفترلت یه 
لين ياغون یبتفون إلى رهم الوسيلة یلم آفرب 4 

عه )٠*‏ از عبدالله بن عتبه روایت است که گفت: عبدالله [بن مسعود]» درباره‌ی اين آیه: 
یت الذين شون یتفون إلى رهم اوسيل أيهم أقْرب4 كفت: كروهى از جنيان [توسط 
انسان‌ها] يرستش مىشدند. أن كروه جنيان مسلمان شدند؛ در حالى كه همان مردم هنوز آن‌ها را 
می‌پرستیدند. مردم به عبادت آن‌ها تمسک می‌جستند و متوسل می‌شدند. يس نازل شد: «أوليك 
لین يَعُونَ ینتفون ی رهم ؛ الْوسِيلة أ یم آذرب4 

باب ۵- سوره‌ی 1 و انفال و حشر 

۱ (۲۰۳۱) خدتنی عند اله بن مطیع حدتنا هشيم عن آبی بشر عن سبید ِن بير قال: 
لت لان عباس: سورة التَبَةٍ؟ قال ونق؟ قال: بل هى الْفَاضِحَة. ما رت تنزل وهم وينه 
ختی ظنوا أن لَا بقی منا أحه ‏ در فیها قال: قلت: سورة لنفال؟ قال: تلت سورة بذر قال: قُلت: 
فالحشر؟ قال: نزلت في بني النضیر. 

۲۰۳۱۳۱) عبدالله بن مطيع از هشیم از ابوشر از سعيد بن جبير نقل کرد که گفت: به 
أبن عباس ظ4 گفتم: سوره‌ی توبه [در جه موردی نازل شد؟] گفت: توبه؟ بلکه رسواکننده؛ پیوسته 
نازل می‌شد [و هربار یکی از منافقان بدان وسیله رسوا می‌شد] تا این که گفتیم: یکی از ما باقی 
نمی‌ماند جز اين که در این سوره ذکر خواهد شد. گفتم: سوره‌ی انفال. گفت: أن سوره‌ی بدر بود. 
گفتم: سوردى حشر. گفت: در مورد بنی‌نضیر نازل گشت. 

باب ۶- تحريم خمر 
۲ -(۲۰۳۲) خدتنا بو کر بن أبى شَيْبة خدتنا على بن شنهر عن آبی حَيّانَ عن الشنبی 
عن ابْن عْمَرَ قال: خَطَب عْمَرُ علی مثبر سول اللو فَحَمِدَ الله اا ما بفه آله 
ون لح نزل تخرِيمها يَوم نزل وهی من حَمْسَةٍ آشیاء من الْجِنطَّة والشهير وَالتَمْرِ والژیب 


۴ صحيح مسلم ج‎ : ۱ Vf: 


وه ماس سمه 


ولْتل. وَالْخَمْرُ ما خَامَرَ العقل و َة آشیاء ویدت أا ناس آن رسُول اللو كان هد لین فبيها 
الج ولا ونوا من آنواب ار 

۲ (۳۰۳۲) از ابن عمر که روایت است که گفت: عمر بر منبر رسول خدایل خطبه خواند 
و بعد از حمد و ثنای پروردگار, چنین فرمود: تحریم شراب در باب ينج چیز نازل شد: انگور» خرماء 
گندم, جو و عسل. شراب أن است که عقل را بپوشاند. سه مورد است که دوست داشتم رسول 
خدائ از ما جدا نمی‌شد تا آن‌ها را برای ما به وضوح بیان مىفرمود: جد: (میراث گرفتن يدر 
بزرگ از نوه‌ی خود). کلاله: (کسی که يدر و فرزند ندارد) و چند مورد درباره‌ی مسأله ربا (سود). 

0 وَحَنْنا یو کرب أَخبَرَنا ابن (اریس حکننا ۳ حَيّانَ عن الشغبی عن ان عدر 
الہ تیه مر بن خاب على لت زول الم قول: تا َد ا انس ره نزل تحريم 
وب ۳ 

۰۰۰(۳۳) از ابن‌عمرظ روایت است که گفت: عمرطه بر روی منبر رسول خداي خطبه 
خواند و بعد از حمد و ثنای پروردگار» چنین فرمود: تحریم شراب در باب ينج چیز نازل شد: انگور» 
خرماء كندمء جو و عسل. شراب آن أست که عقل را بيوشاند. سه مورد أست كه دوست داشتم 
رسول خدائق از ما جدا نمی‌شد تا آن‌ها را برای ما به وضوح بیان مىفرمود: جد: (ميراث كرفتن 
يدر بزرگ از نوه‌ی خود). كلاله: (كسى كه يدر و فرزند ندارد) و جند مورد درباره‌ی مسأله ربا 
(سود). ش 

-(...) وَحَدَتَا بو بر بن أبى شیب حَدَثنَا (منماعیل ابن علَيّةَ ح 00 اس بن إِبرَاهِيم 
ار عستی نو لا ی خی ده ا e‏ ین ية في 


و أبن عليه و عيسى بن يونسء هر دو از 07 به این استاد و مانند أن را روایت 
کردند؛ جز این که ابن عليه همانند ابن ادریس در حدیث خود از انگور نام برد و در حديث عیسی 
به مانند ابن مسهر زبيب آمده است. 


۲ . بخاری: ۵۵۸۸ 


باب ۷- آیه: «هذان خصمان اخْتَصمُوا فی رهم » 
۳۶( خذتنا عرو ن زرارة خذتنا هشیم عن أبى قاثيم عن أبى مج عن فیس بن 
عُبَادٍ قال: سمغت آبا در شیم قَسَمًا إن هذان خصمان اختصموا فى رتهم إِنَّها تزلت فى الذي 


و 


زا بوخ بذر مره على وعبيْدَة بن لخارت وَعتبَة وشيبة انتا ربيعة والوليد بن نب 


۳۰۳۳(۳۴) از قيس بن عباد روایت است که گفت: شنیدم که ابوذر در مورد اين آینه: 
(هذان خصمان اختصمُوا فى رهم سوگند می خورد که در مورد کسانی نازل شد كه در روز بدر 
با هم پیکار کردند: حمزه» علی» عبیده بن حارث [از مسلمانان] و عتبه و شیبه, دو پسر ربیعه و 
وليد بن عتبه [از مشرکان] 

-(۰۰۰) دنا بو بکر بن أبى شَيْبَة کدنا وکیع ح وحدتنی مُحَمّدُ بن ای خنتتا عبد 
لرختن جمیفا عن سُفيانَ عن أبى هاشم عن أبى مب عن قیس بن غباد قال سمغت أبَا در 
یم لنزلت [هذان خصمان] بمثل حديث هشیم. 


-(۰۰۰) وکیع و عبدالرحمن از سفیان از ابوهاشم از ابوملجز از قيس بن عباد نقل کردند که 
گفت: شنیدم كه ابوذرظه سوگند ياد می‌کرد که يا آیه: [هذان خصمان] نازل شد؛ مشابه حدیث 
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هسیم. 


و و 


پایان جلد جهارم 


(۳۰۳۳) بخاری: ۰۳۹۶۶ ۳۹۶۸ ۰۳۹۶۹ // معنی آیه: «اينان دو گروه متخاصم هستند [گروه اول مؤمن و گروه دوم كقار 
پنج‌گانه مشتمل بر بهود و نصاری و مجوس و ستاره‌پرست و مشرکان می‌باشند كه جمعاً بر یک گروه اطلاق می‌گردند که 
در مورد پروردگارشان [و دين حقیقی در دنیا] با هم به ستیزه می‌پردازند [که در نهایت» پس از مرگ به سوی خدا باز گردانده 
شده و حسابرسى می‌شوند.] يس برای کافران [در جهنم] جامه‌هایی از آتش بریده شده است [که بايد آن‌ها را بپوشند؛ يعنى 
آتش جهنم آنان را چون لباس در برمی‌گیرد] و آب جوشان جهنمی از بالای سرشان فروريخته می‌شود». (الحج» 4۱٩‏ 


1۳ 
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جلنی)» به اهتمام على اسر حکمته تهران مر 


